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مقدمه مترجم 


بسم اه الرحمن الرحیم 


اکنون که بيست و اندی سال از جاب ترجمه‌ی منجدالطلاب می‌گذرد و با وجود مشکلات عدیده‌ای که بر سر 
راه چاپ و توزیع آن وجود داشته, بارها يه جاب رسیده و در اختیار دوستداران علم و ادب قرار گرفته. فرصتی 
مى طلبيد که بازنگری مجددی برای رفع اشکالات و اغلاط احتمالی آن صورت پذیرد و سره از ناسره جدا گردد. 
بويزه كه ناشر محترم درصدد تغییر اساسی در قطع کتاب برآمده و برای اين کار لازم بود که فیلم و زینک و حتی 
حروفچینی آن تغيير يابد. لذا از این فرصت طلائی سود جسته و دست به کار تحقیق مجدد شدم و از اغلاطی که 
پیش از اين يادداشت کرده بودم یاری جسته و با کمک کتب لغتى كه در اختیار داشتم به رفع اغلاط کتاب پرداختم. 
ضمن اصلاح اشتباهاتی را که از ناحیه‌ی اینجانب بود برطرف نمودم همچنین اغلاطی را كه از منجد الطلاب عربی 
بود بيدا کردم! 

كارى كه در آغاز ترجمة منجد الطلاب نه تجربة آن را داشتم و نه كتب ديكرى در اختيارم بود! 

چون ترجمدى منجدالطلاب نخستین کار من بود و اولين كار انسان قطعاً خالى از عيب و نقص نيست. بویژه 
اگر كار. كارى سنگین و توان بر و خسته کننده باشد و انسان مجبور باشد (با نداشتن كتب مرجع و مصادر زبان 
عربی) جنين كتاب سنگینی را ترجمه و تدوين كند! 

كرجه بحمدالله اغلاط آن چنان نبود که من گمان می‌کردم و وحشت آن را داشتم و اين مطلبى است که استقبال 
گسترده‌ی اهل ادب در حوزه و دانشگاه بر آن كواهى مىدهد. بارى به هر جهت اكتون اين مهم انجام شده و اميد 
است که کتاب عاری از اغلاط باشد هر چند بشر است و مركز خطا و اشتباه!! 

با توجه به اينكه حروف چینی جدید است و اغلاط چاپی جدیدی از جلو چشم گريخته باشد که با اغلاط 
چایهای قبل متفاوت باشد! لذا از دوستان و فرهنگ دوستان درخواست می‌نمایم که با یادداشت آن اغلاط و با در 
جریان گذاشتن اینجانب, ما را یاری دهند تا در چاپهای بعدی در رفع این نقيصة احتمالی بکوشیم! چرا که اين حقیر 
از جمله افرادی هستم که نقد و انتقاد را دوست دارند و برای رفع عيب كار. دیگران را به یاری می‌طلبند. دوست 
ندارم که کسی مرا به خاطر وجود اغلاط احتمالی مورد عفو قرار دهد. بلکه دوست دارم از من و کار من انتقاد کند 
هرچند به صورت تند و افشاگرانه و در سطح جراید و مطبوعات مربوطه باشد. 

در پایان از ناشر محترم بايد سپاسگزاری و قدردانی کرد كه هم در آغازِ جاب و هم امروز با تغییر قطع مرا 
یاری داده تا این کتاب را به جامعه عرضه و خدمتی هر چند ناچیز در عرصه علم و ادب يه جامعه‌ی فرهنگی این 
مرز و بوم اسلامی بنمایم. چرا که اسلام همه چیز من و تبلیغ و نشر آن وظیفه‌ی همگان است! 

همجنين بايد از جامعه‌ی علمی, فرهنگی و ادبی کشور که با استقبال ماقوق تصور از اين کتاب» حقیر را مورد 
تشویق قرار دادند قدردانی و سپاسگزاری نمود. 

از خداوند متعال توفیق همگان را در تمام زمینه‌ها از جمله‌ی در رشته امور فرهنگی خواهانم. 


و ما توفیقی إلا بالله عليه توکلت و هو ولیی فى الدنیا و الآخرة و الصلاة و السلام على جمیع الأنبياء و المرسلین و 
على سید الانبیاء محمد یل و على سید الأوصياء امي رالمؤمنين على بن ابی‌طالب::1 و الأئمة الطیبین الطاهرین 
المعصومین من ولدهما علیهم السلام أجمعين. 


تهران - محمد بندر ریگی 
۳ مطابق با ۲ رمضان المبارک ۱۴۲۸. 


انا انزلناه قرآناعربیا 


عربی زبان دين ماست و آنانکه می‌خواهند به سرچشمه معارف اسلام دست يابند ناچارند عربی را 
بياموزند. تا ضمن آشنایی با کلام الهی و کتب احادیث, با شناخت معیارها و ضوابط و روش‌های توصیه 
شده از طرف پروردگار و ائمه اطهار 8 در مسير خودسازی خويش و تعالی جامعه قدم بردارند. 

در این راه نیاز به کتب مرجع در حوزه ادبیات عرب على الخصوص لغت نامه‌های عربی - فارسى 
می‌بوده تا دان جويان و طلاب علوم دینی به آسانترین راه و جامع ترین بیان به استفاده از مفهوم کلمات 
بپردازند. 

لذا دانشمندان و دانش‌پژوهان زبان و ادبیات عرب اقدام به گردآوری و تدوین لغت نامه‌های مختلفى 
نموده‌اند. از جمله آنان می توان به لغت نامه المنجد که توسط لويس مالوف دانشمند مسیحی لبتانی به 
رشته تحرير در آمده است اشاره کرد. 

ذکر اين نکته را لازم و ضروری می‌دانیم كه همواره جای خالی لغتنامهاى جامع. که توسط دانشمندان 
مسلمان, على الخصوص شیعیانامیرلمومنین ا تهيه شده باشد حس می گردد, تا بتواند نسبت به 
شناخت بيشتر مفاهیم قرآن و معارف اهل بیت غصمت و طهارت 159 که به راستى معادن علم مى باشنده 
يارى دهنده پژوهشگران و انديشمندان باشد. 

بهر صورت فرهنك منجد الطلاب توسط فواد افرام البستانى با بهرهكيرى از كتاب المنجد و با تهیه 
خلاصداى مكفى از آن و همجنين اضافه نمودن لغات جديد و معاصر و كثيرالاستعمال كه در المنجد 
نبوده است تدوين شده است. 

در حدود سال ۱۳۵۹ اين کتاب توسط دانشمند پرتلاش و محترم جناب آقای محمد بندرریگی(محدث) 
ترجمه گردید. که در آن سال‌ها با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و علاقه وافری که به یادگیری زبان عربی 
در بين مردم على الخصوص جوانان ایجاد شده بود. با استقبال فوق‌العاده‌ای روبرو شد. بعدها اين کتاب در 
سال ۱۳۶۹ مورد ويرايش و بازبینی مجدد ایشان قرار گرفت. 

اما استقبال بى نظير جامعه علمی از طلاب گرفته تا دانشجویان در طی گذشت بيش از ۳ دهه از جاب 
این اثر ما را بر آن داشت تا با اعمال تغییرات جدید و تعویض حروفچینی آن. نسيت به حسن استقبال 
جامعه علمی و فرهنگی کشور احساس مسئولیت نموده و کتاب را به صورت جدید در قطع وزیری و با 
حروقچینی ۲ رنگ منتشر کنیم. 

اين امر ابتدا در سال ۳ شروع گردید و يس از گذشت ۴ سال و اعمال بیش از ۵ نوبت تصحیح و 
تمونه خوانی و همچنین تغییرات لازم در خصوص تفکیک رنگ به جهت جاب نمودن کتاب به صورت ۲ 
رنگ (قرمز - مشکی) تا لفات اصلی با رنگ قرمز به راحتی از لغات فرعی قابل تشخیص باشند ادامه یافت. 


در سال ۱۳۸۷ به توصیه مجدد مترجم محترم یکبار دیگر كل کار به صورت رنگی پرینت گرفته شد 
و دوباره تصحیح كرديد, تا اغلاطی که به جشم نیامده و از آن كريخته باشد. مورد بازبينى دقیق قرار 
گرفته و اصلاح شود. 

يس پایان غلط گیری و اعمال آن در سال ۱۳۸۸ متاسفانه در تيرماه همان سال, بهار عمر اين دانشمند 
متخصص به خزان گرائید و ما را در حسرت بهره نبردن کافی از وجود خود باقی گذاشت. 

از افتخارات مجموعه انتشارات اسلامی جاب قريب ۳۰ سال فرهنگ منجد الطلاب. چندین جاب 
کتاب معجم الوسيط؛ ترجمه المنجد و کتب دیگر همچنین تصحیح و ويرايش تنها کتاب جاب نشده از 
مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای به نام مشاهدات العارفین فى احوال السالکین و آثار دیگری که در اين مقال 
نمی گنجد از اين دانشمند گرانقدر بوده است. 

مرحوم محمد بندرریگی (محدث) در امر ترجمه استادی بسیار توانا و دقیق بوده و شاهد اين مدعا 
استقبال فوق‌العاده جامعه حوزوی و دانشگاهی در طول بيش از ۳ دهه از آثار ايشان در بالاترین سطح 
ماش 

اينكه چرا هیچگاه در زمان حیاتش تقدير و تشکری از طرف نهادهای مربوطه حتی جامعه حوزوی و 
دانشگاهی از شخصیت و جایگاه علمی ایشان صورت نپذیرفت برای ما جای بسی تامل و افسوس می‌باشد. 

اين امر در جایی بيشتر مايه تعجب است که شهرت آثار نامبرده در داخل کشور كه هیچ حتی در 
خارج از مرزهای میهن عزیزمان در کشورهایی نظیر تاجیکستان, ياكستان. افغانستان, عراق» آذربایجان و 
... رفته» و کتب ايشان مورد استقبال قرارگرفته بود. باز هم از سوی نهادهای مربوطه. تجلیلی از تلاش هاى 
اين استاد ينام ادبیات عرب کشورمان به عمل نیامد. افسوس و صد افسوس که او دیگر در ميان ما نیست. 

به هر حال اطمینان داريم كه تلاش هاى خالصانه ايشان فقط و فقط در دركاه احديت مورد قبول قرار 
می كيرد . جرا كه از امام رضاءائية نقل است كه: من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق 

از دركاه احديت براى اين عنصر خدوم و فرهيخته آرزوی علو درجات را نموده و از خداوند باريتعالى 
مى خواهيم اين خدمت ناجيز را ذخيرهاى براى آخرت ما قرار دهد. 

همجنين از زحمات دوست عزيزمان آقای مهدى فیروزخانی و همكارانشان كه در امر حروفجينى اين 
اثر كمال همکاری را داشته‌اند تشکر مي‌نماييم. 

در پایان جامعه علمی کشور می خواهيم ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بی‌بهره نگذاشته و 
یاری‌رسان ما در انجام اين مهم باشند. 

توفیقات روز افزون همه طلاب و دانشجویان گرامی را در عرصه مختلف خدمت رسانی برای اين مرز 
و بوم در سایه توجهات ولی نعمتمان حضرت على ابن موسی الرضا ا در مسير پیشرفت و تعالی خدمات 
فرهنگی شایان از درگاه خداوند تبارک و تعالی خواستاريم. 


و من ا.. التوفیق و اليه اتکلان 
انتشارات اسلامی - ۱۳۸۹ 


۲ الالف: الألف: الف يا ساکن است که آنرا لته گویند 
مانند الف قامَ و يا متحرک است که آنرا همزه گویند 
مانند ‏ و همزه بر چند قسم است ۱ استفهام. مثل أَقَرأتَ 
آیا خواندی. آما قرأت و فلع تفن آیا نخواندی و آفی 
البیتِ آخوک: آیا برادرت در خائه است. ۲ برای تدای 
نردیک مىآيد مثل: أَرَيدُ أقبل: ای زید بیا جلو. برای 
تسویه می‌آید و قاعد؛ کلی آن امکان تبدیل به مصدر 
شدن جمله‌ای است که همزة تسویه بر آن داخل شده 
مثل لاأبالى مت آم قعدت: اهمیت نمی‌دهم تو بنشینی 
يا برخیزی که عبارت چنین می‌شود: سواء عَلَىَّ 
قیامٌک و قعودٌك. 

17 آ: حرف ندا برای دور و شبه دور مثل غافل و 
بی‌توجه یا فراموشکار است. 

٭ آپ: آب: هشتمین ماه از سالهای شمسی رومی و 
دارای ۳۱ روز و ميان ماه تموز وایلول واقع شده. 

* ابچد: ابجد: اولين الفاظ ترکیبی حروف الشباست 
بدین ترتیب: ابجد. هوز. حطی. کلمن. سعفص. قرشت 
ثخذ. ضظغ و بدین ترتیب جمله‌بندی شده برای 
اختصار و در ساختن ماه تاريخ در شعر و غيره بكار 
می‌رود و به آن حساب جمل نیز گویند. و ترتیب آن 
چنین است الف ۱. ب ۲ج ۳.د ۴. ه۵. و ۶ ز ۷ 
قط .ی ۱۰ ک ۲۰.ل ۳۰ م من ۵۰ س ۶۰ 
اع ۷۰. ف ۸۰.ص ۹۰.ق ۱۰۰.ر ۲۰۰.ش 


۰ ت 


۰ ث ۵۰۰ خ مدع 3 ۷۰۰ ض ۸۰۰ ظ عع 
٭ ابد ابد كارا بالمکان. درجائی اقامت گزید. 
ماندگار شد آَبَدَ الشاعر: شاعر جفنگ گفت. وازةٌ 
تسكل يكار يرد أَيد ود الجيراة یران وحشی 
شد. ومنده شند. اه جاودانه‌اش كرد. تین وحشى 
شد. رمنده شد. جاودانه شد. ابدى شد. جاويد شد. جد 
المكار* : آنجا از مردم خالی شد و حيوانات وحشى در 
آن ساکن شدند. الب روزگار اج آباد وأبُود جاويد. 


هميشه. دائم. زمان بىنهايت. لاآتیه أَبَدَ الآبدينَ و بد 


الدهر: هیچ‌گاه به نزد او نخواهم آمد. بدا ظرف زمان 
است برای تأكيد در آینده نفياً يا اثباتاً مغل لا أَعله 
۳ هرگز آن را انجام نخواهم داد. يا أَفْعَلُدُ بدا 
هميشه آنرا انجام می‌دهم. الآبدَة وحشتناک. هیولا. 
حشت‌انگیز. حیوانات وحشی. غریب. بیگانه. ج 
5 الأوابد: مرغهائى که زمستان و تابستان در 
يكجا زندگی می‌کنند و مهاجرت نمی‌کنند و به 
مرغ‌هائی كه مهاجرت می‌کنند واطع گویند. اب 
الشِعْر: اشعار بی‌نظیر. أوابدٌ الکلام: کلمات نامأنوس 
یی ایدی. بی‌نهایت. اوآ كی ابدیت. 
جاودانگی. آخرت. 
* اجر عابرا و إباراً عقرب فلاناً: عقرب او را نيش 
زد و گزید. یره از او غيبت كرد. بدكوئى كرد. به او 


ابریز 


سوزن زد. نابودش کرد. الإيْرّة: نیش حشرات گزنده 
مثل عقرب و زنبور. و به آن حُمّة نیز گویند. سوزن 
خیاطی. ج |برو إبار و ایّرات. المثّر والملبار: سوزن 
دان. الأبّار: سوزن ساز, الابریّ: سوزن فروش. 

7 ابریز: ابر والإبْرِيْىَ من الذهب: طلای خالص. 
2 ابریسم: الار نیم و الابر یسم 
* ابرشیه: 
قیمومت کشیش جداگانه باشد. راعی الا بْرَشِية: آسقفی 
که بر یک بخش قیمومت دارد. 

ابریق:الاریی: آفتابه. ج آباریق 

# ابريل:أبْريل: نيسان. ماه جهارم فرنگی. ماه اول 
بهار. 

#ابزيم:الإنزيم لام چنگک. ج أبازتم. 
ابض دض ج آباض و القابض ج مَآيض: باطن 
زانو. مفصل كف دست. 

#ابط:تََبّطَ الشیء: آن جيز را زیر بغل كرفت. الاط: 
زیر بفل. ج آباط. الاباط: جيزى كه زیر بغل گذاشته 
شده. 

**ابق :أب إباقا وبق وأبقا لعبد: برده كريخت. فرار 
کرد. الابق: ارگ شا ج أبّق و أباق. 

٭ابل بل - ابا ER‏ 4 از شتر ون 
نگهداری کرد. الابل و الآبل: کسی كه خوب ش 
می‌کند. ج بل الأبايئل: : جمع بدون مفرد: دسته‌ها. 
ا مرغ‌های دسته جمعی و پشت سر هم. 
٭ابلیس:إنلشس: اسم جنس شیطان. 

ابن أَبَنَهُ: برای او مرثیه خواند. نوحه‌سرائی كرد. 
ان الشىء: آوان. موسم. وقت. زمان. مجال. فرصت. 
ی : خارش مقعد. عيب و غار. كينه. كره ه چوب. ج 
۳ 35 القدم: : گره‌هائی در انگشت با. الان: در بَتَى. 


سَم: أبريشم. 
الأَبْرَشْيّة: بخشی از شهرستان كه تحت 


شتردارى 


#ابنوس:الأَبْنُوس: درخت آبنوس. 

علاابه :أيه حأبهاً له متوجه او شد. توجه كرد. ملتفت 
شد. لايُؤْبَهُ لهُ: ناجيز و بىارزش است. بىاهميت است. 
لح وألائقة: : عظمت. تكبر نخوت. شكوه. ابهت. 
جاه و جلال و حشمت. 


۳ اتى 


*آیو:آبا ع إباوة أَبوَة و أب وا : بدر شد أبا ليم يتج 
پروری کرد. برای او پدری کرد. بوه و أممئه: : هم يدر 
و هم مادرش بودم. الأب: پدر. پرورش دهنده يا 
سازنده یک چیز. جاء آبوکت و ریت آباک و مررٹ با 
بيك: يدرت آمد و پدرت را ديدم و بر پدرت سرزدم. 
عبور كردم. و در منادى گویند: يا ایی ويا یت ای 
پدر. ج آباه يرن بای انتَ: پدرم فدای تو باد. الاب 
اقنوم اول از خدایان نصاری. ابُومِنْجَل: پرنده‌ای است 
با منقار دراز و پاهای بلند. 

او رآ ابا رإباةة ركاش القىء چپزی رأ 
نپذیرفت. امتناع کرد. ابا کرد. الابی: امتناع کننده. رد 
کننده. ج آبُون وأباة وأيّاء. أبى عليه و تَأَبَّى: امتناع 
تردن روف کرد الأإبى: رد کننده. امتناع کننده, 
ای ناپتیر: 

۳ اتایک:اتایک: امير. آقا. و در قديم به معلم فرزندان 
سلاطین گفته می‌شد. 

#اترج:الأثج و الْنْع: بالنگ و در اصطلاح محلی 
به آن كبّاد گویند. 

٭اتم:المأتّم: انجمن. اجتماع مردم. بيشتر به مجالس 
ختم و ترحیم گفته می‌شود. 

#أتن :اسْتَاتنَ: ما جه خری خرید. كان مارا 
فاشتأتن: : خوئر بود و ماذه شد متلی الست براق عزيزى 
كه ذليل شده. الأتان :ما چه خر. ع ال وان الأثُون: 
گلخن كرمابه. تون حمام. كوره آجر و آهک و 
گج‌پزی. 

#اتى:أَتَى - إثياناً انا و إنیائة و تا آمد ی 
المکانَ حاضر شد. أَنَى الشىء: انجام داد. ی عَلَى 
الشوية با تما رانید بد ايان رسانيد. أتى علید 
الدهر: روزگار کشتش. أَنَّى تََِيَة و الماع: مجرای 
آب را هموار کرد. صاف کرد. آتاه مُوَاتاةٌ عَلَى الشی»: 
با او توافق کرد. موافقت کرد. آتی یت فلاناً الشىء: 
باو بخشید. باو داد. اتی اليه الشیء: بسوی او كشانيد. 
آتی الرجلّ: با او راہ افتاد. تَأتّى الامد: مهيا شد. آماده 
شد. تَأَنّى للامر: آماده انجام آن شد. درصدد آن برآمد. 


۰ 


انی لمعروفه: خواستار احسان و نیکی او شد. ابو 
الٌتاری غريب. بیگانه. یلآ و آتاوی: سَئْلى که از 
جایی که قابل پیش بینی نبوده جاری شده. الأتیو 
القاتاة جهت آمدن هر چیز. جهت حل و انجام. اتی 
لامر من مأتاةٌ او مأتاته: از راه صحيح درصدد انجام 


نبيزاهد. 
* ات ند أثاثاً و أثوثاً و ناه النبات: كياه به هم 
بيجيده و زياد شد. أت اشم می محمد شد. ژیاد و به 


هم پیچیده شد. التو الأنيثك موی بهم پیچینه:و 


زیاد. ج إثاث. أت الفراش: گسترد. يهن کرد. تا 


چیزی بدست آورد. الآثاث: اسباب و اثاثية خانه. مال 


نت 


و دارایی 
"۳ سأر و أَثارَ و أَكْرَةٌالحديت. روایت کرد 


۳ 


نقل كرد. کا روان غد سینه به سینه, اف 
عليهم: بهترين چیزها رابه خود اختصاص داد. ان فيه: 
اثر کرد. اثری در آن كذاشت. آثَرَهإِيْئاراً: بركزيد. به او 
احترام کرد. ترجیح داد. یر کذابکذا: دنبال هم آورد. 
یکی را در پی دیگری آورد. تن اثر فلاناً. در بی 
او رفت. دنبال او رفت. َأَئّرَ و ار من و به: اثرپذیر 
شد. تحت تأثیر او قرار گرفت. اسْتَأئَرَ بالشیء عَلَى 
الغير: به خود اختصاص داد. برای خود انتخاب کرد. 
اشتَأت له به: فوت شد. مُرد. لت نشان. جای يا. رد. 
حدیث. روايت. سنت. اجل. مهلت. چ آثار ۹ 
علم الاثار در نزد مسلمین: سنت پیامبر اسلام است که 
نسل بعد از نسل و سینه به سينه به نسلهای دیگر 
قوسل تضنارى يان ن عم التقليد مىكويندعِلْم انار 
ايضاً: : باستانشناسى. خَرَجَ فى نود و فى إِثْرِهِ در پى 
أو بیرون آمد. پس از او بيرون آمد. عَلَى رد فورى. 
بی‌درنگ. زود. الا باستانشناس. الْأَثَرَة اتتخاب. 


برگزیدن. به خود اختصاص دادن. خود پسندی. الأثرو 


ال اثر زخم وجرا ج آثار ونر الأثيربقول 
قدما: فلک نهم. هوا. جو. اتر. المَأَئَرَةو المَأَئّرَة کار 
نیکو. کار پسندیده. عمل خی به يكاز ماد اج مَآثر. 
* اثل أَتَلَِأَنُولاً و أثل أَثالَة: ریشه‌دار شد. اصالت 


للم اجل 


دار شد. شرافت يافت. الأثيلو الول با اصالت. با 
مجد و شرف. ريشددار. الال نوع بزرگ درخت كز 
که چوبی محکم دارد ور از آن ظرف درست می‌کنند. 
أثلَة یک درخت گز ج أثلات و آثال ول 

٭ اقم أب 2 إثماً و آثاماً ومأئماً: : گناه کرد. خطا کرد. 
مراتکب. حجنا بيع قید, المع 5 الآثمج أَنَمَة: 
بزهکار. گنهکار. خطاکار. أَتّمَدٌ مجرم شناخت. او را 
تبهکار دانست. آثَمَهُ به گناه کشاند. او را به جنایت 
کشاند. تَا ثم از گناه دست کشید. توبه کرد. الاشم ج 
آثام و المأتمتو المائم ۽ گناه. جنایت. بزه. خطا. 

أ َع آجیجا: شعله‌ور شد. زبانه كشيد. الأَجّاججو 

الأَجُوحٍ شعله‌ور. سوزان ناج الماء: آب تلخ و 
شور شد. أَجّجْالنار: شعله‌ور کرد. بر افروخت. مج 
عَلَى العَدُوٌ: حمله کرد. یورش برد. آڃالماء: آب را تلخ 
و شور کرد. بو تاجو اج شعله‌ور شد. الأَجَة 
شدت گرما. ج إجاج. الأجئج همهمه. درهم پیچیدن 
صداهای مختلف. درهم پیچیدن صدای راه رفتن و 
غيره. 

* أجن أَجَرِش أَجْراً وإجارَة و آجِرَإيُجاراً: پاداش داد. 
مزد داد. أَجرالطِينَ: گل را بخت. آجر پخت. سفال 
درست كرد. آجَرَمُوْاجَرَّةًالرجل: آن مرد را اجير كرد. 
آَجَرَإيْجاراً الداز: خانه را اجاره داد. الشوّچن 
صاحبخانه. اجاره دهنده. مؤاجر غلط است. ات 
الدار: كرايه کرد. خانه را اجاره کرد. اسْتّأْجَرَ الرَجُلَ: او 
را اجير کرد. استخدام کرد. الا مزد. پاداش. ج 
ریا یت الجر آجر. و عامة عرب به آن 

قرمید گویند. لامج رو اة کراید. الآجير: 

كاركر. خدمتگزار. مزد گیر. مزدور Ear,‏ 
٭ اجاص الإخّاص گلایی. الاجَاصَة یک گلابی. 

* اجل: چت أجل به تأخیر اقناد. عقب ماند. دير 
گر أَجلَالشىة: وقت تعيين کرد. مدت قرار داد. به 
تاخیر انداخت. به عقب انداخت. تأجل تاخیر کرد. به 
تاخیر افتاد. مهلت خواست. أجل بلی. آری. الأجن 


سر رسید. وعده. موعد پرداخت. دوره. مهلت. زمان 


اجم 


مرگ. اجل. ج آجال ال : تاخیر کردن. عقب افتادن. 
سبب. جهت. ی ین جک فعلث هذا: : بخاطر تو 
چنین کردم. الآجلٌ والاجلة: وي آینده. مدت دان 


غیرفوری. ضد عاجل. آخرت. روز بازپسین. 


٭اجم تم الأَسَدُ: شير به بيشه رفت الأكنة بيشه. 
جنگل. درخت زار. ج جم وأجم وأجمات. .جج آجام. 
#اجن اجن ب يِأَجْناً وأَجُونا وأَحِنَ أجناً الماء: رنگ و 
مزة آب تغییر کرد. الجن والاجن : تغییر رنگ و بو 
داده. آبی كه رنگ و بویش عوض شده. الاجَّانّة : تغار. 
ظرفى است شبيه تشت. ج أجاجين. 1 

سح دا سرفه کرد الأحاح #قشنگین: 

#احف اعد ووَحَّد المتعدد. یکی ساخت. متحد کرد 
اعد و ومد العدة: یکی بر آن افزود. ایح به: یکی شد. 
به او پیوست. با او یکی سبد لاعند:یک. یگانه. 
بىهمتا. یکی.اشتی: مونث الأَحَد. فلان أَحَدُ 
لأَحَدَيْنِ. او بىنظير است. إخدئ الأَحَدِ كار بسيار 
زشت و مهم. عمل منكر بسيار مهم. الاخد ايضاً: 
يكشنبد. 5 آحاد آخاه+ یکی یکی: ياوا اا با احا 
حا یکی‌یکی آمدند. الأَحَدِيّة : يكانكى. یکتایی. 
یگانه بودن. 

#اخبوط الط والأخطتوط: اختبوط. حیوانی 
است دریایی و دارای ۸ پا می‌باشد. 

*#خذ أَحَنَ ع أَخْذاً وتأخاذاً: دریافت کرد. گرفت. 
دم و اش او را گرفت. نگهداشت 


2 و و 
. آخده پدنبه: 


تنبيه كرد. مجازات كرد. أو غلی كد جلو آزادی 
عمل او راگرفت. اَعَد غه از او ياد گرفت و نقل کرد. 
أ علی تفیه: با خود پیمان بست. أَخَدّ فيه ال 


رو خر از اث کته آخد تقد 
. أَخَدّ فی گذا: ابتدا كرد. أَحَدَ ده و 
تقلید کرد. دنباله رو او شد. روش او را 
پیشه کرد. آحَدَهُ مُوَاحْذ او را مؤاخذه کرد. سرزنش 


کرد. ملامت کرد. آحَ 


حَذَّهُ على ذَنْبِهِ و پذنبه: او را عقوبت 
کرد. مجازات کرد. اتّخَدّهُ و تخد 


دوستی کرد. دوست خود قرار داد اعد : از شدت 


تَخْذاً صَدِيقاً: با او 


۱۲ ادب 
درد خوار شد و به گوشه‌ای نشست و سر به زير افکند. 


الأخِيذ: اسير. ج أَخْذّى.الأخيذة: غنیمت جنگی. چیز 
بتاراج رفتهاى كه پس گرفته می‌شود. لخد : روش. 
طرز. شیوه. طور. مسلک. زمان گرفتن. جای گرفتن. 
ج ما خذ. الما خذ : دامها و تله‌ها. سرچشمه‌ها. 

#اخر بر اغا اة به تاخ انداخت. عقب 
انداخت. تج واستَأخد: : تاخیر كرد. دير كرد. عقب 
ماند. الآخَر: یکی دیگر. ديكرى. ج آخَرون. الأخرئ و 
الأخزاة: مؤدث. ج خر وأخريات. الآخر: سرانجام. 
پایان. ضد اول. ج آخرون رین : مونث. . ج أخْرّيات: 
ریات الجنینة: اطراف و يايين و کناره‌های دستمال 
ابريشمى: جنينة: دستمال ابريشمى. الآخرة والأغرئ: 
آخرت. روز باز پسین. أخرَوى: اخروى. آخرتی. 
مربوط به آ ن جهان. .محر الشيء: يايان. انتها. يسين. 
#اخو أخاء مُأَعُوةٌ : برادر او شد. دوست او شد. آخّی 
إِخاء و مُوْاحاةَ وإِحَاوَة برادری کرد. دوست شد. تَا 
به برادرى يذيرفت. با او برادر شد. با او دوست شد. 
تأشن و وخی الشیء: آهنگ آن کرد. جستجو كبرد. 
تال ر بود. تآحَيا: با هم برادری کردند ام و 
لخ و الاو ولا : برادر. دوست. رفیق. همراه. يار. 
تننيداش أَخّوان ج إِخْوّة و وه و إِخُوان واوق و 
آخاء و كفته شده الإخوان جمع أَغْ اتان 
دوست و الا وة جمع أخ است به معنی اد 5 
خی : برادرانه. دوستانه. برادروار. برادری الأخت: 
خواهر. ج أخَوات. الأَخَوِيّة: گروهی که به جهت 
اشتراک در عقيدة دينى يا فكرى تشكيل شده است. 
#اخور لاور : طويله. 

#ادب أدب خأفبا مهذب شد. با تریبت‌آشد: با ترییت 
بود. اديب و دانشمند شد أَوتَ د أذباً ود إيداباً: 
سفرة مهمانی انداخت. ابه و ادب به مهمانی دعوتش 
کردا او را تربيت كزد: تعليم داد. ادبيات به او 
مجازات کرد. دییات الکَسيَة: 
مجازات و عقوبتهای كليسا. تاد : با تربیت شد. 


امه شنت تادیب کرد. 


مدب شد. مهذب شد. ادبيات خواند. تأدب عَنْ فلان: 


ادم 


رفتار و اخلاق او را كسب كرد. ندب هه به او اقتدا 
00 لدب تربیت. تهذیب. نکته سنجی. ج آداب. عم 
الْأَدَبٍ: ادبيات. الأَدب ايضا: فرهنگ. دانش. ظرافت. 
الآداب: عادات. رسوم. علوم. معارف. و همجنين به 
چیزی که در خور شأنٍ کسی ياكارى باشد. یثل داب 
الدّرْسٍِ: آداب درس که بايد مراعات شود. آدابٌ 
القاضى. آدابى كه در خور شأن فاضی است. الاو 
المَأدَبّةَو الاب میهمانی. پذیرابی. ضیافت. ج مَآوب. 

٭ ادم دما الخبز:.نان. را با خورشت خورد. با 
انخورض خورد. القأفومو الأويم نانی که باانان 
خورش مخلوط شده. ترید و نحوه. أو أقماو مگ 
اذم : سبزه شد. گندمگون شد. ادح نان و خورش 
خورد. ادا موافق طبع. دام الطعام و الأذم خورش 
و نحوه. بج آدام وق الأَدَمَةَو ۳۹ پوست. 0 آدم 
ابوالبشر. حضرت آدم. انسان. آدم. دم مسنوب بذ 
آدم. آدمی. انسانی. لدم سبزه. گنندمگون. الأذمناء 
مونت الاتم. چم الم تاجر چرم. الأَدِيمٍ يوست 
دباغی شده. چرم. TE‏ روی زمین. آدیم 
السماء. آنچه از آسمان دیده می‌شود. عَم ومو 
أدفة و آدام. الأو قرایت. نرديكى:وسيلة. 
سبزه‌بودن. گندمگونی. 

۲ ادو: دی و ثآذى ابزار و آلت را تهيه کرد. آماده 
شد. مهيا شد. الأداة ابزار. ۰ أدَوات. 

#ادئ دی أذياً اوی تأیه الى رسانید. 

يرداخت. ادا كرد آدی إِيْدء: آماده شد. نیرومند شد. 
آداه علیه: بر خد او باری‌اش کرد. اوی له من حسقة: 
حق او را ادا کرد. دی له الخَبَُ: خبر به او رسید. 
خبر به او داده شد. الْأَدَاد بجا آوردن. انجام دادن. 
رساندن. 

ذ إن سيس. از آن پس. در آن هنگام. آن گاه: 
فُحينئل: سپس. از آن پس. در آن هنگام. بنابراین. مَتَى 
جاءکم المُوتُ فَحِيئَئِذٍ تعلمون: وقتی مرگ شما رسید 
در آن هنكام خواهید دانست. إذايضاً برای مفاجاة 
می‌آید. مثل بینما انا جالش ذْجاء زيدٌ: در وقتی که من 


۱۳ 


اذى 


نشسته بودم زيد نزد من آمد. و إِذْبه معنى لام تعليل نيز 
مىآيد. مثل ضَربث اینی إِدْأّساء: هنگامی كه فرزندم 
بدى كرد به او زدم. 

۷ إا [ذا زمانى كه. وقتى كه. اكر. إذا اجتهدت نَجِحتَ: 
زمانى كه كوشش كنى پیروز می‌شوی. إذاايضاً به معنى 
مفاجات مىآيد مثل. خرجتٌ قإذا اس بالباب: بيرون 
رفتم ناگهان شيرى را دم در ديدم. 

* اذار: أذارو آذار: ماه اول بهار که بعد از ماه شباط و 
قبل از تسان واقع می‌شود و ۳۱ روز است. 
٭ اذما إِذْما زمانی‌که. وقتی که اگر: |ذْماتقّم افم: اگر 
برخیزی يا زمانی‌که برخیزی برمی‌خیزم. 

اين. و برای جواب 
می‌آید مثلاً اگر کسی بگوید فردا نزد تو می‌آیم در 
جواب گویی ادن أکرمک: در این صورت به تو احترام 


* إذن إن در اين صورت. بنا بر 


می‌گذارم. 
٭ اذن أو أَذناً اليه و لهُ: به او كوش فرا داد. حدّنثه 
فَأَذِنَ لی احسن الأَدَنِ: برای او تعريف کردم و او به 
بهترتق ويك یمرن رقن فزا داد, اون ت لذن ينا له 
فی الشی: اجازه داد. اذن داد. أَذْنَ نف وأذاناً. ۴ 
أَذاتَةٌ بالشیء: دریافت. درک کرد. دانست. دند شتا 
به گوش او زد. تو گوش او زد. ون درد pr‏ 
كوش او درد گرفت. آذَنَإيذاناً فلاناً من الامر و بالامر: 
او را آگاه کرد. خبر کرد. اعلام کرد. آذَنَ العشب: علف 
شروع به خشکیدن کرد. آدَنَ و أَذَنَتأينا بالصَلاة: اذان 
كنت اشتأفته اناو اجازه تواست شاد خليد: 
اجازة ورود خواست. اذن دخول طلبید. الادْن اجازه. 
آگاهی. قعل بإِذنى: با آگاهی من انجام داد. ان 
گوش. مونت لفظی است. ج آذان. اة معش آن 
است. أَْنٌ الكوز: دستة کوزه. آذانٌ الفار: علفٍ گوش 
موش. آذان الجَدْي: علف گوش بزغاله. نوعى 
بارهنگ. آذان الأنَب: خرگوشک. آذانُ الفيل: علفي 
كوش فیل. الأذان: اذان. اعلام کردن. اذان گفتن. 
من گلدسته. جای اذان. منازه ج مَآذن. 


* اذئ: زیت أذی وأَذاةٌ اذیت شد. آسیب دید. 


ارب 


متاذی شد. آدّی ذا اذيت کرد. آزار رساند. تَأَذَى: 
اذیت شد. رنجید. آزرده شد. الأذّئ والأَذِيّة والأذاة: 
ضرر. اة آزار. خسارت. 

ارب رب حأزياً : مهارت بيدا كرد. أرب يالشَىء: در 


أن جين ماهر شند. حادق :و زبردستاشد. شیقته و 


شیدای إن شد. الأب وال ریب :ماهز. ژبردست. 
حاذق. آگاه. با بصیرت رب رب و ازبا: عاقل و 
آگاه و روشن شد.أَرّبَ الشىة: آن را محکم کرد. قابل 
اطمينان کرد سمه گید أرب سا گوسفند را قطعه 


قريب داد. تأر خود را زرنگ نشان داد و به زیرکی 
و هوشیاری زد. الأرّب: نیاز. خواهش. مقصد. يايان. 
سرانجام. ج آراب. الاژب: قطعه. عضو: قطعت الذبيحة 
إرباً إرباً: قربانی را قطعه قطعه و تکه تکه کردم. نیاز, 
خواهش. ج آراب. الإزب والإيّة : زیرکی. هوشیاری. 
حیله. مکر ار : گره خارپ العَارّب والعأديّة با 
رة به سه حركت خوانده می‌شود: حاجت. 
خواهش. نياز. ج مأرب. 
#ارج ارج زاوآ يجا وج :از آن بوى خوش 
برخاست. الأرج: ی خوشبو. 
#ارجوان الا جُوان: درخت ارغوان. رنگ ارغوانی 
لباسهای ارغوانی رنگ. 
#ارخ رخ 0 ریخاً وآرخ مُوَارَحَةَ لکتاب: : تاريخ نامه 
يا كتاب را گذاشت. تاريخ كذاشت. تاريخ آن را معلوم 
کرد. التارِيْخ: سالمه. تاریخ‌گذاری. تاریخ الضیء: 
زمان. وقت. دوره. پایان. غایت. ج تواریخ. عِلم 
التاریخ: واقعه‌نگاری, تاریخ‌نویسی. ذکرکردن حوادث 
و زمان آن‌ها. 
ارخبیل :الا خبیل: مجمع الجزایز. مجموعة 
جزیره‌های نزدیک به هم. 
#ارز:الأْز: نسوعی درخت صنوبر. صنوبر نر و 
مشهورترین نوع آن لبنانی آن است. الأَرُزْ والوّرٌ و 
از وال برع 
ارستقراطی: الار نستقراطسی: از اشراف 


ارویه 


اریستوکرات. قاط : اریستوکراسی. طبقة 
اعیان و اشراف. 

*ارشمندریت الا شتندريت : راهب بزرگ. 
هن :أرضن ے أزها وأو + أراضة لمكا 
زمین پرسبزه شد . زیبا شد. یرو مقرم بده . الأریض: 
مسن و خر راخف رضأ وأَرِضَتْ الخشية: 
موریانه چوب را خورد. الأض: : زمين. ج أَوَضُوةبد 
زد و آراض و آراض. رش النعل: ته کفش که به 
زمين ساييده مىشود. الأَرَضَة : موريانه. ج أَرَض. 
الأَرْضِيَ شوکی: انگناز. کنگرفرنگی و الخرشوف هم 
او غل: ال وغل : فلوت: قرهنی..مزماو. 

ار من بان ولاز غین آلت موسیقی. نوعی 
ساز شبیه پیانو. 

“ارق :أرق عأرقاً و اترّقَ: خواب از سرش پرید. 
الاق والآرق و الق و الق : کسی که خنواب از 
سرقن ترودة و بی‌غوانی يدجائقن افاد: !اد دَق تا ريقو 
هراق او را به شب زندهدارى واداشت. بی‌خوابی 
به جانش انداخت. الأرُقان و اليرّقان و الأزقان و 
الإزقان والإرقان والأراق: یرقان. زردی. مرضی است 
كه به زراعت يا مردم مىزند و رنكها را زرد يا سياه 
می‌کند. 

*#ارک :الاک : درخت اراک. درخت مسواک. مفرد 
آن الأراكة است چا زک و آرانک. الأريكة: تخت 
سلطنت. اريكه ع راو ايك ۱ 
ارم :الارّم: دندان آسيا. دندان, يحرّق عليه الأرّم: 
دنداتها را از شدت غیظ و غضب بر ار به:هم می‌نالد. 
الم و الأَرُومَة واللأووم :کندة درخت: بيخ و بن 
درخت. تس 55 

لرن أرق - رن ورین وإراثا البعيد: ۵ 
آمد. به رقص آمد. الأرين وا توق ود اند 
#ارويه:الأزوِبة والإويّة: گوسفند کوهی در مذکر 
و مونث یک لفظ استعمال می‌شود. ج آرایی و آرایی 


شتر به وجد 


واژوی. 


از 


1 


از: ءارا وأزاذاً و وین القذرٌ: ديق به جوش 
آمد. غل‌غل کرد. أو یدن دیگ را به جوش آورد. زیر 
دیگ را روشن کرد. تأر المجلش: مجلس غلفله شد. 
غوغا شد. داد و فریاد به راه افتاد. مجلس به هم 
ریخت. الأرّة: غلغلد. داد و فریاد. به هم ریختن. غلغله 
کردن. الزیر: صدای رعد. 

# ازب: المزاب و الییزاب: ناودان. آبراهه. ج مَآزیب 
٭ ازدرخت: در خُت و الأزادارخت يا زنرخت: 
درختی استت, واد دوختت: 

ازر: وب یر پالیء: دورش را گرفت, احاطه 
کرد أَزَرَ الّباث: گیاه به هم پیچیده شد. أَرَرَوَأَوٌرَ فلاناً: 
او را تقویت کرد. او را پوشاند. رويش را انداخت. 
آذَرَه مُوْارَرَة به او کمک کرد. تَأَّرَ ارو الْسَرَر: 
لباس يوشيد. خود را يوشانيد. الأزر: قدرت. نيرو. 
پشت. شَدَبهأَْرَهُ يشت خود را به او محكم كرد. 
الإزار: بوشش. جادرشب. ملافه. ياكدامنى. يارسائى. 
ديواركى كه در كنار ديوار مىسازند تا جلو ريزش 
ديوار اصلی را بگیرد. شمعک. ج آزِرَة زا ار و 
الِْرّرة: ازار. و مآزر, 

#ازف: أَزِفَ - ارف وأرُوفاً: نزدیک شد. أرق الرجُل: 
شتاب كرد. عجله كرد. أَزِفَ الجر: زخم بهبود يافت. 
ره إيزافً: او را واداشت بشتاید. 

ازق: المَأرّق: تنگنا. جای جنگ. جاى تنگ. تنگه. 
ج مازٍق. 

۲ ازل: الأَرّل: انچه اول و ابتدا نداشته باشد. انچه 
هميشه بوده. الأَرَلیّ: ازلی. هميشكى. دائم الوجود که 
هميشه بوده و هست. 

جازم أَم ِأَزْماً وأرُوماً: كاز كرفت, دندان كرفت: 
آزلحیلٌ: طناب را محکم بافت. اَم الدهرٌ عليه: 
روزگار بر ار سخت گرفت. نز القوم: گرفتاری برای 
آن‌ها رخ داد. از گرفتاری دنیا اذیت شدند. الأَزم: 
پرهیز و رژیم گرفتن. أصلْ کل دواء لام اصل معالجه 
پرهیز كردن | ست. الا مّة والآزمّة: شدت و تنگی. 


۱۵ 


اسد 


تنگتا: بحران: تخشکنستالی: چرم وآژم و آژسات و 
آرازم. التأزم: تتكنا. جای تنگ. تنكه. جای جنگ. 
آو ردگاه. ناوردگاه. میدان جنگ. ج مآزم. 

۳ ازی: آرَى مُوْارَاةالرَجُلَ: او را روبرو و موازی خود 
قرار داد. در برابر خود قرار داد. تآزئ تآزياً القَْمُ: 
نزدیک هم شدند. إزاء: روبرو. مقابل. جلو. جَلش 
|زاءه و بازائه: روبرويش نشست. 

٭آس: الآس: مورد. آس 

أش: اسع أا الداز: خانه را بنا کرد. شالوده‌گذاری 
کرد. اأكش البیت: شالودة خانه را ریخت. قاق 
البيث: شالوده خانه ريخته شد. لأس و لاش و الأ ج 
|ساس و الأساس و الأشت ج آشس و آناس: شالوده. 
ااي هر چیز. المجلسٌ التَأسِئِسِيُ: مجلس مؤسسان. 
سَسَة: بنگاه. تجارتخانه. اداره. ساختمان. محل 


* استاذ: الأشتاذ: معلا وا 9 استاد. چ 
آساتدة وأساتيذ و در عرف تجار به سر حسابدار 


گویند. 


7 استیرق: الاشتیرّق: دیبا. پارچه زری. پارچه‌ای که 


با ایریشم و زری دوخته شود. 
٭ استر اتیجیه: الاستّراتيجيّة: استراتژی. تاکتیک و 


فن حرکت دادن سربازان و به کار انداختن نیروی 


نظامی. تدبیر جنگ. 
:2 استودیو: | کو دیو او | نستیدیو: عكاسى. 
عکاسخانه. 


داهف أبنة اشا با دیدن شیر زهره کرد. ترسید. 
مثل شير شد. أسدٌ غلية: جرأت بيدا کرد بر او. امد و 
استأشت: : مثل شیر شد. كسد و شتا عليه: جری شد 

پر او. لد : شیر درنده. مونت و مذکر را گویند. مثل 
الا ی لا ج دود و آشد و آساد: به 
ماده شير لبوئةكويند. داءٌالأَسَد جذام. خوره. المَأسَدَة: 


اسر 


سرزمین پر از شير درنده ج مَآسِد. 
اسو: هب أشراً و ساره : با تسمه او را بست. با 


بنك چرمی بست او ترا و ارا الامو او را بذ 
اسارت گرفت. اسیر کرد. اسْتَأْسَرٌ: تسلیم شد. اسیر شد. 


بستن. اسیر کردن. همگی. 


هذالک بأشره: همة أينها از تو باشد. الإسار: تسمه. بند 


تن به اسارت داد. الأّسْر: ب 


چرمی. ار خانواده اج ار ابی السیں زرد 
چ اوی وأتراء وأسارى وآسازی. 

#اسرب:الأشرّب و الشوواب: سرب. 

۲ اسطیل : الإشطيل: : طویله. ج إشطئلات. 

7 اسطرلاب: الط لاب: ۳ نزاز ممق 
كه با آن مسافت ستارهها را اندازه می‌گیرند. 
#اسطورة :الأشطُورَة: : افسانه. رمان. قصه. داستان ج 
آساطیر. 

اسطوانه: الا شطوائة: : ستون. استوانه. رکن. پایه. ج 
آساطین و أساطِئّة. هم أُساطِيِنٌ الزمان: آنها بايه و 
حکمای زمانه‌اند. أشطوائة ایضا: صفحة كرامافون. 

7 اسف: أَسِفَ ‏ أَسَفاً علیه: تأسف خورد. افسوس 
خورد. دریغ خورد. الأسف: متاسف. اندوهگین. غمين 
آسَقَهُ إيسافاً: او را خشمگین كرد . غمگین کرد. . محزون 
کرد. ات : افسوس خورد. تاسف داشت. یاف و با 
غا عل كذا: افوس که آه که...:دزیفا: ححيق كد... 
الأبيف: غمين. محزون: متأسّف. ج أسَفاء. الأسيقة: 
مون الأيف. 

* اسفنج: الاشقنج: اسفنج. ابرمرده. ابر کهن. 
الاشقنجه: واحد الاشقئج. 

* اسقنقور: الاشقلقور: سَقَنْقُور. ریگ ماهی. 

# اسكلة: الإشكلة: : بندر. بارانداز كشتى. مج اسای 
اسل لا أسالةٌ اعا صاف و مرمرى و 
دراز شد. الأسيل: صاف. الأَسِيّة: مؤنّث. أل الضع: 
نیز را تيز کرد. أله ادر اخلاق و شمایل به او 
شباهت بيدا کرد. الأسل: بوریا. نى. نیزه‌ها. الأسلة: 
نوک زبان. واحد الأظل: 

۲ اسم: الاشم: در س م و. 


۶ 


و السمنتو: سیمان. 


جع أشنا و أشونا و ین أا وكشن 


#۲ اسمنت: ال منت 
اسن اة 
الماُ: آب متغير شد. گندید. تَأَسَنَ وده: محبتش تغییر 
کرد. دوستی‌اش عوض شد. اس ح أَسَنا الرَجُلٌ: داخل 
جاه و دچار گازگرفتگی شد. الأسِن: کسی که در چاه 
دچار كاز گرفتگی شده. الاسن: آب تغییر يافته. 
گندیده. راکد. 

آسو: اأسايأشو آشوا وأا الجرخ: : زخم را پانسمان 
کرد .سا الرَجُلَ: او را تسلی داد. دلجویی کرد. ال و 
المأشو: 4 کسی که تسلیت و دل‌دازی داده شنده. 
ساییتهم: آن‌ها را آشتی داد سا فلا فلانی را برای 
او سرمشق قسرار داد. ی تأيه الرَجُلٌ: به او 
سرسلامتی گفت. کمکش کرد. مداوايش کرد. 
معالجه‌اش کرد. درمانش کرد. آسی مُؤ اساةٌالرّجلّ فى 
ماله: او را در مال خود صاحب اختیار کرد. آسَيْنُه 
بتْسی: او را با خود یکی دانستم. برابر دانستم. تَأتَى: 
صبر پيشه کرد. تسلی یافت. مصیبت بر او اسان 
گشت. تَآسَى القُوم: به یکدیگر سر سلامتی گفتند. 
همديكر زا تسلیت دادند. الأشوّةو الاشوّة: نمونه. 

سمیل. الگو. هايه تسلیت. طبرت چ ا 

الایی: طبیب. دکتر. پزشک. چ أساة و إساء. الآبيّة: 
۹ خان دفن یات وآزاسی: 

۲ اسی: آسی 
اندوهگین. غمین. محزون. ج یاون يد وآسِيانّة: 
زن يا دختر اندوهگین. ج آسایا و أشيانات و آشییّات 
الآسيّة: ستون, پایه. ج أواس. مُلکٌ ثابت الأواسى 


حاسیّ: محزون شد. الاسی و الاشیان: 


سلطنتى که پایه هايش استوار است. المأساة: نمایش 
غم‌انگیز. فاجعه, اسف‌انگیز, اسفناک. 
اشت: أ مب - أقياً و یشب شب الشجر: درختها به هم 


پیچیدند. درهم فرو رفتند. الأشب: : درهم پیچیده شده 


يا درخت درهم بيجيده. تَأَنَّبِ و انب الْقَومْ: درهم 
رفتند. با يكديكر مخلوط شدند. الأشَب: زياد بودن 
درخت كه نتوان از ميان آن‌ها عبور کرد. الأشايّة: 
اراذل: اوباش. مردم فرومايه. كسب مخلوط به حرام. 


۲ اشر: أَشر - أشرار باق تخت :زیر دلشن ده از 
زیادی نعمت طغیان كرف سرکشی کرد. الأشر و الاشر 
و الأشران: : سرمست. . کسی که از زیادی نعمت دهشت 
زده شده. ج آشازی و أشازی و أَشِدُوْن و أَشّدُوْن. اشر 
شش َر الاسنان: دندانها را تيز کرد. الاشر: تیفکهای 
ران ملخ. گرهی که در نوک دم ملخ است ج أواشر. 
#اشن: الأشتة: خزه. گل سنگ. الأشنان و الإشنان: 
چوبک. كياه اشنان. 
٭۸اصض: الأصيص: كلدان. 


جوا 


*#اصد:اأحَدّ و آصَد الباب: در را بست. قفل کرد. 
ب أَضْراً فلاناً عليه: فلانى را به طرف او 


برد. به سوى او کشاند. ره مُوَْاصَرَةٌ همساية او شد. 


اصر :اضر 


تاصَرّوا: همساية هم شدند. الآصرّة: هر چیزی که 
باعث محبت باشد مثل قرابت؛ احسان, بخشش, نیکی, 
عهد و پیمان زناشویی, همخونی. ج أواصر. 
اصف: الأصّف: درخت کبر. به زبان محلی القبار 
گویند. 
#اصل:أَصُلَ ع أَصله: استوار شند. جنا يكير شد 
ريشه دوانيد. اصيل و نجيب بود. با اصل و نسب بود. 
2 ۳ 
أْصُلَ رايّهُ: خوش فکر بود يا شد. نظرش درست بود يا 
شد. الأصيل: ريشهدار. نجيب. اصيل: واقعى. أَصَلَه: 
ریشه‌دارش کرد. اصل و نسب دارش کرد. اصل آن را 
نشان داد. آن را استوار کرد. آحل إيصالاً: تنگ غروب 
شد بر او یا هنكام غروب به جایی رفت. تأصَل: ريشه 
کرد. رسوخ کرد. پابرجا شد. اتال: از بيخ درآورد. 
از ريشه کند. إِسْتَأْصَلَّتٍ الْشَّجَرَةُ درخت استوار شد. 
ریشه‌دار شد. الأضل: بیخ. ريشه. اصل. علت. سبب. 
پدر. اساس, دودمان, تباره بترچشه: فلا أَضلاً: 
0 من آن را اصلاً انجام ندادم. ا الأضول: قواعد. 
قوانين. دستورها. نظامات. الأصيل: تنگ غروب. ج 
آصال وأصائل و أضلان و أصل. الأصيل: کسی که به 
تنهایی و بدون کمک دیگری کارهایش را انجام 
مى دهد. الأصيلة: مونث. ریشه‌دار. نجیب. اصیل. 


۱۷ 


افوکاتو 


#اط:أَط ‏ أطِيطاً: صدا کرد. فریاد زد. أطت الابل: 
شتر ناله کرد. 

۲ اطر: الاطار: چارچوب. قاب. 

اطم: الط م: جانور پستاندار دریایی, جانوری 
است که دنبش به ماهی شباهت دارد. ۲ دست دارد و 
حدود ۸ قدم طول آن است. ج آطم وآطِمة. 
«#اف.أت مها وَتَأَقَتَ و آئّد: آه کشید. كفت آخ. 
كفت اف. غرغر کرد. تق زد. غرولند کرد. الأفك: 
مرش غسرولند. اوان. وقت. زمان. هنگام. الأف: 
ریزه‌های ناخن که با جيدن ناخن از كنارة ناخن 
می‌افتد. چرک گوش. اف : اوف. آه. آخ. الأقاف: 
غرغرو. کسی که زياد غر می‌زند و نق نق می‌کند. 
افرنج: لارنج و لاف رنْجة و المَرَنْج و الشرنجة: 
فرنگیها. ارويائيها. 

افز :اف آفر جهید. پرید. خیزگرفت. جست. 

۲ افسنتین: الأمُسنيين : گیاه افسنتین. 

2 افق: :تى يأفقاً: جهانكردى كرد. به اين طرف و آن 
طرف سفر کرد. ان و الأفق: افق. ناحیه. كرانه. كرانة 
آسمان. داثره‌ای که در امتداد آن چشم انسان کر زمين 
را می‌بیند. محل وزش باد. ج آفاق. الأقاق: آواره. 
کسی که در شهرها به دال كلسب و کار می‌رود. 

۲ افک: امک _أفکا وأقوكاً و نک = أفكأو َْکَ: 
دروغ كفت الأفيك: دروغكو. ج أنكاء . آوک: 
دروغگو. ج فک الا ک: زياد دروغگو. چا کژن. 
الافک و الالفكة والأفيكة: : دروغ. و جمع أفيكة آفانک 
اث الا فیکندو الما رکه ہی خير. ضیف الرلى کوتاه 
فكر. 

#دافل: أل شرو أفِلٌ 
غروب كرد. الآفل: غروب كننده. نايديد شونده. 


أو القمز: ماه غایب شد. ماه 
ج أقل 
وأفُول. 

افن: أف ع أا و أفن: اتذیقنه و.رايس قتعي قد 
الأَفِيدٌ و المَأفُون: کسی که انديشه و رأيش ضعيف 


است. 


۲ افو کاتو: الا رکائو: نوعی گلابی. شاید شاه میوه 


افیون 


باشد. الثم وکائو أيضًا: وکیل مدافع. 

# افیون افو افیون. عصارة خشخاش. 

٭ اقاقید الأقاقِيا درخت آقاقيا. عصارةٌ درخت اقاقیا. 
+ اققر لأ نصف: : رطل اح أئی 

٭ اقحوان الأفشوانو القُحوان بابونة. . گاو جشم. 
واحد آن أَنُحُوانَقو مُخواتَة ج آقاجن و أقاجى. أَقاحِيٌ 
الأمرِ: اول هر چیز. نوبر. 

۲ اكد أكَدَو و کدالعهد: پیمان و عهد را محکم کرد. 
تاکید کرد. أك السرج: زین را محکم کرد. أكُتَالشىة: 
مقرر کرد. َأکدو تک : محکم و مطمئن شد. مقرر شد. 
لکد محكم. مطمئن. پابرجا. 

2 اكر: َكَرَت أكرأو تأکالارض: : زمين را شخم زد و 
كشت كرد. الا کار برزگر. ج أكرة و أَكَادُون. ارو 
توپ. گودال. ج كر 

٭ اكفد أ كت و کت ایکافًالجماژ: پالان را روی خر 
گذاشت. أَكّفَ و آ کف ال کاف: پالان رادوخت. ال کانه 
پالان. ج أف وآكفة. الأكافد پالان دوز. پالان 
فروش. 

٭ أكل أَكَلّأَعْذ و ما لطعام: : خورد. غذا را خورد. 
3 الشیع: نابود کرد. از بین برد. له لاو کال ر 
أكالاً رش صرق بخارش آمة, ایا و تالالس 
او العودٌ: يوسيد. کرم خورد. افتاد. أَكَلَدُو آكَلَهُإيكالاً 
الشىء: غذا داد. جيزى را به خورد او داد. آ لماک 
با او غذا خورد. به او غذا خوراند. اتْتَكَلََ خورده شد. 
خودبخود خورده شد. اتگل من الغضب: از شدت 
غضب آتش گرفت. برافروخته شد. ار 
آتش بیشتر شد. بیشتر زبانه کشید. استأ کل النیء: :از 
او خواست ت یک جنا بجورة. یک لقمد كدق له 
يستأكل العفاء : او اموال بيجارهها را بزور می‌گیرد. 
الأكلو الأكل ميوه. ثمره. خوردنی فراوان. الا هل 
خوردنى. غذا. غيبت و بدگویی كردن. آكل النمل: 
حيوان مورجدخوار. الآكلّة خوره. جذام. الاو 
الأكيلو الا کرو لت پرخور. التأکل خوردنی. ج 
مآكل. الا کل خورده شده. خوردنى. شاه ما 


شا مأکله: 
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۱۸ آلب 


گوسفند خوردنی. گوسفندی كه برای کشتن نگه 
داشته‌اند. المتْکلة بشقاب, كاسه دوری. پیاله. 
الْکال چمچه. ملاغه. قاشق. ج ما کیل. التأ کول 
خوردنى. ج ما كيل. 0 ۲ 

٭ اکم الأكَمَةه تبه. ج اکم و امات وجج آکام وأكُم و 
إكام. 

٭ اکارینا أكارينا یک آلت مومت 

٣‏ اکوردئون الا کوزدیون آکاردئون. آل موستتی: 
٭ اكيدنيا ال کنیا یک نوع میوه. 

* ال أل حرف تعريف و بر جند قسم است 5 
عهديه كه بر سر جيز معهود در می‌آید: مثل. اشتريثٌ 
عبداً ثم بعتٌ العبدَ: بندهاى خريدم سپس همان بنده را 
روحم آل سو .براق نچ جسن يكن چین 
استعمال می‌شود. خُلِقَ الانسان ضَعِيفا: همه انسانها 
ضعيف خلق شده‌اند ۳- أل اسم موصول است و بر 
اسم فاعل و اسم مفعول در می‌آید. 

٭ الا لا بر چند قسم است: ۱- حرفی است که در 
اول کلام واقع می‌شود و دلالت بر حتمی بودن ما بعد 
خود دارد مل ألا هم هم الشنهاء : حتماً آزها سفیه و 
است: مثل ألا يانائم ق 
ای خوابيده برخيز. ۳- حرف طلب است با نرمى. مثل 
ألا لزل ينا: نزد ما نمی آیی. ؟- حرف تحضیض است 

د وت و وقد عن 


سبك مغزند. ۲- حرف تنبية است 


یعنی با تندی چیزی را خواستن 

ت: توبه كن و از گناه برگرد. 
3# نين حرف تحفيض اننيت: آلاتکرم آبویک: 
جرا يدر و مادرت را احترام نمىكنى. 

6 إلا !لا ۱- حرف استتناء است. جاء القومٌ إلازيداً: 
رجالٌ إل رجالک: من مردانى دارم كه با مردان شما 


آن‌ها آمدند به استثناى زيد. ۲-به معنى غير | 


فرق دارند و از آن‌ها بهترند. ۳- إلا پس از حرف نفى 
واقع مىشود و معنى انحصاری می‌دهد مل ماضَربِ 
إلا زید: : فقط زيد زد. 


٭ لب الب با و لب بسيج كرد. لقي اراس 
ا ہی کا ا 


الذی 


گرد الالب: دشمنهای مشتر ک. گروهی که دشمن 
مشترکی دارند. هم علي لب واحد: آن‌ها دشمن 
مشترک و متحدٍ منند. فاصله ميان انگشت سبابه و 
ابهام. 
+ الذى: الُذى آن که. کسی که. تخنیه‌اش اللذان. ج 
آلْذِينَ والَدُونّ. مصفرش. اللَذَيّا و لین ولد بوخ 
مونت آن آتی. ج اللواټی واللات و الاب و تثنيه آن 
الان و اللَنانّ و مصغر آن لیا و الا است. 
+ الف الق ألفاً: با او مانوس شد. دوست شد. او را 
دوست داشت. الالف ج آلاف و الألئف ج لاف و 
اه : دوست. مانوس. الفت گرفته. همدم. 
نیس. الا خوگرفتن. آل‌المکان و آلَنَهُإيلافاً: به 
الى نموا لواو یم هلان و 
مُالفَة با او معاشرت كرد. انس گرفت. عادت كرد. 
له إيلافاً لمکان: به آن جا عادتش داد. آلفَهم: 
هزارتایشان کرد. آلفوا: هزار تا شدند. أف الکتاب: 
كتاب را جمع‌آوری كرد. تاليف كرد . آلب الشیء: اجزاء 
جيزى را به يكديكر رساند. لْفَبينهُم: : ميان آن‌ها الفت 
ایجاد کرد. أل الْألفَ: عدد هزار را تکمیل کرد. ۳5 
تجمع كردند. . ال الشَى + : منظم شد. أَلَف بااو 
مهربانی کرد. مداراکرد. لواو تلو اجتماع 
کردد. الأ دوستى. صداقت. خوگرفن. ام 
هزار. ج وف و آلاف. الألفد اولين حرف هجا. اولین 
عدد هر چیز. أوالف الطیر: پرندگان ن خانگی. اة 
هزاره. هزارتابی. بر اشعار هزارتایی هم اطلاق می‌شود 
که در آن‌ها قواعد علوم عربى به نظم درامده است. 
فد جمع آوری کردن. دوستی کردن. الفت دادن. 
چیزهای پراکنده را به هم پیوند دادن . کتاب تاليف 
شده. ارت زياد انس كيرئده ج أف لو آفد كسى 
که هزار کا اؤ چیزی هارت نویسنده: موف 
+ الق نا ول اَن البرى: درخشید. پرتو 
افکند. نور افشاند. 
۲ الکترون إِلكْتِرُون الکترون. 
۲ اله ألم ما درد گرفت. الأَلٌ به درد آمده. أ 
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أم 
رف ۶ و ۳ - 2 
تألیما و المَهٌ ایلاما: به دردش اورد. تالم درد گرفت. 
الال درد شديد. رنج. ج آلام. الأليم: دردناک. 
ذردآور. 
# الماس: الا لماس: الماس 

a 4 0‏ ار ری 
۲ اله: أله ألوهة و إلاهة وألوهيّة: یاد و دی 
كرد. أل او را خداى خود قرار داد. به بردكى كشاند. 
به بندگی کشاند. ال پرستیده شد. مورد پرستش قرار 
گرفت. عبادت کرد. بندگی کرد. الاله: معبود. خداء 
پرستیده شده. ج آلهة. اللّه: خداء ايزد. یگانه, واجب 
الوجود له پروردگارا. يا الله: خداوندا, الألوقة و 
الإلهيّةو الألوهة: الوهیت: خدایی. صفت خدایی عم 
لیات علم خداشناسى. 
۲ الا ألا ألو و ألو فى الأمر: كوتاهى كرد .كُندى 
کرد َم يَألُ جهدا: فروگذاری نکرد. آلی إيلاءو الیو 
الى مسق کیک خورد. 
* الى: الى حأَلياً لکبش: دنبه کرد. دنبه‌اش بزرگ شد. 
کیش ألیان و آلی: قوچ دنبه بزرگ. الألياءو الأليائة 
ميش دنبه بزرك. ج ألى. لت دنبه. الأليان: تثنيه. ج 
الايا وألّيات. الإلى و الالی و الألّي: نعمت. روزى. ج 
آلاء. 
+ الای: الألاى: لشکر. ج آلایات. اين کلمه 
آن الفیلق است. 

٭ الی: إلى: حرف جر است و اسم را جر می‌دهد و 
معاتی مختلفی دارد: ۱- انتهای مقصد زمانی و مکانی: 
لی المساء: تا شب درس خواند. ساز الى النيت: 


تا خانه رفت. ۲- به معنی نزد: کلام أشهى إلىّ من 


ترکی و 


عربی 


درش 


الرحیق: سخن او نزد من از آب حیات بهتر است. ۳- 

به معنی لام: الام إليك: يعنى الامرلک: اختیار براى 

میاه شو برس ابیت 
ن ضمیمه کن. الیک: دور شو. يكين یک عنی: دور 
شو از من. لِك الکتاب: : کتاب را بگیر. 

٭ الی الى بجای وی استعمال می‌شود. . لعرت الألَى: 

عربهاى پیشین. ول اينها . اینان. 

۲ أ أ٤‏ حرف عطف و حرف ربط است به معنی يا. 


ام 

مثل أََرِيبٌ أَمْ بعِيدٌ: نزدیک است يا دور. و همچنین به 
معنی بلکه آمده مثل هل یستوی الأعمى و الب صیر أَمْ 
هل تستوی الظلماتٌ و النورٌ: يعنى آيا كور و بینا مثل 
همند بلکه آیا نور و تاریکی مثل همند. 

اوآ دایار أتجر تاقرو لے آهنگ او کرد. به 
قصد او رفت. أَ ش ماه وم وإماماً القوم و بالقوم: 
پیشوای آن‌ها شد. رهبر آن‌ها شد. آمث أمومة ار 


شد. ام به: به او اقتدا کرد. انه و نامه او را پیشوا 


قرار داد. لآم مادر. اصل و سرجشمة چیز ج أاتاو 
هات گنه شده که ات 
مات برای حيوانات. َه الطريق: معظم و پیشتر راه. أ 
لاس وأ م الدماغ: پوست دور مغز سر. لا ام لک: 
بی‌مادر: اين جمله در ذم و گاهی در مدح و نیکی 
استعمال می‌شود. أَم اربع و آربعین: كوش خزک. هزار 
يا. الامام: جلو پیش روبرو. آماقک: جلو را نگاه 
کن. مواظب جلو باش. الامام: پیشوا. مقتدا. پیشرو. 
رهبر. به مرد و زن گفته ميشود. ج أيمّة وأَئِمّة. نخ تراز 
که در ساختمان از آن استفاده می‌کنند. الكو و 
سرمشق. کسی که به او مثل زده می‌شود. راه مستقیم و 
راست. الاهتاهة: پیشوایی کردن. رهبری. الاک 


جنع ام1 ست برای انسان و 


جماعت. گروهی از مردم. راه و روش امت. الاَیّ: 
بی‌سواد. الأمكدو الأموهة: مادری: 

ما آما: هان. آگاه باشی. آما يالل ان به خدا 
ت است مغل آما 
تنزل بنا: نزد ما پیاده نمی‌شوی؟ ما ۱- برای شرط و 


سوگند. وایضاً آما به معتی درخواست 


تاکید می‌آید. و جوابش با فاء همراه است: أا الق 
وا فیعلمون أنه الحقّ: اما مومنین محققاً می‌دانند که 
آن عق است. فلیعلون جتوانب اصالست: ۲ حرف 
تفصیل است و جوابش هميق با فا همراه است. .آنا 
زی فربح: ولی زید سود برد. فرب جواب ما است. ما 
1- حرفتفصیل است. إنّا هدیناه المپیل اما شاکرا 
وامّا کفورآً: ما او را هدایت کردیم يا شاکر است یا 
کافر. ۲- حرف شک وابهام و تخيير و جواز است. 
جاء اما زيدٌ و امّا عمدو: زيد يا مرو یکیشان آمد 


امس 


اما روشن نیست کدامیک آمدند اين مثال شک و ابهام 
است. مثال جواز و تخبیر: درس بخوان يا فقه را و یا 
زبان راء 

۲ امد: الأمّد: مقصد. انتها. آخر هر چیز. ج آماد. طالّ 
علیهم الأَمَدٌ: دوران آنان طولانی شد. 

۷ امر: مر أمراً و آمرة و إماراً: به او فرمان داد. امر 
كرف نور داد أقرةالمى 2 و بالکنی‌و: به از مستوز 
انجام کاری را داد. الآمر: فرمانده, امر کننده, دستور 
وعدن لفاك انون ایی فزمان داد سد ليت 
5 حأئراً مرش فرة وإمارة امارت یافت. امیر شد. 
ريدن كلدم فد علید: بر او امارت یافت. رە از 
امارت داد. آمو وهو اة فى أمر: با او مشورت كرد. 
ی امه و اتمه واشتافره با او معنورت 


شد. أ 


بر او تسلط یافت. پیروز شد. فرمانروا 
ین امر او را امتثال کرد. انْتَمَوُوا و 
اَمَرُوا: با همدیگر مشورت کردند. انْتَمَرُوا بفلان: 
توطئه کردند. عليه او تباتى کبردند. نقشه قتل او را 
ريختند. الأمر ج أوامِر: دستور. فرمان. حكم. الأخرج 
اور نو راتسا وکار, شىء. حادثه. لامرٍ ما کان 
کذا: بدان جهت چنین شد. لاش : علماء دانشمندان, 
روساء حکام. فرمانفرمایان, سلاطین. الأمارّة: علامت؛ 
نشانه, دلیل. ج أمارات. الأمّار: زياد امر کننده. مرد 
فریب دهنده و تشویق کننده برای کار بد. الآمَارَة: 
مونٹِ الأمار. زن فریب دهنده و براه بد کشاننده. 
الآ فرمانده. فرمانروا. حاکم. نجیب زاده. همسایه 
يا يناه دهنده. طرف مشورت. ی المزمنین: لقب على 
ع است ولى اهل سنت به همة خلفا و حكام اموى و 
عبان امیرالمومنین :م كريد اغا البحر: دريا سالار. 
من الاي: : ارتشبد. فرماندة لشکر, ٠‏ جمع آییر أمراء 
است. المال الیری: خراج. جزیه. مالیات. الشوتتر: 
کنفرانس. میزگرد. ابو تمر: مشورت کننده. ديكتاتور, 
# امس: أمس: دیسروز, لا شس: یکی از روزهای 


گذشته. ج آماس و آمُس وأموس. ائسیّ: مربوط به 


امل 


دیروز دیروزی. 
#امل: أَملَهُ ع أَمَلاً وآَمَلَهُ تام به او امیدوار شد. 
ْمَل الأمرَ و فيه: دقت كرد. بررسی کرد انديشه كرد. 
الأمَل و الأمل: اميد. آرزو. ج آمال. القأمل: اميد 
ارزو. انجه اميد ان را دارند. 

#امن: نت ماه اسانت نگه داشت. امین بود. 
ا ارس کرای ان موز بای چ ادن 
أمْناً: به او اعتماد کرد. الآمن: مطمئن؛ بی‌ترس و 
متا وأمناً وأماناً و أََ: مطمئن شد. الأمن و 
امین واالأمن : اطمینان کننده. آم آمین گفت. فة 
و را امان داه زینهار داد. يناه داد. اگج و ان فلاا 
على کذا: به او اعتماد کرد. نزد او به امانت گذاشت. 


الْتَمَنَهُ او را امین دانست. من إيُماناً: يناه داد. به او 
زینهار داد. آمَنَ به: به او ایمان آورد. معتقد شد. آمَنَ 
لهُ: تسلیم و مطيع او شد. ان از او امان خواست. 
او را امین دانست. استأمَتهُ علی کذا. او ۳ امین دانست 
و نزد او چیزی به امانت گذاشت . الأمتّة: 
اطمینان. امانت‌دار 
الأمانّة: امانت داری. درستکاری, امین بودن» ضد 
خیانت. ودیعه . ج آمانات. احکام دین. الا یُمان: اعتقاد. 


مورد 


. درستكار. لأمييّة: در مَنَى. ارزو. 


گرویدن, عقیده داشتن, نقیض کفر. الم مين: امین. مورد 
اعتماد. امانت‌دار. اطمينان كننده. ج أمناء. افون وف 
بپذیر. اجابت کن. قبول کن. المُرّمن: عکس کافر, 
ایمان آورده. التامون:.مورد اغتماد. الَأعن: جائ امن, 
پناهگاه. 

۲ امه: الأمَة: كنيز کلفت. 


ج إماء وأموات و آم 


الأمهوى: منسوب به أمَة. امد مقر ان أستك: أمَيّة: 
بنى أميه. أقو دعر بن الاب ميد 

#أن:أن: اين كه. أَنْتصوموا خير لكم: اين كه روزه 
بكيريد برای شما بهتر است. أنْ: بدرستیکه» به يقين: 
قطعاً: علمَ أَنْ ستقغ الحربُ: دانست كه يقيناً به زودى 
چگ مرو شرا فده و نیز به معنی که می‌آید قل 
أؤْحينا اليه أ و اصع که : به أو وحی کردیم كه کشتی 
بسازد. در اینجا أن به معنی که آمده. و گاهی در 


۳ انث 


جمله‌ای بدون معنی است يقل لما أن جا چون آمد. و 
اگر لمّا جاء: هم بگویی به همان معنی 

إن: إِن: اگر. حرف شرط است. إِنْ تضرِبْ اضرب: 
اگر بزنی می‌زنم. حرف نفى است. نیست. نمی‌باشد. ان 
أحدٌ فى الدار: كسى در خانه نيست. إن أَدرِى مد َم 
قريبٌ: معلوم نیست دور است يا نزدیک. و گاهی زائد 
است مثل ما إِنْ زيدٌ قائمٌ: زيد نايستاده است. در اصل 
زيد قائمٌ بوده است. 

#إن: إن بدرستیکه, قطعاً. حتماً. به يقين. إِنَّ زيداً 
قائم: بدرستيكه زيد ايستاده است. حرف جواب است 
په معنی همچنین, همینطور, آری, مثلاً در جواب لعن 
اللّهُ ناقةٌ حماشنی الیک: خدا لعنت کند 5 


به سوى تو آورد. مىكويى ! إن َٗ وراکتها: همچنین لعنت 


شترى را که مرا 


پر آن شتر سوار نیز باد. 

# أنّ:أن: حرف تاکید و مصدر است به معنی 
پذرستنگت بلك محتقا .يلقن أن زیدا قاتوه به مسق 
رسيد که محققاً زيد ايستاده است. به من رسيد كه زيد 
انستاده است: 

:این وان أناناً و تَأناناً: گفت آخ. اله کرد. 
الأنَان و الأنا ن و الأْنْتَة: كسى که بسیار آه و ناله 


می‌کند. الأنة و الأنانة: آخ, وا 

انا:أنا: من. اين جانب. الأنانّة: من مَن کردن. من 
كفتن. الأنازئة: 
خود برتربینی. 
2 انب أَنَبَهُ: ملامتة 
كرد. توبيخ كرد. 
۲ انبیق: الانبيق: وسيلة عرقگیری و تقطير :ج أنايق. 
انت:أنْتَ: تو. تو ای مرد. يك مرد مخاطب. جأ لثم 
أَنْت: تو یک زن يا دختر. یک دختر یا زن طرف 
خطاب. ج ألم 


لاف زدن, خودخواهی, خودپسندی. 


متش کرد» به سختی او را سرزنش 


أَئعاًالحديدٌ: نرم شد. . آهن نرم شد يا نرم 


انث:انث 


بود. الأنيث نرم. اهن نرم. مکان آنیث: زمینی که گیاه 
به سرعت در آن سبز می‌شود و رشد می‌کند. سیف 


أنیث: همعیر کند. تق او را منت ساخت. او را 


انجر 
ون شمرد. نت لد نرم شد برای او و آسان گرفت. 
آلْعَتْ إيُناثاً المرأة: 


دختر زائيد. المُؤْنث: زن دختر 
زائيده. تن 


: زن شدء دختر شد ماده شد. انث لهُ: نرم 
شد و سستى كرفت در برابر او. الأتقى: : ماده. جنس 
مخالف نر. ج إناث وأنائى. ۳ العُوّنّت: مرو زن 
نماء ظریف اندام. المثناث: زن دخترزا. مردی كه از 
نطفه‌اش دختر به وجود می‌آید. 

انچر: الانجَر: لنگر کشتی. 

۲ انچیل: الا جیل: كتاب مقدس نصارى اج أناجيل. 
٭ انس:از 
رام شد. انس گرفت. خو گرفت. نش و نس و نش بد 
وإليد: به او انس گرفت» خو گرفت. عادت به او کرد. 
آرامعن بخشنید: او را انوس کرد انس 
تاو بای ما سید ۳ پوانشه 
ند بهاو ملاطفت گرده مهربانی كزى مانوس كرف 


آرایش بخشيد. آنسه برنشه إنْناساً: به 


نش الصوت: صدا را شنید. ی 


لخدو أن 2 اسا و اة واش ب 


مات 
سرگرم کرد. 
معنی ند 
دید. نش من جانب الطور ناراً اورف ووا 


دید. نأش : انسان شد. رام شد. اهلی شد. ۳ 
درزنده بوی شکاز را از دون خس کرد. تات به: به او 
انس گرفت. خو گرفت. اشتَأس: رام شد. اهلی شد. 
استاس به وإليه: به او انس گرفت. خو گرفت. مانوس 
شد. شتا له به أو كوش فرا داد خوب كوش کرد. 
به او نگاه کرد. الائس: انسان, نوع انسان. نا 
آناییت. الائیسی: یک انسان. الاش والأنشنة: خو 
گرفتن. همدم شدن. الفت گرفتن. الآنسّة: زن يا دختر 
پاکیزه خو, دختر بكر و مجرد. ج آوانس. الإنسان: 
انسان, آدمی, مردم. سا العين: مردمک چشم. ج 
فا وأناسية و آتانی. اوا انسائیت:.سردمی: 
اخلاق تیکو. بخشش. الانوس: بسیار زود جوش» 
بسیار انس كيرنده. الأنيس: انس گيرنده, همدم؛ ما 
بالذاو اشن در خانه کسی نیست. انس ایض 
پرنده‌ای است دریایی صدایش شبیه گاو است. 


۲ انيسون:الأَنَئِسُون: بادیان رومی. 


۲۲ انی 
نف :نت - أنقاً من العار: زيز بار عار و ننگ نرفت 
لاك کسی که زیر يأو تشگ و غاو: نمىرود. الأئنّة: 
زير بار غار و ننگ نرفتن. اه افا به بینی‌اش زد. 
اتف واسْتَأنَفَ الشیء: از سر گرفت. از نو شروع کرد. 
اشتاتف الغوی. پرونده را به محکمة استیناف فرستاد. 
الأنف: بینی. ابتدای هر چیز. مات حتف آفه. به مرگ 
طبیعی مرد. رَغم [۳ 


بالیله شد. حمی انفة: 


خوار شد. بینی‌اش به خاک 
عزیز شد. عزت یافت. ج آناف 
وأثوف.و آثف. آنقً: چند لحظه پیش :د کرت آنفاً: چند 
لحظه پیش از او نام بردم. الا نف من الریاض: مرغزاری 
که هنوز چریده نشده. کأش أئف: جام نو که در آن 
ننوشیده‌اند. المُستائئف: يكر. نو. کار يا چیزی که برای 
اولين بار انجام می‌شود. 

انق با : شاد شد. شادی کرد. ق الشیء: 
دوست داشت. أَنقَ به: پسندید و انتخاب کرد .ابق 
الشی۶: تيكو شد. شگفت‌انگیز شد. الأبى و الانیق ز 
المُؤْنقَ: نيكو. شكفتانكيز. روضة أنيقٌُ و أنيقة: 
مرغزار بسيار سرسبز و خرم. نت إْناقً و نیقا: او را به 
شكفتى واداشت. تَأنق: جيز خوب و نيكو و 
شكفتانكيز انتخاب كرد. تانق فى الكلام أو العمل: 
کاری کرد. تانق المکان: آن جنا را پسندید و رحل 
اقامت درآن افکند. الأناقة والاناقة: زیبایی شگفتیآور 
و شگفت‌انگیز. الأوق: عقاب. هو أعرَنْ بيضٍ 
الأو قة دسترسی به او سخت تر از به دست آوردن تخم 
عقاب است. برای چیز نایاب مثل می‌زنند. 

انم الأنام و الآنام: مردم, مخلوقات. 

شی این انب وانع و أناءوآئی تا نزدیک شد. 
حاضر شد. آنَى إِيْناء فلاناً: او را عقب انداخت و معطل 


کزد, كال و استاتی فى الأمرٍ و بالأمر: در کار دقت به 


خرج داده يا تأنى و حوصله انجام داد. تَأَنّى و اشتأئى 
الرجل: به او مهلت داد. الآتاة: سنگینی: وقار 
بردباری, حلم. حوصله. فرصت دادن. مهلت دادن. 
الأناء و الانی و الاتی: داخل شدن وقت» وسیدن وقت: 


انی 


رسیدن. پختن. الأتى : بردباری» ارفاق, گذشت. روز 
کامل یا قسمتی از روز. ج آناء و آنی. آناءٌ الیل و 
أطرافٌ النهار: شب و روز. رجل آنی: مرد بردبار و 
صبور.الانام: ظرف. ج نة وأوان. 

٭انی نی : ظرف مكان است -١‏ به معنى مكان و 
ماب دن فل راع مودق أتى قاس خسن 
هرکجا بنشینی می‌نشینم. ۲- به معنی از كجا. أنّى لک 
ذلک: از کجا اورده‌ای. ۳- ظرف زمان است به معنی: 
کی جه وقت: جثت: کی آمدی. ۴- به معنی 
چگونه که حرف استفهام باشد. انی یکو ذلک: 
چگونه اين طوری می‌شود؟. 
٤ه‏ وا وآ وآ وآه وآهاً: آه. اوف. آخ, وای .أو ے 
مَأ امه َو : آه کشید, كفت آخ. 

اهب مب رتاف لام مهيا شد. آماده شد. لا 
مهيا شدن. خد للسفر ات برای مساقرت آماده شد. 
الإعاب : مطلق يوست يا يوست دبافی تسده چ اباو 


أهَب و آهبّة. 

#اهل :هل فلا و مولا رجلْ: أن هرد زان گرفنتا: 
هَل امراةً: با زنی ازدوا کرد. هل - أَمَلاً به: با او 
مأنوس شد. خو كرفت أُهِلَ المكانٌ والبل: آباد شد. 
پر سكنه شد. الاهل لمعل آباد. أَهُلَهُ للاأمر: 
سرت داور تایه کر ایا نود کل د 
به او خوش آمد گفت. تال وإتهل : خانوادهدار شد. 
1۳۹ للأمر: : شايستة آن کار شد اسَكَأهَلٌ الى 

سزاوار آن چیز شد. مستحق .و لايق شد. استاهل 
الرجل: او را لايق دید. 
شوهردار. هلا و سَهْلاً: خوش آمدی, خير مقدم. خانه 
خانة تو است .الأفل : فامیل, طايفه. قوم و خویش. ج 
ون وأهال و آهال ولات و أقلات. أَهْلُ الرجل: 
فمسبر. زوجه. أَهْلُ ألأمر: سرپرست كارء شايسته. اهل 
المذهپ: مومئین و تعتقدين به مذهب: أل المد و 
الحضر: ساکنین شهر, افراد ساختمان‌نشین. الا هل : 
شایستگی. سزاواربودن. الأهل و الْأَّهُلِيَ: حیوانات 
خانگی. 


سزاوار ديد. المَأهُولَة: رن 


اود 


او :أَوْ: حرف عطف است بدین معنی: ۱- شک و 
تردید. بتنایوماً آژیومین: یک یا دو روز ماندیم. ۷- 
گنگ و مبهم بودن. تحن أو نم علی هدیّ: يا ما بر 
حقیم يا شما. ۳- معنی 
مثل: جالِسٍ العلماء أو 
بآ پارسایاق مجالست گنی ۴- برای تخيير است. غل 
برؤماشياً أؤراكباً: برو بياده يا سواره. ۵- برای تقسیم 
مىآيد. الكلمةٌ اسم أو فعلٌ أو حرفٌ: كلمه بر ۳ قسم 
است: اسم است يا فعل يا حرف. ۶ - كاهى به معنى إلى 
استعمال مىشود. لأ لرمتك أو تَفِتتى حقّى: كه إلى أَنْ 
نی حقّى بوده: ترا ملزم مىكنم تا حق مرا بدهى. ۷- 
به معنی اي استتنائیه استعمال می‌شود: لاقتلنالعدو 


اجازه و جایزبودن می‌دهد. 
الرْهَادَ: می‌توانی با دانشمندان يا 


اُؤیخضع: كه الا يخضع بوده: دشمن را می‌کشم مگر 
تلم شود 
*#اوب :اب شأویاً و مَآباً من‌السفر: مراجعت کرد. 
بازگشت. آب ال اللَّهِه توبه كرد. به طرف خدا 
بازگشت. آيث الشمش: آفتاب غسروب کبرد. لآب 
بازگردنده: بایرازاب يريا به جائ 
او رفت. آبَ الیه: شبانه نزد او رفت. وب و آزت 
مُوَاوَبَةٌ لقوم: تمام روز راه رفتند و شب خوابيدند. 
توب وايب والتاب: مراجعت کرد. الأوْب: قصد 
كردن. راه. عادت. جاژوا من کل أَوْبٍ: از هر سو 
آمدند. کنث عَلئ صوب فلان و أَؤْبهِ: من بر طریقه و 
روش فلائی بودم. الأرّاب: توبه کننده, تائب. الما ب: 
بازگشت, محل برگشتن. ج مَآوب. بینهما ثلاث مأوپ: 
فاصلة ميان ان دو ۳ روز راه است. 
*اوتوبوس:الأتوبوس أو تسه اتوبوس. در 
عربی محلی بوسطه و بص گویند. لفظ عربى نيست. 
وتوماتیک :انز ماتیک: اتوماتیک, خودکار. 
الها الدُوْتُوماتيكى: تلفن خودکار. 
#اوج :الأوج: عُلوٌّ بلندى. اوج گرفتن. آهنگی از 
موسيقى است. 
ج :الاح : سفیدة تخم مر], 
اود وه أَود ورد : کج و منحنی شد. 7 


اور 


الامژ: کار بر او كران آمد مشکل.شد. سخت شد. 
الأوة: کج. معوج. الأؤداء: مُوْنثِ الأود. لو زحمت: 
رنج» سختی. . كجى. الأوّدَة: بار و بنه. 
٭ اور: الاوار: تشنگی. گرما. دود. 
اجای. آتشدان, کوره. 

۲ اوز: الاوَزة: الوَزة غاز. مرغابی ج ور المَاوْرَة: 


ج ون الآ 


جای پر از غاز و مرغابی. 

٭ آس: الا س و يقال له الریحان: مورد. حَبٌ الآس: دانة 
مورد. الاش البرَیّْ: مورد بیابانی که در زبان محلی به 
آن شراب الراعى گویند. 

آف: الآقة: آفت. مرض. ج آفات. 

أق: سل رطل. جأواقن وأواقى. 

* اوقیانوس: ال تبائوس: اقیانوس 

* اوکسیچین: الأ وکسیجین: اکسیژن. یکی از 
ترکیبات آب و هوا. 

۲ آل: آل: سراب. آل الرجل: خانواده. کسان. بستگان. 
خویشاوندان. اللة: ابزاره وسایل. ج آل و آلات. الال 
الحدباء: تابوت. الالاتی: نوازشگر. ابزار دار, دارنده يا 
سرپرست ابزار و وسایل. 

اول: ۳۹ ل: ابتداء نخست. ج أزائل و وال وون 
الأؤلى: مونث. ج أَدَل و أزلیات. اگر اول صفت قرار 
بگیرد صرف نمی‌شود. لق عاما أَول: .سال اول او را 
ديدم و اگر صفت نباشد منصرف است. مازایت له ره 
ولا آخراً: برای او اول و آخری ندیدم. 

٭ أول: آل أَولاً و مآلا إلیه: به سوى او بازگشت. آل 
* إيالاً وأولاالرعية: با مردم مهربانى كرد. سرپرستی 
کرد. آنها را خوب اداره كرد. آل أَؤْلاً وإيالاً و الا 
عَلَى القوم: بر مردم ولايت و حكومت يافت. بيشوا 
شد. أَوَلَهُ إليه: به سوی او بازش گرداند. ول و نز ول 
الکلاغ: تشریح كرد. تاویل کرد تفسیر کرد. ول فيه 
الخیر: در او آثار خير و یکی دید. النال: بازگشت. 
نتيجه. عاقبت. مال الکلام: مفاد. مدلول. معنی کلام. 
الايالة: سیاست: تدبیر» ۳9 ج إيالات. اراز 
و أولئک و هؤُلاء: اينهاء اینان, اين زنهاء اين مردها. 


ای 
أولاء و أذلى: آن‌ها که, آنان که ؛ كساتى كه. 

# اولو: ار دارندگان. صاحبان أولات: : مونٹ ولو 
زنهاى دارنده, جاءَنى أوأوالعلم: صاحبان علم نزد من 
آمدند. أ ولات الفضل: زنها يا دختران با فضيلت. 


* آون : الآن و الآوان: وقت. هنگام, دم. ج أونّة. الان: 
اکتون. 

٭ ابوان: الا یوان: ایوان. صفه درگاه, ایوان کسری: 
طاق كسرى. ج إيوانات:وأواوين 

۲ آوه: آنآوهاً و أوةو نود نالید. آه کشید. آمو آهأ 
قارف اا آخ. الارّاه کسی که بسیار آه می‌کشد: 
بسیار ناله می‌کند. الآهَة: آه کشیدن. 

اوی: یبویا و إواء البیت و إلى البیت: وارد 
خانه شد شاوی گرفت. راو [ واو أو اه البیت و الی 
الییت: او رابه خانه آورد. وی 


باو و له وهارية و 
وا لَه دلش برای او سوخت و به او يبد ی 
تَاوَتْ و تاوت الطیوز: پرندگان جمع شدند. المأوّى 
التاواة پناهگاه مأوی, مکان. محل, جایگاه: فا 
آوَى: شغال. ج نات آوّی. الآيّة: نشان. علامت. الآيّهٌ 
من الکتاب: يك جمله از کتاب. ايه قران. مايه عبرت 
و اندرز. ج آیات و آی. 
۲ ای: أئ: به چند معنی است: ۱- حرف ندا مفل: أن 
ید ۷ حرف تقسير اانه يعتى مقضؤه اين که وال 
أسداً أئ شجاعاً: شیری را ديدم یعنی آدم شجاعی را 
دیدم. مقصود اين که آدم شجاعی دیدم. إي: بلی. اي و 
لّه: آرى به خدا قسم. 
لاه ادير چند معنی است: ۱- حرف ترط أا 
تضرب اضرب: اگر بزتی می‌زنم. ۲- حرف استفهام. 
آیکم افضل: کدامیک فاضل ترید؟ ۳- به معنی هر کدام. 
هر یکی که. سَلَم عَلئ اهم أْضل: به هر كدام که برترند 
سلام كن. ؟- به معنى: آن هم جه کسی, آن هم جه 
جيزى. كه به معتى مدع و فشیلت است. زیڈ رجل ای 
رجل: زید مرد است أن هم جه مردی, خیلی آقا است. 
۵- يدها ملخق, شده. و بر سر منادایی گنه ال بر آن 
تاغل شده در می‌آید. مثل يا ا الرجل. هة موت 


اتا 

ی و مانند أ برها داخل شده و بر سر مناداي الف و 
لامدار در می‌آید. مغل. يا یه الم ای زن. 

٭ ايه + بر سر ضمير درمی‌آید. مثل اک و إِبَاكُما و 
کم و إِيّانا و نام و اه و امثال اينها. أيه حرف ندا 
برای دور است و گاهی هیا می‌گویند. 

۳ آید: یدید و آيَدَدْمُوْايَدَة او را تایید کرد. يارى 
کرد به او کمک کرد. الم یدو المُوَيّددِ يارى دهنده, 
کمک دهنده تایید کننده. المؤيّدو الحُريّد تاييد شده. 
یاری شده. تابن تقویت شد. تایید شد. یاری شد. الاد 
و الايد قدرت, نیرو. الایادد کسی يا چیزی كه به 
کمک گرفته شود. یش پوشش. يشت و پناه. هواء 
فضا. إيادًا الجیش: مم و هبرگ لعیگر. ‏ قر 
نیرومند. 

3 ايار:أيار: ماه پنجم از سال شمسی رومی ۳۱ روز 
است و بين نيسان و حزيران واقع است. 

1 آیس: یش یاس منة: ازاو قطع اميد كرد. مايوس 


شد. الانس: ناامید. مایوس. ية آيْسَهإيئاساً: او را 


ما ویس کرده اميك كزد: 
* ایض آض بتیض أَيْضاً: بازگشت فعلة أيضاً: دوباره 
انجام داد. 


* ایقونة: الأيقونة: عکس, شمایل. 


این 


٭ ایک: الأێک: بيشه. الأيْكة: یک بيشه. 

تل ایل: إِيْل: یرومند. قادر, مقتدر. خدا. لغت عبری 
i 1‏ د 

است. الالو الیل و الأیّل: كاو وحشی, گوزن. ج 

أيائل. 

٭ ايلول: أيُلُول: ماه نهم شمسى رومى ۲۰ روز دارد 

ميا ناه آب و تشرين اول واقع است. 

۲ أيم: آم تیم یمه وأيُوماً وأيماً: همسر خود رااز 

دست داد. زن خود را از دست داد. شوهر خود را از 

دست داد. لیم أيائم و آیاتی و أَيْمُون و أيّمات: 

عزب. بی‌زن. بدون شوهر. . آدم د یت زنش را 

ازش گرفت. زنش را کشت. امال در تن. 

قاد زمان فرا رسید. آخ لک أن تذهب: 


٭ أین: آن ب 
زمان رفتشت فرا وتیل الاش ماند کی کون رد 
الآنو الأوان: در 3 

٭ ایان: ابا هر کیان ھر ررقت گی. جد وت ان 
تضرب أضرب: هر زمان بزنی می‌زنم. ايان ترجع: جه 
وقت برمی‌گردی. 

+ این أبن 
أَيْنَ حرف شرط است. ا اف هر كجا بایشتی 
می‌ایستم. ما حرف شرط. تما تفن اة هر کنجا 


ن: کجاست. ین یوسف: : یوسف کجاست و 


بایستی می‌ایستم. 


كلتب :الباء : حرف جر است بدین شرح: ۱- الصاق: 
چسبیدن و گرفتن: أمسكتٌ بارجل: او را كرفتم, نگه 
داشتم. ۲- استعانه: کتبٹ بالقلم: به کمک قلم نوشتم 
۳- مصاحبت. اذهب بسلام: برو به سلامت. ۴- ظرف: 
سار بالليل: شبانه رفت. ۵- مبادله كردن. با الكفر 
بالایمان: ايمان را به كفر فروخت. ۶- برای تعديه. 
ذهبتٌ به إلى البيت: او را به خانه بردم. ۷- حرف قسم. 
بالل به خداء و الله. ۸- حرف سبب. لقيثٌ بزيدٍ 
الأهوال: به سبب زيد كرفتاريهاى زيادى ديدم. 9- 
حرف تاكيد و در جمله معنى ندارد. مثل بحسبکَ 
دڙهم. كه حسبك دزهمٌ است. و فما رجعتٌ بخائب. يا 
خرجتٌ فاذا بزيدٍ فى الطريق. -١٠١‏ به معنى بّرء ازه تا. 
بايا : البابا: ياب. ج بابوات. بِابَوِىٌ: منسوب به پاپ. 
"بو بو :الب : اصل» بیخ» دل, میان, وسط. مردمک 
7بایل :البابلئّ : ساحر, جادوگر. 

ابوج :البابُوج : نوعی کفش, معرب پاپوش. ج 
#بابونج :البابوتج والبابونج : بابونه. 

اياج التأج و الباج : باجی كه از گوسفند می‌گيرند. 
باد زهر :الباد زَهْر : يادزهر. 

باذ نجان :البانجان : بادنجان. 


#بثر :البثر : چاه. ج آبار واو ويقار ىبۇز البئر 
ال توازيّة:جاه آرتزین. البؤْرَة : منقل. اجاق, کوره, 
آتشدان. گودال, چاله. ذخیره. پس‌انداز. مرکز تجمع 
نور در عدسی. 

٭بارة :البارة: یک جهلم د پول ترکی. ج بارات. 
#بارنامج :البارنامج و البَرْنامَج : برنامه. فهرست 
دفترخانه‌ها. کتاب رجال که اسامی رواة و محدثين در 
آن نوشته شده. 

#بارود :الباژود : باروت» بارود. گوگرد. الباژودة: 
تفنگ. ج بواریُد 

7بارومتر :البارومتر : هواسنج. 

باز :لباز ج پثزان و لباز و البازی ج یزان و بُزاة: 
بازشکاری. شاهین. قوش. البازدار : بازدار» قوشچی. 
میرشکار. 

لابازار :البازار : بازار. البازز كان : بازرگان, تاجر. 
کاس بو بسا شجاع شد نیرومند شد. انس 
و البَئئس : نیرومند. شجاع, دلير, دلاور. ی ح بسا و 
یس و بسا و يُؤْسَى: بينوا شد مفلوک شد. فقير شد. 
البائس : فقیر» بینوا. ج بُؤْس. بش : بد. بدا. جه بد. پس 
الرجل زید: زيد بد مردی است. أبس : يجازم شف 
ینوا شد. مفلوک شد. أبس بینوایش کرد» سفلوکش 


کرد. باس : خود را بینوا معرفی کرد. خود را به 


با سیلیق 


فقيرى زد. اباس غمین شد. اندوهگین شد. لاتبتيس 
يما کائوا يعملون: از کار آن‌ها غمين مشو. شکایت و 
كله نكن. البأس: شجاعت. دلیری, نيرومندى. ترس. 
شکنجه, عذاب. لاش به: ضررى ندارد. مانعی نيست. 
لاس علیک: نترس. بيم تكن. لاش فيد جایز است» 
اشکالی ندارد. لباس أَنْ تعرفوا: یادگرفتن برای شما 
سخت و مشکل نیست. اليس ع ابوس و E‏ و 
البُؤْسَى: تیره‌روزی, فلاكت. بیچارگی. سیه روزی. 
الثأساء: جنگ کارزار 

شكنجة شدید. 

٭ با سيليق: الباسيليق: ركى در بازو. 


× باش: الباش: رییس, نخست. باش كاتب: سر پرست 


.یل و تیش العذاب. عذاب و 


نویسندگان و منشی‌ها. سردبیر. 

٭ باشا: الباشا: لقبی بزرگ از دورة عثمانيها. ج 
باشاوات و باشات, 

٭ باشق: الباشق: بازک, باز كوجكى. نوع کوچک 
قوش. 

* باقة: الباقة: دسته گل. 

۲ بال: البال: وال. بال. البالین: دنداتهای وال که مثل 
دو شاخ هستند. البالة: عدل کالا. لنگه. عربی آن 
الابالة اببت: 

*بالو: البالو: رقاصخانه. سالن رقص, تالار رقص. 
2 بالون: البالون: عربی آن مُنْطاد است. بالون. 

7 باميا: الباميا: باميه. نوعی گیاه و ثمر آن. 

77 بیر: ابر و الببر: نت يُبُور. 

٭ بیفاء: التبْغاء و الببّغاء و البتغاء:. طوطی. ج 
بغاوات. 

٭ بت: یه عبتا و أب إْداتاً: بسرید. آن را شطع كرد. 
بسن داد. به پایان رسانید. بت النية: عترم 
کرد, تصمیم قطعی گرفت. بت الرجل: خسته‌اش کرد. 
به قطعه قطعه‌اش کرد. به او توشه داد. سنه الوعد: 
وعدةٌ قطعی به او داد. بت قطع شد, بریده شد. البات: 
بُرنده. قطع کننده. لاغر. حتمی. قطعی. بیع بات معاملة 
قطعى و بدون حق رجوع. اله لباسی است كلفت: 3 


۳۷ 


بتى 


بوت. البتات؛ توشه. اسباب, ائائية منزل. ج ید هو 
على بتاتِ مر آو کان مسلط داره. أل : یکبار قطع 
كردن و عزم کردن. ابه و بت وبّتاتاً: قطعاً بطور قطع, 
حرف آخر. لاافعله الب قطعاً انجام نمی‌دهم. بات و 
التق کسی کلاس کلقبت:می‌فرزشد انى دوز 

7 بتر: رهم بَثراً: پاره‌اش کرد. بر ح بكرأ و انجتر: 
تسلش را فطع 


کرد. او را پاره کرد. الباتر و البتار: شمشیر بر او تیز. ج 


پاره شد. بر ال خدا دم او را برید. ن 


بواتر. الْر: بریده شده. دم بریده. آدمی که اولاد ندارد 
امن الحیات: مار کوتاه یا خطرناک. الأبكّزان: بنده 
و گورخر. البراء: كنيز. گورخر ماده موث لت 
الّتراءٌ من الخطب: خطبة يدون حمد و سپاس. 

ل بقل: بل + بثلاً و بثل الشیء: پاره کرد برید. بَتّلَ و 
تبتّل: زهد پيشه کرد از دنیا برید. اصلاً ازدواج نکرد. 
البَثّول: کسی که از ازدواج خودداری می‌کند. دوشیزه. 
لقب حضرت مريم#ة . لقب حضرت فاطمه ك . 
پاکدامن. ال و البثولية: ازدواج نکردن. باکزگی. 
همسر نگرفتن ٠‏ دوشیزه‌اي, 

٭ بت بت ربا وت الخبر: خبر را پخش کرد. بت 
الشىة: متفرق کرد. پراکنده کرد. یس الغبار: گردوخاک 
ایجاد کرد بت و بان راج فلاناً ابی پد او خیر فاد: 
او را آگاه کرد. تباث القوم الاسرارٌ: خبر را برای 
یکدیگر نقل کردند. الْبَتُ: منتشر شد متفرق شد 
تهییج شد برانگیخته شد. البَثَ: چیزهای پراکنده. 
چگونگی. شدیدترین حزنها و اندوهها. 

7 بثر: بر يو وح و يوخ بكرا و بقرآ و بور وتو 
وجهة: دمل در آورد. کورک در آورد. جوش زد. البثر 
و البَثيْر: كوركدار. جوش دار. الياثر: جشمة آب خود 
جوش. حسود. كسى كه دمل در می‌آورد يا بدنش 
جوش زده. البَثْرد دمل جوش, کورک. البَكُرّة: یک 
جوش. یک دمل. ج شور 

۷ بثق: بن ع بثقاً و تثئاقاً وب السيلٌ الموضع: سيل 
آن ن جا را سوراخ کرد. شکافت. بَتَقَ النهر: جلو رود را 
باز کرد. سد جلو نهر را برداشت 


تانق السا آب از 


بج 


وي بالكلام: ناكاه به سخن آمد. الروخ 
من الاب و الابن: روحالقدس متجلى از 


القدش 
او د است. البق و السثق: شكاف كنار 
رودخانه. ج بُتُوق. 

بج : بَجّهُ ع بَجَاً: آن را شکافت. پاره کرد. با نیزه زد. 
انبم ؛ شکافته شد. پاره شد. با نیزه زده شد. الأيَج: 
گشاد جشم. چشم درشت. البَجَاء ه: مونث الأَبج. غين 
يَجَاءُ: چشم درشت و گشاد. 

#بجح: بجح = يَجَحاً به: از او خوشحال شك شادان 
شد. تَبَضّمَ: افتخار کرد. مباهات کرد. تکبر کرد. 
البَجَاح: بسیار فخر فروش, بسیار مباهات کننده. 
بسیار متکبر. 

٭ بجد: بُجْدَهٌ الأَمرِ و بَجْدَثُهُ و بْجْدن: اصل مطلب, 
حقیقت, لب. مغز و واقعیت کار و مطلب. عندهٌ بجدةٌ 
الأمر و هو ان بجدة الأمرٍ: او کاملاً آشنا است. اهل فن 
است. البجاد: لباسی است مقلم و خط خطی. ج بُجُد. 
۲ بجر: ابر :: ناف. صورت. روی. عیب. زشتی. ج 
بُجَر. ذکر عَجَرَه وَ بْجَرَهُ: زشتیها و عيوب او را شمرد. 
او را رسوا کرد. 

بچس:بجن ع بضا و یج الجرخ: زخم را 
شکافت. بَجَس و الْبَجَسَ و تج الماء: اب جاری 
شد. جریان یافت 

#يجع: البَجّع: مرغ سقا. البَجَعَة: یک مرغ سقا. 

۲ بجل: بَجَلَ ےو جل - بَجَلاً و بُجُولاً: شادان شد. 
وضعش خوب شد. الباجل: خوشحال. بَجُلَّ بَجالة و 
يُجُولاً: بزرگ منزلت بود يا شد. بلند پایه بود يا شد. 
ابْجیل: با عظمت. بلند پایه. بَجَلَهُ: او را تعظیم کرد. 
قدرش را بالا برد. الأبجل: رگ ضخیمی در پایا در 
دست. اج أباجل. 

بحا و بَحَاحَةٌ و حاحاً ويُحُوحاً و بححا و 


بُحُوحَة: صدايش گرفته و خشن شد. البح کسی كه 
صدايش خشن و گرفته شده. البَحَاء و البَحَّة: مونث 
الأب. ج بح بح و بَتَّحَهُ: صدايش را خشن و گرفته 


کرد. البّحَّة: خشونت و گرفتگی صدا. 


۳۸ 


بحر 


٭ بحبع: بَحْبَحَ واتبَحْبَح: مقام و يُستى به دست آورد. 
راحت شد. بحبح الداز: در خانه سكوت كرد, در خانه 
نشست. تَبَحْبَحَتْ العربٌ فى لغاتها: عرب زبان و لغت 
خود را بسط داد بَحْبُوحَهُ الدار: وسط خانه. 
العیش: ناز و نعمت. 

۲ بحت: بحت - بُحُونَّة خالص شد. بِاحَنّهُ لد با او 


هو امه 


بخبوحة 


صمیمی شد صمیمانه دوستی کرد. بات فلاناً: او را 
آگاه کرد. اققو ثاب خالص شرا بخ نوشابة 
خالص. مسك بَحْتٌ: نافه و مشک خالص و بدون 
مخلوط. عربئٌ 


ممزوج نشده. البْحْتَة: مونثِ التخت. برای مفرد و تثنیه 


بَحْتٌ: عربی که نسبش با غير عرب 


و جمع به کار می‌رود و می‌توان لفظش را تثنیه و جمع 
* بحتر: البِختر و البُجْتُرِىَ: کوتاه قد. خوش قد و 
قامت. 

بحث: بَحَتَ -بضاً فى الأرض: زمين را شكافت. 
کاوش کرد. الباحثٌ عن حتفه بظلفه: مثلى است برای 
کسی که با دست خود گور خود را می‌کند. بُحَتَ عنه: 
ار جشضنو کرو حنال او را پرسيد. اسطرع گنرو: 
بِاحَنَهُ: با او گفتگو کرد. مباحثه کرد. تباحُوا: با هم 
مباحثه و گفتگو کردند. تَبِحَّتَ و ابْتَحَتَ و اشتِحث عنه: 
جویای او شد. جستجو کرد. بررسی کرد. پرسید. 
لبخْت: تفحص, کاوشگری در زیر خاک, حفاری. 
بازرسی, بررسی. تحقیق, پژوهش. کاوش برای معادن 
زیرزمینی. البَحّاث: پژوهشگر, كاوشكر, محقق. 
التَبْحَث: موضوع بحث. مباحثه کردن. جای بحث. 
کاوش. محل کاوش. ج مباحث. المَبْحِنَّة: کاوش, دقت؛ 
تحقیق» بررسی. 

#بحر: بجر = بحرا: بهت زده شد. مبهوت شد. 
سرگردان شد. كيج شد. بر او غخلبه 
کرد که از اب سير نشد. البحرٌ: بسیار تشنه. عطش‌دار. 
یحو به سفر ذریا رفت. یک السات آب شوز شد. 


تشنه شد. ته 


َرَت الارض: از زیادی .آب زميق مانند.دزیا شند. 
تَبَجَّوَ فى الیلم: دانشمند و عامل ماهر شد. موشکافی 


بخ 


کرد. اج فى العلم أو المال: دانش یا سرمایه‌اش 
زياد شد. البخر: درياء اب شور رودخانة بسیار 
بزرگ. یر مصغر آن است. جآنشرو پور و پحار. 
البَحْرُ المحیط: اقیانوس. البَجْرَة: برکه, گودال بزرگ 
آب, تالاب. استخر, مرداب. شهری که در زمين يست 
واقع شده. باغ بسیار بزرگ. ج يحار و بخر. البَخْرى: 
دریایی. البَحْرِىَ و البَحَار: ملوان, دریانورد. اليُحَيْرَة 
دریاچه: مصغر بَخْرَّة. البّحران: بحرانی شدن حال 
مریض. سرسام. پرت‌گویی. حالت شبیه به خواب 
۲ بخ: بَخْ: زهی, آفرين. اختفت: يديه جم تخد شودا: 


۲ بخت: : الشف بحت شانس, نصیب» قسمت. 


يْن: کشور بحرین. بَخْرانِيَ: اهل بحرین. 


لْخّت و المَبْحُوت: خوشبخت. سعادتمند. خوش 
اقبال. 

2 بختر: بَخْتَرَ بَختَرة و تَر خرامید. خرامان رفت. 
متکبرانه راه رفت. البَحْتَرِيّة و التَبَخْتَريّة خرامیدن, با 
خودنمایی و برازندگی راه رفتن, به ناز و غرور 
خرامیدن. تکبر و خودنمایی. 

٭ بخر: بَخَرَتْ > بَخْرأ لَذژ: ديك بخار کرد. بخار 
بیرون داد. بر = بَخَراً الفم: بوی دهان بد شد. ال 
دهان گنده بو. بَخْرَ: بخار را خارج کرد. بحرو َر 
علیه: بخورش داد. تَبَخَرَم عود و بخور سوزاند. چیزی 
خوشبو را روی آتش ريخت که دود معطر از آن بلند 
شد. البُخار: بخار, دمه. هر چیزی که از مایعات مانند 
دود به هوا برود. ج أَبْخِرَة. الباخرّة: کشتی بخاری. ج 
باخرات و يُواخِر. البُخُور: بخور. ج أبْخِرَة و يَخُورات. 
يَخورٌاليرَ وَبخورٌ الأكرادٍ و بَخُور السودان و بَخورٌالبرير: 
همه اينها گیاه‌اند. یور مريم: پنجة مریم گیاهی است. 
المِبْخَرَة: مجمره. بخوردان, آتش دان. 

۷ بخس: بَخَسَهُت بَخْساً: ناجيزش کرد. حقش را نداد, 
به او ظلم کرد. لا تخس آخاک حقه: حق برادرت را 
پایمال نکن. تباخت القومٌ: حق یکدیگر را خوردند. 
سر همدیگر را كلاه گذاشتند. البَحْس: ناچیز گرداندن. 


ناقص, ناچیز, درحکم مفت. شروهُ بثمن بخس: به 


۳۹ 


ع 


قيمت ناجيزى او را فروختند. 

#٭ بخشیش: البَحْشِيِش: إنعام. يول جاى. 

۷ بخص: بخص - بَخَصاً الرجلٌ: گوشت زائد روى 
پلک چشمش بود يا بيدا شد. الأنْخّص: کسی كه روى 
پلک چشمش گوشت زائد باشد. البخْصاء: مؤنّث.ج 
* بخق: بحُن بَحْقاً و أَبْحَقَ عيئه: یک چشمش را 
كور کرد. از كاسه بيرون آورد. الق و الاق و 
البخيق و الْمَنِخُرْقَ: مردی كه یک چشمش را كور 
کرده‌اند. التخْقاء و الباخقةو البخیْق و البِخيقةو 
المَبِحُوْقَة: چشم از کاسه درآمده. بَحِقَتْ عَيْنُهُ نَبِحَقُ 
بَخََاهِ چشمش به بدترین شکلی لوج يا كور شد. 
#ايخل: بَخْلَ = بحلا و بحل ع بُخْلاً خسيس شد بخل 
علیه و عنة. به او نداد. بخل ورزيد. الباخل و البَخِيّل: 
َبْخَلَه او را بخيل دید. دید خسيس است. بَخَلَهُ او را 
بخيل شمرد. المَبْخَلة: عزیز, به بند دل بسته. مورد 
علاقة شديد. سیب بخل ورزيدن. الولدُ مَبِخَلَهُ: فرزند 
مايه و سبب بخل ورزيدن است. جگر گوشه و مورد 
علاقة شدید است. 

٭ بد: دک بدا رجلنه: وسط پاها را باز گذاشت. يَدَّ 
الرجلٌ عن الشىء: او را منع كرد. دور کرد. بازداشت. 
يدح بَدَداً: رانهایش از هم فاصله گرفت. بَدََ الشیء: 
پراکنده‌اش کرد. اذَه مُبادَةٌ و يداداً: با او معاوضه کرد. 
جنسی را با جنس دیگر عوض کرد. هذا ید و بديدة 
اين ثل و عوض أن است بادًالقومٌ فى سفرٍ: آنان در 
مسافرت پولشان را روی هم ریختند و با هم خرج 
کردند. ابّد الشیء بيتهم: به هر یک قسمت و بهره‌اش را 
داد. ال و الاه نصیب, قسمت. بهره. ده متلاشی 
شد. پراکنده شد. ده القوم الشىء. آن را قسمت 
قسمت کردند. انمد لرجلان فلاناً بالضرپ: آن دو 
فلانی را از دو طرف به باد کتک گرفتند. تباد القوم: به 
جنگ پرداختند و هر کدام با حريف خود در آويختند. 


دوبدو عبور کردند و یکدیگر را گرفته هول می‌دادند. 


Ppl 


بدأ 
اسْتَيد به حرف هيجكس كوش نداد حرف خود را 
روی کرسی نشاند. مستبدانه عمل کرد. اتید امد 
بفلان: سر رشتة کار از دستش بیرون رفت و درهم و 
برهم شد. الب و البَدِيّْد: شبيه. مانند. نظير. مثل. الب 
جاره. راه جاره لاد حتماً. چاره‌ای نیست. ناگزیره 
بايد انجام داد. اليد عوض. مقابل, ازاء. نصيب. الیو 
البُداد: نصيب. بهره. البّداد: جنگ مبارزه, هماوردها. 
لقُوا يَدادَهُم: هماورد خود را برگزیدند. هرکدام با 
حریف خود درافتادند. بداه آو بدادبداد: هركسى 
حریف خود را انتخاب کند جاءّت الخیل يداد 
لشکریان به صورت پراکنده آمدند. ادد و البدّة 
قدرت. نیرو, خواهش. نیاز. الأب کسی که دستها و یا 
رانهایش از هم فاصله دارند. تنومند. هیکل‌دار. البَدَاء: 
موك ال ذهبوا َبادید بویت پراکنده شدند. متفرق 
شدند. طیر اباد و تَبادِيكٌ: پرندگان پراکنده. ات 
کسی که هر کاری را شروع کرد به پایان می‌رساند. 

يَدًْا وا و تيد الشیء وبه: ابتدا کرد. 
آغازید. جلو انداخت. با بفلان: از او شروع کرد. بر 
دیگران مقدم داشت. با الشیع و به: آغازید. ابتدا کرد. 
به وجود آورد. یذ یل الخلق: خداوند موجودات 
را آفرید البادی و المُدئ: به وجود آورنده, صانع. 
خالق, آفریننده. أَبْدَأْ الرجل: اختراع كرد. کشف کرد. 
مايْبِدِىُ و ما يُعِئُ: از آغاز و انجام سخن نمی‌گوید. 
اصلاً حرفی نمی‌زند. هيج کاری نمی‌کند يا یارای گفتن 
هیچ سخنى را ندارد يا توان انجام هيج کاری را ندارد. 
با او را به کار واداشت. به آغاز كردن واداشت 


٭ بدا: ۳3۹ 


ت. او را 
مقدم داشت, بر دیگران ترجیح داد. اكه و الستاًقو 
بدا و الْبّدِيْئّة: ابتداء اول, آغاز. به وجود آوردن. 
لها و و لب و باذ بثو و بلاق فى 
بَدْءِ:ِ به آن اغاز می‌کنم. از همه زودتر به آن آغاز 
می‌کنم. التذأة: ابتداى سفر. آغاز مسافرت. اکتریث 
الفرص لب و الرجعة: اسب را برای رفت و برگشت 
كرايه کردم. جمع بُذء آبداء و + دوم اتا 
سرجشمه. سراغاز. اصل. سبب. ج مبادی. ابا 


زا بدع 


نخست. آغاز کلام مبتدا. 

يي بيو پدوراً إلى الشيء: مبادرت کرد. عجله 
کرد شتاب كرد. بدره ی الشی»: بر او سبقت گرفت. 
زودتر از او انجام داد. كر به دست آورد. 
باَرَمبادَرَة و پداراً إَى الشی»: سرعت كرفت به سوی 
آن. بادَرَ الشیء: زودتر آن را انجام داد. بادز فلاناً 
الشیء و إليه. از او سبقت گرفت. زودتر به دست آورد. 
زودتر رسید. تبادر القومٌ: شتاب کردند. تَبَادرَ و ابْتَدَرَ 
القوم مراد پنشدستی کردند. پیشی چشند, يدن مناه 
شب ۱۴ بر او طلوع کرد. در شب ۱۴ ماه حرکت کرد. 
البَدْر: ماه کامل. ليلةالجذر: شب ۱۴ ماه ج بذور. 
الیادر: سبقت گیرنده. ج بوادر. البَدْرِىٌَة باران پاییزی. 
البَدَرَى: مسابقه» پیشی گرفتن. اسْتَبَقْنا البَدَرَى: مسابقه 
كذاشتيم 
اموال زیاد. همیانی که ۰ هزار درهم مىكيرد. ج 
برو بدُور. فلانٌ يهب البُدورٌَ: فلانی همیانهای ده هزار 
درهمى مىبخشد. البادرّة خشم. غضب يا آنچه در 


. التدرَد ده هزار درهم. لد مین المال: 


هنكام غضب از انسان سر می‌زند. آثار غضب. ج 
بوادر. بَدَرَتْ منه يَوادِرُ الغضب: از روی عصبانیت کار 
کرد. آثار غضب در او ظاهر شد. اليادِرَة نوک تير که 
پیکان بر آن می‌نشیند. أَصابَهُ با لسهم: پیکان تیر بر 
بدتش تشست. الباورة ایضاً: روي شان هذارة بشتاب. 
عجله کن. البیْدر: خرمنگاه. ج پیادر. 

7 بدع: ید يَدْعاً الشىء: چیز نوظهور اورد. اختراع 
کرد. آغازید. ایجاد کرد ساخت. دچ بَذْعاً و یداع 
و بُدُوعاً: بی‌نظیر بود. نوظهور و بدون مثال بود. بَدَعَهُ 
او را مخترع شمرد. بدعت گذار دانست. بدح خوب 
انجام داد. بی‌نظیر ساخت. أَبْدَعَ به: مهمل گذاشت, 
خوار کرد. اندع و یتَدعالشیء: آن را په وجود آورد. 
ساخت: نع و ایتدع الرجل: يدعت گذاشت شت. اختراع 
کرد ید مخترع شد بذعت كدان قید: أسْتَبْدَعٌ الشیء: 
از آن جيز تعجب كرد. آن را جيز بدیعی دانست. البدچ 
جيز تازه, کاری که قبلاً نظير نداشته. ما كنت بدْعاً من 
الرسل: من اولين بيامبر نيستم. البذع ايضاً: مرد جاهل 


بدل 


و نفهم. ج أَبْداع وبُدُع. البذْعَة بدعت, اختراع تازه كه 
قبلاً نبوده, بدعت در دين يعنى جيزى را كه جزء دين 
نيست به دين نسبت دادن و در آن وارد کردن. البَدِيْع 
از اسماء پروردگار است. يَدِيْمُ السموات و الأرض: 
ایجاد کنندة آسمانها و زمین. جاق. علم اديج علم 
معانی و بیان علمی است که به وسیله آن زیبایی و 
فصاحت و بلاغت کلام سنجیده می‌شود. المُبْتَدعِ به 
وجود آورنده. لدع به وجود آمده. المُبْتَدِعُوْنَ 
بدعت گذاران. مخترعین. 

* بدل بَدَلَيَدلاً و أَبْدَرَو بَدَلَالىة: آن چیز را 
تغيير داد. آن چیز را با چیز دیگری مبادله و عوض 
کرد. بل وأَبْدَلَ الشیء منة: چیزی را به عوض آن 
گرفت. بل الشیع شيئاً آخر: آن چیز را با چیز دیگر 
عوض کرد بل ال الخوف آمنا: : خداوند. ریق راز یه 
امنیت تبدیل کرد. یال بکذا: مبادله کرد آن چیز را با 
چیز دیگر. لاو تبادلائونتهماء جامه‌های خود را با 
یکدیگر عوض کردند. بل تغيبر کرد. عوض شد. 
له و اشتَبدلٌبکذا: آن را به جای چیز دیگری قرار 
داد. لت الداژ بأنیها وحشاً: خانه القت و سکونت را 
با تنهایی و وحشت عوض کرد. خانه از اهلش خالی 
شد. البدلو البَدّلو البَدِيْل عوض و بدل. جانشین. 
کریم. با سخاوت. شریف. بزرگ. با عزت. رجلْ ڀذلٌ و 
بَدَلّ: مرد بزرگ و با شرافت. مرد خدا ج أبدالو 
ُدلا.. ادا مردان صالح و پرهیزکاری هستند که 
دنیا از آنان خالی نمی‌شود و اگر یکی بمیرد خداوند 
بدل و عوض آن كس دیگری را می‌گذارد. 

* بدن َدنع دنا ونا و ندنک بدانة و بدان 
تنومند شد. چاق و فربه شد. البادن تنومند. البادن و 
البادئّة مونت. ج بُدّن. البَدِيْنِ تنومند. ج بُذن. البّدن 
بدن تن» بيكر. 3 ا یدنه پیراهنی است بدون 
آستین كه زنها می‌پوشند. الببُدانو المُبَدن تنومند, 
فربه, چاق. 

٭ بده ید بَدْهاً و بادةالرجل: او را غافلگیر کرد. 
الباده غافلگیر کننده. بادِهةمونث الباده. ج بواده. 


۳۱ 


بذأ 
تَبادمُواالشعرَأُو الخطب: ارتجالاً وبالبداهه و بدون 
تصميم ناگهانی شعر سرود يا خطبه‌ای با كمال فصاحت 
و بلاغت خواندند. ابْتَدَمالخطبة: بدون مقدمه و بطور 
ناگهانی خطبه خواند. المُبتَدِو امه کسی که ناگهانی 
خطبه خوانده يا می‌خواند. البُداقَةو الب ابتدای هر 
جيز. مفاجاة: ناكهانى. لحقة فى بَداهَة جريه: در ابتدای 
حرکتش به او رسيد. بهاو على اديه يداهتا. 
ناكهانى و يشت سرهم. لد یه مفاجاة, ناگهانی, بدون 
تصميم قبلى انجام دادن. جاب عَلى البَدِئَْةِ: فوری و 
بدون معطلى جواب داد. ج بَدائه. هذا معلومٌ فى یداه 
العقول: بدون تفكر و انديشه معلوم است. لفلانٍ بدا 
فى الکلام: در كلام فلانى عجائب و غرائبى موجود 
است. سخن نغز می‌گوید. البَدِيْهِيَ روشن, ناكهانى. 
بدیهی. المِبّْدّه کسی كه بدون تامل و بطور ناگهانی 
مىكويد يا انجام می‌دهد. 
٭ بدا بدا بدا و بُداء وبَّدواً ويَدَاءَةٌ ظاهر شد. 
آشکار شد. بدا له فى مر فکری به نظرش رسید, به 
مقزشن خطور کرد. البادی ظاهر, آشکار. ج باذؤن و 
کی باه بدا اوه و بداوَة و تَبَدّئ به بادیه 
رفت: به بيابان رفت. صحرانشين شد. د أيضاً: 
ظاهر شد. البَدَوِىَ صحرانشين : أت الامد: كار را 
ظاهر و آشکار کرد. ی فى كلايه: : ناسزا گفت. حرف 
زور زد. السطانٌ ذوعتوان و ذویَدَوان پادشاه متجاوز 
و ستمگر است. بادی‌بالعداوة: دشمنی را ظاهر کرد. 
باداة: روشن و واضح و آشکار کرد آن را. با او مبارزه 
کرد. تبادّی مثل چادرنشینها شد. البَدْوو الباديّةو 
البداو و دشت. بادیه, صحراء بیابان. 3 بادیات و بواد. 
لب دو: عرب چادرنشین. البذوئو ایّدوی 
بیابان‌نشین. البَدَوِيّة سوت زن بيابان نشین. ج 
بَداوِىٌ. البَّدْوّة كنار دره, لب دره. النداة قارج و 
دنبلان. خاک. فكر و نظرى كه به ذهن مىرسد. ج 
يَدَوات. بَداوَةٌالأمر: اول و آغاز كار. البَدَواته آرا و 
أفكار مختلفه 


٭ بذة بدأو بیو بَدْوْحَيَدَاء ويّذاءَة فحش داد. 


بذخ 

ناسزا گفت. سفاهت و جهالت به خرج داد. البَذِیْء: 
فحاش, ناسزاگو, بددهن. أَيْذَأ: ناسزا گفت. دشنام داد. 
باه متقابلا: با او دشمنی کرد. متقابلا کلمات رکیک و 
زشت به او گفت. دشنام داد. 

يذخ :بَدَحَ ى يَذاخة و يذخ و بخ = بدا وخ 
ذخا تكبر كرد. بلندرتبه شد. بالا رفت. بزركى نشان 
داد. مقامش بالا رفت. الباذخ ج بواذخ و التَذِيْعْ ج 
يُذّخاء: متکبر. بالا. عالی. بلندمرتبه. بادخْة: با او 
مفاخرت کرد. فخر فروشی کرد. البَذَاخْ: متكبر. 

#۲ بذر: در بذراً الختّ: دانه را کاشت. در المال: 
مال برباد داد. ريخت و پاش کرد. بَذّرَ العِلْم: دانش را 
انتشار داد. یرت الأرض: زمين سبز کرد گیاه رویاند. 
ذهبوا شَذَّر در و شذّر يذّر: از هر طرف پراکنده شدند. 
بر المال: تلف كرد از بين برد رياد داد ايرو 
التبذار و الْذارة: اسراف كار. ريخت و پاش کن. برباد 
ده مال تلف کن. تَيَذّرَ و اَذ متفرق شد. پراکنده شد. 
البَذر: هر تخمی که برای کاشتن به کار می‌رود. نسل. 
فرزند. سوه او فرزند ناخلفی است. ج و 
پذار. ارو یار و البهذاوّةى الشبذار: وراج: 
پرحرف. دری وری گو. ريخت و پاش کن, اسراف 
کار مال تلف کن. اليَذُور وَالبَذِيْر: نّا سخن چین. 
کسی که نمی‌تواند سِرّى را نگه دارد. ج. بذر. 

٭ بذرق:يَدْرَقَ المال: مال را از بين برد. تباه کرد 
ریخت‌وپاش کرد. 

۷ بذل: بل بَذُلاً الشیء: آن را بخشید. عطا کرد. 
بل تفه دونَ فلانٍ يا عن فلان: جانش را در راه او 
داد. يَذّلَ جهدّهُ: نهایت سعی و کوشش خود را کرد. 
المَبدُوْل: بذل شده. بخشيده شده. الباذل و البَدُول: 
بخشنده, عطا کننده. بَذّلَ و ال الثوب: لباس را برای 
هنكام كار گذاشت. لباس کار پوشید. كلام مَُبتَدّل: 
جرف رکیگه تاسزا: مقن با أفعاده. كيدل و اخ 
سبک و خوار و بی‌ارزش شد. ابْتذل: لباس کهنه 
پوشید. لباس كار يوشيد. البدّل: بخشش, سخاوت. 
جود. رجل يَذُلَ: مرد بزرگوار. البذلّةٌ من الثياب: لباسى 


۳۲ 


بر 


كه هر روز می‌پوشند. لباس کار. البدال و المتذال: 
بسیار سخاوتمند و بخشنده. المبذل و المِبْذَلّة: پیش‌پا 
افتاده, بی‌ارزش. جامة کهنه و پوسیده. ج مباذل. 

*” یذا: بُذا م يَدُواً وأَبْدَى إِبذاء علیه: به او ناسزا گفت. 
فحش داد. بو ش بذاء و بَذاءة: زشت بود قبیح بود. 
البذئ: قبیح. زشت. ج أبْذِياء. البِذيّة: مونثِ بَذِىَ 
زشتء ناشايست. البذاء: كلام زشت. ركيك. 
:بو ًا و مب والدّهُ: از يدر اطاعت کرد. با او 
خوشرفتارى كبرد قيقح أثرار و الاو ج وة 
خوش رفتار. نيكو. م و رازه و بُدُوراً فى قوله: 
راست گفت. ب خالقَهُ: خداى را اطاعت كرد. يَدَتْ 
الیمین: سوگند درست از آب درامد. بت الصلاة: نماز 
قبول شد ی ال الصلاة: خدا نماز را قبول كرد. بر او 
را تزكيه كرد. او را خوب و پاک معرفى كرد. بارَّهُ: به او 
یکی کرد. با او ملاطفت کرد. ای سفر بيابان کرد از 
راه ژمین به سفر رفت. أب غليه: او زا شکست داد و بر 
او پیروز شد. هل حِجّتَهُ خداوند حج او را پذیرفت. 
أو المت به سوگند واقسم عمل کرد ۇۇ خوب و 
نیکوکار شد. اظهار نیکی کرد. خود را خوب معرفی 
کرد. تبان القومٌ: به هم احسان کردند. با یکدیگر نیکی 
کردند. ار از همراه و دوست خود کناره گرفت. ابر 
از اسماء خداوند متعال است. تکوکار. درستکار. 
زمین؛ خشکی. پرهیزکار. 3 برور. جلستٌ ۳ بیرون 
خانه نشستم. حرج برد به صحرا و بيابان رفت. الب: 
عطیه, بخشش. اطاعت کردن. صلاح. صداقت. نیکی. 
خوبی. البّرِّ: گندم. ار : یک دانة گندم. الب و البارٌ: 
احسان کننده. نیکوکار. بسیار نیکی کننده. راستگو. چ 
زارد توت انون بیابانی. یاه بياباتن: کنوهی. 
حیوان بیابانی. وحشی. البَرَّيّة: بیابان. ج براری. 
البرانی: بیرونی, برخلاف اندرونی. الب مائی: مركب از 


برومایی. حیوان دوزیستی. السيارة ابرم ماشینی 
که در آب و خشکی حرکت می‌کند. الأبْرٌ: اسم تفضیل. 
بیابانی تر. نیکوکارتر. پرهیزکارتر. صالح‌تر. صلخ 
العرب أَيَدُهُم: فصیحترین عرب کسی است كه بیابانی تر 


۳ 


برا 


باشد. الب :: علت نيكى كردن. سبب بخشيدن. آنچه 
انسان را به نیکی وا می‌دارد عطیه. بخشش. ج مَبارٌ و 
مَبَرَات. المَبْرُورٌ من الأفعال: عمل پاک و بدون ریا و 
مخلصانه و بدونٍ غل و غش. 

#برا:: عبرا متا مق العيب أَوالدَين: تبرئه شدء 
بیگناه تشخیص داده شد. بی‌عیب و نقص تشخیص 
داده شد. بَرِىَ کر ويرو عبراو بُرُوءًا وبرءا من 
لمرض: شفا یافت, خوب شد. برد تَبرَه: او را تبرئه 
کرد. بی‌گناه شناخت. بر المریض: مریض را شفا داد 
خوب كرد. ارا من الدَيْنِ: بدهی او را بخشید. بدهی 
و را به طلبکار پرداخت. بَا من الذْنب: تبرثه شد. 
بيكناه شناخته شد. تَبارَأ الزوجان: زن و شوهر از 3 
جدا شدند. اسْعَبرا رأ خواست او را تبرئه كنند. خواست 
ویدار اه البَرئْء و البَرَِىَ: بىكناه. بری» دور 


از گناه ضد متهم. . بى تقصیر . ج رون و بُرآء و پراء و 


يا وأبرِياء. لیر ین و البَريّة: زن بی‌گناه و بی‌تقصیر. 
ج یقات وبَرِيّات و رايا ابر 2 من کذا: من 
بی‌تقصیرم یا بری و منزجرم از اين کار. تثنيه و جمع 
بسته نمی‌شود مونث هم ندارد. الرّا:: اطاقکی که 
شکارچی می‌سازد تا از دید شکار پنهان بماند. ج براء. 
البراءةة: تبرئه. رهایی. خلاصی, بیزاری جستن. 
منشور. اعلامیه. نامدهاى سرگشاده. اجازه. اذن. ج 
بّراءات. الباريٌ: پروردگار. مریض روبه بهبود. البَريّه: 
مخلوقات, مردم. ج برايا. 

«یرآل:برأل و تبوال وانرّأل الطایژ: پرنده حالت 
جنگی به خود گرفت. پرهای دور گردن خود را برای 
جنگ سیخ کرد. البرائل و البُرائلىَ: پرهای دورگردن 
مرغ و پرنده. 

#۳ بریر رب : وراجی کرد. جرت و برت گفت. جیغ و 
داد به راه انداخت. جنجال به پا کرد. تَر برّ: وحشی و 
بربرى شا . الرّبار: وراج, جیغ جیغو, جنجال به پا کن. 
وحشى شد. البِرْبَرِىَ: یک نفر از 
طايفة بربر. بوميان ساكن نوبة مصر. بوميان افريقا. 
سنكدلى. قساوت عمل يَوْبَرِىُ: عمل وحشيانه. ج برابر 


وترابرَة. 

٭ برتقال:البُدتّقال و از تقان: پرتقال. درخت يرتقال. 
پرشن: الب ْن: چنگال مرغ و پرنده. ج براٌن. 
#برج: ترج الشى:: بلند و آشکار شد. یج و أَبْرَج: 
5 و بارو بنا کرد. رجت اعرا زن برای مردهای 
غریبه ج را آراست ت. البَرّج : زیبا. روشن و آشکار. 
واضح ج برا لبزج: برج بارو. قلعه. رکن, پایه, 
كاخ. قصر. ج برچ و أَبْراج وأَبْرِجّة. البُْج: برج و ماد 
یکی از برجهاى ۱۲ كانه بدين شرح. حمل. ثور. 
جوزاء. سرطان. اسد. سنبله. ميزان. عقرب. قوس. 
جدى. دلو. حوت. بُرْج المراقبة: برج مراقبت. البارج: 
ملوان زبردست. ناخدا. البارجة: ناوكان جنكى. ج 
وارج. ما فلان الا بارِجَةٌ قد جُمع فيه کل شر: فلانی 
مثل گشتی جنگی همه شرارتها را دارد. سفينةٌ بارجة: 
گشتی بدون روپوش. بارج النبات: گلهای گیاهان. 
يرجم :البُرْجُّمَة: مفاصل انگشتان دست و پا یا 
استخوانهای کوچک. ج براجم 

ابرح :رح حيراحاً و بَرّحاً المکان و منة: از آن جا رد 
شد. دور شد. مابَرح و لابرخت غنياً: هنوز تو و او 
غنی و بی‌نیاز هستید. بَرِحَ الخفاء مطالب پوشیده برملا 
شد. پوشیده‌ها از بين رفت. بر يُرُوحاً الصيدٌ: شکار 
از طرف راست 
البَرِيْح: صیدی که از طرف راست فرار کرده. برح بو 
1 کار او را به زحمت شدیدی انداخت و زياد 
اذیتش کرد بح الله عنک: خداوند سختی‌ها را از تو 
دور کرد يا دور بگرداند. أَنْرَْحَهُ: از مكانش دورش 
کرد. جابجایش کرد. بارَح المکان: از آن مکان دور 
شد. البح 3 رام و التجریح والبُرّحاء: گرفتاری و 
شرّ. البراح: زمين وسیع یدون آب و 


ت شکارچی فرار کرد. البارح و البَرْدح و 


سختی و اذیت. 
درخت و ساختمان لابراخ: هيج تحولی و حرکتی در 
کار نیست. جاءنا الم براحاً: مطلب واضح و روشن 
شد. معلوم شد. جاء ال براحاً: : اظهار کفر کرد. 


البارح و البارخة يقني البارحَة الأولئ: : پریشب. هذه 
فعلةٌ بارحة: اين کار بدون قصد و تصمیم قبلی انجام 


برد 


شده. بَرْخَى را در وقت خطا رفتن تير استعمال می‌کنند 
و مَرْحَى را در وقت به هدف خوردن. التباریح: با جان 
کندن پول به دست آوردن. تباریْح الشوق: برافروخته 
شدن آتش شوق. 

۳ برد: برد بدا و برد بوودة سرد شد. برد الح 
عليه أُولَهُ: حق له يا عليه او ثابت شد. برد فلا فلانی 
خوابید. سست شد. جد فى مر ثم بُرّد: جدیت در کار 
کرد سپس سرد شد. برد القوم: سرما زده شدند يا 
تگرک بر آثان باريد. بْرِدَتْ الأأرضٌ: تگرک بارید. 
الد و الباردو البّرود و البراد: سرد. بَرَدَحيَدْداً الحدید: 
آهن را پا سوهان سایید. برد یود 4553 سردش 
کرد. سرما به جانش انداخت. برد الوجم: درد را سبك 
کرد. یره الحيّ: حق را ثابت کرد. ردنا الیل و برد 
علا سرمای شب بر ما اثر كرف سردمان خد ا( در 
سرما یا تگرگ رفت و وارد شد. أثو دالب البرید: قاصد 
را فرستاد. یذ الشی»: سردش کرد. رَد السرض: 
بیماری او را ضعيف کرد. تَبَرَّه طلب سرما کرد. تبارّد: 
خود را سرمازده نشان داد. ابْثَرَههِ در اب يخ آب تنی 
سْتَبْرَهَ عليه لسانة: به او 
دشنام داد. با فحش و بدزبانی به جانش افتاد. ایرد 
سرما. ردان و الأَبْرّدان: صبح و شب. البَرّدهِ تگرگ. 
البَرَدَة: یک دانه تگرگ. الب برد. لباسى است مقلم و 
خط خطى ج بُرُوْد وراد برد عبای يشمى سياه. ج 
برّد. البُزْدة: یک عباى يشمى سياه. ج بُرّد. البَرْدى: 


پاپیروس. مصریان قديم روی پوست آن می‌نوشتند. 


گزد: اسرد او را سرد یافت. اث 


البّردِيَ: يك نوع از بهترین خرما. البُرادَة نرمه آهن, 
برادة آهن. الُرّداء: تب لرز. اوا ییخچال برقی. 
ردق آب سرد کن. البَريْ پیک, فرستاده. قاصد. ج 
برد. مسافتی که پیک در گذشته در یک روز طی 
می‌کرد. در اصطلاح رایج بوسطة گویند. الباره: سرد. 
عيش بارِدٌ: زندگی شیرین و گوارا. غنيمةٌ بارِدة 


غنیمتی که بدون جنگ و جدال به دست د حا 
باردة: دلیل ضعیف. المرهفاث البوارد: شمشیرهای تيز 


و بران. اليبْرّد: سوهان, تيزكن. المَبْرَّهة: علت و سبب 


۳۴ برش 


سرما. هذا مَبْرَدَهٌ للبدن: اين باعث سرد شدن يا سرما 
خوردن بدن است. 

بردع: البَرْدَعَة و البَرْدَعَة: پالان. 

٭ برذن: برد الفرش: اسب مثل قاطر يا يابو راه 
رفت. البزُون: قاطر يا یابو. اسب ترکی. ج بَراذِيْن. 
*٭ برز: بَرَدَ ± بُرُوزاً: خرج ای البراز: به فضای آزاد 
رفت. يروت و وک بُرزأء آفتابی شد آشکار شد. 
البارز: اشكار. بر ث بَرارَّةٌ در فضیلت يا شجاعت 
سراما افند: و سرآمد در شجاعت یا فقنيلت. 
ابر ة: مونبِ البّؤز. یره آشکارش کرد. ٠‏ بیرونش 
آورد. أَبْدَزْ الکتاب: کتاب را انتشار داد. بر الرجل: 
اراد سفر کرد. بََّر: وت غائط کرد. سرگین 
انداخت. بَْزّالشیع: آن را ظاهر کرد. بر الفرش: اسب 
مسابقه را برد. بر لرجل فى الْعلم: آن مرد 9 و 
دانشن .سراف شند. اوه یاو ژر بر با او جنگید, 
مبارزه کرد. زد و خورد کرد. تبارَزا: با هم جنگيدند. 
تَبَرَّء در محوطة باز برای قضای حاجت رفت. 
اسْتَبْرَرَه او را خارج کرد. بیرون آورد. البراز: غائط, 
مدفوع. زد و خورد. جنگ, مبارزه. التسراز: زمين 
سرباز و بدون درخت. قضای حاجت. غائط كردن. 


مستراح. كفا نايد توالث: 


۷ برزخ: البَرْرَّخ: حائل و حاجز ميان دو چیز. زمینی 
که ميان دو دریا واقع شده است. از هنكام مرگ تا روز 
قیامت. ج برازخ. 

لا پی‌سم: بَرْسَمَهُ: مبتلای به بر سامش کرد. به سینه 
درد مبتلایش کرد. البزسام؛ بينام ذات الجنب. ورم 
سینه, درد سینه, التهاب پردة بين کبد و قلب. بُزسم: 
ذات الجنب گرفت. برسام گرفت. المُبَرْسَم: مبتلای به 
برسام, مبتلای به ذات الجنب. 

۲ برش: برش ت برشا و أرَش: خال خالی شد. پیسه 
غد لاوز الیش شال خا الان پتیس, 
مکان أرْشْ: جایی که كلها و كياهان زياد و رنگارنگ 
در آن است. سنةٌ برشا سال سرسبز و خرم. ابش 


سفیدی بيخ ناخن. خال‌های بدن اسب 


برشن 


# برشن: ین الرسالة: نامه را لاک و مهر كرد. 
الب شان: لاک برای مهر كردن نامه‌ها. قرص نازکی از 
فطیر که درعشای ربانی می‌خورند. کپسول دارو. 
#برص: برض > برصا: ببس شیف اھر بين 
التزصاء: منت الأررص. ج بُْص. الأرضٌ البَوْصاء: 
زمينى كه تكدتكه علفش جريده شده. حي بَرصاء: مار 
خالذار و خوکن رو 16ا یوک پیسنش کرد 
لیر ص: پیسی. لکه‌های سفید که روی يوست بدن بيدا 
می‌شود. سام بر ص: ماترنگ که شبیه چلپاسه است. 
بو ص نیز نامند. سانا أَنْوضء دو عدد ساترنگ. 
سوا برص و آبارص: ماترنگها. 

٭ برض: برض ع يُرُوضاً النبات: كياه نوک زد. 
بارخ‌النبات: نوک گیاه که از خاک بیرون می‌آید. 
برض وأَبْرَضَ المكانٌ: كياهان آن جا جوانه زدند. 
التزض: کم. ناچیز. ج براض و برض و آُراض. هذا 
يَوْضٌ من عِذ: این کمی از بسیار است. 

۲ برطش: الیْز طاش: عتبة سنگی, آستانة سنگی در. 
برطل: بَرْطْلَهُ ب 
قبول كرد. 

٭ برع: برع ش و برع ح وب براعة و يُوُوعاً::از 
جهت علم يا فضیلت يا زیبایی برتر از همه شد. 
البارع: زتردست. ماهر, استاد. داربا. بَرَعَهُ از نظر 
دانش یافضل و يا جمال از او برتر شد. نع بالعطاء: 
بقصد قربت انجام داد. 


: به او رشوه داد. تَبَرْطل: رشوه 


٭ برعم: يَرْعَمَ يَرْعَمَةٌ و تَبَرْعَمَ الشجز: درخت جوانه 
كرد. العم و البُرْعْمَة بتراعم و البرْ عم و ابر عوْمقَة 
3 يَراعِيْم: غنچه. جوانه. 

٭ برغث: بَْغَثَ المكانٌ: کک در آن جا زياد شد. 
البرِغْدْث: کک, کیک. بُوْعُوْتُ البحر: ربيان. ميكو. 

* برغش: التزغش: پشه. بَرْغَشَة: یک يشه. 

#برغ: لزغ و لزغ الَؤلب: پیچ. ج. براغی. 

٭ برفير: البژقیر: ارغوانی. پیراهن برنگ ارخوانی» 


زرشکی. 


برك 


٭برق: يَرَقَ برقا و بُدوقاً و يَرِيْقاًالبرق: برق زد. 
َرَق‌الشی»: درخشنده شد. تلألؤ كرد. بَرَقَتْ السماء: 
آسمان برق زد يَرّقَ الرجلْ: تهديد كرد. برق = برقاً: از 
شدت دهشت و حيرت جایی را ندید. جلو چشمش 
تاريك شد. بََقَهُ: تزيين و آرايشش کرد. برّقَ عينّه أو 
بعينه: چشم را باز كرد و تند نگاه كرد. أَبْرَقَ: صاعقه 


زده شد. تهدید کرد. مسافرت دورى رفت. ابْرَقَّ بسيفه: 


شمشيرش را در هوا جرخاند و به تلألؤ در آورد. أَبْرَقَ 
عن وجهه: صورتش را باز كرد أرقت السماء: آسمان 
برق زد. أَبْرَقَ: تلگراف زد. البسرْق: آذرخش, آسمان 
درخش. ج بُرُوْق. بق خُلب و برق لب و بز 
لحْلب: برقى كه باران در بى ندارد. البَوْق: تلكرافخانه. 
البارقة: ابر رعد و برق دار. شمشیرها. سحابة يَرَاقَه: 
ابر پر رعد و برق. الترْقة: خوف و دهشت. البسرّق: 
ترس, وحشت. رجلٌ بَرُذْق: مرد ترسو. البق ج برّق 
والأبْرّق ج آبارق: زمين که در آن سنگ و شن وگل 
مخلوط است. الأَببرّق: مصغر أَبْرق است. الأَبْرّق: سياه 

فيد. برد تلكراف. مَبْرَقالصبح: طليعة صبح. ج 


ق و مباریق, 


برقش: بر قَتَه يَدْقَسَةُ: رنگ آمیزی‌اش کرد چند 
رنگش کرد. 


ل فى الکلام: هذيان گفت. البزقش: پرندة ريز و 


توق جد رذگ شلا زيف امي غيد: 


خوش صدا با يرهاى رنگارنگ. أَبُوبَراقِش: پرنده‌ای 
است که چون پرهایش را سیخ کند رنگارنگ می‌شود. 
٭ برقع: بَرْفَعَهاد به آن زن روبنده زد. البزقع: پوشیه. 
روبنده. تقاب. تَبَرْقَعَتْ: آن زن روبنده زد. 

٭ برقیل: البزتئل: منجنیق, وسيلة جنگی که با آن 
سنگ و امثال آن می‌انداختند. 

+1 برقوق: البُرْقُوق: شفتالو. آلو. شلیل. 

+ مرك :ير كك بوک و تبراكاً و بوک و اشتبر ک البعية: 
شتر خوابيد. بَرَكَ بالمكان: ماندگار شد سكتى کبوده 
اقامت كرد. بَدَكَ فيه: دعا كرد بركت دار شود. بار ک 
الرجلّ: دعا كرد كه با بركت شود. از او راضى شد. 
باک الد لكك و فیک و علیک و بارکک: خدا به تو 


برکار 


برکت دهد. بُورک فيك: خدا به تو بدهد. به گدا 
می‌گویند که برود و چیزی نخواهد. ق به زانو 
نشاندش, زانوی او را به زمين زد و نشاند. تَبَرّك به: با 
أن بزکت‌داز قند: بوسیلة أو قيرف كد آزبرکت:: 
نجات یافت. باکت به: او را فال نیک دانست. ناد 
ال پاک و منزه است خداوند. ابْتَرَكَ القوم: زانو زدند 
وجنكيدند. اد تر كوا فى العَدُو: به سرعت دویدند. ایتک 
فلاثاً: او را به زمين زد و زیر سین خود قرار داد. 
بر ک فى عوضه و علیه: به او دشنام داد. اهانت کرد. 
سیر ک: فال نیک زد. البزك: سینه. رمة شتران 
خوابیده. ج بُرُوك. البارک: یک شتر نر خوابیده. 
الباركة :یک ماده ث 
وفور. فراوانی. سعادت. خوشبختى. بركت. البزكة: 


شتر خوابیده. اھر :تمو .رشو زیاد. 


نحوةٌ زانو به زمين زدن. کیفیت روی دو زانو نشستن. 
ستخر, گودال آب. حوض ج برّک ابر کة: اجرت 
آسیابان. ج بر ک و أبراک وب کان. اليَرَاك: آسیابان. 
لمَبْرّك؛ جای نشستن يا خوابیدن شتر. ليس لفلانٍ 
مَبْرَكُ جمل: فلانی جای خوابیدن شتری را ندارد. 

# يركار: البز کار و التيكار: پرکار. 

ل برکان: ابر کان: كوه آتشفشان. برکان نائه: كوه 
آتشفشان فعال. 

٭ برم: یرم يَرْماً وبَدّمَ الحبل: طناب را دو رشته 
بافت. المبرّوم و البَرِيْم: طناب بافته. محکم. بَرَمَ الأمر: 
کار را محکم کرد. بَرِمَ = بَرَهاً: خسته و ملول شد. 
منزجر شد: وئجید. آزرده شد. دلعنگ شد. رم بحجته: 
نتوانست استدلال کند. دلیلش یادش رفت. ریق الخيل 
والأّمر: محکم کاری کرد. محکم بافت. أَبْرَمَهُ: او را 
آزرده خاطر ساخت. غمگین کرد دلتنگ کرد. یرم 
عليه فى الجدال: در بحث و گفتگو اصرار کرد تا او را 
مغلوب کند. ابرم الحبل: طناب بافته شد. تَبّم: به 
ستوه آمد» ملول شد. البرّام: پیچاننده. تاب دهننده 
محکم کننده. البَرِيم و الترام: نخ و هر جه که قابلیت 
تاب دادن را داشته باشد. طناب تاب داده شده ابرم 


ایضا: لشكر. البَرِيْمَة: مته. سوراخ کن. السبرم: دوک 


بریا 


وساي ج مبارم. المُبْرّم: محکم. قرص, پابرجا. 
2 مُبْرَمٌ: قضاء حتمی و مسلم بدون راه كريز. 

٭ برمیل: البزمیل: بشکه. ج برامیْل. 

7 پرنامج: البَرْنامَج: وسيلة سنجش, لايحه» برنامه. 

بناج الحفلة و بناج الامتحان: برنام جشن و 

برنامة امتحانات. 

ت ال س: 

كلاه: شب كلاه يا هر چیزی که به سر می‌گذارند. هر 

لباسی که کلاه به او متصل باشد مثل بارانی 

برنيطه: البُرْتَيِطّة: کلاه. كلاه فرنگی. 

نِيّة: ظرف سفالى. ج بران 

#بره: اه و 

دور طولانى گویند. ج ره و بزهات. 

٭ برهمن: بَرَهْمَنَ: خدمتکار خدای هندیها یعنی 

برهما. ج بَراهمة. 

برهن:بَرْهَنَ الشیء و عليه و منه: با دليل ثابت كرد. 

معلوم کرد. با استدلال 7۳ كرد. دليل آورد. تَبْوْمَنَ: 

روشن شد. ثابت شد. البرهان: دلیل, ملاک. مدرک. ج 

براهین. 

* برواز: الب وازاوألکفاف و الاطار: چهارچوبه. قاب 

عکس يا عینک و نظائر اينها. 

# بری:یَرّیَ بویا و ای السهم و القلم: تير يا قلم را 

تراشید و تيز کرد. بَرَى الشخصٌ: او را لاغر و رنجور 

کرد. ابرّی: تراشیده شد. یی و مَبریٌ: تراشیده شده. 

بای الرجل: با او مسابقه گذاشت. باژی ام زنش 

را برای طلاق گرفتن راضی کرد. تبازیا: مسابقه 

گذاشتند. تَبَرّى لمعروفه: خود را در معرض نیکی و 

احسان او قرار داد. الْبَرَى لهُ: بر او شد. البَرَى: خاک. 


۲ پونس:یَنسَه: شب كلاه به سر او گذاشت 


© برنية: 


البزهة: یک دوره. مدت. و نوعاً به 


الباری: خالق و به وجود آورنده. تراشنده تیر. اعط 
القوس بارنها: کمان را به سازندة آن بده. كنايه از اين 
است که کار را به اهل آن بسپار که اصلاحش کنند. 
البراية و البراء: تراشه. البَِيّة: دريراً. مردم. مخلوقات. 
الابْرِيَة و التزِريّة: يوش سر. شورة سرکه در وقت 


شانه كردن موی سر با شانه می‌ریزد و به صورت یک 


پوستة نازک در سر موجود است. البَرَاءَة و المبّراء و 
المیرا:: چاقو. قلم تراش, مداد تراش 

2 يز ره زا و برَیْرّی: دستبرد زد» ربود. اختلاس 
کرد. دزدی کرد. او را مغلوب کرد. بر الشیء منة: با قهر 
و غلبه و قدرت از او گرفت. ابر من الشیع: يزور از او 
گرفت. با قهر و قدرت گرفت. الب لباس پنبه‌ای يا 
کتانی. اسلحه: ج يروز البَدَّة: لباس. اسلحه. هیثت و 
نمود. نما؛ مظهر. صورت ظاهر, چگونگی وضع 
ظاهری. البَدّاز: بزازه پارچه فروش. البزازة: بزازی» 
پارچه فروشی. 

٭ بزر: بر ِبَرْراً الحبوب: دانه‌ها را کاشت. بَرَرَ و 
بَزّوَ القدز: ادویه و چاشنی در غذا ریخت. فلانٌ 
بَرَرَكلامَةُ و توبله: لعاب تخمه داد. به كلام خود چاشنی 
داد. خوش نقلى كرد. بر الإناء: ظرف را پر کنود, 
:دنه کاشتنی: ج يُرُْر. ادوية غذا از قبيل فلفل و 
زردچوبه و زیره. ج آبزار و جج أبازِير: مثلی لایخقی 
عليه باز ک: حرفهای لاف و گزاف‌های تو بر مثل 
منی مخفی نمی‌ماند. البرْرَة: یک دانه کاشتنی. البَرّار: 
بزر فروش» کسی که دانه‌های کشت و ادویه‌جات 
می‌فروشد. البَئِرّره چوب گازره چوب رختشوی. 
البيّزار: پرورش دهندة قوش و باز شکاری. برزگر. ج 
بَيازِرَة: كلمهُ عربی نیست. 

* بزغ: بَرَعَتْ م يَرْغاً و بُرُوغاً الشمش: آفتاب طلوع 
كرد. برغ الحاجم: استاد حجامت كار يوست را 
شكافت تا خون بكيرد. برع دمَهُ: خونش را ريخت. 
برع الربيع: اول بهار آمد. نجوم وازغ: ستاره‌های 
طلوع کننده. المِبْرَغْ: وسيل حجامت. 

* يزق:بَرَقَ م يَرْقاً: آب دهان انداخت. البَرّاقَ: یک 
نوع حلزون كه 
حلزون فوق. 
٭ بزق: برُقَ: طنبور» سه تار 

یڑل :رل ك ارلا یرل الى آن را سوراخ كرد. 
يَرَلَالشِرابٌ: نوشابه را صاف کرد. برل الأمر: کار را 
امضاء کرد. قطعى کرد بر رأيَ: رای و نظر تازه‌ای 


بزاقش زياد است. البرَاقة: یک دانه 


ستاده 


آورد. بَرَّلَ ى بُرُولاً البعیه: دندان نيش شتر شکافته شد. 
بَرَلَنَابٌُ البعیر: دندان نیش شتر رویید. البازل: شتر 

يا ماده‌ای که دندان نیشش رویید است ج بوازل و برّل 
و بُرّل. بل و ابْتَرّلَ الخمر: ظرف شرا 
کرد. رل و رل الجسدٌُ: خون از جسد چکید. تَبرّلَ و 
رل السقاء: آنچه درون مشک بود قطره نه ریخت. 
برل و البرّل: سوراخ شد. التبرَلّ الشىء: آن چیز را 
باز کرد. اشْتَرّل الخمز: شراب را صاف کرد. البزال: 
مته. البُزال: سوراخ خ خیک يا بشکۀ شراب. الباژل: اول 


ب را سوراخ 


بیرون آمدن دندان .مرد آگاه . یی شهب بازل: در کار 
سخت و مشکلی گرفتار شد. المِبْرّل: چیزی که با آن 
ماغات زا ضاف :م كنك مته. 

۲ بزی: تَبارّى: مثل باز شد. كفلش را بلند کرد و 
تکان داد و راه رفت. 

* بستن: البشتان: باغ. ج بُساتین. الُشتانی: باغدار, 
باغبان. نبات بشتانی: گیاه باغی, کاشتنی. برخلاف 
کوهی. 

۷ بسر: بوک شرا در انجام آن شتاب کرد. سر و 
أَبْسَرَالقرحة: : زخم رافشار داد و بست. بَسَرَو أو 
الحاجة: بىموقع خواهش كرد. بىموقع جيزى 
خواست. بسر وَأَنْشَرَالخلة«درخت خرما را قبل از 
وقت تلقیح و باروری بارور کرد. بَسَرَ و اش النیات: 
گیاه تازه را چرید. أَبْسَرَ النخلٌ: خرمای نارس رنگین 
شد. نیس و الْتَسَرَ الحاجة: بی‌موقع خواهش كرد 
بی‌موقع چیزی درخواست کرد. ار بالأمِ: شروع به 
کار کرد. تس الشیء: آن چیز را تازه‌تازه گرفت. 
بش لوهٌ: رنگش تغییر کرد. البْسْر: تازه از هر چیز. 
ميو درخت خرما بعد از رنگ انداختن و قبل از نرم 
شدن و به آن خلال نیز گویند فارسی آن: خازک است. 
البّشرة: یکدانة آن است. ج پسار. الباشور ج بواییر: 
بواسیر. الَبشور: انسان میتلای به بواسیر. 

۲ ستاده بسط: بسَط بَسْطأً الثوبَ. جامه را يهن 
کرد. بَسَطَالرجِلَ: به آن مرد جرات داد. او را شاد کرد. 
بط اليد: دست را دراز کرد. بَسَطالمک ان القوم: آن 


مسق 


مکان برای آن قوم کافی شد. بَسَطَ فلاناً علیه: فلانی را 
بر او ترجیح داد. يَسَطَ العذز: عذر آورد يا عذر را 
پذیرفت. سط ع ساط صاف و ساده بود. صاف و 
ساده شد. بذله گو شد. زبان به لودگی گشود. بط 
الثوب: لباس را پهن کرد. باسَطة: به او روی خوش 
نشان داد. #نشط و الجشظه يهن یا پراکنده شد. باز شد. 
جری و جسور شد و جسارت کرد. به گردش و تفریح 
پرداخت. الباسط: یکی از نام‌های خداوند متعال. زیرا 
او است که روزی بندگان را كشايش می‌دهد. الَسَطة: 
گشنایش. عظا :و بخشش. کمال. کامل بودن..سرآمند 
بودن يا شدن. بَسْطَةٌ العيشٍ: زیادی روزی. زندگانی 
مرفه. ناز و نعمت. البساط: بساط, كسترده. قاليجه, 
گلیم. ج بُسُط. البساط: زمين پهناور. البسیّط: گسترده. 
برخلاف مرکب. گشاد. ساده. خالص. زمین پهناور. 
کسی که زبانش گویا است. ج بُسَطاء. بیط اليدين: 
دست و دلباز. با سخاوت. بَسِيْط نيز: ساده لوح. خوش 
قلب» خوش نیت. البِسِيْطة: زمین. روی زمین. زمین 
صاف و هموار. 

© بسق: بسع يَبِسْقَ بُسُوْقَا الَخْلُ: نخل بلند شد قد 
كشيد. الباسق: بلند. بالاء قد كشيده. تخل بلند. الباسقة: 
ابر سفید روشن. مصیبت, فاجعه. ج بواسق. بواسق 
السحاب: ابرهاى تازه بيدا شده. 

٭ پسل: بَسُلَح يسالاً و سالد شجاع و دلاور شد. 
ل ینم شولا الرجل: مرد از روى غضب يا شجاعت 
مورا ن الیل و الټشل: روترش كرده. بل او 
را تسليم مرگ كرد. او راگرو گذاشت. سل الله الشىء: 
خدا آن چیز راحرام کرد. ابل یکذا: او را در 
معرض... گذاشت. سل تفه للموت؛ آمادة مرگ شند. 
َسَله؛ بیزارش كرد. متنفرش کرد. سل و اسل نَفْسَهُ 
للموت: آمادة مرگ شد. باشل با او در میدان جنگ به 
جست و خیز پرداخت. دست و پنجه نرم کرد. تتسل: 
از روی غضب يا شجاعت روترش کرد. انتبسل: به 
میدان جنگ رفت يا پیروز یا کشته شود. التسيل: 
سختی. حلال. حرام. مفرد و جمع مذکر مونث در آن 


۳۸ 


تس 


یکسان است. هذا بسل علیک: این بر تو حرام است. 
هذا بل لک: اين بر تو رواست. الساسل: شجاع, 
دلاور. شیردرنده. ج. بواسل یوم اسل و غضب باسل: 
روزی سخت و غضبی سخت. البسالة: شجاعت. 
کراهت. بی ميلى. البسلی: نخودفرنكى, بسله, خل. 
٭ بسم: بَسَم یو تسم و الْتَسَمْ تبسم كرد. لب 

الباسم و المُبْتسم: خندهرو. خوشرو تبسم کننده. 
التبّسم: دهان. ج میاسم. لیام و المبسام: بسیار 
خندان, خنده‌رو. 

۲ پسمل: بشتل: بسم الله گفت. بسم الله تصاری یسم 
الاب و الابن و روح القدس است و مسلمین بسم 
الله ال حمن الرحيم كويند. 

و بقح با تقناشة خوفرو و شاد فيد 
بشاش شد. بش للشيء: از أن عي خوشحال شد. َة 
پیشواز آن رفت. بش بالصديق: از دیدن دوست 
خوشحال شد. البش‌و البائق و البشؤش و البتاش: 
خوشحال, شاد. مسرور» بشاش. 

* بشبش: بشبش الرجل: آن مرد شاد و خوشحال 
شد. اظهار شادی کرد. 

٭ بشتخته: البِشتَختة: صندوق کوچک. 


لبخند زد. 


٭ بشر: بر ش بَشراً الجلد: موی پوست را تراشید. 
روی يوست را برداشت. بَشَرّ الشارب: شارب و سبیل 
خود را تا ته تراشید. بَشَرَالجِرادُ الارض: ملخ علفهای 
زمين را تا ته جوید و خورد. بَشَرَسٍِو شزو أَبْشَرَو 
اسْتَبْشَرَ به: بواسطه او خوشحال شد و ذوق کرد. 
أَبْشَرَتْ الارض: كياهان زمین سبز شد. بَشَرَنى بوجه 
حسن: با روی باز مراد دیدار کرد. بشر: او را شاد 
کرد. بشارت و مزده داد. خبر خوشی را به او رسانید. 
البْشْرَى أو البشازة: خبر خوش, مزده. ج بشارات و 
بشائر. يَسْائْرُ الوجه: زیبایی‌های صورت. بَشَائِرُ الصبح: 
اوائل صبح. بر فلانا: به او بشارت و مژده داد. أَبْشَروَ 
الأمر وجهّة: مطلب او را خوشحال و صورتش را شاد 
کرد اشر الشىء: پوست آن را کند. باقر الین کار را 
بر عهده گرفت. انجام داد. ار لنعیم: نعمتهای او زياد 


۳ 


پاج 


شد. تَباشَدُوا بالاّمر: یکدیگر را به آن بشارت و مژده 
دادند. البشر: بشاشت. خوشرویی, خنده‌رویی. البَشِيْر: 
بشارت و مژده دهنده, خبر خوش‌رسان, مژده‌رسان. 
5 قرام ایشا رة زیبایی و قشنگی. الهشارة: يوست 
تراشيده شده. مژدگانی. البَشَر: انسان؛ بشر. ادمی, بنی 
آدم. البَشَرَة: ظاهر پوست. سبزی. سبزه. ج يَشَر. 
التباشیر: مزده. اوائل هر چیز. مِبْشَرَة: رنده. در زبان 
* بشع : بشع ت بَشَعاً و بَشاعةٌ الشىء و المرء: بدقيافه 
قل يدنما'و زنوت کر البق نی کیت » بدمنظر» 
تبَشم: بدمنظر و زشت و بدئما شد. 
حرم تن آمد. او را زشت و 
پدمنظر شمرد. 

۳ پشق: الباشّق: قرقی. بازک. یک نوع قوش 
شکاری. ج پواشق. 


زشست: تاو شایته. © 


۲ بشم: بَشِمَ ت بشما من الطعام: ترش کرد رو دل 
کرد. رودلش ترش شد. بَشِمَ من الشىء: دلتنگ شد, 
دلگیر شد. البْشم: کسی که دلگیر شده. کسی که غذا در 
معده‌اش ترش شده. أَبْشَمَهُ الطعامٌ: غذا اسيدٍ معده‌اش را 
زياد کرد. باعث ترشی معده شد. البشام: درختی است 
خوشبو و از چوب آن برای خلال كردن دندان استفاده 
مى شود. البشامه: یکدانه از این درخت و از تمر آن به 
جاى حَبٍ بلسان معروف استفاده می‌شود. 
۲ بض: بص ۔ ب بَصِيْصاً و ًا برق زد. درخشيد. 
بَصَّالماء: آب تراوش کرد. بَصَّ لی بیسیر: یک جيز 
كمى به من داد. بص الجرو: توله سگ چشم بازكرد. 
بَصّصَّتٍ الأرضٌ: زمين كياه سبز كرد. رويائد. بِصّصّتِ 
الشجرة: برگ درخت باز شد. البصّاصّة: جشم. 
لبَصیْص: درخشیدن, تابش. 
a‏ خن بَطْبَصَ و 
تیضیض الکلب: سك دم تکان داد. ی فلانٌ: فلانی 


۳۹ 


وم 


كرد. بَصَّرَهُ الأَمر: به او اطلاع داد. آگاه كرد. بَصَّرَ: به 
بصره آمد. بَصّرٌ الجرو: توله سگ جشم باز. یاضر 
الشیء: از دور و جای بلند به او نگاه کرد أَبْصَرَه؛ او را 
دید..او را بینا يا آگاه عرى أنهو الرجل؛ یه شهر بصره 
آمد. أَبْصَرَ الطريقٌ: راه روشن و آشکار شد بيدا شد. 
تَبِضَّرَ الشیء: خیره شد. چشم دوخت. تَبَضَّرَ فیه: در 
آن تامل و دقت کرد. تباَرّوا: برای نگاه كردن از هم 
پیشی گرفتند. پیشدستی کردند. یکدیگر را نگاه کردند. 
اشتبصر الامد: مطلب روشن شد. آشکار شد. اسْتَبِصَر 
الأمر: مطلب را روشن و آشکار کرد. دقت کرد. غور و 
بررسی کرد. اسْتَبِصّرٌ فیه: آن را ببررسی کرد در آن 
تأمل و دقت کرد. البَضَر: حس بينابى. چ چشم. آگاهی, 
بصيرت. ج أنْصار. أتِيه بين سمع الأرضٍ و بَصَرها: از 
جاى خلوتى نزد او رفتم كه احدى مرا نديد. البَصیر: 
باهوش. آگاه. بيناء برعكس كور. با بصيرت. ج يُضّراء. 
البَصِيْرَة: عقل. زيركى. بصيرت. فطانت. هوشيارى. 
عبرت كرفتن اندرز گرفتن. گواه. دليل. جواره بَصِيْرَةٌ 
عليه: اعضاء و جوارح او عليه او شاهدند. فراسةٌ ذاتُ 
بَصِيْرَةِ: بينش و فراست واقعى. ج بصایر. الباصرّة: 
جشم. ديده. ج يُواصِر. خیرالعشاء بَواصِرُه بهترين 
وقت شام خوردن قبل از تاريك شدن هوا است. 
التَنِصِيْر: کف بینی, طالع بينى. فال زنی, بخت و شانس 
کسی را بیان كردن و همة اينها خرافات است. المَنْصّر 
و المَبْصَرَة: دليل روشن و نامج المُْبْصِر: نگهبان, 
نگهدارنده. حفاظت كتنده. رَتَبْتُ علی بستانی .برا 
نگهیانی برای باغ خود گذاشتم. المُبَصّر و البصَارّة: 
طالع پین, کف بین. 

٭ بصق: بصق ى يَصْقاً: آب دهان انداخت. البصاق: 
آب دهان. خدو. تف. 

* بصل: البَصَلِ: پیاز. البَصَلَة: یک دانه پیاز. بل 
الفار: پیاز صحرایی. پیاز موش, پیاز دشتی. و در 
اصطلاح محلی البِضّئْلة گویند. 

٭ بصم: َصَم * بَضْماً القماش: پارچه را مهر يا مارک 
زد. الطحة: اثر انگشت. علامت؛ نشان. مارک. 


اصطلاح محلی است. 

۲ بض: بَضَ خر بَضاضّةً و بُضُوضَّة: يوست نازک شد. 
ظریف و چاق شد. بَضّ و باضّ و بَضیْض: چاق و چله, 
يوست نازک. البَضّة و الباضّة و البْضیِضةه مونث» زن 
چاق وله يوست تازك. تت بظا و بضوعااو 
يَضِيْضاً الما آب كمكم رفت. بَضٌَّالحجو. كمكم از 
سنگ آب جاری شد. نم بس داد. فلن ما بض 
حَجَرّه: فلانی نم پس نمی‌دهد. خیلی كنس و بخیل 
است. . بَضَّتْ العيث: اشک از چشم جاری شد. فلانٌ ما 
تق غین اشک از چشم فلان در نمی‌آید. یعنی در 
گرفتاریها و مصیبتها صبر و تحملش زياد است. بض 
اوتارّالعود: 
حركت درآورد. بَضٌ و ی له: به او جيز کم یا كمى 
آب بخشید و عطا كرد: الْبِضَض و البْضاضّة: جيز كم. 
مقدار کمی آب. بَخخّضَ تَبْضِيْضاً: متنعم و پولدار شد 
مرفه شد. ابض القوم: آنان را بیچاره کرد. تارومار 
کرد. آواره کرد. تَبَخََضَ فلاناً: همة دارایی او را گرفت. 
مر و 

بض حفهٌ من فلان: بتدریج حق خود را از او گرفت. 
بئرٌ بَضُوضٌ: چاه کم آب. اَضَيْضَة: آنچه در دست 


تارهای عود را برای زدن امتحان کرد. به 


تاقرو بحت ضرف اننسان است. شیرجت له 
بَضِيْضتَى: آنچه در دست و تصرفم بود به او دادم. 

۷ بضع: بَضَعَّح بَضعاً و بَضّعَ الشیء: قطعه قطعه کرد. 
تکه پاره کرد. الْبَضَعْ تكه پاره شد, قطعه قطعه شد. 
المِبْضّع: چاقوی کوچک, نیشتر» چاقوی جراحی. 
چاقوی کوچک جراحی. ج مباضع. أَبْضَع الشیء: آن 
را مال التجاره قرار داد. سرمایه قرار داد. البضاعة: مال 
التجاره. ج بضائع. تَبَضَّعَّ وانتبضع: سرمایه تهیه کرد. 
َبَضّعَ و اسْتَبِضّع الشیء: آن چیز را سرمایه قرار داد. 
بصع العَرَقٌ: عرق كمكم از بدن جاری شد. اسْمَبْضَعَ 
الربجِلٌ الثى2 آن مرد آن چیز را مال‌التجاره قرار داد. 
الباضع: تاجر, کسی که کالا را به اين طرف و آن طرف 
می‌برد. شمشیر تيز و برا. البضعة و البّضعة: پاسی از 
شب. یک پاره گوشت. ج بطع و بضع و بضاع و 
بَضعات. البضع و البَضّع: چندتاء اندی از ۳ تا 4. برای 


بطح 


مؤنث گویند: بظع سنین: چند سال از ۲ تا ٩‏ بضع 
عشرةمِنَ النساء: ده زن و اندی از ۱ تا ۱٩‏ و بضع و 
عشرون امرأة: بيست و چند زن. و برای مذکر گویند: 
بضعة و عشرونٌ رجلاً: بيبست و چند مرد. و در همه جا 
کلمه ضع مقدم است عشرون و بضع نگویند برخلاف 
فارسی که هميشه عدد مقدم است مثل بيست و اندی 


* بط بط ی الجرح. زخم را شکافت. بطط 
خسته شد از کار بازماند. الط: اردک؛ مرغابی. ج 
بُطُوط و بطاط. مذکر و مونت یکی است. الط یک 
مرغابی. نگ. المبّط ج شباط و المبَطة نيشتر. 
چاقوی جراحی 

2 بطاطا؛ البْطاط؛ سیب زمینی. القلقاس الافرنجی نيز 
گویند. 

* بطو: بط بط و بطاء و بو و بط كُندى و 
معطل كرد. درنگ گرد. البطىء کند. ج بطاه. الط 
موتك تلن انطو يطأعليد فى الأمر: ا 
یا کار او رآيه تاخیر انداخت. ياظاة او را سرگرداند, 
امروز و فردا کرد. تَبَطَّأو تَباطَأ فى سيره: کند راه رفت. 
تأخیر کرد. آهسته آهسته حرکت کرد. اسْتَبِطَأَةُ او را 
کند یافت. کُند شمرد, کند کار دانست. المَبِطَأَّة علت 
کندی و آهسته بودن, باعث کند شدن و درنگ کردن. 
* بطبط بیط لبط: اردق یا مرغابی قات قات گرد: 
خواند. در آب فرو رفت. بط الرجل: قدرت تفکر و 
انديشهاش ضعیف شد. نظرش بی‌ارزش شد. 

٭ بطح: بَطَحَهُ بطحا: پهن کرد آن را. او را به رو بر 
زمين انداخت. بطح البیت: شن و ریگ در منزل ريخت 
تا گرد و خاک بلند نشود و در وقت باران زمين گل 
نگردد. يا رطوبت يس ندهد. تطحو انبطح و اشتبطح 
الوادئ: دره كسترده شد. گشاد و وسيع شد. الْبَطَحَ 
الرجل: به رو در افتاد. الباطع: به رو دراندازنده. 
گسترنده. پهن كننده. دمر خوابيده. البَطحاء ج بطاح و 
بطائح و بَطحاوات و الأنطع ج آباطح و التطيحة ج 
بطائح و البطح: مسيل. جلگه بی درخت وكياه و پر از 


بطخ 


شن و ماسه. البَطْحَة قد و بالاء قدوقامت. مسافت. 
شيشة بهن مثل کف دست. البُطاح مرضی است ت که از 


تب عارض می‌شود البُطاحيٌ: مرضی است شبیه 


پرسام. 
۷ بطخ: البطيخ خربوزه. خریزه. المَبْطْخَة جالیز 
خربزه. محل کشت خربزه. ج مباطخ, 


٭ بط بط بَطَراً: ناز و نعمت زياد زیر دلش زد. از 
پول زياد بدمستى كرد. راه فساد پیش گرفت. بَطِرَ 
الحقّ: حق را نپذیرفت. در مقابل حق سرپیچی و تكبر 
کرد. بَطِرَ الشیء: خوشی زیردلش زد. از چیز خوبی 
بدش آمد. بَطِرَ النعمة: نعمت را خوار شمرد و کفران 
کرد. البّطر: ناسپاس. أَبْظَرَةٌ او را دهشت زده کرد او 
را بسه نساسپاسی واداشت. اط زه بیش از 
حدمعمول بارش کرد. به او تکلیف مالایطاق کرد. 
البطار ی در اصطلاح ارتش: توپخانه يا چند عدد 
0 که برای سرکویی دشنمن در جتانی می‌گذارند. 
ری الكهربائيةُ: باطرى. قوه برای روشنایی. 
2 سل َتِطَرَالدايَّة جهاريا را معالجه كرد. به شم آن 
نعل كوبيد. المبَیْطرو البطیرو البَيِطار: دامپزشک يا 
كسى كه كارهاى جهاريايان را ترتيب مىدهد. ج 
بَياطرَة. البَيْطْرَة داميزشكى, نعلبندى. 
# بطرشيل: البَطْرَشِيْلو البَطْرَشِيْنِ نوارى كه كشيش 
در وقت خدمت به كردن و سینه مى اويزد. 
٭ بطريق: البطرِيّق: لقبى برای سرداران رومى؛ یک 
سردار رومى. ج بَطارق و بَطارِيْق و بُطارقة. البطرئق 
أيضاً: بنكوئن. 
۲ بطرک: البَطْرّى و البَطرِيْرر كو البَطر یک أسقف 
بزرگ در یک منطقه يا در يك طايفه ازنصارى. ج 
بطاركة و بطاریک. 
۷ بطش: بعش شر بَطْشاً به: به سختی به او حمله کرد. 
به شدت يووش برد. بط علیه: بر او غضب کرد. از 
جا جست که او را درهم بکوبد و خرد کند. فلانْ 
یبطش فى العلم بباع بسیط: فلانى دانش را به سرعت 
ياد می‌گیرد. باطَشَهٌ با هم به زدو خورد پرداختند. 


۴۱ 


بطن 


الباطش و البطّاش‌و البْطیش غضب کننده. یورش 
برنده, حمله کننده. 

٭ بطع الأَبْطَع کسی که دندانهای پایین و جلو 
دهانش ريخته باشد. 

۳ بطق البطاقة نامه. برك کاغذ. بطاقَةُ الشوب: 
برجسبء اتیکت. ج بطائق. 

* بطل بَطَلَ بطلاً و بُطُولاً و بطلانا: باطل شد 
ساقط شد. از درجه اعتبار و ارزش افتاد. لغو شد. 
زیان یافت. ضايع شد. الباطل: بی خاصیت. بی ارزش: 
ساقط. بطل بَطالَةَ فى کلامه: شوخی کرد. کلام 
غیرجدی گفت. بَطَلَ الفاعلُ من العمل: از کار دست 
كشيد. بيكار شد. بط بَطالةٌ و بل شجاع و 
قهرمان شد. البَطًال: بيكاره. البَطْل: قهرمان, پهلوان. ج 
أنطال. بط زن قهرمان و پهلوان. ج بطلات. بط 
از عمل بازش داشت, بيكارش كرد. أَبْطَلَ باطلى 
انجام داد. التُبطِل باطل كننده. کسی كه كار بی نتيجه 
انجام می‌دهد. أبْطَلَالشىة: آن جيز را باطل کرد. از 
بين برد وضايعين کر بطل لجل شوش گرد 
یط قهرمان شد. بيكار شد. تبَطَلُوا بيتهم: کار باطلی 
را با هم انجام دادند. به بطالت پرداختند. البطالة 
بیکارگی: ولگردی. الباطل: دروغ. ناراستی. بی نتیجه. 
بی ارزش. ببهوده. پوچ. ساحر. ج بَطّلة. الیل باطل. 
دروغ. ذهب ده بط خونش هدر رفت. 

۳ بطم البْطمو لبط درخت سقز» درختبن يا بنک. 
يستةُ کوهی. 

٭ بطن ین - بطوناً وبَطناً: مخنی شد پنهان شد. 
الباطن پنهان. بَطََهُ و بَطَنَلهُ: به شکمش زد. بَطَنَ لام 
باطن و حقيقت مطالب را درياقت. بَطَنَ بُطُوناً و بَطانَة 
بفلان و من فلان: از خواص و محارم او شد. بطیتک 
بط و طوف بطانه: شکمش, بزرگ و بر آمده قشعد 
البّطین‌و التطنو الميْطان شکم گنده. شکمو. يُطِرَبَطَناً: 
شکم درددگرفت: الیطون کسی كله شکمش درا 
گرفته. بَطْنَو أَبْطَنَالثوب: برای لباس e‏ 
َطَنَ وأَبْطَنَ الدابّة: تنگ زیر شکم چهار پا 


بطی 


بط الشىء: پنهان کرد. پوشیده داشت. البطان: نگ 
زیر شکم چهارپا که با آن پالان را به شکم حیوان 
می‌بندند. پارچه‌ای که به زیر شکم چهارپا می‌بندند که 
پشه و امثال ان به حیوان اذیت نکند. بات : با او یک 
رنگی و همراز شد. طن وَاسْتَبِطَنَ الشىء: وارد شکم 
آن چیز شد. بط و تین الأمر: باطن و حقيقت 
مطلب را دریافت. البَطن: شکم. داخل هر چیز. يَطْنٌ 
الأرض: پستی‌های زمین. اندرون زمین. دل خاک. 
زمینهای پُست. بَطْنٌ منالقوم: شاخه‌ای از یک فاميل و 
عشيره. ج يُطُون رن و نان صاحت عصافیژ 
بَطْنِهِ: كرسنه شد. البطَن: شكم درد. البطتة: امتلا. و 
پرخوری. تا خرخره خوردن. بطائه الشوپ: آستر 
لباس. بطانّةُ الرجل: اهل و عیال. فامیل نزدیک, 
نزدیکان, اقارب. خصوصیات پنهانی انسان, برخلاف 
خصوصیات ظاهری. ج بطائن. الباطن: درون و داخل 
هر چیز. چیز پنهانی. الباطِنٌ من الأرض: جاهای 
پنهانی يا يّست زمين. الباطِنٌ من القدم: کف پا. ج أَبْطِئَة 
و يُطنان. الباطتّة: سريرت. خصوصيات ينهانى انسان. 
المُبَطّن: كَمو باریک. المُبَطَّنَة: یک نوع قايق. 

“#بطى: الباطيّة: يارج. ج بُواط. 

##بع:بَعٌ ب بَعاً الماة: آب را فراوان ريخت. الجعاع: 
کالاء جنس متاع. آب موجود در ابر. قى السحات 
بَعاعَهُ: ابر هر جه اب داشت ريخت. 

*7بعبع: البَعْبَعَة: يشت سر هم و با سرعت حرف 
زدن. اداى بعضى صداها را در آوردن. 

۳ بعث :بَعَنَهُ = بَعْاً و تبعائا: او را به تنهابى فرستاد. 
َعتّبه: او را به همراه کسی فرستاد. يَعَنَهُ: او را تهییج 
کرد برانگیخت. بَعََهُ من نومه: او را از خواب بیدار 
کرد. بَعَنَهُ عَلَى الشىء: او را تحریک کرد انجام دهده 
برانگیخت و تشویق کرد. بَعَثَ المیت: مُرده را 
برانگیخت. یوم البَعْت: روز قيامت و برانگیخته شدن 
مردگان, روز رستاخیز. بت ت بَعَاً از خواب بیدار 
شد يا بد خواب شد. أَبَعَتَ الشیء: برطرف شد. دقع 
شد. تَبََّتَ الشِعْرٌ منة. ساده و روان و بدون تکلف شعر 


۳۲ 


بعد 


5 الهمیبهبکدیگر برای انجام 
چیزی تشویق کردند و برانگیختند. الْبَعَتَ: تنها رفت. 
با دیگری فرستاده شد. تحریک شد و به هیجان آمد 
از خواب بیدار شد. وادار به کاری شد. مرده برانگیخته 
شد. دفع شد. انْبَعَتَ فى السیر: راه رفتن خود را تند 
کرد. به سرعت خود افزود. الَبَعْث و البَعَتُ: کسی که از 
خواب می‌پرد. کسی که در اثر فکر زياد تا بخوابد از 
خزایینی ور اک یا هر ر فسان شده. ج بت 
و پوت باعِقَةٌ الأشباح: آپارات سینما. الیاعُوت: نماز 
عید پاک و مقدس نصاری. نماز استسقا و طلب باران. 
ج بواعیث. واژه سریانی است. البَعِيْ: برانگیخته شده. 
فرستاده شده. الباعث و الباعکة: علت. سبب. داعی. 
بعشر: یه برد آن را پراکنده کرد. متفرق رد 
عقر المتاع: جنس و کالا را زیرورو کرد. تَبَعْدَ 
ٿث نقیی. : به هم 
خورد. زیرورو شد. استفراغ کردم. 
بعج بقع ك بَْجاً لبطن: شکم را درید. شکافت. 
پاره کرد. بُعج المطرٌ الأرضَ و بَعجَ المطرٌ فى الأرض: 
باران تند زمینها را شست و خاکها را نمایان کرد. بمج 
الأأرضّ آباراً: : در زمين چاههای زیادی کند. تَبَعَجّ 3 
الْبَعَجَ السحابٌ: ابر باريد. اج السيلٌ: سيلاب راه افتاد. 
بح و الْبَعَجَ علَّ بالكلام: مسلسل‌وار حرف زد با من. 
الباعج: شکافنده اج و التعج: شكافته شده. بونج 
برای مذكر و مونث استعمال مىشود. ج بفجی. 
الباعجّة: در سيل زا كه از آن سيل راه مىافتد. ج 
بواعج. 


يعد :بَعْدَ - بغداً و بعد بَعَداً: دور شد. هلاک شد. 
و ور 


و آشفته يا زيرورو شد. 3 


مُرد. الباعد: دور شونده. ج بَعَد. البَعد برای مفرد و 
جمع به معنی بَعِئْد است و بعد یعنی دُور. ج بُعداء و 
بعد و بغدان. او : دور شد. َبُعَده و بُعَدَه و باعَده: 
دورش کرد. تَباعَدُوا: یکدیگر را دور کردند. تَبِاعَدَ و 
بم eg‏ و 
شتَبعَدَ الشىء: آن جيز را دور و بعيد شمرد يا دور و 
EN‏ اعد و البَعَد و البِعْدَة: دُور. تدبير و 


بعر 


دورانديشى. يُعْداً له: خدا او را از رحمت خود دور 
کند. البغاد: بعید» دور, ايقن س سپس؛ پس از: بعد اژ. 
بدا و من تق از این مص يعد از ایس ابنعدا ال هت 
دُورتر. خائن. ج أباعِد. رجلٌ معد کسی که به 
مسافرتهاى دُور مىرود. 

۲ بعر: بعر بَعَراً الجمل: دندان نیش شتر درامد. 
بَعَرَالمعى و ۳ بر پشکل روده را دراورد. البغر 
و التعرج آبعار: پشکل. البَغْرّة یک پشکل. ج بَقرات. 
غیرد شتری كه دندان نیشش درآمده. ج بُغران وأَبْعِرَة 
وجح أباعر و أباعير. المَبْعَر و المْعْر: مخرج حیوان 
پشکل‌انداز مثل شتر و گوسفند. 

* بَعزْق: - بَعْرَقَهْبَعرَقَة متفرق و پراکنده‌اش کرد. 
بعض: بُعضّ الرجل: پشه آن مرد را كزيد و نیشش 
زد. البَعُوض: يشه.. البَعْوضة: یک يشه. بَعْضَه: قسمتش 
كرد. تَبَكَضَ: قسمت شد. أَبْعَضَّ المكانٌ: پشه در محل 
زياد شد. مکانْ عضو مَبْعُوضٌ: جاى پر از يشه. يَعْضُ 
الشىء: جزء و قسمت و حصه و سهم از جيز و گاهی 
به معنى واحد يك جيز استعمال می‌شود. مثل بَعْضٌ 
الليالى: یکی از شيها. ج أَبْعاض. 

۲ بعل: بعل بَعالَةٌ و بعُولَةٌ الرجل المرأة: آن مرد 
شوهر آن زن شد. یت المرأهُ: زن شوهر كرد. بعلت 
َعَلاَ بأمرو: در کار خود سركردان شد. البعل: مرد 
سركردان. التعلّةزن سركردان. لت الم زن از 
شوهر اطاعت كرد. شوهردارى كرد. باعل القوم قوماً: 
با يكديكر ازدواج كردند. اتیعَلّالمکان: زمين با آب 
باران آبيارى شد. ال الرجل للمرأة: مرد شوهر زن 
شد. البَغْلج بُعُول و بعال و بُعولة: شوهر. التَغل: 
پروردگار. آقا. بزرگ. و به همین معنى است که 
کنعانیها و دیگر بت‌پرستان نام بت بزرگ خود را بَغل 
گذاشته بودند. ال من الأرض: زمینی که فقط با آب 
باران ابيارى می‌شود. البَعْلة: زوجه. عیال. 

٭ بفت: بَعَُ بَعْتاً و باغعّه: ناگهان بر او وارد شد. 
لست آمنْ ین بَعتاتِ العدو: از شبیخون زدن و آمدن 
ناگهانی دشمن بیمناکم. 


۴۳۳ 


بغى 


۷ بفث: الا من الناس: عامة مردم. البُغاث و 
اببغاث و البغاث: مرغى است از كركس كوجكتر و گند 
پرواز. 3 البُْغاتٌ بارضتاً يستنسرٌ: هر كس همساية ما 
شد عزیز می‌شود. 

٭ بوغاز: البُوغاز: تنگه, بغازء راه باریک آیی که دو 
دریا را به هم متصل می‌کند. 

٭ بغش بَعَشَسْح بَعْشاً السماء: نم‌نم باران آمد. 
البَفْشَة: باران ريز و کم. بُغْشَّتْالأرض: باران ریز و کم 
به زمين بارید. 

٭ بغض: بَعْض و بَعْضَ و بَغْضَ- بَعْاضّةٌ: کینه‌اش 
زياد شد. دشمنىاش سخت شد. ما أَبْعَضَهُإِلَىٌ: او را 
زياد دشمن دارم. يّضَهُ إليه: با او دشمتش كرد. أَلْعَضَّمُ 
با او دشمنى كرد. ما أبْعَضَيِى لهُ: من او را زياد دشمن 
دارم. تعض الیه: با او دشمنى كرد. تباعضوا با 
یکدیگر دشمن شدند. البْفْض: دشمنی, کینه, عداوت. 
دشمن داشتن. البِغْضّةو البِعْضاءو البَغاضّة: بغض 
شدید. دشمتی سخت و زباد. البِعْضَة مردمی که 
دشمنی می‌کنند. 

بغل: البَغْ: حیوانی كه از دو نوع حیوان به وجود 
می‌آید و بيشتر به قاطر كويند كه از اسب و الاغ به 
وَجوق می‌آید. ج بغال و أَبْغال. البَغْلته ماده قاطر. ج 
بَغْلات و بغال. البَعَاك قاطرجى. 

* بغم: بَعْمَت ع بُقُوماً و بُغاماً و تفت انظبیة: آهو 
آهسته صدا كرد. الباغمّة و الوم آهویی که آهسته 
صدا می‌کند. باغتة با او نرم نرم سخن گفت. البّفام: 
صدای ماده اهو. 

٭ بقو: باغ يعوا الشیء: با تامل و دقت به چیزی 
نگریست. غا علیه: بر او تعدی و تجاوز کرد. الم 
متجاوز. ابو میوة نارس. ا دمن النبات: گیاه تازه 
روییده كه هنوز سر آن سفید است. 

٭ بفی: یب بغاء و بَغياً و بغی و بُغْيَةَ و بِغْيَة الشی»: 
رغبت به آن يبدا کرد. خواست. بَقَى الرجل: مرد از 
حق سرپیچی کرد. بَعَى: عصیان کرد. بََى علیه: بر او 
تعدی كردء تجاوز کرد ظلم کرد. بعت السماء آسمان 


بق 


بسیار بارید. بَعْتْ ال زنا داد. روسيى شد. بَعَى 
الجرخ: زخم متورم شد. چرک کرد. طولانی شد. 
الباغي: ستمگره متجاوز. ج بّغاة و بغیان. ی و تَبَغَى 
الشیء: آن را طلب کزده خواست: به آن مسایل شد. 
ِا الشیع: به چیزی مایل کرد. بر سر اشتها آورةه 
راغب کرد. کمک کرد که به دست أوَرّد.أ ضالتی: 
مرا کمک ده تا كمشدة خود را بيابم. باعث الأَمَهُ بغاء و 
مُباغاةٌ روسپی شد. زنا داد. تباغی القوم: به یکدیگر 
ستم کردند. تعدی کردند. الْبَعَّى: سهل و آسان شد. 
ای E‏ اين کار را نمی‌توانی انجام 
دهی. ماضی ينبغى استعمال نمی‌شود. اسْتَبِقَى الشیء: 

أن راطليين. زیخ اشتیقی القوم فبوه أو بَعَوالهُ: از 


مردم کمک براى انجام جيزى خواست و آن‌ها نيز 
مساعدت کردند. البفی: ظلم, ستم» جنایت, انجاوزه 
معصیت. باران زیاد. فساد. ۳ . بَرِّ جرخهٌ على 
بَغْى: زخم او در ظاهر خوب شد در حالی که از درون 
8 بود. البْْيّة و البغيّة و البَغيّة و البُغاء. مطلوب. 
آرزو. مقصود. البَغْیٌ: زن بدكاره. روسپی. فاحشه. ج 
ای اتی والقثغاة: چگونگی طلب کردن. مككاتى 
که مطلوب و مقصود در آن است 
## بق :بَقَ عقا الماء من فيه: آب را با دهان باشيد. بَقّ 
یا و اوقا النبت: گیاه رویید. يقت السماة: باران زیاد و 
بى در بى آمد. بَقَّ البیتْ: جوجو در خانه زياد شد. بق 
بقاقاً و بَا ینعی القوم: بسیاز عرف ردچ واا 
البیث: ساس در خانه يبدا شد. البّقَ : ساس. پشه. البق 
یک عدد پشه و ساس. 
۷۲ بقبق: ببق لکوژفی الماع: کوزه در موقع فرو 
رفتن در آب بق‌بق کرد. غل غل کرد. بَقَبقّت القِذْرٌُ: 
ديك غلغل کرد. جوش زد. تق رل پر حرفی 
کرد. البْْبّاق: وراج» پرگو, یاوه‌گو. رجلٌ لقلای بَقْباقٌ: 
مرد وراج» یاوه گو. 
#7 بقج: الفْجَة: بقچه و بخچه, بستهٌ لباس و غیره. 


۳ 


۲ بقدونس: الق ونّس: جعفری 
۲ بقر :یره ت بفراً: آن را شکافت. بازش کرد. گشاد و 


۴۴ 


بقل 


پهناورش کرد. ابقر شکافته شد. باز شد. گشاد و 
بهناور شد. از وسط دو نیم شد. أَبَْرالمرأةٌ عن جنينها: 
شكم زن حامله رادريد. البقي: :گاو. الب ة: یک كاو. اج 
بقرات و قر و بر و بر و بقار و أباقر وأباقير. .جوع 
ابو جاتر + واو قود 
ابقر الوحشييٌ: كاو كوهى. گوزن. گوره‌خر. بزكوهى. يا 
هر حيوان از اين نوع. عیونْ البق یک نوع انكور. 
بَقَوَالماءِ: گراز ماهى. گاو دریایی. التَقَار: گاودار 
. الباقر و الباقُور و البَِقُورِ: كله و رم گاو. اين 
سه اسم جمعند. 

۲ بقس: البفس: درخت شمشاد. چوبی محکم دارد و 
با آن قاشق و امثال آن می‌سازند. البْفْسَة: یک درخت 
شمشاد. 

٭ بقط: تََقط الشیء: 


گاوچران 


آن را کم‌کم به دست آورد. 


تَبَقطَالخبَر: خبر را کم‌کم به دست آورد. 
الاو دی و وم 3 


اا e‏ رفت. ایت در وقت 
رنگرزی بعضی قسمت‌های لباس را رنگ نکرد. لياس 
را به طور خالدار رنگ کرد. بت الثيابٌُ: بعضی 
قسمت‌های لباس رنگ شد بعضی قسمت‌های لباس 
خيس شد. لباس لکی شد. أَبْتُقِعَ لؤنه: از ترس يا 
ناراحتى رنگش تغيير کرد. امع برای اين معنا بهتر 
است. البَقْعَة و البقعة: جاء محل» مکان چ بقاع و بقع 
البقعة أيضاً: ابكير: استخرء الاي حوض. البقیع: 
جابى که درخت‌های مختلف يا کُند؛ درختهای مختلف 
باشد. الباقعة: مونِ الباقع. مرغی است که از ترس 
گرفتاری در مردابها زندگی می‌کند. مرد هوشیار و آگاه 
و دانا که فریب نمی‌خورد. ج بواقع: ما فلا لا باق 
من البواقع: فلانى داهیه‌ای است» مرد بسیار زرنگ و 
باهوشی است. الأبْقَع: خاکستری رنگ. سياه سفید. 
البقعاء: موّت. ج بع سنةٌ بَقْعاءً: سالی که نه فراوانی 
نعمت است و نه قحطى. 

بقل :بل بلا و بولا وأبَقَلَ المکان: آن مكان سبز 


بقم 


کرد. رویاند. علف و كياه و سبزه درست کرد. بقل وجه 
الفلام: مو رویاند. مو در آورد. بل لبعيروة برای آن 
علف وكياه جمع كرد. بقل القومٌ: به سبزه‌زار رسیدند. 
يا جهاريايان آنها سبزه راجريدند. بقل وجه الغلام: 
موی صورتش رویید. مو در آورد. الباقل و ال و 
اب قیل: جای سرسبز و خرم. بقل و ابِسقل: به 
جستجوی مرغزار پرذاخت: لف و الک الاش 
چهارپایان سبزه و علف را جريدند. البَقِل: كياهان و 
سبزه‌هایی که فقط با دانه می‌رویند. ج ول و أبقال, 
البَقلّه: یک سبزی. بقل الحمقاء: کاسنی يا خرفه است 
و در جنوب ايران خاصه در دشتستان بهن گویند. 
بَعْلَهُ الزهراء والبَقلَةٌ اللينةٍ و الفرفحين: خرفه. پربهن. 
ال الباردةٌ: لبلاب .کل پیج با کل ببجى: .فة الأنصار: 
کلم. الباقلاء و الباقِلّى و الباقلّی: اقلا بناقلی: رهق 
بل و بل و بَقَالَهُ و مه و بل زمین سرسبز. 
الیقال: بقال يا سبزی فروش. المَبْقَلَة: دکان سبزی 
فروشی. البُوقال و البائول: کوزة بدون دسته. جا 
مركب سفالی. ج بواقیل. 
2 بقم: بت الثوب: رنگ قرمز کرد. لباس را به رنگ 
سرخ کرد. البَقّم: درختی است تنومند و بلند برگهایش 
مانند بادام و كلش ريز و زرد و در هندوستان و 
زنگبار می‌روید و چوبش قرمز و از آن برای رنگرزی 
استفاده می‌شود؛ بکم. اّقَامَة: يشم ریزه که در وقت 
حلاجی می‌ریزد. 
٭ بقی: بھی - بَقاء و بَقَى ب بَقْياً: ماندگار و پا برجا 
بر او رحم کرد. باه و تاه و 
اسْتَبقاةٌُ: بر جای استوارش کرد. ماندگار کرد, رها کرد 
يا واداشت که بماند. اشتبقی منة: مقداری از آن را 
نگهداشت. تَبَقّى ايضاً: ماند. باقیماند. الباقی: باقی 
مانده. دائمی. ماندگار, ماندنی. خدای متعال. الباقيّة: 
مونث الباقی. ج الباقیات و البواقى. الِقوی و البُقَرَى و 
لیا و البَيّة: ته مانده. ج تقايا. فلان بت قومه: او از 
گزیدگان قوم خويش است. المَبْقَّى: باقی ماندن, بقاء, 
برجای ماندن. ج مباقی. 


شد. باقی ماند. ی علیه: 


۴۵ 


بكر 


٭ يكبك: بَكْبَكَ و تیک القومُ عليه: مردم دور او 
جمع شدند. دورش را گرفتند. جمع بَكباكٌ: جمعيت 
فراوان. رجلٌ بَکباک: مرد خشن. 
* بکا: بات عو بَكْوَتْ م بکوءا و بّكاءةً و بَكاءً و 
بُکاء الناقة: شیرش کم شد. بَكَأتْ البئك: آب چاه کم 
شد. بکَا‌العین: اشک چشم کم شد. البکی. و البكيئة 
و الک و البكيّة: چیزی که آب يا شير و يا جيز 
دیگرش کم شده است. ج یکاء و بکایا أیدپکام: 
دستهای بی سخاوت. 
۳ بکت: بے بَكتاً: او را با عصایا شمشیر زد. با 
دلیل محکومش کرد. بک حتی أسكتّة: با دليل محکوم 
و ساکتش کرد. بَكنَهُ با او به خشونت رفتار کرد. او را 
سرزنش و ملامت کرد. به معنای بَكَنَهُ تکیت الضمیر: 
سرزنش وجدان, ناراحتی وجدان. 
٭ یکر: بر = بَكَرا إلى الشیم: عجله كرد و زود دست 
به كار شد. بَكَرَ ث بُكُوراً: جلو آمد. بَككَرَ عليه و إلِيه: 
صبح زود نزد او آمد. بر فى الشىء: كار را صبح زود 
انجام داد. یک و آبکم: پیش افتاد. سرغت گرفت. بک 
فلاناً: صبح زود نزد او رفت. Gk‏ عليهم: او را 
واداشت صبح زود نزد آن‌ها برود. بَكّرَ المصلی: اول 
وقت نماز خواند. باكر صبح زود نزد او رفت. در 
اولين فرصت نزد او رفت. تبكر جلو رفت. پیش 
رفت. ابْتَكَرَ: نوبر جيزى را بدست آورد. ار فلاناً و 
على فلان: اول وقت نزد او رفت. ابْتَكَرَ الفاكهة: ميوة 
نوبرانه خورد. الباكر: كسى كه اول وقت كارها زا انجام 
مىدهد. روندة در اول صبح. البكر: نخستين فرزند يدر 
و مادر. ابتداى هر جيز. ج أبُكار. گاو جوان نزاييده. 
دوشيزه. اختراع نو, کشف تازه. الضربةٌ البكْرٌ: ضربت 
كارى. كشنده. كَوْمٌ بکُرٌ: تا کی كه برای اولين بار بثمر 
نشسته. ناژ یکر آته تشى كه مستقلاً افروخته شده باشد و 
از آتش ديكرى نگرفته باشند. خَلُ بکر: سركه بسيار 
ترش البككر: شتر وج . ج انکر و بُكران و یکار و 
بكازة. یکرت : ماده شتر جوان. ج پکار. البُكْرَة: صبح 
امي ابد و 


بكم 


البَكَرَة: قرقره. ماسوره. قرقرة جرثقيل و غيره. ج بكر 
وبَكرات. البَكْرَة: جماعت. كروه. دسته جاؤُوا على 
بَكْرَةٍ ایهم همگی آمدند. البَكارّة: بكارت» دوشیزگی. 
البكريّة و الكُوريّة: دوشيزه بودن. باكركى. تؤبر بودن. 
خصوصيات و امتيازات بكر و وبر بودن. الياكُورّة: 
ميوة نوبر. اول هر جيز. ج بواکیر و باگورات. البكثر و 
الباكؤر و التكور: هر جيز پیش رس. زود رس. باران 
اول فصل. البَكَيْرَة: ميوه يا خرماى بيش رس. المُبْكر: 
پیشتاز. شتابنده. کسی که صبح زود به دنبال كار برود. 
باران اول بهار. المێکار: میوه يا نخل پیش رس. ۳ 
مبْکاژ: زمينى که درخت و گیاهان آن زود سبز 
می‌شوند. ج مَبا كير. 

#یکم: کم حبکماً و بكامّة: گر شد. الأنكم. ج بکُم و 
البَكيم: كر. ج يُكمان. بَكُمّ ك بَكامَةٌ: ساکت ماند. 
خاموش ماند. 

بكى: بَكَى ب بُكاءً و بکی: كريه كرد. الباكى: گریان. 
ج بُكاة. الياكيّة: مؤنثِ الباكى. زن و دختر كريان. ج 
باكيات و يواك. بَكَى و یکی المیت: نوحه و زاری کرد. 
مرئيه خوانی و گریه کرد گی وأَبْكَى و انشتیگی 
الرجل: او را گریانید. تَباكّى: حالت حزن و اندوه و 
گریه به خود گرفت. البَّكَاءِ و البَكَئٌ: بسیار گریان. 
التبْكاء والتتكاء: كريه یا كرية بسيار. المَبْكى: جای 
گریه, ج قی كيد 

یل:بل: اما. لكن. با همه اينها. هر چند. ولی, بلکه. 
ما ذهب زید یل عمزو: زيد نرفت بلکه عمر رفت. ولی 
عمرو رفت. 

یلیل بل و بل و بل بالماء؛ تر کرد. خيس کرد. 
بَلَّيدَهُ به او چیزی عطا کرد. یل - یلا وبلالاًيكذا: بر 
آن دست یاقت. پیروژ شند. إذا لت بقائمه بزی: نی 
اگر بر او دست یافتم. اگر دستم به او رسید. بل یلاو 
او ولا من مرضه: خوب شد بهبود یافت. ی 
فى الکرخن: مسافرت رفت. باب لول الريحٌُ: باد 
سرد همراه با باران وزید. بوران شد. ۱۳ الشجر: 


درخت موه کرد. بارور شد. ال العود: آب در چوب 


۳۶ 


بلج 


رفت. بل من مرضب: قفا و بهبودی ماقت بل فی 
الأرض: او را به سفر برد. بل الثوب: تر كرد. خيس 
کرد جال و ايقل خيس شد.تر شد. انكل و یل و 
اتب من مرضه: خوب شد. بهبود یافت. البل: شفا 
یافتن. البْلّ: نشاط جوانی. شادابی. البِلَّة: رطوبت. 
رزق و روزی. برکت. البّلال و البلال و البلال: رطوبت. 
چیزی که كلو راتر کند. آب. البلالّة: رطوبت کم که 
چیزی راتر کند. یک چیز کم.تری و رطوبت. الیل و 
ال . بوران. الاب : فاجروگناهکار. تبهکار. بسیار 
يست فطرت. الثلاء:.مونث الأبل. ج بُل. لاشیء ۷۳ 
للجسم من كَذا: هيج جيزى برای بدن بهتر از فلان جيز 
نیست. البلان: دلاک حمام. الان ج بلانات: كرمابه. 
البلانة: گیاهی است خاردار و از آن جارو می‌سازند و 
به جاروی آن نيز بَلَانّة گویند. 

٭ بلیل: یبیل و يَلبالاً القوم: ولوله و آشوب در 
آنان انداخت. اندوهگینشان کرد. غمگین‌شان گرد. 
بل الألسنة: زبانها را با یکدیگر مخلوط کرد. بل 
الأمتعة: کالاها را متفرق کرد. بَلْبَلَ الآراة: آرا و افکار 
را فاسد كرد. اختلاف ایجاد کرد. تَبَلْبَلَ: در هم و برهم 
و متفرق و فاسد شد. البلبّل: بلبل. هزار. هزار آوا. 3 
بلابل. و به زبان محلی بل قطعة چوبی است گرد مثل 


فرفره میخدار که بچه‌ها تخ به دور ان می‌پیچند و بالا 


برده به زمين می‌زنند مثل فرفره می‌چرخد به زبان 
فصيح دُوّامة گویند. بل الإثريق: لولة آفتابه. التلبال: 
اندوه زياد. 

٭ بلج: يلج ع بُلوجأ و بلح و بلح والبلجو ابتلج 
الصبخ: روشنایی صبح دمید. سپیده دم دمید. بلج کے 
بلج صدره: سینه اش باز شد. شرح صدر بيدا کرد. صبر 
و تحملش زياد شد. بلج الرجلٌ: گشاده‌رو شد بلج 
الحو حق روشن و آشکار شد. الج روشن و 
آشکار. التلجاء: منت الأَبَلّج. اج ايضاً: كسى که 
ابروانش از هم فاصله دارد. تج الیه: با او خوش و 
بش کرد. ابْلجَة و اليَلْجَّة: اول طلوع صبح, سپیده 
صبح. البَلّج: فاصله داشتن دو ابرو از یکدیگر. اج و 


بلج 


بلج خوش خُلق. گشاده‌رو. خوشرو. 

* بلح أَبلَّالنخلٌ: ثمر خرما سفت شد به مرحلة قبل 
از نرم شدن و رطب شدن رسید. للم ميو خرما قبل 
از نرم شدن. البُلّح: پرنده‌ای است از کرکس بزرگتر. ج 
پلحان. 

٭ بلد: بل بُلُوداً بالمکان: در آن محل ماندگار شد 
ن جا را وطن گرفت. البالد: ماندگار در محلی. ج 
.یلد یلد ابروهايش از هم فاصله دارند. لد 
کسی که ابروهايش از هم فاصله دارد. یلد يَلادَة 
كردن شد. لدو الأ کودن بی‌استعداد. بل 
بی‌همت بود یا شد. بی‌شعور بود یا شد. بل لفرش: 
اسب عقب ماند. مسایقه را باخت. لدت الحا ابر 
نبارید. بَلّدَ الرجل: بخیل شد. بده به هوای آن شهر 
عادتش داد, آن را به آب و هوای تازه عادت داد. 
حديقةٌ ال گلخانه. محلی که كلها و گیاهان و 
حیوانات مناطق دیگر را در آن نگهداری می‌کنند و با 
كم و زياد كردن درج حرارت آن‌ها را به هوای محل 
عادت می‌دهند. یذ الوم شهر نشين شدند. أَبْكَدَهُالبلد: 
او را شهرنشين كرد. نبل کودن شد يا خود را به 
كودنى واداشت. از حيرت پرسه زد و به اين سوى و 
آن سوی رفت. از روی حسرت و تأسف آه کشید. 
۳ الصبح: صبح دمید. سپیده دمید. تب القوم: در 
جایی که هيج كس نبود وارد شدند. اتود سرگردان, 
مات و مبهوت. البَلَدَةو البّلد: ديار. کشور. سرزمین. 
اليلد شهر. 

3 بلور: و لون بلوریناشد؛ در سفیدی و شفافی 
مثل بلور شد. اپورو البلور: بلور. 

: يلس: أَبَْسَ: کم درآمد و بی‌پول شد. دلشکسته و 
محزون شد. ابس من رحمة اللّه: از رحمت خدا 
عابوس قالش فى آمرو: در کار خود سركرزدان شد. 
َبْلَسَهُ: او را سرگردان كرد. اللس: مرد بی‌چیز و 
بی‌مال. الّلاس: پلاس, گليم. البلاس: كليم فروش. 
[پلیس: ابلیس, شیطان. ج بالیس و آبالش. ليلس و 
المبلس: سرگردان. 


۴۷ 


بلعم 


۲ پلسم البلْسم: پماد. مرهم. مایعی است معطر. 
٭ بلسان: اليلّسان: درخت بلسان. دهن بَلّسان: روغن 


پلسان. 
* بلشون: البَلشُون: مالک الحزین, مرغ بوتیماره مرغ 
غم‌خورگ: 


# فلق لضفلا من ماله: مال او را بزور گرفت, 
ال متقابلاً روی او پرید. تس الشی: مخفیانه به 
جستجوی آن پرداخت. 

۲ بلط: بل بلط و بط و بلط الداژ: خانه را سنگ 
فزش یا موزانیک یا اجر فرش گبرد. بلط و بلط 
زمین‌گیر و فقير شد» بی‌چیز شد. بالط و تبالطالقوم: با 

شمشیر جنگیدند بل از ترس او فرار کرد بالط فى 
آموره: در کارهای خود مبالفه کرد. البلاط: زمين 
صاف. موزاییک فده اسفالت. سنگ صاف يا 
موزاییک که با آن زمین را فرش می‌کنند. بلاط الملک: 
کاخ سلطنت و به طور استعازه یه درپاو وخم 
صحبتهای سلطا ن گفته می‌شود. اب ط: بلوط. رقي 
بلوط. لوط العفصیه: درخت مازو. لوط الارض: 
گیاهی است برگش مانند برگ کاسنی است. شاه بلوط: 
شاه بلوط. البَلْطَجى: بلدچی. راهنما. کسی که جلو 
لشکر حرکت می‌کند تا راه را برای لشکر هموار سازد. 
درختها را قطع كند. پل و قلعه بسازد. البلَطِيَ: کفشک 
ماهی. 

۲ بلطح: بَلْطَحَ: به زمين افتاد. بلح الشیع: آن را به 
زمين انداخت و ولو کرد. تبلط ولو شد روی زمین. 
٭ بلع: بل حيلعاً و ایلع الشیء : چیزی را بلعید. 
قزرت داد. عة و أَبلَفهُ او را واداشت قورت دهد. بل 
رة او را به اندازة قورت دادن آب دهان مهلت داد. 
للع دهانة آسیا. ج بُلّع. البْلَعَة: مرد پرخور و شکمو. 
البلُوع: پرخور. المَبْلع: مجرای غذا از دهان تا معده. 
البلع: پرخور. البالوعة و البلاعةو البلُوعَة ج رایع و 
بلالیْع: جاه فاضلاب. 

٭ پلعم: یلم اللقمة: لقمه را بلعید. قورت داد. ايلعم و 
لغرم: مری, مجرای غذا از دهان تا معده. البَلْعَمٌْ 


بلغ 


بسیار خور و تندخور. 
#ابلغ بل = بُلُوغاً: نزد او رسید. بَلَعَ الشمز: ميوه 
رسید. بَلَعَ الغلام: پسربچه بالغ شد. بَلَقَتْ العلّهُ: درد 
شدت گرفت. بلع تی کلامک: سخنت سخت در من 
اثر كرد. بلغ الرجلٌ: خسته شد. غمين شد. 0 
بَلاغَةّ با فصاحت بویا فده ایغ : بسخنوره 
سخنيردازء زبانآور. ج بلغا بل وال ی: به او 
ّم عنة الرسالة إلى القوم: نامداش را به مردم 
رسائید لم لفارش: سوار دستش رآنيه:ظرزك:ذهنه 
اسب برد تا تندتر برود. بالَعَّ فى الأمر: نهایت کوشش 
خود را کرد کوتاهی نکرد. تلع بالشىء: قناعت کرد. 
لت به العلة: مرضش شدت یافت. بل فيه المرض: 
مرضش شدت يافت و به نهايت درد رسيد. بال 


الرجلٌ فى کلایه: می‌خواست سخنوری كند و 
نتوانست. از عهدة سخنورى برنيامد. تال الدباغٌ فى 
الجلد: دباغى در پوست اثر کرد. البلغ و التَلغ: 
سخن برداز. دارای آخرين درجه یک جيز هو أحمق 
لْع: او در نهایت دیوانگی است. هی حمقاء لق آن 
زن در نهایت دیوانگی است. ست. أمراللّه بل امر خدا نافذ 
و انجام شدنی است. جیش بَلْع: تشکری که همه جا را 
فتح می‌کند. الق و بلاغ والتََلْغْ: زندگی قانعانه 
داشتن. البلا : خبر يا چیزی که بايد رسانده شود. 
رسیدن به مقصود. کافی و به اندازه. نوشته‌ای است 
دربار؛ یک چیز که نویسنده آن را به امانت نزد داور 
می‌گذارد. ج بّلاغات. البلاغات: گزارشها. البالغ: بالغ, 
به رشد رسیده. غلامٌ بالغْ: نوجوان, تازه بالغ شده. 
جارِيةٌ بالعٌ وبالعَة: دختر بالغ و به حد رشد رسيده. آم 
بالغ: امر و دستورى كه همه جا نفوذ دارد و انجام 
می‌شود. البلاغى والبلاغى: مرد سخنور و بلیغ که 
می‌تواند مقصود خود را بیان کند. الاخ : بليغتره 
رساتر. کسی که دریأره‌اش مبالغه شنده. الع بلغ 
مقدار. اندازه. انتهای چیز, حد و حدود ج مبالغ. 
#بلغم :العم : بلغم. 

بلق :بلق ح وبلق ك بلقا وأبلق ولق واإتلاق و 


۳۸ 


بلی 


اْلَوْلَقَ: سياه و سفید بود يا شد الأبلّق: سفید و سیاه. 
الفلقاء: موب أبلق. ج بُلق. یلق ح يلقا: سرگردان شد. 
البلّق: سنگ مرمر. خيمه. البق و البَلقَة: سياهى و 
سفیدی. الا الد قلعة ساموئل که با سنگ سياه و 
سفید ساخته شده بود مرغی است که در شام به آن 
اق كينت برنده‌ای آیست آواز خوان . طَلَبَ الق 
لوق : کناید از امر محال. لزق و ال ؛بیابان بی 
آب و علف. سرزمینی که اصلاً در آن گیاه سبز 
نمی‌شود. ج بلالیق. بلق : سياه و سفید. خاکستری. 
یلقع یلم المکان: آن جا بی‌آب و علف شد. المع : 
سرزمینبسی اجنو عسلف: بایان المِلْقّع و البِلْقَعة: 
سرزمین خشک. بی‌حاصل. بیابان. ج بُلاقع. الم و 
املع زن بىخير و بی‌ارزش که هیچ محاستی 
ندارد. 5 
يلم :بل الرجل: او را تقبيح كرد. رسوا كرد. لت 
شفئا: لبش ورم كرد. الأبلم: دارای لب ورم كرده. التلم: 
نوعی ماهی دریایی ریز. 

یله بل ت یلها و بلاهة: ابله شد, سبك مغز شد. 
لاله : سبک مغز. التلهاء: مونت. ج بُله. بل الرجل: 
مرد را سبک مغز و ابله دید. تبّلهَ: ابله شد. نتوانست 
دلیلی اقامه کند. تب الطریق: به راهی رفت كه آشنا 
نبود و راهنمایی هم نداشت و از کسی هم نپرسید. به 
جستجوی گمشده پرداخت. تبالة: خود را به سیک 
مغزی زد خُل نشان داد بَلَهَ: بگذار. ترك کن. 
##یلهن :بْب المیش: زندگانی با رفاه و آسایش, ناز 
و نعمت. 

یلو :بلا غ بوا ويلاءً الرجل: او را آزمایش کرد. به 
پوت آزمایش گرفتار کرد. 

یلی زیلی = پل و بلاءالقوب: پوسید. البالی و ال : 
پوسیده. یلته و أَئْلَى لا التود متنذرس کترد: 
پوساند. بالی الا و پلاء و بل و بالا الأمر و بالأمر: 
سیار هنیک به گار داد أل فى العرب با خسنا 
شجاعتش را در جنگ شان داد و به قلب لشکر زد و 


لشکریان گرد او را گرفتند و به زحمتش انداختند. 


بلی 


الاه به بوتة آزمایشش انداخت. ای الشیء: آن را 
شناخت. به آن پی‌برد. أسْتَبْلاه: او را به بوتة آزمایش 
انداخت. ای و الِلْوَة و البلية و البِليّة: مصيبت. 
حادئة ناگوار. آزمایش و امتحان. ج بلایا. البلاء: غم و 
غصه که يدن را می‌کاهد. امتحان خوب يا بد. البو و 
البلى: کهنه و پوسیده. هو بل أشفار و بلنها: یعنی 
مسافرتهای زياد تحلیلش برده. بلوٌشرٌ و بلیه: بر 
گرفتاریها پیروز می‌شود. ج أبلاء. البَيّة: شتری که در 
جاهلیت كنار قبر صاحبش بدون آب و علف نگهداری 
می‌شد تا می‌مرد. ییات زنانی كه اطراف شترٍ 
سواری يا اسب میت جمع می‌شوند و گریه و زاری 
می‌کنند. 

7 بلی :بلی : آری, بله, بَلَى. در جواب سوال به کار 
برند وقتی که گفته می‌شود. و وقتی استعمال می‌شود که 
جواب مثبت باشد خواه سؤال منفی و يا مثبت باشد. 
مثل اقام زيدٌ؟: آيا زيد ایستاد. جواب داده می‌شود بَلَى 
یعنی ایستاد. آما قا زی؟: آيا زيد نایستاد. جوایش 
بَلَى است یعنی زید ایستاد. 

۳ بلیار :البلیار : بازی بلیارد. ميز بازی بليارد. 

یم :اليم من العود: محکمترین تار عود. صدای بم. 
بلندترین صدای عود. ج بُمُوم. 

كين : البنان : انگشت يا سرانگشت. الَسانة: یک سر 
یک انگشت. یک انگشت. بنذ انگشت که ناخن به آن 
متصل است. ج بنانات. ان : دانة قهوه که بو می‌دهند و 
می‌کوبند و از آن قهوه می‌سازند. البنْة: بوی بد يا 
خوب. 

بنج :بنجه: او را با بنج بيهوش کرد. البِنج: داروی 
بيهوشى. 

بنجر: البَنْجَرة: دهانة توب. ج يناجر. 

ایند : ایند : پرچم. بيرق: درفش. یک فصل كتاب. 
بندی که با آن پای چهارپا را می‌بندند. حیله, مکر. ج 
بود. فلانٌ كثية البنود: او حیله باز و پر مکر و فریب 
است. 


۲ بندر : البَتْدَر: پندرگاه. اسکله. شهر ساحلی. شهر 


۳۹ 


بنی 


تجارتی. ج بنادر: الشاه يَنْدر: رئيس و بزرگ تجار. 
البَنْدِير: دف بزرك. طبل بزرگ. 

* بندق: البْنْدُّق: كلوله. فشنك. البِنْدُقيّة: تفنگ. 
فندق. درخت فندق. بُنْدُقَة: يكدانه فتدق. درخت 
فندق. 

7 بتصير: البتطر: انگشتِ ميان انگشت کوچک و 
وسط. ج يَناصر. 

#ینفسج : البَتَفْسَج: بنفشه. 

#۲ ینک البنک: بانک. واژه لاتینی است. عربی آن 
القطرف است. ج بُتوك. 

۲ ہنی : بَنى بَنياً و بناء و بُنياناً و بل و بای البيت: 
خانه را بنا كرد. ساخت. تى الأرضٌ: در زمین 
ساختمان کرد. بی علی أهله و بها: با همسر (زن) خود 
درآمیخت و عروسی کرد. َنّیالرجل: به او نیکی و 
احسان کرد. بَنَى الطعام بدنة: 
کرد. بَنَى الکلمة: آن کلمه را مبنی کرد. بَنَىعَلى کلامه: 
سخن او را پذیرفت و بدان عمل کرد. با 
کرد يا مبنىاش کرد و تشدید آن برای کثرت و بسیاری 
است. ایا ساختمانی به او داد. یا چیزی داد که 
ساختمانی بسازد. وادارش به خائه ساختن کرد. باثاه؛ 
در ساختن خانه با او رقابت کرد. تیتاه: به فرزندی‌اش 
گرفت. ای بيتاً: خانه‌ای ساخت. اتی الرجل: دارای 
عند پسر شد. ابْتَنَى الرجل: به او نیکی و احسان کرد. 
ای علی أَهْلِه: با زن خود عروسی کرد و درآمیخت. 
اتی المنزل: خانه احتیاج به تعمير و نوسازی پیدا 
كرد. اشتبتى الرجل: زن گرفت. البناء: ساختمان. ج 
أبنيّة و جح أبنيات. يناءً علیه: به اين دلیل, لهذا: عليهذا. 
به اين استناد. البسنايّة: شرافت و بزرگی. آپارتمان 
بزرگ و جند طبقه. مجتمع ساختمانی. اه و البنيّة: 
نیروی بدن. اسکلت 
بندی انسان, فلا صحيحٌ البلیة: او صحیح و سالم 


غذا او را چاق و فربه 


ساختمان. ج بُنّى و ينىّ. | 


است» تندرست است. بنیه‌اش قوی ات ی الکلمة: 
ريشه و اصل و مصدر کلام. بیان : ساختن. ساخته 


شده. کلم بان مرصوط: گویا بنیانی استوارند. در 


بهت 


اين جا بیان كه مصدر است به جای بنا و مَبْنىٌ 
استعمال شده است. البانی: .ينا کننده, سازنده. 3 نا 
البانيّة: زن ۳ بوانی. البّوانی: دنده‌های سينه. 
چهار دست و پای شتر. بتی البیت علی بوانیه: خانه را 
بر شالوده‌اش بنا ساخت. ٠‏ ات تا » کسی که شفلش 
ساختمان سازی است ج بَنَاوُون. الان سرج بون 
كتايد + یی : پسرک. اب و ینوی پسرانه: بت دختر. 
این السبيل: مسافر. ابن جلا: مرد مشهور. ابن یلها: 
متصدی امورات مهم. این ذکاء: صبح. اب الطود: 
انعکاس صدا در کوه. پژواک. این یوبه: کسی که به 
فکر فردا نیست. ابن بطیه: شکم پرست. شکم دوست. 
لبه دختر. ج بنات. بو بل دخترانه. لت 
ا E‏ بت اليمَنِ: قهوه. 
3 بت العین: : اشک. ب نْب العنقودٍ و الكَوْم: : دختر رز یعنی 
مشروب الکلی. نات اده:گرفتا ها يناث اللیل و 
نات الصدر: غصه‌ها و اندوهها. یناث نعش الکْیّری: 
دب اکبر. نات نعش الصّغْرى: دب اصغر. هفت برادران 
و آن ۷ ستاره‌اند در جهت قطب شمالی به نام دب اکبر 
و دنبال آن‌ها ۷ ستاره است به نام دب اصغر. بَُیَات 
الطريق: راههای فرعی منشعب از راه اصلی. 
الطريق: اصل مطلب را بكو يا انجام ده يا برتو باد به 
اضول مطالب و از اي 
کن. الّبانی: ساختمان, عمارت. حروف هجا یعنی 
الف با. الب پسری. 

٭ بهت: هتو بَهْتَ و بهت بهتاً و بهتاه مات و 


0 


دع یات 


بن شاخة به آن شاخه پریدن را رها 


متحير و مدهوش شد بهت زده شد. زبانش بند آمد. 
هت بهتا: دفعتاً و ناكهانى او را گرفت. بَهْتَهُ ها و 
بهتانا: به او تهمت زد. افتری بست. ابات و البَهُوت: 
تهمت زننده. ج بهُت, بت و باق تهمتی به او زد که 
با شنیدن آن متحیر و كيج و میهوت شد. باه الرجل: 
بهتان زد: تهمت بست. البَهِيْتةٍ حیرت. دروغ, افترا. 
هت و البفتان: دروخ افتراء تهمت. ائبهْوت: کسی که 
با تهمتهايش افراد را مات و مبهوت می‌کند. ج بُهُت. 

** بهج: بح یا و أَبْهَجَهُ شاد و خوشحالش 


بهر 


کرد. بچ بَهَجاً به: بواسطه آن شاد و خرم شد. الج 
و البَهِيْج شاد و خرم. بج يَهِاجَةٌ و بَهجانا: با شکوه 
و آراسته شد. البهج: مرد با شکوه و خرم و زیبا. 
المبهاج زن آراسته و باشکوه و زیبا. يَهّجَهُ با شکوه 
و زیبا و آراسته‌اش کرد. بِاهَجَهٌ متقابلاً در زیبایی و 
قشنگی به او فخر فروخت. ۳۹ تباهج‌المکان. در 
زیبایی مفاخرت کرد. زمین سبز و خرم شد. ابْسَهَجٌو 
هجو تباهجو اسْتَنِهَجَ به: خوشحال و مسرور شد به 
آن چیز. تَبْهّجَ: زیبا و با جلوه شد. الهج زیبایی. 
خُرّمی. شکوه. جلوه. شادمانی. شادمانی کردن. 
٭ بهر بَهَرَمت يَهْراً: بر او غلیه كرد و برتر از او شد. 
بهَرَفلاناً: به او تهمت زد. بیچاره‌اش کرد. بَهَرَ لرجل: 
سرآمد همقطارانش شد. بر القمر: نور ماه ستاركان را 
پنهان کرد. بَهَرَتْ --بَهرا و يُهُؤْراً الشمش: درخشید 
نورافشانی کرد. بُهرَّو الج تفش يند آمتله نقسش 
برید. البهیُرو المَنْهُوْر کسی كه در اثر دویدن زياد يا 
کارکردن نقسش بند آمده. انچر هَر: نهایت جدیت و 
کوشش خود را کرد. بِاهَرَهمُباهَرَةَو يهاراً: مفاخره 
کف برااوافهر فروخت. ]ل کار شگفتآمیزی کرد. 
در گرما قرار گرفت. هر النهار: وسط روز. اهن 
نهایت جدیت و کوشش خود را کرد. به دروغ کاری را 
به خود نسبت داد. التَهَرَه: رسوایش کرد. عیبش را بر 
ملا کرد. انه السیف: شمشیر دو تکه شد. شکست. 
أبهارٌ الیل و النهارٌ: نیمه شب شد. نیمروز شد. اهار 
لیا الیل شب بر ما طولانی شد. بر الانا: پر شد. 
مملو شد. تبرت السحابة: ابر روشن شد, درخشید. 
اؤ از گنس افنادن. ریدق نشی أو نی يؤر ل 
خاگ يزيرك بدا يد خال او وای بر آو: ا۹ من 
المکان و الزمان: وسط. میانه. وسط زمان يا مکان. 
التهار: زیبایی. نوعی بابونه. الهار: بت. پرستو 
چلچله. پنبه حلاجی شده. نهنگ سفید. البَهِيْرّة زن با 
وقار. سنگین وزن و با حيا. ج يُهائر. هرد يشت. 
كي لاض عن ارد كفي نوی پشتش 
. الأبهَران دو شريان دريجة قلب. مازال 


نیرومند است 


بهرج 


راجِعهُ الألمُ حٌى قطع أَهَرَهُ هميشه درد همراه او بود 
تا او را کشت. 

بهرچ: رجت المرأة زن آرایش کرد. السهوج: 
ناحق. پوچ» باطل, ضد حق. پّست. پول تقلبی. لول 
َهرَجٌ: مروارید نامرغوب. 

+ بهظ: بََظَهُ ‏ بَهْظاً و أَبْهَظَهُ الحنل اوالامز: سختي 
بار یا کار او را به مشقت انداخت. الباهظ: مسقت آور. 
رنج آور. الباهظة: مونت الباهظ. حادثة ناگوار. 
المَبْهُوظ: کسی که به او تکلیف مالا یطاق شده. القن 
الَتَهُوظ؛ هماورد شکست خورده. 

7 بهق: البَهّق: لک سفید در بدن. بَهَقُ الحجر: گیاه 
گلسنگی. خزه‌ای که روی.سنگ نمناک سيل می‌شود. 
جلبک روی سنگ. 

٭ بهل: یه - بهل الله خدا لعنتش كرد. هله واه 
رهایش کرد. از او مفارقت جست. ال الوالی أبناة 
رعیّنه: حاکم و بزرگ محل مردم را به حال خود رها 
کرد. بهلت الناقةُ: کیسه‌ای که به پستان شتر بسته بود 
بازكردند تا شتر به بجداش شير دهد. ال لی الّه: به 
درگاه خدا گریه و زاری و تضرع کرد. باهل بعضَهم 
قا تا كردي یکدیگر را تفریج .ی لشت کرردند, 
له و البَهلة: نفرين و لعنت. الباهل: پرسه زننده. 
چوپان بدون عصا و چوب. غیرمسلح. ناقةٌ باهِلٌ: 
شعرى كه پستاتش, زا در كيسه نكذاشتهاند. ج يقلو 
بهٌل. البهُلول: بسيار خندان. خنده‌رو. انسان با سيادت 
و جامع جميع فضائل. ج بهالیل. البهلوان: بند باز, 

۸ بهم: أَبْهمَالباب: در را ب بست. اَم الأ مطلب را 
مبهم و نامعلوم كرد. هه عن الأمر: او را از مطلب يا 
کار دور کرد. مر مهمو انتبهم الأمد عليه: مطلب 
بر او مشتبه شد. أ بهم علیه: راه سخن بر او بسته شد 
و نتوانست حرف بزند. البَهُم و البَهَم و البهام: بچه گاو 
و بز و میش. البَهْمَة و البَهَمّة: یک بجه گاو.... البْهْمَة: 
فرد دلیری كه هماوردهای او از آمدنش مطلع 
نمی‌شوند و آنی حاضر می‌شود. روش خشونت‌آمیز. 
ج بُهَم. البههَم: مشکلات و گرفتاریها. البِهْمَى: گیاهی 


۵۱ بوء 


است به جو شباهت دارد. البَهِيِم: سیاه. فرش بَهيْم: 
اسب یک رنگ. لیلْبَهیم: شب تاریک که تا صبح هیچ 
روشنایی نباشد. ج بهم و بهم. ابهیمة: چهارپا. 
هرچهار پا غير از درندگان. الأَبْهَم: گنگ, لکنت‌دار. ج 
يُهُم. الإيهام: بهام. پیچیدگی. شک. تبرگی. شست پا و 
بات ع أيتاهم و ابام التي موك رة 
ناروشن. بيجيده. مر مُبْهَم: بيجيده. معما شکل. کلام 


دم 


مُبْهمٌ: سخن مبهم. نامفهوم. طريقٌ مُبْهمٌ: راه سردركم. 
حائظً م مُبْهَمٌُ: ديوار بدون در. 

۲ بهو: تهاشو هی -و بَهُوَح بَهاءً: زيبا و ظریف شد. 
هی ظریف. زیبا. البَهيّة. مونثِ بهن. ظریف. بهاه 
زیباتر از او شد. هی ت بَهىّ: پاره شد. ببهوده گردید. 
بی‌استفاده شد. پوچ شد. باهاءفى الحُسن: در زیبایی با 
او مفاخره کرد. أَبُمُی: صورتش زیبا شد. أَبْهَى الاناة: 
ظرف را خالی کرد. ابْتَهَى به: به او فخر کرد. نازید. بر 
خود بالید. تسباقوا: مباهات و مفاخره کردند. بر 
یکدیگر فخر فروختند. البَهُو: اتاق پذیرایی. سالن يا 
محل يذيراى. ج آنهاء بر يه 

٭ بوء: باء یب با إليد: به سوی او برگشت. باءَهٌ و 
ياءبه: او را برگرداند. باء بالحقّ: به حق اعتراف کرد. 
بابالنْب: به گناه اقرار کرد. باء يَبُوءُ يوا فلانٌ بفلان: 
به انتقام خون فلانی کشته شد. دم بواٌدم: خونی به 
خونی. بُوْ به: از آن‌ها باش که انتقام خونش گرفته 
می‌شود. وا المكان : در محل و مکان سکونت گزید. 
رمع نحوّة: نیزه را به طرف او گرفت. وی له 
منزلاً: خانه‌ای برای او تهیه دید. بات مت از او فرار 
کرد. أباء بالمكان: در محل اقامت كرد. أَباءَ الشىء اليه 
و أباءَ بلشیء ع غل چیزی را به طرف او بركردائد. 
فى المنزل: او را در خانه فرود آورد. با 
ال بالقتيل: قاتل را در عوض مقتول کشت. تب 
المكانّ و بَا بالمکان: در محل اقامت گزید. مسکن 
کرد. تباواالشینان: آن دو با هم متعادل شدند, آن دو 
مساوی شدند. الباءةو البئئّة و الوا و القباءة منزل, 


باه منزلاً و ذ 


خانه. وضعيت زندگی. حَسَنٌ البِيْئّة: وضعش خوب 


بوب 


است, در رفاه است. الِیَة: اجتماعی که انسان در آن 
زندگی می‌کند. القؤاة: مار بواء 

* بوب: باب خیوباً 2: درباتش شد. البرّاب: دربان. 
رب الكتاب: کتاب را باب باب کرد, فصل بندى کرد. 
بوب الرجل: او را دربان خود قرار داد. الباب: در. در 
خانه يا هر چیز. البابٌ من الکتاپ: آغاز هر فصل 
کتاب. ج أَبُواب و پیبان. الة: نهايت و پایان در 
محاسبات و حدود و اندازه‌ها. شرط. قید. بابت چیزی. 
نوع صنف. خصلت. خوی. طرز اخلاق. هذا شَىءٌ من 
بایتک: این با اغلاق شما جور است. به درد شما 
می‌خورد. ج بابات. البوابّة: دربانی. حقوق دربانی, 
#۷ بوت: البوّت: گیاه کوهی است که به علف خرس 
شباهت دارد. 

7 بوتق: ار نَة و البُؤْدقَة: ظرفی که زرگر فلزات را 
در آن می‌ریزد و آب می‌کند. بوته. 

۲ یاح:باح ابوج وَبُرُوْحاً و ورد الشیء: ظاهر 
شد. آشکار شد. باح إليه بالیم: راز را پیش او آشکار 
و ابراز کرد. آباح السژ. راز را آشکار ساخت. أبناع 
شيئاً: مباح و جايز و روايش کرد. الاباحن: کسی که 
معاصی را مرتکب می‌شود و همه چیز را حلال و روا 
می‌داند. اشتباح الشیء: آن را جایز دانست يا اجسازة 
انجامش را داد. اقدام به آن کرد. اشتباح القوم: آن قوم 
را قتل عام و ريشه كن کرد. الباحة: آب. آب متراکم. 
انباشته. درخت‌های زياد خرما. حياط خانه. باح 
الطريق: وسط راه. ج بوح. البواح: ظاهر, آشکار. فعلّهُ 
بَواحاً: آشکارا انجامش داد. البرُوح: کسی که راز 
نگهدار نیست و در سینه‌اش بیرّی نگه نمی‌دارد. دهن 
لق. البَرْحَى: روی زمین افتاده‌ها. ترهم بَوْحَى: آنان را 
بر زمين افتاده گذاشت کنایه از اين که آن‌ها کشته 
شده‌اند. 

بو :باز بَوْراً و بواراً: به هلاکت رسید. نابود شد. 
بارت السوقٌ: بازار کساد شد. بارت السلعة: کالا کساد 
شد. باژالعمل: کار و عمل بی‌ثمر شد. بارت الأرضة: 


زمين کاشته نشد. بَوَرْ الارض: زمين را بدون زراعت 


و( بوع 


گذاشت. زمين را باير کرد. أبارّه: نابودش کرد. تَبَوَرَ 
نَفْسَهُ: به حال خود گریه کرد. از بخت بد خود نالید. 
الباثر: زمين بایر و غير معمور. ج بُوْر. حابر بائْدُ: کسی 
كه راهتمایی افراد را نمی‌پذیرد و به هيج چیز توجه 
ندارد. البُور: فاسد شده. از بين رفته. کسی که اميد هیچ 
غير أو او تست مرواو رن بی ارقن و بی شیر: 
قومٌ بُورٌ: مردمى که بود و نبودشان یکی است. اور 
من الأرض: زمين کشت نشدة باير. البوار: هلاكت: 
تباهى. خرابى. دارٌ البوار: جهنم. دوزخ. 

2 بورصه: البُؤْرصّة: بورس. بنكاه خريد و فروش 
سهام بازركانى. سمسارى. صرافى. 

۲ بورق: البُورّق: بورک, بوره. 

#بوری: البوری: نوعى ماهى رودخانه است كه انواع 
مختلفی دارد. چ بواری. البُوريّة و البؤرياء: بوریا. 
الیرّاریّ: بوریا فروش. 

باز: الباز و الباژی: باز شکاری. شاهین. ج پیزان و 


آنواز وبُراة. البازدار: قوشچی. بازدار. ج یزار 
*#بوس:باته + وسا او را بوسید. 

۲ بو سر: البُوسير: بواسير, بباسیر. زخم مقعد. ج 
واییر در بَسَر گذشت. 

#بوسطه: ال شطة: ُست. 

۷ باش:باش ع بَوشاً و بوش و تبرش القوم: همهمه 
کردند. غلغله کردند. جارو جنجال راه انداختند. ابو 
و البَش: مردم سطح پایین. گروه‌های مختلف مردم. 
ترگهم هَوشاً بَؤْشاً: آنان را قاطی پاطی رها رها کرد. 
الأؤباش: اراذل و افراد شرور و ست مردم فرومایه. 
۲ بوط: البُوط: پوتین. 

ملايوع :باع ع يَوْعاً: دست کرم از آستین بیرون آورد. 
باعالفرش: تندرفت. باع و وع الحبل: طناب را با دو 
دست اندازهكيرى كرد. باع و برع للمساعى: دست را 
برای انجام كار كشود. انب العَرَقُ: عرق از بدن سرازير 
شد. اْباعث الحيَّهُ: مار آمادة پریدن شد. اثباع الشجاعٌ 
من الصف: مرد دلاور مبارز و هم‌آورد طلبید. اثباع 
الرجل اليه: مرد به سوی او كشيده شد و به او ميل بيدا 


بوقی 


کرد. باعل فى البضاعة: در فروش کالا مراعساتش 
كردء به او تخفيف داد. الباع: انداز سرانگشتهای دست 
راست تا سر انگشتهای دست جب وقتى دستها را 
بطور افقى دراز كنند. طويلٌ الباع و رحبٌ الباع: با 
قدرت. با سخاوت. قصيرٌ الباع و ی الباع: بخيل. 
ضعيف. بی‌قدرت. ج آبواع و باعات و بیْعان. البؤع: 
دست کرم گشودن. به معني الباع. ار ع: به معنای 
الباع. استخوانى كه شّست پا به ان متصل است. 
لايعرفٌ بُوعَهُ من کوعه: هررا از بر تشخيص نمی‌دهد. 
خيلى بی‌شعور است. 

۲ بوق: باق ع يَؤْقاً و وق : شرارت و دشمنی همراه 
آورد. باق القوع: به آنان خيانت کرد. آنان را غارت 
کرد. باقث الا القوم: حادثة ناگوار برای آنان پیش 
آمد. باق القومٌ علیه: دستجمعی بر او حمله کردند و از 
روی بیدادگری او را کشتند. باقَتْ السفينة: زیر آب 
رفت. غرق شد. باق الشیء: فاسد شد. ظاهر و آشکار 
شد. غایب شد. بر فى البوي: در بوق دمید. تبَوّق: 
دروغ گفت. تَبَوَقَ الوباءٌ فى الماشیة: مرض وبا در 
چهارپایان شیوع بيدا کرد. الباق عليهمٌ الشرٌ: حادثة 
ناگوار برای آن‌ها پیش آمد. اناق به: به او ستم کرد. 
الثُوق: بوق. شييور. ج أبُواق و بیقان و بُوقات. الباقة: 
دستة كل يا سبزى ج باقات. اليائ من المتاع: كالاى 
بی‌ارزش. متا بائْق: كالاى بنجل. بی‌ارزش. البائقة: 
حادثة ناگوار. بدی. گرفتاری. ج بوائق. البرّاق: کسی 
که در بوق می‌دمد. البرّق: حرف پوج. بیهوده. 

٭ بو قبصا: ال تْصا: دردار. سپیدار. 

*#بول: بال ع ولاو مبالاً: ادرار کرد. بول کرد. پیشاب 
کرد. الټول: پيشاب. ج أبُوال. وله :او را وادار 
کرد ادرار کند. البال: ذهن؛ حافظه. ما خطرّ ببالی: در 
ذهنم نيامد, به فکرم نرسید. یادم نیامد. زندگانی و 
وضع معيشت. فلانُ رخىٌ البال: فلانى فكرٍ راحتى 
دارد. فلانٌ کاس البال: فلانى افسرده يا نادار است. 
مهم دارای اهميت. ليس هذا من بالی: به او اهميت 
نمی‌دهم. اعتنا نمىكنم. مر ذوبال: كار با اهميت. مهم. 


بيت 


ما بالک: در جه حالى هستی, جه می‌کنی, جه شده. تو 
را جه مىشود. البال: وال. بال كه شبيه نهنگ است. 
اليالة: شيشه. شيشة عطر. عدل و بستة بارجه. البوال: 
مرضى است که ادرار را زياد می‌کند. ال کسی كه 
بسیار ادرار می‌کند. العیرتد: در ادرار آور. المِبْوَلَة: 
لگن مخصوص ادرار. ورق البُول: تمبرپست. تمبرهای 
مالیاتی. 

ل بولص: البولئِصَة او البُولصّة: رسید. سند. حواله. 
سفته. اعلامیه. بُوْلِيِصَهُ الشحن: بارنامه. بُولِيِصَةٌ التأمين: 
کارت بیمه. ج بوالص. 

٭ پولس: ائرلیس: پلیس. در عربی شرطی گویند ج 
شرّط. جلو از نیز گویند. 

بوه: ارم و اليُومَةٌ: جغده بوف. ج وام 

۷ بون: الزن و البّوْن: دُورى: بعد. مسافت. فاصلة 
ميان دو چیز. اختلاف جهت و روش بين دو مطلب. 
فضیلت. البان: درختی است دارای برك سبز و لطیف 
كه از دان آن روغن معطری مىكيرند. البانة: یک 
درخت بان. از جهت بلندی قدوقامت را به آن تشبیه 
می‌کنند. 

۲ بوه: التّدّهة: مؤنث و بوه مذكر: پرنده‌ای است شبیه 
به جغد و شاید خود جغد باشد. مرد خُل. احمق. 
دیوانه. پاره پشمی که برای داخل دواة تهیه می‌کنند و 
هنوز نگذاشته‌اند و وقتی در دواة گذاشته شد. آن را 
ليقة نامند. 

٭ یو: اه بچه شتر. يوست بچة مردة شتر که مىكنند 
ودر آن كاه يا چیز دیگر می‌ریزند و جلو مادر 
می‌گیرند واو فريب مىخورد و آن را مىليسد و 
می‌گذارد شیرش را بدوشند. و مثل فلانٌ 2 من ابو 
به همین معنی است یعنی او از همچو مجسمه‌ای 
فریبکارتر است. 

لا ببت: بسا چاو یاتاو بت كيجاو 
مباتأفی‌المکان: شب را در آن جا به سر برد. بیتوته 
کرد. بات فلاناً و بات عندّهٌ و بات به: شب نزد او به 
۳ برد. بات يفعلٌ کذا: شب آن کار را انجام داد. ول 


لبد 


یفعل كذا: روز آن کار را انجام داد. بات بت بَيْتاً 
الرجل: زن گرفت. بات الرجل: او را زن داد. به ازدواج 
وادار کرد. یت الشیة: آن را در شب انجام داد و با 
نقشه‌اش را شبانه کشید. بَیّتَ العدوٌ: بر دشمن شبیخون 
زد. بت الشیع: أن را خاند. غانه کرد. يقت البیت: خان 
را ساخت. بت رای دربارة نظری که داشت بسیار 
تامل و تدبر کرد. بت الشیة: انجام یا ممکن شد. 
اشتبات: شام شب را تهيه دید. الیت: خانه. مسکن. ج 
یوت و أبیات و جج بُيُوتات و آبابْت و گفته شده اين 
دو لفظ اخير به اعیان و اشراف اختصاص دارد. بیْت: 
مصغر و کوچک شده بَيْتَ است. خانة گلی و خیمه و 
هر مسکن را بَيْتَ نامند بَْت: شرافت. بزرگواری. آبرو. 
بت الرجل: خانواده. یت الشِعْرٍ: یک بيت شعر. بَيْتٌ 
القصیدة: بهترین شعر یک قصیده يا بيت شعری که 
شاعر هدف خود را در آن بیان کرده. بت المال: ادارة 
دارایی. بیت‌المال. بت العنکبوتِ: خان عنکیوت. 
هوّجاری بیت بیت: او همسایه دیوار به دیوار من است. 
البّیات: شبیخون. ابت و الييتّة: قت و روزی. غذای 
خوردنی. له بیت لیلة: شام یک شب را دارد. البائت و 
ره شیر يا آنا غب انوه نسفنی سق کارت 
السقاء: از شير شب دوشیده كه تا صبح در خیک 
نگهداری و سرد شده به من بده. البَيُوت: کاری که فكر 
انسان در هنگام خواب به آن مشغول است. 

۲" بید:باة بدا وياد أو يُيُوداً و بَئِدُودَة: نابود شد. از 
بين رفت. پنهان شد. از انظار دور شد. باد آن را 
نابود کرد. ید : غير. جز اين. و هميشه قبل از ان و اسم 
و خبر آن واقع می‌شود مثل فلانٌ كتير السال بَيْدَانَّه 
بخيلٌ: فلانی ثروتمند است جز اين که بخیل است. 
البتيداء: پایان ج بيد و بهداوات. الیّادة: پیاده‌نظام. 
بَيَادِى: یک سرباز پیاده. فارسی است. 

7۳ بيدر: بَتْدَرَ الحنطة: گندم را خرمن کرد. به خرمنگاه 
آورد. الیُدر: زمین خرمن کوبی. 

بیدق: البیْدّق: پرنده‌ای است مانند قرقی. 

* پیذق: البَِذّى: راه بلد. راهنما. پیاده. پيادة شطرنج. 


م 


ج بیاذق. 
۲ بیرق: البَِرّق: پرچم. ج بیارق. البيْرَ فدار: پرچمدار. 
* بیرمون: البَيْرَّمون و البارامون: روز جلوتر بعضی 
از عیدهای نصاری مثل میلاد مسیحل که روزه 
می‌گیرند و عبادت می‌کنند. 
7۷ بیزر: البیزار: بازدار امیرشکار, قوشچی. شخمزن. 
دروگر. البَرْدَرَة: قوش‌داری, نگهداری قوش و پرندگان 
شکاری. دروگری, زراعت. 
*7 پیش: البیش: تاج الملوک. گیاهی است دارای زهر 
كُشنده و زود تأثیر. الیش ج آنیاش: گودالی است که 
ھال را در آن می‌کارند. اصطلاح محلی است. 
7 بیض: باض بییضاًالطاز: تخم کرد. تخم گذاشت. 
البائض: تخم‌گذار. ج بوائض. بیّو ض: بسیار تخم‌گذار. 
ج بیْض و پیض. باض بالمکان: در محل اقامت گزید. 
سکنی کرد. بَيَضَّهُ: سفیدکاری کرد. سفیدش کرد. 
تَبِيَضَ: سفید شد. يض الآنية: سفیدگری ظرف با 
قلم. ن ال وجهة: خدا رويش را سفید کند. أَباضَث 
المرأةٌ: آن زن بچة سفید پوست زایید. ايض در 
سفیدی با او رقایت کرد. از روشنایی روز استفاده کرد. 
ابْتاضّ: کلاهخود پوشید. التيْضّة: كلاه خُود. ایض و 
بُياضٌ: سفید شد. الیّیاض: سفیدی. سفید؛ تخم مرغ و 
نحوه. بیاض البَئِضَّة: سفيدة تخم‌مرغ. بَياضٌ العين: 
سفيدى چشم. بَياضٌ الجلد: جاهابى از يوست كه مو 
ندارد. بیاض الوجه: روسفيدى. خوش نامی. بَِياضٌ 
النهار: روشنایی روز. بَياضٌ اليوم: طول روز. روز 
كامل. بيا الأرض: زمين خالی از ساختمان. بَياضٌ 
البطن: بيه شكم و که و نحوه. البتياض ايضاً: غذاهابى 
كه مسيحيان در اوقات معين نمی‌خورند به استثناء 
شت. البَئِضّة: تخم‌مرغ و پرندگان. ج بَئيضات و جج 
تفن و وطن ية اسان و ضيوان خاب كني 
کلاه‌خود. یی القوم: حريم قوم. بَيْضَّهُ البلد: 
محترمترين و بهترين سكنة شهر. بَيِضَةُ الدیک+ تخم 
خروس و کنایه از جيز غير ممكن يا از جيزى است كه 
يكنا باز بيفض يد رهز :بش السو فت 


بیع 


گرما. بَيْضَهُ الخدر: دختر بردهنشين. بَيْضَةُ العف آخرین 
فرزند. الى شمشیر, سفید. ج بیض. البقفاة: 
مون الأنيض. الموت‌اْض مرگ در اثر سكته. 
الخیط الأنيط: سپیده‌دم. ال ايها برکت و نعمت. 
اللیالی ایض : شبهایی که ماه تا صبح می‌تابد یعنی: 
شبهای ۱۳ تا ۱۵ ماه قمری. اليِيّاضّة : بسیار تخمگذار. 
البیْضان من الناس: مردم سفیدپوست. 

بیع :باع ب بَنِعاً و بیع : خرید و فروش كرد. البائع : 
فروشنده. الباعَة: فروشندگان. البیّع: کالای مورد 
معامله. بايَعَهُ مُبايَعَة با او قرارداد خريد و فروش 
بست. با او معاهده و پیمان بست. بای بالخلافة و 
بويع لهُ بالخلافة: او را به خلافت برگزیدند يا حکومت 
او را به كردن نهادند. ابا الشىء: جيزى را در معرض 
فروش كذارد. تبایّعا: قرارداد بستند. معاهده بستند. با 
يكديكر بيعت كردند. بتاع الشىء: جيزى را خريد. 
انبا الشىء: فروش رفت. اسْتَبِاعَهُ الشىء: تقاضای 
خرید چیزی را از او کرد. البَيِع : خرید و فروش. البَيْعَة : 
حکومت. قرارداد و بيعت برای حکومت. البيْعَة: معبد 
بهود و نصاری ج بیع و بيّعات و بیْعات. البياعَة : کالای 
فروشی. ج بیاعات: التيّع و البَيَّاعِ : خریدار. فروشنده. 

پیق :البيْقة : گاو دانه. کرسنه. در زبان محلی باقية 
گویتن: 

بيكار :البیْکار : البرکار. پرگار. بیکر و بوکر : برگار. 

۲ بیلسان: اسان و البلّسان: درخت بلسان. دهن 
لسان: روغن بلسان. 

*٭ بیماررستان :البْسارشتان و المار شتان: بیمارستان. 
عربی آن مستشفی است. 

لابين بان یا و ییون و وة عنه: با او قطع رابطه 
کرت از او جداشد, بانب بیان و تیان و انا روشق و 
آشکار و معلوع شند. البيّن و البائن: روشن. آشکار. ٠ج‏ 
أثيناء و ناء و أبيان .أبان الشىء: چیزی را توضیح داد. 
معلوم و آشکار کرد. پاره کرد. أبانَ الشی#: روشن و 


۵۵ 


نناک 


آشکار شد. البیْن: روشن و آشکار. جدا شده. ضربَةٌ 
فاباق راس من جسیود ژد و سرش را از يدن جدا كرف 
بَيّنَ الشیء: واضح شد. ظاهر شد. بَيّنَ الشجر: برگ 
درخت بيدا شد. بَيِّنَ الشیع. چیزی را معلوم و روشن 
کرد. بی البنت: ی این .بایکه با اي 
رابطه کرد. تن الشی4: واضح و آشکار شد. کب 
الشىء: درآ أن تامل و دقت کرد. دقت و کنجکاوی 
کرد. بررسى كرد. تبایّتا: با یکدیگر قطع رابطه كردند. 
از هم جدا شدند. تباينَ الشيئان: دو جيز با هم تفاوت و 
اختلاف بيدا کردند. اسْتَبِانَ الشیء: آن را واضح کرد. 
معلوم کرد. البائنة: جهازية عروس. بَيِنَ: وسط, میان. 
نضربُ: وقتی ما می‌زدیم. البَيْنَ: مفارقت کردن. نزو 
یکدیگر رفتن, رابطه. نقطع بيتهُما: روابط آن‌ها قطع 
5 ذاث البَيْنِ: نسب و فامیلی و قوم و خویشی. 
دشمنى. فساد. سعى فى اصلاح ذات بينهم: برای آشتی 
دادن انان تلاش كرد. البيْن: ناحيه و قسمت. مرزبندی 
ميان دو زمين. یک قطعه زمين بزرگ به اندازة یک 
جشمانداز ج بُيُون. و در اصطلاح تركى بِيْن يعنى هزار. 
بک و بینباشی يا بکباشی: رئيس هزار. البّيان: پیدا و 
آشکار شدن. فصاحت و زباناورى. توضيح دهنده. 
روشن کننده. بيانرسا. ال : مونث البَيّن. دليل برهان. 
بیانو :البيانو: پیانو, 

# بیوردی :البیُردی و البیوزلدی: نام سلطان يا 
وزیر يا اعلامية آنان و معنایش حکم شد می‌باشد. 
نشان حکومت از طرف وزير يا امیر. 

٭ ہیاک :بَيَاكَ الله خدا به تو قدرت و حکومت دهد 
یا مقامت را بالا برد. هی بن بیٌ و هیّان بن بیّان: کسی 
که خود و پدرش را ثغنانسند. لست آدری ای هی‌ین 


بِىّ هو: نمی‌دانم او از جه مردمی است 


77 ت: التاء: ۱- سومین حرف الفبا و لفظا مونت است 
ج تاءات. التائ و التاو ی و التَتَوىَ: منسوب به تاء. 
قصيدةٌ تائيّةُو تاويّةُو تب اشعاری که حرف آخرش 
تاء باشد. ۲- ضمير است بدین معنی که در آخر کلمه 
در می‌آید و دلالت بر اسم دارد و برای اختصار می‌آید 
مثل قمت: ایستادی‌ای مرد و قمت: ایستادی ای زن و 
قمْ: من ایستادم. قمتّما: شما دو تا زن يا دو تا مرد 
ایستادید و قمتّم: شما مردها ایستادید. قمّنٌ: شما زنها 
ایستادید. ۳- حرف علامت تانيث یعنی نشانه مؤنث 
بودن است مثل قائمة كه مونث قایّم است و تاء بر اين 
معنی دلالت دارد. و ضريّتٌ یعنی آن زن زد که تاء دلیل 
بر مؤنث بودن زننده است. ۴- حرف است برای بیان 
واحد از جنس و نوع. مثل شجرة: یک درخت از 
جنس شجر: درخت. و در آخر کلمه در می‌آید تا 
دلالت بر مبالفه داشته باشد مثل علامة: مرد يا زن 
بسیار دانشمند. و فهَامّة: مرد يا زن بسیار فهمیده. ۵- 
حرف است برای قسم و بر کلمه الله در می‌آید و 
حرکت زیر به آن می‌دهد مثل تاللّهِ: به خدا قسم و جه 
بسا به سر کلمه‌ای غير از الله در ايد و به آن حرکت 
زیر دهد مثل تَرَبِىَ: به پروردگارم قسم. ۶- و گاهی در 
آخر صیغۂ منتهی الجموع می‌آید و آن جمعی است که 
دیگر جمع بسته نمی‌شود و در صورت ملحق شدن به 


جمع منتهی الجموع دو معنی دارد یکی برای نسبت 
است مثل مهالبة كه جمع است و منتسب به مهلبی و یا 
برای عوض قرار گرفتن به جای محذوف است. مثل 
زنادقة كه جمع زندیق است و به جای ياء افتاده از 
کلمه تا استفاده شده است. ۷- تاء در اول و وسط فعل 
در می‌آید مثل تقائل که از ماده قتل الست و تاء در 
اولش درآمده و اف كه از همین ماده است و يك تاء 
در وسط اضافه شده. و در آخر اسم می‌آید مثل تاء که 
به آخر شلك اضافه شنده .و ملگوت گویند. و به جای 
افتادن حرف اول کلمه می‌آید متل عظة كه از وعظ 
است يا به جای افتادن حرف آخر کلمه مثل شَمّة كه از 
شفی آمتت می اید 

۲ تا ته اسم اشاره است برای یک مونث و برای دو 
مؤنث تان و برای جمع اولاء گویند و هاء تنبيه بر سر 
آن در می‌آید مغل هاتا: این منث و هاتان: این دو 
مؤنث و هؤلاء: اين مونث‌ها. و اگر خواستی خطاب 
کنی گویی تاک و تلک و تیک و تک همة اينها به یک 
معنی است به معنی آن مؤنث و تَلک قول ضعیفی 
است. و برای دو منت تاک و تاک می‌آید. و برای 
تمع آزلکت و اراک و الال گرینه و در همه نها 
جز تلك هاء تنبیه در می‌آید و تنبيه به معنى توجه 
دادن و آگاه‌کردن است. 


تابوت 


7 تابوت: التائُوت: صندوق جوبى. تابوت الميت: 
صندوق جوبى كه مُرده را در آن مىكذارند. تابوت. 


1 و تَأتاة: هنكام سخن گفتن تاء را 
تكرار كرد. التَأتاء: کسی كه وقت سخن گفتن تاتا 
مید 

٭ تار: التازة یکبار. یکدفعه. گاهی. كاه بگاه. تأرة 
بوده و همزۂ آن به خاطر کثرت استعمال افتاده. فعلتٌ 
تارَةٌ هذا و تارَةٌ ذاک: یکبار اين و يك بار آن را انجام 
دادم. تاره بعد تارَة: : یکبار بعد از بار دیگر. ج تارات و 
تیرو تثر. 

* تام مت الما دو قلو زاييد. الم دو قلو 
زاييده. المتامج متائیّم: زن دو قلوزا. زنی كه دوقلو 
أ دوقلو بودند. التثمو 
التُوْمو التثیمٍ کسی که دو قلو به دنیا آمده است. تام 
الثوتت: 


ثوب مثا لبا 


مى زايد. تاء‌آخاه: با برادرش 
نخ تار و پود دو لایه در بافت لباس به کار برد. 
س بافته شده با نخ دولا. التوأ ۾ دو قلو. 
ج توائم و وام. لد مؤنث است. هذا توآمُ هذا: اين 
پسر تاي آن پسر است و هذه تومَةٌ هذه: اين دختر تا 
و مت آن دختر است. التَؤأمانو تج دو نفر که با 
د ب تاج یکی از تیرهای بازی قمار. 
تم النجوم ۳ ستاره‌های دژهم. .مرواریدهای 
دزهم. 
۲ تت تع تیا الشىء: آن را تکه کرد و بريد تب 
فلاناً. او را از بین برد. ب تب و تیب و تباب و تب : نابو 
شد. با : خدا نابودش کند. جت يداه دستهایش بریده 
باد. كت فلاناً: به او كفت هلاک شوى. نابودش کرد. 
ند او را ضعيف کرد. اششتالامر: استوار و پا برجا و 
هنیشگی شد اتب الرجل: ضعیف و درمانده شد. 
اسب الطریق: راه صاف و هموار شد. اتباب کمبود. 
زيان. نابودی. 
تیر: التب طلاى غير مسکوک يا آب نشده يا طلای 
مخلوط با خاک معدن. التثِرّة واحد الر. 
٭ تیم تبعت تبعاً و تباعاً و تباعَةٌ و انب از او پیروی 


2۷ 


تیع 


کرد. دنبال او رفت. همراه او رفت. البح پیرو. 
دنبالهرو. أنياع پیروان. دنبالاروها. التاسخ پیرو. 
دنباله رو. .ج تع و َبقة و توابی و شباع. وت 
کح الشی:: آنرا جستجو 

ردق جستجویش ارف حقال رد با 
دنبال او فرستاد. به او رساندش. تابَعَّبِينَ الأعمال: 
اوه با 
يشت سر هم خواند و خوب بیان كرد. تاج العمل: کار 
را محکم و با سليقه انجام داد. تابخ فلاناً عَلَى الأمر: در 
انجام کار با او توافق كرد. تابَعَيِى بمالهُ عندی: طلب 
خود را از من مطالبه کرد. نیمه دنبال او رفت و به او 
نبَعَهُكذا: : دنبال او فرستاد و به او رساندش. 


خدمتکار. یک جن. تبع و إت 


در پی انجام داد. تاب الحدیت: سخن را 


پیوست. 1 
تيع الأمرّ: بدقت بررسى كرد. تفت ك أحوالة: با دقت و 
از روى صبر اوضاع او را بررسى كردم. نابعت 
الأخبارٌ: خبرها پی در پی رسيد. ابع از او 
خواست دنبالش بيايد. الب دنبالهرو. پیرو. عاشق و 
خاطر خواه. هوَتبْع الکرم: او دوستدار و عاشق 
بزرگواری كردن است. ابع بسیار پیروی کننده. 
التبقةج تبعات و التباعة ج تباعات: : نتيجة كار. نتيجة 
كار بد. ياداش. مكافات عمل. لهذاً الفعل تَبِعَةُ: این كار 
پی آمد بد دارد. ّح لقب سلاطين يمن. ج التبايقة. 
ملكة زنبور عسل ج تَبابِيع. التبئِعٍ ياور. يبرو ج تباع و 
تبائع. التابقة كُلْفَّتَء زن خدمتكار. جن ماده. التابعيٌ 
ياء حرف نسبت است و تابعىّ منسوب بتابع و تابعّة 
است. التابعينَ مسلمينى كه خود پیامبر رانديدند و از 
اضخاب پیانیر پیروی كردثت انلام برا یاد گنر فة 
التباتو پشت سر هم آوردن و انجام دادن. محکم و 
نیکو انجام دادن. مواققت کردن. مطالبه کردن. دنبال 
کردن. شهد ناهن ۳ تباعاً: آن‌ها را در روزهای پی 
در پی مشاهده کردیم. الاشباع دنبال کردن. دنبال 
فرستادن. آوردن کلمه‌ای بر وزن کلمه‌ای دیگر که 
جلوتر آمده تا معنی آن را جلوه دهند مثل خبيثٌ نبيثٌ 
خبیث اصل کلمه است و نبيث بر وزن آن است. يا كثيرٌ 
بثيرٌ؛ كثير اصل کلمه است. و در فارسی هم داریم مثل 


بارمار شب مب» کار مار و يول مول. 

“تبغ :الب : توتون. تنبا کو. 

“قبل :هس یلا وأثبلَهُ الب آوالدهم: عشق يا 
روزگار بیمار و رنجورش کرد. عقل او را فاسد کرد. 
دیوانه‌اش کرد. المَتْبُول و التبیل : مریض. بیمار عشسق. 
َيل وتابل وتوبّل الطعاع: در غذا ادویه‌جات خوشبو 
مثل فلفل و زردچوبه و زيره ریخت. اتل : بیماری. 
بیماری عشق. کینه و دشمنی. ج ابال و ول. ال و 
التابل والتَأْبَل : ادویه جات خوشبو كنندة غذا. التَتّال: 
عطار. فروشئدة ادويهجات. 

“قبن :تبن تما الدايّة: به جهار پا كاه داد. ن : كاه 
در آخور ريخت. التَئِنَ: كاه اه : واحد الّن. الب : 
آخور. کاهدانی. اتی : به رنگ کاه. السَّان: كاه 
فروش. نان : مایو. شلوار کوچکی که کشتی گیران و 
شنا كران می‌پوشند. 

تقر دالتتر : قوم تاتار. التَتَرِىَ : یک تاتارى. جاء القومٌ 


تَْرَى وتَثْرَّى: مردم بى در بى آمدند. اصل تثرى و 


ری است. 

تن :ان : توتون. تنباكو. 

#اقض :وه تبر آر تجارة وتاعر واج و آشجر: 
تجارت و خرید و فروش کرد. التجارّة: خرید و 
فروش. کالای تجارتی. التاجر : بازرگان. و عرب 
فروشند؛ مشروبات الکلی را تاجر می‌گفتند. ج تجار و 
تجار و تَجْر. بضاعَةًت‌اجر: کالای پر خریدار. ج 
تواجر. برعکس بضاعةٌ كاسدةٌ: کالای بی‌خریدار. 
کساد. المَثْجّر: تجارت خرید و فروش. کالای 
تجارتی. المَتْجَرَةِ : محل تجارت وکنب: ار جر 
سرزمينى كه محل داد و ستد است و كالاهاى تجارتى 
به سوق آن حمل می‌شود. ج مَتاجر. 

تحت :تست : زیر. هميشه به کلمه‌ای دیگر اضافه 
می‌شود مثل تختها و تَحْتَكَ و اگر اضافه نشد مبنی بر 
ضمه است مثل جاء من تَحْتٌ: از زیر آمد. ج كوت 
التختانی : زيرين. النُحُوت : اراذل و اوباش. 


#تحف نف الشیء و بالشيء و انح بو: تحفه و 


ترب 
هدیه‌ای برای او برد يا به او داد. التَُحْفّةَ والحَة :هديه. 
ره آورد. ارمغان. جيز با ارزش. كمياب. احسان و 
لطفی که کسی به کس دیگری می‌کند ج E‏ 
متخ انع ف رخا العجین: نغمیر ورآمده و گلمی 
ترش شد. تع تا العجِينٌ أوالطينُ: آب خمير یا گل را 
زيادتر كرفتند تا نرم شود. نع العجِين: كارى كرد که 
خمير ترش شود و برسد. آب آن را زيادتر كرفت كه 
نرم شود. التّحّ: خمير مايه. ارده. 
تخت : التطْت: نشیمنگاه. تخت. جالباسى. تحت 
الملي: مسند يادشاهى. تخت المملکة: يايتخت, مركز 
كشور. ج نُخُوت. 
#”تخذ :تخد عتكذاً: قل 
#تخم :تَخَمَهُ ب تَحْماً: برای آن حد و مرزى قرار داد. 
النُخْم و الم : حد و مرز. ج تخوم. تخم = تخماو 
انَّخَم: غذا در معده‌اش ترش شد أَنْحَمَهُ الطعامٌ: غذا او 
را سنگین کرد. در معده‌اش ترش شد. شاعم ملکی 
ملککَ: زمین من هم مرز با زمين تو شد. 
تدرج :التَدْرَجٍ و التَذْرَّج : تذرو. قرقاول. 
قر :تو يد ترا و تُرُوراً العظمٌ: استخوان شکست و جدا 
شد و افتاد. تر عن قویه: از فاميل و طايفة خود جدا و 
كور شن توثرانة الرجل: چاق ی فرب شد به خن که 
حرکتش سخت شد. التارّ: چاق. فربه. خیلی سنگین 
وزن.َبه: دورش کرد. أو يد دستش را جدا كرد. 
الب : اصل. ريشه. نخی كه روی ساختمان می‌گذارند و 
با آن اندازه‌گیری می‌کنند از تراز فارسی گرفته شده 
است. الثّاى من الأيدي: دستهای قطع شده. 
ترب ترب ح تَرَياً المكان. خاک آن جا زياد شد. 
ترب‌الشیة: خاک روی آن نشست. تَرِبع شرب و 
ترا الرجلٌ: مرد خاک‌نشین و فقير شد. الشر یب و 
اروب : فقير. خاک‌نشین. ج تراب. تب بعدَأَنأَنْدَبَ: 


ثزوتهند بود و فقیر شد. توب وأثرب : دارایی او زیاد 
شد گویا به انداز؛ خاک ثروت دارد. دارایی او کم شد. 
وب و نرب الشىء: خاک روی آن ریخت. ارَه: 
دوست او بود یا هم سن و سال او بود. الب : همسال. 


ترتر 


و بیشتر برای زنها استعمال می‌شود مثل هذهو تَوْبُ 
فلات اين زن همسال أن زن است. تَوټ: خاک شد. 
خاک مال شد. الثراب: خاک. ج أثربة و زبان. اب 
و اقب خاک. اف خاک. تربت. خاک قبر. 
آرامگاه. ج ترّب. ترب لانسان: آرامگاه انسان. الترب: 
فقیر و خاک‌نشین. لحم تَرِبُ: گوشت خاک آلوده. 
مکان تَرِبٌ: جای پرخاک. ريح رب بادی که گرد و 
خاک می‌آورد. التَرِيْيّة: استخوان سینه. بالای سینه. ج 
ترالب. الَتربّة: فقر و فاقه. بیچارگی. فلاکت. مسکینْ 
ذُومَنْرَبَة: تهیدست. مفلوک, بسیار بينوا. 

۲ ترقر: رت تند تند و پی‌دربی حرف زد. 
بدنش را شل کرد. شل شل حرف زد. رت الشیء: آن 
را تکان داد. به لرزه درآورد. تَتَرْتَرَ متزلزل شد. 
التراتر: گرفتاریها. سختیها. 

* ترجم: رجم الکلاع: ترجمه و برگردان کرد. 
التزجُمان و التُرْجُمان: مترجم. ج تراجمة و تراجم. 
ُوجَم الرجلّ: شرح حال او را نوشت یا گفت. تَوْجَمَهُ 
بالفارسيّة: آن را به زبان فارسی برگرداند و ترجمه 
کرد. تم الکلام: أن سخن پیچیده و مشتبه شد. 
التَرْجَمَة: تفسیر کردن. بیان حالات یک شخص يا 
اشخاص. ج تراجم. تَرْجَمَةٌ الکتاب: مقدمة کتاب. 

٭ ترح: ترح = ترحاً و تَتَدَّحَ: محزون و اندوهگین شد. 
تَدَحَهُ وأَنْرَحَهُ: اندوهگینش کرد. التَّرَح: حزن. اندوه. 
فقر. نداری ج آشراح. الشرح: فقیر, نادار. بسیار 
اندوهناک و محزون. 

7 ترس: تَدَّسَهُ: سپر به او داد يا بر او سپری پوشانید. 
او را به سير برداشتن واداشت. ترس و تَمَرّسَ: سير 
پوشید يا زیر سير قرار گرفت. التارس: سپر پوشیده يا 
زیر سپر رفته. موس الیانت: دو رابست. ارش بالترس 
سير یا جيز دیگر قرار داد. 
مرس سپر. ج آثراس و تراس و توس و ترَسَة, 
المْرّس و المِنْرّسَّة ج متارس و المثراس ج متاریس: 
چوبی که پشت در می‌گذارند تا کمک در باشد. قلعه. 
بارو. سنگر. دژ. التَرّاسَ: سپر ساز. صاحب سپر. 


أو غیره: خود را در يناه 


۵۹ 


ترک 
حامل و دارنده سپر. التراسة: سپرسازی. الَرّسانة و 
الترّشخاتة: زراد خانه. انبار اسلحه. کارخانه 
کشتی‌سازی. 

* ترع: ترع ع ترعاً الكورٌ أو الحوض: مملو شد. 
عوض يا كوو پر اذ آب شند. اڑج پرا جه مسملود 
كوو يا حوض بين نت نع الإناء: آن را پر آب کرد. 
ظرف را مملو کرد. ائَرَعَ الإناة: بُرآب شد. مملو شد. 
ظرف پر شد. التّرْعَة: در. .فح و تَوْعَة الدار: در خانه را 
گشود. گلزار. سبزه‌زار. مرغزار. باغ. گلستان. جدول. 
کانال آب. کانالی که دو دریا را بد هم وصل می‌کند 
مثل کانال سوئز. ج رع لتراع: دربان. التَرَاعٌ و الأثرع 
من السیل: سیلابی که دره را پر کند. 

* ترغل: التدِغَلّة: کبوتر صحرایی 

:2 ترف: ترف س نف و اتَتَدَفَه متنعم و مترف و مرفه 
شد. التَرف و التَرِيّف: مرفه و در ناز و نعمت. نَرَّفَهُ و 
ق المال: ثروت او را به طغیان واداشت. ثروت او را 
فاسد و بدعمل كرد. أَثْرَفَ الرجلُ: رد خوش‌گذرانی و 
عیاشی بيشه کرد. ارف رفاه و آسودگی. نعمت و 
فراوانی. شکاف لب. زاند: روی لب بالا بطور 
مادرزادی. الأثرّف: آدم لب شكرى: المثرف و الترّف: 
ستمگر و سرکش. انسان پولداری که همه‌جور عیاشی 
و کثافت‌کاری می‌کند و کسی نمی‌تواند جلوش را 
ير 

* ترق: اكَرْقُوَة: ترقوه. جنيرة سينه. آخورک. 
تثنيداش. تَرْقُوتان. ج التراقی و الترايق. بلعث روخ 
التراقی: به حال احتضار افتاد. 

قرک: تزقة ع تكو تذكاناً و أثر که از او دست 
برداشت..مهمل و ہی استفاده‌اش گذاشت. از آن غاقل 
ماند. تدكش کرد. تار که متار کَة و تراکا: رهایش کرد. 
تاک الرجل: با آن مرد به مسالمت رفتار کرد. تتاز كُوا 
مر بيتهم: کار را رها کردند. التذكة و التریکة: خم 
متروک شتر مرخ. پوست تخم بس از بیرون آمدن 
جوجه. کلاهخود.. زنی که خواستگار ندارد و در خانه 
يدر می‌ماند. التزكة و الترکة: بازمانده و ترك شده. 


ترموای 


ترکه و میرائی که از ميت می‌ماند. التر یک. توک 
شده التَرِيْكُ من الوم أوالنخل: خوشه انگور يا خرما 
كه انگور و خرمایش خورده شده يا كمى مانده باشد. 
* ترموای: الترموای آواتراموای: قطار یا واگن 
برقی. قطار شهری. 
٭ ترمس: نز متت الدابّهُ: درون فک چهار پا دانه و 
گورکی به انداز؛ باقلای مصری بيدا شد. اسر شس: 
باقلای مصری. از باقلای معمولی ریزتر و تلخ مزه و 
در اب خیسانده شیرین می‌کنند و می‌خورند. التر مس 
ترموس. فلاسک يخ يا آب یا چای. 
۳ تر مومتر: ال ُرمتر: گرماسنج. دماسنج. ترمومتر, 
۷ ترنج: النْم: ترنج, بالنگ. و به زبان محلی 
کبادگویند. 
۷ تره: ترا توها دری وری و چرت و برت گفت. 
درهم و برهم حرف زد. التَّدّهَة: باطل. بی‌فایده. پوچ. 
بد. برخلاف حق. ج ال هات. الثهات: راههای فرعی 
و کوچک. الَّدَّه: به معنی الرَهَة. باطل و برخلاف حق. 
پوچ و بهوده ج تراریه. 
۳ تریاق: التزياق: پادزهر. ضدزهر. معرب تریاک 
است. 
# تسع: تسم ح قشعا القوم: نهمین نفر بود. افراد را با 
آمدن خود نه نفر گرداند. یک نهم اموال آنان را كرفت. 
تسح المال: یک نهم آن مال را گرفت. انم القومٌ: ه 
نفر شدند. التسعٌة: عدو نه برای مذكر اما برای مؤنٹ 
تشع می‌آید. يِسْعَةُ رجال: له مرد. تسع نساء. نه زن و 
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تسشعَة عشر رجلا: ٩‏ مرد. تشع عشرة امراة ٩‏ زن. ج 
تشعات. الششع و البيع: يك نهم. جمع نع أنساع 
است. التاسع: عدد نه 4. تشعُون: ٩۰‏ نود. تساع: نه تا 
نه تا ٩‏ تا .٩‏ جاء القومٌ ساع: ٩‏ تا ٩‏ آمدند. در 
دسته‌های نه نفری آمدند. تساع صرف نمی‌شود یعنی 
تساعتان و تساعات نگویند. الساعبت: ته گانه. دارای 
نه تا. بل مسر م: طنابی که از ٩‏ رشته بافته شده. 


۲ تشرین: تشر بن: نام دو ماه از ماههای شمسي 


رومی است؛ تِشْرِيْنُ الاول که ۳۱ روز و ماه ٠١‏ رومی 


ی تفل 
و تَشْرِيْنٌ الثانئ كه ۲۰ روز و ماه ۱۱ رومی است ج 
تشارین. اين دو ماه بين ماههای ایلول و کانون اول 
واقع شده‌اند. ج التصارين. التشارین. يانيز. 

* تعب: تعب تعياً: خسته و كوفته شد. الشعب: 
خسته» کوفته. وامانده. أَنْعَبَدُ به زحمتش انداخت. 
خسته‌اش كرد. أَنْعَبَ الإناة: پر كرد. ظرف را مملو كرد. 
أَنْعَبَ الفوم: چهارپایان آن‌ها خسته شده و واساندند. 
التقب: خستگی. ج أنْعاب. التلفب و الثفبة: خستگی. 
جای زحمت کشیدن. کار زحمت‌دار و خسته کننده. 
اشتخراج المعمی مَنْعَبَةٌ للخواطر: حل معما باعث 
خستگی فکر می‌شود. ج متاعب. 

۷ تعتم: تعتنا: به شدت تکانش داد و لرزاندش. تَعْتَعَ 
فی‌الکلام: در وقت سخنرانی به لرزش افتاد و نتوانست 
سخن بگوید. النعاتع: اخبار بی‌اساس و درهم و برهم. 
سخنان بیهوده و بی‌اصل. 

# قعس: تق ع و تش خ تفس و تقسا: تايوه شد 
لغزید و به رو در افتاد. التعس و التاعس و التعیس: 
تابوه شننه: به زو در افتاده. تقعة و أقفطة الله خدآوند 
بدبخت و نابودش کند. النَعْس: لغزیدن. نابودی. فساد 
و بدی. پستی و انحطاط. برو درافتادن. فنا لك 
خداوند نابودش کند. التَفتة: لغزش, خطا. الشتعشة: 
سیب لغزش و خطا. 

۲ تق: تذا: به او گفت: تفا وی لک: کثافت بر تو. 
التف: چرک زیر ناخن. ج تققّة. 

۲ تفج: السناح: سیر درخت ابیت الفا یک 
۲ تقرج: التفار يج: فاصله نرده‌های منظمی که در کنار 
پلکان يا بهار خواب درست می‌کنند تا از سقوط و 
افتادن افراد جلوگیری کنند. شکافهای بين انگشتان 
التثراج: یک شکاف انگشت يا جيز دیگر. 

٭ تفل: تفل ع تَقَلاًه آب دهان انداخت. تفل = تَقَلاً 
الرجل: به علت ترک استحمام و عطر و روغن ماليدن 
بوى بدن او بد شد. التفل: مردى كه بدنش بوى بد 


می‌دهد. التَقلّة و المتفال: زن بدبو. أَثْفْلهُ: بوى بدنش را 


تفه 


بد کرد. المْلة: ظرف یا چیز مخصوص انداختن آب 
دهان. اقل و الثُقال: آب دهان. ال و ال و 
الل: روباه. 

٭ تفه: تف - تَقَهاً و تُُوهاً الشىة: کم شد. ناچیز و 
يست شد. خوار شد. تفه عَطاء فلان: عطا و بخشش او 
ناچیز و بی‌ارزش بود. تفت تَفاهةً الطعام: غذا هيج 
مزه‌ای نداشت. بیمزه شد. التفه و التافه: غذا يا هر چیز 
بى مزه. فة تقُوها الرجل: مرد کم عقل بود. بی‌شعور بود 
التافه: مرد كم عقل و بیشعور.أَق لش كم كرد آن 
را أعطيت فَأَنفَهْتَ: بخشیدی ولى خيلى كم: 

۳ تقن: ان الامر: درست انجام داد. محكم كرد. 
محکم کاری کرد. ان و التقن: مردی كه کارها را با 
دقت انجام می‌دهد. استاد فن و ماهر در كار. ج أثقان. 
٭ تک: اشک التكّة: کش را به زیر شلواری کرد. 
التكّة: کش زیر شلواری. ج تکک. السَکَ: چیزی که 
با آن کش را به زیر شلواری می‌کنند. 

٭ تکتک: کتک تَكْتَكَةٌ الساعة: ساعت تیک تیک 
کرد. 

٭ تکنیک: التکنیک: فنی. امان فنی. هنر و کار 
فنى. قاعدة فنى. تكنيك. 

:نم تَلّا: به زمينش زد. تَلَّ الشىء إليه: او را به 
طرفش راند. تل الحبلٌ فى البثر: طناب را در چاه 
آویزان کرد و فرستاد. تل الشسیء فى يده آن را در 
دستش گذاشت. اَنَل الدابّة: چهارپا را بست. افسار 
چهارپا را كرفت و كشيد و برد. التل: تهه. ج تلال و 
تلول. الَلّهه یک تبه. الئلة: چگونگی. به زمين زدن و 
غيره. التلّةَ و الَلّة: خوابيدن. روى زمين افتادن. التليل 
ج لول و تلاثل: گردن. الیل ج ی برروى 
خاک افتاده. 

٭ تلد: لد مش تلود الما کالابل و الفنم: چارپا مثل 
شتر و گوسفند خانه‌زا بود. از جلوتر در خانه نگهداری 
می‌شد. حیوان در خانه زاییده شد یا از کوچکی در 
خانه نگهداری شد. التالد و اتلد و لد و التلد و التلاد 
و التَلذِد: حیوان در خانه زاییده شده يا از کوچکی در 


۶۱ 


تلمذ 


خانه نگهداری شده, بر عکس طارف که به معنی تازه 


وارد است. تلد و تلدافی 


لقوم و بالمکان: در ميان 


آن‌ها يا در آن محل اقامت گزید. تَلِدَ فلانُ عنّنا: يدر 
و مادر او نزد ما به دنيا آمده‌اند. أَثْلدَ الرجلٌ؛ از قدیم 


پولدار بود. دارایی قدیمی د 


شت. از اول پولدار بود 


برعکس نو کیسه. تلد ثروت اندوخت. 


۲ تلسکوب: التلتکوب: تلسکوب, دوربین نجومی. 
۶ تلع: تلم = تلعاً و تلوعاً لرجلٌ أوالظبئ: سرکشید و 
نگاه کرد. سرش را بیرون کرد. تلم - تلعا الانام: مملو 
شد. پر شد. تلع تلعاً و تَلاعَةَ عنقة: گردنش دراز شد. 
تل الرجل: قامت يا كردن 
قَدْ بلند يا گردَن دراز. تلم و تالم و تتلم فى مشيته: در 
وقت راهرفتن كردن كشيد. التلع: کسی که بى در پی به 
اين سوی و آن سوی می‌نگرد. اٍناء تلِعٌ: ظرف. مملو, 
ره لبريز. اللْعَة: زمين بلند. زمین بست و گود. ج 
عات و تلاع و تلْع. 

۳ تلغراف: التلغُراف: تلگراف. تلگراف فرستادن. نام 
تلگرافی فرستادن. 

* تلف: تلت ح تلفاء نابود شد. تلف شد. أتَلفه: 
ناپودش کرد. تلفش کرد. التلئفة: تلف شده نابود شده. 
المئلاف و اللاف: بسیار تلف کننده. المثلف و المثلفة: 
جای تلف‌شدن يا سبب و علت تلف‌شدن. فقرء 
بیچارگی, نداری. 

۷ تلفز: التَلَقَرَة: از جای دور ديدن. التلفيزيُون: 
عکسهایی را از راه دور به وسيلة امواج فضا فرستادن. 
تلویزیون. لاتين است. ۱ 

٭ تلفن: تن تفت تلفنی سخن كفت و حرف زد. 
الثلنون و الهاتف: تلفن. 


۲ تلک: تلكت: آن مونث. آن زن. آن دختر. اسم اشاره 


و دراز شد. الا تلم و التلیع: 


برای یک مؤنث دور. 

۲ تلم: النلم: شیار. خراش و شکافی كه به وسيلة گاو 
آهن در مین رید وچو دی اید چ تلام 

#۴ تلمذ: تلد وت لفلان: شاگرد فلانی شد. تَلْمَدَ و 
تلم الولدٌ: بجه رابه شساگنردی درفت السلمید: 


تلمود 


شنا گرد تلمیذ. ج تلامیذ و تلامدة. 

۲ تلمود: التَلْمُود: کتاب شرایع و احکام و سنتهای 
بهود و دستورالعملهای دینی آنان. 

:ل تلو: تلا تلد پیروی کرد. متابعت کرد. تبعیت 
كرد. تلا عنة: او را رها و خوار و ذلیل کرد. تلاك 
تلاوَة الکتاب: کتاب را خواند. لین - تَلىّ من الشهر 
يوم از ماه یک روز باقی ماند. الاه از او جلو زد و او 
را عقب انداخت. أَثُلا فلاثاً: او را وادار به متابعت از 
خود كرد. أَثلاهُ علی فلان: به او حوالهاش داد. تلا 
تَتلِيَة: از او متابعت کرد. لاه پی گرد کرد أن راء 
حقی: به دنبال حقم رفتم تا آن را گرفتم. تالت 
الامو اوالخيلٌ: کارها یا اسبها یا اسب سواران پی در 
پی آمدند. تالا پیروی و متابعت از او کرد. بسا او 
موافقت کرد. اسلا الشیء: از او خواست آن چیز را 
به دنبال او بفرستد. اشتثلاه: در انتظارش ماند. التالى: 


دنباله‌رو, پیرو. از پی آینده. چهارمین اسب در مسابقة 
اسب‌دوانی. ج تالیات. اللي. منت تالی ج التوالى. 
التوالى: دنبالدها. توالى الخیل: قسمت‌های عقب اسب 
يعنى دم و ياهاى آن. التلُو: دنباله. دنباله‌رو. بچه شتر 
بزرگ که همراه مادر په چرا می‌رود. ج آلا ال 
مونت التلو. الثّلارَة و التَليّة: تتمه. باقی مانده. تُلاوَةٌ 
الدَيْنِ: تتمة بدهکاری. ذهیث نليه الشباب: بازمانده 
جوانى نيز تمام شد. فلانٌ بقية الكرام و تیه الأحرار: أو 
باقیماند؛ بزرگواران و بازمائذة آزادمنشان است. 
المُتالى: دنبال‌رو. کسی كه با آواز مطرب زمزمه 
می‌کند و با صدای بلند با او می‌خواند. 

۲ تم: تم تماً و تقاً و تاو تماماً و تماماً و تماماً و 
تمامةٌ و تمامة: به إتمام رسید. کامل شد. تم .. بالشیء 
و علیه: آن را به اتمام رساند. كامل كرد. تم على مرو 
آن کار را امضا و قطعی و مسلّم کرد. تم إلى موضع کذا: 
تا فلان موضع رفت. به آن جا رسید. تم عنه العينَ: با 
آویختن دعای چشم زخم چشم بد را از او دور کرد. 
کته واه اتمامش کرد. کاملش کرد. تکمیل کرد. به 


پایان رسانید. تَمّمَ علی الجریح: زخمی را کشت. تَمَّمَ 


۶۲ 


تمسح 


المولوة: دعای چشم زخم بر نوزاد آويخت. أَتَمَإلىَ 
المحل: به قصد آن محل حركت كرد. أَتَمَت الحُبْلَى: 
زاییدنش نزدیک شد. پابماه شد. اه القمر: ماه شب 
چهارده شد. تتام القوم: هم مردم آمدند. انم الشَیّء: 
آن را به پایان رسانید. از او خواست به پایان رساند. 
الم پرند؛ قو. التمام و التمام و الّمام: بايان. همه. 
درست. کامل. الم و التم و الم و التَمامّة و التمامة: 
تمام. کامل, لیلة تمام القمر: شب ۱۴ ماه. بدرٌ تمام و 
يدر تما ماه شب ۱۴. التٌماَة: باقيمانده. تتمه. ال 
آنچه چیزی به آن اتمام شود. تتمه. مابقى. دنباله. 
الیم شدید و سخت. تام الخلقه. کسی که نقص 
عضوی ندارد. التَمِثِمّة: طلسم. افسون. دعا. حرز. 
چیزی كه عربهای بیابان‌نشین برای دفع چشم زخم و 
دفع ارواح همراه فرزندان خود می‌کردند. ج تمائم و 
تمیمات. إماطةٌ لَمایّم: دور كردن تعویذ که كنايه از 
پیری است زیرا آدم پیر را چشم زخم نمی‌زنند. 
۲ تمتم: تست تمتمةٌ فی‌الکلام: تند تند و با سرعت 
حرف زد و مقصود او معلوم نشد. التستام: مرد و 
تَنتامة: زنی که با سرعت حرف می‌زند و مرادش 
روشن نمی‌شود. 
۲ تمر: تعره تئراً و تمه خرما به او خورانید. تَمَرَ و 
تَراللحم: گوشت را قرمه کرد. ريز کرد خشکاند. ار 
و تَمّرَ الرطبٍ: رطب خرما شد. خرمای تازه خشک 
شد. كاملاً سید تقو تم النخلٌ: درخت خرما بارور 
5 أَثْمَرَ القوم: خرمای آن قوم زياد شد. تَتَمّوَاللحِمُ: 
شت خشگ.شد و به صورت قرمه دزاهد. الق 
خرما. خرمای کاملاً رسیده و خشک شده. لخر یک 
دانه خرما. ج تمَرات و نمور و شُثران. التَمْرُ الهندئٌ: 
تمرهندی. التتار: خرمافروش. التامر: کسی که بسیار 
خرما دارد یا خرما نزد او موجود است. المَتَمُور کسی 
که غزما دریافت کرده الست 
7۲ تمز: موز و تمُوز: ماه هفتم از ماه‌های رومبی که 
ميان ماه حریزان و آب واقع شده و ۳۱ روز است. 
۲ تمسح: التلساح: تمساح, کروکودیل. ج تماسیْح. 


٭ تنبكد الکو ابا که تنباکو. 

# تنبل التنبلو التلبالو الولو لاله کوتاه‌قد. 
تنبل. کودن. الیو التاتبّول گیاهی است هندی شبیه 
به مو برگش را می‌جوند. 

۲ تنجر الَنْجَرَة ديك مسی. 

۳ تنگ الک پیت. حلب. 

٭ تنوب لوب نوعی صنوبر. البق واحد الوّب. 
* تون اون تنور. ج تنانیر.الورّة دامن. 

٭ تهم ال تاهَوّو تم در تهامه سكنى كرد. 
تهامّة شهر مکه. منطقة جنوب غربی حجاز. تهامی‌و 
تهامی: اهل تهامه. ج تهامیّون و تهاُون. 

2 تهم اهمو تُهْمَهه در وَهَم. 

٭ مق التو فرد. تک, تنها. طناب يك رشته بافته شده. 
5 آثواء. جاء نَواً: با عزم تمام آمد. مصممانه آمد. 
تصميم قطعى كرفت. 

۷ توب تابث توب و تَوْبَةٌ و تايّةٌ و مَتابًا و نویه إلى 
له : از گناه توبه کرد. به سوی خدا بازگشت. التائبه 
توب کنندة. تات الل غلیه: خداوند توبة او زا پذیرفت: 
التَوَابِه خداوند. خدای توبه‌پذیر. اشسَتابَۂٌ از او 
خواست توبه کند. 

٭ توت الوت توت. درخت توت. الوت الشامی: 
توت شامی, شاه توت. توت العليق: تمشک. القوتٌ 
الافرنجی: توت فرنگی. 

7 توتيه الُرتی! توتيا. سرمه. نوعی صدف دریایی که 
خارهای ریز دارد. الثُوتِياالمعدنيّة: فلز روی. 

٭ توچ تاج توجا: تاج بر سر گذاشت. التاج تاج. 
تاج الجبّار: نام ستاره‌هایی است. تاج العمود: آنچه در 
بالای ستون است. سر ستون. ترجه تاج بر سر او 
گذاشت. نوج تاج بر سر گذاشت. 

٭ توح: تاش تَوْحاً لهُ الشى: چیزی برایش فراهم 
امد. 

٭ قوراة: التؤراةو التؤريّة: تورات. کتاب مقدس 


بهود. ج تؤرات و تؤريات. 


نیس 


۲ توع الَيُوءٍ هر سبزی يا درختی که وقتی 
شاخه‌اش رابشکنی شير از آن می‌چکد. 

* توق تان- تؤقاً و روقا و توقاناً و تقة: مشتاق 
دیدارش شد. تاق الید: مشتاق دیدارش شد. تاق ی 
الغاية: سرعت گرفت. تاق عيثّهُ بالدموع: اشکهایش 
جاری شد. تاق منة: از او حذر کرد. تاق بتفیه. 
جانبازی کرد. تَتََوَإِلَى الشیء: اظهار علاقةٌ شدید 
کرد. اظهار محبت کرد. التائقو التَوّاق مشتاق, 
شتابان. 

٭ قود تاد توهاً: رفت. نابود شد. راه را گم کرد. 
تکبر ورزید. عقلش پریشان شد. التّؤهو الوّد نابودی. 
هلاکت. ج أثواه و جج آتاویه. تَدَهَهُ و أناهَةٌ نابودش 
گرد 

٭ تباترو: التیاترو: تلاتر. تماشاخانه. نمایش دادن. 
عربى آن المُمَثّل و اصطلاح جدید آن المَشْرّح اسك 
۲ تيح تا تَيْحاً لهُ: تهيه شد برای او. فرصت به 
دستش آمد. انجام آن برايش آسان شد. تاح فى مشیه: 
در راه رفتن به راست و چپ متمايل شد. مارپیچی 
رفت يا تلوتلو خورد. أَتاحهٌإتاحة: آماده‌اش كرد. 
تهيداش كرد. آتاح الله لهُ الشر: خداوند به درد سرش 
انداخت. يا به دردسرش بياندازد. المتاح‌و المئیاح كار 
ممكن شده. آماده. 

۲ تیر: تارب تَیراناً البحذ: دریا به موج افتاد. طوفانی 
شند. ايار موج. طوفان دریا. فرد متکبر که خودش را 
گم کرده. فرش تَيَارُ: اسبی که راه رفتدش موج دارد. 
لتیار الکهربایی: امواج الکتریسیته كه در سیمهای برق 
یا در هوا وجود دارد. 

٭ تیس: تاس یتیس تیسّأالجدی: بزغاله بزرگ شد. بز 
شد. تايس الماء: امواج أي زوی خمد یکر زار شد: 
به همدیگر کوبید. تتایست و اتح العدرٌ: بز ماده 
مل بز نر شد. الیس: بزنر. آهوی نر. بز نر کوهی. ج 
گوس و آتیاس ويتضة: یه الشیس؛ شيك کیاکی 
است بیابانی که با سرکه می‌خورند. التَنِسِيّةو النَيُوسِيّة 


بز صفتی. شباهت به بن بيدا کردن. فی فلان َة و 


تيع 
يوسِيّةٌ: فلانى بز صفت است. البّاس: بزدار. صاحب 
وال کت ویر صف 

تيع :نا تَيْعاً و تَيعاً و تيْعاناً القىء: قى و استفراغ 
گر 

تيك :تیک وهاتیک: اسم اشاره است برای مؤنث 
با فاصلة متوسط. تاک : مصغر ټێک. 

تما وة الخد::عشق بیچازه‌اش 
کرد. شيفته و سرگردانش کرد. الم : ضايع شدن عقل. 
بنده. کسی که به بندگی گرفته شده ست. ت الّه: بندة 
خدا. النَئِماء : بیابان. اسم یک محل است. 

لقن :این : انجير. ال : یک انجير. المَتَانّة: 


تیم :تامَه 


باغ 


۶۴ 


انجیر. بان : انجیرفروش. انجیر خشک کن. 
تيه :تاة ب یهد تکبر ورزید. تکبر کرد. تا تیه و 
تیهان: متحیرانه رفت. در حال سرگردانی رفت. راہ گم 
کرد. لاه و النَيْهان:سركردان. گم شده تَيَهّهُ وأتاهَه: 
ا او را به بیراهه کشاند. گمش کرد. التائه 
والتیهان و النَيّاه: متكبر. خودخواه. التيْه: خودستایی. 
لاف زدن. کر خود برتربينى. . كمراهى. دربدرى. 
ویلانی. سرگردانی. ج أثيا و تاره و أتاوقة. أَرضٌ 
تیها؛ و مَنْيَهِةٌ ومَتَنِهَة ومَمْيَهُ وت : زمینی که افراد در 


آن گم می‌شوند و راه را پیدا نمی‌کنند. 


كلاث :الثاء: چهارمین حرف الفبا, 

لتاب :تيت تابا و مشب وتحاءي: خمیازه کشید. 
دهن دره كرد. الم وب: کسی كه خميازه كشيد 

شا :یار ترا القتيلَ و بالقتيل: خونخواهى كرد. 
انتقام گرفت. قاتل را کشت. الشاثر: خونخواه. انتقام 
كيرنده. تَأرَهُ بکذا: بدان وسیله انتقام خود را از او 
كرفت نز زی: زيد بانتقام خون مقتول کشته شد ار 
وإِثَآرَ منه: از او انتقام خود وا گرفت. اشکاز: براق 
لتقام كرتن كمك طلبيد الأ وال کیت جویی. 
نتقام گرفتن, تلافى كردن؛ معاملهٌ به مثل. خونخواهى. 
ج آثارو آثار و رز متا رک او یکی از نزدیکان تو 
را کشته است. ياتا رات فلان: : ای کشندگان فلانی. اقا 
المنِيُ: كاملاً انتقام گرفتن. بحد کافی انتقام گرفتن. 
ال :لل وتألل: جسد. بدنش زگیل درآورد. 
لول : زگیل. دكمة پستان که از آن شير بیرون 
می‌آید. ج تآلیل. 

ع َباتَةٌ و تُبُونَة شجاع و دلیر بود يا شد. 
ابیت : شجاع. دلير. بيباك. نبت ع بات و بوتا 
فی‌المکان: دو آن جاابايدان شد. گت غلىالأمر: 
پشتکار به خرچ داد. با جدیت کامل کار را به انجام 
رسانید. الشابت و ابیت و الَبت:ن‌ایدار. استوار. 
ماندگار 


قبت :کت 


. کیت الامو عنه: مطلب نزد او روشن شد. 


َه وأبت: يايدار و پایرجایش کرد. تَبّتَ وأنْبَتَ 
الحوٌ: با آوردن دلائل و شواهد حق را ثابت کرد. یت 
اسمَهٌ فى الدیوان: اسم خود را در دفتر حقوق بگیران 
نوشت. تبت الولدّ در عرف نصاری: شعاری که 
حضرت عیسی ا برای تزکیه و تهذیب به پیروانش ياد 
داده است به کودک داد. أن 
خويى 6 گم درک كر اشتثبت 
الرأي: ذر ازیو یدش ان مشورت و 
جستجو كرد. بررسى كرد. دقت به خرج داد. القَبَت: 
ثبات. يايدارى. دليل. برهان. لاأحكمُ لا بَِبتِ: بدون 
دليل قضاوت نمی‌کنم. الثبات : بند جرمى که با آن زین 
را می‌بندند. البات: مرضی که انسان را از حركت 
می‌اندازد. مرد شجاع و بیباکی که صادقانه می‌جنگد. 
الإثبات: ثابت كردن. لازم کردن. بات :مردم مورد 
اعتماد. ثبّت : فرد مورد اعتماد. فلان کیت یت من الأّبات: 


یت و ابت الأْمر: آن را به 


شتلیت و نكيت فی‌الامر و 


فلانی فردی از افراد مورد اعتماد وثقه است. الوایت 
من‌التجوم: ستاره‌های ثابت که حرکت اثتالی ندارند. 
الثابئة: یک ستارة ثابت و بی‌حرکت. المُثيّت: مشبت. 
ثایت شده. پابرجا. بابند چرمی بسته شده. مریضن 
مُنْبَتٌُ: مریضی که نمی‌تواند از بستر برخیزد. 

ثیح :تبج وبح الراعئ پالعصا: جويان عصا را 


يشت كردن خود گذاشت و دستها را به دور آن پیچید. 


تفن 


:از بشت كردن تا کمر الق من کل شىم: وسط. 
اد 9 و ۱۳ 
ع نع دش 

:2 ثير: برهغ برا لعنت و نفرینش کرد. طردش کرد. 
ناامیدش کرد. نابودش کرد. تَبَرَهُ عن گذا: از آن بارش 
داشت منعش کرد. تبرت ورا نابود شد. هلاک شد. 
ار ثبار أو مُعْابَرَةٌ عَلَى الأمر: بشت کار داشت 
استقامت به خرج داد. يايدارى كرد. 

٭ ثبط: تَبَطَهُ ع تبطا و له عن‌الامر: او را از کار 
بازداشت. او را سركرم كرد. نكذاشت به كارش برسد. 
َبَطَهُ و َبَطَهُ علّى الأمر: او را به کار واداشت. أنبطهُ 
المرض: بيمارى او خوب نشد. تب عن الأَمر: ازكار 
بازماند. عقب ماند. نتوانست انجام دهد. 

٭ قبن جن ِتنا و ثياناً القوب: لب لباس را تا کرد و 
دوخت. ین و تن الشیع: آن چیز را در دامن خود 
گذاشت و نزد او آورد. زيركش شلوار خود پیچید 
اة ج تبن و الثبان. ج تُبّن: جيب لباس. 5 دامن 
لباس وقتى كه به دست بكيرى و جمع كنى. المَْبَئّة: 
كيف دستى زنانه. 

شج: تج تُجُوجاً الماء: آب جارى شد و راه افتاد. 
تج تا الماء: آب را ریخت و جاری کرد. راه آب را 
باز کرد. انح الماغ: آب راه افتاد. مطر تجَاحٌ: بارانی که 
خیلی تند است و به مجرد باریدن سیلاب راه می‌افتد. 
عي َجُوجً: چشمهٌ بسیار جوش و پرآب. التَجيْج: سيل 
بنيان كن. 

فجم: تجَمث نجنا رجت السا آسمان 
بارانش را زود بارید. 

# شخن: لخن ع شحنا و تخانة و حول سفت و غلیظ 
شد. صلب و سخت شد. أَنْحَنَ فىالأمر: زیاد‌روی 
کرد. افراط کرد. اَن فی‌النْداء: در کشتار دشمن 
افراط كرد. بی‌شمار از آنان كشت. نكن :فتى الأرضن: 
بسيار كرد. آفشته الجراح: زخمكارى 
برداشت. زخم‌کاری او را از پا در آورد اتَخَنَ: در اثر 
جراحت از پا در آمد و ضعیف شد. الشخین: غلیظ. 


در زمين گشتار ب 


ستبر» درشت. سفت. محکم. ج خَنَاء. 

+ شدو: تدا ذواً: آن را تر کرد. خیسش کرد. تدِیَ 
کدی تشد خیسن شد تداه تفریة: او را تغذیه کرد. 
غذا داد. القَدى و الثّدی: پستان زن و دختر. ج ی و 
بِرىّ وأثد. القذياء: زن و دختر پستان بزرگ. 


۳ 


0 


را و ُرُوراً و تُرُورَةّد ترارةالشی؛ : باز و 
پهناور و گشاد و جادار شد. لوث السحابة والعی: ابر 
يا چشمه آبش زياد شد يا بود. ار و لرّور: ابر يا 
جهمة ی آپ.ا لگ ایس نا جشمه پرآب. ج ثرار. 
مط باران پرآب. فرش : اسب تندرو. کا 
پراکندهاش کرد. بوث السحابةٌ ماء‌ها: ابر بارانش را 
بارید. ره من العیون: جشمة پرآب 

۳ قوش و سوه القبىء: يراكتدهاش گرد 
ترالکلاع: ياوه گویی کرد. بيهوده گفت. پرحرفی کرد 
اقزثار:یاهگو.وراج. 

٭ شرد: کرد ودا رد و انرّدالخبز: ترید کرد. نان را 
در غذای آیکی ريز و خيس کرد. القَرِئْد و المَرُود: 
ترید. رد اللوب: لباس را در رنگ خيس کرد. الزد: 
باران نمنم و کم آب. اد رک هاي که در لبها ایجاد 
می‌شود. الأَثرَه: کسی که در لبهایش شکاف باشد. 
رض رده و مََُدة: زمینی كه باران‌ریز و متفرقه در 
آن باريده و همه جاى آنتر نشده است. 

٭ شرغل: الُرغَّل: روباه ماده. الشُرْغْلَة: پرهای 
دورگردن خروس. البرعُول: كياهى است 

* شرم: رهب قزماً نز رم زا والْقَْمَ دندانش 
را از بيخ شکست. الاشرّم: شکسته دندان. القَزماء: 
موب الأَْرَم. ج تُدم. الزمان: درختی است بی‌برگ. 
٭ فرو: ترا راء و ری ت ری الرجل: روتمند شد. 
را فروتمندتر از او شد. تال القوم: خدا آنان را 
زياد کرد. بر جمعیت آنان افزود. أَثْرا ثرا دارابی‌اش 
زياد شد. الثَرِىَ و ری و الأثرى: ثروتمند. ار وا»: 
زن يا دختر ثروتمند. القراء و التَرْوَة: ثروت. دارايى. 
زياد بودن فامیل. الرَیّا: ستارة پروین و آن مجموعه‌ای 


ستارگان شبیه گلوبند. چلچراغ لوستر. چراغ. 


است از 


ثری 

۷ شری: تری - تری وأثرّی التراب: خاک نمناک وگل 
شد. القری والأَثرَىكل. الریّه و الگزیاء: زمین گٍل. 
أَثْرْت الأرضٌ: رطوبت زمین زياد شد. ری المطر: 
باران زمين را تر کرد. تَرَاه تر و خیسش کرد. تَرّى 
المکان. آب به روی آن ياشيد. القَرَى: رطوبت. شبنم 
القَرّى و الثّراء: گل. رفاه و فراوانی نعمت و برکت. ج 
أثراء. القرِئٌ و الثری من‌المال. مال فراوان. رماح تَرِيّةُ: 
نیزه‌های بسیار فراوان. 

٭ شعبان: التُعُبان: ازدها. ج تعابین. 

٭ شعل: تعلث - تَعَلاً أسنائُ. دندانهای او روی هم 
درآمد. الأفعل: مَرد و القفلاء: زنی که دندان‌هایش 
روی هم روييده باشد. چ ثفل. التغل: یک دكمة اضافی 
در پستان ميش يا شتر. اشغل: حشره‌ای که در مشک 
آب ایجاد می‌شود هنگامی که مشک وین .بگنیرد. 
مرد پست فطرت. ُعالّه: روباو ماده رض عله زمين 
پر از روباه. 

٭ تعلب: تغل و تثغلب: روباه صفت شد. حیله باز 
شد. مثل روباه شد. التَعْلّب: روباه. التَعلبَة: روباه ماده. 
تعلبان: روباه ر و تَغلب: روباه نر و ماده. ج تعالب و 
تعال: مکان غلب و آرض عليه : جایی که روباه 
زياد دارد. اللب: تن و در مر كيز دال 


ت که باعث ریزش مو 


می‌شود. داء التغلب: : مرضی است 
می‌شود عنبُ التَغْلب: تاجریزی. 
۲ شغر: تفر = تفا الإناة. ترک داد يا شکست. تَعْرَ سنّهُ 


دندانش را کند. کر الم شکاف را پر کرد. تفر 
الجدار: دیوار را خراب کرد مهد الرجل. دندانهای 


بيشين او را شکست: تَعَرَهُم و تَعَرَ عليهم: از شکاف 
کوه زاه را پر آنان.بست. کو ول دهانش شکست. 
ُعِرَ و أْعر و ائفر وان الصبئٌ: دندان کودک افتاد يا 
درام التَغر: دندانهای پیشین. دهان. کمینگاه يا جایی 
كه خطر حملة دشمن وجود داشته باشد. مرز و حدود. 
شهر ساحلی. شهر برج و بارودار در كنار مرز. شکاف 
كوه يا دره. ج تُعُور. التُغْرَة: شکاف. گودی بالای سینه 
و زیر كلق راه صاف. ارو مرزها و حدودی که 


ثقب 


امکان تجاوز از آن باشد. الْفرٍ جایی که با دشمن 
برخورد ایجاد می‌شود. يا جایی که با دشمن هم مرز 
است. منفذ و شکاف. . ج مثاغر. 

۲ شغم: أنه 


درختی است با گلهای سفید: الَفامّة: یک درخت 


عم الوادی: درخت التَغام #در ذف رويك وان 


فوق. لراش: موی سر سفيد شد. الثاغم: سر مو 
۲ شغی: تفت + ثغاء الشاة. گوسفند يا بز و امثال آن 
بع بع کردند. ماله ثاغِيّةٌ و لاراغية: نه گوسفندی دارد نه 
شتری. نی ثغاء الشاة: كوسفند را به صدا در آورد. 
تة فما نی و لا أَرْغَى: نزد او رفتم ولى نه گوسفندی 
به من داد نه شترى. 

+7 ثفد: التَفافئد: ابرهاى سفيد متراكم روى همديكر. 
الفافید و التثافید: استرهای لباس. مِثْقّد: یک آستر 
بين 

شفر: أ ثقر ونر الحماز: جهاريا را اند. آخوری برای 
آن درست کرد با آن راید آخوز بست. الكفر الكل 
دنه سگ دم خود را وسط پاهایش پنهان کرد. اسر 
المصارع: كُشتى كير دامن خود را به کمر بست. پیراهن 
خود را از وسط رانها رد کرد و به کمر بست. التَفْرو 
التفر: بند جرمين که در انتهای زین است. ج أثفار. 

۲ تفل: ال الخمژ: شراب تدنشين شد. الل و الثافل: 
دُرد. رسوبات هر ج حي قل الشرات: نوشابه درد 
درست کرد. الثفال: ا که زیر آسیا دستی پهن 
می‌کنند. الثفال و التُفال: سنگ زيرين آسیا. 

٭ شفن: نت تفا يده دست پینه بست. أَثفنَ العمل 
يذ کار دمت ناو زا دار كرة: 

۲ ثقب: تَقَبَ ع تقباً الشىء: آ 
تب : سوراخ ۵ شد. یت عد وب النارة م روشن 
شد و گرفت. قب النجم: ستاره روشنایی داد. 

الطائدُ: يرنده بسيار اوج كرفت. 7 تَقبَتْ الناقة: شیر شتر 


ن را سوراخ کرد. اقب و 


زياد شد. قت رأث نظرش صالب در آهد و اجرا شد. 


قبت الرائحة: بوى بد یا خوب در هوا پخش شد. تقب 
و َنْمَبَ الشیء: سوراخ كرد چیزی را. تَقَبّهُ الشيبُ و 


ثقف 


مب فيه الشیت: : پیر شد. قب واب السار: آتش را 


روشن کرد. التتب: سوراخ عمیق. ج اقب و تُقُوب. 
الب سوراخ کوچک. ج تب و ثُقَب. الثاتب: نافذ. 
سوراخ کننده. روشن, تابان, درخشان. تیز. تیزبین. 
ری ثاقِبٌ: نظر و رأى صائب و خوب و استوار. عقلٌ 
ثاقِبٌ: عقل تیزبین. حسبٌ ثاقبٌ. حسب و شرف. 
بزرگی. حسب و نسب بزرگ و مشهور. الشقاب و 
القوب: آنچه با آن اتش می‌افروزند از قبیل نفت و 
چوبهای ریز و کوچک. چوب کبریت. الستثب و 
القثقب: بزرگراه, شاهراه. راه سخت و پر از سنگلاخ. 
المِثْقَتَ: مته. المْقّب: سوراخ شده. 

۲ ثقف: تفت - و قف ع تففاً و قفا و تقاة: حاذق و 
فرز شد. پر تحرک شد. الققف و اتف و الشقف و 
ایا جاذی ماهر: خض 97 2 


بر او 


۾ ي 


پیروز شد يا او را گرفت. نف - فا و تاه و تُقُوقَةٌ 


الکلام: زود معنی حرف را درک کرد و فهمید. لد 2 


نا از او حاذق‌تر شد. تخصصش از او بیشتر شد. 
َققَهُ بالرمح: با نیزه به او زد. قف الرمخ: نیزه را صاف 
کرد. كجيهاى آن را گرفت. تق الولد: کودک را تربیت 
کرد و آموزش داد. پرورش داد. تاققه: يا او مسابقة 
شمشیربازی گذاشت. مسابقة تیراندازی و نیزه‌زنی و 
غيره گذاشت. در حذاقت و تخصص با او رقابت کرد. 
با او مخاصمه و دشمنى کرد. تثاقفا: با یکدیگر دشمنی 
کردند. در تخصص و مهارت مسابقه گذاشتند. القافة: 
زیرکی. مهارت. روشنفکری. فرهنگ. پرورش و تعلیم 
و تهذیب. پرورش جمیع قوای فکری و عقلانی. 
روشنگری, يرورش شخصيت انسانى تا آخرين درجة 
امکان. الثقاف: دشمنی کنندگان. وسیله‌ای که با آن نيزة 
كج را راست مىكنند. اشرأة تقافت: زن پاهوش. زرنگ. 
التقييف: : بسيار ماهر. حاذق. حل بد یذ لقیف: سرکة بسيار 
ترش. اف در اصطلاح شعرا: نيزه, رشک با 
تربیت. درس خوانده. 

#ثقل : تَقْلَ ع فلگ و تقال سنگین شد. الیل و التّقال 


و الثقال: سنكين. ج لاء و ثقال و ثقل. قل السمغ: 


۶۸ 


ثكل 


كوش سنگین شد. شنوایی‌اش کم شد. مل القول: سخن 
آهسته گفته شد که افراد نشنيدند. ئمَلَتْ المرأةٌ: زن 
سنگین و آثار حمل در او ظاهر شد. قلع تفلا وزن 
آن را با دست سنجید. نُقْلَ = تَقّلاً المريض: سنگین و 
بستری شد. لقلّه: سنگینش کرد. َقل الحرف: تشدید 
روی حرف گذاشت. تَقّلَ علیه: بارش را سنگین کرد. 
ثاقل: غذای سنگین خورد يا به مردم داد. أْقَلَهُ: بارش 
را ستگین گرد ألقلة ا بیماری‌اهن عدت کنرد, 
نت المرأم: پابماه شد. زاییدنش نزدیک شد. ال و 
الُتقلّة: پابماه. حامله‌ای که زاییدنش نزدیک است 
تثاقل: سنگین شد. تثاقل عنه: دير جنبید. اهمال کاری 
کرد. اقل القومٌ: کمک نکردند. دير جنبيدند. به فریاد 
نرسيدند. اناقل إِلَى الدنیا: به دنيا روی کرد. ال 
الشی؛: سنگین شد. ال الشىة: به نظرش سنگین 
آمد. اسْتَثْقَلٌ بفلان: سنگینی او را احساس كرد. الثاقل: 
سنگین. مرض ثاقِلٌ: بيمارى سخت. دينارٌ ثاقِلٌ: دینار 
طلای کامل و بدون نقص. ج تواقل. اتخ ثاق 
مريض سخت شد. الشقل: زاد و توشه. باروبنه و 
حيوانات مسافرين. هر جيز كرانبها. ج أثقال. الققلان: 
انس و جن. التقل: بار سنگین. وزن. ج أثقال. الأثقال: 
گنجینه‌ها و معادن زیر زمين. مردگان مدفون در زمين. 
آخرجت الأرض أثقالها: زمين آنجه را در شكم داشت 
بيرون انداخت. الثقل: سنگینی. التَقلّة و التقلّة و له و 
له و التَقلّة: كالا. ج أثقال. الق سنكينى غذا در 
معده. چرت و غلب خواب. وجدت تَقْلَةَ فى جسدی: 
احساس بیماری و سنگینی و كسالت كردم. المتقال: 
آلت وزن جه كم باشد جه زياد. مثقال الشىء: وزن هر 
چیز يا مقدار آن. ج مثاقیل. المثقال: یک مثقال که 
عیازت اذ ۲۴ نخود باشد و در اصطلاح عربی یک 
دژهم و نیم است و ممکن است کمتر يا بیشتر باد 
#ثكل: تکل - تُكْلاً و گلا و تلا پسرش را از 
دست داد. الشاكل و التکلان: مردٍ پسر مُرده. الثاكل و 
الشاكلة و الدَكُلّى: زن پسر مرده ج تواکل و تکالی. 


نكل الم ولدها و أَنْكَلَ لولاة: فرزند را از مادر 


شکن 


گرفت. داغش را بدل اوگذاشت. أَنْكَلَتْ المرأ؛ آن زن 
داغ فرزند دید. القكول و المشکال: بسیار داغدیده. چ 
مثاکیْل. المَدْكَلَة: علت داغدیدن. علت و سبب از دست 
رفتن فرزند. 

*” شکن: الدُكْنَة: دستة کبوتران. سربازخانه. گروهی از 
مردم و جهاريايان. كلوبند. پرچم. ج تُكن. 

۳ ثل: تا تلاالبتر: خاک چاه را بيرون كشيد. 
كَلّالوعاء: آنجه را در ظرف بود برداشت. َل تلاو لا 
القومٌ: آنان را نابود كرد. تل البیت: خانه را خراب كرد. 
َر اللهُ عرشهم: خداوند خانة قدرت و حكومتشان را 
خراب كند يا خراب كرد. تل الترات: خاک را ريخت. 
از لترات: خاک ريخته شد. َل کل ذى حافر: 
چهارپا پشکل انداخت. أتّل فمُهُ: دندانهایش افتاد: 
التلل: نابودی. افتادن دندان. التَلّ: یک كله بسیار زياد 
گوسفند. پشم. خاکی که از چاه کشیده‌اند. ج بُلل و 
لال. يشم و مو و کرک جمع شده. اللَة: یک گروه از 
ردم 

٭ ثلب: َه قلبا: از او عیبجویی و او را سرزنش 
کرد. بدگویی و غیبت او کرد. دشنامش داد. طرد و 
دورش کرد و از خود راندش. َل الشیه: آن را 
شکاف داد. لب - با الشی: : شکاف خورد. لت 
الجلدٌ: يوست منقبض و جمع شد. المثلب: عیبجو. 
غیبت کن. ملامتجو. المَدْلبَة: ننگ و رسوایی. فحاشی. 
ج مثالب. ماب الأمر: معايب کار, کارهای ننگ آور. 
٭ خلت: لت غ تلا الشىء: .ل آن را گرفت. ثَلّت 
القوع دارایی آن قوم را گرفت. سومین نفر آنان شد. 
لت الائنین: سومين نفر آنان شد. كُلْثَ الشىء: سه كانه 
کرد. سه يايه كرد. سه جزو کرد. ثلاثى کرد. لث 
الشراب: نوشیدنی یا مایع را جوشاند تنا ل آن باقى 
ماند. لت الشیء: جيزى را سه بار انجام داد. أثُلَتَ 
القوم: آن قوم سه نفر يا ۳۰ نفر شدند. و بواسطه قرينه 
فهميده مىشود ۳ نفر است تا ۲۰ نفر. الثلاثة: ۳. سه 
القلاث: سه, ۳. فعلَةٌ ثلائا؛ ۳ بار آن را انجام داد. 


الثلث: سومین بچه شتر. سى زرعَة التلث: سه روز 


۶۹ 


ثلم 


یکبار زراعت خود را آب داد. الث و اد از هر 
۳ 
چیز. . ج أثلاث. التَلِيِث: لاز هر جيز. ۳ ثلاث أو 
مكلت سه نفر سه نفر آمدند. الخط ال خط درشت. 
خط ثلث. خطى كه حروفش درشت است. التلاثاء و 
الثلاناء و یوم الشتفاه سه شنبه. ثملاثاء ان: دوتا 
سه‌شنبه, ثلاثاوات و کُلائاءات و أثالث: سه‌شنبه‌ها. 
القلاثون: ۳۰. سی. سا النَقْليْث: اصالت تثلیت. رمز 
اعتقاد سه خدایی در یک خدایی. الثالوث: سه تایی. 
التألوثٌ الأقدش. اقانیم سه گانه. المثلّث: سه تار. 
سومين تارعود. ج مثالث. المع من الأحرف: 
حرفهایی که سه نقطه دارند. و 
گوش. مثلت. المثلوث: سه گانه. هر جه ل .ل آن گرفته 
۳ 

شده باشد. المَمْلُوْتُ من الحبال: طناب ۳ رشته. کساء 
مثلوتٌ: بافته شدة از يشم و کرک و مو. 

۲ تلج: لث تلجأ وأْتْلَجَتْ السماء: برف بارید. 
لَجَتْنا السمام: برف روی ما بارید. همچنان که گوییم 
مطرثنا: باران بر ما بارید. تَلَجَتْ ع وجا تفسى إليه و 
به: دلم به وسیل او آرام شد. به او اطمینان قلبی و 
آسایش خیال بيدا کردم. لتك تلجأ وأ تلْجَتْ تفسی 
به: به او دلم خنک شد. مرو لج فا کودن شد. 
الوح الفؤاد: : کودن. ۶ جت و اج الأرش: : برف بر 
زمين بارید. أَتلْجَةٌ ای ا لج القوم: وارد 

2 

برف و یخبندان شدند. أنُلْجَتْ عنة الحُمّى: تب از 
بدنشن:رفت: اللّج: برف يا تگرگ. ج تُلُوج. الفلجة: 
یک دانه تگرگ يا برف. ماء تلج و تَلْجٌ: آب يخ. 
القلاج: يخ فروش. المَتْلَجَة: يخدان. المقلوج: جایی که 
يخ و برف در آن افتادہ يا نشسته. رجلٌ ملُح لفژاو: 
مرد كودن. ماءٌ مَتْلُوجٌ: اب يخ. 

٭ ثله: تلم ما و تلم الحائط: شكافى در ديوار ايجاد 
کرد تلم الإناة: لب ظرف را شکاف داد. لت تلما و 
57 لمو الْتَلَمالاإناة: ظرف تَر ک خورد. ملع فى ماله: 
مقداری از دارایی‌اش را از دست داد. الم ج آثلام و 
لد فی‌الحائط و نحوو: شکاف دیوار و غیره. محل 
شکاف خورده. الْأَتلّم: چیزی که شکاف در آن آشکار 


پس از آن. در آن موقع. در 
نتيجه. تم ل جار أن بو لتق ا و زد 
سو. آن طرف. التُمام: كياهى است شبيه كندم. الْماَة: 
یک دانه از اين كياه. 

* شمد: الاثيد و الا سنگی است كه رم كرده به 
چشم می‌کشند و دانشمندان شیمی به آن انتیموان 
ند 

7۲ ثمر: رگ تُمُوراً و مر الشجز: درخت بارور شد. 
تمر الشجر لعر: درخت میوه داد. َر القوم: به آن 
قوم ميوه داد. تم مالُ: دارابىاش زياد كرد. اسْتَثْمَرَ 
الشی: بارور کرد. میوه‌دار کرد. اشَتقص الرجيل: به میوه 
رسید. الثامر و المثمر: ثمر دهنده. میوه دهنده: قمر 
میوه: ات یک قيوط 
القَمرّة: فرزند. اولاد. مره اللسان: خوش‌زبانی. ثَمَرَهٌ 
السوط: گره تازيانه. رض ثرا زمين قوی که حاصل 
درختش بسيار است. شجرة تَمْراءُ: درخت باردار. 

# كم ثبل خ تملا الكل در او اث كرد. غست شند. 
نله او را مست کرد أَثْمَلَ اللبنُ: چربی ماست زياد 
شد. َكَل و أَتْمَلَ اللبنَّ: ماست را تكان داد كه کره‌اش 
جدا شود. تنل مافی الانام: محتوای ظرف راتاته 
خورد. الثمل: مست. التملة ج تول و اج تمل و 
له ج تمیل و تمائل و امالة ج شمال: تهنشين. 
دُرد. رسوب. باقیمانده. القُمالّة: چربی روی شیر. 


ج إمارو جع آشمار و شر 


الثُمال و المْمَل: زهری که خيسيده و به صورت خمیر 
نرم شده باشد. التَمبْل: ماست يا دوغ. الََْلة: حوض 
أت 

۲ ثمن: ثم مر تفن اارجل: مال آن مرد را گرفت. 
ینمی آن را گرفت. ین او تفر هشتم آن 
قوم شد. تم د تمه الشیء: گرانبها شد. القبین: 
گرانبها. قیمتی. تَمَنَ الشىء: قیمت برای آن تعيين کرد. 
برای آن ۸ يايه يا هشت ضلع و غيره قرار داد. أثمن 
القومٌ: آن مردم ۸ نفر شدند. أَتْمَْتُ المال زيداً و لزید: 
قيمت دارایی را به زيد دادم. اللتن: بها. قیمت. عوض 


۷. 
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نی 
مسج آقمان انیت شمند و آفشن ن. ان و لقن ج 
أثمان و القبين: 2 یز مانو مَكْمَنَ: در گروههای 
میتفرن ید الثمانيّة: ۸ هشت. و برای مؤنث 
تمان گفته می‌شود مثل تمائية عشر زجلا ۱۸ هرد 
تناح وة اراق ۸ زن. الثامن: هشتم. المائون: 
۰ هشتاد. المُتَمّن: جنس و كالابى كه به قيمت در 
آمده. دارای ۸ پایه یا رکن. هشت گوشه و غیره. 
کند: اندر ة و الكُنّدُوَة پستان مرد. ج تناد 
* خنی: تی تنیاً الشیء: آن را برگرداند. تاکرد. 
پیچانید. حاشیه و لبه برای آن گذاشت. نی زيداً: زيد 
را از كارش برگرداند. نفر دومی بود. هذا واحد فاثنه: 
اين یکی است تو دومی باش. نی صدره: كينه بدل 
گرفت: یا آنچه در دل داشت مخفی کرد. کی الى 
تبيه آن را دوتا قرار داد. ی بالامر: آن کار را نجام 
داد و کار دیگری هم به آن اشانه ر نی الکلمة: 
مت تثنیه بر سر کلمه وارد کرد. تنی‌الحرف: بر سر 
حرف دو نقطه گذاشت. أ ی الرجل: نفر دومی آو شد. 
انی عليه: او رامدح و ستايش كرد. یی عليه 
بالضرب: دوباره او را زد. تَتَنَى الشىء: تمايل پیدا كرد. 
از اين طرف به آن طرف متمايل شد. نی فى صدرى 
كذا: دُودِلى در من ایجاد شد. ی اف مشيدة در زاه 
رفتن تلوتلو خورد. تیو الْتَنَى: تلوتلو خورد. رويهم 
برگردانده شد. انْتَنَى عنة: از آن منصرف شد. الْتَنَى عليه 
بالضرب: او را بى در پی زد. تثاتواعليه: الطاف و 
محیتهای او را بیان و آشکار کردند. اشتفنی‌الشیء: آن 
را استثنا کرد. او را از دیگران جدا کرد. ان من 
لثوب: تاوچین لباس. أرسلته یی کنایی: آن را وسط 
نامه گذاشتم و فرستادم. ال من الوادي: پ 
نی من اللیل: يك ساعت يا يارهاى از شب. ال من 
لحيّة: چنبر مار, تابی که در وقت حرکت مار يا چنبر 
ردن ایجاد می‌شود. ج آنا اه الکلام: وسط حرف 
زدن. هنكام سخن گفتن. جاؤٌوا فى آنناء الأمر: درخلال 
تجام دادن آن کار آمدند. الّی: كار دوباره کاری که 
دوبار انجام می‌شود. ج ية. التتی و الشئیان: معاون 


بيج دره. 


0 


ثوب 4 


ثوی 


سس 


رئيس يا مدير. داراى مقام دوم در هر کار. القناء: مدع 
ستایش. ج أثْنبة. الثناء: زانو بند شتر. طنابى که زانوی 
شتر را با آن می‌بندند. يا هر بند تسمه‌ای که مثل 
زانوبند شتر باشد. توا ناء و مثنع: دوتفر دونفر آمدند. 
اين دو کلمه جمع و تثنیه بسته نمی‌شوند. مذکر و 
مونت در آن‌ها یکسان است: اين ج فتاه و تنیان: 
کسی که دندانهای جلوش می‌افتد يا افتاده است. ال 
ج تنایا: دندانهای پیشین. القَبيّة: راه پرسنگلاخ. استثنا 
كردن. حلف يميئاً ليس فيها بد سوگندی خورد كه 
برخلاف آن عمل نمىكند. فلانْ طَلَاعٌ التنایا: فلانى در 
راههاى دشوار قدم مىكذارد. انات من الألفاظ. 
کلمات دوحرفی. إثثان: ۲ دو عدد. افتتان و ثفتان: 
مؤنّت. ۲. دوعدد. الالنان و یوم الانَْيْنِ: روز دوشنبه. 
الثانى: دوم. الثانية: مؤنث. دوم. الثانيّة: ا دقيقه. ج 
توانى. العَنْوَى و الشْیا: استثنا شده. المتتى: دومين تار 
عود. مَقْنَى الوادي: بيج دره. ج الثانی: المّثانى. 
آیه‌های قرآن مجيد. مثانی الشىء: نیرو و انرژی و 
قدرت هر چیز. المَثُناة: طناب پشمی يا مويين يا از هر 
جيز دیگر. کجی و خمیدگی. پیچیدن و تاب دادن. ج 
٭ توب: ثاب تویاً و تووبا: برگشت. تابث الشاش: 
اجتماع کردند. گردهم جمع شدند. ثاب الما آپ در 
حوض جمع شد. ثاب تَوّباناً وأئْوَتَ إنُواباً المریض: 
بهبود یافت. توب من كذا: عوض و پاداش به او داد. 
ثواب به او داد. توب الداعى: لباس خود را تکان داد که 
او را به بينند و به او توجه كنند. َوب الرجلٌ: يس از 
رفتن بازگشت. أَثات اب الرجلُ: صحت خود را 
بازيافت. سالم شد. آثاب الرجلّ: به آن مرد پاداش داد. 
اة جرا پاداش او را داد. أثات الحوضّ: حوض را 
پر کرد. ترّب: كسب واب کرد. اسْتّئاتٍ المال: مال را 
طلبید كه آن را برگردانند. اشتثاب‌الرجل: از او پاداش 
خواست. الشائب: برگردنده. اجتماع کننده. خوب 
شونده. بهبود یابنده. طوفان و باد شدیدی که در اول 
باران می‌وزد. الثائبٌ من البحر: سَيلان آپی که بعد و 


جزر پایین نشستن و برگشتن آب دریا بر روی ساحل 
می‌ماند. الب: لباس. ج ثياب وأكواب وآئوب. 
القواب و انرب و المَتُوبَّة: ثواب و پاداش خوب يا بد 
ولى اكثراً در پاداش خوب استعمال می‌شود. التََاب: 
لباس‌فروش. صاحب لباس. الشیابی: نگهبان لباس. 
الاب و المَثابّة: اجتماع مردم. المَثابّة: بورس. 


٭ ثور: ثار ع نوزا و ورانا و ۇۇرا ەا چون و 
خروش آمد. تار الغبارٌ و الدخان: غبار یا دود بلند شد. 
ثارَ الجراد: ملخ نمودار شد. ثارّ تَفْسَه: حال تهوع يه او 
دست داد. ثارّ إليه و به: به او پرید. حمله کرد. ثاوَرَه 
اور و ثواراً: متقابلاً روی او پرید. زار أتناذةو 
استثار؛: او را به جوش و خروش واداشت. تَقَوّرَ: به 
جوش و خروش آمد. ترَرانْ الشفق: سرخی افق وقت 
غروب. تور الشفی: سرخی شفق و يخش شدن أن در 
آسمان. التوْر: گاو تر. نام دومین برج از برجهای 
دوازده كانه منطقة البروج. ج يران وأثوار و ثیار و 
یر و وَرّة. التَّوْرَة: كاو ماده. جوش و خروش. 
آشوب و غوغا. انقلاب و شورش عليه حكومت. 
الثائر: خشمناک. غضبناک. آتشی. از جا در رفته. 
عصبانی, ار ابره و قار فائره: غضبناك شد. راي ابر 
لرأس: ديدم موی سر او سفید شده بود يا موها را 
يريشان كرده بود. الشائرَة: همهمه. غوغا. اخلال و 


آشوب. ج تواثر. المَفْوَرَة: زمينى كه كاو نر بسيار در 


ن باشد. 

7 ثول: الثال اثثيالاً عليه الترابٌ: خاک بر او ريخته 
شد. انْالَ عليه الناش من کل وجه: مردم از هر طرف 
بر سر او ريختند. اثثال عليه القول: كلام و سخن بر 
زبان او جاری شد. خیلی خوب سخن گفت. القؤل: 
یک دسته زنبور عسل. لفظ مفرد ندارد. 

ل ثوم: التّْم: پیاز سیر. التُوْمَة: يك دانه سیر. 

٭ ئوی: نوی تواءٌ و ثُويّا المكان و فيه و به: در آن 
۸۳سکان اقامت کرد. تَوَى الرجل: مُرد. در گذشت. 
فوت کرد. تُوىَ: به خاک سپرده شد. نو ۳ 
المکان؛ او را به اقامت در محل واداشت. أَتوَى: به 


ثيب 


معني نَوَى است. أثواه او را ميهمان كرد. واه فى 
المکان: او را در آن جا وادار به اقامت و كان ري 
ال اثائية خانه. فلش و تابلو راهنما. ج ُوئ. 
الثری: ميهمان. اطاق پذیرایی. اسیر. به بند کشیده شده. 
ج أنويا ء. الوت سنگی است که چوپان برپا می‌دارد 
که هنكام شب که به طرف كله می‌رود به وسیله آن 
سنگ كله را يبدا کند. منت التوی. المئزی: منزل. 


۷۲ ثيل 


خانه. ج مثاوی. آبوالزی: سهمان. أَبومْواة مرد 
خانهاش. موا زن خانه‌اش 

* ثیپ یو کیت المرأة زوجها: زن بی‌شوهر شد. 
شوهرش مرد يا او را طلاق داد. النّبه زن يا مرد 
ازدزاج کرده. رل که مرد ازدواج کرد اما كيك 
زن بیوه. ج یّبات. اتب زن بیوه. 

ل ثيل: النئلو التَيّل: بيدكياه. مَرغ. 


چ ج: پنجمین حرف از حروف الفبا. 

٭ جأب جابسجابا کاسبی کرد. گل سرخ را 
فروخت. الب كل سرخ. كل اخرا. خشن و تند 
اخلاق و زورگو. شیردرنده. ج جُووب. 

۷ جؤجؤ: الجُرْجُرُ من السفينة و الطائر: سینة کشتی و 
مرغ ج جاچى. , 

٭ جأر: جَار- جاراً وجُؤاراً إِلَى الله خدا را به صدای 
بلند خواند و دعا کرد. تضرع و زاری به درگاه خدا 
گر 

* جاأش جأن جأشاً قلبّه: از حزن و اندوه یا 
گرفتاری دلش تپیدن گرفت. الجَأشن سینه. قلب. رابط 
الجَأي: شجاع. دلیر. ج جُوُو ش. الجائتة جان. روح 
و روان. 

* جاموس الجامُو س كاوميش. 

2 جاورس الجاوّزس :گاو رس, گیاهی است از 
جنس ارزن. 

٭ جبّه جَبَمك جا آن را بريد و قطع کرد. بر او پیروز 
شد. جَبَّ * جَباباً النخلة: درخت خرما را بارور کرد. 


گرد خوشه درغت خرمای نر را بر خوشة درخت 
خرمای ماده گذاشت. تجابّالرجلان: خواهر یکدیگر 
را بزنی گرفتند. اجب جبّه و لباده پوشید. الجْبَّة لباس 
گشاد و بلندی است که روی لباسها می‌پوشند. زره. 


الجُبّةٌ من السنان: ته سرنیزه كه چوب نيزه در آن فرو 
می‌رود. کاس چشم. گودی شم حیوان. ج جيب و 
جباب. الأَجَبّمن الأبعرة: شتر کوهان بریده. الجُبٌ: 
حفره. گودال. چاه بلند يا عمیق. ج أَجباب و چباب و 


#۷ جبخ الجَبَخَانّة انبار اسلحه و مهمات و مواد 
منفجره. در عربی مَسْلّحة گویند. مهمات جنگی. 

٭ جبر: جر جَبْرا و جُبُوراً و جبارةًو جَبَرالعظم: 
استخوان شكسته يا از جا دررفته را بست. جَبَرَك 
جُبُوراً و جرا و ارو تَجَبَّرَو اجْتَبَرَالعَظم استخوان 


شکسته و دررفته جوش خورد. خوب شد. جَبَرَ الفقیر: 


ققير وا دای اھ يدباو راه کا پول داف 
الأَمر: به اجبار وادار به آن کرد. مجبور کرد. أَجْبَرمُعَلَى 
الامر: او را به انجام آن مجبور کرد. او را جبری 
دانست. اجَبرّو اسْتَجْيَم چیزدار شد. دارا شد. پول‌دار 
شد. تَجَبَّهَ تکبر ورزید. عصیان کرد. گستاخ شد. 
سرکشی کرد. تَجَبَرَ المريض: بهبود یافت. خوب 
شد. الجبَّيْنْ بسیار متکبر و خودخواه. گستاخ. سرکش. 
عاصی. الجَبُز بستن استخوان شکسته. بزرگسال بودن. 
مجبور بودن. اختیاری نداشتن. اثبات انجام شدن قضا 
و قدرالهی. یکی از علوم ریاضی که در آن حروف به 
جای اعداد به کار می‌رود و با به کاربردن حروف و 


جبس 


علامات مجهولات زیادی را کشف می‌کنند. الجبار ة: 
شکسته بندی. الجَيِرَة: وسائل شکسته بندی. ج جبائر. 
الجبایر: دستبندها. النگوها. الجَبْرُوت و الجُبْرُوت و 
الجبّدّوت: صيغة مبالغه به معنای قدرت. تسلط. 
عظمت. عظمت الهى. الجابر: شكسته بند. كردنكش. 
جبار. ستمكار. مجبور كننده. أَبُوجاير: نان أَم جاير: 
هليم. الجُبار: هدررفتن. ذهب دمه جُباراً: خونش هدر 
رفت. آنا منه خَلاوةٌ و جُبارٌ: من از او برى و بيزارم. 
الجَبّار: از صفات خداوند متعال؛ جيره. بسيار جيره و 
غالب. متكبر. خودخواه. متمرد. كردن كش. سومين 
برج از منطقة البروج. طلع الجَبّارٌُ: ستارة جوزا طلوع 
كرد. نخلةٌ بر درخت خرماى بسيار بلند. الجَبَرِيّة و 
لکوم مذهب جبریها که همه اقعال را به خدا تسیت 
مدعي و آتمسان رآ در انجام کتارهایش چون 
می‌دانند. برخلاف قدریه. 

چیس: الجبس: ترسو. پست. سنگین روح. سنگین 
روان. فاسق. گناهکار. گچ. بچه خرس. ج بای 
الجیس: بچه خرس. الجَییس و الجَیُوس والأَجْبِس: 
يست فطرت. بد. تباه. بی‌ارزش. الأَجْيَس: ضعیف. 
رنجور. ترسو. 

*#جیل: جل جب الله خداوند او را آفرید. 
جَبلَالترات: خاک را كل کرد. أَجْبْلَ وتَجَيّلَ و جابل 
المسافر: به كوه رفت. وارد در كوه شد. در كوه 
سكونت كزيد. طلب حاجةً فأَجْيَلَ: دنبال كارى رفت 
ولى ناكام شد. لح د دراگ 
صورت. رخ. جهره. رو. مزاج. طبيعت. خو. نهاد. اصل. 
بنیاد. قدرت. نیرو. سختی زمین. ٠‏ یل و الجُبْلّه: یک 
گروه از مردم. الجَيّل: کوه. ج چبال وأَجبال وجل 
الیل ايضاً: خشن و درشت. ابنة الجبلِ: مار. حادثة 
سخت و ناگوار. انعکاس صدا در کوه. پژواک. الجیلیّ: 
طبیعی؛ فط ری ججلی: خاتی: در تبرشست: اة سال 
قحط و خشکی. کثرت و فراوانی هر چیز. اصل» ريشه. 
۲چین:جبْنَ ع جُبْناً و جبنً و جبانه: ترسو شد. الجبان: 
ترسو. ج جُبناء . الجبانة و الجبان: مونثِ الجبان. ج 
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چیانات. جن اللين: شیر را بنير كرد. جَيّنَ الرجل: او را 
ترسو کرد. ترسو بار آورد. أَجْبِنَ و اجن الرجل: او را 
ترسو خواند يا ترسو ديد. تَجَبَّنَ اللبنُ: شير تبديل به 
پنیر شد یا سفت شد مثل پنیر. تَجبّنَ الرجل: آن مرد 
ستبر و تناور شد. الجُبْن و الجبّن و الجُبّنَ: پنیر. الجبْنة: 
یک قطعه پنیر. ایی پیشانی. ج آجین و جن و اج 
الجبّان: ينير فروش يا صاحب پنیر. بسیار ترسو. 
الجَبّانه: زن بسیار ترسو. مونثِ الجَبّان. زمین صاف و 
بلند و بدون درخت. آرامگاه» گورستان. بیابان. ج 
جبایین. المجبئة: أتبار بنير یا محل ساختن پثیر. و در 
زبان محلی: مايه ينير كه از شکم گوسفند در می‌آورند. 
*جبه: جبَه - جبهاًالرجل: به پیشانی او زد. ناگهان بر 
ان وازد قق اور زا ایوس ترد تبوجيد بر قروا 
جبَههبالمکروو: با بدی از او استقبال کرد. جَبَهَ الشتاءٌ 
القومَ: زمستان چهره‌نشان داد و مردم تهیُ آن را ندیده 
بودند. جَيهَهُ: سر او را پایین آورد. اجْتَبّه الماء و غير 
از آن آب يا چیز دیگر بدش آمد و به او مزه نکرد. 
بدگوارش بود. الجَبّه: پهنی و زیبایی پیشانی. الجَبْهَّة: 
پیشانی. ج جباه و جبهات. جَبْهَة القوم: پیشوای آن‌ها. 
رئيس فاميل. الجَبْهَةُ من الناس: گروهی از مردم. 
الجَبهة: ذلّت. خواری. لقت من جَبْهَة: ذلت و خواری 
از او دیدم. الأجټّه: زیبا پیشانی, شيردرنده. الجَبّهاء: 
زن زیبا پیشانی. 

جیو:جٍا ع جباً و جبوا وجَبِياً و جَبِوَةو وو جح 
چیه الخراج 
فی‌الحوض: آب را در حوض جمع کرد. جَبّى تَجْبِيةٌ: 


در وقت رکوع : دستها را به زانو و در وقت سجود به 


: مالیات را جمع اوری کرد. جب جَبّی الما 


:عن زرعه: زراعت را قبل از به ثمر 
نشستن فروخت. اجْتَباهُ: او را بركزيد. اختيار كرد. 
الجبا ج أَجباء و الجابيّة ج جوایی: حوضی که آن را 
برای شترها آب كردهاند. المَجتى: خراج, مالیات. 

جتق:جَِه ‏ جنا واه ن را از ريشه کند. الجَثٌ و 
الجْتّ: ملخ يا زنبور مُرده. غلاف خرما. موم يا بال 
زنبور كه با عسل مخلوط شده. الجُنّة: هیکل انسان. 


زمین گذاشت 


جثل 


جسد. آدم مُرده. ج جُنّث. ال من النخل: درخت 
خرما که از مادر جدا کرده کاشته باشند نه با وسیله 
هستة خرما. الجثیة: یک درخت خرما که از مادر جدا 
کرده و کاشته‌اند. المِجََة و المجثاث: قطعه آهنی که با 
آن گیاه را می‌کنند. 

٭ جثل: جَئل حو جفْلْ ‏ جَثالَةٌ و جُتُوْلَةَ الشجرُوالشَعَوُ: 
درخت يا موز ياد شد و درهم ييجيد وسياه شد. 
الجَثْل و الجتیْل: درخت يا موی به هم پیچیده و سياه. 
جْتَأَلَالطيد: پرهای پرنده سيخكى و از هم جدا شد. 
اج لبث: كياه. بلند شد و درهم پیچید. الكَألٌ 
الرجل. غضبناک و آمادة جنگ شد. الجَئلة یک 
مورچه. ج جَثْل. الجُتالة: برگهای زرد که زیر درخت 
جمع می‌شود. ۲ 

* جثليق: الجثليقو الجائلیی: أشقف بزرگ. خليفة 
نصاری. مطران. ج جثالقَة. 

* جثه: جنم يجَنْماً و جوم الیل شب نیمه شد. 
جتمالرجل آوالطائژا و الحيوانٌ: مرد يا پرنده يا حيوان 


خود را به زمين جسباند. الجاثم ج جُثم: به زمين 


جسبيده. تقل جقنو جَتَامَةٌ و جنمو جوم مردى كه 
زياد می‌خوابد يا روى زمين دراز مىكشد. الجُثمان: 
بدن. جسم. شخص. فرد. الَجْثَمم محل دراز كشيدن يا 
خوابيدن. ج مجائم. 

7 جثو: جاع جوا و جَتَى ب جیّا و جُيِياا زانوها را به 
زمين گذاشت و نشست يا انگشتها را به زمين گذاشت 
و برخاست. الجائی: روی زانو نشسته. روى انگشتها 
بلند شده و ایستاده. ج جثی و جثىٌ. الجائية: مونكِ 
الجائی: زنی که روی زانو نشسته يا روی انگشت پا 
برخاسته. جائاهٌ روبروی او نشست به طوری که 
زائوهای آن دو به هم جسبيد. الجَثْرَةو الجُنْوَةو 
لو یک تل ستاك نمل خاک گور حجنن و نی 
٭ جحد کھت جخدا و جخودا: کافر شد به او. 
تگذیبش کرد. دروغگویش خواند. خد خو جخ 
بحقّه: حق مسلم او را انکار کرد. الجاجد انکار کننده. 
کافر. حقكش. لام الجُحود لامی است اضافی که بعد 


۷۵ 


جحف 


ز کان که معنی نفی بدهد. در می‌آید.. ها كان ریک 
لیتوب عَلی الظالمین. خداوند توبة ستمگران را 
نمی‌پذیرد که لام لَِعُوبَ لام جَحْد و إنكار است و يس 
زكانَ واقع شده که ماء نافیه معنی نفی به او داده است. 
این قول نحویها است. 

* جحر: جح = جرا و تَجَحَّروَ الْجَحَرَ الضبٌ 
أوالسبع: به لانه رفت. به لانه خزيد. جَحَرَتْ العينُ: آب 


چشمه خشک شد. أَجْخَرَو جَخَرَالسبعَ: درنده را به 


لان‌اش خزاند. به لانه‌اس فرستاد. رم داد که به لانه‌اش 
وى وو ع بر او سبخت كرت اجه و 
جْحَرَهُ إلى گذاء او را واداشست. بر آن کار تاخار کنرد. 
مجبور كرد. تَجَخَرَتَ العينُ: چشم به كاسة سر فرو 
رفت. عينٌ جَحْراءٌ چشم به كاسة سر فرو رفته. الجَخُر: 
غارى كه ته آن معلوم نباشد. الجُّخْرِ لان جانوران در 
زيرزمين. ج أجْحار وجِحَرّة وأَجْحِرَة الجاحر: عقب 
مائدة. تاخير کرده. وامانده. از دیگران عقب مانده. 
الجَواحر: حیوانات وحشی و غیره که لانه درست 
می‌کنند يا در زیر زمین لانه درست می‌کنند. المَجْخَر: 
کمینگاه. پناهگاه ج مَجاجر. 

7 چحش: الجَخش: کره خر. بچه اسب. ج چحاش و 
چخشان و جحشة. الجَحْشَة: ماچه خر. پشمی که به 
دور دست می‌پیچند و می‌ریسند. 

٭ جحظ: جَحَطَتْ- جُحُوظاً عينهُ: چشمش درشت و 
۳ جاحظ العين: مرد جشم درشت كه 
چشمهایش از حدقه بیرون زده. جَحّظ الیه: به او خیره 
شید کل تگاه گرد الجاحظتان: دو حدقٌ چشم. 

*٭ جحفه جُحِفَ الرجل: اسهال گرفت. أَجْحَفَ السیل 
به: سیل او را برد. جحت الدهه بالناس. روزگار مردم 
را بیچاره و نابود کرد. أَجْحَفَ فلانٌ بعبدو:فلانى به بنده 
خود اجحاف و ظلم كرد و بيش از قدرت بر او فشار 
آورد. و بطور استعاره به نقص زياد هم |جحاف كو يند. 
تَجَاحَفُوهِ با شمشير و عصا به جان یکدیگر افتادند. 
تجاحَفُوا بالكرة: توب بازی كردند. جوكان بازى 
كردند. اْتَحَقَهُ او را غارت كرد. او را ريشه كن كرد. 


جحفل 


اجْتَحَفَ ماءالبتر: همه آب چاه را کشید. اتَحَفَ السيلٌ 
الوادی: سيل هر جه در دره بود با خود برد. الجَحْفة و 
الجّحْفَة: ته ماند آب در گوشه و كنار حوض. سیلاب. 
مرگ. الجٌحاف: اسهال. السیلْ و الموث الجُحاف: سيل 
يا مرگ فراگیر كه همه جير را از بين می‌برد و چیزی 
بر جای نمی‌گذارد. التَجُحُوف: اسهال گرفته. مبتلای به 
اسهال. الجحاف: جنگ. خونریزی. المْجُحفه: حادثة 
ناگوار. 

۲ جحفل: تَجَحْقْلُوا: اجتماع کردند و جمع شدند. 
الجَحْفْل: لشکر بسیار انبوه. ج جحافل. الجََْ: لب 
حیوانات فرد سم, 

۲ چحم: جَحَمَح جَضماً الناز: اتش را برافروخت. 
جَحَمَ المی: چشم را باز کرد. جَحَعَه عنالأمرٍ: او را از 
كان بنازذاشت. چچچ جاو خضا و ی غ 
جُحُوماً الناژ؛ آتش شعله‌ور شد. جَحَّمَهُ بعینیه: به او 
خیره شد و تند نكاه کرد. أَجْحَوَعنَالأمر: از کار دست 
باز داشت. أَجْحَمَتْ الناژ: آتش شعله‌ور و برافروخته 
شد. تجَخم: به سختی و تنگتا افتاد. سوخت. الجاحم: 
فروزان. افروزنده. بازدارنده. بازکننده. آتش سرخ 
شده. الجاجمْ من الحرب: جنگ شدید. جنگ 
خانمانسوز. الجَحیم: جهنم. دوزخ. آتش متراکم و 
بسیار سوزان. جای بسیار گرم. جُحْمَةُ النار: شعلة 
:الاجر کسی 


كه چشمش بسیار قرمز شده يا ورم کرده باشد. 


آتش. ج جخم. الجُحام: ورم هردوچشم 


الجضمایء منت الم زن با دختری که چشمش 
بسيار قرمز است. ج جخم و جُحُم و جَحْمَى. 

۳ جحن: جَحن جحناً الصبیٌ: کودک کم غذا و ضعیف 
شد. بد تغذیه شد. الجحن: بچه ضعیف و کم غذا. جَحَنَ 
ع جخناً وأَجْحَنَ و جَخّنَ: بر خانوادة خود از روی فقر 
يا بُخل سخت گرفت. 


داد. 


*: غذای بد و ناقص به او 
۲" جخف: جَخْفَ م-وجخت - جَخْفاً و جَخَفَاً و جخیفا: 
بيش از اندازه افتخار کرد. الجَّات: افتخار کننده بیش 
از حد. الجَخیف: مباهات بیش از اندازه. لشکر انبوه و 
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فراوان. مطلق بسیاری و زیادی. متکبر و خودخواه. 
قرقر شكم. 3 
٭ چذ: جَدَسِ جَدا فى أغينٍ القوم: در جشم مردم بزرگ 
07 5 4 2 2 باق 
شد. جَدب جدة الثوبٌ: جامه نو بود. نو شد. جَدَ جَدا 
لشىة: آن را قطع کرد. جَدَث چدا: کوشقن و نید بت 
کرد. جد فى الأمر: در آن باره تحقیق کرد. اهمیت داد. 
شتاب كرد. جد بدالأمد: آن كار بر او دشوار شد. سخت 


شد. جَدٌ = جَدَداً لدی أوالضرع: پستان زن يا حیوان 


N 


خشک و بی‌شیر شد. الاج پستان بی‌شیر. ناقة جذا 
شتری که شیرش خشک شده. سنةٌ جَدَاءُ سال خشک 
و بی‌حاصل. جد = جَدَاً و جُدَاً: بهره‌مند شد. خوش 
اقبال شد. الجَد. بهره و نصیب. التجدود: خوش اقبال. 


جُدِدْتَ یافلانْ: ای فلانی تو با حظ و بهره‌مندی. خوش 
شانس شدى. شانس آوردی. جَدّ و أجَدّالشیء: آن را 
لو أكرة: أَجَدَ الرجلٌ: از راه سفت و محکم عبور کرد. 
ال كار را انجام داد. محكم كرد. أَجَدَّ فى الأمر: 
در کار جدیت به خرج داد. بطور جدى كار كرد. 

کوشش گرڈ اد لطریق: راه سفت و محکم شد. اج 
:لباس نو پوشید. جد نو شد. جاده نجادة 
فى الأمر: با او دعوی کرد و خود را به آن کار یا مطلب 
محق‌تر دانست. سزاوارتر دانست. اشتَجًَ الشیة: 
جدید و نو شد. اسْتَجَدٌ الشی:: آن را نو کرد آن را نو 
دید. اسْتَجَدٌ الثوب: لباس و پوشید. الجَذ: پدر بزرگ, 
3 أَجْداد و جدود و جُدُودَة بهره. بسر کوچک. رزق و 
روزى. كنار رود. عَْرَ جَدهُ يا تیش جد زيان کرد يا 
نابود شد. الجَدَّة: مادربزرگ. ج جَدّات. الجد: كوشش. 
حقيقى. تلاش. عجله و شتاب. غیرشوخی. جدّى. 
مبالغه در جيز تحقق يافته مثل فلان عالِمٌ جد عالم: 
فلانی بسيار داتشمند و عالم است. عظيمٌ جداً: جذا با 
عظمت است. بزرگ است. جذاً عظيم است, واقعاً 
بزرگ است. الجْد: بهره قسمت. چاه پرآب و جوشان, 
چاه کم آب. آب کم در بيابان. ساحل و کنارۂ دریا. 
کناره هر چیز يا جای بریده شده هر جيز. الجْدّ و 
الجْدَّیّ: بسیار با بهره و قسمت و خوش نصیب. بسیار 


خوش‌شانس. الجٌدد: زمين هموار و سفت و محکم که 
آدم در آن لیز نمی‌خورد. من سلاك الجدَد ین اليفاؤة 
هر كس در زمين سفت قدم برداشت نمی‌لغزد. الجَدّد: 
قطعة شنزار باریک دارای شيب. ج أجداد. الجدّة: 
كنارة نهر. طوق كردن سگ. تكة لباس. جِدَّةٌالثوب: نو 
بودن لباس. الجُدّة: علامت. راه و روش. ركب دة 
الم یا جُدَّةٌ من‌الأمر: در آن كار صاحب‌نظر شد. ج 
جُدَد. الجاد: كوشش کننده. جّی. الجادّة: زن کوشش 
کنندة. غمدة راة و وسط أنه ج جُواد. الجُدّاد: نخ يا 
شاخه يا هر چیز دیگر که گره زياد داشته باشد يا گره 
خورده باشد. الجَدِيْد: نو. تازه. الجَدِيْد و الجَدِيْدَة: 
مونث الجدید. الجَدِيْدان والاجدّان: شب و روز. اين 
دو لفظ تثنیه‌اند و به صورت فردی استعمال نمی‌شود 
مثلاً جَدِيْد به معنی شب یا روز نمی‌آید. 

#۲« جدب: جَدّب ع جَدْباً و جَدب 2 جُدُوبَةٌ و تَجَدّبَ 
المکانْ: باران در آنجا نبارید. زمين خشک شد. 
الجَدْب و الأَجْدَب و الجَدِيْب و الجَدُوب و المَجْدُوب: 
محلی که از بی‌بارانی خشک شده. جَدَب فلا از او 
عیبجویی کرد أدب المكان: باران درآ ان محل نبارید 
و زمينها خشک شد. أَجْدَبَ القوم؛ دچار خشکسالی 
شدند. قوت الارض: زمین را خشک و نی‌خاضل 
دید. ات تلكا مهمان او شد وان از از پذیرایبی 
ندید. آرض جَذباءء زمين خشک و بی‌حاصل. الجَدّب: 
عیب کردن. خشکسالی و قحطی. تنك و عار. مژنشش 
الجَدْيّة است. E‏ جُدُوب. أرضون جدوب و آُرضون 
جَدْب: زمینهای خشک و باران نخورده. الجَدُوب و 
الجد یب : خشک و بی‌حاصل. مکان مَجُدُوبٌ: جای 
خشک و بی‌حاصل. الختا من‌الأراضی: زمینهای 
بایر. ج مجادب. الأجادب: زمین‌های خشک و بدون 
سبزه. 

#جدث: الجدّث: گور, قبر. ج أَجْداث وأَجْدُث. 

۲ جدجد: الجَدْجَّد: زمين هموار و سخت و محكم. 
الجُدّجد: جير جیرک. E‏ جداجد. 

#جدح :جَدَحَ = جَدحا وأَجْدَحَ و اجْتَدَحَ السویق: ارد 


جدع 


را با آب يا شير و امثال اين دو مخلوط كرد. جَدَحَ 
السويق فى اللین: آرد را با شير مخلوط كرد. جََدَحَ 
جُوَيْنُ من سويق غیره: كنايه از بخشش با اموال 
دیگران است. از مال ديكران حاتم بخشى كرد. 
المجْدّح: ابزار مخلوط كردن آرد و امثال آن. ستارهاى 
است. البجداح: ساحل دريا. مَجِادِلِمٌ السماء: 
ستارههابى كه 
آن حتماً باران می‌آید. واحدش مِجدّح. ارسلّث السماء 
مَجادیْ الغيث: آسمان ستاره‌هایی را که هنكام غروب 
آن‌ها باران می‌آید فرستاد يا به غروب برد. 


بزعم عرب جاهلیت در هنكام غروب 


٭ جدر: جَدّر ے جرا و جُدز و جُدَر: آبله گرفت. 
المَجْدُور و المُجَدّر: آبله كرفته. مبتلاى به آیله. جَدَرَهْ 
م جَدْراً: او را اهل رها جَدرالجداز: 
ديوار را بنا كرد. جَدَرَ الرجلٌ: پشت ديوار ينهان شد. 
جَدَرَوجَدْرَث جدارةّو جَدَّرَ ادر النبت: كياه نوک 
زد. به اندازه آبله بزرگ شد. جَدْرّ خ جَدارَة يكذا: 
شایسته و سزاوار آن بود. الجَدِيْر: شایسته. سزاوار. ج 
جَدِيْرُوْن و جدّراء. جَدِيْرَة: منك جدیر. شایسته. لایق. 
ج جَدِيْرات و جدایر. جَدَّرَ جر الحائط: ديوار را بنا 
كرد. الجّدّر و الجَدّر: دمل. آثار ضرب برآمده روی 
بدن. الجُدَرَة و الجَدَرَة: یک دمل يا اثر ضرب برآمده 
روى بدن. الجَدِرُ بالشیء ولهُ: شايسته و سزاوار 
ريچ جَدِرُون. الجَدْر چ جُدْران و الجدار ع جُدْر 
و جُذر: ديوار. الجُدَرِىَ و الجَدَرِىَ: ابله. المجدار: 
مسترسک سر خرمن. آدمک. الَجِدّرّة: سزاوار. 
شایسته. ان مَخِدَرَةٌ لان یفعل گذا: او شایسته برای 
انجام کار است. ارض مَجْدَرَةٌ: سرزمین آبله خیز. جابى 
که آبله فراوان دارد. المَجُدُور: آبله گرفته. کم گوشت. 
#جدع :جَدَعَ = جَدْعاً الأنت: دماغ و كوش و غیره را 
بريد. قطع كرد. جََدَعَ فلاناً: او را زندانی كرد. 
جَدَعَالرجلُ عيالُ: خانواده‌اش را از هر جهت در تنكنا 


گذاشت. جَدع و جَدَعَ وأَجْدَعَ الولد: بچه را بد تغذيه 


کرد. جرح س جدعا: غذاى بد خورد. جع الرجلٌ: 
دماغش بريده شد. الجدع: مرد بد غذا. الأجدع: موق 


جدف 


دماغ بریده. الجَذعاء: مون الأَجْدّع. زن دماغ بریده. 
جَدَعَهُ: به او گفت: جَذعاً لک: خدا تو را ناقص و 
معیوب كردانّد. جادعَه مُجادَعَةَ و جداعاً: دشنامش داد. 
به او به نزاع پرداخت. تجاذعا: به هم ناسزا گفتند. 
دشمنی کردند. الجَدعة: باقیمانده از عضو بریده شده. 
محل بریدن. المجُدع: جاقو. کارد. آلت بریدن. 

7 جدف: جَدّفَ - جدوفاًالطیه: پرنده با پرهای بریده 
پرواز کرد. جَدّف الظبئ: اهو قدمهایش را کوتاه 
پرداشت. جَدَفَ الرجل: مرد تند راه رفت و دستها را به 
عقب و جلو برد. جَدّفَ س جلف الشیء: آن را بريد 
جَدَفَ الملاخ السفينة: کشتی را يا يارو راند. جَدَفَتْ 
السماء بالتلج: برف بارید. جَدّفَ: کفران نعمت کرد. 
جَدَّفَ الملاخ: پارو زد. قایق را با يارو راند. جَدَّفَ 
عَلَى اللّه: مطالب و حرفهاى كفرآميز زد. لیف ج 
تَجادِئْف: حرفهاى كفراميز زدن. جُدِفَ عليه: بر او 
سخت گرفته شد. أَجْدَفَ القومٌ: مردم كريه و غوغا 
کردند. الجَدَة: غوغا و فریاد و همهمة زیاد. وجل 
مَجْدوف‌الید: مرد دست کوتاه. مرد دست بریده. مرد 
بخیل. مَجْدُوفُ الازار أو القمیص: مرد کوتاه لباس يا 
کوتاه ردا. المجداف: پارو. پاروی کشتی و قایق. 
مجدافا الطیر : بالهای پرنده. ج مَجادیف. 

7۷ جدل: جَدَلَ م جَدْلاً الحبلَ: طناب را بافت و تاب 
داد. دل ح جَدَلاً الرجل: دشمنی‌اش شدت کرد. جدل 
کرد. کینه‌اش زياد شد. جَدل و جَدّل " جدلا الحَبْ: دانه 
در خوشة گیاه شیره بست و سفت شد. جَدَلَ و جَدِلَ 
الولدٌ. بجه قوی شد. استخوانش محكم شد. جَدَلَهُ ےھ 
جدلاً و جدله: به زمینش انداخت. جَدَّلَ الشعر: مو را 
بافت و كيس کرد. جادلَه جدالاً و مُجالة: با او مجادله 
و مخاصمه کرد. تجادلا: مخاصمه و مجادله کردند. 
تَجَدَّلَ و الْجَدَلَ: بر زمين افتاد. الجَدْل: سفت شدن 
خوشه. محكم شدن استخوان بجه. به زمين زدن. 
سخت. قوى. محكم. عضوى از بدن. ج جُدُول. الجَدّل: 
دشمنى بسيار. استادى در جدل و دشمنى. مباحثه. 
مجادله. الجدلة: دسته هاون. الجدالّة: زمين. جَدالَةٌ 


VA 


الخلی: زيبا بودن بدن. خوشقوارگی. الجَدِيْل: بند بافته 
شده. ج جدل. جُدُلُ الانسان: استخوانهای دست و پا. 
الجَدِيْلّة: راه و روش و شباهت. قبیله. ایل. طائفه. 
ناحیه و جهت. تصمیم جدی. عزم جزم. الأَجِدَلِنَ و 
لجل: جرغ شکاری. ساعد أَجْدَلُ: بازوى عضلانی 
و بهم بيجيده و قوى. ج أجادل. درع جَذْلاءُ: زره قوی 
ومحكم.ج جُذل. الجَدَال و الجیل و المجذل و 
المجدال: بسیار مجادله کننده. المدّل: قصر. کاخ. ج 
مجادل. الجْدّل: گروهی از مردم. المَجُدُول: مفتول. به 
هم پیچیده شده يا به هم بيجيدة خیلی محکم. الجَدوّل 
و الجدوّل: جدول. نهرکوچک. جدول کلمات متقاطع. 
ج جداول. 

۷ جدم: جَدَمَهُ شجَذما: آن را بريد و جدا کرد. اْجَدم: 
بریده شد. جدا شد. الجَدَمّة: کوتوله. قدکوتاه. 

جدو: جَدا ش جَذواً علیه: بر او بخشش کرد. به او 
بخشيد. الجَدْوَى: عطیه. بخشش. جّدی و اچتدی و 
اسْتَجْدَى فلاناً: از او چیزی طلبید و خواست. عطیه و 
بخشش از او خواست. اجتّداه: به او عطیه و بخششی 
داد. ی اجداء: عطیه و بخششی به دست آورد. 
القذى فلاناء به او عطیه و بخشش داد. اكد ال 
آن کار منفعت داشت. بی‌نیازی آورد. الجَدا: باران همه 
جا گیر. الجّداو الجنداء: منفعت. عطیه: بخشش. 
الجادی: سائل. سوال کننده. بخشش دهنده. الجادئ: 
زعفران. الجَذوی: عطیه. ببخشش. الأَجدَى: نافعتر. 
مفیدتر. الجَدیّ: با سخاوت. 

۲ جدی: جَدّی ب جَذیً: عطيه و بخشش خواست. 
الجَدی: بزغاله تا یک سالگی. ج أَجْد و جداء و چذیان, 
الجَدْى: ستاره‌ای در قطب كه به ان قبله را می‌شناسند. 
برج ۱۲ از منطقه البروج. الجَدیة: چیزی که زیرزین يا 
پالان می‌اندازند. جدّیتان: تثنيه. ج جَدّی و جدّیات. 

۲« چد: جَذَهُ ع جلا: آن را بريد يا شکست. جَدٌ فى 
سیره: تند رفت. لد شنکسته پا پریدهشید: EE‏ 
شک شد. الجُذاة و الجَذاذ و الجذاة: شکسته. 
تکه‌های شکسته و جدا شده. تراشه. الجّذاذة: زیادی 


جذب 


هر چیز. الجُذاذات: تراشه‌ها. عندی جذاذات من 
الفضّة: تراشه‌ها و پوشه‌هایی از نقره نزد من است. 
الجذ: تراشه و ریزه‌هایی که در وقت تراشکاری و 
بریدن به زمین مىريزد. ج أَجْذَاذ. اد قطعه. تراشه. 
تكة بریده شده. الأَجَدٌ شکسته. الجذاه: مؤنث. 
2 جذب: جَذَبَهُ جَذباً و اجْتَدَبَهُ إليه: جذبش کرد. آن 
را به طرف خود كشيد. عدت المهر عن يه كره اسب 

را از مادر جدا کرد. جَذب الشهر: بي ا ت 
الْجَذَبَّ: جذب شد الْجَدَّبَ فی‌السیر: تند رفت يا دور 
شد. جِاذْيّهُ و تجاذبا الشىء: بر سر آن جيز با او نزاع 
کرد يا با هم نزاع کردند. الجَذيّة: راه دور. الجاذبيّة: 
جذبه. قوةٌ جاذبه. کشش. 

٭# جذر: جَدَّرَه جَذْراً: قطعش کرد. از ريشه درش 
آورد. عدو الک عاصل .ضرب ده زا بیدا کرد 
الجدّر: حاصل‌ضرب. ووو جذ از ريشه رش 
آورد. الْجَدَرَّ: از ريشه درآمد. الجذرو الجذر: بن 
ريشه بیخ. جدر النبات: ريشة گیاه و درخت. ج جد وود 
الجذرٌ: عددی که ان را درخود عدد ضرب کنند مثل 
۰ که در ۱۰ ضرب شود. و به حاصل ضرب آن که 
۰ می‌شود المَجْدُوركويند. الجِذْرِيّة: دندان نیش. 
الجوّر و الجُوذر و الجُوذر: بچ گاو و گوزن و 
گوره‌خر و بزکوهی و هر حیوانی از این نوع. ج جواذر 
و جاذر. 

۲ چذع: الجَدَعٌ من البهائم: چهارپای کوچک. ج چذاع 
ج جُدُوع 
و أَجْذاع جذْع الانسان: تنة انسان باستتنای سرودستها 
و پاها. 

٭# جذف: جَذف ب جَذفاً و أجدّت الطای: :مرغ تيز يريد 


و جذعان. .نوجوان. الجذع: تنه درخت خرما. 


وسرت كرفت فاخت ارا گامها را 
كوتاه برداشت. جَدَّفَ و جَدّفَ القارب: پارو زد. گشتی 
را با پارو راند. دفو جدّف الشى:: آن را بريد و 
قطع كرد. جذ فى مكنيد تند رفت. المجذاف: پارو. 
۳ جذل: جذل - جِذْلاً و اجتَدّل: خوشحال و شادان 


۷۹ 


چر 


شد. الجَذٍلو الجذلانج جُڏلان: مرد شادان و 
فرحناک. الجَذِلّة و الجَذْلَى: زن خوشحال و مسرور. 
ول ت جرلا ر اتشىق ساف اسناذ له شاد و 
مسرورش كرد. الجذلٌ من الشجرة: تن درختی كه همد 
شاخ و برگش را زده باشند. چوبی که برای شتر 
مبتلای به خارش نصب می‌کنند تا بدن خود را به ان 
بکشد و بخاراند. الجُدَيْل: تصفیر آن است. آئاجذَیله 
المُحَكَّكُ: من کسی هستم که از هر طرف به آن کشیده 
می‌شود. اين مثل برای کسی گفته مى شود که زياد به او 
مراجعه می‌شود و حرفش در رو ندارد. ج چذال و 
أجل و جدُول وجذولة: 

۷ چذم: جَدَّمَهسِ جذماً و جَذَمَهُ با سرعت بريد و قطع 
کرد. الْجَدَمّو تدم قطع شد. بریده شد. الأَخْدَم و 
الجَذِيِم: بريده شده. قطع شده. جَذِمح جَذَّماً: دست يا 
انگشتانش بريده شد. الاأْجْذّم: مرد دست يا انگشت 
بریده. جُذِم جذام و خوره گرفت. الجُذام: مرض 
خوره. جذام. الأَجْذَم و العجذوم و المُجَدّم: تاق 
أَجْدَمَ عن الشىء: آن را ترک و رها کرد. اذم عليه: 
عزم و اراده کرد. عنم فی سبرو: تند رفت. ده یده: 
دستش را قطع کرد. الجذم و الجَدْم: اصل و بيخ هر 
چیز. سرچشمه. محل به وجود آمدن. چ جُدُوم و 
آجذام. الجَذْمَة و الجَدَّمَة: جای بریدگی در دست. 
الجذمة: وصله. قطعه. تازیانه. الجُذْمَة: کمبود. نقصان. 
الأَجْدّم: بريده دست. بی‌دست. انتما و الجَدْمَى: 
موّنثٍ الأَجِذّم. زن يا دختر دست بريده. الجُذامة: 
خوشه‌هایی كه از دست دروگر بر روى زمين مىافتد. 
المجذام و الهِجْذَامّة: کسی که کارها را حل و فصل 
می‌کند. فیصله دهنده. کسی که دوستی خود با دیگران 
را زود بر هم می‌زند. 

جذو: الجَذَوَّة و الجُدْوَة و الجذوَ 


و كل انداخته. ج جُذی و جذىّ و جذاء 
لا جِنَ: جَرَهُ 2 جرا و جر به: او را جذب کرد. 
کشید. جَرَ الابل. شتر را به نرمی راند. جر الکلمة: 


را حرکت زیر داد.یا آن را به حرکت زیر خواند. 


جرق 

على نَفْسِهِ جريرة: مرتکب گناه و معصیتی شد. 
الجَر یر : گناه. معصیت. جَدَّرَهْ و جَرَرَ به: او را به سختی 
و فشار کشید. الْجَدَّ : كشيده شد. جذب شد. جَرَّ واجْتَدَ 
البعیه: نشخوار كرد.أَجَدَ؛ْ الرمح: با نیزه به او زد و نیزه 
را در بدن او باقی گذاشت و او نیزه را با خود کشید و 
برد. أجَهالدَیْنَ: وامش را تمدید کرد. مدت پرداخت را 
به عقب انداخت. اسْتَجَدَ الشیع: آن را كشيد. اشَجَة 
المال: مال را به تدریج و کم كم گرفت. اشتَجَرٌ لفلان: 
تسلیم او شد. الجَرّ : کشیدن. جذب کردن. آهسته 
راندن. مر تكب گناه شدن. کلمه را جر دادن. كان ذلك 
عام كذا و هلّمَ جرا إَِى اليوم: اين مطلب مربوط به فلان 
سال بود و تا امروز كشيده شد و ادامه یافت. الجر 
ایضا: زمین تست. خرکت زیر کلمات. الجةة: هیئت و 
شكل كشيدن يا جر دادن كلمه. الجرّة والجَرَّة 
و آن غذایی است كه نشخوارکنندگان آن را نشخوار 


تقیقواز 


می‌کنند:الجوة : اسم مره است إن جو شتو سبوء كوزة 
سفالی که دهانی گشاد دارد. ج جَرّ و جرار. الجُرّ 3: 
ظرفی ته سوراخ که دانه را با ان می‌پاشند. چوبی است 
که برای شکار آهو می‌گذارند. ج جُر. فعلتُ ذلك من 
جرّاک وجرّائک وجراک وجرانک: ان را به خاطر تو 
انجام دادم. الچژی و الحنکلیس: مار ماهی. الجاژور: 
مجرای آب. نهری است که سيل در زمين ایجاد کرده 
باشد. كشو میز. بئرجَرورٌ: چاه عمیق. الجَرِيْرّة: گناه. 
معصیت. جنایت. فعلتُ ذلك ین جَریرتک: به جهت 
تو آن را انجام دادم. الجَرّار : صيغة مبالغه. بسیار 
کعتته, سيار جر دهتدة. تسیا جل ب کننده: سیو ساز 
سبو فروش. جیش جَرَارٌ: لشكر بسيار فراوان. و در 
زبان محلى جَرّار يعنى كشو. الْجَرَارَة: عقرب جرّاره كه 
دم خود را بر روى زمين می‌کشد. المَجرّ : مجراى آب. 
تير چوبی که به پهنای دیوار گذاشته و سرچوبهای 
دیگر را روی آن می‌گذارند. المَجَرَّة : ستاره‌های انبوه 
معروف به کهکشان و به عربي محلی درب التبّائة 
گویند. 1 


٭جرؤ :32 جراءة و جُرْأَة و جر وجَرائيَةٌ علیه: 


جرج 


دلير شد بر او ورويش به او باز و جسارت بيدا كرد. 
او د متهور. یاک جآ جراد و أجرناء چاه 
تَجْرِيْئاً: دلير و بیباکش كرد. جرأت به او داد. انرأ : 
جرأت پیدا کرد. جرى شد. شرا :خود را جسور 
نشان داد. بزور خود را به جسارت زد. 

جرب :جرب ح جَرَباً: مرض‌گری گرفت. الجرٍب و 
الجَرّبان و الاجرّب: مبتلای به گری. ج چراب و جَرْبى 
و أجارب و جزّب. جَرِبَ السیف: شمشیر زنگ زد. 
جرب تجریبا و تجربة: او را آزمايش كرد أَجْرَتٍ القوم: 
شترهایشان به گری مبتلا شدند. أَجْرَيَة: او را به گری 
مبتلا کرد. الجَرّب : گری. جرّب. عيب. نقصان. زنگ 
شمشیر الجؤباء: مونب الاجرّب. زيكر: زمین متروک 
و بی‌حاصل. الجراب : غلاف شمشیر. كيف یا ساک که 
از چرم می‌سازند. داخل چاه. ج أَجْوية و اب و 
جرّب. الجراب: کشتی خالی و بی‌بار. الجرَبّ: مردمان 
خشن يا قوی‌هیکل و نیرومند. هر چیز ستبر و تناور. 
خانوادة بسیار پرخور و بی‌خاصیت. الجإبياء: باد 
شمال یا سرمای آن. چبارة: نوعی گل مناطق 
گرمسیر. جَرَبيّة : نوعی گل و گیاه. الجرِبّان و الجرْبّان 
من القمیص: يخة پیراهن. الجربّانُ و الجُرْبَانْ من‌السیف: 
غلاف و بند و حمائل و تیزی شمشیر. الشجرّب: با 
تجربه. دانا. مجرب. الجوز ب: جوراب. ج جوارب و 
جَواربّة. فارسی است. جَوْرَبَهُ : به او جوراب پوشانید. 
تجوز ب : جوراب پوشید. 

##جرثم دالجز وم و الجزئوتة من الشىء: اصل هر 
چیز یا خاکهای چسبیده به ريشه درخت. میکروب. 3 
جرائیم. جُوْنُومَةُ النمل: شهر مورچه. 

##جرجر جرج الجملٌ: شتر نر غرغر کرد و صدایش 
را در كلو پیچاند. جَرْجَرَ الماء فى حلقه: اب در 
گلویش صدا کرد. جَرْجَرَ و تج جَرَ الماء: غرغره کرد با 
آب. الجَرْجَر: داس. گلو, حلق. ج جراجر. الجر جاز:: 
آسیاء الجزچیر: سبزی تره تيزک. 

#۲جرح :جَرَخه د جوحا: زخمی‌اش کرد. جَرَحَهً 
بلسانه: زخم زبان به او زد. جَرَحَ الشهادة. شهادت 


جرد 


شهود را بی‌ارزش کرد. جرح الرجلْ: کاسبی کرد. 
الجارح: مرد کاسب. ماله جارخة؛ کاسبی ندارد. جرح 
- جرحا: زخمی شد. جَرَحَه؛ خیلی زخم به او زد. 
جر الشهادة: شهادت را رد کرد. اجْترَح الشیء: چیزی 
را کسب کرد. اجرح الاشم: مرتکب معصیت شد. 
الجُزح: زخم. ج جروح وأجراح. الجَزخة: دلیلی که 
شهادتِ يا دليل را رد می‌کند. الجراحة: زخم. جراحت 
ج جراح و جراحات. جراحی. گناه. الجرّاح و الجراحن: 
جراح. الجارخة: چاقو. حیوانات شکار کننده مثل 
سگ و درندگان و مرغهای شکاری. عضو بدن 
خصوصاً دست. ج جسوارح. الجَوارِحُ من‌الطیر: 
پرنده‌های شکاری مثل قوش و باز. المَجْرُوج ج 
تجاريع و الجریح ج جرخی: زخمی. 

۳ چرد: جرد جوداً و جٌد العوة: يوست چوب را کند. 
جرد و حو الجل: موهای پوست را کند. ود و 
جَدَدَالسِيكَ: شمشير را از غلاف کشید. جرد وجَدَّد 
القحط الأرضٌ: قحطی زمين را از سبزه و درخت خالی 
کرد. جَدَّدَهُ من ثوبه و جَدَّدَهُ ثوبّةُ: برهنه‌اش کرد. جَرَّدَ 
الكتابة: آداب کتابت را مراعات نکرد يا نقطه و حرکت 


برای نوشته نگذاشت. جرد الجریدّة: چوبدستی را 


پرتاب کرد و آن نوعی بازی سواره است. جرد کے 


جَرَداً: بىكياه و سبزه شد. بی‌مو شد. موهايش کوتاه 
شد. جَرِدَ المكانٌ: ملخ به آن جا حمله کرد. جَرٍدالفرش: 
موهای اسب کوتاه شد. جردت الارض: ملخ همه سبزه 
و گیاهان زمين را خورد. تجرّد: برهنه شد. تَجَرّدَ د لامر: 
خود را برای آن کار آماده کرد. تجرد الفرش: 

مسابقه را برد. انجَرّد العود. پوست چوب کنده شده. 
انْجدَة الجلدٌ: موی پوست کنده شد. جره السیف: 
شمشیر از غلاف کشیده شد. الْجَرَدَ من وبه: برهنه و 
لخت شد. انْجَوَدَتْ الكتابة: نوشته از قانون کتابت 
خالی شد. انْجَرَدَتْ الجریدة: چویدستی در بازی 
مخصوص به نام الجرید پرتاب شد. الْجَرَدَ بتاالسیز: 
حرکت ما بدون توقف ادامه بيدا کرد. انْجَرَدَ النوبُ: 


لباس ساییده و پوسیده شد. اجْترّد القطن: پنبه را زد و 


۸۱ 


جرز 


از پنبه دانه جدا کرد. حلاجی كرد. الجّزد: يوست كندن. 
موکندن. برهنه کردن. لخت کردن. مکانْ جَرْدُ: جاى 
بی‌گیاه و سبزه. الثوبٍ الجَرْدُ: لباس کهنه و پوسیده. 
الجد: سپر. باقیماندة مال. ج جُرُود. الجرّد و الجررد: 
جای بدون سبزه و گیاه. الجرداء: زمین خشک و 
خالی. کوتاه بودن مو. الجْرذٌة: برهنگی. الجَرّدة: لباس 
بوسيده. الجراد: ملخ. الجرادة: یک ملخ. الجُرادة: 
جوب پوست كنده. الجَرِيْد: جوب درخت خرما که 
بركهايش را كنده باشند. الجَرِيْدَة: واحد الجَرِيْدٍ به 
معنى فوق. گروه اسب سواران. باقیماندۀ مال. ورقى که 
روی آن می‌نویسند. روزنامه. ج جرائد. الاجُرّد و 
المنْحَرد: جای بی‌گاه. . بی مو. کوتاه مو الجَرُداء: منت 
من الخیل: 


اسب تيز تک و برنده مسابقه لبن ار : شیر بی‌چربی. 


الأجوّد. جمع الأَجْرَد جُزد است. . لاجر 


يا بدون کف. صخرةٌ جردا سنگ صاف. خَمْرةٌ جردا 
شراب صاف و زلال و بدون دُرد. الجُرّد: اسبسواران 
که پیاده در آنان نيست. الجاژودو الجاژودةً من 
السنین: سالهای بسیار سخت و قحطی زده. النَجْرِيّدَة: 
گروهی از لشکر که از سپاه جدا شده‌اند. السجره: 
مسواک. خلال. کمان حلاجی و پنبه‌زنی. خاک‌انداز یا 
جارو. الجَرّاد: سفیدگر. رویگر. 

٭ جرد: جَرَدَ ث جوا الجرخ: زخم ورم کرد و سفت 
قد اکا ورمی کد در پشت پای چهاریا ایجاد شود. 
الِجْرَذ: موش صحرائى. ج جزذان. ار رمنيق 
پرموشن. 

٭ جرز: جرز؛ ع جَرْزاً: قطعش کرد. آن را از بيخ در 
آورد. جُرَرَّهُ الزَّمَانُ روزگار او را نابود و ريشه کن کرد. 
جرزه بالشتم: دشنامش داد. جَْز ش جار بسیار 
پرخور شد به طوری که چیزی در سفره نمی‌گذارد. 
الجَرُوز: بسیار پرخور که چیزی در سفره باقی 
لمی‌گذاره: کف جوز ال ارض: زمین ينايز نت 
گیاهان آن به طور کلی خورده شد. الجارِزة ج 
جوارز: زمين باير يا زمینی که گیاهش خورده شده. 


جارز؛ جرازا و مُجارَرَة: شوخی شوخی به او فحش و 


جرس 


ناسزا گفت. تَجارَز القوم: به يكديكر دشنام دادند. 
الجَْز و الجَرّز و الجُرّز: زمين بایر يا زمینی که گیاهش 
خورده شده. ج أجراز. الجَرّز: سال قحط و خشک. 
جسم. تن. سينة انسان. گوشت راستة شتر. الجَرْرّة: 
نابودی. الجُرْرَة: یک بستة هیزم. ج جُرّز. الجُراز: 
شمشیر برا و تيز. الَجْرُورُ من الأمكنة: جایی که 
كياهش كُنده شده. 

* چرس: جر ب جَزساً: سخن كفت. جرس الكلام: 
زمزمه كرد. اهسته خواند. جَرَسَ الشىء: ان را ليسيد. 
أَجْرَسٌ الطائد: صدای پرواز پرنده شنیده شد. خیش 
الحادى: برای شتر آواز خواند.أَجر‌الجرش: زنك را 
به صدا درآورد. جرش و الْجَرَسَ الحلی: زیور آلات 
صدا کرد. جَرَّسَهُ الدهد: زمان او را به بوتة آزمایش 
انداخت. جَرّس بهم: آنان را رسوا و مفتضح کرد. 
تّجَرّسَ: صحبت کرد. زمزمه کرد. الجزس و الجَزس: 
صدا. زمزمه. الچزس: اصل. ريشه. ج أجراس. الجَرّس: 
زنگ: نافوس. ج آمراس. قات الأجرابنة مار زنگی, 
الجُرْسَة: تجربه. کارکشتگی. المْجَرّس: مرد باتجربه و 
کار کشته. الجُرَيْسِيّة: گیاهی است كه كلش مثل 
زنكولههاى كوجكى است. ج جُرَيْسِيَات. 

7 جرشس:جَرَشَ شجرشاً الحَبّ و القمخ: دانه يا گندم را 
بلغور كرد رش و چوک الراس: سر را خاراند یا شانه 
کرد تا شورة سر بریزد. اجْسَرّش لعیاله: برای 
خانواده‌اش کاسبی کرد. اجْترش‌الشیء: اختلاس کرد. 
آن را کش رفت. الجاژوش و الجاژوشة: آسیادستی. 
3 جواریش, الجؤزش: بلغور کردن. خاراندن يا شانه 
كردن سر. صدای بیرون آمدن مار از پوست خود وقتی 
آن را به هم می‌مالد. جُراشَة الحَبٌ: بلفور. دانه‌های آرد 
نشده. شورة سر. پوشة سر. الجر یش و التجژوش: 
بلغور. 

٭ جرض: جَرض = جرّضاً پریقه: اب دهان را به زور 
و ناراحتی از كلو بايين داد. جرض ريقهُ: آب دهان را 
یکباره فرو داد.جَرَضَه ع جزضا: خفه‌اش کرد. أَجْرَضَهُ 
بريقه: با او کاری کرد كه آب دهان در كلويش كير 


A۲‏ جرم 


کرد. آب دهان را به گلویش شکست. الجَرّض و 
الجَرِ يْض: گلوگیر. آب دهان که به كلو بشکند و كير 
کند. الجَرِيْض: محزون. اندوهناك. ج جَرْضَى. أَفلَتَ 
فلانٌ جَرِيْضاً: از خطر قطعى جست. از مرگ نجات 
يافت. الجَرّاض و الجزیاض و الجزآض: بسيار 
اندوهناك. 

۷ جرع: جَرَعَ - جزعاً و جر جرعاً و اجرغ اجتراعاً 
الماء: آب را با یک تفس نوشید. لاجرعه سرکشید. 
جَيّعَهُ الماع: آب را جرعه جرعه به او داد. تَجَرَّعّ الماء: 
آب را جرعه جرعه نوشید. تَجَرَعَّ الغيظ: خشم خود را 
فرو خورد. أَخْرَعَتْ الناقةٌ: شیر شتر خیلی کم شد. 
الُخرع: شتر خيلى كم شیر ج جاع و به ندرت 
مَحارِيْع كويند. الجُرْعَةُ و الجَرْعَُ و الجرْعَةٌ من الماء: 
يك جرعه آب يا یک جرعه آب خورده شده. 

# چرف: جرف د جَوَفاً و جلف و جوف و اخترت 
الشیء: همه يا بیشتر چیز را برد. جَرّفَ الطيّن: گل را با 
بيل جمع کرد يا کند. جرف المكان: سيل بنیان كن آن 
جا را برد. الجَرف: از ته با خود بردن. با بيل و غیره 
زمين را پاک کردن. کندن يا بردن. دارایی فراوان مثل 
چهارپایان و طلا و نقره. فراوانی و وفور نعمت. 
الجُدّف ج جرَلة و لجف ج أَجْدف: كنارة رود كه آب 
آن را خورده. الجُرافُ من السیل: سيل بنیان کن. رجل 
جُرافٌ: مردی که همة غذا را می‌خورد. الجُراف و 
الجراف: کیل. اندازه. پیمانه. الجارف: يَرنده. از 
بیخ‌کننده. طاعون. مرگ همه گیر و بنیان کن. 
الجارٌوف: پرخور. بنیان کن. شوم. وسیله‌ای است که 
ماهی ریز با آن صيد می‌کنند. الجاروفة: منت 
الجاژوف. الجرّاف: بسیار بنیان كن و از بين برنده. 
نجرف و القكواك: فقیر و بیچاره‌ای که دنیا امزال او 
را از بين برده. المِجرّف و المِجْرّفَة: بيل و نظاثر آن. 
٭ جرم: جَرَمسِ جَرْماً الشىء: آن را قطع کرد. به 
اتمامش رساند. جَرَءَ الناقة: موی شتر را قيجى كرد: 
جَرَم ‏ جَرْماً و جَراماً وجراماً لشخل: خرما را چید. 
جَرم ب جزمً و اج لأهله: برای خانوادة خود کاسبی 


جرمق 


كرد. جَرَمَسِجَرِيْمَةٌ وَأَجْرَمْ واجْتَرَمَ إليه و علیه: در حق 
او مرتكب گناه و جرم شد. جَدْمَ * جَرِيْمَة: گناهش 
بزرك شد. جَرَّمَهُ: قطعش كرد. جَرَّمَهُ ونَجَرَّمَ عليه: به 
گناه متهمش كرد. تَجَبَمَ الزمانٌ أوالشتاء. زمان طى شد. 
زمستان گذشت. سبرى شد. الجَرّم: بریدن يا جيدن 
خرما. از خرماى ريخته خوردن. الجُرْمٍ والجَوّم: خطا 
جرم. گناه. ج جُرُوم اة لاجَرَم و لاجرم: لابد. 
ناچار. حتماً. هر آینه. و گاهی به معنی قَسَم است ثل 
لاجَرَمٌ لاْعلٌ: سوگند می‌خورم که اين كار را حتماً 
انجام می‌دهم. الجَْم: قطع کردن. بریدن. تمام کردن. 
كسب کردن. چیدن يشم و خرما. گشتی کوچک. 
زورق. سرزمین ۳۷ گرم. ج چروم. الْجُرُومُ من 
البلاد: بلاد گرمسیر. الجرزم: تن. بدن. هيكل. جسم 

ان يا چیز دیگر. رنگ. ستاره. 


جُرُوم. الجَرِيْم: تنومند. تناور. الجَرِيْمَة: منك تنومند. 


ج أَجْرام و جرّم و 


ج چرام. جرم. گناه. سرپیچی. 

۷ جرمق: الجُرّمُوق: گالش. کفش. 

چرن: الجُزن: ظرف سنگی برای آب و غیره. ج 
أَجْران و جران. الجُرن و الضریُن: خرمن. خرمنگاه. 
محلی که خرما و امال آن را خشک می‌کنند. ج جُرٌن. 
لچرانمن البعير: جلوگردن شتر. ج جُرُن و أَجْرِنّة. 

جرو :أَجْرَتْ إِجراء الکلبة: ماده سگ زایید يا بچه 
همراه او بود. الجَرْو و الجُزو و الجزو: کوچک از هر 
جيز حتى انار و خربزه. ولى اغلب به توله سگ و بچه 
شير كويند. ج جراء وأَخْرٍ و جح جر الجَرْوَة و 
الجروّة و الجُرُوَة: منك جرو. الشجری و المُجرية: 
سك ماده وقتى بزايد يا بچه همراهش باشد. 

۲ چری: جزی ‏ جزیاً وجُرَياناً و چيه الماء: آب به 
جریان افتاد. جَرَى الفرش: اسب دوید. جَرّی الأمرٌ: 
رخ داد. واقع شد. جَرَى ای الشیم: به قصد آن حرکت 
کرد. جَرّى و أَجْرَى الماء: آب را به جریان انداخت. 
جين السات عسات را برای او توفت وی 
عليه الحسات: حساب را عليه او نوشت. جَرّی فلاناً: 
او را به وکالت خود فرستاد. أَجْرَى الأمرّ: آن کار را 


جرا 
انجام داد. أَجْرَى عليه الرزق: رزق و روزی برای او 
تعيين كرد. أُجْرَى القصاص: قصاص کرد. ری 
الكلمة: به كلمه تنوين و حركت زیر داد. جاراة: با او 
راه رفت. جاراة فى الأمر: در كار با او موافقت كرد. 
تجازیا: با هم راه رفتند. تجازّیا فی‌الامر. با هم متفق 
شدند. الجَرى: یک یا دو یا چند وکیل. فرستاده. مزد 
بگیر. ضامن. چ از اد من جوا هد او ملگ به 
خاطر تو. القراية: وظاتف و مسوولیتهای در دست 
انجام. جيرة سرباز. الجرايّة و الجراء و الجراء: 
جوانمردی و فتوت. الجرايّة و الجرايّة: وکالت. الإجِرِيًا 
و الاجریا»: روش عملی. خُلق و خوی. الجرِی و 
الجرّيث: الحنکلیس؛ مار ماهی. الجاری: جاری. در 
جريان. نهر جار: آب جارى. رُودٍ در حال حركت. 
الجاريّة: مؤنثٍ جارى. دختر بجه. كنيز. آفتاب. کشتی. 
مار. ج جاریات و جُوار. المَجْرَى: مجراي آب. مجراى 
هر جيز مثل مجراى آفتاب يعنى محل سير آن. ج 
مَجار. الماجَرّیات: ماجراها و حوادث. از لغات جديد 
است که از جدق ماجوع یعنی شد آنجه شد مشتق 
است. 
#جز: جرد جرا و جر و ات الصوق أو شب 
والتخل: ب پشی‌یا سبزه یا درخت خرما را قح کنرد.و 
بريد. جَرٌ وأجَرّ و اسْتّجَرَ الغنم والب أوالنخلة: وقت 
مه يضم ی كناميا بيد خرطا دیک 
شد. اج لئمژ: خرما خشک شد. أَجَرٌ القوم: بشم 
گوسفند يا زراعت هه ب 
سالیانه از گونفند: می‌برند. ج جرّزو جزائز. الجَرّز: 
پشم استعمال نشده و نو. الجزاز و الجَزارّة: ریزه‌هایی 
كه در چیدن به زمين می‌ريزد. الجزاز و الجزاز: درو. 
وقت درو. الجَرُورَهُ من الفتم: گوسفندی که پشمش 
بریده می‌شود. ج جزّز. الجَزِيْز: بریده شده. الجَرِيْرَة: 
مقداری پشم. الجَرّاز: برنده و چیننده. کسی که يشم 
می‌برد. المِجَرّ: داس يا قیچی يا هر آلت بُرندة دیگر. 
#جزا: جَرَاً = جَزاًالشیء : بخش کرد. قسمت کرد. جدا 
جدا کرد. از او یک جزء گرفت. زاو تجا واجيا 


جِرَا 


جزدن 


بالشىء: اكتفا كرد به جيزى. راضى شد. قانع شد. جر 
7 نا الشیء: چیزی را جزء جزء كرد. تجرا: 


جزء جزء شد. جَرَهوأجْرَأَهُ بالشىء: او را راضی کرد به 


چیزی. اخ رة کفایت کرد از ایالچ بعض. جزء. 
کفایت کردن. کافی بودن. بخش. الجزّء: یی جزء. ج 
اھا چو چا کہ مضع :فيه مقا 
الجُرْئََ: جزئى. خرده. برخلاف كلى و عمده. الجِرْئيّة: 
مؤنثٍ جُرْيَى. ج جُرْئِيَات. الجا دستة درفش يا مته و 
امثال اينها. المَجْرَأ و المَجْرَأةو المُجْرَأو المُجْرَأة: كفايت 
و كافى بودن. الجَزِئ؛ و المُجْزِئْ من الطعام: غذاى 
كافى و بس. 
۷ جزدن: الجزدان: كيف اوراق و كاغذهاى با ارزش. 
كيف يول. 
۲ جزر: جر مر جَْراً و جَرَرَاً و جزاراً و اجْتَرَرَالشَاة: 
سويريد. گشت. ذبح کرد. جر جر و بل جوا 
النخلة: خرمای نخل را بريد يا جيد. جَرَّرَ م جَزْراً 
البحر: آب دريا فروكش كرد و يايين نشست و 
برگشت. جَرّرَ الماك آب کم يا خشک شد. أَجْرَرَ قلاناً؛ 
به او گوسفندی داد که بُكشد. تجازرا: به یکدیگر ناسزا 
كفتند. تَجَرّرُ و هم و اجْتَرَرُو هُم فى القتال: آنان را در 
جنگ کشتند. طعمة درندگان کردند. الجَزْر: كُشتن. 
پایین رفتن آب دریا. الجَرّر: حیوان يا پرندة حلال 
شت کشتنی. ذبح کردنی. جَرَرٌ السباع: غذای 
درندگان. الجَرّر: آخرین حد بالا آمدن آب دریا در 
هنكام مت آب که آب يايين می‌رود. الجَرَرَة یک 
حیوان يا پرنده حلال گوشت. الجرّر و الجرّر: حویج. 
زردک. گزر. الجزّار و الجژیر: قصاب. الجَرُور: آنچه 
ذیح می‌شود مثل شتر يا گوسفند ج جزّر وجَرُورات و 
جزاثر. الجُزَارَة: كله و ياجه. الجزارّة: قصابی. الجز یر ة: 
جزيره. ج جزاثر و جُرّرو جُْر. المجزر: کشتارگاه. 
e‏ جع - جزعاًالوادی: از دره رد شد. جَرَع لهُ 
من ماله جرْعَة: از مال يا بهره و قسمت خود یک تكد 
برای او جدا کرد. یک تکه برای او برید. جَزع ‏ جَرَعاً 


جزل 


و جُرُوعاً من: از آن به تنگ آمد و جزع و فزع کرد. 
جَرَعَ علیه: بر او ترحم کرد. الجَزع و الجازع و الجَرْعو 
الجَزاع و الجَرُوع: جزع و فزع کننده. رحم‌آورنده. 
جَرَعَه جزع و فزعش را از بين برد. جرع الشیء: 
چیزی را قطع کرد. أَجْرَعَ: او را به جزع و شرع 
واداشت. او را به ترحم واداشت. أَجْرَعَ من جِرْعَة: از 
او تتمه و باقیمانده‌ای نگه داشت. الْجَرَمَو تَجَرّع: قطع 
عند شکست. اک قطفتن کرد آن را شکست: 
الجازع: جزع کننده. رحم کننده. چوب داربست. هر 
چوبی که دو طرفش را به جایی بند کنند و چیزی 
روی آن بگذارند يا بیندازند. الجازعَة: زن جزع کننده 
و رحم کننده و رحم آورنده. مونثٍ الجازع. الجَرْع: به 
پهنا قطع کردن. عرض چیزی را پیمودن. بریدن. جزع 
و فزع کردن. جزع یمانی. مهر؛ٌ يمانى که در معدن 
عقیق به دست می‌آید. الجَرْعَة: یک دانه جزع یمانی. 
الجژع: محله. کوی. جرع الوادي: محلی در دره که از 
آن عبور می‌کنند. گدار. ۳ 5 الجرْع و الجزع: 
چوبی که جرخ چاه روی آن می‌چرخد. الجرْغة و 
الجرْعَة: كمى از چیز مثل آب. باقیمانده از هر چیز. ج 
چزع. فد یک كلة گوسفن. ج جزائع. السجزام. 
بسيار جزع كننده ج مَجِازِيُع. المُجَرَّعْو المُجَرّعْ من 
الرطب: غورة خرما كه نصفش رسيده باشد. هر جيز 
سياه و سفید. حوض مَجَرَّعٌ حوضی که ته مانده‌ای 
اب دارد. 

٭ جزف: جرف جزفاً وَاجْتَرَفَ الشیء: چیزی را به 
طور تخمینی خرید. بدون کیل یا وزن كردن يا شمردن 
خرید. الجزاف و الجزاف و الجزاف و الجَزیف: 
فروختن بطور تخمینی. جازنه مُجازْفة: بطور تخمینی 
با او معامله کرد. جارّف فى کلامه: بدون قاعده و بدون 
آگاهی و بصیرت سخن گفت. جارف بتفبه: جانش را 
به خطر انداخت. الجَرّاف: صیاد. شکارچی. الجَرُوفٌ 
من الحوامل: حامله‌ای كه وقت زاییدنش گذشته. 
المجْرّفة: تور يا هر وسیله صيد ماهی. 

:ل جزل: جرّل * جرال الشی4: بزرگ شد. غلیظ و قوی 


جزم 


شد. جَرُلَ منطقُ: منطق او قوی شد. جَرل الرجل: رای 
او محکم و با ارزش شد. الجَزْل ج جزال و الجزیّل ج 
أَجْزال و جزال: منطق كويا. أَجْرَلَ العطاء وفی العطاء و 
من العطاء لفلان أوعلئ فلان: به او عطای فراوان داد. 
اسْتَجْرَلَهُ: او را بزرگ و قوی و سخنور یافت. اسْتَجْرّلَ 
رای رأى او را با ارزش و خوب یافت. الجَزل: بزرگ: 
ستبر. زیاد. وافر. بسیار قوی و بزرگ. کریم. با 
سخاوت. صاحب نظرٍ خوب. سخن خوب و با ارزش: 
منطق فصیح و گویا. الجَرّال و الجَزِيْل: بزرگ. بسیار. 
زیاد. الجَؤْزل: بچه کبوتر. ج جوازل. 

# جزم: جَرَمَهُ ب جَرْماً: آن را قطع کرد. جَرَمٌ الحرف: 
حرف را جزم داد و ساکن کرد. جَرّملنخلة: خرماى 
روی درخت را تخمين زد. جَرَمّ الفعل: فعل را جزم 
داد. و جزم عنبارت است از افتادن حرف آخر یا 
حرکت آخر فعل. بثل لم یکوتوا كه لم یکونون بوده. و 
لم يقل كه یقتل بوده است. جَرَمَ الیمین: به سوگند خود 


عمل کرد. جَرّمَ الأمرّ: کار را قطعی و حتمی کرد. جَرّمّ 


على الأمر: اقدام کرد بر آن كار. جَرَمٌ عليه الشىء: آن را 
بر او واجب کرد. اجْتَرّمَ النخلة: خرمای روی درخت را 
تخمین زد. تَجَدَّمّ العو: چوب ترك ترك شد. انْجرم 
العظم: استخوان شکست. الْجَرَمٌ الحرف: حرف ساکن و 
مجزوم شد. الجَرْم: قطعی شدن يا کردن. قلمٌ جَرْم: قلم 
نوک صاف. الجازم: قاطع. قصد کننده. مصمم. بی‌چون 
و چرا. یکی از ادات جزم مثل لم جازمه. ج جوازم. 

7 چزی: جزی ‏ جَزاء الرجل: به او پاداش داد 
جَرّىفلاناً حقَّهُ حق او را داد. جزاٌ الشیء: خود به 
جای او کفایت کرد آن چیز را. جرّی وَأَجْرّى الأمزمنة: 
أو عنة. به جای او شست و کار او را کرد. یجزی هذا 
ین أو عن ذاک: اين جای آن است و کفایت می‌کند. 
جازا؛ مُجازاةً و جزاء: پاداهش داد. تجازی تجازِيا دی 
و بِدَيْنِهِ علی فلان: طلب خود را از او خواست. اجْتزاه: 
از او پاداش خواست. الجزاء و الجَزاء و الجاز 
المُجازاة: پاداش نیکی يا بدی. مزد. سزا. جمع جازيّة 
جَوازٍی است. الجرْيّة: خراج زمين. آنچه از کافر ذمی 


یه و 


۸۵ 


جمدي 


كر فته مىشود ج جزىّ و جزىٌُ وجزاء. الأَجْرّى: 
كافىتر. 

جس: جََِهُ جاً و اجمّسَهُ: با دست او را لمس 
کرد تا بشناسد. حش الأرضّ: روی زمین گام نهاد. 
جش‌پسیه: یه أو خیزه اشد که اور تمیز دهد. جَسْ و 
جت و اجك الأخباز و الأموز: خجسس گرد. 
بررسی کرد. کنجکاوی کرد. تفحص کرد. الجسْس ج 
أجئة و الجاشوس ج جواسیس و الجتاس: جاسوس. 
خبرکش. کسی كه اخبار و اطلاعات را جمع آوری 
کرده و در اختیار دیگری می‌گذارد. الجاسُوسِيّة: 
سازمان اطلاعات و کسب اخبار. جاسوسی کردن. 
ضد الجَاسُوسِيّة: سازمان ضد اطلاعات. جَواسٌ 
الانسان: حواس پنجگانه. لامسه. باصره. سامعه. ذائقه. 
شامه. الجاسّة: یک حس از حواس پنجگانه. التَجَسّ و 
المَحَمَّة: اي لمس شده. سینه. المَجَسة: نیض. 
مَجَسَّتُهُ حارّة: نبضش تند مىزند. ج مَجاسٌ. المجَسّة: 
اسفیگموگراف. نبض سنج. نبض نكار. ج مَجاسٌ و 
مجَسّات. 

٭ جسد: جر ک جَسداً ادم به: خون به أو جسبيد. 
الجسد و الجاسد: خون دلمه شده و جسبيده به جایی. 
جَسَدَهُ با زعفران رنگش كرد. الجساد: زعفران. 
نَجَتَّدَ: تن آور شد. مجسم شد. به صورت جسم 
حيوان يا آدم شد. الجَسَد: جسم انسان. زعفران. خون 
خشک شده. ج كسا الجتدى و الجشسدانی 
جسمانی. زعفرانی. دلمه‌ای. الجُساد: شکم درد. 
الجسید: خون دلمه شده. المختد: زیرپوش. لباس 
زير. 

#جسير: جنر جُسَارٌَ و جشوراً على الأمر: اقدام 
كرد. جَسَرٌ و تجاسر: سركشى نمود. سركشى و تجاوز 
کزد: ولیو شنت چیوو شد سد شرآ یل ساحت. 
جَسَرَ و اجْتَسَرَ المفازة: از بيابان عبور کرد و رد شد. 
جره تشجيعش كرد. الجَشر و الجشر: يل. ج جُسُور 
جف الجَسْرٌ من الابل: شتر خیلی بزرگ. الجَسْرٌ من 
الرجال: مرد بلند بالا. قوی هيكل. الجَسْرّة: پل. شتر 


جسم 


ماده قوی هيكل. زن قوی هيكل. الجاسر ج جُسَار و 
جاسِرُون و الجشورج جُسْر و جُسْر: شجاع و دلير. 
پیشرو در هركار. الجاسِرّةو الجَسُورج جواسر: مؤنث. 
زن يا دختر شجاع و بيشرو در هر كار. الجَسَرّة 
جسارت. جرأت. دليرى. الجَسّار: بسيار جسور و با 
۳3 

# جسم جم جَسامة: تنومند شد. الجسامو 
الجَسيُم: تنومند ج چسام. الجُسامَة و الجستت: مؤنث. 
زن يا دختر تنومند. تجَسّم: تنومند شد. تَجسّم فى 
عینی گذا: جلو چشمم مجسم شد. جَسْتَ: تنومندش 
کرد. جََم الأَمر أُوالرَمْلَ: عمدة کار را انجام داد. يا 
بالای تیه شن رفت: جسم فلانً ینالقوم: : او را از میان 
مردم انتخاب کرد. جَسّم الأرض؛ به قصد آن محل و 
زمين حرکت کرد. الجشم: جسم 
که دارای عرض و طول و عمق باشد. ج آجُسام و 
أَجْسْم و جُسُوم. الجلبیّو الجشمانيَ: بدنى. تنی. 
الجُشمان: جسم. تن. الجسم امورات مهم. الاجم 
ضخيمتر. جسيمتر. تنومندتر. الجسم حاصل ضرب 
درازا و بهنا و عمق كه اين سه را درهم ضرب كنند. هر 
جيزى كه طول و عرض و عمق داشته باشد. 

۲ جش أجَضٌ الشیء: آن را کوبید. شکستش. 
جشابة: گندم را بلغور کرد. الجَشیش و التجشوش 
بلفور. الجَثرٌ: مص. موضع جَشٌ: جابی که سنگهای 


درشت دارد. الجَشّةَو الجْشّه: صدای خشن و درشت. 


ټیان تن, هر چیزی 


الاأجَشّ: انسان درست صداء اجام مونت. زن یا 
دختر درشت صدا. المچش‌و المجشت: آسیای بلفور. 
٭ جشا: جشاث تفشه = جشوءا و جا و جشا از اندوه 
یا ترس هم خورده شد. ۳ من المکان: از ان جا 
بيرون رفت» چا اببحؤ: دريا طوفانى شد. ڃا 
له و نجنّا تجفوا: آروغ زد. الجشاء ۶ آروغ. 
شاد الجْشَاة یک آروغ. 
7 جشع: جع - جَشَعاً و تَجَشَّم حریص شد. طمع 
گرد. ازمئد شد. طمع کار شد. الجَشع: آزمند. طماع. 
حریص ج جَشفُون و جَشاعی و جُشّعاء و جشاع. 


عم 


جعل 


* جشم: جشم- جَشْماً و جَشَامَةٌ و تجشّم الآمر: به 
تكلف و زحمت کار را قبول كرد. تحمل كرد. جَشَمَدُو 
أجشتةالأمر: كار را بر كردن او گذاشت. به او تحميل 
كرد. الجتّم و الجُشْم: سنگین, طاقت‌فرسا. الجشم‌و 
الجَشیّم: ستبر. درشت. سنگین. 

7 جوشن: الجَوّشن: سینه. زره. زرهی که بر سینه 
می‌بندند. 

:7 جضر: جَصّص البناء: ساختمان را گچ کاری کرد. 
جصّص الجروّ: توله سگ يا بچه شير چشم باز کرد. 
الجص و الجَصّ: كج. الخِصّاص: كج فروش. صاحب 
گچ. الجَضْاصّة: كورة كج پزی. 

5 جعب: جَعَبَهُت جَعْبا و جَعَبَهَ تَجْعِيْبا: وارونهاش كرد. 
به زمينش زد. جَعَبَ الجَعْبَة: تيردان را ساخت. اجب 
تيردان. ج الجعاب. الجَعَابه تيردانساز. تركش ساز. 
الجعابّة: تير دان سازى. 

7 جعجع: جَعْجْع البعیر: شتر را برای خواباندن يا 
برخواستن تکان داد. شتر را خواباند. جَعْجَعَ البعیز: 
شتر زانو زد. خوابید. تجَعجع: از اثر درد بر روی زمین 
افتاد. الجَعجِعَة: تکان دادن شتر برای خوابیدن يا 
برخاستن. خواباندن هن : . خوابیدن ا . صدای همهمة 
شتران. صدای آسیا. سمغ شْجْعَةٌ ولا أرى طخنا: 
صدای آسیا را می‌شنوم ولی آردی نمی‌بینم. متل است 
برای آدم ترسو كه تهدید می‌کند ولی حمله نمی‌کند يا 
آدم بخیل که وعده می‌دهد ولی وفا نمی‌کند. 

جعد: جع جعادة و جُعُودَةٌ الشَعَرُ: مو مجعد و بيج 
در بيج شد. جَكَدالشَعَرَ: مو را مجعد و بيج در بيج کرد. 
تجعدالشیع: منقبض شد. ترنجیده شد. تَجَعَدَالشَعَدُ: مو 
مجع شد. سبد و سيت 
كلا جعفر: الجَغْفر: ژود. شترٍ پر شیر. 

٭ جعل جَعَلْت جَعْلاً: آن را ساخت. خلق کرد آن را 
جَعَلَ ال الظلمات: خداوند تاریکیها را خلق نمود. 
جَعَلَهُ: گردانید آن را. جَعَلَ الحسنّ قبيحاً: زیبا را زشت 
گرداند. گمان كرد آن را. جَعلَ الحقَّ باطلاً: به گمانش 
آن حق نیست و باطل است. او را منصوب کرد. 


جعه 


جع حاکمً: او را به حکومت نصب کرد. جَعَلَ له کذا 
علی كَذا: با او شرط کرد. قرارداد بست. جَعَلَ يكتبٌ: 
شروع کرد به نوشتن. و به معنی اعطاء و دادن نیز 
می‌آید. واجقلْ لی لسان صدق: به من زبان راستی 
عنایت کن. كنايه از اين که نام مرا نزد دیگران نیکو 
گردان که با زبان خوبی مرا ياد کنند. جَعل - جَعَلاً 
الماء: سرگین گردان در آب زياد شد. جعل‌الفلام: کوتاه 
قد و چاق شد. جِاعَلَهُ مُجاعَلةء به او رشوه داد. أجَْلَ 
: برای او مزد در قبال کاری قرارداد. أَجْعَلَالماءُ: 
سرگین گردان در آب زياد شد. E‏ جُغْلا: به او 
پاداشی داد. الجُعْل: مزد. پاداش. تجاعَلُوا الشىء: آن را 
ميان خود قرار دادند. قرار داد بستند. اجُتَعَلَهُ: یعنی 
جع اجِتَعَلٌ الشیء: آن را ساخت. گرفت آن را. 
الجْل: سرگین گردان. سرگین غلتان. ج جفلان. مرد 
سياه چهره و زشت يا لجباز. نگهبان. مواظب. ماء جفلٌ 
و جَعلّ: آبی که سرگین غلتان در آن زياد شده باشد. 
الجعال ج جل و الجغل ج أجعال و الجُعالة و الجعالة و 
الجعالة و الجَعئِلّة ج جَعائل: مزد کارگر. مزدى كه به 
مزدوران جنگی می‌دهند. الجعال: دستمال دستكيره که 
ظرفهای داغ را از روی چراغ بر می‌دارند. 

۲ چعة: الجقة و البیرة: آبجو. 

7۷ جفرافية: الجُغْرافِيّة: علم جغرافیا. 

۷ جق: جَفَّ ب جفافاً و جُقُوفاً: خشک شد. الجاف و 
الجفیف: خشک. جف جفاًالمال: اموال را جمع کرد 
و برد. جننه تجفیفاً و تجفافا: آن را خشک کرد. 3 
الفرش: به اسب برگستوان پوشانید و آن لباس جنگی 
است براق انسب. کف خشک شد. اتف ما فى 
الاناء: آنچه را در ظرف بود خورد و ظرف را خشک 
کرد. الَف و الجَفَّة و الف و الجُقّة: گروهی از مردم. 
عدد زیاد. الجْف: هر چیز ميان تھی مانند نی. پیرمرد 
سالخورده. الجَقّف: زمین سخت و خشک. الحَتیّف: 
كياه و علف خشک شده. الجُفاف: هر چیز خشک 
شده. آنچه که خشکش می‌کنی. التجفاف و التَجُفاف: 


زره‌ای كه بر روی اسب می‌اندازند. ج تجافیف. 


AV 


٭ جفت: الجفْت: تفنگ دولول. معرب جفت. 

۷ جفتک: الجفتلک: زمين زراعتى» مزرعه» خانة 
برزگر در مزرعه. 

۲ جفجف: تَجَمْجَفَ الطائرٌ: پرنده يا مرغ پرها و بالها را 
باز کرد و روی تخمها خوابید. تَجَفْجَفَ الثوبُ: لباس‌تر 
خشک شد ولی کمی رطوبت در آن ماند. الجَفْجَقَة: 
صدای خش خش لباس نو. جَفْجَفَةُ الموکپ: صدای 
حرکت موکب پیاده يا سواره. الجَفاجف: هیئت. شكل. 
ریخت. پزیسیون. 

٭ جفر: الجَثْر: بزرگ شدن بچه حیوان و علف خوردن 
آن. گشاد شدن. جاه بزرگ وگشاد. ج جفار. علم الجَفْرِ 
و عمالُروف: نام علمی كه صاحبان آن مدعی هستند 
به وسيلة آن از حوادث آینده آگاه می‌شنوند. 

٭ جفل: جَمَلَْ جفلاً الطائر: برنده را رم داد. جَقَلَ 
تام الوخش خن نرایبها: شكتارجتى عونت 
وحشی را از جراكاههايشان رم داد. جَفَلَ 
اپحوالسنک: دزيا ماهي زا ید ساخل افكيد. جع 
الريخ السحاب: باد برثر وزید و آن را رد. جل به 
زمینش زد. جَقَلَ الطین: گل را کند. جَقل المتاع: کالا را 
روى هم ریخت. جَفَلَ 2 جُقُولاً و جفلا و أجل البعیز: 
شتر رم كرد و در رفت. جَقَلَتْ النعامة: شترمرغ فرار 
کرد. جَقَلَتْ الریخ: وزش باد شدت گرفت. جَفَلَ و 
انْجَقَلَ و تَجَقّلَ القوُ: آن قوم با سرعت فرار کردند. 
َ؛ او را برم دادن واداشت يا به دیگر معانی جَفَلَ. او 
را ترساند. جَفَّلَ الطین: گل را کند. تراشيد و از روی 
زمين پاک کرد. الديكُ: خروس تاج خود را 
حرکت داد. الجَفْل: رم کردن. رم دادن. به ساحل 
انداختن دریا ماهی را. بردن باد ابر و غيره را. به زمين 
زدن. پاک كردن و روبیدن گل و غیره. روی هم 
انباشتن. فرار کردن. تندوزیدن باد. ابری که پس از 


بارش رفته است. شترمرغ نر که از هر چیزی رم 
می‌کند. ج جُقُول. الجَفْلَةُ من الشجر: درخت يُربرك. 
الجُفْلّة: پاره پشم. الجافل و الجَفال: رم کرده. فرار 
کرده. الجُفال: سرشیر يا کف روی شیر. يشم بسیار. 


جفن 


آنچه را سيل به دو كنارة خود بياندازد. الجقَالَةُ من 
القِدْرِ: كف و غيره که با كفكير از ديك برمی‌دارند. 
الجفول ج الجْفْل و المْجفل و المجفال و المِجْفالَهُ من 
الريح: باد شدید و تند که ابرها را می‌برد. الجَفْلی: 
دعوت بدون استثنا و عمومي مردم برای غذا خوردن. 
۷ جفن: حَنْ جفناًالناقة: گوشت شتر را در ظرفهای 
بزرگ به مردم خورانید. جَفَنَ نَفْسَُ. خود را از كثافات 
و آلودگیها بازداشت. جَفَ و نَجَمْنَ الکرم؛ درخت انگور 
ساقه‌اش کلفت شد. الجثن: گوشت را در ظرفهای 
بزرگ به مردم خورانیدن. خود را از بدیها و کثافات 
دور نگهداشتن. پلک چشم. خلاف شمشیر. ج أجفآن و 
جفُون وأَجْمُن. ساقه يا شاخه‌های تاک. الجَننة: یک 
ساقه يا شاخة تاک. کاسة بزرگ. خُم. خمره. چاه 
کوتاه و کوچک. ج جفُن و جفان و جَنات. 

7 جفو: جنا يَجْفُو جَفاء و جَفاءَة در جای خود استوار 
نشد. جفا عليه کذا: بر او سنگینی کرد. جَفا الشوت: 
خشن و زبر شد. جَفا جنب عن‌الفراش: بر روی 
رختخواب آرام نگرفت. غلت خورد. جَفاث جَفُواً و 
جفاء و جفاً صاحبّة: از دوستش روگردان شد و قطع 
رابطه کرد با او. جاثی الرجل: با او قطع رابطه کرد. 
تجائی عن مکانه: در جای خود آرام نگرفت. تجاقی: 
رفت. در جای خود نماند. جما او را به رفتن 
واداشت. او را به اعراض و باقی نماندن واداشت. أجْفَى 
فلاناً: او را دور کرد. اجْتََى الشىء: آنچیز را از جای 
خود برکند. اشتجتی اشتجفاء الشیء: آن چیز را خشن 
شمرد. اشتجفاه: از او خواست دور شود. الختر :و 
الجفو 3 بداخلاق شدن. خشن و تند شدن. الجاتی: 
جفاکار. خشن. بداخلاق. جافی الحُلقٍ؛ بداخلاق. تند 
خو. ج جُفاة. الجافتة: زن بداخلاق. ج جافیات و 
جَواف. 

* جلّ: جَل _ جلالاً و جلالة: بزرگ و با عظمت و با 
شوکت شد. قوی هیکل شد. الخلیْل: با عظمت. 
سالخورده. قوی هیکل. ج أچلاء و أجلّة وجِلّة. الجلّو 
الجَل و الجلال و الجْلال: با عظمت. سالخورده. قوی 


AN 


جلب 


هیکل. جَل و جال عن گذا: شأنش از آن کار بالاتر 
شد. تجال علیه: بزرگی نمود بر او. بزرگی فروخت. 
جل جلا وجلل لفرش:یر اسب پالان گذاست. ك 
جُلولة و جا هجرت و جلای وطن کرد. الجال: جلای 
وطن کرده. هجرت کرده. مهاجر. ج جالّة. جل جلاو 
جلد وال الى عنمدة آن چیز را گرفت. جل 
الشی؛: آن چیز عمومی و همه‌گیر شد. جَللّالشیء: 
روی آن را پوشانید. جلَ الرجل: او را تجلیل کرد. به 
بزرگی ستود. أَجَلَدُ إِجلالاً: او را تجلیل کرد. أَجَلَهُ 
عن‌العیب: او را از عيب و عار منزه و دور دانست. أجل 
عمزو زيداً: عمرو به زيد چیز فراوان و بسیار داد. 
تجلل: بزرگوار و با جلالت و عظمت شد. E‏ 
بالثوب: بالباس خود را پوشاند. تَجَلَلَكُ بر روی آن 
رفت. بالای آن رفت. اَل مهاجرت کردن. عمد 
چیزی را گرفتن. کل یاسمن. كل زرد و سفید و سرخ. 
اج یک كُل یاسمن يا یک كُل زرد و سرخ و سفید. 
ج جُلُول. الجُلّو الجل بالان. ج جلال وأَجْلال. الجْلّ: 
ضخیم: جلالشیء: عمده و اکثر آن چیز. الجلْ غلیظ. 
خشن. زر الل م نالمتاع: كالاهايى مانند كليم و زیلو 
و پوشاک. رجلٌ جل مرد يير. الجَلَلْ من الأمور: 
کارهای بزرگ. کارهای آسان و بی‌اهمیت. الجَلَّةو 
الجلّة والجْلّة: پشكل. قوم جل مردمان بزرگوار و 
جلیل القدر. جِلّة جمع جلیل است. ال سيد بزرگ. 
ج جلال و جُلْل. الجالّة مردمی که از وطن خود 
مهاجرت کرده‌اند. الجُلى: مؤنثِ الاجل است به معنی 
بزرگتر و جلیل‌تر. کار بزرگ و شدید و مسئله بزرگ. 
ج جلل. التجلّة: جلالت. عظمت. بزرگی. الجلة: کتاب 
حکمت و ادب. جزوه. مجلٌ هفتگی يا ماهانه يا 
سالیانه. المْجَللْ: همه‌گیر. پوشاننده. تجلیل کننده. 
سجات محلل ری که همه مجا می‌بازد. اه جخلل: 
مسئلة همه‌گیر. عمومی. همه شمول. 

۸ جلب: جیهم جَلباً و جلبا: او را جلب کرد. جَلَبَ 
الرجلٌ: به پیش رانده شد. جَلَبَ الجرخ: زخم بهبود 
یافت. جَلَبَ و اجلب القوم: آن گروه را جمع کرد. جَلَبَهُ 


وج او را تهدید کرد. چپ ب و أجلب لأَهْلِه: برا 
خانوادء خود کاسبی کرد. ج و لب عیفر 


اسب رای کرد کد بعاخت برود: يليو الب الدم: 
خون دلمه بست و خشک فند. حلت و أجلت الشركة 
ضجه زدند. داد و فریاد براه انداختند. همهمه کردند. 
جَلب ‏ جَلَباً: فراهم آمد. جْلَبَ ش جلباً علیه: در حق او 
جنایت کرد. بر او تعدی کرد. جَلْتَ القوم: آن گروه 
ضجه کردند و صداها را درهم آميختند. خلت عد 
الفرس. اسب را هی کرد. جَلْبَ و أَجْلبّ القوم: از هر 
طرق برای جنگ گرد آمدند. جلد رانده شد. کشیده 
شد. اخْتْليَهٌ جلیش کرد و آورد. اشتجابة باعث جلب 
او شد يا جلب شدن او را خواست. الجلب: راندن. 
جمع کردن. تهدید کردن. گناه. جنایت. آوردن. رانده 
شدن. بهبود یافتن. کاسبی کردن. هی زدن. هی كردن 
اسب. خشک شدن خون. هیاهو. داد و فریاد. الجلب: 
بن اا آنچه از شهری به شهر دیگر صادر 
کنند. ج آجْلاب. الجَلب و الجَلَبَةَ درهم پیچیدن 
صداها. غوغا. داد و فریاد. هیاهو. جیغ و جنجال. 
الجْلب: ابر بدون باران يا ابر مانند کوه. سیاهی شب. 
الجُلْبَةه پوستی که در وقت بهیود ياقتن روی زخم را 
می‌پوشاند. سنگهایی که روی هم انباشته شده بطوری 
که چهار پا نمی‌تواند از روی آن عبور کند. تکه سبزه‌ای 
که از مرتع جدا شده. درخت خاردار سبز. يار ابر. 
پوستی که روی زین می‌کشند. ليه الشتاه شدت 
سرما. ج لب الجَلئِب: جلب شده. ج جَلبی و جلباء. 
الجَلُوبَةة یک يا چند شتری که کالای افراد را حمل 
می‌کند. كالابى که از شهری به شهر دیگر می‌برند. 
یت منت جلیب. زن جلب شده. ج جَلْبَى و 
جلائب. الجلاب: کسی كه برده يا مواشی را از راه دور 
برای تجارت می‌آورد. الجُلابو الجلاب: گلاب. 
شربت شکر و كلاب یا عسل و گلاب. اجان گیاهی 
است بنام خلر. کُرسته. انبان چرمی. الجَلاب و 
المُجَلَبد فرياد کش بهوده‌گو. هذيانكو. بداخلاق. 
المَجْلبَة چیز جالب. جلب کننده. چیزی که جلب 


۸۹ 


جلخ 


می‌کند وی كمد 
٭ جلبب: جَلبَبَهُ به او لباس گشاد پوشانید. تَجَلْبَيَ 
لباس گشاد پوشید. الجلباب و الجیّاب: پیراهن يا 
* جلجل: جَلجَلّاارجل: با صدای بلند فریاد زد. 
جَلْجَلَ السحابٍ: ابر غرید و تُندّر زد. جَلْجَلَ البعیر: به 
كردن شتر زنگوله‌های کوچک آویزان کرد. تَجَلجَلت 
قواعدٌ البیت: چهارستون خانه به لرزه درآمد. تَجَلْجَلَ 
فى الأرض: داخل آن زمين شد. تَجَلْجَلَ الم فى تیه: 
آن مطلب به ذهنش خطور كرد. الجلاجل: زنگوله‌های 
كوجك كه به كردن شتر آويزند. الجُلْجُل: یک زنگوله. 
الجَلْجَلَة: سفت كردن زهكمان و غيره. صداى رعد و 
زنگ: فسریاد زدن, آوچزان كرون ونكولة جهاريا. 
الجُلْجُلان: دان گشنیز و کنجد. الْجَلجل: مهتر و آغای 
نیرومند يا آواز بلند. ابری که می‌بارد و رعد و برق 
می‌زند. 
7 جلح: جلحَت - جَلْحاً الماشيةٌ الشجر: مواشی تمام 
شاخه و برگهای درخت را چریدند. جَلِحَ- جَلحا: 
سرش طاس و بی‌مو شد. اج طاس .کل اج جح و 
أَجْلاح و جُلحان. الجَلْحاء زن طاس. مون الأخلح. 
جَلَحَ الثورٌ: گاو نر بی‌شاخ بود یا شد. جَلِحَث الا 
سبزه زمین خورده شد. جَلِحَتْ الفری: حصار و ياروى 
آبادیها خراب شد. جحت الشجرة: شاخ و برك 
درخت خورده شد. جلحَت الأرضٌ: سبزه زمین 
خورده شد. الجَلَحَة: مقدار طاسی سر. جایی از سر که 
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موی ان ريخته است. الجلحاء: ارض جلحاء: زمين 
بی‌درخت. بقرةٌ جَلْحاءٌ: گاو عيذ قري جَلْحَاءٌ آبادی 
بىبرج و بارو. سطوحٌ جَلحا 
دیوار و نرده. ت جال مال سار سمطو ی 
ج جوالح. الجَوالح: ریزه‌هایی كه از گل نی و امثال آن 
در هوا پخش می‌شود و مثل ریزه‌های پنبه است 
دانه‌های برف در وقت ریزش 
جلخ: جَلَمْ جَلْخاً و جَلّحَ الموسئ: تيغ را صیقل داد. 
تيز كرد. 


جلد 


٭ جلد: جَلَدَهسِ جَلْداً بالسیاط: با تازيانه به او زد. 
جَلَدَمُعلَى الأمر: او را بر انجام آن كار مجبور کرد. جَلَدَ 
به الأأرضٌ: او را بر زمين زد. جَلُدَ ع جَلْداً وجَلادَةٌ و 
ده و مَجْلّداً: دلير و پرطاقت و صبور و شكيبا شد. 
جلت لد و جلد و أجل المكانٌ: آن جا يخ بندان شد. 
المَجلود: جای یخبندان شده. جَلد الکتاب: كتاب را 
جلد کرد. جاده بالسیف: متقابلاً او را به سمشیر زد. 
لَه إليه: نیازمند اویش کرد. تَجَلَّدَ سختی را برخود 
هموار کرد. تجالدوا و اجْتَلَدُوَا بالسيوفي: با شمشیرها 
به یکدیگر زدند. الجَلد: تازیانه زدن. اجبار کردن. بر 
زمین زدن. نیرومند بودن. با صلابت و با تحمل بودن. 
تیرومند. سخت. ج آجلاه. أجلاة الانسان و َجال 
الانسان: بدن انسان. اعضا و جوارح انسان. الجَلْدَة: 
مؤنث الجَلّد. زن سرسخت و چابک و نیرومند. الجَلّد: 
یخبندان. آسمان. گنبد نیلگون. پوست. الجَلّد و الجَلَدَة: 
زمین سخت. الجلد: پوست. ج آجلاد و شورف الجلدة: 
یک پاره يا يك نوع پوست. ج چلد. الجَلئِد: نیرومند. 
پرطاقت. صبور. چابک. چالاک ج جلداء و جلاد و 
جلد. الجلیْد: یخبندان. الجلاد: میرغضب. جلاد. 
دژخیم. شمشیرزن يا شکنجه‌چی. يوست فروش. 
الجَلاد:: یخهای متراکم روی قله کوههای بلند. 
المِجْلّدَة: تازیانه. المجْلّد و المجلاد: پاره پوستی که زن 


نوحه‌گر در وقت نوحه‌گری بر صورت خود می‌زند. 
تازیانه. ج مجالد و تجالید. 

۲ جلذ: الجُلْذْ ج مناجذ با تعويض لام بنون: موش 
کور. خُلد نيز به آن گویند. 

۷ جلوز: جلو بین يدي الأمير: جلو امير و حاکم 
اهسته امد و شد کرد. الجَلوَرَة: اهسته امد و شد 
کردن. الجلواز: پاسبان. کسی که در نزد امیر آهسته 
رفت و آمد می‌کند. ج جَلاوزَة. 

چلس: جَلَّسَ - جُلُوساً و مَجْلّساً: نشست. الجالس: 
نشسته. ج لوین و ا جالَسَه مُجالسَة: با او 
مجالسه و نشست و برخاست کرد. الجَلیس: همنشین. 
ج جُلّساء و جُلاس. جَلَّسَدُ و أَجِلسَهُ او را نشانید. 


جلف 


تَجالّسُوا فىالمحاكم: در دادكاه يكديكر را مقصر 
مفرفی كردتد, از غود ذفاع بو طرف نفوة زا تاحار 
دانستند. اتتقلشة: از او خواست بنشیند. الجَلسَة: یک 
نشستن. يك جلسه. الجلْسَة: نوع و طرز نشستن. 
الجُلّسَة: بسیار نشسته. المجُلس: نشستنگاه. انجمن. 
دادگاه مَجْلِسُ الأعيان: مجلس لردها. مَجْلِسٌ الشوری: 
مجلسى كه افراد براى مشورت تشكيل و گردهم جمع 
می‌شوند. مَجْلِسٌ الشيوخ: مجلس سنا. مَجْلِسُ البلدی: 
انجمن شهر. مج النیاین: پارلمان. مجلس شورای 
ملی. مجازا: نمایندگان مجلس شورای ملی. مثل 
اجْتَمعَ مجلش التوّاب: مجلس شوری امروز تشکیل 
جلسبه داد. 

٭ چلط: جَلَطَ جَلْطاً: سوگند دروغ ياد کرد. جَلَط 
الراتی: موی سر وا نراشید, جَلْط السسیت: شم شير برا 
كشيد. جلط الجلدٌ: بوست راكند. جلط بسلجه: مدفوع 
کرد. اجلط البعية و الشی4: شتر یا آن جير برهنه شد. 
الجلطة: لک شیر. لكة ماست. لكة خون. جلطة دموية: 
لکد خون. 

۲ جلع: جلع ت جَلَعاً: ميان دو لبش باز ودندانهایش 
بيدا شد. الجَلِعٌ و الاجلع: انسان يا حیوانی که لبهايش 
روی هم جفت نمی‌شود. الجّلِعّة و الجَلعاء: زن يا 
حیوان ماده‌ای که لبهايش روی هم جفت نمی‌شود. 
انْجَلّمَ الشیء: پيدا و مکشوف شد. الجالع: بی‌حجاب. 
بی‌حیا. پررو. الجَلعَة: لب و دندان انسان كه در وقت 
خندیدن بيدا می‌شود. 

۳ جلف: جلف * جلف روی آن را زدود گویند: جَلَفَ 
الطينَ عن الحجر: گل را از روی سنك کند و پاک کرد. 
جَلَكَ الظفر: ناخن را از بيخ کند. جَلَفَهُ الدهد: روزگار 
تمام اموال او را از بين برد. جلف = جَافاً و جَلاقَة: 
خشن و بداخلاق شد. جَلّفَ لول أموالهم: سال بد يا 
حادنة بد ذازانئ آن‌ها را از بين برد. جل ضعیف و 
لاغر و رنجور شد. الجلف: خشن. تندخو. احمق. 
بی‌شعور. خمر؛ بزرگ و خالی. ظرف و هرچیز ميان 
تهى. تن بدون سر. كنارة نان. ج أَجْلاف و جلوف: 


جلفط 


الجلّفه المَجُلُوف. خشن. جفاکار. ستمگر. ج جلائف 
و جلف و جلف الجَلفة منت الجَلیف. الجلائفه 
سيلابها. المَجْلُوفه آنچه رويش را تراشیده‌اند مثلاً 
سنگی که گل و لای آن را زدوده‌اند. الجُلقَة تراشة 
پوست و امثال آن. الجفتد پارة نان خشک. ج جلّف. 
لجفة و ال من القلم: از ابتدای تراش تا نوک قلم. 
لاف کل القطلف چیزی كه از چهار شرف أن 
بریده يا تراشیده‌اند. جیزی که از او تتمه‌ای مانده. 

27 جلقط: جَلْقَط و جَلْفَظَ السفینة: درزهای کشتی را با 
پارچه و کهنة نفت‌آلود پر کرد و به زبان محلی گویند 


َلْقَطً. الجلفاط و الجلفاظ: کسی که درزهای کشتی را 
پر می‌کند. 
*٭ جلق جَلَقَِ جَلقَاًالقومَ بالمنجنیق: بامنجنيق به 


طرف مردم جيزى پرتاب كرد. الجُوالقو الجوالق: 
عدل يشم يا مو. عربى نيست. 


٭ جله جلنهیب جَلْماً و اجْتَلَسَهُ قطعش کرد و بريدش. 
جَلَمَ الصوت: يشم را چ چید. جَلَمَ الجزوز: گوشتهای 
روی استخوان زا كرفت. الجَلّموو الجلمان بلفظ تئنیه: 


قيهن يكم چیتی: جلمان ,زا مكاي بخالت: تة ينا 
مفرد بخوائق و بگویی شریٹ الجَلَمین أُوالجَلمان: یک 
قيجى بشم جيتى خريدم. جَلَمَيْنَ حالت تثنيه و جلمان 
حالت مفرد دارد ج جلام. الجَلّم أيضاً: پرنده‌ای 
شکاری و کمی کوچکتر از باشه است 
چیده شده. 

٭ جلمد الجَلْند ج جّلامد و الجلنرد ج جلامید: 
صخره و سنگ بزرگ. سنگ خارا. رجلْ جلمد مرد 
قوی. آرض عَلْمَدَةٌ زمين سنگلاخ. الجَلْْدو الجُلُْوهِ 
ره بزرگ شتر. 

٭ جلنار: الجُلنار: گل انار. 

٭ جله جَلّة-_جَلْهاً الشیء. آن را يبدا كرد و كنار زد 
جَلَدَ المرة: او را برگرداند و یا مردد کرد. جَلَ العمامة: 
عمامه را از سر برداشت. جل جَلَهاً: موی جلو سرش 
ریخت. الأَجْلّه کسی كه موی جلو سرش ريخته. 

4 جلهق: الجلاهق نهره و كلولة كلى. كلوله. فشنگ. 


. الجُلامة پشم 


۹۱ 


جلو 


کمان گروهه. و آن کمانی است که با آن لول گلی 
پرتاب می‌کنند. 
٭ جلو: جلاع جلاء روشن و آشکار شد. جلا عن 
بلیو: از شهرخود كوج کرد. جلا الشیة: بالا رفت. جلا 
بجاو جلاء الم آن را آشکار و ظاهر کرد. 
جلاالرجل عن بلده: آن مرد را از شهرش بیرون کرد. 
جلا النحلّ: در کندوی عسل دود کرد که زنبورها بروند 
و عسل را بردارد. جلا عنه الهمّ: همّ و غم او را برطرف 
کرد. جلاالسیف: شمشیر را صیقل داد. جلا البصرّ 
بالكحل. چشم را با سرمه جلا داد. زیبا کرد. جلاش 
له و جُلْوَةَ و جِلْوَةٌ و جلاء و ابتلی‌العروس على 
زوجها: عروس را آرايش كرده بر شوهر عرضه كرد. 
جَلاث و جَلَى ازوج عروسَه هی داماد در شب زفاف 
و وقت عروسى چشم روشنى وهديه به عروس داد. 
ح جَلیٌ: موهای جلو سرش ریخت. الا جلی: 
ا زنی که موی جلو سرش ریخته. جبهةٌ 
جوا پیشانی پهن و بزرگ. جَلَى فلاناً و عن فلان 
الم : مطلب را برای فلانی روشن کرد. جلى بنظره. 
نظر انداخت: جلّى عن ضميره و مب قروتى شود :را 
بیان کرد. جالى فلاناً بالأمر: مطلب را نزد فلانی 
آشکار کرد. أجْلَى عن بلدو: از شهر خود خارج شد. 
لاه عن بلده: او را از شهرش بیرون کرد. لا الرجلٌ 
عن منزله: از ترس خانهٌ خود را رها کرد. تجلی تجلیاً 
الشىة: ظاهر و آشکار شد. تَجَلَّى المكان: بر آن مکان 
بالا رفت. تَجَلّی الشىء: از جای بلند به آن نگریست. 
مشرف بر آن شد. تجالی القوم: هر کدام نزد دیگری 
ظاهر شدند. الْجَلَى آشکار شد. اجْتَلَى الشیء: به ان 
نگریست. اجْتَلَى العمامة: عمامه را از سر برداشت. 
اجتلّی النحل: در کندوی زنبور عسل دود کرد كه 
ارا پراکنده عدوت او براك عل وا ودار 
اشتجلی الشیع: به جستجوی آن پرداخت. درصدد 
کشف آن برآمد. اسْتَجْلَى المروش: عروس آرایش 
کرده نزد شوهر رفت. الجا ابتدای ریزش موی سر. يا 


جلو سر كه زودتر مویش می‌ریزد. سرمه. اشكار. 


جلی 


روشن. ابنْ جَلا: آن که امرش آشکار و روشن باشد. 
بامداد. ماه. الجلاء: سرمه. الحّلاء: كوج کردن. 
کوچ‌دادن. آشکار شدن. وضوح. روشنى. صراحت. 
بی‌پرده. دست کشی. عزيمت. صیقل دادن. زدودن 
زنك فلزات و شيشه. واضح. روشن. بیرون كردن 
زنبور عسل به خاطر برداشتن عسل. سرمه کشیدن. 
الجلوّة: هدیه‌ای كه داماد در وقت عروسی به عروس 
می‌دهد. الجاليّة: مونت الجالى است. آوارگان. اهل ذمه 
در كشور بيكانه. جزیه‌ای كه از اهل ذمه مىكيرند. هر 
جور جزيه. ج جوال و مفردش الجالى است. الجلی: 
اشکار. س0 ۷ یه جلا داده شده. الجَليّة: 
ی و ره 
مسلم. الآجلن: کسی که دارای امر آشکاری است. 
زیباروی. این أَجْلَى: پگاه. صبح. بامداد. الججلواء: 
مؤنث الأَجْلّى. المَجْلّى: جلو سر. ج مجالی. المَجْلُو: 
موردنظر. به او نگاه شده. 

# جلى :جلى - _جلیاً السيفٌ: شمشير را صیقل داد 
جَلّی الأمر: مطلب را روشن كرد. جَلّى الفرش: اسب 
مسابقه را برد. العُجَلّى: برند؛ مسابقه. الجلیان: آشكار 
كردن. سفر يوحنا. 

چم: چم جُمُوماً الما: آپ زياد جمع شد. 
جَیّالمظع: گوشت استخوان زياد شد. جَمٌ لتژ: آب زياد 
در جاه جمع شد. جَمٌ الفراقٌ: هنكام جدایی رسید. جَمٌ 
لقوم: آن قوم استراحت کردند. جمعیت انها زياد شد. 
جَم جما وجماماً و جماماً وجماماً الکیل: يبمائه را تا سر 
پر کرد. جم الماة: آب را گذاشت که جمع شود. جَمٌ 
لمکیال: پیمانه را لبریز کرد. جَم وأَجمٌ ۹7 جم الفرش: 
برای سواری از اسب استفاده نشد و رها کردند که آزاد 
باشد. جَّم الیکیال: پیمانه را لبریز کرد. جَمَم و تَجَتَم 
لنبث: كياه زياد شد و روی زمين را پوشاند. الجَمیّم: 
گیاهی که زياد شده و روی زمين را يوقنائذه | بت ج 
أچتاء 38 جه المز: نزدیک شد. حاضر شد. جع الفراقٌ: 


وقت جدایی آمد. أَجَجّ الماء: آب را گذاشت تا جمع 


۹ 


آزاد باشد و برای 
و الماء: أ زياد 


شود آجهفری: ی راكذاتت 
سواری از آن استفاده نکرد. اجه 
جمع شد. اشتجمت لأر کیاه زمين رویید. اسْتَجَمٌ 
البلر: اب چاه را نكشيد تا جمع شود. الجمٌ: فراوان. 
کثیر. مملو. لبریز. فراوانی. رهاکردن اسب و نحوه. 
الحم من الماء: عمده و اکثر و معظم آب ج جمام و 
جُمُوم. الجُمام و الجمام و الجمام و الجَمّم: گنبدی بالای 
ييمانة لبریز. الجَمّم: زیاد. فراوان. هر چیز بسیار. 
الجَمّة: چاه بسیار پرآب. محل تجمع آب جاه. ج 
جمام. الجَمّة و الجُمَّة: عمده و معظم هرچیز, بیشتر هر 
جيز. الجُمّة: قسمت. انبوه و پر يشت موی سر. ج جُمَم. 
الجتام و الجتان: بيمانة لبريز. الأَجَم: قوج بی‌شاخ. ج 
چم جنگجوی بدون نيزه. الحصنٌ الأَجَمُ: قلعة بدون 
کنگره يا بدون برج نگهبانی. الجَمّاء: مملو. پر. لبریز. 
ميش بی‌شاخ. المجم و الجَمَم: سینه. الجَمُوم: چاه پر 
آب. الجْمانی و المُجَمّم: دارای سر پُر مو. 
##جمجم: جنجم جَلْجَمَةً و تجنجم الكلام: سخن مهم 
و غير واضح گفت. الجُنجْتَة: جمجمه. استخوان کاسه 
سر. ج جاج 
##جمح :جَمَحَ ت جَمْحاً وجماحاً و جُمُوحاً الفرش: اسب 
سركشى کرد و كنترل را از دست سوار كرفت و به ميل 
خود بتاخت رفت. اسب سركشى و جموشى كرد. 
خت المرأة زوجها: زن از فرمان شوهر سرپیچی 
كرد و بىاجازة او به خانة پدر رفت. جَمَحَتْ المفازةٌ 
بالقوم: بيابان آن قوم را گم کرد. الجامج: سرکش. اسب 
سرکش. ج جوامح. الجْمَاح: لشکر شکست خورده و 
از هم ياشيده. تير بی پی پیکان. ج جمامح و جمامیح. 
الجَمُوح: اسبی که کنترل را از صاحبش گرفته و به ميل 
خود می‌تازد واين جزء معايب اسب است. رجل 
جَمُوحٌ: مرد خود رأى که از هوی و هوس پیروی 
مىكند و نمى توان او را منصرف كرد. 
*جمد: جَمَدَ > جَمْداً و جُمُودا الما؛ آب يخ بست. 
جام د. سای خون تسه ست شفک شد 


و و 


جمدت‌یده: 


چ 


شد يا ايستاد و نيامد. جَمادو جَمُودُو جَیّدالعین: 
خشک چشم. بدون اشک. جَمُود العَینٍ: زن خشک 
چشم. أَجْمَد خسیس و بخیل شد. داخل در ماه 
جمادى شد. أَجْمَدَ د حقّهُ علیه: : حق خود را بر او واجب 
كرد. َو فد منجمدش كرد. يخ بسته‌اش كرد. 
الجَمَدو الجَشد: يخ برف. الجَمّد و الجَمْد و الجُمْدو 


الجُمّد: زمين بلند و سخت و سفت. الجماد ج جمد: 


ھی سک جنا سال مو باراه وخی ارک اة 


زمين خشک که باران به آن نرسیده. ناق جماة؛ ماده 
شتر كندرو. الجماد ج جمادات و الجامد. ج جوامد: 
جماد. بی جان. بی‌حرکت مثل فلزات و سنگها. الفعل 
الجايِدٌ: فعلى كه جامد است و تثنيه و جمع بسته 
تم هود مثل لش و عسى: جنادله: با کسره:داشنتن 
همیشگی دال: نفرینی است در حق بخيل به معنی 
بیچارگی دائمی. جمادی الولی: ماه پنجم و مما 
الأخْرئ: ماه ششم قمری. . ج چمادیات. عينٌ جمادی: 
چشم خشک و بی‌اشک. ۱ 

* جمر: جََر ی ججثراً و جرو جر و اشتجتر القوم 
علی أمٍ: آن گروه بر امرى اجتماع کردند و صفها را 
فشردند. جَمَرَ القوم على مر آدگروه ابر انجام 
كارى هم‌آهنگ و جمع آوری كرد. ج جَمَرَ الم القوم: ان 
مطلب باعث هماهنگی و ي ی منت 
جمدت المزأة شعزها: زن موها را پشت سر جمع کرد 
و گره زد. جَمَرَهُ: پاره‌ای اتش به او داد. جَمَرَ اللحم: 
گوشت را بر آتش گذاشت. أَجْمَن شتاب کرد در راه 
رفتن. جع الئوب: بخور داد جامه را با بوی خوش: 
جر الناز: آتش را روشن كرد. أَجْمَرَ الأمد لقو آن 
مسئله همه كير شد. أَجْمَرَتْ المرأة زن مویش را پشت 

سر جمع کرد و گره زد. تَجَمَرَ الجيش: لشكر در زمين 
دشمن ماندگار شد و برنگشت. تَجَمَّرَ بالمجمرة: با 
بخوردان بخور داد. تَجَمَّرَثْ ث القبائلٌ: قبایل جمع شدند. 
اجْتَمَرَ و اسْتَجْمَرَ بِالمِجْمَرَةِ: با بخوردادن بخور کرد. 
الجَنرة: یک گل آت 
که فشرده و با هم متحد شوند و با دیگری پیمان 


تش. ج جمَرات. ریگ. هر طائفه‌ای 


٩۳ 


جمع 


نبندند. الجشر: كل آتش. الجمار: جماعت و گروه. 
مردم اجتماع کرده. جَمارّىو جَمارّی: همه. تمام. 
جميع. جاء القوم جُمارا و جَمارّى و جَمازی: همه آن 
قوم آمدند. الجَمِيْرَة یک گیس. المِجْمَرَةو المجتر: 
بخوردان. مجمره. آتش‌دان. ج مجامر. مُجْمِر و مُجَْر: 
شم سخت و محکم فردسمان. 
٭ جمرک: الجفرک و الکثرک: گمرک: 
٭ چمز: جنرب جَمراً: راه افتاد و تند رفت. جره 
مسخره‌اش کرد. الجمّاز: تندرو. الجَمَرّى: نوعی دویدن 
تند. حمارٌ جمَرّی: خر تندرو. الجُمْرَّة غلاف دانة 
كياهان. 2 جمز. الجُْمَيْزو الجْمَيْرَة 
الجُمَيِرَة یک درخت از نوعى انجير. 


نوعى انجير. 


جمس: الجامُوس: گاو ميش. ج جَوامیس. 
٭ جمع: جَمَعَ ‏ جنعاً المتفرق: براكنده را جمع كرد. 
گرد آورد. جُمعت الجمعة: نماز جمعه برپا شد. جَمَم: 
بسیار گرد آورد. جَمّعَ المسلم: مسلمان در نماز جمعه 
حاضر شد. جامَعَه مُجامَعَةٌ و جماعاً علی گذا: بر فلان 
مطلب با او موافقت كرد. همراه شد. توافق كرد. َجْمعَ 
القومٌ على كذا: : آن كروه بر آن مطلب متفق شدند. أختع 
ماکان متفرقاً: يراكنده را كرد آورى و جمع كرد. أَجْمَعَ 
الم و علّى الأَمر: اراد آن كار كرد. أَجْمَعَ الإبل: همه 
شترها را راند. اجْتَمَعَ الغلام: پسربچه جوان شد و به 
حد رشد رسید. به دختر نگویند. اجْتَمَعَ و تَجَمَّعَ القوم: 
گرد آمدند. اجتماع کردند. تَجَمّعَ الشیء المتفر: چیز 
پراکنده گرد هم آمد. الْجَمَعَ الشیة: اجزای آن چیز به 
هم منضم شدند و افرادش به یکدیگر نزدیک. اْتَجْمعٌ 
ل الم کر به مراد او این یافت. اسْتَجْمَعَ القوم: آن 
گروه همگی رفتند. اسْتَجْمَعَ مَعَ البقلٌ: تمام سبزیها خشک 
قد. وا القرش جریا امب نز يرو رد 
الفح جمع کردن. جمع 
گروههای مردم. ج جُمُوع. يوم الج روز قيامت. 
جُمع الکفٍ. مشت گره كرده. ج أجماع. الجُنْعَة: هفته. 
جمع شدن. دوستان گردهم جمع‌شده. استاج الأجير 
مُجَامَعَة اجير را هفته‌ای اجير کرد. الجُْعّة و الجْْعت: 


آوری. برپا شدن نماز جمعه. 


جمک 


جمعد, آدیینه. ج جُمع و جفعات. الضماعة: گروه. 
جماعت. 3 جماعات. الجماعات و الجماعات: دفتر 
اخذ مالیات و ثبت معاملات. الجماع: توافق کردن. 
نزدیکی کردن. جماع الشىء: مجموعة چیزی. قدژ 
جماع: ديك بزرگ. پاتیل. الجامع: گرد آورنده. 
مع. الكلامٌ الجامِمُ: سخن کوتاه و پرمعنا. 
مع. الوم الجايٌ: روز جمعه و آدينه. قِدرٌ جاممٌ: 


مسجد. ج جوام 
ج جوا 
ديك بزرگ. ٠ج‏ جُمْع. أبُوجامع: سفرء غذا. الجامعة: 
مؤنثِ جايع. گردآورنده. علاقه. نوعى گلوبند. غل 
جامعه. دانشگاه. قِدرٌ جايعَةٌ: ديك بزرگ. الجَسع: 
گروه مردم گرد هم آمده. برخلاف پراکنده. لشكر. و 
بزای تأکید می‌آید. شل جاوُوا جیا همگی آمدند. 
ا جَمِيْعٌ: جَمیمٌ: نظر صائب و پسندیده. أَجْمَعٌ: از الفاظ 
اک اس وای جم م ری که قاس ما 
چدانی دارد مقل جاووا تیم وبا جمعی و با 

آمدند همگی آن‌ها. 
الأَجْمَع. المْجتبع: اجتماع کننده. رجل مُجتمع: مردی 
كه به حد رشد كافى رسيده. مَشَى مُجْتَمِعاً: با سرعت و 
نشاط فراوان راه رفت. المُجْتَمَع: محل اجتماع. مردم 
یک كشور. اجتماع. المَجْتَمَعٌ القومی: جامعة نزادى. 


اد 


ج أَجْمَعُون. الجَنعاء: مؤنثِ 


الانسانی: اجتماع مردمی که وابسته به هیچ 
لاد و سلمی تباشند. بر مبنای انعرنانیونالیسم. 
المَجْمَع: انجمن. جاى جمع شدن. انجمن أشقفهاى 
مسیحی برای بررسی مسائل مذهبى مثل انجمن 
اشقفهای لبنان. ج مجامع. التَجْنعة و الشجمعه و 
المّجَبَعَة: زمين بی‌نشان که مردم از ترس گم شدن 
دیتجمعی در آن حرکت می‌کنند. الم لوی 
کار مورد تأييد همه. المْجْمَّع: کار قطعی و به تصويب 
همگان رسیده. المَجْمُوع: گرد آورده شده. جمع شده. 
مجموعد. هر چیزی که اشیاء متفرقی در آن باشد متل 
مجموعة شعر يا داستان. ج مَجامیع و در اصطلاح 
نحويها: جملگی و همگی. 

7 چمک: الجامكيّة ج جامکیّات و الجومک ج 
جوامک: حقوق ماهيانة کارمندان دولت اعم از 


۹۴ 


لشکری و کشوری. 

جمل:جَمَلَ ُ جفلاًالشیء: جمع كرد آن را. جَمَل و 
اجْتَمَلَ الشحم: يبه را گداخت. جَمُلَ + جَمالاً: خوش 
اخلاق و نیکو روی گردید. جَمیْل: زیبا. خوش اخلاق. 
جَميِلّة: مؤنثِ جَمِيْل. زن خوشگل و خوش اخلاق. 
جَتَلَهُ: زيبايش گردانید. جَمَّلَ الشحم: بيه را آب کرد. 
گداخت ام و نارواین 
گذاشت. جامَلهٌ: با او به نیکی معاشرت و معامله کرد. با 
او خوشرفتاری کرد. خوب تا کرد. أَجْمَلَ الشىء: بطور 
اجمال بیان کرد. بطور خلاصه جمع‌آوری كرد. أَجْمَلَ 
الشیء: آن را نیکو و بسیار گردانید. أَجْمَلَ الشحم: بيه 
را گداخت. أَجْمَلَ فی‌العمل: کار را به نیکی و خوبی 
انجام داد يا نیکی کرد. أَجْمَلَ فی‌الطلب: در مطالبه و 
جستجو كردن حد اعتدال پیشه کرد. أَجْمْلَ الوم 
شتران آن‌ها زياد شد. تَجَمَلٌ: آرایش و زينت کرد. بر 
مصائب دهر استقامت کرد و اظهار شکست و خواری 
ننمود. شرم بيشه کرد و اظهار گرفتاری نکرد. جزع و 
فزع نکرد. بيه گداخته خورد. تَجَمَّلَ فی‌الکلام: در 
سخن گفتن نرمش پيشه کرد و با لطف و محبت سخن 
گفت. اْتَجمَل البعیز: شتر نر بود. نر زاییده شد. 
اسْتَجْمَلَالشىء: آن چیز را نیکو شمرد. الجتل: شتر نر 
یک كوهانه و دو کوهانه. ج جمال ایال جلو 
جمالة و جُمالة و جمالة و جج جّمالات و جُمالات و 
جمالات و جمائل. جَمَلُ الیهود: سوسمار ماترنگ و 
ماتورنگ. جَملْ الماء: مرغ سقا. الجَمَل و الْجْمْل و 
الجْمل و الجُكل و الجُمَالّة: طناب کلفت. طناب گشتی. 
الجُثل: حساب ابجدیه. حساب ابجد و شعرا آن را 
برای ساختن ماده تاريخ به کار می‌برند. رک ابجد. 
الجَمّال: ساربان. شتردار. ج جَمَالّة. الجُمال: زيبا. 
زیباتر از زيبا. الجمال: زیبایی. حُسن. قشنگی. 
خوشگلی. الجُثْلّة: جمله. همه. روی‌هم رفته. تمامی, 
همگی. عبارت. فراز. ج جُمَل. الجَمِيْل: احسان. نیکی. 
پیه‌گداخته. الجشلاء: منت زیبا. 

جمن: الجُمان: مروارید. الجْمانة: یک مروارید. 


جمهر 


۲ جمهر: جَمَهَرَ جَمْهَرَةٌ الفیء: آن چیز را گردآوری 
کرد. قسمت عمدة آن را گرفت و برداشت. جَمْهَرَ عليه 
الخبر: قسمتی از خبر را به او كفت ولی مقصود خود را 
بیان نکرد. جَمْهَرَ و تَجَمْهِرَ القوم: آن گروه اجتماع 
کردند و جمع شدند. الجُمْهُور: تبه شن. بزرگان طایفه. 
اکثریت يك طایفه. یک گروه از مردم. معظم هر چیز. 
ج جماهیر. الجْمْهُوِرِىَ: منسوب به جنهور. شراب 
مست كننده. شراب كهنه. الجُْمْهُورِيّة: جمهوری. 
حكومت جمهورى. رئیش الجُْمْهُورِية: رئيس 
جمهورى. المُجَمْهَرات: نام هفت قصيده از اشعار 
جاهلیت است که پس از معلقات قرار دارد. 

٭ جن: جك جنا و جُنُوناً اليل الشیء و على الشىء: 
شب با تاریکی خود آن را بوشائيد. جٌَ جا و نا و 
جناناً الليٌ: شب تاریک شد. جوم جنا الجنینْ فی 
الرحم: طفل در رحم ما در پنهان گردید يا به وجود 
آمد یا پنهان است. جنا و جونا: دیوانه شد ج عب 
قايم شد. خود را از او ينهان کرد. نٹ الأأرضٌ: زمين 
كُلهاى خود را رویاند. جن النبثٌ: گیاه بلند شد و درهم 
بيجيد. جُنَّ الذبابُ: وزوز مگنس زياد شد. الَجئُون: 
ديوانه. ج مجانین. أَجَنَّ عنة: پنهان شد از او. قايم شد. 
أيه ايز هب اويا يتهان کرد و پوشانید: اج 
الیک مرده زا کنن کر ذو بد خاک سرد أده و کف 
دیوانه‌اش کرد. تج و اش دیوانه شد. یجان و 
کجات خود را به دیوانگی زد. انق الشیع: آن چیز را 
پنهان کرد. ان و اشْتَجَنَ: ينهان شد. اشتَجَنٌ فلانً: او 
را به طرب و شادمانى خواند. ماأَجَنَّهُ جه دیوانه 
است؟. جه احمق است؟. الجن و الجئة: جن. يَرِى. 
الجی: یک جن. الجِبّيّة: زن جنى. الجنّة: ديوانكى. 
الجرنٌ و الجَة من الشباپ: عنفوان جوانی. الجن و الجة 
من النبت: شکوفه. كل گیاه. جنٌاللیل: تاریکی شب. 
جر الناس: عامة مردم. لاجٌبهذاالأمر: در اين مطلب 
چیز پنهانی نیست. مبهم نیست. الجان: اسم فاعل از 
جَنَ. اسم جمع است برای جن. ج جتان الجنّة: باغ. 
بستان. بهشت زمینی يا آسمانی. ج جنان و جَنات. 


۹۵ 


الجُنّةه پرده. ج جتن. الجُنّة و المِجْنَ و اج سنگر, 
سپر. ج مجان قَلبَ مج شرم و حیا را كنار گذاشت 
و هر جه خواست کرد. قلبَ لَه ظهرَ الِجَنٌ: دوستی را 
با او به دشمنی بدل کرد. الجتّن: گور. مُرده. گمن. ج 
أجتان. الجُنان و الجُناثّة: سپر. الجَنان: قلب. دل. شب 
یا شدت تاریکی آن. مطلب پنهانی. اندرون هر چیز. 
وسط. ميان. ج أجنان. الجُنُون و الجن و الجنّة: 
ديوانكى. | هر جيز ينهان. كور. به كور رفته. 
جنین. ج اة و جْنن. الم زمين جن‌دار. جاى 
پنهان شدن. ديوانكى. به مَجََ: یک رگ ديوانكى دارد. 
۲ جنب: جَتَبَهُ ك جلبا: دُورش كرد. به كنارش زد. به 
بهلويش زد. جَنَبَهُ الشیء: او را از آن چیز دور کرد. 
جَنَبَ ى جنباً و مجلباً البعير: شتر را يدك كشيد. 
المَجنُوب و الجَنِئِبٍ و المُجَنّب: یدکی. اسب يا حیوان 
دیگر یدکی. فرش جَنِيْبٌ و خیل جَنائبُ: اسب يا اسبهای 
یدکی. الجَنِيْبّة: مؤنثِ | ج 


جُنُوباً ااریخ: 


a EAE 
جَنبا و جنپ -جنبا‎  َبَنَج‎ 


باد از طرف جَنوب وزید 
إليه: شيفتة او شد. مشتاق او شد. بی‌قرار او شد. جَنَبَ 
ع جَنابةً الرجلٌ: جنب شد. نجس شد. جُنْبّ: پهلویش 
درد گرفت. ذات الجنب گرفت و آن ورم پردة درونی 
پهلو است که باعث درد پهلو و تب و تنگی نفس و 
سرفه می‌شود. الجئُوب: مبتلای به ذات الجنب. جُنتَ 


وَأَجْنَبَ وأَجْنتَ القوم: باد جنوب بر آن‌ها وزید. جَنْبَهُو 
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تَجَتَبَهُ و تجالَبَهُ وَاجمَتَبَهُ: از او دورى گرفت. جَنبَهُ 


الشیع: از آن دُورش كرد. جانبَهُ: كنار او راه رفت. در 
كنار او واقع شد. أَجتب: ورش کرد. اجب الرجل. 
دور شد. ائْتَجْتَبَ: جنب شد. بیگانه شد. دور شد. 
سرکش شد. الجَنْب: دور کردن. به پهلو زدن. كنار 
زدن. شیفته و بی‌قرار شدن. پهلو. کنار. ناحیه. جهت. 
پهلوی انسان. يا حیوان و غیره. سمت. جار الجَنْبٍ: 
همسايةٌ دیوار به دیوار. الجُنّب: نافرمان. غریب. دور. 
جنب که احتیاج به غسل دارد. نجس شده. الجا 
الجُْبُ: همساية غير خویشاوند. الجَنْبَة: عزلت. 


گوشه‌گیری. جهت. سو. الب من النبات: درختچه. ج 


ینف و جَتَبَتاهُ و جَنانت: دوطرف بینی. 
الجُتبّة: آن جه از آن اجتناب کنند. الجانب: دُو ركئنده. 
به پهلو زننده. كنار گذارنده. یدک‌کش. باد جنوب و 
زنده. جُنب شونده. سرکش. نافرمان. غریب. بیگانه. 
اسبی که ميان ذو پایش گشاد است. چ جاب یک 
طرف بدن. بهلو. جنب. ناحیه. کنار. جهت. سَمت. 
جانب. ج جوانب. الجتاب: آستانه. جهت. جانب. 
حریم محل یک طائفه. ج أجنبة. الجناب: در کنار 
کسی يا چیزی راه‌رفتن. پهلوبه پهلو راه رفتن. فرش 
نئ ل الجناپ: اسب رام. الجَتُوبٍ: نقطة مقابل شمال و 


به آن 


قبله نیز گویند. بادى که از طرف جنوب می‌وزد. 
3 جنائب. الجَنیّب: یدک حيوان یدک فرمانبر» مطیع. 
الجَنئيّة: چهارپای یدکی. الجُتَابٍ: کسی که پهلوبه 
پهلوی دیگری راه می‌رود. الب ج آجانب: سرکش. 
نافرمان. الاجتّب و الْأَجْتَبِىَ: غريب. بیگانه, اجنبی. 
المختب: پرده. ساتر. سپر. المُجَنّبّة: مقدمه. المُجَتّبتان 
من‌الجیش: میمنه و ميسرة لشکر. 

جنح: جح ثب جُنُوحاً إليه: به او متمايل شد. 
جََحَت السفینة: کشتی به گل فرورفت. به گل نشست. 
جح الليلٌ: شب نزدیک شد. جح جَنْحاً لطائر: به بال 
پرنده زد. جَنَّحَهُ: برای او بال گذاشت. جنم الرجل: او 
را بزهکار دانست. متهم کرد. جح و اجتتح و اشتجتع 
إليه: به او متمایل شد. به طرف او رفت. أَجْنَحَهُ و 
اسْتَجْتَحَهُ: متمایلش كرد. كجش كرد. تج واجْتَتحَ: به 
نگ طرف حم شد پیک طرق کج شد اج گغ: 
طرف. جهت. سَمت. الجِنْحٌ و الجُّنْمُ منالليل: قسمتى از 
شب. جِنْحُ الطريق: کنارة راه. الجناح: بال. الجَناحٌ 
من‌الانسان: دست و بغل و بازو. یک طرف انسان. 
طرف. جهت. حمایت. پناه‌دادن. یک قسمت از هر 
چیز. ج جع وأجبحة. الجُناح: گناه. یک قسمت از هر 
چیز. الجانح: خم شونده. نزدیک شونده. به بال پرنده 
زنند. طرف كنار. ج ججوانح . الجوائح ايضاً: 
استخوانهای بالاى سينه نزديك يهلو. الجائحّة: یک 


استخوان بالای سينه. 


۹۶ 


جنس 


٭ چند: جَنَّدَ الجْنود: لشکر فراهم آورد. تَجَنَّدَ سرباز 
شد. سرباز گرفت: تج الأمر: مهيا شید. آمتاده شد 
الجُند: لشکر. سپاه. ج أجناد و جُنُود. شهر. . ج أجناد. 
الجُنْدِىَ: یک سرباز. التجنیّد: جمع‌آوری سپاه. التَجْدِئْدٌ 
الإجبارئ. خدمت اجباری زیر پرچم. خدمت 
سربازى. 

7 جندر: الجندار: نگهبان يادشاه. زاندارم. ج جَنادِرَة. 
جَنْدَرَ الکتاب: نوشته‌های پاک شدء كتاب را دوباره 
نوشت: 
7 جندب: الدب و الجِئْدّب: یک 
جنادب. 

۳ چندل: جَنْدَلَهُ: به خاکش افکند. الجَندل: صخرة 
بزرگ. ج جنادل. الجَنْدَلّة: یک صخرة بزرگ. 


نوع ملخ. ج 


۷ جنز: جن: مرد و در تابوتش گذاشتند. جنر السیت: 
مرده را در تابوت گذاشت. جنر الکاهن المیت: روحانی 
نصاری بر مرده نماز خواند. الجتاز: در اصطلاح 
نصاری: نماز خواندن بر مرده. الجَئارَّة و الجناز ة: 
مُرده. تابوت مُرده و تشییع کنندگان جنازه. مجلس 
سوک و عزا كه بازماندگان و خویشان مرده از وقت 
مرگ تا دفن جنازه برپا می‌دارند. ج جنائز. الجَنائزی 
کی رگد جاو رکه من زان 

7 جنزر: الجتُزار و الجتزیُر: معکوس زنجار و زنجیر. 
زنجار مس. زنك مس. الجِدْزِيْر: معکوس زنجیر و به 
معنی آن. 

۲ چنس: جانت؛ جناساً و مُجَانّسَة هم جنس او شد. 
تجانسا: شبیه هم شدند. متجانس شدند. الجنس: 
جنس, نوع. قسم. جور. نزاد. دسته. طبقه, متشه 
جنس تر یا ماده. جنس خیوان یا انسان. ع أَجُناس. 
ألجناس: در علم بدیم. تشابه دو لفظ در شعر بدون 
تشابه در معنى. 

٭ جنف جََنَفَ جُنُوفاً و جنف - جنَفاًعنالطريق: كناره 
كرفت از راه. جَنَفَ و أَجْنَفَ فى وصبته: از حق عدول 
كرد. در وصيت كردن جانب حق را رعايت نكرد. 
الجتف و الأجُتف: متجاوز. ستمكر. از حق كناره گرفته. 


جات جنافاً أَلَهُ: با خانواد؛ خود قهر کرد. از آنان جدا 
كرديد. جائ للإئع: سیل كرد به گنه جات 
عنالطريق: از راه عدول كرد. الجتف: تجاوز. تعدى. از 
حق دور شدن. الاجتف: کوژپشت. ج جُنْف. الجنفاء: 
زن کوژپشت. 

۲ جنق: جَنْقَ ب جلقاً وجَنّقَ الحجر: سنگ را با منجنیق 
پرتاب کرد. المَنْجَنِيْق: منجنیق. منجنیک. ج مَجانق و 
قجازیق و منجییقات. 

جنك: الجنک: نوعی آلت طرب. ج جُنُوى. 

ع د جار جتی الشمر: میوه را از درخت 
جيد. جَنَى ب جناي جنايت كرد. الجانی: جانی. 
جنايت كار. ج ججناة وأجناء وجُّنّاء. الجانية: زن 
جنایتکار. ٠ج‏ جوان و جانیات. اى ال رة 
درخت رسید. بت الأرضٌ: 1 أن زمین محصول بسیار 


٭ جنک 


داد. جانا مُجاناةٌو تَجَنی علیه: او را بی‌جهت متهم کرد. 
تجتی و اجْتَنَى الئمر: ميوه را جيد. اختتی ماءالسطر: 
واردآب باران شد و از آن نوشید. الجَنَى: چیدنی مثل 
میوه. . جمع کردنی مثل طلا و عسل. برداشتنی مثل طلا 
وعسل وغیره. ج أجتاء وأَجْن. الجتی: ميوة تازه جيده 
شده. الجناة: هرجيز جيدنى مثل ميوه. الجَديّة: گناه 
چرم. العجتي: : مصدر ميمى است. محل جيدن. درخت 
وكياه كه از أن ميوه چینند. ج مَجان. 

7 جهيذ: الجِهْبذ: تميز دهندة خوب از بد. حاذق. 
ماهر. ج جَها دة 

۲ چهد: جَهَدَ ‏ جَهْدأ فى الأمر: کوشش کرد در کار و 
خسته شد. هد بنالرجل؛او را آزمایش کرد: 
جَهَدهالمرض: بیماری ضعیفش کرد. جَهَدَ اللبن: تمام 
چربی شیر را گرفت. جَهَدَ و اجهد الطعام: اشتهاى به 
غذا پیدا کرد. جَهَدَ و هد اد بار بي 
چهارپا یار کرد. اجه المال: دارایی خود را ريخت و 
پاش کرد و از هن برد. اکھد الحو حق آشکار شد. 
1 

اجْهَدَ فيه الشیب: پیری در او ظاهر شد. تمام سرش 


بیش از طاقت بر 


سفید شد. أَجْهَدَ فىالأمر: در کار احتياط کرد. 
أَجْهَدَعلينا العدوٌ: کوشش کرد دشمن در دشمنی ما. 


۹۷ 


كينهورزى كرد. جْهد: خستة شد. طاقتش تراك 
غمين و محزون شد. لاغر شد. جهدّ- جَهّداً عيش 
زندگانی‌اش سخت شد. جاهد مُجِاهَدَةٌ و جهاداً: تمام 
کوشش خود را کرد. جاهَدّ العدرّ: با دشمن جنكيد. 
جاقَد و اجْتَهَدَ فىالأمر: با تمام نيرو انجام داد. تمام 
سعی خود.را کرد. اشتجهذ فی‌الامر: با ببضیرت شد. 
وارد در امور و آگاه شد. الجّهْد و الجَهّد و المَجْهُوه: 
قدرت. طاقت. استقامت. الجاهد: خسته شونده. 
کوشش کننده. جهدکننده. کوشنده. کوشا: شب 
زنده‌دار. جَهْدُ جاهدٌ: کوشش بسیار. تلاش فراوان. 
الجهاد: زمين سخت بی‌گیاه. 3 جُهّد. الجهاد: کوشش 
کردن. کوشیدن. جهاد. مبارزة فى سبیل‌الله. جهاد در 
راه خدا. الجهدان: خسته و کوفته شده. الجهادی: 
نهایت. غایت. حداکثر قدرت. چهاداک أن تفعل کذا: 
حداكثر توان تو این است. انتهای کوششت همین 

بيش از اين نمی‌توانی 

* جهر: جَهْرَت جَهراً و جهاراً و جَهرة الأمرّ و 
بالأمرِ:كار را علتی انجام داد. جَهْرَ بالقول: با صدای 
بلند سخن گفت. جَهَرَ الصوت: فرياد زد. جَهَرَ لرجل: 
رودررو با او ملاقات کرد. به او نگاه کرد و در 
چشمش بزرگ آمد. از او تجلیل کرد. تمجید کرد. 
ستود. جَهَرَ القوم: وقتی به آن قوم نگریست در نظرش 
زياد امدند. جَهَرَ الشیء: برهنه کرد. اشکار کرد. 
تخمين زد. از روى حدس گفت. جَهَرَ الأرضٌ: در آن 
زمين كوركورانه و بطور نابلد راه رفت. جَهَرَ الشیء 
فلاناً: آن چیز او را شگفت زده کرد. از آن چیز 
شگفتی‌اش گرفت. جَهَرَ الأمئ: علنی شد. آشکار شد. 
جَهزت ‏ جيرا العینْ: چشم 
کسی که در افتاب یت چشم داری که در آفتاب 
جهر. الخهراء: مونت الشهر. 
جَهْرَ - جَهارَة الصوثْ: صدا بلند شد. جَهْرَ الرجل: او 
در چشم بیننده بزرگ و با عظمت جلوه کرد. الجهر و 
الجهثر: فریاد و صدای بلند. جاهر؛ مُجاقرة و جهاراً 
بالشىء: به او نشان داد. جاهر بالقراءة: بلند بلند خواند. 


در آفتاب ندید. االأجهر: 


چشمش نمی‌بیند. ج جهر 


جهز 


جاهر القوم بالأمر: در آن کار با آن قوم رقابت و 
زورآزمایی کرد. جر الأمر و أَجْهَرَ بالأمر: مطلب را 
آشکار کرد. أَجْهَرَ بالقراءة: با صدای بلند قرائت کرد و 
خواند. أَجْهَرَ الرجلْ: از آن مرد بچه يا بچه‌های لوج به 
وجود امد. از او بچه يا بچه‌های خوش قد و قامت به 
وجود آمد. يا بچه‌های درشت صدا به وجود آورد. 
تَجَامَرَ بالأمر: آشکار کرد آن کار را. علنی کرد و انجام 
داد. اج القوم: آن گروه را بسیار دید يا بسیار دانست 
يا علاقه به بسیار شدن آنان داشت. اجه الرجل: 
رودررو به او نگاه كرد و در نظرش بزرگ جلوه کرد. 
اجْتَهَرَ البئر:جاه را پاک کرد. اجْتَهَرَ الشىءٌ فلاناً: آن 
جيز او را شكفت زده كرد. به شكفتى واداشت. به 
تحسين واداشت. الجَهْر: اشكاركردن. بلند حرف زدن. 
رو در روديدن. بی‌پرده نگاه كردن. زياد به نظر آمدن. 
بزرگ جلوه کردن. تخمین زدن. بيدا کردن. آشکا 

شدن. دوره. مقداری از روزگار. تپ پهناور. کلم 
جَهْرا و بِالجَهْر: علنی و جهراً با وى حرف زدم. لته 
جَفراً: بی‌پرده او را ديدم. الجُهْر: قد و بالا. زیبایی 
منظر. خوش قيافكى. الجهار: بی‌پرده. آشکارا. رويارو 
دیدن. بلند حرف زدن. لیب جهاراً: او را آشکارا دیدم. 
الجَهارَة: درشت صدا بودن. خوب به چشم آمدن. 
الجهارَة و الجُْورَة زیبایی قد و رخسار. الأجهر: 
خوشگل. خوش 0 جَهُور: الصوتِ: مرد بلند صدا و 
قوی صدا. اج جهر جهر. الجَهیر: زیبا. خوب. سراوار. 
شايستة احسان و نيكى. کلام جَهِيْدُ: سخن بلند. رن 
هیر زن بلند صدا. هوعفيفٌ السريرة والجَهيْرَة: آن 
مرد باطن و ظاهرش پاک است. الجَهْوَرِىَ: بلند و 
مرتفع. صدای بلند. مرد صدا بلند. المِجْهّر و المچهار: 
کسی که هميشه بلند بلند صحبت می‌کند. الشجهر: 
میکروسکوپ. ذره‌بین. ريزبين. 

* چهز: جَهَرَت جرا و أَجْهَرَ علی الجریح: زخمی را 
کشت. جره مجهز و آمادهاش کرد. تور لتيب مرد 
را كفن و دفن کرد. جَهَرَ العروش: جهازیه به عروس 
داد. تَجَهَرَ 7 للسفر: اماد سفر گردید. لوازمات سفر را 


۹۸ 


جهل 


تهیه کرد. تجَهر و اجْهازَ للأمرِ: آمادة کار شد. الجهارٌ و 
الجَهارٌ للبيتِ او للمسافر او للعروس: اثائیُ خانه و 
لوازمات سفر يا جهازية عروس. الجهاژو الجَهارٌ من 
جسم الإنسان: اعضاى بدن انسان که با هم عمل معينى 
3 انجام می‌دهند مثل جهاز تتفس و جهاز هضم. ج 
أَجُهرَة وأجهزات. الجهیْز و المُجُهز: مرگ ناگهانی. 
٭ چهش: جَهُش و هش - جَهْشاً و جُهُوشاً و جَهَشاناً 
إليه: گریه کنان يا بغض کرده و آمادة گریه به او پناهنده 
شد مثل کودک که گریه کنان به ما در يناه می‌برد. 
َجْهَشَ إليه: مثل جَهّش. اجه بالبکام: آمادة گریه 
شد. جوت اقش فين انسان آمادة گریه شد: 
و را. الجَهْشّة اشک. الجَهْشّة و 
الجاهشة: گروه مردم. 
۷ چهض: جََضَهُ ث جَهْضاً: بر او چیره شد. غلبه کرد. 
از فلان کار دور کرد و بازداشت. 
جهضه عن الأمر: او را از آن كار دور كرد و كنار زد. 
أجْيَضَهُ عن مكانه: او را از جايش حركت داد. أَجهْضَ: 
فلاناً: لغزانید او را. هت المرأة. آن زن بجداش را 
سقط كرد. الجهْض و المُجْهّض و الجَهیْض: کودک 
سقط شده. السِجْهاضٌ من الإناث: زن يا حیوانی كه 
بچه‌اش را سقط مىكند. ج مَجاهِيِض. 
٭ جهل: جَهِلَ = جَهْلاً و جَهالة: جاهل و نادان شد. 
جَهل‌علیه: در حق او نادانی كرد. جَهلَ: حماقت به 
خرج داد. خشن و جفاکار شد. جَهِلَ الحقّ: حق را 
ضايع کرد. الجاهل: نادان. احمق. ستمکار. ج جُجّل و 
جُهال و جُهلاء و جُهل و جُهُل و جَهلة. جَهله او را 
جاهل شمرد. جاله: متقابلاً نادانی کرد با او. 
بدرفتاری کرد. تجاقّل: به دروغ اظهار ندانستن و 
بی‌اطلاعی کرد. تجاهل کرد. اتَجْهَلَُ: او را جاهل 
شمرد. سبك و خوارش کرد. الجَهْلَة: جهل. نادانی در 
جای مخصوص. الجاهليّة: حالت جهل و نادانی. 
دوران بت‌پرستی عرب قبل از اسلام و بر همه حالات 
و زندگانی عرب قبل از اسلام شامل می‌شود. الجَهُول: 
نادان مغرور. ج جُهّلاء. الَجْهَلّة: آنچه باعث جهل و 


هة ستابائید 


جَهَضَهُ عن گذا: او را 


هه 


جهم 


احمقی شود. المَجْهَل: بیابان بی‌کوه يا بدون علامت و 
نشان که افراد در أن گم می‌شوند. ج مجاهل. المجاهل: 
جمع جَهْل؛ نادانيها. انا لنصفحٌ عَن مَجاهل قومنا: ما از 
نادانيهاى قوم خود چشم می‌پوشیم. الفعل التَجهُول: 
کاری که انجام دهندة آن معلوم نیست. 

۲ جهم: جَهُمَ ع جَهامَةَ و جُهُومَة: اخم کرد. روترش 
كرد. الجَهُم: اخم كرده. جَهْمَهُ وجَهِمَهُ -جهماً وتَجَّمَهُ 
و هل اخم كرده و ترش روى به استقبال او رفت. 
أجْهَمَ الجَوٌ هوا ابری شد و ابرش بی‌باران بود. جَهام: 
ابر بدون باران. اجْتهم: به پایان شب نزدیک شد. 
الجّهْمَة و الجَهْمّة: آغاز اواخر شب. 

7 جهنم: جَهَنْم: جهنم. دوزخ. تثنیه و جمع بسته 
نمی‌شود. 

٭ چوب: جاب جَوباً و تجوابً البلاة: شهرها را پیمود 
جاب الئوب جَوْباً: لباس را تکه کرد. برید. جاب جَؤْياً 
و جَوَبَ الثوب: برای لباس جيب گذاشت. جَوّبَ 
الشیء: وسط (١‏ 
مباحته و گفتگو کرد. پاسخش را داد. أ جاب ٍجبة و 
إجاباً و أَجاب سوال و عن سواله و إلى شواله: پاسخ 
پرسش او را داد. تَجَارَبُوا: با يكديكر گفتگو و جواب 
و سوال كردند. اجات الذوبُ: لباس شكافته شد. 
انْجابَتْ السحابة: ابر بيدا شد. اجْتَابَ البلاة: شهرها را 
لصخرة: سنگ را سوراخ كرد. اجُتاب 
البئرّ: جاه را کند. حفر كرد. اجْتاب القمیض: پیراهن را 
يوشيد. اسْتَجِابَهُ و اسْتَجاب له اشيجابَةٌ و سوه و 
اسْعَجْوَتٍ له اشتجواباً: جواب او را داد. اشتجاب اه 
فلاناً و لفلانٍ و من فلانٍ: خداوند دعای او را اجابت 
كرد. اسْتَجْوَبَ المنَّهمَ: از متهم بازجویی كرد. اسْتَجْوَبَ 
الحكومة: دولت را استیضاح كرد. الجَوْب: سياحت. 
جهانكردى. ياره كردن. بريدن. جيب براى لياس 
گذاشتن. بيراهنى است زنانه. كاوش. جستجو. دلو 
بزرگ. گلخن. آتشدان. اجاق, كوره. آتشدان. ج 
آجواب. الجؤب و السجرّب: سپر. الجَوْبّة: گودال. 
فاصله ميان خانه‌ها. ج جُوّب. الجواب: پاسخ. ج 


ن چیز را برید. جاوَبَدُ مُجاوبة: بااو 


پیمود. اجْتابِ 


۹4 


جود 


أَجْوِيّة و جوابات. الجَرّاب: سیاح و جهانگرد. صيغة 
مبالغه است. الجَيِبّة: کیفیت و روش پاسخ دادن. 
الانتجواب: استیضاح. جواب خواستن. بازجویی 
کردن. المجواب: التی است برای چاک زدن يا سوراخ 
كردن يا شکافتن. 

۲ جوح: جاح غ جوحا: از راه كناره كرفت و به راه 
ديكر رفت. جاحهٌ 2 جوحاً و جِياحَة و جاح واجْتاحَةُ: 
ريشه کنش كرد. نابودش كرد. الجائحة: بلیه. كرفتارى. 
هلاکت. نابودی خاد ناگوار. قاجعة بزرگ. س 
جائحَة: سال قحط. ج جائحات و جوائح. 
7 جوخ: الجُّوْخ: پارچة يشمى يا ماهوت. 
الجُوْغْة: یک تكه يارج يشمى يا ماهوث. 
ل جود:جاة 2 


ج أجواخ. 


جَوْدَةٌ و جُوْدَة: نیکو و خوب و ممتاز و 
عالی شد. جا: كار نیکو انجام داد. جاه و جر و أَجْوَةَ 
الفرش: اسب را.هوار شد. جادهخ ودا در سخاوت 
برتر از او شد. جاده الهقوى: شيفتة عشق شد. عشق بر 
او غلبه کرد. جاد ع جَؤداً علیه: سخاوت و کرم کرد بر 
او. جادبالمال: مال را بخشید. جاد بشیه: جانبازی 
کرد. جان خود را به خطر انداخت. جان باخت. جادت 
ع جوداً و جُؤُوداً العينٌ: اشک چشم زياد شد. 
جادالمطر: بسیار باران بارید. الجائد: باران بسیار. چ 
جوّد. جِئِدَتْ الارضّ: باران بسیار بر زمين بارید. 
چیدالرجل: مشرف به مرگ شد. تشنه شد. جُوَّد الشىء: 
آن چیز را زیبا کرد. او را نیکو کرد. جَوفیعَدُوو: تند 
و سریع رفت. جَوَد القارئ: قاری در خواندن مراعات 
تجوید را كرد و تَجْوِيْد در خواندن رعایت مخرج 
الفاظ است. جاوّد؛ مُجاوّدة: خود را سخاوتمندتر از او 
معرفی کرد. آجاد: كار را نیکو انجام داد. أَجادَ بالولد: 
فرژند سخى زائید, أجَاةة النقد: به او سکه‌های مرغوب 
داد. آجاد واأَجُوة الشیء: آن چیز را تيكو قرار داد. آجاة 
الرجل: او را گشت. یت الأرضٌ؛ باران پرآب بر آن 
زمين بارید. تجَّد: جيز نیکو برگزید. تَجَوَّدَ فى صنعه: 
كار را نيكو و ظريف انجام داد. تَجاوّذ القومٌ: ادلة 
يكديكر را بررسى كردند تا مشخص شود كه كدام 


جور 


محکمتر است. هم يَتَجَاوَدُونَ الحدیت: انان سخنان 
یکدیگر را كوش می‌دهند ببینند کدام یک بهتر است. 
سخنرانی گذاشتند. اشتَجاده: آن را نیکو شمرد. اشْتَجاة 
الأمیر: از افير طلب بخشش و سخاوت کرد. الجاه: 
باطل. پوچ. بيهوده. ناحق. الجَود: باران بسیار و يراب. 
الجَوْدَة و الجُوادَة: یک تشنگی. الجٌواد: تشنگی يا 
شندات فک الجیّد: خوب. ممتاز. ج چیاد و جج 
جیادات و جَیائد. بنابر قاعده بايد جیاود باشد ولی بر 
خلاف قاعده بدل به همزه شده. اواد سخی: 
بخشنده. رجلٌ جَواد: مرد سخی. . اسر جَوادٌ: زن 
سخی. ج أجواد و آجاود وأجاويد و جود و جُوَذة و 
جُوّداء. فرش جوادٌ: اسب تيز تک. ج جیاد وأجيادو 
أجاويّد. الجوّاد: بسيار با سخاوت. الأجْرّد: سخى تر. ج 
جُوْد و أجاوند. الجّؤداء: زن سخی‌تر. الجادى: زعفران. 
التجاو يْد: بارانهای به موقع و مفيد. مفرد ندارد. المُجِيْد 
و المجُواد: شاعرى كه هميشه شعر خوب مىكويد 
کسی که بیشتر کارهایش را خوب انجام می‌دهد. 

۷ جور: جاز ش جَوراً عنالشىء: روگردان شد از آن 
کناره گرفت. به یکسو شد. جار عليه: بر او ستم کرد. 
الجائر: ستمگر. ج جَوْرٌة و جُوَرة و جارة جارّث جوراً: 
کمک طلبید. يناه خواست. جَدَّرَهُ به او نسبت ظلم و 
ستم داد. به زمینش افکند. جاوَرَه مُجاوّره و چواراو 
وار همسایة اوگ با او 5و ریک خانه تفیست: 
جاوّرٌ المسجدّ: ملازم مسجد شد. معتکف مسجد شد. 
أَجار؛|ٍجارة: من‌العذاب. از اذيت او جلوگیری کرد. 
جار فلاناً: به فریاد او وسید. ماع کنات او را زد 
فلان كار برگرداند. أجار المتاع: کالا را در ظرف 
گذاشت تا محفوظ بماند. تُجَوَرٌ الرجل: به زمين خورد. 
تَجَوّرَ على الفراش: بر بستر خوابيد. تَجَوَر البناء: 
ساختمان خراب شد. تَجَاوَرَ و اجْتَوَرَ القوم: آن گروه 
همساية یکدیگر شدند. اسْتَجِارَ فلاناً و بفلان: به او 
پناهنده شد و از او کمک طلبيد. اسْتَجارَةٌ من فلانٍ: از 
شر فلانی به او پناه برد. اشَنَجْوَرَه او را متجاوز و 
ستمگر دید. الجوار: آب بسیار و عمیق. الجوار: 


جوز 


مصدر جاور است يعنى همسایگی يا سكونت با کسی 
در یک جا و سکونت در مسجد. پناه‌دادن. ييمان 
بستن. الجاز: همسایه. پناه دهنده پناه طلینده. ج 
چیران و چیرة و چوار وأجوار. جا للهر. نیلوفر آبی 
الجاز:: مؤنثِ الجار. همسر مرد. هوو. بناغ. ج 
جارات. الور ظلم. ستم. ستمکار. ظالم. الشجور: 
گود. عمیق. 

۲ جورب جَوْرَبَه جوراب پوشانید به او. تَجَوْرَبَ: 
جوراب پوشید. الجَؤْرّب ج جوارب و جواربة: 
جوراب. 

٭ جاورس: الجاوَژس: كياه گاورس. 

۲ جوز: جار جوزاً و جُوزا و جوازاً و مجازاًالمکان 
و بالمکان: در آن مکان رفت. سیر كرد. جار المكان: 
از آن جا گذشت و آن جا را پشت‌سر گذاشت. جار 
لبیغ: معامله قطعی بود و انجام شد. جارك جوازا الأمُ: 
جايز شد. روا شد. جازَلهُ ان یفعل کذا: برای او انجام 
دادن آن کار خايزشد. رواشند, سمكن شد. جناژ 
الدرهم: ان بول رایج بود يا شد. رواج بيدا کرد. جار 
السهم إلى الصيد: تيز به شكار نخورد. جاز السهم عن 
الصید: تير به هدف خورد و از آن طرفش بيرون آمد 
آن مطلب را تجويز كرد و رواگردانید. جور 
الحکمٌ: حكم را روا دانست. جَوَّرَ را نظر و رأی 


شتران را کشاند که راه 


جورالامر: 


خود را پیش برد. جَوَّرَ لابل: د 
بیفتند و بگذرند. جَوَرَ الدراهم. پولها را رایج کرد. 
جاور المک‌ان: از آن جا رد شد و گذشت 
جاوَزعن الدّنب: از گناه در گذشت. عفو کرد. بخشید. 
جاور الرجل: به او اجازه داد. أجارَ اجارَة الشیء: 
تجویز کرد. روا گردانید. اجار الرأی: عقيده و رأی 
خود را به خرج داد.أَجاژ الرجلّ: به او اجازه داد. 
اجا اف درهم: : هزار درهم اواد اچنا على 
اسیه: اسمی براق و گذاشت. أجاة الموضع: از آن 
موضع گذشت و آن جا را يشت سر گذاشت ت. أَجاز 
القاضى البیع: قاضی حکم به انجام خا 5ا یاه 
العقبة: به او کمک داد تا از گردنه بگذرد. تجوز 


جوس 


فی‌الامر: در آن مطلب آسان گرفت. چشم‌پوشی کرد. 


تَجَوَّرَ فی‌الصلاة: نماز را مختصر و به حداقل واجب 


خواند. تَجَوّرَ فی‌کذا: به حداقل از آن چیز قانع شد. 


تجَوّرّ عنه: از او چشم‌پوشی و گذشت کرد. 
تجَوَرفی‌الکلام: سخن محاز گفت. تَجَوَّرَ الدراهم: پولها 
را با وجود تقلب قبول کرد و برنگرداند. جاور عن: از 
او گذشت کرد. تجاوّز فی‌الشیء: از حد تجاوز کرد. 
اجْتاژ: رفت. اجتا بالمکان. از آن جا گذر رفت. اجتارٌ 
من مكان إلى آخر: از آن جا گذر کرد و به جای دیگر 
رفت. اجار اشتجارة اجازه خواست. اشْتجازّ الامز: 
آن را جایز دانست. الجائز: گذرکننده. عابر. جايز. روا. 
انجام شدنی, شاه تير كه دو سرش روی دو دیوار باشد. 
ج جَوائز و جُؤزان و چیزان و أجؤز و أَخِورّة. الجائزة: 
من الجائز. عطیه. بخشش. جايزة برندة مسابقه. یک 
شربت آب. ج جُوائز. جَوائِرُ الأشعارٍ أو الأمثال: اشعار 
يا مثلهاى مشهور كه شهر به شهر و زبان به زبان 
بگردد. الجّْز: مصدر جاز است. گردو. درخت گردو. 
جَوْرُ الشىء: میانه و عمده و معظم چیزی. جَوْرٌ هندیّ: 
نارگیل. قطعُوا جَورّالفلاة: بيش از نیمی از بيابان را طی 
گروند. مضّى جوز اللیل: شب از نیمه گذشته ج آجواز. 
الجؤزاء: نام برج سوم از ۱۲ برج فلكى. ميش سياه 
ميان سفيد. الجّواز: مصدر جار است. گذرنامه. ج 
أَجْوِرَّة. امكانات دادن و آسان گرفتن. آبی كه مسافر 
در وسط راه از یک آبخور تا آبخور دیگر بر می‌دارد. 
الجيّرّة: جهت. سو. کنارة. یک شربت آب. ج جیز و 
جيّز. الجَؤْرَّة: یک گردو. الاجازّة: اجازه و اذن دادن و 
در نزد راويان حديث به معنى اجازه دادن براى نقل 
حديث است كتباً و شفاهاً. التجاز: لفظى را در معناى 
غيراصلى خود استعمال كردن. المّجاز و المَجارَّة: راه. 
گذر. مَجازةٌ اللهر: پل. المّجارَّة: زمين پراز درخت 
گردو. المُجاز: ماذون, اجازه گرفته. مُجارٌ فى الحقوق: 
لیسانس يا دکترای حقوق دارد. مُجارٌ فى الاداب: 
لیسانس يا دکتر در ادبیات است. مجُوّز: فلوت. نی 
لبى. المُجِيْز: اجازه دهنده. رواگرداننده. ولی. قیم. 


جوف 


سرپرست. بردهاى كه از طرف صاحب خود اجازةٌ 
تجارت كردن دارد. 

چوس :عاش جوساً ر الفشاض اجعياساً الشسىء: 
جستجو كرد. كنجكاوى كرد. تجسس كرد. جاس کے 
جَوْساً و جَوّساناً القومُ بِينَ البيوت و الدُورِ: آن گروه به 
خانه‌ها ريختند و تمام سوراخ سمبه‌ها را گشتند و 
هرجه بود بردند. الجَوّاس: کسی كه در ميان مردم 
می‌گردد و فساد می‌کند. 

#جوسق: الجَوسی: کاخ. ج جواسق و جواسیق, 
جوشین: الجؤشّن: سینه. زره. الجَوْشَنُ منالليل: اول 
يا نیما شب ج جُواشن. 

7 جوع:جاعَ ع جَوْعاً و مَجاعَة: گرسنه شد. جاع إليه: 
مشتاق او شد. الجائع و الجّؤعان: گرسنه. الجائعّة و 
الجَوْعَى ج جياع و جُوْع: مؤنث. زن يا حيوان و يرندة 
ماده كه كرسنه باشد. هر جاندار مؤنث و گرسنه. جَدَعَهُ 
تَجْويْعاً واجاغ؛ إجاعَةٌ: گرسنه‌اش كرد. كرسنه نگهش 
داشت. تجَوَع: گرسنگی به خود داد. اشتجاع اسْتِجاعَة: 
هرساعت جيز خورد. جيزى خورد و سیر نشد. الجُوع 
و التجاغة: گرسنگی. الجُومٌالکلبی أوالجُوٌ السقری: 
بیماری گرسنگی, عام جاع و مجْوَعَة: ج مجارع: 
سال قحط. گرسنگی, خشکسالی. 

٭#جوف: جوت بجوف جوّفْا: توخالی شد. پوک شد. 
ميان تھی بود. جاه ى جوفاً: گودش کرد. جِاقَهُ بالطعنة: 
نيزه را در شکمش فرو کرد. ان الطعنة و بالطعنة: 
نيزه را در شکمش فرو برد. جَدَفَهُ: تو خالی‌اش کرد. 
گودش کرد. تهی‌اش کرد. پوکش کرد. نَجَوّفَ: تو خالی 
شد. تھی شد. تَجَوقَةُو اجاقه: به اندرون آن رفت. 
اشتجات و اشتَجوّف اسحجافة الشی: گشاد شد. 
اشتجات و اتف الیم آن را ميان تهی دید. 
الجؤف: درون. میان. بطن. باطن. شکم. الجَوْفُ من 
لت الدرژن.خانه. نج رات لوف فراخئ, 
وسعت. الجائف: كود کننده. به اندرون رونده. الجائقه: 
مؤنثٍ الجائف. نیزه که شکم را سوراخ کند. ج جَوائف. 
الأَجْرّف: ميان تهی. ميان گشاد. ج جُوّف. الفعل 


جوقى 


الأَجْوك: فعلی كه عي الشغل یعتی خرف و از 
حروف اصلى آن و او يا ياء باشد مثل قال كه از قول 
است و باع كه از بيع است. الجؤفاء: منك الأجوْف: 
الجَؤْفاءٌ من الدلاء: دلو بزرگ و گشاد. الجَؤْفاءٌ مِنَ انا 
أو الشجر: نیزه با درخت تو خالی, اجرف ميان 
گشاد. فراخ. المُجَدّف: ميان تھی يا گود. رجل مجَوّف و 
أَجْرَفْ و مَجوف: مرو ترسو و بی‌دل و جگر. 
#جوق: الجوق ج أجواق و الجَوقة: گروه. دسته. 
وق لثيل: گروهنمایش. جحوقةالمفئين: گرو 
نوازندگان و خوانندگان. 

7 جول: جال - جولاً وجُولاً و جُرُولاً و جَوَلاناً وجیلاناً 
و جَرّل تجُوالاً فی‌المکان: در آن مکان دور زد. تاب 
خورد. جال الشیء: انتخاب کرد. برگزید. جال القوم: 
آن گروه به ميدان آمده و جولان دادند. جَوَلَ الأرضّ: 
در آن زمين جوّلان بسیار داد. جاولَ مُجاولة: او را 
راند و تعقیب کرد و دور نمود. آجال الشیء و بالشیء: 
آن چیز را گردانید. چرخاند: جال اله با جين 
بازی کرد و گرد سر چرخاند. تجاوّل القومٌ فى الحرب: 
آن گروه در جنگ با یکدیگر جولان دادند و برای 
جنگیدن گرد یکدیگر گشتند. اجتال اجتِيالاً: طواف کرد 
و دور زد. اجْتالٌ القوم: أن گروه را از قصدشان باز 
داشت. اجْتال منهم جَؤْلاً: از اسبها و شترهای آنان 
رمداى انتخاب کرد. اتال آموالهم: اموال آنان را برد. 
انُجالَ لغباژ: گرد و خاک به هوا برخاست. و پخش 
شد. اشتجال اسْتِجالَة موالهم: اموال آنان را برد. الجَّل: 
جولان. گشتن. دَوّران. رم حیوانات اهلی. طناب. ج 
أَجوال. الجَزل و الجُوْل: خاکی كه باد آن را روی زمین 
می‌چرخاند. الجال و الجُوّل: دیوار چاه يا قبر. یک 
طرف کوه. جُالقبر: اطراف قبر. ج چوال و جُوال و 
جوالّة و جُوالة وأجُوال. الجَؤلان و الجُولان: خاکی که 
باد آن را می‌چرخاند. الجَّلان: تاخت و تاز گردیدن. 
دور زدن. اموال يا چهارپایان کوچک و ریزه و 
کم‌ارزش. جوّلانْ الهموم: اول غم و غصه. الجَوّال و 
الوا بسیار رغد آواره» دربدر. الاجوّل: صقت 


جوی 


تفضیلی است. کسی که بیشتر جولان می‌کند و بیشتر 
دور مىخورد. يوم أَجْوَلُ: روز طوفانی و پر گرد و 
غبار. التجال: ميدان. جاى تاخت و تاز. المِجْوّل: سير. 
خلخال. تعویذ و دعا. جيزى است هلالى شكل در 
وسط گردن‌بند: 

* چوم: الجام: پياله. ساغر. ج جامات و أَجْوُم وأجوام 
و جوم. 

۳ چون: جان ى جوناً: سياه شد. الجون: سياه شدن. 
سفید. سیاه. قرمزٍ يك رو. گیاهانی که سبزی آن‌ها به 
سياه مايل باشد. روز. اسب و شتر خیلی سیاه. چ 
جُوْن. الجو 
که قطران به آن ماليدهاند. الجّْنّة: عطردان عطرفروش. 
ج چون. الجُونی: یک نوع سنگواره که شکم و 
بالهايش سياه است. ج جُوْن. 


: آفتاب دم غروب. يكيارة زغال. خُمى 


* جوه: جَرَهَدُ تَجْوِيْهاً و أَجاقَهُ إجاهة: او را صاحب 
جاه و مقام كردانيد. تَجَدَه: بزرگی و تكبر كرد. به گزاف 
دعوى بزرگی كرد. الجاه و الجامّة: قدر. منزلت. جاه 
مقام. 

۸ جوهر: الجوفر: مادّه. ذات. آنچه قائم به وجود خود 
باشد برخلاف عرّض که ذاتی نیست و عارض 
می‌شود. معرب گوهر. هر سنك گرانبها. ج ججواهر. 
جَوْهَدُ الشیء: ذات و طبیعت آن چیز. جُوْهَدُ السیف: 
نگار شمشیر. الجَوْهَرٌ الفردٌ: جزء لایتجزی, اتم. 
جرا العلوية: افلاک يا ستارگان يا ارواح. لو هر :: 
یک مادّه. یک چیز قائم به خود. الجو‌هریّ: ذاتی. 
مادّی. اصلی. برخلاف عَرّضی و عارضی. جواهر 
فروش. جواهرساز. 

7 چو: الجر جوّ زمين. فضایی که دور زمين را گرفته. 
اتسفر. دره‌های بزرگ. بیابان پهناور جَوالبیتِ: 
اندرون خاند. جَوُكل شىء: اندرون و شکم هر جيز. ج 
جواء و اجواء. الجوّانی: اندرونی خانه. الجومائيّة و 
الطائرةٌ الجَؤْمائيّة: هواپیمای آبی خشکی. 

۲ چوی: جوی ت جویّ: آتش عشق يا اندوه در 
وجودش شعله‌ور گردید. جَوِىَ الماء: آب‌گندید. جَوی 


جیء 


الشیء: از آن چیز بدش آمد. جُوِيَتْ تفه من البلد و 
عن البلد: آب و هوای شهر به او نساخت. اجْتَوَى البلد: 
از ماندن در آن شهر بدش آمد. اجْتَوّی و اسْتَجْوَى 
الطعام: از آن غذا بدش آمد. الجَوّى: سوز عشق. شدت 
اندوه. نفس‌تنگی. طولانی شدن بیماری. مبتلای به 
نفس تنگی. الجواء: در: گشاد. زمين گود. الجوی: 
گندیده. عاشق. مبتلای به نفس تنگی. الجَِیّ: مبتلای 
به تنگی نفس. الجُويّة: زن مبتلای به تنگی نفس. 
الجيّهُ: آب یا هر چیز گندیده. مرداب. گنداب. آب 
راکد. ج چی. 

چیء: جاء EEE‏ 
جين: آمد. جاء به: او را آورد. جاءَهُ و جاء الیه. نزد او 
آمد. جاءالشی:: آن چیز را انجام داد. الجائى: انجام 
دهنده يا کسی که می‌آید. الجائيّة: منت الجائى. أجاءة: 
او را آورد. او را وادار به آمدن کرد. الجَيئّة: 
یکبار آمدن. الجیتة: آمدن ج جيّآت. 
#جیب: جات ب جیباً لبلاة: شهرها را گشت. 
جاب‌القمیص: گریبان پیراهن را برید. جَيِبَ القمیض: 
برای پیراهن گریبان گذاشت. الجَيْبُ من القمیص: يخه 
پیراهن, گریبان, قلب. دل. سینه. ناصح الجَیْب: 
راستكو. امين. ج جُيُوب. و در اصطلاح عامه: الجَيْبِ و 
جَيْيَة: جيب لباس. ج چیاب. 

چید:جاد وجَيدَ يَجِادُ جَيْداً: بلند كردن و نیکوگردن 
شد. الجيّد : گردن. 3 ایا و جیود. الأَجِيَدُ: نیکوگردن. 
زیباگردن. ج جود. عنق أَجْيَدُ: كردن زیبا. الجَیداه: 
مونث الاجیّد. 

٭ چیر :یر الحوض: حوض را با آهک سفید کرد. 
الجیر: گچ. الجیّار: آهک پخته قبل از خاموش شدن. 
حوض مج : حوض گود. حوض آهکی يا ساروجی. 


آمدن. 


جیولوجیا 


جیش - جاشت _جیشا و جیشاناً وجُيُوشاً القدژ: 
ديق جوش آمد. جاش البحژ: دریا متلاطم و طوفانی 
شد. جاش الصدژ: سینه در اثر غیظ و غضب به جوش 
آمد. جاشَث الحرب بيتهم: نبرد و جنگ ميان آنان به 
شدت شروع شد. جات العینْ: اشک چشم سرازیر 
شد جاش الوادیٌ. دره يراب و لبریز شد. جاش 
لمیزاب: ناودان پر آب و سرازیر شد. جاشّت الَفْش: 
دل آدم دجار تهوع قد قمخوزةه شت خاشت کش 
لجبان: آدم ترسو قصد فرار كرد. جَيِّشنَ الجُيوش: 
لشكرها را فراهم كرد. سياه كرد آورد. تجَیّش القومٌ: 
آن گروه گرد آمدند و سياهى تشكيل دادند. تَجَيّشَتْ 
َفْشه: حالت تهوع به او دست داد. اشتجاش الجیش: 
لشکر را گرد آورد. اشتجاش الامیر: از پادشاه کمک و 
لشکر خواست. اشتّجاش القوم: آن قوم را تشویق به 
یاری و کمک کرد. الجائشة: جان. تن. خون. الجَیْشة: 
یکبار جوش آمدن ديك و یکبار از تمام معانی جاش. 
ج جیشات. الجیش: سیاه. ج جُيُوش. الجیش: گیاهی 
است بلند که دارای خوشة پر از دانه است. الجیّاش: 
متحرک. لرزان. 

#۲ چیق: جافت ‏ جفاً و جَيّفْتْ و تجَيّفتْ و اجْتاقت و 


اْجافث الجِنّةٌ: جسد بو كرفت و گندید. الجِيْفة: مردار 
بو گرفته. ج جيف وأجياف. 

7۳ چیل: الجیْل: یک صنف و گروه از مردم. تمام مردم 
یک دوره. قرن. سده. ج أجيال و جيلان. 

۲چیم: الجیم: جرف جيم يا پنجمین حرف از حروف 
جا مذگر و مؤت است, 

۳ جیولوجیا: الجِيُونُوجيا: علم زسین‌شناسی يا 
طبقات زمین. 


#ح: الحاء: ششمین حرف الفبا. 

#حب: حَبَهُسِ حُيًا و جبًا: او را دوست داشت. 
حبّالشیء: به آن جيز علاقه بيدا کرد. دو کټ 
الیه: محبوب او شد. حَبََهُ إِلىّ: او را مورد علاقة من 
گرداند. عَيْبَ وأَحَبّ الزرع: زراعث دانه بست. اب 
مُحابّة وجباباً: او را دوست داشت. به او محبت کرد. به 
او مسحیت رساند: آ کف دوستش داشت. المحبٌ: 
دوستدار. المَحْبُوب و المُحَبّ: مورد علاقه. محبوب. 
تَحَبَّبَ إليه: به او محبت و دوستی کرد. حاب القوم: 
یکدیگر را دوست داشتند. اا 
فيكزيس هدرد الع ج بوب ی گنرد ذانه پا دان 
کشت. الحبّة: يكدانه. ج حَبّات. الحَبّة ايضاً: مقدارٍ وزن 
۲ جو دینار. المَحَبَة: دوستى. علاقه. الحُبٌ: 


دوستش داشت: 


دوستی. عافد دوست داشتن. علاقمند. دوستدار. 
مورد علاقه: چ آخیابو ان و عبر خا و کیو 
الک ایضا: دوستی. دوشت‌داشتن. سبوی بزرگ. خم. 
ج جباب و حَيَبّة وأخباب. الحَيَب: منظم بودن دندانها يا 
منظم كردن دندانها. الَیّب و الحباب: حباب. گنبدة 
آب. بتو يوق الماء أو الرمل: جزو عمدة آب ییا 
شن. الحباب: دوستی. علاقه. محبوب. مورد علاقه. 
مار. خباب: روزگار. دنیا. الحُبايّة: جانوری است 
سياه که در آب زندگی می‌کند. ج شباب. الحبیب: 


علاقمند. محبوب. موردعلاقه. ج ةو میاه و 
آخباب. الف یسیار مبورد غلاقه یا دوستدار. 
سازنده و فروشندهٌ سبو و خم. 

۲ حبحب: حَبِحَبْ حَبْحَبَةَ الماء: آب کمی جریان یافت. 
تبث افا آتش روشن شد. الا واا گباجي: 
کرم شبتاب. ناژ الخباجپ: اتش کم كه از كمى به کرم 
شبتاب می‌ماند. سوسو. 

۷ حَمّذَا: حَبّذا: آفرین. به‌به. زهی, احسنت. 

* حیر: بر حيرا الشیء: آن چیز را آراست. مزین و 
رنگآمیزیاش کرد. حيدق خيرا و یو و أعدة شاد 
و خرمش کرد. أَخْبَرَتْ الأرضٌ: گیاه زمين زياد شد. 
عبرت ورا و عبرآءشادمان شد لد واه مركب در 
مركبدان ریخت. حَبَّرَ الكلامّ أوالخط أوالشعر: سخن يا 
خط يا شعر را آراست. نيكويش كردانيد. تَحَبَر: آراسته 
شد. نيكو شد. تَحَبَّرَ السحاب: ابر بيدا و گسترده شد. 
الحَبْر و الحبر: دانشمند صالح و نيكوكار. شادى. سُرُور. 
نعمت. رئيسى از رسای دين. الحَبْدٌ الأعظم: جانشين 
حضرت عيسى:3# روح الله. رئيس كهنة يهود. ج أخبار 
و خیُور. الحیر ایضا: رگن زیبایی. جمال. آرايش. 3 
حُبُور. الحَبَرَة و الحبّرّة: یک نوع بُرد یمنی. چادر يا 
روپوش مشکی زنها. ج حَبّرات و حبرات و جبّر. 
الحَبْرَّة: شادی. نعمت. هر نعمت نیکو. الحبر و الحَبيْرٌ 


یمیت 


N GS :‏ اشن و 
نگار. + چمع خبیر خبُراست. المِحْبَّرَة و المَخيّرَة و 
ال رة مسرکیدان. دوات. ج شحایر. هو 
الحَبْرِيّة: پیشوایی دين و از کلمه حَبْر مشتق 
الحُبارَى: يرنده هوبره. ج خبارات. الحُبْرُور و 
الحبْريْر: بچه هوبره. ج حَباريْر. 
7 حبس: حَبِسَهُسِ حَبْسأ و مَحْبَسا: زندانىاش كرد. 
حَبَسَهُ عن الشىء: ممائعت كرد. او را از آن جيز 
بازدافت. خت القىء:.آن جیز زا که داشت» حبش 
الشیء بالشیء: چیزی را درون چیزی پوشاند و 
گذاشت. بش المال علی کذا: آن مال را بر آن چیز 
وقف کرد. أَخْبَس و حبس السال: مال را در راه خدا 


مشكق است. 


وقف کرد. حابَّسَهُ محا بازداشتش کرد. خبسش 
کیره حبس و اختیس‌فی‌الکلام: سخن خود را قطع کرد. 
توقف کرد. حرف نزد. تَحَبِّسَ علی كذا: خود را از ان 
بازداشت. کبس و اختبسش: زندانی کرد. زندانی شد. 
احْتَبَسَ الرجل: بازداشتش کرد. الحبس ج حُبُوس و 
التخبی ج محایس: زندان. بازداشتگاه. الحُبِّس 
واحدش حابس و الحُبّس واحدش حبّوس يا خبیس: 
پیادگان. هرچیز وقفی در راه خدا. الحُبْسَة: ماندن در 
سخن. گیرکردن در صحبت. الحبائس: شترانی که در 
خانه نگهداری می‌کنند كه از منافع آن‌ها بهره ببرند. هر 
جيزى كه براى عموم مردم وقف شده باشد. ج حَبِيْسَة. 
الكبين: زندانی . الحَبِيْش من الخیل: اسبهای وقف 
جهاد در راه خدا. ج خبس. مَردٍ از دنيا بريده و زاهد که 
به خدا پیوسته است. ج خبساء. المَحْبَسَة: جای زندان. 
زندان يا جای زندانیان. ج محایس. 


2 حیش: یف خا رخاف او کیو تمض 
الشیع: آن را جمع‌آوری کرد. گرد آورد. حبش القوم: 
گرد آمدند. الحَبَش و الحَبّشّة: سياه پوستان. الحَبّشى: 
يك سياه پوست. ج خبُشان. الحبشّة: حبشه. اتیوبی. 

* حیط: خبط -خبطاً و حُبُوطاً عملَهُ: عملش تباه شد. 
هدر رفت. خبط دم القتيل: خون کشته به هدر رفت. 
خبط يخبط حَبَطاً لبعیژ: شتر در اثر خوردن شبدر 


حبل 


وحشی شکمش باد كرد. الخبط ج خباطی: شتری که 
شبدر وحشی خورده و شکمش باد کرده. الحُباط: باد 
كردن شتر در اثر خوردن شبدر وحشى. أخبط عمله: 
عملش را طوری کرد که تباه و فاسد شود. عملش را 
باطل و ببهوه و يوج کرد. أَحْبَط الضربٌ زیدا: کتک در 
زيد اثر کرد و ناراحتی برایش ایجاد نمود. أَخْبِ عنة: 
روی گردانید از او. اعراض کرد. الحَیّط: هدررفتن 
خون. فاسد شدن. اثر زخم و تازیانه بر بدن. ورم بدن 
در اثر زخم يا تازیانه. 

خبق: العبق: بونه. بی الما بو کنار جوی. 
حبق البقر: بابونه. حَبَقُ القّتى أو الفيل: مرز نجوش. 
الحَبَقَة: يكدانه يونه يا يك شاخه يونه. 

7 حبك: حَبَكَهُ/ حَبْكاً: آن را محكم و سفت كرد. 
حَبَكَالحائكُ الثوب: بافنده نيكو بافت جامه را. حَبَّكَهْ 
آن را محكم كرد. سفت و قابل اطمينان کرد. که 
محكمش كرد. نيكو انجامش داد. تَحَبَكَ: کش شلوار 
خود را بست, لباس خود را به هم بيجيد. الحُبْكّة: لیف 
شلوار. ریسمان کمربند. اک التوب: 
اختبک بالازار: آنگ را به دور کمر بست. الحياک: 
ریسمان کمربند. چهاردیواری که از نی 
اول نی‌ها را به زمین می‌کوبند سپس آن‌ها را به 
یکدیگر می‌بندند. راه ریگزار یا 
شن و ماسه و غیره. ج خیک. العییکو الشتیوک: 
بافته شده. محکم. الحَبِيِكّة: مؤنثِ الحَبیک. جين و 
شیار باد در شنزار. راه ميان ستاره‌ها. زره آهنی. 3 
خبانک و خبیک و خبّک. الخک: جای بستن 
کمربند. 

٭ حیل: بلع حَبْلاً: آن را با طناب بست. حَبَلَ 
الصیدّ:شکار را به دام انداخت. گرفت. صید کرد. 
الحابل: شکارچی. بل - حبلا المرأةُ: آن زن حامله 
شد. الحُبَلَى: حامله. آبستن. ج خبالی. احْتَبَلَالصيدَ: 
شکار زا تور اندالخت. عند رد الكل و کل 
الصيدٌ: شکار در دام افتاد. احْتَبَلَتْ و تَحَبَلَتْ الدايّةُ: 
دست و پای چهار پا در طناب پیچید. الحَبْل: طناب. 


لباس را بافت. 


درست می‌کنند 


راه در تودة ریگ و 


اس 


افسار. ج جبال ال و ول و آخبال. پیمان.زینهار. 
ضمانت. شنزار دراز. رگ بدن مثل حَبْلُ الذراع: رگ 
دست. حَبْل الورید: رگ گردن, الیل جاک یبا 
شاخه‌های درخت تاک. ج أخبال. الحبل‌ایضا: بُرى. 
له ؛ یک درخت تاک يا یک شاخه تاک. الحایل: 
صیاد. شکارچی. ساحر. جادوگر. استر لباس. اختلطٌ 
الحايل بالنابل: کارها بهم آمیخته شد. مَتَلى است. 
الحايُول: طنابى است که از يوست درخت يا ليف 
خرما درست می‌کنند و با آن از تخل بالا می‌روند. 
الخال : امتلاء. پُربودن شکم. الحبالّة : دام. تله. تور. ج 
عبائل. الأخبُول والأُحْبُولة: دام. تله.الحبّال: بافنده يا 
فروشنده طناب. 

#حبو :خبا حبواً: نزدیک شد. حَبَوْتُ إلى الخمسین: 
نزدیک ۵۰ سالگی رسیدم. حَبا الولٌ: بچه بر روی 
دستها و شکم خود راه رفت. حَبَتْ السفينة: کشتی راه 
افتاد. باما حولَه: از حریم خود دفاع کرد. از اطرافیان 
خود دفاع کرد. خبا الشیء لَهُ: آن چیز برای او پیش 
آمد. حبا السهم: تير ترسيده به هدف افتاد و روی زمين 
خزید. حَباهُ گذا و بکذ: آن چیز را بدون عوض به او 
داد. حَباه عَنْ گذا: منع کرد. بازداشت. حَيّاةُ: از او 
حمایت کرد. حابّی مُحاباةً و حباء الرجل: او را یاری 
کرد. او را مخصوص خود گردانید. از ميان دیگران به 
او علاقمند شد. حاباٌ فىالبيع: امتياز داد. در معامله 
آسان گرفت. حابی القاضی زیداً فی‌الحکم: قاضی بر 
خلاف حق به نفع او حکم داد. یی الرامی: تیرانداز به 
هدف نزد. اتی اختباءٌ باللوب: لباس را به خود 
پیچید. زانوها را به بغل كرفت و کمر و ساق پاها را با 
پارچه یا طنابی بسنت. العياه و لحتیو3 و الو ةرو 
الحُيّْوَة: عطیه. بخشش. الجباءايضاً: مهریه. صداق. 
الحَبْوَة و الحُبْوَة: هر چیزی که انسان به خود می‌پیچد 
مثل لباس يا دستار و عمامه. ج حُبِىَ و حبیٌ. الحَبِىَ و 
الحَبا: ابر يشت در يشت و ضخیم که به زمين نزدیک 


می‌شود. 


۱۶ 


حنم 


لاحت : حَت ‏ حنا الشجر: برگهای درخت را کند و 
لختش کرد. حت الشیء عن الثوب: لک لباس را پاک 
کرد. لباس را تراشید. حَنَّهُ عن الشىء: او را از أن جيز 
زدود. حَتَّ الور أوالقشرُ عن الشجر: برك يا يوست 
درخت کنده شد. غات تحاثاً واْحَت انحتاتاًالورق 
من الشجر: برك درخت ریخت. حا و الْحَثَّ شَعَرْهُ 
عن رأسه: موی سرش ریخت. تحاثث الأسنان: دندانها 
کرم خورده شدند. الحَتّت: مرضی است که برگهای 
درخت می‌ریزاند. الختات: تراشه. ریزه‌هایی که از 
چیزی مى ريزد. 

*#احقی :شى: حتّی: تاء أکلث السكة خش راشها: 
ماهی را تا سر خوردم و سر آن را نخوردم. سرت 
خت أَدخلَ المدينة: راه رفتم تا اينكه وارد شهر شوم. 
به معنای علت می‌آید متل ترهبتٌ تی أتونته پبرای 
عبادت گوشه‌گیری کردم كه توبه کنم. به معنی و او 
می‌آید مل قلت السمكة حكن راتها: ماهی و سر آن 
را خوردم. به معنی ابتدا هم می‌آید. فواعجبا حتّی 
كُلَيبٌ تسبنى: شگفتا که کلیب به من ناسزا می‌گوید. 
حَنَامَ: تاکی. تاچه وقت. تاچه زمان. 

#حقد :حَتِدَ = ختدً: اصيل بود. اصل‌دار بود. بی‌غل و 
غش بود الحتد: اصیل. خالص الاصل. حَتَّدَ الشیء: آن 
چیز را به جهت خوبی و خالص و ناب بودن برگزید. 
القختد: اصل. ريشه. فلانٌ كريمٌ المَحْتِد: فلانی 
خاتوادوذاز وبا أصل :فحت آشبت. 

کف ات : رکچ مایق حك اغ بيد میرگ 
طبیعی مرد. ج حتوف, 

#حتم :تم _ خثما الشیء علیه: آن چیز به كردن او 


را لازم و حتمی کرد. عم و انم الامز: آن مطلب 
لازم و ضروری شد و بايد انجام شود. تحت الشیء 
علی نَفْسِهِ: آن چیز را تعهد کرد. به كردن گرفت. تقبل 
کرد. الحاتم : حتم کننده. لازم کننده. قاضی. مجری 
حکم و رأى. سیاه. كلاغ. الثم : محکم كردن کاری. 
واجب و لازم کردن. حکم کردن. خالص. ناب. سَرّه. 


حق و حقیقت. قضاوت. ج خنوم. الحُنْمة: سیاهی. 
الاختم: سیاه. 

٭ حت خث حَتا و ۳[ و أحتّ اخثانأو ات 
اختئاثاً و اسْتَحَتَّ اشتخفاثاً الرجلّ على الأمر: تشويق 
كرد. تحريص كرد. برانكيخت. حانَّه: تشويقش كرد. 
تحات القوٌ: يكديكر را تشويق كردند. احْتَثَه تشويق 
كرد. تشويق شد. برانكيخت. برانگیخته شد. الحَثیِث و 
الحَقُوث: سريع. تند. الحَثاث و الحثاث: سرعت. تندى. 
خوب. کم. سبک. تندرو. 

٭ حثر: حر یَحتَر حَمَرَا الجلذ: پوست دمل درآورد. 
جوش زد. حَثِرَتْ العین: پلک چشم ورم کرد. خَيْرَ 
العسل: عسل دانه دانه شد. شکرک زد. الحاثر و الحثر: 
عسل دانه دانه شده. خر الدواء: قرص دارو درست 
کرد خرو تخر الْخلّ: شكوفة خرما باز شد و دانه‌اش 
بيدا گشت. الحَتر: قرص درست کردن. دانه دانه شدن. 
شکرک شدن. گل آلود. زنگ شمشیر. اصل و ريشه. 
عادت. دانۀ خوشه وقتی بيدا شود. 

© حفال: الال و الصُغالة: سبوس. نخاله. له 
الدهن: تدنشين. درد روغن. قال الناس: مردم 
فرومايه. 

۲ حثو: خدا ‏ لوا و حٌى حَفْياً و تخاء السراب: 
خاک را ریخت. حثا و تی التراب: خاک ريخته شد. 
حناوحتّی لهُ: جيز کمی به او داد. اسْتَحْتُوا: خاک بروی 
هم پاشیدند. الحَثواء: زمين نرم و پرخاک. الخثی: 
ریختن يا خاک ریختن. یک کف دست از خاک يا چیز 
ديكر. ج حَتّيات. 

٭ حج: حَججَّهُث حَجُّا: با دليل و منطق او را شكست داد. 
حَجٌّ الجرح: به زحم ميل فرو برد تا عمق آن را بداند. 
حَجَّهُ: آهنگ او كرد يا به قصد او حركت نمود. حَجَّ 
علیه: بر او وارد شد. خخ عن‌المم: از انجام کار 
جلوگیری کرد. دست بازداشت. امتناع کرد. المخجاج: 
بیلی که به زخم فرو می‌کنند. الحاج: زاير اماکن 
مقدسه. حاجی. زاثر خانة خدا. ج خجاج و حجیْج و 
خُج. الحابجّة: زن يا دختر زائر خانة خدا. حاجیه. ج 


خواج. حاجُ ججاجاً و مُحاجَّة: با او محاجه کرد. 
مخاصمه کرد. تَحَابًا تَحاجٌا: باهم خصومت کردند. 
اختج: استدلال کرد. احتجاج کرد. احْتّجّ بالشيء: به آن 
چیز استدلال گردد. آن را دلیل و عذر خود قرار داد. 
اسْتَحَي دليل خواست. مدرک خواست. الحاج: زاشر 
حاجى. قصد کننده براى جایی. آهنگ قار ن 
حجاج. زاثران بیت الل الجچّةة زیارت اماگن مقدسه: 
يا یکبار زیارت اماکن مقدسه. حج يا یکبار حج کردن. 
سال. دوالحجٌة: آخرین ماه سال قمری. ج ذَواتٌ 
الحِجّة. الحَجّة: كوش آویز. گوشواره. نرمه گوش. 
الجُّجّة: دليل. برهان. ج خجج و حجاج. الحجاج: 
استخوان ابرو. ج خجج و حبذ و حجاج. حَجاجٌ 
الشمس: كنارة قرص خورشید. المَحَج: زیارتگاه. 
اماکن مقدسه. المَحَجّة: ميان راه. ج محاج. المخجاج: 
بسیار استدلال کننده. المَحْجُوج: کسی که مغلوب دلیل 
و برهان شده. مطلوب. خواسته. مقصود. مراد. 
زیارتگاه. 

۷ حجب: حَجَبَهُث خجباً و حجاباً و حَجَبَهُ پوشانیدش. 
جلو وارد شدنش را گرفت. حَجَب بیتهما: ميان آن دو 
حاحب و تايل شد. حَجَبَ صدژه: سینه‌اش تنگی 
گرفت. فلا یحجب للأمير: فلانی حاجب و دربان 
پادفتاء است: "فقون اچد بوشانید خنود را 
مستور و پوشانده شد. اسْتَحْجَبَُ: او را دربان و حاجب 
خود قرار داد. الحجاب: حایل شدن. پوشاندن. مانع 
شدن. الحجاب ج حُجُب: پرده. پوشش. لباس يا پارچه 
و هر چیزی که چیزی را بپوشاند. هر مانع و حایل و 
فاصله ميان دو يا چند چیز. طلسم. دعائی است که 
نوشته با خود بر می‌دارند. حجاب الشمس: نور آفتاب 
حجاب القلب. يردة دور قلب. الحاجب ج خواجب و 
خواجیب: ابرو. استخوان و گوشت و موی ابرو. 
حواجب الشمس: اشعة خورشید. حاجبٌ الشیء: لبه و 
کنار؛ چیز. حاجبٌ الشمس: یک طرف خورشید. اولین 
قسمت خورشید که طلوع می‌کند. الحاجب ج خجّاب و 


حَجَبَّة: دربان و بیشتر به دربان پادشاهان گويند: 


حجر 


الججايّة : دربانی. 

۲ حچر: حَجَرَهُ 2 حَجْرًا وَحُجْرًا و حجرا و حَجْرَاناً و 
حُجْرَاناً و حِجْرَاناً: منعش كرد. حَجَرَ عليه القاضئ: 
قاضى او را از تصرف در اموالش بازداشت. حَجَرَ حَجراً 
بر او حرام كرد. تحريم 
كرد. حجر القمر: دور ماه هاله بست. حَجَّرَ الطين: گل 
مقت قد كل سنگ هيد هو أن را پوشانید. 
رز انتَخجر: مكل سنگ شد. كحك و الرجل: 
حجره‌ای گرفت. تَحَجَّرَ علی فلان: بر او سخت گرفت. 
محرومش کرد. احْتّجَرٌ: حجره‌ای گرفت. احْتَجَرَ الشیء: 
آن چیز را به دامن گرفت. احْتَجَرَ به: به او پناهنده شد. 
الحَجْر: مطلق منع کردن. از تصرف در اموال خود 
بازداشتن. الحَجْرٌ من العين: کاسة چشم. الحجر و الجر 
و الچجر: دامن انسان. آغوش. بغل. حرم. جای مورد 
احترام. حریم. الحَجْر: عقل. مادیان. ج حجر و حُجُورَة 
راچا الحجر : سنگ. ج آخجار و حجار و حجارّة و 
أَحْجُر. أخجارٌ الخیل: اسبهايى كه برای زاد و ولد نگه 
دارند. حجر الخیل. که مفرد باشد نگویند. الخجر: 
گوشت اطراف ناخن. الحَجْرّة: جهت. ناحیه. سمت و 
سو. ج حَجْر و حَجّرات و خواجر. الحّجْرَة: اطاق. گور. 
چهاردیواری. آغل چهارپایان. جهت. سو. ج حجر و 
خجرات و خجرات و خجرات. الجر و العجتر: زمین 
سنگلاخ. المَحْجِرٌ والعِحْجَرٌُ من العین: کاسة چشم. 
باغچه. ج محاجر. المَحْجَر: باغها و مزارع اطراف شهر 
يا ده. حریم. المَحْجَرٌ الصحيٌ: قر نطینه. 

حفجر: الحَنْجَرَة: حلق, گلو, حلقوم. ج خناچر. 
الحُنْجُور: حلقوم. گلو. سبد کوچک. شيشه ج حناچیّر. 
##حجز :حَجَرَهُ - حَجْرَاً و حجازة مانع او شد. از او 
جلوكيرى كرد. بازش داشت. دفعش كرد. دُورش كرد. 
حَجَرَ بيتهما: ميان آن دو را جدا كرد. حَجَرَ عليه المال 
أو العقار: اموال يا املاک او را بازداشت کرد أَحْجَرَ و 
الْحَجَرّ: به حجاز رفت. الْحَجَرّ ممنوع شد. بازداشته 
شد. دفع و طرد شد. الْحَجَرَّ بيتهما: ميانشان فاصله و 
مانعی ايجاد شد. الْحَجَرّ: اموال او بازداشت شد. 


ومع ا خليدالدية: ای كان يز + 


۱۸ 


حجم 


حاجَرَّه:متقابلاً از او ممانعت کرد تَجَاجَرُوا: یکدیگر را 
هول دادند . مانع هم شدند. اخْتَجَرّ الشیء: جمع شد. 
احْتَجَرٌ به: با آن برای خود مانعى درست كرد. وو 
اختجَر بالإزار: لذ لنگ را به كمر بست. اختجرّالشیء: 
را در آغوش خود حمل کرد. احْتجَرَ الرجل: 34 بط 
مدر الحجاز: کمربند. طنابی که شتر را می‌بندند. یکی 
از آهنگهای موسيقى. هر جه بر كمر بندند. الحُجْرَّة ج 
حُجَر و حُجَزات و حُجُزات و حُجْزَات؛ جاى گره لنگ كه 
به کمر گره می‌زنند. جای کش شلوار. الجاجز چ 
حَجَرَّة: مانم. حاجز. حایل. ستمگر. الحاجز ج خواجز: 
تیزی شمشیر. برزخ. حدفاصل. المُحْتَجَرْ: جای بستن 
کمربند در کمر. 
##حجل : حجَل ‏ حَجْلاً و حَجَلاناً: یک پا را بلند کرد و 
با ياى ديكر راه رفت. حَجَلَ المقيّدٌ: با پاهای به هم 
بسته خيز برداشت. حَجَلَ البعیر: شتر را بست. حَجَلَتْ 
ع کو وعلط امیژ: چشم به گودی تشست: 
حَجّلَ العروش: برای عروس حجله بست. عروس را به 
حجله برد. حَجُلتْ المرأة بناتها: ناخنهاى خود را لاک 
زد. حَجَلَتْ العينُ؛ چشم به گودی نشست. حَجّلَ الرجل 
آمره: آن مرد مطلب خود را اشکار كرد. حَجَّلَ المقيّدٌ؛ 
با ياهاى بسته خيز گرفت. حُجّل و تَحَجّلَ الفرش: در ۴ 
ات و پای السب سفیدی بود. جلت لرا انبرق 
خلخال به پا کرد. سل و الخیوّل : اسبی که در 
دستش سفیدی باشد الحَجیْل: اسبی که در ۳ دست و 
بايش سفیدی باشد. الحجّل ج حجلان و حَجْلَى:كبك. 
الحَجلة: یک کبک. الحَجْل و الحجْل و الحجل: خلخال. 
پای برنجن. قید. بند. سفیدی در پای اسب. ج آخجال و 
خجول. الحَجَلّة. حجلٌ عروس. ج حجال و خجل. 
المُحَجّلُ من الخیل: اسبی كه در دست و پایش سفیدی 
باشد. یوم مُحَجَّلٌ: روز شرور و شادمانی و چشم 
روشنی. 
##حجم :حَجَم حجماً لبعیر: دهنه بر دهان شترمست 
گذاشت. حَجَم الحَجَامٌ المریض: حجامتگر مریض را 
حجامت کرد. حَجَمَتٌ الحيّة: مار گزید. نيش زد. حَجَمَّ 


حجن 


اضر ات کوت فان عاو را کک عن 
الشیء: از آن جيز منعش کرد. حَجم طرفه عنة: روی از 
او بركردانيد. احم عن الشىم: از ترس سر به زير 
ت از ان چیز. خوددارى كرد. 
الجخ خواست حجامت شود. الجاة حجامت 
کردن. الحَجْم: دهانه زدن. خون گرفتن. رگ زدن. 
مکیدن. نيش زدن مار و نحوه. حجم. عرض و طول و 
عمق. برآمدگی که با لمس دست حس شود ج حُجُوم. 
الحَجام: دهنه‌ای که به دهان شتر می‌گذارند تا گاز 
نگیرد. الحاجم ج خجّام و حَجَمَة و الحَجّام: خونگیر. 
حجامت کننده. المَحْجَم: جایی در بدن که 
و حجامت می‌کنند. المخجّم و المِحْجّمّة: شيشه و شاخ 
يا هر چیزی كه با ان حجامت می‌کنند. ج محاجم. 


انداخت يا دست بازداشت 


رگ می‌زنند 


اليخجام: کسی که از ترس هميشه سر را به زیر 
می‌افکند. 

7 حچن: حَجَنّ ع حجناً و حَجّنّالعود: چوب را کج 
کرد. تَحَبجّنَ: کج شد. حَجَنَ و احْتّجَنَ الشىء: آن چیز را 
با عصای سرکج به طرف خود کشید. احْتَجَنَ المال: 
مال را به طرف خود کشید. جذب کرد. مال پراکنده را 
گرد آورد. اجن علیه: او را رد کرد. باز داشت. 
محجور كرد. الأْخجَن: کج. الحَجُون: تنبل. بى حال, 
کسل, کاهل. براك از و 
کوهستانی دراز گذ شتیم. المخجن و المحجنة: عصای 
درك یرمع وف اطا مقار ره 

7 حجی: حاجاه مُحاجاة: معمّا و کلمات لغز و پیچیده 
به از گفت و او را به اقتال اة اخ یا در عنقل او 
زیرکی با او رقابت کرد. الحجی: عقل. ج أخجاء. 
تحاجّوا: معما به یکدیگر گفتند و حل آن را از هم 
تخوامتند, الأخجية: معما. سخن مغلق. ج أحاجىّ و 
أحاج. 

۸ حد: د حدَّ م خدا و حَدَّداً الدان: حدود خانه را تعيين 
کرد. حَدّ المذنب: به گناهکار خد شرعی زد. مجازات 
شرعی کرد. حَدَّ الشیءَ عن الشىء: اشیاء را از هم 
متمایز کرد. حَدّ اللّهُ عّا الشة: خداوند بدی و شر را از 


ما دفع کرد. حَدّٹ ش حَنا و جداداً السرا دست از 
آرایش برداشت و لباس مشکی پوشید به علت مرگ 
شوهر. الحادٌ زنی كه در مرگ شوهر لباس مشکی 
پوشیده است. ج خواد ڪه داو دودو السك 
کارد را تيز کرد. حَدَّتْ - حدّة و احْتَدتْ السکین: تيز 
شد. کارد تيز شد. حَدَسِ خَدّا و حَداداً و حِدَّةٌ علیه: بر او 
خشم گرفت. حَدّة الأرضّ: زمین را مرزبندی کرد. 
حدود آن را تعيين کرد. حَدَّدَ لهُ و إليه: قصد او کرد. 
خاد الأ مطلب را فهمید. حَدّد علیه: بر او خشمگین 
شد. حَدَّدَ الزرخ: زراعت به تأخير افتاد به جهت تأخیر 
باران. حادَةٌ كينداش را بدل گرفت. او را دشمن داشت 

حادَّتْ آرضی رظ : زمين و با او هم مرز شند. عد 
إليد النظم: تند به او نگریست. أحَدّت السرا زن به 
علت مرگ شوهر خود را آرايش نكرد. المُجِدَو 
المْحَدّة. زنی که به علت مرگ شوهر آرايش خود را 
ترك کرده. تَحدد بهم: متعرض آنان شد. شعاد 
یکدیگر را غضبناک کردند. وج ین 
استوار شد. ند علید: بر او خشم كرفت. اسْتَحَدٌ تير 

کرد. چیزی را تيز کرد. الحَد: تيز کردن. حدود شرعی 
را اجرا کردن. دفع شر کردن. ترك آرایش کردن. تيز 
شدن. دار خدّداری 
الحَدّ: نتهای هر چیز. لد من السیفی: لب شمشیر. 
الخد من الشراپ: تیزی و سورت شراب. الحَدٌّ من 
الانسان: شجاعت و دلیری و خشم انسان. ال من كل 
شیء: تيزى و تندی و سورت هر جيز. حَدُ الشىء: 
تعريف كامل و تمام عيار يك جيز. توصيف كامل يك 
جيز. تعريف جامع افراد و مانع اغيار. الحَدّه عقوبت 
کردن. ج حُدُود. حُدُودُ الله: اطاعت از خدا و تسليم و 
عمل كردن به قوانين او. الجداد: ترک كردن ارايش زن 
در هنكام مرك شوهر. لباس عزا. الحُداد: تيز. برا. 


: خانة او هم ديوار خانة من است. 


خداد: کارد تيز و برا. ج أحدّة الحدادة 
آهنگری. الحَدِيْد: آهن. الذكر من الحَدِيْدِ: اهن سخت 
و محکم. الأنثى و الأَنِئْثْ من الحَدید: آهن نرم و 
سست. الحَدیُدایضا. ج أحداء و جداد: با و تيز. رجلٌ 


حداً 
حَدِيْدٌ: مرد تیزفهم يا زود عصبانی. الحَدِيْدَة: یک يار 
آهن. ج حَدائد و حَدِيْدات و جج حدائدات: حَدِيْدَةٌ 
الحرث: گاو آهن. الحَدّاد: آهنگر. آهن فروش. دربان. 
زندانبان. المَحْدُودِ: دارای حد و حدود معين. محروم. 
ممنوع شده از چیز خوب يابد. 
۲ حدا: الحَداة: تبر یا تیش دو سر. ج خداء و حداء. 
الحداًة: غلیوا ج. زغن. مرغ گوشت ربا. موش ربا. ج 
دا ودام و عذآن: 
7۲ حدب : حَدِبَ ع دبا وأَحْدتَ الرجل: قوز درآورد. 
حیب علیه: به او محبت کرد. الحَدِبُ و الأَحْدبُ: مرد 
يا پسر قوزدار. ج ذب وأخداب. الحَدبّة و الحَذیاء: 
زن يا دختر قوزدار. ج خدبات. حَدَبَهُ رات قوزش 
را در آورد. دب الشیغ؛ آن چیز را برجسته گرد. 
تَحَدّبَ: : قوز درآورد. حَلّب علیه: به او محبت کرد. 
حت به: يعاق دق آوریخت: تحت المرأة زن يس از 
مرك شوهر بجه هايش را بزرك كرد و ديكر شوهر 
نكرد. احْدَوْدَتَ و تحادّب: قوز درآورد. احْدَوْدَبَ 
الرمل: توده شن دراز و بسيار پیچ‌دار شد. الحَدّب: 
گوژپشت شدن. غوز درآوردن. مهربانى كردن. برآمده 
و برجسته کردن. موج آب. روی هم سوار شدن آب 
در اثر موج. آثار روی پوست. زمين سفت و بلند. 
گیاهی است. الحَذیاء ايضاً: سال قحط و خشکی. 
کارهای مشکل. جنازه. تابوت. الحَدبّة: غوز . گوژ. 
كور .کوژپشتی. فى ظهره زيشت است. الحَدَبَةُ 


من الأرشي؛ زمین سفت و برآهده: الألقذية: ضمقین, 


رگی است در آرنج تا موه واي کار 
مشکل ورضفت. المخاتب: پشت: الجحدية من 
الخطوط: خطهای برچسته. 

۲ حدث:حَدَثَ ع خدوثاً الأمذ: انجام شد. به وقوع 
پیوست. حَدَثَ حَدَاتَةٌ و خدوثا: به وجود آمد. پدیدار 
شد. رخ داد. تازه به وجود آمد. عَدَتَ عن فلان: از او 
روايت كرد. سخنی را از او نقل نمود. حَدَّتَُ كَذا و بذا: 
او را به فلان چیز خبر داد. حادثهٌ: با او صحبت کرد. 
حادّتَّ السیف: شمشیر را صیقل داد. تيز کرد. أَحدَت: 


حدج 


اختراعش کرد. به وجودش آورد. َخدَتَ الرجلٌ: تفوط 
کرد. مدفوع کرد. أَحْدَتَ السیق: شمشیر را جلا داد. 
تخد بالشي» و عن الشي»: از آن چیز سخن كفت و 
خبر داد. تَحَادَنُوًا: گفتگو کردند. اسْتَحْدَثَهُ: به وجودش 
آورد. اختراعش کرد. آن راتر و تازه یافت. حَدْثٌ 
الملوک: کسی که برای سلاطین داستان می‌گوید و آتان 
را سرگرم می‌کند. قصه‌گوی پادشاه. الحَدِث و الحَدّث: 
خوش نقل. کسی که دهانش گرم است. خوش گفتگو. 
الحَدّث: مسئلة حادث. نو. مطلب و کار مُنکری که در 
شتت نبوده. بدعت گذاری در دين. مدفوع. غایط. 
الخدث: جوان. ج أخداث و خدتان. الخداقة: 
آغازکردن. نوبودن. نو. تازه. دا الامر: اول. ابتدای 
کار. الحدثان: اول. ابتدایی کار. حِدْئانٌ الدهر وحَدَّثانٌ 
الدهر: كرفتاريها. حوادث روزگار. الأخدوتة: موضوع 
صحبت. قصه. سخن. ج أحاديْث. الحادث: ابتدای هر 
چیز. تازه. نو. از عدم به وجود امده. برخلاف قدیم. 
الحادثة: منت الحادث. حادثه. رویداد. پیش آمد. 
واقعه. ج حَواوث و حادثات: حَوادِتُ الدهر: گرفتاریها 
و حوادث و مشکلات روزگار. الحَدِیث ج حداث و 
حُدَثاء: تازه نو. الحدیْث. ج آحادیِث و حذثان و حُدْثان: 
حدیث. خبر. روایت. عم الحَدِيْثِ در اصطلاح 
مسلمین: علم به اخبار و روایات و افعال و کردار و 
حالات نبىاكرم. الحدّیْث: بسیار سخن‌گو. الخذاث: 
کسانی كه گفتگو می‌کنند. المُحْدَتُ: به وقوع پیوسته. 
حادث شده. انچه در کتاب و سنت و اجماع معروف 
نباشد. ج مُحْدَئات. تازه به وجود امده. تازه بيدا شده. 
مُتَحَدَثْ القوم: مجلس گفتگوی آن قوم. 

##حدج :حَدَّج ب حَدْجاً البعير: كجاوه يا بار بر شتر 
بست. حَدج الاحمال: بارها را بست. حَدَجَ الاويل: شتر 
را داغ کرد. علامت داغ رويش گذاشت. حَدَجَهُ: او را 
زد. حَدَجَهُ بالسهم: با تير به او زد. حَدَجَهُ الدَّنْب: او را 
متهم به كناه كرد. عدخ و خدج ببصره: به او نكاه. دج 
ایمیز: كجاوء یا بار بر شتر بست. الحذج: بار. ج خدج 
و خذوج و أخداج. الحذج و الحَداجّة: هودج يا کجاوه. 


حدر 


ج خدائج. الحَدج: حنظل سفت. هندوانة ابوجهل 
تررسیلاه: 

* حدر: درو در خذراً و دور و دار الرجل: 
چاق و گردل مردل شد. حَدَرُوا حول و به: ور او 
ریختند. در خذرا و خذور: يايين آمد و سرازییر 
شد. حَدَر الشیء: آن چیز را يايين آورد. حَدَرَاللتَامَ عن 
حنکه: نقاب را از روی دماغ و دهن كنار زد. حَدَرَتْ 
العينُ الدمع: چشم اشکها را سرازیر کرد. حَدَّرٌ القراءة و 
فى القراءة: تند خواند. تند قراءت كرد. حَدر الدواءٌ 
بطنَهُ: دارو شكمش را به راه انداخت. حَدَّرٌ الجلد: 
پوست را متورم كرد. أَخْدَرَ الثوب: کناره‌های لباس را 
تا کرد و دوخت. أَحْدَرَالجِلدٌ:ه يوست ورم کرد. خر 
الجل: يوست را متورم کرد. خر القراءة: تند تند 
قراءت کرد و خواند. در المفی؛ به سرعت راه رفت. 
تَحَدّرو تحارَ: پایین آمد. إِنْحَدَرَ سرازیر شد. پایین 
آمد. الَدّر: سرازیری. شيب. جایی که از آن جا 
سرازیر شوند. لوچی. کجی چشم. الحَدُورو الخَدْراءو 
الحادٌور: شیب تند. سرازیری. سراشیبی. الحاذور: 
مسهل. ج خوادیّر. الحَدْرَة جراحتی که در داخل پلک 
چشم ایجاد می‌شود. عينٌ حَدُرةٌ: چشم پرگوشت و 
بزرگ. الحادر: سرازیر شونده. نیکو. زیبا. چاق. فربه. 
درشت. جبلٌ حادرٌ: كوه بلند. حبلٌ حاوژ: طناب 
محکم. سفت بافته شده. حیٌ حادرٌ: قبيلهاى كه اجتماع 
كردهاند و گرد هم و نزديكي هم هستند. الأَحْدَرٌُ من 
الخیل: اسب چاق و فربه و پرگوشت. الحَدُراء: مادیان 
پرگوشت. الحَدُورَة و الحدُورّة و الحادوة چشم اب 
ریز یا پراشک. المُنْحَدَر: سراشیبی. 

٭ حدس: حَدَسَ ش حَدْساً فىالأمر: حدس زد. گمان 
برد. گمان کرد. دش فىالأرض: بدون هدف و 
آشنایی سير کرد. حَدَّسَ فى السیر. در راه رفتن 
سرعت گرفت. حَدَّسَ به الأرضّ: آن را به زمين زد. 
حدس الأخبارٌ و عنالأخبار: بطور پنهانی به تجسس 
وكسب معلومات پرداخت. الحَدّس: حدس زدن. 
گمان کردن. احتمال دادن. زود فهمیدن. نتیجه گیری 


حدو 


کردن. الحَدِيْسو المَحْدُوس: انداخته شدة بر روی 
زمین. الحَدُسیّات: قضایا و حوادثى که از روی حدس 
و گمان فهمیده می‌شود. حدسيّات. 

حدق: حَدَقَيِ حَدْقاً القومٌ به: دور او ريختند. دور او 
را گرفتند. حَدَّقَهُ بعینه: به او نگاه کرد. حَدَقه: به حدقة 
چشمش زد. حَدَقَ المريضٌ خدُوقا: بیمار چشمها را 
باز و بسته کرد. أَحْدَيَ القومٌ به: مردم او را محاصره 
کردند. أَحْدَقَتْ الروضةٌ: مرغزار و سبزه‌زار تبدیل به 
باغ شد. حَدَوَإليه: به او تند نگاه کرد. خيره شد. زل 
زد. حَذََّبهِ: او را محاصره کرد. تَحادَقُوه یکدیگر را به 
تنگنا و محاصره انداختند. الحَدَقَة مردمک چشم. ج 
حدق و حَدّقات وأخداق و حداق. الحَدِيْقَة باغ 
محصور و با دیوار. ج خدائق. 

٭ حدل: خَل ‏ خذلًالطریق أوالسطح: راه یا يشت بام 
را با غلتک صاف کرد. المِحْدَلَة غلتک. مِحْدَلَةُ الطرق: 
ماشینهای راه‌سازی. 

: حدم حدم خذما: بسیار گرمش کرد. حدم الاع: 
خون را بسیار قرمز کرد به حدی که به سیاهی می‌زد. 
احْتّدَمَتْالنهار: هوای آن روز خیلی گرم شد. احْتَدَم 
الشرابُ: تندی نوشیدنی زياد شد. احْتَدَّمَتْ القِدْرٌ: غلغل 
ديك زیادتر شد. تَحَدَّمٌو ام الرجل: مرد از شدت 
خشم برافروخته شد. تَحَدّمَ و احْتَدَمَ الدم: رنگ خون 
از شدت قرمزی به سیاهی زد. الحَدْمو الحَدّم: شدت و 
زیادی شغلة آتش. العدقة: صدای هیب آتش. 
الحدام: خشن. تند. 

7 حدو: خداث خَذواً و حداء و دا صدا را به آواز 
حدى بلند كرد. حَدا اليل و بالابل: با خواندن آواز 
حدى شتران را به رفتن واداشت. حَدَتْ الريحٌ 
السحاب: باد ابر را راند. حَدَاهُ علی گذا: او را برای فلان 
كار برانگیخت و فرستاد, الحادی و حادئ النجم: 
نامهاى دو ستاره. حادی عَشَر. واحد عَشَر بوده. 
لقا خی مبالغه است؛ کسی که بسیار آواژ حدی 
می‌خواند و شتران را براند. الحادی: کسی که آواز برای 
شتران می‌خواند. ج دا الاي آوازی است که 


حدی 


ساربان برای راندن شتر می‌خواند. 
۲ حدی: حَدِیَ ‏ حَدَّى بالمکان: در آن مکان ماندگار 
شد. دی الرجل: با او مسابقه گذاشت. تحدّى و دی 
الشىء: قصد انجام آن کار را کرد. 

له هذا به شدت آن را برید. لخدو سيك 
دستی. سبکی دم رد القلب: ذکاوت و تيز فهمی. 
الآ میک دست. سیک کے با سیک دنباله, تتدرو: 
کمرباریک. قلت اخ بیدار. دل هوشیار و با استعداد. 
الحذاء: ھۇن لد 

۲ حذر: حدر عذراً و جذراً و قوز ارج و من 
الرجل: از او حذر كرد. پرهیز كرد. برحذر شد. الحَذر 
و الحَذْر: فرد برحذر. حذر كتنده. ج خَدِرُون و 
خذازی. کل ترساندش. آگاه و متوجه‌اش کرد. 
برحذرش داشت. حاذَرَهٌ: ان دو از هم حذر کردند. 
سا ر که مه رز اوه از او سر گرد پر 
شد. الخاذر: برحذر. حذرکننده. پرهیزکننده. مستعد و 
پذیرا. آماده. مهیا. الحادورّة: آگاه. بسیار بیدار. آدم 
دوربین كه كلاه به سرش نمی‌رود. خذار: مواظب باش. 
برحذر باش. الخذاریّات: حذر کنندگان. هشدار 
دهندگان. الَخذّور: پرهیز شده. آنچه که از او حذر 
کنند. انتقو ترس. وحشت. بیم. حادذ ناگوار. 
حذف: حدق حَذفاً: حذفش کرد. از قلم 
انداختش. قطعش کرد. حَدَّفَهُ بالعصا أ ا 
چوب را به طرف او پرتاب کرد. خَدّفَ فی تسچ 
آهسته راه رفت. گامهای کوتاه برداشت ان 
آن چیز را خیلی خوب و زیبا ساخت. گویا تمام 
قاض زاف گر دی خر شمه نموهای رز بادا 
جيد و آرایش کرد. تَحَدَقَهُ بالعصا: عصا را به طرف آن 
برت کرد. الحَدّف: یک نوع اردک. الحَدْفة: یک 
اردک. الحُدَاقَةُ من السیء: چیز کم. ناچیز, براده. 
ریزه‌های یک چیز. 

حذقر: الحذفار و الحُدْفُوْر ج عذافیر: طرف. پهلو 
همگی. تمامی. احا أودال بحذا فیره: هم آن را یک 


سره گرفت. 

۷ حذق: حَدّق ‏ و خذق - خذقاً و حدقاً و جذاقاً و 
خذاقاً و جذاقَةَ و حَذاقة: ماهر شد. حاذق شد. حَدّق 
الکتاب: تمام کتاب را ياد گرفت. حَذَّقَ العمل: در آن 
اسنا و ماهر دن اوقا الغل ورك خیلی 
ترش شد و زبان را سوزاند. دق حَدْقاالشسی»: آن 
چیز رااقطمد کرد. خان ال فاك مزه خان با 
گزید. حدق حاذق و ماهرش گردانید. تعدو ماهر و 
حاذق شد. تحَذق علیه: حاذقی و مهارت خود را به او 
نشان داد. الحاذق: حاذق. ماهر. استاد. زيرك. 3 
من ال :ره یار 
# حذلق: حَذْلَقَ و تحَلق: حاذق و ماهر بودن خود را 
نشان داد يا ادعای مهارت کرد. إِنّهُ يتحَذْلقُ فى كلامه: 
در سخن خود ظرافت و فهميدكى ظاهر مىكند. رجلٌ 
حِذَلِقَ: مرد پرگوي وراج و لاف و گزاف گوی پرمدعا 
كه بالاتر از ان حدی متصور نيست. 

تھ حَذُوَاً و حذا النعل: : چرم را برای کفش 
اندازه كرفت و بريد. حَذا النعل بالنعل: از روی کفش 


اندازه كرفت و جرم را بريد. خذاه وحَذا حَدُوَهُ از او 


خُذَّاق و جذاق. الحاذِق 


7 حذو: : خَذا 


پیروی رخ ابه دبال او رفت: خذاء و خَذاله وأختاة 
نعلاً: کفش به پای او کرد. کفشی به او داد. کفش به پای 
او دوخت. حَذاه و حاذاه ممحاذاةًو حذاء: محاذی و 
روبروی او شد يا بود. مقابل او نشست. تحادیا: 
روبروی هم قرار گرفتند. ادى متسب اشند: سيت 
داد خود را. اځتذّی مثالٌ فلانٍ و علی مثاله: اقتدا كرد به 
او. شبیه او شد. اشتَخذاه: از او كفشى خواست. الحذاء 
و الجدّة و الحو و الحُدُوّة و الحذّرّة: برابر. ازاء. مقابل. 
روبرو. دارى حذاء دارٍه: خانة من روبروی خانه 
اوست. الحذاء: کفش. کف پا و دست شتر. شم اسب 
ج أعزیة عدا کفاش, ارسی دوز. ج اوو 
مُحاذا ک: محاذی تو, مقابل و روبروی تو. 

کک هن هه خرا را الیک برده آزاد شف ک2 هی 
نجیب‌زاده بود: اضیل‌زاده بود. 85255 تقنه شد, خر 


شح حرا و خر و رورا وحَرارّة: گرم شد. حرش حرّا 


حرب 


ھا آب را گرم کرد. حو الارن رميق .را ضاف کرد. 
حَرَرَ العبد: بنده را آزاد کرد. حَرَر لول أوالشىء: فرزند 
خود يا چیزی را در راه خدا وقف کرد. حَرَرَ الکتاب: 
کتاب يا نامه را نیکو نوشت. اصلاحش کرد. 
حَبَرَالوزنَ:وزن را به دقت ضبط کرد يا سنگ و ترازو 
را درست میزان کرد. حَرَرّ المعتی: معنای یک واژه را 
روشن و واضح و خالص کرد. أَحَرٌَ الهاژ: روز گرم شد. 
أ صدزه: تشنه‌اش کرد. تَحَرّر العبذ: بنده ازاد شد. 
اسْتَحَرٌّ القتال: جنگ شدت گرفت. الحَرٌ: كرما. ج 
حُدُور. الحَرّور: ياد كرم. آفتاب. آتش. الحَرارّ ة: كرما. 
الحُرِيّة و الحَرُورَة و الحَرُورِيّة و الحُرُورَة و الحُرُورِيّة: 
آزادى. آزادگی. آزادمنشى. ای ایضا: اخلاص. 
خلوص. ياكى. بى آلايشى. خر لقوم: اشراف ملت و 
مردم. الخریر: ابريشم. يارجةابريشمى. 
الخریروالتخژور: کسی که از غضب و كينه يا امثال آن 
می‌سوزد. الحَرِيْرَة: یک قطعه يارجة ابریشمی. حريره 
که با آرد و شير يا روغن می‌پزند. زنی که از غضب و 
کینه می‌سوزد. الحرّ: آزادمنش. آزاد. برخلاف برده و 
اسیر. با کرامت. با سخاوت. الحرٌ من کل یی 
برگزیده از هر چیز. بهترین هر چیز. خرّالدار: وسط 
خانه. حُوٌ الأرض: بهترین جای زمین. حالوجي: 
برجستگی كوندها. ج آخرار. أُخرارٌ ابقول: هر سبزی 
كه خام خورده شود مثل کاهو. الحُرّ: بچه كبوتر. 
پرنده‌ای شکاری به نام چرخ. باز شکاری. ساق خرّ: 
قمری نر. الحُرّة: مونكِ الحُرٌ. زن يا دختر آزاد. زن 
آژادمنش و با کرامت. رظن 352 زممین بدون شسن. 
رملة خر شن خالص و بدون گل. ج خراثر و خرّات. 
الحَدَّة: زمين دارای سنگهای منفذدار و سياه كه گویا با 
آتش سوخته‌اند. ج حَرّات و حرار و عازن و خرّون. 
الحَوّة أيضا: جوش کوچک بدن. شكنجة دردناک. 
ظلمت. تاریکی زیاد. الحجر الحَرَیَ: بننگ مستخلخل. 
سوراخ سوراخ. حورانيَ به آن نیز گویند و از آن آسیا 
می‌سازند. الحرّة: تشنگی. الحاز: گزم. الحادٌ منّ 
الاعمال: کار پرمشقت. الحرّان: بسیار تشنه. ج جرار 


حرث 
وخراری. الحَرّى: من الحَرّان. الحَرِيْرِىَ: ایریشمی. 
ابریشم فروش. فروشنده يا بافندة پارچه‌های ایریشمی. 
التخرور: گرم مزاج بر خلاف سرد مزاج. 
٭ حرب: حَرَبَ م حَرْباً الرجل: تمام دارایی او را غارت 
كرد و برای او هیچ نگذاشت. الحر یب: مردی که تمام 
دارایی‌اش را غارت کرده‌اند. ج خی و شرباه 
المَحْرُوب: مردی که تمام دارایی‌اش غارت شده. 
رټ الرجل مال اموال او رده شد. خرب - خربا: هار 
شد. خشمگین و بسیار برافروخته شد. عرب ازل 
فریاد زد. و احزباه كفت و آن کلمه‌ای است که در 
مصیبت و ناراحتی می‌گویند. حَيَبَهُ: خشمگینش کرد. 
حَارَبَهُ جراباً و مُحارَبَة با او جنگید. أخرّبَ الحرب: 
جنگ را بر پا کرد. برافروخت. أَخرب‌فلانا: او را 
راهنمایی کزد که از دشمن غنیمت بگیرد. تَحارّب و 
اخْتَرَتٍ القوم: اتش جنگ را برافروختند. الخرّب: 
جنگ. مبارزه. دارالحَرّب: كشور دشمن. رجلٌ حَرْبٌ: 
مرد شجاع. جنگجو. الريب ج خروب: مصغرالحَّب. 
الحَرْييُون: مردم در حال جنگ. دشمنان. الحَرْية: 
حربه. سرنیزه. ج حراب. الحَرْبّة: ضربت نیزه. اموال 
غارت شده. بی‌دینی. بی‌دین شدن. ج حَرّبات و 
حرّبات. الحرّاب: حربه‌دار. حربه‌انداز. حامل حربه. 
سازندة حربه. الحرْبّة: چگونگی. کارزار و جنگ. 
الحزباء والحزباءة: نوعی جلياسه به نام ماترنگ. ج 
خرابن. الخرب: بسيار خشمگین. ج حَرْيّى. الحرّب: 
تشنه شدن. هلاکت. نابودی. و احرّباه: کلمه‌ای است که 
در عزای ميت و برای ابراز ناراحتی می‌گویند. 
المخرب و المخراب: مرد جنگی و شجاع. الم خراب: 
صدرخانه. بهترین جای خانه. صدرمجلس. مجلس و 
محل اجتماع مردم. مِحْرابٌ المسجد. محراب و محل 
ایستادن امام جماعت در مسجد. قبله. چ محاریب. 
٭ حرت: الحزت: صدای جویدن چهارپا. 
۷ حرث: حرتَ مر نا الأرضّ: زمین را شخم زد. 
زراعت کرد. حَرَثَ المال: مال را به دست آورد و جمع 
کرد. حَرَّثَ النارٌ: آتش را به هم زد. حَرّت الشیء: 


حرج 


درس آن را خواند و در آن استاد شد. رت الک 
مطلب را به ياد آورد و برای آن به هیجان آمد. حَرَتَ 
الخبرّ: نان را رد کرد. حَرَتَ و آخوت وخرت الدائة: 
چهارپا را خسته و لاغر کرد. اخترَ 
شخم زد. اخْتَرت المال: مال را به دست آورد. الحَث: 


رّث ت الأرض: : زمین را 


زراعت کردن. شخم زدن. زمين زراعتی. الحارث: 
شخم زننده. زارع. كسب كنندة مال. به هم زنندۀ آتش: 
درس خواننده و معانى دیگر حَرَث. ج خرّاث. 
الحَرِيْئَة: جهارياى خسته. واحدالخرایث. الحرائث: 
مکاسب. چهارپایان خسته. الجراتة: زراعت. 
کشتکاری. شخم‌زدن. المخرّث ج مَحارث و المخراث 
ج مَحاریْث: گاو آهن. میله يا چوبی که آتش تنور را 
به هم می‌زنند. اشن کاو. الحَرّاث: زارع. شخم زننده 
زمین. 

7۷ حرج: عرج = حَرَجاً الشیء: تنگ شد. حَرِجَ الرجل: 
مرتکب گناه شد. حَرِجَتْ العینْ: چشم به گودی نشست 
و منفذهای آن تنگ شد. حَرِجَ عليه الشی: حرام شد 
بر او آن چیز. حَرِجَ إليه: از ناراحتى و قشار به او 
پناهنده شد. حَرِجَ الغباژ: گردو خاک در جای تنگ 
بلند شد. حََّجَه او را به تنگی انداخت. أَخْرّجَهُ او را به 
گناه انداخت. او را به تنگنا کشاند. او را به تنگه 
پناهنده کرد. مجبورش کرد به تنگه يناه ببرد. آخرع 
عليه الأمرّ: کار را بر او حرام کرد. تَحَرّج: تَجَنَّبَ 

الحَرّج؛ از كناه دورى كرد. الحَرّج: كناه. جاى تتى, و 
آن حمل 
مىكنند. حرمت. احترام. لاحَرَجّ عليك: بر تو گناه يا 


پردرخت. چهارچوبه‌ای كه مُرده را بر 


اعتراضی نیست. حَدّتْ عن البحرٍ و لاحَرَجّ: هرجه از 
خطرهاى دريا بگویی بر تو حرجى نيست و کم 
كفتداى. الجرْج: كناه. كوش ماهى. بهرة سك از شكار. 
دامها و تله‌هایی كه برای درندگان نصب کنند. كله 
گوسفند. ج أخراج و جراج. الخرج: تنگ. تنگنا. 
سلحشور. جنگ آزموده. بسیار شجاع. جای تنگ و 
پردرخت. الحَورّجّة: انبوه درخت. كَلهُ گوسفند يا شتر 


ج حرج وحَرّجات. الخراج: حراج کردن. به مزایده 


حرس 


گذاشتن. سوق الخراج: بازار حراجی و به مزایده 
گذاشتن. الخریج: تنگ. الشخرّج: تنگه. حلت 
بالمْحَرّجات: به مقدسات سوگند خورد. سوگندهای 
مغلظه ياد کرد. 
7 حرد: حر حَرداً و خزداً علیه: بر او خشمگین شد. 
حَرِدَ الوتژ: بعضی تارهای زه از بعض دیگر درازتر شد. 
الحَرْد: زمی که بعضی از تارهای آن درازتر است. 
الحارد و الخرد و الحزدان: خشمگین. غضبناک. حَرّدَهُ 
ب خسودا: از او مسمانعت کرد. آهسنگ او کسرد. 
خرّدالخشب: چوب را سوراخ کرد. حَرَدب حُرُوداً: از 
فامیل خود بُرید و تنها شد. الحَرْدُو الحَرٍد ج الحراد و 
الحَرِيْد ج خرّداء: از قوم خود بریده و تنها شده. انحَرَّد 
تنها شد. انْحَرَدَ النجم: ستاره سقوط كرد. الحَرّد: آهنگ 
كردن. سستى عصب دست شتر. غضب كردن. الحَرِيْد: 
دُور. ماهی دودی يا نمك سود. ال خرّد: مبتلای به 
سستی عصب دست. ج خرد. 
۷ حرذن: الحزذژن: بزمجه. ج خرازین. 
حرز: حور ع خوزاً المال: از مال حفاظت کرد. مال 
را گردآوری کرد. حَرِزَ حَرَرأ: با تقوی و پرهیزگار 
شد. احور خَرازة وخرازاً المکانْ: استوار شد. 
غیرقابل نفوذ شد. حرّرالشیء: در نگهداری آن چیز 
شش بسیار کرد. حَرَر و أخْرَرَ المكانٌ الرجلّ: آن جا 
پناهگاه آن مرد شد. أَخْرَرٌ الشیء: آن چیز را حیازت 
و حفظ و ذخیره کرد. تَحَرَّرَو إِخْتَرَرَ منة: از او حذر 
کرد. اکر بد قلعه رفت. در حصار جاگرفت. 
العو قلعه. منگز. بهرة: تفتیب: آخد رة سنت 
خود را گرفت. الجزز ايضاً: صندوق و غيره. چیزی که 
باعث حفاظت می‌شود. چیزی که مانع تلف شدن 
می‌شود. جزز و دعا. تعویذ. ج آخراز. العز: حفظ 
کردن. جمع کردن. كردوبى که بچه‌ها با آن بازی 
می‌کنند. هر چیز إحراز شده و بدست امده ج آخراز. 
الحریز: چیز حیازت شده. 
۲ حرس: حَرَسَهُ 2 حرساً: از آن حراست کرد. حفظ 
کرد. الحارس: حراست کننده. حفظ کننده. ج خرس و 


حرش 


عرش و عرس و أخواس: حارش السماء و حارش 
الیماک: نام دو ستاره. خرس بالمکان: در آن مكان به 
نگهبانی پرداخت. تَحَرَّسَ وَاخْتَرَسَ منه: از او يرهيز 
کرد. برحذر شد. الحوّس: نگهبانان. حرش الملک: 
اعوان و انصار پادشاه, نگهبانان پادشاه. الحَرَسیّ: یک 
نگهبان. الحَرّسان: شب و روز. الضراشتة: نگهبانی. 
حفاظت. الحَرِيْمَة: چهار دیواری برای نگهداری 
گوسفند. گوسفندی که شب به سرقت رفته باشد. 
دزدیدن گوسفند در شب. ج حرائس. 

۲حرش: حرش -حشاً و تخراشاً الضبٌ: سوسمار را 
صيد کرد. حَرَشٌ البعیز: بشت شتر را سک داد که تند 
برود. حرش الرَجُلَ: به او چنگ زد. حرش - خرشا: 
خشن شد. رش الرجلُ: كول زد. فريب داد. الأَخْرّش: 
خشن. حرش بين القوم أو الكلاب: مردم را به دشمنى 
يكديكر تحريك كرد. همجنين سگها را به جان هم 
انداخت. فتنه‌گری كرد. تَحَرَّسنَ به: بهان‌جویی كرد از 
او. تَحَوّش الضبٌ و بالضبّ: سوسمار را شکار كرد. 
اخْتَرَشَ الشیء: جمع کرد آن جيز را. اخترش القوم: 
مردم جمع شدند. اخترش الرجل: كول زد. فریب داد. 
احرش لعياله: برای خانوادة خود كسب معاش کرد. 
اختَرش الضبٌ: سوسمار را شکار کرد. الخرش: خشن. 
کسی که نتی‌خزاید: لغتشن هزار پا ج. خاش 
الحرش ايضاً: حیوانی است دریایی. نوعی مار 
خالدار. كركدن. الخرّاش من الحيّات: مار سیاه. 
الأخرّن: سوسماز عن و درشت اندام. دیاز وش : 
سکه‌ای که علامت جاب آن برجسته مانده باشد. ج 
خزش. 

۲ حرص: حرص خرصاً الجلد: نوست را کند. 
حرّص القصّارٌ اللوب: گازر پیراهن را با شستن و 
کوبیدن پاره کرد. حرّص و خر ص = حرصاً و 
احرص عَلَى الشىء: حرص زد. بخل ورزید. طمع 
کرد. الحر بص: طماع. بخیل. حریص. ج خرّصاء و 
حراص و خرّاص. الحَرِيْضصَة: زن طمعکار و حریص. ج 
حرائص و جراص. حرضٌَ علّى الشیم: تحریصش کرد 


حرف 


بر آن چیز. ترغیبش کرد. تَحَرص: حریص شد. منتظر 
فرصت شد. الحرّص: حرص. طمع. بخل. بسیار 
حریص و طماع و بخیل بودن. 

٭# حرض: حرّضه علىالأمر: او را بر آن مطلب 
تحریض و تشویق کرد. حَرّض فلاناً: از او امراض 
بدنی يا روائى را دور کرد. أَخْرَضَهُ على الشىء: او را بر 
آن چیز تحريك كرد. عا را على مل:یکدیگر را 
بر آن کار تشویق کردند. 

#۳ حرف:حَرَفَ حرف الشیء عن وجهه: آن چیز را از 
معنی اصلی خود برگرداند و آن را تحریف کرد. 
حرف‌عن‌الشیء. از آن چیز روگردان شد. حَرَفَ لعياله: 
برای خانواد: خود كسب معاش کرد. خرف حَرْفَةٌ فى 
ماله: کمی از دارایی او از بين رفت. خرف القول: سخن 
را تحريف کرد. حَرَّف القلم: قلم را کج تراشید. حَرّفَ 
الشىء: برای آن چیز لبه يا کناره گذاشت. آن را کج 
گر حَارَقَهُ: با او معامله کرد حارف الرجل: به ان مرد 
پاداش بد يا نیک داد. حارّف الجرح: عمق جراحت را 
بررسی کرد. المخرف و المخراف: میله‌ای است که به 
جراحت و زخم فرو می‌کنند و مقدار آن را تشخیص 
می‌دهند. تَحَوّفَ عن و الْحَرَفَ و احْرَّوْرَفَ: خود را به 
یک طرف کشید. کناره گرفت. تَحَرَفَ لعياله: برای 
خانواده خود كسب معیشت کرد. اخترّفَ: حرفه و 
شغلی بيشه کرد. طلب کرد. چاره‌جویی کرد يا طلبید و 
حیله کرد. اخْتَرَفَ لاهله: برای خانواده خود كسب 
معاش کرد. الحَزف ج حرفت: کناره. لبه. تیزی. طرّف. 
جانب هر چیز. حَرْفٌ الجبل: پرتگاه يا تیزی و نوک 
قله کوه. فلا على حَرْفٍ من آمرو: فلانی در ابتدای کار 
خويش است و اگر چیز نايسندى دید دست به آن کار 
نمی‌زند الحوف‌ایضا: مسیل آب. عَزث السفينة أوالنهر 
كنار کشتی يا رود. الحَزف ج حُرُوف دف هر یک 
از حروف الفبا. سخن. کلمه. کلمه‌ای که د اسم باشد و 
ته فعل و قبل از ترکیب با کلمه دیگر معنی مستقل از 
آن فهميده نشود. مثل. هل و ین و الی. الخُزف: تخم 
ترتيزک. خَردّل. محروم بودن. حرمان. الضُرْفْة: یک 


حرق 


دانه ترتيزک. الحزفة: صناعت. کاسبی. حرفه. فن. 
بيشه. حریْف الرجل: همکار. هم شغل. ج خُرّفاء. 
الحرافة: تندی غذا که دهان را بسوزاند. الحرّئف: 
غذای تند. هذا بصلٌ حِرَيْفٌ: اين پیاز تند است و زبان 
را می‌سوزاند. المُحْتَرِف: پیشه‌ور. المُحَرَّف: ورشکسته. 
المُحارّف: محروم. بی‌بهره و نصیب. 

٭ حرق: حَرَقَهُ ل حَرْقاً بالنار: او را با آتش سوزاند. 
حَرَقَهُ بالمبرد: با سوهان آن راسایید. حَرَقَ الشیء: آن 
جيز را به هم مالید و سایید. حَرَقَ شحَرقاً و حریقاً و 
حُرُوقاً نابَهُ علیه: از شدت غضب بر او دندانهای نیش 
خود را روی هم فشار داد و سایید. فلانْ يَحْرُقُ و 
حرق ی علق ار فلانی دندانهايش را برای من روی 
هم می‌مالد. یعنی قدت از من خشمکین است: حرق 
ح حَرّقاً شعره: موی او ريخت. حَرَّقَهُ و ار ثه بالنار: او 
را با آتش سوزانيد. تَحَرّقَ و اْترّق: آتش كرفت 
سوخت. الحرّق و الحرّق: سوختن. اثر آتش رد 
سوهان زدن. الحَرِق: ابری که برقهای زياد دارد. موی 
كوتاه که بلند نشده. قالش : کسی که موی او 
ريخته. الحُرقة و الحَرقة: حرارت. داغی. الحَرِيق: 
آتش‌سوزی. شعله. زبانة آتش. سوخته شده. گیاه يا 
زراعتی که كرما یا سرما یا چیز دیگری آن را سوزانده 
باشد. ج حَرْقَى. الحَرَاقَة: اژدرافکن. و در اصطلاح 
محلی: مشمع يا چیز دیگری است که روی نوست 
می‌گذارند تا ایجاد تاول کند. الحرّوق و الحیّوق: 
چیزی كه زود مشتعل شود و آتش بگیرد. الحَرِيِقَة: 
حرارت. گرمی. الحَرِيقَة و الحَرٌوقة: آبی که کمی 
بجوشد سپس آرد روى آن بريزيد. الحريَة ج حَرائق: 
ار ر حريق. المخرّق: سوهان. النحرّقة: 
قربانی که برای خدا کشته و گوشتش را می‌سوزانند. ج 
مُحْرّقات. 

۷ حرقص: الحُرْفُوْصض: حشرهاى است مثل کک و جه 
بسا پر درآورده و پرواز می‌کند. ج خراقیص. 

2 حرقف: الحَرقفْة: سر استخوان نشیمنگاه. ج حراقف 


و حراقیف. 


حرم 


۲ حرک: خر کَ حَرْكاً: از دادن حقی که بر كردن او 
ود هایگ استخوانهای سر دوش او درد گرفت. 
شش زد. حر کَ حارکة: دش را قطع 
کرد. خر که بالسیف: با 2 
خاصره يا سرٍ دوش او ضعيف شد. الخر یُک: کسی که 
يا حیوانی که تهیگاه یا سردوش او ضعيف است 
الحریکه: مؤنثٍ الخرنک. حر کے خَرَكاً و خر کته 
حرکت کرد. رک به حرکتش درآورد. تتحة كد 
حرکت کرد. الحارک: حركت کننده. بالای دوش. 
کسی که حق دیگری را نمی‌دهد. الحخراک: خرکت. 
جنبیدن. الخرک: سَیک. با ذکاوت. الخطراک: الت 
حركت دادن و بر هم زدن. المَحْْ 5 ک: بيخ كردن از 

طرق بس 


* حرم: مهب و احَرِمَهُ ‏ جزماً وحَرِيْماً و جزماناً و 


حَرَكَهُ: به دو 
شمشير به او زد. خَرك- حَرَكاً: 


حَرماً و حِرْمَة و حَرِيْمَة الشىء :او را از آن جيز محروم 
كرد. ممنوعش كرد. حالف فلاناً: أسقف فلانى 
را با تكفير از جمع مؤمنين اخراج و طرد كرد. 
الَحْرُوم: کسی كه أسقف او زا تكفير و از شركت در 
جمع مؤمنين منع کرده. عات خزما و خراما و تاد 
حُرْماً و خُرْماً و خُرْمَةَ و حَرِمَةٌ و حراماً عليه الأمرُ: كار 
بر او مشكل شد. ممنوع شد. حرم حَرَماً و راما 
فى القمار: در قمار باخت. حدم الشسىة: تحریم ككرد. 
حرام گرداند. . حرمو أَحرَم وارد ماه حرام مق حَدَمَهُك 
1 خْرَمَهُ فىالقمارٍ: در قمار از او برد. خر وارد حرم 
قك پست تست واود مخل ابن شل جوع الضو + 
آن جيز را حرام كرد. أَخْرَمٌ عن الشىء: از 
دست باز داشت. تَحَرْمَ منه بِحُرْمَةِ: از شَرّ او به جاى 


ان جيز 


منى پناه برد. به حريم امنی يناه برد. تَحَرّمَ به: با او 
معاشرت کرد و دوستی انها دارای احترام زياد تال 
احْتَرَمَهُ: احترامش کرد. رعایت احترامش را کرد. 
اخترمالشیء: از آن چیز محروم شد. اسْتَحْرَمْ الشیء: 
آن را حرام شمرد. الحزم: ممنوع کردن. محروم کردن. 


حرام. واجب. ترک نشدنی. ایام احرام. 3 خرّم. الحرّم: 
محرم شدن در موسم حج. امتناع. باختن. ضررکردن. 


حرمل 


الخرم: باختن. امتناع. حریم انسان که از آن حمایت و 
دفاع می‌کند. . حرم و هر چیزی که احترامش واجب 
باشد. ج آخرام.الحَرم ال فصی: بيتالمقدس. الحَرّمان: 
مکه و مدینه. الحرّمان: محروم بودن. محرومیت. 
الحرمَة و الحُرّمَة و الُرَمَة: ضمانت کردن. پیمان و 
عهد بستن. ترس و مهابت. واجبات الهی. فرائض الهی. 
بهره. نصیب. حرمت. احترام. ذمه. آبرو. مه الرجل: 
خانواده. ج خرّم وحُرّمات و خرّمات. الحرمه: صيانت. 
محافظت. الحریُم: ممنوع کردن. آنچه تحریم شده و 
کسی دست به آن نمی‌زند. خیم الرجل: آنچه مرد از 
او دفاع و حمایت کند و به همین جهت خانواده مرد را 
حرم نامیده‌اند. جای وسیع گرداگرد قصر پادشاه. 
حريم هر چیز که حمایت از آن واجب باشد. . ج حرمو 
آخزم و آحارم. الُدم: زنهای يك مرد. الأَشْهُوالحُومُ: 

چهارماهی که عرب جنگ را در آن‌ها حرام می‌دانست 
بدین ترتیب ذیقعده. ذیحجٌه. محرم. رجب. الحرام: منع 
كردن. تحریم کردن. امتناع کردن. باختن. ضرر کردن. 
حرام. ضد حلال. ج خرم. حَرامٌ اله لاأفعلُ گذا: به 
حرام خدا قسم | اين کار را انجامنمی‌دهم. مثل یمین الله 
لاآفعل هذا: به خدا قسم این را انجام تمی‌دهم. رجل 
حَرامٌ و قومٌ حَرامٌ: مرد مُحرٍم و مردمان مُحرم. الشهرٌ 
الحَرامٌ: ماه حرام. البلدٌ الحرام: شهر مکه. مسجدٌ الحرام: 
خانة کعبه. الخرامی: انجام دهنده کارهای حرام. 
محر م: ماه محَوّم كه اولین ماه سال قمری است. 
المُحَرّم: کسی که ضمانت شده و احترا مىدارد. جلد 
حرم يوست دباغی نشده. سوط مُحَرَمٌ: تازیانة نو. 
اغراي 
التخرم: حرام ج محارم. محارم الليل: خطرهای شب. 
الثخرم: آشتی کننده. سلیم اللفس. یا مسالمت. کسی 
که در حمایت و يناه کسی باشد. التَخَرُوم: محروم. 
ممنوع از خير و برکت. کسی كه کارها و دارایی او 
برکت ندارد. بیچاره‌ای که درامدی ندارد و کاسبی 


مُحَوَم: مرد بادیه‌نشین که به شهر نیامده است. 


نمی‌کند. المَحْرّمَة و المَحَرّمَة: محترم. دارای احترام. 3 
محارم. و در اصطلاح محلی به هوله می‌گویند. 
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۲ حرمل: الحزمل: اسپند. 
۲ حرن:حَرَنَّ و خرن ع خوونا وجراناً البغل: ستر از 
توسن شد. چموشی کرد. حَرَنَ فى البیع: در معامله 
قيمت را کم و زياد نکرد. الحَرُون: چهارپای توسن. 
چموش. ج خدن. خرن حُرُونّةٌ بالمکان: در أن مکان 


اقاست گرد؛ 
یبود گنت شیاه يواكم 
تحّی: شایسته‌تر و سزاوارتر را طلبید و خواست يا 
ی الأمر: آهنگ آن کار 


۲ حری:أخر به: بهتر 


اولى ترين چیزی را طلبید. تَحَرَّ 
کرد و آن را ترجیح داد. الحَرِئَ ج حَرِيُون وأخرياء: 
شایسته. الحَرِيّة: مؤنثٍ الحَرِى. ج حَرٍیّات و خرایا, 
الحری ج أخراء و الحرزی: شایسته. سزاوار. 1 ری 
او حَرٍ اوحَرّى بکذا و أن یفعل کذا: او سزاوار و شايسته 
است که چیزی يا کاری را انجام دهد. الأخرّى: اژلی. 


سزاوارتر. شایسته‌تر. التَحَرِئَ: افراد پلیس متخصص 
بررسی جنایت و جنایت‌کاران, 

2 حز: < غ حَرًَا و اختر: فطعش کرد. حَرّ العود: 
بریدگی و دندانه بر روی چوب درست کرد. تحزز: 
بریده شد. غو أسباثة دندانهایش را تيز کرد. الَنّ: 
قطع کردن. بریدگی در چوب و امثال آن. الحرّة: یک 
بریدگی. دردی است در قلب. الحراز و الحزازة: شورة 
سر. قويا. الحزارّة ايضاً: ناراحتی قلبی در اثر خشم و 
امثال آن. حرفی را بدون درک معنی پذیرفتن يا حرفی 
را بر غير معنای ظاهری‌اش حمل کردن. ج حزازات. 
الحرّاز و الحُرَّاز: هرجه که باعث تالم قلب و ناراحتی 
سيئه باشد. خواز القلپ: اموراتی که باعث تألمات 
روحی و دلگیری می‌شود. واحدش الحاز: است. 
الشَحَر: موضع بریدگی. المحرّ: آلت بریدن. ج مَحازٌ. 
حزب: زب حزبً الویل والغم: حادثة بد يا غصه و 
اندوه بر او وارد و خیلی فشار آورد. ربت القرآن: 
قرآن را حزب حزب کرد به طريقة معمولة در قرآن. 
حرّبٍ القوم: مردم را به چند دسته و حزب تقسیم و 
جمع کرد. حازَبَه: از حزب او شد. یباری‌اش کرد. 
رب القومٌ: آن قوم گرد آمدند. به چند دسته تقسیم 


حزر 

شدند. الحازب ج خوازب و الحَزیب ج خُزْب و خرب: 
کار سخت. الحزٌب: یک دسته از مردم. اسلحه. پیروان 
و یاران همفکر انسان. بهره. یک حزب و قسمتی از 
قرآن و غير آن. هر دسته از مردم همفکر که فکر و 
عملشان به یکدیگر شباهت داشته باشد. حزب. ج 
آخزاب. أخزاب: گروههای همفکر اگر جه همدیگر را 
هم ندیده باشند. الحَيْرَيُون و الحَيْرَبُور: انسان فرتوت و 
پیر» سالخورده. 

۷ حزر: خر حَزْراً و مَحْزِرَةً الشیء: تخمین زد. از 
روی حدس برآورد کرد. حَرَّرَ و حَرُرَحَرْراً و خژوراً 
النبينٌ و اللبنت: شربت يا شير ترش شد. الحازر: 
ترشيده. ترش شده. الحَرْوَرو الحَرَوَّر: کودک قوی و 
نیرومند شده. ج حَزاورّة. الحَرّوْرَّة لغتى محلى است 
به معنى معما. 

* حزیران: الحَزِيّران: ماه ششم سال شمسی رومى 
دارای ۲۰ روز و بين ایار و تموز واقع است. 

#۲ حزم: حَرَّمَهُ ب حزما و حَرَمَه آن را بست. حَرَمْ 
الفرش: تنك زیر شکم اسب را بست. حرم = حَرَّماً: 
چیزی به كلويش ماند. حَرَم حَرْماً و حَرامة: با حزم و 
تدبير شد. الحازم ج حَرَمَة و حرم و أخزام و الحَزِيِم ج 
حُرّماء: باحزم و تدبیر. زیرک. هوشیار. أخَْمالفرش: 
برای اسب تنگ ساخت. تَحَرَمّو اخْتَرّم: کمر خود را با 
کمربند و نظاثر آن بست. الحزام ج حرم و الجزاقةج 
حزائم و المخْرّم و المخرّمة: تنگ اسب و چهارپا. 
الحَرْم: حزم و تدبیر. زمين سخت و بلند. تنگ چهارپا 
را بستن. ج خُرُوم. الحَرّم: سختی هضم غذا. غصه و 
اندوه. گرفتگی سینه از غم و غصه. الحُرْمَة: یک بسته 
هیزم يا گندم و جو و نظایر اينها. الحَزِيْم: محل بستن 
تنگ جهاريا. وسط سينه ج حرم وأَحَْزِمّة. الحرم 
کسی که پهلوهایش برآمده و بزرگ است. برخلاف 
کمو باریک که پهلوهایش فرو رفته است. الحَيِْرُوم: 
وسط سینه. زمين سخت و برآمده و بلند. ج خیازم و 
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7 حزن: حَرَّنَهك خزنً: محزون و غمگینش کرد. حَزِنَ 
خَناً له و علیه: برای او مسحزون و غمگین شد. 
الحز ین ج خرّناء و جزان و حزاتی و الحزن و الحَرْن و 
المَحْرُون و المُحْرّن و المخزان و الحَنان: محزون. 
غمگین. اندوهناک. خرن خ حُرُونَةَ المکان: آن جا 
خشن و سخت شد. أَخْرَن: در زمين سخت و محکم راه 
رفت يا وارد شد. أَحْرّنَ و حَرَّنَالرجل؛ محزونش کرد. 
حَرَّنَ القارئٌ: قاری و خواننده در وقت خواندن 
صدايش را نازک کرد. تَحرّنّو تحازنو اخْتَرّنَ 
اندوهگین شد. تَحَرَّنَ عَلَيِْ و لِأَمْرِهِ: برای كار او متألم 
شد. الُژن‌و لحرن غم. غصه. اندوه. ج آخزان. 
الحَرْن: زمین سخت و بلند. و به ندرت زمين سخت 
ولی غير بلند را نامند. ج خرن و خژون. الحَرْتّةُمن 
الأأرض: زمين سخت و بلند. الحُرُنَه كوه سخت. ج 
خُرّن. الحُرّن أيضا: شدائد و سختیها. الحُرُوْنَة سختى و 
محكمى زمين. مالک الحَزِيْنِ: مرغ بوتيمار. 

* حزو: خزات حَزواً و حَرّیب حَرْياً و تَحَرَّى الشىء: 
برآورد كرد. تخمين زد. خزا و حَرّى الطیز: مرغ را رم 
داد كه به پرواز درايد تا ببيند به كدام طرف می‌رود تا 
فابل بد و نیک بزند. زا و خی السرابُ الشىء: 
سراب آن جيز را در فضا و بلند نشان داد. أَخْرَى إِخْرَاءٌ 
الشی: بلند و مر تفع شد. أخرّی بالشىءة به آن جيز 
آگاه شد. الحازی: کف بين. فالگیر. 

٭ حسٌّ: حَسَهُ ے حَسّاً: کشت او را. خانمانش را 
برانداخت. حَس الدايّة: بدن چهارپا را با قشو خاراند 
كه گرد و خاک و کنافتها را از بدن آن پاک کند. حش 
لیرد الو سرما زراعت را سوزاند. خش الل 
گوشت را روی آتش گرفت. حَس النارٌ: اتش را 
گسترد و به همه طرف برگرداند که نان يا کباب پخته 
شود. حَسَّ حاو اخس الشیء و بالشیء: آن چیز را 
دانست. درک كرد. فهميد. حس كرد. حَسَ تب حسًا و 
جسًا بالخبر: يقين به خبر بيدا كرد. حَسّلفلان: بر او 
رقت کرد. خد او را به حس کردن واداشت. تحت 
كوش داد و خیره شد و تند نگاه کرد. تحَسَس الخبر: 


كسب خبر کرد. برای دریافت و درک خبر خیلی 


جدیت کرد. تَحَسّسَ الشیء: ان چیز را جستجو و 
شناسایی کرد با قو حاسّهُ خود و آن قوه مدرکه يا 
حواس پنجگانه است. تخس منه: اخبار او را به 
دست آورد. در جستجوی او برآمد. افش القیع: آن 
را لمس کرد. از بيخ برکند. الحش: حرکت و صدای 
پنهانی. درک کردن. چیزی را حس كردن ولی آن را 
ندیدن. دردی است که زن وضع حمل کرده را می‌گیرد. 
ئن الخ احساس تب كتردق در اول آن. ال 
درک. حیله. نیرنگ. احساس. الحاسّة: مؤنثِ الحاش. 
قو مدرکه. ج خواش. الحَواسٌ الخمش: حواس 
پنجگانه يعنى شنوایی, بينابى بویایی, چشایی و 
لامسه. الحَسِيّس: صدایی كه بشنوى و کسی را نبينى. 
حرکت. کُشته. حساش الحمّی: ابتدای تب. الحشی: 
حسی. محسوس. قابل درک. الحُساس: ماهی ريزى 
که خشک کنند. تکه‌های ریز سنگ. الحُساسّة: واحدٍ 
خساس. الخساس: شومی. بدبختی. بداخلاقی. 
الشوس: سال قحط و خشک. ساسا الحيا: آثار 
شرم و حیا. الخشوس: شوم. نحس. نامبارک. ار 
عَحْسُوسَةٌ: زمینی که تگرگ يا ملخ حاصل آن را از 
بين برده باشد. الحّسة: قشو. 

۷ حسب:حَسَبَهُ ‏ حَسْباً و حساباً و حشباناً و خشباناو 
حِسْبَةٌ و جسابَةٌ: شمردش. شماره‌اش كرد. حَسِبَهُ ع 
جشباناً و مَحْسَبَةٌ و مَحْسِبَة: گمان کرد آن را. پنداشت 
آن زا. خب ختبا 
بود. اصیل بود. الحْسیّب: نجيب زاده. اصل و حسب 
دار. ج حُسباء. حاسَبَهُ مُحَاسَبَةٌ و جسابًا: تصفیه حساب 
كرد با او. او را به پای حساب کشید. تَحَسَبٌّ: اکتفا 
کرد. تحاشبا: یکدیگر را محاسبه کردند و به پای 
حساب كشيدند. احْتَمَبَ الأمرَ: مطلب را پنداشت و به 


و حَسَابّة: دارای حسب و نسب 


حساب آورد. احْتَسَبَ ماعندفلان: آنچه را نزد فلانی 
بود آزمود. احْتَّسَبَ عليه الأمر: کار او را تقبیح کرد. 
احْتَسَبّ به: اکتفا کرد به آن. احْتّسَبَ عنة: از آن دست 


کشید. اسب ولداله: یک فرزند بزرگ از او مرد و 
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اگر فرزند کوچک را از دست داده باشد گویند افترط 
ولداً. احْتّسَبَ تال خيراً: کار نیکی برای رضای 
خدا انجام داد. الحاسب: شمارنده. حساب کننده. دانای 
علم حساب. ج حَسَبَّة. الخشب: کافی بودن. شمردن. 
حساب کردن. حَسْیّک و بحشیکَ درهمٌ: یک درهم 
برای تو کافی است. الحَسَب: محسوب شده. اصل و 
تبار. عدد. مقدار. هذا بحسب ذاک: اين به مقدار آن 
است. اعمل علی شب ما آمرئک: مطابق دستور من 
عمل کن. حَسَبَما ذكرَ: به مقدار ذکر شده. ج أخساب. 
الحساب: شمارش. شمردن. گروه بسيار از مردم. 
جساب الجُمّل: حساب ابجد. يوم الحساپ: روز 
قیامت. الحسابئ: حسابدان. الحشبّة: شمردن. دفن 
كردن ميت زیر سنگ يا با کفن دفن کردن. اجر و واب 
ج جشّب. الحسیب: با حسب و نسب. محاسب. 
حساب کننده. حسابدار. الخشبان: حساب کردن. 
شمردن. تیرهای کوچک. الحُسْبانّة: واجد الخشبان. 
صاعقه. آذرخش. ابر. یک تگرگ. الحُشبائَة و 
اليختة: بالش کوچک. مشب البليد داروغه. 

۷ حسد؛ ختدات عتداً و خسادة و خگذث فلاناً نسم 
و علی نعمته: به فلانى حسد بردم. آرزو کردم نعمتها و 
دارای او به من پرسد یا مال من باشد يا از بين برود. 
الحاسد: رشک پرنده. حسود. ج خشاد و حَسَدَةَو 
خشد. آاخسته: او را حسود یافت. عاقيا به یکدیگر 
حسد بردند. الحَشُود: حسود. رشک يرنده. کسی که به 
مردم حسد می‌برد. ج حشد. الختاد: بسیار خشود. 
المَحْسَدَّة: چیزی که موجب حسد دیگران می‌شود. 
٭ حسر: حَسَرَ ش خشوراً البصر: دید چشم کم شد. 
خر الشی؛: آشکار شد آن چیز. سر الساء: آب 
خشک شد. مرت عشراً الرجل آوالدایه: خسته شد. 
مانده شد. عتر خر حشراً الشیء: آن چیز را آشکار 
کرد. خسرت الجاريةٌ جمازها عن وجهها: دختر 
روسری را از صورت خود برداشت. حَسَر الغصن: 
پوست شاخه را کند. حَسَرَ البیت: خانه را جارو کرد 


حَسَرَ الدابّة. چهارپا را راند تا خسته‌اش کرد. الحاسر: 


حسف 


سربرهنه. زن يا دختر سربرهنه ج حرو خواسر. 
لكر ابضا: سربازان ييادة بدون کلاهخود وزره.. که 
کے عشرا: خسته و مانده شد. بو حرا و خش رة 
حَسَّرَ الطیر: پرهای پرنده 
ریخت. حَسَرَه: به حسرتش انداخت. غمگینش کرد. به 
حسرت خوردن وادارش کرد. اذیتش کرد. تحقیرش 
کرد. کو الد چهارپا را تا سرحد ماندگی راند. 
خسته کرد. تَحَسَّرَ علیه: افسوس خورد بر او. تَحَسَّرَ 


تاسف و افسوس خورد. 


الشَعرٌ آوالریش: مو يا پر ریخت. تَحَسَرَ الطائر: پرنده 
پرهایش را ریخت. تحت المرأة و مروصورت 
باز نشست. انسر الشی:: آن چیز آشکار شد. الخد 
الطیر: پرهای پرنده ريخت و پر نو درآورد. الحاسر 
فاعل. سربرهنه. زن روباز. الخسر و الحَسِيِر: ضعیف. 
غاج ذرنانده اسف معزون. اقسوش ورنده: 
خسته. ج خشری, الخثران: کسی که برای کار از 
دست رفته متاسف است. التحاسير: مسصائب. 
گرفتاریها. التَحْسير: گرفتاری. مصيبت. السخرة: 
جارو. المَحْسُورُ البصر: کسی که چشمش ضعیف 
است: 

# حسف: تفش الجلد: پوست کنده شد. فة 
أذ باژالبل. کرک و پشم شتر ریخت. اف الى 
فى یدی: أن چیز در دست من خرد و ريزه ریزه شد. 
الحُاف: ته مانده. باقیمانده. اندک از جيز خورده 
شده. الفاق آشغال و پوست خرما. 

* جسک: خسک ح ختکاً علیه: بر او غضب کرد. 
حَسِكَتْ الدب چهارپا جوید. الخسک: غضبناک. 
عصبانی. أخشّك الدابّة: به چهارپا كاه يا جو و غيره 
ذاد. کت الاھ کیا عار درآورد. الصف 
عضب ردن غار شسگه نیع طافی استخران ویژه و 
باریک. الحَسَكّة: واحدٍ الحَسک. الحسیْکة: جو و غیره 
كه چهارپای می‌جود و می‌خورد. خارپشت. الحبتكة 
و الحَتَکة و الحساکة: کینه. دشمنی. 

7۲ حسل: الحُسالّة: سبوس جو و امثال آن. 

#۲ حسم: حت ب حشماً: آن را از بيخ کند. حَسَمَّ 


حسن 


الِعِرْقَ: رگ را قطع و سپس داغ كرد كه خونریزی نكند. 
حَسَمَالداءً: بيمارى را با دارو معالجه كرد. حَسَمَهُ 
الشیع: او را از آن جيز منع كرد. الأَحْسّم: كاريّر. فعال. 
الخسام: شمشیر براو تیز. خسام السیف: لبة تيز 
شمشیر. المَحْسَمّة: وسیلة قطع کردن. هذا مَحسَعَة 
للداء: اين ريشه كن كنندة بیماری است. مثل دارو... 

ال حسن: خی و خسن خشتا: زیبا شد یا بود. 
الحسن ج حسان و الحُسان ج توق و الحاو 
الخسین؛ زیباء قعنگ, الحسنةو الخشتاه مونت. زیباء 
قشنگ. ج الحسان و حَسّنات. الحَسّان: برای مبالغه. 
بسیار زیبا. الحتانة: منك حَسّان. بسیار زیبا. حَسَّنَمٌ 
زیبایتن كرد آرایشتن کرد: حاسته مُحاسََة: در زیبانی 
بر او پیروز شد. با او ملاطفت کرد. با او به خوبی 
رشان کرد. أَخْتَ: کار نیک انجام داد. نیکی کرد. 
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احسن الشیءه: آن چیز را زیبا کرد. آن را قصنگ و 
نقش و نگار کرد. أَحْسَنَ إليه و به: با او به نیکی و 
خوبی رفتار کرد. به او پاداش نیک داد. تَحَسَنَ: زیبا 
عد تعفن گناد به ان خوف روا زاس وزيا شري 
موی خود را اصلاح کرد. اة نیکویش شمرد. 
الخشن: جمال. زیبایی. ج محایین. التحاین: مواضع 
زیبای بدن. خفن ساغة: گلی است که یک ساغت قبل 
پس از طلوع آفتاب پیزمرده 
می‌شود و زیبایی ایک شات یی( تك ست 
الخشن: گیاهی | 
و گلی زیبا دارد. الحَسَن: زیبایی. نیکویی. استخوانی 
که نزدیک آرنج است. تبه بلند شن. الحَسَنَة: نیکی. 
احسان كردن ج حسنات. المحاسن: جاهای زیبای 


از غروب باز مىشود و د 


ست كه به درخت بيجيده بالا مىرود 


بدن. الأختن: نیکوتر. حابن حُشنى: مؤنثِ 
أخسن. و گاهی اخسن را مضفر كرده أَعَئِسِن كويند. 
أحاسنٌ القوم: ن نيكان و خوبان آن قوم. الحُّسْنَى: پایان و 
عاقبت نيكو. توجه و نظر داشتن به خداوند متعال. 
پسیروزی. شهادت ج خشئیات ی عشن. الاشعاة 
الحُسْنَّى: اسامی خداوند متعال. الحَسّون: پرنده‌ای است 
کوچک و خوش صدا و زیبا و رنگارنگ. المخسان: 


حسو 


بسیار با احسان و نیکوکار. التَحاسین: چیزهای نیکو. 
اه موز زوا يا 
دح مَحْسَنَةٌ للجسم: این غذا باعث زیبایی بدن است. 
ey‏ چات واو تخشی و اختتی المرق: 
شوربا را جرعه جرعه سركشيد. سا الطایر الماء: 
پرنده آب.زا با منقار نوشید: خُشی‌و أخشی و حناتی 
الرجل المرق: شوربا را جرعه جرعه به او داد. تحاسیا: 
شوربا را به یکدیگر خورانیدند. الخشوو الحساو 
السا و العسو وشیدنی. غذایی كدان ازذ و آب 
دوست می‌شود. لفكتو بسیاز آشبامنده: الحو 
جرعه. یکبار نوشیدن. ج حَسّوات. الحْشوّة اندازة 
یک جرعه. ج أَحْسِيّة وأَخْسُوّة و جج أحاس. الحَسِيّة 
آشامیذنی» چیز رقیق. 
۲ حش: حش ى خشا العشب؛ علف و سبزه را چید. 


ا ی ربق 3 وی 
اکر جنگ را دمن زه. ی افرش+ عبات مرا 


شب ریک عي لله كوا و نش 
الصیدّ: شکار را از دو طرف فرا گرفت. 2 عشت الید: 
دست خشک يا شل شد. حش الولدٌ فى بطن الناقة: 
بچه در شکم شتر خشكيد. حم الفرش: اسب بسيا 
سرعت گرفت. أَخْ لکلا وقت چیدن سبزه‌زار رسید. 
أَحََّثْ الأرضٌ: علف و سبزه در زمين رویید يا زياد 
شد. أَحَنَّهُ در جيدن علف به او کمک كرد. أَحَشَّتْ 
اليدة دس شیک قد ى صل كرديد: أَحَّتْ الناقةٌ أو 
المرأة بچه در شكم زن يا شتر خشک شد. اڪ عن 
حاجته: او را دست ياجه كرد كه نتوانست كارش را 
انجام دهد. اختش الحشيش: برای چیدن و بريدن علف 

شش كرد. افعّخش‌الرجل: تشنه شد. اشتخشی 
الغصرد: شاخه بلند شد. اشتَحشّت الید: دست خشک 
شد. اشتحش العظم: استخوان سست شد. الخشیش: 
علف خشک شده. الخشیتة: یکدانه علف خشک 
شده. حشیش. الحُشاشّةو الخشاش: واپسین دم. 
واپسین نقس. الحَش و الحْشْ و الحشن: باغ. نخلستان 
2 حُشُوش. الحشاش: جوالی که در آن علف خشک 


۱۳۱ 


۰ 


حشر 


باشد. يق طرف هس جيرج اج الحشاش: 
فروشنده یبا گردآورندة علف. کسی که حشیش 
می‌کشد. ج خقاشون و خشائشة. الأخشوشو 
المَخشوش: بچه‌ای که در شکم مادر خشک شده. 
نود لَحَتّة زمين پرعلف. ج محاش. المحَش: 
س. المُحشٌ: زن يا حیوانی که بچه در شکمش 
خشک شده باشد. المحث‌و البحشّة آهن يا چیزی 
که با آن آتش را بر هم می‌زنند. آتش کاو. 
۳ حشد خمَدد خشداً الشیء: جمع آوری کرد. حَشَّدَ 
حُشُوداً الزرع: تمام زراعت رویید. حَشَّدَتْ الناقة: شير 
در پستان شتر جمع شد. حَشَدَ القوم: بسیج شدند. به 
سرعت اجابت کردند و جمع شدند. حَشّدّالشی:: جمع 
دالو 
پسیج شدند. گرد آمدند. الحشد جمع‌آوری. بسیج. 
الحَشْد و الختّد جماعت. گروه. ج خشود. الحاشد 
جمع‌آوری کننده. گرد آورنده. آماده. مستعد. مهيًا. 
بسیج کننده. الحَشِد کسی که نهایت جدیت را در بذل 
مال و اعانه و کوشش دارد. ج خشد و خُشد. عينٌ 
حُشْدٌُ: چشمه‌ای که هميشه اب دارد. الشخشود كسى 
که مردم از دل و جان خدمتش می‌کنند. المحاشد 
مخافل و مجالنن: 
#۲ حشر: حشر حشراًالناش: مردم را جمع کرد. 
حَشَرَهُ عن وطنه: او را از وطنش بیرون کرد. 
او دم رو از جایی به جای دیگر منتقل 
کرد. حَشَرَ العود: چوب را تراشید و نازک کرد 
حَشَرّت‌الستة الشديدة المال: سال قحط دارایی را از 
بين برد. الحَشر: جمع‌آوری. انتقال. العشر من الآذان: 
كوش باریک و ظریف و اطیف. اذو شم و نان 
شرٌ: یک يا دو یا چند كوش ظریف که 


کرد . گرد آورد. دو تَحشَدو تحاشدو اختشد 


حَشر و آذان حشر 
در همه به لفظ مفرد آمده. لکش من لاس سرثيؤة 
تيز و باریک. ج خشر. يوم الخشر: روز قیامت. 
الحُشارَة مردم فرومایه. الحَشَرَة پوست چسبیده به 
دانه. ج حشر. جانور ریز. حشره. ج حشرّات. التختر 
و المَحْشر: جای تجمع مردم. 


حشرج 

#حشرج :رح حَشْرّجَة: در دم مرگ خرخر كرد. 
۲ حشف :حَشَفَ ي خشفاً الضرع: شیر در يسستان 
خشك شد. شير در يستان نمائد مت النخلة: 
خرما بد شد. يست شد. أَحْسَفَ ضرع النافة: پستان 


شتر به هم جسبيد. خشک شد. حَشّفَ عبن ريزنكاه 
كرد. پلکها را روى گذاشت و نكاه كرد. تَحَتَّفَ: لباس 
پوسیده يوشيد. الحَشیّف: لباس پوسیده. 'الَتَتَقْشفتثْ 
أذ الإنسان: كوش انسان خشک شد و به هم جسبيد. 
اشتَخشَفت ستَحْمَفَتْ ضرع الأنتى: پستان ماده به هم جسبيد. 
خشک شد. الحشف: پست‌ترین خرما. پستان خشک 
شده. الحَشفة: ساقه زراعت كه پس از درو باقی 
می‌ماند. خمیر خشک. جزیره‌ای که آب بالای آن 
نمی‌رود و گرد و کوچک است. ج حشاف. 

هشک:عشک ب خشكا و شوک اضر يسنان پر 
از شیر شد: خشکث السحابه: ابر پر آب شف 
حَشَكَتْالنخلة: درخت خرما خیلی بارور شد. حَمَکَ 
القوم: گردآمدند. جمع شدند. حَشَكَتْ الریخ: باد از هر 
جهت وزید. حَشَكَتْ الناقة لبتها: شتر در پستان شير را 
جمع کرد. حَمَک الناقة: شتر را ندوشید تا شير در 
پستانش جمع شود الحاشک: نخل پر ثمر. الحَشُوك: 
حیوانی كه شیرش را جمع کرده. المَحْشُوكَة : شتری که 


ندوشند تا شير در پستانش جمع شود. حَشِكَتْ = 


حَشَّكاً الدابةُ. چهارپا جویدنی را جوید. حَشِِكَ اللبن: 
شير به سرعت در پستان جمع شد. خْشَك الدابة: به 
جهاريا علف يا جو و غيره داد. تَحَنََّكَ الضرع: پستان 
ير از شير شد. الحَشّْكّة: يكبار باران آمدن. الحَشّكَّة: 
جماعت. جمعیت. الحَشِيْكَة : جويدني جهاريا مثل جو. 
الغواشک: بادهایی که از جهات مختلف می‌وزند. 
الحاشكّة: بادی که از جهات مختلف می‌وزد. الحُشاكّة 
و الحشاک: چوبی که در دهان بزغاله يا حیوان دیگر 
می‌گذارند که شير از پستان مادر نخورد. 

۲حشیم:حشَعَه # حشما: به او زخم زبان زد. نيش 
زبان زد. دشنام داد. خجالتش داد. حََمٌ الشیع: آن را 
طلبید. حسم سِحُشُوماً: خسته شد. رو به چاقی و 


۱۳ 


ڪش 
فربهی گذاشت. حَشّمَ منة: از او شرم داشت. حَشِمَ کے 
كرد عشته و غق سكيس کرو 
خجالت زده کرد. حاعَمَهٌ: متقابلاً خشمگینش کرد. 
شم من فلان: از او شرم کرد. استنکاف کرد. تكبر 
کرد. از انجام آن شرم كرد و دست باز داشت. اقم 
من و عنة از او خشمگین شد. جالت کشید. شرم 
کرد. عم الرخل: خدمتکاران انسان. خویشان. 
بردگان. همسایگان. خانواده. خویشاوندی. الحشتة: 
شرم. درهم كشيده شدن. انقباض. خشم. الحُشْمَة: زن. 
خویشاوندی. حق. احترام. حرمت. الحَشیّم: غضبناک. 
شرمگین. گرفته و درهم رفته. ج حُشّماء. 
۲"حشو:خشا ‏ حَشْواً الوسادة بالقطن: بالش را با پنبه 
پر کرد. شا الرجل: بأغعا و ای او زد. اغا 
چیز کمی به او داد. اختقنی اختشاء پر شد. احْتَشِتْ 
المرأة العديّة و بها: زن لباس پر پنبه يه دور بدن خود 
بيجيد که خود را چاق و فربه نشان دهد. الْحاشِيّةٌ من 
الناس و الابل: 12 کوچک و شتران ان ریز که درشت 
در آن‌ها نیست. اققا ناو شا . اعضاى درونى 
بدن. دل. جگز. سپرز. شش. کلیه. ج آخشاء. الحشو: 
پرکردن. به شکم زدن. حرف زیادی. مردم فرومایه. 
آنچه درون چیزی گذارند. آنچه در شکم گوسفند 
بریانی از قبیل فلفل و زيره و چیزهای معطر گذارند. 
جمعش برخلاف قاعده القحاشی آسده. الحشو:ةٌ و 
سوه من البطن: آشعا و آخشا پست. ناجيز. هو ین 
حشوة بنى فلان: او از افراد پست فلان طائفه است. 
الحَشِيّة: تشک و نظیر آن. چیژی که زنها به بدن بسته 
تا فربه‌تر جلوه کنند. ج حَشايا. الحَشَوَِ: ببهوده گو. 
جرت و پرت‌گو. المَخشّی: جای غذا در شکم. 
تخشی:عشی - خشی الرجل: سينهاش تنگی گرفت. 
ریه‌اش بیمار شد که نقسش تنگ شد. حَشِىَ السقاء: 
خشک شد. مشک خشک شد. عشی الثوب: کناره و 
حاشیه برای لباس گذاشت. خَشّی‌الکتات: حاشیه بر 
کتاب نوشت. المحشی: کتاب با حاشیه. حاشیه‌دار. 


8 1 
خشمه: آذیتش 


حض 


حاشی مُحاشاةً زيداً من القوم: زید را از مردم جدا کرد. 
او را استنا کرد. تَحَشَّى فلاناً: او را استثنا كرد. تَحَشَّى 
من الشیء و تحاشّیعن الشیء: از آن چیز منرّه و ُور 
و شأنش بالاتر شد. پرهیز کرد. تَحَشَّى فلان: استنکاف 
کرد. الحَشی: مرضی است در ريه كه باعث تنگی نقس 
می‌شود. اعضای درونی بدن. ج آخشاء. حاشا 
باستثنای. سوای. بجز. مگر. هرگز. الحاشيّةة کنارة 
اباس بوءغيرة. حاشية کتانیه. جاتب شاخیه: خسانواده: 
اطرافیان انسان. آنچه در حاشية کتاب هی‌نویسند. ج 
خواش. الخشی‌و الحشیان مبتلای به شنگی نفس. 
الحَشِيّةو الحَشیاد من الحَشِى و الحشیان. 

٭ حص حص ے خطا الشعر: موی را سترد. 
حَص‌الجلیذ النبت: یخبندان گیاه را سوزاند. حَضَّنِى من 
المال کذا: قسمتی از مال را به من داد. حص الشىء: 
قسمت قسمت کرد آن چیز را. از آن چیز قطع کرد و 
برید. حص > حَصّصاً: موی سرش ريخت يا کم شد. 
حصَص الأْمٌ: مطلب آشکار و روشن شدد أَحصَهٌ به او 
قسمتی دام اة المکان: او را در آن جاافرود آورد. 
حاص مُحاصّةٌ القْرَماءُ: طلیکاران ميان خود قسمت 
کردند. تحاص القومٌ لش تقسيم كردند. ميان خود 
قسمت کردند. الْحَصٌ الشعر: موریخت. الْحَصَّتْ 
اللحية: موی محاسن شکسته و کوتاه شد. احص 
الذَّنْبُ: دم بريده شد. الحَصّص: كمي موي سر. کوتاهی 
موی سر. الحضّة نصيب. بهره. قسمت. ج حصّص, 
الخُصاصّة: آنچه پس از جيدن انگور بر تاک می‌ماند. 
الخاصّة: بيماري ریزش موي سر. الاْحَضْ: مردی که 
موی سرش کم باشد. مردی که سینه‌اش مودار باشد. 
لاح من الطیور: پرنده‌ای که برهائ بالشن ریخته 
باشد. يوم كف روز ابر ار بره سق اشفا 
شمشیر کُند و بی‌اثر. الحضاء پرنده ماده‌ای که پرهای 
بالش ريخته. سنة حَصاء: سال خشک. الخصیص: 
عدد. موهای ريختة الاغ و شتر. الخخصِيِصّة موهای 
کنده شده يا تراشیده که یک جا جلفع شده باشد. 
موهای گوش. 


الخصاد 


و موه ی ات 


أن جا را با سنگریزه فرش 


كرد خش :قیال رضی: رفت در زین خضت عنة بد 


حَصَبَ و حَصَّب المکان: 


سرعت از او فرار کرد. حَصَّبَهُ عَنْ کذا: او را از فلان 
چیز دور کرد. حَصِبَح حَصَباً و حصب مبتلای به 
سرخک شد. حصب الوّترٌ: زه از کمان برگشت. 
المَخْصُوببه مبتلای به سرخک. أخصَبّالفرش فى 
عدوو: اسب از شدت دویدن با شم خود سنگریزه به 
هوا انداخت. خاش ب عنه: يشت کرد به او. اعراض 
عرو سا هن اواو أن أن سير قور كرد 
تحاصَبٌول به 9 سنگریزه زدند. الحَضَيه سنگ. 
سنكريزه. هر جيزى كه بيفروزند مثل هيزم. الیو 
الحَصَبَةَو الحَصبَة بیماری سرخک. الحصبةايضا: 
تندباد. أَرضٌ حَصِبَةُ زمين شنزار. الخطياء سنگریزه. 
شن. ریگ. الحَصّبَّة یک سنكريزه. الحاصبه تندباد. 
پرتاب كنتدة ریگ. مبتلای به سرخک. تگرگ. ابر 
تگرگ‌زا. ج خواصب. المَحصَبَة زمین ریگزار. 

۲ حصحص: حَصْحص حَصْحَصَّةٌ الحٌ: حق آشکار 
شد. روشن شد. حَضْحَصٌ التراب و غیره: خاک يا نظیر 
آن را چپ و راست و درهم کرد. تَحَصْحَصٌ: به زمين 
چسیید. با خاک یکسان شد. تَحَضْحَصٌ الويك أو الزثية: 
کرک يا مخمل روی لباس ساییده شد. الحصحاص‌و 
الحضُحض: خاک. الحضحص سنگ. 

۲ حصد حَصَد ‏ حطداً و حصاداً و حصاداً و 
اختصَدالرزع: زراعت را درو کرد. حَصَدّ القوم بالسیفی: 
مردم را با شمشیر درو کرد. الحاصد دروگر. ج خصّاد 
و حصَدة. خصدت حَصّداً الحبل أوالدرع: بافتِ طناب 
يا زره محکم شد. ساختِ آن‌ها محکم و قوی شد. 
أَخضَد الزرغ: وقتٍ درو شد. أَحْصّدَ الحبل: طناب را 
بافت. اسْتَحْصَدَ القوم: جمع شدند. و به یکدیگر کمک 
کردند. اسْتَخْصَّدَ الزرغ: وقتِ درو نزدیک شد. اسْتَخْصّدٌَ 
الحبلُ: طناب محکم بافته شد. اسْتَحْصّدَ الرجل: مرد 
خشمگین شد. الحَضّاد دروگر. الحصادو الخصاد 


دروکردن. وقت درو. الحّصانف زراعت درو شده. 


حصر 


حصاد الشجرة: ميو درخت. حصا الب قول البرّيّة: 
دانه‌های سبزیهای کوهی که بر روی زمین می‌ریزد. 
الخَصّد و الحَصِيْد و الحَصیدة: زراعت درو شده. 
الحَصِيْدَة: ساقه‌های زراعت که نزدیک زمين است و 
داس آن را نسمی‌برد. مسزرعه. ج خصاند. حصائد 
الالسنة: سخن که در حق دیگری گفته می‌شود. 
الأَخْصّد: طناب محکم بافته شده. چیزی که در حال 
ایستاده خشک شده‌باشد. الا من اللخ 
درعٌ حَضْداءُ: زره تنگ بافته و محکم. شجرةٌ حطداء: 
درخت پر برگ. المخخد: آلت درو. داس. 

#تحضي: کشرز تب قفرا متجامرنا ض رة 
حصرالشیء: همه آن جيز را گرفت. آن را از بيخ 
درآورد. حَصَرَ القومٌ بفلان: بر فلانی سخت گرفتند. 
حَصَرَ البعیز: نوعی پالان بر شتر بست. خصر: دچار 
یبوست عن کت جر کر بخیل شد. از سخنرانی 
عاجز شد. خصربالس: راز را فاش نکرد. حَصِرَ 
الرجل: سینة او تنگی گرفت. حَصِرَ ع نالشىء: از آن 
شرم داشت و آن را رها کرد يا نتوانست مراد خود را 
از آن به دست آورد. الخصر و الحَصُور و الحَصیر: 
مردی که از شرم دست از چیزی برداشته يا به مراد دل 
خود يا چیزی نرسیده. حاصَرّوا حصاراً و مُحاصَرَةً 
العدٌ: دشمن را محاصره كردند. أَحْصّرَهُ عن السفر: او 
را از مسافرت باز داشت. أخضَرَهالسرض أو البول: 
مرض يا ادرار او را در فشار قرار داد. آخوز: دچار 
يبوست شد. انحَصَرّ: در فشار و سختی قرار گرفت. 
احْتَصَرَ البعير: نوعی پالان بر شتر گذاشت. الحصار: 
چیزی است مثل ناز بالش که بر پشت شتر نهند و بر 
آن سوار شوند. برج و بارو. قلعه. حصار. الخُعر و 
الحضر : یبوست مزاج. الحَصیر : حصیر. بوریا. هر چیز 
بافته شده. صف مردم و غيره. مجلس. نشستنگاه. 
پهلو. تهیگاه. سلول زندان. زندانی. پادشاه که 
خود را از مردم در حجاب می‌دارد و کسی او را 
نمی‌بیند. رأه. ج عقر و امد حَصِيْدُ الماء: آب 5 
دل كوه كه جشمدها از آن جارى مىشود. ج حطر 


۱۳۴ 


حصن 


حَصِيْرُ النفط: منبع نفت در دل زمين. الحَصيرّة: بوريا. 
تهیگاه اسب ج حَصائر. 

٭ حصرم: رم الكَرْمْ: تاک غوره کرد. الحطرّم: 
غوره انگور. هر ميو کال و نارس. الحطْرّمّة: یکدانه 
غووه. بکدانه ميوة کال, 

حصف: حضف ى خصاقة: صائب‌نظر و خردمند و 
نیکو رای گردید. الخصف و الحصیّف: صائب نظر و 
نیکورای و خردمند. حَصِفَ -. حَضَفاً: مبتلای به گری و 
جرب خشک شد. الحَصّف: جرب. گری خشک و 
بدون جرك شتت الم کار را محکم و متقن انجام 
داد. اخصّفٌ النسیج: بافتنی را محکم بافت. الحصیّف: 
هرچیز محکم و بدون رخنه. 

۲حصل: حَصَلَ ے حُصُولاً و مَحْصُولاً الشىءٌ: آن چیز 
ثابت شد. باقى ماند. حَصَلَ له کذا: برايش حاصل شد. 
به دست آمد. حَصَلَ عندّه کذا: فلان جيز نزد او يافت 
شد. خصّل على الشیء: آن چیز را به دست آورد. 
حَصَلَ لی علیک گذا: برای من چیزی بر تو ثابت شد. 
حَصِلَتْ - حَضَلاً الدابّ: چهارپا در اثر خوردن خاک يا 
شن مبتلاى به دل درد شد. حَضّلَ الشیء آوالعلع: آن 
چیز یا علم را به دست آورد. حَضَّلَ الکلام: معنی و 
مقصود کلام را به دست آورد. حَصَّلَ الدَيْنَّ: طلب خود 
را دريافت کرد. تَحَضّلَ الشیء: گرد آمد. حاصل شد. 
تَحَضّلَ من السئلة کذا: از مطلب چنین به دست آمد. 
الحاصل : نتیجه. انجام. نقر؛ خالص جدا شده از 
چیزهای معدنی ديكر. الحاصِلٌ من کل شىء: باقی 
مانده. حاصل. تتيجة کار. الحاصل عندالحایبین: 
حاصل ضرب. انبار. ج خواصل. الحَصّل و الحُصالة: 
محصول کوبیده شد در خرمنگاه يس از جدا كردن 
كاه و چیزهای دیگر از آن. الحَصِيّل: اموال به دست 
آمده. گیاهی است. الحَصِيْلَّة: تحصیل کردن. به دست 
آوردن. حاصل شده. به دست آمده. باقیمانده. ج 
خصائل. المَخْصُول: حاصل. نتيجة بدست امده. 
#حضن: حصن ع حَصانة: غیرقابل تسخیر شد. 
محکم شد. حَطُنَتْ خصناً و جضناً و حَصَائَةٌ المرأةه آن 


حصی 


زن نجیب و عفیف شد. الحصان ج خصن و حصانات و 
الحاصن و الحاصنة ج حواصن و حاصنات و الحطناء: 
زنِ نجیب و عفیف. حصنه مر حطنا: : او را در قلعه جا 
داد. به حصار برد. حَصَّنَو آخضن 7 المكان: قلعه را 


استوار کرد. خض المراة أن زن را شوهر داد. 
أَخصتث المرة: شوهر کرد. با نجابت و عفت بود. 
أَخضن الرجل: ازدواج کرد. المَحْصَن: مرد زن‌دار. 
اشخستة: زنٍ شوهردار. تَحَصّنَ: سنگربندی کرد. 
متحصن شد. تَحَصَّنَتْ المرأء: ون رخ با عفت و تجابت 
بود. تحص الفرش: اسب نجیب بود. الحطن: دژ. قلعه 
اسلحه. ج مون و هاون اة الخصان: 
مرواريد. الحصان: اسب نجيب. اسب نر. ج أَخْصِنّة و 
خصن. الخصانة: واكسينه شدن. مصونيت بدن در 
مقابل امراض واكير. الحَصَائَةُ النيابيّةُ. مصونيت 
پارلمانی. الحَصِيْنٌ من الأماكن: دژ. قلعه. حصار. سنگر. 
جای استوار. 

۷ حصی: خضی ب خطیاً لرجل: با ریگ به او زد. 
خصی: سنگ در مثانه‌اش به وجود آمد. العخصی: 
کسی که در مثانه‌اش سنگ به وجود آمنده: Es‏ 
حصا الأرض: زمین ریگزار شد. التخصاة: زمین 
زیگزار, ای الشیه: انعمو راشعود. سرشماری 
کرد. الاخصاء العام: آمارگیری. سرشماری عمومی. 
تَحَصّی: خود را نگاه داشت. الحصّی: ریگ. سنگریزه. 
ج خضیات و حُصِىَ و حِصِئ. طَرْقُ الحَصی: یکی از 
اعمال سحر و جادو. الحصا:: عدد. رقم. عقل. تدبير. 
رأی. نظر. یک سنگریزه. یک دانه ریگ. الحخصکة: 
زمین ریگزار. الخصری: رودخانه که تنه آن ریگ 
یافند: 

* حض: حه غ حضاو حَضَّضَّهُ على الأمر: او را در 
انجام کار تشویق کرد. الحضیّض: زمين يست در كنار 
کوه. ج أَحِضَّة و مض: و در اصطلاح منجمین: نقطة 
مقابل اوج. 

۲ حضر: خضر = خضوراً و حَصَارَة حاضر شد. 


حضور یافت. حَضَرَ ‏ حَضَارَه: شهرنشین شد. خضوّحت 


۱۳۵ 


حضر 


و حَضَرَث خضوراً المجلش: در جلسه حاضر شد. 
حَضَرَ عن المکان: از آن جا كوج کرد. حَضَرَهُ الأْمر: 
مطلب به ذهنش رسید. یادش ۳ حَضرَهُ الموت: 
مرگ به. سراغشن آمد: حَصَرَ إليه: نزد او رفت. حُضِرَ: 
مشرف به مرگ شد. المَحْضُور: مشرف به مرگ. در 
حال احتضار. حْضَر؛و حَضَر؛ ‏ أَحْضَرَهُ حاضرش کرد. 
أَحْضَرَ الفرش 
و جضاراً: با او دوید. با او مسابقه داد و زورآزسایی 


: اسب به سرعت دوید. حاضَرَه مُحَاضَرَةٌ 


کرد. جواب او را داد. حاضرَهٌ الجواب: جواب او را 
بی‌درنگ اد أ ی شاش سخنرانی على کنرد: 
درس داد. تَحَضَّرَو احْتَضرَ: حسام شد. تَحَضَّرَ و 
احْتَضَرَ الرجل: او را حاضر كرد. احْتَضَرٌ الفرش: اسب 

دويد. تَحَضَرَالبدوىٌ: مردٍ جادرنشين و بيابانى شبيه 
شهرنشینان شد. تَحطده الهم غصهدار شد. خر به 
حال احتضار افتاد. اسْتَحْضَرَ الشیع: آن چیز را حاضر 
کرد. فراخواند. اشْتحْضَر الفرس: اسب را راند. هی کرد. 
الحضّرو الحَضارّ: و الحاضرّ: شهر. الحضازةو 
الحضار :: شهرنشینی. شهری بودن. تمدن. الخضر و 
الحَضْرّة: حضور داشتن. پهلو. کنار. ناحیه. نزدیکی. 
درگاه. محضر. جای حاضر شدن. الحَضرّ:ة: محضر. 
درحضور. پیشگاه. در پیش. کلم بحضرة فلان: در 
محضر فلانی با او سخن گفت. الخْضْر: دویدن. دویدن 
اسب. الحضر و الحَضر: سورچران. طفیلی. الحضر: 
حاضر جواب. خوش بیان. الحضر: مردی که مسافرت 
برايش دشوار باشد يا اراد سفر نداشته شد. الحضر :و 
الحظرّة والحَضَرَّة: پهلو. کناره. نزديكى. درگاه. جمع 
الحَضَّرَة: مصالح ساختمانی تهیه کرد. آجر و گچ و 
سیمان و غيره تهیه دید. الحَضَرِىٌ: شهرنشین. برخلاف 
بیابان‌نشین. الحاضر: حاضر. موجود. ساکن شهر. 
برخلاف بیابانی. ج خضر و حُضّار و خضور و حَضَرَة. 
محله. قبيله بزرگ. جمع است که به مفرد اطلاق 
می‌شود مثل حاج كه به حُجَاج گویند. الحاضرّة: مؤنثِ 
الحاضر. ج خواضر. الحَضِيْرَة: گروه مردم. مقدمة 
لشکر. چرک و کثافتی که از زخم می‌آید. ج خضائر و 
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حَضِيْر. التَحْضّر: محضر. حضور. كتاب عهد و پیمان. 
كتاب احكام. يرونده و كتابى كه قاضى دعاوى و 
شكايتها و حكم خود و چک‌های خريد و فروش را 
در آن می‌نویسد که نزد او باقی بماند. ج محاضر. 
المَخْضَّر: گروه حضار. المخضار و المخشیر: اسب و 
هر دوندة با سرعت. ج مَحَاضِيْر. المُخْتَضر: شهرنشین. 
به شهر رونده. المُحْتَضَر: محتضر. در حال مرگ. 
#حضن: عفع م ختا ر عذائة راتو انش 
کودک را بغل کرد. در آغوش گرفت. او را پرورش داد. 
اورا حَضَئَهُ عَنْ گذا: از فلان جیز 
ورفن کرد شن خا و اة ر جضانا و خضوناً 
و الختَضر‌الطیرٌ بیظهٌ و على بیضه: پرنده روی 
تخمهایش خوایید که جوجه شوند. تكفا حضاناً 
العرأةٌ أوالشاءٌ أوالناقةٌ: یکی از پستانهای زن يا یکی از 
دکمه‌های پستان گوسفند يا شتر درازتر يا بزرگتر از 
دیگری بود. الحَضُون: زن يا حیوانی كه یک پستانش 
از پستان دیگر بزرگتر باشد. الحضن: دامن. آغوش. 
آنداز4 یک دامن. طرف. جاتب كثارة هر چیز. دامتد: 
اصل کوه. ج أخضان و حون الحُضْنَة: خوابيدن پرنده 
روی تخمها به جهت جوجه کشی. الحاضنة: دای بچه. 
ج خواضن. الحضانة : دایگی. پرستاری. تربیت کردن. 
پرورش دادن. 

کک اه بابو خد فرود آم ع خا 
خطوطاًالیعز: نرخ يايين آمد. خط و أَخط الوجة: 
صورت جوش غرور زد لفق ق طاو ات اختطاطاً 
الشیء: آن چیز را توك کرد. واگذارد. حَطٌ لجثل: بار 
را از روی جهاريا به زمين كذاشت. ع الجلد: يوست 
را به عمل آورد و آن را براق كرد. در پوست نقش و 
نگار ايجاد كرد. الْخَط: پایین آمد. از هوا فرود آمد. 
نرخ پایین آمد. ارزان شد. انْحَطَّتْ الناقةٌ فى سيرها: 
شتر در راه رفتن سرعت گرفت. اشتطّ: يايين آمدن 
يا فرود آمدن را خواست. اتَحَط من الئمن شيئاً: چک 
و چک کرد. چانه زد. الحطیّطة: مقدار چانه زده شده. 
الخطاط : جوشهای ريز صورت. سرشیر. حَطاطة: 


۱۳۶ 


حظر 
واحدٍ حَطاط. الْأَعْط: کسی که کمرش صاف و نرم 
است. المَحَط والمَحَطة: منزل. ایستگاه. ج محاط و 
مَحَطات. المح والمِحَطّة: آهن که با آن يوست را 
براق می‌کنند و نقش نگار روی آن ایجاد می‌کنند. 

۲ حطيئة : الحُطَيْنّة: مَرد کوتاه‌قد و بدقواره و زشت. 
7۲ حطب: حَطَتَ حطباً وَطَتِ واختطب: هیزم جمع 
کرد. الحاطب:,هیزم جمع کن. حاطب لیل: کسی که 
حرفهای ضد و نقیض می‌زند. حَطَبَهُ: هيزم برای او برد. 
حَطَبَ وأَحْطَبَ: المكانٌ: آن جا 
حَطِيْبٌ و آرض حَطيبة: مكان و زمين پر از هيزم. 


پرهیزم شد. مکان 


خَطَتَ: به و علیه: تهمت زد به او. درباره او سخن‌چینی 
کرد. خَطَبَ فى حبله: او را يارى کرد. آخطب و 
اشْتَحْطْبَ: الشجر: وقت هرس كردن درخت رسید. 
الخطّب: هیزم. ج آخطاب. الحَطَبَة: یک قطعه هیزم. 
الحطاب: هیزم کن. هیزم فروش. الحَطابة: زن هيزم 
کن. هیزم فروش. جماعت هیزم کنان. هیزم فروشان. 
المتلّب: داس هیزم گنی و خارکنی. 

##حطم :حَطَمَهُ ب حَطماً وحَطّمَهُ: فکست آن را. طمٌ 
ف خطماً: بالخورده عن هو الط سكت 
شکسته شد. الحطم: شبان ستمگر و بدرفتار با 
جهاريايان, الحُطَّم و الحُطّم: پرخور که چیز خوردنی 
بر سر سفره نگذارد. الحظْمّة والحُطامّة و الحطام: آنجه 
از چیزی خشک بشکند. خُطامٌ الدنيا: نعمتهای دنيا. 
خُطامٌ البیض: پوست تخم‌مرخ و پرنده. الحاطُوم: دارو 
يا غذائی است که هضم را آسان می‌کند. الحاطوم و 
الحَطْمّة و الحُطمَة: سال قحط. الحُطمَة: آتشٍ شعله‌ور. 
یکی از اسامى دوزخ. گوسفند و شتر زیاد. 

۲ حظظ :خف فاوخ اک رسد با الحَظَىٌ 
و الحَظیظ و الَحظوظ: بهره‌مند. الحَظ: بهره. نصیب. 
قسمت, روزی از چیزهای خوب. و گاهی برای 
قسمت وا تضیب آژ ندیه استعمال مبی‌شود: اسای 
کامرانی. خوشی. سعادت. ج حُظُوظ و جظاظ 9 
٭ حظ: حَظَرَ ے حَظراً: : الشىء و َظر عليه الشىء: آ 
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چیز را ممنوع کرد. او را از آن چیز بازداشت 


حظل 


الشیء: آن چیز را در اختیار خود كرفت و دیگران را 
از آن جلوگیری کرد. حَظَرَ المواشی: چهارپایان را در 
آغل نگهداشت. حَظر و احْتَظَر آغل يا چهاردیواری 
برای خود ساخت. اختظربه: خود را در يناه آن حفظ 
کرد. أَحْظَر آغل يا چهاردیواری برای دیگری ساخت. 
حَظٍ مغل حَظَرَ و تشدید برای مبالفه است. الحظر: 
درختی که از چوب آن آغل يا چهاردیواری سازند 
مغل درخت خرما. خارتر. الحَظِيِرَةج حَظائر و الحَظار 
و الحظار: هر چیزی که حایل ميان دو چیز شود. آغل. 
حطیر؛ُالقدس: بهشت. المَحْظُورٌ ممنوع. تحریم شده. 
الضرورات تبيحٌ الشخظوراتد در هنكام ضرورت 
حرام جایز می‌شود. 

#۳ حظل: حظل - حَظَلاً: البعیز: شتر حنظل بسیار 
خورد. الحَظل: شتر بسیار حنظل خورنده. الحَظالى: 
شتران بسیار حنظل خورنده. أَخل المکان: در آنجا 
هندوانۀ ابوجهل فراوان شد. 

٭ حظو: حُظا حَظواً: آهسته وي راان 
خرامان رفت. حَظِىَ - حُظْوَةٌ و حِظْوَةٌ وحِظَّةٌ بالرزي: 
بهره‌ای از روزی به دست آورد. حَظىَ و اختظى: 
صاحب مقام و بهره‌مند شد. اقا و اجنھنم و 
صاحب مقام کرد. آخظاء بالمال: او را به بهره‌گیری از 
مال واداشت. أَحْظاهُ علی فلان: او را بر فلانی ترجیح 
داد. الحَظو: آهسته حرکت کردن. بهره. نصیب. الحّظی: 
بهره‌مند و صاحب مقام. الحظّة: بهره. نصیب. جاه 
مقام. ج حظاً و حظاء. الحُظْوَةو الحظوّة مکانت و 
منزلت داشتن نزد مردم. روزی به دست آوردن. 
الحَظیّ: فرد مورد علاقه مردم که او را قوست داشتد 
مقام و منزلتش را بالا می‌برند. الحَظيّة: مؤنث الحَظِئ. 
كنيز محبوب و مورد علاقه يادشاه يا حاکم. ج حَظا 
الحظَ؛ خرامان خرامان راه رفتن. مشی خظیّا: خرامید. 
الحْيّة: تير کوتاو بی‌پیکان. الحصظی: حظ. بهره. ج 
خظ و جج أحاظ. 

* حف: عف + کاو حفافا: الشیء: پوست آن را کند 
حف اللحية: ريش را تراشید يا كو تاه کرد. حَف الوجة: 


۱۳۷ 


حفد 


موی صورت را زدود. حف کی حَفًا القومٌ الرجل و به و 
حولةُ: او را محاصره کردند. دورش را گرفتند. دورش 
حلقه زدند. حَنَّهُ بکذا: : با فلان جيز او را احاطه کرد. 
حَقَيْهُ الحاجة. نیازمند و محتاج شد. خَنَتْ حفیفاً 
الشجرةٌ اوالحيّهُ: درخت يا مار صدا کردند. حَفْتْ 
الارض ‏ حفوفاً: سبزة زمين خشک شد. حَقَّتْ اللحية: 
محاسن گرد آلود و موهای آن بهم ريخته شد. حف 
سمغ شنوابی‌اش را از دست داد. حف الرجل: درد 
چشم شدید گرفت. يا چشمش خيلى شور بود. أَت 
إخفافاً راسَهُ: به موی سر خود رسیدگی نکرد و آن را 
روغن و شانه نزد. أَحَفتّ: الرجل. به او دشنام داد. حَنّفَ 
القوم حول و حَلَقُوهٌ دور او حلقه زدند. حَقّفَاارجِلُ: 
فقیر شد. حَفَّقَهُ بكذا: با جيزى دور او را كرفت و 
و ات الوم به: او را محاصره كراند. 
حتف اللبت: گیاه را کند. لت الشیء: يوست آن چیز 
وک الاق پوست کننده. کوتاه كنندة محاسن. 
تراشنده. محاصره کننده. شور چشم. سويقٌ عافد 
قاووت خشک که با آب يا روغن مخلوط نشده. خبرٌ 
حافٌ: نان خالی و بدون خورش. الجفافه پوست 
کندن. تراشیدن. جانب. کنار. اثر. بَى. یک دسته مو در 
سرطاس. ج طخ الحَفّد پوست کندن. تراشیدن. 
احاطه کردن. حلقه‌زدن. الحُّفَو الحَقَفَد ناحیه. کنار. 
جانب. اثروبی. الحفَفه کمی مال. الحُفافَة موهای 
ريخته شده و امثال آن. باقیماندء کاه. العف بزرگواری 
تمام. چوبی که بافندگان پارچه را بڌور آن می‌پیچند. 
آن مقدار سبزه‌ای كه شتر آن را چریده. زمین لب 
پرتگاه. اين الث جدید است. المحفة: وسئله سواری 
برای زنان مانند کجاوه. برانکار. تخت روان. 
العَخفوف: محاصره شده. نیازمند. 

٭ حفحف: عَلْحَفَه از خود صدایی شبیه 
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شبیه كر 


بال زدن يرنده دراورد. 
# حفد: عفد ب خَفداًو خفودا و حَنَداناً و تقد 
فی‌العمل: در انجام کار شتاب کرد. حَفدَه: خدمت کرد 


ب او. أَحْقَدَ الطلیث شتر مرغ به سرعت كريخت. أَحْقَدَ 


حفر 


الظلیم: شتر مرغ نر را رم داد كه به سرعت كريخت. 
الحَفّد: شتاب کردن. سرعت گرفتن. الَفید: نوه. ج 
حقداه. الحافد: خادم. نوكر. دنبالهرو. ياور. وه. ج عد 
و حفَدَة. الحَقَدَة: رنگرزان, نقاشان. المخفد: اصل. 
ريشه. نزاد. تبار. بيخ کوهان شتر. نقش لباس. ج 
محافد. المَحقد وا لمحقّد: آخور. توبره و نظیر اين دو. 
المخقد: نوعی پیمانه. کنار؛ لباس 
حفر :خر ب حفرا و اضف لارض: زمين را کند. حَفَرَ 
الطریق. رد پای او در راه باقی ماند. خفر الشیء: 
غوررسی کرد. پایان آن را بررسی کرد. حَقَّرَسِ حَفْراً و 
حَفَرَ - حفراً و حفر دندانهایش فاسد شد و ریخت. 
الحفر: فساد دندان. أ الصبيٌ: دندانهاى پیشین 
کودک افتاد. أَحفه فد در کندن چاه به او کمک گرد. 
تَحَفَر السیل: سيل حفره‌ها و گودالهایی در زمين ایجاد 
كرد. اسْتَحْفَرَ النهز: وقت لايروبى رودخانه آمد. الحَفْر 
و الحَفّر: : چاه گشاد. زرديى كه روى دندان يوسته 
می‌شود. ال خاكى كه در اثر کندن بیرون می‌آید. ج 
آشفار و جج أحافئن: الحُفرَة:ج خر و الَفیر: ج حفائر و 
الحفیر: حفره. گودال. گور. الحافر: حفر کننده. كود 
کننده: کننده. نم حيوانات فود سم .مغل سم شید چ 
خوافر. الحافرة: مؤنثِ حافر. گودال. الحَفَار: چاه‌کن. 
بیشتر به گورکن گویند. حفر کننده. المخثر و لمح ة و 
المخفار: آلت حفر. الحفور: حفر شده. کسی که 
دندانهایش سوراخ و تو كود شده. 
حفز :حفر سا خفرا: از يشت او را هُول داد. 
حَفَرَهُبالرمح. با نیزه به او زد. حَفَرَهُ عَنْ کذا. او را از 
فلان جيز دور کرد. شتابزده‌اش کرد. تفر و ار دو 
زانو يا روى کفلهای خود نشست. خيز گرفت. 
#حفش: حَنْشَهُ ب خَنْشاً: پسوست أن راكند. 
حقش‌السیل الوادی: سيل تمام دره را فرا كرفت. حَفَشَ 
المطر الأرض: باران گیاه زمين را رويائد. حَقَشَ فلاناً: 
فلانى را طرد كرد. حَفَشَ السیل: آب سيل در یک 
جح مخ انیم لایس ةلله حون 
فى الأمر: در کار جديت و كوشش كرد. حفش الفرش: 


۱۳ 


حفظ 


اسع رقب ابر رة شوه [فنزود. مق حتفا 
السا ابر یک رگبار بارید. الفط یک رگبار. 
حَفْشَ وتَحَفْشَ الرجل: آن مرد در خانة کوچکی 
سکونت کرد. الحافشة: مسیل یا راه آب. ج حافشات 
و خوافش. الحفش: زنبیل. خانة کوچک. خيمة موئین. 
كوهان شتر. جيز پوسیده. ج أخفاش و جفاش: أخفاش 
لبیت: اثائیه و اسباب بی‌ارزش خانه. أخفاش الأرض: 
سوسمارها. خارپشتها. موشهای زمين و امثال اینها. 

حفص :حَنْضَ ِ حَفصاً الشىء: | 


حَقَصٌ الشیء من يدِه: آن جيز زا از دست خود به 


ن كبر راگرد آورد. 


زمين يرت كرد. الحُفاصّة: جمع شده. از دست بر روى 
زمين افتاده. الحَْص: جمع‌آوری. انداختن. ساك یا 
زنبیل از پوست. خانة کوچک. بچة شير كه به حد 
شکار كردن رسيدة: چ آخفاص ان حُفُوص. الخفص : 
هستة خرما و از گیل و غیره. 

٭ حفظ : حَفظ - حفظا: الشیع: آن چیز را حفظ کرد.از 
هدر رفتن آن جلوگیری کرد. حفظ الکتاب: کتاب را از 
بسرکرد. حسفظ السوٌ: راز را پسوشیده نگهداشت 
حفظالمال: از مال نگهداری کرد. حَقّظَهُ الکتاب: او را 
به حفظ كردن کتاب واداشت. حافظ حفاظاً و مُحاقظة 
علی‌الامر: بر کار مداومت کرد. از آن کار مراقبت و 
محافظت کرد. حافظ عنة: از او دفاع کرد. أَخْلَظَهُ: 
خشمگینش کرد. اثققظ: خشمگین شد. تخل عنة و 
منة: از او حذر و پرهیز کرد. قح به: در حسفظ آن 
كوشيد. تَحَّظ الکتاب: کتاب را قسمت قسمت. حفظ 
کرد. اختقظّ به: آن را حفظ کرد. احْتَقَط الشیء و 
بالشیء لنَفْسِه: ان چیز را برای خود اختصاص داد. 
التطفظة مالا او سرا از او خواست مال یا رازی را 
نگهدارد. الحفْظ: محافظت. هوشیاری. به یادداشتن 
حفظ کردن. نگهداری. از بر کردن. الحيْظة: جلوگیری 
از کارهای ناشایست. حمیّت و غيرت برای جلوگیری 
از کارهای زشت و حرام. حرز و دعائی که نویسند و 
به کودک برای حفاظت او می‌آویزند. ج عفانظ. هل 
الحفاظ: کسانی که از محارم خود حفاظت و 


حفل 


دفاع می‌کنند. الحَفيبْظَّة و الحفظة: حمایت و غیرت 
داشتن برای محافظت جيزى که بايد حفظش کرد. 
الحافظ: نگهبان. حامی. نگه دارنده. الطريقٌ الحافظ: 
راه-روشن که اسان ذز آن گم نمی‌شود. ج خُفقَاظ و 
حَنْظّة و حانظون. الحافظٌ و الحفظ من الملائكة: 
فرشتگانی که اعمال نیک و بد مردم را می‌نویسند. 
لحفیظ و المخفوظ: حفظ شده. مصون. در ذهن مانده. 
الحافظة: مونثِ حافظ. قوة حافظه. ذکاوت. المحافظ: 
حفظ کننده. نگهبان. استاندار. الشحفظة: مطلبی که 
خشم را بر می‌انگیزد. ج مخفظات. الشحنظات: 
مصائب و گرفتاریها. له ین پول. 

٭ حفل: خفل _ حفلاً و حُقُولاً و حفیلاً الماٌ: آب بسیار 
جمع شد حفل القوم: قوم اجتماع کردند. حَقَلَ الدمغ: 
اشک بسیار امد. حقل الوادئ بالسیل: دره از سيل 
لبریز شد. حَفَلَ السماء: آسمان بارانٍ تند بارید. حَفَلَ 
الشیء: آن را واضح و آشکار کرد. حفله: گردآوری‌اش 
کرد. آرايش و تزیینش کرد. حَفَلَالشَىءَ 
و آشکار کرد. حَفَلَ الناقة: چند روز شتر را ندوشید تا 
بیو دار پستانش جمع شود. تحفل اللبن: ند شیر در پستان 
و غيره جمع شد. تحََلّ فلا ی و 
تَحَفْلَ المجلش: جمعيتٍ مجلس زياد شد. اختفل القوم: 
اجتماع کردند. مجلس تشکیل دادند. اختقل المجلش 
بالناس: مجلس از جمعیت مملو شد. اختفل الوادیٌ 
بالسیل: دره از سیلاب لبریز شد. احْتَقَلَ الطریق: راه 
روشن و آشکار شد. اتف الشی: آن چیز روشن و 
آشکار و متجلی شد. ظاهر شد. احْتَقَلَ بالامر: کار را 
تيكو انجام داد. ال فی‌الامر: بسیار کوشش و همت 
کرد در کار. الحاثل: جمع شده. انبوه. فراوان. گرد 
آمده. لبریز. باران تند. جلا دهنده. ضوع حافل: پستان 
پر شیر ستور. وادحافل: در لبريز از سیل. جمعٌ حافِلٌ: 
وان در مجلس, ناقة اوشاءةٌ حافل: شتز یبا 
ميش پر شیر. ج حمل و خوافل. الحافلة: مؤنث الحافل. 
دار حافِلَة: خانة پرجمعیت. سوق حافلة: بازار بزرگ. 
الحافِلَةٌ الكهر بائيّهُ: قطار برقى. الحَفْل: جمع شدن. 


: ان را واضح 


جمعیت فرا 


۱۳۹ 


حفو 


الحَقيّل: بسیار. مکانْ حفيلٌ: جای پرجمعیت. 
کارها را انجام 


فراوان, 
رجلْ حفیلّ: مردی که با دقت فراوان 
می‌دهد. الحُفال: جمعیت بسیار انبوه. شير فراوان. 
الخفالة: فرومایه از هر چیز. مردم فرومایه. 
حُفالةُالطعام: چیزهای دور ريختنى غذا. حُفالةُ اللبن: 
كفي شير. العف یک مجلس. العلی: دعوت عمومى 
التخفل: مجلس و محفل. ج محافل. المخفل و 
المحْتَفَل: اجتماع. انجمن. مجلس. مُحْتَفَلُ الأمر: عمده 
و معظم کار. 

٭ حفن: حَفْنَ ‏ حَفْناً الشى: با کف دودست زیر آن 
چیز زد و آن را برداشت و فقط برای اشیاء خشک مثل 
آرد استعمال می‌شود. حَمَنَ لهُ: به مقدار دو کف دست 
به او داد. احَْمْنَ الشجرة: درخت را از بيخ درآورد. 
احْتَفَنَ الشىء لنَفْسِهِ:ٍ لب جرع اتويت 
اختفن من الشىء: | 
اختفن‌الرجل: دستها را به زیر زانوهاى او برد و او را 
بلند کرد. ان و الحُفنَة: یک يا دو مشت از هر چیز. 
الحُفْنّة: جاله. گودی. سوراخ. ج خفّن, 

# حفو: حَنا حَفُواً فلاناً: به فلانى عطا داد. فا 
البرق: برقى در اطراف ابرها درخشيد. حَفا شاريّة: 
شارب و سبيل خود را از ته تراشيد. حَفاهُ ین الشیء: 
او را از آن چیز باز داشت. فاه الله به: خداوند او را 


از آن چیز زياد برداشت. 


به آن چیز اكرام کرد. حَفِىَ ‏ حَفاً: از بسياري راه رفتن 
کف يايش تاول زد. پابرهنه راه رفت. حَفِىَ الفرش: سم 
اسب از بسیاری راه رفتن ساییده شد. الحَفی و الحا 

پا یرهته. ج حُفاة. خنی حفاوَة و حَفَاوَةٌ و جفايةً و 
تحفايّةٌ و اختثی به: بسیار به او احترام کرد. از دیدن او 
اظهار شادماني بسيار كرد حَفِىَ عن بسيار از احوال او 
پرسفن کرد آخنی إخفاء: شم چهارپای او ساييده شد. 
خی الشوال: سوال را تکرار کرد أَحْفاه اصرار کرد بر 

ا إبرام و الحاح كرد. او را به پی‌جویی از اخبار 
واداشت, أَختّى إليه فى الوصيّة: در سفارش به او مبالغه 


کرد على د ملامتش کرد. اک ها سبیل خود 


حق 


ته تراشيد. تَحَنَّى فى الشیء: كوشش کرد در 
انجام آن جيز. تَحَقّىلهُ: بسيار او را نوازش و محبت 
کرد. تحاقیا ی السلطان : آن دو نزد پادشاه شکایت 
کردند. اختفی: پابرهنه راه رفت. کفشها را درآورد. 
احْتَقَى البقل: به علت کوچک بودن سبزی أن را با 
انگشت كرفت و کند. احْتَقَى القوم السرعی: مواشی 
خود را در چراگاه چرانیدند و از آن چیزی باقی 
نگذاشتند. اشتَحفاه عن کٌذا: پی‌درپی و بسیار از او 
پرسش کرد. الحَفاء: ساییده شدن پای انسان و سم 
حیوان. الحَفِىٌ: دانشمند آگاه كه اشیاء را آن طور که 
شایسته است می‌شناسد. فرد بسیار نوازش کننده و 
نیکی کننده و اظهار کنندة سرور و شادی. بسیار 
پرسش کنندة از حال انسان. بسیار اصرار و الحاح 


را از ته 


کننده. ج واه 
حق: حَقَدُ ش حقا: در حق بر او چیره شد. حَق الأمر: 
مطلب يا کار را ثابت و حقاثیت آن را اثبات کرد. ی 
اور یز ی خو واف قله حَقَّ العقدة: گره زد یا 
گره را محكم كرد. َو فا عليه أ ن يفعلّ كذا: 016 
واجب شد كه آن كار را انجام دهد. حَقَّ ‏ فا و عم 
الأم: كار لازم و انجام آن واجب شد. عَقَّتْ الحاجة: 
حاجت و نیاز پیش آمد. حَقٍَ س حَقّقاًالفرش: اسب در 
دویدن سم پا را جای سم دست كذاشت. الأَحَق: اسبی 
كه دردويدن شم پا را جای شم دست مىكذارد. 3+ 
تأكيد بر آن کرد. آن را واجب و لازم کرد. حَقَقَ القولٌ 
أوالظئ: قول يا گمان را محقق و راست گردانید. حاقَهٌ 
مُحاقَّةَ و جقاقاً فىالأمر: در كار ادعاى حقانيت و 
اولويت کرد و آن را حق خود دانست. أَحَقَ: حق‌گویی 
کرد أَحَقَّ حق وا مه روز آز اوكرقت: .در عق پر او 
غلبه كرة. أَحَقٌّ الأمرَ: حقيقت و عق بودن مطلب را 
طورى ثابت کرد كه در آن جاى شكى نماند. أَحَقَّ 
الرميّة: شکار را به مجرد هدفكيرى زد و كُشت,. تحت 
الخبر: خبر قطعى و ثابت شد. تَحَقّقَ الرجل الأَمرَ: يقين 
کرد. تحاقا: : با يكديكز دشمنی كردئد. مرافعة و شزاع 
کردند. انْحَقّ الرباطً: : طتاب پسته شد. احق الفرش: 


حقب 


اسب كمر باريك شد. ِحْتَقّتْ الطعنةٌ به: طعنة نیزه او را 
در جا کُشت. احَْقَّ القوُ: آن كروه هر كدام ادعاى 
حقانيت كردند. اسْتَحَقَهُ:. مستوجب آن شد. سزاوار آن 
شد. اسْتَحَقّ الدَيْنُ: مهلتٍ وام سرآمد. اسْتَحَقَّتْ الناقة: 
شترجاق شد. اسْتَحَقَّ الرجل: مرتكب كناهى شد كه 
عقوبت و پاداش بد دارد. الحَقَّ: حق خود را ثابت 
كردن. حق, برخلاف باطل. یقین, قطعى. عدل. موجود 
تابث بالرجا ححظ تضیب» هزه مالم ذارانی, مظلدر: 
سلطنت. حزم و تدبير. كار حتمى و قطعى و واقع 
شدنی. مسرگ. ج ختقوق. حَُقُوقُ الدار: منافع و 
استفاده‌های خانه مثل آب چاه و غیره. الحَقة: حق 
معين و مشخص: هذه حَقّی: این حق معين و 
مخصوص من است. الحَقة: حقيقتٍ مطلب. حادئة 
ناگوار. الحْقّ: گودی روی کتف. نشیمنگاه. نوک بازو. 
زمين كرد يا محکم و سفت. تار عنکبوت حُقُ الطیب 
شيشة عطر. ج جقاق. الحُّقّة: ظرف کوچک. حادثة تلخ 
و ناگوار. زن. ج خُق و حُقّق و حقاق. الحق من الابل: 
شتری كه پا به چهار سالگی گذاشته و به او حقّ گویند 
زیرا شايسعة بار بردن و نفع دادن است. شتری گنه از 
شدت پیری دندانهایش ريخته. الحقة: حق. واجب: 
الحَقيْق: شایسته. سزاوار. درخور. لایق. الحَقِيْق على 
الشی,: حریص بر آن چیز. ج أَحِقّاء. الحَقَيقة: حق. 
حقيقت. راستی و درستی. برخلاف مجاز. حَقِئْقَةُ 
الشیم: که آن چیز. ج حَقايق. الحاق: دنبال حق 
رونده. خواهان حق. واجب شونده. میانه. وسط. 
الحاقة: مؤنثٍ حاق. حادثة بسیار تلخ و ناگوار. قيامت. 


2 و‎ 3 IED 
الااخسق: شايستهتر. سزاوارتر. ذيحقتر. المحقق:‎ 


محكم بافته شده. المَحْقُوق: لایق, شايسته و سزاوار. 
الحَقَانِيَ: منسوب به حَقّ, 

۳ حقب: حتت ى حَفباً وحمب السطر: باران 
نباريد. حَقِبَ العام در آن سال باران نيامد. مب 


اصلاً 


المعدْ: معدن تمام شد و دیگر چیزی در آن بيدا نشد. 


حقد 


حَقب نائلْ فلان: عطیه و بخشش فلانی کم شد. بریده 


شد حَقِبَ الأم: خراب شد. فاسد شد أَحْقَبَهُ: او را 
پت سږ خود سوار کرد. اتب الإثم:كناه زياد انجام 
داد. إِخْتَقَبَ ب نید على ناقّته: او را ی خوة سواز 
کرد. اقب و تخب الشیء: آن چیز را ذخیره کرد. 
چیزی را به دنبال پالان يا جهاز شتر بست. الْفب ج 
جقاب و لب ج أخقاب و خب: ۸۰ سال يا بيشتر. 
یک توره از زمان طولانی. یک سال یا چندین سال. 
الحَقّب: تنگ شتر. کمربندی كه زنها به کمر بسته و 
زیورآلات به آن آویزان می‌کنند. الحقبّة: یک مقدار از 
زمان. سال. ج جقب و حُقُوب. الحقاب: چیزی که زنان 
به کمر می‌بندد و زیورالات به ان اويزان می‌کنند. 
سفیدی ته ناخن. ج خقّب. الحَقيبّة: خُرجین. باردان. 
جامه‌دان. ج حَقائب. 

۲ حقد: فد _ حقداً و دا و ید و حَقَدَ E‏ 
تحت علیه: كينة او را بدل گرفت. حَقَدَ 
باران نبارید حَقَدَ و تقد السعدن: معدن ته کشید. 


حَقَرَنْ و تحت الناق: شتر بيه بسیار گرفت. أَحْقَدَه: 
به کینه توزی واداشت او را. الحاقد: کینه‌توز. ج حَقَدَة. 
تحاقد القوم: به يكديكر كينه ورزيدند. اد المطرٌ: 
باران اصلاً نباريد. اد على فلان: کین فلانی را بدل 
گرفت. الجقد ج أخقاد و حُقُود و الحَقَئِدَة ج خقائد: كينه. 
الخقود: بسیار کینه توز. 

حقر :حتر ب حفراً و حُقْرِية تحقیرش کرد. او را 
خوار و کوچک شمرد. قو الشیء اوالرجل: خوار 
شد. بىارزش شد. حَيِرَ ح حَقراً و حَمَرَ = عقارّة: خوار 
شد. بی‌ارزش شد. الحَقِيْر و الحَيْقر و الحَيْقر: خوار. 
بی‌ارزش. حَقرَهُ: خوار و ذلیلش کرد. أحقَره و اخْتَقَرَهُ و 
اْتحتر؛: او را تحقیر کرد و بست شمرد. تحاقر: خوار 
و بی‌ارزش شد. الخقارّة و الحقارّة و الحُقارَة و 
المّحْقَوَة: خواری. ذلت. المُحَقَرات: خوارها. کوچکها. 
بی‌ارزشها, 

#حقل: حَقِلَ = حقلا و له البعیژ أوالفرش: شتر يا 
اسب در اثر خوردن خاک دل درد گرفت. حاقَلَهُ 


۱۳۱ 


حک 
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مُحاقَلَّة:با او معاملة سلف كرد. پیش فروش كرد. 
أخقلث الأرضٌ: زمين قابل زراعت شد. الحقل: زمين 
قابل زراعت. زراعت سبز. ج حُقُول. الحَقْلَة: واحد 
الحقل. 

حقن:حَقْنَهُ یش حقنا: محبوس کرد او را. حَفَنَ دم از 
ریختن خون او جلوگیری کرد. حَقَنَ ماء وجهد: 
آبرویش را حفظ کرد. حَقَنَ اللبن: ماست را در خیک 
جمع‌آوری کرد که کر آن را بگیرد. حَقَنَ المريض: 
بیمار را حقنه کرد. تنقيه کرد. أَحْنَّنَ: شیرهای مختلف 
۱ را جمع‌آوری کرد و روی هم ريخت که نیکو شود. 
خْتَمَنَ: المریض. بیمار شاش بند شد. تنقیه کرد. احتفن 
الدم: در اثر فرورفتن نیزه در بدن خون‌ریزی داخلی 
کرد. ال : داروی تنقيه. ج حُقن. الحَفئّة: نوعی شکم 
درد. ج آخقان. الحاقن: ا کسی که رارش 
خیلی جمع شده. حفظ كنندة خون و آبرو و غیره. 
جمع کننده. الحاقِنّة: منت الحاقن. معده. الحَقيْن: شير 
جمع شده. حفظ شده. تنقیه شده. ج حَقْنَى. المختّن و 
المحقنة: آلت إماله کردن. اليخقن: خیکی كه شیرها را 
در آن جمع‌آوری می‌کنند. المخقان: کسی که بول خود 
را نگه می‌دارد. المخقّن و المخقان: آب انبار. مخزن 
اة 

#احفو:الظو: خاصره. ازار. شلوار. داسنة كوه ج 
حقاء وأحق وأخقاء و خُقن. الحَقاء و الحَقْوَة: شلوار يا 
نگ يا جاى بستن آن به كمر. 

#حق: کت حَکًا الشىء بالشىء أو عليه: آن جيز را 
به جيز ديكر يا روى جيز ديكر ماليد. يا خاراند و 
کشید. شك الشی:: آن چیز را پوست کف یا جدا کرد. 
حك اک و اک الکلامٌ فى صدره: سكن در ذل 
او اثر کرد. حَكهُ وأَحَكَّهُ اخکاکاً و احَْكَهُ و الَْحَكَْ 
رأشَة: سرش خارید. يه خارش افتاد. اک بالشىء: 
خود را با آن چیز خاراند. تَحَكَّكَ به: متعرض او شد. 
بهان‌جویی کرد. تحاکا: خود را به یکدیگر مالیدند. آن 
دو مسابقه گذاشتند. الحكّ: حواله. برات. الحک و 


الحکاک: ساقة درختی كه ث شتر خود را با آن 


حكر 


می‌خاراند. الخک: قطب‌نما. لغت جدید است. 
الحَکٌا کات: وسوسه‌ها. اندیشه‌های بد در دل انسان. 
الحكاكة: یک وسوسه. الحكك: سنگی است سفید 
مثل مرمر. نوعی راه رفتن مثل راه‌رفتن زن کوتاه قد که 
در وقت راه رفتن شانه‌ها را تکان می‌دهد. الحکٌت: 
خاراندن. خارش شديد. ك2 الأنف: سوزش بینی در 
وقت تنقس در هوای خیلی سرد که اشک را نیز 
سرازیر می‌کند. شک و تردید. الخاكة دندان, الحُكاكى: 
بوره. زنگار. کفک. مرض خارش‌آور. الحُكاكة: 
ریزه‌هایی که در وقت ساییدن می‌ریزد. براده. الاحَکتَ: 
بی‌دندان. شم سائیده شد حیوان. الحکٌاک: بسیار 
ساینده و تراشنده و خارنده. کسی كه طلا را به سنگ 
محک می‌کشد که آن را آزمایش کند. المخک: سدق 
محک. 

٭ حکر: حر = حَكراً: لج کرد. حَكِرَ بالأمر: خود سر 
شد. مستبد و خود رأی شد. احتکار کرد. الخكر: 
لجباز. تخر و اختکرالشیء: احتکار کرد. انبار کرد كه 
به قيمت كران بفروشد. الحَکُر: خودسری. احتکار 
کردن. الحَكْر و الحُكر: مقدار کمی آب يا غذا, قدح. 
ساغر. پیالٌ کوچک. الحکُرو الحکر: احتکار شده. 
انبار شده به جهت كران فروختن. اندکی شیر يا غذا. 
الحُكْرَ احتکار. الحا کور قطعه زمینی که برای ایجاد 
فضای سبز در کتارخانه نگه می‌دارند. اصطلاح محلی 
است. 

* حکل: کل - حَكلاً وأخكل و اغْتَكَلَ اسر علیه: 
مطلب بر او مشتبه و تشخیص آن مشکل شد. تَحکُل: 
از روی جهل و نادانی لجاجت کرد. الحُكُل: هر چیز 
كه صدایی از آن شنیده نشود. الحْکلة: ابهام و ناروشنی 
در کلام. 

7۷ حکم: حکم حُكْماً و حُكُومَةٌ بالأمر و للرجل و 
عليه و بیتهم: حکم کرد. قضاوت کرد. داوری کرد. 
كمد کم مراجعت کرد عم لشرش: به اسب 
دهنه زد. حَكَمَهُ عَنْ گذا: او را از فلان چیز جلوگیری 
كرد. حَکم ‏ حكمَة انشمند و حکیم و با حکمت شد. 


۱۳۲ 


حکم 


کک حکومت به او داد. او را حاکم کرد. حَكقَةُ 
قوالأمره او را داور قرار داد. کم عن کذا: او را 
جلوگیری کرد. حَاكَمَه مرافعه و نزاع کرد با 
او. حاكمَةٌ إلى الحاکم: از او به قاضی شکایت کرد. 
هم الشیعء آن چیز را مخكم و متقن کبرد. کم 
السفية: جلو آدم سفیه را كرفت يا او را به موقعیت 
خود آشنا کرد. کم عنالمر: او را از کار منع کرد و 
بازداشت. أخکم الفرش: وهنم به اسب زد. که 
التجارب: تجربه در کارها از او مردی دانشمند و حکیم 
ساخت. کم فى الأمر: خود رأی شتد, مستید شسل. 
بدون اقامة دليل مطلب را بیان كرد. رأى و نظرش در 
آن كار اجرا شد. طبق دلخواه خود در آن كار تصرف 
کرد. ام فىالأمر: داوری دیگران را در آن کار 
پذیرفت. اختکَمَت الناش إِلَى الحاکم: نزد حاکم 
شکایت كردند. کم علی فلان: هرجه خواست از او 
طلب کرد. احْتَكمَ فى الشىء: طبق دلخواه خود در آن 
تصرف کرد. احَکَم الأمِ: محکم و مورد اعتماد شد. 
تَحاكَمُوا إِلَى الحاکم: نرد حاکم به دشمنی رفتند و 
شکایت کردند. کم الأمر:.ممكن و قابل انجام 
شد. محکم و استوار و پابرجا شد. اسْتَحْكَمَ عليه 
الکلام؛ سخن بر او مشتبه شد. الحْکُم: قضاوت. 
برگشتن. نظر. رأى. ج أخكام. الگ اجرا کنشدة 
حکم. مُجری. حاکم و فیصله دهنده. حَكَمٌ المباراة: 
داور مسابقه. رجلٌ حَکَم: مرد سالخورده. الحکُتة: 
عدل. حلم. بردباری. فلسفه. سخن حق. مطلب صواب 
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و برحق. ج حگم. الحَكَمَة: دهنه. دهنة اسب. الحَكَمَةُ 


بازداشت. 


من‌الانسان: رخ. چهره. پیش روی انسان. قدر و اندازه. 
قدر و منزلت. الحْكُومَة: دولت. حکومت. داوری. 
قضاوت. فیصله دادن. الحا کم: قاضی. فرمانده. حاکم. 
ج خکٌام و حاک‌مون. الحَكَيْم: صاحب حکمت. 
دانشمند. ج خکماء. الحَکیتة: مؤنثِ الحکیم. المحْکمة: 
دادگاه. ج مَحاکم. التُحَكَم: به حکومت گماشته شده. 
تجربه شده, امتحان شده. المحَکُم و المحَکُم: با انصاف 
که حتی عليه خود نيز حق را می‌گوید. 


حکی 


۲حکی:حکی ‏ حِكايّةٌ عنالکلام: از او حکایت کرد. 
از او تقل کرد. گی الخبز: خبر را بیان کرد. کی 
فلاناً: شبیه او شد. حَكَى الشىء: مثل آن چیز را آورد. 
حَكَى علیه. به ضرر او خبرچینی کرد. حاكاةٌ مُحاكاة 
شبیه او شد. احْتَكَى اختکاء الأمِ: محکم شد. الحکن: 
دو به هم‌زن. خبرچین. الحاکی: گرامافون, 
حل :حل - خد العقدة: گره را باز کرد. عَل لول 
علیه له امر خدا بر او واجب شد. امر خدا قطعی و 
حتمی شد. حَلَّ شب حلا و لا و حُلُولاً المكان: در آن 
مکان اقامت کرد. کل ہے حلا الشیء: آن چیز خلال و 
جائز و روا شد عل الال وق دادن بدهی.رسید. 
لت اليمين. سوگند راست بود. حَلّ الرجل: رد از 
حال إحرام بیرون آمد. ُلّالجام: ذوب قدء آب شند. 
ل المکان: محل سکنی شد. در آن نشستند و 
سکونت کردند. حل = عللا غوزک پا یا خود با 
سست شد. الْأَخَلُ: کسی که پا يا غوزک پایش سست 
شده. حَلَلَ تلا و تحلة و تجلاالشیء: آن چیز را 
جائز و رواگردانید. َال الیمین: با دادن کفاره سوگند 
را حلال کرد. له به او بخشید. بری ذمه کرد. حلال 
کرد. حق خود را به او بخشید. حَلَلَهُ بالمكان: او را در 
آن مکان فرود آورد. أَخَلَ إخلالاً: از پیمان و ضمانتی 
که داده بود آزاد شد. أَحَلَّ المحْرمُ: از حال إحرام بیرون 
ام از ماههای حرام بیزون آمد. ماههای حرام عبارت 
است از ذيقعده و ذيحجّه و محرّم و رجب. . أحَلّ بفیه: 
مستوجب عقوبت شد أَحَلهُ بالمكان: او را در آن مكان 
فرود آورد. َل الشىء: آن چیز را حلال کرد. ل 
عليه الأمرّ: آن کار را بر او واجب کرد. انَل باز شد 
تَحْلّلَ: فى يمينه: سوكندٍ مشروط خورد مثل و الل 
ی ذل إن شاء الله به خدا قسم اگر خدا بخواهد 
آن کار را انجام خواهم داد. و له لافقلنٌ ذلک لا أن 
یکون کذا: به خدا فلان کار را انجام می‌دهم ای 
كه فاون كوو بسووء لل من د ینه: با دادن کفاره 
شكستن سوگند بر او حلال شد. : طلب حلیّت از 
او کرد. حلالیت طلبید. انَل المكانَ و بالمکان: در 
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حل 


محل اقامت کرد. اَل الشىء: آن چیز را حلال 
شمرد یا حلال کرد. اشْتَحَلَّه الشى:: از او خواست آن 
جيز را برای او حلال گرداند. الحالْ: فرود آيندة در 
مکان. گره‌گشا و حل کننده. ج غُلّل و لول و خلال. 
الخلال: مبالغه الحالٌ یعنی بسیار گره‌گشا. حل كتنده. 
الحلّ: حلال بودن. ضد حرام بودن. جایی که جزء 
زمين و مرز مکه نباشد. بر عکس خرّم. فرود آيندة در 
محل. النهر الجل: ۸ ماهی که جزء ماههای حرام 
نیست. الجلٌ ايضاً. هدي برای تیراندازی. آماج. حلال 
و رواکردن سوگند با دادن کفاره. الجل و الحُلَّ: وقت 
احلال یعنی زمان بیرون آمدن از سوگند و بیرون آمدن 
از حال احرام. و تمام شدن ماه حرام و مستوجب 
عقوبت شدن و فرود آمدن و حلال يا واجب شدن یک 
کار له یکبار مزل كزيدن. نیل سورك أذ تى. 
لحل و الحلّة: محله. كوى. مجلس. محل اجتماع. 

لجل من الشىء: طرف و جهت يك جيز. ج جلل و 
مارا هرت ور ]نیم رای 2 قبيلة بزرگ فرود 
آمده در جایی. حَیْ حلال: محلداى كد زياد در آن فرود 
آیند. الخُلّة: لباس. ساتر بدن. لباس نو. اسلحه. ج لل 
و حلال. الخَلالَة: آلتى است که ابریشم يا پارچة 


بریشمی و غیره را روی آن باز می‌کنند. الحلال: جایز. 
روا. ضد حرام. خارج از إخرا ام. السخر الخلال: 
چشم‌بندی. تردستی. الحلال: وسیلةٌ سواری برای 
زنان. حلال. الحلیل: حلال. جایز. شوهر. الیل و 
الخلیله: زن. َلیْلک: کسی که بر تو حلال است يا با 
تو در يك خانه زندگی می‌کند. ج م أجلاء. الحلیْل و 
الحَلِيلّة: مؤنثِ الحلیل. ج ۷ الاخلال: تمام كردن 
کارهای حج. برعكس إحرام که شروع به کارهای حج 
است .الا خلیّل : مخرج ادرار انسان. مجراى ‏ یس ۲ شیر يستان. 
ج أحالثل. الفخل :جا مکان. جای فرود آمىدن. 3 
مَحال. ا الدَيْنِ: هنكام يرداخت وام. الشجل: از 
اخرام بيرون آمده. حلال كتنده. .جل 0 مردی که 
مرتكب كارهاى حرام می‌شود و حرمتها را می‌شکند و 
عهد و پیمانی ندارد. المَحَلَّة: محلّه. كوى. جاى فرود 


حلب 


آمدن. المُحَلّل: حلال شده. سوگند کفاره داده شده. از 
او گذشت شده. ماء مخلل: آبی که شترها در آن رفته و 
آن راگل آلوده کرد‌اند. مكانٌ مُحَلّلّ: جای پر تردد که 
مردم بسیار در آن فرود می‌آیند. 

۳ حلب خلبٍ ‏ حلباً و حَلّباً وجلاباً الشاة: ميش يا 
شتر و غیره را دوشیده: عبت و لاف الرجل: برای 
مرد شیر دوشیدم. یه و خلب تاقتی: شترم را به او 
دادم بدوشد. حاب به همراه او دوشید. تَحَلَبَو الْحَلَبَ 
العرق آوالدمغ: عرقي بدن يا اشک چشم سرازیر شد. 
لیے عیه: اک چشمش سرازیر شد. الخلت فقا: 
أب از دهانش ریخت. اخَلبَّ و اتب شير را 
دوشید. اخْتَلَبَ الناقة: شتر را دوشید. الحَلَبه دوشیدن. 
الحَلّب و الحَلیْب: شير دوشيده شده. به شير در پستان 
اطلاق نمی‌شود. شراب خرما. شربت خرما. حَلَبٌ 
الکرم و حَلَّبُ العصیر: شراب. الحَلْبَة یکبار دوشیدن. 
یک مسابقة اسب دوانی. اسبهای آماده برای مسابقه. ج 
خلبات و خلائب. الحَلَبَة شنبلیله. الحالب: دوشندة 
شیر. ج حَلَبّة. الحالبة یکی از رگهای اطراف پستان. 
خوالب: رگهایی که در اطراف پستان است. حوالث 
البثر أوالعين: مجرای آب و اشک در چاه و چشم. 
خوالب الأنف: مجاری آب بینی. الحالبان: ۲ مجرای 
بول از کلیه‌ها به مثانه. الحلاب: هر ظرفی كه در آن 
شير نوشند. الحَلاب: بسیار دوشندة شیر. الحَلّوب‌و 
لوب شتر يا گاو و گوسفند شیرده. دوشیده شده. ج 
لب و حلانب. الحلائب: گسروهها. جماعتها. 
عموزادگانِ طرفدار انسان. الجلئلاب: گل پیچک. 
الحُلّب و الحْلبان و الحلیاب و الحْليُوب: یک نوع كل 
پیچک. الملب: ظرفی که در آن شير دوشند. ج 
محالب. المخلب: جای دوشیدن حیوان. ج محالب. 
درختی است كه در فارسی نیز به آن محلب گویند و 
آن درختی است که دانه‌های خوشبو دارد. به دانه آن 
حَبٌ المَخلّب گویند؛ درخت پیوند مریم 

7 حلج: خلج شب حَلْجاً: الخبزة. چونة خمير را با وردنه 
پهن کرد. حَلج فى المشي: نم نم راه رفت. حَلّجَ فى 


۴ 


حلف 


العدو: در دويدن سرعت كرد. حَلَجَ القوم ليلتهم: تمام 
شب را راه پیمودند. حَلّجَ القطن: پنبه را زد: حلاجی 
کرد. پنبه دانه را از آن جدا کرد. حَلَج الحبل: طناب را 
بافت. حَلّجَ الرجل بالعصا: با عصا به او زد. الحَلجَةو 
الحَلجَةه مسافت. الحلاجت: حلاجى. پنبه‌زنی. المخلّجو 
المخلاج: كمان پنبه‌زنی. وردنه. ج محالج و ممحاليج. 
المخْلّج: آهن يا چوبی كه جرخ جاه روى آن گردش 
می‌کند. الخلاح: پنبه‌زن. الحلیج و التخلوج ينبةٌ زده 
شده. المخلج‌و المخلجّة: چیزی که پنبه را روی آن 
حلاجی می‌کنند. 

٭ حلحل: عَلْخْلَ الشیء: آن چیز را جنبانید. حركت 
داد. حَلْحَلَ القوم: آن‌ها را از خانه‌های خودشان آواره 
کرد. تَحَلْحَلَ عن مکانه: از جای خود جنبید. الحلاحل: 
بزرگ قبیله. کاملاً دلير و شجاع. ج خلاحل. مُحلحَل: 
به معنی خلاحل. 

* حلزن: الحلرُون حلزون. الحَلَرُونة مهر؛ بيج. 
الحَلَرُونِيَ: مارپیچی. مارپیچ. 

٭ حلس: الحلسو الخَلّس: عرق‌گیر زیر زین يا پالان. 
فرشهای کم قیمتی که زیر فرشهای خوب پهن می‌کنند. 
گلیم. پلاس. ج آخلاس و موس و جلسة. أخلاش 
الخيل: اسب سواران که هميشه اسب سواری می‌کنند. 
الحلس: پیمان, عهد. میثاق. چهارمین تير قمار. مهتر, 
بزرگ مردم. دلیر. شجاع. 

# حلف: خلت حلفا وحلفا و حلفاً و مخلوفاً و مَحلوقه 
و مخلوفاة باللّه: بد خدا سوگند خورد. أَخَلقدو عبر 
اسْتَحْلَقَهُ او را سوگند داد. حالَقَهُ مُحالة: با او پیمان 
بست. هم عهد شد. خالف فلاناً حزئة؛ اندوه او 
همیشگی شد. حالفو با همدیگر پیمان بستند. الحلف 
وا الطلفه و الأشكرقة: موند اف سرگند: شوزدن. 
عهد. پیمان. دوستى. هم ييمان. ج أخلاف. الحَلْفاء گیاه 
بردی. پیزر. الحَلْفَةَو الحلفا< واحد الحلفاء. الحَلقّةو 
لمح زمين پر از گیاه پیزر. الحْلافی: جایی که زياد 
كياه پیزر می‌روید. الحلافو الحَلافة بسیار سوگند 
خورنده. الحلیفه هم پیمان. دو چیز ملازم همدیگر. ج 


حلق 
خلفاء. اللخلف: هر چیزی که برای اثبات آن سوگند 
خورند. 

۲ حلق: حَلَقَ ب حلقاً و تخلاقاً لراس: سر را تراشید. 
حَلَقَ " حلقاً لرجلّ: به گلوی او زد. حَلَّقَ الحوض: 
حوض را پر از آب کرد. حَلَقَ الشیءَ پوست أن چیز 
راکند. حَمَث الستهٌالقوم: آن سال قحط شد و مردم را 
بيجاره کرد. حَلَقَ القومٌ بعضهم بعضاً: آن گروه یکدیگر 
را کشتند. حَلِْقَ = حَلَقاً: كلو درد گرفت. حل الرأش 
بسيار تراشيد سر را. حَلّقَ الطاند: پرنده بسیار اوج 
كرفت ودايرهوار برواز كرد. حَلّقَ القمرُ: ماه خرمن زد. 
بيرامون ماه هاله ایجاد شد. لالش آن چیز را 
حلقه حلقه کرد. حَلّقَ الإناءٌ من الشراب: ظرف پر از 
مایع نوشیدنی شد. حَلَّقَ الحوض. آب حوض خالی 
شد. حَلََّتْ عينٌ الحیوان.: چشمهای حیوان به گودی 
نصست. حَلَّقَ النجم: ستاره بلند شد. حَلّقَ صَوْعٌ الناقة: 
شير شتر قطع شد. عَلْتَى: سال همراه با شر. تَحَلقَ: 
القومُ. آن گروه دايرهوار نشستند. تحَلقَ القمژ: ماه هاله 
بست. اخْتَلَقَ الرأش: سر را تراشید. الكلق: 
تراشیدن مو. گلو. ج آخلاق و خلوقو خلی: لوق 
الأرض: دره‌ها و مجاری اب زمین. العَلْقَة: دایره. 
حلقه. زره. طناب. ج عَلّق و حَلّقات. حَلْقَهُ القوم: حلقة 


۱ 


تراشيدن. 


مردم در وقت دايره نشستن. حَلْقَةُ الحوض: پر بودن 
حوض. له اباب أوالقوم: حلقة درو حلقه زدن 
مردم. الحَلِقَ: جيزى كه مو ندارد كويا موی آن را 
تراشيدهاند. الحّلاق و خلاق: مبنى بر کسر به معنى 
حالقة است. مرگ. الجلاق: الحَلّق. تراشيدن مو. گلو. 
الخُلاق و الحَرُلّقَ: دردى است در كلو. الحَلاق: 
سلمانی, آرایشگر. الحُلاقَة: موی تراشيده شده. 
الحلاقة: آرایشگری, شغل آرايشكر. الحالق: تراشنده. 
بالا. بلند. ج حَلَقّة. الحالِقٌ من الجبال: كوه بلند و بدون 

كياه و سبزه كه كويا آن را تراشيدهاند. ضرع حالقٌ: 
پستان خشک شدة جاريا. ج حُلّق و عوالق. الحالة: 
مؤنٹ الحالق. مرگ. حرف بد. سال قحط كه همه جيز 
را خشک مىكند. ج خوالق. الحالوق: مرگ. الحالُوقَةٌ 


حلم 


تج المواق+ یر بردم E‏ رد 
كازثر. اد ره تانب و و 
که به كلويش زده‌اند. حوض پر شده. چیز و 
ج عَلْقَى. المخلق: وسيلة تراشیدن مثل تيغ و ماشین. 
الیخلق على الکهرباء: ريش تراش برقی. 
۷ حلقم: حَلْقَمَهُ: گلویش را برید. الحُلْقُوم: گلو. ج 
خلاقیم. 
٭ حلک: خلکت = حُلُوكَةٌ و خلکاً و حُلُوكاً و اخْلَوْلَكَ و 
انتَخلک: به شدت سياه شد. قیرگون شد. الحالک و 
الحلک: قیرگون: خیلی سیاه. الحَلّک و الحُلكة: شدت 
سیاهی. الحَلْكَة و الحَلكاء و المُلْكاء و الحَکاء و 
الخلعاء و الْلْکی: مارمولک د 
می‌رود. 
حلم: حَلم خُلْماً وحماً فى نویه: خواب دید. َو 
اختلم الصبیٌ: پر پچ بالغ شد و به سرحد مردی رسید. 
عم خلماً الجلدٌ: کرمهای يوست را پاک کرد. حَلّمك 
حلما: بردباری کرد. بردبار شد. الحَلیم: بردبار. ج 
خلماء و آخلام. الحَلئِمَة: زن بردبار. حَلِمَححَلَماً الجل: 
يوست گندید. کرم انداخت. الحَلم و الحلیّم: پوست کرم 
انداخته. له تخليماً وجلام: او را بردبار کرد. حل 
الجلدّ: کرمهای يوست گندیده را کند. تخل به زور از 


شنزار كه در ماسه‌ها فرو 


خود بردباری نشان داد. تَحَلّمَ الجلم: بردباری به خرج 


داد. تحالم: به گزاف تظاهر به بردباری کرد. انخلم و 
اخْتَلَم: خواب دید. الجلم: بردباری. شکیبایی. حوصله. 
خوش اخلاقی. و گاهی به معنی مخالف جهالت و 
سفاهت استعمال می‌شود. عقل. ج أخلام و حُلُوم. 
الْلّم: رژیا. خواب. ج أخلام. الحَلّمةِ: دكمة پستان. 
کرمی است که در يوست می‌افتد و آن را می‌خورد. ج 
حَلّم. الخُلّئِمات: شوشه يا ستون مخروطی شکل که 
معلق در سقف غارها است که در اثر چکیدن آب از 
سقف به وجود می‌آیدو به آن الحُلَيِماتُ العليا: 
ستالاكتيت ودر اصطلاح فارسى استالاكتيت گویند و 
يا در روى زمينٍ غارها به شكل ستونهاى مخروطى 
شكل است که در اثر جكيدن آب به وجود می‌آید و به 


حلو 


آن اليما السفلىيا ستالاغمیت گویند و آن 
استالا کمیت است. 

* حلو: خلا وحَلْوَ شو خلن - حَلاوَةٌ و خُلواناً: شیرین 
شد. حَلَتْ و ی و حَلْوَتْ الفاكهة: ميوه شاداب شد. 
ریت حلا لَهُ الفی: 
منۀ بخير: از او خير و نیکی ديد: خلا و حَلَى نله 
الشیء: آن را شيرين و لذیذ کرد. حالى مُحالاة الرجلّ: 
با آن مرد مطايبه و شیرینی و ملاطفه کرد. لام لام 


: آن جين برای او لذیذ شد. لا 


آن را شیرین يافت يا شيرين شمرد. تَحلتْالمرأٌ؛ آن 
زن زيور پوشید. تَحَلّى و اخلوی و اشتخلی الشىة: آن 
جيز را شيرين یافت. اخْلَؤلَى الشیء: آن چیز شیرین 
شد. تحالی: شیرین کاری کرد. کارهای خوب انجام 
داد. الخُلو: شیرین. لذيذ. خوشمزه. زیبا. الحُلوان: 
انعام. مزدگانی. بخشش. عطا. الخَلواء و الخَلْوَى: حلوا. 
ميوة شیرین. ج خلاوّی. الحلوان: حلواساز. حلوا 
فروش. الحلیَ: لذیذ. خوشمزه. 
# حلی: خی حلا المرأة به آن زن زیورآلات داد. 
زن را آرایش کرد. لیت - ليا المرأُ: آن زیورآلات 
پوشید. خَلِىَ منهُ بخیر: از او نیکی دید. الحالی و 
الحاليّة: زن يا دختر زیور پوشیده. ج خوال. خلی 
تالم زیورالات برای زن خرید یا به او 
پوشانید. حَلَّى الشیء: آن چیز را تزيين کرد. تَخَلَّى 
آرایش کرد. زیورآلات پوشید. الحلی ج حُلىَ و حل و 
الحليّة ج جلى و لیٌ بر غير قاعده: زیورآلات. حِلْيَةٌ 
الانسان: رنگ و رخسار و شکل ظاهری انسان. 

لاحم حَمك حَما: الور تنور را گرم کرد. حَمّالشحمة: 
بيه را آب كرد. حم الماء: آب را گرم كرد. حَمَّ 
الارتحال: حركت را به جلو انداخت. حم الله ل کذا: 
خداوند فلا جيز رابراق أو کرد حَمٌ الأَمر فان 
ان کار فلانى را به اندوه شدید انداخت. الامو 
قطعی شد يا به پایان رسيد. حُمَّ الشی٤:‏ نزدیک شد: 
حم الرجل: تب کرد. حُمَّ ل کذا: برای او فلان جيز 
مقدر شبك حَمححُمماً: : سياه شد. حَمَّ الماء: آب گرم 


شد. داغ شد. أَحَمَهُ الله خداوند تب دارش كرد. أَحَمّ 


۱۳۶ 


۳ 


حما 


الشیء : نزدیکگ شد. حم المکان: تب در آن منطقه زياد 
شف أ ألماء: آب را گرم کرد. ا الله له کذا: 
خداوند برای او فلان چیز زا تقدير كرد. أ الشىء: 
أن چیز را سياه قرد: أَحَمَّ الم فلاناً: : آن مطلب قلائی 
را بسیار اندوهگین کرد. تَحمّم: سياه شد. استَحم؛ آب 
تنى کرد. به گرمابه رفت. عرق کرد. الحم گرم كردن 
آب. گداختن بيه و دنبه. قصد کردن. شتابانیدن. تقدیر 
کردن. تب کردن. حَمٌ الظهيرة: شدت گرمای نیمروز. 
خم الشیء و ُ: عمده و معظم آن چیز. الحُنى: تب. 
2 حمّیات. الحَتّة: جشمة اب گرم. الحمَّة: سیاهی. 
سياه كم رنگ. تب. قضا و قدر. امر مقدّر. حمِّةُ لفراق: 
ذوری: مفارقت حتمی و مقذر. ج حمام و خّم. الحتم: 
جمع حُمَّة. زغال. خاکستر. هر جيز سوخته شد؛ به 
آتش. الحُمَمَة: واحد حُمَم. الحة: مرگ. عرق بدن. 
الحمام: كبوتر. یک كبوتر. ج حَمائم و حَمامات. عُنَقٌ 
الحمام. رنگ ميان سرخ و كبود كه مثل كردن کبوتر 
موج می‌زند. حَمامٌ الزاجل أُوالرَجَالِ: کبوتر نامه بر. 
ساق الحمام و دَعْىُ الحمام: اسمهای دو گیاه. بيضٌ 
الحمام: ي یک نوع انگور دانه درشت. الحمامة: یک 
کبوتر. الحمام: مرگ. الحُّمام: تب چهاریایان خصوصاً 
اسب. پیشوای بزرگوار و شریف. الخمامی: گیاهی 
است. سرخی پوست. الختاه: گرمابه. ج حَمّامات. 
الختامی: گرمابه‌دار: گرمابه‌ چی. الحمیّم: فامیل 
5-5-5 دوست ج فان آب گرم. آپ سرد. اتش که 
با آن بُخور مىكنند. ج حَمائم. الحَمِيْمايضاً: گرمای 
شديد. عَرَّق بدن. باران بعد از كرماى شديد. الحَمِيْتَة: 
مؤنثٍ حمیّم. آب گرم. شير داغ. ج حَمائم. الاأْخمٌ 
اخص يا خاص تر و برگزیده‌تر. نزديك تر. سیاه. سفید. 
ج حم المح دیگ اب گرمکنی. المَحْمُوه: تب‌دار. 
مقدّر. نصیب. قسمت. الشْتَخمٌ كرمابه يا جای 
شستشو. التَحْمُوم: سياه از هر چیز. دود. 

۳ حفا ما خا الو چاه رآ لایروبی کرد. لجن چاه 
را بیرون ريخت. ا ۳ حالما ات لجنی 
شد. الحَمِىْء: آب مخلوط با گل سیاه. تا البئر: لجن 


حمحم 


در چاه ریخت. الحَمّو الحَمَّأو الحو و الحما: 
پدرشوهر. خویشاوندان شوهر مثل پدر یا 
شوهر. الحماً و الحَفّة: ی كل سیاه. 

۲ حمحم: حَفحمو تَحَمْحَمَالبِرذَوْنُ أوالفرش: چهارپای 
باری یا اسب شیهه کشید. الحماحم: يونة هُ باغی. 
اللقناطفة ناک ون بأ ,القتسم د اگم بر هی 
است. كل ماو زبان. الحفحتةو الشستکتة یک كل 
گاوزیان. 


برادر 


© حمد: خمدء- حَنْداً و مَخمدا و 2 
ستايش کرد او را. تمجيد كرد. ستود. عي عليه بر 
پاداش کار نيك او را داد. حید الشیء 
ستوده و پسندیده یافت. غق الخد ازا ستایش کرد. 
مرتب گفت: الحَتدلله: خدا را شکر. الشخفود: دارای 
اوضاف تیکو. أَعْعَدٌ کاری کرد که مورد ستایشض قرار 
گرفت. مورد سياس قرار گرفت. أحْمد الشی4: آن چیز 

پسندیده و نيكو شد. أَحْمَدَ الشیء. 


یافت. آخمده: کار او را پسندید. معلوم شد او 


+ آن چیز را 


أن چیز را ستوده 
سزاوار 
ستایش است. تحقدّبالشیء على فلان: فلان جيز را به 
او داد. اسْتَحْمَدَاللَهُ إلى خلقه: خداوند در عوض نعمتها 
و احسان خود از مردم خواست او را ستایش و 
حمدگزاری کنند. الحَمد ستایش. ستوده بودن. پاداش 
رضایت داشتن. مستحق ستایش پودن. مصدر. ستوده. 
برعکنن غذامت. مافلهو حمداً ل بنتایش باد او راء 
الحُماد آخرین حد کوشش و سعی. الختّادو الحُمَدَةٍ 
پسیار ستايش و حمد کننده. المَحْمَدَة صفات حمیده 
و ستوده. اخلاق نیکو. اوصاف خوب. ج محامد. 
الفْحَیّد کسی که بسیار صفات پسندیده دارد. دارای 
اوصاف. و قات كن الخمقدو الخیردن الخامد 
ستاینده. شکرکننده. راضی. پاداش دهنده. ستوده شده. 
پسندیده. الحميّدة مؤنث الحَمِيْد. 

٭ حمر: حَمّرَ الشیء: آن چیز را به رنگ قرمز کرد. 
حََره: به او كفت ای الاغ. احْمَدَاخهراراً: قرمز و سرخ 
رنگ شد. احمارٌ اخمیرارً: به تدریج سرخی رنگ آن 
سیر و پر رنگ شد. الخمر: نوعی قیر که عامیانه‌اش 


۱۳۷ 


حمس 


الحُمَّر است؛ مومیایی. الحُمّر و الحْتَ: نام مرغی است 
قرمز رنگ. الحُمَرَةو الحُمّرّة یک مرغ قرمز رنگ. 
الخُمْرَة قرمزی. سرخی. رنگ قرمز. مرض باد سرخ. 
حشيشةٌ الحُمْرَةِ: گیاهی است سَمّی. الحمار: الاغ. خر. 
الحماژ الوحشی و مار الوحش و الحماژ الوحش: 
خر وحشی. ج ير ویر ة و حمر و حُمُور و خثرات. 
جمارٌ الزرد: كور اسب. ادن الجمار: گیاهی است. قِنَاءُ 
الجمار: خیار دشتی که بسیار تلخ است و مصرف طبی 
دارد. الحمارة ماجه خر. ج خمایر. جمار القدّم: 
بالای انگشتان يا: الحمادة شدت گرما. ج حَمارٌ. 
الحمَار ‏ خلجها. خرکچیان. اسبی که پدرش عربی و 
مادرش غير عربى باشد. الحتار: یک چهاروادار. 
الأختر: فرمز رنگ. ج آخایر. به ونگ قرمز شنده. ج 
حُمْر و خُفران. الموتُ الأَحْمَرُ: كشته شدن. به سختى 
مردن. الحثرا: مونت الألقض, سال قحط. شدت گرما. 
سه پاي چوپی که خیک ماست يا مشک آب را روی 
أن می‌گذارند. الخماثر: سه پایه از چوب که خیک و 
نحوه را روی آن گذارند. الاحْمَرِی بسیار سرخ. 
المختّر: کارد سلاخی. اليَحْمُور: قرمز رنگ. پرنده‌ای 
است. به قولی: خر وحشی. 
* حمق حَتَرب حفراً رل اللسان: خردّل زبان را 
گزید. چیز تند زبان را گزید. حَمَرٌ الشفرة: لبه کارد و 
غيره را تيز کرد. 
7 حمس مت خشا: خشمگین کرد او راء 
خمت‌اللحم. گوشت را قرمز کرد. مشک حَعساً: 
برای دين به غيرت آمد و استوار شد. در جنگ استوار 
و پابرجا و خشمكين شد. شجاع و دلير شد. مش 
الوغى: تنورٍ جنگ گرم شد. حمس الأمد: مطلب یا كار 
مشكلتر شد. الحَمِس: با حرارت و شجاع. استوا 
يايدار در جنگ يا دین. خی حَمَاسَةَ و حَمَْسَيٍِ 
خشسا: دلير و با شجاعت شد. عقتدر أحفقة هبج 
و برانگیخته و برافروخته‌اش کرد. خشمگینش کرد. 
تن و آخعس الذواة و تحوه: ذازی و غیره را بو داد, 
تَحَمّسَ: به غیرت آمد و تحریک شد. به خشم آمد. 


حمص 


درشتی کرد. درشت شد. عصیان و سرپیچی کرد. 
اخس : به هیجان آمد. اختمش القزنان: دو هم آورد با 
هم جنگیدند. تحام القوم: درشتی کردند و به جنگ 
درآمدند. الحماس: شدّت. سختی. منع کردن. جنگیدن. 
الحْماسة: حماسه. سرسختی و صلابت و دلیری. 
الأَحْمس: شدید. سخت. استوار. پابرجا و استوارٍ در 
مذهب ودين و جنگ. شجاع. دلاور. الحشاء: منك 
" الْخْس. ج حفس وأحامس. سنةٌ عشاء: سال 
شفنگ و سخت. سیون أحايش و لشكسة سالهای 
سخت. الحُمْس: اماکن سخت و سفت. الحمیْس: 
شجاع. دلاور. سخت و درشت. تنور. الحَمِيْسَة: کم 
بودن. 
#حمص نحص الحَبٍّ: دانه يا تخمه را بو داد. تحص 
الرجل: آن مرد درم کشیده شد. شخکض اللسم: 
گوشت خشک شد و به هم چسبید. اْحَمَص الورم: 
ورم خوابید. الْحَمَصَ منة: از او درهم کشیده 55 
باريك و لاغر شد. الحعّص والخيّص: نخود. العمصّة 
والحيّصّة: یک دانه نخود. الحمیّص: بو داده. 
الیَختَعة: در اصطلاح محلی: ظرفی است کنه در آن 
نخود و غیره بو می‌دهند. 
#حمض :ِحَمَضَ ى خفضاً و حَِضٌ - حَمَضاً و حَمُْضَ 
ع حُمُوضَة: ترش شد. حَمَضَ ‏ حَفضاعنه: از او بدش 
آمد. حَمَض به: به او علاقمند شد. حَمَض وأَحْمَضيَ و 
حمضّ: الجمل. شتر گیاهان تلخ و شور امثال كز 
خورد. حَض و أَحْمَضَ الإبلَ: به شتر كياه تلخ و شور 
داد کش و ابطق الفح 
عقت و اشع الشسیء عة أن چئیز را از او 


آن چیز را ترش کرد. 
برگرذانید؛ خت المکان: درخت پا گیاه شوره در آن 
مکان زياد شد. تَحْمَضَ الرجل: از چیزی به چیز دیگر 
منتقل شد. الحامض : ترش. الحامضّة : مؤنث. الحایض. 
اشنها داشتن, یا خواستن چیزی. ترش شدن غذا در 
معده. الحَيْض :گیاه يا درخت تلخ و شور. ج حُمُوض. 
الحَْضَة : یک گیاه يا درخت تلخ و شور. اشتهای غذا 
داشتن. الحتاض و الحُتَّيضَّة: گیاه ترشک. خمّاض 


۱۳۸ 


خفلا 


الكبّاد: آنچه در وسط مغز بالنگ است. الختاضه: یک 
كياه ترشك. الاخماض: به شتر كياههاى تلخ و شور 
دادن. ترش مزه كردن. نقل و انتقال دادن. درختهاى 
تلخ و شور در جايى زياد شدن. در سخن شيرين و 
سركرم كننده وارد شدن. سخن جدى را به شوخى 
بركزار كردن. الحَمِيِضَّة ج حُمْض و الختض و 
الشحْمّض: زمين پر از درختهاى تلخ و شور. 
المُسْتَحْمِضُ من اللبن: شيرى كه دير ماست می‌شود. 


بىعقل و احمق شد. الأَحْمّق: مد و الحمقاء: زن احمق 
و بی‌عقل. ج حمق و خُفق و حَمْقَى و حماق و حَماقی و 
خمائی. شق او را احمق و بی‌عقل خواند. :او 
را احمق و بی‌عقل یافت. شق المرأ: زن بچه دیوانه 
زاييد. الشخیق و المُحْيقّة: زنی که بچة بی‌عقل زاییده. 
تَحامّقَ وتحَمّقَ: خود را به یی‌عقلی زد. الْحَمَقَّ: احمق 
شد. انمق السوق: بازار کساد شد. انْحْمق الشوب: 
لياس پوسید. انتَخمق: احمق شد. اشتَحمقه: او را 
احمق و بی‌عقل شمرد. الحُنْق: بی‌عقل شدن. بی‌عقلی 
یا کم عقلی. شراب الخیق: احمق. بىعقل. کوسه و گم 
ریش. الحُماق و الحماق و الحمیق و الحُمَيْقّى و 
الخمیقاء: آبله‌مرغان. البَقْلَهُ الحَفقاء و بَقْلَهُ الحثقاء: 
سبزى خرفه. پر بهن. الحَكُوقه والشكيقة و الأخثوقة: 
بسیار احمق. القحيفات : شبهایی که ماه از اول شب 


. طلوع می‌کند و تا پایان شب وجود دارد و هنگامی که 


بر کر آسهنان تباش از شسدت سفیدی انسان مان 
می‌کند صبح شده در حالی که اين سفیدی از نور ماه 


است 


۴ حمل :حَمَلَ ‏ حَمْلاً و خثلاناًالشیء على ظهره: آن 


جيز را بر دوش خود حمل کرد برداشت» برد. حَمَل 


الفضب. خشم خود را آشکار کرد. حَمْلٌ على تمي فى 


لسیر: خود را در راهرفتن خسته کرد. حَمَلَهُ على الأمر: 
او را بر آن کار واداشت. حَمَلَ عنهة: در برابر او 
بردباری کرد. َتلّالشیء على الآخر: حکم آن چیز را 
مانند دیگری قرار داد. مك السرا آن زن آبستن 


الحمالة 

شد. حملت الشجرة: درخت بارور شد. حل القران: 
قرآن را از بر کرد. حَمَلَ للم علم را نقل و روایت 
کرد. حَمَل ‏ حَفلة: فى الحرب علیهم: در جنگ بر 
آن‌ها حمله کرد. يورش برد. حَمَلَِحَمالَة: به. کنیل و 
ضامن او شد. حَمَّلَهُ و أَحملَه الحشْل: در بردن بار به او 
کمک کرد. حَمَلَهُ تخمیلاً و حقالاً الشیء: او را به بردن 
آن چیز واداشت. آن چیز را به زور بر او بار کرد. 
له تلا و تحقالا؛ آن را حمل کرد و برد. تَحَمّلَ 
الأمر. انجام کار را به كردن گرفت. تَحَمّلَ القوم: كوج 
كردند. تَحَمَّلَ الرجلٌ. تحمل کرد. بردبارى به خرج داد. 
صبر ييشه كرد. حوصله به خرج داد. تحامّل: فى الامرٍ 
و بالمر: آن کار زا با سختی و مشقت و خستگی زیاد 
انجام داد. تَحَامَلٌ على فلان: بر فلانی ستم و بی‌عدالتی 
روا داشت و بيش از طاقتش او را به كار وادار كرد. 
تَحامَلَ عنة: يشت به او کرد. تَحامَلٌ الیه: به او روی 
آورد. تَحامَلَ على نَفْسِهِ: جيزى را با خستكى و 
زياد انجام داد. احْتَمَلَ الشیءَ: آن چیز را بسرداشت. 
حمل کرد اخْتَمَلَ الأمرّ: كار را تحمل کرد. صبر کرد بر 
انجام آن. احْتَمَلَ ما كانّ منٌ: از او چشم پوشید. او را 
عفو كرد. احْتَمَلَ الصنيعة: از احسان و کار نیک تشکر 
کرد. ان خدمگین غبد. اتیل لد ركش تخیر 
کرد. اْتَحتل: برای بردن و حمل كردن نیرومند شد. 
اسْتَحْمَلَ فلاناً: از فلانی خواست که بار را ببرد. الحثل 
بردن. برداشتن. باردارشدن. حمل. بارور شدن درخت. 
یورش بردن. حمله کردن. جنین. ج خان و حمال و 
خفول: الحقل باز محموله..ج آخمال. یگ هود ج یا 
یک شتری که هود ج دارد. ج حُمُول. لحمل برة نر 
بج گرچک كومفتد. جر فان اشنا ابر پاراق از 
آب. برج اول از منطقة البروج. لسانْ الحَمَلٍ: بارهنگ. 
الحَئلّة یک محمولة بار. ورش بردن. تاخت و تاز در 
جنگ. الشفلةو اليل از جابی به جای دیگر نقل 
مکان کردن. الحامل باربردان باربر, آشکار كنندة 


مشقت 


خشم. کوشش كنندة در راه رفتن. برانكيزندة بر کاری. 
صبر و حوصله کننده. چیزی را بر حکم چیز دیگری 


۱۳۹ 


حمو 


حمل کننده. يورش برنده. حفظ و از برکنندة قرآن. 
حامل و ناقل و روایت کنندة علم و دانش. کمک کنندة 
در باربرى. 8 خمله. حَمَلَهُ القرآن: حافظین و از 
بردارندگان قرآن. الحاملّة منت الحايل. الحامل و 
الحامِلّة زن باردار. ج حوامل. الحایلة ایضا: سبد 
انگور کشی و غیره. چوبی است در نورد جولا که نخها 
را به آن می‌بندند. الحوامل پاها. عصب دست و پا. 
حامِلَةُ الطائرات: گشتی هواپیمابر. الما خونبها. 
غرامت و تاوانی که گروهی گروهی دیگر را ضمانت 
می‌کنند. ج حُمُل. الحمالتة ضمانت. خونبها و تاوان. 
الحمالة و الحَملج خمائل و المختلج محامل: 
حمائل و بند شمشیر. هُوَ حَِئْلَةُ علَيْنا: او سربار و كَل 
بر ما است. الحمالّة ایضا: باربری. الحَتال باربر. 
حمال. ساك دستی که به كردن می‌آويزند. الحفول 
بردبار. صبور. با استقامت. حَمُول البحر: گیاهی است 
دریایی. الحَمُولَة چهارپای باربر. الحُفلان چهارپای 
باربر که به کسی بخشند. مزد باربری. المَحبل کجاوه. 
آنچه چیژی را در آن حمل کنند. الحَمیْل حمل شده. 
غریب: ضامن. جنین در شکم ماد كس ,و خاشاک 
بر روی سیل. حرامزاده یا بجة سرراهی که دیگری او 
را پرورش می‌دهد. پسرخوانده. الجامُولّة ابى كه در 
بارانهای تند در مسیل جریان می‌آید. ج خوامیل. 
التَختُول حمل شدة از هر چیز. و در اصطلاح علمای 
منطق: محمول و موضوع به منزلة مسند و مسندالیه در 
نزد علمای نحو است مثلاً زيدٌ كريمٌ زید موضوع و 
كريم محمول است. 

۷ حملق حَتْلَقَ چشمها را گشاد و تند نگاه کرد. 
خيره شد. خُمْلاقُو حثلاقّو حنلوق‌العین: داخل پلک 
7 حمو: الحئوو الخماو الحَمُوو الحَمْءُ پدرزن. 
پدرشوهر. خویشان شوهر. در حالت نصبی ما و 
جَرّی خمی و در حال رفع حَمو خوانده می‌شود. 
هميشه در حال اضافه و مضاف است. خمَوان و حَمْانِ: 
تفنيه. ج آخماه. حماةالرجل: مادرزن. حَماةٌ المرأق 


حمی 


مادر شوهر. ج حَمّوات. خن الشّمس: گرمای آفتاب. 
۲حمی :خض خنیاً و حفيةٌ و مايه و مَحْمیةٌ الشیء 
من الناس: آن چیز را به مردم نداد. اتی ية 
المريض: به مريض چیزهای مضر نداد. او را به پرهیز 
الشیم: از انجام آن 
کی ی ناژ زو هنن صحفا واو حُمُوًا الناژ: + آتش 
گرفت. زبانه زد. شعله‌ور شد. حَمِىَ علیه: بر او خشم 
گرفت. حامّى مُحاماة و حماءٌ عنة: از او حمایت کرد. 
حامی علّی الضيف: به مهمان نهایت احترام گذاشت. 
أخسی إِحْماءٌ المکان: ان جا را قرق کرد. آن جار قرق 
شده دید که کسی حق ندارد به آن زدیک شود. خی 
الحدید: آهن را بسیار داغ کرد. حتّی و اختنی 
المریض: بیمار از غذاهای مضر پرهیز کرد. احْتَمَى منه: 
از او حذر و پرهیز کرد. تحاماه: از او دُورى کرد, از او 
خر و روعي كرد ای ايهال ارات رمق 
می‌شود. الجمیان: تتنية الجمى. حم الشمس: گرمای 
آفتاب. الجماه؛ حمايت شده. تحت حمایت. الجحية: 


واداشت. هخ خ خا و محم من 


حمايت شده. پرهیز مریض. الحَمِيّة: حمیّت. نخوت. 
غیرت. ننگ. عار. مروّت. جوانمردی. الحُمَّى: تب. ج 
حُمَيّاتَ. الحُمَيًا: اتش خشم. ابتدای خشم. شراب تندی 
و سورت مّی. شدت و اوائل هر چیز. الحُّمّة: زهر. 
نيش عقرب و غیره. ج مات و حُمّى. حُمَهٌ البرد: 
سوزش سرمای شدید. الحامی: گرم. حمایت کننده, 
مدافع. شیر درنده. سگ زیرا پاسداری و حمایت 
می‌کند. ج خماة و حامِيّة. الحَبَِ: کسی که تسلیم زور 
نمی‌شود. هر حمایت شده‌ای. مریض در حال پرهیز. 
الحاميّة : منثِ الحامی. به معنی حامی و تاء برای 
مبالغه است نه تأنيث. مدافعانی كه از خود يا از دیگران 
دفاع و حمایت می‌کنند. ج الحوامی. 

لاحن :خَنَّ _خیین: بانگ برآورد خصوصاً از شادی و 
طرب يا حزن و اندوه. حَنَّ القوش: کمان صدا کرد. 
حَنَّ إليه: مشتاق او شد. حَنَِّحَنَةَ و حَناناً علیه: بر او 
مهربانی و شفقت آورد و ترحم کرد. الحتون : مهریان. 
دل رحم. لے خن: او را بازداشت. او را منصرف 


0 


حنسشس 


كرد. حَنَّنَ الشجر: درخت كُل كرد أَحَنَّ القوس: كمان را 
به صدا درآورد. خن الرجلٌ: اشتباه كرد. تَحَنّنَ علیه: 
بر او رضم کرد. نخان و اکن اليه مشتاق او شد. 
اسْتَحَنٌ الشوق فلاناً: شور و شوق قلانی را به وجد و 
طرب درآورد. الحانّ: بانگ برآورنده. طربتاک. 
التخنان: سهربانی. بخشایش. عطوفت. الخنان: 
بخشايش. روزى. برکت. دلنرمی. دلرحمی. حَنانَيِكَ و 
نانک يا رپٌ: خدایا رحمت تو را خواهانيم. الحَنّان: 
بخشاینده. یکی از نامهای خدای تعالی. فرد مشتاق و 
در آرزوی چیزی. سهمٌ حَنان: تیری كه در وقت 
پرتاب صدا می‌کند. طريقٌ حَنَانُ: راه روشن و واضح. 

*#حنا:حتا حا المكاث: دون ن جا رویید. الحانی : 
جایی که سبزه‌اش روییده عاو تخيياً و :با نا او 
را خضاب کرد. الحتاء: حنا. ج حُنآن. الحتَاءة؛ یک 
حنا. تخت بالختّاء: حنا بست. [بوالحتاء: 


پرنده سینه 


سرخ. 
۲ حنت : الحصانوت: دکان. مغاز؛ می‌فروشی. ج 


خوانیت. الحاتوىّ و الحانی: منسوب به حانوت. 
۲ حنث : خن ححا به باطل ميل کرد. يت فى 


سوگند خود را شکست و به آن عمل نکرد. 
حه او را په سوی انجام باطل سوق داد. به شکستن 
سوگند واداشت. تحت : مرتکب گناه و شکستن سوگند 
نشد. برای عبادت کناره‌گیری کرد. بت پرستی را ترك 
کرد. تحت ین گذا: از آن چیز دست برداشت. الحفت: 
ميل به سوی باطل کردن. گناه. سوگند را شکستن. 
خلاف. ناروا. ج أَخْناث. التحانث: جاهایی که گناه 


یمیند: 


انجام می‌شود. 

#حشس :شد و تفش اللیل؛ شب :تاریک شد. 
الحثدس : شب دیجور و بسيار تاریک. تاریکی. چ 
خنادس. الحنادس: شبهای محاق یعنی سه شب آخر 
ماه قمّری که بسیار تاریک و ماه در محاق است. 
#حندق : الحندقوق والحَنْدَقُوق و الحَنْدَقُوقَى و 
الحد قوقی : ديو اسپست. شبدر وحشی. 

۲حنش :خن حنشاًالصید: شکار را صید کرد. 


حنط 


حَتَشَتْ الحيّةُ فلاناً: مار او را نيش زد. الحنْش: یک 
نوع مار. چلپاسه. سوسمار. هر خزنده‌ای که سرش 
مغل سر مار باشد. ج أخناقن و خنشان. 

7 حنط: خلط ى خُنُوطاً و أَخْنَطَ الزرع: وقت درو شد. 
حتط الشجه: ميو درخت رسید. خَنَط ِ حَنْطأً الجلد: 
پوست قرمز رنگ شد. خَنّط ورأخط المیت: جسد را 
مومیایی کرد. يا جسد را با ماده‌ای خوشبو مثل کافور 
حنوط کرد. تَخَتَّط: حنوط بر او پاشیده شد. الحانظ: 
مومیایی و حنوط کننده. دارای گندم. دارای گندم 
بسيار. درخت و گیاه به ثمر رسيده. حم حائط: سرخ 
سير. جكرى. الحنْطّة: كندم. ج جتّط. الجنطئ: بسيار 
گندم خوار. ورم كرده. باد كرده. الجناطّة: گندم 
فروشى. موميايى كرى. الحَنَاطٍ: مومیایی کنند؛ اجساد. 
الحَنّاط و الحَنَاطِيٌ: گندم فروش. الحناط و الحَتُوط: 
هر بوى خوش كه مانع فاسد شدن جسد شود واز 
يوسيدن آن مدتی دراز جلوگیری كند. 


الحتظّل: هندوانة ابوجهل. 
* حنف: حتف _ حَنْفاً: ميل بيدا كرد. کج شد. حَتّت 
رِجْلَهُ: پای خود را کج کرد. حف = حتفا و حتف 
حَناقَة: پای او به طرف داخل کج شد. الاخْتفٌ: كسى 
كه يايش به طرف داخل کج شده. الحَنْفاء: پاي به 
طرفي داخل كج شده. حَنقَهُ ياى او را كج كرد. تحتف 
به راه راست رفت. موحّد شد. به دين حضرت 
ابراهيم نا رفت. يا عمل حنفيها را انجام داد. تحت 
إليه: به سوى او مايل شد. الحَييف: راست. مستقیم. 
بيرو دين ابراهيم. موحد و خداپرست. ج ختفا. 
الختیفی: پیرو مذهب ابوحنيفه. ج أخناف و خی 
17 0 
الحَنيِفيّة فی‌الاسلام أوالدِيْنِ: ميل كردن به سوى اسلام 
يا دين و مذهب. ۱ 
7 حنق: خنق - حتفاً منهُ و علیه: از او خشمگین شد. 
شترهای ایو فر له خی گی کرد الک 
الداة: چارپا را لاغر كرد. أَحْنّقَ الرجل: كينه شدیدی 


۱۴ 


حنو 


به دل گرفت. انق فربه شد. الحَتق‌و الحنق: شدّت 
٭ حنک: حَنَكَ ع حنکاً الشیء: ان چیز را فهمید. آن 
را محکم کرد. تک و اک الفرس: افسار يا دهنه 
به اسب زد. حَنَكَ و خنک: نرم جوید و به سقف و 
اطراف دهان مالید. عَْکَ حَنْكاً و حَتّكاً و نک و 
أَختک و اختنک‌الدهر الرجل: تجارب و گرفتاریهای 
دنیا او را مردی با تجربه و کار کشته بار آورد. نک 
الصبی: کودک را مهذب و آراسته کرد. حَنَّكَ الطفل: 
كام کودک را باز کرد. اختتک الجرادٌ الأرضّ: ملح تمام 
گیاهان زمين را خورد. احَْتَكَهُ: بر او مسلط شد. 
الحُنْك و الحنک و الحُنْكَة: با تجربه‌شدن از گرفتاریها 
و پیش‌آمدها. الحَنّك: سقف دهان. زیر زنخ. حَبَكُ 
الفراب: منقار يا سیاهی کلاغ. ج أخناك: مردمی که به 
دنبال چراگاه برای چرای مواشی خود می‌روند. 
تپه‌های کوچکی که سنگهای آن سفید و سست است. 
الحنیک: مرد باتجربه و کار آزموده. ج خنک. الكت 
واحد الحتک. الحک: مرد با تجربه و آگاه. الحثکُ: 
مؤنثِ خک. الحناک ج نک و المختک: نخی که 
چانه را با آن می‌بندند. تَحَنَكَ: گوشة دستار را از زیر 
كلو رد کرد. المُحَنّك: مرد با تجربه. دنیا ديده. سرد و 
گرم روزگار چشیده. 

٭ حنکلیس: الحَتْكَلِيِس: الجزی. مارماهی. 

* حنو: خنو حَنُواً و نی ی حنايَة الشىء: آن چیز را 
حم كرد. تاب داد. حَنا الحَِيّة کمان را ساخت. حناش 
نوا و أَخْنَى علیه: به طرف او کج کرد و رفت. خنی 
تَحْنِيَة الشىء: آن چیز را برگرداند و تا كرد. تحنی: كج 
شد. تَحَنّى علیه: مهربانی کرد با او. انْحَنَى: کج شد. تا 
شد و برگشت. الحانيّة ج خوانی و الحاناةو الحائوت: 
دکان. صاحب دکان. الحاویّ و الحانی و الخوانی: 
بلندترین دنده‌های سینه و ان دو عدد است از هر 
طرف يكى. الحانيّة: می. مَى فروشان. مونكِ الحانی. 
الحو و الحو: هر عضو بدن که کج باشد مثل دنده. هر 
چوب کج. جلو الشیم: جانب و يك طرف چیز. و 


حوب 


السرج: يك اقريوس واكوهة زین ج آخفام و شین و 
حنی. أَخْناءٌ الأمور: امورات و کارهای متشابه و ترهم. 
لح : کمان. جاهای کمانی و کج ساختمان مثل طاق. 
ج خنایا و حنی. یی الكنيسة: نیم كنبدٍ جلو کنیسه و 
معبد. الأختّى: کوژپشت. الحئواء: زن کوژپشت. 
المحْتية و المَحُنُوَة و المخناة ج مَحانو الشفحتی: 
پیچ‌دره. 

٭#حوب:حاټ غ حوباً و خوباً و حَوَيَةٌ و حاباً و جِيايَةٌ 
بكذا: فلان گناه يا فلان جُرم راامرتکب شد آخوَټ 
إخواباً: به گناه مايل شد. تَحَدّبَ: از گناه پرهیز کرد. 
تَحَّبَ منه: از او اندوهگین و دردناک شد. تَحَوَّبَ فى 
دعائه: تضرع و زاری کرد. الحَّب و الخوّب: اندوه. 
وحشت. ترس. الحَوّب و الحُؤب و الحَوْبَة و الحُوْبّة و 
الحاپ و الحايّة :كناد. الحَؤيّة ايضاً: پدر. مادر. خواهر. 
دختر. الحَؤيّة و اة و الحُويّة: خويشاوندى از طرف 
مادر. نياز. كيفيت. چگونگی. الحُؤْبّة: مرد ضعيف. 
الأَحْوَب: مرد كناهكار. الحَؤياء: زن كناهكار. جان. 
روح. ج خوّباوّات . 

#حوت :حات + حَوتاً و وتان الطيد أوالوحش على 
الشىء: پرنده يا حيوان درنده گرد آن جيز دور زد. 
حَاوَتَهُ: او را فريب داد مثل فريب دادن ماهى در آب. 
حاوَتَهُ عَنْ كَذا: او را از فلان جيز يس زد. مانع او شد. 
الحْوّت: ماهی و بیشتر به ماهی بزرگ گفته می‌شود. ج 
قان و آخوات وجوّئة. آخرین يرج منطفة البروج. 
#حوج:حاج 2 حوجا: نیازمند شد. حرج به عن 
الشىء: او را از آن چیز منصرف کرد. خوج الیه: 
نیازمند به او شد. خر او را نیازمند ساخت. تج 
نیاز خود را خواست. خرج فلانْ يتحوَّجٌ: بیرون رفت 
که احتیاجات خود را خریداری کند. اختاج إليه: به او 
نیازمند شند: الحاج : گیاه اشتر خار. یک نوع گیاه خاو. 
الحَوْج: نیازمندشدن. سلامتی. الحُوّج: فقر و فاقه. 
نیازمندی. الحَوّجاء: حاجت. نیاز. الحاجة: نیاز. 
حاجت. خواسته. مورد نیاز. ج حاج و حوّج و حاجات 
و خوائج. القحاويّج: مستمندان. 


حور 


۲ حود :حادٌ ع حَوْداً عنه: از او کناره گرفت. حَاوَّدَثةٌ 
الحْمّی: تب ملازم او شد. هُوَ یْحاودُنا بالزيارّة: او مرتب 
به دیدن ما می‌آید. 

حون :شحو علیه: بر او جيره شد. الحَوّذان : گیاهی 
است خوشمزه و گلشن قرمز که ته آن زرد است. 
الحُاذيّ : چهاروادار. درشکه چی. 

حور :حار خوراً و نوراو فحازة وحار 
برگشت. سرگردان شد. حار حورأ الشوبٌ: لباس را 
شست. لباس را سفيد کرد. حار الشىء: آن چیز از 
رواج افتاد. حورّث ‏ حَوَراً العینْ: سفیدی چشم 
سفيدتر و سياهى ان سیاه‌تر شد. جشم زيبا شد. 
الخؤراء: چشم زيبا. الأخْوّر: دارندة جشم زيبا. ج 
حُؤر. حَوَرَ القرص: چانه خمير را بهن كرد. حَوَّرَ 
الثوب: لباس را سفيد كرد. حَوَرَهُ الله خدا او را ناكام 
كرد. حَاوَّرٌَ مُحَاوَرَةٌ و جواراً و حَواراً: با او گفتگو كرد. 
أَحَارَ إِحَارَةَ: الجَوَابَ: پاسخ داد. تَحَاوَرَ القوم: آن كروه 
جواب يكديكر را ذادند. حور اخورارا: سفید شد. 
اور العين: به معنی حور العينٌ. احور ايضاً: 
هلاکت. نقصان. کمبود. الحوّر : عمق. گودی. ته. قعر. 
الحَوّر : پررنگ بودن سفیدی و سیاهی چشم. پوستهای 
نازک و سفید. جرم قرمز. گاو. درخت تبریزی. ج 
أغرار الشواز و الحوار: کره شتر كيل از اینکه از شیر 
بگیرند. ج وة و اران الخارّة: میدانگاه. محله و 
کوی. الْأَحْوَرٌَ: سفيد نرم. الحُوَاری: آرد سفيد. گچ. 
هر چیزی که با آن سفيد می‌کنند. الحَوارِىَ: يار 
مهربان. گازر. خویشاوند. يار مددکار و طرفدار. يار 
پيامبران. الواریُون: فرستادگان حضرت عیسی 3 . 
یاران حضرت عيسى/9ه. الخَوارِيّة: مؤنثِ الحواری. 
زن شهری. ج خواریّات. المخّر: محور قرقره. در 
اصطلاح هندسی: خط مستقیمی که دايره را نصف 
می‌کند. المخور ايضاً. وردنة نانوا. هر چیزی که چیز 
دیگری روی آن سوار شود و دوز آن بچرخد. ج 
محاور. المحارّة: برگشتن. نقصان. جای بازگشت. 


جایی که انسان سرگردان می‌شود. پایین پای شتر که 


حوز 


مثل ناخن براى انسان است. زير زنخ يا يتقف دهان. 
صدف وهر استخوانى مانند 2 مَحَارَةٌ الأذن: داخل 
گوش. المُحَوّر: كفشى كه آستر 
۲ حوز: حار خوزاً و جِيارّةٌ و احْتارٌَ اختیازاً الشی»: 
جمع‌آوری و حیازت کرد آن جيز را. آن را به دست 
آورد: حاز الانل::2 
خَوزاً ارجل: آن مرد آهسته آهسته رفت. تَحاوَرٌ 
الفریقان: آن دو گروه از هم کناره گرفتند. انْحارَ الجيازاً 
عنه: از او کناره گرفت. لحار إليه: به او متمایل شد. 
اْحاژ القومُ: آن گروه پایگاه خود را ترك کردند. قرار 
کردند. الخَؤْرَّة: ناحیه. طبیعت: حَوْرَةٌ المملکة: ميانه و 
وسط مملکت. سراسر مملکت. الحَؤز: حیازت شده. 


آن از چرم نازک باشد. 


شتر را آهسته آهسته راند. سارت 


مکان حصار شده و تصرف شده. حَوْرٌ الدار: حريم 
خانه و متعلقات آن مثل: مستراح و غيره. الحُوْزِىَ: 
کسی که شتر را می‌راند. منزوی و گوشه‌گیر. الحَيّزو 
الخَيْز: مکان. جا 
٭ حوس: حاس + حَوْساً الذئبٌ الغنم: گرگ گوسفندان 
را پراکنده کرد. حاسَث المرأة ذيلها: زن دامن کشان 
رفت. حاس الجرَّارٌ الإهات: سلاخ پوست را کند. 
الأَعْوَين: دلاور: بی‌باک, کسی که از چیزی سیر تشود. 
کسی که تا كارش انجام نشده پافشاری می‌کند و دست 
بر نمی‌دارد. گرگ. چ خوس. 
٭ حوش: حاشٌ م حوشاً لابل: شترها را جمع کرد و 
راند. حاش و آحاش إحاضَةٌ وأخّش اخواشاً و اشتخوش 
و الصيدٌ: شکار را به طرف دام رم داد. حاش و 
فن حا عليه الصید و احرش إا در به دام 
ای تکار کی كرد خوّشه: آن را جمع 
کرد. حَوّش الرجل: دلاور شد. آماده شد. حاوّقَه علی 
الأمر: 1 را تحریض و تشویق به آن کار کرد. توش 
عنه: از او دورى گرفت. تَحَوَّسٌ منة: از او شرم كرد. 
انحاشٌ: جمع شد. انحاش عنة: از او رم كرد. انحاش له 
الصيدٌ: شکار به طرف او کشانده شد. تحار وا علیه: او 
را محاصره کردند. اْتَرَث القومٌ الصید: آن گروه شکار 
را به طرف همدیگر رم دادند. احْتَوَشٌ القومٌالرجل و 


حوط 


على الرجل: او را محاصره کردند. الخَوّش: محوطه. 
E‏ آغل. حياط خانه. اطراف خانه. 
الحواشّة: آنجه از آن حیا كنند. خویشاوندی. الحُوْشِيٌ 
من الکلام: سخن ناآشنا و بيكانه. رجل حُوْشِيٌ: مرد 
كو شه كير. لِيلٌ خوشیٌ: شب تاریک. 

۳ حوص: حاص حَوْصاً وحِياصّةً الثوبٌ: لباس را 
کوک زد. حاص حولة: قور او قاب نورد و كشيت: 
حاص بیتهما: آن دو را به هم نزدیک کرد. میانشان را 
تنگ کرد. حوض- حَوَصاً: كوشة چشمش از طرف 
كوش آن‌قدر تنگ شد که گویا آن را به هم دوخته‌اند و 
چنین مردی را لاخ چنین زنی را الحَؤْصاً نامند. 
ج حص وأخاوض: حاوَصَهُ زیرچشمی و از كوشة 
چشم و پنهانی به او نگاه کرد. الحَوّص: کوک زدن 
لباس. دور چیزی گشتن. ميان دو چیز را تنگ کردن. 
دل پیچه. الحياصّة: تنگ چهارپا. الحواص: چوبی که 
با آن می‌دوزند. الحَوّص: مردم چشم‌ریز. 

۲ حوصل: حَرْصَلَ الطائرُ: پرنده با غذا چینه‌دان خود 
را پر کرد. حَوْصَلَ الحنطة: گندم را جمع‌آوری کرد. 
الولو العوهلة و الةو الحوصلا: 
چینه‌دان. 

× حوض: حاض 2 خوضاً: حوض درست کرد. 
حاض‌الماء: آب را جمع كرد. حَدَضٌ: حوض درست 
كرد. حَوَضَ حول الأَمر: بررسى كرد. زیر و بم آن را 
سنجید. اشتاض و تَحَوّضٌ: حوض درست كرد. 
اشتَخوّض الماء: آب در كودال جمع شد. الحَوّض: 
آبگیر. مخزن آب. استخر. ج أخواض و جياض و 
حیضان. حَوْضٌ الأذْنٍ: فضای درونی گوش. التُحَرّض: 
گودال کوچکی كه پای تن درخت برای آب درست 
می‌کنند. 

٭ حوط: حاطَه 2 حوطاً وجِيْطَةٌ و حباطة: نگهداری و 
رسیدگی کرد از آن. حاط به: او را احاطه کرد. اطراف 
او را گرفت. حَوَطَهُ: از آن نگهداری و حفاظت کرد. 
خوط الساحة: دور حیاط دیوار کشید. حَوّط الحائط: 
دیوار را ساخت. حَوَط حولالأمر: اطراف کار گردش 


حوف 


کرد. حاوّطَ: دور او را كرفت که کاری را بر خلاف 
ميل انجام دهد. أخاط و اختاطّ به: او را محاصره کرد. 
َحاط الرجل: احتیاط کرد. أحاط على الشسیء: از آن 
جين محافظت کرد. أحاط انش : محكم کاری کرد. 
تَحَوَطَهُ: از او نگهداری کرد. اشتحاط فى آمره أو 
تجارته: در کار يا تجارت خود بی‌اندازه احتیاط کرد. 
الحَرْطّة و الحيْطّة و الحَيْطة: احتياط کردن. الحِبْطّة 
ايضاً:زن بزرگوار و با عفت و نجابت. الحَوْط: حفاظت 
كردن. محاصره و احاطه كردن. جيزى كمانى شكل از 
نقره و غيره. نخى كه مهره در آن كرده برای دفع چشم 
به ميان بندند. الحوّط: مقدار مالی که در عوض کمی 
پول می‌دهند. الأَحْوَط: نزدیکتر به احتیاط. پسندیده‌تر 
به احتیاط. الحائط: دیوار. باغ, نگهدارنده و متعهد. 
محاصره کننده. جع حِيْطان و حیاط. الحَوّاط: بسیار 
حفاظت کننده. حراط الأمر: قوام و اساس کار. 
الحواطة: انبار يا چهاردیواری برای حفظ غذا. 
التحاط: محوطه. چهاردیواری برای حفظ مردم يا 
جهاريايان. الشُحِئْط: احاطه کننده. خط گرداگرد دایره. 
منطقه. محیط زندگی انسان. البحه المحیط: اقیانوس. 
۲« حوف: حاف ى حوفاً وحرّفَ 7 آن چیز را به 
كنارى گذاشت. حَوَفَ المکان: آن جا را دایره‌وار 
درست کرد. تَحَوّف الشیء: از آن چیز گرفت. 
از لبه و کناره‌اش گرفت. الحَوّف: جانب. طرف. ناحیه. 
وی جل كاد درست کرده بجدها می پوشند. 
كنارى كذاشتن. الحافان: دو رگ سبز زير زبان. 
الحاقة: جانب. كنار. سختى. نياز. 3 حافات و حيّف. 
حافتاالوادی: دو لب دره. 

حوق: حاق ع عوقاً به: او را احاطه كرد. الحُوْق: 
چهارچوبه. 

۲ حوقل: حَوْقَلَ حَوَْلَةَ و جِيّقالاً: گفت: لا حول و لا 
قوة إل باللّه لعلی المظیم. 

##حوى:حاكَ ع وکا وجياكاً وجياكةٌ التوب: نامر 
را بافت. الحائك ج حاكة و خو کة: مَرد بافنده. الحائكة 
و الحائک ج حائکات و خوائک: زن بافنده. الحو ک: 


حول 


ريحان کوهی. المحاكة: جای بافتن. كارخانة بافندكى. 
المَحُو کة: نبرد. جنگ. 

حول حال ع خَوْلاً و خُؤُولاً الشی؛: دگرگون شد. 
حال الحَؤْلٌ؛ سال تمام‌شد. حال عليه الحَؤْلٌُ: یک سال 
بر او گذشت. حالث القوش: كمان كج شد وتاب 
برداشت. حال العهده یمان شکسته شد. حال إلى مكان 
آخر: به جاى دیگر رفت. حال فى ظهر الدابّة: يريد و 
روی جهاريا نشست. حال الشسخضص: حرکت کرد. 
جنبید حال ع جِيْلَةَ ومَحالاً: حیله و مکر کرد. حالت ش 
حُؤُولاً وجيالاً الأنتَى: حامله نشد. آبستن نشد. حالث 
النخلة: درخت خرما يك سال در ميان بارور شد. حال 
ع حولاً و حُؤُولاً و حَيْلَوْلةَ بیتهما: ميان آن دو حاجز و 
مانع شند. حول - خولاً عیله: چشمش لوج تش 
الاأخوّل: مرد و الخولاه: زن لوج. ج شول. حَوَّلَهُ 
تَحوِيْلاً: آن را جابجا کرد. آن را دُور کرد. حول إليه: به 
سوق أو روركزذاندفن حول الأرضّ: زمين را یک سال 
در ميان كشت كرد. حَوّلَ الشىء: آن جيز را غير ممكن 
كرد. حَوَّلَ وأحال العينٌ: شم را لوج كرد. الحؤلاء: 
جشم لوج. دوبين. حاوَلَهُ مُحاوَلَةٌ و جوالاً: با نیرنگ و 
تقلب جيزى را از او گرفت. حاول لهُ البصرّ: تيز يه او 
نگاه كرد. حاوَّلَ الشىء: با حيله و مكر در بى به دست 
آوردن آن چیه رفت. عاق الله العول: خداوند سال زا 
تمام کرد. أَحالَ بالمکان: در آن جا یک سال ساند. 
أحال الرجلٌ: یک چیز محال و غیرممکن را آورد و 
دربارة آن سخن گفت. حال الشىء: سالها بر آن 
گذشت. أَحَالَ الغريمٌ بده على آخر: بدهکار پرداخت 
بدهی خود را به دیگری حواله داد. المُجيل: حواله 
دهنده. المحال: گيرندة حواله. محال علیه: پرداخت 
کنندة حواله. مُحالٌ به: يول و مبلغ قابل پرداخت در 
حواله. الحوالة: چک. برات. حواله. أحال ,غين 
چشمش را لوج کرد. أَحَالَ عليه الماة من الدلو: دلو 
آب را روى او ریخت. حال فى ظهر الدابّةِ: يريد و 
يشت جهاريا ندست. أَحالَ الأأمر على فلان: انجام كار 
را بر كردن فلانى انداخت. أَخْوَلَ الصبئٌ: کودک یک 


حوم 


ساله شد. قول عنه: از نزد او سوی دیگری رفت. 
َحَوّلٌ الرجل: تقل مکان کرد تَحَوّلَ فى الامرٍ: در كار 
حیله و نیرنگ کرد. اختال اختيالاً: حیله کرد و نیرنگ 
به خرج داد. امال الشسی4: یک سال بر آن چیز 
گذشت. اختال عليه بِالدَيْنِ: بدهی او را بر ذمه گرفت. 
ات القوم: آن گروه او را محاصره کردند. اخو لت 
عينّة: جشمش لوج شد اخوالث الأرضٌ: گیاه زمين 
سبز و بلند شد. اشتحال اسْتِحالَة: دكركون شد. محال و 
غير ممكن شد. اسْتّحالَ القوش: كمان كج و خراب شد. 
اشتحالٌ فلانٌ الشی»: فلانى به آن جيز نكاه كرد ببيند 
تكان مىخورد. الحال: كيفيت. جكونكى. وصف يك 
چیز. خاکستر گرم. گل سياه . حال متن الفرس: وسط 
کم اب ج أخوال و أَخلة. حالّهٌ الشیم: کیفیت و 
چگونگی آن چیز. ج حالات. حالاتٌ الدهر: تحولات 
و پیش آمدها و دگرگونیهای دنیا. الحوّل: تحول. تغییر. 
تمام شدن. قدرت. نیرو. توانایی بر تصرف. مثل 
لاحَوْلَ و لا قوَة لاله منی هیچ قدرت و حرکت و 
نیرویی نیست مگر به خواست خداوند. مهارت. نظر و 
زأى صائب و استوار. سال ج ول و آخرال. الحؤلق: 
یک ساله. ج خوالی, حَوْلِيَاتْ زهیر: اشعار زهیر که 
یک سال صرف سرودن و تنظیم و حک و اصلاح آن 
می‌کرد. الحوّل: مهارت. رأى و نظر صائب. قدرت بر 
تصرف داشتن. ناپایداری و از بين رفتن. جایجا و 
منتقل شدن. الحَوّل: لوچی. چپ بودن چشم. حول 

لى و خوال و خوالی الشیء آوالشخص: پیرامون آن 
چیز يا آن شخص. الخوال و الخوّلان و الخولان: 
دگرگونی و ناپایداری و تحول, الحواليَ و الول و 
الحُوَلِىَ: نیرنگ باز. بسیار حیله‌گر. روشن و آگاه به 
تحولات و پیش آمدها؛ دیربین. الحوال: حاجز. حایل 
ميان دو چیز. جيال الشىء: روبرو يا موازی آن چیز. 
لحلة و الحَْلّة: مهارت و استادی. رأی و نظر صائب. 
قدرت بر تصرف. ج جيل و حوّل. الحُوْلة: شگفتی, کار 
قبیح. حادثة تلخ و ناگوار. الحرل: لوج. بسیار حیله 
گر. الحائل : حاجز. رنگ به رنگ شونده. يك ساله. هر 


حوی 


ماده‌ای که آبستن نشود. حايل. مانع. ج حیال و عوائل 
و خوّل و خوّل. الحائلة: مؤنث الحائل. حیله. مکر. 
محال. الول كروك يكن ساله. الل من التساء: 
زنی كه يس از دختر پسر و يس از پسر دختر زاییده. 
التحالّة: مهارت. استادی. قدرت بر تصرف. هر آلتی 
که بر محوری بچرخد. جرخ چاه. وسط کمر و ستون 
فقرات. ج محال و محاول. لامَحالة من‌الامر: لابد. 
ناچار. ناگزیر. بدون شک اين کار انجام شدنی است. 
المخوال: بسیار محال يا باطل. المُسْتَحِيْل: حرف مفت 
و بهوده. مملو. بُر. المسْتَحيْلَهُ و المُسْتّحالَةُ من القسی: 
کمان تا و کج شده. المُسْتَجِيْلَةُ و المُسْتَحالَةٌ من 
الأرض: زمینی که یک يا چند سال زراعت نشده. 
حوم:حام ع حوماً و حَوّماناً على الشىء و حولة: 
گرد آن چیز گشت. حام الرجل: تشنه شد. الحاثم ج 
خوّم: مرد تشنه. الحائمة ج خوائم و خُوّم: زن تشنه. 
حام يَحُوْمُ حَوْماً اً و حیاماً و حووْماً حول غرضه و علید: 
مقصود خود را بررسى كرد. زيرورو كرد. حَومٌ 
فى الأمر: در کار استوار و پایدار ماند. حََوْمَةُ القتال 
أوالبحر آوالرمل: قسمت عمدة جنگ يا دریا یا شنزار. 
عون البرت: آمدن مرگ: حملة مزك: 

۲حوو: خوی - خوّی و اخرَوّی اخوواء و اخواوّی 
اخویواة: سياه مايل به سبز يا سرخ مايل به سياه شد. 
الاخوی: سياه مايل به سبز يا سرخ مايل به سياه. ج 
ځو. الحَّاء: منت آخوی. الحْرّة: سياه مايل به سبز يا 
سرخ مايل به سیاه. 

*#حوى:حَرَى ب حوايةً وحَيًا الشىء: آن جيز را جمع 
کرد. آن را احراز کرد. آن را به دست آورد. خوّاه 
تَحْوِيَة: ان را قبضه کرد و گرفت. وی دزیر 
خورد. تَحََتْ الحيّهُ: مار چنبر زد. تَحَوّی الشیء: 

چیز را گرفت. احْتَوَى اختواءالشیء و عليه: لاح 
گرفت. الحاوى: دربرگیرنده. جمع کننده. حذر کننده. 
تصرف کننده. متضمن. حاوی. کسی که مار را افسون 


می‌کند. الحاويّة: مؤنثِ الحاوی. ج حاویات و خواو. 


حدث 


الخواء و الحّواة: آواز. بانگ. الحَوىٌ: مالک. به دست 
آورندة يس از استحقاق. حوض کوچک. الحَويّة: 
مؤنثِ الحَوِیَ. رودۀ بيج در بيج درون شکم. حوض 
کوچک. پلاسی که كاه یا علف خشک در آن گذاشته و 
اطراف کوهان شتر در زیر پالان می‌گذارند. ع خوایا: 
المَنایا على الخوایا: مثلی است درباره کسی که با پای 
خود به سوی مرگ می‌رود. الحَوّاء: مارگیر. 

۲ حیث: یت علت. مکان. جا. جهت. کجا. از آن جا 
که. نظر به اين که. القت جهت. علت. خاطر. من 
هذه الحَيدِيّة: از این جهت. بدین خاطر. 

۲ حيد: حادب حَيْداً و حَيّداناً و مَحیداً وحَئْدَةَ و حُيُوداً 
و حَيْدُودَةٌ عن الطريق: از راه كناره كرفت. خَيِّدَهُبه 
زبان محلى: او را كنار كذاشت. حَيّدَ السيرَ: تسمه را 
لبه‌دار و لبه تيز بريد. حايّدَهُ مُحَايّدَةٌ و جیاداً: از او کناره 
گرفت. بىميل شد نسبت به او. الحَيْد: هر جيز برآمده 
و مسفن برآمدگی كوه. گرو شاخ بز كوهى. ج خُيُود 
و جِيّد وأخياد. الحَيْد و الحید: شبیه. مانند. الحَيْدَة: گره 
شاخ بز کوهی. الحیّد: محل کناره‌گیری. 

حیر: حاز ‏ حيرا وحَيَرَةٌ و خیراناً وخيراً: الما آب 
پچ خورد که گویا دنبال راه می‌گردد يس از آن جمع 
شد در يك جا. حار الرجل: خيره شد طوری که 
چشمش تار شد. راه را گم كرد و سرگردان شد. حار 
فی‌آمرو: در کار خود حیران و سرگردان شد. الحَیّران: 
سرگردان. ج حَيارَى و خیازی. الحَیْرّی: زن سرگردان. 
حي سرگردانش کرد. تحَر الماء: مثل حارالماء. تحَیر 
المكان بالماء: آن جا از آب پر شد. تحير و اشتَحاز: 
سرگردان شد. اشتحار المکان و بالمکان: در آن جا 
چند روزی باقی ماند. اسْتّحارٌ السحاب: ابر در آسمان 
ماند و به هیچ طرفی نرفت. الحیّر: قرق. چهاردیواری. 
باغ. الحيّر و الحیّر: خویشاوند بسیار. دارائي زياد. 
الحارّة: هر محله يا دهی که خانه‌های ان به هم متصل 
و نزدیک باشد. الحائر: سرگردان. جای تراکم و گردش 
آب به طوری كه گویا دنیال راه فرار می‌گردد. زمین 
پست. ج خوّران و حیُران. المَحارّة: صدف. ج محار. 


حبك 


آبگیر. المَحارّ تان: كاسهُ استخوانهاى ران در لگن 
خاصره. السخیار: بسيار سرگردان. المُتَحَيّرات: 
ستاره‌های سيار. لیر :: واحد مُتَحَيّرات. المشتجير: 
سرگردان. راه بیابانی که معلوم نیست به كجا منتهی 
می‌شود. ابر سنگین که در آسمان مانده و بادی که آن 
را حرکت دهد نیست. 

٭ حيز: حاب حیراً لابل: شترها را راند. تَحَيّرَالشى»: 
آن چیز در یک اما ند گار شد و به چای دیگر نرفث: 
حیص: حاص حصا و حَيْصَّةَ و حُيُوصاً و مَحِيْصاً 
و حَيَصاناً و انحاض و تَحايّضَ عَن کذا: از آن جيز 
عدول كرد. كناره كرفت. در حيص و بیص و چکنم 
چکنم افتاد. التحيص: محل کناره‌گیری. راه جاره و 
فرار. 

7 حیف: حاف ب حَيْفا علیه: بر او ستم کرد. الحالف ج 
خیّف و حُيّف و حافة: ستمگر. متجاوز. حانف الجبل: 
دامن کوه. تَحَيّففَ الشیع: آن چیز را ناقص کرد. از 
گوشه و كنار آن گرفت. الحِيْقَة: ناحیه. گوشه. شکار یا 
هر چیز رم داده شده. یک تکه يارجة ابریشمی و غيره. 
شترهای دزدیده شده. پارچه‌ای که خيس کرده به تنور 
می‌کشند. ج جیف. الأَختيفُ من الأمكنة: زمینی که باران 
بر آن نباریده. الَیْفاء: مئت الأحيّف. 

:* حیق: حاقب حَيقا و حُيُوقاً و حيقانا و أحاق إحاقة به: 
او را محاصره کرد. احاطه کرد. حاق بهم الأمزه آن کار 
دامنگیر آنان شد. حاق بهم العذاب: عذاب بر آنان نازل 
شد. حاق فیه السیف: شمشیر بر او کارگر افتاد. أحاق 
الشیء بکذا: آن چیز را با فلان چیز احاطه کرد. اختاق 
علّى الشىء: احتیاط کرد. بر آن چیز ترسید. 

7۷ حیک: حاک خیکاً و خیکانا: خرامان خرامان و 
متکبرائه راه رفت. الحالک و الحَيّاكى: مَرد و الَیّا ة و 
الحيكانّة و الخیگی: زن خرامنده و متکبرانه رونده. 
عاق رآ کت اسیک شیر برید. خاک و ماع 
السيفٌ أُوالكلامٌ فيه: شمشیر يا سخن بر او کارگر افتاد. 
اختاکَ اختياكاً بثويه: لباس را به خود بيجيد. الحیْکی: 
خرامیدن. با تکبر راه رفتن. 


حیل 


حیل: حال ب خُيُولاً الشىءٌ: آن چیز متغیر و دگرگون 
شد. حال الماء: آب در ته دره ماند. الْیْل: نیرو. توان. 
آب جمع شده در ته دره. ج آخیال و حول اليل و 
الأَخْوّل: نیرنگ بازتر. الحیِلة: مهارت. استادی. نظر و 
رأى صائب. قدرت. توانایی بر تصرف در هر گونه 
امورات. چاره‌گری. نیرنگ. فريب. الحَيلّة: گلة بز يا 
گوسفند. حیله کردن. 

۲ جین: حانَ ‏ حَيْناً و حون الشىء: وقت أن رسید 
حانّ فلانٌ: فلانی هلاک شد. در گرفتاری و بلا افتاد. 
توفیق را از دست داد. حا له یفعل گا وقت آن 
شد که او چنین کاری انجام دهد. حانٌ السنبل: خوشه 
خشک شد و وقت درو آن رسید. خی برای او مهلت 
و فرصتی قرار داد. حَيّنَ ال فلانً: خداوند توفیق را از 
او سلب کرد. حَايّنَهُ: با او در وقت تعيين شده معامله 
کرد. أَحْيَنَ إخياناً لرجلْ أو الشیء: زمانی بر آن چیز يا 
آن مرد گذشت. اعم بالمکان: در آنجا مدتی اقامت 
کرد. أَحَائة الله خداوند او را هلاک کرد. هوق عنة 
غفلة: مترصد فرصت شد كه او را غافلگیر کند. توفیق 
کار نیک از او سلب شد. اسْتّجِيْنَ: در انتظار فرصت 
مناسب به سر برد. الحانّة و الحان: ميكده. دکان 
مى فروشى. الحیّن: هلاکت. نابودی. بلا. گرفتاری, 
محنت. الحيّن: زمان. فرصت. مجال. مدّت. ج آخیان و 
جج أحایین. الحائن: احمق. بىشعور. الحائتة: مصيبت. 
كرفتارى. ج خوائن. 

۷ حیی: حَبِىَ - حَياة زنده شد. خی يَحِىّ با ادغام 
يَحْتَىٌ: زنده است. زندگی می‌کند حَيِىَ - حیاءٌ منه: از او 
شرم کرد. خجالت کشید. حبی الطريق: راه بيدا شد. 


حیی 


عا تسه به او گفت: یاک الله خدا به عمرت 
بيافزايد. براو سلام کرد. تحیت و درود فرستاد. حَيّاهٌ 
الله خداوند نگهداری‌اش کند. حایا مُحاياةً الصبی: به 
کودک غذا داد. حایا زیداً: زید را به شرم کردن 
واداشت. حایا الناز: آتش را برافروخت. أَخْیاءٌ؛ او را 
زنده کرد. خی الناز: آتش را باد رد که شعله‌ور شود. 
ایا الرض: ومين را سبز و خرم دید. زمین را سبز و 
خرم کرد. أَخْيا اللیل: شب زنده‌داری کرد. یاو 
استَحیاه: او را زنده رها کرد. اشتخیا و اشتحی منة: از 
او شرم کرد. خجالت کشید. کمرویی کرد. اشتَخیاء و 
اشتخیا منه: از او کناره گرفت. از آن امتناع کرد. حَیّ و 
خی فلا و عَفِهَلَ: پیش بياء بشتاب. حى على الصلاة: 
بشتاب برای نماز. خی هَل بفلان: فلانی را بطلب و 
بخوان. الحّيا و الحیاه: باران. سرسبزی. خُرّمى. سبزه و 
گیاه. الحَیا ایضا: شرم. آزرم. کمرویی. خجالت کشیدن. 
رودربایستی. از ترس ملامت چیزی را ترک کردن. 
توبه. باران. سرسبزى. خُرّمى. الحّياة: زندگی. هستی. 
وجود. الحَىّ: زنده. كوى. محله. یک قبيلة کوچک از 
يك قبيل بزرگ. ج أخياء. الحَيَوىَ: حياتى. الحَيّة: 
منت الحَىّ به معنى زنده. مار. افعى. آرطن خی مین 
سبز و خرم. ج حَيّات و خیوات. الحَبِىَ و الحَبِىٌ: كمرو. 
شرمگین. الحَيّوان: هر موجود جنبنده. هر ذى روح؛ 
جاندار. جانور. جهاريا. ج حَيّوانات. المُسْتَحيّة: گیاهی 
است كيه وقتی دست به ببرگ آن می‌گذاری ينهم 
می‌چسبد از اين جهت بايد به آن الحسّاسّة گفت. گل 
قهر. المَخِيا: جای زندگی کردن. ج محاي. المحيًا: 


صورت. 


خ: الخاه: هفتمین حرف از حروف الفبا. 

ختَ: حب حًا اللباتٌ: گیاه قد کشید. بلند شد. 
خب الرجلٌ: از شدت بخل در جای كود و يست منزل 
كرفت که کسی جای او را نداند. خب خبًا و با و 
با و اتب الفرش فى عدوه: اسب یورغه رفت. حب 
با و خباباً البحرُ: دریا طوفانی شد. حب = حَبّا و خی 
نیرننگ پيشه کرد. حقهباز شبد. کبه: او را فریفت. 
حَبَّبَ لحمه: گوشت بدنش ريخت و پوستش چروک 
شند ويه استخوان جس شلك فیرش اسب رة 
یورغه رفتن واداشت. الحْبّ: يورغه رفتن. حسیله گر. 
فریبکار. آشوب و فتنه. شیار در شنزار. گودی ميان دو 
تپه. ج خُبُوب. الحْبّه زمين پّست. يوست درخت. ج 
ُبوبٍِ وأخْباب. الحَبّة و لح والخبّة: یک رشته دراز 
ابر. يك پار دراز ابر. پارچه‌ای مثل دستار. الحُبّة 
ایضا. پرکذ آب. ته دره. یک تكه كوشت دراز بريده. 


ثوب خَببٌ و خَبائْبُ وأَخْبابُ: لباس پاره ياره. الخَبَاب: 


ادخب حًا الشىء: آن جيز را ينهان كرد. 
ات منة: خود را از او پنهان کرد. اب الشیء: آن چیز 
را پنهان کرد. الحَبْء و الب ء: چیز ينهان. نهفته. خُب" 
الأرض: گیاه. زد السماء: باران. الخباء: خیمه. چادر. 
ج أَخْبية. الحبئيئة: جيز ينهان و نهفته. ج خَبايا. الخابئة 
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و الخابيّة: حم و سبوی بزرگ. ج الخَوابى و الُوابی. 
بنثُ الخابية: می. شراب. التَخْاأ: نهانگاه. جاى بنهان 
شدن. 

٭ خبت: حَبَتَ ‏ تا ذكرةٌ: نام او پوشیده ماند. أَخْبَتَ 
القوم: أن گروه در دشت پهناور سكونت كردند. با 
ایمان به خدا اطمینان و آرامش پیدا کردند. الخَبْت: 
زمين كود و يهناور. ج ابات و شرت الةو 
الخبتة: تواضع و فروتنى. 

۲ حبث: بت - خُبْناً و خَباتَةٌ: بليد و خبیث شد. 
َفْسّهُ: معده‌اش سنكين شد و به تهوّع افتاد. خَبَتَ 
ع خیتا: فرومايه و ثیرنگ باز شد. بت وأغْْث: با 
فرومایگان دوستى كرد أَخْبَهُ: او را يليد و فرمايه كرد. 
او را يليد و فرومايه شمرد. حَبَّنَهُ: او را خبيث و رذل 
كرد. بت الطعام: غذا را بدمزه كرد. تَحَابَتَ: خبائت 
خود را ظاهر کرد. نَحَبَتَ: برخلاف ميل خبائت به 
زج داد. اشْتَحْبَتَ: کار پلید و بدی انجام داد. اسْتَخْبَتَهٍُ 


EE 
خبشث‎ 


او را خبيث و فرومايه ديد. الخَبَث: آنچه از آهن و 
غيره در اثر حرارتٍ آتش مىريزد. زنجار. تقلبى كه 
در طلا و غيره موجود است. جيز بىفايده. الخَبِيْتْ:ٍ 
ليد. پست. غیرمطبوع. حرام. فاسد. ج خُبْث و حُبئاء و 
أَحْباث و خَبَئَة. الحَبيِنّة: مؤنثِ الحَيِيْث. ج خَبِيْئات و 
خبائت. الّبانث: ایضأً. کارهای ناپسند. الفطيطة: 


خبر 

يده کار فسادداز: 

٭ خیر: خَبَرَ س خُبْراً و خیرةّالشیء: آن چیز را تجربه 
کرد و ياد گرفت. عبر خر الأرضٌ: زمین را شخم 
زد. خَبَرَ الطعام: غذا را پر چربی گرفت. خر شو خبرک 
خُبْراً وخِراً و خر و خبر و مَخْبْرَةو مَخْبَرَةَالشىء و 
بالشیم: حقيقت و ماهیت آن چیز را فهمید و ياد 
گرفت. خر و أَخْبَرَهْ الشیء و بالشیء: او را خبر داد به 
آن چیز. حَابَرَه: با او مزارعه کرد. به او اهمیت داد. با او 
گفتگو کرد. تخاترا: به همدیگر خبر دادند. شر الافر: 
حقيقت مطلب را دریافت. تَخَبّرَمُو انستخبر:: از او 
پرسید. از او خبر را پرسید. او اغى آن چیز را 
آزمایش و امتحان کرد. حقيقت آن را دریافت. اخْتَبَرَ: 
لأَهلِه: برای خانوادهاش آذوقه يا ترید يا خورش يا نان 
و غذا تهيه كرد. الخُيْر: آزمایش. تجريه. شتاسابى. 
معرفت. جيزى را دانستن. تجربه داشتن. مطلع يودن. 
رجل خر و خب: آگاه به خبر. با خبر. الخیر؛ خبر. 
اطلاع. آگاهی. ج آخبار أَخايئر. الأخبارئي: مخبر و 
خبر دهنده و خبرگزار. الخبار: زمین نرم و سست. 
میکروب. جرثومه. الْبار :: واحدٍ خبار. الخَبثِر: دانا. 
مُطلّع. آگاه. دانشمند. برزگر. ج یرام راغت کو 
ریزه‌های مو که در وقت چیدن می‌ریزد. ج خبائر. 
الخبیر :: مقداری مو که در وقت جيدن می‌ریزد. 
الخابُور: درختی است. المَخْبَرَة و المَخْیّر و المَخْيُرَة: 
چیزی را به وسيلة اخبار مطلع شدن و دانستن. مکانی 
که از آن خبر داده‌اند و دده نشده بر خلاف منظر. 

٭ خيز: خر ب خیزا: الخبز: نان را پخت. خَبَرَ القوم: 
نان به آن گروه خوراند. انْخَبرَ: المکانْ: آن مکان كود 
شد. احْتبَرْ: الخبز: نان را پخت. الحبزء نان. خُبْرٌ الغراب: 
قارج سمی که به شکل قرص نان است. الخ زمین 
كود و صاف. الخابز: نان پز. نانوا. صاحب نان. الخبیّز: 
نان يخته شده. ترید. الخبازة: نانوایی. الخََبَارَ: نانوا. 
الخْبَارّى و لباز و الخْبَيْرَة و لباز : گیاه پنیرک. 

# خیش: عَبْسن غ کبشاً و تكبّن: الأشياء: آن چیزها 


را از اين جا و آن جا جمع‌آوری کرد. الختّاش: كسب 


۱۳۹ 


خبل 


کننده. خُباشات العيش: غذا. چیزهای خوردنی. 
خباشاثٌ الناس: گروههای مختلف مردم. 

۲ خبص: بص ‏ خبصاًالشیء بالشىء: آن چیزها را 
با هم مخلوط کرد. خَبَصَ و خی و تخب و اخْتیض: 
با خرما و روغن حلوا پخت. الخبیص و الخبیصت: 
حلوای روغن و خرما. اخْتَبَصَ: الرجل: از خرما و 
روغن حلوا ساخت. از آن حلوا خورد. البخيضة: 
قاشق هم زدن حلوای خرما و روغن. 

۲ خبط: خبط ب خَبْطاً: کتک شدیدی به او زد. 
خَبَطالشىة: آن چیز را خیلی لگدمال کرد. خَبط الليلٌ: 
در شب بدون راهنمایی راه رفت. خبط الشیطانٌ زيداً: 
شیطان زید را لمس و اذیت کرد. عط اليعيز: 
درصورت شتر داغ گذاشت. خبط الشجرة: درخت را 
با طناب بست و تکان داد که برگش بریزد. خَبَطَهُ بخير: 
بدون آشنایی به او نیکی کرد. خُبط: زکام شد. 
المَخْبُوط: مبتلای به زکام. تَحَبَطَْ: کتک شدیدی به او 
زد. تَخَبَطَ الشيطانٌُ زيداً: شیطان زید را با لمس كردن 
آزرد. تَخَبَطَتْ البلاة: شهرها مبتلای به جنگ و غارت 
شدند. تخَبّط الشیه: آن چیز را لگدمال کرد. اخْتَبَطّه: 
به او کتک شدیدی زد. اْتَبَطَتْ البلاة: فتنه و فساد در 
شهرها ایجاد شد. الخَبَط: برگهای درخت که با چوب 


و غیره ریزانده‌اند. الخَبْطَة: زکام. ته ماندة آب در 
گودال يا در ظرف. ته ماندة شير در خیک. چیز کم. 
چیزی كه جن آن را لمس کرده. ج خبط و خُبّط. 
الخباط: داغ دراز كه به پهنای صورت می‌زنند. ج 
خبط. الخُباط: مرض شبیه دیوانگی. الخَبُوطٌ و الخَبِئِط 
و الاح من الخیل: اسبی که پا را به زمين می‌کوید. 
الحییّط: آبشخوری كه شترها آن را لگدمال و خراب 
کرده‌اند. شیری که مانده و سفت شده و شير تازه‌روی 
آن می‌ریزند و می‌زنند كه مخلوط شود. السخبط و 
المخْبَطَة و المشباط: وسيلة کوبیدن. چوب گازر. 

* خبل: خَبَلَهُ ع عَبْلاً و خ: فاسدش كرد. خَبَلَهُ و 
َبَلَهُ الحزن: اندوه و حزن او را ديوانه كرد. خَبَلَ و 
خَبّلَ يده دستش را شل کرد. خَبَلَهُ و حَبَلَُ عَنْ کذا: او 


را از فلان جيز منع کرد و بازداشت. بل - باو 
خَبالاً: دیوانه شد. خبلَْ الید: دست شل شد. أَخْبَلَهُ 
اقة: ماده شتری به او عاریه داد تا از آن بهره‌یرداری 
كند و پس دهد. ال دیوانه‌اش کرد. اخْتَبَلَتْ الاَ: 
قدمهای چهارپا استوار نشد و لغزید. تَخَيَّلَتْاليدٌ: دست 
شل شد. اسْتَحْبَلَهُ الایل: شتر را به او عاریه داد. الخَبْل: 
فاسد کردن. منع کردن. بی‌عقل کردن. شل کردن. وام. 
عاریه گرفتن. فتنه و فساد. الخَبْل و الخَبَل: از کار 
افتادن أعضا و جوارح. فلج, جداکردن دستها و پاها. 23 
خُبُول. الخَبّل: مرغ حق. الیل و الأَخْبَل: ديوانه. احمق. 
الحّبل: روزگار نامساعد. روزگار سخت. الخُبال: 
فساد. نقصان. کمبود. زهر کشنده. الخابل: تباهی‌گر. 
شیطان. جن. الخابلان: روز و شب. المُخَبَّل: ديوانه. 
بی‌عقل. کسی که از درد آهسته راه برود. 

*٭ خین: َب خَبْناً و خباناً للوب: لباس را تا زد و 
دوخت. حَبَنَ الشاعه: شاعر در شعر خود خَبْن Er‏ 
آن به معنای اسقاط حرف دوم از کلمه است در وقت 
سکون مثل الف فاعلاتن که فعلاتن شود. خَبنَ و أَخْيَنَ 
الطعام: غذا را در دامن خود پنهان کرد. ای دامن. 
طعامی که در دامن بریزند. ج حُبّن. ان الشىء: آن 
چیز زآادر دامن لباس خود گذاشت. 

خبو: کیت 
غضم فرو نقسنته نی النازه اتش را خاموش كرد: 

* خبى: حَتَىالشى:: آن جيز را ينهان كرد. بیو 
خَبَّى و تَحَبَّى و اسْتَخْبَى الخباء: خيمه را برافراشت 
سْتخبّى الخباء: داخل خيمه شد. الخباء: خيمه. غلاف 


غ خنوو حبرا الناژ آوالحٌ لحدّة؛ آتش یا 


خوشه که دائه در آن است. كاسه كُل. ج أَحْبيّة. 
* ختر: خر ب تا او را به بدترین نیرنگها فريب 
داد. الخاترو الختّارو الختیُرو الخَتُورو الختیر: خائن. 


پست: تینک باز حسمت ترا و ورا تشه 


همخورده شد. دلش شوریده شد. خَتِرَح حتراً: در اثر 


خوردن دارو یا زهر بدنش تخدیر و سست شد. تخت 
سست شد. بدنش از مرض و غیره بی‌حال و سست 
شد. حقو الشراب: نوشیدنی او را مست و بی‌حال و 


سست کرد. 

* ختل: خَتَلَهُب خلا و تلاناً و خائلهُ مُخائلةٌ: او را 
فريب داد. تَخائلُوا یکدیگر را فريب دادند. اخْكَتَلَ 
امار القوم: به آشرار و رازهای آن قوم كوش داد. 
ال الرجلّ: آن مرد را فريب داد. الختثل: پوشش 
برای هر جيز. لانة خرگوش. الخَثّال فريبكار. الخَتَالَةَ 
زن فريبكار. 

٭ ختم: يسم و ختاماً الشىء و علّی الشىء: آن 
چیز را مهر کرد. < خْتَم العمل: | ن کار را به پایان رسانید. 
ختَم الكتاب: مطالعة کتاب را به پایان رسانید. حَتَمَ 
الاناع: درز ظرف را با گل يا چیز دیگری گرفت. حتَم 
الله له بلخیر: خداوند او را عاقبت به خير کرد. عم 
علی قلبه: بر دل او مُهر زد كه چیزی را نفهمد. خََمَ 
زب و علی لزیع: برای اولین بار به زراعت آب داد. 
خَتَجَ به معني ختم با مبالغه. حَتّمَهُ: اذ 
کرد. أَخَْمَالكتاب: كتاب نزديك به يايان رسيد. تم 
الخاتم و بالخاتم: انگشتر را به انگشت كرد. تَحَتَّمَ 
بأمرو: کار خود را کتمان کرد. تحت عنهُ: از او تغافل 
کرد و ساکت شد. دستار بر سر گذاشت. اة به 
پایانش رسانید. الثم مُهرزدن و پایان دادن به هر 
چیز. عسل و شهد. الخاتم و الخاتم ج خُواتم و خْم: 
انگشتر. ُهر. پایان هر چیز. گودی يشت کمر. کمترین 
سفیدی در دست و پای چهارپا. الخاتمّة مونثٍ 
الخاتم. انتهای یک چیز. ج خواتیم و خاتمات. احْتَم 
به معني الخاتم. الختام پایان. سرانجام. انجام. تهایت. 
لاک. گلی كه با آن مُهر کنند. ج حنم . لمحتم من الخيل: 
بي 01 بو بوي 

* ختن: حن ی خنا:الشیء: آن جيز را قطع كرد. 
خن الرجل: او را فريب داد. حَتّنَ الصبة: کودک را 
ختنه کرد. الحْتیْن‌و المَخْتُونَ ختنه شده. عام مَخْتُونُ: 
سال فحط. حه ختوناً وَاخْيُونَةٌ و عناتتة داماد او 


به دست او 


شد. با او پیوند زناشویی کرد. خان الرجل: او را فريب 
داد. اخْتَنّالصبیْ: کودک ختنه شد. الختان‌و الختائة 
ختنه کردن. الختانّة ایضا: حرف ختنه کننده. الحْتَن 


خثر 
فامیل زن مثل يدر و برادر و غیره. شوهر دختر. ج 
أخْتان. الخَتَئّ: منت الختّن. مادرزن. الخائون: خانم. 
بانو. كدبانو. و عرب به زن پادشاه گوید. ج خواتیِن. 
فارسی اسست 

٭ خشر: خقر = خَثرأً و خُتُوراً و خَتّراناً و خَدِرَ = خَثَراً و 
حمر ع وتَخَثَّرَ اللبن: شير بسته و سفت شد. ماست شد. 
الخاثر: شير بسته و سفت شده. ماست. خرن ثرا 
تفش الرجل: حال آن مرد به هم خورد. قى کرد. خَترَ و 
آختر اللبن: شير را مايه زد که بیندد و سفت شود. 
ماست درست کرد. الخُثارّة: ته ماندة یک جيز. ته 
ماندۀ شير بسته و سفت شده. ماست. 

خت :حم حاحَقماًة + بینی او يهن يا ضخيم شد. خ خَيِمَتْ 
حلاف الناقة: سرهای مرف نوی شد. کو ش 
خَنْما َة دماغش را کوفت. خن الشی»: آن چیز را 
بهن کرد. الحُثْمَة: بهنى يا بزرگی بینی. الم و لحم 
دارای بینی پهن يا کلفت. 

خجل: حَجِلَ = جَلاٌ: خجالت کشید. خجل الثوبُ: 
دامن لباس پاره پاره و گشاد شد. خجل النبات: گیاه 
بسیار رشد کرد ودرهم پیچید. خَجِلَ البعیژ بالحمل: بار 
شتر سنگینی كرد بر آن. حل بأمره: مطلب بر او 
مشتبه شد. حَجِلَ ین کُذا: از آن جيز دلتنگ شد. حَجِلَ 
فى طلب الرزقي: در طلب روزی سستی کرد. الخجل و 
الخّجُلان: شرمنده. شرمكين. الخّجل: لباسى كه دامنش 
پاره پاره و گشاد شده. گیاه زياد و درهم ييجيد بيجيده. خَجُلَهُ 
واا خجل و شرمنده کرد. أخجل النباث: 
پیچید. الخجَل: شرم کردن. 
خجالت کشیدن. سستی کردن. مشتبه شدن. شرم و 
حیا. 


۲ خن: خد خَدًَا فيه الضرت: کتک در او اثر کرد. خدّ 


گیاه بلند شد و درهم پیچید 


الأرضّ: زمين را شکافت. خَدَةَ تَخْرِيْداً لحما: 
كوشتهاى او ریخت. حَدَّدَ لحمّه: كوشت او را ريخت. 
خاد مُخادة متقابلا جلو كار او را گرفت. تخاذا: با هم 
معارضه کردند. دة لححة: گوشتش 
شل و آویزان شد. تَحَدَّدَ القوم: دسته دسته شدند. الحَد: 


در اثر لاغری 


خدر 


جوی آب. راه و روش. شیار. یک گروه از مردم. ج 
أَخِدّة و خداد و خذّان. الخَدّمنَ الوجه: گونه. رخسار. ج 
خدود. الخدود: تخته‌های دو طرف کجاوه و غیره. 
الخُدّة: شیار. ج آخاوید. الأحَاديْد: آثار تازیانه بر بدن. 
أَحْادِيْدٌ الأرشية: شیارهایی كه طناب بر لب چاه ايجاد 
مىكند. الِخَدّة: بالش. گاوآهن. ج مخاة. 

7۲ خدج: خَدَجَتْ شب خداجاً و EE‏ الدائّة: ار 
بچه‌اش را سقط کرد. دج صلائهٌ: نماز را به طور 
کامل انجام نداد. أَخْدَجَ الشىء: آن چیز ناقص شد. 
الخادج و المُخْدِج: شتری که عن مان 
الحَدِيْجِ و الخَدُوج و المُخْدَج: بچه شتر سقط شده. 
جمع خَدُوجٍ خُدُوجٍ و خداج و خدائج است. خدج 
الناقة: شتر بجداش را سقط كرد. الخداج: هر كمبودى 
در جيزى. 

7۳ خدر: خَدِرَح خَدَراً لعضو: عضو و اندام بی‌حس شد. 
خَدِرَتْ العينُ: چشم سنكين و بىحال شد. خَدِرَ الحرّ 
و البردٌ: كرما يا سرما شدت گرفت. خَدِرَ النهارٌ: هوای 
روز دم کرد و گرم شد. خد دراه سرگردان شد. 
خَدَّرَ الظبی: آهو از گلۀ خود جدا و سرگردان شد. خَدَرَ 
لأَسدُ فى عرینه: شير از بیش خود بیرون نیامد. خَدَرَ 
بالمكان: در آن جا اقامت کرد. َد و عُدر اندر 
به دختر را بردهنشين کرد. َو وَأَخْدَرٌ السضو: 
ندام را بحس کرد أَخْدَرَ بالمکان: در آنجا اقامت 
گزید. أَخْدَرَ مع اهله: با خاتوانه خودازنهگی كرد: أَخْدّرَ 


الاْسدٌ: شير از بيشه بيرون ثيامد. أَخْدَرَ لاد عریله: 


بيشه شير را در خود پنهان کرد. تَخَدَّرَو اخْتَدَرَ: پنهان 
شد. الخادر: سست. بی‌حال. تنبل. كاهل. سر گزدان: 
الخذر: سراپرده برای زنان. كوشة عزلت برای زنان. 
هر چیز که با آن خود را بتوان يوشيد: بيشة شير. 
زی شب ج آخدار و خُدُور وجج آخادیر. الخَدّر: 
خواب رفتگی اندام. کاهلی. سستی. تاریکی. جای 
تاریک. الخَدِرٌ: مبتلای به سستی و خواب رفتگی 
عضو. لیل خدژ: شب تاریک. مکان خوژ: جائ 
تاریک و گود. نهاژ خَدِرٌ: روز نمناک. الخدار: بيشه 


خدش 

الخذرة تاریکی شدید. الأخةرو الخداری: شب 
دیجور. الحُداری: ابر سیاه. الهُدار ی عقاب. الأَخْدّرو 
الخُدْرِىَ و الْأَخْدَرِىَ: یک نوع خر وحشی. المَخْدُور: 
هود ج پوشیده. 

۲ خدش: خْدحَه ‏ دشا و خََدَشَهٌ آن را خراشید. 
پاره‌اش کرد. ملامتش کرد. الخدّش: خراشیدن. پاره 
کردن. ملامت کردن. جای خراش و پارگی. ج خُدُوش 
و خداقي و أخداش. ادرف بسیاز خراشنده و پاوه 
کننده. کیک. كي المٌخادش و المْحَد ش: گربه. 

* خدع: خَدَعَدت خدعاً و خَدُعاً:او را فریب داد. خَدَعّ 
الضتٌ فى جُخْرِه: سوسمار در لانه خزيد. حَدَعَ المطر: 
باران كم باريد. حَدَعَّ الرجل: دارایی آن مرد كم شد. از 
بخشش خودداری كرد. حَدَعَث‌السوق: بازار كساد شد. 
بازار رواج بيدا كرد. خَدَحَتْ الأمو. كارها درهم و 
برهم شد. خدَعت‌الشمش: افتاب پنهان شد. خَدَعَّ 
الطریق: راه گم شد. خَدَع الشی: آن چیز فاسد شد. 
حَدَعَ الوب: لباس را تا کرد. خَدَعٌ الرجلّ: رگی را در 
كردن او زد. أَخَْعَ: او را به نیرنگ بازی واداشت. 
ادع النىء: آن چیز را کتمان کرد. پنهان کرد. خادعة 
مُحْادَعَةٌ وجداعاً و الْمَدَعَهُو تَخَدَعَهُ فريبش داد. 
خادَع العین: خطاى ديد به وجود آورد. تَخَدَّعَ ل 
برخلاف عادت خود او را فریب داد. تخادع: خود را به 
دروغ فريب خورده نشان داد. تَخادَعٌَ القومُ: ان قوم 
همديكر را فريب دادند. الْخَدَءَ:فريب خورد. تن به 
فريب داد. انُخَدَعَ به: كلاه سرش رفت. إِلْخَدَعَتْ 
السوق: بازار كساد شد. الحَدِيْعةج خَدائع و الخُدْعَةو 
الخداع: مكر. حيله. فريب. وسيله فريب. الخُّدْعَة:ٍ 
فريبخور. الحُّدَعَة و الخَدَاعو الخَيْدَء: بسيار 
فریبکار. سنةٌ خَدَاعَة: سالى كه بهارش كم است. 
الخادع: فريب دهنده. مكر كننده. خدعه کننده. دورو. 
طريقٌ خادع: راهی که گاهی بيدا و گاهی گم می‌شود. 
دیناژ خادعٌ: پول ناقص. تقلبى. الضادعة: من 
الخادع. درٍ کوچک که در وسط در بزرگ قرار دارد. 
خانة در وسط خاند. الا خُدع: فريبكارتر. الأخدّعان: دو 


خدیوی 


رگ در دُو طرف گردن که از زیر يوست بيدا نیست. ج 
آخاوع. الحَيْدَحٍ کسی که به دوست او نمی‌شود اعتماد 
کرد. راه مخالف مقصود که انسان متوجه آن نمی‌شود. 
سراب. گرگ حیله‌گر. الخَدُوِء بسیار فريبكر. طريقٌ 
خَدُوعٌ: راهی که گاهی بيدا می‌شود و گاهی گم 
مىشود. ج خُدع. المخدع‌و المُخْدَعو المخد خانة 
کوچک داخل در خانة بزرگ. ج مخادع. الخد 
كسى كه بارها فريب خورده. و بدين جهت خيلى با 
تجربه شده. 

* خده: خَدَمْهُ جِدْمَةَ وخَدْمَة: به او خدمت كرد. 
الخاده: خدمتكار. ج خُدَام و خَدّم. الخادم و الخادمة 
زن خدمتکار. أَْخُدَمَهُ خدمتکاری به او داد. خدم 
الرجل امراقة خلخال بد پای زنش کرد. تمه او را 
به خدمتکاری گرفت. اد به خود خدمت کرد. 
اخْتَدَمَهُ: از او خادمی خواست. او را خادم خود قرار 
داد. اسْتَخْدَمَهٌ او را خادم خود قرار داد. ادم 
الرجل: از آن مرد خواست یک نوكر به او بدهد. 
الخَدْمَتد یک ساعتٍ از شب یا از روز. الحَمَت پای 
برنجن. خلخال. ساق. حلقة مردم. الْدَة و الخدمته 
تسمة چرمی که به مج پای شتر می‌بندند. ج حدم و 
خدام و خدّمات. الخادمِيّت خدمتکاری. نوکری. 
الخَدّام: خادم و نوکر. الشْخدومتة آقایی. اربابی. 
الخَدِيِم: نوکر. برده. الاخُده: اسبی که روی مچهای أن 
دايرة سفیدی باشد. الحَدُماه مونثِ الأخدم المَخُدُوم 
مرد خدمت شده. ارباب. كتابٌ مَخْدُومُ. کتاب مورد 
علاق مردم كه شرح و حاشية بسیار بر آن نوشته‌اند. 
افك اة جا خلخال در ناف با تسم 
چرمی. بند پاچۀ شلوار که به مج پا می‌بندند. قومٌ 
مُحَدَّمُونَ: مردمی که خدم و حشم فراوان دارند. 

۳ خدن: خَادَتَهُ مُحْادَنَةٌ: با او دوستى و رفاقت كرد. 
الخدن: يار دمساز. مونس. همدم. ج آَخُدان. الخد ین: 
يار دمساز. همدم. دوست. الخدئق کسی که با مردم 
بسیار دوستی می‌کند. 

7 خدیوی: الحْدَيْوىَ: لقب عزيز مصر. فارسی است 


خذرف 


به معنای پادشاه و وزیر و آقا. 

۲ خذرف خَذْرَفَّ شتاب کرد. خَدرَقَه بالسیف: با 
شمشیر کناره‌های آن را برید. الخد وة تندژو. قرفرة 
با صدا که ره به آن نیز گویند. یک رم شتر که از 
شتران دیگر جدا شده. ج خذاریّف. 

٭ خذل حلع خذلاً و خذلاناً و خذلاناً قلاثاً و عسناه 
دست از یاری او برداشت. حَدَلَتْ الظبية: آهو از گلة 
خود جدا شد. الخاذل: کسی که از يارى و کمک دست 
برداشته. ج خَدَال المَخْدُول یاری نشده. ج مَخازیّل. 
الغاذلو الغذول آهوبی که از زمه جداشده: دل 
عنه أَصحابه: یاران او را از اطرافش پراکنده کرد خُ 
او را به شکست و ترک جنگ واداشت. خالَمُخادلَة: 
یاری‌اش نکرد. تخاذل: القوم. دست از یاری هم 
پرداشتند. تَخادلث رخلاه: دوپای او سست شدند. 
الحَدَال: بسیار خوار کننده. الخَدُول بسيار خوار 
کننده. رجل دول الرجُل: مردی که بايش در اثر 
۲ خذی اسْتَخْذَى: تواضع و فروتنی و اطاعت کرد. 
* خز: خه حيرا الماء أوالريح: آب يا باد صدا کرد. 
َو النائم: در خواب خرخر کرد. خر خرّا و خُرُوراً: 
از بالا به يايين افتاد. حَدَّ لله مبناجداً: برای عظمت 


خداوند به زمين افتاد و سجده كرد. خَبَلوجهه: به 


صورت بر زمين افتاد. خَرّ الرجلٌ: جان سيرد. خر 
عليه: از جايى كه فكرش را نمىكرد بر او حمله كرد و 
يورش كرد. الخد بيخ كوش. شيارهابى كه سيل در 
زمين ايجاد كرده. ج خرّرّة. الخُرّو الحُرَئّ دهانة 
آسیاب كه گندم در آن می‌ریزند. السَرٌور: معومعو 
كربه. زمين داراى شيار كه آب در آن جمع شده. 
الخَريْر: صداكردن اب يا باد. خرخر ادم خواب. زمين 
گود ميان دو بلندی. ج أَخِدَة الخرّار: بسيار 
خرخرکنندة در خواب. الحرّارة مؤنث الخرّار. فرفره. 
٭ خرب خو ټک خَرِياً وخراياً البی: خانه ویران شد. 
خراب شد. الخربو الخَربّة ویرانه. خَرَبَهيِ كَرْياً: 
ویرانش کرد. تباهش کرد. پاره يا سوراخش کرد. 


خرح 
خرب خرابَةٌ و خَرابَةً و خَرْباً و خُرُوباً: دزد شد. 
الخار ب: دزد. ج خُرَاب. خَرّبّالبیت: خانه را ویبران 
کرد وب المزادة توشددان يا مشک را سوراخ گرد. 
لطع البیت: خانه را ویرانه رها کرد. خوت المکان: 
آن جا و مکان خالی شد. تَخَجَبَالدودٌ الشجرة: کرم 
درخت را سوراخ کرد. الخرب: خرابه. لب برجسته 
کوه. ترسو. الخُرْبو الخُرابَةو الخْرْبَة مخرج غائط. 
سوراخ سوزن و به قولی: هر سوراخ گردی که مانند 
سوراخ كوش باشد. ج خُوَبِ وَأَخْراب وخُرُوب. 
الخُرْب و الخَرْبّةو الخُرْبَّة توشه‌دان شبان. تباهى دين 
الخَرْبَة غربال. عيب. نقص. لغزش. خطا. عورت. 
شرم. فساد در دين. ج خَرّبات. الخرّبّةو الخَربّة 
ویرانه. ج خربات و خرّب و خرب و خرائب. الخريّة 
نحوة خرابی. کیفیت ویران شدن. الخراب: ویران. ج 
أَخْريّة و خزب. خَرَابَةُو خُرَابَةُ لابرق: سوراخ سوزن. 
الخَدُوبو الخُرْنُوبه درخت خرنوب. الخَدُوبَةو 
لته يك درخت خرنوب. الشخارئبوالاصغ 
النخاریْب: سوراخهای شبیه لان زنبور. لانُ زنبور. 
كندوى عسل. الخْروب: واحدٍ التخارِيْب. 
٭ خربش: ربش خَرْبَشَة الکتاب آوالعمل: نوشته يا 
کار را خراب کرد. خرابیش الخطّ: خطهاى رهم و 
برهم. 
* خرت رت وتا الأذن: كوش را سوراخ کرد 
خَرَتَ الارض: به آن زمين كاملاً آشنا شد و راههاى 
آن را دانست. خَرِتَ وتا به راه بيابان و كوره راهها 
آشنا شد. الخَرْتو الحْرّت سوراخ سوزن و نظائر آن. 
یک دندة کوچک در سینه. ج أخرات و خُرُوت: ذئبٌ 
خُوْتٌُ: گرگ سریع و چالاک. الخرّيته راه بلدى که راه 
بيابان و کوره راهها را می‌داند. ج خراریْت و خرارت. 
المَخْرّ وته سوراخ شده. کسی که كوش يا بینی یا لب 
او شكافته باشد. 
7 خرج حرج خُرُوجاً و مَخْرّجاً من موضعه: خارج 
شد. بيرون آمد. خَرَجّ فىالعلم: نبوغ علمى بيدا کرد. 
خَرَجَ به: او را بيرون برد. خَرَجَ عليه: آمادة جنگ او 


خرد 


شد. بر او شورید. خَرَجتْ الرعيّةُ عَلَى الملي: ملت 
عليه شاه طغيان كردند. خر لی فلانٍ من ه: بدهی 
خود به فلانى را پرداخت. خَرَّجَهُ من المكان: او را 
اخراج كرد. بیرون كرد. خَدَجَ الأرض: ماليات بر زمين 
بست. وج المسئلة: مطلب را جواب داد. روشن كرد. 
خَجَجَ الول فى الأدب: کودک را تربيت كرد. پرورش 
داد. حرج العمل: كار را چند قسم انجام داد كه با هم 
ضد و نقیض بودند. حَدَّجَ الغلامٌ اللوح: کودک قسمتى 
از لوحه را نوشت و قسمتى را ننوشت. خرّجَت الراعيةٌ 
المرتع: جهاريايان قسمتى از جراكاه را جريدند و 
قسمتى را نچریدند. تَخَرّجَ: پرورش يافت. تربيت شد. 
یک دوره را گذراند. قارغالتحصيل شد. المُخَرَّجٍ و 
لخزنج و الرج: فارغالتحصيل. پرورش يافته. 
خر الشیء: آن چیز را بیرون وزد رخ الرعيل: 
خراج و ماليات خود راداد. أُخْرَجَتْ الراعيةٌ المرتع: 
جهاريايان قسمتى از جراكاه را جريدند و قسمتى را 
نچریدند. خارّج السیَد عبه: ارباب با برد خود قرار 
اوی انضا کردند که اركاب چرده زا آزاد کنند وقو 
عوض رده ماهیانه مقداری يول به ارباب بدهد. 
خارج الشرکاة: شريكها دارایی خود را قسمت کردند 
و بعضی‌ها زمین و بعضی‌ها خانه را برداشتند. اخْتّرَحّ 
الشیء: آن چیز را كشف کرد. استنباط کرد. اخْتَرج 
فلانا: از او خواست بیرون رود. اج و اضراجٌ 
الحيوانٌ: حيوان به رنكهاى سياه و سفيد بود. الأخْرَج: 
حيوان ثر كه در بدنش سياهى و سفيدى باشد. 
الخزجاء: حيوان ماده‌ای كه در بدنش سياهى و سفيدى 
اشد د اتاو شید آن جِيز را استتباط گرد. 

سْتَخْرَجَهُ: او را بیرون كرد. اشتخرج المسئلة: مطلب را 
حل و روشن كرد. أمتطرجث الأرضٌ: زمین آمادة 
زراعت شد. الخَرْج: خراج. ماليات. و خَرْجَ بيشتر در 
مورد مالياتى كويند که به كردن فرد باشد و خراج در 
مورد زمین و ملک گفته می‌شود. . خرج. مخارج. ابر در 
ابتدای بوجود آمدن ج آخراج. الخَرْجَة: یکبار بیرون 
آمدن. العْز: خرجین که بر چهارپا می‌گذارند ج 


خردق 


خرجة. الخَّراج و الخراج و الشراج: باج و خراج و 
بیشتر در مورد مالیات گندم زمين و مال گفته می‌شود. 
مالیاتی که بر زمين می‌بندند. جزیه که از اهل ذه 
می‌گیرند. ج أَخراج و أَخْرجّة و جج أخارج. الخراج: دمل 
يا هر چیز دیگری نظیر آن که در بدن بیرون بزند. 
حراج ولاج وخْرَجَةٌ و لَجة: بسیار خارج شونده و 
داخل شونده. مرد بسيار رند و زيرك و چاره ساز. 
الخُراجّة: یک دمل. ج خراجات: الخارج: بيرون و 
ظاهر هر چیز. خارج. بيرون. الخارجة: منك الخارج. 
3 خارجات و خوارج. الخَوارِج: كروهى که عليه 
قدرتها و حكام طغیان می‌کنند. الخارجيّ: بیرونی. 
بیگانه. فرد با شخصیتی که خود ساخته باشد و سیادت 
و بزركى به او إرث نرسیده بلکه خود به دست آورده 
باشد. فرد شجاعى كه از يدرى ترسو متولد شده. اسب 
نجيبى كه يدر و مادرش اصيل نباشند. كسى كه عليه 
حاکم و شاه طفیان کند. کسی که معتقد به مذهب 
خوارج باشد. الخارجيّة: مؤنثِ الخارجی. امور 
خارجی و برون مرزی هر کشور. الخُرُوج: خارج 
شدن. يوم الخّروج: روز عید. روز قیامت. المَخْرَج: 
بيرون آمدن. محل بيرون آمدن. مخرج بدن. ج مَځارٍج 
و در اصطلاح اهل تجويد: طرز تلفظ و مخرج هر 
حرفى از حروف هجاء. المُخْرّج: بيرون رانده شده. 
جاى بيرون آمد 

* خرد: خَرِدَتْ ع خَرّداً وتَخَرّدَتْ الجاریة: دختر يا 
كنيز بکُر و با شرم و حيا بود. خَرِدَ وأَخْرَة: الرجل. كم 
حرف زد و بسيار سكوت كرد. از خوارى و ذّت حيا 
کرد. خر إلى اللهو: به كار بيهوده روى كرد. الخَرِيْد و 
الخر یُدة و الخرژود: دختر باكره و با شرم و حيا و کم 
حرف. ج خرائد و رد و خرّد: صوتٌ خَرِيْدٌ: صدایی که 
در اثر شرم بلند نشود. لولوة خَرِيْدٌ: مروارید سوراخ 
نشده. رن ایض : مروارید سوراخ نشده. دج ردو 


خود و خد الخردة: خرده. جزئی. برخلاف 
الخردجی: خرده فروش. 
خردق: الحدق: ساچمه. 


خردل 


٭ خردل خَرْدَلَ الطعام: بهترین غذاها را خورد. خَوْدَلَ 
اللحم. گوشت را ریز ریز کرد. الخرادل: پاره‌های 
گوشت. الخَرادِيْل گوشت پاره پاره و تکه شده. 
الخَرْدَل خردل. الخَْدَلَةَ یک دانه خردل. 
۷ خرن خررشب خَرَزاً الجلدٌ: يوست را با درفش 


سوراخ کرد و دوخت. خَرِرَت خرّزا: کار درهم ريختة 


خود را سروسامان داد. الخرّز: مهره. دانه‌های سوراخ 
شدة شیشه‌ای و غیره. نگین‌های سنگی. خَرَرُ الطهر: 
ستون فقرات. مهره‌های کمر. الخَرّزّة یک مهره. یک 
دانه مهرة شیشه‌ای سوراخ شده. ج حَرّزات. خَرَزاٹ 
الملک: جواهرات تاج پادشاه. الخُرْرّة یک بخیه. یک 
سوراخ سوزن با نخش. ج خرّز. الخرازة جرم دوزی. 
الخْرّاز: جرم دوز. الخَرِيْ دزدی است که گویا درفش 
به بدن می‌کوبند مثل درد نقرس. المُّخَرَّنْ پرنده‌ای که 
بالش رنگارنگ مثل مهره باشد. المِخْرَن درفش جرم 
دوزی. ج مخارز. 

2 خرس خرس خرس : لال شد. أَخْرَسَه ال : خدا او 
را لال کرد. أَخْرَسَثْ الارض: زمین غير نابل زراعت 
E‏ اسْتَخْرَسَتْ الأرض: زمين غیرقابل زراعت شد. 
خَوَسَعلَى النفساء: وليمة وضع حمل داد. سور زاييدن 
داد. تارق خود را به کری زد. تاسبك النفساء: 
زائو برای خود کاچی پخت. الخُزْسو الخراس وليمة 
زاييدن. الخْرْسَةو التَخْرِسَة کاچی. الخَرْسو الخرس: 
خمرة بزرك که زمين را کنده و آن را نصب مىكنند. ج 
خُرُوس. الخزس: زمین غیرقابل زراعت. الحَراس خُم 
فروش يا خُم ساز. الخَرُوس: زائوبی كه برای او کاچی 
يختداند. لس لال. ج خرس و خسان وأخارس. 
لبن آَخُرش: شیری که از شدت غلظت در وقت تکان 
دادن ظرفش صدا نمی‌کند. الخَرْساء بلا. ابر بدون رعد 
و برق. زن يا دختر لال. 
٭ خرش خَرَقَه حرشا و خَوَشَهُو خَارَّسَهُمُخْارَسَةَ و 
خراشاً و اخْتَرَشَدُ خراشش داد. خَرَشَهُ الذبابٌ: زنبور او 
را نیش زد. خَرَشَ و خرّش‌الغصن: شاخه را با چوب 
سركج به جلو کشید. خارّش‌الکلبٌ: سگ هار شد و 


خرط 


حمله كرد. خَرَشٌ و خرش لعياله: برای خانوادة خود به 
كشب معان يرواشت ات الجراء: توله سكها 
هار شده و حمله كردند. خَارَشَّهُ الشىء و احرش منة 
الشیء : از او جيزى را به زور گرفت. تَخَارَسَتْ 
الکلاب: سگها به همدیگر حمله کردند و یکدیگر را 
پاره پاره کردند. الخَرّش: زنبور يا مگس. الحرَشتد 
واحد الخَرّش. الرّش 


3 5 
خُرُوش. الخراشة: جيزهاى ريزى که در وقت تكان 


والقناقة بی‌اژزش خان ج 


دادن و بريدن چیزی به زمين مىريزد. تراشه. 
الخزشاد يوست مار. پوست تخم پرنده. گرد و غبار. 
خزشاء العسل: موم عسل و زنبورهای مردة در آن. ج 


رین 
الخَرْسَفَة و الخرشافه زمين سگاع که ستكيايش 


دندانه دندانه است و نمىشود در ان راه رفت. 
الخزشوفد كنكر. فرنگی. آرتیشو. انگناز. 

٭ خرص خرص خَرْصاً: دروغ گفت. حرص 
فىالأمر: از روی حدس و گمان چیزی را بیان کرد. از 
روی گمان اندازه گرفت. تخمین زد. خو ص خراضة: 
الشیء: آن چیز را اصلاح کرد. تَخَوّضٌو ایض 
علیه: به او افترا زد. دروغ گفت. هر چه می‌خواست در 
ساگ دستی گذاشت. الخزص خرص زدن. تخمین 
زدن. ساق چررمی. انيز که سر نیزة آن کوتاه اسیت: 
خمرة يررك ماک دستى نا یلگ خوض آرضکه: 
محصول زمینت جه مقدار تخمین زده می‌شود. 
الخرص و عرص ج خِؤْصان و خُرْصان: حلقة طلا و 
نقره و غيره. الخرص: ج خراص وراه جوت 
درخت خرما. الخَرَاص بسیار دروغگو. المخرص 
نيزه. ج مَخار ص. 

٭ خرط حرط خَرْطاً: الورق: برك درخت را با 
دست ريخت. حرط العنقود: خوشه را در دهان 
گذاشت و دانه‌هايش را با دندان گرفته و چوبش را 
بیرون كشيد. خَرَطَ الشجرة. برگهای درخت را با دست 
کند. خَرَطالعود: چوپ را خراطی کرد. خَرَطَ الحدید: 


خرطم 

آهن را چون عمود دراز کرد. خَرَط الجواهر: 
جواهرات را در كيسه ریخت. خَرَطَ البازی: باز 
شکاری را به دنبال شکار فرستاد. خَرَط الرجل 
فى الأَمر: ان مرد را دی كاك دخالت داد . حرط الرجلٌ: 
دروغ گفت. تَخَرَّط فى الأمور: متهورانه و بى انديشه و 
بررسى به آن كارها پرداخت. الْخَرَطَ الجسم: بدن و 
جسم ضعيف شد. الْخَرَطَتْ الخررّةٌ فى السلک: داندها 
در نخ منظم شد. انْخَرَط فىالمكان: شتابان وارد آن جا 
شد. انْخَرَطَ فىالأمر: از روى نادانى دست به كار شد 
حرط السقرُ: چرخ شكارى فرود آمد. انْخَرَطَتْ بطنٌ 
الانسان: شکم انسان روان شد. اسهال گرفت. اخترط 
السیف: شمشیر را کشید. اخْتَرَطَ العنقوة: خوشة انگور 
و غيره را به دهان برد و جوبش را بیرون آورد. 
الخرّاط: خراط. . چوب تراش اش. بسیار دروغگو. 
الخراطة: خراطى. جوب تراشی. الخْراطّة: ریزه‌های 
جوب كه در وقت تراشكارى بر زمين مىريزد. 
الخَرِيْطَة: كيس جرمى و غيره كه جيزى در آن كذاشته 
و آن را گره می‌زنند. نقشة جغرافیا كه به آن الخارطّة 
نیز گویند و عریی آن الشضور و الشخطط است. 
المخْرّطة: آلتِ تراشکاری. كت مَخارط. المَخرُوط 

كم ريش. صورتٍ كشيده. در اصطلاح هندسى: شكل 
قيفى. بئذ مخروطة: چاو تنگ. 

۲ خرطم: خَرْطَمَهُ: به خرطومش زد. خرطوم آن را 
قطع کرد. به دماغش زد. دماغ او را قطع کرد. اضر طوم 
و الطم: بینی و بیشتر به خرطوم فيل گویند. ج 
خراطیم. خُراطیم: الفوم. بزرگان فامیل. 

خرع:احترع الشیء: ان چیز را شکافت. ان را ایجاد 
کرد. آن را اختراع کرد. الخرْعَة: شکافتن. ایجاد کردن. 
اختراع کردن. الخرُؤع: درخت کرچک. زيت الخروع: 
روغن کرچک. الخِرْوَعَة: یک دانه کرچک. الخَرُوِعْ و 
الخَرِيعٌ و الخِرّوَعْ من‌النساء: زنی که خرامان و نرم نرم 
راه می‌رود. ج خرائع وخْرْوَع. عيش خروع: زندگانی 
مرفه. رجلٌ خَرِيْمٌ: مرد ضعیف. 

۲ خرف: خرف - و خرف ع خَرَفاً: عقلش فاسد شد 


خرق 
در اثر يبر شدن. خرف شد. الخرف: پیرمرد و الخَرقَة: 
پیرزنی که در اثر پیری عقلش زايل شده. خرف ے 
خَرْفاً و خرافاً و خَرافاً و خرف الشمز: ميوه را چید. 
خرف الارض: بازان پاییزی بر آن زمین بازید. 
خرف‌البهانم: چهارپایان دچار پاییز شدند یا كياه 
پاییزی برای آن‌ها رویید. المَخْرُوئّة: زمینی که باران 
پاییزی بر آن باریده. خَرَّفَُ: او را خرف و کم عقل 
شمرد. خَارَقَهُ مُخَارَفَةٌ و خرافا: در فصل پاییز با او داد 
و ستد كرو حدق فاسدش كرد أَخْرَفَت العام 
گرسفند در پانیز انين لوف الرجل» وارد فصل بايث 
شد. اخْتَرَفَ الثمر: میوه را چید. اختَرفت فى مکان: 
فصل پاییز را در جایی ماند. الخرافة: داستان و 
حکایت دروغ و خنده‌دار. مطلب موهوم. افسانه. 
الخَرُوف: بره. قوج. ج خراف و أخُرقة و خزفان. 
ال وقة: بر مساده. الريك بان يا 
الخَرِيْقَىَ و الحَرفی و الخَرَفِىٌ: باييزى. الخرافة: 
حكايت دروغ. ج خرافات. المُخارف من‌الرجال: آدم 


ران پاییز. 


محروم. بىدست و پا. 

٭ خرفش:خزفش الشىء: آن جيز را به هم آميخت. 
#تفوق :هوق کے حدقا لتوني: لاس را یار قيرد: 
خَرَقَفلاناً بالرمح: فلانى را با نيزه زد. خَرَقَ الکذب: 
دروع غ را به هم بافت. خَرَقَ ق المفارّة: بيابان را طى كرد و 
از ان رد شد. خَرَقَ العادة: كار خارق‌لعاده انجام داد. 
خَرّقّالبناء و فی‌البناء: هواکش يا دریچه‌ای برای 
ساختمان باز کرد. خَرَقَتْ الریخ: باد طوفانی شد. خَرَقَ 
الرجلْ: آن مرد دروغ گفت. ترنا بازی کرد. خُرّق ش 
خُرُوقاً فی‌البیت: خانهنشين شد. حرق حو حرق غ 
حَراقَة: احمق و کم عقل شد. کارهایش بی‌اساس و پایه 
شد. الاخْرّق: بی‌شعور يا کسی كه کارهایش بی‌پایه و 
اساس است. خَرْ: يارداش کرد. خرّ الرجل: بسیار 
دروغ گفت. تَخَرَقَ و الْخَرَقَ وَاخْرٌوْرَق: پاره شد. 
تَخَوّقَ الکذب: دروغ را به هم بافت. تَحَدَقَ فىالكَرَم: 
زياد جود و بخشش كرد. تَخَرَّقَتْ و الْخَرَقَتْ الریخ: باد 
تند شد. اعْرَقَ الأرض: از وسط زمين عبور کرد و | 


خرم 

اوور ا خترّق القوم: به ميان آن طایفه 
رفت. اخْتَرَقَ الکذب: دروغ را جعل كرد. الخَرْق: 
سوراخ کردن. سوراخ. رَورّن. بيابان خشک. زمين 
پهناور كه در آن بادهای مختلف می‌وزد. ج خووق. 
الخُزق و الخَرّق و الخُرْقة: سستی رأی. ناواردی در 
کارها. جهالت. دیوانگی. خشونت. الخزقة: قطعة 
لباس. ج خرّق. الخارق: معجزهآسا. فوق‌العاده. سوراخ 
کننده. خارق العاده. ج خوارق. الخَرْقاء: زن كم عقل و 
بی‌شعور. زنی كه كارش دیوانه‌گری است. زمين 
پهناور. طوفان. المَخْوّق: بیابان خشک. 3 مخارق. 
التخارق: ایضا منفذهای بدن مثل بینی و دهان. 
المَحْرّقَة: دروغ. افترا. التخاریُق: ترنا. الْْتَرّق: محل 
عبور و مرور. مُخْتَرَقُ الریاح: جای وزش بادها. 

خرم: خر خَرْماً: رخنه و شکاف داد به آن. آن را 
سوراخ كرد. خَرَمَ الخَررّة: سهره يا دانة شیشه‌ای و 
سنكى را با تراش 
خَرَمَه: بينى او را شكافت. خَوَمَ الويرة: سوراخ سوزن 
را شکست. خَرَم عن‌الطریی: از راه کناره گرفت. خر 
- غرم بینی‌اش شکافته شد :اغوم غ حَرامَة: بی‌شرم و 
حيا شد. الخارم و الخریم: بی‌شرم و حیا. خر الخرزة: 
به معنی خَرَمٌ الخرزة. تخْرّم: دونيم شد. تَخَرَّمَهُ و 
اخْتَرَمَهُ ۷ و ویشه‌گنش کرد رن السرض: 
يتمارك ایا مه الم 


دادن نصف کرد يأ درز را شکافت. 


را رنجور کرد. تحَرَمَُ و اخْثَرَ 
مرگ او را قرا گرفت. اترم عتا شرد. ارم أنقة: 
بینی‌اش شکافته شد. الخزم: سوراخ کردن. دماغه و 
برآمدگی کوه. ج خُدُوم. شکافتن. سوراخ کردن. 
الخَرَمَّة: جای شکاف در بینی. الخَرْماء: گوش شکافته 
شده. عنزةٌ خُوماء: ماده بزى که گوشش را از يهنا 
شکافته‌اند. الْأَخْرّم: حیوان يا کسی که بینی‌اش شکافته 
شده. نوک يايين كتف الْأَخْرّمان: دو استخوان در فک 
بالا. المَخْرم: بریدگی دماغة کوه. ج مَخارم. مخارمٌ 
الليل: اوایل شب. 

۲ خز:خَ ع خَرًّا الحائط: خاربر دیوار گذاشت که کسی 


بالا نرود. التمریخُرز: آن خرما کمی ترشی دارد. هو 


خزل 


اخْمَرّهُ بالرمح: با نیزه به او زد. الخازٌ: خرمایی که کمی 
ترش باشد.الخ: ابریشم. پارچه که از پشم و ابریشم 
باشد. ج خروز. 

٭ خزر: خَرَرَك خورا: از كوشهُ چشم نگاه کرد. 
الخازر: کسی که از گوشه چشم نگاه می‌کند. خَرِرت ع 
خَرَرأً عن چشمش تنگ شد. خَزِرَ الرجل: فرار کرد. 
كريخت. الْأَخْوّرَ: جَشْمْ تنگ. الخوراء: منت الأخْرّر. 
زنٍ چشم تنگ, ۳ خژر. خَزَّرَ الشیء: أن جيز را تنگ 
کرد. تخارَرَ: پلکها را به هم نزدیک و تيز نگاه كرد. 
الخَرّر: تنگی چشم. مردم زاغ و بور. الخُرُرَة: يشت 
ورو شدنٍ حدقة چشم به طرف يلكها و آن بدترين نوع 
لوجى است. الخَيْرّران: نَى. نيزهها. هر جوب نرم 
تركه. درختی است هندى که ريشههايش زياد به زمين 
مىرود. ج خَيازِر. الخَيْرُرانَة: یک درخت هندى فوق. 
7 خزعبل: الحَرْعْبَل و الخُرَعْبل و الخْرَعبئِل: حكايات 
افسانه‌ای و بی‌اساس. اسطوره. الخزغبلة؛ خوش 
۲ خزف: الخَرّف: سفال. الخَرّفَة: یک دانه سفال. 
الخَرّاف و الخَرَفِيَ: سفالگر. سفال فروش. 

خزق: الخاژوق: عمود بلند و نوک تيز که در 
سوراخ يشت جنایتکار فرو می‌کنند که بمیرد. ج 
خوازیْق. در اصطلاح جدید: خَوْرَفَهُ: او را با خازوق 
کشت. چوبه دار. 

خزل: حل - رلا کمرش شکست. الأَخْوّل و 
التشوول: كر شکسته. حول خلا الى آن 

را برید. رل غق حاجته: او را از کارش بازداشت. 
تخرّل: بریده شد. كُند و خیلی آهسته راه رفت. تحر 
السحابُ: ابر حالتی به خود كرفت که گویا با كُندى 
حرکت می‌کند. الْخَرَلَ: آهسته و لاک‌پشت‌وار رفت. 
الْخَرَّلَ فى کلابه: سخن او بریده شد. الْخَرَلَ 
عن الجواب: از روی بی‌اهمیتی پاسخی نداد. الْخَزْلَ 
منالمكان: در آن جا از ديكران جدا و تنها شد. ال 
الشیع: آن جيز را حذف کرد و انداخت. آن را برید. 
اخْتَرَلَ الکلام: سخن را خلاصه و پرمعنا و با رمز و 


خزم 


اشاره بیان کرد. ال سرزنشش کرد. إِخْتَرَلَ برأيه: 
خْتَرَلَهُ عن قومه: او را از فامیل 
خودش جدا کرد. إِخْتَرَلَ الوديعة: در امانت خیانت کرد 
1۳ را يس نداد. الاختزال در اصطلاح حسابداران و 
نویسندگان: کوتاه‌نویسی. الخَوْزَلِى و الخَيْرَلى: از روی 
سستی و بی‌حیائی راه رفتن. 

* خزم: خَرّم ‏ خَرْماً اللالی: مرواریدها را بهم چید و 
مظم کرد. وال اغيج حقه در بینی شترگاشت 
كه افسار را به آن ببندد. الخزام و الخرّمَة: حلقه‌ای که 
دز بيني شتر کرده و افسار را به آن بندند. خازمه 
مُخْارَمَةَ الطریق: به راهى رفت که سرانجام با او که از 


مستبد به رای شد. | 


راهی دیگر رفته بود به هم رسیدند. حرم الشوکٌ فى 
رجله: خار در يايش خلید. تخازم الجیشان: دو لشکر 
به جنک ذرآمدند: الخْرّم: درختی است که از پوستش 
سن بافن. ارام و الطاقی: سبل وحشی یبا یک 
جور کل میخک يا شب پری دشتی. الخزاعة: تسمة 
چرمی نازک که ميان دو طرف نعلين عربی را به هم 
می‌بندند. . ج خزالم . المَحْرّم: راه کوهستانی. ج مَخَازِم. 
المَخْرُوم: تسم نعلین که پاره شده باشد. 

# حزن خرن ع خزناً و اغْتَرَّنَ المال: مال را ذخيره 
کرد. انباشت. خرن السة: راز را پوشیده داشت. حزن 
اللسان: زبان در كام كشيد و آن را از حرف زدن 
بازداشت. اخْتَرَنَ الطریق: نزدیکترین راه را انتخاب 
کرد. خر خَرْناً و خُرُوناً و خزِن = خرناً و حون = 
خَرَانَة اللحم: گوشت گندید. الحَزین: گوشت گندیده. 
أَغْدق: آدم فقیر مال‌دار شد. اشْتَخرَتَه المال: از اد 
خواست.مال زا دو انبازنگهدارد. کی کند. اتف 

المالَ: انبار کرد. مال را ذخیره کرد. الخزائة وت 
گنجینه. ج زائن. الخزانّة أيضاً: انبارداری. الخازن: 
انبار كننده. خَازِنُ الامیر: خزانهدار پادشاه. ج خَرَنَه و 
خُرّان. الخَرْنَة و الخَرْيِئّة: مال انبار شده. المَخرّن: انبار. 
كنجينه. ج مَخازن. مَحَازِنُ الطريق: نزديكترين راه به 
مفصد , 


۲ خزو: خزاه ع خَرُواً: سياست و مجازات کرد او را. 
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او را از خواسته و هوسش بازداشت. با او دشمنی کرد. 
خر الدايّة: چهارپا را رام کرد. 

خزَى:خَزِىَ - خزیاً وخَرّى: خوار و ذلیل شد. به 
دردسر وكرفتارى دجار شد. خَزِيَهُ وخَرِىَ منهُ خَرايَة و 
خَرّى: از او شرم كرد. الخَزِى و الخَّزیان: با شرم و حيا. 
الخَرياء ج خزایا والخَزِيّة: زن يا دختر شرمكين. خَرَّاهُ 


خَرياً: به خوارىاش انداخت. رسوايش كرد. رسواتر 


يا خوارتر از او شد. خازاه مُخازاة او را خوار يا رسوا 
كرد. ازا زا خوارش کرد. اهانت کرد به او. 
اسْتَخْرّى: شرم کرد. الخژی: خواری. ذلّت. سیک 
شدن. كيفر. دورى معنوى. الخرّيّة و الخَرْيّة: بليّه. 
مصيبت. كرفتارى. اخلاقى كه انسان را به خوارى 
مىاندازد. المَخزاة: انجه باعث خواری و ذلت يا 
رسوایی است. 

#۲خش: خَسّ ‏ خَسِاسَةٌ و خُسُوسَةَ و جِسَّةٌ: فرومایه و 
يست شد. وزن يا ارزشش کم شد. الخسیس: پٌست. 
فرومايه. كم ارزش. ج خساس وأَخِسّة. خش 2 حَسَّاو 
ENTERE‏ بهرة كم و بىارزش به او داد. 33 
فرومایگی کرد. اخ او زا راھ دد ترفن 
كرد اخ خط ھر او راکم قرار داد افق او را 
فرومایه یافت. تحقیرش کرد. الخَسٌ: کاهو. حش 
الحمار: گیاهی است. خش البقر: گیاهی است کوهی 
الخساتة: مال کم و بی‌ارزش. الحْسیِسَة: مون 
السْیتّس. ج خساس. سانش الأمور: کارهای 
بی‌ارزش. الحُساس و العخشوس: چیز يست و 
بی‌ارزش. الخسّان: ستاره‌هایی كه غروب نمی‌کنند مثل 


هفت برادران. 
خسا؛ تا - ح کشا اه بسك را اند آن را چ 
کرد. شما خبا و ۸ حُشوءاالبصر: چشم خسته و ناتوان 


ند تا ریق خاو قفا الکلب: میک چخ 
کرده شد و رفت. خاأ مُخاسَاو تخاساً تخاس القوم: 
آن گروه با سنك به یکدیگر زدند. الخَسِىْءُ: يشم يا 
نظير يشم که جنسش يست باشد. الخاسی: سگ یا 


خوکی که آن را طرد کرده‌اند و می‌ترسد به مردم 


خسر 


نزدیک شود و اگر نزدیک شود آن را دوباره می‌زنند. 
*٭ خسر: خَسِرَت حشرا و حشرا و شرا شرا و 
خَسارًا و خَسارَةٌو خُشراناً: زیان کرد. گمراه و نابود 
شد. الخاسر و الخسیر: زیان کننده. بازنده. زبانکار. 
خر خشاً و حُشراناً الميزان: کم‌فروشی کرد. 
خترالسال: مال و دارابی را از دست داد. سره 
أَخْسَرَةُ به او ضرر زد. گمراهش کرد. نابودش کرد. 
أَخْسَرَ الرجلٌ: زيان ديد. أَخْسَرٌ الميزان؛ كم فروشى کرد. 
الخاسر: بازنده. کر خاسِرَة: بازگشت بی نتيجه. 

۲ خسف: خسف حُسُوفاً المکان: أن اف ریق 
رفت. غرق شد. خَسَفَ القمرٌ. ماه گرفت. حَسَفَتْ العين: 
چشم يا چشمه كور شد. خَسَفَ السقف: سقف فرو 
ریخت. خسف الشی4: آن چیز ناقص شد. خسَت 
لرجل: آن مرد لاغر شد. خسف فىالأرضٍ و حُسِفَ 
به: به زمين فرو رفت. يست خسف الشی»: : آن چیز 
را قطع کرد. خَسَفَالعِينَ: چشم را كور كرد. حَسَفَ الله 
الْرض: خداوند زمين را با هر چه روی آن بود فرو 
برد. خَسَفَاللَهُ الأرضّ بفلان: خداوند فلانی رابه زمين 
فرو برد. خَسَفَ البئرّ: در روی صخره چاه کند و آب 
آن فوران کرد. خَسَفَ فلاناً: فلانى را خوار و به انجام 
کاری که نمی‌خواست مجبور کرد. خسف الشیء: ان 
چیز را شكافت. حسف تَ الشیء 


اش و نَخَسَفْتْ عینهء؛ چشم او كور شد. أَخْسَنَتْ 


: آن جيز شكافته شد. 


الأرضٌ: مين هر جه را روی خود داشت فرو برد. 
أَحْسَقَتْ البتژ: چاه فرو ریخت. الختف: فرو بردن. 
تقصان. خوارى. الخاسف: فروبرنده. چشمه‌های 
خشك شده. لاغر. مردى كه تازه از بستر بيمارى 
برخاسته. گرسته. ج خُشف. الخَسِئِف ج أَخْيقَة و 
خحُسُف و الخَسُْف ج خسف ین الآبار: جاهى كه در 
سنك کنده شده و آبش قطع نمی‌شود. چاه خشک 
شده. شتر پرشیر که شیرش در زمستان به سرعت قطع 
می‌شود. ابر پر اب. 

۲ خسل: خَسَلَهُ - خَسْلاً: خوار و بی‌ارزش و طردش 


کرد. الحسالة و الكسالة هر چیز يست و بی‌ارزش. 
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00000 


حشخسشس 


الخسیْل: پست. فرومایه. . ج خسال و خسائل. 

٭ خش: وة خت ف ادال أن هة 
حَش‌السحاب: ابر نمنم باريد. حش زيداً: با نيره به زيد 
زد. خش البعير: چوب در استخوان بينى شتر گذاشت. 
الخش: داخل شدن. باران ریز و کم. شكافٍ در چیزی. 
چیز خشن. پیادگان. الخشاش: حشرات و گنجشکها و 
امثال آن. مار کوهی. چوبی كه در نرمة استخوان بینی 
شتر می‌گذارند تا آن را کنترل کنند. خشم و غشضب. 
خشاشا الشىء: دو طرف یک چیز. ج آخشة 
الخشاشة: واحد الخشاش. الخشاش: پست. فرومايه. 
ولاوى الخقسان انستخوان بر آمدة سبع گیوش: 
الخشاوان: دواستخوان برآمد؛ يشت گوش. المخش: 
قازر ی جسور,‌بی‌باک اسب يفل و با حسارت: 

۲ خشب: خْشَبخشباً الشىءَ ء يالشىء 
با هم مخلوط کرد. خُشَب الشىء: آن چیز را برگزید. 
خُشّب السیف: شمشیر را صیقل داد. شب و اتج 
الیغر: شعر را همان طور که به نظرش آمد كفت و آن 
را اصلاح نکرد. احْتَشَبَ السیت: شمشیر را صیقل داد 
يا شمشیر صیقل شده به دست گرفت. خشب‌الشیء: 


مثل جوب شد. تَحشَبَ: خس و خاشاک چراگاه را 


: آن دو چیز را 


جريد. تَخَشْبَ السیف: = اختشب. اخشو شب در 
کارها سفت و مثل چوب شد. اخشوشب فى عیشه: در 
زندگی و مشقات آن استقامت کرد. اقب تخته. ج 
شب و شب و .خشب و خشبان. |الققت و الاعقب: 
سفت و خشن. عيش حَشِبٌ: زندگانی غير مرفه. 
الخَشَّاب: تخته فروش. ج حَشَّايَة. الخشباه: زمین 
سنگلاخ که سنگ و ریگ وگل در آن است. الخشیّب: 
قَدْ بلند خشن و استخوانی. شمشیر تازه ساخته شده و 
پرداخت نشده. صیقل شده. شمشیر. خوب. فرومایه. 
پُست. برگزیده. برگزیننده. کمان تراشیده شده. ج 
خُشب و خُشاب. التخشوب: کسی که نسبش پاک 
نباشد. بی‌تربیت. چیز درست انجام نشده. المخشاب: 


کوتاه قد خشن. 
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حسر 


اوالځلی: اسلحه يا زيورآلات به هم خورد و صدا کرد. 
خشخش فلانٌ بين الشجرأً و القوم: فلانی در ميان 
درختها يا مردم رفت و ناپدید شد. الحْشخاش: 
خشخاش. الخَشْخاشَّة: یک دانه خشخاش. 
۲خشر:خْتَر __حَشْراً: ته ماندة غذا را روی سفره 
گذاشت. نحشن الشسیع: آشغال آن چیز را پاک کرد. 
الخُشار و الحْشارّة: آشفال هر چیز. تد ماند؛ سفره. 
خوشة يوك جو.. مردم فرومایه. 

*:خشرم:الخَشْرَم: گروه زنبورعسل و هر زنبور 
دیگر. ملک زنبور عسل. کندوی عسل. سنگ گچ. ج 
خشارمَة. 

#خشع :خشع - خشوعاً ل4: فروتنی و اظهار عجز 
کرد در برابر او. خَشَعٌ ببصرو: چشمش را فروهشت. 
خَشَعَ بَصَوُهُ چشمش فرو هشته شد: خْشَع الصوثُ: 
صدا خاموش شد. هة الشمش: آفتاب به غروب 
نزدیک شد. . خقع الورق: برك درخت يا گیاه پژمرده 
شد. حَشَعَتْ الارض: : زمين در اثر نیامدن باران خشک 
شد أَحشَعَه: وج هس . تَحَشّعَ : تضرع و 
زاری 3 تَخَشْعٌ و تخاشع: اظهار خشوع و فروتنی 
کرد. احْتَشَعَ لهُ: برای او کرنش کرد و سر را به زیر 
افكند. الخاشع : فروتنى كننده. خاشع. مكان خاشع: 
جای سردرگم که به آن راه نمی‌برند. بلدةٌ خاشعة 
محلی که جای سکونت در آن نیست. جدارٌ خاشعٌ: 
دیوار منهدم و با زمين مساوی شده. الخْشَعَة: بچه‌ای 
که مادرش مرده و آن را زنده از شكم مادر بیرون 
می‌آورند. الحّشْعَة : تية هموار. ج خُشّع. 

خشف :أ مت الظبية: آهو داراى نوزاد شد. 
الخَشف و الخشف و الخُشْف: نوزاد آهو. ج خشفد. 
الخشف و الحَشْفَة و الخَشَفَة: بانگ و آواز. زمزمه. 
الخَضَّف و الحشیّف: برف درشت. يخ يا بخ‌ریزه. 


الخشاف : حلوایی که از شیرة کشمش می‌پزند. خشافٌ 
الرمان: حلوايى که با آب انار می‌پزند. 

#خشم: حَْمَهٌ ب خشما: بيخ بینی‌اش را شکست 
خشم - خْشماً و خشوماً: بینی‌اش گشاد شد. خشم 
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الْف: : بوی بینی بد شد. .الآختم : مرد بينى گشاد . کسی 
كه بينىاش گرفته و نمی‌تواند ببويد. أن تم نی 
ننه بو فده اشا موتت ا خشنم: 
الخیشرم: بيخ بینی. ج خیاشیم. الحَیاشِیٰم ایضا: ركهابى 
است در درون بیتی. الخشاغ: دارای بیفی گنده. 


ری وه مه 


#خشن :شن ب خُشتَهٌ و خشانهة و حُشُونَةٌ و مخشتهة: 
خشن و زبر یا تند اخلاق شد. الخشن: با خشونت. ج 
خشان. خَشّنَهُ: خشنش کرد. خاشَتَه: با او به خشونت 
رفتار کرد. تَخْشَنَ: خشونتش شدت گرفت. زندگانی را 
تلخ و سخت کرد. لباس درشت پوشید. تخاشن : خود 
را خشن نشان داد. چیز درشت و خشن اورد. 
انتخشن الشى:: آن چیز را خشن دید. اخشَوْشَن: به 
معني تَخَسَّنَ الخْشَوْشَنَ عليه صدرٌة: بر او خشم گرفت. 
الكَشِيْن : با خشونت. خشن. الأَخْشّنَ؛ خشن. الخَشْناء: 
مونت الأَخْشَن. كتيبة خَشْناء: یک دسته از لشکر که 
داراى اسلحة فراوان است 

#حشى :خَشِیّه - خشیاً واخشياً و خشیهة و خشانو 


حْشَياناً و مَحْشيَةٌ و مشاه از او ترسید و پرهیز کرد. 
ختاه تَخْشِيَةٌ و خُشاء: آن را ترسانید. ماه فلاناً: او را 


انهف و الشسان و الق رشان الحَیْ و 
الخَشِئنّ من النبات: گیاه خشک. الخاشيّة و الخَشيّة و 
الخشيانة و الحشیاء: زن يا دختر ترسان. حیوان مادة 


ترسان. 
٭#خصض: خص + حًا و خصوصاً و خخصوصّة و 


فلاناً بالشىء: آن چیز را ویز او قرار داد. مخصوص او 
قرار داد. حص + خصوصاً الشی4: آن چیز اختصاصی 
شد. خَصٌّ الشیء لنَفْسِهِ: آن چیز را به خود اختصاص 
داد. حص = خَصاصّةٌ و مصاصاً و خصاصاء: فقير و 
نادار شد. خُصّصٌ الشیء: آن چیز را مخصوص 
گردانید 
گردانید. احّص: نادار شد. اخْتّص بالشیء: مختص آن 
چیز شد. اخْتّصّهٌ بالشیم: مختص آن گردانیدش 


+ فد بال شی او زا مخضواض ند اق نیز 


اختصاص داد. تخصّص ننالشیع: مخضوصن آن جين 
لرجلٌ: آن مرد اژ خواص شد. اشن 


شد. تحص 
الشیء: 
خانه از نی يا از درخت. آلونک. کپر. دکان می‌فروش. 
ج أخْصاص و حُصوص و خصاص. الخص: ماه ۲۹ 


آن چیز را فقط برای خود خواست. الخض: 


روزه. الخاض: مخصوص. ويده. یگانه. الخاصّة: 
مخضوصها: مخصوض ز تلزدیکه و آرج و قربدار. 
تاد الملک: درباریان يادشاه. خاصّة 2 النبات: 
خاصیت گیاه. ج راض الخضاطةو الختواص و 
الخْضَانْ و الحْضَانْ من القوم: بزرگان و نیکان قوم و 
ملت. الخاصّيّة: خاصیت. فایده. ج خاصیّات و 
خصائص. الاخصّ: بر تر. برگزیده‌تر. بهتر. خصوصی تر. 
الخضاصّة: انگوری که پس از چیدن برتاک می‌ماند. 
جيز بسیار کم. ج خُصاص. الخَضُوْص و الخطوص: 
ویژه. مخصوص. محدود. على الخُصوصٍ و خُصُوصاً: 
متخشوضا . به ویژه. الختاص: شکاف و رخنة در يا 
روبنده و ساختمان و غيره. الخصاتة: واحد 


خرم شد. بل المکان؛ خدا آن جا را سبز و حرم 


کرد. أَخْصَبَ القومٌ: آن گروه به جای سرسبز رسیدند. 
الخسب: فراوانی نعمت و سرسبزی. زندگانی مرفه. ج 
أخصاب. الحْصب و الخْصیب و الخْصب و المخضاب: 
جای سبز و خرم. الخصیب أيظاً: مرد ثروتمقد و پر 
ناز و نعمت. 

:2 خصر: خصر - حَصَراً الیومٌ: هوای آن روز سرد شد. 
خصر الرجل: سرما به دست و پای او اذیت کرد. أَحْضَر 
الق أنامله: انگشتهایش را سرما 


در راه رفتن دست او را به دست خود گرفت. در کنار 


زد. خاضره مُخاصرة: 


او راه رفت يا دست دور کمر او گرفت. اختضر: دستش 
را روی تهیگاه گذاشت. اخْتَصَرّ الکلام: سخن را 
خلاصه كي اخْتَصَرَ الطریق: از نزدیکترین راهها عبور 
کرد. ار فی الشی,: زواند و اضافات آن جيز را 
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خصل 


ازات ی الرجل: آن مرد المخْضَرة وا به دست 
گرفت. اخْتَصَرَ بالعصا: با عصا راه رفت. تخاصر: 
دستش را به تهیگاهش گذاشت. تَخاصر القوم: آن قوم 
دست یکدیگر را گرفتند. تَحْضّرَ دست بر تهیگاهش 
گذاشت. تَكَصُرَ بالمخصر الیضوة زا ددست 
گرفت. الخضر: تهیگاه. خطْر القدم: گودی کف پا. ج 
حُصُور. الحَصّر: سرما. الخصر: سرد. الخصار: ازار. 
لنگوته يا شلوار. الخاصرّة: لگن خاصره. تهيكاه. ج 
خواصر. المخضزة: خیزران يا چیزی تازيانه مانند. هر 
چیزی که بر آن تکیه کنند مثل عصا. چیزی که 
سلاطین به دست می‌گیرند و با آن اشساره به افراد 
مىكنند. ج مخاصر. مَخاصِرّ الطريق: بودي راه 
الْخصر: دارای کمر باریک. باریک كمر. ١‏ لمخصور: 
کسی که تهیگاه یا لگن خاصره‌اش درد می‌کند. 
ال خصر: خلاصه تر. مختصر تر. 

۲ خصف: خطف ‏ خَطْفاً و أخْضف و احْتَصَفَ النعل: 
گفش را وصله زد. حصت العىة على الشىء: آن دو 
جيز را به هم چسباند. الخضف: وصله‌زدن. کفش. 
الخضّف: رنگ سياه و سفید. الخَصّفة: زنبیلی که از 
برك خرما می‌سازند. لباس خشن. ج خَصّف و خصاف. 
الخضف و الخَصّفّة: چرمی که کفش را با ان وصله 
می‌کنند. الحْضفَة: بخيه. الخَّصّاف: بسیار دروغگو. 
پینه‌دوز. شیر دوشیده که بر شیر مايه کرده ریزند. 
الخَصِيْف و الأخْصَّف: هرچیزی که رنگ سياه و سفید 
در آن باشد. اسب يا گوسفندی که روی تهیگاهش 
سفیدی باشد. البخْصّف: درفش کفاشی. ج مَخاصف. 
الفخطوفة: گوسفند سياه و سفید. 

٭ خصل: حسَل + حَضْلاً الشیء: آن جيز را تکه تکه 
کرد. خَصَلَ ‏ خطلاً و خصالاً القوم: سرآمد آن گروه 
شد. خَدا: پاره پار‌اش کرد. حَصّلَ الشجر: درخت را 
هرس کرد. خاحلا؛ٌ خصالاً و مُخاصلة: مسابقة 
تیراندازی گذاشت با او. اخ صل الرامی: تیرانداز به هدف 
زد. تخاضل القوم: مسابقة تیراندازی گذاشتند. الخضل: 
سرآمد شدن. به هدف زدن. چیزی که به خاطر آن 


تة 
مسابقه می‌دهند مثل پول. چیزی که روی آن برد و 
باخت شود. ج حُصُّول. الحْضْةء خصلت بد يا خوب 
ولی بیشتر به خوبی گفته می‌شود. به هدف زدن. ج 
خصال. الخَضْلّة و الخُْطْلَةة خوشه. چوب خاردار. یک 
طرف چوب‌تر. ج حُصّل: الحْصَل ايضاً: شاخه‌هایی که 
اطراف درخت می‌ریزد. الحْصلَت یک دسته مو. یک 
قطعه گوشت. الحْصیْلة گوشتی که رگ و بيه دارد. ج 
خَصِيْلٍ و خصایل. المخصال داس 

٭ خصم حضَتَُی خَضْماً: در ستیزه بر او پیروز شد. 
خاصّمَهُ خصاماً و مُخاصَمَةَ: با او دشمنی و مبارزه و 
ستيزه کرد. الخّصُومَة دشمنی. خصومت. ستیزه. 
خاضم و اک اتر چیا هم دشمنی و ستیزهگردند. 
لصم بدخواه. دشمن. دشمنی کننده. ستیزنده. ج 
سوم و خصاء و آخصام. الشم جاتب کنار, کوش 
ج أَخْصام و خُصُوم. الحَصیم دشمنی کننده. دفاع 
کننده. ج أخْصام و خُصماء و حُضْمان. الحَصیم ج 
آخصام و خُصِمُون. الخَصُومٍ دشمنى كننده. ذفاع كننده. 
مدافع. 

* خصی خصاه خصاء: اخته‌اش كرد. به خایه‌اش 
زد. الخَصِىئ: مبتلای به درد خایه. خواجه اخته. ج 
خضيّة و خطیان. الخُضيّة گند. خایه. . ج خصّی حُصَّى 

خضب الشیء جوا 
رنك كرد. خْضْب يكو خَضِبَ- خُطُوبأو حُضْبَو 
أَعْضَبَالشْجِرٌ و المكانئ: آن درخت و آن.مكان سر 
سید قن تقو اھ اانا بعت 
الخْضِيْب ج حصب و المَخْظوبو المُخَضّبدحنا 
بسته. الفضيورئك کردن. خضاب بستن. سرسبزی 


درخت. سبزه‌ای که تازه يس از ريزش باران سبز 


٭ خضب خضَبَّ یب یا 2 


می‌شود. ج خُضُوب. الخضاب: خضاب. آنچه بدان 
رنگ کنند. الخَضُوبه گیاه تازه روييدة يس از باران. 
ماده سبزی كه باعث سبزی گیاه می‌شود. کلروفیل. 
الخَضيْبم خضاب شده. 

٭ خضد خَضَّددِ خضداً العود: چوب را ترک داد. 
چوب را کج کرد. خَضَّدَ الشجر: خارهای درخت را 


خر 


قطع کرد. حَضَّدَ الرجل: تره‌بار خورد. خَضَّدٌَ قطعش 
كرد. تَخَضَّدَو الْخَضَدَالعودُ. جوب شكسته شد. 
تَخَضَّدَتْ الثمارٌ: میوه نرسیده ریخت. الخْضّد جوب 
بریده شده یا شکسته. خشکی و کم آبی و بزمردگی 
ميوى شاداب تبودن گنیاه. خد البدن: کسالت و 
کوفتگی بدن. خَضَّدُ السَمّرٍ: خستگی راه. الخَضّد و 
الحَضاد از جا در رفتن استخوان 
کمتر از شکستن استخوان نباشد. الحضدو المَخْضُود 
عاج ارقا عم رنجون الاو 
المتَحْضٌد خميده. شکسته شده. 

٭ خضر- خَضِرَت حَضَراً: سبز شد. خظر الزرع: 
زراعت سبز و خرم شد. أخْضََالری الشبات: آسیاری 
درامو غود خَضَّرَ الشىء: 
كرد. الاح 


. دردی در بدن كه 


آن چين را سبز 

سبز. خاضَرهمخاضرَة: ميوءٌ روی 
درخت و نارس 5 به او فروخت. اخْضَرَّو اخْضَوْصيٌ 
سبز شد. اخْضَهٌ اللیل: شب تاریک شد. اخْتَضَّرَ الفاكهة: 
میوه ر نرسیده خورد. اخْتَضَرٌ العشب: گیاه را تروتازه 
كنك أخض چوان مرگ شند. الحضر: سبز. شاخه. 
زراعت. سبزی تازه. سرزمین سبز و ۳ الخضار: 
. الخضیر: 


سبو, سترى: یاه سب الحطغ3برنگ سبزهسبژی, 


گیاه نورس. شيرى که بي بیشتی آن آب است 
لطافت. ج خظر و خُضَر. خُضْرَةُ الدمن: سبزه‌ای که 
روی لجنزار و کثافت سبز می‌شود و كنايه از ظاهر 
خوب و باطن بد است. الحضْرَة فی‌آلون الل و الخيل: 
شتر يا اسب تيرة مخلوط به سیاهی. الحُضْرَةٌ فىألوان 
الناس: سبزگی. گندم‌گونی. الخضّار: سبزی فروش. 
الحَُضارّة رنگ سبز سبزیجات. الحُضاری‌و 
الخْضَيْرقَ مرغ سبز قباء کلاغ سبز. ج خضاری. 
الخَضْراء مونت الاخضر. القبّة الخضراء: آسمان. 
خظراه القوم: بزرگ طایفه. ج حَضراوات. الأخَيضر: 
مگس. یک نوع چشم درد. الَحْضَرَة جای سبز و 
٭ خضرم حَضْرَمٌالأذن: تكة كوش را برید. الخظرم 
جاه پرآب. درياى بزرگ پرآب. الخضرم و الحُضارم 
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ج خضر مُون و خَضارِم و خَضارمّة: مرد بسيار بزركوار. 
پرتحمل و بردبار. المُخَضْرَّم کسی که ختنه نشده. 
فرزند سياه از يدر سفيد. کسی که پدرش معلوم نباشد. 
کسی که زمان جاهلیت و اسلام را درک کرده باشد. 
ماء مُخَضْرَم آب شيرين مايل به شوری. ناقةٌ 
مُخَضْرَمَة شترى كه یک قطعه از گوشش بريده شده. 
٭ خضع: خَضَعْ خضوعاً و خضعاً وخُضعاناً: فروتنى 
کرد. آرام گرفت. . خَصَعَ لهُ: از او ا 
خضع‌النجم: ستاره ميل به غروب کرد. < خفع الرجل: او 
را آرام کرد. الخاضع ج حع و المع ج خُطع: 
متواضع. فروتن. آرام. خَضِعَت حَضَعاً الرجل: بدن آن 
مرد خمید. الاأخضم: خمیده بدن. الحضعاء مونث 
الأخضّع. حضفه: فروتن و فرمانبردار و راش کرد. 
9 حص الحم : گوشت را تكه و پاره كرد. ضع به معني 
خفع. اخضفا: او را به فروتنی واذاقبت: أَخْضّعَ الكِبر 
فلاناً: پیری او را شکسته و خوار کرد. خاضَعٌ با او به 
نرمی سخن گفت. تَخَضُّعَ و اخْضَوْضَع شکسته نفسی 
کرد. اخْتَضَعَ به معنى خضع. اختَضع الصقز: 
شکاری آمادة نشستن شد. اخْتَضَعَ فىسيره: 
رفتن سرعت گرفت. الخَضَّع: به جلو خم شدن كردن به 
طور مادرزادى. الخُضَّعَة کسی كه برای همه فروتن 
است. کسی که هماوردان خود را شکست می‌دهد. ج 
خُضَع. الأخْضَع: ذل تيذير. کسی كه در گردنش کجی 
باشد. الخَضّعَة و الخَضْعَة: صداى ضربت شمشير يا 
تازيانه. الخَضِيْعَة صداى شكم جهاريا. صداى سيل. 

اخْضَوْضَلَ: تر شد. نمناک شد. الخَضلو الخاضل: تر. 
نمناک. لو أَخْضَلَ الشیء: آن جيز را نم زد. 
الخال ر اشقا نمناک شد. شاخه و جرک درخت 
زياد شد. الخَضّل و الخضل: درو مروارید درخشان و 
صاف. یک نوع مهرة شیشه‌ای. الخَضْلَة: واحد الحَضّل. 


جرغ 


در راه 


الحّضْلَة: خرمی و سرسبزی. سير آبی. نعمت. در رفاه 
بودن. زندگی مرفه. الحْضِيلّة: مرغزار سبز و خرم و 
ی المُخْضَّلو المُخَضَّل: مرفه و در ناز و نعمت. 


۱۶۳ 


خط 
٭ خضم شم خضماً و اخْتَضَمَ الشىء: آن جيز را 
بريد و تکه داد. خَضَم و خَضْمّ- خَضْماً الطعام: غذا 
را با دندانهای آسیابی جويد. أَخْضَمَلهُ فى العطاء: 
عطاى فراوان به او بخشيد. الخضَم اقيانوس. سَروَر. 
آقا. بسيار يخشايشكر. جمعيت فراوان. كارد تيز كن. 
سيف خِضَهٌ: شمشیر بزا. الخُضام و الحُضامّة: آنچه با 
دندان آسیابی خورده شده. الخَضِيْمَة: گیاه سبز. زمين 
سبز و پرگیاه. 
*: خط: حط ع خَطًَا بالقلم: نوشت. خط کشید. با قلم 
نوشت. . حط الخِطّة تفیه: : دور زمين را براى خود 
فك کل و نشان گذاشت. شط الشیء: آن را 
كشيد. رسم کرد. نوشت. . خط علّى الشیم: روی آن 
جيز خط يا علامتى كشيد. خط الل يسريجه موق 
وت رازو قط عدا رخ وراد خظ ال 
كور را کند. خط الرياح ُ الرملَ: بادها شیارهایی در 
شنزار به وجود آوردند. خط فى الأرض: : زمين را خط 
كشى كرد. خَطَالطعامَ و فى الطعام: کمی غذا خورد. خط 
فى نويه: در خواب خرخر كرد. خَطّط: خط كشى كرد. 
طا الخطوط: خطها را کشید. خَطّط البلا برای 
عهرها مرز و خدود هبي کزد: اط الوب أو غیت 
در صورت یا غیر آن خطوطی پیدا شد. اختلٌ الغلام: 
پسربچه موی صورت درآورد. اعط الأرضّ أوالدار: 
در ؤمين یا خانه براق خود 'نشانهكذاشت. اخ ل 
نقشه‌ای کشید. نشان‌ای گذاشت. عدؤة زا معن كرد 
الخَط: خط. نوشتن. شیار. خط الاستواء ظط اسقواء, 
ج خُطُوط. خط المسرى: خط سیر گلوله از لولك اسلحه 
تا هدف. خطوط الك خطوط كنف دست. الط و 
لحط: راه. خيابان. محله. کوی. الخط و الخِطَّة زمینی 
که برای اولین باو اتسانی در آن فرود آید. زمینی که 
انسان آن را برای خود علامت‌گذاری می‌کند. ج خطط. 
اللقطتر مطلب. کار. خوی. صفت. جهالت. کار مشکل. 
پیچیده. ج خطط. الحْطنَ نيزة مربوط به یکی از 
خَطِيّة. الخَطُوط: کسی که 


رديايش بر زمين می‌ماند. ”7 که زنها ابروان خود را 


درهم يه 
بنادر بحرين به نام حط ج 


خطئ 
با آن رنگ می‌کنند. الخطاط: نویسنده. کسی که بسیار 
می‌نویسد. خطاط. الخ چوبی که بافنده با آن بر 
روی پارچه نقش و نگار درست می‌کند. اخطط: 
خط دار. زیبا. 

خطی: خطئ - طا : خطا كرد. حط فى دنه: 4 مد 
يا سهواً در دِيْن خود به خطا رفت: خطىّ - = طاو 
خِطْتّة گناه كرد. الخاطيئ ج خَطَئّة: گناهکار. الخاطنةج 
خَواطِىْ: زن كناهكار. خط تَخْطِيئاً و تخطنه: او را 
خطا کار شمرد. به او كفت اشتباه كردى. أخطاإِخْطاءَ و 
خاطئة: به معتى حَطِعٌ. أَخْطَأ الطريق: به راه اشتباه 
وفك أا الزجزاو راه اشستباء انداخت: أقطا 
الرامی الغرض: تیرانداز به هدف نزد. اطا فی غتمله: 
در كار خود خطا كرد. تخطاً و تخاطً: به معنى أَخْطَأً. 
َخُطَة و كنخاطاًة در اشتباه انداخت او را طا و 
تخاطاً السهم الرميّة 
المسئلة و بها: در آن مسئله به تحقیق پرداخت که از او 
خرده بگیرد. الخطا: گناه, الخط و الخطاو الخطا گناه 
و گفته‌اند به معنی گناه غير عمدی است. خطا. اشتباه. 
الخَطا بسیار خطا کننده. الخَطَينّة گناه. و گویند که 
گناه عمدی است. ج خطایا و طیثات. 

* خطب خَطَتِح خُطَيَةٌ وخطباً و ُطابة خطابه 


باقر یه هدف نخورد. طا له فى 


تخاطباء با او سخن گقت. او را مخاطب کرد. اخْتَطْتَ 
الفتاة: از دختر خواستگاری کرد. اخْتَطْبَ القومٌ فلاناً: 
نزد او به خواستگاری رفتند. از او زن خواستند 
احْتَطبَ على المنبر: بر منبر سخن گفت. الخاطب ج 
خطباء: گوینده. سخنور. خواستگار. خاطب الدنيا: دنیا 


دوست. دنیادار. رة خاطباً فتزوَّجَ: یعنی یعنی او را به 
خواستگاری فرستادم ولی او برای خودش 
خواستگاری كرد مقلی ست يراق شغصی که دنبال 
کاری فرستاده شود ولی آن كار را برای خود انجام 
دهد. الخَطْبٍ خطابه خواندن. حال. شأن. EEE‏ 


خطر 


حادثة بد. پیش آمد ناگوار. ج خُطُوبِ, الخطاب: سخن 
روياروى. سخنى كه رودررو به كسى گویند. فصل 
الخطاب: فصاحت و سخنورى. قضاوت كردن از روى 
دليل يا سوگند. كلمة أما ی كه خطيب بعد از نام خدا و 
درود بر پیامبر ت مىكويد. الب خطابه. سخن. 
خطبه خواندن. خُطْبَةُ الکتاب: مقدمة كتاب. الخطيد 
خواستكار. نامزد. 3 أخطاب. الخطبة: خطبه خواندن. 
خواستگاری. نامزدى. نامزد. الخَطابد سخنور ماهر. 
بسیار سخئران. الخَطَايّته مردیا زن بسیار سخن ران. 
مؤتف الخطاب: الخطنبه به معنن خاطب. ناطق. 
سخنران. ج خُطَباء. الخطیيد خواستكار. 43 خطییُون. 
الخطینی: زن خواستگاری شده. الأخطب: چرغ 
شکاری. الْأَخْطْبُ مِنَ الحنظل: هندوانة ابوجهل که 
دازائ خطوط سبز انست. سختورتر: سختگوتر. 

٭ خطر: خَطر ‏ خَطرانا و خَطِيْراً فى مشبته: در راه 
رقتن دستها را تكان داد. خَطَرَ الرمخ: نيزه به اهتزاز 
برآمده خط بسیقه أو رمج با خود پسندی شمشير يا 
نيزه را به حركت درآورد. حطر بیدو: در راه ر رفتن 
دستها را به عقب و جلو تکان داد. خَطرٌ ب خطراً و 
خَطراناً و خَطِيْراً الجملٌ بذنبه: شتر دنب خود را يشت 
سرهم به جب و راست كوبيد. خطر لي خُطُوراً الأمر 
له مطلب به ذهنش رسيد. َحَطَرَتُ الحوادث: حوادث 
به وقوع بيوست. خَطَرَ الأمرٌ بباله و على باله و فى باله: 
مطلب از ياد رفته به ذهنش رسيد. حطر خَطراًو 
حطورَة: بلند مرتبه شد, والا مقام شد. الخَطير: بلند 
پایه. صاحب مقام. ج خُطر. خاطر مُخاطَرَةٌ بنَقْيِهِ: خود 
را به خطر انداخت. خاطرَهُ علی گذا: با او 
کرد. أَخْطَرَ الشیء فى باله و علی باله و يباله: آن چیز را 
به ياد او آورد. أَخْطَرَه: در مقام و منصب مثل او شد. 
شط المال: آن را جایزه قرار داد. بر سر آن 
شرطبندی كرد. أَخْطَرَ المريضٌ: بیمار به خطر افتاد. 
المْخطر: مريض به خطر افتاده. تخاطرَ القومٌ على 
الشىء: آن قوم بر چیزی شرطبتدى كردئد. الخطر: 
بيمانة بزرك. الخَطر و الختط: پشکلهایی که به پشمهای 


شرط بندى 


خطة 


ران شتر می‌چسبد. ابر تازه به اسمان بالا امده. الخطر: 
شير پر آب. رم فراوان شتر. شاخه. گیاهی است که با 
آن خضاب می‌کنند. ج أغطار. الط : خطر. ج أخطاز. 
شرافت. بلندی يست و مقام. نظیر و شبیه ولی فقط در 
چیزهای مهم گفته می‌شود. آنچه بر آن شرط می‌بندند. 
ج خطار و جج خُطر. الخاطر : آنچه در دل گذرد. 
انديشه. قلب. ضمیر. ج خواطر. الخطار : مبالغة در 
الخاطر. عطار. نیزه‌زن. نیزه. فلاخن. روغن يا روغن 
زیتونی که با چیزهای خوشبو مخلوط می‌کنند. الخطر : 
صاحب منصب. کسی که با ناز و غرور و تکبر 
می‌خرامد. الخطیر : بلندپایه. بزرگ منزلت. با شرافت 
بزرگوار. افسار و طناب. چیزی مانند تار که در هوای 
گرم از آسمان فرود آید. تاریکی شب. وعدة بد. نشاط 
و شادابی. شبیه و مانند اشیاء با ارزش. لیس له حَطِيْرُ: 
او مانندی ندارد. التخاطر : خطرها. 

##خطف :خطتَ ے خَطَفاً الشىء: آن چیز را به سرعت 
قاپید و ربود. خطف البرق البصر: برق چشم را خيره 
کرد. خَطِفَ السمع: استراق سمع کرد. خَطِفَح و خَطَفَ 
خَطفاناً: به سرعت راه رفت. الخطیف و الخیْطف: به 
سرعت رونده. خَطَفَ: صیغه مبالغه خطف. به سرعت 
زياد ربود. خیلی ربود. أَخْطَفَهُ: به اشتباهش انداخت. 
َخْطَفَهُ المرض: پیماری 
أَخْطَفَ الرجل: كمى مریض شد و به سرعت شفا یافت. 
تَخَطَّفَ وَاخْتَطَفَ الشیء: | 


زاو رخت بست يا سَبّک شد. 


آن را ربود. آن را به خود 
کشید. جذب کرد. آن را برکند. جدا کرد. العف و 
الخُطّف: باریکی کمر. الخَطْفَة: اختلاس, ربودن. 
عضوی که حیوان درنده از جهاريايان به دندان می‌گیرد 
و قطع می‌کند. كمى شیردادن. الخاطف: رباینده. 
درخشندگیی كه چشم را 
بخورد و بعد به سوی هدف برود. ج خواطف. 
الخاظوف: چیزی است شبیه داس که در دام و تله یا 
تور بسته با آن شکار کنند. الخَطّاف: بسیار رباینده. 
دزد. شیطان. پرستو. قلاب. چنگک. ج خطاطیف: 
حَطاطیف السباع: چنگال درندگان. 


خیره کند. تیری که به زمین 


۱۶۵ 


۲خطل : خعلل > غَطلاً و خطل فى کلایه: بسیار 
وراجی کرد. خَطِلَ فى منطقه أو رایه: در سخن یا نظر 
خود اشتباه کرد. الخطّل: دیوانگی. خواری. سَبْكى. 
سرعت. وراجی. سخن سست. الخطل: سبک. خوار. 
شتابنده. وراج. احمق. سهم حَطِلُ: تيرى که به طرف 
هدف تمی‌رود. لوب خَظِلٌ: لباس كفت و بلند که بر 
روى زمين مىكشد. ج أخطال. خَطِلٌ بالمعروف: او 
برای بخشش كردن می‌شتابد. الأخطّل: دارای كوش 
دراز و شل. وژاج. سريع. ج خُطل. الخَيْطل: سگ. 
گربه. حادثة ناگوار. عطار. انبوه ملخ. 
#خطم :خْطْتَهُ ِ خطماً وخَطَّمَدُ بالخطام: افسارش زد. 
a‏ با منطق مغلويش کرد. خَطَمْ الرجل: به 
بینی او زد. خَطَمَ حَطْماً و خطاماًالقوش بالوتر: زه را به 
كمان بست. اختعلم الخطاع: به چهارپا افسار زد. پوزه 
بند زد: القخظط و المخطم: بوزة؛ خیوان: بینی. الخطم: 
افبتار دن عاق تاقوا 
نوک بینی. پوزه. منقار پرنده. الخطام: افسار. طنابی که 
در بینی شتر کرده و می‌کشند. زو کمان. ج خطم. 
الأخطم: دراز بینی. سیاه. ج خطم. الخَطماء: منك 
الأَخْطُم. الخطمِي: خطمی. كُّل خطمی. الخِطْييّة: یک 
خطمى. يك كُل خطمی. 
#خطو :خَطا ع خَطواً: گام زد. خَطًَا و اخطی الرجل: او 
زا به كام زدن واداشت. وب عنهة الشیء: آن چیز از او 
دور شد. تَخَطَّى تَخَطِياً و اختطلی اختِطاء إلى گذا: از 
فلان ۳ رد شد. المع :: گام. قدم. فاصلة 
ميان دو قدم. مسافت. ج حط و خُطوات و خُطَوات و 
خُطُوات. الخَطْوَةِ: به معني ال طوة .یک گام. و در 
مساحت شش قدم است. . ج خطوات و خطاء. 


بینی. منقار. پوز؛ حیوان 


خف :حف معا وخ و سبک وزن شد. سبک 
شد. سبک عقل شد. کم مال شد. حف المطز: باران كم 
شد. خف با و َو وف إلى العدو: يه طرف 
دشمن سرعت گرفت. ‏ القوم: آن گروه به سرعت 
کوج کزدند و کم شدند. عقف الشیء: سک کرد. از 


وزن ان کاست, حَقفَ الحرفت: برای آن خرف تتنديد 


E 


نگذاشت. حف التوب: لباس را نازک درست کرد. 
اعت سبک بار شد. زندگی‌اش سخت شد. اف 
الرجلّ: او رابه سَبُكَى و جهالت واداشت. عيب و بدی 
او را گفت, تفت کفش پوشید. سرعت گرقت: 
اشتَحَقّهُ: به سبکباری‌اش واداشت. به جهل و 
بی‌خردی‌اش واداشت. از راه حق و درستى دورش 
ب شحف القنا ثروت او را از خود ب حودكزة. 
هه اسْتَخَفَهُ الطرب: شادی و خوشی او را به معي 
واداشت. اشحف به: يه او توهین کرد. او را سبک کرد. 
الخفّ: سبک. گروه اندک. الحُّفَ: کف پای شتر 
شير مرغ: كفقن ج أخفاف و خفاف: اللفطة: سبکی: 
سبك بارى. سبك دستى. سب عقلى. الخحَفئِف: سَبّک. 
چابک. چالاک. ج أَجِنّاء و خفاف و أخْفاف. یکی از 
انواع وزن شعر. الحُفاف: کم حوصله. الخَنّاف: کفش 
فروش. کفاش. 

۷ خفت: خَنَتَ خُُوتاً الصوث: صدا قطع شد. الخافت 
و الحْفیْت: صدای آرام وناشنیدنی. حَفْتَ ى خُفاتا: 
سکنه کرد و كرد کت فعا و عافت و اة 
بکلایه و بصوته: آهسته سخن گفت. پنهانی سخن 
گفت. حَفَتَ بالقراءة: اهسته خواند. خَاقَتَهُ: آهسته با او 
حرف زد. تَحْافَتَ: خود را به ضعیفی و بی‌حالی زد. 
الخافت: ابر بی‌باران. زرعٌ خافِتٌ: زراعت کوتاه. 

* خفر:ختر؛ شب خَفْراً و را و به و علیه: او را پناه 
داد. در امان گرفت. خَقَرَه از او يول كرفت که 
نگهبانی‌اش کند. حَفَرَ بالعهد: به پیمان وفادار ماند. خَفرَ 
ید خَفْراً و خُفوراً فلاناً: بيمانش را شکست. به او 
خیانت کرد. حَفرَتْ ك حَفراً و خَفَارَةٌ الجارية: دختر 
خیلی با شرم و حيا بود. الخَفِر و الخَفِرَّة و المخٌفار: زن 
با حیا. بسیار شرمگین. بسیار عفیف. خَقَرَةٌ امان و 
پناهش داد. دیوار دورش کشید. أشفوة: پیماتش را 
شکست. به او خیانت کرد. تَظَفّرَ به: او را پناه داد. ها 
پناه آورد. از او خواست نگهبانش باشد. تَخَثَّرتْ 
الجاريةٌ: كنيز يا دختر خیلی شرم کرد. خیلی با حیا 
بود. الحَفارة و الخفارَة و الخُفارّة: وفای به پیمان. امان 


خفق 


و پناه دادن. نگهبانی کردن. خيانت کردن. احترام 
کردن. الخُفارٌَةايضاً: مزد نگهبانی, الخُثْرَة: به معنى 
خَفارَة. الخفیّر: يناه داده شده. يناه دهنده. حمايت 
کننده. نگهبان. ج خُفَراء. 
7۷ خفش: الْاش: خفاش. شب پره. شب‌کور. ج 
۲ خفض: خَلَضْهُ ِ خفضا: آن را پایین آورد. 
حَفَضَالصوت: صدا | وگ . خَفَضَ الکلمة: آخر 
کلمه را کسره داد. خَنَضَ الصوتٌ: صدا آرام و نرم شد. 
حَفَضَ بالمکان: در آن مکان اقامت کرد. فض‌الرجل: 
مُرد. درگذشت. حَفَضَ البعیه: شتر 
خَفْضَ ع حَفْضاً العيش: زندگی خوش و گوارا شد. مرقّه 
شد. الحْفیض و یهن و الخاقض و المَخْمُوض: 
زندگانی آرام و ا خفض الشیء: آن چیز را آسان 
كرد. نرمّش کرد. تَحَفضَ الأمر: مطلب آسان شد. 
اْخَفَضٌَ: پایین آمد. انْخَمَضَ الصوتُ: صدا فروکش 
کرد. الخَفْض: پایین آوردن. الحْفْض و الخَفِيْضَّة: گوارا 
بودن و آرام بودن زندگانی. 
نی هلب قت النعله كلش داكزف. حمق 
فقو وق و خَققانً لفواه أَوالعَلمُ أوالبرق: قلب تبید. 
برجم تکان خورد. برق درخشید. خَفَقَِكَ حُفُوقاً: 
النجم: ستاره پنهان شد. حَفَقَ الليل: بيشتر شب گذشت. 
حَفَقَ الطائْرٌ: پرنده پرواز کرد. خَمَقَالرجِلُ فی‌البلاد: به 


شهرها رفت. حَفَقَ المکان: آن جا خالی شد. أَخْفَق: 


آرام آرام راه رفت. 


تكان خورد. به.دتبال كازى.رقت.و موفق: تقد انجام 
دهد. ناکام شد. احق تن توشة | ن كروه تمام شد. 
چ 6 


قشنگی و برق زدن تكان داد. مق النجم: ستاره پنهان 


له احق الطائك 4: پرنده بالش را بر هم زد. احق به 
زمينش زد. اق للم والسراب: يرجم يا اسراب 
موج زد. الحَفْفَة: اسم مره از حَفَّقَ. الخفقّة: چیزی است 
شبیه تسمه چرمی که با ان می‌زنند. الخفق و الحْنتَة و 
الحْفق و الحُقَقة: اسب کمر باریک. تاء در خَفِقّة و 


خفن 


خُقَقَ برای تأنيث نيست و برای مبالغه است. ج خفاق و 
خَفقات و خفقات. الخافق : لرزنده. جنبنده. زننده. مكان 
خافِقٌ: جای يدون مونس. رجلّ خافقّ: مردی که 
چشمش فروهشته شده و به كاسة سر فرو رفته است. 
الا : حقه‌باز. حیله‌گر. حفاقْ القدم: کسی که سينة 
کف يايش بهن باشد. الخافقان: مشرق و مغرب. 
الحْراقق و الخانقات: جمع الخافقة. پرجمها. خوافق 
السماء: جهت‌های چهارگانه. جهات اربعة وزش بادها. 
التَخْفّقَ: زمين هموار که 
التق : شمشیر يهن. المحتقة: تازیانه و به قولی. 
تازيانة چوبی. مخافقٌ النجم: محل غروب ستاره‌ها. 
خفن الحُنَان: سنكى است نرم مثل سقال. عاميانه و 
فصیحش ارف است 

۲ خفو :خا ش خَفُواً وخُقُدًا البرق: آذرخش درخشید. 
خفاالشیه: | 
خفی خَنَى غفيا و فا الشیء: | 
کرد. مخفی و پنهان کرد. نی ت خُفاء و خْفَيَةٌ و جلي 
پنهان شد. مخفی شد. الخافی و العف : پنهان. مخفی. 
خَنَّى و أخنی الشیء: آن چیز را پنهان کرد. أَخْقَى 
الرجل: آن مرد پنهان شد. أختّی الشسی:: پرده از آن 
جيز برداشت. تَحَفّى و التّخْفی: بنهان شد. اختَی 
انى آن چیز را آشکار و نمایان کرد. اختقی من 
فلان: خود را از ترس فلانی پنهان کرد. اخْتَقَى البثر: 
چاه را حفر کرد. الخَفاء: پنهان شدن. پنهان نمودن. 
روپوش. عبا که لباس را می‌پوشاند. چیز پنهان. ج 
آخفید: أَخْفِيَةُ الکری: چشمها أَحْفِيةُ الزهرة: کاسبرگ: 
کاس گل. شکوفه. الْخَفِىَ : گوشه‌گیر. کسی که مردم 
جای او را نمی‌دانند. الخافيّة: من الخافی. چیز 
پنهان. پنهانی. ضد آشکار. جن. ج خوافی. الخوافی: 
پرهای زیر بال پرنده كه وقت بستن بالها بيدا نیست 
الحَفيّة: چاه آب. ج خفایا و خَفِيَات. المُخْتَفِى: كفن 
دزد. اشکار کننده. پنهان شونده. 

خفن« القوم علی أنفيهم: او را رئيس خود قرار 
دادند. خاقان؛ پادشاه. ج خواقیّن. 


سراپ در ان موج می‌زند. 


ن چیز آشکار شد. 


ن جيز زا اشکاز 


۱۶۷ 


خلّ 

#خلّ خلا ب ادو خُلُولاً لحمة: لاغر شد. كم گوشت 
شد حلع لا الشیء: آن جيز را سوراخ كرد. 
خلّالفصیل: زبان بجه شتر را سوراخ كرد و جوب در 
أن گذاشت كذ شير نخورد. خَلَّ فى دعائه: دعوت 
خصوصی كرد. خلل العصيرٌ: آب انكور يا ميوه ترش و 
فاسد شد. آب انگور سركه شد. خلل الم ا 
انگور را سرکه کرد. عَلّلَ الأْسنان: دندانها را مسواک 
کرد. خَلَّلَ فى دعائه: دعوت خصوصی کرد. خله 
مُخالّة و خلالاً وخَلالاً: با او دوستی و رفاقت و برادری 
كرد أَخَلٌ: فقير شد. أَخَلَّ بالشىء: كوتاهى در آن جيز 
کرد. آن را انجام نداد. حل لوال بالتغور: حاكم 
سربازان مرزها را کم کرد. َل رکرو و: محل 
ماموریت و کار خود را ترك كرد. ا بقومه: از ميان 
مردم خود رفت. . أَخَلَّ بالرجٌل: : حق آن مرد را نداد. 
َحَلَّ بالأمر: آ ن‌کار را خراب کرد. أله الله دآ او را 
فقير كرد. عل بالرجل: آن مرد نیازمند شد. iE‏ 
لقوم: به ميان آن مردم رفت. له بالرمح: با نيزة او 
را سوراخ سوراخ کرد تلل الشی4 فيه: آن جيز در 
آن رسوغ کرد. تلل المطر: بعضی جاها باران بارید. 
تن ارجل: آن مرد دندانها را خلال کرد. ات الأمر: 
ن كار سست و بىيايه شد. فاسد و خراب شد. اخْتَلَّ 
عقلَهُ: عقلش فاسد شد. اخْتَلَّ إليه: محتاج او شد. ال 
لعصيد: آب انگور رکه شد. ال العصير: آب انگور 
سرکه كرد. اخْتَلَّ لحمُهُ: لاغر شد و گوشتش ريخت" 
خلالرجل: أن مرد رکه به دست آورد. خان 
تخالا: با هم دوستی کردند. الخْلْ: سرکه 
باریک اندام. لاغر. چاق. فربه. . لباس مندرس. شکاف 
لباس. ج أَخْلّو خلال. م لت مى الخ و الخُلَ: 
دوست مهربان. ج آخلال. الخل و الخلّة: مؤنث الخِلٌ. 
الكَلّل: سستى: إخلال. اختلاف آراء. شكاف بين دو 
جيز. ج خلال. الخلل: غذای ميان دندانها. الخلّة: یک 
ریزه غذای ميان دندان. الحَلَة: خصلت. سوراخ. 


را 


. راه شنزار. 


مقداری سرکه و شراب ترش. فقر. نیاز. ج خلال و 
خَلَل. الخُلّة: گیاه شیرین مزه. ج خللْ: دوستی. خصلت. 


خلب 


همسر مرد. زوجه. دوست زن. دوست. دوستان. الخلة 
دوستی و رفاقت. غلاف شمشير از پوست. پوست 
نقاشی شده. ج خلل و خلال. الخلال: سوراخ كن. 
چوبی است که در زبان بچه شتر می‌گذارند که شیر 
نخورد. ج أَخْلّة. الخلال و الخلالة: چوب خلال دندان. 
خلال الدیار: حدود و حریم شهرها يا حریم بين 
خانه‌های شهر. الخلال و الخُلالّة: ریزه‌های غذا در 
وسط دندانها. الخلالة 
:لفقل دوست صمیمی. ج أخلاء و خُلان. 
۳۳ اندام. فقیر. شی4 خَلِيْلُ: چیز سوراخ. متفذدار. 
الخلئلة: مؤنثِ الخلیل. ج خلیلات و خلائل. الخلال: 
سرکه فروش. سرکه ساز. الأخل: نیازمند. محتاج‌تر از 
دیگران. المُخَلَّ: نیازمند. 
۳ خلب: خَلَبَهُ ‏ خَلَباً بظفرو: با ناخن آن را خراشید و 
زخمی كرد. حَلَبَ السب الفريسة: درنده شکار را به 
چنگال گرفت. خَلَبَ القتى: دل آن جوان را ربود. حَلَبَهُ 
ع خَلَباً وخلاباً و خلابَةٌ و خاب مُخالبَةَ و خَلْبَدُ و اخْتَلتَه: 
او را با آطايف الحيل فريفت. الخالب و الخَلُوبٍ و 
يد و الخَلبُوت: فريبنده. نير نك باز. الخاليّة و 
الخَلبَة و الخلوب و الخَلابّة و الخلبوت: مونت. ژن 
فريب دهنده. خَلتَتْ حت خَلَياً المرأة: زى ى شعوس شي 
الخَلْباء: زن بی‌شعور. أَخْلَت الماء: اب لجن گرفت. 
المُخُلب: آب داراى لجن. اتتَخْلَبَدُ بظفرو: به معنى 
خلب الخلب: پرد؛ جكر. برك مو. ج آخلاب. الخلب و 
المخلب: ناخن. چنگال درندگان. ج مخالب. المخلب 
ایضا: داس. الب و الحْلّب: لجن. پنیر نخل. لیف 
خرما. طناب از لیف. الْلّب: ابر بی‌باران. البرق الخُلّبُ 
وبر الل برقی که بازان در یی ندارد. لش تن 
الثياب: لباس پر نقش و نگار. الخلبوب: بسیار 
فریبکار. 
خلج: خْلجَه ‏ خَلْجاً: آن را کند. ان را به خود 
كشيد. خَلَجَهُ بعينه: چشمک به او زد. خَلّجَ الشیء: آن 
چیز را تکان داد. خَلّجَهُ بالسیف: با شمشیر به او زد. 
خَلْجَ الولد: بچه را از شير گرفت. خَلَجَهُ الم کار او را 


و الخلالة و الخلالة: دوستی 


راستین 


۱۶۸ 


خلد 


چشم بی‌اختیار تکان خورد. خلج خلجا: 
استخوانش از راه رفتن يا خستگی درد گرفت. خلج 
الشیء: آن چیز فاسد شد. خالج قله آمت: مطلبی فکر او 
را مشغول کرد. اخلج حاجبیه: ابروان را تکان داد. 
تخل به حرکت و جنبش درآمد. كج شد. تُخَلّجَ 
الشیء: ان چیز را به خود كشيد و بر کند. تخالجتة 
الهمومٌ: ناراحتیها او را بی‌قرار کرد. اختلج: تکان خورد. 
اخْتَلَجَتْ العینٌ: پلکهای چشم بی‌اختیار به تکان آمد 
اختَلَح الشی؛ فى صدره: آن چُیز دلش را مشغول کرد. 
بی‌قرار کرد. اخْتَلّيَ الشىء: ان جيز را گند. به خود 
جذب كرد. ال الولذ: بجه را از شير گرفت. خلج 
من بینهم: اوقل شش : مُرد. الخُلّج: لرزان بدنان. مردمی 
که نسبشان مشکوک است. الاخلج: طناب. الخَلِئِج من 
البحر: خلیج. رودخانه. کشتی کوچک. طناب. ج 
خُلجان و خُلّج. لجا النهر: دوطرف رودخانه. 

* خلخل: حلخل العظم: گوشت استخوان را پاک گرد. 
خَلْخَلَ المراة. خلخال پای زن کرد. تخل الشىء: 

سوراخ سوراخ شد. تخلخل: به حرکت و جنبش 
درامد. تَحَلْخَلَتْ الما آن زن خلخال يوشيد. تَخَلْخَلَ 
الثوبُ: لباس يوسيده و نازک شد. الخلخال ج خَلاخْيْل 
و الخلخل و الخْلَخْل ج ُلاخل: خلخال. پای برنجن. 
الخال وَالخُلْخُل: لباس نازک. الشخلخل: جای 
خلخال در پا 

# خلد: کلت خلودا: جاوید شد. كلذف دار 
خُلُوداً: بان زياد شکسته نشد. خیلی عمر کرد ولی 
سرحال ماند. خَلَدَبالمكانٍ و إلى المکان: در ان مکان 
اقامت كرد. خَلَدَ إلى الأرض: دل به زندگی روى زمين 
بست. .جلد وأَخْلَدَ إلى المكان: در آن مكان اقامت 
گرید. لدو و له : جاودانىاش كرد. علد بصاحبه: 
ملازم رفيقش شد. َخْلَدَ إليه: به او علاقمند شد و دل 
بست. الخُلد: جاودانگی. موش كور زیرزمینی. ج 
مَناجذ از غير لفظ خلّد. خُلْدُ الماء: یک نوع جوندة دو 
زیستی الخلدایضا. النگو. گوشواره. ج خلَدَة. الخالدو 


خلس 

المُخْلّد و الفخْلد و الْخْلد: پایدار. پیرمرد شکسته 
نشده الخَلّد: ذهن. خاطر. جاودانه. الخوالد: کوهها. 
وگن 

*#«خلسی: علش ب سا و خی الشىة: أن جيز رابية 
سرعت و حيله ربود. اختلاس كرد. با تردستى دزديد. 
کش رفت. أَخُلَسٌ النبت: كياوتر و خشک به هم 
مخلوط شد. أَل‌لراش: پعضی وهای سر فيد 
ع الل الأرضٌ: مقداری گیاه در زمین رویید. 
الخلس و الخَلئس و الشخلس: موی سياه و سفيد. 
خالسه مُخالسة: بر او پیشدستی کرد اخس الشیع: به 
معنی خَلَّسَهُ. اخْتَلَسَ القارئ الحرکة: قاری حركت را 
تمام بیان نکرد. در مقابل آن اشباع است که کشیدن 
لفظ است که به آن مد گویند. الخُلْسَة: اختلاس. چیز 
اختلاس شده. فرصت مناسب. الخلاسئٌ: بچه‌ای که از 
پدر و مادر سفید و سياه به دنيا آمده. 

٭ خلص: عقق رطضاو خلاصا: رها شد. تجات 
یافت. حلص من الهلاک: از هلاکت نجات بافت. 
خَلّصَ الماء من الکدر: آب صاف و زلال شد: خَلصض 
ی المکان و بالمکان: به آن مکان رسید. خَلَصَ من 
القوم: از آن مردم کناره گرفت. خَلْصَهُ من کذا: از ان 
چیز نجاتش داد. كلس الشسی:: آن چیز را خالص 
کرد. آشغالش را گرفت. جيز ناب و خالص أن را جدا 
کرد. خَلّضَ الرجل: نظير و شبیه چیزی را داد. حالص 
مُخالَصَّةٌ فى العشرة اوالمودّة: با او دوستی و معاشرت 
خالصانه کرد. خالصَّهُ الود: با او دوستی خالصانه کرد. 
تخالصا: باهم یکرنگی و صمیمی شدند, أخلص ای 
فيد اق چچ وا گرفت. :ای را بس‌گزید اة الله 
خداوند او را از بدیها دور کرد. أخلصض الطاعة و فى 
الطاعة: عبادت خالصانه انجام داد. أَخْلَصَ لَه الب أو 
لقول: با او دوستی بىغش داشت. سخن بی‌غش وغل 
گفت. تخل منه: از آن نجات یافت. از أن جدا شد و 
کناره گرفت. تَخَلُصَ من کذا إِلَى كذا: از فلان چیز به 
چیز دیگر منتقل شد. التَخْلْصّم آن را برگزید. 
اشتَشلّص الشیء مند: آن جين را از ان به دشت آورد. 


۱۶۹ 


خلع 
الخلاص: رها شدن. نجات یافتن. الخُلاص و 
الخلاص: زبده. ناب. برگزیده. خالص. الخلاضة و 
الخلاصتة: خالص. زبده. روغن خالص. خُلاصَةُ الکلام: 
بده و ماص سحن لاطلا وا وتف گر 
خالص. كلمةٌ الإخلاصٍ یعنی لا إلة الا لّه. الخَلْص: هر 
جيز سفید. الخلص ج خُأصاء و الحلصان: دوست 
مهربان و دلسوز. يار صمیمی. الخالص: زبده. ناب. 
رنگ صاف. زلال. ج خُلّص. الخُلُوص: یک نوع رب 
که از خرما درست می‌کنند. ته ماندة كرة صاف شده. 
الشحص: لقب حضرت عیسی: است. 

٭ خلط: خَلَطَ _ خَلْطَأً و خلط الشیء بالشىء: درهم و 
برهم کرد. مخلوط کرد. خَلّطَ المریض: بیمار پرهیز 
نکرد. خلّط فی‌الکلام: هذیان گفت. خلط فىالشىء: آن 
چیز را فاسد و راب قرو خالطه مُخالَطَةَ و خلاطاً: 
مخلوطش کرد. داخلش چیزی زد. با او معاشرت کرد. 
خالط الداءٌ فلاناً: درد وارد بدن فلانی شد. خُولِطَ فى 
عقله: عقلش زایل شد. اخْتَلَطَ: ممزوج شد. اختلط 
الظلام: تاریکی شدت گرفت. اختلط الرجل: عقل آن 
مرد ژایل شد. تخالطوا: درهم لولیدند. مخلوط شدند. 
الخَلْط: مخلوط کردن. آمیختن. کسی که با طایفه‌ای 
آميخته و خود را به آنان می‌بندد و کرنش می‌کند. 
الخلط: تير و کمان كج. احمق. هر چیز مخلوط يا چیز 
ديكر. ج أَخلاط الأخلاط ايضاً: انواع و اصناف مختلف 
و مخلوط با هم. أخْلاط الجسدٍ در اصطلاح قدما: خون 
و بلغم و سودا وصفرا. أَخْلاطُ القوم: مردم فروماية یک 
طایفه. الخَلط: دیوانه. الخُلْطَة: شرکت. الخلاط: 
مخلوط شدن مردم و چهارپایان. الخَلاطَة: زوال عقل. 
احمقی. الخلیّط ج خاط و خُلَطاء: مداخله کننده. 
معاشرت کننده. شرکت کننده. مردمی که سرنوشتشان 
مشترک است. شوهر. پناه‌دهنده. رفیق و همراه. كاه و 
كل مخلوط و غیره. خَلِيِطُ الرجل: همدم انسان. 
همنشین. خبط من الناس: مردم فرومایه. 

:8 خلع. خْلع - خَلْعاً الشیءَ: آن چیز را کند. خَلَمَ که 
أو وَرِكَهُ: استخوان ران يا كتف او را از جا کند. خَلَعَ 


خلف 


القائ؛ فرمانده را خلع کرد. خَلّمَ الدايّة: چهارپا را از بند 
رها کرد. خَلَمَ العذارٌ: حیا را كنار گذاشت. خَلَعَ عليه 
توباً: لباسى به او داد. خلعتى به او داد. خَلَعَ الشجر: 
برق درخت ریخت. برق تازه رویاند. خَلَعَت خَلعاً و 
خلعاً ابه : از فرزند خود بيزارى اعلام كرد و نسبت به 

کارهای او از خود سلب مسئولیت نمود. خَلعَ مرن 
با گرفتن چیزی زن خود را طلاق داد. الخالع : زنی که 
با دادن چیزی طلاق گرفته. الخُلْعَة: طلاق خلع. ملع 
الميثٌ: كفن ميت کنده شد خَلُمَ 2 خَلاعَة: تسلیم هوای 
نفس شد. سَبّک و بىارزش شد. تظاهر به فساد كرد. 
خالع مُخالَعَةَ الرجل زوجته أوالمرأةٌ زوجها: زن و 
شوهر يكديكر را طلاق خلع دادند. خالع الرجل: با او 
قمار کرد. خَلََّهُ: آن را از هم باز و تفکیک كرد. أخْلَعٌ 
الستيلٌ: خوشه دانه بست. أَْمالشجز: درخت برگهای 
تازه رویاند. تلم فی‌المشي: بی‌شرمانه راه رفت. نع 
فى الشراپ: بسیار نوشابه خورد. تخالع الزوجْ و 
الزوجة: زن و شوهر یکدیگر را طلاق خلع دادند. 
تخالع القوم: آن گروه پیمان يكديكر را شکستند. 
الْخَلَم: جابجا شد. اختلم الشیء 
اخْتَلَعُوا الرجلَ: اموال آن مرد را گرفتند. اخْتَلَعَتْ المرأةٌ 
من زوجها: زن مالى به شوهر بخشيد كه طلاق بگیرد و 
اين را طلاق خُلْع گویند. الخَلْمَة: لباسى كه می‌بخشند. 
لباسی كه از تن در می‌آوری. بركزيدة اموال. الخُلْعَة: 
بركزيدة دارايى. ضعف. سستى. الشلاع: یک نوع 
دیوانگی. الخَلئْع : يسرى كه يدر از او بيزارى جسته. 
متظاهر به فسق. عزل شد؛ از مقام. خبيث. بد طينت. 
قمارباز حرفهاى. ج خُلعاء.كرك. غول. شوب خَلِئْعٌ: 
. الخَلئعَة: تظاهر به گناه. مؤنثِ الخَلِيْع. 
زنى که مطلق العنان و آزاد است و هر کاری که 
بخواهد مىكند. الخَرْلَع : احمق. يك نوع غذا که با آرد 
می‌پزند. گوشتی كه در سركه جوش می دهند و در 
مسافرت بر می‌دارند. گرگ. الخَّوْلّع و الیل : ناراحتی 
ؤا یقن قلب کفدایخاف,ونسزایی و تارا کی م كد 
الخیْلع : پیراهن بدون آستین. رجلٌ خَيْلَمٌ: مرد ضعیف. 


: آن جيز را کند. 


لباس مندرس 


۱۷۰ 


خلف 


للع : جدا شده. المُخَلّعٌ من الرجال: مرد ضعیف. 
کسی که مفاصلش از هم جدا است. کسی که تمام یا 
بعضی اعضای بدنش بی‌حس شده. 

۲خلف :4 خلافة و خلیفی: جانشین او شد: خَلَقَهُ 
ره فى قومه: اربابش او را جانشین خود در ميان 
طایفه‌اش قرار داد. خَلَفَ الرجل: جانشین آن مرد شد. 
خَلَفَتْ - خَلَفَاً و خلْمَةًالفاكهة بعضّها بعضاً: میوه‌ها جای 
یکدیگر را گرفتند. خَلَفَ ى حْلافةً و خُلُوفاً الغلام: 
بی‌شعور شد. احمق شد. لف خَلاقَةٌ عن حلي آبیه: 
اخلاق پدرش را كنار گذاشت. الخالف و الخالقة: 
بی‌شعور. احمق. خَلَفَ ع خُلُوفاً و خُلُوقَةٌ فم الصائم: 
دهان روزتةاز يذب هذ كلق الطعام: برد بو ذا 
بد شد. خلا خالا الرجل: برای خانواده‌اش 
آورد. خَلَفَ البيت: پایه‌ای در انتهای خانه قرار داد. 
خلت باه به جای بدر:نعست يا جانشین او شند. 
خلت اقوت لباس زا تعمیر کر gE‏ 
همراهان عقب افتاد. لت فلاناً: او را از يشت گرفت. 
]د مسو داقن ع بكار دن ا 
یا احمق بود. لقث الناقة: شتر خامله شد. لت 
الشىء 


انداخت. 


او چپ با شتی رداق آن را عقب 


او را جانشین خود قرار داد. خالَقَهُ 
خلافاً و مُخْالَفَة: با او مخالفت کرد. خالّت عَنْ کذا: از 
فلان چیز تخلف کرد. خالّف بِينَ رجلیه: یک پا را جلو 
و دیگری را عقب گذاشت. أَخلفَ : بویش تغییر کرد. 
فاسد شد. اغا اللوت؛ لباس را تعمیر کرد. الف 
لأَهله: برای خانواده‌اش ا 
بوعده: خلاف وعده کرد. ۳ وعده او را دروغ دید. 
خلت الفیث: باران رفت ببارد ولی نبارید. أَخلمت 
الشجرةٌ: درخت به جای شاخه‌های قطع شده شاخة 
نوروياند. أَخْلَتَ الطائة: پرنده دوباره پر درآورد. 
أَخْلَفَ الغلام: پسربچه بالغ شد لت تيه چیزی از 
دستش رفت و به جاى آن جيز دیگر گذاشت لق 
او را به پشت سر برگرداند. خلب الدواء فلاناً: دارو 
فلانی را ضعیف کرد. أَخْلَفَ اله علیه: آنجه از او رفته 


انبا اورت ام رهق 


خلق 
بود خداوند برگرداند. لف عنهم: به همراه آنان 
ترفت. لت القوم: از آن گروه پیشی گرفت. خالقُواو 
اخفُوا: با هم مخالفت کردند. اخْتَلَقَهُ جانشین او شد. 
او را پشت‌سر گذاشت. از پشت, او را گرفت. إِخْتَلَفَ 
الی المکان: به آن مکان رفت و آمد کرد. انْتَخْلَقَهُ: او 
را جانشین خود قرار داد. اسْتَخْلَفَ فلاناً من فلان: 
فلانی را به جای کسی دیگر گذاشت. اسْتَخْلَقَتْ 
ارط زمسین عا مایستانی سبو کرذ:. ال 
جانشین. پشت. عقب. يشت سر. نسلی يس از نسلى. 
هوّلاء خَلْفُ سوء: به مردمی گفته می‌شود که از 
بيشينيان خود کمتر باشند. الخَلف ايضاً: سخن يست و 
ياوه و در مثل گویند: سكت ألفاً و نطق خَلقاً: سالها 
سکوت کرد و چون سخنی كفت ياوه گفت. طبر يا 
تيشه. لبه تيشه یا طبر. آدم بی‌خیر. کوتاهترین 
دنده‌های پهلو. ج خلوفه: الخُلف: خلف وعده كردن در 
حال يا اينده. انچه مشخص نیست و نمی‌توان با ان 
استدلال کرد. بر خلاف تصور. جمع اليف است. 
قياش الخُلْفٍِ در اصطلاح اهل منطق: چیزی است که با 
آن در امتناع یکی از نقیضین برای تحقق دیگری 
استدلال می‌شود. الخلف: اختلاف کننده. دكمة پستان 
هش گیاة تابستانی, ج آخْلاف و خلف. الخلفان: دو نفر 
يا دو چیز مخالف با هم. لهُ ولدان خلفان: او دو بچه 
دارد که یکی عاقل يا بلند و دیگری دیوانه يا کوتاه قد 
است. ولدّث الناقة خلفین: شتر یک سال ماده و سال 
دیگر نر زایید. ذات الخِلْقَيْنِِ تيشهُ دوسر. الخَلّف: 
فرزند. فرزند صالح. عوض. بدل. باقیمانده از هر چیز. 
ذریه و بازماندگان. الخالف: احمق. کسی که پس از 
رفتن دیگری می‌تشیند. تبيدٌ خالف: شراب فاسد شده. 
الخالقة: مونِ الخالف. ملتى که پس از نابودی ملت 
دیگر به وجود می‌آید. یکی از ستونهای منزل در 
آخرخانه. رجل خالفَهُ: مرد احمق. لجوج. بسیار 
مخالفت کننده. الحوالف: زنها. زمینهایی که كياه آن‌ها 
دير سبز می‌شود. الخلاف: مخالفت کردن. درخت بيد 
يا بیدمشک. آستین پیراهن. المسائل الخلافية: مسائل 


خلق 
مورد اختلاف. الخلافة: حکومت کردن. جانشین 
دیگری شدن. رهبری. ال كور شدن اشتها در اثر 
بیماری. الخلقة: رفت و آمد کردن. مخالفت كردن. 
مختلف و جور واجور. وصلة لباس. گیاه تابستانی. 
چیزی که سوار به يشت می‌آویزد. باقیمانده يا 
دنباله‌رو. الق مخالفت کردن. احمقی. عیب. ننگ. 
مزه‌ای که پس از خوردن غذا باقی می‌ماند. الخَلِئِف: 
راه ميان دو كوه يا راه کوهستانی به طور عموم. کسی 
که به جای ملاقات نرفته. خلاف وعده کننده. ج خف 
و خف و خُلّف. الخَلِئِف ایضاً: زنی که موها را يشت 
سر جمع کرده یا ريخته. الخَلِيَِةه جانشین. رهبر كلّ. 
ج حلفا و علاتف ال طلفت: چپ دست. حب چشم. گم 
عقل. سیل. مار نر. المخلاف: مرد زياد خلف وعده 
كننده. ج مُخالیف. زميتى که آبادیها و دهات زياد در 
آن هت 

* خلق: حَلَقَهُ ع خلقاً و خَلْقَهُ: آفریدش. به وجودش 
آورد. خَلَقَ الکذب: دروغى تراشيد. خَلَقَ الأديم: چرم 
را قبل از تكه كردن اندازه كرفت. خَلَقَ الشىء: آن جيز 
را ساخت. صافش كرد. نرمش كرد. خَلَقَ = خلا و خَلّقَ 
خُلُوقاً و خُلُوقَةَ و خَلاقَة: نرم و صاف و مرمرى شد. 
ق ع لو وخ التوبٌُ: لباس 
مندرس شد. خن الشیء لهُ: آن جيز در خور شأن او 
بود. خَلْقَ الغلام: پسربچه زیبا شد. لق او را با نوعی 
عطر خوشبو کرد. خن لمود: چوب را راست کرد. 
خَلّقَ القدح: چوب تير را قبل از سوارکردن پیکان نرم 
كرد. خالقَهُم مُخالقَة: با خوش اخلاقی با آنان رفتار 
کرد. خن لتوب: لباس مندرس شد. الق السبابث: 
جوانی يشت کرد أَخْلَقَ النوت: لباس را مندرس کرد. 
َخْلقَهُ لتوب: لباس مندرس بر تن او کرد. تخل با 
نوعی عطر خود را خوشبو کرد. شلق بغير جاه 
برخلاف اخلاق خود رفتار کرد. تَخَلّقَ و اعّقَ الکذب: 
دروغی تراشید. اخْلَوْلَقَ الثوب: لباس مندرس شد. 
اخْلَوْلَقَ الرسم: پایه‌های خانه مساوی باخاک شد. 
اخْلْوْلَقَ متنْ الفرس: يشت اسب صاف شد. اخْلَوْلقَتْ 


خلقن 


ژ: خانه خراب شد. اخْولنَ: نزدیک شد که. اميد 
است. نزدیک است ت. لوقك السماء ٤‏ أن تمطر: : اميد 
يا تزدیک است آسمان ببارد. الحلق::ف ظرت. 
خلقت. آفریدن. آفرینش, سرشت: نهاد. طبیعت. 
مروت. صاف. مرمری. الخْلقّة: فطرت. خلقت. قيافه. 
صورت. ج خلق. الخُلّق وَالخُلّق: خوی. اخلاق. طبع. 
طبيعت. مروّت. گذشت. عادت. اخلاق. ج أخلاق. علمُ 
الأَخْلاق: علم و دانش مسائل اخلاقى. الحكمةٌالخلَْيّة 
نيز به آن گویند. الخَلّق : مندرس. کهنه شدن. ج آخلای 
و خُلقان. الخَلِق: ابری که اثر باران در آن هست. 
الخلا : بهرة فراوان از خوبيها. الخّلاق: نرم و مرمری. 
الخلاق و الخَلُوقَ: یک نوع عطر که مخلوطی از اشیاء 
مختلف است و عمد؛ اجزاء آن زعفران است. الخليق : 
شایسته. لایق. خوش اندام و کامل الخلقه. ج خُلُق و 
خُلَفاء. الخَليْقة : طبیعت. مخلوقات خدا. چاه در وقت 


است ي 


حفر كردن. ج خَلائْق. الأَخُْلَقَ: سزاوارتر. نرمتر و 
صافتر. فقير و ندار. الخَلقاء: مونتِ الأخْلّق. المْختلق: 
زيبا اندام وكامل خلقت. المُخْتَلّقَ: بزركوار. خوش 


اخلاق. 
#خلقن: الخلقین : پاتیل, دیگ بسيار بزرگ. ج 


٭خلو :علا ى خُلُرًا و خلاء الإناة: ظرف خالی شد.. 
خَلاالمكانٌ: آن مکان از سکنه خالی شد. حَلا الرجل: 
به تنهایی در محلی سکونت کرد. خلا على الشیء: به 
أن چیز اکتفا کرد. خَّلا علی فلان: به فلانی اعتماد کرد. 
خَلابه: او را فریب داد. خلا الشىة: آن چیز گذشت. 
خَلا عن الشیء: آن چیز را فرستاد یا رها کرد. خلا 
بالشیء: چیزی را در انحصار خود قرار داد. خلا عن 
الأمر. و منة: از آن کار بیزاری جست. فعلتة لخمس 


خَلَوْنَ من الشهر: در پنجم ماه آن را انجام داد. خَلاك 


خَلْوَةو لوا و خُلاء به و مع و الیه: با او خلوت کرد. 
خلا للأمر: قاد آن كار 9 ج بالمكان: در آن 
مکان اقامت کرد. لا بال فکرش راحت شد و آرام 
گرفت. خلا الحزن: اندوهش تمام شد. افعل كَذا و 
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خلی 
خلاک ذمٌ: فلان کار را انجام ده و آسوده خاطر باش 
که کسی تو را مذمت نمی‌کند. الخالی : آسوده خیال. ج 
.خی تخل الم و عن الأمر: ۳ ن کار را ترك کرد. 
نلیا دنبال کار خودش رفت. مُرد. .خی اة 
آزادش کرد. خَلّى بين المشتري و السبیع: جنس را 
تحويل مشترى داد. خَلَى بیتهما: آن با 
خودشان واگذاشت ت.أخلى إخلااً المکان: ان جا را 
خالی کرد یا خالی یافت. أَخْلی العکان: 
فبد. ال و أخْلئ به و اخلئ مع با او خلوت گرد. 
لی فلاناًمعة: او را به خلوت كردن با دیگری 
واداشت. څل عنة: او را ترک كرد لی :یه خلوت 
رفت. تخل ملد و عله آن راع کرد: تخل له خود 
را آماده کرد برای آن. تَخَلَى له زنی بی‌شوهر و 
فرزند را به زنی گرفت. اخْتَلَى: با خود خلوت کرد. 
اتسَخَلاهُ: از او خواست با هم خلوت کنند. إِسْتَخْلئ 
بالملک: ملک را برای خود قرار داد. اسْتَخْلئ المکان: 
آن جا خالی شد. الْلاء: جای خالی. مكانٌ خلاء: 
جای خالی از مردم. الخّلاء ايضاً: مستراح. الخلو : تهی. 
خالى. ج أخلاء. الخلوة : خالى. تهى. خلا و ماخَّلا: بغير. 
بجز. سوا. باستثناى: جاة اع الأميرٍ لا أو ما خلا 


زيداً: يبروان امير آمدند به جز زيد. خَلا زید: به جز 
زيد. الخَلَوَة: جاى خلوت. ج علوات. الخَليّة: مؤنثِ 


الخَلِىّ. لانة زنبور كه عسل خود را در آن می‌ریزد. ج 
خلایا. اه ايضاً: گشتی بزرگ. بيشة شير. الخَلِيَ: 
خالل ميان تهی. تع واه مرو نی زد خ الاق 
خَلِيُون. لان زنبور كه زنبور عسل خود را در آن 
می‌سازد. الخالی : زن و مرد مجرد. تهی. خالی. ج 
أخْلاء. 
۲خلی :خَلَى خَلْياً اللبات: كياه را برید. خی الماشية: 
ای چهارپایان علف برید. خَلَى الشعیر فى المخلاة: 
نت توبره گذاشت ت.أخُلی المکان: گیاه در آن مکان 
زياد شد. أخْلئ الائّةَ: علف برای چهارپا چید. ای 
العشب: علف را چید. انْخَلى الخَلَى: علف چیده شد. 
الشلی: علف. ج أخلاء. الحْلاة: یک دانه علف. 


حد 


المخْلاة جوال. خُرج. توبره. ج مخالی. 

٭ خو خَم حَمًا و خُمُوماً و آخماللحم: گوشت فا 
شد. حَمٌ اللبنٌُ: شير فاسد شد. الحَمّو الخامّو الفُخم 
گندیده. فاسد. خُمالدجاج: مرغ در قفس محبوس شد. 
الخو قفس مرغ. ج خممَة. الخُمّانو الخْمّان‌و الختان 
مردم فرومایه. درخت يا كالاى کم ارزش. بنجل. 

ع يفف توتو یوک ندا و خُفوداالناژ: 
آتش فروکش کرد ولی خاموش نشد. خمِدّت الحْمّى: 
تب آرام شد. حَمِدَ المریض: بیمار بیهوش شد. 
درگذشت. اة الرجل: آرام و ساکت شد. اخ 
أنفاشة: او را گشت یا خوارش کرد. خمد الناز: شعلة 
آتش را فروخواباند. مود جابى که اتش را در آن 
ريخته و خاک رویش می‌ریزند تا خاموش شود. 

7 خمر: ترا خترأة. پنهانش کرد. خَمَرَ الشهادة: 
شهادت را كتمان كرد. خَمَرَ الرجلَ: به او شراب داد. 
خَمَرَ العجينَ: خمیرمایه در خمیر گذاشت. خَمَرَ فلاناً: 
از او خجالت کشید. خْمرّت خَمَراً عنة: از او خود را 
پنهان کرد. خَمرَعنٌالخبژ: خبر به گوشش نرسید. خَِرَ 
الشی: آن چیز تغییر ماهیت داد. يقر العجیت: 
خمیرمایه در خمیر گذاشت. خَمرَوجِهَهُ: نقاب به 
ضووت: زد. حر بيت خائه نشین شد. خامَرَ مُخَامَرَة 
در معامله غش کرد. خامَرٌَ القلبّ: در دل نشست. داخل 
قلب شد. خَامَرَ الشیء الآخر: آن چیز با جيز دیگری 
مخلوط شد. خامَرَهُ الداء: مريض شد. خامر بیته: 
خانه‌نشین شد. خامرَ به: خود را با آن چیز پوشانید. 
أختر: پنهان شد. أَخْمَرَ ل: کینه‌اش را به دل گرفت. 
آشمرالشی:: آن چیز را پوشانید. آن را مهمل گذاشت. 
طني اج ير لاد فن خسم ااه 
أَْترالگمرسطلب را کتمان کرد و پوشانید. طهر 
الأَرضٌ: درخت و گیاهان بلند زمين فراوان شد. أَخْمَرَهُ 


۶ آن چیز را به او هدیه داد. تَخَمَّرَْو اخْتَمْرَث 


: او چ اَم العجین: خمیر رسید 
كز ی آب انگور شراب شند. 


مستت آوزد الخمّر: درخت و 
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خمص 
غيره که انسان را بپوشاند و استتار کند . الخمر: جایی 
که محل استتار در آن ژیاد ات خواه درختان انبو 


باشد خواه چیز دیگر. رجل خم مردی که 
او اثر اندکی كرده. الخُمار: ختمار شین خماری. 


ربق 


الخمار: مقنعه. پوشش. ساتر. ج أَخْيرَة و حمر و شش 
اترو العْرة خمیرمایه. الشيور ایضاً: ناتی که 
خمیرش رسیده و ترش شده. الخُمْرَة ظرف تخمیر 
چیزی. درد شراب. ناراحتی عرق آشامیدن و خماري 
آن. خُمْرَةُ للبن: ماست 59 ج لكين ات و 
الخثر تو الخِمْرَة رايحه و بوى خوب و خوشبو که به 
انسان نشاط می‌دهد. الخَمْرِئٌ من الألوان: رنگ ساو 
مايل به سرخى. شرابى رنگ. جكرى رنگ. الخَمًا 
می‌فروش. الخَمَارَة می‌فروشی. الخِبّيْرو الشنشتخیر: 
دایم الخمر. الکلی. المَخْمُور:ِ مستٍ شراب. 

7 خمس خَمَسَ ش خُشاً القوم: پنجمین نفر آن گروه 
شد. یک پنجم اموالشان را گرفت. مين الما مال 
را گرفت. َم الحبل: طتاب را به طور ۵ رشت 
بافت. تس الشىة: ۵ پایه برای آن چیز گذاشت 


رشته‌ای 


امیس در اصطلاح شعرا: شر مُخَمِّس ساختن. 
أشقس القوم؛ آن گروه ۵ نفر شدند. 'الخشتى و 
الس یک پنجم. ج شمان الحُماسِي: ينج 
عددى يا پنجگانه. الخَئْسَة ۵ مذكر. الخشس ۵ 
مؤنث. الخَمْسُون: پنجاه. عيدٌ الحَمْسِيْنِ: یکی از اعياد 
نصارى و بهود است. الخَمِئِس: ينجشنبه. يوم الحْمیس: 
روز يتجحتيه ج ية وآ يسان ااا 
لشکر. الشخكّس: پنجه يا دارای ۵ رشته يا پایه. یک 
نوع جرثقیل که دارای قرقره‌های متعددی است. 

٭ خمش: خَتَشَ ب خَنْشاً و خُمُوشاً الوجة: چنگ به 
صورت زد و آن را خراشيد. حَمَشَهُ خیلی به او چنگ 
زد و خراشید. الخَمْش: جنك زدن. خراشیدن. 
الحُماشّة: خراشیدن بدن. زخمی كه جريمة شرعی 
معینی ندارد. ج خماشات. الفگزتن: یه 
انخْمص‌الجرخ: 


آماس زخم خوابید. غَُضَه ث نصا و خُمُوصاً و 


# خمص: حص خفصا و خموصا و 


خمل 
عفتطالموخگرسنگن کب را به کم جسبائد. 


خْمَص و خمص-ختصاً و خَنْصَ ‏ خنصا و خُمُوصأو 
مَخْمَصَّةٌ البطنٌ: شکم به کمر چسبید. الخَخْصّة: 
گرسنگی. خَمِيْصُ و خَنْصانٌ و خُنصانٌالحَشَى: باریک 
کمر. ج خماص. خَمِيْصّة و خَنْصَانّة و خُنْصانّة الحَشّى. 
ج خماص و خَئْصانات و خُمْصانات: زن يا دختر يا 
حيوانٍ ماده كمر باریک. الخَمِيْصَّة: مؤنثِ الخمیّص. 
پارچه‌ای است ۴ كوش سياه يا سرخ. ج خمائص. 
أَحْمَصٌ القدم: شکم باو جه بسا به همه پا اطلاق 
می‌شود. أَخْمَصٌ البدن: ميانة بدن یعنی شکم و ناف. ج 
آخامص. 

۳ خمل: مَل حُمُولاً ذ کر أو صوئه: اسم يا صدایش 
کم و خاموش شد. گمنام شد. خَمَلَهُ الله خدا او را 
مبتلا کرد. خُملْ: درو مفاصل گرفت. الخُمال: درد 
مفاصل. أَخْمَلَّهُ: گمنامش کرد. صدايش را ضعیف کرد. 
أَخْمَلَتْ الارض: زمين درختهای زياد و به هم پیچیده 
بيدا کرد. احمل القطيفة؛ جامه را کرک‌دار درست کرد 
مثل مخمل. ات الماشية: چهارپایان زمینهای گود 
يا درختان انبوه را چریدند. الخامل: مرد يست و 
گمنام. کودن. ج خَمَل. الحَْل: کرکهای روی پارچه 
مثل يارجة مخملی. الخَثل و الْمالة و العَميلة: پر شتر 
مرغ. الخَمْلّة: لباس کرک‌دار مثل مخمل يا قطيفه و 
حوله. الحَمیْل: لباس کرک‌دار مثل مخمل. غذای نرم. 
ابر متراکم. الخَميْلّةه قطیفه, درخت بسیار و به هم 


پیچیده. جای پردرخت. زمين يست و پایین. واحد 
الخمیل. ج خُمائل. المُخْمَل: مخمل. 

* خمن: خَمَنَ خَمْناً و خن الشی:: آن چیز را تخمین 
زد. برآژرد کرد. قيعت آن را براورد کرد. 

7 خن: خن یناد تو دماغی حرف زد يا تو دماغی 
خندید يا گریه کرد. الخ کسی که تودماغی خرف 
می‌زند. با عودناغی گریه.می‌کند با می‌خندد: اق 
الب آب چاه گندید. ال تودماغی حرف زدن. 
الحُنان و الخنان: زکام شتر. مرضی است در بینی. 
مرضی است که در دهان پرنده ایجاد می‌شود. 
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- حتفا لرجل: آن مرد زن صفت شد. 


الخَّنث: مرد زن صفت. خن آن را برگرداند. آن را نرم 


۲ خنث: خن 


کرد زن صفعش کرد. نت و لته زن صفت شد. 
خناتِ: صفتٍ مؤنث است و فقط برای ندا استعمال 
می‌شود مثل يا خَنات: ای شکننده و لطیف بدن. 
المخناث: لطیف بدن و شکننده. رجلٌ مخناث و امرأَةٌ 
مِخناث: مرد و زن نرم بدن. ج مُخانیث. المُخَنّتْه نرم 
بدن و لطيف. 

٭ خنجر: الخَنْجْر و الخنجر: چاقو يا جاقوى بزرگ. 
خنجر. ج خناچر. 

ا خنخن: خن خفخنة: تودماغی حرف زد. 
خَنْخَنَفَى کلامه: نيم جویده حرف زد. 

*” خندق: خَنْدَقَ خَنْدََة خندق حفر کرد. الخَنْدَق: 
خندق. كودال. ج خَنادق. 

۲ خنز: خَيِرَت خُنُوزاً للحم: كوشت كنديد. فاسد شد. 
الخَيزو الخَتَر: فاسد. كنديده. الخْنْرُوانَو الوا 
بزرگی. تكبر. الحَنْرّوان: بوزينه. خوک نر. 

٭ خنزر: الخلزیره خوک. ج خَنازِيْر. یه البحر: 
دلفين. خوک دریایی. خرير الهند: خوكجة هندى. 
خَنْزِيْرَةُ البئر: جرخ چاه. الحناز یر غده‌های سفتی است 
كه غالباً در كردن بيدا مىشود و دانههاى ريزى شبيه 


ن 


گره روی آن بيدا می‌شود. 

٭ خنس: خَنَسَ 2 خَنْساً و خلوساً و خناساً عنة: از او 
دون : درهم كشيده و جمع شد. خَنَسَ بین أصحایه: 
در ميان یاران خود پنهان شد. 
كي حص إا اکت نمت را بعمع كرف اسان 
بأربع و نش ابهامة: با چهار انگشت اشاره کرد و 
يهاش را جمع کرد. حنست خَنّساً: بینی‌اش فرو رفت 
و نوک آن برآمده شد. الأختس: کسی که بینی‌اش فرو 
رفته و توک آن برآمده است. الشٌتساء مونت انس 
الخّنّس: فرورفتگی بینی و برآمدن نوک آن. الْخَنَسَ 
عنة: از آن دور ماند. جمع شد و درهم فرورفت. تخلّف 
کرد و عقب ماند و همراهی نکرد. الخُنْس: آهو. جای 
آهو. گاو وحشی. العْس: ستارگان به طور عموم يا 


ستارگان سيّاره عموماً يا بعضی از سیاره‌ها و به قولی: 
ستار؛ زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد. 
الخَنْساء گاو کوهی. الخناس شیطان. الخنیس 
نیرنگ‌باز. حیله گر. 

٭ خنشر: الخُشار: گیاه سرخس. 

# خنص الخنُوص بچه نر خوک. ج خُنانیص. 
الختوصَته بچة ماده خوک. 

7 خنصر: الخنصرو الخهر انگشت كوجك. ج 


خٌناصر. 

۲« خنع خَنَعت خُنُوعاً له و إليه: ذلیل و خوار او شد. 
حنم إلى اللو به درگاه خدا تضرع و زاری کرد ولی 
عمل صالح تداشت. خَنَمَ بفلان: پیمان فلانی را 
شکست و به او خیانت کرد. خَنَعَ آلی الأمر السيئء: به 
کار بد ژو كرد. #الحاجةٌ له و إليه: احتیاج ذلیل 
اويش كرد. الع ذلّت و خوارى. الخانع‌و الخَنُوع 
كناهكار مشكوك و متهم و بدنام. ج خَنّعَة و خُنُع. 

۲ خنف: حتفت حنفاً صدژه أو طهره: یک طرف سينه 
يا کمرش با طرف دیگر یکسان و هم شکل نبود. 
الأَخْتفَد کسی که یک طرف سينه يا کمرش با طرف 
دیگر یکسان نباشد. ج 3 

* خنفس الخُنْفُسو الخلفسو الحمُسو الخُنْفّساءو 


لْنقساءة سوسک سیاه. ج غُنافس. 


٭ خنق: نع غد خن میتی ات شیها: تبان 
کرد. خَنّقَ الإناة: ظرف را پر کرد. خن السرابُ الجبل: 
سراب نزدیک شد که كوه را بپوشاند. خَنّقَ زيدٌ 
الأزيغين: زید به چهل سالگی نزدیک شد. اطق خفه 
لتق به خودی خود خفه شد. الخَنقو الحْنیّق‌و 
المَخْتُوقَ خفه شده. الخْناق: دیفتری. خناق. گلودرد. 
الخْناقيته مرضی است در گلوی پرندگان و اسب و 
بيشتر كبوتر مبتلا می‌شود. الخناق: طناب يا چیز 
ديكرى كه با آن خفه كنند. كردن. الخانق: خفه کننده. 
راه تنگ. راه صاف. خانی‌الذئب: كياهى است كُشنده به 
نام بیش. خانِقٌ النمر: كياه ما زريون يا اسقيل. خائِقٌ 
الكلب: گیاه كجوله. الختاق: کسی كه كارش خفه كردن 


خوس 
أسبت. المخْتقةة گردن‌بند. جيزى كه با آن خفه م ىكنند. 
ج مخانق و مخانیق. لح خفه شده. بيخ كلو كه 
طناب روى آن قرار گرفته و خفه مىكند. كردن. 
٭ خنو: َناك خَنواً و خبی- نی و أَخْنَى عليه 
فی‌الکلام: بان دشنا ذاد. تى الجراة: ملخ تخم‌ریزی 
بسیار کرد. خی العوعی: گیاه چراگاه زیاد شد. اتی 
عليه الدهژ: روزگار بر او طولانی شد. او را هلاک کرد. 
بر او ستم و خیانت کرد. الخْنی: دشنام دادن. 
خی الدهر: گرفتاربهای دنیا. الخَناة یک گرفتاری 
دنیا. 


روزگار 


# خوخ الخَوْخ درخت و میوة هلو. الخؤخة روزنه 
نورگیر منزل. درٍ کوچک که در شکم در بزرگ باشد. 
یک درخت هلو. یک هلو. 

٭ خود- تَخَوَدَالعصٌ: شاخه کج شد. الكَؤه زن 
جوان. ج خَوْدات و خُود. 

+7 خون الخُوْدَة كلاه خود. ج خُوَذ. 

٭ خور: خارّث خواراً البقم: گاو بانگ کرد. خار ےھ 
خُوُورا و ورک حورا سست و ضعیف شد. شکست. 
خارّت قرَّةٌ المریض: قوای بیمار تحلیل رفت. ور 
رنجور شد. سست شد. خَوَّرَتْ الأرض: زمین به سبب 
زیادی بارندگی سست و شل شد. خْوّّالرجل: او را 
گاوهای نر بر روی هم 
بانگ زدند. اشْتَخْارَةٌ از او خواست دربارة او تجدید 
نظر کند. اشتَخار المنزل: خواستار تمیز کرن خانه شد. 
الخَوْر: زمین يَستٍ ميان دو بلندی. الخوارد صداکردن 
گاو. صدای گاو. صدای گوسفند و آهو و تیر. الارن 


سست شنمرد.. تخاوژت‌الثیران: 


ترسو. رنجور. سست. فرش خَوَارٌ العنان: اسب 
فرمان‌بر و تندرو الْوَار من‌الزناد: سنگ آتش‌زنه‌ای 
كه روشنایی و آتش داده و می‌دهد. الخُوْرِئٌ دانشمند 
اهل کتاب. ج خُوارِنّة. غير عربی است. 

* خورس الخُرْرُس: مقام خدمتكاري معبد یهود و 
تصارع: 

۲ خوس خاس ت2 خَوْساً الجيفةٌ: مردار گندید. خاسَث 


خوش 

البضاعة: کالا بی‌مشتری شد. خاش العهد و بالعهد: 
پیمان را شکست. خاس بالوعد: خلف وعده کرد. 
خاس بفلان: به فلانی نارو زد. خیانت کرد. حوس 
الشیع: آن چیز را کم کرد. 

7 خوش: الحَؤْشان: گیاهی است شرگن مزه. الخو شانة: 
يك گیاه ترش مزه. 

7 خوص: خوض يَخْرَصُ خَوَصاً: چشمش به گودی 
تست خُوصت الشاة: رنگ ميش و یک چشم أن 
سفید و چشم دیگرش سياه بود. الاح ص: کسی که 
چشمش به گودی نشسته. ج خُوْص. الخَوْصاء: من 
الأخْوّص. خاوّض و تخاوّض: تيز نگاه کرد مثل کسی 
كه به آفتاب نگاه مىكند. خاوّصَت النجومٌ: ستاره‌ها 
آهنگ غروب كردند. خاوَضَهٌ مُخاوَصَةً و خاوّصّهُ البيع: 
در معامله با او معارضه کرد. أَحُوَّص النخل: درخت 
خرما شاخه کرد. الخوص: برگ خرما. الحْوْضَة: یک 
برگ خرما. الخَوّاص: فروشندة برك خرما. الخياصة: 
فروش برگ خرما. 

۲ خوض: خاض * خَوْضاً و خیاضاً الماء: وارد آب 
شد. خضاض الشراب: شراب را مخلوط کرد. 
خاض‌الفمرات: وارد كود مشکلات شد. خاض 
فى الحديث: سرگرم سخن شد. خاض الجوادٌ: اسب 
نجیب. در.میدان جنگ پیش تاخت. خاض بالفرس: 
اسب را به آبخور درآورد. خاضّ بالسیف: شمشیر را 
يس از زدن به کسی در بدنش چرخاند. خرّض الماء: 
وارد آب شد. خاوض مُخاوّضَةّ و أخاض إِخاضّة الفرس: 
سيربسه آبستقور وارد کبرد. اضرا الناك پا 
چهارپایان خود وارد آب شدند. تَخَوَضَ: به سختی و 
تکلف زارد آي شد. اختغاض الا وازد آب شد. 
تَخاوّض القومٌ فى الحدیثِ: ان گروه سرگرم گفتگو 
شدند. الخحؤضة: یک بار فرورفتن در اب. یک 
مروارید. الخَوّاض: بسیار فرو روندة در آب, 
المَخاضّة: محل آب تنی در آب. ج مخاوض و مَخاض 
و مَخاضات. 

*7 خوط: الخُؤْط: شاخة نرم يا هر نوع تَوکه. ج 


خول 


خيطان. 


# خوف: خاف یخاف خَوْفاً و خَيْفَاً و مَخاقة و خِلْفَة و 
تخوّف: ترسيد. حذر و پرهیز كرد. احساس خطر كرد. 
حاف مه و خافة إن آواتوسیدر شاف عليةه بسر 

ترسید. الخاتف: ترسان ج خُوّف و خُيّف و خیّف و 
خائفون. تَخَدَفَ الحقّ: حق کشی کرد. تَخَوَفَ الشیء: 
از آن چیز به تدریج كم کرد. تَخَوفَ عليه شيئاً: از خطر 
چیزی بر او ترسید. خَدَفَهُ: او را ترسانید. خوّف 
الطریق: ناامنی در راه ایجاد کرد. أخافَه إخافة: او را 
ترسانید. اف الظرریق:.زاهانناامن شد. اوق در 
ترسیدن با او رقابت کرد. الخاف: بسیار ترسان, 
الخافة: لباس بلندپوستی که کارگران می‌پوشند. چیزی 
كه با آن میوه می‌چینند. الخيْفة: چگونگی ترسيدن. ج 
خیف. الخواف: ضجه و زاری. التخوف: ترساننده. 

7 خول: خال یَحُول خَْلاً و خِيالاً المواشی: سرپرستی 
چهاربایان را بر عهده گرفت. خالّ فلانٌ على أهله: 
فلانی امورات خانواده خود را به كردن گرفت. خال 
يخال خَولاٌ: خانواده‌دار شد. رل الشىء: آ 
او بخشيد, یل راگن دایی‌دار شد. أخال فيه خالا 
من‌الخیر و أخالة: آثار نیکی در او دید. تخل فيه خالاً 
من الخیر و َخَيّلَ تَحَؤُلاً و تَخَيّلا: در او آثار نیکی دید. 
تَخَوَلَ خالاً: دايىدار شد. تول فلاناً: متكفل او شد. 
اسْتَخْرَلَهُم: آن‌ها را از عائلۀ خود قرار داد. اسْتَخْوَلَ و 
اسْتَخالَ فيهم: آن‌ها دابى او شدند يا بعضى از آن‌ها 
دایی او شدند. الخوّل: جمع خولی. بُردگان و دیگر 
اطرافیان شخص. و به لفظ واحدی برای جمع و مفرد 
استعمال می‌شود و چه بسا برای مفرد الخائل گویند. 
الخال: دایبی. ج أخُوال حول و خُوّل و خُوّول و 
حُؤُولَة. الخال ايضاً: آثار نیکی. يرجم لشکر. صاحب 
هر جيز. الخالة: داییزه. خاله. ج خالات. الخُرُولَة: 


ن جيز را به 


خويشاوندي از طرف مادر و دایی. الخؤْلي: مسؤول 
يك مؤسسه يا مال. ج خَوَل. الخائل: نگهدارنده. تدبير 
کننده. واحدٍ الخَوّل. الْأَخْرَل: کسی كه چند دابى دارد. 
المُخْوِل و المُخْوّلو الشخال: مردى كه دايىهاى 


خام 


بزرگواری دارد. 

خام: الخام: پارچة ينبداى. ج آخوام. 

خون: خانه ‏ خُوناً وخِيانَةَ و مَخانة و اه فىكذا: 
در امانت او خیانت کرد. خان سیفهٌ: شمشیرش نبرید. 
خان رجلاه: ياهايش از حرکت باز ماند. خان الدلوَ 
الرشاة: طناب دلو پاره شد. خان العهد: پیمان را 
شکست. الخائن: خيانتكار. ج خُوَان وخاتة و خَوَنّة. 


خان خَؤناً: ضعيف و رنجور شد. خواله: او را 


خيانتكار شمرد. خَوَنَهُ و خَوَّنَ منهُ و تخونه: آن را کم 
کرد. حون و حون به أو سركشى كرد. پی‌درپی به 
دیدنش رفت و ملازم او شد. تَخَوَنَهُ الدهرٌُ: دینا به او 
خیانت کرد. استخانه: قصد خیانت به او کرد. الخان: 
كان کاروانسرا: مهمانخانه يأ سبافرخاله لفك غير 
عربی است. تركها به يادشاه خان گویند. الخانة در 
اصطلاح موسیقی: مقطع صدا در زیر و بم شدن. 
الخائتة: منت الخاین. مرد خیانت پيشه. تاء برای 
مبالغه است نه تأثیت. الخوّان و الخوان: سفرة غذا. 3 
أَغْونة وحؤن: الخَرُونَ و الخوّان: بسيار خائن. 

۲ خوی: خری ‏ خواء البیت: خانه فرو ريخت. خالى 
شد. خَوَى رأشه: از کترِ خون دماغ سرش يوك شد. 
خَوَى ‏ خَوّى و خُواء الرجل: آن مرد گرسنه شد. 
خوی‌الزند: اتش زنه روشن نشد. خَوَتْ النجوم: 
ستاره‌ها باعث خشکسالی شدند. ستاره‌ها ميل به 
غروب کردند. خَوَى خوّی و خَوايَةٌ الشی:: آن چیز را 
ربود. خوی - خیّا و حُوِياو خوايَةٌ المكان: آن مکان 
خالی شد. أَعْوّى احْواءً الزند: اتش زنه روشن نشد. 
أَحْوَتْ النجوم: ستاره‌ها باعث خشکسالی شدند. 
وق الرجلٌ: آن ماري كرسنئة شد: وق ما عند فلان: 
از فلانی همه جيز را گرفت. الخوی و الخواء: 
گرسنگی. فضای میان دو چیز. قواة الفرس: فاصله 
ميان پاها و دستهای اسب. الخوىَ: شکم دره يا زمين 
پست. الخوی: گرسته. 

* خیب: خاب حَيْبَةٌ و تَحَيِّبٌ: نااميد شد. به آرزویش 


نرسید. خَيّبَهُ وأحَايَه: نااميدش كرد. الخيّاب: فندکی که 


خیس 


روشن نمی‌شود. چوب آتش زنه که روشن نمی‌شود. 
المَخْيَبَة: باعث نومیدی. 

٭ خير: خاز _ عیرً با خير و برکت شد. خار له لک 
فى الأمر: خداوند در آن کار برای تو خير و برکت دهد. 
خا خَيْرَةٌ و خير و خیراً الشیء علی غيرة: آن چیز را 
بر دیگری برگزید. خارّة: آن را برگزید. انتخاب کرد. 
خر و اه فى الأمر و بين الأمرين: ميان انجام کار يا 
انتخاب دو جيز مخيّرش كرد. خَايرَهُ فىالعلم فَخْارَة 
در طلب دانش با او رات كرد يعن بن أو جیار 
گرفت. یره و اعتارّه: انتخابش کرد. برگزیدش. 
ذخیره‌اش کرد. اسْتخاز اشتخارّة: طالب كار بهتر شد. 
اشتخار الله از خداوند خواست او را به انجام کار بهتر 
راهنمایی کند. الخَيْر ج خیُور: نیکی. به حد کمال خود 
رسیدن هر چیز. هر نوع دارایی. انار و خیار. فرد 
#رعين الق ایضا: مخفف ألثير بيس تبترت ال 
من الخَثِر. الخيْر: شرافت. کرامت. بزرگواری. اصل. 
ريشه. هیلت. چگونگی, الخَيْرَة: مؤنث پرخیر. نيكو. 
بركتدار. بركزيده از هر جيز. ج خَيْرات. الخِيْرَةو 
الجيْرَة من الشىء أو القوم: بهترين يك جيز يا يك 
طارقد. الخیار: اختیار و انتخاب کردن. جار الشی»: 
بهترین آن چیز. الخیار: خیار. خیار شَْبر: فلوس که 
در طب به کار می‌رود و ملین و مسهل است. الخیار ت: 
یک دانه خیار. التقترئ گل شب بو: الشَيْرِية نیکی. 
فضیلت. الخَيّر: بزرگوار. با گذشت. الخَيّرَة زن يا دختر 
بزرگوار ويا گذشت. الأخير: بهتر. برگزیده‌تر. 2 آخایز 
الخیری و الخوری: مونت ارخ آخایر. 

٭ خیس: خاس خَيْساً اللحجُ: گوشت فاسد شد. 
گندید. خاس البیغ: داد و ستد کساد شد. خاش الرجل: 
دروغ گفت. خوار شد. خاش الرجلّ أوالدابّة: آن مرد يا 
چهارپا را تسلیم و خوار کرد. خاش خاو خَيْسَاناً 
النهیه یمان زا هکنستد غدر و خیانت کرد خاش 
بالوعد: خلف وعده کرد. خَيِّسَهُ خوار و ذلیلش کرد. 
در بند و زندانش کرد. الحْیْس: غم و اندوه. گمراهی. 
دروغ. خیّر. نیکی. الخیس: درخت زياد و به هم 


۳ 


حیس 


بيجيده. ج أخياس. الجْئْسَة بيش شیر. ج خیس, 
7 خيش: الخَيْش: بافته‌ای است كتانى و ستبر. ج 
خُيُوش و أخیاش. مرد پست فطرت. الخَيْشَة یک بافتة 
٭ خيط: خاط خَيْطاً الثوب: لباس را دوخت. خاطَث 
الحيُّ: مار خزيد. خاط إليه حَبْطَة: يكبار به او سر زد يا 
. خیّطالشیب 
فى رأية: موی سفید در سرش بيدا شد. اختاط و 
اخْتَطَى إليه: یکبار به او سر زد يا پراو گذشت یابه 


سرعت بر او گذشت 


بر او گذشت يا به سرعت بر او گذشت 


. الخَيْط: دوختن. نخ. ج خُيُوط و 
خُيُوطَة و أخياط. الط الأبيض: سفيدة صبح. الخَيْطُ 
الأسوة: سیاهی شب. الط من الرقبة: رگ نخاع در 
گردن. الخِئِطُ و الخَيْطَى من النعام آوالجراو: انبوه 
شترمرغ يا ملخ. جمعیت. گروه. ج خنطان, خَئِطُ باطل: 
هوا. تارهایی است که در گرمای نيم روز در فضا بيدا 
می‌شود. الخياطة: دوزندگی. الخَيّاط: دوزنده. خیّاط. 
الخياط و المخيّط: سوزن. الخائط و الخاط و الحَبّاط: 
دوزنده. المَخیّط و المَخْيُوط: دوخته شده. 

۲ خیف: یف يَخْيَفُ خیفا: : يك چشمش زاغ و چشم 
دیگرش خیلی سياه بود. الاح دارای یک چشم 
سياه و یک چشم زاغ. ج خیف. الخیْفاه مؤنٹِ 
الاخیف. خَيفَعن القتال: از جنگ فرار کرد. یت 
القوم: ۳ ن گروه در جایی منزل کردند. خیم المرأةٌ 
بأولادها: : زن از چند شوهر بچه‌هایی زاييد. تَحَيّفَ 
ألواناً : رنگارنگ شد. الأخيافه گروههای مختلف. .هم 
إخوة یاف آو هم تق یاف آنان برادران يا 
فرزندان يك مادر از جند يدرند. 

7۳ خيل: خال يخال لا و خیلاً وخالاً و یل وجِيلَةَ و 
خیلاناً و خَيلُولَةٌ و مه و مَخال الشىة: آن چیز را 
گمان کرد. فعل مفرد مضارع آن |خال و آخال است. 
خَيْلَ تَخْئْلاً و تَخَيّلاً علیه: او را متهم کرد. به او تهمت 
زد. خی تَخييْلاً السحاب: ابر برق و رعد زد و آمادة 
بارندگی شد. َكل خی فيه الخير: آثار نیکی در او دید. 
خَيّلَ عن القوم: از آن گروه ترسید. یل |لیه و 1 


له انهٌ 


۱۷۸ 


خیل 
كذا: گمان کرد که چنین یا چنان است. خایله با او 
مفاخرت کرد. خايَلّث السحابة: : ابر اميد ببارندگی 
داشت. أَخْيْلَتْ السماء: آسمان آمادة بارش شد. أَخْيََتْ 
الناقة: شمر شیردار شد. یلو اال القوم: آن گروه به 
ابر نگاه کردند كه کجا می‌خواهد ببارد. أَخْيل و اخْتالَ 
المكانٌ بالنيات: آن مکان با روییدن گیاه زیبا شد. ال 
عليه الشیء: در آن جير اشتباه کرد. تحت اسحا 
ن آثار باران بود. تَخَيّلَ الرجل: : آن 
مرد تکبر کرد. یل له أنه کذا: گمان و توهم کرد که 
مطلب جنين است ت. تَخَيّلَ فيه الخیر: آثار نیکی در او 
بهاو جقع دوجت يا جبرى ادر اوی 
ل عليه: آثار نيكى در او دید و او 
را برگزید. تخايّلَ تَخایلاً و اخْتَالَاخْتِيالاً: تکبر و تبختر 
کرد. اشتخال السحابة: به ابر نگاه کرد و آن را بارنده 
گمان کرد. الخال ابر بی‌باران. برق. بزرگی. كوه بزرگ 
و بلند. پرچم. لباس نرم. مرد با گذشت و بزرگوار. مرد 
متکیر. گمان و توهم. مرد بی‌زن. مرد ضعیف دل يا 
بدن. تب کوچک. دهنة اسب. کفن. خال که در بدن 
می‌روید و بیشتر به خال صورت گویند. ج خیْلان. 
الخال دایی در حول گذشت. الخالة: زن حیله‌گر. 
الیل گمان كردن ري ادج ول وأخيال القيل 
أيضاً مجازً: اسب سواران. الضْیْلان: حیوانی است 
دریایی نصف آن انسان و نصفش ماهی است. الیال: 
خيال. كمان. ج أَخْيلّة. الخیال و الخَيالة خواب. رژیا. 
شبح انسان. وَهُْم و خيال. هيكل و دیدار انسان. 
جيزهايى كه انسان در خواب مىبيند. آدمک توى باغ. 
الخيالات: اشباحی كه در اثر جنون يا تب به نظر انسان 
می‌آید. الخائل: متكبر. ج خالة. الیو الخَياليّه قوة 
خياليه و مخيله. الأَخْيْل خالدار. ج يل وأخائل: 


ایری پیدا شد و در | 


پرنده‌ای است که آن را شوم می‌دانند. الخَئْلاء: مونت 
الاغیل به.معنی خالذار: الفشیل "اكول خالذاز. 
الحَيال: اسپ سوار. صاحب رمة اسب. چ َال 
الختتلاء و الخیلاء و الیل تکبر. خودپسندی. المُخيلّة 
و المَخِيْلّة و المُخَيّلَة و المُخْتَالةة ابری که گویا باران 


خیم 


دارد. المُخیْل: بشارت دهندء به جيز خوب. كلام 
مُخْلٌ: کلام مشکل. المَخَايلٌ من الشخب: ابرهابى که 
علامت باران دارند. ظهرث فيه مخایل النجابة: آثار 
تجابت در او بو التجارل جع EEE‏ 
یعنی مظنه و گمان. المتَخَيلَةُ و المُتخَايلةٌ م نالأرض. 
زمینی كه گیاهانش و شده وگل كرده. 
وی وی ما اتب در خیمه سکونت کرد. 
حَيّمَ بالمکان: در آن مکان سکونت کرد. خَيّمَتْ 
الکرمة: درخت تاک روی داربست مثل خیمه شد. 
خَيّمَتْ البقر: گاو در آغل ماند و بیرون نیامد. خیم 
الریح: شيشة عطر را زیر لباس كرفت تا بويش در 
لباس بماند. آخام إخامَة و میا الخيمة: خیمه را 


۱۷۹ 


خیم 


برافراشت أخاء و أشي افرش اسب وو ۳ پا ایستاد 
و پای چهارم را به شم تكيه داد. تیم المكانَ و 


بالمکان و فی‌المکان: نخد راد ا ن مکان برافراشت 
تَخَيّمَتْ الریخ م الطتبة بالثوب و فىالثوب: وی عطر در 


لباس ماند. الخيْم: فطرت. سرشت. جوهر شمشیر که 
مثل گرد روی شمشیر پیدا است. از ی ام 
مثل نفت خام و الماس و سنك نتراشیده و يوست 
دباغى نشده. پارچه‌ای است از پنبه. ج أَخُوام. الخامة: 
گیاه‌تر و تازه و ترد. ج خام و خامات. الخَيْمَة: خیمه. 
سایبان بزرگ. خرگاه. ج خیم و خیام و خَيِمات و خَيِم. 
الخیام ايضاً: هودجها. الحَیّام: خیمه نشین. الخَّيّام 
والخْيّمِىَّ: سازنده و فروشندة خیمه. المّخَيّم خیمه‌گاه. 


عل د: الدال: هشتمين حرف الفبا. 

۲ دأب: کاچ تاو او وا فیالسل: در آن كار 
جدیت و کوشش کرد. خسته شد در کار و ادامه داد. 
الدائب و الدژوّب: جدیت کننده. خسته شد؛ از کار و 
ادامه دهنده. تأ نیاو با لد چهار د 
راند. ابه طردش کرد. داب[ آبا: خستهاش کرد. او را 


به زحمت کشیدن و ادامه دادن کار واداشت 


پا را تند 


ت. او ر به 
ادامه‌دادن واداشت. خسته و وامانده‌اش کرد. اراو 
الدأب: عادت. شأن. خوى. 

٭ دارصينى: الدار صینی: دارجينى. 

1 داية: الدايّة: قابله. چ دايات. 

۷ دب: دب دیا و دیب بر روی زمين خزید. دب 
السقمٌ فى الجسم أو البلی فى الثوب: مرض در بدن يا 
پوسیدگی در لباس ايجاد شد. دب ا الجدول: جوی راه 
افتاد. دب الصبئً. کودک را به خزیدن واداشت باق 
ك آرجه جدولگ جوی آبی به سوق زمين.خو دكين 
و جاری کرد. لد خرس. ج آذباب و دِببّة. الب 
الأكبر: ستاره‌های هفت برادران بزرگ. الب الأصغ: 
ستاره‌های هفت برادران کوچک. الدب ماده خرس 
الدَبّة: ظرف روغن و غیره. شيشة خیلی بزرگ. غرابه. 
5 زمين شنزار. ج دباب. مو ريزة صورت. ج دَبّ. 
الدبب: ریزهٌ صورت. موی زياد. گوساله در اول تولد. 


الدبّاب: تندخزنده. رنجوری که از ضعف بر روی زمين 
نك الكقاب. نوعی سیر که داخل أن 
می‌رفتند و سر آن اه ما برج قذاق ن اقول 


می‌خزد. الدبّابَة: منك 


خراب كرون آن می‌شدند. تانک. ج دبّابات. الدبیّب: 
خزیدن. خزندگان. جانوران ريز در آب. الدَبُوب و 
الد يبُوب: مرد سخن جين موذی که سخن چینی‌اش 
کارگر می‌باشد. الدابّة: منت الداب. یک چهارپا. 
حیوان. ستور باری يا سواری. ج دواب. الدُوَيْبةٍ 
حشره. جانور ریز. الدبّاء: کدوی حلوایی يا تنبل. 
الدَبَاة یک کدوی تنبل يا حلوائی. الدَبّان: موی ریز 
و کرک مانند. زیادی مو. الاب کسی که موی 
صورتش تازه رویید و مثل کرک است. شتر نر پرمو. 
الدباء: دختری که تازه صورتش کرک ریزه درآورده. 
لدب مَجْرَى. گذرگاه. المَدَبّةه سرزمین پر از خرس. 
۷ دیج: جک یج و دج نقاشی اش كرد. تزیینش 
کرد زبيايش کرد وخ لطس لاه را با 
ابریشم آراست. الديباج: ديبا. ج د بابج و ذباینج. 
الدِيْباجَة: یک دیبا. صورت. دیباجَةً الکتاب: مقدمةً 
کتاب. ديباجَةٌ الوجه: زيباييهاى صورت. الد باجتان: 
گونه‌ها. الدَبّاج: دیبا فروش. المُدَبّج: آراسته شدة با 
دیبا. زشت صورت. بدریخت. مرغی است آبی 


بدریخت. 


دیدب 


# دیدب :بت یب الحافز علّىالأرض: سم جهاريا 
روی زمين صدا کرد. الدُداب: طبل. ج دبا یب. 

٭دیر: مر فا و هبور النهاژ أو الصیق: روز يا 
تابستان تمام شد. در الرجلٌ: درگذشت. مُرد. يشت 
کرد. پیر شد. برت الریخ: باه غریی وید دیرخ درا 
اسهم الهدق: تير هدف را سوراخ کرد و از يشت آن 
افتاد. بر الکتاب: کتاب را بازنویسی کرد. در بالشىء: 
آن چیز را برد. دَبْرَهْ به دنبال او آمد. دیَرّالحدیت عن 
فلان: يس از مردنش از او آن سخن را از او نقل کرد. 
بر + باد مغرب بر او وزید. در تور البعیژ: بشت شتر 
در اثر پالان يا غیره زخم شد. یر الأمزّ: آن کار را 
سنجید و عاقبت آن را درنظر گرفت. آن را مرتب و 
منظم کرد. یر الحدیت: روایت را از دیگری نقل کرد. 
یر على هلاکه: نقشه قتل او را ریخت. توطئه مرگ او 
را چید. دب البعیژ: پشت‌شتر زخم شد. ده القتبٌُ: 
پالان پشتش را زخم کرد. ۳ فلانْ: درگذشت. مُرد. 
قت به أن کر ا 
او را پشت‌سر خود قرار داد أَدْبَرَتْ الذنيا: دنيا يشت 
کرد. در المُ: آن کار پایان یافت. تب الأمر: عاقبت 


باد مغرب بر او وزيد. بر عنة: بد 


كار را سنجید. تدابَرَ القوم: آن كروه با هم خصومت 
كردند. اختلاف بيدا كردند. قطع رابطه كردند. اسْتَدَيَرَة: 
يشت به او كرد. او را بركزيد. دنبال او رفت اتير 
الأمرَ: در پایان کار چیزی دید که در اول آن ندید. 
الب : يشت کردن. سپری شدن. انبوه زنبوران. ج آذیر 
ومن مال بسیار. مرگ. کوه. جزیره‌یی که آب روی 
آن می‌رود و پایین می‌آید. يشت هر چیز. الدبر: يه 
معني الدبُر. مال زیاد. الدُيْر و الدُيّر:ِ انتهای هر چیز. ج 
أذبار. در الصلاة: يس از نماز. دب البيت: كنج خانه. 
الدَيّْدَة: نهايت. عاقبت. فرار از جنگ. قطعة زمين 
زراعتی. ج دبار. الدِبْرَة: يشت هر جيز. الدبر: حيوانى 
كه پشتش در اثر زین يا يالان زخم شده. الدیر :: زخم 
يشت چهارپا از زین يا پالان. ج قرو آذبار. الديار 
هلاکت. الدبار: جویهای آب در زراعت. حوادت. 


وقايع. جاههای پراب. الدبور: باد مغرب. الدبة؛ من 


ديق 


الرجل: يشت پا. الدبُور 
الدَبُوَرَة: سوهان سنگ صاف كتى. الدَبران:منزلى 
است براى ماه و مشتمل ۵ ستاره است در برج ثور. 
الدابر: يشت کننده. متابعت کننده. پایان. آخر هر چیز. 
اصل. بيخ. گذشته. قطع الله دايرتهم: خداوند آنان را 
تابود کرد. الدابر:: منك الداير. هزیمت. فرار. شوم. 
رگ يشت پا. دابرَةٌ الطير: ناخن کوچک يشت پا 


پرنده. ج دوابر. الدَبْرىٌَ: نماز آخر وقت. الدَبَرِىَ: 


: ريخت و قيافه. ج ذباپیر. 


چیزی که يس از فوت وقت به دست می‌آید و فاقد 
ارزش است. الهاو صاحب سنگ 1 
خاموش نمی‌شود. المْقایل و الشُدابَكُ: کسی که يدر و 
مادرش بزرگوارند. المَدبُور: زخمی. بسیار مالدار. 

۲ دیس: دبس الشیء: آن جيز را پنهان کرد. 
بّس‌الشیء: آن چیز پنهان شد. یس العنبٌ: انگور مثل 
شيره شيرين شد. دبس العصيرٌ المغلیئ: آپ انگور 
جوش آمده شیره شد. بش الرجل العصيزة آن مرد 
آب انگور را شيره گرد. ديس القماش آوالشوب 
آوالورق: پارچه یا لباس يا ورق را با سوزن يا سنجاق 
به‌هم چسباند. ابش اذباسًا: الفرش: رنگ اسب 


شیره‌ای شد. الأدبّس: اسب شیره‌ای رنگ. الدّبس: 


تش‌زنه‌ای که 


سياه از هر چیز. گروه زياد مردم و غیره. الدبس: 
شیره. الدبّاس: شیره پز. شيره فروش. الدبس: عسل. 
شيرة خرما و غيره. الدْلِسة: سرخی تيره مايل به 
سیاهی. ایوس و الدبُوس: چماق. گرز چوبی يا 
ان :عجان با گرد ش الانكليزيك: 
سنجاق قفلی. 

#لديغ :دب لما دَبْغآً و دباغاً و وبا الجلد: پوست را 


ج دباپیس. الدَبُو 


دباغى كرد. انْدَبَعَ الجلدُ: پوست دباغى شد. الدع و 
الدبْقٌة و الدباغة: جيزى كه با آن يوست را دباغى 
می‌کنند. داروی دباغی. الدبیغ: پوست دباغی تة 
الدباغة: دباغی کردن. الدَبَاغْ: کسی که پوست را 
دیاغی می‌کند. يوست پیرا. المَدْبَغْة و المَدْيْغَة: جای 
#۴ دیق :د بق س دَبَقاً الصائدٌ الطیر: شکارچی پرنده را با 


دبل 


چسب :شکار کرد. دقح دبقاً بدد به او چسبید و از او 
جدا نشد. دبق: با چسب سبز آن را صيد کرد. أَدبقَة: 
چسباندش. تَدَبّقَ الطی: پرنده با چسب شکار شد. 
بق الشیء: آن چیز چسبو شد. البق و الدابوق و 
الديُوقاء: چسبی است سبز رنگ که به درخت مالیده و 
پرنده بر روی آن نشسته و می‌چسبد. 

دیل: بل > دَبْلاً و دبلا الأرض: به زمین كود داد. 
بل الشیء: عيوب آن چیز را اصلاح کرد. له دَبْلاً 
بالقصا: با عصا مرتب به او زد. دَبَلَ و دَبَّلَاللقمة: لقمة 
بزرگ به دست گرفت. تب و دَيّلَ الشی:: آن چیز را 
جمع کرد مثل لقمه که با دست جمع می‌شود. دبل ع 
دبلا چاق شد. الدبُل: کوددادن. طاعون. حادثة ناگوار. 


مردن فرزند. جوى آب. تعمير کردن. بشت سرهم 
زدن. بزرگ گرفتن چیزی. جمع كردن چیزی مثل لقمه. 
ج دبول. الدَبلّة: لقمة بزرگ. انباشته شدة از هر چیز. 
سوراخ تيشه. ج دبُل و دیل. الدَبلّة و الدُبَئْلَة: حادثة 
ناكوار. مرضى است در بدن يا دُملى است در آن. 
الذبال: کود. الدبول: ژن پسر مرد ححادثة ناگوار: 
پیش آمد بد. الدَؤيّل: خوك نر. خرکوچکی که بزرگ 
نمی‌شود. ال پلوماسیّ: دیپلومات. السلک الدبلوماسئ: 
نمایندگان سیاسی یک کشور در کشور دیگر. 
الب مايية: دیپلوماسی. کارهای دیپلوماسی. دبی ب 
الدیّی: کوچکترین ملخها. مورچه. دباة: یک ملخ‌ریز. 
یک مورچه. 

٭ دفر:دتر ش دور الرسم: آثارو باقيماندة یک چیز 
محو شد. دی السیف: شمشیر زنگ زد. در الشجه: 
درخت برق كرد در الثوبُ: جامه. کثیف شد. چرک 
شد. دترالرجل: بير شد. الداثر: محو شده. ج دراشر. 
َرَه نابودش كرد. لباس روتنش كرد. تَدَئَّرَ وا 


بالثوب: لباس دور خود پیچید. 


دنر فرسة: روی اسب 
خود پرید. العذثر: جامه به دور خود بيجيده. اصل آن 
متیر بوده و تاء در دال ادغام داقو محو شد. 
اد برای خود مال زیادی جمع کرد. دار الرسم: 
آثار یک چیز از بين رفت. الداشر: نابود شونده. 


دجن 


پوسیده شونده. يا کثیف شونده. الدّثْر: بسیار. مال دنه 
مال بسيار. هو دِثْرُ مال: او تنظيم كننده و سر و سامان 
دهندة دارایی است. الدثار: لباس رو. روانداز خواب. 
دج: دج دَجیْحاً و دججاناً لقوم: آن گروه آهسته 
آهسته حرکت کردند. دم البیتٌ: سقف خانه چکه کرد. 
دج دج الستر: پرده يا ساتر را انداخت. دَجَّجَهُ: اسلحه 
بر تن او کرد. دَجَّجَتْ السماء: آسمان ایری شد. تَدَجُج: 
اسلحه دربر کرد. الداج: آهسته رونده. خانه‌ای که 
سقفش چکه می‌کند. اندازند؛ پرده. باربرها و 
خدمتکاران. ج داجون و داجّة. الدج شدت تاریکی. 
الدجاج و الدُجاج و الدجاج اما الجاج بهتر است: مرخ 
خانگی. ماکیان. الدَجاج الهندئ و الَجاجٌ الحبش و 
اجاج الرومیٌ: مرغ بوقلمون. ج دُجُج. الدجاجة: 
واحد الدجاج. الدّجُّج: شدت تاریکی. کوههای سیاه. 
الجاجَة: خانواده. كلاف نخ. الدَجُوجى و الد نجوج: 
شب ديجور. ج دیاجیج. الجاجی: مرغ فروش. اسودٌ 
دُجاجئ: بسیار سیاه. المدَجُج و المُدَجّج: مسلح. اسلحه 
پوشیده. خارپشت. 

۲ دجر: دجوت دَجَراً: سرگردان شد. مست شد. الجر 
و الدجران: مست. ج دجرّی و دجازی. الدجران: ياية 
کپر. چوب‌داربست. الدِجْرانّة: یک ياية كبر يا جوب 
داربست. الدَيجُور: تاريكى زياد. گرد و خاک تيره مثل 
خاکستر. ج دیاچیر و دیاچر. 

#۲ دجل: دجل ‏ دجلاً البعیر: شتر را با قطران جرب 
کرد. دَجَلَ بالمکان: در آن مکان ماندگار شد. دَجَلَ و 
جل الشىء: آن چیز را پوشاند: دجَل و دل البعیز. 
شتر را با قطران جرب کرد. دَجَلْ الاناء: ظرف را 
روكش آب طلا زد. دَجَلَ لأرض: زمين را با كود 
اصلاح کرد. الدّجال: کود. الدَجَال: آب طلا. دروغگو. 
و دجٌال آخر الزمان به همین معنی است. ج دَجَالُون و 
دجاچلة. الدَجَالّة: گروه يا یاران زیاد. دِجْلّة و الدجُلَة: 
رودخانة دجله در عراق. 

۲ دچن: دج دَجْناً و دجوناً اليومٌ: آن روز بارانی شد. 
دَجَنَاللِيلٌ: شب تاریک شد. دَجَنَُ دجوناً بالمکان: در 


دجو 


آن مكان اقامت كرد. دَجَنَالحمامٌ و غیره: كبوتر و غيره 
اهلى شد. الأَدْجّن: روز بارانی يا شب تاريك. الدَجناء: 
شب تاریک. ج دُجْن. الداجن: خانگی. اهلى. رام. 
حیوان اهلی. الداجن و الداجتة: مونت. حیوانات اهلی. 
ج دواجن. أَدْجَنَ القوم: ان گروه وارد روز بارانی يا 
ابری شدند. دج السماء: باران ادامه یافت. ای 
الحُمّى أوالمطن: باران يا تب ادامه یافت. أَدْجَنَ الليلٌ: 
شت تاريك شد. داجَتَهُ مُداجَنَة: فريبش داد. ادْجَوْجَنَ 
اليومٌ: آن روز بارانى 
ابر متراکم و سیاه. 3 دجْن و دجان و دجُون و آذجان. 
الدْجْنّة: طلمت و تاریکی. ج دجن و دجُنات. الدجْنّة 
فى ألوان الإبل: زشت‌ترین رنگ سياه شتران. ال و 
الدَجِنّة و الدجلّة: تاریکی. ابر متراکم و تاریک و 
پرآب. ج دُجُنَات. الداجِتَةٌ اجه من السحاپ: ابر 


يا ابری شد. الدجُن: باران زياد. 


پرباوان: 

قفر ار دجوا اللیل: شب مار شنید. 
جاالتوب: لباس گشاد شد. ليل داج و ليلةٌ داجيَهٌُ: شب 
تاریک. اجا مُداجاة پنهانی با او دشمنی کرد. او را 
ميان سختی و خوشی نگه داشت .اجى اذجاء و دی 
تَدَجَياً وَادْجَوْجَى اذجیجاء اللیلٌ: شب تاریک شد. 
أَذجَی البیت: پرده‌های خانه را انداخت: الدّجّة: دكمة 
پیراهن. ج جات و ذجی. الدّجْيّة: تاريكى يا تاريكي با 
ابر. اطاقکی كه شكارجى در آن مخفى مىشود. ج 
دجی. الداجی: تاریک. گشاد. الداجئُ من العیش: 
زندكانى مرفه. نخمة فاجيّة: نعمت فراوان. الدَجِىّ: شب 
تاریک. الدَياجى: ظلمات. 


“ادجو :دجا 


دج :دخره وف و دخوراً و ھار طردش کرد. 
دُورش کرد. هولش داد. الداجر والدَحُور: طرد کننده. 
دور کننده. هول دهنده. المَدْحُور : طرد شده. دور شده. 
هول داده شده. 

#۸ دحرج :ذَخْرَجَهُ: غلتاندش. تدخرج: چرخید. غلتید. 
الدخروجة: آنچه سرگین غلتان می‌غلتاند. ج حارنع. 
مخ القع سيان اذ وة 


فساد انداخت. دخس الشیء: آن چیز را پر کرد. دخش 


دحس :دخسش شاج 


دحی 


برجله: پا بر روی زمین كشيد شبیه آدم در حال جان 
كندن. خن الجز او سلاخ دست خود را در يوست 
گوسفند کرد كه پوستش را بکند. دَحَسَ الشوب فى 
الوعاء: لباس را در ظرف گذاشت شین بالشز: به 
طور غیرمعلوم فتنه برانگیخت. دَحِسَتْ - دحا اصبعٌة: 
انگشتش ورمی کرد که ناخن را اند الخد ؤي 
کسی که انگشتش ورم کرده. المَدْحُوسَة: انگشت ورم 
کرده. الدّحّاس و الدحّاس: کرمی است زرد رنگ زیر 
خاک. ج دخاسات و دحاحیس. الداحس و الداخوس 
ورمی است در گوشة انگشت که ناخن را می‌اندازد. 
۲دحض :دض ع دخضاً و دخوضاً الحجّة: دليل را 
باطل کرد. دَحَضَتْ الشمش: آفتاب رو به غروب رفت. 
خضت الحجّةٌ: دلیل باطل شد. دحَض ع دخضا: 
پاهایش را مثل آدم در حال جان‌دادن روی زمین 
كشيد. دَحَضَتْ رجله؛ يايش ليز خورد. دَحَضٌ المَطَرُ 
التلاع: باران زمين بلند يا كوتاه را ليز كرد. دَحَضٌ 
عن الأمر: دربارة آن كار كاوش و بررسى كرد. أَدْحَضَ 
الرِجُلَ: يا را لغزاند. أَدْحَضّ الحجّة: دليل را باطل كرد. 
الْدَحَضَ البرهانٌ: دليل باطل شد. الدَحْضٌ و الدَحَضٌ 
من الأمكنة: جاى ليز. ج وحاض. المَدْحَضَة: جاى ليز. 
“دحل :دَحِلَ ‏ لا شکمش شل و فروهشته شد. 
الدخل والدّخْل: حفرهاى در زمين که بالاى آن تنگ و 
يايين آن گشاد است. ج دحال وأذحال وَأَذْخُل و دول 
و دخلان. الدحل: حیله‌گر. کوتوله. کسی که شکمش 
فروهشته و شل است. الدَحُول و ال خلاء: چاه سرتنگ 
و ته گشاد. الداول: تله چوبی كه شکارچی برای 
شکار آهو درست می‌کند. ج دواحیل. الدخال: 
شکارچی با ثل چویی. 

دحو :دحا يدْحُو ويدْحَى دَحْواً البطن: شکم گنده شد 
و به يآيين افتاد. كا ال + خداوند زمین زا بهن 
کرد. دحا الحجر بیده: سنگ را با دست پرتاب کرد. 
#ادحى :دی يَدْحَى دَخْياً الشیء: آن چیز را بهن کرد. 
تدحّی تدَحیاً الشیء: آن چیز بهن شد. الْدَحَتْ البطن: 
شکم گشاد و جادار شد. الأدْحِىَ والادحن ماود 


دخس 


الأَدجئّة: شنزاری که شتر مرغ در آن تخم می‌گذارد. 
۳ دخس: خن ح دسا الحافر: شم حيوان فرد سم 
ورم كرد. الذخس: شم ورم کردة حیوان فرد سم. 
الدخس: خرس نر. مرد فربه با بدنی به هم پیچیده. 
الدخس: ورمی است در شم چهارپای فرد سم. 
الدُخّس: دلفین. الدخاس: عدد زیاد. درعٌ وخاش: 
زرهی که حلقه‌هایش به هم نزدیک است. الد خیس: 
گیاه فراوان و به هم بيجيده. عدد زیاد. 

۲ دخل: د خل ع دخولاً و مَدْخَلاً الداز: وارد خانه شد. 
دَخَلَ به: واردش کرد. دَخَلَ علیه: به دیدن او رفت. 
خل فى عقله أو جسده و دخل دَخَلاًعقل يا بدنش 
فاسد شد. دُخِلَ مد فلان: كار فلانى خراب شد. دَخَلَه: 
واردش کرد. داخلش گرداند. دَاخَلَهُ مُداخَلَةَ العجبُ: 
خود پسند شد. دَاخَلهُ كن مويه در کارهای او مداخله 
کرد. أَدْخَلَهُ [دذخالاً و مُذْخَلاً: واردش کرد. تَدحْل: وارد 
شد. تَدَخَلٌ الشیء: آن چیز به تدریج وارد شد. نَداخَلَه: 
وارد ان شد. تداخْل الشیء: اجزاء أن چیز به هم 
مخلوط شدند. تَدَاخَلَتْ الأمورٌ: کارها به هم ربخت. 
ادْخَلَ و انْدَحَلَ: وارد شد. الدّخل: درامد. بیماری. 
عیب. شک. تهمت. گمان. دَخْلُ الرجل: مسائل داخلی 
انسان. الْدَخَل: فساد عقل يا ناراحتی بدن. فریب. 
حیله. اصیل نبودن. مردمی که خود را به دروغ وابسته 
به کسی می‌دانند. دَحْلةٌ الرجُل و دح و دحل امور 
داخلی اسان الِحلَة آیضاً: باطن مطلي, چند رنگ را 
به هم مخلوط كردن که رنگ دیگری به دست آید. 
الدُحل: مرد تنومند با بدنی به هم پیچیده. علفهای 
روييده در بيخ درخت. پرند؛ كوجكى است. ج 
دخاخیل. دحا و دخْیْلاء و دُخَيْلاءُ الرجُل: امورات 
داخلی انسان. الداخل: وارد شونده. اندرون. میان. ثو. 
الداخلّة: مؤنثِ الداخل. داخِلَةٌ الأرض: زمین گود. 
داخِلَهُ الزار: آن طرف شلوار يا لتك که به بدن 
جسبيده است. داخِلَةُ الإنسان: نیّت. مذهب. خانوادة 
انسان. ج دواخل. الدخال: يال اسب كه از وسط گوشها 
روی پیشانی می‌ریزد. داخل شدن بعضی مفاصل در 


دیدب 


بعضی دیگر. الدخیل: کسی که جزء یک طایفه شده و 
از آنان نیست. ج دُخّلاء. لغت غير عربی که وارد عربی 
شده. دَخِيْلُ الرجل: خانواده و کارهای داخلی انسان. 
الد له من الشىء: داخل هر چیز. دی المرء: باطن 
و ضمیر السان. القدعل: داخل شدن. حاف فال 
شدن. المدخل: داخل گردیده شده. آدم يست فطرت که 
خود را به دروغ به دیگری نسبت می‌دهد. المَدْخُول: 
کسی که حادثه‌ای عقلش را کم کرده. لاغز معیوب: 
نخلة مَدْخُولَُ: نخلی که جوف آن متعفن شده. مَدُخُولٌ 
علیه: کم عقل. مریض. الشتداخل: مرد تنومند و 
عضلانی بدن. 

7۷ دخن: دخن > دَخَناً الطعامٌ و اللحمٌ و غیزهما: غذا و 
گوشت و غیره در وقت طبخ و غيره بوی دود گرفت. 
دنت الناز: دود آتش به فوارفت. خرن اق 
بداخلاق شد. دَخِنّ و َكْنَع دخْنة: دودی رنگ شد. 
الأذخن: دودی رنگ. الدَخُناء: منك الاذْشن. دودی 
رنگ :ددعت ف دحاو دخوناو ات و ات و 
ادْخنتْ الناژ: دود اتش به هوا رفت. اذَّحَنَ الزرخ: دانة 
زراعت سفت شد. دح الشیء: کاری کرد که دود از 
آن چیز بالا رفت. تَدَحَنَ: آن چیز دود کرد. الاخی: 
ارزن. الدخن: دود. کینه. فساد. تغییر عقل و دين و 
حسب و نسب. الدحْتة: یک دانه ارزن. تيرة مايل به 
سیاهی. چیزی است که خانه را با آن دود می‌دهند. 
او خن پرنده‌ای است. الذخان و الدشان: دود. ج 
له و دواخن و تواخین. و در اصطلاح جدید: توتون. 
الداحتة؛ دودکش ساختمان. ج دواخن. المدخن: جای 
دود. المدختة: مجمر و منقل که در آن بخور می‌کنند ج 
مداخن. المدختة: دودکش. 

3 دد: الدد و الددا: لهو و لعب. الدَدُ ايضاً: زمان. مضّى 
دَدُ من الدهر: مقداری از روزگار گذشت. 

* ددن: الددن: لهو و لعب. سرگرمی. الدیسدن و 
الدثدان: :رؤش. عادت. 

7 دیدب: الدَيْدَب و الدَيدُيان: نگهبان. ديدبان. طليعه. 
دلیل و راهنما. 


۳ در در کب درا الحلیبٌ: شير زياد شد. دَرَّتْ الدّنيا 
علی أهلها: نعمت دنیا برای مردم زياد شد. در الناقة 
بلبنها: شتر زياد شير داد. در النباث: گیاه رویید و به هم 
پیچید. در درا و رورا لعرق: عرق بدن جاری شد. 
دَرَّتْ السماة: آسمان بارید. در السراجٌ: چراغ نور 
افشاند. درّالسوق 


: بازار رواج یافت. درت ت العروق: 
رگها پرخون شدند. در بت درا وجهّةُ: صورتش پس از 
عیبناک بودن زیبا شد. هرب ری الفرش: اسب بسیار 
تند رفت. در المغزلَ: دوک را خيلى تند جرخانيد. ۳ 
الشی:: آن جيز را حرکت داد. دو علیه الضرب: پشت 
سرهم به او زد. کت الریخ السحاب: باد ابر را آورد. 
دج الناقةٌ: شير شتر زياد شد و جریان یافت. اسْتّدَة 
اللبت: شیر زیاد شد. اسْتَددّه آن را زياد کرد. استَدَرْت 
الریخ السحاب: باد ابر را آورد. الدَرَ: شير. زیادی شیر. 
روح. لله دژه: برای خدا است خير و نعمتی که از او سر 
می‌زند. لادَر درد نعمت و خيرش زياد نشود. الد 
مرواريد درخشان و بزرگ. - ج درّر. الدّرّة یک 
مروارید بزرگ و درخشان. 3 درات. الدار: شتر 
پرشیر. ج دُرُور وددّر و دُرّار. الوِرّة شیر. زیادی 
شیر. به جریان افتادن شیر. خون. تازیانه. ج درّر. دِرَّرُ 
الطريق: جای صاف و وسط راه. درَرالریح: جای وزش 
باد. الدَرّارة دوک زیسندگی . کارخانة زیستاگی: 
الدَرّى و الدرّىَ و الدرَّیَ: ستارة درخشان. فرش درَیٌ: 
اسب تیزتک. دزی السیفی: درخشش و برق شمشیر. 
اد ور: شتر پرشیر. حربٍ دَرُوْرٌ: جنگ خانمان سوز. 
الدَرِيْر: چراغ پرنور. چهارپای تندپا. المذرار: بسیار 
پرجریان و ریزنده. 
۲ درا درا تدَوؤاً الصائد: شکارچی پنهان شد که 
شکار او را نبیند. در الصيد و للصید: مخفی گاهی 
برای قري مكار درست کرد افوا السیل: سیل ابراه 
افتاد و به هم كوبيد. ادا الحريقٌ: حریق پخش شد. 
در فلانٌ علینا: فلانی یکباره بر ما وارد شد. الدَرْء: 
کجی نیزه و غیره. مخالفت. اختلاف. الیو 
الدزی2 ستارة درخشان. الدراری؛ ستاره‌های بزرگ 


درج 


كه اسامى آن‌ها معلوم نیست. الدَرِيْثَة: حلقه يا 
سوراخنی که نیزه‌زدن زا روی أن تمرین می‌کنند. 
چیزی که شکارچی خود را با آن پنهان می‌کند. تا 
شکار را فریب دهد. المِذْرَأ: چیزی که با آن شول 
می‌دهند. 

7 درب: درب ديا ودوك ماهر شد. حاذق شد. 
استاد فن شد. دَرِب بالشیء: در اثر تمرين به آن چیز 
عادت کرد. به آن چیز علاقه پیدا کرد. الدّرب و 
الدارب: حاذق. ماهر. عادت كرده. علاقمند. الذربّة و 
الداريّة: مؤنث حاذق. ماهر. عادت كرده. علاقمند. 
دَرّبَهُ بالشیء و فى الشیء و علّى الشىء: تمرينش داد. 
كدت الک سرا هنگام قراو ایداری کرد و 
نگر یخت: تَدَرَّتَ: تمرين کرد. الدرب: دروازه. در 
خیلی بزرگ. راه. 
در جنگ و هر کاری. المْدَرّب: کار آزموده: با تجربه 
در كرفتاريها. المُدَرّبٌ من‌الابل: ۵ شتری که به سواری و 
راه رفتن عادت کرده. الدزبانو الدّزيسان دربان. ج 


ج دروب و دراب. الدُوْبّة: شجاعت 


درایئه. فارسی است 

* دریز: الدَرْبَزِيْن و الدَرابَرِيْنَ و الدَرابرُون: نرده. ج 
َرابَرُونات. 

٭ درج: درج غ دوجاً و درجاناً الشیخ أوالصبئ: 
بيرمرد یا کودک راه رفت. دَرَج الرجل: از پله‌ها بالا 
رفت. دَرَجَّ القومٌ: آن طایفه مُردند. منقرض شدند. 
دَرَجّالرجلٌ: آن مرد مرد و از او نسلی باقی نماند. دَرَجَّ 
البناء: خانه زا جند طبقه ساخت. درج م دزجاً و در 
و أَدْرَجَ النوب آوالکتاب: لباس یا کتاب يا شامه را تا 
کرد و پیچاند. در البناع: يله برای ساختمان گذاشت 

درج إلى گذا: رآ دنکن ارچ 
َرّجَهُ الأمرُ: آن كار از توان او خارج شد. أَدْرَجَ النىة 

فى الشىء؛ آن جيز را ضميمة جيز ديكر كرد. درجت 
دَرَجاً: به راه خود رفت. مرتبة بلند يافت. سخن يا دين 
ميانه و آشکار را گرفت. تَدَرْجَ إلى کذا: به تدريج به 
فلان چیز نزدیک شد. الْدَرْجَ القومٌ: آن طایفه منقرض 


شدند. ندرج فی‌گذا: در ان جيز وارد شد. اسْنَدْرَجَهُ 


درد 


إلى کذا: به فلان چیز نزدیکش کرد. از پله‌ای به پلۀ 
گر بالأيقن برد. او را به راه رفتن واداشت. فرریبش 
داد. الدَرْج : نوشتن. کاغذ. چیزی که در آن می‌نویسند. 
ازج فى القراءة: آداب قراءت را رعایت نکردن. 
الدّرْج :كيف دستی زنها يا جعبة لوازم آرايش. ج 
أذراج و درّجة. الدرّج : به معني الدَرْج. راه. واسطهُ ميان 
دو نفر برای آشتی دادن. ج أذراج و دراج. وتحفت 
آذراجی : از راهی که آمده بودم. « ی رگشنتج. ذهب دمه 
َرَج و آذراج ج الرياح: خونشی به هد ل زفت الدرجه 3 
دَرَج: نردبان. در الم چوبهای پله که از آن بالا 
می‌روند. الدَرَجَة ج درّجات: طبقه. رتبه. منزلت. یک 
درجه از ۲۶۰ درجه مساحت دایره. الدارج: عادت 
کرده. انس گرفتة با هر چیز. ترابٌ دارِجٌ: خاکی که باد 
ان را به هر طرف می‌برد. الدارجتة: دست یا پای 
چهارپا. ج دوارج. اللغة الدارِجَة: زبان عامیانه. 
الدَرُوجٌ من الرياح: باد تند گذر. الدُرَّج : کارهای شاق 
و خسته كننده. مهم. الدَرّاج : بسيار دور زننده. سخن 
جين. خارپشت. الدَرَّاجَة: دوجرخه. دوجرخة 
موتوری. موتورسیکلت. آلتی است که در قدیم زیر آن 
رفته و به قلعه حمله می‌کردند. الدژاج : پرندۀ دراج. ج 
دراریج. الدژاچد: یک دانه يرندة درّاج. الکدزج: 
مذهب. طومار و نام تا شده. ج مدارج. مدرج اللمل: 
جای عبور مورچه‌ها. المُدْرَجٍ والمُدْرَجَة : نام تا شده. 
طومار. ج مدارج. الَدرجة ج مدارِج: چیزی که 
باعث بلندى رتبه می‌شود. راه. عمده و جای بهتر راه. 
کاغذی که در آن نامه يا کتاب می‌نویسند. مدارخ 
الاْکمة: راههایی که در تپه‌ها است. آرض مدر 
زمینی كه يرندة داج در آن زياد است. المُدَرّج: آمفی 
تلاتر. نمایشگاه و سالن بیضی شکل. سالن سخنرانی 
سالن ورزشگاه. سالن سینما. 
۳ د دردا: دندانهایش ریخت. الأؤرّه: بدون 
ن. آدم یا حيوان بی‌دندان. :ج دزد. الذزهاه: : منك 
الگرد. أَذرد: دندانهایش را انداخت. أَذرد اسنات 


دندانهایش را انداخت. الدزدیْ من الزيتِ و نحوو: درد 


درص 


و تفالاً روغن و غیره. 
77 دردر :دزد الشیخ آوالصبیْ البسرة: پیرمرد یا 


کودک خرمای نرسیده را در دهان جوید. الدٌژدار : 


درخت يشه. سفيددار. دردار. الذژذر : لشه كودك. 2 
درادر. الدٌرْدُور: جاى كود در دريا كه خطر غرق 


شدن دارد. 
درز :درز دور الثوب: لباس را درز كرفت. 
َرَرَالخیَاط الدروز: حياظ درزها را ریز گرفت. الدئز: 
درز لباس. ج درز ولا ئَررة: بافنده‌ها. دوزنده‌ها. 
مردم فرومایه. ام دَرّة: دنيا. الدژزی : خیاط. ج دَرَرَة 
درس :درس ذُرُوساً الرسم: شالوده و اساس 

از میان رفت. درس الشیء: آثار آن چیز از ميان رفت. 
الدارس: از ميان رفته. ج 5وارس رت دسا 
الرسم: آثار را از بين برد. درَس‌الشوب: لباس را 
مندرس کرد. درس الثوبُ: جامه فرسوده شد. درس 
الناقة: شتر را رام کرد. درس ع دَرْساً و وراسة: الکتاب 
آوالعلم: کتاب یا علم را خواند. درس دسا ودراساً 
الحنطة: گندم را با گندم کوب کوبید. دَرَّسَهُ وأدرَتَهٌ 
الکتاب: او را به خواندن کتاب واداشت. درس البعير: 
شتر را رام کرد. دارّسَهُ مُدارَسَةَ ودراساً: درس را با او 
مباحثه کرد. داش الکتب: کتابها را خواند. دازش 
الذنوب: مرتکب گناهان شد. تدش الطلبة الكتاب: 
کتاب را با هم مباحثه کردند. إِنْدَرَسَ الرسم: آثار نابود 
شد. اد الخبرٌُ: خبر پخش نشد و از بين رفت. 
الدَرْس: از بين رفتن آثار. یک درس. راه مخفى. ج 
دُرُوس: الدزس و الدّرْس و الدریس: لباس مندرس: 
دُم شتر. یک نوع بازی است. ج آذراس و دژسان. 
الدّرْسَة : ورزش. تمرین. الدَّرّاس: بسیار درس خوان. 
المَدْرَسَة : مدرسه. المدْرّس : کتاب درسی. جای درس 
خواندن. المسذراس 


می‌دهند. المَدْرٌوس: زدوده شده. لباس مندرس. طريقٌ 


: جایی كه تورات در آن درس 


مَذرژوش: راه پر رفت و امد. فراش مَذْرَوْسش: فرش پهن 
شده: 


#درص :در صت س درصا الناقة: دندانهای آن از پیری 


درع 


ریخت. اللاؤضاء: حیوان يا آدسی کنه در آثر پیری 
دندانش ريخته. الدَرْص و الدِرْص: بچ موش و گربه و 
خرگوش نو یره . ج آذراص و دض و وژصان و 
دووص و أفلاض. 1 در ص: نوعی موش. گرفتاری. 
حادثة ناگوار. 
٭ درع: رعَ: زره به تنش کرد. در المرأة: پیراهن به 
تن زن كرد. أَذْيَعٌ و تَدَرّعَ و ادرع: زره پوشید. أذْرَعَ و 
در الیل: وارد طلمت شب شد. أَذرغالشیء قى 
جوف الشىء: آن چیز را در جوف چیز دیگر کرد. 
الدژع: زره. ج دوع و آذزع و دراع. دزعٌ المحراة 
پیراهن زن یا پیراهنی که در خان می‌پوشده یج آذراع: 
لباس کوچکی که دختربچه در خانه می‌پوشد. الدرَیْع: 
زره كوجولو. الدَرِعٌ من العشپ: گیاه تازه و خرم. 
الدارع: زره پوشید. زره پوشنده. الدارعة: مؤنثِ 
الدارع. ناوگان جنگی, زره پوش. الدّرْعَة: ليف خرما. 
ج درّع. الدِرْعِيّة: تیری كه در زره قرو می‌رود. ج 
دراعی. الدْرَاعَة ج دراریع و المدرعة ج قدارع: 
لیاسی است بلند که جلوش شکاف‌دار است. المدوعة 
عنالبهود: لباسی است که بزرگترین فرد رد مذعی فو 
به تن می‌کند. الشُدّوٌّع: زره‌دار. لاک پشت. الُدَرّعَة: 
ناوگان زره‌پوش. 
*٭ درق: الدّزقة: سير از يوست خالص. ج درّق. 
الدَراق: هلو. درخت هلو. مّی. شراب. الدَرَاقة: یک 
هلو. یک درخت هلو. الدُرّاقن: یک نوع هلو. 
الدَوْرّق: سبو يا كوزة بزرگ که دو دسته دارد ولی لوله 
ندارد. ج دوارِق. الدَؤْرّق ایضا: نوعی كلاه كه ژاد 
مى يوشيدند و دور ون نام داشتند. 
٭ درک: در ک المطر: : قطره‌های باران . پشت سرهم آمد. 
درک الشی: وقت أن چیز رسید. درک الم میوه 
مگ زک الولدٌ: بچه بالغ شد. درک الشیء: به آن 
چیز رسید. درک المسألة: آن مستله را دانست. رک 
بثارو. انتقام خون خود را گرفت. أَذْرَكَ الشیء ببصر 
آن جیز را دید. داز که مُدارَكَةَ و دراکا: به او پیوست. 


دارّك الشیع: ب 


بعضى از أن نیز را به دنبالبعضى 


درم 


دیگرش آورد. دارّكَ الطعن: بى در پی نیزه زد. تدارَفَ 
وادارک القومٌ: آن كروه به هم ملحق شدند. تَدارَكَ 
لخطأ بالصواب: خطا را اصلاح كرد. تدازک مافات: 
گذشته را جبران كرد: ادرکه: به او پیوست. اشقذرق 
لشیء بالشىء: آن چیز را با چیز دیگر خواست که به 
دس اوق اْتدُر کَ مافات: گذشته را جبران کرد. 
تک الخطأ بالصواپ: خطا را اصلاح کرد. درک 
علیه القول: نسبت اشتباه بيه بسحن او داد. الدّرک و 


لد ک: پیوستن. رفع نیاز. ته يك جيز عمیق. نتيجة 
كار خصوصاً كار بد. اندارمری. وال الدژ کي 
ژاندارمها. الدَركى: یک زاندارم. الدّرَكَة: پله و رتبه 
برای پایین. بر عكس الدرجه که برای بالا است. ج 
در کات. الاذراک: قو مدركه. درک كردن. دراک: 
درک کن. بفهم. دریاب. الوراک: متصل. پیوسته. 
الدرَاك: کسی که به آرزویش می‌رسد. الدَرِيْكَة: 
شکار رم داده شده برای ضيد. الاشتذراک: درک 
کردن. دریافتن. تدارک کردن. طلب دریافت چیزی 
کردن. جبران کردن. تلافی کردن. المُدْركٌة: مرد بسیار 
تیزفهم. دا رک الشرع: اسناد و مدارک احکام شرعی. 
لد رکات و القدارک: حواس پنجگانه. 

* دربك: الدزیگة: آلسی برای موسیقی. الدَربگة: 
درهم لولیدن. شلوغ و ازدحام شدن. 

۷ درم: درمت درماً المضو: گوشت استخوان آن عضو 
را پوشانید. دَرِمَتْ الساق: ساق پا کشیده و ضاف و 
زيبا شد. در الأأسنانٌ: دندانها را کرم خورد. افتادن 
آن‌ها نزدیک شد. درم البعیژ: دندانهای شتر افتاد. دَرَمّ 
روما و دما وفزمانا و شرافه اشتند أو الارن و 
نحوهما: خارپشت يا خرگوش و شبیه اين دو قدمها را 
از چیدن ناخنها 
آنها را سوهان زد. أَدْرَمالصبئٌ: دندانهاى كود تکان 
خورد که از نو دندان درآورد. الدّرم و الدارم و الدَرِيِم 


کوتاه و تند برداشتند. درم طفاوه: ن 


11 
و الادرّم: عضوی که استخوانش پوشیده از گوشت 
اسا الأذرم: بسر و الدژماء: دختری که دندان 
شیری‌اش شل شده که دندان تازه درآورّد. الدزماء: 


درن 


گیاهی است قرمز برگ. الدرشة: مونث الدّرم. 
خرگوش. درخ دَرِمَةُ: زره صاف يا نرم. الدَرّام و 
الدَرّامَة: خارپشت. خرگوش. الدّرّام: کسی که بد راه 
می‌رود. کوتاه قد. الَرَامَة : مونث الدَّرّام. المُدَرّمَة: زره 
صاف و بدون زبری. 

۷درن:درن ع دنا للوب: لباس چرک شد. کثیف 
شد. الدرن و المدران: کثیف. چرک. الدّرنة والمدّران: 
مؤنث. کثیف. چرک. أَدْرَنَ الثوب: آن را جرك کرده 
کثیف کرد. َر الشوب: لباس چرک شد رل 
الماشية: چهارپایان علف تر شده را خوردند. الدّرّن: 
چرگ: ج أذران. ل دَرَنْ: دنيا. الدّران: روباه. الدَرِيْن: 
گیاه آب دیده كه جهاريا آن را نمی‌خورد. لباس 
زده. 

۲درهم :دَرْمَمَتْ الخبّازئ: برك كياه پنیرک مثل سکه 
شد. الدژهم و الدژهم و الدژهام: كلمة یونانی است به 


معنی سکه نقره. و در اصطلاح جدید: هر نوع پول. 
المُدَرْهَم : بسیار پولدار. 

#دروش:الدَرُويش: زاهد. گوشه‌گیر. عابد. درویش. 
لادرى :دَرَى ديا ودِزياً ودَرْيّةَ و دَرَياناً و دزياناً و 
در و درايّةٌ الشیء و بالشیء: آن جيز را دانست. 
درایه معروفترین مصادر آن است. دزی دزی و 
ی ای الضيق کا زا فیپ اد کی الراشن: 
سر را با شانه خاراند. داراٌ مُداراة: با او مدارا کرد. 
قري داد. دی الرجل بکذا: به او فلان چیز را یاد 
داد. المِدْرَى والمدّراة و المَدْرِيّة : شانة مو. شاخ. 
دس :دس دسا و ِسَيْسی الشیء تحت التراب و 
فی‌التراب. آن چیز را زیر خاک پنهان کرد. دس عليه: 
ثیرنگی در کار او کرد. دسیسه کرد. سس تسا به 
معني دش و تشدید برای مبالفه است. دس به إلى 
أعدائه: تیرنگی در کار او نزد دشمنانش به کار برد. 
دنبیسه چید..اندش: عقن شن السك هک حيلة: 
دسيسه. دشمنى مخفيانه. نقشه ريختن. الدشاس و 
الدّسَّاسّة : مار كوجك و قرمز رنگی است كه زیر خاک 
پنهان می‌شود. الدّسّاسَة ایضا: قارج يا دنبلان زمين. 


دشن 


الداشوس: جاسوس. الدسئْس: کسی که برای كسب 
خبر رفته است. جيزى كه زير خاك ينهان شده. كباب 
ميان خاکستر. ج مس الدُسّس ايضأ: رياكاران. 
المِدّسٌ : ميلى است كه در جراحت و زخم فرو مىبرند 
تا عمق زخم را بدانند. 

۲ دست: الذشت: نیرنگ. فریب. ضدرخانه. مجلس. 
بالش. برگ. لباس. صحرا. ج دشوت. بردن بازی 
شطرنج. الدَسْتٌ لى: من بردم. لت علَىٌ: با ختم. و 
در زبان محلى: ديق بزرگ. 

7۲ دستر :الا شتور: قاعده. دستور. فرمان. اجازه. 
وزير. کتابچة قانون. دفتر اسامی سربازان برای حقوق. 
دفتر حساب تجار. ج دساتیر, 

*#دسقن:الدّشتان در اصطلاح موسیقیدانان: تار عود 
و نظیر تار در سایر آلات موسیقی. 

۲ دسکر : الدَسْكرَة: ده بزرگ. صومعه. زمين صاف. 
خانه‌هایی که در آن شراب و بساط عيش و نوش و 
لهو و لعب هست. ساختمانی است قصر مانند که 
اطراف آن خانه‌هایی است. ج ساکر. 

دسم :ذم ك دَسَماً و دسُوَة: پُرچربی شد. الدّسم و 
الآذشم: چرب. ج دشم و دشم. الدسمَة والشماء: 
مت جرب وسح و که الشیه: ان جين چرک شد. 
رنگش تيرة مايل به سیاهی شد. تسم الرجُل: چربی 
خورد. دتم الشیء: چیزی را جرب کرد. سیاهش کرد. 
دَسمالمطر الأرضّ: باران زمين را خيس کرد. الدَسَم: 
چربی. كثافت چربی. چرک. الدُشمة: تیرگی مايل به 
سیاهی. الدَيْسَم: خرس. بچة خرس. روباه. تولة روباه. 
گیاهی است. تاریکی. سياهى. کسی که ملایم و با نرمی 
کار را انجام می‌دهد. مهربان. 

۲دشن :تن دشن الشیء: آن چیز را داد. دی 
الثوب: لباس را برای أولين بار پوشید. دشن لمعید: قبل 
از دیگران و برای اولین بار در معبد نماز خواند. تَدَسَنَ 
الشیء: آن چیز را گرفت. الداشن: دهنده. برای اولیین 
بار چیزی را پوشنده. الداشِن من الثیاپ: لباس نو که 


هنوز پوشیده نشده است. الداشِنُ من الدُورِ: خانة 


دعب 


نوساز که کسی در آن سکونت نکرده است. 

:7 دعب: دعب دغباً و عابة: مولش داد. با او 
شوخی کرد. داعََُقُداعَة: با او بازی کرد. شوخی 
کرد. تداعَب القوم: با هم شوخی کردند. َدعَب علیه: 
ناز کرد بر او. الدعب‌و الداعب: بازی کننده. شوخی 
کننده. الاب و الدَعَابَة بازی يا شوخی کننده و تاء 
براى مبالغه است نه تأنيث. الدعابة: بازی. شوخی. 
۲ دعج: دَعَجَتْ - ذَعَجاً العين: جشم بسيار مشكى و 
بزرگ بود یا شد. الأذعج شب تاریک. داراى چشم 
درشت و سیاه. الدعغجاء: چشم سياه و درشت. يا زن و 
دختر یا حیوان ماده‌ای که چشم سیاه و درشت دارد. 
ج دعْج. شب ۲۸ ماه قمری. الدّعْجَة: سیاهی و بزرگی 


چشم. 
۲ دعدع: دَعْدَعَ دَعْدَعَةٌ و دغداعا: به طور مارپیچی و 
با سرعت كم دوید. غدّع الجفنة: ظرف بزرگ را پر 
كرد. دَعْدَعّ المکیال: پیمانه را تکان داد که بیشتر جا 
بكيرد. تَدَغدع مثل پیرمرد سالخورده راه رفت. 
تَدَعْدَعَالشَىء: آن چیز را پر کرد. 

۲ دعر: دعر دعراًالموذ: خوپ امن نگرفت و دود 
کرد. چوب پوسید. دعر الزند: فندک یا سنگ چخماق 
روشن نشد. الذعر: چوبی که دود می‌کند و روشن 
نمی‌شود. جوب پوسیده. الأذعر: جواب آتش زنه‌ای که 
روشن نمی‌شود. دعر كو دعر دعاره الرجل: فسق و 
فجور کرد. تدعر وجههُ: لکهای زیادی در صورتش 
بيدا شد. تدَعرالرجل: بست فطرت و يليد شد. الدَعَرو 
الدَعَرَة و الذعازةو الدعارّة خبائت. فسق. فجور. 
فساد. هرزگی. الدَعارّة و الدعارّ ت بداخلاقی. الداعر: 
فاسق. بدکاره. هرزه. چوب اتش زنه که روشن 
نعی‌شنود. چیزی که نمی‌سوزد و دود می‌کند. ج دعار, 
الداعرّة مؤنث الداعر. الذشر:کرم چوب خوار. 
دعر ةٍ یک کرم جوب خوار. الدُّعَرو الدُعَرَة مرد 
خائنی که از یاران خود بدگویی می‌کند. 

٭ دعس: دعس ع دعسا الشىء: آن چیز را لگدمال 
کرد. پامال کرد. دَعَس الوعاء: ظرف را پر کرد. 


دعو 


دعش‌فلانً: او را هول داد. دَعَسَهُ و دَعَّسَهُبالرمح: با 
نیزه به او زد. داعَسَه مُداعَسَة: متقابلاً به او نیزه زد. 
الدَعْس: لگدمال کردن. له کردن. هول دادن. زدن. اثر. 
پی, رد. طریق دَعش: راهی که يّى و اثر پا در آن زياد 
المدعس و المذعاس: راه پرگذر. نیزه. ج مداعس و 
مَداعیْس. المدعس نیزه زن. 

۲ دعک: دَعَكَ- دغکاً اللوب: آهار لباس را از بين 
برد و نرمّش كرد. دَعَكَ الخصم: دشمن را نرم کرد. 
دَعَكَالجلدٌ: يوست را مالش داد. دَعَكَ الشیء فى 
التراب: آن جيز را در خاک ماليد. دعك دعکا: 
احمق شد. الداعک‌و الداعکةة: مرد احمق. الداعکة: 
زن يا دختر احمق. داعَكَهُ مُداعَكَة: بااو شديداً 
خصومت و دشمنى كرد. امروز و فردايش كرد. 
تداعک القوم: دشنمنی ميان آنان شدت یافت. 
تداعکوافی‌الحرب: در میدان جنگ با یکدیگر پیکار 
کردند. المدعک‌و المداعک: خیلی دشمنی کننده» 
دشمن سرخت و كينه توز. 

۲ دعم عم - دَعْماً الشىء: آن چیز را تکیه داد که كج 
نشود. دَعَمَهٌ: کمک و تقویتش کرد. ادْعَمّ تکیه کرد. 
دام الم فلانً؛ کار بر فلانی متراکم و انباشته شد. 
الدِعْمّة ج دعم و الدعامج دعم و الدعامّةج دعائم: 
ستون. ياية خانه. جوبى که برای كير در زمين 
مىكوبند. الدعمتان و الدعامتان: دو جوبى كه قرقرة 
عادو غير لازو آن كاز من دار تدعام القوم: 
بزرگ فامیل. الذغمی: نجار. درودگر. تكيه كاه محكم. 
غمذة راه فرش افو شی استی که در نهاش 
سفیدی هست. المد ع پناهگاه. 

٭ دعمص: دَعْمَضٌ الماء: کرم سياه در انب زياد شد. 
الدُعْمُوص: کرمی است سياه كه در آبهای راكد تولید 
می‌شود. ج دعامص و دعامیّص. 

۲ دعو: دعاا دعاء و دغوّی: آن را خواند. صدا زد. 
علاقمند شد. از او کمک خواست. دَعاء إلى الأمر: او را 
به انجام آن کار دعوت کرد. دعا به: او را طلبید. 


دغدغ 


دعافلاناً و بفلان: فلان اسم را روی او گذاشت. دعا 
المیت: بر مرده سوگواری کرد. دعا دَغْرَةٌ و مدعا 
به مهمانی دعوتش کرد. دعا 
کرد. دعا علیه: او را نفرين کرد. دعا الیه: دعوت کرد که 
به نزد أو بروند. داعاه مُداعاة: با او دشمنی کرد. با او 
محاچّه کرد. متقابلا دلیل عليه او آورد. داعی الحائط: 


+ هعاء له در حق او دعا 


دیوار را خراب کرد. ادعاء اعاء: او را حرام زاده 
معرفی کرد. تَدَعَتْ تَدَعْيّا النائحة: زن نوحه‌گر صدا را 
به نوحه و شعر مصیبت بلند کرد. تداعی العدوٌ: دشمن 
آمد. تداعی القومٌ: هم دیگر را خواندند و دعوت کردند. 
تداعوا الشیع: ادعای آن چیز را کردند. تداع 
الحيطان: دیوارها كج شدند ولی نیفتادند. تدای القومٌ 
علیه: به دشمنی او برخاستند. اندعی اندعاء لدعوته: 
دعوتش را پذیرفت. اذَّعَى الشىء: به دروغ يا راست 
ادُعاى ان را کرد. اذَّعَى به: آن را به خود نسبت داد و 
گمان کرد كه از او است. اذَّعَى علیه: از او به قاضی 
شکایت برد. اذَعَى إلى غير أبيه: خود را فرزند کسی 
دیگر خواند. ادعی الشیع: | 


ن چیز را آرزو کرد. اذَّعَى 


فی‌الحرب: در جنگ به تعریف خود پرداخت. اسْتَدْعاهٌ 


استذعاء: او را صدا زد. او را طلبید. الدُعاء: خواندن. 
ادّعا کردن. صدا كردن. دعا کردن. دعا. ج أَذْعِية. 
الْدَعْوَة مهمانى كردن. خواندن. طلبيدن. الدعوةو 
الدَعاوّة و الدعاوّة: تبليغ كردن. الذعايّة: تبليغات. 
وزارةٌ الدّعايّة و دائرةٌ الدَعايّة: ادارة تبليغات و آگاهی و 
پرپاگاند. الدَعْوَى: نزاع. دعوى. ادّعا. دادخواهى. ج 
الدَعارى و الذعازی. الدَعَاء: بسيار دعا كتنده. بسيار 


دعوت كننده. الأَذْعِية و الأَدْعْوَة ادّعاها. الدَعىٌ: پسر 
خوانده. كسى كه نسبش مشكوك است. كسى كه 
شخص ديكرى را يدر خود مىداند يا خود را از طايفة 
دیگری می‌خواند. ج أَدْعِياءِ الذاغى: دعوت کننده: 
مبلّْ دينى و مذهبى. ج دعاة. الداعِيّة: مؤنث. الداعى. 
ج داعيات و دواع. الداعی و الداعِيّة: علّت. سبب. ج 
الدّواعى. داعی اللبن و ذاعيتة: تتدمائدة شير که در 
پستان می‌ماند. دواعی الصدر: غصه‌ها. اندوهها. دواعی 


دغل 


الدهر: حوادث و گرفتاریهای روزگار. الَدعاة: دعوت 
عن خلت مستت 

:2 غدغ: دَعْدَءَدَغْدَغَةٌ فلاناً بكلمةٍ: به فلانی 
زخم زبان زد. به او طعنه زد. الدَعْدَغَة: حرف 
رکیک. جاهایی از بدن كه قلقلک 
خنده می‌اندازد. المُدَغْدَغ: كسى که در حسب و 


می‌آورد و به 


نسبش متهم است. ۱ 

2 دغو: دعر دغرً: ولش داد. دعر المرأةٌ حلقٌ 
الصبيٌ: زن داخل گلوی کودک را با انگشت زور داد. 
دَغْرَتْ الم ابتها: مادر بجداش را كمى شیر داد و او را 
سير نكرد. دَغْرَ الشىء فى الشىء: آن جيز را با جيز 
ديكر مخلوط كرد. ذُعَرَهُ فشارش داد تا مرد دَغْرَ 
فی‌البیت: واردخانه شد. دغ علیه: بر او یورش برد. 
دغز - دَغَراً الرجلٌ: آن مرد بداخلاق و يست فطرت 
شد. دغر ح دغراً و دَغْرَى: ناگهان و بی‌وقفه بر او 
یورش برد. الداغر: خوار. حقیر. پست. خبیث. بست 
فطرت. مفسد. فساد کننده. مرد بداخلاق و فروماید. 
الدَغْرَة اختلاس كردن جيزى. العَدغرة جنگ 
پرکشتار. 

٭ دغش: غش - دَغْشاً و آذغشی: وارد تاریکی شد. 
دَعَشَ عليهم: بر آنان يورش برد. الدَعَش و الدّعْشّة و 
الدَغْيِضَة: تاریکی. داعْشَه: در جاى تنگ بر او فشار 
آورد و مزاحمش شد. داغش حول الماء. با لب تشته 
دور آب چرخید. داش الماء: آب را لاجرعه 
سركشيد. داعس فىالشىء: به دنبال آن جيز رفت با 
حیله و مکر. تداغش القومٌ و دَعْوَشُوا: در جنگ يا 
سروصدا و اشوب, هیاهو و همهمه کردند. 

+ دی الناقختق: استخوان گرد سرژانو: گوشت 
عضلانی و محکم. آب زلال. ج دواغص. 

۷ دغفل: الدَعْفَل: بچة فيل يا گرگ. پر زیاد. عيش 
دَغْقَلِنٌ زندگانی مرقه. عامٌ دَعْفَلِئٌ: سال پربرکت. 

7 دغل: دَغْلَحَدَغْلاً فيه: به طور مشكوكى داخل آن 
شد. أَذْعَلَ الرجل: آن مرد در درختهاى به هم بيجيده 
هان شد. غلك الارض: کمینگاه آن زمین زياد شد. 


دغم 


دقل به؛ یه او خیانت کرد. دورش کرد. دربار؛ او 
سخن چینی کرد. أْغَلَ الشسی:: چیز مخالف در آن 
ريخت و باعث فساد آن شد. العل ج أذغال و دغال 
و الدَغيّْلة چیز مخالف که باعث به هم زدن و خراب 
گنج هیر یی دیجم مت 
غافلگیر شدن زياد است. الدغل: جایی که خطر 
غافل‌گیر شدن زياد است. پنهانی. الداغلند كينة پنهانی. 
عيب و خیانت کسی را جستجو کردن. المَدْغل: شکم 
دره. ج مداغل. 

٭ دغم دَعَمَهُمو دَغْمَهُم دغماً و دغمانا الحو أوالبردٌ: 
كرما زده يا سرمازده شدند. دَغْمَّ مه تی اش زا 
شکست. َعَم الانءء روی ظرف را پوشانید. فال 
فلاناً: خداوند روی فلانی را سياه و خوارش کرد. 
آذعتيم الح أوالبرد: در سرما یا گرما گرفتار شدند. 

عم الفرش اللجام: دهنه را به دهان اسب فرو برد. 

مه الشى 2 : آن چیز به او ضرر زد. دی ا 
الشیء فى الشىء: ان دو جيز را درهم فرو برد. و إدغام 
در اصطلاح علمای صرف به همین معنى است. العم 
و الِغتةة اسبی که رنگش به سیاهی می‌زند. الأذْغَّم 
تيره رنگ مايل به سیاهی. سياهبينى. کسی که تودماغی 
صحبت می‌کند. 3 0 

+ دق دف دفاو َفیفا؛ آهسته راه رفت. دق له 
لام : کار برايش آسان شد. دَفَّ الطائر: پرنده بال زد. 
دف ر دَقًا الشیء: آن جيز رااز بيخ خ ویران کرد. َو 
دافند سرعت گرفت. دَففَ ت الجريح و دا و داف‌علی 
الجریج: : زخمی را کشت. دقف تالرخل: دق‌نژد او 
إذفافاً الطائد: پرنده بال زد. أَدَقّتْ عليه الأمورُ:كارها بر 
سر او انباشته شدند. أذ و داف القوم: آن گروه سوا 

هم شدند. اشتدف‌الطائر: پرنده از نزدیک زمین 
گذشت. اشْتَدَفٌ الأمد: آن کار درست شد. انجامش 
آسان شد. اش الرجل بالموسی: آن مرد با تيغ 
اصلاح کرد. سر 
الدَفَّه آهسته راه رفتن. آسان شدن کار. از بيخ کندن. 


يا صورت خود را با تيغ تراشید. 


طرف. سو. کناره. الدَفٌ و الدّفّه دف. دایره. ج دفوف. 


دفع 
الفتة كنار يا سطح هر چیز. فرمان كش کشتی. دقّتا الطبل: 
دو طرف طبل که به آن‌ها می‌کوبند. الدافة لشکر. 


گروهی از مردم كه از شهری به شهر دیگر می‌روند. 
دقاف دف زن. سازندة دف. الدَ وف من الطير: 


پرنده‌ای که در وقت پایین آمدن یکبار از اوج به زمین 


نزدیک می‌شود. 

۷ فقا وف یدق دق و دفود و دیف فا من البروه 
سرما از تنش رفت. گرم شد. احساس كرما کرد. فاد 
كرمش کرد. أَذْقََهُ لباس كرمكن تنش کرد. چیز زياد به 
او داد. گرمش كرد. َو اذَكَأُو اشفا كرمكن بوشيد. 
گرم شد. الوقاء تقیض شدت سرماء ج أذقاءء بخشش. 
دٍفء الحائط: يناه دیوار. اقعد فى دفء الحائط: در يناه 
دیوار بنشين. الدف أيضاً: : لباس گرم کن. الدَقَةُ سایه 
ای و کر ر ا الد فاء هر 
وسيل گرم‌کن مثل لباس و غيره. الفی و الدَفِيْء گرم 
شونده. کسی که لباس گرم‌کن پوشیده. الدَفتّةو 
له مؤنث الدَفِىْ و الدَفِئْء. ال منَ الأراضي: 
سرزمين بسيار گرم. الذفآن گرم شونده. الدفاى: 
مونث الدّفان. المَدْقَاة زمين بسیار گرم. الذفتةو 
الكذقأةو الدقتةو ادفاو ضعر بر كرك و پیه. 
المِْقَأَة بخارى. كُلخانه. اكواريوم. 

۷ دفتر: الدفتر: دفتر کاغذ. ج دفاتر. 

7 دفع: دتعات دفعاً و دفاعاً و مدفعا: هولش داد. 
دُورش کرد. برش گرداند. دَقَعَهُ فى گذا: در فلان مطلب 
داخلش کرد. دقع إليه الشىء: آن چیز را به او داد. دَقَعَ 
القول: سخن را با دلیل رد کرد. دَفَعَهُ إلى کذا: به فلان 
کار مجبورش کرد. دَقَعَ عنة الأذى: از او دفاع و اذیت 
را از او دور کرد. َف عن الموضع: از آن مکان كوج 
کرد. دَقَعَ إليه: به آن رسید. نع إِلَى المکان: به آن جا 
رسید. دالَعَه مُدافَعَةٌ و دفاعاً: متقابلا او را هول داد و در 
جای تنگ در فشار گذاشت. دافعهٌ عن حقّه: از حقش 
محرومش کرد. داقَعَ عنة: از او حمایت کرد. داقع عنه 
الأذى: از او حمایت کرد. تدم السيل: سیل زياد 
جاری شد و با شدت به هم کوبید. الْدَقَعَالسيل: سيل 


دفق 


جاری شد و با شدت به هم کوبید. انْدَقَعَ الفرش فى 
سیره: اسب به شتاب رفت. اد الرجلْ فى الحديث: 
نقل حديث کرد ادف یقولْ: شروع به سخن کرد الْدََمَ 
الرجلُ: كنار رفت. تا القومٌ: هم دیگر را دفع کردند. 
تداقغوا الشىء: ان جيز را به سوی یکدیگر هول دادند. 
ادقع الله الشز: از خدا دفع شر را خواست. الفقة: 
يكبار دفع كردن. يكبار هول دادن. الدُفْعَة: یکبار 
باریدن. یکبار ریزش آب از مشک و غیره. ج دقع و 
دفعات. الدواقع: زمینهای كود که آبها در آن جمع 
می‌شود. الدَفُوع: بسیار دفع کننده الدَقُوعٌ من الدواب: 
چهارپایی که زياد پا به زمين می‌کوبد يا در وقت 
دويدن دست و پا را محكم به زمين می‌کوبد. الدفاع: 
دفاع كردن در جنگ و غيره. الدَمَاع: بسیار دفاع 
کننده, الذقاع: قدرت موج يا سیل. جمعیت زیاد. 
التذقع: مجراي آب. ج مدافع. المدفع: هر آلت دفاع. 
توپ. ج ماع بسیار دفع کننده. المِدْفَعيّة: 
توپخانه .المدفعيّة 
الب تون کوهستانی. مِذْقَِيَةُ الشاطِي: تويخانة 


ابر تويخانة صحرایی. المذ فَعِيّدُ 


دریایی. 

دفق: دَقَقَّ ث دفقاً الماة: آب را با فشار ریخت. 
قح روا او را كشت دَفق الکوز: آب کوژه 
را ریخت. ذخ دقفا و دفوقاً الماغ؛ آب ریخت. دف 
اللهز: نهر لبریز شد اج او یی اين است که فق 


تَدَقّقَ وَاسْتَدْفَقَ الماء: اب ریخت. َدَفقَتْ و اْتَدفْقَت 
الدابةُ: جهاريا شتاب كرفت. تند رفت. الْدَقَقَ و اسْتَدْقَقَ 
الماء: اب ريخت. الفقّة: يكبار ريزش آب. الذفاق: 
سيل پر آب كه درّه را لبريز مىكند. 

7۲ دفل: الدفل: تير. قطران. ل خر زهره. الدفشلی: 
خرزهره. كل خرزهره. 

۷ دقن: دقح دفناً المیت: مرده را دفن کرد. 
دَفنالحدیت: آن سخن را نقل نکرد. تَدَفَّنَ و اندفن: 
پنهان شد. نان القوم: کتمان کردند. داف الأمر: داخل 
و عمق مطلب. الدفن: دفن کردن. خاک کردن. دفن 


دی 
شده. ج أذفان. زمین‌زیر خاک رفته. ج دفن الوقن و 
الدّفن: مرض پنهانی که اشکار شده. الد فیّن: دفن 
شده. ج دكن و دقناء قشاق حوض. كي دَفینْ: چاه 
آب پر شده از خاک. امرأة دَقِيْنٌ: زن پرده نشین. ج 
دَفْنَى. داء دَفیْنٌ: مرض پنهانی که اشکار شده. الدَفئنة: 
دفن شدنی. گنجینه. ج ذفائن. الدَفافيْن: چوب گشتی. 
الدَفان: یک چوب گشتی. الدّفانة؛ سنگ بزرگ در زیر 
خاک که گاو آهن به آن گیر می‌کند و می‌شکند. 
الذفن: جای دفن و زیر خاک کردن. القدفوئة: سبزی 
پلو. 
۲ دق: وی ےد باریک و نازک شد. کوچک شد. 
میهم و تايبدا و پنهان شد. دَق عقا الشیء: ] 
شکست. دی الباب: در خانه را به صدا در آورد. دق 
الشیء: آن چیز را ظاهر کرد. دَقّالشیء على الشیء و 
بالشیء: آن دو جيز را به هم کوبید يا یکی را بر 
دیگری کوبید. ففق الشسی:: | 
نرمش کرد. دقن فی‌الحساب و غيره: در حساب و 
غيره دقت كرد. أَدقَّهُإذقاقاً: نرم کرد أَدَقَّ لرجل: آن 
مرد از روى بخل و فرومايكى در پی جيزهاى بنجل و 
بىارزش رفت و از جيز بنجل هم گذشت نکرد. داق 
اف الحساب و فىالحساب: حساب دقيق از او 
كشيدم. انْدَقَّ الدقاقاً: كوبيده شد. الْدَقّتْ عنقة: كردنش 
شکست. تداق الرخلان: آن دو مرد در دقت باهم 


رقابت کردند. اشتَدّق اشتدقاقا: دقیق شد. نرم شد. 


ن چیز را 


ن جيز را نرم كوبيد. 


الدق: نرم. كم. حُمَّى الدِقّ: تب دق, تب لازم بيمارى 
سل. الدّقّة: يكبار كوبيدن. الدقّة: دقت كردن. 
چگونگی دقت. كنس بودن. كوجكى وريزى. رقيق و 
نازک و شکننده بودن. الدّقَة: خاک نرم. ادوية غذا. 
نمک. گشتیز. الدٌقاق: ریزه‌های هر جيز كوبيده يا آرد. 
الدقاق و الدقاقّة: خاک نرم كه مثل سرمة كوبيده باد 
آن را می‌برد. فا العیدان و دقاقها: ریزه‌های چوبها. 
الدَقِيْق: نرم. نازک. آرد. کار دقیق. کم. ج أَدقّة و آدقاه. 
الدَقيفة: مون التقیق, یک دقيقه. ج دقائق. الذقاق: 
بسیار کوبنده. آرد فروش. الدَقَاقَة: وسيلة کوبیدن. 


دقع 


السدق و الق ج مداق و اليدقة: وسيلة كوبيدن. 
الْقة: گوشت جرخ کرده. و عوام الکفته گویند. 
المَدْنوق: كوبيده شده. مبتلای به تب دق. كوبيده. نرم 
شده. مُسْتَدَقٌ الساعد: ابتداى ساق دست از آرنج به 
يايين. ترد و شکننده و جاى نازک هر چیزی که 
شکننده و نارک شود. ۲ 
۵ دقع: دقع س دقعاً: به حداقل زندگی راضی شد. از 
شدت فقر خاک‌نشین شد. از تدگدستی خسته شد. 
َدقعَهُ: فقير و خوارش كرد. أذقع به و إليه فی‌الشتم و 
نحوه: در دشنام دادن و غيره به او مبالغه كرد و از حد 
گذراند. اذہ ع الرجل: خاک نشین‌شد. الأذقّع: خاک. 
جوع رد الدقعاء: خاک. زمین بدون 
كياه. السُدْقع: خاک‌نشین. خوار. فرارى. لاغر. جوع 
مُدْقعٌ: گرسنگی 556 
۲ دقل: الدقل: خرماى بىارزش. دكل کشتی. 
دک: دک هگا الحافط: دیوار را با خاک یکسان 
فرح وک الأرهي زمین را هموار کنره: وک ادراب 
خاک را كوبيد و هموار کرد. دک البثر: چاه را پر کرد. 
دک الثرات على المیت: خاک روی مُرده ریخت. 55 
هُولش داد. دَكتَالدابّة فى السیر: چهارپا را در راہ رفتن 
خسته کرد. دک مریض شد. دک الشیء بالشیم: ان 
دو جيز را با هم مخلوط کرد. اند ک: پر شد يا چاه پر 
شد. دیوار فرو ریخت. زمین صاف شد. چهارپا خسته 
شد. خاک روی مرده پاشیده شد. اند الرمل: شنها 
انباشته شدند و به هم چسبیده و سفت شدند. الْدَكّ 
السنامٌ علّى الظهر: کوهان پهن شد. تداك عليه القوم: بر 
او یورش بردند. الد ک: زمين هموار. جای صاف. ج 
ذگوک. الک ج وه و ال کاءج ذکٌاوات: تیف کوچک. 
و مد ا و تك بوده و به معنی کش 
قلوار است: شنزار صاف. ساختمان مسطح 
برای نشستن ود یی و تن. ج وکاک. ال کٌاک: 
بسیار پر كننده يا خراب کننده يا کوبنده. الا ک: اسب 
کوتاه قدِ کمر بهن. شتر بی‌کوهان. الد کک: بی‌کوهان 
بودن شتر. الد کیک: یک سال يا یک ماه يا یک روز 


دلب 


تمام. الذكاء: منت 
که محکم قدم بر می‌دارد. آلت کوبیدن. 

۲ دکتاتور: الدكتاتور: مستبد. شاه مستبد. دیکتاتور. 
٣‏ دکن:د كَنَ م دَكناً ودک المتاع: کالا را مرتب چید. 
دک الدكان: دکان را ساخت. د کن = دکناً: رنگش به 
سیاهی گرایید. دَكِنَ الثوب: لباس کثیف شد. اد گن: 
تیه رنگ مايل به سیاهی: ج دکن, واقناء: ونت آذکن, 
الدكْنّة: رنگ مايل به سیاهی. ال کان: دکان. سکوکه 
روی آن می‌نشینند. فارسی است. الذ انی دکاندار. 
#ادل: ده لاله وله و یی الى الشیء و علیه: به 
آن چیز راهنمایی‌اش کرد دلب لا وذلالاً ولك 
لل خرامبید. ولك اسر علی زوچها: زن برای 
شوهرش ناز کرد. دَلَّ الرجل: مرد افتخار کرد. با 
مشاه 


نث الأذك. امد کت: مرد تنومند نیرومند 


بخشش شود منت گذاشت. الال إذلالاً علید: 
فروخت. بر او جرأت بيدا کرد. ادل على آقرانه: بر 
هماوردان خود مسلط شد. أَدلَّ لبازی على صیدو: باز 
بز مر تدان وی فسوی اتف اوور تفت ال 
بالطريقي: راه را ياد گرفت. تلل علیه: بر او ناز کرد. 
لت الم على زوجها: زن براى شوهرش ناز كرد. 
ائدّل: نازش خریده شد. دلالت شد. اندّل الماء: اب 
ریخت. اشتذّل علیه: راهنمایی خواست. اشعَدل یک‌ذا 
على الامر: برای فلان چیز دليل اقامه کرد. الدألّة: 
مونت الدال. دليل و برهان. جرأت و جسارت. الدّل: 
آرامش. وقار. الدّلال: ناز. کرشمه. خرامیدن. آرامش 
الدلالة: دلالی. واسطه‌گری. اجرت واسطه‌گری. تفت 
دلالی. الدلال: دلال. واسطه. الدلیل ج وة و آدلاء و 
الدلالة ج دلائل: دلیل. برهان. راهنمایی. الیل ايضاً: 
راهنما. دفترجة راهنمايى راهها و شهرها. دَلِيْل . 
الاصطیاف: دفترچۀ راهنمای مسافرت و گردش 
يبلاقى. دَلِئْلُ التلفون: دفترجة تلفن. الدَلة: منّت. 
تازكردن و خراميدن. الأذل: خيلى منت‌گذار. الشدل: 
نازكننده. مغرور. ال بالشجاعة: بی‌باک. 

٭ دلب: ال لب: درخت چنار. الدّلبّة: یک چنار. 
المَدلبَة: زمين پر از درخت چنار. الدژلاب و الولاب: 


دلج 


هر چیز قرقره مانند. ج دوالیب. عربی نیست. 

٭ دلج: دلج دُوجا: از آب چاه آب كشيد و حوض 
را پر کرد. الدالج: پرکنند؛ حوض از آب چاه ج دلج 
لح إذلاجاً و دلج |ولاجا: همة شب را راه رفت يا آخر 
شب حرکت کرد و به سفر رفت. الدَلْجَةو اج همة 
شب یا آخر شب را راه رفتن. الدّلّجو الدلجان‌و 
الدُلجَة: آخر شب. المِذلَجَة: قمقمة بزرگ كه شیر در 
آن حمل می‌کنند. دلو چاه. المدلاج: کسی که هميشه 
شبها یا آخر شبها مسافرت می‌کند. 

٭ دلح: لح ذُلُوْحاً: با کوله‌بار خود آهسته آهسته 
راه رفت. داح الرجلان الشیء بیتهما: آن دو مرد بار 
را روى چوب گذاشتند و حمل كردند. الدالح‌ج دلو 
دوالح و لوح ج دلم: ابر پر آب. 

2 دلدل: لدل َلدَلّة: اعضای بدن يا سر را در هنكام 
راهرفتن حركت داد. تَدَلْدَلَ فى مشيه: در راه رفتن 
تكان خورد. خراميد. تذل الشی» آن جيز سست 
شد. در هوا تاب خورد. االدَلدل و الول خاريشت. 
٭ دلس: ابابا فروشنده تدليس كرد. عيب 
جنس خبودرا از مقستری پوشاند. لش الحَحَرّت: 
سخنگو در غير موضوع بحث خود به سخن پرداخت. 
دال مُدالسَة: فريبش داد. بر او ستم کرد. آدلسش 
المکان: در آن جا گیاه آخر تابستانی سبز شد. الدلس: 
كياهى است ست که در آخني تابستأن سور منشوة, ج 
آذلاس. ا ن الرجلٌ: پنهان شد. که الطعام: غذا را 
كم كم گرفت. بلست الاٌّ: چهارپا علف كم را در 
مزرعه خورد. الْدَلّسَالشى:: پنهان شد. ال لس مکر. 
حیله. ال س‌و الدلسَة تاریکی. 

# دلص ولص ولیصا:بری زد. نرم شد. اديص ج 
دلاص و الدلیص ج دلص: برق زننده. نرم. لض 
دلاصَهة: تراشیده و صاف شد. الأذلّص: تراشیده شده. 
الدلصاء منت الأذلص. دلض‌الشیء: آن چیز را 
تراشید و مرمری کرد. دص السیلٌ الحجرَ: سیلاب 
سنك را صاف کرد. دص الدرح: زره را نرم کرد. دص 
الجبین: موهای پیشانی را كند. الدّلصو الدَلصَة: زمين 


دلق 


صاف. الدلاص: نرم و براق. درغ دلاصٌ: زره صاف و 
نرم. الّلاص: نرم. صاف مرمرى. 

٭ دلع: دوع و ادح لسانة؛ زبانش را از كام 
بیرون آورد. دل - عد دلعاً و دُلُوعاً و الْدَلَعَو اذَلَعّلسانة: 
زبانش از دهان بيرون آمد. إِنْدَلَعَتْ البطن: شكم بزرگ 
شد و فرو افتاد. اْدَلَعَ السیف: شمشير از غلاف بيرون 
اق الدلیْع‌و الدلوج راه گشاد. راه هموار. ج دلاشع. 
الدَلُوعٌ من النوق: شتری که از همه جلو می‌افند. الداع 
و الدؤلعة: یک نوع صدف دریایی. المُدَلع: کسی که در 
تاز و نعست بزرگ شده. الذلاعة در تاز و نعمت بزرگ 
شدن. 

۲ دلغان: الدلغان به زبان محلی: كل چسبو. 

دلف: دلت دلفاً و فا و دلوفا و دلفاً و دلفان: مثل 
آدم پا بسته راه رفت. ذَلقَتْ الناقة شتر با بار 
برخاست. دلف الجیش: لشکر جلو آمد. الدالفه لشکر 
جلو آمده. جلف و دُلّف. اذلف ل لقول: سخن درشت 
به او گفت. أَدْلَقَهُ الکبه: پیری او را به آهسته راه رفتن 
واداشت. تذل لیه: آهسته نزد او رفت. الدالقد تیری 
که قبل از رسیدن به هدف بر زمين می‌افتد و جست و 
خيز می‌کند. الإلفه شجاع. دلیر. دلاور. لوف 
کرکس تند پرواز. شتر فربه. نخل پربار ج دلْف. 

٭ دلفین: الدلفیْن: دلفین. ج دلافین. عربی نیست و 
عربی‌اش الدّخّس است. 

۲ دلق: دل دلقاً و أَلقّالسیف من غمدو: شمشیر را 
از نیام بیرون کشید. دق الباب: در را با شتاب و تند 
باز کرد. دَلَقَ عليهمُ الغارّة: بطور گسترده بر آنان 
شبیخون زد. دلق البعية شقشفته: شتر چیز ريه مانند را 
از كلو بیرون آورد. دق م دق و دلُوقاً لسیف: شمشیر 
به خودی خود از نيام بیرون آمد. دَلَقَتْ الخیل: اسبها يا 
اسب سواران به ترتیب خارج شدند. اللْق: اسها يا 
اسب‌سواران به ترتیب خارج شونده. الدلوق‌و الدالق: 
واحد اللّق. دق الشیه: آن چیز از جای خود بیرون 
زد. اند السيلٌ علیه: سیلاب روی أن ریخت. الق 
السیف: شمشیر به خودی خود از نيام بیرون آمد. َل 


دلک 


السيلٌ علیه: سیلاب روی آن ریخت. الذلق: دله يا گربة 
صحرایی. الدَلق و الدالق و الدَلُوق: شمشیری که به 
آسانی از غلاف نيرون می‌آید. غارة ولوق شورق 
شدید. ج دی 

٭ دلک: لک غ دلکاً الشىة: آن چیز را مالش داد. 
دَلَكَدُ الدهم: دنیا او را در بوتة آزمایش گذاشت و او را 
کار کشته و آزموده کرد. دَلَكَ وجهّهٌ بالطیب: عطر را 
به صورتش مالید. تدَلکَ: در وقت شستن بدن خود را 
مالش داد. تک بالطیب: عطر بر خود مالید. اد لک: 
سستی. فى رکبتیه دَلَكٌ: در زانوانش سستی هست. 
لد ک: چیزی که به بدن می‌مالند مثل عطر و دارو و 
غيره. الدلیک: کسی که در بوته آزمایش قرار گرفته و 
سرد و گرم روزگار را چشیده. ج دلک. الیدلک و 
المدلکة: وسيل مالش. العَدلوک: مالیده شده. السعیژ 
العذلوک: شتری که زانوهایش سست است. شتری که 
در سفرها خسته شده. 

۲ دلم: دلم > دلماً و الا اذلیمامً: صاف و سیاه‌رنگ 
شد. دَلِمَتْ الشفةٌ: لب شل و آویزان شد. اذلامٌاللیل: 
شب بسیار تاریک شد. ادلم شفت: لبش را شل کرد. 
ادل فیل. الدّلام: سیاه. سیاهی. الدَلّماء: شب ۳۰ ماه 
قمری. مؤْنث الاذلم. الأذلم: تيرة مايل به سیاهی. بلند. 
سیا مار. ضاف تسیاه‌زنگ: یم جتادتة ناگواو. 
تجمع مورچه‌ها و گنه‌ها نزد حوضجه‌های آب. لشکر 
زياد كه به مورچه تشبیه می‌کنند. دراج نر. یک نوع 
مرغ سنگ خواره. 

# دله: له ذَلَهاً و لها و دلوهاً و له از غم و اندوه 
بىقرار شد. بی‌تاب شد. سرگردان شد. ده دلھاً عن 
تسلای خاطر یافت و آن را از ياد برد. دم 
سرگردانش کرد. مدهوشش کرد. الداله و الدالهة: 
سست اراده. کسی که عقل و اراده‌اش را در اثر عشق و 
غیره از دست داده است. 

٭ دلهم: ام الليلٌ: سیاهی شب زياد شد. هم 
الظلام: تاریکی شدت یافت. اذْلّهَمٌ الرجل: بير و 
سالخورده شد. 


دمج 


۲ دلو: دلا دلوا و دلی الدلو: دلو را در چاه كرد. دلو 
را كشيد و از جاه بيرون آورد. دلا حاجِتّهُ: حاجت و 
نياز خود را طلبيد. دلا با او مدارا كرد. دلوت بفلانٍ 
إليك: از فلانى نزد تو شفاعت كردم. دَلَوْتٌُ بالدلو: با 
دلو آبيارى كردم. لاه بالحبل من السطح: او را با 
طناب از يشت يام آویزان كرد. ادلی إِذلاء: دلو را به 
چاه فرستاد. اذى فيه: از او بدى كفت. أذلى بقرابته: به 
مسئلة خویشاوندی متوسل شد. ادلی بحجِّتهِ: دلیل 
خود را بیان و با آن استدلال کرد أَدْلى ليهبمال: مالی 
به او داد. ذل إلئ فلان: نزد فلانی شکایت بردند. 
َدَلَىْ اللمد من الشجر: ميوه از درخت آویزان شد. 
الدّلو: دلو آب. دلو را در چاه کردن. از چاه کشیدن. ج 
دلاء و أَذل و دی ول و دلي برج يازدهم منطقة 
البروج. الدّلاة: دلو کوچک. ج دل و دلوات. الدالی: 
انگوری است جگری رنگ. آویزان کننده. الداليف 


دولاب. زمینی که با دولاب يا دلو آبیاری می‌شود. 


درخت تاک. ج دوال. 

۲ دة دمح دمامة: فرومایه و زشت منظر شد. 
الدمیم: پُست. زشت. بدریخت ج دمام. الدَمِيْم و 
لدمیْتة: مؤنث الامیّم. بدریخت. ج دمائم و دمام. ده 
لرجل: آن مرد کار بدی کرد يا فرزند زشتی از او يه 
نيا اهمد 

۲ دمث: مت وماة: اخلاقش نرم شد. خوش 
خلاق شد. دمت دمغاً المکانْ و غیزه: آن مكان و 
غيره صاف و نرم شد. د مث المضجع: بستر خواب را 
نرم كرد. مت المکان: آن مکان را صاف کرد. دَمَّتَ لهُ 
لحدیت: سخن را برای او تقل يا آماده کرد. الم و 
الدعت و الدّمث و الدمیْث: جای نرم و دارای شن و 
ماسةد ج دماث و آذمات. رجلْ ديت الأخَلاق: سرد 


خوش اخلاق. الدثثا: زمين نرم و هموار. ال شوه 
خوش اخلاقی. الا سائث: چیزهای نرم و آسان. 
المت یک جيز نرم و آسان. 

٭ دمج: دمج دُمُوجاً و انْدَمج و ادج فی‌الشیء: 
ترکیپ شد. با آن یکی شد. جزو آن شد. ضمیمه شد. 


دمدم 


مج الأمر: محکم شد. دَمّجَهُ فى الشىء: ضمیمه‌اش 
کرد. مج الشىء ف فى الشوب: آن چیز را در لباس 
پیجید. مج الحبل: طناب را محکم بافت. فح 
الکلام: مرتب و منظم سخن گفت. تدامج القومٌ علیه: بر 
ضد او متحد شدند. همگی بر ضد او شدند. تدمج فى 
ثيابه: خود را در لباسهایش پیچید. الدامج: ترکیب 
کننده. تاریک: ضمیمه ککننده. الَشجَة: روش. علي 
تلك الدَمْجَة: بر آن روش. الدماج و الدماج: محکم. 
قوی. تمام. کامل. راست. مستقیم. الشْدمج: ضمیمه 
شده. ترکیب شده. تير نتراشیده. الدمجائة: غرابه. گپ. 
و در اصطلاح محلی: دملجانة و دامجانة. ج دمجانات. 
2۲ دمدم: ددم دَمُدَمَةٌ علیه: خشمگینانه با او حرف 
زد. ددم اللَهُ عليهم: خداوند آنان را هلاک کرد. 
دَمْدَمَالسَىءَ: به زمینش چسباند. 

۲ دمر: 563 دموراً و مارا و مار هلاک شد. 
رهم و دَمّرَ عليهم: نابودشان کرد. 

۲ دمس: دم ب دشاً و ذُمُوساً الظلامٌ أو الليل: 
تاریکی شدید شد. شب قیرگون شد. دَمَسَ الموضع: با 
زمين یکسان شد. دَمَْسَهُ م دَمساً و دَمَّسَهُ روی آن را 
پوشانید. به خاکش سپرد. پنهانش کرد. دَمَس عليه 
الق آو الخیر: راوها غير زا بر او کنمان کر هة او غیر 
نداد. دمشت ح ومسا يده دستش به کثافت لودو 
أدُمَس اللیل: شب تاريك شد. أَذْمَس الشىء: جيزى را 
پنهان کرد. 99 تدك الرو فين اقدص وار 
گور شد. وارد سياه چال شد. وارد حمام شد. الد تس و 
الدمیس: آنچه پوشیده شده. الدماس: پوشش. پوشش 
روی مشک آب. الداموّس: جایی كه صیاد خود را 
برای شکار پنهان می‌کند: ج ایی الدیساس و 
الدیْماس: گودال زیر زمین. گرمابه. گور. ج یامیس و 
دمامیس. الدیامی: جاهای بسیار كود که نور به آن 
نمی‌رسد. المُدَمّس: غذای باقلی آب‌پز با ادویه. 

۲ دمستق: الدُمُسْيّق: لقب ۳ رومی. ج دماسق. 
٭ دمشق: دَمْشَقَ الأمرّ: کار را با شتاب انجام داد. 


دَمْشَقَ الشیء: آن جيز را تزيين کرد. تدنشن: به شهر 


دمل 


مشق آمد. خود را تزیین کرد. دنْشتّالیدین: فرز. 
چنابک.دست الاک وفشتیو اوو بایدخت 
سوریه. دمشق. د مِشْفِيَ: منسوب به دمشق. ج دَماشِقّة. 
۲ دمع: دمعت دمعاً و دمعت دعاو دمعاناً و 
دُمُوعاً لعی: چشم اشک ریخت. دیع الاناة: آن ظرف 
پر شد. مملو شد. ادمع الإناة: ظرف را پر کرد. لسریز 
کرد. انشَدْمَعَ چشمهایش پر از اشک شد. الدشع: 
سرشک. اشک. ج دُمُوع وأَدْمُّع. الدشقة: یک قطره 
اشک. دَمْعَةُ الکزم: می. الدمعة و الدمیع: زنی كه فوری 
اشکش جاری می‌شود و بسیار اشک می‌ریزد. ج 
دَمْعَى و ذمائع. رجلْ دینغ: مرد پر گریه. ج دُمعاء و 
دشقی. الدامع: اشک‌ریز. مملو. مکانٌ دایغ: جاى 
نمناک که آب از آن چکه می‌کند. شجَّةٌ دامقة: زخم 
خون چکان. الدماع: آبی که در وقت بریدن شاخة 
درخت از آن بیرون می‌آید. ريزش آب چشم به علت 
بیماری يا پیری. الدمَاع و المُوع: آدم بسیار پراشک. 
الدَمّاع: خاک نمناک و آب‌دار. یوم دَمَاعٌ: روزی که 
باران نم‌نم می‌آید. الدشعان؛ ظرف لبریز. السدمع: 
مجری و جای اشک. ج مَدامع. 

۲ دمغ: دمغ دشفا: مغزش را شکافت. دمغتة 
الشمش: آفتاب به مفزش اثر کرد. دمَ: مفلوبش کرد. 
َمَعَ الحقٌ الباطلَ: حق باطل را كوبيد. الدامقة: زخمی 
كه مغز را می‌شکافد. الدماغ: مغز سر. ج أَدْيقة. ام 
الدماغ: پوست دور مغز. 

٭ دمقس: الد مس و الدمقاس: ابريشم سفيد. ديبا. 
المد مقس: يارجة ابریشمی سفید. دیبا. 

٭ دمک: دمک ع ذموكاً الأرنبٌ: خرگوش تند دوید. 
دَمَكَ الشىء: صافٍ مرمرى شد. دمک ے دَمكاً الشىء: 
آن چیز را ارد کرد. دمک الرشاء: طناب را بافت. 
الدامکة: حادثة بد. ج دوامک. الدشرک: تندگذر. 
الممّك: وردنه. المذما ک: ردیف خشت يا سنگ و 
آجر ساختمان. ج مدامیک. 

:ل دمل: دمل ع دفلاً و دقلاناً وأَدْمَلَ الأرضٌ: زمين را 
كود داد. دَمَلَ ع دَمْلاً الرمَلّْ: دمل را خوب کرد. دَمَلَ و 


دملج 


دول بیتهم: آنان را با هم آشتی داد. دمل حَدَمَلاًو 
اندَمل و ادمل الجرخ: زخم رو به بهبود گذاشت. دامله: 
با او مدارا کرد. تَدَمّلَ القوم: آشتی کردند. الدمُل: بهبود 
یافتن زخم. نرمش. مدارا. الدمل و الدتَل: دمل. 
کورک. ج دمامل و دمامیْل. الْمْلة؛ یک دمل. الدمال: 
خس و خاشاکی که دریا به ساحل می‌ریزد. خرمای 
کهنه و گندیده. پشکل و خاک زیر دست و پای 
چهارپایان. کود. الدال: کسی که به زمين كود می‌دهد. 
2 دملج: دفلح دَمْلَجَةٌ و دشلاجاً الشیء: آن چیز را 
خوب و محکم ساخت. ظریف ساخت. اد لح و 
الدملّج ج دمالج و نوج ج دماليج: دستبند زینتی, 
النگو. الدملجائة: گپ. غرابه. 

۲ دملک: :ملک الشیء: آن چیز را صاف و مرمری 
کرد. تدَمْلَكَ: صاف و مرمری شد. ال لرک: سنگ 
مرمری و گرد. 

دمن :دمن ذقنا الأرضت: به زمین کود داد. وقح 
نا النخل: نخل سياه شد و گندید. دَمِنَ علیه: کینه‌اش 
را به دل گرفت. من البعيد المکان: شتر در آن جا 
پشکل انداخت. دَمَّنَ باب فلانٍ: ملازم در خانه او شد. 
دَمّنَ فلاناً: به او اجازه داد أَدْمَنَ الشیع: به چیزی ادامه 
داد. تم المكانٌ َوالماة: در آن مکان يا آب پشکل 
شتر یا گوسفند و غيره افتاد. الرّشن: کوددادن. گندیدن 
درخت و غیره. فاسد و سياه شدن درخت خرما. 
الدمٌن و الدمان: پشکل. زباله. کود. خاکستر, گندیدگی 
درخت خرما. الدشتة: آثارخانه. ته‌ماندة آب در 
حوض. زباله دانی. ج دمن و دشن. الدثنة: کینه و 
دشمنی قدیمی و طولانی. 

ل دمی:دمی سدم و میا الجرخ: از جراحت خون 
آمد. الدّمى: زخم خون چکان. ذشی د وأ دصق 
إذماء الجرح: زخم را به خون‌ریزی انداخت. أذتى 
الرجل: او را خون‌آلود کرد. دی لفلان: راه را برای 
فلانی هموار يا نزدیک کرد. انْشَدْمَى من غرییه: از 
بدهکار خود با رفق و مدارا طلب خود را وصول کرد. 
استَدْمَى الرجلٌ: در حالی که سر را به زیر افکنده بود 


دنس 


خون از دماغش جاری شد. اسَْدْمَى الذبیح: خون 
كشته را گرفت. الدامی: خون آلوده. دامی الشفة: فقير 
يا آزمند و حريص در طلب كردن. الداميّة: مؤنثِ 
الدایی. زخم یا ضریت خون‌ریز. ال خون. اصل آن 
دَمٌَ و بنابر قولی: دمو بوده و حرف آخر آن حسذف 
شده و گاهی به جای حرف آخر ميم به آن اضافه شده 
و به آن دم گویند. تثنيه آن دمان و دَمّيان و دموان. ج 
دماء و دم دم الأخوين: خون سیاوشان. المیْ: 
مصغر الدّم. الدَمی والدَمَوىَ: دموی. خونی. الدُّمْيّة: 
عروسک. بت. ج دُمّى. المدَسّی: اسب يا هر جيز ديكر 
با رنگ بسیار قرمز. تير خون آلوده. 

دون سوت و نم الیاب: مگس وزوز کرد. دَنَّ ‏ 
دیا لرجلٌ: زمزمه کرد. به طور نامفهومی سخن گفت. 
الر: خمرة بزرگ که بايد در زمین نصب شود. ج 
دنان. الدَئَتَة: كلاه خمره‌ای شکل. 

#۲ دنا: تا ح و دنر ےھ دلوهة و دناءة: خوار و يست و 
لشيس لبذ نی كج أذناء و دثاء: پست. خنواو. 
خسيس. لثیم. ین کدنا لرجل: سينداش تو رفت و 
شانه‌اش جلو آمد. الْأَدنَأ کسی كه سینه‌اش تو رفته و 
شانداش جلو آمده. الدَثآّى: منت الأذناً. ون يست و 
خوارش كرد. دنه به يُستى وادارش كرد. الدَنيئّة: 
نقصان. پستی. رذالت. 

۳ دند: ددن دنله الذبابٌ: مگس وزوز کرد. 
دنا لرجل: به طور نامفهومی زمزمه کرد. دَنْدَنَ حول 
الماء: با حال تشنگی دور آب چرخید. 

** دنور الدینار تذییرًد دینار را جاب کرد. در 
الوجة: صورت مثل سكة طلا درخشید. دنر پول‌دار 
شد. الد نار : سكة طلاء ج دنانیر. حشيشةٌ الدینار: گیاه 
رازک. 

#۲دنس: دنس > دسا و ناه عرضه أو نويه أو حُلْقه: 
آبرو یا لباسش یا اخلاقش به بدی آلوده شد. لکه‌دار 
شد. الدّئس: آلوده. لكددار. ج أذناس و مدائئيس. اح 
آلوده‌اش کرد. لکه‌دارش کرد. تدنس: الوده شد. 
ال نس: لکه‌دار شدن. کثافت. آلودگبی: 3 اسن 


دنف 


التدانس: عیبها. ننگها. جاهای کثیف و آلوده. 

۷ دنف: دَنفَ ك فا المريضٌ: بیمار مشرف به مرگ 
شد. دق الشمش: آفتاب به غروب نزدیک شد. دنق 
الم آن مطلب نزدیک شد. الاق الم یضن: بیمار 
مقبرف به مرگ كد اذنشت‌الشمتن؛ آفتاب زرد و بنه 
غروب نزدیک شد. أَدْنََهُ المرض: بيمارى او را سنگین 
و بستری کرد. دن الشیء: آن چیز را نزدیک کرد. 
الدتف: بیماری سخت و دامنگیر. مبتلا يا مبتلایان به 
بیماری سخت. الدنف: بيمار بستری. ج أذناف. الذتقة: 


مؤنث الدّنف. ج دنفات. 

۲ دنو: دنا ونوا و دناوة للشیء وامنة و إليه: به ان 
چیز نزدیک شد. الدانی: نزدیک. نزدیک شونده. ج 
دناق نی يَدْنَى دنا و ناه يست و فرومایه شد. 
الدنی: يست قرو ماين ج أذنياء. دنا ده نزدیکش 
کرد. نی فی‌المور: کارهای ريز و درشت را دنبال 
کرد. داتى مُداناة القيدٌ: حلقة قيد و پابند را تنك تر کرد. 
ای بين الأمرين: : دو مطلب را به هم نزدیک کرد. دانی 
الگمر: يه آ ن کار نزدیک شد. دی إِذناء با تنگدستی 
زیست. نزدیک شد. ناك نزدیکش کرد. أَذنّى الستد: 
پرده را انداخت. دتّی: به تدریج نزدیک شد. تدانسی 
تدانياً القوم: آن گروه به هم نزدیک شدند. تدانث بل 
شترانش كم شدند. ادنَى: نزدیک شد. اشنا از او 


خواست نزدیک شود. الدناوّة: قرابت. خویشاوندی. 
الادنی: نزدیکتر. 3 آدان وتو دون ایضا: 
نزديكترين خویشاوندان انسان. الدّنيا: دنیا. مون 
الاذنی. نزديكتر. روزگار. ج دی. الیوی و الذنیاوی 
و الدئی: دنیایی. مربوط به دنيا. 

* دهر: دَفر - دشرا القوم و بالقوم أَمدْ مکروه: برای آن 
قوش ادا سدق ووی دا التي وماق وای 
روزكار. مدت خيلى زياد. عصر و زمان. كرفتارى دنيا. 
نهایت و غایت. عادت. غلبه. هر الانسان: زمان 
زندگانی انسان. ج أَذْهْر و دور الدَمْرِي: کسی که 
می‌گوید دنیا بدون خدا هميشه بوده و خواهد بود. 
الدَهْرِيّة: گروه کفار دهری. الدُهْرِىَ: کسی كه بسیار 


دهم 


عمر کرده. 

۲ دهس: دهش دسا المکان: ان مکان ضاف و 
هموار بود. له گل بود نه‌شن بود ته خاک آلود. 
الأذس: جای هموار بدون ڳل و خاک و شن. ج 
دهس. الدفساء: منت الاذهس. الدّهس: گیاه تازه 
روييده كه هنوز رنگ سبز و گیاه به خود نگرفته. 

#۲ دهش:دهشن ت دفشا و دهش هات و مبهوت 
شد مدهوش شد. ادهش و التذهوش و الدفشان: 
مسدهوش. مات. مبهوت. هه و آدفشه: 
مدهوشش کرد. 

2 دهق: دق دَهْقاً الکاش: جام را پر کرد. 
دَهقّالماء: آب را با شتاب خالی کرد. دَهَقَ الشىء: آن 
چیز را شکست و جدا کرد. دَهَقَهُ: به او زد. أَدْهقَ 
الکاش: جام را پر کرد. دَق به شتاب و تعجیلش 
وادار کرد. هقث الحجارة: اجزای سنگ سفت به هم 
چسبیدند. الدفق:کُند. بخو. الدهاق من الکژوس: جام 
ره لبريز. 

٭ دهقن: دفتن القومٌ فلاناً: آن گروه فلانی را رئيس 
یک ایالت قرار دادند. دقان و دشقان: رئيس یک 
ایالت. ج دهاقنة و دهاقین. الدهتان: تاجر. تدغتن: 
تاجر شد. رئيس یک ایالت شد. الدهقتة: ریاست یک 
ایالت. 

٭ دهک: دمک - دفکاً الشیء: آن چیز ۳۹۳ کرد. 
خرد کرد. شکست. دَعک الأرض: يا بر روی آن زمين 
گذاشت. 

٭ دهلز: الدغلیْز: دالان. دهلیز. راه باریک و دراز. ج 
دهالیز أَبْناءُ الدهالیز: بچه‌های سرراهی. 

7 دهم دَهَمَهُ حو دهمهت دما الأمر: آن مطلب تمام 
فكر او را به خود گرفت. :نت النار القذر: آتش ديق 
زا سياه کرد. أوفبة اذیدش کرد. اذش تاقار ادها 
ادذهیماماً الفرش: رنگ اسب 
عدد بسیار. ج فقو . الا شرج دهم سياف آثارنو. آثار 
كهنه. الأَدْهَم ایضا: قیدوبند. 


ب سياه شد يا بود. ال شم: 


ج آداهم. الذ شم: سه شب 
۳ ماه قمری. الدُهُمَة: سیاهی. الشما: منت 


دهن 


الاذهم. دیگ. گروهی از مردم. شب ۲٩‏ ماه قمری. 
گیاهی است بهن که با آن دباغی می‌کنند. ال ماء و 
الثذهامّة: باغجة سبز که در اثر سبزی و آبداری به 
سیاهی می‌زند. 

دهن: دمن دَهناً و ده الراش: بر سر خود روغن 
يا عطر مالید. دَهَنَ الشىء: آن چیز را تر کرد. با روغن 
يا عطر آن را ماليد. ده ع ذهناً و دا بر 
أَذْهَنَهُ: فرييش داد. ثیرنگ به او زد. ف علیه: برا 
شفقت آورد. بر او رحم كرد. دَهّنَ الشىء: به معني 
ده آن را تر كرد. تفن وَادَّمَنَ: روغن بر خود ماليد. 
الدَهُن: روغن ماليدن. مقدار بارانى كه زمين را تر كند. 
الدّمن: تركردن يا روغن مالى كردن. دُهْنْ الشىء: 
روغن آن چیز. ج آذهان و دهان. الدُمْنّة: اندكى روغن. 
الدَمّان: روغن جرب کن. روغن فروش. الدهان: 
يوست قرمز. چیزی که با آن جرب می‌کنند. جای لیز. 
الشذهن: آلتی که با آن جرب می‌کنند. شيش روغن ج 
مداهن. 

* دهور:دَهْوَرَ الشیء: آ 
انداخت. تَدَهْوَرَ: از بالا به زیر افتاد. تَدَهُوَرَ اللیل: شب 
پشت کرد. 

*دهی: دی ح ذَفياً و هی فلاناً: او را زيرك و با 
فطانت دانست. از او عیب‌جویی کرد. گرفتارش کرد. 
به دردسرش انداخت. هی دَهیاً و دَهاءَةٌ و دهاء؛ از 
روی فطانت و زیرکی عمل کرد. هوشیارانه کار کرد. 
الداهى ج دهاة و الدَهِى ج دَهُون و الداهيّة ج دواو 
مرد زيرك و با فطانت. داقى مُداهاٌ و دهاء القوم: 


ن جيز را از بلندی به زیر 


بلایی بر سرشان درآورد. تدامی: خود را به زیرکی زد. 
الدّهاء: زیرکی. نیرنگ. مکر و حیله کردن. الداهيّة: 
مطلب و کار بد. مصیبت. ناراحتی. کار بسیار مهم ج 
دواهی داهِيّةٌ دیا مصیبت خیلی ناگوار. دواهی 
الدهر: گرفتاریهای دنیا. 

۳ دوع: داء یداه دا و دوعا و ار لوا و اد و إدا 52 
مریض شد. در بیمارش کرد. الدائى و المُدئء: 
بيمار. الداء: بيمارى. ج 5 ذأ الذئب: كرسنكى. داع 


دور 


التعلب: مرضى است كه موى سر را مىريزد. و اكر 
يوست را بكند به آن دام الحيّة كويند. دا الفيل: 
بيمارى واريس. 
دوج داح ع دَوْحاً البطنٌ: شكم باد كرد و آویزان 
شد. داحت الشجرة: درخت خیلی بزرگ شد. الدائحّة: 
درخت خیلی بزرگ. ج د وائح. دح المال: دارایی را به 
باد داد. دَق البطن: شکم باد کرد و آویزان تسق 
الدؤحة: : درخت بسیار بزرگ: سایبان بزرگ. ج ددح و 
جج أذواح . الدؤح آنكياً: خانة بسيار بزرگ. الداح: 
نقاشى براى سركرمى بجدها. النكو يا دستبند به هم 
بافته. الداخة: دنيا. 
دوخ: داخ ع دَوْخاً: خوار و ذليل شد. داح البلاة: آن 
شهرها را فتح کرد و بر مردمش مستولی شد. .دوخ و 
یم البلاد: در آن شهرها گشت و تمام جاهای آن را 
ياد گرفت: آن شهرها را فتح کرد. دَوَّحَ الرجل: آن مرد 
ده > 1 
را خوار كرد. دوخ الوجعٌ رأسَهُ: سردرد سرش را كيج 
كرد. أَداخَهُ داخة: خوار و ذليلش كرد. الدَوْخَة: 
سركيجه. فصيحش الدُوار و الهُدام است. 
۳ دود: داد یداه دَوْداً و دود و دید وآداة إدادة الطعام: 


آن غذا كرم كذاشت. المَدُود : غذای کرم گذاشته, هر 
چیز کرم گذاشته. الدُوْدة: كرم: ج دود و دیدان. الدُواد: 
کرمهای کوچک. الدّوَئْد: کرمک. 

۷ دور: داز ث دوراً و دوّرانً: جرخيد. داز الدهرٌ: 
روزگار گردش کرد. دار بالشیء و علیه و حولة: گرد 
آن جيز چرخید. دِيْرَ به: سركيجه گرفت. دَوَرَهٌ: گرد و 
مدوّرش کرد. دَوَّرَهُ و دَوَرَبه: او را به چرخش واداشت. 
دارَر؛ مُداوَرَةٌ و ذواراً: با او چرخید. داوَرَ علّی الأمور: 
درصدد اصلاح آن کارها برآمد. داوق الاو راه 
چاره‌ای برای انجام آن امور جستجو کرد. أدارَ از 
الشیء: آن چیز تاب خورد. أَدارَهُ وأَدارٌ هد آن را به 
چرخیدن واداشت. دار الشىة:آن عي رکرو ادا 
الأمود بر آن کار احاطه یافت. ارعله: آن را محوّل 
به او کرد. بر عهدة او گذاشت. ره عن حّ: او را از 


حقش محروم کرد. یر به: سرگیجه گرفت. دوه 


دوزن 
مدوّر و گرد شد. دی البقعة: در آن مکان اقامت کرد. 


اشتداز اشتدارة چرخيد. اشتداد الشیء و بالشیء: 


چیز را مدوّر ساخت. الدار: خانه . منزل .ج دورو دیار 


ن 


و اد و دور و أَذْوِرَة و ديارّة و آذوار و دورات و 
دیارات و ذوران و دیُران. شهر. قبیله, سال يا روزگار. 
دار القرار: آخرت. الداران: دنيا و آخرت. دا الحرب: 
بلاد دشمن در حال جنگ دارالحرب. الدارّ: محل. 
قبیله. هر سرزمین پهناور ميان کوهها. دایره. هال ماه. 
چ دارات و دور. الداریّ: عطار از اهل دارین که 
بندرى است در بحرين و از هند به آن جا عطر 
می‌آوردند. ملوانی که مسؤول بادبان کشتی است 
چهار وادار. الدُورى: گنجشکی است که در خانه‌ها 
انس می‌گیرد. الدؤر: حركت. چرخیدن. ج أذوار. 
الدَؤرايضا: مداومت یک چیز. تب نوبه. و در اصطلاح 
اهل موسيقى: قطعة شعر مركب از دو شعر و بيشتر. 
نل الأذوار: موسيقى. الدوْر:: يكبار جرخيدن. 
الدَوْرِيّة: گروه كشت شبانه. الد وار و الد وار: سرگیجه. 
آلدَوّار و الدّؤارى: بسیار گردش کننده و چرخنده. 
دواژالشمس: كل آفتاب گردان. الدٌوّار: تپ شن. خانه. 
الدَوَارَة: برگار. الدَوّارة و الدزارةمن الرأس: گردی 
سر. دُوَارَة البطن: قسمت گردی شکم که محتوی 
روده‌های گوسفند است. الداتر:: دور چیزی را گرفته. 
دایره. موی جلو پیشانی. موهای دایره‌ای بدن اسب. 
گرفتاری. حاده‌ای از حوادث دنیا. الدائرة 
عندالمهندسین: دایره. مرک الدائْرَة: مرکز دایره. قطرٌ 
الدائْرَةِ: خط مستقیمی که دایره را به دو نصف متساوی 
قسمت می‌کند. ج ذوائر. الدَيْر: دير راهب. منزل 
راهب دج أذيوة و زو آفیار. الدَیرانی و الدیٌار: 
صاحب دير يا ديرنشين. الاداز :: گرداندن. چرخاندن. 
اداره کردن. اداره. موشمه. قدا الشیع: مرکز. محور. 
مدار. مَدارٌ الأمر: اصل مطلب. محور کار. المداز:: دلو 
پوستی. المّدَيْر: مدير. رئيس يك اداره يا موسّسه و 
غيره. اداره كنندة یک جيز. 


* دوزن: دون القانونَ و نحوه: تارهاى شل ساز 


دول 


قانون و غيره را محكم كرد. الدُّؤزان: سفت كردن 
تارهاى سازهاى زهى. فارسى است 

۷ دوس: داش دسا و وياساً و وياس الشسى: آن 
چیز را لگدمال کرد. داش فلاناً: او را خوار و ذليل 
کرد. داش‌السیف: شمشیر را صیقل زد. داس و داش 
الزرع: زراعت را كوبيد. إِنداسَ الشىء: آن چیز لگدمال 
شد. الدواسَةو الدَويْسَة جماعت. جمعیت. گروه. 
الدَوّاس: دلیر. شير درنده. الدَؤّاشَة: بینی. ركاب 
دوجرخه يا موتور. ركاب جرخ بافندگی و غيره. 
المّداس: کفش. التّداسّة: خرمنگاه. 

#دوف: داف دَوْفاً و دا الدواء و نحو دارو و 
نحو آن را مخلوط کرد. دارو را در آب مخلوط کرد و 
زد تا سفت شود. المَدُوفو الشدو‌وفو الداشف: 
داروی مخلوط شدة با آب و غیره. 

٭ دوک: داک ش دوکاً و مداکاً القومٌ: آن گروه به هم 
زدند. مریض شدند. داک الشیء: آن چیز را گوبید. 
نرمّش کرد. آردش کرد. تداوک‌القوم: آن سخت 
دشمنى کردند با يكديكر. به هم سخت گرفتند. الدوكة 
و الدواكة: دشمنى. شرارت. المدُو كو التداك: سنكى 
كه با آن يا روى آن جيزهاى خوشبو را می‌کوبند. 

٭ دول: دا دَوْلَةٌ الزمان: روزگار کریش کرد. 
دالَالرجلٌ فى مشيه: در راه رفتن سرعت كرفت. پاها 
را به سرعت و کوچک برداشت. دالت بط شکمش 
شل شد. دال الثوب: لباس مندرس شد. ذال ع دالة و 
دول مشهور شد. داول ماو الله لیام بينَ الناس: 
خداوند دنیا را هر روز به یکی داد. هر روز دور را 
دست یکی داد. داول‌الماشین بين قدمیه: گاهی روی اين 
پا و گاهی روی آن پا ایستاد. ُدال ال الشیء: آن چیز 
را دست به دست و نوبتى قرار داد. أَدالَ له نی فلان 
من عذوّهم: خداوند فلان طایفه را بر دشمتانشان 
پیروز ساخت. دال له زیداً من عمرو: خداوند قدرت 
را از عمرو كرفت و به زید داد. تال الأیدی: آن 
جي این لاست سه آن دتمت گشت: ادال بط 
شکمش بزرگ شد و پایین افتاد. دال ما فى بطنه: هر 


دوم 


جه در شکمش بود خارج شد. إِنْدالَ الشیء: آن جيز 
آویزان و معلق شد. إِنْدالَ القومٌ: آن گروه نقل مکان 
کردند. الدَوْلّة: دولت. الدَوْلّة و الدُوْلَة: چیزی که گاهی 
از کسی و گاهی از کسی دیگر است. مال و قدرت. 
الدّؤلّة در نزد سیاستمداران: پادشاه و وزیران دولت. 
ج دوّل و دوّل. الدالةة شهرت. ج دال. الدُوَلَة حادئد. 
3 دوّلات. الا دالة: پیروزی. دوالیکدپی در پی انجام 
فى در بی دست.گردان کن: 


2 دوم دام يَدُومُ و یدام دَوْماً و ذواماً ودَيْمُومَة: دوام 


وق براق تا گید استه 


یافت. دام الشیء: آن چیز پا برجا شد. چرخید. 
داءالدلو: دلو پر شد. مادام مادامی که. تا زمانی که. تا 
هنگامی که. لایجری الاصلام مادام فلانٌ حاكماً: تا 
فلانى ریاست می‌کند اصلاحات نخواهد شد. دامَتْ 
۳۹ السماء: به طور مداوم و بدون رعد و برق باران 
باريد. دم به و ويه سرگیجه گرفت. دَوَمَتْتَدُويْماً 
الشمش: آفتاب در وسط آسمان جرخيد. دو م الخمرٌ 
شارئها:باده سرش را گرم گنرد مست گرد دوش 
یز چشمش چپ شد. دوم الشیع: 1 ار 
کرد. دوم م العمامة: عمامه را دور سر پیچید. دوم لطانر: 
پرنده در آسمان اوج كرفت و دور زد. دَوّمَ الزعفران 
فى الماء: زعفران را در اب حل کرد. دوم القذز: با 
كمى اب سرد دیگ را از جوشش انداخت. ذُوَمَ 
بالدوامَة: با فرفرة چوبی که نخ به آن می‌پیچند بازی 
کرد. وَيَّمَتَالسماءُ: اسمان باران طولانی و بدون رعد 
و برق باريد. داوَم‌علی الأمر: از آن کار مواظبت کرد. 
داوم الشیء: در آن چیز تأَنّى و تأمل به خرج داد. ادامه 
آن را خواست. آدامدامَة الشیء : آن چیز را همیشگی 
گرد دا ای بر آن مطلب مسداومت کردم ادا 
السماة: آسمان به طور مر تب و بدون رعدوبرق بارید. 
دا الدلو؛ دلو را پر کرد. دام القڈر: با کمی آب سرد 
دیگ رااز جوشش انداخت. دوم منتظر ماند. اشتدام 


یدای الشیه: 


خواست ت. اشتدام الطائر: پرنده در اوج آسمان ان دور زد. 


ان جيز را ادامه داد. دوام آن را 


إشتدام غريمة: با بدهكار خود مدارا کرد. الدائم 


ديدن 


همیشگی. خداى متعال. ثابت. پابرجا. دائمى. ماءٌ دائِمُ: 
آب راكد. الدأماء: دريا. الدامة نوعى بازي شطرنج 
مانند. لدوم همیشگی. دائمى. درختی است. شبيه 
نخل. درخت بزرگ. الدوام سرگیجه. الدَوّمان: دور 
زدن پرنده. الدِيْمَة: باران مداوم و بدون رعدوبرق. ج 
دِيم و دیوم. الدُوّاَة: فرفرة چوبی که نخ به آن 
می‌بندند و به زمين زده تاب می‌خورد. الدَيُوم دائمی, 
همیشگی. ابت. پابرجا. المُدام و المُدامَةة می. المُدام 
ايضاً: باران طولانی. المْدیْم کسی که خون دماغ کرده. 
المَدِيمد چیزی که باران طولانی بر آن باریده. 

7 دون: دان يدون دوناً: يست و ناچیز شد بی مقدار 

جمعآوری کرد. 


آسمش راافر دیوان نوست وله امن لو غشیر. 


شد. دوّنّالدیوانّ: دیوان شعر را ج 


بجز. خسیس. پست. بی‌ارزش. حال القومٌ دُوْنَ فلان: 
آن گروه مانع رسیدن فلانی به مطلبش شدند. دوک 
انجام بده, بگیر. الدِیوان و الدَيُوانَ دفترخانه. کتاب 
شعر. دفتری که اسامی سربازان و جیره بگیران و غيره 
را در آن می‌نویسند. ج دواوین و دیاوین. دادگاه. 
عدالت‌خانه. دفترخانه. الدُّوَيْن مصغر الدُون. 

۷ دوی: دوّی در بيابان راه رفت. الدَوّو الدَوّيّم 
بیابان. 

* دوی: ویب دویّ: بیمار شد. دَوِىَ صدژه: 
سینه‌اش پرکینه شد. کینه به دل گرفت. 5وی دوی: 
صدا از او شنیده شد. دَرَّى تَدْوِيَةٌ السحابٌ: ابر رعد زد. 
دَوّی الصوثْ: صدا برخاست. داوّی مُداواةً المريضّ: 
بيمار را معالجه کرد. تداوّی: خود را دوا و درمان کرد. 
خود زا بعالك کرد لوعو بای :که بسكل 
كرفتن. بيمار. احمق. یک جا نشسته. الدّواءو الدواءو 
الدواء دارو. ج أَدُوِيّة. الدواة مركّبدان. ج دی و 
دوی و دوی و دوّیات. الدّوی بيمار. هر چیزی كه 
اندرونش فاسد شده. احمق. یک جانشسته. الدوی 
صدا. و به قولی: صدای رعد. مکانٌ وی ایی که 
برای سلامتی مضر است. 

5 دیدن الدَيْدَنو الدیدان عادت. روش. اخلاق. 


ددر 


##دير:الدّير: دَيْرء دير راهب. ج أَذْيرَة وأذينار و 
ديوزة. الدَيْرائِيَ : برغير قاعده يعنى اهل دير. الدیّار: 
ماب فز .تاکن ره 

دیص :داس جدیْصانا الب الجلدٍ و اللحم: غده 
ميان يوست و گوشت ليز خورد. 

٭دیک:الدٹک: خروس. ج بوک و آذیاک و یگ 
بيضةٌ الرنک: تخم خروس. مثلى است برای کاری که 
فقط یکبار انجام می‌شود. التداكة والشداكة و 
النديِكة: زمینی که خروس بسیار دارد. 

*#دين :ات یی دین: به او وام داد. دان الرجل: وام 
گرفت. دانّ فلاناً: فلانی را پاداش يا کیفر داد. الدائن: 
وام كيرئده. وام دهنده. داه ِ ویْنا: مالکش شد. 
بُرده‌اش كرد. به كار خلاف ميلش واداشت. خوارش 
کرد. بر او حكم کرد. خدمتش كرد. به او احسان کرد. 
دانَ الرجل: عزیز شد. ذلیل شد. مطیع شد. عصیان کرد. 
دان دِيْناً و دِيانَة و رین بالنصرائيّة أو غیرها: به دینی 
درآمد. دينى را قبول كرد مثل نصرانيت و غيره. دَيَنَهُ: 
او را به دين خود درآورد. او را آزاد گذاشت كه به 
دینش درآید. دنه الشیع: مالک آن چیزش کرد. به 
اویش داد. اب مات محاکمه‌اش کرد. متقابلا به او 
وام داد. باهم داد و ستد نسیه کردند. أَدانَ إدائة: وام 


گرفت. أَدانَهٌ به او وام داد. تَدَثِيَ: وام گرفت. میسن 


دینامو 


القوم: از یکدیگر وام گرفتند. معاملة نسیه کردند. إِدَانَ 
(ذیاناً و ادان اشتدائة: وام گرفت. أَدانَ الشسىء: آن 
چیز را به طور نسیه خرید. الدَين: وام دادن. وام 
گرفتن. وام. ج دیون و آذیْن. الدین: حساب. یوم الدِين: 
روز محاکمه و حساب. الن‌ایضا: حکومت. مملکت 
داری. سلطنت: دین. مسلک. هر چیزی که با آن خدا 
را عبادت کنند. شأن. عادت. حال. كيفيت. قضاوت. 
سیرت. اخلاق. تدبیر. سیاست. معصیت. گناه. اجبار 
کردن. تقوا. پرهیزکاری. طاعت. بندگی. پاداش. پاداش 
بد. پیروزی. خواری. 3 آذیان, الديائة: دیانت. 
شریعت. دیسن. مذهب. مسلک. ج دیانات. 
الدَيّنَ:صاحب دیانت. متديّن به دينى. الدیُة: وام 
مدتدار. طاعت و بندگی. عادت. الدَئْنُونَة: قضاوت. 
حساب. الدَيّان: قاضى. بيروز. یکی از اسامى خداى 
متعال. حاکم. سیاستمدار. حساب کننده. حسابرس. 
پاداش دهنده. التدین: بنده. المَدِلتة: مؤنثٍ المَدِيْن. 
اللدان: مدیون. بدهکار. المدیان: بسیار وام دهنده يا 
وام گیرنده. ج مداین. 

۷ دینامیت: الد بنابیت: دینامیت. 

* دینامو: الد تناو : دینام. الد نامو مِثر: دينامومتر. 


نير وسنج. 


كلا ذ: الذال: نهمین حرف الفبا. 


/ 


ذا: ذا: اين. ذان و ذَيْنِ: اين دو. ج أؤلاء. ديا و هذا: 
اين. ماذا: جه. ماذا فعلتَ: جه كردى. مَنْ ذا: جه كسى. 
مَنْ ذا فی الدار: جه کسی در خانه است.لماذا: جرا. 
لماذا ترکتناء برای جه ما را ترک کردی؟ ذاک: آن. ج 
آوللک. ذانك و دیْنک: آن دو. ذالک: آن. ج اولئک. 
ذانک: آن دو. ذیّالک: آن. 
۳ ذئب: دنب از گرگ ترسید. گرگ در گله‌اش افتاد. 
مب دباو وز ای عفل گرگ موشياز و درندة 
شد از گرگ ترسيد. اب از از گرگ ترسيد. ذب 
الأرضٌ: گرگ زياد در زمين بيدا شد. اواو دَأبَ 
لغلاع: برای پسر بچه زلف سنالك ا قزساندفن. 
داب مثل گرگ شد. دب الشیء: آن چیز را نوبتی 
قران داد. نب و تَذاءيْت الریخ عليه: با گاهی از این 


و تَذَاءبَنُهُ 


جهت و گاهی از آن جهت بر او وزید. 
الرّيْحُ: باد از هر جهت بر او وزيد. داب و تَذاءَبَهُ الجنُ: 
جن او را ترسانيد. تذابِ و تَذاءّب للناقة: در قيافة 


كرك شتر را ترساند تا شتر را بر غير فرزند خود 
مهربان كند. دنب اسْتِذْآباً: مثل گرگ شد. ادنب و 
لیب گرگ. ج ذتاب و وب و دُؤبان. داء الزنب: 
گرسنگی. دوبان العرب: دزدها و راهزنان عرب. 
انب گرگ ماده. مرضی است در گلوی چهارپایان. 


۱ 


گودی زین و پالان که روی آن می‌نشینند. الد شیان: 
موهای كردن و دور لب و بینی شتر. ته ماندة کرک 
شتر يس از جيدن. الذُوْابَة زلف جلو پیشانی. بند 
شمشير. دوب كل شىء: بالاى هر جيز. دا الرحل: 
قطعه پوست آویزان انتهاى پالان و زين. وب النعل. 
لب بركشتة جلو كفش از ته کفش, گیسوی كفش. ج 
ذوائب. المَدَأيّة: سرزمين پر از گرگ. 

٭ ذبّ: E‏ عن از او دفاع كرد. حمايت كرد. 
الذباب: کین ج وان انواع زنبور و پشه. 
باب السیف: لبه شمشیر. باب العین: مردمک چشم. 
الذباب ایضاً: دیوانگی. طاعون. شومی. شد همیشگی. 
لباب واحد الذباب. یک دانه مگس. ذبابة الى ود ته 
ماندة يك «جيز. الاب و السدب: دفاع كنندة از 
خانواده و فاميل. الِسدَبّة: مگس كش. مگس ران. ج 
مِذَبّات و مَذابٌ. الذيُويَةو المَدبُوَيَة: : زمين پر 
و مگس و پشه. 


٭ ذبح: بحت ذَبْحاً و ذباحاً: شکافتش. سرش را 


پر از زنبور 


برید. خفه‌اش کرد. ذَبْحَ الدن. خمره را سوراخ کرد. 
بح القوم: بسیار از آن قوم کشت. اذ: ذبیحه‌ای تهیه 
کرد. تذاْخوا؛ همدیگر را گُشتند. الذِيْح: کشتنی. كشته 

الذايع: كُشنده : ذيح كننده. یاو الدُباح و الذباح و 


الذِبْحَة و الةو نطو الذبحة: دردی است در 


ذیذب 


گلو الدَبئِع: گشته. قربانی حج. ذبيحه. الذَبئِحَة: مؤنثٍ 
الذّبئح. گوسفندی که برای کشتار تهیه شده. ج ذبائح. 
المذَّبَح: وسیلة كشتار. ج تذابیح. المَذْيّح: کشتارگاه. 
ج مذابيح: مَذابِيحُ الکنانس: قربانگاه كليسا. 

:7 ذیذب: یدب الشىءٌ المعلق فی‌الهواء: جيز معلق در 
هوا به اين طرف و آن طرف تكان خورد. دَبْدَبَالرجِلُ: 
سرگردان شد. ذَبْذَّبَهُ: او را سرگردان كرد. تَدَيْدَتَ: 
تكان خورد. الدَبدَبَة: سركردانى. زبان. آنچه در هوا 
تكان مىخورد و حركت مىكند. جیزهایی كه به 
هود ج برای زينت آويزان مىكنند. ج ذباؤب. الذّباذب 
ایضاً: كنارة لباس. 

ل#اذبل:ذَبَلَ ول دیول و لا النبات: گیاه پزمرده 
شد. کل الفرش: اسب لاغر شد. یل لسائة أو شفتٌة: 
زبان یا لبقن خشک شد. زرد شد. ]ليل النبات أو 
الفرش: كياه را پژمرده و اسب را لاغر گردانید. تدیّل 
فی‌المشي: خرامید. آهسته رفت. الذابل: نازک و 
شکننده و ظریف و نرم. لاغر. پژمرده. ج بل و ذُبُل. 
الذابلّة: مونث الذایل. عينٌ ذابلةٌ: چشمی که پلکهایش 
سست شده. ج دوابل. ال وابل ايضاً: صفتی است برای 
نيزهها. الذُبالّة والذَبالّة: فتيله. ج ذبال. 

#لاذحل: الدّخل: خوتخواهى. دشمنی. کینه. ج دول و 
أذحال. 

#ذخر:ذَخْرَ ‏ ذخراً الشىة: آن جيز را ذخيره كرد. 
انبار کرد. ادخ وااو ذخیره کرد. الد ر ذخیره 
کردن. ذخیره شده. ج أَذْخار. الذاخر: فربه. چاق.انبار 
كنئده. ذخیره کننده. الدَخِيِْر: چاشنی برای اسلحة گرم. 
الدَخَيْرَة: پس‌انداز. ج خائر. ذَخَائْرُ القِدّيْسِين: 
پس‌انداز قديسها. ذَخَائْدُ الحرب: ذخيرة جنكى. آذوقه. 
المَدْخَر: انبار. جاى ذخيره. ج مذاخر. المُذخر: مسؤول 
ذخاير جنگ. المذاخر: اندرونها. ركها. روده‌ها. يايين 
شكم. 

لاذر :ِذَرٌ:بكذار. در وَذَرَ می‌آید. 

و در درا الملح: نمك را ياشيد. ريخت. ذَرّالحبٌَ 


فى الأرضي: دانه را کاشت. ذَرّتْ الأرض النباتَ: زمين 


ذرح 


گیاه را اسن گرد: ورا دور قرط ۳ النبات: 
شاخ یا گیاه کمی بالا آمد. ذَرّتْ الشمش: آفتاب طلوع 
كرد. در اللحم: گوشت در اثر لاغری ترنجيده و شیار 
شیار شد. درغ دراو ذذورا: موهای جلو سرش سفید 
شد. الذَّرٌ: مورجههاى کوچک. ریزه‌های پخش شدۀ 
در هوا. نسل. ذريه. ار :: واحد للَر. ج ذَرّات. ذرّه يا 
اتم. کوچکترین جزء و به آن الجوهر الفردٌ و الأَنُوم نيز 
گویند. الذرُور: دارویی که در چشم يا جراحت 
مىزيزئد. توعى عطر. ج أَورة الذَرِيدة:.نوعى غطن 
است. الدَّرّْىَ: جوهر و آب شمشير. ری الرجل به 
تثليتٍ ذال: ذریّه مرد و نسل او. ج الذراری و 
الدُرّيّات. الدّرارَة: ریزه‌های عطر يا دارویی که در 
چشم يا زخم می‌ریزند. المذرّة: چارشاخ, هسنک؛ 
افشون. 

زرا: را = فا الله الخلق: خداوند مخلوقات را 
آفرید. ۳ الشیء: آن جيز را زياد کرد. ۳ لكر 
زمین را کاشت. .ذرأ وور حرا شمر مویش در اثر 
پیری سفید شد. درا سفیدی موی سر در اثر پیری. 
الأَدْرَأ: پیرمرد مو سفید. در :: پیرزن مو سفید. الذرء: 
چیز کم. الذرئء: بذر پاشیده شده. زراعت در ابتدای 
کاشتن. 

#ذرب:ذَرت ربا و ذرابة وذدويَة السیف: شمشیر 
تيز شد. درب الجرخ: زخم فاسد و بيشتر شد. 
ذَرِبَالرجلُ: زبان او باز شد. كويا و فصیح شد. ذَرِيَتْ 
المعدة؛ معده خراب شد. معده سالم شد. ورت ذزبا و 
ذَرَّتْ وأَذْرَتٍ السیف: شمشیر را تيز كرد. الدزب: تیزی 
و بزایی شمشیر. سخنور شدن. زخم زبان. دشنام. 
مرض غيرقابل علاج. زنك فلزات. ج آذراب. الزب: 
نوعی بیماری کبد. غمباد يا گواتر. رجلٌ دُرَبُ: مرد 
زبان دراز. الذرب: گزن کفاشی. ذَرِبُ اللسان: تيز 
زبان. ج ذُزب. لسانٌ ذَرِبُ: زبان فصیح و سخنور. 
زبان بد. الذَربّة: غدّه. زن بىحيا و زبان دراز. ج ذرَب. 
المدّزب: زيان. الأَذْرَبِىَ: آذربایجانی. 


“#ذرح :ذَرَحَ ع دحا وذرح الشیء فى الريح: ليق 


ذرع 


را در هوا پخش کرد. ذَرَحَ الطعام: شم كُشنده در غذا 
ریخت. رم الزعفرانَ فى الماء: کمی زعفران در آب 
ريخت. الدُراح و الدرّوج و الذرْيْحو الذُرَاح و الذرُوح 
و الذرّح و الدَرُوح و الاريْسحة: شم كُشسنده. ج 
الذَّرارِيّح. الدَرارِيْحايضاً: حشرات قاب بال. قاب 
بالان. الذراح: شير مخلوط با اب. الذریْحَة: تبه. ج 
ذَرَيْح, ار شیر يا عسل كه پیشتر 
#ذرع: دعب ذَرْعاً الثوب: لباس را با 7# اندازه 
گرفت. ذَرَعَهُ: از يشت سر گلوی او را با آرنج كرفت و 
خفداش كرد. ذَرَعَهُ القى: استفراغ به او مهلت نداد. 
در فى السباحه: در شنا دستها را خيلى باز كرد. 
دَرّعَفَى المشي : در راہ رفتن دستها را حركت داد. در 
الرجل: ارنجها را به علامت هشدار يا بشارت بلند 
کرد. دارع الرجل: به او از روی اندازة آرنج جیز 
فروخت نه با شمارش. ذارَع صاحبَّه فذرَعة: مسابقة 


كاك كه 


پیاده‌روی گذاشت و از او برد. أَذْرَعالشىء: با آرنج آن 
چیز را گرفت. أَذْرَحَ ذراعلها من تحت الجبّةِ: آرنجها را 
از زیر جيه ذرآ ورد أذْرَعَفى الكلام: خیلی حرف زد. 
در فی‌الکلام: بیش از اندازه حرف زد. تَذَّرّعَ الشیء: 
با آرنج اندازة آن چیز را گرفت. تَدَرّعْتْ الابل الماء: 
شترها تا آرنج وارد آب شدند. نا بدریقة: به 
وسیله‌ای متوسل شد. . رع الشی: ان جيز به اندازة 
آرنج قطعه قطعه شد. تذارعت الال المفارَة: شتران 
بيابان را پیمودند. اشتد رع بالشىء: خود را با ان جيز 
پنهان كرد. آن را وسیله قرار داد. الذَرْع: با آرنج اندازه 
گرفتن. با آرنج خفه‌کردن. باز بودن دست. ضقتٌ 
بالامر ذَوْعاً: نتوانستم کار را انجام دهم. الذراع: از 
آرنج تا نوک انگشت. ساعد. توان. طاقت. چ نع و 
ذُرْعان. الذراع در گاو و گوسفند بالای پاچه و در 
اسب و شتر بالای كف يا است. اللٍراع ايضاً: ۵۰ تا ۷۰ 
سانتیمتر است. الذر ع: بدزبان. زبان دراز. کسی که 
شب و روز در حال حرکت است. خوش معاشرت. 
الدرعة: مؤنث الذّرع. ج ذَرٍعات. الذَّرْعّة: وسیله. ج 
در الذریُع: واسطه, ميانجى. سریع. موت ذَرِيْعٌ: مرگ 


ذرو 


دوگ الذَّرِيْعةة وسیله. شتری که از يشت 


ان به شكار تيراندازى می‌کنند. 3 ذرائع. المذراع 
آبادی و روستاى ميان بيابان و رودخانه. ج مَذَارِيْع و 
مذار ع: المذراع ایضا: چهاردست و پای چهارپا. 
التُذَرّع: کسی که مادرش اصیل‌تر از پدرش باشد. 

* ذرف: درف ذَرْفاً و ذریفً و درف و ذَرّفاناً و تَذرافاً 
لدمغ: اشک جاری شد. ذَرَفَتْ العينٌ دمغها: چشم 
اشک ریخت. درك - ؤزفانا: آهسته راه رفت. فرت 
تذریفاً و تَدْرِقَة و شذرافاً الدسغ: اشک ريخته شد. 
إِسَْدْرَفَ الشی»: آن چیز را قطره قطره ريخت 
ِسْتَذْرَفَ الضرع: پستان چهارپا پر شير و زمان 
دوشیدن ان شد. الذريف و المَدرُوف: اشک جاری. 
زاف سریع. الَذارف: مجاری اشک, جمع المذرف 


است. التَذرّف: مجرای اشک. ج مذارف. 

* ذرق: درَقَ تب ذَرْقاً و َذرّق الطائه: پرنده چلفوز 
انداخت. دق المکانْ: آن جا شبدر وحشی رويانيد. 
الذوّق: شبدر وحشی. الذَّرْق: فضله. چلفوز. چلفوز 
انداختن. 

* ذرو: درا ی ذوو ذزواً و ذَرَىَ یذری دزی و دی 
َدرِيَة و آذزی درا الریځ التراب؛ باد خاک را در فضا 
پراکند. درا و ذَرَى و ذَرّى الحنطة: گندم را در ياد پاک 
کرد. أَذرَى الشی:: آن چیز را انداخت همان طور که 
دانه را می‌کارند. أَذْرَتْ العينُ دستها: چشم اشک 
ریخت. دزی الشاة: يشم گوسفند را چید و کمی برای 
نشانه باقی گذاشت ,درا يدرو درو الشیء: آن چیز در 
هوا پراکنده شد. دُراالظبیم: آهو تند حرکت کرد. ذُرا الیل 
فلان: به قصد فلانی رفت. ذَّرا وه: دندانهایش ریخت. 
تدر در فضا پراکنده شد. نی الجبل أو المکان: از 
كوه يا مکان بالا رفت. اسَْذْرَى: به. به او يناه برد 


ازى بالشجرة: زیر سای درخت رفت. الذرّی: 
آستانه و حریم خانه. پناهگاه. به باد داده شده. اشک 
جاری. الذُرارَة آنچه وقت باد دادن چیزی می‌ريزد. 
آنچه را باد می‌برد. الذزوّةو ال زوّة بلندی. جای بلند. 


بالای هر چیز. ج درّی و ذرّی. الذَّرْوَة ايضاً: پیری. 


ذعر 


الذر :: ذرت. بلال: المد ا:: هسک. افشون. 
چارشاخ. ج مذار. 

2۳ ذعر: ذغ ی رتسا تاش هت تسین 
العَذغور: ترسیده. ذعِرَ ى دراه وحشت كرد. أَدْعَنَرَمٌ 
ترساندش. تذعز: ترسيد. انْذْعَرٌ: وحخشت کرد. الذّغر: 
ترسیدن. ترس. الذاعر: ترسان. بیمناک. متوحش. يليد 
خبیت. الذاعر و الذعَرّة و الذّغْرَة: مرد دارای عیوبات. 
الذُعَرَةَايضاً: پرندة دم جنبانک. 

۲ ذعف: عة دذّغفاً: زهر هلاهل به او داد 
ذَعَفَالطعام: سم 


: 3 : 
ذركذشت. أَدْعَقَهُ: به سرعت او راكشت: إتذغف: 


aê ۳‏ 
در غذا ریخت. ذعف 2 دعفانا: مُرد. 


قليقن ایستاد و بهه‌صرعت كرد در آثر ذویدن و غیره 
نفسش برید. العف و الدُعاف: شمی که فوری 
مىكشد. موت ذُعافٌ: مرگ سریع. 
۲ ذعن: ذعن ذَعَناً وأَذْعَنَلهُ: از او فرمان برد. تن در 
داد. فروتتی کرد. أَدْعَنَ بالحقّ: اقرار به حق کرد. 
اعتراف کرد. المذعان: فرمانبر. مطیع. 
زف: ان فا و ذقف و ذفافاً على الجريح: زخمی را 
قشت دَق فی‌الامر: کر کار سرعت گزفت: َف دَق 
الطاعون فلاناً: طاعون فلانى را کشت. نف و ذافٌ و 
د الجريخ و ذافٌ على الجریح و للجریح: زخمی را 
کشت. دق جهازراحلته: پاز شتر سوازی خود را 
سبك کرد. الز فاف و الذفاف: سم قاتل. أب کنج. ج 
دقف و أَذَة. ال فاف ايضاً: سبك بار. تندرو. 
۲ ذفر: دفر ذقراً الشیع: بوی آن چیز بلند شد جه 
بوی بد جه خوب و بیشتر در بوی بد استعمال می‌شود. 
ذَفِرَ النبث: گیاه زياد شد. الذفرو الدَّقَرَةٌ بوی تند. بوی 
كند. الدّفرو الاذفردٍ دارای بوی خیلی بد. الذّ َو 
ال راد مونت الذَّفِر و الاذْر. الا فرَة نوعی گیاه. 
الز ثُرا.: گیاهی است بهاری و بدبو. الذفزی: استخوان 


پخ کر ج ذِفْريات و ذفازی و ذفار. 


و دتن‌علی 
یده أ عضا چانه را روی دست یا عصایش گذاشت 


: به چانه‌اش زد. دقن 


لذنن و ان :چانه. ج أذقان. الأَذقَئ: دارای چانة 


دراز. ج ذفن. الذقناء: مونت الأَذقن. 
۲ کر: ذ گر ع ذكراً و کذ کارا الله خدا را تسبیح گفت. 
خدا را تمجيد کرد. ذکرّ الشیء: چیزی را به ذهن سپرد. 
از حفظ کرد. ذَكَرَ لفلانٍ حديثاً: سخنی را برای فلانی 
بيان كرد. ذَكَرَ الامر: آن مطلب را به ياد آورد. کر اسم 
الله نام خدا را بر زبان آورد. ذَكَرَ حقَّ فلان: حق فلانی 
را حفظ کرد. دک الكلمة: كلمه را مُذکر لفظى قرار داد. 
ذَكَرَهُ الشیء و که به: آن را به یادش آورد. کر القوم: 
آن قوم را موعظه کرد. أَذْكَرَهُ الشیء: آن را به یادش 
آورد. کت المرأكه آن زن بسر زایید. ذاکره كذاقرة 
فى أمٍ: در آن مطلب با او وارد بحث شد. با او مذاکره 
و گفتگو کرد. کر الشیء: آن چیز را به ياد آورد. 
تَذاكَبٌوا فى الأمر: با هم کار را انجام دادند. 
تذاکبواالشیء: آن چیز را به ياد آوردند. اذْكَرَّو ادکرّ و 
کرو اشقذ کر الشیء : آن چیز را به ياد آورد . اشتذ گر 
الشىء: آن چیز را درس گرفت. حفظ کرد. إِسْتَذْكَرَ 
الرجل: نخی به انگشت او بست که مطلبی یادش نرود. 
الذكر: شهرت. آوازه. نام نیک. حمد و ثنا. شرافت. 
نماز و دعاکردن. مرد قوی و دلیر و تسلیم‌ناپذیر. سخن 
محکم و قوی و با آرزش. باران بسیار تند. کر المیت: 
نام ثيك آنسان بس از مرگ. کر الحقّ: چک و سفته يا 
رسيد يول اج كور لد کیر و ال کرو ال كؤرو الذكر: 
بسیار ذکر کننده. خوش حافظه. مرق یادآور. الد کر من 
الحدید: بهترین و سخت‌ترین آهنها. رجلْ ذَكِيْرُ: مرد 
تسليمنايذير. اما کرد زن شبيه مرد. الک ذهن. 
حافظه. ال کر: نر. الک من الحدید: بهترین نوع آهن 
برخلاف یت که آهن يست است. اد کر من النحاس: 
مس سخت. سیف ذَكَرُ: شمشیری که لبه‌اش از جنس 
خوب و باقی آن از جنس بد است. مطر ذَكَوُ: باران 
تند. ال کر من النخل: نخل نر كه ثمر نمی‌دهد. ج ذُكُور 
وذْكُورَةو ذكران و ذكار وذكارةو ذْكَرَة دور البقل: 
سبزيهاى سفت شده كه رو به تلخى است. الذكرّى: 
یادآوردن. ذکر زبانی یا قلبی. الذقبرة شهرت. نام 
نیک قطعة فولاد در نوک يشة و غیره. ذُكْرَةٌ السيفف: 


ذکی 


تیزی شمشیر. الذاكزة مؤنثِ ذاکر. قوهُ حافظه. ذاکره. 
لد کر 3 چیزی که مطلب را با آن ياد می‌آورند. و در 
اصطلاح جدید: گواهینامه. گذرنامه. ج تذاکر. ال کون 
قوی حافظه. كُنْ دور إذا كنت وب اگر دروغگوبی 
حافظة قوی داشته باش. ال گوو بريؤذن. المُذ كن زن 
پسرزا. یوم مک روز ترسناک. طريقٌ مُذْكِرُ: راه نا 
امن. داهيةٌ مد که: حادثة ناگوار و بسیار بد. المد گر نر 
المُذّكّدِ من السیوف: شمشیر جوهردار و تیز. طريقٌ 
دک راه ترسناک. یوم مُدَکُو: روز سخت و پر 
گرفتاری. اد کر ج مُذّكّرات: دفتر یادداشت 
المد کار: زن و مرد پسرزا. آرض مد کاژ: زمینی که 
سبزی غیرقابل خوردن سبز می‌کند. 

٭ ذکی ذ کت تد کو ذکوا وذكاً و ذکاء و اشتذ كَتَالنارٌ: 
شعلة آت تش فزونی گرفت. ذ کت و اشتّذ كت الشمش: 
سوزش آفتاب :زياد شد. دكت و ات کت الحر: 
آتش جنگ شعله ور شد. کی يَذْ یی و ذکن یذ کی و دک 
یذ کرد کاة: با فهم و ذکاوت شد. هوشیار شد. الا کی 
مشک پر بو. با ذکاوت. ج أذکیاه. الذَكيّةه زن يا دختر 
با ذکاوت. ذَكايَّذْ كو ذكاً ود کاٌ الذبيحة: گوسفند و غیره 
را کشت. ذکاذکاء المسك: بوی مشک بلند شد. 
ذکُی‌الناژ: آتش را برافروخت. ذَكّى الحرب: آتش 
جنگ را برافروخت. دی الرجلٌ: آن مرد خیلی عمر 
کرد و تنومند شد. ذكّى الذبيحة: حیوان را سربرید و 
حلال كرد. أذْكَى الناژ: اتش را برافروخت. آذکّی 
الحرب: آتش جنك را برافروخت. اد ی استذْكاء 
الناز: آتش را برافروخت. إِسْتَذْ ُث‌الناژ: شعلة آتش 
زياد شد. ال کاء ذکاوت. تیزهوشی. هوشیاری. 
زرنگی. الذكاءد آفتاب. لد وتو 2 کَيّه: عود و بخور. 
ال کا: آتش سرخ شده و شعله‌ور. الآكاو ال کات 
گشتن. سربریدن. المد کیو الشذ کی من السحاب: ابر پر 
باران. ال کی من الخیل: اسبی که به حد كمال رسیده. 
ج الذاکی و الم کیات. 

* ذل َل د و وله مدل ذليل و خوار شد. 


الیو الثلآن خوار. ج اء َو و زلال. ذذ 


دم 


و ذلا البعی: شتر فرمان‌بر شد. الدلول ش شتر فرمان بر 
ج رل وار اول اذل خوارش کرد. ده و 


اذل او را خوار یافت. أَذَلَّ الرجل: آن مرد مستحق 


و سزاوار خفت و خواری شد. یاران او خوار شدند. 
دُلْلَ الکرٌ: خوشه‌های انگور صاف يا آویزان شدند 
لل النخل: خوشة خرما را روی شاخة نخل گذاشتند 
كه نشكند. تذل لهُ: برای او تواضع و فروتنی کرد. 
الذل رحمت و عطوفت. رفق و مدارا. ول الطريق: راه 
هموار شده در اثر رفت و آمد. ج أذلال. أَذْلالُ الناس: 
مردم طبقة پایین. الد خوارى. فرمانيردارى. تواضع. 
فروتنی, تن دردادن. ال ول؛ خوش اخلاق. نرمخو. 
اذل راه هموار شده از کثرت تردد. راه عبوز و 
مرور. شجرةً مُذَللَةٌ درختی که دست همه به أن 
مى رسد. 

٭ ذلف: لف فا الأن: بينى کوچک و خوش 
ترکیب شد. الأذلّفد دارای بینی خوش ترکیب. ج 
ذلف. الدَلفاء مونت الأذلف. 

٭ ذلق دلق لقا و أذْلق‌الطائه: پرنده جلغوز 
انداخت. ذَلَقَ اللسانٌ: زبان كويا شد. توانا و برا شد. 
وان و ّالسکین: جاقو را تيز کرد. له واه 
و لاغر و رنجورش كرد. دق الضبًٌ: آب در لانة 
کوان ريظنت كد رون آد ألو كلقا السك او 
يا زبان برا شد. دلق السراج: 
چراغ روشن شد. ۳ الرجل: بی‌قرار شد. مضطرب 
شد. ذَِقَ من العطش: از تشنگی در خطر مرگ قرار 
گرفت. نت لاله اللسان: زبان گویا شد. با فصاحت 
شد. الذّلق: چلغوز انداختن. دلق الشیء و دم الشىء: 
تيزى آن جيز. ی اللسان: نوك زبان دلق البو نوكه 
تير. لو الذلقّو لو ال 
الألسنةٍ أو الأَسنّةِ: زبان يا سر نيزة ت 


اللسان: تیز شد. شمشیر 


لد لو و الیو اللیت: من 
تيز. الق من 
الالسنة أو الاس ج ذلق زبان يا سرتيزة تنيز وسرا. 
فلو تیز. شیر مخلوظ با آب. 

٭ ذم دمح داو مَدَّمَّة: مذمتش کرد. دم بسیار 
مذمتش کرد. ذامْعیشَه: به زندگانی ساده بسنده کرد. 


ذمر 


اغا و را مذمت شده یافت. او را پثاه داد. در حمایت 
خود گرفت. 21 لرجل: عمل بدی کرد. کار زشتی 
کرد. أذمُ علیه: برای او آمان گرفت. دم المکانٌ: آن 
مکان خشک و بی‌آب و علق شد. ذه بهم: آنان را 
سیک شمرد و بی‌ارزش کرد یا با انان کازی کرد كله 
سرزنش شدند. تذامٌالقوم: یکدیگر را سرزنش کردند. 
نَدَمُمُ منه: از آن شرم کرد و دست بازداشت EES‏ 
کار بدی کرد. کار زشتی کرد. اندم به: از او پناه 
خواست. اشْتَدَمَ إلئ فلان: کاری کرد که فلانی او را 
مذمت کند. الذَمٌّ: مذمت کردن. غيب و ننگ. ج دُمُوم: 
الم ايضاً: مذمت شده. الزمام: حق. حرمت و احترام و 
ياس گرفتن. ج أَؤِمّة. الذَمامة و المامّة: کفالت کردن. 
الذمامة: باقيمانده. الققة اسان دادن. يجان بستن. 
ضامن شدن. ج ذِمَمْ. اهل الذِمة: اهل ذمه یعنی نصاری 
در پناه حکومت اسلامی هستند. مردمی که 
َىّ: کسی که در يناه حکومت 


اسلامى است و در عا جزیه می‌دهد. . الذمیّم: مذمت 


و يهود که 
با هم پیمان بسته‌اند. الذمٌ 


ده کیرش سورك شی آبایفی» آب ناگوان نو 
ذَبِيمُ چاه کم آب. لا پرآب. ج ذسام. القدَم: 


بی‌حرکت. ثابت. پابرجا. أَمرٌهُذِمٌ مطلب غير صحیح. 
المَدْمّة: مذمت کردن. حق حرمت. پاس. المُدهُم: 
مذمت شده. 

ع ذمراً: تهدیدش کرد. دَمَدَهُ 2 علی الأمر: 
نکوهشش کرد. سرکوفتش زد که بیشتر جدیت کند. 
برای فرصت از دست 


7 ذمر: :مره 


ذَمَرَ الاسد: شير غريد 
رفته تأسف خورد. غضب کرد. تدم علی فلان؛ فلانى 
را تهدید کرد. تَذَمَّرَ و تَدَامَرَ القوم: هم دیگر را برای 
جنكيدن تشویق کردند. همدیگر را ملامت کردند. 
الذمر و الذمر و الذِمِرٌ و الدَمثِر: دلير. بی‌باک. ج أذمار. 
لاع نچو حتایت ان کر انان اجب استء 
خانواده. 

7۲ذمل: ذَمَلَ ‏ ذفْلاً و ذْمیلا و ذُمُولاً و ذَمَلاناً البعيد: 


ا .مل البعير: شتر را به آهسته 


روی واداشت. الدمول: آهسته,رونده يا یوان و 


ذهب 


شتری که آهسته می‌رود. الذمیْل: راه رفتن آهسته. 

*ذمی:ذْمّی -ذماء: بیماری اش طولانی شد. مشرف 
به مرگ شد. از او بوى بد خارج شد. ذَمَى ‏ ذَمَياناً: 
سرعت گرفت. أَذْمَى إِذْماءً فلاناً: به قصد كشت به او 
کتک زد. الذَّمَى: بوى بد. الدّماء: باقيماندة روح. 

۷ ذنب: ده مب ولباً: چون سايه به دنبالش رفت. ذَنْبَ 
العمامة: یک طرف عمامه را آویزان کرد. ذنبّالکتاب: 
تتمه کتاب را به آن ملحق کرد. دنب الضبٍّ: دم 
سوسمار را گرفت. دنب الضبٌ: سوسمار دم خود را از 
سوراخ بیرون کرد. ذَنْبَ الجرا: ملخ دم خود را در 
زمين فرو برد که تخم بگذارد. أَذْنَبَ الرجل: گناه کرد. 
معصیت کرد. تنب علیه: بر او تعدی و تجاوز کرد. 
تَدَنْبَ الرجل: گوشه عمامة خود را آویزان کرد. 
كدت تَالظريق: راه را گرفت و رفت. تفال السحات: 
ابرها دنبال هم رفتند. اسْتَدْنَبَهُ: دنبالش رفت. او را 
گناهکار يافت يا شمرد. تنب الأْمٌ: مطلب ادامه 
یافت. برقرار شد. الذَّنْب: گناه. ج دنرب وجج ذنُوبات. 
لب دُم. ج أذناب. دناب الناس: مردم فرومایه. 
ذَنْبُ العقرب: نيش عقرب. دنب السوط: نوک تازیانه. 
دنب الثعلب: كياه دم روباه. دنب الفرس: گیاهی است 
َنب ب الخيل: ريشة 4 گیاهی است 
با آن دم شتر را می‌بندند. ذِنابٌ الشىء: دنباله و انتهای 
آن چیز. ج ذنائب. الذنابّة: خویشاوندی. الإنابّة و 
الذَّنابَةُ و الدََبَةُ من الوادي: جایی که آب دره به آن جا 


. الٍتاب: تخی است که 


می‌رود. له ايضاً: دُم. تبات الناس و ذنابانهُم: مردم 
فرومایه. الذّنايّى: دُم پرنده. لوب من‌الخیل: اسب دم 
بلند و دم کلفت. دلو دَنُوبٌ: دلوی که دنباله دارد. ج 
دنائب و ذناب وأذْنبّة. الأذلب: سوسمار دُم دراز. 
المدْتب: دم دراژ؛ متیر آپ و جوی آي اگر که گفناد 
نباشد. المذتّب و المِدُبّةه: ملعقه. کفگیر. الشدلب: 


دُمدار. نجمٌّ ات ستارة دنباله‌دار. 
ذه:ذةٌ وذه: اسم اشاره است برای مؤنث نزديك هذه 
وهذة: نيز كويند. 


۲ ذهب: ذَهَبَ حذهاباً و وياو مها وفع عقت 


ذهل 


مُرد. ذَهْبَ المر: مطلب پایان یافت. دب على الشیة: 
چیزی از يادم رفت. ذَهَبَ به: او را به همراه برد 
ذَهَبَفى المسئلة إل گذا: در مسئله فلان رأى به نظرش 
رسيد. ده حذَهَباً: معدن طلاى زياد بيدا كرد و دراثر 
آن ماتش زد ألأقت ودب الشی 
داد. ال هب 0 الذ هب و المُدَهُب: چیز آب طلاکاری 


ن چیز را آب طلا 


شده. مب بو او را فرستاد. الذ هب: طلا. طلا 
بيدا کردن. ج أذهاب و موب و ذُهبان. زرده تخم‌مر]. 
3 ذهاب و أذهاب و جج أذاهئب. الذهَبّة: یک قطعه 
طلا. الذهيّة: : باران كم يا زياد. ج ذهاب و أذهاب و جع 
آذاهیب. الذَهُوب: رونده. الو عقيده. مذهب. 
روش. طریقه. اصل. تَمَذْهَبَ بِالمَذْهَبٍ: دنبال مذهب 
رفت. الدّبات: هفت قصیده از اشعار شعرای 
جاهلیت که در طبقة دوم أشعار و بعد از معلّقات سبع 
بوده. 

ذهل: ذَهلَ ‏ ذَمْلاً ودُهُولاً الشیء و عن الشىء: به 
جيزى سركرم شد و جيز ديكر را فراموش كرد. آن را 
ترک گر فلت دولا بهت زذه شند. اوةه 
فراموشى و تز ک جيزى وادارش كرد. بهت‌زده‌اش كرد. 
المُدْهَل: جایی كه انسان در آن چیزی را فراموش 
مىكند يا ترك مىكند يا بهت‌زده می‌شود. ج مَذاهل. 
۲ ذهن:ذَمَنَ -ذهناً الأمرّ: مطلب را درك كرد. فهميد 
ذَهَنَ فلاناً: : تیزهوش‌تر از او بود. ن راچو 
اسَْدْهَنَ الرجلّ عن‌الامر: أ مطلب را د يناد او رد 
دمن ذَهَناً الشیء: آن جيز را فهميد. ذَهُنَ 
حافظه سپرد. به ذهن سپرد. ذاهَنَهُ: در تيزهوشى با او 


دهانة: : به 


رقابت کرد. الذهْن: ذهن و حافظه. هوش. پیه. نيرو 
قوت. قدرت. ج أذهان. الذِهْن و الذّهن: مرد وین 
خوش حافظه. 

ذو: ذو: دارا. مسند. دوقو نیرومند. دارای نیرو. 
ذاوذی: مند. دارا. ذامال و ذِى مال: دارای مال. تتئیه اش 
ذوان. ج ذوُون. ذَوُوالأرحام: خویشاوندان. الذوون و 
الأذواء: پادشاهان يمن كه پیشوند لقبشان ذو بوده 


سل من ۳ 0 3 ۳ 
مثل. ذویزن, ذونوانس و ذورياش. ذات: مؤنثِ ذو. 


دوق 


تغنیه‌اش ذواتان. . ج ذوات. ذاث الصدر: فکر. راز. ذاثُ 
البين: امورات. أَضْلِحُوا ذات بِينِكُم: کارهای خود را 
اصلاح كنيد. ذا اليدِ: آنجه در ملكيت انسان است. 
قلَّثْ ذاثُ بدو: دارایی‌اش كم شد. اموالش كم شد. ذاثٌ 
الرئة: سینه پهلو. ذاتٌ الجنب: ورم درونی پهلو که 
باعث درد پهلو و سينه تنگی می‌شود. ذاث الصدر: ورم 
پرد؛ سینه. الذات ایضاً: جوهر. عین. ماهیت. حقيقت. 
ذاتْ الشیء: خود آن چیز. اسم الذاتِ در نزد نحویها: 
جيزى است که بر ماده اطلاق می‌شود مثل مرد و شیر. 
و در مقابل آن اسم معنی است مثل دانش و شجاعت. 
الذّوات در اصطلاح جدید: بزرگان طایفه. الذاتی 
منسوب به ذات. ذاتی. 
+ ذوب: ذاتٍ غ دوبان و وب للج آوالسمن؛ يخ يا 
روغن وارفت. اب شد. ذوب شد. ذاب دمعهٌ: اشکش 
جاری شد. ذایثالشمش: سوزش آفتاب زیادتر شد. 
ذات الرجل: بی‌شغور شد, احمق:شد, زیاد: غسل 
خورد. دوب السمن: روغن را آب کرد. درب الغلام: 
برای پسربچه زلف گذاشت. أابَ إِذايَةٌ السمن: روغن 
را آب کرد. الذّوْب: ذوب کردن. آب کردن. عسل 
خالص. ذَوْبُ الذهب: آب طلا يا طلای ذوب شده. 
لوّب: جای آب كردن يا ذوب کردن. المِدُوَيَة: 
ملاغه. چمچه. ج مذاوب. 
۲ ذود: ذادء ع ذوداً و ذیاداً: طرد و ُورش کرد. ذاد و 
ذو عن حسبه: از شرافت خود دفاع کرد. الذائد: دفاع 
كنندة از شرافت خود. ج دود و دواد و ذافة اد إذادَةٌ 
و أَذْوَدَهْ إذواداً: در دفاع از شرافتش به او کمک کرد. 
الدَرّاد: دفاع کننده. حامی حق و حقيقت. الشذاد: 
چراگاه. المذوّد: طویله. وسيلة دفاع. شاخ. زبان. 
ذوق: ذاق دَوْقاً و ذوقاً و مذاقاًالفیء: چیزی را 
چشید. ذاق العذاب: شکنجه شد. ذاق الرجل و ما عند 
الرجل: آزمايش كرد. آن را امتحان کرد. أَذاقَهُ إذاقَةٌ 
الشیء: به او جشانيد جيزى را. تَذَوَق الشیءَ: چیزی را 
كم كم جشيد. تذاوّق القومٌ الشیء: چیزی را جشيدند. 
إِسْتَدَاقَهُ: آزمایش كرد آن را. امتحان كرد. اشتّذاق له 


ذوی 


الأمد: مطلب برای او آسان شد. الدؤق و الذائقة: قوة 
ذائقه. چشایی. الدوّق ایضاً و ال واق:ذوق. طبع. الواق 
و المذاق: طعم, مزه چیزی. 

#ذوی: ذوی -وذوی - ذُوِيًا النباث: گیاه پژمرده 
شد. وا روا پژمرده‌اش کرد. الدوّی: بره‌های ماده 
و کوچک. الذواة: يوست خربزه يا انگور و غيره. 
ذی: ذى و هزى: اسم اشاره براى مؤنث نزديك. 

## ذيع: ذاح ‏ ذَيْعاً و ذیوعاً و ذَنِعُوعَةٌ و ذَيَعاناً الخبز: 
خبر انتشار يافت. أَذاغَ إذاعَةٌ الخبر و بالخبر: خبر را 
انتشار داد. پخش كرد. أَذاعٌ السب و بالسرٌ: راز را برملا 
كرد. الاذاعّة در اصطلاح جديد: سخن پراکنی.الاذاغة 
أو مخطة الاذاغة: ایستگاه سخن پراکنی. ایستگاه 
رادیو. البذياع: دهن لق. ج مذاییع. الیذیاع ايضاً: 
راديو. 

2 ذیفان: الد یفن و الذ فان و الذیفان؛ زهر كشنده. 
ذیل: ذال یلا التوبٌ: لباس بلند شد به طوری که 
بر زمين کشیده شد. ال الطائه: پرنده دُمش را يهن کرد 
يا به زمين کشید. ذَالَتْ الناقةٌ بذّنّها: شتر مش را روی 
رانهايش يهن كرد. ذَالَتْ الجاريةٌ: دختر دامن كشان و 
حرامان: زاه رفت. دال ایی بی اروس سد ذال 
حالَهُ:. وضعش بد شد. ذالَ فلا إلى فلان: در حق او 
بی‌شرمی كرد. حيا را كنار گذاشت. ديل القوب: لباس 
را بلند درست کرد. 5 الکتاب: پاورقی بر کتاب 
نوشت. أذال إِذالَةٌ وأذْيَلَ إذيالاً النوبُ: لباس بلند شد 


ذيم 


كه روى زمين كشيد. أَذالَ الرجلٌ ثوّة: لباسش را بلند 
دوخت كه به روى زمين كشيد. لباس را طورى بلند 
كرد كه خيلى به روى زمين كشيد. أَذالَ ما مالش را 
با پخشیدن از دست داد. له خوارش كرد أذال فرضة 
أو غلامة: به اسب یا غلامش رسیدگی نکرد تا لاغر 
شدند. أَذالّتْالمرأةٌ قناعها: زن مقنعة خود را پوشید. 
ال الدمع: اشک ریخت. تدیّل فی‌الکلام: از روی 
بی‌شرمی حرف زد تَیْلّالجارية: دخترک خرامان 3 
دامن‌کشان رفت. تَذَيّلَ الفرش فى استنانه: اسب 
سرمستانه به عقب و جلو رفت و دم تکان داد. دالت 
حالة: وضعش بد شد. الذَيْل: دنباله. پایان. ذَيْلُ الثوب: 
دامن لباس بلند كه به زمين مىكشد. ذَيْلُ الريح: بادى 
كه بر روى شنها کشیده مىشود که كويا دامن 
می‌کشاند. خاکی که باد آن را روى رمن می‌کشد. ديل 
الفرس: دم اسب يا قسمتی از دم آن که آویزان است. ج 
أذيال و دیول و آذیل.آذیال الناس و ذُيُوّهم: مردم طبقة 
پایین. الذائل: دنباله‌دار. درخ ذائل أو ال زرهی که 
دامنش بلند است. الذّيّال: بلند دامن المُذال و المُذيّل: 
لباسی که دامنش زياد روی زمین می‌کشد. المذيال: 
کسی که لباسهايش خیلی روی زمين می‌کشد. 

ذیم: ذامهُ ‏ ذَيْماً وذاماً: سذمت و عیبش کرد. 
القذیم و الهم مدقت شده. القام ر ال سم: غيب 


مذمت. 


در :الراء: دهمین حرف الفبا. 
ر - ربا الصدع: شکاف را تعمیر کرد. پیوند 


کرد. رَابَ الشیء : چیزی را جمع كرد و آهسته بست. 
راصق ميان آنان را اصلاح کرد أ أب إزآباًالصدع: 
شکاف را دوخت. پر کرد. الرأب: تعمير کردن. 
شکافتگی. پارگی. آقا. بزرگ. ج رئاب. الرْية: 
قطعه‌ای چوب و غیره كه با آن شکافتگی را وصل يا 
درست می‌کنند. هر چیزی که با آن شکاف را پر کنند 
يا وصله زنند. ماست. ج رئاب و رژبات. راب و 
المزآب: کسی که شکافتگی را اصلاح می‌کند. المزأب: 
گاراژ. تعمیرگاه اتومبیل. 

#۳ رثیل: ال ثبال و الریبال: شير درنده. گرگ. ج رآبل 
و رَآبئْل و رَابلة و ریابیل. 

۲" راتینج: الراتبنج: راتيانج. راتیانه. صمغ درخت 
کاج. 

راد وود ع رُؤُوْدَةٌ الغصن: شاخه خیلی ترد و 
شکننده بود يا شد. الرَرُد: شاخة خیلی ترد و شکننده. 
جوانه. يَأ و رائدٌالحی: وقت بلند شدن آفتاب و 
پخش تور آن. 

رو ۱ : چشمها را يشت و رو و تند نگاه کرد. 
رازا بعینیه: چشمها را حرکت داد و در حدقه چرخاند 


1 - 5ه 
رَارَات الظباء: اهوان دم خود را تكان دادند. رَارَا 


السات أوالسزاب: ابر یا 


سراب درخشید. ۳۳ 
الرجل: آن مرد حرف راء را هنكام تلفظ تکرار کرد را 
را کرد. 
خراس :روش يرش رتام ریس شد زاش ت 
رئاسَةٌ القوم: رئيس آن طایفه شد. هت رأساً: به سر 
او زد. رُنْسَ: سرش درد گرفت. رات : رئیسش کرد. 
رس و ازتأس: رئيس شد. اوَأسَة: با دست گردنش 
را كرفت و به طرف زمين فشارش داد. ات الشی:: 
بز ان خر سواږ هده الرأس: سره . ج اوس و رووس و 
لسن اراس یگ یران ھون زأشا من الفنم 
چهل رأس گوسفند. سر هر چیز. . بزرگ قوم. زاش 
الشهر او العام: سر ماه يا سال. فمل رسا نخست و 
بدین مقدمه آن را تجاح داد هدا قش پوآی: یعنی اين 
به خودی خود مستقل است. الرائس: رئیس. پیشوا. 
سرگرده. ج ژوآس. الر تس و الر بُس: رئیس. کارفرما. 


رهبر. ج رُؤّسا. الرّوائس: جاهاى.بلند تپه. ابر پیشتاز. 


الرَئئِسَة: واحد الرَوائيس. الرأآس: كله فروش. لاس 
کلّه گنده. الرأساء: موني لس . الْدَوَاسِيَ: كلد گنده. 
المَرَوّوس: پایین دست. کلّه گنده العوووس و الر تیس: 
کلب که رشن شنكافتد پا رد یه 


رأف: رت ع واه ورف يروف رأَفَة و رشف = 


او اه يا او مهریانی کرد. مهربان شد. الرَوُوف 


رثل 


و الرَوّف و الرَئف و الرّائف: مهربان. رژوف. ترا وا به 
همدیگر محبت و مهربانی کردند. رف و امه از او 
مهربانی و محبت خواست. به مهربانى و رأفت وادارش 
كرد. 
٭ رثل:الزأل: بچۀ شتر مرغ. ج رثال وأزژل و رثلان 
و رثالة. الرَألَة: بجدُ ماده شترمرغ. 
وق ڈنو رأما و رثنانً ار زغم به هم آسد. 
بهبود یافت. رَيْمَ الشیء: ان چیز را دوست داشت و با 

أن انس كرفت. دتمت الناقة ولدها: ‏ 


محبت كرد. الراثم و الرائة و الرَؤُوم: شتری كه بچۀ 


شتر به بجداشس 
خود را نوازش می‌کند. ج رَوائم. الرئم: آهوی سفيد. 
ا آم و آرام. الرئقة: آهوی فيد ماده. 

٭ رآی: رای يَرَى راو رُؤْيَةَ و راءَة و رشياناً: دید. 
مشاهده کرد. نگاه کرد. اصل يَرَى یی بوده ولى به 
اصل خود استعمال نمی‌شود مگر ندرتاً. صیغه امر آن رٍ 
می‌باشد یعنی نگاه کن. ببين. یاتزی و هل رّی: آيا 
مىبينى. كمان مىكنى . مضارع رَأَى به معني ظ يعنى 
گمان کرد نمی‌آید مگر به صيغه مجهول. زا تر 
خود را بهتر از آنچه بودم به او نشان دادم. ریا کردم. 
رای مُراءاةٌ و رئاء: ريا کردم. تظاهر کردم. خود را 
برخلاف آنچه بودم نشان دادم. راءَيْتُهُ مُراءاةٌ با او 
مفنورت كردم أَزأى 2 عاقل و هوشیار شد. 
حماقت از قیافه‌اش ظاهر شد. در آیینه نگاه کرد. 
عملی ریا کارانه انجام داد. ریتین او درد گرفت. خواب 
زياد دید. رژیاهایش زياد شدند. در وقت نگاه كردن 
پلکها را تکان داد. آزأی الراية: برجم را ثابت نگاه 
داشت ت. را ره ره و ار الشىء: او را واداشت که 
در او نگاه کند. ار با کف رأف خوة را به مین یگور 
المِّى: کسی كه وادار به نگاه كردن می‌کند. المريّة: 
مؤنٹ المری. رای و تَرَاتَى فى المراة: در آیینه نكاه 
كرد. 8 و ترای لهُ: متوجه او شد که او را ببیند. 
تراعی الناش: به هم نگاه كردند. تَراءَيْنَا الهلال: به 
ااه نگاه کردیم شاید ماه شب اول را ببینیم. اذثاى 
الأمر: در مطلب نظر و دقت کرد. در آن تشکیک كرد. 


رب 


در آن تذبر گرد: الرأى: وی و نظز اسان تدیر ااب 
داشتن. ج آزاء ور زاء. الرئی و الى و الرزاء و الرئ: 
منظره يا منظرة زیبا. الرّؤياه خواب. رؤيا. ج رُوّى. 
الوّؤْيّة: نظرکردن. دیدن. مشاهده کردن. رؤيت. ج 
ری الرئاء: ريا كردن. الرنّة: شض دیه: ج رئات و 
رئون. الرئوی: ریوی. المِرْآة: آیینه. ج مرا رای 
يَتَمَرْأَىَ: در آب نگاه می‌کند. المَرأی و الَرّآة: مراء 
٭ ربّ: زب رَبًا القوم: آن گروه را رهبری کرد. رهبر 
آن‌ها شد. رَبّ النعمة: مال و نعمت را پرورش داد و 
زياد گردانید. رس الشیء: آن چیز را جمع‌آوری كرد 
مالک آن شد. رَبَّ الأمرّ: مطلب را اصلاح کرد. رَبّ 
الدهنَ: روغن را خوب پرورش داد و درست کرد. 
رَبّبالمکان: در آن مکان اقامت کرد. رَبَّ ربا و رب 
الزقّ: خیک را با خرمای پخته پرورش داد که خوشبو 
شده و مانع فساد روغن شود. رَبَّ ربا و ربب تیا و 
رب و ارْنَبٌّ از تباب الول: بچه را بزرگ کرد. ربب 


الدهن: روغن را خوب پرورش داد. أرب بالمکان: در 
آن مکان اقامت کرد. آرت مته تردیک او شد. در آن 
جا مستقر و پایدار شد. تَرَبّبَ القوم: اجتماع کردند. 
ربب الصبیَ: کودک را پرورش داد. بزرگ کرد. تربیت 
کرد. رقع عنته انگور پخت تا شيره شد. ال 
مالک. صاحب. آقا. بزرگوار. مُطلح. ج آوبتابو 
رُبُوب. از اسامی خداوند متعال است. الرَبّىَ و الرَبَانَىَ 
و الرَيُوبِنَ: خدابی. ربوبی. الرَبَانِىَ: خداشناس. ربانی. 
عالم ربانی. الرَبّة: منك رَبّ. هر بتى كه به قيافة زن 
باشد مثل لات. ألرية: جماعت انبوه. درخت تقركل: ج 
رة و رباب. الدْبَ: رب انار و غیره. ج رباب و 
ژبوب. وُبّة و رب وربا و ربتَما: جه بسا. شاید. 
ممكن است. بدون تشدید هم خوانده می‌شود. رُبَما: 
شاید. جه بسا. ممکن است. الرابّ: ناپدری. الرابّة: زن 
يدن الزبالب: آلت موسیقی. رباب. ابرسفید. الرّایّة: 
واحد الرّباب. الرباب: عهد. پیمان. یاران. گروههای ده 
نفری. الربابّة: خدایی کردن. پرورش دادن. مملكت. 


ربأ 
عهد و پیمان. الرُّبُوبَة و الوْبُوبيّة: ربوبيت. خدايى 
پرورش دادن. الابّان: ناخدا. الرُبّان و الرَبّان: جماعت. 
گروه. الرُبّانى: ناخدا. الربیّب والرَبُوب: پسر زن انسان 
از شوهر ديكر. شوهر زنی که بچه‌ای از شوهر دیگر 
دارد. نايدرى ج أ رٍبّة. الرَييّبّة: داينه. نرس. يرستار. 
دخترزن انسان از شوهر قبلی‌اش: زن انسان اگر از 
شوهر قبلی‌اش بچه داشته باشد. ج ر بائب. المَرْبُوب: 
پرورش داده شده. برده. بنده. المَرَبَ: محل سکونت يا 
اجتماع. مردی که مردم را جمع می‌کند. ار یْب: کسی 
که به او نعمت داده‌اند. الریبات: چیزهایی که رب به 
آن‌ها می‌زنند. 

ریات ع را بالا رفت و بلند شد. وبا على جبل: 
به كوه بالا رفت. ويا لقو و للقوم: برای آن گروه 
مامور امنیتی شد. ی ۳ ا من براى تو 
فلان چیز را نمی پسندم. باب برای حفظ آن حریصم. 
الرَبئْنّة: مامور امنیتی يا دیدبان يا جاسوس. الرَبَيْءْ و 
الر بینة: مقدمة الجيش. ج رَبايا. 
#ربح: ربح ح رِيحاً و رَبَحا و رباحاً فى تجارته: در 
معامله‌اش سود برد. الرابحَة: معامله و تجارت سوددار. 
رَبّحَهُ: به او سود رسانید. رابَحَهُ مُرابحَةٌ و ارچ علئ 
سلعته: در خريد كالايش به او سود داد. أَرْيّحَ الناقة: 
شتر را در نیمه‌روز دوشيد. تَرَبّحَ واسْتَرْبّحَ: طلب سود 
کرد. اشتریع الشی:: : سود آن چیز را خواست. الرابع 
سود برنده. مال راب ح: مال سود ده. رو او 
الرَبّح و الرّباح: سود. الرباح والرٌّياح: بوزينة نر. 
بزغاله. کره شتر. ج رَبابِيْح. الربیّح: تجارت سودمند. 
# ربد:اْبّدَ ازيداداً و ابا إزبیداداً: تیر‌رنگ شد. 
الأزْيّد: تيره رنگ. عَامٌ هتفه سال کح و عشکن: 
لربداء: کار بد. مونت الأزر. ارد نیره. الموید: 
جای بستن شتر و غیره. سکوی يشت يا جلو منزل. 
جای خشک‌کردن خرما, 
۲ رید: ربد ك ریذاء در راه رفتن و کار كردن فرز و 
چابک وچالاک شد. الرّيذ: فرز و چالاک در کار 
كردن و راه رفتن. 


۲ ربرب:الرَبْرّب: رمة گاو وحشی. 

۷ الریس: الر ثباس: ریواس. 

٭ ریص: ربص م رَبْصاً به: منتظر بود نیکی يا بدی به 
او پرسد يا در كمين بود به او ضرری وارد کند. . تربص: 
انتظار کشید. ربص عن الأمر: از آن کار بازماند. 
ترص فوالمكان: در آن مکان توقف کرد. تربّص‌بفلان: 
به معنى رَبَصّ به. تَرَبّصَ بساعتِهِ الغلاء: انبار کرد. 
احتكار كرد و منتظر گرانی كالايش شد. الرُيِصَّة: 
منتظر بودن. كمين كردن. در بى فرصت بودن. 

٭ ریض: رَبَضَثْ سِرَيْضاً و رُيُوضاً وريِضّة دَ الدابّةٌ: 
جهاريا زائو يه زمين زد که بخوابد..رَبْضٌ الاسد على 
فريسته: شير خود را روى شكارش انداخت و روى 
آن نشست. رَيَضَ القرن على قرنه: هم آورد بر روى 
سينه هم آورد خود نشست. رَيَضَ مي رَيْضاً و رُبُوضاً 
فلاناً أو المکان: به فلانى يا فلان جا يناه برد. رب 
بالمكان: او را در آن مكان اقامت داد. رَبَصَالدوابٌ: 
چهارپایان را به آغل برد. أَرْبَضَ الدوات: چهارپا را در 
آغل جا داد. ارف الرجلّ: او را فشار داد تا به زانو 
ذرامد. أَرْبَضَثْ الشمش: گرمی آفتاب شدت گرفت به 
حدی كه حیوانات وحشی به زانو در آمدند. الرابض: 
مقیم. ساکن. زانو به زمين زننده. شير درنده. الرابضة: 
مونث الرابض. کسی که از انجام کارهای مهم در 
می‌ماند. الرَيّاضٌ: شير درنده. الرَبَض: آغل گوسفند. 
جایگاه یک قبیله يا گروه از مردم. خانه‌های اطراف 
شهر. اطراف شهر. حومة شهر. حصار شهر. روده‌ها. 
تنگ چهارپا. زن و اهل و خانواده و فامیل يا مال و 
خائه كه یاعث آسایش انسان است. ج آژیاض, 
الربنض: كلة گوسفند در آغل آرمیده به همراه شبان. 
آمعا و أحشاء. المّؤيض: آغل. ج مقرایض. الزبض و 
انفيض امعا و احشاء. 

٭ ربط: رَبَطَدُ ‏ رَبطا: آن را بست. محکمش کرد. 
رَبَطَاللَهُ على قلیه: خدا دل او را قوی گردانید. به او 
آرايش داد. رَبَطَ ع رباطَة جا دلیر شد. رافك 
رباطاً و مُرابَطَةَ الأمرّ: بر آن مطلب مواظبت كرد. رابئط 


رع 


الجیش: لشكريان در برابر دشمن اردو زدند. اقامت 
کردند در مواضع چنگ. از یط فرسا: اسبی را برای 
سواری و جنگ برگزید. إزتبط فى الحبل: با طناب 
بسته شد. الر باط: بند. گره. ول. لشکر سواره يا اسبهای 
سواری, قلعه و هر چیزی که جای لشکر باشد. ج 
رُبُط. الرباط ايضاً: مهمانخانه يا کاروانسرای وقفی 
برای فقرا. ج رباطات. الرايط: گروه زننده. متصل 
۳ 
کننده. راهب. زاهد. دانشمندٍ منزوی. رايط الجاش: 
دلیر» بی‌باک. دارای آرامش خاطر. الرابعلة: مونث 
الرابط. رابطه داشتن. پیوستگی. علاقه. دلبستگی. 
الر بلط: بسته شده. راهب, زاهد. حكيم. دانشمند. ربیطٌ 
الجأش دلیر؛ بی‌باک. دارای آرامش خاطر. ال لته 
چهارپای بسته. الربّاط: گره زنند؛ُ ميان بندها و تارها. 
الرْبْط: اسبهایی که در خانه می‌بندند و نگهداری 
می‌کنند. الرَبيْط: واحد الربط. التَرْبّط و المَؤبط: جای 


بستن چهارپایان و غیره. ج مرایط. الب بط و المزبطة 
انچه چهارپا و غیره را با ان می‌بندند. ج مرابط. 
الثرايطة: گروهی كه در جلو دشمن ایستاده‌اند. ج 
مُرابطات, 

* ربع: رحس رَبْعاً: ایستاد. منتظر ماند. رَبَعَ بالمکان: 
در آن جا اقامت کرد. رَيَعَ عنة: از او دست برداشت 
رَبعَعليهِ: بر او عطوفت کرد. رَبّعَ الرجل: در جای سبز 
و Ê‏ اقامت کرد. با سنك زورآزسایی کرد. رَبَعٌّ 
بعيشِه: از زندگی خود راضی شد. زیمت الابل: شترها 
پس از ۳ روز تشنگی روز چهارم آب خوردند. رَبَعَثْ 
عليه الحْمّی: هرچهار روز یکبار تب کرد. ربمت 
رُبُوعاً الربيم: بهار آمد. ربع حي رَبْعاً الحبلَ: طناب را 
چهار رشته بافت. رَبَعَالقوم: با آمدنش آن گروه را 
چهل يا چهار نفر تمام کرد. .ل اموال آن‌ها را گرفت. 

زبع القوم أوالأرضٌ: باران بهار بر انها بارید. ربع 
الرجل: هر چهار روز يكبار تب كرد. ال بُوعَة: زمينى 
که باران بهار بر آن باريده. رب ابیت أوالحوض: خانه 
يا حوض را چهار كوش ساخت. رابر|الجثل: چوب 
را زیر بار کردند که آن را روی چهار پا بار کنند. 


ربع 


الیفته جوبى كه زیر بار مىكذراند تا آن را بر 

چهارپا يار كنند. أَرْبَع: جهارساله شد. ازبخ القوءمٌ: آن 
گروه چهارنفر شدند. وارد فصل بهار شدند. وارد علف 
يا باران بهارى يا جای پر آب و علف شدند. اون 
الرجل: دچار تبی شد که هر ۴ روز یکبار می‌آید. تربع 
تیم الجمل: 
شتر سبزه بهاری خورد و فربه شد. تَرَيّعَ و ائبع 
بالمکان: فصل بهار را در آن جا اقامت کرد. تربع و3 
اربع الحجر: سنك را بلند كرد و برداشت. الرَيْع: خانه. 
اطراف كانه محله. گوی. مقام. عنزلت با محل نزول و 
فرودآمدن. جایی که فصل بهار را در آن می‌گذرانند. 
گروه مردم. ج رباغو دیع زا رآژباع الرَبْع و 
الربع: مرد ميان بالا. الربْعو الزيع: یک چهارم. ج 
آزباع و ربُوع الويّع: کره شتری که در بهار به دنیا 


فى جلوسه: چهارزانو نشست. تَرَبَّعَ و ار 


اة ج .رباع وآژباع الزبعت مؤنثِ رُبَع. . ج رُبّعات و 
رباع. الربم: بازداشتِ شتر از آب به مدت ۳ روز و در 
روز چهارم به آن آب دادن. حُمَّى الرِبع: تبى که هر 
چهارروز یکیار ۳ الرابع: 0 رَبيْعٌ رابع: بهار 
پس از ۳ روز تشنگی 
روز چهارم آب می‌نوشند. با از تاچهار تا 

الع آدم ميان بالاء ج رَيْعات و رَبَعات. الر بات 


سبز و خرم. الرَوايع: 


خوش و سرحال بودن. الزباعةو الرباعة خوشی. 
ترصال بودن. شم ودن رجات دارا که نان به 
واسطة آن خوش و خرم است. رباع چهار دندان 
پیشین بين دندانهای تنایا و نیش. ج رَباعِيّات. 
ار باعی: کسی که دنداتهاى رباعى او افتاده است. ج 
كل وقد ران و رباغز فلع وا زياع. الرَباعيّد 
مونثِ الرّباعی. ج رَباعِيّات. الإباعئ: چهارگانه. الربئع 
اوه و رباع قابا فصل بهار. باران بهاری. سبرة 
بهارى. التبئع ج آزیعء و ژْعن: بهرة زمين از آب. ج 
ربُع. یک چهارم. ال ببس من المساکن: زمين خلوتی 
ARES‏ سکونت می‌کند. الوريقة 
سنگی که با برداشتن آن زور افراد معلوم می‌شود. 
مرغزار. كلاهخود. توشه‌دان. ار بع: چهار تا مونث. 


ربق 


الریاخ الأزبع :ید صبا. باد از طرف جنوب و شمال و 
مغرب. ذواتثٌ الأزتع جهاريا. 1 آزع و بیقن هزارپا. 
أَربعة: چهار تا مذکر. الأزعاء و الا راء والاز بعاء: 
چهار شنبه. ج الْأَرْيعاوان: ۲ چهارشنبه أَْيّعاءات و 
أربعاوات. الأَرْيُعاء: یکی از ستونهای خانه. أَرْيَكُون: 
۰ جهل. المَرْبَّع: باران بهارى. المَرْبّع و المْرْتبَع: 
جایی که انسان فصل بهار را در آن به سر می‌برد. 
المرْيّع و المرْبَعة: چوبی است که برای برداشتن بار و 
گذاشتن آن بر روى چهارپا استفاده مىشود. الشزيع: 
شترى كه در بهار مىزايد. المُرْبَع: کسی که هر جهار 
روز یکبار تب می‌کند. المْرَبّع: چهارگوش. چهارتایی. 
مریع. حاصل ضرب هر عددی که در خودش ضرب 
شود مثل ٩‏ که حاصل ضرب عدد ۳ در ۳ می‌باشد. 
چهار برابر. المِرْ باع: جایی که گیاهش در اول بهار سبز 
می‌شود. چهار یک غنائم كه در جاهلیت سهم رئيس 
قبیله بوده. شتری که در بهار می‌زاید. المزباع و 
از تبسع و المربوع: ميان بالاء المَرابئْع: بارانهای اول 
بهار. البَرْبُوع: موش دويا 2 یرابیع. 

*#ریق: ربق رقا وَرَبّقَهُ: او را در گره طناب بست. 
رَبَقَهُ و ره فى الأمر: او را در آن کار وارد کرد. ازْتَبَقَ: 
فى الحبالة: در دام افتاد. ار فىالأمر: در آن كار 
اقناد كير کرد. الرجقطنناب شنت ذا طایی كه 
كرههاى متعددى همچون حلقه دارد. الرَبْقَة و الربقة: 
گره طناب. ج رِيّق وأزباق. الرَبيّقَ: کسی كه او را گره 
زده‌اند. يا در دام افتاده. 

٭ ریک:رَبک رَبْكاً الشىء: آن جيز را مخلوط كرد. 
رَيَكَ الربيكة: گل ساخت يا كرهاى كه با دوغ مخلوط 
است ساخت. رکه به گل الداختش: ربک رَبَكا: 
كرفتار شد. يريشان شد. اشفته شد. كير افتاد. الرَبك و 
الربیک: كير افتاده. كرفتار. يريشان. ناراحت. از تیک 
فی‌الوحل: در گل و لای فرو رفت. ارتبِکَ فى الأمر: در 
کار كير افتاد. راه چاره بر او بسته شد. إِرْتَبَكَ فى 
کلامه: در سخن فروماند. ارْتَيَكَ الصید فى الحبالة: 
شکار در دام افتاد يا دست و پا زد در دام. ارْتَبَك 


رتب 


الأمد: مطلب آشفته و درهم شد. الربیکة: آب گل آلود. 
کرة مخلوط با دوغ. 

7 ریل: الربل: درختى است که بركش در آخر 
تابستان با شبنم سبز می‌شود. الربّل: افسنتین کوهی يا 
كياه بو مادران. الرَيل: مرد تنومند. الرَبَلة و الرَبْلة: بيخ 
ران. هر گوشت بدن که كلّفت باشد. ج ربلات. الربلة 
والرَيئلّة: زیادی گوشت. الرِئيال: كياه بلند و به هم 
بيجيده. شير درنده. ج رَيابئِل. 

رین: الدْبّان و الرُبَانِنَ: ناخدا. ج رَبابنَة و رَبابِيْن. 
رُبَانُ کل شىء: عمده و معظم هر جيز يا دسته و گروه 
از هر جيز. 

* ربو: ربا يربو زب و ویر المال: مال سود کرد. زياد 
شد. ربا الرابية: از تبه بالا رفت. رباع رَبواًالفرش: 
شکم اسب باد کرد. به نفس زدن افتاد. ربا روا و 
بوا الولدٌ: فرزند نشو و نما کرد ر 
ربا نشو و نما کردم. رَبّى روش اوه کوک را 
پرورش داد. تربيت كرد. ندرگ كرد رَبَى التفاح 
بالسکر: مرباى سيب يخت. كميوت سيب ساخت. 
رای مُراباةً: پول بهره‌ای به کسی داد. نزول داد. راټی 
الرجلّ: با او مدارا كرد. ای إزباء: سود پول كرفت. 


وی الشی: : آن چیز را به زياد شدن واداشت. با به 


۳ 1 
یت و ريت رَباءٌ و 


او امیدوار بود یا شد. ی علیه فی گذا وا و تباء اژتباء: 
بر آن فزونى یافت. برتری یافت. سبقت جست. الربا: 
زیادتی. سود پول. بهره. ال بویّ: سوددار. معاملة 
ربوی. معامله يا وامی که بر اساس زبا گرفتن بناشد. 
الزباءه: زیادتی. فزونی بخشش واحسان. الرابيّة: ج 
رواب و الربرة و الرَبْوَة و الرِبّّة ج رُبىَ و رُيىَ: تچه. 
ارب :: یک میلیون. الر بر :: گروه فراوان مثل ٠١‏ هزار. 
ج ريت له تپه. تقس بلند. گروه. جماعت. ج أزياء. 
الیو و الربوّة: نفخ شکم. باد كردن شکم. تنكى نقس. 
رت: الرتّ: هر چیز نیرومند یا خوك نر نیرومند. 
خوك بیابانی, گراز. ج رتّة. 

وقب: و غد زنب و توما الى مضا 
پابرجا شد. ايستاد. رَتَبَهُ ثابتش کرد آن را مزتب و 


رتچ 

منظم کرد. وك ایستاد. زج القلاة الکمب: پسربچه 
قاب را در بازی ایستاند. تَرَنَتَ: در رتبة او بود. 
ایستاد. حرکت نکرد: الوشید: تنگدستی. سختی. مين 
بلند. صخره‌های نزدیک به هم که بعضی از بعضی دیگر 
بسلندتر است. ارتب الزقبية شکاف دين انگشت 
کوچک و پهلویی آن و شکاف بين آن و انگشت 
وُسْطَى و بزرگ. الرَتبة: شکاف ميان انگشتان. الرنبة: 
منزلت. رتبه. ج رْتّب. الراتب: عيش راتِبٌُ: زندگی 
مرتب و همیشگی. ماهانه. مستمری. ج رواتب. 
الرّواتب: ایضا. فرائض. وظائف. واجبات. فرائض 
يوميه. المَرْتبَة: منزلت. مقام بلند. ج مراتب. 

٭ رتج: زنج ‏ رنجاً الباب: در را بست. رَتج 2 
رتجاناً الصبنٌ: کودک نو پا اندکی راه رفت. رَتج- 
تج الخطیب: گوینده در سخن ماند و كير كرد. ازج 
الباب: در را محکم بست. زج اشليج: برف يا 
شد. ازتج الخصبٌ: سبزه در همه جا رویید. أرْتَجَتْ 
الدجاجةٌ: شکم مرغ پر از تخم شد. رت البحر: دریا 
گوینده در سخن ماند. اج و الر تاج: در بزرگ. در 
بزرگ که در وسط آن در کوچکی قرار دارد. الم تاج: 
قفل. کلون. چفت. 

رتع: رَتَعَح رثعا و وئوعاً و رّتاعاً: در ناز و نعمت 
کامل قرارگرفت. رَتَعَ فی‌المکان: در آن جا با ناز و 
نعمت زندگی و اقامت کرد. رت فى مال فلان: در اموال 
او و ناز و نعمتش غوطه‌ور شد. رم فى لحم فلان: 


پشت؛ ستر او غیبت كرف ارات مرفه» در از و تعمت. 


زياد 


3 زنع و رتم و رتاع و روع و راتعُون. أَرْتَعَ القوم: در 
ناز و نعمت افتادند. أَرْتَعَتُ الارض: زمين با علف خود 
چرندگان را سير کرد أَرْتعَ الفيثُ: باران علف سبز كرد. 
ْنَع الدوابٌ: جهاريايان را چرانید. الرشعة: بسيارى 
سرسبزى و خرمى. الرّتع: در ناز و نعمت يه سر 
برنده. كلاً رَتعُ: سبزه و علفى كه چرندگان را كفايت 
کند. الرَتّاع: چراننده. الم تے: در ناز و نعمت. مرفه. 
المَرْنّع: چراگاه. مرتع. 


3 


رث 
٭ رقق: تق رَنْقاً للوب: لباس را دوخت. رفو 
کرد. وصله زد. رَنَقَ القَنْقَّ:ه شکافتگی را وصله زد يا 
رفو کرد. رت الشیء: آن چیز را بست. ارْتكقَ الشی: 
شکافتگی آن چیز التيام يافت و به هم برآمد. الرتاق: 
دو لباسی كه حاشية آن‌ها را به هم دوزند. الرَتَقَة: 
شکاف ميان انگشتان. ج تقد 
٭ رقل: رتل رتلا الشىة: آن چیز منظم و مرتب شد. 
الرّتل: منظم. مرتب. رت الکلام: سخن را خوب ادا 
کرد. در سخن گفتن قواعد سخن را مراعات کرد. رَتّلَ 
القرآن: قرآن را با آهنگ خوب خواند. ترتل فی القول: 
آواز خواند. سرود خواند».با آهنگ, خواند و صداازا 
کشید. الر تل: منظم بودن يا شدن. کلام زیبا. هر چیز 
خوب. ثغر رَتل: لب و دهان زیبا. الرتل: آوازخوانی. 
با صوت خواندن. با آهنگ خواندن. و در اصطلاح 
جدید: با آهنگ خواندن و کشیدن صدا. با آهنگ 
خواندن دعا و صلوات و غیره. ج تراتیل. الَؤتيلة: 
واحد التزتیل. ال تیْلاء: مطلق حشرات گزنده مثل 
زنبور و مگس و عنکبوت و غیره. ج رتَیلاوات. 
گیاهی است با گلی مثل گل سوسن. 
٭ وتم: رتم رَثْماً: آن را شکست يا کوبید. رَتَمّ فى 
بنى فلان: در فلان طایفه زايبده يا بزرگ شد. أَرْتَمّو 
ترمو ازئتم نخی به انگشت بست که مطالبی را 
فراموش نکند. زتعت زیدً: نخی به انگشت او بستم 
که مطلب را فراموش نکند. الرّتم: گل پر طاوسی که 
درختی است و دانه‌اش مثل عدس است. الرَّتَمَة: یک 
گل پر طاوسی. الرنمة ج رم ورتام و الرتِتة ج رّتائم: 
نخی که به انگشت می‌بندند تا مطلبی را از ياد نبرند. 
۲ رت: رت لاه و رُنُوتَةٌ الثوبٌُ: لباس مندرس 
شد. پوسید. کهنه شد. الرتّ: مندرس. کهنه. ج رٍثاث. 
رت ازش انا الشوب: لاس مندرس شد. ارت 
الثوب: لباس را مندرس کرد. الرّت: اثاثية بی‌ارزش 
خانه. ج اقسات لته ستدرس: پسوسیكه. 
کهنه. ال ثیث: مندرس. آدم زخمی که رمقی در بدن 
دارد. الرثّة: بنجل اثاثية منزل. ج رث و رثاث. الرِنّة 


رثأ 

ایضا: مردم ضعيف. 

٭ رقا روا اللبن: به شير مايه زد كه ماست يا 
یر توق را الشىة بالشی»: اف 
مخلوط کرد. ریا غضية: غضبش تسکین یافت. یاو 
ارت لب 
رأى و نظرش فاسد بود واا هم الا مطلب بر 
قير لوط با ما را 
نوشید. الرَثئِنَة: شير سفت شده. شير مخلوط با ماست. 
کک وھچ رقم رنماً الات بینی را شکست که خون از 
آن جاری شد. الرَثیْم و انوم بینی شکسته که از آن 
خرن جازى است. ویچ دتما و آوفتم افبرش: یک 
طرف بینی اسب سفید بود. الرّثم و الأَْتَم اسبی که 
یک طرف بینی‌اش سفید است. ج ژنم. الرشمَة و 
لرنما: مونت الثم و الأَزتّم. الم و لتق سفیدییی 
در یک طرف بینی اسب. المَرْثم و السزئم: بینی. ج 


شیر سفت شد. ماست شد. او فى رآیه: 


آنان مشتبه شد. اتتا الَئِئئة: 


مرائم. 
** رثو: زئایوئو زوا و رثى یوثی رثیا و راء و رثايّة 
و مَرْثاة وَمَرْئِيَةٌ المیت: بر مرده مرثیه خواند. نوحه 
خواند. رَنَى لهُ: دلش اوور ری یی رثايّة 
حفظ و نقل كرد. رَد ی ری 


ری و رثیً: ضعیف بود یا شد. احمق شد يا بود. رَنّى و 


عنه حدیثاً,سخنی را از او د 


نی المیت: بر مرده مرثیه خواند. ارقا ةو الرشایقه 
زن يا دختر نوحه‌گر. الوَنيَةه درد مفاصل. الرَنْيّة و 
رة ضعف. سستی. دیوانگی. العَسزّثاةو العزئیة: 
مرثيه. ج مَراثِ. 

۲ رج: رَجرَجّا: تکانش داد. رج و تج تکان 
خورد. اج البحر: دريا طوفانی شد. اتج الکلام: 
سخن مشتبه شد. الرَجَّة: لرزش. تكان. وج القوم: 
همهمه و هياهوى مردم. زجاج الغنم أوالناس: گوسفند 
يا انسان لاغر. 

© وجا: رجا الأمر:-مطلب را تأخير انداخت. جات 
الحاملٌ: وقت زابيدن حامله نزدیک شد. ارجا الصائد: 
شكارجى دست خالى برگفنت: 

٭ رجب: رَجَبَث رَجْباً منُ: از او خجالت كشيد. رَجَبَهُ 


رجرج 


بكلام س حرف زشتى به او زد. زجب زجبا و 
ژجرباو فشكا لرعل :اذ ای واهعه كرد: بة | و تعظيم 
كرد. رَجِبَح رَجَباً منة: از او ترسيد. شرم كرد. رب 
از او واهمه كرد. تعظيمش كرد. رَجَبَدٌ از او واهمه كرد. 
تعظیمش کرد. رَجبَ النخلة: درخت خرما را به جابی 
تکیه داد. اطراف آن خار گذاشت که کسی به آن دست 
نزند. رَجَبَ و رجب الرجل: در ماه رجب قربانی کشت. 
رجب ترسید. تَرَجَّبَ الرجل: از او واهمه کرد. 
تعظيمش کرد. رجه هفتمین ماه قمری. ج اچاب و 
رجُوب و رجاب. اجب چیزی که نخل را به آن تکیه 
مسی‌دهند.سساشعمائن اش گنه برای مكنا ركردق 
می‌سازند. الرّواجب: پیوندهای بيخ انگشتان. الراجیة: 
یک پیوند بيخ انگشت. المرٌَپ: خوفناک. بزرگ. با 
*٭ رجح رجح ژجحاً و جح المیزان: كفة ترازو 
سنگین شد و پایین آمد. رَجَ جح الرأئ: رای و ظز بهتر 
از نظریه‌های دیگر شد. رَجَحَهُ: از آن بهتر بود. 
رجحذییده: وزن آن را با دست سنجید. رَجَحَ رَجاحَةَ: 
ترجیح داده شد. سنگین‌تر شد. با ارزش‌تر شد. رَجِّحَهُ 
وَأَرْجَحَهُ ترجیحش داد. مزیت و برتری‌اش داد. رَجَّحَ 
و ارجح لهُ: چیزی برتر و بهتر به أو داد. راجَحَهٌ بر او 
مزيت يافت. برتر شد. َرَج جح الرأئ عندة: آن رأى و 
نظرش رجحان و برترى يافت. تَرَجِّحّ فی‌القول: در آن 
سخن مردد شد. تَرَجِّحَ الشیء: آن جيز به لرزش و 
حركت درآمد. تَرَجَّحَتْ الأنجوحة بهِ: در تابخوردن 
اختيار از دستش در رفت. ار تجح فى الأزجوحة؛ در 
بازی تاب به یک طرف کج شد. الرّجُمُ من الجفان: 
كاسة بزرگ و معلو. الزجح بن الکائی لشکر جزار و 
زياد. الأجُوخةج آراجیع و الر جاحة و الرجْاحة و 
المَرْجُوحَة: تاب. الأراجيْح: بيابانها. 

٭ وجد: رجَد خ رجاداً: خوشة زراعت درو شده را به 
خرمنگاه حمل كرد. الرجاد: کسی که زراعت را به 
خرمنگاه می‌برد. 


۷ رجرج: رَجرَج: خسته و آشبفتد شد. رة 


رجز 


تکانش داد. رَجْرَجّ الماة: آب را استخراج کرد. بیرون 
آورد. تَرَجْرَجَ: تکان خورد. آشفته و لرزان شد. به 
اهتزاز و جنبش درآمد. تَرَجْرَجَ الشىءٌ فى محلّه: 
لرزید. از جایش تکان خورد. الر جر ح: آشفته. لرزان. 
الرجرج: لرزان. لق. آب دهان که می‌ریزد. الرُجْرّج: 
گیاهی است. الرَجْراج: نوعی دارو است. ردفٌ رجراج: 
كفلى که هنگام راه رفتن می‌لرزد. ناش رَجْراجٌ: مردم 
کم عقل و بی‌شعور. سفیه. الر خر جة: گل و لای ته 
حوض. گروه فراوان در جنگ. آب دهان. آدم بی‌عقل. 
رجز: زجز غ رجرا: رجز سرود. رجزی خواند. 
الرَجَاز و 


الر جَاز :: رجز خوان. سرايندة رجز. رَجَرَهُ: ارجوزاه‌ای 


رَجَرَبه: برای او رجز خواند. الراجز و 


بر او خواند. راجرٌ صاحبّة: با رجز خواندن با هم 
مخاصمه كردند. تَرَجَّرَ: رجز خواند. رجز سرود. تج 
الرعدٌ: صداى رعد يشت سرهم آمد. تر جر السحابٌ: 
ابر به علت پر آبی آهسته رک نی إِرْتَِرَه رجز 
ب ار تَجَرٌّ الرعدٌ: صدای رعد پشت سرهم آمد. 
تَجَرَ بفلان: دربارة او رجزى سرود. ارْتَجَرَّ الرجرّ 
8 در جنگ رجز خواند. تَراجَرَ القومٌ: آن گروه 
در ميان خود رجز خواندند. الأجْز والرجز: يليدى. 
عذاب. شکنجه. بت‌پرستی. الرجز ایضا: گناه. جرم. 
ال جز: یک نوع شعر. دّردی است در کپل شتر که در 
وقت بلند شدن رانهايش می‌لرزد و سپس از هم باز 
می‌شود. الرجازة: مرکبی است غير از هودج. زینتی كه 
به هودج می‌بندند. ظرف يا پارچه‌ای است که پر 
شن يا ریگ کرده در طرف دیگر هودج ® 
نيفتد. الاز یوزة: : یک قصیده از نوع رجز. ج آراجیز. 
رچس: رک ت زچسا البعية: :2 شتر صدایش را در 
گل پیچاند. رمق السماء: آسمان صدا داد. 
ژخش فلا عنام فلانی را از آن کار بازداشت 
رَجس و ار جس:عمق آب را با وسيل مخصوص اندازه 
گرفت. ز جس ع و زج رَجِاسَة عمل زشتی انجام 
داد. الر چس: عمل زشت انجام دهنده. از تخت 
السا آسمان صدا داد. از کشت آلا ساخعمان 


رجع 


لرزید و صدا کرد. الر خس و ار جُس و الر جس: پلیدی. 
الرچس ایضا: کار زشت. كيفر کار زشت. وسوسة 
شیطانی. تکان آهسته. ار جُاس: دریا. الر وس و 
المز چس: شتری که صدا را به شدت در كلو می‌غلتاند. 
المژجاس: آلتی است که با آن عمق اب را می‌سنجند. 
۷ رجع: جع ب رُجُوعاً و مَرْجِعاً و مَرْجِعَةَ و رُجْعَى و 
ژجعانا: بركشت. رجوع كرد. رَجَعَِ رَجْعاً و مَرْجِعاً و 
مَرْجَعاً الكلامٌ فيه: سخن در او اثر كرد. رَجَحَ العا فى 
الدابّة: علف كواراى جهاريا شد. رَجَعَ الشىء عنه أوإليه: 
آن چیز را از او یا به سوی او باز گرداند. جع - 
رُجُوعاً و رجاعاً الطيرُ: پرنده از گرمسیر به سوی 
سردسير حركت كرد. رَجَّعَ فى صوته: صدا را در كلو 
پیچاند. آواز خواند يا جه جه زد. رَجُع ورجح فى 
المصيبة: در مصيبت لاله و نا إليهِ راجعُون گفت. 
رَجَّعَتْ الدابةُ: چهارپا قدم برداشت. تَرَجَّعَ فى صدرری 
کذا: مردد شدم. دجار شك و ترديد شدم. تَرَجَّعَ الناقة: 
شتر را فروخت و با قیمت أن شتری دیگر خرید. 
رَاجَعه فى الأمر: به او مراجعه کرد. راجَعَةٌ الكلام: در آن 
سخن با او صحبت کرد. او را وادار په أغادة سخن کرد. 
راجع الرجل: به عمل بيشين خود برگشت. أرجعه: باز 
گرداندش. منصرفش کرد. أَرْجَعَتْ الا چهارپا قصد 

بازكشت كرد. أَرْجَعَتْ الناقة: شتر لاغر شد. فربه شد. 
جع الرجلُ فى المصيبة: در مصيبت له و إنَاالِيهِ 
راون كفت. أَرْجَعَ الله م معاملة او را سود 
آور كرد. از جع الناقة: شتر را فروخت و با پول آن 
شترى ديكر خريد. جع الشىة: آن جيز را به من 
برگرداند. ازج ببرش گردانید. ار جت العرأة 
جلبابها: زن صورت خود را با چادر پوشاند. ارْتجَعَ 
عَلَى الغريم: از بدهکار طلب خود را درخواست کرد. 
تراجع القوم: به مواضع خود برگشتند. تَراجَعُوا القومٌ 


الكلام بِينَهُم: به نوبت سخن گفتند. ازجم منة الشىء: 
از او برگرداندن آن جيز را خواست. جيزى را که به او 


داده بود پس گرفت: اش شتَرجع فى المصيبة: در مصیبت 
گفت: لاله و نال راجعُون. اسْتَرْجّعَالحمامٌ فى غنائه: 


رجف 


کبوتر صدا را در كلو چرخاند. الرَجْع: اثر كردن سخن. 
جواب امه. فایده دادن غذا در بدن. باران در پی باران, 
منفعت. كياه بهاری. يركة آب. ج رجاع و رزجُعان و 
رجعان. الرَجْع ايضاً: سرگین چهارپا مثل اسب. الرَجْعُ 
منالأرض: زمینی که سيل در آن امتداد يافته است. 
الرَجْعٌ من الکتف: پایین كتف و شانه: رَجْعٌ الصَدّی: 
منعکس شدن صدا. انعکاس صدا. الر چم من الكلام: 
حرفی که به گوینده برگردانده شود. سرگین چهارپا. 
بركة آب. كياه بهاری. نشخوار شتر و غيره که آن را 
نشخوار می‌کند. هر چیز برگردانده شده. لباس 
مندرس. عرق بدن. غذایی که یکبار از آن خورده و 
سرد شده و دوباره گرم می‌کنند. بعيرٌُ رجیع: شترٍ خیلی 
خستة در اثر مسافرت. ج رُجُع. دب رجي اسقار: 
جهارياى زياد سفر رونده. ناقةٌ جع ماده شتر خيلى 
خستة در اثر مسافرت . ج رَجائع. الراجع: زن بيوه كه 
به خانة بستگانش بر مىكردد. بازكردنده. ج رواجع. 
الرِجْعَةة نوع و طرز بركشتن. برهان. دليل. شتران 
بی‌مشتری كه از بازار بر مىكردند. الرْجْعَة بركشتن. 
الْجْعةو الرجعی‌و ال خعان‌و الر جرعتة جواب نامه. 
الم جع: مرجع. جای رجوع. يايين كتف و شانه. 
الم جوع و المَرْجُوعَة جواب نامه. خال كوبيده شدة 
روی‌هم. ج مراجیع. الُراجعٌ من النساء: زن شوهر 
مرده که به خان بستگان خود مراجعت می‌کند. 

٭ رجف فک زجفاو رجفاناً و رجُوفاً و رجیفا: به 
شدت تكانش داد. رَجَفَ الرجل: لرزید. از ترس لرزه 
بر اندامش افتاد. رَجَقَتْ ا زمين لرزید. رَجَفَ 
القوم: ان قوم آماده جنگ شدند. رَجَفَ الرعد: رعد 
غرید. رَجَقَّتْ الأسانٌ: دندانها ريخت. أَرْجْفْه فتنه و 
آشوب به ياكرد. أَرْجَفَ القوٌبالشیء و فى الشىء: آن 
قوم غرق در انجام آن چیز شدند. أرجمث الریخ 
الشجر: باد درخت را به شدت تکان داد. أَرْجَفْتْ و 
رجف الأرضٌ: زمین لرزید. تَرَجَّفْو از تحف: به 
شدت لرزید. الر جُفِة یکبار لرزیدن. زلزله. الراجف: 


تب لرز. لرزنده. لرزاننده. الراجِقة نفخة صور. 


رجل 


الرجَافه بسیار لرزان. دریا. روز قیامت. الاراجیشد 
اخبار دروغ و فتنه‌انگیز. المرجَفة زلزله سنج, 

* رجل رل رَجْلاً الفصیل: كره شتر را به همراه 
مادر فرستاد كه شير بخورد. رَجَلَ الشاة: پاهای 
گوسفند را بست. رَجَلَهُ: به پایش زد. زجل = رَجَلاً: 
پیاده رفت. به بايش زد رَجِلَتْ الدابّةُ: در یکی از 
پاهای چهارپا سفیدی بود. رَجِلَ الشعز: موی صاف 
شد. رَجِلَّ الفصیل: کره شتر به همراه مادر فرستاده شد 
تا شير بخورد. رجَلٌ تقویتش کرد. رَجَلَ الشَعَرَ: موی 
را صاف کرد يا شانه زد. أَزْ جَلَهُ مهلتش داد. پیاده‌اش 
کرد أَرْجَلَ الفصيلَ: كره شتر را به همراه مادر فرستاد. 
وجل بياده شد. پیاده رفت. َرَجلّث المرأة آن زن 
مردنما شد. تر جلف الشمش: آفتاب برآمد. جل البعد 
و فى البثر: بدون طتاب و غيره در چاه رفت. تَرَجَلَ 
الزندٌ: کف دست را زیر پا گذاشت. ار تَجَل: در دیگ 
بزرگ غذا پخت. إِرْتَجَلَ الشاة: پاهای گوسفند را بست: 
إِْتَجَلَهُ: پایش را گرفت. ارْتَجَلَ الزند: مج دست را زیر 
پا گذاشت. ارْتَجَلَ الکلام: به طور ناكهانى و بدون 
مقدمه سخن گفت. ازْتَجَلَ برأیه: منفرد شد در رأى 
خود. ازْتَجَلَ الرجل: بياده رفت. ارْتَجَلَالنهارٌ: روز 
بلند شد. الم جُل: بستن پا. به همراه مادر فرستادن بچۀ 
حیوان. به پا زدن. شَعَوٌ وَجْلُ: موی صاف. الر خلج 
آزجل: پا. الرجل ج آزجال: یک گروه از هر چیز. یک 
دستة بزرگ ملخ و این جمع بر لفظ واحدٍ خود نیست. 
عهد و پیمان. زمان. شلوار. کاغذ سفید. تنگدستی. فقر 
و نداری. مرد فرومایه. مرد خواب‌آلوده. ترس. پیش 
رفتن. رجْلْ البحر: خلیج. رجلا السهم: دو طرف تیر. 
رجْل الغراب: كياه پا کلاغ. گیاهی است که بدان ررتّب 
نیز گویند. رِجْلٌ الجراد: گیاهی است شبیه پای ملخ. 
رل الجَبَارٍ و شل الجوزاء و رجل قنطورس: 
ستاره‌هایی هستند. الر جُل: مرد. پیاده. ج رجال و رَجَلَة 
ورَجْلة و آراجل و رجالات. الرجل: مسوی صاف. ج 
أزجال و رجالى. الرَجل: پیاده. برخلاف سواره. پیاده 
رونده. الرَجلُ من الشّعَرِ: موی صاف. الراجل: پیاده 


رجم 


رونده. ج رَجْل و رَجَالَة و رجٌال و رجال و رجالی و 
رجالی و ژجْلان. الرِجُْلّة: خرفه گیاه. جای روییدن 
خرفه. ج رجل. اج : قدرت پیاده‌روی. قوه مردى. 
سفیدی در یک پای چهارپا. الر جْلة: زن. الر جیّل ج 
أَْجِلّة و أراجل و آراچیل: پیاده. الرَجيْل ج رَجْلَى و 
رُجالَى و رَجالّى: کسی كه خيلى می‌تواند بياده ببرود. 
كلام رَجِيْلُ: سخن فورى. سخنى كه بدون مقدمة قبلى 
گفته می‌شود. رَجل رَجَيْلٌ: رد محکم و سفت و 
سخت. مكان رَجِيْلٌ: جای دور از دو طرف راه. فرش 
رَجِيْلُ: اسب خوب و نجيب كه هنكام دويدن عرق 
نمىكند. الأَراجِئل: شكارجيان. الرُجُولّة ار جُوليّة و 
الرَّجُولِيّة و الرُجْلِيَّة: مردی. رجولیت. مردانگی. 
الزجلان: يناد ج جاتن و زجالی و زجلی ال جلی: 
زن يا دختر پیاده. ج رجال و زجلی. الأَرْجَلٌ من 
الدواب: چهارپایی که در یک پایش سفیدی هست. 
رَجُلُ آزجل: مرد پا دراز. موأزجلم: او مردتر از 
آن‌هاست. المِرْجّل: دیگ. شانه. ج مراجل. المُرَجَّلٌ من 
النسيج.و نحوه: چیز یافتنی وغيره كه عکس مرد در أن 
باشد. خیک پر از شراب. 
لارجم: رَجَمَهٌ - رجما: او را سنگ‌باران کرد. بر 

لعنت كرد. او را دشنام داد. از او دورى جست. او را 
طرد كرد. رَجَمٌ القبرَ: علامت روى قبر گذاشت. رَجَمَّ 
الرجل. از روى حدس و گمان سخن گفت. رَجّمْ: از 
روی گمان حرف زد. رَجَّمَ القبرَ: علامت روی قبر 
گذاشت. راجت مُراجَمَة: متقابلا او را سنگ‌باران کرد. 
راجَم عن قومه: از قوم و قبيلة خود دفاع کرد. راجَمَة 
فی‌الحرب أوالكلام ولعذو: در جنگ يا سخن گفتن یا 
دویدن با او مسابقة شدید گذاشت. تراجئوا: یکدیگر را 
سنگ‌باران کردند. تَراجَموا بالکلام: به یکدیگر ناسا 
گفنند. الم : سنگسار گردن. س تة تهمت. لصنت. 
نفرین و دورکردن. طردکردن. ج جوم ازجم ایضا: از 
روی حدس و گمان سخن گفتن. الرَجّم: چاه. تنور. 
قبر. ج رجام. الرْجُم: سنك شهابی. سنك آسمانی. 
سنگ يا علامت روی قبر. ج رُجُم. الرَجْمَة و الرْجِمة: 


رح 


قبر. سنك روی قبر. لانه کفتار. ج زّم و رجام. 
الرجام ایضا: چیزی که روی چاه ساخته و چوب دلو 
را روی آن می‌گذارند. سنگ یا آهن و غیره که به 
طناب بسته با آن عمق آب را می‌سنجند. تپه‌ها. 
الرچتة: واجد الرجام. الرجامان: دو چوبی كه روی 
چاه نصب کرده و قرقره روی آن می‌گذارند. ال جیْم 
سنگ‌باران شده يا لعنت شده. دشنام داده شده. المِرْجَمٌ 
من الرجال: مرد نیرومند. فرش مِرْجَمٌ: اسب تند و 
محکم رو که گویا با سم زمین را می‌کند. المُرَجَّم: 
زوایت غير معتبر و مشكوك: ين الت ورتات 
سنگ. المرجامٌ من‌الابل: شتر قوی. نیرومند. التراجم 
سخنهای زشت. 

#رجو: رجا رَجاءً و رَجْواً ورّجاةٌ و مَرجاة و رَجاوَةً 
و رَجاءة امیدوار شد. رجا الشىء: در آرزوی آن چیز 
بو دوا :أن فرسید. وجا الزجل: آمیذوار سد وجي .و 
تَرَجَّى و ارْتَجَى الشىء: به آن یر ایدو اه . رَجَّى و 
ارْتَجَى فلاناً :به فلانی امیدوار شد ری الأمز: آن کار 
را به تأخير انداخت. خی الصید: به شکار دست 
تيافت. ارجا و الزجاه: جانب. کنار. ناحیه. ج أژجاه. 
رَجَوَا البثر: دو كنارة چاه. الرّجاء ايضاً: بىاشتهانى. 
سيرى يا ابستنى كاذب. الرّجيّة: اميد. آرزو. الأرْجية: 
به تأخير افتاده. عقب مانده. التَرَجّى: به اميد نشستن. 


اميد داشتن. 
رحب :رح رَحَباً و رحب ث رُحْباً و رحابة 
المکان: ان مكان وسعت یافت. التغب و الرَحيِْتٍ و 


جا را گشاد 
کرد. وسعت داد. رَخَّبَ به و مَرْحَبَهُ: به او خير مقدم و 
خوش آمد رو رات اق المكانٌ: ان مکان 


وسعت یافت: ارخ المكاة: گشاد کرد. وسعت داد. 


الاحاب: وسیم. گشاده. رب المکان: آن 
نیع 


تراحب: وسعت یافت. الر خب: وسیع. رَحْبُ الصدر: 
پرحوصله. صبور. رَحْبُ الفهم: خوش درک. با شعور. 
رخ الباع: با سخاوت. الغبی:بهن‌ترین دندههای 
مینه. الأختياق: دو دندة زیر بغل. امرخ و الوكنبة: 


سرزمین پهناور و سرسبز که زياد در ان فرود ایند. 


رحرح 


فاصلهٌ ميان خانه‌ها. حياط منزل. محل عبور آب از دو 
طرف دره. ج رحاب و رَخب و رخبات و رحب و 
رحبات. التزحاب: برخورد خوب. خوش آمد گویی 
ر حائبٌ التخوم: سرزمینهای پهناور. الرَجِييَة: یک 
سرزمين پهناور. المَرْحَب: وسعت. مَوْحَباً بکّ: خوش 
آمدی: صفا آوردی. أهلاً و مَرْحَباً: خوش آمدید. صفا 
آوردید. قدم بر چشم. 

٭ رحرح: رَخْرَحَ: به عمق و ته آنچه می‌خواست 
نرسید. رَحْرَحَ الشیء عن فلان: آن جيز را از فلانی 
پوشانید. رَحْرَحَ بالکلام: درست معنی سخن را نرساند. 
ترخرح الفرش: اسب پاها را گشاد گذاشت که بول کند. 
الرَخْرّح و الرخراح و الرَحْرّحان: باز. گشاد. کم عمق. 
عيش رَخْرَحٌ و رَحْراحٌ: زندگانی مرفه. 

٭ رحض: رَحَضّ = خضاً وأَرْحَضٌ الثوب: لياس را 
شست. رحض المحموم: تب دار عرق کرد. از تحَض 
الرجل: رسوا شد. الرخض: لباسی که در اثر شستن 
کهنه و مندرس شده. الرحاض: عرق كردن تبدار 
شستن. الرحاضة: آبی که با آن شستشو داده‌اند. 
الرحضاء: عرق تب‌دار. جاری شدن عرق زياد از بدن. 
الر حیض: شسته شده. المزحاض: محل شستشو. چوب 
گازر که عوام آن را المخباط نامند. مستراح. توالت. ج 
مَراحیض. المِرْحَضّة و المِرْحاضّة: ظرف بزرگی است 
که در آن وضو می‌گيرند. 

# رحق: ار حاق و الرحبّق: شراب. الرَحئْق ایضا: نوعی 
عطر. حسب رَحیْقْ: شرافت زياد خانوادگی. مسكىٌ 
رَحِيْقٌ: یشک خالص. 

7۲ رحل: رَخَلَ ‏ رَخْلاً و رَحیلاً و تَرحالاً عن‌المکان: از 
آن مکان كوج کرد. رَحَلَ ی المکان: به آن مکان كوج 
كرد. رَحَل البعیز: پالان روی شتر گذاشت. سوار آن 
شد رَحَلَ البلاة: در شهرها گشت. رَحْلَه: کوچش داد. 
وادارش کرد که بکوچد. رَخَّلَالتوبَ: لباس را نقاشى 
كرد. در كوج كردن کمکش کرد.آَخل: شتران 
باری و سواری او زياد شد. أَرْحَلّتْ الدابَّهُ: چهارپای 
لاغره فربه و چاق شد. أَرحَل مركب سواری به او داد. 


رحم 


رْحَلَ الیل او الناقة: شترها يا ماده شتر را برای 
سواری آماده کرد. تَرَخَلَالقومُ عن المکان: از آن جا 
كوج کردند. تَرَحَلَ فلاناً: بدی به او رسانید. اْتخلَ 
عن‌المکان: از آن مكان كوج كرد. ارْتَحَلَ البعیز: يالان 
روى شتر گذاشت. سوار آن شد. اوْتَحَلَ الأمر:.واردان 
کار قد متفه از او مركب صوارى خواست: اناو 
خواست به جهت او کوچ کند. اشتَوحل الاش فة 
خود را جلو مردم خوارو بی ارزش کرد که سوار او 
شوند ( او رابیازارند). الرَحْل: كوج كردن. پالان به شتر 
بستن: الان شر کف شبية زین انمع مرل و .ماوق 
اثاثیه‌ای كه در مسافرت همراه انسان باشد. ج حال و 
آل الإحال ایضا گليم با لبانی یا حضیر منالفت 
یکی از شهرهای عراق به نام حيره. الر خلا: كوج 
کردن. سرگذشت مسافرت. الرْحلّة: مقصد مسافر. یک 
مسافرت. عالم رخلة: دانشمندی که از همه دنیا به 
دیدنش می‌روند. واه رُحْلَةِ و رشله: شتر قوی. 
الرَحِيّل: پالان به شتر بستن. في ادن شتری که 
پالان روی آن می‌نهند. جملْ 3 
رفتن. ناقة و ماده شتر قوی در راه رفتن. الراحل: 
كوج کننده. ج راحلون و رل و رخال. الراجلَة 
من الاويل: نه 
قوی برای بار و مسافرت. ج رّواحل. الرحالة: زین از 
يوست خالص. ج رحائل. الرَخَال: دوزندة پالان شتر. 
سیاح. جهانگرد. 3 رَحَالّة. الرَخَّالّة و الرَحُول: سیاح, 
جهانگرد. المَرْحَلَّة: مسافت یک روز راه. ج مراحل. 
المُرَّخّلُ من‌الابل: ت 
المُرَخّلُ من الثياب: لباسی که نقش آن پالان شتر باشد. 
نحل البعیر: کوهان شتر. 


۳ E a E: kd 
رحم: رَحِمَهُح رَحْمَةَ و مَرْحَمَة وَرُحْماً و رخما: بر او‎ 7 


شتر قوی در راه 


شتری که می‌شود پر آن پالان گذاشت. شتر 


شتری که الان بر آن بستهاند. 


مهر ورزید. شفقت و عاطفه به خرج داد. بر او 
بخشايش آورد. رحم کرد. رم و تَرَحَمَ علیه: از خدا 
آمرزش او را خواست. تراخم القوم: بر يكديكر مهر 
ورزیدند. اسْتَرْحَنَهُ: طلب بخشش کرد از او. الرحم و 
ال رخم: خویشاوندی. بچه‌دان. قوم و خویش. ذوالرجم: 


رحو 


فامیل. خویشاوند. ج أزحام. ال کته والوعتی .و 


الرحم: رحمت. شفقت. دلسوزی. بخشایش. الراحم و 
الرَ خوم : بخشاینده. ار حّم : بخشاینده. بخشیده شده. ج 
شتات یکی از اسماء خدای متعال, ال خمان: 
بخشاینده. از اسماء خدای متعال. الخ : رحسمت. 
شفقت. ج مَراجم . الْمْرّحم: بخشيده شده. المُرَحَّم و 
المَرخوم: مرحوم. مُرده. فوت شده. 

رحو رح یحو رَحْواً و رح یوحی خی وترعُت 
الحيّهُ: مار چنبر زد. رحا الّحى: آسیاب را به گردش 
درآورد. ال خسی : اسياب: ال وان و الر خیان: دو 
آسیاب. 1 زحاء وأَرْجية وزج و ژجن و رجي و 
ُرحن. الرحی آیضا: سيت میدان جنگ. بزرگ قبیله. 
دندان آسيابى. ابر: قبيلهاى كه كوج نبی‌کند. ج آژخاه: 
المْرَحّى: آسیابان. المَدْحَى : معظم جنگ. تنور جنگ. 

#ارح :رخ ع رخا آن را زير يا له كرد. لكدكوبش 
کرد. رح الشراب: می را با آب مخلوط کرد اغ ج 
رخ العجين: خمير را زياد شل شل و آبکی گرفت. رخ فى 
الأمرِ: کار و مطلب را خیلی انجام داد. ا الفسخية: 
خمیر را آیکی گرفت. ارت الرجل: سست و شل شد. 
آشفته و مضطرب شد. الرّخٌْ: سیمرغ. مرغ بزرگ 
افسانه‌ای است. ج رخاخ و رِحَحَّة. رخ شطرنج. الرّخة: 
یک سیمرغ. الرخاخ: گیاهی است ترد و شکننده. 
عيش رخاخْ: زندگانی مرفه, رخاخ العیش: رفاه. 
آسودگی, أَرضٌ َخاخْ: زمين سست و فرو ريزئدة زیر 
پا. الراء: زمين نرم و فرو ريزندة زیر يا. ج رخاخ. 
#رخص :ر خسض .+ وخا القدىة ارزان شد. 
الر ختص: ارزان. رخص رَخاصّةً و حُوصة: ترم و 
نازک شد. الرَخْص و الر ختص: نرم. نازک. ج رَخائص. 
الرَخْصَة: مؤنثِ الرخص. رخص الیغر: نرخ را پایین 
آورد و ارزان کرد. رخ لهُ گذا و فى گذا: به او اجازه 
داد. تجویز کرد. ارخ ارزانش کرد. آن را ارزان 
یافت يا ارزان خرید. تَرَخْضّ فىالأمر: در کار اجازه 
گرفت. رخص فی‌کذا: به او اجازه داده شد. از تَخَصَّهُ:ٍ 


آن را ارزان يافت يا ارزان خرید. إِسْتَرْخَصَ الشیء: آن 


رخی 


چیز را ارزان شمرد. ار حضَة والرخصّة: اجازه. تخفیف 
دادن. رُحْصَّة البناء: جواز ساختمان. رَخْصَهُ فتح 
المتجر: جواز كسب. ١‏ 
#رخف: رخف رخفا ورخف ح رخفا ورخف مد 
رخاف و رُخُوقَة الْمَجِيْنٌُ: خمير آیکی شد. ال خف و 
الراخف: آیکی. خمير شل. أَرْخَفَ: الْعَجِيْنَ. خمير را 
آیکی درست كرد. الرَخْف والرَخْفة: رة شل. خميرٍ 
ا وو ا 
سفال است 

۷«رخم:رخم ‏ رخماً و حم مر خامة الصو 
الْكَلامُ: صدا يا سخن آهسته گفته شد. رَحَمَتْ الجارية: 


۳ 


و 


دخترک خوش گفتار شد. ار خیّم: سخن يا صداى نرم 
و نازك.الرَخْيْمَة و الرخیم: دختر خوش كفتار. رَحْمَتْ 
رما ورَخَماً و ره النَجَاجَةٌ ایض و عَلَى الْبَئْضٍ: 
مرغ روى تخم خوابيد. أَرْحْمَتْ الدَجاجَةٌ عَلَى 
مرغ روي تخم خوابيد. الراخم و المُرْخم و المُرْحَمّة: 
مرغ كرج كه روى تخم خوابيده. رم خیم الشیء: 
دنبالة آن جيز را كوتاه كرد. رَخَّمَالتَجَاجة: مرغ را 
روى تخم خواباند. تیم المُناتى در اصطلاح اهل 
نحو: حذف آخر اسمى كه منادى واقع شده. مثل ياحارٌ 


هَمْدان مَنْ يمت يَرِنِى كه يا حارث همدان بوده يعنى 
ای خارث همدانی هر كد بميرد مرا می‌بیند. از كلمات 
على اة است. مترجم. رَخُم الدجاجة: مرغ را روی 
تخم خواباند. الر خم: کرکس. لاشخور. ج رخُم. 
الرَّحَمّة: یک کرکس. الرخام: سنگ مرمر. الرخامة: 
یک قطعه سنك مرمر. ار خامی: نسیم باد. گیاهی 
است. الأَرْحَمْ من الخَيْلِ: اسبی 


يدتقن تیاه اتج دحم ال خُماء: من الأزشم. 


كه سرش سفيد و باقى 


الثراخوما: تراخم. 

#رضی:زخی - رخا و رخوه و رح رخاو نرم و 
نمك شد. آسان شد. شکننده و عرد شنا الاو و 
الرَخُو و الرخو: نرم. سست: اسان فده وا کے 
وخی تو زخی کور خو رخا العيش: زندگانی 
مرفه شد. گوارا شد. الراخى و الرَخْىّ: زندكانى مرفه و 


رد 


گوارا. راخاه ماخ دورش گردانید. راخا القسىء: آن 
چیز را | سست گردانید. راحّی العقدة: گره را باز کرد. 
خی ازخاء الشىء: آن جيز را سست كرذانيد 
ی الفرش و للفرس: ند اسب را بلند بست. ارخ 
الستر: پرده را انداخت. ی دابّتَهُ. چهارپا را در راه 
رفتن آزاد گذاشت. و زمام الناقة: افسار شتر ماده 
را رها کرد و آن را نكشيد. تراعی تراخیاً عنة: از او 
دوری جست. از او کناره گرفت. از او عقب ماند. 
رای القرش: اسب در دویدن سستی گرفت. از ی و 

اشتوخی:.سست شد سرت بده وضع و زندگانی اش 
به آن خوب شد. الرّځاء: رفاه. آسودگی. الرخاء:لسیم 

۲ رد: ر رَد رَد و مردا ومزدودا و رِدَئْدَى عَنْ گذا: از 
آن چیز منصرفش کرد. برش گرداند. بازش داشت. 
رَدّفلاناً: فلانى را رد کرد. رَد الباب: در را چفت کرد. 
بست. رَد علیه الشیء: آن چیز را از او قبول نکرد. رد 
کرد. رَد إليه جواباً: جواب او را داد رَدَّهُ إلى بیته: او را 
به خانه‌اش برگرداند. رَدَّ الشیء: چیزی را تغيير داد. 
عوض کرد. رَدَ لقول تزدادً: سخن را تكرار کرد. ردد 
القول: زياد آن سخن را تکرار کرد. رده الشىة: آن 
چیز را به او برگرداند. رادَّهُ فی‌الکلام: با او گفتگو کرد. 
که رون و رفت و آمد گرد. مه ول مر ودد ققد 
رد إليه: نزد او رفت و آمد کرد. تَرَدّدَ و تراافی 
الجواب: نتو 
فروشنده به فسخ معامله راضی شدند. ترادالماء. آب به 


انست جواب بدهد. ترادا البیع: خريدار و 


مانعی برخورد و از مسیر خود برگشت. اد الشیء: 
آن چیز را برگرداند. برگشتن آن چیز را خواست. اد 
على رو عن طروه از مدای اس که آمل ب بو 

بازگشت: اند عن دئنه: مرتد شد. الوك ععن هبته هبته: 
بخشش خود را پس گرفت. اد الی الصواب: به راه 
درس نازگهست: 2 آن چیز را طلبید. 
سْتَرْدَهُ الشیء: از او خواست 
آن جيز را به او برگرداند. اسْتَردٌ الهبة: بخشش را پس 
گرفت. الرَد: رد كردن. گرفتن زبان. محصول زمين. 


برگرداندنش را خواست. ات 


شىء رَد چیز بست اشر کار مخالف با سئت و 


ردع 


مرسوم. دِرْهَمٌ رَد پول تقلبى. ار ياية هر چیز. اصل 
هر چیز. الادی: رها شده. طلاق داده شده. الرّدة: 
یکبار رد کردن. زشتی با کمی زیبایی. فى وجهه رد 
در صورتش زشتی با کمی زيبابى آميخته است. الردة: 
مرتد شدن. از دين برگشتن. برآمدگی در چانه. 
انعکاس صدا در کوه. پر شدن پستان در اثر زاییدن. 
الزداد و الرداد: برگرداندن. بازگرداندن, التَزداه: رد 
کردن. تکرار کردن. الأرَدَ: با منفعت‌تر. الرادةو لد ة: 
فایده. نفع. القرھ رد کننده. کسی که سفرش زیاد 
طولانی شده يا مجرد بودنش زياد طول كشيده. 
غضبناک. شتر نری که زياد آب نوشیده. ج مراد ایرد 
من الرجال: مرد بسیار تکرار کننده. المَدْدُوه: رد شده. 
مردی که مسافرت يا بی‌زن بودنش بسیار طول 
كشيده. مردود. المردود:: مونث المودود. تیغ. السُرده: 
مشکوک. متحيّر. سرگردان. 

٭ ردء: ردو کب ردا فاسد شد. يست شد. الرَدِئْ 
فاسد. پست: ج أزدياء وأزوتاء. رد : کار پست و 
زشتی مرتکب شد با چیز پستی به دست آوزد: اداه 
فاسدش کرد 

7 ردب: الاژدت: پیمانة بزرگی است که حدود ۷۲ 
كيلو مىكيرة. جوی آب. ج آرادب. الإزدبّة: چاه 
بزرگ فاضلاب که آجرچینی شده. 

٭ ردع: رَدَعَهُ = رذع عَنْ كذا: بازش داشت: خرش 
كرداند. رَدَعَهُ بالشيء: او را به آن جيز آغشته كرد. 
رَدَعَ السَهْمَ: پیکان تير را به زمين كوبيد تا محكم شود. 
ردغ رَذعة: رنگش به زردى گرایید. رُدِعَ به: به زمين 
زده شد يا افتاد. رَدَعَهْ بالزعفران: زعفران به ان ماليد. 
تردع: آلوده شد. آغشته شد. تراد القومٌ: يكديكر را 
رد کردند يا جلو هم را گرفتند و مانع هم شدند. ازتدع: 
رد شد. بازگردانده شد. آلوده شد. ارْتَدَعٌ بالطیب:. 
بدنش به عطر آغشته شد. ازْتَدَعَ السهم: تير به هدف 
خورد و شكست. الرْدْع: ماليدن. آلوده كردن. آغشته 
كردن. گردن. زعفران. بو یا اثر عطر در بدن. الرادع: 


پیراهن که در آن اثر عطر باشد. الرداع: گل. گلاب. 


ردف 


الرُداع: بو یا اثر عطر در بدن. برگشتن بیماری. الرَدِيْع 
به زمين افتاده. ثؤْبٌ رَدِيْعٌ: لباسی که با زعفران رنگ 
شده. الرَدِيُع والمزدع: تیری که پیکانش افتاده. المرذع: 
کسی که ناامید برگشته, کسل, بی حال. کوتاه. کسی که 
اثر يا بوی عطر در بدنش هست. 

#۳ ردف: ردقه عو روف له - ر؛فا: دنبال او رفت. 
يشت سر او سوار شد ریق الامو الَقَومَ: آن کار آن 
گروه را فرا گرفت. رادقهٌ: به ردیف او نشست. به ترك 
أل ولاف زیر ترک از تست اوقت نوالى ون 
عر نيشم اک اورا شةر حو وا زگرد اوق 
الشَىءَ بالشیء و علی الشّىء: آن دو چیز را دنبال هم 
قرار داد وف لك بعد أل او امد El‏ الأمر القوم: 
کارها پی‌درپی برای آن قوم پیش آمد. تراذفا: آن دو 
به یکدیگر کمک کردند. دنبال هم رفتند. پشت‌سر 
یکدیگر سوار شدند. تَرادَقَتْ الکلمات: کلمه‌ها مرادف 
و شبیه هم شدند. ارْتَّدَفَهُ: دنباله رو او شد. ازْتَدَفَ 
العدوٌ: دشمن را غافلگیر کرد و از يشت او را گرفت. 
ارف او را پشت‌سر خود سوار كرد. ترَدفه: يشت سر 
او سوار شد. اسْتَرْدَقَهُ: از او خواست يشت سرش سوار 
شود. الرذف: کسی که پشت‌سر دیگری سوار شده. 
دنبالدرو. نتيجة کار. تهایت. پایان. ج أزداف. الرذف 
ایضا: : ستاره‌ای است نزدیک ستارة تشر واقع. الردفانٍ: 
شب و روز. الردف و الرداف من الدابّة: کمر چهارپا. 
كفل چهارپا. الرَدِيْف: کسی که دو ترکه نشسته. ج 
رداف و رُدفاء. ستاره‌ای است نزدیک سقارة اشر فاد 
اصطلاح جدید: سرباز ذخیره. ال وادف: کفلها. 
دنباله‌ها. دمبها. دنباله‌روها. مردم عقب مانده. ال داقی: 
آقوان و اتضاز: 

*دردم: رم رقنا لشلمة آوالبات؛ كاك یا در را 
بست. رَدَمَ القوس: زه کمان را كشيد كه صدا بدهد. 
رَدَمَالبعيرَ: به شتر سیخوله کوبید که تندتر برود. ردم ے 
رذماً الشى: جاری و روان شد. رَدَمَ السحاب: ابر ماند 
و نرفت. رَدَسَتْ الحكمى عليه: تب بر او 
اند رمك اجره درخت خشک سين شد. دم 


رده 


الشىء: اجزاى آن جيز درهم فرورفت. وق السحاب: 
اررياقى هاتف وش الجشی علیفه تب ابر از مانت 5 
التوب: لباس را وصله زد. رَدمَتْ الناقة على ولدها: 
ماده شتر به بچه‌اش مهربانی کرد تدم وٌ: به لباسش 
وصله زد. نردم الثوبُ: لباس کهنه و مندرس شد. 
تدم الخصومة: دشمنی طولانی شد. تَرَدمَهُ: او را 
تعقیب کرد و از کار او سر درآورد. تَرَدّمَّثالناقة على 
ولدها: ماده شتر به بچه‌اش مهر ورزید. تَرَدم القوم 
الأرض: چهارپایان خود را زياد در آن زمين چرانیدند. 
الرَّدْم: بستن در گرفتن شکاف. آنچه از ديوار خراب 
فرو رییزد. صدای کمان. الرَذْم و الرُّدام و المزدام: 
بی‌خیر. بىارزش. الرّدم: بستن: ج رُدُوْم. الوم من 
الثياب: لباس كهنه و مندرس. ج رُدم. لأَرْدَم: ملوان 
ماهر. ج الأَرْدَمُون. ارم والمُرْتدَم: لباس كهنه و 
وصله‌دار. الولو جای پار؛ لبان که وصله می‌شود. 
*#ودن:رَدن ردنا الأشياء: آن چیژها را مرتب چید. 
ردنت المرأةٌ آن زن با دوک نخ ريست. رَدَنَ الناژ: 
آقض را به دود كرون انداخت. رون راون القمیض: 
برای پیراهن استين دوخت. ازْنَدَنَتْ المرأة آن زن 
دوک ساخت ا الرّدْن: بيخ !. ستين. طرف گشاد 
آستین. عريها در قديم پول در آن مىكذاشعند. 2 
0 دان, الرَدْنْ: صدای به هم خوردن اسلحه. الرّدن: 
ريسيدن. يوست خز. ج أزدان. الرادن: جيننده. 
زعفران. منظم کننده. لد 
زنى بود كه به ساختن نيز خوب معروف بود. المزدن: 
دوک ریسندگی. المَردُون: نخ وصله و گره خورده با 
ر دہ :رد ع رَدْهاً فلاناً بحجر: سنگ به او پرا 

ردالبیت: خانه را بزرگ کرد. الرجل: آن مرد با 
شجاعت و سخاوتمندی و غیره رئيس و پيشواي قوم 
خود شد. الرقة: گودال در كوه یا در ستگ که آب 


نیزة ساخت ره و آن 


بساران در آن جمع می‌شود. خانة بسیار بزرگ. 
بزرگترین اطاق خانه. سالن يذيرايى. ج رده و رداه و 


و 
رده 


ردى 


٭ ردی: ری ِرَذیاً ورّدياناً الشىء: آن جيز را 
شکست. رَدَاه؛ تنه به او زد. به او کوبید. رده بحجر: با 
سنك به او زد. رَدَتْ الفرش: اسب سم به زمين کوبید. 
رَدَتْ الجارية: دختر يك پا را برداشت و با پای دیگر 
جستن و بازی کرد. ردی فلان: فلانی رفت. از كوه 
بلند افتاد. رَدّی قیال در چاه افتاد. رَدَى علّی 
لخمسین من عمرو: سنش از ۵۰ سال بالا رفت. ردق 
رَد ابود شد. افتاد. دی الرجل: او را نابود کرد. 
ردا يا عبا بر تن او کرد. رده ذ فى البثر: در چاهش 
فكند. دی الرجل: او را نابود کرد أزداةٌ فى البثر: در 
چاهش افكند. أَرْدَى مالهُ: مالش زياد شد. ارد على 
لخمسین: سنش بیش از ۰ سال شد. او الفرش: 
کاری کرد که اسب سم به زمين كوبيد. رادی مُراداةً 
لرجلّ: با او مدارا كرد. رای عن‌القوم: با سنك از 
آنها دفاع كرد. . عوض آنان سننگ زد. ودی ردا 


بوشید. تردّی فىالبثر: در چاه افتاد. اژتدی: ردا 
پوشید. شمشير حمايل كرد. ازرْتَدَتْ الجارية: دختربچه 
یک پا را بلند کرد و به جست وخیز پرداخت. الر داء: 
عبا. لباده. شمشیر. کمان: چیزی است گردنبند مانند از 
پارچه که جواهر به آن می‌دوزند و زنها به سینه 
می‌زنند. عقل. جهالت. هر چیز زیبا. هر چیز بد و 
زشت. رداءٌ الشباب: عنفوان بعد از شباب: بهار جوانی 
رداء الشسمس: درخشندگی و نور آفتاب. ادا 
صخره. ج رَدىّ. الرّدى: نابود شونده. المزداةة میدان 
جنگ, آسیاب جنگ. الموداة و المزدی: ملافه. لنگ. 
إزار. صخرهاى كه با أن سنگ رد م ىكنند. ع 
التراؤى: المَرادى ایضاً: دست و پای اسب و شتر. 
اسبی که با دست و پا به زمين می‌کوبد. السردِیَ: چوبی 
است دراز که ملوان در كنار ساحل آن را به زمين 
می‌کوبد و قایق را به عقب يا جلو می‌برد. ج مُرادی. 
٭ رذ: رذّت ‏ رَذذاً و أزدث السماء: اسمان نم‌نم 
باريد. أَرَدّتْ القربٌ: آپ مشک ريخت. الزذاه باران 
ريز. 

* رذل: رولو فلس رَذَالَةٌ ورُدُوْلَة: رذل و 


دز 
فرومایه شد. زشت و ناپسند شد. الرَذْلج أزذال ۳ 
ژذال و رُذْوْل و رَذُوْل و دون و ذل ج ردلا و 
رذال: پُست. فرومایه. وذله گ زذلاً وأؤذلة؛ يسنت و 
فرومایه‌اش کرد. آن را تخاب نکرد. برنگرید. أَردل: 
كار زشتى اجام داد. ياران و همراهیان او يست و 
فرومایه شدند. رل يست و فرومايهاش كرد. او را 
يست شمرد و بر نگزید. 1 الدارهم: پولها را تقلبی 
شمرد و پس داد. سل خوار و ناچیز شمرد او را 
ال ذال: پست. فسرومایه. الرّذال و الرذالة: بنجل. 
بی‌ارزش. رال كل شىء: هر جيز پست. بنجل. 
لیلد هرزگی. فساد. ضد فضیلت. ج رَذائل. الأذذل: 
پست. پست‌تره جرال و اذلو القوذل کسی که 
رفیق يا جهاريايش يست و فرومایه است. 
۲ رذی: فيح رفاو وأزذى: سس تنل دو افر 
مرض پی‌حال شد. الرَذى: پیمار بستری, لاغر» رنجور. 
3 ژذاق. الرَذيةه مونت الرزٍی. أَرْذاةٌ بیمار و رنجورش 
کرد. دُورش انداخت. المرّذی: بیمار. دور انداخته شده. 
وی رشب روا الحرادة ملخ دم در زمين فرو برد 
که تخم‌ریزی کند. رَرْتْ السماء: از اثر باران آسمان 
صدا کرد. رَرَه: با نیزه به او زد. رَرَّ الباب: برای در 
چفت گذاشت. رَذَّ السهم فى الحائط: تير را محکم در 
دیوار كوبيد. رت الجراده ملخ دم به زمين فرو کرد 
که تخم‌ریزی کند. رَزَدَ الورق: ورق فلزی را صیقل 
داد. رَزَّرَ الأمرّ: آن کار را آمادۂ انجام کرد. مقدمه‌اش را 
درست کرد. ارتَرَالسهم فی‌الحائط: تير در دیوار محکم 
شد ازْتَرَالبخِيلُ عند المسئلة: آدم بخیل نداد. جواب 
نداد. بخل ورزید. چیزی نداد. الرر: برنج. الررّ: صدای 
دُور. قرقر شکم. صدا. بانگ. صدای رعد. الرَزْة جفتٍ 
در. ميخ طویله یا جوبى که در زمين يا دیوار کوبیده 
چهار پا را به آن می‌بندند ج رزاز و رَرّات و رُرَّن 
دردی است در کمر. الرّزاز: سرب يا قلع. الرَرَاز: برنج 
فروش. الازْزِيِز: لرزه. ضربت محکم نیزه. يخ ریزه که 
از هوا می‌بارد. دارای صدایی رسا. الرَزیْ: گیاهی است 


که در رنگرزی به کار می‌رود. رَزِيْرُ الرعد: صدای 


رزا 


وعد اله و من الطعام: غذایی که برنج در آن باشد. 
المَرَزَّة جاى كاشتن يا جمع‌آوری و كوبيدن برنج يا 
جابى كه برنج در آن فراوان است. 

لرزا: رده زا و دن ومَرْزئة ةَ الرجل ماله: : په اموال 
او دست درازی کرد. زرد زىرا و اور الرجل: 
از آن مرد نیکی به او رسید اترَاًالشی4. آن چیز کم 
تاه الشیء: چیزی را کم و ناقص به او داد. 
الرژءج اام و الرَزِيْئَة و الرَزِيّةج رَزاياه مصیبت 
بزرگ. الم مرد بزرگوار و با سخاوت. ج مرن 
المُرَرَّوُونَ: ایضا: مردمی که بزرگان و نیکان آن‌ها 
مرده‌اند. المَرْزِنّة: مصیبت بزرگ. 

۳ رزب: المَرژبان: سرحددار. نگهبان مرز. مأمور مرز. 
و در قدیم به حكام مرزها می‌گفتند و فارسی است. ج 


مَرازِيّة: المَرْرَيّة: مرزبانی يا حکومت شهرهای مرزی. 
٭ رزح: رح - رَزحاً ورُرُوحاً و رَزاحاً الجمل: شتر از 
شدت لاغری يا خستگی به زمين افتاد و نتوانست بلند 
شود. رَرَّحَّ الرجل: ضعیف شد و آنچه واشت از دست 
داد. رح الرجلّ بالرمح: با نيزه به او زد. رح رح 
العنب: زیر درخت انگور داربست و غيره گذاشت و آن 
را از زمين بلند کرد. رَرَّحَتْ و تَرازَحَتْ حاله: اوضاع و 
احوالش بد شد. خراب شد. الرازح: شتری که از 
خستگی يا لاغری به زمین افتاده و نتواند بلند شود. ج 
رُرّح. رَرّحّالناقة: شتر را لاغر کرد. الرزاخی و الرَرْحَى 
و الرُرّحَ و الر وازح: شترهای لاغر و ضعیف. المرْرّح و 
المْرّحَة: داربست درخت مو و غيره يا جوبى كه زیر 
شاخه‌های آن مىكذارند. ج مرازٍح. المززاح من‌الابل: 
شتر بسیار لاغر که نای حرکت ندارد. ج مرازیح. 
* رزق: رهش رَزقاً: روزی‌اش داد. رزق: رزق و 
.روزى به او رسید. کامیاب شد. ارْتَرَقَه از او روزی 
خواست. إِرْتَرّقَ الجنذ: سربازان جیرة خود را گرفتند. 
و از او روزی خواست. الرژق: روزی. ج 
ن. الرژق الحَسَنٌ: روزی فراوان. الرژق و 
الرَرقة 3 e‏ جيره يا حقوق سرباز. الرازقی: 


اراق با 


ضعیف. رنجور. انگور رازقی. مَى. الرازقيّة: جامة 


رزن 


كتانى سفید. مّى. الرَرَّاق: روزی رسان. به کسی جز 
خدا رژاق نكويند. المُّرْتَرّق: روزی گیرنده. هر چیزی 
که از آن انتفاع برند. المُرْتَِقَة گروهی که روزی خود 
را گرفته‌اند. مزدوران جنگی. مزدوران. المَرْرُوق: 
روزی داده شده. مرفه. خوش رزق و روزی: 

۷ رزم: رَرم رَرْماً الشیء: آن را بسته‌بندی کرد. 
رَرَمّبالشَىء: آن چیز را گرفت. رَرَّمَ علی عدوّه: بر 
دشمن پیروز شد و روی سینه‌اش نشست. رَرَم عي 
رُرُوماً و ززاماً لبعیه: شتر از شدت لاغرى نای 
برخاستن نداشت. الرازم: ث2 شتری که از شدت لاغری 
نمی‌تواند برخیزد. ج ررام. دوم رو الشعام: 
زمستان سرد شد. ررم الشیاب؛ لباسها را بسته‌بندی 
کرد. رازم بينَهُما: ميان آن دو را جمع کرد. رارمٌ فى 
المطاعم: از هر غذايى به نوبت عورد وو ةالرعة 
صدای رعد شدت گرفت. أَوَدَمَتْ الناقة: ماده شتر با 
بچه‌اش مهربان شد. الرَرْمَة: یک وعده غذا در روز. 
الرِرْمَةُ من الثياب و غيرها: بغجة لباس. بسته‌بندی شده 
از هر چیز. ج ينم الرَرَمّة: صدای کودک. صدای 
زیاد. صدای شتر ماده در وقتی که به بچه‌اش محبت 
می‌ورزد ولی دهانش را در وقت صدا باز نمی‌کند. 
الرَزِمُ من الغيث: باران يا بری كه صدای رعد آن قطع 
نمی‌شود. الرزام: مرد نیرومند. تنومند. هیکل‌دار. ج 
رُرّم. الرَرّام و المُرْزِم: شیری که به شکار خود حمله 
کرده و نعره بر آن می‌کشد. المرْژم: طناب. بند. 

** رزن: دَرَنَع رَْناً الشىء: آن جيز را برای سنجش 
وزن بلند کرد. رَرَنَ بالمکان: در آن جا اقامت کرد. 
رن رَزانة: سنگین و با وقار شد. سنگین شد. 
لوزن: سنگین وزن با وقار. الّزاقه سونب الززشن: 
تة استعمال نمی‌شود. رن فى الأمر أوافى مجلیه: 
موقر بود. موقرانه رفتار کرد. سنگین و باوقار شد. 
الرَرْنَ و الرژن: جای بلندی که در آن گودی باشد که 
آب در آن جمع شود. ج رُذُن و رزان و آژزان. الرژن 
ایضا: ناحیه. کنار. جانب. الرِرْنّة: گودال آب. ج رزان. 
الأَررَن: ارژن. الرَذِيُن: آرام. صائب نظر. 


رس 


7۲ رش: رش ے رَسَّا البئر: چاه را کند. رَس الشیء: به 
خاک سپرد. زیرخاک کرد. رَس لهُ الخبر: خبر را برای 
او بیان کرد. رَس المیت: مرده را به خاک سپرد. رس 
را ورَسِيسا وَأرَسٌ السقم فى بدنه: بیماری در بدنش 
وارد شد و ماند. راشّهُ مُراسَةٌ بالأمر: کار را به او ابتدا 
كرد. ترا القومٌ الخبرَ: خبر را برای هم و به صورت 
نجوى و در كوشى بیان كردند. ار تس الخبرٌ فى الناس: 
خبر در مردم پخش شد. الرّسّ: حفر كردن. دفن كردن. 
جاه كهنه. نشان. معدن. ابتداى هر جيز. ابتداى تب. 
رَس الحْبٌ: ابتداى دوستى. اثر و باقيماندة دوستى. 
بلغَنِى رَس من‌الخبر: مقدارى از خبر به من رسيد. 
الرَسّة: ستون محكم. الرَسِئْس: ثابت و يا برجا. عاقل. 
خبر دروغ. ریځ رَسِیْش: باد آرام. رَسِيْسٌ الحُمّى: اول 
تب. رَسِيْس الحُبٌّ: اول دوستی. تتمه و اثر دوستی 
شا الت 


فی‌الماء. ته‌نشین شد. . به ته آب رفت. ا و و 


٭ رسب: رَس ے و رشب ے رُسُوباو 


العينٌ: چشم در حدقه فرو رفت. أَرْسَجَهُ؛ تهنشينش کرد. 
به پایین فرويش برد. الراسبٌ و الرَسُْوبٌ من الرجال: 
مرد با وقار آرام. الراسب‌ایضاً شاكرد مسردود دز 
امتحانات. ال وايب و الم شوییات و المَوادٌ الأ موبة: 
گل و لای سیل و غيره. ج رُسُوبات. 

۷ رسح: زیح - رَسَحاً: سرين و رانش کم گوشت 
شد. الأرْسّح: مردی که رانها و سرینش کم گوشت 
باشد. ج ژشع. لر شحاه: من الأؤْسّح. امزأةٌ رحا 
زن زشت. أَرْسَحَه: لاغرش کرد. 

٭ رسخ: رخ 2 رُسُوخا: استوار شد. پابرجا شد. 
رَسَععّ الغدیژ: آب برکه در زمین فرو رفت. خشک شد. 
ترسح فى الثقى: در پرهیزکاری ثابت قدم ماند. 

؟ رسع: رسع رَسْعاً العضؤٌ: عضو فاسد و شل گردید 
رَسَعَتْ عیً: پلکهای چشمش به هم چسبید. رَسَعَّ 
الصبىّ و غیره: به کودک و غيره مُهرۀ دفع چشم‌زخم 
قد تحت تشم پلکهای چشمش تباه شد. 
الأرْسَع: کسی كه پلک چشمش تباه شده. الرّشعاء: 
جشمى كه يلكهايش تباه شده. رَحّ: مجراي اشک 


رسل 


چشمش خراب شد. در جایی اقامت کرد و از آن جا 
نرفت. رَسَعَ الشیء: آن چیز را چسباند. رَمُع السیر: 
تسم چرمی را شکافت و تسم دیگری در آن 
گذاشت. الرساعة: واحدٍ ا تسمه‌های به هم 
بافته در يايين حمایل شمشير و غيره باشد. الرسوع: 
تسمه‌های بافته شد؛ در وسط کمان. الْرَسِيْع: جسبيده. 
تسمه‌ای که شکافته و تسمة دیگری در آن گذارند. 

# رسغ: رَسغٌ شرَشفاً البعیز: مچ‌دست شتر را با بند 
بست. رَسّعَ المطر: به انداز؛ مج دست و پای چهارپا 
باران بارید. رَس العیش: زندگانی را مرفه گردانید. 
رسع الکلام: کلمات را به یکدیگر ربط داد. راقه: 
مجش را كرفت و با هم كشتى كرفتند. رد تَسَعَ على 
عياله: زندگی را برای خانواده‌اش مره كردانيد. الؤشغ 

و الرْسغ: مج‌دست یا پای انسان يا جهاريا. ڃا زساغ و 

أو اويم من المیش: و الرَسِيْعُ 
من‌الطعام: غذای فراوان 
چهارپا. الرساغ: طنابی که به مج پای حیوان بسته و 


. الرَسَغْ: سستی دست و پای 


سر دیگرش را به درخت و غیره می‌بندند. 

ت رسف: رسف رسفا و رسفا و رَسَفاناً: مغل کسی 
که بيد يريا داره راه رفت. ۇغ :الد خیوان با بسند 
رای کرد و رم داد. 

۷ رسل: رل رَسَلاً ورَسَالَةٌ: الشَعَدُ. موی سر و 
غیره صاف شد يا بود رَسِلَ البعيدُ. شتر خوش‌رو شد يا 
بود. رَسَلَ: فىالقراءة: آداب خواندن را مراعات كرد. با 
تأيّى خواند. رَاسَلَه: فى الأمر و على الأمر و بالامر: با 
او مراسله کرد. به او نامه نوشت. راسَلّه الفا با او 
هرای و همنوایی کرد. أَرْسَلَهُ: فرستادش. رهایش 
کرد. أَرْسَلَ القول: سخن را مقيد نکرد. آزاد سخن كفت 
رم فلاناً عليه. فلانى را بر او مسلط گرداند. أزشل به 
إليه: نزد او فرستادش. أَرْسَلَ قولَهُ مثلاً: سخن خود را 
برای مردم مت قرار داد. تَرَسْلَ: سرفرصت انجام داد. 
با رفق و مدارا رفتار کرد. پیامبری کرد. ادعای نبوت و 
رسالت کرد ترسَلّفی‌الرکوپ. در سواری پاها را باز 
کنیرداو لبساسهارا ووی باهایش اتداخت: رل 


رسیم 


فی‌القعود: چهارزانو نشست و لباسها را به اطراف خود 
و روی ياها انداخت. تراشل القوم: آن گروه به یکدیگر 
نامه نوشتند. مثل هم با يكديكر رخا كردن استؤسّل 
الشَعَدِ: مو نرم و صاف شد. اسْتَوْسَلَ الشیء. آن جيز 
نرم و آسان گردید. | شتَوسل إليه. به او انس كرفت 
اسْتَوسَلَ فى الكلام. به روانی سخن گفت. داد سخن داد. 
ال من‌السیر: را هواری, راه رفتن آسان و نرم. 
سل من الشّعر: موی صاف و نرم. الرَسْلُ من الابل: 
شتر نرم و آسان رو. الر شل: فراوانی نعمت. شير 
نوشيدنى. سربازوی اسب. ج رسال الرسال ايضاً: 
شتر. الرشل و الرِسْلَة رفق. مدارا. محبت 
على رسک يا رجل: آهسته باش. مدارا كن. الرشلّة: 
جماعت. گروه. جاؤُوا ِشْلَ: گروه گروه آمدند. از تل: 
جماعث. دسته و گروه یا پاره‌ای از هر جيز. ج آژسال. 
الرَسْلَة: کسالت. سستی. تنبلی. ثرم. تاقةٌ رَشْلَةٌ: ماده 
شتر خوش رفتار. هوفی رَسْلَّةٍ من العیش: او در رفاه و 
آسایش است. الرسلة و الوسالة.رسالت. پیامبری. 
نامه. ج رسائل و رسالات. الرسول: پیامبر. فرستاده 
شده. رسالت. پیامبری. هم‌رزم و غیره. ج رُسْل و رل 
وأذشل و ژشلاه. اس ئل فرستاده شده. رسالت. 
فرستنده. هم‌رزم. اسب یدک در مسابقه. وسیع و 


دست و پای 


پهناور يا وسعت دهنده. نر یا درخت خرمای ثر. اب 
خو فوا ج دشل وغل وشلا الوق سيد 
بند. قلاده. ج مُرْسَلات. المُرْسلات ایضا: بادها يا 
ملائکه يا اسبها. الزسال: تير کوچک. پیامبر. فرستاده 
شده. قاصد. ناقةٌ مؤْسالٌ: ماده شتر خوش‌رفتار. ج 
مراسیل: 

۶ رسم: رَسَم*زشماً المطر الديارٌ: باران شهرها و 
آبادیها را خراب و با خاک یکسان کرد. زسم له کذا: او 
را به فلان چ چیز امر کرد. رَسَمٌ على کذا: بر آن جيز 
توشت یا خط کشید. سم ان کاپ یا از 


نوشت رَسم‌نحوه: شتابان به سوی او رفت. رَسَمَهُ 
الاأسقف: اسقف به او درجه کنیسه‌داری داد. الررسامة: 
درجة کنیسه‌داری. رَسَمْسِ رَسِيْماً البعيد: جای پای 


رسو 


شتر در زمين ماند. تند راه رفت. ارو تندرو. 
شترى كه جاى يايش بر روى زمين می‌ماند. رشم 
الثُوب: لباس را خط خطى درست کرد. رمم و رتم 
الناقة: شتر را تند راند. با عنف و خشونت راند. تسم 
الداز: خانه را به دقت بازدید کرد. تَرَسِّمْ الشیء: ان 
جيز را به ياد آورد يا ذکر کرد. تم بانیم والحافز: 
بنا کننده یا حفر کننده نگاه کرد كه كجا بنا کند یا حفر 
كند. ارْتَسَمَالأمرَ: امر را اطاعت كرد. اسم له تعاليئ: 
خدا را به بزرگی ياد کرد. دعا خواند. ارت تسم الرجل: به 
مقام کنیسه‌داری رسید. الر شم آثار خانه که با خاک 
یکسان شده. چاه آپ با خاک یکسان شده. عکس. 
علامت. نشان. ظاهری. خلاف واقع. شاعر می‌گوید: 
أرئ ودکم ژشماو ودّى حقيقةٌ: دوستی شما را 
بى حقيقت ودوستى خود را واقعى مىبينم. ج رُسُوم و 
آزشم: الرّسْم ايضاً. امر. دستور يا كار. مطلب. ماليات. 
ازام نقشه کش. آب روان. نویسنده.اثرگذار. ارتب 
خرامیدن. خوب راه رفتن. الراشوم‌ج رواسیّم و 
تم ج زواسم: ُهر. مهری است که با آن تاپو و 
انبار را مهر می‌کنند. مهری است از چوب که با آن 
خرمن گندم را مهر می‌کنند كه اگر دزدیده شود معلوم 
گردد. الرَوْسَم ايضاً: علامت. نشان. حادثة ناگوار. 
الروایسم ایضا: شتران محکم‌رو تندرو. 
الراستة: واحدٍ الزوایم. مِرْسَمَهُ الضغط: هواسنج. 


الرايم و 


الترشو+ عادت و روش. مرسوم. مقرر. آداب و 
رسومات. دستور. نامه. نامة حاکم و پادشاه. ج قرام 
و مراسیّم. الر شام نقاش. عکاس. 

* رسن رس وشناً و أشن الذاثة: افسار بد ارا 
زد. ارس المهة: بچ اسب گذاشت تا افسار به سرش. 
رَسَنَ و اش الدابّة: جهاريا را آزاد گذاشت بچرد. 
المَرْسِنُ و المرَسَن من الدابّة: سر حیوان كه افسار را به 
آن می‌بندند. ج مراسن. الرتن: افسار. ج اسان 3 
اشن 

٭ رسو: رسا زشواً و ژشوّا: نابت و استوار شد. 
رسَت‌السفینة: کشتی لنگر انداخت. رسا بينَ القوم: آن 
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رس 


گروه را آشتی داد. سا عنةٌ حديثاً: سخنی را از او بیان 
کرد. سا له الحدیت: کمی از سخن را برای او بیان 
کرد. الراسی: ثابت. استوار. ج رَواس 
الراسی. ج ژاسیات. راسا؛؛ مسابقة شنا با او گذاشت 


. الراسيّة: مؤنثِ 


أَرْمَى إزساء الشىء: آن جيز ثابت و استوار مائد. 
ؤس السفينة: لنگر کشتی را انداخت. أَوْسَى الوتد 
فىالأرض: ميخ را در زمين كوبيد. الم شو : مقدارى از 
سخن. الراسی: لنگر انداخته. پابرجا. قد راسيَة: دیگ 
بسیار بزرگ. الر واسی: کوههای بلند و استوار. الرسی: 
ثابت. پابرجا. عمود وسط خیمه. الَرسی: بندرگاه. 
لنگرانداز کشتی. ج مراسی. المزساة: لنگر. 

#رش: رش ع زشا و توشاشاًالماء: آب را پاشید. 
رَشَّتْ السماء: آسمان بارید. رش الشىء: آن چیز را 
شست. أَدَقثُ السما# آسمان بارید. أرقت الطعنة؛ 


گشاد شد زخم نيزه و خون از اطرافش بیرون زد. 
رش الشواء: آب و چربی کباب ریخت. ارش الفرش: 
اسب را دواند كه عرق کرد. ترش عليه الماة: آب 
باران کم. 
ج رشاش. ضربت دردناک. الرشاش: آب يا خون 
پاشید شده. الماش : مسلسل. تفنگ خودکار. المرّشّة: 


روی او پاشیده شد. الرّشَ: پاشیدن. شستن. 


آب پاش. 

رشا :رَمَا ك رشأالظبی: بچۀ آهو قوی شد و با مادر 
به راه افتاد. رَشَأث الظبيةٌ: ماده آهو زایید. الّمَأ: بچه 
آهو یا بجه آهوی به راه افتاده. 2 أزشاء. 

۷ رشت:الر شتَة: غذایی است از رشته و عدس. 
##رشح :رتح ع رَفحاً و رفحانا و آژشع واذتقح 
لإناة: آب از ظرف تراوید. زفعءآذشع ر ازئقع 
لجسد. بدن عرق کرد. رَد شح الظبی ح رُشُوحاً: آهو خيز 


كرفت و پرید. لم يَوْشَحْ لهُ بشىء: به او چیزی نداد. 


زشع: خيس عرق شد. رشح المال: از مال و دارایی يا 
چهارپایان خوب نگهداری كرد. رَشّحَ الولد: فرزند را 

برای کار مخصوص تربيت کرد و برگزید. هو يُرَشَحُ 
لولاية العهد: او برگزیده و تربيت شد برای ولیعهدی 
است. رم الغيثٌ الثبت: باران كياه را پرورش داد. 


۳۳۹ 


رفح الماءٌ: آب تراوید. 


رشق 


ترسح الرجلْ للأمر: برای آن 
ا و نامزد شد.ا شتَشح النياث: گیاه بلند شد. 

اشتوشح النبات: كياه را برورش داد. الرشح: تراویدن. 
عرق بدن. عرق کردن. الراشح: ترشح کننده. آبی که 
می‌تراود. الراشِحٌ من‌الفصلان: بچه شتری که خوب 
می‌تواند راه برود. الراشح ایضا: کوهی که از پایینش 
آب می‌تراود. حشرات. خزندگان. ج زواشح. الزشیح: 
عرق بدن. گیاهی است. المزشح و المزشخة: عرق‌گیر 
چهارپا که زیر زین يا پالان می‌گذارند. المُرَشّح: نامزد 
مُرَسَحُ الضابط: به درجة افسری 


انتخابات و غيره. 
رسیده. 
#وشند: رشن زشداً و رشاداً وزشد ع- زشدا: به راه 
راست هدایت شد. تصمیم درست اتخاذ کرد. رَد 
ام دقار تخود وقد و تلو كرد ترقر كرد رشان 
أَرْشَدَهُ الى گذا و علی كذا و لکذا: او را برای فلان چیز 
راهنمایی کرد. رَشَّدَهُ القاضی: قاضی او را بالغ و رشید 
دانست. استرشد لامرو: برای کار خود راهنمایی شد. 
اشتَوشده: از او راهنمایی خواست. الرٌّشّْد:به حد. رشد 
رسیدن. خرّد. شعور. راه راست. پایداری در راه حق. 
هدایت یافتن. الرَشْيْد: عاقل. رشید. هدایت کننده. 
هدایت شده. الرّشاد و الر شد: تر تيزک. شاهی. الرّشادة: 
صخره. سنگی که کف دست را پر کند. ج رشاد. 
التراشد: راههای راست و صاف. 

#رشف:رَسَفَ ب رشفاً و رفیفاً و توشافاً و زشتع 
قفاو رَشفاناً الماع و نحوه: آب و غیره را مکید. 
رَشِفَالإناة: هرجه در ظرف بود نوشید. رف و 
رف و یرت و از شف الماء: آب را به شدت مکید. 
الز شف و الر قف : ته مائدة آب حوض . الرّشّاف: بسیار 
مکنده. الم شف ج مراشف: تلمبه . الراشف ايضاً: لبها. 
#رشق :رَمَقَهُ ع رَشْقاً بالسهم: او را با تير زد. رَشَقَهُ 
بصرو: به أو خيره شد. رشق بلسانه: زخم زبان به او 
زد. رشق شى ى رَشاقة الغلام: يسربجه خوش قد و بالا 
شد. سبک دست و فرز شد. الرشيّق: خوش قد و بالا. 


و دق ات اة ديه 5 
فرز. ج رَشق. راشقه مُراشقه: دوش به دوش او راه 
تا 


رشم 


رفت. يكديكر را تيرباران كردند يا خيره به هم نگاه 
كردند يا به یکدیگر زخم زبان زدند. تراشق القوم: 
همديكر را تيرباران كردند. أَرْشَيَ النظرَ إليه: به او خيره 
شید أَؤْشّق القومّ ببصرو: به آن كروه خيره شد و تند 
نگاه کرد. رشق الظبية: آهو كردن کد کشید و تند نگاه 
گرد أذ شق‌الرامیئ: تیرانداز به روبروی خود تير 
انداخت. الرَّتَّ شق: کمانی که تيرش به سرعت می‌رود. 
رشق و الرشق: صدای قلم. الرشق ايضاً: تيراندازى. 3 
أزشاق. الأرقَق: خوش‌اندام. راست قامت. الزشیق: 
لطيف. زيبا. ریق من اللفظ أو الخط: سخن يا خط 
رشم: شم ش رَشماً بيدرالحنطة: خرمن كندم را مهر 
کرد. رشم و وشخ نوست. زشمت زشما: بوی غذا را 
شنید و دنبال خوردنش بود. الأزشم: کسی که بوی غذا 
شنیده و منتظر آوردن آن است. آزشتت الأرض: : گیاه 
زمين رویید. آرشم الشجر: درخت برگ کرد. از شم 
البرق: برق درخشيد. أَرْشَمَت الماشيةٌ: Rl‏ 
تازه روییده را چریدند. أَرْهَمْ و ازتشمالإناء: ظرف را 
مُهر کرد. الرَّشّم:كياه در ابتدای روییدن. الرَسَّمِ و 
الرَشْم: اثر باران در زمين. هر علامت و اثر چیزی. 
شو کسی که در او علامت و نشانی باشد. سگی که 
وسط دو سوراخ دماغش سياه باشد. الْأَوْشَمٌُ من 
الغيث: باران کم. عام أَرْشَمُ: سال كم علف. ال شم و 
الراشوم: مهرى است جوبين كه خرمن را با آن مهر 
می‌کنند که اگر سرقت شد بدانند. 

۲ رشمن: وشن 2 رشنا و زشونا: طفیلی و منتظر سور 
خوردن شد. رَشَنَ الكلبُ فی‌الاناء: سگ دهان در 
ظرف فرو برد. الرَشْن و الرَّسَن: روزنه و شکاف و 
سوراخی که آب از آن سرازیر می‌شود. الراشن: 
طفیلی. شاگردانه. انعام. الرزشن: روزنة سقف. ج 
رَواشن 

۷ رشو: شاه رَشُواً: به او رشوه داد. رای مُراشاةً 
فلاناً: با او مدارا کرد. أَرْشَى الدلو: طناب به دلویست. 
آزشی الشجز: شاخه‌های درخت كشيده و بلند شد. 


رصد 


زقی القومٌ فى دیه: دست جمعی در خونش شریک 
شندند. اشوا بسلاحهم فیه: با اسلحه‌های خود به سوی 
او نشانه رفتند. شی الرجل: با آن مرد نرمش و مدارا 
کرد. ارْتَشَى: رشوه گرفت. ازتشی من رشوة: از او 
رشوه گرفت. اسْتَوْشَى فى حکیه: در داوری خود 
رشوه طلبید. اشترشی الفصیل: بچه شتر 
ٍشتزشی‌مافی الضرع: هرجه شیر در پستان جهاريا بود 
دوشید. الرَشُوّة و الرشوةو الشوة: رشوه. ج رُشىّ و 
رِشئ. الرشاه: طناب يا طناب دلو. ج أَرْشِيَة. أَوْشِيَةُ 
النباتِ: شاخدهاى كياه وقتى كه بلند شود. الرّثشاة 


شير خواست 


گیاهی است. ج رّشا, 

٭ رض: رص ے را الشىة: اجزای آن چیز را به هم 
چسباند. رصَصَه: آن را به هم چسباند. آن را با قلع 
سفید کرد. تحص و اتص: به هم چسبید. تراص 
القومُ: به هم فرو رفتند. به هم چسبیدند. ار صاص: 
سرب يا قلع. ال صاضا: یک قطعه سرب يا قلع. 
لر صاصی: سُربى رنگ. ال حص: به هم چسبیده بودن 
دندانها. ال صیّص: به هم چسبیده. يرس شده. ج 
رَصائص. الرَّصِيْصَة: مؤنثٍ رَصیّص. الارّض: کسی که 
دندانهایش به هم چسبیده. الرّصَاء: مون الْأَرَصّ. 
فَحِذّرَضَاء: ران به هم جسبيده. 

۲ وصد: رَصَدَهخ رضداً ورّصّداً: مراقبش بود. در 
کمینین نقست. :ود اجو آوالکوکب: در زصدخانه 
حرکت ستاره‌ها را زیر نظر گرفت. رصد المکان: در 
آن جا یکبار باران بارید. المَوْصُود: جایی که یکبار بر 
آن باران باریده. راصَدهٌ مراقبش بود. رَد الرقیب: 
نگهبان در راه گذاشت . أرصَد له شیً : چیزی برای او 
آماده کرد. وص له خیرً أو شرا به او پاداش داد. کیفر 
داد. أَزْحة الحسایت: حساب وا روشن کزد. از ار 
ترَطْده: از او مراقبت کرد. تَرَصَّدَ له: در کمینش 
نشست. تراد الرجلان: آن دو در كمين هم نشستند. 
الراصد: نگهبان. مراقب. شير درنده. در كمين نشسته. 
یاسبزا کم ج 
أزصاد. الرصّد ايضاً: sS E:‏ نگهبان. 


3 رُصّد و رصد. الرَصّد: راه. با 


رصرص 


خدمتکار. الأرْصاد: خدمتکاران. نگهبانان. الر ضدّة: 
یک باران. ج رصاد. الرصُود: ماده شتری که منتظر 
آب نوشیدن دیگران است که يس از آن‌ها آب بنوشد. 
الرَصِيْد: به کمین نشسته. المزصاد و الم صَد: کمینگاه. 
سنگر. المزصاد ایضا: راه. المَرْصّد: رصدخانه. ج 
مُراصید و مراصد. 
۷ رصرص:رضرّص البناء: ساختمان را محکم 
ساخت. رَضرّص فی‌المکان: در آن مکان ماند. 
ال طراصَة: زمين سفت. سنگهای اطراف چشمه. 
٭ رصع :رصع ع رضعاً بيدِو: با دست به او زد 
رَصَعَهُبالرمح: با نيزه محکم به او زد. رَصَعّ السنانَ فى 
المطعون: ی نيزه را در بدن نيزه خورده فرو برد. 
رَصَعَالِحَبٌ: دانه را روى سنگ گذاشت و با سنگ 
دیگر روی آن كوبيد. رصع ت رصع بالشیء: به آن 
چیز چسبید. رَصِعٌّ بالطیب: بوی عطر در أن بيجيد. 
رصع الشی:: آن را تنظيم کرد. رَضّعَ الذهب بالجواهر: 
طلا را با جواهر زينت کرد. رضم الد بالجواهر: 
جواهرات را در گردنبند تنظیم کرد. اتَصَم الحَبٌّ: دانه 
را ميان دو سنك گوبید. اژتَصَعٌ به: به او چسبید, 
اتصعث أسناة: دندانهایش به هم چسبیده شد. تَرَضّعْ: 
مرصع و جواهر نشان شد. شاد و مسرور شد. 
الرَصِيْعَة: دانة کوبیده. گره لجام. حلقه يا زينت گرد در 
شمشیر يا زین و غیره. ج رَصائع. 
##رصف:رصَفَ ‏ رَضفاً الحجارّة: سنگها را در كنار 
جيد. رَصّفَ المصلَىُ قدمیه: نمازخوان پاها را به هم 
نزديك کرد یا به هم چسباند. رَصُّفَ ع رَصَافَةٌ العمل: 
آن کار محکم و ثابت شد. رصفث -رَصَفاً ور صِنَتْ 
رطفا أمتالة دندالهایش ردیف وامرتب و منظم شد. 
تَرَصَّنْتْ و ترا وَارْتْصَفَتْ الحجارة: سنگها در 
كنار هم چیده شد. تَرَضَّفَ و تراصّف و اتف القومٌ 
فی‌الصف: در صف به هم چسبیدند. منظم صف 
كشيدئد. تَراصَفَتُ أسناثة: دندانهایش به هم چسبیده و 
منظم شد. ال ف: سنگهای ساخته شده در جوى أنه 
سد. ما الرَصّف: آبی که از کوهها سرازیر و در سنگها 


رضح 


ضاف تی شود ال ضقة؛ یک سنگ جوی آب. 
الر حَمّْتان: زانوها. ۲ رگ هستند در کاسة زانو. 
الر صاف: رگ و پی که با آن پیکان را به تير می‌بندند. 
رگ و پی اسب. استخوانهای پهلو. ج رَصَف و رُْصّف. 
ار صیف: شبيه. مانند. مونس. همدم. عمل رَصیّف: کار 
محکم. الرَصِيْف ايضاً: پیاده‌رو. السرصائة: چکش. 
۷ رصن: رطن * زصانة: محکم شد. استوار شد. 
رَضَّنَ الشیء معرفةٌ: چیزی را خوب فهمید. أَرصَتَه: آن 
را محکم و خوب ساخت. الرصن: گیاهی است. 
الرَصِيْن: مرد دلسوز و کار راه‌انداز. درد گرفته. به درد 
آمده. ثابت. استوار. خوب. المِرْصّن: آهنی است كه 
چهارپایان را با آن داغ می‌کنند. 

۷ ررض ے رضا: خُردش کرد. آردش کرد. نرم 
کوبیدش. رَضَّضَ الشىء: زياد آن را کوبید. خیلی 
ثرمش کرد. ترضضَّ: خیلی کوبیده و نرم شد. أَرض: 
شیری را که خرما در ان خیسیده بود زياد خورد. تند 
دوید. ازس فى الأرض: رفت در زمین. رش التعبُ 
العرق: خستگی باعث ریزش عرق شد. ارت الشىة: 
خرد شد. الارَضَّ: نشسته‌ای که از جنا بر نمی‌خيزد. 
ار ضیض: خُرد شده. الرْضاض: ریزه‌های چیز 
شکسته. المُرِضّة والمِرّضّة و الرّضّ: خرمای هسته در 
آورده‌ای نة قر شير نی خیسانند: السوّضة: آلت 
کوبیدن. 

۲ رضب: رَضَبّ ع رضباً وأرضَبٍ المط: باران تند و 
زياد بارید. رَضَبَتْ السماء: آسمان بارید. رَضَبَّ و 
تَرَحَّبَ الریق: آب دهان را مکید. الراضب: باران تند و 
زیاد. مکنده آب دهان. الاضاب: آب دهان که 
می‌بلعند. موم عسل. ریزه‌های مشک. ریزه‌های بخ و 
شکر و غیره. تگرگ. ماءٌ ضابٌ: آب گوارا. 
*#رضح: وطح ربا النوى أو الخصی: هسته یا 
ریگ را شکست. رضم رأْسَهُ بالحجر: سرش را با 
ترضح الخبرٌ: نان را شکست. تَراضَحُوا باللشاب: به 


رضخ 


هم تير افكندند. ارْتَضَّحَ من‌الأَمر: عذر خواست. عذر 
آورد. ار ضح: شکستن. شكسين هسته وغيره. 
بخشش كم. الر ضیْح: هستة شکسته. الرَضْحَة: هسته‌ای 
که زیر سنگ مىيّرد. يا پریده است. ج رضاح. 
لمژضاح: سنگی که با آن هسته و غيره را می‌شکنند. 
٭ رضخ: رَضَخ ب رضخا اللوی أوالخصى: هسته و 
غیره را شکست. راضخه: با سنگ به او زد. راضَخَهٌ 
لشىة: با إكراه چیزی را به او داد. راضم من شيئاً: از 
و چیزی به دست آورد. ارضخ للرجل: کمی از بسیار 
به او داد. ترا القومٌ بالحجارة: با سنك به هم زدند. 
تَرَضَّحْ الخصی: سنگریزه شکسته شد. ترضح الخيرٌ: نان 
را شکست و خورد. تَرَضّحّ الخبر: خبر را شنيد و يقين 
نکرد. الرَضْخْ: بخشش کم. خبری كه می‌شنوی و يقين 
نمی‌کنی. ار ضیْخ: هستة شکسته. الر ضيِخة و الرضاخة: 
بخشش کم. المژضاخ ج مَراضِيْخْ و الم ضَخة: سنگی 
كه با آن يا روی آن چیزی می‌شکنند. 


۲ رضرض: رَضْرَضَهُ: آن را نرم نكوبيد. تَرَضْرَضٌ 
الخسجد: سنگ شکست, تکان خورد و نایستاد. 
ال ضراض: شن. مرد فربه. ال ضراضَة: مونث 
الرضراض. زن فربه. سنك که روی زمين تکان بخورد 
و نایستد. 

#رضع: رضح حو رضم رَضعاً و رَضَعَأً و رَضِعاً 
و رَضاعاً و رضاعاً و رَضاعَةً ورضاءةٌ و انم 

و 

الولدّامّ: بچه از مادر شير خورد. الراضع: شیرخوار. 
ج رضم. رضم ع رَضاعَة: يست فطرت شد. الراضع: 
يست فطرت. ج رُضّع. راضَعهٌ رضاعاً و مُراضّعَةٌ: با او 
شیر خورد. راضَحَ ابنّهُ: پسرش را به دایه داد که شير 
دهد. راضّعَ الطفل: کودک از مادر حاملة خود شير 
خورد. أضَعه: شیرش داد. وضع العرأة زن بچه 
شیرخوار داشت. المُرْضع: زنی که بچة شیرخوار دارد 
ولو به آن شیر ندهد. المُرْضِعَة: زن بچه شیرده كرجه به 
بچذ دیگری شير دهد. ج مُرْضِعات و مراضع. 
اسْتَرْضَعَ: شير خواست يا زن شیرده خواست. الرَضّع: 
پُستی. زنبور کوچک عسل. ار ضتة: یک زنبور 


رضی 


کوچک عسل. يك پستی. الراضع: زنی كه پر شیری را 
ارث برده. پست. فرومایه. گدا. الراضعة: مؤنث الراضع. 
الراضفتان: دو دندان شیری کودک. ج رواضع. 
الرَضِيْع ج رضعاء و الز ضع ج رُضّع: شیرخوار. 
فرومایه. رَضِيْكُكَ: برادر رضاعی تو. أَنْتَ رَضِيعُُ تو 
برادر رضاعی او هستی. انشا رَضیعان: شما دو تا 
برادر رضاعی یکدیگرید. ال ضاغة: شیرخوردن. 
الأطوظة فسبرده, ژن بچه شبرنه: الضناظةو 
الر ضاعة: شیرخوارگی. الر صاع: بسیار شیرده. 
فرومایه. 

* رضف: رَضَفَهُ ب زضفا: او را داغ کرد. رَضَفَ اللبن: 
شیر را داغ کرد. رَضَفَ اللحم: گوشت را بریان کرد. 
رَضَفَه خشمگینش کرد به حدی که گویا روی سنگ 
داغ اینستاده الوه سيك تفتیده. کاس زانو. 
الرَضّْفة: یک سنگ تفتيده: الر ضَفَةَ: سنگ تفتيدة. 
علامتی است که با سنك تفتيده ایجاد می‌کنند. ج 
رَضَّفَ و ضغات. الر یف: سنك تفتیده. الرَضِيْف و 
الرَضِيفة: شیری که سنك تفتيده در آن انداخته و 
گرمش کرده باشند. الر ضیف و انز ضُوف: گوشتی که 
روی سنك تفتيده بریان کنند. الر یف و ال ضوقة: 
شكنبة پاک کرده که در مسافرت گوشت را در آن 
گذاشته و سنگ را گداخته در آن اندازند تا گوشت 
پخته شود. المز ضافّة: سنكي گداخته. 

۲ وضنم: رضم زطما البیت: خانه را با سنگ 
ساخت. الرَضِيْم و المَرْضُوم: خانة سنگی. الرْضْم و 
الم و الرضام: سنگهای صخره‌ای که با آن خانه 
می‌سازند. الرَضْمَة: واحدٍ الرظم. 

۷ رضی: زضی ت رضیّ و رضی و رضواناً ورضواناً 
و مَرْضاةعنه و علیه: از او راضی شد. رَضِىَ الشیء و 
رَضیّ به و فیه: به آن چیز راضی شد و قناعت کرد. به 
چیزی خشنود شد. المَرضیّ و المَرْضُرَ: مورد رضایت. 
راضّى رضاء و مراضاة الرجل: رضایت آن مرد را 
خواستار شد. در راضی بودن با او اقابت کرد. ی و 
رَضَّى الرجل: او را راضی کرد. به او جيزى داد که 


رطب 


راضی شد. تَرَضَّى الرجل: رضایتش را خواست. 
تراضی القومٌ الشىء: به آن چیز راضی و خوشنود 
شدند. از تضا؛ لخدمته أو لصحبته: او را به خدمتکاری 
يا به همراهی خود برگزید. اسر ضاه: خوشنودی‌اش را 
خواست. اتَرضَيي: از او خواستم که مرا خشنود کند. 
الرّضى ج رَضُونَو الراضی ج آزضیاه و رضا:ةو 
الراضی ج رَاضُون و ضاة: راضی, خشنود. خرسند. 
الراضيّة: زندگانی كه مورد طبع باشد. الرضاء: 
رضايت. خوشنودى. الرَضئٌ: دوستدار. لاغر. 

۲ رطب:رَطَّبَ ث رَطابَةٌ البس: غورة خرما رطب شد. 
رطب ‏ رَطباً و رُطُوباً الدايّة: به جهار پا علف تازه 
خوراند. رَطَبَهُو لب به او رطب خوراند. رَطَبَّ ت و 
رطب و طُوبةٌ و رطابَة؛ تر شد نرم شد. رطب‌البسو: 
غورة خرما رطب شد. طب و أزظ الوب و نحوه: 
لباس و غيره را تر کرد. وت أرطت البسز: غورة 
خرما رطب شد. رَطْبَ القومٌ: به آن قوم رطب خوراند. 
بت الأرضٌ: رطب آن زمين زياد شد. أَوْطّبٌ 
النخل: اول رطب شدن غورۀ درخت خرما شد. أَرْطَّتَ 
لقوم: نخلهاى آن‌قوم رطب دادند. تَرَطبَه تر شد. 
خيس شد. الر طب و الرَطِيْب:تر. شاخه يا پرٍ نازک و 
شکننده. ال طب و ال طْب: دستة علف سبز. ال طب: 
خرمای رسیده قبل از خرما شدن مثل انگور قبل از 
کشمش شدن. ج رطاب وأزطاب. الؤْطَبَة: یک دانه 
رطب. 

٭ رطل: رَطْلَ م رَطلاً الشیء: آن چیز را بلند کرد كه 
وزن آن را بفهمد. رَطَلَ الرجل: دوید. رَطَل الشعر: به 
مو روغن ماليد و با شانه نرمش کرد. رَطَّلَّ الشىء: آن 
جيز را با رطل وزن کرد. رَطَّلَ و أَزطْل الرجل: 
گوشهای او شل و آويخته شد. راطل: با رطل چیز 
فروخت. الرَطل و الر طل: ۸۴ متقال. ج أَطال. ال طل 
أرقا :مره ادق سیک فقو بست پر رکال رزه 
ضعیف. نوجوان ترکه‌ای. اسب سبک. الرٌ طیْلاء: رتیلا. 
۲ رطم: رَطَمَهُث رَطْماً: او را در گل انداخت. گرفتار 


كر به درد سرش انداختن. رطم البعیژ: شتر دچار 


وعد 


يبوست شد. الرُطام: يبوست شكم. از تطم: در ڳل فرو 
رفت. در كار كير افتاد. كرفتار شد. ارْتَطَمَ فىالأمر: 
سرگردان شد. گیج شد. اطع علیه الم مطلب بر او 
مشتبه شد ازتطم الشیء: متراکم شد. انبوه شد. الطمَة: 
كار مشكل و سردرگم. 

٭ رطن: رَطَنَ له ر طانَهة و رَطَانَةٌ و رات مُراطتَة: به 
زبان غير عربى يا لفظ غير مفهوم با او سخن كفت. 
َراطَنَ القومٌ و تَراطْنُوا فيما بيتهم: با هم غیرعربی يا به 
زبان نامفهوم سخن گفتند. الو طَثِنَى: سخن نامفهوم. 

۳ رع: الرّعاع: مردم فروماید. 

۲ رعب: رغټ رَغْباً و ژغبا: ترسید. رُعَبَ الرجل: او 
را ترسانید. رَعَبَ - رَغْباً الإناة أو الحوض: ظرف يا 
حوض را پر كرد. رَعَبَ السنام و نحوه: كوهان شتر و 
غيره .را شرحه شرحه كرد. رَعْبَ تَرْعِئِياً وتؤعاباً 
الرجلّ: او را ترساند. به وحشت انداخت. رب الإناة: 
ظرف را پر کرد. رَعَبَ السنام: کوهان شتر را شرحه 
شرحه کرد. ازْنَعَبَ: ترسید. ال شب: افسون. طلسم. 
الر غب و الرُعْب: ترس وحشت. ج رِعَبَّة. الر عیب: 
ترسیده. هراسناک. فربه و چاق که از أن چربی بچکد. 
ال عاب: دعانویس. طلسم‌ساز. الرَعَابَة: مرد بسیار 
ترساننده. المَرْعَبَة: خيز ناگهانی که جلو پای کسی 
انجام بدهی و او بترسد. . , 

۳ رعبل: رَعْبَلَ اللحم: گوشت را تكه تکه کرد که 
آتش به همه جای آن برسد و زودتر بپزد. رَعْبَلَ 
الثوبّ: لباس را پاره کرد. 

۲ رعد: رَعَدَك رغداً و رُعُوداً السحاب: ابر صدا کرد. 
رعد و برق زد. أَرْعَدَ الرجلْ: دچار رعد و برق شد. 
ضدای وعد شنید, أَرْعَدَ زيداً: زید را تهدید کرد. وعد 
الخوف: ترس و وحشت لرزه بر اندامش انداخت. 
اعد لرزه بر اندامش افتاد. تَرَغَدَ لرزید. ازشقد: 
لرزيد. تکان خورد. جنبيد. الرَعد: تندر, رعد. الرَعْدَة 
و الرِغْدَة: لرزه. الرَعَاد: ابر پر رعد و برق. مرد وراج و 
ياوه سرا. الراد و سَمَكةٌ الءغد: ماهی برقی. الراعذة: 


ابر با رعدوبرق. ج رواعد. ذات الر واعد: حادثة 


رعدد 


ناگوار. 

۲ رعدد: الر دید والرِغَدِيْدَة: ترسو که در اثر ترس 
بسیار می‌لرزد. ج رعادید. 

7 رعرع :رعرع الماءٌ؛ آب روی زمين موج برداشت. 
رَعْرَعَّ الفرش: سوار شب شد که آن را به سواری 
عادت دهد. رَعْرَعَهُ الله: خدا ان را رویاند. ترَغرزع 
الصبیْ: کودک بزرگ شد. نشوونما کرد. تَرَعْرَعَ الماء و 
السرابُ: آب يا سراب موج زد. ترغرع السیْ: دندان لق 
شد و تکان خورد. 

وعش:زغشل ع رعشا و از شفش: س‌تعش شد. 
لرزید. ال عش و الر عیش؛ لرزان 
لرزه‌اش انداخت. عاجزو خسته‌اش کرد. الر غش و 
الر غشیّش : ترسو, بزدل. تند. سريع. الرغشّة:؛ عجله, 
شتاب. الرُعاش : لرزه. لقوه. رعشه. الر عُوش : شتری که 
سرش از فرط پیری می‌لرزد. الز مشاء: شتر مرغ 


آم كه رقم 
.أزعشه ورّعشه: به 


سريع. شتری كه در اثر تندروى می‌لرزد. الم عش و 
الم عش : کبوتر سفید که در هوا دور می‌زند. 

#رعف :ر عقف س رَعَفاً الدمٌ: خون از دماغ جاری شد. 
رَعِفَ و رَعَفَ عك رَعفاً و ژعافااارجل: خون دماغ شد. 
ال عاف: خون دماغ باران زياد. ار غاف: كسى كه 
زياد خون دماغ می‌کند.ارعاف: مرد بسیار بخشنده. 
الراعف: نوک بینی. دماغ کوه. ج رواعف. الرواعف: 
نیزه‌ها. التراعف: بینی و اطراف آن. 

#رغن :زغن ‏ غا ورعن ح زغناً ورن و عونة: 
احمق شد. سست و شل شد. نسنجیده حرف زد. 
رَعَنَئْهُ غ زغناًالشمش: آفتاب به مغزش تابید و 
بی‌هوشش کرد. ازع : کسی که نسنجیده حرف 
می‌زند. احمق. سست. شل. كوه دماغه‌دار. مرد بینی 
دراز. ار عُن : احمق شدن. سست و شل شدن. نسنجیده 
حرف زدن. دماغة کوه. كوه دراز. ج رعان و رعُون. 
رعو :ازعزی ازعواء: بازگشت. ازعَوی من الجهل: 
از راه جهالت بازگشت. المُرْعَوى: برگشته از راه 
چهالت بركشته. 

#رعی :رَعَتْ ترعی رَغْياً و رعاية و صزعی الساسية 


رعی 


الكلاً: چهارپایان چراگاه‌ها 
چهارپایان را جرانيد. وَعَى النجوم: در رصدخانه 
ستاره‌ها را کنترل کرد. رَعََى الأصيد 
پادشاه ملت خود را پاسداری 0 رَعی 
عليه حرمتّه: احترام او را حفظ کرد. زعی الأمر: آن 
مطلب را حفظ کرد. از آن نگهداری کرد. راعى مُراعاءٌ 
النجوم: ستاره‌ها را در رصدخانه کنترل کرد. رای 
الأمرّ: آن مطلب را حفظ كرد. توجه كرد كه به كجا 


را چریدند. دعن الماشية: 


ر رعیتهُ رعايَة: 


منتهى می‌شود. راعی الرجلْ: او را مراعات كرد. راعی 
الحماژ الحْمرّ: دراز كوش با درازگوشان دیگر به چرا 
رفت. راعث الرض: زمین پر از چراگاه شد. اغ 
شتی به او گوشش فرا دادم. أَرْعَى ازعاء الماشية: 
چهارپایان را چرانید. أُرْعی‌المکان: آن مکان را چراگاه 
قرار داد. أرقت الْرضْ: چراگاه زمين زياد شد. أزغا 
الله الماشية: خداوند برای جهاربايان علف روياند. 
أَرْعَى عليه: او را مراعات كرد. یه سخمی: به او 
كوش فرا دادم. رَغَاه تَرْعِيَةٌ: دعا ید كه خدا او را 
مراعات کند. ازع و نَرَعث الماشية: چهارپایان 
چریدند. اسْتَدْعَى استزعاء الماشية: داوطلب شبانی 
برای گوسفندان شد. استرعاة ماشیتّة: از او خواست 
گوسفندانش را شبانی کند. اشتّوعاهٌ السمع: از او 
خواست كوش فرا دهد. اشتوعاه الشیع: از او خواست 
آن را حفاظت کند. الرغيّة: چراء چریدن. مراعات 
کردن. الرَعْى: چریدن. چرانیدن. مواظبت. حفاظت. 
رَغیاً لكت: محفوظ باشی. سالم باشی. الرغى: جراكاه. 
آزهاد ری الحمام: كاو مشنگ. رغ ئالايل: 
اشترخار. خار شتر. الرَعَيّة: چهارپایان چرنده. 
چهارپای چرانیده شده. گروه. طایفه. ملت. ج عایا. 
رَعِيّهُ الملي و رَعایاة: افراد یک مملکت. الراعی: 
بسیار انس گيرنده. بسیار الفت گیرنده. امیر. رهبر. 
راعی الماشية: شبان. ج رُعاة و رُعْيان و رُعاء و رعاء. 


الراعيّة: مؤنثِ الراعى. ج دواع زاي الشیپ و 
رَواعِيهِ: اويل بيرى. رای الجوزاو و راعى النعام: نام 
دو ستاره است. راعی البستان و راعِيّة الأنن: نوعى 


رغب 


علخ استه راید الراي؛ شیش, القوعی؛ جتراكناة. 
مرغزار. چریدن. مراقبت. مواظبت. حفاظت. ج مرلع. 
المَرْعاة: چراگاه. المَرْعِىٌ: رعایت شونده. 

٭ رغب: رغب - رغباً و زغباً و رغیة فیه: خواهان و 
دوستدار او شد. رَغب عنه. از او بیزار شد. رَغب به عن 
غیرو: او را بر دیگران ترجیح داد. برگزید. رَغْبَ کے 
رَعَبَاو رغټ ور غب وغه و زغیة و زغیوتاً و زشباناً 
و رَغْباء الیه: در نزد او تضرع و زاری نمود. ز بو 
أزْعَبْهُ فی‌الشیء: علاقمند به آن چیزش کرد. رَعُب 
خواسته‌اش را داد. از تَعْبَ فیه: خواهان او شد. تراغب 
فى الخير: مم به 
كار خير علاقمند شدند. الرَغْبه مرغوب. ال نب و 
ار غاب: زمینی که آب باران را می‌بلعد و فقط باران 
خیلی زیاد در آن سیل راه می‌اندازد. الرغب: راه 
وسیع. ج زب الز غیب: شکم گنده. شكح گشاد. حمل 
زغیب: بارگران. ج رغاب. الرعُوب: راغب. علاقمند. 


الوادئ: دره وسیع شد. تَراعَبَ الناش ذ 


ار غیبه: من الرَغِيْب. چیز مورد علاقه. بخشش 
فراوان. ج زغائب. المراغب: آرزوها. خواسته‌ها: 
رغد: رغد ت رغداً و وغد رغاد عیشه: در ناز و 
تعمت شب مرفهاشد. عبیشن راداو وغدای ریز 
انى مرقه: ناز و نعست. أزغدالقوم: مرقه شدند. در 
نار ىمك شيل أزغَدَالقومٌ مواشتهم أجهاز بایان خوة 
را رها کردند آزادانه بچرند. رَد الله عیشَه: : خداوند 
زندگانی‌اش را مرفه گرداند. اشتغد العیش: زندگانی را 
مرفه یافت. الراغد: مرفه. ج زغد. قوم رَد و نساء 
رَعْد: مردمان در ناز و نعمت و زنان در ناز و نعمت و 
مرفه. الرَعْئِدَة شير پخته با آرد. 

* رغف: رَعْفَ رَعْفَاً العجين: خمیر را چانه کرد. 
رَغّفَ البعیر: به شتر غذا داد یا لقمه در دهانش گذاشت. 


الرغیف: چانة خمیر. قرص نان. ج أرعقة و ژششف و 
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رعف و رعفان و تراعيف. وجه مر عف: روى خشن و 


رق 
زغم دزغماً و زغم ا تفه له :ەر ييشكاه خدا تضرع و 
زاری کرد. رغْعه؛ از او نفرت داشت. رَعَمْه: خوارش 
کرد. زغم أنه دماغش را به خاک مالید. رَعَّمَ فلا 
نة فلانی فروتنی کرد. راغ خشمگینش کرد. با او 
دشمنی کرد. با دشمنی از او جدا شد. برخلاف ميل او 
از او جداشد. ارق خوارش کرد.. خشمگیلش كرد 
مجبورش کرد. علی‌رغم میلش او را مجبور کرد. 
أَْغَمَهُ ال خواری زمین‌گیرش کرد. عم أهله: از 
خانوادة خود هر گرد ارف م اللقمة من فيه: لقمه را از 
دهان په خاک انداخت. زغم الله أن : خدا ذلیلش کرد. 
ارك الفنغ أو الضباة: آب بینی گوسفند یبا آهمو 
جاری شد. تر عم علیه: براو خشمگین شد. تَرَغَفْتُ 
الرجل: کاری بر خلاف ميل آن مرد انجام دادم. ال عم 
و الغمو ال رعُم: اجبار. اکراه. خواری. خاک. اتی على 
رغمه: برخلاف ميل او آمد. الراغم: اجبار کننده. راغم 
الأثفي: : خوار. خوارى کننده. ج زغ الأنوق. الرغام: 
خاک. با خاک و شن. الزغام: آب بینی. ج أزقحة: 
الم غم و المْرْغم ج مراغم و ال غامی: بینی. المَرْغمّة: 
إجبار. إكراه. 
* وغن: الأزعن و الأز عَنُون: ارگ. ارغنون, عربی 
۷ رغو: زغا ع ژغاء البعيرٌ آالعام والضبغ: شتر يا 
شترمرغ يا کفتار زوزه كشيد يا فریاد زد. رَغا الصبیٌ: 
کودک به شدت گریه کرد. رّغا الرعذ: رعد به شدت 
غرید. زغاخزغوآو اغى توغ و آزغی إِرْغاء الب و 
نحوّه: شیر و غيره رو بست. رَغاه: خوار و مقهورش 
کرد. رَغَّى فلاناً: فلانی را خشمگین کرد. اتی اللبن: 
روي شير را گرفت. ای الرغوة: روشیر را خورد. , 
الرَعْوَةو الرُغْوَةو الر و2 ج رُغىّ و رغی و الاغایاو 
الرغايّة و الرغاوّةو الرُغْاوَى و الرَغاؤى من اللبن: 
سرشير. كف روى شير. الراغيّة: ماذه شتر. المزغاة 


٭ رف: رف رفا: پرخوری کرد. رَفهٌ: به او خدمت 


و نیکی كرد. عملی کرد كه مقامش بالا رفت. عملی 


رف 

کرد که مقامش پایین آمد. رت لناش به: مردم گرد او 
را گرفتند. رَفَّ به: به او احترام گذاشت. رَفَّ البیت: 
برای خانه رف درست کرد. رَفَّ إلى کذا: به فلان چیز 
شاد شد. رف البرق: آذرخش درخشید. رف شفتیه: 
لبانش را مکید. رَفَاللِينَ هر روز شير نوشید. رت 
ویَه؛ به لباسش وصله زد که گشاد شود. رَفَّ الدابّة: به 
چهارپا کاه داد. رف عب؛ پاک چشمش پرید. رف ب 
راو فا وازتفٌ اللباْ: گیاه از سر سبزی و خرمی 
درخشید. رَقّتْ العين: چشم پرید. رف البرق: آذرخش 
درخشيد. رف لونّهُ: رنگش برق زد.ارت إزفافاً الطائِد: 
پرنده بالها را باز كرد. الر نت : رف. شنزار باريك و کم 
عمق و نامتراکم. رمه چرندگان يا دستة پرندگان. آغل 
گوسفند. لباس نرم. ج روف و رفاف. الرت: رمة 
شتران. جيرة روزانه اب. الر لف : پریدن چشم. سقف. 
سرسبزی و خرمی. فتی رف الأخلاقي: جوان خوش 
اخلاق. الرّقّاف: بسيار درخشنده. ثغرٌ رَفَافٌ: لب و 
دهن زيبا و درخشان. 

رفأ:زفأ - رَفاً لوب: لباس را رفو كرد. فا ببلّهم: 
ميان آنان صلح برقرار كرد. زَا السفينة؛ كشتى را به 
ساحل نزدیک كرد. رن ره و تَِْيئاً: به او تبريك 
كفت و به او گفت: بالر اء و البَنئْنِ: مبارک باشد. خدا 
پسران خوبی به شما بدهد. به عروس و داماد 
می‌گویند. نا إليه: به او يناه برد و نزدیک شد. أرقا 
إلبه الشىة: به او نزدیک شد. اقات السفینة: کشتی به 
ساحل نزديك شد. تران القومٌ علّى الشىء: بر آن جيز 
موافقت و به هم کمک كردند. الر ثاء: توافق. موافقت. 
الزقاء: رفوگر. اوقا و الفؤقاً من البحر: اسکنله. 
بندرگاه. ج مَرافی. 

#رفت :رقت ے رفا الى آن چیز را شکست و 
کویید. رَفْتَ وا وترفت: شکست. خرد شد. رفت 
العظمٌ: استخوان پوسید. رَفْتَالحبل: طناب پاره شد. 
القت: كاه کوبنده. رد کنننده. الافات: پوسیده. 
لکد خرد شده. 


ترفد :ر ند بر ندا وا ند؛ٌ: به او بخشید. به او داد. به 


رفش 
او کمک کرد. رَفدَ الحائط: برای دیوار تکیه‌گاه درست 
کرد. وف الدايةَ و علّى الدابّة و أَرقَدَ َها: برای چهارپا 
زین يا عرقكير درست كرد. رافْدَه: به او کمک كرد. 
زنده: او را بزرك و رئيس قرار داد. تَراقَدَ القومٌ: به هم 
ديكر کمک كردند. ارت المالَ: دارايى را به دست 
آورد. اسْتَدْقَدَهُ: از او عطا و بخشش خواست. از او 
کمک خواست. الر فد : کمک کردن. قسمت. بهره. قدح 
بزرگ. الر ثد: تکیه گاه. پشتوانه. بخشش. مساعدت. 
کمک. قدح. كاسة بزرگ. 3 أزفاد و *فود. الرفدة: 
دسته‌ای از مردم. ج رفد. الراند: جانشین پادشاه در 
وقت مسافرت. ج زقد. الراندان: رودخانة دجله و 
فرات. الرافدة: چوب بالای تير سقف که در زبان 
محلی الوصلة گویند. ج ّوافد. الرفادة: پارچة روی 
زخم. زين. اسکلت زین يا پالان. الرَفُود: ماده شتری 
که با یکبار دوشیدن ظرف را پر از شير می‌کند. ج 
رُقُد. اند والشزند: کمک. مساعده. ج رافد. 
المز ند : کاسة بزرگ. ج مَرافد. 
٭ رفرف :رت الطائر: پرنده بال زد. رَهْرَفَ الشی4: 
صدا كرد. الر رف : به معني الرّف. كنارة خیمه. كنارة 
زره. آن جه از زره آویزان است. شاخه و برگهای 
آویزان درخت و گیاه. هر چیز زیادی که تا زده 
می‌شود. بستر. گلیم‌ها. نازبالش. دیبای نازک. 
پارچه‌ای که پایین سراپرده و چادر می‌دوزند. رَفْرَكُ 
الدرع: زرهاى که به كلاه خود متصل است و پشت سر 
را مىكيرد. ج رَفارٍف. ار ثراف: پرنده‌ای است. 
"رفس :رفس 0 رفاسا: به سینه‌اش زد. 
رَفس‌البعیر: زانوی شتر را با زانوبند بست. رَقْسَ اللحم 
و نحوه: گوشت و غیره را کوبید. ال ناس : زانوبند شتر. 
الرَفْسَة: با لگد به سینه کوبیدن. الرفوس: شستری که 
لگد می‌زند. 
*#رفش:زنش ث رَفْشاً القمح: پسوست كندم 
راكند, رفش الشیءه: آن چیز را كوبيد. رفش ى 
دُفُوشاً فىالأمر: در کار وسعت ايجاد کرد. فش 
- وفشا: گوشش بهن شد. الأَرْفُش: يهن گوش. 


رفض 


ج ژفش. الرفشاه مونث الأزقش. رف لحيتة: 
ریشش را شانه زد و بلند کرد تا مثل بیل شد. ار فاش: 
کسی که پنوست گنندم و غیزه: را می‌گیره. الر فک 
پوست کندن حبوبات. بیل. پارو. المزفشة: بیل. 

۲ رفض: زنط رفضاً الشیء: آن چیز را رها کرد. 
دُور انداخت. الرافض: رها کننده. ترك کننده ج 
رافظون و رَفَضَّة و ژفاض. رَفْض و أَرْنَض الابل: 
شتران را در جراكاه رها كرد كه به ميل خود بجرند و 
به هر طرف بروند. رَقَضَ و أَرْفَضَالوادِئٌ: دره كشاد 
aT‏ هنن بعل خوذ چا 


. رفص شن الدمغ: : اشک جاری و درهم و 
برهم و پخش شد. از فض الدمع: اشک 
فض الجرخ: چرک از جراحت جاری شد. اف 
الشىة: آن چیز پراکنده شد و رفت. ازْقَضٌّ الوجغ: درد 
زايل شد. الْض ج رفاض و الزنض ج أزفاض: كلة 
شتر یا اهوی پراکنده شده. هر جيز خرد شده و 
پراکنده شده. هر چیز کم. الرافضّة: گروهی از ر وانض 
است و به آن‌هایی گفته می‌شود که در جنگ و غيره 
رهبر خود را تنها بگذارند. ارافضة ايضاً: شیعیان على 
ابنابى طالبلقة. الرافضی: شيعة على الر و ض: 
علفهاى براكنده. رُقُوضٌ الناس: فرقدها و كروههاى 
مختلف مردم. رُقُوضٌ الأرض: زمینهای بدون مالک. 
زمينهاى متروكه. ال فيْض: توك شده. رها شده. عرق 
بدن. نیز شكسته. افيض و المزفوض: متروک. رها 
شده. المَرْفِضٌُ من الوادي: آن جاى دره كه سيل از آن 
جريان می‌یابد. ج مَرافض. 

٭ رفع: رَفَعح رَفْعاً الشیء: آن جيز را بلند كرد. بالا 
برد. رم فلاناً على صاحبه فىالمجلس: فلانی را در 
مجلس بر رفيقش مقدم داشت. رَقَعَ الکلمة: کلمه را 
مرفوع كرد. علامت فاعلى به آن داد. رَقَعَ الشیء: آن 
جيز را كرفت. برداشت. رَقَعَ الشىة فى خزانته: آن 
جيز را در خزانة خود پنهان كرد. رَقَعَ اجمل فى السير: 
ت. رفع القوم: به شهرها رفتند. ر فَعَ الجملّ: 


سرازیر شد. 


شتر تند رفت 


رفغ 


شتر را هی کرد. راند. رَقَعَ الحدیت: راویان حدیث را 
شمرد. زنم- رَفعاً و رفاعاً و رَفاعَة القومٌ الزرع: 
زراعت را به خرمنگاه بردند. رََعَ رف و رُفعاناً زيداً 
إلى الحاکم: از زید نزد حاکم شکایت کرد. رف ای 
السلطان: او را مقرب درگاه سلطان كرد. رفع رِفْعَةَ و 
رَفاعَةٌ: بلند مرتبه شد. رَهُعَ الثوبُ: لباس نازک شد. 
رَفُعَ ش رَفاعَة: صدايش رسا و بلند شد. الرَفيع: بلند 
مرتبه. لباس نازک. رفع لهُ الشی#: آن چیز را از دور 
دید. رفع به معني رف 1 لقوع: دور نمود آن گروه 
ادر جنگ: رائتژلی الحاکم: او را به نزد حاکم برد و 
از او شکایت کرد. َ: متارکه كرد او را. راقع يهم: بر 
آنان رحم كرد. کل رفعت يافت.اكَرَقُمَ الفسیة أو 
الرجل: ان جيز يا ان مرد را بلند كرد يا رفعت داد. 
راقع يكديكر را بلند كردند. تراقع الخصمان إِلَى 
الحاكم: دو دشمن نزد حاكم از يكديكر شكايت كردند. 
ار طرح شكايت: دادخواهى. دعوى. منازعه. 
المرافع: طرح كنندة شکایت. دعوی کننده. از تف بلند 
و مرتفع شد. ازع السعرٌ: نرخ بالا رفت. كران شد. 
ازع النهار. روز بالا آمد يا طولانى شد. ارْتَقَعَ من 
بينهم الخصامُ: دشمنى ميان آنها بر طرف شد. ارْتَقّعَ 
الشىة: آن جيز را بلند كرد. برداشت. اسْتَرْقع الشىء: 
بلند كردن آن جيز را خواست. إِسْتَوْفَمَالخوان: وقت 
جمع کرد سفره شد. الرافع: بردارنده. برق رافِعٌ: برق 
درخشنده. رافعة الأثقال: جرثقیل. الر شعاد رفعت. 
بلندی شان و مقام. الر تاغو الر نات ذخیره كردن 
زراعت. بردن زراعت به خرمنگاه. الرّفاعة و الآفاعّةو 
الرفاعّة من الصوت: بلندی و شدت صدا. الرَفيْعت 
شكايتى كه نزد حاكم طرح شده. المزفاء: جر ثقيل. 
جرائقال. الز ع هروله رفتن. المَرْقُوعٌ من الكلام: 
سخن با صداى بلند. الحديثٌ المَرْفُوعٌ: حدیثی كه 
سندش به پیامب رت می‌رسد. المزنع: اهرم. بالابر. 
التزفع و الترافع در نزد نصارى: عيد روزه‌گیران. 

7 رفغ: رَفُمْ م رَفَاغَةٌ العیش: زندكانى مرفه بود يا 
شد. الرافغ و الرَفِيْعْ و الأَرْفَغْ: زندگانی مرفه. زع له 


رفق 

المعاش: روزىاش را زياد كرد. ترْفع؛ در ناز و نعمت 
زندگی کرد. الرفغ ج أزتُغ و رفاغ: بدترین جاى 
رودخانه از نظر خاک. زمین پر از خاک. کناره. جانب. 
الثم ج أَزفاغ و رُقُوغ: محل جمع شدن چرک در بدن. 
كاه ذرّت. أزفاعٌ الناس: مردم فرومايه. الرَفغ و الم فاغة 
و الرّفاغيّة: ناز و نعمت. كلش رَفغ: كج يا آهک نرم. 
المرائغ: بيخ دستها و رانها. مفرد ندارد. 

hy‏ رف به او کمک کرد و سود رساند. 
به آرنجش زد. رَقَقَ اللاقة: بازوی شتر را بست. رَهَقْ 
العمل: کار را محکم انجام داد. زفق و زفق و رَفق غ 
رقا و مَرْفِقاً و مَرْفقاً و مزفقاً به ولهُ و علیه: با او به رفق 
و مدارا رفتار کرد. رَفِقَ رفا البعیژ: آرنج شتر از 
پهلو باز شد. الاژفق: شتری که بازويش از پهلو باز 
شده. رهق غد رَفاقَةٌ الرجل: دوست شد. راققة؛ رفیق او 
شد. با او مصاحبت و همراهی کرد. أَرْقَقَهُ: به او ارفاق 
کرد. مدارا کرد. به او منفعت رسانید. تَرَفْقَ به: با او 
مدارا کرد. تَرَقّقَ علیه: به او تکیه کرد. تَراقَقَ الرجلان: 
با یکدیگر رفاقت کردند. دوست شدند. از تَقَق: به 
آرنج خود يا به متا تكيه کرد. کمک طلبید. ازْتَقَّقَ 
الاناء: پر شد. رت القوم: در مسافرت رفاقت کردند. 


ات به: به واسطه آن به او منفعت رسید. اسر فَقَهُ: از 


او خواست با او مدارا کند و به او نفع رساند. تمَؤفق: 
متکائی كرفت يا ساخت. الرثق: نرمی. مدارا. چیزی 
که از آن کمک می‌جویند. الّفّی: آسان. الرققّة و الق 
و افو الرّفاقَة: دوستان. یاران. رفقا. همراهان. ج 
رفاق و رفق و رفق و أزناق. الرافقة: نرمش. لطف. 
از الرفاق: بندى كه به بازوى شتر می‌بندند. ج 
ُفْق. الزفيق: رفیق. دوست. همراه. نرم. لطیف. ج 
رُققاء. المزفق و المزفق: آرنج . تکیه‌گاه. ج مَرافِق. 
التزفی: چیزی که از آن استفاده برند. قرافی الدار: 
منافع خانه از قبيل چاه فاضلاب و چاه و غیره. مَرافق 
البلاد: چیزهای شهر که عموم مردم از آن بهرند 
مىكيرند. الِزققُة: متکا. الیزقق و الشزئفق: تکیه كاه. 
الم تفق: ير مملو. ثابت. استوا 


رقو 


2 رفل: رَفَلَ م فلا و دفولا و رَقَلانا: دامنكشان 
خرامید. ار فل: خرامنده. الرَفلّة: مؤنث الزفل. أَرْقَلَ:ٍ 
سوقان رفت.. خراسید. ازل چا اسن زا 
فروهشت. رَفْلَهُ: بزرگداشت او را. او را رئيس و آقا 
قرار داد. او را مالک گردانید. خوارش کرد. رَقَلّ الازاز: 
دامن را فروهشت و خرامید. تَرَفّلَ علیه: رئيس و 
بزرگ او شد. الرفل: دامن. الرقفل: کسی که دامن 
لباسش بلند است. اسب دراز دم. پرگوشت. فربه. 
لباس گشاد. عیش رل زندگانی مرفه. الر فال من 
الشَعَر: موی دراز. الیزفال من الرجال و النساء: مردها 
و زنهای بسیار خرامنده و دامن‌کشان. 

۷ رفه: رَقَهَ = رَفْهاً و رها و ژفوهاً: مرفه شد. رَقَهَتْ 
الایل: شتران آزاد شدند هر وقت بخواهند آب بنوشند. 
الراه و الرّفهان: مرفه. در ناز و نعمت. الرافهّة: شتران 
آزاد در آب خوردن. ج رّوافه. رفغ رَفاهاً و رَفاهِيةٌ 
و رَفاهَة العیش: زندگانی مرفه شد. الرافه و الرفیه: 
زندگانی مرفه. ره و اه الرجلٌ: او را مره گرداند. 
رَفْهَ عن؛ غمش را زدود. آسایش و آرامش به او داد. 
وسعت و گشایش په او داد. او رَفْدَ 2 الراعی ن الابل: 


شتران را آزاد كذاشت به ميل خود آب نوشند. ازفهَثْ 
الابل: شتران نزديك آب اقامت کردند. أزقة القوم: 
چهارپایان آن قوم در آسایش شدند. و فة عننه: در 


استرفه: 


آسایش و آرامش قرار گرفت. ارف و تفه و 
آسود. آرام گرفت. در ناز و نعمت شد. الرَفْهّة: رحمت. 
بخشایش. رأفت. مهربانی. هو راف به: او رحم کنندة به 
او است. 

٭ رفو: رَفاث رَفواً الثوب: لباس را رفو کرد. رفاة. 
ترسش را ریخت. آرایش به او داد. گرفتاری‌اش را 
برطرف کرد. الرافی: رفو کننده. ج رُفاة. المَرْقُوْء: رفو 
شده. رََى تَرْفِيَة لعوییش: به داماد دعا کرد و گفت: 
بالرفاء و البنین: مبارک باشد. خدا پسران خوبی به تو 
بدهد. الر فاء: متفق شدن. متحد شدن. 

٭رق: دق ب رق آبکی و رقیق شد. رَقَّ لٌ: دلش 
برای او سوخت. رَقَّ الرجل: بيجاره و فقير شد. رَقَّ 


رقا 

وجه خجالت كشيد. قرف العبدٌ: بنده شد يا در 
بندگی ماند. ره رقيق و شل گردانید آن راء رَقُقَّ 
اللفظ: ساده و روان تلفظ کرد. رَقَّقَ الکلاع: خوب 
سخن گفت. رق مشية: خوب راه رفت. رف بين القوم: 
ميان آن گروه فساد كرد. َرَقَّ الشىة: آن چیز را رقیق 
گرداند .أن قَّ الواعظ قلبَهُ: واعظ و اندرز گوینده قلبش قلیان 
را ترم کرد. ری لرجل: آن مرد فقیر شد. أرق العنت: 
انگور آب‌داز شد. أرق العبدّ: او را به بردگی گرفت. 
تَرَقوَالشَىة: رقيق و آبکی شد. ترفن له دلش به حال 
او سوخت. اسر الشی4: رقیق شد. ای العبة: او را 
به بندگی كرفت. اشترق اللیل: بیشتر شب گذشت: 
اشتَرَق ق الما آب به زمين فرورفت. . الرق: بندگی. 
بردگی. جيز رقیق. روان. پوست نازک که در آن 
می‌نویسند. کاغذ سفید. برگ يا شاخه‌های پایین 


درخت که چهارپایان می‌خورند. الرَقَ: پوست نازک 
که در أن می‌نویسند. کاغذ سفید. رقیق, نرم. شل. 
لاک يشمت بزرگ یا نز. خبوانی دزیانی شبیه تسنام. ج 
دُقُوْق. الق و الق و الرَقّق: زمين نرم و پهناور. الرُق: 
آب خیلی کم عمق رودخانه يا دریا. الرّقق: ضعف. 
سستی. نرمى. كوبيده بودن. آبکی بودن غذا. الرّقة: 
زمینی که آب روی آن را می‌پوشاند و سپس کنار 
مىرود. ج رقاق. الرقة: دلسوزی. ترحم. شرم كردن. 
نرم. کوبیدگی. رف العیش: رفاه. فراخی زندگانی. رف 
الجانب: ضعف. سستی. الرقاق: رقیق. روان. نان لواش 
زمین پهن که خاکش نرم است يا زمینی که آب از آن 
كنار رفته. الرقاقة: يك نان لواش. ال یْق: رقیق, روان. 
جآرفاء. لرقیق ايضاً: برد غلام. بردگان, غلامان. مثل 
عبد ریق و عبط ژفنقه ج أ 
ریق گویند. رَقِيْقُ الأنف: يرك بینی. الر قیقان: 
نرمه‌های بینی. الرقَِة: مؤنثٍ الرَقِيّق به معنی روان. ج 
رقاق. مرا البطن: جای نرم شکم. السُرَقَّ: نان لواش 
المؤقاق: وردنه. المُسْتَرَقَ: رفیق. روان يا جای نازک 
از هر چیز. 
ل رقا: رقا رفاو رُقُوءًا الدمعٌ آوالدم: اشن :يا خون 


3 آرقاء برای مؤنث رّقیّق و 


رقب 


ايستاد. فا - را بیتهم: ميان آنان فساد ایجاد كرد. 
میان‌شان را اصلاح کرد رف فی‌الدرجة: از يله بالا 
رفت. أرق الد أوالدمع: جلو ریزش خون يا اشک را 
گرفت. الدَقُْء: چیزی كه بر جراحت بگذارند که خون 
آن بایستد. فرد مصلح ميان مردم. المژقاء و الما 
نردبان. 

۲ رقب: ریک رُقُوْبا و رفوبا و رقاب و رفبانو رفبةو 
رَقْبَةٌ: از او مراقبت و حراست کرد. انتظار او را کشید, 
از او حذر کرد. رَقَبَ النجم: در رصدخانه ستاره را زیر 
نظر گرفت. رَقَبهٌ: طناب بر گردنش بست. راقيّهُ از او 
مراقبت و حراست كرد. راقبَ الله فی آمرو: در کارهای 
خود خدا را درنظر داشت. أَزْقَبَهُ الداز: خانه را به او 
داد pr‏ ای هی ری 
از تو مردم خانه از و مه الفتی: با شرایط فوق با 
او معامله کرد. تب و اقب منتظر او ماند. إِرْتَقَبَ 
المکان: از آن مکان بالا رفت. تراقبا؛ آن دو از 
یکدیگر مراقبت کردند. الرّقب: کلفتی گردن. ال فبی: 
معامله‌ای که در آن شرط شود هر ۳ زودتر مردند 
آن جنس مال زنده باشد. الرقفيّةة: محافظت کردن. 
حراست. نگهبانی کردن. ترس الرثبة: كردن يا بيخ 
گردن. ج رقاب و رقّبات و رَقب و أن قب. الرَقبة ايضاً: 
ترده. بنده. الرفَبّة: گودالی که به جهت شکار پلنگ حفر 
می‌کنند. ال قب و ال قبان و ال قبائ: دارای كردن 
کلفت. رفوم زنی که در انتظار مرگ شوهر نشسته 
تا از او ارث برد. زنی كه فرزندش مرده يا زنی که بچه 
هايش مىميرند. الرَقُوبُ من الشيوخ و الأرامل: پیرمرد 
و بیوه زنى كه كسبى ندارند و نمی توانند كاسبى بکنند. 
الر یب 2 ژقباء: نگهبان. محافظ. كزمه. منتظر. رَقِيْبُ 
الجیش: طلیعه لشکر. طلایه. الرقیب ايضاً: بازماندگان 
انسان. پسر عمو. تير سوم از تیرهای قمار. اسم 
ستاره‌ای است. الرَقیّب ج رب و قیبات: مار سمی 


بدی است. الرَقَابَة: نگهبان اموال مردم در وقت نبودن 
آنان. الم قب و المَرْقَبَة: برج نگهبانی. برج مراقبت. ج 


مراقب. الما ثب: تلسکوپ. دوربین نجومی. 


رقد 

* رقد: رد رفقداً و ژقوداً و ژقادا: خوابید. 
رَقَدَت‌السوق: بازار کساد شد. رَقَدَ الحرٌُ: كرما كم شد. 
رَقَدَ عن الأمرٍ :از آن مطلب غفلت كرد. رَقَذَ عن ضیفه: 
ادانع نکرد. أَرْكَدَهُ خوابش كرد. أَزْقَدَ بالمكان: 
در آن مكان اقامت كرد. تراقد: خود را به خواب زد. 
تراد القومٌ علی فلان: یکدیگر را عليه او یاری دادند. 
اسْتَرْقَدَ خواب بر او غلبه کرد. الر فد :: یکبار خوابیدن. 
الرَقُود: آدم هميشه خواب آلود. الر دان: جست و خيز 
بزغاله و بره و بازی كردن آن‌ها. الرائزد: خمرة بزرگ 
که در زمين نصب می‌شود. عربی نیست. ج رّواقیّد. 
الراقد: خوابیده. ج رود و رُقّد. الشوقید: نوعی راه 
رفتن. تَوْقِيدٌ البيض: خواباندن مرغ روی تخم برای 
جوجه کشی. المَرْقّد: خوابگاه. آرامگاه. ج مراقد. 
المُرْقِد: داروی خواب اور. راه واضح. 

7 رقرق: رَفْرَقَالماة: آب را کم‌کم ریخت. رَفْرَقَالعين: 
اشک چشم را جاری کرد. رَفْرَقَ الخمرّ می را با آب 
مخلوط کرد. رَفْرَقَ الطيب فىالثوب: عطر را به لباس 
مالید. قوق الماء: آب آهسته جاری شد. آب موج 


زد. 


تَرَفْرَقَتْ العین: چشم اشک الود شد. تَرَفْرَقَ الامغ: 
اشک در چشم حلقه زد. تَرَفْرَقَتْ الشمش: آفتاب 
طوری جلوه کرد که گویا دور خود می‌چرخد. 
الرَفراق: براق. درخشنده. موج زننده. الرَقْراقُ من 
الدمع: اشکی که در چشم حلقه می‌زند و جاری 
نمی‌شود. الرَقْراقُ من السحاب: ابرى که رفته و بركشته. 
٭ رقش: رَكَقَهُ + رفشا: آن را نقاشى كرد. زقش 
الکلام: سخن را نوشت و تزيينش کرد. رفش الكلام: 
سخن را نوشت. آن را آراست. سخن را عوضی گفت. 
رفش الصحيفة: کاغذ را خط کشی کرد. رَقَّشَ الرجلٌ: 
نما مىكرد. د 


فش ارانته شد. الؤقاش:مار. از تق 
آراسته شده تزيين شد. اؤْتقّسٌ الجیش: لشكر در ميدان 
جنگ با هم مخلوط شدند. الأَرْقّش: سياه و سفید. 
لر فشاه: مونب الأزقش. الزفش و الرقَشَة: رنگی که 
در آن تیرگی و سیاهی و غيره باشد. الر قشا»: مار 
دارای خالهای سياه و سفید. جاتور یا حشره کوچکی 


رقع 


است. بادکنکی است در گلوی شتر که در وقت هیجان 
از دهان بیرون می‌دهد. 

۷ رقص: رَقَصَ ‏ رَفصا: رقصید. آشفته و مضطرب 
شد. رقص البی: می به جوش آمد. رَقَصّ فی‌الکلام: 
در سخن گفتن شتاب کرد. رَقّص ‏ رفص و رقا و 
رصان الجمل: شتر 
را. تفص الشی4: به سرعت بالا و پایین رفت. رقصید. 
الرقّاص: بسیار رقصنده. رَقَاصٌ الساعة: رقاصک 
ساعت. الرَقاصّة: من الرقاص. نوعی بازی در 


دوید. رقضّه و أرقَصَه: رقصانيد او 


عرب. زمینی که حتی با باران نیز علف سبز نمی‌کند. 
المُرْقّص: شعر رقص آور. 
٭ رقط: رقط - رقطاً: خال خالی شد. منقط شد. رَفّطٌ 
علی الثوب: لباس را نقاشی يا خال خالی کرد. تَرَقَطَ 
رفْطاً و اقط اژقطاطاً و قاط ارْقِْطاطاً: منقط شد. 
خال خالی شد. الاْرنط ج ژفط: نقطه‌دار. خال خالی. 
پلنگ. الرّفطاء: مؤنثٍ الأزقط به معنی نقطه‌دار و خال 
خالی. الرقطة: سیاهی با نقطه‌های سفید يا بالعكس. 
٭ رقع: رق = رَفْعاً الشوب: لباس را وصله کرد. 
رَقَعَالغرضٌ بسهیه: تير را به هدف زد. رف دنب 
بالسوط: با تازیانه به دُمش زد. رَقَعَ فى السیر: در رفتن 
شتاب گرفت. رَقَعَ الرجلَ: آن مرد را هجو و مذمت 
کرد. رَقَمَ الشیح: پیرمرد کف دستها را بر زمين گذاشت 
كه برخيزد. رفع رَقاعة: بی‌شعور و بی‌شرم شد. 
الرَقيُع و الأَرْقَع و المزقعان: بی‌شعور. بی‌شرم. رَقَعَ 
تَرْقِيْعا الثوب: لباس را وصله زد. رقم الشوب: لباس 
پاره شد. وقت وصله زدنش رسید. رقع لرجل: با 
حال بی‌شرمی و بی‌شعوری آمد. اسَْرْق اللوب: وقت 
وصله كردن لباس شد. الرَقْعَة: صدای برخورد تير به 
هدف. ال ثعَة: يك برك کاغذ. وضله نا نكم عة 
الشطرنج: تختة شطرنج. رُفْعَةُ الغرض: چیزی که برای 
نشان‌گیری می‌گذارند. 2 الأأرض: یک قطعه زمین. 
رقع الشىء: اصل و جوهر چیزی. ج رقع و رقاع. 
الرَفُعاء: مونثِ الازقع. بقرةٌ رَفعاء: ماده گاو چند رنگ. 
الرَقِيْع: آسمان يا آسمان اول در اصطلاح پیشینیان. ج 


رقم 


آَزقفة. الم نع: جاى وصله در لباس. 

٭ رقم: رمع رفعا ورف نوشت. رقم و رَقُمَ الکتاب: 
نوشته را نقطه و حرکت‌گذاری کرد و شرح داد. قح 
الثوب: لباس خط خطی دوخت. رََمالبعیر: شتر را داغ 
زد. رَقَمالخبرٌ: نقش زد بر نان. الم نوعی برد و لباس 
زینتی مخطّط. ختم كردن يا مهرزدن هر چیز. ج أزقام 
و ژفوم. الأزقامٌ الهنديّةُ: شمارش ۱ و ۲ تا آخر. الم 
القیاسی: رکورد. حد نصاب در ورزش. ضرب ارم 
القیاسیٌ: رکورد را شکست. رکورد دار شد. الرقَسَة: 
مرغزار. كنارة دره. محل تجمع آب دره. گیاه پنیرک. 
الرَقَمَة: گیاهی است. الرَقِئِم: نامة نوشته شده و خوانا. 
یوقم بدترین مارهاء مار سیاه و سفید. ج رام 
ماد این مار را رقشاء‌نامند نه رقماه. رقم ایضا: قلم. 
رقم و الاشتة: رنگ سياه و سفید. فلفل نمکی. 
الیزقم: قلم. هر وسيلة نوشتن يا نقاشى. وسیله داغ 
کردن. ج مراقم. المَرْقُوم: نوشته شده. كتابُ موم 
نامه خوش خط و خوانا. ور مَوْقُومٌ القوائم: گاو نری 
که دست و پایش خطوط سیاه داشته باشد. وض 
مَوْقُومَةٌ: زمینی که گیاه کمی دز آن روییده است. 

* رقى: زتی - رَفِياً و رف الجبلّ و فىالجبل و ی 
الجبل: از کوه بالا رفت. زفاه ب فيا و ریا و رة و 
عليه: شد او اد سم .او را طلسم کرد. رَكَاه 
فی بر آن بالا رفت. ازتفی ازتقاء و شرقی كرفا 
ريحي حار بسيو و 
فى السلّم: از نردبان بالا رفت. ای و تَرَقّى بدالأمر: به 
پایان آن كار رسيد. تَرَقَى الرجلَ: به استخوان ترقوة آن 
مرد زد. أتراقى آمزهم إلى الفساد: كار آنها به تسباهى 
کشید. توق از او خواست طلسمی برایش بئویسد. 
وید از کسی خواست برای زيد طلسم و تعویذ 
بدهد. الرْقَيّة: دعا. طلسم. تعویذ. ج قى و یات و 
رُقيات. الراتسی: مترقى. بلندپایه. طلسم‌نویس, 
دعانویس. جادوگر. ج ژقاة و راقون. الراقية: مؤنثِ 
الراقى. ج رواق. الرَقّاء: افسونگر. كوه پیما. التَرْقُوَة: 
آخورک. جنبر سینه. المَرْقى و المزقاة و المَؤقاة: 


ركب 


نردبان. ج مَراقٍ ٠‏ لش تَقّى: : جاى بالا رفتن. 

تمارک :َك رکا و رک و رَكاكة: ضعيف والأغرشده 
زکالرجل. علم یا عقل او کم شد. رک زکالشی: 

ن چیز را روی هم ريخت يا انداخت. رک الأمر فی 
عنقه: کار زا به كردن او انداخت. رکتّالشیء بیده: به ان 

چیز دست کشید تا حجم آن را بفهمد. وخ د 
لسحاب: ابر خيلى كم باريد. رک الحقٌ فلاناً: حق بر 
او پیروز شد. . أركث و وَكْكَتُ الأرض: باران ن خيلى کم 
بر آن زميق بارید. ازتكك؛ لرزید. تک فىالأمر: در 
آن مطلب تردید كرد اشکد که: : ضعيفش دید. ضعیفش 
شمرد. الز كّ و الک ج رکاک و أزكاى والرَكّة و 
لزکیگة: باران کم. رض رٍک: زمینی كه باران کم بر 
آن باریده. الرک ایضا: لاغر. ال کاک و الا ک: مرد کم 
عقل يا سست رآی. ال کیک: ج رکاک و زکگة: کم 
عقل باسست رأی. آدم شل ورم فكت و اراده. 
لر ێک من‌الکلام: حرف رکیک. رجلٌ ریک العلم: 
مردم کم علم. وب ریک النسج: لباس شل. ال کو کة: 
ضعف. . سستی. 

۷ رکب: ز کب ح رُكُوْباً و مَرْكباً الدايّة و علّى الدابّة: 
سوار چهارپا شد. رکب البحر: سفر دریا کرد. رکب 
الطریق؛ از آن راه رفت. کب ره دنبال او رفت. 
رکب هواه: تابع غراق :نش ود سد زگ را 
بدون فکر و تامل به کاری دست زد. رکب الذَّنْبَ: 
مرتکب گناه شد. رَكِبَالخطرَ: خود را به خطر انداخت. 
رَكِبَهُ الدينُ: مقروض شد. ر کب - رَكَباً: زانویش بزرگ 


شد. رکب زکبا: به زانویش زد. ركب زانویش درد 
گرفت. رکټ الشیء: آن چیز را روی هم سوار کرد. 
رَكْبَهُ الفرش: سوار اسبش کرد. أر کب به او مال 
سواری داد. کب المهرٌ: کر؛ اسب سواری شد. تز کب: 
سوار شد. ترکیب شد. ازْتَكْبَهُ: به معني رَكِبَهُ. اتب 
الذّنْتْه مرتکب گناه شد. نکب الأمر: آن مطلب را 
متهورانه انجام داد. ازتکب‌الدین: زياد قرض گرفت. 
تراکب الام کار متراکم و زیاد شد. الوّكب: سوارها. 


اسب سواران. شترسواران. جمع و به قولی اسم جمع 


ركد 


است. ج وب و ژکوب. الوِكيَة: سوار شدن. توعى 
سوار شدن. الرُكبة: زانو. ج رکب و ژکبات و و کبات و 
رُكبات. رب الدجاجة و رکب الرابى: نام دو ستاره 
است. الركاب: ركاب ج ژ كُب. شترها. راجِلّة واحدٍ آن 
از غير لفظ. ج رکب و ر کالب و ركابات. ركاب 
السحاپ: بادها. الرَكُوْب: بسیار سواركار. الر کوب و 
الرَكُوْبَة: شتر يا هر جيز سواری. ج ر کائب. طريقٌ 
ركوبٌ: راه هموار. الر کاب: بسیار سوار شونده. 
الرَكَابَة: من الر کاب. الراكب: سوار. ج ژکاباو 
دُكُبان و ژ کوب و ركبّة و ركب و ركبَة, الراكبّة: مؤنثِ 
الراکب. ج روا کب. الراكبّة و الراكُوب و الرا كُوبّة: نهال 
درخت خرما كه به بالای درخت جسبيده و به زمين 
نرسد. الرَكئب: تركيب شده. سوار شده بر روى جيز 
ديكر مثل نكين در انگشتر. كسى كه به ترك ديكرى 
سوار می‌شود. سوار: مزرغه: نخل رکیب: درختان 
خرما که ردیف کاشته باشند. ج رُكُب. الاز کب: دارای 
زانوی بزرگ. المَرْ کب: کشتی. ارّابه. کالسکه. هر وسيلة 
سواری. ج مرا کب. الصؤكبة: درشکه. دلیجان. ج 
مز کبات. مر کُب: ترکیب شده الجهلٌ المْرَكّبُ: جهل 
مركب و آن جهلی است که انسان در عين جهالت خود 
را دانا احساس می‌کند لذا جهلش از دو جهل مركب 
فده يكن جيل به كازها ايك جيل زد تاداننی شود. 
رکب النقص: احساس حقارت و كمبود. الم گوپ: 
سوار شده. اسب و شترسواری و غيره. ج مرا کیْب. 
#۲ رکد: رَكَدَ سر كؤداً الما أو الریخ: آب یا باد ایستاد. 
راكد شد. رَكَدَ الميزان: ترازو برابر ایستاد. رَكَدَ عصيرُ 
العنب: آب انگور از جوشش افتاد. رَكَدَ العَكَوُ و التقلُ: 
كل و لای و رسوبات تهنشین شد, وکدّث الششمئن: 
آفتاب به شدت تابید که گویا نمی‌خواهد غروب کند. 
الرا کد: راکد. ثابت. الر کود: کاسة مملو. شتری که 
شیرش قطع نمی‌شود. 

٭ ركز: رَكَرَ مب رَكْزاً الرمخ و نحوه: نيزه و غیره را به 
زمين کوبید. زیر خاکش کرد. ثابت و پابرجا گردانید 
آن را رکز الوق رگ بريد جهید. کر الرمخ و نحوه: 


رکع 


به معنی رَكرَ. کر المعدن: در معدن طلا و غيره بيدا 
شد. كر الرجل: معدن بيدا کرد. انكر العِزْقٌ: رگ 
پرید. انکر القشى:: ان جيز ثابت و پابرجا ماند. ازْتَكُرٌ 
على العصا: به عصا تكيه داد. الركز: صداى آرام. حس. 
إدراك. مرد بزركوار. حكيم. الرِكرّة تدبير. حكمت. 
عقل. شعور كافى. واحد الركاز. نخلى که از ساقه کنده 
شده. ال یر ة: یک پاره از جواهرٍ زمين و مدفونٍ در 
آن. ج رَكائز. الركاز: معدن طلاو نقره و غيره. ج أَرْكرَة 
و رگزان. رک یک معدن. المؤكز: مركز و محور 
دايره. محل اقامت انسان یا حاكم. ج مراكز. مَراكِرٌ 
الأسنان: محل روییدن دندانها. 

٭ رکض: رَكَضّ ‏ رَكْضاً: دوید. پای جنبانید. رَكضّه: 
هولش داد. رَكَضَ الفرش برجلیه: ركاب زد به اسب. 
رَکض الطائرٌُ بجناحیه: پرنده با شتاب بال زد. رَكَضَتْ 
النجومٌ: ستاره‌ها حرکت کردند. رَكَضَ القوش: با کمان 
تير انداخت. رَكَضٌ الأرضّ و الثوب: زمين و لباس را 
با پا زد. رُ کض الفرش: اسب دوانیده شد. الم كُؤْض: 
دوانیده شده. را که مرا كضة: با او مسابقه دو گذاشت. 
تراک القومٌ: آن گروه با هم دويدند. از تَکضَ: تکان 
خورد. لرزید. إِزْتَكَضٌ الجنینٌ: بچه در شکم مادر تکان 
خورد. اک الرجلٌ فی‌آمره: در کار خود تلاش و 
تقلا کرد. ازْتَكَضَ خيلهم إليه: اسبهاى خود را به سوی 
او تازاندند. اتکض القومٌ فىالميدان: آن كروه مسابقة 
دو يا اسب‌سواری كذاشتند. الر كْضَة: يكبار دويدن يا 
حركت كردن و هول دادن. الرَكُوْضٍ: سريع. با شتاب. 
المركاض: بسيار دونده. الم گض: آتشكيرانه. 
الیز کض من القوس: كنارٍ كمان. ج مرا کض. مَراکض 
الحوض: لبه‌های حوض كه آب به آن می‌خورد. 
المز کضَّة: كنار کمان. اسبی که پاها را به زمين 
می‌کوبد. المُرْ كضّة: کمانی که تير را تند پرتاب می‌کند. 
۸ رکع: رک رَكْعاً ورٌكُوعاً: بشت خم کرد. دولا شد. 
رگوع تدان بد همين مفتى است. ركم ای الله ةدا 
ايمان و سرفرود آورد. دَكَعَ الرجل: فقير ويدحال شد. 
لغزيد. ليز خورد. رکه وأر كَعَهٍ او را به ركوع كردن 


رکل 


واداشت. الراكع: رکوع کننده. هر چیزی که سر را فرود 
آورد. ج راکفون و ذكع و ذكؤغ. الؤكعَة و ار کَُعة: 
مغاک» جالة كود زمين. الرَكْعَة: یکبار خم شدن. یک 
ركعت. 

وکل :کل ركلا وَرَكُلَهُ: لگد زد به او رَکْلَت 
الخيلٌ الأرضٌّ: أسبها سم به زمين کوبیدند. راكل 
صاحبّةُ: متقابلا به همراهش لگدزد. تراگل القوم: به 
يكديكر لگد زدند. تر کل الحافر المسحاة و علی 
المسحاة: با پا روی بیل فشار داد که در زمين برود. 
رک الأرضٌ: زمين زیر سم چهارپایان لگدکوب 
شد. الرّكل: تره. ار کال: تره فروش. الرَّكُلّة: یک لگد 
زدن. یک دسته سبزی. المَرٌ کل: راه. پهلوی چهارپای 
سواری که سوار پا به آن می‌کوبد که تند برود. ج 
مراکل. الم کل: پای سوار. ج مراکل. 

#رکم: ز مد رَكْماً الشی»: آن چیز را روی هم 
انباشت و جمع کرد مثل تل شن. ترا کم و از کم الشی4: 
آن چیز متراکم و انباشته شد. ار گم: ابر متراکم. الرُكْمّة: 
تپة گل. ال کام: ابر متراکم. تب شن و غيره. رگم 
الطريق: شاهراه. بزركراه. از ُزم: روی هم انباشته 
شده. سحاب مَو گوم: ابر متراکم. له مر كُومَةٌ: ماده شتر 


فربه. 
٭ رکن: ر کن ے و زکن = رونا إلیه: به او مايل شد و 
بر او تكيه کرد. رَكُنَ م رَكالَةٌ و رُكُوْنَةٌ با وقار و 


استوار شد. رَكْنَهُ: استوارش كرد. با وقارش گرداند. 
رک الیه: به او اعتماد کرد. تَرَكّنَ: سنگین و با وقار 
سد الاكن: پشتیبان: َرَت »و بژرگ تفن آمربزرگک 
الْكُّمن الشىء: جزء آن جيز. جزء بزركتر آن. رک 
الرجل: سرمايه و قوم و خويش مرد. 5 زكان وأذكن. 
الأزكان ايضاً: اجسام غير مركب که با ركيب آن‌ها 
ساق كرشت سی وھ و ادما آن زا چبهاز چسیز 
تش. هوا. آب. خاک. ار ُن: موش. موش 
صحرايى. الرَكِيْن: استوار. كرانمايه. باوقار. الر کین 
من الجبال: كوه بلند 
شرور. رئیس ده. بزرگ, آقاء ج آراکتة. لغت يونانى 


می‌دانستند.آه 


واستوار. الأ ون: : رئیس. پیشرو. 


رت 


است. المز گن: طشت لباسشویی و غیره. ج مراکن. 
۲« رکوة: الر ُرَة و الرَكَوَة و الرُكْوَة: کشتی کوچک. 
ظرفی كه زیر آب میوه‌گیری می‌گذارند كه آب میوه در 
آن بریزد. الرَكوّة ايضاً: کوز؛ پوستی. ظرف قهوه‌پزی. 
ج ركاء و ر گوات. الرَكِيّة: چاه آب. ج ركايا و زک. 
رة: رم ب رما و مَرْمّةَ لبناع أوالأمر: ساختمان را 
مرمت کرد. کار را اصلاح کرد. رم السهم بعینه: تير را 
تاز و عيب زا اصلاع کترف: مومت البهيمة: 
چهارپایان جوبها را به دهان گرفتند. رم الشسیء: آن 
جيز را خورد. رَمسرِمَةَو ماو رَمِيْماً العظمٌ: 
استغوان پوسید ور خا کنر شند: رم الحبل: طناب تكه 
تکه شد. الَمِئِم: استخوان پوسیده. ج أَرمَاء و رمام 
أَرَمالعظم: استخوان پوسید. استخوان مغزدار شد. أَرَمَّ 
[لی اللهو: به به لهوولعب پردانخت. ار القوم: ساكت شدند. 
رهم البناة: ساختمان را ترميم کرد. تم الشىء: به 
اصلاح آن پرداخت. تم لعظم: گوشتهای استخوان را 
پاک کرد. ار تن البهیمةٌ: چهارپا چوبها را به دهان 
گرفت. رتم ما علّی الخوان: هر جه روی سفره بود 
جارو کرد و خورد. اسْتَرم البناء: وقت تعمیر ساختمان 
رسید. اشترمٌ الرجل: تعمیر چیزی را خواست. الرَم: 
درست كردن. مالی منه حَمٌ ولارم؛ جارهاى جز اين کار 
ندارم. مال عم و لارَم: جيرى ندارد. الرم: نم. زسين 
نمناک. ثروت. مغز. الرّمْ: عزم و همت. جماعت. گروه. 
الؤكة: یک يارة طناب پوسیده. ج: رمم أعطاة الشیء 
برْمنه: تمامی آن چیز را به او داد. الرِمّة: به معني الرمّة. 
مورجة بالدار. استخوان يوسيده. ج رمم ورمام. 
الرامّة من الجّواري: دختر يا كنيز ماهر و زبر دست 
واصلاح كننده. ج رمم الرمام و الأزمام و الرمم: طناب 
پوسیده. الرَمِيْم والرُمام: يوسيده. المَرِمّة و المَرّمّة: لب 
جار پای شكافته سم. 

رمح: رَمَحَ ع رَمْحاً لبرق: برق يشت سرهم و به 
مقدار كم درخشيد. رَمَحَهُ: با نيزه به او زد. رَمَحَنْهُ 
الدايّهُ: جهاريا به او لگد زد. رامَحَهُ: با نيزه به او زد. 
ترامح القوم: با نيزه به هم زدند. الفح 2 رماح و 


رمد 


أزماح: نيزه. فقر وفاقه. الرامح: نيزهدار. نيزهزن. ثور 
رامِحٌ: كاو شاخدار. الماک الرا مِځ: ستارهاى است. 
الرَمَاح: نيزهساز. نیزه‌دار. ج رَمَاحَة. الرَمَاحَهُ من 
القييّ: كمانى كه تير را به شدت پرتاب مىكند. 
الرماحة: نيزه فروشى. الرَمَاحَة و الرَمْوْح: جهارياى 
جموش كه كاز مىكيرد. 

۸ رهد: رمث رَمَداً العينٌ: چشم درد كرفت و قرمز 
شد. رَد الرجل: جشم آن مرد درد گرفت. رَد عيش 
القوم: به هلاکت رسیدند. رَمَّدَ الشىء: آن غدين وا دز 
تكست انت رَمَدَث الناقة: ماده شتر پستان در 
آورد. أَرْمَدَ: فقير شد. أَرْمَدٌ القوم: دچار خشکسالی 
شدند. چهار پایانشان هلاک شدند. أَرْمدَ لعین: چشم را 
به درد آورد. أَرْمَدَه مثل خاکسترش کنرد. نابودش 
کرد. الرّمٌد: درد چشم. هر چیزی که چشم را اذیت 
کند. امد السى4: خاکستری رنگ شد. إِْمَدَّتْ العين: 
چشم درد گرفت. الرّمد: مبتلای به چشم درد. الرَمِدٌُ 
من المیاه: آب گندیده. رَد من الثیاب: لباس کثیف. 
الرَمِدَة: مؤنثٍ الزید. الأزمد: مبتلای به جشم درد. 
خاكسترى رنگ. وب أَزْمَدُ: لباس جرك. الرَمد: 
مؤنثٍ الأَرْمَدَ. شترمرغ. ج ژشد. الرماد: خاکستر. ج 
آزمدة. الرُمْدَة: رنگ خاكسترى. الرّمادی: خاكسترى 
رنگ. المُرْمَد و المُرْمَدَ: مبتلاى به جشم درد. المُرَمّد: 
بریانی که در آتش می‌گذارند و بريان می‌کنند. 

۷ رمرم: رَمْرَم: كارش را اصلاح کرد. تَرَمْرَم: لبها را 
تکان داد که حرف بزند و نزد. 

۷ رمز: زمر شب رز إليه: به او اشاره کرد. او را نشان 
داد. رم یکذا: او را با فلان چیز تشویق کرد. رَمَرَ 
القربة: مشک را پر کرد. تَرَمّرَ القومٌ: آن گروه برای 
دشمنی و غیره در مجلس خود به جنب و جوش 
افتادند. به هم برآمدند. تَرامَرَ القومٌ: به همدیگر اشاره 
کردند. الرَمْز و الرّمْر و الرَمر: اشاره كردن و نشان دادن. 
2 رُمُوْز 

٭ رمس: رَمَسَهُ ‏ رَمْساً: آن را بوشانيد. دفنش كرد. 
رَمَس الخبرَ: خبر را كتمان کرد و يوشانيد. رم القبرٌ: 


رمض 


خاک روى قبر را صاف كرد يا قبر را با زمين يكسان 
كرد. رَمَْسَهُ بالحجر: سنگ به او پراند. الرَمِيْسو 
موش کسی که به او ستاك زههاند. وشن المیت: 
مرده را به خاک سپرد. ارْتَمَسَ فى الماء: در آب فرو 
رفت. الرّمْس: دفن کردن. پوشانیدن. قبر مساوی با 
زمین. خاک قبر. صدای آرام. ج رُمُوس و آژماس. 
الر وامس: پرندگان شب پرواز. حیواناتی که در شب 
بیرون می‌آید. الرامس: پرنده و حیوانی كه در شب 
بیرون می‌آید. الرّوامس و الرامسات: بادهایی که 
شهرها را زیر خاک می‌کند یا راهمها را می‌پوشاند. 
الرائزس: قبر. ج روامیْس. المَؤْمس: جای قبر. 

٭ رمش: رش شب رشا الشیء: آن چیز را با نوک 
انگشستان برداشت. رَمَشَتْ الغنم: گوسفندان کمی 
چریدند. امش الشجز: درخت برك کرد. ثمرش بيدا 
شد أَرْمَشَالرجلٌ: از شدت ضعف پلکها را بسیار بست. 
آژعش فى الدمع: كمى اشک ريخت. الرَمَش: قرمزى 
پلک چشم و ریزش آب از آن. پیچیدگی در بيخ 
مژه‌ها. الرُش: پلک چشم. یک دستة ریحان و غیره. 
الرْْش: سفیدی در ناخن. الاژمّش و المُرّمّش: كسى 
که چشمش قرمز و فاسد شده. المژماش: کسی که در 
وقت نگاه‌کردن پلک چشمش زياد تکان می‌خورد. ج 
مو ميش 

۷ رمص: رَمِضَتْ ث رَمَصأ عيئهُ: چشمش چرک كرد. 
ژیض الرجل: چشمهای مرد چرک كرد. الأْقص: 
کسی که از چشمش چرک می‌آید. ج رُمص. الرمصاء: 
مون الأزمتص. الرمص: چرک چشم. 

:* رمض: رَمِضَ - رَمَضاً النهارٌ: هوای روز به شدت 
گرم قد رت الفسمش:. آفتانی بهاشندت: ايف 
رمض‌الرجُل: گرمای زمین کف پایش را سوزاند. 
ریض الطائژ: جگر پرنده در اثر كرما آتش گرفت. 
رَمضَث عينهُ: چشمش گرم شد كه گویا آتش گرفته. 
ریظن للأمر: براق آن کار از شدت خشم آتش گرفت. 
ارف الشیع: آن جيز را شوواند. اتف الرجل: او را 
به درد آورد. رفن الحرٌ القوم: كرما به شدت بر آن 


رمق 


قوم تابيد و آنان را اذيت کرد. أَرْمَض الأمرُ فلانً: آن 
مطلب او را ان زد. تَرَمّض الصيد: شكار را در 
كرماى شديد گرفت. از نمض من الحزن: از شدت اندوه 
آتش گرفت. ازْتَمَضٌ لفلان: برای او اندوهگین شد. 
ِْتَمَضَّتْ کبده: کبدش از كرما يا به خودی خود خراب 
شد. الرمّض: شدت گرما. باران قبل از پاییز که بر 
زمين داغ می‌بارد. الرَمَضِئٌ من‌السحاب و المطر: ابر يا 
باران آخر تابستان و اول پاییز. رَمَضان: ماه رمضان که 


نهمين ماه قمرى و بين شعبان و شوال واقع است. اج 
رمضانات و زماضین و أَرمضاء و أرمظَة. ال شضاء: 
شدت گرما. زمين بسیار گرم شده از تایش آفتاب. 
الرّماضّة: تیزی و تندی به هم خوردن دو چیز. 

*ارمق: رَمَقَهُ ع رَمْقاً: با گوشة چشم کمی به او نگاه 
کرد. به او خیلی نگاه کرد. رمق : بسیار ن 
الكلام: راست و دروغ را به هم بافت. رمق العمل: آن 
کار را بد انجام داد. رَمّقَهْبالشَىءٍ: با آن چیز سد رمقش 
کرد. رامق مُرامَقَة العمل: آن کار را بد انجام داد. رامق 
الرجلَ: از ترس آن مرد با او مدارا کرد. دنبال او نگاه 
کرد و مراقبش بود. قرخ الماة أو الین: آب يا شير را 
اندک اندک نوشید. الرّمق و الرماق: زندگانی سخت. 


یست. رمق 


الرماق: نفاق. دورویی. تند و از روی دشمنی نگاه 
کردن. الرمق: واپسین دم. رمق. الرَمَقّ من الصیش: 
زندگانی سخت به اندازة سد ومیق, ج آژنای: الرْمْقّة و 
الرّماق و الرماق من‌العیش: سد رمق. قوت لایموت. 
الحُرامق : بداخلاق, كم محبت. 
#رمل :رمل ے رملا الطعام: 5 
رَمََالنسيج: بافتنى را شل يا نازک بافت. رَمَلَ السریر: 
تخت.زاابا جواهر و غیره آراست. ول اللوت بالدم؛ 
لباس را با خون آلوده کرد. رمل غ رلا و رملانا و 
مَرْمَلاً: هروله دوید. سراسیمه شتافت و تند دوید. 
رت ۳ من زوجها: زن بیوه شد. رَمَّلَّ النسیج: 
بافتنى را شل يا نازک بافت. رَمَّلَ الکلاع: سخن حق و 
باطل را به هم آميخت و آراست. رَمَلَ الخطً: شن روی 
خط ریخت. رَمَّلَّ الثوب بالدم: لباس را آغشته به خون 


شن در غذاريخت. 


کرد. رل القوم: توشه أن قوم تمام و فقیر شدئد.. مل 
القومٌ زاذهم: توشه خود را خوردند. أَْمَلَتْ ال : زن 
بیوه شد. أَرْمَلَ السهمٌ بالدم: تير خون آلود شد: زتل 
لسیج: بافتنى را شل يا نازک بافت. نت المرأة: زن 
بيوه شد. تَرَمّلَ و ازتمل بالدم: به خون آغشته شد. 
الرَّمل: شن. ماسه. ج رمال و أزئل لم آلرمل: علم 
رمل و اسطرلاب. الرّمَل: باران کم. زیادی در جيز. 
خطوطی در پای گاو وحشی که با رنگ بدنش فرق 
دارد. یکی از اوزان شعر. یک نوع آهنگ موسیقی. 
الرَملّة: + شنزار. يك دانه شن. الرٌمُلّة: خط سیاه. ج رُمَل 
و آژمال لاوق بیچازه..بی‌خانمان: مرد عمس مرد 
ج أدايل و أراّة. عام ارتل سال کم خير منفست. 
الأَرْمْلّة: مردم فقير و محتاج. ضعیف‌الحال. زن بيوه. 
الرّمُلاء: سال كم باران و منفعت. نعجةٌ رَمْلاُ: ميشى که 
دست و يايش سياه و بدنش سفيد است. الرّمّال: شن و 
ماسه فروش. رتّال. فالگیر. 
٭ رمن: الرّمّان: انار. درخت انار. الرُمَانَة: یک دانه 
انار. المَدْمَنَة: محل روییدن درخت انار. 
تلارمى: رَمَى رمياً و رماي الشیء و بالشىء: چیزی 
را انداخت. يرت كرد. برتاب كرد. رَمَى المكان: به 
قصد آن جا رفت. رَمَى الله له: خدا يارئاش كرد. رَماهٌ 
بکذا: به او تهمت زد. عيبش كرد. رَمَى علّی الخمسين: 
عمرش از ۵۰ سال بالا رفت. رَمَى المال: اموال زياد 
شد. رَمَى به علی‌البلد: حکومت آن شهر را به او داد. 
ای ازماء: الشىة من يده: آن جيز را از دست 
انداخت. پرتاب کرد. أَزْماهُ عَنْ فربیه: او را از اسب به 
زمین افکند. ازى علی‌الخمسین: از ۵۰ سال بالا 
رفت. أَرْمَتْ به البلاة: از شهرها اخراج شد. راماهٌ 
مُراماةً و رماءً و تَرْماءً: پسش زد. هولش داد. به 
یکدیگر تیراندازی کردند. يا یکدیگر را انداختند. رامّى 
عن قویه. از قوم خود دفاح کرد. ترای راما لقوم: به 
یکدیگر تیراندازی و سنگ‌پرانی کردند. ترامى الأمر: 
آن مطلب به پایان خود رسید. ترامّی السحابٌ: ابرها به 
یکدیگر پیوستند. ترامَثْ به البلاد: از شهرها اخراج 


رن 

شد. ترامی الشى»: جيزى يشت سر هم آمد. بىدربى 
آمد. اوتمی از تما پرتاب شد. ازتقى الصید: به شکار 
تیراندازی کرد. ارْتّمَتْ به البلا: از شهرها اخراج شد. 
ازتميه به یکدیگر تير انداختند. تَرَمٌی: تيراندازى و 
شکار كرد. الرّمْيّة: يكبار انداختن و پرتاب كردن. 
الرامی: پر تاب کننده. قصد کننده. تهمت زننده. ج رُماة 
و رامُون. ستاره‌ای است. الرَمِيَ: ابر به شدت بارنده چ 
أزماء وأزميّة و زمایا. الرّمِيّته شکار كه به آن 
تیراندازی می‌شود. ج زمایا. البزمی: آلت تیراندازی. 
ج مرامی. المزماة تير کوچک کم قدرت. المَزْمى: 
جای پرتاب كردن و تیراندازی. ج مَرامی, 

ون زنب زنیدا و ی صدا به كريد بلنذكرد. ون و 
رن إليه: به او كوش فرا داد. رَنَّتْ و أَرَنّتْ القوش: کمان 
صدا کرد. رن و زر و استَرَنْ لکذا: به فلان چیز سرگرم 
شد و وقت‌گذرانی کرد. و القوسّ: کمان را به صدا 
درآورد. رن : فریاد زد. بانگ زد. ارت 
هر نوع صدا يا صدای کمان و غيره. الرّنیْن: صدا. 
بانگ. صدای حزین و اندوهناک. المَُرنَّة و المسزنانن 
کمان بسیار صدادار. 

٭ رك رن را صدا کرد. بانگ برآورد. زا إليده به 
او نگاه کرد. را فى مشیته؛ گرانبار راه رفت. 

tx 


رقب؛ الأؤتب: خرگوش. نوعی زیور. ج راب 
الأزتب و التب موش صحرایی. الأَرْنَبّة یک 
خرگوش. نوک‌بینی. اا الوّرنّب و الشرب: 
پارچه‌ای که نخ آن با کرک خرگوش مخلوط و بافته 
شده. المُرْنبَةو المُوَرْنْبَة و المُوَرْنَبَة زمين پر خرگوش. 
* رفح رح رنیْح: ضعیفش کرد. رَنَْحَتْ الریخ 
الغصن: باد شاخه را کج کرد. رنمّعلیه: ببهوش شد. از 
ترس سست شد. از پا درامد. از شدت ترس يا اندوه 
بی‌حال شد. از شدت ترس يا اندوه يا در حال فرار 
تلوتلو خورد. الرنم: خمیده شدة در اثر ضعف. تَرَنَّمَ 
و ارت تلوتلو خورد. بزرگ يا بزرگ قدر شد. الرَنْحٍ 
سرگیجه. ال نحَة: دماغة کشتی. 

۲ رند الرَنْدد درخت مورد کوهی يا صندل. 


۴۶ 


رنو 


* رنق: رتق ‏ رَلْقاً و رُنُوقاً و زنق- تفا لماء: آب 
گل شد يا رنگش برگشت و تيره شد. الرَنْقَو الرّنق‌و 
الرنق: گل الود و تيره يا آب گل آلود. رن الماء: آب 
را آلوده کرد. صاف و زلال کرد رَنَّالقومٌ بالمکان: در 
آن مکان اقامت کردند. ماندگار شدند. رَنّقَ الطائه: 
پرنده بال زد ولی پرواز نکرد. رنّق النومٌ فى عينيه: 
چشمانش خواب آلوده شد. رَنَّقَ جنا الطائر: بال 
پرنده شکست و به زمین درغاعید. رقت عيناة 
چش‌مانش از گرسنگی و غيره فروهشته شد. 
ولق مھ أو رانك بدن یا قوة تفکر اميك من 
لت السفینة: گشتی در جای.خود دور زد ولق راه 
نرفت. رَنّقَ الرجل: سرگردان شد. رَنَّقَّتْ المنيّةُ منه: 
اجلش نزدیک شد. رت لنظر إليه: به او خيره شد. 
الرّنْق: دروغ. رسوبات ته آب از گل و لای و غيره. 
لزق من الطیر: مرغ يا پرند؛ کرچ. أرضٌ زثقاة: زمين 
بایر. ج رَئُقاوات. الرَنْقََ آب کم که در ته حوض 
می‌ماند يا آب گل آلود. ج زیانق. الرَوْنّق: درخشش. 
فروغ: زیبایی. 

7 رنم: وتوت دَنيْماً و رَنْمَو تنم آواز خواند. سرود 
خواند. الرّنّم و الرئقة صدا. آواز خواندن. الرَئْمَةة 
گیاهی است. الوم زنان آوازه خوان خوش صدا. 
دختران يا کنیزان زیبا يا خوش فهم. 

٭ رنو: ناش وا ورن إليه و له: پلکها را فروهشت و 
به او خیره شد. نا الرجل: به ساز و آواز سرگرم شد. 
ناو ترانی‌عنه: از او تغافل کرد. ىري 
آوازه‌خوانی کرد. نی إليه: مشتاق او شد. رَنّى و أزنّی 
الحسنٌ فلاناً: زیبایی نظر او را به خود جلب و به خود 
خيره کرد. أزناه إلى الطاعَة: او را به اطاعت واداشت و 
عادت داد. رانا با او مدارا کرد. به او نیکی کرد. 
تَرَنَى: به فرد مورد علاقهداش خيره شد. الرّنا چیزی که 
به جهت زیبایی‌اش زياد به او نگاه می‌شود. خيره 
شدن. الرّنات زیبایی. الثاك صدای نیکو. شادی. 
طرب. الرَنّاءو الرَنْنَ کسی که به جيز زیبا خیره 
می‌شود و زیبایی را بسیار می‌پسندد. 


رهب 


۳ رهب: رهب - رَْبة و رهبا و رهبا و رهبا و زفباناو 


ان ترسية, کش شرك یت پار اشد 


4: تهدیدش کرد. ترساندش. اسَْرْهَبَهُ: ترساندش, 
الرَهْبّة و الرَهْبَى و ال شبّی و الر شباء: خوف. ترس. 
الرَهبانيّة و الرُهْبانِيّة: گوشه‌نشینی. پارسایی. الراهب: 
خائف. راهب. تارک دنیا. 3 ژشبان. الراهبّة: زن 
رهبان. ج راهبات و ر واهب. حالت خوفناک. ال فبان: 
بسیار ترسو. ج رّهاپین و رهابئة و رهباون. الرَهباثة: 
مونت الرضبان. ج رَهبانات. ال سبان: پارسا. 
گوشه‌نشین. ج رهابین. ال شبائة: مونث الرُهُبان ج 
ژهبانات. الرَهْبَئّة: ترك دنیا. پارسایی. الرٌ هیب و 
المَرهوزب: ترسناک. ترساننده. 

رهج أَرْمَعَ: گردوخاک کرد. رمع بین‌القوم: آن 
قوم را به جان هم انداخت. آژهجت السماء: اسمان 
آماد؛ باریدن شد. الرَهْج و الرَّهَج: گرد و خاک. الرهج 
فتله. فساد. آشوبگری. ابر بی‌باران. الرَهَجَة: واحدٍ 
الرهج. 

۳ رهره: رَهْرَه رَهْرَهَةَ سائدثة: از جود و سخاوت 


خوان خود را گسترش داد. تَرَهْرَه السرابٌ: سراب موج 
زد. هه جسقه: يدتقن فریه و خوش آب و رنگ 
شد. الرَهْرَهَة: درخشش رنگ چهره. الرَهْرَه و الرهُرا+ و 
الرفژوه: بدن نرم و ناز پرورده. طستٌ رَهْرَهُ و زرا 
تشت گشاد وکم عمق. ماء هرا و رهزو اب زلال. 
٭ رهس: رفس - رَهْساً الشیء: آن چیز را لگدمال 
کرد. ات القوم: ازدحام کردند و به هم فشار 
آوزدند. 

۳" رهط: هط = رَفطاًاللقمة: لقمه را بزرگ گرفت. 
هویَوهَط: او لقمه‌های بزرگ می‌گیرد و تند تند 
می‌خورد. از هط القوم: اجتماع کردند. الر فط و 
الر فط : قوم و قبیله. گروه ۳ تا ده که زن در آنان نباشد. 
مفرد از لفط خود ندارد. ج أَرْمُط و آژهاط وجج 
أراهط و آراهیط. 

٭ رھف: رَهَفَ = رَففاً السیف: شمشیر را نازک يا تيز 
کرد. رَهْفَ ى رَهاقَة و رَهَفاً: باریک و ترکه‌ای و با 


رهن 


لطافت شد. هت السیت: شمشیر را عد کرد. أَرمف 
بالکلام: نسنجیده سخن گفت. ار هیْف: لاغر. باریک. 
لبه نيز. تركداى. القف: تيز. لاغر. باريك. سيف 
فد فير شین جرم هري توق انيب كدر 
باريك و دنده‌ها به هم جسبيده كه عيب محسوب 
می‌شود. خصر مُرْهَفٌ: کمر باریک. جسم مُرْهَفٌ: بدن 
لاغر. 

۸ رهق: رامق الغلام: پسربچه بالغ شد. الشراهق: 
يسربجة به حد بلوغ رسيده . نوجوان ن. كمه ظلماً : به او 
ستم كرد. أَرْهَقَهُ اثماً: به گناه وادارش كرد يا كناهى به 
گردنش انداخت. ارف غشراً: او را در تنگنا انداخت. 
ره به او رسید. او را دریافت. او را به انجام کار 
مافوق طاقت واداشت. رهق الصلاة: نماز را به لخر 
وقت انداخت. الرَفْق: شتاب کردن. گناه. تهمت. سبک 
مغزی. جهالت. به کار بيش از طاقت واداشتن. الرَهیّق 
مى. شراب. المُرْهق: بازداشت شده برای کشتن. کسی 
که بر او تنگ و سخت گرفته‌اند. المُرَهّق: متهم. جاهلي 
سبك مغز. بی‌دین و فاسد. 
٭ رهل: هل > رَهَلاً: گوشتهایش شل شد و باد کرد. 
الرّهل: کسی که گوشت بدنش شل و 
رَهُلَهُ و أرْهَلَهُ اللوم: خواب زياد گوشت بدنش را شل و 
آویخته کرد. تَرَهّلَ:كوشت بدنش شل و آويخته شد. 
ال هُل: ابر نازك كه شبيه شبنم است. المُتَرَهَل: کسی كه 
گوشت بدنش شل و فروهشته است. 

* رهد :أَزْهَمَتْ السماء: آسمان به طور مداوم نم‌نم 


آویزان شده. 


بارید. الرِهْمّة: باران نمنم و مداوم. ج رهم و رهام. 
المَرْهَم: مرهم. پماد. روغن زخم. المَرْهُوْم: جایی که 
باران مداوم و نمنم باریده. 

٭ رهن: رن س رَهناً الشیء فلاناً و عند فلان: آن چیز 
را نزد او رهن و گرو گذاشت. رَهَنَ الشىء: باقیماند. 
رَهَنَ الشیء + آن جيل را باقی كلد داشنت ت. نگهداری 
کرد: رَهَنَ بالمکان: در آن مکان اقامت کرد. رات 
رهاناً وم علی الخیل: با او مسابقة اسب‌سواری 
گذاشت. راهَتَهُ علی کذا: در فلان چیز با او شرطبندی 


رهنامج 


وكروكذارى كرد. أَرْهَنَهُالشىء: آن جيز را نزد او 
گروگان گذاشت. أَزْهَنّفلاناً: او را ضعيف كرد. به او وام 
بدون بهره داد. أَرْهَنَ فى السلعة: كالا را با قيمت كزاف 
خريد. أَرْهَنَ اضیفه لطعام و الشراب: براى ميهمان خود 
به طور مرتب آب و غذا حاضر کرد أَرهَنَ الميت القبر: 
مرده را به خاک سپرد. تراه القوم: آن كروه با 
همديكر كروبندى كردند. ارتَهَنَ الشیء منة: آن جيز را 
از او به كروكان كرفت. ارهن بالأمر: به آن مطلب 
پای‌بند شد. اسْتَرْهَتَهُ الشىء: آن جيز را از او به كرو 
خواست. الراهن: آماده. مهیا. نیرومند, قوی. استوار. 
پابرجا: ثابت. غذای زیاد و اداه‌دار و غبره. الَهُن: 
رهن. كرو گرفتن. نگهداری. حبس هر چیز. چیز كرو 
گذاشته شده. ج رهان و رُهُون و رَهین و ژهن. الرهن: 
گروی. هذا رفن مال: اين به جای آن مال گرو باشد. 
الرهان: مسابقه. گروبندی. خيلٌ الرهان: اسبهای 
مسابقه. الر هیْن: گروگان. گرو. كرو گذاشته شده. هر 
چیزی که بدهند و در عوض چیز دیگری را به گرو آن 
بردارند. الرهينَة: گرو. گروی. چیزی که به گرو گذارند. 
الب تُن: در گرو. گروگان. الم بالأمر: ملتزم کار. 
* رهنامج: الرَهْنامَج و الراهنامج: معرب راهنامه. 
دفترچه‌ای است که نام بنادر و غیره در ان نوشته و 
ناخدای کشتی از آن استفاده می‌کند. 

# رهو: رها رَهواً: رفق و مدارا کرد. آهسته راه 
رفت رها البحر: دريا آرام شد. ها بِينَ رجلیه: ميان 
پاها را گشاد گذاشت. رها الطائر: پرنده بال گشود. 
تراغی القوم: آن گروه با یکدیگر نرمش و مدارا کردند. 
الرَهُو: درناء کلنگ. ج رهاء. الرَهُو و الرَهُوَة: كروه 
مردم. جاى کوتاه يا بلند. برَهُُ: چاه دهان كشاد. 
و رَهُوٌ: لباس نازک. غارة رَهْوَةُ: شبیخون مكرر و 
نشت سرهم :الغا من الأماكن: جاى وسيع. الرهاء 
من كل شیء: صاف و معتدل و راست از هر جيز. 
الراهین ی زندگانی مرفه و آرام. الراهيّة: مؤنثِ 
الراهی. یک زنبور عسل الرَهِيّة: غذابى است از گندم 
که خوشه‌اش را با دست مالیده و سپس می‌کوبند و با 


ردج 


شير مى بزئد. ار موان: زمین بست. قاطر يا اسب تركى 
خوش حرکت. عربى نيست. الأذهاء: اطراف. جوانب. 
المَرهی من‌الخیل: اسب راهواری که دویدنش طوری 
است كه گویا دارد آهسته می‌دود اما کسی هم به آن 
نمی‌رسد. ج المراهی. 

٭ روأ روا تو ئا وتو فى الأمر: اطراف و جوانب و 
عواقب کار را سنجيد. الرّر یه و الرَوبّة: روش و رویه 
و سنجش اطراف و جوانب کار. الازتياء: تأمل و 
تفکر. لراه: حرف واد کف دریا: درختی است: الا 
واحد الراء. 


۲ روب: راب + وبا و رُؤُوياً اللبنٌْ: شير ماست شد. 
راب الرجل: سرگردان شد. دروغ گفت. دیوانه شد. از 
جُرت يا مستی يا خواب يا سیری بدنش سست شد. 
وو آزاټ اللبخ: شیر را ماست کرد. الرائب: شیر 
بسته مثل بتي با مناست. ارات من الامو ر کناز و 
مطلب سر راست و بدون غل‌وغش. کار سردرگم و 
شبهه ناک. الرَّب: ماست. الرُوْبَّة و الرَوْبَة: ماية ماست 
كه به شير می‌زنند تا ماست شود. ته ماندۀ شير. الرُبَة: 
نياز. ماي قوام زندگانی. فقر. ندارى. كيجى و كسالت از 
زيادى نوشيدن شير. الوُوْبَةُ مناللحم: يك پاره گوشت. 
الرُوْبَةُ م نالليل: پاره‌ای از شب. الْرَوْيَى: کسانی كه 
خستكى راه آنان را سنكين و خوابآلود کرده. مرد 
خسته و سست. مردمى که زياد ماست خورده و كيج 
شدهاند. الرائب و الرَوْبَان: واحد الرَوْبَى. المرُوّب: 
ظرفی که ماست در آن می‌سازند. الشزژنب: خيئ 
ماست. 

ووه: زاگ رون الف رش اسب سرگین اتذاشت؛ 
الؤواك: سرگین اسب و هر حیوان فرد سم. ج آژواك: 
٭ روج: راج روجا و رواجاً الأمن: کار سرعت 
گرفت. راجَث السلعةٌ: کالا رواج يافت. راجت الدراهم: 
پولها رایج شد. راج الطعام: غذا پخته و آماده شد 
راجت‌الریخ: بادها از هر طرف وزیدند و موضع وزش 
آن‌ها نامعلوم شد. رَدَّجَ: الشیء و بالشىء: آن چیز را 
پیش برد و به جلو انداخت. رَوَّجَّ السلعة و الدراهم: 


روح 


كالا يا يولها را رواج داد. رَوَّجّ فلانٌ كلامَهُ: سخن خود 
را اراست كه معلوم نشد مقصودش چیست. الرَوْجَة: 
شتاب. 

٭ روح: راح ش رواحاً: آمد. رفت شبانه امد و رفت )ق 
كار كرد. راح ع رَواحاً و رَوْحاً القومّ و ی القوم و عند 
القوم: نرد آن قوم رفت. شبانه نزد آنان رفت. راح ك 
رَوْحاً اليوم: در آن روز باد می‌وزید يا باد تند می‌وزید. 
راح بح بح الشىء: بوى آن جيز را شنيد. راح یراع 
رِيْحاً اليوم: آن روز باد مىوزيد يا باد تند مىوزيد. 
راع البيثُ: باد وارد خانه شد. راحَث الريحٌ الشىء: باد 
بر آن جيز وزيد. راخ القومٌ الریح: آن كروه در باد 
رفتند. راح براح راحَةٌ للمعروف: شتابان و با شادى به 
انجام كار نيك برداخت. راث يده للأمر: دستش فرز 
E:‏ راح‌الشجر: پس از تابستان درخت پربرگ شد. 
راح‌الشیء: بوى آن جيز را شنید. راح يرح رَواحاً و 
راحاً و راخ و رِياحَةً و رُؤُوحاً وَأَزْيْحِية للأمر: : شادمانه 
به أن کار روی آورد. راخث ترا رائحَة الاويل: شتران 
شبانه به خانه باز گشتند. رح یوم رَوَحأٌد وسيع و 
گشاد شد. رِيْح: باد بر او وزيد. المَرُوْح و المَرِيْح: كسى 
يا جيزى كه باد بر او وزيده. رو القوم:. شبانه نزد آن 
گروه رفت. رَوَّحَّ الرجل: او را راحت و آسوده گردانید. 
رَوَّحَ الإبلَ: شتران را از چرا بازگرداند. رَوَّحَ بالجماعة: 
با جماعت نماز تراویح خواند. 2 قلبَهُ: دلش را شاد 
کرد. رَوَّحّ الدهنّ: روغن را نیکو گردانید. رَوَّحَ عليه 
بالمووَخة: با باد بزن او را باد زد. أراح اراحَةٌ القوم: آن 
گروه زارت باد شدند. 'آراخة راحت و آسود‌اش کرد 
آراخ علی فلان حم حق فلانى را به او داد اراح 
الابل: شعزان :زا بد انه یرگر داید ارا احَ المعروف: کار 
نيك انجام داد. أرا حالشیء. بوی آن چیز را شنيد اراح 
الماء أو اللحم: آب یا گوشت گندید. اراح الرجل: آن 
مرد نقس كشيد. وارد شب شد. مُرد. آزوح الماة: آب 
كنديد. زرخ الع : ہو آن چیز را شنید. َو عليه 
حقهُ حقش را به او داد. راوَح بينَ العملين: به نوبت 
كارها را انجام داد. راوَحَبِينَ رجليه: گاهی روى اين پا 


روح 


و گاهی روی آن پا ايستاد. تَرََّح: در شب راه رفت يا 
كار كرد. تَرَوّحَ القوم: شبانه نزد آن گروه رفت. تَرَوّحَّ 
الشجر: پس از گذشتن تابستان درخت برك روياند. 
تَرَوّحَ النبت: گیاه قد كشيد. تَرَوَّمَالماءُ: آب بوی چیز 
ديكرى را كه نزديكش بود كرفت. تَرَوَحَ بالمؤوحَة: 
خود را با بادبزن باد زد. تَرَوَّحَالسَىءُ: بوى آن جيز 
پخش شد. تَراوَح الرجلان الامر: به نوبت كار را انجام 
دادند. ازتاح: شاد شد. اژتاح الله له ررحمته: خدا او را 
ازكرفتارى نجات داد. شترا 
اشترا إليه: به واسطة او نو اشتززح 
اسْتِزواحاً: آسوده شد. اشتَرْوَح الشىة: آن جيز را 
شتزوح حَ الغصنٌ: شاخه در اثر باد تكان خورد 
اش توح الصيدٌ: شکار بسوی ادم را شنيد. 
اسَْرْوَحَالشجر: درخت را زنده کرد. الرائح: بوکننده. 
بودهنده. ج رَوْح. الراح: شراب. مّی. كفهاى دست. 
شادی. آسودگی. يوم م راخ: روزى كه بادهاى تند 
می‌وزد. الراخة: سبکباری. را 
کف دستا..میدانگاه, گووی اکت اوت ثای لبا ج 
راحات. ليلةٌ راحَةٌ: شبی که بادهای تند می‌وزد. الرَوَح: 
آبنودگی, سيم اد عدالتی که به فریاد شاکی می‌رسد. 
یاری کردن. شادی. مهربانی. بخشایش. یوم رَوْحٌ: روز 


اح اسْتِراحَةٌ: آسوده شد. 


بویید. اس 


حستی. اسوده‌بودن. یک 


خوب. الرَرْحَة: یکبار رفتن يا یکبار در شب رفتن. ج 
روحات. لَيْلةٌ رَوْحَهُ: شبی نیکو. الرُّوْح: روح. جان. 
روان. خون يا تن. وحی. حکم و امر خداوند. فرشته. 
21 الأَعْظَعُ: خدای متعال. رُوْحُ القدس: روح القدس 
که سیطیاق آنا افنتوم بترم م‌دانشد, ج آررا 
آلأزواځ الحبيَ: شياطين. حکمای قدیم به معادنی از 
قبیل جیوه شیر میوه‌جات» حبوبات و گیاهان 
الأزواج می‌گفتند. رُوْحائيٌ: روحی. معنوی. روانی. 
برخلاف جسمانی. الروحانيّة: عقيده كسانى كه 
مىكويند تس انسان غير مادى است. الرَّوَّح: شكاف و 
فاصلة ميان دويا. وسعت. كشادكى. الرّواح: شب يا از 
ظهر تا شب و الصباح در مقابل آن است. الرّواح و 


الرَوِيْحَة و الرّواحّة و الراحة: شناد فسدن در اثر یقین 


رود 


قلبى. الريْح: : باد. هوا. ج أزياح وأزواح و رياح و ريّح 


و جج أراويح وأا 
رحمت. بخشایش. یاری. پیروزی. قدرت. بادی كه از 
چهار طرف می‌وزد: از جنوب و به آن القبليّة گویند. از 
شمال و به آن الشماليّة گویند. الصّبا باد از طرف شرق 
و الدّبور باد مغربى است. الرِيْحَة: باد. بو. الرّيئحان: 


ییح. الرِيح ايضاً: بو. هر جيز خوب. 


هرگیاه وسبزى خوشبو. رزق. روزى. ج ریاحین. 
الرَيْحانّة: یک دسته گیاه و سبزی خوشبو. الرَيَحٌ: من 
الأيام: روزی که بادهای تند می‌وزد يا باد خوب 
می‌وزد. الرائحّة: مونثٍ الرائح. بوى بد. بوى خوب. ج 
رائحات و رَوائح. الرابْحَة ايضا: باران يا ابر شبانه. ج 
ر وائع. الأَرْوَح: کسی كه باهايش از هم باز باشد. 
الرّؤحاء: مونثِ الأزوّح. الأزوّح و الأرْيَع: وسيع. 
الأَريَحِيّة: مردانگی. بزركوارى. القَرُوِيْحَة: نشستن. 
نشستن براى استراحت بعد از چهار ركعت نماز در 
شبهاى ماه رمضان. ؟ ركعت نماز در هر زمان كه 
باشد. هر جهار ركعت نماز در شب ماه رمضان. بيست 
ركعت نماز در شبهاى رمضان. ج تراویح. الشراح: 
جايى که شبانه به سوی آن مىروند یا از آن جا 
حرکت می‌کنند. المُراح: خان شتر يا گاو يا گوسفند. 
المَرُوح و المَِیْح: چیزی که باد بر أن وزیده. یوم 
مَرُوحٌ: روزی که باد نیکو می‌وزد. المِرْوّح و المِرْوَحَة: 
بادیزن. المِرْوّحَة الكهربائية: بادبزن برقى. ينكه. 
المَرْرَحَة: بيابان بىآب و علف. ج مراوح. المُرَرّح: 
راحت شده. دهن مُرَوَّحٌ: روغن خوشبو شده. 
الششتراح: مستراح. كنار آب. 

۲ رود: راد یرود رَد ورياداً الشبىة: آن چیز را 
خواست. راد الأرضٌ: زمين را برای آب و چراگاه 
تجو دی هر ان فر رای را قوق مور أذ 
منزلاً: برای قوم خود چراگاه و محل مناسب برای 
فرودآمدن جستجو کرد. راد یرود رَوَدانَاً و رياداً: در 
طلب چیزی رفت و آمد و گردش کرد. رادث الابلْ: 
شتران در چراگاه گردش کردند. رادت نود رود و 
رَوَداناً المرأةُ: آن زن زياد به خانة همسایه‌ها رفت و 


روز 


آمد کرد. رادت الریخ: باد كمى وزيد. رادثالماشية: 
چهارپایان جريدند. راود مُراوَدَةٌ و رواداً: او را 
خواست. راوَدَهُ عَنْ تیه و على تیه: او را به انجام 
فحشای با خود دعوت کرد. راود على کذا: فلان چیز 
زا غواست, وود او را به رفك واد زیاد واذاشت: 
را إرادةٌ الشىء: آ 
رغبت نشان داد. أرادَهُ على الأمر: او را به آن کار 


ن چیز را خواست. نسبت به ان 


واداشت. رود إزواداً و رودا و شزوداً و ویدار 
رُوَيْداة و رُوَيْدِيةٌ فی‌السیر: آهسته و با تأنی راه رفت. 
ازتاة ازتیاداًالشیء : آن چیز را خواست. اشتراة: مطيع 
شد. 3 شتراد مر اللّه: تسلیم امر خداوند شد. 1 اشترادث 
الدابُّ: چهارپا چرید: : اشتَرادَ الرجل: دربى رزق و 
روزى اين طرف و آن طرف رفت. الرائد ج رادّة و 
ژواد و رائْدُونَ و الراد: جاسوس بيش قراول قبیله که 
در بى آب و علف جلوتر حركت می‌کند. کسی كه 
برای كشف و اكتشاف گردش می‌کند. دستۀ دستاس. 
راد العین: خاشاک که در چشم رفته و در آن می‌گردد. 
الرادار: رادار. الراديُو: رادیو. الرادّة و الرائدّة و الرُوادّة: 
زنی که هميشه به خانة همسایه‌ها رفت و آمد می‌کند. 
الرزد: خواستن. رِيْحٌ رود ورائِدَة: باد ملايم نسيم. 
نید مصفر زود ژویدا: آهسته. مهلت بده. روک 
زيداً و رُوَئْدَزِيدِ: به زيد مهلت بده. ساروا 
ساروا رُوَيْداً: آهسته و با ملايمت راه رفتند. الأَرْوّد: 
آهسته كار. کسی كه آهسته كار می‌کند. المِرْوّه: ميل 
سرمه. حلقة لجام. محور جرخ. ميخ. ج مَراود. المّراد 
و الششتراد: چراگاهی که شتران دز أن رفت و آفد 
می‌کنند. مراد الرجل: جایی که انسان در آن گردش 
می‌کند. الر بُد: خواستن. طلب کردن. التراوید: 
چارپایانی که آزادائه به طویله رفت و آمد می‌کنند. 

۷ روز: رار ے روزا الحجر: سنك را برداشت که 
سنگینی اش را بسنجد. راز الرجل: او را امتحان و 
آزمایش کرد. راز الدیناز: وزن سكة طلا را سنجيد تا 


یڑا تفت و 


قیمتش را بداند. رار الأراضئ: در زمینها ماند و آن‌ها 
را آباد کرد. راز ما عنده: آنچه راکه نزد او بود 


روزنامة 


خواست. الرائز: طلب کننده. خواهمان. ج رارّة. رَوّز 
الکلام أو الرأىَ: در سخن يارأى تأمل کرد تا ارزش آن 
راژاه آزمایشش کرد. اصلش ,زاره بوده. 
الراز: معمار. اصلش الرائز بوده. الرازئ اهل رى. 
الريازَة معمارى. المّرازو المَرازة وزن. مقدار. 

7 روزنامة الرُوْزْئامَة تقويم. كلمهُ فارسى است 


را بسنجد. 


۲ روض: راضّيَرُوضٌ رَوْضاً و رِياضّةٌ ورياضاً 
المهر: كره اسب را برای سوارى تربيت كرد. الرائض: 
مربى اسب. ج راضّة و رُوّاض و روّض و رائضون. 
المَرّوْض: اسب تربيت شده. المَرّوْضَّةَ ماديان رام و 
تربيت شده. رَوَضَّالمهرّ: كره اسب را بسيار خوب 
تربيت کرد. رَوَضَ الرجل؛ در سبزه‌زار و باغها 
سکونت کرد. رَوضَالمظرٌ الأرض: باران زمين را 
گلستانگززد: راوَضَهُعلَى الأمر: 
وادار به آن کارش کرد. أراض اراضَة: سیرآب شد. 
أراضٌ القوم: آن كروه را سيرآب كرد. آراض المكان: 
آن جا پر از مرغزار شد. راض الله الأرضت: خداوند 


با ریشخند و فریب 


زمين را گلستان کرد. آراض‌لحوض: پایین حوض را 
آب گرفت. ررض المکان: آن مان گلستان شد. 
وت الأرضٌ من المطر: زمین از باران تر شد. 
ترارض القوم فى الأمر: يس و پیش أن کار را بررسی 
كردند. تراوضٌ فى البيع و الشراء: چک و چک كرد. 
چانه زد. ازتاض‌المهر: كره اسب تربيت شد. اشتراض 
اشتراضَةٌ المکان: آب روی آن مکان را پوشاند. آن 

مکان وسعت یافت. اشتراضَث التفش: دل آرام گرفت. 
اشتراض المکان: آن سرزمین پر از گلزار شد. الرَرْضْ 
اهلی کردن. پر 
الرَوْضَة گلزار. ج رَوْض و رياض و رَوضات و 
ریْضان. رَوْضاتُ الجْن: بهترين جاهای باغها يا بهشت 


ورش. تمرین. مرغزار. چمن زار. 


الرَوْضّةايضاً: ته‌ماندة آب در حوض. الرياضّة ورزش. 
تقویت کردن. تهذیب اخلاق. گوشه‌نشینی برای تفکر و 
عبادت. ریاضت. العلم الر یاضی و علم الریاضیات 
علم ریاضی: ریاضیات. الرَيّض: چهارپا اولی که 


تربيت می‌شود. أمرٌ رَيَضٌ: کار نااستوار. القراض 


روغ 


جاى سفتٍ زیر جاى نرم كه آب را نگه مىدارد. ج 
مرايض و مراضات. المُسْتْرُوضَة زمينى كه كياهان 
خوب مىرويائد. نباتٌ مُشتؤوضٌ: گیاهی كه به اندازة 
كافى رشد كرده. 
* روع داع يرُوعٌ رَوعاً و رووعاً منه: از او ترسيد. 
راعّفى یی كذا: فلان جيز در دستم ماند. ره الأَم: 
آن كار ترساندش. به تعجبش انداخت. راع یرون و 
ربح ُواعاً: بركشت. رِيْعَ فلانٌُ: ترسيد. راعَة و رَوَعَهُ 


ترساندش. بند دلش را لرزاند. به تعجبش انداخت. 
روع = روعأ شجاع يا زيبا شد. موردپسند شد. ازتاع 
و نَرَدَغَّلهُ: برای او ترسید. اژتاع للخبر: از شنیدن آن 
خبر آرامش یافت. ازتاع و تَرَوّعَ منة: از او ترسید. 
الرَّوْعٍ ترس. جنگ. الرَوْعة ترس. بهره‌ای از زیبایی. 
الوُّوْعٍ قلب يا بند دل. هوش, ذکاوت. الرّوَعٍ زیبایی. 
حسن. جمال. الأزوّع زیبای شگفتی‌انگیز. دلیر 
شگفت‌انگیز. هوشيار. تیزهوش. خوش فهم. ج رمع د 
آزواع. قلب َو دل ترسو. الرَؤعاء مؤنث الأروع. 
الرائع شگفت‌انگیز. زيبا. کلام رائعٌ: سخن زیبا و 
جالب. الرائع و الرَوع: ترسیده. رائِعَةُ الشيب: اول 
پیری. رایع الهار أو الضحی: روشنایی ظهر. ارو 
پسیار ترسیده. 

۲ روغ راع روغاً و وغاناالصی: شکار به هر 
طرف پرید. راغ الرجل عن‌الطریق: آن مرد از راه کناره 
كرفت و این طرف وآن طرف رفت که فریب دهد. راغ 
و ی ی ای نان 
شد. روعللقمةً فى الدسم: لقمه را در روغن شناور 
کرد. راو مُراوعة: فریبش داد. با او گشتی كرفت 
راوغُعلی‌الامر: بر آن کار تحریصش کرد. راوغ القوم: 
از روی مکر و حیله در طلب یکدیگر برآمدند. آراغه 
را و از تاه ازتياغاً با مکر کر 
دستگیری‌اش شتافت. ره عن آمر و علی مر 

کار را از او خواست. راغ م لرجل: آن مرد را قريب داد. 
تَراوَغْا یکدیگر را فریب دادند. با هم کشتی گرفتند. 
الرائغ: طفره رونده. مايل و کج. حیله‌گر. طريقٌ رائعٌ: 


روق 


راه كج. ال واغ و الرُوَيْقَة: مكر. حيله. الرّوَاغْ: بسيار 
حيلهكر. روباه. 

# روق :راق يَرُوْقُ رَوْقاً الشرابُ: نوشابه صاف و 
زلال شد. راق علیه: بر 
یروق رَوقاً و روقاناًالشی؛: آن چیز را پسندید. چیزی 
در نظرش جلوه کرد. رَدَّقَ الشراب: نوشیدنی را صاف 
و زلال کرد. رَوَوَبِضاعتَُ: جنسش را فروخت و از آن 
بهتر خرید. َوَن وأَرْوَقَ إزواقاً الليل: تاریکی شب 
خیمه زد و شروع شد. روق البیت: برای خانه ایوان 


او برتری و فضیلت یافت. راق 


ساخته:شد. آراق اراق الماء: آب را ریخت. . أراقَ دمّهُ: 
خونش را ریخت. او را گشت. الراشق: صاف. زلال. 
شگفت‌انگیز. ج وق وروفة. الرّؤق: شاخ. الرَؤْقُ 
من‌البیت: ايوان خانه. جلو خانه. الرَوْقُ من‌الشباپ: 
اوج جوانی. الرَوْقُ منالخيل: اسب زیبا و خوش منظر. 
الرَوْقُ من‌اللیل: پاره‌ای از شب. اوق من السحاب: اب 
ابر. ابری که مغل ايوان خانه باشد. الرَؤْقُ من الماء: آب 
صاف و زلال. الّؤق ايضاً: دوستی صمیمانه. زیادی از 
هر جيز. باران. عُسْر. ستر, پرده» پوشش. چادر. خيمه. 
جماعت. آقا. بزرگوار. دلیر. تن. جای شکارچی. ج 
زواق. الرُّواق و الرواق: ایوان خانه. چادری که روی 
بام منزل تا پایین می‌اندازند. ج أزوقة و رٍواقات و 
رُوْق. رواق العین: ابرو. رواق اللیل: اول شب. الرارّق: 
صاف 5 توری. پالونه. جام. ریق الشباب: عنفوان 
نى. الرّؤقَة : زیایی بسيار. الرُوّقة: جمع الرائيق 

مردم. 2 غلامٌ روقة: پسربچه 4 زیبا, 38 رؤقة: 
دختربچذ زیبا. جوار رُْقةٌ: دختران زیب.الأْرق: شاخ 
دار. کسی که دندانهای بالايش درازتر از دندانهای 
پایین است. الكروق: تصفیه شده. بيت مُرَوّقْ: خانة 
ایوان‌دار. 

#روم:رام روماو قراماً الشىء: آن چیز را 
خواست. اراده کرد. الرائم: خواستار. اراده کننده. ج 
روم و ژوام. رَدَمَ: ماند. درنگ كرد. رو فلاناً و بفلاي: 
فلانی را به خواستن واداشت. روم ريف اراده نمود 


چیزی را پس از چیزی دیگر. الرام: درختی است. 


روک 


الرامة: گودال آب. موضعی است در بادیه. الوم و 
الرّوْم: نرمه گوش. الوم و الاْوام: رومیها. یک فرقه 
از نصاری. بحرٌ الژوم: دریای روم. دریای مدیترانه. 
الژومی: یک رومی. رُوْمَة ورُؤْمِيّة: شهر رم. رُومانىَ 
ورژومی: اهل رم. القرام: مراد. مطلب. مقصود ج 
مَرامات. 

#رون:ران يدون رونا الأموذ کار سخت شد. رائث 
اللیلة: شب هولناک شد. رون الشیم: عمدة چیز. فشار 
و گرفتاری چیز. الأَرّنان: سخت. مشکل. الأؤونان و 
آلا وتا شدت هر چیز از قبیل گرما و سرما و فریاد 
و اندوه و خوشحالی. الأؤوّناثة و الاژزتالیة: مون 
ونان و أَزونانی. مَرُوْن به: شکست خورده. 
#روند:الرَرَند و الرئد والراوند: ریواس 
الاروى:رَوَى سب رِوايّةٌالحديث: حدیث را روایت 
كرد. نقل کرد. روَى الرَحْلَ؛ پالان را با بند بر شتر بست 
رَوَى القوع: برای آن گروه آبکشی كرد. رَوَى الحبل: 
طناب را بافت. رَوِىَ ع رِيًا و ریا و ری منالماء: 
سيرآب شد. رَوِىَالشجرٌ: درخت سرسبز و خرم شد. 
رَدَى تَروِيَة: برای توشه آب برداشت. رَوَاهُ الشِعرَ: او را 
وادار به ذكر آن شعر كرد. رَرّی النبات: كياه را آبیاری 
كرد. رَوَّى فى الأمر: در مطلب تفكر و تدبر کرد أَزْوّى 
ازواء فلاناً الشِغر: فلانى را به ذكر شعر واداشت. أَروَى 
القوم: آن گروه را سيراب کرد. ای الرواء على البعير: 
طناب باربندی را بر شتر بست. تَرَوَى ترویا: يرابت 
شد. انديشيد. تَرَوَّى الحدیت: سخن را نقل کرد. تَرَوّى 
لقوم: آن گروه آب با خود برداشتند. تَرَوّتْ مفاصِلَهُ: 
مفاصلش قوی و نیرومند شد. اتوّی از تواء: من‌الماء: 
سیرآب شد. ازْتوَى الحبلٌ: طناب بافته شد. ازْتَوَتْ 
مفاصل؛ مفاصلش نیرومند شد. الرٍق؛ سیرآیی. رفاه. 
ناز و عمت. الروی: آب زياد سيراب کننده. الرَوَ: 
سرسبزی واصلش رَوْیْ بوده سپس ياء آن بدل به و او 
شده. لیا : باد لیم 


سيراب تدان شفن, 3 ار جانوری است شبیه 


نسیم. الؤيّة: چشمة برآب.الريّة: 


شیشه که در وقت زنده و تازه‌بودن لعابی ادن 


ويب 


مىريزد كه بدن را به سوزش می‌آورد. مدوز. الرَوىُ 
منالشرب: نوشيدن كامل. ماء رَوِىُ: آب زياد و 
سیرآب كننده. الرَوِىَ ايضاً: ابر پرباران. انسان كامل 
الخلقه و بسيار عاقل. آب دهنده. حرف وزن و قافية 
شعری. الرَوِيَة: مؤنث الرزوی. تدبر, انديشه. نیاز. 
باقیماند: بدهکاری و غيره. الرَيّان: سیرآب. شاخه 
نازک درخت و غیره. وجه رَیانْ:؛ صورت فربه. ج 
رواء. الرَيّاه مونث الرّيّان. الرواءج أَرْوِيّة و المرژوّی. ج 
مَراوٍ و مراّی: طنابى كه بار را با آن روى جهاريا 
می‌بندند. الوا آب گوارا. آب زیاد و سیرآب کننده. 
الرُواء: زیبایی. خوش قیافگی. طراوت و شادابی 
صورت. الراويّة: بسیار نقل كنندة شعر و روایت و تاء 
برای مبالفه است. ج رواياء الراية ایضا: حیوان 
آبکش. مشک بزرگ که از ۳ پوست می‌دوزند. 
الأزويّة والإزويّة: بز کوهی. ج آرایی و آراو و 
ای 
٭ ریب: راب یه ربا به شک و شبهه‌اش انداخت. 
در مظان تهمت قرارش داد. آشفته‌اش کرد. از او چیز 
مشکوکی دید. ارا ارب به شکّش انداخت. به او 
تهت زد. آسفته و پریشانش کرد. رات ارجل 
أُوالأمر: آن مرد يا آن کار مشکوک شد. تیب نمی 
منة: از او ترسید. نرب به: از او چیزی دید که به شک 
افتاد. از تاب ازذتياباً منالشىء: در آن جيز شک کرد. 
ازتاب‌بفلان: به فلانى تهمت زد و از او چیزی دید که به 
شک افتاد. اسراب اشترابَّةٌ: به شک افتاد. اشتراب به: 
چیزی از او دید که به شک افتاد. الر ُب: تهمت. شک 
و شبهه. گمان. نياز. رَيْبُ المنون: سختیهای زمانه. 
الرِيبّة: شک و تردید. تهمت. آشفتگی و پریشانی. ج 
ریب. الرَبّاب: کار هولناك. 
* ریث: راث يَرِئْتُ ربا و تریّت: تأخیر کرد. گندی 
كرد ذیش: خسته و درمانده شند. ریت الشی:: أن چیز 
را نرم کرد. اران إرائة: به کندی و تاخير وادارش کرد. 
اشتراقة اشرات از او خواست به کندی و آهستگی 
کار کند. الرَيْثْ: مدت. مهلت. یک دوره زمان. وق 


دوع 


تما لينا به مقدار نماز خواندن ما صبر کرد و 
ایستاد. ما قعدثٌ عندهٌ ارت اعقد ششمی: نزد او 
پیش از مقدار بستن بند کفشم ننشستم .لد گند و 
المُرَيّتُ العینین: سست‌نظر. کید نگاه كن 
۷ ریش: راش ریش رَیشاً: پول‌دار شد. راشَه: سیرش 
کرد. پسوشاندش. کمکش کرد. پول‌دارش کرد. 
راشّهٌمالاً: چیزی به او داد. راش من حاله: وضعش را 
روبه‌راه کرد. راان و آراشن و وی السهع: ری په تیر 
بست. ربش السقم فلانً: بیماری او را ضعیف کرد. 
ازتاش‌السهم: پر به تير چسباند. ازتاش و تَرَيّشَ: 
وضعش نیکو و خوب شد. الرِئش ج ریاش وآزیاس: 
پر مرغ و پرندگان. لباس فاخر و گرانقیمت. کالا. اثاث 
خانه. دارایی زیاد. رزق. معاش. الر یْشَة: یک پر مرغ و 
پرنده. الرّيّش: زیادی مو در گوشها يا صورت. الرّیاش 
من‌النونی: شتری كه صورت يا گوشهایش پر از کرک و 
يشم است. الریاش: لباس و کال و أثاث كران قیمت. 
سرسبزی, رزق. معاش. دارایی. مال. الرَيّاش: کسی که 
پر می‌چسباند. الرائش: واسط رشوه گرفتن و دادن. 
تير پردار. اطعام کننده و پوشاننده. الیش دارای 
گوشها یا صورت پرمو. جل أَرَش: مر پول‌دار. چ 
ریش الشاك مونت الأزيش به معني او آن. 
المَرِيْشُ و الیش من السهام: تیری كه پر به آن 
چسبانده‌اند. البرد المُرَيّسُ: بردی که عکس پر روی أن 
باشد. الیش ايضاً: پشمالو, کم گوشت: سست كدمر 
الیش من الرجال: کسی که نشان پر از يادشاه گرفته. 
۲ ریط: الرَيْطَة: چادر یک تكه. هر لباسی که شبیه 
ملافه باشد. گفن. ج رَيْط و ریاط. 
٭ روع: راغ یریم يلغا و زیوعاً و رياعاً و رَيَعاناً: 
الشىة: نشو و نما کرد. زياد شد. راع الزرغ: زراعت 
خوب شد. راع يَرِيْعُ ریا السرابُ: سراب موج زد. راع 
منه: از او ترسید. راع عنهُ و إليه: از نزد او برگشت. به 
سوى او بازكشت. رَيّعَ القومٌ: جمع شدند. گرد مويل 
ری ریم الطعام: غذا نمو كرد و فراوان شد. ریم الطعام: 


غذارا رشد و نمو داد. آراع إراعة الزرع: زراعت خوب 


ريف 
شد. أراغ اله الزرغة خداوند زراعت را خوب پرورش 
داد, آراع القوم: زراعت آن گروه خوب و بارور شد 
اراعت‌الابل: شتران بچه‌های فراوان بيدا کردند. الرَيْع: 
نشوونما. موج زدن سراب. ترس. وحشت. الرَیْعٌمن 
كل شىء: نوبر. برگزيدة هر چیز. ری من‌الضحی: 
درخشش و روشنایی نیمروز. الرَيمُ منالدرع: اضافی 
دامن و آستینهای زره. الرَيع ايضاً: نمو و برکت هر چیز 
مثل آرد و خمير و دانه و غيره. ليس لا َي محصولى 
ندازد. الریع: تیا بد تكاج يليد و سرتفع. اه 
کوهستانی. مسير آب در هر جای مرتفع که به دره 
می‌ریزد. صومعه. برج کبوتران. ج رياع و ريوع و 
أزياع. الريْعَة : زمين مر تفع. گروه به هم پیوسته و تجمع 
کرده. الرَيْعَانُ من کل شیء: نوبر و بركزيده از هر جيز 
مثل رَیْعانْ الشباب: عنفوان جوانی. رَيْعَانُ السراب: 
سراب. المَرِيْعَة: زمين پرحاصل و 
رانی که محصول خوب پرورش 


پرموج‌ترین جاهای 
سرسبز. المُرِيْع: با 
می‌دهد. الرَيْعانَة و المریاع: شتر پر شير که زود 
شیرش را می‌دهد. 

#ریف :را یرف ریفا و أت ازیافا و ربك :به 
سرزمین آب و علف‌دار رفت. راث الماشية: E‏ 
علفها را چریدند. رات إراقَة وأَرْيَفَ إزيافاً المکان: آ 


مکان سرسبز شد. الراف: مّی. ال یف : مزرعة سرسبز و 


خرم. رِيْفُ مصر: منطقه‌ای است پر آب و علف در 
مصر که شهرت دارد. زمینی که نزدیک آب باشد. ج 
أزياف و رُيُوف: الریّف: زمين سرسبز. الرّيفة: مؤنث 
الرييف. 

ريق :راق يربق رَيقاً الما على وجي الأرض: آب 
روى زمين موج زد. ريخته شد. راق الشىءٌ: برق زد. 
برخشید. راق السراب: سراب موج زد. ری الشراب: 
با شکم ناشتا نوشابه به او نوشانید. زاق اراقةٌ الماء: 


اب را ریخت. ترَیْقَ السرابٌ: سراب موج زد. الرَّيْق: 


ریی 


موج زدن. باطل. آب. خبر رَیْقْ: نان خالی. لُق و 
ریق والریُوق من كل شىء: نوبر. برگزیده. دست اول. 
الِيّق: ج أزياق و رياق و الريقة: آب دهن. إِنَى علی 
الریّق: من ناشتا هستم. الرائق: موج زننده. خالص. 
ثاب. ناشتا بودن. تهیدست. خب رائقٌة نان خالی. الما 
الرائق: آبی كه ناشتا خورده شود. الرَيّق: آدم ناشتا. 

۷ ریل:رال يَرِيْلُ رَيْلاً الصبئٌ: آب دهان کودک 
سرازیر شد. الريال: اب دهان. نوعی پول مثل ريال 
ایران و سعودی. به اين معنی عربی نیست. 

ريم :رام یرم رم حمل البعير: پار شر كتج شد 
رامالمكانَ ومن المكان؛ از آن مكان كوج كرد. 
راءبالمكان: در آن مكان اقامت کرد. رام عنه از او 
دوری گرفت. رام یریم ریما وريّماناً الجرح: دهانة 
ری . بهبود یافت. ریم به: تنها گذاشته شد. 
ریم يما بالمکان: در آن مکان اقامت کرد. رَيّمَ على 
کذا: افزون بر فلان جيز شد. رَيِّمَثْ ن السحابة: ابر ماند و 
نرفت. الرَّيْم: کج شدن. کوج کردن. اضافی. زیادی. 
كوه کوچک. قبر. وسط قبر. آخر روز تا تاریکی هوا. 
ساعت طولانی. نردبان. الرَيْم والرِيُم: آهوى کاملا 
۳ رین :ران یر ریا و رُيُوناً الشی2 فلاناً و على فلان 
و بفلان: آن چیز بر او چیره شد. رائّث تَفْسهٌ: همخورده 
شد. رانَ الموثُ عليه و به: مرگ او را ربود. رِيْنَ به: در 
گرفتاری افتاد كه نه تاب تحمل و نه راه خروج داشت. 
مُرد. غصددار شد. را إرانةٌ القوم: جهاريايان آن قوم 
مُردئد الران : کفشی است از گالش بلندتر. 
#ريى:أَدْيَى إزياءالراية: برجم را برافراشت. یی 
الرايّة: برجم درست كرد. الرايّة: علامت نصب شده. 
درفش لشكر كه از برجم معمولى بزركتر است. ج 
رايات و رائ. الرّىّ: شهر رى. الرازی: اهل رى. الرِىّ: 
قيافه و هيكل زيبا. الرَيّة: جشمة پراب و جوشان. 


۲ ز: الزای: حرف یازدهم الفبا. 

٭ زأبر: أب الثوبُ: لباس چاک‌دار با درزدار شد. 
لباس داراى درز برآمده يا كركدار و مخملى شد. 
الزثبر و الرُؤْبُر و الرَوْبّر: درز يا درز برآمدة لباس يا 
کرک روی لباس که به شکل مخمل باشد. 

* زأبق: ربق لشی»: چیزی را جیوه زد. الزِنْبّق و 
لزثیق:الزییق. جیوه. ۱ 
۲ زار: ژر و رَد = زیر ۳ و تزآراً و ار 
1 زارا و زر ر الأسذ: شير غرید. الزثر و الزائر و المزیر: 


شير غران. ال یک غرش شیر. بيشه. نيزار. باغ و 
را 

بوستان. الزَّارَةُ من الإيل و الغنم: رمة بسیار شتر و گلةً 

جر ی ا ا 


پرخوری کرد. رام وحشت داش کرد تبرساندش 
اة الب سرما به لرزه‌اش انداخت. زام لى کلمة: 
سخنی به من كفت که نمی‌دانست حق است يا باطل. 
الژژام: مرگ شنيع. مرك ناگهانی . الرأمَة: نياز. با شدت 
خوزدن و آشامیدن. باد. فریاد. کلمه. سخن. ار من 
الطعام: خوراک کافی. 

٭ زون: الرٌؤان: گیاه تلخک. الرُؤْانّة: یک كياه تلخک. 
کا موى صورت و كوشهايئن زياد 
شد. زَيْبَ العنب: انگور را كشمش يا مويز كرد. زَبَّبَ 


زب: ر 


الرجلٌ:دهان او در اثر وراجی و غیره کف كرد. أَزّبٌ 
إباباً العنب: انگور را كشمش يا مويز کرد. تَرَبْبَ 
العنب: انگور كشمش يا مويز شد. تیب الرجل: بسيار 
غضبناک شد. تیب فی‌الکلام: وراجی کرد به طوری 
که دهاش کف انداخت. ارب زیادی و بلندى سو. 
الرّبابّة: موش بزرگی است که در دزدی به آن مغل 
می‌زنند. الرَبیب: مويز. کشمش. انجیر خشک. زهر 
داخل دهان مار. الرَباب: فروشندة کشمش يا مویز یا 
انجیر خشک. الرَبئِبَة: واحد الریْب. زخمی است که در 
دست ایجاد می‌شود. كف دهان دز اثر وژاجسی. 
لربیتان: دو خال سياه بالای چشمهای مار. الاب 
کسی كه صورت و كوشهايش پرمو است. عامٌ َرَت 
سال پر برکت. الرّبّاء: زن يا دخترى كه صورتش مو 
دارد. الرَبئِيَ: فروشنده كشمش يا مويز يا انجير 
خشک. شربت كشمش و مويز. آب انجير. شراب 
كشمش و مويز. 

* زبد: رَد رَبْداً: گره به او خوراند. رَبَدَ السقاء: 
خیک را تكان داد كه كره از ماست جدا شود. ربد 
رَبْداً السويق: با آرد و کره حلوا ساخت. ید لهُ: به او 
گره داد. اة لبر کره بر روی ماست جمع شد. ريد 
شدقٌة: دهانش کف کرد. وید القطن: پنبه را زد. أَزْبَدَ 
لبحر ار ول دريا يا ديك يا دهان کف کرد. 


زبار 
رد الشیء: از شدت سفیدی برق ؤد. رسد و 
نحؤة: قرطت سفن وضو آن كل سفید کرد مكل کلف 
روی آب. تَوَيَّدالسدق: گوشة لبها کف کرد ترد 
الرجل: آن مرد خشمگین شد و توت رب وی 
كره را گرفت. کره درست کرد. تَرَبَّدَ الشیء: 

مغز آن چیز را گرفت. آن چیز را بلعید. الرُبْدَة ۳7 
9 ربد کره. رُبْدَهُ الشىء: سركل: نخبه. برگزیده. زبده. 
لد ج اباد والرََدَة ج ژد کف آب وغيره. زنگار. 
الرّباد: ماد‌ای است خوشبو که از گرب زباد می‌گیرند 
سور الباد و قط الّبد: كربة زباد. الربّاد: كياهى است. 
دُبَادُ اللبن: شير بی‌ارزش. الزِبْدِيَّة: بشقابی است 
سفالین كه کره در آن می‌گذارند. ج رّبادِی, المرْیّد: 
خیک يا دستگاهی که با آن کره می‌گیرند. ج مَزابد. 
المُرْبد: کف درست كن. بحر مُرِْيدٌ: دریای طوفانی که 
کف می‌کند. المُرْدَبد: دارندة گره. 

* زبأر: ابر اْيثْرارًاالكلبُ: سگ موهاى بدن خود 
را سیخ كرد. ابر الشعڙ: موها سیخ شد. ار لرجل: 
آن مرد آمادة درگیری شد. ابر النبات أو الوبد: گیاه یا 
کرک رویید. 

7 زبرج ديرج الشیع: | ان جيز را آراست ت. الزبرج: 
آراستن. نقاشى و غيره. زيبا. خوب. طلا. ابر نازک كه 
کمی قرمز رنگ باشد. له رَبارج. 

زبرجد:الرَبَ جد: زبرجد. ج ژبارج. 

7 زویع: الرَوبَعة: گراخ باد. انقلاب هوا. ج ژوابع. 
الرّوابع ایضا: گرفتاریها. مشکلات. حوادث روزگار. 
۷ زبل: رَبَلَ ب ربلا و رل الأرضّ: كود به زمين داد. 
الزابل و الزايّل: كوتاه. الزبال و الرُبال: آنچه مورجه به 
دهان كيرد. الزل: كود. سركين. الرُبالّة: كمى آب. 
الزِبلّة و الرَّبِيل: سركين. كود. الرَبِئِل ج ربل و رُبْلانو 
الیل ج بايئل و الیل و لیلج زَتاييل: زنبيل. 
آشغالدانى. ج مزابل. 

* زین: زب رَبناً: راندش. هولش داد. با او تصادم 
کرد. دُورش کرد. رَبَنَتْ الناقةٌ: شتر 


در وقت دوشیدن 


زج 
لگد زد. رَبَنَ اللمر: میوه را روی درخت فروخت. ی 
ب عن الطريق: خانه‌اش را دور از راه ساخت. زابته 
مُرْابَتَةً: با هيكل خود به او زد. او را هول داد. تنه زد. 
زاین القوم: آن گروه يكديكر را هول دادند. به هم تنه 
زدند. الرّبائيّة: پلیس. شكنجه جى. فرشتة عذاب. 
الرَبُونٌ من النوق: شترى كه در وقت دوشيدن زياد لگد 
می‌زند. حربٌ رَبُونُ: جنگ سخت. رَبُون التاجر 
أوالبائع آوالمشتري: مشتری تاجر و فروشنده. طرف 
معاملة مشترى. طرف حساب خريدار. رُبانَى العقرب: 
نيش عقرب. ج ژبائیات. رُبانَيا العقرب: شاخكهاى 
عقرب. المْرابِتة: خريد و فروش تخمينى. خريد و 
فروش چکی. تنه‌زدن. 
#۲ زبى: رَبَى و تَرَبّى الزْبِيّة: گودالی برای شکار 
درند‌ها کند. تزئى فى اليد در گودال برای شکار 
كردن پنهان شد. الرُبْيّة: گودال که برای شکار درندگان 
حفر می‌کنند. چاله‌ای كه در آن گوشت بریان می‌کنند و 


نان می‌پزند. تبداى که آب بر آن بالا نمی‌رود. ج دُبىّ. 


#زج:رج غ زجًا: دويد. رَجَّهُ: با آهن ته نیزه به او زد. 
رَجَّهُ بالرمح: با نیزه به او زد. رح بالشیء: 
پرتاب کرد. زج رجا اندج حاجية: اسروانش 
باریک و دراز شد. الارَجَ: آدم باریک و دراز ابرو. 
کسی که ساقهایش دراز است. ابروی باریک و دراز. 
ج ژج. الرجّاء: مونث الا رَجْعالحاجب: ابرو را 
نازک و دراز کرد. ربج الموضع: أن موضع را اصلاح 
و ترمیم کرد. أَرَجٍّ الرمح: آهن نوک تیزی در ته نیزه 
كوبيد. آهن ته نیزه راكند. الرٌج: آهن نوک نيز تھ نیزه. 
پیکان تير. ج زجاج اجه و زجَجة. الرّجاج و الرُجاج 
والزجاج: شيشه. حشيشة الزجاج: آبگینه گیاه. گیاهی 
است که با ان شيشه را باك می‌کنند. الرجاجة و 
الجاجة و الزجاجّة: یک تکه شيشه. آبگینه. الژجاجی: 


أن جيز را 


شيشه فروش. الرَّجَاج: شيشهساز. شيشهكر. شيشهبر. 
الزجاجّة: شيشهكرى. شيشه فروشى. المِرَّج: نيزة كوتاه 
يا حربه. المُرَج: لیزه‌ای که ته آن آهنن تيد بافند: 
المِرّجَّة: موجين برای نازک كردن ابروها. 


زجر 


٭ زجر: رَجَرَهُ ث رَجْرأ عَنْ کذا: او را از فلان چیز يا 
فلان کار بازداشت. منع کرد. به سرش داد زد. تشر زد. 
طردش کرد. زَجَرَتْ الریخ السحاب: باد ابر را 
برانگیخت و آورد. رَجَرَ الكلبَ و بالکلب: سگ را چخ 
کرد. رَّجَرَ الطائر: پرنده را رم داد که اگر از طرف راست 
بپرد فال نیک و اگر از طرف چپ بپرد فال بد بگیرد. 
رَجَرَ الرجل: پیشگویی کرد. ازْدَجَرَهُ او را منع کرد. 
بازداشت. برسرش تشر زد. داد کرد. راندش. ازْدَجَرَ و 
انْرَجَرَه مورد سرزنش قرار گرفت. منع شد. بازداشته 
شد. تَرَاجَرَ القومٌ عن‌الشر: یکدیگر را از شرارت و بدی 
بازداشتند. الرَجْر: نهيب دادن. راندن. بازداشتن. هی 
کردن. الرَّجْر و الرَجَّر: ماهي خیلی بزرگی است. ج 
ژجور, الزاجر: بازدارنده. تشر زننده. طرد کننده. منع 
کننده. زار الانسان: وجدان. الرجّار: بسیار منع کننده 
و طرد کننده و بازدارنده. تشر زننده. الرَجُؤر: شتری 
که تا او را نزنند شیر ندهد يا نگذارد بدوشند. المَرْجَر: 
جای داد زدن و راندن و منع كردن و بازداشتن و غيره. 
المَرْجّر و المَرْجَرَة: باعث و سبب طرد كردن و راندن و 
تشر زدن و بازداشتن. 

7 زجل: رَجَلَهُ ث رَجْلاً و رَجَل به: انداختش. پرتابش 
کرد. راندش. هولش داد. رَجَلّهُ بالرمح: با نیزه به او زد. 
رَجَلَّ الحمام: کبوتر را به راه دور فرستاد, خمام الزاجل 
آوالژجّال: کبوتر نامه‌بر. زُجِلَ ‏ رَجَلاً: آوازضوانی و 
پایکوبی کرد. رَجلّ الفوم: بازی کردند. الرَجِسلَ و 
الزاجل: داد و فریاد و غوغا کننده. الرّجَل: نوعی شعرٍ 
ئو. سحابٍ ذو رَجّل: ابر رعد و برق‌دار. رَجَلْ الجنٌ: 
همهمة جنیان و با الرَجْلّة: همهمه. داد و فریاد. 
غوغا. ج رَجلات. الرّجْلّة: جماعت مردم. پاره‌ای از هر 
چیز. پوست ميان دو چشم. كيفيت. حالت. چکونگی. 
ج ژجل. الرَجُول: راه دراز و دور. الزاجل و الزاجل: 
حلقةُ چوبی که بر سر طناب بندند. حلقه‌ای که در اهن 
ته نیزه است. فرماند؛ لشکر. ج ژّواجل. الرّجَالّة: حربه 
اندازان. المرجّل و المزجال: حربه. سرنیزه يا نیزة 
کوچک. المَرْجَّل: جای پرواز دادن کبوتر نامه‌بر. 


زحف 


* زجو: زجاه ع رَجْواً و زجاه ترجه و أَژجاه إِرْجاءً و 


اژدجا؛ بد جلو راندش. أَدْشَى الأمده کار را به عقب 
انداخت. أَرْجَى الدرهم: پول را رایج کرد. رجا رَجْواً 
و جوا و جاءً الأمدُ: آن کار اسان شد. انجام گرفتنی 
شد. رجا الخراج: جمع‌آوری خراج آسان شد. رجا 
فلان: خندۂ فلانى قطع شد. تَرَّجّى تَرَجِياً بالشىء: به آن 
جيز اكتفا كرد. المُرْجَى: چیز كم يا بىارزش. المُرْجاة: 
مؤنثِ المُّرْجَى. المُرَجّى: ضعيف. عقب افتاده. نيازمندٍ 
به کمک در كارها. 

۲ زحر: رَحَرَبِ رَحيْراً و ژحاراً و رحارَة: اسهال يا 
اسهال خونی گرفت. از گرفتاری يا کارکردن ناله کرد. 
خوت يه َك مادر او را زابيد. رخ بالرمح: با نیزه 
زهمیاش زد اج اسهال گرابت: السهال خوثى 
گرفت. دل بيجه گرفت. لحار و الرَجیْر: اسهال. اسهال 
خونی. دل پیچه. دیسانتری. رَاحَرَهُ: با او دشمنی کرد. 
الژخر و الرّخار و الرّخران: بخیل. 

٭ زحزح: رَحْرَّحَهُ عن مکانه 


بجايش كرد.از جايش 
بلندش كرد. تكانش داد. تَرَحْرّحَ: از جايش برخاست. 
تكان خورد. الرَخْرّح: دُورى. 

۲ زحف: رُحَفَ - رَحْفَاً و رَحَفاناً و رُحُوْفاً: خزيد. 
چهاردست و پا راه رفت. رَحَفَ إليه: به سوى او رفت. 
رَحَفَ الشىء: آهسته آن جيز را كشيد. رَحَفَ البعيرُ: 
شتر خسته و مانده شد. رَحَفَ السهم: تير نرسيده به 
هدف بر زمين افتاد سيس به سوى هدف خزيد. 
الزاحف و الزاجِقّة: خسته. مانده. الزاجف ايضاً: تيرى 
كه بر زمين مىافتد سبس به طرف هدف مىخزد. ج 
واحف. الراحقة: مونث الزاحفٌ. الرَحُوف: مؤنثِ 
الزاجف. ج ژحف. أَرْعَقَهُ طول السفر: طولائى بودن 
مسافرت خسته و مانده‌اش کرد. ارخف الس شتر 
درمائده و غسقه شد أزحت الرجلٌ: مركب سواری او 
خسته و درمانده شد. أَرْحَفٌ بُو فلان: فلان قبيله 
یورش بردند. زاحفناهم: متقابلاً ن آنان یورش بردیم. 
تَرَحَّفَ و ارْدَحَفَ إليه: به سوی او رفت. تَرَاحَفَ القومٌ 


فى الحرب: در جنگ بر يكديكر يورش بردند. الرّخْف: 


زحل 


لشكر زياد كه سوى دشمن يورش بَرّد. ج رُحُوْف. 
لح کسی كه فقط به سفرهاى نزديك می‌رود. 
الزحاف فىالعروض: کم و زياد شدن جزو شعر. 
الرّحَاف: لشكر بسيار يورش برنده. بسيار خزنده. 
بسيار خسته شده. الجرادٌ الرَحَافُ: ملخى كه روى 
زمين راه مىرود و نمی‌پرد. الرَحَافَة مؤنثِ الرَحاف. 
الرَحَافَاتُ من‌الحیوان: حيوانات خزنده مثل ریگ 
ماهى یا سقنقور و سنگ پشت؛ خزندگان. القؤخف: 
جای یورش. جای خزیدن. جای مانده و خسته‌شدن. 
ج مَراحف. مَراجف السحاپ: جای بارش ابر. ماج 
الحَيّاتِ: جای خزیدن مار. المرحاف: شتری که زياد 
در می‌ماند. ج مَزاحف و مَراحیّف. 

۳ زحل: رل - رُحُولاً عن مكانه: از جای خود كنار 
رفت: دوز شد. ازال وشلا خسته و مانده شد: 
الزاحل و الرحل: كنار رونده و دور شوندة از جای 
خود. ره لیه: به او يناهندهاش كرد. أَرْحَلَهُ و رل 
دورش کرد. تخل عن‌مکانه: از جای خود كنار رفت. 
دور شد. ژخل: ستارة كيوان. ساتورن. رجلٌ رحَلّ: 
مردی كه از کار بد يا خوب كنار رود. الرْحَلَة: مرد 
کناره‌گیر از کارها. کسی که فقط به مسافرت نزدیک 
می‌رود. جانوری است که از دم به لانه می‌رود. 
الرَّحُوْل: مسافت دور. المَرْحَل: جابی که انسان به آن 
جا می‌رود. جایی كه انسان به آن جا دور می‌شود. 

٭ زحلف: رخف الشیء : آن چیز را غلتاند. قل داد. 
کنارش برد. دورش کرد. رَخلّت الاناء: ظرف اشر 
كرة, لت فی‌الکلام: تند صحبت کرد. ترخلت: 
غلتید. قل خورد. كنار رفت. حلفت الشمش: آفتاب 
رو به غروب رفت يا از نیمروز گذشت . الرُحْلُوقَة 
سرسره. ج حالف و حالیف. الحالف: حشرة 
کوچکی است مثل مورچه. 

۷ زحلق: رَحْلَقَ و رَعْلَكَ: غلتاند. كنار زد. الرخلوقَة و 
ال خلوکة: بازی آلا کلنگ. 

۷ زحم: زرحم رَحْماً و حاماً: در جای تنگ به او 


فشار آورد. جا را بر او تنگ کرد. به ژحمتش انداخت. 


۲۵۸ زخرف 


َاحَمَهٌ در تنكنايش انداخت. فشارش داد. زاحَمٌ 
الخمسین: به سن ۵۰ سالگی نزدیک شد. ازْدحُمّو 
تَرَاحَمَ القوم: به یکدیگر فشار آوردند. ازدحام کردند. 
یکدیگر را هُول دادند. ازْدَحَمتْ و تزاختت‌اللموام: 
امواج آب به یکدیگر زدند. الرَّحْم هول دادن. فشار 
آوردن بر یکدیگر. گروهی که بر یکدیگر فشار 
می آورند. الرَّحْمّة: به هم فشار آوردن. هُول دادن. 
الزخام: به هم فشار آوردن. همدیگر را هول دادن. یوم 
از حام: روز قيامت. المزخم: بسیار فشار آورنده و 


هول دهنده. 
زخ: رخ رخًا خشمگین شد یا بسیار خشمگین 
شد. زح بالإبل: د یران را با خصونت: رای رخ 


هولش داد. به گودالش انداخت. رخ خاو رخیضاً 
الجمه: اخگر جرقه زد یا درخشید. الرّخْ خشم. کینه. 
هول دادن. لح خشم, کینه, 


۲ زخر: رَخْرَت رَخراً و رُغُوراً و تژخاراً لبحز: دریا 
متراکم شد. لبریز شد. موج زد طغيان کرد. رَخَرَ 
الوادی: آب دره بالا آمد. رَّخَرَ القوم: برای جنگ يا 
كوج كردن به جنب و جوش آمدند. رَخَرَتْ الحربُ أو 
القِدْرٌ: تنور جنگ گرم شد. ديك به جوش آمد. رَحَرَه: 
لبريزش كرد. فربه‌اش كرد. زينتش كرد. به طرب و 
شادىاش 
افتخار كرد. رَّخَرَ النباتٌ: كياه بلند شد. تخر البحداو 
آلوادی: دريا يا دره لبريز شد. الزاخر: بزرگوار. شاد. 
مسرور. پُر. لبريز. سرشار. الزاخرٌ منالشّرفٍ: شرافت 
زياد. نجابت و اصالت زياد. زَواخْر الوادي: كياهان و 
علفهای دره. الرَّخَّار: بسيار بر و لبريز. صفت مبالغه 
است از رخ تبات رَخْوَرٌو رُخارِىٌ و زَخْوَرِىُ: گیاه 


دراورد. رَخَرَ بماعنده: به انجه داشت 


بلند و به هم پیچیده. ژخارئ الشباتِ: نضارت و 
طراوت و زیبایی گیاه سبز و خرم و گلدار. كلام 
رَخْوَرِىٌ: سخن از روی تکبر و تهدید. 

7# زخرف: زوق زسنتش کرد. آراستش 
رَخْرَفَالكلام: سخن را با حرف دروغ آراست 
تَرَخْرَفَ الرجل: خود را آراست. الرُغْرُف: طلا. نی 


زدو 


هر جيز. زرف الکلام: سخن دروغ با ظاهر خوب. 
رخف الأرض: كياهان رنگارنگ زمین. ج رٌخارف. 
الخارف ايضاً: کشتی‌ها. حشراتی مثل ملخ که روی 
آب می‌پرند. رخاف الماء: شیارهای روی آب. 

۲ زدو: ردا زذواً الصبیٌ الجورّ و بالجوز: کودک با 
گردو بازی کرد. آن را در گودال انداخت. المزداةو 
المزداء: گودالی که بچه‌ها گنده و گردو يا تیله در آن 
می‌اندازند و بازی می‌کنند. أَرْدَى اژداة: کار نیکی 
انجام داد. 

ر سد زرا القمیعن: ذكمة پیراهن, را بست 
رَرٌالشیءَ: آن چیز را جمع كرد و بست. زر المتاع: کالا 
را افشاند و تکانید. زر الرجل: او را طرد کرد. راند. 
گازش گرفت. زَرَّهُ بالرمح: با نیزه به او زد. زر الشَعَرَ: 
مو راكند. زَرّعِينَه: #4 چشمش ,را کمی تاك کرد. درا 
رو الرجلُ: دکمةٌ خود را بست. به دشمن خود تجاوز 
کرد. تجربه و عقلش زياد شد. زر ی زَرِيِراً سنا 
الرمح: سرنیزه برق زد. زَرَّتْ العینْ: چشم سرخ شد. 
ره لقمیض: دکمه برای بيراهن گذاشت. رَرَرَ وی 
دکمه‌های 
تَرَرَرَ القمیص: دکمه برای پیراهن گذاشته شد. دکمه‌اش 
بسته شد. الزِرٌ: دگمه. چ آژرار و رو استخوان 
کوچکی است زیر قلب. گودیی است که سر استخوان 
كتف در آ 
گودی استخوان لگن خاصره می‌رود و به آن دو زِرّان 
گویند. تخته‌ای از تخته‌های خیمه. زر السیفی: لبه و 


پیراهن را بست. برای آن دکمه گذاشت. 


ن جا می‌گیرد. گردی سر استخوان ران که در 


تیزی شمشیر. زر الشىء: ماية قوام آن چیز. اس 
اساس. الرّرَّة: یکبار كاز گرفتن. زخم شمشیر. الزِرّة: 
جای كاز گرفته شده. الزارّة: خرمگس. الزُرارْة: هر 
چیزی که به دیوار ببزنی ويه آن پتچسید ار و 
الریر: تیزهوش. الرَرِيْر: گیاهی است که با آن رنگ 
می‌کنند. الرَرِبْرَة: یک دانه گیاهی که با آن رنگ 
می‌کنند. المِرَرٌ: خری که كاز می‌گیرد. 

زرب :رټ وزیا المواشی نَ: چهارپایان را در آغل 
جا داد. زَرَبَ للغنم: برای گوسفندان آغل ساخت. 


زدع 
رب ربا لماء: آب جارى شد. انْرَّرَبَه به آغل 
رفت. ژر ت‌النبات ث: گیاه زرد شد. قرمز شد كه كمى در 
آن سبز بود. الرّْب: مدخل. پناهگاه صیاد. الب و 
الزژب: آغل. اصطبل. ج رُرُوْب. الززب: مسیر آب. 
الزارُوب: كوج باریک و دراز فصیح آن الرَّقَبِ است. 
الژژبی و الرَرْبيّة: فرش. متکا. ری منالنبت: گیاه 
زرد شده. گیاه قرمز شده که در آن سبزی باشد. ج 
ژرابی. الرَرْبيّة: چاپلوسان. متملّقان. الرَرِيْبَّة آغل. 
اصطبل. بیش شیر. 
زرائب. یردان ج مَزار یب. 
۲ زرجن: الرَرَجُون: شاخه‌های تاک. رنگی است 
قرمز. الررَجوتة: یک شاخة تاک: 


2 زرد: ھۇن زا خفه‌اش کرد. زَرَدَ الدرع: زره را 


بناهگاه و شکارچی. 7 زراب و 


بافت. زَرِدع ورد و ارو تَرَرّهاللقمة: لقمه را به 
سرعت بلعید و قورت داد. الرَرّد: زره. ج زُرُود. حماژ 
الرَرَدٍ: كور اسب. الرّرد: کسی که به سرعت قورت 
می‌دهد و می‌بلعد. الزَرْدَة: یکبار خوردن يا غذای یک 
وعده. الزراد و المِرْرّه: طنابی که به گلوی شتر بندند تا 
نشخوار نکند و از دهنش نپاشد و صاحبش را کثیف 
نکند. الررّاد: بسیار خفه کننده. زره‌ساز. الزرادة 
زره‌سازی. المَرْرّدِ: گلو. بلعوم. 

٭ زرزر: زر الژژژوژ: سارجیک جيك کرد. 
وال رجل: خیلی غذای گنجشک سياه خورد. رَد 
بالمکان: در آن مکان اقامت کرد. ترَررَرَء تکان خورد. 
حرکت کرد. الژزژور ۳ رز پرنده‌سار. 3 ژرازیر 
و زرازر. الرْزْرُوری: چیزی که به رنگ سار باشد. 
۲ زرط: زرط ب رَرْطاً اللقمة: لقمه را بلعید. قورت 
داد. 

٭ زرع: رَرَعَ = ززعاً و ازْدَرَعَ: تخم افشاند. زراعت 
کرد رَرَعَ الأرض: زمين را کاشت. آن را شخم زد. 
رَرَعَ ال للبات: خداوند كياه را روياند. ذادَعَ مُرارَعَة: 
زراعت كرد. تخم افشاند. زائَع فلاناً: براى فلانى 
مزارعه كرد. أَذْرَعٌالزرعٌ: زراعت برك كرد. هنكام درو 
شد. أَرْرَعَالقوم: امكان زراعت كردن يافتند. ارْدََعٌ 


زرف 


الرجلٌ و ار الأرضّ: زراعت کرد. زمين را کاشت. 
رع إَى الشر: به سوی شر و بدی شتاب کرد. الزايع: 
زارع. زراعت کار. ج زار عون و زراع. الرَّرْعَ: كاشتن 
زراعت. حاصل. درخت. كياه. فرزند. ج زُرُوع. 
الرُرْعَة: تخم. بذر. الرّرْعَة و الزٍزعتو الرَرْعَة و 
الرَرَعَة: زمين كشاورزى. الزراعة: كشاورزى. 
زراعت. محصول. الرَرِبْعَة: محصول. کشت. زمين 
كشت شده. الرَّرَاع: بسيار زراعت كننده. سخن جين 
كه كينه در دلها مىكارد. ج زَرَاعُون و زرَرّاعَة. الرَرَاعَة: 
مؤنثِ الرَّرَاع. زمين كشاورزى. ج رَرّاعات. الرَرِيْع: 
زراعت ديم. الزِرَّيْع: انجه از دانه كه در وقت درو 
افتاده برويد و سبز شود. المَرْرَعَة و المَرْرْعَة: مزرعه. 
کشت‌زار. ج مزاع المُرْدَرَع: کشت‌زار. 

* زرف: زرف شوّزفا: جستن کرد. خیز گرفت. زَرَفَ 
فى الكلام: سخن را تحریف کرد و بر آن افزود. زَرِفَ 
ع رّرَفاً الجرخ: زخم پس از بهبودى سر وا كرد. بدتر 
شد. زَوَفَهُ؛ کنارش زد. دُورش كرد. زَرّفَ الشىء: 
جيزى را زياد كرد. اضافه كرد. زَرّفَ فى الكلام. سخن 
را تحريف و جعل كرد. رَرَّ القوم: آن قوم را چند 
دسته کرد زود الرمځ :فيد شبزه را در آو شرو برد. 
أَرْرَفَ: جلو رفت. در فرار و غيرة شتاب يه خرج داد. 
زرف الجسرخ: زخم بس از بهبودی سروا كرد. 
أَزْرَفَالناقة: شتر را به رفتن تشويق كرد. رف الرجل: 
زرافه خريد. الزّراقة و الراة و الرّرانّة و الررافة: 
زرافه. ج رافی و رُرانَى و رَرائف. الرُراقَة: بسيار 
دروغكو. الزّراقّة و لور جماعت مردم از ٠١‏ نفر یا 
۰ نفر بیشتر. ج رّرافات. الرَرَافْة و الرّراقَة: تلمبة 
آب. ج رَرّافات و ژرافات. 

٭ زرق: زَرَقَ مب رَزقاً: الطائر. پرنده چلفوز انداخت 
زَرَقَتْ عينُهُ نحوی: چشم او به طرف من برگشت به 
طوری که سفیدی‌اش بيدا شد. زَرَقَ الطائرّ: حربه به 
طرف پرنده انداخت. رَرَقَ الرجلّ ببصرو: به او تند نگاه 
کرد. زَرَقَ الناقةٌ ار 


ررق = رَرَقاً الرجل: كور شد. زَرِقَتْ عهٌ. چشمش 


شتر پالانش را به عقب برد. 


زری 


زاغ بود یا شد. رَرِقَ الشی4: کبود شد. آبى شد. اَزْرَقّث 
عينُهُ نحوی: چشمش به طرف من برگشت كه سفیدی 
آن بيدا شد. انْرَرَقَ: به عقب رفت. به يشت (طاقباز) 
خوابيد. انْرَرَقَ السهم: تير فرو رفت. الرَرّق و الرُرْقَة 
رنگ آبی. آسمانی. کبود. زاغ. الزّرّقايضاً. سفيدي 
روی شم اسب. اررق ازرقاقاً و ازراق اریقاقا: کبود 
شد. زاغ شد. ارْرَقّتْ و اْراقّتْ عينّهُ نحوى: چشمش به 
طرف من متوجه شد به طورى كه سفيدى ان بيدا شد. 
الرّرْقّة: مهرهاى است براى افسون و طلسم. الررّق 
پرنده‌ای شكارى است ميان باشه و باز. ج زَرارق» 
سفيدى پیشانی اسب. تندئظر. تند نگاه کننده. الأرْرَق: 
زاغ: آبی چشم. الق ايضاً : باز شکاری نصل آززق: 
عبر خی اف مام الاق آب صناق. دا وق 
دشمن بسیار دشمنی کننده زیرا رومیها زاغ مت 
بودند و با عربها زياد جنگیدند لذا هر دشمنی را آژزق 
ناميدند و ررق کنایه از پیکان تير و سرنیزه است که 
کمی کبود رنگند. الرّؤقاء: من الأَززق.ج ررق می. 
آسمان. الررَيْق و أبوالرٌرَيْقَ: برندهاى است کمی از 
گنجشک بزرگتر. الرُرَيْقاء: ترید از شير و روغن. 
حیوانی است شبیه به گرب زباد ولی دست و پایش 
کمی کوتاهتر و بدنش درازتر است. الرَّرّاقَة و در 
اصطلاح محلی الزارُوقة: تلمبة امشى. تلمبه. الأارقة: 
فرقهاى از خوارج. الأَرْرْتَيَ: یک نفر از فرق فوق. 
اليؤزاق: نيزة کوچک يا حربه السرزاق منالاباعر: 
شترى که بارش را به عقب مىدهد. ج مَرْارِيّق. 
زرکش: رکش الحریر: بازجنة اريشم را با 
نخهایی زرين بافت. زری بافت. المْرّز کش: پارچة 
ابریشمی زربافت, زری باف. 

۳ زرنب: الرَرْنَب: گیاه زرنب. زعفران. گاو کوهی. 

۲ زرنخ: الزٍزنیخ و الززنیق: زرنیخ. 
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٭ زری: زدیا رَريا وززياو زرايّه ومَرْرِيّه ومَرْراة 


و أژری و تَرْوّی عليه عمله: برکارش خرده گرفت. 
5 
سرزنشش كرد. أَزْرَى بالامر: كار را خوار و سبک 
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شمرد. أَزْرَى به و اژراة: سرزنشش كرد. خوارش 


زط 
شمرد. اژدراه و اسْتَرْراهُ: خوار و پستش شمرد. 
الرَرِىَ: پست. فرومايه. خوار. بىارزش. 
زرط ے رطا لذباب: مگس وزوز كرد. 
۲ زعب: زَعَبٍ ت زغم الاناء: ظرف را پر کرد. 
رَعَبَالقربة: مشک بر را به دوش كشيد و برداشت. 
رَعْبَتْ القربة: مشک تراوش کرد. آب پس داد. 
رعبالسیل: سیلاب همه جاى دره را گرفت. 
رَعَبَالوادئ: دره پر شد. رَعَبَ الشیء: آن چیز را قطع 
كرد. رغټ نزغا و زَعْبَةَو رُعْبَةٌ له من‌المال: مقداری 
از اموال را به او داد. رَعْبَ - رَعِِيْباً الغرابُ: كلاغ 
قارقار كرد. تّرَعّبَ: خشم كرفت. شاد شد. تَرَغّبَ فى 
اکله أو شربه: زياد خورد. زياد نوشيد. تَرَعْبَ القومٌ 
المال: اموال زا قسمت کردند. الزاعب و الرّعُْوب: 
سيلابى كه دره را بر كند. 
۲ زعج: رَعَجَهُ - رغجا وأَرْعَجَهُ: جا كنده و 
بی‌قرارش کرد. آشفته خاطرش کرد. عرصه را بر او 
تنگ كرد. طردش کرد. راندش, رَعَجَ الرجل: فریاد زد. 
أَرْعْجَهُ ای المعصية: به طرف گناه سوقش داد. الرْعْح: 
آشفته خاطر شد. از جا کنده شد. الرْعَج: آشفتگی 
خاط: تاارانی 

# زعر: ژر = زغرً و ازع وازعارٌ شعزه أو ريشة: 
مو یا برش ,ريخت و پوستش بيدا شد. رر الجل: 
بی‌خیر شد. الرّعارّة والرّعارَّة: بداخلاقی. تندخويى. 
الرّعر و الأرْغْر: كم مو. موضمٌ زَعِرٌ و أَرْعَد: جای کم 
علف. الرّعِرَة و الرّغراء: مؤنث الرّعِر و الأَزعر. ار 
3 زُغْر و زغْران: جیب‌بر. دزد. هل الزّعارةٍ: ولگرد و 
هوسران. الرّعْرَة: مرغی است هميشه ترسان. الرّغْران: 
نوجوانان, افراد كم سال. الرُعْرُور: زعرور. علفي 
شیران و به قولی: ازكيل. رجلْ رُعْرُورٌ: مرد بداخلاق 
كم خیر. ج زاین اما ايضاً: آشفالهای جمع شده 
در کناره‌های جشم. الرُعْرُورَة: واحد الرُعْرُوْر: یک 
دانه ازكيل يا علف شيرا 
۲ زعزع: زَعْرْعَهُ رَعْرَعَة به شدت تکانش داد. 
رَعْرَّعَالإِيلَ فی‌السیر: شتران را به رفتن تشويق کرد.هی 


زعل 


كرد. راند. تَرَعْرَعَ: تكان خورد. ناآرام و آشفته خاطر 
شد. الرَعْرّعَة: تكان دادن. ناآرام كردن. ج عازٍع. 
الرعاز ع آیضا: كرفتاريها. شدائد روزگار. الرَعْرَّعَ و 
الزغزع والرّعْاع و الرُعازع و الرَعْرّعان: طوفان. باد 
تند. جرئ رَعْرّعٌ: راه رفتن تند. 
* زعف: الرُعاف: سم رُعافٌ: زهر هلاهل. المُرْعف: 
مرك سريع و ناكهانى. 

زعفر: رَغْثَرَهُ: با زعفران رنگش كرد. رَعْفَرَ الطعا 
زعفران در غذا ریخت. تَرَعْفَرَ با زعفران خود 1 
خوشبو كرف اال قاقز زصفان. ج ژعنافر شترا 
الحدید: زنگار آهن. 
۲ زعق: رَعَقَ ‏ زغقا: فریاد زد. رَعَقَهُ و رَعَقّ به: 
ترساندش. زَعَقَ بالدبّة: چهارپا را با تشر زدن راند. به 
چارپا نهيب زد. رَعَقّتْ الريخ التراب: باد گرد و خاک 
کرد. رَعقَالعفرب: کژدم و را گید رَعَقَ القِدْرَ: نمک 
ژیاد:در دیک ریخت: رعق 2 ؤعاقة باه و آب 
تلخ و غیرقابل آشاميدن بود يا شد .عق 
و مسرور شد. زَعِقَ ورُعِقَ والرَعقَ اارجل: در شب 
ترسید. انْرَعَقَ الفرش: اسب نت رفیت و جلو افتاد. 
أَرْعَقَهُ: ترساندش. بیمش داد. أزعق قى السیر: به شتاب 
رفت. رعق القِذرٌ: نمك زياد در دیگ ریخت. الرّعِق: 
کسی که شبها می ترسد. خوشحالى که در عين شادی و 
نشاط می‌ترسد. الرَعْقَة: فرياد. الرُعاق: آبی که از 
شدت تلخی قابل آشامیدن نباشد. الرُعُوقّة: تلخی و 
غیرقابل آشامیدن بودن آب. الرَعَاق من‌الخیل: اسب 
سریع و تندرو. کسی که چهارپایان را می‌راند و به 
آن‌ها نهيب می‌دهد که تند بروند. الرَعِيْق: ترسیده. 
ناف 

7۳ زعل: رَعِلَ - رَعَلاً: شاد شد. رَعِلَ من‌المرض 
و غیره: از یماري و غیرهبه تك آمد و اشد عند 
دلكير شد. أَزْعَلَهُ: شاد و مسرورش كرد. أَرْعَلَهُ 
من کاک جاکنده‌اش کرد. از جایش بلندش کرد 
الرّعل و الرغلان و الإرُعِيْل: شاد. مسرور. الیل 
ايضاً:بسيار كرسنه. : 


زعم 

زعم: معا و زِغْماً و زغم و مزعما: از روی 
گمان حرف زد. از روی شک و تردید حرف زد. گمان 
کرد. رَعَمَعك زعامّةٌ على القوم: : بر آن گروه رياست 
یافت. رهبر شد. زغم ما بالمال: سرپرستی 
اموال را به عهده گرفت. الرَعَم و الرَعَامَة: سرپرستی 
اموال. عم > زعماً فيه: در او طمع کرد. أَرْعَمْ الأَمر: 
ممکن شد. امکان پذیر شد. أَرْعَمَ م إليه: : مطیع و منقاد و 
شد. رم عَلَى القوم: رهیر آ ن گروه شد. أَرْعَمَتْ 
الأ ار ا ومين مهه اة ان E‏ 
انداخت. اق السال: او را سرپرست اسوال ککرد. 
تَرَعَم: دروغ و اکاذیب زياد گفت. دروغ به هم بافت. 
تراعم القومُ علّى الأمرِ: آن گروه در انجام آن کار با 
همدیگر معاونت کردند. با یکدیگر حرفهای غیرقابل 
اعتماد زدند. العم من الشواء: بریانی جرب که 
روغنش زود روی آتش می‌ریزد. الرَعْمَة: یکبار گمان 
کردن. یکبار سخنی گفتن که حق و ناحق آن معلوم 
نباشد. یکبار سرپرستی اموال كردن ج زَعٌمات. 
الژغْمی: دروغگو. راستگو. الرّعَامَة: زعامت. شرافت. 
بزرگواری. رهبری. پیشوایی. اسلحه. زره. برگزیده. 
نخیة دارانی ينا بیشتر آن. العو سرپرست. آقا: 
بزرك. رئیس. پیشوا. ج زُعّماء. 

۳ زعفف: رتفت الماشطة العروس: زن آرایشگر 
عروس را بزک کرد. آرايش کرد. ال نف و الرَعْئْقّة: 
کوتاه. مقداری از هر چیز. کنار؛ پوست مثل دست و 
پا. پّست. فرومایه. یک شاخه يا گروهی از قبیله كه از 
اصل خود جدا شود يا به قبیلة دیگر پپیوندد. یک پاره 
از لباس يا کناره‌های بايين آن که پاره شده باشد. 
حادثة ناگوار. ج رعانف. الرعانف ايضاً: باله‌های 
ماهی. هر جماعتی که نسب انان یکی نباشد. 

لزغ فج با وت ز الغا الب 
اوالفرځٌ: صورت پسربچه کرک درآورد. جوجه پرهای 
ريز درآورد. الرَغْب: پسربچه که صورتش کرک 
درآورده جوجه تازه پردرآورده. أَرْعَبَ الكَرْمُ. تاک 
آغاز به برگ زدن کرد. الرَعّب: ابتدای روییدن مو يا 


زف 
پر. مو یا پرهای ریز. الرَعْبَةِ: یک مو یا پر رییز, 
الأزْعَبِ ج ژغب: هر كس يا موجودی که تازه مو یا 
پر درآورده. جوجة مرغ اسفرود و سنگخواره. الرغباء: 
مؤنئى که تازه مو يا پر دراورده از انسان يا حيوان. 
الرُغْبَة: نوعى موش كه در زمستان به خواب مىرود. 
7 زغبر: زَغْبَرَ الثوبٌُ: لباس کرک درست كرد. الرَغْبَر 
و الرَغْبَر و الزغبر: كُرك. مو ريزه. لزغ در اصطلاح 
محلى: پرهای ريز؛ فصيحش الرَعَب است. الزُغْبَرَة 
ايضاً: كرك و مخمل حوله و غيره فصيحش الزئبرّة 
است: 
زغرد: رَغْرَهَ رَعْرَدَة البعیز: شتر صدا را در گلو 
پیچاند. زرد الساء فى الفرح: هلهله. ليلى كردن 
زتها. ج ژغارند. ١‏ 
٭ زغل: رَغْلَت زغلاً الساء: آب را جند مرتبه و 
تکه‌تکه ريخت يا پاشید. رل الشراب: نوشيدنى را با 
ذهان باشین, ول الب ناه کرد از. سادر شین 
نوشید. الژغل: غل و غش. کلک. تقلب. الرُغْلِنَ: غل و 
غش کننده. متقلب, کلک زننده. الرْعلة: مایعی که آن 
را با دهان بپاشی. یکبار آب ریختن. الرُغْلُول: کودک. 
مرد فرز و چابک ج زغالیل. 
#زف: وف ی ولا و زُهُوفاً و فاد شتاب گرفت. تند 
کرد. رف الریځ: باد ملايم وزيد. ر زا و یف 
لطائه: پرنده بال كشود و خود راانداخت. رف رفاو 
زفافاً العروش الى زوجها: عروس را به خانة شوهر برد 
يا فرستاد. رف البرق: برق درخشید. برق زد. أَزْفٌ 
لعروش الى زوچها: عروس را به خانة شوهر برد يا 
فرستاد. أَرَتّ الرجلْ: شتاب کرد. تند كرد. ره او را 
ب قله ردن واداست: وف العتتل :بان رااپرد. 
ادف العروش: : عروس را به خانة شوهر برد يا 
فرستاد. اسْتَرَفهُ السيل: سيل او را برد. اس السيرٌ: 
راه رفتن سبکش کرد. الزف: پر ريز. الر فف: پیچیده 
بود پرهای پرنده به دور هم. الرْفْة: گروه. جماعت. 
دسته. الارّفتَ؛ تند. . سریع. . هر چیز که در آن به هم 
پیچیدگی باشد. ال یف و ال فان و ال فاف: سریع. 


زفت 


چابک. الر وف : شتر مرغ. قوف من‌النوق: شتر 
چابک و چالاک و تندرو. قوش رَقُوفٌ: کمان صدا 
كننده. اة : تخت روان يا مرکبی كه عروس را با آن 


می‌برند. 
#زفت رت السفینة: گشتی را قیراندود کرد. الز فت: 
قیر. 


#زفر :زَفَرَتْ ا ۳ النارٌ: اتش در وقت 
كرفتن صدا كرد. رت الأرضٌ 
بلند شد. رف الرجلْ: نقس عميق كشيد. رَفرَ الحمارٌ: 
خر عرعر کرد. رف فا الشیء. چیزی را برد. حمل 
کرد رَكَرَالماة: آب كشيد. آب داد. ارف الشیء: چیزی 
را برداشت. حمل کرد. تَرَفْرَ در اصطلاح نصاری: 
گوشت و روغن و چربی خورد. الرَقّر : چربی. گوشت. 
الز فر : بارگران. مشک. وسیله و اسباب مسافر, 
جماعت يا دستهاى از لشکر. ج آژفا. لزق ؛ چسیزی 
تکیه می‌دهند. ارف : شیر درنده. 


بن: گیاه زمین رویید و 


که درخت را به آن 
دلیر. پیباک. دریا. رودخانة پرآب. سخی, با سخاوت. 
بزرگوار. آقا. مرد نیرومند در برداشتن مَشك. عطا و 
بخشش زیاد. یک دسته از لشکر. ارف : حادثة 
ناگوار. فروبردن تفس الرَفْرَة والرُفْرّة: نفس عمیق 
کشیدن. آه. رف الدابّة و زر الدابّة: پهلوی چهارپا که 
وق لش و وه 
الشی,: وسط و ميان آن چیز. الرَْرَة ايضاً: نفس عمیق 
کشیدن انسان يا عرعر كردن خر. ج رفرات و در 
تنگی قافیه رَفْرات گویند. لاف : اسب شکم گنده. ج 
ژفر الزافر: : جماعت. گروه. دست لشکر. حادثة 
ناگوار. زیر پیکان تير يا زیر قسمتی از تیر كه پر به آن 
نصب می‌کنند. بالای شانه تا زیر گردن. کمان. سرور 
بزرگوار. افر الرجل: اقوام. فامیل. ياران انسان. زافرة 
البناء: چیزی كه دیوار را به آن تکیه می‌دهند. ج 
روافر. الرّوافِر : دنده‌های بدن. کنیزانی كه مشک به 
دوش می‌کشد. داربست انگور و غیره. زَوافِرُ السجد: 
اسباب و وسایل بزرگواری و مجد. 


#تزفزف بَرَفْرَفَ الرجل: تند راه رفت. خوب راه رفت: 


در اثر نفس کشیدن باد می‌کند. 


۶۳ 


زقرق 


رَفْرَفَ الطائد: پرنده بال گشود و خود را انداخت. 
رَفْرَقَتْ الریح الحشیش: باد كياهان خشک را برد و در 
آنها صدا کرد. رَفْرَفَ المركبٌُ: صدای مركب و وسيلة 
سواری شنيده شد. الرَفرّف والرّفزاف و الرَْراقة: باد 
تند و طوفانی و يشت سرهم. الرَفزاف ايضاً: شترمرغ. 
سبک. 

#زفن :رَفَنَ ب رَفناً: رقصيد. زياد هول داد و با پا لگد 
زد مثل کسی كه می‌رقصد. الزفن: سایبانی که روی بام 
می‌سازند. الزافتة والرّقُون: شتر آنگ يا شّل. الرّفان: 
زقاضن, 

۳ زيزف:الرَيْرقُون: درخت زيزفون. ناقة زَيِرَفُون: 
ماده شتر تندرو. 

۲زفی :ّى ب زَفياً و رّقياناًالقوش: كمان ناله كرد. 
رَقَتْ الريحٌ السحاب و الترات و نحوهما: باد ابر و 
خاک و غيره را برد. ری الرجلٌ بِنفْسِهِ: آن مرد جان 
داد. ال فیان : ناله كردن کمان و غيره. سبکی يا سبک 
مغزى. سبک. ناقة رن شتر تلد و چالاک. 


زق نز 1 وف الطائد فرخَهُ: پرنده دانه به دهان 
جوجه‌اش گذاشت. رق ق الکبش: قوچ را پوست کند. 
قن الکبش: قوج را يوست کند. رق الجلده موهای 
پوست را کند. الق : پوستی که مويش را می چو 
ولى نمىكنند و براى آب يا می درست می‌کنند. وی 
الحداد: :دم آهنگری. 8 أزقاق و ژقان و أژق .الق : 2 
ج زر : کبوترهای طوق‌دار در حال دانه دادن 
به جوجه‌های خود. کسانی که به بچه‌های کوچک 
ترحم و مهربانی می‌کنند. . الرّقاق : کوچه. راه تنگ. ج 
یه و ژفان. ال ولاق : پرنده‌ای آبی است که 
می‌ایستد تا نزدیک است گرفته شود.سپس به زیر آب 
می‌رود و به فاصله دور بيرون می‌آید. الرّقّاق: کسی که 
از يوست فشك و دم آهنگری می‌شازد. 

*#زقزق :رَفْرَقَ رَفرَقَةَ و زفرافا الطائژ: پرنده جلغوز 
انداخت. بانگ كرد. رَفْرَقَ الطائك فرحَةُ: پرنده دانه به 
دهان جوجه‌اش گذاشت. ررق الصبئٌ: كودى زا 
رقصاند. زَفْرَقَ الرجل: تبسم كرد. كمى خنديد. سبك 


زقف 


شد. الرَفزاق: سبك راه رونده. نرم رونده. نوعی 
مورچه: 

* زقف: رَقَفَ ى رَففاً و تفت و ادف الشیء: چیزی 
را ربود؛ دزدید. تَرْقنَ و ادقت اللقمة: لقمه را قورت 


داد. 

۲ زقم: رقم زَفْمأً و اردقتّه: لقمه‌اش کرد و قورتش 
داد: اوھ ای چ واذازش کرد آن چیر زا قورت دهد. 
رَقَمَهُ به او خوراک زهری و بسیار تلخ داد. رقم 
لقمه گرفت. لقمه درست کرد. غذای بسیار تلخ از زقوم 
خورد. و اللبنَ: بسيار شير خورد. الزقُوم: درختی 
است در جهنم که غذای اهل جهنم از آن درخت است. 
كياه يا درختی است بیابانی و كلش چون گل یاسمن 
است. هر غذای کشنده. 

* زقو: قاع رفوا و رُقاء و رُقِيّا و زِقِيّاو رفوا و ی 
اقا الطائرٌُ: پرنده فرياد زد. بانگ برآورد. جيك 
جيك كرد. رقا الصبئ: كريهُ بچه زیادتر شد. الزاقى: 
پرندة فریاد زننده. بانگ زننده. ج ژواق. الزاقيّة: 
مؤنث الزاقی. ج ژواق. أرقا یهاش انداخت. 
الرَفْيّة: صيحه. فرياد. 

* زكر: کرک زكرا و کُرَالانا» ظرف را پر كرد. رک 
و تک الإناة: ظرف پر شد. الرُكرّة: ظرفی است پوستی 
كه در الام و غيره می‌ریزند. ج کر 

*٭ زکزک: رَكْرَكَ الشیځ: پیرمرد از شدت ضعف كامها 
را نزديك به هم برداشت و راه رفت. 

۲ زکم: ز مهد زکُماً و Ez‏ باعث زكام و 
سرماخوردگی‌اش شد. رم القربة: مشک را پر کرد 
زُكَمَتْ a‏ ماد او را زایید. کم زکام شد. سرما 
خورد. ۳ زكام. سرماخوردكى. مَرْكُوم: 
مَة: زکام. سرماخوردگی. الرُكْمَة: مرد 
و تناور. آخرین فرزند يدر و مادر. 


سرماخورده. الر کم 
كران جان 
ته تغارى. 

* زكن: رک سکن الأمر: بى به آن كار برد. آن را 
دريافت. أن را درک كرد. آن را گمان كرد. رَكِنَ منه 
عداوة: از او دشمنى ديد. رَكِنَ- ژکوناً الیه: به او يناه 


زل 
برد و با او معاشرت کرد. ذَكَّنَ: گمان کرد. رَكّنَ علیه: 
امر را بر او مشتبه کرد. به شک انداخت. أَرْ کت الامد: 
مطلب را به او فهماند. أَرْكَنَ الشی:: چیزی را گمان 
کرد و گمانش درست بود. الرّكانّة و ال کانتّة: درست 
بودن گمان. درست از آب درآمدن ظن و گمان. ال کن: 
مرد هوشیار. 
٭ زکو: ذَكايَر كُورَكاء و زوا و زیت ر کی الزرع: 
زراعت نشوونما کرد. کی الرجل: وضعش خوب شد 
و در ناز و نعمت افتاد. پاک و تکوکار شد. رث 
الأرضٌ: زمين نيكو يكم کی نشوونما کرد و زیاد 
شد. تشنه شد. رک الله خداوند نشو و نمايش داد. 
پاکیزه‌اش کرد. اصلاح و نیکوکارش کرد. زکاتش را 
گرفت. کی مَالَةُ:زكاة مالش راداد. ر کی نشت خود را 
ستود» خود را 2 کرد. آز کی الزرع: زراعت نشو و 
نما کرد أ اه الله خداوند نشو و نمایش داد. یکی 
صدقه داد. پاک شد. پارسا شد. Es:‏ الشیء: آن چیز 
نشوونما کرد و زياد شد. الرّكاة نخبه. بركزيده. زكاة 
اموال. صدقه. طهارت. پاکیزگی. ج زک و ر گوات. 
تهذيب اخلاق. تزكيه. اصلاح نفس. تهذيب 
تفس. زكاة. الزاكى: پاک و ياكيزه. ج رُكاة. الرّكئ: 
برگزیده. طيب و طاهر. بارسا. نشوونمو کننده. ج 
زكياء. الرَكيّة مزنت الزکن. 
* زل: زل لاو راو رُلُولاً و لا و مرلو زلیلی 
و زلیلاء: ليز خورد و افتاد. رل عن الحقّ أوالصواب: از 
راه حقيقت منحرف شد. وَل عم عمرش تمام شد. 
ژل ب زَلئلا و ول به سرغت رد شد. رل رلو 
الدرهم: وزن يول كم شد. الزال: پولی که وزنش كم 
باشد. ج ژوال. رل رَلَلاً: کفلش لاغر بود. أَزَلْمُ 
لغزاندش. باعث لغزیدنش شد. اسْتَرَلَهُ لفزاندش. به 
زور به لغزشش انداخت. از او خواست لیز بخورد. 
الل: جای لغزنده. مذكّر و مؤنث یکسان است. الرَّلَل: 
مرتکب گناهان شدن. لغزیدن. جای ليز و لغزنده. رل 
یکبار لغزیدن. یک لغزش. یکبار افتادن. گناه. و ليمه 
ميهمانى. عروسى. جيزى كه از سفرۀ دوست يا فامیل 


زلب 


برمی‌دارند. ج رَلات. ال سدق صاف و مرمری. 
الل یک سنگ صاف. ال هنر. کارنیکو. تنگی 
نفس. الّلال و الرَلُول و الرَلِيْل و الرُلازِل آب گوارا و 
سبک و صاف و زلال. الّلال ایضا: زیاد لفزنده. الا 
تند. لاغر سرین. ج ژل. راء مونت ال قوش 
ژلا4: کمانی كه تير را به سرعت می‌پراند. المَرّلهو 
المَزِلّةه لفزشگاه. ج مزال 

٭ زلب: رَلِبَح رَلَباً به: به او جسبيد و از او جدا نشد. 
الرلبة: لقمه. الرلابية: زولوبيا. 

* زلج: زلعب ژلجاً و ژلیجا و ژلجانا: چست و 
چالاک رفت. زج" ژلجا و لح الباب: كشو و کلون 
و چفت در را بست. زج ش ژلجانا فلاناً: از فلانی جلو 
افتاد و پیشی گرفت. ّلج ژلوجاً و تَرَلِ لير خورد. 
لغزيد. زج الكلامٌ من فیه: سخن از دهانش پرید. زلج 
الماء عن‌الحنجرة: آب از كلو پایین لغزید. لح الکلام: 
سخن را ميان مردم بخش كرد: زج عيشة: با اقل 
معاش زندكى كرد الرّلح و الرّلجو الرَلِيْجِ جاى ليز و 
لغزنده. الزالج: بیرون آيندة از شداید و كرفتاريها. کسی 
که قورت قورت جيز می‌نوشد. سهم زالج: تیری که به 
زمین می‌خورد سپس به جلو می‌رود. لزلوج: تند. 
سريع. سهمٌ زَلُوجٌ: تیری که تند از کمان می‌پرد. عقبةٌ 
زَلُوجٌ: كردنة دراز و طولانی. ال صخره‌های صاف 
و مرمری. الزلاجو المژلاج: چفت در. کلون. الرّلاجة: 
کفشک چوبی يا آهنی که به پا می‌بندند و سرسره 
بازی می‌کنند. اسکی روی یخ. اسکی روی اسفالت 
یعنی کفشک چرخک‌دار که به پا بسته روی اسفالت 
قل می‌خورند. المَرْلج ج مَزالح: سورتمه, للم کم. 
بخیل. کسی که در ميان مردمی‌باشد و از انان نباشد. 
بی‌مروت. هر چیز يست و فرومایه. 

۲ زلحفد رَلْحَفَهُ دورش کرد. کنارش زد. تلو 
اف دور شد. كنار رفت. الزِلْحَفَة لاک‌پشت. 

* زلزل رَلسوَل زَلوَلة و زلزالاً و لزلاً و ژلزالاً 
اللمُالةَّرضَ: خداوند زمین را لرزانید. رَلْرَلَهُ بیمش داد. 


برحذرش کرد. رل الابلْ: شتران را با خشونت راند. 


زلق 


رت الأرض: زمین لرزید. ترلزلث نفشه: در وقت 
مرك روحش در سينه لرزيد. الرلرلة: زلزله. 
زمينلرزه. ج زَلازل. الرّلازل: كرفتاريها. شدايد 
روزگار. 

* زلف لت رَلفاً و فا و زلف و رت و ازدلته 
جلو افتاد. نزدیک شد. مقرب شد. منزلت یافت. رلت 
.زلف و ولت الشی:: أن چیز را على آورده نزدیکش 
کرد. رَلْتَ فی‌الکلام: بر سخن افزود. أرلقُ نزدیکش 
کرد آرت لاشاة؛ چیزها را گرد آورد. جمع نهود. 
رت الدلیل القوم: راهنما آن گروه را منزل به منزل 
پیش برد. الرّلفو الرَلّف و الژلفی: نزدیکی. قرب. 
منزلت. رتبه. مقام. درجه. بلندی. مقام. الق قرب. 
منزلت. رتبه, مقام و درجه. بلندی. مقام. پاره‌ای از 
شب. كاسة بزرگ. ج ولف و لفات و ژلفات و ژلفات. 
اف ساعت ميان شب و روز. ال حوض لبریز از 
آب. یک صدف. كاسة بزرگ. تشت. صخر صاف و 


مرمری. زمين سخت يا جارو شده. مرغزار. ج زَلّف. 
ال لوفد گردنة بلند و طولانی. الق آبادی و دهی 
که بين بیابان و جاهای پرآب و علف واقع شده. ج 
مزالف. المزالف ایضا: جاهای فرود آمدن و كوج 
كردن کاروانها و مسافرین. واحدش المَرْلقَة 

٭ زلق: رت - و رَلَقَٹ 2 رَلْقاً القدمُ: پا لفزید. 
سرخورد ژلقَ وق بمکان از آنجا دلتنگ شد و كوج 
کرد رل > فا وق فزاندش. شرش داد. 
ره 4 َلَقَهُ و ره عن مکانه: او را از جایش دور 


RE 
0 E Ak ا‎ 3 ۳۹۳ 1 
ساخت. کنارش زد. ژلق و ژلق و اژلق راسَهُ: سرش را‎ 


تراشید. رَلَّقَ الموضع: آنجا را لفزنده کرد. رل بدلّه: 
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و رف ببصره: تند و از روى 
خشم به او نگاه کرد. رل خود را آرايش کرد که 
صورتش برق بزند و بدرخشد. الزّلقو ارو الرلق‌و 
لاد لفزشگاه. جای ليز. شرشری. أرضٌ زُلَ. زمين 
صاف. الرَلق: زود عصبانی. به سرعت خشمگین 
شونده. اق صخرة صاف و مرمری, آثینه. لوق 
شتر تندرو و چالاک. عقبةٌ رَلویٌ: گردنة طولانی و 


زلم 

بلند.الزلّيق : شلیل. شفتالو. ال : واحد الق 
الأزلّق : کسی که از نو مو درآورده. المَزلّق وَالمَرْلَقة : 
لغزشگاه. جاى ليز. 

#تزلم الم : تيرى كه پررویش نصب نشده. ج أزلام 
الأزلام ايضاً: نوعى قرعهكشى در جاهليت بوده 
ار ايضاً: گیاهی است بدون گل و دانه که در وسط 
ریشه‌های آن در زمين دانه‌هایی جرب وجود دارد. 
الرلَمَة : پارة كوش حیوان که می‌برند و آویزان باقی 
می‌ماند. ره الابريتي در اصطلاح محلى: لولة آفتابه. 
زم برَمّهُ ے رما بستش. رم القربة: مشک را پُر کرد 
ژملبعیهبأَنفه: شتر از درد سر, سر خود را بلند کرد. رم 
بالفه: فخر فروخت. تکبر کرد. خود پسند شد. زَمَّ 
القوم: در راه رفتن از آن قوم جلو افتاد. رَمٌ الرجلٌ 
برأیه. سر خود را بلند كرد. زوم الجمالَ: به 
شترها افسار زد. يا بند در بينى آنها كرد. رم للعل: بند 
برای كفش گذاشت. زم الذئبٌ السخلة: گرگ بز را با 
دندان بلند کرد و برد.زگت. خ رمُوَماً القرية نک پر 
شد. رم زمیماًالزنبوژ؛ زنبور وزوز كردرَءٌ النعلَ: 
بند برای كفش گذاشت. زام مُزامة: تكبر كرد. زامَمْتٌ 
فلاناً: با او معارضه كردم.ائرّمٌ : بسته شد.الزمام : بند و 
غيره که با آن می‌بندند. افسار. ج أَزِمّة: مام النعل: بند 
كفش. زَمامٌ الأمر: زمام امر. قوام کار. اساس واش كار. 
الرَمَم : نزديك. دارى من داره رَممْ: خانه من نزدیک 
خان اوست. آمالقوم رمد کارها يا مطالب آن گروه به 
هم نزدیک است. وجهی زمَّمٌ بیته: صورت من روبروی 
تخا آوستخ: 

#تزمت برَمُتَ + زَماتَةٌ وتَرَمَتَ : با وقار و سنگین و 
جلیل‌القدر شد يا بود یا هست.زَمََه ع زكناء خفه‌اش 
کرد.الرمیْت ج زمتاء والزِمّيْت : جلیل‌القدر. باوقار. 
"تزمج رم : پرنده‌ای است شکاری و گویا در 
فارسی جرخ يا دو برادران گویند. ج زمامیج. مج 
الماع: پرنده‌ای است ابی که به جز ماهی چیزی 


نمی‌خورد. نوعی مرغ ماهی خوار. 


۷۶۶ 


زمر 


لز مجر ِرَمْجَرَ رَمْجَرَة داد و فرياد و غوغا کرد. 
رَمْجَرَوتَرَمْجَرَ الأسدٌُ؛ شیر غرید. نعره زد.ارمجَوٌ: صدا 
کرد. بانگ زد. الرَّمْجَرّة: غوغا کردن. نی يا فلوت. 
رَفْجَرة كلّ شىء: صدای هر چیز. ج ژُماچر و رماجیر. 
#زمخر ن:َرَمْخَرَ النمرُ: پلنگ خشمگین شد و نعره زد. 
رَمْخَرَ العشبٌ: گیاه شکوفه كرد و بلند شد. زَمْخَرَو 
ازْمَخَوٌ الصوث: صدا بلندتر شد. خشن‌تر شد. تَرَمْخَرَ 
اللمز: پلنگ خشمگین شد و نعره زد. الرّمْخَر: قره‌نی 
بزرگ. درختهای زياد و به هم پیچیده. رجلْ خر 
مرد عالى مقدار و جلیل‌الشان. الرّمْخَر والرّمْخَرِىٌ : هر 
استخوان توخالی و بدون مغز. زَمْخَرَةُ الشسباب: اوج 
جوانی. رَمْخَرَةُ الشجر: زیادی و به هم پیچیدگی 
درختان. 

زمر مر شب زفراً و ژمیرا: نای و سرنا و غیره 
نواخت. زمر بالحديث: سخن را پخش کرد. رَمَرَ م 
زَهْرا القريَة: مشک را پر كرد. زَّمَرَ فلاناً بفلان: فلانی را 
به فلان جيز مغرور كرد. زمر ب رانا اطبی: آهو 
رمید. مرب زماراً النعام: شترمرع بانگ زد. زمر = 
زمْراً: كم مو شد. بی‌مرّت شد. زر تْالشاةً: ميش کم 
يشم شد زَّمرَ : نای و سرنا و غيره نواخت. زمر القِريّة: 
مشک را پر كرد.ازْمَآرٌ : طوری غضب کرد که 
چشمهایش قرمز شد.الرّمْر : فلوت زدن. الرّمْر والرّمَر : 
صدا. ج رُمُور.الرّر : نی زن. غناء ژیژ: آوازه‌خوانی و 
غنای نيكو. الرِّرايضاً: كم مو يا كم پشم. بی‌مروّت. 
رَمِرَّة : مونب الرّير. عطيةٌ ره عطا و بخشش كم. 
الزمار : صداى شترمرغ.الرَمیر : کوتاه. ج زمار. غناءٌ 
رَمِيْرٌ: آواز و غنای نیکو.الزمیْر والرَمیر: نوعی ماهی 
که خاری به يشت دارد و بیشتر در آبهای شیرین 
زندگی مىكند. الؤّمَار : نی زن.الرَّمَارَة : نی. قره‌تی. 
فلوت. زَمَارَةٌالراعی: گیاهی است. الرْمْرّة : جماعت. 
دسته. گروه. ج زمر.الرّمارة والرَضورة : بی‌مروتی. 
الزمارّة : فلوت زنی. نی‌زنی. المِرْمار : قره‌نی. فلوت. 
المژمار والمَرْمُور والمُرْمُور : سرود. ج مزامیر. مزامير 


داود: زبور داود. 


زرد 


۳ زمرد: الرُمُدُدد زمرّد. الرْمُردة یک دانه زموّد. 

زمز: الرَمرَرِيْق: درختی است با گل قرمز مايل به 
سفیدی که خورده می‌شود ولی ثمری ندارد. 

* زمزم: رمرم زَمْرَمَةَ الشیءُ: صدای آن چیز از دور 
شنیده شد که ناله می‌کرد و می‌غرید. زَمْرَّمَتْ الناژ: 
50 در وقت شعله‌ور شدن صدا کرد. زَمْرّمٌ المغنىٌ: 
آوازخوان زمزمه و ۳ كرد و صدا را در گلو پیچاند 
رَمْرّمَ العلوجٌ: مردان تنومند هنكام خوردن با خرخر 
كردن حرف زدند. رَمْرّمَهُ: آن را جمع کرد و هر جه 
اطرافش ريخته بود روی هم ریخت. زرَمْرَّمَ الشیء: از 
آن چیز محافظت کرد. تنم الجمل: شتر صدا در كلو 
پیجاند. تَرَمْرَمَتْ به شفتاة: لبهايش زمزمه کرد. الرَمْرَم 
و الرّمْزام و الرَزم و الرُمازم: آب بسیار. آبی که 
حدفاصل بين شوری و شیرینی باشد. الرَمْرّمَة: زمزمه 
کردن. غرش رعد. صدای گرفتن آتش. غرش شیر. ج 
مازم. الزِمرّمَة: رمه شتران. گروه مردم. ج رّمازٍم و 
زو الرُمْرُوم و الزمُزیم من‌الابل: شتران خوب يا 

نخبه‌شتران. دسته‌ای از شتران ۰ زمازیم. 

* زمع: رمع رمع منه: از او وحشت کرد. دهشت 
زده شد. بی‌تابی و جزع فزع کرد. رمح رمعا و 
زّمّعاناً الأرنبُ: خرگوش بر سرعت خود افزود. أرمعو 
زَئعالأمز و على الأمر و بالأمر: برانجام آن کار مصمم 
شد. رمع الم كرههابى در شاخة تاک بيدا شد. رح 
الزنبوژٌ: زنبور وزوز کرد. ازشعا الزن خرگوش 
سبك پا و تند دوید. الرّمَع: مسیرهای کوچک و تنگ 
آب. مردم فرومایه. گرههای چوب تاک كه جوانه 
می‌زند و خوشه يا برك از آنجا بیرون می‌آید. سیلاب 
کم. بيش از ينج انگشت داشتن. بی‌آرامی و اضطراب. 
لرزشى كه در وقت كار مهم به انسان دست می‌دهد. ج 
آژماع. الم و الرّماع: عزم راسخ داشتن. الرّمْعة: ياره. 
قطعه. الرَمَعَة ج زَمَع و زماع: موهاى آویزان يشت يا و 
روى شم گوسفند يا آهو. بلندی یا پستی کوچک 
زمین. الرُّمّع: زنبور بی‌نیش. کسی كه در انجام کارها 
چالاک نبست. الوک وداک بی‌باک. آهشین عزم: 


زمن 
خوب رأى. ج زُمّعاء. الرَمِئِع و الموج تند. چالاک. 
چابک. لاتم مرد بسيار زيرك و با سیاست. کار بد. 
ج أزا زامع. رجل از مردی که بیش از ۵ انگشت 
دارد. المُرْمع 

۳ زمک الزمکی‌و الزمک دم يا بيخ دم پرنده. 

2 زمل: زَمَلَ سس زمالاً الأعرج: / شل كج و لنكان 
لنگان راه رفت. رَمَلَتْ ع ژفلاً و رَّمَلاً و مالا و رَمَلاناً 
الدابةٌ: جهاريا با حالت سرمستى راه رفت. رن ك 
زُمُولاً القوش: كمان ناله كرد. زَمَلَ زّملاًالرفيق: دوست 
را به ترک خود نشاند. زَمَلَالرجلَ: از آن مرد متابعت 
کرد. دنبال او رفت. رمل الشیع: آن چیز را حمل کرد. 
َمْلّالشیء: آن چیز را مخفی و پنهان کرد. زَملّالشیء 
بثوبه أو فى ثویه: آن چیز را لای لباس خود بيجيد. 
زامّل الرفیق: در سوارى با رفيقش هم كجاوه شد و او 
را در یک طرف كجاوه نشاند و خود در طرف ديكر 
نشست. زامَلَه: همکار او شد. تَرَمُل و ازَّمَلَّو ازْدَمَلَ 
بثويه: لباسش را دور خود بيجيد. ارم الجمل: هم 
بار را يك مرتبه برد. الزشل: کسی که بر ترک كسى 
ديكر می‌نشیند. بار. الرْملَة: دوستان. همراهان. ياران 
رفقا. جماعت. گروه. الزاملّة: مؤنثِ الزایل. چهارپا كه 
بار مىكشد مثل شتر و غيره. ج ژوامل. الزمئل: هم 
تزک. همکار. هم شغل. الأرْمل: صتداهنای ينه هم 
پیچیده. ج آزامل و زامیل .الأْمّل آیضا: : تمامی هر 
چیز. الاژمیل: گزن کفاشی. قلم آهنی كه با آن سنگ و 
چوب را می‌تراشند. چکش. پتک. چوب پنبه‌زنی. 
المُزَّمّل و المْتَرْمُل: جامه به خود بيجيده و کنایه است از 
آدم سهل‌انگار. ار مؤنث المُرّمّل. کوزه يا خمرة 


آب. زن جامه به خود پیچیده. 


: با اراده. استوار در کارها. 


* زمن: من - زعناً و رند بیمار شد. ناقصالعضو 
شد. قوايش تحلیل رفت. رم الشىة: زمان زیادی بر 
آن چیز گذشت. ره الله خداوند بیمارش کرد. 
ناقص العضوش کرد. قوايش را تحلیل برد. امن 
آن جا اقامت کرد. من ج مان و 
آژشن و الژمان: ج أََِة و الرضة: زمان. وقت. مدت کم 


بالمکان: : مدتی در 


زمهر 

اا ال چهارفصل سال. الزامن: سال یا 
زمان سخت. الرَمانّة: بیماری. نقص عضو. تحلیل 
رفتن قوا. عجز و ضعیفی. دوست داشتن و عشق جان 
سوز و جانكاه و و آزاردهنده. لمن ج زَمنُون و 
الزمین ج زَفتی و رَمَنَّة: بیمار. ناقص‌العضو. عاجز, 
تحلیل رفته. المُزامَنَّة: مدت‌دار معامله کردن. مدت 
گذاشتن. به قيد زمان گذاشتن. المُرْمِن: طولانی. 
بیماریهای کهنه. مدت دار. 

:3 زمهر: رَمْهَرَتْ العينُ: چشمها از شدت غضب قرمز 
َر الیوم: هوای روز بسیار سرد شد. ازْمَهٌَ 
الوجهٌ: چهره عبوس شد. درهم كشيده شد. ازْمَهَوَتْ 
الکواکت: ستاره‌ها درخشيدند. ارْمَهَدَتْ العينُ: چشمها 
از شدت خشم قرمز شدند. الرَمْهَرِيْرِ: سرمای شدید. 
المُرْمَهرٌ: آدم تسيار عصبانی. خنده‌رو. 


زمان‌دار. ب 


شدند. ارم 


٭ زنبور:الرُنبُور: زنبور. ج ژنابیر. الرُنْبُورَة: یک 
زنبور. 

٭ زنبرک :الب ک: فنر ساعت. فارسی است 

# زنبق:الرَنبّق: گل زنبق. روغن ياسمن. تّی, فلوت. 
5 رنابق. آم زَبق: مى. له : یک كل زنبق. 


#ازنج :ان و الزئج: سياه بوستان. ازنجن؛ يك 
سياه بوست. و گاهی به يك سياه پوست الزّنْج گویند. 
ج زج 

# زنجبيل:الرَنْجَبئْل: مَى. زنجبيل. 

۲ زنجر:رَنْجََ: ناخن ابهام خود را به ناخن سبابه‌اش 
كوبيد. الزِنْجار: زنكار. از جیر و الزِنْجِيْرَة: سفيدى 
روى ناخن. الزِنْجيْر ايضاً: تك ناخن. زنجير. رَلْجَرَه: 


آن را بست, به زنجيرش كشيد. تَرَنْجَرَ؛ بسته شد. به 
زنجير كشيده شد. 

* زنجفر:الزِنْجَفْر والرُنْجْفْر: شنگرف. 

زنخ :رَنِعَ = رتخا الدهنْ: روغن خراب شد. فاسد 
شد. كهنه شد. الرّنخ: خراب شده. فاسد شده. كهنه شده. 
رانَخَهُ: متقابلا هولش داد. 

#زنخر نُخَرَ بمنخره: باد کرد به دماغش. 

© زند: رَد زنداً الإناة: ظرف را پُر کرد. رند النار: 


زنی 
تش را با سنگ آتش زنه بر افروخت. ید ردا 
الرجل: شد. رَنَدَ: دروغ گفت. چخماقش روشن 
شد. ری السقاء؛ شک را پر کرد. رند فی‌الامر: در آن 
کار طاقت نیاورد و حوصله‌اش تنگ شد. زد عللی 
أهله: بر خانوادة خود سخت گرفت. رت الشىة : آن 
یو اد شت ان الرجل فی وجهه» مرش تدرو أن 
مرد برگشت و عود كرد. تَرَلَدَ: خشم گرفت. نتوانست 
آن مطلب ماند و 


حوصله‌اش سر رفت. الرّند: مج دست. چوب بالای 


جواب دهد. رد فق مر کذا: در 


آتش زنه و الرَندَة: جوب پایین آن و به هر دو 
الرّئدان: كويند. ج زناه ورد و آژنا. المرنّد شنگ. 
ضد فراخ. بخیل. بسر خوانده. لباس کم پهنا. عطاءٌ 
# زندق: تَرَئْدَىَ: باطناً کافر شد. الزِنْدِيْق: كافر. 
زنديق. بىدين. كافر باطنى با ظاهر اسلام. ج رَنادِقة و 
رَنادِيْق. الرَنْدَقَة: كفر باطن با تظاهر به اسلام. 

٭ زنر: زر ث رَنْراً الغلام: به كمر يسربجه زار بست. 
رر زار به كمر بست. تن الشی4: نرم شد. نازک 
شد. الرُار ج ژنانیر والرُنَارَة: چیزی است که به کمر 
بندند. 

۷ زنم: الرّنَمَة: كوش شتر يا گوسفند خوب که برای 
علامت ببرند و آویزان کنند. زبان کوچک که در كلو 
الست. علافت. نشان. معا ان دو برآمدگی روی 
نرمه گوش. ال نم من الجمال: شتر كوش چاک خورده. 
النتة: شتر ماده كوش چاک خورده. الرَّنْيِم: پست. 
فرومایه. پسرخوانده يا حرامزاده. انیم والمُرّلّم: 
کسی که در میان مردمی‌باشد که از آنان نياشد و به او 
نیازی نداشته باشند. 
زنی:زّنی رنى و زناء وزالی مُزاناة و زِناء: زنا 
کرد. به طور خلاف شرع با زنی آميزش کرد. الزانی 
زناکار. ج ژناة. الوا 
نسبت زنا به او داد.أَرْناهُ نم او را وادار به زنا كرد. 


الزانيّة: مرد زناكار و تاء براى مبالغه است. الرّنساءَة: 


زن زناکار. ج روان. زناه 


روسپی. فاحشه. زن بسیار زنا دهنده, 


زه 


٭ زه: زه احسنت. بارک الله. ولی بیشتر برای 
ریشخند و مسخره كردن است. زکی. 

2 زهد: زمدر زهد- و زد زشداً و ژهاد 
فی‌الشیء و عن الشىء: آن چیز را ترک کرد. نسبت به 
آن بی‌میل شد. چشم‌پوشی کرد. المَرُهُودفيه و عنة: 
رها شده. ترک شده. كنار گذاشته شده. رده فی‌الشیء 
و عن الشىء: نسبت به آن جيز بی‌میلش کرد. رم 
پارسا شد. عابد و زاهد و گوشه‌گیر شد. تَرْاهَدَ القومٌ 
فلاناً: او را خوار داشتند. تحقیرش کردند. ارددَ 
الشیء: آن چیز را کم و بی‌ارزش شسمرد. الرهد و 
الرّهادَ: از جيزى کناره‌گیری کردن. آن را خوار 
شمردن. الزاهد: پارسا. تارک دنيا. ج زد و اد و 
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زاهِدُوّن. الرَهید: پُست. فرومايه. بىارزش. ج ذُهدان. 
الرَهِئِدَة: مؤنثٍ الرَهِيْد. الزِمَئْده بسيار پارسا. خيلى 
** زهر: زر = رُهُوراً راخ أو القمر أوالوجة: چراغ 
يا ماه يا جهره درخشيد. نورانى شد. زَهَرَ الثسىء: ان 
چیز خوش رنگ شد. رنگش ضاف شد. رَهرّ الزنذ: 
أشن آتش زنه روشنایی داد. هرت هرا و زمره 
رُهُورَةٌ الرجل: زيبا و خوش قيافه شد. أَزْهَر النباتثُ: 
كياه كل كرد. أَزْهَدَ الناز: آتش را بر افروخت. ار 
درخشيد. روشنابى داد. ازْدَهَرَ بالأمر: به آن مطلب 
توجه كرد و به آن اهميت داد. ازْهَرَّ و ازهارٌ النباتٌ: 
كياه كل كرد. تزاهر السراج. و نحوه: جراغ و غيره 
روشنایی داد. الزَهْر و الرَهَر: گل. زهالترد: تاس تخته 
نرد. لور ة و الزَهَرَة یک كُل. رَهْرَةٌ الدنيا: زیبایی دنیا. 
3 ۳۹ و آژهار و زه جج أزاهر و آزاهیر. الزّهْرَة: 
زیبایی. جمال. خوش آب و رنگی. الرضرّة: ستارة 
ناهید. ونوس. الهُ زیبایی. الزاهر: گیاه سبز و خرم. 
رنگ صاف و درخشنده. الزاهريّة. خراميدن. تکبر, 
خودنمایی. هو يمْشِى زاهِرِيّة: او می‌خرامد. با ناز راه 
می‌رود. الوقبره تنورانی, شوش رنگ, خنوشگل. 
قشنگ. گاو کوهی. ج ژفر. الرفراء: منت الاژضر. 
لاَْران: ماه و آفتاب. الزقنار؛ بسیار درخشنده. 


زهو 


المِزْهر: عود. بربط. ج تزاهر. المُرْهر: كل کننده. کسی 
كه برای مهمانان آتش می‌افروزد. المَرْهَرِيّة گلدان. 

۳ زهق: رَعَقَح روا لمظ: استخوان محکم و پر مغز 
شد. رهق الباطلٌ: باطل نابود شد. هَت ژفقاً و 
هوق الَفْ: روح از بدن خارج شد. رَهَقَثْ الراحلة: 
حيوان سوارى جلو افتاد. رَهَقَ الشىء: فاسد شد. پوچ 
و بی‌ارزش شد. خراب شد. نابود شد. رهق السهم: تير 
به هدف نخورد و در يشت آن افتاد. أرهَت‌الباطل: 
باطل را درهم كوبيد. أَزْهَقَ الناقةٌ لسرج: شتر زين را 
جلو راند و به كردن آويخت. رهق فی‌السیر: با شتاب 
و تند رفت. زَاهَقَالحقٌ الباطلَ: حق باطل را درهم 
كوبيد. الزاهق: رونده. فاسد. هلاک شونده. الا من 
السهام: تيرى كه به هدف نمىخورد و در پشت آن 
مىافتد. ج زُهْق و زشق. الزاهق و الرَمْوقَ: هلاک 
شونده. باطل. فاسد. جاه عميق. 

* زهم: رمک فا و أَرْمَمَ السظم: مغز استخوان 
محکم شد. رهم زهما: غذا در معده‌اش ترش و دچار 
سوء هاضمه شد. چاق و فربه و پی‌دار شد. ال فمان: 
کسی که غذا در معده‌اش ترش شده. الرّهم: فربه. 
پیه‌دار. الرّهمَة: مؤنث الرَهِم. الرُهْم: بوی گند. بيه. عطر 
ز باد. الرُهْمَة و الرُهُومّة و الرَهُم: بوى گوشت چاق و 
گندیده. 

٭ زهو: ها رهوا ور و زُهاء: درخشيد و نورانی 
شد. تابید. نشو و نما کرد. رها الشخل: درخت خرما 
بلند شد. ژهاالبسه: میو نارس خرما رنگین شد. رها 
الغلام. يسربجه به سن جوانی رسید. زَّها النبثُ: ميوة 


گیاه يا درخت بيدا شد. رَه الشاةٌ: بستان گوسفند بر 
شير و زاییدنش نزديك شد. زهّث الریخ: باد وزيد. 
رها الرجل: دروغ گفت. تكبر کرد. رهام هو فلاناً: 
او را خوار شمرد. رها الكبرُ فلاناً: تکبر او را به خود 
پسندی واداشت. زهاالسراج: چراغ را برافروخت. 
رَهَتْ الریخ اللباتٌ: باد كياه را که شبنم بر أن نشسته 
بود تکان داد. رَهَتْ الامواخ السفینة: امواج آب کشتی 
را بلند کرد. ها فلانُ بالسیف: شمشیر را در هوا 


زوج 


چرخاند. رها فلاناً بالعصا. فلانى را با عصا زد. رها 
زا اسراب الأكمة: سراب روی تیه سوج زد. يَرْهِو 
نگویند. زهِىَ هی الرجلْ بکذا: خود را باخت. خود را گم 
کرد. تکبر کرد آزفی : خود راكم كرد و تكبر ورزید. 
آژهی النخل: درشت رما قد كسيد و بلند شد. هی 
البسو: غورة خرما رنگ گرفت. ری البسو: غورة 
خرما رنگ گرفت. رهت المروحةٌ الریخ: بادیزن هوا را 
به گردش درآورد. ازْدَمَى الرجل: او را به تکبر و 
خودپسندی واداشت. با طرب و شادی از راه به درش 
برد. ادها علّی‌الأمر: او را به انجام آن کار مجبور 
کرد. ازدُهَاهُوازدهی به: سبكس کرد. به جهالتش 
واداشت. از راه به درش برد الرٌهاء: مقدار واندازه. 
عندی ژهاء خمسينَ درهماً: مقدار پنجاه درهم پول 
دارم. ارو : فخر و مباهات کردن. تکبر. خودپسندی, 
دروغ, باطل. ستم. گیاه سرسبز و خرم. غورة رنگین 
خرما. الرَهُو والرُها: زیبابی. خوش قیافگی. ژهالدنیا: 
زیبایی و نقش و نگارهای دنيا. الزاهی: زیبا روی. 
خوشگل. الزاهيّة: مؤنث الزاهمی. زن خوشگل. 
المُرْدَهَى والمَرْهُوٌ: متکبر. خود پسند. 

زوج :زاج ع روج بیلهم: سخن‌چینی کرد ميان 
آنان. آنان را په جان هم انداخت. َوه امرأة أو بامرأة 
أولامرأة: زنش داد. زن برايش عقد کرد و گرفت. .روج 
الشیء و بالشىء و إِلَى الشىء: آن جيز را جفت كرد. 
زاوَجَهُ: با او همنشينى كرد. ناج وَأَدْدَجَ بيتهما: آن 
دو را په هم نزديك كرد. َرَو ام و بامرأق: با آن زن 
ازدواج کرد. تَرَوّجّ فى قوم: از آن مردم زن كرفت. 
ادج 3 ترارج الکلام: لمات هم وزن و هم قافیه 
شدند. ازْدَوَجّ و تزاوج القومٌ: از يكديكر زن گرفتند. 
الزاج: زاج. به زبان محلی جاز گویند. الرَدْج: همسر. 
همنشین. همجنس يا جفت یک چیز. همازّؤجان: آن 
دو جفت یکدیگرند. الرَؤْج ايضاً: صنف و نوع از هر 
چیز. ج رواج و زِوَجّة و جج آزاریي. الزؤجة: زوجه 
همسر مرد. ج رَؤْجات. الرواج: ازدواج کردن. 
*#زوح:زاح یرو زوا و رَّوَاحًا عن المكان: از آن 


زود 
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مكان كوج کرد و دور شد. كنار رفت. زاحَت العلة: 
تارق يعد حافت زاح د رؤا الإيلّ: شستران را 
متفرق و يراكنده كرد. أَرْاحَهُ: كنارش زد. از جايش 
بيرونش کرد أَراحَ الأَمرَ: آن کار را انجام داد. انزاح: 
بركنار شد. از جايش كنار رفت. كوج كرد. 
#زود:زاة وف رَوْدا: زاد و توشه تهيه كرد. أَرْادَهو 
وها بد او زاد و توشه داد. الأهاة و اشا الرجل؛ 
توشه طلب کرد. ترَوّ: توشه برداشت. الزاد: توشه. ج 
أَودة و آژواد. اليد و المزاد و الَادة: توشه‌دان. ج 
مزاود. تُفاضةٌ الزاود: ته‌ماند؛ توشه يس از اتمام 
مسافرت که در اثر تکان دادن توشه دان می‌ریزد. و 
اين مثلی است در کنسی و خسیس بودن. 
#زور:ناذة یزور زيارة و مَزاراً و روارا و رواراً و 
زُوارَةٌ و ازْدارَه: به دیدنش رفت. از او دیدن كرد. 
الزائر: ديدار کننده. به دیدن رونده يا به دیدن رفته. ج 
زائژون و زور و ژوّار. الزائرّة: مونثِ الزایر. ج زور و 
زور و زاثرات. زار زواراًالفرش: لبهای اسب را با 
چوب بست. رود یر زُوَراً خمید. استخوان جناغ 
سیثهاش اش کج شد. زو دروغ را لعاب تخمه داد. ور 
الکلاع: کلام را باطل کرد و دروغ شمرد. رَوَّرَ الشهادة: 
شهادت و گواهی را باطل و رد کرد. َوَرَنَفْسَهُ خود را 
دروغگو معرفی کرد. زَوَّرَ علیه: دربار؛ او دروغ گفت. 
زَوَّرَ عنه: از او روی گرداند يا بی‌میل شد نسبت به او. 
ور فلاناً علی نَفْسِهِ: فلانى را به کاری عليه خود متهم 
کرد. زَوَّرَ الشىء: آن جيز را صاف كرد. نيكويش كرد. 
زَوّرَ الشیء لنَفْسِهِ: آن جيز را بركزيد و برای خود 
نگهداشت. زَوَّرَ الزائر: ديدار كننده يا مهمان را احترام 
كرد. زور القومُ صاحبهم: آن گروه دوست يا همراه 
خود را احترام و به او نیکی كردئد. ازا وادارش کرد 
به دیدن برود. زاره الشیء: آن چیز را به طرف او راند 
و سوق داد. تَرَوَدَ: دروغ گفت. تَرّوّرَ الشیء: أن چیز را 
برای خود نگهداشت. تَرَاوَرَ القومٌ: آن گروه به دیدن 
یکدیگر رفتند. تَرْاوَرَ و ازور و اواز عنة: از او روی 
گرداند. از او دلگیر شد. اسْتّرَارّة: از او دعوت کرد به 


زودق 


دیدنش برود. الرَوْ دیدن کردن. جناغ يا مفصل 
استخوان‌های سینه. ارادة محکم. عقل. رد شبح. 
سياهيى که از دور بيدا است. دیدار کننده يا دیدار 
کنندگان. بزرگوار. آقا. رهبر. پیشوا. الرُوِْ عقل. خرّد. 
باطل. شرك به خدا. قدرت. دروغ. رأی. نظر. بزرگوار. 
آقا. رهبر. پیشوا. لذت غذا: عطر غذا. نرمی و خنوبی 
لباس, مجلس طرب و آوازخوانی. الرّوَْ كجكردن. 
پارچذ کتانی. تارهای نازک. عادت. کسی که دوست 
دارد با زنها از راه خوبی معاشرت کند. ج آژواز و 
آزیار ویر الزِيرّة یک تک يارجة کتانی. الزيار: دو 
قطعه چوب است که به لب‌های اسب می‌بندند و آن را 
نعل می‌کنند. رَیرالفرسّ: چوب به لبهای اسب بست که 
آن را نعل کند. الزیارو الزوار: هر چیزی که به صلاح 
و مصلحت و کمک چیز دیگر باشد. تلك شتر که بین 
تهیگاه و سينهداش بسته می‌شود. ج رة الزارَة رمه 
شتران. بيشة داراى آب و نی و علفٍ بيزر. الزارّةو 
الزاورَةو الزاوَرَّةو الراَرة چینه‌دان مرغ. اوِرَةٌ 
القطاة: جيزى است كه مرغ اسفرود يا سنكخواره در 
آن آب برای جوجدهايش می‌برد. الزّوْرَة يكبار دیدن 
كردن. دُورى. شتر تيزبين كه از كوشة جشم نگاه 
مىكند. الزِيْرَة نحوه و چگونگی و كيفيت ملاقات و 
دیدن. الاو کسی كه در بدنش خميدكى يا كجى 
باشد. کسی كه وسط سینه‌اش نازک يا كوبيده شده. 
خمیده. کسی که با گوشه چشم نگاه می‌کند. ج زُلال 
الرَوْراء مؤنث الأَرْوّر. چاه عمیق. کمان. قدح. ظرفی 
است نقره‌ای. فلا َْرا: بیابان پهناور: كلمةٌ زَؤْراء: 
حرف بست و عوضى. منارةٌ زَوْراءُ: گلدستة خمیده يا 
دور از راه. الرّوَارو الرَّوُوْر: بسيار ديدار کننده. المَزار: 
ديدن. جاى ديدن و ملاقات كردن. زيارتكاه. اماكن 
مقدسه. ج مَزارات. 

زورق: الرَوْرَق: گشتی کوچک. 

** زوغ: زاغ يَرُوعٌ رَوْغاً الشىة: آن چیز را خم کرد. 
زاغلناقة: افسار شتر را كشيد. زاع یرو زَوْغاًو 


زوی 


زوغانا: خمید. کج شد, کج کرد از راه. زاغ البصر: 
چشم آشفته و در هم بر هم ديد. أَراغَدازَاعَة وادارش 
کرد که بخماند. الزاغ پرنده‌ای است به نام زاغ از کلاغ 
کوچکتر. 

* زوف زَانَتْتَرُوفُ زَوفاً الحمامة: کبوتر بالها و دُم 
خود را گسترد و روی زمين حرکت کرد. زاف الطائرٌ 
فى الهواء: پرنده در فضا دور زد. زاف الرجل: تلوتلو 
خورد. زاف الماء: حباب روی آب بيدا شد. زاف و 
تَرْاوَفَ ژیمناستیک بازی کرد. الرُوُوْف تلوتلو 
خوردن. الرُوْنَىو الروّفاء گیاهی است. 

* زوق زَوّقّالکلام: به سخن لعات:واتخمة داد آن را 
آراست. روق البیت: خانه را نقاشى كرد. رَوَّقَ الدرهم: 
پول را جیوه كارى كرد. الرَّوَقََ صنف رنگرز و نقاش. 
* زول ليرول ولا و زوالا و رّوَلاناً و رُؤُولاً و 
زُوُوْلاً و رَويْلاً: زايل شد. نیست و نابود شد. کنار 
رفت. زال ‏ ژولاً: حركت كرد. جنبيد. تكان خورد. 
زالث + وال و ولا و رّوَلاناً و زثالاً الشمش: آفتاب 
از نیمروز گذشت. زالّث الخیل برکبانها: اسبها سواران 
خود را بردند. ال زائل الظِلٌ: ظهر شد. أَزالَُو رو 
ادا کنارش زد. دورش کرد. رَاوَلَهُ دست و پنجه با 
او نرم کرد. برای انجام آن تمرین کرد. برای آن 
چاره‌جویی کرد. آن را مطالبه کرد. نَزاوّل القوم: با 
یکدیگر جنگیدند. الْزالّعنة: از او مفارقت کرد. ازول 
اژولالاً الشی:: نابود شد. الرّوْل شگفت. شگفتی. 
شبح و سیاهی انسان از دور . سخاوتمند. سبک. 
هوشيار. ظریف. دلیر. گرفتاری و بلاء ج اال 
الرّوال: زوال. نابودى. گذشتن آفتاب از نیمروز. 
الساعة الرابعة رَوَالِيّة ساعت ۴ بعدازظهر. الرَوّال: 
پرحرکت. زياد حركت كننده. خیلی متحرک. الزائلّة 
مونث الزائل. دُور شونده. برطرف شونده. نابود شونده. 
هر ذیروح. هر جتبلده ج ژوانل. الروائل ايضاً؛ 
ستاره‌ها. زنها. شکار. الیل حرکت. كنار. جانب. 
المِرْوَلَّة شاخص يا ساعت آفتابی. ج مَزاول. 

۳ زوی: زُوَىيَرُوى وا وزیا الشیء: چیزی را كنار 


زیت 


زد. جلوش را گرفت. جمعش کرد. گرفتش. وی‌المال 
و غیره: اموال و غيره را حيازت و تصرف کرد. 
رَوَىعنة الشرّ: بدی را از او دور كرد. وی عن حف 
حقش را به او نداد. زَوَى الدهر القوم: دنیا آن قوم را 
نابود کرد. رَوّی وروی وانّوزی: منزوى و 
گوشه‌نشین شد. به کنجی رفت. تَرَوّی و الْرَوَى: رهم 
كشيده شد. گرفته شد و درهم رفت. زَوَّى الکلام: سخن 
را در ذهن خود آماده كرد. انْرَوَّى القومٌ بعضهم إلى 
بعض: آن گروه در يكديكر فرو رفتند. به هم چسبیدند. 
الزاوِيَهُ من البيت: كوشة و كنج خانه. ج زوايا. كونيا. 
۷ زیت: زات يَِيْتُ رَيْتَُ ورب الطعاع: روخن در غذا 
ریخت. زاتَ الشیء: چیزی را روغن مالی کرد. 
زات‌القو: به آن‌ها روغن خورانید يا توشه آن‌ها را 
روغن قرار داد. آزات إَِاتَة دارای روغن بسیار شد. 
اشتزات: روغن خواست. الرَيْتَ: روخن زیتون. ج 
یّْت: هر روغن مثل روغن خوراکی. روغن چراغ. 
عطر. الرَیّات: روغن زیتون فروش. کسی که رون 
زیتون می‌گیرد. عضّار. الرَيْنُونَ: زیتون. درخت زیتون. 
الرَيْتُونَة: یک زیتون. الرَيْتُونِىَ: رنگ زیتونی. المُزيت 
والمَرْيُوت: چیزی که در آن روغن گذاشته شده. دارای 
روغن. البِرْيّتّة: روغن دان. 

۷ زیج: الزیج: تراز بنایی. جدولی که از روی آن به 
حرکات سیارات پی می‌برند. ج زیجات و زيْجة. 

٭ زیح:زاح يربح ریحاً و رُيُوحاً و زِيُوحاً و رَيّحاناً و 
ائزاح: رفت. دُور شد. زاح اللثام: نقاب از رو برداشت. 
أَرَاحَه: دورش کرد. بردش. المّزاح: جایی که به سوی 
آن می‌روند. يا به آن سو دور می‌شوند. الرَّيَاح در 
اصطلاح نصاری: جلسةٌ مذهبى است که چیزهای 
مقدسی را بر مردم عرضه می‌کنند يا ميان انها 


می‌چرخانند. رب الایقوئَة: تمثال مقدس را به مردم 


عرضه کرد 
با تج 
اة زاد ب زَيْدا وزِيدا ا او وج و 


کرد. رد زادَ فلانٌ: زياد ۳ افزود. زَيّدَه: ۳۳ 


زيف 
زيادش كرد. زَايِّدَهُ فزاد: در زيادتى با او رقابت کرد و 
از آن شد. تَرَيّدَ السعز: نرخ كران شد. 
ی الرجلْ فى حديثه: در سخن خود دروغ 
افزود. تَرَيّدَ فی‌الشیء: با سختی و زحمت آن جيز را 
زياد کرد. تَرَايَدَ فى حدیثه: در گفتار خود دروغ افزود. 


از او برد. بیشتر 
بالا رفت. 


َرايَدُوا فى ثمن السلعة: در قيمت کالا روی دست 
همديكر رفتند. مزايده گذاشتند. ازداد: زياد شد. افزوده 
شد. افزود. زیادی طلبید. زیادی خواست. اشتزاده؛ از 
او زیادی خواست. او را مقصر دانست. از او شکوه يا 
شکایت کرد. الزائد: زاند. زیادی. ج رّوائد. الزائدة: 
مؤنث الزائد. ای الکبد: كوشة جگر که كنارة جگر 
سياه است. ج ر وائد. الرّوائدُ من الأسنان: دندانهای 
بشت دندان نيش. الزيادة: زيادى. ج زيادات وزّيائد. 
زِيادَةٌ الکبد: كوشة جگر که در كنارة آن واقع شده. 
المَزادّة: دلوبوستى برای نگهداری آب. ج مزاد و 
مَزايد. 

۲ زیز: الزيز: حشرهاى است بالدار و كوجكتر از ملخ 
كه غالباً روى درخت می‌نشیند و صدای زیر و نازكى 
دارد و وقتى بانگ مىكند كويا مىكويد زيز. 

* زيزفون:الرَيْرَفُون: درخت زیرفون» زيزفون. 

شد. زاغ البصرٌ: چشم کم سو شد. زَيّقَهُ: كجش كرد. 
کجی آن را صاف کرد أَزاعَ عن‌الطريق: از راه کنارش 
برد. از راه به درش بُرد. أَرَاعَالرجلّ: او را گمراه كرد. به 
بيراهه کشاند. تَرَيّْ: خود را آراست. خودنمايى و 
جلوه كرد. تَزايَعَ: خميد. کج شد. منحرف شد. الزائغ: 
كج. منحرف. خميده. ج زاغَة و زائعُونَ. الزاغ: زاغجه. 
الزاغٌ الجیفی: زاغجة مردار خوار. ج زِيغان. الرَيْمْ: 
منحرف شدن. خم و کج شدن. منحرف شدن از حق. 
شك و شبهه. الرُيُوغْ: خميدن. کج‌شدن. منحرف شدن. 
7 زیف: زافث ‏ زُيُوفاً الدَراهُم عليه: بولهايش به 
علت تقلبى بودن باد كرد و به فروش نرفت. زاف 
ریا لدراهم: بولها را تقلبى درست كرد يا آنها را 
تقلبى دانست. زاف الحائط: از روى ديوار پرید. زاف 


زیق 

زَيْفاً و رَيَفاناً: خرامان رفت. باز ناز و عشوه راه 
رفت. زاف البعید: شتر تند و کج رفت. ریت الدراهم: 
پولها را تقلبی درست کرد. رَيّفَ الرجل: او را تحقیر 
کرد. زَیّف البناء: ساختمان بلند و مر تفع شد. تَرَيّقَثْ 
الدراهم: پولها قلابی ساخته شدند. الزائف: خرامنده. 
الزائف من الدراهم: يول قلب. ج رُيَفورُيُوف. 
الرَيْف: كنكرة لب دیوار. بالاخانه. ج زياف وأژياف و 
زُيُوف. الرّیّاف: خرامنده. کسی که متکبرانه راه 


2 مونت الرّيّاف. 


می‌رود. الزَ 
زیق: رب للوب: برای لباس يقه گذاشت. تَرَيقَتْ 


المرأهٌ: زن سرمه به چشم گذاشت و خود را آرایش و 
بزک کرد. الزِيقٌ من القوپ: يقة لباس. الزيق ايضاً: تراز 
شا 

۳ زایل: رال يَالُهُ و يريل ی عن مكانه. از جایش 
بلندش کرد. دُورش کرد. کنارش کرد. زا اه و 
إزالاً عن مکانه: از جایش دورش کرد. بلندش کرد. 
زَيَلَهُ: پراکنده‌اش کرد. دورش کرد. زایْل: از او 
مفارقت کرد. از او دور شد. تزایلوا و تَریوا: پراکنده 


ماو 


۲ زین: زا یه ري خوبش کرد. زيبايش کرد. 
زاّالشیء: آن چیز را آراست و تزيين کرد و جلوه داد. 
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ریت تَزييناً وأزاته إزاتة واژینه إزياناً 


تزيينش کرد آراستش. تَرَيّنَ مها و اردان اوياناً: 
زيبا شد. آراسته و قشنگ شد. الزائن: تزيين کننده. 
مرن زن آرایش کرده. الريْنَ: نيكى: خونی, 
زيبابى: ج آژیان. درختی است که از آن چوپ نیزه 
می‌سازئد. و الذي تاج خرو لو زيبنت. 
زينت کردن. تزیین کردن. آمراض الزِيئَةِ عندالاطبًاء: 
بیماری‌های جلدی. بیماریهای ناخن و غیره. الز یان: 
وسایل آرايش. المُرَيّن: آرایشگر. بزک کننده. تزیین 


آراست. دربر کرد. تَرَيّا بر القوم: مثل آن گروه لباس 
پوشید. لباس محلی آنان را بوشيد. الزِئ: شكل يا 
طرز لباس. مد لباس و کفش و کلاه. ج آژیاء. 


ل س: السین: سين حرف دوازدهم از حرف الفبا است 
و بر سر فعل مستقبل که برای حال و 
می‌آید و آن را به آینده اختصاص می‌دهد مثل 
× سؤر: الشوّر: تهمائدة آب. ته‌مانده هر چیز. آب پا 
ی باشد. الشؤْرّة كمى از 
نی مائده . اور منالمال: نخبه و برگزیدة دارایی. 
ا اف ساسا بالحمار: خر را هی کرد. صدا 


اینده است: در 


زد که خر برود يا بايستد. برای نوشیدن آب آورد. 
۲« سأف: ساف افا و تست ع سأفاً يده يوست 
اطراف ناخن او شکافته شد. قاج خورد. السَبفة: دستی 
که پوستش قاج خورده. سیف و الْسَأفَ ليف النخل: 
ليف خرما ریش‌ریش شد و ریخت. 

٭ سأل: مالع شوال و سَأَلةٌ وسَآلَةٌ و مَسْأَلَةٌ و سالگ 
طلب کرد. گدایی کرد. درخواست کرد. سؤال کرد. 
سأل به تهایی دو مفعول می‌گیرد مثل ات الله نع 
ستم. اللّه و نعمت هر دو مفعول 
تالک ات و انی که به تفت پرستن باد فول 
اولش را خود مىكيرد و مفعول دوم را به واسطه عَنْ 
می‌گیرد. مثل سَأَلَيُهُ عن حاله: از حالش پرسیدم. 
جویای حالش شدم. ساغله و سایلّه سال و ايله 
وساءل عنة: به معني سال است. شال ولو 


از خدا نعمتی را خوا 


فا سوالش را پاسخ داد. نیازش را برطرف 
حاجتش را برآورد. تساءل و تسول گدایی کرد. سژا 

کرد درخسواست کرد. سال و اول القوم: از 
یکدیگر سوال کردند. درخواست کردند. الولو 
اسول و السُؤْلّة و السولة: حاجت. نیاز. چیز در 
خواست شده. سوال شده. السَأالو الشؤلة و السووّل: 
بسیار درخواست کننده. بسیار جستجوکننده. کنجکاو. 
بسیار سوال کننده. السائل: سوال کننده, گدا. ج 
سباتلرن ی ل وال ,اة لفسا لتق نسيل 
حاجت. موردنیاز. مطلب. ج مسائل. المشؤُولِيُة: 
فستزللت: 

# سفم: میم ساأمة و ماما و شاشدو سأما وسافة 
الشیء و من الشیء: از چیزی به ستوه آمد. به تنگ 
۳ لكي فة السَؤُوم: به ستوه آمذه. أسأمَهُإآمًا: به 
ستوهش آورد. 

٭ سوہ سیه ف سیا و یتییی: به او دشنام رشت داد. 
ناسنا گفتت, شع فقا الخیل: كد زا ارد کرد فت 
الفرش: اسب را بى کرد. سَببَه: به او بسیار ناسزا گفت. 
سیب الاسباب: وسیله زا فراهم کرد. سب الما 


بجيو ها وتا با سیب 


سباً 

پارتی خود نزد او قرار داد. وسيلة تقرب نزد او قرار 
داد. تَسَبّبَ بالأمر: وسيلة انجام کار شد. تساب 
الرجلان: آن دو 
ائتَبّ القوم: به یکدیگر ناسزا گفتند. اتب له: او را 


از هم بریدند و به هم ناسزا گفتند. 


در معرض ناسزا قرار داد. او را در معرض دشنام 
شنیدن درآورد. اسب له الم کار برای او انجام 
شد. السب و السُّبَبّة و المسبٍ و المَسَّة: بددهن. بسیار 
ناسزاگو. لیب ایضاً ج شوب: طناب. دستار. سيخ. 
پارچة کتانی نازک. وسيلة پوشش. الب من الح أو 
البردٍ أو الدهر: كرما يا سرمای طولانی. زمان طولائی. 
السیّة: انگشت سبّابه كه ميان انگشت شست و انگشت 
وسط واقع است. و در اصطلاح جدید: هفته. السبّة: 
کسی که مردم زياد به او دشنام و می‌دهند و ناسزا 
می‌گویند. عار و ننگ. للشب طناب. وسیله. سیپ: 
پارتی, واسطه. راه. دوستی, علاقة خویشاوندی. و در 


اصطلاح علم عروض: دو حرف متحرک يا یک حرف 
مرق که کن سان نافد ج أشنياب اشاب 
السماء: اطراف و اكناف آسمان یا راههاى آسمائى. 
السَبئيب و السَبئِيّة: موی به هم بيجيده. دُم و یال و كاكل 
سب. ج سَبائب. السَبيْبَة: پاره‌ای پارچه نازک كتانى. 
السبّاب: بددهن. بسیار فحاش. السَبّابَة: منك 
لسبّاب. السَبَابَة و المتسبّة: انگشت ميان شست و 
نگشت میانی. انگشت سابه. 

* سبا: نبا با و سباء و مشب لخمر: می خرید که 
بنوشد. سا الجل: پوست را کند. سلاخی کرد. 
بالجلدبالنر: يوست را با آتش سوزاند. سا الرجل: 
به او تازیانه زد. با او مصافحه کرد. نيت ناژ الجلد: 
آتش رنگ پوست را تغیبر داد. ات شتباة الخمز: ی 
خرید که بنوشد.الیجاء و البة: فى هراب :اتن + 
من الحيّة: پوست مار. المَسْبَاً: راه. راه کوهستانی. 


٭ سبت: تبت ب سَبْتاً: داخل روز شنبه شد. 


استراحت کرد. به کارهای روز شنبه پرداخت. سَبَتَ 
رن ا برید. پاره کرد. ششت 
الرأش: سر را تراشید. ب بت الرجل: سرگردان شد. 


۳۷۵ 


سبح 


سَبَتَ الشَعَرَ: مو را شانه کرد يا بلند و صافش کرد. 
سَبَتَ عنقة: گردنش را زد. شبت الرجل: رت زد زد یا 
خوايش برد. أَسْبَتَ: به روز شنبه وارد شد. استبت: به 
انجام كارهاى شنبه پرداخت. السیّت؛ به روز شنبه 
داخل شدن. استراحت کردن. به کارهای شنبه 
پرذاختن: قطع كردن. سر تراشيدن .كردن زدن. شنبه. ج 
نیت و شبوت. الست ایضا: جرت آلود. بسیار 
قرب ود اسب نجیب. يسربجة جسور. مرد بسیار 
زيرك و داهیه. روزگار. السَبْت و السَبِتة: پاره‌ای از 
زمان. السبّت: پوست دباغی شده. الست و السَبّت: 
گیاهی است متل خطمی. الشات شرت واب, 
روزگار. مرد بسیار زيرك و داهیه. ابناشبات: شب و 
روز. السَبَئْتَى: جسور. پردل. بی‌باک. پلنگ. ج سَبانت 
و شپاتی؛ السبّئتاة: مونبِ السبنتی. اللشبت: ادم 
مريض و غيره كه مثل آدم خواب بىحركت افتاده و 
حتى چشمش را هم باز نکند. الَشیُوت: مرده يا 
بى هوش ٠.‏ 

+7 سبح: سبح = سَبْحاً الرجل: آن مرد در امورات 
زندكى و معاش خود تصرف كرد. خوابيد و آرام 
گرفت. راه دور رفت. سَبَحَّ فی‌الکلام: زياد سخن كفت 
سَبَحَ فى الأرض: زمين راكند. سَبَحَ القومُ: براكنده شدند 
و به هر طرف رفتند. سَبَحَ عن‌الامر: از کار يا مطلب 
فراغت یافت. سَبَحَ - سَبْحاً و سِباحَةٌ فىالماء و بالماء: 
شنا کرد. اسب دوید. ستازه‌ها در فضا شناور شدند یا 
بودند و امتال این مطلب. شيع - شتعاناً: سبحان اللد 
گفت. خدا را ستايش کرد. سَبّحَ 
سبحان الله كفت. سیخ له و سبح + خدا را ستایش 
کرد. تسبیح كفت ومنرّه شمرد. أْبَحَة: او را به 
ستايش وا داشت. السَبْحَة: یکبار شنا کردن. لباسهای 
پوستی. السُبْحَة: نیایش. نماز نافله. تسبیح. سُبْحَة ۳ سبْحَة ال 
جلال و عظمت پروردگار. ج سبح و سُبْحات. شبحاث 
ر خداوندی. نشانه‌های عظمت خداوندی. 


۳ 
: نماز خواند. 


وجه اللّه: انو 
سبْحَانَ: تنزيه كردن. به ياكى و قدس خدا را يادكردن و 
بر شمردن. سُبْحَانَ اللّهِ: خدا پاک و منزه است. سُبْحانَ 


سبحل 


ین گذا: در مقام تعجب گفته می‌شود و در اصل شان 
اله ِن گذا است. التشيحة: تسبیح گفتن. سبحان ال 
گفتن. ج تسابئح. السابح: شناور. شا چ 
سابحُونَ و سباح و سبحاء. السایخ: من‌الخیل. اسب 
چالاک و سریع. السابحة: منثِ السایح. ج سابحات و 
سوابح. الَوایح: اسبهای چالاک و سریع. السابحات: 
کشتیها. ستاره‌ها. السبّام: شناگر. بسیار شنا کننده. 
السَبُوح: شناور. شنا کننده. ج سُبَحاء. فرش سَبُوحٌ: 
اسب چالاک و سریع. السُبُوح و السَبُوح: از صفات 
خدای متعال. بسیار منزّه. المُسَبّح: لباس محکم و 
سخت. العتوحة:و السَبَاحَة: انگشت سبابه که وسط 
شست و انگشت میانی واقع شده. المسبّحَة به زبان 
محلى: تسبيح. ۱ 

۷ سبحل: سَبْحَلَ سَبْحَلَة: سبحان له گفت. 

٭ سبخ: تبغ سَبَخأ المکان: آن مکان شورةزاز 
شد. السبغ: زمین شوره‌زار. بخ فی‌الحفر: زمين را 
کند که به شوره‌زار رسید. بخ المکان: زمین شوره‌زار 
شد. تب الحرٌ أو الغضبُ: كرما يا خشم و غضب آرام 
گرفت. السَبْحَة و السبَخْة: زمین شوره‌زار. خزه. 
جلبک. ج یباغ و سيخات. السباح منالأرضي: زمين 
شوره‌زار. باير. مّوات. السَبِيْخ: پنبه يا يشم و پر و غيره 
كه از هم ياشيده شده باشد. السَبیْخة: یک پاره يشم و 


غيره كه از هم پاشیده شده. ج سبائخ. طارّث سَبائځ 
القطن: ریزه‌های پنبه به هوا رفت. 

۲ سبد: مبَد ع بدا الشَعَرَ: مو را تراشید. سَبَدٌ شارية: 
سبیلش دراز شد و روی لبها ریخت. سَبَّدَ الشَعرٌ: مو 
پس از تراشیدن رویید. سب الفرخ: جوجه پر درآورد 
تكد الرجل 
موى سرش را شانه زد و سيس خيسش كرد و 
گذاشتش. سَبَدَ شَعَرَهُ مويش را با تيغ تراشيد. سَبَّدَ 
العشب: گیاه تازه در وسط كياهها رویید. السبْد: گرگ. 
آدم زيرك وداهیه و هوشیار. ج آشباد. الأشبادايضاً: 
لباسهای مشکی. ابا العشب: جوانه‌های گیاه تازه 


1 
: روغن به موهاى خود نماليد. سَبَّدَ راسَه: 


۳۷۶ 


سبط 


روييده. السَبّد: مقدار کمی مو. ماله سَبَدٌ و لا: مو و 
پشمی ندارد. كنايه از فقر و نداشتن است. السشبّد: 
کهنه‌ای که جلو راه فاضلاب حوض می‌گذارند كه آبش 
نرود. شومى و بديمنى. ج سبدان: السبد ايضاً: مرغ 
پشه‌خوار. 

سپو: عدف مير وچ و ابر الجرح أو لبثر أو 
الماء: زخم يا چاه يا اب را غوررسی کرد كه عمق ان 
چقدر است. شیر الامو آن کار یا مطلب را آزسایش 
کرد. السُبّر و السبْرّة: پرنده‌ای است شکاری از باشه 
بزرگتر. السبار ج سُبُرو المسیّر و المشبار ج مسابر و 
مسابير: ميل یافتیله كه در زخم فرو برده آن را اندازه 
می‌گیرند. بندی كه سنگ يا آهن به آن بسته با هر 
چیزی كه اندازۂ آب چاه يا دريا را با آن می‌گیرند 
اليبار ايضاً: یکی از درندگان افریقایی که به کفتار 
شبیه است. السبارّة: نوعی کشتی است. السابری: 
منسوب به شاهپور. شاهپوری. نوعی خرمای خوب 
است. زرهی خوب و محکم است . السَبُورَة: تخته 
سیاه. لوح الحجرهم گویند. المَسْبّر: آنچه از ظاهر هر 
كس و هر چیزی بدست آید. صورت ظاهر. المشبار: 
کسی که ميل یا فتیله به زخم می‌اندازد كه عمق آن را 
بداند. مَسْبْرّ الجرح:. ته زخم. انتهای عمق زخم. 
اة چیزی که به وسيلة خبر و نقل قول از آن 
مطلع شوند نه به وسيلة دیدن. 

۷ سپسب: تسب الماء: اب را ریخت. جاری کرد 
عفشي الرجلٌ: آهسته راه رفت. ناسزای بدی گفت. 
تسب المام: آب ريخت. جارى شد. السَبِسَب: بيابان 
بىآب و علف. زمين پهناور و صاف. ج تسبايب. 
السَباسِب ایضا: اخرين يكشنبه قبل از عيد فصح 
تضالاق. : 
7 سبط: تبط = سَبْطاً و شبطاً و شبوطا و بط 
سُبُوطَةٌ و سباطةّ الشعز: موصاف و نرم شد. سبط 
سباطَةَ المطرٌ: باران همه جاگیر شد و زياد بارید. 
السبّط: نوه. و بيشتر به نو دخترى اطلاق می‌شود و 
الحَفیّد به نوة پسری. الط در نزد بهود یعنی قبیله. 


سبطر 


طايفه. ايل. ج أشباط. الط و السبط من الشَعَرِ: موی 
صاف و نرم برخلاف مجمّد كه به هم پیچیده باشد. 
الط من‌المطر: باران پرآب. ج سباط. الَبّط: موی 
صاف و نرم. غير مجمّد. شباط: شباط. ماه رومی که 
بين کانون دوم و اذار واقع شده و ۲۸ روز دارد. 
الشباطة: مویی که در وقت شانه كردن مىريزد. 
خاکروبه. زباله‌دان. آشغال دانی. السابُوط: حیوانی 
دریایی است. الساباط: دالان. راهرو رو پوشیده بين 
دو خانه يا دو دکان. گذر سرپوشیده. ج تسوابیّط و 
ساباطات. 

7 سبطر: اب اشبطراراً: به پهلو دراز كشيد 

ث الابل: شتران به سرعت رفتند. اسعلؤث له 
البلا شهرها مطیع او شدند. تسلیم او شدند. 

#۸ سبع: سب عل سب أ لقوم: هفتمين نفر آن گروه شد. 
یک هفتم اموال آنان را گرفت. سَبَعَ الحبل: طناب را 
هفت رشته بافت. سَبَعَ م الشیء 
سبع الرجلّ: از او بدكوبى و غيبت کرد. 
سبع الشىء: آن جيز را دزدید. سَبَعَ 
الذئبٌ الغنم: گرگ گوسفند را درید. بعت البقرة 
الوحیّة. درنده بچه گاو کوهی را خورد. الَشبُوعَة: 


: آن چیز را هفت دانه 


قرار داد. س 
امش ذاد: 


حیوانی که درندگان بچه‌اش را خورده باشند. سَبّعَهُ: 
هفت دانه‌اش کرد. هفت پایه يا ضلع و گوشه برایش 
درست کرد. سَبّعَ الاناة: ظرف را هفت بار شست. سَبّعَ 
اللّدُ لک: خدا هفت بار به تو پاداش دهد يا هفت برابر 
به تو دهد يا هفت فرزند به تو بدهد سَيْعتْالمرأة زن 
سبع لقوم؛ هفتصد نفر شدند. شبح 
القوم: هفت نفر شدند. ا 
چهارپایان جوبان افتاد. أَسْبَعَ الشىء: 


هفت ماهه زاييد. 
لراعسی: درنده در 


آن چیز را هفت 


عدد گرداند. نیع المکان: درنده در آن مکان زياد شد. 
آشبعة: شت درنده به او خوراند. شبح شیم الرجل: شتران 


آن مرد روز هفتم آب خوردند. التوابع: شترانی که 
هفت روز یک بار آب می‌خورند. اتب الشسىة: آن 
سْتَبَعَ الغنم: گوسفندان را درید. اشتبع 
القومٌ: هفت نفر شدند. السابع: هفتم. ج السَبَعَة و 


جيز را دزديد. اش 


VV 


سيق 


السابعُون. السَبْعَة: هفت تا مذكر. السَبْع: مؤنث السَبْعة, 
بو السنع: روز قيامت. ال المنانئ؛ سورة الحمد يا 
هفت سورة اول قرآن. السَيْع و السَبّع و السَبّع: حیوان 
درنده. ج أَسْبُع و سباع و سُبُوع و سبُوعة. الع من 
الطير: پرندة گوشت خوار. السبُعة و السَبْعة: چوا 
درندةٌ ماده. السبْع: يك هفتم. ج أشباع. حمّی السَدٍ 0 
تبی كه هفت روز یکبار بر می‌گردد. السبُع: هفت روز 
یکبار آب خوردن شتران. الشباعی: هفت حرفى. 
هفت گوشه. هفت ضلعی, شتر نر خیلی تنومند. سباعِی 
البدن: دارای بدن کاملالخلقه. مولَدباعیْ: بچه‌ای که 
هفت ماهه به دنیا آمده. السَبْعُوْنَ من العدد: ۰۷۰ هفتاد. 
التبیع: یک هفتم. الأبُوع: هفته. ج آساییع. المَسْبَعة: 
سرزمین درندگان. المُسْبَع: کسی که هفت ماهه به دنيا 
آمده. بچه‌ای که مادرش مرده و زن دیگری او را شیر 
می‌دهد. پسرخوانده. التشبوع: کسی که از حیوان 
درنده ترسیده. 

۲ سیغ: سَبَعْ ل میوغاً العیش: زندگانی مرفه شد. با 
ناز و نعمت شد. سَبَعَ اللوبٌ: لباس بلند شد تا روی 
زمين. سب الشىة: تمام و کامل شد. سَبّع إلى وطيه: 
ميل و هواى وطن كرد. ت سَبَعَ المطرٌ: باران به زمين 
نزديك شد. سبع الله عليه النعمة: عارك هيك ار 
أو تمام كرد. 3 سب الثوب: لباس را كشاد و بلند و دراز 
دوخت. . آشبغالرجل: : زره‌گشاد بوشيد. أشي له النفقة: 
تمام مخارجش را تأمين کرد. السابغ: وسيع و گشاد. 
وزع سابق: زره گشاد. دنب سایغ: دُم دراز و بلند. 
السَبْفَة: رفاه. وسعت. ناز و نعمت. 

سبق: مت يننا إلى گذا: پرااز پیش كترفناء 
جلو افتاد. سَبَةَ يقة مرکا از او جلو افتاد. از او برد. 
سَبَقَ على قومه: داز جهت سخاوت و کرم بر قوم خود 
پرتر شد. ,تق جاو اسا راردا ا از او 
گرفت. سَبَقَتْالشاةٌ: گوسفند بچه‌اش را سقط کرد. سَبّقَ 
الطیرّ: بند به "۳ پرنده بست. سَبَّقَ البدرة بين ت الشعراء: 
كيسة ده هزار درهمى را اة براى شاعرى گذاشت : 
که از همه بهتر شعر بگوید. 5 شب القومٌ إلى الأمر: آن 


سیک 


گروه در انجام آن کار بر یکدیگر ان ارت سابقة 
سباقاً و مُسَابَقَة: با او مسابقه گذاشت. سایق و اشع 

القومُ: از يكديكر بردند. اشتبقا اباب 9 الباب: از 
يكديكر پیشی كرفتند به طرف در. اشتبقا الصراط: از 
راه منحرف شدند و راه را گم كردند. البق ج أشباق و 
السُبْقَة: جايزة مسابقه. السبقان: دو نفر كه با يكديكر 
مسابقه گذاشته‌اند. السابق: بيشين. پیشی كرفته. مسابقه 
را برده. جلو افتاده. اسبى كه مسابقه را برده. و به آن 
المجلّی نيز گویند. و جه بسا که به صورت اسم 
و جمع آن شوابق: می‌شود. السابقة: مؤنثِ السابق. 


درامده 


پیشینه. سابقه. له سابقّةٌ فى هذاالأَمر: او در اين کار 
سابقه‌دار است ج شوابق و سابقات. السَوابق ايضاً: 
اسبها. السَبّاق: بسیار پیشی گیرنده. السباق: مسابقه 
دادن. بند. قيد. سباق الخیل: مسابقة اسب دوانی 
السَبُوق و المسَبّق من‌الخیل: اسب پیشتاز. اسبی که 
مسابقه را می‌برد. 

#۷ سبک: سیک ی سَبكا و سبك الفضّة: نقره را 
گداخت و در قالب ریخت. سَبَكَ و سيک الکلام: 
حرف را در قالب خوبی بیان کرد. سَبَكَنْهُ الشجارب: 
تجربه‌های زندگی پخته‌اش کرد. انتک الذهبُ و 
نحوه: طلا و غیره گداخته و در قالب ريخته شد. 
السَبیک: گداخته. آب شده. ذوب شده. السَبئِكّة: طلا 
و نقره و غيره که گداخته و قالب‌ریزی شده. ج 
سبائك. التشبّكى: کارخانة ذوب فلزات. ج مسابک. 
۷ سبکتر: السپکتروسکوب: اسپکترسکپ. دستگاه 
تجزية نور. 

7 سپل: سَبَّلَ المال: اموال را در راه خدا وقف کرد. 
سبل الشیء: آن چیز را مباح برای همه قرار داد. 
سبّل‌الستر: پرده را انداخت. أسْبَلَ الامع: اشک ریخت. 
یل الماء: آب را ريخت. بل الطريق: شاهراه شد. 
راه عمومی شد. أَسْبَلّتْالسماء: آسمان باريد. ۳۳ 
الدمغ أو المط: اشک يا باران زياد آمد. أَسْمَلَ الزرع: 
زراعت خوشه کرد. آشبل علی فلان: فلانی را بسیار 
مذمت کرد. َسْيَل الستز: پرده را انداخت. التّل: 


۳۷/۸ 


سیی 


بارانى كه هنوز به زمين نرسیده و در هوا پیدا است 
شبه پرده‌ای که جلو چشم را می‌گیرد. باران يا خونى 
كه جاری می‌شود. خوشه. بینی. ريزش باران يا اشک. 
السَبَلَة: سبیل. گودی روی لب بالا. جلو موهای ريش. 
ج سبال. السَبَلّة و السْبُولّة و السَبُولّة: خوشه یا یک 
خوشه. السبیل: راه يا راه روشن و واضح. ج سبل و 
كبل ير غيل زا ةو فقول این الشؤل ماف شيل 
له اه خداسغل ههاة در.راد خدا عليه كفار.ى 
ستمگران, اندوختن دانش. حج کردن. هر کار نیکی که 
خدا دستور داده. السَبیِلة: راه يا راه روشن و واضح. 
السابلة: رای كه از آن عبور و مرور می‌کنند. مردمی 
كه از راه عبور و مرور می‌کنند ج شوایّسل. التسپلاه: 
چشم دارای مزگان بلند. امرأة سَبلاة: زن سبیلو, 
الأشبل و الٌشبل و االفشهل و الیل و الیل من 
الرجال: مرد سبیلو. سبیل دراز. 

75 سبنتی: السَبَنْتَى: جسور. بی‌باک. پلنگ. ج سّبانت 
و سّبانی. 

7 سبه: شبة نها و سب تنیله: از شدت پیری خرف 
شد. المَسْبُوه و المْسَیّه: پیر خرف شده. السَبّه: خرف 
سكته. بی‌عقل شدن. رَجُل 


شباهی: مرد خرف شده از پیری 


شدن در اثر پیری. السباه: 


#سنيي شچی شیی نياو پیا او دين را سیر 

كرد سَبَى الرجل: او را تبعید کرد و به غربت فرستاد. 
سَبَى الخمر: می را از شهرى به شهر دیگر برد. 
شبی‌الحافد الما مقنی :زمين .را اکند؛ تا يه آ نب :ريسيد 
سَبَى فلاناً: فلانی را اسیر عشق خود کرد. اشبّی اشتباءً 
العدو: مین را اسير کرد. اسْتَبَى قلب فلان: دل او را 
ربود. اسْتَبَى الخمر: می را از شهری به شهر دیگر برد. 
تسابی 7 آن گروه از يكديكر اسير گرفتند. تَسَبّى 
فلانْ لفلان: فلانی دل دیگری را بند :داسك آورد. 
دلجویی‌اش کرد. السَبْى: اسير کردن. اسیر. و بیشتر به 
زنها گفته می‌شود و دربارة مردها لاشتر گویند. 3 
الحيّة: يوست افتادة مار. الشبی: مرد يا زن 


شر سا اقام 


4 8 17 + خم ۳ 
اسير شده. غلامٌ سَبِنٌّ و جارية سَبیٌ: يسربجة اسير و 


8 
دختريچة اسیر. م الحیّة: پوست افتادة مان الصلقة: 
زن سیر فى کنه از شنهری به:شهر دیگر پبرند. 
مرواریدی که غواص أن را بیرون می‌آورد. السَبِىَ و 
السباء : چوبی که سیلاب می‌آورد. 

ست :السِنّة: شش عدد. شش دانه. الستٌ: شش 
عدد مونث. الستون: شصت. 

لاستر :سر تب شثراً و ترا ور الشیء: آن را 
پوشانید. سائَرَهُ مُسائَرَةٌالعداوة: دشمنی‌اش را با او 
پنهان کرد. تست و اسر و الْسَثَرَهِ پوشیده شد. السثر: 
پوشش. پرده. ی شرم. ج مور وأشتار. الستار: 
پوشش. پرده. ج شش: . السُنْرَة ج شترو الستارة ج 
ستائر: پوشش. سره هُ السطح: ديوار دور بام. الشتیر: 
پوشیده. غقیفب: باعیا یم ,شیور وأشتار. فتجو اسان 
درخت پرشاخ و برگ. التشستور: بوشيده. عفیف. 
باحیا. ج مَستئورون و مساتیر. الستّار: بسیار پوشاننده, 
از صفات خداوند متعال است. الإئستار من‌الهدو: 
چهاردانه. الاشتاژ فی‌الوزن: چهار مثقال. در آساتر و 
اسان المشتر و الاشتارّة: وسيلة پوشش. المُسَكّر: 
يوشيده شده. جاريةٌمُسَمْرَةُ: دختر یا حجب و حیا, 
*#ستق :الستُوق والستُوق: پول قلب كه روكش نقره 
5 

#اسجح : سَجَحَتْ سخا الحمامة: بوت بعشواكرة: 
مجح و سبح لح يج نو جيه 
حرف زد .نع الوالىُ: حاكم عقو و بخشش بيشه 

کرد. اج الرجلٌ: سخن را آسنان و معد ا قري 
سجد : سَجَدَ ع شجوداً: از روى خضوع و خشوع 
خم شد. بيشانى به زمين كذاشت براى عبادت. سجده 
کرد. الساجد: سجده کننده ج شبد و شجود. ساچدة: 
مؤنثِ الساجد. ج ساجدات و سواجد. سَجِدَتْ ح مَجدا 
رجله: بايش باد كرد. الأسْجّد: کسی که پایش ورم 
كردهأَسْجَدَ: سربه زیر انداخت و خم شد. أَسْجَدَ عيئّهُ: 
چشمها را فروهشت. السَجّاد: بسيار سجده کننده. 
السَجَادة و المشجَدّة: جانمازی. السِجُدَة: سجده کردن. 
المَسْجّد و المَشجد: سجده‌گاه. عبادتگاه. ج مساچد 


۳۷۹ 


تچ 


ال جَدٌ الحصرام: خانه كعيه. اَمَك الأقضى: 
مسجداقصی که در بيت المقدس است. المشجدان: 
مسجد مکه و مدینه. المَسْجّد: پیشانی. سجده‌گاه. ج 
سجر : سَجَرَ * جرا اتور تنور را آتش کرد. 
برافروخت. جر الماء النهرر: آب رودخانه را پر كرد. 
سَجَرَ البحد. دریا لبریز شد. به تلاطم آمد. سَجَرَ الماء 
فى حلقه: آب را در كلويش ریخت. سَجَرَ الكلبَ: سگ 
را با چوبی که به گردنش آویزان می‌کنند بست. 
سجرالشی:: آن چیز را فرستاد. سَجَرَتْ جرا و 
ناله طولانی کرد. سر الماء: 
جائی را ترکاند يا سوراخ کرد که آب بیرون بزند. 

سَجْرَ الُورّ: تنور را رافروخت. . سَجرَتْ الناقةٌ: ماده 
شتر ناله طولانی کرد. سر البحز: دریا متلاطم شد. 
ساجره: با او E EE‏ شد. إِنْسَجرَ الاناغ: 
ظرف پر شد. جر الال فى سيرها: شترها بشت 
سرهم رفتند. السَجْر: روشن كردن آتش. لبریز شدن. 
ه پرآب. السّجْرّة: آب زیادی 
کند کند. ج شجر. الشجرة و السَجَرٌ 
فی‌العین: قرمز شدن چشم. الساجر: سیلایی كه همه جا 
را پر می‌کند. جائی که سیلاب آن را پر کرده. 
الساجور: چوبی که به كردن سگ می‌آویزند. ج 
سواچیر. المشجّر و السَجُور: هیزم يا هر چیزی که با 
آن تنور را داغ مىكنند. الأسجّر: کسی که سفیدی 
چشمش قرمز شده. برکذ آب که فقط گل رس دارد. 
المُسَجُر و المُنْسَجَر: موی صاف. المُسَجّر ایضا: جایی 
که آب أن هنف خد ااعشگور: ازام و مماو. ره 
خالی. شیری که نصف بیشترش آب است. اللو 
المَشجوژ: مروارید به رشته کشیده و منظم. مروارید 
غیرمنظم. أله مشج 


شجورً الناقة: ماده شتر 


که رودخانه زا پز 


جُورَةٌ: مروارید آب‌دار. 
#سجس: جس سَجّساً الماءُ: آب تیره و كدر شد. 
الفشى االو الق تكد جج سك 
المنهل: آب جشمه يا آبخور كدر و تيره و آلوده شد. 
السچس : فساد. تباه شدن. تیره. ر : آلودگی. 


سجع 


* سچع: َج = سَجْعاً الخطیب: گوینده قافیه پردازی 
و سخنوری کرد. سَجَعَتْ الحمامة: کبوتر بغبغو کرد و 
خواند. سَجَعَتْ الناقة: ماده شتر نالهاش را کشید. 
چم لقرش: زه کمان ناله کرد. الساجع و السَجاع و 
السَجاعة: كويندة سخئور و توانا. الساجقة و السجوع: 
کبوتر كه می‌خواند و بغبغو می‌کند. سَجّم الخطيبٌ و 
الحمامة: به معنی سَجَع, رن 
در سخن گفتن يا رفتن و از قصد خود منصرف 
نمی‌شود. وجهٌ ساچع: صورت زیبا و خوشگل. ناقة 
ساجعَة ماده شتری که با آهنگ ناله می‌کند و 
می‌خواند. اشع حرفي با وزن و قافیه. ج آشجاع. 
الیجعةو الأشجو عة: يك قطعه کلام با وزن و قافیه. ج 
أساجيع. العشجع: مقصد و محلی كه آهنگ آن 
می‌کنند. 

۲ سجف: سَجَفَ * سَجْفاً و سُجّف البیت: بر در خانه 
پرده آوبخت. شجفے سَجفا: كمر باریک شد أَسيفٌ 
الستر: پرده را آويخت. اه 


شجف اللیل: تاریکی شب 
طولانى شد. أَشجّت البيك: مردةبيه' كانه آو خت 
الشجف و الييشفة ج سُجُوف و أشجاف و الیجاف و 
السَجئف: پرده‌ای كه بالايش را دوختهاند ولى ميان آن 
باز است و دو طرف آن را در وقت جمع كردن به دو 
طرف ديوار می‌بندند. هر نوع پرده. اليجاف ایضا: 
ناف که ینه دامن لیاسو کار آن منی‌دوزند: 
السجاقة: ستر. حجاب. پرده. پوشش. 

٭ سجل: سَجَلَ ‏ سَجْلاً به: از بالا به زيرش افکند. 
سَجَلَ الماء: آب را ريخت. سَجَلَ الكتابٌ: كتاب را باب 
باب و يشت سرهم خواند. سَجَّلَهُ بالشىء: از بالا آن 
جيز را به او پرتاب كرد. سَجَّلَ الرجل: سجل را نوشت. 
سَجَّلَ الاوراق: اوراق را در دفتر دادكاه يا مجلس ثبت 
كرد. سَجَّلَ القاضئٌ عليه: قاضى عليه او حكم داد. 
سل عليه بکذا: او را به جيزى شهرت داد. سَجِّلَ ل 
بماله: مالش را برای او مقرر و ثابت گردانید. سابل 
مُساجَلةٌ و سجالا: با او مسايقة شعر يا سخترانى یا را 
روى گذاشت. أسجل: خير و منفعتش زياد شد. نجل 


۳۸۰ 


سجم 


عطای فراوان به او داد. أشجَلَ الحوض: حوض را پر 
گرد شل الک سفن را بقید :كرد و آن زا ابطور 
مطلق بیان کرد أَسْجَلَ الناش: سردم را ترک کرد. 
متاركه با آنهاكرد. أَسْجَلَ له الامر: كار را در اختيار 
آن‌ها گذاشت. أَسْجَلٌ لا فى الزرع: عبار بان زد 
زراعت رها کرد. تساجلا: آن دو با یکدیگر مسابقه 
گذاشتند. انْسَجَل: از بالاي سر زده شد يا ريخته شد. 
متصل و بىدربى خوانده شد. السَجْل: دلو بزرگ که 
آب کم يا زياد در آ 
عطا. بخشش. مرد سخاوتمند. پستان بزرگ حیوان. ج 
سجال و شجول السَجْل ایضا: بهره. قسمت. نصیب. 
السجل: عهدنامه. کتاب دستورات و احکام. دفتر 
بای السرم اردع وات اده 
زياد اشک مىريزد. السَجِيْل: بهره. شیء سَجِيْلٌ: جيز 
سخت و محكم. ضرع سَجِيْلُ: پستان بزرگ و آویزان 
جاربا. دلو یل و مج دلو بزرك. الشجلاء: شتر 
بزرگ پستان. المُسْجّل: داراى خير بسيار. حوض بُر. 
ترك شده. رها شده. جايز و مباح براى همه. 


ن باشد. به اندازة يرى یک دلو. 


۷ سچم: سم 2 سُجُوماً و سجاماً الدمغ: اشک جارى 
شد. ريخت. الساجم: ريخته. جارى شده. سجم عي 
مَجماً و سُجُوماً عنالامر: توقف كرد. درنگ كرد. 
سَجَمَتْ ثب سَجْماً و جوماً و شجماناً العينُ اوالسجابة: 
چشمه يا ابر آب را جاری کود. هبار 
تشجیماً و آشجم‌الماء: آب را ریخت. أشجَعث العا 

ابر به مدت طولائی بارید. تج الما آب ریخت. 
الدموع: افکها جاری شد. السَجم: آب. افک. 
السجوم: چشم اشک ریز. ج شجوم. الوم و 
المشجام: شتر پرشیر. ج سُجُوم و مساچیم. التنجوم 
جاى كه باران بر آن باريده. الاسجام فى الكلام: صریح 
و خالى بودن كلام ازكنايه. روان بودن. الفاظ خوب و 
ساده در آن به كار بردن. كلام مؤثر در دلها. هماهنگ 
بودن الفاظ. 


سچن 


7 سجز: جنه سَجناً: زندانش کرد. سَجَنَ الهمٌ: غم 
و غصه خود را پنهان كرد. سَجَّنَالشىء: آن را پاره پاره 
كرد. السجُن: زندان. ج سجُون. السَجَّانَ زندانبان. 
صاحب زندان. السجین: زندانی. ج سُجَناء و سجتى. 
السجین و السجیِنة: مؤنث. زن زندانی. ج سَجْنَى و 
سجائن. ضربٌ سَجیِنٌ: زدنی که طرف را میخکوب 
می‌کند که از جايش تکان نخورد. الساجةه مؤنث 
الساجن. مسير آب در کوه. ج شواچن. 

۷ سچو: جا يَسْجُو سَجْواً و جوا الیل: آرامش شب 
برقرار شد. شب طولانی شد و دوام یافت. سَجَث‌الناقة: 
شتر ناله خود را كشيد. مَجّی ننجي المیت: پارچه 
روئ مرده انداخت. أَجَثْ|شجاء الناقة: شير شر زياد 
شد. أَسْجَى البحو: امواج دریا آرام شد. أُسْجَى الرجل: 
چیزی را پوشاند. الساجی: نرم. آرام. طولانی. 
الشجيّةة خلق و بار. خوی. اخلاق. ج سجيّات و 
سَجايا. 


ويه سی اش 


را به شدت و يشت سرهم ریخت. سَحَّهُ: به او زد. سَحَّ 


٭ سج شح سحا بی‌نهایت الماء: آب 
سحا و سحُوحاً و نَسَخَّح به شدت ريخته و جاری شد. 
ٹب شخوحاً و سُحُوحَةٌ لش گوسفند بی‌نهایت 
فربه شد. الساحّو الساحّة: بی‌نهایت فربه. ج سحاح و 
شحاح. انس ابطالبعیر عرقاً: زيربغل شتر عرق 
ریخت. السَعّو الح خرمای خشک و پراکنده. 
السحاح: هوا, التخوح ابری که بشدت می‌بارد. 
الخاد جباول و یغبانی که اة دمن :خيرات 
می‌کند. السَحَاحة: چشم بسیار اشک ریز. 'المِسَعٌ اسب 
چابک. چالاک, 

7 سحب: سَحَبَهُ = سَحباً: به روی زمین کشیدش. 
اِنسَحَبّ: به روی زمين كشيده شد. السُحْبَة پرد؛ روی 
چشم. السُحبّة و السّحابَّة ته ماندة آب پرکه. السحاب: 
ابر. ج شخب. السَحابّة یک پاره ابر. ج شحائب. 


1 سحته سخت-سختاً و سحت مال حرام به دست 


1 ا E‏ 
آورد. سَحَنَهُ و سَحَّنَهُ: نابود و ريشه کنش كرد. سرش 


رابرید. E OE E‏ 
بر عن‌اللحم: ب 


۸۱ 


سحر 


كرد سَحَتَ و سَحَّتَ وجه الارض: روی زمين را پاک 
كرد أككة فاش كرد نابود و ریه كنض کرد 
ُشتَحَتّٹتجارئّة: تجارتش با مال حرام مخلوط شد. 
فحت اموالش از بشن رفت. الشکته لباس مندرس, 
عذاب و شکنجه. مال حرام به دست آوردن. نابود 
کردن. الشخت‌و الشخت: مال حرام. درآمد يست و بد 
مثل رشوه. ج آشحات. مال شحتٍ و سحت و سحتو 
متو مَشخوت: مال از بين رفته. زل تاو 
سَجِيْتٌ: مرد پرخور شکم گنده كه سير نمی‌شود. 
الأشحَت و السختا: سال و سرزمين خشک و بدون 
كياه. السَحْتُو تو السځتیته حلوای آردی کم روغن و 
آبکی. جيز کم. السْختوت و السَحْتِىٌ: لباس مندرس. 

سكن ووت يشر فرعن دادء سحر و 
جادويش کرد. عقلش را دزدید. مفتونش کرد. سَحَرَهُ 
عن‌گذا: از فلانچیز دورش کرد. بازش داشت. سَحَرَ 
آب طلا کاری کرد. سَحَرَّهت سَخْراً: به ریه‌اش زد. 
سَحَرَ المطر الطین: باران كل را آیکی و خراب کرد. 
المشخورو السحیْر: کسی که ریه‌اش ضرب دیده یا 
سوراخ شده. سحرّت سَحَراً: سحر خیز شد. ریه‌اش در 
اثر کشیدن اب و غيره پاره شد. السحرو السجير: کسی 
که در اثر دویدن يا کشیدن آب پاره شده. سَخَرَهُ حر 
و افسونش کرد. غذای سَحَرى به او داد یا خوراند. آب 
و غذا به او داد. شخ شب را سَحَر کرد. در سَحَر 
بیرون رفت. تسَحَر: سَحَرى خورد. شتَحَر: شب را 
سحر کرد يا در سحر بیرون رفت. اشتخرالدیک: 
خروس آواز سَحَرى خواند. السخر:هر چیز که اصل و 
مأخذ آن لطیف و دقیق باشد. سخر. جادو. باطل را به 
صورت حق جلوه‌دادن. فساد. افسون. ج آسحاز و 
شخور. الځ الکلامی: سخرآمیز بودن سخن. السحر: 
سحرگاه. کنار هر چیز. الشعو الأغلن: فجر کاذب. 
السَحَرُ الآخز: فجر صادق. ج آشحار. الشخرو السَحَرو 
الشخر: ریه. ج شحور و شحُر و آنتتاز, السحری و 
السَحَرِيّة سَحَركاه. السْخرّة طلوع کاذب. الشحارّة 


سحسیح 


رید ا من‌الشاة: تكة پی و رگ یا غیره که 
قصاب از شس و گلری گوسفند بجدام عند. الشكون. 
غذای سَحّری. السَحِيْر : مبتلای به دل درد. السَحِيْرُ من 
الخيل: اسب شکم گنده. الشخار : ساحر. جادوگر. 
الساجر : جادوكر. دانشمند. ج سَحَرّة و شخار و حار و 
ساحژون. الساحرّة: زن يا دختر جادوگر. زن دانشمند. 
ج ساحرات و ّواحر. السَوْحّر: درخت بید. السحار و 
الا شحار والاشحارّة: گیاهی | 
مىكند. الک : کسی كه ریش 
شده. حر و جادو شده. الشخور : سحر شده. افسون 
شده. غذا با جایی که از باران و غیره گندیده است. 


است که حیوانات را فربه 


فاسد شده. ترسانده 


عنزةٌمَسْحُورَةٌ: بز کم شیر. ارض مَشحورة: زمینی که 
گیاه نمى روياند. 

۲سحسح :تَسَحْسّحَ الماء: آب از بالا سرازير و 
جارى شد. السَحْسَعٌ و النَسخساح من‌المطر: باران 
۲سحف :سَحَفَ س سحفاً الم عن الجلد: موها را از 
يوست کند و پاک کرد. سَحَفٌ الرأش: سر را تراشید 
صحَقّث وأ مت الریخ السحاب: باد ابر رابرد شحف 
السَحْفَة: بيه کمر را فروخت. السحفة : بيه کمر. ج 
سحاف. الشُحاف : مرض سل. السَحِيْف : صدای گردش 
اسیاب :در وقت آر د کتردن.:ضدای ذوشيدن شن 
السَحفة : باران رگبار و تند. بيه از گوشت 
سَحائف. السَحُوف : باران ركبار و تند. ناقةٌ سَحُوفٌ: 


ت جدا شده. 3 


ماده شترى که پیه‌هایش آب شده. مَسْحَففُ الحيّه: اثر 
جاى عبور مار در زمين. المِسْحَقَة : کاردی كه ييه را با 
آن می‌تراشند و پوست حيوان را می‌کُنند. المشحُوف: 
مرد مسلول. القشحَفة : زمینی که علف آن تتک و دور 
از هم باشد. 

#سحق :سَحَقَهُ حسخقا: آن را سایید. خوب نرم و له 
کرد. نابودش کرد. سَحَقَتْ الریخ 
روی زمين را روبيد. سَحَقٌ الرأش: سر را تراشید. 
سح ميقن ایلع بو و بت زگره سَحق‌القملة: 
شيش را کُشت. سَحق اللوب: لباس را مندرس کرد. 


م الازضی؛ باد بد شدت 


YAY 


سحن 


سَحَقَتْ العينُ دمتها: چشم اشكش را سرازير کرد. 
سَحِقَ ت وسَحق 2 
قَةّ الثوث: لباس کهنه شد. سَحُقَتْ النخلة, 
نخل خرما خیلی بلند شد و قد كشيد. السَحُوق: نخل 
بلند. ج :اک دورش کرد. تبعیدش کرد. 
نابودش کرد. أشحَقّالرجل. دور شد. أَشحَقّ الشوب: 
لباس کهنه و مندرس شد. کرک لباس نو ریخت. 
اسحق حف البعير: کف پای شتر در اثر راه رفتن سفت 
و محکم شد. أشخق‌الضرغ؛ پستان خشک شد و به 
شکم جسبيد. إِنْسَحَقَ :ساييده و نرم شد. إِنْسَحَقَ القلبٌ: 
دل شکست. فروتنى كرد. إِنْسَحَقَ الشیء: گشاد شد. 
دُور شد. إِنْسَحَقَالوبُ: كرك لباس نو ریخت. إِنْسَحَقَ 
الدلؤ: هرجه در دلو بود رفت. تساحقا: يكديكر را 
کوبیدند. الشطق والشخق: دُورئى. شخقألة: خدا او را 
از رحست خود دور گرداتد. الشحيّق: دور. مس 
سحیق: مشک کوبیده. السَحِيْقَة : مؤنثٍ السَحِيْق. باران 
رگبار. ج سَحائق. المشحق : هاون و هر آلت کوبیدن 
#تسحل :ساخل القومٌ باولایهم: آن گروه فرزندان خود 
را په ساحل آوردند. الساحل : به ساحل آورنده. كرانه. 
ساحل. ج شواحل. الشحالّة : براد طلا و نقره. سبوس 
گندم و غیره. مردم فرومایه. الأساجل: جدولها و 
مجاری آب. المشخل : رنده. قلم تراشکاری. تيشه. 
سوهان, ج مساجل. 
#سحم :جم ت وشحم ك 
سیاه. ج شخم. السخماء: مؤنث الأشحم. موجه 
ضورتش رااسیاة كرد. أشحمَت ۵ الما آسمان بازید, 
الشحام والتحام و السخمة: وی تب شاخ. 
ابر. دگمة پستان. خیک می. خونی که هم پیمانان 
دستهای خود را در آن فرو می‌برند. السحم: آهن 
التخم والشجیم و الأشنان: درختی است. الشخقة: 
تود آهن. السّحُم : پتکهای آهنگران. 

لفط قلات سا الجر سنگ را ست 
سَحَنَ الخشبة: تخته را سابید تا نرم یا نازک شد. 
سَحَنَالشَىء: آن چیز را کوبید. ساحَتَهُ: با او ملاقات 


ند فا دور شد؛ یه جای ذوو,رفت: 


ی و 


سخما: سياه شد الأ شام + 


سحو 


کرد. با او یکو معاشرت کرد. سناعثة العبىة+ در آن 
جيز شریکش کرد. ساحته و تَسَخَنَهُ به قیافه‌اش نگاه 
کرد. هیکلش را برانداز کرد. السَحتَة و السَحَنّةو 
السخناء و السَحَناء: قیافه. شکل. ريخت و بار. نرمی و 
خوش آب و رنگ بودن بشره و پوست صورت. 
المِسْحَنّة: دستة هاون. پتک. ج مساحن. 

۷ سحو: شحا بشحا و حه و بنجي شحياً: 
پوستش را گرفت. سحا الطين: كل را از روی زمين 
پاک کرد. سحا الشَّعَرَ: مو را تراشید. الساحی: پاک 
كنندة گل و غيره از روی زمین. ج سُحاة و ساخون. 
الساجية: مؤنثِ الساح. سحا سحاو أشحاإشحاءو E‏ 
تَسْحِيّةٌ الكتاب: كتاب را صحافى کرد. شيرازه بندی و 

جلد كرد. إِسْتَحَى إشتحاء الشیء 
كند. إِسْتَحَى الشّعرَ: مو را تراشيد. إِسْتَحَى منة: از او شرم 
كرد. السحاء: چیزی که با آن نامه را مهر می‌کنند يا 
می‌بندند يا چیزی كه با آن کتاب را می‌بندند. السحاءة 
واحدٍ السحاه. پوست دور مغز. ج شحایا. السحاة 


: آن چیز را پوست 


میدانگاه. کنار. ناحیه. گیاهی خاردار است. ج سَحئى. 
السحايّة: پار ابر. يوست مغز سر. پوست يا تراشيدة 
هر جيز. بيل سازى. الساجيّة: سيلاب و ركبار که 
سيلاب به راه مىاندازد و زمين را مى تراشد و می‌برد. 
الشگاه بیل‌ساز. الیشحاة بیل. ج شناجی. 

۷ سختیان: السختیان و السَحْتّيان: پوست دباغی شدة 


بز. 


نت و ی ا 5 5 815 
سخر: شخرّه- سخریا و سخریا و سَخرّهو تسخرّه و 


یره از او بكارو هيه سَكَرْهُ و سَخُرَه: او را 


حرکت کرد و خوب راه رفت. سَخر يَسْخَرُ سَخَرًاو 
شخوا و شا و راو شخرة و فشكا و اشغ 
تحر به و منٌ: ریشخندش کرد. مسخره‌اش کرد. 

اکرو مسخره, کسی که مردم استهزا و ریشخندش 
می‌کنند. هركس يا هر چیزی که استئمارش کرده و به 
بسیگاری‌اش کشیده باشند. السخْرِيّ و اليخْرى: 
بیگاری کردن. السُخْرِىّ و السخرِی و الشخرِيّة: 


اش 


۳۸۳ 


سخم 
ريشخند. استهزاء. المَسْحَّرَة ريشخند. مسخره. لوده. 
اصطلاح محلّی است. الساخرّة کُشتی خوب رونده. 
#۲ سخط: خط ت سَخَطأ الرجلّ و على الرجل: بر او 
خشمگین شد. مخط الشیه: آن را دوست نداشت. از 
از او بدش آمد. بر او خشم گرفت. تسخُطالعطاء: 
بخشش را کم شمرد و اخشنود گشت از آن. الشخط 
و الشخْط و السَخّط: خشم. غضب. گفته شده که اين 
واژه ويزهُ خشم بزركان و رؤسا است. العشخوط: 
مورد خشم و غضب واقع شده. ناپسند. نا پسندیده. 
المَشخط و المشغطة كاربد, چیزی که ماية خشم و 
غضب می‌شود. ج مساخط. 
۲ سنخف: سکف + شحنا و سَحْافَةٌ: سبک مغز و کم 
عقل شد. سح الفزل؛.ریسیدنی نازک و باریک.شند. 
شخت الشقاة: مشک يارة شد. ضطقة سبک:مفزش 
کرد. سخیفش کرد. ساعْف به سبک مغز و کم عقل 
شدنش کمک کرد. السُخْفَّة و السَحْفّة: ضعیفی, لاغری. 
سبک مغزی. الخف: خراب بودن وضع مالی. 
السَخْف و الشخف: سبک مغزى. السَخیْف: رنجوری. 
غنيك توش سیفت: لای شل بافت. رجل في 
مرد سبك و کم عقل. سیف السقل: کم عقل. رأ 
سخیف: رأی و تدبیریست و بی‌ارزش: سحاب سَخیف: 
ابر نازک. السَخافة: سستی و ضعف در هر چیز و کار. 
سفاهت. کم عقل بودن. اش زمين كم علف. 
* سخل: الشَخْل: ضعیف. سست. السَخْلُ من‌القوم: آدم 
يست فامیل. ج سحل و شخال. السَخْلَة: بره. بزغاله. ج 
سَخْل و سخال و شخلان و سحْلَة 
٭ سخم: سَُم‌اللحم: گوشت گندید. سَخَمْ الماء: آب را 
داغ کرد. شم الله وجه خدا زویف زا توا 
کرد. سَخَّمَهُ بصدرو: خشمكينش کرد. 3 نَسَحُمّ علیه: بر 
او خشمگین شد و کینه‌اش را به دل گرفت. النسخم: 
سیاهی. الشخْتة: سیاهی. کینه. خشم. الشخام: زغال. 
سیاهی دیگ. پرهای ترم زیر بالهای پرندگان. :لیل 
خا شبی فیرگون. الشخام و الشخاقی و الشخایین: 


55 


ی كوارا و خوش نوش. الأئخَم: سياه. ج شخم. 
الشخماء: منت الأشحّم. الشخامی: سياه. السَجْئْمّة: 
کینه. ج سخائم. المُْسَحَم: كينه توز يا کینه‌دار. 


0 


#سخن: سَخَنَّ = و تسخن = وحن 2 شخولهو 
سَخْانَةٌ و سخنا و شخناو سَخْنَة: داغ شد. گرم شد. سَخَنَهُ 
+ سَخْناً بالضرب: کتک مفصّلى به او زد. تسخن = 
تنا و شخوناً و شه عة اندوهگین شد. غمناک 
شد. دلگیر شد. اشک وشک الشیء: آن چیز را گرم 
کرد. السَخْن و السَخْنَة والسُخْنّة و السِخْنّة و السَحَنّة و 
الشخوتة:گرما. تب. السخن و السَكْناء و الشخنان و 
السخنان: گرم. السین؛ آب گرم. ضربٌ سِخْيْنُ: کتک 
دردناک. السحْین: بیل. کارد سلاخی. دستة گاو آهن. 
دستةُ میله‌ای كه آتش را با آن زیسرورو می‌کنند. ج 
شخاخین. الساخن:گوم. ج شخان. الساختة: مؤنثِ 
الساخن. السخین: ولرم. نیم‌گرم. السَخْيْنَة: غذائی است 
از آرد. غذای گرم. المسنة: دیگ. ج مساخن. 

# سخو: سخا يَسْخُو و سخن يَسْخَى و سك بو 
سَخاً و سَخاء و سَحْاوَةٌ و سخا و شحو بخشنده و با 
سخاوت و دست و دل باز شد. تسخالنار یشخوها 
سَخْواً و یشخاها سَحْواً و سَخْياً: خاکستر آتش را پاک 
کرد كه بهتر روشن شود و برافروزد. سَخَاالقِدُرَ: به 
روشن شدن آتش زیر دیگ کمک کرد. سَخَا الرجلْ: از 
حرکت ایستاد. سای و تَسَخَّى: خود را بخشنده و با 
سخاوت وانمود کرد. السَخاوّة: جود. بخشش. 
سخاوت. السَخاءة: گیاهی است. ج خاء. السخئ: 
بخشنده. با سخاوت. ج آشخیاء و شخّواء. السخيّة: زن 
با سخاوت. ج سَخايا و مخیّات. مَسْخَى النارٍ: چالا 
زیر ديك كه آتش در آن می‌افروزند. 

#سق: سد ى سا الاناء: ظرف را بست. سد الشلمة: 
شکاف :زا ابر گر د اباخ : در را یست: مت مدا 
و سداداً: درست گفتار و درست رفتار بود. کارهایش 
با منطق و عقل مطابق بود. شد الشیء: صاف شد. 
راست شد. بی‌عیب و نقص شد. سَدَّدَ الرمسح: نیزه را 


راست گرد: سَلَةة: به راء راست راهتمایی‌اش کزد. امه 


سدر 


الشیء: چیزی راست شد. صاف شد. بىعيب و نقص 
شد. د الرجل: عمل صواب و درست انجام داد یا 
عمل صواب را خواستار شد. تسَدَد: صاف شد. راست 
شد. بی‌عیب و نقص شد. إِنْسَدَّ واشتَدٌ اسداد و 
إشتداداً: بسته شد. إِسْمَدٌ الشیء: صاف و راست و 
بی‌عیب و نقص شد. السْدٌ و اد ج آشداد: 5 مانع و 
حائل ميان دو چیز. سد آب جلو رودخانه. کوه. السَدٌ 
ج أسِدة عيب و نقص مهم مثل كورى. السْد: ابر سياه 
كه جلو افق را مىكيرد. الد ج سدةة: دره‌ای كه 
سنگ و صخره دارد و آب مذتی در آن می‌ایستد. هر 
گونه دره. سایه. السدٌ: کلام درست. السدد: هر جيز 
درست. السّداد: درستی و راستی. درست کرداری. 
السداد: وسیلۀ بستن. آن جه به آن چیزی دیگر را 
مسدود کنند. شیری كه در دكمة پستان حیوان خشک 
شده و جلو مجرای شير را می‌گيرد. السدادّة: وسيلة 
مسدود کردن. الشداد: مرضی است در بینی كه جلو 
بویایی يا تنفس را می‌گیرد. السَدّاد: مرد درست کردار. 
درست رفتار. السّدَّة: در خانه. اطراف خانه از قبیل 
ايوان و غیره. چیزی که بر آن می‌نشینند مثل منبر. مرد 
درست گفتار: درست کردار. ج شدد: السادّة: چشمی 
که تيزبين نیست. ج شدّد. الأَّد ج شذو الشدید: 
استوار. پابرجا. درست. راست. درست گفتار. درست 
کردار. حقیقت‌جو. الَسَدٌ: جای بستن و مسدود کردن. 
شد مسد جای او نشست. 

الاسدح: سَدَحَهُ ک سَدحاً: سرش را بريد و به زمين 
بهنش كرد. به زمينش زد. سَدَّحَ بالمكان: در آن مكان 
آقامت كرد دة و شفعه::او را پبه قعل راید 
إِنْسَدَحَ: به يشت خوابيد و پاها را از هم باز كرد. 
السادح: به زمين زننده. مرد ثروتمند. السادحة: مؤنثِ 
السادح. السادِحّة ايضاً: ابر بسيار محكم و انبوه. 
السَدِيْح وَالمَسْدُوح: طاقباز خوابيده. 

۲ سدر: سَدَرٌ شي سَدْراً و سدور الشَعَرَ: مو را شانه 
كرد. سَدَرَ الثوب: لباس را دريد. لباس را آویزان كرد. 


سَدزالرجل فی‌البلاد: آن مرد به شهرها رفت و 


سدس 


پررنگششاه قووف هدر وهدادة؛ سركزوان فب سبيت 
به کارهای خود لاابالی شد. سَدر البعیژ: چشم شتر از 
شدت كرما تار شد. السادر: حیوانی که چشمش از 
كرما تار شده. إِنْسَدَرَ الشَعَوُ: مو صاف شد. سرازیر شد. 
به حالت خود ماند. تَسَدَرَ بئوبه: خود را با لباس 
پوشاند. السذر: درخت سدر. کنار. ج شدور. السدرة: 
یک درخت سدر و کنار. 3 سدُرات و سدرات و 
سدّرات و سدر. السّدر: سرگردان. دریا. تاق دوه 
ماده شتر پیر. السدار: يارجة توری که برای دفع پشه و 
غيره جلو در خیمه می‌زنند. السَذّار: سدر فروش که 
برگ سدر می‌فروشد. السدٍیُر: علف. نام نهری است در 
ناحية حير عراق. کاخ سدیر متعلق به نعمان پادشاه 
حیره. محلی است در یمن كه بُردٍ سدیری را از انجا 
می‌آورند. سیر النخل: انبوه درختان خرما. الأسَدّران: 
دو رگی است در چشمها. شانه‌ها و کتف‌ها. 

۲ سدس: سد ب شا القوع: شنمشمین نفر آن 
گروه شد. سدس حك دسا القوم: یک ششم اموال آن 
گروه را گرفت. سَدَّسَ الشىة: آن چیز را شش پایه يا 
شش ضلع و غیره قرار داد. سدس القومُ: آن گروه 
شش نفر شدند. شتران آن‌ها روز ششم آمدند یا اب 
خوردند. دس البعیر: دندان نيش شتر افتاد. السدأس: 
شش روز یکبار به شتر آب دادن. السْدٌس و السْدس: 
یک ششم. ج آشداس. السادس: ششم السادشة: مونت 
السایس. الشداس: شش‌تائی, کلمه شش حرفی مثل 
تتجبيل, امواشداش+ شن تااشتفن تنا اهندند شیر 
منصرف است. السدٍیس: يك ششم. ج سُدس, مركب 
از شش جيز. شش تائی, دارای شش چیز. گوسفند 
شش ساله. المُسَدس: شش گوش, شش تيرء کلت. 

۲ سدف: سَدَفَ سَدْفاً الحجاب: پرده يا هر وسیله 
پوفش دیگتر را انداخت. آویزان کرد. پوشانید. 
العشدوف: پوشش يا يرد افتاده, آویزان شده. أَسْدّفَ: 
خوابید. از گرسنگی يا پیری چشمهایش خیره يا تار 
شد. شت اللیل: شب تیره و تار شده. شف الستر: 


پرده را كنار زد. أَسْدَقَتْ المرأةٌ القناع: زن روسری 


سدی 


پوشید. آسدّت عن گذا: از چیزی دوری کرد. الآشدّف: 
شب تيره. ج شذف. السَذفاء: مؤنث الاشدّف. السَذْقَة 
و الشدقة: تاریکی. الشذقة ايضاً: در. سقف و پوشش 
روی در. السَدِيْف: چربی کوهان شتر, پاره‌های کوهان 
شتر. ج سداف و سَدائْف. السَدِيْقَة: ماده شتر فربه ج 
سَدایّف. السدافة: ستر و پوشش, پرده. 

۲ سدق: السیُداق: درخت نیرومندی است که با 
خاکستر چوبش پارچه کتانی را سفید می‌کنند. 

۳ سدل: سل ب سدلاً و سدّل الشَعَرَ اوالشوب: مويا 
لباس را فروهشت سَدَلَ الثوب: لباس را پاره کرد. 
درید. سَدَلَ و سَدَّلَ فى البلاد: به شهرها رفت. تسَدّلّو 
إِنْسَدَلَ: آويخته شد يا پرده و لباس آویخته شد. 
الیذل: كردن بند. الیل و الشذل: پوشش. ج آشدال 
وقول و شدول. السَدِيْل: يردة جلو کجاوه و غيره. 
يرد حجلة عروس. پرد؛ جلو خيمه و خركاه. ج سدل 
وأسدل و سدائل. المُسَدّل: موی زياد و آويخته. 

كلا سندم: سدم دما الباب: در را روى هم گذاشت و 
بست. سم يدم سَدَمّا: اندوهگین شد. غصّه‌دار شد. 
سَدم بالشیم: خیلی علاقمند به چیزی شد. سَدِمٌ الماءٌ: 
آب گندید و خزه در آن درست شد و سرانجام خاک 
آن را پر کرد. سم الماء طولٌ عهیو: زياد ماندن آب آن 
راگنداند. التسدم و الشدم و الشیم و الشدم: آب 
راکدی که گندیده يا پر از خاک شده. میا شم وأَسْدامٌ 
و سدام: آبهای راکد و گندیده يا زیر خاک رفته. 
السَدّم: اندوه به همراه پشیمانی. خشم به همراه اندوه. 
السَدْمان: اندوهگین. السَدِيْم ج سدام: دارای حافظه 
قوی. السَدِيْم ج شُدم: مه يا مه كم پشت. 

#۲ سدن: شقن هك اشنا و شدائة: پرده‌دار کعبه ينا 
بت‌خانه شد. السادن: پرده‌دار كعبه يا بتخانه. ج صن 
سِدانَةٌ الكعبة: خدمتکار و پرده‌داری کعبه. السدّان: 
سنندان: 

۲ سده: الساده: ساده. قماش ساده: پارچه ساده. ماءٌ 
أوغيد ساد أب پا شراب تالص 


*٭ سدی: دی يَسْدَى سدیّ الارضي اوالليلة: زمين يا 


سذب 
آن شب شبنم زياد داشت. التویة: زین یا شب 
نمناک و شبنم‌دار. سَدَّى يَشْدِى شدیاًالتوب: تار لباس 
را برای بافتن آماده کرد. سَدّی الثوب تَسّْدِيّة: تار لباس 
را برای بافتن آماده کرد. سَدَّى الیه: به او احسان و 
نیکی کرد. سَدّی معروفاً: كار نیکی پیشه کرد. انجام 
فاد شای الارخن: ومين را تر کنرد: شدي شاه 
التوب: تار لباس را برای بافتن آماده كرد. آشتی لید: 
به أو نیکی کرد. آشی الارض: زمين را تر کرد :هی 
بیتهما؛ ميان آن 3و را اصلاح کرد. آشتی داد. التدی 
من‌التوب: تار پارچه. برخلاف بود. ج أَشدِيَة, نم. 
هرم یکین عل الفتزى ز الفاه: شورة ليق شرا 
الداة منالثوب: تار ۳ و پارچه. برخلاف بود. 
الشدى و السدّی: شتر يا شتران واگذاشته و رهااشدة 
به حال خود. ذهب کلام سشدئ: كلامش پوچ و باطل 
شد. المشداة: التى است در بافندكى که تارهاى پارچه 
را با آن تنظیم می‌کنند. 
#ستذب: الشذاب: سداپ. 
۲ سذج: الساذج: ساده. بی‌نقش و نگار. معوّب سادة 
فارسی. و در اصطلاح جدید ج شدم: بی‌آلایش و 
خوش اخلاق.الشذاجة: بیش یی 
سوبت شاور و متو و شرا 
راضی‌اش کرد. خوشنودش ساخت. سره 
نافش زد يا با نیزه به نافش زد. سر الصبىّ: ناف کودک 
را برید. و موسي دی نموه 
سو سرا: نافش درد گرفت. سو سُرُوراً: شاد شد. سر 
ادت نات اوفك ادن سوه إشرار: شادش کرد. 
آن راز و سر ر دانست. أ سَيّ السرّ: راز را کتمان کرد و 
پوشانید. أَسَدَ اليه بِكَدا: فلان یز يا فلانچیز را به طور 
میتی به او گفت. آمو اليد المودة و امود مجك و 
دوستی خود را به او اظهار کرد. سره شادش کرد. 
سَارَّهُ: رازی را با او در ميان گذاشت. در گوشی با او 
صحبت کرد. تَسَرَّرَ: کنیزی برای نگهداري در خائه 
تهیه کرد. و تسَرّی هم به معنای تَسَوَّرَ | است. تسار 
القومٌ: رازى را با يكديكر در ميان كذاشتند. إِسْمَسَرٌ 


۳۸۶ 


سر 


إشتشراراً : کنیزی در خانه نگه داشت. إِسْتَسَرٌ عنه: از 
او خود را پنهان كرد. إِشتَسَرٌ القعر: ماه يك شب يا دو 
شب پنهان شد که مربوط به شبهای آخر ماه باشد که 
ماه یکی دو شب اصلاً دیده نم‌شود. لش لشسی:: 
سعی زياد در پنهان كردن آن جيز كرد. اتسر الرجلٌ: 
شادمان شد. 1 اشتسوالرجل: 13 سرار خود را به او گفت. 
اج آشرار: سر. راز. السر ايضاً : طريقه. راه و 
روش. ميان يا ميانه. وسط. ته و شکم دره. ناب. 
خالص هر چیز. بهترين و نخبهُ هر چیز. زمين خوب. 
اصل. بیخ. وسط. مغز هر چیز. ج أسرٌة. اليِرٌ در 
اصطلاح نصاری: شعار دینی. السِرٌ و الشرّ ج زرا 
جع آسارر: خطوط کف دست و پیشانی. الأساريقٍ 
ايضاً: زيباييهاى صورت. الشرّح أَسِوٌة: ناف يا ناف 
كودك كه قابله آن را قطع مىكند و می‌برد. السّرٌ ايضاً: 
سُرور. شادى. السرّر و السُرّر: خطوط كف دست و 
پیشانی. ناف کودک. السَرّر ايضاً: شب آخرى كه ماه 
پیدا است. توخالی و ارف پودن. السَّرَّة: دسته گل. 
السُرّة: ناف. ناف جنين که مجرای غذای اوست. ج 
شرّات و شرّر. شرّة الوادی: شکم دره يا بهترین جاهای 
دره. شوه البلد: ناف شهر. وسط شهر. شَدَةٌ الحوض: 
شيب ترين جاهای حوض. سُرَة الفرس: شتاره‌ای است. 
امرئةٌ وه زن شاد كنندة دیگران. الشرّور: شادی. 
السسرّور: شادی و خوشحالی. دسته‌های كُل. 
شادی‌کردن, السَرِئر ج اة و شور: تخت. بستر. بيخ 
كردن كه سر به آن چسبیده. ناز و نعمت. شن روی تبه. 
السَرِيرَة: راز پنهانی. کار و مطلبی که انسان آن را 
الات نّت. ج سرائر. الشرَيّة: کنیز. لقت و 
بيشتر از كلمه سر مشتق مىشود. ج سَرارِئ. السَرّاء: 
ت. مسيل بزرگ 
آب. ارض سا ژمین خوب. السَراء ایضاً: نیزه 
توخالی. السرار: خطوط کف دست و my‏ هرگونه 
خطوط. ج ا شب آخر ناه الشواز: 
بهترین نسب‌ها. سَرارٌ الشهر: د 9 . سَرارٌ 
الوادی: بهترین جاهای دره. السَرارّة: خالص‌ترین و 


ا رفاه. نقیضش الضراء است 


س ترین و 


سرء 


بهترين نسبها. شكم دره. سَرارَةٌ الشیء: نخبه و 
برگزيدة أن چیز. ج شرار الشرارة ایضا: سادگی. 
بی‌آلایشی. پاکی. خلوص. الأَسَيٌ جوب آتش زنة 
میان‌تهی. الأسَدُ می‌الرجال: مردی كه در ميان قبیله‌ای 
زندگی کند و از نسب آنها نباشد. فربه‌تر. المَسَرَّة 
شادی. خوشحال و شادمان بودن. سَر كيف بودن. 
دسته‌های گل. ج مساز. المِسَرَّة لوله‌ای ميان تهی که با 
آن پیام رد و بدل می‌کنند. المَشرّور: شادمان. 
المَسْرُورَة مونثِ المّشرور. زن يا دختر شادان و 
خوشحال. 

۲ سرء الشزءو الیژءو ارو النيؤأة تخم ملخ و 
ماهی و سوسمار و امثال اينها. السَرُوْء من السك و 
نحوها: ماهی تخمگذار و امثال آن. ج سُرُوْء و شراء. 
۷ سربه شرب شووباً لماء: آب جاری شد. 
سَرب‌الرجل: ناخودآگاه و بدون هدف حرکت کرد و 
رفت. سَرَبّتْ الابل: شتران برای چریدن روانه شدند. 
شرب قوب الاناه: آنچه در ظرف بود جاری شد و 
ریخت. سرب الماء من الاناء: آب ظرف ریخت. 
سرب گاز سرب يا نقره گداخته به بینی‌اش زد و دچار 
تنگی تفس شد. المَشرّوبه کسی كه كاز نقره گداخته و 
EE RE‏ سرب 
الابل: شتران را دسته دسته فرستاد. سَرّبالَّالاشياء: 
آن چیزها را دانه دانه به من داد. سوب الحافة: حفار از 
طرف رالست یا چپ مشغول کندن شد شوت القوية: 
تشک را آب كرد سوب و أَسْرّبٌ الماة من‌الانام: آب 
ظرف را ریخت. سوب من‌الماء: از آب پر شد. تَسَرّبَ 
الوحش فى جحره. حیوان وحشی به لانه‌اش رفت. 
سرب کبوتر با آهو و نحوه بدستة هم جنسان خود 
پیوست. إِنْسَربَ الما من‌الاناء: آب از ظرف جاری 
شد و ریخت. السَرّب: چهارپایان. جانب. كنار. سینه. 
راه. السوب: رم آهو. دستة حیوانات و پرندگان و 
زیر وه درش هرما الع شراب تنج 
لانهُ جانور. حفر زیر زمین. مجرای زیرزمینی آب. 
آیی كد از شی یوزد جح اراب نديد آپ 


سرح 


جارى. مزادةٌ سَرِيَةٌ مشکی كه آب از آن مىريزد. 
السُرْبّة گل آهوان و اسبها و غيره. راه و روش. طريقه. 
یک رديف درخت مو. انبوه نخل 0 موی وسط 
سينه تا شكم. ج شزب. الشراب سراب. السارب 
آشکار. پیدا. ظبيةٌ ساره آهوی به ۳ رونده. 
الساربو السَرُوب کسی که بدون مقصد می‌رود. 
المَسْرّب ج مسارب: مذهب. مسلک. طریقه. روش. 
منرت الماء: مسیل آب. مجرای آب. المَشَرَبَةو 
المَسوْبة چراگاه. موی وسط سینه تا شکم. مجرای 
اشک و غیره. ج مسارب. الْتَرٍب بلند. دراز. آب 
تند و با فشار. 

*٭ سربل سَرْيَلَهُ لباس به او پوشانید. تَسَرْيَلَ 
بالسربال: لباس پوشيد. السزبال لباس. ج سَرايئِل. 

۸ وج شوج د. رجا دروخ گفت. شرج المرأةٌ 
شعرها: زن موهایش را كيس کرد. كيس بافت. سرچ 
رجا دروغ گفت. زیبارو شد. سوچ بالشىء ۶« آن چیز 
را زیبا کرد. سَدَجَهُ الله خداوند موفقش کرد. شاج 
الشّعْرَ: مو را گیسو بافت. سَرّجالحدیت: سخن را جعل 
كرد. سرج ج الثوب: لباس را شلال دوزى كرد. اين واژه 
عاميانه است. آشر چ الفرش: انسب را زین كرد شوج 
السراح: چراغ را افروخت. السَرْجٍ پالان هر چهارپا و 
بيشتر به زین اسب گفته می‌شود. ج سُرُوج. السراج: 
چراغ. ج سُرّج. سراجٌ الليل: کرم شب تاب. السیرّج: 
روغن کنجد. السَرّاج: دروغگو. زین ساز. السراجَة 
زیسن‌ببازی: الاخ دروغ. انش اك 
شمشیرهای ساخت مردی به نام سُرَیْ که شمشیرهای 
خوبی می‌ساخته. المَسْرّجَة جا چراغی. جای چراغ. 
ج ارج الیشزجها جراغ: ج تسایع؛ 

۷ سرجن: السزجن و السزچین‌و السِرْجُون: سركين. 
۲ سرح: شوت شزعا و شلوا النواشية: 
چهارپایان برای چرا رفتند. سَرَحَّ السیل؛ سيلاب 
آهسته جریان یافت. رح شزعاً المواشی 
چهارپایان را به چرا فرستاد. سرحَ: او را فرستاد. 
سرخ ما فى صدرو: راز خود را افشا کرد يا آنچه در 


سرد 


شرح اارجل: آن 

مرد برای انجام کارهای خود بیرون رفت. سرح 
المواشی: چهارپایان را به چرا فرستاد. سَرَّحَالقوم: 
آن‌ها را رها کرد و فرستاد. سَرّحَ الزوجة: زن را طلاق 
داد. سر الامر: کار را آسان کرد. سَوّح ال فلاناً 
للخیر: خداوند او را برای کار خير موفق کرد. 
سَوحَالشَعْرَ: مو را شانه زد سح عنة: گره كارش را 
گشود. السراح: طلاق دادن زن. رها کردن. إِنْسَرَحَتْ 
لدب : چهارپا تند و خوب راه رفت. ْسَرَحلرجل: مرد 
طاقباز خوابيد و پاها را از هم باز کرد. برهنه شد. 


سینه داشت بیرون ریخت. سرح ح 


سرح من‌المکان: از آن مکان خارج شد. تَسَرَحَ عنة: 
گرفتاری‌اش برطرف شد. تَسَرَّحَ الکتان: اجزای کتان از 
هم باز شد. السَرح:چهارپا. استانة در. هر درخت بلند 
يا بی‌خار. ج شروح. السَرْحَة: واحدٍ الَزح. الیل 
السُرّحٌ والثَاقةُ السُرّح: اسبها و ماده شتر تندرو و 
خوش رفتار و حركت. مشية سُرْحٌ: راه رفتن خوب و 
آسان. عطاءٌ سُرْځٌ: بخشش و عطاى بدون درنگ. 
السرّحان: گرگ. شيردرنده. وسط حوض. ج سراح و 
راح و تسراحین: ذنبٍ السؤحان: فجر كاذب. 
السِرْحانّة: گرگ و شير ماده. السَرِيْحُ من‌الامور: کار 
آسان. کاری که با شتاب انجام شده. شتاب و عجله. 
السَرِيْحَة: نخ چرمی برای دوختن مشک و غیره. یک 
قطعه لباس يا پارچه. راه آشکار و تنگ در زمین. ج 
سرائح. السارح: چوپانی كه شتران را برای چرا رها 
می‌کند. چهارپایان. السارحة: مؤنث السارح. المسرّح 
ج مسارح والمِشْرّحّة: شانه و چیزی که مو و کتان و 
غيره را با آن پاک می‌کنند. التشرح: چراگاه. ج 
مسارح. المَسْرّح در اصطلاح جدید: سن و پردۀ تئاتر 
و نمایشخانه و تماشاخانه. المُنْسَرِح: وزنی از اوزان 
شعر. السراح: رهاکردن. يله کردن. طلاق دادن. 
فرستادن. 

میود :وة غ سردا و سراداً الجلة: پوست را با 
درفش سوراخ کرد و دوخت. سرد الشیء: آن را 
سوراح اخ کرد. سَرَدَ د الدرع: زره را بافت. سَرَدَ الحدیت او 


سورع 


القراءة: سياق و اسلوب سخن يا خواندن را مراعات 
كرد. سرد الصوم: روزه گرفتن را ادامه. سَرَدَ الکتاب: 
کتاب را به سرعت خواند. سردو سرد سردا به روزه 
گرفتن ادامه داد. 3 و شو الادیم و تحر چسرم و 
غيره را سوراخ كرد و دوخت. شوةرو أشرة التخل: 
بی‌آبی درخت خرما را اذيت کرد. تشرد الدر: 
مرواریدها در نخ منظم شد. السَرّد: هر نوع زره یا 
حلقه. السرّه: پی‌درپی انجام دادن. پشت سرهم انجام 
دادن. السراد و السر ید و المشرّد: درفش کفاشی و هر 
چیزی که با آن سوراخ کنند. الهشرد ايضاً: زبان. کفش 
وصلددار. الشاد: زره‌ساز. سازند؛ حلقة اهنی. 
الود و الكُسؤد والتشدودة: زره. 

۲ سردب: السرٌ داب: سرداب. زیرزمینی. ج سراد یپ. 
۳ سردق: سر لییت: سراپرده برای خانه زد. چادر 
بالای خانه زد. الرادق: چادر روی حياط خانه. 
خیمه. چادر. غبار یا بخاری که یک محوطه را 
پوشانده. ج شرادقات. 

# سرسم: السژسام: سرسام. 

سرط :رطخ و سرط حرط و سرطانا و تَسَوّط 
و إسْتَرَط الشىء 
الشراب فى حلقه: آشاميدنى به آسانی از كلويش يايين 
رفت. السراظ: راه بيذا و آشكار. الشراط م نالسيوفي: 


: آن را بلعید و قورت داد. انسشرط 


شمشیرهای بران. السراطیٌ: شمشیربران. السشرّط و 
السزواط و السُرّطّة و السَرّاط و السو طیّط: به سرعت 


بلعنده. پرخور. السَرَّطان: خرچنگ. برج چهارم از 
منطقه البروج. مرض سرطان. المَشرّط و المشرّط: 
بلعوم. گلو. المشرط ايضاً: تندخور. سریع‌الاکل. 

٭ سرع: شرع = و شرع سُرْعَةٌ و تسرعاو شوعا و 
سوعاً و شوعاً و سَراعَةٌ: سرعت کرد. شتاب کرد. سارّعٌ 
اليه: به سويش شتافت. سارّع فی‌الامر: در آن کار 
جدیت و شتاب به خرج داد. اسر فىالمشي: تند و با 
عجله راه رفت. تسار و سرع ای الامر: در کار عجله 
کرد. تسَرّع الامر: آن کار زود انجام شد. السَرع 
و السزع: چوب نازک مو یا هر چوب‌تر و نازک. 


سرف 


3 شسروع. سرعان و سرعان و سزطان: بشتاب. 
عجله کن. به سعنی تتعجب می‌آید. مسثل؛ شعانْ 
ما فعلتَ: جه زود انجام دادی. السریع: سریع. شتانان. 
ج شرعان: ونی از اوزان شعر. السَرِیعة: مؤنثِ 
السَرِيْع. ج سراع. الأسارِيْع: خطوط کمان. کرمی است 
با بدن سفید و سرقرمز. الاأْشرّوع و الیْشروع: واحدٍ 
الأسارِيع. المشرع و المشراع: شتابان در کارهای نیک 
یابد. ج مسارع و مسارٍيع. 

۷ سرف :اشر قث تَدفاً الشؤقةٌ الشجرة: کرمی که 
نامش شوقه است برگهای درخت را خورد. سَرفتالام 
ولّها: مادر بچه را با دادن شیر زياد بیمار کرد. سر ف 
-سَرفاً الامر: آن مطلب یا کار را مهمل گذاشت. آن را 
ندانست. در آن اشتباه کرد. سَرِفَ القوم: از آن قوم گذر 
کرد و آنان را يشت سر گذاشت. سَرِفَ الطعام: غذا 
طوری تجزیه شد و همدیگر را خوردند که كويا کرم 
گرفته است. أسْرّف المالّ: اموال را تباه و ريخت و 


پاش کرد. أشوقفى گذا: در آن چیز از خد گذشت و 
افراط کرد. در آن چیز اشتباه کرد. از آن چیز فلت 
كرد. الشثرف: اسراف کننده. ريخت و پاش کننده. 
السَراف: خوردن کرم برك درخت را. الشرّف: اسراف 
کردن. از حد گذشتن. افراط کردن. اقتصادی زندگی 
نکردن. اشتباه. ريخت و پاش کردن. السَرف: السَرِفٌ 
راد مرد غفلت زده. سَرِفٌ العقل: مرد کم عمل. مرد 
بی‌عقل. السُوْقَة: کرمی است با سر سياه و بدن سرخ 
که چوبهای نازک را با لعاب دهان به هم چسبانده و به 
درون آن رفته و می‌میرد. السَرقّة: زمینی که کرم ذکر 
شدة در بالا در آن زياد باشد. 

۲ سرق: سَرّقَ حِ سَرّقاً و شرقاً واسَرَقَة و سَرِقَةَ و 
سَوقاناً منه الشیء و سراق القسىة: آن چیز را از او 
دزدید. شرق الرجل: خانة آن مرد را دزد زد. شرق 
صوئه: صدايش گرفت. مُسْرُوقْ الصوت: کسی که 
سَرِقَتْ مفاصله: مفاصل بدنش سست شد. سَرَّقَهُ: او را 


دزد دانست. سوق الشیءع: أن را دزدید. سارَقة النظر: 


سرول 


متقابلا دزدکی به او نگاه كرد. سارّق النظر الیه: منتظر 
فرصت ماند که دزدکی به او نگاه کند. تسَرّقَ: کم کم 
دزدی کرد. تسق النظر آوالسمع: دزدکی نگاه کرد. 
استراق سمع کرد. ِنْسَرَقَ عنه: از او كنار کشید. 
إِنْسَرَقَتْ مفاصلهٌ: مفاصلش سست شد. إِسْتَرَقَ منة 
الشیء: آن جيز را از او دزديد. إِسْترَقَالسمعٌ: كوش 
ايستاد. استراق سمع كرد. اشترّق الكاتبٌ بعضّ 
المحاسبات: حسابدار بعضى از ارقام را از قلم انداخت. 
السر قة: دزدیدن. دزدی. مال دزدی. السارق: دزد. 
سارق. ج سَرَقَة و سراق و سار ون. السَرَّقَة: دزدی. 
پار دیبا. ج سَرّق. السَرّاق: دزد حرفه‌ای. بسیار دزدی 
کننده. السَروق: دزد. ج سُرّق. السراقة: مال دزدی. 
جيز دزدیده شده. المْشترق: دزد. استراق سمع کننده, 
ناقص. ضعيف. مُسْتَرِقُ العنقی: دارای كردن کوتاه. 

7 سرمد: السَرْمَد: هميشه. علی‌الدوام. ليل سَرْمَدٌ: شب 
طولانى. السَرْمَدِىَ: هميشكى. سرمدى. ازلى و ابدی. 
*# سرو: سرا یرو و سرو يَسْرُو وسَرِىَ يسوي شوو 
و راو و شرا و سرا با فتّت و مروّت بود. با 
سخاوت بود. سرّی و إِنْسْرَى إِنْسِراء عنهٌ الهم: غم و 
غصه‌اش برطرف شد. سُرَىَ القومٌ: رئيس با مروت و با 
سخاوت آن قبیله کشته شد. ساراه مارا با او 
مفاخره و فخرفروشی کرد. تَسَدّى تُسَرَِياً خود را 
سخاوت‌مند نشان داد. کنیزی برای کارهای خانه 
نگهداشت. السَرْو: فضیلت. سخاوت و جوانمردی. 
درخت سرو. السَرْوَة: یک درخت سرو. السّراة: کمر. 
نیمروز. السَراةٌ منالطريق: بالاترین نقطهُ راه. وسط راه. 
لت سَرّوات. سَرَوات القوم: بزرگان طایفه و قبیله. 
السر ی: با مروّت. با شرافت. سخاوتمند. مرد بزرگوار 
و دارای تمام اوصاف خوب و برگزیده. هر چیز خوب 
و برگزیده. ج سُرَّى و شراة و سراق وا زین و شرّواء. 
السَرِيّة: مونث السَرٍی. ج سَریّات و سرایا. 

٭ سرول: سَرُوَلَهُ: شلوار به بايش کرد. تَسَرُْوَل: 
شلوار به يا كرد. السزوال و اليزوالة و البِرُوئل: 
شلوار. زیر شلوارى. المُسَرْوَل: اسبى كه سفيدى دست 


سری 


و پایش از بازوها و رانها بالاتر رفت. 

:2 سری: سَرّی يَسْرِى شری و سَرْيَة و شوه و يراي و 
سَرياناً و عشری و اشتَرّی: شبروی کرد. سَرَى به: شبانه 
او را برد. سَرَى عرق الشجرة: ريشة درخت در زمين 
فرو رفت. سَرَى الدمٌ فى العروي: خون در رگها گردش 
کرد. سَرَى الهمٌ. حزن و اندوه برطرف شد. سی عنة: 
خشم يا حزن و اندوهش برطرف شد. ری إشراء: 
شبروی كرد. أأشرى الرجل: به بلندی صعود كرد. سَدّى 
عن او عن قلبه: غم و اندوهش را برطرف کرد. سَرَّى 
قائدٌ الجیش: فرمانده فوج يك گروه را بسیج کرد و 
فرستاد. سارّى صاحبّة: با رفیقش شبروی کرد. السُرَى 
و السَرّيان و السرية: شبروی کردن. ابن الشرَى: مسافر 
شبرو. السّراة: بالای هر چیز. سرا الجبل: قله کوه. 
سَراةٌ الضحی: اول روز. اول پرآمدن آفتاب. التسراء: 
درختی است که کمان از آن درست می‌کنند. السَراءة: 
واحدٍ السّراء. السرّاء: کسی که بیشتر شبها بیرون 
می‌رود. الساری: شبرو. ج سُراة. الساری و المسارى 
و الششتری: شير جنگل. الساريّة: مؤنثٍ الساری. 
گروهی که شب راه می‌روند. ابری که شب می‌آید. 
استوانه. دکل کشتی. ج شواری. السَرايّة و التسرایا: 
دربار شاه. کاخ. مرکز حکمرانی. ج سّرایات. السَرِئ: 
رود کوچک. ج أَسرِيّة و زیان. السَرِيّة: یک دسته از 
لشکر. پیکان کوچک و گرد. ج سّرایا. 

* سطب: المشطبّة و المشطبّة: سكو برای نشستن, 
سندان. کهکشان. ارودگاه فقرا و گدایان. کاروانسرا 
برای افراد غریبه. ج مساطب. مُصْطَبّة با صاد بهتر 
است. 

۲ سطح: سَطْحَهُ - سَطحاً: گستردش. خواباندش. به 
زمين افکندش. قح و سح البیت: خانه را صاف و 
هموار كرد يا با مش را درست كرد. طخ و سَطَّحَ 
الناقة: شتر را خواباند. تسَطح: صاف شد. هموار شد. 
دراز کشید. انسطح: طاقباز خوابید و تکان نخورد. 
دراز كشيد. السطح: پشت‌بام. سطح هر چیز. ج 
شطوح. السَطِيْح: گسترده. کسی كه از جهت بیماری يا 


۳۹۰ 


سطع 


ضعف آهسته بر می‌خیزد. السَطِيْح و السَطِيْحَة: 
توشه‌دان يا مشک بزرگ آب که از چند يوست 
می‌دوزند. السشطاح: گیاهی است. گیاهی که روی زمین 
يا در و دیوار يهن شود. الشطاحة: واحد الشطاح. 
المشطح: غلتک که زمين يا پشت‌بام را با ان صاف و 
هموار می‌کنند. وردنه. عمودی است در خیمه. 
خرمنگاه. جای گستردن و خشک كردن خرما و غیره. 
الیشطح و المشطاح: حصیر از برك خرما. الط 
۲ سطر: سَطَرَه سَطراً: نوشت آن را. سَطَرَهُ بالسیف: 
با شمشیر تکه‌اش کرد. سَطَرَ الرجل: افکندش. به 
زمينش زد. سط افسانه باقی کرد. سط عليه: 
افسانه‌سرایی کرد برایش. قصه‌های دروغین را برایش 
تعریف کرد و لعاب تخمه داد. سَطَرَ القرطاش: کاغذ را 
برای نوشتن خط کشی کرد. السطر و السطر: سطر 
کتاب يا كاغذ و غيره. ردیف درخت وگل و گیاه و 
ره ج أَسْطر و شطور و أشطار. جج أَساطِير. التطر 
ایضا: خط. نوشتن. الساطر و التظار قصاب. 
الساطور ساطور قضاين. ج واي 'القشطرةو 
المشْطرّة: خط كش. ج مساطر. المَسْطَرّة در اصطلاح 
جدید: مسطوره و نمونه كالا. الگو. المشطارو 
المشطارّةو المٌشطار و المُسْطارَّة: شراب مردافکن. 
شراب فشار اول قبل از طبخ. گردوخاک برخاسته به 
هوا. 

* سطع: سطع = طعا و شطوعاً و سَطِيْعاً الغبارٌ 
أوالرائحةٌ أوالنويٌ: گردوغبار يا بو برخاست و بلند شد. 
نور درخشید و روشنایی داد. سَطع بيديه: كف زد. 
سطع ع شطع رأسه: كردن کشید و سربلند کرد. 
سل لیعیز: شتر را داغ كرد. شطع = شطع گردنش 
دراز شد. الأسطع: دارای كردن دراز. التسطعاء: مؤنث 
الأشطع. سَطَّ: گردوخاک ایجاد کرد. سَطَّعَ البعير: شتر 
را داغ کرد. السطع: بلندشدن گردوخاک و بو و غيره. 
درخشیدن نور. گردوخاک برخاسته يا نور درخشنده. 
السَطّع: کف‌زدن. صدای زدن يا تیراندازی. السطاع: 


سطل 


شتر نر و تنومند. بلندترین ستون خیمه يا خانه. داغ يا 
نشانی که در كردن يا پهلوی شتر به درازا باشد. ج 
شطع وأَسْطِقة. 

#سظل: التسطل: سطل. ج آنسطال و شسطول. 
السَطلايضاً: مرد قد بلند. السیّطل: سطل و گویند: 
طشت است و سطل معروف نیست. الأشطول: ناوگان 
دريانى. غير غربى است: ع أبباطفل. 

۲سطم: سَطَّمَ ك_سَطْماً الباب: در را بيش كرد و بست. 
السطام: ميلة آتش كاو. جوب پنبه. سرشیشه‌ای. لبه يا 
تيزى شمشير. الشطم: بستن در و غيرة. 1 
الإشطام: ميله يا جوب آتش كاو. الأشطم و الأشطّتة 

وسظ او ميان هر خی الط و الط تا 
گودترین اماك وبا تلا القوم: اجتماع مردم. 
اشراف و بزرگان آنها. ج آساطم. 

+ سطن: ال طانة: : ستون. دكل کشتی. پایه. يك پا 
يا دست حیوان. عربی نیست. . ج آساطین. هم أساطِین 
اازسان. آنها حکما و افراد مهم زسانه هستند. 
الأمطوانةایضاً: صفحة گرامافون. 
۲« سطو: سَطا يَسْطُو سطواً و سَطْوٌ 


هجوم و يورش برد و او را مقهور كرد. سَطا الفرش: 


وب و علیه: بر او 
اسب به سرعت دوید. سَطا الما آب زياد و رویهم 
آنباشته شد. أشطى |شطانً علیه: بر او پیورش برد و 
رویش پرید. سای الرجل: بر آن مرد سخت گرفت. با 
او مذارا کرد. الساطی:.یوزش برنده. انسب بلند گام و 
تندرو. اسبی كه در وقت دویدن دمش را بلند می‌کند. 
۲ سعتر: السفتر: آویشم يا آویشن. صَعْتَريا صاد بهتر 
از سَعتر است. السَغْتْرِيَ: بزرگ منش و کریم. دلیبر و 
دلاور. زیرک. زرنگ. بی‌باک. 

٭ سعد: معدت سعدا و سُعُوداً اليوم: آن روز مبارک و 
میمون شد. سعد و سعد سعادة سعادلمند شد. 
کامیاب شد. السَعید: با سعادت. کامياب. ج شعداء. 
المَسْعُودِ: با سعادت. کامروا. مساعید. ساعدة 
على الأمر: : کمک و یاری‌اش کرد. شغد ال : خداوند. 


كامروا و سعادتمندش كرد. أَسْعَدَهُ على الأمرٍ: او را در 


۳۹۱ 


سعر 


کاری مساعدت و یاری کرد. المَسْعُود: سعادتمند. 
ابروا ین ی مق 
به فال نیک گرفت. ع الراعیم: چوپان در طلب 
خارستان مورد علاقه شتر برآمد. إِسْتَسْعَدَ بالشیء: 
چیزی را مبارک و میمون شمرد. السَغْد: خجسته. 
مبارک. نیک‌بختی. ج آشقد و سُعُود. شود النجوم: ده 
ستاره‌اند که به هر یک آنها سَعْد گویند. الساعد رئیس. 
ساق دست. ساعدا الطیر: بالهای پرنده. ج سواعد. 
الساعدة: چوب محور قرقره. النگو. دستبند. واحدٍ 
السّواعد كه جویبارهای مختلف باشد که به دریا يا 
رودخانه می‌ریزد يا رگهای شير در پستان يا مجراهای 
مغز در استخوانها. السْعادة: سعادت. کامیابی. کامرانی. 
خوشبختى. . السَعاة: جناب ... سَعَادةٌ فلان: جناب 
آقای. صاحب السَعادة: حضرت آقای. اعات 
السَعادَة: حضرات و جنابان آقایان... السَغدان: گیاهی 
است دارای خارهای سه پهلو که شتر آن را به رغبت 
می‌خورد و بدان مثل زنند مثل مَرعی ولا کسغدان: هيج 
چراگاهی مثل گیاه سَعْدان نیست. الشغدان: يارى 
کردن. سعادتمند کردن. 

۲ سعر: سعز - سَغراً وأَسْعَرَ الناژ: آتش را برافروخت. 
شعله‌ور کرد. سَعَرَ القومٌ شرا بدی به همه آن گروه 
رسانید. سعزنا هّم باللبل: با تیرهای خود آتش 
جانشان زدیم. سَعَرَ الیل بالمطسی: تمام شب را 
راه رفت. سَعَرَتْ الناقةٌ فى سیرها: شتر تند رفت. سَعْرٌ 
البعیرٌ الابلّ بجربه: شترگر شتران دیگر را مبتلا کرد. 
السَعُور: تندرو. سر لناز: آتش را برافروخت. سَعّر 
الشی»: نرخ آن را معين کرد. سَعَرَ القومٌ: بر نرخ 
واحدی موافقت کردند. ساعَرَهٌ مُساعَرَة با او بر سر 


سرا 


قيمت جانه زد. تست ا | تش افروخته شد. تَسَعَّرَ 
الحطب: هيزم شعلهور شد. إِسَْعَرٌ: 
ِسْتَعَرَ الشرٌ: بدى در همه جا پخش شد. ات 

فی‌البعیر: كرى ابتدا زير بغل و كشاله رانهاى شتر 
شد. السَعْر: برافروختن. سرایت کردن. همه گیر شدن. 
راان ی مانت و شم درون سیخ ا 


برافروخته شد. 


وا 


سعط 


تيراندازي سخت و فردآور. الیشی: ترخ. بهاد.ج آشغاز, 
الشغر: گرما. گرسنگی زیاد. السَغْرّة:ابتدا و شدت هر 
چیز و هر کار. سرفه. السَعرو السّعْرَّة رنگ مايل به 
سیاهی. السعیر: زبانة آتش. آتش شعله‌ور. ج شعر, 
الشعار: گرما. گرسنگی زیاد. تشنگی زیاد. الساعور: 
آئقن: تنوو: االمحامورة آنش. الان لاغر و 
ضعیف‌اندام. سبزة سير. تيره رنگ. ج شسُغْر. السَغْراء: 
من الأشعر. المِسْعّر: آتش‌افروز. سخت و قوى. 
گردن دراز. كلبٌ مشعر: سگ هار. المشقر و المشعار: 
چیزی که با آن آتش روشن می‌کنند. مساعر البعیر: 
زیربغلها و کشاله رانهای شتر. 

:7 سعط: سَعَطه -د. سغطاو سَفطه سفطه و افقظه 
الدواء: دارو را به بینی‌اش چکاند. إِسْتَعَط الدواء: دارو 
را به بينى ريخت. إِسْتَسْعَطَهٍ از او خواست دارو به 
بينىاش بجكاند. السَعُوط: قطره بينى. انفيّه. و به زبان 
محلى العطُوس كويند. المشعط و المُسْعّط: انفيّه دان. 
ظرف داروى بينى. 

۲ سعف: سَعَفَهُ = سَعْفاً بحاجته: حاجتش را برآورد. 
كمكش كرد. سَعفَ - سعفاً: اطراف ناخنش ريش 
ريش شد. سف الوجۀ: صورت دمل چرکی درآورد. 
المشغوف: سروصورتی كه دملهای چرکی درآورده. 
ساعَفّ: کمک و یاری و امدادش کرد. أَسْعْفَهُ بحاجته: 
کمکش کرد. نیازش را برآورد. شععلی الأمر: بااو 
عهد و پیمان بست برای باری و انجام کار او. سقف له 
الصید: شکار به حيطة تصرفش درآمد. أَسْعَقَتُْ 
الحاجة: وقت انجام آن كار يا حاجت و نياز نزدیک 
شد. أَسْعَفٌ الیه. به قصد او رفت. آهنگ او كرد. 
اظفاژة: تاشهايش شکست و خرد شد. 
السَعْف: کالا. مرد فرومایه. السَْفَة: جوش‌های چرکین 


اعت 
سر یا صورت. السَعَّف: جهيزية عروس. اثاث خانه. ج 
سُعُوف. مرضى است در لب و دهان شترها مثل کچلی. 
شاخة درخت خرما. السَعَفّة: یک شاخة درخت خرما. 


الاشقف من‌الابل: شتری که لب و دهان آنان مسرضی 
شبیه کچلی گرفته. لاعف من‌الخیل: اسب پیشانی 


۳۹ 


سفب 


سفید. ج شغف. السَغفاء: مونت الأشعف. الشقافه 
ترکیدگی اطراف ناخن. 

۲ سعل: سَعْلَ سُعالاً و شُعله:؛ سرفه کرد. سرفه‌اش 
گرفت. سْتَسْعَلَت المرأة: آن زن مثل ماده غول بدهيبت 
و زشت شد. السُعال: سرفه. قصب السعال: نای. نایژه. 
السفلاء و السغلاة و السغلی: غول يا ماده غول. ج 
سَعالَى و سغلیات. السعالی: كياه فنجيون. الساعل و 
المشقل: كلو يا جای بیرون آمدن سرفه. 

7۷ سعنن: الَعانین و المشهوژ الشعانش: عیدٍ یکشنبه 
قبل از عيد فصح. 

۲ سعی: سَعَی یَشعی سَغْياً: کرد. انجام داد. کوشش 
کرد. سعی کرد. راه رفت و دوید. سَعَى الیه: به قصد او 
شتافت. سَعَى فى حاجة الرجل. در انجام نیاز آن مرد 
کوشش کرد. سَعَى لعیاله: برای خانواده‌اش به كسب و 
کار پرداخت. سَعَى ك سَعَايَةٌ الیصدّیْ: مامور مالیات 
جمع‌آوری مالیات را به عهده گرفت. سَعَى ت سعايّةٌ 
وسَعْيا بفلانٍ عندالامیر: از فلانی نزد امير سخن‌چینی و 
بدگویی کرد. ساعاه در سعی و کوشش با او مسابقه 
داد. بيش از او کوشش کرد. در کوشش كردن با او 
رقابت کرد. أَسْعَى |شْعاء الرجلّ: آن مرد را به کوشش 
کردن واداشت. آشعوابه: در طلب و جستجوی او 
برآمدند. إِسْتَسْعَى إِسْتِسْعاءً الرجلّ: آن مرد را عهده‌دار 
گرفتن و جمع آوری مالیات کرد. اشتَشعی العب: با بردة 
خود شرایطی گذاشت که در عوض کارکردن معینی 
آزادش کند. السِعايّة: سخن‌چینی کردن. متصدی 
جمع‌آوری مالیات شدن. الساعی: کوشنده. كُنئده. 
دونده. کاسب. نمام و سخن‌چین. کارگزار و سرپرست 
هرامری و بیشتر به کارگزار امور مالیاتی گفته می‌شود. 
ج شعاةالساعیایضا: پُست. يُستجى. المشقی: کوشش, 
راه و روش و طریقه. تصرف کردن. ج مساع. المَسْعاة 
ىة جوانمردی. ج مساعی. 

۷ سغب: سَفْب غ و سَغِب س سَغْباً و شعُوباً وسَغَباً و 
سَغْابَةٌ و مشعَئة گلرسنه شد. الساغب و الشفبدو 
السَغْبان: كرسئه: 3 سغاب. السَعْبَى: مؤنثٍ الشغبان. 


ا 


اسْْبَ القوم: آن گروه دجار قحط سالى شدند. 
گرسنگی 3 ر فراگرفت. السغاب: گرسنگی. 

0 4 
ريخت و به ماد سَعْسَعَ الدهنَ فى رأْسِهِ: روغن را 


م رأَسَهُ بالدهن: روغن به کف دست 


لابلای موهایش ريخت. 

٭سف: شف + سففاً الطائد آوالسحات: پرنده يا ابر از 
نزدیک زمين عبور کرد. سف الخوض: برك درخت 
خرما را بافت. سَفٌّ الماء: آب زياد نوشید و سيراب 
نشد. سف > سَقَاًالدواة والسويق و نحهما: دارو و ارد 
و غیره را مخلوط نکرده مصرف کرد يا برداشت آم 
إشفافاً الخوصٌّ: برك خرما را بافت. َف ارجل: فرار 
كر به دنبال کارهای بد و يست رفت. شك البعیز: به 
شترگیاه فشک واد: أف الفرسٌ اللجام: لگام به دهان 
اسب زد. أسَتَ الطائدٌ اوالسحاب: پرنده يا ابر از 
نزدیک زمین عبور کرد. أَسَكٌ النظر نیز نگاه کرد. 
شف الى ابجوای آن جيل را به هم چسباند. أَشف 
الامر: به آن کار يا مطلب نزدیک شد: اسف وجنهة: 
رنگ صورتش تغيبر کرد و مثل خاکستر شد. إِسْتَفٌ 
الدواء: دارو را مخلوط نکرده مصرف کرد يا برداشت 
اليف و اللت: ماری ترکه‌ای است که خیز می‌گیرد 
بطوری که انسان فکر می‌کند که می‌پرد. السّقّة: حصیر 
يا زنبیل و غیره که از برك خرما می‌بافند. یک مشت 


گندم و غیره. چیزی که زن به موهايش پیوند می‌زند یا 
وصل می‌کند. السّفّة و التفوف: داروی کوبیده و غیره. 
السَفئِف: یکی از اسامی شیطان. حصير و زنبیل و غيره 
که از برك خرما می‌بافند. تنگ پالان و کجاوه. 
الستیلة: تنگ پالان و زین. الق منالخوص: هر 
چیزی که از برك خرما ببافند. ج سَفائف. 

۲ سفتج؛ سجَهٌ: به او جنس داد و حواله كرفت که 
در جای دیگر از نماینده‌اش تحویل بگیرد. با او معامله 
سفتهاى کرد. الفا ا سفاتج. 

۷ سفج: سک سَفْحاً و سَفُوحاً الدمَ اوالدمع: خون يا 
اشک را ریخت. سَفَّحَ سَفْحاً و شفوحاً و سفحاناً الدمغ: 
اشک جاری شد. السانح: جاری. ريخته شده. ج 


۳۹۳ 


سفر 


سوافح. سَفْحٌ الجبل: دامنة کوه. کوهپایه. جای يهن كوه 
که آب در آن می‌ریزد. ج شفُوح. السقاح: بسیار 
ريزنده. خونخوار. خونریز. بسیار بخشنده. سخنگوی 
توانا و مقتدر. السَفِيْح: عبا يا لباس کلْفت. چوبی از 
چوبهای قمار که برنده نیست. خرجین. السفاح: 
خونریزی. زنا. بی‌عفتی. 

٭ سفد: سَقّدَ اللحم: گوشت را به سیخ کشید. السفُود: 
سیخ کباب. ج سنافید. 

۸ سفر: سَفَرَ ع شفورا: به سفر رفت. . سَفَرَثْ المرأة: زن 
جات بذ يق الخ یج مر ووو سد 
شَقدث العرث: جنگ پشت کرد. سفر ش سفراً البيت: 
خانه را جارو کرد. سَفَرَتْ الريحٌ الفیم: باد ابر را 
پراکنده کرد. سَفْرَ الشیء: چیزی را پراکنده کرد. 
آشکارش کرد. سَفر الکتاب: کتاب را نوشت. 
سفَرالبعیر؛ مهار بر بینی شتر گذاشت. شتر را در 
ساقه‌های زراعت درو شده چرانید. قق نے غ شفراً و 

سَفارَةٌ و سِفارَة بین‌القوم: ميان آن گروه میانجیگری 
کرد. أسْفَرَ: نقاب از چهره گرفت. صورت را باز کرد. 
أشفرالصبح: صبح 


ک 1 
صورت زیبا شد. درخشنده شد. أشفرّث الحربٍ: 


درخشید و روشن شد. أسْفَرَ الوجة: 


جنگ شدت یافت. سر مُقدَّمُ رأیه: موهای جلو 
مر البعیر: افسار بر بینی شتر گذاشت. 
شتر را در ساقه‌های زراعت درو شده جرانيد. م 
الرجل: آن مرد را به مسافرت فرستاد. مر لعیز: شتر 
را افسار زد. سَفَّرَ لناز: آتش را برافروخت. روشن 
کرد. سار سفاراً و مُسافَرَةٌ إلى بلدِ کذا:. مسافرت کرد. 
سافرفلا؛ مُرد. سارت عنه الحُمّى: تبش قطع شد. 
ی السرأة: اژ ژن: تواست رويشن را برهم كيت 


شرق ريخت 


نع شعرُهُ عن راسِه: موهاى سرش ريخت. 
انسفرالفيم: ابر يراكنده شد. تشر المرأة. از آن زن 
خواست رویش را برهنه کند. التسفر: جاروکردن. 
پراکندن. آشکارکردن. نوشتن. اثری که روی يوست و 
غيره می‌ماند. ج شفُور. رجل سَفْرُ: مرد مسافر. قومٌ 
سَْد مردم مسافر. ناقةٌ سَفْد: ماده شتر در مسافرت. 


سفرجل 


الشفر ایضا: افراد مسافر كه جمع سافر باشد. السثر: 
كتاب بزرگ. یک جزو از أجزاى توراه. چ أشفار. 
السمر: مسافرت. روشنایی بعد از غروب آفتاب. ج 
أشفار. السّفْرَة: توشة مسافر, سفر؛ غذا. ج سُفَر. السفار 
و السقارَة: اهن يا پار چرمی که بر بینی شتر بندند و 
جه بسا به افسار شتر گویند. ج أشفرّة و شفر و سَفائر. 

عاق زو بای جاب پر هری مساق بیع شاو 


سَفْر و سَفْرَة و شقار, جج آسافر. السافر ايضاً: ى 
ج سَفَرَة. السافِرّة: مؤنثِ السافر. ج شوافر. السافرة 
ايضاً. گروه مسافران. السَفیر: میانجی ميان سردم. ج 
سُفراء. سفير كشورى در كشور دیگر. مُو یا برك 
ريخته. ته ماندۀ ساقههاى زراعت يس از درو. 
السَفِيْرَة: سينه بند از طلا يا نقره. ج سفائر. السفار ةو 
السَفارٌة: ميانجيكرى. مقام سفارت. سفارتخانه. 
الَعَقَاوّْد مسافران. التَور: ماهی کروی شکلی است 
با خارهای زیاد. المشفر و المشفار: بسیار مسافرت 
کننده. توانای بر مسافرت. المِسْفَّرَة مونث المشفر. 
جارو. ج مسافر. مَسافرّ الوجه: قسمتهای نمایان چهره. 
العشفور: کسی که در مسافرت خسته شده: 
7 سفرجل: السَفَرْجّل: درخت وميوة به. ج سَفارِج و 
گاهی سفارل گویند. السَفَرْجَلّة: یک درخت به. یک 
دانه به. 
7 سفسط: السَفْسَطَّة و السفسطة: مغالطه. مغلطه. 
استدلال و قياس باطل. انکار حسیّات. ج سفسطات. 
السَسفسطی و السو فشطائئ: منسوب بسفسطة. 
السشوفشطائيّة: فرقه‌ای هستند که منکر حسیّات و 
بدیهیات می‌شوند. 
7 سفسف: السفساف: هر چیز يست و بی‌ارزش. 
غسیرقابل توجه. السفُساف منالدقيق: گرد آرد. 
السَفسافٌ من‌التراب: خاک نرم. السَفساف من‌الشفر: 
شعر بند تنبانی. 
سقط؛ السَقَط: پلک ماهى. سبد. زنبیل. دستگیره يا 
خُرجين. كيف دستى بانوان كه لوازم آرايش و غيره را 
در آن‌گذارند. ج أشفاط. الفط دوزئدة جرال نيا 


۳۹۴ 


زنبیل باف يا سازنده كيف زنانه. 
7 سفع: سَفَعَهُت سفعا: کتک و سیلی به او زد. 
سفع‌الشی»: نشان و علامت بر آن گذاشت. سَفْع 
بناصیته: موهای پیشانی‌اش را كرفت و كشيد. سَفَعَتْ و 
سَفْعَتْ السَمومٌ وجهة: باد درم صورتش را سبزةً سير 
كرد. سوزاند. ٠‏ شفع ت َْعا: رنگش تسیر منتیر اشتلب: 
ساقَعَه: متقابلا به او سیلی و کتک زد. با او روبوسی و 
معانقه كرد. با او جنكيد و متقابلا طردش كرد. 


55 
بالنار: خود را با آتش گرم كرد. أسْتُفِمَ لونه: از ترس و 
غيره رنگش تغيبر کرد. السفع: کتک و سیلی زدن. 
علامت گذاشتن. موی پیشانی و غیره را با چنگ 
گرفتن. گندم 7 و سبزه شدن. لباس. لباس رنگ 
شده. ج شُُوع. السَعو المع تخمه هندوانة ابوجهل. 
سْفَعْ الشمس: لکه‌های سياه جلو قرص خورشید. سُفَعُ 
الئور: خالهاى سياه در صورت كاو نر. السوافع: داغيها 
وكرميهاى باد سموم. السافقة: مفرد السوافع. الأشفّج 
سفع: سبزه. كندمكون سير. گاو نر كوهى. جرغ 
شکاری. الشفعاء منت اسف به معناى سبزه و 
گندمگون. المُسَفّ: گاو نرى كه در صورتش لكدهاى 
سياه ياشد: یی مسقم كسى که .زره رنگ بدنش را 
سیاه كرده. 

7 سفک: فك سَفْكاً الماء والدم: آب يا خون را 
ریت شمه تنقلات قبل از غذا برايش فق 
إِنْسَفَكَ: ريخته شد. السفْكَة: تنقلات قبل از غذا, 
الشفوگ‌و السماک: بسیار ریزنده. خونریز. 

:7 سفل: سَفَلَ و سَفِلَت و سفُلّش سُفُولاً و شفالا 
تست شد. به زيرامد. فرومایه شد. السافل: پایین. 
زيرين. پست. فرومايه. ج سافلون و سَفَّلّة و سَقّل و 
سقال و شفلان. سل سفلاً و شفلاً و سَفالاً فى عليه 
ا خلقه: دانش جزئی به دست آورد . بداخلاق شد. 
کمترین علم و بدترین اخلاق را داشت. سَفْل 2 سفوا 
فىالشىء: به پایین جيزى رفت. فرود آمد. له آن را 
پائین آورد. بزیر آورد. سل در پُستی و فرومایگی 
با او مسابقه گذاشت. شق پایین آمد. تنل کرد. به 


سفن 


کارهای يست پرداخت. إِسْتَفَلَ: يايبن آمد. السِفْل و 
الشفْل: پایین. پّست. زیر. ته. السِفْلّة: پست. فرومایه. 
ناکس. یله لقوم و نهم: افراد يست و فروماية 
قوم. الشفالة: پاین. ته چیزی. سُفالةُ کل شیء: پایین 
يا ته هر چیز. سُفالة الریح: جهت پایین باد که برخلاف 
جهت وزش باشد. الشفالة: ُستی, فرومایگی, دناعت. 
تاکنبی: السافِلّهُ منالرمح: نصفة نیزه به طرف ته آن. 
سافِلَةُ النهر: پایین رودخانه. الْأَسْفَلَ:بايبنترين. ته. 
قعر. ج أسافل. الشلل: بايينى. پستی. يست. نقيض 
علوی. السُّفْلِيّة: پایین. يا منسوب به پایین. يا يايينيها. 
الشسفول: بست شسدن. هنت شدن. يستى و 
فرومایگی. السفیل: ب 
بی‌نصیب. العَسفلة: پائین. پایین‌تر. بست تر. 

#سفن: سفن سَفْناً الشیء: پوست آن جيز را کند. 
َْن: آن را سوهان زد. سنباده کشید. آن را نرم کرد. 
السَمّن: يوست محکمی است که 
می‌کشند. سمباده. سوهان. تيشه و غیره. السفین: قلم 
آهنی يا چوبی که در شکاف کنده‌های خشک گذاشته 
و با تيشه آن را می‌کوبند كه قطعه قطعه کنند. عربى 
نیست. السافین: رگی است در وسط تیره‌های کمر که 
به زگ قلب متصل است. السَفئئّة: گشتی. ج سفن و 
سَفِيْن و شفائن, السمان: كشتى ساز. السفائة: کشتی 
بلازی, قات البذة شتران. 

# سفنج: السَفَنْجِ و السفنح و السْفنج: اسفنج. 

##سفه :سه ع ها الرجل: در ناسزا كفتن از أو پیشی 
كرفت. او را به سفاهت و بداخلاقى و بىشعورى 


يست. يايين. بدبخت. بدشانس 


روى قبضُ شمشير 


واداشت يا او را بی‌شعور و سفيه و بداخلاق دانست. 
فة حسَفَهاً: نادان بود يا جاهل يا بی‌شعور بود. سفيه 
بود. السفیه: بی‌حلم. بی‌شعور. جاهل. سفيه. ج سفاه و 
شقهاء. السنیهة: مؤنث التفیه. ج سفاه و شه و تفائه و 
سفیهات. سَقْهَ ‏ سَفاهَة و سَفاهاً: جاهل شد. سفیه بود. 
پی‌شعور بود. بی‌حلم بود. له الرجل: آن مرد را 
بی‌شعور و دیوانه کرد يا به بی‌شعوری و دیوانگی 
منسوب داشت. سافهّه: متقابلا ناسزا به او گفت. ساقة 


۳۹۵ 


سقط 


الدن: نزد خمره نشست و مرتب آب خورد. سافة 
الشراب: نوشیدنی زياد خورد. در نوشیدن اسراف کرد. 
أف له فلاناً الماء: : خداوند فلانى را به مرض تشنگی 
مبتلا کرد كه هر جه بنوشد سيرآب نشود. تمه الرجل: 
اله خود را به دیوانگی زد. خود را به ناداننی زد. 
تَسَفَهَتْ الریج: باد طوفانی شد. هت الریخ الغصون: 
باد شاخه‌ها را به اين طرف و آن طرف خم کرد. تَسَقّ 
فلاناً عن ماله:.با خدعه مال او را گرفت. تساقة علینا: 
در حق ما بدى كرد. با ما بدرفتارى كرد. السَمّه: نادانى 
بی‌خردی. بدخویی. گستاخی. خودسرى. التَشْفَهّة: 
غذائى كه آب زياد مىطلبد. 

سقو: سفا سير 
شتابانن پرواز کرد. تند پرواز کرد. شق الزرع؛ 
خوشه‌های زراعت شپره بست. سفت تمده ات 
الریځ: باد وزید. السفا: كم مو بودن جلو سر. خاک. 
لاغری. هر درخت خاردار. التفامن السنبل: خارهای 
اطراف خوشه. السَفاة: یک درخت خاردار. الأشفى: 


و مسرا شتابان رقت نند رفت: 


استری كه پیشانی‌اش کم مو است. تیزرو يا استر 
تیزرو. الشفُواء: مون الأشقى. ریځ سَفْواء: گرد باد. 
۳سفی: سَفْتْ یشفی سفیا شف إشفاء الريحٌ التراب: 
باد خاک را به هوا برداشت و به هر سو برد. السافيّة: 
باد گردوخاک کننده و به هوا برند؛ خاک. ج سافیات و 
شواف. سَفِيَ يَسْقَى سَفیًلتراب: خاک به هوا رفت. 
پراکنده شد. السَنّی: چیزی که باد آن را به هوا می‌برد. 
السَفی: خاي به هوا برخاسته و به هر طرف پراکنده 
شده. 

7۳ سقر: سَقَرَنْهُ غ سفراً الشمش: آفتاب بر او تابید و 
مفزش را آتش زد أَسْقَرَتْ النخلة: از خرمای بالای 
درخت دوشاب چکید. المشتار: نخلی كه از خرمایش 
دوشاب می‌چکد. السَفْر: تابش و سوزش آفتاب. چرغ 
شکاری. دوشاب. سَتَرْ: اسم جهنم. صرف نمی‌شود. 
السَفْرَّة: شدت تابش آفتاب ج سقَرات. الساقوو: گرها: 
آهنی است كه گرم کرده و حیوان را با آن داغ می‌کنند. 
۲ سقط: ق لے رطا و مشقطا: به زمین افتاد. 


سفع 


سَقَطفى الكلام: اشتباه كرد در سخن. سَقّط النجم: ستاره 
غروب کرد. شفط الحة: گرما آمد. َقّط الحة عثا: گرما 
تمام شد. سقط علی ضالته: گم شدة خود را یافت. 
سَقَطَالقومٌ اليّ: آن گروه بر من فرود آمدند. سقط فى 
یدو: پشیمان شد. سقط ایض یده: لغزید و اشتباه 
کرد. پشیمان شد. سرگردان شد. كيج شد. سافَطهٌ 
سقاطاً و مُساقَطّةٌ: او را انداخت يا درصدد انداختن او 
برآمد. ساقَطَهُ الحدیت: به نوبت با یکدیگر حرف زدند. 
أفقظة او را انداخت. أَشقَطتْ المرأة السقطّ: زن بچه را 
سقط كرد. اش ل بالکلام: به او دشنام داد. 
سشتط الرجل : کاری كرد كه آن مرد اشتباه كند يا دروغ 
بگوید یا راز خود را فاش کند. سقط عیبجوبی کرد 
از او. در صدد رسوایی‌اش برآمد تسَقطَ الخبرّ: کم کم 
3 دسا اس پشت 

يا برف فرو افتاده. 


خبر را بدست آوزد. تساقط 
سرهم فرو ریخت. التفط: شینم 
وال وباي هک اهر الال بت رد 
شده السقط ایضا: كنار خیمه. بال پرنده. گوشه و کنار 
ابر. السَقْطّة: به شدت یک لغزش. یک خطا. السقط: 
هر جيز بیهوده و بی‌فایده. کالای بنجل. فضیحت و 
رسوایی و بدنامی. اشتباه در نوشتن و گفتار و محاسبه. 
ج آشقاط. الساتط: بست و فرومایه. ج قاط و 
سقاط. الساقطة: مؤنثِ الساقط. بست و فرومایه و کم 
عقل. میوه‌های نارس که از درخت می‌ریزد. ج 
سواقط. الستاط: جمع الساقط. لغزش و خطا. 
میوه‌های نارس ريخته. بال پرنده. الشقّاط و الشقّاطة: 
هرجه از جيزى بيفتد. التقُوط: ساقط و پست. 
السَقِيْط: احمق. بی‌شعور. كم عقل. تکه‌های يخ و برف 
و غيره. السَقِيْطَة: مؤنث السقیط. السَقَاط: بسيار لغزئده 
و سقوط كننده. شمشير خيلى تيز كه به هر جه بزنى دو 
تكه كند. السقّاط و السَقَطِئٌ: بنجل فروش. السَقَّاطّة: 
منت الشقاط که به معنی بسیار سقوط کننده است. 
سَقَاطَةٌ الباب: نوعی چفت درهای قدیمی که با میخی 
به چارچوب کوبیده می‌شود و هميشه به پایین افتاده و 


وقتی بخواهند در را باز کنند يا ببندند آن را كنار 


۳۹۶ 


سقم 


می‌زنند. المشقط و المسقّط: محل سقوط. محل افتادن 
ج مساقط. زادگاه. العشقط ایضا: بال پرنده. المشقطة: 
لغزشگاه. علت و سبب سقوط. 

7 سقع: الاْْقَ؛ پرنده‌ای است مثل گنجشک با 
پرهای سبز و سر سفید که در نزدیک آبها می‌نشیند. ج 
آساقع. 

۲ سقف: سم سففاً و سك البيث: سقف خانه را 
ون شق عد اى و طفق راقو قا امن 
وسید: اتقو ملل عابو :ازا را چه متام اتقتی آنها 
گماشت. او را رهبر مذهبی آنها قرار داد. سقف ے 
سَقَفاً: بطور مارپیچی دراز شد. سَقِقَتْ الرجل: پابه 
طرف راست کج شد. السمّف: بوشش روى خانه. 
سقف. ج سُهُوف. الَقیف: سقف. ج شفف و شقف. 
السَقِيْقُة: الونک. سایبان. تخته بهن که با ان سقف را 
می‌پوشانند. قطعه‌های ريخته شده از طلا و نقره که 
باریک و دراز باشد. دند؛ شتر. ج سقائف. الاشمّف: 
دارای استخوان درشت. کج و دراز. منحنی و دراز. 
الاشسقف مسن‌الجمال: شتر بسدون کسرک. 
لقم نالظلمان: شتر مرغ كردن كج. لاف و 
لأسف ۳۹۹ . كشيش بزرگ. كلمة يونانى است. ج 
أساتقة و آساقف. لته مقام نی پر وان و تما 
ایسقت: آننچه. متبوتب ةا انسفف الست: الا 
سقف‌دار. بلئد. 

سقل: الاشقالة و السقالة: داربست ساختمانی. واژة 
عاميائه است. ج أساقیل و قالات. 

۲ سقلب: السَقُلّب: مردم اسلاو. السَقْلَبِيَ: یکی از 
مردم اسلاو. ج سَقالبَة. 

۷ سقم: اققو و سقم سَقماً و شقماً و شقاماً و 
سَقَامَةٌ: بیمار شد يا بیماری‌اش طول كشيد. الشتیم: 
بيمار. ع سقام و شتماء. تناو سَقَمَهُ بيمارش كرد. 
آشتم الرجل: خانواد؛ آن مرد جيمار شدند و بیماریها بر 
او هجوم آوردند. السَقَم و الثم ج آشقام و الشقام: 
بیماری. الشقم و السقیم: بيمار. کلام سَقِيْمٌ: سخن 
باطل. مکان جای ترسناک. المشقام: بسیار 


2000 


سیم 


سقی 


بیمار يا کسی که چند بیماری دارد. المَسْقَمَة: جایی که 
در أن بیماری بسیار است. 

٭ سقی: سیب سَفَياً الرجل: به او آب داد. نوشابه 
داد. نوشاند. سَقَى الثوب: لباس را رنگ كرد. رنگ به 
خوردش داد. خا الا خداوند بر او باران 
فرستاد. سفت نعطت شکمش آب أو شتی قلبه 
عداوةٌ: كينه به دلش نشست. شُقِىَ بط شكمش آب 
[ورة دي قف ارج بداو آب :زيناك ذاد» سق 
الثوب: لباس را جندبار در رنگ فرو برد. َسْقَى |شقاء 
الرجلّ: آب به او داد. به آب راهنمایی‌اش کرد. به 
جهاربايان يا زمینش آب داد. أشقاء ال الفیت: خداوند 
بر او باران فرستاد. ساقاةو تساقی به یکدیگر آب یا 
نوشابه دادند. ساقاٌ فى آرضه: زمين خود را در اختیار 
او گذاشت که در آن کار کند و سهمی از محصول را 
یرک شرقة القسافاويد تی فزق ادت اش تفا 


آبیاری شد. آب خورد. سیرآب شد. إِسْتَقَى |شتَقاء و 


إسْتَسْقَى الرجلٌ: بیماری استسفا كرفت. قى کرد. 
السَثی و السی: آبی که به واسطة مسرض استسقا در 
بدن جمع می‌شود. الیفی ايضاً: زمين يا زراعت كه 
آبیاری می‌شود. ابر. قسمت و سهم آب. كح شقن 
ارضک: سهم زمين تو از آب چقدر است. ج أشقيّة. 
نیاو قبألفلان: دعا است و در اصل سَتقاه له 
قباست الينفاد عنک, خیک, ج أدَقِبّة وأشقيات ر 
أساق. السّقايّة و السقايّةة جاى اب خوردن يا جاى 
انارق طرف آي ضورقر اون یزار 
الشقایه: آب اثبارم وض استخر, تالاب, الساقی: 


ساقی. آب دهنده. آبیاری کننده. 3 شقاة وه سا قون .و 
شقاء و شقی. الساقِيّة: منك الساقی. رود کوچک. ج 
سواق و ساقیات. الشقیا: آب دادن و اب خواستن. 
السقی: جابى که با آب رودخانه آبیاری می‌شود. ابری 
كه رگبار می‌بارد. نخل. كياه پاپیروس. السَقيّة یک 
نخل. یک گیاه پاپیروس. السقّاء شقا. آب دهنده. 


۳۹۷ 


سکب 


آب‌آور. الاو اتال نزت الستقاء است: 
الا شتشقاء: آب طلبیدن. و در اصطلاح شرع: در وقت 
خشکسالی از خدا باران خواستن. الاشتشقاء ايضاً: 
مرض إشتسقا. القشقی: وقت آبیاری و آبدادن. 
المشقاةو المَسْقاة جاى آبدادن يا جاى آبیاری. 

٭ سک: سکع سکاًالباب: در را بست. در را جفت 
کرد. شک البتر: چاه را کند. حفر کرد. شم آانید: 
كوشهايش را از بيخ كند. سَكَّالنعامٌ ما فی بطنه: 
شترمرغ آنچه در شکم داشت آبکی بيرون داد. سک 
-سککا: گ وشهای کوچک داشت. الأْسک: دارای 
كوت کوچولو. ج.شکت. الشگاد مونب الأشک. كل 
سَكَاء بیوض: هر حیوانی که گوشش مثل كوش مرغ 
باشد تخم می‌گذارد. إِسْتَكتَ (شتکاکا النبات: گیاه به هم 
بيجيد. إِسْتَكّتْ المسامعٌ؛ گوشها كر شدند. شتک البيثُ: 
روزنه و شکاف خانه بسته و پر شد. السو السىف 
ج سکاک و شکُوک: چاه تنگ. زره تنگ حلقه. راه 
بسته. الک ايضاً: ميخ. ساختمان راست و صاف. 
السکک: داراي كوش کوچک بودن. کری. السکاء: 
زره عنگ: خلقه :شک راد ضاف و هوان ینک 
الحدید: ريل قطار. راه آهن. قطار. گاو آهن. یک ردیف 
درخت. آلتی است که با آن پول فلزی ضرب زنند. 
پُستخانه. ج سکک. اصحابُ السکک: پُستچیهای 
آماده برای کارهای مهم. الک پول. پُست. :الک 
ميخ. الشکاک: طبقات بالای جوّ. جای نصب كردن پر 
در تير. السَكُوك: چاهی که مجاری آبش تنگ است. 
الشکاکت: طبقات بالای جوّ. مستبدٌ و دیکتاتور. دارای 
كوش کوچولو. اکاک مسافرها. مسافران در راه 
مانده. 

٭ سكب: سَكَبَء سکب و تشکاباً الما و نحوه: آب و 
غیره را ريخت. سکب * شکوباً و سكب الماء: آب 
ریخت. ريخته شد. تاکب الدمغ: اشک جاری شد. 
السکُب: ريزش مداوم باران و غیره. السَحْبُ من‌الخیل: 
اسب تندرو, ماءٌ سَكْبٌ: آب ريخته شده يا ریزان. 7 
عکت: امر مهم. واجب. لاژم. رجل کک مرد شاد و 


سکم 


کت من‌العین: جای روییدن مژه‌ها در پلک. پلک 
پایین جنم که و الاشگوفة آستانة در. 
چهارچوب ياس در الأشكفوو الاشکناف و 
الأشكُوف و الشكافو السیگف: کماش, کفش دو 

كفش فروش. السکافة: كفاشى. کفش‌دوزی. کفش 


فروشى. 
آلا سكد: الاسْكَيْم: لباس راهب يا كلاهى كه به سر 
مىكذارد. 


* سکن؛ شك شکونا: از حركت ايستاد. آرام 
گرفت. سکن إليه: به واسطة او آرامش یافت. سکن 
عتهالوجع: ذردش ساکت شد. آرام گرفت. سَكَنَ 
الحرف: آن حرف ساکن و بدون حرکت شد. سَكَنَ 
سکن و شکُنی الدارو فی‌الدار: در آن خائه نهست. 
سکونت کرد. الساکن: بی‌حرکت. آرمیده. آرام. مقیم. 
ساکن. ماندگار. اهل. ج شکٌان و ساكئون. سکن 
گناو کوت شکرنه: جار و فقي شد شکب 
المتحرّك: متحرک را از حرکت انداخت. سَكُنالحرف: 
حرف را ساكن كردانيد. ساكنّهُفىدارٍ واحدة: با او در 
یک اند تشست: حقو لرجتل: ان مسرد.ستکنین و 
فقیر ی بیچاره شد. أشكتة: مسكين و بیچاره و فقیرش 
کرد. اشک الاو به او مرل و محل سکوتت داد. 
سکن الفقر فلاناً: فقر و بیچارگی تحر را از فلانی 
گرفت. نکن و سکن مسکین و فقير شد. بیچاره 
شد. تَسَكنايضاً: اطمینان خیال و آرامش یافت. 
تسا کنافی‌الدار: دست‌جمعی در یک خانه سکونت 
کردند. إشتَكان إِسْتكانَة و کن خضوع و فروتنى 
کرد. خوار و ذلیل شد. الک اهل خانه. ساکنین 
خاند. خاند. منزل. الشگن: آتش..نهربانی. بخشایش. 
رقت قلب. برکت: ما انس و الفت. واحد أشكان که 
محل نگهداری آذوقه و غذا باشد. الشكنو السکتی: 
آرام گرفتن. سکونت کردن. منزل و مسکن. السَکِتة: 
بیخ‌گردن که متصل به سر است ج شکنات. السَكتة 
آرامش. وقار. طمأنينه. مهابت. الشگون آرامش 
قرارگرفتن. ضد حرکت. السُكَانُ من‌السفینة: فرمان 


۳۹۹ 


سلا 


کشتی. ج شکانات. السکین: كارد. جاقو. ج سَكا كين. 
السَكّانَ جاقوساز. کاردساز. السکیَة کارد. جاقو. 
طمأنينه. وقار. المَْكنو المَشكن: خانه. منزل. ج 
تاكن العشگقه فتر. ذل و خواری, ضف و 
سستی. المشکین: فقیر. بیچاره. کسی که به اندازه 
مصرف درام ل نداردء ذلیل. خبوار. فکست خنورده. 
مقهور. ج مشکیُونو مساکین. المشکئن و المِسْكِيْئَة 
مؤنٹ المشکین. 
۷ سل شل سلاو سل الشیء من الشیء: دو چیز 
را به نرمى از هم جدا کرد و بیرون کشید. عل تلا 
دنداتهایش ریخت. الل بی‌دندان: سل مونت السَلّ. 
سل سل گرفت. مسلول و لاغر شد. الول مسلول. 
سل گرفته. مبتلای.به مرض سلل. ی 
خداوند به مرض سل مبتلایش کرد. سل الشبیء: 
چیز را کف زد. آهسته دزدید. کش رفت: از 
سل منالزجام: ناپدید شد. آهسته و پنهانی از سيان 
جمعیت وک فن الل به ترمی جدا کردن. آهسته 
بیرون كشيدن. سله. سبد. زنبیل. ج سلال. الیسل و 
اسلو الشلال: لاغری. مرض سل. ال کش رفتن. 
کف زدن. دزدی پنهانی. مرض سل. لاغری. عیب در 
حوض. زنبیل. ج سلال. السَلِيْل مسلول. فرزند. 
نوشابه خالص و مخلوط نشده. مغز ميان ستون فقرات. 
کوهان شتر. مجرای آب در دره. ج شلان. السللة 
در وشت راسته پشت. ماهی بلندی است 
السلالة: آنچه از چیزی كشيده شود. خلاصه. زبده. 
نسل و فرزند. السال دزد. راه تنگ آب در دره. بیرون 
گشنده برفق و نرمی. کسی که دندانش می‌ریزد. ج 
لان و شوال. السلال سیدباف. سبدساز. سبدفروش, 
دزد. لاس دزد. المَلة سوزن جوالدوز. ج متلات 
و مسال. العسّلّة ازنظر باستان‌شنا 
شکل از زمان فراعنه. 
* سلا تلا سلاو اشلالسمن: 00 
ضاف کرد. تصفیه کرد سلاو شتا سمسم: رو 

کنجد را گرفت. سلاو اسلا الجذع: خار تن درخت 


ناسى: ستون.هبرمی 


سلب 


گرفت. البلاء: آب كردن کره. صاف كردن روغن. 
کنن خال: گترفتن ار ره آب کنرده: ج شل 
السْلاء: خارنخل. تیری است مثل خار نخل. پرنده‌ای 
است. السْلاءة: یک خار نخل. 

#سلب: لب خی سَلْباً و لیا الشىء: چیزی را به قهر 
و زور گرفت. غارت کرد. لت القصبة او الشجرة: نی 
ارخ زا وت کف پوست گ فه جات الات 
شمشیر را از غلاف کشید. سَلَبَهُ وإِستَلَبَهُ ثوبة: لباسش 
را از تنش کند و ربود. السالب: سلب کننده. غارت 
کننده. برهنه کننده يا کننده پوست چیزی. ج ساب و 
سالبُون. السالبّة: مؤنثِ السالب. ج سالبات و شوالب. 
لچ ح طلياً: لباس عرزا یه تن کرد. تاق الجر 
ميوه يا برك درخت ريخت. أشليث و تلبت الناقةٌ او 
المرأةٌ: 2 شتر یا زن بچه‌اش را سقط كرد يا بچه‌شان مرد. 
التلقب و التلوب ج شلب و سلائب.و السالب و 
الشلبةر القغلب و الفسلت رن يا :حيؤائق که بجه‌اقن 
و حي es‏ 
خيلى با عجله رفت كه كويا در پوست خود نمی‌گنجد 
و بيشتر در مورد شتر استعمال می‌شود. السَلْب: لياس 
عزا به تن كردن. يوست كندن. برهنه كردن شمشير و 
غيره. نهب و غارت. غنيمت. تاراج. چپاول. حركت و 
رفتن سبك و سريع . فرش سَلْبٌ القوائم : اسب سبک پا 
و چالاک. اللّب: ربوده شده. كنده شده. به تاراج 
رفته. ج اشلاب. درخت بلندى است. لب الذبيحة: 
يوست و ياجدها و شكمبه گوسفند. السَلَبُ من القصبة: 
پوست‌نی, الشلب انشا: لیف و پوست ديفت که پا آن 
طناب می‌بافند. التلب: دراز. سَبک. الشْلیْة: برهنگی. 
التلاب: بسیار چپاولگر. کسی كه از يوست و لیف 
درخت طناب می‌بافد. السَلابّة و السَلیوت: جپاولگر. 
کسی که كارش غارتگری است مذكّر و مونث در آن 
دو یکسان است. البلاي: لبناس عزا و مشکلی: ج 
لب السَلیّب: بی‌عقل. غارت شده. جر شنا 
درختی که برگها و شاخه‌های آن را کنده‌اند. ج سَلْبَى. 
الأشلوب: راه. اسلوب. طرزکار. شیوه. طرز گفتار. ج 


۳۰۰ 


سلح 


آمنلیب. باد بینی: تک و خود بتر نی 

*«سلت: لت ب سلتا المعى: روده را بیرون کشید. 
سَلَتَ القعراً و الرأس: مو را تراشید. سَلمث المرأةٌ 
الخضاب عن يدِها: زن خضاب را از دست پاک كرد. 
سل القىى آن جيز را تکه کرد:شلنه: به اوازد: 
تازیانه‌اش زد. سَلَتَ بسلحه: فضله انداخت. شلت و 
اشتلت القصعة: با انگشت کاسه را لیسید. إِلْسَلَتَ: جيم 
شد. زد به چاک. دزدکی رفت. الشلت: جو یا نوعی 
جو که پوست ندارد. الشلاثة: آنچه بیرون کشیده 
می‌شود يا تراشیده می‌شود يا تکه می‌شود يا انداخته 
می‌شود. آنچه با انگشت از کناره‌ها و ته مانده‌های 
ظرق لیسیده فی‌شود: لالت کبی که یی أو از 2 
بريده شده. ج شلت. السَلتاء: مونت الأشلّت. امرأةٌ 
سَلَتاءُ: زنى كه خضاب نمی‌کند. 

٭سلجم: السَلْجّم: شلغم. ریش‌توپی. سر دراز. چاه 
قديمى و پرآب. السَلْجَم و الشلاجم: اسب و آدم و تير 
دراز. شتر نر بزرگسال و خشن و نیرومند. ج سلاجم. 
۲سلج؛ لح ت سَلْحاً: سرقدم رفت. مدفوع کرد. و 
مختص به فضله انداختن پرندگان و حیوانات است و 
از باب تساهل به انسان هم گفته می‌شود. سلحه: 
اسلحه به تنش کرد. شلک الست و بالسیف: به شمشیر 
متدج RS ELE‏ رم 
به قنش کرد. اتشلخ: اسلحه بوشيد. مسلّح شد. الشلح: 
مدفوع آبکی. ج سُلُوح و شلحان. الْسُلْح: شیره‌ای است 
كه خيک روغن را با آن می‌مالند. السَلّ: آب جمع 
شد؛ باران در برکه‌ها و گودالها. الشلح ج سلحان و 
السَْحَة: بچه کبک. السِلّح و الشلحان: اسلحه. السالح: 
ساح اسلحه‌دار. السلاح: : اسلحه. جنگ ‌افزار. مذكّر و 
مؤنث يكسان است ج أشلخة و شلح و شلحان. 
السلاخدار : فارسی است به معنی مسلح. حامل سلاح. 
ج سلاخداريّة. الشلاح: مدفوع آبکی آدم و حیوان و 
پرنده. السَلِيْح: لغت سُريانى است به معنی رسول و 
فرستاده. الشلَحَة: انبار اسلحه. جای بلند دیده‌بانی. 
بست مراقیت. ج قسالح. مردم مسلح. 


سلحف 


* سلحف: ال خفاةو السلخفاةو الشلخفاءو 
الشَخّی و السُلَحْفيَة: لاک يشت ماده. به نر آن العَيْلّم 
گویند. ج سلاحف. 

:2 سلخ: لمع سلخاً الخروف: پوست قوج را کند. 
سَلَحَتْ المرأةٌ درعها: زن لب‌اسش را درآورد. 
سَلَخَتْالحيهُ مار يوست انداخت. سَلَحَ ال لها من 
اللیل: خداوند روز را از شب جدا کرد. سلح الشهر: ماه 
تمام شد. سَلَمْالرجل الشهر: ماه را سر کرد. 
لالح جلدَه: كرما بدنش را پوست پوست کرد. 
كرما پوستش را کند. الْسَلَّحَ من ثيايه: لباسهایش را 
کند. الْسَلَحَ الشهرٌ من سَنته: يك ماه از سالش گذشت. 
اسلخ النهاژ من‌اللیل: زوز از شب جدااشد. اشلفث 
الحيّةُ من قشرها: مار يوست انداخت. تلخ جلد 
پوستش کنده شد. سَلْعٌ الشهر و مُنْسَلَحُهُ آخر ماه. 
َلغو سلخ‌و له الحئة: پوست مار. السلخ ايضاً: 
پوست کنده شدۀ حیوان. السَلغ: نخ ریسیده‌ای که روی 
دوک است. السَلِيْخ: کنده و جدا شده. السَلاخة 
فی‌الشیء: بی‌مزگی. بی‌طعم بودن. السَلِيِْخَة: فرزند. 
روغن درخت بان قبل از پروردن. السَلِئِحَةُ من شجر 
الرِمْثِ و نحوه: چوب خشک از درختهای شور که 
نشود آن را چرید. السالخ: کچلی شتر. مار سياه که 
سال يكاز بوست می‌اندازد..مادة أن مارها را اشر 
گویند:.و سالعة نگویند: و سالخانٍ در وقت تشنیه 
نگویند بلكه أَسودُ سالځ و شر دا سالمْ گویند. ج 
أساوة سالحّة و سلح و لح الأَسْلّخ: مرد كله طاس. 
قرمز سير. التسلاغ: سلاخ. پوست كن. المشلغ: 
كشتاركاه. المشلاخ: پوست افتادۂ مار. يوست كندة 
حيوان. المشلاْ منالنخل: نخل خرمابى كه غوره‌اش 
ناوسن بریزد. تلخ الشهر: آخر ماه. 

2 سلر: السِلُور: اسبله ماهى. 

:شلش سلساً و شلاسة و شرس رام شت 
سربه راه شد. السلس و السالس: رام. سربه راه. مطيع. 
كلض قلاسا و علسا و قلساء غقل از کلهاش يبريد 
بی‌عقل شد. المَسلُوؤس: بی‌عقل. بى خرد. ملس الحلی: 


گذراند. 


سلط 


زیورآلات را مرضّع نشان کرد. آشلس ياه زمامش 
را به دست گرفت. مهارش کرد. تَلْس‌الشی4: شل 
شد. آویزان شد. السَلس: نخ تسبیح و مروارید و غیره. 
گوشواره. ج شأوس. السَلّس: آسان بودن. سهولت. رام 
بودن. مطیع بودن. بی‌اختیاری در ادرار و شلش البول 
بودن. بی‌عقل شدن. السّلس: آسان. نرم» مطیع و رام. 
مسمارٌ شلش: ميخ لغ. شراب سَیش: نوشیدنی گوارا. 
*٭ سلسبيل: السَلْسَبِيْل: نرم. ج سلاسب و شلاییب. 
نام چ مهای ابنت:در يهقت:.مى. آب كوارا: 
السلسییله: مؤنث. ج لات 

٭ سلسل: سَلْسَلَ سَلْسَلَةٌ الشىة بالشىء: چیزی را 
يشت سر چیز دیگر آورد. مسلسل‌وار آورد و گفت. به 
هم متصل کرد. سَلْسَلَ الماء: آب را در سرازيرى 
انداعت.و جاری کرد.. طقل الما آب به سوی 
نشيب روان شد. تَسَلْسلالثوبٌ: لباس آ 
شد که نازک گردید. تنعل فرند السیقبه :ا شمشیر برق 
زد .و درخشید.. التلشلو السلسال و الشلایل؛ آب 
گوارا. ی خوشگوار. السلملة یک پاره دراز از 
کوهان شتر. السِلْسِلّة: زنجیر. يك پار دراز از کوهان 
شتر. ج تلایل. سَلاسِلُ البرق: شاخه‌های برق در 
آسمان. لايل الکتاپ: سطرهای کتاب. السلسَل 
من الثياب: لباسهاى مقلم. شَعَوُ صُسَلْسَلُ: موی مجعد. 
لعل: قمضیر براق و درخفنده. الفسلشل:و 
المُتَسَنْسِلُ منالثياب: لباس بد بافت یا پوسیده 

* سلط: تلط حو مسلط غ سَلاطةٌ و سلوظة؛ خشن 


ن قدر يوشيده 


و 


سیف 


بود. تند و تيز بود. بد زبان بود. زبان دراز بود. سَلْطَهُ 
علیه: بر او چیره‌اش کرد. مسلطش کرد. اختیارش را 
بدست او داد. مسلط علید: بر او چیره شد. اختیارش را 
به سك كرفت االتلط: سفت. قوى. کند. آدم زان 
دراز. زبان دراز. زبان بلند. السَلط: تير صاف و بدون 
گر چ سلاط. الشلط: دست وياى دراز. الشَلطة: 
قدرت. توانایی. چیرگی. حکومت. فرمانروایبی 

السِلطّة: ت تیر باریک و دراز. لباسی که از کاه یا علف پر 
می‌کنند. آدمک باغ. ج سلط و سلاط. السَليْط:سخت. 


سلع 


قوی و تند. هر چیز تند و تبز. روغن زبتون خوب. 
روغن از دان‌های گیاهی. السان شاط زبان دراز. 
رجلٌ سَلِئِطُ: مرد زبان دراز. الط ايضاً: مرد فصیح و 
زبان‌آور و زبان دراز كه صفت خوبی برای مرد و 
صفت بدی است برای ژن. مرا شفط ژن بددهن و 
زبان‌دراز. السَلطانة و السلطائة اللسان: زن زبان دراز و 
بدزبان و بددهان. زن سلیطه. الشلطان: دلیل. حجّت. 
برهان. قدرت و تسلط. پادشاه. ج سلاطين. سَلْطَتَهُ 
سَلطة: يه او پادشاهی داد. او را پادشاه قرار داد. 
تسلطن: يادشاه شد. اااي دندانه کلید. 3 مسالط. 
التشلوط رجلٌ مَشلوط الحية: مردی که موهای 
صورتش کم پشت است. 
سلع :سلح = سلعاً الرأس: سر را شکافت. سَلعّجلده 
بالنار: يوست او را داغ کرد. سَلِعَ = سلعاًالرجل: بيس 
شد. سَلِعَتْ قدمّة: بايش ترکید. قاج قاج شد. اشلع: 
بدنش ترک تر ک شد سل شکاف شکافش کرد .قاج 
قاچش کرد. صبر زرد به آن آویزان کرد. تلم عب عقبه: 
ياشنة بايش ترکید. إِنْسَلَّعّ: شکاف خورد. ترکید. 1 
شد. السَلّع: شکاف و ترکیدگی پا. ج شلوع. السلعة: 
یک ترک و شکاف پا. لسع و السلع:همتا. نظیر. 
مانند. السَلْعُ و اليلْعُ فی‌الجبل: شکاف کوه. ج أشلاع و 
شلوع. السلع: درخت تلخی است. سبزی خیلی 
بدمزه‌ای است. نوعی صبر زرد. آثار سوختگی آتش 
روی بدن. السَلْعَة و السَلّعَة: شکافتگی و جراحت 
پوست. ج شلعات و سلاع. السلعة: کالای تجارتى. 3 
سلم. السِلعَة و السَلْعَة و السلعَة و السلَقة: دنبل و غدة 
زیسر پسوست: دمبل. جوش. زلو. الأشلع: پیس. 
زبشت. کسی که پایش ترک خورده. کسی که آثار 
سوختگی در بدنش مانده. التفاه: مونت الاسلم. 
۲ سلف: لت خ سلفاً الارض: زمین را با شانه صاقف 
و هموار کرد. شف المزادة: مشک 
کرد. سل سلفا و شلوفاً: گذشت. سپری شد. پیشی 
گرفت. جلو افتاد. سَلَفَ القومٌ: بر آن گروه پیشی 
گرفت. مه مالاً: به او وام داد. لت الشیء: چیزی را 


بزرگ آب را چرب 


سلق 
پیش انداخت. پیش فرستاد. سَلّفَ الضیف: قبل از غذا 
تنقلات آورد براى ميهمان. سَلّقَ الرجل: قبل از غذا 
تنقلات خورد. اسلف الأرضّ: زمين را براى زراعت 
هموار کرد. أَسْلَمَثْمَالاً: به او وام داد. شلف فی‌الشیء: 
چیزی را به او داد. تسلیمش کرد. سل فى الأمر: با أو 
برابری نمود. مساوات نمود. سالهٌفی‌الارض: با او 
رفت. با او قدم زد. بل جع شيمر جلو افنجاد, 
طلسم افق المال: وام خواست: تملك و اشيلف 
الرجل: تنقلات قبل از غذا خورد. تسالف الرجلان: ان 
دو مرد هم زلف و باجناق شدند. اسْتَسْلَفَ المال: وام 
خواست. السَلّف: انبان ضخیم. ج شلوف وأشلف. 
السلف: پوست. يلف الرجل: باجناق. هم‌زلف. و در 
اصطلاح جدید عدیل گویند. 3 آثلاف. هماسلفان: آن 
دو باجناق یک دیگرند. الشلفت: وام بسی‌بهره. 
قرض الحسنه. هر عمل صالح و نیکی که در گذشته 
انجام داده باشند. نياكان و گذشتگان انسان. ج أشلاف. 
مَذاهبٍ السَلَفٍ: مذاهب گذشتگان. السشلف: پوست. 
همزلف. باجناق. جل بقلت جلو افتاده. بيشى گرفته. 
ج أشلاف. رض َة : زمين كم درخت. الشلف: : بچه 
کبک. ج سلفان و سلفان. السْلقَة: تنقلاتٍ قبل از غذا. 
زمین همزار شده. صاف شده. الشلاف و الشلافة: می 
و شرابی که قبل از فشردن انگور و غيره از خم بر 
می‌دارند كه می ناب و بهترين انواع اسک يعدت 
العسکر: مقدمة لشکر. سُلافَهُ کل شىء: اولين فشار از 
هر چیز فشردنی مثل فشار اول روغن زیتون. ج 
سُلافات. السالف: گذشته. قبلی. بيشين. متقدم. ج 
سلف و شلاف. السالقة: گذشته. پیشین. بنا گوش. سالفة 
الفرس: جلوگردن اسب. ج شوالف. المشلَقة: شانة 
مین ضاق كن که زميق را با آن ضاف کرده دانه‌ها را 
زیر خاک می‌کنند. 

سلق: شَلّنَ * سلقاً لبیض أو البقل: تخم پرنده يا 
سبزی را آب‌پز کرد. سَلَقَهُ بالکلام: زخم‌زبان به او زد. 
شلقة بارمع: با نیزه به او زد شلق بالسوط: با تازیان 


سلک 


آن قدر به او زد که پوستش را کند. سَلَقَ اللحم 
عن العظم: گوشت را از استخوان جدا کرد. سَلّقَ الشیء 
الما الحاژ:کله و پاچه و غیره را با آب گرم پاک 
کرد. سَلَقَتْالدابَةُ الراکب: چهارپا بيخ رانهای سوار را 
زخم کرد. سَلّقَ المزادة: مشک 
کرد. سَلَقَ البردٌ النبات: سرما گیاه را سوزاند. سَلَقَ 
الرجل: بشت او را به زمين رسانید. سَلَقَ العو 
فی‌العروة: جوب را در دست جوال و عي ردك سَلق 

القدمٌ فی‌الطریتي: رديا در زاف شاند: صلق راز 
ديوار بالا رفت. أسْلّقّ العو فی‌العروّة: جوب در دستة 
جوال و غیره كرد: تق به پشت خوايئيت, قلق 
الجدار: از ديوار بالا رفت. قلق علئ فراشه: از درد و 
ناراحتی و اندوه در بستر غلتید. از اين دست به آن 
دست خوابيد. انْسَلَقَ اللسانٌ: زبان قاج خورد. ترکید. 
فيه سلقاء: به بشت خواباندمش. اشتلقی اشتلقاء و 
اشلثقى اشلثقاء: به يشت 
الشلق. آبپز كردن. التق و ال اتر زخم. الیل 
علف خوردنی كل کاسنی و پثبرگ. جوی سانا 
ف گرگ. ج شلقان و سلقان. السلقة: گرگ ماده. ج 
سلّق و سلق. زن بد زبان بدكاره. ملخ تخم كذاشته. 
السالقة من‌النساء: زنى كه در هنگام عزا سيلى به 


بزرك آب راجرب 


خوابيد. طاقباز خوابيد. 


صورت می‌زند و شيون و زارى مىكند. ج سوالق. 
الشلاق: دملى كه روى زبان بيرون می‌آید يا زخم لنه. 
سفت و سرخ شدن پلک جشم. السّلاقة: زخم زبان. 
الكلاقة: عضير دارو. جوشانده. الشلائق: آثار و رد 
پای انسان و حيوانات در راه. اللوقی‌و التلاقن 
من‌الکلاب: سگ تازی. السَلُوفِيّةة منت التلوقن. 
جای ناخداً در کشتی, لوف من‌الدروع: زره 
منسوب به محلی در یمن به نام شلوق, السلاق: صيغة 
مبالغه است. خَطِيبٌ سَلاق و ملق و مشلاق: گویندة 
توانا و سخنور. السلاق: عید صعود حضرت عیسی ع 
لغت سر یانی است. السْلیّق: درخت‌های کوچک کنده 
شده و افتاده. لانة زنبور عسل. سَلِيْقُ الطريق: كنارة 
راه ج شلّق. السلیقة: غریزه. نهاد. رسم. ذوق. طبیعت. 


سلم 


سرشت. ج تلائق: الشلئقة ايضاً: سبزی آب‌پز 
السَليِقيّته از روی سلیقه. فلانٌ يتكلّمُ با ی فلانى 
طبق سليقة خودش حرف می‌زند بدون اين كه درس 
خوانده باشد. 

عه سلک: سک سکاو شلوکاً المکان: به آن جا 
رفت. سلكت الطريق: راه را بیمود. شلک و شلک 
الشیء فى الشىء: آن دو چیز را داخل هم کرد مثل نخ 
در سوزن. سَلَكَهُ و َسْلَكَهُ المکان و فی‌المکان و علّی 
المکان: او را داخل آن مکان کرد. شلك ةالمكان و 
فی‌المکان و علی المکان: او را داخل در آن مکان کرد. 
لک الفزل: نخ را دور دوک بيجيد. الک فی‌الشیم: 
در چیزی فرو رفت. داخل چیزی شد:. للسلگه نخ 
تسبیح و غیره. ج شوک و آشلاک. الشلک: جوجة 
مرغ سنگ خواره يا کبک. الشلكة: جوجه ماده مرغ 
سنگ خواره يا كبك. ج سلكان. السِلْكَفه نخ خیاطی. 
5 يلك و جج أشلاى و شلوک. التشلکه راه. ج 
مسالک. التشلکا: چاک لباس. المشلکة: جرخ پنبه 
ریسی, چرخی که نخهای ریسیده شده را دور أن 
بیجند. 


می 
© سلم: تلم- سلا و تلاماً من عيب أو آفة: از 
عي یات و خان ماله خر برد حيرلا تفده 
مبتلای به آفتی نشد. سالم ماند. سَلِمَ لهُ المال: آن مال 
ویژه و مخصوص او شد. سَلَطْهٌ ع سَلْماً الحيّةُ: مار او 
را گزید. سلم ‏ سَلماالجلد: پوست را با برگ درخت 
کرت (کیکر) دباغی کرد. سل الدلق: ساختن دلو را به 
پایان رسانید. له و سم علیه: به از سلام کرد. سَلمَة 

من الآفة: او را از آفت ويلا حفظ كرد. له إلى فلان: 
و را تحویل فلانى داد. تسلیم کرد. لخ بالّمر: قبول 
كرد. راضی شد. تن در داد. سَلَّم إليه: لیم اوعد سل 
لشیء : آن چیز را تصفیه كرد يا زیده و خلاصة آن را 
گرفت. سل الشىة : چیزی را تحویل او داد. سَالَمَهُ: با 
و مصالحه گرد: شاه تسلیم عد سلعان هد الم 
لعدوٌ: دشمن را خوار و به تسلیم شدن واداشت اشم 
مه یل کار خود رايه خدا سپرد. أل او را ماز 


سدق 
كزيد. قشل مسلمان شد. تلم الشیء: چیزی زا 


تحویل گرفت. ام منه: از او بیزاری جست. تسالم 
القوم: آن گروه با هم مصالحه و آشتی کردند. تَسَالَمَتْ 
الخيلٌ اسبها آرام با یکدیگر راه رفتند. الم الحجر: 
سنك را لمس كرد أن زا بوستت افتلشت يده دسو وا 
بذ دستش مالیدم. دستش را بوسیدم. اشتلمالزرع: 
زراعت خوشه کرد. اسْتَسْلم: تسلیم شد. مطیع شد. 
تمشلم: مسلمان نامیده شد. مسلمان شمرده شد. 
اکل داز یک دسته. ج أشلم و ببلام. صل, آشتی, 
السلم: أشتئ. و مسالعت: قوم سِلْم: مردم در 
حال صلح و صفا. للم ايضاً: آدم در حال صلح. 
سلامتى. تسليم بودن. مطيع بودن. التلم: سلامتى. 
تسليم شدن. اسارت. اسير. كرفتار. درخت كرت. 
كيكز. الصلفة: یک درخت کرت :انشام ترديان: مذكز 
و منت یکسان الد جا شلالم و شلالیم.الشلم ایضا: 
وسيلهُ رسیدن به چیزی. السَلِمّة: سنگ. ج سلام. زن 
ظریف و نازک اندام. السلام: سلامتی. سلام کردن. 
درود. تحیّت. مطیع و تسلیم شدن. یکی از اسامی 
خداوند است. دار السَلام: بهشت. شهر بغداد. السلام و 
اللا کرت لی است. التلامة و السلاقة: یک 
درخت فوق. السَلامّة: سلامتی. تندرستی. الشلامی: 
هر استخوان کوچک و ميان تهی مئل استخوانهای 
انگشت. ج شلامیات. السلامی: باد وزندة از طرف 
قبله. السلیمانیٌ: سَمدار اشکنه که از جیوه می‌گيرند. 
السالم: سالم. تندرست. پوست ميان بینی و جشم. 
بی‌عیب و نقص. السلیّم: مار گزیده. مشرف به مرگ. 
بدین جهت به مار گزیده و مشرف به مرگ سلیم گویند 
که فال نیک برای شفای او باشد یعنی انشاءالله سالم 
می‌شود. ج سَلْمَى. السَلِيِم ج شلماء: سالم تندرست. 
بی‌غیب. الأشلم: تندرست‌تر. سالم‌تر. بی‌عیب تر. 
التلتی: منت الأشلم. الأشَيْلم: رگی الست ميان 
انگشت کوچک و الكشت بغلى آن. الاشلام: تسلیم و 
اطاعت محض. دين اسلام. مسلمین. المَشلم: مستلمان: 
ج مشلمون. الششلمة: زن مسلمان. ج مشلمات. 


۳.۴ 


سد 


التشلیم: تسلیم شدن. كردن نهادن. رضایت. تحویل 
دادن و تسلیم کردن. 

سلو: خلا يدلو شلوا و شلوا و سلواناً و تلی يشل 
لیا الشیء و عن الشیء: چیزی را فراموش کرد. 
سرگرم شد. از ياد برد. أْلاء عن همّه: غم و غصه‌اش 
را برطرف کرد. سَنّى تَسْلِيَةٌ فلاناً عن‌الشیء: او را 
سرگرم كرد. آن جيز را از ياد او برد. سَلَاهُ عن همّهِ و 
من همّه: غم و اندوهش را زدود. لی تَسَلیاء تسليت 
یافت. غم و غظه را از یاد برد. سرگرم شد. شتتی و 
انتلی اله اندوه برطرف شد. السصلوّة و التسلوة: 
سرگرمی. تسلّی یافتن. تسکین يافتن. الشلوان: 
فراموش کردن. سرگرم شدن. تسلیت یافتن. الوا و 
السُلُوانَة: مهره‌ای که برای دفع چشم زخم با خود بر 
می‌دارند. مهرة افسون. السَلْوَى: عسل. هر چیز که ماية 
تسلی ذل و آرامش خیال باشد. مرغ بلدرچین. 
الشلواة: یک مرغ بلدرچین. التشلاة: تفزجگاه. 
جاهای تفریح و سرگرمی. هر چیزی که باعت آرامش 
خیال است. مايه تسلی. المُسَلى: تسلی دهنده. سومین 
اسب برنده در مسابقه. 

۲ سلی: لیت تشلی سلی الشاة: پرد؛ُ بچه‌دان ميش 
پاره شد. الشلیاء: مادر و حیوانی که پردة بچه دانش 
پاره شده. أسْلث الشاة: ميش يردة بچه‌دان خود را 
بیرون انداخت: جل الضا5 پرد؛ بچه‌دان میش را بیرون 
كشيد. السَلَى: پردۂ بچه‌دان در شکم مادر که اگر قطع 
ود بان ورج میم تشخ شلات 

#۸ سم: سَمَّهُ ى سَمّا: سم به او خوراند. سَمَّ الطعاع: زهر 
در غذا ریخت. س القارورة: سرشيشه را بست. 
سَهّالشیء: چیزی را اصلاح کرد. درست کرد: تعمیر 
کرد سم بیتهما: آن دو را آشتی داد. سم الامر: اطراف و 
جوانب آن كار را سنجید. سَمّ النعمة إليه: آن مال و 
نعمت را ویر او گردانید. سم الشَىء: جيزى شيوع بيدا 
کرد. همه كيز شد. فراكيز شد. 
باد سموم وزید. شم الوم آن روز گرم شد. باد سموم 
وزید. باد گرم وزید. سَمَّ اللباث: گیاه در اثر باد گرم 


ا عع دده 


مثا شكوماً الريغ: 


سوخت. عم الطعام: زهر در غذا ریخت. آم اشماماً 
اليومُ: بادهای سوزان وزید. باد گرم در آن روز وزید. 
الم و السَم و السم: سوراخ مثل سوراخ سوزن. زهر. 
ج سمام و شموم. الم اشيائى مثل گوش ماهى و 
صدف که از دریا می‌گیرند. سم الحمار: گیاه خر زهره. 
سم السمكي: درختی است که به آن قلومس و بوصیر 
نيز كويند. سم م ساعَة: زهر هلاهل. ب یه سمه الشیء: مقدار 
سميّت چیزی. مقدار تأثير سم م. التمام: سبک. لطيف. 
تند و سریع از هر چیز. مرغی است مثل پرستو, 
التماقة: واحدٍ السمام. السمام و الوم من‌الاتسان: 
سوراخ گوش و بینی و دهان انسان. السَمُوم: باد گرم. 
باد سموم. مونث است. ج سَمائم. السمامة: شبح. 
کالید. تن و بدن انسان, سیما. قیاق انسان. آشار 
باقيمانده از آبادی خراب شده. پرچم. ذايرة زیبا در 
كردن اسب. واحد السَمائم که پرنده‌ای است شبیه 
پرستو. السامٌ: چیز سمی. زهردار. السامّة: مؤنثِ 
السا خاسبت و آفری كد ون جيزى هيت سای 
وسم یر ۳ : ماترنگ که خاو ری نی كيه اا سق 
ساما بر ص: تثنیه. ج آبارص و وم و ص. السام و 
الشیم و المَسْمُوم: روزی که بادهای سموم و گرم 
می‌وزد. الوم ایضاً: گیاهی که بادٍ سوزان آن را 
سوزانده باشد. لاتم بینی کن سوراخ. الام 
من‌الجلد: منافذ پوست مثل منفذ عرّق و مو و غیره. و 
بعضيها جمع شم به معني سوراخ می‌دانند. 
سفت تفت نب سفتا: به راه افتاد. در راه كنام 
برداشت. جهت وسمت خوبی را انتخاب کرد. به سمت 
خوبی رفت. از روی حدس و گمان به راهی رفت. 
شم ةالشى 2 و شخت تخو به طرف آن ارقت شت 
لهم: مقدمه چینی كرد برای سخن يا اظهارنظر آنان. 
سقت: بد راه افتاد. از راه حرکت کرد. شيك للمعاطس: 
به آدم عطسه کننده دعا کرد و برمک الله گفت: بعنی 
خدا به تو رحم کند. سمت على الشیء: اسم خدا را بر 
آن چیز برد. سامت با او مواجه شد. روبرو شد. 


الشفت: راه وسط راه. ج كوت ,صقت الرأس در 


سمر 


اصطلاح هيئت: نقطه‌ای از فلك که وقتی شخص به 
آسمان نگاه کند درست بالای شرمن باشد. سكت القدم 
أوالرجل: يايين بای انسان.السفت ايضاً: يشت و 
سیمای اهل خی ابا این كت فلان: سیمای فلاتی 
چقدر خوب است. آثار خوبی در چهره‌اش بيدا است 
۲ سمج: َج سَماجةٌ و شُمُوجة: زشت و ناهنجار 
شد. گستاخ شد. بی‌شرم شد. السنج و المج و 
السمیج: زشت. ناهنجار. گستاخ. سمج. پررو. سَمَّحجَه: 
گستاخ و ناهنجار و زشتش کرد. او را بی‌شرم کرد. 
اشتشمجه: او را گستاخ و ناهنجار دانست. 

۷ سمح: ئح غ سماحاً و سُمُوحاً وسَماحَةَ و سُمُوحَةو 
شئحاً و سماحا: بخشنده شد. با گذشت شد. بلندنظر 
شد. التمح و السَمیْح و المشتح و المشماح: باگذشت. 
بخشنده. بلندنظر. ج سماح و شتحاء و سامیم. مح 
عسماحاً و سَماحَةٌ یگذا: چیزی را بخشيد. ارزانی 


ن جيز را به او داد. سَمَحَ 


العوذ: جوب نرم شد. خض لتاق ۸ شتر رام شد و به 
سرعت رفت. ا پلندنظر شد. 
با دشنت شك 3 شمحث الداية: : چهارپای چموش رام 
شد. ساقخه فى الأَمر و بالامر: در أن کار با از مسامحه 
کرد و نرمش به خرح داد. با خواستة او موافقت کرد. 
سامَحَبدنه: گناهش را بخشود. مج و سامح فی‌گذا: 
در آن چیز مسامحه و سهل‌انگاری کرد. التماح: 
گذشت. بیغ السماح: خرید و فروشی که اهمیتی به کمی 
بها ندهند. 

شم الشعر: 
مو را با تيغ تراشید. السماد: کود. الشمید: آرد سفید. 
۲ سمدر: السَمُّنْدَر و السَمَيْدَر: سمندر. 


۳ سمد: فة اورت كود به زمين داد. س 


۲ ضمذ: السمیذ: ارد سفید: 

سمر: سَمَرَ ى سرا العين: با ميخ گداخته جشم را 
درآورد. سرغ شفراً و سُمُوراً: شب زنده‌داری و شب 
نشینی کرد. سَمَر ب شفراً و سر اللبن: آب در شیر 
ریخت. سَمَرَ و سَمَّرَ الخمر: می را نوشید. سَمَرَتْ و 
سَمَرَتْ الماشيةٌ اللبات: چهارپایان گياهان را چریدند. 


سمرمر 


سَمَّرَ البات و غیره: ميخ به در و غيره کوبید. سَمَّرَ 
السهم: تير را پراند. سمرت و سَمُرَك سفْرَةٌ و اسر 
اشهراراً و اسْمَادٌاشوئراراً: گندم‌گون شد یا بود. سبزه 
بود. الاشر: گندمگون. سبزه. ج شُفر. الستراء من 
الاشمر. سامَرة با او به شب‌نشینی پرداخت. تس 
شير و غيره با آب مخلوط شد. می نوشیده شد. گیاه 
چریده شد. در و غیره با ميخ کوبیده و درست شد. تير 
پرتاب شد. تسار القوم: آن قوم شب نشینی کردند. 
التثر: شب‌نشینی. قومٌ سَمْرُ: مردمی كه شب نشینی 
می‌کنند. الخ شب‌نشینی کننده. الشمّر ج آشمار: 
شب. تاریکی شب. شب‌نشینی. سای دیوار و غیره در 
زیر نور ماه. و گاهی سَمَر را ضد قمَر می‌دانند یعنی هر 
کجا نور قمر نمى تابد سَمَر و هرکجا می تابد قمّر گویند. 
السَمّر ايضاً: روزكار. مجلس شب‌نشینی. السسترّ ة 
داستانهایی كه شب نشینی كنندكان برای هم تعریف 
می‌کنند. الت درخت مغيلآن. ج آشگر: الث یک 
درخت مغیلان. السامر: شب‌نشینی کننده. ج شمر و 
شمّار. مجلس شبنشينى. السامر و السامر: اسم جمع 
انمع به فعتی شب‌نشینی کنندگان, لاش نیزه. جه 
اه الكو تعيب اده مط درو الكو و سيران 
سمور. پوست سمور. ج سمامیّر. السمیّر: شب‌نشینی 
کننده. روزگار. ابتناسمیر: شب و روز. المشمار: میخ. 
ج مسامیر. المَسشْمُور: دارای هيكلٍ استخوانی و کم 

شت. زندگانی مخلوط و ممزوج از بدو خوب. 

سمرمر: السَمَرْمَر: مرغ ملخ خوار. 
۲ سمسير: فر سمْسَرَة دلالی کرد. السشار: 
لال شالك سر يرست ماز ال زد لمي جنناين: 
ج سَماسِرَة وسَماير و تماییر. التَمْسَرّة دلالی. 
واسطه‌گری. اجرت دلالی و واسطه‌گری. 
# سهسم: السشیم: کنجد. الَشيكة: یک دانه کنجد. 
المتشتم: مردی که ضو رتشن خال خال مثل دانه‌های 
کنجد است. 
٭ سمط: سط ب سفطاً الجدی: موهای بزغاله را 
سترد و كبابش کرد. َعط الشیء: چیزی را آویزان 


۳۶ 


سمع 


کرد شخط السکین: کارد را تير کرد. شط ال ناعر: 
شاعر شعر مسَمّط سرود. سَمَّطَ قصيدة فلان: قصيدة 
فلائی را مربع يا مخمس يا مسدس کرد که در مجموع 
مسمط کریش اظ خاموین فند. السمُط: نخ تسبیح 
و غيره وقتی که دائه‌های تسبیح و غيره در آن باشد. 
و جا یی 
السقطٌ هن العامة شردستار کنه آويزان است. 
الط ایضا: گلوبند بلند. الط من الثياب: لباسى كه از 
زیر عبا بيدا است. السفط من الرمل: تودة دراز شن. ج 
فرط الشف تابي آست بعس الفسقط و 
الأشماط: کفش بی‌وصله يا یک تکه. سراویل أشماط: 
زیر شلواری. شلوار بدون آستر. السامط: تيز کنندة 
چاقو و غیره. ما سایط: آب جوش. السماط: صف. 
ریه سفرة غذاء سماط الطريق: فو طرف زا اط 
القوم: صف آن گروه. ج شفط. السمیط: پاک شده. 
آویخته. آجر روی هم چیده شده. نعل سمیط: کفش 
بدون وصله يا یک تکه. السمَيْط: آجر روی هم چیده. 
المُسَمّط من الشِعْرٍ: شعری که چند بند آن يك قافیه 
داشته باشد و بعد یک مصراع با قافیه دیگر داشته باشد 
مثل: 
خیزید و خز آرید که هنگام خزانست 

اين برك رزان است که بر شاخ رزانست 
گویی به مثل پیرهن رنگرزانست 

دهقان به تعجب سر انگشت گزانست 

کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار 
۲«سمع: تمع فعا وفعاو شماعاً و شماعة و 
ماه و تشتعاً الصوث: صدا را شنید. شيع له الله 
خداوند او را اجابت کرد. سَمع منه و لهُ: به او داد. سَمِعَ 
إليه: به او كوش فرا داد. سَمّعَهُ الصوت: صدا را به كوش 
او رسانید. سَمِّمَ به: او را رسوا کرد. طوری به او ناسزا 
كفت که بشنود. سَمّعَ بكذا: آن جيز را ميان مردم پخش 
کرد. سَمّعَ بفلانٍ فی‌الناس: از فلانی در ميان مردم 
تعریف کرد لتق به گنای 
َع و اسَمّع الرجلَّ و إلى الرجل 


رسانید. دشنامش داد. 


: به آن مرد كوش 


سمی 


فراداد. نامع به الناش: مردم آن را برای همدیگر 
تعریف کردند. اسْتَمَعَ لهُ و الیه: به او گوش فرا داد. 
اشتکشعقه:: آن رآرهسنید. االشتفع: کو دادن حش 
شنوایی. . گوش. چیزی که شنيدة می‌شود. . ذکر شنيده 
شده. ج أشماع و نع و جج آسایع و آأساینع. السثع: 
نام نيك. نوعی درنده که پدرش گرگ و مادرش کفتار 
باشد. السمعة: مؤنثِ السمع. السَمْعَة: یکبار شنیدن. 
أو شَعفةٌ: كوش شنوا الششعة شهرت. آواژه. له 
رئاءُوسْمْعَةٌ آن کار را برای شهرت انجام داد. السّماع: 
شهرت و آوازه. آواز طرب‌انگیز. برخلاف قاعده یعنی 
هر لفتی که از عرب شنيده شود و آن را طبق موازین 
نمی‌سنجند. سماع: اسم فعل است به معنی كوش کن. 
0 بسیار شنوا. فرمانبردار. جاسوس. السَمِيْع: 
شنوا: کسی که می‌شتوانن. برای مبالغه است, كار 
اسامي خدای متعال. شنیده شده. ج سُمّعاء ۱2 ۳ 
مغز. أن سیم وشييقة كوش شنوا. السامقة: ان 
السامعان: دو كوش انسان و حيوان. السَْعَة و السَمِعَة 
و السَمُوع و السَمِيْع و السَمّاعَة: كوش شنوا. السَمّاعَة 
ايضاً: بلندگو. المَسْمَع: صدارس. جایی كه صدا از آن 
می‌آید. البشستع و المشتعة: گوش. ج مسامع. 
المُسْمعّة: زن خواننده. 
۲ سمق: شىق سفقاً و شُمُوقاًاللبات: گیاه قد کشید. 
بلند شد. السامق و السمق: گیاه بلند و طولانی. 
الشماق: ناب. زبده. خالص. السُمّاق و السَمُوق: 
سماق. درخت سماق. الشكاقة و التوقة: یک دانه 
سماق. 
۲ سمک: سَمَكَ +_سَئكاً الشىء: چیزی را بلند كرد. 
بالا برذ منک شنکاو ششوكاو ششک ساگ 
بلند شد. بالا رفت. شک الشیة: آن رااضخیم, و شتبر 
درست کرد. تَنْمَکَ: بالا رفت. بلند شد. اسُتَْمَکَ 
الثيات: لباس کلْفت پوشید پا انتخاب کرد. ماهی 
خورد. السَنک: سقف خانه. ارتفاع خانه. ارتفاع و 
بلندی هر چیز ستبر و بلند. السَمَک:ماهی. ج ماک 
و شتوك و آشماک. الشمگة: یک دانه ماهی. السماک 


۳۰۷ 


سمن 


ایضأ: آنچه چیزی را با آن بالا برند مثل جرثقیل. ج 
شمُک. الماک من الزور: بالای سینه تا چنبر گردن. 
السماكنان:دو سغارة درخشنده :ات که یکی را 
الماک الَامِحُ و دیگری را السماكُ الأغزلكويند. 
السّمَيْكاء: موريانه. رشميز. السَمَاك: ماهى فروش. 
المشماك: عمود خيمه و غيره. 

۴ سمل: سَمَل فلا عيئُ: ميل به چشمش فرو كرد. 
سَمَلَ الحوض: ته ماندة آب حوض را خالى كرد. 
سَمَل‌بیتهم: آنان را آشتی داد. سَمَلَ الدلو: دلو كمى آب 
برداشت, شق م كول و شرلا و سلف اة 
الثوبُ: لباس بوسيد. التيل: لباس پوسیده. سمل 
الحوض: کمی آب از حوض رفت. سَكَلَ الحوضَ: ته 
ماندة آب حوض را بيرون ريخت. سَمُلَ فلاناً بالقول: 
با فلانى ساده و روان سخت كفت. أشمل الثوبٌ: لباس 
پوسید. أشمل بيتهو: آنان را آشتی داد. تقل آب ند 
لیران يا دلو یا آب کم را نوشید. تََعلَلبید: 
مي زياد نوشید. اسْتَمَل عيهُ:. چشمش را ميل كشيد و 
در آورد. الشكال: کسی که چشنمها را میل می‌کشد و 
در می‌آورد. السمل: لباس کهنه و پوسیده. ج آشمال. 
ته ماندة اب ته حوض. السَمَلة و السَمُول و السَمِيْل: 
لباس كهنه و يوسيده. الَمال: كرمهاى مرداب. السٌمْلّة 
و الط آب کے ج سمل و آشمال و سمال و شلول: 
الشفلان می‌الماء و التبیژ: تد مائدة آب و شراب 


اشت. 


شراب و 


۲ سمن: سن سمناً و سَمائَة: فربه شد. بيه افر 
السامن و السمیّن: چاق و فربه. ج سمان. شقن هشقن 
و ۳ غذا را با روغن کره درست کرد. سَمَن: 

فربه‌اش كرد. سَمِّنَ القومٌ: روغن كره به آن گروه داد. 
سَمَّنَ لهُ: عطای فراوان به او داد. اق فربه شد. 
روغنش زياد شد. جهاريايانش فربه شدند. جيز چاق 
و فربه خرید یا مالک إن شد یا آن وا بخشنید. أشن 
لفرش: اسب را فربه کرد. أَسْمَنَ الخبرٌ: نان را به روغن 
كره ماليد. شقن الرجل: بنه آن مبرد.روشن گبره 
خورانید. نستن: فربه شد. اعای زیادی کرد. 
اسْتَسْمَنَ: روغن کره طلب کرد. روغن کره خواست. 


سمدر 


اشتشمته: : او را فربه دید يا فربه گمان کرد. السامن: 
چاق. دارای روغن بسیار. فربه. السَمُن: روغن گره. 52 
أككن ی اتون و شقان لته پاراق روخن كر 
الشتة: كياه نقل خواجه. ذارويى است فربه گننده. 
السَمیٌن: فربه. السَهِئْنُ منالكلام: سخن متين و سنگین. 
السَمِيْنة: منك السَمِيْن. ج سمان: اوطی شین مین 
پرخاک و بدون مگ النشمن: فربه مادرزادی. 
المشمته: غذای فربه کننده. الشمائى: بلدرچین. 
السَلْوَى نیز گویند. واحدش سُماناةاست. ج شمائیات. 
السمان: فروشند؛ روغن حيوانى 

۲ سنمدر: السَمَندر: سمندر. 

سمند: التتند و الستلدّل و السَنْدّل: پرنده‌ای است 
که در هند زندگی می‌کند. 

سههر اشتق: سنك ی تفت شند. ات و راسك 
شد مثل نيزه. اسْمَهَمَ الظلامٌ: تاریکی شدت یافت. 
السَمْهَرٍ ىّ: نیز محکم. 

۳ سهو: تما تقوو جو بعالا رف اوج گرفت. 
سماالبصر: چشم به چیزی نگاه کرد يا دوخته شد. شما 
به: بالايش برد سما القوم: به شکار رفتند. سما يَسْمُو 
هوا الرجل زيداً و بزید: آن مرد را زيد نام گذاشت. 
شی الرجل زيداً او بزید: آن مرد را زيبد نامید. 
سَمَّى الشارع فى العملٍ: 3 کننده در ابتداى كان نام 
سْمَى الشىة: ان جيز را بالا برد اشمی 
الرجل زيداً وبزيد: آن مرد را زید ناميد. شماه من بلدٍ 
إلئ بلدٍ: او را از شهری به شهری دیگر فرستاد. ساقی 
مُساماةً الرجل: متقابلا بر آن مرد فخرفروشی و 
مباهات کرد. تسامی تسامیاالقوم: مفاخرت و مباهات 
کردند. یکدیگر را به نام صدا زدند. تسامواعلّی الخیل: 
سوار اسیها شدند. تَسَمَّى: نام‌گذاری شد. نامیده شد. 
تَسمّی إلى القوم و بالقوم: به آن گروه منتسب شد. 
اتکعی ا ارس یام آن سرد وا بزسید. 
السامی: بالا رونده. نگاه کننده. نام گذارنده. 
و كناة: السافية: میت 


دا زابر ات 


ج سامون 
نثِ السایی. ج سامیات و سوام 
التماء: آسمان. جو زمین. هر چیزی که بالای سر 


۳۸ 


قرار گرفته باشد. پشت اسب. سقف هر چیز. باران. ابر 
سبزه و علف. جای ارواح نیکان. ج سماوات و 
نموت و شم و سمی وأشيية اتاد و التماوة 
ايوان خانه. سَماوَةٌ كل شىء: کالید هر بع چیز. الاشم و 
الم تام اسم. ع آشماء وم سای رآشماوات. 
همزه | سم در بسماللّه می‌افتد و در غیر بسم الله 
نمی‌افند. و بسا در اصطلاح نصاری بسم الاب و 
الابنٍ و الروح القدس است. و در اصطلاح مسلمانها 
بسماللّهِ الرحمن الرحیم. است. شم الجلالة: اسم 
خداوند. السَمِىٌ: بالارونده. نام كذارنده. به بالا نگاه 
كننده سَيِيّىَ: همنامت. مانندت. السَمَوِىَ: نامى. 
اسمی. المشماة: جوراب يشمى كه شكارجى می‌پوشد. 
و ادن اصطلاح عامه يوتين راكويند. المُسَمّى: نام 
گذاشته شده. معیّن. معلوم. 

مخ سنا السكين: كارد را تيز كرد. سنٌالرمخ 
سرنيزه و سنان نيزه را روى نيزه سوار كرد. سن 
الاشنان: دندانها را مسواک كرد. سر" العقدة: گره را باز 
كرد. سن الإیل: شتران را به سرعت راند. تسن الرجل: با 
سر نيزه به او زد. گازش گرفت. دندانهایش را شکست. 
مناعشن كزد.و بسیاز ستودش, ان الأميز: مطلب وا 
روشن و آسان کرد. انجام داد. سَنَّ الطريقة: در آن راه 
و روش گام گذاشت. سن عتلیهم الشِنّة: آن سنّت را 
برای آنان وضع کرد. سَنَّ الطينَ :گل را پخت. سس 
الشی:: عکس آن چیز را كشيد. سَعَّ الماء أوالسرات: 
آب یا خاک را کم کم ریخت. سَنَّتْ العینْ الدمع: چشم 
اشک را ریخت. سن الامیژ رعيّتَُ: پادشاه با رعيت 
خود خوشرفتاری کرد. سَنْنَ السکُین: کارد را تيز و 
ضیقلی كرد ق 


نْنَ الرمح: سرنيزه برای نیزه گذاشت. 


۸ سن سر 


سَنّنَ الرمح إليه: نيزه را به طرف او گرفت. سَنّنَ القول: 
۳ ناس اسان دندائها را مسواک کرد. 


س الرجلٌ: پر شین سر لصي دندانهای وت 


۳2 


دراهد. ال ؛ خدا دندا ناكرا روان ا 


الا مو زا ت :ا 


كذاشت, 


نَّ الرمح: برای نيزه سرنيزه 
ات الما آب ریخت. اسيَنَ الطريقٌ: راه بيدا 


و آشکار شد. اشن الفرش: اسب عقب و جلو رفت. 
اش السرابٌ: تَنّ لرجل: آن مرد 
دندانها را تمیز و خلال کرد. ان و تن بشتیه: به 
ا تَسَنَّنَ فى عدوه: ناآگاهانه و بدون 
نَ: بير و سالخورده شد. اشتسن 

الطريقة: در آن طريقه و روش گام گذاشت. ۱ 9 
الطريقٌ: راه درست و رفت و آمد در آن شروع شد. 
ابت العیژ: اشک از چشم ريخت: | 


سراب موج زد. اشن 


هدف دوید. اشتسن 


اشتش با لشی ود 
از آن جيز مستابعت و پسیروی کرد. لسن و 
لسن : راه آماده که رفت و آمد در آن شروع شده. 
این ج آشتان و اة وشن دندان. مونث لفظی است. 
دندانة شانه و غیره. یک حبّه پیاز سیر. جای تراش و 
نوک قلم. تيزى ستون فقرات. چراگاه. این ج آشنان: 
سِنّ و غفر. التتن: راه و روش. السَئّن و الستن و 
الشئّن و السسٌْمن‌الطريي: قسمت عمده و بيدا و 
آشکار راه. الشنّة: اسم موه است از سن به معتی یکبار 
تيز كردن و تمام معانی كه در سَنَّ 
یوزپلنگ ماده. السّنَّة: سیره. راه و روش. سئت. 


گذشت. ماده خرس. 


سرشت. نهاد. شرفت دین. ,مدقف ضور يا گرادی 
صورت. ج سُنّن. هل لس برادران شی. السَيّة: 
شتّی‌ها. برادران اهل تستن. الشّی: يك نفر شنی. 
لس تيشه يا تبر دو سر. یل م نالنوم: يك حبّه يباز 
سير. السنان: سرنيزه. ج أَسِنّة. كارد تیز کن. سوهان و 
غيره. السنُون: خمير دندان و هر جيزى كه دندان را 
پاک مىكند مثل خمير دندان. السنيّن: تيز شده. 
سنگریزه که در وقت تراش 
گیاهش خورده شده. سَنِيْنُ المرء: همزاد مرد که با او به 
SS‏ باد در صورتی که از یک 
جهت بوزد. شنزار بلند و دراز. ج سنائن. المسَنّ: 
تیزکن. سوهان و غیره. المْسن من الدوانك؛ چهارپای 
پیر. ج قسان. الششگون: یر عنم شون کل سحاو 


1 


كنديده. رجل مَسْنُونُ الوجه: مرد كشيده صورت يا زيبا 


سنگ می‌زیزد: زميئق که 


اب روک سوت ای ی 3 
مَسْنُونُ: سنگ مرمر صاف. مُشتّن الطريق: جای پیدا و 


روشن راه. 
# ستیذ: السُتْباج: سنگ سمياده. 

يسدق :امرش و او مک تدای انت 
مرگب از گوشت كوبيده و گرد و که در قطعه‌های 
سه كوش خمیر ريخته و می‌پزند يا قرمز می‌کنند. 
معرب سمبوسه. السْْیُوق: کشتی کوچک. 
* ستبک: ایک نوک شم حيوان. اتیک من 
السیف: كنار زیوردار شمشیر. السْیک من بيضة 
الحدید: نوک كلاه خود. السُنْبْكُ من‌المطر: اول ریزش 
باران. الک ایض ابتدای هر چیز. زمين سفت و کم 
حاصل. ج شنایک. 
7 ستیل: یل الزرع: زراعت خوشه کرد. سَنْبَلَ 
الرجلٌ ثوبّةُ: لباس خود را بلند دوخت که به زمين 
كشيد. الثبل من‌الزرع کالب و الشعیر: خوشة گندم و 
جو و امثال اينها. ج تنابل: گیاه شتبل الطیب که در 
فارسى علف كربه هم كويند. 0 الرومیْ: گیاه سنبل 
رومى كه ناردين و نردين نیز گویند. السْْيُلَة: نام ششم 
از دوازده برج فلكى. یک خوشه. ج سُنْبُلات. 
۷ سنجب: السُجاب و الشئْجاب: سنجاب. لون 
الیشجایی: خاکستری رنگ. 
سنچق: السنجق: پرچم. ج سناچق, 
قح :ققخ دشتحا ر شتحا و شثوحاً الأمذ أو الرأئ: 
مطلب يا رأف انجام شد. خطور کرد. رخ داد. 
سَنَحَلِىَالشْعْرُ: شعر گفتن برای من ۷ شد. سَبَحَ یکذا: 
به كنايه آن جيز را بیان كرد. ن سَنَحَ النجلّ عن رأیه: 
رأى او را زد. . شنحت سوا و سائّحَ سناحاً و مسائْحة 
الطيد أو الظبث: پرنده يا آهو از طرف چپ به طرف 
راست رفت. تَسَنْحَهُ و اسْسَنَحَهُ عن كّذا: از او دربارة 
فلان چیز کاوش کبرد. آن را ستو کرد. الشلع: 
خیروبرکت. السُنْحٌ منالطريق: میانه و قسمت آشکار و 
وسط راه. الساتح: عارض شونده. خطور کننده. اسان 
شونده. کنایه زننده. منصرف کننده. هركس يا حیوانی 
که از طرف راست می‌آید و مقابل البارج است که از 


طرف چپ می‌آید. ج شوانح. و عرب به آدم يا حيوان 


سند 


يا پرنده‌ای که از طرف راست می‌آید فال نیک و به 
آنچه از طرف جب ايد فال بد می‌زند. السنیم: به معني 
السانح. مروارید. زیورآلات. ج شنح. 

۷ سند: مت ع شنوداً و اشد و تسات إليد: به آن تکیه 
داد. سند فی‌الجبل: از كوه بالا رفت. سَنَدَ للأربعينَ 
نزديك چهل سالگی شد. سَنَدَ دنب الناقة: دم شتر به 


راست و جب رانش كوبيده شد. سند: نوعى برد 


پوشید. E‏ الشىء: آن چیز را تکیه داد. سای مسائدة 


واستاداً د شِعْرَهُ و فى شِعْرِه: شعر با قافيهُ معیوب گفت. 
شاد الرجل: به او کمک و مساعدت کرد. سائدة 
علی‌العمل: پاداش کار را به او داد. سا [لی الشىء: او 
را تكيه داد ند فی‌الجبل: از كوه بالا رفت. أَسْنَدَهُ 
فى الجبل: از كوه بالایش برد. اشد فى العَدُو: کوشش 

جديت كرد كه بهتر بدود. اشد الحدیت إلى قلان: 
سخن را به فلانی نسبت داد. ده ای الشىء: به آن 
جيز تکیه‌اش داد. السِنْد: نام ولايتى است در هند. 
اهالی سند. السندی: یک نفر از اهالی سند. السئّد: 
نوعی بُرد. سند و دلیل. رسید. قبض. نوشتة وام و 
بدهکاری. ج سَندات. ان مقدار از كوه که از دامنه 
بالاتر است. ج آشناد. السَيْدَة: گیاهی است. الستاد: هر 
عيب در قافیه قبل از حرف «روی» در حرکات و 
حرف مد يا در تاسيس و حذو. الاشتاد: إستاد دادن. 
بالا رفتن. بالا بردن. جدیّت در دويدن و غيره كردن. 
نسبت دادن. منسوب كردن و در اصطلاح اهل مباحثه 
و مناظره سَنّد را گویند.و در اصطلاح نحوى نسبت تام 
و کامل دادن ميان دو کلمه است مثل نسبت خبر به 
مبتدا مثل زيدٌ قائمٌ. السندان: سندان آهنگری. فارسی 
است. ج سنادین. السندیان: درخت بلوط. السلديانة: 
یک درخت: تلوط لمث قبارشی الس الي 
پسرخوانده. القشكد من‌الحدیت: روایتی كه سندش به 
گویندة آن متصل باشد. ج مساند و مسانیّد. خطى 
است که قبيلهُ حشیر به ان می‌نوشته‌اند. پسر خوانده. 
روزگار. المد و المشند: تکیه گاه. پشتیبان. ج 
مساند. الساندة در اطلاح ارتش: پشتیبانی توپخانه 


۳۰ 


سنه 


از قوای پیاده برای پیشروی. المنتند: تكيه گاه. مورد 
استتناد و تیکه. سند. 
سندر: السیُدر و س: سندروس. 
۷ سندس: السنْدس: دیبا. 
77 سندل: التندل: پرنده‌ای است. جوراب. 
2 ستر: الستور: گربه. ج شناییر. 
۷ سنقر: السُنْفْرو السمور: مرغ شکاری. باز شکاری. 
7۷ سنکر: السنکسار و الستكسار: مجموعة شرح حال 
صلحا و مردان خدا که در معابد مسیحیان بر مردم 
خوانده می‌شود. 
۳ ستم: شنم > سا البعيرُ: کوهان شتر بزرگ شد. 
سیم النبث: كياه كل يا خوشه کرد. سالكلا لبعی: 
چراگاه کوهان شتر را بزرگ کرد. سَنَّمَالإناة: ظرف را 
پر کرد: تم الشیع: آن چیز وا بلند کرد بو يردأ ققد 
شم القيوه قبر را از روی زمین بلندتر کرد. شنم 
المكيال: ما را رد و وی رام لکد ساشته 
شنم الکله البعير: چراگاه شتر را فربه کرد. آشتمالدخان؛ 
دود به هوا برخاست. أَسْئَعَتْ الناژ: شعلة آتش زبانه 
كشيد و 1 شد. تنم الناقة: بر روی کوهان شتر 
مه الغئة: ہی آن چیز بالا رفت سوار أن 
عد ع ابا ۱ 
نو ی الت 
من‌الایل: شتر بزرگ کوهان. السَنِمُ منالنبات: كياه بلند 
و قد كشيده. گیاهی که گل يا خوشه‌اش بیرون آمده. 
السنام: كوهان شتر. ج أكبنة. سَتَمِهُ النبات: كل يا 
خوشة كياه. التَيَيْم: مرد بزرگوار و عالى مقدار. 
الشنسنم من‌الجمال: ش 
نمی‌شوند. 
7 ستمر: السْتَمَوْرَ :: نوعی ماهی نمکسود. 
۲ سفه: نهد ستها: سالخورده شد. سن الطعامٌ 
آوالشرات: غذا یا نوشایه فاسد شد. سائة الرجل: با آن 
مرد. معاملة سالیانه كرد سانهّت التقلة: ورت حبرا 
همه ساله خرما داد. تسله؛: سالخورده شد. تغییر کرد. 
تعته الغبر فان بو گرفت و ندید تة غددف يكن 


شتر رها شده که سوارش 


مخز 
سال نزد او ماند. السَنْهاء من النخل: نخلی که همه ساله 
خرما برآوزد. نخلی که دچار خشکسالی شده. 
العشفهد: مصغر له است:به سعنای سال الشحته:؛ 
سالدار که سالها بر آن گذشته. 

#سنو: نا يشش ثراو شار و لواو 
سيران کرد شتا 
البرق: as‏ هجوت در را باز 
کرد. سَنَتْ الناژ: اتش زبانه كشيد و شعله‌اش زياد شد. 
سَنَتْ السماء: آسمان باريد. سنا علی‌الدابّه: با چهارپا 
آبکشی كرد. سنا الدلو: دلو را از چاه كشيد. سای سناءٌ 
و مُساناةً الرجل: با آن مرد پیمان یکساله بست يا 
یکساله او را اجاره کرد. السَنّة: سال. ج یسُون و نون 
و نوات و ستَهات. سال قحط. الشنيّة و الستَیْنة و 
الستَيهة : مصغر السَنّة. السَنَوىٌ و التتهی: سالانه. 
سالی. در سال. الَئواء: سال قحط. سال خشک و 
بی‌باران. السّنا: گیاه سنا. سنای مکی معروف است. 
السانی : ابر بارنده. برق درخشنده. در باز شونده. آتش 
شعله‌ور. آبکش. ج سُناة. السانيّة : دولاب. ماده شتری 
که با ان از چاه آب می‌کشند. ج شواتی: الغو و 
المَسْبىٌ م نالأراضي: زمینی که با دولاب ابیاری 
می‌شود. المْسَناة: سيل شكن. ج قرات و یات 


سنايةًالسحاب الأرض: ابر زمين را 


#تسنى :سَنِىَ س سَناء: بلنديايه 0 شد ست 
سا الباب؛ در را گشود. سی العقدة: گره را گشود. 
نی تَسِْيَةَالأمر: کار را آسان كرد. سانا مُساناةًو سناءً 
الرجل: آن مرد را راضى كرد. با او مدارا كرد. در 
مطالبة طلب خود با او نرمش به خرج داد.أَسْتَى اشنا 
البرقٌ: برق درخشید. . يرتو افکند. أشتی‌الناز: آتش را 
00 3 شتی له الجائزة: جايزة نيكو به او داد. 

شتی القوم: آن گروه یک سال در جایی ماندند. شین 
لأسي آن منطلب با كار آسناده هعد اشجام شناد. 
تَسَنَّى الرجلٌ: آن مرد در کارهای خود مدارا بيشه کرد. 
تصلى الرجل: او زماشی کرد.الشی: .برق دب كياد 
سنا. الناء : بلندی مرتبه. بلندی مرتبه و مقام. 
روشنایی. السَنی : بلند مقام و مرتبه. السَبِيّة: من 


۱۳۱ 


السَنِىٌ. السنايّة: تمامی هر چیز. همه یک چیز. 
سنونو: السُنُوئُو: یک نوع پیرتنتز. اراد 
نوی : واحدٍ السَنُونُو. 

*٭ سهب :أ َب الكلامَ و فی‌الکلام: زیاده‌گویی كرد. 
شهب الرجل: بسيار بخشش کرد. آزمند شد. 
آشهبالفرش: اسب پاها را گشاد برداشت و خیلی تند 
رفت. شهب : : ديوانه شد يا از یماری يا عشق یا ترس 
ركش ليور كراد هيت البئر: به علت عمق چاه 
دسترسى به آبش ممكن نشد. السَهْبّة و المُسْهّبّة: جاه 
عمیق. اسْتَهَبَ: عطاق بسیار داد. التب وقت. زمان. 
بيابان. السَهْبُ من‌الخیل: اسب بسیار سریع. المُشهب و 
النْشهّب: آدم روده‌دراز. زیاده‌گو. السّهْبُ و السَهُبُ 
من الأرض: صحرای پهناور و هموار. ج شُهُوب. 
#سهد: سَهدَ > سهدا وتسد خواب به چشمش 
نرفت. كم خواب شد. مَهدَهُ: خواب زده‌اش كرد. 
بی‌خوابی به جانش انداخت. السُهد و الشهاد: 
بی‌خوابی. خواب زدگی. السّهُد: کم خواب. خواب 
زده. السَهْدَة: بیداری. المُسَهَّد: خواب زده. کم خواب. 
7# سهر :سَهِرٌ خ قهرا: شب زنده‌داری کرد. أُسْهْرَه: به 
شب:زندهدارئاش.واداشت: ستافزة: با او شب 
زنده‌داری‌کرد. السهار : شب زنده‌داری, الساهور: شب 
زنده‌داری. زیادی و فراوانی. خرمن ماه. ساهور عینِ 
الماء: محل جوشش جشمة آب. التهّار و السهَرة: 
بسیار شب زنده‌دار. الساهر و السَهُران: شب زنده‌دار. 
السافزة: مون الساهر. اليلد ساره شبی که در آن 
شب‌زنده‌داری می‌کنند. الساهِرّة ایضا: زميق يا زوق 
زمین. چشمة جوشان. ماه فرص قمر. الأشهران: دو 
رگ در بینی. دو رگ در چشم. المشهار: معتاد به شب 
زنده‌داری. 

#سهل :سیل 2 سُهُولَةٌ المكان: ا 
شد. سهل ت هرلو هال الت سهل‌شد. آسان شد 
هل مر و عليه: کار را برای او يا بر او آسان 
ساخت. سل الموضع: آن موضع را هموار كرد. ساهَلَهٌ 


مُساقَلَةٌ: با او به نرمی و مدارا رفتار کرد اشهل :از كوه 


سهم 


پایین آمد و در زمین هموار قدم‌گذاشت. أسهلَةالدواء: 
دارو مزاجش را نرم کرد. هل الرجلٌ: آن مرد با مردم 
رمش و مدارا بيشه كرد. أَسْهَلَ الأمرَ: آن کار يا مطلب 
را آشان یافت. أشهل الرجل: اسهال گرفت: کول 
امه آن مطلب یا کار آسان شد. تسافلا: آن دو با 
یکدیگر نرمش و مدارا کردند. تَساهَلٌ الم علیه: آن 
مطلب بر او اسان شد. اشعهل المکان: در آن مکان 
اقامت کرد. الشهل و الشهل. آسان. سهل. السهل: 
زمین هتوا ج شهرل و شؤولة: آزضن شهل: رین 
هموار. سَهْلُ الوجه: کسی كه صورتش كم گوشت 
است. سَهْلُ الخلق: خوش اخلاق. أهلاً و هل خوش 
آمدی. الهْلی: منسوب به سهل یعنی زمين هموار و 
دشت. بعیژ شهلیْ: شتری که در دشت می‌چرد. السهلة 
و السهل: ماسه‌ای که با آب می‌آید. السهلة ابضاً: 
اسهال. الا شهال: إسهال. شکم روش. السَهُول: مسهل. 
شهیل: ستارة سهیل. 

کک سهم: مهم و مهوت وة و شهوماه ید واه 
لاغری رنگش تغيير کرد. سَهَمَ وجههٌ: ترشرو شد. اخم 
کرد. سَهَمَهُ: قرعه را از او برد. شسهم: گرمازده شد. 
ساهقه: با او در قرعه کشی شرکت کرد. أسْهّم له فى 
کذا: در آن چیز بهرهاى برای او قرار داد. هم ین 
القوم: ميان آن گروه قرعه كشى كرد. أَسَهمفى الكلام: 
زیاده‌گویی كرد. المُشهم و المُشْهم: زیاده‌گو. تَساهم و 
اسهم القومٌ: آن گروه قسرعه کشی کردند. 
تساهغوالشبیع: قسمت كردئد. الشركة القُساععَةٍ 
شركت سهامى. السَهُم ج سهام: تير. تير قرعه. سَهُمُ 
الرامي: ستارهاى است. السهم ج ا وسُهمّةو 
شهمان: بهره. نصيب. بخت. الهمة: خويشاوندى. 
قسمت. بهره. السْهٌم: شعاع اطراف چشمه خورشيد. 
گرمای زیاد. خرمندان. عقلا. حکما. الساهتةٌ من 
النوقة شتر کمر باریک: ج شرام الشهام: تف گردا: 
گرمای تابستان. تارهابی که در اثر كرما در هوا بیدا 
می‌شود. مرضی است مربوط به شتر. الشهام: تغییر 
كردن رونك در اثرالاغری, مراضتی کذ بد اش می 


سوء 


الهم شريك. سهیم. المُسْهَم: زیاده‌گو. اسبی که 
پدرش عربی و مادرش غیرعربی باشد. التُسَهْمَة مِنَ 
الثياب: لباس خط خطی. المُسَهُم و التشهُوم من‌الایل: 
شترلاغر و تغییر رنگ يافته. 

* سهو: ها یشهو سَهْواً و هرا فی‌الافروعن الأَمْر: 
از يادش رفت. فراموشش کرد. سَهَا إليه: آرام و بدون 
پلک زدن به او نگاه کرد. سای الرجُل فى المعاشرة: 
در معاشرت با او خوش اخلاقی و خوش رفتاری کرد. 
ساهاه: به غفلت و فراموشی‌اش انداخت. مسخره‌اش 
کرد. ها در ماهیتابه تابش داد تا خشک شد. 
السَهُو: غفلت. فراموشی. آرمیدن. ترمش. ماءٌ سَهْوٌ: 
آپ ژلال. جل شهره شير راهنرو شوشر فان مس 
سَهوء کار آسان. ریخ سَهُوٌ: باد آرام. ج بهاء. السهّی و 
الشها: ستاره‌ای است در دُبَ اصغر. الساهی و 
السَهُوان: فراموش کرده. فراموش‌کار. السَهْوَة مؤنثِ 
الهو یکبار غفلت و فراموشی. السهَرَةج بسهاه؛ 
طاقچه. روزن و شکاف خانه. سراپرد؛ خانه. خانه‌ای 
كه عرب روی آب برای استفاده از سایه‌اش درست 
می‌کند. حجلة عروس. کمان نرم. سایبان روی در 
سردری. 

۲ سوء: ساء يَسُوْءُ سواءً الشی#: زشت شد. بد شد. 
سَاء يَسَوْءٌ سَوَاءَ و شاد سَواءة و سَوَايَةٌ و سَوائيةٌ و 
مساو اوه وا باه و مسانید و سالقة امت فلزنا: 
مطلب او را دلگیر و دلتنگ ساخت. به او ضرر زد. 
ساء به ظنًا؛ به او بدگمان شد. واه تسوه و تس واه 
فاسدش كرو شوا علبه عدلة: او را سرزنش کره. از 
كارش ايراد گرفت. أساء|ساءةّالشیء: آن را فاسد کرد. 
خراب کرد. آساء به ان بد او بنگمان شد. اء إليه: 
به او بدی کرد. شتا دلگیر شد. خسارت دید. زشت 
شد. بد شد. مورد بدبیتی قرار گرفت. الشوء: بدی. شر. 
فساد. آفت. بلا. ج توا العوه ی رل سود و 
يكل السَوء: مرد بد. شرور. السَوء ایضا: فساد. آتش. 
ضعف چشم. السَيَيٌ: زشت. ناپسند. اليه مونث 
السیي: نکوهیده. گناه. ج سَیّثات. السَؤؤّة3 زنا. کار 


سوج 


فيان زاقت: نوا روشست: شرمكاه. . ج شوءات. 
لو زت تر: بدتر: . زشت. الوأ آتش جهنم. 
زشت‌تر. مونث الأشواً. السواه خوي زشت. نازيباء 
زشت. المساءة گفتار يا کردار زشت. ج مساوی. 
العساو ی ایضا: عیبها. نقصها. 

* سوج: سَرَّجَ و سَيّجَالكَوْمَ و نحوه أو علّی الکزْم: دور 
درخت تاک و غيره دیوار کشید. السیاچ. دیوار. دیوار 
باغ. ج سياجات وأشوجة و شوج. الاج درخت 
ساج. ج سیجان. روپوش گشاد. طَيْلّسان. السَاجَة: یک 
درخت ساج. المُسَوَّج: روپوش مدوّر و گرد. 

۲ سو ح: الساخة: ناحیه. حیاط. میدان. 
و ساحات. 


ج ساح و شوح 


*: سوخ: ساخ بشو سؤخاً و نشخ فیالطی؛ تا سر 
در گل فرو رفت. ساخ الشیء فی الماء: جيزى در آب 
تهتعنین شد..وسوي گرد اكت هوخا و شؤوعاو 
سوخاناً بهم الأرضٌ: زمین آنها را در خود قرو برد. 
السُواخ و السُوّاخ‌و السْوّاخی‌و السُوَاخِيّةة کل زیاد. 

۳ سود: سا یود یاد و شوددا وسو ددا و سيدو دة و 
سُؤداً: آقا و بزرگ شد. سَاد قَوْمَه رئيس و پیشوای 


قوم خود شد. سَادَهُ: در مجد و شرف و بزرگواری بر او 
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پیشبی كرفة: سود يَسْوَد سَوّدا و اود اشودادا و اشواد 


اشويداداً: سياه شد. سود دلير و بيباك شد. سود او 
را آقا و مهتر و بزرگ گرداند. سَوّدَ الشیء: آن جيز را 
سياه گرداند. ساوده فريبش داد. در تاريكى شب او را 
ملاقات کرد. در بزرگواری يا سیاهی با او رقابت کرد. 
گفت. در گوشی با او صحبت کرد. ساود 


الاْسدّ: : شير را دور کرد. أَسْوَدَتْإشواداً و أسادَت إسادة 


رازی را به او كف 


القواقه بچ سياهى زاید.یا بزرگ رود سروری زینید. 
اْتاد القَوْم: پیشوای آن گروه را کشت يا به اسارت 
گرفت. اشتاد فى بني فلان: از آن قبیله دخترٍ مهتری را 
په زنی خواست. السود زمين ضاف كه پر از سنگ 
ريزة سياه باشد. ج آشواد. التو یک قطمه از آن 
زمین. سرزمینی كه درخت خرما در ان باشد. السود 


آقایی. پیشوایی. گیاهی است. السوّادد سیاهی. شَبَح. 


۳۳ 


سيور 


سياهيى كه از دور عداست.ح شود و جنع أسَاود. 
السّواد مال فراوان. عدد زياد. سَوادٌ البلدة: باغها و 
آباديهاى اطراف شهر. سَوادٌ العراق: ميان بصره و كوفه 
وباغها و آبادی‌های اطراف اين دو شهر. سَوادٌ اللیل: 
سراسر شب. سواد الناس: عامة مردم. سواد العسكر: 
ادوات و آلاتٍ لشكر. سواد العين: سياهى جشم. 
مردمک چشم. سواد القلب: سویدای دل دا دل, خال 
دل. الشواد مرضی است در دندانها. زردی رنگ. 
اتراي و الشودانيّة سار. الشودان: سياه پوستان. 
السُودانى: یک سياه پوست. ج آشود. اسهد گرگ. 
شير درنده. ج سیدان. السِيْدَة كرك ماده. السَيّد آقا. 
مهن سرور الشكد و السیّد: آقا. مهتر. ج آشیاد و سَادة 
و سَیائد: و در 9 تصاری: حضرت عيسى#ة و 
در اصطلاح مسلمیر : ذرية پیامبر اکرم تلافة. + و ادن 
اصطلاح جدید: آقا. السَيّدَة خانم. لقب حضرت 
مريماثة. السائد زبردست. چیره. حکمفرما. رئیس. 
زهب, پیشوا: ج سادة و جج سَادات. الاشود سیاه. 3 
شود و شودان. الشوّد مِنَالعَيْنِ: مردمک چشم الاأشوّد 
مِنَالقَوْم: بزرگ و پیشوای قوم الهم الا شود: تير 
متبرک. الاشود ایضا: مار بزرگ.سیاه. الاشوَةة مار 
بزرگسماه: چ أساود. الأو لآب و خرما: مارب 
عقرب. الأَسَيْودو الأَسَيد پیشوای قوم. رهبر. السَؤداء 
و الشوَبْدَاء عند الأطباء: یکی از اخلاظ چهارگانه. 
سودا! مالیخولیا. الح السوداغ» سیاهدانه» موا و 
سو بدا القلب: ذانة دل, خال دل. السوداء اتضا: مؤت 
الأشود به مغنای.سیاد: االو فة ر السؤفد آفایی. 
بزرگواری. بلندی مرتبه. جاه و مقام. لور مبتلای 
به مرض دندان يا مبتلای به زردی رنگ. المُسْوَدَّةو 


السَواد جركنويس. 
٭ سور: سَارَيَسُوْرُ شور الحائط: بالای ديوار رفت. 


سار سَؤْراً و سُؤُوْراً إليهه خيز كرفت و روی آن پرید. 
۳ 1 

سَارَالشَرابٌ فى راسه: نوشابه در سر او اثر کرد. سور 

العزينة: .دور شهر را دیوار کشید. شور الهسراه: دست 


برنجن در دست زن کرد. سَوّرّ الحائط: روی دیوار 


سورنج 


رفت. ساوَرَه سواراً و مُساوَرة: روى آن پرید. سَاوَرَه 
الشرابُ: نوشابه گیجش کرد. تسَوّر : دست برنجن در 
دست کرد. تسَوّر الحائط و علی‌الحائط: روی دیوار 
رفت. السوّر : بارژ شهر. ديوارٍ دور شهر. ج [شتوازنو 
سئران. الشؤر ايضاً: شتران خوب. السَؤْرَة: یکبار بالا 
رفتن. یکبار پریدن. یکبار اثرکردن آشامیدنی در سر. 
سَورَة وشواژ الخْثر: تددی شراب. سور الشلطان: 
هت .و قهر پادشاه. سَووَة البرد: سوزش سرما. شدت 
سرما. السّؤْرَة : مقام و منزلت. شرافت. علامت. نشان. 
اسمان خراش. السُوْرَّة من‌الکتاب: یک فصل کتاب 
السّؤْرَة نیز گویند. ج شُوّر و سؤر و سُوّرات و مُوّرات. 
السوار و السُوار والأشواق: النگو. دستبند. ج سوؤر و 
ارتو آشاوز و رةو شون الأصاورة أبضا: 
گروهی از مردم غير عرب که سابقا در شهر بصره 
سکونت کردند. السار : کسی كه شراب به سرعت در 
سرش اثر می‌کند. کسی که وقتی عرق خورد روی هم 
يالك خود می‌پرد. کلب سَوَارٌ: سگ جسور و بیباک که 
از کسی نمی‌ترسد.الاشواز والاشوار : سوارکار ماهر. 
5ن و در فازسی يد معتى سود است: ج أساوريو 
أساروة الوتوی والمِسْوّرَّة : بالش پوستی. ج مَساور. 
القعؤر : جای النگو در دست. ملک شسوژ: پادشاه 
نیرومند و پرقدرت. 

*#سورنج : ال ورَئْجان و السسورلجان : كياه 
سورّنجان. 

#سوس تقاض يفوش سياقة الدوانثه دام‌دازی کرد: 
دامپروری كرد. ساس القوم: امور سياسى و رهبرى 
قوم را در دست گرفت. ساش الأمز: به اجام گتار 
پرداخت. السائسن : سیاستمدار. رام کننده. دامپرور. با 
تدبیر. ج ساسّة و شوّاس. ساس یساس وسوس يشوس 
ویش یساس شوساو توس الطعام: غذا کرم 
گذاشت. تاشت الما گوسفند کنه گرفت. شوش 
الطعام: غذا کرم گذاشت. سوس له أمراً: کاری را برای 
او نیکو جلوه داد.أساش الطعام: غذا کرم گذاشت. 


أساعه الناش:«مردم: او را پیشوای, خود قرار.دادشد. 


۳۱۲ سوغ 


ساٹ الشاةٌ: گوسفند کنة زياد گرفت. اليس : 
گوسفندی که کنه زياد گرفته. الاس : به معني السائيس. 
جيز کرم خورده و تجزيه شده. اصلش السائس بوده. 
لسُوْس : بيد. موريانه. کرم گندم. کرم هر چیز. بیخ. 
صل. طبيعت. سرشت. درختٍ شيرينيبان. رب 
لشوس: رب شیرین‌بیان. السّؤسَة : یک دانه بيد يا 
موریانه. السياسّة : مملکت‌داری. اصلاح امور مردم و 
اداره‌کردن کارهای مملکت. السياشة المدزئة:.سياست 


جتماعی. مردم‌داری. 
#سوسن :الشوشن والسَوْسَن والشوسان: گل 
سوسن. ج شواسن. السُوْسَنَة : یک گل سوسن. 
#سوط :ساط یسوط سوطاء تازیان‌اش زد. 
ساطالشی»: آن چیز را مخلوط کرد. ساط الحَوب: 
جنگید. ساط الام مطلب را وارونه کرد. ساطث 
سوط سوطانآنشتة: فى کرد.سَوّط الکرات: تره جوانه 
زد و بركهايش سبز شد: سَوَط المر: مطلب را درهم و 
برهم كرد. سوط الحرب: جنكيد. اسْتَوَطٌ الأم:: مطلب 
درهم و برهم شد. السَْط : بهره. نصيب. شدت. سختى. 
كودال آب التؤطايضاً: نازيائه. ج آشواط و یسیاط. 
السياط ايضاً: برگهای تزه. السَوّاط : پلیس تازيانه در 
دست. السو بط : درهم و برهم. المشواط : اسبى که اگر 
تازيانه نخورد نمىرود. المشواط و المشوّط: 
مخلوط کن جوى. و غيره: المشیاط: ته ماند؛ آپ در 
حوض. 

#تسوع نساوعَ مُسَاوَعَةٌ وسواعاً: ساعتی با او معامله 
کرد يا قرارداد بست. ساوّع الرجل: یک ساعت وقت 
گذراند. أَسْوَعٌ إشواعاً: یک ساعت تأخیر کرد. یک 
ساعت وقت گذراند. السَوْع و الشواع : پاره‌ای از شب. 
السائع : هلاک شده یا شونده ج ساعة. الساعة : یک 
ساعت. زمان حاضر. ساعت. الساعٌَ الرمللٌّ: ساعث 
شنی و ماسه‌ای. الساعة الشمسیٌَ: ساعت آفتابی. ج 
ساعات و ساع. ساعةتوعاء: ساعت سخت و بد. 
السُوَيْعَة : مصغر ساعت. 

#تسوغ :ساخ غ شوغاً و شواغاً و شوغانً الامٌ: مطلب 


سوف 


جايز شد. روا شد. ساغ الشرابٌ: نوشابه گوارا شد. 
خوشگوار شد. مزه کرد. ساغث به الارض: زمين او را 
در خود فرو برد. السائغ و السَيّغْ و الأشوغ: كوارا. 
خوشگوار. السائغ ایضا: رواء جایز. ساع یسوم توغا و 
شاع يسيع سَیغاً القسرات: نوشایه را خوشگوار و 
خوشمزه درست کرد. سرغ الامر: مطلب را تجویز کرد. 
سَوَغٌ له كذا: به او داد. به او بخشيد. أساءً الطعاع أو 
الشراب: غذا يا نوشابه را خوشمزه و گوارا درست كرد. 
انتساع الشراب: نوشابه به او مزه کرد. السَيَغْ 
من‌الشراب: نوشابة خوشگوار. السواغ: هر جيز مایع 
که با آن قرص و غيره را می‌بلعند. 

* سوف: ساف يَسُوْفُ و ساف سَوفاً المال: دارایی 
تباه شد. مواشی و حیوانات بیمار شدند يا مردند. ساف 
وف قرفا عليه بر آن پایداری کرد. صبر کرد. شاف 
و اشتات اشتيافاً الشیء: چیزی را بویید. سَوّقه: او را 
امروز و فردا کرد. سَوَقَهُ الْثر: او را در مطلب سخیر 
کرد. اختیار کار را بدست او داد. ساوّقه مادق 
بوییدش. رازی را با أو در ميان گذاشت. دست به 
سرش کرد. امروز و فردايش رده أساف إساقة: 
موالش تناه شد. فرزندش مرد. أَساقه الل تخد اون 
نابودش کرد. المسیف: آدم بچه مرده. المُساف: بچه 
مرده. سواف: علامت استقبال است به معتی به زودی و 
و سین که علامت استقبال است. زمتانشن طولانی‌تر 
است. السَوّاف و الشوّاف: بیماری چهارپایان. مرگ 
چهارپایان. الساف و الساقة: ردیف گل با خشت و 
آجر. ج شك و سافات. الساف ایضا:؛ پرنده‌ای شکاری 


اتتا السافة و السُوْفَة: زمینی که نه سفت و سخت 


ست و نه شنی و ماسه‌ای. ج شف و سُوّف. المُسافة و 
النساف ج مساوف و السِيفة: عسافت. بعد. دوری: 
فاصله. المنیاف: زن بچه مرده. الششتاف: كسى که 
مسافتها را قطع می‌کند. جای بوییدن. المُسَوّف: پایدار 
و صبور. فعال مایشاء که هر کاری بخواهد می‌کند و به 
حرف هیچ‌کس كوش نمی‌کند. 

سوق: ساق سوق سوقاً وسياقاً و سياقةٌ و مساقاً و 


سوق 


اشاق أشتياقاً الماسية:.رائد: بيش يرذ: جلو برد 
ساقَالحَدِيتَ. روايت كرد. خواند. السائق: راننده. سوق 
دهنده. ج ساقهورشوای ی وود ال رق ران 
شده. ساقه ا ا و سياقاً: به ساق يايش زد. 
ساق الیهالمال: مال را پیش او فرستاد. نزد او حاضر 
کرد. ساق‌المریض نَفْسَهُ عندالموتِ و سیّق تقُشه: بیمار 
به حال احتضار افتاد. سوق يوق رقا ساقهای 
پاهایش محکم و خوب و کلفت شد. َو سوق النبت: گیاه 
ساقه‌دار شد سَوَّقَهُ 4 الأمرَ: مطلب را در اختیار او 
گذاشت. سوق الماشية: جهاريايان زا راند. ساوقه: 
مسابقة رانندگی و راندن با او گذاشت. ت. آساقه إساقة و 
اشتساقّةُ اشتساقَةً: الماشیة: چهارپایان را به او داد که 
براند و ببرد. تَسَوَقَ: خرید و فروش کرد. تَاوَقَتْ 
الماشية: چهارپایان پشت‌سرهم رفتند. در راه رفتن به 
همدیگر تنه ژدند. انساق: رانده شد. اساقت الابل: 


شتران يشت سرهم رفتند. الساق: مابين زانو و مچ پا. 


مؤنث لفظى است. ج سوق و سیقان وأشوق: ساق 
الشجرة. ساقه و تنه درخت. ساق الحمام: كنياه گاو 
مشنگ. ساق الغراب: كياه كلاغ پا يا پا كلاغ كه جل 
الغراب و غازاياقى نيز نامند. ساق حُرّ: فاخته يا قمرى 
نر. الساقة: موكب. انتهاى لشكر. الشوق: بازار. مذكر. 
و مؤنث استعمال می‌شود. ج أشواق. شوق الحرب: 
میدان جنگ. رزمگاه. الشوی؛ بلندی ساق. الشوقة: 
مردم معمولی. مفرد و جمع مذکر و مونث در آن 
یکسان است. الى من‌السحاپ: ابری که باذ آن زا 
ببرد. الشيّقة: چهارپایانی که دشمن غارت کرده. ج 
سیائق و میقات. الشويق: آرد سبوس كرفتة گندم و 
جو. ج آشوقة: می. شراب. السیای: مهرية زن. سياق 
الکلام: اسلوب کلام: طرز جمله‌بندی کلام. سیاق, 
السواق: راننده, فروشندة آرد سبوس گرفی: کسی که 
آرد سبوس گرفته تهيه می‌کند. الأشوّق::ذاراق ساق 
لسوقاه: مونث الأشؤق.. الشوّاق: دارا ساق 
دراز. گیاه ساقه دار. المشوق: شتری که انسان برای 
شکار يشت آن كمين می‌کند. المشواق: خریدار به 


دراز. ۱ 


سوک 


جزئی و روزمره, کسی که كم كم جيز می‌خرد. 
المُنْساق: پیرو. نزدیک. كوه دراز و شیب‌دار. 

سوک :نوک تشو کا واشتاک اشتياكاً: سبواک ژد: 
السواک: آهسته راه رفتن السواک ج شوک و 
المسواک ج مساو یک مسواک. 

فول :سال با شرلا رفوالا ررمت مف 
سَأَلَ است. كول شول سول پوست زیر افش شل و 
آزیخید هد الاشول: کسی که يوست ویر افش شل و 
آويخته است چ شول. السولاء: مونت الأول است. 
سول لهُ الشیطان: شیطان فریبش داد. عمل بدی را در 
نظرش خوب جلوه داد. تنل البطنْ: شکم شل و 
آویخته شد. الشؤل: مخفف الشوّل. درخواست. 
حاجت. مورد ميال الل بسیار سوال کننده: 
#۲سوم:سام یسوم سَوماً و شواماً السلعة: کالا را در 
معرض فروش گذاشت. سا المشتری السلعة: فیمت 
جنس را پرسید يا خواست آن را بخرد. سامث 
الماشیة: جهاريايان به چراگاه رفتند. سامه الأمد: كار را 
به گردن او گذاشت. ساف خسفاًء خوازش کرد. سام 
الطیرٌ علی الشیء: پرنده دور آن چیز به پرواز درآمد. 
سامّث‌الریخ: باد وزيد و رد شد يا دوام يافت. سا ناقتّه 
علّى الحوض. ماده شترش را كنار حوض آورد. سَوُمَهُ 
الأموه أن کار وب گر دن انتذاشته: سر پررست ان 
کارش کرت سوه فی مسایملکة: دازایسن, خود زا دز 
اختیار او گنذاشت. سوم فنلاناء از را آزاد گذاشت. 
اختیاردارش کرد. سَوَمَ الخیل: اسبها را به چرا فرستاد. 
اسبها را رها گذاشت. سوم عليهم: آنان بر شبیخون زد 
و به آنان خراپی و ضرر بسیار رسانید. سَوَمَ الفرش: 
شان و علامت روى يدن اسب تاشت کاو سوام و 
مُساوَمَةٌ بالسلعة: کالا را به مزایده گذاشت. تساوّما 
السلعة: قيمت کالا را تعيين کردند. تساومافی‌السلعة: بر 
سر قيمت کالا چانه زدند. چک وا جک كتردند سا 
إِسامَةٌ الماشية: جهاريايان را به چراگاه برد. أسام إليه 
بصرود یه ار نگریست يا چشم دوخت. الشفاع فلاناً 


السلعة: از فلانی قیمت کالا را پرسید. |شتامبها: آن را 


سوی 


كران کرد. كران خرید. تَسَوّم: علامت و نشانی بر خود 
گذاشت. السام: مرگ. خیزران. السامة: یک‌خیزران. 
مرگ. زر یا سيم ريخته و آب شده. گودال كنارة چاه. 
ج سِيّم. السِيْمّة و السُوّمّة و السیْماء و السِيْمَى: علامت. 
نشا ال تیا و امو عنااست, بان سين 
زیبایی. السائم: کسی که بی‌هدف به همه جا می‌رود. 
چوپان. شبان. رمه‌بان. گله‌بان. السائمّة و الشوام: 
حیوانات اهلی که از راه چرا زندگی می‌کنند. ج سَوائم. 
الشوام: نام پرنده‌ای است. المسام: به سرعت گذشتن, 
المسافه: درگاه. استانة در. المسشوم: خوش‌اخلاق. 
نشانه‌گذاری شده. الخیل العَسَوَمَهٌ: اسبهایی که در 
مراتع می‌چرند. اسبهای رها شده. 

سوی:سوی يَسْوَى سوّی الرجلّ: کار او درست 
شد. مرتب شد. روبه‌راه شد. سَوّی الشیء: چیزی را 
ضاف کرد. راست و درست کرد. انجام داد. کرد. الا 
یشوی الابر: سوزن‌ساز سوزن می‌سازد. سَوّی وساوی 
بَئنَهُما و سَوّاه و سَاواه به: آن دو را یکسان و همانند 
قزار داد شاوی السی4+ همتای آن حير شبد. شاوی 
الرجلٌ قرتة: آن مرد مانند همتای خود شد. با او از 
جهت قدر و ارزش یکسان شد. در علم يا دلاوری 
مثل او شد. أسْوَى إِشْواءً: كارش درست شد. شوق 
الشیع: آن چیز را صاف و مرتب کرد. واه و با او 
برابرش کرد. میزانش کرد. تسَوّی: معتدل شد. درست 
شد. تساوّیا فى گذا: در آن چیز با هم یکسان شدند 
اوی الشیع: معتدل شد. درست شد. راست و صاف 
شد. اشتوّی الرجل: كار او درست شد. به اوج جوانی 
رسید. اشتوی الطعام: غذا پخته شد. اسْتَوَى علیه: بر او 
چیره شد. مسلط شد. اشتوى على ظهر الدابة: سوار 
چهارپا شد. اْتَوّی إِلَى الشىءٍ: قصد چیزی کرد. اراده 
كرفا التو به الارض: خرف و به خاک بیزده سور 
السَوّى: میانه‌روی. میانه راه رفتن. آهسنگ کردن. 
الشوام: غدل. ابن مساوی, یکسان, میانه, خدوسط: 
صاف و هموار. مکانْ سَواءٌ: جایی که عرض و طولش 
یکی است. سَواءٌ السبیل: راه راست. هذا درهمٌ سَواءٌ: 


سیب 


اين پول بىعيب و نقص است. سَواءٌ الجبل: قلة كوه. 
السواء أيضاً: مانند. شبیه. لیا الواء: شب ۱۳ يا ۱۴ 
ماه كه قرص قمر تمام است. مررث برجل سَوَاءٍ 
والعدم: به مردی برخورد کردم که بود و نبودش 
یکسان است و زمانی که يس از کلمه سواء همزۀ 
تساوى بودن باشد حتماً أم بايد بيايد مثل: سواءٌ علَىّ 
ید جاء أم عمرو: برای من مساوى است زيد بیاید يا 
عمرو. وا علي أَقمث 1 قعدت: نشستن و برخاستن 
تو برای من مساوى است و اگر بعد از سَواء دو فعل 
باعد و همزه مساوی بودن نباشد فعل دومی با کلمه أذ 
عطف می‌شود مثل: سواء عل قمت أو قعدت: نشستن 
و برخاستن تو برای من یکسان است. و اگر بعد از 
نواه دو مور با مدن خومی با وارریا از طف 
می‌شود نعل شواء عل فياك و میت أو قمودک: 
a‏ برای من یکسان است. السوّی و 

لشوی: راست. صاف. ميانه. غیر. دیگری. یکی از 
ادات استثنا است مثل جاؤوا سوّی زید: آمدند به جز 
زید. مَرَرْتُ برجل سوّی و العدم: به مردی عبور کردم 
که بود و نبودش یکسان است. هما على حر سوی: 
آنها یکسان و برابرند. السَوِیَ: برابر. هموار. راست 
درست. برابر شدن. مساوی شدن. راست شدن. 
برابرى. يكسانى. عدل و انصاف. مَکانْ سوئ: جای 
میانه. وسط جاها. عُلامٌ سَوئٌ: پسربچة كام لالخلقه و 
بی‌عیب ج ويا السَويّة: مونت السَوی. برابر شدن, 
يكسان شدن. برابری. یکسانی. وسیله‌ای برای سواری 
کنیزان و مردم فقیر و بیچاره. ج سوايا. السیّ: بیابان 
پهناور. برابر. همتا. مثل. مانند. هُنْاسِيّانَ: آن دو مثل 
همند. ج أشواء. کان سِيئٌ: جاى صاف و هموار. 
لاا خصوضاً. لأا مر اصل لاوما بوذ است 
الأفؤئ: مساوی‌تر. صاف‌تر. هذاالمکان َشوّی هذو 
الأمكنة: اين جا صاف‌ترین و هموارترین اين جاها 
است. الاشتواء: برابر شدن. یکسان شدن. برابرى. 
یکسانی, راست و درست. حد وسط. معتدل. میانه تنل 
الاشتواء: خط استواء 


۳۷ سیح 


۲ سیپ: سات سیب میا الما آب جاری شد و به 
هر طرف رفت. ساب الرَجُلُ: شتابان رفت. ساب فى 
کلایه: بی‌رویه سخن گفت. ساب الدابَهُ: جهاريا آزادانه 
به هر طرف رفت. تیه رهايش کرد. تركش کرد. 
سَيَبَ العبد: برده را آزاد کرد. انسابَ السياباً: به سرعت 
رفت. تسات اله مار خزید. ساب قلا نحونا: 
فلانی به طرف ما برگشت. السیّب: باران در حال 
ریزش. عطا و بخشش. مال و دارایی. دویدن. جریان 
یافتن. کارهای مستحب. موی دم اسب. ج شيُوب. 
الشائية مهمل و رها گذاشته شده. بنده که آزاد 
می‌شود. ماده شتر نذری در جاهلیت و شتری که ده 
بچ ماده زائيده. عرب جاهلی اين شتر را سوار 
نمی‌شد و شیرش را نمی‌خورد و فقط به مهمان و 
کره‌اش می‌داد و آب و علف فراوان يه او می‌داد تا 
می‌مرد. ج شیب و سوالب. السائب و السایية در 
اصطلاح جدید: چیزی که آزاد و بدون محافظ باشد. 
الال السائْبُ يعلمُ الناش الحرام: مال بدون محافظ به 
مردم دزدی می‌آموزد. 

î‏ سيج: : یج الکوم: دور درخت خت انگور دیوار کشید 
السياج: ديوار. ديوار باغ. ديوار سيمى. ج ميات و 
آنوجة و شزج. 

٭ سيح: شاخ يَسِيِحُ سَبْحاً و سَیَحاناً الماء: آب جاری 
شد. روان شد. ساح الظِلٌ: سایه گردش کرد. ساح بح 
محا و شجعانا و سیاعه و فوا برای گردش و 
عبادت و گوشه‌گیری دور دنيا گشت. به گردش در 
شهرها پرداخت. السائح و التَيْح: آب روانٍ روی 
زمین. السائح: : جهانگرد. 
ملازم مسجد. سَيِحَهُ و أساحه: جاری‌اش کرد. او را به 
گردش واداشت. او را به جهانگردی واداشت. ناخ 
الفرش بدَنیه: اسب دمش را فروهشت. اساح بطنه: 
شکمش گنده و آویزان شد. انساح الثوبٌ: لباس پاره 
پاره شد. انْساحَ بالء فکرش آرام شد يا سعة صدر 
یافت. اساخت الصخرة: صخره شکاف خورد. السَیْح: 
جهانگردی کردن. آب روان روی زمین. ج شَيُوح و 


ج سُيّاح و سانحوّن. روزه‌دار 


سیخ 


آشیاح. الشيّاع: جهانگرد. المشیاح: فعنه‌گر. سخن 
چین. دو به‌هم‌زن. ج مساییح. المْسَیّح من‌الثیاب: لياس 
خط خطی. 

٭ سیخ: ساخ سیخ سیخ و سَيَخاناً: راسخ و استوار 
شد. فرورفت. ساحَّث قدمُةٌ فی‌الطین: يايش در گل 
فرورفت. السیخ: كارد بزرگ. فارسى است 

#لاسون: شار شير و شیارا و مُسیراً و می ةو 
سَيِرُورَة راه رفت. به راه افتاد. حرکت کرد. ساره و 
سَازّبه: به راهش انداخت. به رفتن وادارش کرد. 
متازالداية. سوار, چهار با شید, نات ال به ان سنت 
عمل کرد. سار الكلامٌ أو القل فى الناس: آن سخن يا 
مثل در ميان مردم معروف شد. یر وسار الرجل: آن 
مود وا تة رفعن وادابت, تدز اسار الجلَّ عن 
ظهرالدابة: پالان را از يشت جهاريا برداشت. سَيّرَ 
لتوب أو السهم: روی لباس يا تی خطهای دراز کشید. 
سیرالمثل: مثل را مشهور کرد. سَيّرَ سیر سرگذشت 
پیشینیان را بیان کرد. سَيّرَهُ من بلده: از شهر خود 
اخراخ کردر ساو با ان حركت كرفو رافت. 
الجلدٌ: يوست شکاف شکاف شد. تسايّرا: با هم راہ 


رفتند تساير عن وجهه الفضبْ: خشمش زایل شد. 
اسْتارٌ اشتياراً: سر راه خود مایحتاجش را خریداری 
کرد. اشتارٌ يسيرة فلان: از سنت فلانی پیروی کرد. 
السَیْر: حرکت کردن. راه رفتن. یک پار؛ دراز چرم. ج 
قزر ا فووا شار اقا جرک رفن بت 
روفن اهب کیت سر الرجُل: زندگی نامة انسان. 
طرز رفتار و معاشرت اوج سيّر. السيّراء: بردهاى 
خط خطى يا مخلوط با ابريشم. طلاى ناب. كياهى 
است شيرين مزه. پوست روى هستة خرما. برده ميان 
دل و شكم. جوب درخت خرما. السائر: رونده. 
حرکت کننده. سای الشىء: باقیماند؛ آن چیز. الخقل 
السایر: مثل معروف. السیّار و السيَرَة و السیُور: بسیار 
سير و گردش کننده. کسی که هميشه در حرکت است. 
سیّار. هر چیز متحرک و غير ثابت. السَيّارَة: مونكٍ 
الشيار. کاروان. هر ستاره‌ای که دور خورشید 


۳۸ 


سيل 


می‌چرخد. هر ستاره غير ثابت. 3 سَیّارات. التشیار: 
بسیار حرکت كردن و رفتن. المَسِيْرَة: مسافت. فاصله. 
المُسْيّرُ من الثياب: لباس خط خطی. 

۲ سيرج: السيِرّج: روغن كنجد. 

۲ سیطر: سَيِطَرَ سَيِطَرَةٌ و تَسَيْطَرَ عليهم: بر آنان مسلط 
شدء حکمفرما شد..مواظب و مسوول اعمال اتان شِيد: 
۲ سیع: ساح سیم سَعاً و یُوعاً الشیء: آن چیز گم 
شد. شاع و انساع و تُسَيّعَ الما آب بر روی زمین 
جاری شد و سراسیمه به هر طرف رفت. الساع 
الجامذ: آب شد. ذوب شد. أساغٌ الشیء: چیزی را گم 
کرد. السَيْع: آیی که روی زمين در جریان است. 

٭ سیف: ساقت تیف سیف الید: کناره‌های ناخن 
دست ریش زیش شد. سافه؛ با شمشیر به او زد. 
سایُوا و تسایفوا و استافوا اياف با شمشیر به 
یکدیگر زدند أي القومٌ: با شمشیر زده شدند. 
السَیّف: همشیر. ج أشياف و توف وأشيف و شنيقة. 
شیف الجبّار: سه ستاره است. شیف الریاح: گیاهی 
است. السیّف و السیّف: اره ماهی. کوسه ماهی. السیّف 
أيضاً: كنارة دریا يا ساحل هر جيز. ج أشياف. ليف 
نخل كه در ته چوب نخل است. السیّاف: شمشيردار. 
جنگجوی با شمشیر. ج سَيافة. رل سَیاف: مرد 
خون‌ریز. سَيَافُ الامیر: جلاد. میرغضب. السائف: 
دارای شمشیر. مسلّح به شمشیر كي هش که با کته ویر 
می‌زند يا می‌جنگد. الْسیّف: حامل شمشیر. دلیسر. 
دلاور. فقیر. ادار, شیف من‌الدراهم: ولع ۳ 
بدون نقش. المُسَيّفُ من‌البرود: برد عکس دار يا بردی 
که دارای خطوطی مثل شمشیر باشد. 

۲ سبکاه: السیْگاه: یکی از آهنگهای موسیقی. 

۲ سیل: سال ‏ شَيْلاً و سیلاناً و سيلا و مسالا الما 
آب جاری شد. روان گشت. سالّث عم الفرس: 
سفيدى پیشانی اسب دراز و بهن شد. زياد شد. أسال 
إسالَةٌ و سل تلا الساء: آب را جاری کرد. روان 
کرد امال انوم تایه دوک در اسان 
غراژاللصل: نوک تير وا کشیده و تنیز درست کرد 


سیمون 


تَسايّلَ القومٌ: آن گروه مثل سيل از هر طرف ريختند. 
السائلةٌ من غررالخیل: سفیدی پیشانی اسب كه روی 
بینی‌اش را گرفته. ج شوائل. الیل جاری شدن. 
جاری. سیلاب. ج شیول. الیل دره. نهر. گذرگاه 
سیل. یکبار جاری شدن. السیْلته جاری شدن اب. 
السيّلان نوعی ياقوت سرخ. آن مقدار از شمشیر و 
کارد که در داخل دسته قرار مىكيرد. ج سَيالِيْن. 
السَوائل: مایعات. السیالن گیاهی است با خارهای 
سفید و دراز که در.وفت کندن خارش شیر ا آن 
مىريزد. السْیاله یک گیاه فوق. السَّيّال بسیار روان. 


۳۹ 


یی 


السَيّالَة مونب السیّال. مَبیل‌الماه: دره. نهر. مسیل. 
رودخانه. جای عبور آب. ج مسایل و مُشل و امه و 
مُشلان. 

۲ سیمون السِئِْمُونِيَة منسوب به سیمون ساحر. 
درصدد برامدن براى كسب مناصب معنوى با يول مثل 
كسب كردن مقام اسقفى و غيره. 

+3 سینما البیتما تُوعراف سینما. فرانسوی است. 
لماش متملقات سنا ماب با کارگز سیتماء 
: سيئ سِيَهالقَْسٍ: دو طرف برگشتة کمان. 


#اش:الشیْن: حرف ۱۳ از حروف هجا. 

۲ شئب: الیو ب: یکبار ریزش باران. شدت تابش 
خورشيد. الب تيز هر چیز. شدت رانده شدن هر چیز. 
اپتدای زیبا شدن. 

شاشاً: کا مر فاهاءاراعم ان آو اتسد 
و بالغنم أوالحمير: شبان گوسفندها يا خران را راند. 
هون کرد ماعا وشُوْشو؛ کلمه‌ای است که برای راندن 
الاغ و گوسفند استعمال می‌شود. 

۷" شتف: كتقث - شاف لرجل: کف پا تاول زد. دمل 
درآورد. سَيْقَتْ أصابعٌة. كنار دور ناخنهايش ریش 
ريش شد. تيكح قفا واه فلاناً و لفلان: فلانى را 
دشمن داشت. الفشسؤوقة: پایی که کف آن دمل 
درآورده. شئِفَ: ترسید. وحشت کرد. میت الرِخْلُ: 
کف پادمل درآوزد: الوق ترسيدة: وحشنت 
كرده. شاف الجرح: چرک کردن زخم. فاسد شدن 
خم کا مخ اصل, ريشه دمل با زغم کف با 
استاصل شاه آن را از بيخ درآورد. از ريشه کند. 
#شام:شام = ما لقو و على القوم: برای آن گروه 
شومی و تحسی آورد. شوم ف شام و شیم غلیهم: شوم 
و ید شگون شد برای آنا امهم : آنان را به شام برد. 
شاءم مُشَاءَمَة به: آن را به طرف چپ برد. شاءَمٌ 
ارجل: به شام رفت. أَشأم: آهنگ شام کرد يا به شام 
رفت. تفاغم و تشام: خود را شامی.دانست. يه ناحية 


شام سفر گرد یه طرف چپ رفت. شام و انکشام ب 
او را به فال بد گرفت. الشوْم: نحسی. بدیمن بودن. 
نامبارکی. شوم بودن. الشام و الأم: سوریه: شام. 
الشامی و الشأبی و الشَآمِيَ: اهل شام. الشائم: شوم. 
کسی که شومی می‌آورد. القأقة و الفشاشه: طرف 
چپ. الشأمة ایضا: ناخجستگی. الفتيقة و الفلقفة: 


خوی. سرشت. عادت. ج شیم 
تحسى آور. الشومی: من الأشام. ال الشوّصى: دست 
چپ الا شانم: چبها. جمع أسأء. التشوم واانعشژوم: 
شوم تحمین» . نامیمون. E‏ مشائيم. 

#شنان شنح قأنا ا کاری برایش رخ‌داد: پیش آمد 
کرد. الشّأن چ شزو و شئان و شنیْن: کار مهم. هر نوع 
کار و پیش آمد. الشأن چ شون و شوون: جای پیوند 
استخوانهاى مره ركد خاک در كوه كه نخل در | ن 
مىرويد. . الشّأن 3 شون وَأَشّْن: : مجرئ اشك جشم 
الشؤُون ایضا: حاجتها. نيازها. شون الَمْر: اثر مى در 
ركهاى بدن. 

# شای: ای يَشْوُوْمَأُواً و اسای اشتاء القوم: بر آن 
قوم پیشی گرفت. شَأَى التراب من‌لبثر: خاک چاه را 
کشید. الشّأو: خاکی که از چاه می‌کشند. غایت. مقدار. 
نهایت چیزی. هدف و غایت: فلا ی القتأو: او بلند 
همت استبعاهارا: پک تفمن:دوینن: مساقتی:وا 
یکباره و بدون وقفه دوید. المشآة: خاکی که از چاه 


می‌کشند. زنبیل. سبد. ج العشائی. 

٭ شت: سب ب قباباً و تب لفلام؛ پسریچه جوان 
شد. شب ب یبا و شباباً و شّيُوباً الفرش: اسب دستها 
را از زمین بلند کرد. روی :دو پا ایستاد. با نشناط شد. 
جوش شد قفتت شاو ثريا لاز آنه را 
برافروخت. روشن كرد. شَبّتْ النارٌ: آتش روشن شد. 
شت الشّىة: آن جيز زياد و بلند شد. تيت النارٌ: آتش 
روشن شد: شك اله الى 1 


شد. عقت و تقیّب: به ياد ایام جوانی افتاد وابه 


ن چیز از خدا به او داده 


آوازخوانی و بايكوبى برداخت. شيب و ی الشاعز 
بالفتاة: شاعر دربارة دختر جوان غزل عشقى سرود و 
زيباييهايش را ستود. شیب قصيدتهُ: غزل عشقی 
سرود. و رسم است كه در ابتداى قصيدة مدح یک يا 
چند شعرٍ عشقى می‌سرایند ولى اين مطلب به ابتداى 
هر جيزى گفته می‌شود اگرچه 0 عشق و جوانى 

نباشد و این کار را تشبیب گویند. شیب الكتاب: ابتدای 


به نوشتن يا خواندن نامه یا کناب كرد. تالا 


آتش روشن شد. أَشَبَّ الغلام: يسريج چوان شد | 
لجل ا آن مردبه,بسین جوالی وسیدند, يك 
له آلا حتاو پسربچه راابه من جوانی,وستآند. 
او الفرش: اسب را برانگیخت و به هیجان آورد. 
مت التوژ: تمام دندانهای گاو نر درآمد. الِب و 
المْشَبٍّ و الشَبّب و المنبّ: گاو نر که تمام دندانهایش 
درآننه: ات له گذا: قلق جين كراى او سس هد 
الشَبٌ: زاج. جوان. شب اللیل: گیاهی است. الشباب و 
الشبئيّة: جوانی. ابتدای هر چیز. الشبائب: جمع 
الَبیبة. الشَبُوب: آرایش و تزيين كننده. اسبى که 
ياهايش از دستهايش می‌گذرد. الشَبُوب و الشبّاب: 
جيزى كه با آن آتش روشن مىكنند. الشبَابَة: نوعى 
. الشابٌ 
و الشبّ: جوان. ج باب و شبان و شت الاه و 


نای که شبیه سرنا است. اصطلاح جدید است 


الشبّة ج شایّات و مَبّات و سوا 
الشاب و الب المَشْبُْبُ منالرجال: مرد با ذكاوت. 
نَارَْابَةٌ نگویند. 


اب و شَبائب: مؤنث 


باهوش. نا مَشْبُوبَةُ: اتش روشن. 


۳۳۱ 


زد.*متصیت ES‏ رجل شُبْنَة. مردی که ملازم و همراه 


هماورد خود است و از او جدا نمی‌شود. الشْث: یک 
سبزی است. الَبَث: عنکبوت. هزارپا. ج أشباث و 
شبئان. الشبث: مرد بسیار متشیّث شونده. 

٭ شبح: شب = سَبْحاً الشیء: 


ان چیز را شکافت. 
شقه کرد. شخ لجلت: پوست را میان میخ‌ها دراز کرد و 
فيد ع شیع الرجل: با ا کشید که تازيانه زند. با را 
مثل دار كشيده آويزان كرد. شَبَحَ الداعِئ: دعاکننده 
دستها را برای دعا برداشت. شَبَحَ فلانُ: فلانى ظاهر 
شد. آشکار شد. شبح غ شَبَاحَةٌ: دراز دست شد. دراز 
آرنج شد. الشَبْح و المَسْبُوح: دراز آرنج. پهن آرنج. 
بهن دست. دراز دست. شَبّح: از ضعف پیری یکی را دو 
دید. شَبّحَ الشىة: پوست آن چیز را کند. آن را يهن 
کرد. تَشَبّحْ الحرباء علی المُود: سوسمار هفت رنگ 
خود را روی چوب دراز کرد. الشَبْح و الشَبّح: شبح. 
سایه يا سیاهی چیزی از دور. درٍ بلندٍ ساختمان. ج 
شوح وأشتاح أشباح المال: هر مالی که با چشم دیده 
و شناخته شود. مثل شتر و گوسفند و غیره. الشَبْحَة: 
اسم مرّه. و در اصطلاح جدید: بخو. پابند چهارپا. 
الشَبْحَان: دراز. الشَبَحان: دو چوبی که با ان حمل و 
۲ شبر: بر ب شَبْراً النوت و نحوه: لباس و غیره را 
وجب کرد. با وجب اندازه گرفت. شَبَرَهُ مالا مالی را به 
او داد. شَبَّرَ الشیء: چیزی را اندازه گرفت. مقدارش را 
سنجید. مر فلاناً: فلانی را تعظیم کرد. تَشَايَرَ الفريقان 
فی‌الحرب: دو گروه جنگجو به هم نزدیک شدند که 
گویا یک وجب میانشان فاصله است. الشښر: وجب 
کردن. مهرید. ازدواج. سن و سال. قدوقامت. مقدار. 
الشبْر: سن و سال. چ اليبانا الشَبر: عطیه و 
بخشش. خير و بركت. الشَبْرَة: قدوقامت. التِسبْرّة: 
خطيم ری پخششی. الشیُور: گرنا يا شیپود ج شبابیر و 


کیرات الان مرد وجب,درازشر. ار نام یک 


قاری 


شيرق 


نوع ماهى است ت. المشابر: رودهاى يست كه آب زمينها 
به آن می‌ريزد. المَشْبَرو المَشْبَرَة: واحد المشاير. 

۲« شبرق: شَبْرَقَهُ. پار‌اش كرد. شَبْرَقَ اللحم: گوشت 
را تكه كرد. شَبْرَقَتْ الدابّةُ فى مشيها: جهاريا در راه 
رفتن پاها را از هم زياد باز کرد. شَبْرَقَ البازی الصی: 
باز شکار خود را از هم درید. الشبارق و الشبارق: 
پاره‌ها. قطعه‌ها. الشبْرق: بچه گربه. ج شبارق. 
الشِبْرقة: یک پاره از لبا 
هر چیز. 

۲ شبط: الشباط: ماه آخر سال رومی دارای ۲٩‏ روز 
در سال كبيسه و دو شیر ان ۸ روز است. الْبُوط و 
الشَبُوط و الشَبُوط: نوعی ماهی است ج شبابیْط. 

+7 شبع: شبح = شَبْعاً و شبعاً من‌الطعام: به حد کافی غذا 
ورد شیر شد قلع قاع عق بسیار با عقل شند. 


س. الشبراق: شدت و سختی 


بت غنمه: گوسفندانش نزدیک سیری رسیدند ولی 
سير نشدند. شه برش کرد أب شيع الشیء: آن چیز 
را فراوان كرد. أَشْبَعَ الكو من الصبغ: لباس زا ورك 
سن کرد أَسْبَعَالكلام: سخن را محكم و تمام بيان كرد. 
نَشَبّح: به دروغ وانمود سيرى كرد. زياد غذا خورد. 
الشْبْم و الشبّع: غذا و چیزی که سير می‌کند. السَبَاعَة: 
غذای مائدة بعد از سیری. الشيْعْة: یک وعده خوراک 
کافی. الشَبْعَان: سیر. برخلاف گرسنه ج شباع و 
شباعی. الشَبْعَى و الشَبْعانّة: مؤنث الشَبْعان. الشبعة: به 
معني الشَبْعانّة. الشَبِيْع: فزاوان. ج شيع 

۲ شبق: شَبِقَ ‏ شبقاً: شهوتران شد. هرزه شد. 
شبق‌اللحه: گوشت فاسد شد. الشبق: شهوتران. هرزه. 
القبقه: مونت الشّيق. الشویّق: وردنة نانوايى. ج 
شوّابق. معرب چوبک است. و در عربی شویک 
معروف‌تر است. 

٭ شیک: میک شَبكاً الأمُوُ: کارها در هم ریخت. 
درهم و برهم شد. شَبَكَهُ عن؛ سرش را گرم کرد و أن 
چیز را از یادش برد. مک و تیک الشىء: چیزی را 
درهم فرو برد. قاطی کرد. أ شْبَكتَ القومُ: چاههای زياد 
و نزدیک به هم کندند. شیک المكانٌ: جاههاى زیادی 


۳۳۲ شبه 


در آن جا حفر شد. شایک ب بين الأصابع: انگشتهای 
دستها را درهم فرو برد. تشابَككث الأمبوق: کارها 
درهم‌وبرهم شد. درهم فرو رفت. اشْتَبَكَ و تَشبک: 
مخلوط شد. درهم فرو رفت. اشک و تشک الكلام 
والأمور: سخن يا کارها مشتبه شد. نامعلوم شد. 
الشّبَكّة: تور شكار و ماهيكيرى. ج شیک و شّبَكات و 
شباک: زمينى كه جاههاى زياد و نزديك به هم دارد. 
الشَبْكّة: خویشاوندی. القايك: راه يربيجوخم و 
داراى راههای فرعى و درهم و برهم. ج شوّایک. 
الشَبّاك: تورباف. الشُبّاك: پنجره. هر نوع دریچه و 
روزنه. ج شبابیک: تور شکار و ماهیگیری. 
شکارجی‌ها. ماهیگیران. الشبانک: دشمنی‌ها. 
المُشَبَّك: نوعی حلوا. 

۲ شیل: الشبل: ی ی 3 
آشبال و شیال و أَشْبْل و شیول. أَبُوالاً شبال: شير درنده. 
المُشبل: شير ماده با بچه‌هایش. المَشْبُول: جایی که 
بجه شير زياد دارد. 

۲ شبم: مب سَبْعاً و شَبّمالجدى: چوب پوزبند به 
دهان بزغاله بست که شير نخورد. شع شَيّماً الماة: 
آب سرد شد. التسبم: سرمازده. كرسنة سرمازده. 
الشّبتة: مؤنثٍ الشّبم. الشِبّم و الشِبّام: پوزبند چوبی که 
به دهان بزغاله و غیره گذارند كه شیر نخورد. هر يك 
از دو تکه‌بندی که زن با آن روبنده را به صورت 
می‌بندد. الشَبّم: بزغاله و غيره كه پوزبند چوبی بر 
دهانش گذاشته‌اند. گرسنه. 

فين البین و الاشبين: ساقدوش داماد. الشبیئة و 


*: ساقدوش عروس. لغتٍ 


رای اس 

٭ کب د ا ر شک بی او را هید ديكتري 
دانست: به او تشبیهش کرد. شب علیهالمر: کار را بر او 
TT‏ سوم كم 
مُه عليوالامر. مطلب بر أ 


شبیه و مغل او شد. تَشَبَّهَ به: شبيه و مانند او شد. تَشَابَة 


او مشتبه شد. أَشْبَهَهُ وشَابَهَهُ: 


الرَجُلانِ: شبیه هم شدند. مانند هم شدند. تشابهالاند: 
مطلب متشابهه و دويهلو و غيرمعلوم شد. المتشابه: 
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شيو 


غیرمعلوم. چند پهلو. اشْتَبها: آن دو مانند هم شدند. 


اشتبة فى الأمر: Eryn‏ ن مطلب تردید کرد. اشتَبَة 
الأمد عليه: مطلب بر او مشتبه شد. الشِيْه و الشبّه: 


مانند. هل نبيه. ج أَشْبَاه و عشایه. الشَبَمايضاً: شباهت 
به هم داشتن. گیاهی است خاردار با گل قرمز و دانه‌ای 
شبیه شاهدانه. الشبّه و السَبّه و الشبّهان و الشبْهان: فلز 
برنج: الشبْهَة: مانند. مشتبه شدن. و 
باطل در آن معلوم نیست. ج شُبَه و ُبهات. اتبيه 
فلو مافد. ج ياد هه و الشششبه با مور: کار 


سخت و مشکل. کار درهم و برهم. در هم ريخته. 
#شبو: قا شیر منوا الشی: آن چیز بالا رفت. 
شباالفرش: اسب روی دوپا ایستاد. شبا الوجه: چهرة 
زشت زیبا شد. درخشنده شد. شبا الناژ: آتش را 
برافروخت. الشباة: عقرب زرد يا بچه عقرب در 
ساعتی کنه به دنیا می‌آید. اسبی بی که روی دو پا 
می‌ایستد. الان المت آن مقدار از تمشیر که ین 
آن می‌برند. نیش عقرب. تیزی هر چیز. ج شباً و 
وات 
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KE 


ست: شت 


اشقا و شتاتاً و شقیتاء پراکنده شد. شت و 


نت و أت الأسياة: چیزها را متفرق کرد. پراکنده 
کرد. قت و القَثٌ و ائتشت الشمل: جمع پراکنده 
شد. متفرق شد. الشَتَ: پراکندگی. پراکنده شدن. الشتَ 
و الشّتات: کار كل و گشاد. پراکنده. جمع و جور نشده. 
ج آشتات. شَنَانْ: با فتح و کسر نون: بعید است. شنان 
بينهُما و ما بیتهما و ان ماما و ان مارَيدٌ و أخوه: 
زيد و برادرش از هم دورند. از نظر مکانی يا معنوی با 
هم فاصله دارند. الشتیت: پراکنده شدن. پراکنده شده. 


متفرق. ج شتی: تغد شَيَيْتٌ: دندان‌های پیشین که از هم 
کقس‌ناده باشلة. الى و الشئوت: ردني شمان 


فامیل‌های مختلف باشند. أشياء شتّی: جيزهاى 
۲ شتر: شتر مقر الشیء: آن چیز را قاچ کرد. تکه 


کرد. پاره کرد. برید. شَمَرَ الرجل: آن مرد را زخمی 
کرد. شر العئِنَّه پلک چشم را بشت و رو کرد. بزح 


۳۲۳ 


شتو 


شترً: تکه شد. بُرید. پاره شد. لب زیرینش شکری و 
پاره شد. شَتَرّ به: دشنامش داد. شر و شتز: لك 
چفمش يقت درو یا پلک ژیرشفن هل بی آویخته 
بود و چ پلک چشمش را وارونه يا پاره 
کرد. 
مذمتش کرد. ات عَیل: پلک چشمش يشت و 
رویا شکافته يا پایینش آویزان شد. الشتر: بریده شدن. 
گسستن. يشت و روشدن پلک چشم. عيب و نقصان. 
الشثرة: سکاف میان دو انگشت, ال بسیار شروز: 
پرعیب و نقص. بد اخلاق. الأشتر: کسی که بلك 


شترّ به: ناقص و معیوبش دانست. دشنامش داد. 


چشمش يشت ورو یا شکافته یا پایینش آویزان شده. 
کسی که لب زیرینش شکافته است. ح شم الشثراء: 
مؤنث الأشتر. 

۲ شتل: تل و شَتّل الشنل: نشاء گیاه را کند كه در 
جای دیگر بکارد. نهال را کاشت. الشَثْل: نشای گیاه و 
كل و غیره. نهال. الشَثْلّة: یک نشا. یک نهال. التشتل: 
محل نشا کاری. جایی که قلمه و بزر کاشته نهال و 
نشاي آن را به جای دیگر می‌برند. 


۲ شتم: شه د جاجياة ودار ول بلج 
تشتاماً: : دشنامش داد. شتمه شمه شَثماً: با فحش 


سرگویش كرد. OT‏ شم شتامة: 
زشت و بد صورت شد. الشتیّم: زشت. بدصورت. 
شَْمَهُ: زياد دشنامش داد. شاّمه: دشنامش را با دشنام 
باسخ گفت. تام الق به یکدیگر دنام ادند. 
تَشتَمٌ: خود را در معرض دشنام قرار داد. الشتامة: 
قلمبه سلمبه و زشت رو بودن. الشَييْمَة: فحاشی. 
دشنام. ناسزا. ج شتائم. الشتّام و الشََامَة: بسیار 
ناسزاگوی. 

TT‏ فغار قنش شيار فش 
کنیا الد زمستان را ذو آن شهر گذراند: شتی و 

نی العکان: زمستان را در آن مکان بسر برد شاه 
از زمستای‌اش را تأمين کرد شنا شر شرا ر شين 
و أشتی القَوْمٌ: وارد زمستان شدند. در زمستان دچار 
کنبود آذوقد شدند. شتا الشتاء: زمستان سرد شد. 


و 
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شاتى مشاتاةً و شتا الرجل: در زمستان با آن مرد 
معامله کرد.یا معاملة زمستانی با از کرد. الشگاد 
ژستتان؛ ج ية شتی. فاكهة الشتاء: آتش. الشتوئ 
و ای زمستانی. لوئ ایضا: باران زمستانی. 
الشتاء و الشتا: قحطی. خشک سالی. الشْتّاةو الشَتْوّة 
زمستان. صاحب الشََوّة: کسی كه در زمستان به مردم 
کمک می‌کند. الشتی: باران زمستانی. الشّاتى: دارای 
زمستان يا دارای سرما. يُومٌ شاتی: روز سرد. عَداةٌ 
انيه صیح سرد. المُشْتَى و المَشتا: فصل زمستان يا 
جای سردسير یا جای گرم که 
بند. ج القشاتی. 

۸ شالش ذرختی است مغل سیب کوچک 
Py GS KE‏ 
کنند. كردوى كوهى. زنبور عسل. بالای كوه که 
مىريزد و مثل دماغه باقى می‌ماند. ج شفاث. اش 
واعد الشّت: 

۶ شچ: ب مَجّا لرای: سر را عفر کرد. آن را 
شکافت. شح الفارة: بیابان را طی کرد. شح الم کب 
لبخر: کشتی دریا را شکافت. شم التراب بالماء: 
نوشایه را با آب مخلوط کرد. شج = شججا: سرش 
زغم شد يا اثر زخم در آن ماند. الأشج و الشچیم. 
کسی که سرش زخم‌دار یا اثر زخم در آن است. ج 
شَجَّى. المَشْجُوج و المْشَجح: به معنی مج و شجیج. 
الشجيج و المُشَجّج ايضاً: ميخ. یه سرتن را خیلی 
شكست. شَجّجَ عَلَى لأر بر آن كار مصمم شد. شاج 
مُشَاجَّةَ وشجاجاً و تاج القَْمُ: آن گروه سر يكديكر را 
شکستند. الشّجّة: زخم سر. جراحت سر. ج شجاج. 
الشّجَج: شكستن سر. اثر شكاف در پیشانی. الشجاح: 
کسی که زخم عميق در سر ايجاد می‌کند. 

٭ شجب: تَجَبَهُ ع شَجْباً: نابودش كرد. اندوهگینش 
کرد. او دای سرگرم و مشغولش كرد. از کار بازش 
داشت شَجّب القنينة پشجاب: در شيشه را با سر 


زمستان را در آن بسر 


وان لخد یف تن تسیز شجب - 


قباد تابود سد مرد اندوهگین شد شب و شجب 


۳ 


شجر 


لشیء: آن چیز رفت. الشجب و الشاجب: نابود شده. 
مُرده. اندوهگین. سحب شَجِيباً العُرَابُ: کلاغ بانگ 
جدایی برآورد. أَشجَبَه اندوهگینش کرد. تاج 
لسی4: آن چیز مخلوط شد و درهم فرو رفت. تَشَجَبَ 
ندوهگین شد. الشّجُب: نیاز. قصد. اراده. حزن. اندوه. 
یکی از پایه‌ها و ستونهای خانه. مشکی كه نصفش 
می‌کنند و قسمت پایین آن را دلو می‌کنند. ج شُجُوب و 
آشجاب. القَجْب: ضعف که از بیماری يا نبرد حاصل 


آید. ج شُجُوب. الشاجب ايضاً: وراج. پرگو. الشَاجِبْ 
من‌الفربان: کلاغی که محکم صدا می‌کند. الشجاب: 
چوب پنبه و غیره که در شيشه را با آن می‌بندند. ج 
شُجٌب. الشجابو الشْجُب و المفجّب: چوب لباسی. 
شرا الى ان یز رست 
مجرفلانا: فلانی را كنار زد و از چیزی بازداشت 

شَجَرَ الرَجُلَّ بالژئح E‏ شَجَرَ فَمَهُ: دهانش 
زا با حرب باو کزد. شمو الاق وشن چهازیا را کشید 
بطوری كه دهانش 7 شد. شَجَرَ الشجرة: مقداری از 
درخت ا شَجرَ البیت: ستون برای خانه 
گذاشت.شَجَرَ النبات: شاخه‌های فروهشتة كياه را بلند 


٭ شجر: شجرّ د 


كرد. قا و شُجُورأَبَنَهُم مد بر سر آن مطلب 
با يكديكر نزاع كردند. شجِرّت شَجَرا الرَجُلُ: جمعيت 
آن مرد زياد شد. مجر النَباثُ: نهال بزرگ شد. مر 
التَخْلَ: خوشه‌های خرما را روى شاخة نخل گذاشت 
كه خوشه نشكند. شَاجَرَهُ مُشاجرَة: با او مشاجره و 
نزاع كرد. دعوا کرد. دشمنی کرد. شَاجَرَتْ الماشِية: در 
اثر نبودن علف و گیاه چهارپایان درختها را چریدند. 
شاجر الماشِية: جهاريايان را جرائيد. أَعْجْرَ المْکان: در 
آن جا درخت رویید. شاج القوْم: با یکدیگر مشاجره 
و نزاع کردند. به زد و خورد پرداختند. تشاجروا 
بالرماح: با نیزه به یکدیگر زدند. تاجر الشیة: 
اجزای آن چیز درهم قرو رفت. اشْتجِرَالقومُ: آن گروه 
وی من سس رل پیش آمد. 
جلوآمد. به سرعت رها شد. دستش را زیر چانه‌اش 


گذاشت و آرنج را به زمین تکیه داد. اشتجر تومه 


شجع 

خواب از چشمش رفت. الشجر: درخت. ج آشجار و 
شجراء. التجَرّة: یک درخت. ج شكدات: رة 
التَسَب: شجره‌نامه. الشَّجَرَةٌ الْمَلْعُوتَةُ: درخت زقوم. 
مَجرة الحياة و شَجَرَةٌ مَغْرقة ار ‌الشر: درختی كه 
خداوند آدم را از نزدیک شدن به آن در بهشت برحذر 
داشت. الشَّجْر: مطلب اختلافی. وسط چانه. دهان و 
کتاره‌های آن. وت آشجار و شجُور و شجار. الحروفٌ 
الشَجَرِيّهُ: شين و ضاد و جيم و به قولی شین و جيم و 
قاف و کاف و یاء. الشَجْرَة: یکبار بستن و درو كردن و 
بازداشتن و با نيزهزدن و غیره كه در شَجَرَ گذشت. 
نقطهُ کوچک در چانه پسر بچه. الشجر و الشجير و 
الأشْجَر و اللشجر: جای درخت دار یا پر درخت. 
الشّجِرّة و الَجیرّة و الشجراء و المُشْجِرَة: مونث الشجر 
و الشجیر و الأشجّر و المُشجر. الشجراء: درختهای 
زياد و به هم پیچیده مثل بيشه. زمینی که درختهایش 
عع حورن لسكا E‏ زمين 
بی‌درخت است. الشجار و الشجار: جوب هودج. 
کجاوة از هودج کوچکتر که رويش باز است. الشجار 
چوبی است که يشت در گذارند. چوبی است که در 
دهان بزغاله گذارند كه شير نخورد. چوب چاه. اثر 
داغی است روی بدن شتر که دان علامت گذارند. ج 
شجر الشجیر: شمشیر. شتر و مردم بیگانه. رفیق و 
همراه پست. الشجار: گیاه شناس. درخت شناس. ج 
تجاژون. الشّواجر: مشغول کننده‌ها. موانع و باز 
دارنده‌ها. رما شواجز: نیزهایی که در جاهای مختلف 
زده شود. التشجر و المثجر: چوب هودج. کجاوه‌ای 
است از هودج کوچکتر و سرباز. العشجر ایضا. جای 
روییدن. درخت المشجر: چوب بست که رخت روی 
آن بهن کنند. چوب لباسی. ج مشاجر. المُشَجّر: لباسی 
که عکس درخت روی آن باشد. خط اهل چین. 
#شجع :جع ع مَجاعة: : دلير و دلاور شد. E‏ 
شجعا: از او شجاع‌تر و دلیرتر شد. مجع -فجعا: بلند 
شد. الأَمْجّع: بلند. الشّجعاء: مؤنث الاشجم. شَجِفه: 
على الأمر: بر آن 


تشجيعش كرد. دلدارش كرد. شَجَّعَهُ 


۳۳۵ 


شجن 
کار تشجیع و تحریصش کرد. شِاجَعَهُ: در دلاوری با او 
رقابت کرد و مسابقه داد.نقَطع: دلدار شد: دلیر شد. 
جرأت یافت. با تکلف خود را به دلاوری زد. با سختی 
به خود شجاعت داد. الجاع و الشجاع و الشسجاع: 
جسور. دلاور. دلیر. بی‌باک. شجاع. پیشتاز. پردل در 
جنگ. ج شجعان و شجعان و شجاع و شُجعاء و شجْعَة و 
شَجْعَة و شجْعة و شَجَعّة. الشجاع و الشجاع ایضا: نوعی 
مار. ج شجعان و شجعان و أشجعَة. الشَجْعَة و الشجعّة 
الأشجع: 
شجاع تر. دليرتر. بیباک‌تر. دلير و دلاور. شجاع. 2 
شجع. شیردرنده. دراز. شتر پیشرو. نوعی مار. 
روزكار. الشَجُعاء: مؤنث الأشجع. به معنى شجاع يا 
شجاعتر. الأشاجع: بيخ انگشتان كه به كف دست 
متصل می‌شود يا رگهای آشکار مج دست. الأشجع و 
الاشجع: واحد تدای القجع: دلاور: شتر ديوانه. 
جَمَلٌ مَجغ القوایم: شتر چابک و چالاک. الشجیع: 
شجاع. دلير. ج مُجْعان و سُجَعاء وأشجعة. الَجيقة: 
مزنت الشّجيع. ج شجانع و شجاع و شجع. الشجم: 
ریشه‌های درخت. الشَجَاعَة: دلیری. دلاوری. بی‌باکی. 
پیشگامی. دلداری در جنگ. 

#شجن :تجن - و قجن د جاو شجونا: اندوهتاک 
ندوهگین. مَجته دفجنار وناو 
مَشْجََِة: اندوهگینش کرد. كَجَنَثْ + شُجوناً المامة: 
کبوتر به طور حزن‌آور خواند. اندوهگین شد و نوحه 
کرد. آشجنة: اندوهگینش کرد. أَمَجَن الكَرْمُ: درخت 
تب اس سر و تَتَجُنْ: حرکت کرد. 
تکان خورد. اندوهگین شد. تَشَجَّنَالامْرَ: مطلب را به 
ياد آورد. تَشَجِنَ المَجَرٌ: درخت در هم پیچیده گشت. 
الشجن ج شجون و الشاجنة ج شواجن: راه در دره يا 


مرد ضعیف و ترسو. بلند و آشفته و لرزان. 


شد. الشاجن: 


در قسمت بالای دره. الجَن: قصد و اراده. اندوه. 
هوای نقس. ج شُجُون و أشُجان. الشجن و الشجِنة و 
الشَجْتّة و الشجنّة: شاخة درهم پیچیده و مشبک شده. 
شاخه درخت و هر چیز منشعب شده از اصل. الشجِنة 
ایضا: شکاف کوه. جمع شجنه می‌شود. شِجْن و شجن و 


۳ 


سحو 


ويم 


شجنات و شجنات و شجنات. الحَدِيث ذو شجرن: 
سخن شاخه‌های زیادی دارد که انسان را به اين طرف 
و آن طرف می‌کشاند. 

* شجو: جاع شَجْوأ وأشجی |فجاء الرجُل: او را 
اندوهگین کرد. شادش کرد. او را برانگیخت و به 
هیجان آورد. راه كلويش را كرفت و بند آورد. أشجَی 
اریم أوالسائِلَ: بدهکار یا گدارا با دادن چیزی راضی 
کرد. مَجی 2 شجا: اندوهگین شد. شجی بالشجا: 
استخوان و غيره در گلویش كير کرد. تشاجَی: خود را 
اندوهگین نشان داد. الشجا: استخوان و غيره که در 
گلوگیر کند. حزن و اندوه. اندوهگین شدن. الشجُو: 
حزن. اندوه. نیاز. حاجت. كرية کافی کردن. تا آخرین 
حد گریه کردن. بكئ فلا شَجْوَهُ: فلانی تا آخرین حد 
گریه کرد. الشجی و الشجی: اندوهگین. نگران. در 
آرزو. الشجيّة و الشَجِيّة: مونث الشجى و الشجی. 
الشجوی: نگرانی, اندوهناکی. الشجواء: بيابان بی آب 
4 علف و صعب العبور. 

اشح حع خاو شحاو حًا بالشَىءِ و 
عَلی‌الشیء: چیزی را نداد. بخل ورزيد. تنگ‌نظری 
کرد. حریص و آزمند شد. شاح يالقَىءٍ ی فلان: 
چیزی را از فلانی دریغ کرد. بخل ورزید. شاحَه: با 
لجاجت و سرسختی و بگومگو خسته‌اش کرد. 
لامشاحَة فى اش در این کار لجاجت و بگومگو 
نبايد کرد و قطعی است. تشاع الم عَلَى الأمرٍ و فى 
اش نسبت به یکدیگر در کاری بخل ورزیدند. از 
یکدیگر دریغ کردند. تشاحوا عَلَى الشَىءٍ: هر کدام از 
انان چیزی را برای خود خواست. برای خود انتخاب 
کے تشاح الخَصْمانٍ فى الجَدّلِ: با جدل خواستند 
يكديكر را مغلوب كنند. الق بخیل. تنگ‌نظر. بخل 
ورزيدن. الشجيح: بخیل. حریض. آزمند. ج شحاح و 
أَشِحّة و آشخاء. الشحيحة: مؤنثِ الشّجيح. ج شحائم. 
یل شَحایحٌ: شتر کم شیر. الشحاح: بخیل. آزمند. 
الشّحاحٌ ین الأزض: زمینی که آبها را مىبلعد و تنها 
باران زياد در آن سيلاب راه می‌اندازد. زندٌ شحاخ: 


شحط 


چوب يا سنگ آتش گیرانه‌ای كه روشن نمی‌شود كويا 
بخل می‌ورزد. ماء ۳ آب کم. 

7 شحب: شخب و شَحُبْ 
شُحُوباً َو از بیماری یا گرسنگی وغيره 0 
تغيير كرد. الشاحب: لاغر يا تغيير رنگ داده. 

7 شحج: شخب شجیجاً و شحاجاو شحخانا و 
تشحاجاً و نع بقل أو العُرابُ: استر یا کلاغ بانگ 
براورد يا صدايش خشن شد. الشَحَاجو المشحج‌و 
الشاحج: گورخر. بَناثُ شَخَاج و بَناتُ شاحج: استرها. 
حا و محیح‌البفل أو امراب: صدای استر يا كلاغ. 
التواحج: كلاغها. 

۷ شحن: ھت شخداً الیک و نشوه: کارد و غیره 
را تيز کرد. شَحَدَّهُ ِتِصَرِه: به او تند نگریست. به او 
چشم دوخت. شَحَذّ الجُوعٌ مِعْدَتَه گرسنگی آتش 
معده‌اش زد. َد الشىء: پوست آن راكند. شَحَذٌ فى 
التسول: در گدایی سماجت به خرج داد. مَحَدّ عَلَيْهِ: بر 
او خشم گرفت. شَحَدٌ الداب. چهارپا را با خشونت راند. 
شَحَدَهُو نشَحْدهُ او را از خود راند. طردش کرد. 
تَشَحَذَالرجِلُ: آن مرد در سؤال سماجت به خرج داد. 
الشعیذو الخو تيز شده. بران. أضْحدّالسکین: کارد 
را تيز کرد. شاحذ؛ نامه به او نوشت. در تیزکردن 
شمشیر و غيره با او رقابت و هم چشمی کرد. الَا 
گدا. ج مَحاحذّة. الشحاة گدایی. البشحت سنگ 
کارد تيزكن. کسی که با خشونت و تندی حیوانات و 
غيره را می‌راند. المشحان تيه يا قلهُ تيز کوه. ج 
مشاحیذ. المشخ: انجه باعث سماجت و غضب و 
دیگر معانی شَحَذٌ می‌شود. 

۷ شحو: شحرّت شخرآ: دهان باز کرد. الشخر: دهان 
واکردن. مجرای آب. وسط دره. الشخر و الشخ: 
رودخانة بزرگ. شخر عُمان و شخر عمان: ساحل دریا 
ميان عمان و عدن. الشطر ‏ رودخانة تنگ. الشْخْدور: 
ات سياه بورك از كتحشكي و خوش ندا 
3 شحاریز. الشَّحُْوَر نيز نامند. 

:7 شحط: حا شَخطأ و شحطاً و شخوطاً و 


يرندهاى | 


شحل 


مشحطالاناء: ظرف را پر کرد. شُحط اللَبَنَ: آب زياد 
در شير ریخت. شحط العَقْربٌ الرجُل: عقرب او را 
گزید. شَحط الطَائْ: پرنده چلغوز انداخت. شَحَط قلاناً: 
از فلانی جلو زد و فاصله گرفت. شَحَط و حط 2ت 
محطالعکان: آن جا ذور بوده شَحَط و شَحِط الجَمَلَ: 
شتر را کشت. ذبح کرد. مُحط يالدّم: در خون غلتيد. 
عَکطه: او را در خون غلتاند. أَشْحَطَهُ: دُورش کرد. 
تحط بالم: به خون آغشته شد. در خون غلتید. 
التخط : غلتیدن در خون و غیره. چلغوز پرنده. 
الشخط و الیشخط: چوب.دو شاحی که زیر شاخة 
انگور می‌گذارند. در اصطلاح عاميانه ان. زا المسموك 
نامند. الشاحط: منزلگاه دُور. الشَخاط: دور. شَواجِطٌ 
الأَودِيَةِ: دره‌های دور دست. 
شحل: شَخَّلَ الکزم: درخت انگور را هرس کرد. 
زبان عامیانه است و فصیحش قَضَب الکوم است. 
۲" شحم: شَحَمَهُ = شخما: بيه به او خوراند. شم لك 
شَحامَة: دارای ييه زياد شد. الشحم: دارای بدن بیه‌دار. 
مث حك شُحُوماً الناقة. ماده شتر لاغر فربه شد. 
مجم - مضا: هوس بيه کرد. أَشْحَمَ: بيه زياد به 
دست آورد. آشتمر َحَمَ القَؤْم: به آن گروه بيه 
خوراند. الشَّحْم: پیه. ج شُحُوم. الَحم: هوس ييه کرده 
دارای بيه زیاد. انگور کم آب. الشاحم اوالشَحَام: بيه 
فروش. الشَّحَام ايضاً: کسی که زياد به مردم بيه 
می‌خوراند. القطعة: یک باه يبيد عة الأزض: 
دنبلان و قارج. شَحْمَةُ الأّض و شَحْمَةُ الرَمُل: نوعی 
سوسمار که در زمین و شنزار شرو می‌رود. خا 
اليه يبد یا سیاهی و سفیدی چشم. مه الا ریت 
ش. شَحْمَةٌ الزمان: بيه انار. گوشتهای درون انار. 
شَحْمَةُ العزج: گل خطمی. الَحیم: فربه. الشجیم و 
الشجیتة: کتاب نماز در نزد شریانیها. خود کلمه نیز 
شریانی است. الم و الششجم: کسی که بيه زیاد 
جمع کرده. المُشَّحَّم و المَشْحُوم: ساخته شده با پیه. 
۲ شحن: شح = شَحَناً السَفِيئة: کشتی را بارگیری 
کرد. شَحَنَ المَدِيئّة بالحیل: شهر را پر از لشکر سواره 


5000 


شختر 


كرد. شَّحَنَ الرَجُلَ: او را طرد کرد. راند. دور كرد. من 
ع شحناً عَلَيْهِ: بر او كينه ورزيد. اشح العکان: آن 
مکان را پر کرد وأتباشت.'ضالفقة: متقابلاً ذشمنی 
ورزید با او. تشاخنوا: دشمنی کبردند:با یکندیگر. 
الشّخْناء: عداوت و دشمنی زیاد. الشّحْن: بار. سَيّارَة 
لشَخن: کامیون. الشِخْتّة: دشمنی. بارکشتی. آذوقة ۲۴ 
ساعت چهارپایان. پلیس. یک رمه اسب. سح ابید 
داروغه. ج شخن. الشاحن: گشتی بُربار. الشاحِنّة: 
قطارباری. قطاربرقی. حافله نيز گویند. ج شاحنات, 
المُشاحن: کینه توز. عدو مشاجن: دشمن كينه توز. 

٭ شحو: محا بشخو و يَشْحا شخواً الرَجُلُ: دهانش را 
باز کرد. گامهایش را بلند بلند برداشت. شّحا اللِجامٌ فم 
القَرسِ: دهنه دهان اسب را باز كرد. شَحا القَم دهان 
باز شد. أَمْحَى فاه دهانش را باز كرد. الشّحا: گشاد. 
فراخ. الشََّحُْو: جوف. اندورن. الشَحْوَةِ: يكبار دهان 
بازكردن. يكبار باز شدن دهان. يكبار بازکردن دهنه 
دهان اسب را. یک گام. الشَحُواء: چاه گشاد. 

* شخب: قحب ت خا و عشبا لمن شير را 
دوشید. شخب اللَبَنٌ: شير جاری شد. بیرون جست. 
شَخَبَ وداج لبیل دَماً: از شاهرگهای کشته خون 
فواره زد. انْشَخَبَ: شير دوشيده شد. جريان يافت. 
فواره زد. الشخاب: شير دوشید شده یا شیر تازه 
دوشیده شده. الَسخْب: دوشیدن. خون. الشسخْب و 
الشُّخْب: مقدار شیری که با يك دفعه فشردن از پستان 
می‌ریزد. ج شخاب. الشُحْبّة: یکبار دوشیدن يا جاری 
شدن شیر و غیره. الأشځُوب: صدای رییزش شير از 
پستان ج آشاخيب. السَخیّب: شاهرگی که بریده شده و 
خون از آن فواره می‌زند. الشُخاب و الشْخُوب 
وَالشُنْحُوبَة: قله کوه. بالای کوه. سر کوه. ج شناخيب. 
کوک کیک د شكورتة: کمرش باریک شد. 
بساریک و خوشقواره شد. الفَحْت و الخت: 
کمرباریک. باریک اندام. چ شخات. 

٭ شختر: الشَخْتُور و الشَخْنُورَة: کشتی کوچک که 
یک دکل دارد. 


59 
:شخر: شخر ب شَخِيْراً: خرخر كرد. مرب شخیرً 
و شَخْراً الفرش أو الحماژ: اسب يا الاغ صدايش را بلند 
كرد. الشَخْر: خرخر كردن. الشَخْر من الشّباب: عنفوان 
جوائى. اول شباب. الشّخر من الرخل: وسط پالان يا 

زين. الشِخْيْر: بسيار خرخر كننده. 
شخشخ: الشَخْشَخَة: چکاچک اسلحه. خش خش 
كاغذ و لباس نو وصداى اصطکاک هر جيز خشک. 
شُخوصاً الشى؛: آ 
مرتفع شد. شَحّص عن وة أو ین بَلَدٍ إلى يلي از 
شهری به شهر دیگر رفت. شَخَصٌ إِلَنهِم: به سوی آنان 
برگشت. شَخَصٌ النَجْمُ: ستاره طلوع کرد. شَحَصَ 
الجُرِْحٌ: جراحت چرک کرد. شَخص بَصَرهُ: چشم 


* شخص: تس = ن جيز بلند و 


دوخت. خيره شد. شَخَصٌ الميتُ بَصَرَهُ و ببصره: 
چشمهای مرده رو به آسمان بازماند. مخض به: به 
تنگ اند پریشان شد. آشتفته شد: سططرب شد. 
قف ف شخَاصَة: تنومند شد: 'كَخْض الشیء: چیزی 
زا تشخیمن ذاد. شناخت. تشخیض الاشراضن: شناخت 
بیماریها: خش کلافه‌اش کنرد. به تنگش آورد. 
آشکّض الرجلٌ: وقت رفتن او شد. حص به: غیبت 
او را کرد. بدگویی او را کرد. أشخَص لَه فی‌ثطتي و 
أَشخض ی در سخن گفتن و غيره اخم کرد و باروی 
ترش با او ملاقات كرد. أَشْخَصَهُ إلى قومه: او را به 
سوى فاميلش بركرداند. أشْخَصٌ الرايئ: تير تيرانداز از 
بالای هدف گذشت يا تيرانداز تيرش رااز بالاى هدف 
ود کرد تشم مشخض فند, تشخیص داده شد. 
تفص لهد به نظرش آمد. نمودار شد. الشَخص: : شبح. 
سیاهی که از دور پیداست. ج الشخص وا فا و 
شُخوص. 

#٭ شت: شد ع سد الرجل: دويد. شد التَهادٌ: روز بالا 
آمب و گستردة شد, شد غضده قوت باژویش داد. شد 
السیء: آن چیز را بست. شد علق یدود کمک و 
تفويتش کرد. شدّالعقدة: گره را محکم کرد. دش 
اشد دوا عَلَى العو بر دشفن حمله کرد: 


E IE‏ ر 
پورش برد. شد - شده: لیرومند شد. شدده: تقویتش 


شدق 
رة ثیرومندش کز ةش الضَوب: به دت زد با تام 
تیرو زد. .شَدَّدَ الحَوف: تشدید روى حرف گذاشنت Er‏ 
الشَىءَ: چیزی را محکم کرد. شَدَدَعَلَئهِهِ بر او تنگ 
گرفت. شادفی اش در کار با او رقابت و کشمکش و 
زورآزمایی کرد. أَشَدَّ به سن رشد رسید. بالغ شد. 
عقلش کامل شد. تشّدد: نیرومند شد. در کارهایش 
نیرومند و قوی شد. ات قوی شد. اشْتَدٌ فى السَير: به 
سرعت رفت. اشْتَذَّعَلى قزیه فى الحؤب شَدَّة: در نبرد 
بر هم آورد خود تاخت و یورش برد. ات عَلَيْه 
العَض: مرش شدت يافت: تشاد العمىة: آن چیز 
محکم شد. الشّدَ: بستن. محکم کردن. المد بن‌للهار: 
وقت بالا آمدن روز. الشَدَّة: یکبار دویدن. یکبار 
تقویت کردن. یکبار بستن يا یورش بردن در جنگ. 
الشدة توانایی. نیرو. زور. سختی. شدت و فشار. ج 
شدد. الشِدَّة ج شدائد. گرفتاری‌های روزگار. شِدَةُ 
الأرض: سختی و سفتی زمین. الشد ید: دلاور. شجاع. 
نیرومند. بلند. ندب تب محکم. استوار. بخیل. 
تنگ‌نظر. شیردرنده. ج اذامو شداد و شدود. 
الشَدِيدَة ج شدائد: مؤنث الشديد. الحْروف الشديدة: 
هشت حرف است. | -ب -ت -ج د -ط -ق -ک. 
الاد و الاد كمال قدرت و نیرو. بَلَعَ فلانٌ اشدَه: 
فلانى بالغ شد و به رشد رسيد و آن رسيدن به سن ۱۸ 
تا ۳۰ سالگی است. جمع است و مفرد ندارد يا مفرد 
است و مثل جمع آمده. المشد: شكمبند. الشَتَشدّد: 
بخیل. تنگ‌نظر. سختگیر و محکم در کارها. 
٭ شدخ: شدخ قَدخاً :از قصد و اراد خود بازگشت. 
شخ الرأی. سر را شكست. شخ ارجل: كردن او را 
زد یا به گردنش زد. سدح الرّاش: سر را شکست. 
سدح و ادخ الرأش: سرشکست. الشاوخ: کوچولو 
و ترد و شکننده. غلامٌ شَادٍحٌ: يسربجة نويا و تازه به 
دوران رسیده. 7۷ شادځ: کاری که از مسير خود 
عوض شده. المُْشَدَح: بندگردن. سَرٍ شکسته شده. 
۲ شدق: شدق - شدقا: لبش گشاد شد. الأشدق: 
دارای اب گشاد. 3 شید الشّدقاء: مونث التشتق. 


شدن 


تَشَدّق: لبس را تاب داد که فصیح حرف بزند. 
تَسَدَّقَيالكلام و فی الکلام: سخنش را بدون احتیاط و 
پرهیز بسط داد به مردم دهن كجى کرد و پر آنان 
خندید و ریشخند کرد. الشذق و الشذق: گوشة لپ. 
شِذق الوادي: كنارة دره: ج أشداق.و مُذوق. الأشذق: 
بليغ. سخنران. تواناى در سخن. الشَدِیق من الوادي: 
كنارة دره. ج شُدُق. الشَدْقَمو الشُداقم: داراى لپ 
گشاد. شير درنده. الشذياق: در نزد تصارى کسی است 
كه مقامش يك درجه از كاهن يايينتر باشد. عربی 
نیست. ج شدايقة. 

شندان: دن غ شُدوناً الظيئ: آهو بزرگ و از مادر 
جدا شد. اين لغت را درباره هم حیوانات شم‌دار و سم 
شكافته يا بهن مثل شتر كويند. أَشْدَنَتْ الظَئية: ماده 
آهو بجداش را بزرگ کرد و از او جدا شد. المُشْدِنه 
ماده آهو که بچه‌اش را بزرگ کرده و از آن جدا شده. 
ج مُشادن و مشادین. الشَدْن: درختی است که كلش 
مثل گل یاسمن | 
شده: سدح شَذْهاً الرأس: سر را شکست. شه و 
أَغْدَهَالرَجُلَ: او را سركردان کرد. كيج كرد. دة 
سركردان شد. كيج شد. الشَدَهو اشتّده: كيج شد. 
سركردان شد. الشداهو الشُدْهو الشَّدْهو الشَّدَه حيرت. 
سرگردانی. گیجی. 

٭ شدو: مدا يَشْدُوْ شَدُواً الرَجُلُ: خواند. جهجه زد. 
شَدا الایل: برای راندن شتران آواز خواند. شدا الشغر: 
شعر را با آواز خواند و نغمه سرایی کرد. شّدا بن‌لعلم 
شیا کمی دانش آموخت. قدا رَه کاری همچون 
کار او کرد. الشادی: چهچهه زن. نغمه‌سرا. خواننده 


ارت الشاي آهوبچه. 


برای راندن شتر. کمی دانش‌اندوز. ج شُداءة و شادون. 
أَشدّی ٍشداء: در ثغمه سرایی استاد شد. الشذا: 
باقيماندة تيرو. گرماء گری. کناره. الشّداین‌التیه. انتها 
يا لبه یا تیزی هر چیز. الشَّدُو:اندكى از بسيار. 

* شد مدب شا و دوف ع‌الجمهور أو الجماعة: 
از ميان مردم يا آن گروه يك دانه و بدون مانند شد 
شدالتول: آن گفتار بر خلاف معمول و بی‌قاعده بود. 


۳۳۹ 


شذر 
شَذَّ عَالأصول: مخالف اصل و قاعده شد. الشاذو 
الوا بی‌قاعده. کمیاب. استثناتی. برخلاف عادت. 
برخلاف قاعده. ج توا الشاذّة مونت الشادً. الشُدّاذ 
من الناس: افراد متفرقه از مردم كه در قبیله‌ای هستند و 
نسبتی به آن عشیره ندارند. شُذَادُ الآفاق: مردم غریب. 
شوت كرو و شاة و شاه و بای كبرد 
متحصر به فردش کرد. كط سخن عجیبی گفت. مد 
الشّىةة آن هيز را کتاز زد: دورش کرد. أن زا اة و 
نادر و كمياب و منحصر به فرد کرد. الشذان و الشذان: 
سنگریزه‌های پراکنده و غيره. شُدَانٌ الناس: مردم 
متفرقه و مختلف النسب. 

© فب كذب ب قذبا و مدب اللحاة: پوست 
درخت يا جوب را کند. شَدَّبَ الشىء: جيزى زا تكه 
كرد. شب الجر: شاخه‌های درخت را کند. 
شدذب‌المال: : اموال را بپراکند. شَدَّبٍ عَنْهُ: از او دفاع و 
مایت کرد شَذّبَهُه طردش کرد. راندش, دورش کرد. 
دب يوست درخت کنده شد. تکه شد. شاخه‌های 


درخت افتاد. اموال پراکنده شد. ندب القوم: متفرق 
شسدند. پراکنده شدند. القدّب‌تکه‌های درخت. 
چوب‌های پراکنده. اثاثي خانه: باقيماندة چراگاه 
ريده شده. پوستهای درخت و میوه‌جات و غیره. ج 
اشذاب. الشَّدَبَة واحد الشزّبٍ كه شاخه‌های متفرق و 
افثادة درخت باشد. الشابد دور از وطن, تکه کننده. 
المشذب: داس و غيره که چویهای درخت را با آن 
قطع می‌کنند. الْشَدّب: ساقة درختی که خارهای آن 
راكندهاند. فرش مُسَذَّبُ: اسب دراز و کم گوشت 

۷ شذر: شَذَرَالنَظلَم: مهره‌هایی در وسط دانه‌های 
مروارید و غیره به ترتیب گذاشت. در بفلان: عيوب 
از زا ری وای دادن فشک یرای چگ ينا 


شرارت آماده شد. غضب کرد. به شوق آمد و با شتاب 


به كارها يرداخت. تَشَدَّره تهدیدش کرد. تَسَدذْرَ القَوم: 
به هر طرف پراکنده شدند. دلوم فی‌الحرب: در 
جنگ گردنکشی و زيادهروى کردند. الشَذْ تکه‌های 
طلا است که از معدن به دست می‌آید. مهره‌هایی است 


شذو 


که در وسط رشتة مروارید به فاصلة معینی می‌گذارند. 
مروارید کوچک. تفرّقوا مَذْرَمَدرَ و شذَرمذر: به هر 
طرف پراکنده شدند. الَذْرة: واحد الشَذْر ج شَذّرات 
وشوو 

#شذو: هذا يد و شَدُواً: یشک بر خود مالید. عطر 
زد. الشّدُو: عطر مالیدن. هشک. بوی مشک. الشنا: 
تندی بوی خوش. اذیت و آزار. الذاة: واحد الشذا. 
ج مذوات. 

شر ق حت شا و شرازةو شررا: شرارت و بدی 
aT‏ :بد شروز با 
متصف به بدى و شرارت. ج آشرار و شرار أ 
الشّدّة: مؤنث الشر. مه ع لحم آولقوب: 
ee‏ 
از او بدي گفت و عیب گرفت: كور وفع اللخ 
أوالقوب: گوشت يا لباس را پهن كرد که خشک شود. 


شَكَرَ و أَشّتَ فلاناً: او را شرور خواند. شرور دانست. در 
ميان مردم معروف و مشهورش كرد. طردش كرد و 
راندش. أشّالشیء: آن جيز را ظاهر كرد. شَارٌَهُ: با او 
دشمنی كرد. قشارا تُشارًا آن دو با يكديكر دشمنی 
كردند. تَشَرَرَ: خود را به شحرارت زد. الشَّرّ: بدى. 
پلیدی. تبهکاری. گزند. گناه. چ شور هََُرّلناس: او 


بدترین مردم است. هم شراژ وآشراژ و أعراء الناس: 


آنان بدترین مردمند. هی مره أَوْشْدَّى الساء: آن زن 


بدترین زنها است. اصل شر مر بوده و همزه آن به 
علت کثرت استعمال افتاده. الشبَّة: بدی. شرارت 
تندی و سورت. نشاط و شادی. خشم. نسی‌کسر کی: 
مغزی. حرص. آز. شِبَةٌ الشباب: عنفوان و غرور 

نی. القسوّر و القراو: جرقة آتش. لشرد ةو 
ا : يك جرقة آتث تش. الشَرِير: بد. شرور. تبهکار. 
گنهکار. پچتسن. مردم آزار. چ أشرار و تام الشرير 
ايضاً كنار درماء ج شون الشریزة: مودت الشرير. 
الشرّیر: بسیار شرور. نام شيطان. ج شِرَّيْرُ ون الشّرّان: 
حشره‌ای است مثل پشه که به صورت انسان می‌نشیند 
ولی نمی‌گزد. الشَوَائّة: واحد الشّرّان. 


شرب 
# شرب: شرب - شرب و شزبا و شرْباً و مشرباً و 
تشراباالماع: آب نوشید..سیراب شند. آشنامید. َو ف 
شَرْباً لکلام: معنای سخن را فهمید. شََدَّيَهُ: به او 
نوشانید. آپ با نوشیدانی,دنگر بهاو نوشانید. شوب 
وک آب وگل دز دک دوا گنذاشت كه ملعم 


خوب شود. شَرّبَ قَصَبٌ الرَرع: آب در ساقة زراعت 


گردش کرد أَشْرَبَهُ: به نوشیدنش واداشت. نوشیدنی به 
او داد. آشرب‌للون: رنگ را سير كرد. َرَت الوب 
حمرة: لباس را رنگ قرمز کرد. شوب به: درباره او 
دروخ گفت. شَارَبَهُ مُشَارَبَةٌ وشراباً: با او نوشید. 
تشاربا: با یکدیگر نوشیدند. تشَرّبٍ الوب العَرَقَ: 
لباس عرق بدن را به خود كرفت و خشکاند. اسْتَشْرَبَ 

لول کک سيل ده ان للشیء و إلى الشیء: 
بيبّة: كردن کشیدن برای 
نگاه يه الوب: نوشیدن: آشامندگان. الشوب: 


نوشیدن. آب آشامیدنی. بهره و قسمت از آب. آبخور. 


زمان آشامیدن آب. ج آشراب. الشَرْبّة: یکبار نوشیدن. 
یک شربت آب. یک جرعه. الشُرّيّة: سرخی صورت. 
سیرآب کند. الشَرَيّة: زیادی آب خوردن. 
تشنگی. تف و شدت گرما. ج شرب و شربات. 
اورب و الشریب: آب آضامیدنی. الشرئب ايشا 
بسيار آشاننده. حریض برا قناميدن. كين که شتزانين 
با شتران ديكرى آب مىخورند. الشَرّائَة: مؤنث 
الشراب. منكولة كلاه وغيره. ج شَرارٍيب. شَرابَّةٌ 
الراعي: مورد كوهى. الشَّرَبُةُ: جمنزار بدون درخت. 
كنار دره. الشّراب: نوشابه. ج أَشْرِبّة. الشَرْبّة: كوزه. و 
در اصطلاح اطباء: مسهل. الشُرْبّة و الشَرُوب و الاب 
و الشسرّیب: بسيار اشامنده. دوستدار نوشيدن. 
الشارب: آشامنده. ج شَرْب. شارب الرجُل: سبيل. به 
یک شاخة سبيل شارب گویند و به هر دو شاخه 
شاربان. شار باالرَجُلِ: دو شاخة سبيل مرد. وارب 
الرَجُلٍ: یبیل الشّوارب ايضاً: رگهایی است در دهان و 
مجراى آب در گلو. الشاريّة: مؤنث الشارب. ج 
شاربات و شوارِب. الشاريّة أيضاً: مردمى كه در كنارة 


مقدار آب که 


شربین 


رودخانه مسکن می‌کنند. الشروب مردم آشامنده: 
الشرابی: سقا .أب آور. المَشْر يه جه أنخون. مشرب. 
ذوق. هوای نفس: واقَقَ الامو مَشْرَبَُ آن مطلب با 
مشرب و ذوق او موافق شد. ج مشارب. المَشْرّبَةو 
المَشَرْبَة زمين نرم كه هميشه گیاه و علف دارد. اطاقی 
که در آن می‌نوشند. آبخور. جاى آشامیدن. 3 
مشارب. المِشْرَبَة ظرف آبخوری. ج مشارب 
المَشَرُوب: نوشيده شده. نوشابه. 

۳ شربین: الشَرّبین: درخت شربين. 

٭ شرث: قرقت- شونا اسر تیه يشت دستش 
از سرما و غیره زیر و قاع فاج‌شند. شرت الزجل: 
سرما و غیره زبر و قاچ قاج 
شد. شَرِتَْالنعلٌ: كفش. کهنه واز هم باز شد. الشَرِث 
قاج شده. الشرثه 


شمشیر و نیزه اتيز 


پشت دست آن مرد از 


مردی که يشت دستش زبر و قاج 
کهنه. الشرث من السیوف و الاب 
و برا. الشَزِنَة کفش کهنه. 

٭ شرج قرج* شَرْجاً: دروغ گفت. شَرَ مرح الشّىء: آن 
را جمع كرد. أو الشراب بالماء: نوشایه را با آب 
مخلوط کرد. شرج و شَدّجَو أَشُرج الحجارَة: سنگها را 
منظم در كنار هم و روی هم چید. شَرَج و شرج و 
أَشرجالخریطة: ظرف پوستی را به هم کشید و بست. 
شَرَّجَ التَوْبَ: لباس را کوک زد. شلیله دوزی کرد. عوام 
سرج التوب گویند. تَشَدَجَالشَىِءٌ فى الّیم: اجزای آن 
جيز درهم فرو رفت. انْشرج الشی٤:‏ جيزى دوپاره 
شند. الشرّج قسمت گشاه دوه . شکافتگی در کمان. 
ع اشراج: الشريجّة خورجینهایی 
که از برك درخت خرما می‌بافند. بافته‌ای از نی که 
جلو دکانها گذارند. جای چسباندن پر در تیر. ج 


دستة افتابه و غیره. 


شرانج. المُشَدّج: تير پُردار يا تیری كه جای چسباندن 
پیر دارد. السیرج‌روغن کنجد. غير عربی است. 
التَشْرِيْحٍ شلیله دوزی. کوک زدن. عوام تشرٍیج گویند. 
٭ شرح شرح شَرحالَخْ: گوشت را شرحه شرحه 
کرد. شَرَحَ المَسْئَلَة: مسئله را توضیح و شرح داد. شَرَحَ 


الکلام: سخن را تشریح کرد. شَرَحَ الشّىء: آن چیز را 


۳۳ شرس 


باز کرد. گشاد کرد. حفظ و نگهداری کرد. شَرَحَصَدُرَهُ 
للشیء و بالشیم: با آن چیز شاد و خوشحالش کرد. 
شَرَحَ إلى التىء: به آن چیز اظهار تمایل کرد. شوخ 
الشّىء: آن چیز را تکه‌تکه و يارهياره کرد. بازش کرد. 
گشودش. معلومش کرد. شَرّحَ قطعة اللحم: گوشت,زا 
نازک نازک برید. علم التَشْرِيْحٍ کالبد شکافی» 
آناتومی. أَق2خ‌صتره: شاد و مسرورش کرد. القترخ 
شرح داده شد. شرحه شرحه شد. باز شد. گشاد شد. 
نگهداری شد. شاد و مسرور شد. نسبت به آن اظهار 
تمايل شد. الشْحَة پاره گوشت. الشَرِيْحو الشَرِيْحَة 
پارة گوشت. پار گوشت دراز و چاق. ج شرائح. 
ی شرخ الشرخ بیخ. اصل. ريشه. عنفوان جوانی. 
ابتدای کار. ج شوخ 
2 شرد رد ردا و شرودا و شراداً و شرادا: رم 
کرد. فرار کرد. در رفت. سرد عَلَى الله: از اطاعت خدا 
سرپیچی کرد. الشارد رّم کننده. فرار کننده. از اطاعت 
خدا سرپیچی کننده. ج شَرّد. الشرود به معني الشارد. 
ج شرّد. الشاردة مؤنثٍ الشارد. ج شوارد و شرّد. 
شوارد اللعَة: لغات عجیب و غريب. شَّدَدَهُو أشرَده از 
خود راندش. طردش کرد. فراری‌اش داد. رمش داد 
شود سَمْلَهُم: آنان را ا .شود د بفلان: عیوبات او 
تشَرّدالقوم: أن گروه رفتند. 
الشر یُد رانده شده. طرد شده. فراری. الشَرِيْدَةِ مؤنثِ 
الشرید. تتمه. بازماندة چیزی. ج شرائد. 
7 شرذم الشزذمة جماعت کمی از مردم. ج شراذم و 
شَراذِيم. ثيابٌ شَراذِمُ: لباسهای پاره پاره. 
:7 شرس سرس شَراسَةٌو شرسا و شَرِيْسا بداخلاق 
شد. شَرِسَتْ الماشِيَةُ: چهارپایان به خوردن درختهای 
کوچک خار سرگرم شدند. الشّرسو الشرٍيسو 
الأشْرّس: بداخلاق. شرس شوسا: : پا سخنان درشت 
و بد ناراحتش کرد. شرس الثاقة: افسار ناقه را کشید. 
شارّسه مشارسة و شراسا: با او به خشونت رفتار کرد. 
تعرس القَوم: آن گروه با یکدیگر دشمنی کردند. 
اسَةٌ الماشِيَهٌ: چهارپایان با عجله و تند تند 


را به همه مردم گفت. َه 


شر ست شرا 


شه ۳۳۲ 


شرشر 


خوردند. الَرّس و الشرس: درخت کوچک خار. 
السام :موث الأشرس. ابر سفید و نازک. الشَرِ پیس: 
بداخلاق. لجوج و بسيار مخالفت کننده. بداخلاقى. 
لجاجت. مخالفت زياد کردن. شریش الا کل: تندخور. 
الّتبرریسن ایا شیر دزنده: كتياهن اسك بدمزه. 
الشَرِيْسَة و العُشْرِسَة: زمینی که درخت‌های کوچک 
خار زياد دارد. الشراس: سريش. 

۲ شوشر :شور الشَّىء: آن را قطعه قطعه وپاره ياره 
کزد, گازش زد سپس اليكين: 
کارد را با سنگ تيز کرد. شَوْشَوَتْ الماشِيَةٌ الشبات: 
چهارپایان كياه را خوردند. تشر مِنْهُ: از گرد آن 
پراکنده شد. الشزشر و الشزشر: گیاهی است كه بر 
روی زمين بهن می‌شود و مثل بند می‌ماند و خار 


دوز انداخت. شوشي 


شواء شَوْشَدُ: بریانیی که چربی از آن می‌چکد. 
الشزشرة: واحد الشزشر. گیاهی است. یک پاره از هر 
چیز. الراشر: سنگینیها. شرائاللنب: موهای دم. 
الشرشور: يرئدة سهره. ج شراشیر. 

7 شرشف: الشَرقف 


فرش می‌اندازند که کثیف نشود. 


ندارد. 


ج شراشف: ملافهاى که روی 


7 شرط :ت شَرط عب شرطا له فى بیع و تحوو: شر شرط 
کرد. قيد کرد. معاملة شرطی کرد. کار شرطی کرد. 
شرّط الجلد: پوست را تيغ زد. نیشتر زد. رطع 
شَوْطا: در کار بزرگی وارد شد. قوط الجِلْدَ: يوست را 
شکافت. وط الشّىء: آ 

شرط کردند. أشوّط الایل: د 
دا گرد ی در عاض وشن عزار جد اه 
تسو به تایب قرسا دای توك ا فب رساد لوطل 


ن چیز را بست. شارَطَهٌ: با هم 
شترهاء ی دیگر 


شرط له 


شتران را از ث 


فته أو ماله فى أَمْرِ: جان يا مال خود را در کاری به 
به كار برد. أَشْرَطَ له لکذا: خود را مهيا كرد. برای 
چیزی آماده شد. فرط بالشىء و فی الشىء: جيزى را 
خوار شمرد. بست و سبك شمرد. تُشَوّط فی‌العمل: 
محکم کاری کرد. کار اضافی انجام داد. تشارَطَ الق 
با همدیگر شرط کردند. تَسارَطُواعَلَى الشىء: آن چیز 


را تقبل کردند. اشترط له کذا: چیزی را برای او تقبل 


شرع 
کرد. اسْتَشْرَطظَ المال: آن مال تباه شد. الشَرط: شرط. 
ملتزم شدن. متقبل چیزی شدن. ج شروط. بست 
فرومایه. پایین. ج آشراط. الشرّط: علامت. نشان. 
ابتدای هر جيز. 00 چیزهای پست از مال و 
دارایی. اموال کوچک. ج أشراط الأشراط ايضاً: مردم 
فرومايه. الشّوْطّة: مشروط. شرط شده. اولین دستة 
لشکر كه به جنگ می‌پردازند. شُوْطَةٌ کل شىء: 
برگزیده و ناب چیزی. الشرْطة و الشرّطن: بهترین 
ياران حکام و آمرا. بليس. ج شرّط. الشرّط ایضا: 
اولين دست لشکر که به جنگ می‌پردازد و آمادۂ مرگ 
می‌شود. السَر یط : مشروط. شرط شده. بندی که از 
برك نخل یافته و تخت و غیره را با آن می‌بندند. كيف 
دستي زن: . ج شرّط. الشَرِيْطَة: شرط. شتر كوش بریده. 
و شرایط. الشریطة: روبان 
می‌بندند يا لباس را با آن تزیین می‌کنند أَشْرَطُ الناس: 
فرومایه ترین مردم. البشرّط و المشراط و المشرّطة: 
نیشتر, چاقوی کوچک - نیشترزنی. ج مُشارٍط و 
مشاریط. 
شرطن: ترط الا شف: أسقف به او مقامی از 
کهانت داد. لغت عربى نيست و نویسندگان امروز هه 
و سامَة كاهِنًا استعمال می‌کنند. ال طُوئيّة: کتابی است 


که فهرست درجات و مقامهای معتوی نسیحیت در آن 


که زنها به موی خود 


نوشته شده. 
شرع : شرع - شوعاً لِلْقَوممٍ سنتی را در ميان آن 
گروه رواج داد. شرع 4 الطریق: راه را برای آنان 
روشن و آشکار کرد. شرع الرجل: حق را آشکار و 
باطل را سرکوب کرد. شَرَع البِيثُ: خانه در كنار راه 
عبور و مرور ساخته شد. شرع البابَ ی الطَرِيق: در را 
مقابل راه کار گذاشت. شَرَع لباب إلى الطريق: در رو 
به روی راه کار گذاشته شد. شرع الحَبْلَ: بند را گره زد 
و دو سر آن را در دسته داخل کرد. شرع الشیء: 
چیزی را خیلی بالا برد. شرع ع شوعاً و شروعاً 
فی‌الماء: وارد آب شد يا با دو دست آب خورد. شَرَعَ 


الواردٌ: وزد ات سيد و بل /ذهتان بع خورد. شرع 


شرف 


الماشية: چهارپایان را وارد آب کرد. شرع الأشر: 
ابتدای به کار کرد. شَرَعَّ فی‌الار 
مشغول به کار شد. شرع الرماح: نیزه‌ها را به سوی 


. در کار وارد شد. 


دشمن راستت گرفت. رغث الماح : لیژه‌ها به بسوی 
دشمن نشانه رفت. شرع الطريق: راه بيدا شد. شرع 
بفلان: او را وارد آب کرد. شَرَعَ فلانٌ عَلَیْنا: فلانى به ما 
نزديك شد. مشرف بر ما شد و از بالای سر درامد. 
شرع يَضْرِبُ: مشغول زدن شد. از افعال مقاربه است. 
شزو شرع الطریق: راه را آشکار و واضح کرد. شَرّعَ 
و أَشْرَعَهُ فی‌الماء: او را وارد آب کرد. شرع الْحَبْلَ: سر 
بند را گره زد. شرع السَفِيئة: بادبان برای کشتی 
گذاشت. اشع بابة إلئ أو عَلَى اطریی: ون كانه نقود 
را روبروی راه باز کرد. شرع عَلَيْه الوْمْحَ: نیزه را به 
طرف او نشانه گرفت. أَشْرَعٌ الشىء: آن چیز را خیلی 
بلند کرد. اشْمَرَعْ الشَرِيعَة: سنتی را بنیان گذاشت. 
الشَرْع: شریعت و راه خداوندی. الشرع و الشزع و 
الشَرع: ثل و مانند. ازع ايضاً: بند نعلین. الشَرعّة و 
الشزغة: زه کمان. الشِرْعّة ايضاً: دامی است که مرغ 
سنگخوازه را با آن شکار می‌کنند. شبریعت. مثل و 
مانند. راهی که به طرف آب می‌زود. عادت. ج شرع و 
شرع و شرع و شراع. الرغة: کستی. ج أشراع. 
الشَرِيع: دلاور. کتان خوب. الشَرِيعٌ من‌اللیف: نخهای 
محکم ليف که می‌شود با آن دوخت. الشرْعة: سنت. 
شرع و شریعت خداوندی. آستانة در. جای برداشت 
آب از رودخانه. ج شرانع. الشارع: اسم فاعل. ج شرع 
و شووع و شوارع. یل شُدَعٌ و شوع: شترانی كه وارد 
آب شده‌اند. بیت شارع: خانة نزدیک راه. الشارع ج 
شوارع: خيابان. راه عمومی. بزركراه: رما شَارِعَةٌ و 
شسوارع: نيزههاى نشانه رفته به سوى دشمن. 
الشوارعمن‌النجوم: ستاره‌های نزديك به غروب. 
الشار عة: مزنب الشارع. الاشسزع: ببینی نوک داز 
الشراع: هر چیزی که نصب شده و بالابرده می‌شود. 
بادبان کشتی. زه‌کمان وقتی که روی کمان باشد. كردن 
شتر. ج أشرعة و شرع القراعة: دلاوری. الشزاع: 


شرف 
ی کتان خوب. الشَرْعِىَ: موافق با شرع. شرعی. 
تب شتراع: سفر ينجم تورات. المَشْرّع و المَشْرّعَةو 
الو بای افش الجر وکا اک اي 
خوردن. ج مشارع. المُشَرّعٌْ من البیوت: خانة بلند. 
المشروع راست و درست. مشروع. جایز. ال 
المَشروع: کار اغاز شده: 

شیرند تدقف نوفا شرف از آو شتد. 
شرف‌الحایط: برای دیوار کنگره ساخت. المعشژوف: 
کسی که در شرف کم از دیگری باشد. قرف 
شرافة و رفا برتری و شرافت:دین یا دنا به:دست 


ورد. با شرافت شد. شرفت شرا بالا رفت. شارف 
متقابلا بر او فخر فروخت. با او مفاخره کرد. شارت 
لمکان؛ بر آن مکان بالا رفت. شارف الشتیء: بر او 
مشرف شد. به او نزدیک شد. شرف تمجیدش کرد. به 
و شرف داد. شَدَفَ البَيْتَ: خانه را دو طبقه درست 
کرد. شَدَفَ المکان: بر آن مکان بالا رفت. شوت 
لشیء: بالا رفت. بلند شد. برپا و أ 
الفكات بر آن مكان ال رفت: اشرت خا بتر 

مشرف شد. أشرفت لكت التی:: آن چیز برای تو 
ممکن شد. امکان آن را به دست اوردى. اشرّفت 
عَلی‌المَوّت: مشرف به مرگ شد. شرت یهد بر او 
شفقت و مهربانى ورزید. آشیقث ابقل اسبها به 
سفت تفه علی الشیء: نسبت به جيز 
آن :خی و آژهند علا وال تیف هه 


تشرف یافت. 


اشتوار شد. ادف 


شتاب دویدند ن 


سرافراز شد. تَشَجَفَ بکذا: به جيزى ت 
مفتخر شد. تَشَرّفَ البَيْتُ: خانه دو يا چند طبقه شد. 
تشاف المکان: بر آن مکان بالا رفت. تَشَدَفَ الشیء: 
دستها را روى ابرو گذاشت و نگاه کرد. تَشَدَفَ لِلِشَىء: 
وک وف علی الشیء: از بالا به آن 
چنزرنگاه کرد: اتقشوّف: ایسعاد. استشدف القضیء: 
دستش را بالای ابر گذاشنت و يه چیزی نگاه کرد. 
الشَرّف: مجد و بزرگی. نجابت و اصالت خانوادگی. 
الشرف ج آشراف. جای بلند و مرتفع. يينى. با شرافت 
شَرَفٌ البعیر: کوهان شتر. الشَرْفَة حسب و أوازة بلند 


زا 


یی 


از طرف پدران شرف من‌لقضر: طبقه‌های بالا ی كاخ. 
ع شرف الشزقة نالا : برگزیده و نخبة مال. ای 
زِيارَتَكُمْ شُوْقة دیدن و زیارت كردن شما را شرف و 
افتخار مىدانم. الشَرَفَة : یک كنكرة روى ديوار يا كاخ. 
الشَرّقات: کنگره‌های روى ديوار. الشارف: کسی که به 
زودی شريف می‌شود. سهم شارف: تیر كهنه. در 
شارف: خُمى كه شراب كهنه دارد. الشارفٌ منالثوق: 
شتر خیلی پیر. ج شرف و شرف و شروف و شزف. 
شتر خیلی پیر. ج شارفات و 
شوارف. الشوارف: ظرف‌های شراب 
غيره. الشريك: شریف. با 


الشارفة : مونثٍ الشارف, 5 
ب مانند خم و 
شرافت. 3 شُرَفاء و آشراف. 
الشويقة:«مؤدت الشريف ج قرالف و شریفات: آشرا اف 
الانسان: گوشها و بینی انسان. الاْشرّف: شریفتر. 
خفاش. قضر أَشْرَفُ: کاخ چند طبقه یا کنگره‌دار. رَجُلُ 
آشرف: مردی که شانه‌اش روی سینه‌اش سايه افكنده. 
منک أَشرف: كتف و شانة بلند و زیبا. الشؤفاء: مؤنث 
الاشرف: الشَرْفاءٌ من الاذان: گوش دران العشترفت ور 
الأماكن: ساختمان مشرف بر ساختمانهای دیگر. 
المُشْرّف: جای بلند که مشرف بر جاهای دیگر است. 
ج مشضارف: مسارف الأزض: زمینهای باند. 
المْستشر ف : بلند و مر تفع. 

شرق: شَرَقَتْ م شَرْقاً و شُرُوْقاً الشمش: آفتاب 
طایح كرد شرّق النخل: نخل قد كشيد و بلند شد. 
شرق کشر ا بريقه: : آب دهان به گلویش شکست. 
شَرِقَتْ عیل: چشمش سرخ شد. شَرِقَ وه از خجالت 
سرخ شد. شَرِقَ الجرحٌ پالدم: زخم پر از خون شد. 
شَرِقَ الدَمُ فى عَینه: چشمش خون الود شد. شَرِقَ 
المَوضِعٌ باله: آن مکان پر از جسمعیت.و تسنگ:شند, 
شرقث الشفش: رنگ خورشید زرد و به غروب 
نزدیک شد. شرق السّی4: قاطی شد. مخلوط شد. 
شَرِقَتْ الازض: زمین, آب زا خورذ و نگذاشت جریان 
يابد. شَرِقَتْ الشاةً: كوش ميش به درازا چاک خورد. 
الشزقاء: ميشى كه گوشش به درازا چاک خورده. 


شرّق: رو به مشرق كرد. زيبا روى شد. درخشنده روى 


شرک 
شده شوقن الم گوشت را تکه‌تکه و در آفتاب 
خشک کرد. شرق الیثاء: به ساختمان ساروج سالید. 
ق شرّق الشَىء پالغفران : آن عيذ وا با زغفران رنگا 
کرد. أَشْرَقَتُ الشَمْسش: خورشید طلوع و پرتو افشانی 
رذن اشرق وجهه: : صورتش درخشید. آشرق المكان: 
آن مکان با نور خورشيد روشن شد. آشرق الرَجُلُ: در 
وقت طلوع خورشید وارد شد. آشرقث الشمش: 
المکان: آفتاب آن مكان را روشن كرد. اشرق الوب 
فى الصبغ: رنگ, ژیاد په لیاس خوراند. رة بريقه: 
آب دهان را به كلويش شکست. أَشْرَقَ النخلٌ: نخل قد 
كسيد و بلند شد. تَقوّقَ: در زمستان در جای 
آفتاب‌گیر نضست. ارقت القوش: کمان شکاف 
خورد. اشْرَوْرَقَتْ اشريراقاً امین بالامع: چشم پر از 
اشک شد. سرخ شد. الَرّق: افتاب. مشرق. شکافتن. 
39 آشراق. الشوق و الشؤق: نوری که از روزنه می‌تابد. 
الشرّق: خورشید. الشزقة: یکبار سرخ شدن رنگ از 
خجالت. یکبار پرخون شدن جراحت و دیگر معاني 
شرّق. جای نشستن در آفتاب در زمستان. الشَرْقة و 
الشرقة: آفتاب در وقت تابش يا طلوع. التشرِيق: به 
طرف شرق رفتن. يام التشريق: سه روز يس از عید 
قربان. التَشْرِيق ايضاً: نماز عيد. الشارق: آفتاب در 
هنكام طلوع. طرف خاورى كوه و غيره. ج شُوّق. 
الشاروق: ساروج. المشرق والمَشرّق و المَشْرّق: 
مشرق. خاور. ج مُشارق. النشرقة و المَشرّقة و 
المَشرّقة و المشراق و المشریق: جای نشستن در 
آفتاب در زمستان. المُشَرّق: اندود شدة با ساروج. 
المشتشرق: خاورشناس. مستشرق. الاشتشراق: 
خاورشناسی. 
* شرقرق: الشَرَّفْرّق و الشرفراق و الشرفراق و 
الشفرای: مرغ سبز قبا. 
#۷ شرک: رکٹ مرکا التَقل: بند کفش پاره شد. 
رکه عقر کاو زک و زو رگا با او شریک شد. 
رک التغلّ: بند برای کفش كذاشت. أ أَشْرَكَهُ فى آشرو: او 
را در کار خود شریک کرد. آشرک‌باله: 


برای خدا 


شرم 


شریک قائل شد. أشر ک النعلَ: بند برای کفش گذاشت, 
المشرک و المُشرکی: مشرک. شا هو تشارَكا: با هم 
شراکت کردند. شریک شدند. مت ک الامر: مطلب 
مشتبه شد. إِشْتَرَك القومٌ فی‌کذا: در چیزی شریک 
شدند یا شرکت کردند. الشرٌ ک: شرك ورزیدن به خدا. 
شریک.بهره. ج شراک ال گة:بهره شریک. شرکت. 
بطور مشاع در چیزی شریک بودن. الشَرّ ک: تور 
شکار. ج شوک و آشراک. حفره‌هایی که چهار پایان در 
وسط راه می‌کنند. الشَر کة: یک حفره که چهارپا با سم 
خود می‌کند. الشراک: بند كفش. راو از سبزه‌زار. ج 
آشزگ و شدک. الشْرَكِنَ و الشوکن: تندرفتن. تندروى. 
الشریک: شریک. ج شركاء آشرا که ی منت 
الشریک. ج شرانک. اللشترک: مشترک. لفط 
مُشْتَرَكُ: لفظی که چند معنی دارد مثلٍ شیر. رل 
مُشْتَوَكٌ: مردی که مثل افراد غصه‌دار با خود حرف 
مي‌زند. الاشخزا کی: سوسیالیست: الاشیرا کة: 
سوسیالیزم. 

شرم: شرم شوماً القبیع: آن چیز رادشکافت. 
شوءالأنت: نوک بینی را برید. شرع القريدةة از 
کناره‌های ترید خورد. شم لفلانٍ مِنْ ماله: به فلانی 
کمی از مال خود داد. شوم ت شزما: پینی اش بر يده شد. 
الاشزم: مرد بینی بریده. ج شنز ال ماء: مونث 
الأَشْرم. شرم باره باراش کرد. شوم الصَيْدٌ شكار 
زخم خورده فرار كرد. تشم و الْشَّرّمْ پاره‌پاره شد. 
شكاف خورد. 

٭ شرنق: شَرْنَقَ الشّىء. آن را قطعه كرد. الشرانق: 
يوست افتادة مار. و در اصطلاح جديد: بيلة كرم 
ابريشم. الق واحد الشرانق 

+ شره: ره - شَرَهاً و شَراهَة إِلَى الطعام: ميل به غذا 
پیدا کرد. القجروىالشوهاف بسیار ايل به شا 
الشَر ها مِنَالِسِنِينَ: سال قحط. 

٭ شرى: شَرَى يَشْرِى شراء و شِرّى الشَىء. چیزی را 
خريد. فروخت. شَرَىَ لحم أوالثوبت و تَحْوَهُّما: لباس 
و غیره را در آفتاب انداخت: در آفتاب پهن کبرد. 


شزر 
شَرَىبئَفْسِهِ عن قومه. خود را فدایی قبیله‌اش کرد و در 
جلو آنان به جنگ پرداخت. در نزد پادشاه رفت و 
خود را به خطر انداخت و به نيابت قبيلة خود سخن 
گفت: شَرّاه: مسخره‌اش کرد. به او بدی کرد. عری ال 
فلاناً: خداوند فلانی را به کهیر مبتلا کرد. شَرِىَ يَشْرَى 
شَرّی البرق: برق بسیار درخشید و تلؤلؤ کرد. شَرِىَ 
الجلذه كهير روي توصت يندا شد. رل اهم :شر 
یافت. الشَرِى: يوست كهير 
یرت ريخته. خی ارت بوئ به شلات درخشيد. 

شری بيتهم: آنان را بر یکدیگر شوراند. اشر القوم: 
ی سرکشی و طغیان کردند. از اطاعت رهبر خود 
سرپیچی کردند. شَرّی اللحم آوالشوب و نحوهما: 
گوشت و لباس و غیره را در آفتاب بهن کرد. شای 
مُشاراءٌ و شراء الرجل: با آن مرد معامله و خرید و 
فروفی گرد. با او الا جت و مجادله كبرد اتوي 


الشی:: : جيزى را خريد. فروخت. E‏ ل تسدياً: 


و بدی در ميان آنان رواج 


پراکنده شد. طغیانگر شد. از خوارج شد. اشتشری 
اشتشراء الفرش فى سَیره: اسب خیلی تند رفت. 
اشتشری الرجلْ فِىالأمر: آن مرد در کار جدیت زياد 
کرد. شرت الاموژ: کارها بزرگ و با عظمت شدند. 
اتشوی ارجل: دكين شد. لهج 

الشرّی: خریدن. فروختن. الشری: کهیر. ج میا 
الشَرْوَى: مثل و مانند. و در مفرد و جمع یکسان است. 
لايَئلِكُ شَرْوَى تقیر: آه در بساط ندارد. القسزيان: 
درختی که از آن كلمان درست می‌کنند. سرخ رگ. 
الشَرايين: سرخ رگها. الشریانات: رگهای کوچک بدن. 
الشاری: اسم فاعل. ج شراة. و بعضی از دانشمندان 
معاصر به معنای برقگیر و صاعقه گیر ساختمان 


استعمال کرد‌اند الشراةايضاً: خوارج. المُشْتَرِى: ستارة 
مشتری. پرنده‌ای است. 
٭ شور ور مرا ارجل و ی الرجل: با اخم به 


آن مرد نگاه کرد. به او از گوشة چشم نگاه کرد. چپ 
چپ نگاه کرد. شَرَرَ فلاناً: از چپ و راست با نیزه به 


1 E E ا ا‎ n 
فلانی زد. چشم زخم به او زد. رر شرا و‎ 


شسع 


اسْتَصْرّرَ الحَبْلَ: بند را بافت. طناب را بافت. تَشَازَرٌ 
القومٌ: به هم اخم کردند. زیرچشمی و با حال غضب به 
هم نگاه کردند. الأَشْرّرْ: قرمز. عَين شَرْراءُ: چشم سرخ 
شده از شدت غضب. 

#شسع: شَسَعٌ - شَسْعاً و شُشوعاً المنزل: منزل دور 
7 ی تور اح + وق قتع شنم 
5 ن الك م النعلٌ: بند برای نعلين گذاشت. آشتغ 
الشیء: آن چیز را دور کرد. قسع غ قشعا النعل: 
بتدكفقن پارهشد, شيم يف او را دور کرد. القنشع: 
بتذنملین. زمین ننگ: كتازة جایی. مال کم ےآ سام 
٭#شص: الشص و الَص: قلاب ماهیگیری. ج 
شُطوص. 

#۸ شط: قطي طاو شطوطا: دورشد. شط فلاناء 
فلانى را تبعيد كرد. به.او ظلم كرد. قط شَططاً: 
زیاده‌روی كرد. از حق دور شد. شط عَلَيِهِ فى قوله و 
حکیه: در گفتار يا داوری و قضاوت خود ستم پيشه 
گرد قط فى ,سلف کنالای خود زا بسیارگران داد: 
أَشَطّ إشطاطاً وا اشتطاطاً: زیاد‌روی کرد. از حق 
دوز شند. أقط علي بر او ستم کرد. تسّط: خیلی 
زیاده‌روی کرد. خیلی ازاجق دور شند. فساطة: در 
زیاده‌روی و تجاوز از حد با او رقابت کرد. 

الشّطّ: كنار دريا يا رودخانه. ج شُطوط و شمان. 
الشِطَّة و الشّطاطة و الطاط و الشطاط: دوری, دور 
بودن. الشّطاط و الشطاط: خوش قد و قامت بودن. 
الشاطّ: دورشونده. رجلٌ شاط ری بون خو 
قد و قامت. الشاطّة: منت الشاط. 

* شطا: قطاً - شطار شطوت: در كنار دریاایا 
رودخانه راه وفك شا وأشطاًالزرع: رزاع رگ 
گرد أفطاً الشجدٌ بغصونه: درخت شاخه کرد. اشطاً 
لرجل: سرما خورد. زکام شد. أشطا الواٍی: آب از دو 
طرف دره سررفت. شاطام هرکدام از آن دو روی یک 
ساحل راه رفتند. الشطاة: زکام. القطء: كنار دریا و 
رودخانه. ج شُطُوء. الشَطء و الشَّطأً: برك زراعت. بچة 
نخل. يا جوش درخت ج أشطاء. الشاطی: كنار 


شطر 


رودخانه. ساحل دریا. ج شواطی و شعان. 
فیک ا جد یه در 
تكه يا پاره کرد. شَطَبَهُ و شَطْبَ فوقه: خطی روی آن 
كشيد. شطب الرجل: دور شد. شطب عنة: از او کناره 
گرفت. شب الرمخ عن مقتله: نيزه به جاى حساس 
بدنش نرسيد. شَطْبَهُ: شرحه شرحداش كرد. تَشَسطْبَ: 
شرحه شرحه شد. تَشَطْبَ و انْشَطَتَ الماءُ و نحؤه: آب 
و غیره جاری شد. الشّطب: رغنا قامت. شاحة سبز و 
خرم نخل. ج شُطوب. الشَطَبَةُ منلخُل: شاخة سبز 
نخل. شمشیر. ج شُطَّب. خطی که روی نوشتة غلط 
می‌کشند. الشظيّة و الشُطبّة و االشطْيّة: خط يا تراش 
دراز روی شمشیر و غیره. ج شطب. السطیبة: يارةٌ 
دراز کوهان شتر. ج شطائب. الشَطائب: فرقه‌های 
مختلف. سختيها و شدائد. ميك مرو مُسَطْبٌ: 
شمشیر کنده‌کاری شده. رجلٌ مت مردی كه آثار 
زخم شمشیر و غيره روی صورت دارد. 
7۲ شطر :طرش شطراًالشیء 
کرد. شطر بيت الشغر: يك مصراع بيت شعر را حذف 
کرد. قط اناقة أوا قسمتی از پستان شتر با می 
را دوشيد و باقى را ندوشيد. هک شطوراً بصر 
دوبین شد. قسطرث الذاژ: خانه دور شد. شطر ‏ 
شَطارة؛ حیله‌گر و بدذات شد. شَطُواك شترا و 
شُطُورَةو شَطارَةٌ عد عنهم: از آنها جدا و دور شد. شَطْرَ 
عَلى أهله: با خانوادة خود ناسازى كرد. از روى يستى 
آنان را اذيت كرد. شَطَرَإليهم: به آنها روى آورد. شَطْرَ 
رَه به حيله و مكر و پست فطرتى و زیرکی 
معروف شد. شَطْرٌ الشى: چیزی را دو تصف کرد. شَطْوَ 
الشغْر: به هر قسمتی از شعر شعر دیگر افزود. لغت 
ت. شط الناقة و بالناقة: دو پستان شتر را 
دوشید و دو پستان دیگر را'تدوشيده گذاشت. شاطرَه 
ال مال خودرا باااواتصف کرد: قاط فلانا: همسایط 
دیواز به.دیوار او شد.. القطر: جزء جره کردن, یک 
قسمت چیزی. نصف چیزی. دوری. جهت و ناحیه. ج 


آشطر و شط و به هر يك از دو پستان: ضير قطر 


: آن چیز را دو نصف 


جدید است 


شطرئج 

كويند. حلب أُشطرالدهر: تلخىها و شیرینی‌های 
روزكار را جشيد. الشاطر: زيرك و بدجنس و بد ذات. 
جزء جُزء كنئدة جيزى. ج شطار. 

۲ شطر فج : الشطْرنع: شطرنج. ج شِطْرَنْجات. 
#۲شطف: شَطّف ‏ شَطفاً لوب و غیره: لباس و غيره 
را شست. 

+ شطن :فَطنة ع قطنا با نيت و هدف او مخالفت 
كرد. تبعیدش كرد او را با طناب بست. شَيْطَنَ یط و 
تَشَيِطَنَ: شیطانی کرد. الشاطن: مرد خبیت. پلید. از 
حق دُوز. مخالفت کننده. الشطن: طناب. ج آشطان. 
الطزن: چاه غمیق: عرية شط جنگ ست و 
شدید. نية مطْونْ: نيت دور و دراز. رمخ صَطونُ: نيزة 
دراز و كج. الشیطان ج شیاطین: ابلیس. شیطان. 
اف راان ىهو جاندار کیرد ی فا اند مان 
میطانْ القلا: تشنگی. مُخاط الشَئِطان: تارهایی که در 
روزهای گرم در هوا مقابل نور خورشید بيدا است. 

٭ شظف: شظف - شَظفاً المیش: زندگانی سخت شد. 
مَظّت الرجل؛ تدگدست شد. شظفت اليد دست وبر و 
خشن شد. شف السهم: تیرمیان گوشت و پوست فرو 
رفت. قظف العيش: تنگدست. نادار. فقیر. شظف و 
نظف + سَطَاقَةٌ المجه: درخت محکم شد. الثظیّف: 
درخت سخت و محکم. القَظّف ج تظاف و الشظاف: 
تنگی. سختی. تنگدستی. .الشظف: نان خشك. چوب 
مثل میخ. ج شِظَفَة. القظف: بداخلاق. جنگجوی 
سرسخت. عودٌ ظف چوب شکسته. أرض قَظِفَة: 
زمين خشن و سفت. 

القومٌ: پراکنده شدند. شَظَى يَشْظِى شَظِيًا السقاء: مشک 
پر شد به طوری که چهار دست و پای آن بالا آمد. 
شی المیث: دست. و پای مرده برآمده و بسلند شد 
شى تَظية القوم: آن گروه را پراکنده گرد ی 
لفرش: استخوانِ کوچک زانو یا آرنج يا عصبی در 
آرنج اسب را شکافت. أشْظاه: به استخوان کوچک 
زانو یا ارنج يا عصب ارنج او زد. تشظى : شکافته شد. 


قن کید تقطن او باه چوب بها عست 
القظی: استغوان کو جک است. در زانو يا آرنج يا 
فجي سبيت وز آرنج. دنباله‌روان قوم. کسانی كه در 
نسب از قبيلهاى نيستند و با ييمان جزو انان شدهاند. 
الشَظِيّة: کمان. استخوان ساق: پارة چوب يا استخوان 
EE‏ 
#شع:قمب و شعاعاًالما؛: : آب پخش و پراکنده 
شد. ياشيده شد 9 و شعاعاً الماء: 4 آب.را پخش 
و پراکنده کرد. 3 |شعاعاًالماء و نحوة: آب و 
غيره را پراکنده كرد و پاشید. أَشَقَتْ هت الشمش: شور 
آفتاب همه جا را كرفت. أ شم الزرع: خارهاى خوشة 
زراعت سبز شد. أَشَعَالسنيلٌ: : خوشه شيره بست و 
سفت شد. انح الذئبٌ فى الغنم: گرگ در گلة كوسفند 
افتاد. :لا عنكبوت. شم الشمس: پرتو آفنتا 
الشعاع: پرتو آفتاب. ج أشعّة و شع و شعاع. الشعاع: 
پخش شدن خون و نحوه. ساية كم پشت. هر جيز 
يخش و يراكنده. الشّعاعٌ من اللین: شير كم مايه و زلال. 
شعاع الستبل و شْعاعْهُ و شِعاعُهُ وشَعُهُ. خار خشک 
شد؛ خوشة كندم و جو تا از خوشه جدا نشده. الشَعٌ مِنْ 
کل شَىء: پراکنده ا هر چیز 
#شعب: شَعْبَ ت شی یا الشىء: چیزی را جمع کرد. 
بپراکند. درستش کرد. خرابش کرد. شکافتش. 
شعب‌الشیء: چیزی آشکار شد. سحب القوم: پراکنده 
شدند. هقب الرجل: خرف فوت شد. عة المیة: 
ناگهان مُرد. سکته کرد. شَعبٍ فلاناً: فلاتى را مشغول 
کرد. شَعَبَ اللجام الفَرسَ: لگام جلو حركت اسب را 
گرفت. شَعَبَ إلى القوم: از دوستان ود شا 
كروه پیوست. تَشَعَبُوا: پراکنده شدند. تَمَعّب الزرع: 
زراعت جند شاخه و خوشه کرد. تَشْكَّتٍ النهد: 
رودخانه دارای شاخه‌های فرعی شد. تَشَعَّبَ عنة: از او 
دووشد: عم الفِثئةٌ: فتنه و آشوب آنان را پراکنده 
دويق كوم لتق ون الشجر: شاخه‌های 
تَسَعَبَالشَىءٌ: اصلاح شد. 


درخت پخش و پراکنده شد. تت 
درست شد. انشعب عنه: از او دور شد. انشعیث اغصان 


شعیذ ۳۳۸ 


الشجرة: درخت پا جوش زد الْشَعَبَ الطریق أوالتهر: 
راه يا رودخانه منشعب شد. انْشَعَبَ الشیء: اصلاح شد. 
درست شد. الْشَعْب به القول: سخن زمام را از دست او 
در آورد و ازاين شاخه به آن شاخه‌اش کشاند. انشعت 
الرجل و انشعیث نفشه: مُرد. در گذشت. الشغبه قبيلة 
بزرگ. ملّت. مغل مانند. توری. دور جای پیوند 
استخوانهای کاس سر. شکاف. ج سُعُوب. الشُعُوبيةٍ 
حرکتی سیاسی است از طرف گروههای اسلامی 
غیرعرب که در درجه اول هدفشان برقرای مساوات 
ميان همه مسلمانان عرب و غير عرب بود و سپس 
عربها را پست‌تر شمردند. الشْعُوبِيٌَ یکی از افراد 
شُعوييّةد. الشسغب راه کوهستانی. جدول آبهای 
زیرزمینی. شکاف ميان دو کوه. قبیلة بسیار بزرگ. 
تاحیه و کنار. ج شعاب. الشقب؛ فاصلة ميان دو شانه 
يا دو شاخ. الب گروه. دسته. يك پاره از هر چیز 
شاخة درخت. فاصله ميان دو شاخ يا دو شاخه و 
غيره. مسير آب. آب‌ریز بزرگ دره. شكاف كوه. ج 
شعب و شعاب. شّعَبُ الدهر: حوادث و بي شامدهاى 
روزكار. شُعَبُ السفود: شاخه‌های سیخ به هم جسبيدة 
كباب. شُعَبُ الید: انگشتها. شُعَبُ الفرس: دستها و ياها 
و سَرٍ اسب. شُعَبٌ الجسم: دستها و ياهاى بدن. شُعْبتَا 
الوَخْل: برآمدگی عقب و جلو زین و نحوه. كوهة زین. 
شغبان: ماه شعبان که ماه هشتم از سال قمری است و 
ميان ماه رجب و رمضان واقع است. ج شعابین و 
مغبانات. شعوب مرگ. الأشقبه دارای كتف پهن. 
حیوانی که ميان شاخ‌هایش فاصلهٌ زياد باشد. شکسته 
شاخ. ج شُغب. الشغباء مونت الاشعب. الشقاب کاسه 
بند زن و غیره. الشعايّة بندزدن کاسه و غیره. 
العشعب راه. 3 مشاعب. المشعيم مته. ج مشاعب. 
لسع اصلاح شده. 

شعیت: شَعْبّد و شغوّد: شعبده‌بازی کرد. 

٭ شعث, شت عقا الأمد: مطلب پخش و پراکنده 
شد. شعث - شعتاً و شُّعُونَةٌ الشّعْرٌُ: موژولیده شد. به هم 


ريخته شد. الا شعث: ژولیده موی. ج شغث, الشسفثام 


شعر 
مؤنث الأشعت. شَعّثَ الشّىة: چیزی را پخش و پلا 
كرد. براكنده كرد. شَعَتَهُ بخيرٍ: به او نيكى كرد. شعت 
الشاعر: شاعر در شعر خود تشْعِيْت آورد و آن حذف 
كردن یکی از دو حرف متحرک است که از وزن 
فاعلاتن بمفعولن‌متقل می‌شود. تشه پراکنده شند. 
تَشّعَتَ من‌الطعام: کمی غذا خورد. شعت الشَغْر: 
موژولیده شد. لسع پراکندگی و درهم و برهم بودن. 
شعن شَعَرٌ ماش 
دوخت. شتر الجُلُ: شعر گفت. شَعَرَ لفلان: شعری 
بزاى او سرود. شر ق و شر خشغرا و شغراً و شَفْرَئَ و 


شغراو شَّعْراً الثوب: مو در لای لباس 


شُغْرَى و شغری و شَغره و شغرةو شغرةو شُعُؤراً و 
شُعُوره و مشغوراً و مَشْعُورَةٌو مشئوراء به: آن را 
دریافت. حس کرد. شع لَهُ: آن را با زیرکی درک کرد. 
از روی فطانت به آن بى برد. فش شعرا: پرمو شد. 
دراز مو شد. شع الثوب و نحوه: لایذ لباس و غيره را 
مو گذاشت. أَشْعْرَ التوت: مو لاية لباس گذاشت. أشعَرَه 
الم و بالأمر: مطلب را به او خبر ذاد. أَعْعَرَهُ الشعار: 
لباس زیر بر تن او کرد. أَشْعَرَهُ ذا به آن چیز 
چسباندش. أشعرالقوم: آن گروه برای خود شعاری 
گذاشتند. با شعار مخصوص خود شعار دادند. افش مر 
فلانٍ: مطلب يا کار فلانی را مشهور و معروف کرد. 
آشتره شرّا؛ بدی به او رساند. شاعره فشغره: با او 
مشاعره کرد و بر او پیروز شد. تشاع خود را شاعر 
معرفی کرد. به زحمت. شعی سرود. تشمو الشفاز: 
لباس زیر پوشید. اسْتَشْعَرَ القومٌ: آن گروه در جنگ 
شعار خود را تکرار کردند. اشتشعربالتوب: لباس زیر 
پوشید. الشغرو الشقر مو. ج آشعار و شعار و شمور. 

قو سول :جر صاوهان يا ياف انیت لبه 
پرسیاوشان. الشَعْرَةٍ یک تار مات شغرات. الشفر: 
شعر. ج آشعار یت غری فلا أَوْعَنْ فلا أولفلانٍ 
مَاصّتَعَ: كاش می‌دانستم او جه کرد. الشِعْرّة یک پارة 
مو. الشِعرّة و الشغراه موی روی آلت تناسلی. الشعرو 
الشَعْرانىٌ: پر مو. پشمالو. الشعان جای درخت‌دار. 
درخت به هم پیچیده در زمين كود كه زمستانها از 


e 


سعسع 


سرما و تابستانها از كرما به آن يناه می‌برند. هر نوع 
درخت. زيربوش. زیرپیراهن. شَعارَالحَجَ: مناسک 
حج. العازة: یکی از مناسک حج. الشعار شعار 
جنگی و غیره. علامت در جنگ ينا مسافرت. 
زیرپوش. زیریبراهنی. پوشاک اسب. رعد. درخت به 
پیچیده. ج أشْعرَة و شکر. شِعارٌ ال مناسک حج. 
شِعارٌ السملکة: علائم و نشانه‌های سملکت مثل آرم 
پرچم و غیره: الفخاوق یک علامت مملكتئ. القهیر: 
جز نی لوو و یک دنه جوع یراد 
مساحت شش دانه موی قاطر. ورمی که كنارة پلک 
چشم ایجاد می‌شود و مثل دانه جو می‌ماند. الشعیرّ ة: 
علامت. ج شعایر. یکی از اعمال و مناسک حج. 
الشعیرریّ: مثل جو. جوفروش. منسوب به الشعیر. 
الاشقر: برو بشمالو. ج قفر الأشعر ایضاً ج آشاعر: 
موهای اطراف سم چهارپا. گوشتی که زيرناخن 
کی القگرآه مونت ال شش پوستین: سک مگین: 
خرمكس. ازدحام جمعیت. نوعی هلو. درختی است 
شور و تلخ مزه. أَرضٌ شَعْراء: زمين پردرخت. رسأل 
شغراء: شنزارهایی كه در آن خار می‌روید. الشَغْراءٌ من 
الدَواهي: حوادث سخت. ج شُغْر. الشاعر: شاعر. ج 
شعراء. الشاعزة: زن شاعر. ج شواعر و شَاعِرات. 
الشَغْرّى: ستاره‌ای است. الشغْرُور: شاعر بسيار 
بدقريحه. خيار جنبرريز. ج شعارٍیر. الشغرُورَة یک 
خیار چنبر ریز. الشغر یة: شغریّات, تور سيمى يا 
چوبی و غیره. المَشْعْر: لباس زيرين. درخت سایه‌دار. 
جای انجام مناسک حج. ج تشاعر: العشاعر یضا: 
حواس پنجگانه. التشغور: ظرف ترک خورده. 
تركدار. رجلٌ ۳ مردخل . کم عقل. ابله. 
eg‏ شغشع الشراب: نوشابه را با آب ممزوج 
کرد ششتع الشىة آن چا على کیرد فقو 
الشمش: آفتاب نورافشانی کرد. مَْشَع الضوة: نور همه 
جا پرتو افکند. شَعْشَّعَ عليهم الخیل: با سواران خود بر 
آنها یورش برد. تشعشع الشَهْرُ: ماه به پایان نزدیک 
شد. الشعُشوع: جوانه و شاخه‌های نو درخت بنه و 


سقز که سرخ رنگ و لذیذ است. 
٭ شعف: تَعْفَهُ ‏ شَعْفاً الحْبٌ؛ عشق او را اسیر کرد. 
به دام خود مبتلا کرد. شعف = شعفاً بفلان و بحب 


فلان: شيفتة او شد. دلباختة او شد. اسیر عشق او شد. 
شَعِفَتْ الناقة: د شتر به مرض ريزش مژه‌ها مبتلا شد. 


الشغفاء: ماده شتر مبتلاى به مرض ريزش مژه‌ها. 
الشعف: عاشق شدن. بالای كوهان شتر. مرضى است 
که مزه‌های شتر رآ می‌ریزاند. 

۲« شعل: شَعَلَ = شَعْلاً النارٌ: آتش را برافروخت. شَعَلَ 
لأَمرّ: پایان کار را a‏ شعَلّالناز: آتش را 
برافروخت. آشقل النار: آتش را برافروخت. أشعَلَة: 
خشمگینش کرد. َشْعَلَ الجمع: #۴ پراکنده کرد. 
أَشْعْلٌ الخيل فى الغارة: سواران را برای یورش 
برانگیخت و فرستاد. اشْعَلَّ اشعلالاً و اشْعالٌ اشعيلالاً 
ا الرجل: موی سر او ژولیده شد. تفت و اشتعلث 
لنارُ: آتش شعله‌ور شد. الشْغلة: سفیدی پیشانی يا دم 


سب و گاهی پشت‌سر و وسط دو گوشش نیز هست. 
شغلة آتش. اتش برافروخته. انجه که اتش را با ان 
شعله‌ور كد کنند. ج شعل. الشعيل: حبابهایی که در وقت 
داغ شدن در ته ديك ایجاد می‌شود. . آب بسیار سوزان. 
الشعبلة: آتش برافروخته. آتش در فتيله. ج شعُل. 
لا شعل ین‌الناس: کسی كه به طور ارا چشمهایش 
قرمز باشد. المشغل و البشعال: صاف کن. ج مشاعل 
و تشاعیل. التشقل و التشْعَلة: مشعل. قندیل. ج 
مشاعل. المَشْعَلة: جای افروختن اتش 

٭ شعو شعا شعو قفوًالَفر: مو ژولیده شد. شَعِيِثْ 
تشعی شعاًالغارة: غارت و تاراج همه‌گیر شد. غارَةٌ 
شغواء تاراج پخش و پراکنده و همه گیر و مداوم. 
جد شَغواء: درختی که شاخه‌هایش به هر طرف 
يراكنده شده. 

+: شعوذ: رف تردستى كرد. جشم بندى کرد. 
شعبده بازی كرد. المُشَعْوِذْو المُشَعْوْة شعبده‌باز. 

٭ شفب, شَكَت- و شفب عَباً و شتبا و شب القوم و 


يهم و علیهم: در ميان آن قوم فتنه ایجاد کرد. 


شغر 

اخلالگری کرد. الشغب و الشِفَبٌ و الشَغاب و المشغب 
و المُشاغب و ذوتشاغب: فتندكر. آشوبگر. اخلالگر. 
عبت قفا عَنِالطريق: از راه کنار رفت. شاغیته: 
متقابلاً با او خیلی ستیزه و کشمکش و فتنه‌گری کرد. 
تشاغب الرَجُلُ: عصیان کرد. الشَغْب و الشغب: 
اخلالگری. آشوبگری. الشَعُوب: اخلالگر. آشوبگر. 
شنقوء یرتک شغورا الارض: آزمین غالى فده 
إن ررمت شه سکن شید بقع ادحل دون تجن 
شَهَرَ السعز: نرخ بايين آمد. شَعَرَث الناش: مردم 
يراكنده شدند. مَکانْ شاغِرٌ: جاى تهى. خالى. الشاغرّة: 
زمين خالى از سكنه و بی‌صاحب و سريرست. وظيقة 


شاغرة؛ كار و مسؤوليت بدون مسؤول و سريرست. 


َفر؛ شَغْراً و شغاراً عن بلدِه: او را از شهر بيرون 
کرد. تبعیدش گرد. الشاغور: آبشار. 

# شغرب السشَْرييٌة أَوالسَفْرْييّة: یکی از فنون کشتی 
كه پای خود را بر پای حریف پیچیده بر زمینش زنند. 
۲ شفف؛ مه - شَففا: به پرده یابند دلش زد. شَعَّتَ 
فو اد4+.دلش را ربود. قسقفت ت اغفا و شفف به 
خاطرخواه او شد. شَغف خبّه: عشق او بر دل نشست. 
الشغف: به يردة دل زدن. پردة دل. الشقف: عاشق 
شدن. عشق سوزان. عشق آتشین. شعّف القلب: پردة 
دل. الشّغاف: يردة دل. جایگاه محبت در دل. ج شف 
و أشْفقه. الشّغاف و الشغاف: بیماریی است که زیر 
پهلوی راست عارض می‌شود. 

شغل: فَعَلَهَ فلا و فلا وَأَشْقْلَهُ یکٌنا: او را به 
چیزی سرگرم کرد. به چیزی مشفول کرد. أَشْقْلَهُ نه 
فکر او را از چیزی منصرف کرد. مطلب را از یاد او 
برد. شُغل عَنْهُ يكذا: به چیزی سرگرم شد و چیز 
دیگری را از یاد برد. شفل: خیلی سرگرمش کرد. 
تََعُلّ و تشاعّل و ال بکذا: به فلان جيز مشغول 
شد. شيل قل افکارش پریشان شد. آشفته شد. 
اشْتَعَلَ فيه السَمْ: زهر در او اثر کرد. اشْتَعَلَ الوا فید: 
دارو در او کارگر افتاد. تشاغل عَنه: به کاری مشغول 
شد و مطلب را فراموش کرد. الشْغْل و الشعُل و الشَعل: 


شق 
کار. پیشه. ج آشغال و شغول. الشغل ايضاً: يربودن. 
الشَعْلَة: یک کار. یک شغل. خرمن گاه. زراعت کوبیده 
شده. ج شَعَل. الشغال: پُرکار. بسیار شاغل و کاری: 
الأَشْعُولَة و التشْعلة: سرگرمی. گرفتاری. مشغولیت. 
التشكول: مشسغول. سرگرم: پیر. العشفل: کارگاه: 
کارخانه. ج مشاغل. 
٭ شق: مف ب شُقُوفاً و قفیناً و قفا الشّىء: نازک 
شف‌عندالتورت: لباس او کوفاه عد دقن ب قرفا 
الجسم: بدن لاغر شد. قف شما لشَی4: زياد شد. بسیار 
شد. حرکت کرد. تکان خورد. شف الامو مطلب 
برای او ثابت ماند. شف ب شَفِيفاً فْفلان: سرما دندانها 
و دهان او را اذیت كرف القیف وا الققاق: پشت‌نما. 
نازک بلورین شفاف. کل شفاو شثرفا و له 
المرضل أوالهيٌ: بیماری يا غم و غصه رنجورش کرد. 
شف الماء: همة آب را آشاميد. أَشَقَّهُ علی فلان: برترش 
دانست. او را فضيلت داد. أَشَفٌ القَمُ: دهان بد بو شد. 
أَمَفّ عَلىئ فلان: بر او فزونى يافت. ارجحيت بيدا كرد. 
مت البرهم: پول را زياد يا كم كرد. اش و ثشافٌ 
مافی‌الاناء: ظرف را تا ته سركشيد. هرجه در ظرف 
بود آشامید. اشتشف له‌الستد: پشت پبرده را دید. 
اسْتَشّقٌ الثوبٌ: لباس را جلو روشنایی كرفت که اگر 
عيب و نقصی دارد ببیند. اسْتشفٌ الشّیء: در آن جيز 
تأمل و تعمق کرد. اسْتَشّفٌ الکتاب: در مطالب کتاب 
تأمل و تدبر کرد. اش َشَع: به پشت آن نگاه کرد. 
اسْتَسْفٌ ما فی‌الاناء: هر جه در ظرف بود نوشید. 
اسْتَصَفٌ الیه: دوستدار آن شد و به او علاقه پیدا کرد. 
اسْتَشَفٌ فى تجارته: در تجارت خود سود برد. اسف و 
الشفت: لباس يا پردة نازک. تور. سود. برتری. کمبود. 
دمل چرکین و بدبو. ج شُهُوف. چیز کم. الشفیف: 
شفاف شدن. تف آفتاب. سوز سرما. ياد سرد. ج 
شفاف. تَوْبٌ فیفٌ: لباس نازک. الشقان: باد سرد که 
با ریزش باران می‌وزد. الشْفاقة: تنه ماندة آب در 
ظرف. شُفَافَةٌ النهار: نتمه و باقیماند؛ روز. المَشْنُوف: 


شفر 


کسی که دمل چرکین و بدبو درآورده. 

* شفر: الشفر و الشُفْرج أشفارو الشفیر: كنارة 
پلک چشم. كرانة هر جيز. بالاى كنارة دره. الشَّقْرَة: 
کارد بزرگ و پهن. لبه شمشیر, نوک تيز. گزن کفاشی. 
چ شَفْر و شفار و شفْرات. المشمّر: سختی و صلابت. 
يك قطعه زمين يا شنزار. لب و بيشتر به لب شتر 
شفع: َع شَفْعاً الشیء: جيزى را زوج كرد. 
جفت قرار داد. شَفَعَ جازه: حق شفع به همسایه‌اش داد. 
سَفَعَتْ الناقةٌ: شتر حامله شد و بجداى شيرى نيز به 
همراه داشت. شَفَعَ ی الأشخاصٌ: یکی را دو ديدم. 
لوج شدم. از ضعيفي چشم دوبین شدم. الشافقة: چشم 
دوبين. لوج. سق = شَفَاعَة لفلانٍ أَذْفى فلانٍ إلى زید: 
واسطه شد. از او نزد زید شفاعت كرد. شم لفلانٍ فى 
الَطلّب: برای فلانی در کاری کوشش کرد. شَفْع 
المَیء: چیزی را زوج قرار داد. ایی فی فلان: 
واسطه‌گری مرا دربارة او قبول کرد. تشم لى وال 
بفلان او فی فلان: مرا واسطه نزد فلانی قرار داد. 
خواست واسطه شوم. انْتَشْفَعَ رَيْدَا ال عمرو: از زید 
خواست نزد عمرو واسطه شود. او را واسطه قرار داد. 
اسْتَشْقَعَ بفلانٍ على فلان: از او عليه دیگری کمک 
خوايتت: الشفع: زوج قرار دادن. زوج. جفت. ج 
أشفاع و شفاع. الشُفْعة: در اصطلاح فقهى: حق شفعه را 
كويند كه شريك در ملک يا همسايه حق دارد ملک 
مورد معامله را جبراً از خريدار با همان قيمت خريده 
شده بخرد. ج شُفَع. الشَفِيع: شفاعت كننده. دارای حق 
شفعه. ج شُفُعاء. الشَفِيعٌ من العَدَدِ عدد زوج. المُشَفْع: 
کسی که شفاعتش قبول شده يا می‌شود. المُشَفْع: قبول 
کننده شفاعت. 

شفق: شی - لا عَلَيْهه ب 
مهربانی کرد. دلسوزی کرد. شَفِقَ مِنَالْأَمْرِ: از مطلب 
ترسید و حرص ورزید. شَفِقَ عَلَى الشّیء: بخل ورزید. 
دریغ 0 چیزی را نداد. السَفق و الَمُوق و الشفيق: 
مهربان. ش 


بر او شفقت ورزید. 


شفيق. دلسوز. شُفقه : او را به شفقت و مهربانی 


شفی 
واداشت. سفق الشی:: آن را کم کرد. سفق الشو: 
لبان را بد یافت: أف الشىء : آن چیز را کم کرد. 
شقق له و ی بر او و از او برحذر شد و ترسيد و 
سور زین افق عَلَى الصفیر: بر خُردسال ترحم 
کرد. دلسوزی و مهربانی کرد. أشقق الرَجُلٌ: آن مرد 
وارد اول غروب شد. أَشْتَقَسْالرِيحٌ: باد شدت گرفت و 
خاكها را با خود برد. الشَمّق: روشنایی بعد از غروب 


فتاب. شفقت و مهربانی. عطوفت. چیز پست. روز. 
ترس. ناحیه و جانب. تَوْبٌ شَفَقٌ: لباس سست. ج 
أشفاق. الشَنَقَة رقت قلب. انعطاف. مهربانی. عطوفت و 
برحذر كردن و ترسیدن. شفقت. 

- شيا فلانا؛ به لب فلانی زد. در سئوال 
صرار زياد بر او کرد تا همه چیزش را گرفت 
شفهالانام, ظرف را تا ته سركشيد. شَفِهَهُ عن‌الامر: او را 
ز کاری بازداشت. منع کرد. مه زيدٌ: سئوال کنندگان 


ز زید زياد شدند. شُفَالطعام: خورندگان آن غذا زياد 


۲ شفه: شَقهٌ 


شدند. التشغُوه: غذای پرمشتری که زياد خورنده دارد. 
شَائَهَهُ شفاهاً و مُشاهة: به طور شفاهی با او سخن 
گفت. شاف الشّىة. به آن چیز نزدیک شد. الشَفَةُ و 
الشِفَةُ من الانسان: لب انسان. ج شفاه و شَمّهات. 
الشّفتان: لب بالا و پایین. الَفی و الشّفْهِىَ و الشَقَوئ: 
شفاهی. زبانی, الشََيْهّة: مصغر شَقة. الشفاهی والأشفه: 
دارای لب گلفت. امه من‌الحروف: سه حرفی که با 
فشار لب ادا می‌شود؛ ب. ف. میم. المشْفُوّه: کسی که به 
لبش زده شده. المَشْقُوه ین‌الماء: آبی که زياد از آن 
ی قا آپی که از كثرت ازدحام مردم نتوان از آن 


نوشید. 

۲ شفو: تفا يَشْقُو فا لهلال: ماه نو طلوع کرد. 
شَفاالشَخْصٌ: شبح ظاهر شد. شَفَتْ الشمش: آفتاب به 
غروب نزديك شد. التفا: ماه نو كمى قبل از غروب 
كردن. لبه و تيزى هر جيز. تثنيداش شَقُوانِ. ج أشْفاء. 
الأَمْفَى: کسی كه لبهايش به هم جفت نمی‌شود. 

٭ شفی: نی يَشْفِى شفاء الله فلاناً من مرضه: خداوند 
فلانی را شفا داد. شَقَى زيدٌ فلاناً: زيد برای فلانی طلب 


= 


سق 


شفا کرد. شَقَّتْ الشمش: آفتاب يه غروب نزدیک شد 
فی = شم الهلال: ماه نو غروب کرد. شفِىَ 
المریض:بیمار شفا يافت. خوب شد. أَعْفَى إِشْفاءً فلانا: 
برای فلانی شفا طلبيد. ی علی: بر او مشرف شد. 
شتی العليل: يبعال خرب تقد مزه برای فی ابد 
می الشسافر: مسافر در آخر شب حرکت کرد. أَسْقَى 
المریض: ذاروی هوي برای بار نوشت. أشفاة 
الشیع: آن چیز را به او داد که با آن مداوا کند. تَشَفَى 
و ی ی من فلان: از 
فلانی انتقام کامل گرفت. تَشَفّى و إِشْتَقَى بكذا: بواسطة 
فلان جيز شفا يافت. إِسْتَشْقَى به: با آن معالجه كرد. 
إِسْتَشْقَى المریض من عليه بيمار شفا يافت. خو شو 
الشفاء: شفا یافتن. خوب شدن. دارو. ج آففید و جع 
آشاف. الشاقى: شفادهنده. الشافی مِنَالأَدوِيَةِ و نحوها: 
دارو یا هر چیز شفابخش. الجواب الشافین: جواب 
کافی. النشتشتی: بيمارستان. ج مُستشْفيات. 


۳ شق: 2 و تین : چیزی را شکافت: 
پراکنده‌اش كرد. 2 موك شنا ر مشلة ابر مطلب 


مشکل شد. سخت شد. ی شق علی فلان: فلانی را در 
معت ابد ای نک البرقه برق در وسط اسفان به 
طور افقی قد کشید. شَقّالفرش: اسب در رفتن خود کج 
گیاه رویید. شَقّ ناب البعیر: 
دندان تیش شتر درآمد. قاع سپیده دمید. 
من الحَطّب: هیزم را شکافت. شَقَقَ الکلام: سخن را به 
ژیباترین تحو ادا کرد. اة شقاقا و مُشاقة: با او 
مخالفت کرد. با او دشمنی کرد. سفق الحطب: هیزم 
شکافته شد. تَشَقّقَ الفرش: اسب لاغر شد. تشاق القؤم؛ 
أن گروه با یکندیگر دشنم و مخالفت کردند. 
تشاقّالرجلان: آن دو مرد در دشمنی اصرار کردند و به 
هر طرف در دشنمنی فعالیت کردند. تاقوا نيایهم: 
لباسهای همدیگر را پاره کردند. انش الشَىءٌ: آن چیز 
سوراخ شد و شکاف خورد. سَقّالامم: آن کار به 
نشق الفجو: سپیده 
صبح دمید. إِشْتَقَ الشىء: آن چیز را دو شقه کرد و یک 


جهت مخالفت درهم و برهم شد. 1 


شقف 


شقه آن را برداشت إِسَْقّ الكلمة من الکلمة: کلمه را از 
کله ديك مكتيق کرد إِشْتَقٌ شق الفرش فى عذوو: : اسب به 
ت تاخت. مت فی‌الکلام اوالخصومة: در 
سخنرانی يا دشمنی بی‌هدف یه هر طرف زد لش 
الطریق فی‌الَلاة: راه بیابانی را پیمود. الشَّىَ: شکافتن. 
شکاف. ياركى. بامداد. جای شکافته شده. رنج. 


چپ و راست 


مشقت. نصف هر چیز. ج شوق الشق: جانب. کنار. 
یک طرف بدن انسان. هر جيز كه به آن نظر افتد. رنج 
و مشقت. برادرتنی. نیمه چیزی. الشقة: لباس و غيره 
که به درازا شکافته شده. نیمه جدا شده هر چیز. ج 
شعّق و شقاق, الشقّة و الشّقَة: ذوری و مقصد مسافر. 
میسافتی گنه اکان لق یک را شای 
شقق. الشقيق: 
هر كدام از دو نیمه يك جيز نصف شده. برادرتنى. مثل 
و نظير. الشّقيقة: خواهر. زمين سفت در وسط باغو 
گلزار. باران بسيار تند و پرآب. الشَقِيقَةُ مِنَالبَرْقٍ: برقى 
که در اسمانق یخی شود درد نصف سر. ج شقائق. 
شقائق التُغمان: گل لاله. َقِيقَةُ التُهمان: یک كل لاله. 
المَشْقّة و المِشَقّةه رنج. محنت. مشسقت. ج مشاق و 


مسافرت دور و دراز. رنج و مشقت. ج شقق 


۷ شقر: شرت و شَفْرَ غ شَقَراً و شُفْرَة رنگش قرمز 
مايل به زردى شد. الشُقْرَّة رنگ سرخ مايل به زردى. 
الأشّفّر: بور. سرخ متمايل به زردى. ج شقر. الشقراء: 
مؤنث الاشقر. إشقة: سرخ رنگ متمایل به زرد شد. 


بور شد. 
* شقرق: التقراق و الشقزاق الشفرق و الترفری: 


* شقشق: مُشن تفه الجتل: شتر صدايش را در 
كلو پیچاند. شفشق الطید: پرنده آواز داد. ال فشفّة: 
عيرق اسك ,رید انید در كلؤى شق كله در وقت 
هیجان از دهانش بیرون می‌آید و صدایش در گلو 
می‌پیچد. ج شقاشق 

۳ شقف: الشقف: سفال. شکسته‌های سفال. الشقفة: 
واحد الشققف. الشاقوف: چکش سنك شكنى. 


شقل 


الشقيف : صخره بزرگ سرازیر شده از کوه. سنگ 
کوچک. 

شقل :قل ے شَقْلاًالدَرَاهِم: پولها را وزن کرد. 
#شقو :شقا يَشْقُو سفوا وَأَمْقَى الله فلاناً: خداوند 
فلانی را شقی و تيره بخت کرد. شقن يَشْقَى شقا و شقاء 
و شَّقَاوَةو شقاوَةو فة و شفوة: بدبخت شد. الشَقَىْ: 
بدبخت. با شقاوت. 3 أشقياء. شاقى فلاناً: در شقاوت 
با فلائى رقابت كرد. شاقاه فی‌الحصرب و نحوها: در 
جنگ وغيره با او دست پنجه نرم كرد. شاقاة علیٰ كذا: 
در فلان جيز با او مسابقة صبر و شکیبایی داد. الشّقا و 
الشّقاء : تنگی و سختی. شقاوت. 

شک :کت شکاً فىالامر: در آن مطلب شک كرد. 
مشکوک شد. مک بالرمح: نیزه را تا استخوان او فرو 
کرد. شَكتْ الشركة رِجْلَهُ: خار به پایش خلید. شک 
القومٌ بیوتهم: آن گروه خانه‌های خود را در یک راه يا 
به صف هم ساختند. شک الخیاط التوب: خياط لباس 
را کوک زد. شک الیه البلاة: شهرها را پیمود و به طرف 
او رفت. شک الشیء الى الشىء: آن دو چیز را به هم 
جمع کرد. شك عليه الأَمرٌ: در آن کار به شک افتاد و 
ندانست جه کند. کار بر او سخت شد. شک فی‌السلاح: 
غرق اسلحه شد. شاک السلاح و شاک فی‌السلاح: 
غرق آناشه. تاادندان مسلح. ج شکاک. قکگة: 
کرک برد أو را اند شک راخت کک 
فى الأمر: در آن مطلب شک کرد. الک : شک کردن. 
شک و تردید. ترک کوچک استخوان. مرگ موش. ج 
شکوک. الشکت: حواله پولی و مالی:.چک: الشکة: 
نوع شاکی السلاح بودن. چوب‌ریزه که در كنار دسته 
تيشه در رخنه تيشه مىكذارند كه محكم شود. ج 
شکک. الشّكّة : مسافت. الشاكّة: مؤنت الشاک. ورم 
كلو. ج شواك. الشّكاكة: كناره زمين. الشکاک: 
خانه‌های رديف هم. الشَكيكّة : راه و روش. اخلاق. 
فرقه و گروه. سبد میوه. ج شکانک و شکک. السشک: 
مشکوک. زره ج مشاک. 

#شکر :شک اك مكراد شکوراً و شرا اارجل و 


شکل 


للرجل: از او تشکر کرد. او را ستود. شَكَرَ للرجل 
فصیح‌تر از شَكَرَ الرجل است. الشا کر : شکرگزار. 
تشكر کننده. سپاسگذار. ج شاک ون و شکر. شا کر ربه: 
كياهى است. کر الضَعٌ: پستان چهاربا پر شير شد. 
کر الشَجَرُ: درخت پاجوش زد. الشكران: پستان پر 
شير. مملو. ج شکازی و شکازی. الشَكُرّى: مؤنثٍ 
الشكران. عَینْ شَكْرَى: چشم پراشک. شاكرْهُ: از او 
تشکر کرد. سپاسگزاری کرد. شاگرهٌلحدیث: با او ابتدا 
به سخن کرد. تشک له از او تشکر کرد. القكُور: 
بسیار شکرگزار. مذکر و مونث در آن یکسان است. ج 
شکور الشّكُورايضاً: یکی از اسامی خدای تعالی است 
که پاداش زياد در برابر علم کم می‌دهد. القير: 
پاجوش درخت. گیاهان. پرها و موهای ریز در وسط 
كياهان و پُرها و موهای بزرگ. موی يشت و دو طرف 
گردن. يوست درخت. ج شكر. القككرة: یکبار تشکر 
کردن. الشَكْرَة و الشَكَرِيّة: پر شدن پستان چهارپا از 
شير. المَشْكرَة: هر گیاه كه شير را زياد کند. التو کران 
والشَيْكّران والشَیْگُران: كياه شوکران. عربى نیست. 
الشاكريّ: معرب چاکر. چاکر. خدمتکار. ج شاكِريّة. 
الشاكريّة : مزد چاکر و خدمتکار. و به زبان محلی 
نوعی چاقوی سرکج را گویند. 

#شکس :شک + شکاسة وشکس ح شکنا: بخیل 
شد. تند خوشد. بداخلاق شد. الشکس, و الکس: 
بداخلاق. تندخو. ج شکس. شاقطة تشاكسة: با او 
مخالفت کرد و در تنگنایش گذاشت. تاكن القوم: آن 
گروه با هم مخالفت کردند. 

#شکل :تک ع شَكْلاً و َكل الأمئ: مطلب يا کار 
مشکل شد: مشتبه شد کل و شکل العذب: انگور 
شروع برسیدن کرد. شَكَلَ و شَکُل الکتاب: برای کتاب 
یا نامه حرکت‌گذاری کرد. شكل :و فشكل الداشة 
بالیکال: دست وپای چهارپا را با بند مخصوص 
بست. کل الف عکس أن چیز راکشید. کلت و 
َكلت اعرا شغزها: زن موی خود رادو شاخه بافت. 


نکل قکلا: سرخ و سفيد شد. شل الشیء: در 


شکم 

سفیدی آن چیز قرمزی بود. کت الَوأه: آن زن 
عشوه‌گری و غمزه‌گری‌کرد. غمزه‌گر بود. أَشْكَلَ الأَْرُ: 
مطلب مشتبه شد. کل العِنّبُ: انگور ابتدا برسیدن 
کرد. کل النخلٌ: غوره خرما رسید و رطب شد. 
أشْكلَ الکتاب: نامه يا کتاب را حرکت‌گذاری کرد. 
کل الشیء: آن چیز سرخ و سفيد شد. 
آشکل‌المریض: بیمار بهبود یافت. شاكَلَهُ مشاکلة: شبیه 
و مثل او شد. با او موافق و هم رأی شد. تَشکُْل: 
صورت پذیرفت. شکل یافت. تَشَكَلَ العنبُ: انگور 
أبتداى برسیدن کرد. تشاكلا: آن دو مانند هم شدند. با 
یکدیگر توافق کردند. إِشْتَكَلَ و إِسْتَشْكَلَ الامز: مطلب 
مشتبه شد. الشکل: شبیه. مثل. مانند. همتا امر مشکل. 
هدف. مقصد. عشوه‌گری. ناز و غمزه زنها. شکل. 
قیافه. ج آشکال و شُكُول. الأشكال ایضأ: زینت‌آلات 
مروارید يا نقره که به همدیگر شبيهاند. شَكْلُ الکتاب: 
حرکت‌گذاری کلمات کتاب یا نامد. لکا یک 
حرکت روی کلمه. الشكل: مثل. مانند. ناز و غمزه زن. 
الشكلة: سرخ و سفید. الشُكُلّة و الشا کل: شبیه. مانند. 
شباهت. القكلة: زن عشوه‌گر. الشکال: كُند. زنجیر. 
پابند چهارپا. بندی است که از وسط پاهای چهارپا تا 
وسط دستهای آن برود و به سینه می‌رسد. بندی است 
ميان دست و پای چهارپا. ج شکل. الشکال فى الخَيْل: 
اسبى كه در سه تا از دست و يايش سفيدى باشد و در 
یکی نباشد. الشاكلّة: مَوْنثِ الشاكل. مثل و مانند. كرانه 
و جانب مقل كناره راه. راه و روش. مسلک. نيت. 
حاجت و نیاز. تهيكاه. ج شواكل:الشواكل ايضاً: 
راههاى فرعى منشعب از راه اصلی. الأَشْكّل: سفيدى 
که به سرخی می‌زند. کسی که چشمش "كلمي قرمز 
أسنت: 2 شکل. الشكلاء: منت الاشکل. حاجت و 
نياز. الشکیل: كف دهان جهاريا كه با خون مخلوط 
شده روی دهنه حیوان جمع تن التشكيلة در 
اصطلاح نظامی: دسته و گروه. تَشْكِيلة من الدَبّابات: 
یک دسته اك ركو طاح مت گس ايند 
هر نوع كُل. المشكل و المشكلة: مطلب مشكل و 


۳۴ 


شکو 


مشتبه. ج مشاکل و مُشکلات. المَشْكُول من‌الخیل: 
اسبی که پایش را کند زده‌اند. المُشَكَلِ: دارای شکل و 
قیافه. 

7۷ شکم: مَکُمَهُ شَکما: به او پاداش داد. کم فلانا: 
به فلانی عق. سکوت داد. شكتةغ شكما واس 
گازش گرفت. الشکيتة: ناز. تکبر. تسلیم ظلم 
نشدن. عهد و پیمان. خوی و سرشت. شباهت. 
الشَّكِيمَةُ من اللجام: آهن و دهنه. ج مکائم و شُکُم و 
7 شکو: شكا بشكر شکویو شکوا ی شكاةو شكادة 
و شِكايَةٌ و کید 
کر الامر اوالعِلّة: از آن کار يا آن بیماری اذیت شد يا 
كله و شکایت کرد. شَكا مَرَضَّهُ للطبیپ: بیماری خود 
را برای دکتر توضیح داد. كا أَمْرَهٌ إلى اللّهئ از 
گرفتاربهای خود به خدا پناه برد. الشاکی: شکایت 
کننده. شاکی. مشک ْه: کسی که به او شکایت 
کرده‌اند. القشکو و النشكئ: کسی که از او شکایت 
شده. الشكوئ: شکایت. گله کردن. شکایشکر شکوآو 
شَكْوَى و شَكاةٌ المرض فلاناً: بیماری او را اذیت کرد. 
نی َشخیة الشاكن: شکایت: شا کنی, را پطترفت. 
شاكاءٌ از او شکایت کرد يا ناراحتی خود را به او گفت. 
تشگی: مریض شد. تشگی إِلئِِ: نزد او شکایت کرد. 
ع من جرج: بدنش در اثر زخم درد گرفت. 
تشاكى تشاكياً القومٌ: آن كروه به يكديكر شكايت 
کردند. الخو و الشكوّىو الشكاءو التكاةو 
الشَکُوا بیماری. الشَكْوَى ايضأ: شكايت. گله. ثاله. 
گله‌کردن. ج شکاوٍی. الکو ايضاً: شتر نر و كوجك. 
الشّكاة ايضاً: عيب. الشَكْرَة يكبار شكايت كردن. يك 
بيمارى. ج شکوات و شکاء. الشَّكْوّةو الشْكَيّت ظرفی 
ات یکی راف اب راشيو . الشکی: شكايت شده از 
آن. درد آمده. ج شکایا. السَکیّ و الشاکی: شاکی. 
دادخواه. کسی که کمی بیمار شده. رَجُل شاکی السلاح: 
مرد تا دندان مسلح و خیلی با هيبت و شوکت. اصلش 
شاک بوده. الشكيّة: مؤنث الشکی. المشكاة طاقچه. 


زیدا: از زید نزد او شکایت کرد. 


شکی 


جا چراغی. جائی که روی آن چراغ می‌گذارند. 

۳ شکی ی ا 
خرش واو است و گذشت 

٭ شل شلد لا لتوب: را ات 

کوک زد. شَلَّتْ امین دمتها: چشم آشک ريخت: شل 
الدرع و شل الدرع علیه: زره را پوشید. شل‌العیع: آن 
چیز را قطعه کرد. شل غ لاو لا لایل: شتران را 
رانك ری کور کر ملت - شلا و شَللاً و ARE‏ 
اشلالاً يده دستض شل شد. الأككل شل.ج شل 
الشلاء دست شل. امل دستض شل شد. إنشل العط: 
باران سرازیر شد. إِنْشَلٌ السيلٌ: سیلاب از بالا جریان 
یافت. ال الانث فی‌لفنم: گرگ به كله زد. لت 
الابل: ران وانده شدندء اشتل قل شدم: لگ شدن 
لباس که پاک نشود. فلج‌شدن دست. الشلال مردمان 
متفرقه. ال یکبار کوک‌زدن و یکبار تمام معانی 
شل. هدف و مقصد مسافر. الشّلّة و الشُلَّةَو اللىي 
آرژوی كارو وراك هذف و بت شاف اال 
كلاف نخ. الشلیل: پلاسی که روی كفل چهارپا یا يشت 
زین يا پالان می‌گذارند. زره کوچک زیر زره بزرگ یا 
پارچه‌ای انيت که زیر زره می پوشیند: خدده عچری, الب 
در دره. ج أَشِلّة. اللالات: آبشارها. الشالآبشار. 

۲ شلح: سَلّحَهُ تَشْليْحاً: برهنه‌اش کرد. المُشَلّح: برهنه 
گردیده شده. رخت‌کن حمام. 

٭ شلشل: عُلَل شَلْشَلَة و شلشالاً الماء: آب چکه 
کرد. قشل الماء و بالماء: آب را پاشید. هلل الماع: 
آب را چکانید. شَلْسَلَ السَئِفٌ الدع: شمشیر خون را 
ریخت. الَلْتَلو المُتَلْشِلو الفقلشل: آب يا خون 
و غیره ريخته شده. تغل الماء: 
تاش السيف بالدم: شمشیر خون را ریخت. 
العلشل مکی که آب می‌دهد. ماء شَلْشَلْ: آب چکه 
کننده. الشَلْشّل و اللشُل من‌الرجال: مرد چالا و 
چابک دست. مرد خوش طینت. 

7 شلو: الشِلُو: اندام. بچه شتر. هر يوست کنده‌ای که 
مقدارى از آن خورده شده و مقدارى مانده. ج أشْلاء. 


9 باشیده شد. 


لا اللجام: تسمه‌ها يا بندهای جلو افسار. أَشْلاءُ 
الانسان: ادام پوسیده انسان. اللو و الشّلة تن بدن» 
جسم هر جيز. الل باقیمانده‌های هر جيز. الشَليّد 
ته مانده:مال و دارائى . پاره‌ای گوشت. ج شّلايا. 

© شد مگ سمأو شَمِيماً و ییتی الززد: كل را 
بوئید. شو شما تکبر کرد. شم بل او الاْف: نوک 
بیثی يا کوه بلند گردید. الاو الم برآمده. بلند 
َُمالرهر: گل را بوييد. شَمّمَهُ الزَهْر گل را به او داد 
كه ببوید. أَسَمٌ برافراشته سر عبور کرد. اسك الوزة: 
كُل را به او داد ببويد. أَشَّ عن الامر: از آن E‏ 
صرفنظر كرد. أَشَمّ القاری الحرف: قاری حرف را 
اشمام كرد. شامًامشامةً و تشامًاتشاماً: ان دو یکدیگر 
را پوئیدند. اش شتم‌الشیع: ان حت ازا اط شمه آن 
را سر فرصت بویید. إِسْتَشَحَهُ خواست آن را بیوید. 
استشمامش کرد. الشّمّ بوییدن. الشامّة حس بویائی. 
السَمَم: نزدیکی. دُورى. قلمی و كشيده بودن بینی. 
الشييم بلند. بوی خوش. الأشم مهتر و و سالار بزرگی 
فروش. كريم و با سخاوت. دارای بینی قلمی و کشیده. 
رشي الشَعاه مونب الاش الاو التشوم بسیار 
بو کننده. السَمّام ایضا: نوعی خربزه. الشَمَامَةة یک 
خربزه. ج شمامات. الشّمّامات ایضاً: هر بوی خوشی 
که می‌بویند. الاشمام در نزد ۳ و نحویین: ظاهر 
نكردن حرکت و در بینی سخن گفتن. التشئوم 
بوییدنی. مشک. بوئیده شده. 

٭ شنت مت تاتا و شماتة بفلان: فلانی را 
سرکوفت زد. شماتت کرد. در ناراحتی او اظهار 
شادمانی کرد. الشامت: شماتت کننده. ج شمات. 
التشثر به: شماتت شده. شَمْتَالعاطِس و شَکت 
علَیه: به کسی که عطسه کرده گفت: یوحمک الل: خدا 
ترا بیامرزد يا به تو ترحم کند يا دعا کرد که وضعی 


پیش بايد كه کسی تو را مات کنر شه 


ناامیدش 


شَمَتَ بیتھما: آن دو را با یکدیگر جمع کرد. 
دشمنش مسلط کرد 
که او را شماتت کند يا دشمنش را خوار کرد که او 


أشتَه الله بعدوه: خداوند او را بر 


بتواند او را شماتت کند. تَشَحّتَ القوم: آن گروه ناامید و 
با دست خالی برگشتند. الشامتَة : مونثِ الشایت. یک 
پای چهارپا. ج شوامت. 

شمخ :شَمَحَ = شَمْخَاً و شّمُوْخاً الجَیل: كوه بسیار 
بلند بود. الشامخ : بسيار بلند. ج شم الشامِحّة : مؤنثِ 
الشايخ. ج شوامخ و شامخات. شخ وشَئغ أنْقَهُ و 
ِنْفِِ تكبر كرد. ديكران را ناقابل دانست. تَشامَحَ : بلند 
گردید. تكر کرد. تشم شح بالفد: تكبر ورزيد. الشامخ: 
بلند. تسب ب شامخ: نسب يرافتخار. رَجِلٌّ شامِحٌ: مرد از 
خود راضی بسیار متکبر. الَمّاخ : بسیار متکبر. جَبَل 
شَمَاحٌ: كوه بسیار بلند. الشَمُوحْ والشّمّخ : بيابان دراز 
و طولانى. 

*آشمر َشَمْرٌ خب شئراً: به سرعت یا متکبرانه رد شد و 
گذشت. مد اللخل: خرما را جيد :قفد اش مير به 


سرعت گذشت. سکره وادارش کرد بشتابد. شَمُّرَ 
الشیء ؛ أن یز رامع كرد ین هب کسید شر 
السفيتة آوالصفْر: کشتی یا باز شکاری را فرستاد. شر 
الثوت عن سائیّه: دامن اس را بالا زد. شَمَّرَفى الامر: 
چالاکی به خرح داد. ت 
مهيا شد. شَمَّرَ إلى المکان: به قصد آنجا حرکت کرد. 
شمر تْ الحربُ و شَمْرَتْ الحربُ عن ساقنها: : تنور 

دس سین سس نو آشعره 
بالسیف: با 5 شمشیر او را درهم پیچید يا شمشیر را در 
أو فرو برد تَشَمّرَ وإِلْشَمَرَ : شتابانه يا متکبرانه رد شد. 
تشر للامر: آماده کار شد. مهيا شد. الشمر: با 
سخاوت. با بصورت: آگاه.شده كتيده زرسنج. کارآمد. 
با تجربه. الشّمْرّة و الشّمار : رازیانه يا انیسون. الشامر 
والشامرة: شتر يا گوسفندی که پستانش به شکم 
جسبیده و جمع شده لا شایرة: لثه‌ای که به بيخ دندان 


مر للأم: برای کار آماده شد. 


چسبید. ج موایر المُشَمِّر : کارآمد. با تجربه. 
کننده, 


۳ 


##شمز مار إِشْمِئْزازاً: جنرشش شد أ 
شبات تقرت بيه اهم ریا مار الى “از آن جين 
نفرت بيدا کرد. اشماز یثه: اؤ ای خندشتن امد 


۳۴۶ 


۳ 


سممع 


الشُمَنْزِيرَة : ترسيدن. از شدت نفرت به هم لرزيدن. 

#اقتعس :كش غ شفوسا و شعاننا: سر‌پیچی کرد: 
yS‏ 
و به او اظهار عداوت كرد. شَّ 
کرد. سرکشی کرد. الشَمُوس ج نس و شش و 


شم الفرش: اسب توسنی 


الشامس ج شوامس: سرکش. نافرمان. توسن. شَمَسَ 
مب شاه قمج کشا وای تی الیِوم: آن روز 
آفتابی شد. شمش لی: اظهار دشمنی با من کرد و 
نتوانست دشمنی خود را پنهان کند. الشامس و 
اللشمس: روز آفتایی. کش الکافژ: آفتاب را 
پرستش کرد. شس الشیءَ: آن چیز را در آفتاب يهن 
کرد. شَمِّسَهُ: رمش داد. شَمَس‌فلان: به رتبه پائین‌تر از 
کشیش رسید.و در آن رتبه تمرین کرد. تسکش 
آفتاب نشست یا ایستاد. لهس : خورشید. ج 
شُمُوس. الشّمَيْسَة : مصغرالتَنس. الشَمْس والشَمس و 
الشَمُوس مِنَالايَام: روز آفتابی. الشَمُوس: كينه توز. ج 
شُفس و شّمُس. الشامس : امتناع کننده. الشسايش 


و9 


ِنَالأَيَام: روز آفتابی. الشایش مِنَالخَيْلِه اسب توسن 
و سركش. الشایش من الرجال: مرد تندخو. ج 
موامس. الشَمْيِيّة در اصطلاح جديد: جترء الشتاس : 
پائین‌تر از رتبه کشیش. ج شمامتة. اين لغت سریا نی 
و معنايش خدمتکار است. 

۲شمط قبط - شَمَطا واشْمَطٌ إشيطاطاً وإِشْمَاطٌ 
إشييطاطاً واشْمَأَطً إمينطاطاً سرش شيافزو سد شد, 
الأشمقط ج شط وسّمْطان: کسی که موی سرش سياه 
و سفيد است. الففظاء ..مؤنث الأشعط. ج شغْط. 
شَمْطَهُ وأفتطه به: با آن سخلوطش 2 أشمط 
المشازه .موی سر آن هرد سیاهدو سغید:شد. القعیظ: 
مخلوط. ممزوج. سپیده دم که هوا گرگ و ميش است. 
الشَمَطاتُ فی‌الرأس: موهای سفید در سر. لوط به 
ونان 6 بلال. كلاف نخ. 

#شمع امه شَمّعَ الشیء : چیزی را موم اندود کرد. شمع ث 
آجين كرد أَشْمَعَ السراج: چراغ پرتو افکند. a‏ 
داد. الشنع و الشمع : موم عسل. شمع. الشَمْعَة و 


شمعل 


الشَمّعّة: یک دانه شمع یا موم. ج عات الشماع: 
شمع ساز. شمع فروش. المَشْمَعَة: دکان شمع‌فروشی يا 
جای شمع سازی. الشَنغدان: كل دسته كه بر أن چراغ 
گذارند. شمعدان. ج شماعد و شفعدانات. المُشَمَّع: 
مشمع. موم آلود. پارچة موم آلوده. بارانی 

7 شمعل: شَْعل و تنعل و إِشْمَعَلٌ القوم: متفرق 
شدند. براكنده شدند. ِشْمَعَلْتْ الحَوْبُ: تنور جنگ گرم 
شد. إِسشْعَعَلّتْ الاو تاراج همه كير شد. إِشْمَعَلّتْ الإيلٌ: 
شترهاایا شادئ و عسنی :و یجان به کر ظرف برفتند. 
سمل الرَجُلُ؛ تند رفت. در رفتن كوشش كرد. 

٭ شمل: شَمَلْتْ ‏ شُمولاًالریخ: باد شمال وزيد. شَمَلْ 
فلا الشّىة: آن جيز را در معرض باد شمال گذاشت. 
شَمَلَ به: او را به طرف جب برد. شَمِلهُ شغلاو 
شَمُولاً: با چادرشب او را پوشاند. شَمَل كو شلک 
شثلاً و لا و شمُولاً الامرُ القوم: آن مطلب همه را 
دزیر گرفت. همه گیر شند. شَمَل القوع خيراً او شراً: بدی 
يا خوبی را درباره همه انجام داد. شَمَلَهُ تشمیلا او را 
در عبا یا چادر شب بيجيد. شَْلّالرجل: آن مرد شتاب 
کرد. از طرف چپ رفت. أشعل القوم: آن گروه در 
معرض باد شمال قرار گرفتند. أَشْتلث الریم: باد به 
طرف شمال رفت. أَشْمَلَ الرَجُلُ: آن مرد دارای خنجر 
یا عبا یا چادر شب شد. أشهلة به او ملافه داد دور 
خود بپیچد. تَشَمَّلَ تَشَمُلاً بِالشَمْلَةِ: چادرشب دور 
خود پیچید. إِشْتَمَلَ: شتابید. إِشْتَمَلَ فی‌الحاجة: آماده 
برآوردن حاجت و نیاز شد. إِشْتَمَلَ بالثوپ: لباس را 
دور خود بيجيد. إِشْتَمَلَ له عَلیه: مطلب او را احاطه 
کرد. إِشْتَمَلَ عَلئ فلان: خود را سير بلای فلانی کرد. 
الشَمْل: باد شمال. کار و مطلب جمع و جور. کار 
يكين ,و پراکننه. الشغل: نام جمایت. باد شال 
باران کم. رطب کم. مردمان اندک و غیره. ج آشمال. 
الشَملة: عبا يا چادرشب که به دور خود پیچند. ج 
شملات. الشَمالو الشمال و الشنأل, ستاو 
اليل و الشَمُول و الشَوْمَل و الشَيْمَل: باد شمال. 
عبّث المال أَوریخ القمال: باد شمال وزید. ج 


شنا 


شمالات. القسال ج أشقل.و شمل و شمال و شمائل: 
طرف چپ مقالل هتوب شوم نعانهای در يسقان 
گوسفند. يك دسته از زراعت كه دروگر برای درو 
بدست می‌گيرند. طَيْدٌ شمال: هر پرنده‌ای که آن را به 
فال بد مىكيرند. ناقَةٌ مال: ماده شتر سریع. تندرو. 
الشمال ج شمائل: طبع و سرشت. الشَمِيلَةة خوى. 
سرشت. ج شمائل. الشمل: کسی كه عبا یا جادر شب 
به دور خود پیچیده. الشَمُول: می يا می سرد. المشمل: 
قمه و بيشتر به خنجر گویند. المشعل و المشتلةو 
المشمال: عبا. جبه. ردا. ملافه يا لحاف. العشئول: 
شامل شده. مشمول. در معرض باد شمال قرار گرفته. 
خوش اخلاق. المَشْمُولّةة می يا می سرد. لَيْلَهُ 
ولق شب سرد ألا مضيو اخلاق نايسند و بد 
و مذموم. 

٭ شمندر: الشَمَئْدَرو الشَّمَمْدُور: چفندر. 

#شن فود قتا السات آب را پاشید. شؤواقة 
عَلَيْهِمُ الغارة: 3 از جهار طرف بر آنها يورش برد. شنو 
تشاوٌالجلدُ: بوست خشک و چروک شد - تشن و 
تشن جلدلانسان: پوست انسان در اثر پیری چروک 
شد. تشن و شان و إِشَثَنَ السقاء: مشک پوسید. الشّنّ 
8 نان و آشتان و ان مشک کوچک و پوسیده. 
قوس شَنَّةٌه کمان كهنه. الشَْيْن: هر شيرى كه آب روى 
آن بريزئد. الشتان: آب سرد. ابر بارنده. ماشنان: آب 
پخش و پراکنده. الشناتة آبی که از مشک يا درخت 
می‌چکد. 

+3 متأ قا دو کیت قتا و شاو متاو شتاو 


سانا و شتانا و مشاه و شوه الرجل: نسبت به آن 


مرد کینه توزی کرد و دشمن شد و با او بداخلاقی کرد. 
الشانىء: دشمن کینه‌توز و بداخلاق. ج شُنّاء. الشانتة: 
مؤنث الشانی. ج شوانی. المَشْنْْء: کسی که نسبت به 
او کینه‌توزی و دشمنی و بداخلاقی شده. شيِقٌ: نايسيد 
بود ولو قشنگ باشد. تشانا القوٌ: آن گروه همدیگر را 
دشمن داشتند. الشناءةة دشمنی و کینه همراه 
بداخلاقى. الشَوانئ: مونب الشایته. شَوانِئٌ المال: 


اموالی كه از دادن آن دریغ تنود القتان: دشمن 
دارنده. الق و الگی: مؤنث الشَئآن. المشْئأء زشت 
و ناپسند. مذکر و مونت و مفرد و جمع در آن يكان 
است. کسی که با مردم دشمن است. 
شنب: یب ے شا الوم روز سردی شد. 
قبالرجل: آن مره رای دندنهای سفید و قدسنگ 
بود. الشانب و شب سرد. روز سرد. الشنْيّة: ماء 
سردی هوا. الأَشّْب و الشانب و الشَنِيبٍ و المشب: 
مردی که دارای دتدانهای زیبا و سفید است: الاب 
دهانهای نیکو. 
۲ شنت: الشَنْة: ساک. كيف دستی. عامیانه است. 
شنج :منج = شنماً فلج و تج والشتع الجلدٌ: 
پوست چروک شد. جمع شد. الشنج والأشئج: : مردی 
كه پوستش جروك یا منقبض شده. الأشتج ايضاً: 
پوست چروک شده. شَنَّجَهُ: متشنجش كرد. منقبضش 
كرد. التَشَنّح: تشنج. انقباض. 
# شفر: مر عَلَيْهِ: از او بدگویی كرد. رسوايش كرد. 
الشّنار: بدنامی. ننگ و عار. رسوايى. افتضاح. 
۲ شنشن: الشِنْشِنّة: خوى وسرشت. عادت. یک پاره 
گوشت. ج شناشن. 
۸# شنع: نع = شنعاً: زشتش کرد. رسنوایش کرد. 
ف ضیختش کلرد. :دشتامش داد شتیع ‏ شتعا بده 
دشنامش داد. رسوایش کرد. منم * سناع و شئعاً و 
شتعاً و شنوعا: زشت و مفتضح شد. رسوا شد. الشَنِيع 
ج شع والشنع والأشتّع: زشت. رسواء بد. شَنمَ لرجل: 
بسیار مفتضح و رسوا کرد او ا. شَنّمَعليهالامرّ: كارش 
را وشت دانست: شَنّعَ الرجل: به سرعت گذشت. ۳ 
أشئع امن شتر چالاکانه راه رفت. .تنم : در راه رفتن 
دن گرردد ات نع للامر: برای کار آماده شد. نع 
السلاخ: جام جنگ را بر تن کرد. مسلح شد. تَشَنَّحَ 
الغارَة: از همه طرف یورش برد. تَشَنَّمَالقومٌ: کارهای آن 
گروه به جهت اختلاف آرا تور و . تشم 
الرجل: آن مرد ارادة کاری زشت را کرد. د تَشَنّع لفرش: 


ار اسب شد. التو لبا سد تة 
سوار اسب شد. تَشَنَّالكوبُ. لباس پوسید. ! 


N 


سيق 


زشت و مستهجنش کرد. الشئقة.و الشناعة و الشتوع: 
زشتى. المُشَنَّع: زشت و قبيح. شایعه‌ساز. 

۲ شنف: شنت لي فا الیه: از روى اعتراض يا 
تعجب چپ چپ بد آو نگاه کرد. يكيف شتف فلاا و 
لفلان: فلانی را دشمن داشت. شَيِفَ لَهُ: به او توجه کرد. 
متوجه او شد. شَيِفَ به: آن را درک کرد. به آن پی‌برد. 
شنت الکلام: سخن را لعاب تخمه داد. آراستش 
شَّتَإليد: با گوشه چشم به او نگاه کرد. توافت 
الجاريّة: گوشواره در گوش دختر کرد. تفت الجارِيّةٌُ: 
دختر گوشواره كرفت و به كوش كرد. الشائف: چپ 
چپ نگاه کننده. خيره شده. دشمن دارنده. اعراض 
کننده و روی گرداننده. الشَنْف: گوشواره. ج شتف و 
أشناف. الشَنْف: دشمن دارنده. 

۷ شنق: شتَنَ مشق لبهیر: شتر مواد افسار شتر را 
شخت کشید که سرش را بلند کرد. شتی القرية: دهان 
مشک را بست سپس نخ آن را به دست‌هدای مشک 
بست. اش راس الداّة: سرچهارپا را به جای بلندی 
بست. شَنَوَ شَنَقَ الشیء: آن را آویزان کرد. شقه: هُ: دارش زد. 
الشَنّق: دارزدن. اعدام گردن. شتق مقا واو که 
شَتَفاءٍ علاقمند شد. خاطرخواه شد. دوست داشت. 
نع السی:: آن چیز را قطعه قطعه كرد. أَشْتَقَ البعیز و 
القربّة: شترسوار افسار شتر را كشيد كه سرش را بلند 
كرد. دهان مشک را ب بست أَشْمَقَّ امین شتن سو را بلقد 
کرد مق على فلان: برفلانی گردنکشی و تعدى و 
تجاوز کرد. آشتق الرجل: تاوان گرفت. تاوان داد. 
افق الشی»: آ ن را أويزان كرد. َشْنَقَغَنَمه إلى عنم 
زید: گوسفندان خود را با گوسفندان او مخلوط ۳۷ 
أَشْنَقَ اليد الى العنق: دست را به كردن آویخت. شا 
مُشَائَقَةَ وشناقاً: اموال خود را با اموال او مخلوط كرد. 
تشائقا: آن دو اموال خود را با يكديكر آمیختند. 
الشق: تاوان. طتاب. دراز بودن سر. جوال. گاله. 
الشناق: بندی که با آن دهانة مشک را می‌بندند. زه 
کمان. درازی سر. هر نخی که چیزی به آن آویزان 
می‌کنند. افسار شتر. طنابی که دست را به كردن 


شنک 


می‌بندد. ج شق و آفنقه. الأشستق: 
دراز. الشَْقاء و الشنقاه: منك الأشئّق. المشناق: خيره 
شونده به همه چیزها. المَشَمّة: جای به دار آویختن 
تبهکاران. المََة: چوبه‌دار. 

# شنک: نگل ج شناکل: جنك که يا آن پنجره را 
می‌بندند. چفت پنجره. میخ‌های کوچک که به دیوار 
کوبیده لباس به آن آویزان می‌کنند. 

شنی: الشائيّة: ناوگان جنگی. ج شوان. و خیلی کم 
به صورت مفرد ذكر می‌شود. 

2۲ شهب: شهب = و هب ع شهباً: رنگش سفيد و 
سياه شد. خاکستری رنگ شد. الشاهب والأشهب: هر 
جیزی كه راکش یاه و سقید بإشاده خاکستری رنگ. 
عامٌ أَشْهَبٌ: ؛ سال قحط. بوم أَشْهبُ: روز سرد و برفی. 
یش أَشْهْب لشکر جرار و نیرومند. جمع شهب 
شهب است. گب قفا و شَهْبَهُ الحدٌ: كرما رنگ او 
را عوض کرد. أَشْهَتَ العام القوم: سال قحط آن مردم را 
بیچاره کرد. إِشْهَبٌ و شهابّ و هد رنگش سفید و 
سیاه‌شد. زراعت خشک شد و کمی سبزی در آن باقی 
ماند. الشَهُّب: کوهی که برف روی اق اسك الَهّب و 
الشهْبَّة: سفید و سیاه. خاکستری رنگ. الشهاب: شعله 
آتش. شهاب. ستاره. سرنیزه. ج شهب و شغبان و 
آشهب. الشهب: سد شب ۱۳و ۱۴ و ۱۵ ماه‌قمری. 
القهباء: مؤنت الأشهب. لقب شهر خسب. 
الشَهْباءٌمِنَالكتائب: دسته بزركى از لشكر. دسته‌ای از 
لشکر که اسلحه زیاد دارند. سَنَةٌ شَهْباة: سال پر برف یا 
سال قحط و بدون آب :و علف. 

٭ شهد: شَهِدَ ‏ شهُوداً المَجْلسَ: حاضر در سجلسی: 
شد. شهد الشیء: آن چیز را دید. مشاهده کرد. بر آن 
آگاهی یافت. شَهدّ الجمعة: نماز جمعه را درک کرد. 
شهدعلی کذا: بر آن چیز شهادت داد. شهد- و سهد ے 
ها لّالحاکم لفلانٍ أو علی فلان: به نفع يا به ضرر 
فلانى در نزد حاكم گواهی داد. شَهِدَاللهُ. خداوند شاهد 
است يا دانا است. شه پکذا: به فلانچیز سوگند خورد. 


شَاهَدَهُ مُشَاهَدَة: مشاهده‌اش كرد. ديدقن. آشهله: 


۳۳۹ 


= 


حاضرش كرد. أَشْهَدَ فلاناً قلی کذا: فلانی را بر آ 

چیز شاهد قرار داد. اشتشهده: از او گواهی خواست. 
|ستشهد به: در كواهى از او کمک خواست. به آن 
استشهاد کرد. هد هد در راه خدا شهید شد. 
تََهَدء شهادت خواست. تَشَهّدَ المْسْلِمٌُ: مسلمان تشهد 
نماز را خواند. الشَهُد و الشْهُد: عسلی که از موم جدا 
نشده. ج شهاد. الشَّهْدَة و الشُهْدَة: پاره‌ای عسل صاف 
نکرده. الشهادة: خبر قطعی. گواهی دادن. سوگند. 
شهادت در راه خدا. دنیائی که مشاهده می‌شود. 
برخلاف عالم غيب که مشاهده نمی‌شود. و در 
اصطلاح جدید: گواهینامه يا اجازه و تصدیق. الشاهد: 
گواه. شهادت دهنده. زبان. دلیل و شهادت. ستاره. 
سخن کسی که در لغت عربی استاد و به حرفش در 
مورد لغات عربی اعتماد می‌شود. ضَلاةٌ الشاهد: نماز 
مغرب. ج شُهود و شُهّد. الشاهدة: مؤنث الشاهد. زمین. 
اهد. الّهید و الشهید: شاهد. گواه. 
راست‌گو در شهادت. آگاه به همه امور. شهید در راه 
خدا. ج شُهَداء. الشَهیدة: مؤنث الشهید. العشهد: 
محضر. در حضور. اجتماع مردم. انجمن. جای به 


3 شاهدات و سوا 


شهادت رسیدن شهید. یک قسمت از نمایشنامه. ج 
مشاهد. المَشْهّدَة و المَشْهدَة: در حضور مردم. 
النشهد: شهید در راه خدا. المَشْهُودِ: دیده شده. 
مشهود. روز جمعه. روز قيامت. 

۲ شهر: هرهس شهراً و هر بكذا: به فلانچیز 
معروف و مشهورش کرد. شَهَرَ و شَهّرَ السَیْف: شمشیر 
راكشيد. مه فلاناً ی ین . رسوا و مفتضح 
کرد. آشھ: پک ما بر او كذ 
وارد ماه زائيدنش شد. يابماه شد. أَشْهَرَ الامر: مطلب را 
شسهرت داد. هتقو سم و مُشَاهَرَة ماهيانه 
شْتَهَرَ الأمد: : مطلب مشهور شد. اشتهر 3 


شت. أَشْهَرَتْ المَزأة: زن 


استخدامش كرد. 1 
الامر: مطلب را شهرت داد. إِشْتَهَرَ بالفضل: به فضيلت 
شهرت يافت. الشَهْر: دانشمند. ماه نو. قرص ماه. یکی 
از ماههای سال. ج آشهر و مُهُور. الشهْرَة: رسوایبی 
افتضاح شدن. روشن شدن کار يا مطلب. الشسهیر: 


شهق 
مشهور. مسعروف. بلند آوازه. بزرگوار. هوشيار. 
الشَهيرَة: مؤنثٍ الشهير. المَشْهُور: مشهور. معروف. 
بلند آوازه. المَشْهُورَة: مؤنث المَشْهُورٌُ. 

۷ شهق: شَهَقَ ب و شهق - شهیقاً و تشْهاقاً الحمارٌ: 
خر عرعر کرد. شَهَقَ شُهُوْقا الجبل و غيرة؛ كوه و غیره 
بسیار بلند و مرتفع شد. الشاهی: بسیار مرتفع. 
دُوشاهي: آتشین مزاج. عصبانی. تَشَهقَ عَلَيْهِه بر 
خیره خیره نظر کرد که چشمش خوب در او اثر کند يا 
كه چشمش بزند. الشَهْقَة: یکبار عرعر كردن خر 
یکبار گریه را در كلو يا سینه چرخاندن. صیحه و 
فریاد. 

٭ شهل: شَهِلَ ‏ هلا و سمل إشهلالاً: دارای چشم 
ميسن شد با ربود. الا ففل:دازای ع سي 
الشهلاء: مؤنث. عَینٌ شَهلاءُ: چشم میشی ۷ ۱۳ 
الشهَلَة: میشی بودن چشم. 

۲ شهم: شَهُم ع شَهامَةَ و شُهومَة: دانا شد. زيرك شد. 
تیزفهم شد. الشَهُم: هوشیار. زیرک. تیزفهم. رادمرد با 
نفوذ و کاربر. ج شهام. 

7 شهن: الشاهین: مرغ شاهین. ج تسواهین. زبانة 
ترازو. 

٭ شهو: ها يَشْهُو و شهن يَشْهَى هو و إِشْنَهَى 
الشیء: به آن چیز ميل و رغبت ,بيدا کرد. هو يَشْهُو 
الطعام: غذا لذیذ شد. شَهّى الرجل: آن مرد را به اشتها 
آورد. شَهَّى عَلَيِ گذا: فلان چیز را به او پيشنهاد کرد. 
آشهاه؛ خواسته‌اش را داد. او را چشم زخم زد. تَشهّی 
الشَّىْء: به آن چیز رغبت بيدا کرد. تَقَيّى عليه کذا: 
در پی به او پيشنهاد کرد و از او 
خواست. الشَهْوَة: اشتها. ميل به غذا. شهوت جنسی و 
غيره. ج هوات و شهی. الشَهَاء: بسیار پراشتها. پر 
شهوت. بر میل. الهی: اشتهادار. اين و القشتهی: 
خواسته. زیذ. شىء شه جير لايد القَسهزانو 
الشَهْوانِيَ: پراشتها. آزمند. حریص. شهوتی. الشهوّی: 
مونت الشّهُوان. الشاهيّة: اشتها. میل. 

۲ شوب: شاب یوب شَوْباً و شياباً الشىء: آ 


فلان چیز را بى 


ن چیز را 


۳ 


سور 


درآمیخت. مخلوط و ممزوج کرد. شاب الرَجُلَ: به او 
خيانت کرد. به او نیرنگ زد. در معامله و غيره فریبش 
داد. شاب و شوب تشويباً عَنه: به طور ناکافی از او 
حمایت و دفاع کرد. إِنْشات نیب و إشتاب إشتياياً: 
مخلوط شد. الشوّب: مخلوط و ممزوج شده با چیز 
دیگر. چانه خمیر. عسل و در اصطلاح محلی به كرما 
نيز گویند. الشَْبّة: یکبار مخلوط کردن. یکبار دفاع 
کردن. مکر و فریب. الشائبّة: مؤنث الشائب. عیب. 
آلودگی. ترس هراس. الشوائب: عیبها. آلودگیها. ترس 
و بیم و هراسها. المشوب و الشیب: مخلوط و 
منوج 

٭ شوح: الشُوحّة: مرغ زغن. درخت کاج. الشوح: 
درختهاى كاج. 

:7 شور: شار یشور شَوْراً و شیاراً و شِيارَة و م مشاراً و 
مَشارَة العَسَلَّ: عسل را از كندو جمع‌آوری كرد. أشارٌ 
العَسَلَّ: عسل را از كندو جمع آوری كرد. أشارٌ الناز و 
بالنار: آتش را بلند كرد. شار به: او را شناساند. 
بيد با دست به او اشاره کرد. أقنار عا 
نصیحتش کرد. آشاز فلاناً عسلا: بر جمع آورى عسل 
از کندوها به او کمک کرد. شَاوَرَهُ فى الأمرٍ: در کار با او 
مشورت كرد. إِشتارَ إِشتيارا العَسَلَ: عسل را جمع‌آوری 
کرد. شتا الابل: شتران کمی چاق شدند. تشاوَرَ و 
إِشْتَوَرَ القوع: آن گروه با يكديكر مشورت کردند. 
إشتشار: لباس یکو پوشید. إشتشار العَسَلَّ: عسل را 
جمع آورى كرد. إِسْتَسارَتْ الابل: شتر 
زيبا شدند. إِسْتَسَارَ الآمرٌ: ان كار روشن و واضح شد. 
اشتشاره: با او مشورت کرد. از او نظر خواست. 
الشؤر: عسل جمع‌آوری شده. الشارّة و الشورّةو 
الشّوار و الشوار و الشوار و الشيار: زیبائی. جمال. 
شکل و صورت. قيافه و منظر. لباس. زینت و زیور. 
کالای زیبای خانه. الشورة ایضاً: کندوی عسل. 
الشَورَّة: یکبار استخراج كردن عسل. شرمندگی. 
الشَوّژی: اسم گیاهی دریایی است. الشوْرّی: مشورت 


یا اتساره کردن. مجلش الشؤوى: مجلس شور, 


ها چاق و فربه و 
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سورب 


المشان کندوی عسل. المَشارّة قطعه زمين زراعتی. ج 
مشاور و مُشاتر. المشُون عسل جمع‌آوری شده و 
غيرة. زینت داده شده. آراسته. المون ,وسیله 
جمع‌آوری عسل از کندو. ج مّشاور. المُشیر راهنما. 
دلسوز. رایزن. اشاره کننده. مشورت کننده. مارشال. 
سردار. ار تشبد. المُشیر ی مقام سبهبدى. المُشِيرَة 
انگشت پهلوی ابهام. المَشُورَةو المَشْوّرة نصیحت. 
پند و اندرز. مشورت. مشورت کردن. ج مشورات. 
المشوان قیافه. صورت ظاهر. جای فروش 
چهارپایان. وسیله جمع آوری عسل از کندو. زوكمانٍ 
حلاجی. و در اصطلاح محلی: گردش یا دنبال کاری 
رفتن. 
7 شوربم الشّؤربّة شوريا. 
* شوس شاش يَشاسٌ و موس يشوس سوسا و 
تَشاوّس متکبرانه نگاه كرد. چپ چپ و خشم آلوده 
نظر کرد. چشمها را به هم كرفت و نگاه کرد. بی‌باک و 
دلاور بود در جنگها. اشوین دلاور. جنگجو. 
متکبرانه يا خشم آلوده نگاه کننده. ج شوس. اشوس 
ایضا: دراز يا درازها. 
٭ شوش توش الأمر: بطاير راادوهم و برهم کم 
آشفته‌اش کرد پریشنانفن کرد. غبانة قوش عبارت 
درهم و برهم و نامعلوم از جهت کتابت يا معنی. 
تقو ع الأ مطلب بر او نامعلوم شد. سرکلاف را 
گم کرد. تشاوّش‌القوم: آن گروه به هم ریختند. درهم و 
برهم شدند. الشّواش: اختلاف و درهم و برهم شدن. 
آشفته و پریشان شدن. الشاش يارجه تور یا وال 
تخی. وال ابریشمی که با آن دستاو بی‌بیچند. القا ود 
کلاهی است از پارچه پشمی که منگوله کوچکی به آن 
آویزان است. الشاوٍ یش گروهبان. 
4 شبوظطز شاط يوط قوطاً به القَضَبُ:از شدت 
خشم آتش گرفت. سوط مسافرتش طول کشید. 
َوّط القذز: ديك را به جوش آورد. شوّط الل 
گوشت.: را پخت: شَوَّطَالصقيعٌ النبات: يرف و یخبندان 
كياه را سوزاند. الشّؤْط: هدف. مقصد. یک نفس تا به 


شوک 


مقصد دویدن يا راه رفتن. ج أشواط. 

* شوظ شاظ یسوط شَوْظاً بفلان: به فلانی دشنام و 
ناسزا گفت. شاظ به العَّضَّبٌ: برافروخته و آتشین شد. 
تَشاوظّالقوم: آن گروه به یکدیگر دشنام دادند. 
الشواظ و الشواظ: شعله برافروخته و بدون دود. 

گرمی آتش و آفتاب. سوزتشنگی. دود و فریاد و 
همهمه. به یکدیگر دشنام دادن. 

۲ شوف شافه يَشُوفَهُ شَوْفاً صیقل و جلایش داد. 
شافَالجَمَلَ بالقطران: به شتر قطران مالید. شِيْقَتْ 
الجارية: دختر آرايش داده شد. مَوّفَالجارية: دختر را 
آرايش کرد. أشافَإشاقَةٌ عليه: مشرف بر او شد. أشات 


ميك از او ترسید. اشا الشّی آن جير بالا رفت و 


فرت شد تَشَوف تشوفا: آراسته بو مز ین شب 
من‌التطع: از يشت بام نگاه كرد. تضوف إِلَى الشىء: به 
آن چید نگاه کرد كتوق القى4 أن جيز بالا رفت 
بلند و مرتفع شد. إِشْتافَإِشتيافاً َيِه كردن كشيد و به 
او نگاه کرد. اشتاف‌البرق: افق آسمان را نگاه کرد ببيقد 
کجا برق می‌زند و کجا می‌بارد. إشتاف و اشتشات 
الجرخٌ: جراحت سفت و محکم شد. الشوفه زمین 
ضاف کن. لهال دازویی است که بد چشم می‌کشند. 
الیو الشيفان دید‌بان لشکر. الشَوَافُ من‌الرجال: 
مرد تیزبین: 

* شوق شاقتی‌یِشوفیی شَْقاً و 
دوستى و علاقه دلم به هواى أو ير زد. دوستى مرا به 
طرف او كشيد. الشائق تشويق كننده. مشتاق کننده. 
المشوق تشويق شده. شَوَّقَهُإِلَِدد مشتاق اویش كرد. 
ََوّقَّالیء و الیه: بسیار اظهار اشتیاق و علاقه 
نسبت به او کرد. ِشْتَاقَهُ و إشتاق إِليْه: دلش به هوای او 
کنده شد. الشَوّق: پرزدن و کنده شدن دل در هوای 
کشی با چیزی» ج أقواقة 

۲ شوک شاکه‌یِش که شَوكاً: خار به او کوبید. شاکنه 
القراكة خار در بدنش قرو رفت. شاک يشاك شاكة و 
شِيْكَة: در خارستان افتاد. شَاكَهُبِالشَوْكَة: خار به او 
کوبید. شاک الو ک: در خارستان افتاد. شاک يشوك 


تشواقً الب له: از 


شول 


شَؤكاً: شوکت و هيبت و فروشکوه او ظاهر و نمایان 
شد. شیک : خار در بدنش فرو رفت. شیک الجَسَدٌ: در 
بدن لکه‌های سرخی پیدا شد. الَشوک: بدتی که 
لکه‌های سرخ در آن بیدا عبد لاقف با ختار به او 
کوبید. فک المكائ: آن مکان خارزار شد. أَشْوَكَتُ 
الْقَجَرَةُ درخت خاردار يا پرخار بود. الٌشوکة: 
درخت قاردار ینابر عار کو کت الشخه: درخ 
خاردار بود. خار درخت روئيد. شوک الحائطً: خار 
روى دیوار گذاشت. شوک القَوحُ: سر يرهاى جوجه 
درامد. شوک شار بٌالغلام: سبيل يسربجه زبر شد. 
وک الرأش الخلی: موی سر يس از تراشیدن 
وراد اق فن از فرخت و شیا شتواك 
الشوّكة: یک خار. نیش عقرب. لکه‌های قرمز روی 
بدن. اسلحه و لبه تيز آن. شوکت و قدرت. دلاوری. 
جسارت. سا و شکست دادن ذشمن:. شَوکة 
الحایک: شان دستگاه بافندگی. القَوْكَةٌ المباركة و 
السَو که اليهودية: نام دور گیاه دارویی اس الشوكة 
البیضاء: كياه باد آورد. ریځ الشَوْكَة: دملى است که 
غالباً روی انگشت ابهام دست دز می‌آید و خیلی 
دردآور است كه گویاخار در دست فرو رفته است. 
الشائک ج شاكة و الشوک: ذارای.خسار. سايق 
السلاح و شوک السلاح: : مرد کاملاً مسلح و با هيبت و 
جلاک فر کاربرد انسلعه. فاگ السلاح وشات 
السلاح و شاک السلاح نيز گویند. الشاكة : زمین يا 
درخت برخار. الأشْوّك يِنَالئِيابٍ و تخوها: لياس 
آهاردار. هر جيز نوكه مثل لباس نو خشن و زبر 
باشد. الشلؤكاء : مونث الاشوک. 

#شول :شال يَشُول ولا و شَوَلاناًالذَنَبُ و غَيْدُهُ دم و 
غيرة برافراشته شد و بالا رفت. شال الشّیء و بالشیء: 
آن چیز را برداشت. شال المِيزانُ: یک کفه ترازو 
سنگین‌تر شد. شالث القربةٌ اوالزقٌ: چهار دست‌وپای 
خیک یا مشک در وقت پرشدن از آب یا باد بالا آمد. 
أف السیة: آن چیز را برداشت و حمل کرد. تسوا 
تشویلاً لب الناقة: شیرشتر كم شد. شَوَلَتْ النوق: شير 
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شوه 


شعرها شيك ند قول الماك آب کم شد. سول 
لمَرادة: کی ل مشک بزرگ باقى ماند. سول فی 


لمزادٌة: کمی آب در مشک بزرگ باقی گذاشت. إنُشال 
إلشيالاً: بلند شد. برداشته شد. بالا رفت. | ستشالت 
لما تھا ماده شتر ذم خود را بلند کرد. ع 
سَبک. ته ماندة آب در دلو و غیره. آب کم ج 

لشول: چابک. چالاک. القؤلة: یکبار برداشتن و 0 
رفتن. کشاله دم عقرب كه هلالی به دوش می‌کشد. 
لشوال : در اصطلاح محلی: جوا است که اتی 
جوالق بوده است. الشَال: شال. ج شئلان و شالات. 
اور نک هال من القت 2 امعد قاض الى 
لشَوّال: ماه شوال که بعد از رمضان است. ج شالات 


و جج شواویل. 


شون :شان يَشُونُ شَوْناً الرُؤُوسَ: استخوان کاسه سر 
را برداشت كه کرم‌های چسبیده به مغز را بیرون 
بیاورد. الشُوْنّة: انبار گندم. سیلو. گشتی جنكى. ج 
توان. الشَّان؛ انبار کننده گندم. 

#«شوه:شا: یشوه شوهاً و وه الوَخْه: چهره از 
ريخت افتاد. مسخ شد. شاه الرجُل: آن مرد را ترساند. 
به او حسد برد. چشمش کرد. شوه یشوه شرهاً الرچه: 
صورت زشت شد. مسخ شد. از شکل افتاد. شوه لعنقْ: 
كردن دراز و بلند شد. کوتاه شد. شوه اللهُ وَجهة: 
خداوند شکل وی را برگرداند. صورتش را مسخ کرد. 
لانسَوَهُ عَلَىَّ: مرا بدریخت نکن یعنی به من نگو: سا 
آخسنک: جه زیبایی زيرا مرا چشم می‌کنی. نو 
صورتش مسخ شد. بدشکل و زشت شد. رل 
شاءٌ: گوسفندی را گرفت. شکار کرد. تَشَوَّهَ لفلان: خود 
را برای فلانی زشت و ناشناس کرد. بداخلاق و زشت 
شد. به او نگاه کرد که چشمش کند. هو وه وال 
الناس لیْصیتها بالعئن: او به اموال مردم نگاه می‌کند که 
آنها بلع . الشَوْهُ: زشتى. بدمنظرگی. درازی 
گردن. بلند بودن سر. . الشُوَهة: ُوری. . قبح و زشتی. 
شاهی و شاهانی: شاهانه. سلطنتی. الشانه : حسود. ج 
شُوّ. شاه: پادشاه. شاه برد رئيس تجار. شاه يلوط: 


8 


سوی 


شاه بلوط. الشاء البِصَرِ و الشانه البِصَرٍ و الشاهی 
لصَر: مرد تيزبين. قوی چشم. الشاة: یک گوسفند نر 
يا ماده. ج شاء و شیاه و شواءٌ و َشاوه و یه و َيه و 
موي الشُوَيّة و الشونهة: مصغرشاة است. ج 
شویهات. الشاوی: گوسفندوار. گوسفندی. الشاهی: 
صاحب گوسفند. ا زشت. كرك ةراز خیلی زود 
چشم زخم زننده. متکبر. ج شوه الشَؤهاء: مؤنث 
الْشوه. زن ترشرو و زشت و بدقیافه. زن بد قدم و 
شوم. . فرش شوهاء: اسب تيزبين. المَشاهة: سرزمين 
پرگوسفند. المشوه: مسخ شده. زشت. بدقيافه. هر 
مخلوقی که اعضایش متناسب نباشد. ناهنجار. 

شوی: شوی یشوی میا اللَحم: گوشت را کباب کرد. 
موی الما آب را گرم كرد. التشوت: كباب. شَوَّى و 
ی القوم: به آن گروه کباب خوراند. شوى و اشر وَى 
لَجُلَ: به جاى غیرحساس آن مرد زد. شوى الم 
تير به سنگ خورد. أَشْوَى الرَرْعٌ: خوشه زراعت نیم‌بند 
شد بطوری که می‌توان از آن بریان کرد و خورد. 
إِنْشَوَى انشواء و إِشْتَرَى إشټواء: کباب شد. گرم شد 
اش افقو السچل: کباب خرید. کباب بدست آورد. 
الَرّی: اشیاء بنجل و بی‌ارزش. کار آسان یا کم 
اهمیت. شاخه‌های بدن مثل سر و دستها و پاها. 
جاهای غیرحساس بدن که زخم رسیدن به آنها 
خطری ندارد. الشراء و الشواء: کباب گوشت و غیره. 
الشواءة و الشواءة و الشواة: یک پاره کباب. الشوّاء: 
کبابی. کباب درست کن. الشوى: کباب. بریانی. 
المشرا:: سیخ کباب. کباب پز. ج مشاو. 

#شىء: شاء؛ يشا یبا و یه و مشاءة و مشاب 
او را خواست. شاءه اللة: خداوند آن را مقدر کرد. و در 
مقام تحسین و تعجب گفته می‌شود ماشاءاله. الشنْم: 
شىء. جيز. ج أَْياء و جع أُشارّى وأشياوات و 
آشادات وأشايًا؛ الشیّی: و الشتی؛: مصغر الشئء: 
الفیته: خواست. اراده. الشِئّة و المشیته: اراده کردن: 
شيب شاب تین قيب و ية و ققنیباه مویش 
نید شد. پر فد الچ ر کی اسرد وا و بفلان: 


۳۵۳ شید 


حزن و اندوه فلانی را پیر کرد الْأَشْيّبِ: سفید مو پیر. 
29 من ایام روز ابری و برفی. ج فيسو شیب 
لیس اعا :کر چاق پوشیده از برف. الشائب: سفید 
مو. پیر اج شيب الشائبة: مؤنث الشائب. الشَئِبان: روز 
سر ای و برک الشقیان متلق جا کانون اول که 
همه جا برف و یخبندان است. الشَيْبّة: یک موی سفيد. 
پیرشدن. سفيد شدن مو. گیاه افسنتین. 

+ شیح: اشاح إشاحَةٌ ی اشر در کاری جديت کرد. 
حذر کرد. أماع وج و يوجهه و أشاح عله وج : با 
شالت تقرف روی كه را از اوی كردا اا 
المکا:گیاه خوشبو در آن مکان رویید. أشاع اش 
نید اسب دم خود را شل و آوییزان کرد. الییع: 
در مه الیک يكن گیاه در مدر 

٭ شیخ: شاخ غ بیغ يخاو برد و شیوغاو 
شيُوجِيّة و شَیحوخَة و یوخ پیر شد. شَمّحَ: پیر شد. 
شَيِّحَهُ: او را پیر خواند يا از روى تعظيم به او يا شيخ 
كفت. تَشَّْ: بير شد. الشیخ: آدم پیر. ج شیوخ و شیوخ 
وأغياخ و بخ و َِة و بخان و قشيخة و ييه و 
جج مشایخ و أَشابيْخ: شین لنار. شيطان. كلمة لیخ 
اطلاق مىشود بر استاد و دانشمند و بزرگ فاميل و 
استادفن. و به هر فرد محترمى در نظر مردم از جهت 
علم و فضيلت يا مقام و غيره كفته می‌شود. الشْبیخ و 
# شید: شاد یهد شیداً و شید البناء: ساختمان را 
مرتفع ساخت. شاد و شید لحائط: كج و آهک و غیره 
به دیوار مالید. شاد و شید جلدَه بالطیب: عطر به بدنش 
مالید. شاد الرجُلْ: آن مرد در گذشت. مُرد. شاد الويل 
شياداً: شتران را خواند. صدا کرد. أشاد؛ إشادةٌ نابودش 


روا ود کرت گرد یب عون 


4: او را به بدی نسبت داد و رسوا 
کرد. أشاة المی: آوازخوان صدا را به آواز پلند کرد. 
آشاة صَوْتَهُ و بصونه: داد و فریاد به راه انداخت و دری 
3 َء 
وری گفت. اشا الضالةٌ: نشانیهای گم شده را داد. شاد 
آلا ساختمان, را خیلی بلند اعت آهتاد یه 


اس 


سيس 


قبیحاً و يقبي رسوايش كرد. در ملا عام تسبتهاى بد 
به أو داد. الشيد: كج و آهک و غيره که به ديوار و 
ساختمان می‌مالند. التشید: با كج و آهک اندوده شه 
المشید و المُشَيّد: استوار و بلند. 
#۲ شیش: الشِيشّة: غلیان, قلیان. 
۲« شيط :شاط بیط شَیطاً و شیاطّة و یطوط المّی4: 
آن چیز سوخت. شاط القِدْرٌ: غذای ديق سوخت و 
بتهاش چسبید. شاط الرَیْتْ: روغن روی آتش خوب 
عمل آمد و نبزدیگ شند؛بسوود. قباط الأبيعة: 
شت گوسفند را ميان خود تقسیم کردند. شاط فلان: 
فلانی نابود شد. شاط فی‌الاثر: در کار عجله کرد. 
شاط دم خونش هدر رفت. شاط فلانٌ الدماء: فلانی 
خونها را به هم در آمیخت که گویا خون قاتل را بالای 
خرن ستول وكيك قعل و أعاظ الصقيعٌ التَبْتَ 
3 6 الجرح: يخبندان كياه و دارو زخم را سوزاند. 
و أشاطً الرأش اوالکراع: موهاى كله و پاچه را 
روى آتش سوزاند و پرزاند. شَيِطَ و اشاط القِدْرٌ: ديك 
را جوش آورد. شاط فلاناً: فلانی را نابود کرد. هي 
وأشاط 4 عَلَى القوم: گوشتها را میان آن گروه 
تقسيم كرد. ت شیّط و أشاط السلطانٌ دَمَهُ و يِدَّمِه: پادشاه 
او را در شرا خونش را هدر كرد. 
تَشَيّظ: سوخت. اتاط إشتياطاً علیه: بر او خشم 
گرفت و اتد تشين شد. اشتشاط عليه: ا گرو 
آتشین شد. إِسْتَشَاطَالحَماءُ: کبوتر شادان پرید. 
|شتشاط مِنَالأمْر: کار برای او سیک شد. إشتشاط 
فی‌الخوب. در جنگ آماده مرگ شد. الشياط: بوی 
دی یه وخ فیط ر لقنو كردت 
بزریان. افم بسیار خنده کننده. شتر فربه. 
٭ شیع: شاع يَشِيعٌ شَيْعاً بالخبر: خبر را شايع کرد. 
شاعالاناء: ظرف را پر كرد. شاع 
مشاعاً و َیعاناً و شَيْعُوعَة الكَبَُ: خبر شايع و پراکنده 


يَشِيعٌ تیعاً و شیوعا و 


شد. شاع فیه الشَيْبٌُ: در اثر پیری همه موهايش سفید 
شد. شاعه شياعاً: به دنبال او رفت و با او همراهی کرد. 
آشاع إشاعَةٌ الخَبَرَ و بِالخَبَرِ: خبر را شايع کرد. 


af 


۲ 


فیح 


أشاعيالايل: ا ران غت ماد وليه جاو خو اندب په 
بدرقهاش كرد. 2 


کرد. شیم شیم الدار: هيزم در تلق ادخ 


شَيّمَ الرجل: ره جع وتقوت 
شیم لشیء 
بالنار: آن ی زانه آتش مورا 2 يم الرجُل: آن مرد 
ادعاى تشيع كرد. شَيّعَ الشّىء: آن جيز را فرستاد و 
دنبالش کرد. شَايّعَهُ: به دنبال او رفت و بر انجام كارى 

به او کمک کرد شیم بهم الدَلِيلٌ: راهنما آنان را صدا 
زد. شايع پالاپل: به سر شتران داد زد و آنها را خواند. 
تَشَيّعَ: ادعای تشیع کرد. تَسَيّعَ الب فی‌الماء: شير در 
SR‏ ع نیک زان یا 
فی السّیء: فلانی پاک باخته و خاطرخواه 
الشَييك: ب کلی بيرى در او اثر کرد. 
شايع تشایعاً القومٌ: آن گروه فرقه فرقه يا پیرو شدند. 
تاقوا على الاشر: بر آن کنار سوافنقت کنردند. 
تَشایعُوافی‌دار: به شرکت در خانه‌ای نشستند يا خانه‌ای 
زا خریدند. مایت الایل: شتران پراکنده شدند. إشتاعا 
ِشْتِياعاً فی‌دار: آن دو به شراکت خانه‌ای را خريدند. 
الشیم: مقدار. اندازه. مفل. مانند. ج آشیاع. الشيوعية: 
کمونیسم. الشاعة: اخبار پخش شده. الشائع: خبر 
پخش شده. ية الرَجُلٍ: پیروان و یاران اتسان. ج 
شیم وأشياع. الشئعة ایضا: فرقه و گروه. مفرد و جمع و 
مذکر و منت در ان یکسان است و کلمه شيعه را 
بیشتر به پیروان على ا وای تیوه ی خرن 
که اسم آنها شده. الشیْعی: یک شیعه. الشيّع: شریک. 
شيعه بتهما: خانه 
ت. الشياع: دب 


تشي فلا 


17 جيعد که 


ج شتعاء .. قیقر مؤت الشیم. الداژ 
ميان ان دو مشترك است 
آتش می‌افروزند. نی جويان يا صداى نی جويان. 
الشَيُوع: جيزى كه با آن آتش افروزند. الشيْوْعِيَ: 
کمونیست. الشائع: شيوع يافته. حَدِيثٌ شائعٌ و شاع: 
سخن پخش و براكنده شده. سَهُمٌّ شائ و شاع: سهميه 
مشاع و مشترک. التشاع و المُشاغ: پخش و براكنده 
مشترک و مشاع. مُشَاعٌ القُرَى: زمين و جنگل و 
بیشه‌زار و آبی كه مشترک است ميان مردم. التشیع: 
ظرف پُر. كينهتوز بست فطرت. السِشْيّعَة: دستكيره 


دد 


سدق 

زنها كه ينبه و غيره در آن می‌گذارند. المُشَيّع : دلاور. 
شجاع. شتابزده. المشیاع: ميله آهنی که آتش تنور را 
با آن به هم می‌زنند. NE‏ مشیاع: مرد دهان لق. 


بستش. شاق الطُّنّبَ الى الوَتَدِد طناب خیمه را به ميخ 
بست. الشیق: قله کوه. و به قولی سختترين جاهای 
كوه. کنار. تنگة كوه. موهاى دم چهارپا. ايق ايضاً: 
نوعى ماهى دريابى. الشيّقّة : واحد الشِيق. 

شيل :شال الشىء: ١‏ 

بلند کرد. شال دودالقز: کرم ابريشم را پرورش داد. 
الشَيْلّة : هالتر. الشَيّال: حمال. الشِيالّة: حمالی. الشّيّالّة: 
دستگیره که با آن ديك را می‌گیرند و از روئ آتش پر 
می‌دارند. 

شیم :شام يَشِيمُشَيْماً: بدنش خال زد. شام البَزق: به 
آسمان نگاه کرد که برق کجا می‌زند و کجا می‌بارد. 
شام شیم و شیوما الرجُل: آن مرد در جنگ حمله 
پیروزمندانه‌ای کرد. شام فی الشّىءٍ: در آن چیز داخل 
شد. شام الشىء فی‌الشیء 


ن چیز را بالا برد. برداشت. 


: آن چیز را زیر چیز دیگر 


۳۵۵ 


شای 


پنهان كرد. شام الشیء : آن جيز را تخمين زد. . شيم و 
شام و إنشام وإِشتام فی‌الشیء ء أوالأمر: در آن چیز یا 
آن کار داخل شد. یم یه فى رس فلانٍاو 
موسر الیل اور یگ زر باو ند کشا 
با اخلای پدرش را ارت برد. تشم الشیء فی‌الشیء: 
آن چیز در جيز ديكر فرو رفت. تیم الشيبٌ فلاناً: 
سرفلانی سفيد شد. سفيد و سياه شد. الشامّة: خال. اثر 


سياهى روى زمين. لكدهائى كه در ماه ديده می‌شود. 
ماده شتر سیاه رنگ. ج شام و شامات. الأَشْيَم: مردى 
که صورت يا بدنش خال دارد. ج شيم وشوم. الشَئِمَاء: 
يونت لشیم الماك و القت شوی. سرفت. 
فطرت. طبیعت و عادت. ج شیم 

شين سينا : از / 507 رسوا و 


شین :شانه ی 


مفتضحش کرد. شَيِّنَ الشِيِنَ: حرف شین را نوشت. 
التشاین: عيب و نقصها. بديها. 

للا شیه : شاه يَشِئِهُهُ قیهاً: زخم چشم به او زد. 
الشَيُوه: ادم بدچشم كه زخم چشم می‌زند. 

۲شای: الشای: چای. 


سالاد حرف چھان افیا 

٭ صنب: صَيْبَ ‏ صَباًین‌الشراب: از نوشابه سیر 
شد. یب و أضأبَ الراش: سر دارای رشك شد يا پر 
از رشک شد. الصُئوابة: رشي شپش. ج صُوْاب و 
7 

+« صاصا؛ ضأصاالجرو: توله سگ نزدیک شد چشم 
بازکند. ضأضا النجل: ترسو شد. صاضا و تحاصاینه 
از او ترسید. خوار و ذلیل شد در برابر او. صِنْصِئَةُ 
الدِيْي: چنگال خروس. 
+ صئى: صَأَىَ سین 1 
تصاءی 21 و 5 جوجه و عقرب صدا کردند. 
جاءَ يما اى و صَمت: اموال ذیروح و غير ذیروح را 


و ای متا واو فصاو 


آورفت أَضْأَى الوخ: جوجه رآابه صدا دراورة, 

:صب صب ے صبا الماء: آب را ریسخت. 
جَّپّفی‌الوادی: از دره سرازیر شد. صَپّ الِرع: زره را 
پوشید . صَبَبْتُ الدرع على فلان: زره را تن فلانى کردم. 
صب ب طباً الما: آب ريخته شد. صب = صَبابَةإلنه: 
ب إضباباً القومُ که 


سرازير شدئد. إِنْصَبَّ الماء: آب.ريخت . إِنْصَبّ عَلَيْه: 0 


Ml 


از سراویی فد الكت رمخت وال شه شاطرخواد. 
شیدا. مبتلا به عشق جانسوز. ج ون هاءاضب: آب 
ريخته شد. الصّبّة: : مؤنثِ الصَبَ. ج صَبّات. الصْبٌّ و 


الصبّة: غذاى ريخته شده يا كشيده شده و نحو آن. 
الصّبّة: گروه مردم. رمه و كله اسب يا شتر يا گوسفند. 
مال آندک: ته مانده اپ .اا شیر در ظرف: تسورياء 
الصَبَبٌ: ريزش يا جريان رودخانه در سرازيرى. راه 
سراشيب. زمين سراشيب. راه سرازير و شيبدار. ج 
أضباب. الصبابّة: ته مانده آب و غيره در ظرف. ج 
صُبابات. الصَبَابَة: عشق پرشور. عشق سوزان. 
الصّبیب: خسکدانه. یخ. عسل درجه یک. عرق بدن. 
خون. خون سیاوشان. رنگ قرمز. ريخته شده. کناره 
شمشیر. المِصّبٌ: آلتی است برای ریختن حسروف و 
غيره. الصَبّ: جای ریختن. ج مصابّ. المضبُوب: 
ريخته شده. المَطْبُوب علّی الشىء: تشویق و تحریص 
شنده:بر آنچیز. 

* صبا: صا و مب صبأو صُيُوم: از دين خود 
دست برذاشت ودين دیگری انتخاب کرد. به دين 
صابئين درآمد. صَبَاُ و صَبُوّ عليهم: بر آنها یورش برد. 
صبا و ص در عَلَهِمْ: آنها را به دشمن نشان داد. 
صبا وبا (طباناً النابُ اوالنبات: دندان نيش يا گیاه 
بیرون آمد. أباً القوم: بر آن قوم يورش برد. الصابئ: 
یک پیرو دين صابئین. الصابنُونَ و الصابئّة: ستارة 
پرستان. و به قولی پیروان دين نوحللة. لسوت و 
الصَباوٌوت: جمع صِبیْ لفت عبرانی است و معنایش 


صیح 


7 
زیبائی و مجد اسث. وب لبَاتِ: پروردگار مجد و 


عزت. 
#صبح:صَبْح صَبْحاً القوة: بامدادان بر آن گروه وارد 
شد. صخ رای . حق را روشن كرد. بح = صَبَحاً 
و طبِحَةّ: درخشنده و زیبا شد. صَبِحَالشَعْرُ: موی بور 
بود یا بور شد. صَبح الحَدِيدُ: اهن درخشید. بُح ى 
صَباحَةٌ الوَجْهٌُ: صورت نورانی و زیبا و درخشنده شد. 
صَبْحَ الغلام: پسربچه زیبا شد. صْبِّحَدُ: بامدادان نزد او 
رفت. ناشتایی به او داد. صح القومٌ الماء: شبانه آن 
گروه را حركت داد و بامدادان به آب رسانید. صَبِّحَ 


الرَجُلَ: به آن مرد كفت. صَبَْحَكَ الله بخَيْرِدِ خداوند 


شيع تو را به خیر دارد. . أَطْبَمَ: صبح كرد. نیمه شب 
پیدار شد. سح اليضباح: : چراغ را | زوشن کرد. بخ 
الحَقٌ: خی آشکان شند: سیخ ريد د عالماً: زید دانشمند 
شد. از افعال ناسخه است. تَصبّح: صبح خوابيد. 
ناشتائی کمی چیز خورد تا غذا حاضر شود. تَصَبَّحَ به: 
بامدادان او را دید. إططبح: روشن کرد. برافروخت. 
ناشتائی بدست آورد يا خورد. إِسَتَصْبَمَ الرجُل: چراغ 
روشن کرد. الصُبْع: بامداد. صبحگاهان. ج أضباح. 
الشبحة: ناشتایی يا غذای کمی که بامدادان خورند. 
رنگ جگری. الصّبْحَة و الصَبْحة: خواب صبحگاهی. 
الضباح و الصَبئحَة و الاح حَة: بامداد. صبحگاهان که 
نقیض شبگاهان باشد. الصباح: شعله قندیل. غُلامٌ 
طباخ: يسربجة زیبا. ج صباح. الكُباحة: مونث 
الصباح. الاطیّح: موی بور دارای رنگ جگری. 3 
طبْح. الصَبْحاء: مؤنثِ الاطبح. الضبُوح: غذا یا نوشابه 
صبحگاهی. شیری که بامدادان می‌دوشند. الحبیح: 
زیباروی. ج صیاح. السبیخة: مؤنث الصّبيح. ج صبا 
الصباحيّة: مثل صباحة. جيزى كه بعنوان عیدی 
سرسال به بجدها می‌دهند. زيبائى. جمال. الفطبّح: 
بامداد كردن. بامدادان. جاى صبح كردن. المطبح: 
كاسه بزرگ. قدح. جاى جراغ. السطباح: چراغ. 
سرنیزه يهن. كاسه بزرگ. قدح. ج متصابيح. مَصَابِيحٌ 
التُجوم: ستارههاى نورانى و درخشنده. 
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صیر 


٭ صبر: صَبْرَ يِ طبر عَلَىالأَمْرِ: بر آن کار شکیبایی 
کرد. صَبَرَ عَْالشَىءٍ: آن چیز را انجام نداد. خودداری 
کرد. صَبَرْ الدايةٌ: چهارپا را بدون علف نگهداشت. 
صَيره: مجبورش کرد. صَبَرْهُ عَنالأَمر: از آن کار بازش 
داشت كن حب ی ون 
زيرشكنجه كشته شد. 2 صَبارَةٌ به: متکفل 
او شید ده کفیل وای به او داد: ره به 
شکیبایی اش واداشت. به صبر و شکیبایی امرش کرد. 
یر المِيّتَ: مرده را مومیایی کرد. صَبَّرَ الکأس: جام را 
مملو و لبریز کرد. أَضْبَرْ اللَبَنُ: ماست بسيار ترش شد. 
أَصْبرَ الشَئْ: آن جيز مثل صبر زرد تلخ شد. أَصْبَرهٌ به 
شکیبایی‌اش واداشت. أَطْبَرَ 2 آن مرد گرفتار 
حوادث شد. سرشيشه را بست. اصْبَرَ صُبَرَ القاضی فلاناً: 
قاضی انتقام او را گرفت. صَابَرَهُ صباراً و مُصابَرَةٌ در 
بردباری و شکیبائی با او رقابت کرد. تَصَبّر: به زحمت 
ياد شكيبائى و صبر کرد. یر ند آن را تحمل 
کرد. پایداری كرد. طبر و اسر عَلَيهه بر آن صبر 
کرد. إِصْطَبَرَ وإِصَبَرَ منُْ: از او انتقام گرفت. الصَبْر: صبر 
كردن. برديارى 3 شکیبایی. شهراآصبر: ماه رمضان. 
یمین الْصَبْر: سوگند اجبارى. الصیر و الضّبْر: لبه وكثارة 
جيزى. ابر سفيد. ج أطبار. الصّبر و الصّبُر: زمين شنزار 
و ترم. الصّبر: شيره درختی ات یۂ نام صير زرده ج 
صیوّر. الصَبرّة: واحد الصّير. و باء آن ندرتاً تاکن 
می‌شود. الصُبْرَة: غذای جمع شده بدون وزن وكيل. 
سنگهای روی هم انباشته. ج صبار. الضَابُورَة: چیز 
سنگینی که در ته کشتی می‌گذارند که کج نشود. 
السیر :: یکبار صبرکردن. صَبْرَة الشتام: چلة زمستان. 
الصَّبْرّة و الصّبا:: سوز سرما. شدت سرما. الصبار: 
سرشيشه و غیره. تمرهندی. الصّبارَة: کفالت و ضمانت 
کزدن: سوز و شدت سرما. الصَبارَة و الصبارَة: سنگ 
صاف و مرمری. الطبار و الصُبّار: تمرهندى ترش. 
درخت صبر. ميوه درخت صبر. الصْبار و الصَیّازة: 
واحد الطبار و الطبّار. الصَبَارَة: زمين سفت و بدون 
گیاه. الور ج صُبر: بردیار. شكيبا. یکی از اسامی 


صبع 


خداوند متعال. الصَبُور و الصَبّار: بسيار بردبار و شكيبا 
و پرحوصله. الصَبير: بردبار. شكيبا. كفيل و ضامن. 
بورگ مردم در کارها. کوه. ج صبّراء. الصَبير و 
الصَبِيرَة نوعی سفرة نازک. الصاو ريّة عِنْدَ البنائین: 
ژسبیلی است با قسه تنگ و سسرگشاد که در 
ساختمان‌سازی خاک و غیره با آن کشند. 

* صبع صَبَعْح ضبعاً یه و عَلَِِ: با انگشت به او 
اشاره كرد و او را نشان داد. صَبْعَ فلاناً عَلَيْه با اشاره 
او را به فلانی نشان داد. صَبعَهٌ ح صَبْعاً 
انگشتش زد. صَبَعَ الشَّىء: انگشت در آن چیز فرو برد. 
صَبَعْ بَینَاشَوم: دیگری را به آن گروه دلالت و 
راهنمایی كرد. صَبَعَ فى الطعام: انگشتش را در غذا فرو 
برد. الأضبعو الإضيعو الأضبعو لأضتعو الاطیعو 
لبم و الأضبعو الاطبعو الأضبع | انگشت. منت 
لفظی است و كاهى مذكر مى شود اج أصايع. أصابع 
الفتيات: گیاه فرنجمشك. أصايعٌ العُذارى أ آصابغ 
العَرّوسٍ: انگور مهرءٌ سياه كه ريش بابا نيز نامند. 
المُصبّع سيخهاى جنكالى كباب. 

نی صبغ َب صبفاً و صبفاً التَوْبَ: لباس را رنگ 
کرد. صَبَعَ یه فی‌الماء: دستش را در آب قرو کرد 
یه پالشتل: دست به کار شد. صَبَعَ فلاناً فى النَعِيمِ: 
فلانى را غرق نعمت كرد. صَبَعَهُ يالماء: غسل تعمیدش 
داد. الب أي الأدام: خورش را خورد. 
اك لیذ ویک آن چیز را د ود رفت اطع 
غسل تعميد داده شد. الصبغو الصبّغج أضباغ و 
الصباغ ج ید و الصبفة رنگ. الصِبْغ ايضاً: خورش 
زيرا نان را رنگ می‌کند. الصِبْفْة طرز. شیوه. سَبّک. 
ملت. دین. غسل تعمید. الصباعْة رنگرزی. الصابغ 
لقب یوحنای تعمید دهنده. الصَّبِيغ رنگ شده. الصَبَاغ 
رنگرز. دروغ پرداز. المَطْبَعَة کارگاه رنگرزی. 

* صبن الصایُون صابون. الصابونة یک قطعه 
صابون. الصَبّانو الصایونی صابون‌ساز. صابون 
فروش. الصَابُونِيَة چوبک که ريشه گیاه اشنان باشد و 


و فتاه ند 


به جای صابون مصرف می‌شود. التطْبّنة کارخانه يا 
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کارگاه صابون‌پزی. 
* صيو: حَبایّط بو صَبْوَةٌ و صُبْوَةٌ و طبرا اه و لَه 
مشتاق و آرزومند او شد. صَبا يَضْبُو صَبْواً و صُبُواً و 
صباً و صَباء: به ياد بچگی و كارهاى بچگانه افتاد. 
الصابئ مردى كه به ياد بجكى و كارهاى بجكانه 
افتاده. الصابيّة زنی که به ياد بجكى و كارهاى بچگانه 
افتاده. حَبَتْصَباء و بر الریخ: باد صبا وزيدن كرفت 
که باد مشرق باشد. بیو و یام آن كروه در 
معرض باد صبا قرار گرفتند. أضبی الرجُل: آن مرد 
طبی الشی+ فلانا؛ آن جيز دل فلانی را 
ربود. فرش گرد حب يَطْبَى صباء و إشعطئ 
کارهای بچه كانه کرد. صَبِىَ الیّه: دلش هوای او را کرد. 
|تطبا با او چون کودکان رفتار کرد. یی و 
تصابی تصابياً: به بازی و لهو و لعب مشغول شد. 
تضق و تصانی الم زن را فريب داد. تصَبَاه الشَىءٌ: 

آن چیز دلش را ربود. الصّبا باد صّبا كه از طرف 


تقر :فى وود و دیور ور جتهت متخالفت أن اس 
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تئنیه‌اش صَبّوان و صبّیان. ج ؤات و آضباء. الصبا 
شتیاق. شوق. الصباو الصّباء دوران طفولیت. 


اسب : غرور جوانی. بی‌تجربگی جوانی. الضبئَ 
کودک. پسربچه. ج بیان و صِبیان و وان و وان 
وأَضبيّة و صِيْبَة و صَبْيّة و طیة و صبوة و آضپ. 
الصَبيّة دختربجه. ج صَبايا. الصَبيّة ایضا: به مطلق 
ذختر گویند مفل بنت. للف الأسيعة تصغير ضرئة 
تا 

* صح حمٌ طخاً و صِخَّةَ و صحاحا: شفا یافت. 
صحیح و سالم شد. صح الشَىء: 1 
بی‌عیب و نقص شد. صح الخَبَرُ: خبر صحیح و درست 
بود. حَع‌التریفن: بیمار را سذاوا و خوب کرد. 
صَّحَّمَالكتاب: کتاب را تصحیح کرد. غلط گیری کرد. 
أْصْحَّداِضْحاحاً :او را سالم كرد يا سالم و بی‌عیب و 
تقض دید. بیماری‌اش را معالجه کرد. اطع الول 
خانواده يا مواشی أن مرد سالم و بی‌عیب و نقص 
شدند. تسحّ‌یگذا: به فلان چیز خود را معالجه کرد. 


ن جیز درست و 


انتصَعٌ ین مَرّضه: از بیماری‌اش نجات یافت. 
|شتصَحالکلام: سخن رااعار از عيب دید. الصكة 
صحت و سلامتی. السَحیح: سالم. بی‌عیب و نقص. 
خالی از بیماری. صحیح و مورد اعتماد. خبر درست. 
چ آمخاء و ضعاح وكةو ضحائم. الخ 
درمانگاه. آسایشگاه. المَصّحّة و الصحة: علاج‌کننده. 
مداوا کننده. بهداشت. الصَحاح: پی‌عیب. سالم. صحیح. 
7 صحب: جي = صحبَة و صَحابةً و صِحابَةَ و 
صاخبَهٌ مُصَاحَبَةٌ:. همراه او شد. با او رفاقت کرد. با او 
معاشرت کرد. أَضْحَبَ الرَجُلُ: آن مرد دوست و معاشر 
و همراه پیدا کرد. پسرش بزرگ و به انداز؛ خود او 
شد. تسليم شد. سربراه شد. طحت الماء: خزه و 
جلبک روی آب درست شد. أَصْحَبَ فلانً: فلانی.را 
حفاظت کرد أطفية عن کذا: از آن چیز محالم 
کرد. أَضْحَبَدُالشَىءَ: جيزى را همراه او فرستاد. 
طحب فلاناً: فلانی را حفاظت کرد. إِصْطَّحَبُوا: با 
۳ مصاحبت و همراهی و معاشرت کردند. 
إِسْتَضْحَبَهُ: ملازم او شد. با او نرمش به خرج داد. 
مصاحبت او را خواستار شد. او را از یاران و همراهان 
خود قرار داد. إِسْتَصْحَبَهُ الشَىَّ: آن چیز را همراه او 
فرستاد. اشتضحب الشَىء: آن چیز را به همراه برد. با 
خود برد. الصاحب: رفیق. یار. همدم. معاشر. صاحِبٌ 
القىئ: ماس مالک چبری. اعت آف آلعذگ: 
وزیر پادشاه. ج صَخب وأضحاب و صُحْبَّة و صحاب و 
طخبان و صحايّة و حَحابّة. اصاحیْب جمع اضحاب 
است. يا صاحٌ به معنی ای صاحب است. الصاحبّة: 
مؤنثِ الصاحب. زن انسان. ج صاحبات و صواحب. 
الصَحابّة: صحابه بيغمبر ا اسلام. الصَحابیَ: 
منسوب به صحابه. یکی از اصحاب پیامبر اكرم تلاكة. 
المُصاحب: هم صحبت. يار و همدم. ملازم و معاشر. 
تسلیم شده. سر به فرمان آورده. مطیع. 

*٭ صحر: صَحر ع صخرا اللْبَنَّ: شير را جوشاند. 
صَحَرَئْهُ الشش: آفتاب مخش را جوش آورد. صَحَرَ 
- صحیراً و صُحاراً الجماژ: الاغ به شدت عرعر کرد. 
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صحل 


صرح صخراً: تيره رنگ مايل به سرخ شد. جگری 
رنگ شد. الأضْحَر: تيره رنگ مايل به سرخی. جگری 
رنگ. ج طخر. السخراد منت الأضحر.. الصخرة 
رنگ تيره مايل به سرخی. جگری رنگ. شخ به 
بیابان رفت. أَصْحَرَ المکان: آن جا مثل بیابان كل و 
گشاد شد. أَصْحَرَ الامز و پالامر: مطلب را آشکار کرد. 
الصَخُراء: بیابان بی آب و علف. ج صَحارّى و صَحارٍ و 
صحاری و صخراوّات. الصَحيرَّة شیری که 
می‌جوشانند و روی آرد و روغن می‌ریزند. 

*٭ صحصح: صَخْصّح الأمد: آن مطلب روشن شد. 
معلوم شون الصخهح و الصخصاح و الصَخصّحان: 
زمين صاف و بی‌گیاه. ج صَحاصح: ارات الحاصح 
و ترُهاتٌ الصحاصح: خرافات. مزخرفات. 

٭ صحف: صف الكلمة: سخن را بد ادا کرد. غلط 
طوائد. غلط لفظ کر سجن را تحریف کرد کت 
الکتاب: کتاب را جمع‌آوری کرد. تَصَخَّفَ القارِئ: 
قاری غلط خواند. الَحْفة کاسه بزرگ كه غذای ينج 
نفر را می‌گیرد. ج صحاف. الصحاف ايضاً: گودالهای 
کسوچک آب. الصحائّة در اصطلاح جسدید: 
روزن‌امه‌نگاری. عا الصحافة: روزنامه‌نگاران. 
الصَحِيفّة: یک برك کتاب يا نامه. یک صفحه. صَجيفة 
الوَجْهِ اوالمحتا: بشر؛ صورت. ج صَحائف و طحف. 
الصَحیف: روی زمین. السَحَاف: کسی که نوشته را 
غلط می‌خواند. روزنامه‌فروش. الصَحَنیّ: کسی که 
بدون معلم درس بخواند. الصَحَفِىٌ و الممَحّف: كسى 
که هنكام خواندن نوشته‌ای بعضی از کلمات را تغییر 
دهد پا غلط تلفظ کند. اصطلاح جدید است. الصَحفی 
و الصحافی: روزنامه‌نگار. الَطْحفو المضحف‌و 
المُصْحَف: کتاب. ج مصاحف. المُصَّخَّف: کلمه‌ای که 


غلط خوانده یا نوشته شود. هالفْظٌ مضب عن کذا: 
اين لفظ تغییر داده شده است از چیزی. 

٭ صحل: صَحلّ > صَخَلاً صَوْنهُ صدايش دو ركه و 
خشن و گرفته شد. السَحلو الأضحَل: کسی که 


صدايش دو ركه و گرفته شده است. 


فح 
٭ صحن: صَحَنَهُ ‏ صَخْناً: به او زد. صَحَنَهُ برجله: با 
بايش به او زد. صَحَنَ الرَجُلَ: چیزی در بشقاب 
گذاشت و به آن مرد داد. صَحَنَّهُ ديناراً: یک دینار به او 
نهُم: آنها را اصلاح داد. الصَخن: بشقاب. 
دّوری. قدح. داخل سم چهارپا. صَخن الدار: وسط 
خانه. حياط منزل. الصَحنْ من الأزض: زمين صاف و 
هموار. ج صُحُون. الخنان: دو طشتک کوچک که با 


دشت بهم سى زد و از آلات موسیقی است. سنج. 
صَحْنَا الأَدنيْنَ: فضاى داخل كوش. الصَحْنّى و الصَحْناة 
و الصَّحْتاء و الصَّحْناة: ماهى ريز نمك سود. 


ع 


٭ صحو: صّحا يَضْحُو صَخواً و طحوّا و ححن يَصْحَى 
صحا و أَصْحَى (ضحاء اليو هوای آن روز صاف و 
بىابر شد. صَحَى و صَحِىَ و أَضْحَى السَكْرانٌ. مست به 
هوش آمد. مستى از سرش پرید. صَحَى و صَحِىَ و 
أشحی‌الرجل: آن مرد از کارهای بچگانه و بی‌فایده 
دست برداشت: اا از مسستی دوش آورد: 
أن القوم.. اسان برای: انها اف فد. الفانعی و 
التتكتهي: روز صاف وي ابر الضاچی: کسی که مستى 
ز سرش پریده. ج صاخون و حاة. الصاحيّة: مؤنثِ 
الصاح. ج صاحیات و صواح. السَخُو: صاف شدن هوا 
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سَماءٌ صَحْوٌ و يَوْمٌ صَحُوٌُ: اسمان و روز صاف و بدون 


ابر. المَصْحاة: باعث هوشيار شدن مست. جيزى كه 
مستی را می‌پراند. التمتحاة ساغر. 

۷ صخب: حَخبٍ - صَعَباً: نعره زد. فرياد کشید. 
صَاحَبَهُ مُصاحَبَةٌ: با او به داد و فریاد و نعره‌کشیدن 
پرداخت. سرهم نعره و فریاد كشيدند. تَصاحَبٍ القَوم: 
آن گروه سر همدیگر فریاد کشیدند و زد و خورد 
كردند. جيغ و داد كردند. إصطَخَبَتْ الطَيْدُ أوالضفادع: 
پرنده‌ها و غورباغه‌ها داد و فرياد راه انداختند و صداى 
آنها بهم پیچید. جیغ و داد کردند. السَحّب: داد و فریاد. 
بهم پیچیدن صداها. غوغا. الصاخب و الصخب و 
الصََاب و السَخوبو الصخبان: جیغ و دادکن. 
فریادزن. نعره‌کش. دارای صدای قوی. جمع صَخبان 
ضبان است. الصَخْبّة و الصّحْبَّةو الصَخَابَة و 


الصَحُوب و الصَحْبّى: منك صاخب و حخب و 
صَخَابٍ و صَخوب و صَحْبان. 

مکو و مدا و صعداناً اليَوْمٌ: ان دوز ان 
شدت گرم شد. صَغَدَئْهُ - صخا الشمش: آفتاب 
سوزاندش. 

* صخر أطْخَرَالمكان: صضغروسدك در أن مكان 
زياد شد يا زياد بود. المخر: جای پر از صخره. 
الصَخرّ و الصّهَرَة صخره. سنگ بزرگ و صاف و 
مرمری: ج صَخْرو صَخَرو ورو صُخُورَةو 
صَخّرات. الصَخْر مِنَلأَمْكِنةِ: جای پر صخره. 

#۲ صت ده صداً عن کذا: او را از چیزی بازداشت. 
از او معانعث به عمل آورد. صلا دا و دوا 
عَلة: از او روی گرداند و اعراض کرد. الصادٌ 
روی‌گردان. اعراض کننده. ج طداد. الصادّة مونث 
الصاد. ج واه و طذاد. دش صَدیداً من‌الشیء: از 
آ ن چیز ترسید و داد و فریاد به راه انداخت. ضجّه زد. 
صَادَّهٌ متقابلا هولش داد و کنارش زد. صد کف زد. 
صَدَّدَ الجرخ: جراحت چرک کرد. أَصَدُعنْ گذا: بازش 
داشت. جلوگیری‌اش کرد. أَنالجرمٌ: جراحت چرک 
كرد خون و چرک از ازم جارى شد. شد وله در 
صدد انجام آن برآمد. او را خواست. متعرض آن شد. 
الصَّدّ ممانعت کردن. الصَّدّ و الصّدّ کوه. ابر كوه مانند. 
کرانه و كنار دره. ج آضداد و شذود. الصدّد قصد. 
هدف. خمیدن. برگشتن. ناحیه و كنار و جانب. 
رویاروی. الصَّدُود روی گرداننده. اعراض کننده. به 
یک طرف منحرف شونده. الصَدِید جري آلوده با 
خون. الطْدّاد: مار. ماترنگ که شبیه چلپاسه است. راه 
به سوی آب. ج صَدائد. 

۷ صدی: صَدیٌّ- صدا و دوت صَداءة الحدید: 
آهن زنك زد. صَدِّ وصَدُوٌ الشىء: آن چیز به رنگ 
زنگار شد. الادا؛ زنجاری رنگ. الصَدآء مونث 
الأضدا صداأت صدا و ىا تضّيتةٌ القى:: زنگار آن 
چیز را زدود. لا اليوآة: آئیته را جلاداد. أسشناة 


زنگ زده‌اش کرد. صدا له در صدد آن بزآمد. آن را 


صدح 


خواست. الح زنجار. وكل خد مرد تازگ اندام: 
ظریف. الدی؛ چیز زنگاردار. الصَدئة: مؤنث 
الصدئ. الضداة رنگ زنجار. 

# صدح: دح صذحاً و طداحاً الرَجُلٌ أوالطالك: 
آن مرد يا پرنده چهچه زد. خواند. صادحو صداح‌و 
صَيْدَحو حیداح و صَدوحو صَيْدَحِىَو مطدح و 
مضداح: جهچه زننده. خواننده. فریاد کننده. 

* صدر: صَدَرَ ب صَدْراً و مطدراً عَنِالمَكانٍ و عَنِ 
لماء: از آن جا يا از آب بركشت. صَدَرَ الرَجُل عَنْكَذا: 
آن مرد را برگرداند. او را منصرف کنرد. صَدَّرٌ صُدُوراً 
الأمرٌ: آن مطلب به وجود آمد و انجام پذیرفت. صَدَرَ 
ِنْهُ: از او صادر شد. ظاهر شد. از او سرچشمه گرفت. 
صدره صَدْراً: به سینه‌اش زد. طبر: سینه‌اش درد 
گرفت. از درد سینه ناله کرد. ضَدّرّه: برش گرداند. او را 
در صدر مجلس نشائيد. صَدَّرَ الکتابِ یکذا: کتاب يا 
نامه را با فلان جيز افتتاح كرد. دن الق اميد 
سیله را جلو داد و كردن كشيد و از اسبها جلو افتاد. 
ده عن کذا: از آن جيز برش گرداند. أطدر لام 
مطلب را ابراز کرد. روشن کرد أَضْدَرَ الرَجُلَ: آن مرد 
را برد. صاذر؛علی السّیء و يالشّىء: آن جيز را با 
اصرار و ابرام از او درخواست کرد. تضَدّرٍ در صدر 
مجلس نفست:,سینه زا سیر کرد وا لفست: دز 
القَرَش: اسب سینه را سير کرد و از اسبها جلو افتاد. 
تصادژ واعلی ماشاؤُوا: به هر جه می‌خواستند رسیدند 
و برگشتند. الصَدّر: قسمت جلو هر چیز. سینه. ابتدای 
روز و اول کتاب. یک پاره از هرچیز. صَدر القوم: 
رئیس. بزرگ فامیل. ادرالا نخست‌وزیر: ج 
دور نات الصَدْر: اندوه‌ها. ذاث الَدُر: بیماری 
سینه. صُدُورٌ الوادي: بلندیها و قسمتهای پیشین دره. 
العدّر: برگشتن از آبشخور. برگشتن مسافر از مقصد 
خود. اسم جمع صادر است. الصادر: برگردنده. و برای 
برگردنده از آب علم شده است. طریق صادژ: راه 
برگشتن از آب. طَرِيقٌ وارد صادرٌ: راه رفتن و برگشتن 
از آب. یا راه رفت و برگشت. الصذرءین‌الانسان: 


صدع 


سین انسان يا قسمت بالای سینه. الصٌدْرَة ايضاً: سینه 
بند. پستان بند. التضدير: برگرداندن. تسمه كه به سینه 
شتر می‌بندند. الصدار: پیراهن يا زيريوش رکابی. 
نشانه‌ای است در سینه شتر. الضصَدارّ 5 پیش‌افتادن. 
مقام صدارت و نخست‌وزیری. اعون سینه پهن. 
سینه بزرگ. الأدران دو رگ است در دو طرف 
گیجگاه. الطدر: اصل. سرچشمه. ريشه. محل 
صدور. ريشه کلمه. ج مصادر. المضدر: صادر کننده, 
رَجُلُ مطد: مردی که کار را درست تا آخر انجام 
می‌دهد. المُصّدَّر: دارای سینه بزرگ و پهن. دارای 
سینه محکم. اسب سبقت گیرنده از دیگر اسبها. گرگ. 
شیر درنده. المَضْدُور: مسلول. مبتلا به مرض سل. 

7 صدع: صَدَءَح صُدُوعاً إلى کذا: به فلان چیز ميل و 
رغبت بيدا کرد. صَدعّ - صذعاً الشیء: آن چیز را 
شکافت. صَدّعَّ القوع: آن گروه را بپراکند. صَدَّعَ الامر: 
مطلب را بیان کرد. کشف کرد. حل کرد. صَدع بالحقٍ: 
حقیقت را آشکارا گفت. صَدَعَ فی‌الاشر: در آن کار 
وارد شد. پیش رفت. صَدَعَالامرَ بالحقّ: مطلب را به 
طور حق فیصله داد. حَدع فلانا: به خاطر جود و کرم 
فلانی آهنگ او کرد. صَدَعَهُ عَنْ کذا: از فلان چیز 
بازش داشت. صَدَع اللهر: از رودخانه عبور کرد. صَدَعَّ 
فی‌المکان: در آن مکان رد شد. صَدَحَّ اللیل: در شب 
راه رفت. حدعّو دځ سر درد گرفت. المضدُوع 
میتلای به سر درد. صُدَّعَالشَىء: آن چیز را شقه کرد يا 
شکافت. صَدّعَالفلاة أُوالتهرَ: از بيابان يا رودخانه عبور 
كرد. تَصُدَءَالقومٌ: آن كروه براكنده شدند. تَصَدَّعَتْ 
الأَرْضٌ به: فرار كرد تا از نظر ينهان شد. تَصَدَّعَو 
ِنْصَدَعَالشَىءُ: آن جيز شكافته شد. ترك خورد. 
إِنُصَدَعَّ الصباخ: سپیده دم دمید. الصادع شکافنده. 
قضاوت كننده ميان مردم. جَبَلُ صادِعٌ: کوهی که به 
درازا در زمين كشيده شده. سییل صادِعٌ و واد صادع: 
راه يا دره کشیده شدة در زمین. بح صادع: بامداد 
روشن. الصَدع شکافتن. شکاف در چیز سخت. ج 
طدوع الصَدْعَ و الحَدع مرد كم گوشت. هر جيز نو و 


صدغ 


جوان. صَدَّعٌ الحدید: زنگار آهن. الصذع: گروه 
مردمان. یک بازه از چیز دوانصف؛شده: بيك شقه. 
الصَدْعة: یک شکاف. یکبار پراکندگی. یکبار کشف و 
بیان کردن. یکبار اعلام و اعتراف کردن. و یکبار تمام 
معانی صدع. ج صَدّعات. الصِدْعة ج صدع. و الصدیع 
ج طذع: یک كله گوسفند. نصف هر جيز دو نصفه 
شنده. الصدیع ایضا: مبتلای به سر درد. بامداد. لباس 
چاک خورده. لباسی که زیر زره می‌پوشند. الصّداع: 
سردرد. التضداع: پراکندن. المَصْدّع: جاده صاف در 
زمين سخت. ج مصادع. المضدع: پیکان بهن. 

7 صدغ: اتقو داضت ده عن‌الاشر: از ان کاز 
منصرفش کرد و برش گردانید. مانعش شد. کجی‌اش را 
راست کرد. پیچیدگی‌اش را برطرف کرد. دنل 
مورچه را کشت. صَدَغَهُ صدغا: دوش بدوش او راه 
رقت صَدَعَث صَدغاً و صُدوغاً إلى الشّىء: به آن چیز 
مايل شد. يا به طرف آن کج شد يا به طرفش رفت. 
توغ ف صَداعْةٌ المَجُلٌ: آن مرد ضعیف و رنجور شد. 
طد: گیجگاهش درد گرفت. از درد گیجگاه ناله كرد. 
صَادَعَهُ: دوش بدوش او راه رفت و نگذاشت از او 
جلو بیفتد. الصدْع: گیجگاه. موی روی گیجگاه. 
طذغان: دو گیجگاه. 3 أضداغ. الصَّدَءْ: كجى. کژی. 
الصِدَاغ: نشانی است در گیجگاه. الصَدِيغ: ضعیف. 
کودک سه روزه. الْأَصْدَغان: دو رگ است در دو طرف 
گیجگاه. الِضْدَغَة: بالش. متكا. 

۷ صدف: صَدَفَ شب صَذفاً و طدوفا: کج كرد و 
برگشت. صَدّفَ _ صَدفاً عَن: از او روی گرداند و 
اعراض کرد. صَدَفَ فلاناً: فلانی را منصرف کرد و 
برگرداند. صَدِفَ = صَدَفاً: رانهایش بهم چسبیده و 
ساق ياهايش از هم جدا شد. أَصْدَفَهُ عنه: از آن‌بازش 
داشت و جلوگیری‌اش کرد و برش گرداند. صادفه: به 
او برخورد. با او برخورد کرد. تصادفا: بهم برخوردند. 
رودرروی هم قرار گرفتند. تَصَدَّفَ: تعرض کرد. 
متعرض شد. تَصَدَّفَ عَنْهُ: از او روی برگرداند. اعراض 


كرد. الصَّدَف: صدف. واحدش صَدَقَة ج أضداف. 


صدق 


صَدَفَُ الأذ: داخل گوش. الصَدَفُ فى الخَبْلِ: نزدیک 
بودن رانها بهم و دور بودن سمهاى اسب. الصَدّف و 
الصَرَّقَة: جائب و کنار. الصَنَفةَايضاً: یک دانه صدف. 
الصَدّف و الصّدّف و الصّدَف و الصَدّف: بريدكى كوه. 
كنارة كوه. الأَصْدَّف: اسبى كه رانهايش بهم نزديك و 
سمهايش از هم فاصله دارد. لا داف: امواج دریا. 
الصِدفة: به طور اتفاقی. تصادفاً. الصَدوف: بدبو. 
بسیار اعراض کننده. روی گرداننده. المَضْدُوف: 
پوشیده شده. مستور 

۷ صدق: مدق 2ل دقانو صدقاً و مَصْدُوقَة و 
تاقاب رامت گفت. درست كفت. صنق فى تلو أو 
وعیده: وعده يا تهديد خود را عمل كرد. 
صَدَوَفِى الحَمْلّةِ: در يورش خود جسارت و شجاعت 
نمایاند. دق التضيحة اوالَکلة: نصیحت یا محبت 
خالصانه کرد. صَدَقَهُ الحدیت: در نقل سخن به او امانت 
به خرج داد. صَقه؛ تصدیقش کرد. صاقَهٌ صداقاً و 
مُصاقَة: با او دوستی کرد. دوست او شد. صاقه 
الم با او خالصانه دوستی کرد. أضَّقَ لب مهرية 
دختتر را نعبین کنرد. کتطضدق: صدفقه داد. مدق 
علی‌الققیر بکذا: فلان چیز را صدقه داد. به فقير داد. 
تصادقا: آن دو با یکدیگر دوستی کردند. تصاقا 
الحَدِيتَ أَوالمَودةَ و فیهما: آن دو در نقل سخن و گفتگو 
و دوستى خالصانه با هم رفتار کردند. الصَدْق: نيزه و 
غیره که صاف و سخت باشد. هر چیز کامل. ج صُدْق 
و دق و صَدَقُون. الصَدْقَة: منك الصَدق. الصدق: 
راست. درست. فضیلت. برتری. مصلحت. جدیت. 
سختی و صلابت و محکمی. الصَدَقَة: صدقه. ج 
صَدّقات. الصَدْقّة و الطدقة و الصَدقَة و الصٌُدّقَة و 
الصّداق و الصداق ج اة و صُدّق: مهریه. الصَداقَة: 
دوستی. دوستی خالصانه. الصادق: زاست‌گو.:درستگو: 
مر صاوی الْحَلارَة:ِ خرمای بسیار شیرین. نی صادقة: 
تيت خالصانه. حَقْلةٌ صادقة: یورش سخت. الصدوق: 
راستگو. هميشه راستگو. ج صذق و صدق. الضدیق: 
دوست مهربان. ج أصدقاء و صُدَقاء و ُذقان و جج 


صدم 


آصایق. ية مونت الضويق. الصویقوج 
صِد يقُون: بسیار راستگو. درستکار. درست گفتار. 
صديق. کسی كه عملش یا كفتارش صدق می‌کند. 
نيكوكار و نیک‌منش. المطداق مصداق. دليل بر 
راستی و درستی چیزی. إن ذو یار دو مضدّق او 
دلیر و جسور و در همه کارهایش صادق است. 

* صدم صَدَمَِ صدما: با او تصادم کرد. صَادَمَهُ 
مُصادمَة: به او زد. إِصْطَّدَمُو تصادم‌الفارسان: آن دو 
اسب سوار خود را به یکدیگر كوبيدند. الصدام 
مرضى است در سر جهاريايان. الصَدْمَةٌ یک ضریت. 
یک صدمه. الصَدْمَتانِو الصَدِمتانَ دوطرف پیشانی. 
لدم کله طاس. دارای سر طاس. المضدم مردم 
دلاور و جنگجو, 

:2 صدو: اشد و خدواو صدیبیدیه: کف زد. 
دست زد. 

:2 صدى! دی يَصْدَّى صَدَّئ بشدت تشنه شد. 
الصَّدِىو الصادىو الصَّدْيانَ يسيار تشنه. الصَدياو 
الصاديّة مؤنثِ خيلى تشنه. ج صواد. صَدَّىتَْدِيَةٌ 
ِيَدَيْهه كف زد. دست زد. أصْدَّىإضداء: مرد. ضدّی 
الجَبلٌ: كوه صدا را برگرداند. تیل متعرض آن 
شد. به آن پرداخت. تَضَدیلا: سر را برای آن کار 
بلند کرد. الصدی تشنگی زیاد. انعکاس صدا. 
بازگشت آواز. مغز سر. داخل سر يا اجزای داخلی سر. 
جسد انسان. متعرض شدن. ج آداء نوعی جغد. 

* صرن َر تدا الصِلة: هنمیان را.بست 
حَرَّالدَ راهم فى الصّرّة: پولها را در هميان گذاشت. صَرّ 
رش ادن وید اسب گوشها را تيز کرد. صب الناقة 
و بالناقة: كيسه روی پستان شتر بست که بچه‌اش شیر 
نخورد. صر صرّاً و صَرِیراً الشّی؛: آن چیز صدا کرد. 
صَدَالرَجُلُ: آن مرد نعره كشيد. فرياد زد. تشنه شد. صَوٌ 
ال گوش صدا کرد. توبات گیاه بسرمازده شد. 
صر رد رت الناقة: ماده شتر جلو رف . صَرَرَ اذنه: گوشها 
را تيز كرد. أصَيَعلَى الأَمرِ: بر ان مطلب يافشارى و 
اصرار كرد و بيشتر به معنى اصرار در كارهاى بد و 


صرح 


معاصی استعمال می‌شود. أَصَو السنیل: ساقة خوشه 
سفت شد. لش ذه ي یدنه اسب گوشها را تيز 
کرد. الصَرّدر اصطلاح تجارتی: پول بسته‌بندی شده. 
همیان. الصرّو الصرَّة سرماء ریخ صر باد بسیار سرد 
يا پرصدا. الصوّة: ضجه و داد و فریاد. نعره. شدت 
جنگ يا كرما و غيره. ترشرویی. جماعت و گروه. 
مهرة طلسم. الضّرَّة همیان. ج طرّر. يَمِينُ الصرّی 
سوگند محکم. سوگند مغلظه. الصَرّ خوشه پس از 
محکم شدن ساقه آن. الصّرَّرَة واحد الصَرّر. الصَرْوُرو 
الصارُورو الصَرُورِىَو الصارُورِىَ کسی که ازدواج 
نکرده يا حج نرفته. الراری ملوان. ج ضراریون. 
الصرارز نخی که به نوک پستان شتر می‌بندند که 
بچه‌اش شير نخورد. جای بلند که آب روی آن 
نمی‌رود. ج آصتة. صرااللیل: جیرجیرک. الصّرارَقو 
الصَرُورَقو الصارورّتو الصاژوراء كسى كه ازدواج 
نكرده يا حج نرفته. برای مفرد و جمع استعمال 
می‌شود. الصَرَّارَة نوعی عقاب که مار می‌خورد. 
الصَريرَة يول داخل هميان. ج صرائر. المحَرّدر 
اصطلاح جدید: كيسة پول. المَصارٌ روده‌ها. المَضْرُود 
اسیر بژنجیر کشیده شده. 
٭ صرج صَرَّجَالحوض: حوض را با ساروج ساخت. 
وی الحوض بالتُورَة: حوض را با آهک سفید کرد. 
٭ صرح صرح صَراحَةَ و صُرُوحَةٌ: صریح و آشکار 
شد. ضاف و بی غم و خالصن شد. الضریخ خالص. 
بيغش. صریح و رک. ج صرّحاء. الصَريحَة مونثِ 
الصریح. صَرَحْت صَرْحاً الأمرّ: مطب را روشن کرد. 
هکل كوينده صاف و پوست کنده 1 زد. 
ضوح يما فى تل آنچه در دل داشت آشکارا و 
صراحت بیان کرد. صَرَحَ الامر: مطلب را روشن 
صرح الأَمرٌ: مطلب روشن و آشکار شد. صَوَحَ انهاژ: 
ابرها رفت و هوا آفتابی شد. صرح الخَمْرٌُ: کنهای روی 
شراب صاف شد. صوحت السنة: أن سال به شت 
قحط شد. صَرَحَ الراییْ: تیرافکن تيرش به هدف 


نخورد. أرَحّالامر: مطلب را روشن کرد. صَارَحَهُ 


طبرت 
صراحاً و صُراحاً و مُصَارَّحَةٌ: با او پوست كنده حرف 
زد. صارَحَ يما فِى نَفْسِهِ: آنچه در دل داشت پوست 
كنده بیان كرد. إِنُصَرّحَ الحَقٌ: حق روشن و آشکار شد. 
نَصََّحَ لزید عَنِالحَمْرِ: كفهاى روى شراب رفت و 
صاف شد. الصرح: کاخ. ساختمان بلند. ج صروح. 
الصّرْحّة: اسم مره است. زمین بلند و صاف. صَرْحَةٌ 
الدار: حياط منزل. ج صَرّحات. الصَرّح و الصراح و 
الصراح و الصّراح: هر چیز خالص, ناب. الصَراخة و 
الْروخَة: صراحت. رو راستی. پاکی. یکرنگی. 
الصّراحِيّةٌ مِنَالخَمْرِد شراب خالص. الصراحیّ: روشن. 
آشکار. الاح صراحی. شيشه يا ييالهُ شراب. 
المُصَرّح و المُصَرّح: روز صاف و بدون ابر. 

#٭ صرخ: صَرَعَ * طراخاً و صَرِيْخَا: نعره کشید. فریاد 
زد داد وییدادبه: را اتد انش و کیمک طلبيد, 
صرّخ‌القوم. به فریاد آن گروه رسید. أَصْرَخَهُ: به فریاد 
او رسید. تَصَرَّخْ: به زور فریاد کشید. تصارخ و 
إِصْطْرَح القوم: آن گروه فریاد زدند و از یکدیگر کمک 
خواستند. اطغ الوَجِلٌ: بهمعنى صوغ است. 
إِسْتَصْرَخَهُ: از او کمک خواست. او را به فرياد زدن و 
کمک خواستن واداشت. الصارخ: فرياد زننده. 
خروس. الصار خْة: مونث الصارخ. به فریاد رسیدن. 
کمک کردن. کمک طلبیدن. داد و فریاد برای کمک 
خواستن. الصَرّاخ: بسیار فریاد زننده. طاووس. 
الصاژوخ: موشک. الصَرِيْخ: داد زدن. فریادرس. 
کمک طلبنده. ج طوغاه. 

7۲ صرد:صّرد = صَرّداً السَهُمُ: تير به هدف نخورد. تير 
بد هدف خورد. صَرِدَ الرَجُلٌ: آن مرد در مقابل سرما 
بسار مقاوست داشت,,دز مقانل سر اکم تحمل شنند, 
ره السقاء: كر خیک تکه تکه بیرون آمد. صَرّد ‏ 
صَرْدا رَد الراین السَهم: تيرانداز به هدف زد. أَصْرَةَ 
السَهُم: تیر به تعد ف تخو رد وة الشى:: آن. چیو ,را 
قطعه قطعه كرد. صَدَّدَ العطاء: كم بخشيد. صَرّد الرَجُلَ: 
آن مرد را درست سيرآب نكرد. الصّرّ: هر جيز ناب و 
خالص. جاى بلندٍ كوهسار. لشكر انبوه. سرما. یوم 


صرع 


َو روژ سرد. مات صَودا: از تسرمامرد. أزض وه 
سر زمين سردسیر. ج طرود. الصَرد: لشکر انبوه. 
ميخى است در سر نيزه كه به نيزه فرو مىرود. الصارد: 
به هدف زننده. سهم صارد: تير به هدف خورده. 
الضوارد: بادهای سرد. الصُرّد: مرغ سبزک يا سبز قبا. 
3 صودان. الصرّدان: دو رگ است زیر زبان. الصَردٌ 
ِنَالخَيْلِ: اسبى كه زین كمرش را زخم كرده. الصَّرِدُ 
من‌الرجال: مردی كه خيلى طاقت سرما دارد. مردى که 
در برابر سرما عاجز است. ج صَرْدَى. يَوْمٌ صَرِدٌ: روز 
بسیار سرد. الصَرّاد و الطْرّ یُد: ابر نازک بدون باران. 
الصر دة: میشی که سرما آن را لاغر و رنجور کرده. ج 
صرائد. المطراد: زمين بدون درخت. قوی يا ضعیف 
در برابر سرما. سَهُمٌ مطراد: تير به هدف خورده. 
المُصدّد: تير به هدف خورده. 

۳ صرصر: صَرْصَر الصردٌأو الصقر: سبز قبا يا جرغ 
شكارى صدا كرد. صَرْصَرَ الرَجُلُ: نعره كشيد. فرياد 
زد. صَوضَرّ القّىء: دوروبر آن جيز را جمع و جور 
کرد. الوضو الاج باد تند با خیلی سرد 
الصَرصرایضا: خروس. الصَرصز و الصزطر ج صراصر 
والصُرْصُور ج صراصیر: جیرجیرک. الصُوْصُوْر ايضاً: 
کی 

صرط: الصراط : راه. ج صُرّط. الطراط : شمشیر 
تيز و دراز. 

7 صرع: صَرَعَهُ ضرعا و صوعاً و قطرعا: به 
زمينش زد. صَرَّءَ و صَرَّمَ الشِعْرَأُوالباب: شعر دو 
مصراعه كفت. در دو لنگه درست کرد. صَرْعَهُ بشدت 
بر زمينش زد. طرع: دچار مرض صرع شد. صارّعَه 
صراعاً و مُصَارَعَةٌ: با او گشتی گرفت. دست و پنجه 
نرم کرد. تصارّع و اطع الرجلان: آن دو مرد كُشتى 
گرفتند. إِنْصَرَعَّ: به زمين افتاد. به زمين خورد. تَصَرَّحَ 
لصاحبه: در برابر دوست و يارش فروتنى كرد. الصَرْع: 
حمله غش. مثل و مانند. يك انوع چیز. ج اضرع و 
صُرُوع. الصَرْعان: شب و روز يا صبح و شام. E‏ 
صَرْعَى النهار: صبح و شام نزد او رفتم. هو ذو صَرْعَينِ: 


صرف 


او دو رنگ است. دو چهره است. دورو است. الصِرّع: 
مثل و مانند. یک نوع جنس و چیز. یک لای طناب. 
2 اضرع و صرُوع. الصزع ايضاً: كشتوكير. الصَرْعة: 
يا زدن. كيفيت و جكونكى. 
الصْرْعَة: کسی كه همه او را به زمين می‌زنند. الصرّعة 
و الصَرّاع و الصّرّاعّة و الصِرّيْع و الصرّوع ج صرّع: 
کفتی كير نيرومند. الصّرّعَة ايضاً: صبور و بردبار در 
وقت غضب و عصبائیت. الصراغة: فن کُشتی‌گیری. 
ن افتاده. غش کرده. دیوانه. 
الصریع ج صُرْع: شاخه دراز درخت که آویزان دة ق 
سرش به ژمین رسیده. المَرّع: جای افتادن. قتلگاه. 
المضراع من‌الباب: یک لنگه در. المضراعٌ مِنَالشِغْر. نيم 
بیت شعر. ج مصاریع. 


یکبار به زمين خوردن ي 


الصريع ج صَرْعَى: به زمين 


* صرف: صَرَفَهُ ِ صرفا: برش كرداند. منصرفش 
كرد. ردش كرد. صَرَفَ الشَرابَ: نوشابه را مخلوط 
نكرد يا خالص نوشيد. صَرَفَ الدنانير: يول را خورد 
كرد يا با پول و ارز دیگری عوض كرد. صَرَفَ المال: 
مال را مصرف و خرج كرد. صَرَفَ الكلمة: كلمه را 
صرف كرد. صَرَفَ ك صَرِيفاً بنايه: دندان نيش خود را 
روى هم ماليد. صَرَفَ البابٌُ: هنكام باز يا بستن صدا 
كرد. صَدَفَهُ مبالغه صَرَفَ است. حَرّف الشّىة: [ 
را فروخت. صرف الدراهِ: پولها را صرف كرد. تبديل 
كرد. صَرَّفَ الخَمْرَ: می را خالص نوشيد. رف الكلام: 
کلام را از كلام ديكرى مشتق كرد. صََقَهُ 4 فِىالأمر: 
مطلب یا کار را در اختیار او گذاشت. ,حوفت الماء: اب 
را جاری ساخت. صَدَفَ الله الریاح: خداوند جهت باد 
صَارَّقَهُ: با او مبادله کرد. صارّف نَفْسَهُ عَنِ 


نجي 


را تغيير داد. 
الشَىءٍ خود را از آن جيز منصرف کرد و بازداشت 
أَرّفَهُ عَنْ كذا: از فلان جيز ردش کرد. دورش کرد و 
هولش داد. أَصْرَفَ الشراب: نوشابه را ممزوج نکرد. 
تصرف فِىالأمر: آن مطلب يا کار را زیرورو کرد. آن 
را بررسى کرد. ضوفث به الأخوال: اوضاع و 
احوالاتش عوض شد. إِنْصَرَفَ الرَجُلُ: آن مرد منصرف 
شد. إِنْصَرَفَتْ الکلمة: کلمه صرف شد. إِسْتَصْرَفَ الله 


۳۶۵ 


صرم 


المكارة: از خدا خواست بدیها و ناراحتی‌ها را دفع 
كند. الصّرْف: برتری. اخراج. فضيلت. خرج كردن. 
علم صرف كه علم اشتقاق كلمه باشد. رف الدَهْرٍ و 
صُرُوفُ الّفر: ناراحتىها و كرفتارىهاى روزكار. 
صَرْفٌ الحَدِيثِ اوالكلام: اضافه و زيباكردن سخن يا 
جمله و کلام. صَوْفٌ المال: خرج كردن مال. الصرّف: 
خالص. صرف. یکدست. پاک. الصَزفان و الصزفان: 
شب و روز. الصَرّفان: مسرگ. مس. قلع و روی. 
الصراقة: صرافی. الصَرْفْة: اسم مره است. مهره طلسم 
و افسون. متزلی است از متاژل ماه. ۲۳ ساعت یکبار 
در صبح دوشیدن شتر. الصَرٌ وف: شتری که دندانهایش 
بهم می‌خورد و صدا می‌کند. الصّريف: نقرة خالص. 
صریف الباب: صدای باز و بسته‌شدن در. صَرِيفٌ الم 
صدای قلم در وقت نوشتن الصَرٍ یف و المَصروف: هر 
چیز خالص. ناب. درخت خشک. الحریفة: مونث 
الصریف. چوپ خشک نخل. ج صرف و صراف و 
صَريف. تصاریف الافشر: حوادث و گرفتاریهای 
روزگار. الصَرّاف و الصَيْرّف و الصَيْرَفِيٌ ج صیارفة: 
صراف. الصرّاف ايضاً و الصّرْفِيَ: دانشمند علم صرف. 
المتَصرّف: استاندار. المُنَصَرفِيّة: استاندارى. 
٭ صرم: وم ف صَرامَةٌ السیف آوالمجُل: شعشنیر یز 
وبرا شد. مرد. کارب بود.ياشد, ضرم صما و رما 
الحَبْلٌ: طناب تکه شد. صَرَمَالشَىءَ: آن چیز را تکه 
کرد. برید. صَرَمَ فلاناً: با فلانى قطع رابطه کرد. تو 
حرفش دويد. حرفش را قطع کرد. صرتفلان 
عندناشهرآ: فلانى یک ماه نزد ما ماند. سيم أده 
شش از بيخ کنده شد. صرّمه: 4 آن را خیلی برید و 
قطع کرد. صازفه مُصارَمة: با او قطع رابطه کرد. أَطرّم 
الرجل: آن مرد فقیر و نادار شد. أََرم الشخل: وقت 
بریدن خرما آمد. تَصَدّمْ الرَّجُلُ: آن مرد چایک و 
نیرومند شد. تَصَدَّمْ و انصرم: قطع شد. جدا شساد: 
تصوّمَث و إِنْصَرَمَتْ السَنَهُ: :یک سال گذشت. تصازم 
القَومٌ: آن گروه با يكديكر قطع رابطه كردند. الصَرّم: 


بریدن. معرب چرم. الصَرّام: جرم فروش. الصزم: 


صرن 


جماعت. گروه. یک 
صنف. نوع. کفشی که ته آن نعل کوبیدهاند. ج آطرام و 
آصارم و أصارِيم و صُمان.الصم : قطع کردن. بریدن. 
جدائی و بریدگی. الصِرْمّة : نوع. يك رمه شتر یا یک 
پاره ابر يا نقره. ج صرّم. الصارم : برا. قطع کننده. 
دلاور. شجاع. شير درنده. شمشیر براء ج صوارم. 
الصَّرُوم : شمشیر خیلی تيز. خیلی برا. الطرام : جنگ. 
حادثه ناگوار. رَجُلّ صرامٌ: مرد قوی در بریدن و جدا 
شدن و جدا کردن. الصّرِيم : قطع شده. شب يا پاره از 
شب. بامداد. چوبی که در دهان بزغاله می‌گذارند که 


ردیف خانه يا جندین خانه. 


شير نخورد. زمینی که زراعتش را درو کرده‌اند. 
زراعت درو شده. صَریّما اللیل: اول و آخر شپ. 
آثرريم: کاری که انجامش قنطعی است. الصَرِيمة : 
عزیمت. قصد و اراده. یک پاره از شب الْأَضْرّم : کسی 
که دو گوشش بریده. اج صُرْم. الأَضْرّم و المْطرم: آدم 
فقیر و عیالمند. الصَوماء : مونثِ ارم به معنی دو 
گوش بریده. ار مان : شب و روز. گرگ و کلاغ. 
*#صرن :الصُرنايّة : سرنا. لغت غير عربی است. 
#صری :الصاری : ملوان. ج صراء و ّراری و 
صَرارِيُون. الصارى ايضاً: دکل کشتی. ج ضوار. 
الصاريّة : مؤنثِ الصاری. جاهى که ابش در اثر ماندن 
ی | 

#صطب :الةو ةة سك و. الب ططب: 
سنت أن 

##تصطح :المضطح : بيابان بدون جراكاه. زمين صاف 
که در آن خرمن می‌کوبند. چ مصاطح. 

صعب :صَعْبَ م صُعُوبَةٌ عليهالأمرٌُ: مطلب بر او 
دشوار شد. صقت الامد: مطلب مشکل شد. آشعت 
القىت آن جر را مشنکل دید. اطق الجمل: سوال 
شمر تر انعد و در قبجداو را موش کرد آشعب 
الجَمْلٌ: شتر آزاد گذاشته شد و کسی سوار آن نشد و 
در نتيجه سرکش و نافرمان شد. صاعَبَهُ مُصَاعَبَةً: بر او 
مه : سخت و مشکلش کرد. تصاعت: 


سخت گرفت. اشتَضْعَبٍ: سخت و مشکل شد. 


سخت گرفت. 


إِشتَضْعَبَ الشىء: چیزی را مشکل شمرد. مشکل یافت. 
الصَعْب : مشکل. سخت. صعب. رام نشدنی. 
تسلیم‌ناپذیر. شیردرنده. التتصاعب : مشکلات. سختیها. 
صعوبتها. المْْعّب : نر. اسبی 
سرکش و توسن شده. ج مَصاعب و مصاعیب. 
۲صعتر :صَغْتَرَ النحل: زنبور عسل روی آویشن 
نشست و خورد. صَغْثَرَ الرجلٌ الشی:: چیزی را تزيين 
كر آزاست لگ آ وین 

صعد :صَعدَ 7 صعُدافی‌السلم: 


كه در اثر سوار نشدن 


بالا رفت. صَعِدَ به: او را بالا برد. صَعِدَ صُعُوداً المکان: 
بر آن مكان بالا رفت. صَعُد فى و عَلَى الجَبَلٍ: بر كوه 
بالا رفت. صَعَّدَفىالوادي: به دره سرازير شد. صَعَّدَ فيه 
اله وراندازش كرد. بدسراناق اوتكاء كرد أضهة :به 
مكه رفت. أصْعَدَ فى الأْض : از زمين بست و سراشيب 
بالا رفت. أَضْعَدَ فى الوادي: به دره ا 
فی‌التذو: ریش دویید. أشكدة بالايش فرسشاد: 
ادت السفينةٌ: بادبان کشتی بالا رفت و باد آن را 
حرکت داد. تسد و تصاعد: بالا رفت. تَصَعَده و 
تصاعده الأ مطلب كر 
تَصاعَدّت الَفش: نفس کشیدن سخت شد.إِصْطْعَدَ: بالا 
رفت. الصاعد: يالا رونده. به طرف بالا. بَلَعَكذا 
فصاعدا: به فلان مقدار رسيد و رو به بالا رفت. 


الصَّعَّاد : بسيار بالا رونده. اعد : بلندى. علو. درختى 


او دشوار شد. تَصَعَدَتْ و 


است. الصَعَد: سختی و مشقت. عَذابٌ صَعَدٌ: عذاب و 
شکنجه سخت. الصعید : خاک. گور. راه. زمين بلند. ج 
قد و طغدات و قدان الضمید ایضا: جابى است در 
مصر علیا. الصّعُود: بالا رفتن. خمیش الصّعُودِ: عيد 
صعود حضرت عيسى#ة. الصَفود: جای بلند. 
سربالائی. گردنه صعب العبور. ج شقد و آضیدة و 
صعائد. الصّعداء: نفس عمیق. آه بلند. از خستگی یا 
ناراحتی آه بلند کشیدن. الصَعْدَة: یکبار بالا رفتن. نیزه 
صاف و راست. ج صعاد و صَعَدَات. المطعد ج 
مصاعد: آسانسور. المُصَّمّد مِنَالأَشْريّةِ: نوشابه‌ای که با 
آتش به عمل می‌آورند. المْصَعّد: كوه مرتفع. المطعاد: 


صعر 


طتابى که با آن از نخل بالا می‌روند. آسانسور. 

#۲ صعر: صَعِرَ = صَعَراً وجهٌ: صورتش کج شد. 
الاأضعر: کسی كه صورتش كج و کوله است. ج طفر. 
الضغراه: مونت الطعر. صقر و صاغر و آضفر داز 
روی تکبر و خودپسندی در وقت نگاه كردن به مردم 
صورت خود را کج کرد و یا خلقتًا صورتش کج بود. 
َصَعر و تصاعر: از روی تکبر و خودپسندی صورت 
خود را کج کرد. 

#۲ صعق: صَعَقَتْ - صاععَةٌ السماء القوم: آسمان بر 
آن گروه صاعقه افکند. صَعَقَنْهُمُ الصاعِقَُ: صاعقه بر 
آنها فرود آمد. صَعِقَ ع صعقاً الرَعْدٌ: رعد به شدت 
غريد. صَعِقَتْالركيّةُ: آب جاه خشک شد. صَعِقَ و صُعِقَ 
عقا و صقا و فة و تطعاتا: بهو شد. آ اة 
السا آسمان صاغقه .ين از افکند. أطلفقة: به. لين 
رسانید. الصّعْق: شدت فریاد. مرگ. الطعاق: صدای 
رعد. الصاعقّة: صاعقه. آذرخش. مرگ. هر عذاب 
کشنده. فریاد و صدای عذاب و بلا. ج صواعق. 
التطكوق: بنهوش. كس ى كد با سکن می‌میرد: 

۲ صعلک: صَْلَكَهُ صَعْلَكَةً: فقیرش کرد. لاغرش کرد. 
تَصَعْلَكَ: فقير و نادان شد. الصُغْلُوك: فقیر. ضعیف. ج 
صعالیک. صَعالیک العرّب: دزدها و فقرای عرب. 

:7 صغر: صَفْرَ = و صَعْر ‏ صفراً و صَغارَةً و صفرا و 
طغرانا: خوار و ذليل شد. صَعْرَتْ الشخش: افتاببيه 
طرف غروب رفت. 62 -صفرّا و ضُعْرًا و صَغارّا و 
صَعارَةٌ و صُعْرانًا خوار و ذليل شد. صَعْرَتْ الشمش: 
خورشيد به سمت غروب رفت. صَفَْرَ ‏ صَفِرَ ‏ صَغْواً 
القوم: از همه آن گروه کوچکتر بود. . صَهَرَ و ضَغِرَ فلاناً: 
از فلانی کوچکتر بود. صَره و أَطْفَرَهٍ : کوچکش کرد 
يا خوارش کرد. أَصْفَرَتْ الأْض: كياه زمين کوچک 
شد. أَطْفَرَ القَوءُ آن گروه داراى بجدهاى کوچک 
شندند. اشاش الرجل: آن مرد خود زا كوجك :شمرد. 
إِنْتَصْفَرَمْ کوچکش کرد يا کوچکش یافت. 
ِسْتَطْعَرَفلانٌ: کوچک را برگزید. الصفرة: کوچکترین 
بچه‌ها يا کوچکترین مردم. الصّغار و الصّكُر: ذلت و 
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خواری. ظلم و ستم. الصَغارَة: کوچکی. خردی. و 
گویند الصَغاره برای كميت و الصِعَّر برای کیفیت است. 
الصاغر: خوار. شان ستم‌پذیر. ج صفرَة و 
صاغرون. الصّغير: کوچک. ٠‏ يز ج غار و طغراء. 
اضف کوچکتر. ات أصاغر و أصاغِرّة و آشتوون. 
الصُفْرَى: مونب الأَصْفّر. ج صُفْر. الأطْران: قلب و 
زبان. 

صَغىّ و صَفِيا لد به او متمایل شد. صَفَّتْ النجوم 
اوالشمش: ستاره‌ها يا آفتاب رو به غروب رفتند. 
الصَعُواء: روبزوال. رو به غروب کرده. آفتاب در حال 
غروب. الصّواغى: ستاره‌های در حال غروب. ی 
إضغاء إلى خدیبه: به صحبتش كوش داد. أَضْفَى نه به 
او كوش فرا داد. أَضْقَى الإناة: ظرف را کج كرد. الصِفُو: 
كنارة چاه. کناره‌های دلو كه کج مى شود و بر می‌گردد. 
كف دست. داخل كفكير. ج أطغاء. صاغِيَة الرَجُل: 
اقوام و خويشاوندان مرد. 

#صف: صف + صَنَاً و صقف الشّىة: آن جيز را صف 
داد. منظم جيد. به صف كرد. صَفّ القوم: آن گروه را در 
آن گروه 
صف بستند. صف الصايرٌ جناحیه: پرنده بالها را 
بی‌حرکت باز کرد. صَقّتْ الابلٌ قوائّمتها: شتران دست و 
پاها را منظم و صاف نگهداشتند. صف اللحم: گوشت 
را به درازا شرحه شرحه کرد. صَف السرج: چیزی 
روی زین انداخت. صافَ مُصَافّةٌ القومٌ فی‌القتال: آن 
گروه در جنگ صف بستند. صاف فان فلائا: آلونک 
يا كير آن دو در كنار همدیگر بود. هُوَمُصائّى: او با من 
در یک صف ایستاده است. شك السرج: زوانداز برای 
زین گذاشت. تصاف القوم؛ آن گروه در یک صف جمع 
شدند. اططَ القوم: آن گروه ایستاده صف كشيدند. 


جنگ و غیره به صف واداشت. صف القوم: 


الصَفَ: صف بستن. صف و رده. كلاس درس. مردم 
صف كشيده. 3 صُفُوف. الصَفّف: چیزی که زیر زره 
پوشند. اف یک کف دست گندم و غیره. فد 
السرج اوالرخل: چیزی که وسط زین يا بالان 


یم 
می‌اندازند. مه لمَنجد: غرفه مانندی در مسجد که 
در آن نشینند. الضمّة ایضا: اطاقک تابستانی که با 
چوپ خرما رویشن. رات پوشانند. غه وله 
پاره‌ای از زمان و روزگار. 3 طفّف و صُفَّات و صفاف. 
الشفة ایضا: سکوی بلند و تنگ. الصاف: صف بسته. 
الصا م‌الابل: شترانی که دستها و پاها را منظم نگه 
داشته‌اند. ج صافات و صَواف. الصافات ایضا: 
فرشته‌ها. الصَفُوف: شتر ير شير که چند ظرف را پر 
می‌کند يا پاها را در هنكام دوشیدن صاف نگه می‌دارد. 
الصَفیف: چیزی که در آفتاب چیده‌اند كه خشک شود 
یا روی آتش گذاشتداند که بریان شود. المصَفَ: جای 
صف بستن. میدان جنگ. جای ایستادن. ج مصافت. 
#صفح :صفح ح صَفحاً عَنْهُ: از او روی گرداند. از او 
اعراض كرد و جدا شد. صَفّحَ السائْلَ عَنْ حاجته: سائل 
را ثااميد بركردائد. صَفَحَهُ بالسيف: با پهنای شمشير به 
او زد. صَفَحَ الشىء: آن جيز را بهن كرد صَقَمَ الناش: به 
يك یکی چهره‌های مردم نگاه كرد. احوال و اوضاع 
آنان را بررسی کرد. صَقَمَ ورق السصحف: کتاب را 
ورق زد. صَفَحَ فى الأمر: در آن مطلب يا کار نظر کرد. 
نم الشىة: آن جيز را بهن كرد. صَقَّحَ المكان: آن 
مكان را سنگ فرش كرد. صَنَّحَ بيدَيْهِ: کف زد. دست 
زد. أَضْفْحَ السائل: سائل را نااميد برگرداند. أفح 
الشَىء: آن جيز را يشت و رو كرد. صافحَهٌ صِفاحاً و 
مُصاحة: با او دست داد. صّفْحَا الکفین: دو كف دست. 
تملح الشىء: آن چیز را به دقت بررسی کرد. 
زیروروی آن را بررسی گرد. صفح القوع: چهره‌های 
آن گروه را به دقت نگاه کرد که اوضاع و کارهای آنها 
را بداند. اوضاع و احوال آنها را رسیدگی کرد. تصافح 
القوم: آن گروه به هم دست دادند. مستَصْفَحَهُ الذنت: 
گناه او را بخشید. الصَفُح: بخشیدن. کناره. الصَفْحُ 
من‌الانسان: یک طرف بدن انسان. الصَفْحُ من‌السیف: 
نای شمشیر. الصَّفْحُ مِنْ الوجه: گونه, برچستگی 
چهره. ج صفاح. الصَفْحَهُ مِنَالشَىءٍ: کناره و روی چیز. 
الصَفْحَةّينَالكتاب: یک صفحه کتاب. صَفْحَةٌ الرَجُل. 


۳۶۸ 


افر 
پهنای سینه مرد. ج صَعحات. الصفاح: مصافحه كردن 
الصفاح و الصَفّح: پهنی زياد صورت يا پیشانی. 
الصفيح: آسمان. روی هر چیز پهن. الصَفِيحَة: شمشیر 
بهن. سنگ پهن. روی هر چیز بهن. صَفِيحَةٌ الوجه: 
بشرء صورت. ج صَفيح و صفالح. الصَفائح ايضاً: 
استخوان‌های سر. تخته‌های در. الضفيحه: ساندويج يا 
قطعه‌های کوچک نان كه گوشت و ادویه‌جات دز آن 
می‌ريزند. الصّفَاح: سنگ بهن و نازک. شتران بزرگ 
کوهان. ج صُفْاحات و صفافیع. الصَفَاح و الصَفُوح: 
بخشنده. با كذشت. عفو کننده. الصَفُوح ايضاً: ففررگوان. 
کریم. اللسعفح: پسهن. وازگون. يك وری 
شده.المطفح من الوجوه: صورت صاف و زیبا. لمضْفخ 
من‌الانوف: بینی خوش ترکیب. المُصْفَحُ م‌الروس: 
سر دراز و کشیده. المُضّفَحُ من‌القلوب: دلی که ایمان و 
کفر را توأم كرده. المْمَمٌ من‌الناس: آدم دورو. منافق. 
المُصَفَّع: سنگ فرش شده. چیز بهن روكش شده. 
الصَفَحَة و العَنْحَة. شمشیر. ج مُصَفْحات و 
مُصَنْحات. المُصّفْحات: زره‌پوشها. الشصفحه: یک 
زره‌پوش. 

#۲ صفد: فده صَنْداً و صَقُوداً و ضَفده: کند و 
زنجیرش کرد. أَطفده: پابند يا دست بند به او زد. 
افد مالاً: مالی به او داد. الضقد: ببخشش, کند. 
زنجیر. پابند. دست‌بند, 

٭ صفر: صَفَرَ ب صفيراً: سوت زد. صَفَرَ بالفرس عند 
و روده: برای اسب سوت زد که آب بنوشد. صُفْرَ 
صَفْراً: شكمش آب زرد آورد. الَطفُور: کسی که 
شکمش آب زرد آورده. ضنر - صَفراو صُفُوراً و 
فو رالانا ظرف خالی شد. صقر الشیء: آن چیز را 
زرد كرد. صَثَرَ الثوبٌ: لباس را رنگ زرد كرد. صف 
البيتَ: خانه را خالى كرد. صَفَرَللدابَة: برای جهاريا 
سوت زد. ضَفّرَ بالدايّة: برای جهاريا سوت زد كه آب 
بنوشد. أَضفر: فقیر و نادار شد. أف الاناء: ظرف 
خالی شد. أَْر الببت: خانه را خالی کرد. اضف و 
إِطْفارٌ: زرد رنگ شد. زرد شد. الصَئر و الصََدَ و 


صفرد 


الصّفْر : تهی. خالی. الصّفْر ايضاً: طلا. فلز برنج يا مس. 
الصفر ایضا: نقطة صفر که قبل از عدد يك است. صَفْر:ٍ 
ماه صف ركه يل از عجرم است: ج أ شقان اقرا دو 
ماه محرم و صفر که هر دو صفر نام داشته و در اسلام 
یکی را محرم نامیده‌اند. الصفر: زردی و يرقان. 
گرسنگی. الصفر: تهى. خالی. ج أضفار. ار ة: اسم 
مره است. گرسنگی. الصَفْرَة: رنگ زرد. سیاهی. 
الصُفار: سوت يا سوت‌زدن. آب زرد که در شکم جمع 
می‌شود. یک نوع کرم روده. زردی روی دندان. 
الصّفار و الصفار: ريز كاه و غيره در بيخ دندان 
چهارپا. الصَفَارَة: سوت. الصُفاريّة: پرنده‌ای است 
زردرنگ. الفارّة: گیاه پژمرده و زرد رنگ. الفیر: 
سوت زدن. سوت. به سه حرف ز و سین و صاد 
حروف صفير گویند. الصَفَار: رویگر. الصافر: دزد. 
پرنده‌ای است که شب سوت می‌زند. هر پرنده‌ای که 
صيد نشود. هر پرنده صدادار. سوت زننده. الأضفر: 
زرد. زرد رنگ. 3 صُفْر. الصّفْر ايضاً: پولهای طلا. 
الصّفارَة: كياه پزمرده و زرد. الا طفُران: زعفران و طلا. 
الطفراه: مونت الاضفر, طلا زرد آب که صفرا نیز 
گویند. ملخ تخم گذاشته. گیاهی است برگش مثل برك 
كاهو است. 

٭ صفرد: الصفرد: پرنده‌ای است بسیار ترسو که بدان 
مثل زنند. 

7۲ صفصف: السْفْضَف: زمين صاف و هموار. قاع 
ششف: زمین اف و بنت؛ الضطصاف: حيد 
الصَْصافة: یک درخت بید. 

#۲ صفم: صَفَعَدُ = صفعا: به او سیلی زد. به او چک 
زد. صَافَعَهُ و تصافعا: ان دو به یکدیگر سیلی زدند. 
۲ صفق: صَئَقّهِ ب صفقا: چنان به او زد که صدای 
زدنش بلند شد. صَفَقَ الباب: در را بست. در را باز 
کرد. صَفَقَ الرجلّ عَنْ مرادو: آن مرد را از هدف خود 
باز داشت. منصرفش کرد. صَفَقَ الطائرُ بجناحیّه: پرنده 
بالها را بهم زد. صَفَقَ عَيْنَهُ جشمش را بست. صفق 


العوة: تار زد. عود را به صدا درآورد. صفق الشراب: 


۳۶۹ 


صفن 


نوشابه را ازين ظرف به آن ظرف کرد كه صاف شود. 
صَفَقَ لَهُ بالبیع و صَفَقَ علی یده و صَفَقَ يَدَهُ بالبيعة: به 
عنوان تمام شدن مغامله با او دست داد. با او بيعت كرد. 
صَفَقَالرجِلٌ: آن مرد رفت. صَفْقَهُ بالسيف: با شمشير به 
او زد. صَفقثالری‌الاشجار: باد درختها را تكان داد و 
بهم زد. صَفْقَ ع صَفاقَةٌ الرجل: أن مرد و قیح و پررو و 
بىشرم بود يا شد. صَمْقَ اللوب: بافت لباس محكم و 
كلفت شد. صفق التوت: لباس را كلفت بافت. صفق 
الطایر بجناحیه: پرنده بالها را بهم زد. صَفقَالرجِلُ يَدَيْه: 
آن مرد کف زد. دست زد. صَفْقَ بِيَدَيْه کف زد. دست 
زد. مق حول الیم: دور آن چیز گشت. تاب خورد. 
صَفَّقَ الرجُل: آن مرد رفت. صَقَّقَ الشراب: نوشابه را از 
اين ظرف به آن ظرف کرد که صاف شود. صافق 
الرجلان عندالبیم: آن دو مرد بعنوان ختم معامله با هم 
دست دادند. صاقق الرجلن ین جبیه: آن مرد غلتيد. 


صافق بَبِنَ وئن: دو لباس را روی هم پوشید. تصافق 
القومُ: آن گروه با همدیگر بيعت کردند ودست دادند. 
إِنْصَفَقَالقَومٌ عَلَنِِ آن گروه به سوی او رفتند. اطفقَ 
العو: تارهای عود به حرکت درآمدند. إِصْطََقَالبِحْرُ: 
دریا طوفانی شد. إِصْطَفَقَ القَومُ: آن گروه به يكديكر 
زدند. إِصْطَفَقَتْ الأَشْجارٌ: درختها با باد تكان خوردند 
و به یکدیگر خوردند. إِصْطَقَقَتْ الا على المَيْتِ: زنها 
بر مرده نوحه و شيون كردند, السَفق: كفزدن. 
دس تزدن. كنار و ناحيه. لنگه در. صَفْقٌ الجَبل: روى 
كوه يا نماى كوه. صَفْقَاالعنْقِ دو طرف گردن. صفق 
القرسٍ: دو كونة اسب. ج صفُوق. الصِفْق: لنگه در. 
الصفقه: معامله. خريد و فروش. دست دادن بعنوان 
پایان معامله. الصفاق: پوست زیرین بدن. يوست دور 
امغا و اخشاء. پوستی که زوی سير چوبی می‌کشند ج 
صفْق. الصافق: فاعل از صفق. الصَفاق: مبالغه الصافق. 
بسيار سفر کننده و معامله کننده. الصفیق: بی‌شرم. 
پررو. ثوبٌ صفیق: لباس کلفت. 

۲ صفن: ضفن _ طفُوناًالفرش: اسب رزوی سه دست 


ا 
و پا ایستاد و نوک سم پای چهارم را برزمين گذاشت. 
صَائَنَ القوم: به همراه آن گروه و در ردیف آنها ایستاد. 
صافنَ الماء بینهم: آب را سیان آنتان قسمت کنرد. 
تصائَنَ القومٌ الماء: آن گروه آب را ميان خود قسمت 
کردند. الصافن: رگی كه پایین ساق پا الست و آن را 
برای فصد (رگ زدن) می‌زنند. الصافنْ من الحْیْل: اسبی 
که روی سه پا ایستاده و نوک سم پای چهارم را به 
زمین گذاشته. ج صافنات و صوافن و صُفُون. 

© صفو: ضفا سر صفوا و ضفاناً و لو هوا صاف 
شد. صفا الجر هوا صاف و بدون ابر شد. صفا القِذْرَ: 
محتوای زبدۂ دیگ را برداشت. صَنَّى تطفيّة ی الشیء: 

آن چیژ را صاف کرد: ی إضفاء فلانا الود وی 
لَهُ الؤدّ: با فلانی دوست صمیمی شد. َصقی الَذِى یحفر: 
مقنى در وقت حفر به سنگ رسید و نتوانست حفر 
كند. أطقى الدجاج: مرغ غ از تخم افتاد. أَمّی الشاعز: 
شعر شاعر ته كشيد. أَضْقَى م نالمال: دستش از مال دنيا 
تھی شد. . أضفاة یگذا: فلان جين را ویة او رار داد. 
أطظقا الیء: همه آن چیز را برداشت ت. صای مصافا 
قادن با افلاتی دونست صمیحی کید تصاقی القومٌ: ان 
گروه با یکدیگر دوست صمیمی شدند. إنتظفى المال: 
هم آن مال را برداشت. ِشتَطقی‌الرجُل: آن مرد را 


یکرنگی. الصفُو و الصَفْوَهُو الصِفْرَه و | 
شیء: هر چیز خالص. ثاب. صاف. برگزیده. ممتاز. 
الصافی: صاف. خالص. یوم صافی: روز صاف و بدون 
بر و عفرو عبار كلد صتآفی: : چراگاهی که علفش 
يك دست و خوب است. الصافيّة: مؤنثِ الصافی. 
زمینی كه ساکنینش آنجا را رها کرده يا همگی آنها 
مرده‌اند. ج صوافی. الصِفُْوَة: دوست صمیمی. يار 
مهربان. پاکی. صاف و بی‌غل و غش بودن. الصِفْوَةٌ ین 
الماء و نحوه: آب کم و غیره. الصُفا: جمع الصَفاة. لقب 
سان ین یونا که بطرس رأس الرسل به او گویند. کلمه 
الصفا سریانی است به معنی صخره. الَفاة ج ضَفاً و 


صََوَاتَ و جع أضفاء و طفن و صفی و الصفوانة ج 


صقل 


صَفُوان و صَفُوان و الصَفُواء صخره بزرگ و محکم. 
الصَهُوان: صخره صاف و مرمری. يومٌ َفُوان: روز 
صاف و بدون ابر و دود و مه. الصَفِيَ: يار مهربان. 
دوست صمیمی. ج آضفیاه. الصَفىَ و الصَفيّة: منك 
الصفی. الصفی ايضاً: برگزیده. ممتاز. اسف و الصَفية 
مِنَ العَِيمة: برگزیده غنیمت که فرمانده برای خود بر 
می‌دارد. الصَفِيّة ایضا: شتر پر شیر. نخل يرخرما. ج 
صفایا. المسْفا:: صاف کن. آبکش. پالونه. ج مصافی. 
المُضْطَفَى: برگزیده. اختیار شده. الاناءٌ المُصْطفّى: لقب 
يولس الرسول است در اعلام المنجد آمده است 

:لا صقب: المُصاقَبّة: هم رأی و هم فکرشدن. توافق 
کردن. 

٭ صقر: تَصَفَرَ با جرخ شکاری شکار کرد. الصَفر: 
هر پرند؛ شکاری غير از کرکس و عقاب. چرغ 
شکاری. ج اضفر و صُقُور و صُقُورَةو صقار و صِقارَة و 
طفر. السفر:: چند رنگ بودن پرهای پرنده. الصاقور: 
چکش بزرگ سنگ‌شکن. کلنگ. 

٭ صقع: طُقم و أَضْقعٌ المکان: در آنجا یخبندان شد. 
ی ماو 
یخبندان شد. أ صْقََالصَقِيعٌ الارض: زمين یخبندان 

یا شبنم يخ بسته در آن فرود آمد. وی 
3 اضقاع. الصقع: جایی که یخبندان شده. جائی که 
شبنم يخ بسته به زمین نشسته. الصَعْمَة: یک یخبندان. 
سرماى بسیار سخت. الصقیع: يخبندان. شبنمی كه يخ 
بسته فرود می‌اید. المطقع: فصیح. رسا. کسی که 
صدايش خیلی رسا است. سخنگوی ماهر. یټ 
مطقٌ: سخنگوی توانا. ج مصاقع. 

:لا صقل: صَقَلَ ث صَفْلاً و صِقالاً الشّىة: آن چیز را جلا 
داد. براق كرد. صيقل داد. صَقِلَ = صَفَلاً: براق شد. با 
جلا شد. الصاقل: جلادهنده. براق کننده. ج صَعَلَهة. 
المَضْقُول: جلا داده شده. براق شده. الصقالة: داربست 
ساختمان. الصَيِقل: بسيار جلا دهنده. شمشير تيزكن. 
ج صیاقل و صَياقِلّة. السقیل: جلا داده شده. شمشير. 
صَِلیْة و صَقَلَيّة: جزيرهاى است در جنوب غربى 


صقلب 


ایتالیا. المطتّل من‌الخطباء: سخنگوی بلیغ و توانا. 
الصَعّال: بسیار جلا دهنده: المطقَلة: آلت صیقلی كردن 
و جلا دادن. تیزکن. سمباته. 

۲ صقلب: الصَلب و الصَقْلَبِىَ و الصفلایی؛ یک نقر از 
مردم سيسيل. الضقالبة: مردم سیسیل. 

٭صک: صکه - a‏ يلق چیه او 
زد. حك البات: در را بست. كدت کا الل 
اوالقَرش: آن مرد یا اسب زانوهایش در وقت راه رفتن 
لرزید. اطکت رکبتاة: زانوهایش در وقت راه رفتن 
لرزید و بهم خورد. اک القومٌ بالسیوف: آن گروه با 
شمشیر بهم زدند. تصاکت الوَكّبُ: زانوها بهم مالیده 
شدند. اصطکاک بيدا کردند. الصَكّ: نامه. سند. 
مدرک. چک. ج أَصُكّ و کوک و صکاک. الأضكت: 
آدم يا حیوانی که در وقت راه رفتن زانوهایش می‌لرزد 
و بهم می‌خورد. کسی که همه دندانهایش بهم چسییده 
و از هم فاصله ندارد. انسان يا حیوان نیرومند. ج 
شک. السگاه: مؤنث الک السَکاک: کسی که 
محکم می‌زند يا سیلی سفت می‌زند. نامه‌نویس. سند 
نویس. چک نويس. نگهدار نامه. نگهدار سند و چک 
و غیره. المطكُوكات: مسکوکات. سکه‌ها. 

فا ای باتوی چکاچاک اسلحه به 
صل الشیء: ان جيز صدا کرد. صل 
المشماژ: ميخ را کوبیدند که به زور فرو رود. َل 
صلا الشرات: نوشابه را صاف کرد. صَلَّ الحَبٌّ المختلط 
بالتراپ: دانه مخلوط با خاکم را در آب ريخت که از 
هم جدا شوند. الصل: افعی. مار خطرناک مثل مار 
عينكى و زنگی و غيره. آدم زيرك و حقهياز. شمشير 
برا. ج أضلال. الصلالة: آستر كفش. ج أَسِلَّ. لاله 
الخب: خاکی كه از دانه جدا شده. اللیل: چکاچاک 
اسلحه و آهن, المظَلة: ظرفی که در آن نوشایه صاف 
* صلب: صلب ى صلباء دارش زد. صَلّبَ اللحم: 
گوشت را بریان کرد. صَلَبَ العظام: مغز استخوان را 
درآورد. له الشمش: آفتاب آن را سوزاند. صَلَبَتْ 


| خاستتا: 


صلت 


له الحّْی: تبش شدید شد. مَطْلُوبُ عَلیه: کسی که 
تبش شدید شده. صلب ى و لب > ضَلابَة صلب و 
سفت شد. صلْبعَلی‌المال: بخل ورزید. نداد. 
السیء: آن چیز را سفت و محکم کرد. ۳ 
E SS ES‏ 
به دار آویخت. 3 المَسیحیٌ: مسیحی با اشاره 
دست روی بدن خود صلیب کشید. اط سحت و 
محکم شد. |صطلب العظام: مغز استخوان را بیرون 
آورد. الصَلّب: تيره كمر. چربی, زمين سخت و محکم. 
ج ية وأطلاب. الطْلب: سخت و محکم. ستون 
فقرات. ج آطلاب و أَطلّب و صلبة. هُرَِنْ لب فلان: 
او فرزند فلانى است. الصّلبُ ایضا: قوت و قدرت. 
اصل و تبار. زمين سنكلاخ. ج صِلبّة. الصالب: دار 
زننده. حُمَئٌ صَالِبٌ: تب لرز. الصالب و الصالب: ستون 
فقرات. السْلّب: سخت و شديد. سنگ چاقو تيزكن. 
السلْبْة. سنگ چاقو تیزکن. السْلب: شدید و سخت. 
سنگ جاقو تيزكن. وسیله جلادادن سانند سمباته و 
غيره. شاب ل سرنيزة تيز. الصَليب: صلیبی كه 
حضرت عيسىلثة را بر آن ميخكوب كردند. صليب. 
دار. ج کیان و كلب الصليك ایضاء قندید و سنخت: 
دار زده شده. جربى. پرچم. داغ و نشانه‌ای است در 
شتر. ج صلب. نسب. خالص و يدون اختلاط, 
الصَلِبِيُ: یک نفر صلیبی. الصَلِيِبِيّة: لشکر نصارای 
وقتی كه برای فتح بیت‌المقدس با مسلمین جنگیدند و 
هرکجا را فتح کردند قتل عام کردند. المُصَلَّبِ و 
لاومو 
#ذاأفيه اندر سارة فشله: رر ديو شی شض 
علیه دک میت مش ريه ۱۳ ن كشيدهاند 
نوب مُصَلَّبُ: لباسی که نقش صليب دارد. الم و 
ال شتر ماده‌ای که به علامت صلیب داغش 
کرده‌اند. 
*# صلت:ا ظلت السیف: شمشیر را کشید. از غلاف 


شتری که مانند صلیب روی بدنش داع 


كور انصلّت فى عَذوه: در دویدن از همه جلو 
افتاد. المُصَالتَةُ: با شمشير جنكيدن. شعر دیگری را به 


صلح 


خود نسبت دادن. 

* صلح: الصَو لجان و الصَوالجانة: عصای سرکج. 
صَوْلَجانٌ العلک: عصای پادشاه. ج صوالجة. 

:2 صلح: صلح و حَلح + صلاحا و صلوحا و 
صَلاجِية خوب شد. اصلاح شد. عیبش برطرف شد. 
صَلع الرَجُلُ: صالح شد. پاک و با تقوی شد. 
لح ی عتله: پرهیزکاری بيشه کرد. عمل نیک انجام 
داد. لح الشّى 4 : آن چیز موافق و مطابق طبع او 
للد صَالَحَهُ صلاحاً و مُصَالَحَةٌ: با او مصالحه کرد. به 
شتی کرد. اطع التیء + آن چیز را بهبود 
بخشید. درست کرد. تعمیر کرد. الح بتتهم: 1 
لشت داد. لح إليه: به او نیکی کرد. تصالح و اطتلح 
وإضطلح و إِصَّلَمَ القومٌ: آن كروه با هم آشتی كردند. 
ی آن جيز درست شد. خوب شد. 
الْلح: 1 شتی. صلح. مصالحه. الصّلاحِيّة: صلاحیت. 
شایستگی. در خور بودن. الا ضطلاح: اصطلاح. 
اسلوب. شیوه. ج |ضطلاحات. الصالح: نیکو. خوب. 
کارآمد. پرهیزکار. انجام وظیفه کننده. هُوَ صالخ لِکذا: 


توافق رسيد. اث 


او شايسته فلان جيز است. و جه بسا به معنى كثرت و 
زیادی می‌آید. مثل: لذ حط عا من‌الادپ: بهره 
وافری از ادبيات دارد. ج صالحُون و صُلاح. المضلحة: 
مصلحت. صلاح. فایده. سود. بهره. ج قصالع. 

۲ صلد: صَلَدَ _ صلوداً لزند: چوب آتش زنه صدا 
کرد ولی روشن نشد. صَلدَتْ الارض: زمين سخت و 
محکم شد. لد الزند: حوب آتش گیرانه صدا کرد و 
روشن نشد. أَصْلَدَ الرَجُلُ: جوب آتش‌گیران آن 
مردصدا کرد ولى زوشن نفد أصلات الارضك: ومین 
سخت و محکم شد. ألثالزنة: چوب آتش‌گیرانه را 
کاری کر که صدا کند ولی روشن نشود. العَلد: سخت 
و محکم. صاف و مرمری. زمینی که چیزی نمی‌رویاند. 
چ أضلاد. الصالد: چوب آتش گیرانه‌ای که روشن 
نمی‌شود. الصَلُوه: چوب آتش‌گیرانه که روشن 
نمی‌شود. سخت و محکم. تنها. بسیار بخیل. خشک. 
الصَلاد و المضلاد: چوبی که آتش نمی‌گیرد. 


۳۷۲ 


صلو 


* صنلو: العلور: یک نوخ ماهی زودخائه است 

٭ صلص: الصالصة: چاشنی غذا مثل رب انار و 
گوچه فرنگی و ادویه‌ جات و غیره. 

#۲ صلصل: صَلْمَلَ صَنْضَلَةٌ الحليٌ او اللجام: 
زیورالات با لجام بهم خورد و صدا کرد. صَلْصَلَالرعدُ: 
صدای رعد ضاف شد. صَلْضَلَ الجَرّش: صدای زنگ 
بيجيد. تَصَلْصَلَ اللجامٌ أوالحليٌ: لجام يا زیورآلات بهم 
خورد و صدا کرد. الصَلصال: كل کوزه‌گری. 

۲ صلط: الصّلَّطّة او الصَلاطة: سالاد. 

ملم صلع صَلعاً: موی جلو سرش ریخت. 
الأضلع: طاس . کله بيمو. ج ضُلْع و صلعان. او 
تَصَلْعَتْ و إِنْصَلَعَّث الشمش: آفتاب از زیر ابر بیرون 
آمد. تَصَلْعَتْ و إِنْصَلَْعَتْ اي قار یرون آمد تفت 
السماة: ابرها رفتند و آسمان ضاف شد. الصلقة و 
الضَلعة: جلو سر اگر طاس باشد. السَلعاء: منت 
لالم بیابان خشک و خالی. حادثه بد و ناگوار. 
رَمْلَهَ صَلْعاء: شنزار بدون درخت. ج طلع. 

#صلف: صف = ضَلَفَاً. خودستایی كرد. لاف زد. 
گزافه گویی كرد. لف لاف‌زنی كرد: گزافه گویی 
کرد. چاپلوسی کرد. خودستائی کرد. الصَلف: گزافه گو. 
خودستا. ج صَلفون و صلفاء و ضلاقی.الَلف ايضاً: 
غذای بی‌مزه. ظرف سنگین. إناء صَلِفٌ: ظرف کم 
ظرفیت. سحابٌ ضَلِفٌ: ابر پر رعد و کم بزان: ار 
لق زمینی که چیزی نمی‌رویاند. الاضلّف: زمین 
سفت که چیزی نمی‌روباند. ج صالف. السفاء و 
الصلفاء و الصَلفاءة و الصلفاءة: زمین سفت که چیزی 
نمی‌رویاند. ج الصَلافی. 

٭ صلم: حَلَم ب صَلما و صَلَّمَ الشىة: از بيخ درش 
آورد. از ريشه درش آورد. لماو له كوش و 
بينىاش را | از بيخ کند. إضْطلَمَه: : ريشه کنش ساخت. از 
بيخ وین برش آورد. الا مِنَالانسان: کسی که به 
طور مادرزاد مغل آدم كوش بريده می‌ماند. ج الصَلْماء: 
مون الأضلّم, السیِلم: شمشیر. 

٭ صلو: صَلا يَضْلُو صَلْواً فلاناً: به وسط کمرش زد. به 


صلی 


مهره‌های کمرش زد. لی لاه نغاز خواندء عنلی 
الله عَلَيْهِ خداوند بر او درود فرستاد. درود خدا بر او. 
حلی تیه الفرش: زاس مرد دوه تخد الل 
برندة دوم يا اسب برندة دوم. الصّلا: تيره يشت انسان 
و حبوائات: چ صلرات و ضلا». اللاة و الصَلوة: 
نماز. دعا. طلب رحمت. و اگر از جانب خدا باشد به 
معنی درود است. ج صَلوات. المُصْلَى: مسجد. کلیسا. 
جای نماز خواندن. 

** صلی: نی يَصْلِىُ صَلاً للحم: گوشت را بریان 
کرد. صَلَى فلاناً لناز و فبها و عَلَيْها: داخل آتش کرد او 
را. در آتش جایش داد. صَلَّى الرَجُلَ: با او مدارا کرد يا 
فريبش داد. صَلی لِلصَید: برای شکار دام گسترد. 
التطلی: گوشت كبابى. لین = صَلّی و لا انار و 
بها: سوخت. . حرارت و آتش را جشيد. با تش نشت 
و پنجه نرم کرد. ضَلِنَ الم و.بالأمر: بتلب را تحمل 
کرد. دست و پنجه با آن نرم کرد. صَلَّى القصا عَلَى النار 
و بالنارٍ: عسات ل ديت 
صَلَى و أَضْلَى یه دستش را گرم كرد. أَضْلاهُ الثار: به 
آتفش انداخت. در آتشی جخایقن داد. صلی تتلا 
لنار و بالنار: حرارت اتش را چشید. با اتش خود را 
گرم کرد. تَصَلَّى عصاء علی‌النار: عصای خود را روی 
آتش كرفت که نرم شود. إضطَلَى إضطلاتاً بالنار: با 
تش خود را گرم كرد. الصلاء و الصّلَى: آتش يا آتش 
زورك و فراوان. شوخت یا هر جر که بنا آنا آتشن 
درست می‌کنند. انرژی. المصّلاة و المطلی: تور. دام. 
ج مصال. 

#صة: م صفاً لقاژورة: درٍ شيشه را بست 


صَدَالجرحَ: زخم را پانسمان كرد. صَمَّ عَزِيمتَُ: قصد و 
نيت. خود را عملی كرد. صَمَّ الرَجُلَ ِحَجَرٍ: با سنك به 
او زد. صك صَمَماً و صَمَاً: گوشش سنكين شد. گر 
شد. الأصَم: گر. سنكين گوش. ع يفار 
اتا : مؤنث الأَصَمْ. کف از را کر کنرد. سکم 

على الأمر و فیالْثر: مصمم شد. e e‏ 
كرفت و به کسی كوش نداد. صَمّمَ السَیْف: شمشیر 


۳۷۳ 


صمخ 
استخوان را قطع کرد. اص گر شد. أََته: او را گر کرد 
يا ديد او كر است. أصَمَالقازورة: سر شیشه را بست 
أ معاي با مردمی برخورد کرد كد گویا کرنذ و 
حرف او را نمی‌شوند. تصام عَنِ الحَدِيثِ: خود را به 
گری زد. الصِمّة: نوع بستن و پانسمان كردن و مصمم 
شدن و زدن و گر شدن. دلیر. شير درنده. مار نر. 
خارپشت ماده. چوب پنبه و غیره وت 
صِمَم. الصتم رشدن. گری. سنگینی گوش. الصما 
ج أصِمّة و الصمامة: سر شيشه مثل چوب پنبه و غيره. 
الصمیم: استخوان اصلی هر عضو. خالص هر چیز. 
محض. الَميم مِنَالحَرَأُو و الب شدت كرما و سرما. 
هَُمنْ میم القوم: او جزو افراد اصیل قوم و طايفه 
است. ال نوت میم للضي سغته و 
استواز. الضفاء: مؤنث الأَص. زمین سفت و محکم. 
حادثة فجيع و بسیار ناگوار. ج صم الضَمّانة و 
السَثان: زمين سنگلاخ و سفت. اللضتم: كر کننده. 
دارای عزم و اراده. پابرجا و مصمم برای انجام کار. 
السیّف الحُصَمّمُ: شمشیر برا. میم ج تصامیم: طرح. 
نقشه تقسیم‌بندی مسائل و موضوعات علمی يا ادبى. 
#صمت؛ کت ف ا و سفوا و طماتا: حرف 
ترد ساکت شد يا ساکت ماند. ضَعَت وأطعت: حرف 
نزد. ساکت شد. مه و أَضْمتّة: ساکتش کرد. او را 
خاموش کرد. الطمات: خاموشی. سکوت. زود تشنه 
شدن. الصامت: خاموش. ساکت. سکوت کننده. شیر 
بسته و دلمه شده. المال الصامث: طلا و نقره. الصمَیّت 
و الضفوت: خاموش. کم حرف. كم سخن. صرب 
صَعُْوْتٌ: ضربتى كه استخوانى را سالم نگذارد و همه را 
قطع كند. الْبَصمَت: ساكت.شده. خاموش كردانيده 
شده. تُويّر. باب مُصْمَتٌ: در بسته كه معلوم نباشد از 
كجا باز مىشود. حائِطٌ مُصْمَتُ؛ ديوار بدون روزن و 
شكاف. فرش مُصْمَتٌ: اسب یک رنگ. اناء مُصْمَتٌ 
ظرف سالم لسك آلف عه واكك 
هزارتای تمام. 
# صمخ: صَبَخَهُ 2 صَمْخاً: جيزى در سوراخ كوش او 


ند 


فرو کرد. الصمخ: ماده غلیظی که هنكام آبستنی در 
پستان جمع شده و يس از زاييدن با بيرون آمدن اين 
ماده راه شير باز می‌شود. الصماخ ج صُمُخْ و أَطمحة: 
داخل گوش. سوراخ گوش: 

۸ دو تدش صعدا و كد فلاناً وله و الیه: 
آهنگ او کرد. مده بالعصا: با عصا به او زد. حَمَدَتْ 
الشمتی 
القاژوزة: سرشيشه را بست. صامَده صماداً و مُصامَدة: 
با او ستيزه کرد. کشمکش کرد. أَصْمَدَ اه الأمْر: كار يا 
مطلب را به او نسبت داد. تَصَمّدَلَهُ العصا: با جوب 
آهنگ او کرد. الصند: آهنگ و قصد کردن. زدن. در 
شيشه و غيره را بستن. سوزش آفتاب. جای بلند. ج 
آضماد و صماد. السَمّد: مهتر و سروری که همه به او 
ننازمندند. تویر. مردی که در جنگها کته و گبرسته 
نمی‌شود. جاودانی. ابدی. بلند. بلندپایه. شریف. یکی 
از اسامی خدایتعالی. نفوذناپذیر. الصَئدة: یکبار آهنگ 
کسی کردن. یکبار بستن در چیزی. الصَمْدّةو الطئدّة: 


استوار. الصماد: چوب پنبه. در شيشه. 


وھ آفتاب صورتش زا سوزاند. مد 


صخره بلند و 
الصماد و الصمادة: پارچه‌ای که دور سر می‌بندند و 
غير از عمامه است. 

۲ صمصع: الصَنصام و الصَنصامة: شمشیر تيز و برا 
و شمشیری که کج نمی‌شود. 


500 


صمع: صَمِعَتْ ‏ صمعاً اذنة: گوشش كوجك و به 
سرش چسبیده بود. الأضمّع: مونتش,صنعاه ج صقع: 
کوش كوجولو. دارای كوش کوچک. الأْضتع ج 
طفعان: آن که به بالاترین جاها رسیده. شمشیر برا. 
دل هوشیار. الأمستعان: دل هموشیار و رأی انجام 
شدنی. الصّمع: هوشیار دل تیزهوش. دلاور. 

ی ی آن ريخت. أضتغ 
الشدقّ: دهان کف کرد. | طمعَتٌ الشَجَرةٌ: : درخت صمغ 
داد. شطع الشَجَرَة درخت را شکافت كه صمغ 
بیرون بيايد و جمع شود. الصَّمْغْ و الصَمَغ: صمغ. انگم. 
زنج. ج صُمُوعْ. الصَنع العَربِيٌُ: صمغ عربی. الَةة و 
الَتفة: یک تکه صغ. الصَثفان: کسی که چرک یا 


f 


صنع 
آب از چشم و بینی و دهان و چرک از گوشش می‌آید. 
الصنغان و الصنفتان و الصامغان و الصماغان: دو 
گوشة لب. 
٭ صمی: أَصْمَى إِضْماءٌ الصیّ: شکار را با تير زد كه 
درجا جلو چشمش جان داد. 
٭ صن ی بدبو شد. زیریفلش بو گرفت. 
أصَّوّالمائة آب گندید. اصن اللحم: گوشت بو گرفت. 
الصّنان ج أَصِنَّة و الصِنّة: بوى گند زیربغل. بوی بد و 
گندیدگی, 
*# صنير: الصتیّر: باد سرد. الصَنَوْبَره ناژو. کاج. 
الصَّتَوْبَريَ: صنوبری مانند. آنچه به شكل ثمر كاج 
است: 
٭ صنح: نج ع صُنُوجاً يالقصا: با عصا به او زد. 
صَنَّحَ تطنیجاً به: به زمینش زد. صَنَّجَتْ رقبّ؛ رگهای 
گردنش خشک شد اين لغت عامیانه است. الصَنْج: 
سنج. ج صُنُوج. الصوح ایضا: حلقه‌هایی است که دور 
دف می‌گذارند. الَنْج ایضا: آلتی الست در موسیقی و 
دارای تار است. صَنْحٌ الجنّ: صدای جنیان. الصَنّاج و 
الصناجّة: صاحب سنج. صَلَاجَةٌ الجَيْش: طبل. 
*# صندد: الصند ید من‌الریح اوالبرد: باد يا سرما 
شدید. الصِنْدِيدٌ مِنَ العَيِثِ: باران درشت قطره. رگبار. 
الصِنْدِيدُ و الصندد: سرور و مهتر شجاع و دلاور. ج 
صنادید. الصنادید ايضاً: افراد زيرك و تابغه. گروه 
لشكريان. 
۲ صندق: الصُنْدُوق: صندوق. جعبه. ج صَنادِيق. 
صندل: الصَّنْدَل: سندل. 
:ل صنر: الصنار و الصتّار: درخت جنار. الصنارّ :و 
افتاه یک درخت چنار. الصتَارَّة آهن سرکجی 
است در سر دوک. صِنَارَةٌ الصَیّاد: قلاب شکار. ج 
ضتانیرد 
٭ صنع: نم > صَنْعاً و صُنْعاً الشىء: | 
صَع اه معروفاً: به او نیکی کرد. صَنَعَ به نیع قبیحا: 
در حق او بدی کرد. َنم الشّىءَ: با استادی و مهارت 
آن. را زیبا ساخت. قشنگ:درست کرد. اع الدجل: 


ان را ساخت. 


صنف 


استاد شد. ماهر شد. یاری کرد. صَائَعَهُ مُصائَعَة: از او 
چاپلوسی کرد. با او مدارا کرد. به او رشوه داد. صَائَعهُ 
عن‌الشیء: با فريب چیزی را از او گرفت. صاع 
الرَجُلَ: با او رفاقت کرد. تََنعٌ: ظاهرسازی کرد. به 
زور خود را آراسته و زیبا جلوه داد. تظاهر کرد. 
إِصْطْنَعْ شيئاً: دستور ساختن آن را داد. إِصْطَنَعَ عِنْدَه 
صِنيعَةٌ: به او نیکی کرد. اطع تعلیمش داد. تربيتش 
کرد. إِضْطَتَعَهُ لِنْقَسِهِ: او را برای خود برگزید. 
إِضْطَنْعَ فلانٌ: غذائی درست کرد که در راه خدا انفاق 
کند. اطع الرزْقَ: روزی را جلو فرستاد. تقدیم کرد. 
إِسْتَضْنْعَهُ المّیء: دستور ساختن چیزی را به او داد. 
الصّنْع: ساختن. انجام دادن. کردن. حشره يا جانوری 
است. رَجُلٌ صَنْعُ اليَدَيْنِ: مرد ماهر. زبردست. جيره. 
استاد. ج رجال صَنْعُونَ الصّنْع: کردن. انجام دادن. 
نیکی کردن. احسان. روزی. الصِنّع: ساخته شده. کرده 
شده. لباس: عمامه و دستار. حوض. دژ. جای محکم 
و استوار. سیخ کیاب. دوزنده. ج آضناع. رَجُل نع 
اليَدَيْنِ: مرد جيره و ماهر و استادكار. ج رجال صنعون. 
الصَّنْقَة: کار. بيشه. هنر. صنعت. يكبار كردن و 
انجام‌دادن. صَنْعَة الرس: پرورش و خوب نگه داشتن 
است. الضناع: چوبی که جلو آب گذاشته تا موقتاً جلو 
رفتتش را بگیرد. رَجُلَ صَناع اليَدَيْنِ و نم الیدین: 
مرد چیرهدست و ماهر و استادکار. مر صاع لین 
و اثرأتان صَناعان و نسوةٌ صُنُعٌ: زن يا زنهای چیره 
دست و استادکار. الصناعّة و الصّناعَة: حرفه و پيشه و 
هنر مثل خیاطی و بافندگی و غیره. صنعت. علم 
مربوط به چگونگی عمل مثل علم منطق. و به قولی: 
الصَناعة در صنعت و کارهای مادی است و الصناعة در 
معنویات است. ج صناعات و صنائع. الصناعیَّ: 
عمل. کار. ساخته شده. شمشیر صیقلی شده. تيز. 
لباس خوب و پاکیزه. اسبی كه خوب پرورش داده 
شده. غذا. نیکی. فلانُ صَنِيعى: او تربيت شده من است. 
ساخته و پرورده من است. ج ئع. رَجُلْ صییغ 


۳۷۵ 


صنو 
ليون مرد چیره و چابک و استادکار. الصثقی ال 
و الصلعی الأَيْدِي و الصَتَعَى الْأَيْدِي و السقی الأَيْدِي و 
الأضناع الأيُرِى: چیره‌دستان. چابکان. زبردستان و 
ماهران در کار. الصَنِيعَة: نيكى. ج صَنائُع. هو صَيِبْعَتَى: 


أو پرورده و تربيت شده من است. او را نيكو پرورده‌ام. 


۸ 


صَنِيعةُ اليدَبْنٍ: زن يا دختر فرز و چایک. الصانع: 
سازنده. کارگر. عامل مزدور. خدمتکار. ج صناع. 
صَنْعَاء: شهر صنعا در يمن شمالی. صَنعانی و حَنْعائی: 
اهل صنعا. مال صنعا. الصَنّاعَة: جوبى که در مجرای 
آب می‌گذارند و موقتاً جلو آب را می‌بندند. المَصْتَعَة و 
لمصْعَة و الطتّم: برکه و تالاب و آبگیر که آب باران 
در ان جمع می‌شود. ج مصانع. المصانع ایضا: ابادیها. 
دژها. قلعه‌ها. کاخها. المَضْتعَة ایضا: مهمانی کردن. 
جای نگه‌داری کندوی عسل در بیرون منزل. المَضْنَع 
ایضاً ج مصانع: کارگاه. کارخانه. 

۲ صنف: صف الشّىء: دسته بندی‌اش کرد. جور 
کرد. از هم جدا کرد. صَنَّفَ الکتاب: کتاب را نوشت. 
تألیف کرد. حتف الشجر: درخت ترك كيرد 
صَتَّالتمه: بعض از دانه‌های خرما رنگ كرفت و 
رسید. طف الشجه أوالثباه درخت.یا گیا جوانه 
زد. درختهای مختلف رویید. تن الشَقَةُ: لب انسان 
پااحیوان ترک قرف شد. تفت الساق: تساق پا 
شکاف شکاف شد. الصِنْف: صفت. جور. دسته. گروه. 
صنف. صِنْفُ الثوب: حاشیه لباس. کناره لباس. الصتّف 
و الق نوج و قنم, گنوند ج آشناف و طرف 
الصِنْقُةُ و الصَنِقَةُ من‌لشوپ: حاشیه و کنار؛ لباس. 
التصائيف: کتابهای تألیف و تصنیف شده. الَطنیف: 
یک تألیف. الضتّف: کتاب تأليف شده. ج مُصَئّفات. 
صنم: نم ع صَنَماً العبدٌ: بنده نیرومند شد. 
اة بو بد شد. التم: نیرومند. الصَة: 
مؤنث الصَّيم. ج صنمات. صَلَّم صدا کرد. الصَلّم: بت. 
بغ. خدای دروغی. ج أطنام. الصَنَمَ: قسمت محکم پر 
مرغ. حادثة ناگوار. 

۲ صنو: الصو و الصِنْو: برادر تنى. يسر. عمو. ج 


صه 


قاو لزان لا ةر ال ة موقت :لضيو و 
ال 

تلا صه: صَه: ساکت‌شو. خاموش. ساكت شويد. برای 
مؤنث هم به همین لفظ استعمال می‌شود. صّه با تنوین: 
گمی ساکت:شو. 

:7 صهب: صَهِبَح صَهْباًو صهْبَةََو صُهُوبِةَ و اهّبّ و 
اضهابٌ الشَعْرٌ: مو بور شد. رنگ مو سرخ و سفيد شد. 
الصّهاب: جايى است كه شتران صهابيه منسوب به ان 
جا است. الصُّهابىَ: كندمكون. الصْهابیٌ من‌الجمال: شتر 
منسوب به موضعى كه آن را الصّها ب گويند. الأضهيه 
آدم سرخ و سفيد. شير درنده. روز سرد. اهف 
الیبال: دشمن. ج صُهْبٍ. الصؤباء: مونت الأضهب. 
شراب می گنیر ردب مخلوط با بيد كوش 
كه كم بريان شده. الصّهابىَ: فراوان و زياد كه كم نشود. 
سخت و شديد. الموثُ الصّهابئٌ: مرگ سخت مثل 
کشته‌شدن. الصَيْهَبِ ج صياهب: مرد قد بلند. صخره 
محكم. زمين صاف و هموار. شدت كرما. سوز گرما. 
روز گرم. جایی که آفتاب به شدت بر آن می‌تابد به 
طورى كه گوشت را بريان مىكند. 

۲ صهد: دنه = قدا الشمش: آفتاب او را 
سوزانید. الظهدان: شندت گرما. الضهره: تنومند. 
الصَّيْهَد و المَیُْود: بیابان بی آب و علف. سراب و آب 
نمای مواج. شدت گرما. عِرٌ صَيْهُودٌ: عزت منیع و 
استوار, 

٭ صهر: هر صَهْراً الشّىة: آبش کرد. گداختش. 
با بيه گداخته چربش کرد. صَهْرَ الخُبِرّه نان را با ييه 
گداخته خورد. صَهَرَتْهٌ الشمش: آفتاب داغش کرد. 
صَهَرَ فلاناً بالیمین: او را سوگند مغلظه داد. هر 
الشّىء: آبش کرد. گداختش. إِصْطْهّرَ و هار الحرباء: 
يشت سوسمار هفت رنگ در آفتاب درخشید و تلاو 
کرد. إِنْصَهَرَ الشی4: آب شد. گداخته شد. الصَهر: 
گداختن. آب کردن. ذوب کردن. با بيه گداخته جرب 
کردن. گرم. الصّهیر و المَضْهُور: با ييه گداخته جرب 
شده. الصُّهارّة: گداخته و ذوب شده. مغزاستخوان. پاره 


۳۷۶ 


صوب 


پیه. الصَهُور: گدازنده. ذوب کننده. كباب يز. کبابی. ج 
صهر. الصَهير: ذوب شونده. ذوب شده. اب شده. حل 
شده. ھر کے صقر الشیء: تزديك کرد أن را صافه 
مُصَاهَرَةٌ القوم و فى القوم: داماد آنها شد. أضَهَره 
نردیک کرد آن را. أَضهَرَ بالقوم و فىالقوم: داماد آنها 
شد. أَضْهَرَ الیش للجیش: لشکر به لشکر دیگر 
نزدیک شد. الصهُر ج آشهار: خویشاوندی داماد 
شوهر دختر يا خواهر. الصِهْرَّة عروس. 

نف صهرح: صَهْرَجَ الغرفة: اطاق را ساروج مالید. 
الصهریج و الصَهارِج: حوض آب. الصهریج ايضاً: 
مسخون نفت. کشتی نفتکش, تالک تنتكفن. چ 
جهاریج. 

:* صهل: هل عب صَهيلاً و صاعلةٌ و صُّهالاً لفرش: 
اسب شیهه كشيد. تَصالّت الخیل: اسبها برای هم ديكر 
شیهه کشیدند الصَهّل: خشونت صدا. بم بودن صدا. 
الصاهل: شبهه کشنده. اسب. ج ضواهل. الصاهلّة 
شيهه کشیدن. مون الصاهل. ج صواهل. الصُهالو 
السَهیل: شیهه اسب. الصَهَال من الخیل: اسب بسیار 
شيهه کننده. 

:لا صهو: الصَهْوّة ج صهاء و صَهُوات: يشت اسب. 
جای گذاشتن زین بر كمر اسب. انتهای کوهان. 
الصَهْوَةَج صُهِىّ: بارو و قلعه روی قله کوه. 

۳ صوب: صاب يَصُوبُ صوباً و مصاباً المَطَرُ: باران 
آمد. فرو ریخت. ازل شد. صاب الشیء: از بالا فرود 
آمد. به بان آمد. ضات وبا الات آب را ویخت, 
صایث السماء الأرض: آسمان بر زمین بارید. 
صابهلمطٌ: باران بر آن بارید. صاب صوباً و صَيِيُوبَة 
السَهْمٌ نَحْوَ الرمية: تير به طرف هدف رفت. صرب ری 
نظرش را تصويب كرد. يسنديد. حكم به راستى و 
درستی نظرش داد. صَوُبَ فلاناً: او را درست رأى و 
درست فکر و نظر و درست‌کردار دانست. صَوَّبَ 
السهع: تير را راست کرد. کجی آن را درست کرد. 
وت الفرش: اسب وا واند. افسارش وا شل گرد که 
برود. َوب الاناة: ظرف را کج کرد که محتوایش 


صوبج 


خالى شود صَوّتَ الماع: آب را ریخت.. ضوّب رَأسَة: 
سرش را يايين آورد. صَوّبَ المکانْ و غیر: سرازیر 
شد. شیب يبدا کرد. أَصَابَالسَهُمُ: تير به هدف خورد. 
أصاب الوَجِلٌ: كارش درست بود. حق با او بود. اتتباه 
نکرد. درست انجام داد أصاتت القبىة: إن را درست 
پنداشت. نیکویش دانست. أضات من الّسیم: از آن 
برداشت. گرفت. صات الى ء: چیزی:را يبدا کرد. أن 
را یافت. آن را از بيخ کند. پایینش آورد. آصاب إِصابَةٌ 
و مُصَابّةٌ الدهر القومٌ باموالهم او نفوسهم: روزگار 
بدبخت و سياه روزشان کرد. اموال و جانشان را 
گرفت. اصابَتْ المُصِيبَةُ فلاناً: بدبختی برایش روی داد. 


مصیبت زده شد. أَصابهة بعینه: جشم زخم به او زد. 


تَصَوّبَه خود را پّست کرد. فرود آمد. پایین آمد. 
انصاب انصیاباً الماء: آب ريخته شد. اشصابٍ 
إشتصابة و انتطوّب |شتطولباً الرأی أوالقعل: آن را 
تصویب کرد. با آن موافقت کرد. آن را پسندید. 
الطاب درشت قلفى السك عصاره مرحت تلخ 
الصابّة یک درخت تلخ. الصَوّب فرود آمدن. باریدن. 
ریختن. به هدف خوردن. به هدف رسیدن. حق گفتن. 
جهه. طرف. ناحیه. عطا. بخشش. راست و درست. 
الصَوّب و الطَیّبد ابر بارنده. الصّوابه راست. درست. 
حق. لایق. سزاوار. ضد خطا. الصائب: بارنده. ریزنده. 
فرود. آینده. خورنده و رسنده: بی خظا: اغزرش نا پد زر 
مصلحت. صوابدید. 3 صیاب. المُصيبه درست کردار. 
درست رفتار. اصابت کننده. الَیُوب: بسیار اصابت 
کننده. بسیار به هدف زننده. الصَيُوبه باران ریزان. 
صُوَابَةُ لقوم و یام و صُيَابتُهُم برگزیده و افراد 
خردمند قوم و گروه. المُصِيبَة ج مصائب و مصاوب و 
مُصِيبات و المُصابو المُصابَّةو المَصُويَة بلیه. فاجعه. 
مصبيك: يلا كرشارى: قفاب بر خود كم قل 
كمى ديوانه. 

۷ صوبح: الصَرْبّجو الصّؤْيَحِ وردنه. 

:7 صوت: صات يَصُوتُ و يَصاٹ صوْتاً: صدا كرد. 
بانگ زد. فریاد زد. صدا زد. خوت تضویتا و أضاك 


صور 


إِصَاتَة: صدا کرد. بانگ زد. فریاد زد. داد زد. فریاد 
كشيد. أَصاتٌ بفلان: رسوايش كرد. به بدى مشهورش 
كرذ.اضآتٌ الطشت.و سوت طشت.را به صدا دزا ورد 
صَوّتَ فی‌الانتخابات: در اتتخابات رأى داد. إنصات 
لوقتل مخفیانه: رفت: قد کمانی اش زاستءشد. 
الصَوّت: صدا. آواز. بانگ. صوت. هر نوع آهنگ و 
آواز. ج آضوات. و در اصطلاح نحویین: مطلق صدا 
مثل صدای برخورد دو سنك يا هلا که برای راندن 
سب و عَدّس برای راندن استر يا لفظ تعجب مثل وَئْ 
كه در فارسی وا می‌گویند و يا در وقت دردمندی مثل 
آخ و آه کشیدن که آه گویند. الصَوّت‌و الصات‌و 
الصیّت و الصیَة نوع. گونه. صنف. الصات و الصَیّتد 


شخص بلندآواز. درشت صدا. المُصَوّت رای :دة 
در انتخابات. ج مصَوَتُون. 

٭ صوج: الصاح: تاوه‌ای كه روی اتش گذاشته و 
روی آن نان می‌پزند. 

:* صوح صرح الشمش آوالریخ: آفتاب يا ياد آن را 
خشک کرد. صَوَّحَ البقل: سبزه يا سبزی خشک شد. 
َو قاج قاج شد. خشک شد. إنصاح إِنْصياحاً: 
شکافته شد. اصاع الفجر: سپیده دم همه جا را روشن 
کرد. الصوّحان: خشک. 

7 صوخ: صاخ یصوخ صَوْخَاً فی‌الارض: در زمين فرو 
رفت. أصاحَإِصاحَةٌ و لید: به او كوش قفرا داد. به او 
گوش داد. توجه خود را به او معطوف كرد. الصاختة 
بلا.. حادثه ناكوار. اثر ضربت و فشار بر استخوان. ج 
صاخ و صاخات. الصُوّاخ زمين يا شهری که پا در ان 
فرو می‌رود. 

#۷ صور: صار يَصُورٌ صور: صدا کرد فریاد زد. 
صارالشَىء: چیزی را کج کرد. آن را به طرف خود كج 
کرد. صَورّ یور صَوَراً: کج شد. خم شد. صَوَّرَه 
تصویرش را کشید. عکسش را انداخت يا كشيد. صُوْرَ 
:نه نظرم آمد. أصارَءخنیدهاش کرد. کجش گرد بد 
شدت درهمش کوبید. تَصَوَّرَ الشَىء: چیزی را درنظر 
گرفت. به نظر مجسم کرد. در ذهن خود فرض کرد. 


صوع 


تَصَوَّرَ لَُ الشّىء: صورت و شكل جيزى در نظرش 
مجسم شد. جيزى به نظرش آمد. تَصَوَرَ الرَجُلُ: افتاد يا 
لغزيد و خم شد كه بيفتد . إلصار إِنْصِياراً: خميد. كج 
شد. سر فرو ریخت. الصَوّر : نخل کوچک. چ 
صَيْران راكوا الضور ايضاً . کناره گردن. کناره 
رودخانه. ج صیران. الصوّر: شاخى كه مثل سرنا در 
آن می‌دمند. بوق. الصَوّر: کج شدن. کجی. خمیدگی. 
الصَّوْرَة: اسم مره. یکبار خمیده شدن. خارش سر به 
حدی كه گویا شيش گذاشته و انسان می‌خواهد دانه 
دانه آنها را در سر خود بيدا کند. الصّوْرَة: شکل. قیافه. 
عکس. تمثال. ج ور و صوّر و صُوْر. الصُورَة ايضاً: 
صفت. نوع. گونه. صورت. چهره. روی. الصُوار و 
الصوار : رم گاو. بوی خوش. کمی یشک. شيشه عطر 
و مشک. ج صیران. الصَيّر: زیبا روی. خوشگل. 
الأَضْوّر: كج. خمیده. اَطویرة: عکس. تمتال. ج 
تصاویر. الشصوّر: نقاش. رسام. عکاس. مُصَوّرُ 
الكائنات: خداوند. 

##صوع :صاع يَصُوعٌ صَرْعاً الحَبٌ: دانه را پیمانه کرد. 
كيل گرد . إنْصاع ِنْصياعاً: به سرعت برگشت. گذر کرد. 
رد شد. الماع والضؤع والشزع : کیل. پیمانه. ج 
آضواع و أضوع وأَضصرُع و ضوع و صیعان: مقداری 
زمين که یک پیمانه گندم و غیره در آن می‌کارند. 
#«صوغ: صاع يَصُوعٌ صَوغاً الشیء: چیزی را 
قالب‌ریزی کرد. به شکلی درآورد. صاع اللَِ: کلمه 
را از كلمة دیگر ایجاد كرد مثل ایجاد فعل از مصدر. 
صاع يَصُوعٌ صِيغةً و صِياغَة و صَيِقُوغَة الشَىء: 
ريختهكرى كرد. جيزى را قالبريزى كرد. إنصاع 
إِنْصياغاً: ريخته شد. قالبكيرى شد.الصَواغ و الصَوْغَةٌ 
مِنْ آخیه: کسی با برادرش در یک وقت به دنیا آمده. با 
او در غلو است. شکم بعد از او به دنیا آمده. الصِْعة: 
نوع. گونه. شکل. اصل, بنیاد. ج صِيَغ. الصائغ: 
ریخته‌گر. زرگر. جواهری. ج صاغة و ضياع و صُوَّاغْ. 
الصياغّة : ریخته‌گری. زرگری. الصَواغ و الصَّيّاعْ و 
الصَي : دروغگو که سخن را آرایش دهد. العصاغ: 


صوم 


جواهر. زيتثآلات. 

:#صوف:صاف يَصُوفُ صَوْفاً و ص”َوُوْفاً و وت 
يَضْوَفٌ صَوَفاً الكبش: قوج پشمالو شد. پر يشم شد. 
الأَضْوّف: پشمالو, بُريشم. صَدَّفَهُ: به فرقة صوفيه 
درش آورد. تَصَدَفَ: صوفى شد. درويش و صوفى 
مسلک شد. الُوف: بشم. ج أضواف. الصُّوقة: یک 
پاره يشم. الصَوّاف: يشم فروش. . الصُوفِيّة: فرقة 
صوفيه. الصُوفِىَ: یک صوفى. الصاف و الصافى و 
الاضوف و الضاتف: پشم‌دار. پشمالود. پشمالو. 
الصَوفان: پُریشم. خیلی پشمالو. الصَوفانة: من 
الصوفان. الصوّفان: آتش زنه. چیزی است که از دل 
درخت بیرون می‌آید و با آن آتش روشن می‌کنند. 
الصَيفة: جبه پربشم. 

#صول:صال يَصُولُ صَولاً و صَوْلَةَ عَلَيْهِدِ روى او 
پرید. صال صَولاً وصيالاً و الا و صُؤُوْلاً و صَيَلاناً و 
مَصَالَةَعَلَيِ: بر او يورش برد. مغلوب و منکوبش کرد. 
مول البیدز: اطراف خرمنگاه را جارو کرد. 
حولّالیء: پاکش کرد. با ریختن آب آشغالهای آن را 
بیرون برد مثل پاک كردن گندم از چوب و آشغال با 
آب. صَاوَلهٌ مُصَاوَلَةٌ و صيالاً و صِيالَةٌ: متقابلاً روی او 
خیز كرفت و بريد و حمله کرد. تَصاوّلا: بر روی دیگر 
پریدند. الصّؤلّة: سطوت. قدرت. نفوذ. حمله. غلبه. 
یورش. وله الحطة: آشغال گندم كه با شستن بیرون 
می‌رود. الصُوّلّة: آشغال گندم و جو که به همراه آب 
می‌رود. آشغال اطراف خرمنگاه. الصَوذْل: من‌الرجال: 
کسی كه بر مردم ورش می‌برد و آنها را می‌زند. 
متجاوز. متعدی. المطوّل: ظرفی است که گندم و غیره 
را در آن می‌شویند. ج مصاول. البطولّة: جاروب که 
اطراف خرمنگاه را با آن جاروب می‌کنند. 
صوم:صام - صوماً و صیاماً و اضطام: روزه 
گرفت. صام الشَهْرَ: یک ماه روزه گرفت. صا النهاژ: 
ظهر شد. صامَثْ الشمش: آفتاب به وسط آسمان رسید 
صاعثالریخ: باد ایستاد. صَوَمَهُ: او را به روزه گرفتن 
واداشت. الصَوّم: روزه گرفتن. روزه. خوداری از انجام 


صومع 


كار. روزهدار. روزه‌داران. شَهِرٌ الصَوْم: ماه رمضان. 
الصائم: روزهدار. ج صائمُؤْنَ و وّام و طیّام و صُوَّم و 
صُيّم وصيام يومٌ صایْمٌ: روزى كه در آن روزه 
مىكيرند. الصائِمَةٌمِنَ السّكاكين: كار كند. الصائِمَةُ ین 
الخَيْلٍ: اسبى كه نگه می‌دارند و آب و علفش نمی‌دهند. 
الصائمة من البکرات: قرقزه و چرخی که ثابت است و 
نمی‌چرخد. الصَوّام: آدم هميشه روزه. 

* صومع: صومع الشىة: جیزی را جمع کرد. 
صومعلبناء: ساختمان را بلند درست کرد. الصَوْمَعَة و 
الصَوْمع: عبادتگاه راهب بالای كوه يا مکان مرتفع. 
دير راهب. 

* صون: صائه ی ضونه ضوناً و صیاناً و صیائةٌ و 
إِضْطَائَهُ اضطیاناً: حفظ و نگه‌داری‌اش کرد. صان 
الثوبّ أُوالعرض: لباس 
شدن نگهداری كرد. المَصُونَ نگهداری و حفاظت 


شده. تَصَوَنَو تصاوّنمن‌العیپ: خود را از عيب و ننگ 


يا ناموس شود رااان لکنه‌دار 


دور داشت. تَصَوَن: نگهداری‌اش را به عهده كرفت 
الصَوان و الصوان و الصُوان و الصیان‌و الصّيانو 
الصَیان: كنجيئة لباس. كنجينة کتاب. کمد. قفسة کتاب. 
ج آضوند. لضنوالهسنگ خخماق: ع ضرا 
التَصْوِينَة ديوار بلند باغ يا خانه. 

+ ضتفید صاب تعیب یبا اشتباه تكرد..درسة 
گفت. درست انجام داد. و السهم. تير به او خورد. 
الصَيُوبِه تير به هدف خورده. ج صَیّوب. الصائب: 
ضدخاطی. کسی که حرف يا کار يا نظرش درست و 
خوب از آب درآید. الصّيّابو الصْیَّیَةّو السیاب‌و 
الصّيابّة: خالص. ناب. حقیقی. اصلی. برگزیده از هر 
چیز. صُيَابَة الَوم: جماعت و جمعیت آنها. 

*٭ صیح: صاح يَصِيح صَيْحاً و صَيْحَةٌ صَيْحَةَ و صٌياحاً و 
صَيّحاناً: فریاد زد. صيحه کشید. داد زد. صاخ به: او را 
صدا کرد. صاح علیّه: نهیبش داد. به سرش تشر زد. به 
سرش داد زد. صح بهم: ترسیدند. وحشت کردند. 
صِيْحَ فیهم: نابود شدند. هلاک شدند. صح زياد داد و 
فریاد کرد. حَیّحالشیء: چیزی را شکست. دو تکه‌اش 


كرد. صتخت الريخ آوالشعش اليقل: باد يا آفتاب 
سبزی را خشک کرد. صايّحَّو تصایح القومٌ: به سر 
یکدیگر داد زدند. سان به: صدايش کرد. تَصَايّحَ جفنٌ 
السیف: غلاف ث 
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شمشیر ترک ترک شد. تَصَيّحَو الصا 
تَصَيّحَ بقل سبزی کمی خشک 
شد. ظاهرش خشک شد. اصاح الفجر اوالبرق: سپیده 
صبح دمید و برق تلأتلؤ کرد. إِنْصاحَت الارض: بعضی 
جاهای زمين گیاه روئید. الصَئِحَة: یک فریاد. یکبار 
داد زدن. عذاب و بلا. شبیخون. الصائحة: منت 
الصایْح. صدای گریه و زاری. ناله و شیون. الصَیّاح 
بسیار فریادزن. بسیار داد و فریاد کن. 
٭ صنید: ضاي صید و بصضاد صَيْداً و قدو 
إضطاالطیر: پرنده را شکار کرد. به تورش انداخت. 
صا فلاناً: برايش شکار کرد. صادَ و إإضطاد المکان: 
د أو وا دكا كرد صاد زيداً: كردن او را کج کرد که 
کج ماند. صَيِدَيَطيّد صَيّداً: گردنش کج شد و کج ماند. 
أصادَهٌ به شكا ات ت. ای دارای كردن 
كج. کسی كه از روى تکبر راه مى رود و سر را بالا نگه 
می‌دارد. شترى كه از دماغش اب مى ايد و بدين جهت 
سر را بلند نگه می‌دارد. شاه زیرا به چپ و راست نگاه 
نمی‌کند. ۵ 


الخد يك ار ررد اس ۰ روی: ج صیدان. 


شير درنده. ج صیّد. الصَیّدات مؤنث الأطيد. 
مرضی است که مرتب از بینی 2 شتر آب مئ ایدو بدین 
جهت سر خود را بالا نگه می‌دارد. شیر درنده. بعیز 
عاد شتر مبتلا به.مرضی که آب از بینی‌اشس خناری 
می‌کند. ناق ضاذ: ماده تر مريض که از بینی‌اش آب 
جاری می‌شود. اليد شکار کردن. شکار. الصَيْداد 
منت الا ریگ ارض صدا زمین, سفت و 
سحت و درشت. الصیّد کج شدن گردن. اليد و 
الصِيّد بیماری شتر که آب از بینی‌اش جاری می‌شود. 
الصَیّاد شکارچی. شیردرنده. الصَیُود شکارچی. ج 
ید و رد در ةر كةو 
المَصِيْدَة دام. تورشکاری. تله. ج مصايد. القصيد 
شكار به تور افتاده. المّصادو المُصْطادو المُنَصَيِّد 


صيدل 


شکارگاه. 

۲ صيدل: الصَيْدَلّة: داروفروشی. الصَیدلی و 
الصَيْدَلانَيَ: داروفروش. ج صَيادلّة. الصَيْدَليّة: 
داروخانه. 

#ضير: صاز تمي يا و یووزاو مصیرا: 
برگشت. گردید. تغيبر یافت. تحول بيدا کرد. منتقل شد. 
حالی به حالی شد. صاز إلئ كنذا ول فلان: رفت. 
كشيده شد. انجامید. یر و أصارَهُ إصَارَة تغییرش 
داد. وضعش را عوش کرد. رة شبیه او شد. مثل او 
شد. مانند او شد. الفسيارة و الصیرّة: اغل گاو و 
گوسفند. ج صِيْر و صِيّر. الصیر: برگشتن. تحول 
یافتن. منتقل شدن. سرنوشت. پایان کار. جائی که آبها 
به سويش می‌روند. ج مصایر. 

لاصيص: الصِيْصّة و الصيْصيّة: خارى كه بافنده با 
آن تار و پود را تنظیم می‌کند. آهن سرکجی که با آن 
می‌ریسند و می‌بافند. ناخن عقب پای خروس. شاخ 
آهو و گاو. میخی که با آن خرما را می‌کنند. حصار. 
قلعه. دژ. سنگر. بارو. ج صَیاصی. 

۲ صیف: صاف بصیف صَيفاً و صَيّفَ و تَصَيّفَ و 
|صعلات (ططیافاً بالمکان: تابستان را در آن جا يه سر 


برد. صافت و شيف و نضفت واف البکان: قصل 


۳۸۰ 


صین 


كرما را در آن جا به سر برد. صیف و یف المكان 
اوالرجلْ: باران تابستانی بر آن بارید. المَصِيْف و 
المَطْيُوف و اللْصیّف: هر موجودی که باران تابستانی 
بر آن باریده. صَايَفَهُ مُصَايَقَةٌ و صیافا: معامله تابستانی 
با او کرد. بر سر کار در تابستان با او پیمان بست. 
أصاف إصاقَة القوم: وارد تابستان شدند. أصاق الله 
عله الشِّ: خداوند بدى را از او دور کرد. أصاقث ال 
چهارپا در تابستان زایید. الصَّيّف: تابستان. ج آضیاف. 
الصَيْفّة: تابستان معین. الصَيّف و الصَيَفة: باران 
تابستانی يا یکباران تابستانی. الصَیّف و الصَيْفِىَ: 
سیفی‌جات. مثل خیار و هندوانه و غیره. الصائف و 
الصاف: گرم. الصائفة: مؤنثِ الصائف. اول تابستان. 
جنگ تابستانی. صَائِقَةُ القوم: توشه تابستانى قوم. ج 
صوائف. التصیف و المَُصَيّف و المُصْطاف: ييلاق. 
المطیاف: جایی که سبزی و میوه‌اش دير به دست 
می‌آید و تابستان باران زياد می‌بارد. ج مصاییف. 
المصايئف ايضاً: دختر يا حیوان ماده‌ای که در تابستان 
به ديا آمده: 

صین: الصيّن: مملکت چین. الصوانی: ظروف 
چینی. الضِئئيٌة: یک ظرف چینی. الصِيئية ایضا: سینی. 


الصیران: خیمه و چادر بزرگ پارچه‌ای. ج صَواوٍين. 


ضی: الضاد: حرف ۱۵ از حروف افیا 
+ ضاضا: قاطا اطا ر ضوضاً ضوضاه القوم 
فى الحرب: در جنگ داد و فرياد به راه نداختند. غوغا 
كردند. الضَأضاء و الضَوْضَى: غوغا و داد و فرياد مردم 
در جنگ, جاروجنجال. 
#ضول: ول خان و شزرل کوچک شد. 
ضعیف و حقیر شد. ضَاءَلَ شَخْصَّهُ: خرد و حقیر و 
بی‌مقدارش کرد. تضاءل: خرد و حقير شد. کوچک و 
ضعیف و لاغر شد. تضاءل الشَىءُ: گرفته و بهم چسبیده 
شد. الضَئيل: خرد. کوچک. خوار و بی‌مقدار. رنجور. 
لاغر. نحیف. ج ظوّلاء و ضال و ضییلون. الضُوّلَة: 
ضعیف و نحیف. لاغر و رنجور. الضَئْيلّة: منك 
الضَئيل. مار ترکه‌ای. گوشت انتهای سقف دهان. 
٭ ضاأن: ان ضَاالضشن: گوسفند را از بزها جدا 
کرد. أَضَأن إضاناً: گوسفندان او زياد شد. الضأن: 
گوسفند. الضَأنِيٌ اوالضانى: گوشت گوسفند. 
:ا ضت: كب شما السی :به زمين چسبید. 
ضَبَّعَلَيْه: بر او سفت و سخت كرفت. او را محكم 
فت. E E‏ تا اة المکان: 
سوسمار در آنجا زياد شد. الضبب: جای پر سوسمار. 
الضَببّة: مونِ الضیب. ضَبّ عَلَىالشىء: چیزی را 
محكم گرفت. دزي ر كرفت هخود با داد. محتوی آن 


شد. ضَیّب عَلی‌الضَبٍ: سوسمار را گرفت. ضَبِّبَ الباب: 
چفت یا کلون برای در گذاشت. أَضَتّ الوم هوا مه 
آلود شد. سب المکانْ: سوسمار در آن جا زياد شد. 
بت الارض: كياه در آن زمين فراوان شد. أَضَت 
عَلَى الأمر: چیزی را دربر گرفت. محتوی آن شد. اش 
علی‌الشیء: جيزى را در خود جا داد. دربر گرفت. 
پنهان كرد. تَصَبِّبَ الصَّبِئٌ: کودک به گوشت نشست. 
چاق شدن آغازید. فربه شد. الضَبّ: سوسمار. ج 
أضُب و ضبّان و ضباب و مَضَبَّ سب . بَقْلَةُ الضب: : گیاهی 
است خوشبو و صحرائى از 2 ياد 
رنگبویه و بادرنجبویه و یا رنگبوی نامند. ورمی است 
در سینه يا کف پای شتر. مرضی است در آرنج شتر. 
مرضی است در لب که خون از آن جاری می‌شود. 
آل ماده سوسان سیمی که با آن ظرفت شکسته:زا 
بند می‌زنند. چفت در. کلون در. ج ضباب. الأ 
من‌الجمال: ث شتر مبتلا به ورم سینه یا ورم كف پا. مبتلا 
به مرض آوتج, القجاد: عونت اش ج شب 
الضَبابّة: مه. ج ضباب. الضبیبة: کره مربا. المصْبَّة: 
سرزمین پر سوسمار. ج مَضابٌ. 

ضبح: بح - ضبحاً و ضباحاً الخيلُ فى عذوها: 
اسب در دویدن تندتند و به طور صدادار نفس کشید. 
بح ضباحاً الأرنبٌ و الثعلب و القوش: خرگوش یا 


ضبر 

رویاه یا کمان صداکرد. ضحت حا الناژ العود: آتش 
رنگ چوب را تغییر داد ولى آن را نسوزانید. 

۲ ضير :َير ے صَبْراً لحجارة: سنگها را مرتب کرد. 
صَبَرَ الکتب: کتاب‌ها را مرتب کرد و درست جيد. 
الضَبْر: سپر بزرگی كه در قدیم روی سر گذاشته و به 
طرف قلعة دشمن می‌رفتند که قلعه را فتح کنند. ج 
ضُبُور. الضَبْر والضّبر: درخت گردوی کوهی. الضبر: 
زير بغل. الضبارّة و الْبارّة ج صَبائر و الاضبارة ج 
أضابیر: پرونده. دوسیه. بستذ کاغذ يا تير. 

#ضبط :صَبَطَهُ شب ضبطاً و ضباطة: آن را نگه داشت. 
ضبط کرد. دستگیر کرد. خوب نگه‌داری کرد. 
صَبَطَالعَمَلَ: كار را نیکو انجام داد. با دقت انجام داد. 
صَبَط الکتاب: تصحیح کرد کتاب يا نامه را. ضَبَط علیه: 
او را دستگیر کرد. بازداشت کرد. خبط خ ضَبطاً: دو 
دستی كار کرد. الألشيط کسی كله ذو دستی کار 
می‌کند. ج صُبْط. ضَبْطاء: دختر يا زنی كه دو دستی 
کار می‌کند. إِنُضَبَط: ضبط شد. نگهداری شد. بازداشته 
شد. دستگي شد. تصحیح شد. تنظیم شد. الضَبط : 
نگاهداری. حفظ کردن. محكم کردن. بایگانی. 
بازداشت کردن. الضابط : نگهدارنده. بازداشت کننده. 
نیرومند. حاکم. قائد. حفظ کننده. افسر. با تدبیر. ج 
صبَاط. الضابط و الضابطّة: قاعده. قانون کلی. حکم 
کلی. 

*7ضيع :َب صَبْعاً و صُبُوعاً و ضَبَعاناً البعیژ: شتر 
تند رفت. به سرعت قدم برداشت. نع الرجُل: ستم 
کرد. تجاوز کرد. تعدی کرد. ضَبَعَ عَلیٰ فلان: دستها را 
به هوا برداشت که او را نفرين کند. صقت الخیل 
اوالابل: اسبها یا شتران قدمها را بلند بلند برداشتند. 
صَابَعَهُ مُضابَعة: به روی یکدیگر شمشیر کشیدند. 
ضابعالرجل: با او دست داد. مصافحه كرد. إِضْطَبَعٌ: یک 
بازو يا زيربغل خود را نشان داد. عبا را به دوس چپ 
انداخت و سر آن را زيربغل راست خود كرفت. إِصطْبَعَ 
الشَىءَ: جيزى را زیر بغلهاى خود گرفت. الضَبْع و 
لشیم كفتار نر يا ماده. ج ضباع و طبع و طلنع و ضع 


FAY 


فنجع 
و ضصُبُوعَة و ضَبُعات و مَضْبَعَة و گاهی به كفتار ماده 
صَبْعَة كويند. الضَبْع ايضاً: بازو. وسط بازو. زيربغل. 
الضَبّع: سال قحط. خشكسالى. الضَبْع و الضباع: دست 
به دعا برداشتن. الضبعان: كفتار نر. تثنيه آن ضَبْعَانٍ 
است و ضتعاذان‌نیست. ج ضباعین, الضبعائة ج 
ضباعین و ضَبْعانات: مون الضبْعان. 

٭ضبن: صَبَنَ ‏ صَبْناً المكان: جا تنگ شد. ضَبَنَ 
عَنْهُ الهديّة: هديه را به او نداد. جلوگیری كرد از آن 
صَبَنَهُ: بغل كرد او را. به آغوش كشيد. الضّبن: جاى 
تنگ. أ صْبَنَ وإِضْطَبَنَ الشّىء: جيزى را بغل كرد. به بغل 
كشيد. الضَّبْن: به آغوش كشيدن. بغل كردن. الضيْن: 
پهلو. بغل. آغوش. ميان تهيكاه و زیربغل. الضّبان: 
توكفشى. كف توى كفش يا آستر كفش. 

#ضجّ: ضع ِ ضَجَاً و ضَجيْجاً و ضَجاجاً و ضُجاجاً: 
فرياد كشيد. سر و صدا راه انداخت. جيغ كشيد. أضَّجَّ 
إضجاجاً القومٌ: سر و صدا راه انداختند. جيغ كشيدند. 
فرياد زدند. ضَاجِّهُ ضجاجاً و مُضاجَّة: مجادله و جر و 
بحث کردند. فتنه كردند دربارة هم و آشوب كردند. 
الضَّجّة: داد و فرياد. ضجه. جيغ. آشوب و غوغا. 
الضَّجّاج: جيغ جيغو. جيغ و داد کن. 

۲ ضجر: ضَجرّ = ضَجَراً و تَضَجَرٌ مِنْهُ و به: از او 
دلتنگ شد. دلش گرفت. به ستوه آمد. ملول شد. 
بی‌قرار شد. الضجر: دلتنگ. به ستوه آمده. ملول. 
بئقزار. تيوه او را ملول کرد. دلتنگ كرد. به ستوة 
آورد. بی‌قرار کرد. الضَّجّر: نالیدن. بی‌قراری کردن. 
ملول شدن. بی‌قراری. الضَجر: جای تنگ. الصَجرّة: 
بی‌قراری. دلتنگ شدن. نالیدن. الصَجُوْر و الضَجرّة: 
ساز بی‌قرار, پار دلگ بسیاز ملول. بسا نالا 
کننده. المُضّجِر: به ستوه آورنده. بی‌قرار کننده. دلتنگ 
کننده. ج مُضاجر و ضاجیر. 

#ضجع: جع = ضَجعا و طجوعا لجع و اج 
و اضطجع: به يهلو دراز کشید. به پهلو خوابيد. أَضْجَعَه: 
او را به پهلو خوابانید. أَضْجَعَ الحرف: حرف را جر داد. 
کسره داد. أَضْجَعَ جواة: جوال را خالی کرد. ضَجّعَتْ 


هب 
الشمش: آفتاب رو به غروب رفت. ضَجْع و تَضَجّعْ 
فى الأَمْرٍ: در كار کوتاهی کرد. درست انجام نداد. 
ضاجَعَه: با او هم خواب شد. هم بستر شد. با او 
خوابید. المُضاجع: همبستر. هم‌خوابه. همبستر شونده. 
الضَجْعَة: یکبار خوابیدن. یکبار به پهلو خوابیدن. 
اتادگی. فروتی. لجع کجی. خمیدگی. ات 
هيئت بر پهلو خفتن. تنبلی. بی‌حالی. کاهلی. الصّجْعَة: 
سستی رأی. الضّجْعَة و الضّجّعَة و الضجْعِىَ و الضجعى 
و الصّجِْيّة و الضَّجْعِيّة: خیلی خواب‌آلود. پرخواب. 
تتبل. کاهل. الضاجغ: مصب رودخانه. جای سنحنی 
رودخانه. احمق. بىشعور. الضاجع من الدواب: 
چهارپای بی‌ارزش. الضاجمٌ م من الدواب: چهارپای 
بی‌ارزش. a‏ 2 مِنَ النجوم: ستار؛ رو به غروب. ج 
ضَواجع. رجلٌ ضاجمٌ: مرد پرخواب. تنبل. کاهل. 
الضَجُوع و المطجوع: عست رأئ. بی‌سیاست. 
الضَجُوعايضاأً: مشک پرآب و سنگین. دلو كشاد. ابر 
پر آب. الضَجِيْع: هم خوابه. هم بستر. الضَجِيْعَة: مؤنث 
الضجنع. السشجم ج مضاجع و الضطجع: جاى 
خواب. اطاق خواب. بستر. خوابگاه. مَضاجع القَيْثِ: 
محلهای ریزش باران. 
7 ضح: الضح: آفتاب. نور آفتاب. هر جه آفتاب بر 
آن پتابد. 
٭ ضحضح: ضح و تَضَخْضّح نَضَحْضَّمَّ السرابُ: سراب 
موج زد. ضحْضّحَ الأمِ: مطلب روشن شد. معلوم شد. 
واضح شد. الضَخضّع: آب كم. الضّخضاح: آب کم يا 
٭ ضحک: ضَحِكَ - ضَحكاً و ضِحكا و ضَجِكا و 
ضحکا: خنديد. ضَحِكَ مِنْهُ و عَلیه: به او خندید. 
مسخره‌اش کرد. او را دست انداخت. ضَحک علیه: او 
رافریب داد. مچل کرد. كول زد. ضَّحِكَ به: به واسطة 
آن خنده‌اش گرفت. ضَحک السحاب: ابر برق زد. 
ضحک‌الطریقٌ: راه بيدا شد. معلوم شد. ضَحکث 
الارض عَن النبات: گیاه از زمين رویید. ضحک الشيبٌ 


1 
بِرَاسِهِ: موی سفيد در سر او بيدا شد. سرش سفيد شد. 


۳۸۳ ضحو 


ضَحک طلعٌ النخلة: غلاف خوشة خرما شکافته شد. 
ضحک ضحکاً ارجُلْ: به شگفت آمد. تعجب کرد. 
صَاحَكَّهٌ با هم خندیدند. با او مساق خنده گذاشت. 
أ به خاش انداشت. آضشخکت الحوض: 
حوض را لبریز کرد. تَضَخَّكَو تضاحکَّو إشتطحك: 
خندید. تضاخکت الرجل: به زور خندید. خندة زورکی 
کرد. تضاحک‌القوم: یکدیگر را خنداندند. به خنده 
انداختند. الشخکد دندانهای سفید. گل. كره با کف: 
وسط راه: تعجب. عسل یا عسل یبا شمم. غلاف 
شكافتة خوشة خرما. خندیدن. خنده. برف يا يخ. 
الضاحک: خندان. سنك بسیار سفید در کوه. 
الضاحکة: مؤنثٍ الضاحک. دندانهای پیشین که هنكام 
خنده بيدا است. ج ضواحک. الضْحَکَةو الضُحُكّةو 
لجاک و الضخوکو المضحاکد سيار خندان. 
خنده‌رو. الضَحُوى ج ضُحُك و الضّحّاك: وسط راه که 
خوب بيدا است. الضُّحْكّة: مايه خنده. کسی که مردم 
بر او بخندند. الضّحَكَّة: کسی که به مردم می‌خندد. 
الأشطرقة ماية خنده. خنده‌آور. ج آضاجێک. 
٭ ضحل: ضَحَلَ صحلا الغديد: برکه کم آب شد. کم 
عمق شد. ضَّحَلَ الماء. آب کم عمق شد. الضَّحْل: آب 
كم عمق. آب سطحی. ج ضحال و آشحال و ضُحُول. 
المَظْحَل: جای کم آب. منطقهُ خشک. 
7 ضحو: نحا يَطْحُو ضخواً و صخرا و ضعیاًالزجل: 
در راشاب رفت. ضَحا السی4: آفتاب پر آن تایید. 
ضَحَى الطَرِيقٌ: راه پا شد آشکار شد. خَحی يَضْحَى 
فا وضتحاء آفتاب بر آن تانید. در آفتاب رقت. 
آشکار شد رورو آمن. ظاهرهند. ضعث الليلة: هب 
بی‌ابر شد.:هواق آ ن صاف و بی‌ابر شد. ضسّی نضحي 
فلانً: غذای چاشتگاه به او داد. ضَُی‌بالشاة: قربانی 
کرد. گوسفند را سربرید. در عيد قربان قربانی سربرید. 
ضَخَّى الغنم: چاشتگاه گوسفندان را به چرا برد. ضاحی 
مُضاحاً الرَجُلَ: در چاشتگاه نزد او رفت. أَضْحَى: در 
شت درآمد. چاشت کرد. ای يطل ذا انجام 
داد. در چاشتگاه انجام داد. و در اين جور مواقع 


ضح 

ای عمل كان را انجام می‌دهد. تَضَضَّى تَضجِياً: 
چاشت خورد. تا چاشتگاه خوابيد. در آفتاب رفت. 
|ٍنستضحی إشتضحاء للشمس: در آفتاب نشست. 
الضّحاء شاد قبل از ظهر. الضَخو: در آفتا 

رفتن. الضَّحْو و الضَّحْوَة: جاشتكاه. بلندشدن 0 
پیش از ظهر. الضّحَّى: آفتاب جاشتكاه. وقت بلند 
شدن آفتاب. پیش از ظهر. روشن شدن. آشکار شدن. 
ظاهر شدن. وضوح و روشنی يا منطق واضح و روشن. 
الشَخیان: کسی كه چاشت می‌خورد. الضَحْيانّة: مؤنثِ 
الضّخيان. الضَّحيّة: بالا آمدن آفتاب. بلندشدن آفتاب. 
قربانی . گوسفند قربانی . ج ضّحايا. الأطحاة ج أَضْحَى 
و الأضحية والإضحيّة 3 آضاجی: وقت بالا آمدن 
آفتاب. قربانی. گوسفند قربانی. الى من‌الایام: 
عيدقربان. الأضْحَى من‌الخیل: اسب خاکستری رنگ. 
التخياه: مونت الأمتحى . الضاحی: در آفتاب نشسته. 
در آفتاب رفته. ضاحیم الجلد: جاهاى آشکار پوست. 
الضاجيّة : مؤنثِ الضاحی. طرف ظاهر و بارز از هر 
چیز. ج ضواحی. خواحی البلدة: اطراف و نواحی 
شهر. حومه. ضَواحی الحوض: کناره‌های حوض. 
الْمَضْحاة: زمين آفتاب‌گیر. زمینی كه هميشه افتاب بر 


آن می‌تابد. 
«ضخٌ:الضَخة: تلمبه. 


##ضخم: ضَُم ‏ ضَحْامَةٌ و ضضا: بزرگ بود یا 
بزرگ شد. ضخیم بود یا ضخیم شد. الضَحْم: بزرگ. 
ضخيم. ج ضخام. الضخمة: مسونت الضَخْم. ج 
ضَخْمَات, ضَطمة: بزرگ کرد آن ويد 
كرد الضخام: هر جيل بزرگ. ضخیم. لاحم : ضخیم. 
مکی الم خَخم: کوبنده. محکم زن. بزرگوار. 
عظيم القدر. 

#اضة :صد ع ضذاً فلاناً فى الخصومة: بر او غلبه 
كرد. پیروز شد. صد ع گذا: با آرامش او را منصرف 
کرد. با ملایمت او را برگرداند. ضاده مُضادة: با او 
مخالفت کرد. ضديت گرد. اخ خضب کرد. خشسم 
کرد. ضد کرد. ضدیت كرد. تَضاذا تضاداً: با هم ضدیت 


۳۸۴ 


ضر 
کردند. مخالفت کردند. الضد: مخالف. دشمن. ج 
أضداد و ضد. الأضداد: اضداد. جمع ضد. چند چیز 
#ضو:ضَرٌ ضَرَاً و ضراًفلاناً و بفلان: به او ضرر 
زد. زیان زد. ضَدَهُ إلى کذا: او را به چیزی مجبور کرد. 
اجار ساخت. به بضر كور شد. تابينا شد. ضاره 
ضراراً و مُضَارَّةٌ به او خسارت زد. ضرر زد. با او 
مخالشت كرد اق وا طمیمه کرد ضار مرت :رن دوم 
گرفت. هوو به سر زنش آورد. ضَوَّرَهُ تضریرً: خیلی 
به او ضرر زد. به او خیلی خسارت وارد کرد .رد : به 
او ضرر زد. زيان وارد كرد. َضَدهُ على الأمر: او را به 
کاری مجبور ساخت. ناچارش كرد. اض به: به او 
نزديك شد. چسبید. أَضَرٌ الرجلٌ: زن دوم گرفت. كور 
شد. نَضَوَّرَّه ضرر کرد. زيان ديد. إِضْطَرَّه إلى گذا: او را 
ناچار کرد. به کاری مجبور کرد. محتاج کرد. به 
اضطرار انداخت. اضَطرّ : مضطر شد. ناچار شد. مجبور 
شد. إِسْتَضَرَّ به: از چیزی زیان دید. ضرر کرد. الضَرّ و 
الضرٌ و الضّرّر: زیان. خسارت. ضرر. تنگی. سختی. 
بدحالی. کم‌آوردن. ج أظرار. الضرّ و الف چند زنی. 
چند همسر گرفتن. الضَرّاء: روز بد. بدبختی. فلاکت يا 
ضرر جانی و مالی. قحط. خسارت. زیان. الضَرّة: 
خسارت جانی و مالی. الضَرَّة: یکبار ضرر زدن. اسم 
مره است. نیاز. سخن. اذیت. آزار. پستان. بيخ پستان. 
مال بسیار. صو لو هوو. ج ضراثر. الفتوتان: دو 
سنگ آسیا. دو زن هوی یکدیگر. الضَرُورَة و 
الضارورة و الضارژور و الضاروراء: ضرورت. احتیاج. 
نیاز. الضائورّة ایضاً: ضرر. زیان. خسارت. الضرارة: 
کوری. نابینایی. خسارت مالی و جانی. الضَرِيْر: کور. 
بيان لاغر. نقصاق: مره ج أَضِوَاء و آظرای الق رر 
ایضا: ديه. تاوان. ضرر زدن. مخالفت كردن. جندزنى. 
صبر. لب دره. جان. خون. تن. جسد. شخص انسان. 
بهترين اعضاء. الضَرِيْرَة مؤنثٍ الضَّرِيْر. ج ضرائر. 
الضَرّورِىَ: ضرورى. لازم. موردنياز قطعى. واجب. 
اجباری. غيراختيارى. المَضّرَّة: مضرت. ضرر. گزند. 


ضرب 

زيان. خلاف منفعت. ج مَضانَ. 

۲ ضرب: ضَرّبِ _ ضَرْباً الشّى: تكان خورد. حركت 
كرد. ضَرَبَ العزق: رگ زد. تبيد. جهيد. ضَرَبَ الجرخ 
أو لعشت زخم يا ذتدان به شدت درد گرفت. دردش 
شديدتر شد. ضَرْبَتْ العقرب: گزید نيش زد. 
ضَرَبَاللِيلُ: شب طولانى شد. ضَرَبَ الزمان: زمان 
كذشت. سيرى شد. ضَرَبَ الطيرٌ: پرنده دتبال دانه رفت. 
دنبال طعمه رفت. ضَرَيَهُ: به او زد. کتک زد. با عصا يا 
شمشیر و غیره به او زد. ضَرَيَهُ البرذ: به او سرما زد. 
سرما زده شد. ضَرَبَ الخيمة: خیمه زد. نصب کرد. 
صَرَيّتْ العنکبوث نییجها: خانه تنيد. ضَوّب الج 
مدت معين کرد. ضَرَبَ المتثل: مثل زد. ضَرَبَ الدِزهم: 
سكه زد. ضَرَبَالخَاتمٌ: انگشتر درست كرد. ضَرّبَ 
الصلاة: نماز خواند. ضَرَبَ الشَىءة: دو جيز را بهم 
آمیخت. مخلوط كرد.ضَرَبَ الحاسث كذا فى کذا: عدد 
را ضرب كرد. ضَرَبَ الجزية عَلبهم: خراج بست. خراج 
تعيين كرد. ضَرَبَ عَلَيهم الذلة: انها را خوار كرد. ذليل 
كرد. ضَرَبَلَهُ تهماً مِنْ ماله: از مال خود برای او 
سهمى تعيين كرد. سهم قرار داد. ضَرَبَ عَلى یده: جلو 
او را گرفت. از او جلوكيرى كرد. ضَرّبَ القاضِی عَلى 
یده: قاضى او را از تصرف در اموال خود منع كرد. 
ضَرَبَ بنفسِهالارضّ: شكون تكرة. مساقرت كرد 
ضَرَبَ فی‌الماء: شنا كرد. آب تنى كرد. رب بیتهّم: نما 
مىكرد. دوبهم زنى كرد. ضَرَبَ فلاناً عن فلان: فلانی را 
از ديكرى بازداشت. جلوكيرىاش كرد. منع كرد. 
ضَرَبَ عن فلان گذا: جيزى را به او نداد. ضَرَبَ بِيدِه: 
اشاره كرد. ضَرَبَ الدَهْرُ بَيْنَنا: روزكار ما را از هم جد 
كرد. ضَرَبَ بالقداح: جوبهاى قمار يا تيرها را درهم 
مخلوط كرد و چرخاند و قرعه کشی كشيد. ضَرّب علی 
دن نگذاشت بشنود. ضَرَبَ عَلَى المكتوب: نامه را 
مهر كرد. ضَرّبَ فِىالبوق: بوق زد. كرنا زد. ضَرَبَ إليه: 
به طرف او كج کرد. به او ميل كرد. ضَرَبَ عنه صفحاً: 
از او روى گرداند. اعراض كرد. او را مهمل گذاشت. 
صرب فی‌الارض ضَرْباً و ضریانً: به تجارت رفت. به 


ضرب 


جنگ رفت, ضَرّبِ * ضَرابَةٌ: محکم زد. به طور جدی 
زد. ضَرَّب: خیلی زد. ضَرّبٍ الشیء بالشیء: دو چیز را 
مخلوط کرد. درهم آميخت. ضَوّبّ المَظَلةَ بالخيوط: 
سایه‌بان را با نخ محکم دوخت. صَرَبَتْ عه: چشمش 
كود شد. فرو رفت. ضَرَبَ بَنِنَهُم: ميان انها را بهم زد. 
صَدَبَهفى الحرب: او را به جنگ تحريض كرد. تشويق 
کرد. تشجیع کرد. ريه قنضادية و ضرابا: با او 
کتک‌کاری کرد. با او دست و پنجه نرم کرد. متقابلاً به 
او زد. ضار و ضارّب له فىالمالٍ و المال: با سرهايه 
أو تجارت كرد. أَظرّبَ فی‌المکان: در مكانى سكونت 
كرد. ماند. سر را پایین انداخت و يه زمين نگاه کرد. 
شرب عَْ: از او اعراض کرد. به او يشت کرد. 
روگرداند. رب القوم: برف بر آنها بارید. یخ‌ریزه بر 
آنها فرو ریخت. أَظرب‌الخبژ: نان پخته شد. رب 
السّی#: حرکت کرد. تکان خورد. موج زد. تضارّبٍ 
القوم: با یکدیگر جنگیدند. بهم زدند. اظطرَبَ: حرکت 
كرد. تكان خورد. موج زد. بهم كوفت. آشفته شد. به 
جوش و خروش افتاد. إِضْطَرَب الأَمرٌ: کار مختل شد. 
اضَطرب القوم: با یکدیگر جنكيدند. بهم زدند. إضْطَرَبَ 
فى اموره: در كارهايش مردّد شد. سرآسیمه شد. 
سرگردان شد. اضَطرّبِ ِن كذا: از چیزی دلتنگ شد. 
ملول شد. بی‌قرار شد. اْتَضرّب العتل: عسل سفيد و 
غليظ شد. الضَرْب: زدن. نوع. گوناگونی. صنف. يثل. 
مانند. ج آظراب. باران کم. مرد چالاک. کاربر. جزء 
آخر بند دوم شعر. ج رب و اراب و آضوب. 
رهم ضَرْبُ: سک ضرب شده. سکه. داژالضرب: 
ضرابخانه. الضَوّب و الضَرّب: عسل غليظ و سفید. 
الضَرْبَة: یک ضربت. یکبارزدن. اسم مره است. بلاء 
فساد. الضَرّبان: زدن قلب. تپیدن قلب. ضرَبان الدَهْرِ: 
حوادث روزگار. الضّرب و الضَرٌوب: زننده. الضرّاب: 
بسیار زننده. سخت زننده. الضر یب 3 ضرّباء: زننده, 
اقرب ج ضزبی: زده شده. الب ج ضراب: مثل. 
شکل. مانند. همتا. بهره, قسمت. یگ نود :اق بردم. 
برف. یخ. یخ‌ریزه که از آسمان می‌ریزد. الضَريبَة: 


ضرح 

سرشت. خوی. عادت. طبیعت. سجیه. زده شدة با 
شمشیر. جای ضربت و زدن در بدن. خراج. جزيه. 
الضَرِيبَةٌ ن‌الَیف: لبه تيز شمشیر. تیزی شمشیر. 
الضَرِيبَة من الصوف و نحوه: دسته زده شدة يشم و 
امثال آن که آماده برای ریسیدن است. ج ضرائب. 
الإضراب ج اضرابات: اعتصاب. التَضْرِب: جای زدن. 
وقت زدن. اصل. بیخ. المَضّرِب و المَضْرّب: شمشیر يا 
تیزی شمشیر. استخوان مغزدار مثل قلم. ج مضارب. 
المضرب والمضراب: توب زن. راکت. الت کوچک 
فلزی که با آن تار می‌زنند. جوبه يا میله‌ای که با آن 
ناقوس را به صدا در می‌آورند. بسیار زننده. اليظرب 
ايضاً: چادر بزرگ. خیمه بزرگ. ج مضارب. مَضربة 
السَيْفٍ و مَطَرَيَتُُ: لبه تيز شمشير. الشُصَّرّب: لحاف 
مانند. المُضَّدّيّة: لحاف. 

٭ ضرج: ضَرْجَ ‏ ضَرْجاً الشّىء: جيزى را شكافت. 
چاک زد. پاره كرد. ضَّرَّجَّ الوب بالدم: لباس را 
خون‌آلود كرد. ضَدَجَ الشىة إِلَىالأرض: جيزى را به 
زمين انداخت. افکند. ضَدّجَهُ: آغشته‌اش کرد. آن را 
خون آلود کرد. ضَدّجَ الثوب: لباس را گلگون کرد. 
سرخ رنگ کرد. ضَرَحالانف بالدم: دماغ را به خون 
انداخت. خون اورد. ضَرج الکلام: کلام را آراست. 
لعاب تخمه داد. تَضَدَّجَ الزهز: كل وا شد. شکافت 
تَصَوّجَ الخد گونه كل انداخت. سرخ شد. تَضَرَّجَتْ 
المرأة: زن بی‌حجاب شد. إِنْضَرَجَ: شكاف خورد. چاک 
خورد. رح الطریق: راه برای ما باز شد. ان 
مابِينَ القوم: ميان آنها فاصله افتاد. إِنُضَرَجَتْ الصقاب: 
عقاب برای شکار فرود آمد. آهنگ گرفتن شکار کرد. 
الضَرِيْج: رنگ شدة به رنگ سرخی که نه خیلی 
پررنگ است و نه خیلی کم رنگ. عَدُوٌ صَرِيْحُ: دویدن 
تند. الإِضَرِيُج: عبای زرد. خز قرمز. رنگ سرخ. اسب 
چالاک و تندرو. المضرّج: لباس كهنه و يتوسيدة: ج 
مصارج. التضارج ايضاً: سختیها. مشقات. 

٭ ضرح: صَرْحَ ع ضَرْحاً الشّىء: چیزی را چاک زد. 
شکافت. هول داد. دور کرد. كنار زد. ضَرَّحَ القبر: گور 


عم 


ضرع 
را كند. حفر كرد. ضَرَحَ للمیت: گور كند برای مرده. 
اطخ الشی»: جيزى را يرت كرد. افکند. انداخت. 
الضريح: ور گور: ج ضرائح. 
٭ ضرس: رس ی ضَوساً الشّىع: جيزى را به شدت 
گاز زد. به شدت گاز گرفت. خر شت کا ا 
دندانها به واسطه خوردن ترشی کند شد. ضَرّسه الزمان: 
روزگار بر او سخت گرفت. صَوَّسَنْهُ الحُوُوبُ أوالکیام: 
جنگ‌ها یا روزگار او را باتجربه و پخته کرد. رت 
الحامض الأسنان: ترشی دندانها را کند کرد. رة 
بی‌تابش کرد. بی‌قرارش کرد. ضارّة: با او جنگید. 
دشمنى کرد. ضارَس الامور؛ در کارها با تجربه شد. 
تضازن القوم: با هم دشمنی کردند. جنگیدند. 
تَضارسالبناة: ساختمان كج و کوله شد. ساختمان كج 
شد. الضرس:دندان. ج آضران د ظرّوس. بیشتر به 
دندانهای آسیا گویند. تبه ناهموار که بالارفتن بر ان 
دشوار باشد. سنگهایی كه با آنها چاه را سنگ‌چین 
می‌کنند. باران اندک. ج ضوّوس. الضرس: تندخو. 
بداخلاق. کسی که هنكام گرسنگی عصبانی می‌شود. 
بسیار سفر کرده. جنگ آزموده. با تجربه. الضَرّوس 
مِنَالنُوقي: شتر بداخلاق كه دوشنده خود را كاز 
می‌گیرد. حَوْبٌ ضَروش: جنگ خانمان سوز. 
الضریس: چاه سنگ جين شده. مهره‌های پشت. 
افيه ج ضراسّی. النضرس: مجرّب. کار کشته, 
سختى کشیده. المُضَرَّسُ من الوّشي: نقش و نگار به 
شكل دندان. دندانه‌دار. التضر س: دندانه دانه كردن. ج 
تضاریس. تَصَارِيْسُ الأرض: دندانه‌های زمين كه به 
شكل دندان از زمين بيرون است. 
٭ ضرع: ضرع ك ضُرُوعاً م نالشىء: به جيزى نزدیک 
شد. ضَرَعَتْ الشمش: آفتاب غروب کرد يا نزديك 
غروب آن شد. ضرع ضَرْعَاً فرتة: اسب خود را رام 
کرد. ضرع - ضراعة و ضرع ضرعاو ضرع ى 
ضَراعَة: ضعیف شد. رنجور شد. ضرع إِلئِه.: برای او 
فروتنی کرد. تواضع کرد. دست به دامن او شد. الضارع 
و الضرع: فروتن. خاضع. متواضع. ج ضارغون الشاة: 


ضرغم 

پستان گوسفند درآمد يا پستانش بزرگ شد. قبل از 
نابيدن شير از پستانش بیرون آمد. أَضْرَعٌ الرَجُلٌ: آن 
مرد را خوار کرد. ذليل کرد. أَْرعلفلان مالاً: مالی به 
او بخشید.داد. هيه كرد. ضرعت العگی فلاناً: تب أو 
را از حال برد. أَضْرَعَنْهُ الحاجَةٌ إلى فلان: نياز او را به 
سوى فلانى كشاند. نياز او را محتاج فلانى كرد. 
تَضَّرّعٌَ: زارى كرد. لابه كرد. ذلت به خرج داد. جلو 
آمد مثل کسی که می‌خواهد فرار كند. قرع إلى الله: 
به درگاه خدا تضرع کرد. گریه و زاری کرد. الضَّرْعاء و 
الضَرُوْع و الضَرِيْع و الضَرِيْعة: حيوان پستان گنده. 
حیوانی که پستانش درآمده. تضارّعا: شبیه هم شدند. 
مثل هم شدند. اشتظرع لَهُ: برای او گرنش کرد. فروتنی 
کرد. در برابرش خوار شد. الضَرع: خوارکردن. رام 
کردن. پستان حیوان. ج ضُرُوع. الضَرع: ضعیف شدن. 
خوارشدن. ضعیف. رنجور. ترسو. الضارع: نحیف. 
نزار. لاغر. ضعیف. کوچک از هر چیز. الضارع و 
الضَرع: خواری کننده, فروتن, متواضع. ج ضار عون و 
ضوع و ضَرَّعَة. الضَرْعَاءٌ و الضَريعة من‌الشاء و البقر: 
حیوان بزرگ بستان. الأضْرّع: به معنی الضارع. 
المُضارع: مشابه. همانند. آینده. مستقبل. یکی از اوزان 
شعر. 

۲ ضرغم: ضَر غم و تَضَرْغَمَ: مثل شير حمله کرد. مثل 
شير شد. الضَّرْعْم: شير درنده. ج ضراغم. الضرّغام و 
الضر غامَة: شیردرنده. شجاع. دلاور. نیرومند. 

٭ ضرم: ضرم = ضرما: به شدت گرسنه شد. به شدت 
خشمكين شد. ضَرِمَتْ الناژ: آتش گرفت. مشتعل شد. 
شعله‌ور شد. ضرع َله: به شدت از دست او خشمگین 
شد. أَضْرَمْ و َم وإِسْتَضْرَمْ الناز: آتش زد. شعله‌ور 
کرد. آتش را بر افروخت. إِضْطَرَمَتْ و تَضَرَّمَتْ الناژ: 
شعله‌ور شد. آتش گرفت. تَضّدَمْ الرَجُلُ علیّد: به شدت 
بر او خشم گرفت. ارم المَشِيْبُ: پیری همه موها را 
سفید كرد. الضَزْم و الضزم: اسطو خودوس. الضَرّم 
ايضاً: جوجه عقاب. الضَرّم: شعله‌ور شدن. به شدت 


گرسته: شندن. به هسدت خسم گرفتن. اتش زدن. 


شعله‌ور کردن. هیزم. الضرم: گرسنه. جوجه عقاب. 
الضَرّمّة: اخگر. آتش. ج ضَرّم. الضرام: برافروختگی. 
آتش گرفتن. زبانه کشیدن آتش. شعله‌ور شدن. هیزم 
نازک و ریزه. زمين پهناور. الضرامّة: هیزم برافروخته, 
درخت سقز. درخت‌بن. الضَّريم: حریق. اقفن سوژی: 
#ضری: ضری ری ضراواٌو ضری و ضریاو 
ضراءبالشی»: به چیزی عادت کرد. آموخته شد. 
مواظبت کرد. ضَرِىَ ضری و ضراءٌ الکلبٍ بالصید: سگ 
آموختة شکار شد. علاقمند به شکار شد. مزه خون یا 
شت شکار را چشید. ضَرِىَ لب شراب پرزور 
شد. قوی شد. ضَرّی و أضرَّى الكلب بالصید: سگ را 
به شکار كردن عادت داد. آموخته شکار کرد. 
إِسْتَضْرَى للصید: شکار را با فريب گرفت. الضّراء: 
آموختن شکار کردن. چشیدن سگ خون و گوشت 
شکار را. درختان انبوه و درهم فرو رفته. پنهان شدن. 
الضریَ والضاری: سگی که خون و گوشت شکار را 
چشیده. ج ضواری. الضاريّة: مؤنثِ الضاری. الضرّی: 
آموخته شدن. آموختن. اوج نبرد. الضژو: تازی. سقف 
شکاری. ج ضزاء وآشی. نوعی درخت. الضِرْوَة: 
تازی ماده. ماده سگ شکاری. الضّواری: جمع 
الضاری. الضواری مِنَ الحَيّوانات: درندگان مثل شیر و 
۲« ضعضع: ضَعْضَعَهُ: آن را ویران کرد. با خاک 
یکسان کرد. تَضَعْضَعَ: فروتنی کرد. خوار شد. در اثر 
بماری وخيره ضيف ور ارهد تك ما 
دارایی او کم شد. 
*«ضعف:ضَعْت ف قفا و ضلفاً و صقف + خعاقاو 
ضَعَافِيَةٌ: ضعیف شد. ناتوان شد. ضَعَفَ = ضفغفاً القوم: 
تعدادشان از آن گروه بیشتر شد. ضَعَت الشیع: دو 
چندان کرد. ضَعَن: آن را مضاعف کرد. دوبرابر کرد. 


ناتوان کرد. ضَعَّفَ الخدیت: حدیث را ضعیف و 


غيرقابل اعتماد شمرد. ضَعَفَهُ و َد تَضَعَّفَهُ و 


: آن را دو 


چندان کرد. آن را ناتوان کرد. أَضْعَفَالرَجُلُ: چهارپای 


را ضعیف دانست. ديد ضعیف است. اخ 


او ناتوان شد. نست شد. العضغوف: دو چندان شده. 
ضعیف شده, ولی قاعدتاً. بايد مُضعّف. گفته می‌شد که 
مفعول لدعت باشد. ضاعَفَهُ: دو چندانش کرد. 
تضاعّف الشَىءٌ: دوچندان شد. الضَعْف و الصَّعْف: 
سستی. ناتوانی. ضعف. ضغف الشیء: هم وزن چیزی. 
چند برابر چیزی. ج أضْعاف. أَضْعافٌ الکتاب: ميان 
سطرها. لابلای سطور. الاأضعاف من الجتد: اعضای 
بدن يا استخوانهای بدن. الضتف: ناتوانی. ضعف. 
سستی رای و انديشه. ضعف عقل. الضَّعْفان ج ضعافی 
و الضَّعُوف: ناتوان 
ضعاف و ضُعَفاء و ضَعَفَة و ضَعْفَى. الضَعیف مِنَ الكلام: 


. أالضعيف: ناتوان. ضعيف. سست. ج 


سخن نارسا. غيرفصيح و بليغ. الضعيفة: مؤنثِ 
الضعیّف. المضاعَفَةٌ ین الدروع: زرهى كه دو حلقه دو 
حلقه بافته شده. الَضقف: گیاهی است که دور كلقن 
سفيد و وسط آن زرد و بوی خوبی دارد. 

۲ ضغب: ضَعْب ضَفباً: مثل گرگ يا خرگوش زوزه 
کید مثل کف و خرگرقن صدا كردس باو 
الضّغاب: زوزة گرگ و خرگوش. صدای گرگ و 
خرگوش. 

لا ضغث: ضَعْتَ = ضَفْئاً الحَدِيتَ: حديث يا سخن را 
درهم و برهم كرد. بهم آميخت. ضَعَثَ الثوب: لباس را 
نيمه شوى كرد. ضَعَّتَ الشّىء: جيزى را جمع‌آوری 
كرد. أَضْفَتَ الحالِمٌ الؤؤيا: خواب بيننده خواب را 
آشفته بیان كرد. درهم و برهم تقل كرد. ضَعْتَ النبات: 
كياه را تر و خشک با هم مخلوط كرد. تر و خشك با 
هم بست. الضغْث: دستة علف تر و خشك بهم مخلوط 
شده. الضِغْتُ الب و الامر: خبر يا كار و مطلب 
| موهم و برهم و آشفتة بدون حقيقت. . ج أضغاث. 
أَضْغاتٌ أخلام: کابوس. خوابهای آشفتة درهم و برهم. 
اترو افك سحن بی‌ا زاف حرف مقت: 
مها تتح ا رأشظة آن را فشبرد: 
چلاند. بات روی هم چسباند. در فشار و تنگنا 
گذاشت. ضَاعَطَهُ ضغاطاً و مُضَاغَطَةٌ: متقابلا بر او فشار 
آورد و آن را فشار داد. زور داد. تضاعطوا: بهم فشار 


ضفدع 


آوردند. همدیگر را زور دادند. الْضَعط: مغلوب شد. 
مقهور شد. الضّعْطّة: فشار. تنگی. زوردادن. انبوهی 
كردن. سختی. مشقت. رنج. الضَغْطّة: چیره‌شدن. غلبه 
کردن. چیرگی. تنگی. اضطرار. ناچاری. بیچارگی. 
ضَغْطَهُ لیرد فشار قبر. الضاغط: فشارنده. نگاهبان. 
مراقب. امین بر جيزى. 
٭ ضغم: ضَعْم ضَعْماً الشىء و به: دهان را از چیزی 
كرف يا به اندازة پر دهانش از جخیزی گاز زد. 
الضّغامّة: جيزى كه دهان از آن پر شده و يس از كاز 
زدن دور انداخته شده. الضَيْغْمَ ج ضَياغْم و الصَيْعْمِىَ: 
شیر درنده. الم ايضاً: كاز كيرنده. 
۲ ضغن: ضَعْنَ ‏ ضَفناً عَلَيْهِه بر او كينه ورزید. 
کینه‌اش را در دل گرفت. ضَغِنَ الیه: به او متمایل شد. 
کج كرد به طرف او. اغنّه: كينه او را به دل كرفت يا 
متقابلاً كينه او را بدل گرفت. إِضْطَّقَنَهُ او را به آغوش 
کشید. اطع و تضاغن الوم م با هم دشمنی کردند. 
كينه توزی کردند. الضفن: كينه. دشمنی. شور و شوق. 
كجى. أغوش: ناحهه. کتار, يفل شوه: ج آشتقان, 
ی کینه جو. دشمن. فرَس 
ضاغنْ و ضغن: | 
چوب كج. | : کینه. دشمنی. ج ضغائن. 
:: ضغو: ضَغا يَضْهُو ضَعْواً المُقَايُ: قمارباز کلک زد 
تقلب كرد. در بازى خيانت كرد. ضَعا َي لابه كرد. 
نزد او زارى و خوارى كرد. ضَعغا ضَعْواً و ضغاء ال 
گربه معومعو كرد. أَضْعَاءُإِضْغاءً: به معومعو كردن او را 
واداشبة.. تضاغی: از کتک یا گرسنگی ناراحت شد.و 
جیغ و داد کرد. الضّغاء: زاری کردن. لابه کردن. لابه. 
7۲ ضف: الضَفّة: گروه. جماعت. الفّه و الْضِفّه: كنار 
رودخانه. کناره. ساحل دریا. ج ضفاف. الضَنّف: کمی 
درآمد و زیادی خرج. 2 حاجت. نیاز. 
ناتوانی. عجله و شتاب در کار. تتگدستی. 
:لا ضفدع: ضَفْدَعٌ الماء: اب قورباغه درست کرد. 


سبی که تا نزنى نمی‌رود. غود ضَعْنٌ: 


قورباغه در آب تولید شد. فذح الرَجُلُ: مشمئز شد. 


منزجر شد. منقبض شد. الضفْدّع: غوک. غورباغه. ج 


ضفر 
ضنادع و گاهی ضفادى كويند. الضفْدَعَة: یک 
غورباغه. 

۲ ضفر؛ ضَفْرٌ ‏ صَفْراً وف الحبل: طناب را تاب داد. 
بهم یافت. ضَفَرَ الَغْر: مو را بافت. كيس درست کرد. 
صقب البتاعه با چیدن سنك خالی روی هم ساختمان 
درست کرد. ضَفَرَ الرَجُلٌ: در وقت دویدن پرید. خیز 
برداشت. ضَفَرَ الدابّة: لجام به دهان چهارپا زد. ضافرء 
علی‌الثر: متقابلا به او کمک کرد. معاونت کرد. یاری 
کرد. تَضاقَدوا عَلَى الأّمرٍ: بهم کمک کردند. یاری کردند. 
اضف بافته شد. تاب داده شد. الضَّفْر: بافتن. 
تاب‌دادن. تنگ چهارپا. گیس. هر جيز بهم تاب داده 
شده و بافته. توده عظیم شن. ج سونو اشفا 
الشفار: تنك چهارپا. ج ضفر. الَنر:: تودة عظیم 
شن. كنائةٌ ضَفِرَةُ تركش بر از تبير. الضفیر: طناب 
موئى. ساحل دريا. تنگ چهارپا. الضَفِيزة: یک كيس. 
ج ضفائر. 

۲ ضفو: ضَفا بو فا الراش: شیر ره تاه 
پرپشت شد. ضَفا الحَؤْضٌ: لبریز شد. ضفا الثوبٌ: 
لباس 
لباس بلند که به زمين می‌کشد. الَفا: جانب. کنار. 
طرف. الضَّفُوان: تثنيه الضفا. ضَفْوٌَ العَیش: وسعت. 
رفاه. ناز و نعمت. 

#ضل: ظْلٌ ت ضلالاً و ضلالة: گمراه شد. از عق 
دور شد. متحرف شد صل الطریق آوعنة: راه را گم کرد. 
بیراهه رفت. صل ای ف از او چیزی گم شد. ضَلَ 
سَعْيْهُ: نتیجه نداد کوشش او و به هدر رفت. بى نتيجه 
ماند. ضَلَّالشَىءُ: تلف شد. از بين رفت. صل الرجُلٌ: 
مرد و بدنش پوسید. صل الرجل: او را از ياد برد. او را 
فراموش كرد. مَلَلَهُ تضلیلاً و تَضلالاً: او را كمراه كرد. 
گمراه شمرد. أضْلّ الشّیء: جيزى را گم کرد و نابود 
کرد. او را به زیر خاک كرد. صله اللۀ: خدا كمراه كرد 
او را. أَضَلَّ فلانٌ قَرَسَهُ: اسب خود را گم کرد. أَضَلَّ 
الس أَوالرجُلّ: جيز گم شده يا آدم گم کرده را دید. 
تضال: كفت من گم شده‌ام. إِسْتَضَلَ: طلب گمراهی کرد. 


از جهت بلندی به زمين كشيده شد. الضافی: 


۳۸۹ 


ضلع 
الضّلّ و السْلّ و الضّلال و الضّلالة: گمراهی. ضلالت. 
باطل. پوچ. نایودی. الصَلّل: گمراهسی. آبی كه زیر 
سنگ يا لابلای درختها جریان دارد و آفتاب به آن 
نمی‌خورد. الضَلة: يكباز كم كردن و گتمراه شنندن. 
سرگردانی. گمراهی. سرآسیمگی. به دنبال حق یا باطل 
رفتن. الضِلّة: گمراهی. الضالّة: مؤنث الضال. كمشده. 
ج ضوال. الضَلُول: كمراه. گم کرده. الصِلَيْل: بسيار 
كمراه. الأْلُولّة: گمراهی. ج أَضَالِئْل. المضّلٌ: جابى 
كه انسان در آن راه را گم كند. المْضِل: گمراه کنند 
سراب. فریب دهنده: امه و الْمَضِلّة: گمراهی. ار 
لد و خضل جابی که اسان راه را در آن گم کند. چ 
ارضون مَضّلات: المُضَلّل: بسیار گمراه. کسی که دنبال 
باطل می‌رود. کسی که موفق به کار خير نمی‌شود. 
#ضلع: ضَلْمٌ ك ضَلاعَة: نیرومند بود یا شد. ضَلْمَح 
ی : كج شد. صَلَّعَ الرَجُلَ: به دنده‌هایش زد. 
ضَلَعَ علیه بر او تجاوز کرد. تعدی كرد. ذ صلع = ضلعاً و 
ERTS‏ ره له 
فلان: فلانى را دوست داشت. يا به همراه او کج کرد. 
ضَلعَ الرَجُلُ: ميقي شراب قد سا سرس ال 
نوشيد يا غذا خورد. الضلع: كج طبيعى. كج خلقتاً. 
صَلْمَهُ: آن را خم كرد. كج كرد. سنگین کرد صَلَّمَ 
الثوت: لباس رامفل دنده نقش و نگار کرد. أضلعة: آن 
را خماند. حم كرد. آن را سنگین کرد. تلم : شکم او 
با خرخره از آب یااغذا پر شند. تَصَلَّعَ ین العُلُوم: : متبحر 
شد. بسیار مطلع شد. علم فروان بدست آورد. إخطلع: 
نیرومند شد. اَطلع بِحَمْلِهِ: توانست حمل کند. بر 
دوش کشید و با قدرت تمام حمل کرد. الصلم: خم 
شدن. خمیدگی. کجی. کج‌شدن. الضَلع: کج بودن به 
طور طبیعی و خلفتی.انیرو: قوت: اخلاق نیکو. الضَلم 
و الضلْع: : دنده بدن. ج أظلع و صُلُوع وأضلاع. یک 
قاچ خریزه يا هندوانه, رگ ضخیم برك چغندر و غیره. 
الضلع ايضاً: كوه تنها و باریک. ابرو. دام. تور. تله. 
الضالم: کج شده به طور غیرطبیعی. الضلعة: ماهی ریز 
و سبز رنگ. لالم : مرد تنومند و هیکل‌دار. ج ضُلْع. 


الظنع: سيه پهن. تنومند. پرزور. زورآور. نیرومند ج 
ضلْم. الضليعت: مؤنثِ الضلیم. المضلم: دنده‌دار. لباس 
راه راه. 
٭ ضه ضوع ضعاً القّىء: چیزی را ضمیمه کرد. 
جمع آورى کرد. گرد آورد. ضَمٌ الشیء اليه: چیزی را به 
سوی خود كشيد. ضَمٌ علی‌الشیء: چیزی را گرفت. 
قبضه کرد. ضَّمَّ فلاناً إِلَيْهِ: با فلانی دوستی کرد. 
مصاحبت کرد با او. ضَمَّهُ إلى صَذره: او را به سینه 
چسباند. در آغوش کشید. ضَمٌ الحرف: حرف را ضمه 
داد. به حرف حرکت پیش داد. تضام القوم: گرد آمدند. 
متحد شدند. دور هم جمع شدند. إنضم ضمیمه شد. 
پیوست, .َم على کذا : چیزی را دربرداشت. چیزی را 
شامل بود يا شد. الف گردآوری. ضمیمه شدن. جزو 
شدن. الضَم و الضَمّة: حركت پیش. ضمه. حركتٍ 
حالتِ رفعی. الضماء: گيرة کاغذ. سنجاق ته گرد. مطلق 
كيره. الضّمیم: رفیق. يار. همراه. الضَّمِيمَةة مونث 


الضمیم. الإضْمامَةٌ من الکتپ: یک دسته کتاب. المُنْضَمُ 


عَلی کذا: ضمیمه شده به چیزی. پیوسته. ملحق شده. 

*# ضمحل: إِضْبَحَلَ: مضمحل شد. نابود شد. منحل 
شد. متلاشی شد. إِظْمَكُلٌ السحاب: ابر پراکنده شد. 
رفت: 

۷ ضمخ: صخ ضنخا و ضَمَخَ جسدّه بالطیب: بر 
بدنش عطر زد. روغن مالی کرد. تَضَمُخْو إِلْضَمْحَو 
اطخ بالطيب: روغن مالی شد. عطرمالی شد. 

# ضمد: تدك صَئداً و ضَنَدَ الجرح: زخم را 
پانسمان کرد. نوار بيج کرد. أَْمَدَالقوم: قوم را متحد 
کرد. گرد آورد. تَضْمَدَ الجرح: زخم پانسمان شد. 
نوارپیچی شد. الضََد: ظلم. ستم. کسی که از حسق 
روگردان است. الضمادو الشمادة باند پانسمان, 
پارچه‌ای که با آن دست شکسته را به گردن می‌بندند. 

۷ ضمر: ضَّمْرَك و ضُمُرَك ضُمُوراً: لاغر شد. ترکه‌ای 
شد. باریک اندام شد. الضامر: لاغر اندام. باریک. 
الضامر و الضامرّة منك الضایر. ج ظُمَّر و ضوامر. 
أضُمَرَ الامر: مطلب را مخفی کرد و پوشیده داشت 


۳۹۰ 


امه 


پنهان كرد. أَضْمَرٌ فی نفیه شَيْئاً: جيزى را قصد كرد. 
عزم كرد. نیت كرد . أظمَر الب صحت و سقم خبر را 
جويا شد. بررسی کرد. أَضْمَرَتْ الأرض فلاناً: به سفر 
رفت. قرف ضر و فكو الف رن آمب زا لاغبزانبدام 
کرد. اسب را تمرین داد. تَضَمَرَوجِهُهُ: پوست صورتش 
به استخوان چسبید. إِنْضْمَرَ القُصْنْ: شاخه پلاسید. 
پژمرد شد. خشک شد. الشتر: لاغر. کمرباریک. 
خوش‌اندام. الضَغر ایضاً: تنگ. ضمیر. وجدان. الضَرَة 
مؤنث الضّمْر به معنی کمرباریک و خوش‌اندام و لاغر. 
الشّثرو الحُضْمَر: مخفى. پنهان. پوشیده. الضئرو 
الضُمر: لاغری. باریک اندامی. الضمیّر: وجدان. انگور 
پژمرده. و در اصطلاح نحويين: ضمیر. مثل هو و او 
انثٌ. ج ضماثر. الضمار: پنهان. پوشیده: وغده امروز و 
فردا دادن. غیرمطمئن. غیرقابل اعتماد. مالی که امید 
بدست آوردن آن نباشد. الضِمارٌ من الدَيْنِ: بدهی بدون 
سررسید که زمانی برای پرداخت آن معین نشده. 
اکان لحري خن حضافت امب‌فوانتی.افیدان 
اسب‌دوانی. مدت تمرین اسب‌دوانی. جای پرورش 
. جای تمرین اسب‌دوانی 

شین قيطا مان القىة و ضام 


اسب برای اسب‌دوانی 


چیزی شد. ضمانت کرد. کفیل شد. ضَمِنَهُ: او را دربر 
گرفت. در خود جا داد و پوشاند. در درون خود 
پذیرفت. صَمِنْ ضَمَناً و ضمانة الرَجُلُ: مرض غير 
قابل علاج گرفت. الس: مبتلای به مرض 
صعبالعلاج يا غیرقابل علاج. خن السی: الوعاء: 
چیزی را در ظرف گذاشت. ضَمَهالشی: چیزی را به 
گردنش گذاشت بدهد. جریمه کرد. مجبورش کرد 
بدهد. ضَمَّنَ الشاعر: شاعر یک بيت يا مصراع از 
شخصی دیگر در شعر خود آورد. تن القیم: شامل 
شد. دربرداشت: متضمن شد. تشن الشیء عببی: 
چیزی را عوض من به كردن گرفت. تعهد کرد. الضنن 
و الةو الضمان و الضمانة مرض خوب‌نشدنی. 
تضاق الفرمام: بدهکاران از یکدیگر ضمانت کردند. 
ضامن هم شدند. هم مُتَكافِلُونَ مُتَضْامِنُونَ: همه در قبال 


چیزی تعهد دارند و با هم هستند. تَضامَنَ القومٌ على 
أَمْرِ: بر سر چیزی با هم متحد شدند. با هم متحد شدند. 
الضئن: درون. تسوی. ميان. در ضمن. الضِمْنْ 
من‌الکتاب:در ضمن‌نامه پا کتاب. همراه و جزو کتاب. 
الضامن: ضامن. کفیل. متعهد. الضّمن: دلداده. شیفته. 
عاشق يا مبتلای به درد. بیمار. رنجور. الضمان: 
ضمانت کردن. ضمانت. کفالت. تعهد. قبول مسئولیت. 
الما الاجتّماعی: تامين اجستماعی تأسيس 
بیمارستان و مدرسه و بقيه کارهای اجتماعی. الضمانة 
الدولٌّ: تضمین استقلال دولتی کوچک از طرف 
دولتهای بزرگ. الشمیّن: ضامن. کفیل. مبتلای به 
مرض غیرقابل علاج. ج ضفتی. المَضئُون: ضمانت 
شده. معتبر. بیمه شده. معلی. مفهوم. مضمون. ج 
قضامين. السضتن: ضمنی. در ضمن. المُصْمَنُ 
بلصوات: صدایی که نمی‌شود در آن توقف کرد 
مگر اينكه به صدای دیگر وصل شود. 


۳ 


ضن: من ب ضا و ضا و و ضنانة و لو 
إِضْطَّنَ بالمیء: بخل ورزید. دریغ داشت. از دادن 
چیزی خودداری کرد. ضَّنَّ بالمکان: آن جا را ترک 
نکرد. در آن مکان ماندگار شد. الضنّ و الضنة: دريغ 
داشتن. دریغ شده. چیز داده نشده. مختص. ویژه. 
الشنین: بخيل. خسیس. لشیم. الضّنائن: چیزهای با 
ارزش. عستیقه. جیزهای كمياب كه خاص خود 
نگهدارند و به کسی ندهند. القضّة و الحضئة: آنجه به 
كسى داده نشود و دريغ شود. ج مَضان. 

٭ ضنک؛ لک #ضّاقة جسمش ناتوان سد 
انديشه و تفکر او ضعیف شد. عقل او ضعیف شد. 
نكا زکام شد. سرما خورد. که الله خداوند 
زکامش کرد. الشَک: تنگ شدن. زکام شدن. هر چیز 
تنگ. الاک و الضنكة: زکام. الضّداكّة: ضعیف شدن 
عقل يا انديشه يا جسم. تنگ‌شدن, زندگانی تنگ. 
زندگانی سخت. فلاکت. القنیک: زندگانی فلاکت بار. 
کسی که نان شکمی کار می‌کند. هر جيز بریده شده. 


ضوء 


۲ ضنو: خنن ح ضَنىٌّ: در اصل ضّنْوَ بوده: بیماری و 
ضعف بر او مسلط شد. لاغر شد. تكيده شد. تحلیل 
رفت.. فرسودههند. الطضتی و الي تخليل رفنته. 
علیل. هميشه بیمار. ج آضناء. ضاتی مُضاناٌالشی 
أوالأمر: با چیزی يا کاری دست و پنجه نرم کرد. مزه 
تلخ آن را چشید. سختی آن را تحمل کرد. نی 
إضناءً المرض فلانا: بیماری او از پا دراورد. بستری 
كرد. أَْنَى الرجُل: بستری شد. شضنّی: خود را به 
مریضی زد. الضَتّى: بیماری. لاغری. فرسودگی. 
بدحالی. کوفتگی. الضنوو الصَنُوو الْی: فبرزندان. 
الشنی: امراض مهلک. بیماریهای خطرناک. 
ضَناءالمرأة: زیاد زابید. خیلی بچه‌دار شد. ی نصيبُ 
فلان: بهرة فلانی زياد شد. بسیار سهم برد. 

٭ ضهب: صَهَبَهُح ضَهباًپالنار: با آتش آن را تغییر 
داد. روی آتش گرفت. ص ت ضهوبا: ناتوان شد. 
ضعیف شد. هت اللحم: کباب پا گوفنت را آپ‌داز 
برداشت. نیم‌پز کرد. ضَهِّبَ القوش: کمان را روی آتش 
كرفت که صاف کند. الضَهْباء: کمان يا چوبی که روی 
آتش گرفته شده تا راست و صافش کنند. الضَیْهّب: 
قسمتی از كوه كه گوشت را روی أن انداخته و با تابش 
آفتاب پخته می‌شود. 

٭ ضهد: ضَپٍد؛ - ضَهْداً: به او ستم کرد. به او تعدی 
کرد. أَضْهدَهوَأَضْهَدَ به و اطع سرکوب کرد او را 
به أو ستم کرد. به او تجاوز کرد. به او اذيت و آزار کرد. 
او را شکنجه کرد. 

۲ ضوء: ضاء يَضُوءُ ضَوْءًا و ضُوْءًا و ضیاء القمرٌ و 
غير ماه و غيره نورافشانی کبرد. تنابيد. درخشید. 
روشنی داد. وا نطوقة البیت: خانه را روشن کرد. 
أضاة اضاءة البيثُ: خانه روشن شد. نورانی شد. 
آضاءاليیته روشن کرد. تورائی کزد. توا در تاریکی 
ایستاد و روشنایی را پایید. واه جاس ایستاد که او 
را در نور ببیند. اشتضاء به: آن را برای روشنائی به کار 
برد. از نور آن استفاده کرد. استَضاء من فلان: از فکر او 


ضور 

استفاده کرد. کمک فکری گرفت. الضُوْء و الضَوء ج 
أشواء وا ایا الغرااله رشنا رتل ر وشت 
نور. الضَوىْء و المُضئ:: تابان. درخشان. فروزان. 
روشنی‌بخش. 

۸# ضوور: ضار يضور ضوراً: به شدت گرسته شند. 
ضازهالمر: مطلب به او لطمه زد. خسارت زد. ضرر 
زد. تَضَوَرَ: از شدت درد به خود پیچید. از شدت 
گرسنگی به خود پیچید. تَضّوَّرَ الزِنْبُ و نحوه: گرگ و 
غيره از گرسنگی زوزه کشیدند. الصَلؤر: به شدت 
گرسنه شدن. ضرر زدن. گرسنگی شدید. 

٭ ضوض: ضَرْضَى ضَوْضاةً و ضیضاء: غوغا به با 
كرف ولوله کر هیاهز کرد. الو هی و المت ر 
الَیْضاء: هیاهو. غوغا. ولوله. جيغ و داد. 

7 ضوع: ضاع 2 ضَوْعاً المسک: بوی مشک پخش 
شد. پراکنده شد. کر السنک: بوی یشک پراکنده 
شد. بويش پخش شد. ضوع و انضاع الفرخ: جوجه 
بالها را گشود و به طرف مادر رفت. 

* ضوی: ضرق يَضْرَى ضَوی: استخوانش خلقتاً يا 
در اثر بیماری باریک يا سست شد. ضوّی- یا و 
ضوِيَا إل به او پیوست و يناه برد. ضَوَىَالرَجُلُ: شبانه 
آمد. واه له: به طرف او خمش کرد. او ی: ناتوان 
بود يا شد. نزن شل اوی الرجل: او را ناتوان کسرد. 
ضعیف کرد أضُواه حه حقش را خورد. أَضْوَى الأمرَ: 
محکم‌کاری نکرد. ناقص انجام داد. أضوت المرأة بچة 
ضعیف و لاغری زایید. أضواه ی به طرف او خمش 
کرد. به طرف او گرداندش. نوی إنضواء لیّه: به او 
پیوست. منضم شد. الضاوی: باریک استخوان. سست 
استخوان. پناهنده. کسی که ث 
الضاوی: لاغر. استخوانی. ارگ اندام. ریزه‌نقش 


ب اد ای ایب 


خلقتا. کم جثه شده در اثر بیماری و لاغر سدن. 
الضاريّة: مؤنثِ الضاوی. 

٭ ضير: ضار يَضِيرُهُ یا الأمز: مطلب يا كار به او 
ضرر و خسارت زد. 

8 ضيع: ضاعًّ يَضِيعٌ ضَيْعاً و ضِيعاً و ضَيْعَةَ و ضياعاً: 


۳۹۲ 


AE 


گم شد. مفقود شد. نابود شد. مرد. تلف شد. بی‌ارزش 
شد. ضايع شد. الضایع: گم شده. ناپیدا. نابود شده. 
ضايع شده. بىارزش. ج ضيعم و ضیاع. َي الشیء: 
جيزى را بی‌ارزش كرد. از بين برد. ضايع كرد. به آن 

رسیدگی نکرد. نابودش کرد. گمش کرد. آن را از 
دست داد. أَضاعه به معنی ضيّعه. أضاعٌ الرجلْ: ملک 
و املاک زياد به دست آورد. ضيح السک: بوی 
مشک پخش شد. پراکنده شد. الضّياع: كم شدن. نابود 
شدن. ضایع شدن. نوعی عطر. مات ضياعاً و ضیعاً و 
ضِيّعاً: مرد و کسی از او ياد نكرد. الضَيْعة: یکبار 
گمشدن و تلف شدن و نابودی. املاک. زمين زراعتی. 
زمين غله‌خیز. مصغر أن صُبَئيْعُةَ ج ضِيّع و ضياع و 
ضْپعات. السظیاع: ول خرج. مُسرف. تلف کنن. 
المُضْيّعة و المَضیِعه: چیزی که علت نابودی و گم‌کردن 
و گم‌شدن در آن زياد است 

# ضيف: ضاف يَضِيِفُ ضَيفاً اآله: به طرف او خم شد. 
به او رو كرد. به طرف او رفت. ضَاقَتْ الشمش: آفتاب 
رو به غروب رفت. نزديك غروب شد. ضاف السهمٌ 
عن الهدف: تير به هدف نخورد. ضاف الرجل: ترسيد. 
ضاف منه: از او پرهیز کرد از او حذر کرد و ترسید. 
ضافة ضیفه شيناً و ضیافة: مبهمان او شد. از او 
يذيرائى خواست. خَيْنَه از او پذیرانی کرد. 
میهمانداری کرد. دعوت کرد. ضَيَقَهُ اْه: بد طرف او 
خمش کرد. بركرداندش. ضَیٌفَالرجل: برگشت. 
روگرداند. منصرف شد. ضصَيِّفْنْ الشمش: افتاب يه 
طرف غروب رفت. أضاف الرجل: دوید. تندرفت. 
ترسید. أضاق الشّىء إِلَى الی»: دو چیز را بهم اضافه 
و ملحق کرد. آضاف‌الرجل: به او پناه داد. از او حمایت 
کرد. أضاف مِنْه: از او پرهیز کرد. أضاق عیه: ب بر او 

شرف شد پرا اف مسلط شید. آضاف فلاناً علی فلان: 
ميهمان برای او آورد. ضاق الكلمة إلى الكلمة: اضافه 
کرد دو کلمه را بهم نسبت داد میان دو کلمه. مثل كتاف 
الق کتاب به لقت اضافه شده. کتاب را مضاف و لغت 
را مضاف اليه گویند. تیه ميهمان او شد. از او 


پذیرایی خواست. تیف الرَجُلُ: برگشت. منصرف شد. 
ث الشمش. آفتاب رو به غروب رفت. انضات: 
الیه. به او پیوست. اشتضافه: از او سور خواست. 
اشتضاف به: به او يناه برد. به او پناهنده شد. اشتضافت 
من فلان إلئ فلان: از کسی به کسی دیگر يناه برد. 
لضفه ميهمان. ميهمانها. ج أضياف و صُيُوف و 
ضياف و ضِيّفان و أضائف. الضَيْف و الضَیفة: مونثٍ 
الیف. الضیفن: طَقَيلِى. الضياقة: يذيرائى. ميهمانى 
كردن. المُضافُ فى الحرب: کسی كه در جنگ محاصره 
شده. كسى كه خود را به طايفهاى وابسته است. كسى 
كه از فاميلى نباشد و به آنها نسبت داده شود. المَضِیّف 
و المََنة: میهمان‌خانه. اطاق پذیرانی. اطاق میهمان. 
المُضِيْفَة ميهماندار دختر در هواپیما. ج مُضیْفات. 
المَّیاف: مهمان نواز. مهیمان دوست. کسی که بسیار 
مهمان برایش می‌آید. 


ضيم 


ضَاقَِالرَجُلُ: بخل ورزيد. ضيف تَضييقاً: آن راكنق 
كرد. ضُيّقَ عَلَيْهِد در فشار واقع شد. سختكيرى شد 
نسبت به او. به او فشار آمد. الضَّيْقو الضائقو الضَيّق: 
تنگ. أَضاقه إضاقة: نگ کرد آن را أضاق الرجل: 
نیازمند شد. محتاج شد. فقير شد. ضایِقَهُمُضایِقَة: او را 
در تنگنا گذاشت. او را زیرفشار گذاشت. بر او سخت 
گرفت. تضیِق و تضايق: تنگ شد. تضایق الامز به أذ 
عَلیه: مطلب يا کار بر او فشار وارد کرد. الضَیّق و 
الضِيْق: تنگ شدن. تنگی. سختی. در فشار افتادن و 
واقع شدن. الضِيِقّة و الضَيْقَةة سختی. بدحالی. فشار. 
ناراحتی. فقر. هلاکت. ج ضِيّق و ضَيْق. المضیق: تنگنا. 
چای:تنگ. تنگه. ج مضایق. 

٭ ضیه: ضَامَهُ يَضِيِمُهُ ضَيْماً: به او ستم کرد. ظلم کرد. 
ضامَهُ و اشتضامه حقّهُ: حق او را پایمال کرد. الیم: 


ظلم. ستم. ج ظیوم. 


ط: الطاب حرف ۱۶ از حروف:هجا: 

٭ طأطأ: طَأْطَاً لرأی و غیره: سر و غيره را يايين 
آورد. الا فلا من فلان: فلانی دیگری را سیک 
کرد. مقام او را پائین آورد. تَطَأْطَاً: يايين آمد. 

+ طت: مه طَباً: معالجداش کرد. طبّ الرَجُلُ: با 
نرمى و رفق و مدارا به کارها پرداخت. طب الرَجُلُ: 
جادو شد. سحر شد. طبه مداوايش کرد. او را معالجه 
کرد. طَبّبَ الخيّاطً التوب: خياط لباس را تكه زد و 
گشاد کرد. طَبَّبَ لَقربة: وصله زد. وصله کرد مشک را. 
طابٌ مُطابّةٌ الأمر: مطلب را زیرورو کرد. با آن دست و 
پنچه نرم كرد. آن را بررسى كرد. تَطَبَّبَ: معالجه شد. 
تحت معالجه قرار گرفت. وضله زده شد. طب الرجل: 
به دروغ ادعای طبابت کرد. تَطَبّبَلفلانِ: از پزشکان 
دربارء او سوال کرد. اسْتَطبٌ: به پزشک مراجعه کرد و 
از او مداوا خواست. برای مداوا نزد پزشک رفت. 
الطَّبّ: مداوا. معالجه. مدارا کردن. استادکار. کاهر. 
طبیب. الطت: مداوا. معالجه. مدارا کردن. استادکار. 
ماه طبیب. الل ازاده. خنواست: افنتها: مسیل. 
رغبت.شأن. امر بزرگ و مهم. حال. عادت: خوی. 
الطب و الطِبّ و الطْبّ: درمان. علاج. مدارا کردن. 
سحر. افسون. الطبّة ج طبّب و الطبابّة ج طباب: یک 


پاره دراز لباس یا ابر يا زمين و جرم و نحوه. الطِبايةٌ 


من الخرزة: یک بخیه. یک کوک. الطْبیب: پزشک. 
دکتر. طبیب. به هر فرد ماهر و استادکاری گویند. چ 
أَطِبّة و طبّاء. الطَبيبّة: خانم دکتر. زن پزشک. 

۲ طبخ: طَبَحَ ك طَبْخاً و لیم اللحم: گوشت را پخت. 
طبخ کرد. طخ لسَییٌ: کودک رشد کرد. بالید. نزدیک 
بلوغ شد. إِنْطَبَع: پخته شد. إِطَبَحْ الرَجُلُ: يختنى خرید. 
غذا پخت. اطع اللحم: گوشت را پخت. طبخ کرد. 
الطَبّخ: پختن. طبخ کردن. الطبْخ و الطبْخ: پختنی. 
الطباخْة: سرجوش یگ پختنی. الطباخة: اشيرى. 
الطَبّاخ: آشیز. الطبتاخ ایضاً: چراغ خوراک‌پیزی. سه 
ياي زیر ديك. الطبیخ: پخته شده. كج. آجر. ج أطْبخّة. 
الطابخ: پزنده. تب شدید. الطابخة: منك الطایخ. زن 
يا دختر پزنده. گرمای نزدیک ظهر تا بعدازظهر و 
عصر. المَطْبّخ: آشپزخانه. ج مطایخ. الم طبّخ: وسيله 
ل طبر - الطَبّر و الطَبَرْزِين: معرب تبرزين. 

٭ طبش: الطَّبْشَّة: جوب درازى است که به بجدها 


می‌زنند. 

۲ طبشر: الطَّبْسُورَة ج طباشیر: معرب تباشیر که 
نوعی دارو است. گچ تخته سیاه. 

۲ طبطب: لبلب طَبِطَبةٌ الماء أوالسيل: آب شرشر 
كره. طجطع رازه درد يراب سد ارو شد 


طبع 


ا اا باه ,جریا اھ کے 
درآورد. الطْبْطابة توب زن. راکت. 
٭ طبع: طبع طَبْعاً الشَّىءة: چیزی را جاب کرد. طَبَعَ 
عليه: جيزى را مهر كرد. طَبَعَ الدِرْهَمَ: يول را سكه زد. 
طَبَعَ السيق: شمشير ساخت. درست کرد. طَبَعَ الله 
الخَلْقّ: خدا خلق را آفريد. خلقت كرد. به وجود آورد. 
طَبْعَ الدولو: دلو را پر كرد. مملو كرد. طبِعَعَلَىالجَهل: 
جهالت در سرشتش بود. در فطرتش بود. تب جاب 
خورد. مهر خورد. سکه زده شد. لبریز شد. تطبخ بطباع 
ید تمل پدر خود شد. إِنُظَيع چاپ شد مهر خورد. 
نقش پذیرفت. لبریز شد. سرشته شد. ساخته شد. 
ابع جاب کردن. مهرکردن. آفریدن. چاپ. نهاد. 
سجیه. خوی. سرشت. فطرت. مقدار. مانند. شکل. 
هيئت. ج طباع. الطبْع محلی که آب جمع شده و در 
مین افوی شی روکد به اتداژه یک. پات پر: شک : 
رودخانه. 3 طبوع و طباع. الطابع سرشت. خوی. 
فطرت. نهاد. الطابع و الطائع هر رةه ايك تعبز 
پست. ج طوابع. الطوابع البَرِيدِيّةُ: تمبر پست. الطوابعٌ 
الأمئريُّ: تمبر مالياتى. الطَوايعٌ القنصلیّة؛ تمبری که در 
سفارتخانه‌ها مصرف می‌شود. الطباععة صنعت چاپ. 
داژالطباغة: جايخانه. ا پسیاز پاب کنن يا در 
زننده. ید سر شت. فطرت. نهاد. سجيه. ج طبايع. 
الطَبايعٌ الأَريمٌ: اخلاط چهارگانه. الطْبيْعِيٌ طبیعی. 
مقسونب بهطبیعت:. آنچه اخضاهن بم نيجت ۵ارد. 
کسی که هر چیز را به طبیعت نسبت دهد. کسی که در 
رشته طبیعی درس می‌خواند. المطعةو الم طح 
جايخانه. ج مطابع. البطبَعٌةة ماشین چاپ. ج مطابع. 
المع جاب شده. مطبوع. دليذير. مورد پسند. 
المَطبُوعٌ مِنَالشُعَراءِ: شاعر بدیهه گو. 
دستش خشک شد ويه پهلو چسبید. طبَّقَالتسىء: 
پخش شد. منتشر شد. طَبّقَ السحاب اج ابر هوا را 
پوشاند. طَبَّقَ الماء وجة الارض: آب روی زمین را 


پوشاند. طَبّقَ السیف المفصل: شمشیر مفصل را قطع 


۳۹۵ 


طبل 


کرد. از بدن جدا کرد. طَبّقَ الحاكمٌ فى خکُیه: مطابق 
واقع حکم کرد. طَبَّقَ الفرش: اسب تند دويد. طابه 
طباقاً و مُطاِقة: با او موافقت کرد. توافق کرد. طبقَ 
بِينَ الشَئِئِيّن: دو جيز را در ردیف هم گذاشت. طا 
بَئْنَ قمبحین: دو پیراهن را با هم مطابقت کرد. از روی 
هم اندازه گرفت. ب یکی را روی دیگری بريد و دوخت. 
بَقَهُ علیالاشر: آن را مطایق آن کار انجام داد. 
طَابَقَالرَجُلُ عَلَى العمل: تمرین کرد. طابّق بالحق: 
اعتراف کرد به حق. اقرار کرد. طابَّقَ المُقَيّدٌ: با پاهای 
بسته راه رفت و قدمها را کوچک برداشت. 
طابق‌الفرش فی جریه: اسپ دونده سم پا بر جاي سم 
دست گذاشت: آطیق‌الشی۶:جیزی ۳ تانق تسد 
ایی اللسیل: سب تاریک سه ظسلمانی شد. 
طقتالنجوم: ستاره‌ها زياد شدند. ستاره‌ها يبدا شدند. 
أطبق التحی: بسنگد آسیاب را روی هم گذاشت: 
أَطْبَقُوا علی‌الامر: بر مطلبی اجماع کردند. متحد شدند. 
َطبتث الحمّی عَلیْه: شب و روز در تب سوخت. 
تَطابَّقَالقومٌ: متحد شدند. متفق شدند. تطبّقّ الْطبقَ 
الشّىء: بسته شد. قفل شد. الطِيْق مطابق. برابر 
یکسان. یکنواخت. الطبّق: بسته‌شدن. یکسان. مطابق 


یکی اکت سر پوشن: پو‌ششی: پبراده, سبیقی. دوری, 
طبق. ج أطباق. الطَبْقَة دام. تور. تله. ج طبّق و طبّق. 
الطَبَقَة دسته. ردیف. مرتبه. درجه. حالت. چگونگی. 
الطَبَقَةٌ بن‌البنايّة: آشکوب. طبقه ساختمان. الطبق 
بسته. قفل شدو: الطبیق و الطباق: مطابق. یکنواخت. 
بر. طباق الأرض: آنچه روى زمین است. الطابقو 
مه ماهى تابه. یک شقه گوسفند: ج طوابق و 
طوابیق. الطابق و الطابّق و الطاباق شيشه. اجر بزرگ, 
العطیق سیامچال, الجنون القطیی: دیوانگن شدید. سک 
مُطْيِقَة سال قحط. الفطبقات: حوادث تلخ. فجايع. 
الحُرُوفُ المُطبقةٌ: حروف ص.ض.ط.ظ. المطبّق 
درستانديش. خوش‌فکر که نظرش در كارها مطابق با 
واقع است. سحابةٌ مب ابز:هضهجا باوندة. 
*# طبل بل طَبْلاً و طَبّلَ طبل زد. دهل زد. الطّئل 


طبن 


طبل. دهل. ج طول وأطبال: الطَبّال: صاحب‌طبل. 
دهل‌زن. طبل‌زن. الطبالة: طیل‌زنی. شغل طبل‌زنی. 
الطَبلّة: طبل کوچک. الطَبْليّة: پول خراج. ج طبیات. 
و به زبان محلی به ميز گردی که مثل طبل است گویند. 
طین: الطَبَنْجَة: معرب تبانجه. هفت‌تیر. ج طبنْجات. 
٭ طبى: الطبى و الطبّی: یک دكمة يستان چهارپایان 
و جانوران. ج الأطباء. 

*طجن: طَجَنَّ 2 طَجْناً و طَجّنَ الشىء: جيزى را سرخ 
كرد. در روغن قرمز کرد. الطاجن و الطَئْجَّن: ماهى تابه. 
ج طیاجن و طواجن. المُطَجّن: سرخ شد؛ در روغن. 
۲ طحر: طَحَرَتْ ‏ طخراً لعین قذاها: چشم آشغال را 
نیرون انداخت. طح طنحراً و جيرا و حار آه 
كشيد. ناله کرد. الطّحار: نوعی زحير که باعث تنگی 
نقس می‌شود. 

٭ طحل: طَّحَلَهُ = طخلاً: به طحال او زد. طحل = 
خلا و ظحلا ظحال او بزرگ شد. طحل الماء: أب 
فاسد شد. گندید. عل طخلا: طحال او درد گرفت. 
المَطْحُول: مبتلا به درد طحال. الطحال: طحال, سپرز. 
ج أَطْجِلّة و طخل و طحالات. الطحال: آماس سپرز. 
مرضی است در طحال. الطبكلة: رنگ خاکستری. 
الأطحَل: خاكسترى رنگ. ع طحل. الطْخلاء: مونث 
الأطخل. 'الطتحل: دارای طحال بزرگ. خشمگین. 
لبریز. مملو. آب خزه‌دار. 
٭ طحلب: طَحُلتَ الماء: اب خزه بست. اب خزه 
گرفت. لبت الارض: زسین از گیاه سبز شد. 
الطخلب و الب و الطخلب: خزه. جلبک. الطَخُلَيّة: 
یک قطعه خزه. 

#۲طحن: طْحَنَ = طَخْناً و طَحَّنَ البّْدِ: گندم را آرد کرد. 
طَحَنَتْ المَنيّةُ القَوم مرگ در آنها افتاد. همه مُردند 
طَحَنّتْ الافعی: افعى جنبر زد. المطحان: مار چنبرزده. 
تَطَحَّنَ: آرد شد. الطخن و الطجين: آرد. الطاحة: مؤنثِ 
الطاجن. آردکن. گاو خرمن كوب. دندان آسیایی. ج 
طواحن. الطّحَّان: آسیابان. ارد فروش. الطحانة: ارد 
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۳۹۶ 


طرأ 
طواجين. الطَحُون و الطّحَانّة: جنگ. یک دسته بزرگ 
لشكر. المِطْحَنّة: آسياب. ج مَطاجن. المَطْحَنّة: محل 
آسياب كردن. ج مطاجن. 
۲ طحو: طحا يَطْحُو طخواً: دور شد. نابود شد. 
طحااشیء: چیزی را پس زد. دور کرد راند. طخا 
پالکرة: توب وا انداخت. پوت کزد: پرتانب كرد: طحا 
لقوم: یکدیگر را پس زدند. دور کردند. راندند. الطَحا: 
زمين باز و فراخ و بهن و گسترده. الطاجى: دورشونده. 
نابود شونده. دور کننده. پرتاب کننده. مرتفع و بلند. 
گسترده و پهن. جمعيت انبوه. 
۲ طرّ: طَبّ ‏ طراًالماشْية: چهارپایان را به شدت راند. 
طَكَ الابلَ: شترهای پراکنده را دورهم جمع کرد. 
طَوَالشَىءَ: چیزی را قطع کرد. برید. طَدّ الثوبَ: لباس را 
شکافت. چاک زد. طق السكنيق: کارد را تيز کرد. 
طَوَالبنيان: ساختمان را از نو ساخت. دوباره بنا کرد. 
طَدَ الحوض: حوض را سیمان مالید. طَرَّ المال: مال را 
دزديد. غارت كرد . ط فلاناً: : به او سیلی زد. او را راند. 
او را يس زد. طرش طَرَأ و طُرُوراً الشاربٌ و النباث: 
سبيل با گیاه ووينك: .سبل شد درآمد. طَدَتْ النجوم: 
ستاره‌ها درخشيدند. نور افشاندند. طت ید دستض 
افتاد. قطع شد. جدا شد. َء الرَجُلُ مِنَ السَطح: از بام به 
زیر افتاد. أَطَدَّهُ: او را انداخت. برید. آن را پس زد. 
راند. طرد کرد طَدَّرَتْ الجاريَةُ: زلف گذاشت. الطرّ: 
ظرف:و نالمید: انا وحداكتر هر جين چ اراز 
جاؤواطداً: همگی آمدند. الط پیشانی. جلو سر. 
زلف و موی جلو سر. كنار هر چیز. لبه هر چیز. 
حاشیه کتاب. لبه رودخانه و دره. پاره ابر دراز که مثل 
راه می‌ماند. ج طوّات و طی و طنار و آطران و به 
معنی خط طغراء استعمال می‌شود که عبارت است از 
چند خط منحنی تو در تو که روی سکه يا مهر شخص 
تقش می‌کندد. الطعّار: جيب بر تبردست. الطناز از 
الطَرِيْر: جوان نو خط. سان طَرِيرٌ: : تیز. سرليزة تیز, 
٭طراطَراً = طرا طُرُوأعلنهم: بى خبر بر آنها وارد 
قد رون بر آنان رازه دد فش را رظنا طزله 


طرب 


النباثٌ و نحوه: كياه و غیره تازه بود يا شد. الطرئء: تر 
و تازه. 1۳ أو را بسيار ستود. زياد از او تعريف كرد. 
الطارئ: تازه. غريب. بيكانه. بَدَلى. غیراصلی. ناگهانی. 
5 طُرّاء و طُراء. الطارثّة: مونث الطاری. حادثة ناگوار. 
چ طواری و طارئات. و به مردمى كه به شهرى 
مهاجرت کرده‌اند گفته می‌شود. 

* طرب: طَرِبَ - طَرَباً: به وجود آمد. از شادی در 
پوست خود نگنجید. از شدت ناراحتی بی‌قرار شد. 
الطوبه ب وجود آمناه. قنك وامسرون,بی‌فرار: ناا راغ 
طوّب: آواز خواند. طَجَبَ فی صوته: چهچه زد. 
طَدَبَعَنِالطَرِيق: منحرف شد از راه. به یک سو رفت. 
طبه وأَطْرَبَهُو نَطَرَيَهُ:او را به وجد آورد. به طرب 
درآورد. إشتطرب: شادتر شد. بيشتر به وجد آمد. بر 
شادىاش افزوده شد. إسْتَطرَبَ فلاناً: از او خواست به 
طرب در آورد. إِسْتَطْرَبٍ الأبلّ: برای شترها آواز 
خواند و آنها را به طرب درآورد. الَطرَوب و المظراب 
والبطرايّة: با تشاط و بسیار طرب کننده. الَطرّب 
والمَطْرّيّة: راه تنگ و باریک. ج مطارب. المَطارب 
ايضاً: راههاى متفرقه و دور از هم. المُطْرِب: مطرب. 
نوازنده. رامشكر. الطَربُون: شاخه تازه روئيده. 

7 طرح: طَرَحْ ت طَرْحاً الشىة و بالشىء: چیزی را 
انداخت. افکند. برت كرد. پرتاب كرد. طَرَعَ غنة: آن را 
دور کرد. انداخت. طَرَحَتُ الأنتى: زن يا حيوان ماده 
بجداش را سقط كرد. طَرَحَ الحاسبٍ: تفريق كرد. 
طَرَحَعليهِ مسألةٌ: مسثله‌ای را از او پرسید. طَرَحَ النوت 
عَلیّه: لباس را روى او كشيد. لباس را روى او انداخت. 
طَرّح: خیلی انداخت. خیلی دور کرد. بسیار تفریق 
کرد. خیلی مسائل را مطرح کرد. طَرّحَ به السَفر إلى 
ناحية کذا: مسافرت او را به فلان منطقه کشاند. طرّحَ 
الأنئى: کاری کرد که بچه‌اش را سقط کند. طوَحَالبناع: 
آسمان هراس ساخت. رة مطارخة الکلام آوالفر 
أوالغناة: با او مباحثه کرد. تبادل‌نظر کرد در سخن يا 
شعر یا موسيقى. اطرّحَه: آن را پرتاب كرد. افکند. دور 
انداخت. دوركرد. تظارّح القومٌ الكلام أوالغناة: با 


۳۹۷ 


طرد 
یکدیگر تبادل‌نظر کردند. بررسی کردند. بحث و گفتگو 


کردند. با هم عنوان کردند. سخن يا آوازخوانی و 
موسیقی را با هم بررسی کردند. الطزح: طرح شده. 
افکنده شده. عنوان شده. دورانداخته شده. بچه سقط 
شده. الطرحة: یکبار طرح کردن و دور انداختن و 
افکندن, طیلسان. جامه گشاد. و در اصطلاح محلی به 
مقنعه كويند. الطَرِيْح: افتاده. طرح شده. دورافکنده. 
پرت شده. ج طَرْحَى. اک خن وال ختو ان هه 
مطرح شده. مورد بحث. تز. رساله اجتهاد. رساله 
دکتری. الطرّح: جای افکندن. محل طرح كردن و 
انداختن. زباله‌دان. فرش. گلیم. ج مطارح. 

۲ طرد: طَرَدَهُث طَْداً: او را راند. پس زد. طرد کرد. 
دور كرد. طرّدَه مِنْ بلایو. او را تبعيد کرد. اخراج کرد. 
طَرَدَالإِيلَ: شترهای پراکنده را داخل رمه کرد و راند. 
طردت طرداً: شکار را تعقیب کرد طَرََّ السوط: تازیانه 
را كشيد. تازیانه را دراز کرد. طَدَّدَهُ عَن البلد: او را 
تبعيد کرد. طأرّةٌ طرادا و مُطارَد الأقرانٌ: هماوردها به 
یکدیگر حمله کردند. أطرَده دستور داد او را برائند و 
دور کنند و طرد نمایند. او را به فرار واداشت. به 
دررفتن واداشت. فراری داد. تَطازد القوم: به یکدیگر 
حمله کردند. ار دور شد. ار الامژ: سطلب 


بىدربى دخ داد. یکی بعد از دیگری و شبیه هم واقع 
شد. إِطَرَدَتْ الأتهارٌ: رودها جارى شدند. إِطَرَدَ الوم 
إلى المَسِيرٍ: به دنبال هم راه افتادند. به دنبال هم رفتند. 
إِسْتَطْرَدَلَهُ: به دروغ از و گریشت, از این شتائحة به آن 
شاخه بريد. كريز زد. إِسْتَطْرََ إلبدالأمر: مطلب به او 
رسيد. از مطلب با خبر شد. الطرّد: بچه درخت خرما. 
ج طُدُود. الظَدّاد: بسيار طرد کننده. بسيار راننده و دور 
کننده. رزومنا و سریع‌السیر. جای گشاد و وسیع. روز 
دراز. الطر ید: طرد شده. رانده شده. فراری. برادری که 
قبل از انسان به دنیا آمده باشد. یرادری که بعد از 
انسان به دنيا آمده باشد. الطَرِيدٌ بن‌لأیام: زوز دراز, 


الظريدة: شکار تحت تعقیب. فراری. تحت تعقیب. 


حرير پاره دراز و غیره. شتردزدی. پارچه‌ای که خيس 


طرز 


کرده به تنور و غیره می‌کشند. ج طرائد. البطرّد: نيزة 
کوتاه. ج مطارد. التُطِّد: حکم كلى. همه شمول. عام. 
يدو اتنا 
طرز: طَرِرَ = طَرَّزاً: اخلاق بد او عوض شد. 
خوش‌اخلاق شد. طَرِرَّ فی‌الملیس: لباس شیک پوشید. 
شیک يوش شد. اهل مد شد. طَرّرّ الشوب: لباس را 
گلدوزی کرد. زری‌دوزی کرد. تَطَوّرٌ الشوبٌُ: لباس 
گلدوزی شد. نقش و نگار شد. تَطََرَفَىَلبِيِهِ: اهل مد 
بود. شيك يوش بود. الطّؤز: کیفیت. طرز. چگونگی, 
راه و روش, شيوة. سبك الطراز: نقش و نگار لباس. 
ملیله‌دوزی. زری‌دوزی. گلدوزی لباس. دوزندگي مد 
روز. محلی که لباسهای فاخر در آن می‌دوزند. سبک. 
:جور چکنونگنی: چ طز الطرازة: گلدوزی 
لباس. نقش و نگارزدن روی لباس. الطرّاز و المُطْرّز: 
کسی که لباس را گلدوزی و زری دوزی و ملیله‌دوزی 
تاش هگن 
': طرس: طسب طَرْساً الشّىء؛: چیزی را محو کرد. 
پاک کرد. طرش الکتاب: کتاب يا نامه را نوشت. 


نگاشت. طَرّسٌ الکتاب: نوشته را خوب محو کرد. 
دوست پاک كرة. ننامه با کنتاب را نوشت, طبس 
الكاتث: دوباره نوشت. الطزس: کاغذ. کاغذی که متن 
3 أطراس و طوس 
ظرش :طرش ت طرفا: كز شد. الاطرّش: كر ج 
طرش. الطؤشاء: مونت الأطرّش. تطارّشٌ: خود را به 
گری زد الأطوشش و الطروش: گر 
ea‏ تب و باریک. كلاه باریک 
و دراز. پیش از اين كلاه باریک و دراز. پیش از اين 
كلاه بلتدی بوده 


طنطور می‌خوانده‌اند. ال طُور: نوعی ادویه و چاشنی 


ان را زدوده و دوباره نوشته‌اند. 


که زنها می‌پوشیده‌اند و چه بسا 


که از چیز ترش و پیاز سير و صنوبر درست می‌کنند. 
:طرف :طَرَفَهُ ب طرفا: به او سیلی زد. طرف عه: او 
را برگرداند. منصرف كرد. طَرْفَ بصوء او طرف يعَئنه: 
چم خود را بست. طَرَفَ عیته: : چشمش را آب 
انداخت, 33 ETLES‏ او بعتیید, نگاه زه 


۳۹۸ 


طرف 


طَرَفَفلانٌ: نگاه کرد. پائید. ملاحظه کرد. به اين طرف 
و آن طرف با دقت نگاه کرد. طْرِقَتْ عی: چیزی به 
چشمش خورد و اشکش جاری شد. الطرْفة: چشم 
بهم زدن. چیزی به چشم زدن. .طرف ع طراقة: : کمیاب 
بود يا كمياب شد. طَرَّقَهُ: آن را آخر قرار داد. برای 
نوبت آخر گذاشت. به چشمش زد. طرّف الخيل: 
اسبهاى جلو را به عقب برگرداند. طَرَفَ بناهُ: ناختها را 
لاک زد. حنا كذاشت. طَدَفَ الشىء: جيزى را برگزید. 
أَطْرَفَ: سخننو آورد. مطلب نو گفت. يلكها را جفت 
كرد. طز گذا یکذا: دو چیز را بهم پیوست داد. بهم 
ملحق کرد. أَطْرَقَهُ لقّیء: چیزی را به او بعنوان تحفه و 
هديه داد. پیش‌کش داد. تَطَرّف: به أشن رسيد. کار 
گرفت. تَطَدَفَ الشىء: كنا رفت. تَطَدَْتْ الشمش: افتاب 
به غروب نزدیک شد. تَطَتَفَالشَىءَ: اطرافش را گرفت. 
برگزید. انتخاب کرد. ارف الشّىءٌ: چیز تازه خريد. 
ِسْتَطْرَقَهُ: آن را نو یا كمياب دانست. به وجود آورد. 
اختراع كرد. از آن استفاده كرد. آن را بركزيد. 
المُطْرُوفَة: جشمى که جيزى به ان خورده لذا اب 
می‌ریزد و بهم مىخورد. الطرّف: سِيلى زدن. 
برگرداندن. منصرف كردن. جشم. لبه هر جيز. كنار هر 
چیز. انتهای هر زج 0 بزركوار. بخشنده. 
الطرف: کسی که يدر و مادرش بزرگوار و بخشنده 
بوده‌اند. ج آطراف .اسب و حیوانی که از يدر و مادر 
خوب و نجیب متولد شده‌اند. ج طرف وأطراف. 
الطرف ایضاً: جيز نو. دارایی تازه بدست آمده. الطاف 
مر‌النبات: تازه جوانه زده. الط وف من‌الشاس: آدم 
دلتنگی که نمی تواند دوستی خود را با کسی ادامه دهد. 
آدم حریصی که هر جه ببیند دوست دارد آن را بدست 
آورد. رَجُلّ طرف فی نسبه: مردی که تازه به نسب 
نیکو رسیده. امرأةٌ رف الحديث: زن خوش سخن. 
الطزقَة: مونت الطزف. الطرّف: پایان هر چیز. كنار. 
مقدارى از هر جيز. مرد بخشنده و بزركوار. 2 أطراف 
و جج أطاريف. أطرافٌ البدن: دستها و پاها و سر. 
أطرافٌ الناس: مردم عادی. توده. اعيان و اشراف 


طرق 
رؤسا و بزرگان. أطرافٌ الرجُل: خویشان. نزدیکان. 
الطرف: کسی که يشت کار ندار. کسی که در یک جا 
نمی‌ماند. کسی كه دوستی خود را با هيجكس ادامه 
نمی‌دهد. کسی که تازه به نسب نيكو رسیده. الطزفة: 
یک چشم گرداندن. يكبار برهم زدن پلک. نقطة سرخ 
رنگی كه در چشم بيدا شود. الطرفة: سخن نغز. جدید. 
کی تاو شگفت: شوش آبند. 3 طرّف. الطزفاء: 
درخت گز. الطارف: مال تازه بدست آمده یاتازه 
بوجود آمده. نو. تازه. الطارقة: مونثِ الطارف. ج 
طوارف. الطَوارف ايضاً: جشمها. طوارف الخَباء: 
اطراف چادر که بلند می‌کنند و به بيرون نكاه می‌کنند. 
طَوارِفُ القرایح: سليقههاى نو. قريحدهاى تازه. 
الطريف: هر جيز كمياب. دارایی تازه به دست امده. 
آدم نوكيسه. كسى كه تازه به نسب خوب رسيده. ج 
طرف و طراف. الطريفة: مؤنث الطریف. الطرئقة ج 
طرائف. سخن نغز و کم‌نظیر. لطيفه. بذله. الأطروفة: 
سخن نغز و کم نظیر. الطراف: خانة پوستی. آنچه از 
اطراف و کناره‌های زراعت گرفته می‌شود. ج طرف 
جد واشبرق: اقرف مِن‌المال: مال تازه به دست 
آمده. البطرّف و المَطرّف: ردا یا جامة خز با نقش و 
نگار. ج مطارف. المَطْرْ وف: کارخانه روغن‌کشی كه با 
اب می‌چرخد. 
#۲ طرق: طَرَقَهُ ع طرقاً: أن زا کونید. چکش به آن زد. 
رق الاد الصوف: يسم را زد. حلاجی کرد. 
طَرَقَالشَىء. چیزی را بهم زد. طرّقَ الباب: در را به 
ضدا درآوزد. دز زد طَرَقَتْ لابل الماء: شتران وارد 
آب شدند. طَرَقَ الرجل: با ریگ فال گرفت. طَرّقَ 
طُرُوقاً و طُُوقاً القوع: شب هنگام بر آنها وارد شد. 
دَق لَهُ: راهى برايش درست كرد. طَوّقَ الموضع: راه 
در آن مكان درست كرد. طَوَّقَ طَرِيقَة حَسَتَة: راه و 
روش نيكوئى به وجود آورد. طرق الحديدٌ: آهن را 
بهن كرد. نازک كرد. طارّق بین‌الئوبین: لباسها را روى 
يكديكر بوشيد. طارّق الظلامُ اوالغمامُ: تاريكى يا اير 
پشت سرهم.و پی‌دزیی آمذند: اموق صاكت شد 


۳۹ 


طرو 


سکوت کرد. سر رابه زیر انداخت و به زمین نگاه کرد. 
طرق إِلَى الهو: به لهو و لعب پرداخت. أَطْرَقَ الصيد: 
برای شکار دام بهن كرد. أَطرَقَتْ الابل: شترها دنبال 
هم رفتند. أَطْرَقَ الرَجُلٌ:بياده رفت. نرق اله: رفت تا 
به او رسید. تطرّق الی‌الامر: درصدد چاره کار برآمد. 
در صدد جستجوی راهی برای آن برآمد. تطارّق 
الشیب: يفنت سرهم اند پی‌دزپن آند: يرق 
الشی:: چیزی را راه قرار داد. بعنوان راه از آن استفاده 
کرد إِسْتَطْرَقَ بین‌الصفوف: وسط صفها رفت. صفها را 
شکافت و رفت. سر از او خواست با ریگ فال 
بگیرد. الطرّق و الطرّق و الطزقة؛ یکبار زدن. یکبار 
كوبيدن. یکبار به آب زدن و وارد شدن در آب. 
الطزقّة: نوع زدن. روش زدن. راه و روش. اسلوب. ج 
: رَق. الطزقة: گذرگاه. راه برای رسیدن و كسب 
چیزی. خوى و سرشت. عادت. طمع. سنگهای رويهم 
عيده: ج طُرّق. الطراق: جرم كفش. ورق فلزى. وصلة 
كفش. ج طوق. الطريق. راه. ج طرق وأطدق وأطرقة و 
أطرقاء وجج طنزقات, الطريقة: روش, کیفیت. 
حكويك هالت کیشی. أين حفط کید دة دز 
جيزى. بافتهُ دراز. نخل بلند. عمود خيمة بزرگ يا 
دسته چتر و ياي چتر سايبان. بزرگ يا بزرگان فاميل. 
ج طرائق. طرائِقُ الدهر: حوادث روزگار. نوائب و 
گرفتاری‌های روزگار. الطارق: کوبنده. کوبندهُ در. 
وارد شوند؛ به آب. به آب زننده. کسی که شبانه وارد 
می‌شود. ج طّاق و أطراق. الطارقة: مون الطارق. 
فاجعه. حادثه ناگوار. فاميل و قوم و خویش. تخت 
کوچک. ج طوارق و طارقات. السطرّق و السطرَقة: 
چوپ پنبه‌زنی. چکش پنبه‌زنی. چکش. پتک. ج 
مطارق, الطروق: چکش خورده. کوبیده شده. 
لگدمال شده. راه پر رفت و آمد. کسی که در بدنش 
سستی و فروهشتگی باشد. آدم حل و کم عقل. ماء 
عَطروقٌ: ۳ که شترها در آن وارد شده و نوشیده‌اند و 
بول کرده و يشكل انداخته‌اند. 

٭ طرو: طَرُّوَيَطرُو و طری يَطْرَى طَراوَةٌ و طراءة و 


طست ۳۰۰ 


طَراءً و طَراةٌ الغصنٌ اواللحمٌ: شاخه يا گوشت نازک 
بود.تر و تازه بود. نرم بود. ترد بود. طرا يَطْوُو طبرواً 
علیهم: از راه دور رسید و بر آنها وارد شد. طرّی 
الشّىءَ: چیزی را ترد درست کرد. تر و تازه کرد. طرّی 
الطيب: عطر را با چیزهای خوشبوی دیگر مخلوط 
كرد. طَدَى الطعام: به غذا جاشنى زد. ادویه زد. . آطتی 
إِطْراءً ء فلاناً: فلانی را بسيار ستود. مدح كرد. الطَرى: 
و تازه رد انر . الإطريّة: : ماکازونی ياإرشته فرنگی 
رشته آشی 
٭ طست: الطشت: تشت. ج طشوت: 
طسم: الطَسْمَة: قطعه چرمی كه آرایشگران تيغ را با 
آن تيز می‌کردند. 
#طش: طَنَّتْ ‏ طفاً وإطَّشَّتْ السماء: آسمان نم‌نم 
بارید. الطشاش: ضعف چشم. الطَشِيش و الطْش: باران 
نوتم الط زکام. سرماخوردگی. الطشت: تشت. 
۲ طعم: طْعم - طْعماً و طْعْماً الشّىء: چیزی را چشید. 
مزه کرد. طَمِمَ عَلَئ: بر آن قدرت یافت. توانست انجام 
دهد. طعم - - طغماً و طعاماً الطعاع: غذا را خورد. طَعِمّ 
طَعْماالغضنٌ: شاخه از درخت ديكر ييوند زده شد. . طَعَمّ 
طعما: سير شد. به حد كافى خورد. َعَم الغصن: 
شانقه :زا :با درختا دیگبر پیوند زد. و در اصطلاح 
پزشکی: واكسينه کرد. أَطْعَمَ لفصن: شاخه را يبوند زد. 
أَطْعَمَهُ: به او خوراند جشانيد. غذائى به او داد. طلم 
الشَجَدِ: درخت ميوه داد. أَطْعمّ الشَىءٌ: مزه بيدا كرد يا 
مزه أن عوض شد. طاعَمَهٌ: با او غذا خورد. با او 
خورد. تَطَكُمَ الشّىء: چیزی را جشيد. آن را مزه كرد. 
اطَّعَمّ: با مزه شد. اطعمتْ السَجرة: میوه درخت رسید. 
استطعم: مزه جيزى را دريافت. اشَعَطْعَمَُ: از او غذا 
خواست. إِسْتَطْعَمَ الطعام: غذا را جشيد. الطغم: مزه. 
طعم. ج طُُوم. غذاى لذيذ. الطّغُم: غذا. قدرت. نيرو. 
دانه يا طعمه كه برای شکار می‌گذارند. الطِغمّة: نوع 
خوردن وجشيدن. طريقه ارتزاق و كسب. الطَّعْمَة: 
طعمه. خوردنى. روزى. ميهمانى كردن. راه ارتزاق و 
کسب. ج طُّعم. الطّعام: خوردن. خوردنى. غذا. ج 


: تر 
يا 


طغو 


أَطعِمَة و جج أطعمات د گندم. العم و الطاعم: آدم 
خوش خوراک. الطْعامی: غذافروش. العطفم: 
. چلوکبابی. جای غذا خوردن. . خوراک. غذا. 
خوردنی. ج مطاعم. المطقم: پرخور. المِطْعَمَة: مؤنثِ 
الیطعم. المطعام: مبهمان نواز. ميهمان دوست. المطعم: 


پیوند زده شده. چشیده شده. خورده شده. غذا داده 


رستوران 


شده. روزی داده شده. المَطْعُوم: چشیده شده. خورده 
شده. پیوند شده. خوردنی. چشیدنی. واکسن. 

طعن: طَعَنَهُ ت طَغناً بالرمح: با نیزه به او زد 
طَعَنَفىالمفارّة: از راه بيابان رفت. طَعَنَ فی‌السن؛ 
سالخورده شد. طعَنَ رش فى العنان: اسب عنان از 
دست كرفت و به ميل خود تاخت زد. طَعَنْ طغناً و 
طعاناً فی‌الرجل و عَلیه: او را رسوا کرد. بدنام کرد. 
طَعَنَ اللیل: تمام شب راه رفت. رطع الرَجُلُ: طاعون 
گرفت. تَطاعَنَ القوم تطاعناً و طعاناً وإطَعَنُوا: به 
يكديكر زدند. با نيزه به يكديكر زدند. الطَغْتة: یک 
ضربت. یک ضربت نيزه. اثر نيزه در بدن. ج طفن و 
طعْنات. الطاعون: طاعون. ج طواعین. الطْقان و 
المطعن و المطعان: بسیار نیزه‌زن به دشمن. نيزهباز. ج 
مطاعن و مَطاعِيْن. الطّعيْن: نیزه زده شده. ج طن 
الطقين: نیزه‌زن حرفهاى. استاد نیزه‌زنی در جنگ. 
المَطْعَنّة: نیزه‌زدن. نیزه‌بازی. 

طغم: الطعمة: دسته. جماعت. یک گروه متحد. یک 
حزب. لغت جدید است. ج طفْمات و طم الفام: 
اراذل. اوباش. پرندگان يست و بىارزش. الطغامّة: 
واحد الطغام. 

۳ طفو: طَغا يَطْهُو طفوا و طُعُرَاً و طُُّواناً: طفیان کرد. 
از حد گذراند. طَاالبحه: دریا طوفانی شد. طا السيل: 
سيل فراوان راه افتاد. تطاغی الموجخ: موج خروشید. 
امواج به هر طرف کوبیدند. أطْفاه و طفاه: او را به 
طفیان واداشت. باعت شد از حد بگذراند. أطفاة الال 
و نحوه: پول و غيره او را طاغی کرد. پول باعث طغیان 
او شد. الطاغوت: متعدی. سرکش. هر شاو خائن. 
شیطان. هر خدای قلابی. ج طواغ و طواغیت. الطواغغی 


۳ 
و الطواغیت‌ایضا: بتخانه. بتکده. 

٭ طغی: طَقّى و طَفى یّطْفی طَفْياً و طُغياناً و طفياناً: 
طفیان كرد. از حد گذراند. طَمَىَ الكافذ: كافر كفر خود 
را از حد گذراند. طفن الرجل: سترکشی كره: بسار 
ستمگری کرد. مرتکب گناهان زياد شد. ى الفا 
آب بالا رفت. آب طفیان کرد. طَفَّى و أطفی فلاناً: او 
را به طغیان واداشت. او را طاغی و ياغى کرد. الطاغی: 
أو رحد قراف مگ ياقى, مرگ تم غا ی 
طاعُون. الطاغيّة: مؤنث الطاغی. يمك كاد نكن 
جبار مثل فرعون و يزيد. متكبر كستاخ. 

٭ طق: طْنْفَ المكيالَ: كم فروشى كرد. طقف الطائز: 
پرنده بال كشود. طَّفٌ علی عياله: بر خانواده خود 
سخت گرفت. خرجی نداد. فقت الشمش: آفتاب به 
غروب نزدیک شد. طَقّفَ به مَوضِعٌ گذا: او را به جائی 
نزدیک کرد. به جائی کشانید. أطَف عَلیه: مشرف شد 
براو. طف الکیل: پیمانه را لبریز کرد. اطَف ل4: د 
صدد فریب او برآمد. أَطَفّ عليه شامل آن شد. أَطَفٌّ 
عَلِيهِ بحجر: سنك برداشت ت که به او بزند. اف الد 
السیفت: مير و برااي فرود: آورد.!الطف: زفین:پلشد: 
کنار. طرف. کرانه. ساحل. آستانه در. دامنه کوه. 3 
طُيُوف. الطّف و الطفّف و الطفاف و الطفاف و الطّاقة 
فی‌الاناء: لبه ظرف و نحوه. بالاریز ظرف و پیمائه يس 
از بر شدن. الطفاف و الط فاف ایضا: تاریکی شب. 
طفاف الشمس: به غروب نزدیک شدن آفتاب. 
الطثیف: کم. ناچیز. ناقص. پست. بىارزش. بخيل. 
کسی 

۲« طفی: طَفْئَثْ ‏ طفوءا الناژ: آتش ات 
طفتَثْ عیثه: كور شد. نابینا شد. أطفا الناز: 

خاموش کرد. نت إنطفائاً الناژ: دس ور 
الاطفائی: مأمور آتش‌نشانی. ج الا طفائيُون. الإطفائية: 
آتش‌نشانی. الشطفی: آتش‌نشان. خاموش کننده. مُطْفیْ 
الجمر: روز چهارم يا پنجم از روزهای برد العجوز. 
مُطفِىءٌ الرضف: فاجعه. حادثة تلخ و ناگوار. ُطفة 
الر طف: بيه كه روی سنگ گرم آب می شود و سٹک 


را سرد می‌کند. البطفا ‏ ماشین 1 
عقن نشانی. ج مطافی. 

٭ طفح: نم = طَفْحاً و طُُوحاً الإنا: ظرف پر شد و 
سر رفت. لبريز شد. طَقَّحَ الاناة: ظرف را پر كرد. لبريز 
كرد. طَفّحَ السکران: زياد عرق خورد. تا خرخره عرق 
خورد. طَنْحْ وأْطْفَحَ الاناة: ظرف را لبريز كرد. پر كرد. 
إطَفَحَ القذرَ: كف دیگ. سر جوش ديك را گرفت. 
الطفاح: كنجايش هر جيز. به انداز؛ پُرِ یک جيز. 
الطفاعة: کف دیک و غيره. الطفضان: لبریز. مالامال, 
انباشته. الطَفْحَى: مؤنث الطفحان, الطافخة: مؤنث 
الطافح. خشک. سفت و سخت. الطافع: خیلی مست. 
الطقاح: اسب تندرو و بسیار چالاک. المطْحَة: کفگیر. 
7 طفر: طَفْرْ ب طفرا و طُقُوراً: پرید. خيز كرفت و 
حت افو اوه شير رو بسته سوير بست طرق 
أطْفَرٌ لفرش لنهر: اسب را از روی نهر پرانید. ال 


برجستن. یکبار برجستن. پرش. خیزگرفتن. الطَفْرَةٌ 


من‌اللبن: سر شیر. 

۲ طفطف: الطَفْطَفَةَ و الطفطقَة: خاصره. تهیگاه. پهلو. 
کمر. گوشت آویزان و شل و فروهشته. ج طفاطف. 
الطْفْطاف: طرف. کنار. ساحل. کرانه. جوانه‌های ترد 
اطراف درخت. 

۲ طفق: طَفِقَ ‏ و طلْق ‏ طلقا و طُقُوقاً يفعلٌ گذا: 
E ETA RA aê‏ 

٭ طفل: َمل = طُقُولَةَ و له نرم و لطیف و نازك 
شد. طفل غ طقولاً::در تاریکی رفت. طقَلَتْ الشمش: 
آفتاب به غروب نزدیک شد. نزدیک غروب آفتاب 
شد. طعْلّاللیل: شب نزدیک شد. فلت الشمش: 
نردیک غروب آفتاب شد. طَفَّلَ الرَجُلُ: به طور طفیلی 
به مهمانی رفت. طفل الکلام: آن را سنجید. در سخن 
تدبر و تأمل کرد. طق وارد طلمت شد. طفل 
الشمش: آفتاب در وقت غروب سرخ رنگ شد. 
فلت الأنتى: زن يا حیوان ماده بچه‌دار شد. طفل 
بچه صفت شد. مثل بچه‌ها شد. به صورت طفیلی به 
مهمانی رفت. الطَفْل: هر چیز ترد و نرم و شکننده. ج 


طفو 


طفال و طُقُول. الط مؤنث الطفل. الطفْل: کودک. هر 
چیز کوچک. بچذ حیوانات. ج أطفال. الط 
دختربچه. مژنث الطفل. بچه ماده حیوانات. الطقل: 
حالت کودکانه. تاریکی. طَفَلُ الغداة: بعد از طلوع 
آفتاب. طَمَلُ العشی: قبل از غروب آفتاب. الطَفُوليّة و 
ان و الكولة.: طنوليت. حالت کودگانه. الطیلی: 
طفیلی. کسی که بدون دعوت به مهمانی می‌رود. 
منسوب به طفيل كه شخصی بوده که بدون دعوت به 
مهمانی می‌رفته. المّطفل: دارای کودک. انسان يا حيوان 
دارای بچه کوچک. ج مَطافل و مطافیل. 

۷ طفو: طَفا يَطُْو طَفُواً و طُقُوَاً: روی آب ایستاد و زیر 
آب نرفت. طفا الظبی: آهو بر سرعت خود افزود. 
طفافوق الفرس: روی اسب پرید. الطفاوَة: کف. کف 
روی ديك و غیره. هاله دور ماه و خورشید. 

۲ طق: طَقْ: صدای برخورد سنك با سنگ. 

۲ طقس: الطْفُس: راه و روش. اسلوب. نظم و ترتیب 
حکومتی و در اصطلاح محلی: حالات جوّی و هوائی. 
8 

*7 طقطق: طَفْطْفَتْ طْفْطَقَة الدوابٌُ: شم جهاريايان در 
اثر کوبیده‌شدن به زمين صدا كرد. 

أل طل: طَل - طلا الغريم: طلبكار را سرگرداند. امروز 
و فردایش كرد. طَلَّهُ حم حق او را خورد یا کمی از 
حق او را خوزد. لت السماء الارض: آسمان نم‌نم بر 
زميق بارید..طَه بالدهن: روغن به آن مالید. طَلَلّح و 
طْلَّ طلا وأَطَلَالدمٌ: خون ضايع شد و انتقام آن گرفته 
نشد. الطليل و المَطلول و المْطل: خونی که به هدر 
رفته.أطلّالدم: خون را هدر داد. أَطََّ الزمانٌ: زمان 
نزديك شد. أَطَلَّ علیه: مشرف بر آن شد. أَطَنَّ على 
حَقّی: حق مرا خورد. تطال: كردن كشيد و به چیزی 
نگاه کرد. إِسْتَطَلَ علیه: مشرف بر آن شد. بر آن اشراف 
بيدا کرد. ات لفرش ذنبَةُ و پذنیه: اسب دم خود را 
بلند کرد. اللّ: مماطله کردن. باران نم‌نم. شبنم. ج 
طلال و طلل. زیبای شگفت‌انگيز. الطَلَة: اسم مره. 
منت الطَّلّ به معنی زیبای شگفت‌انگیز. نسیم 


۳۰۲ 


طلس 


لذت‌بخش. شراب گوارا. مرغزاری که باران ریز بر آن 
باریده. رفاه در پوشاک و خوراک. الظّلل: جای بلند. 
باقيماندة ویرانه‌ها. هیکل و بدن و جسم هر چیز. ج 
أطلال و طلول. الط من‌الدا: سکوی خانه که روی 
آن می‌نشینند الطلالة: هیکل يا قسمت مشخص هر 
چیز. ريخت و بار و قيافه زیبا. حالت خوب و نیکو. 
خوش منظركى. الطليل: حصير پوسیده. ج طِلة و أَطِلّة 
و طُلل. المُطّل: جاى بلند و مرتفع. التطلول: حق ضايع 
شده. المَطلُولُ من الأماكن: جائى که باران ريز بر آن 
ياريده. المُطلّل: تس 

٭ طلب: طُلْتَ ‏ طلَباً التَىء: جيزى را طلبيد. طَلَّبٍ 
إليه: به او علاقمند شد. تب و إِطَلْبَ الى جيزى را 
بىدربى و با سختى طلب كرد. طايه طلاباً و مُطالبة: 
از او مطالبه كرد. جيزى را يا حقى را از او خواست. 
أطْلبَه او را وادار يا اجبار به طلبیدن کرد. الطْلّب و 
َلطِليَة: حقی كه بر كردن کسی باشد. الطلبّة: مطالبه. 
درخواست حق. نوع خواستن و طلبیدن الطِلَبّة و 
الطَلْبَة: خواسته. آنچه درخواست می‌شود. الطْليّة: 
یکبار طلبیدن. دعا. مناجاة. الطالب: جوینده. جویا. 
خواهنده. محصّل. دانش‌آموز. دانشجو. ج طَلَبّة و 
طلاب و طلب و طلّب. التطلب: طلبيدن. مقصود. 
مطلب. مقصد. مسئله علمی, مطلب علمی. ج طالب. 
المَطْلُوب: خواسته. موردنیاز. مطلوب. مقصود. مورد 
مطالبه. ج مطاليب. 

۲ طلح: طَلَّحَ ع طلاحاً: فاسد شد. بدكار شد. بدعمل 
شد. الطلْح: فاسد شدن. بدكاره شدن. شكوفه خرما, 
موز. كلولاى ته‌مانده حوض. نوعی درخت اقاقيا. 
شكوفه. الطلحَة: واحد الطلْح. الطّلح: جائى كه نوعى 
درخت اقاقیا در ان زياد است. الطلحه: مونتك الطلح. 
الطالح: فاسد. بدکار. برخلاف صالح. ج طالخوّن و 
طُلّ. الطلجيّة: یک برك کاغذ. ج طلاحن. 

7 طلس: طلس ر طلساً البَصَرُ: چشم از بين رفت. كور 
شد طلس و طلس الکتابة. نوشته را پاک كرد. طلس = 
طساو طلبوف طلسه: رحا بل به نسیاهی شتد. 


طلسم 


خاکستری شد. الأطلس: تیره‌رنگ. خاکستری رنگ. 
ج طلّس. تطلش الكتابٌ: نوشتة کتاب يا نامه پاک شد. 
َطَلْسَ و نطیلش الزجل: طیلسان پوشید. جامه گشاد 
يوشيد: انش الام مطلب مخقی ماند. مطلب پوشیده 
ماند. الظلس: خاکستری رنگ بودن یا شدن. جامةً 
گشاد و سیاه. طَئْلسانِ سیاه. الطلس: کاغذی که 
نوشته‌اش پاک شده. لباس چرک. ج آطلاس. الطُلْسَة 
تیرگی رنگ. ابر نازک. ج طلس الطلاسّة؛ پاک كن 
تخته سیاه. البلس ج طیالس و الطبلسان و الطیلسان و 
اسان ج طیالس و طیالسة: طلسان. جامة گشاد. 
پوستین. جَبُّ سبز که بزرگان و دانشمندان می‌پوشند. 
الأطلس: گرگ مو ريخته و خاکستری رنگ. لباس 
مندرس. دزد. پارچذ دیبا. پارچة اطلسی. الشحیط 
الا طلسی: اقیانوس اطلس. 

طلسم:الطلشم ج طلايم و الطلّشم ج طلْشْمات: 
طلسم. خطوطی که جادوگر می‌کشد. 

طلطل: الطلاطلة: زبان کوچک که در دهان اويزان 
است: 

:2 طلع: طَلَعْ ع طُلُوعاً و مَطلعا و مطلعاً الک وگب و 
نحوه: ستاره و خورشيد و غیره طلوع کرد. دمید. 
بیرون آمد. طَلَمَ عَنْهُم: از آنان دور شد. از نظرشان 
غائب قد لش و طلغت طُنُوعاً الجبلّ: از كوه بالا 
رفت. طلِعَعَلَى الأمرِ: از مطلب ملع شد. مطلب را 
دانست. طلْم البلا : آهنگ مسافرت به آن شهرها 
نمود. طَلِمَالمكان: به آن مکان رسید. طْلْعن‌لبلاد: از 
شهرها بیرون رفت. طلَمٌ و طَلِعَ و طلالشخل: درخت 
خرما غلاف شکوفه‌اش رویید. طَلّمَ الكيلٌ: پیمانه را 
تون گرا طالَع؛ مُطالعَة و طلاعاً: در آن دقت کرد. آن 
را بررسى کرد. مطالعه کرد. طاح الکتاب: کتاب را 
مطالعه كرد. کتاب را خواند. طالَعَهُ بالامر: مطلب را بر 
او عرضه کرد أَطْلَعَ الكوكب: ستاره طلوع کرد. أل 
النباث: كياه سبز شد. أَطْلَعَ الخل: = طل.أطع الجر: 
درخت برگ كرد أَطلَمَتْ الخله: درخت خرما قد 
کشید. بلند شد. أَطْلَعَ على 


الشىء: بر چیزی مشرف 


۴۳ 


طلق 
شد. بر آن جيز از بالا نگاه كرد. أَطلَعَ لفجر: در هنكام 
دميدن فجر به افق تكاه كرد. أَطْلََهُ عَلَىاليِرٌ: راز را به 
او گفت. 13 اليه معروفاً: به او نيكى كرد. ال طِلْعَ 
امرو: جهت کار خود را به او گفت. سرّ كار خود را به 
او گفت. اطع الم و علیه: مطلب را دانست. إِطّلَعَ 
علینا: ناگهان به نزد ما ات اطع الفجر: هنگام دمیدن 
فجر به افق نگاه کرد. اطع طِلْعَ ال حقيقت کار و 
نظر دشمن را دریافت. تلع آن را دانست. به طلعت 
و ریت او نظر کرد. 1 الرَجُلَ: او را گرفت. بر او 
پیروز شد. تطلمالمکیال: بيمانه لبریز شد. تَطَلْعَ الماع 
من‌الانام: آب از اطراف ظرف ریخت. إِسْتَطْلَعْهُ خارج 
شدنش را خواست. از او حقیقت حال را جویا شد. 
شطع رأی فلانٍ و إِسْتَطْلَعَهُ رَأي: نظر او را جویا شد. 
الطلع: مقدار. اندازه. شكوفة درخت خرما. خرمائی که 
برای اولين بار می‌رسد. الطلْع و الطلع: جای بلندتر از 
ساير اماکن. جای مشرف. ناحیه. کنار. جانب. الطَلعَة: 
یکبار بیرون آمدن. یکبار طلوع کردن. رژیت. دیدار. 
طلعت. الط زن بسیار نگرنده و بسیار دانا و مطلع. 
الطلاع: بسیار طلوع كننده. بسیار بيدا شونده. بسیار 
بیرون رونده. صيغة مبالغة الطالع. الطَلئْعَةٌ پنالجیش: 
دیده‌بان لشکر. طلایه. مقدمه لشکر. پیشرو لشکر. ج 
طلائع. الطالع: بیرون رونده. طلوع کننده. مطلع شونده. 
ماه شب اول. فجر کاذب. طالع. سرنوشت. بخت. ج 
طوالع. اسر ج طلوعات: دمل بزرگ. لغتٍ عامیانه 
ست. المَطْلّع و التطلع: طلوع کردن. خارج شدن. 
جای ستارگان يا جهت طلوع ستارگان. نردبان. آنچه 
بر آن اطلاع حاصل می‌شود. مَطْلَعُ الامر: آغاز کار. 
آغاز مطلب. مَطْلَعُ الَصِيدَة: اولين بيتِ شعر از قصیده. 
المْطلع: آگاه. باخبر. با اطلاع. نیرومند. با قدرت. قوی 
شوکت. المُطلّع: آگاه شده از آن. مورد اطلاع قرار 
گرفته. آمده» کسی که آمده يا می‌آید. جائی که انسان 
آن را از بالا به پائین نگاه می‌کند. 

+ طلق: طَلَقَ e‏ آن چیز را به فلانی 
داد. طَلَقَ ده بح : دستش را به کار نیکی گشود. کار 


طلم 


نیکی انجام داد. طلقٹ + طلاقاً المرأة ین ژوجها: از 
شوهر خود طلاق گرفت. الطالق ج طلّق و الطالقة ج 
طوالق: زن يا دختر طلاق گرفته. طْلق- طَلقاً: ذور 
شد. دُورى گزید. طَلْقَ : ى طلوقاً و طوقَة اللسان: زبان 
كويا و سخنور شد با بود. لقع طُلُوقَة وطلاقة 
الرَجّلٌ: بشاش و خنده‌رو بود يااشد. طَلّقَّقومة از 
قبيله خود جدا شد: .یا آنها متارکه کرد. نامرا 
زوجها: شوهر زن خود را طلاق داد. أَطْلَقَّ المرأة: زن 
را طلاق داد. أَطْلَقَ المواشی: : مواشی بلا 
أَطْلَقَ الاسیر: اسير را آزاد کرد. أَطْلَقَ يده خَئرِ: دستش 

را بكار خيرى كشود. أَطْلَقَ فی كلامه: سخن كلى 
گفت. كلى كوئى كرد يا جيزى را بطور مطلق گفت. 
تلع رجشهة: كشادهرو شد. تَطَلْقّتْ الخیل: اسبها 
بی‌نهایت آزاد ورها شدند. انّطلقَ: رفت. رهسپار شد. 
إِنطَلَقَ پسائه: زبانش گویا شد. سخنور شد يا بود. 
الق وجهه: كشاددرو شد. درو شد ْطلقت تفشه 
لاشر: آماده انجام | 
به:برده شد. إِسْتَطْلَقَ البطن: شکم لینت يبدا کرد. اسهال 
گرفت. إِسْتَطْلَقَ الظبئ: آهو با شتاب و سرآسیمه دوید. 
:کار راب نشعاب اجام داد نا بنا عجله 
انجام آن را خواست. الطلق: دادن چیزی. باز کردن. 
آهو. ج آطلاق. الطلق و الطلق و الظلقو الى و الطّلق 
و الطلیق: آزاد. رها. یله. يوم طلقّ: روزی که هوایش 
ملایم است. فرش لق اذ اسبی که در دستهایش 
سفیدی نباشد. رَجْلْ طَلْقُ الیدین: مرد سخاوتمند. 
گشاده دست. رجلٌ طلقْالوجه و له و له وله 
و ليق مره خنده‌رو. خوش‌اخلاق. طلق اللسان و 
طَلِْقُهُ. سخنور. گویا. ناطق زبردست. الطلق و الطلق 
ایضا: طلق. تلک. الظَلَق: ور شدن. دوری گزیدن. یک 
تاخت اسب. ژوده‌ها. طناب محکم بافته. بند چرمی. 
قيد جرمى. ج أطلاق. عَلَى الاطلاق و طلقا كلا 
مطلقاً. بدون استثنا. الطلاق و المطلاق و المطليق: 
سيار طلاق دهنده. بسیار رها کننده. الشطلق: رها 
آزاد. يله. المُطْلَقُ مِنَ الخیل: اسبی كه در یکی از قوائم 


ن کار شد. پذیرای آن شد. انط 


۴ 


طم 
آن سفيدى تباشد. 
#۲ طلم: طَلَمَ طَلْماً و طَلَّمَالخبزة: نان را پهن كرد. 
طلَمَالعرق عَنْ جبینه: عرق را از جهره پاک كرد. الط 
چیزی که نان را روی آن پهن می‌کنند. الطلم: چرک 
. الطَلْمَة: یک دانه نان. یک قرص نان. ج طلم 
المطلَحَة: وردّنه. 
٭ ظلفس: طسلتن: روشرش كرد. اخم کرد. 
طَلْمَسَالكتاب: نوشته را پاک كرد. محوش کرد. 
للقت الليل: شب قیرگون شد. الطلمساء: تاریکی. 
ظلمت. زمینی که علامتی در آن نباشد. ابر نازک. 
۳ طلو: اللا و الطْو: بجه آهو وقتی به دنیا می‌آید. 
کوچک از هر موجودی. ج أطلاء و طلاء و طُلِىّو 
طليان و طُليان. الطّلاوّةو الطَلاوَةو 'الطلاوةة زیبائی. 
خنع جبال. ماق ة غا دیهان متهي شاف 


دندان 


پوسته نازک روی شير و خون. الطلاوة ايضاً: چیزی که 
با آن جرب می‌کنند. 

۲ طلی: لى يَطْلِيٌ طَلَياً: البعير القطرانَ و بالقطران: به 
شتر قطران سالید. لئ طلی قُوهُ: دندانهایش 
زردرنگ شد. الطَلى: ن. هیکل. شبح. کالبد. هر 
موجودی که قطران به آن ماليده شده. بچه آهو. ج 
أطلاء. الطلاء: قطران. شراب. شيره انگور. الطلاء و 
الطّلايّة: قطران. روغن. هر چیزی كه با آن جرب 
می‌کنند. الطلاء: یک پوسته از خون. الط و الطلاة 
كردن. ج طُلىٌ. الطلئ: بره ج طُليان. الطَلِى و الطلیان: 
زردى دندان. 

# طخ وع طاً و طُّمُوماً الآناء: ظرف را بر کرد. 
لبريز كرد. طَمٌ الشّعْرَ: مو را جيد. كيس بافت. طَمَّ الما 
آب رزوی هم اثباشته و متراكم شد. طم القیء: زياد 
شد. أنبوة شد. متراکم شد. طم الام: مطلب مهم و با 
عظمت شد. طَمَّب طَمَا البئر: چاه را پر کرد. با خاک 
یکسان کرد. أَطَوٌّو اتطم الشَغز: وقت چیدن مُو رسید. 
الم آب. دریا. عدد بسیار. اسب نجیب. خودپسندی. 
شگفت‌انگیز. عجیب. الطَمُوم: اسب چالاک و تندرو. 
الطامّة: حادثة ناگوار و بسیار مهم. برانگیخته شدن 


طمح 


بس از مرگ. روز قيامت. 

طمح: طنح - طئحاً و طماحاً و طُّمُوحاً بَصَدْهُ إليه: 
چشمایش به سوی او خيره و تند نگاه کرد. 
طَمَحَبَصَرِه إليه: ناظر بر او شد. از بالا به او نگاه کرد. 
طمَح بئفد: خود را گرفت. تکبر کرد. طمَحٌ به: او را 
برد. طَمَحَفىالطلب: همدجا را جستجو کرد. تلاش 
زیاد در طلب کرد. طخت -طماحاً و طُكوحاً الداثة: 
چهارپا چموشی کرد. طَمَحَتْ الم على رَوْجها: زن 
از دستور شوهر سرپیچی کرد. الطامح: چموش: 
سرکش, توسن, نافرمان. زن نافرمان از شوهر. ج 
طوامع. طَ الفرش: اسب دستها را بلند کرد. طَمّحَ 
بالشیء فی‌الهواء: چیزی را به هوا انداخت. اطمح بْصَرَهُ 
إليه: سريلند كرد و به او نگاه كرد. الطَمُوحٌ مِنْ مَوْج 
البحر: موج بلند و متلاطم دريا. الطتاح: بعيدالنظر. 
دوربين. ازمئد. حريص. 

#ظمر :طْمَرَ ‏ طَمْراً الشّىء: جيزى را به خاک سپرد. 
قن خرف برشاف فيرحاف كرد طق طعرا وطقوراً و 
طماراً و طَمَراناً: به پائین بريد. به بالابريد. خيزكرفت. 
طَمَرَ ك طَمراً المَطْمُورَة: انبار زیرزمینی گندم را پر كرد. 
زندان يا سياهجال را پر كرد. طْمَّرَ الشّىة: آن را دفن 
كرد. به خاک سيرد. طَمَّرَ البیت: پرده‌های خانه را 
انداخت. اسر علئ فرسه: از يشت روي اسب خيز 
كرفت و سوار شد. الطشر: لباس کهنه و مندرس. کسی 
كه هیچ چیزی ندارد. ج أطمار. الطثر و الطِيرٌ و 
المَطْمُوْر و الطیُریر و الطّمْرُور: اسب قوی هیکل و بلند 
و دراز و نجیب. الطامر: دفن کننده. به خاک سپارنده. 
حشرة کک. ج طوامر: الطامور و الطومار: توماز. 
طومار. ج طوامیر. المطثر و المطمار: ريسمان بنائى. 
نخبنا. المَطْمُورَة: انبار زیرزمینی برای گندم و 
حبوبات. سیاهچال یا زندان. ج متطامیر. 

طصنن؛ تلفق د طفوسا: دوز شد طعتن بنعیند: 
فاصلة دور را نگاه کرد. طَمَسَ ی طَنْساً و طُمُوساًو 
تطتن و اِنْطْمَسَ: محو شد. پاک شد. مندرس شد. 


پوسید. طعَش البفء چشم.کور شد. طعش السجم: 
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ستاره نايديد شد يا نورش نايديد شد. ظَمْسَ طشاً 
الشَىء: آن را محو كرد. پاک کرد. نابودش كرد. آن را 
پوشانید. اثرش را ریشه کن كرد. طَمَسَ الم النجوم: 
ابر ستاره‌ها را پوشاند. 

۳« طمطم: الطئطم و الطثطبی و الطُنْطْمانِىَ: کسی که 
زبانش لکنت دارد. 

طمع: طبع ع طَمَعاً و طماعاً و طَماعِيةَ فی‌الشیء و 
به: در آن طمع کرد. آزمند شد. الطامع و الطْیع و 
الطلع: طمعکار, حریص. آزمند. ج طمکون و طتعاء و 
آطماع و طَماعى. تع ث طماعَة: بسیار آزمند و 
حريص شد. طْمَّعَهُ: او را به طمع واداشت. أطَْعَهُ: او را 
به طمع انداخت. تطمّع: به طمع افتاد. الطمع: ازمندی. 
طمع. حرص. آنچه که چشم طمع در آن دوخته شده. 
جير سرباز. ج أطماع. الطماغة: طمع کردن. آزمندی. 
الطَا و البطماع: بسیار آزمند. المَطْمّع: آنچه چشم 
طمع بدان دوخته شده. آنچه مورد طمع واقع شود. ج 
مَطامع. المَطْمَعَة: آنچه ديق طمع را به جوش آورد. 
#ظعان: سا له و طمن طهر ربعت خم کبرد. 
كمر خم کرد. طَنَْنَ و طَأمَنَ القّىء: آن را آرام كرد. 
بی‌حرکت کرد. ساکن کرد. تَطمُأنَ: ياثين آمد. ان 
إِطْيئناناً و طْمَأَنِنَةَ إليه: به آن اعتماد کرد. اطمینان 
یافت. پائین آمد. الشطمئن: آرام. ساکن. مطمئن. 


آسوده. رات. الم طیینّالارض؛ زمین پست و 


موز 

۷ طمو: طما يَطْمُو طُمُرٌ و طَمَى یطمی طَمْياً الماء: آب 
ریاد و لبریز شد و رودخائه و غيره را پر کرد. طما و 
ھی البحو: دریا پر شد. به حال مد درآمد. لص 
النبثُ: كياه بلند و دراز شد. طَمَتْ همنٌّهُ. همت بلند 
داشت. طما به الهم اوالخوف. اندوه يا ترس او زياد شد. 
طنّ: طن ب طنَاً و طَنيناً و طَنَّنَ الذباب: مگش وزوز 
كرد. طَنَّ و طَّنَ الناقوش: ناقوس به صدا آمد. زنگ 
زد. طَنَّ فلانٌ: مُرد. درگذشت. أَطَنْهُ: به صدايش 
درآورد. أَطَنٌ الساق. ساق را قطع کرد. الطن: تّن. 
۰ كيلوكرام. الطَنّان: بسيار طنین‌انداز. پرصدا. 


طنب 


۷ طنب: طَنَبَ س طَنْباً الرمخ: نيزه كج شد. نیزه خم 
شد. طُنَبَ الفرش: كمر و ياهاى اسب دراز و شل شد. 
الأطتب: اسبى كد كير و باهایش دراو و شل است: 
الطنباء: اسب مادة كمر و پا دراز و شل. طَنَّبَ الخيمة: 
طنابهای خيمه را بست. طَنَّبَ بالمكان: در آن مکان 
اقامت کرد..دو آنجا ماندگار شند. طنّبَ الزئت: گرگ 
زوزه کشید. طَنّتِ السقاء: مشک را خوشیو کرد و 
خوب پرورش داد. طانّبِ القوع: طنابهای خیمه خود را 
در ميان طنابهای خيمه آن قوم بست. أَطْتَبَتْ الریخ: باد 
به شدت وزید و گرد و خاک کرد. أطیتْ الابل: شتران 
بشت هم رفتند. أَطْنَبَ فى الضف اوالعَدُو: در وصف 
كردن يا دويدن مبالغه كرد. زیاده‌روی كرد. بسيار تند 
دويد. تَطَانَتٍ القوم: خيمههاى خود را در وسط 
يكديكر برافراشتند. الطُنُب: طناب خيمه. رگ و يي 
بدن.ريشة درخت. ج أطناب و طِئبَة. ال طنب: 
گزافه‌گوی. کسی كه همه را مدح مىكند. المطتاب: 
لشکر جرار. انبوه. 

2 طنبر: لور و الطثبار: تنبور. ج طنابیر. 

٭ طنجر: الطَّْجَرَة: کماجدان. دیگ مسی. دیگچه. 
الطئجير: ظرفی است که در آن حلوا و غیره می‌سازند. 
:7 طنطن: طَنْطَنَ طَنْطْنَةٌ الجرش و الطستٌ و الذباث و 
نحوها: زنگ و طشت و مگس و نحوه صدا کرد. 

* طنف: طف الجداز: خار بالای دیوار گذاشت. روی 
دیوار پیش آمدگی درست کرد. کلاهک روی دیوار 
گذاشت. لظف و الطتّف و الطتّف و الطْتْف: دماغه کوه. 
قسست برآمدة کوه. سایبان روی در. سَردّرى. 
پیش مدکی لبه بام. ج توف وأطاف. المطنف: کسی 
كه بام يا دیوارش پیش آمدگی يا سايبان دارد. کسی که 
روى دماغة كوه يا سر در و سایبان خانه ايستاده. 

* طنفس: السْْمسَة و الطَنْفّسَة و الطِلْفِسة: گلیم. حصیر. 
ج طنافس. 

*٭ طهر: طرش و طَهر ‏ طهراً و طَهُوراًو طَهارَةٌ 
طاهر شد. پاک شد. پاکیزه شد. الطاهر ج أطهار و 
الطهر ج طَهِرُون و الطهیر ج طهازی: طاهر. پاک. 


طوح 


پاکیزه. ضد نجس. طَهَرَّمُ طيب و طاهرش کرد. 
پاکیزه‌اش کرد. طَر الشیء بالماء: چیزی را آب کشید. 
شستشو داد. تَطَّهَرَ پاک شد. از آلودگیها منزّه شد. 
خود زا آب کشید. خود را شستشو داد. الطهؤر: پاک 
شدن. تمیزی. آب. هر چیز پاک کننده. الطَّهْرَة 
طهارت. ضدآلودگی. شستشو. المطهر: عالم برزخ 
ابرار و نیکان. المَطْهَرَةو المِطْهَر 5 آفتابه. ظرف تطهیر 
و شستشو. حمام. محل شستشو و تطهیر. ج مطاهر. 
المُطْهَرَ : وسيلة شستشوی البسهٌ مریض که انها را ضد 
عفونی می‌کند. 

7 طهم: المُطَهّم: فربه. چاق. لاغر اندام. هر چیز 
تمام‌الخلقه و زیبا و نیکو منظر. 

۷ طهو: طَها يَطْهُو و يَطْهَى طَهْوأو طُهُُو طْهیّا و 
طَهايّةاللحج: از گوشت غذا درست کرد. أَطْهَى اطهاءء 
ماهر شد. حاذق شد. استاد فن شد. استادکار شد. 
الطامی: آشيز. کبابی. نانوا. ج طهاة و طُهِىّ. الطاهية: 
زن آشپز يا نانوا يا کبابی. ج طواو و طاهیات. الطهایت 
الشنبرى. كبابى. الطّهارَة پوستة نازک روی خون یا 
شير. 

۲ طوب: الطوّب: آجر. الطُرْبَة یک دانه آجر. 
الطَرّاب: آجرپز. فخار. آجرساز. البو غرافية 
نقشه‌برداری از جائی. 

7 طوح: طاح يطوح طوحاً: گم کرد. گم شد. مشرف به 
مرگ شد. سردرگم شد. از راه خود دور افتاد. 
طاح‌السهمٌ: تير به هدف نخورد. طوّحَ بیرونش کرد. 
تبعیدش کرد. طَوَّحَّ به: او را به کارهای خطرناک 
واداشت. به هوا و هوس انداخت او را. طَوّح تطویحا و 
طَيّح تطیحاًالشیء: چیزی را گم و تضییع کرد. طَاوَحَهٌ 
مُطاوَحَة بکذا: چیزی به طرف او پرتاب کرد. جواب 
پرتاب‌کردن او را با پر تاب چیزی داد. طاح نابودش 
کرد. او را برد. از بینش برد طاح الشَغْرَ: مو را ريزائد. 
سح فی‌البلاد: به آن شهرها رفت. تَطَوّحَ فی‌البثر: در 
چاه افتاد. تَطادَح تَطارّحاً القومٌ فلاناً بالامر و بالضرب: 
بر سر کاری با او دعوی کردند. هر کدام کاری را به 


طود 


عهده او گذاشتند. بر سر زدن او با هم دعوی کردند. 
همگی به او زدند. تَطاوَحَت بهالوّی: گرفتاریها او را 
دربدر و آواره کرد. الطْوّح: دور. بعید. التطاوح: 
مهالک. مهلکه‌ها. جاهای خطرناک. التطاخة: مهلکه. 
چای خطرناک. 
۷ طود: إنطاد: پرواز کرد. در هوا بالا رفت. الطود: 
ثبوت. پایداری. كوه سر به فلك کشیده. یک رشته كوه 
تها و غیرمتصل به کو‌های دیگر. ج آطواد و وة 
التنطاد: بلند. مرتفع. بالون. ج مَناطیّد. 
۲ طور: طار يَطُورُ طَؤْراً و طَوّراناً بسفلان: به فلانى 
نزديك شد. الطّؤر: نزدیک‌شدن. اندازه. مقدار. حد. 
نهايت. هِذاطَؤْدٌهُ: اين مقدار آن است. اندازه آن است. 
نهايت آن است. جاور طَوْرَهٌ از حد و اندازه خود 
ذشت. هيئت. حال. كيفيت. شكل. يكبار. يكدفعه: 
َيه طَؤْراً بعدَ طَوْرِ: جندين بار نزد او رفتم. آنچه در 
ازاء چیزی ياشذ. آنچه به انداز؛ جيز دیگری باشد. ج 
أطوار. الطّرْر: كوه. الو ربیل و الطُّْ ربيد؛ موشک 
زيردريائى. 5 الطری و الطزّرانیی: آدم وحشى. 
يرنده وحشى. طاز ز المنخل: جهارجوبة الک. الطارّة و 
الطار : دايره كه از آلات طرب است. جهارجوبة دايره, 
دف. 
#طوس: طوتة: آن را آراست. زیت داد 
طَوَّسَالمُصَوَرٌُ: عکس طاووس كشيد يا انداخت. 
تَطَرَسَ للحمامة: کبوتر نر برای كبوتر ماده خرامید. 
سس المرأٌ: زن خود را آراست. هفت قلم آرایش 
کرد. مثل طاووس خود را آراست. الطاس: جام. قدح. 
ظرف آبخوری. ج طاسات. الطاوُوس و الطاووس: 
طاووس. ج أطواس و طواويس. الطْوّیس: مصفر 
طاووس. 
*#طوع: طاع يوع و يَطاع طؤْعاً لفلان: از او اطاعت 
كرد. مطيع او شد. فرمانبردار او شد. الطائع: مطيع. 
فرمانبردار. ج طوع و طائكُون. طَرُعْهُ: فرمانبردارش 
كرد. مطيعش كرد. طَوّعَتْ لَه تفشه گذا: نفس و اراد؛ او 
در انجام چیزی به او کمک کرد طاوّعة مُطاورَعَة 


طوف 


فى الأمر و علیه: در آن مطلب با او توافق و موافقت 
كرد. أطاعَة إطاعَةٌ و طاعَةٌ: از او اطاعت كرد. فرمان 
برد. مطيع او شد. اطاع إِنْطِياعاً لَه فرمانبردار او شد. 
تَطَوَع: داوطلبانه حاضر شد. تَطَوّعَ بالشىء: جيزى را 
بخشید. و بالشىء و للشىء: انجام آن را تعهد كرد. 
به گردن گرفت. و الشَىءَ: درصدد انجام آن برآهد: 
تطاوَع للامر: انجام آن را به عهده گرفت. إشتطاع 
إِسْتِطاعَةٌ الامر: بر انجام کاری قادر شد. إشطاع 
يَسْطيع: قادر شد. الطّواعّة: فرمانبرداری. اطاعت. 
الطّواعِيّة: اطاعت. فرمانبردارى. الطاع و الطَوْع و 
الطَيّع: فرمانبردار. مطيع. المطواع و المطواعّة: اطاعت 
کننده. فرمانبردار. المُطَّرّعَة: كسانى كه داوطلبانه به 
جهاد می‌روند. المُتطوّع وَالتُطّرْعِ: کسی كه داوطلبانه و 
بيش از وظيفه خود كارهاى نيك انجام مىدهد. 

# طوف: طات يَطُوفُ طَزْفاً و طَوافاً و طَوَفاناً بالمكان 
و حولة: گرد آن جا گشت. طواف كرد. دور زد. 
طاف‌فی‌البلاد: در شهرها كشت. گردش كرد. طاق 
بهالخیال طَْفاً: خواب ديد. طَرَنَُ توف و تطوافاً: او 
را گرداند. چرخاند. طَرّفَفىالبلاد: در شهرها گردش 
كرد. طَوّفَ و تَطَوْفَ و |نتطات إستطاقة بالشیء و 
حوله: دور آن گردش کرد. تاب خورد. طَرّفَ الناش او 
الجراة: مردم با ملخها مثل سیل ا بنیانکن آمدند. 
إسْتَطافَه: آن را چرخاند. گرداند. طوافش داد. آطات 
بالشىء: آن را جمع‌آوری كرد. تسبت به آن احاطه بيدا 
کرد. به آن نزدیک شد. اطاف عليه و به: شبانه نزد او 
رفك اطاف یدد دوز آن مركيو حاب وره 
الطّؤف: آنچه روی آب شناور است. مشکهای بهم 
بسته و پرباد يا تخته‌های بهم بسته که به جای قایق از 
مشا نیمود کردا ها بر راف 
اسر نان: طوفان. سيل بنیانکن. قیرگونی شب. شدت 
تاریکی شب. مرگ سريع و همه‌گیر مثل وبا, 
لین کل شيء: هر جيز فراوان. الطائف: طواف 
کننده. چرخنده. شبگرد. گزمه. الطائقة: مؤنثِ الطائف. 
زن شبگرد. زن طواف کننده. طایفه. ايل. قبیله. یک 


طوق ۳۸ 


پاره از هر چیز. افراد زیر یک پرچم. افراد دارای یک 
عقيده و نظر. ج طائفات و طوائف. الطْوّاف: بسیار 
طواف کننده. بسیار جرخ زننده. بسیار تورزننده. 
خادم. خدمتکار. کسی که مشکهای باد کرده و بهم 
بسته يا تخته‌های بهم بسته مثل قایق دارد. يا کسی که 
مشکها یا تخته‌ها را بهم می‌بندد و مثل قایق از آن 
استفاده می‌کند. الطَوّافَة: مشعل. المَطاف: جائی که دور 
أن گردش می‌کنند. چیزی که گرد آن می‌گردند. 
طوق: طاق یطوق طرقاً و طاقةٌ وطاق الشیء: 
توانست چیزی را انجام دهد. طاقت آن را داشت. 
َطاقٍعلی‌الشی»: توانست آن را تحمل کند. قدرت آن 
را داشت. طَدَقَهُ الشّىء: انجام آن را به عهده او گذاشت. 
طَوَقَهُلطوق: گلوبند به گردنش انداخت. اطَقَ و تَطَوّقَ: 
گلوبند به كردن انداخت. تَطَوَقَتْ الحَيِّةُ: مار چنبر زد. 
الطاق: طاق: سقف قوسى شكل. فارسى است. ج 
طاقات و طيقان. الطاق ایضا: لباسى است بدون 
كريبان. الطَّرْق: گلوبند. كردنبند. كردن. يخه. طوق هر 
جيز. هر جيز حلقه مانند. ج أطواق. الطّؤق و الطاقة: 
قدرت بر انجام جيزى. استطاعت بر انجام جيزى. 
توانستن. طاقت و تحمل. الطاقة ايضاً: كلاف نخ و 
نحوه. بسته مو يا دسته سبزى و غيره. و در اصطلاح 
محلى دريجه ديوار را كويند. المُطَرّقَة: كبوتر طوقى. 
غرابه. 
# طول: طال يَطُولُ طُلاً: بلند شد. دراز شد. قد كشيد. 
طالَ عَلیه: بالاى آن رفت. مقامش از او بالاتر شد. به 
او مساعدت کرد. طولة: درازش کرد. بلندش گردانید. 
طول 1 به او مهلت داد. طَوّل للدَابّة: بند چهارپا را در 
ند بست. نَطَوّلَ تَطَؤُلاً علیه: به او کمک كرد. 
أَطالَه و أَطوَلَهُإطالةٌ و إطوالاً: درازش کرد. بلندش 
گرداند.. طاول مطاولة: او را دست بسر کرد امروز و 
فردايش کرد. در فضیلت یا بخشش يا قدرت يا درازی 
يا بلندی با او رقابت کرد. تَطاوّل: كردن کشید که به 
جای دورنگاه کند. تکبر کرد. تعدی و تجاوز کرد. 
ببلندی و درازی را نشان داد. تَطاوَّلَ عليه العمر: 


جرگ 


طوی 


سالخورده شد. تطاولا: مسابقه دادند. اشتطال إسْتِطالَة: 
بلند شد. دراز شد. اشتطال علیه: به او نیکی کرد. به او 
تجاوز کرد. اشتطال علی عرضه: نسبت بدناموسی به او 
داد. الطؤل: برتری. افزونی. فضیلت. بخشش. عطا. 
قدرت. ثروتمندی. الطوّل: درازی. درازا. بلندی.. ج 
أطوال. الطِيلّة: غثر. به درازی دنيا. الطُوّل: مرغ يا 
بلند. الطيّل و الطوّل و الطوال و الطيال: به درازى دنيا. 
الطائل و الطائلة: قدرت. برترى. فضيلت. ثروتمندى. 
ج طوائل. الطَويْل: دراز. كشيده. ج طوال و طيال. 
الطَوِيلّة مؤنثِ الطُوئْل. ج طوئْلات. الأطْوّل: درازتر. 
بلندتر. ج أطاول. طُوْلَى: مؤنث أَطوّل. ج طُوّل. الطُوْلَى 
ايضاً: بلنديايكى. الطوال: طویل. دراز. الطُوالّة: مؤنت 
التأوال. الطاولة: مير غذاخوری, السطول: طناب. 
افسار. زمام. ج مطاول. 

٭ طوی: طَرَى يَطوى طي الثيات: لباس را تا کرد. 
لباسها را پیچید. طَوَى الله عُمْرّه: خدا عمر او را درهم 
پیچید. طَوَى الخدیت: آن سخن را کتمان کرد. نقل 
نکرد. طَوَى گشخه عَلَىالأمر: مطلب را کتمان کرد. 
طَوَىالبلاد: شهرها را درهم بيجيد و گردش کرد. طَوَى 
البئر: چاه را سنك جين کرد. طَوَى الرجل: گرسنگی به 
خود داد. طَوَى السیرفلان: راه روی او را لاغر کرد. 
طْوِىَ يُطُوَى طوی وإطلوى: گرسنه شد. الطیّان و 
الطّوى و الطاوی: كرسنه. الطیّا و الطُويّة و الطاويّة: زن 
گرسنه. دختر گرسنه. حيوان ماده گرسته. بطرت الحَيّة: 
مار چنبر زد. إِلْطَْوّى القومٌ عليه: مردم دور او را 
گرفتند. كرد او جمع شدند. إِنْطَوَى و اطرّی: بيجيده 
شد. كتمان شد. الطَوّى: گرسنگی. مشک آب. الط و 
الطوّی: تاخورده. تاشده. بهم بيجيده. الطیّ: تازدن. 
پیچیدن. طَئٌ الشىء: پیوست چیزی. ضمیمه چیزی. 
الطيّة: نیاز. خواسته. ارزو. نیت. انديشه. کیفیت تازدن. 
ناحیه. جهت. طاوی الب طن: دارای شکم کوچک. 
الطوايّة: ماهی تابه. الطّوئَ: یک دسته گندم خوشه‌دار. 
يك ساعت از شب. ج الأأطواء. الط وی و الطّويّة: چاه 
سنگ‌چین شده. الطّويّة ايضاً. نيّت. انديشه. الا طواء: 


طب 


گرههاي دم ملخ. الطَّوّى: یک گره دم ملخ. الطوّی: 
نات عورنگن روف نان لبان يك عاق مار 
چنبرزده. ج مطاوی. المطوی: قرقره و كلافى كه نخ به 
دور أن پیچند. 

:7 طیب: طاب يَطِنِبٌ طیباً و طاباً و يب و تطیابا: لذیذ 
و خوشمزه شد. شیرین شد. نیکوشد. خوب شد. طَابَتْ 
النفس بکذا: به چیزی دلخوش شد. شاد شد. 
طاب‌عیشه؛ مره شد. در ناز و نعمت قرار گنرفت. 
طاب عن‌الشی, نفسا: از چیزی دست کشید. چیزی را 
رها کرد. طاب الَیء: چیزی را نیکو گرداند. 
طایّت‌الارض: زمین سبز و خرم شد. طب الشیء: 
نیکویش گرداند. به نظرش نيكو آمد. عطر به آن مالید: 
طیّب خاطره: به او ارامش داد. آسایش خیال داد. 
أطات إِطَابَةٌ الشّىء: آن را نیکو گرداند. سخن يا جيز 
نیکو آورد. أَطَْيَتَ إطياباً الشّىة: آن را یکو دانست. به 
نظرش خوب آمد. طَايَبَُ مُطايية: با او شوخی کرد. 
خوش و بش کرد. تَطَيِّبَ بالطیب: به خود عطر مالید. 
إشتطاب و |شتطیب إشتطیاباً الشّىء: آن را نیکو یافت. 
به نظرش نیکو آمد. الطیّب: نیکو شدن. خوشبو. ج 
آطیاب و طترب: و تیز ب کی هت چبز بهتر ات 
الطابّة: توپ. كوى. الطبيّة: خوبى: نيكوئى: طبه 
الخمر: شراب زلال. فَعَلْث ذلك بطیته: با رضايت و 
طیب خاطر آن را انجام دادم. الأطيب: بهتر. نيكوتر. 
لذیذتر. ج آطایب. القوي منت أطیب. ج وياد 


الطوّی ايضاً: خوشبختی. خوشی. برکت. سعادت. 
خوبی. نیکی. ناز و نعمت. برگزیده. الطيّب: نیکو, 
خوب. لذیذ. گوارا. پاک و پاکیزه. ضد خبیث. حلال. 
روا. الطَيبّة: مزنت الطیّب. ج طَيّبات و طوبّی. الأطايب 
و المطایب من‌الشّی»: برگزيدة یک چیز. نخبه. 

٭ طيح: طاح يَطِئِحُ طَيْحاً: نابود شد. گم شد. أطاحة: 
ابودش كرد. تطايحالشى»: پراکنده شد. متفرق شد. 
۲ طير: طاز یی طیراً و طیراناً و طیِرورَة الطائد: 
پرنده: بال زد. پرید. پرواز کرد. طاز حصسینه: آوازه‌اش 
همدجا را گرفت. طا لقع مو بلند شد. طاو پا با 


۴۹ 


طیف 
چیزی پیشی كرفت یا زودتر چیزی را بدست آورد. 
طاز إلئ كذا: به سوی چیزی شتاب گرفت. سرعت 
کرد. طَيَّرَُو طيَرَبِهِ و أطارَهإطارَةو طايَرَهُمُطايرَةٌ 
پروازش داد طا و طالمال: مال را قسمت کرد. عر 
ومَء؛ خواب را از سرش پراند. اطرو نَطيّرَ بالشیء و 
مِنْهُ: چیزی را بفال بد گرفت. تطایر: پراکنده شد. تطایر 
السحابٍ فی‌السماء: ابر تمام فضا را پوشاند. إِسْنَطارَ 
اٍشتطار ةالسّی4: پراکنده شد. پخش شد. إشتطارالحائط: 
دیوار شکاف خورد. اشتَطارّ السیف: بر قآسا شمشیر 
كشيد. اشتطار الطبر: پرنده را پرواز داد. تطی: 
ترسید. به سرعت پُرده يا ربوده شد که گویا پرنده او را 
به هوا برد.أْطیرالصدخ فى الحائط:شكاف دیوار بيدا 
شد. اطي القرش: اسب شتاب کرد. تند دويد. الطاثر: 
پرنده. پرواز كننده. مرغ. ج روطو رو اطبار 
پرنده‌ای است. آنچه آن را به فال بد یا نیک می‌گیرند. 
بهره. قسمت. رزق و روزى. مغز سر. الطیّر: پريدن. 
پخش شدن. پرنده‌گان. پرنده. فال‌زدن. الطیرّةو 
الطِيَرَة فال بد يا آنچه به آن فال بد می‌زنند. لیر و 
الطیر ور :: سبكسرى. خواری. سبكى و بىعقلى. 
الطویر: پرنده کوچک. الطیار: پراکنده. پبخش: واو. 
شاهین ترازو. زبانه ترازو. ترازوی سنجش طلا و نقره. 
الطیّار و المُطار من‌الخیل: اسب تیزهوش و تندرو. 
المَطارّة: سرزمین پر از پرنده, الطْيّارٌّة سرزمین پر از 
پرنده. الطائرٌة: هواپیما. المطار: فرودگاه. المطیّر: پرواز 
داده شد. پخش شده. شکافته شده. شکسته. نوعی برد. 
الششتطیر: پراکنده. شکافته, درخشان. پرواز دهنده. 
٭ طیش: طاش بیش طیشا: سیک مغز شد. بی‌فکر 
شد. بی‌خیال شد. طاش السهمٌ عن‌الغرض: تير به هدف 
نخورد. الطائش: تير به هدف نخورده. آدم بد فك 
سیک مغز. آدمی که تيرش به هدف نمی‌خورد. أطاش 
إِطاشَّةٌ اسهم عَنِ الغرض: تير را به هدف نزد. الطيّاش: 
بتک عفن نی تفیل نی قداف, ایابالی: 

٭ طیف: طاف يَطِيْفُ طَيْفاً و مَطافاً الخیال: به خواب 
آدم آمد. در عالم خواب نمایان شد. طَيّفْ تطییفاً و 


طین 


آطات طافة و یت تَطَيّقاً: بسیار دور زد و طواف 
کرد. الطِّف: خواب دیدن. آنچه در خواب دیده 
می‌شود. خشم. غضب. دیوانگی. 

طین: طان يَطِينُ طَيْناً وطَيِّنَ الحائطً: به دیوار 
کاهگل ماليد. کاهگل‌کاری كرد. طَيّنَ الكتاب: نامه را 
با گل ثهر كرد. طبن اله علّى الخير: خداوند كل او را 


۳۹۰ طين 


به نيكى سرشت. خداوند نیکویش آفرید. تَطَيّنَ: 
کاهگل شد. کاهگل مالی شد. الط ین و الطِيْنّة: گل. 
شفته. الطليتة ایضاً: یک پاره گل. طینت. سرشت. 
فطرت. الطيانّة: گل‌سازی. کاهگل سازی. الطیّان: 


کاهگل ساز. 


7۲ ظ: الظاء: هفدهمین حرف از حروف هجا. 

* ظنر: َأ ظَأرًا و ظاراً و أطاراضاراً و طاءر 
مُظاءرءلناقَة اوالمرأة علی ول غیرها: زن يا شتر و هر 
حیوان ماده را نسبت به بچه دیگری مهربان کرد. 
ظَأَرَتْ و اظَأرَ تْالأتى: زن يا حيوان ماده نسبت به 
بچه ديكرى مهربان شد. الظَرُّوْرو الظَؤُوْرَة زن يا 
حيوان ماده‌ای كه نسبت به بجة دیگری مهربان با شد. 
ج آظار و ظُّؤار. ظاءز الرَجُلُ: برای بچه خود دايه 
مهریان گرفت. ظاءرَث المرأ: زن بچ دیگری را برای 
شیردادن قبول کرد. دایه شد. ار له ظثراً: دایه‌ای 
برای فرزندش گرفت. الظثر: دایه. زن يا حیوانی که به 
بچه دیگری شير می‌دهد يا مهربانی می‌کند. جاطرق 
آظارو طُؤُوْرَة و ظوار. الظُّؤرَة دایه. شیرده. 

3 ظبو: الظَبّةة لبه تيز شمشير يا تیزی شمشیر. تیزی 
نوک نیزه و سرنیزه و غیره. ج بات و ظبىٌ و ون و 
۷ ظبی: أَطْبَى المكانٌ: آهو در آنجا زياد شد. الظَبى: 
آهو. ج ظباء وأَظب و طب و یات. ای ماده آهو. 
گوسفند. گاو. ج ظباء و قٌبیات.الظْییةایضا: خم 
رودخانه. کیسه‌ای از يوست اهو که مویش را پاک 
نکرده باشند. الا سرازمین پر آهو. 

٭ ظر: الظرّ و الظرّرو الظَرّرّة سنگ يا سنگ تيز که 


مثل چاقو تيز است. ج ظرّان و ظِدَان و ظرار زأظةة 
الظران‌ایضاً: ادوات و ظروفی که در قدیم با سنگ 
مى تراشيدند. ال الظرّى و الظَرّانِيٌ: عصر حجر. 

* ظرب: الظربانو الظربّا نوعى راسوي بدبو. به 
موش خرماى بدبو نيز گفته شده. ج ظرابی و ظرایین. 
الظرزبی و الظزباء چند عدد موش خرمای بدیو. 

* ظرفد ظَرْفَه ظَزْفاً و ظَرة؛ زبردست و زيرك و 
زیبا بود. باهوش بود. خوش فهم بود. ظَرْفه: از او 
ظریفتر بود. با هوش تر و زیباتر و خوش هیکل تر از او 
بود. الظریفه زیرک. زیبا. خوشگل. خوش هیکل. 
ظریف نکته سنج. ج ظرّفاء و ظراف و ظرّف و ظرّوف و 
ظَرِيفُون. الظَريْقَة زن يا دختر ظریف و باهوش و 
خوش فهم و نکته‌سنج. مونثِ الظريف. أَظْرَفَه دارای 
فرزندانی ظریف و زیبا و خوش هیکل شد. أرق 
المتاع: کالا را در ظرفی گذاشت. ظرفی برای آن تهیه 
کرد. تَظَرَّفَو تظازف: ظرافت نشان داد. اْتَّظرّف 
زیبا شمرد. پسندید. چیز ظریف خواست. در پی آدم 
ظریف برآهد. الطاّفنهظرافتت. كيابيت. ماهر بودن. 
حاذق بودن. شایستگی. زیرکی. ظرف. الظرّف: ظرف. 
هر جه جيزى را در آن جا دهند. ج ظرُوف. لوف 
ایضا: اوضاع و احوال. ظرف زمان يا مكان. الظّرافو 
لاف ظريف. زيبا. خوش فهم. ج ظُرَّفاء و ظرافون. 


تس 


#ضعن : ظَعَنَ - ظعاو ظَعَناً و ظُعُوناً و مطعنا: كوج 
كرد. بار کرد و رفت. أْتَلْعتَهُ: او را كوجاند. كوج داد. 
إِظْعْنَ الهودج: در هودج نشست. الظعان و الظغؤن: 
طنابى كه هودج را با آن می‌بندند. الظَعُون و الظَعُونّة: 
شتر باركش. ج ظُعْن. الظَعِينَة: هودج. کجاوه. ج 
ظعائن و طن و ظُعْن و جج آظعان و ظُّنات: زن يا زنى 
كه در هودج نشسته. 

ظفر: ظَفْرَهُ ‏ ظفراً: به صورتش چنگ زد. ناخن 
كشيد. ناخنش را شکست. ظَفِرَ ع رطف بيروز 
شلد, به مراد زسید. به مطلوب دست یافت. ظفرّث 
عینّه: چشمش ناخنک درآورد. ظَفِرَِ چشمش ناخنک 
درآورد. اف ة: چشمی که ناخنه دارد. الظُور: کسی 
که چشمش ناخته درآورده. ظَفْرَهُ پیروزی او را 
خواست. ظَفّرَ الشیع: ناخن در آن فرو برد. جنك زد. 
ظَر الثوب: ماده خوشبو در لباس ریخت. ظَفّرَ الجلد: 
پوست را مالید. رَه واه بعدوه: او رای دقنمتش 
شرو كرك أطْ فلانا یه رات او چگ ودب ناش 
كشيد. تظافز القوم: به يكديكر کمک كردنك: الظفر و 
الظفر وال ناخن. ج آظفار و جج آظافیر. ظ القطٍ و 
ظفرانسر و ظُفْدْ العقاب: نام ۳ گیاه است. الظْفر و 
الظَفّرَة: ناخنه که در چشم ایجاد می‌شود. التلفر و 
لیر والفیر: پیروزمند. کاربر. کسی که دست به هر 
کاری بزند پیروز می‌شود. الأظفر: دارای ناخن بهن و 
بلند. الأظفار: ناخن پریان. أَظفارٌ الشوب: پلیسه‌های 
لباس. چینهای لباس. الأظفار ايضاً: نام ستاره‌هابی 
است. الفظفر و المظقار: کسی که دست به هر كارى 
بزند پیروز می‌شود. 

خن - ظلاً و ظُلُولاً: دوام یافت. ماندگار شد. 
ظر ظَلالّةٌ سايه افکند. سایه‌دار شد. ظَلَّ المَيٌ: دراز 
شد. طولانی شد. له بر او سايه افکند. أظَل الیوم: 
سایه‌دار شد. لد سایه بر او افکند. او را در حمایت 
خود قراز داد. أل الامد فلاا مطلب او را دربر 
كرفت انزديك او شلد علق ربب تور نودیک 
شد. مراد یکی از ماههای سال است. الل سال جر 


ظلف 


در سایه درخت نشست. إلتظل بالظل: در سایه 
نشست. إفتظل الکومٌ: شاخه‌های انگور بهم پیچید 

سل العیونْ: چشمها به چشمخانه فرو رفتند. 
اشعظلّْ السمش: آفتاب زير ابر رفت. إِسْتَظَلٌ 
منالشىء. در سایه چیزی نشست. الظِل: سایه. ج 
ظلال وأظلال و ظلول. عزت نَفْس. بلندنظری. رفاه و 
آسایش, الط ین للیل: أول کب :ا سازيكى عب 
ال با هدت گرما ایوپ رک بای 
ِل الّباب: عنفوان جوانی. ظِلْالشتام: اول زمستان. 
مُلاعبُ ظلّه و خاطِفٌ ظلّه: نوعی مرغ ماهىخوار, 
قرلى. الظلل: اب زیر درخت كه افتاب به أن نمى تابد. 
الظَلّة: اسم مره. اقامت كزيدن. الظلّه؛ سایبان کوچک و 
تنگ. سایبان. آلوتك: سایه هر چیز سایه‌دار. ج لل و 
ظلال. الّلال و الظلال والظلّة و الظلالة. هر چیز 
سایه‌دار مثل ابر. ظلال البخر: امواج دریا. القليل: 
سايهدار يا هميشه سایه‌دار. الظليلة: سایه‌دار يا هميشه 
سایه‌دار. مؤنث الظَلِيل. مرغزار پردرخت. كودالٍ آب 
در ته دره. المِظَلّة وَالمَظَلّة: سایبان. چادر بزرگ. خیمه 


بزرگ. چتر. ج مَظال. عيدٌ المَظالٌ: عيد خروج بهود از 
مصر. المَظَلّة ایضا: چتر نجات. الفظلٌون: چتر بازان. 
ال ؛ یک چترباز. النْظل: روزی که سایه‌اش دوام 
دارد. 

#۳ ظلع :خلْم ک ضَلْعاً لیعیز: شتر لنگید. كجكج راه 
رفت. للع : للگیدن. كجكج راه‌رفتن. عيب و عار. 
الم : لنگیدن. کج‌کج راه رفتن. الظالع: لنگان. کج 
هیده ون امتهع. مرد ملهم. ج ظلع. الالفع: زین یا 
دختر متهم. 

#ظلف : ظَلْفَهُ ‏ ظَلفاً: به سم آن زد؛ ظلف تفه عن 
الشَىء: خود را از جيزى بازداشت. ظَلَفَ ‏ ظلفاً القوم: 
ختبال آنان .رفت: ظلّف و ظالّت مُظالفَة أتَرّهُ: ردياى 
خود را گم کرد كه کسی او را تعقیب نکند. تللفت ع 
ظَلَفاً الارض: زمین سنگلاخ بود. ظَلِقَتْ معيشة فلان: به 
تنگی افتاد. زندگانی‌اش سخت شد. ظَلِفَتْ تفه عَنْ 
کذا: طبعش به چیزی ميل نکرد. خود را از چیزی 


ظلم 

بازداشت. الظلفه سم حیواناتی از قبيل گاو و گوسفند 
كه دواتكه است. ج طلوف وأظلاف. الظلف و الظلفد 
جاى بلند. جاى بلندى كه آب و كل به آن نمىرسد. 
رَجُلُ ظَلِفٌ الَفس: مرد منزه و پاک و دور از الودكيها. 
الظَلقَة و الظلة و الظلَفت زمين سنگلاخ. الظليف التفس 
من‌الرجال: مرد پاک و دور از الودكيها. 

:* ظلم: لم .ظلما و ظلماً تا تا 
محل خود قرار داد. لمح 
ا O‏ نی 
کرد. ظَلِمْ ظماً و آْلم اللیل: شب ثاریک شد. 
ظلمانی شد. َ اللهُ اللیل: خداوند شب را تاریک 
گرد. أَظْلَمٌ لرجلُ: به تاريكى رفت. ستمی کرد. لت 
او را ستمگر دانست. ظَلّمَهُ الحاکم: حاکم به داد او 
رسید. حقش را از ظالم گرفت. تلم من از ستم او 
تاليد. از او شکایت کرد. تَظَلّمَهُ حَقَهُ حق او را خورد. 
تلم الرجلٌ: زیر بار ظلم رفت. ظلم را تحمل كرد. 
تظالم القومٌ: به یکدیگر ستم کردند. اللم: ستم کردن. 
تاریک شدن. يخ. برق زدن دندانها. ج ظلرم. الل 
چیزی را در غير محل خود قرار دادن. ظلم. ستم. حق 
کسی را خوردن. الظَلْمّة و الم ظلمت. تاریکی. 
تیرگی. ج ظلم و لمات و ظلمات. الظلامَة و المَظْلَمَة: 
ظلم و ستمی که به کسی شده. چیزی که به ستم از 
کسی گرفته شده. ج مظالم. الظالم: ظالم. ستمگر. 
غیرعادل. بیدادگر. ج ظالِمُون و ظَلَمَة و لام. الظّلامو 
الظلماء: تاریکی. اول شب. مغرب. ليلد ظْلْماء: شب 
دیجور» الظلام و الظلیم و ال : جبار. بسیار ستمگر. 
الظلیم: ستمدیده. مظلوم. شتر مرغ نر. ج ظلمان و 
َظْلِمة. 

۸ ظمئ: يِن ظاً و ظماء و ظَماءةٌ بسیار تشنه 
شد. ظَمِىَّ إليه: مشتاق او شد. دلش هواى او کرد. 
الظلمی و الظامی و الظنان: بسیار تشنه. مشتاق ج 
ظماء. الظّمثّة و الظامنة و الظماى و الظئانة: مونث. 


خی از را نداده تداق 


دختر یا زن و هر حیوان مؤنث بسیار تشنه. مشتاق. ج 
ظماء. او أَا تشنه‌اش كرد. ْمَأ لفرش 


۴۳ 


تهر 
را لاغر کرد. تم تشنگی را تحمل كرد. الظفاج 
أظماء و الظّمَأو الظّماء تشنگی. الفظتا؛ زمينى که 
تشنگی در آن می‌خورند. 

٭ ظنّ: طن ظا الشی٤:‏ چیزی اداخ . به آن يقيق 
کرد: آن را گمان کرد. خيال کرد. ظنه و أنهو و 
اططتابکذا: او را به چیزی مهم کرد. اظن الشىة: او را 
به گمان انداخت. أَظٌَ فيدالناش: او را در معرض هنت 
مردم قرار داد. تن و تَظَنّى: به گمان عمل کرد. الظْن: 
گمان قوی. يقين. شک و تردید. ج نون و جج آظانین. 
الظنة: تهمت. ج ظتن و ظنائن. الظنانتء تهمت. الظنان‌و 
الظثُون: بدگمان. شکاک. رجل ظَنُونُ: آدم كم دست و 
پا و غير مورد اعتماد. کسی که به حرفش 0 
اعتماد کرد. هر جيز بی‌ارزش و غير مطمئن. بر 
چجاهی که معلوم نیست آب دارد یا ندارد. دی 
اي بدن ع ی آن معلوم نیست. 
الین متهم. بدكمان. مورد اتهام و سؤظن. بىخير. 
بى منفعت. ج أَطِناء. ان سزاوارتر که مورد ظنّ و 
كمان واقع شود. مظن الشىء: جاى گمان بردن. جائی 
که گمان وجود چیزی در آن برود. مظنه. لے مَظان. 

۳ ظهر: ھر ظهوراً: ظاهر شد. اشکار شد. ظهْره 
- ظهراً: به کمرش زد. ظَهَرَ بعلیه: به دانش خود 
افتخار كرد. ظَهَرَ الئوب: رويه برای لباس گذاشت. ظَهَرَ 
ظهرا و ظُهُوراًالبيتَ: بالای خانه رفت. هر علیه: 
بالاى آن رفت. ظَهَرَ بفلانٍ و علیه: بر فلانی پیروز شد. 
ظَهَرَعليه: به او کمک كرد. ظَهَرَ عَلَى اليرّ: بى به راز 
بود. طهر ظَهارَة کمر نيرومند داشت. كمرش 
نيرومند بود يا شد. ظهرك ظَهراً: كمرش درد كرفت. 
الظهر: مبتلا به كمر درد. أَظهْرَ الشَىء: جيزى را روشن 
قرف يان قرو معلوم كرد بت سترگفاقنت طهرة 
علی عَدوَه به او عليه دشمنش کمک کرد. اة 
عَلی‌الیم: راز را با او درميان گذاشت. أَظْهَرَ پو: مقام او 
را بالا برد. هر و ظَهُر داخل در نیمروز شد یا هنكام 
ظهر حرکت کرد. ظاهر؛ مُظاهَرَةٌ و ظهاراً: به او کمک 
کرد. مساعدت کرد. پشتیبانی کرد. ظاهر ی للویین؛ 


ظهر 
دو لباس را روی هم اندازه گرفت. تَظافر: آشکار شد. 
نمایان شد. تَظاهَرَ بالشىء: چیزی را آشکار کرد. 
نمایان کرد. تظاهر القوم: بشت به یکدیگر کردند. به 
یکدیگر کمک کردند. بهم کمک نکردند. إشتظهر: 
بی‌گدار به آب نزد. نهر الشّىء: از آن حمایت کرد. 
خود را جلو آن قرار داد و آن را حمایت کرد اهر 
بوه از آن کمک گرفت. يارى خواست. إشتظهرلة: 
مستعد شد. مها و پذیرای چیزی شد. إِشتظهر عَلَيْه: بر 


آن بالا رفت. بر او پیروز شد. إِسْتَظهَرَالدرسَ: درس را 


پشت. قسمت خارجی. ج هر و ظَهُور و ظَهْران. 
الظهْر ايضاً: شترباری. مال فراوان. طرف کوتاو پّر. راه 
خشکی با پیابانی:ازمین سفت وسخت: الفلشوق: شتر 
آماده براى انجام کار يا بردن‌بار. چیزی که يشت سر 
می‌ماند و فراموش می‌شود. ج ظهارِیَ. الظْهُر: ظهر. 


۴ 


ظهر 
نيمروز. ج آظهار. الظهْرَة: مساعدت. یاری الظهْرَّة و 
الظهْرَة: ياور. کمک. مساعدت کننده. الظهرّة: اثاثيه 
منزل. اسباب خانه. الظهیر: يشتيبان. ياور. کمک كار. 
داراى كمر نيرومند. مبتلا به كمر درد. الظهيْرَة: مؤنث 
الظهير. ظهر. نيمروز. ج ظهائر. الشهارَة من‌الشوب: 
روية لباس. الظاهر: اشكار. ظاهر. نمايان. نمودار. 
ظاهر البلد: حومة شهر. اطراف شهر. خارج شهر. 
الفاهرة: مؤنث الظاهر. عارضه. پدیده. 
الظاهرتین‌لمیون: چشم درشت و برآمده كه گویا از 
حدقه بیرون آمده. ج ظاهرات و ظواهر. ظاهرَة الرَجُلٍ: 
اقوام. فامیل. خویشاوندان. ظاهِرَةٌ الجَبّل: قله كوه 
الظواهِر ايضاً: جاهای بلند دره و زمین. المظهّر: محل 
ظهور. جای آشکارشدن. ۳ مظاهر. المُظهر: آشکار 
کننده. کسی که شتر باری دارد. 


اعد العَيّْن. حرف هیجدهم از حروف هجا. 

۲ عبّ: َب عا الماء: آب را لاجرعه سرکشید. 
عَیّتّالدلو: دلو در وقت پر شدن از آب صدا کرد. عب 
عُباباً البحرٌ: دريا به تلاطم آمد. تَعَبّبَ النبيد: شراب را 
زياد نوشید. پی‌درپی نوشید. القبّه ييخ آستین. طرف 
گشاد آستین. ج عباب. العباب: آب نوشیدن. العباب: 
سیلاب زیاد. ارتفاع سیلاب. عُبابُ البحر: موج دریا. 
اليَغيُوب: رودخانة يراب که به شدت جریان دارد. 
اسب دراز و ا و تندرو. ابر. ج یعابیب. 

٭ عباء عَبَا- عَباً و عا تا و تیا المتاع: كالا را 
آماده کرد. مهيايش كرد. با الجیش للحرب: سياه را 
بسيج كرد. آماذہ حك ساخت: ۳ إلى فلانِ وله به 
قصد او رفت: آهنگ او گرد لاأخبأيه: دید آن اميت 
نمی‌دهم. او بی‌اهمیت است. الب سنگینی. ا اۋ 
لنكدبار. همتا. همانند. ج أغباء الب و الُباء: مثل. 
نظیر. همتا. ج آغناه التباء ج أغيئّة و القباءة: عبا. 
التعْبّة: آمادگی. تجهیز. ال العامّةُ: بسیج عمومی. 
۷ عبث: عبت عََبْئاً الشیء بالشىء: دو چیز را 
مخلوط کرد. آن دو را بهم آميخت. عبت > باه 
شوخی کرد. بازی کرد. کار بدون بازده و بی‌نتیجه 
انجام داد. عَبَتَ بالدین و غیره: دين و مثل أن را 
بازیچه قرار داد و سیک شمرد. العابث و القبیث: 


بازیچه شمرند؛ دين و نحوه. کسی که کار بی‌ارزش 
انجام دهد. العَبَتث: بازی. کار بى نتيجه انجام دادن. فَعَلَّ 
ذلك عباً: جيزى را بدون هدف انجام داد. 

* عبد: عبد عِبادَةٌ و غود و عُبُودِيّة و قداو 
مَعْبَدَةاللة: خدا را پرستش کرد. خدا را پرستید. عبد 
عُبُودَةو عْبُودِية: رده شد. بنده شد. عَبدَهُ خوارش 
كرد. او را به بَردكى گرفت. او را بنده كرد. عَبَّدَ الطريق 
راه را همواز کرد. واه را درست كرد. عبد البعيزء شتر را 
قطران مالید. روغن ماليد. أبْد؛لغلام: رده را به او 
بخشید. أَعْيَدَ لفلام: او را به بندگی گرفت. ترده کرد. 
عْبَدَ القوم:جمع شدند. گرد آمدند. اجتماع کردند. تن 
برای عبادت گوشه‌گیری کرد. 
خواند. او را رده کرد. او را بنده کرد. با او مثل بسردة 
خود رفتار کرد. إِسْنَعْبَدَهُو إِعْتَبَدَهُ او را به بردگی 
گرفت. او را بنده کرد. العَبْد: بنده خدا. انسان. برده. 


بنده. ج عبید و باد و عَبَدَة و عون وأعدو عُنْدان و 
عبدان و عبدان و أَغْباد و جج أعايد و معايد و أَغدة 
عَبْدّقنٌ و عَبْدّقن: بندة زرخريد. بردهاى كه يدرو 
مادرش نيز بّرده هستند يا بوده‌اند. العَبْدِيّة و العُبُودَةو 
العُبُودِيّة و اعد اطاعت. بندكى. بردگی. غلامى. 
پرستش. اظهاربندگی. العباد: بندكان. مردم. بردگان. 
طوايف مختلفى از عرب كه نصرانى شده و در حيره 


عد 


گرد آمدند. العبادئ: مردمى. بردگی. بندكى. القبادید و 
العیاپید: گروههای مردم. رمة اسب. راههای دور. 
العاید: پارسا. پرستنده. عبادت کننده. زاهد. عابد. 
خدمتکار. خادم. ج عَبَدَة و عادو عابدُون. العابدة: 
زن يا دختر پرستندة پارسا. خادمه. گلّت. ج عابدات 
و عوابد. المَعْبّد ج معاید و المُتعيّد: عبادتگاه. مسجد 
محل عبادت. کلیسا. الفعید: به‌بندگی گرفته شده. راه 
صاف و هموار شده. جای سنگ فرش شده. مکرّم. 
ی بزرگوار. 

۲ عمر: عبر غ عبرا اشک ریخت. گریست. گریه به او 
منت ذاد ۶ سرت العحرة عفنسج أشك یحخبا: 
عَیالکتاب: کتاب را آهسته مطالعه کرد. عبر الدارهم: 
پولها را ارزیابی کرد. ستجيد: عب2 عبر و عورا 
السبیل: عبور کرد. گذشت. راه را طی کرد. مُرد. 
درگذشت. رد شد. عَبَراللهر: از رودخانه گذشت. عَبَرَ 
پهالماة: به کمک آن از آب گذشت. عبد غ عبراو 
عِبارَةٌالرؤيا: خواب را تعبیر کرد عبرت عر: اشک 
ریخت. گریست. پند گرفت. عبر الرژیا: خواب را تعبیر 
كرد عَبَّرَ عما فی نفیه: آنچه در دل داشت بیا ا 
یر عَنْ کذا: از چیزی صحبت کرد. سخن گفت. عبر 
بالماء: به او کمک کرد از آب بگذرد. عبر را 
پولها را ارزیابی کرد. سنجید. عَبرَيهِ: نابودش کرد. عبر 
وو یز 
مه از أو 
بر الرجَل: به 
او احترام کرد. او را محترم شمرد. إِستَغْبَرَ اشكش 
جاری شد. اندوهگین شد. اشتعبرالدرایم: پول‌ها را 
تیا ارذيابى کرد اشتفبره الرُؤيا و الدَراهِمّ: از او 


پررسی گرد. آومانش كرد شمرد. اعْبرَ 


میب وکیا آم کد ی 


تعبير خواب خواست. از او ارزیابی پولها را خواست. 

شیر العین: چشم اشک ریخت. العاپر: مردگریان. 
e‏ گذرا. در حال عبور. عابر. ناظر. ج عابرژون 
و عبار و عَبَرَة. العابڙة: منك عابر. زن يا حيوان ماده 
در حال گذر. العبّار: صيغة مبالغة عابر. بسيار عبور 


کننده. تعبیر خواب کننده. العَبْرٌ و العبرٌ من‌الوادي: کرانة 


۴۶ 


رت 


رود. بستر دره. العَبِرَة: یکبار عبورکردن. یک قطره 
اشک. ج عبر و عَبّرات: حالت گریه. اندوه شدید. 
العبّرَة: پند. درس گرفتن. بررسی اوضاع. تعجب 
شكفتى. مايه عبرت. ج عِبَر. العبارٌة: عبارت. شرح. 
توضیح. تعبیرکردن سخن يا خواب. جمله. الفاظ و 
لمات که دلالت بر جى و مطلیی بکند. الجن 
اندوهگین . گریان. اشک‌ریز. الغبرّة: زن اندوهگین. 
مؤنثِ الغیر. العپُران: گریان. اشک‌ریز ز. اندوهگین. 
العَبْرَى: مؤنث العبران. زن گریان. ج عبازی. العبْرى و 
العیرانین: بهودی, زيان بهود. لغت عيرى. العثرانيّة: 
لغت بهود. زبان يهود. زن بهودی. العبیر: مخلوطى از 
داروهای خوشبو. التثیر: محلی از رودخانه که آماده 
کند. البق و الشيرة: پل. گشتی. قايق. 

۲ عیس: اریز 


عبور می‌کنند 
و عُبُوساً: اخم کرد. روترش 
کرد. عَبَسَ و عبس الوجة: چهره درهم كشيده شد. 
روترش شد. عبش وجهه: روترش کرد. اخم کرد. 
الوس و الفیاس: بسیار اخمو. بسیار ترشرو. ينوم 
عَبُوش: روز سخت. 

٭ عبظ: عبط ب عبط الذبيحة: گوسفند و گاو و غيره 
را در حالى كه فربه و بىعيب بودند سر بريد. أَغْبَطَهُ 
الموث؛ در عين سلامتى و جوانی ناگهان مرك به سراغ 
او آمد. عبط الذبيحة: به معنى عَبَطَهُ است. إِعْمَبَطَهُ 
الموثٌ: در عين سلامتى و جوانى مرگ به سراغش 
آمد. عبط لرجل: او را به ناحق كشت. عبط العرضّ: 
به کسی دشنام ناموسى داد. عبط الرجلُ: زخمى شد. 
به شدت خسته شد. شیر کو سفند و کاو وا تقو كه 
در چاقی و سلامتی کامل و جوانی کشته می‌شود. ج 
SESE E‏ و 
شكافته. دم عیط: خون خالص و تازه. الإغتباط: 
بناحق كشتن. آمدن مرگ سراغ کسی در عين سلامتی. 
قربانی فربه و چاق كشتن. زخمى شدن. الحذف 
الاعْتباطِيَ و در اصطلاح نحویین: کلمه‌ای را بدون 
علت حذف کردن. 


۲ عبق: غبق = عبقاً و عَباقةٌ و عَباقِيَةَ الطيبٌ به: بوی 


عبر 


خوش به او ماند. عَبِقَ بالمكان: در آن محل ماندگار 
شد. عَبِقَ المكانٌ: بالطیب. بوی خوش در آنجا پیچید. 
عَبّقَ رائْحَة الطیب: بوی خوش را پخش کرد. القبق: 
خوشبو. دارای بوی خوش. 

٭ عبقر: عَبقر: جائی است که عربها گمان می‌کردند 
جن در آن جا فراوان است. العْبقَرِىٌ: منسوب بعبقر. 
اهل عَبْقر. نابغه. انسان برتر. هركس يا هر چیزی که 
مهارت و قدرت و نیروی آن شگفت‌انگیز باشد. 
العبِقَرِيّة: مؤنث ای نبوغ. قوه خلاقه, 

:2 عیل: عَبِلَ ‏ عبلاً و بل ش عبولا و عَبالة؛ درشت 
شد. كفت شد. ضخیم شد. ستبر شد. القبل و العبل ج 
عبال و العابل ج عُبّل: كُلفت. ضخیم. العبلة: مونث 
العیل. ج عبلات و عبال. أعْْل: گلفت شد. ستبر شد. 


سفید شد. القتّل: برك سوزنی درخت. برك سوزنی که 
از درخت کنده شده و افتاده ‏ أغبال. 

۲ عبی: عَبَّى تَعِْيَةَ الجیش: لشکر را آماده کرد. بسیج 
کرد. تعبی: مهيا شد. آماده شد. العبايّة و القیاءة: عبا. 
ج عبایات و عبی. 

ی اورا سرژنش گرد او را نکوهش کرد. َب غثباً 
و عتاباً و عِتَئيَى فلاناً: فلانی را ملامت کرد. او را مورد 
ا قرار داد. عَنَّبّ البات: آستانه برای 

درگذشت. عَّبَ عَتَيَةٌ: آستانه‌ای ساخت. عاتيّهُ عِتاباً و 
مُعابَةَ د على گذا: برسر چیزی او را سرزنش کرد. با 
حال خشم با او سخن گفت. حسورآته با او سخن گفت 
يا علت غضب خود را به او گفت. با ناز و ادا با او 
حرف زد. أَعْتَبْهٌْ علت خشم او را برطرف و او را 
راضی کرد. عقت نةه از او منصرف شد. نتب القوم: 
با حال خشم با یکدیگر سخن گفتند يا علت خشم 
خود را بیان کردند. تَعَنّتَ باب فلان: به استانه فلانی 
قدم گذاشت . در استانه خانه او نشست. عاقب 
الرجلان: با حال خشم با هم سخن گفتند. يا علت 
خشم خود را برای یکدیگر بیان کردند. با جرئت و 
جسارت و از با هم سخن گفتند. إِسسَغْتَبَهُ: از او 


عبی 


رضایت خواست. او را راضی کرد. العتب: ميان 
انگشت سبابه و انگشت وسطى. ميان انگشت بزرگ و 
انگشتی که بغل انگشت کوچک است. فساد و تباهی. 
العتّب و العَتَبّة: زمین سفت و سخت. العَتَبَة ج عتب و 
غقیات: آستانة وو یک سنگ پله. یک كله نردبان. 
عبات الموت: شدائد و سکرات مرگ. العسبّة: خم 
رودخانه. العثبی: رضایت. المَعْتَبَّة و الَعْتبّه: ملامت 
کردن. نکوهش. سرزنش. سرزنش کردن. باعث 
غضب. باعث نکوهش كردن. 

٭ عتد: عَنْدَ ‏ عتاداً و عَتادَةٌ الشىء: آماده شد. مهيا 
شد. عَتُدَوأَعْعَدَ الشّىء: چیزی را فراهم کرد. آماده گرد. 
القتاد: ساز و برگ. آنچه برای کار يا چیزی مهيا شده. 
هر چیز تهیه شده و آماده شده مثل اسلحه و چهارپا و 
E‏ . ج عد ود وأَغْتدَة. : التید: آماده. حاضر. 
مهیا. تنومند. العَتئِدَة: مؤنث العتید. كيف عروس. 

* عتر: اة كُرته اولاد و أحفاة. خانواده و 
فرزندان, افراد مرده قبیله انسان. 

۲ عتق: عن ب عَنقاً و عثقاً و عتاقاً و عَتَاقَة العبدٌ: بنده 
آزاد شد العتیق 
الفرش: اسب تند رفت و سیقت گرفت. کی ح عتا و 
عثقاً و عن ش عناق کهنه بود يا شد. نيكو و با ارزش 
شد. عَتَقَثْ و عَتْقَتْ الخمز: شراب کهنه و مرغوب شد. 
عَتَقَتْ و عَتْقَتْ اليمينُ علیه: سوگند از جلوتر بر او 
واجب بود و انجامش بر عهده او لازم شد. عَتَقَ و عَتّقَ 
الشی: اصلاح شد. خوب شد. شق العب؛ بنده را آزاد 
کرد. أَعْتَقَ الفرش: اسب را هی کرد و راند که تند کرد و 
به تخت وفت. اعت مال سال خود اصلاح کرد و 
نیکو گرداند. عق الخمر: شراب را کهنه کرد. عَتَقَ 
الئوب: لباس را کهنه کرد. عَتّقَ فلاناً بفيه: او را گاز 
گرفت. العثّق: بنده را آزاد کردن. نجابت. اصالت. 
ريشهقار بودن: جمال. ها شبرف. حیثیت. 
. التّق: سابقه 
داشتن. قدیمی بودن. حریّت. آزادمنشی. جمع عاتق به 
و دوش. العاتق و العَتِيّق و الضتاق: شراب 


ا 


و العاتق: بندة آزاد شده. عتَق عَثقا 


آزادمنشی. قدیمی‌بودن. سابقه داشتن 


معنی شانه 


عتل 


کهنه. العائّق: آزاد شده. رها. شانه. دوش. ج عَواټق و 
غثق. دختر درابتدای بلوغ يا دختری که بالغ شده ولی 
هنوز زياد از مدت آن نگذشته و به اصطلاح نترشیده 
است. ج عُتّ. عاتالشریا: نام ستاره‌ای است. العاتق و 
العاتقة: کمان قدیمی و کهنه. الشتاق: شراب کهنه و 
مرغوب. العَتيّق: قدیمی. باستانی. بنده آزاد شده. کریم 
و بزرگوار. سركل و برگزیده از هر چیز. ج عُتّقاء و 
عق فرش عَئِقٌ: اسب نیکو و نجیب. ج عتاق. البيتُ 
العتیق: خانة خدا. کعبه. العف نوعی عطر. شراب 
مرغوب و کهنه. 

٭ عقل: عَمَلَهُ عَتْلاًه او را به عنف کشید. او را به زور و 
فشار کشید. عَمَلَ الشیء: آن را حمل کرد. برد. الل 
يك پاره کلوخ بزرگ. دیلم که عبارت از میله بزرگ 
آهنی نوک تيز باشد كه در کندن زمين و خراب كردن 
ساختمان به جای کلنگ از آن استفاده می‌شود. دسته 
کلنگ و بیل و غيره ج عتل. العَثّال حمال. باربر. 
العتالة: حمالی. باربرى. 

۲ عتم عتم تما اللیل: مقدازی,از شب گلذشت. 

عَتَمعن‌الامر: پس از ورود در کاری آن را رها کرد. 
عم قزی‌الضیف: دير از ميهمان يذيرائى كرد یا بد 
يذيرائى كرد. عم عَنِالامر: ب 
را رها كرد. عم قراه: يذيرائىكردن او تأخير افتاد. عم 
الرجلٌ: در تاريكى شب يا در ثلث اول شب رفت. عم 


پس از ورود در كارى آن 


الطاند: پرنده بالای سر انسان بال زد.و دور نشد. اک 


اف سهان را به تآشیو(تداخت: 
از مبهمان به تأخیر افتاد. 
2 اه باو ون تيان او راه تأخير انداخت. 

عْتَمَتْ الحاجَة: برآمدن نیاز به تأخیر افتاد. آغتم اللیل: 
0 از شب كذشت. عتم الرجل: وارد تاریکی شب 
شد. يا در تاریکی شب رفت تم عن‌الامر. پس از 
شروع کاری آن را رها کرد. العُْمو اعنم درخت 
زیتون کوهستانی. العْثمَة و العْثْمّةه یک درخت زیتون 
کوهستانی. العَتَمّة: ثلث اول شب. تاریکی شب. 
مامات ستاردهاتی که درا انر 


قری‌الضیف: پذیرائی 
عتم قریا لضیف: پذیرائی 


لي دیرکردن. 


0 


عثر 


گردوخاک هوا ناپدید می‌شوند. المغتام درنگ کننده. 
تأخیر کننده. 
* عه عَته- و عتَةعكَهاً وعنهاً و غتاهاً و عتاهاً و 
عَتَاهَةٌ و عَتَاهيّة: سیک مغز شد. سفیه شد. مدهوش 
شد؛ دهشت زده و سرآسیمه شد. عَتِهَ و عت فىالعلم: 
عشق به درس خواندن بيدا كرد. عُتةَ فلا فى فلان: 
فلانى درصدد اذیت دیگری ید ساديست شد. 
اليه ساديست. کسی که علاقمند به اذيت دیگران 
باشد. تع خود را به جهالت زد. دیوانه شد. عه عله 
از او تغافل کرد. العتافِيّةو القتاهةة سبك مغزى. 
ديوانكى: مردم گمراه در اثر سفاهت و بی‌غقلی. الغتاهة 
ایضا: گمراهی. دیوانگی. بی‌شعوری. 
عتو: عتا غو عد عتراً و تا و عتیا: ستم کرد. تعدی 
کرد. تجاوز کرد. عتا عَن‌الادب: تربیت نپذیرفت. 
العاتی: جبار. ستمگر, متجاوز. ج عتاة و عغتی. ایل 
عاتی: شب دیجور. شب قیرگون. العَتِى: متجاوز. 
جنگ ج أغتاء. 
۷ عله عت عتا: راو اصرار كرد. الحاح کرد. عَثَّ 
ال الصوف: بيد بشم را خورد. عَتْ الحَيّةُ فلاناً: مار 
او راگزید. دم مار به او رسيد ولی او را نگزید و در اثر 
آن وها كن زیت العثاث: افعی‌هائی هستند که در 
سالهاین قحط یکدیگر را می‌خورند. العتّه واحد 
عثاث. ال ید لباس. ج عت و عّث. 
۲ عشر: عقر و يرو غفره عثراً و عفیرا و قارا 
سکندری خورد. ليز خورد و افتاد. عَثَرَ و عَثْرَ و عفر 
الفرش: اسب سکندری خورد و برو افتاد. عَثَرَ و عَثْرَ 
العزق: رگ جهید. زد. عر عَثرا و عورا علي الي و 
غیره: به راز و غیره مطلع شد. از راز سر درآورد. آن 
را يبدا كرد. عَثَّرَمُو أعْثَرَهُ لیزش داد. او را لغزاند. رَه 
على الیو غیرد رازی را با او در میان گذاشت. اع 
عَلى أضحايه: او را بر یاران خود راهنمائی کرد. ياران 
خود را به او نشان داد. برد لير خورد. لفزید. تَعَثرَ 
لسائة: زبانش لكنت بيدا كرد. زبانش بهم افتاد. ار 
یکبار لغزيدن و افتادن. جهاد. جنگ. ع عترات. 


عج 


العَثُور: بسیار لفزنده و ليز خورنده. العثیر: گردوخاک. 
غبار به هوا برخاستد. 

۷ عج: عم عَجَاً و عجیجا: جيغ و داد كرد. عَجَّتْ و 
أَعَجَتْ الریخ: باد گرد و خاک بلند كرد. عَجّجّ الغبارَ: 
كردوخاى برانكيخت. عَجُحَ البيتَ من‌الدخان: خانه را 
پر از دود كرد. 
شد. العّجّة: خاگینه که از تخم مرغ و آرد و روغن 
درست کنند. العجاج: گردوغبار. دود. مردم فرومايه. 
العَجاجّة: یک نفر آدم فرومایه. العَجَاج: جيغ و دادکن. 
داد و فریادکن. گردوخاک کن. یوم عَجَاجْ: روز 
گرذغباری. 

۲ عجب: عَجبَ عَجباً منالامرولة: از چیزی به 
شگفت آمد. از چیزی تعجب کرد. عجب الیه: آن را 
دوست داشت. پسندید. به و عب او را به تعجب 
انداخت..به شگفتی انتاخت: آغچت بالفىء: آن را 


پسندید. از آن خوشقش آمد. أغجع تشیه: خودیسند 


تَعَجّجَ البیث من‌الدخان: خانه پر از دود 


عد َعَجّبَ و اجب مِنْهُ: از أو به.هگنفت امد. 
العَجْب: دم هر چیز. بيخ دم. ج غجوب. العجب: 
خودپسندی. خود برتربینی. تکبر. نپسندیدن چیز 
خوب. از خود راضی بودن. العَجَب: شگفتی. تعجب. 
العَجَبُ نله رضاى خدا. ج أغجاب. العُجابو 
العُجَاب و العَجیْب: شگفت‌انگیز. تعجب‌آور. الُجاب 
ایتا : بسيار شكفتىانكيز. الفجئئة ج عجائب و 
لعج ج آعاجیب: عار ا 

۲ عجرف: تَعَجْرَفَ: تکبر کرد. گردنکشی کرد. 
العَجْرَفَة: تکبر. درشتی در سخن. 

٭ عجز: كوو و فوته جوا السرا :زان حير 
شد. عجرو عجر عَجْزاً و عُجُوزاًو عَجَزاناً و مَعْجَزاً 
و مفجا و مَعْجِرَة و مَعْجَرَةَعَنْكَذا: از انجام جيزى 
ناتوان شد. وامائد. عاجز شد. العاجز: ناتوان. ضعيف. 
ج عواجز و عَجَز. عَجّرَهُ ناتوانش كرد. او را ناتوان 
معرفى كرد. او را از كار يا جيزى بازداشت. عَجُرَتْ 
المرأة: زن پیر شد. عجوزه شد. فرتوت شد. اف 


عاجزش کرد. ناتوانش دید. ناتوانش کرد. اه 


۴۹ 


عجل 


الشّىءٌ: از انجام آن ناتوان شد. أَعْجَرَ فی‌الکلام: در 
سخن گفتن معجزه کرد. تَعَجَّرَ: خود را به ناتوانی زد. 
ادعای عجز کرد. تَعَجَرَالبِعيرَ: روی كفل شتر نشست. 
اجره او را ناتوان دید. الجز: ناتوانی. عجز. 
شمشیر. العَجز و العُجْز و العجز و العَجٌز و العَجز: عقب 
هر چیز. دم هر چیز. عَجْرُیتالشعر: مصراع دوم شعر. 
ج أغجاز. اعجار النخل: تنه‌های درختان خرما. العَجّز 
و العجز: مرد ناتوان. عاجز. العُجْرّة و العجِرّة: 
کوچکترین فرزند. ته تغاری. ته‌تغاریها. العَجُوز: 
پیرزن» ج عجز و عجائز. و نیز به معنای مختلفی آمده. 
مثل شراب. حادثه ناگوار يا آدم زبر و زرنگ. گشتی. 
راه. دیگ. کمان. مرگ. یک دانه درخت خرما. ماده 
شتر. یام العجوز: بردالعجوز. الأَعْجَ: دارای كفل گنده. 
دارای دُم بزرگ. كيش أَعْجَرٌ: كيسة مملو. الشغجزة 
معجزه. خارقالعاده. اعجاز. ج مُغجزات. 

۲ عجعج: عَجْعَجَ عَجْعَجَةء بسیار جيغ و داد كرد. 
العَجُعاج: جیغ و دادکن. جیغ جیغو. العَجْعاجْ من‌الخیل: 
اسب سالخورده. اسب نجیب. العَجْعَجَة: جیغ‌زدن. داد 
و فریاد کردن. ج عجاعج. 

٭ عجف: عَجّتَ ى عجُوفا: از خوردن غذا خودداری 
کرد. فاشك لد چهارپا را لاغز كيرد. 
أَعْجَفَالقوُ: مواشی آنان لاغر شدند. عَجِفَ و عَجُفَ 
ع عجفا: لاغر شد. نزار شد. عَحِفَتْ و عَجُفَتْ البلاة: 
شهرها دچار خشک‌سالی شدند. القجف و الغُجف: 
لاغر. نزار. العَجف و العَجُفاء: مونث. زن لاغر. حیوان 
ماده لاغر. ج عجاف. عَجَّفَالرَجُلُ: غذا خورد ولی 
سير نشد. عَجَّفَ نَفْسَهُ عن‌الطعام: از خوردن غذا 
خودداری کرد. ۱ 

٭ عجل: عَجِلَ- عَجَلاً و عَجَلة: شتاب کرد. عجله کرد. 
تندی کرد. عجل الامر: مطلب را كنار زد و به کار 
دیگری پرداخت. عَجُل: شتاب کرد. عَجَلَه: از او پیشی 
گرفت. او را ا عَجَلَ لَهُ: مناللمن گذا: به او 
بیعانه داد. عَجَّلَ اللحع: گوشت را به شتاب پخت. 


آنا سرا سی گنرکت: ال را تشویق کرد 


عجم 


أَعْجَلَالصَىة: آن را به شتاب خورد. أَعْجَلَتْ الناقة: 
شتر سقط جنين كرد. عَاجّلَهُ مُعاجَلَةٌ بذنيه: در مجازات 
او شتاب كرد. عاجَلَهُبِضَوْبهِه زودتر به او زد. تَعَجُل 
فی‌الامر: شتاب كرد. عجله كرد. تَعَجَّلَالامِرَ: انجام 
سريع كار را به عهده گرفت. إِستَعْجَلَهُ او را شتاباند. از 
او يبشى گرفت. العجل: كوساله. ج عُجُول و عِجَلَّة و 
عجال. العجْلّة: كوسالة ماده. هر آلتى كه بر محوری 
بچرخد. ج عِجَل و عجال. العُجْل و العُجْلّة و العُجالة: 
هر جيزى كه با شتاب انجام شود. غذاى حاضرى. 
غذائى که قبل از غذای اصلی برای مهمان می‌آورند. 
الَجَلَة: شتاب. سرع تكردن. عجله. گل. گل سیاةء 
گندیده, لجن. گاری. درشکه. هر آلتی که بر محوری 
بچرخد. ج عَجَل و عجال وأغجال. العاجل و الفجل و 
العجُل: شتابان. سریع. اکنون. همین حالا. ضد آجل. 
العاجلّة: مونت العاجل. دنیا. الفجلان: شتابان. سريع. 
ج عجالی و عجال. العَجْلّى: منت القجلان. العَجُول ج 
عُجُل و الغجيل ج عجال: شتابان. سریع. با عجله. 
العَجُول و العَجّال: بسیار باعجله. المفجال: شتاباننده. 
سبقت گیرنده. پیشی گیرنده. ج معاجیل. معاجیِلٌ 
الطرق: راههای میان‌بر. المفجل: کیلومتر سنج. سرعت 
سنج. المُشتغجلة: ره ميانبر. 

عجم: تڪ عُجُوماً العؤدّ: چوب را گاز زد 
که سفتی یا سستی آن را بداند. عَجَم السیت: شمشیر زا 
برای آزمايش در هوا چرخاند. عَجمّ الشی: آن را 
آزمایش کرد. العاچم ج عُجَّم: امتحان کننده. عُجَمَك 
عَجْماً الکتابِ اوالحرف: کتاب يا حرف را نقطه‌گذاری 
کرد. عَجَمَ الکتاب: در خواندن کتاب يا نامه حروف را 
خوب ادا نکرد. عَجَميْهُ الامُورٌ: کارها او را پخته و 
آزموده کردند. أَعْجَم و عم الکتاب: کتاب يا نامه را 
مبهم نوشت. مقصود را خوب نرساند. کتاپ يا نامه :را 
خوب نوشت. نقطه‌گذاری و اعرابگذاری کرد. نج 
الکلاع: سخن را گنگ و مبهم بیان کرد. عَجُمَث عُجْمَة 
ژبانش لکنت پیدا کرد. الاغجم: کسی که زبانش لکنت 
دارد. ج عُجْم. العَجّماء: زن يا دختری که زبانش‌گیر 


۴۳۲۰ 


عجن 


دارد. تَعاجّم القوم: 
تعاجم الرجلٌ: خود را به لکنت زد. تظاهر به كير كردن 
زبان کرد. نج عَلی‌الکلام؛ سخن برايش مبهم شد. 
سخن برای او غیرقابل فهم شد. (شتفجم: نتوانست 
حرف بزند. زبانش بندآمد. إِسْتَعْجَمَالقراءة: نتوانست 


با زبان کنایه و توریه حرف زدند. 


بخواند. إِسْتَعْجَمَ علیه‌الکلام: سخن برای او مبهم و 
نامعلوم بود. سخن برايش گنگ و نامفهوم شد يا بود. 
العَجُم: نقطه‌گذاری. اعراب‌گذاری. امتحان کردن. العَجُم 
و العُجْم: بيخ دم. العجم: ایرانیان. کشور ایران. العَجَم و 
العُجم: غیرعرب. العَجّم و العجام: هستة خرما. هستة 
ميوه. العَجَمّة و الْجامَة: یک هسمه خرما يا ميوه. 
لعَجَمَة ايضاً: درخت خرمائی که با کاشتن هسته سبز 
می‌شود. العجْمَة و العجْمّة: ابهام داشتن. مبهم بودن. 
فصیح و بلیغ نبودن کلام. پیچیدگی کلام. انبوه شن. تبه 
شن الأغجم: غیرعرب. آدم غير فصیح و بلیغ در زبان 
عربى. گنگ. لال. ج أَعْجَمُون وأعاجم. القجماء: زن 
غیرعرب. زن غير فصیح در زبان عربی. چهارپا. 
حيوان. ج عجماوات. الأعجام: غير عریها. الأَعْجَبَِو 
القجمی: غير عرب. القواجم: دندانها. العاجتة: یک 
دندان. المُعْجَم: ييجيده. مبهم. سربسته. دشوار. کسی که 
سخن را توضيح مىدهد. حرف نقطه‌دار. فرهنگ. 
کتاب لفت. حروف المُعْجَم: الف باء. با 
قفل. 

۲ عجن: عجن مب عجناً الدَقِيقَ: آرد را مير کرد و 
مالش داد. عَجَنَ علی‌العصا: به عصا تکیه کرد. عَجَنَّ 
ارجل: آدم بير یا تنومند دستها را به زمین گذاشت و 
بلند شد. العاجن: زمین‌گیر يا آدمى که در وقت 
برخاستن دستها را به زمین می‌گذارد. ج غجن. إِغْتَجَنَ 
لدقیق: آرد را خمير کرد. إِعْتَجَّنَ فلانُ: خمیر به دست 
آورد یا ساخت يا خرید. تَعَجُنَ الشى:: خمیر شد. 
الفجین: خمير. شل. نرم. ج مجن. همجن ايضاً: 
دم‌های شل‌وول. ادم‌های سست. العَچيتة: یک چانة 
خمیر. یک قطعة خمیر. آدم شل‌وول. نرم. گروه: 
جماعت. البغجن و المفجنة: لانجین, تغار خمیرگیری: 


۳ 


باب مُْعْجَمٌ: در 


لاوک. 

٭ عد :عد عدا و تغداداً الشیء: جيزى را حساب 
کرد. آن را شمرد. عُدَّدَ المیت: اوصاف تیک مُرده را 
شمرد. مُرده را ستود. عَدّدَ القَیء: چیزی را شمرد. آن 
را حساب كرد. آن را چند عدد گرداند. عَدَّدَالمالَ: مال 
را يسانداز كرد. مال را برای روز مبادا ذخيره كرد. 
عه لأمر: آن را برای كارى آماده کرد. حاضرش كرد. 
عادهُ عداداً و معاد در جنگ او مقاومت كرد. عاد 
الشیء القوم: جيزى را ميان خود به تساوى قسمت 
کردند و به همه رسید. خد و تعاة: متعدد شد. بسیاز 
شد. زياد شد. اغند: به سات انف شمردة:شند. هنذا 
شىء لایعتدبه: اين ناچیز است. قابل توجه نیست. 
إِسْتَعَد لش برای کاری مهيا شد. آماده كار شد. الفدّد: 
شمردن. شمارش. شمرده شده. العَدَدُّمنالانسان: 
سالهاى عمر انسان. ج أغداد. العداد: مقاومت در برابر 
هماورد. بخشش. کمی دیوانگنی. هماورد. همتا. دم 
مرگ. روز قیامت. العدادٌ و العدد من‌الوجع. نی 
می‌رود و در وقت معینی می‌آید. به مر عدا: به 
مرضی میتلاست که در وقت معینی می‌آید. العد: آب 
جاری و همیشگی. فراوانی هر چیز. چاه آب قدیمی. 
عمارردا ھی غلك او شاور کو انیت چ اداد 
العدَّة: عده. جماعت. عِدَّهُ المرأة: ایام اندوه زن در 
مرگ شوهر. ج عدّد. العُدّة: آمادكى. مهياشدن. آنچه 
برای روز مباذا ذخيره می‌کنند. ج عدّد. العدة و الفد: 
جوش صورت. الفَدّاد: كيلومتر شمار. كنتور برق و 
آب. العدّان و العدّان: دوران يك جيز. زمان یک جيز. 
يا بهترين دوران يك جيز. اول يك جيز. ج عدادین. 
العددی: شمارهاى. عددى. آنچه عددى فروخته شود. 
اعد بُد: شمردن. عدد. شمرده شده. هماورد. همتا. مثل. 
مانند. سهم. بهره. العَدِيدٌ منّالقوم. کسی از مردم که به 
حساب آید. ج عدائد. العداید ایضا: همتایان. 
همانندها. مال تقسیم شده. ارث. العدیدة: مونثٍ 
العَدِيْد. بهره. قسمت ايامٌ عَدِیدة: روزهاى معین و 


شمرده شده. المد آماده کننده. دارای ساز و برگ. 


عدل 


مهیا. 

#۳ عدس: عدش: جوفی تهاشکل اعدس ذرآوود: 
التغدوس: کسی که جوش عدسی درآورده. العدّس: 
عدس. الدّسَة: یک دائه عدس. العَدّسّة و العَدّسِيّة: 
شيشة عدسی. ذره‌بین. 

۳ عدل: عَدَلَ ‏ عَذلا السهم و نحوه: تير و غیره را 
صاف کرد. راست کرد. عَدَلَ فلاناً بفلان: سيان آن دو 
مساوات برقرار کرد. عَدَلَ برَیّه: شریک برای خدا قرار 
داد. عل الطسریق: راه کج شد. غدل علدلا و 
عُدُولأَعَنِالطريق: از راه به یکسو رفت. کناره گرفت. 
عَدَلَ عُدُولاً اليه: به سوى او بركشت. عَدَلَ فلاناً: هم 
وزن او شد. مثل او شد. عَدَلَهُ فی‌السحمل: در طرف 
ديكر كجاوة او نشست. عَدَلَِ عَدْلاً و عَدالَةَ و عُدُولَةَ 
و مَعْدَلَةَ و مَعْدِلَه عدالت به خرج داد. عادل شد. 
دادگری كرد. العادل: عادل. دادكر. مشرک. ج عُدُول. 
عَدُلَ - عَدالَةٌ: دادكر بود يا شد. عَدّل الشاهد: شاهد و 
گواه را درستگو دانست. عَدَّلَالشِغْرَه شعر موزون و 
خوب گفت. عدّل المتاغ: کالا را دولنگه ساخت. عدل 
وَأَغْدَلَ الشّىء: آن را صاف کرد. آن را راست و درست 
كرد. عادَلَهُ عدالاً و مُعَادلَةٌ: با او برابرى كرد. همتای او 
شد. عادَلَهُ فى المحمل: در كجاوه همنشين و همتاى او 
شد. عادلَ التّی: کج شد. عادَلَ الامرّ: در كار دست و 
يايش را گم کرد و نتوانست انجام دهد. عادل بَيِنَ 
الشَّئِين: آن دو را مثل هم قرار داد. إِنْعَدَلْ عَنِالطريي: از 
راه به يكسو رفت. اعتدل: معتال شد. میانحال شد: 
راست شد. صاف شد. العَدُل: عدالت. راستی. درستی. 
عادل. نظیر. همتا. مثل. مانند. ج أغدال. العذل ايضاً: 
لنكه. كيل. ييمانه. باداش. ميانه روى. مساوات. 
برابری. كارميانه. راست ايستادن. العِدّل: مثل. مانئد. 
قیمت. ارزش, جوال. لنگه. ع دول أ غدال, ال 
مساوات ميان دو لنگه يا دو همانند يا دو هماورد. 
العَدَلَّة و العُدَلَة: كسانى كه كواهى شهود را تصدیق 
مىكنند و معتبر می‌دانند. و به قولى ال به معنى یک 
نفر و العَدَلّة به معنى جمع است. العٍل: عادل. دادگر. 


عدم 


العَدِيْل: نظير. مثل. مانند. همسنگ و همتاى در كجاوه. 
ج ةلا الا غتدال: راستى. میانه‌روی. اعستدال. 
الإعتدالٌ الربیعی: تساوی شب و روز در قصل بهار. 
لاعیدال الخریفی: تساوى شب و روز در فصل پائیز. 
۲ عدم: عم > عُدْماً و عَدَماً المال: مال را از دست داد. 
أَغْدَمَ إغداماً الرَجُلُ: نادار شد. بی‌چیز شد. فقير شد. 
ات القت ع جبزی فی به از وا اود کبرد: 
آغدشی‌الشی 4 أن جير دز دسترس کن قزار نگرفت: 
2 فلاناً: او را منع کرد. باز داشت. المُغدم و العَدِيم: 

فقیر. نادار. بی‌چیز. العَدّم و 79 الغدم: فقدان. از 
نیستی. نابودی. العسدم: 


دشت دادن العَدّم ايضاً: : عدم. ز 
فقیر. نادار. العَدِيْم: احمق, 773 فقي نادار. نابود 
شده. معدوم. ج عُدَماء. المَعْدُوم: نابود شده. معدوم. 
عدن: : عَدْن و جنه دنه بهشت عدن. المَعدن: معدن. 
كان. ج معادن. اڈ بلي سنگ کی یا شد 
شکستن سنگ از کوه. «الشهويّن: کاوشگر معدن. 
استخراج گتنده معدن. 

+7 عدو: عدا يَعْدُو عَدُواً و عَدواناً و عغدواً و تغداءً و 
عَداً: دوید. دا عدواً و عُذواناًفلاناً عن‌الامر: او را از 
کار باز داشت. از كارش جلوگیری کرد. عدا عليه: 
روی او پرید. عدا الامرّ و عن‌الام: کار را ترك کرد. 
ول کرد. عدا عدوا و دراو غداء و عذواناً و عذواناو 
عَدوّی علیه: بر او تعدی کرد. بر او ستم کرد. تجاوز 
کرد. ماعَدا ممَابّدا: جه چیزی باعث شد از نظر خود 
دربارة من منصرف شوی. عدا و ماعدا: به استشنای. 
بغير. بجز: جاء القوم عدا زيداً وعدا زيدٍ و ما عدا زيداً: 
همه آمدئد بجز زید. 

:7 عدی: عَدِىَ يَعْدَى عَداً لفلان: کین او را بدل گرفت. 
. عُْدِىَ علی فلان: بر فلانى ستم شد. 
مال او به سرقت رفت. عَدَّى عن‌الامر: آن کار را رها 
کرد. آن را ترک کرد. غا ععاتری: از آنچه می‌بینی 
چشم پوشی كن و ب بكذر و صرف نظر کن. عَدّی الشّىة: 
آن را به مرحلهٌ اجرا درآورد. عَدّی الفعل: فعل را 
متعدی قرار داد. عادی عداءٌ و معاداةٌ فلاناً: با او 


او را دشمن داشت 


عدی 


دشمنی کرد. عداوت و مخاصمه کرد. عادی بَيْنَ 
الصیدین: با يك تير دو شکار زد. عادى الشیء: چیزی 
را دور کرد. أَعدّیالرجلّ: او را به دویدن واداشت 
ی فلاناً علی فلان: فلانی را عليه ديكرى یاری داد. 
به او کمک کرد عليه دیگری. أَعْدَى لامر: کاری دیگر 
را ترک کرد و آن مطلب را انجام داد. أغداه شَرَاً: بدی 
به او رساند. أغداة من له او خُل: از او بیماری یا 
اخلاق مخصوصی راگرفت. دی علیه: بر او تعدی و 
ستم كرد. ادى کلام سخن ناحق گفت. ناسزا گفت. 
نکی الشّیء: از آن گذشت. رد شد. تعدى علیه: بر او 
ستم کرد. تعدی کرد. تَعَدّى الفعل: فعل متعدی شد. 
تَعَدَى الشّیء إلى آخزها: از آن گذشت. از چیزی به 
جيز ديكر روى آورد. تعاذى القومٌ: با يكديكر دشمنى 
کردند. مسابقة دویدن گذاشتند. تَعادَى الرجل: دور شد. 
تعادی ما بَتْنَهُم: ميان آنان بهم خورد. تَعادَى المكان: 
آنا صاف و هموان تبوة يي[ تاهموار شد ععات 
النوایت: مصیبات و گرفتاریها پی در پی آمدند. ایق 
الحَقَّ و عّن الحَقّ و فوق‌الحق: از حق دور شد. إِعْتَدَى 
على فلان: برفلانی ستم کرد. إِسْتَعْدَى الرجل: از او 
کمک خواست. مساعدت طلبید. إِسْتَعْدَى الفرش: اسب 
را تاخت كرد. اسب را هی زد. العداء: رو 
تعدی کردن. کاری که پیش می‌آمد و جلو کار انسان را 
می‌گیرد. دُورى. العداء و العداء: یک تاخت دویدن. 
العدّی: اعدا. دشمنان. غرباء. افراد غریب. افراد دُور. 
بستر دره و رودخانه. الهدّی: دشمنان. اماکن بلند و 
مرتفع. العَدْوَى: فساد. تباهی. سرایت امراض واگیر. 
العَداوّة: دشمنی. عداوت. کناره گرفتن از یکدیگر. 
العُدْرَة: جای دور. العُدْوَة و العَدْرَةَو العدوّة جای 
بلند و مرتفع. ساحل رودخانه. كنارة دره. ج عداء و 
عدّوات. العّدْوَة: يكبار دويدن. يكبار تعدى كردن. 
یکبار ترك چیزی کردن. ساحل و العّدْوان: وني 
علانیه و آشکارا. القدی: دشمن. ج آغداء و جج أعاد. 
العادی: دونده. دشمن. متجاوز. تعدی کننده. کسی که 
از حد خود تجاوز می‌کند. اختلاس کننده. شير درنده. 


عذب 


عادی القوادى: کار مهمی که پیش مى ايد و انسان را از 
زندكى باز مىدارد. ج عُداة. عادياً اللوح: دو طرف 
لوح. العاديّة مؤنٹ العادی. مردم آماده برای جنگ. 
سواران غارت کننده و شبيخون زننده. دُوری. كارى 
که انسان را از زندگی باز دارد. خشم. غضب. تندی. 
عاديّة السم: ضررتم. ج عواد. عوادی‌الدهر: 
گرفتاری‌هاي روزگار. 

#عذب: عدب عُذُوبَةٌ و ودب الشراب: نوشابه 
گوارا شد. أغّت: به آب گوارائی برخورد کرد. الب 
الماة: آشفال و خز؛ روی آب را گرفت. أَعْذَبٌ القومٌ: 
ان آنان گوارا شد. غدّت الله الماء+ خدا آب را گوارا 
کرد. أغذّع عنة خود را از آن باز داشت. از آن 
خو دداری کرد. أَعْذَيدُعَنَ الامر: او را از کاری بازداشت. 
نة 8 غذایش کرد. شكنج دام اشن کرد عَذَيَهُ عن‌الشیء: 
از چیزی بازش داشت. ارت السوط: برای تازیانه 
دسته گذاشت. إِعْتَدّتَ: دو طرف دستار را آویزان کرد. 
إِسْتَعْدَتَ الشّىء: چیزی را گوارا یافت. آبی گوارا 
طلبید: اچ كارا توحی عرخت: ماه ملك أت 
گوارا. الغدّب: آشغال جشم. نخ شاهين ترازو. 
شاخه‌های درخت و کناره‌های هر جيز. كناره عمامه 
كه آویزان می‌کنند. العَدَبّة: واحد العَذَّب. العذاب: 
شكنجه. عذاب. ج أَعْذِبَة. 


پر ۳۳ 


ی هه إل ارام تمس 
۲ عذر: عغذر؛ -عذرا و عذرا و عذرّی و مَعْذرّة و 


مَعذِرَهْعلی ما صَنْعَ او فى ما صَنعٌ: عذر او را قبول کرد. 
گناه او را بخشید. عَذَّرَ شب عَذْراً و عُذْراً الفرس بالعذار: 
افسار به کله اسب بست. هدر عذر غیرموجه آورد. 
َو عذر زياد برای ای ارخذ العْلامٌ: صورت 
مويف قو درآورد. لد فى الاسر وو کار کنوتاهي 
كرد در کار سرد شد ,أَعْذَرَه عدر ار ول کر گناه 


او را بخشید. در لَجُلُ: عذر آورد. در من تفیه: 
عر موجه آوود: اتسا دای اناف برد اضف 
فى الامر: کوتاهی كرد در حالى که منكر كوتاهى بود. 
معاصی زیادی مرتکب هاعر الرس افسار به 
ود اوه فى ظهره: به کمرش زد و اثر زدن 


fr 


عذق 
ماند. أَغْدّرَ بفلان: اثر زخمی در بدنش ایجاد كرد. 
تقد یه الامز: کار برای او غیرممکن شد. از عهدة 
کار بر یامد در عن الامر: دیبر کبرد. به آن كار 
نرسيد. تلو الرسم: آثار و رد محو شد. نابود شد. 
تعولرجل: از خود دفاع کرد. فرار کرد. تَعَذَّرَ فلان 
من‌الذنب: از گناه و تبرئه شد و بیرون آمد. إِعْقَذّرَه از 
خود دفاع کرد. إِعْتَدّرَ عَنْ فلان: از او خواست عذرش 
را بپذیرد. معذرت طلبید. ار الرجل» مور شد. 
در إليه: از او پوزش خواست. عذرخواهی کرد. 
العُدْر: پوزش. عذر. بهانه. ج آغذار. پیروزی. غلبه. 
العذار: مقداری از افستار كد به صورت هيوان قرار 
می‌گیرد. ج عدر بناگوش. موی ببناگوش, گونه. 
رخساره. شرم. حیا. العذر :: عذر. بهانه. انجه وسیله 
پوزش و عذرخواهی قرار گیرد. ج عذر. العَدْرَة: 
چیزی است که برای دفع چشم در پیشانی اسب برنده 
مسابقه می‌بندند. یک دسته مو. موی روی شانة اسب 
پیشانی يا موی جلو پیشانی. ستاره‌ای است که در 
وقت طلوع آن كرما شدیدتر می‌شود. مرضی است در 
گلو. ج غذُر. العاذر: عذرپذیر. اثر زخم. القذٍیر: 
عذرپذیر. یاور. ج عُذْر. العَذِيرَة: مؤنثِ العذییر. زن يا 
دختر عذريذير. العذیر و العَذِيرَة: هر جيز خوبی که 
انسان به خاطر آن ولیمه دهد. العَذِيرَة ايضاً: اثر زخم. 
الاغذار: عذرآوردن. عذرخواهی. غذائی که به یک 
مناسبت خوشی می‌دهند مثل عروسی و ختنه و غیره. 
العَذْراء: باکره. ج العذازی و العذای و العذراوات: 
لقب حضرت مریم. العُدرّى و المَعْدرَة و المَغْذرَة ج 
معاإر و المغذار ج شعاذیر: معذرت. عذر. بهانه. 
پوزش. 
عذق: عَذق ب عَذقاً و عذق النخلة: جوب درخت 
خرما را قطع کرد. العاذق: کسی که چوب خرما را 
می‌برد. . کسی که به درختهای خرما رسیدگی می‌کند. ج 
عاذقون وعُذّاق. القذق؛ درخت خرما بايار: ج أعْدّق 
و عذاق. العذّق: خوشة انكور. خوشه خرما. ج عُذّوْق 
و أغذاق. هر شاخه‌ای که چند شاخه فرعی دارد. 


عذل 


عزت. بزرگی. العَذِق: هوشیار و خوش‌اخلاق. هوشیار 
و لطیف و ظریف. طيبٌ عَذِقٌ: عطر خوشبو. 

۳ عذل: له مب عَذلا و عَذَّلهُ او را سرزنش كرد. 
ملامت کرد. العاذل: سرزنش کننده. ج ال وتا 
عَذَّلَة و عاذلون. العاؤلة: زن يا دختر سرزنش کننده. ج 
عواذل و عاذلات. تَعاذَلَ القومٌ: یکدیگر را سرزنش 
کردند. تذل و إِعْتَذَلَ خود را سرزنش کرد. سرزنش 
پذیرفت. العَدّل و العَدّل و التقدال: سرزنش. ملامت. 
العُرُل او الفغتّذلات: روزهای شدت گرما: الهْذْلَةو 
القذوق و القذال د القدالة :سيار ملامتگ نسیار 
سرزنش کننده. الشعذل: ملامت هده کسی که به جهيت 
بخشش .زياد و امقال آن ملامت:می‌شود. 
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2 عذو: عَذا يَعُذُو عَذُواً و عَذَِ یی عذی و عَدُوَ 
عدو عَذَاوةالمكان: خوب بود. تيكو بود. خوش آب و 
هوا بود. إِسْتَعْدَى المکان: آنجا را نیکو گرداند. العاذيّة 
و العَذِيّة و العَذِيّةو العذاة زمين نیکو. العذى: زراعت. 
فصع أغذاء. 

لا عن: عر شي عراً و عرَّالجمل: شترگر شد. العَرّو ال 
و العارٌ و المَغْرُور: گر. شترگر. عَرَّسِعراراً و عار مُعارّةٌ 
و عراراً الظليمٌ: شترمرغ نر صدا کرد. رت الدارٌ: خانه 
آلوده به سركين شد. ار گر. مبتلا به جرب. گری. 
عيب. شرارت. بدى. بجداى كه زود از شير كرفته شده. 
العَرّةة یک مرتبه گر شدن. يكبار صداکردن شترمرغ و 
نحوه. منت العَرِ. با شدت جنگیدن. صفت بد. عیب. 
عاروننگ. اف گری. چلفوز. پسربچه. العُرّة گری. 
دختر. چلغوز. دریا. سرگین. چربی کوهان شتر. به 
بدی مبتلا شدن. جُرم. گناه. جنونی که به سراغ انسان 
می‌آید. ال گر. مبتلا به گری. القواء مؤنث الا ج 
عرّ. الغرار: درختی است خوشبو. نرگس بیابانی. 
القرار:: واحد القرار. القریر: آدم غريب. حدیث يا 
سخن نامأنوس. ال بدی. گناه. اذيت. رنج. سختى. 
تاوان. خونبها. تغيير رنگ رخسار از خشم. ستاره‌ای 
است. شهری است. کار زشت. 

2 عرب: عَرّبَك عَرُوَيَةٌ و عُرُوبِيّة وعَرابَةٌ و عَرَباًو 


عرب 


عُرُوباً: به زبان عربى فصيح سخن گفت. عرب اصل و 
با فضاحت بود. عَرِتَح عَرَباً: معده‌اش خراب شد. 
عَرِبَتْ المعدةٌ: معده خراب شد. عَرِبَ الجرخ: جراحت 
چرک کرد و فاسدشد. عربت البلد: آب چاه زياد شد. 
رب الرجل: زبانش باز شد. لکنت زبانش برطرف 
شد. عَرّبّ المنطق: گفتار را فصیح گرداند. عَرَبَ 
الکتابِ و نحوه: کتاب و غيره را ترجمه عربى کرد. 
عَدَبَ علیه فعلٌ: کار او را تقبیح کرد. عَرَّبَ قولَهُ: سخن 
او را رد و تقبیح کرد. عَوَبَ عَنْهُ لسائه: زبانش در آن 
كزيا و فصیح شید وپ عن صاجية: از رفیق, خود 
دفاع کرد. به جای او سخن گفت و استدلال کرد. عَرَّبَ 
لرجل: اسب عربی خرید. عدب المشتریٌ: خریدار 
بیعانه داد. رب بحجِته: دليل خود را خوب بیان کرد. 
عَرَبَ الاسم الاعجمیٌّ: اسم غير عربی را معرب کرد. 
آرت الشیء: چیزی را بیان کرد. روشن کرد. 
َعْرَبَعَنْ حاجته: حاجت خود را گفت. أَعْرَب کلامة: 
سخن خود را خوب و فصیح بیان کرد. أَعْرَتَ بالكلام: 
سخن را خوب و واضح بیان کرد. فرب بحجته: دلیل 
خود را خوب بیان کرد. أَعْرَبَ الکلمة: اعراب کلمه را 
خوب بیان کرد یا گذاشت. أرب الفرش: اسب را 
تاخت. أغرَبَالفرش العری: اسب عربی را با شيهة آن 
از غیرعربی تشخیص داد. أَعْرَبَ الرَجُلُ: دارای رمة 
انب يا در غوب وعربى شم أَغوْت البتسترفة: 
خريدار بيعانه داد. أَعْرَبَ الرَجُلُ: با فصاحت سخن 
گفت. ناسزا گفت. دشتاء.داد.. توچ مثل غریها شند. 
بیابان‌نشین شد. بادیه‌نشین شد. إِسْتَعْرَبَ: عرب شد. 
جزو عربها شد. العَرّبو المُرّب: عرب. ساکنان 
عربستان. ج عرب و عُرُوب. العَرّبُ العَرباءو العارِبّةو 
العَرِيّة و العرّبيّةه عرب فُح. عرب خالص. العَرَبُ 
المُتَعَرَبَهِ و المُسْتَعْرِبَةه عرب غير خالص. افرادى كه 
اضلاً عرب نبوده و عرب شدهاند. الَرّب‌و العَرِب 
من‌الماء: آب بسیار و زلال. رجلْ عَرِبٌُ: مرد فصیح. 
بر عَرِيَةٌ چاه پرآب. الغژیان مرد زبان‌آور و با 
فصاحت. العَرَبِىَ: عرب اصيل. العَرَبيَة زن عرب. 


عربد 


دختر عرب. منت القریی. اللغةٌ العَرَبيُ: زبان عربی. 
الأغرابي: عرب جين نفیم. یک پادیدنسیین, الا شیرانیه 
بادیه‌نشینان. العَرَبّةه درشكه. گاری. كالسكه. ج عرّب 
وعَرّبات. العَرّاب در اصطلاح نصاری: نامكذار بچه. 
يدر تعميد دهنده. . وازة غير عربى است. الا رابیّةه 
بادیدنشینی, اخلاق بادیه‌نشینی, أَغرَيَهُم أحساباً: کسی 
که حسب و نسبش از همه روشن‌تر و معلوم‌تر است. 
غرم لسن کسی که از همه بهتر عربی صحبت 
می‌کند. العراب و الأَعْرّبُ الیل اوالإيل: اسب يا 
شتر اصیل. العُذبان: عرب. مابالدار مُعْرِبٌ او یب 
در خانه هيج كس نیست. المُعَدّبِه كلم غیرعربی که 
مثل عربی استعمال می‌شود. مثل ابریسم كه ابريشم 
بوده. ترجمه شده. 

۲ عربد: عَرْبَدعَرْيَدَة بداخلاق شد. العَرْبيدو المُعرید 
بداخلاق. 

7 عربن: عَرْيَنَدُ بيعانه به او داد. العُرْبُونَو العَرَبُونو 
العُرْبان: بیعانه. پیش‌کرایه 
عرج: عَرَجَك عُرُوجاً و مَْرَجأ فى السلّم: از نردبان 
بالا رفت. عرج عَلَى الشیء و فى الشىءة از آن بالا 
رفت. عُرِجبه: بالا برده شد. عَرَجْو عَرِجَح عَرَجاً: شل 
شند:الذکید. الاغرج: لنکن. شل. ج عزج و عزجان. 
لزجاه زن يا دختر آنگ. حیوان مادة لنگ. عَرّج 
ایستاد. مکث کرد. درنگ کرد. به طرف راست يا چپ 
پیچید. عَرَّجَّ عن‌الشیء: چیزی را رها کرد. آن را يله 
کرد. عَدَجّ الشوب: لباس را به طور مارپیچی 
رنگآمیزی کرد. رح البناء اوالنهر: ساختمان يا 
رودخانه را کج کرد. عَرَّحَّ الرجل: وارد غروب آفتاب 
شد. فلا لايُعََجُ علی قوله: به قول او نمی‌شود اعتماد 
کرد. عرّج و لعج كج شد. خميد. تَعَرَجَ عَلَى المکان: 
وسیلۀ سواری خود را ایستاند و در انجا توقف کرد. 
در جائى پیاده شد و ماند. أَعْرّجّ هنكام غروب وارد 


. ج غرایین. 


شد یا هنكام غروب آمد. أَعْرَجَهُ ال خدا او را لنگاند. 
خدا او را شل و چلاغ كرد. تعارَجّ به دروغ لنگید. 
خود را به چلاغی زد. إِلْعَرَجَالشَىءٌ: كج شد. خمید. 


عرش 


تاب برداشت. إِنْعَرَجَالطريقٌ: راه كج شد. إِلْعَرَجَ عَنِ 
الشیم: چیزی را رها کرد. إِنْعَرَجَ القومٌ عن الطريق: از 
راه به یکسو رفتند. العَرَّجو العَرّجان: لنگان لنگان راه 
رفتن. شَليدن. رادرفتن جلاغ. العَْجاء: من الأغرج. 
زن يا دختر آنگ. حیوان ماده نگ. کفتار. الَرْجَة و 
العٌرْجّة: آنچه روی آن می‌ایستند يا توقف می‌کنند. 
المِغرّج و المَعْرّجو المغراج: نردبان. پله. ج معارج و 
معاريج. الق جينّلوادي: بيج دره. 

۲ عرد العَرَادَة عراده. یکی از آلات جنگی قدیم 
شبیه منجنیق که برای سنگ انداختن بكار می‌رفته. ج 
عَرّادات. 

: عرزل: العززال: آلونک چوبی. 

7 عرس: عَرَسَ شعَؤْساً : در شادی زیست. .در مجلس 

شادی رفت. عرس مجلس عروسی گرفت. آشرش 
ییا چیزی مأئوس شد. خو گرفت. الرس 
همسر. زن. عزش المرأق: شوهر. ج آغراس. لین زس 
راسو. موش خرما. ج نات عرس العُرْس و العُسرّس: 
عروسی. وليمه عروسى. ج أغراس و عُرّسات. 
العْرْسِيّةر دست‌اندرکاران عروسى يا دست‌اندکاران 
مجلس عروسى. العَرُوس: عروس. داماد. العَرُوسَة 
عروس. ج غرایس. االقريس داماد. 

٭ عرش عرش عَزشاً: خانة چوبی ساخت. آلونک 
ساقت كير دوست كرد وش البیت: خانه را بساخت. 

عرش العوش: سایبان را درست کرد. عرش عزشاً و 
عُروشاً الکوم: داربست برای درخت تاک درست کرد. 
عرش الكوم: مو روی داربست کشیده شد. عرّش‌الکزمٌ : 
داریست برای مو ساخت. عَرّش البیت: سقف خانه را 
زم کیش الطائة: پرنده بالها را گشود و سایه افکند. 
عونو شوش یری درست کرد سای ساشت, 
اعرش کسیری ساخت. سایبانی ,درست کرد. 
اغترشتالدوالن علی‌الخشب: شاخه‌ها روی تخته بهن 
و آویزان شدند. القزش: خانة چوبی ساختن. كير 
درست کردن. عرش پادشاهی. رکن و اساس یک 
چیز. مايه قوام یک چیز, سقف‌خانه. سایبان. خنیمه. 


عرص 


کپر. کاخ. برآمدگی پشت‌پا. ساختمان روی دهانه چاه. 
عرش الطائر: لانة پرنده. عَزش الکوم: داربست مو. ج 
آغراش و عُدُوْش و عرش و عرّشة. القریش: سایبان. 
چیزی مانند خیمه. اغل گوسفند برای حفاظت از 
سرما. داربست مو. ج عرّش. العریش و العبر يشة: 
چیزی است شبیه هودج. ج عرائش. 
#عرض:العَرّصّة: حياط خانه. میدانگاه. هر فضای 
باز و بدون عمارت. ج عراص وأغراص و عَرّصات. 
عرض :عَرْضَ سِعَرْضاً الشَىء لفلان: جيزى را بر او 
عرضه كرد. برای او آشکار كرد. عَرَضّ الشَىءَ عليه 
جيزى را به | و نشان داد. عَرَضَ المتاح للبيع: كالا را 
در معرض فروش قرار داد. عَرَضَ الجند: از سربازان 
سان ديد. عَرَضّ له عارض من‌الحمیّ: تب كرد. عَرَضَ 
القوم عَلَى السيف: آن قوم را از دم تيغ كذرانيد. عَرَضَ 
الحصیر: حصير را يهن كرد. عَرَضٌّ لی عارض: مانعى 
بای من پیش آمد. عوك ب وعرطق کد شر ضا رخ 
داد» پیش آمد کد: غارض شد. حَدَضن عد عَوْضاً العودّ 
علی‌الاناء: چوب را روی پهنای ظرف گذاشت. عر ض: 
دیوائه شد. عَرَضَ * عَرْضاً: به مكه و مدینه و حومه 
آن دو رفت. عَرَضّ الکتاب: کتاب را از بر خواند. 
عَرض + عرضاو عَراضَة: يهن شد. القَرٍيض و 
الثراض: پهن. عریض. عَدَضّ له و به: به كنايه از او ياد 
کرد. عرض الشَّىء: چیزی را بهن کرد. عَرََضَ المتاع: 
کالا را با کالای دیگر عوض كرد. عَدْضٌ الكاتِبُ: 
تویسنده کنایه زد. به صراحت ننوشت. عَرّض التسیء 
للسّیء: جيزى را در معرض چیز دیگر قرار داد. 
عَيَضَّهُ من‌ماله بکذا: از مال خود به او عوض داد. 
عَدَضَ فلانٌُ: عارضداى برايش پیش آمد أَغْرْضٌ عله 
از او اعراض كرد. روكرفاتد. پرهیز كرذ: برض 
الشّىء: جيزى را بهن كرد. أَعْرَضّ المسالة: مسئله را 
شرح و بسط داد. آغرض فىالمكارم: خيلى بزركوار 
شد. بزرگواری پیشه كرد.اأعْدضت الامو مطلب آشکار 
شد. أَعْرَض الثوت: لباس گشاد شد. عارَضَه مُعَارَضَةٌ 
و عراضا: از او اعراض کرد. از او کناره گرفت. پرهیز 


عرض 


کرد. عارّض الكتاب بالکتاب: دو کتاب را با یکدیگر 
مقابله کرد. مقایسه کرد. عارّضٌ الرجل: سخن او را رد 
کرد. با او ستیزه و معارضه کرد. مسابقه گذاشت. 
عارض بمثل حَنیعه: با او معاملة به مئل کرد. عارّضّ 
الرجلٌ: از یک طرف راه رفت. تَعَرَّضَ الامر و للام و 
الی‌الامر: درصدد انجام کار برآمد. تَعارَضَ الرجلان: با 
یکدیگر معارضه کردند. إِعْتْرَضَ: مانع شد. جلوگیری 
کرد. اترض لَهُ: جلو او را گرفت. اعَرض لَهُ بشهم: 
جلو رفت و با تير به او زد. إِعْتَرَضَ عوضَه: به آبروی 
و لطمه زد. إِغْتَرَضَ دون السّیء: جلو آن را گرفت. 
إِْتَرَضَ القائِدُ الجُنْدَّ فرمانده از سربازان سان دید. 
اعترض عَلَيِهِ من قول او فعل: سخن يا كار او را اشتباه 
دانست. إِعْتْرَضٌ الشیء: انجام آن را به عهده گرفت. 
اسَفْرض : جيز يهن و عريض خواست. إِسْتَغْرَضٌ 
الشّىء: دیدن ان را خواست. خواست ببیند. 
اشتغرض‌القوع: بدون استثنا همه را در معرض قتل 
درآوزد: فسوی :بد مسغرش درآوردن» نمایشن: 
پسیشکشی. واگذاری. سان‌دیدن. کالا. جنس. ج 
عُرُوض. كوه يا دامنة كوه. لشکر انبوه. پهنا. وسعت. 
كشادى. ديوانكى. دره. ملخ بسيار. ابر. روز قيامت. 
العَوضٌ مِنَالليل: یک ساعت از شب. ج عْرُوْض و 
أغراض. العدض ايضاً: با خواهش جيزى را خواستن 
عَوْضٌ الحال عند الكتّاب: عرض حال. دادخواست. 


عُرُوضٌ الأَحُوال: دادخواستها. عرض حالها. أغراض 
الشَّجَرِ: قسمتهاى بالاى درخت. العِرّض: اخلاق نيكو. 
مکارم اخلاق. آبرو. عزت. افتخار. نيك نامى. ناموس. 
بدن. بوى بدن. سوراخهای ريز بدن كه عرق از آن 
بیرون می‌آید. کناره دره. كناو شهر, هر دره‌ای که آب و 
درخت و آبادی در آن باشد. انبوه ملخ. لشکر انبوه. ابر 
پرپشت. ج عُرْضان. العزض من‌الرجال: آدمی که به 
مردم دری وری می‌گوید. کسی که متعرض مردم 
می‌شود. الْزض: جانب. کنار. دامنة کوه. العُوْضٌ 
من‌البحر اوالتهر: وسط دریا. وسط رودخانه. العُرْضٌ 
من‌الحدیتِ: قسمت بیشتر سخن يا حدیث. العُرْضٌ 


عرعر 


من‌السیف اوالعّی: پهنای شمشیر يا پهنای گردن. نظر 
یه عَنْ عُرْضٍ و كَلَّمَهُ عَنْ مرض: از يك سو به آن 
نگاه كرد. یک طرفى با او حرف زد. خَرَجُوا يَضْرِبُونَ 
لناش عَنْ عُؤْضٍ: از یک سو بيرون آمدند و شروع به 
زدن مردم كردند. إِضْرِبْ په عُرْضٌ الحائط: ان را به 
ديوار بزن واز آن ب شو. هُوَ ین عُوْضٍ الناس: 
است: العْرّض: كالا. نعمتهاى دنيا. 
مرضی که سرا انستان می آید. هر جيز ناپایدار. 
هذاالامم عَرَضٌ: اين مطلب عارضی و ناپایدار است. 
ررض ايضاً. بخشش. عطا. غنیمت. العَرَضٌ ين كل 


شیء: عارضی. غیرذاتی. ج آغراض. فَعَلَهُ عرضاً : بدون 


او از عامة مردم | 


هدف و دقت آن را انجام داد. العرْضّة: نوج عبرضه 
کردن. دختر يا زنی که مردم را مچل می‌کند و به آنها 
دری‌وری می‌گویند. الْعُدْضّة: همت. عرضه. جُربزه. 
یکی از فنون کشتی. کسی که در معرض چیزی قرار 
مىكيرد. هُو عُرْضَةٌ لِکَذا: فلان کار از عهده او بر 
می‌آید. هُوَ عَرضَةٌ للناس: او در معرض بدگوثی مردم 
است. الشراضت: تیراندازی و طرقه در كردن در 
عروسی‌ها و اعیاد. العریض: مردم‌آزار. العَرُوض: وزن 
شعر. علم عروض و قافیه. حرف آخر از مصراع اول 
شعر. ج آعار يض. شهر مکه و مدینه و حومه أن دو. 
کنار. تاحیه. جانب. راه در دامنه يا پهنای کوه. ابر. هر 
چیز فراوان. جائی كه در وقت راه رفتن دوشادوش 
انسان باشد. العؤوض منّالکلام: مضمون کلام. فحوای 
سخن. القروضی: دانشمند شعرشناس. العار ض: 
حادثه. مانع. پیشامد. اتفاقی. تصادفی. زودگذر. 
فاپایدارء گونه. رار دای طارطی: ارم کلوه: 
العارضّة: مونتِ العارض, دندانهائی که در عرض دهان 
قرار دارد. يا دندانهائی که در هنكام خنده بيدا می‌شود. 
چیزی که رو در روی انسان بيدا می‌شود. چوب بالای 
درکه لنگه در ميان آن قرار دارد. گونه. رخسار. جانب. 
ناحيه. نياز. تير حمال سقف. ج عوار ض. العارضّة 
ایضا: رأى و نظر نیکو و برگزیده. فلانٌ دُوعارضة: او 
دارای بیانی نیرومند و زبانی گویا و حاضر جواب 


عرف 


است. القریض‌ج عراض: عریض. پهن. الق یْضَة: 
مونث العَرِيْض. عریضه. عرض حال. التَعْرِيض 
فی‌الکلام: به کنایه سخن گفتن و مقصود را بیان کردن. 
اف ض: نمایشگاه. نمایشگاه آثار صنعتی. محل 
نشان دادن چیزی. ذَكَرْنَةُ فی مَعْرِضٍ گذا: در جانی او 
را ياد کردم يا به ياد آوردم. لسع ض‌ین‌الکلام: سخن 
کنایه. ج معارض و معار یض. المَعْرُوضٌ: دادخواست. 
عرض حال. 

عرعر: المرْعَر سروکوهی. أرس. آبهل. القرْعرّة: 
یک درخت سرو کوهی. 

۷ عرف: عَرّتب عرفَة و عزفاناً مَعْرِقَةٌ الشیه: آن را 
دانست. بدان آگاه شد. عَرَفَ بذنبه: به گناه خود اقرار 
کرد. عَرَقَهُ: او را مجازات کرد يا پاداش داد يا کفایت 
کرد. عَرَفَ للامر: در کار پایداری کرد. صبر کرد. عرّف 
ع عَرافَةٌ عَلَىالقوم: به کارهای آنان رسیدگی کرد. 
امورات آنها رابه عهده گرفت. عَرَفَ عزفً الفرش: يال 
اسب را چید. غراف 2 عراف آگاه شد: معاون شد. 
رئيس شد. عَرّفَ عَرفاً وعَراقَةً: زياد عطر به خود 
مالید. خوشبو شد. عرف غوف از مالیدن عطر 
خودداری کرد. عُرِفَالرَجُلُ: دمل در کف دستش 

شد تاه تس ر و بای 
عَرّف الشّىء: آن را نيكو گرداند. خوشبو گرداند. 
عَدَقَهُالامرَ: مطلب را به او كفت. او را آگاه کرد. عَرَفَ 
بفلان: اسم خود را به او گفت. عَدَفَ الضَالّة: دنبال 
گمشده گشت. نشاننهای گمشده را داد. عَيَفَ الطعام: 
خورش غذا را زياد کرد. عَدَفَ الاشم: اسم را معرفه 
کر ۵: عَرّف الحجاج : حاجیها به عرفات رفتند. عَرّف و 
أغرف‌فلانا: گناهان او را شمرد سپس 


3 شدةء 


او را بخشید. 
آغرف الفرش: يال اسب دراز شد. تَعَوُْفٌ الاسم: اسم 
معرفه شد. رف الشیء: کاوش کرد تا به چیزی ی 
پرد. تَعَدَفٌ الضالَةٌ: دنبال گمشده گشت. تَعرّف بفلان: 
نزد او شناخته شد. تََرّف الیه: به او معرفی‌اش کرد. 
تعارّف القوم: یکدیگر را شناختند. إِعْتَرَفَ بالشىء: به 

ی اعتراف کرد. اقرار کرد به چیزی. مطيع و 


عرق 


فرمانبردار شد. إِعْتَرَفَ الشّىء: جيزى را شناخت. به 
آن بی برد ارت بده آن را نشان داد. معرفى كرد. 
اغترف الرجل: از او پرسید. از او جویا شد. اعرّفلبه: 
اسم و رسم خود را به او گفت. إِعْتَرَفَ للامر: در کار 
پایداری کرد. آن را تحمل کرد. بردباری به خرج داد. 
رف الضالّة: نشانيهاى گمشده را طوری داد که معلوم 
شود صاحب آن است. اشتغرّف الشیء: چیزی را 
شناخت. اشتفرف إلى فلانٍ: خود را سعرفی کرد که 
فلانی بشناسدش. العٍف: کشیدن يال اسب. عطر به 
خود ترّدن. بسیار عطر مالیدن. خوشبوشدن. بو. رائحه 
و بيشتر به بوی خوش می‌گویند. الشرّف: بخشش. 
نیکی. خوبی. نیکوکاری. آنچه بخشیده شود. کار 
خوب. اعتراف کردن. يال اسب. تاج خروس. العف 
موج دریا. هر جيز بلند مثل تبه شن و جای بلند. ج 
عرف و أغراف. العُؤف: عرف مردم. اصطلاح. رسم و 
رسومات. عرف اللسان: انجه از معانی الفاظ به طور 
طبیعی فهمیده می‌شود. رف الشرع: عرف شرع. آنچه 
مینای احکام شرعی است. العَْقَة: باد دملی است که 
در کف دست بيدا می‌شود. العَؤقة و العرْفْة: پرسیدن. 
سئوال. الم ن: حدفاصل ميان دو چیز. هر چیز بلند 
مثل تيه شن و جای مرتفع. ج عُرّف. عرنة: كوه عرفه 
نزدیک مکه. يومٌ عَرَفَة روز نهم ذیقعده. عَرّفات: 
عرفات. محلی است. در ۱۲ میلی مکه. القرّفی: 
منسوب به عرفات. العرانة: منجمی. فال‌گیری. طبابت. 
العَّاف: منجم. فال‌گیر. پزشک. الم ثان: شناختن, 
دانستن. اعتراف کردن. معروف. مشهور. نیکی. 
الاغتراف: اعتراف کردن. اعتراف به گتاه زد کشتیش: 
العارف: دانا. شتاسئدة. خداشناس. شکیبا: بردبار. 
العار نة: مؤنث العارف. زن يا دختر دانا. دختر يا زن 
شناسنده. معروف. بخشش. عطیه. ج عوارف. الغريف: 
دانا. آگاه. کسی كه یاران خود را می‌شناساند يا معروف 
مىكند. سريرست. معاون. عَرِيْفٌ المكاتب: عبضر 
كلاس. ج عرّفاء. د عَرِيفٌ: مطلب مشهور. الأغْرّف: 


معروفتر. هر حيوانى كه يال داشته باشد مثل اسب. يا 


عرق 
تاج داشته باشد مثل خروس. حن أعْرَفُ: تهة بلند. 
الم فاء: مؤنث الاغرف. كفتار. قلة عَرْفاءٌ: قله بلند. ج 
عَرّف. الأغراف : دیواری است بين بهشت و جهنم. 
نوعی درخت خرما. اغراف الریاح و السحاپ: اوابل 
باد و برآمدن ایر. بادهای بلند. ابرهای بلند. غراف 
الحجاب اوالرْل: جای بلند پرده و تيه شن. المعر فة: 
دانائی. شناسائی. علم. شناختن. الشعارف: اعضای 
صورت انسان که مركب از دماغ و دهان و چشم و 
غیره باشد. زیبائی‌های صورت. علوم. دانستنیها. 
معارف الرجُل: یاران انسان. المَعْرّف و المفرف: یکی از 
اعضای صورت انسان. المَعْرّفَة. جای يال در كردن 
اسب. ج معارف. المَمْدُوف: معروف. مشهور. نیکی. 
احسان. رزق و روزی. رض ود سرزمین خوشبو, 
الثفترف: اعتراف كننده. کسی که زیر شکنجه هم 
می‌گوید که مسیحی است. 
#عرق: عسری ‏ عَرْقاً و مَغْرَقاً امظم: گوشتهای 
استخوان را خورد. استخوان را لیسید. نرق الطریق: 
راه را طی کرد. عَرَ 
زمين حركت كرد. راه رفت. عُرِقَ عَزقاً: کم گوشت بود 
يا شد. غرق -عرقاء عرق كرد. عرق الحائِطً: ديوار 
مرطوب شد. عَرِقَ الرَجُلُ: كسل شد. تنبل شد. 
العز قان: عرق كرده. عرق کننده. عَرَّقَهُ: كارى كرد كه 
بدن او عرق كند. عَدَقَ و أَعْرْقَالشّجَُ: ريشة درخت تا 
عمق زمين فرو رفت. عق وأَعْرَقَالحَمر: كمى آب په 
شراب آميخت. عَّقَ و أَعْرَقَ الاناة: كمى آب در ظرف 
ریسخت. آغزق الرَّجُلُ: به عراق رفت. نجيب. و 
شریف‌الاصل شد يا بود. إِغْتَرْقَ الشّجَرُ: ريشة درخت 
در عمق زمين فرو رفت. إِغْتَرَقَ العظم: تمام كوشتهاى 
استخوان را خورد. إِعْتَرَقَالقَومُ: به شهرهاى عراق 
رفتند. نرق العظم: با دندان كوشتهاى استخوان را كند 
و خورد. تَعَرّقَ الشَجَرٌ: درخت به عمق زمین ريشه 
دواند. إِسْتَعْرَقَ: حمام سونا گرفت. درجای گرم نشست 
که عرق کند. إِسْتَعْرَقَ المَجَرٌ: درخت تا اعماق زمین 
ريشه کرد. العْزق: خوردن گوشتهای استخوان. کم 


ق عَرْقاً وعُرُوقاً فى الأزض: در 


عرقب 


گوشت بودن. استخوانی که عمده گوشتش گرفته شده. 
ج عراق و عراق. العژق: ريشه. رگ. بدن, تن. كوه بلند 
و صعب‌العبور. كوه کوچک. آب کم. زمين شوره‌زار. 
شیرنوشیدنی. زاد و ولد زياد حیوانات. توده دراز و 
باریک شن. ج عون و آغراق و عراق: دا عرقي 
النّساءِ: مرض سیاتیک. العَرَقَ عرق كردن. عرق بدن. 
رطوبت دیوار. شیر نوشیدنی. یک ردیف سنگ یا آجر 
و خشت در دیوار و بى. راههای کوهستانی. رد پای 
شتر. یک تاخت دویدن. العَرّق من‌التمر: شيره خرما. 
عَرَقْ الخلال: مزدی که به کسی دهند. يا چیزی که در 
آثر دوستی داده می‌شود. الق انضاء مسی: شراب. 
نوشابه الكلى. العَرَقِيّة: كلاه عرق‌گیر. العُرّق و الغرّقة: 
بسيار عرق كننده. العَرْقة: يكبار عرق كردن. العزقة ج 
عرّق و عزقات و العرقاةو العزقاة اصل. بيخ. ريشه. تنة 
درخت. العَرّقاةو لفق جوب دلو. 3 العراقی. 
العَرَقَة: یک رديف خشت يا سنگ و اجر در ديوار. 
یک رديف اسب يا پرنده. تير حمّال. شاه تير ديوار. 
منگوله كنار خيمه. ج عَرّق وعَرّقات. العرِيقو 
المُغرِق: اصيل. ريشددار. غلامٌ عَرِيقٌ: پسربچه 
لاغراندام و فرز. العریق و الاغذق: ریشه‌دار. اضیل: 
العراق: ساحل دریا به طور درازا. قسمت درونی پر 
پرنده يا مرغ. المراق من‌الدار: آستانة خاند. 
العرا‌ین‌الظفر: گوشت دور ناخن. العراق من‌الاذن: 
ظاهر گوش. العراق من‌النهر: بستر رودخانه از ابتدای 
جریان تا ریزش به دریا. يا پائین تا بالای بستر 
رودخانه. ج أغرة و وق و عُرق. کشور عراق. 
العراقان: کوفه و بصره. العُراق: استخوانی که گوشتش 
خورده شده. باران شدید و پرآب. العُراقَة: یک باران 
پرآب. الَْرّق و المَعْرُوق من‌الرجال: آدم استخوان 
باریک. 

عرقب: عَرْقَبَ الرجلْ: حیله کرد. نیرنگ زد. 
عَرَقَب‌الدئّة: رگ يشت پا را برید. مج پای حیوان را 
كرفت و کید .که برخیزد. تَعْوْقبَه لیرنگ زد. شسبیه 


عرقوب شد و آن مردی بوده است دروغگو و خلف 


۴۳۳۹ عرک 


وعده کننده. تَعَرْقَبَ عَن‌الامر: از کار کناره‌گیری کرد. از 
گردنه‌ها و راههای کوهستانی عبور کرد. اسر توب: 
پی‌پشت پا. پیج و خم رودخانه. راه کوهستانی. 
نیرنگ. حیله. ج عراقیب. غرافب لأسو کارهای 
سخت و مهم. سَلَكَ القراقیبِ لخطیه: برای دشمن 
2 عرقل: عَرْقلْ: از هدف خود دور شد. عَرَقَلَ الامر: 
کار را درهم ریخت. کار را دشوار کرد. عَرْقَلَ 
علیه‌الکلام: سخن را عوضی به او گفت. تم ثل‌الامز: 
مطلب درهم و برهم شد. تَعَوْقَلَ الکلام: سخن وارونه 
شد. العراقیل: گرفتاریها. موانع. عَراقِيلُ الامور: 
کارهای مشکل. 

٭ عرک: عر کش عوکاً الأوية: جرم را مالش داد. 
عر کهالدهه: روزگار او را آب دیده کرد. عَرَكَ الشّیء: 
چیزی را مالاند تا پاک شد. عَرَكَّث الماشِيّة اللبات: 
جهاريايان گیاهان را از بيخ خوردند. عَرَكَتْ الماشِيةٌ 
الارض: چهارپایان تمام گیاهان و سبزه‌های زمین را 
چریدند, شرح عر کا جنکجو بود. ززم آون .بود ينا 
شد. الغركه جنگجو. رزم‌آور. عار که مُعَارَكَةٌ وعراكاً: 
با او جنكيد. با او مبارزه كرد. تَعارَ ک الرجُلان: آن دو 
با هم جنگیدند. مبارزه گردند. إِعْثَرَ وا با هم 
جنگیدند. مبارزه کردند. إِعْتَرَكَ الناش فِىالمَعْرَكة 
اوالخصومة: مردم با هم وارد جنگ يا دشمنی شدند. 
ِغْتَرَكَتْ الاب فی‌الوژد: شتران در هنكام آب خوردن 
یکدیگر را هول دادند. إِعْتَرَكَتْ الرجال فی‌الحرب: با 
یکدیگر جنگیدند. المز کة: یکبار جنگیدن. الشز گت: 
بردبار. كسى که اذیث را تحمل می‌کند: آلعتر یک 
کوهان شتر. نَفْس. طبیعت. خو. اخلاق. ج عرائک. 
المَغْرّك و المغزكة و التشرّكة ج معارک و الْفتر که 
میدان جنگ: معرکذ شال آوردگاه. رزمگناه یترک 
المنایا: سنین ميان ۶۰ تا ۷۰ سالگی. الشعارک: 
جنگجو. مبارز. شجاع. التغرُوكه جنگ شده با او. 
کسی با او دعوی شده. ماء مَعْدوكٌ: آنی كه این سر آن 
شلوغ است. رمل مَعْرُوْ کُ و عَرِئِككّه شتزارهای درهم 


عرم 


فرو رفته. ارض مَعْرُوكَةٌ: زمینی كه تمام گیاهان آن 
چریده شده. 

۲ عره: العَرَّمْرَم: شدید. سخت. لشکر بسیار, 

۲ عرن: القرین: آستانه خانه. درخت زیاد. پشته‌خار. 
ج عُوّن. العرین و العَرِيئّة: لانة مار. بيشه. لانه 
جانوران. ج غرائن. العزنین: بینی يا استخوان آن. مرد 
بزرگوار و بلندپایه. انين من کل شَىءٍ: ابتدای هر 
چیز. ج عرانین. 

۲ عرنس: العزناس: دماغه کوه. پرنده‌ای است مانند 
کبوتر که ناگاه از جلو پا می‌پرد. میله يا چوبی که پنبه 
را به دور آن می‌پیچند سپس آن را می‌ریسند. ج 
عرانيس. العَرائئيس ایضا: ميوه ذرت. بلال. 

٭ عرو: غرا بعرو عَرُواً فلاناً امِ: مطلبی او را آزرده 
كرد. عرا القمیص: مادگی برای پیراهن گذاشت. جا 
دكمداى گذاشت. عَرَى و عری: تب كرد. عُرَِ الرَجُلُ: 
از ترس بهم لرزيد. المَعْرْوّ: تب كرده. مبتلا به تب. 
العارى: مبعلا به تب. تب کرده. ج غُرّاة: أَغْرَى و ری 
القميصٌ: جا دگمه‌ای برای ييراهن گذاشت. إِعَْرَى 
إِعْتَاءً فلاناً: نزد او رفت و خواستار احسان او شد. 
ِغْتَراهُ مه كارى برايش بيش آمد. العُرّواء: تب كردن. 
الوه من‌الابريي و نحوه: دسته. دستكيرة آفتابه و 
غيره. العُرْرَة و العُرْی و العؤئُ من الثوب: جادگمه‌ای. 
مادگی لباس. العُرْوَة: درخت بهم بيجيده. درخت 
هميشه سبز. جيز نفيس و كرانبها. مورد اعتماد. قابل 
اطمینان. آنچه مى شود روى آن حساب کرد و به آن 
متكى شد. ج و 

7 عرى: عَرِىَ يَعْرَى عُرْيَةَ وعُرْياً من ثيابه: لباسهاى 
خود راكند. برهنه شد. عَرِىَ مِنَ العيب و غيره: بی‌عیب 
بود يا شد. العاری و العُريان: برهنه. لخت. عريان. ج 
عُراة. العاريّة و العُرِيانّة: مؤنث العارى و العٌزيان: زن يا 
دختر لخت. ج عَوارٍ وعاريات. العَرى: سالم. بی‌عیب. 
عَرِيَتْ عُرىٌ الليل: هواى شب سرد شد. را يَعْرِيهِ 
عَرِياً الامز: مطلب پاپیچ او شد. او را گرفتار كرد. عَرَّى 
تَْريَةٌ الرجلٌ الثوب و من الثوب: لباس خود راكند. 


3 
عَرَاهُ من‌الامر: او را از آن مطلب نجات داد. او را رها 
کرد. عرا الرجل: او را ترك کرد. او را مهمل گذاشت. 
عَدَى الشّىة: دسته برای آن گذاشت. أغرَى اغراء 
الرجلّ الثوب و منالثوب: او را برهنه کرد. لباسش را 
کند. أَعْرَى فلاناً صدی: رفیقش او را ترك کرد و 
یاری ننمود. أَعْرَى الرجلْ: سرمای شب او را اذیت 
کرد. در فضای باز راه رفت يا اقامت کرد. تَعَرّى تَعَرِيا 
من ثيابه: برهنه شد. لباسهای خود را کند. العرزی: 
ناحیه. طرف. كنار. ميدان. سرما. الغراء: فضای باز. ج 
آغره. الى + اسب بدون زین. ج آشراه. الشويّة و 
العؤيّة: برهنگی. العاريّة: عاریه. چیزی که برای انتفاع 
موقت و بطور عاریه گرفته شود. العْریان: برهنه. لخت. 
العرِيٌ: باد سرد. العرِيّة: باد سرد. ج عَرايا. الفزی و 
القغراة: برهنگی. قسمتهائی از بدن كه هميشه برهنه 
است مثل دست‌ها و صورت. ج معاری. التعاری‌ایضا: 

قسمتهای سبز نشده زمین. فرشها. 
* عرٌ: عر ب عزّا و عَرارة: عزیز شد. دوست‌داشتنی 
شد, نیرومند شد. توانا شد. عو الشیم: کمیاب شند: 
نایاب شد. سخت شد. انجام نشدنی شد. عر الماءٌ: آب 
جاری شد. عَرَّ عليه عرّاً: نزد او بزرگوار و با ارزش 
شد. گرامی شد. رهد عرا: تقویتش کرد. نیروهندش 
کرد. از او عزیزتر شد. نیرومندتر از او شد. عَرَره: 
یاری‌اش کرد. از او تجلیل کرد. او را ستود..او را عزیز 
گرداند. او را بزرگ و با عزت گرداند. عازه مُعارّة در 
عزیز شدن با او رقابت کرد. در سخن كفتن او را 
مغلوب کرد. أَعَرَّهُ إغزازاً: او را عزیز گرداند. او را 
محترم گرداند. او را دوست داشت. اعت عزیز شد. 


ات يه: خود را به واسطة آن عزیز گرداند. به واسطه 
آن عزت یافت. إِعْتَرّ عَلئ فلان: بر او پیروز شد. تَر 
عزيز شد. محترم شد. نیرومند شد. تَعَزَّرَ به: بواسطة آن 
عزت يافت و محترم شد. رز لحمُة: گوشتش سفت و 
محکم شد. إِسْتَعَرَ علیه: بر او پیروز شد. إِستَعَرٌ اللهُ 
بفلان: خدا فلانی را کشت. او را میرانید. العز: عرّت. 


بزرگی. مجد. شرافت. باران تند. العَرّد مرد نیرومند و 


عزب 


توانا. الع عزیز شدن. گراسی شدن, ارجمندی. 
مناعت. شرافت نفس. زیربار نرفتن. العزیز: عزيز. 
شریف. نیرومند. کمیاب. بزرگوار. پادشاه. یکی از 
اسامی خداوند متعال. ج عزاز و زّء و َو لقب 
صدراعظم مصر. الاْعرٌنیرومندتر. كميابتر. عزيزتر. 
عزیز. کمياب. تیرومند. القرّىة سونث الا ون ينا 
دختر عزیز شده. نام یکی از بتهای قريش. 

۷ عزبد عرب عَرْبَةٌ و عرُوية: مجرد بود. عزب بود. 
زدواج نکرده بود. عَرَّبَ شب عَوُوبا: دور شد. مسخفی 
شد. از چشمها غایب شد. العاز به دُور. مخفی. غايب. 
أرب دور شد. رب دورش گرداند. همسرش را از 
و گرفت. تَعَرّبَه مدتی بدون همسر زيست و سپس 
ازدواج کرد. العَرّبه بدون همسر. ازدواج نکرده. و به 
قولی به مرد زن نگرفته گویند و به دختر یا زن بدون 
همسر العَزِيّةكويند. ج غاب و آغزاب. الأَغرّبد 
زدواج نكرده. بدون همسر. ج عرْب. العَرْبامُ زن يا 


كرد. عَرَرَهُ عَ'نْكَّذا: ازجيزى بازش داشت. از او 
چسلوگیری به عمل آورد. شوو تأدیبش کنرد. 
سرزنشش کرد. به شدت او را کتک زد. عزرائیل: 
عزرائیل. 

4 عزفه عَرْقَتْ ی عَزفاً و غروفاً تَْسّهُ عن‌الشی»: از 


چیزی سير شد. از چیزی دلتنگ شد از چیزی متنفر 
شد. عرف عرفا تنش عع كنذا خود را از جیزی 
بازداشت. عَرَفَ عژفاً و عزیفا: بانگ زد. صدا کرد. 
خواند. آوازه‌خوانی کرد. رف بانگ زد. صدا کرد. 
عاز توا رجز خواندند. مفاخرت کردند. یکدیگر را 
هجو کردند. از همدیگر عیبجوئی کردند. العازفد 
طنبورژن. تارزن. مطرب. رامشگر. الرّف: دلسرد 
شدن. از جيزى سير و ملول شدن. خودداری کردن. 
آوازه‌خوانی. ساز و آواز. عَرْفُ الریاح: صدای غرش 
بادها. العَرُوفَةو العَرُوفد کسی که در دوستی نا پایدار 
است. هُوَ عَرُوفٌ عن اللهو: اولهوو لعب را دوست 


عزم 


ندارد. ج عزاف. العرّافه کسی كه كارش تار زنی 
است. رامشگر. سحات غژاف: ابر رعد و برق‌دار. 
المفرّف و المِعْرَفَةة یک آلت طرب. ج مَعازٍف. 

٭ عزل: عَرَلَِ عَزْلةً عَنْ كذا: از چیزی دورش کرد. 
عَزَلَ فلاناً عَنْ منصیه: او را از مقام خود عزل كرد. 
عَزَلهُعَنْ عَمَلِِ: از کارش جلوگیری كرد. عََيَلَهُ به 
یکسویش زد. تَعَرّلَو إِعْتَرَلَ الشیء و عَنُْ: از جيزى 
كناره كرفت. إِنْعَرَلَعَنُْ: از او كناره كرفت. تَعارٌ لالقَوْمٌ: 
از يكديكر کناره گرفتند. الَرَل: غیرمسلح بودن. العُرل 
و العزال ضعف. سستى. العُرْلَة عزلت. گوشه‌گیری. 
العُرّل آدم بدون سلاح. غیرمسلح. ج آغزال. لاغژل 
يك قطعه شنزار. ابر بدون باران. ادم غير مسلح. ج 
عُزل و آغزال و عُرّل و شُژلان. الأغرّل ایضا: نام 
ستاره‌ای است. العلا مونث الأَعْرّل. ازن يا دختر 
بدون اسلحه. دهانه مشک و غیره. ج العّزالی و 
العزالی. المِعْرَل برکنار. به یکسو شده. هُوَ عَن الق 
بمغرّل: او از حق دور است. الُعت له و العرّال فرقة 
معتزله. المغزال شبانی که دور از مردم و به تنهائی 
گوسفندان خود را می‌چراند. کسی که در مسافرت تنها 
و دور از مردم منزل می‌کند. مستبد و دیکتاتور. 
خودرأی. آدم غير مسلح. آدم ضعیف و بی‌شعور. ج 
مَعَازِيْل. 

*7 عزم: عم عم و عُزْماً و مَعْرّماً ومَعْزِماً و عَزِيماً و 
عَرَمَةَ و عَزِيمَةٌ وعُزماناً الامز و علىالامر: تصميم بر 
كارى گرفت. اراده كارى كرد. عم الرَجَلُ: در کار 
کوشش کرد. جدیت کرد. رم الامژ: تصمیم بر آن امر 
گرفته شد. عَرَّمَ زيدٌ علی فلان: زید سوگند خورد که 
دربارة فلانی کاری انجام دهد. عَََّهُ عَزِيمَة ايضاً: او را 
به مهمانی دعوت کرد. العازم دعوت كنندةٌ به مهمانی. 
المَعْرُوم دعوت شدة به مهمانى. عَرَمّو عََرَّمَالراقَِئُ: 
دعانویس دعا خواند. ورد خواند. عم الامز و عَلید: 
تصمیم به انجام آن گرفت. اَرَمالطریق: به آن راه رفت 
و منصرف نشد. إِعْتَرَمالفرش فی عنانه: است تاخت 
کرد و عنان از دست گرفت. تَعرّمالامر و علی‌الامر: 


عزو 


تصمیم به انجام کاری گرفت. العَرْم: اراده و تصمیم 
قطعی. رأی. تصمیم قبلی. العَرْمَة: واجب. لازم. حق. ج 
عَرّمات. عَرّماثْ الله و عزائم اللّه: واجبات الهی. 
العزيمة: اراده آهتين: تصمیم قطعی. دل بر کاری نهادن. 
افسون. جادو. سحر. طلسم. ج عرائم. القزيمة ايضاً: 
میهمانی. العَرمی: منسوب به عزم. وفا کننده به عهد. 
العازم: عزم کننده. تصميم گیرنده. مصمم. عازم. ج 
عَرَمَة وعازمُون. امد عازِمٌ: مطلب قطعى و حتمى. 
العَرُوم: کسی که بر تصميم خود استوار است. المُعَرّم: 
وردخواندن. دعانويس. 
۲ عزو:عزا يعزو عزواالیء او زيداً الى فلان: جيزى 
را یا زید را به فلانی نسبت داد. عزا َزاءالجُلْ: صبر 
کرد. بردباری کرد. عزا يَعْرُو عزواً وتَعَرَّى نَعَزْيًا و 
ِعَْرَى ٍغتراءلفلان و الى فلان: خود را به فلانی نسبت 
داد. العَزاء: نسبت دادن خود به کسی. العزوّة: نسبت 
یافتن. بردباری. تحمل. صبر. 
7 عزی: ری يَعْزِى غزیاً الیء او فلانا الى زید: 
جیزی يا کسی را به زيد نسبت داد. عَزٍی يَعْرّى عزاء: 
بردباری به خرج داد. مشکلات را تحمل کرد. العزی: 
بردبار. تحمل کننده. العَزِيّة: زن يا دختر بردبار و 
تحمل کننده. عَرّی تَْزِيَة الرَجُلَ: به او تسلیت گفت. 
تعزیت گفت. به او سر سلامتی گفت. به او تسلی داد. به 
او و راش بخشید. مرق تَعَزِيا إليه: به او منسوب شد. 
تَعَرّى عَنْهُ: آن را تحمل کرد. در برابرش بردباری به 
خرج داد. تعاژی تَعازياً القوم: یکدیگر را تسلی دادند. 
دلدارى دادند. العزّيّة: نسبت دادن. الإغيزاء: نسبت 
دادن. ادعا. دعوى داشتن. شعار جنگ. 
عنشی: علق + عا و عشسا: شبگرد شند. گزمه شد. 
نیو پرداخت. عَس القوم: کمی غذا به آنها داد. 
فشك: به شيكردى پرداخت. گزمه شد. اش نیت 
۳ دنبال چیزی رفت يا آن را طلبيد. 


اغتش البلد: 
شهر را زیرپا گذاشت و اوضاع آن را بررسی کرد. 
القسسى: شبگردها. گزمه‌ها. العتن: قدح. ظرف بزرگ. 
ج عساس و عِسّسَة وأغساس و عشس. العاسٌ: 


عسر 


شبگرد. گزمه. ج عَسَس و عَسِيس. العتاس: گزمه. 
كرد 

۲ عسب: اليَعْسُوب: زنبور عسل نر. يادشاه زنبوران 
#عسج: العَوْسَج: درخت خار. العَؤْسَجَة: یک درخت 
ار 

# عسجد: القشجد: طلا. جواهرات مثل در و یاقوت. 
۸ عسر: عر د عشرا و عُشراً العَرِيمَ: بدهکار را 
زیرفشار قرار داد. به او سخت گرفت. سر الزمان: 
ووؤكار سحت شند. عَسَرَ علی فلان: با فلانی مخالفت 
کرد. عَسَر عليه ما فی بَطْيه: شکمش کار نکرد. عَسَرَهُ 
ب عَْسْراً: از طرف چپ او آمد. عَسِرَ ع عا حب 
لقصل 


زن يا دختر چپ دست. و عشراو خشرا و عشوا 


دست بود. الأَغْسَر: آدم چپ دست. ج عُشر 
و مَعْسُوراو فشن د ضراو ساره سخت شد. 
مشكل شد. دشوار شد. عَسِرَ الرجلُ: كج خلق شد. 
اخمو شد. العَسِيْر و القسِر:.بداخلاق. عَشَّرٌ الامر: 
ا . عش علیه: بر او سخت گرفت. با 
او مخالفت گرد 2 او طزف جب .او آمد. او 
فقير شد. نادار شد. أَعْسَوَ الغَرِيمَ: بدهکار را زیرفشار 
گذانت. بر او سحت گرفت. عناشوه اسراو را 
زیرفشار گذاشت. با او به سختی رفتار کرد. تعَشرّ و 
فاد لالام کار بر او سخت شد. کنارش درهم 
پیچید. تَعَسَّرَ و عاسر علیهالقول: سخن بر او ملتبس و 
مشتبه شد. تعات سَرَ الیّعان: خریدار و فروشنده به توافق 
نرسیدند. معامله آنها بهم خورد. ره او را مجبور 
کرد. زیرفشار گذاشت. إِعْتَسَرَهالكلامُ: سخن از دهانش 
بريد إِنْتَعْسَرَ الامر: مسطلب را سخت یافت. 
اشتفترالامژعلیه: مطلب بر 
شتا برای او E‏ جك 
تیره‌بختی. بينوائى. تنگدستی. تنگی. العُسْرّة و العُسْرَى 
و المَعْسَرَة و المَعْسُرَّة: تنكى. سختی. شدت. العشرّی: 
سختی. تنگی. المفتر: کسی که به بدهکار خود سخت 
مىكيرد. المَفشور: سخت. مشکل. دشو 


او سخت شد. بهم پیچیده 


عسف 


۲«عسف: عَسَفَ ب عَسْفَاً السلطانْ: شاه ظلم کرد. ستم 
کرد. عََقه: به او مهم کرد. او را به خدمت گلرفت. 
عَسَفَالشَىءَ: آن را با قهر و فشار گرفت. به زور 
گرفت. عَسَفَ الطریق و عن‌الطریی: از راه دور شد. به 
یکسو رفت. عَسَّف المَفازة: بیابان را پیمود و از راه 
نرفت. أَعْسَفَ: شبائه و بدون راهنما حرکت کرد. به 
غلام خود فشار آورد. کار سختی به او واگذار کرد. 
عَّف: بدون راهنما و دليل حرکت کرد. عَسّفَ البعير: 
شتر را زياد راند و خسته کرد. تسف فی‌القول: 
بی ترتيب حرف زد. سخن را به معنی غیرظاهری خود 
تاویل کرد. تَعَسّفَ عن‌الطريي: از راه به یکسو رفت. 
حسف الامز: بی‌ترتیب کار کرد. بی‌رویه انجام داد. 
تسف فلاناً: به او ستم کرد. او را به خدمت گرفت. 
إِعْتَسَفَ عن‌الطریی: از راه به یکسو رفت. از راه 
کناره‌گیری کرد. إِعْتَسَفَ الطریق: بدون راه بلد و راهنما 
و بلد بودن به راه زد. إِعْتَسَفَ الامرّ: بی ترتيب کار کرد. 
بىرويه انجام داد. نمك فلاناً: به او ستم كرد او را به 
خدمت گرفت. القشف: استبداد. ستم. جور. مرگ. به 
خدمت گرفتن. العشوف و القشاف و المغسَف: بسیار 
سكن بسیار سهد القسیف: اجیر. مزهور: چ 
عُسَفاء و عِسَفَة. العبّیف: کسی که به راه نااشنا و بدون 
راهبلد می‌رود. أَحَدْ وافی معاسیف البَيْدٍ و مَعامِيها: در 
راههای سردرگم بیابان حرکت کردند. 

7۲ عسکو: عَسْكَرَ القوم: اجتماع کردند. گردهم آمدند. 
عَسْكَرَ الليلُ: تاریکی شب انبوه و متراکم شد. 
عشکرالشیء: آن را جمع کرد. گرد آورد. الکر: 
جمعیت. لشکر. سپاه. ج عساکر. هر چیز انبوه و 
بسیار. المْعَشکُر: گردآمده. اردوگاه. لشرگاه: 

۲ عسل: عل ب عشلا و عسل الطعام: غذا را با 
عسل مخلوط کرد. عَسَلَ و عَسَّلَ القوم: به آنان عسل 
خوراند یا در توشة آنها عسل گذاشت. لت التحل: 
زنبور عسل عسل درست کرد. عَسَّلَ الشَىءٌ: مثل عسل 
شد. عَسَّلَالنائِمٌ: کمی خوابید. لاشلا و عضولا و 
عَسّلاناً الرمخ: نیزه لرزید. به شدت تکان خورد. عقيل 


ع عَسَلاً و عَسَلاناً الماه: آب موج برداشت. |شتفتل: 
عسل خواست. إِسْتَعْسَلَتْ النحل: زنبور عسل عسل 
داد. السَل: موج برداشتن آب. عسل. انكبين. شهد. ج 
أغسال و عُشل و عُسْل و مشول و عشلان. العسّل ايضاً: 
شيره رطب. العٌسَلَة: یک مقدار عسل. العَسَلِى: آنچه به 
رنگ عسل باشد. عسلی. العایل: مخلوط کنندة با 
عسل. کسی که عسل بخورد دیگری می‌دهد. العاسل و 
العَسُول: کسی که كارش نيكو است و مورد ستایش 
قرار می‌گیرد. ج عُشْل. العاسل ج عُسَّل و عَوايل و 
العشال: کسی که عسل را از کندو بر می‌دارد. رمخ 
عاسِلٌ و عسال و عَسُول: نيزة نرم كه در دست بازی 
موكند. عَلِيُ عاسِلَةُ؛ كندوى دارای عسل. القتالة: 
کندوی عسل. العسيل: جاروى عطار که با أن مواد 
عطری را جمع می‌کند. ج غشل. المَغْسَلة و التعشله: 
كتدوى عسنل: 'الفقشؤلاء با عسل آمیخته شده یا با 
عسل درست شده. رجل مَعْسُولُ الکلام: مرد خوش 
نقل. شیرین زبان. رجل مششول المواعید: مردی که به 
وعده عمل می‌کند. 

۲« عسلج: المُسْلّج ج عسالج و الموج ج عساليج: 
شاخه‌هاي نرم درخت. تركه. 

عسسی: عکی: شای امکان دارم منکن است. 

۷ هش: عَشّشن الط اا رند لاق ساخت؛ 
عَسَّسَدْاانَخْلةُ: شاخه‌های درخت خرما کم شد. 
شش الاد جو جنك امد كش لاد سالحت, 
آشیانه ساخت. العش و الفشش: لانه پرنده. آشیانه. ج 
عشاش و عِشَّشَّة و آغشاش و عشوش. الْعشش: لانة 
ساخته شده. سبزه خشک شده. آشيانه. 

عشب: عَشِث - عقباً: خشک شد. عَشب - عقباً و 
عشب + عَشابَةٌ المکانْ: علف آنجا سبز شد. العاشب: 
دارای سبزه و علف. علف‌زار. شب القوم: به علف‌زاز 
رشنند. فقت قف النکان: غلك انعا سب جد 
اب و تَغشب: علف راجريد. فربه شد. إِعْشَوْشْب: 
به گیاه زار برخورد كرد. إِعْشَوْسَبَ المكانٌ: كياه آنجا 
سبز شد. القشب: علف سبر. ج شاب اش یک 


۳ 


عسر 


علف سبز. القشايّة: زیادی علف. العَشب و الغشیب و 
المُعُسِب و المغشاب: دارای علف. دارای عنلف زیاد. 
العاشبّة و العَشِبّة و العَشِيْبَة و المُعْشِبَة و المغشاب: زمين 
علفزار. التعاشيب: قطعدهاى علفزار يراكنده. 
العَشّاب: گیاه‌شناس. 

#۷ عشدو: عفر عَشْراً: یک دهم را گرفت. جيزى را 
ده تا گرداند. عَشَرَ القوم: نفر دهمی آنان شد. عَشرّث 
الناقةٌ: ماده شتر وارد هشتمین ماه يا دهمين ماه آبستنی 
شد يا زائید. عَشَرَثَ عشراً و عشوراً و عَشّرَ المال: یک 
دهم مال را گرفت. عَشرّ و عَشَّرَ القوع: یک دهم اموال 
E‏ آنان شند: یک تق نان آن که 
نفر را کم کرد. عَشّدَتْ الناقة: د 

هشتمین يا دهمين ماه حاملگی نك أ العدة: عدد 
را ده تا گرداند. أَعْشَرَ القوم: ده نفر شدند. غشرث 
الناقة: د شتر زائید يا وارد هشتمین يا دهمین ماه 
حاملكى شد. عَاشَرَّهُمُعَاشَرَةٌ با او معاشرت كرد. رفت 
و آمد کرد. با او مصاحبت و همنشینی كرد. إِعْتَشَرَو 
تعاشرّ القومٌ: با یکدیگر معاشرت و رفت و آمد کردند. 
مصاحبت و همنشینی کردند. العشر: یک دهم. آب 


شتر زانید يا وارد 


دادن به شتر يس از ۸ روز یا ٩‏ روز آب نخوردن. ج 
أغشار. المشر: یک دهم. ج غشور و أغشار. الاغشار 
ايضاً: شاهير پرندگان. العََرَة ه. ۱۰. برای مذکر. مثل 
عَشَرَة رجال. ده مرد. و اگر عددی قبل از آن درآید 
برای مؤنث استعمال می‌شود مثل: خمس عَشَرَة امراق 
۵ زن. ج عشرات: عشر: ده مؤنث. عشر نساء: ۱۰ 
زن و اگر قبل از آن عددی باشد برای مذکر استعمال 
می‌شود مثل: خمسة عَشَرَ رجلاً: ۱۰ مرد. ج عَشّرات. 
العشرّون: بیست. العشرّة: معاشرت. رفت و آمد. 
نشست و برخاست. العاشر: کسی که یک دهم را 
می‌گیرد يا بر می‌دارد. قهم. شتری که يس 
آب نخوردن روز دهم آب بخورد. ج عشّر. العاشِرّة 


از ٩‏ روز 


مؤنثٍ العاشر. ج عواشر. القواثر ايضاً. شاهپر پرندگان. 
ا نیرفن و العساشور و العاشوراء و العاشُورَى: 


عاشورا. دهم محرم. العٌشَراء منالنوي: شتر تازه زائیده. 


۳ 


عسو 


يا شترى كه ۸ ماهه يا ۱۰ ماهه حامله است. ج عشار 
و غشراوات. جاو وا عشازاو مشر ده تا ذه تا آمدند. 
العشاری: لباسی که ۱۰ ذراع و حدود ۴ متر بلند 
است. غلامٌ غشاری: پسربچه ۱۰ ساله. العشار ی 
دختر ۱۰ ساله. اة الشیء: یک دهم چیزی. 
الأغشارئ: اعشاری. منسوب به أعشار که جمع عشر 
باشد به معتی یک دهم. القشير ج عُشَراء: قبيله. طایفه. 
خويشاوند. دوست. شوهر. زن. العشیر 3 أغشراء: 
یک دهم. العَشيرة قبیله. طایفه. عَشِيرَةُ الرجل: 
برادران انسان, خویشان نزدیک پدری. ج عشایر و 
قا ایی عور جماعت: اران 
انسان. ج معاشر. المغشار: یک دهم. ناقَةٌ یفشاژ: شتر 
پر شیر. العشار: كسى كه ده يك می‌گیرد. کسی که ده 
یک می‌پردازد. 

٭* عشق: عشقه- عِشقاً و عَشقاً و مفشقا: عاشق 
شد. خاطرخواه او شد. دلباخته او شد. دلداده او شد. 
عشقّ بالشیء: به آن جسبيد. عاشق: دلداده. دلباخته. 
خاطرخواه. عاشق. ج عُشّاق و عاشقون. العاشِقّة و 
العاشق: زن يا دختر دلباخته و خاطرخواه. ج عواشق 
تفشق: عشق ورزید. تَعَشَّقَهُ: دلدادة او شد. العشی: 
دلدادگی. عاشق شدن. خاطرخواهی. العَشَّقَة: جلبوب. 
داربيج. گیاهی است دارای ساقه نازک و برك درشت 
که از درخت بالا می‌رود. یک درخت ارک. ج عشق, 
العشیق: عاشق. معشوق. العشَاق و العشیق: بسیار 


٭ عشو: عشا يَعْشُو عَشُواً: کورمال کورمال راه رفت. 
عشا الابل: شتران را شب به چرا برد. عشا الرجل: 
شبانه آهنگ دیدن او کرد. عشاء و اليه: به نزد او رفت 
که از نعمت او استفاده کند. عشا عَنه: از او اعراض کرد 
و به دیگری روی آورد. شا عشواً و عشیاً الرجل: 
شا الناز و الى النار: 


شبانه سوسوی آتشی را دید و به سوی آن رفت. عشا 


شام به او داد. عشا عَشواً و 


عقواار عفن یفشی عفر حسمش ار ختد یا اهب 
كور شد. عَشِىَ العشاه: شام خورد. عَشِىَ علیه: به او 


عصص 


ستم کرد. عَتِيَتْ الابل: شتران شبانه چر یدند. العشيان: 
کسی که شام می‌نخورد: الققى و الا ُشی: دازای چشم 
تار. شب‌کور. العاشيّة: شترانی كه شب به چرا می‌روند. 
ج غراش. عَشى تمي رجل: شام به او خوراند. 
۰ قشي للها هر كمه باغو يووا شار رد عشی 
عن‌الشیم: با چیزی نرمش و مدارا کرد. ع عَشَّى الابل: 
شتران را در شب چرانید. أغشى اغشا ءالرجل: شام به 
او داد. به او شام خورانيد. أَعْشَّىاللهُ الرجلَ: خدا او را 
شب‌کور کرد. تغشّی: شام خورد. تعاشی تعاشياً: خود 
را به شب‌کوری زد. تعاشی عَنْهُ: تجاهل کرد. خود را 
به نفهمی زد. إِعْتَشَى |غتشاء: شب هنكام رفت. إِعْتَشَى 
الناز: شبانه اتی دید و به سوی آن رفت. اشتغشی 
ع او ار بو 2 
الرجل: أو را ستمگر ويد 
العشاء: شام. غذای مب آففیة: القشا و القشاوة: 
تيرگي چشم يا شب کوری. العشی: شام شب. العشاء و 
لعشی: اول تاریکی شب. و به قولی از غروب آفتاب 
تا آخر روز يا تا پاسی از شب. بعيرُ عَشِىُ: شتری که 


رفت راهنمائی شد. اشتغشی 


شب زياد می‌چرد. العشاءان: مغرب و پاسی از شب 
رفته. العَتِسيّة: شبانگاه. شب. ج عَشِىَ و عشایاو 
عَشیّات العشيّةايضا: ابر. العتوی: شبانه. العشوة: 
تاریکی. یک چهارم اول شب. العُشوَة و العشوة: 
سوسوی که شبانه از راه دور دیده می‌شود و انسان به 
سوی آن می‌رود. العُشْوَة و العشرّة و العشوة: بی‌رویه 
کار کردن. کورکورانه دست به کار زدن. العشوا»: 
مونِ الأَعْشّى. زن يا دختر شب‌کور. ج عشی. ناقةٌ 
عشراك ماده ری كه حاو زا ی تة 

× عصص: المحص و الخصّص: بيخ دم. دم مغازه. 
دنبالچه. 

7 عصب: عضبب عطباً الى آن زا بیچید. اقا کرف: 
تاب داد. خم كرد. بست. عَصَبَ القطن: ينبه را ريسيد. 
عَصَبَ الريقٌ بالقم: آب دهان خشک شد. عَصَبَ الرجلٌ 
بِيتَهُ: مرد خأنائشين شد. عَصَبَ الغبارٌ راسَةُ: گردوغبار 


به سرش نشست. عَصَبَ القومٌ به: قوم او را محاصره 


۳۳۵ 


عحسب 


کردند. عَصَبَ عَصْباً و عصاباً الشی٤:‏ چیزی را گرفت. 
عَصب - عَصَباً اللحم: رگ و بي گوشت زياد شد. 
عَصب‌القوم به: گرد او راگرفتند. العصیب: گوشت پر از 
رگ و پی. عَصّبَهُ: گرسنه‌اش کرد. نابودش کرد. 
نوارپیچش کرد. با پارچه آن را بست. عَصَّبَ فلاناً: او 
را بزرگوار و آقا قرار داد. عبت الایل: شتران تند تند 
رفتند. انَعَصّت: دستار بست. پارچه پیچی کرد. تعصب 


به خرج داد. AEE‏ 


بيوست و در یاری او جديت كرد. 3 تَعَصَّبَ علیه: بر ضد 
او تعصب ورزيد و عليه او مبارزه و ستيزه کرد. تَعَصَّبَ 


ف ووو و تمر ددا ید دين یا مذهب خود 
وابستگی و علاقه نشان داد. تَعَصَّبَ بالشیء؛ به آن 
خرسند شد. راضی شد. إِعْنَصَبَ القوم: متحد و 
یکپارچه شدند. یک گروه تشکیل 
التلک: پادشاه تاج‌گذاری کرد. إِعْمَصَبَ تساج على 
نات 


جين كرش و راضی عد قوش نفد هساه و 


تشكيل دادند. إِغْنَصَتَ 


رَاسِهِ: تاج را بر سر گذاشت. إِعْقَصَتَ : به آن 
بدی بالا گرفت. إِعْصَوْصَبَالقومٌ: متحد شدند. یکپارچه 
شدند. به صورت گروههائی متشکل شدند. القطب: 
معدو تانج داقر عم کردن, عمامه, چت از وهی 
برد. القضب و القضب: گل پیچک. الفضّب: زیادشدن 
رگ ويى گوشت. گرد آمدن. اعصاب. عصب. 
برگزیدگان مردم رل شنک ج أغصاب. العصَبَة: یک 
عصب. یک 4 قوم و خویش انسان که قدیداً از 
اسان دفاع می‌کنند. ج عَصّبات. العصّبّة: طرز بستن 
عمامه و دستار و شال. العُصْبَهِ من‌الرجال و الخیل 
والطیر: گروه مردم. رمه اسب. دستة پرندگان. ج 
ق العصاب: دستار. شال. باند زغم. العصابة: 
گروه مردم. رمه اسپ. دستة پرندگان. عمامه. دستار. 
آنچه به کمر يا سر ببندند مثل شال و هوله. ج عَصائب. 
العصیّب: ریه‌ای که در روده کرده بریان می‌کنند. یوم 
عَْصِيْبُ: روز بسیار گرم. التَفصّب: تعصب به خرج 
دادن. غيرت به خرج دادن. زیربار حق نرفتن. 


سرسختی و پافشاری كردن در عقیده شخصی. ج 


عصر 


تَعَصّبات. العصبی: آدم مستعصب و طرفدار قوم و 
خويش خود که به شدت از آنها دفاع می‌کند. العَصّبية: 
عصبیت. همبستگی شدید. طرفداری حزبی يا فامیلی 
و عقیدتی. المْعَصَب: گرسنه شده. نابود شده. بزرگوار. 
آقا. تاج‌دار. فقیر. گرسنه. التغطوب: گوشت رگ و 
پی‌دار. پیچیده شده. تاب خورده. شمشیر نازک. 

۲ عصر: عَصَّرَ ‏ عضراً العنب اوالشوب و غیرهما: 
نگور يا لباس و غيره را فشرد. آب آن را گرفت. 
عَصرالمل: دمل را كسان داد و چرک آن را گرفت. 
عَصَرَ الرکض الفرس: دویدن اسب را به عرق كردن 
نداخت. عَصرّالسّیء: چندبار آب چیزی را گرفت. 
چندبار آن را فشار داد. عَصَّرَ الزرغ: شکوفه زراعت 
شيل شاه أَعْصَرَ: وارد غصر شد. در واپسین روز قرار 
كرفت. خر المرأة زن بالغ شد. أَعْصَرَتْ الرسخ: 
گردباد آمد. المُعْصر: دختر بالغ. ج مَعاصِير و مَعاصر. 
عاصَره مُعاصَرَةٌ هم دوره او بود. معاصر او بود. تَعَصَّر 
آب آن گرفته شد. فشار داده شد. اعْتَصرّالعنبت 
اوالثوب و نحوهما: انگور يا لباس و غیره را فشرد و 
آب آنها را گرفت. اضر العصیر: آب چیزی را گرفت. 
عصير چیزی را گرفت. إِعْتَصَرَ العَطیّة: بخشش را يس 
داد. إِعْمَصَرَ من فلانٍ مالاً: مالی را به زور یا به 
لطايف الحیل از او گرفت. إِعْتَصَرَ من الشىء: از آن چیز 
مقدازى به دست: آوزدد إِعْتَضَرَ بفلان: به او پناهنده شد. 


اعتَصَرَ علیه: بخل ورزید. چیزی را به او نداد. إِلْعَضر: 
فشرده شد. فشار داده شد. إِنْعَصَرَ العنبُ و نحوّه: انگور 
و غیره فشار داده شد. آب آن گرفته شد. العاصر: 
فشارنده. آب كيرنده. ج عَصَرَةو عاصژون. رجلٌ 
عاصرّ: مرد کم خیر. بخیل. العاصر :: من العاصر. زن 
يا دختر فشارنده و آب‌گیرنده. ج عواصر و عاصرات. 
الغطر: افشردن. آب گرفتن. روز. شب. عصر. واپسین 
روز. پسین. پگاه. صبحدم. بخدش. ج أَعضّرو عُصُور. 
العضران: صیح و شام. شب 3 روز. العَضْرو ا 
الق روزگار. ج شور آعظر و عشرو اغفاد و 

عاضر جمع أغصار است. الغطر و القر و رو 


۳۳۶ 


عصف 


المُعضّر: پناهگاه. جای نجات. العَصْرِىَّ: منسوب به 
عصر. تازه. باب روز. مد روز. آدم تابع مد. اضر ی 
مُد روز بودن. باب روز زندگی کردن. العصّر و العَصَر: 
روزگار. العَصَرَة: پخش شدن بوی عطر. فشارنده‌ها. 
آبگیرنده‌های میوه و غیره. گردوغبار. گردباد. العَصِيرو 
لعصیرّة و العُضار: عصیر. آب میوه. آب هر چیز با 
فشار گرفته شده. العصیر ايضاً: فشرده شده. العصار: 
گردوغبار زیاد. هنگام. دم. وقت. العْصَارَة: عصاره. 
شیره. افشره. چکید؛ هر چیز فشرده شده. آب میوه. 
تفال چیزی که آب آن را گرفته باشند. الاشصار: 
كردباد. ج أعاصر وأعاصير. الفضرتو الَفصّر: جاى 
آب میوه‌گیری و فشردن. جای آب میوه و غنيزة 
گرفتن. ج معاصر. السفضر و المعْصّرة: وسيلة آب 
میوه‌گیری. ماشین آب میوه‌گیری. المفصار: آلتی که در 
آن چیزی بگذارند و فشار دهند تا آب آن گرفته شود. 
۷ عصعص: العْضْعُص و الخضغص ج عصاعص و 
العُضْعْر ص ج عصاعیّص: دنبالچه. مغازه. 

٭ عصف: ععَتتْ ‏ عَطفاً و عُصُوفاً الریخ: هوا 
طوفانی شد. باد شدید وزید. عَضَتْ الناقة براكبها: 
ماده شتر سوار خود را مثل باد برد. عَصّفَ الرجل: به 
شتاب رفت. عَصّفَ الشَىءٌ: كج شد. خميد. عَصَفَ لك 
عَضْفاً الزرع: زراعت را قبل از اوان دروجيد. أغصّفٌ 
الزرغ: وقت درو شد. أَعْصَفَتْ الریخ: باد تند شد. هوا 
طوفانی شد. أَعْصَفَ الرجل: مُرد. درگذشت 
یکسو شد. أَعْصَفَتْ الحرب بهم: جنگ ريشه آنها را 
درآورد. بی‌خانمانشان کرد. إِسْتَعْصْفَ الزرغ: زراعت 
ساقه درست کرد. القطف: باد شدید وزیدن. برگ 


ت. از راه به 


زراعت. مثل باد دویدن, عطف التبن: كاه خرن شده. 
عَعف الاثمدٍ و نحوه: سرمة كوبيده و امثال آن. 
العطقة: یک تندباد. بوی شراب. برق زراعت. 
العاصف: شتابان. رونده مثل باد. باد شدید. کج. 
خميده. سهجٌ عاصف: تیری که باد آن را از هدف به 
یک سو می‌برد. العاصفة: مؤنثِ العاصف. باد تند. 
هوای طوفانی. ج عاصفات و عواصف. العضوف ج 


عصفر 


مطف و الغصئف: طوفان. باد تند. العصیفة: پوست 
خوشه گندم و جو و غيره يا يوست جدا شده خوشة 
گندم و جو و غیره. العُصافّة: کاه خوشة گندم و جو و 
غیره. آنچه باد تند به آن خورده. المُعْصِف و الْعصفة: 
باد تند و طوفانی. ج معاصیف و معاصیّف. 
۲ عصفر: طفر الشوب: لباس را رنگ زرد کرد. 
تَعْطْفَرَ الثوبُ: به رنگ زرد رنگآمیزی شد. العُضفر: 
رنگ زرد. العُضْئُوْر: گنجشک. هر پرنده‌ای که از 
کبوتر کوچکتر باشد. ج عصافیر. رستنگاه موی 
پیشانی. تخته‌ای كه به سر پالان شتر می‌بندند. 
استخوان برآمده در پیشانی اسب. کتاب يا نامه. ميخ 
گشتی. آقا و بزرگوار. الطئوران: دو استخوان دو 
طرف پیشانی اسب. اور ة: گنجشک ماده. پرندة 
ماده که از کبوتر کوچک‌تر باشد. الطیفة: گل 
شب‌بوی زرد. 
۷ عصل: سل > عَصَلاً لشیء: کج و سفت شد. 
خمید و محکم شد يا به طور محکمی کج شد. العصل 
والأغضّل : کج شد محکم. ۰ عصال و عَصْل. العصلة 
و الفضلا.: منت العصل و الأَعْصّل. عَصَِلَ یفصل 
عَضَلاً وأغضل: سفت شد. محکم شد. شدید شد. 
سل ث عطلاً العود: چوب را کج کرد. عَسّل السهم: 
تير هنكام پرتاب کج شد و تاب خورد. تند نرفت. 
درنگ کرد. الفضل و العَل: روده. ج أغصال. 
المفصال و المفصیل: چوب سرکج که شاخه درخت را 
با آن به جلو می‌کشند. عصای سرکج. ج معاصیِل. 
ین :عص قطماً لرجل: به دست آورد. كسب 
عضم الشىة: آن را باز داشت. عَصَمَ اللّهُ فلاناً 
وكيد E‏ د. عَصَم الق بند به 
مشک بست که بتوان آن را به دوش کشید. عَصَم الى 
فلان: به او پناهنده شد. عصم ت عنصا الطبید: در 
آرنجهای آهو سفیدی بود و باقی آن سياه يا قرمز بود. 
آغضم به: آن را گرفت. نگهداشت. أَعْصَمَ بالفرس: یال 
اسب را گرفت. أَعْصَمَ بالفرس: يال اسب را گرفت. 
سم من الشَرّ: از ترس بدی و شر به کسی يناه برد. 


rv 


تعسو 


أَعْصَمَ القريّة: بند به مشک بست که بتوان آن را به 
دوش کشسید. عتمم به: آن را نگهداشت. گرفت. 
اعتصم 
به خدا پناه برد كه معصیت نکند. اعتصَم 


بصاحبه: با رفیق خود همراه شد. اتصَم باللّه: 
من‌الشر 
والمکروه: از ترس شر و حادثه بد به کسی يناه برد. 
انتفضم به: آن را كرفت. نگهداشت 
دنبال پناهگاه گشت. العصام: سرمه و آنچه به چشم 
گشنتد. عهد و پیمان. جای باریک كنار دم یایک 
طرف دم العصام منالقربّة: بندی است که به مشک 
بسته و آن را به دوش می‌کشند. العصام من الوعاء: 
دسته ظرف. دستگیره ظرف. ج أَعْصِمَة و طم و 
عصام. العصاین: منسوب پعصام حاجب نعمان که 
یکی از ملوک عرب است. کسی که خودش شخصیت 
بيدا کرده. خودساخته. العصمَة: منع. بازداشتن. ملكه 
اجتناب از گناه و خطا. قلاده. گردن‌بند. ج عصم و 


ت. به او يناه برد. 


آغشم و عِصَمَة وجح آغصام, الْعْضَبَة: قلاده. گردن‌بند. 
طوق در كردن سگ. الأَغْصاء: طوقهای كردن سگها. 
العصم: عرق بدن. تتمه هر چیز. اثر هر چیز مثل 
خضاب و رنگ مو و غیره. العاصنة: شهر. پایتخت. 
مرکز کشور. ج عواصم. السفم: مج دست. ج 
معاصم. النتتصم: پناه‌گاه. جائی كه انسان به آن چنگ 
می‌زند و متوسل می‌شود. 

عصو: غصا يَعْصُ عضواًالرجل: با عصا به او زد. 
عصا الجرح: زخم را بست. عصا القوم: آنان را گرد 
آورد. جمع کرد. عصی يَعْصَى عصا: عصا به دست 
گرفت. عصی و إِعْتَصَى بالسیف: با شمشیر زد همانطور 
كه با عصا می‌زنند. إِعْتصَى الشىء: از آن چیز مثل عصا 
استفاده کرد. إِعْتصَى غلیه: به آن تکیه داد. عاصاة 
مُعاصاءٌ تُعصاه: با او متقابلاً با عضا جنگید و بر او 
پیروز شد. العّصا: عصا به دست گرفتن. عصا. چوب. 
تکیه گاه. هرجه بر آن تکیه کنند. ج عُصِئَ و عصی و 
أَعْصِى و آغصاء. الصا ايضاً: اتحاد. ائتلاف. گروه. 
جماعت. استخوان ساق پا. زبان. شق العصا: اتحاد را 
بهم زد. إِنْشَقَتْ عصا القوم: اختلاف ميان آنها روی داد. 


عصی 


قرع له القصا: او را آگاه کرد. متوجه كرد. أَلقَى المساف 
العصا: مسافر به مقصد رسید. الْقَى عَصا الترحال: در 
جائی اقامت گزید. العضوان: تثنيه عصا. العْصَّيّة: 
چوب دستی. عصای کوچک. 

عصی: عَضَى یخصی عطیاًو مَعْصِيَةٌ سیذه: از 
فرمان آقای خود سرپیچی کرد. نافرمانی کرد. عصیان 
کرد. عَصَى الطائِرُ: پرنده پرید. عَصَى العرق: خونٍ رگ 
بریده بند نیامد. عاصاه مُعاصان و تَعْصَى علیه تعضيا: از 
دستورات او سرپیچی کرد. تقظى الامه: کار نافرمان 


ه شد. إِعْتِصَت إغيصاء 


شد. از دست در رفت. بيجيد 
الوا هسته سفت شد. اشتَفصّی سَيّدَه از فرمان آقای 
خود سرپیچی کرد. إِسْتَعْصَّى الشَىءٌ عَلیه: برای او 
مشکل شد. سخت شد. العضيان: سرپیچی. نافرمانی. 
عصیان. التغصيّة: گناه‌کردن. گناه. لغزش. خطا. ج 
المعاصی. 

۸ عض: عَضَّهُ - عضاً و عضیضا: او را گاز گرفت. 
عَضَهالزمان: روزگار بر او سخت گرفت. عَضٌَ الشّىء: 
سخت به آن چسبید. عضَضَ: بسیار كاز گرفت. 
عاضّث معاضَة و عضاضاً الدواب: چهارپایان یکدیگر 
را گاز گرفتند. اع الی»: او را واداشت چیزی را 
كان بزند. تعاضا: یکدیگر را گاز گرفتند. العض: 
بداخلاق. تندخو. پلید. بخیل. تند. شدید. نیرومند. 
دآهيه. سيار زی رک هتماوزد, سر يرست هنال ع 
أقضاض و عكر ضر ليشن ایشا درجت كوجى عار: 
ج آغضاض. الفط جو. گندم. اشسپست كيا علف 
خشک. درخت کوچک خار. العضاض: انچه كاز 
می‌زنند و می‌خورند. درخت ستبر و بزرگ. الفضیْض: 
كاز گرفتن. كاز سخت گرفتن. محکم كاز زدن. يار. 
همنشین. العَضُرْض و العضاض: بسیار كاز گیرنده. بثو 
عَضُوضٌ: چاه پرآب. 

7 عضب: الغضب: شمشیر تيز و براء 

۴ عضد: عَضَدَهُ عَضداً: به او کمک کرد. او زا یاری 
کرد. به بازويش زد. عَضَدَِ عَضْداً الشجرة: درخت را 


بريد. برك درخت را ريخت كه جهاريايان بخورند. 


۳۳۸ 


عضل 


عضدت عضدا و عة عَضداً: بازویش درد گرفت. از 
درد بازو نالید. العضد: مبتلای به بازو درد. العضد:: 
مونث العضد. عاضَده معاضَدة: يارىاش کرد. 
مساعدتش کرد. ادوا به یکدیگر يارى کردند. 
مساعدت کردند. إِعْتَضَدَ به: از أن مك كرفت 3 
تقویت شد. العّد: قطع كردن درخت و غیره. درد 
كرفتن بازو. ياور. کمک كار. جانب. ناحيه. ج أغضاد. 
العَضّدو العُضُّدو العضد: بازو. ج أغضاد و أغظد. 
عَضُّدُ کل میم و عَضَه و أَعْضَادُهُ هر جيزى كه دور 
جيز ديكر ساخته شود مثل دیواره‌های كنار حوض و 
غيره. عَضدٌ الطريق: كنارة راه. فَتَّ فى عَضّدِه: ياران او 
را از دورش متفرق و پراکنده كرد. العضاه: النگو. 
دسنبند. بازویند. آهن ری است مثل داس. العضادة 
من‌الطریی: کناره راه. عضادتا الباب: دو چهارچوب 
ایستاده در. العضادی و العضادی و الغُضادئ: دارای 
بازوی کلفت و ستبر. الفشید: یک ردیف درخت 
خرما. درخت قطع شده. ج عشدان. الأغضّد دارای 
بازوی باریک. کسی که یک بازویش کوتاه است. 
العواضد: درخت‌های خرمائی که کناره رودخانه سبز 
می‌شوند. المفضّد: آهن تیزی است مثل داس برای 
قطع درخت. ج معاضد. المفضا: اللگو. دست‌بند. 
ساطور يا کارد بزرگ قصابی برای قطع استخوان. داس 
بزرگ برای قطع درخت. 

٭ عضل: عَضَلَ ع عَضلاً علیه: بر او سخت گرفت. 
مانع او شد. عَضَلَ بهالامم: کار بر او سخت شد. 
عَضَلَالرجِلَ: به عضلات او زد. عضلت عَضَلا؛ بسیار 
پرعضله شد. عضلانی شد. ماهيجه بايش کلفت و ستبر 
شد. القضل و الفضّل: عضلانی. کسی كه ماهیچه بايش 
ستبر شده. عَضَّلَ علیه: مان او شبد جلوش را گرفت. 
به تنگنايش انداخت. عَضَّلَ المرأة عن الزواج: جلو 
ازدواج آن زن را كرفت. عَضَّلَ المکان: جا تنگ شد. 
أَعْضّلبِهِ الامه: كارش معضل شد. بهم بيجيده شد. 
أعْضّل الامد فلاناً: کار او را خسته و درمانده کرد. 
أَعضلیی فلا کار هلان مرا خسته کنرد. غفل و 


عضه 


تَعَضَّلَالداءُ الاطباء: بیماری پزشکان را خسته و 
درمانده کرد. العَضَلّة ج عَضَل و عَضّلات و العَضلّة ج 
عضائل: عضله. ماهیچه. العَضَلّة ايضأ: درختی است 
مثل خرزهره. العُضْلّة: حادثة ناگوار و بهم پیچید 

عشل و عسل الگضال: سخت. شدید. داء عُضال: 
بیماری طولانی و خسته کننده. المُعْظل: سخت. 
دشوار. گیج‌کننده. خستدکنده. عبرت اون داء تخل : 
بیماری خسته کننده يا بدون درمان. المفْضلَة: منت 
المُتْضِل. مسئلة مبهم و پیچیده. مشکل. معما. ج 
مُغضلات. یرت راربا سختيها: شدائد. 

نت سخن چینی کرد. اد عضه عتا 
بست. العاضه: دروغگو. 
تهمت زننده. جادوگر. العضّه: دروغ. جادو. 3 عضون. 
العضاه: درخت بزرگ خار يا خاردار. العضاهة و 
العضّة: یک درخت بزرگ خار يا خاردار. العَضِيْهَة: 
دروغ گفتن. جادوگری. سخن چینی. بهتان. تهمت. 
افترا. سخن زشت و قبیح. ج عضائه. العاضهّة: مؤنثِ 
یه عاضهةٌ و عاضه: ماری که 


و أْعْضَه: تهمت زد. افترا ب 


العاضه. دروغ. افترا. 
نيشش درجا مىكشد. ج عواضه. 

* عضو: عَضا عد سايم تَغضیة الشیء: 
چیزی را ببراكند. متفرق كرد. عضا الشاة: يشم گوسفند 
را چید. عَضَّى القوم: آنها را دسته دسته کرد. الفُضو و 
العضو: يك عضو بدن. یک عضو از یک كروه. ج 
اغا 

۳ عطب: عَطب - عَطَباً وإِعْتَطَبَ: نابود شد. هلاک 
فس عطت الفوش و تحوة اسب و خيرة شکسته هد 
خسته ومائده شند. أعطته: نابودش کرد. الطب 
جای خطرناک. جای هلاکت. جای نيس تشدن. ج 
مغاطب: 

۸# عطر: عَطِرَ = عَطَراً: بوى خوش به خود زد. عطر 
ماليد. القظر: کسی که بوی خوش به خود زده. عَطْرَهُ 
خوش بويش كرد. معطرش كرد. تَعَطَرَ و إِسْتَعْطَرٌ: بوى 
خوش به خود زد. به خود عطر ماليد. معطر شد. 


۴۳۳۹ 


عطف 


خوشبو شد. العطر: عطر. بوی خوش. گیاهی است. ج 
عطور. العاطر : دوستدار عطر. دارای عطر زياد يا کسی 
که زياد عطر می‌زند. ج: عط العطار: کسی که پسیار 
عطر می‌زند. عطر فروش. العطارّ :: عطر فروشی. 
المغطار و المعْطیر: بسیار عطرزننده. 
٭ عطرد: العُطارد: ستاره عطارد. ستاره تیر. 
عطس: عطس ى عطباً و عطاساً: عطسه کرد. 
اة عطمه. اشنوشه. اشنوسه. عَطْتَه: به 
عطمه‌اش انداخت. العاطوس: عطمه‌آور. انفیه, 
لمَعْطس و المَعْطّس: بینی. ج مَعاطس. 
سس E‏ 
و شد. دلش هوای آن را کرد. القطشان: تشنه. ج 
عطاش و عَطْشَى و عطاشی. العطشی و العطشانه: 
مونب عطشان. ج: خطاش. آغت؛ و عَطَْه: بسیار 
تشنه‌اش کرد. أغطش الرجل: چهارپایان او تشنه 
شدند. تَعَطَشٌ: خود را به زور تشنه کرد. القطش و 
العطْش: تشنه. العطشّة و العَطُّشَة: مؤنثِ العطش و 
العش. القطاش: بیماری تشنگی. التفطش: زمان يا 
مکان تشنگی. ج معاطش. المَعْطّشّة: سرزمین بىآب. 
ج معاطش. المغطاش: بسیار تشنه شونده. 
۲ عطف: عَطَفَ ب عَطفاً و عُطُوفاً اليه: به او مايل شد. 
عَطَفَ علیه: به سوی او برای کار نیک يا بدی 
بازگشت. عَطّتَ عنه: از او منصرف و روی‌گردان شد. 
عَطَفَهُعنالامر: از کار به یکسویش راند. عَطَفٌ العنان: 
عنان باز كشيد. عَطَكَ كلمة على شرف و کلمدای را ید 
كلم ديكر عطف كرد. عَطَفَ الشَّىء: آن را كج كرد. 
خماند. عَطَفَتْ الناقَةٌ علی ولدها: ماده شتر به بچه‌اش 
مهربانی کرد و پستانش پرشیر شد. عَطَفَ اللهُ قلبهُ و 
بقلبه: خدا دلش را مهربان کرد. et‏ 
نازبالش را تا زد. لت اناق على ولدها: شتر 
نت دبج دأئن مرن کرد عطق الى 
داد. خماند. کج کرد. تَعَطَّفَ: کج شد. موی 
شد. نظف علیه: بر او ترحم آورد. مهربانی کرد. تَعَطفٌ 
الثوب و بالثوب: لباس را مثل عبا يوشيد. إِغْتَطفَ 


اب 


عطل 


الثوبَ و بالثوب: لباس را دور خود پیچید. إِنْعَطَفَ: تا 
خورد. خم شد. تعاطف القوم: به يكديكر مهربانی 
کردند. تعاطف فى مشیته: تلوتلو خورد. إِسْتَعْطَفَكٌ به او 
التماس کرد. مهربانی او را خواست. الغقطف: تازدن. 
برگرداندن. عطف کردن. 
انحراف. کجی. العطف: آغوش. زیریغل. الط من کل 
شیء: كنارة هر جيز. عِطْفُ القوس: خمیدگیٍ دوطرف 
كمان. عطفا الرَجُلِ: دو طرف بدن انسان. ج أغطاف و 
عُطُوف و عطاف. العطّف: دراز بودن پلک جشم. گل 
پیچک. الط یک گل پیچک. واحد العطف. العطاف: 
ردا. عبا. آنچه دور خود بيجند. شمشير. ج عُطُّف و 
أعطفة. العاطف: مهربان. خم کننده. كج کننده. اسبی که 
مقام ششم را به دست آورده. ج عُطْف و عَطَفّة و در 
اصطلاح نحويها: حرف عطف است مثل واو. العاطفة: 
موّئث العاطف. شفقت. مهربانی. ج عاطفات و عواطف. 
القطوف: مهربان. رؤوف. نیکوکار. امرأةٌ عَطوف: زن 
شوهر دوست و بچه دوست. ج عطف. العطوف و 
العاطوف: تله چوبی. ج عواطیف. الفطف: گردن. ج 
معاطف. المِعْطّف: عبا. رذا. شمشير: 3 معاطف. 
مُنْعَطِفُ الوادي و مُتْمَطْقدُ کمرکش دره. 
#۲ عطل: عَظِلَح عَطَلاً الرجلٌ من المالٍ اوالادب: مرد 
بی‌مال شد. از علم و ادب تهى شد. عَطِلَ القوش من 
الوتر: كمان بىزه شد. عَطِلَ الفرش من الرسن: اسب 
بدون زمام شد. العاطل و العُطْل و العُطّْل: عاطل. تهی. 
بیهوده. آدم بی‌مال. بی‌ادب. کمان بدون زه. اسب بدون 
لگام. ج أغطال. عَطْلَتْح و عَطلت- عطلاً و ۶ طوله 
العرأة زن زیور نبوشید. العاطل و العاطِلة و القطل: زن 
يا دختری که زیورآلات نپوشیده. ج عاطلات و 
عواطل و عُطّل و آغطال. عَطَلَ عَطالَةٌ الاجیه: کارگر 
کار ك عطل الشیء: : آن را مهمل و عاطل و باطل 
گذاشت. عَطَّلَالمرأة: زیورآلات زن را از تنش درآورد. 
ل اقوش زه کمان را كند. عَطَّنَ الابل: شترها را 
کر ی کل ا ی ال اه كمه 
چاه را ترک کرد. و برای هر جيز رها شده و 


عطف دادن. خمیدگی. 


خم دره. 


۴۴۰ 


عطو 


بی‌سرپرست اطلاق می‌شود. تعطّل: بیکار ماند. تَعَطَلَتْ 
و اشتفطلت المرأة زن زیورآلات نپوشید. الفظلة 
بیکاری. تعطیل. فرصت. العطلا؛ من‌النساء: زنی که 
زیورآلات نبوشيده. العاطلّ من‌الرجال: مرد بىجيز. 
مرد پی‌ادب. رَجُلُّ عناظل: مرد بدون بهره. المرأةٌ 
العاطله زن بی‌منزلت. غیرشریف. بىارزش. العاطِلة: 
زن يا دختر بی‌چیز. فاقد مال. بی‌ادب. المغطال 
منالنساء: زنی که هيج وقت زیورآلات نمی‌پوشد. 
التغطيل: تعطیل کردن. بیکاری. مذهبٍ التفطیل: الحاد. 
کفر. المُعْطّلََ ملحدین. کفار. 

٭ عطن: عَطن > عَطناً الجلدٌ: يوست در داروی دباغی 
گذاشته و ترک شد تا گندید. القطن: پوستی که در 
داروی دباغی گذاشته شده و گندیده. عطق الجلد: 
پوست را در لواژم دباغی گذاشت تا گندید. عطق و 
عط نَ الابل: د شتران را آزاد گذاشت که به ميل خود آب 
بنوشند. عط للابل: جاى خوابيدن براى شتران اطراف 
ا درست گرد عَطت الابل: شترا ات 
نوشيدند و خوابيدند. إِنْعَطنَالجلدٌُ: يوست در لوازم 
ذباغى آن قدر ماند که گندید. القطن ماندن پوست در 
لوازم دیاغی آن قدر که بگندد. العطن و الفغطّنو 
المَعْطِن: جای خوابیدن شترها و گوسفندها و غیره در 
اطراف آبخورگاه: ج معاطن. 

۷ عطو: غَطا يَعْطُو عطواً الشیء والیه: آن را به دست 
گرفت. به دست آورد. عَطا اليه يده دست خود را به 
سوى او بلند كرد. عَطَّى تَعْطِيَةٌ الرجل: او را به شتاب 
واداشت. با او منصفانه رفتار كرد. به او خدمت كرد. 
أَعْطاهإغطاءً الشسىة: آن را به او داد. أغطی البعيرُ 
اوأغطی البعيد بيو شتر فرمانبردار شد. عاطى عِطاء و 
مُعاطاً الرجلّ المّیء: جيزى را به او داد. عاطاة: به او 
خدمت كرد. با او منصفانه رفتار كرد. تعاطی تعاطا 
الشیع: آن را كرفت. تعاطی الامر: عهده‌دار كار شد. آن 
را انجام داد. تَعاطّى الرجل: روی انگشتان پا ایستاد که 
چیزی را از جای بلندی بردارد. تقطی تَعَطِياً: شتاب 
کرد. عجله کرد. َعَطَّى الامر: کار را به عهده گرفت. 


عظل 


وارد کار شد. تَعَطَّى و إِسْتَعْطَى إشتغطاء؛ گدائی کرد. 
چیزی خواست. بخشش خواست. القطاو الغطاء ج 
أعْطيّة و جج أغطيات و القطيّة ج عطایا و عَطیّات: 
عطیه. انجه بخشیده شود. المغطاء: بسیار بخنشده. 
سخاوتمند. ج مَعاط و مَعاطی. 

75 عظل: عاظل الکلام: سخن مبهم و پیچیده و تکراری 
گفت. عاظلَ الشاعة فى القافيّة: شاعر تضمين گوئی 
كرد عاظلٌ بالکلام: سخنی که به خودش بر می‌گشت 
گفت. ۱ 

۲ عظم مد عضاً و عَظامَة: بزرگ بود یا بزرگ 
شد. عم الآمف علیة: کار برا و سخت شد. دشوار شد 
يا بود. عم عَظماً الکلب: استخوان به سگ داد 
عَظم عَظْمَةٌ ارجل: به استخوانهایش زد. أَعْظَمَ الامز: 
مطلب هيع شد. بزرگ شد. اقم نشی چیزی را 
بزرگ کرد. آن را بزرگ پنداشت. أَعْظَمَ الکلب عظماً: 
استخوان به سگ داد. عَظَّمَهٌ او را تعظیم کرد. بزرگ 
کرد. بزرگ شمرد. تمجید کرد. ستود, تجلیل کرد. 
بزرگ گرداند. عظمّ الشاة: گوسفند را قطعه قطعه کرد. 
كفو نود را بزرگ دانست: تکیر کر تعاظم کی 
کرد. شود را بزرگ شمرد. تَعاظمَهٌ الام فطلب بر او 
بزرگ آمد. عم تکبر ورزید. استفظم الامر: مطلب 
زا مهم شعرد. بزرگ دانست. آن زا انکنار کرد. آن را 
اغراق آمیز دانست. إِسِتَعْظَمْ الشىء: عمدة چیزی را 


۴۳۳۱ 


پرذاشتت:. العتظه بنه استخوان كسى ردن یه سک , 


استخوان دادن. استخوان. ج أعظم و عظام و عظانة. 
عَظم الشیء و یه عمده و بیشتر يك چیز. ج 
أغظام. العظم و العظّم و الفظم بزرگی. بزرگ بودن. 
برخلاف خُرد و كوجك بودن. عم الطريق: ميانه راه. 
وسط راه. العُظامو الا بزرگ. عظيم. العُظامّةو 
العامة مؤنثٍ العظام و العُظَام. العَظْمَة به استخوان 
زدن. قطعه استخوان. العَظَمَّةٌ مناليدٍ اواللسان: قسمت 
ستبر وكلفت دست يا زبان. ج عظمات. عَظَّماتُ القوم: 
بزرگان قوم. العَظَمَة و العُظّمُوتو العُظامَة تكبر. 
نخوت. غرور. خوديسندى. الفظیم بزرگ. ج عظماء 


عفر 


العَظئِمة: مؤنث العظیم. بدبختی بزرگ. مصیبت ناگوار. 
ج عظائم. عَظَائِمُ الله کارهای عظیم خداوندی. 
القظمی: کبوتری است رنگش مايل به سفیدی است. 
مُعْظَمُ الشىء: قسمت عمده یک چیز. ج معاظم. 

۷ عظى: العظايّةو العظايّةو العظاءةو العظاءتج عظاء 
و عظاء و عظایاو عظایات: نوعى سوسمار. 

٭ عق عَفَِّ عَنَاً وعِفَّةَ و عفافا و عَفاقَة و تفه از 
كارهاى حرام و زشت خوددارى كرد. يارسائى پیشه 
کرد. ف عر ةا از چیزی خود را بازداشت. القفيكو 
لعف پارسا. پاکدامن. عفیف. بترهيزكار. ج أَممة و 
عمّاء و عفُون. العَفَةو الغفتد زن يا دختر پارسا و 
پرهیزکار و پاکدامن. ج عَفیفات و تَفائف و عَقّات. 
أَعْفكٌ ال فلانً: خدا او را عفیف و پاکدامن گرداند. 
تقد پرهيزکاری و عفت پيشه کرد. عاف المریض: 
بیمار خود را معالجه کرد. العف پارسائی پيشه کردن. 
پاکدامنی. پرهیزکاری. عفت. پاکی بدن. 

7 عفر: عَفرهب عفر فى التراب: او را بر روی خاک 
کشید. خاک زوی آن ریخت. آن را خاک مالی کرد. 


غفرالشیع: چیزی را به زمين زد. عفر عفر و إ 
رنگش تیره شد. گردوغبار روی آن نفنست» لاش 
تیره رنگ. گردوخاک گرفته. عفر فی‌التراب: خاک 
روی آن ریخت. خاک آلوده‌اش کرد. عفر اللحم: 
گوشت را روی شنزار داغ انداخت و با آفتاب خشک 
کرد. عفر ایی آن زا سفید کرد. نوھ اا 
فی‌الفطام: زن کمی خاک به يستان خود مالید که 
بش را از شير بگیرد. إِعْتَقْرَالشَىءُ: خاک الود شد. 
عفر اللوب فی‌التراب: لياس را آغشته به خاک کرد. 
ار فلان: قوى شد. نیرومند شد. عفر الرجل: روی 


او پرید. او را به زمين زد. إِعْمَفَرَهُ الاسذ: شير او را 


درو تَعفَرْو اغفرقی‌التراب: آغشته به خاک شد. تَعَفْرَ 
و اْعقرالشی»: خاک الود شد. الغفرو الغفر: آغشته به 
خاک کردن. رنگ خاک. روی خاک. ج آغفار. الهظرو 
العْفر: خوك يا خوك نر. دلیر. سخت. محکم. سفت. 
درشت اقفر ایضاً: دوری و طولانی شدن دیدار. العفر 


عفرت 


و العف والعفزی والعَُارِيّة: مرد پليد و خبیت. الأغفر؛ 
نوعی آهو که از همه آهوها سرعتش کمتر است. 
الشَفْرّة: رنگ تیره. خاکی رنگ. العُفْرَة وَالعَفْرَة 
من‌الدیک: پرهای كردن خروس. العَفْرَةُ و العَفْرَ 
من‌الانسان: موهاى وسط سر انسان. العْفرة و العَفْرَةٌ من 
الاسد: يال شیر. عُفْرَةٌ الحو: شدت گرما. العفْريّة: پلید 
آدم شیطان صفت. حقه‌باز. روباه صفت. القفیر : گوشتی 


که در آفتاب روی شن‌زار خشک می‌کنند. خبرٌ عَفیرٌ: 
نان خالی. العفیر و الغور: بر روی خاک افتاده. 
آغشته به خاک. خاک مالی شده. العَفْراء: منك 
۳ عفرت :نعَرت : يليد شد. دیوصفت شد. حقه‌باز شد. 
العفریت: پلید. دیو. شیطان. حقه‌باز. ج عفاریت 
لعِفْرِيتايضاً: نوعی جرلقیل. العفريتَة: زن يا دختر 
يليد و حقه‌باز. ديو ماده. 
۷ عفص: عُفْصَ القوب: لباس را با مازو رنگ كرد. 
القفص: با مازو رنگ کردن. درخت ماژو. برآندگیهاتی 
است روی درخت بلوط. العَفْصّة: یک درخت مازو. 
التنص: گس. مزه‌ای كه دهان را جمع کند مثل 
خرمالوی نرسیده. 
عفن : عَفَنَ ‏ عَفْنَاً ون اللحم: گوشت 
گنداند. عفن عفن و عُقُونَةٌ و تن الشَىءٌ: متعفن شد. 
گندید. بو گرفت. القفن و اون و العف و التعفن: 
مععفن. نديد بوی بد گرفته. الامراض ال 
بیماریهای عقونی. واگیر. أَغْفْنَ الشیء: آن را گندیده 
یافت. لت : گندیدن. بوگرفتن. كبك روی غذا و غیره. 
۲ عفو :عنا يعو عَهُواً عن و له ذنبَهُ و عفا عن ذنیه: 
گناه او را بخشيد. او را مجازات نكرد. عفا الله عنة 
خداوند از سر تقصيرات او گذشت. عَفا ع نالشىء: 
جيزى را ترک كرد. ول كرد. صرفنظر كرد. عَفا الشّیء: 
آن را زياد گرداند. عَفا عليه فى العِلْم: دانشش 
فزونى گرفت. عَفا الصوف: يشم را جيد و بريد. عَفا 


فلاناً: نزد او رفت که از احسانش برخوردار شود. 


ت را فاسد کرد. 


بر او 


عقت الار: گیا و سيره روی_ژمین را پوشاند. عنا 


۳۳۲ 


عفو 
الشی4: زياد شد. قد کشید. بلند شد. عََتْ الريح الا 
اوالمنزل: باد همه چیز را با خاک یکسان کرد. غفا عن 
E‏ عفا عفراو عَفاء و عقوا 

و اوالمنزل: اثر و باقیماندۂ جيزى يا منزل با خاک 
یکسان شد. عفا اثر فلان: ابود شد. فاا يتعكر عدا و 
عَفَى يَعْفِى عَفْياً الشعرٌ: مو را نتراشید که بلند شود. عَفی 
تَعْفِيّة تَعْفيَة: مویش بلند و زياد شد. عَقَّث الريح المنزل: باد 
خا رياح كرف على ماعلوتعنة کار ھا ی رد 
را اصلاح و جبران كرد. عَفَّتْ العلةٌ صاحِتها: بيمارى 
بيمار را کشت. عاقى مُعافاةً و عِفاءً و عافِيَةٌ الله فلاناً: 
خدا او را عافيت بخشيد. سلامتى داد. بدى را از او دور 
كرد.أَعْقَى إِغفاء الل فلانً: خدا او را عافيت داد. أَعْقّى 
الشعر: مو را نتراشيد كه بلند شود. أَعْمَى الرجلٌ: مالدار 
شد. ثروتمند شد. دارائى اضافى خود را بخشيد. 
أَعْفاهمنالامر: او را معاف کرد. انجام کار یا مطلبی را 
ز او نخواست. أغفازيداً بحقّه: حق زید را داد. 
آشفاالمریض: بيمار بهبود یافت. أغفا الرجلّ: چیزی يه 
آن مرد داد. ی اغتفناً فلاناً: نرد فلانی رفت که از 
احسانش بهره‌ور شود. |ععْث و تفت الأبل الییش: 
شتران گیاه خشک را با لبها از بيخ کندند. اشتففی 
لرجلن مک از تعيين کننده تکلیف خواست از او 
طرفنظر و معاف کند. الغفاء: محوشدن آثار هر چیز. 
و آبادیها. نابودی. 


سفیدی روی حدقه چشم. العفاء: موی بلند. پرهای 


خاک. باران. محوشددن آثاز شهرها 


زياد شترمرغ. کرک شتر. القلُو: بخشش. عفو. زدودن. 
پاک شدگی اثر. نخبه هر چیز. برگزیده. نیکوتر, 
احسان. العَفْرُ من‌المال: مال اضافه بر خرج. مالی که 
انفاق آن انسان را به تنگدستی نیاندازد. زمین بدون 
آبادی و اثر آبادی. العَفْرَة و العفْوَة و العَُفْوَة: كفهاى 
روى ديك. عِفْوَةُ الشىء: بركزيده یک جيز. عِفْوَةٌ 
الشىء: بركزيدة یک جيز. عِفْوَةٌ الطعام و الشراب: غذا 
و نوشابه نيكو و بركزيده. الِعِفْوّة و لْفوّة: موی 
سرانسان. العَفُويَّة: عملى را بدون محرك و تشويق 
کننده انجام دادن. کاری را از روی رغبت انجام دادن. 


عق 


العفاوّة: اولين غذائى كه از ديك برداشته و برای فرد 
مورد علاقه می‌برند. العُفاوَة: ته‌ماندۀ غذا كه به افراد 
غيرمورد علاقه داده مىشود. يا ته‌مانده غذا در دیگ 
كه به صاحب ديك می‌دهند. العف بخشنده. عفوکننده. 
بسيار بخشنده و عفو کننده. العافی: بخشنده. عفو 
کننده. داراى موی بلند. كهنه. يوسيده. از بين رفته. ج 
غفی. غذائی كه به ياداش عاریه‌گرفتن ظرف داده 
می‌شود. بيش قراول. كسى كه جلو قافله يا لشكر براى 
يافتن آب و چراگاه و خبریافتن از وضع دشمن حركت 
می‌کند. وارد شونده. يا وارد شونده بر اب. میهمان. هر 
جوینده رزق و روزی و احسان دیگری. ج عُفاة و 
عفی و عافيّة. العافيّة: عافیت بخشیدن. عافیت. صحت 
بخشیدن. خوب‌کردن. سلامتی کامل. هر جوینده 
روزی. ج عافیات و عراف. المعفی: کسی كه مویش 
بلند می‌شود. اصلاح‌کننده کارهای بدخویش. کسی که 
بدون طمع در منفعتی با انسان رفت و آمد می‌کند. 

* عق َو عقوقاً و مَعَقَةَ لول واله: فرزند از فرمان 
يدر سرپیچی و او را اذیت کرد. نامهربانی کرد نسبت به 
يدر. العَقَّو العاق ج َتفَة وأعِفّةَ و الأَعَقّو لفق و 
العفق: کسی كه نسبت به پدر يا مادر یا هر دو 
نامهربانی و بدرفتاری می‌کند. ی کے عَقَفاً: شکافته شد. 
عاق معا ابا با پدر خود مخالفت کرد. أَعَقَّ الكَومُ: 
درخت قو پاجوش زد. عق قلا نافرمانی گبرد. 
سرپیچی کرد. إِنْعْقَ الوادی: دره كود شد. إِنْعَقَّ الغباژ: 
گردوغبار بلند شد. إِنْعَقّتْ العقدة: گره محکم شد. الق 
البرق: برق در بهناى ابر درخشيد يا وارد ابر شد. إِنْعَقَّ 
عق المعتذرٌ: عذرخواهى كننده بسيار عذر خواست. 
العاق: سرپیچی کننده. نافرمائى کننده از دستورات يدر 
و مادر. ج عاقون و عم و أَعِمة. العاقّة: دختر يا زن 
سرپیچی كننده يا سرپیجی کننده از فرمان والدين. ج 
عواق و عاقات. العَقّو العَفة: گودال عميق. الق و 
العقاق من‌الماء: آب تلخ. العقّة: موی نوزاد. موی بچه 


تازه زاثيدة حيوانات ج عِقّق. العَقُوق من‌الخیل: اسب 


r‏ عقب 


آبستن یا اسبى که آبستن نمی‌شود. ج عمق و جج عقاق. 
الفقئق: سنگ غقيق. درة یا هر مسير آبی که از سيلاب 
به وجود اا و گشاد شده. ج أ 


عقة. موی هر تازه 
زائيده شده. اسم جندين مکان در کشورهای عربی 
است. العقيقة: یک دانه عقیق. موی هر تازه زائيذه 
شده. توشه‌دان. رودخانه. عقيقه که برای نوزاد 
می‌گشند. یری که بنه آنسعان پرتاب می كين اگنر 
خون‌آلود برگشت: آشتی نمی‌کنند و اکر تمعز يركشت 
دستها را به ريش خود كشيده و این علامت صلح و 
اشتی اين در زمان جاهلیت بوده است. 

٭ عقب: عَقبهُ ‏ عفبا: به يشت پای او زد. عَقَبَ 
القوش اوالسهم: به کمان يا تير بى بست. عَقَبَ يك عَفباً 
و عُقُوبا و عاقِبَةالرجلٌ او مكانّ الرجل: در بی او آمد. 
بعد از او آمد..دثبال او قرار گرفت یا آمد. عقني غفیا: 
رگ روى پاشنه يايش درد گرفت. عَقَبَهُ پس از او 
آمد. پس از او چیزی آورد. عقت الصلاة: تعقیب نماز 
خواند. عَمَّبَ الحاکمْ علئ حکم سلفه: حاکم حکمی 
ركلف حاکم قيلى شود صتادر کرو شعاد 
عیبجوئی كرد از او. عيوب او را برشمرد. عاقب اقب 
پس از او آمد. اه فی‌الراحلة: توبتى سوار شدند. 
عاقَبَهُ عقاباً و معاقَبة بذنبه و على ذنبه: او را مجازات 
کرد. او را عقوبت کرد. أَعْقَيَهٌ پشت‌سر او آمد یا رفت. 
درپی او آمد. پاداش نیکو به او داد. اَعَد فى الراحلة: با 


او نوبتی سوار شد. أعَقب‌فلان: فلانی مرد و از خود 


فرزندی به جا گذاشت. أعقَبَ الامه: پایان کار بخیر 

ذشت. عاقيت. يكير شن 2 اج وق ندیه 
نیکی باز گشت. آغقیث الارض: زمين دوباره كياه 
رویاند. نع او را تحت تعقیب قرار داد. او را دنبال 
کرد. از او عیبجوئی کرد. او را مجازات کرد. تَعَقَّتَ 
عن‌الخبر: در خبر شک کرد و دوباره برای تأكيد سؤال 
کرد يا از دیگری پرسید. تب من‌امره: از کرده خود 
پشیمان شد. تَعاثب الرجلان اواللیلٌ و النهاژ: آن دو 
مرد یا شب و روز يشت سرهم آمدند. تعاقبا على 
الراحلة: نویتی سوار شدند. تَعاقَبَ القومٌ فى الشیء 


عقد 


اوالامر: نوبتی چیزی يا کاری را انجام دادند. به نوبت 
گرفتند. تعاقبُوا عَلى فلانٍ بالضرب: به کمک هم به او 
زدند. اتب البایْع السلعة: فروشنده کالا را نگهداشت 
تا پول آن را بگیرد. اب الرجل: او را زندانی کرد. 
اغتقبّمن‌کذا ندامة: در عاقبت کاری پشیمانی دید. 
إِْتَقَبَ القومٌ علیه: آنها عليه او کمک بهم کردند. يا به 
کمک هم آن را انجام دادند. نمتب از او عيبجوئى 
کرد. التثب: به يشت پازدن. رگ و پی به چیزی بستن. 
يمن از کسی آمدند دردآمدن پشت پا هر چیزی که 
پس از چیزی دیگری بيايد. العَقُب و العتب: ياشنة يا. 
فرزند. نوه» فرزند فرزند. ج أَعْقاب. آشقاث الامور: 
اواخر کارها. انب و العُقُب: عاقبت. يايان. ج أغقاب. 
القّب: عصب و پی که با ان تار می‌سازند. ج أغقاب. 
الب : نوبت. فرصت. وقت انجام کاری يا چیزی. بدل. 
عوض. العُقْبَةُ من‌الجمال: آثار زیبائی و جمال. 
العقبةایضاً: شیرینی که به عنوان دسر می‌خورند. 
مقداری غذا که عاریه گیرنده: طرف به عتاریه ذهنده 
می‌دهد. شب و روز. القْبَةُ من‌الجمال: آثار زیبائی و 
جمال. العقبة: گردنه. راه بالای کوهستان. ج عقاب و 
عَقبات. النبی: پاداش. کیفر. جزا. آخر هر جيز. 
انتهای هر جيز. آخرت. قيامت. العُقّربَة و العقاب و 
الشفاقيّة: کیفر. عقوبت. پاداش بد. العقاب: عقاب. آله. 
قراقوش. ج عثبان و أغغب و جج عقابین. الشقاب: 
ستاره‌ای است. جدول حوض آب. تپه. تل. سنگ 
روی چاه که آدم آبکش روی آن می‌ایستد. الفقیب: 
دنبالی, بعدی. هُوَعَقِيبهُ: او بعدى است. او دتبالی است. 
او پس از ذیگری قیی‌آید: الضاقب: پی‌آمد. کس يا 
چیزی که دنبال دیگری است. دنبال درآینده. نايب 
مناب. معاون. کسی که در امر خير جانشین دیگری 
می‌شود. العاقة: مئت العاقب. عاقبت. پایان. خاتمه. 
انجام. نسل. نتيجه. پاداش نیک. ج عواقب. العئبان؛ 
عاقبت. پایان. انجام. الغتیب: پرنده‌ای است شکاری 
که موش و خرگوش شکار می‌کند. الثعافب: تعقیب 


کننده. دریی در آینده. انتقام خون گیرنده: به نوبت. 


۳۴ 


عقد 


یک‌درمیان. ال فقیات: فرشتگان شب و روز. 
تسبیحات كه یکی بعد از دیگری باشد. 

*” عقد: َد ب عَقْداً الحبل: طناب را بافت. عَقَدَ البيعَ 
اوالیمین: معامله يا سوگند را قطعى کرد. عَقَدَ الحَاسبُ: 
حسابگر حساب کرد. عَقَدَهُ علىالشىء: با او پیمانی 
عَقَدَ لٌالشیء: 
چیزی را برای او تضمين کرد. عَقَدَ الخيط: نخ را گره 
زد. عََقَدَ البنَاه: بناطاق زد. عَقَدّ البناء بالجص: 
ساختمان را گچ‌کاری کرد. در ساختمان كج مصرف 
کرد. عقدالزهد: گل تبدیل به میوه شد. عفد العسل, و 
تحوه: عسل و غیره سفت و غلیظ شد. العاقد: گی که 
سفت و تبدیل به میوه شده. عقا - عقدأ: زسانش‌گیر 
داشت. لکنت داشت. عقداللسان: ویان. بستة هد کسیر 
کرد. الاعْقد و العند: زبان بسته شده. زبان دارای كير و 
لکنت. عفد البيت: برای خانه طاق زد. عَمَدَ اليمين: 
سوگند را قطعی کرد. عََقَدَ الحبل: طناب را بسیار 
محکم بافت. عَقَدَ الكلام: سخن مبهم و پیچیده گفت. 


نذا غد الدنتن و نحزه:شیره و غیره وا جوشاند تا 


بست. بر چیزی با او معاهده بست. 


مهد شد. اڈ افد با او يمان بست: ۹67 
الدبش: شيره سفت شد. نع الرمل: شن روى هم 
متراكم و سفت شد. تَعَقَدَ السحابٌ: ابر كمانى و قوسى 
الامد: مطلب سخت شد. مشکل شد. تقد 
الاخاء: برادرى محکم شد. | نمت.: سفت شد. منعقد شد. 
غلیظ شد. 1 قَدَ الامز لفلان: مطلب خاص فلانی شد. 
مختص او شد. إِنْعَقَدَ الدبش: شيره غليظ شد. إِلعَقَدَ 
الزهر: گل تبدیل به ميوه شد. تعاد القوم: با يكديكر 
پیمان بستند. اد المال: اموال را جمع‌آوری کرد. 


دک 


شد. تعقد 


ِْتَقَدَ الامر: مطلب را تصدیق كرد. به آن معتقد شد. به 
آن ایمان آورد. اَقدالشی*: چیزی سفت و محکم شد. 
اد الاخاء بیتهما: برادری و اخوت آنها پایدار ماند. 
تقد الشیء: چیزی را بست. كرهش زد يا مشکل و 
پیچیده‌اش کرد. اعد الدرّ و نحوه: از در و غيره دانه 
تراشید و گلوبند درست کرد. العقد: بافتن. بستن, 
گره‌زدن. محکم کردن. منعقدشدن, عهد و پیسان. صيغه 


عقر 


معامله. طاق ساختمان. ج أَغقاد و عُقُود. الُقُود 
من الأَعْدادِ: اعداد دهگان مثل ده بيست تا نود. العفد: 
گرد قلاخ غر نود اشفا دق 
انبودشن. العقِدَةو اعد یک تبه شن. العُفْدَة گره. 
زمین زراعتی. ملک زراعتی. بيعت با حاکم. 
فرمانروائی شهر. العٌقْدَهُ من كل شىء: لزوم و وجوب و 
قطعی بودن هر جيز. هر چیز کفایت کننده. جای 
پردرخت و سبزه‌زار. گیره. چ عقّد. العقد 3 بيخ زبان. 
الققاد؛ سیار بافنده و محکم کننده. کسی که بسیار 
پیمان می‌بندد. قیطان باف. قیطان فروش. العقادة: 
قیطان بافی. قيطان فروشی. العقید: کسی که پیمان 
می‌بندد. سرهنگ دوم. العَقیدذمن‌الدبس: شیره غليظ و 
سفت. الفقيدة: عقيده. اعتقاد. ایمان. مورد اعتقاد. ج 
عقائد. الأعْمّد کسی که زبانش كير دارد. هر چیز 
گره‌دار: یگ يا گرگی که دمشی پیج دارد. ج علق 
الفقداء: مؤنث الاقّد. امود و العثقاد من‌الصنب و 
نحوه: خوشة انگور و غیره. ج عناقید. التَعُقد: جای 
گره‌زدن. جای پیمان‌بستن. مفصّل. ج معاقد. المفد: 
انجه انسان به ان عقیده دارد. اعتقاد. عقیده. 

تلا عقر: راب عفن زخمی‌اش کرد. سرش را بريد. 
عَقَرَالابلَ: شتر را یی کرد. عَقر به: او را از رفتن 
بازداشت. عَقَرَ بالصيد: شکار را زد ی گرفت. قرب 


عَفراً و ثرا و عُقاراً و عفرت ع عفر و عَقَارَةٌو عْقَرَتْ 
الما اوالناقة: نازا شد. نازا بود. عق الابل: شتران 
بسیاری را بی کرد. عاقَرَ ُعاقره الشىء: به چیزی 
عادت کرد. انس گرفت. معتاد شد. عار الخمز: دائم 
الخمر شد. عاقره: دشنامش داد. مذمتش کرد. درپی 
كردن شتر با او مسابقه گذاشت. تشر النباث: گیاه بلند 
شد. تفر شحم الناقة. بيه شتر زياد شد. تفر الرجل: 
ملک زراعتی او زياد شد. تَعمّرَ الغيثُ: باران طولانی 
شد. نع و ار و ار ظهر الدابة من‌الرجل اوالسرج: 
بت چهاربا از وین یا بالاو زغم سد مت 
قوامالبعیر: شتر بَى شد. دست و پایش قطع شد. تعاتر 
الراعیان؛ مسابقه گذاشتند در بَى كردن شتر که کدام 


۳۳۵ 


عقص 


بهتر بی می‌کند. الغفر: بَى كردن اسب و شتر. وسط 
خانه. محله. کوی. ساخعمان يليد خانه. منزل. اف 
نازائی. نازا شدن. مهرید. محله. کوی. انتهای حوض يا 
جائى که از آن آب می‌نوشند. وسط خانه. سبزه خوب. 
هترین ضمر یا لشعار یک قسیده. کاخ ج فان ار 
ايضاً: آدم بدون فرزند. العقر و الشقر: قسمت عمدة 
آتش. انبوه آتش. العَفْرَة و العٌفْرَّة و العقاز 3 نازائى. 
عقيم بودن. العتار: اثاثيه خانه. زمين زراعتى. اموال 
غیرمنقول مثل خانه و زمين. رنگ قرمز. ج عقارات. 
العُقَار: اثاثيه خانه. کالای خوب. سبزه‌زار خوب. 
شراب. العُقر و العْتر و المغقر: کسی که چهارپا را به 
شدت خسته کرده از پا در می‌آورد. الفقار: بسیار پی 
کننده اسب و شتر. درخت. گیاهان داروئی. دارو. ج 
عقاقير. العَوز: حیوان و غيره که كاز بگیرد و زخمی 
کند. حیوان هار. ج غقر. ال 5و العافورو السفقرو 
المفقار و المغقر من‌السروج: زینی که يشت چهارپا را 
زخم کند. العتیر 5 شکار يا هر چیز ذبح شده. ساق 
قطع شده. صدای خواننده و گریه کننده و قراءت کننده. 
رَهَعَ عَقِيرَتَُ: صداى خود را بلند كرد. العافر: زن نازا ج 
عُقّرو غواقر. رَجُلَ عاقر: مرد عقيم. مردى که بچه‌دار 
نمی‌شود. ج عفر 

۲ عقرب: الَرّب: عقرب. گودم. غقربان: كردم نر. 
اسر بة: گودم ماده. ج عقارب. العقاربايضاً: 
گرفتاریها. سختیها. سخنجينيها. فتندكريها. ارب 
برج عقرب. برج هشتم از بروج دوازده گانه فلکی. 
عَقْرَبٌ الساعة: عقربک ساعت. الفرّبا: كزدم ماده. 
المُعَقْرِبَة: زمین عقرب‌دار يا عقرب‌زار. الصعتر ب: 
پیچانده شده. عطف داده شده. کج. هر موجودی که 
خلقتاً سفت و محکم و بهم پیچیده باشد. یاور و 
مددکار پدردخور. 

۲ عقص: غقص ‏ عقصاً الشعر: مو را بافت يا كيس 
درست كر 2 المرأةٌ شغرها: زن مو را به 
پشت‌سر بست. العقيصة ج عَقائص و عقاص: گیس 


بافته. العقاص ايضاً: روبانی كه مو را با آن می‌بندند. ج 


دم. عقصّت 


۲ عقعق: العفقی: كلاغ يا پرنده‌ای مثل کلاغ. 

۲ عقف: عَقَفَ ب عَففاً و عّتَ العوة و نحوه: چوب و 
غيره را کج کرد. آن را خم کرد. تَعَقْفَ و إِلْقَفَ العودٌ و 
تكو چوا و اغیره عم هلك کج قن آلاشقف او 
المَغقُوف: كج. خم. العقفاء: منك الأغقّف. ج عُقف. 
ميلة سركج. جوب سرکج. گوسفندی كه شاخش دور 
گوشش بيجيده. العٌقاف: بیماریی است در دست و پای 
گوسفند كه دست و بايش كج می‌شود. العاقف: 
كوسفندى كه دست و يايش در اثر بيمارى كج شده. ج 
عواقف. العٌقَافَة: تخته سركج. العَقيقَة: خار سركج مثل 
قلاب. 

** عقل: عَقَلَ ب عَقْلاً الدواء بطَنّهُ: دارو شكمش را 
بندآورد و قبض كرد. عَقَلَ البعيرٌ: زانوی شتر را بست 
قلت السرأءٌ وها زن موی خود را قساله زد. 
عَقََالقتِيلَ: ديه مقتول را داد. خونبهای کشته را داد. 
عَقَلَ عن فلان: آنچه بذمه فلانى بود داد. عَقَلَ له دم 
فلان: انتقام خون فلانى را نگرفت و به خونبها راضى 
شد. عقلَ ‏ عفلاً وَمَعْقُولاً الغلامٌُ: پسربچه بالغ شد. 
عقل‌رس شد. عَقَلَ فلانْ بعد الصبا: به اشتباه خود 
پی‌برد عَقَلَسِ عَفْلاَالسَىءَ: آن را درک كرد. فهميد 
العاقل: عاقل. فهمیده. باشعور. ج عاقلون و عقلاء و 
غقال. العاقلة: زن يا دختر باشعور و عاقل. ج عاقلات 
و عواقل. عَعَلَ عَفلاً و مغقولاً الشصارع خَطته: 
کشتی‌گیر پای خود را به پای هماورد خود پیچید و او 
را به زمين زد. عَقَلَالِيد: به او يناه برد. عََقََّ الغلام: 
پسربچه عاقل و باشعور بود. عَقّلَ الغلامٌ: يسريجه را 
عاقل و باشعور گرداند. عََقّلَ البعیز: زانوى شتر را 
بست. عََنَ الرجل عن حاجته: او را از كارش باز 
داشت. عاقَلَهُ مُعاقَلَة؛ با او کشتی كرفت که او را بر 
زمين زند يا در بستن زانوی شتران با او مسابقه داد. 
له او را عاقل و با شعور ديد. أَعْقَلَ الرجل: زکاة 
سالیانه بر او واجب شد. تَعْقّلَ الفلام: پسربچه عاقل 
شد. تعقل کرد. خِرّد به خرج داد تَعَقّلَهُ: او را بازداشت 


عقل 


او را حبس كرد. تعمل الرجْلّ: پا را کج کرد و روی دان 
گذاشت. تعقلّ الرحلّ أو السرج: پا را کج کرد و روی 
قربوس زین گذاشت. تعاقل: به دروغ خود را عاقل 
نشان داد. تَعَاقَلُوا دم القتیل: همگی با یکدیگر ديه و 
خونبها را دادند. إِعْتَمَلَ الرمخ: نيزه را ميان پا و ركاب 
گذاشت. ال لبعیر: زانوی شتر را بست. ال لحل 
اوالسرج: پا را برگرداند و روى قربوس زین گذاشت 

إِعْتَقَلَ مندم فلان: خوتبهاى فلانی را فد 
ال الدواء بط دارو شكمش را قبض كرد. إِعْتَقَلَ 
الرِجلَ: پا را کج کرد و روی ران دیگر گذاشت. | 
بازداشتش کرد. بايش 
زمين زد. ۳۹ لسائة: زبانش بندآمد. الَفْل: بستن 
زانوی شتر. خونبها. قلب. عقل. خرد. مغز. عاقل‌شدن. 
عقل‌رس شدن. ج عُقُول. العقلی: عقلانی. فکری. آنچه 
به واسط عقل درک شود. عقلی. القلّة: بسته شدن 
زبان. العٌفلّة: بند. نخ. قید. طناب. زنجیر. ج عقل. 
العقال ج عُقل: زانویند شتر. بند کلفتی است که عربها 
با دستمال روی سر می‌گذارند. العقال ايضاً 3 عُقْل و 
غقل: زکاء سالیانه شتر و گوسفند. العاقل: باخرد. 
باشعور. حكيم. ج 2 عُقَلاء و عاقلون و عقّال. به زن و 
دختر نيز عاقل گویند العاقل ايضاً. باشرافت. کسی که 
خونبها می‌پردازد. ج عاقلة. العاقلة: منت العاقل. قوه 
تدبر و تعقل. عاقِلَهُ الرجل: فامیل نزدیک پدری. 
العَقُولَ: خردمند. عاقل. باشعور. داروی قبض کننده 
شکم. العاقول: قسمت عمده دریا. موج دریا. خموبيج 


ومد زان زا 


دره و رودخانه. سرزمین سردرگم. کارهای درهم و 
برهم. ج عواقيل. الشقال: مرضی است در پای 
چهارپایان. الیل منالنساء: علیا مخدره. بانو. زن 
بزرگوار و کریمه. الیل ین‌الابل: شتر خوب. الیل 
من‌القوم: رئيس قبیله. ال من کل شی»: برگزیدة 
هر چیز. عَقِيلَةُ البحر: در دريا. مروارید. ج عقائل. 
الَفّل: پناهگاه. زمان يا مکان بستن زانوی شتر. كوه 
سر به آسمان كشيده. ج معاقل. المَعمُول: عقلانی. قابل 
درك. مقرون به دليل. ج مَعْقُولات. عِلْمُ المَعْقُولات: 


عقم 


علوم عقلیه. 

٭ عقم: عم عََّماً: ساکت شد. خاموش شد. عَقْمَتْ 
دعتبا و شا و عَقشث خدعقماو عقمتت عقماو 
فتك عقا و عفماً المراة. زن عقیم شد. نازا شد. نازا 
بود. عم ب عشاً و أَعْقَمُو عَقُمَاللَدُ المرأة: خدا زن را 
نازا گرداند. عَقّمَهُ ساکتش کرد. عَم الشی»: آن را 
ضدعفونی کرد. پاستوریزه کرد. العقیم: زن نازا. ج 
عقائم و عفم. الرجُل العقیم: 
ج عُقَماء و عقام و عَفمّی, عَقْلُ عَقِيمٌ: عقل ناقص. حربٌ 
عقیم: جنگ سخت. الققام‌و الققام: جنگ سخت. داءٌ 
عقام: بیماری خطرناک. یوم عُقامٌ: روز سخت. العقام 
ایضاً: کسی که بجددار نمی‌شود. بداخلاق. اَعقم: سر 
استخوان. بند استخوان. آخرين مهرهكمر التعاقم: 
سرهاى استخوانها. ماقم الخیل: مفاصل اسبها. عقوم 
من‌الرجال: مردی که بچه‌دار نمی‌شود. 

7 عکب: العکوب: گیاهی است خاردار, 

7 عکر: عَکرّ- عَكَراً الماء و نحوه: آب و غيره گل‌الود 
شب تبره شد. كدر شد. العْکر: گل‌آلود. تيره. اصاف. 
ضدزلال. عَكرَو عكر الماة: آب را كل آلود كرد. أَعْكَرَ 
الليلٌ: شب قيركون شد. أَعْكَرَ الرَجُلُ: يك رمه شتر 
داشت. إِعْتَكَرْعِلِيهِ: بر او حمله برد. او يورش برد. 
کر الليلٌ: شب قیرگون شد. إِْتَكَرَ المطر: باران تند 
قد اغتکرت‌الریخ: باد كردوخاك كرد. إِعْتَكَرَ و َع كْرَ 
القومٌ فى الحرب: در هنكام جنگ بهم دراميختند. 
الکُر: زنگ شمشير. العَكَرُ من کل شىء: دُرد. تدنشين. 
گل و لاى. تدمانده. سلف. العْكرّة: یک رمه شتر. بيخ 
زيان. ج عَكّر. مشتبه شدن. درهم شدن, 

٭ عكز: کر ش عَكْزاً الرمح: نيزه را به زمين فشار داد. 
عَكَرَ بالشیء: به وسیله آن راهنمائى تيد كدر 
تَمَكرَعلى غکَازته: به چوب‌دستی تخود تكيه داد. عكر 
قوسَه: به کمان خود به جای چوب‌دستی تکیه کرد. 
کر الرمح: آهن نوک تیزی به ته نيزه کوفت. الما و 
العُكَارَّة عصا. چوب‌دستی. عصای اسقف. ج عکاکیز 
و عکازات. 


مردی که بچه‌دار لمی‌شود. 


۳۳۷ 


عکف 


۷ عکس: عَکس عَكْساً الکلام و نحوه: سخن و غيره 
را وارونه بیان کرد. برعکس گفت. عکش الشیة: آن 
را واژگون کرد. زيروزير کرد. آن را به يائين كشيد و 
سخت فشار داد و به زمين كوبيد. عَکّس البعیز: بندی 
در بینی شتر کرد و به دستش بست که فرمانبردار شود. 
عَكَسَ رأش البعیر: سر شتر را برگرداند. 
عَكَسَدُعنالامر: او را از مطلبى منصرف کرد. عکش 
على فلان أَمْرَه كار او را به خودش برگرداند. عَكْسَ 
الطْعام: شير در غذا ريخت. عاکس مُعَاكْسَةٌ وعكاساً 
الكلام: سخن را وارونه كرد. عاكَسَهُ: متقابلاً موی او را 
جنگ زد. تَعَكْسَ فى مشيته: ماربيجى راه رفت. 
تَعاكسَ و اک و إِنْعَكَسَ: معكوس شد. واژگون شد. 
زیروزبر شد. اغتکس: شاخة درخت را به زیر خاک 
خواباند كه ريشه کند. يا بندی درست کرد که در بینی 
شتر کند و به يايش ببندد يا شير كرفت که روی غذا 
بریزد. عکاس البعیر: طنابی است که در بینی شتر بسته 
و به پایش می‌بندند که سرکشی نکند. الکیس: شیری 
كه در غذا می‌ریزند. بندی است كه در بینی شتر بسته 
به پایش می‌بندند که رام شود. شاخه درخت که زیر 
خاک کرده تا ريشه کند. الإلعكاس من الاشعَّة و 
الأضوات: انعكاس اشعه و صدا. برگشتن صدا و اشعد. 
۲ عکش: تعگشن الامه: مطلب مشکل شد. سخت شد. 
کش الشَّىءٌ: ترنجيده شد. منقبض شد. درهم کشیده 
شد. کش السع: مو بهم 
شد. العکشل من‌الشعر: موی مجعد. موی فرفری. مردی 
که کی تفعی از او نمی‌بیند. تنج كش ادرخت 


بيجيد. مجعد شد. فرفری 


پرشاخه و بهم پیچیده. 

٭ عکف: عَكَنَهُ ب عَكْفاً عن‌الامر: او را از کاری 
بازداشت. منعش کرد. عَكَفَهُ علی‌الامر: او را ملزم به 
انجام آن كار كرد. كار را به كردنش انداخت. عَكَفَ 
عَكْفاً و عُكُوفاً القومٌ حول و به: قوم دورش را گرفتند. 
دورش حلقه زدند. عَكَفَ علی‌الامر: معتاد به كارى 
شد. پیوسته آن را انجام داد. عَكَفَ و إِعْتَكَف و تغکت 
فی‌المکان: در آنجا معتکف شد. منزوی شد. گوشه كير 


1 


عکو 


شند. عکت. الجوهر: جواهرات را ابه رشته کشید. 
عکت‌الشعه: مو را مجعد کرد. عَکَف عن کنذا: او را از 
کاری بازداشت. عاكَبَهُ معا کقة: ملازم او شد. هميشه با 
او بود. القكف من‌العر: موی مجعد. العا کف: 
بازدارنده, منع‌کننده. ماندگاو. منزوى. ج عاکفون و 
کف و غکُوف. التقكوف: كيس شانه شده و بافته. 
الففكف: موی مجعد شده: جواهرات به رشته کشیده 
شده. بازداشته شده .كج خمیده. 

عکو: العَكُوَة و العُكْرَة: دنبالچه. دمغازه. بيخدم. بيخ 
زبان. كرة بزرگ لتك وغيره: جاق ستبر و درشت و 
قسمت عمده هر جيز. العُكْوّة ايضاً: دوک ریسندگی. ج 


عكاً و عکاء. 
#عل: رل ی علو عللا و نع دوباره نوشید يا 


پی‌دربی نوشید. عله دوباره به او توشایه داد يا توشاند 
یا پی‌دربی به او نوشاند له طرباً : پی‌درپی به او زد. 
عل عله بیمار شد. عَه : پی‌درپی به او نوشابه داد. 
له بدا او را به جیزی سو گرم گرو: عَلَّلَ الشّىة: 

علت چیزی را بیان کرد. دليل آن را ذکر کرد. عَلَّلَ 
الكلمة: یک يا دو حرف از حروف کلمه را به حرف 
دیگری تبدیل کرد. علت تبدیل كردن حرفى را به 
حرف دیگر بیان کرد. ۳ القمّرة: ميوة درخت را 
چندبار چید. عَلّلَ المال: از مال خوب نگهداری کرد. 
لل مار ایی کرد. معالجه‌اش کرد. آهل پی‌درپی به 
او نوشاند. پی‌درپی به او نوشابه داد. أَغَلَُّ الله خداوند 
بیمارش كرد. عل الکلمة: حرفی از حروف کلمه را به 
حرف دیگری تبدیل كرد مثل تبدیل واو به الف. تلل: 
دلیل آورد. استدلال کرد. خود را به کاری مشغول کرد. 
إِغْثّل: مریض شد. ال بالامر: ودرا جد أن کار 
سرگرم کرد. عذر آورد. اغل الریخ: : باد آهسته وزید. 
عمل به او تهمت زد. اعتلّتْ الكلمةٌ: کلمه معتل بود 
يف یکت از عرف عل آن واو یا ياء يا الف منقلب 
از واو و ياء بود. ال الرجل: دوباره نوشيد يا پی‌دریی 
وشيد. ال عنة: به واسطة او بیمار شد. القل: پی‌درپی 


نوشيدن. دوباره نوشيدن. رنجور و سالخورده. كسى كه 


۳۳۸ 


علج 


در اثر مرض پوستش بهم كشيده شده. بىخير و 
منفعت. ج أغلال. العلّ: دليل. آنجه به آن استدلال 
می‌شود. هوو. ج علات. عل :شايد. ممكن است. العلة 
بیماری. کاری كه وقت انسان را يكيرد. عِلَّةُ الشیء: 
سبب یک چیز. ج علات و علل و جج أغلال. العلات: 
حالات مختلف. خروف العلة: واو ياء و الف. القلْل: 
دوباره وشیدن. پی‌درپی نوشیدن. نوشیدن بار دوم. 
العٌلالّة و التَعلّ: آنچه به آن استدلال کنند. الغليل ج 
أَعِلَاء و المُعَلَ و المَغلُول: بيمار. مريض. العَليلّة: مؤنث 
العلیل. زنى که يىدربى به خود عطر می‌زند. ج 
غلیللات و علائل. الْغلول: آیگیر سفید که آب آن 
جریان دارد. حباب روی آب. ابر سفيد يا ابر سفید و 
متراکم. باران پی‌دریی. ج یعالیل. 

۲ علب: عَلَبَ ع عَلباً و عَلّبَ الشیء: چیزی را قطع 
کرد. داغش کرد. در آن اثر گذاشت. آن را خراش داد. 
القلب: قطع کردن. علامت گذاشتن. خراش دادن. اثر 
گذاشتن. اثر زخم و غیره. الق جعبه. صندوق. 
قوطی. ج علاب و عَلب. 

۲ علج: عَلَجَدُ * علجا: در مداوا كردن بر او پیشی 
گرفت. در معالجه كردن از او جلو افتاد. عَلج = علجا: 
نیرومند شد. زورمند شد. قوی شد. عالجَة مُعالَجَةٌ و 
علاجاً: کوشید آن را انجام دهد. برای انجام آن تمرین 
کرد. عالَحَ المریض: مریض را مداوا کرد. معالجه کرد. 
تَعَلّحَ الرمل: شن جمع شد. متراکم شد. تعالج: تحت 
مداوا قرار گرفت. تحت معالجه درآمد. تال القومٌ: آن 
گروه با یکدیگر جنگیدند. إِعْتَلْجَ القوم: آن گروه با 
یکدیگر جنگیدند يا کشتی گرفتند. إِعْتَلْجَ الوحش 
حیوانات وحشی بهم پریدند. إِعْعَلّجَتْ الارض: گیاه 
زمین بلند شد. إِعْتَلجَتْ الامواجْ: امواج بهم کوبیدند. 
اعَلح اارمل: شن جمع شد. انبوه شد. العلج: خر 
گورخر تنومند. کافر. کافر كردن کلفت غیرعرب. ج 
علج د جرج اتح و انعر الع اشلع 
مر د کاربر. سفت و سخت. العلاج: مداوا. معالجه. 
چاره. علاج. یرومندی. دفاعكردن. دارو. 


علف 


۲ علف: عَلْفٌ ب عَلْفَاً و لت وَأَعْلفَالدايّة: علف به 
چهارپا داد. عَل الرجل: بسیار نوشابه نوشید. القلّف 
ج علاّف و اللوقة: علف‌خوار. قلَ: دنبال علفزار 
گشت. ات الدابّةُ. چهارپا علف خورد. !تلقث 
الدايُّ: چهارپا با صدای مخصوص علف طلبید. العلف: 
يُرخور. شكمو. العلف: علف. كياه. ج عُلُوفَة وأغلاف و 
علاف. العقلاف: داری علف. مالک علف. علف فروش. 
5 عَلاقة. العَليفة ج علائف. و العُلُوفَة: حيوان پرواری. 
حيوانى كه در خانه نگه دارند و به چرا نرود. العلوفة 
ايضأً: گیاه. علف. علوفه. ج عُلّف. التغلف و الیغلف: 
علفزار. ج معالف. 

۲ علق: عَلنَ ‏ عَلْقاً و عُلُوقاً بعیژ و نحوه النبات و 
من‌اللباتِ: شتر و غیره نوک علفها را چریدند. 
عُلَقَاصَبِىُ: کودک انگشتان خود را مکید. عَلَقَ ع علا 
الرجلّ: به او دشنام داد. عَلَقَهُ بلسانه: زخم زبان به او 
زد. عَلِقَ ‏ عُلُوقاً الوحش بالحبالة: حیوان وحشی در 
دام‌گیر کرد. به دام افتاد. عَلِقَتْ الدابّهُ: چهارپا زالو با 
آب خورد. عَلَقَ الشوک بالثوب: خار به لباس گرفت. 
او دل بست. هواخواه او شد. عَلِقَ حُبّهُ بقلبه: محبت او 
به دلش راه یافت. عَلِقَ دم فلان: فلانی را کشت. علق 
علقاًامرة: کار یا مطلب او را دانست. عَلِقَ دم فلان: 
فلانی را کشت. عَلِقَ عِلْقاً امرّة: کار يا مطلب او را 
دانست. عَلِقَ یفعل کذا: آغاز به انجام کاری کرد. عَلَقَ 
الشیء بالشی, و عليه و يِن چیزی را منوط به چیز 
دیگر قرار داد. چیزی را به جيز دیگر آویزان کرد. 
غالا ب مطلب ینا كان اهنمیت واد ی سریست: 
عَلّقَالباب: در را بست. عَلَّقَ باباً على داره: دری به 
خانة خود کار گذاشت. علق الرجل: زالو به گلویش كيز 
کرد. له او را دوست داشت. أعلّقَالرجل: زالو روی 
بدن خود گذاشت. أغلنّلقوش: برای کمان بندآویز 
قرست کرد. أَغْلَقَ الصاید: شکارچی شکار به دام 
انداخت. أَعْلقَ ظفره بالّیم: به چیزی ناخن خود را 
گیر کرد. بد چیزی چنگ زه.أغق القسی: بالشیم: 


۳۳۹ 


علقم 
چیزی را به چیز دیگر آویزان کرد يا شرط چیز دیگر 
قرار داد. نع الشیء: چیزی را آویزان كرد. عق 
الش وک بالثوب اوالصيدٌ بالحبالّة: خار در لباس و شکار 
در دام‌گیر کرد. َعَلّقَ و إِعَْلَقَ فلاناً و به: به فلانی دل 
بست. الَلّق: چریدن نوک گیاه. مکیدن انگشت. زخم 
زبان زدن. دشنام دادن. العّق و العلق: هر چیز نفیس: 
اثبان. ج غلاق و علق القلق:.ذل بستن, كل چسبو, 
خون. هر جيزى كه آویزان مىشود. درختهائى كه 
جهاريا از آن مىخورد و به آن اكتفا مىكند يا شاخة 
درختى كه چهارپا آن را می‌چرد. زالو. الفلقة: یک 
زالو. العلقَة: ييراهن بدون آستین. لباس نفيس. نوع 
علاقه و وابستگی. العُلقّة: مقدارى از درخت که جهاريا 
می‌تواند آن را بجرد. آنچه قبل از غذا خود را به آن 
سرگرم می‌کنند. هر چیز کم. آويخته شدن. دلبستگی. 
دراويختن به چیزی. ج غلق. القلاق: مقداری از 
درخت كه جهاريا به ان اكتفا كند يا ان را بچرد. انچه 
قبل از غذا خود را به آن سرگرم كنند. القلاقة: دلبستن. 
دوستی. دشمنی. مرگ. مقداری روزی که به آن اکتفا 
کنند. وابستگان انسان از قبیل زن و فرزند. رابطه. 
وابستگی. عشق. علاقه. ج علائق. العلاقة: چیزی که 
دیگ و نحوه را به آن آویزان کنند. میوه روی درخت. 
ج علائق. الق عاد ناگوار. مصیبت. مرگ. آنچه 
به انسان پسنتگی دارد. بسیار آویزان شونده. بسیار 
چسبنده. الشلیق: علوفه. آنچه به چهارپا دهند. 
التغلوق: آدم يا حیوانی که زالو در گلویش كير كرده. 
الیو العُلّيقَى: تمشک. التغليقة: حاشیه کتاب. ج 
تعاليق. الق منت الفعلّق. یکی از قصائد هفتگانه 
عرب جاهلیت که به المُعلّقات مشهور است. اليغلاق: 
زبان. هرجه به آن آویزان شوند يا به آن آویزان کنند. 
و در اصطلاح عامیانه به دل و جگر کشتار گویند. 
رجلٌ مغلاق: مرد انتقامجو و کینه توز. 

٭ علقم: عم الّیء: تلخ بود يا شد. عَلم الطعام: چیز 
تلخی در غذا ریخت. القلقم: حنظل. هندوانه ابوجهل. 
هر چیز تلخ. 


علک 


۲ علک: عَلَكَ ‏ عَلْكاً لولک و نحوه: آدامس و غیره 
را جوید. عَلَكَ نابَئه: دندانهای نيش خود را بهم سائید 
که صدا کرد. لک الجلدٌ: پوست را خوب دباغی کرد. 
علّک يَدَْهِ على ماله: دستهای خود را از روی بخل 
پست. بخل ورزید. العلک: آذاشنین: سقز. ج عُلُوى و 
آغلاک. العلكّة: یک قطعه آدامس, العلک: چسبو. 
الملاک و الغلاک: آدامس. آنچه مثل آدامس جویده 
شود. القلاک: کسی که تندتند می‌جود. آدامس فروش. 
۲ علم: له عَلْماً: روی آن علامت گذاشت. روی 
آن نشان‌گذاری کرد. عَلَمَ الشّفة: لب را شکافت. علم تک 
علما الرجل: دانا شد. دانست. عَلِم الشیء؛ چیزی 
رادانست. به آن پی برد. عَلِمَ الشیء و به: چیزی را 
درک کرد. به آن پی‌برد. عَلم الامر: کار را محكم و 
خوب انجام داد. عَلم ح عَلَماً: لب بالايش شکافت. 
الأَعْلم: کسی كه لب بالايش شکافته. حیوانی که لب 
بالايش شکافته. عَلَّمَهُ تَعْلِيماً و عِلَاماً الصنعة و غيرّها: 
صنعت و غیره را به او یاد داد. له علامة نشانه و 
علامتی برايش گذاشت. له لامر و بالامر: مطلب را 
به او گفت. او را مطّلع کرد. أَعْلَمَ الفرش: در ميدان 
جنگ پارچه رنگی روی اسب انداخت. غلم الشوب: 
لباس را تقش دان :درست ی َعْلَمَ علی كذا من‌الکتاب 
و غیره: : علامت گذاشت. عَالَمَهُ فعَلّمَهُ: در دانش با او 
مسابقه داد و بر او چیره و دانشمندتر از او شد. تلم 
فراگرفت, ياد گرفت. درس خواند. آبوشت, مت 
كار را محكم كرد. آن را خوب انجام داد. تَعَلَم ياد 
بكير. درس بخوان. تَعَالَمَ التوم الشىء: قوم جيزى را 
دانستند. جيزى را فهميدند. إِسْتَعْلَمَهُ الخبر: خبر را از او 
پرسید. العلم ج آغلام: نقش و نگار لباس. يرجم و 
پارچه‌ای كه روی نیزه‌می‌زنند. پیشوای طايفه. العلم ج 
اغلام و علام: تير راهنما. فلش راهنمائی. كوهبلند. 
نشان و اثر. مناره. گلدسته. العلم: دانستن. آگاهی. 
خوانائی, سواد. بینش. يقين کردن. ج عُلَوْم. اللاقة: 
علامت. نشان. فلش راهنمائی. ج علام و علامات. 
العالم: جهان. دنیا. گیتی. ج عوالم و عالَمُون و علالم. 
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علو 


العالم: 7 دانشمند. عالم. ج غلام و عالمُون. العالم و 
القلیم ج ۶ 
العام و العَلامَة و التغلامة: عتلائه. حيار داتشمند. 
فرزانه. فیلسوف. الثلام و العام ايضاً: باشه. جرغ 
شکاری. العْلامیَ: فرز. چابک. جالاک. هوشیار. 
الأَعْلّم: داناتر. آگاه‌تر. کسی که لب بالایش شکافته 
است. ج علم. القلماء: زره. زن يا دختر دانشمند و 
فیلسوف. العُلْمَهَ و العَلْمَة: شکافتگی لب بالا. العَيلم: 
دریا. چاه پرآب. قورباغه. العَثْلّم و العلام: کفتار نر. ج 
غیالم و عَياليم. الَغلم: تابلو راهنما. فلش راهنما. مَعْلَمُ 
الشی« : بنگاه یک چیز. مؤسسه یک چیز. ج معالم. 

٭ علن: عَلَنَ مب و غلنَ و عَلن - علنا و علانة و 
عُلُناً و اغلن و اشتفلن الامم: مطلب آشکار شد. علنی 
شد. العالن و القلن و القلین: آشکار. علنی. عالن معا 
و علاناً العداوة و بالعداوة: دشمنی با او را آشکار کرد. 
به او اعلان دشمنی کرد. عَالَتَهُ و أَعْلنَهُ الامر و بالامرٍ و 
عَلَنَهُ اليه: مطلب را برای او گفت. آشکار کرد. او را در 
جریان گذاشت. إِستَعْلَنَ الامرٌ: مطلب در معرض 
آشکار شدن قرار گرفت. العلانيّة: آشک‌ارشدن. 
آشکار. علنی. کسی که كارش علنی است. ج علاون. 
القلانیح: کسی که كارش علنی و آشکار است. ج 
علانیون. العُلَنّة: آدم دهن‌لق. کسی که راز نگهدار 
نیست. الاعلان ج إغلانات: اعلانیه. بیانیه. آگهی, 

+ علو: علایغلو عُلُوًا و عَلِىَ یی علاء و اغتلّی الشیء 
اوالنهاژ: آن چیز بالا رفت. روز بالا آمد. غلا الرجل: 
بر آن مرد پیروز شد. او را مغلوب کرد. عَلاه بالسیفی: 
با شمشیر به او زد. علا المكانَ و به: بر آنجا بالا رفت. 
روی آن رفت. عَلا الدابة: سوار چهارپا شد. علا 
فی‌الارض: تکبر کرد. سرکشی کرد. طفیان کرد. 
بیدادگر شد. علابه: او را بالابرد. بالايش قرار داد. علا 
الامر و لَهُ: بر انجام کار يا مطلبی توانا شد. عَلا بالامر: 
به تنهائی کار را انجام داد. لا قِرنَهُ: بر هم‌آورد خود 
پیروز شد. عَلَتْ العین عَنْ فلان: چشم از دیدن فلانی 
مسفن قد علا و علی‌فی‌المکارم: در بزرگی و 


علماء: متصف به دانش. دانشمند. الفلام و 


علی 


جوانمردی مقام والائی بدست آورد. إغتلى الشیء: 
برانجام چیزی توانا شد. على وأَغْلَى الشیة: بر آن بالا 
رفت. رزوی آن رفت: عَلَّى و أَعْلَى وعالى الشیء: بر آن 
بالا رفت. عَلَّى الكتاب: مقدمه بر كتاب نوشت. على 
على الماع عن الدابَةِ: بار را از روى چهارپا برداشت. 
علّی الله فلاناً: خدا به او رتبة عالى داد. عالى الشیء و 
به بر آن بالا رفت. تَعَلّى الرجل: آهسته بالا رفت. به 
تدریج بالا رفت. تعالی: بالا رفت. مرتفع شد. تعال: 
بیا. عال لعمَل: توانای بر انجام کاری. اشتغلی النهاژ: 
روز ال آمد. اشتغلاة: بر او پیروز شد. او را شکست 
داد. شلا بالاء قسمت فوقانی. من عل: از ا براك 
معرفه. اما برای نکره من عل گویند. القلاء و الغلى: 
مقام بلند. رفعت‌شان. شرافت. العلى و العلى و العٌُلايّة: 
جای بلند. مرتفع. هُمْ عِلُْ القوم: آنها طبقة بزرگان 
قومند. علو الشَّىءٍ و ره و علوه و عَلاوَتُهُ: بالای یک 

چیز. العلاوّة من کل شیء: اضافة هر چیز. زیادی هر 
جيزء آنچه بعد از بارکردن چهارپا به آن 
مىكنند. كله سر يا قسمت بالاى گردن. ج علاوّی و 
علاوی. العَلِيَّ: از اسامى خداومند متعال. بلند. مرتفع. 
با شرا 


ن آویزان 


العلَوىَ: منسوب به العلی. ج عَلَِيّة. ال و العليّة: بالا 
خانه. ج علالن. هُوَ من علي قود و علیتّهم و علیهم و 
علیهم: او از افراد شرافتمند فامیل خويش است. 
العالی: بلند. بالاء رجلٌ عالی الكعب: مرد شبریف و 
بزرگوار. اتيته مِنْ عال: از بالا نزد او رفتم. العاليّة: 
مؤنث العالی. نوک نیزه يا نصف آن به طرف نوک نیزه. 
5 عالیات و عوالی. العُوالى ايضاً: نیزه‌ها. حومة شهر. 
العالي و العُلوىَ: منسوب به حومه شهر. عاليّة الشىء: 
قسمت بالاى یک چیز. عَالِيَةُ الواوي؛ قسمت بالای 
کرمگ اتا أن سراژین می‌شود. الأَعْلَى: بالاتر. بالا. 
العُليا: مژنت الأغلى.ا ع عُلّى. العُنْيا ايضاً و القلياء: 
جای بلند. مشرف. بالا. القلياء ايضاً:اقلة کوه. آسمان. 
العلیون؛ قسمت صدرنشین بهشت. و آن جمع علي 
است. کسانی که قسمت بالای شهر می‌نشینند. المَعْلاة: 
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اف. شریف. سخت. شدید. ج عدون و عِلیة.: 


عم 


ج معال. العلی: هفتمين 
تير قمار. المُسْتَعْلِيَةٌ من‌الحروف: حروف خ ص ض ط 
ظاغق. 

۳ على: عَلَى يَعْلِى لیا و عُلِيَاً السطح: روى بام رفت. 
عَلّی: بالا. روى. بر. حُمِلَ عَلَى الدابَّةِ: روى جهاريا 
حمل شد. عَلَى: با وجو ید .یل المال عَلَى 
فقره: با وجود فقر و تنگدستی بخشش کرد. عَلَى: به 
معنای «عَنْ: از» می‌آید: رَضِىَ 5 از او راضی شد. 


بلندی رتبه. شرف و عزت. 


® چرا؟ عَلام تَضربیی: چرا به من 
می‌زنی. : در: دَخَلَ المديئة عَلَى حينٍ غفلة مِنْ 
رمد اله EER‏ 
ید معتی باء..مقل کب على اسم 
5 یبد فی مد عبر اج قرب‌الدار خیز 
من‌البعد: به تحقيق كه نزديك بودن خانه بهتر از دور 
است. عَلَى: به معنى بالا و فوق و بّر است اكر بعد از 
حرف من واقع شود. مثل: اقام من عَلَى جناح الهيكل: 
روى ساختمان بلند رفت. عَلَىَ كذا اویکذا: آن جيز را 
به من بده. علي رید زید را بگیر. لیک یکذا: به 
فلان کار بچسب. آن را انجام بده. 

عم عَم عُمُوماً الشى؛: عمومی شد. همه گیر شد 
ور ا ی داد وس ین 3 
ی بالعطية: به یه آن کرو با بلخشجن کزد: 
عقوفة: عمو شد. راس د 1 


ال ينام خدا سوار 


سرش بسته شد. عم الوَجُلُ: پیشوا شد. رئیس شد. 
عم عموهایش بزرگوار شدند. عمم: تعمیم داد. 
همه كير گرداند. عمومی‌کرد. عَمَّمَهُ: عمامه بر سر او 
گذاشت. عَمَمَهُ الامر: مطلب را به عهدة اوک 
از تقر اشتعة ؛ عمامه به سر گذاشت: 2 


يعم از 
را عمو خطاب کرد. إِسْتَعَمَّهُ: او را عموی خود دانست. 
العَم: عمومی گردانیدن. انبوه جمعیت. العم عمو. ج 
عُمومّة و آغمام وأعم. العَمَوىٌ: منسوب به عمو. العَمّة: 
عمه. خواهر يدر. ج عَمّات. العمَّة: هيئت عمامه 
گذاشتن. العمم: کامل شدن بدن و جوانی و مال و غيره. 
العتم: کثرت. زيادى. اجتماع كردن. عموم. هر جيز 


کامل و عمومی. رجلٌ عَمَمٌ: مردی که عقلش به همه 
جيز و خوبی‌اش به همه كس می‌رسد. الَعُمُوم عمومی 
شدن. همه گیر شدن. العُمُومیَ: عمومی. همه گیر. 
العمامَة: دستار. عمامه. زرهی که زیر كلاه می‌پوشند. 
ج عمائم و عمام. العام همه شمول. عمومی. العامة 
مؤنث العام. عامّةُ الناس: عامه مردم. همه مردم. ج 
عَوامٌ. العمیم: انبوه. زیاد. کسی که از اصل و ريشه یک 
طایفه باشد. هر جين تمام. ج مم العم عمومی‌تر. 
همگانی‌تر. جمعیت انبوه. السعم: نیکوکار. العم و 
الم کسی که عمو يا عموهایش بزرگوارند يا کسی 
که عموهای زياد دارد. الشفتم: پیشوای قوم که 
کارهای خود را به او واگذار می‌کنند و به او يناه 
می‌برند. 

٭ عمد: عْمَدَ ب عَغداً السقف: پایه زير سقف زد. 
عَمَدالشیء و إلى الشیء: آهنگ انجام چیزی را کرد. 
عَمَدَ الى الرجُل: آهنگ دیدن او کرد. عَمَدَ الشىة: آن 
را انداخت. خرف با عمود به او زد. با میله به او زد. 
ة6 السرض اوالامث: بیماری او را به درد آورد. 
مطلب او را به تنگنا انداخت. عَمَدَ و عَمّد الولد: کودک 
غسل تعمید داد. عَمَدَ السيلَ: جلو سيل را سد بست. 
غتذ الشى 6 بابداى زیر آن گذاشت: تلد الأمدز: 
هنك انجام آن را کرد. تَعَمّدَ و اعْتند: غسل تعمید 
ده شد. إِعْتَمَدَ الحائط و عَلَى الحائط: به دیوار تكيه 
كرد. إِعْتَمَدَهُ و إِعْتَمَدَ علیه: به او اعتماد كرد. إِنْعَمَدَ 
العٌسبی 8 بن پایه‌ای استوار شد. الغثد: پایه‌زدن. 
ستون‌زدن. به طور عمد انجام دادن. فعلَهُ عَمْداً و عَنْ 


۳ 


د 


عمد: عمداً آن را انجام داد. لد آنچه بر آن اتكاء 
کنند. آنچه بر آن اعتماد کنند. فرستاده لشكر. بيشكام 
لشکر. ج عمّد. العماد: تکیه‌گاه. آنچه به آن تکیه کنند. 
ج عمدو عفد ساختمانهای بلند. غسل تعمید دادن. 
فرستادة لشکر. اهل الهماد: کاخ نشینان. دارندگان 
ساختمانهای بلند و مرتفع. العمادة: یک ساختمان بلند 
و مرتفع. القنود: پایه. ستون. ميلة آهنى. ج أغبدةو 
عمد واه العترداب ضا: اقا و بزرگوار: فرستادة 


Far 


"تتسيث و يكنا کی ید کر 


عمر 


لشکز. رگی انست که به کنبد. آب می‌زساند. قسمت 
عمد؛ گوش. اصل گوش. آدم بسیار اندوهگین. عَمُو 

البطن: کمر. عَمُودُ المیزان: چوب يا میله‌ای که دو کفه 
ترازو به آن بسته شده يا آویزان است. عَمُُودُ الصبح: 
سفيدى صبح. . عَمُودٌ النسپ: نسبی که پشت در پشت به 
کسی برست شجرهنامه: اهل لئود و هل الشفد: 
چادرنشینان. العَمُود اوالخطٌ العَمُودِيَ خط عمودی. 
العَمِئْد: بسیار اندوهگین. مرد بی‌قرار و دلشکسته از 
عشق. عَمِيْدُ القوم: پیشوای قوم. تكيدكاه 3 3 
: اساس مطلب. عَمِيْدٌ د الوجع 
درد. مرکز درد. لتبید ایضا: بیماری که در | 


عمداه. غمید د الامر 
ی 
به بالش تكيه می‌دهد و می‌نشیند. 

2 عمر: غترخ عنراً المنزلٌ باهله: خانه مسکونی شد. 
عَمَر المنزل: در خانه سکونت گزید. عَمَرَ الداز: خانه را 
ساخت. بنا کرد. عَمَرَ بالمکان: در آن مکان اقامت 
كر عَمَرَهُ اللهُ: خدا او را نگهداشت. عَمَرَ عمارَة الله 
منزلٌ: خداوند با طولاتى كردن عمر او منزلش را آیاد 
نگهداشت. المَغفور: آبادان. دارای سکنه. َر 
عوراو عَمارَةٌو عُمْراناً الرجلٌ بيتهُ: در خانه خود 
عفراو عَمارَة رَبِّهُ: 
خداى خود را يرستيد. به خداى خود خدمت كرد. 
تماز خواند ز روژه گرفت: عمو عب عفر و عفر و 
عَمَارَةٌ و عبر عثراً و عَمَراً و عَمارَةٌ عمرش طولانی 
شد. زیاد عمر کرد. عَقر و مرت و عبر مار 
المال: دارائی زياد شد. عَمْرْ و أَعْمَرْ المنزل: خانه را 
دازای بنکنه گرد. آن ,وا آیاد کرد اھر ازشا؛ زمینی 
را مادام‌العمر به او داد. غَرالرجلْ: سالیان دراز زندگی 
کرد. تمر ال خدا بنه او طول عمر داد. او را 
نگهداشت. آغتر الشوب: لباس را خوب دوخت يا 


بافت. أَغْمَرَهُ المکان؛ او را واداشت آنجا را آباد كند. 
أَغْمَرَ الارض: زمین را آباد یافت. أُعْمَرَ عليه: او زا 


بىنياز كرداند. إِعْتَسَرَ المكان: آهنگ رفتن به آن مکان 
كوه ز آنجا دیدن كرد. إِعْتَمَرَ الرجل: عمامه بر سر 
گذاشت. إِسْتَعْمْرَه فی‌المکان: او را واداشت آنجا را آباد 


5 


عمس 


كند. القثر: زندگاتی. ج أغْمار. وين. مسلک. لَعْشْرى: يه 
دينم قسم. لعثر الله و عَمْرُ الله: به خدا قسم. عَرّالله ما 
فعلتٌ كذا: به خدا قسم فلانجيز را انجام ندادم. العَمْر 
ايضاً چ عُمُوْر: گوشت ميان دندانها. العْمْر و الغمّر: 
زندكى. دوران زندكى. عمر. سنوسال. مسجد. معبد 
بهود و نصارى. كوشت ميان دندانها. عُتر: اسم است. 
نام خليفةُ دوم. العُمّران: ابوبكر و عمر. عَشْرو: اسم 
بسك مثل عمروابن عیدوت ج عَمْرون و عيرق عُمُور, 
أَهُ عَمْرو: كفتار. العُمران: آبادى. آباد كردن. آباد بودن 
ساختمان. بيشرفتكى اجتماع. عمران. العَمَرِ: زياد عمر 
کردن. دین. مذهب. روسرى. العُمرَة: به سوى آبادی 
رفتن. و در اصطلاح شرعى به حج عمره گویند. ج 
عُمَر و عُمُرات. العمار : سلام. درود. دستهكل كه مجلس 
شراب را با آن تزيين می‌کنند. الما :: عبادت کردن. 
خدمت کردن. هر چیز که بر سر نهند مثل تاج و عمامه 
و کلاه و غیره. پارچه رنگی که به چادر يا سایبان 
دوزند. دسته گلی که انسان به پادشاه می‌دهد و به او 
می‌گوید. عَمّرَكَ اله: خدا عمرت بدهد. محل بزرگ. 
قبیله. ایل. ناوگان جنگی. العمارّة: ساختن. آبادکردن. 
عمارت. ساختمان. آنچه باعث آبادانی باشد. ال 
کوچک. العُمارَة: مزد بنائی و عمله‌گری. العمیر: جای 
آباد. ثوب عمیه: لباس كُلُقت. العامر ج عَوامِر: 
غنارت کدی آباد کہ ساگی در مرل ينا ا 
مكانُ عامِرٌ: جای معمور و آباد. العاير ايضاً: بچه 
كفتار. د عاير: كفتار. عَوايالبيُوت: مارها. العاير: یک 
مار الغامزة: مؤنث العامر به معنی آباد کننده و سکنا 
کننده. القبيوة: چندین کندوی عسل که در کنتار هم 
چیده شده‌اند. یک شاخ بزرگ از یک ايل كه به 
تنهائی می‌تواند زندگی کند. 3 عماثر. العتّار: بسیار 
تعمیر کننده. مردی که ایمان قوی دارد. مرد بردبار و 
باوقار در سخن گفتن. کسی که كارش امر به معروف و 
نهی از منکر باشد تا بمیرد. مرد خوشنام. المثار: جنها 
و پریان كه در ساختمانی سکونت دارند. جمع عامر 
است. الاشتغمار: آبادکردن. طلب آباد کردن. استعمار 


far 


عمل 


کردن. دست‌درازی قدرتهای بزرگ به کشورهای 
کوچک به عنوان متمدن‌کردن آنها برای چاپیدن 
ثروتهای آنان. العْتر: محلی که آب و سبزه و سکنه 
زیاد دارد. الششتفقدة: کشور یاسرزمینی که بیگانه‌ای 
آن را تصرف کرده باشد. مستعمره. البغمار ی: معمار. 
بنا. 

۷عمش: عَمِقَتْ - عَمَشاً عينُ: چشمش کم دید شد و 
آب از آن جاری گردید. الغنش: کسی که چشمش 
ضعیف است و از آن آب می‌ریزد. ج غفش. العکشاه: 
مونت الامش كس و تعامش عن‌الشیه: از آن 
تغافل ورزید. خود را از مطلب برت کرد. عم ال 
خدا چشم ضعیف و آبریز او را شفا داد. العُمْسُوش: 
خوشه‌ای كه مقداری از آن خورده شده. ج عَماشيش. 
#عمق:عَدْقَ ل و عمق ع عققاً و عماقةالمکان 
اوالطریق: آن مکان يا آن راه گشاد و طولانى و دور و 
دراز شد. زرف شد. القمیق: گشاد و دور و دراز. ژرف. 
ج عمق و عمق و عماق. عَمْقَتْ 2 عُمْقاً و عَماقة لبتژ و 
نحوها: چاه و غیره كود شد. العَمِيقَة: گود. عمیق. 
زرف. مونثٍ اميق ج عمائق. أَعْمَقَ و عَتَقَ و إِعْتَمَقَ 
البئر. چاه عميق کند. تَعَمَقَ فی‌الامر: زيروروى كار را 
ديد. غوررسى كرد. تَعَمَّقَ فی‌کلایه: با دقت و تعمق 
سخن كفت. العُشق و العُسْق و العْمٌق: ته. ژرفا. عمق. 
لقشق و الغئق: کرانه دشت. ج أغماق. 

۲ عمل: َمِل > عَمَلاً درست کرد. کارکرد. ساخت: 
عَمِلَ للامیر علی‌البلاد: کارگزار امير در شهرها شد. 
یل عل الصدقة: به جمع‌آوری سالیات پرداخت. 
عَمِلَ البرق: برق ادامه یافت. عَمِلَتْ الكلمةٌ فى الكلمة: 
كلمه در تجزيه و تركيب كلمداى ديكر اثر کرد. عَمَّلَهُ: 
به كارش گماشت. عَمَّلَهُ علی‌البلد: او را كاركزار و 
حاكم شهر گرداند. أَعْمَلَُ: او را كاركزار قرار داد. أَعْمَلَ 
الرمخ: با نيزة بدون سنان زد. أَعْمَلَ الآلة اوالرأئ: آلت 
بازأی و نظر وا به کار اننداخت. أشكل الکلمة 
فی‌الکلمة: کلمه را در کلم دیگر عامل گرداند که در 
إعرابش اثر گذارد. أَعْمَلَ الرجلْ: كار خود را به او داد 


عمه 


انجام دهد. عَامَلَهُ مُعاملة: با او معامله کرد. با او 
دادوستد کرد. با او رفتار کرد. تعَمّل لكذا: چیزی را به 
عهده گرفت. عملی را به كردن گرفت. تَعَمّلَ من اجل 
فلانٍ او فی‌حاجته: برای او يا برای انجام کار او سعی و 
کوشش کرد. تعامل القومٌ: با یکدیگر معامله کردند. 
رفتار کردند. دادوستد کردند. اعتمل: در کار كيج و 
سرگردان شد. ساخته شد. انجام شد. کاری را برای 
خود انجام داد. إِسْتَعْمَلَهُ او را کارگزار خود گردانید. از 
او خواست مشفول کار شود. إِسْتَعْمَلٌ الالَ: الت را به 
کار انداخت. اشتغل اللوب: لباس را يوشيد. از آن 
استفاده کرد. إِسْتَعْمَلَ فلا: فلانی کارگزار سلطان شد. 
العتل: کارکردن. عمل کردن. کارگزار شدن. کاری را 
از روی فکر و قصد انجام دادن. العَمَل و العامليّة: کار. 
عمل. کسب. شغل. ج أغمال. غمال البلد: توابع شهر و 
حومه. العبل: مشغول به کار. مرد کارکن يا مردی که 
يه کار عامت قاری برق غيل برق دای وام دزی 
العَمِلّة: مؤنثِ العّیل. آنچه عمل شده. آنچه کرده شده و 
انجام شده. ساخته شده. العَمْلّة: یک کار. یک بار عمل 
کردن. العثلة: نحوة انجام دادن. نحوه کار کردن. 
ساخته شده. انجام شده. کرده شده. العمْلّة و العُمْلة: 
کارمزد. يول نقد. العامل: عمل کننده. سازنده. کارگر. 
کارکن. کارگزار. کسی که امور مالی یا ملکی دیگری 
را اداره کند. ج عمال و عاملون و عََلّة. رئیس. حاکم. 
استاندار. فرماندار. عامل الرمح: قسمتی از چوب نیزه 
كه در سر نيزه قرار می‌گیرد. العاملة: من العامل. ج 
عاملات و وامل. عامِلَةٌ لرمح: قسمتی از چوب نيزه 
كه در سر نيزه قرار مىكيرد. العوامل ايضاً: پاها. 
كاوهائى كه با آنها زمين را شخم می‌زنند و خرمن 
می‌کوبند. العَمّال: بسيار كار كننده. بسیار عمل کننده. 
العَمَالّة: منت العَمّال. العمالة: كاركرى. العمالة و 
العَمالَة و العُمالة: کارمزد. دستمزد. العمیل: طرف مورد 
معامله. مشتری. كسى که هميشه از او خريد می‌کنی. 
نمایندة بازرگانی. ج عمّلاء. التَعُمَل: کارگاه. کارخانه. 
ج معامل. التُعامَلات: احکام شرعی مربوط به دنیا 


۳۵۳ 


عن 


مكل عار و ريفو قروم واغني ١.‏ التششفمل 
استعمال شده. رايج. معمول. كهنه. بكار رفته. 

۲ عنفه: عَمنَه و ةت غتهها و عغموهاً و مغموهية و 
عَمهاناً و تعامَه: در کار خود سرگردان شد. گیج شد. 
گمراه شد. راه را گم کرد. العمه ج عَمهُون و العامه ج 
عَمّه: سرگردان. گمراه. کسی كه راہ را گم کرده. عبت 
عَمَهاً المکان: آن مکان سردرگم بود. تابلو و فلشی 


نداشت. علامت و نشانی نداشت. الأَغْمّه: راه سردرگم. 
جای بی‌تابلو و علامت و نشان. ج عفه. العنها: 
مؤنث الْأَعْمّه. عه فى ظلم فلان: بدون دلیل به او ظلم 
كرد. از روی كورى باطن ظلم كرد. العَمَهه سرگردان 
شدن. كمراه شدن. سردركم شدن. كورى باطن. 

۲ عمی: عَمَِىَ يَعْمَى عَمی: كور شد. جاهل و كور 
باطن شد. عم عن‌الشیء و عنده: به آن جيز راه نبرد. 
عَم عليه الامم: مطلب بر او مشتبه شد. عمی عمایة: 
لجاجت کرد. عناد به خرج داد, کتراه.شند. افو شند. 
عَم نع المعنی: معنی را پوشیده داشت. مخفی کرد. 
عَنََى و أَعْنَى الرجل: او را كور کرد. او را كور ديد. 
تعامی: خود را به كورى زد. نمی تَعمياً: كور شد. 
نابينا شد. العَمِيّة والعُمِبَّة و العَمايّةو العماءت لجاجت 
عناد. كمراهى. العمی: كور. نابينا. ج عَمُون. العَمِيَةٍ 
مؤنث العمی. زن يا دختر كور. ج عمیات. الاعنی: 
كور. ج عُمى و عُمِيان وأَعْماء و عُماة. جاهل. نادان. 
القفياء: مؤنث الاعْمّی به معنى كور. العَماء ابر بلند و 
مر تفع يا ابر پرباران. الأعْمَّانِ سيلاب و آتش‌سوزی. 
المَعْمِيّة: جاى سردرگم. القعامی: جاهای سردركم. 
العتی و الأغتی: جائى که انسان در آن راه را گم 
می‌کند. المُعَتَى: يوشيده. المُعَتََى من‌الکلام: معمی. لغز. 
جيستان. 

۲ عن: عَنْ: بر چند معنا است. -١‏ از؛ تَرَحَلَّ عَنْ مکان 
فيه ضَيْمٌ: از جائى كه ظلم در آن بود كوج كرد. ۲- 
بعوض. بجاي: يوم لاتجزى نَفْس عن تفس شيا 
روزى كه كسى به جاى كسى ديكر كفايت نمىكند. 
۳- از روى. بدليل: مافعل ذلكت إلا عن اضطرار: آن 
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كار را انجام نداد مگر به دليل اضطرار و ناچاری. ؟- 
بعد از: عَنْ قليلٍ تری؛ بعد از كمى دیگر می‌بینی. 7۵ 
أك الا إلى اشْقراء عَنْ كثرة الصَّلاة: 
ترجيح مىدهيم احسان به فقرا را بر زياد خواندن نماز, 
۶- از طرف. در طرف؛ جلش ين عن يسار الخليفة: 
در طرف چپ خلیفه نشست. 

۸ عن: عَنَ مب غنا و عَتناً و عُنُوناً و ان لدالسّی: آن 
جيز برايش رخ داد. برايش پیش آمد. عَنَّ عن‌الشیء: 
از آن روى گرداند. اعراض كرد. عَنَّ و عسن الكتاب: 
ديباجه بركتاب نوشت. عَنَّو عَنّنَ و أَعَنٌاللجام: دوال 
برای لگام درست کرد. عَننٌ وأَعَنٌ لفرش: عنان اسب را 
كشيد. عانّهُ مُعانّةٌ و عنانا: با او معارضه کرد. العانّ: 
پیش آینده. رخ دهنده. طناب دراز و بلند. ابر 
برخانته, ال طتاب. آغل چوبی برای؛شفر و اشب: 
پایه دیگ. ج عن القنال: ابر. نان السماء: يهنة 
آسمان. قسمتی از اسمان که يديد می‌اید. عَنان الدار: 
كنار خانه. العتانة: یک قطعه ابر. الصنان: معارضه 
کردن. دوال لگام. ج أَعِنّ و عْن. شركة العنان: شرکتی 
که دو نفر در قسمتی از مال خود تشکیل دهند و در 
بقيدُ اموال خود به تنهائى فعالیت کنند. المِعَن: کسی که 
کارهای بيهوده انجام می‌دهد. خطيب. سخنگو. الم 
مؤنث المِعَنٌ. 

۳ عتب: عَنَّب الكَرُ: تاک انكور كرد. العتب: انگور. ج 
آغناب. عِنَبُ التَْلّب: تاجریزی. العتبة: يك دانه انگور. 
العَنّاب: انگور فروش. العتاب؛ عُناب. درخت عُتاب. 
العُتّابَّة: یک دانه غتاب. 

٭ عنبر: عبر الشىة: آن را با عنبر خوشبو كرد. 
العنبّر: شاهبو. عنبر. زعفران. عنبرماهی. سپری که از 
يوست عنبر ماهی درست می‌کنند. ج عنایر. العثبری: 
نوشابة عنبربو. 

۲ عنت: عبت عتتا در کار سختی افتاد. در تنكنا 
افتاد. مرتکب گناه شد. عیت الشی: فاسد شد. عَیِتَ 
العظم: استخوان پیوند شده دوباره سست شد و 
شکست. القنت: استخوان پیوند زده‌ای که دوباره 


۴۵۵ 


عنز 


شکسته: عَحَه: به دردسرش انداخت. به زحمتش 
نداخت. در کار مشکل گرفتارش کرد. أَغْتَ الجاب 
لکسیز: شکسته‌بند نتوانست استخوان شکسته را 
درست پیوند زند و استخوان بدتر شد. ايت الراك 
اداد بار زیاد بر چهارپا گذاشت. أََّْالرجل: او را 
در مهلکه انداخت. خف و را به دردسر انداخت. او را 
ذيت کرد. او را به گرفتاری و مشقت انداخت. تَعَنْتَ 
لرجلٌ و علیه فی‌السوّال: با سوال‌های خود خواست که 


و را به اشتباه بیندازد. 


# عفقو: عر نتر در جنگ دایر شد. ره بالرمخ: 
با نیزه به او زد. 

٭ عند: عَنْدَ شب و ند = و عَنّد 2 عنوداً ع نالطريق 
اوالقصد: از راه يا مقصد خود به یکسو رفت و منصرف 
شد. عَنَدَ الرَجُلُ: با حق ستیزه و عناد کرد. عََنَدَ و 
أغتدالعزق: رگ پاره شد و خون آن بند نیامد. عند 
فلاناً: با او ستیزه کرد. معارضه کرد. عَانَدَهُ مُعائدَة و 
عناداً: با او ستیزه کرد. با او معارضه کرد. عاد الشیء: 
چیزی را همراه خود کرد. با آن خو گرفت. عاد 
الرجل: کاری مثل کار آن مرد انجام داد. تعائد القوم: با 
يكذيكر ستيزه و ماه کرد لاه زگره نی 
كه از هدف خود منصرف شده. ج عُنّد و عواند. العود: 
لجوج. ستیزه‌گر. ج عند عَقَبةٌ عَنُود: گردنة 
صعب العبور. 5 عَتُود: مردی که با دیگران معاشرت 
۳ عند: عِنْد: نزد. بهلو. وقفت عِنْدَ الباپ: يهلوى در 
أيستادم. عند: هنكام. وقت. زمان. سافرٹ عِنْدَ مغيب 
الشسمس: هنكام غروب آفتاب به سفر رفتم و 
عندهميشه ظرف است يا من بر سر او در می‌آید. مثل: 
اتيت من عندو: از نزد او آمدم. 

٭ عندل: العَنْدَليب: بلبل. هزار دستان. ج عنادل. 

* عندم: لندّم: خون سیاوشان, بقم. 

۲ عنز: العر: بزماده. ج عناز وآغز و عُتُوز. ال بر 
ماده. الم :: عصای سرکج که اهن نوک تیزی در ته 
آن است. ره الفأس: تیزی تيشه يا تبر ج عَتزو 


عق غت کب و کشت ے عئوساً و ناسا و 
او من و أغنتث الجارية: دختر ترشيد. زياد 
در خانه يدر ماند. رعش الجاريّة اهلّها: والدین دختر 
خود را زياد در خانة نگه داشتند و نگذاشتند شوهر 
کند. عَّسَ الرجل: ازدواج نکرد. زن نگرفت تا پیر شد. 
العانس: دختر سالخورده. دختر ترشیده در خانه پدر. 
ج عوانس و عنس و عنس و متوس. الغاس ایضا: 
مردی که تا پیری زن نگترفته. المُعَنّسَة: دختری که 
خانواده‌اش او را شوهر نداده‌اند. ج مُعسات و مَعانس, 
:2 عنصر: العْنْصّر و العُنْصَر: اصل. ريشه. بیخ. تبار, 
همت. نياز. ماده اولى. اصل هر جيز. ماده. جسم بسيط 
و غیرقابل تجزيه. ج عناصر. الَناصِر در اصطلاح 
و خاک. عِيْدُ العَنْصّرَة: 
عيد يادكارى نزول روحالقدس. عيد نزولالواح بر 


بيشينيان: آب و آتش و هوا 
حضرت موسی ا در طور سینا 
۲ عنعن: عَنْعَنَ نع همزه را مثل عين تلفظ کرد. 
عَنْعَنَ الراوی: راوی سند حدیث را بیان کرد. 

عنف: عَنّفَ > عَنْفاً و عَنَاقَةٌ بالرجل و عليه: با او به 
عنف رفتار کرد. با او درشتی کرد. القنیف: خشن. 
سخت. درشتی کننده. ج عثف. عقو أْقَه با او به 
درشتی و عنف رفتار کرد. عَنْقَهُ: به شدت او را 
سرزنش کرد. او را نکوهش کرد. أَعْتَفَالامرَ: به طور 
جدی و سرسختانه دست به آن کار زد. إِغْتَتَفَ الامز. 
به طور جدی يا با سختی و عنف دست به کار زد. 
تلف الشی2: ابتدای به چیزی کرد. اتف المجلش: از 
مجلس به جای دیگری رفت. العف و العف و العْف: 
عنف. خشونت. درشتی کردن. شدت. قساوت. 
لاعف خشن, با خشونت. سخت. 
الشباب: عنفوان شباب. بهار جوانی. عُنْقُوانٌ الخمر: 


سورت شراب. التغئفة: آفجه نامعن و ترقت 


شود 


٭ عنقص: تَعَلْفْصض: سَبُکی پیشه كرد. خودستائی کرد. 
لاف و گزاف زد. 


F1‏ ری عنام 
عنفوان و نفو 


۵۶ 


تو 
5 عنفق: العنفقة: موهاى يشت لب زيرين. ج عنافق. 
۷۲ عنق: عَنق -عثقا: گردنش دراز شد. عن طلغ 
النخل: شکوفه خرما دراز شد. عَنْقَهُ: كلويش را گرفت. 
عق علیه: از طرف بالای آن عبور کرد. مشرف بر آن 
شد. عاقَهُمعاقَة و عناقا: او را در آغوش کشید. أَْتقَ 
الزرع. زراعت بلند شد و خوشه کرد. مق الکلب: 
گردن‌بند در گردن سگ كرد. عق النجم: ستاره غروب 
کرد. أَعْتَّتْ البلادٌه شهرها دور شدند يا دور بودند. 
أَغْتَقَثْ الدابّةُ: چهارپا تند رفت و گامها را گشاد 
برداشت. عقت الریخ: باد گنردوخاک کرد. تعانق 
لرجلان: یکدیگر را در آغوش کشیدند. ات الشّىء: 
أن را به كردن گرفت. به تندی آن را گرفت. الق 
لرجُلان: در جنگ و غیره دست به يّخه شدند. الق و 
لْنق: گردن. ج آغاق. عْقْ کل شیم:ابتدای هر چیز. 
لغناق: بزغاله ماده‌ای که هنوز یک ساله نشده. ج 


نی و عُنُوق. عنان‌الارض: گرب صحرائی. الا شتق: 
دراز گردن. العثقامد سونت الاغتی. ج عى علْفاء 
مغرب و العَنْقاءُ المغرب و المغربة: عنقا. سيمرغ. پرنده 
افسانه‌ای, العثقاءايضاً؛ بلاء گرفتاری. سر تبه. هب 
عْقاء: تبه بلند و مرتفع. السعنق: شتابنده. سریع. زمين 
بلند و سخت. رَجْلٌ مُعْنقٌ: مرد كردن دراز. ج معانیق. 
المغتقة: قلاده. گردنبند. 

7 عنکپ: العَدْكَبُوت: تارتن. عنکبوت. چ عَناكب و 
عَدْكبُوتات. العَذَكَب: عنکبوت نر. ج عَنا کب و عَنا کیب. 
العَنْكبَة و انیا ةو الکنباةة عنکبوت ماده. ج عَنا کب 
وا 

۲ عنم: نم البنان: ناخنها را لاک زد. أغئمث الماشِية: 
چهارپایان پیچک‌ها را چریدند. العْنّم: گیاهی است که 
میوه‌اش قرمز است و اخن لاک‌زده را به آن تشبیه 
می‌کنند. پیچک. تارهای تاک که به دور درخت و غیره 
می‌پیچد. العتمّة: واحد العَتَم به معنای درخت فوق. 
العَثْمّة: شکاف لب انسان. 

۷" عنو: عَنا یو عناء و عُنُوَاَ لَه تسلیم او شد. برای او 
فروتنی کرد. اظهار خواری کرد. عَنا الشیء: آن را 


عنون 

آشکار کرد. ظاهر نمود. عَنَتْ الارض بالنبات: زمين 
یاه را شیر کر ای متظلي عا كان انا 
مضطرب و ناآرام کرد. عَنا الامژ علیه: مطلب بر او 
دشواز شد سخت شد. مشدكل شد. غتّت الاموژ بفلان: 
کارها برای او پیش آمد کرد. عَنا يَعْنُو عَنْوَة چیزی را 
به زور و خشونت گرفت. به نرمی و مدارا گرفت. عنا 
موز عَنِيَ يَعْنَى عَناً فى القوم: به دست :اتان انسیر شند. 
العانی: اسیر. ج عناة: العانية: منت المانی. ج عانیات 
و غوان. العانی و القنی: تسلیم. فروتن. خوار, العانيةو 
العَنيّة: زن يا دختر تسلیم و فروتن. عى تیه الرجل: 
اؤازا مخبوس گر او زا ژتدانی کرک ای عدا 
الرجلٌ: او را خوار كرد. او را تسليم كرد. أَعْنّثْ الارض 
النبات: زمين كياه را روياند. الصائی: آب يا خون 
جارى و روان. 

٭ عنون: عَنْوَنَ عَنْوَنَةَ الکتاب: ديباجه بر کتاب 
نوشت. عُنُوانْ الکتاپ و عنوانه و عنیائه و علیائه: 
ديباجة کتاب. عُنُوانُ كل شىء: ظاهر هر چیز. سمبل 
هر جيز. 

٭ عنى: عَنَى يَْنى عَنیاً الامز لفلان: مطلب يا كار برای 
او رخ داد. عَنَى فيه الاكلٌ: غذا در بدنش هضم شد و 
كوازايتن شد شت الآرضن بالات زمين کنیاه را 
روياند. عَنَى عثیاً وعِنايّةٌ يما قالَهُ کذا: از گفتار خود 
جيزى را اراده داشت. عَتَى الله به عناية: خدا او را 
حفظ کرد. عَنَى يَعْتِى عَنايَةٌ و عِنايّةٌ و عاً الامد فلاناً: 
مطلب او را به خود مشغول داشت. او را بىقرار و 
ناآرام كرد. عُنِى بالامر و عَنِىَ به يَعْنّى عَنیّ: به كار 
مشغول شد وجديت به خرج داد و در سختى و فشار 
افتاد. العانی و العَنى: کسی که به کاری مشغول شده و 
جدیت به خرج می‌دهد و در سختی و فشار قرار 
گرفته. عنی يَعْنَى عَناء: به زحمت افتاد. خسته شد. 
نی تَعِْيَةَ و على ِغناء الرجلّ: او را اذیت کرد و به 
كاري سخت واداشت. نی الکتات: دیباچه کاب زا 
نوشت. عانی‌مُعاناة الشیء: آن را تحمل کرد. رنج آن 
را بر خود هموار کرد. عاتّی الرجلْ ما اموال خود را 


FAV 


عهد 


شرپرستی گرده عنام بالاو مدارا کرد عساّث اهوم 
فلاناً: غصه‌ها و اندوهها بر فلانی هجوم آوردند. عَنِىَ 
َعْنَى عَنّى الاكلُ فیه: غذا به او ساخت. تَعَنَّى تَعَبيا: 
خسته شد. ی الامر: سختى و رنج آن را تحمل كرد. 
تعنی فی‌الامر: درصدد انجام کار برآمد. تَعَنى الخمّی 
فلاناً: تب مرتب سراغ فلانی رفت. إِعْمَتَى نا بالامر: 
در کار جدیت کرد. به کار اهمیت داد. إغتتی الامسز: 
مطلب پیش آمد. کار رخ داد. العَْيّة و التاء و العَتا 
خستگی. کوفتگی. التفتی: قصد کرده شده. مَعْنَى 
الکلمة: مدلول کلمه. آنچه کلمه بر آن دلالت دارد. 
مَعْتَى الکلام: مدلول سخن. مضمون کلام. الَئنو ی 
منسوب به معنی. معنوی. ضد مادی. الشعنئی: نوعی 
شعر نو که بیشتر به قافیه آن توجه می‌شودن و وزن 
شعر و صحیح بودن معنی کلمات در آن به حساب 
نمی‌اید. 

٭ عهد: هدك عَهْداً الامر: مطلب را شتاخت. 
عَهِدَالشَىء: به آن رسیدگی کرد. به آن سرکشی كرد. 
عَهِدَ فلان وَدَه: به وعدة خود عمل کرد. عَهد الله خدا 
را به یکتائی ستود. عَهذ فلاناً بمکان کذا: او را در 
فلانجا ملاقات کرد. عَهِدَ الئ فلان: به او سفارش کرد. 
با او شرط کرد. عَهِدَ الیه فى کذا: نسبت به چیزی اشاره 
و سفارش كرد به او. عَاهَدَهٌ با او پیمان بست. معاهده 
بست. أَطْهَدَ فلاناً من کذا: ضامن فلائی شد. چیزی را 
از كردن او برداشت. عافد القوم: با يكديكر پیمان 
الشّىء: از چیزی محافظت کرد. مرتب به آن سر زد. 
آن را بررسی کرد. به عهده گرفت. تَعَهَّدَ و اعد نلاگة: 
املاق خود را جريرستى کرد. تعلق أخلاكة نیز كته 
می‌شود. إِسْتَعْهَدَفلانُ من صاحبه: فلانى از يار و همراه 
خود تعهد كرفت. قراردادى را به امضاى او رسانيد. 
إِسْتَعهَدَفلاناً من نفْسِهِ: تعهدى به فلانى داد. ضمانتى به 
او داد. العَهْد وفا. امان. ضمان. مودت. سفارش. 
زینهار. پیمان. میثاق. سوگند. تعهد. بخشنامه از طرف 
حاکم برای فرمانداران و استانداران برای اجرای 


عهر 


عدالت. ج عُهُود. جای دیده و شناخته شده. معروف. 
به خاطر سپرده شده. ول العَهْدٍ: ولی عهد. جانشین 
پادشاه يس از مرگ. العَهْدٌ القدیم: تورات. العَهْدٌ الجدید: 
انجیل. العَهْد و العَهْدَة و العهدة عهاد و العهادة: 
اولين باران بهاری. العْهُدَة: کفالت. ضمانت. سرکشی. 
ضعف عقل يا بهره. الغهد: كسى که دوست دارد 
استاندار يا فرماندار شود. کسی كه کارها را به عهده 
می کیرد وید آنها سر می‌زند. العهدان: ضمانت. کفالت. 
القهيد: هم پیمان. هم عهد. كهنه. قديمى. المَعْهّد: مكانى 
که در آن قراری گذاشته شده و امری معهود گردیده. 
بنگاه. موسسه. محل تردد. انجمن علمی. 3 معاهد. 
المَعْهُود: عهد کرده شده. معروف. شناخته شده. 
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*#عهر:عَهَر = عَهْرأو عِهْرأًو مورا و عغهارزةو عُهُورَةَ 
و عَهرَ = عَهراً: زنا كرد. ب عفتى کرد العاهر: زناكار. 
فاجر. فاسق. ج عغهّار. العاهر و العاهرّة: روسيى. 
فاحشه. ج عواهر. 

۳ عهل: العاهل: امپراطور. ملک الملوک. شاه شاهان. 
ج عواهل. 

عهن: العهن: يشم يا بشم رنگ کرده. ج عهون. 
العهنة: یک پاره يشم يا یک پاره يشم رنگ کرده. 
درختی است که گلهای قرمز دارد 

عوج :عاج یوج عَوْجاً و معاجاً بالمکان: درجائی 
اقامت کرد. ماندگار شد. عاج فلاناً بالمکان: فلائی را 
در جائی اقامت داد. ماندگار کرد. عاج الجا 
سیرکننده ایستاد. عاج إلى أو عَلَى المکان: به سوی 
آنجا راه خود را کج كرد. به آن طرف رفت. عاج فلا 
عَمًا عم عليه: از تصميم خود چشم بوشيد و صرفنظر 
كرد. عاج البعيرَ: افسار شتر را كشيد كه سرش برگردد. 
عاج عِياجاً و عِوَجاً اليه: به سوى او رفت. غوج یوج 
عَوَجاً العودٌ و نحوه: جوب و غيره کج شد. عَوِجَ 
الانسانٌ: کج اخلاق شد. بدخوى شد. بداخلاق شد. 
رح تَعْوِيْجاً العو و نحوّه: چوب و غيره را كج كرد. 
عَوَّجّ القصا و نحوها: چوب و غيره را با عاج منبت 
كارى كرد. عَوَّجَّ الناقة: ماده شتر را برگرداند. عَوَجَهُ 


عود 


عن الشىء: او را از جيزى منصرف كرد. المُعَوْجَة: 
عصای منبت‌کاری شده با عاج. تَعْوّجج تَعَدجاً وإغوّج 
ِعُوجاجاً العُودُ: چوب كج شد. تَعَوّجَ الشَىءٌ: خميده 
شد. ناموزون شد. إِنْعاجَ إنُعِياجاً عليه: به سوى او 
بركشت. العاج: دندان فيل. عاج. العاجّة: یک قطعه 
عاج. العرّاج: دارنده يا فروشندۀ دندان فيل. العوّج: كج 
شدن. خمیدگی. کجی. الأعْوّج: كج. ناراست. ادم 
بدخوی. القؤجاء: مؤنثٍ الأغوّج. كج. ناراست. زن 
يادختر بداخلاق. كمان. شتر لاغر. ج عُوْج. التعاج: 
اقامت كردن. اقامت ذادن. از راه رفتن ايستادن. راه 
خود را به طرفی دیگر کج کردن. جای اقامت. جائى 
که انسان راه خود را بدان سو کج می‌کند. 

٭ عود: عاده يود عَوْداً: او را برگرداند. عاد السائِلَ: 
سائل را رد کرد. عاد فلاناً بالمعروف: به فلانى نیکی 
کرد. عاد یود عَوْداً و عَوْدَةٌ و معاداً لکذا و الئ کذا: به 
سوى او رفت. به سوى او بركشت. عاد يَعُودُ عَوْداً و 
عیاداً الشّىء: انجام آن را دوباره از سر گرفت. عاد 
الامد كذا: مطلب جنين شد. تغيير يافت. عاده عَوْداً: آن 
را عادت قرار داد. به آن عادت كرد. عاد يَعُودُ عَوْدا و 
عياداً و عیادة و عُوادَة المريض: از مريض عبادت كرد. 
از مريض دیدن كرد. المَغوّد و المَعْوُوْد: بيمار عيادت 
شده. غود فلاناً کذا: فلانى را به جيزى عادت داد. عَوَدَ 
البعيد: شتر سالخورده شد. عَوَدٌ الرجل: آن مرد مسن 
شد. سالخورده شد. عَيّدَ تغيبداً: عيد گرفت. عيد کرد. 
عاو فُعَاوَدةٌ و غواداً الرجل؛ بازگشت. عاود الشىء: به 
آن عادت كرد. عايَّدَهُ: آمدن عید را به او تبريك 
گرفت. أعاة عاد الامر أوالكلاً: مطلب يا سخن را 
تکرار کرد. دوباره گفت یا انجام داد. عاد القّىء: آن را 
عادت خود قرار داد. عاد الشّیء الى مکایه: آن را به 
جای خود برگردانید. نعو تَعَوُداً السریض: از بیمار 
عیادت کرد. تَعَوَدَ الشّىء: آن را عادت خود قرار داد. 
اغتا إعتياداً الشّىء: به آن عادت کرد. تَعاود القومٌ 
فی‌الحرب: در جنگ هر یک به سوى رفیق خود 
بازگشتند. إشتعادة اشتعادة: ازای يواست ررد 


عوذ 


بازگرداندن 
ت. إشتعاد الشّىء: به آن عادت كرد. 
عاد نام مردی از عربهاى بيشين. نام قبیله‌ای از عرب 
به اسم عاد. العاديّ: معمولى. عادى. امرى که مردم به 
آن عادت کرده‌اند و خو گرفته‌اند. چیز قدیمی. آثار 
باستانی که از ملتها بازمانده. ج العاديّات: علم 
العادیّات: باستانشناسی. القوّد بازگشتن. دوباره انجام 
دادن. عادت کردن. شتر و گوسفند پیر. ج عوَدة. راه 
قدیمی. العُوْدِ تخته. شاخه بریده درخت. عود و بُخُور. 


إشتعاد الشَىء فلاناً و من فلان: از فلانی 


چیزی را خواست 


استخوان بيخ زبان. عود وبربط. ج عیدان وأغوادو 
أَغْود. عُوْهُ الصلیب و عُوْدُ القرح و عُودُ الانجبار: اسامی 
سه كياه است. العِيْده فضل. 597 عيد. روز جشن. 
جشن. اصل عيد عد است. ج أغياد. اند ایضأ: آنچه 
انسان به ان عادت کرده مثل بیماری يا اندوه و غصه و 
غیره. العادة عادت. خوی. ج عادات و عادو عيدو 
عَوائد. و گویا عوایّد جمع عائدَة است. العّاند کسی که 
عود می‌نوازد. العائد عیادت کننده از مریض. ج عوّاد 
و عود و عوّد. العائدّة زن يا دختر عیادت کننده از 
مریض. ج عُوّد و عوائد و عائدات. نیکی. احسان. 
بخشش. منفعت. بهره. ج عَوائد. القواد: لطف. مهربانی. 
محبت. نیکوئی. العُوادّة عیادت بیمار. غذائی که یک 
يار خورده شده و دوباره آورده می‌شود. الصعاد 
بازگشت. برگشتن. آخرت. قیامت. جای بازگشت. 
بهشت. حج. الشعاد و العادَة انجمنی که دوباره 
تشکیل می‌شود يا انجمن سوگواری که دوباره تشکیل 
می‌شود. مجلس سوگواری. ج معاود. اليد 
تکرارکننده. بازگرداننده. اعاده کننده. با تجربه در 
ارقا زاره ذر کنارها و آمورات. کنتی كد بارغا 
جنگیده. المعاود بازگردنده. عادت کننده. مواظبت 
کننده. حاذق. کسی که در کار خود ماهر است. پهلوان. 
قهرمان. 

۲ عون عَاذَيَعُودُ عَوذاً و عیاذاً و مَعاذاً و مَعَادَةٌ و تَعَوّدُو 
إِشْتَعادَ بفلان من کذا: به او يناه برد. به او پناهنده شد. 
خاق بآ یبد آن عادت کرد. آن را با خود برداشت. 


اعون 


عَوذتغويذاً و عادو آغزذ وان الرجل: برای 
سلامتی او دعا کرد و گفت: دک بالله: در يناه خدا 
باشی. برای او تعویذ نوشت. تَعُوذو |شتعا باللّه فاعاه 
و َو به خدا پناه برد و خدا او را حفظ کرد. غود 
الرجل: برای او طلسم نوشت. ال پناه‌بردن. العیا 
پناه‌بردن. پناهگاه. العُوذةج عُوَدْ و التَعُويذ ج تعاویذ و 
التعاذة ج معاذات: افسون. طلسم. تعویذ. العائث: يناه 
برنده. ج عَوّذ. العائذة مؤنث العائذ. زن يا دختر يناه 
برنده. ج عوائذ و عائذات. العَوائِذ ايضاً: نام چهار 
ستاره است. التعاق يناءبردن. پناهگاه. طلسم. افسون. 
معااللّه: به خدا يناه می‌برم. المع جای گلوبند در 
گردن. جراكاه شتران در اطراف خانه. 
٭ عور: عازه رز غَوْراً: یک چشم او را كور کرد. 
عارالمیء. 
إِغْدَر یک چشمش كور شد. عَورّت‌العینْ: چشم نابینا 
شد. غور یک چشمش را کور کرد. عور عن الامرٍ: 
از کار يا مطلب او را بازداشت. عَوَرَ عليه امره: کار او 
را تقبیح کرد. عَوّرَ المكاييلَ: پیمانه‌ها را ارزیابی کرد. 
تخمین زد. عَوَرَعينَالبئر: چاه را خشکاند. عَوَرَ عَنْ 
فلان: از طرف او تکذیب و رد کرد. عَوَّرَ فلاناً: او را 
هايو بركزرذائق: نيازش را ف تنا وود أَعْوَرَهإغواراً: 
یک چشمش را كور كرد. أَغْوَرٌ الشىء: ظاهر شد. 
آشکار شد. شکاف خورد. جای پنهانی إن آشکار شد. 
آغوز الفارش: شکافتگی در زره اسب سوار یا جنگجو 
بيدا شد که نیزه و شمشیر در آن کازگر افتد. اعتان 
(عارةّالشیء و مِنَ الشىء: چیزی را به او عاریه داد. 
عارّز؛ الیء مُعاوَرَةٌ چیزی را به او عاریه داد. 
عاورالشمی: به طلوع و غروب آفتاب توجه کرد. 
عَاوَرَهُ المّیة: با او در مورد چیزی معامله به مثل کرد. 
عاوّرّ و عایر المکاییل: بيمانهها را سنجيد و تخمین 


ان را برد و نابود كرد. عور يَعْوّر عوراو 


زد. اعْوَرّ: یک چشمش كور شد. اعْوَرَّتْ و اغوارّث 
العينُ: چشم كور شد. تَعَوَّرَ العارِيّة: عاریه طلبید. 
چیزی را به عنوان عاریه خواست. يا عاریه را باز پس 
خواست. تَعَوَرَ و تعاوَرو إِعْتَوَرَ القوم الشّىء: به نوبت 


عون 


از چیزی استفاده کردند. اِسْتَعَارَ الشیء من فلانٍ و 
|شتعاز فلاناً الّىة: از او چیزی را عاریه خواست. 
الزر: رخنه و شکاف خطرناک در سرحدات و 
مرزها يا در صفوف لشکر و غيره. العَؤْرَةُ ن‌الجبال: 
شکاف کوه. العَوْرَةُ من‌الشمس: جای طلوع و غروب 
آفتاب. العَورَة ايضاً: پناهگاه. کمینگاه. هر مطلبی که از 
آن شرم کنند. هر قسمتی از اعضای بدن که انسان از 
روی شرم و حيا آن را بپوشاند. ج عَوْرات و عَوّرات. 
العائر : کسی که یک چشم را كور کند. تلف کننده. 
کسی كه خس و خاشاک در چشمش رفته. دردچشم. 
خس و خاشاک چشم. هر چیزی که چشم را ناراحت 
کند و به درد آورد. العائْدٌُ من‌السهام اوالحجارّة: تير يا 
سنگی كه پرتاب کننده آن معلوم نباشد. العائرة: مونث 
العائر. فراوانی. زیادی. عَينٌ عبر چشمی كه خس و 
خاشاک در آن رفته. ج عوائر. الَوارُینّالجراد: 
دسته‌های پراکنده ملخ. العارّة و العاريّة و العار یة: 
عاریه‌دادن. عاریه. آنچه ميان عده‌ای دستگردان شود. 
ج عواری و عواری. الا ثرر : حیوان يا انسانی که یک 
چشمش کور است. ج عُوْر و عُوْران و عِيْران. المعاِى 
العُؤْر: معانی غامض و دقیق و پیچيده. العزراء: مؤنثِ 
الأغْوّر. کلم عزرا: سخن قبیح. فلا عَؤراء: بيابان 
بدون آب. الأَعْوّد ج آعاور: کلاغ. هر چیز پست 
بىارزش. ضعیف. ترسو. کودن. راهنما و دلیلی که به 
خوبى راهنمائى نكند. نوشته يا كتاب پاک شده. کسی 
كه برادر تنى ندارد راه بدون نشان و تابلو. الصور: 
بدسیرت. شیء عَوز: جيزى كه محافظ ندارد. العَورَة: 
مؤنث العور. لوار : خس و خاشاک. پرستو. کسی که 
راه را نمی‌بیند. ضعیف. ترسو. ج عواویر. 

#عوز:عا َو عَوزاً الشَّىءٌ فلاناً: چیزی مورد نیاز 
او شد ولی به آن دست نيافت. رز يعور عَوَأ الشَىء: 
جيز مورد نياز ناياب شد. عوژالامرٌ: مطلب يا کار 
سخت شد. عور الرجل: فقير شد. نادار شد. المُغوز و 
الْغوز : نیازمند. فقير. القوز و العائز و الأغّز: فقیر. 
تادار. تنا[ سد ءاعو |غوازاً لرجل: ققير شد تنگدشت 


عوف 


شد. أَعْوَرَهالمطلوبٌُ: دسترسى به مقصود و خواسته 
برايش مشكل شد. أَغوَرٌَ نی‌الشیء: به جيزى نياز يبد 
كردم. به آن دست نيافتم. فشكل و دشوار شد برای 
من. آغوزالدهر قلاناً:. روزگار او را تنگدست گرداند. 
لَّز : نياز. احتیاج. تنگی: تتكدستى : 

لاعوص :عاص یعاط و غوض یفوص عِياصاً و 
عَوَصَاالشَى؛: دشوار شد. سخت شد. عاص و عَوص 
الکلام: کلام مبهم بود. پیچیده بود يا مبهم و پیچیده شد. 
إغتاض إغْتِياصاً الام علیه: مطلب بر او سخت شد. 
دشوار شد. پیچیده شد. سردرگم شد. عواص: روی 
حرف خود نایستاد. به یک صراط مستقیم نبود. عرص 
الشاعر اوالخَطِيبُ: شاعر يا سخنگو شعر يا سخن مبهم 
و سردرگمی گفت. أغْوّض عَوَصاً وعياصاً وإغواصاً 
بخصیه و عَلى خصیه: با ادله محكم دشمن خود را 
محكوم كرد. أَعْوَصّفىالكلام: كلام مبهم و پیچیده و 
غامض گفت. الأغرّص: غامض. مبهم. بيجيده. سخن 
امأنوس. سخن عجیب و غريب. الفوصاه: ونث 
الأغوّص. تنكى. سختی. نياز. کلم عوصاء: سخن 
نامأنوس و عجيب و غريب. العُرّص: تلگی. سختی. 
تنگدستی. العائص والعَرْص و العُيْصاء: سختى. 
تنگدستی. نياز. الوص ایضا: نَفْس. قوت. قدرت. 
حرکت. العو یش من‌الامور: كارهاى سخت و مشكل. 
لویص‌من‌الکلام: سخن غامض و دشوار. العَويصٌ من 
الدواهی: حادثه سخت و بسیار ناگوار. القوي ابضا: 
تَفس, قوت. قدرت. حرکت. العُويصّة: من العویص. 
#عوض:عاض يَعُوضُ عوضا و عوضاو عياضاً و 
عَوَضَ وعاوّض وأعاضّ إعاضّة فلاناً منكذا: جيزى را 
به جاى جيز ديكر به فلانى داد. عوض داد. تاوان داد. 
تغراض واغتاض مِنْهُ: از او عوض گرفت. تاوان كرفت. 
اعتاص و إشتعاضص فلاناً: از او تاوان خواست. از او 
عوض خواست. العسو ض ج أغواض و العائض و 
المغ ضَة: بدّل. تاوان. عوض. جانشین. 

٭عوف :عاف يَعُوفُ عَوْفاً الطائِد: پرنده گرد آب یا 
طعمه گشت که کنار آن بنشیند. 


عوق 


#۲ عوق عاقة يَعُوقُهُ عَوْقاً و عَرَقَهُ و أعانه(عاَة و 
عناق إغتياقاً عَن كّذا: از چیزی او را بازداشت. 
معالخت به عمل آوزد. جلوكيرى کبرفد عنايق شد: 
تفای به تأخير افتاد. به تعويق افتاد. تَعوّقَ فلاناً: او را 
از كارى بازداشت. مانع او شد. العَرْق و العُرْق: مانع. 
عايق. مرد بىخير. كسى كه مردم را از کار خير باز 
می‌دارد. خم رودخانه. ج آغواق. الوّق و القوقو 
العرّق و العيّقو العُرّق و العُوَقَة: ترسو. مانع. بازدارنده. 
عايق. العَوْقة و العْوَقة و الق و العَيّق و العَيّقَ: مردى 
كه مردم را از کار خير باز مىدارد. العائق: بازدارنده. 
عايق. مانع. ج عَوائق و عُوّق. عُوائِقُ الدهر: كرفتاريهاى 
روزگار. العائقة: مؤنثٍ العائق. بازدارنده. مانع. ج 
عَوائق. العيُوق: ستاره عيوق. 

۷ عول: عال يَعُولٌ عَوْلاً و عِيالَةَ الرجلٌ: عيالوار شد. 
عال یل عَولاً و عِيالَة و عَُوْلاً الرجل عيالَُ: مخارج 
عيال خود را تأمين كرد. عالَ الَِيمَ: از يتيم سرپرستی 
كرد. عال و عیل صبر؛: صبرش تمام شد. حوصله‌اش 
سررفت: غال ورغيل الرجل: فقير عبد سكدبيت هبد 
المُعُول: تنكدست. عيالوار. أعال ال و أَغْرَلَإِغْوالاً و 
یل إغيالاً الرَجُلُ: عيالوار شد. عائلهمند شد. أُعالٌ 
الرَجُلُ: فقير شد. تنگدست شد. أعال و أَغْيْلٌ: آزمند 
شد. حريص شد. أَعَالَ عِيالهُ: مخارج خانواده خود را 


داد. المغرل و الفعیل: آزمند. حريص. أغوّلة شيون 
کرد. گریه و زاری کرد. أغولث القوش: کمان صدا کرد. 
به او اعتماد کرد. به او اتکاء کرد. عرّل: شیون کرد. 
گریه و زاری کرد. عَوّل عَلَى فلان و يه:به او اعتماد 
کرد. به او اتکا کرد. از او کمک خواست. غيل تَغييلاً 
عِيالَُ: خرج خانوادة خود را داد. ال إِغْتوالاً: شیون 
کرد. گریه و زاری کرد. العائل: عیالوار. سرپرست 
خانواده يا يتيم. العائلة: مؤنث العاثل. عائِلَةُ الرجل: 
خانوادة:مرة: افراد تخت تتفل اتسان: ماله بال و 
لامال: او چیزی ندارد. العَوْل و العؤلة و العُويل: شیون. 
گریه و زاری. العولایضا: آنچه حوصلة انسان را 


عون 


سربیاورد و ييمانة صبر را لبریز کند. خرجی. معاش. 
گذران خانواده. آنچه به آن استعانت می‌جویند. العر ل: 
متکی شدن. اعتماد. کمک گرفتن. آنچه به آن اعتماد و 
اتکاء می‌شود. العالة: شترمرغ. سايبانٍ از دزخت. ټل 
الرجل: افراد تحت تکفل مرد. ج عيال و عالة. السثر ا: 
کلنگ. ج معاول. المُعَوّل: تكيه كاه و آنچه انسان به آن 
متکی می‌شود. انجه به فریاد انسان برسد. 

لا عوج عام يُعُوْمْ عَوْمَاً فی‌الماء: در آب شنا کرد. 
شناور شد. عامّث السفيئةٌ فی‌الماء: گشتی در آب راه 
افتاد. عامالزمام: افسار تکان خورد. عامَثْ النحومٌ: 
ستاره‌ها حرکت کردند. عم زراعت درو شده را دسته 
دسته گذاشت. عَوَّءَالسفينة: کشتی را روی آب به 
جريان آورد. عَوَمَالكَرْم: درخت مو یک سال پربار و 
سالى ديكر كمبار شد. عَوَّمَتْ و عاوَمتالنخلة: درخت 
خرما یک سال در ميان بارور شد. عاوم فلانٌ فلاناً: 
معامله ساليانه با هم کردند. ارم (غواما: یک سل بر 
او گذشت. در اول سال قرار گرفت. العا جمع العامة. 
روز. سال. ج آغوام. الغو یمه مصغر العام. العامئٌ: 
سالی. ساليانه. العامة كلّهُ سوار که از دور به نظر 
مى رسد. لک و آن عبارت است از چند خیک باد 
كرده و جند تخته که به جاى قايق از آن استفاده 
می‌کنند. دسته‌های روى هم كذاشتة زراعت. ج عام. 
العُوْمَة: جانوری است دریائی. نوعی مار. ج عُوّم. 
العائم: شناور. شناکننده. الا بسیار شناور. اسبی که 
گویا در هنكام دویدن شنا می‌کند. العام كله سوار که 
از دور در حال حرکت بيدا است. لقیثّه ذات الو 
سالی از سالها او را دیدم. 

٭ عون: عانت عون عونا لسرهٌ؛ زن نصف عمرش 
گذشت. ميان سال شد. عَوَنْهُ تغوینا و عازن مُعَاوَنَةَ و 
عواناً و أعانه إِعانَةَ عَلَى الشیم: به او کمک كرد. عَوَنَتْ 
المراٌ: زن نصف عمرش گذشت. میان سنال شد. أعائة 
منة: از دست او نجاتش داد. تعاون و اعْتَوَنَ القوم: به 
یکدیگر کمک کردند. إشتعان فلاناً و بفلان: از او کمک 
طلبید. العَوْن: به نصفه رسیدن عمر. کمک. مساعدت. 


عوه 


ياور. کمک کننده. نوکر. نوکرها. خادم. خادمها. لقت 
يا كُلقتها. 3 آغوان. العانّة: ماچه‌خر. رمة گورخر. 3 
عُوْن و عانات. العوان: زمينى كه در آن باران باريده. 
جنگی كه چندین بار واقع شده. الحربٌ العوان: 
سختترين جنگها. جنگ بسیار شديد. القسوان ایضا: 
هر چیزی که به نیم عمر خود رسیده. ج عُؤن. 
العّواتة: درخت خرمای بلند. کرم خاکی. حیوانی 

از خارپشت کوچکتر. التَعاوْنيّة: شرکت تعاونی 
المَعانّة و المَعُونَة و المَعُون: کمک. مساعدت. المغوان: 
سار كم کنو ند سردم تيكو هگا كدهج 
معاوین. التعاونة: زن سالخورده و فرتوت. 
##عوه:عاة يَعُوهُ عُوُوْهاً و عي الزرع: آفت به زراعتت. 
افتاد. عاة و عِيَْ الرجل: افت در زراعت يا جهاريايان 
او افتاد. عائه و عاه وَعاهٌ وأغرّه: کسی كه آفت در 
زراعت يا جهاريايان او افتاده. عَء لرجل: او را 
مريض کرد او را به آفتى مبتلا کرد. وه وأعاة وغوه 
إِعَاهَةٌ و إغواهاً و اتقو تَعَوهاً: آفت در زراعت یا 
جهاريايان او افتاد. العاقة: آفت. بلا. افتِ زراعت. 
گري شتر و غیره. :ج عاهات: اهل العاهات: مبتلايان به 
آفات و بيماريها. المَعْيُوهُ و المَعُوهٌ و المَعِيْهُ ن‌المواشي 
و غیرها: چهارپا و غيره که مبتلا به اف دازي 


باش 


#عوى: عَرَىَ يَعْوِى عُواء و عَياً وعَوٌَةٌ وعَوِيّة لكلبٌ و 
الذئبٌ و این آوی: سگ و گرگ و شغال و غيره زوزه 
كشيدند. عاوّى مُعاواةٌ الکلاب: سگ‌ها را به صدا 
درآورد. إِنْعَوَى إِنْعواء: كج شد. خميد. إِسْتَعْرَى إشتغواء 
القوم: از قوم کمک طلبيد. آنها را به فتنه و شر خواند. 
إشتغواة: از او خواست داد و فریاد کند يا به زوزه‌اش 
انداخت. الوّاء: سگی که بسیار عوعو می‌کند يا بسیار 
زوزه سی‌کشد. العَدَّة: زوزه کشیدن. داد و فریاد. 
جاروجنجال. المُعاويّة: سگ ماده. بچه روباه. 

۲ عیب: غاب يَعِيبُ غیباًالشیء: ١‏ 


عات ادا از را متعیوت: داشت او را دارای؛ نیب 


ن را معیوب کرد. 


دانست. عاب الشى٤ُ:‏ معیوب شد. ناقص شد. العائب: 


عین 


ناقص کننده. ایجاد کننده عیب. عیبتاک, الشعيب و 
للق ب عیبناگ,.سعیوب. افضن: عيب و دمت 
ل اورا عاف دافست» يع و یچ ای 
چیزی را ناقص كرد. عیبناک كرد. تَعایّب القوم: از 
يكديكر عیبجوئی کردند. العَيْب: معيوب كردن. ناقص 
كردن. عيب. نقيصه. نقص.. لکه. 3 عیوب. العَئية: 
يكبار عيبجوئى كردن. يكبار ناقص و عيبناككردن. 
تساک يوت لياف ابی 
جمدان لباس. ج عیّب و عياب و عِيّبات. العیّاب و 
العيَابَةَ و العيبَة: خرده‌گیر. نکته چین. عیبجو. القعاب و 
التعابّة: عیب. نقص. ج معایب. المعیب و المَعْيُوب: 
ناقص. عیبناک. المْقَيّب: زنبیل باف: 

۲ عبت :عات تعیث عَيْئاً و عُيُوئاً و عياناً الشّىء: آن را 
فاسد کرد. عات فی‌ماله: ولخرجی کرد. مال خود را 
ریخت‌وپاش کرد. بر باد داد. العَئئان: ولخرج. العَيْتّى: 
زن يا دختر ولخرج. 

۲عیج:عاج یَعیج عَيْجاً بالشیم: به آن اهمیت داد. 

۷ عیر:عار يَعِيدُ غَيْراً: پرسه زد. رفت و برگشت کرد. 


عيب ونقص. صندوق 


تردد نمود. عار الفرش: اسب به شدت تاخت که هیچ 
چیز جلودارش نبود. عار فلاناً: او را سرزنش کرد. از 
او عیبجوئی کرد. عارّث القَصِيدَةٌ: قصيدة شعر در ميان 
مردم پخش شد. عَیر فلانً: او را نکوهش کرد. 
سرزنش کرد. عایر مُعَايَرَةٌ و عیاراًالمکیال اوالمیزان: 
پیمانه يا ترازو را با ترازوی دیگری سنجید. عاټر 
فلاناً: با او مفاخرت و مباهات کرد أَعَارٌ إِعارَةٌ الفرش: 
اب وا رها کد و آزاد گذاشت 
گرداند. تَعَايَرَ القوم: از یکدیگر عیبجوئی کردند. 
یکدیگر را سرزتش و ملامت کردند. العمار: عیب و 
ننگ. مایه ننگ,.ج آغیار. الق پرسه‌زدن, تردد کزدن. 


درازگوش یا خر وخشی و بیشتر به خر وحشی گویند. 


. اسب را چاق و فربه 


2 أغيار و عیار و عیُور و عَيُورَّة و عیارات. یر القدّم: 
برآمدگی وسط مچ يا روى پا. عنژالتطل: برامدكى 
وسط پیکان تیر. ۳۳9 خط ميان برك درخت. 
العیر: کاروان درازگوشها. و به هرکاروانی و قافله‌ای 


عیس 


گویند. ج عیرات و عِيّرات. العاثر: پرسه‌زن. در حال 
رفت و آمد. سیار. جهانگرد. سهمٌ عائرُ: تيرى كه 
پرتاب کننده آن معلوم نباشد. شاه ار گوسفندی که 
مردد است که به کدام يك از گله‌ها برود. لیر ماجه 
خر یا گورخر ماده. العیار: تاخت اسب که هيج جيز 
جلودارش نباشد. جمع العَيْر. عیاژ الشیء: وسيلة 
سنجش و اندازه‌گیری برای چیزی. ج عيارات. عیاژ 
الدراهم و الدنانیر: مقدار درصد طلا و نقره‌ای که در 
درهم دینار می‌باشد. عیار طلا و نقره. العَیّار: 
دوره‌گرد. جهانگرد. طواف. ولگرد. السغیار: اندازه. 
مقیاس. معیار. وسيلة سنجش. ج معاییر. المُعارُ 
من‌الخیل: اسبی که سوار خود را به یک سوی راه 
می‌برد. المعایر: عيبها. ننكها. بدیها. زشتیها. المُسْتَعيْر: 
شبیه به خر یا گورخر. اسب فریه. 

۲ عیس: عینی: حضرت عيسىا. عیسَوٍی و 
عیسیّ: عیسوی. منسوب به حضرت عيسىغلة. 
مسیحی: 

٭ عیش: عاش یمیش عیشا و عِيِشَةَ و معاشا و مَعِنِشَدُو 
عیشوشة: زنده شد. زندگی کرد. زیست. عَيْضَهُوَأَعَاشَة 
إِعاشَّة او را زنده کرد. زندگانی‌اش را اداره کرد. 
عَايَشَهُ: با او زیست. تَعَیش: به دنبال كسب معاش 
رفت. نان خود و بر سم ورور تعانشوا بالألقة و 
مود با یکدیگر از روی صدق و صفا زندگی کردند. 
العیش: زنده‌شدن. زندگی. غذا. نان. اليش و العيْشة: 
زندگانی. العیاش: نائوا. خوش‌گذران. نان فروش. 
المعاش و المُعِئِشَّة: وسيلة زندگی. گذران. معاش. 
التعاش ايضاً: محل كسب رزق و روزی. ج معایش. 
المُتََيّش: کسی که دنبال روزی می‌رود. کسی که 
دستش به دهانش می‌رسد. 

٭ عيط: عبط تغبيطاً: داد زد. فریاد زد. یط خشم 
كرد. خشمگین شد. تَعيّط القومٌ: جيغ و داد کردند. داد و 
فریاد کردند. تعبط العنق: كردن دراز شد. تَعَيّط العودٌ: 
چوب شیره پس داد و سفت شد. العیاط: داد و فریاد. 
جاروجنجال. العائط: فریادزن. جیغ و دادکن. ج عُوْط 


۳۶۳ 


عيل 


وعِيْط و عَيّط و عوطاط و عِيْطات. 

7 عيف: عاف یف و يَعافُ عیفاً و عيافاً و عيّفاناً الطعام 
و غیره: از غذا و غيره بدش آمد و استفاده نكرد. عاف 
يَعِيفُ عِيافةً الطیر: پرنده را رم داد كه بپرد و با چپ یا 
راست رفتن آن به فال بد يا نیک بگیرد. عاقث تعیفٌ 
عیفاً الطيد: پرنده گرد آب يا چیز دیگر دور زد که روی 
آن بنشيند. العَئقَةه دور زدن پرنده گرد آب و غیره برای 
فرودآمدن أعافإعاقَة القوم: چهارپایان آنها آب زده 
شدند و آب ننوشیدند. |غتاف |غتیافا: توشة سفربست. 
اغتات الطعامع و غیره: از غذا يا جيز دیگر بدش آمد و 
نخورد. العائف: کسی که از غذا يا جيز دیگری متنفر 
می‌شود و استفاده نمی‌کند. کسی که با پریدن پرنده فال 
نیک يا بد می‌گیرد. العَيِقَّةه کسی که یکبار از غذا یا 
جيز دیگری متنفر شده. یکبار فال بد يا نیک‌زدن. 
عَئِقَهُ الطاثر: دورزدن پرنده گرد چیزی برای نشستن. 
القیفان و العَيُوف: کسی که از غذائی بدش آمده يا 
بدش می‌آید. کسی که با پرواز پرنده فال می‌گیرد. 
القوائف: مرغهای لاشخور که دور مردار يا کشتار 
می‌چرخند. الشعيف: ناپسند. نامطبوع. الشَعَیّف: 
فالگیر. کسی که پرنده‌ها را می‌پراند و فال می‌زند. 

7 عیل: عاله بل عَْلاً و مَعِيلاً الشّىء: نیازمند آن چیز 
شد. عالّ فى مشیه: خرامان خرامان راه رفت. عال 
یل عیلاً و عَيُولاً و عُيُولاً فی‌الارض: گردش کرد. دور 
زد. راه رفت. عال تیل عَیلاً و عله و عولا و یلا 
نادار شد. تنگدست شد. عالٌ الرجل: عیالوار شد. 
العائلة: زن يا دختر تنگدست و فقیر. العَيْلَة: فقره 
تنگدستی, بینوایبی. عیْل: عیالوار شد. عَیْل عيالة: 
مخارج خانوادة خود را تأمين کرد. عَيّلَ القوم: مخارج 
آنها را داد يا آنها را مهمل گذاشت. أَغْيْلَ إغيالاً: عیالوار 
شد. الفعیل: عیالوار. زن پربچه. المُعيْلّة: زن عیالوار و 
نادار. یل فی‌العشی: خرامان خرامان راه رفت. 
العائل: فقیر. تتگدست. گردش کننده. ج عللةَ و عیّل و 
عیل و عیلی. عَيْلُ الرَجُلِ: خانواده انسان. ج عیایل. 
عَيْلَهُ الرجل و عائلتُهُ: خانواده. افراد تحت تکفل انسان. 


عیم 


العالّة: فقر و فاقه. المُعَيّلَ: مرد زن و بچه‌دار. 
عیم:عام یام و ین ماع بسیار علاقمند به 
شیر بون انيد أعامَة اعامَة له دا او را ی شیر 
گرداند. اعام الرجل: نتوانست شیر نوشیدنی یه دست 
آورد. أَعام القومٌ: شير و لبنیات آنها کم شد إغنتام 
إعْتِياماً: برگزيدة مال را انتخاب کرد. العَيْمَة: علاقة 
شدید به شير نوشیدنی. العیْسان: کسی که علاقة شدید 
به شیر دارد. ج عیامی. العَيْمَى: مؤنث العَیْمان, 

۶ عین: عان يَعِينُ عَيناً الرجل: او را چشم کرد. العائن: 
کسی که چشم زخم می‌زند. المّعين و المَعْيُونَ: چشم 
زده شده. چشم زخم خورده. عانّ ب ین وغياناً و 
عيّناناً الما اوالدمع: آپ یا افك ار شد. غانث 
البئد: آب جاه زياد شد. عانّ عياتّة القوم. به انها 
خبرى داد. عا علیالقوم: برای آنها جاسوسى كرد. 
عينَ يَْينَ عَينَآً و عِيْنَة مردمک چشمش بزرگ شد. 
عَيّنَ تين الشیع: آ 
كرد. معيّن كرد. عَيّنَ الشَىءَ لفلان: جيزى را مخصوص 
او قرار داد. عَايَتَهُ عياناً و مُعاية: آن را ديد. به آن 
نگریست. عايّنَ الطبیب المریض مُعَايَئةُ: پزشک او را 
معاینه کرد. :او را چشم کرد. تَعَيّنَ الرجل: او را به 
چشم دید. قطعاً او را دید تَعيّنَ الشّىء: آن را دید. تَعيّنَ 
الجلدٌُ: درپوست لکه‌های گرد کوچکی بود. د 
الرجل: به چیزی خیره شد که آن را چشم کند. تَعَيّنَ 
السقاء: مشک کهنه شد و در آن دایره‌های کوچکی بيدا 
شد. إِعْتانَ الشّىء: زبده آن را انتخاب کرد. نسیه خرید 
آن راء إِعْقانَ القوم: خبری را به آنها داد. إغتانَ لفلانٍ 
منزلاً: منزلی برای او طلب کرد. به جستجوی منزلی 
برای او پرداخت. القین: چشم. ج ین و میرن و عون 
وأغيان و جج أغيّئات. العَيّْن ایضا: مردم شهر يا ابادی, 
اهل منزل. ساکنین خانه. چشم زخم‌زدن. انسان, ناب. 
خالص. واضح و روشن. گرانمایه. عزت. علم. دانش. 
دیدبان. جاسوس. جماعت. گروه. هر چیز حاضر مثل 
بعت عَيناً بین: اين چیز حاضر را به آن چیز حاضر 
فروختم. بركزيده یک چیز. دائرههاى نازکی که روی 


ن را تخصیص داد. ان را تعیین 


عن 


پوست ایجاد می‌شود. دینار. طلای مسکوک. پول نقد. 
خود یک چیز. عين يك چیز. هُوَ عوعیناً او يعينه: اين 
همان است. خودش است. و اين آخری براى تأكيد 
گفته می‌شود. ربا. بهره يول يا مال. بزرگوار. فرمانده 
لشکر. طلیعه لشکر. مقدمه لشکر. آفتاب يا شعاع 
آفتاب. مال. دارائی. مصب آب. ترعه. محل جوشش 
إبد چاه چشع آب, مرگ آب. ج آغق و شون فجن 
در ترازو. ناحيه. کنار. جانب. یود قيافه مرد. 
عَيْنُ الإبرّة: سوراخ سوزن. العْيينّة:. مصغر عیّن. العین: 
گاو کوهی. الميّنَ: اهل شهر يا آبادی. ا 
العیان: شبح. آنچه به چشم ديده شود. آهن گاوآهن. ج 
ین وش الیت+برگزیدة مال. جیلخ بهترین 
اسبها. العيْنَهُمنالنَعْجَةٍ: اطراف چشم میش. ج عِيْن. 
عِِنَةُ الحرب: مايه جنگ. یی العيئّة: چیزی را نسیه به 
قيمت بیش از نقد فروختن. المیائی من‌الشهود: کسی که 


آنچه را به چشم دیده شهادت می‌دهد. العَيْئِيّة:. منسوب 


به غن, چشمی. العون: کسی که هديك چشمقن شور 
است. ج عِيْن و عُيّن. الأَغيّن: کسی که سیاهی چشمش 
درشت و گشاد است. گاو نر کوهی. ج عین. الَینا»: 
زن يا دختری که سیاهی چشمش درشت و گشاد 
است. هر مؤنث دارای چشم زیبا. سخن خوب و زيبا. 
المُعَايّنّة: دیدن. معاینه کردن, مشاهده کردن. برادری 
تنى: التعان: منزل. خانه. العيّان و المغیان: كسى که 
چشمش خیلی شور است. النعیّن و المغیون: ظاهر. 
آنجه به چشم می‌آید. ین فیونه: چشمه پرآب. 
المُعيّنَ: تعيين کننده. معین کننده. و در اصطلاح هتدسه 
لوزی را گویند. الْیّن: تعيين شده. مُعَيّن. گاو زیرا 
متاك به شكل جف 
حیوانات وحشی نقاشی شده. مه و معن نيت 


چشمش درشت است. لباسی | 


تعیین شده. نیت مشخص شده. 

*7 عيه: عاة يَعِئِهُ عاها: بیمار شد. آفت زده شد. العاقة: 
افك 

عیی: ع يَعَنُ و عَبِىَ يَغْيَى عیا و عَياءً بامرو و عن 
امره: در انجام كار خسته شد و نتوانست درست كند يا 


عى 


نتوانست به مقود خود نايل آید. عَئّ و عى الامسر: 
مطلب راندانست. بل نبود..غیی بی عا فی الم نطق: 
تتوانست :درست صحبت کند..زیاتش بند آمد. لو 
العیی : : کسی که در صحبت كير کرده. عَيا تَْيَِةَ وعایا 
مُعاياةٌ الرجلْ: سخن مهم گفت. عايا صاحبهٌ: سخن 
مهم برفيق خود گنت أغيا إغياءالماثئيى: از بيادهروى 
خسته شد. از رامرفتن بازماند. اچ خستهاش کرد 
وامانده‌اش کرد. أيالداء الطبیب: بیماری پزشک را 


عى 


خسته كرد. اغيا الامز عليه: مطلب يا كار او را خسته 
كرد. تعایا الام عليه وتا عليه و تعاياهٌ مطلب يا کار 
او را درمانده كرد. خسته كرد. تعايا و تَعیّا وإِسْنَغْيا 
بالامر: از عهدة آن کار برنیامد. العیاه: خسته‌شدن. 
نتوانستن انجام كارى. عجز. داءٌ عياءٌ: : بيمارى غيرقابل 
علاج. لقن ج أغياء و الي ج أغيياء و أَغْييَة: خسته. 
درمانده. الاغياء: خسته‌شدن. خستگی. العيّان: خسته. 
درمانده. المُغْیی: خسته. درمانده. 


۲ غ: العَیْن: حرف ۱٩‏ از حروف الفیا. 

٭ غبّه غبّ - غب و غبّا: پس از چند روز به دیدن 
رفت و یا آمد. عب عنه: یک روز در ميان نزد او رفت. 
غب عليه الحْمّی: يك روز در ميان تب کرد. غَبَّ عنده: 
شب را نزد او بسر برد. عَبٌ الرأئ: در رأی و نظر تأنى 
و تأمل کرد. بررسی کرد. عَبّ غْبّا وغبا و عُبُوباً و 
عُبُوبَةٌ الطعام: غذا بيات شد. شب مانده شد. بو گرفت. 
غیت الاموژ: کارها رو به پایان رفت. عَبْث با و غا 
وعْبُوباً الماشية: چهارپایان یک روز در ميان آب 
نوشيدند. الغايّةة چهارپایانی كه یک روز در ميان آب 
می‌نوشند. ج كوات.و غابات. مالس ای به 
چهارپایان يك روز در ميان آب داد. مب القوم: یک 
روز در میان نزد آنها رفت. عبن الحْمّی و ی علیه: 
يك روز در ميان تب کرد. أَغلٌ الطعام: عد کنندید. 
َع عدو هب را دای سر برد اله بيات سين 
شب ماندن در جائی. یک روز در ميان به جائی رفتن. 
یک روز در ميان تب كردن و غیره. پایان. بعداز. 
سپس. ماءٌ غِبٌّ: آب دور. حٌى الفب: تب يك روز در 
میان. ایب غبغب خروس و دیگر پرندگان. گوشت 
آویزان زیر گلوی پرندگان و گاو. چ أغياب. الب 
پایان. اخر یک چیز. 

٭ غبر: عبر غْبُوراً: زفت. فكث کرد دزنگ كرد. 


سپری شد. خا کی رنگ بود. تیره‌رنگ بود. غود غا 
الجرخٌ: زخم چرکین شد. گردوخاک روی آن نشست. 
خاک آلود شد. الق زخم چرکین. عبر گردوغبار 
کرد. عبر السیء: چیژی را خاک مال کرد. گردآلود 
کرد عب ارجل: هلهله زد. جه جه زد أف 
گردوشاک برانگیخت: تیره زنك شد. خا کی رنگ شد 
أَْبَرَ فى الامر: ابتدای بكار کرد. در کار جدیت کرد. 
رت السماغ: آسمان به شدت بارید يا بارشش نقد 
شد. عبر تيره شد. خاکی رنگ شد. إِغْبَرَ اليو 
گردوغبار در آن روز وزید. هوايش گردآلود شد. 
الغ کینه. ارچ أغبار و ال ج عبرات: باقیماندة 
يك جين. الود ,رٹک تبره رنگ خاک العُدَيوة و 
الا خاک. گردوغبار. الب ماندن. خاک داهية 
العَبّر: بلای سخت و تمام نشدنی. الغَبْرَّة کمی 
گردوغبار. غبارآلودگی. الغبر: زخم شدن رگی در 
چشم و اطراف مقعد. نواسیر. فیستول. جرح غير زخم 
چرکین. زخمی که خوب نمی‌شود. الأَغْبَْ خاکی 
رنگ. تيره رنگ. گرگ. رونده. ج غب گرستگی شدید. 
رل عونت الأغتر. كنك ماده زميق خنوغیراه و 
یتوالراه: فقرا. مستمندان, سنة غْراءٌ: سال خشک و 
قحط. لیر نوشایه‌ای است از ذرت. سنجد. الغابر: 
گذرنده. رونده. ماندگار. ج غير و غابژون. عبر الثىء: 


غیس 


بقایای یک چیز. غاللیل: اوآخر شب. عُيّدْالناس: 
مردمان پایین رتبه. 
الليلٌ: شب تيره شد. اعبش الشی#: خاکستری رنگ 
شد. الْأَغْيْس: شب تار. ج عُبس. القُنْسَةو العَبس: 
خاکستری رنگ. تاریکی اول شب. 
٭ غبش: عبش - غَبَشاً و أَغْبَشَ اللیل: هوا گرگ و 
ميش شد. العَبَش: نزدیک صبح. هوای گرگ و ميش ج 
أغباش. القُنِشَّة: نزدیک صبح يا نزدیک سحر. العش 
و ال عجشي: شب تار یک واقیرگون. چ غبّش: الغبشاء: 
موّنث الأعْبّش. 
٭ غبط: عَبَطَ ِ غبطاً الكبش: دست به يشت قوج 
كشيد كه جاقى و لاغرى آن را تشخيص دهد. عبط ب 
و عَبِطَهُ ‏ عبط و غِبِطَة: به او رشك برد. به حال او 
غبطه خورد. الغابط: رشك پرنده. غبطه خورنده. ج 
عُيّط. المَعْبُوط: کسی که به حال او غبطه می‌خورند. 
کسی كه به او رشک می‌برند. سعادتمند. خوشبخت. 
غَبَطَهُ: کاری کرد كه دیگری به او رشك ببرد. او را به 
غبطه خوردن واداشت. إِغْتَبْط و یط سرحال بود یا 
شد. مرفه بود يا شد. خوشحال بود ياشد. الغبطة: 
سرحال بودن. مرفهبودن. شادمانى. مسرت. رشك 
بردن. غبطه خوردن. لقب پیشوای مذهبى مسيحيان. 
العبيْط: پالان كه روی آن هودج بسته باشند. زمين 
هموار که دو طرفش بلند باشد. مسير سيلى كه زمين 
مرتفع را بشکافد. ج عُبْط. 
٭ غبق: عَبَقَهُ ب عَبْقاً و عَب: نوشابة شامگاهی به او 
داد. عَُقّالعنم: گوسفندان را شبانه آب داد يا شبانه 
دوشید. إِغْتبق: نوشابه شامگاهی آشامید. إِغْتَبَقَ و بق 
الناقة: شتر را شبانه دوشيد. العَبُوق: آب یا هر جه شب 
هنكام نوشند. شيرى كه شبانه می‌دوشند. العُْبُوق و 
لبق شترى كه شب آن را می‌دوشند. ج غباثق 
٭ غبن: عَبّنَ ثغَبْناً اللوب: لباس را تنگ يا كوتاه كرد. 
عَبَنَهُ ع غَبْناً و غیت فى البيع اوالشراء: :ادر معامله کلاه سر 
او گذاشت..در معامله او زا مقبون كترد. عن فلاناء 


۳۶۷ 


غت 


قيعت کمتری در برابر کالا به او داد. الغاین: مغبون 
کننده, کسی که در معامله كلاه بگذارد. ادم سست و 
تنبل در کارها. المَغْبُون: کسی که در معامله كلاه سرش 
رفته. مغبون. تابن القومٌ: سر یکدیگر كلاه گذاشتند. 
إِعْتَنَ الشیء: چیزی را زیر بغل خود پنهان کرد. الب 
و الغَبّن: کلاه‌گذاری در خرید و فروش. تنگ يا کوتاه 
كردن لباس. العبین و المَعُيُونَ: آدم ضعيف الرأى. کسی 
كه رأى و نظرش بی‌ارزش است. الفبینة: مکر. فریب. 
المُعغَابَنَة: کلاه‌گذاری کردن. فريب در معامله. المَعْين: 
زیربغل. هرجائی از بدن كه چرک در آنجا جمع شود. 
هر قسمتی از بدن که رویهم باشد مثل بيخ ران. ج 
:2 غبى: عَبِىَ يَغْبَى غباً و عَباوَةٌ السیء و عَلة: از چیزی 
بی‌خبر بود یا متوجه آن نشد. غییَ الشیء عليه: آن را 
ندانست. چیزی بر او پوشیده شد. عَبِىَ عَنْهُ الخَبرُ: خبر 
به كوش او نرسید. غبی منالشی#: چیزی بر او پوشیده 
ماند. تَعْابَى عنه تَغابياً و تخاباه: خود را به بى خبرى زد. 
تغافل كرد نسبت به جيزى. بو با او را كودن 
دانست. او را كودن شمرد. او را كودن يافت. الغَبْوَةو 
لغب بی‌خبری. غفلت. القباوة و القبِيٌ: جهالت. 
بى خبرى. كودنى. العَبِىَ: كودن. سبك مغز. ج ییاد و 
اا 

۲ غبی: غَبّى تَغبِيَة الشّىء: جيزى را يوشانيد. پنهان 
كرد. کی اشع مو را كوقاه کرد ديا کرام ید ای 
السحات: ابرباران معمولى يا یک ركبار بارید. القباء 
من التراب: كردوغاى يللد شده. الا ی منالاغصان: 
شاخة بهم پیچیده. القنیاه ونث الاغبى. ج عُنى. 
شجرةٌ غَبْياءُ: درخت بهم بيجيده. الم باران کم يا 
يك ركبار باران. العَبْيَهُمنالتراب: گردوخاک به هوا 
خاسته. 

٭ غت: عَثَّ م غَيَاً الّیء فی‌الماء: چیزی را در آب 
غوطه‌ور ساخت. در آب فرو بردش. ع فلاناً: فلانی 
را خفه کرد. او را اندوهگین کرد. عت فلاناً بالامر: او 
را به وحمت انداخت. او را با کاری اندوهگین کرد. 


غت 

عَتّهُ بالکلام: با سخن او را مغلوب کرد. غْثَّ الضحک: 
با گرفتن دست یا لباس جلودهان نگذاشت صدای 
خنده‌اش بلند شود. عت الماء؛ ظرف را در دهان كرفت 
و جرعه جرعه نوشید. 

7 غدث: غَنَّثْ ب غفا و عُتُونَةَ الشاةٌ. گوسفند لاغر 
525 عَتّ اللحم: گوشت 
سخن آنان بست و بىارزش يود يا حرفهاى بيهوده 
زدند. ثب غا و غثیثاً علیهالمکان ند آب .و هرای آن 
مکان به او تساخت. غْثَّ الجرخ: ' چرک زخم راه افتاد. 
عت : لاغر بود يا شد. فاسد شد. أَغَثَّ فى الكلام: : حرف 
عقت زد: اعش اللحف: كفيك ت لاغ خر یلا انستشفث 
الجرع: چرک زخم را پاک و روی آن دارو گذاشت. 
الغَتَ: لاغر. القت من‌الکلام: سخن بست و بی‌ارزش. 
القثة: منت القت به معنى لاغر. القلیت: لاغر. غَثِيتُ 


ت لاغر بود. غَْثَّ حديث القوم: 


الجرح و یه چرک زخم. 

غشو: غَنا يَفدُو غفوا و عْنُوَاً و أنغتی الواوی: خس و 
خاشاک روی سیلاب دره زياد شد. الفشاء و الغَاء: 
کف. خس‌وخاشاک روی آب و سیل. 

٭ غشى: غْنَى یی غثیاًالوایی: خس‌وخاشاک روی 
آب دره زياد شد. عَتَى الکلام: سخن را مخلوط کرد. 
درهم و برهم حرف زد. غَنَتْ تَغِْى عَْياً و تمت اللفش: 
حال آدم بهم خورد. غتثالسماء؛ آسمان ابری شند. 
شروع به ابری شدن کرد. غثی يَْتَى عَفْيا الکلام: سخن 
را مخلوط کرد. درهم و برهم سخن گفت. غیت غَنى 
الارض بالنبات: گیاه در زمين بسیار شد 

۲ غد: غد - غداً و غد البعیه: شتر طاعون گرفت. عد و 
۳۹۹ غود راغ ذوذش غلاه درشت عد اقب ون 
بدنش غده درست شد. غد علیه: یه شدت بر او خشم 
گرفت. الفّد: طاعون شتر. ج غداد. العُدّة: مقداری 
مال. كالا. ج غَدائد. العْدة و القْدَدَة: طاعون شتر. غده. 
دُشيل. ج غُدّه و غَدائد. القُدّة: دستكاهى در بدن كه 
ماغات :رادا کر داو خو را تصفيه ایا پاک موكند: 
المغْد: غده‌دار يا شتر مبتلا به طاعون. 


۲ غدر: عدر ع و عُدر ع غذراً و غذراناً ارجل و به: به 


غدق 
او خيانت کرد. او را فريب داد. پیمانش را شکست. به 
او نارو زد. غدِرَى غَدَراً المکان: سنگ‌زار شد آنجا. يا 
درخت و سنگ زیاد در آنجا بود. غَدِرَ عن اصحابه: از 
یاران خود جدا شد. غَدِرَ الرجل: از آب برکه نوشید. 
ادر از او رد شد و او را بشت سرگذاشت. او را نگه 
داشت. او را در سنگلاخ انداخت. أَغْدَرٌ اللیل: شب 
تاریک شد. غَادَرهُ غداراً و مُعادرَة: او را رها کرد. نگه 
داشت و عقب ماند. جدا شد. همراهمی نکرد. 
ِغَدَّالرجل: كيس بافت. إشتفد د المکان: پرکه‌های 
آب در آنجا بيدا شد. الغدّر: عقب‌ماندن. از آب برکه 
نوشیدن. جای سفت و پرسنگلاخ. سنك به همراه 
درخت. گل و لای که ته رودخانه پس از خشک شدن 
آبش باقی می‌ماند. العدّر و العَدَرَة و العدْرَة و العدارّة: 
آنچه از چیزی باقی می‌ماند. الغدیر: رودخانه. برکه 
آب. تالاب. پاره‌ای از كياه. اج غدر وعدن و غذران و 
غیرد الغْدِيزة: كيس بافته بانوان. ج عَذَائْن الغادر: 
فریبکار. عهدشکن. پیمان شکن. خائن. بیوفا. ج 
شاوزون و عدرة و شدار. القاوزة زن با دختر 
عهدشکن و فریبکار و پیمان شکن و خائن. ج 
غادرات و غُوادر. القُدّر و القُدَرّة و الفّیر و الفذار و 
القَدُور: بسیار پیمان‌شکن و خیانتکار, 
# غدف: أعْدَفَ اللیل: شب سايه افكند. أَعْدَفَ الشبكة 
على الصيدٍ: تور را روى شکار انداخت. أَعْدَفَ البحز: 
امواج دریا شدت یافت. أَعْدَقْتْ المرأةٌ قناعها على 
وجهها: زن روبنده زد. نقاب بست. اغتدف منة. از او 
چیزهای زیادی گرفت. اعْتََّفَالشوب:لباس را تکه 
كرد. إِغْدَوْدَفَ الليل: 3 بره افخند: نشب شد: 
العُداف: موی سياه و دراز. بال سياه. كلاغ. يرندهاى 
است پر زياد دارد و مانند كركس است. ج غذفان. 


الغدف: رفاه. ناز و نعمت. 


۳ غدق: غدق غَدَقاً و أغذق و اغدودق المطد: باران 
تند باريد. غَدِقَتْ و أَعْدَقَتْ و إِعْدَوْدَقَتْ عينٌ الماء: : آب 


چشمه زیاد و شيرين شد. ادق العیش: زندگانی مرفه 


شد. أَعْدَّقَتْ الارض: زمين سير و خرم شد. القسدقة: 


غدو 

چشمه شیرین و پرآب. غذق -غذقاً المكان: باران 
زياد بر آنجا باريد و سبز و خرم شد. الفدق: جای 
سرسبز و خرم. 

۸ غدو: غدا یو عُدواً: بامدادان حرکت کرد. رفت. 
شد. گردید. غَد ايَعْدُوعْدُكًا و غدوة و اشتدی علیه: 
صبح نزد او رفت. بامدادان نزد او رفت. غدی يَغْدَى 
عُدا: ناشتا خورد. صبحانه خورد. غُدّی الرَجُلَّ: ناشتا 
به او داد. صبحانه به او خورائید. غادی مُغاداةً الرجل: 
بامدادان نزد او رفت. العّد: فردا. یک روز معین در 
آینده دور. القَدَوِىَ والعدٍی: منسوپ به القد. الغُدْوَّة ج 
عُدی و عُدُدُ والغداة ج غَدَوات و القَدِّة ج غَدايا و 
غدیّات: پگاه. بامداد. از طلوع فجر تا طلوع آفتاب. 
الغده: بامداد. القداء: صبحانه. ناشتائى. ج أغدية. 
الغاديّة: ابرى که بامدادان پیدا مىشود. باران 
صبحگاهی. ج عُواد و غادیات. القَدْيان: کسی که ناشتا 
می‌خورد. الغذیا: زن يا دختری که ناشتا می‌خورد. 
مؤنث القَدُيان. المُعْدَى و المَغُداة: جائى كه انسان 
بامدادان بدانجا مىرود. 

۳ غذو: غَذا يعدو عَدُواً الرجلّ بالطعام: غذا به او داد 
غذا به او خورانيد. غذا الطعامٌ الصبى: غذا در بدن 
کودک هضم شد. غَذَّى تَغْذِيَة الرجلّ: او را تغذيه كرد. 
به او غذا خورانيد. او را تربيت كرد. او را پرورش داد. 
َقَدَّى تَعَدِياً وِغْتَذَى اغتذاه: غذا خورد. تغذيه شد. 
الغذاء: خوراک. غذا. خوردنی و نوشيدنى. ج أَغْذِية 
لد ج غذاء و القَذُوىَ: آنچه در شکم هر حامله 
باشد. یا آنچه در شکم گوسفند حامله است. 
چهارپایان کوچک. 

٣‏ غر ود غرا و غِدَةٌو شُرُوراً: او را فريب داد. 


مغرور کرد. گول زد. عَتَ الماع: آب را ریخت. 
و غراراً الطائِدُ فرحّة: پرنده با منقار غذا به بجداش داد. 
عو الرجلٌ: ماكيان کوهی خورد. غُرّ الراعِىٌ: شبان 
شتران خود را چرانید. عر الساة: آب به زمين فرو 
رفت. آب خشک شد. عو غَوَاً و غرارآو رز = 


غرارةٌ: شریف و بزرگوار شد. جوانی بی‌تجربه و 


غر 


ساده‌لوح شد. گول‌خور شد. اورا و ردو غَرارةً 
الوجة: صورت زیبا شد. چهره درخشنده و خوشگل 
شد. غه الشّىة: سفید شد. غَرْرَ تَفرِيراً و تفر بالشىء: 
آن را در معرض نابودی قرار داد. غَرّرَ الطايْرٌ: پرنده 
بالها را گشود و آماد؛ پرواز شد. غرّر القريّة: مشک را 
پر کرد. غَجَرَتْ نه لفلام: دندانهای پیشین کودک 
بای الین بان درآمد. علقي غرارا وشا ةالسوق: 
بازار کساد شد. غار التحية: تحيت و خوش آمد را 
ناقص گفت. غارّث الناقة: شیر شتر کم شد. تفرد 


الفرش: سفیدی در پیشانی اسب بود. إِغْتَرٌ و نتفر 


بکذا: به چیزی فریب خورد. إِعْتَرَهُ وَإِسْتَعَرَه: ناگهان بر 
او وارد شد. بی‌خبر وارد شد بر او. عة درصدد 
غافگیر كردن او برآمد. القَدّ: فریب‌دادن. غذادادن پرنده 
به جوجه خود. شکاف در زمین. ترک‌خوردگی در 
لباس يا پوست. رود باریک در زمین. ج غرور. ال و 
الغرار: تیزی شمشير. لبه تيز شمشیر. الغرارايضا: 
خواب يا هر جيز کم. كسادى بازار. كمي شير شتر. ج 
أَغْدَة. الفرار ايضاً: قالبى كه بيكان تير را روى آن صاف 
می‌کنند. هُمْ علی غِرار واحدٍ: آنها شبيه و مانند همند. 
القَرارّة: بی‌خبری. غفلت. کم سن‌وسال بودن .الو 
سفیدی پیشانی اسب. القُوَةُ من کل شىء: ابتداى هر 
جيز. قسمت عمده هر جيز. ریت وديدار هر جيز. 
العو من القوم: پیشوای قوم. آدم شريف و بزركوار قوم. 
الغُرّة من‌الرجل: چهر؛ انسان. العُدّة ایضا: ابتداى هر 
جيز. ابتداى پیدایش هر جيز. سپیده صبح. بنده. برده. 
كنيز. ج غُرَر. العُرر ايضاً: سه شب اول ماه. الغرّ: جوان 
بی‌تجربه و ناآزموده. الغِرٌ و الغرّة: دختر جوان و 
ناآزموده. ج أغرار. الفرّةة فريب دادن. غفلت. 
بی‌خبری: مردم ناآگاه و ناآزموده. ج غِرّر القْدّة: یک 
نوع مرغابی سیاه. الفرر: در معرض نابودی قزار دادن. 
ال ور: فریب دهنده. كول زننده. دنیا. داروی غرغره. 
الم ور: فریب‌دادن. چیزهای يوج و ببهوده. الغارَ: 
فریب‌دهنده. زیبا. شریف. بزرگوار. غافل. بی‌خبر. 
چاه‌کن. الغا ة: مؤنث الغارٌ. الفرّار: حیله‌گر. فریبکار, 


غرب 


العَرير: خلقت زیبا. زندگانی مرفه. ج غُران. کفیل. 
اجب يد به چیزی. مغرور. جوان یی‌تجریه: ج 
ره و آغزاه. العَرِيرَة: منك القرير. ج غریرات و 
رای لیر : گورکن؛ جانوری است از سگ کوچکتر 
و تيره رنگ با دست و پای کوتاه. الا زیبا. نیکو. 
همرچیز سفید. آقامنش. بزرگوار. نجیب. اعد 
من‌الایام: روز بسيار كرم. الأَغَوَمِ نالخيل: اسیی که 
سفیدی در پیشانی‌اش باشد. ج غر و غُوان. الراء: 
مونث الاعر. الغرارة: جوال. ج غرائر. القرّان: حبایهای 
روی آب. المُغارٌ: شتر کم شیر. ج مغارٌ. الَفْرُور: 
فریب خورده. کسی که به باطل چشم طمع دوخته. 
فریفته شده. 
۸# غرب: عرب ع غزبا: رفت. غرب فلان عَنَا: از سا 
دور شد. غرَبِ فی سَفَرو: مسافرت دور و دراز رفت. 
غَرَبَ ‏ غوویالرجل: دور شد. عرب النجم: ستاره 
غروب کرد. غَرَبَ م غُربَة و غزباً و غرابة: به ديار 
غربت رفت. ترك وطن کرد. عَدْبَ ع عرابة الکلام: 
نامأنوس بود. سخن مبهم و غامض بود. عَرْب الشّىء: 
عجیب و غریب بود. ناآشنا بود. حبرب دربا 
صورتش در اثر باد گرم سياه شد. عَدّبَ: دور شد. به 
ديار غربت رفت. ترک وطن کرد. عَدَيَهُ دورش کرد. 
تبعيدش كرد. كنارش زد. به ترك وطن وادارش كرد. 
غَوَبَ فىالارض. به سرزمينهاى دوردست رفت. 
أَغْرَتَ: به غرب رفت. به طرف مغرب رفت. به 
شهرهاى دوردست رفت. وضعش خوب شد. كار و 
بارش خوب شد. جيز تازه و عجيب و غريب أورد. 
فصيح و بليغ شد و سخنان جالب بیان کرد رب 
فىالضحكي و نحوه: در خنده و غيره زیاده‌روی كرد. 
بىاختيار خنديد. أغرّبالحوض: حوض را بتر کرد. 
أَغْرَبَ الفرش فى جریه: : اسب خیلی تند رفت. رب 
الفرش: اسب را به سرحد مرگ دوانید. ار دورش 
کرد. کنارش زد. فرب و آغرت المریض: درد مریض 
زياد شد. عرب عليه و به: کار زشتی دربارة او انجام 
داد. کار بدی با او کرد. تَعَرّبَ: به ديار غربت رفت. از 


غربل 


طرف مغرب آمد. إِغْتَرَبَ: ترک وطن کرد. از افراد 
غريبه زن گرفت. إِسْتَفْرَبَ الشّىء: جيزى به نظرش 
يده برو E‏ 
فرب الدمغ: اشک جارى شد. إث شتقرب وأشتفرت 
1 بسيار خنديد. القَرّب: دورشدن. طرف 
مغرب رفتن. مغرب. جاى غروب آفتاب. ابتداى هر 
جيز. لبه تيز هر جيز. جابكى و جالاكى. دلو بزرك. 
رگی است در چشم كه هميشه آب دارد. اشک. مجراى 
اشک. قسمت جلو چشم. قسمت عقب چشم. دوری. 
جوش در چشم. ورم رگهائی در چشم. زیادی آب 
دهان. اسب تندرو. ج غووب. القَربّة: دُورى. القَرّب: 
اب. قطرات اب که از دلو در 
فاصله بين چا و حوض می‌ریزد. كياهى است نازک و 


طلا. نقره. قدح. شرا 


شکننده. الغراب: كلاغ. ج عرب و موب وصُدْيان و 
غربة و جج غرایین. الغرابایضا: تگرگ و برف. نتر 
نوعی کشتی قديمى. الغُراب من کل شىء: ابتدا و شدت 
هر چیز. تیزی هر چیز. متل عراب الفأس: لب تيشه. 
عرب العرب: عربهای سیاهپوست. الفرابان: دو طرف 
ران كمى بائينتر از بسیخ‌ران. الغارب: رونده. 
دورشونده. غروب کننده. پشت‌گردن. بالاى شانه تا 
زیر گردن. ميان دو کتف. قسمت بالای هر چیز. ج 
غَوارب. القَرِيب: بیگانه. دور از وطن. ج وباك 
عجيب. نامأنوس. العَرِيبٌ من‌الکلام: سخن غیرمالوف 
و نامأتوس و ديرفهم. ج غَرائب. الفريّة: منك 
القَرِيب. المُغِْبِ: جای غروب آفتاب. مفرب. کشور 
مغرب. المَغْرِبِيَ: منسوب به مغرب. مغربی. ج مَغْارِيّة. 
٭ غریل: غَرْيَلَ غَرْيَلَة الحنطة: گندم را غربال کرد. 
عَرْبَلَ البلد: حالات مردم شهر را بررسی کرد. 
غَرْيَلّفىالارض:؛ در زمین سير و گردش کرد. غَوْيَلَ 
المّیع: آن را قطعه قطعه کرد. پراکنده‌اش کرد. غَوْيَلَ 
القوم: همه آنها را کشت. الفزبال: سرند. غربال. دف. 
مرد سخن‌چین. ج غَرابيل. ال بل: غربال شده. قطعه 
قطعه شده. پراکنده شده. پاک شده. پست. فرومایه. 
کشته که بدنش باد کرده. پادشاهی از دست رفته. 


غرد 


غرد :رد حَغَرَداً ورد و تفر الطائرُ: پرنده خواند. 
چهچه زد. أَغْرَدَهُ الطایٌ: پرنده با چهچهه‌زدن و 
خوانندگی او را به وجد آورد إشتغردة: : به خوانندگی و 
چهچهه زدنش واداشت ود و الأُغْدُودَة: جهجهة 
پرنده. ج آغارید.الفزد و الفرد و الغرّ ید : چهچهه زننده. 
#۲غرز:غرز؛ -غززً بالابرة و نحوها: با سوزن و 
غيره به او كوبيد يا سوراخش کرد. غَرّرَ الابرة 
فىالشىء: سوزن را در جيزى فرو كرد. غَرَرَ الراكبٌ 
رجله فى الرز: سوار يايش را در ركاب گذاشت. 
غَرَرّعوداً بالارض: چوبی را در زمين فرو برد و محکم 
کرد. غَرَرَتْ الجرادة: ملخ دم خود را در زمين فرو برد 
که تخم‌ریزی کند. الغارز والغارِرّة: ملخی که دم به 
زمين فرو برده تا تخم‌ریزی کند. غر الابرة فى الشّىء: 
سوزن را در چیزی فرو برد. غُدَّرَتْ الجرادة: ملخ دم به 
زمين فرو برد كه تخم‌ریزی كند. أَغْررَ الابرة: سوزن را 
به چیزی فرو برد. أَغْرر الوادی: دره گیاهی کوچک به 
نام غرز سبز کرد. إِغْتّوَرَ فى الشىء: در چیزی فرو 
رفت. در چیزی داخل شد. إِغْتَرَرَ السيرُ: خركت 
نزدیک شد. إِغْتَرَرَ فلانٌ السیر: وقت حركت فلانی 
نزدیک شد يا راهش نزدیک شد. حرکت کرد يا سوار 
شد. رز الراكبٌ رجله فى الفرز: سوار پایش را در 
ركاب کرد. القَز: سوراخ کردن. پا به ركاب كردن. 
ركاب از پوست. جوب فروبرده در زمین. ج غروز. 
الفَرّز: كياهى کوچک است. الغَرِيْرَة: قريحه. سرشت. 
طبيعت. ج غرائز. الفارز: سوراخ کننده. فروبرنده 
سوزن. شتر کم شير. الفوارز : چشمه‌های خشک شده. 
التفریز: نهال درخت خرما که از تادر جدا شده و جای 
دیگر کاشته‌اند. ج التغاریز. السثرز: جائی که ملخ 
تخم‌ریزی کرده. زمینی که چوب در آن فرو برده‌اند. 
محل سوراخ شده. ج مغارز. 

۲غرس:غرّس عرسا و غراة وأغزش الشج: 
درخت را کاشت. غرس کرد. نهال نشانید. إِلَفْرس: 
کاشته شد. غرس شد. القزس: کاشتن. غرس كردن 
قلمدودق. کاشند شده. ج غراس و أغلراس. القسررّسِ؛ 


غرض 
آنچه غرس می‌شود. نهال. قلمه. کلاغ كوجك. ج 
آغراس. الفر يس + کاشته شده. میش. الفريّسَة: درخت 
خرمای تازه سبز شده. هسته‌ای که کاشته می‌شود. 
نونهال. نهال تازه کاشته شده. ج غرائس و راس 
الفراس: نهال. درخت که کاشته می‌شود. زمان 


قلمه‌زدن. هنكام نهال زدن. النعُرس: قلمستان. جاى 
نهال کاری. 

#۳ غرش؛الفزش: نوعی سکه در کشورهای عربی. ج 
غوواش: 


غرض :غرض - غَرَضاً الیه: مشتاق و آرزومند او 
شد. عرض منة: از او متنفر شد. از او دلگیر شد. از او 
ترسيد. الرض: علاقمند. آرزومند. مشتاق. غَرَضَ ب 
غَرْضاً الاناة: ظرف را پر كرد. كمى سرظرف را خالى 
گذاشت. عَرَضٌ الشىة: تازه تازه آن را جيد. زودتر از 
وقت آن را چید. آن را رها کرد. از آن دست کشید. آن 
را ترك داد. عَرَضّ غَرِيْضاً لهُ: شير ماست به او داد. 
عرض غ غِرَضاً للحه: گوشت تازه بود. الغر یض: تازه. 
ج أغار يض. مغر : شوحى کرد مزاح کرد. گوشت 
تازه خورد. عَوَضٌ الشَّىء: آن را تازه جيد. عَرَضٌ فى 
سقائه: تشک خود را پر نکرد. عرض فلاناً: او را آماج 
تيرهاى دشنام و غيره قرار داد. أَغْْرَضَ فلاناً: او را 
دلتنگ كرد. بی‌قرار و ناآرام كرد. أَغْرَضَ الغرض: به 
هدف زد. أَغْرَضٌ الاناة ظرف را پر کرد. فض و 
رن الغصنٌ: شاخه شکست 
الشّى»: چیزی را مقصد و هدف خود قرار داد. َْت ص 
فلان: جوان مرگ شد. الغارض 
ناآرام. بی‌قرار. کسی که بامدادان بر سر آبشخور 


رسیده. بینی دراز. ال ض: مصدر است. الغ ض. ج 


و آویزان شد. اغْتَرْضَ 


: مشتاق. ارزومند. 


غزضان وغُرضان و آغرّض: فرع نيمه ا دره. 
الفر ض: پرکردن. تازه چیدن. دست بازداشتن. هدف. 
مقصود. نیاز. غرض. هدف و نشانة تیراندازی. ج 
آغراض. الفُریض: آواز طرب‌انگیز. آوازخوان خوش 
یل یر هر جيز تازه و سفيد. آب باران. آبی که 


بامدادان از ان استفاده می‌شود. . الاغر يض: شکوفه 


خرما. هر جيز تازه و سفید. ج آغاریش: 

7۷ غرضف: الفر ضُوف: غضروف. نرمه گوش و بینی و 
غیره. ج عُراضیف. اف ضُوفان: دو چوب که به چپ و 
راست از قسمت میانی و اخر پالان می‌بندند. 

لا غرغر: غَرْغَرَ غرغرة غرغره کرد. آب يا داروی 
غرغره را در دهان و كلو چرخاند. غَرْغَرَتْ القدژ: 
ديك غلفل کرد و جوشید. عَوْعْرَ الرجلْ: با صدای 
گرفته داد زد. در دم مرگ خرخر کرد يا تسلیم مرگ 
شد. غَوِغَرَ اللحم: گوشت 
کرد. تَعْزْغرَ بالماء اوالدواء: با آب يا دارو غرغره کرد. 
الغزغر: نوعی ماکیان کوهی. الفرغرّة یک ماکیان 
کوهی. القُرغُور: حیوانی است سياه از سگ کوچکتر 
با دست و پای کوتاه» گورکن. 

:2 غرف: غرفَ ‏ غَوْفاً الیء: چیزی را تکه کرد. 
چیزی را قطعه کرد. غَرَفَ ناصیت: موی پیشانی او را 


ت در هنگام کباب شدن جزجز 


چید. زلفش را تراشید. غَرَفَ و إِعْتَرَفَ الماء پیدو با 
کف دست آب برداشت. تَفْوَفَهُ هرجه داشت از او 
گرفت. ارف الشَىءٌ: چیزی بریده شد. قطع شد. تا 
خووة و شكست: إِنْعَرَفَ العظه: استخوان شکست. 
رف فلانٌ: مُرد. درگذشت. الغَف: بريدن. جيدن. با 
ن العف و الغَرّف: كياهى كه با 
آن دباغى می‌کنند. الغزقّة: كيفيت بريدن و جيد 


كف دست أب برداقتتن 


كفش. دم‌پائی. ج غرّف. العف ج غراف و العُرافَةة آب 
اهر چیزی که با کف دست بر می‌دارند. ارف ج 
غرّف و غوفات و غرّفات و غرفات: پستو. بالاخانه. 
طره موه. گیس.:دستة سو القراف: پیماله ببزرگ. 
الفرّاف: بسیار قطعه قطعه کننده. بسیار چیننده. نهر 
غراف: رودخاه پر آب. غیث غَرَافُ: باران پرآب. 
العر وف من‌الابار: چاهی که دست به آبش می‌رسد. 
لوث من‌الشجر: درخت زياد و بهم پیچیده. نیزار. 
بيشه پیزر و غیره. الغر یُفة: بو رنه بیچی 
پوستی است که ته غلاف ش شمشیر هی‌گنازند. المعُرقة: 
ملعقه. چمچه. ج مَغارف. 

2 غرق: عرق غَرَقاً فىالماء: در اب غرق شد. در 


غرو 
آب فرو رفت. الفرقو الغارقو العَرِیّق: غرق شده. در 
من‌اللین: مقدار 


یک بار نوشیدن از شیر برداشت. أرق فی‌الامر: در 
کار يا مطلب مبالغه کرد. زیاده‌روی کرد. أغْرَّقَهُ و 


آب فرورفته. ج غَرْقَى. غرّق غَرْقا 


عَدَقَهُ غرقش کرد. به زیر آبش فروبرد. أَغْرَقَ و غَرّقَ 
فى القوس: كمان را تا آخرين درجه كشيد. أَغْرَقَ و 
عَدَقَ اللجام بالفضة: لكام را با نقره زينت كرد. إِغْتَرَقَ 
النَفّسَ: نفس عميق كشيد. إِغْتَرَقَ. الفرش الخیل: اسب 
داخل اسبها شد و سپس از آنها سبقت گرفت. إِسْتَغْرَقَ 
ای تماع تک جين وا گرفت با يرداهت انرق 
الغايّة: وت ِسْتَغْرَقَ فى النوم: + قوآتفن سكين 
شد. اشتعر تفر ق فى الضحكي: از خنده رودهبر شد. بسيار 
خندید. ِغْرَوْرَقَتْ العين: چشم پر از اشک شد. الرقة: 
یک شربت آب و شیر و غيره. ج غرّق. الغار مونو 

الأغاريقون: ريش گیاهی است و برای دفع سموم 
مصرف می‌شود. الغزقئٌ: يوست نازك دور سفيده تخم 
مرغ و پرنده. 

ا غرم: غرم غَرْماً و غُزماً و غَرامة و مَفْرَماً لین و 
نحوة: بدهى را داد. جريمه را يرداخت. غرم فى 
التجارّة: تجارتش ضرر کرد. آغرندو غَيَّمَدَالدَيْنَ: او را 
مجبور به پرداخت وام کرد. آغرم بالقیء: خاطرخواه 
چیزی شد. عاشق شد. المع خاطرخواه. عاشق. 
غرم جریمه داد. جریمه را پرداخت. غرم خود را 
جریمه کرد. القرامةو الم جریمه. تاوان. زیان. 
ضرر. مشقت. القَرَام اشتیاق. شیفتگی. عشق 
خانمانسوز. هلاکت. شکنجه. عذاب. العریم: بستانکار. 
طلبکار. بدهکار. مدیون. دشمن. ج غرماءو غُرام. 
المَغْرَم: غرامت. تاوان. جريمه. ج مَغارم. الغراماتیق 
او الفراماطیّق؛ علم صرف و نحو و عروض و لغت. 
القراماتيق ايضاً: کتاب تدريس لغت. 

٭ عرنق: الغزنيق و العُرْنَيِق و لوق و الغراتق: پرندة 
کلنگ. کاروانک. جوان سفید و زیبا. ج غرانق و 
غرانیق و غرانقه. 

۲ غرو: غَرايَغْرٌ و غزواً الرجل: پسندید. خوشش آمد 


غزر 

غَرا الجلدٌ: يوست را چسبانید. غرا الشحم قلبَة: بيه دور 
قلبش راگرفت. غَرِىَيَفْرَى غرانا وغرا و غری‌و غْرَىَ 
و آغری‌بکذا: شیفتة چیزی شد. به چیزی دل داد و 
علاقمند شد. مفتون چیزی شد. غَرِىَ - غراة به: به آن 
چسبید. با او همراه شد. عّى تَفْرِية الشّىء: چیزی را 
خسباند: نغزیالرجل بکذا: آن مرد را به انجام چیزی 
0 أَغْرَى العداوة بينهم ماو سین 
كرد. تخم دشمنی در دل آنها کاشت. القزاءو الضراد 
روغنی که با آن چیزی را جرب کنند . چسب. سریشم. 
الغراء و القَرْوَئ شیفتگی. علاقمند شدن. لاغ 
لاغَوْوَى مِنْ کذا: از آن چیز تعجبی نیست. المغراة 
چیزی است برای آب كردن و بهن كردن سریشم و 
ره 

٭ غزر: غزر غزراً و زاره و غزراً الماءُ و غیزه: آب 
و غیره زياد شد. غَرّررَتْ الناقةٌ: شير شتر زياد شد. 
أَغْرّرَالمعروق: بسیار نیکی کره. أَعْرََ القوم: شترهای 
انها شير زياد دادند. باران زياد بر انها بارید. الغزر: 
فراوان شدن. فراوانی. ظرفی است که با برگ خرما و 
نوعی كياه پیزر می‌بافند. العَرْر و القَرَارَة فراوانی 
وفور. القَرّار: نی که با آن مشق خط می‌کنند. الفزيرة 
هر جيز زياد. ج غزار. القَزيْرَة مؤنث الفزیر. العَريْرَةٌ 
منالنوي: شتر پر شیر زیر منالعيون: جشم 
پراشک. چشمی که زياد اشک دارد. ار من‌الابار 
والينابيع: چاه و چشمهة پر آب. ج غزار. المغزاژ 
من‌الابل: شتر برشي 

٭ غزل: غَرَلَبِ غَرْلاً و إِغْتَرَلَالصوفَ: يشم را ريسيد. 
غَزِلَح غَزَّلةً بالنساء: با زنها عشق‌بازی كرد. با زنها 
لاس زد. غازّل المرأة: با زن عشق‌بازی کرد. أغُرَلث 
الظبيك ماده آهو جفت يبدا گترد. ولا السرا ون 
دوک را جرخائد. تقو فلا عشق‌بازی کرد. تغاژل 
القوم: با يكديكر لاس زدند ا الفژل 
ريسيدن. ريسيده شده. الغرّل عشق‌بازی. لاس‌زدن. 
الغزال آهو. ج له و غزلان. دم العَرالِ: گیاهی است. 
القزالة ماده آهو. آفتاب بلند شده. غَرَالَةٌ الُحى و 


غسل 


شت. اول بلندشدن آفتاب. الْزٍل 
عشق‌باز. کسی كه با زنها لاس می‌زند و عشق‌بازی 
می‌کند. کسی که کم کوشش می‌کند. آدم شلوول. 
الغازلّة مونت الغازل. بافنده. عشق‌بازی کننده. ج غُرّل 
و غوازٍل. الزیل عشق‌باز. لاس‌زن. العَرَّال: کسی که 
كارش ریسندگی است. بسیاز ریسنده. اقول بیشتر 
عشق‌بازی کننده. الأَغْرَلُ من‌الشگی: تبی که مرتب 
دچار انسان می‌شود. المِغْرَّلو المَغْرَلو المُغْرّل دوک. 
آلت ریسندگی. ج مَغازٍل. 

۲ غزو: عُزاه يَغْرُوهُ غَرْدَ آن را طلبید. اهنك او کرد. 
به قصد او رفت. غزا غَرُواً وغَزاوَة و غَرّواناً القوم: به 
جنگ أن قوم رفت. به سوى آنها لشکر کشید. غَرَّىو 
أَغْرَى فلاناً : فلانی را به جنگ فرستاد. او را برای 
جنگ مجهز کرد. غَزَّاهُ و آغزا: پرداخت وام را براى او 
تمدید کرد. اْرّیٍغتزائا فلاناً: به قصد دیدن او رفت. 
غترّی به: از ميان یاران خود او را انتخاب کرد. 
الغَرْوَة یک جنگ. ج عَرّوات. الفازی: جنگجو. 
سلحشور. مهاجم. ج غزاةوغُرّی و زی و غُژاء 
الغازِيَة زن يا دختر جنگجو. ج غوازی و غازیات. 
القزاة جنگ, یورش» پیکار. چ غَرّوات. الغرْوّة آنچه 
به سویش رفتهاند. قصد شده. طللب شده. الصَغزّی 
جنگ. جائی که جنگ واقع می‌شود. مَغْرَى الکلام: 
ج مغازی. المغازٍی: شرح حال مبارزین 


عُرالائهٌ ابتدای چا 


مقصود کا 
7 2 
# غسق: تقب غشقار عقاو عَسَتاناً و أَغْسَق 
الليلٌ: تاریکی شب شدت يافت. أَعْسَقَ الرجل: وارد 
تاریکی اول شب شد. السَّق تاریکی اول شب. 
الغاسق.ساه. نب هتنگامی کته ثاریکی‌اش, شدت 
مى يابد. مار سیاه. 

۷ غسل: لغشلاو عشلا القّىء: چیزی را 
شست و آب کشید. له به از زد که دردش امد 
غَسَلَ الشّىء: چیزی را بسیار شستشو داد. چیزی را 
بسیار اب كشيد. إِنْقْسَلَ شسته شد. إِلْعْسَلَ الیه: 


جاری شد..روان شد. إغتتل بود ,زا سمهو ذادء 


0 


عس 


خود .را آب کشید.. دوش گرفت. اتی کرد اعتسل 
بالطیب: عطر به خود زد. إِغْتَسَلَ الفرش: اسب عرق 
كرد القفل و الشل: فبستشو. آب‌تنی: الفشل او 
المُشل ج أغسال والغِسْلّة والعَسُول و القَسُول: صابون. 
مایع تقو چویک و غیره: الا من الى آبی 
که چیزی را با آن شستشو داده‌اند. آبی که پس از 
شستن چیزی از آن خارج می‌شود. شستنی 
شسته شود. الیل : شسته شده. ج لیو عشلا 
العَِيلّة : مؤنث الغییل. ج عسالی. الغاشول: صابون. 
جوبك. آنچه با آن شنستقبو دهند. القفشكال: سيان 


. آنچه بايد 


شوینده. القْصَالّة :زن يا دختر بسيار شستشوگر. زن 
رختشوى. المَعْسَل والمَغْسِل ج مَغاسل و المُفْتَسل ج 
مُعْتَسَلاتَ: جاى شستشو. وان. حوض. المْفْتسل ايضا: 
آبى كه با آن مى شويند. المِغْسَل وال : آنچه لباس 
يا جيزهاى ديكر را با آن مىشويند. المِغْسَلة : ماشين 
لباسشوئی. ماشين ظرفشوئی. 

٭#غش :َغَشَّهُ ع عَشَّأً و عَشَّشّهُ: او را فريب داد. او را 
گول زد. به او نیرنگ زد أَعْشّهُ: او را دچار تقلب و 
غش كرد. أَغَشَّدُ عن حاجته: او را از كارش بازداشت. 
إِغْنَشٌ واشتَفش الرجلّ: به او گمان تقلب و نیرنگ برد. 
او را متقلب و نيرنك باز دانست. او را مغرض دانست. 
اف : تبرنگ. اقرب ليله گنه خيانت. کووب(طتی: 
تاریک‌دلی. ترشروئی. تیرگی در هر جيز. العش ج 
عُشون والغاتی ج عُشَشة و عُشاش: حیله‌باز. متقلب. 
کلاه‌بردار. الغشاش و العّشاش: اول تاریکی. آخر 
تاریکی. القَشَاشّة: میردمان کنلاهبردان: الخشتوش: 
تقلبی. كول خورده. مفبون. اشفال شده. ساخنگی. 
ناخالص. 

۲آغشم :عم ثب عَشماً ونَقَشَّمَهُ: به او ستم کرد. به 
او بیداد کرد. الغاشم و الوم و العشام: ستمگر. 
غاصب القَشِيم : تازه کار. جاهل. نادان. و در اصطلاح 
بناها سنگ نتراشیده را گویند. العْشِيمَة : زن يا دختر 
تازه‌کار و نادان. المشّم: دلير و شجاعی که وقتی اراده 
کاری کرد از هیچ جيز واهمه ندارد. ستمگر. 


۳۷۴ 


غض 
#غشو :غشا يَعْشُو عضواً فلاناً: نزد فلانی رفت. 
عُشی - عَسَاوَةٌ الامر فلاناً: مطلب يا کاری تمام فکر 
فلانى را مشغول کرد. عَشِىَ - عَشَياناً فلاناً: نزد فلانی 
رفت. غَشِيَهُ بالسوط: با تازیانه به او زد. إِسْتَعْشَى ثوبّة 
و بثوبه: لباس را روی خود كشيد که دیده نشود. 
الغشاء: روپوش. پوشش. پوسته. رویه. پرده‌روی 
جيزى. ج َغْشیة.العشوة و القُشاوّة: پوشش هر چیز. 
غین اين دو با سه حركت خوانده می‌شود. العَشوة 
ايضاً. يكبار رفتن يا آمدن نزد كسى. 

#غشی:غشی ح غَشْياً و غَسَايّةٌ الام فلانً: مطلب يا 
كار برايش بيش آمد و تمام فكر و ذكر او را مشغول 
كرد غَشِِىَ المكان: به آن مكان رفت. غَشَِِ اللیل: شب 
شد. غش كرد. َف عليه: بيهوش. غش كرده. ای 
الامر فلاناً: فلانى را مبتلا و دركير كارى كرد كه هم 
فکرش را به خود مشغول كرد. أَعْشَى الليل: شب ثيره 
شد. أَعْتَى ال علن بصرو: خدا کورش کرد ينا جلو 
دیدش را گرفت. أَغْشائی فلاناً: مرا نزد فلانی برد يا 
خواست نزد فلانی بروم. ی الشیء و علّی الشیء: 
چیزی را پوشانید. تیه الأمرَ: او را درگیر کاری 
کردم كه همة فکرش را به خود مشغول کرد. تَفْشّی 
بثوبه: خود را با لباس پوشانید. تَعَشَاهُ الامژ: مطلب یا 
کار تمام فکر او را به خود مشغول کرد. إِسْتَعْشَى وه 
و بثوبه: لباس را دور خود پیچید. الغشايّة والعُشايّة و 
العُشْيّة: پرده. روپوش. پوسته. الفَشْيّة و العشی و 
العْشى و العْتیان: غش‌کردن. بیحال‌شدن. ضعف. 
بيهوشى. الغاشيّة : مؤنث الغاشى. پوشش. روپوش. 
رويه. غشاء بيرونى قلب. ج غواش. حادثة ناكوار. 
مصييت تلخ. قيامت. مرضى است داخلى. غاشية فلان: 
خدمتكاران فلانى. كسانى كه به ملاقات او مىروند. 
دوستان او كه مرتب به ديدار او می‌روند. الفشیان: به 
ديدار كسى رفتن. نزد كسى رفتن. 

#غض :عص س غَصّصاً الطعامٌ و الساء: غذا در 
گلویش كيركرد. آب به كلويش شكست. غَصٌّ المكانٌ 


غصب 


بهم: جای آنها تنگ شد. ازدحام شد. عس عضا 
الشىة: چیزی را برید. تکه کرد. أَغَصَّهُ: گلوگیرش کرد. 
چیزی را به كلويش شکاند. الغاصٌ و الفْصّان: کسی که 
چیزی در كلويش گیرکرده. القْضَّة: جيز گلوگیر. اندوه. 
٭ غصب: تب عَضباً علی‌الشیء: به انجام چیزی 
او را مجبور کرد. عَضَّبَ الشیء: چیزی را به زور و 
ناحق گرفت. غصب کرد. غَصَبَ الجلد: کرک و موی 
يوست را پاک کرد. عَصَبَهُ مالٌ: مال او را غصب کرد. 
الغاصب: کسی که حق دیگری را به زور گرفته. مجبور 
کننده. کسی که موی پوست را می‌سترد. ج غاصبُون و 
عضاب. إِعْمَصْبَالقىء: چیزی را به ناحق از کسی 
گرفت. غاصَبه: حق یکدیگر را غصب کردند. القضب: 
غصب کردن. حق کسی را خوردن. چیز غصب شده. 

هوي قفو تب لبس شاخه را کشید. 
شاخه را بريد و قطع کرد. ع عْصَنَ الشَىءَ. جيزى را 
گرفت. جيزى را برداشت. عَصَنَهُ عن حاجته: او را از 
کارش بازداشت. مانع او شد. صن و عص العتقوة: 
دانه‌های خوشه انگور بزرگ شد اعبت و طت 
الشجرة: درخت شاخه جوانید. درخت شاخه کرد. 
الُصن: شاخة درخت. ج عون و آغمان و غطتة. 
القْضْنَة: شاخة کوچک درخت. 

٭ غض: عض ع غضا و عضاضاً و غضاضاً و عمضاضة 
طرفهٌ و من طرفه او صوتَهُ و من صوته: چشمش را 
فروهشت. چشمها را پائین انداخت. صدایش را کم 
کرد. آهسته سخن گفت. عض الفصن: شاخه را 
شکست ولی جدایش نکرد. عض الشىء: چیزی را 
ناقص کرد. چیزی را کم کرد. عض من فلان: قدر و 
مئزلت فلانی را بائين آورد. عض ى عضاضة و 
وة التبات و غيدة گیاه وغيره ‏ و قناز ببود؛ 
اواب و ترد واشکننده مود امد الکن جرف 
شکننده. شاداب. ج غضاض. غَْضَّضَ: گیاه تر و تازه 
خورد. جيز تر و تازه خورد. در ناز و نعمت افتاد. 


مرفه شد. دچار نقص و كمبود شد. خوار شد. الق 


۳۷۵ 


غضر 


الطرف: چشم فروهشته شد. تعاض عنة: از او تغافل 
کرد. القْضّة ج عُضّض و الفُضِئِضّة و القضاضّة ج 
عضائض و المَفضَّة ج مَغاض: خوارى. كمبود. نقصان. 
القَضّ: جشم فروهشتن. آهسته سخن گفتن. ترد. 
شکننده. نرم و نازک. ج غضاض. الفْیْض: ترد. 
شکننده. ناقص. خوار. طرف غََضِيْضٌ: بلک شل و 
دارای موه شل. ج أغضاء و آغظ. المُصْيِضَة: من 
العضیض. ج عضائض. 

۲ غضب: عشت عقاو مَعْضَبَةَ علیه: بر او خشم 
گرفت. کینه‌اش را به دل گرفت. غَضِبَ لفلان: به نفع او 
بر کسی خشم گرفت. عضب و شب و غضوب و 
قطبان: خت گین: ابی و قوب و قطبائهمونت. 
زن يا دختر خشمگین. ج عَطْبَى و غضاب و غضابی و 
عُضابَى. مَعْضُوبٌ عليه: مورد خشم قرار گرفته. 
دشمن. أَخْطبهو غاطتنة شغاضیة: خشمگینش کرد. 
غاضَبَ: متقابلاً من او را خشمگین کردم. غاضّبَ 
فلانً: برخلاف ميل او رفتار کرد. أ غَْبَت العينٌ: چشم 
خس و خاشاک را بيرون انداخت. تَعْضُبَ و إِسْتَفْضَتَ 
عليه: بر او خشم گرفت. العَطْبّة: یکبار خشم گرفتن. 
پوست ماهی يا پوست ماهی بزرگ. پوست سر. 
العْضاین: کسی که در معاشرت و رفت و آمد مكدر و 
دلگیر اشښت: 

۲ غضر: غَضِرَح غَضْراً و عضارة: سبز و خرم شد. 
سرسبز شد مال پسیار په دست اور در ثاز واتعمت 
افتاد. القَضر: سرسبز. سبز و خرم. مرفه. در نازو 
نعمت. غَضَرَسِ عَظرأ و تَقَضّرٌ عنة: از او چشم پوشید. 
خود را از او کثار کشید. خط علیه: بر او مهربان شد. 
به او محبت کرد. عضر لفلان من ماله: مقداری از مال 
خود را به فلانی داد. القضار: گل. ورق گل. سفال سبز 
که برای دقع چشم با خود حمل می‌کنند. الفضارّة: 
سرسبز شدن. مالدار شدن. ناز و نعست. سرسبزی. 
خرمی. سفال سبز که برای دفع چشم حمل می‌کنند. 
گل رس. كل خالص و بدون شن. بشقاب بزرگ. 
ذوری بزرگ. ج غضایر. النْضراء من‌الاراضی: زمين 


ضرف 


خوب که گلش چسبو است. زمینی که خاکش خالص 
و بدون سنگ و شن است. ج عغضاری. الفاضر: 
سرسبز. خرم. مالدار. کسی که چشم می‌پوشد و 
كنارهكيرى می‌کند. مانع. پوستی که خوب دباغی شده. 
کی که صبح زود دنبال کار خود می‌رود. غساضر : 
مونثِ الغاضر. الغضير: هر جيز نرم و ترد. سبز و خرم. 
ار نشب : زمين دارای خاک رس و بدون شن. 
الشغضر ج مُعْضِوُون و تعضرر چ مَعْضُورُون و 
مَغاضير: ادم مرفه. 
٭ غضر ف: العض وف : نرمه كوش و بینی و غيره. 
غضروف. 
#غضف: غعَضَفَ ب غضفاً المود: جوب را شکست. 
ق الکلت اذته: سكن قوش خود را شل کنرد. 
عُضَف‌الوسادة: نازبالش را تا زد و خم کرد. ضف 
موف آسوده خاظر بود یا شد. حت اللیل: شب 
تاریک شد. اغف السات ابر پیدا شد و آثار باران 
در آن بود. تَضَّفَ الشَّىء: چیزی را آویزان کرد. 
الغاضف: شکننده. آسوده‌خاطر. رفاه. ناز و نعمت. 
سگی که كوش خود را شل کرده. الغضف: درختی 
است مثل نخل. الفضنة: مرغی است مثل مرغ 
سنگخواره. یک درخت مثل نخل. الأغضّف: سگی که 
شش شل و آویزان است. تیری که پر كُلّفتى به آن 
تسعدائن, شب تازیک: غیش اضف زندگانی مرفه, 
#غضن: ۶ نا عضناعن‌گذا: او را از چیزی 
بازداشت. ممانعت کرد. عضن السحابٌ: ابر به طور 
مداوم بارید. أَعْضَنْ علیالشمی: تب او ادامه یافت. 
عضَن علیهاللیل: شب بر او تاریک شد. عَضّنَ الَیء: 
چیزی را جين داد. تاز زد. نت السماءٌ: آسمان به 
طور مداوم بارید. تفش : تا خورد. جين جين شد. 
چین‌دار شد. الفضن و الضن: تاخوردگی. 
جين خوردكى. خستگی. عضَنْ العين: پوست ظاهری 
چشم. ج عُضُون. عُضُون الاذن: جين و چروک گوش. 
کان الامر فى عُضُونِ ذلک: مطلب در اثناى آن چیز با 
لابلای آن بود. الفنة و الغشتت: پوستة نازک روی 


غطس 


آبله. الأَمْضَن: کسی که به طور مادرزادی چشمش كج 
است. کسی که از روی تکبر يا دشمنی چشم خود را 
کج می‌کند. 

غضی:ا ی إغضاء الليل: 
َعْضَىعِيئَةُ چشم خود را بست. أَعْضَّى عَلَىالامر: بر 
چیزی صبر کرد. سکوت اختیار کرد. چشم‌پوشی کرد. 
الغاضی: شب تاریک. تغاضی: چشم خود را بست. 
تغاضی عَنْهُ: از او تغافل کرد. القضا: درختی است 


شب تاریک شد 


دارای چوب محکم که آتش آن دیرپا است. بيشه. 
العْضا:: یک درخت فوق. العشیاء: جای روئیدن 
قرخت قوی الت أرطة عضا زمینی که از درغت 
فوق زياد دارد. 

#غط: عا معط وأغط السّیء فی‌الماء: چیزی را در 
آب فرو برد. غوطهور ساخت. قنطة ف طا آن زا 
فشار داد. زياد فشرد. عط ‏ غَطِيطا لام آدم خواب 
خرخر کرد. عط لبعیژ. شتر صدا را در كلو پیچاند. 
غا الرجلان فی‌المام: یکدیگر را در آب فرو بردند. 
اف فی‌الماء: در آب رفت. 

#غطر س: طرش عُطْوَسَةٌ عَلی‌فلان: برای او ادعای 
بيجا كرد. تكبر كرد. ترس الرجل: هماوردان خود را 
جزو جيرى نگرفت. طرش بالشیء: چیزی را 
تدك غَطْرَسَهُ: كف يكيش کسرد: تقطرین: 
خودنمائى كرد. تکبر کرد. خشمگین شد. بخل ورزيد. 
الغطرس ج غَطارٍس و الغطريس ج غَطارٍ يس: متكبر. 
خود يسند. 

۷ غطرف: تَعَطْرَفَ: با ناز و غرور راه رفت. خرامان 
خرامان راه رفت. تكبر ورزيد. القَطْرْفَةَ: خودپسندی. 
تكبر. الغطراف و الغطريف: سخاوتمند. با مروت. 
جوان ظريف. آقا و بزرگوار. نيكو. ج غَطارِقّة و 
عطار یف. الفطريف ايضاً: جوجة باز. مكس. الفطر وف 
و الط وف: زيبائى. جوان ظريف و زيبا. 

:#غطس: عطس ب غْطْساً فی‌الماء: در آب فرو رفت. 
غوطه‌ور شد. غَطْسَهُ فی‌الماء: او را در آب فرو برد. 
غوطهور ساخت. غَطَّسَ فی‌الاناء: دهان را در ظرف 


غطو 
کرد و آشامید. عُطْسّ؛ فی‌الماء: در اب فرويش کرد. 
تَغاطَشوا فىالماء: یکدیگر را در آب فرو بردند. 
تفاطّش الرجلْ: تغافل كرد. خود را به ببی‌خبری زد. 
القاطيل غر طون ناون فروبرنده ور ابر ليل 
غاطش: شب تاریک. الفطاس در اصطلاح نصاری: 
عيد تجلی حضرت مسیح. الغطاس: غواص. پرنده‌ای 
است آپی. الط س: آدم شجاع و پیشتاز در جنگها. 
الج حوض شنا: استخر. جای شننا. السفطس: 
وان: 3 مَغاطس. 

۲ غطو: غطا يَفْطْر غطوأ و نطو الشىء: جيزى را 
پوشانید. رويش را انداخت. غَطا الماءٌ و غيدُه: آب و 
غيره بالا آمد. غَطا اللیل: تاریکی شب همه جا را 
كرفت. غطی تفلي و أغطى إغطاء السىة: جسيزى را 
بوشانيد. أَغْطَى الکرم. درخت.مو آب خورد و بزرگ 
شد و شاخه دوانید. تَفطی و اغطی: مخفی شد. خود را 
پوشانید. الفطا»: سرپوش. روپوش. پرده. روکش. 

۲ غطى: علی يَعْطِى غَطياً و غطیاًالیل: شب تاریک 
شد. غَطَى الشباب: جوانی به حد اعلای خود رسید. 
عَطّی الماة: آب زياد شد. غَطَى الَیء و علی‌الشیء: 
چیزی را بوشانيد. غَطَى و أَغْطَى الشجر. شاخه‌های 
درخت بلند شد. أغطام: آن را پوشانید. الغاطى: زناد. 
تاریک. الغاطيّة: من الغاطی. درخت مو که روی 
داربست باشد. 

٭ غفر: غسفر _ عَفراً السیء: چیزی را پوشانید. 
عَقَرَاشَيْبَ بالخضاب: موی سفید را رنگ کرد. مو را 
خضاب كرفت. عَفَرَ غَفْراً و غَفيرا و عفیرة و صُفْراناً و 
مَغْفِرَةٌ و عفر ل#الذنب: گناه او را بخشيد. غَفّرَ الشَىء: 
جيزى را پوشانید. غَفَّرَ الرجل: از خدا برای او طلب 
مغفرت کرد. أَعَْفَرَهُ آن را پوشانید. تَغافَرُواه برای 
يكديكر طلب آمرزش كردند. ار له دنب خدا 
كناهش را بخشود. إِسْتَففْرَ له الذنب و منالذنب؛ از 
خدا طلب بخشايش كرد. استغفار كرد. ار و الشفر: 
کرک لباس. الق ايضاً: سبزه‌های کوچک. افو ار 
و القُفار: کرک صورت و بشت گردن. الشفر: دارای 


۳۷۷ غفل 


کرک. دارای موهای ریز کرک مانند. الغفار: اثر داغ در 
صورت يا زیبائی رخسار. العْفْرَةَ پوشش. سرپوش. 
روپوش. الفثار :: زرهی که زیر کلاهخود مى يوشند. 
پاره‌ای که به جای بستن زه در کمان می‌بندند. 
دستمالی که زن زير مقنعه می‌بندد. هر چیزی که چیز 
دیگری را با آن بپوشانند. الغْفَارة جبة کشیشان. 
الغافر: پوشاننده. ساتر. بخشاینده. ج غافرون و غُرة. 
الور مرد و زن بسیار بخشاینده. یکی از اسامی 
خداوند. الغَفَار: بسيار بخشنده. از اسامی خداوند 
متعال است. الققاوَة زن یا دختر بسیار بخشاینده. 
القفير: بخشودن. کرک مو. موهای ریز مثل كُرك. 
جاؤوا جَاً غفيراً و جَمَّ القَفِيرٍ و الجَمٌ العَفِيرَ: عده انبوه 
و زیادی آمدند. گروه بی‌شماری آمدند. السثثر و 
المْفر : زرهی که زیر کلاهخود می‌پوشند. ج مَغافر. 

٭ غفل: غفل ع عُفُولاً و غلَة و غقلاً عنة: از او غافل 
شد. عله او را غافل کرد. او را غافل دانست. او را به 
غفلت واداشت. غَقَّلَ الشىء: چیزی را پوشانید. أَغْقَلٌ 
القیء: چیزی را مهمل گذاشت. آن را ترک کرد. أعَ 
او را غافل دانست. او را غافل نامید. ْمَل الکتاب: 
کتاب يا نامه را مبهم نوشت. أَعق: در هنكام كار از او 
چیزی پرسید. غافله و نله و إِغْتَفَلَهُو |نتقلا: او را 
غافلگیر کرد. إِغْتَفْلَه: او را غافل دانست. تغافل: خود 
را به فراموشی زد. تغافل کرد. تغافلٌ: منتظر فرصت 
بود او را غافلگیر کند. تَافل عن‌الامر: از کاری غفلت 
کرد. الْل: غافل‌شدن. رفاه. ناز و نعمت. الفْفْل: 
چهارپا و غيره که علامت و نشانی نداشته باشد. آدم 
بی‌اصل و حسب. ال منالشِعْرٍ: شعری كه گوینده‌اش 
معلوم نباشد. ال من‌الارض: زمین بدون ساختمان. 
ال من الرجال: آدم بی‌خیر و بدون منفعت و بدون 
ضرر ال من‌الکتب: کتابی كه نویسنده‌اش معلوم 
نباشد. ال منالشعراء: شاعر گمنام. ج أغفال. نِعَمٌ 
غنال: چهارپایان بدون علامت. الغاثل: فراموشکار. 
بی‌خبر. غافل. ج غافلون و عُقُول و عَقّل. التثلان: به 
معنی الغافل. العُثْلانَ: فراموشکار. غافل. خود را به 


غفو 


بی‌خبری زدن. تغافل. الْل: فراموش شده. مورد 
غفلت قرار گرفته. کودن. سبك مغز. 

پینکی زد. جرت زد. خوابش گرفت. القفؤة: یک 
جرت خوابیدن. یکبار چرت‌زدن. 

٭#غل َل فى الشىء: در چیزی فرویش برد. 
غَلَّ المفارّة: داخل بیابان شد. غَلَّ الشّىء: چیزی را 
كفن رقت و میان اجناس خود گنذاشت. غل الما 
بین‌الاشجار: آب در وسط درختها جاری شد. غل 
بصرة: چشمش از راه صواب منحرف شد. غل غ 
عُُولاً: خيانت کرد. غََلَّفىالبلاد: در شهرها رفت و 
جزو مردم آنجا شد. عَل ‏ غلا و عَلَّلَالغِلالّة: لباس زیر 


E 


غلله 


بوشيد. عله وغل دستبند به او زد. به گردنش يا 
دستش زنجیر زد. شل غلاو غَلِيلاً صدره: سینه‌اش 
پرکینه شد. عل علد :بسیار تشه عند علیل و 
ملول و َيل بسیار تشنه. آغل الرجل: خيانت کرد. 
۳ 
لداعل الب 


وء 


غلة 


3 الارض: زمين محصول داد. 
چشم تند نگاه کرد. له نسبت خیانت به او داد. أل 
علی عباله: خرجی به خانواد؛ خود داد. اذوقه برای 
آنان آورد. عل الخطیت: سخنگو اشتباه کرد. عوضی 
سخن گفت. أَغَلَّ الجازِرٌ فی‌الجله: قصاب پوست را 
دزست نکتّد ور مقداری گوشت و اه با أن دا كرف 
ال و تلل فی‌الشیء: داخل چیزی فرو رفت. اغتل 
الضيعة: محصول ملک را برداشت. لغلَ الثوب: لباس 
زیر پوشید. إِغْمَلٌ و تَكُلّلَ بالغالية: عطر به خود ماليد. 
سل الارضّ: محصولات زمين را برداشت. لتق 
عبه؛ رد خود را استتمار کرد. الل کینه. غش و 
خیانت. القل: تشنگی. عُل. پابند. کند. زنجیر. ج الال 
و غلول. القلة: محصول. عایدی. درامد. حبوبات ج 
غلات و غلال. اش تشنگی جگرسوز. لباس زير. 
آنچه در آن پنهان شوند. کهنه‌ای است به سر آفتابه 
می‌بندند. ج غل. القلّل: تشنگی. آبی که ميان درختان 
جریان دارد. آبکش. توری صاف‌کن. گوشتی که در 
وقت سلاغی به يوست چسییده. ج أغثلال الق 


۳۷۸ 


غلط 


لباس زیر. لباس زیرزره. میخی که دو سرحلقه را به 
آن برج می‌کنند. ج غلائل. الغليل: بسیار تشنه. 
تشنگی شدید. کینه. سوزش عشق يا اندوه. العَلِيلَة: 
مؤنث القلیل. لباس يا زرهی که زیر زره می‌پوشند. 
الغلائل: زره‌ها و لباس‌هائی که زیر زره می‌پوشند. 
المغلال: دارای غلة زیاد. دارای عایدات و محصول 
زیاد. المٌعْمَلٌ: تشنه. الفقلات و اللشتَفلات: عایدات. 
محصولات زمین. 

غلّی و و عُلبّى و عّ و عَلابيةٌ و إِعَْلَبَ الرجل و 
علی‌الرجل: بر آن مرد پیروز شد. عل علىالشَىء: 
چیزی به زور از او گرفته شد. غلبت عَلَباً: گردنش 
کلفت شد. عَلَبَهُ علیه: بر او پیروزش گرداند. غالبَهُ 
غلابا و مُغالَةُ: با او ستیزه کرد. کشمکش کرد. درصدد 
شکست او برآمد. لب علی‌البلی: شهر را فتح کرد. 
َغالبُوا علی‌البلد: برای فتح شهر با يكديكر ستیزه 
کردند. إِسْتَغْلَتَ علي هالضحكُ: خنده از دستش گرفت. 
بی‌اختیار خندید. الفلاب: بسیار پیروزمند. ج غُلابُون. 
الغالب: پیروز. فاتح. چیره. ج غالیون و علَبّ. غالبا 
بیشتر اوقات. اكثراً. هذا ما يَحْدِّتُ غالباً و فی‌الغالب: 
اين مطلبی است که بیشتر اوقات پیش می‌آید. الا غلّب: 
گرئن کلفت. جيرهتر. بیشتر. عَلَى الب و فى 
الأعْلّبٍ: بیشتر. اكثراً. القلباء: مؤنث الاغلب. باغ پر از 
درخت. تيه بلند و مشرف. قبيله نیرومند و مقتدر. 
لب شکست خورده. كنبى که بارها مغلوب شده. 
المَْلبّة: شکست‌دادن. پیروزی. محل فتح و پیروزی. 
غلس: ۳ فی‌العمل: در هواى گرگ و ميش 
محقول کار شبد غل الاج در هوای گرگ و فيش به 
سراغ آب رفت غلبن راطا سپیده‌دم حرکت كرد. 
العُلّس: هوای گرگ و ميش. سپیده دم. ج أغلاس. 

٭ غلصم: العُلْصّمَة: گوشت بين سرو گردن. گروه 
مردم. بزرگان قوم. ج غلاصم. 

۷۲ غلط: علط - علطا فی‌الامر. اشتباه کرد. خطا کرد. 
الغالط اشتباه کننده. در اشتباه. مَعُلْوْط فیه: غلطدار. 


غلظ 


ناصحیح. کار يا مطلبی که درست انجام نشده. عُله 
به او نسبت اشتباه داد. او را در اشتباه دانست. غالطة 
غلاطاً و الط و أَغْلَطَهُ او را در اشتباه انداخت. 
تغالط القوم. یکدیگر را به اشتباه انداختند. قح 
تغایط و الأعلُوطة ج أغْلُوطات و أغاليط و الط 
سخنی که باعث اشتباه شود. چیزی که باعث اشتباه 
شود. چیزی که زیاد در آن اشتباه سی‌شود. وسیله 
مغالطه. المفلاط: پرغلط. غلط غلوط. پر از اشتباه. 
* غلظ. عَلَظَ ب و غلظ د غلظاً و غَلْظَهُ و غِلْظَة و 
عُلْظَةٌ و غلاظة: ستبر شد. سفت شد. کلفت شد. غليظ 
شد. غَلْظَتْ السنبلة: خوشه سفت شد: غظ الرجل: 
قوی هيكل شد. تنومند شد. القَليظ ج غلاظ و الغالظ 
کرد. غلیظش گرداند. ستبرش گرداند. ملظ الیمین: 
سوگند محکم یاد کرد. سوگند شدید خورد. عاط علیه 
فی الیمین: او را سوگندهای شدید داد. أَغْلَظَ الى 
چیزی را سفت يافت. أَغْلَظَ له فىالقول: با او درشتی 
کرد. با او تند حرف زد. غالظهمُغالظَة: با او ستیزه کرد. 
دشمنی کرد. لظ سفت شد. ستبر شد. غلیظ شد. 
محکم شد. إِسْتَغْلَظ الشّىء: چیزی را غلیظ یافت. ستبر 
دید. الفلاظ: شدید. سفت. محکم. ستبی. غلیظ, القلظ: 
زمین درشت و سفت. الفلظة: شدّت. تندی. درشتی, 
درشت خوئی. 

* غلغل: عَلْفْلَ عَاْغْلَةُ و تفلل تند رفت. غَلْعَلَ و 
لقن فى الشىء: به سختی در چیزی داخل شد. رخنه 
کرد. عَلْقَلَ اليه رسالة: از شهری دیگر برای او نامه 
فرستاد. الق نامه‌ای که از شهری به شهر دیگر 
فرستاده می‌شود. العلل ريش درخت که در عمق 
زمین باشد. ج غلاغل. 

٭ غلف: عَلَفَ غْلفاً السی»: جيزى را پوشانید. 
پیچید. در غلاف گذاشت. جلد کرد. در پاکت گذاشت 
غْتَّ المّیء: چیزی را در غلاف گذاشت. در پاکت 
گذاشت. جلد کرد. پوشانید. بيجيد غق الشی 
چیزی را در غلاف گذاشت. در جلد يا پاکت گذاشت. 


۴۷۹ غلم 


غلاف برايش درست کرد. تَفّتَّو إِعْمَلَفَهَ درغلاف 
رفت جلد شه درجلد رفت: رماغت وفت. :فاك 
الرجل: مشک و غالیه به محاسن خود مالید. إِغْتَلَكَ 
بالغالية: عطر و غالیه به خود مالید. القَلفه پوشانیدن. 
در غلاف گذاشتن. درختی است که در دباغی مصرف 
دارد. القلافه پوسته. روکش. جلد. پاکت. نیام. ج 
عُلف و غلف و غلّف. القلفه پاکت. جلد. كنات ملف: 
کتابی که U‏ است. 

۲ غلق: عَلِقَ عَلقاً: بىقرار شد. بىتاب شد. ناآرام و 
مضطرب شد. خشمگین شد. بدخوی شد: یداخلاق 
شد. غَلِقَ الرهنٌ فى یدالمرتهن: چیز رهنی و گروهی 
جزوملک گرو كيرنده شد زيرا گرودهنده نتوانست 
كروكان را آزاد كند. أَغْلْقَو و الباب: در را بست. 
غَلَىَغَلَقاً الباب: در را بست. اين بندرت استعمال 
شود أعلقَ عليه الامد: کار پر او سخت شد. الق 
القاِلُ فی‌ید الوليّ: قاتل در اختيار بستگان مقتول 
گذاشته شد. القلاق قاتل را در اختيار بستكان مقتول 
گذاشتن. أَغْلَقهُ على كذا: برانجام چیزی او را مجبور 
کرد. عَالَقَهُ مُغالْقَةء با او مسابقه گذاشت. تغالق القوم: با 
یکدیگر مسابقه گذاشتند. الق البابٌ: دربسته شد. 
بازکردن در مشکل شد. إِسْتَغْلَقَ البابٌ: بازکردن در 
سخت شد. سفق الکلامٌ على فلان: زبان فلانى بند 
آمد و تتوانست حرف بزند. در سخن‌گیر کزد. الغَق: 
كلونٍ در. چفت. قفل. دربزرگ. سنگي سرطاق. سنك 
وسط گنید. ج أغلاق و جج أغاليق. الق و الشغلق 


سخن مبهم. سخن مغلق و پیچیده . اقلق در بسته. 
المعْلّق: یکی از تیرهای برنده قمار. ج مَغالق. الغلق: 
بداخلاق. مضطرب. المفْلّق‌و المغلاق‌و المُغُلوق: چفتِ 
در. کلون. قفل. ج مَغالیق. 

۳ غلم العلا نوجوان. نوخط. پسربچه. بُرده. غلام. 
بنده. خدمتکار. اجیر. مزدگیر. مزدور. ج غلمان و عِلْمَة 
آغلتة. العُلامَةه دختر نزدیک بلوغ. كنيز. الوم و 
القلامکةو القلومیّة: وجوانی. نوجوان شدن, غلامی» 


نوکری. الیل غورباغه. لاک پشت نر جوشش 


غلو 
۳ 
۲« غلو:غلا یلو غُوّا: بالا رفت. زياد شد. غلا النَبِتُ: 
گیاه بزرگ شد و بهم بيجيد. غلا بالدیّن: در دين غلو 
کرد. علا لا السعر: نرخ‌گران شد. نرخ بالا رفت. 
نرخ ارزان شد و بائين آمد. لوغ و عا الهم 
و بالسهم: تير را با شدت هرجه بيشتر يرتاب كرد. غلا 
فى لتر در کار مبالغه كرد. غلا بالشّىء: قيمت جيزى 
را كران كرد. جيزى را به قيمت كران خرید. غالى 
الرجلَ: در فصل و برترى يا ثروت يا سخاوت يا 
قدرظ يا يلتدى ريا آن مرد.وقابت کرد: آغلی القع 
جيزى را گران دید. چیزی را گران خريد, أَغْلَى الیفر: 
نرخ را كران کرد. أَغْلَى الكَمَ: كمى ببرگ‌های مو را 
چید ای و تفالن دقل الج درخت بزرگ عن 
بهم پیچید. إِغْتَلَى البعیژ: شتر تند رفت. اشتفلی 
چیزی را گران قيمت دید. الغالی و الغَلِىٌ: گران. 
ارزان. الغالی: غلوکننده. ج عُلاة. گوشت فربه. الغاليّة: 
زن يا دختر غلوکننده. ج غالیات و غُوال. الغّلاء: كران 
شدن. ترقی قیمت. نوعی ساهی کوچک. ج أَغْلية: 
العُلُوانن: شور جوانی. اللوا» و اللوا»: غلوكردن. 
عنفوان شباب. شادابی جوانی. اول جوانی. الق : 
یکبار زياد شدن. یکبار كران شدن يا ارزان شدن. 
یکبار مبالغه کردن. آخرین حد پرتاب تیر. ج غَلُوات و 
غلی: غَلَتْ تفلی غلیاً و غلیاناًالقدژ: دیگ جوشيد. 
غیت أَغْلَى إغلاء القِدْرَ: ديك را جوشانید. غلّی 
و آغلی الرجلٌ: از دور با اشاره دست سلام کرد. ی 
عظر و خالیه به خود ماليد. الفالّة: مخلوطی از چنند 
نوع عطر. غالیه. ج غَوال. الَليُون: کشتی بادی. قلیان 
يا غلیان. ج غلایین. المغلاة: ظرف شیرجوش. ظرفی 
که دارو و 2 در آن می‌جوشانند غلأيّة نيز گویند. 
غم :له ع عَماً: آن را پوشانید. اندوهگینش کرد. 
غّالیوم: هوای آن روز به شدت گرم شد. عم القمرٌ 
النجوم: نور ماه ستارگان را در پرتو گرفت. عَمَّ الشیء 
الشیء: چیزی روی چیز دیگر قرار گرفت. عم 


۴۸۰ 


علیدالامژ: مطلب بر 
مبهم شد. أَغْمَهُ: : الدوهكينش کرد َعَم اليومُ: هوای آن 
روز هت گرم سب اعت شت السماء: آسمان ابرق شد. 
غامَهٌ ُغَامة: یکدیگر را اندوهگین کردند. تَغامٌ: خود را 

تم اندوهگین شد. إِغْتَمالنباث: گیاه 
بلند و زياد شد. عم النباث «كياه بلند و زياد شد. إِغْتَمٌ 
الرجلٌ: تسش كرفت. َسش بندآمد. الغامٌ: اندوهكين 
کننده. يومٌ غامٌ: روز گرم يا روز غصه واندوه. الغم ج 
عُمُوم والعُمّة 3 عم اندوه. غصه. دلتنگی. يوم ع 
روز دردناک و پرغصه. روز كرم. العم والغمّة: شب 
گرم یا شبی که انسان اندوهكين و غصه‌دار است. العم 
من‌السحاب: ابر یک تکه. لبلةٌغَمَاُ: شبی که ماه زیر 
ابر باشد. الغمّی: شدت. تاریکی. طلست اتیکین 
القمام: ابر. ج غمائم. المامَة: یک پاره ابر. الشمام: 
زکام. سرهاخوردگی. الغمامّة: پوزه‌بند كه به دهان 


او پوشیده ماند. مطلب برای او 


پوشانید. نف وغ 


حیوان می‌بندند که نگزد يا نخورد. و گاهی به چشم‌بند 
گویند كه به چشم حیوان بسته تا فقط جلو خود را 
ببیند. ج غمائم. القَعَاء و الغّْی: اندوه. غصه. دلسنگی. 
مصیبت. حادثه ناگوار. القْمُوم: اندوهها. غصدها. 
ستاره‌های کوچک و ناپیدا. المُقَسّم: ابر پرباران. 
المُغْسَّة: زمين علف زار و پرگیاه. 

۲« غمد: غَمَدَ ع غَمْداً السیف: شمشير را در غلاف 
كرد. عَمَدَ الشّىء: جيزى را پوشانید. عَمَدَ الامز: كار را 
اصلاح كرد. غْمِدَتْ > عَمَداً البئرٌ: آب جاه زياد شد. 
آب چاه کم شا يد د اللیل: ۵ 
الستف: شمشیر را در نیام کرد. أَعْمْدَ الاشیاء: بعضی 


شب تاریک شد. أَغعد 


اشیاء را در بعضی دیگر فرو برد. غَمَّدَهُ و تَعْمده: بر 
کارهای | و پرده‌پوشی کرد. نله برحمته: خدا او 
را ریق رحمت خود گردانید با بگرداند. تَعَمَّدَ الاناء: 
ظرف را پر كرد. إِغْتَمْدَ الليلَ: از تاریکی شب استفاده 
کرد. داخل شب شد. القشد: نیام شمشیر. ج غود و 
آغماد. الغامد و الفامذة: کشتی بارگیری کرده. ج 
غوامد. الغاید و الغايِدّة ایضا: چاهی که آبش را با 
شاك بر کر کاب 


5 
۲ غمر: غَمَرَهُ ع عفر الماءً: آب روى آن را پوشانید. 
1 تجار شرا تدز غا ميان جر اال كيفك مرن 
شد. غَمِرَتْ یه: چربی گوشت به دستش چسبید. غُر 
غ عَمارَةٌ و شور الماء: آب زياد شد. عمیق و كود 
شد. غَمْرَ الرجلْ: جاهل بود. بيشعور بود. غُمرَ علیه: 
بهوش شد. غَمَّرَ وجهّة: زعفران به صورت مالید. غَمَّرَ 
بالشیء: چیزی را هول داد یا پرتاب کرک غامره 
مُعَامَرَةٌ بدون واهمه از مرگ با او جتكيد. عم و 
تَعْسّمَ: زعفران به صورت ماليد. ِغْتَمَرَ وانعتر: دراب 
غوطهور شد. إِغْثَمَرَ الما الشّىء: آب زوی چیزی را 
پوشانید. القَمْر: آب زیاد. قسمت عمده و كود دزی 
لياس با بلند. بزرگوار و خوش‌اخلاق. کات غمار و غور 
اثر و الغشر و الشر: آدم بی‌تجربه. جاهل. نادان. ج 
آغمار. الغثر ایضا: عطش, تشنگی. کینه. الغْشْر: 
زعفران. رنگی است که از گیاه ورس می‌گیر ند. الغتر: 
آدم بی‌تجربه. جاهل. نادان. کینه. گندیدگی گوشت. 
بوی بد گوشت. ج عقون غمر الناس: گروههای مردم. 
العُمَر: بياله. كاسة کوچک. ج غمار وأغمار. رد 
المّیء: شدت و فشار یک چیز. تراكم یک چیز. ج 
غمرات و غمار و عُمَر. غَمَراتُ الموت: سکرات مرگ. 
سختی‌های جان کندن. الغْسْرّة: زعفران. الیر: چرب. 
بُرجربى. القَمارّة: جهل. بی‌خبری. القَمارّة و القُمار و 
القمار و العُارّة: جماعت مردم. گروههای مختلف 
مردم. الغامر: زیاد. نادان. زمین خراب و غير معمور. 
المالْ الغامه: مال فراوان. القمیر: آب زیاد. الشغتمر: 
مست. المَفْمُور: مجهول. نامعلوم. گمنام. مقهور. 

شكست خورده: 
۲ غمز: غَمرَه ب غمزاً. أن ابا دسي سی کر با 
دست أن را فشار داد. 
که سفتی آن را بفهمد. عمرَه بالعينٍ و الجفن و الحاجب: 
با چشم و مزه و ابرو به او اشاره کرد. عَمَرَ بالرجَل و 
علیه: به او طعنه زد درصدد اذیت او پرآمد. غَمَرَتْ 


مر القناة: : چوب نیزه را گاز زد 


الدابهُ: چهارپا لنگان لنگان راه رفت. غامرّه مُعَامَرَة از 


او متقابلاً عیب‌جوئی کرد. أَغْمَرٌ فيه: او را تحقیر کرد. 


۴۸۱ 


غمص 


از او عیب‌جوئی کرد. تَعَامَرَ القومٌ: به یکدیگر با چشم 
ای رنه اغَمَزه: به او طعنه زد. از او عیب‌جوئی 
کرد. إِغْتَمَرَ 
کسی که با چشم و ابرو اشاره می‌کند. کسی که چیزی 
وبا نيك لمن کی کب کسی کته املد مت زندرو 
عیبجوئی می‌کند. کسی که سفتی چوب نیزه را با دندان 
آزمايش می‌کند. العَمَاز: بسیار عیبجو. بسیار اشاره 
کننده با چشم و ابرو. العْمَازّة: مؤنث الغماز. الغمیز: 
عيب كه کسی را به آن سرزنش کنند. المَغْمَر: ضعف 
ج مغامز. اسر : عيب. نقص. سستی عقل. سستی 
كان اق عیب تقض تست بان می کا 
المَعْمُورٌ: جیزی که با دست لمس شده. اشاره شده به 
آن با چشم و ابرو. متهم. 

غمس: غَْمَسَ ب غَمْساً الشىء فى الماء: چیزی را در 
آب فرو برد. غوطهور ساخت. مس السنان 


و الکلمة: سخن را ضعیف شمرد. الفامز: 


فى صدره: نیزه را در سینه‌اش فرو برد: م وبا 
النججٌُ: ستاره غروت كر کک ید تمدع در ان 
فرو برد ۳ الشرب: كمى نوشيد. نوشيدن را کم 
کرد. ۶ 
ِغْتَمَسَ فی‌الماء: در آب فرو رفت. إِنْقَصَسَ و إِغْتَمَسَ 
فىالشىء: در چیزی فرو رفت. العْمُوس: امر شدید و 
سخت. العْمُوْش من الرجال: مرد دلاور و شجاع. 
اليَمِينٌ العَمُوْسُ: قسم دروغ. ج اين التاست: 


پرنده‌ای است آبی كه در آب فرو می‌رود.و بر چند 


عمش الابل: شتران را آب داد و رفت. نت و 


قسم است. ج غماس. طفنة عُمَاسَةٌ: ضربتی که زخم 
آن گشاد است. 

٭ غهش: غمش ح غمشا:.چشمش ضعیف و آبریز 
شد. الاغفشن؛ کسی که چشمش ضیف الست و آیب 
می‌ریزد: 

تمصن علض دما حشمقن رگ کرد: 
عَيِصَتْ عيْئّهُ: چرک از جشمش جارى شد. الأغقص: 
كسى كه چشمشن چرک کرده یا چرک از آن می‌آید. 
ج عنص النستصاء: چشم چرک كرده. چشم 


داراي چسرک. | مضه او را تسحقیر کسرده 
کوچک شمرد. الغنص: چرک كردن چشم. چرکي 
جشمم. الفمُوص: دروغگو. یمین عَمُوصٌ: 
سوگند دروغ. التَغنُوص: مردى كه حسب و نسبش 
مورد طعن و عيب جویی باشد. 
7 غمض: عمط ع و علض + عُمُوضاً الکلام: معناي 
کلام پیچیده بود. مبهم بود. غامض بود. عم شب 
غَمْضاً لیف فی اللَحْمِ: شمشیر در گوشت پنهان شد 
عَمَضَ الرَجلُ فى الأّْض: حرکت کرد در زمين رفت 
و پنهان شد. عض عله فى الي 5 معا مه بند از 
تخفیف داد. غمض ف وة اة الْمَكانٌ: آن 
مکان,پست و همواز شد. بعس و اکن عي 
پلک‌های چشم را قرو بست. عفن و آغععن عَنْد فى 
لبیم: در معامله به او تخفيف داد. عَمَضَ الْكَلام: سخن 
میهم و غامض گفت. انس طرْفٌ: پلک‌هایش بسته 
شد. أَعْتَمَضَ ابرقْ: برق از درخشیدن افتاد. اعْتَمضَ 
الرَجُلُ عن الإساءة: از بدی کسی چشم‌پوشی کرد. 
الغفض: زمين يست و هموار. ج عُمُوض و غماض. 
القمض و القناض و القماض و الكشماضن: بسته شدن 
پلک‌های چشم. خواب. الغامض: زمين يست و 
هموار. ج غوايض. كمنام. بىنام و نشان, خوار, ذلیل. 
اَم غایض: مطلب مبهم و ييجيده. الغايض ین کوب 
والشوق: پاشنه‌ها و ساقهاى چاق و فربه. نغوامضل 
الابل: شترهای کوچک. الغامشه: مونث الغامض. ج 
غنامضات, و وا ض. | الاو البامضة: خانة دور از 
خیابان. القت عيب تقص. لقف بازی جعي 
بندانک. ۳ ضة: عیب, نقص. المَعْمَض: زمین يست 
و هموار. ج مغایض. التُغيضات: گناهانی که انسان 
دانسته مرتکب آن می‌شود. مُعْمِضاتٌ اللَيْلِ شب‌های 
بسیار تاریک. 
٭ عمط غَمَطَهُتِ و عمط = غَمْطأً: او را تحقیر کرد. 
او را سبك شمرد. عمط و عبط النّعمَةّه کفران نعمت 
کرد. عمط و عمط الحيّ: حق را انکار کرد. تم علَیّه 
الثّرابَ: آن قدر برویش خاک ريخت که مُرد. العنط: 


غندر 


تحقیر كردن كفرانٍ نعمت. انکار حسق. زمينٍ يست و 
00 

٭ غمغم: عنم عَمِعَمَة لوژ: گاو نر هنكام ترس فرياد 
كرد. ّمث الأبطالٌ: پهلوانان در حين جنگ صدا 
ار خر ۳1 سد نامفهوم گفت. خيلى آهسته 
خرف وود مغ الشركة كودك برای شیر كريد کرو 
تشم الرَجُلُ: خیلی آهسته حرف زد. قمعم الْعَرئقٌ 
تخت الماء: غریق زیر اة صدا کرد. تفت آهسته 
حرف زدن. صداي گاو نر در وقتِ ترسیدن. صدای 
مردانٍ جنگی در وقتِ جنگ, سخن نامفهوم. ج 
عماغم. ۱ 

۲« غُمی: غُبی و آغمی الْيَومٌ: سرتاسرٍ روز ابری شد. 
غين وأغين على الترفض: بسار بهوش جند. ای 
و المُغْمَى عَلیه: ببهوش. 

× غر غنا اللْل: بد تمن رسید. غ الوادی: 
قرخت‌های دوه زياد شد: كن 4 و 3 تو دماغی 
حرف زد. غَنْنَ الزوض: درختِ زياد در باغ کاشت 
قو الشخه درخت به میوه نهست. عن لوادی: 
درختهای دره زياد شد. 23 الْرَوضٌ: راسرسیز و 
خرم كرد. أَعَنَّ الَجُلٌ: آهسته سخن گفت. أَعَنٌ الذيابُ: 
مگس وزوز کرد. القنان: وزوز ز مگس. القن تودماغى 
حرف زدن. الأغَنّ: کسی كه تو دماغى حرف می‌زند. 
جای پر درخت. مرغزار پر از درخت. وف ی 
حرفی که تو دماغی گفته می‌شود. الوادٍی الأعن: درة 
پر درخت و سبزه. اف مؤنث الاعن. الْقَوِيةٌ القَنَاء: 
قریذ آبادان و پر جمعیت. 

٭ غنج: نج _غَنْجاً و تَعْنَجّ: ناز و عشوه کرد. نج و 
المعناج: ناز وغمزه کننده. الْجَةَ و المغناج: زن يا 
دختر ناز و غمزه کننده. نج و لعج و الناج: ناز و 
غمزه و كرشمه. الأُختُوجَة: ماية ناز و غمزه. آنچه به 


٤ 


وسيلة آن ناز و عشوه کنند. ج أغ 


٭ غندر: تَْندْرَتْ الْمَوأَةٌ: زن با ناز و عشوه راه رفت» 
با کرشمه راه رفت. القَنْدُور: کسی که با ناز و غمزه راه 
می‌رود. العندوْر: زن يا دختری که با ناز و غمزه راه 


یم 
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می‌رود. مؤنٹ الغندور. 

غنم: غنم = عُنْماً الشىء: چیزی را مفتی به دست 
آورد. عم = عُنْما و غثماً و غتماً و عَتئِمَةٌ و غلمان: 
غنیمتی به دست آورد. عَتَّمَهُكذا: چیزی به او داد. بیش 
از بهره‌اش به او داد. أَغَنْسَهُ الشىة: چیزی را به عنوان 
غنیمت به او داد. نع و انم و انم الشیء: چیزی 
را غنيمت شمرد. منتظر فرصت بود برای غنیمت 
ن آن. نم فلان: گوسفند دار شد. الْعَنئمَة ج عنام 
و الم ج عنُوم و القَنئِم: غنيمتٍ جنگی, آنچه در 
جنكها به تاراج می‌برند. درآمد. عایدی, غنیمت. الفلم: 
غنیمت گرفتن؛ روهار لفظ مفرد ندارد به مفردش 
شاة گویند. 
گوسفند زیاد. شبان. چوپان, کسی كه غنيمتٍ زياد به 
ست لورد النَغْنَم: غنیمت, عایدی. ج مغانم. 
*#غنى: عَنَِ ت غنی الرجل: ازدواج کرد. غَيِيَتْ 
الْمرأهُ: زن ازدواج كرد. بسيار زيبا بود پاشد كه احتياج 


ج أَغْنام و وم و آغانيم. القنَام: صاحب 


به آرايش نداشت. عَبِىَ غِنی و مَفنی بالعکان: در 
مکانی اقامت کرد. عي فلان: زنده شد. ژندگی کرد. 
ین غنیع و غناء و غُثیانا: فروتمند شد. عَنِىَ بالشی 
عن غير با چیزی از چیز دیگری بی‌نیاز شد. مس 
َنّى الشغْر و بالتغر: آواژه خؤابى 

کرد ترانه خواند. غَنَّى یامه بازن لاس زد و 
عشقبازی کرد. نی الشاعِرٌ لاد شاعر کسی را مدح 
يا ذم كرد. عَنّاه الله ؛ خدا او را بی‌نیازگرداند. آغتی اغناء 
الرَجْلَ: او را ثروتمند گرداند. اتی عند از او کفایت 
كرد. أَعْنَى عَنْهُ غناء فلان و مَفْناه و مُفَْاُ و نان و 
فاق به بجای فلانی کار كرد ایب ستاب اوشند. 


تغنیه: صدا کرد. ۶ 


آغتی عَندُ كذا: جيزى را از او دور كرد. ما يُغْنِئْ عَنَكَ 
هذا مینء این مطلب يا سخن و غيره سودى به تو 
نمی‌دهد. ما اتی شإئاً: أجيزى سود فبرد. نی تقلا 
ثروتمند شد. ی یلاو و بالشعر و بقلان: بازن 
عشقبازی کرد با شعر و ترانه خواند. فلانی را مدح يا 
مذمت کرد. قات امراف زن شوهر کرد. تفغالی: 
ثروتمند شد. تفای القّوُ: از یک‌دیگر بی‌نیاز شدند. 


غور 


+ فروتمند شد إستطتى: فروتمفد شد إشتفتى عة 
به: به واسطهٌ چیزی از جيز دیگر بی‌نیاز شد. استغْتى 
اللّ: از خدا بی‌نیازی خواست. ثروت خواست. الفتی و 
الغنيّة و الق و القیان: ثروتمندی, بی‌نیازی. الفتّی و 
القناء: کفایت كردن. بی‌نیازی. شروت. آنچه باعث 
بىنيازى بويد الغناءُ من الصَوْتِ: آوان آواز 
طرب‌انگیز. الا و ی و الأغْنيّة و الإغْنيّة: ترائه. 
سرود. ج آغانی و آغانی. القَنِيْ؛ ثروتمند. پولدار, 
بىنياز. ج آغنيام. الفانی؛ ساكن در مکانی. شروتمند. 
ازدواج كرده. الغانية: مونت الغانى. زن زیبا که احتياج 
به آرايش ندارد. زنٍ شوهردار. ج غانیات و غوان. 
المغنى: منزل. ج مغان. المُعناة: أيراء لاتری که در آن 
هنرپیشگان فقط شعر و آواز بخوانند. 

۲ غهب: إِغْتَهَبَ: در تاریکی حرکت کرد و رفت. 
الغَتِهَب: تاریکی. اسب يا شب بشدت سیاه, مردٍ کودن 
و ناآگاه وسست. ج غیاهب: 

۲ غوث: غانه يوه عُنا واه إِغاتَة و مولة: به او 
یاری کرد به او کمک کرد. غوت الرجُْلْ: کمک 
خواست. یاری طلبید. ات الرَجُلَ و به: از او کمک 
خواست. از او یاری خواست. وآغوثاه: کمک كنيد به 
دادم برسید. القَرْث و القواث و الغُواث: کمک كردن. 
ساعدت. القت و الفياف و الفویْث: کمک ازى 
آنچه به فردٍ درمانده داده می‌شود يا به فریادش رسیده 
می‌شود. 

٭ غور: غار يغور ور به جاي كود رفت. غار الماء: 
آب به زمين فرو رفت. غار التهارٌ: هواى روز گرمتر 
شد. غار الرجُلْ: هنكام ظهر خوابيد. غار الشیء 
وقوه به دبا آنها رفت: بي چیزی رفت, به طلب 
جيزى يا آن قوم رفت. غارّت تَغُورٌُ غور و عفر 
عَيْنهُ چشمش به گودی نشدت تاو هون غوراً و 
عُوُوراً وغياراً فی الأمْر: کار را بررسی کرد. غور 
رسى کرد. در آن دقت و تأمل كرد. غار فى الشىء: در 
چیزی فرو رفت. غارّث تور غیاراً و ور الشمش: 
آفتاب غروب کرد. غُور: به گودی رفت. غَوَرَ الما 


غاز 


آب به زمین فرو رفت. غَوُرَ الرَجُلٌ: هنكام ظهر حرکت 
کرد يا فرود آمد يا خوابید. غَوَّرَ القُوم: آنان را شکست 
و فراری داد. عورف العش آواشجوم: آفتاب یا 
ستاره‌ها غروب کردند. آغاز اغارة: تند حرکت کرد. 
تند رفت. به گودی رفت. حرکت کرد. رفت. آغاز 
الْحَبْلَ: طناب را محکم بافت. آغاز إغارَةٌ و غارَةٌ و 
مغاراً هم 
رش اسب به شدت دوید. غار بهم و ليهخ: به سوی 
آنان رفت و یاری طلبید. غَاوَرَ مُغاوَرَة الْعَدُوَ: بر دشمن 
یورش برد. شبیخون زد. غاور الْقَوْمٌ: به یکدیگر 


يورش بردند. شبیخون زدند. عور به سودق رفت. 


بر آنها پورش برد, شبیخون زد. أغاق 


تَعَوّرَ ظاهِرٌ العَيْنِ: چشم به گودی سر فرو رفت» چشم 
به كودى نشست. تَعَاوَرَ الْقَوْمٌ: بر يكديكر یورش 
بردند. يكديكر را غارت كردند. إِسْتَغارٌ عَلَيْهم: بر آنها 
يورش برد. إشتغار الرَجُلُ: آمادة رفتن به جاى كود 
شد. نیرومند و قوی شد. اشتغاز الجرخ: زخم ورم كرد. 
الغار: غار. ج آغوار و غثران. گرد و غبار. لشكر انبوه. 
برگ مو. غیرت. رشک بردن. شكافتكي دو طرف 
درون دهان. درختٍ دهم و دهمست. الفاران: دو 
استخوانِ كاسة چشم. فک بالا و يايين. الغازة: یورش: 
هجوم. تاراج» یورش بردن, حمله کردن, تاراج بردن. 
3 غارات. اسب سریع و تازنده برای هجوم و یورش. 
الغَْر: زمین يست و گود. آب به زمين فرو رفته. ته 
یک چیز. گودي یک چیز. غار. الغاثر: فرو رفتة در 
زمین از آب و غیره. الغائرّة: مونث الفایر. ظهره 
نیمروز. خواب نيمروز. الغُورَة: آفتاب» خواپ نیمروز. 
الغوّر: دیه, تاوان. خونبها. المّغار و المغار و المَغارَةو 
المُغارة: غارت, يورش. هجوم, حمله؛ تاراج. ج مَغاور 
و مغارات. المُغار ایضا: جاى یورش, جاى حمله و 
هجوم. المغوار و الشغاور من الرجال: مرد بسيار 
يورش برنده و تاراج کننده. فرش معُواژ: اسب چابک 
و تتدرو. 

# غاز: الغاز: گاز. ج غازات. 

غوص: غاص يَُوصٌ غَوْصاً و غياصاً و غِِياصّة و 


غوی 
تغاصاً فی الماء: در آب غوطه‌ور شد. غاض عَلَى 
الشیم: هجوم آورد به طرف چیزی. غاص علی 
الْمَعانى: عمق معانی را فهمید. به عمق معانی پی برد. 
غَوَصَهُ فى الماء: در آب غوطه‌ورش ساخت. الغوّاص: 
آب باز. غواص, کسی كه مروارید و غيره از ته دریا 
یرون فى آورد: پرننهای امیت که در آب خنوطه 
می‌خوزد. الفياضة: خواضی:: فتید مرواريت :در أت 
فرو رفتن براي استخراج مرواريد. الفوّاضة: مونثٍ 
العَوّاص. ناوگان زیر دريابى. التغاص: اب بازى 
كردن. غوطه ور شدن در آب. جاى غواصى. قسمتٍ 
بالاى ساق. ج 
۲ غوغ: الفُْغاء: ملخ آمادة پرواز يا ملخى که 
بالهايش در آمده. جمعيت و طبقاتِ مختلفٍ مردم. 
مردم يست و فرومايه. اراذل و اوباش. 
٭ غول: اله یول ولا وغل غافكيرش كرد. 
ترورش کرد بی‌خبر او را کشت. غَالَيْهُ الحَّمْدُ: شراب 
خورد و فست شد بای کودو E‏ 
ول الأمد: مطلب ناشناخته شد. 7+ فلت الْمَزأة. درن 
متلون المزاج شد. تلهم نان غرلهاااز را از خاده 
و راه دور كردند. تَعَوَلَثْ الأرضٌ بّلان: در سرزمینی 
گم و نابود شد. الغوّل: سردرد. مستى. دورى و 
بهناوري بیابان. مشقت. سختی. زمين گود. خاي زياد. 
العُوؤل: مصيبت. نابودى. حادثة ناكوار. ج أغوال و 
غیلان: ديو. غول. موجود افسانه‌ای زشت و بدترکیب. 
ج أغوال. مار. آنچه باعث زوا عقل شود. جن, پری. 
ساحر, جادوگر و غیره. مرگ. الغثلة: ناگهانی کشتن, 
ترور کردن. الغائلة: مونث الغائل. حادثة بد و اگوار. 
فساد, تباهی. مهلکه, جاي خطر. شر. بدی. آشوب. ج 
غوائل. البفوّل: آنچه باعث هلاکت و نابودی می‌شود. 
پیکان دراز تير. تازیانه‌ای است که شمشیر نازکی در 
میان آن است. المَغالّة: مهلكه. جاي خطر. 
«غوی: غَرَى يَفْوِىُ غیاً و غُوِىَ يَغْوَى عُوایة: گمراه 
شد: سرگرداق شد. نااميد شد نابود شد. غَوَى وآغزی 


و غْدَى الرَجُلَ: گمراهش کرد. سرگردانش کرد. تَغاوى: 


غیت 


خود را به گمراهی زد. تجاهل کرد. تفای موم یه 
قوم با یکدیگر متحد شدند كه او را بکشند. انسفوّی 
الرَجُلُ: کج شد و افتاد. سقوط کرد. إِستَغْرَى الرجُل: او 
را گمراه کرد. گمراهی او را خواست. بت غَرَى و عم 
و مُعْوِيًا و مُعْويًا و مَعُويًا: تنها خوابيدم. تنها شب را 
ماندم. لته والغيّة: گمراهی, ضلالت. الغاوى: گمراه. 
ج غاوُون و غواة. رش غاوی: سر کوچک یا سری که 
زياد به اين طرف و آن طرف مىكردد. الغاوی و الفری 
و القَوىَ و العَيَانَ: كمراه. مطيع هواي نفس, | 
شهوات. الغاويّة: مؤنثِ الغاوى. مشک داراى اب. 
الأَغْويّة: حادثة ناكوار. جاى خطرناک. مهلكه. گودال 
ن. السفواة ج مَغاوى و 
المْغْوَّاة ج مُعَوّيات: جاي كمراهى و كم شدن. 


برای صيدٍ درندگان. ج أَعاوئٌ 


غثه: از او دور شد. ناپدید شد. غابّث الشمش تعيب 
غیاباً و عيبو بَهٌ: آفتاب غروب كرد. غاب الشىء عن 
لان: چیزی ی از نظرش غايب شد. نزد او نبود. غاب 
عن بلاوه: به سفر رفت. غاب َيب غیاباً و یبا و غي 
و یا وَعُيوبَة الشیء فی الشىء: چیزی در چیز دیگر 
رفت يا در جين دیگر پنهان شد. عابَه غب غب و 
إِغْتَابَهُ اغتیابا: از او غیبت کرد. بدگوبی کرد. غُِبَ: 
دورش کرد أغابث الْمَوأُ, شوهر زن به مسافرت رفت. 
آغات لقَوْمٌ: وارد پنهانگاه شدند. التُغئِب و السُغييّة و 


مت 


الشیب: زنی که شوهرش به مسافرت رفته. تعیب عَنة: 
از جلو چشمش دور شد پنهان شد. غاب الم 
پنهان شدند. غایب شدند القَِيبٌ: شک و شبهه ينهان: 
ناپدید. زمین يست و هموار و گود. ج تیاب و یوپ 
القَبْبة و الغيابّة: زمین گود. گور. قبر. العَيابَة ین کل 
شَىءٍ: هر چیزی که مانع ديد چیزی شود. القَياَةٌ من 
الوادی أوالجُبٌ: ته دره يا چاه. الغبة: غيبتٍ كسى 
كردن: بدكوبى كردن. الغائب: پنهان, دور از نظره 
ناپدید. ج یب و عُيِّب و غیّاب و غائبون. غاینک: 
جیزی که از تو غائب باشد. الغابة: نیزاره بيشه. زمین 


پست. زمین كود و پست. جمعيتٍ مردم. نیز؛ دراز. ج 


۴A۵ 


غیر 


غاب وخايات. غاب الْبَْر: مجتمع جانوران سنك شدة 
دريايى. العّياب: قبر غَيابٌ الشَّجَرٍ و غَيَابُه ریشه‌های 
درخت. العَیّوب و الغَيّاب: بسيار نايديد شونده. 
الغَِيُوبَة: نايديد شدن. غروب كردن. 

7 غيث: غات يَغِيتٌ غَيثا اله البلاة: خداوند باران به 
شهرها فرستاد. غات اميت الأرضة باران بر زمین 
باريد. غات التُودٌ: نور درخشيد. غیت الأرضٌ: باران 
به زمين باريده شد. المُغيْتّة و المَغْيُونَة: زميتى که باران 


پر آن ن باریده الغیْث: باران, زراعت و سبزةٌ دیم. اپر. 2 


ات 
۷ غيد: غید یی ید لام گردن بسر بجه كج شد. 


اعضا و جوانبش نرم بود یا شد. اید فى مشخ در راه 
رفتن از لطافت و نرمی به اين طرف و آن طرف خم 
شد تلو تلو راه رفت. القهد: تردی, الط اف نبرمی: 
الأغيد: نرم بدن لطیف الاعضاء. گیاه ترد. مَكان آید: 
سبزه‌زار. جاي پر كياه. الفَئْداء: زن يا دخترٍ نرم بدن» 
مؤنث الأغْيّد. الغادة: زن نرم اندام و بسیار لطیف بدن. 
درخت‌تر وتازه و نازک. ج غادات. 

غدق: الفیِدّق: اب زیاد. 

٭ غير: غار یغار غَيْرَةٌ و عیراً وغاراً: غیرت ورزید. 
غیرت به خرج داد. العَيران و الیو و البغيار: غيور. 
باغیرت. با حمیّت. العَيُور و الغْثِرّى: زن يا دختر غیور 
و با رشک و غیرت. ج یائ و مُیازی و عُیْر و 
الّیع: چیزی را تغییر داد. عوض کرد دگرگون کرد. 
غایر؛ غیاراً و مُغايَرٌه: تغیبرش داد. دگرگونش کرد. رو 
دستش رفت. غير از او بود» با او مغایر بود. تعر تغییر 
یافت» دگرگون شد. تغایرث الاشیاه: اشیاء با هم 


متفاوت و متغایر شدند. الغَيْرِ: تغيير دادن. تغییر كردن 


چو عبر نتم كسك رشك ردن شک 


وضع انسان و رو به تباهی رفتن. فرع میس 
بجز. در حالی كه نباشد. يثل: فَمنٍ ار غير باغ و لا 

ای اکر کسی تابچار شد کو حالی که یاغی و تجاوژ 
کار و از حد گذرا ان نباشد. عَئِرِ یضا: به معنى نه 
ونیست می‌آید. متل: قَبَضْتُ عَشْرَةٌ ليس غیرها و یس 


غیزها و یش غير و یش غیرا و ليش غر ده تن 
مرس لو سا اد 
فَعَلَهُ غَيْرَ مق بیش از یک بار آن را انجام داد. لیر 
خونبهاء غذاي ذخيره. نخوت, تكبر. غيرت. رشک 
بردن. ج غیّر. یر الذهر: حوادث بو تغییر و 
تبدیلات زمانه. الغَْرَيّة: اختلاف دو جيز يا بیشتر با 
يكديكر. غير یکدیگر بودن. 

#۲ غیض: غاض یغیض عيضا و غاضاً و تَغْيّضَو 
اغاض الماء: آب کم شد يا به زمین فرو رقت يا 
خشک شد. غاض الَمَنْ: قیمت کم شد. غاض و عبض 
وأغاض الما ألن: آب يا قيمت را کم کرد. غاض و 
ره ود انم تفه 22 

غَيِّضَ و اغاض ذدَمْعَهُ: جلو ریزش اشک خود را 
گرفت: الغیْضه: یکبار كم شدن يا خشکیدن يا فرو 
رفتن آب. بيشه. نیزار. انبوه درخت در محل فرو رفتن 
آب. ج یاض و أغياض و عیضات. القغیض: سحل 
جمع شدن و فرو رفتن آب در زمین. ج مغایض. 

۲ غيظ: غاظه يعي غعطاً و عظه و أغاظة و غایّظه؛ به 
SSE‏ تبط الحَه: كرما شدت یافت؛ 


خشم يا خشم شدید. المغیظ: به خشم آمده, غضبناک. 
غيق: الغاق: كلاغ الغاق و الغاقة: 2 ی 

2 غیل: غالث تيل غیل؟ و أغالت إغالة لو و 

زن در حال حاملگی بچذ خود را شیر داد. الغائلة و 
الیل و الْغیّل: زنی که با حالتِ آبستنی به بچه‌اش 
شیر می‌دهد. غاله یله غِيالاً و غيالاً و غژول: آن را 
دزدید. تفيل لقو فروتمند شدند. نٹ و إشتفيلت 
الشَّجَرَةُ: شاخه هاي درخت به هم پیچید. الغیْل: شيرق 
كه زن حامله به بچه‌اش می‌دهد. پسر بچۀ چاق و چله 
و تنومند. آب جاري روي زمین. در؛ آبدار. جيزٍ دور 
که به نظر نزدیک می‌آید. ج أغْيال العْلة: دختر چاق 
و تنومند. الغیّل: بيشه. نیزار. درختِ زياد و په هم 


پیچیده. درة دارای آپ. کناغ شير. ج ال و یرل 


۳۸۶ غیی 


الغئلة: مكر. فریب. ترور. ناگهان کسی را کشتن. شير 
دادن به بچه هنگام حاملکی. قلُغل: او را ترور کرد. 
او را غافلگیر کرد و کشت. الغاللة: شرارت. آشوب. 
كينة باطنی. شکاف و تركيدگي حوض. ج غَُوائْل. 
القوائل ایضا: حوادت ناگوار. گرفتاریها. السفیال: 
درخت بهم پیچیده و بزرگ و سایه‌دار. 

7 غیم: غامت غيم غیما و غیت وأ غاقثإغامَة و 
عیشت إغياماً و تنيت الام آسمان ابرى شد. غاع 
َر شتر به شدت تشنه شد. یم الْقَوْم تشنه شدند. 
غیموا فى التکان: در محلی اقامت کردند. الیمان: 
تشنه يا شتر تشنه. القَتِمَى: مونبِ غیمان. الفَئِمَة: یک 


پارة ابر. الغيّْم: روز ابری 

٭ غین: العَيْنَة: درختهای به هم پیچیده و بدون آب 
القتة: چرک مخلوط به خون. آب يا چرکی که از زیر 
مردار راه می‌افتد. بيشه. الاغین من الشَّجَرٍ والتّبات: 
درخت يا گیاه سبز و بلند. ج غین. الغیتاه: مؤنثٍ 
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علا غسی: غيا تَغييّة و أغيا اغياء الغايّة أوالرايّة: برجم را 
برافراشت يا نصب کرد. غَيّا للم يرجمى براى آنان 
نصب کرد. غیّا الطیر علی الشیء: پرنده دور چیزی 
پرواز کرد. أَغْيا الرَجُلُ: به نهایت مجد و شرف يا به 
پایان کار رسید. أغيا قرش فى سباقه: اسب به پایان 
مسابقه رسید. غابا مَغاياة وم قَوْقَ رَأسِهِ بالشیوف: 
قوم شمشيرها را بالای سرش برافراشتند. تَغايّت الطَيرُ 
عَلَى الشىء: پرنده‌ها دور جيزى جرخيدند و پرواز 
كردند. الغایة: يايان, غایت. انتهاء پرچم بيرق. هدف. 
مقصود. نتيجه. ج غايات و غاى. يرندهاى كه بالها را 
به هم می‌زند. نی که با آن پرنده را شکار می‌کنند. 
الفائی: نهایی: غائی. منسوب به غایت. الفيابّة: نور 
آفتاب. ته چاه. هر چیزی که بر سر انسان سایه افکند 
مثل ابر و غیره. ج غيایات. 


#۳ ف: الفاء: حرف بیستم از حروف الفباء و به چند معنا 
اشد استت»:۱ به معنی.سیس:« يعد ال آن: یه علیت. آن: 
مثل: قام زیر فعگرو: زيد ایستاد. و بعد از آن عمرو نيز 
ایستاد. حَبَسَه فَقَتَلَهُ: اول او را زندانی کرد سپس به قتل 
رسانید. ضَرَبَهُ فمات: او را زد و به علتِ کتک خوردن 
مرد. ۲ - به معنی پس, مثل: إن کم تحِبَونى قاخفظوا 
وصایای: اگر مرا دوست دارید يس سفارش‌های مرا به 
کار بندید. ۳ - به معنی سبب می‌آید. مثلٍ ری 
8 1 
َأَكْرِمُكَ: به دیدن من بیا كه بدين سبب تو را احترام 
كنم. ۴ - به معني استیناف می‌آید و معنی جملهُ قبل از 
خود را قطع كرده معنى دیگری شروع می‌کند. مثل: 
يَقُولُ لَه کن فیکون: به او می‌گوید باش پس می‌باشد. ۵ 
- زائده است, مثل: زيِدٌ فلا تَطْرِبْهُ: به زيد نزن. 
َرَج فإذا الأَسَدُ فى در را خارج شدم زمانی که شیر 
درنده در خانه بود. ما قنت فَقَمْنا: : وقتى ايستادى 
ایستادیم. 

۲ فأت: إفْنَأتَ يرأيه: مستبډ نه وی شند, افتأت عل 
الْباطِلَ: دروغ در حق من تراشيد. به من تهمت زد. 

۲ فأد: القُؤاد: دل, قلب. عقل. 3 یه الفتد: جاى 
برافروختن آتش و غيره. المفُأد و المفاد و المِفْأدَة: ميله 
يا چوپ به هم زدن آتش. سیخ کباب. ج مَفَائِد و 
مفایید. المَفْؤُود: مبتلا به ناراحتی قلب. آدم بیدل, 


ترسو, بزدل 
٭ فثر: قر = قَأرًا العکان: موش در آن جا بيدا شد يا 


موش آن جا زياد شد. القأره موش. ج فثران و رة 
القَارَة: یک موش. قنيشة مشک و عطر. رندة نجاری. 
الئر و یره والفا رَة: محل يا سرزمین پر از موض. 
٭قاس: تاش - تأسا الْحَسَبَدٌ: تخته را با نيشه 
شکافت. فا ص الرجُلّ: با تيشه به آن مرد زد. به 
استخوان يشت سرش زد. لأس: با تيشه زدن. تيشه. 
ج افوس و ورس فش الوَأسٍِ 
ی الل سبلو دهان كد 
دندان در آن قرار دارد. فأش الیجام: آهن لكام كه زير 


«فاس» نيز كويند. 


استخوان نوك تيز يشتٍ سر. قا 


فک يايين حيوان قرار مىكيرد. 

۲ فأفاً: ابا اف الرَجُلٌ: حرف فا را زياد تلفظ كرد. 
القأفاً و القأقاء: کسی که زياد حرف فاء را تلفظ 
می‌کند. 

٭ فأق: اق - فواقا: سکسکه کرد. باد شکمش را 
كرفت يا فریادش در كلو بيجيد. اوق و الواق: 
بادى كه از معده خارج مىشود. فریادی كه در كلو 
مى بيجد. فأل: تأل؛ تَفئِيلاً بالشّىء: به او كفت با 
جيزى فال بكيرد. تفاءل و لو تال په: آن را به فال 
نيك گرفت. القَأل: فال نيك. الفثال: نوعى كُل بازی که 


جيزى را زیر خاک كرده به چند قسمت کرده و 


می‌پرسند در کدام قسمت است. المْفائل: کسی که بازی 
فوق را می‌کند. 

* فئة: الفئّة: كروه. دسته. ج ئات و فُون. 

۲ فت: فغ قتا و قتّ السّیء: جيزى را با انگشت‌ها 
شکست. ات و تفه خرد شند. تکه‌تکه شد. الفشه 
شکستن, شکاف صخره. التات: براده. ریزه هاي يك 
چیزٍ شکسته. الفَتيْتّة: یکپاره از یک جيزٍ شکسته. ج 
فتانت. القنيت و التو شکسته 

# ی زنب عازن مت كنيد ینت 
برداشت. فراموشش کرد. ماق ح و ماكليق ح نعل 
ذلك. به طور مرتب و مداوم تاکنون چیزی را انجام 
داده و می‌دهد. 

٭ فتح: فت فخا اف راز کرت تم القناة: 
کانال را افتتاح کرد. تج البلاد: شهرها را گشود. فتح 
رد E E‏ ار 
کرد. فح ال عَلیّه: خدا او را معروف و مشهور گردانید. 
تنخ روه على اقلاية زان شود را به ای گنفت فقت 
قتحاً و فتاحة 2 اله عَلَى قُلان: خداوند فلانى را يارى 
داد. فَتَّم به معنى قَنَمَ وتشديدٍ آن برای مبالغه است 
تفج ضح شد كقودة شد بارخ تفت فى الكلام و 
بالمال عَلَى فلان: با سخن یا با مال. خود را به رخ او 
كشيد و فخر فروشی کرد. تحت الأَكِمّهُ عن التور: 
غنچه شکافته و كل شد. اْتَم: باز شد فتح شد. 
گشوده شد. لت عن الشّىء: خود را از چیزی عاری 
مش كر دد کر بے داهن یز وا فاتحه: او را به 
محاکمه کشید. فَاتَحَهُ بالأمْرِ: او را مورد خطاب قرار 
داد. با او آغاز به سخن کرد. فاتَحَ فلانا: با او چانه زد 
و به او چیزی نداد. فاتحَ اْبيِع: در معامله آسان گرفت. 


انح لبلاد: شهرها را فتح كرد. گشود. انح و استفتع 
الأبوات: درها را كشود. باز كرد. اهْتتَحَ و اسْتَفْتَحَ الأمر 
پکذا: مطلب را با جيزى آغاز كرد. اشتفح الرجُلٌ: 
طلب یاری کرد. در صددٍ فتح و پیروزی بر آمد. 
الفاتع: گشاینده فتح کننده, باز کننده. ج فَعَحَة و 


فاتحُون. الفَنْح: ييروزى. يارى. روزي خدا داد. ابی که 


FAA 


فتش 


در رودها جریان دارد. اول باران وسن ج فخ 
یکی از حركاتٍ حروف. زیّر, فتحه. یوم الفنْح: روز 
قيامت. الفتوحات: شهرهای فتح هد و کقوده شنده 
قحف شکاف: رخنه: پول یا دانشسی که ماه قخر 
فروشي انسان باشد. ج فتح. الفاتحَةٌ مِنَ الشّیء: ابتداى 
هر چیز. آغاز. فَاتِحَةُ الکتاب: ابتدای کتاب. جورخ 
حمد. ج فواتح. القَنُوح: اولين باران موسمی. ج فتح. 
لفتاح: بسیار گشاینده و فتح کننده, صيغة مبالغه است. 
حاکم. امیر. قاضی. الا نعفتاح: باز کرذن: اغازیدن. 
ابتدا کردن. گشایش خواستن. پیروزی خواستن. حَرف 
لاسیشتام: كلمة آلا. التفتم: مخزن, انبار. خزانه. گنج. 
ج مفایح. امتح ج مفاتح و المفتاح ج مفاتیخ: کلید 

٭ فتخ: فتخ = فتحا: مفاصلش سست و ضعیف شد. 
فتغ الرجل: خسته شد از خستگی نفسش بند آمد. 
الاخ کسی که مفاصلش شل و سست و ضعیف شده. 
فح حلقه به انگشت کرد. الثْحْ: حلقة بدون نگین, 


فتر: ترش فثوراً و فتاراً و فد آرام گرفت. نرم شد. 


آرام شد. قَثَرَ ونر الما: آب سرد شد. از جوش افتاد 
َرَو تفر عَنِ العمّل: در کار سست شد و کوتاهی کرد. 
ترش فثراً و فتوراً الحَوُ: كمر كرما شکست. از شدتٍ 
كرما کاسته شد. قرو قئراً: با وجب کوچک 
اندازه‌اش را گرفت. فد آرام گرفت. نرم شد. فر 
السعات: ابر آماده بارش شد. رة :مسنم گردائید, 
وادار به سستی‌اش کرد فرالماع: آب را سرد کرد. آب 
زرا جوش انداخت. فده پلک‌های چشمش سست و 
شل و آویزان هند آفتره الداء آوالشکُز: يقار رن 
مستی بدنش را سست کرد. الفتر: ضعف. سستی, فتور. 
خستگی النثر: وجب کوچک. از نوک انگشتِ شست 
دست تا نوک انگشتِ سبابه كه چسبیده به شست است 
وقتی که اين دو انگشت از هم باز باشد. لتر کندی. 
فاصلة بين دو بار تب کردن. ج فترات. ارو الفثر: 
ماهي برقی. الفائُورٌَة: سياهة حساب, صو ر تحساب. 

٭ فتش: فش نشا و لش الشیء: چیزی را بازدید 


فتق 


کرد. بازرسی کرد. بررسی کرد. جستجو کرد. تش و 
تسش عَنّْهُ در بار او بحث و بررسی و تحقیق کرد. 
لنش ج مون بازرس. الفتوش: غذایی است که 
از خیار و پیاز و جعفری و غیره درست کرده و با 
سماق آن را ترش کرده نان در آن می‌ريزند. 

٭ فتق: نتن م قلقاً ول الشیء: چیزی را شكافت. 
درید. قَتَقَ اللوب: لباس را شکافت. از هم باز کرد. تق 
و فق المسک: بوی مشک را بپراکنند. ققق النمجین: 
خمير مايه در خمير گذاشت. فق و تق بَيْنَ القوم: 
شکاف و اختلاف ميان آنان انداخت که به جنگ 
پرداختند. قَتَقَ و تق الكلام: کلام را نیکو گرداند. 


خوب سخن گفت. قو فقا العکان: مکان سرسبز. و 


خرم شد. فق َو ابر از منطقذ آنها دور شد. أفتقّ 
فزن الشمس: آفتاب از زير ابر بيرون آمد. افق 
السَحابٌ: ابر از هم باز شد. أفتقَ الرَجُلُ: دچار 
گرستگی و آفات و بدهکاری و غیره شد. تَفتَق و 
ات شکافته شد پاره شد. إنفقتث الماشیة: 
چهارپایان چاق شدند. تمق قُلانٌ بالکلام: به آسانی و 
روانی سخنی گفت. ال شکافتن, شکاف. محلی که 
اطرافش باران آمده ولی در آن جا باران نيامده. ج 
فتوق. سرسبزی, خرمی. خشکی, خشکسالی. به هم 
خوردن وضع زندگانی. باد فتق. الق و الفتق: سپیده 
دم بامداد. صبح الفتاق: خمير ماية بزرگ. قسمت اول 


خورشيد در هنكام طلوع. قرص خورشيد. بيخ لیف 
نخل كه سفيد است. چهار گل, جوشانده. مخلوطى از 
داروها. الُوق: آفات و بلاها مثل گرستگی و بیماری 
و تنگدستی و غیره. الفتيق: شکافته شده دریده. 
چیزی که از چاقی می‌ترکد. المَنْتُوق: پاره شد 
شکافته. مبتلا به باد فتق. مق لْقَمِيْصٍ: شکاف جامه. 
٭ فتک: کتک + قذكاً و فتكا و فنکاو وکا الرجل: مرد 
فتاک و بیرجم و جسور و شجاع و بی‌باکی بود يا شد 
فک بفلان: ناگهان بر او یورش برد. او را ترور کرد. 
تک فى الأَمْرِ: اصرار و کوشش در انجام کاری کرد. 
تک ش فتوکاً فى صناعته: در شغل خود ماهر و ماذق 


شد. فتَکَ فى الخُبْثِ: خيلى خبيث و يليد شد. فاتكة 
مُفاتَكَةٌ: علناً با او جنكيد. فاتك الشَىء والأمرَ: با 
سرسختى در صدد انجام جيزى يا كارى برآمد. تیک 
بأمره: كار خود را بدون مشورت انجام داد. الفاتک: 
تروریست. بىباك. شجاع» دليره چسودج تاک 

* فتل: َل ب قثلا و َمل الْحَبْلَ: طناب را بافت وتاب 
داد. قَتَلَّ وَجْهَهُ عهم: صورت خود را از آنها برگرداند. 
یل = قتَلاً چهار شانه شد يا بود. ال چهارشانه. 
لقثلا ژن يا دختر چهار شانه. ثل و إِنقَتَلََ بافته 
شد, تاب خورد, به هم پیچیده شد. الثلة یک تاب 
یک بار بافتن؛ پیچید پیچیدگی عضلاتِ بازوها. ج فثل الا 
تی است. ج فتلّ. ما أغتی عَنْك له و نله 
او به درد تو نخورد. گرهی از کارت نگشود. الیل: 
بافته شده, مفتول, به هم تاب خورده, نخی که در وسط 
شكافٍ هستة خرما است. الفتیّل و القتیلتن چرکی که با 


دانة درختی 


کشیدن انگشت روی پوستِ بدن جمع می‌شود. ما 
اتی عَنْكَ فتیلا: به انداز؛ نخ درون شکاف هستة 
خرما به درد تو نخورد. القَتِيْلَةَ ایضا: مفتول. به هم 
بيجيده. تاب خورده. بافته شده. فتيلة جراغ و غيره. ج 
فَنائل و فیئلات. الفْتَا: کسی كه كارش بافتنِ طناب و 
غيره و تاب دادن است و مفتول درست می‌کند. المفّل: 
وسیل بافتن و مفتول درست کردن. الَسْول: تاییده 
شده» بافته شده. پیچیده. مَفُْولُ الق : دارای بدن به 
هم پیچیده و عضلانی. 

* فتن ننه فساو فشا و فثوناو فته و أفتتد 
شیفته‌اش کرد. دلش را ربود. واله و حیرانش کرد. در 
فتنه اش انداخت. فََنَ الرَجُلُ: در فتنه افتاد. گمراه شد. 
تنس فثنة و را قُلاناً: : فلانی را گمراه کرد. او را 
آزمايش کرد. تن قَثْناًالشَئْء: چیزی را سوا 
ن فلانً عَن زایه: فلانی را از ري خود منصرف کرد. 
تن - فثةًالصایالذب: زرگر طلا را آب کرد که بدو 


ازنید. 


خوبش را تميز دهد. فين و أشن واله و حیران شد. 
۱ و ۶ اا 

میتلای به بی‌عقلی يا فقر و نداری شد. فتنَ و افتینَ فیْ 

دینه: از دين خود برگشت. افسّن: در فتنه افتاد. در بوتة 


فتو 
آزمایش افتاد. افته: : مبتلايش کرد به بلا و آ 


وش 
کند. الفاتن: گمراه. مبتلا. گمراه کننده. مبتلا کننده. در 


بوتة آزمایش قرار گرفته. در بوتۀ آزمایش قرار دهنده. 


انداخت. تَقَتَنَهُ: برحمت او را خواست مبتلا 


دزد. شیطان. الفَدْنَ: شيفته کردن. فریفتن. صفت و 
هيئت و كيفيت چیزی. چگونگی. نوع. فن. الفثنة: 
داربایی. فرینندگی؛ نادانی: کفر. گنمراهسی: آزمایشن: 
رسوایی انگ يلآ حتت دیبوانگبی, يرت سند 
شکنجه. عذاب. بیماری. مال. دارایی. اولاد. فرزندان. 

اختلاف آراء و عقايدٍ مردم. فتنه و آشوب. ج فتن. 
ان + بسیار فتندكر. دلفریب, دلربا. آشسویگر, دزد. 
شیطان. الفَتَائَة: مونث الفتان. زن يا دختر دلربا. 
دلفریب. آشویگر. سنگ محک. التفئُون: فریفتن 
گمراه کردن. گمراه شده. فریفته شده. دیوانه. دلداده. 


واله. حیران. 
#۲ فتو -نتا ی وقَثواً الرَجُلَ: در فتوت و جوانمردی و 


وا 


سا وتا داز ای بت شید قن حفتی ونفتی فيا 
جوانمرد بود. جوان بود. تَقَتّى الرَجُلُ: با فتوت و 
جوانمرد بود. از خود جوانمردی و فتوت نشان داد. 
أَنْتَى افتاء فلاناً فى الْمَسْئلَة: دربارة مسئله‌ای به او فتوا 
داد. فاتی الرَجُلَ: در جوانمردی و فتوت از او برتر 
شد. تفاتی: جوانمرد شد. جوانمردی از خود نشان داد. 
تفاتوا إلى العالم: برای اظهار نظر و گرفتن فتوی نزد 
عالم رفتند. إشتفتى اشتفتاء العام فى مَسَكَلَةِ: استفتا کرد 
از عالم. از عالم مسئله سوال کرد. التاء و التَوّة: 
سل 
جوانی. الفتّوّة ایضا: سخاوت. بزرگواری. بزرگ منشى. 
مروت. جوانمردی. ای و الثرّی والقثیا: فتوی, نظر 
عالم. ج الفتاوی و الفتاوی. التّی: جوان. سخاوتمند. 


بزرگوار. برده, بنده. تقنیه اش توان و 


نج فثیان و 
فية و فلوة و مر و فتی و فِنِى. التاة: دختر جوان: 
دختر یا زن سخاوتمند و بزركوار. كنيز. ج فتّیات و 
فتوات. الن: هر جيز جوان و تازه به دوران رسید. ج 
فتاء و آفتا. النْتيّ: مونبِ القَتَىّ. المُفتى: فتوا دهئده. 


فقیه, دانشمند دینی. 


۴۳۹۰ 


فجن 
#فثا: فا ناو ُُوءًالْقِدَرَ: ديك را از جوش 
انداخت. فا لقْضّب: خشم و غضب را آرام کرد. 
فج: فح فا ما ین رجلید: پاها را از هم گشاد 
گذاشت. فجت الناقة للحَلّب: شتر برای دوشیدن پاها را 


از هم باز کرد. فج - فججا: در وقت راه رفتن پاهایش 


از هم گشاد شد. الأَفَجّ: از هم باز گذارند؛ پا برای راه 


رفتن الفَجّاء: مؤنث أَفْجْ. آفيّ. مابَْنَ رجلیه: پاها را از 


هم يكاز کرد. ق فى الحشى: تندتر زام رفت. راه 
کوهستانی را پیمود. 1 الأؤضّ بالمخرات: زمین را 
شخم زد. المُفج: باز گذارند؛ پاها از هم النجٌ ج فجاج 
والشجاج: راو روشن و گشاد ميان دو كوه. الفج 


والفجاجة من القواکه و غیرها: میو؛ نرسیده, هر جيز 
كال و نرسیده. الة: شكافٍ ميان دو کوه. فلانْ يَمْشِى 
مشسفاجا: او در وقت راه رفن باه را از هم كاذ 
اند 
# فاا قات وكين ح قدا را ففاژوفاعاً جاهو 
الجا افتجاء الرجُل: ناگهان بر او وارد شد یبا بر او 
يورش برد. الْجاءة: ناگهان وارد شدن يا هجوم بردن. 
کسی يا چیزی که ناگهان بر انسان وارد می‌شود. كلمة 
اذا که به مفتی ناگهان است. مئل: تو جت فذا اند 
پالباب: خارج شدم ناگهان شیری را بر در خانه دیدم. 
وف الثفاجاة: إذا اس به معنی ناگهان و به آن |ذاي 
٭ فچر: جر ع فَجْراً الماء: آب را از زیر زمين بیرون 
آورد. زمين يا سنگ را شکافت و آب را جاری کرد. 
لقَناة: کانال را به جریان انداخت. فَجَرَ الله الفَجْرَ: 
خداوند تاریکی شب را شكافت و سبيدة صبح را 
دميد. فَجَرَ قُلاناً: او را تکذیب کرد. با او مخالفت و 
معارضه کرد. با او ستیزه کرد. جر * فُجُوراً عَنِ الحَقٌ: 
از راه حق به .یک سو شد: از حق دور شد. فج عن 


سَرچه: از وروی وین يديك و عم عبت عر عفر 
و فُجُوراً: دروغ گفت. هرزگی کرد. مرک گناه شد. 
فغصيت كرد دید چشمش كم شب فر آشرهم: کار 
آنها تباه شید خراب شد. فجِرَ ‏ قَجَراً: يزوكوارتشدابيا 


فجع 


بزرگواری به خرج داد. فَجَرَالْماء: با شکافتن سنگ يا 
زمین اب را استخراج کرد تشدید برای مبالغه است. 
فَجَّرَ الرَجُلَ: او را به گناه متهم کرد. گناهکار دانست. 
هرزه دانست. أَفْج: دروغ گفت. کافر شد. از حق دور 
شد. وارد سبيده دم شد. مال فراوان آورد. أَفْجَرَ 
یو چشمه را جاری ساخت. جر قُلاناً: فلانی را 
آدم بدکاره و هرزه‌ای دید. الْنْحِرَعَلَيِهمُ الْعَدُوٌ: دشمن با 
عده زياد از هر سو بر آنان يورش برد إِلْفْجَرَ و تفر 
الما آب به جریان افتاد. قح و تک ال سپيدة 
صبح دميد. 31خ و گر بالطاف لين كرد لا 
كرد. عطيه داد. إِنْقَجَرَ عل اللَيلُ: شب او صبح شد. 
إِنتَجَر فى الکلام: بدون تقليد از دیگری سخن را بیان 
كرد. تفاجرّ قوم به فسق و فجور پرداختند. الفجر: 
بخشش, سخاوت, عظار تیکی ,- مال, دارانی. مال زياة 
الفجر: ترکاندن. گناه کردن. مرتكب معصیت شدن. 
سبيده دم. صبحگاهان, بگاه. اشجر يِن الوایی: 
قسمتِ كشادٍ دره که آب به سوی أن می‌رود. ج فجر. 
الفْجْرَةو المَفْجَرَة و المُنْفَجَر: محل فوران و جوشش 
5 جر الرَمْلٍ: محلی که شن در آن وجود دارد. 
لفجار: راه گشاد كوهستانى. الفاجر: دروغگو. فاسد. 
منفجر کننده. گناهکار. معصیت كار. هرزه. فاسق, 
بی‌عفت. ساحر. جادوگر. ج فاجرون و فْجَرة و فجار. 
الفاجر 3 مونثِ الفاجر. يَمِينُ فاجرة: سوگندٍ دروغ 
الفجوار: هرزه. عیاش. ولگرد. بی‌حیاء بی‌عفت. ج 


۳ 


۷۲ فجع: هت از فحعه او را دردمند کرد. دچار 
اش کرد. سوگوارش کرد. ثروت معتنابهی را از 
اوكرفت: عنزیزی وا ان او کشت أجفنه الم صية: 


فاجعداث 


مصيبت او را دچار فاجعه كرد. مصيبت سختى بر او 
وارد شد. تنجع: دردناک شد مبتلای به درد شد. 
الفاجع: بدبختی آورنده. مرگ. نانود کننده. فاجعه 
ایجاد کننده. بدبختی شدید. الفاجع و الشتفجم مسق 
الرجال: مرد بسیار اندوهگین وناراحت و مصیبت 
دیده. الفاجع و الفجُوع: مرگ. الفاجقة ج قواجع 


۴۹۱ 


فحص 


و النْجِيْعَة ج فجائع: فاجعه. حادثة ناگواره مصيبتٍ 
بزرگ. الفاجعة أيضاادر عرف جد يد تفا فتاه 
حزن‌انگیز, تراژدی. 

* فجل: الخْل و الْجُل: ترب. تربچه. الفُجْلَة یک دائه 
ترب يا تربچه. الفجّال: ترب فروش. 

٭ فجو: النَجْوَة شکاف, درز. حياط خانه. زمین 
پهناور. ج فجّوات و فجاء. 
E‏ فح الأفتى: وم 
گرد الفُحُع: افعی‌های به هیجان شه الفحیم: نفس 


کشیدن در خواب يا خرخر كردن در خواب. فحیح 
الأْفقی: فش فش افعی. 
۲ فحج: جع قخجاً: تكبر ورزيد. فَحَجَ > فَخجاً و 
فَحْجَدٌ و نسم فی مشیته: سین پاها را به هم چسباند و 
باشنة پاها را از هم دور کرد و راه رفت. کج رجلیه: 
پاها را از یکدیگر دور کرد. الأَنْحَج کسی که سينة 
پاها را به هم چسبانده و ياشنة پاها را از هم دور کرده 
و راه می‌رود. نَفَْجَالرَجُلُ: پاها را از هم باز کرد. 
انْفْحَجَتْ ساقاة: ساقهاي او از هم دور شدند. 
۲ فحش: حش ى فُخشا و نَحاشَةٌ الأ مطلب بيش 
از حدٍ معمول بود يا قبيح بود. فَحْشَتْ ال زن پیر و 
بدریخت شد. فحش به: او را تشنیع کرد. او را تقبیح 
كرد او را سرزنش کرد. ملامت کرد. أفْحَشلَ و تفاخش: 
ناسزا گفت. دشنام داد. کار زشت انجام داد. بی‌عفتی 
کرد أَفْحْض الرجُلْ: بخل ورزید. فاش الأنز: مطلب 
بسیار قبیح شد. تن عَلَيْهِمْ بلسانه: به انان دشنام 
داد. به آنان تاسزا گفت. الفاحش: زشت. بد. قبیح. 
بداخلاق. بسيار بخيل. هر جيز از حد كذشته. الفاحشة 
ج فواجش و الفحشاء: معصیت. گناه. فسق و فجور. 
هرزكى. گناه کبیره. اقخاش بسيار زشت. بسیار 
بداخلاق؛ ۷ النَحَاشَة: مونث الفخاش. 
٭ فحص: فخض - قفخصاً عَنْهُ: دربارة او کاوش و 
فحص المطو ازات باران خاک را زیر 
فحص الراب: خاک را کند. فحص برجله: 


1 


و رو کرد. ف 


فحل 


با بايش زمين را کند. پایش را به زمين كشيد. فَحَصّ 
الظَبيئ: آهو خيلى تند دويد. فص للبرو در آتش جا 
برای نان درست كرد. فاحَصَّهُ فحاصاً و مُفاحَصّة: از 
يكديكر عیبجویی کردند, دنبال عيب يكديكر بودند. 
متقابلاً از او عیبجویی کرد. تحص وافتَحص عَنه: 
دربار؛ او کاوش کرد. جستجو کرد. الفحص: كاوش. 
جستجو آزمایش, جای مسکونی. ج فحوص. 
المحیّص: کسی كه دنبال نکته جویی و عیبجویی 
دیگسری باشد. الشحاص: بسیار کاوشگر, بسیار 
جستجوگر. التخص ج فاجص و افص ج 
آَفاحیص: محلى كه مرغ سنگ خواره خاكش را كنار 
می‌زند كه تخم كذارى كند. 

##فحل: تَنَخَّلَ: شبيه نر شد. تَفَخَلَ الشجه: درخت از 
ثمر افتاد. درخت نر بود. الفخْل: نر. حيوانٍ نر. ج 
فُحُول و أفحل و فحال و فِحالة و فُحُولة. حول 
الشعراء: شعراى برجسته. شعرايى كه در مذمت كردن 
بر رقباى خود پیروز می‌شوند. الط مِنَ النساء: زن 
مرد نماء زن پتیاره, زن سليطه و بدزبان. زن مردصفت. 
الفخلّة وَالفُحُولّة 


#افحم: تم 2 فَحْماً: نتوانست جواب دهد. زبان بند 


و الفحالة: نری؛ نر بودن. 


شد. حم = و فحم فَحْماً و فحاماً و فُحُوماً وأفجم 
الصَبِنُ: کودک كريه كرد تا از نقس افتاد. قحم ش فُحُوماً 
و فُحُومَة: سياه شد. سم الشیء: چیزی را سياه کرد. 
أحَتٌ: با دليل ساکتش کرد. از جواب دادن عاجزش 
کرد. أَْحَمَ ام لشاعر: غم و اندوه جلو شعر گفتن 
شاعر راگرفت. النَحُْم و النَحَم و الفَحِيّم: زغال. الفَحْمَة: 
یک تكة زغال. فَحْمَةُ اللیل: تاریکترین وقتِ شب. ج 
فحام و فخوم. النُحُومَة: سیاهی النَحَام: زغال فروش. 
ج مَخامّة. الَُوم: کسی که زبانش بند آمده و 
نمی‌تواند جوابى بدهد. الفاجم: ساكت شده کسی که 
زبانش بند آمده. الفاجم و الفُجيّم: سياه. المفحم: 
ساكت كننده. جَوابٌ مُفْحِمُ جواب دندان شكن. 
المُفْحَم: ساكت. کسی كه زبانش بند امده. کسی که 
نمی‌تواند شعر بكويد. المَفْحَمّة: زغال دانى. 


۴۳۹۲ 


فخفخ 


*#فحوی: الفَحْوّى و الفخواء و الْحَواء 
سخن, مفادٍ كلام. ج فحاوی. 
:الق ؛ دام» تور تله. ج فخاخ و فخوخ. 
٭ فخت: نَخَتَ - فخناً السفت: سقف برا وراج کرد 


من الکلام: معنی 


رَأسَه بالسیفی: با شمشیر به رش زد. فحت 
ا چیزی را تكه کرد. فَحَتَ الاناء: روی ظرف يا 
در ظرف را برداشت. فَخَّتَتْ اْفاختة: فاخته آواز 
خواند. تَفُخَّتَ: مثل فاخته راه رفت. با ناز و ادا و غمزه 
راه رفت. إِنْنَحَتَ السَقْفُ: سقف سوراخ شد. القَخْت: 
سوراخ کردن. زدن. تکه کردن. دام. تله. نقش‌های گرد 
در سقف. نور ماه. سای ماه. الفاخته: قمری, فاخته. ج 
فواخت. 
فكذ: فده ت قخذا: به رانشضن زد. رانش را شکست: 
فخذ: رانش شکسته شد الفَخْدَ و الفخذ و الفُخذ: ران. ج 
7 
آفخاذ. 
۷ فخر: فخرّ - الَخْرا و فخَرا و خارا و خازو 
فْیری و فیراء وإِفْتَخَرَ: افتخار کرد. نازید. بالید. 
مباهات کرد. فَجْرَهُ بیش از او فخر کرد. افتخارش 
بيشتر بود يا شد. َخَرَهُح و فَخَرَهُ وأفْخَرَهُ عَلَى قُلانٍ: | و 
را بر دیگری افتخار بيشترى داد. فَخِرَ من فخرأو 
َفَخَرَ خود را بزرگ داشت و از آن احتراز کرد. خود 
را برتر از آن دانست. فاخَرهُ فخاراً و مُفاخَرَةٌ در 
مفاخرت و مباهات با او هم چشمی کرد. تالم 
بر یکدیگر فخر ومباهات کردند. هر يك مايه افتخار 
ومباهاتِ خود را ذکر کردند. إسْتَفْخَرَ الشّىء: چیزی را 
فاخر دانست. چیزی را بسیار خوب و عالی دانست. 
جيز فاخری به دست آورد. القخْر و القَخَّر: فخر كردن 
فضیلت. عظمت. افتخار. الفاخر: فخر کننده. هر چیز 
نيكو و بسیار عالی. الفُخُور و الفِخْثِر: بسیار فخر کننده. 
القخّار: سفال. الَخَارَة: یک قطعه سفال الفخارى: 
سفال فروش. کوزه‌گر. کوزه فروش المَفُحََة و 
المَفْخُرَة: مایة سربلندی و مباهات» موجب فخر. ج 
مَفاخر. 


ces 


#فخفخ مخ فَحْفَحَةالرَجُل: خودستايى كرد. لاف و 


فخم 
گزاف زد. به دروغ ادعای فخر کرد. الفَخْفحَة: افتخار 


کردن. خش خش کاغذ و لباس نو و غیره. 
۲ فخم: فَحْمٌ ‏ فَحامَةٌ: ضخیم شد. ستبر شد. عالی 


مقام شد. فخمه: او را ستود, تمجیدش کرد. فخم 
الخژوف فی اللفظ: حرفی را با حركتٍ تمام خواند. 
حركت آن رأ خوب تلفظ و ظاهر كرد. الخو عنظيم 
القدر. عاليرتبه. لحم مِنَ المنطق: منطق فصیح و بلیغ 
الا فخم: عظیم تره عالیمقام‌تر. : 

۳ قدح: قَدَحَهُ قَذحاً ار آوالخئل أُوالدَيْنُ: مطلب يا 
کار يا بار يا حاملگی يا بدهی او را سنگین کرد. بر او 
مطلب را مشکل 
یافت. در فرش سخت آمد. الفادح: سخت. مشکنل 
الفادخة: حادثه. پیش آمد. ج فوادح. فَوادِحُ الدَمْرِ: 
گرفتاری‌های روا 

۲ فدر: قَدَّرَ الججارّة: سنك را به تكدهاى ریز و 
قرشت کمک رل سكف خرذ شند. الفدر چ 
ج ندر: گاو کوهی, به معنی الول 
عد وي ب که 


فشار آورد. فدح و اثدح الأمْر: 


قُدُوْر و الفُدُؤر 


كوه. پاره‌ای از شب. ج فِدّر. 

٭ فدع: قرع > قَدَعاً: مفاصل دست يا يايش کج شد. 
مج دست يا يايش کج شد. الأفدّع: داراى مفاصل کچ» 
داراى مج كج. ج قُدْع. الدعاء: مونث الافدع القدع: 
كجى مفاصل دست يا ياء کجی مج دست يا يا. الفدّعَة؛ 
جاى كجى در مفاصل يا مج 

٭ فدغ: قَدْعَهُ = فُذْغاً: شكست آن را ِلْقَدَغْ: شكسته 
شد يا سرش شكسته شد. المقُدّغ: وسیل شكستن. ج 
٭ فدفد: الق فد: بيابان. جای مرتفع» ج قدافد. 

فدم: قَدَمْ ب قذماً لابریق و عَلَى الإبْريق: تورى 
صاف کن یا پارچه روی آفتابه گذاشت که آبش را 
صاف کند. دم ع قُدُْومَةٌ و قدامَة: احمق شد. سبک 
مغز بود و زبانش كير داشت يا خشن و غلیظ بود. فدم 
وأفدم َم الآنيّة: روی در ظرف توری يا صاف كن 
گذاشت. القَدْم: کسی که زبانش شل است وكير دارد و 


فدی 


خودش سبك مغز است, احمق, بیشعور. خون. ج 
فدام. القَدْمَة: مؤنث القذم. الفدام و القدامج قُدْم و 
لام و الدّامّة و القَدُوَم: توری يا صاف كن کوچک 
يا پارچه‌ای که روی ظرف يا دهانة کوزه يا غیره 
می‌گذارند و آبش را صاف می‌کنند. القدام و الفداشت: 
پوزه بندٍ شتر. 

* فدن: قَدَّنَ الإبل: شتران را چاق كرد. پرواری کرد. 
فَدَنَ ن ابناء: ساختمان را مر تفع درتست کرد فن یوب 
لباس را رنگ قرمز کرد. القَدَِ: رنگ قرمز. آسمان 
خراش. ج آفدان, القدان و القَدًا نه یک جفت گاو شخم 
زنی ج من وأَفْرِئَة و داوین. الفتان أیضا: مزرخه. 
مساحت یک جریب. الفادن: شاقول بنایی. ج قوادن. 
# قدی: قَدَى يَفْوِى فد و فدیٌ و فداء الرَجْلَ ین 
الاسر و تخوو: آن مرد را خرید و آزاد کرد. بهای 


آزادی او را داد. قَدَى و ندّی تَفْدِيَةُ فُلاناً پتفیه: به 
کسی گفت: فدایت گردم. قربانت شوم. نادی فداءً و 
مُفاداةً الرَجُلَ: او را آزاد کردو بهای آزادی او را گرفت, 
او را آزاد کرد. أَنْدَى إقداءٌ قلاناً الأسِيْرَ: بهای آزادی 
اسیر را از او پذیرفت. تفای تفاديا قوم بهای آزادی 
یکدیگر را پرداختند يا به یکدیگر گفتند: فدایت شوم. 
یکدیگر را سير بلای خود ساختند. تفای الرجُل ین 
كذا: از چیزی برحذر بود پرهیز کرد. مواظب بود. 
إِْقَدَى إنفداء: بهای آزادی او پرداخته شد و آزاد 
گردید. اذى به: بهای آزادی او را داد. افْتَدَى مِنْهُ: از 
او حذر کرد از او پرهیز کرد. النداء: حجم یک چیز. 
نبار گندم. جای انبار كردن خرما. محلی که تاجر 
کالای خود را می‌چیند يا حبويات را می‌گذارد. ج 
أَهدِيّة الفداء و القدّی و الفدّی: بهای آزادی کسی را 
پرداختن. بهای آزادی. جُعِلثُ فداک: فدایت گردم. 
فداکَ ۴ و فدّی لک 1 پدرم به فدایت. دعاست. و 
گاهی كلمة قدا حذف مىشوة مدل بأنى ات و انيا 
آبا عَبیاش: يدر و مادرم به فدايت ای ابا عبدالله. 
الندائ: فداکار, فدایی, جان برکف عالمٌ دائ 
دانشمندٍ جان بر کف. جُنْدُِ فدائيٌ: سریاز داوطلب 


فد 


مرگ. الفِديّة: تاوان. سربها. ج فدّی 
از اسارت خريدارى شده. الفادى: فديه دهنده. پول. 


و فِدّيات الْمَفْدِىَ: 
پرداخت كنندةٌ بها. لقب حضرت عيسىيظة. الشفاداة: 
تبادل اسرا 

فد لد : تک, فرد. برخلاف زوج» اولین تیر قمار. ج 
َْذاذ و فُدُوذ. فذلک -ءَذْلک فَذْلَكَةٌ الحساب: از 
حساب فارغ شد. الفَذْلَكَة: مختصر, خلاصة حساب يا 
هر چیز, 

#فرٌ: سوب ناو فراراً و فا و مَفرا: در رفت. 
گریخت. فرار كرد. طفره زد. قَِّ ٍ ب قراو قرارأ و فا 
قراراً ای الشىء: به سوی چیزی رفت. فرّ قر عن الأفر: 
در مورد جيزى جستجو و كنجكاوى كرد. أَفَيّهُ: او را 
گریزاند. فرارى داد. تفا الوم فرار كردند. ات البق 
برق درخشيد. تلألؤء كرد. ار الرَجُلُ: خوب خنده 
کرد اف لشیء: جيزى را بوبید. استنشاق كرد. ال 
فرار کردن. فراری. فراری‌ها . الفِرّة: تبسم کردن. الاد 
خوش لب و دندان. خوش خنده. الشرّار و القرُور و 
القُرّرَة والقّرُورّة: بسیار كريزنده. كريز پا. القَرّار أيضاً: 
جيوه. الْمَفَرّ: جاى فرار. فراركاه, كريزكاه. المِفَرَ مِنَ 
الكل آمب غيلى سیم 
كرد و گریخت. 

#فرأً: ال والقراء: كور خر. ج أفراء و فراء. القرىء: 
مطلب دروغ, جعلى. بزرگ, با عظمت. 

۲" فرت: الثُرات: شط فرات 
لفراتان: شط دجله و فرات که در عراق جریان دارد. 
+ فرتک :الک چنگال میوه‌خوری يا غذاخوری. 
فرثأفرَتَ ووت الْکرش: محتؤيات شکمبه را 
بيرون ريخت. الَرْتْ: محتوياتِ شکمبه. ج فُرُوث. 
القُرائة: محتويات شكمبه. 

فرج :َرَج ب قَرْجاً و قَرّجَ الشّىء: جيزى را باز کرد. 
گشاد كرد. فََجَ الله الهَمّ عَنْهُ: خداوند اندوهش را 
برطرف كرد. - الْعُبارُ: 3 وغبار فرو نشست. 
جارا ترك كردند. 
أَفْرَجَتْ الَجاجَة: مرغ 0 شد. رجا ندوه 


سبی كه می‌توان با آن فرار 


. آپ شیرین و گوارا. 


3 قمع التکان: قوم آن 


4۴ 


فرح 


برطرف شد. الْقَرَجَ: باز شد. فرح الَمُ: اندوه برطرف 
شد. فرح بَئِنَ الشَيئَيْنِ: ميان دو جيز گشاد يا باز شد. 
حارج ین ضَيْقَةِ: از تنگنا به در آمد. القَج: باز 
كردن. كشاد كردن. فضاي باز ميان دو جيز. لب و 
دهان يا شكاف و رخنه. القَوْجُ من الَوّب: شكاف 
لباس. ج قرُوج. فَرْجُ الطريق: وسط راه. الفرَج: 
كشادكى. كشايش. فَرَج. الفُرْجَة: شكاف يا كشادكى 
ميان دو چیز. ج فرح الفُرْجة و الفَرْجَة والفرجة: رهابى 
از گرفتاری‌ها يا اندوه‌ها. القُْجّة در اصطلاح جدید: 
تماشاكاء. الدُوج: پیراهن نوزاد. قبائى که از يشت 
شکاف دارد. 3 فراریج. روج و القرّوج: جوجه 


مرغ. ج قراريج. الق وجَة: یکدانة جوجه مرغ. التفرَجَة: 
شکافی ي ميان دو انگشت يا دو عمود. ج تفارج. تَفا ريج 
بء ورن و ما أَشْبّه: شاف قبا ونرده و غیره. 
المُفرَج: آدمی که در بیابان کشته شده و قاتلش معلوم 
نيست. آدمى كه هيج کسی ندارد. المُمَرّج: شانه. کسی 
كه ارنجش با پهلویش فاصله دارد. 

۲ فرجر: الفزجار: پرگار. الفرجارئي: دايره. 

فرح: فرح - فرح بالیم: شاد شد. ناز و نعمت او 
را به ناسياسى واداشت. الفارح و القَرِح: شاد. مسروره 
فرحناک. بسیار شاد بد حدی که ناسپاس باشد. 'فَوحَه: 
شادش کرد خوشحالش کرد. أَفْرَعَهُ: شادش کرد. 
ره الدَيْنُ: زیر بار بدهی رفت. بدهی غمکنتهن کرد 
الفرّح: شادی, سرور. لح و رح شادی, ابتهاج, 
مسرت. مشتلق, مژدگانی. الرحان: شادان. خوشحال. 
ج فَرْحَى و قراخی. الفَرْحَى و اللرحانة: مونث فزحان, 
زن يا دختر شاد و مسرور. الَرُوج: خوشحال, 
شادمان. ج فرح المثراح: بسیار شادمان و مسرور. 
فرخ فَرَخَتْ الطائرةٌ: پرنده جوجه‌دار شد. فَرَّخَتْ 
الَيِضَةُ: تخم شکست و جوجه‌اش بیرون آمد. فَرَخْ 
الشَجَم: درخت پاجوش سبز کرد. فَوَحَ الأمر: مطلب 
مشتبه روشن شد. رخ ارو ترس برطرف شد. 21 
لروغ: ترس برطرف شد. أَفْرَحَتْ البَيِضَةُ و الطائِرَة: به 
معنى فَرَحَتْ. أفْرَحَ ال: مطلب مشتبه روشن شد. 


فرد 


اشتَرخ الْحَماةَ: کبوتر خرید که تخم بگذارد و جوجه 
کند. اسْتَفْرَحَ الَْمام: كبوتر جوجه‌دار شد. الرّخ: 
جوجة پرندگان. تهال كوجكي درخت. نوزاد حیوان. 
پاجوش درخت. ج فراخ وخ و أَفرخة و فرخان و 
فُرُوخ. القَزخ یضا: مرد خوار و ضعیف و رانده شده. 
قرح الرّأس: مغز سر. القَرْخَة: جوجة مادة پرندگان. ج 
فراخ. سرنيزة بهن. المْمَدّخ: يرندة جوجه‌دار. المفرّخ: 
محل جوجه كردن پرنده. ج مفارخ. 

٭ فرد: فد و قَرِدَ- و فرك فروداً و ال فرد بود 
يا شد, تک بود يا شد. قَرِدَ و الْقَرَدَ بالأمْر: كارى را به 
تنهایی انجام داد. فَرَدَ عَنِ الشىء: از جيزى دورى 
گزید. أَفْرَدَ الشىء: چیزی را كنار گذاشت. از چیزی 
دوری کرد. افر له رِسُولاً: فرستادهاى به سویش 
فرستاد. أَفْرَدَ بالأمر: کاری را به تنهابى انجام داد. 
رت التی: یک بچه زاييد. نود و رد و إشظرة 
پالاشر: بی‌نظیر بود در انجام کاری, به تنهایی کاری 
انجام داد. إِسْتَفْرَدَهُ: آن را تنها یافت. او را از ميان 
باتش آنتخاب کرد و خارج نمود. لد :او زا به 
عنوان یگانه و بی‌نظیر انتخاب کرد. الفزد: تک تنها, 
یگانه. نصف زوج» ج فراد. آدم بی‌نظیر. ج و 
فُرادی. هذا شی4 فود: اين چیز بی‌نظیری است. أفراد 
النُجُوم و فُرّوْدها: ستاره‌های تک و تنها که در گوشه و 
كنار آسمان طلوع می‌کند. راد الناس: مردم ببزرگ 
منزلت. ال مونت الود. ج قؤدات و آفراد و قُرّد. 


جاؤُوا فراد و قُراداً و فزدی و فراداً و شرادی: تک تک 
آمدند. یکی یکی آمدند. اه و القرد و المَرِيْدو 
الفزدان: تک تنها, الفرید: یک تنها. یگانه. بی‌نظیره 
بی‌همانند. مهره‌ای که ميان مهره‌های مروارید و طلا 
می‌گذارند. مروارید که به ریسمان کشیده شده و به 
فاصلاٌ مهره‌هایش مهره‌های دیگری نیز باشد. گوهر 
گرانبها. ج فراید. الفَرِيْدَة: مؤنث الفَرِيْد. گوهر كرانبها. 
مهرة آخر کمر. ج فرائد. لفّاد: فروشندة جواهراتٍ 
كرانبها. الثفرّد: تک. تنهاء یکی, مفرد. گاو نر کوهی. 
فد من الذّهَب: طلائی که در فواصل معين از أن 


۴۳۹۵ 


فرس 


مهره باشد. 

5 فردس: الفردؤس: باغ, بوستان. مرغزار. سبزه‌زار. 
3 فرادِييس. فِرْدَوسشس التَعِيم: بهشتی که خداوند ادم را 
كن آل فشكن واد 

* فرز: فرب فوراً و أَْرَرْالشَىء ین غیرود جيزى را 
از جيز ديكر جدا كرد. تفکیک كرد. سوا كرد. أَفْوَرَ 
الصَّيْدُ الصائدٌ: شکار در تير رس شكارجى قرار گرفت. 
أَْرَرَ ُلاناً بشَىءِ: جيزى را سختص فلانى قرار داد. 
قازر شَرِيْكَةُ: از شریک خود جدا شد. إِفْتَرَرَ الاأشو: 
مطلب را قطعى و مسلم گرداند تفار الشرِيكان 
الشَرَكَة: شرکاء شركتٍ خود را فسخ کردند. الفرّز: 
تفکیک کردن. شکاف و گشادگی ميان دو کوه. زمين 
يست ميان دو بلندی. ابر شکاف در زمین سخت 


الفرز: راه ميان تيه. بهرۀ جدا شده برای صاحب سهام. 
ج آفراز و فُرُوز. ال یک قطعة تفکیک و جدا شد. 
القُرْرّة نوبت. فرصت. راه میان تهه. الفارز: تفکیک 
کننده. لام فارژ: سخن روشن و واضح. سان فارژ: 
زبان كويا و بزا. الافر یر مِنَ الحائط: پیش آمدگی روی 
دیوار. 

فرزدق: القََرْدَق: نام شاعری از عرب. نانی که در 
تنور می‌افتد. نان ريزه. خردة نان. چان خمیر. 
الفَرَردَقَة: واحد القَرَرْدَق. الرَیْزق و ای مصغر 
الفْرَرْدّق. 

:2 فرزن: تَفْرْرََالْبيْذّقُ: بيادة شطرنج تبديل به وزير 
شد. فژزان: وزير در بازي شطرنج. ج قرازيُن. 

۷ فرس: قَرّسَ بسا و افش الاسَد فَرِئْسَتَهُ شير 
كردن شکار خود را در هم کوبید. شکار را گرفت. 
فَرَسَ الذَّبِئْحَة: نخاع كردن حیوان را برید. سرش را از 
بدن جدا کرد. فرش الشیء: چیزی را پراکنده کنرد. 
فر سب فِراسَة بالعین: چشم دوخت. تفزس کرد. فرش 
قراسة و قُرُوسَةٌ و ری در نگهداری و پرورش 
اسب ماهر بود يا شد. فوش الشیء: چیزی را در 
معرض دید او قرار داد که به دقت بررسی کند. تفر 
فيه: در آن چشم دوخت. تفص فیه الخَثِرَ: آثارٍ نیکی 


فرسخ 


در آن دید. تفش الرَجُلُ: خود را سوارکار معرفی کرد 
بارتضاق داد القوض وفالاس: مان فارس: ایران. 
فارسيّة: زبان فارسی الفارسي: ایرانی, یک ايسرانى 
الس : گیاهی است. القررص: اسب. ج آفراس. قلاق 
أفراس: سه اسپ نر. هما کش رَهان: آن دو در رتبه 
و مقام مثل يك ديكرند. فرش بحر و فرش التَهْر: 
E‏ 

۲ فوسخ :القڑسخ: فرسنگ. ج قراسخ. لغتِ فارسی 
است. 

فرش : فرش ش فرشا و فراشاً الشّىة: چیزی را پهن 
کرد فرش کرد كستراند. فَرَشَ قُلاناً أمراً: مطلبی را 
برای فلانى تشريح كرد. فرش الأمرَ: مطلب را پخش 
كرد. گسترش داد. فرش ش فرشا النَباتٌُ: كياه روى 
nay‏ فوش قلاناً پساطاً: كليمى برای فلانی 
بهن کرد. فرّش الدارٌ: خانه را سنگ فرش کرد 
موزائیک کرد. فش الررع: كياه گسترده و يهن شد. 
فش الطائه: پرنده روی چیزی پر زد ولی ننشست. 
فر يساطاً: گلیمی برايش هن کرد. افرش التیف: 
شمشير را نازک درست کرد. أَفْوْشٌ المَجَرٌ: شاخه‌های 
درخت بهن و گسترده شد. فرش العکان: رسوبات 
خشک سدم عه آب در آن جا زياد شد. فرش الشاة 
للزښح: گوسفند را به زمین زد که سر ببرد. فرش عله 
التوث: خطر مرگ از او دور شد. افرش الرَجُلُ: فرش 
خریداری کرد دارای فرش شد. ترش الطایر: پرنده 
بال‌ها را به هم زد و دور چیزی پر زد ولی ننشست. 
۳ ذراعیّه: آرنج‌ها را روی زمين بهن کرد. افتزش 
المّیء: چیزی را زیر پا گذاشت, لگد کوب کرد. 
افترش الطریق: از راهی عبور کرد. افش الرَجُل: آن 
مرد را به زمين زد. فرش ار فلان: در يى فلانی 
رفت. دنبال او رفت. افتر رش عِرْضَّهُ: به او دشنام 
ناموسی داد. افرش الشَجّةُ الدماعً: ضریت استخوان 
سر زا مکست ولی خرد نکرد. فرش امال مال را 
غصب کرد افرش القّی: گسترده شد. القرش: گستردن. 
بهن کردن. پخش کردن. فرش. زیلو. گلیم. زمین 


فرص 


پهناور. شتر کوچک. هیزم ریزه. زراعتٍ سه برگه. 
جای پرگیاه. گوسفند و گاوی که فقط به درد کشتن 
می‌خورد القَرْشَّة: یکبار فرش گردن. یکیار گنتراندان. 
ودر اصطلاح عامة بر آن‌چه گسترانده شده الفزشّة: 
کیقیت کستراندن, الفدشة: مسواک. ماهوت پاک كن. 
مو پاک کن. ناخن پاک کن. فرچه صورت تراشى. 
فرجة كفش پاک كن الفؤشايّة نيز گویند. ج فراش 
الفراش: گل خشک شده كه پس از خشک شدن اب 
به روى زمين می‌ماند. دورگ سبز زیر زبان. دهنة 
لجام. دو قطعة آهن لجام كه در دهان حيوان قرار 
مىكيرد. القراش من التبيز: حباب روی شراب. القراش 
ب الرجاللة مرد سيك وت وقار. الفراش: فرش. بستر. 
لانة پرنده. بيخ دهان که ته زبان درآن قرار كرفته. ج 
أفرشة و قوش الق ا کر 
القراشة: استخوان نازک. ورق آهن. آب کم. پروانه. 
برامدگی‌های روی کتف. نرمة يك طرف بینی. مرد 
سبك و خوار و بی‌وقار. ار من الله چیزی که 
قفل در آن قرار می‌گیرد. 2 فراش: الفريش مِنَ التّباتِ: 
گیاهی که روی زمین پهن می‌شود. اسپ تازه زا. ج 
فرالش. المفرش: بستر. المِفْرَحَة: پوشش روی زين. ج 
فاش 
۷ فرص: فرص * قَوْصاً المّیء: چیزی را قطعه کرد. 
تکه کرد. فرص الجلد: يوست را شکافت و درید 
فرص اُوضَة: فرصت به دست آورد. فرب قَوْصاً 
الرَجُلَ: به وسط پهلو و كتفٍ آن مرد يا وسط سینه و 
كتفش زد. فرص قَرْصاً و فرصا: وسط سینه و کتف يا 
وسط پهلو و کتفش درد گرفت. فرص النَغْلَ: كفش را با 
گزن تراشيد و نقاشى کرد. أَفْرْصْْهُ الُْرْصَهُ فرصت به 
دستش آمد. افرص و تفص الفُوْصَةَ: فرصت به دست 
القُوصَة: از فرصت استفاده كرد. الفُرْضّة: 
نوبت» فرصت. مجال. وقت مناسب. اهر الْفْرصَةَ: از 
فرصت استفاده كرد. ج فرص. تَفارَضٌ الْقَوْمُ اليه قوم 
به نوبت از چاه استفاده كردند. الفرضة و الفرْصّة و 
الفرصّة: یک قطعة يشم يا ينبه. الفْرِيْض: کسی که روى 


آورد. افرص 


فرصد 


نوبت استفاده می‌کند. رگ‌های گردن. الفريصّة: نوبت. 
گوشت ميان پهلو و كتف يا گوشت ميان سینه و كتف 
که در هنگام ترس می‌لرزد. ج فَرِيْص و فرانص. 
المزص ج مَفارص و المفراص ج مَفارِيْص: ميخ 
جين. انبردست. قیچی فلز بری. 

۲ فرصد: الفْصاد: رنگی است قرمز. توت. درختٍ 
توت. 

۲ فرض: فَرّضَ ب قَضاً الْحَسَبَةَ و فبها: چوب را 
برید. دندائه در چوب درست کرد. فَرَضّ الأمْرَ: مطلب 
را تصور کرد. واجبش گردانید. آن را فرض کرد. 
رض له كذا فی الدِيُوان: برای او مقررى گذاشت و 
نامش را در دفتر ثبت کرد. فَرَضّ لا كذا: چیزی را 
برای فلائی واجب کرد. فَرَضّ لَهُ: وقتی برایش تعیین 
کرد. فَرَضَ ال الحکام على عباده: خداوند احکام را 
بردم واجب گرداند.. فورض * فراضة: آگاه به 
واجبات و احكام شد. به احکام دینی وارد و آگاه شد. 
فض الخْسْبَة: تخته را مكنا داد. دندانه درچجوب 
درست کرد. فَرَضّ الاشر: مطلب را واجب گرداند. 
آثرض فلاناً میا : چیزی به او داد. أَفْرَضَ لا كذا: 
جيزى را برای او واجب کرد. آف رح الماشِية: 
چهارپایان به حد نصاب رسیدند و زكاةٍ آنها واجب 
شد. سرض الله الأحكاء على عباده: خداوند احکام را 
بر بندگان واجب گرداند. الفُْض: دندانه در جوب 
درست کردن. فرض کردن. گمان. آنچه انسان بر خود 
لازم گرداند. جیرة سپاه. امر واجب و لازم. آنچه 
خداوند بر بندگان واجب گردانیده. بخشش ماهیانه. 
خيرة سراق سرباز جیزه‌ذار. ان ین القوي جای 
ض. الفَرْض در 
اصطلاح نصاری: نماز واجب در اوقاتِ مخصوص. 
الفُرْضَ: شکاف. بریدگی. بريدن. رخته. القْرْضَة: 
تخته‌ای كه پاشنة در زوی آن قرار مىكيرد و 


بستن زه در كمان. ج فرُوض و فراض 


می‌چرخد. الفرضَة من النَهْرِد قسمتٍ سرازیر نهر كه از 
آن جا آب برمی‌دارند يا سوار کشتی می‌شوند. الفُرضَةٌ 
من البخر: اسكلة كنار درياء لنگرگاه. الفُوْضَةُ من 


فرط 
القَوْسٍ: شکاف كوشة کمان که زه را به آن می‌بندند. 
القُوضَةٌ من الذواة: قسمتی از جا دواتى که دوات در آن 
قرار می‌گیرد. له من الْجَبلِ: قسمت سراشيبى كوه. 
3 فُرّض و فراض. الفارض: فرض کننده. واجب 
گرداننده. ضخیم. ستبر. قدیمی. ج فُرّض. الفارظة؛ 
مؤنث الفارض. ج فارضات و فوارض. الفار ض و 
الفریْض و القَرَضِيَ و الفرّاض: آگاه به فرائئض و 
واجبات. الفَريضّة: فرض. گمان. صدقة واجب. زکاة 
واجب. قسمت و سهمية معين. ج فرائض. عِلمٌّ 
الْفَرائْضٍ: علم تقسيم ارث. أصحابٌ القرائض: ورثه‌اى 
که نوم معن و مقشخض دارند. بلسي دار نيد 
احکام دینی. المفرض و المفراض: 
چیزی را می‌شکافند. المْفْرُو ض: تصور شده فرض 
کرده شده. آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده. قطع 
شده. بريده شده. محدود. دارای حذ معیّن. 
+ فرط: فرط + فروطاً: پیش افتاد. پیشی گرفت. 
فرط - فطاً فى الشر: در کار کوتاهی کرد. فرط مِنْهُ 
قَولٌ: سخنی از دهانش پرید. فرط مِنْهُ شی#: چیزی از 
دست او رفت. فرط عَلیه فى الموْل: بيش از حد عليه 
او سخن گفت. فرط عَلَى فلان: بر فلانی تعدی و تجاوز 
3 فرط 
پیکی به سوی او فرستاد. فرط وَلَّداً: فرزند کوچکی از 
او مرد. فرط الشَّىءَ و فی الشَّىء: چیزی را ضايع کرد. 
نابود کرد. پراکنده کرد. فرط فی الشی»: در چیزی 
کوتاهی کرد. اهمال کرد. فرط او را رها کرد و از او 
پیشی گرفت. بيش از حد او را ستود يا مذمت کرد. 
فطع از او دست برداشت. به او مهلت داد. قوط 
له رشولاً: پیکی به سوی او فرستاد. فرط الله عَنْهُ ما 
یکر خدا بدیها را از او دور کرد. أَفْرَطَ: در خوبی و 
کمالات بیش از خد ترقی گرد در کاری شتاب کرد. 
فرط رَسُولاً: پیکی فرستاد أَفْرَط الأثر: کار را ترک 
کرد فراموشش کرد أَفْرَطَ الإناة: ظرف را لبریز کرد. 
فرط بیده إلى اليف لد ل : دست به شمشیر برد که 
از غلاف بیرون کشد. أَفْرَطَ عَلَى الرَجُل: به او تکلیف 


: آهنی است که با آن 


بر او پیروز شد. قرط اه رسولاً: : شتابانه 


فرع 


مالايطاق کرد. بيش از حد بر او بار کرد فرط قُلانٌ 
وَلداً: فرزند نابالغى از فلانی مرد. فرط الشی:: چیزی 
را از ياد برد. ترک کرد. رها کرد. فارْطْهُ فراطاً و 
مُفَارَطَة: از او پیشی گرفت. از او سبقت گرفت. با او 
برخوره کرد. تم طَالقی4: زمان چیزی گذشت. هط 
لوس الْخَيِلَ: اسب از بقية اسبها جلو افتاد تفارّط: 
پیشی كرفت. جلو افتاد. سرعت كرفت تَفارٌط: پیشی 
كرفت, جلو افتاد. سرعت كرفت تفارَط القَوْمُ: از 
يكديكر بيشى گرفتند. تَفارط الشَىءُ: وقت جيزى 
شت. تفا رَطَنْهُ اهمو : اندوه‌ها بر او هجوم بردند. 
الط از هم گشوده شد. از هم باز شد. الط ولدا: 
کودکی از او مرد. الط یه فی الأمْر: پیشی كرفت به 
طرف کار. القَزط: زیاده روی, افراط. نوک كوو 
کوچک يا تيه. نشانه و علامت راهنمایی. ج افرط و 
آفراط. زمان. هنكام فرط والْماءُ الفراط آبی که هر 
كس زودتر آن را گرفت از آن اوست. تفار ط البلاد: 
اطراف شهرها. 
:* فرع: فرع = فرعاً و قُرُوعاًالْجَبَلَّ: از كوه بالا رفت 
فرع الوادى: به دره سرازیر شد. فرع الأرضٌ: در زمين 
گردش کرد. فرع القَْمَ: از آنها به واسطة جمال يا 
شرافت برتر شد. فرع لس پالیجام: با کشیدن لگام 
اسب را نگهداشت. فرع رأسَهُ يالقصا: با عصا به سر او 
زد. فرع بَيِنَ ام ميان قوم حاجز و حایل شد يا آنها 
را آشتی داد. فرع ت قرَعاً: موهایش پر پشت شد. 


لأفرَع: دارای موهای پرپشت. القَّْعاء: مؤنت الافزع. 
فرع فى الْجبَلِ: از كوه بالا رفت. فرع مِنَ لجَیل: از كوه 
سرازیر شد. فرع بیهم: ميان آنان تفرقه ایجاد کرد. فرع 
المسائلَ من هذا الأضل: مسائل فرعی را از اصلی جدا 
واستخراج كرد. فرع الأرضٌ: در روی زمین گردش 
کرد. آفْرع من ت اجبل: از كوه سرازير شد. فرع القّوم: 
نزد قوم فرود آمد. فرع ای دراز و بلند شد. آفرع 
الأَمْر: ابتدای به كار کرد. أَفْرَعَ الِجامٌ الفَرَسَ: لكام دهن 
اسب را خون آورد. فرع الضيعٌ لت و أو فى لت 


کفتار در گوسفندان افتاد. آفرع لأر در زمین 


فرغ 
گردش کرد. أفرع أهلة. تکفل خانوادءٌ خود را به عهده 
گرفت: فرع حاجته اؤ فر: : ابتدای به سفر یا به انجام 
نیاز خود کرد. فرع بفلان: : دستگیر و کشته شد. . تفع 
الى بر چیزی بالا رفت. تفع الأغصان: 
شاخه‌های درخت زیاد شدند. قوم الصَائلٌ: مسائل 
فرعی شدند و از اصل خود بیرون آمدند. تفع الى 
عَلَى الشىء: چیزی فرع بر چیز دیگر شد. مترتپ بر 
چیز دیگر شد. تفع ألَقَومَ: به آن قوم دشنام داد. 
سرامدٍ آنان شد. اسْتَفْرَعَ الشَّىء: ابتدای به چیزی کرد. 
الفؤع: فرعی, فرع هر چیز مثل شاخة درخت, 
برخلاف اصل» شاخه. القع فى المسائِلٍ العلْمِيه: : فروع 
مسائل علمی. فرع ع لاه موی زن. قرغ القَوم: آدم 
محترم فامیل: قزع + قسمت بالای كوش چ 
فُرُوع. القع أيضاً: اشن . لقع أيضاً ج فراع. مجرای 
آب به سوى دره. مال زياد. لزع يكدانه شيش. 
قسمت بالای راه. قلة کوه. ج فراع. الفارع: بلند بالاء 
دراز. نيكو. زيبا. الفارغة: مونت الفارع. فارعةٌ الْجَبَلِ: 
بالاى كوه يا قله کوه. ج كوارع. فارِعَةُ الطريق و 
فَرْعاُه قسمت بالا و تقاطع راه. المفْرّع: مصلح. آشتی 
ج مفارع. المُفْرْع: دراز. هر جيز بلند. 
فرعن قرع فرع الرَجُلُ: تكبر كرد. مكار و حیله گر 
بود يا شد. تَقْرْعَنَ النَباتُ: كياه قد كشيد و بزرگ شد. 
تفع فُلانٌ عَلَيِنا: فلانى به ما تجاوز كرد. تعدى كرد. 
فرعون صفت شد. الفْرْعَنّة: حیله‌گری, نیرنگ. باد در 
دماغ انداختن. قُلانَ مُمَدْعِنُ: او سرکش و متكبر است 
فرغون و فُرْعُون و فُزعَون: لقب سلاطین مصر. فرعون. 
آدم سرکش و یاغی. ج فراعة. 
* فرغ: قرعو فرع - قراغاً و فروغاً من العمل: 
كارش تمام شد يا از کار دست كشيد. فَرَغْ و فرع و 
إليه: آهنگ او کرد. فرع و فَرِغٌ الرَجُلُ فروغا: 
درگذشت. مرد. فرع و فرع دَمْهُ: خونش هدر رفت. 
قرع و فرع مِنَ الشّىء: چیزی را به پایان رسانید. فرع 
و فرع الظوف: ظرف خالی شد. فرع َفُرْغاً علیّه الماة: 


آب را روی او ریخت. أَفْرَغٌ و فرع الماء: اب را ریخت. 


دهنده مردم. 


فرفح 

فرع نا طرف را خالی كرد أفرع وف 
الدماة: خونها را ریخت. أفرغ الذَهَبَ و نَحوّه: طلا و 
یرم را لب کرد و در کالب ریخت: کوچ کازش ام 
شد, بیکار شد. فرع ع للأئر: نهایت کوشش خود را به 
کار برد. ات الماء: آب را روی خود ریخت. اسْتَفْرَع: 
استفراغ كرد. قى کرد. اسْتَفْرَعٌ مَجْهُودَهُ إكذا: نهایت 
كوشش خود را در كارى ضرف کرد. القَرْغْ لب آبریز 
ظرف. زمین خشک و بدون گیاه. ج شروغ. الفرغ: 
بیکاری. فراغت. تهی بودن. الفرغ: بیکاری. خالی. 
تهی. الفراع: لبة آبریز دلو. ظرف. قدح بزرگ. لنكة بار. 
تیرهای بهن چهارپایی که قدم‌ها را درشت بر می‌دارد. 
2 الَرِيْعَ: پهن. عریض. زمین صاف و هموار 
که گویا را است. چهار پایی که قدم‌ها را گشاد بر 
می‌دارد. 3 فراغ. رل ریغ مرد تیز زبان؛ طَرِيقٌ 
َرِيْمٌ: راو گشاد. ضَرْبَةُ فرع و قَرِيقَةُ: ضربتی که زخم 
گشادی ایجاد کرده كه خون از آن می‌جهد. الفَرِيْعَة 
أيضاً: : منت القریغ. توشه‌دانِ بزرگ آب. الافرّغ: 
خالى. تهى. بيكار. القَغاء: مؤنث الأفرغ. طَْتةٌ فَْعاء: 
ضربتٍ عميق و گشاد نيزه. التُفْرْغْ و المُمْرّعْ. نقرف ريخته 
در قالب و بدون علامت سكه 

# فرفح: الف جين: كياه خرفه يا بر هن 

۶۳ فرفر: قزر قرف كامها را كوجك و تندتند 
برداشت. قَرْفَر الل فی كلايه: دری وری كفت»: 
وراجى گرد قوف الشّىء: جيزى را تكان داد و تکاند. 
آن را شكست. قوف قرش اللجام: اسب سرٍ خود را 
تکان داد كه لكام را بیندازد. الفزفر و الفرفر: گنجشک. 
الفؤفار: درختی است دارای چوب‌های محکم و 
دیرسوز که از آ ان ظرف درست مىكنند. 

۳ فرق: فرق 2 فرقاً و فوقانابیتهما: ميان آن دو 
فاصله انداخت. فرق الْبَخْرَ: دریا را شکافت. فرّق شب 
را الشَعرَ: مو را شانه كرد. فَرَْ * فُرُوقاً له الطريق 
راه برای او بيدا شد. فَرَقَ الأمْرُ لِقُلانِ: مطلب برای او 


روشن شد. فَرَقَ لَه عن الشَىءٍ: چیزی را برای او 
روشن و معلوم کرد. قرقَ ب قَرَقاً منة: از او ترسید و 


فرق 


وحشت کرد. فرق تفريقاً و تَقْرِقَة الیء: چیزی را 
پراکنده کرد. قَرّقَ الرَجُلَ: آن مرد را ترسانید. فرّقَ 
شَعَرَة بالیشط: مويش را شانه کرد. فازقه فراقاً و 
مقار فة از او دور شد. از او مفارقت کرد. فرق تَفقاً و 
تفراقاً و فرق و تفارّق: پراکنده شد. إِنْقَرَقَ عَنهُم: از 
آنها جدا شد. الْمَرَقَ لَهُ لطریق: راه برای او پیدا شد. 
القرق: شکافتن. اختلاف. تفکیک. فرق موي سر. کتان. 
الفژق: گروه بجه‌ها. یک قسمت از هر چیز. یک قطعه 
از چیز شکافته شده. یک موج. تپه. كله يا رمة بزرگي 
گوسفند و غیره. القرّق: ترس. ترسیدن. هراس 
1 ج آفرّق و 
أفراق. القَرَقٌ ایضا: شکاف ميان دو دندان پیشین, 
الفرقان: فرق كذاشتن. فاصله. تعيين كنند حسق و 
باطل. دلیل قطعی. پیروزی. سَحَر با سپیده دم. الفُزقان 
و الفُزق: تورات. قرآن. الفرْقَة: تيره. گروهی از مردم. 
ج فرق. الفرقة و القراق: جدایی. الفرّق و القرق و 
الفارُوق و القُرُوق و القَرُوق: بسیار ترسو. بت فَرِقٌ: 
كياه يراكنده يا کوچک. الفرقّة و الفَرّقَة: منت القَرّق و 
لفق القَرِيقٌ: رمه, گله, گروه مردم كه تعدادشان بیش 
از الفرقة است. ربق الیل اوی که مین بق وا برچ 
فى بدنج آفرقاء و رة و فُوق. .ني فرلق: : نیت و عزم 


اختلاف. سييده دم يا دميدنٍ سبيدة صبح. 


پراکنده. حواس پرت. الافرق: ترسو وحشت زده. 
کسی كه موی سر يا صورتش شانه شده يا کم يشت 
ان رن ابر مه دارق: ویک 
َفرقْ: خروسی که تاجش شکاف دارد. یش أَفْرَق: 
بزى كه شاخ‌هایش از هم دور است الفزقاء: منت 
فرّق. الفارق: فر قكذار. حد فاصل. جدا کننده. ج 
فوارق. الفارق أيضاً: قطعة ابر تنها. ج قوارق و فرّق و 
فرق و قُدّاق. جدا كنندة ميان حق و باطل. الفارُوق: 
کم و کلیی که مال راا ار هم مكيف م كلد لقن 
عمر ابن خطاب. ضمٌّ تَفَارِيْقَ متاعه: کالاهای يراكندة 
خود را گرد آورد. الفارقّة: مؤنث الفارق به معنی جدا 
کننده و حدٍ فاصل. ج فارقات. التثرق و اللثرق من 
الطریق: دوراهی يا سه راهی يا چهارراه. السَرق و 


فرقد 

المَفْرَقُ من السَعَر: فرق موی سر. ج تفارق. 

۳ فرقد: الفر قد: ستاره‌ای است نزدیک قطب شمالی و 
در كنار آن ستارة دیگری است که به هر دو فز قدان و 
در فارسی دو برادران گویند. 

* فرقع: نرق و فزقاعاء خیلی تند دوید. فرع 
الأصایع: انگشت‌ها را خم کرد كه صدا کرد. قرع قُلاناً: 
گردن فلانی را تاب داد. تفرقع: خم شد, تاب داده شد. 
گردنش تاب داده شد. 

٭ فرک: فر کے فَزكاً الَوب: لباس را مالید. رک 
الشیء عَن التؤب: چیزی را که به لباس چسبیده بود 
مالید که از لباس جدا شد. رک الْجَوْرٌَ و َوه يوست 
کرو و غیره وا با گرد قرط ند وکا لاف بیع 
كوش شل شد. القَرِكَة و الف كاء: گوشی که بیخش شل 
شده. قَدَكَهُ بسیار مالشش داد. فار که مُفارَكَة: با او 
متارکه کرد. ارك الغثیل: دا خضوشه سفت شد. 
تفه ک: شکسته شکسته راه رفت يا سخن گفت. فک 
و إِنْقْدَ ک: مالیده شد. اشتفر ک الح فى الشثيلة: دانة 
خوشه سفت و بزرگ شد. الشرک: هر چیزی که 
پوستش تراشیده شده. لوز فرک: بادام مغز شده. 
الفریک: دانة مغز شده يا يوست کنده مثل گندم. غذایی 
است از دانة يوست کنده و روغن. 

2 فرم: الق مان: دستور, فرمان حکومت. ج فرامین. 
* فرن: لق ن: فرء نوعی دستگاه حرارتی مثل تنور. ج 
آفران. القَرَانَه دارای دستگاه فر. نانوا: القُرْنىٌ: نان گرد 
و کلفت. نان گرده. القُرْتَيّة: یک نان گرد و کلفت. 

۲ فرند: الفر ند: دانة انار. شمشير. لعاب با جوهر 
شمشیر. ج فراند. الافرند: لعاب يا جوهرٍ شمشیر. ج 
افرندات. 

۲ فرنس: تفر الرجل: فرانسوی شد. آداب و 
اخلاق فرانسویها را كرفت. مقر نس: فرانسوی شده. 
دارای اخلاق فرانسوی. ج مقر نسُون. 

٭ فره: قرع قَرَهاً: شاد و مغرور و سرکش شد. القره: 
شاد. غره. سرکش. فَرء ى فراهة و قُدُوهةٌ و فَراهِيّة: 
ماهر شد. حاذق و استاد فن شد. از شادی سبک رفتار 


۵ 


فزر 


شد. الفاره شاد. غره. حاذق, ماهر. پرخور. ج قُرّه و 
ره و هه و قَرَهَة 3 ره افر الدوابًّ: چهارپایان 
را تیمار کرد. الفارهة: مؤنث الفاره. دختر زیبا و جوان. 
ج قواره وقُرُه. ان شاد. غَرّه. حاذق, ماهر. 

2 فری: فاق تَفریة اجب پوستین روی لباده 
گذاشت. افْتَرَى الْقَوْوَ: پوستین به تن کرد. القَرُوَة 
بوستٍ سر با مو. مقنعة زن. تاج. ثروت. ثروتمندی. 
کیسه‌ای كه كدا بول را در ان می‌نهد. عبا از كرك شتر. 
الفَزْوَة و الفژو: پوستین. ج فراء. الغرّاء: يوستين ساز. 
:ل فری: قَرَى يَفْرِى ریا له الكذِب: بر او دروغ 
بست. افترا بست. قَرَى و فَرّى الشَّىء: جيزى را دريد و 
برید. قرى يَقْرَى فری: سركردان شد. كيج شد. أفرَى 
السّیء: چیزی را درید و برید. آن را درست کرد» سر و 
سامان به آن داد. أفرٍی فلا ؛ فلانی را ملامت کنرد. 
وی تَقَوِياً و الْقَرَى الفرا# شکاف شکاف و بریده 
بریده شد. ای افتراء عليه الْكَذِبَ: بر او دروخ بست. 
الرْيّة: یک بار افترا زدن. داد و فریاد. غوغا. الفریة: 
دروغ. تهمت. بهتان. افتراء ج فرّی. الفري: شکافته 
شده. مطلب جعلی و دروغی شگفتی‌آور. القر ی 
منت القَرِىَ فر فر قرا تنها شد. یکی شد. کناره‌گیری 
کرد. دوری كزيد. فر ی آهو رم کرد. فَرَّه: با نیرنگ 
بر او غلبه کرد. به شدت به وحشتش انداخت. قَرَّهُ عَنْ 


مکانه: او را ترسانید كه از جايش پرید. بی‌قرار و 


ناآرامش کرد. آقرة او را تمرسانید, او را به وحشت 
انداخت. دلتنگ و ناآرامش کرد. تفاز الرجلان: با 
یکدیگر جنگیدند. مبارزه کردند. ار کاری کرد که 
یک مرتبه از جا پرید. او را از جا پراند. او را 
برانگیخت. مضطربش کرد. دلتنگ و بی‌قرارش کرد. از 
خانه بیرونش کشید. او را کشت شف مِنَ الیء: آن 
را از چیزی بیرون كشيد. الفرّ: مرد سبك و بی‌وقار. ج 
أفزاز. ال از جا پریدن, هراسناک خیز گرفتن. قَعَدَ 
مشطرا: بی‌فزارانه نشستت: 

:8 فزر: فَرَرَهُ ‏ فزرآ: آن را شکافت. درید. آن را 
شکست و از هم جدا کرد. قَرَّرَهُ بالعصا: با عصا به 


فزع 

يشت او زد. فَرَرَ الشَىء من الشَىءٍ: چیزی را از جيز 
دیگر جدا کرد. فر * فُرُوراً: شکافته شد قاچ خورد. 
قَرَرَ ت قَرَراً: برآمدگی» روی سینه يا پشتش پیدا شد. 
كَوّرَ وأفرّرَ الشّىءَ: چیز را ریزه ريزه کرد. تَقَزَّرَ والْقَرّر: 
شكافته شد تكه شد. تفر و انْقَرَرَ القَوْبُ: لباس 


مندرس شد لباس يوسيد. القرّر: شکاف‌هاء ترك 


ترک خوردكىها. القُرْرَة: برامدكى بزرگ به شكل گره 
زوف سینه یا پشت, بزرگراه. ج قُرّر. الفازر: شكافنده. 
جدا کننده. بزرگراه يا راه گشاد. مورچة سياه جگری 
رنگ. الفازرّة: مونث الفازر. راه در شنزار. 

۶۳ فزع: فرع = قزعاً و زعا له از او ترسید. فزع = 
قَرّعاً: ترسید. وحشت کرد. فزع إليه: به او يناه برد. از 
او کمک خواست. فزع الرَجُل: به فریاد أن مرد رسید و 
به او کمک کرد. فزع من ومه: از خواب پرید. فزع ک 
فَرْعاً لعجیء فلان: برای آمدن کسی مهيا شد. منتظر 
آمدن کسی شد. أَفْرْعَ: او را ترسانید. ترسش را 
برطرف کرد. فرع القَوْم: به فرياد آنها رسيد. أفْرَعَةُ ین 
التَؤم: او را از خواب بیدار کرد. فرع عَنْهُ ترس او را 
برطرف کرد. فَبَّعَهُ: او راه ترسانيد. فرع عَنْهُ ترس او 
را برطرف كرد. ال ع: وحشت. ترس: به فرياد 
رسیدن. القُرْعَةٌ: كسى که ماي وحشت است. الفزعة: 
کسی كه بسيار از مردم مىترسد. الفازع ج فَرَعَةَو 
افرع و الشفازع: ترسان. کمک طلبنده. ترسيده. 
القدَاعْة: بسیار ترسو. وحشت زده. كسى که ماية 
وحشت مردم است. آدمي سر خرمن. المَفْرَعْ و 
الممْرّعَة: پناهگاه. ملجأ 

7 فستق: لسن والفُسئّق: يسته. درخت يسته. معرب 
پسته. اللفستفی: پسته‌ای زنگه 

فستن: الستان: پیراهن بلند زنانه. ج فُساتیُن. کلمه 
غير عربی است. 

٭ فسم: نسم - فشحا: گامها را گشاد برداشت. فسح 
له فى السَفر: به او جواز مسافرت داد. قح - قَسْحاً و 
قُسُوحاً لَهُ فی العجلس: در مجلس به او جا داد. برای 


۵۰۱ فسد 


او جا وا کرد. قلح فمناخه الا چا بان فته 
الفسيح و لماح و النُشْع: جاى باز و گشاد. أفتح 
الْمَكانٌ: جا باز شد. نسح المکان: جا را باز کرد. فح 
لَهُ فی المَجلس: در مجلس جا برای او باز کرد. به او 
جا داد. تفسح: گشاد شد. وسیع و پهناور شد. تَقَسَحَ له: 
گشاد و باز کرد برای اوء برای او جا باز کرد. تَفْسَحُواو 
تفاتخوا فی المَجلس: در مجلس جا باز کردند. الق 
الَکان: جا باز شد. الْنْسَحَ صَره: سينهاش باز شد. 
سينداش فراخ شد. انح طرف به جابى خيره شد و 
هيج جيز مانع نگاه او نشد. الفشع: پروانة خروج. جا 
باز كردن. الفْسْحَة: كشادكى. فراخى. فضاى ميان 
خانه‌ها و غیره. ج قُسَع. ۱ 

#فسخ: قمع ع فشخاً الآمرَ أَوالْعقْدَ: مطلب يا قرار 
داد را به هم زد و لغو کرد. فسح الشّىء: جيزى را 
براكنده کرد. قَسَعَ الود و الْمَفْصِلَ: جوب يا مفاصل را 
جابجا کرد. فتخ التَوبَ عَنْهُ: لباس را از او جدا كرد و 
انداخت. فسخ = فشخا و فسخ س فسخاً الرائ: رای و 
نظر لغو و بی‌ارزش شد. سخه: به شدت از هم 
گسیخته‌اش کرد به شدت پراکنده‌اش کرد. فتاشكة و 
تفاشخا اعفد أُوالَْئَِ: قرارداد يا معامله را به هم زدند. 
تنسم: تكدتكه شد. دريده شد. تَقَسّمَ الشَعَرُ عَنِ الد 
مو از يوست جدا شد و فقط دربار؛ موی مرده 
می‌گویند. الخ اَم اواد تصمیم يا قرارداد به هم 
خورد. النشخة: يكبار به هم زدن قرارداد و غيره. يك 
بار بريدن و جدا کردن. یک قطعة جدا شدة از جيزى. 
فسد: قَسَدَ + و فسّدَ كك اذا وافاسودا: فاسد شد 
خراب شد. گندید. الفسيد ج قَشْدّی و الفاسد: گندیده» 
فاشد. شب وا فشو خرایش کرد قاسدهن کرد: قاقد 
لقَوْم: به آنها بدی کرد و آنها نیز به او بدی کردند. 
تفاش :با یکدیگر بد شدند. اختلاف بيدا کردند. 
اک مقسده و كنف :ظلك قباد کترد: اليد 
لقُوم: با آنها بدرفتاری کرد که علیه او به پا خواستند. 
الفساد: تباهی. فساد کردن. لهو و لعب. به زور مال 
کسی را گرفتن. المشتد:: سرجشمة تباهی‌ها, علت 


فسر 


فساد. ج مفاسد. 

#فسر: قد ک قشرا الاشت:: مطلب, را تقسیر کرد. 
توضیح داد. قَسَرَ الْمُعَطَى: چیز بوشيده را آشکار کرد. 
سره روشن و معلومش کرد. توضیحش داد. تَفْسَرَ و 
اسْتَفْسَرَ فلاناً عَنِ الأمرٍ و إِستَفْسَرَهُ الأمر: از اوتوضیح 
مطلبى را خواست. جويا شد. التَفْسِير: توضيح دادن, 
شرح. بیان تأويل. ج تفاسير حَفا تَفْسِير: دو حرف 
زير است. ۱ - أئْ که به معنى (يعنى) است. مثل. هذا 


عَفْجَدٌ أى ذهب این عسجد است یعنی طلا است. ۲- 


أَنْ به معنى (كه) مثل: نایک أن افعل كذا: تو را صدا 
زدم كه جنين يا چنان كنى. التَفسِرَة: هر جيزى كه 
باعث رسيدن به جيز ديكر باشد. 

#قسط: القشَاط و الُشطاط و الفشطاط: خیمه. 
چادر. ج فساطیّط. القُشطاط: اسم 
القشطات: پیراهن بلند زنانه. 

٭ فسفس: المُسَئْفساء: خاتم کاری. کاشی کاری. ريزه 
کاری: 


قدیمی مصر. قسطن 


۳ فسق: قسَقَ *وفشق ع فشقاً و فشوقا: بيراهه رفت. 
گمراه شد. هرزگی کرد. زنا کرد. الفاسق: گناهکار. 
هرزه. زناکار. ج فَسَفَة و فسَاق و فایمُون. الفاسقّة: زن 
يا دختر هرزه, زناکار, گناهکار, ج فاسقات و فُواسق 
قَسَّقَهُ: او را فاسق و زناکار و هرزه دانست. الفسْقيّة: 
حوض, دستشویی, مستراح. عربی نیست. ج فُساقی. 
الفُستق و الفسَاق و الفسّیق: بسیار هرزه. بسیار زناکار. 
٭ فسل: سل ع و قَسُلَ ع فسالة و قُسُولَةَ و فُل: 
ناكس ,و فرومایه بود بااشند. ال و اففصل التييلة: 
پاجوش درخت يا قلمه را از درخت جدا کرد و 

شت. الفُسالَةُ ین الحديدٍ و نَحْوهٍ: ریزه‌های آهن و 
فلز که با زدن يتك مىريزد. الفشل: قلمة مو. آدم 
ضعيف و فرومایه. هر جيز يست و بی‌ارزش. ج فل 
و فقول و فسال و فل و فشولة و فلا و آفسال. 
الفشل: احمق» بی‌شعور. النْسِيْلّة: نخل پاجوش که از 
مادر جدا كزده می‌کارتد. قالمة درضته ج رز 
قسائل و جج فشلان. الُْسُولَة: سستى در کارها. 


۵۲ 


اد 
یسیو لوجيا أ ازیو وجیا فیزیولوژی يا علم 
وظایف اعضاء بدن جانداران. 

٭ فش: افش جرخ ورم زخم خوابيد. اقش الرَجُلُ 
عن الأَمْرِ: در کار کوتاهی کرد. سستی کرد. الفُشیش: 
صدا. فییش الافتی: صدای راه رفتن 
خاشاك . 

۳ فشک: النَسَى: فشنگ. الفشکة: یک فشنگ. 

٭ فشل: قَشِلَ = فُشّلا: در جنگ وغيره شكست 
خورد. سرافکنده شد. القشل و القشل و الفشیل: 
شکست خورده. ناموفق. ج فُشل وأفشال. 

* فشو نا يشو قشوآر نش و شیاً هه أو له 
أو یه رةه او دهن به دهن گشت. 


ای د قشت الماشية: مواشى 


ن افعی در خس و 


به چرا رفتند. فقت 
وم : کارهای آنها در هم ریخت. . آفشی افشاه 
الشّىء: چیزی را پخش کرد فاش کرد آفشی سوه 
قُلانِ: راز خود را به او گفت. أَفْشَى الرَجُلُّ: مواشي 
چرنده‌اش زیاد شد. تقش شيا ارصن القَوم و بهم: 
بیماری در ميان آنان شیوع یافت. تَقَمَّتْ الْقُوْحَةُ: زخم 
گشاد شد. الفشاء: زاد و ولد كردن و زیادی چهار 
پایان. الَشْيان: ببهوشی. مرض صرع. الفَشْوَة: كيف 
دستي زنانه. الفاشی: پخش شونده. فاش شونده. ج 
قواش. الفاشيّة: مؤنث الفاشی. الواشی ایضا: مواشی 
چرنده و يراكندة در چراگاه: انقشی:پراکنده:شدن. 
پخش شدن. و در اصطلاح اهل زبان عربی: غليظ بیان 
كردن لفظ 

۷ فض: نَصّصّ الْخاتم: نگین به انگشتری گذاشت 
فص پعینه: نگاه کرد. اسْتَفُضٌ مه شَيئاً: چیزی را از 
او بیرون آورد. الصَّ: نگین انگشتری. سیاهی چشم. 
یک دانة سیر. اصل مطلب. حقيقتِ مطلب. محل بيو 
دو استخوان. فص الماء حبابٍ آب. ج هُصُوّص و 
فصاص و أَقُصٌ. القصَاص: کسی که نگین می‌تراشد يا 
روى انگشتری سوار می‌کند. 

۷ فصح: تصَح = فَطحاً الصّبْحُ فلانا: سپیده دم بر او 
دمید و هوا روشن شد. قَصُّحَّ 2 فَصاحةٌ: سخن پرداز 


فصد 


شد, فصیح شد. فقطح الاْعجمی: آدم غير عرب به زبان 
فهمیده شد. فص اللَنُ: 
روی شير گرفته شد. لف وان با فصاحت. 
ج فطح و صَحاء و فصاح. النَصيحّة: مؤنث الفصیح. ج 
يصاح د قصائع و یحات, اطع و التصيع: شير ده 
گرفته شده. تس ال روى شير كرفته شد یبا كف 
روى شير فرو نشست. أفْصّحٌ: با فصاحت سخن گفت. 


عربى سخن كفت و مقصودش فهميد 


مقصود خود را بیان کرد. نس عَنْ گذا: جيزى را 
خلاصه کرد. آفصح عَنِ عن الشیء : چیزی را آشکار و بیان 
کرد. سح بن كذا: اه وه وكا أَفْصَحَ ار 
ی ارو أقْصَحَ ال کف روی شير فرو 
تقست. فح الصّبْحُ: سپیده‌دم دمید. نسح الفرش: 
شيهة اسب صاف شد. فح التتصارّى و اليَهُودٌ: عید 
زح نصاری با بهودآمد ياعيد فع گر فسن ی 
فصاحتش زياد شد. تفْصُح و تفاضح: خود را سخنور 
و فصیح نشان داد. الفْصَاحَة: سخنوری, سخن‌پردازی: 
فصاحت الفضح: عید قیام مسیح. عید خروج بهود از 
مصر. لغب غير عربی است. الُصح: زاش تروقبی: 
یوم مُقْصِحٌ: روز بدون ابر. 
فصد: نَصَدْ ب قَصّداً و نِصاداً الْمَرِيضّ: بیمار را رگ 
زد. فَصَدَ لَهُ عَطاءٌ: عطابى برای او مقرر کرد يا كنار 
گذاشت. فد و افد العدق: رگ زد و خون گرفت. 
َد الشّىء: کمی آب روی آن چیز ریخت. أَفْصْدَتْ 
الْشَجَرَةُ: برك درخت باز شد. تَفْصَّدَ الد خون جاری 
شد. خون آمد. القصید: رگ بریده شده. خونی که در 
روده کرده و روی آتش کباب می‌کنند. المفْصّد: نیشتر. 
#فصع: فصع > قَصُعاً التَمرّة: دانة خرما را با انگشست 
زور داد که پوستش جدا شود. فصَعٌ عما مه عَنْ رأید: 
دستار از سر برگرفت. فصَع الشَىء: چیزی را با 
انگشت مالید که مغز هسته‌اش را در آورد. انغضع 
الشَیء مَنْ کذا: چیزی از چیز دیگر خارج شد. 
۲ فصفص: نُصُنَصُ فصتّصةً الکلام: با عجله سخن 
گفت. تسنجیده صحبت کنرد. طفص الذايّة: كنياة 
اسپست به چهارپا داد. تْمَص الْقومٌ عَنْ فلان؛ مردم 


۵۳ 


فصل 


اطراف فلانی را رها کردند. او را تنها گذاشتند. ۱ 


النطفصة: اسپست گیاه‌تر و تازه. 3 قصافص. 

#فصل: فل د طلا الى چیزی را جدا كبرة. 
قطع كرد. بريد. سوا کرد. قَصَلَ الْحُصُوماتِ: دشمنىها 
را بر طرف كرد. فَصَلَّ بِيْنَهُماه ميان آن دو حاجز و 
حايل شد. فصَلّ ال عَنِ الرضاع: بچه را از شير 
گرفت. قَصَلَّ ‏ قُصُوْلاً اْكَرَمُ: درخت تاک دانه بست و 
غوره درست کرد. سل ال عن داز شهر 
خارج شد. قَصَّلَ الْکلام: سخن را روشن کرد. شرح 
داد. فصل الشَىء: چیزی را بندیند و قطعه قطعه کرد. 
قَصَلَ التَؤب: لباس را برید. فََّلَ الْقَضَابُ الشاة: قصاب 
گوسفند را تكه تكه كرد. فَضّلَ الْعِقْدَه ميان دو دانة 
تسبيح وغيره دانه‌ای به رنگ دیگر گذاشت شت. فاصّل 
شریِکَه: از شریک خود جدا شد. أَنْصَلَ العلود: بچه 
عَنٌ: از او جدا شد. از او دوری گزید. تسّل: بندیند 
شد. تکه‌تکه شد. تَفاصَلَتْ الأشياء: اشیاء از هم جدا 


شروع به رشد کرد. الفضل: جدا شد, 


شدند. القضل: جدا کردن. سوابى. جدایی. بریدگی, 
گسیختگی, حدفاصل بين دو چیز. حد فاصل بين دو 
زمین. مرز. محل پیوند دو استخوان. فرع. بر خلاف 
اصل. یک فصل کتاب. یک فصل سال. للشب ول 
و فصول: نسب دارای اصول و فروعی است. ج فصول 
القضل أيضاً: قضاوت ميان حق و باطل. قول فَطْلْ: 
سخن حق. یوم الفطل: روز قيامت. فطل الخطاب: 
جدا كردن حق از باطل. و به كلمة ما بقٌ نيز فطل 
الخطاب گویند. النطلة: یک بار جدا کردن. درخت 
خرمایی که از جایی به جای دیگر برده باشند. 
الصیل: دیوار کوتاه درون حصار يا بارة شهر. بچة 
شتری که از مادر جدا شده. ج فصال و ضلان و 
فضلان. الفصال: بچه را از شیر گرفتن. الفصيلة: بجة 
ماده شتر که از مادر جدا کرده باشند. یک قطعه از 
گوشت ران يا از اعضای بدن. فامیل نزدیک انسان. ج 
فصائل. الفاصل: جدا کننده سوا کننده. کم فاصِلْ: 
حکم قطعی. الفاضلة: منك الفاصل. آخوندک تسبیح. 


فصم 

الفاصِلة الُفرى در اصطلاح علم عروض: ۳ حرف 
متحرک است که قبل از یک حرف ساکن واقع شوند. 
مثل: ضرت الفاصِلةٌ الكثرق: ۴ حرف متحرک است 
که قبل از یک حرف ساکن واقع شود. و فاصلة در 
سجع به منزلاٌ قافیه است. در شعر. ج فواصل. 
الفاصُولیا: لوبیای سفید. واژة ایتالبایی و عربى ان 
الدّجُر است. الفَيِصَل: حاکم. قاضی. قضاوت ميان حق 
و باطل. چیزی كه کارها را از هم جدا می‌کند. شمشیر 
برا. ج قياصل. خکم فِصَلٌ: حکم قطعى ونافذ. حَكُومةٌ 
یکی از دو هماورد را نابود كند. التفصل: مفصل, ييوند 
استخوان. ج مفاصل التفاصل أيضاً: سنگهای منظم و 
جيده شده. شنها و سنگریزه‌های ميان دو كوه كه آب 
زلال از آن مىكذرد. داءٌ العفاصل: درد مفاصل. 
المفصّل: زبان المفصال: کسی که كارش جدا كردن 
است. المفْضّلة: لولا 

۲ فصم: فَضَم فضماً الدمُلّجَ و نخوّه: النگو و غيره 
را طورى شكست كه ريزه ريزه نشد. فهم الشیء: 
جيزى را تكه كرد. أَنْصَمَ عَنْهُ الط أو الحْمّى: بارش 
باران بر او قطع شد. تب او قطع شد. تفصو الْفْصَم: 
قطع شد. جدا شد. ترك خورد. شكاف برداشت 
فضّ: فض ع فضا الشّىة: 
کرد عل خخ ا راک ی اجا بی ی 
شکست و نامه را باز کرد. فض اللؤلّؤة: مروارید را 
سوراخ کرد. فض وم آنان را پراکنده کرد. فض 
الدُموْعَ: خیلی اشک ریخت. فَضّ الشَىء عَلّی القَؤْم: 
چیزی را بر مردم تقسیم کرد. فطل ما بَنَهُما: ميان آنان 
را جدا کرد. فض ال فاه خدا دندانهايش را بشکند. لا 
فظن فر ک: بازک الله چه خوب گفتی: دهانت درد 
نکند. قَضَّضٌ الشیء: چیزی را آب نقره‌کاری کرد. 
أقَضَّ العطاء: عطای فراوان داد. انمض شکسته شد. 
ِنْقَصَّتْ الدّمُوعٌ: اشکها جاری شد. ال و تَفْصّضّ: 
پراکنده شد. افعض الماء: آب را کم‌کم الفْضاض 


و الفضاض و الفضاضَة: برادة هر جیز, ريز هر چیز 


چیزی را شکست و خرد 


ریخت. 


۵۴ 


شکسته. القَصَّض و الفضيض: ترشح آب در وقت 
شستشو. هر جيز پراکنده و متفرق. الفضّة نقره. 
الفاضّة: مونت الفاضٌ. حادثة ناگوار: مصیبت. ج 
وا البفضاض و الب و البة. كلوخ كوب. 
- نْضَّحَهُ - ار رسمه یز مفتضحفن 
فضح المُعمّى: چا و امن فْضَع القتر 
ا نور ماه ستاره‌ها را پنهان کرد. قَضَّحَ الصُبْحُ: 
سبيده دم دميد. قَضّمَ | ص م قلاناً: سییده دم بر او دمید. 
فاضَّحَهُ و تفاضّحا: يكديكر را رسوا کردند. افتضّح 
الأمْد: مطلب همه جا بيجيد و شيوع یافت. إِفتَضَحَ 
الرَجُل: رسوا شد. الفاضح: رسوا كننده. صبح. الفضاح: 
بسيار رسوا کننده. الفضوح و الفضاحة و الفضوحةو 
الفضاح: رسوایی و فضاحت اشضوح: رسوا کننده 
رسوا شده الفضیح: کسی كه از مال يا مواشی درست 
مواظبت نمی‌کند. القضيّحَة: زن يا دخترى كه از مال يا 
مواشی اذرست مواظبت تمىكند: عيب, ننگ. رسوایی 
فضیحت. ج فُضائح. المَفْضَحة: مايه ننگ. ماية 
زسوایی: ج مفاضح 
٭ فضخ: فَضَّعَ > قَضْخاً الشّىء: چیزی را شکست, و 
فقط در چیزهای تو خالی استعمال می‌شود متتل 
ه. فضخ الرأش: سر را شكست. قَضَحٌ الْعَيِنَّ: چشم 
زا از کایته در آزرند انْفُضَخْ شكسته شد گشاد شد. 


خربز 


الْقَضَحَتْ ارحة: زخم باز شد و چرکش بیرون آمد 
ان فْضَع زید: زید به شدت گریه کرد. الْقَضَخَتْ الدل: 
تمام آب ذاو ريخته شد. القضوخ: مشروب الکلی. 
القضيخ: اب انگور. نوشابه يا شرابی است که از خرما 
می‌گیرند. شیر مخلوط شد. با اب زیاد. 

# فضفض: فش َصْنَضَةٌ لوب آوالتیش: لباس يا 
زندگی فراخ شد. فضفضه: گشادش کرد. الفضفاض: 
لباس گشاد. زندگانی مرفه. آرض قضفاض: زمینی که 
آب باران رويش ايستاده. فضفاض: مرد بسیار 
بخشنده. النَظْفاضَةو الُضافضَة من الدرُوع: زره گشاد. 
امتجانة فتضفاضهاو شاف ابر سر اب جار 
قُضْفاضَةٌ: دخترک بلند قد و گوشت الود 


۹ 
يه 


57 
فضل: فل و فضل - فضلاً: باقى ماند. اضافه 
ماند. زياد آمد. فَضَلَّهُ: در فضیلت از او برتر شد. فضل 


و تَضُلَ فلا با فضيلت بود. برترى داشت. قَضَّلَهُ 


عَلَى غَيْرِه: او را بر دیگری ترجيج داد. او را از ديكرى 
برتر گرداند. فا فضالاً و مُفَاضَلَة: خود را برتر از او 
دانست. فاضَل بَيْنَ الد 
ديكرى ترجيح ذا فش عله زیادتر از او بود. به او 
نيكى كرد. أفضَل عَلَيدِ فى الْحتب: در اصل و تبار از 
او يوش ودد فصل عَلیه: از او زیادتر شد. ال و 
انَفضَل من الشّىء: مقداری از چیزی را باقی گذاشت. 
تفا ود رای واه كود زا برش از 
. تَقَضّل الرَجُلْ: لباس کار يا لباس راحستی 

پوشید. تفاضّل الرجلان: هر يك از آن دو خود را برتر 
از دیگری دانست. استفخّل من الشَىّ: مقداری از 
چیزی را باقی گذاشت یا رها کرد. الفضل: نیکی, 
احسان, بخشش, کمال, زیادی. اضافه. فلا ليلک 
دژهماً فضلاً عن دیْنار: او درهمی پول ندارد جه رسد 
به دینار. فی يَدِهِ فصل الزمام: سر افسار در دستٍ 
اوست. ج فضول (الفُضول) أيضاً. زیادی غير لازم 
داربى. سل البن؛ فضولات بدن مثلي عرق الول 
أيضا: ته مائدة غنيمت كه تقسيم نشده. الفَظْلَة: يك بار 
زياد آمدن يا باقى ماندن. ته مانده و باقيماندة یک 
جيز. شراب. ج ْضلات و فضال. النَضْلّة و الفُضُّل و 
الفضال: لباس كار. لباس راحتى. لباس خواب. 
القضالة: تنه مانده, اضافه. باقيمائده. ج فضالات. 
النَضَّال بسيار نیکوکار و بخشنده. الفضیلة: برترى» 


: یک جيزى را بر جيز 


او قاتشت 


مزیت. فزونی» اقزونی در علم و معرفت و بخشش. ج 
فضائل. الفاضل: زیادی, ته مانده. صاحب فضیلت و 
بخشنده. ج فاضلون و فضّلا. فاضلةء: زن یا دختر 
بخشنده و فاضل و صاحب فضیلت ج فاضلات و 
كَواضِل (لفاِلة) أيضاً. مقام بلند در علم و ادب و 
بخشش, مونث الفاضل. بخشش (فواضِل المال) سود 
مال درآمدٍ مال. النَصُول: بسیار بخشنده. فصول 


آدم ف ضول. الفضيل: بزرگوار, بخشنده. صاحب 


۵۰۵ 


فطر 


فضیلت. ج قُضّلاء. الأفكل: بترتر: بهتر فاضل تن 
بخهندهتر, ج أفضلون و آفاضل. فظلی: مونب 
الأفضّل. ج فضلیات و فضل, البفضّل و المْفَضّل: بسیار 
بعفنده و بورگوار الفتكل ایضا: رجح داك شد 
برگزیده شده. البفّْل و البِفْضَلَة لباس کار. لباس 
راحتی. لباس خواب. ج مفاضل. المفضال: بسیار 
بخشنده دارای برترى بسیار. المفضالة: منت 
المفضال. 

*: فضو: فضا يَنْضُو فضاء و قُضُوًا الْمَكانٌُ: جا خالى 
شد باز و گشاد و جادار شد. أَقْضَى إِنْضاءً الْمَكانٌ: جا 
باز شد. جادار شد. أَقْضَى الْمَكانَ: جا را باز کرد گشاد 
کرد أَقْضَى ایه: به او رسيد. وصل به او شد. أَقْضَى یه 
یف راز غود زاابه از گفت: آفضی به إلى گذا: او را بد 
حا برد. ألمي بْلان: فلانی را در فضای باز برد. 
أَقْضَى الرَجُلُ: فقير شد. نادار شد. الفاضی: باز جادارء 
گشاد. خالی. تهى. به فضاى باز آمده. القَضاء: ميدان 
گاه. زمین گشاد و باز. ج أَنْضيّة. الفضا دانة مویز, 
تخمة مویز. سهم قضا: تير تنها. طعامٌ فضا: غذای 
لوط 

7 فطح: قطح = فَطَحاً زا آوأئفد: سر یا بيني او پهن 
شد. الاأفطم: داراى دماغ يا سر پهن. المُقَطّْع: سر بهن. 
۷ فطر: قَطَرَث قطراً الشّىة: جيزى را شكافت. فَطْرَ 
لأفْر: چیزی را به وجود آورد. ساخت. آفرید. قطن 
لعجین: با خمير نرسیده نان پخت. قَطَرَ ناب البجیر: 
دندانٍ نيش شتر در آمد. نَطَرْث قطراً و فطراً و قطوراً 
لصائم: روزه دار افطار كرد. أْفْطَرَالصَائَمْ: روزه دار 
فطار کرد. روزه دار نزدیک افطارش شد. آفط و فَطْرَ 
لصائم: روزه‌دار را به افطار وا داشت. به روزه دار 
فطار داد. فطل الشّىة: چیزی را شکافت. تقطزو 
الط شكافته شد. تفت و الَْطَرَْ الا بالتبات: 
زمین شکافت و گیاه سبز کرد. تَقَطَرَ و ار الْقَضِيِبُ: 
شاخه جوانه زد. افْتطرّالامر: مطلبی را اختراع کرد. 
الَطر: شکافتن. اختراع كردن. ایجاد کردن. ج قُطُور 
المُفْطِر: افطار کننده. ج مفاطیر القطر: افطار کردن. 


فطس 


روزه زا شکستن. انكو ركه تازه نوكش يبدا شده. الفطر 
و عِيْدُ الفطر: عبد فطر. عيد روزه. القُطر: گیاه جوانه 
زده يا جوانة كياه كه تازه سبز شده. نوعى قارج. 
القْطْرَة: يكدانه قارج الفطرة: غریزه, نهاد. سرشت. 
طبیعت. فطرت. دين. سنت. اختراع. ايجاد. ج فطر. 
القَطُور و القطُوریَ: غذاى افطاری. القَطِيْر: نارس 
ین فَطِئُه خمير تازه. خر فَطِي: نان ور نيامده. 
لقطیر أيضاً: شير تازه دوشيده. عِيْدَ الفَطِيرِ: یکی از 
اعياد بهود. القَطِِرَ: كلوجه. آنچه با روغن مخلوط 
کنند. يا با روغن و آوشن مخلوط كنند. ج قطائر. 

۲ فطس: فقس - قَطساً: بینی‌ اش پهن شد. فطش ی 
فُطوسا: مرد در ا 
کشت الا فطس: بینی بهن, دارای بینی پهن؛ ج نطس. 
المطْساء: مونت الأَفطّس. القاطس: مُّرده. درگذشته 
الفُطْسَّة: پهن بودن بينى. 

*#فطم: قَطَمْ _ قَطْماً الْحَبْلَ: طناب را بريد. قَطَمَ الْولَدَ: 
بچه را از شير گرفت. فَطَّمَهُ عَنٍ العادَة: او را ترک 
عادت داد. أفْطَمّ الرَضِيعٌ: وقت از شير گرفتنِ کودک 
رسيد. الْقُطَّمَ: بریده شد از شير گرفته شد . الم عَنْهُ عَنْهُ 
از او كذشت. از نزدٍ او به يكسو رفت. الفطام: از شير 
گرفتن بچه. زمان از شير گرفتن بچه. الْقَطِيُم بریده 
شده, از شير گرفته شده. ج قُطُّم. الفاطم و الفاطتة: 
ماده شتری که بچه‌اش را از شير گرفته‌اند. 

##فطن :قَطَنُ م و فَطُنَ و لطن - قطن و فطناً و فطتاً 
و قطناً و فطناً و فِطْئَةٌ وقَطانَةٌ و فِطالّةَ و قُطُونَةٌ و فطانية 
و فِطَانية ار و به و ثه: متوجه مطلب شد چیزی را 


ناشت. قنطسه: او وا میراد .او :را 


درک کرد آن را فهمید, به آن توجه کرد به آن پی برد. 
قَطَتهُ بالأمر و الیْه: مطلبی را به او تذکر داد. او را 
فهماند, او را متوجه کرد. قطن الفلميلٌ: دانش‌آموز و 
شاگرد را هوشیار گرداند. متوجه و آگاه کرد. فاطَنَهُ 
مُغاطْتَةَ بالْكّلام: دوبارة سكن را تكرار کرد كد يفهيض, 
قطن لکّلایه: سخن او را فهميد و درک كرد. لفط 
حذاقت. فهم. هوشیاری. درک. ج فطن. الفاطن و 
القن و الفَطيْن و القَطُون و القَطّن و المَطن: هوشيارء 


2.۶ 


آگاه» زيرك. بیدار دل. ج فطن و فطن. 

#افظ: ق - قَظاظةٌ و فظاظاً و ظظا: بداخلاق و 
تفلكو بو یا هد زمخت بو خن بود يا شد اق ف 
نظا و افْقَظ: شکم شتر را شکافت و آب معده‌اش را 
نوشید. بدين طریق که شتر را آب می‌دهد و دهانش را 
می‌بندد که نشخوار نکند و در وقتِ تشنگی شکمش را 
می‌درد و از آن آب می‌نوشد. القنظ: خشن, درخت 
زیت تندخو. ج أنظاظ. آپ شكمبة شتر که در 
بيابانها می‌نوشند. ج فظاظ و ظوظ. الفقظ أيضاً: گراز 
ماهی. 

#فظع: قَظُعَ ى قَظاعة الأمْ: مطلب بسیار زشت شد. 
بسیار شنیع شد. فظعٌ - فظعاً لاناة: ظرف پر شد 
لبریز شد. فَظِعَ فُلانٌ بالأّمْرٍ و من الأمْر: درمانده شد در 
کار, كارش به هم پیچیده شد. فطع الامر: مطلب خیلی 
وشت شند یا بوذ شنيع وقبیح شد. أظّعه: دركارٍ زشت 
و شنيعى او را كرفتار کرد او را به ورطه انداخت. أفْظَع 
الّثر: کار را بسیار زشت تشخیص داد. فع الأشز: 
مطلب را زشت و شنیع گرداند. در مطلب مبالفه 
گرویدن زياد کوشید. َفلغ؛ دچار مطلب زشتی شد. 
تقْظّمَ وانتفظع الاشد: مطلب:یا کاز را زشت و شنیع 
دید. 

۳" فعل: قَعَلَ = قَغْلاً: انجام داد. کرد. فَكُلَ الْبَيْتَ 
الشعری: شعر را تقطیع بندی کرد و بر وزن فعل سرود. 
ِنْفْعَلَّ: انجام شد. کرده شد. إِفَْعَلَ الشَىء: جيزى را 
اختراع کرد ایجاد کرد تلع : خط کسی را جعل 
كرد. الفغل: كار. عمل. ج فعال وأفعال وجج آفاعیل. 
الأفاعيْل و التَفاعِيْل در اصطلاح علم عروض: اوزانِ 

شعر را گویند. و آن بر جهار قسم است: فَعُوآَنْ. 
َفاعیَن, مُفاعَلَئَنْ فاعلاتن و بقية اوزان از اين چهار تا 

مشتق می‌شود. الفَعْلَه یک كار. یک عمل, یک بار 
انجام دادن. الفّعلّة: عادت. خو. العال: کار نيكو, 
سخاوت و بزرگواری کار خوب و به کار بد نيز گفته 
می‌شود. الفعال: جمع فغل. عملی که از دو يا چند نفر 
سر بزند فعال القأس: دستة تيشه يا تبر. ج فل. 


فعم 


الفاعل: کننده, انجام دهنده. ج فاعِلُونَ و فَعَلّة. الفاعل 
أيضاً: كاركر. عمله. روز مزد. ج فَعَلّة. الفاعلّة: منك 
الفاعل. ج فاعلات و قواعل المْفْتَعَل: اختراع شده. 
ایجاد شده. شع مْتعلْ: شعری که شاعر آن را ابتکار 
کرده و سیُکی نو آورده. 

* فعم: ثغم ب فَعْماً و نم و الم الاناء: ظرف را پر و 
لبریز کرد. َعَم لهشک ابیْت: مشک بوي خانه را پر و 
خوشبو کرد. أَفْمَمَ الرَجُلَ: أن هزف زا به شدكشناد و 
خوشحال کرد. فغ فَعَامَةَ و قُعُومَةٌ الاناء أوالساعد: 
ظرف پر شد. ساق دست قوی و كلفت شد. الفغم: ساق 
دست نيرومند وكلفت يا ظرف پر. المُفْغم: سيل بسيار 
و پرآب. الْأَنْعَم: لبريزء سرشار, لبالب 

۷ فغ: تَقَقَى: إفعى صفت شد. الأنْغى: افعى. ج أفاع. 
الا فان افعي نر. التَمعاتة سر زمين افعى زار. 

٭ فغ: فع فَقّهَ الطِيْبُ: بوی عطر پخش شد. 

7 فغر: عر = قفا فاه دهان باز کرد. قرو افو 
دهانش باز شد. ار الَوؤرٌ: غنجه باز شد. القَغْر: باز 
شدن. كل شکفته. اقفر دهانة دره. مدخل دره. ج 
قمر الشاغرة پرنده‌ای است. کباب دهن شکافنه. 
ال زمين بهناور. شکافی کوه. 

* ففم: نمت مُقُوماً و لور گل شکفت. َعم = 
ما بالشیء: علاقمند شد به چیزی. فَقِمَ يالممكان: در 
جایی سكنا كرد و اقامت كزيد. عم الْمَكان: با بوي 
خود مکانی را پُر کرد. َعَم الإناة: ظرف را پر کرد. 
ْم الرجُل: آن مرد را بی‌نهایت شاد و مسرور کرد. 
إَِْهَمَْمَكانٌ: آن جا پر از بو شد. انم و إلَْعَمَالرُكام: 
زکام زو به بهنود گذاشت: سرماخوردگی بهتر شد. 
فَعْمَةُالطِئِب: بوی عطر يا چیزی كه بوي عطر می‌دهد. 
٭ ففی: الفاغية: کل حناء و به قولی قلمة حنا است که 
آن را وارونه کاشته و كلش بهتر از گل حنا می‌شود و 
به قولی: هر كل خوشبویی را گویند. 

:* فقا: فا = فا و نا تَه الدّمَلَ: نيشتر به دمل زد. 
فقا العَيِنَ: چشم را كور کرد. تاو اف کنده شد. 


بیرون آورده شد. شکافته شد. 


فقر 


٭ فقح: ققح = ففحاً و قح لْجَووُ: توله سگ چشم باز 
کرد. فَقَحَ التبات: گیاه رشد کرد و كل در آورد. تلم 
لب به سخن باز کرد. کار يا سخن را آغاز کرد. آمادة 
جنگ و دعوا يا کار شد. قُلانٌ َتمْللسَه: فلانی آمادة 
شرارت است. الاح ین کل تب کل هر گیاه. 

7 فقد: تقد ب قَفداً و فقداناً و فُقداناً و فقوداً و تقد 
كمض کرد. آن را از دنست داد. أَفْقَدَهٌالشَىء: او را از 
چیزی محروم ساخت. بی‌بهره ساخت. چیزی را از او 
گم کرد. َفْقَدَهُو فده به جستجوی او پرداخت؛ آن 
را طلب کرد. از آن تفقد کرد. تَقَاقَدَالقَوْمُ: يكديكر را 
گم کردند. یکدیگر را از دست دادند. الفاقد: از دست 
دهنده, بازنده. گم کننده. زن بیوه يا بچه مرده. 

** فقر: ره ففرا و قفر حفر کرد. فَر و فقر الكَرَرَ 
مهره را سوراخ كرد. قََقَرَ و فَقَرَ الشّىء: جيزى را 
كندهكارى كرد. قَقرّح ققراً: ستون فقراتش درد كرفت 
يا شکست. افير و الفقر و التففور: مبتلاي به درد 
ستون فقرات يا مبتلاى به کمر درد. مر فَقارَةٌ و 
اف فقير شد محتاج شدء ندار شد. إِفْتفَر ليد محتاج 
ازشد. فقو نسابص گرد فيرش فراند. أفقدة 
الصَّيْدٌ: شکار از سمت راست يا چپ در دسترس او 
قرار كرفت. أفرم الأَْضٌّ: زمين را برای زراعت موقتاً 
در اختيار أوكذاشت. فرظ مهرو: کرة اسب خود را 
به او عاریه داد.أَفْر کر اْه: پشتِ کرة اسب برای 
سواری مناسب شد. تفاتر: ادعای فقر کرد تظاهر به 
نداری کرد. الفقر: نداری, تتگدستی, بینوایبی. غم و 
اندوه. ج فقور و مَفاقر. شکافتن. بریدن. ج نش الفقر: 
نداری, بینوایی. تهیدستی, کنار. پهلو. ج قفر ار دج 
قفر و الففرة ج فقر و فقرات و فِقّرات و الققَارَةج فقار: 
یک مهره از مهره‌های كمر. ار الجوزاء: ستاره‌های 
اطرافٍ برچ جوزا اقفر ةأيضاً: نوع فقر وندارى. نشانى 
و علامت از كوه و غيره. نكتهُ مهم كلام يا جملة 
بركزيدة سخن. بهترين بیتِ شعر در قصيده. ج فقر. 
ال نزديكى. كودال. يخة پیراهن. کار يا مطلب مهم. 
ج فقرو فقرات. الفُقاري: منسوب به ستون فقرات, 


فقس 


مهره‌ای. الناتر:: حادثة سخت و کمر شکن. ج قواقِر. 
ابر : محتاج» ندار. فقير. ج فقراء. دهان کاریز. 
گودالی که نهال خرما را در آن مىكارند. و به زبانٍ 
محلی به آن اليئيش می‌گویند. ج فر ال أيضاً: قنات. 
کاریز يا چاه‌هایی که به هم راه دارند. النقَيْرَة: زن يا 
دختر فقير و ندار. التثاتر: جهات و وجوه فقر. و به 
قولی جمع است و به قولی جمع مَفْفَرَة به معنی قفر 
است: 

#فقس: تن ب فقسا لِیْضَة: تخم مرغ يا پرنده را با 
دسب فتكت آن را ترک داد. فش الطائرةٌ بَیْضته: 
پرنده تخم را شکست و درونش را بیرون آورد. فقس 
و ان الشیء: چیزی زیر و رو شد. واژگون شد. 
ناشن الرَجُلانِ: موی یکدیگر را گرفتند و به طرف 
زمين كشيدند. الشتاس: بیماریی است در مفاصل. 
اقا نوص ی که زاس امن 
المثقاس : چوب يا حلقة روي تله كه روی پرنده افتاده 
آن را نگه می‌دارد. 

#فقش: نقد * قفش الْبَيضّة: تخم مرغ يا پرنده را 
*#فقط: قط همین و بس, تنهاء فقط فط الجساب: 
كلم فقط روي حساب نوشت که تقلب نشود. 
#فقع: ذنم ع فقعاً و ُقُوعاً لَونهُ. رنگش صاف و يك 
رنگ یا به شدت زرد شد. ققح الرَجل: از شدتٍ كرما 
مرد. فقَعَ الام بسر بچه رشد کرد. ققح ک قَقعاًالشّىء: 
چیزی را دزدید. فق = لقع سرخ رنگ شد. رنگش 
سبز شد و بیشتر برای پررنگ شدن زرد گویند. نتع: 
حرق بی‌معنی گفت. ققح أَصایة انگشت‌ها را خم کرد 
که صدا داد. فق الْوَرْدَة برك كل را روی دو انكشتٍ 
شست و بغلى آن كذاشت و با كف دستٍ ديكر روى 
آن كوبيد كه تركيد و صدا كرد. قَقمَ الأديِم: جرم را به 
رنگ قرمز كرد. الْفَقَمْ: شكاف خورد التّم و النقع: 
قارج و دنبلان سفيد و نرم. ج أَفقّع و قوع و فققة. 
النافع: رنگي خالص و زلال و صاف و بقول معروف به 
رنگ زرد خالص مىكويند. الفاقغة: منت الفاقع. 


فک 


حادثة بد. ج قُواقع. الأمفقع: خیلی سفید. ج شم 
القشعا.: مؤنث الأفقَع. التميع: مرد سرخ رنگ. نوعی 
کبوتر. الْتیعة: يك کبوتر از نوع بالاء الفقع: سفيدي 
زیاد. اناعی: رنگ سير. پررنگ. الفَمَاءِ: بسیار پلید. 
لام : آبجو. الَاعنّ: آبجوفروش. المع باب 
روي آب. ج لْقاقیع. 

فقفق: تن له و تن الرجل فی کلایه: از توي 
گلو حرف ؤده از بیخ كلو حرف ن 

فقم: نم + فقماً و تم الرجُل اوالکلب: جانة ان 
مرد راگرفت. پوزة سگ را گرفت. فق - فما لجنا 
ظرف پر شد. مملو شد لبریز شد. قم - فقا و ما 
الرَجُلٌ: دندان‌هایش دندان گرازی بود. فَقِمَ الرجل: 
تکیر و سرکشی و طغیان کرد. الأَمْقم: داراي دندانِ 
كرازى. ج 5 القفماء: منت الأفقم. تم = فقماً و 
ما و تُقُوماً و مش قَقَامَة و تَفاقَمَ الأمْوُ: مطلب بسيار 
مهم و معضل شد و از دست بيرون رفت. مق الشّىء: 
گشاد شد. فراخ شد. الأفقم: کار مهم و از دست بیرون 
رفته. الم و انم : كنار پوز؛ سگ. چانه يا یکی از دو 
طرف چانه. الفْقْمَة و الفُمَمَة: گوساله ماهی. 

۲ فقه: نته ح فقهاً و نقه ع ققاهة: دانا شد. آگاه شد. 
نته ت فقهاً و تفه الشیء وانکلام: چیزی را دانست. 
سخنی را درک کرد و فهمید. تَقَقَّه الرَجُلٌ: دانشمند شد, 
دانشمند علوم دینی شد. فقیه شد. َقَهَ * لها الرَجُلَ: 
دانشمند تر او او شد. ققة وأفقه قُلاناً: فلانی را درس 
داد. او را فهماند. او را آگاه کرد. فاقة فلانأً: در مسائل 
فقهی با فلانی گفتگو و بحث کرد يا در مسائل بر او 
پیروز شد. الفقه: بینش, دانش. ادراک. علم احکام 
شرعی. حذاقت و هوشیاری. فقه, القّقه و اله و له : 
دانشمند. آگاه. هوشیار. فقیه. دانشمندٍ دینی. ج فُقّهاء 
الفقهة و التهّه: زن يا دختر دانشمند و أكاه. زن يا 
دختر فقیه. ج فّهاء و فُقائه. 

۷ فک: فک ے فکا الشّىء: چیزی را از هم باز کرد 
تفکیک کرد. ق اده گره را باز کرد. فک النعظم: 
استخوان را جابجا کرد. فک الْخَنْم: مهر را شکست. 


فکر 


نكت فکاً وفكاكاً و فَكاكا الأَسِيْر: اسير را آزاد کرد. 
کید دستش را باز کرد. فک (ذغام الْحَوْفَ: تشدید 
حرف را برداشت, مثل لا تَمْدُدْ كه لا تمد بوده. فک ل 
فک و فُكُوكاً و الک الرَفن: رهن را آزاد کرد. از كرو 
در آورد. فک فککاً و الک الْعَظمٌ: استخوان در 
فك لقف فان قکهه غل ی كيل شم مت زو 
بی‌شعور شد. أت الظبئ مِنَ الحبالّة: آهو از دام فرار 
کرد. نککه: نجاتش داد, رهايش کرد. تنخک: باز شد. 
رها شد. تفكّك الْمُحَنّتُ: وی زن نما هوس‌انگیز راه 
رفت. به جهت احمقى خود را ضبط نكرد. اتنک: رها 
شد باز شد. اک الْعَِدٌ: بنده آزاد شد. ما اک یفعل: 
هنوز هم مشغور کاری است. پیوسته اين کار را انجام 
می‌دهد. اَْفْکه: رهابىاش را خواست. آزادیش را 
خواست. الکت: آزاد کردن؛ رها کردن. آرواره. فک 
ج فکوک. الفکاک و الذكاك: چیزی که كرو را با آن 
در می‌اورند. الگا ک: بسیار باز كننده. بسیار رها 
کننده. الأْنْکَ: کسی که استخوانش از جا در رفته. ج 
فک. الفَكاء: منت الافک. 

* فکر: كر ي فکُراً و فکراو کرو کرو نکر فی 
الأَمِ: در کار یا مطلب انديشيد. فکر کرد. الفكر: 
انديشه. خيال. فکر. ج أفكار. افك ةو الفکُری: فکر, 
خيال, انديشه. ج فکر. الفاكررة كيرة در که مانع ا 
شدن خود بخودي ان می‌شود. ج فواکیّر. 

٭ فکه: که فکهاً و فكاع خنده‌رو بود. شاد و 
خوش مشرب بود فَكِة مد از او تعجب کرد. فکِه 
الّیء: چیزی را پسندید. نک الرَجُلَ: به آن مرد میوه 
خوراند. با سخنان نغز و شوخی او را شاد و خندان 
کرد. فک ميوه خورد. تفه بالشىء: از چیزی لذت 
برد. تهب از آن بهره برد و برخوردار شد. تک 
از او تعجب کرد. پشیمان شد. تفه بقُلانِ: از فلانى 
غیبت کرد از او بدكوبى کرد. فاكَه فا کَهَةالرجُل: با آن 
مرد شوخی کرد تفاكة القُومُ: با یکدیگر شوخی کردند. 
الفُكَاهة و الفَكيّهْة: شوخی. خوش مزكى. فکاهیات. 
الأفكُوقة: شكفتانكيز. كار خوشمزه. فکاهی. الکه: 


فلت 


خوش رو خنده‌رو. ذل زنده. شگفت آوز. آدم سرکش 
و طغیانگر. خورندة میوه. النَكهّة: زن يا دختر سرزنده 
و خنده‌رو یاه خورند؛ میوه. ج قکهات. الفاكه و الذكه 
و الیْکهان: آدم خوشمزه و خوشرو و خنده رو. 
الفا که خوش اخلاق, خنده‌رو, داراي موه آدم 
خوشمزه, شوخ طبع. الفا كهاني: میوه‌فروش. الفا کھت 
مؤنث الفاکه. ميوه. هر چیز خیلی لذیذ. ج قواكه. فاكهة 


٭ فل قل عاقلا و لل التیق: شمشیر را ترک داد. 
سوراخ كرد. فَلَّ قوم قوم را فراری داد. لب قلاعن 
فلان عَفْلّهُ: فلانی دیوانه شد و سپس خوب شد. تذل و 
لْقرم؛ فرار کردند. شکست خوردند. تلو ال و 
ال السیف: شمشیر ترک خورد. اَل مردٍ فراری و 
شکست خورده. مردم فراری و شکست خورده. ج 
أفلال و فلول. [1۳ ایضا: ترک دادن. فراری دادن. 
شكستكى يا سوراخ در لبة شمشير. ج لول جرقة 
آتش. براده يا جرقة آهن. جماعت. كروه. ج فُُوْل و 
فلال. الث كُلى است شبيه یاسمن. القلل: کج شدن, يا 
شكافته شدن لبه شمشير. الت: کندی يا شكافتكى لبه 
شمشیر. القلیل و الال و التَقُلول و المْنْقْل شمشیری 
که لبداش شکافته يا برگشته. اللی: لشکر فرار کرده. 
الفليل: جماعت. گروه. الیل و الفْلئْلة: موي انبوه. 

٭ فلت: فْلَتَهُ ‏ فلا و أف رهایش کرد. خلاصش 
کرد. فلت وَأْفْلَتْ و تفلت و الْقَلتَ: رها شد. خلاصی 
یافت. أَفْلَتَ و تَقلَّتَ إلى الیم: مشتاق و علاقمندٍ به 
چیزی شد. تَقَلّتَ عَلهء روي آن پرید. نان فلانو 
مَُالتَة: ناگهان بر او وارد شد. با او برخورد کرد. الت 
لام بالبداهه سخن گفت. فلت ال بدون درنگ 
کاری انجام داد. إِفْتَلَتَ الشّىء: چیزی را قاپید. به 
سرعت آن را برداشت. الت الیء مِنْ 
را از دست او قابيد. الْلت: رهایی, خلاصی. اتان ج 
فلتان و القُلّت و الثُلت: اسب تندرو. رَجُل فَلَتانُ: آدم 
بیباک و جسور و فتاک. الفلتة: یکبار رها شدن. گاری 


و چیزی 


که بدون مقدمه و بدونِ فکر انجام می‌شود. شب آخر 


فلج 


ماه. ج كلّتات. فلات الکلام: لغزش هاي کلام. 
ل#فلج: فلج ع قلعا و وجا الشَیء: چیزی را شکافت. 
قسمت كرد. تكه كرد. قلح الْحرَاث الأرض: برزگر 
زمين را شخم زد. لح = فَلَجاً و قلجَة: میان پاها يا 
دستها يا دندان‌های او گشاد و باز بود. الأفلّج: فلج 
افليج زمين كير. ج كُلع. التأجاء: مؤنت أفلج. :فلج 
شد. تَفلَح: شكاف شكاف شد. قاچ قاج شد. افلج 
الصبح: سبيده دميد. القَلج: شکافتن. تکه. نیمه. نصف. 
چ ُلُوج. القلج و 1 و الفُلجَة: پیروزی: الفلج: نصفه» 
نیمه. الفلج و الفالّج: پیمانه. ج كوالج. القَلّج: فلج شدن 
با کي نیز با با ا صبح. الفالج: سكتة 
ناقص. بيماري فلج. افلج ین : اشنا دندانی که از 
هم فاصله دارد. التَثْلُوج: افلیج. زمين كير. ج مفالیج. 
فلج لح = قلح الأرض: زمين را شخم زد. فلع 
قلاناً: او را كول زد. فریب داد. فَلَحَ = فَلاحَة القَوْمَ و 
بالوم: آنها را در خرید و فروش چیزی تشویق کرد. 
تلع > فلحاً لب پایینش شکافته بزق بااقستر الانلح: 
دارای لب شکافته. ج لح. القلحاء: لب شکافته. قلح 
الرجُلْ: رستگار شد. پیروز شد. به مقصود رسيد. به 
مراد دل رسید. القَلّع: شخم زدن. شکافتن. ج قُلُوح. 
لح و الفَلَحَة: شكاف در لب زيرين. الَلّحَ و القّلاح: 
پیروزی» رستكارى. کامیابی. باقى ماندن. نجات 
يافتن. حي عَلَى القلاح: بشتابید به سوی رستگاری و 
پیروزی. الفلاحَة و المَلاحّة: زراعت. کشت و کار. 
القلاح: برزگر. ملوان. چاروادار. ج لاحة و فلاخون. 
المَفلحَة: ماية رستكارى. ماي پیروزی. مایة نجات. 
ARE‏ أُواليَدينٍ ,يلكي کسی که لنهااينا 
دست‌ها وياهايئن از سرما توق اترک شده: 

۲ فلذ: فد لذاً له بح : قسمتی از مال را 
به او داد. قَلّدَ اکى چیزی را تکه کرد. إِفْتَلَدَهُ المال: 
قسمتی از مال او را گرفت. الفلذ: جگر سياه شتر ج 
أفلاذ (افلاذ الأرض): گنجینه‌های زمین. الفلدً: یک 
پارة جگر يا گوشت يا طلا و غيره. ج فلذ و فلذو 
أفلاذ. الفالوذ و الفالرذج و الفالودّق: فالوده. پالوده. 


۵1۰ 


فلق 
غير عربی است. ج کوالیذ. الُولاذ: پولاد. ج واليذ. 
غير عربی است. 

فلز: الفلرٌ و الفلرّ وال نوعی مس سفید. زنجار 
٭ فلس: تنس الْقاضِى قُلاناً: قاضى فلانى را مفلس و 
ورشكسته اعلام كرد. أفْلّسَ؛ ورشكست شد. مفلس 
شد. كه ٠‏ مفلس. ج مُفْلِسّوْنَ و مَفالئيس. 
لس پول سیاه. ب بيشتر در عراق رايج است و حدود 
ينج فلس: Ra‏ ج افلس و كُلُوس. قوش 
السَمَک: يلكي ماهى, فلس ماهی. القلاس: فروشندة 
بول خُرد. صرّافٍ پول خرد. المفلّس: ورشكسته. آدم 
يا جاندارى كه روي پوستش لكدهابى شبيه پلک 
ماهى است. 

۲ فلسف: تََلْسَفَ: فيلسوف شد, حكيم شد. دانشمندٍ 
متبحر شد. ادعاي مهارت و استادی كرد. الفَُلْسْقَة: 
حکمت. تبحر در مسائل علمی. علت و ريشة یک 
چیز. النَيلسُوف: فیلسوف. ارسطو ج فلاسفة. 

۷ فلع:فلْ = قلعا و َل الشّىء: چیزی را شکافت. 
تلم شکاف شکاف شد. الْقلَمَ شکافته شد. دریده 
شد. القلع و الفلع: ترک پا و غیره. ج قُلُوع. 

** فلفل: ْمَل الطّعام: فلفل در غذا ریخت. تنل سَعْرُ 
الأَسْوَدِ: موي مجعد بیشتر به هم پیچید. ال و الفلفل: 
فلفل. بتة فلفل. الق یک فلفل. العُليفلّة: كياه فلفل 
تند و غير تند. القلل: نوشابة تند مثل فلفل. شَعْرٌ 
مُمَلْقَلُ: موی بسیار مجعد. 

:* فلق: قَلَقَ ب قفا و قَلّقَ الشّىء: جيزى را شكافت. 
لق و قَلّقَ اله السبع: : خداوند سپیده را دميد. أَفلق 
الساعر: شاعر ابتكارٍ تازه آورد. أَفلقَ بالأْر: در کار 
ماهر وحاذق شد. تَقَلَقَه شکاف شکاف شد. برای 
دویدن جدیت کرد. فلق الصْبِحُ: سپیده دم دمید. ال 
شکافته شد. الفالق: شکافنده. شکاف کوه. الفالقة: 
مؤنث الفالق. زمين كود ميان دو بلندی. القَلّقَ: شکافتن 
چ فلوق. قلق الرأس: وسط سر فرق سر. الفلق: مطلب 
عجيب. حادثۀٌ بد. مصیبت. یک قطعه, یکپاره. یک 


فلک 


نیمه چیزی. الفلق: صبح. جهان هستی. روشن كردن 
حق و حقيقت. زمينٍ گود ميان دو بلندى. 00 
شكافٍ کوه. ج فُلقان. چوپ فلک. القَلَقُ من 

شیری که از ترشی زياد بریده: ج أفلاق. لد نیم 
یک جيزء يكياره. الفلقة ج فلق و الشلاقة ج فلاق؛ 
قطعه. ياره. تكه. یک نیمه از هر جيز. حادثة بد 
مصیبت. الق و المٌفْلّو: ميوة خشک كه از هسته جدا 
شده. القللق: ناهن حاذق. شاع مق شار توآور. 
٭ فلك: الفلكى: مدار ستاركان. گردون, فلک» سپهر. 
ج فلك و لک و أفلاى. الک من کل شىء: قسمتٍ 
عمده و دايرهوارٍ یک چیز. الک من البخر: موج 
دايرهوار دریا. تیف شن كه اطرافش باز است. ج فلاك. 
القَلكّة و القَلّكّة: واحد الک یکی از افلاک. القلكىٌ: 
دایره وان گرد. دانشمندٍ نجومی. القلقة: واحد القلى. 
هر جيز بلند يا برآمده و برجسته و گرد. ج لک و 
قلک. فلکة المَغِْل: شکاف ریز و دایره‌وار ۳۹ دوک 
ريسندكى. ج فلک. القُلى: كشتى. 

* فلن: لان وقُلانَكٌ فلانی. جاء قُلآنٌ و جاءت فلائ: 
فلان مرد يا فلان زن آمد 

2 فلو: الفلوج أفلاء و فلاء و و ال ج أفلاء و 
فلاژی: کرة اسب و کر خر يك ساله. الفلْوَة و ال 
کره اسب و کره خر مادة یکساله. اللاة: بیابان پهناور. 
ج قلوات و قلا و قُلِيَ ول و جمع فلا أفلاء است. 
٭ فلى ی - نیقی الأَمْ: مطلب را بررسى كرد, 
مطلب را زیر و رو كرد. وارسی کرد. كَلَى و كُلّى تفلية 
رأة أو نَوبهُ: شي شهاى سر يا لباس خود را گرفت. 
ی شپش‌های سر يا لباس خود را گوفته كفل 
الطائرٌ: پرنده با منقار بدن خود را خاراند يا پاک کرد. 
ثفالى و إشتفلى: به باكيزه شدن بدنش از شيش و غيره 
علاقه بيدا كرد. تَفالَت الْحُمُر: الاغ‌ها خود را به 
یکدیگر مالیدند و خاراندند. 

۷ فلن: الَلّيين: جوب پنبه. لین یک چوب پنبه. 
* فم: الم و الم و الفم: دهان. اصلش شوه بوده, 
تنیهاش قَمان و كَمَوانٍ و قَمَيانِ. ج آواه و َفمام. الب 


و القَمْوىّ منسوب به دهان, دهانی. 

۷ فق ّم فا الشی:: چیزی را تزيبن کرد. فسن 
المّیء بالّیء: جيزى را با جيز ديكر مخلوط 8 
تن الناش: مردم را دسته دسته كرد. قنّنَ َي نظرهاى 
ضد و تقیض داد, گفثن‌الشی جیزی چنند جه 
داشت. چیزی دارای چند پهلو بود و انَن فی 
الْحَدِيثِ: از هر دری سخن گفت. تن فی خُصُومَيه: 
خیلی دشمنی به خرج داد. الق قسم, جور. گونه, 
نوع. فن. حال كنفيت, چگونگی: ج أكنان و فون و 
جج آفانین. لقن أيضاً: هنر. اون الجَمِيلَةُ: شعر. 
سخنرانی و خطابه. موسیقی. منبت کاری يا 


تراشکاری. عکاسی و نقاشی. معماری. رقص. أَفانِينٌ 
لکلا اسلوپ‌های سخترانی.ال:ٍ ساخة صاف و 
إا ج نان و جج آفانین. الفَنّاء و الوا درختی 
که زياد شاخه هاي صاف دارد. انا صاحب هنر. 
هنرمند. هترپيشه. پیشه‌ور. القَيّنان: دارای موی بلند. 
شَغر قيِنانٌ: موی بلند و زیبا. الفُون: نوع. گونه. شاخة 
به هم پیچیده. ایتدای برآمدن ابر ابتداى جوانی. سخن 
در هم ريخته. مار. ج آفانین. ال کسی که کارهای 
ابتکاری می‌کند. لقن زن يا دختری كه کارهای 
ابتكارى انجام می‌دهد. الشْتَفنن: دارای حالاتِ 
گوناگون, دارای صنعت‌های متعدد. 
* فنجن - الفنجان: فنجان. چایخوری. ج فناجیٌن. 
٭ فند: بد کنداً و فد: خرف شد. کم عقل شد. 
دروغ گفت. قَيدَ وف فیالرأي أوٍالول: نظر اشتباهی 
داد. سخن اشتباهی كفت أَندَه: نظر او را رد کرد. فده 
الكبَرٌ: پیری او را خرف کرد. عقلش را کم کرد. ده 
او را تکذیب کرد. او را ملامت کرد. نظر او را تخطئه 
کرد. القَنَدد خرف شدن. سستی. عجزء ناتوانی. کفران 
نعمت. ج أفناد. الفند: كوه بزرگ شاخه. نوع. . گونه. 
صنف. انجمن. مرو گر م جتمع یدب زمینی که باران 
بر آن نباریده. ج فود وأفناد. أفنادٌ اللَيْلِهِ قسمت‌هایی 
از شب. پاره‌هایی از شب. 
۲" فندق: القُنْدُق کاروانسرا. مسافرخانه. مهمانخانه. ج 


فنر 
قنادق, فندق. درختِ فندق. 

#۳ فنر: الّنار: مشعل, جای نور. مناره. ج قنارات. 

۷ فنس: الفائوس: فانوس. ج قوانئيس 

۲ فنک: اللّنک: گرب صحرایی, دله. حامض الفنیک: 
اش فيك 

۲ فنی: فَنىَ و فی یفنی قناء: فانی شد. معدوم شد. 
یی و فنا الرجُل: بير شد سالخورده شد. نی إفناء 
الشَىء: چیزی را نابود کرد. تفای الَقُوْم: یکدیگر را 
نابود کردند. الفانی: فنا شدنی, نابود شدنی. پبرمرد 
سالخورده. الفناء: نابودی» نیستی. هلاکت. الفناء: 
پیسگاء خاند اقات ع أف و فن موي فتاه 
الناس: معلوم نيست او از جه مردمى است. فنو: واحد 
أفناء. 

۲ فهد: فَهِدَ = قَهَداً: شبيه يوز پلنگ شد در خوابيدن 
و غضب و غيره مثل يوز پلنگ شد. از کارهای خود 
تغافل کرد. القهد و الفهد: یوزپلنگ صفت. شبیه يوز 
پلنگ در خواب و غیره. الَُد: يوز پلنگ. ج فُهُود و 
آفهّد. اللَهْدّة: ماده يوز پلنگ. ج قَهّدات. الها كسى 
كه يوز پلنگ را براى شكار تربيت مىكند. دارندة يوز 
پلنگي شکاری. 

:7 فهرس: كَهْرّسَ َهرسَةٌالکتاب: فهرست برای کتاب 
نوشت. الفهْرس و الفهْر شت: فهرست. نوشته یا دفتری 
که در آن اسامي کتابها یا جیزهای دیگر را ددع 
می‌کنند. ج قهارس. 

* فهق: هق - فَهقاً و فَهقاً الإناه: ظرف لبریز شد. 

هَن الإناء: ظرف را لبریز کرد. أفهق ابرق و یره 
برق و غيره همه جا كير شد. تَفَهّقَ و إِنْمَهَقَ الْحُوض 
پالماء: حوض لبريز شد. تَفَهَقنَ و 
برق و غيره همه جا كير شد. 

* فهم: هم - فَهْماً وقَهَماً وقَهامَةَ و فِهامَةٌ و كَهامِيّةَ 
ار التنتی: مطلب يا معنى را درک كرد. فهميد. 
دانست. فَهُمَهُ و أَفْهِمَهُ الأئر: مطلب رابه أو تفهيم كرد: 
به او فهماند. تیم لکلا کم‌کم به سخن پی برد. تفاهم 
موم يكديكر را درک کردند. با يكديكر به تفاهم 


و الق لبق و غیزه: 


۵1۲ 


فور 


زسیدند. ههد الاش از او مطليى یبا چیزی يرأ 
پرسید. جویا شد. خبر گرفت. الشهم: فهمیدن, درک 
کردن. قو ادراک. فهم. شعور. الفهم: تیزفهم. خیلی 
هوشیار. الفْهيِم: با فهم. با شعور ج فهماء. الَهَامَة 
بسیار فهمیده. بسیار بافهم. 

فوت: فاث یرت قوتاً و قواتاً الأفه: مطلب فوت 
شند» وقت آن سير آمد و به پایان رسید. فاته ال 
فرصت انجام مطلب يا کاری را از دست داد. فاته فلا 
فی کذا: فلانی در چیزی از او سبقت گرفت. زودتر 
انجام داد. فات القىة: از چیزی گذشت. از کنار چیزی 
رداشند:و انرا پشت سر گذاشت ت. أفاتَهُ إفاتةٌ الأمْرَ: 
مطلب را از دست او به در برد. مطلب را از دست او 
بيرون كرد. ناوت تفاوتاً و تفاوتاً و تفاوتاً الشینان: 
دو جيز با يكديكر متفاوت و مختلف بودند. تفاّتاً فی 
لفَضْلٍ: در فضل و برترى يكسان نبودند. إفتات الكَلام: 
سخن ابتکاری گفت. افتات پرأیه: متسقيد الزائ قسف: 


فتات بأفره: کار خود را یک تنه و يدون مشورت 
نجام داد. افتات عَلَى فلان فى الأَمْرِ: عليه فلانی در 
مطلبی رأى داد. افْتاتَهُ الأمْد: مطلب از دستش خارج 
شد. الفوت: گذشتن. سپری شدن. فاصله ميان دو 
نگشت. ج آفوات. الوات: كذ 
دست رفتن. موت القوات: مرگ ناگهانی, سکته 

فوج: الفزج :گرو قرخ جیباعنت اح ألراع ازج 
جح أفارج وأفايج و آفرنع. 

# فوح: فاخث فرح فوحاً و فووخا و فوحاناًالقدژ: 
ديك غلفل کرد و جوشید. فاحَث الشَجّهُ: از زخم سر 
خون آمد. فاح و تفاوح الرَهرٌ: بوی كل بخش شد. فاح 
و تفارَحَ الینک أُوالطيبُ: بوی مشک يا عطر پخش 
شد. 

7۳ فود: أفاذ فاد فُلانٌ المال: فلانی مال را به دست 
آورد. مال را برای خود نگهداشت. فاة قلانا سل ا 
عِلْماً: مال يا دانشی در اختيارٍ او گذاشت. نفع مالی یا 
علمی به او رساند. القَرْد: گیجگاه. موي گیجگاه. 


ذشتن» سپری شدن, از 


5 اه ف کی اث اه 
فور: فارّث تفُورُ فَوْرًا و قَوَرانًا و فُؤُوراً القذرٌُ: دیگ 


فوز 


جوشيد و سر رفت. قار الماء: آب از زمین جوشید: 
فارٌ العوق: رگ تند تند زد. فار یود ُواراً و قَوَراناً 
مشک بوی بقگ یی فده قاز يكن فورا و فا 
الْقدْرَ: ديك را جوشانید که سر رفت: فار الهیزان؛ 
شاخک برای ترازو گذاشت. الفار: موش. الفارّة: یک 
موش الفَوْر: جوشیدن, سر رفتن» فوری. رَجَع من 
قَوْرِو: فوراً برگشت. قَوْرُ کل شیم: ابتداي هر جيز. 
ره مِنَ له أو الْقَضْبِهِ شدت كرما يا خشم. فَؤْرَةُ 
التهار: ابتدای روز. قَوْرَةٌ الناس: اجتماع مردم. قَوْرَةٌ 
العشاء: یک ثلث از شب گذشته. الفیاران: دو شاخک 
دو طرف زبانة ترازو. القُوارّة: سر جوش دیگ. الفّار: 
بسیار جوشان. القَّوَارَة: مؤنث القَوّار. محل جوشش 
آب. و در اصطلاح عوام: فوّاره. 

*فوز: فا يمور زا بالأمْر: بيروز شد كامياب شد. 
به مطلبى دست يافت. فاز من المكدو 
يافت. فار الرَجُلٌ: درگذشت, مرد. قُوْدَ تفویزاًاارجلْ: 
گذشت: رد شب عنبون کرد مرد درگذشت. افون 
الطريق: راه نمایان شد. قَوَّرَ الراعی بایله: شبان شترانِ 
خود را به بیابان برد. فوّز و تفَوّرّ: از سرزمینی به 
سرزمینِ دیگر رفت. أفاز فلانً بکذا: فلانی را بر چیزی 
چیره کرد. الفازّة: خيمة بزرگ که بر دو عمود استوار 
است. المَفارَة: جای رهایی و جان پناه. مایة نجات. 
ماية پیروزی. ماي رستگاری. ماية نابودی. مهلکه. 
محل یا ماية نابودی. بیابان بی‌آب و علف. ج مفازات 


از بدی نجات 


و مفاوز. 

فوض: فَرَضَ تفویضا له الأمر: مطلب را به او 
سپرد. به او اختیار داد.فُوْضَ لت زن را بدون مهر 
عقد کرد. فاوّضَّه مُفاوَضهٌ فى الأمر: در مطلبى با او 
مساوی بود. در مطلبی با او شریک بود با او گفتگو و 
مذاکره کرد. تفا ض قوم فى گذا: در مطلبی با هم 
مساوی و شریک بودند یا بحث و گفتگو کردند 
تفاوض الشرٍیکان فی المال: دو شریک در مالى به 
طور مساوى شریک بودند. نَفَاوَصُوا فى الْحَدِيثِ: وارد 


بحث شدند. قوم فواضّی: مردم بدون رئيس و 


فوق 


سرپرست که با یکدیگر یکسانند. ام وی م 
آنها از اموال خود به طور متساوی بهره‌برداری 
می‌کنند. القسؤضويئ: کسی كه در یک جامعة 
آنارشیستی زندگی می‌کند. القُوْضَوِيّة: حالتٍ جامعه‌ای 
كه دولت و سرپرست ندارد» هرج و مرج. آنارشی. 
شِْكةٌ مفاوّضّةٌ و شرکة مفاوضة: شرکتی كه شركاي آن 
در هم حقوق و بدهی‌ها مساويند. مُفَاوَضَةٌ الما 
بحث و كفتكوى علما و دانشمندان. ال ض: تماينده. 
وکیل مختار. کسی که کار يا ادارهاى به او داده شده. 
مفَوْضُ الشوطة: رئيس پلیس. المُقَرضِيّة: اداره. 
سفارتخانه. پست و مقام مُفْوّض. 

+* فوط: فَوطّ؛ پیش‌پند خدمتکاران به تن او کرد. 
الط بيش بندٍ خدمتکاران. ج قُوَط. و در اصطلاح 
محلى: هوله را گویند. ٠‏ 
۳ فوع: لقع من الطیب: بوي عطر. الفوعَة يِن الشم: 
شدت اثر زهر. الفَوْعَةُ ین الشّباب: اولٍ جوانی. 

۲ فوق: فاق یوق قَوْقاً و فواقاً الشّىء: بر جيزى برتر 
شد بالاتر شد. بالای جيزى رفت. فاق أَصحابَهُالقَغْلٍ 
أوالعلم: از ياران خود در فضل يا دانش برتر شد. فاق 
یوق فواقاء آروغ زد. فاق یو قواقاً وق الرجُلُ: 
به حال مرك افتاد. مُرد. فاق یوق فَْقاً السَهْم: سوفار 
تیر را شکست. فاق القیء: چیزی را شکست. قوق 
علی قَوْمِه: او را بر قومش برتری داد. قَوَّقَ السَهُم: 
سوفار برای تير درست کرد. آفاق فا مِنْ مَرَضه: 
يهاو بهیوذ یاف آفاق الحا فوشتنه نيان دو باو 
دوشيدن استراحت کرد. أفاقٹ الناقةُ: شتر پس از 
دوشيدن شير در پستانش جمع شد. أفاق السكرانُ ین 
شکرو: آدم مست به هوش آمد. آفاق من النّوم: بيدار 
شد. أفاق العجنون من جُنُونهِ: دیوانه عاقل شد. أفاق 
الزما: روزگار تنگ سپری شد و رو به فراخی رفت. 
أفاق عَنْدُ الْعاش: جرت از سرش پرید. أفاق مِنْ غفلیه: 
آگاه شد. از خواب غفلت بیدار شد. فرق الشراب: 
نوشابه را جرعه جرعه نوشید. تَقَوّقَ عَلَى قَوْمِهِ: رئيس 


قوم خود شد. تَقَوَقَ الناقَة: شتر را دوشيد و سپس كرة 


فول 


شتر را گذاشت که شير بخورد تا يس از مدتی دوباره 
آن را بدوشد. توق الفصیل؛ كرةشتر پس از دوشیدن 
مادرش از پستان مادر شير خورد. تَقَوّقَ مالَهُ به تدریج 
دارایی خود را بخشيد. كمكم دارایی خود را بخشيد. 
اشقاقالرخلٌ من تقيد أ خرضه أو غفل از خواب 
بيدار شد. از خواب غفلت بيدار شد. بيمارى او خوب 
شد. الفاقة: نیاز, فقر, نداری. فَوْقَ: بالا و برای زمان 
هم استعمال می‌شود. مثل مت فَوْقَ شَهْرِ: بیش از يك 
ماه اقامت کردم. و به معنی بيشتر و برتر می‌آید. مثل: 
العشرة فوق التشعة: ۱۰ 
داکت: اين برتر از آن است. و گاهی به جای اسم 
مىآيد. مثل: و إذا در فک قوتي دون وقتی نام تو 
مىآيد هر برترى از تو پایین‌تر است. الفَوْقانِىَ: بالابى. 
الُوّْق: سوفارٍ تير كه در زه قرار می‌گیرد. ج شوّق و 
أُواق. یک طرف زبان. راو اول. الق سوفارٍ تير كه 
در زه كمان مىكذارند. ج فرق و قُقاً. الفيقة: شيرى كه 


نيقش از ا است هذا قوق 


پس از دوشيدن در پستان جمع مىشود. الق من 
اللَيْلِ: قسمتِ عمدة شب. الق مِنَ الضّحَى: ابتدای 
جاشتكاه ج. فیق و فیق و فيقات و ضواق و آضاویق. 
الأفاويق: آبی كه در ابرها جمع شده و ساعت به 
ساعت می‌بارد. الفواق و الفواق: فاصلة دو دوشيدن 
جهاريا. و كويند به مدتٍ باز و بسته كردن انگشت‌ها 
براي دوشيدن آمده است. القُواقَ أيضأ: حالتى كه به 
آدم محتضر دست می‌دهد. بيجيدن صداي بلند در كلو. 
ج أفوقة و آفقة و جج أفوقات. الفائق؛ ييروق چیره. 
راقن برتر. ج فائقُون و قَوَقَةَ الفاق أيضاً: بيخ كردن 
كه به سر متصل است 

# فول: القُول: باقلا. القَوَال: باقلا فروش. باقلا پز. 

7 فوه: فاه يَقُوهُ قؤهاً و فر بكذا: سخن گفت. وه 
الْمَكانَ: واردٍ دهانة آن محل شد. فوءٌ > قَوَهاً: دهانش 
گشاد و دندانهایش دراژ و از دهانش بیرون آمده بود. 
قَوَهَهُ او را دهان گشاد کرد. فاوّ؛ مُفاوَهَةً و فاهى 
اهاز فلاناء با فلانی سخن گفت: با او مفاخره کرد 
تَفاوّة موم بکذا: دربارة چیزی سخن گفتند. شوه و 


الفاه و الفه: دهان. ج أفواه. فوع فا فسی: دهان. 
القوَيْهد دهان, مصفر فُزه است. ال گشادی دهان 
برآمدگی و درازی دندان. الفرّهو الّة: روناس. الفُوْهَةٌ 
مِنَ الوادی و الطّريق و جَبَلِ النار: دهانة دره و راه و 
كوه آتشفشان. ج قُؤْهات. القُيّقة: ابتداى هر چیز 
القُوَهَةُ من الطَرِيْقٍ والوادى و جَبَلٍ الشار: دهانة راه و 
دره و کوه اتشفشان. ج وهات و أفواه و قوائه. القُدّهة 
أيضاً: شایعات ميان مردم: سخن مردم: حرف دیگران. 
لاف کسی که دهانش گشاد و دندانهایش دراز و از 
لبها بیرون زده باشد. القؤهاء: مونت الأفوه. طعه 
َهاء: زخم عمیق و گشاد نیزه. الا واه ج آفاویه: 
ادویۀ غذا. جاي يشك. اصناف و انواع اشیاء و چیزها. 
لوه: واحد الافواه. ال سخن آور, بلیغ. سخنور. 
شراب مُقَوَه نوشابه‌ای که با ادویه جات خوشبو شده. 
العُفَوُه و المْفْرّی: چیزی که با روناس رنگ شده. 

۲ فو: الق بيخ ستبل. الفوّة: روناس. المُقُوَاة جایی 
که روناس در أن زياد باشد. 

۲ فى: فی: در, تو. بخاطر. به جهت. بر بالای, به. از, 
+ فىء: فاء يَفِئ 4 قَيْئاً: برگشت. فاء الظل: سايه جابجا 
شد. فاء الَِْئِعَةٌ: غنیمت را به دست آورد. فاء تفیء فا 
و فیا الأ به سوی آن گار بازگشت. فا یه 
الشَجَوُ: درخت سایه افکند. ی الزياح شون : بادها 
شاخه‌ها را تکان دادند. آفاء إفاءةٌ الطل: سایه برگشت. 
أفاءهُ ای گذا: به سوی چیزی او را بركرداند. أفاء الل 
عَلَيِْ مال الْقَوم: خدا مال آن مردم را به او داد. أفاءً عَلَى 
لقم فيا : غنيمتى برای آنها به دست آورد. نف 
الظِلٌ: سايه جابجا گشت. َي لشجَر: یه رف 
نشست. دنبال سايه كشت. تفا الأَخْبار: اخبار را به 
دست آورد. ال ساي غنیمت: خراج. ج نیام و 
وء القیء آبضا: یک دسعة پرنده. القسهئة: يكبار 
بازگشت. بازگشت. زمان. هنگام. القنيئة: چگونگی 
بازگشت. دَخَلَ عَلَى تَفْيئَةِ فلان: به دنبال او وارد شد. 
٭ فيج: الفَئِج: پیک بيادة پادشاه. خادم. نوکر. گروو 
مردم. زمين يست و گود. غير عربی است. ج فیرج. 


فیح 


النیجییتالین: نوعی روغن گیاهی. 

# فيح :فاج فيح تیحاً و قَيْحاناً اْحد: گرما شدت 
يافت. فاحث الْقدْرٌ: فیک جوشيد. فاح يَفِئِحُ فَيْحاً و 
فیرح لربیغ: بهار سرسبز شد. فاح الدّمٌ: خون ريخته 


2 


شد. فاحث الشَّجَّةُ: خون زياد از زخم رفت. فا 
و فاح يفاح فَئْحاً: گشاد شد, وسیع شد. فاحث الهارة: 


شبیخون گسترده شد. فيح الشَّىء: چیزی را ولو و 
پخش و پلا کرد. أفاح قذر: ديك را به جوش آورد. 
أفاخ الدماء: خونها را ریخت. القع و اليّح: گشادگی, 
وسعت. الفبّاح: صيغة مبالغه. لبريز و جوشان. بَخْرٌ 
َبَاحُ: درياى بسيار پهناور. رجْلٌ قَيّاحُ: مرد بسيار 
بخشنده و باسخاوت. الفَيّاحَة: زن يا دختر يسيار 
بخشتده و باسخاوت. الأفيّع: داراى گشادگی, باز. 
گشاده. ج فِيْح. الیْحاء: مونت الأَميح: خانة گشاد و 
بزرگ. لقب شهر بصره و دمشق و طرابلس و 

۲ فيد: فاد يميد قیداً الما لَهُ: مال برای او ماند و يه 
قولی: از دستش خارج شد. فادّت لَهُ فائدة: فایده‌ای به 
أو رسيد . أفاة فاد الرجُل علماً َو مالاً: علم يا مالی به 
او داد فا و إشتقاء مه عِلما أو مالآه از او علم یا مالی 
را به دست آورد. تَفايَدَالَْوْمُ بالمال: به یکدیگر استفادة 
مالى رسانيدند. الَيْد: از دست رفتن يا در دست ماندن 
جيزى يا مالى. برك زعفران. الفائدة: فائده. سود نفع. 
ج قوائد. 

۲ فيرز: الفيد وز و الیو و یروج و الفيْرُوزج. 
فيروزه. 

يي فاض یش قيضا و قيضاناً و رضأ و فیوضا 
وف واو تة الشيل ميل راه افتاد. فاطت ا 
سائل: هر جيز مایع جاری شد. فاض الْخَبر: خبر 
پخش شد. فاض الشَىءٌ: چیزی زياد شد. فاض يَفِيْضٌُ 
قيضا و فیوضا: مرد درگذشت. فاضت نفْسة: روحش 
یروق آمك فاض يفيض فَيْضاً الإناء: ظرف لبریز شند. 
قاض ره بالسّرّ: راز را فاش کرد. أفاض إفاضَةً 
نع اک رھ اقاض ایا اپ زارت 
أفاضن الاناة: ظرف را لبریز کرد. أفاض ام من 
المَكان: از جابى دور و پراکنده شدند. أفاض الْقَوْمُ فى 


فيهق 
الخدیت: وارد بحث و گفتگو شدند. أفاض ام عَلَى 
الرَجُلٍ: همگی بر سر آن مرد ريختند و بر او چیره 
شدند. آفاض پالشّیم: چیزی را پرتاب کرد و افکند. 
لک الجفن: پلک ھا پر از اشک شد. اشتفاض 
آشتقاضة لح خبر پخش شد. اشتفاض الْمَكانٌ: گشاد 
شد. جادار شد. اشتفاض الوادی شجرا: دره پهناور و 


پردرخت شد. اشتّفاض الْقَوْمُ فى الْحَدِيثِ: وارد بحث و 
گفتگو شدند. اشتفاض الرَجُلَ: از او خواست آب را 
جاری کند. الَیْض: جاری شدن. لبریز شدن. مرگ. 
ایض من الخَيْلٍ: اسب بسیار رونده. ج فيُوض و 
آفیاض. رَجُلٌ قیض: مردٍ بسیار نیکوکار. الَیّاض: 
بسیار پر آب. لبریز. رجْلٌ فَيِاضٌ. مرد بسیار بخشنده و 
سخاو تمند. المفاض و المُستفیض و المستفاض من 
الْحَدِيْثِ: خبر پخش شده. خبر شیوع یافته. المفاضة: 
زرو گشاده: 

* فیل: فال یلک و فُيُولَةَ و له رَأیْه: نظرش 
دوست را 5 در ثيامد. فالَ الدچُل: ستبر چون فیل 
شد. فائلٌ الأ و فا و ی و :دم سست رأى و 
سست نظر. قل رَأيَُ: نظر او را تخطئه کرد, او را تقبیح 
كرد. قیال فی رأیه: اشتباه كرد. نظرش خطا 
تفیل ريه منت 5 شد 1 التَبات: گیاه بير شد. 
یل القباب: جوانى تمام شد. یل الرَجُلٌ: بير شد 
سالخورده شد. الفال: فا نیک. الفئل: فيل. پیل. ج 
أفيال و فیلة و فیول. داء الفیل: زاوی یبا الفطللة: 
فيل ماده. الیّال: فيلبان. ج یله ال الرأي و فا و 
فلء آدم سست رأی. یل اللخم: کو ل 
الرأي: سست رأی. ج آفیال. القيالة. ضعف رأی: 
متا نظ 

*: فیلق: الَيلّقَ: سپاه انبوه. مرد ستبر و گنده. ج فیالق. 
7 فین: الْقَة: زمان: هنگام. القیْنان؛ دارای موی دراز 
و بلند. الفَئْنانَة: مؤنث الفینان, 

۷ فيهق: تَفْئِيَّقَ فی الکلام: سخن را به درازا کشاند. 
ََيْهَقَ عَلَيِهِ بکذا: به واسطدٌ چیزی بر او فخر فروخت. 
الفَئّق: هر چیز گشاد. ج فياهق. 


۷ ق: القاف: حرفی ۲۱ از حروف الفبای عربی 


٭ قبّ: تب بے قا القبّة: گنبد را بنا کرد. قب و قببَ = 


تأ اضر أوأبطن: تهیگاه یا شکم باریک و کوچک 
شد. قببٍ بت الرجُل: گنبدی بنا کرد. یب الْبَيِتَ: گنبدی 
: داخل گنبد شد. القَبّ: 


رو خائه.ساخت. تعيب اله 


نر. پیشوا و بزرگ قوم. سوراخ غرغره. محوردان چرخ 
يا قرقره, وصله داخل جيب پیراهن. نوعی پیمانه است 
متل قبان. القَبّ و القبّ: بيشواء رهب همه كارة مردم. 
الق أيضاً: دتبالجه. دُمفاژه. القَبب: لاغر شدن. کمر 
باریک شدئن. باریکی کمر و کوچکی شکم. ال 
گنبد. ج قباب و كُبب. بُ لاسلام: بصره. قُبَةُ لَهاوة: 
در اصطلاح بهود: خیمه‌ای که صندوق عهدنامه را در 
آن می‌گذاشتند. ال الحَضْراءٍ و الب لرّرقاء: گنبد 
آسمان, گید کبود. الاب ین الْخَيْلِ: اسب تر کمر 
باریک. ج قب 2 و ایب و المَقَيُوب: لاغره 
نزار. التبّاء: اسب ماد کمر باریک. 


+ فبح؛ قتع - فيا و فنعا ر قباخة و ناحا و رعاو 
قُبُوحَةٌ: زشت شد يا بود. قبْحَ - - قبحاً و فبُوحاً و قبّحَهُ 
اله ناد خدا او را از نیکی دور كرد. قبح َلَنِه 
فِعْلَهُ: کار او را تقبیج کرد. ة یله وَجْهَهُ عمل او را بد 
دانست: او زا تقبيح کرد: بح قاتا + متقابلاً به او 


دشنام داد. نب الرَجُلُ: کار زشتی کرد. اشتَفیع الشیء: 
جيزى را تقبيح کرد زشت شمرد. لقح زشتی. بدی. 
بدكردارى. القبيح: زشت. بد. ج قباح و َبحَی و قباخی. 
اللَبئِحَة: مؤنث القبیح. زشت. بد. كارٍ بد. ج قباح و 


ا قي برا و عبر العفت: مرده.راابه خاک 
سپرد. آلو 7 او قبرى كند. او را گشت. بر ال 
دستور داد کشته‌های آنان را به خاک سپارند. کشت 
آنها را داد که به خاک سپارند. القبْر: به خاک سپردن. 
كوج رر افر و ایو ابر و ابرا و 
یره مرغ چکاوک. ج بر و بر و كنابر. الق 
كياهى است زیبا و ارغوانی رنگ. القجار: چراغ 
شكارجى در شب. مردمى كه تور شکار را پس 
صيد می‌کشند. المَقبَر و المَقْبَرَةو المَقْبرَة و الب ة و 
المِقْبرَة: گورستان, آرامكاه. ج مقابر. المَقْبَرِىَ و 
المَفْبُرِىَّ: گورستانی, منسوب به كورستان. 

٭ قبرس: الفبرس: کشور قبرس و بهترين مس از آن 
جا استخراج شده و مس آن را نیز فیس نامند. 

۲ قبس: :كبس - فسا مه الناز: از او آتش گرفت. 
قبس الناژ: آتش را برافروخت. قَمَسَ اْلم: دانش را 
فرا گرفت. علم را ياد گرفت. قَبَسَهُ النار: آتش برای او 
آورد. کبس و أبس فلاناًالعلم: به او دانش آموخت. 


فيص 


یش قُلاناً: به او شعلهاى آتض داد. بت مَنْهُ الناز و 
الْعِلم: از او آتش گرفت. از او دانش فرا گرفت. اقْتَبَسَ 
من للم: از دانش بهرهور شد. إِقْتبَسَهُ ناراً: آتشی از او 
گرفت. القایس: برگيرندة آتش, برافروزندة آتش. 
فراكيرندة دانش. ج أقباس. القسى و السقباس: شعلةً 
1 ی جو واو وه 
النسة: یک بار آتش يا دانش طلبيدن. قَْسة الْعَجلانِ: 

OFA 
آتش ببرد. المَقّيس: جای برافروختن آتش. ج تمقابس.‎ 


التیس: اتش برافروخته. البقباس و المقتّس: جيزى 


که با آن آتش بر می‌افروزند. 

٭# قبص: ص ب تبضاً و بص الشیء: با انگشت 
چیزی را برداشت. ابص قَنِصَةٌ من کذا: مقدارٍ یک 
چنگ از چیزی برداشت. القَيِصّة و القنِصّة ج فص و 
القبيضّة: آنجه با آنگشت‌ها برداشته شود. یک لقمة 
غذا. 

۲ قیض: قبن ب قبضاً بده الشیء و علی الشَىء: با 
دست جيزى را گرفت. قَبَضّ يَدَهُ عَن الشىء: دستِ 
خود را از روى جيزى برداشت. جيزى را نگرفت. 
قَبِضَهُ عَنٍ الأنر: او را از کاری باز داشت. قَبَضَّهُ لله 
خدا او را ميراند. قَبَضّ الشَىءَ: جيزى را جمع كرد. 
منقبض كرد. قَبَضّ الطَائِرُ جَناحَة: پرنده بال خود را 
سنك قبطن - ب قبضاً و إثتبض هنك المال: مال را از او 


آوردن نيازش شتاب کرد. ق 
افتادند و به شتاب رفتند. قبط و انْقَبَضّ 
القؤْم: آن مرد از آن قوم بريد و جدا شد. قبط واقبضن 
يلتك شکمش قبض شد. اصن الشی4: بد هم جمع 
حك سای مد ی راچان دا ما 
نی اتير اجن کو دم 
کید 3 قيض الما فلاناً : مال را در قَبضه فلانی 
و قاض مُقابضة: دست خود را در دست او 


گذاشت. أقبِضَ السیّف: برای شمشیر قبضه ساخت. 


فلك 


قبقب 


بض فُلاناً المتاع: او را به كرفتن کالایی واداشت 

TE‏ تب اد ى 
تَقَبضَ الرجُل عَنٍِ 
لأثر: از مطلب ا كارى متفر شد مشمئز شد. قبط 
َه تقيض على الأثر: در کار يا مطلبى 
توقف کرد. ایض المُتبايعان: خریدار و فروشنده پول 
و کالایی رد و بدل کردند. القَبَض: کالای گرفته شده. 


التار: پوست در آتش جمع شيد. 5 


الیّه: روی أن پرید. 


مال گرفته شده. سرعت و شتاب. غنيمتٍ جمع‌آوری 
شده که هنوز تقسیم نشده. القَيْضّة: به کار گرفتن. 
مرگ. قَْضَّةُ السَیف: دستة شمشیر قبضة شمشير. 
القَنِضَهٌ و القنِضَة: گرفته شده. قبضه شده» مقدار یک 
قبضه. یک مشت. الفابض: گيرنده. القابض من الطعام: 
ای که يمان زا خم یک فلیش خالا وة 
داروی ضدٍ اسهال. قابض الأرواح: عزرائيل. المفبض و 
المَقْبَض و التفيض و الِقبِضّة واالمفبضة و المَقُيضّة: 
دسته. قبضه. ج مقابض, 

۲ قبط: القبط: طایفه‌ای از نصارای مصر. القبْطيَ: 
یکی از تصارای مصر. ج أفباط. القَبطيّة و الفبطية: 
لباس‌های کتانی ساختِ قبطی‌ها. ج الباطی و 
القباطى. 

۲ قبع: قبع = فیرعا ال خار يشت خود را جمع 
کرد. قبع الرَجُلُ فی قَمِيْصِه: سرٍ خود را در يقة پیراهن 
فرو برد. قبع رَاسَهُ: سر خود را در يقة لباس فرو برد. 
فى الأرض: روی زمين به راه افتاد و ناپدید شد. نيع 
بع الرَجُلُ 


فى قَمِئِضِه: سر خود را در يقة پیراهن فرو برد. القع 
بوق؛ شیپور. القبعقة پرنده‌ای است کوچک اب 


اطایژ فى وه و: پرنده در لانة خود رفت. الْقبَعَ 


لباسی است شبیه بارانی که بچه‌ها می‌پوشند. القباعی: 
مردی که سرش بزرگ باشد. ای من التیفی: آهن 
يا تفرهای که دن دسنة شتمشیر ست 

۲ قیقب: تب قَبقبة الْفَحلُ: حيوانٍ نر صدا را در كلو 
چرخاند. َيِقَب قيقب الدَجُلٌ: دیوانه شد. احمق شد. التثقب: 
شکم. القَبْقبَّة: احمق شدن. صداي شکم اسب. القبقب: 


نوعی صدف دریایی. البّتاب: کفش دم پایی چوبی. ج 


قبل 


قباقب. القَبقاب و القباقب: واج پر حرف ببهوده گو. 
دروغگو. مردٍ جفاکار. 

2 قبل: قبل - بولا قُبُولاً الشّىء: دی وا گترفت: 
قبول كرد. قل اكَلام: سخن را تصديق کرد و پذیرفت. 
لٹ ى قبلا و بو ریخ القبُول: بأد صبا وزید.. لک 
قبلا عَلَى الشّىءٍ: جيزى را قبول کرد و گرفت. قَبّلْ 
العکان: به سوى جابى رفت. بل ع كلا أت ره : روز 
موعود نزدیک شد. تبث - قبالة مرا زن قابله شد. 
ماما شد. قَبِلَتْ القابلَة الْوَلَدَ: قابله کودک را در زمان 
ولادت گرفت. قبل = و قَبَلَ ب قبالةٌ به ضامن او 
شد. کفیل او شد. بل - قبلا و قبل بل لوج بود يا 
شد. ثبل موم باد صبا بر آنان وزید. نله او را بوسید. 
بل الْعامِلَ الْعَمَلَّ: کارگر را به قبول کار واداشت. مَل 
الْحُمّى: در اثر تب روي لبش تبخال زد. تب با او 
روبرو شد. با او مواجه شد. بل الشیء بالشیء: دو 
چیز را با هم سنجید و مقابله ومقایسه کرد. بل الوم 


روز موعود نزدیک شد. فلت الأرضٌ بالتباتِ: زمین 
گیاه رویاند. بل یه به او روی آورد. فبلَ لایّه: 
به‌سوق اؤ رفت اقل عَلَى القیء؛ دست بو ی 
ابتداى به چیزی کرد. أَقَْلَ القَوم: باد صبا بر آن مردم 
وزيد. آمل قُلاناً التىء: چیزی را در اختیار فلائی 
قرار داد. مب آن را گرفت. آن را پذیرفت. آن را 
قبول کرد. تَقبَلَ الْعَمَلَ: انجام عمل را پذیرفت. بل الله 
دعاق خداوئد دغایشن برا مجان کرد تفيل اما 
شبيه به يدرش شد. تیه الَعادة: آثار سعادت و نیک 
بختى در او نمايان شد. تقایل الرَجُلانْ: با يكديكر 
مواجه و روبرو شدند. ال الْكَلام: به طورٍ ارتحالى 
سخ كفيت. بل لش ابتداي به کاری كرد. إِفْتَبَلٌ 
الرَجُلٌ: آدم احمق عاقل و زيرك شد. افتلّتُ و إفبالت 
ی یلا یلا یک چشمش جب بود يا شد. 
ال المّیء: با چیزی مواجه شد. برخورد کرد. 
ِسْتَقْبَلَ الرَجُلَ: از او استقبال کرد. به پیشواز او رفت. با 
او رخ به زج شد. مواجه شد. به سوی او رفت. تیّل: 
يبشتر. جلوتر, نقیض بعد. مات الْخَلِِقَهُ و مات الوَزيرُ 


قبل 


له ومن قَبْلِهِ: خليفه مُرد و وزير قبل از او مرد. مات 
الحَلِيَة و مات الوزیر قَبِلُ و من بل و قبلاً و ین قَبْلُ و 
من قَبِلِ: هم گفته می‌شود. قُبئل: قبل, بيش. جاء فلا 
یل الْعصْرِ: فلانى كمى بيش از عصر آمد. الشبل و 
لمث جلو. قسمتٍ جلو. ال و بل مِنَ الرّمان: 
ابتداي زمان. بل و بل من الْجَبَلِ: دامن كوه. ج 
آفبال. رش لاو تلاو مُبلأو فلأو یلاو قبليا: او را 
با چشم خود ديدم, او را از نزدیک دیدم. البل: زمین 
بلند و برجسته. راه آشکار و پیدا. وسط راه. بيجيد 
شاخ جلو صورت گوسفند. هر چیز در ابتدا که دیده 
می‌شود. بطور ارتجالی سخن گفتم. مهره‌ای که به سينة 
اسب می‌بندند. الیل ذ : فى من جب بودن جشم. القَبَلُ 
فی العیتیْن: لوچی دو چشم. القتبل: طاقت. قدرت. مالىَ 
به قبل طاقتٍ تحمل آن را ندارم. لی قبل فلان دَيْنُ: از 
قلانی چیزی طلبکارم. آتانی مِنْ قبله: از طرف و نزد 
او پیش من آمد. القئلة: نوع پذیرفتن. جهت, سوه 
طرف. کعبه. هر چیزی که با آن مواجه می‌شوند. قبله. 
آنچه با انسان رخ به رخ شود. | يك بوسه. 
ضمانت. کفالت. ج بل له ج قَبَلَ و القئلة و القبلة 
توعی مهرة افسونگری. القبال ينَ النَعْل: بند کفش. 
ار اقبالة مورت تعید مانت خلس 
بل روبرویش نشست. القَبُول: پذیرفتن؛ پذیرش, 
قبول کردن. جمال, زیبایی. زیبایی منظر. باد صبا. 
قابله, ماما. القبثل: ضامن, کفیل, زوج. همسر. از ۳ نفر 
به بالا. ج فيل و قبلام. اطاعت از خدا. الیل مِنَ 
البساء؛ قابله, ماما. من قبل ذلِکَ: از اين قبیل, از اين 
جهت. البلة: ایل قبيله. تيره. صخر؛ روی چاه. یک 
پارة چرم. ج بائل. قَبائِلُ الرأس: 
سر. قبال الطیر: انواع برندگان. قبائِل المَجَرَة: 
شاخه‌های درخت. قبائِلُ القؤب: وصله‌های لباس. 
لا بال:پیشواز رفتن. استقبال 5 
الأقبل: لوج. رَجُلْ أَقبَلَ: مردٍ لوج. ج قئل. الا زن 
يا دختر لوج. القابل: قبول كننده. يذيرا. سال اینده. 
بذيرنده. ج قَبَلّة. التابليّة قابليت. حالتٍ يذيرش و 


استخوان‌های کاسة 


کردن. زمان آینده. 


قبن 


قبول كردن. شايستكى. القابلّة: مؤنث القايل. شب 
آینده. فردا شب. ماما قابله. ج قوابل و قابلات. وال 
الامر: اوایل کاری يا چیزی. المقابّل: روبرو شده. 
مواجه شده. الرَجُلُ المُقابَلُ: مردی كه داراي نزادٍ عالی 
از طرف يدر و مادر باشد. الَْبّل: قبول شده. پذیرفته 
شده الیل ين الثياب: لباس وصله شده. الشَتبل 
الشباب مِنَ الرجال: مردی که آثار شکستگی و پیری 
درش بيدا نشده. الششتفبل: استقبال کننده. الممُشتقيل و 
الشسفیل ین الرّمان: آینده زمان آینده. مستقبل. 
٭ قین: قَبّنَ الشّىء: چیزی را قپان کرد و کشید. القَيّان: 
قبان. عربی نیست. القبَاننى: قباندار. ترازو دار. القبائة: 
قپانداری. تازوداری . القَبُونَةَ: قپان کردن. 
۲ قبو: قبا یو بو ایناء: ساختمان را بلند درست 
ا 0 قا ای چیزی را کمانی 
کرد. طاقى ساخت. یی فی المتاع: كالا را بسته‌بندی 
کرد. آماده کرد. می القوب: قبا دوخت یا برید. یی 
الشّىء: گنبدوار E‏ شد. تقتى القباء: قبا پوشید 
القَبْو: طاق ضربی القَبّْوَة: یک ساختمان مرتفع يا 
گنبدی ساختن. پیوست دادن ميان لبها, لبها را به هم 
بستن. القباء: ثوعى لباس بلندٍ مردانه. قبا. ج 5 
ف اک نجه .يا'ايويجة شك . دا‌ای است 
گیاه كوهى يا بيابانى كه مردم بيابان نشین آن را 0 
و پخته و می‌خورند. الف واحدٍ ات القنات: كياهى 
است» 
* قتب: قَبَهُ ع قَثياً: به او روده بریان شده خوراند. 
أت البعِيرَ: پالان روی شتر گذاشت. القثب: روده. امعا 
و احشاء. پالان. ج آقتاب. القثية: روده الققب: پالان. 
روده. ج اقتاب. 
۲ قتد: فكد القتاذ: گون را کند و خارش را پاک کرد و 
پیشتر داد. القتاد: خارهای گوّن با آتش پاک شد. 
القتاد: گون. القند و القشد: چوب پالان. ج آفناد ود و 


۳ 


قتود. 
“قتر: مر مب قثرا و فثوراً عَلَى عیاله: خشت به خرج 
داد. به زن و بچۀ خود در دادن خرجی سخت‌گیری 


قتر 


کرد. قير لرجلْ:فقیر شد نادار شد. فرب قرا و 
ورا و قتز - قتا الْبَحُوْرُ الحم بوي بخور یا 

شت بلند شد. قرت و قَترت الناژ: آتش دود كرد. 
كه على الو به خانواد: خوة از يټ خرجي 
سخت‌گیری كرد. قث الَحمُ: بوی گوشت بلند شد. قث 
الصَیاد الاسد: شکارچی برای صید شیر گوشت در دام 
نهاد. ر التىة: چیزی را جمع و جور کرد قر 
الرَجُلُ: بوي گوشت و غيره را بلند كرد. ف 
کرک شتر را دود كرد كه حيوان وحشى بوي شكارجى 


قر لوخش: 


را نشنود. قَثَّرَ مین الأسْرَيْنِ: ميان دو مطلب را سنجید. 
تَر فقير شد. كم مال شد. تر علی عِياله: در دادن 
خریی يهاز و نج موه سبحت گرفت وداد و 
اه رزق: هُ: خدا روزی او را کم کرد. فر النار: آته تش را 
به دود کردن انداخت. اوت القراة ون بحو نكزة. 
اتر الشّىة: چیزی را گرفت. َر خشمگین و آمادة 
نبرد شد. تَقَثَّرَ للصَیْد: در اطاقک يا كود شکار خوابید 
كه شکار کند. 7 
َقَثَرَ عَنْهُ: از اودور شد. تقر ِلأمرِ: برای کار يا مطلبی 
مهيا شد. تفترٌ 
کار يا مطلبى برآمد. فا ألقَوْمُ: در صدد فريب 
یکدیگر يرآمدئد قو الصايثة شكارجى:به كمين 
قدت الق تكست 


قلاناً: وکو لاد قري فلانى برامد. 


لامر کذا: با ترمی و مدارا در صددٍ انجام 


. مقدارٍ بخور و نمیر» قوتٍ 
لایموت. القثر: نوعی پیکان تير که به هدف زنند. نی 
که با آن تیراندازی کرده به هدف زنند القَثر و القتر: 
ناحیه, كنار. سو طرف. به معني اش ج أفتار. الق 
نوع سختگیری در زندگانی. واحد القثر. أَبوقْرة: كنيه 
شيطان. این قرة: مارى است خطرناک و كشنده. ج 
نات قثرة. ار :: اطاقک يا گودالی است كه شکارچی 
خود را برای شکار در آن پنهان می‌کند. حلقة زره. 
تنگدستی. دریچه, منقذ. روزنه. رة التشتان: مجرایی 

که آب از ز آن 


جا وارد باغ می‌شود. . قثرة الباب: جای 
بستن در. ج فتر. القُتار: دود کباب و غیره. بوی بخور 
و گوشت پخته و کباب و استخوان سوخته و عود و 


غیره. القتیر: زره. سر میخ‌ها در زره. پیری يا ابتداي 


قتل 


پیری. القاترو القورو الأفتر: آدم بخیل که به 
خانواده‌اش سخت‌گیری می‌کند. سرج قاترٌ و شقتر: 
زینی كه خوب روی کمر اسب قرار می‌گیرد. لحم قايِرٌ: 
گوشتِ جرب كه وقتٍ بريان كردن خیلی دود می‌کند. 
الافت:دودی زنگه» رہ زت التفتیر: سخت‌گیری: بر 
خانواده, قوتِ لایموت. 
٭ قتل: قله = ثلا و تفتالاً: او را كشت. َل الْكَمَرَة: 
شراب را با آب مخلوط كرد. قَتَلَّ لجع ع اود شدتٍ 
گرسنگی يا سرما را شکست. َل الوم عدة زیادی از 
آنها را کشت. قائلة فالا و مقائلة:.يا او دشمنی کرد و 
جنگید. قائلهٌ الل خدا او را لعنت کند. اين e‏ 
مواردٍ مدح گفته می‌شود. مثل: : قائلَهُ لله ما آشغره: خدا 
او را بکشد جه زیبا شعر می‌گوید ولی مراد مدح او 
ستن قتل يا لعن او. نت و تقاتل و ال 
الوم با یکدیگر جنگیدند. إِسْتَفئَلَ: آمادة مرگ شد 
خود را در معرض قتل قرار داد. اشتفتل فى الأمْرِ: در 
کار یا مطلب جدیت کرد. براي انجام کار يا مطلبی 
خود را به خطر انداخت. القَْل: كشتن. اقل العم قلي 
عمد. الیل الخَطأً: قتلٍ غير عمد. ال نوع كُشتن. 
اتلد بسیار کشتار کننده. ج فل و ثُل. القاتل: 
كُشنده. ج قاتَلُونَ و َة و فتال. التْل: کشته شده, 
مؤنث و مذکر یکسان است. ج لی و فلا و قتالی. 
الل عضو رئیسی بدن. عضو حساس بدن که با 
ضربه خوردن, بدن از كار مىافتد. كشن 3 مقاتل. 
المُقاتلّة: جنگندگان. المُقاتل: جنگنده. الْفتّل: آگاه, 
آزموده. مطلّع, باتجربه. المفتگل: میدان جنگ. نبردگاه, 
آوردگاه. 
00 قتامةٌ و قُتُوماً: تيره رنگ شد. قتم فتوماً 
وَجْهُهُ: رنگ صورتش تغيير كرد. إِنْتتَم أليُومُ: هواى آن 
روز به شدت تيرة.و سياه شد. كته إفتماماً الشىء: 
سياه شد, تيره شد. القَنَم: تيره شدن. تیرگی, غبار. 
القْفة: رنگ تيرة مایل به سرخی. القتام و الم غبار 
تیره رنگ. گرد و خاک ميدان جنگ. تاریکی. تیرگی. 
سیاهی. القاتم: سیاه. ج قواتم 


است نه خوا 


. الأقتم: دارای رنگ تيرة 


لمكا خيار جنبر در آن جا زیاد شد. اقا 
لْقُومُ خيار چنیر زیادی نزد وت نع اشْتَاءو 
الفا خیار چثبر. القئّاةةرى. خیار چنبر الاو 
مر جاي خيار چنبر. ج مَقائئ. 

* قح: قح قح + افوخ و مَحاحَةٌ خالص شد. ناب شد. 
الم القُحاح: خالص, تاب. 

۲ قحط: فَحَطَهُ- فَخطاً: به شدت او را کتک زد. قَحَطّ 
ع ققطا و محطّ- قحطاً لطّه: بارندگی نشد. مقطو 
فحط - قخطاً و حطاً و قخوطاً و فحط و أفحط العام: 
خشکسالی شد. أَفْخْطٌ اله الأرض: خداوند خشکسالی 
آورد. اظ الناش: دچار خشکسالی شدند. قحط و 
فحط و أفَط الد دچار خشکسالی شد. احطّ و 
التَحِيْط و الَفخوط: سال قحط. القاحط: سال قحط. ج 
قواحط. الَحیْط: سال خشک. سال گرانی 

* قحف: تَحَفَهُ - قحفا: كاسة سرش را شکست. قح 
الشّىءً: تمام چیز را برد. قَحَفَ ما فى الاناء: همه را 
لاجرعه و تند تند وشيد. قح لح دائه را در باد 
پاک کرد. قح الوخانة: اثار را پوست کند. حتت 
قحافاً: سرفه کرد. إِتْتحَفَ ما فی الاناء: ظرف را تا ته 
لاجرعه و تند تند نوشيد. تحت الیل كل شَىءٍ: سيل 
همه ير رابا خود برد افد ناسا .اة 
استخوانى كه از كاسة سر جدا شده. كاسة جوبى. 
كشكول چوبی. ج أفحاف و قُحُوف و قحة. القحاف: 
تندتند نوشيدن, لاجرعه سرکشیدن, بشدت نوشيدن. 
القُحاف: سيل بنيان كن. القّحانّة: آنچه لاجرعه و به 
شدت نوشيده شود. آنچه با سيل برده شود. المِْحَفَة 
ست چنگال مانند كه با آن خرمن كوبيده را 
جلو باد به هوا ريخته و كاه را از دانه جدا می‌کنند. ج 
مَقاحف. 

۲ قحقح: تَحْمَحَ الصَوْتُ: صدا در كلو بيجيد. قَحقَحَ 
القَودُ: بوزينه خنديد. 

* قحل: قحل > فُحُولاً و حل - 00 جل التى؛. 
خشک شد. آل کک كرد تفل المد 


چوبی | 


: پوستِ 


قحم 


بدن پیرمرد به استخوان جسبيد. تَفَخّلَ فی لَبُوسِدٍ و 
حاله: لباسش كهنه و بد بود. وضعش بد شد, لباس بد 
پوشید. القاحل و القخل و الفجل: خشک. القاحل من 
الجُلُودِ: بوست خشک, پوستِ چروکیده. الشحال: 
مرضی است که پوستِ گوسفند را خشک می‌کند. 
لول خشکی, خشک بودن. 

© قحم تَحم 2 قخماً و فخوما فى الأمر: دل به دریا 
زد. بی‌پروا واردٍ كار شد. خود را به خطر انداخت. فَحَمَ 
إلیه: به او نزديك شد. قَحَم = قحماً الْمَفاورَ: بيابانها را 
پیسزد: اک و اف فى الاو از زا نی يبروا زار کار 
کرد. فَحَمّ قرش راكيّة: اسب سوارٍ خود را به صورت 
بر زمین زد. نہ قرسَهٌ النَهْرّ: به زور اسب را وارد 
رودخانه کرد. أَفْحَمَ الْكَلِمَة: کلمه را در غير محل خود 
قرار داد مثلاً ميان مضاف و مضاف اليه که لازم و 
ملزوم يكديكرند. مثل: قَطَعَ الله يَدَ و رِجْلَ مَنْ قالها: که 
اصل جنين بوده: قَطَعَ اله يَدَ مَنْ قالها و رل آشحم 
لْقَوْم. به سیب خشكسالى كوج كردند و به جاى خوب 
رفتند. قحم الفرش النَهْرَ: اسب وارد رودخانه شد. 
تفع فرش پراکبه: اسب سوارٍ خود را با صورت به 
زمين زد. تم الأمْرّ: خود را در کار سختی انداخت. 
افتخمالگشد: خود را به تتگنا انداخت. وارد کار پر 
زحمت شد. أقْتحَمْ فلانً: قلانی را تحقیر کرد. إِفْسّحَمَ 
الْمَنزِلَ: یورش برد. اتحَمٌ و إِنْقَحَم به کار بی‌رویه 
داخل گردانده شد. به کار بىرويه كشيده شد. بی‌فکرانه 
به کاری برده شد. القَحْم دل به دريا زدن. پیمودن 
بيابانها پیر. سالخورده. لاغر. ج قحام. الفَحْمَة 
مونت القَخْم. القند تنگنا. کار سخت ومشکل, 
مهلکه. جاي خطرناک. بدون فکر به راهى رفتن. 
قحطی, خشکسالی. ج فحم. قحَمْ الطَرتي: قسمت‌های 
صعب العبور راه. القُحَمُ من الخصُومات: دشمني بی‌حد. 
لفحم بسیار سالخورده. بير فرتوت. البقحا كسى 
که ی پرا بدا کازهای, سبحت ,دست یز ای كه 
همه جا دل به دریا می‌زند. ج مقاحیم. التقاحم: 
جاهاى خطرناك. مهالک, جاهاي نابود شدن. الفَحْمَة 


جاى خطرناك. مهلكه. 

۸ قحی: أَفْحَتالازض: زمین بابونه رویاند. القخوان‌و 
ال قخوان: بابوثة, الفخوائة و الأفخزائة یک بابونه. ج 
آقاحی و آقاح. 

۳ قد قد اف است. به اندازه است. قد زيدٌ دهم: 
یک درهم برای زید كافى است. قَدِئ دژهمٌ: یک درهم 
برای مق خافی اسا قد ایضا: كناهى, یکن ات 
شاید. قَذ یرم الغائب الَيُوم: شاید فردٍ غایب امروز 
بيايد و گاهی به معنی ندرتاً می‌آید مثل: قد ییق 
الْكَدذُوْبُ: گاهی دروغگو راست می‌گوید و نیز به معنی 
حتماً می‌آید اگر همراه فعل ماضی بيايد. مثل: قد أَكْلَحَ 
من انّقَى اللّه: حتماً پیروز است کسی که پرهیزکار باشد. 
و به معنی چند لحظه بیش می‌آید. مثل: قذ قام لان 
فلانى چند لحظه پیش برخاست. و زمانی نيز به معنی 
بسیار می‌آید مثل: قذ هد الغارَة الشغواء تخیلین. جه 
سيار می و شبیخین دائمی هرا وا می ارد كه 

۲ فن قد کے قدا و قد الشّىء: چیزی را از درازا پاره 
کرد. از بيخ بريد. از ريشه برید. قَدَّ المُسافِرُ: القَلاة 
مسافر بيابان را بيمود. قَدَّ اكلام سخن را قطع كرد. 
قَدَدَ اللّخم: گوشت را نمك سود کرد. گوشت را ريزريز 
و خشک كرد. قد مبتلا به نوعى دل درد شد. القداد 
نوعی دل درد. فة پاره پاره شد. قد الو قوم 
پراکنده شدند. عقایدٍ مختلف بيدا کردند. تَقَدَّدَ المَی: 
خشک شد. تقد التَوبُ: لباس مندرس شد, ریش 
زیش شد پوسید. م5 القوت غلیه: لباس انداز؛ او 
بود. اد شکافته شد. فد السّیء: چیژی را از ریشه 
بريذ. چیزی را به درازا برید. إِقْتَدٌ السَیء: شکافته شد. 
فد الأمُورَّ: کارها را از هم جدا کرد. کارها را انجام 
داد. اشته الأنت کار يا مطلب رو به راه اشد ذرست 
شد. ادامه یافت. القَدٌ از ريشه بریدن. به درازا بریدن. 
اندازه. مقدار. قد و قامت. قد و قامتِ زیبا داشتن. 
تازیانه: توست نوغاله و بره. ج مد و قُدُود و قداه و 
قد القدّ ظرفٍ پوستی. تسمه چرمی, چیزی که از 
ريشه بریده شده. چیزی که به درازا بریده شده. 


قدح 

تازيانه. ج أَقدَ الد نوعی ماهي روغن. القَدة تسمة 
چرمی. یک قطعه از هر چیز. گروهی از مردم که دارای 
آراء و عقاید مختلفی هستند. ج قد وق الشَدید: 
گوشتِ خشک. گوشتِ نمك سود. لباس مندرس و 
بوسيده. القُدَيْد: بلاسٍ کوچک. القَدِيْدِيُون: افرادى که 
براى كسب همراه لشکر می‌روند مانندٍ آرایشگاهی و 
نجار و غیره. القٌ: راه. جای صاف و هموار. الم ة و 
المقَد و المُقّدٌ: آلتِ شکافتن يا بریدن. 

۳ قدح: قدح ت قَدُحاً فى عوضه: آبروی او را برد. او را 
رسوا کرد. تهمتِ ناموسی به او زد. قَدَحَ ختام الخابية: 
لبه يا ته خم را شکست. قَدَحَتٌ الود الأشنان 
والشَجَر: کرم دندان يا درخت را خورد. قَدَحَتْ ای 
كو ند قَدَحَ الشّىة: جيزى را بريد قطع كرد. قَدَحَ 
الْعَئِنَ: آب مرواريد را از چشم بيرون آورد. قَدَحَ و 
دح بالژند: چوپ اتش زنه را به هم زد كه اتش 
بيفروزد. یدح الْفَرَسَ: اسب را لاغر كرد. قَدَّحَتْ الْعَينُ: 
چشم كور شد. قاوّحَه و تقاحا: مباحثه کردند, گفتگو 
کردند. مناظره کردند. به یکدیگر زدند. اسف زناده: 
فندک يا چوپ اتش زنه را برافروخت .و چوپ اتش 
زنه را روشن کرد. القَدْح:عيبجويى. رسوا کردن. 
لکه‌دار کردن. شماتت کرم دندان درخت. تيرٍ نتراشیده. 
تیرقمار. ج قداح و فذح و داح و قذحان و جج 
أقاديْح. الدح: جام. يباله. ساغر. زمانی قدح گویند كه 
خالی باشد و اگر خالی نباشد كأس گویند. ج أقداح. 
دح أيضاً: برافروختن, شعله ور کردن. القداحة: قدح 
سازی. ساختن جام. القادم: عیبجو. تهمتّزن. کرم 
درخت. کرم دندان. آفتِ درخت. سياه شدن دندان. 
شکافتگی در چوب. القادحّة: مؤنثِ القادح. کرم 
درخت» کرم دندان. 3 قوادح. القداح: قدح ساز, پیاله 
ساز. کسی که جام به دست اورده يا به دست دارد. 
جوانه‌های تازة گیاه. شكوفة وا نشده. الاح و 
القَدّاحَة: سنك چخماق, فندک. المقدح و المقداح: 
نگ فیک 


2 رشن 
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قدر: قَدَرَ ‏ و قَدِرَح قدرا و قدرةو مَقدِرَةو 


قدر 


2 قدم‎ e 5 


فده و مرو مقداراً وكَدارَةٌو دورو فُدُوراً و 
قذراناً و قداراً و قدارا علی الشَّىء: قادر شد. توانا شد. 
توانست چیزی را انجام دهد. قَدَرَ ب قَدْرأ الأمرَ: کار 
را پررسی کرد سنجید. زیر و زبر کرد, دقت و وارسی 
کرد. قَدَّرَ الشّیء بالّیم: جيز را با هم مقايسه کرد. بر 
روق كديكر انداژه رفت قد بے قندازَة الشیء: 
چیزی را مهيا کرد. آماده کرد. وقت گذاشت. مدت 
معين کرد. قَدَرَ مي قَدْرا لمر گذا: در کاری تأمل کرد. 
اما بجی تقايسه کرو پررسی کرد کو هد قاری 
۳۹ شه خدا را به یکی ستود. به عظمت ياد کرد. 
در و قَدَّرَ اه عَلَيْهِ الأمْرَ و قدّر لَه الأمْرّ: خدا کاری را 
برای او مقدر کرد. مشيتٍ خدا تعلق گرفت. خدا 
سرنوشتش را نوشت. قَدَرّ الرزق: روزی را قسمت 
کرد. تقسیمش کرد. قَدَرَ و قَدَّرَ عَلَى عیاله: بر 
خانواده‌اشی سخت گرفت. آنها را در تنگنا گذاشت, به 
آنها خرجی نداد. قَدَرَ عَلَى الشیء: چیزی را 
جمع‌آوری کرد. گرفت. قادر شد. قَدَّوَ المجل: تافل و 
بررسى كردء زیر و زیر کرد, سنجید. قَدِرَ ح قَدَراً على 
لشّىء: بر انجام چیزی توانا شد نیرومند شد. قدو 
لمیء بالشىء: دو چیز را از روی هم اندازه گرفت. 
در و أَقُدَرَ الله فلاناً عَلَى كذا: خدا او را بر انجام 
چیزی قادر ساخت, توانا ساخت. بهاو نیرو داد. افدر 
لانسان: در ديك غذا پخت. قادره مُقادَرَةٌ با او 
زورآزمایی کرد. مل او انجام داد. مل كارٍ او را انجام 
داد. قادّرّ بَيْنَ الشَيْئيْن: دو چیز را روي یکدیگر گذاشت 
و اندازه گرفت. تّدر التَوبُ عَلَيِْ: لباس به انداز؛ تن او 


شد. تَقَدَّرَلَهُ کذا: چیزی براي أو مهيا شد. برای او آماده 
شد. تَقَادَرٌ الرجلان: خواهان تساوی با یکدیگر شدند, 
خواستار مساوات شدند. خواستار برابری شدند. 


الق اندازه كرفته شد. به اندازه بود. إقَْدَرَعَلَيهِ: بر او 


غلبه کرد, بر او قدرت یافت. بر او پیروز شد. | 
الرجُل: در دیگ غذا پخت. إِقتَدَرَ بالشّىء: دو چیز را 
روی هم اندازه گرفت. با هم مقايسه کرد. مر الله 
خَيراً: از خدا طلب خير کرد. الْقَدْر: قدرت. نیرو. 


الو 


قدس 


قفار آندازه وقار. حرفت: آبرو. ارژشن. ترو کدی 
سرشانه. ج أقدار. یله القّدر: شب قدر. القذر: دیگ. ج 
قدور. القَدیرةو الدیر: دیگچه. القَدّر: اندازه. مقدار. 
قدرت. طاقت, نیرو, قضا و قدر الهی. هر چیزی را در 
وقتٍ خود انجام دادن. ج أقدار. القادر: قادره تواناه 
نیرومند. کسی که در دیگ عدا می‌بزد. چیزی کنه :دز 
ديك پخته می‌شود. القادرّة مؤنثٍ القادر. زن تواناء زن 
يا دختری که در دیگ غذا می‌پزد. القَدَرِيّة کسانی که 
انسان را فاعل اعمال و کارهای خود می‌دانند. بر 
عکس جبریه. القُدْرَة قدرت: نیرو توانایی. القدارو 
القدار: توانایی,نیری قدرت. لقدار: کسی که در دیگ 
غذا می‌بزد. مار بزرگ. پسر بجهُ خوش معاشرت. آدم 
رقن قن راا قداو سي که رسای ص آن. 
نصب می‌شود. القَدارَةو القدورة آماده كردن. مدت 
معين كردن. قدرت. اقتدارء نیرو. شروت. دارا بودن. 
امین ارزيابى. برآورد. گمان. صلاحديد. و در 
اصطلاح نحويين: انداختن لفظ در عبارت و در نظر 
گرفتن آن در ذهن است. و در اصطلاح متكلمين: هر 
موجودی را به اندازه خلق کردن. تقدیر و سرنوشت. 
ج تقادیر. القَدِيْ: تواناء نیرومند. از اسماء خدای تعالی. 
شت بختة در دیگ. المقدار: اندازه مقدار. قدرت. 
نیرو. ج مقادیر. الفتدر: نیرومند. تواناء قادر. کسی که 
در دیگ غذا می‌بزد. کمک کار. وسط هر چیز 
المَقدُور: ممکن, انجام پذیر امکان‌پذیر, مقدور. حتمی, 
قطعى. مقدر شده. المَقْدَرَةو المَقْدْرُةو الَفْدرة 
قدرت, ثروتمندی. اشَقَذن: ارزياب. تخمین زن. 
دیدزن. 
٭ قدس: دس قذساً و قدسا: پاک بود. مقدس بود. 
طيب و طاهر بود. پاک و طيب و طاهر و مقدس شد. 
دش اف فلانً: خدا او را طیب و طاهر کرد. خدا او را 
از بدی‌ها پاک کرد. قدص الرجُل اله خدا را منزه 
دائست» خذا راا تقدیس کرد. قدش الان ند 
التَصارّى: کاهن آیین عشای ربانی به چا آورد عشاي 


وباك ترتیب داد. نش الرجل: به بیت المقدس رفت. 


قدم 


ذش للد تقوی پيشه کرد. بندگی خدا را کرد. کا 
پاک و منزه شد پاک و پاکیزه شد القداسة: قداست. 
طهارت و ياكى. برهيزكارى. اذو القدْس: پاک 
ومنزه بودن؛ پاکی: بیت المقدس. 3 قُدْسٌ الا قداس: جایی 
است در معبد بهود که بزرگترین پيشواي دینی یهود 
سالی یکبار به آن وارد می‌شود. رُوْحٌّ لس والرُوحٌ 
دش سومین اقنوم نصاری روخ القّدُسء جبرئیل. 
حَظِيْرةُ القذس: بهشت القادس: كشتي بزرگ. ریگی 
است که در انب می‌اندازند برای اندازه‌گیری سیر آبی 
شتر. ج قواوس. خانة خدا. القاذوس: دهانة اسیا كد 
دانه را در ان مىريزند. سطل. دلو جاه. ج قوادٍیس. 
لقداس: سنگی است که در حوض آبشخور می‌اندازند 
و آب را به وسیل آن میان شتران تقسیم می‌کنند. 
چیزی است مثل مروارید که از نقره می‌سازند. 
بزرگواری و شرف زياد. القَدِيس: مروارید. القَدّاس: 
در اصطلاح نصاری: نان فطیر و شراب که نصاری در 
عشاء ربانی خورند. ج قداد ُس. ادوس و لقدوس: 
نام خدای تعالی. منزه از هر عيب و نقص. القدیس: 
بسیار پارسا 3 مومن. پاک و منزه. و در اصطلاح 
نصاری: به آدم مؤمنى گویند که با ایمان کامل بمیرد. 
القدَيْسَته مؤنثٍ القدّیس. المَقدس: جای پاک و طاهر 
و محترم. یی امقس و ابیت الْعْقَدّش: مسجد اقصی, 
بيت ای رض مد زمين مبارک و با برکت. 
الأرضٌ اعد سرزمين فلسطين اشغال شده توسط 
صهيونيزم. القدسیّ و امد منسوب به بيت 
المقدس امس تقديس كننده. راهپ. دانشمئدٍ صالح 
و متدین. 

٭ قده: قَدَمْ - قذماً و قُدُوماً القَومَ: از آنها جلو افتاد. 
قدمّت قُدُوماً و مَفْدماً و قذماناً الْمَدِيئَةُ وارد شهر شد. 
قَدِمَ من سقرو: از سفر برگشت. قَدِمَ ای الاأشر: قصد 
انجام کاری را کرد. قَدَمَك و قَدِم- قداو قدماو 
كروما و قد دم عَلَى قرنه: جرأت پیدا کرد علیه هماورد 
خود. .یم م وأَقْدَمَ عَلَى الأمر: شجاع شد. جسور شد. 
یم و أَقدَمَ عَلَى الْعئِب: : به ننگ و غار تن داد. أقَدء 


قدی 

خا سوگند خورد: قسم خورد. أَقْدَمَ فلاناً: فلانی را 
جلو انداخت. أَقْدَمَهُالْبَلَدَ او را به رفتن به شهری 
واداشت. تدم قدّماً و قدامَة: قدیمی شد. کهنه بود يا 
شد. ازلی بود, قدیمی بود. تدم وم از آنها سبقت 
گرفت. از آنها جلو افتاد. قَدّمَهُ: او را جلو انداخت. قَدّمْ 
يَمِيناً: سوگند خورد. قدّم ین یَدبْه: پیش روی او رفت. 
دم ِِ يكذا: او را به انجام چیزی دستور داد دم إلى 
الحائط: او را به دیوار چسباند يا به دیوار نزدیک کرد. 
تقادم: باستانی و ديرينه و قدیمی شد. تدم جلو آمد. 
دلیر و بی‌باک بود. پیشتاز و پیشرفته بود. تلم 
ز آنان جلو افتاد. تم یه بكذا: او را به انجام کاری 
مأمور کرد. اتفدم: دلیر و بی‌باک بود. إِسْتَقْدَمٌ الرَجُل: 
آمدن آن مرد را خواستار شد. اِشفدَمالقَوم: از آنان 
جلو افتاد. النام: شرف و بزرگواری قدیمی: لباسی 
است سرخ رنگ. الدّم: زمان‌های دور و پیشین. 
القدء: کهنگی, ازليّت. سابقة در کار یا مطلبی. القدّم: 


پا. ج هدام و دام.تقدم. بيش افتادن. سابقه, پيشینه 


داشتن در کار بد یا خوب. و در اندازه‌گیری: مقدارٍ کف 
پا را گویند. اد بمة: پای کوچولو. الفدم: بسیار اقدام 
کننده, قسمتٍ سخت و خشن زمین سياه که كويا 
سوخته است یا قسمت سفت دسل. القسدم و القدم: 
شجاع. دليره بی‌باک» ۳ أيضاً: پیشتاز. مَضی ما 
بل تاخت. جلو رفت. ادمه جرأت» جسارت؛ 
بی‌باکی, بيشينه و سابقه داشتن در کار يا مطلبی. 
القذوم: جرى. جسور بی‌باک. بسیار اقدام کننده يا 
پیشتاز. ج قدم. القَدُوم أيضاً: تيشه یا تبر؛ قدوم نير په 
ندرت به معنی تيشه یا تبر آمده. ج قدم و قدانم. 
الشّدِيَة: جلو افتادن, سبقت گرفتن. هدیه, پیشکش» 
سوغات, ارمغان. 3 تقادم. القادم: پیشرو. مسافری که 
از ورسد اندهج قُدُوم و دام و قادمون. قادِمٌ 
الانسان: سر انسان. ج قوادم. قادِمٌ الرخل: قسمت جلو 
پالان. العام القادِمٌ: سال آینده. القادمة: مؤنث القاوم. 
لشکر. يكدانه شاه پر پرنده.قاَِهٌارحْل: قسمتِ جلو 
يالان. ج قوادم. قادِمَةُ الْمَسْكَرٍ: طلاية لشکر. ارادم و 


قذر 


القدامی: پرهای بزرگ يرنده. شاه يرهاى پرنده. 
القدلم و القّدام: کهنه. ازلى. پیشین. ج كُدَماء و قُدامَى و 
قدائم. القدامی أيضاً: طلاية لشكر. القَدِيْمَة: مونث 
القَديم. ج قَدِيْمات و قدائم. قُدَام: جلو. قسمتٍ جلوه 
پیش رو روبرو. لام و لام و القّدِيم: سرامد مردم 
در شرا ف. آقا و بزرگوار. پادشاه. لام أيضاً: قضاب. 
سلاخ. لد ین لت : گوسفندی که جلو كله حرکت 
مؤكند. قسمت سفت دمل. النفدم: وقتٍ آمدن. المُقْدِمْ 
و اد من الین: قسمتى از چشم که يشت بينى 
است. المُقْدِمُ و المَقَدّمُ مِنَ الوَجْهِ: مقدارى از صورتٍ 
کسی که روبروی انسان قرار گرفته است. المُقَدِمٌ و 
امد ِنَ الآخل: قسمتٍ جلو پالان. ج مقاديم. 
المُقَدَمَة: بيشانى. موی جلوى سر جيزيكه انجام جيز 
دیگر مترتب بر انجام آن باشد. المُقَدمَةٌ و امه من 
الجیش: طلاية لشکر. المَقَدِمَةُ و المُقَدَّمَةٌ من الکتاب: 
دیباچة کتاب, پیش درآمد کتاب. مُقَدَمَةُ الرخل: 
قسمت جلو پالان. المقدام و المقداة: بسیار اقدام 
کننده. دلاور. پیشتاز. پیش رونده. ج مقادیم. 

۳ قدی: ای إفتداء بفلان فى گذا: در چیزی به فلانی 
اقتدا كرد. عمل او را سرمشق قرار داد. القدّة و القَذْوّة و 
القذو : و القَّدْوَةَ و القذيّة: سرمشق, نمونه. 

قذر: قِرَّرَخ و قَدر و قزر ح قذراً و قَذَارَةٌ ناپاک 
بود. چرک و کثیف بود يا شد. در خقذرانو وخ 
درا و قَدَرَ الیء: چیزی را چرک و کثیف کرد. قَذِرَ 
المّیء: از چیزی متنفر و دل چرکین شد. چیزی را 
كثيف و آلوده دانست. أَقُدَرَه: آن را چرک و آلوده دید. 
در قُلاناً: فلانی را دلتنگ و بی‌قرار كرد. تقد الشیء 
و ثة: از چیزی به جهت كثافتش متتفر شد. از 
الشَىءَ: چیزی را كثيف و آلوده شمرد. از چیز كثيفى 
متنفر شد. القَزْر و القذٍر و ار و القَذر: كثيف. چرک» 
آلوده. افدر آلوده شندن» کثیف شدن. کنافت و گاهی 
مدفوع را گویند. ج أفذار و مقاور. القدُوز:: عمل بد. 
کار زسته فرژگی: چ قاذورات: القاذورَة و لقن و 


القادور و دواد :: آدم بداخلاق و تندخو که 


قذع 


نمی‌تواند با مردم معاشرت کند. کسی که چیزی را 
كنيف دانسته آن را نمی‌خورد. التقاذر: کثافت‌ها, 
آلوده‌ها. مدرد کنافت دوست. ج مُقَذروُن. 

قذع: َدَعَهُ - قذعاه به اوناسزا كفت به او دشنام 
داد. مدع قلاناً : به فلانی دشنام داد. 2 ۳ ؛ حرف 
بد زد. 21 الوَجُلٌ: دشنام داد. [23 لغلان: دربارة 
فلانی حرف بد زد. قادعة: جواپ دشنام او را داد. 
تدع لَه باله: آماد؛ بدی به او شد. تَقذّعَ الرَجُلٌُ: از 
چیزی بدش آمد. چیزی را دوست نداشت. القذع: 
کثافت. آلودگی, دشنام. ناسزا. القَذُع: كثيف. آلوده. 
لد یه ناسزاء دشنام. القذيع و الاقذع و القذع: زشت 
و قبیح. رَماهُ بالشفذ عات أَر لد عات: به او دشنام داد 
۲ قذف: قَذْفَ ب قذفا: قى كرد. استفراغ كرد. قََّفَ 
التلاع: ملوان يارو زد. قَدَفَ یقَله: بدون فکر و تأمل 
سخن گفت. بی‌رویه حرف زد. قَذَفَ الْحَجَرَ و بِالْحَجَرِ: 
سنگ انداخت, سنگ پرتاب کرد. قَذَّقَهُ یکذا: او را به 
چیزی متهم کرد. قَّفَ و إِسْتَقْدَفَ قُلاناً بالعجر: با 
سنك به فلانی زد. قَذَّفَ و استقدّف الرَجُلَ: او را متهم 
کرد. به او تهمت زد. قَاذَقَُ متقابلاً به او تهمت زد و 
دشنام داد. تقاذف الماء أَاْفرش: آب یا اسب به شدت 
رفت. تقادّف القَومٌ: به یکدیگر دشنام دادند. تقادفُوا 
پالحجارة: یکدیگر را سنك باران کردند. تَقاذَقَتْ به 
الأَمُواجُ: امواج آب او را به یکدیگر كوبيدند. ادف 
پرتاب شد. انداخته شد. القاذفة: بمب افکن. ج 
قاذفات. الفذف و القَدّف و القذّف: کناره سو. طرف. 


القذف و القذف و القذوكت و القزيف: دور ناقةٌ قاذك و 


قلاف و كُدْفٌ و قذوف: شتر تندرو. القُدْقّة: کنار. سى 
طرف. دندانة لب قصر. قله کوه. ج قٌذاف ودف و 
قَذف و لذفان. الشذيفة و القاف: لول مهيار 
فشنگ. ج قذائف. قَذَائكُ المدافع: گلولهٌ توپ. القداف: 
بسيار پرتاب کننده. کشتی. ترازو. منجنیق. هرگونه 
وسيلة پرتاب از راو دور. المُقَدّفَهِ لعن شده, طرد شده, 
بسیار پرگوشت. المفْدّف ج مقاذف و المثذاف ج 
مقاذیف: پا روی قایق و کشتی. الستاذیف: مهلکه‌هاء 


ليك قر 


جاهاى خطرناك. 

٭ قذل: قُذَلَهُ قَذْلاً: به پس سرش زد. از او عیب 
كرفت. القدّل: عیب ننگ. القذال: پس سر که پشت 
كوش قرار كرفته. 

۲ قذی: قذی فد قَذَّى و قذیاناً ياناً و كَذِياً الشّرابت: خس 

و خاشاک روي نوشابه نشست. قَذِيَتْ عَيْنهُ خاشاک 
به جشعش رقت القذيّة و القذ ی و المُقُذِيّة: چشمی که 
خاشاک در آن رفته. قَدّتْ تفذٍی قذیاً و قى وفيا و 
قیاناً. عَته: چشمش چرک کرد. ادى عَيْنّه: خس و 
خاشاک يا گرد و غبار بچشم او کرد. قذی عَیته: خس 
و خاشاک را از چشمش بیرون کرد. قاذّی كتقاذاة 
الرجُل: آن مرد را مجازات کرد. اعد ی الطای: پرنده 
سر خود را خاراند و خاشاک را از چشم بیرون 
انداخت. القذىج قذی واا و القذاة خس و 
خاشاک. گرد و خاک. القذّى: گرد و غبار. خس و 
خاشاک. ج ی وأفذاء رَجُلُ قُذِئٌ الْعَيْنِ: مردی که 
خاشاک به چشمش رفته. 

“فز فر = قرا یرم هواى آن روز سرد شد. قرغ 


فا القژر: انب سبررد در دیگ يفت قو عليه الماء: آب 


را رويش ريخت. قرت لك قرِيراً الحَیّ: مار خرویف 
كرد. قَرْتْ و 
قرّث 5 و قره و رورا عیله: چشمش روشن شد 
خوشحال و شادمان شد. رن العین. و یلته قريرَة 
وتیل کسی که از خوشحالی چشمش روشن 
شده. رب قراراً و قُوُورأً و قراو تفراراً و تقو فی 
العکان و عَلَى الأثر: قزار گرفت. مستقر شد. پابرجا و 
ثابت شد. مصمم بر انجام کاری شد. آرام گرفت. قر را 


را و قَرِيْرا لَجاجة: مرغ از خواندن ایستاد. 


و قرآً: سردش شد. َوه بالاشر: او را به اعتراف وا 
داشت. قرو علی الحَقٌ: او را واداشت به حق اعتراف و 
0 ره فی المكان أو شك العَمّلِ: او را در 

بر انجام عملى وا داشت. قار مار الرَجُلَ: با 
RS‏ ی اج او 
نماز آرام كرفت و تكان نخورد. أقرَإقراراً فُلاناً 
بِالْمَكان: فلانی را در مكانى ماندكار كرد. أَقَدَ الْعايلَ 


قرأ 


عَلَى الْعَمَلِ: كاركر را مشغول به كار کرد. أَقرٌ بِالْحَقُ: 
اعتراف کرد به حق, اقزار گرد قر اكلام له سخن ا 
برایش روشن کرد و به او فهماند. قر طابر فى عشه 4: 
پرنده را در لانداش رها کرد و مزاحمش نشد. أَقََ اله 
عَيْنَهُ و بعینه: خداوند او را خوشبخت و سعادتمند کرد. 
أ الرَجُلٌ: آرام گرفت. مطیع و تسلیم شد. سردش شد. 
وارد سرما شد. أَقََاَهُ الرَجُلَ: خدا او را سرمازده کرد. 
ره قرار گرفت. آرام گرفت. تَقَوَرَ لقره غذای 
مس به ته دیگ را با نان خورد. تقار فی المكان: 
دن جانی کوت كرد و ستتقر جد له فلاا فى 
الم و عَلیْه: فلانی را در کار ثابت و مستقر گرداند. او 
را وادار به کار کرد. اف الرَجُلُ: غذای چسبیده به ته 
دیک را با نان خورد. با آب سرت آنب تی کرد وت 
و تَقَدَرَتْ الابل: شتران سير شدند. به غایت فربه شدند. 
شمه پالعکان: در جايى ماندگار شد. مستقر شد. القرّ: 
PE SS SR‏ 
هودج است. قر القوب: جين لباس. یوم الق روز ۱۱ 
ذيحجه. یوم قر قرٌ: روز سرد. . ليله قر و شب سبرد: 
القَرّتان: صیح و شام. الق سرما. استقرار يافتن و قرار 
گرفتن در جايى. استقرار یافته. مستقر شده. حشره‌ای 
است كه روى آب می‌ایستد و صدا می‌کند و كويا 
می‌گوید: ‏ قر ارا 
كه به باديه نمی‌رود. القرار و القرارّة: زمينٍ پست و 


ی خياط. قصاب. آدم شهرنشين 


همواز. زمین سفت و محکم. چیزی که آرامش در آن 
آن نظر قطعی داده شده. ْنل 
القرار: مردم شهرنشین. داژ القرار: آخرت. القرارة: 
کوتاه. برکة آب يا گودالی که آپ باران در آن جمع 
می‌شود. القرّة: نوع قرار گرفتن و آرام گرفتن. 
الف زر الْعَيْنِ: : کرفس. أبُوفة سوسمار هفت 

رنگ, ماترنگ. القَرَرَة و القرارة و القرارّة و القرارَة و 
ال ررَة: آبی که توی دیگ می‌ریزند که غذا نسبوزد. 


بيدا شده. انچه دربارة 


لور آب سرد. القارُورَة: حدقة چشم. ظرفی خرما 
يا رطب. سبوي شراب. ج قواریر. القارٌ: قرار كيرنده. 
آرام گیرنده يوم قاژٌ: روز سرد. القارّة: مؤنثٍ القارٌ. 


قرب 


عینْ قارّةُ: چشم شاد و مسرور. الارة أيضاً: یکی از ۵ 
قار؛ جهان القارّات: ينج قار جهان. مقر ج مَقارٌ و 
النتته: مقر قرارگاه, اقامتگاه. گودالی که ته چاه کم 
آب می‌کنند. که آب در آن جمع شود. المَقَرّة: حوض 
خمچه. سبو ازور : سرد. کسی که سرماه زده شده. 

#قرا: قرا = رو قرع و آنا و اقترا لکتاب: کتاب 
را خواند. مطالعه کرد. قَرَاً ے قراءة عَلَْهِ السَلام: به او 
سلام رسائد. قَارَأَهُ قراء و مَقارَأَة به همراو او خواشد. 
َنْيَأ افرء الرجُل: او را به خواندن واداشت. اه ا 
به او سلام رسانید. رین السَفر: او سفر رکشت أقراً 
التجم: ستاره غایپ شد. تم : زهد پيشه کرد. فقیه شد. 


إشتفراً اش شتفراء قُلاناً: از فلانى خواست بخواند. إشتفراً 
لو كارها را خوب بررسى و پی‌جویی کرد. 
وارسی کرد. القراءة: خواندن. كيفيتٍ خواندن. 3 
قراءات. الفُرآن: خواندن. قرآن مجيد. القارِئ: خوانندة 
مطالعه کننده. زاهد. عابد. ج قداو فارتون و فتاه 
راو تک عرلیء كريد عطالعه کد ج فان 
القارئ: خواننده. مطالعه کننده. ج قرَاؤُونَ القرَاء: 
عابد. زاهد. ج راون وقرارئ. المَقْرْرَ و المَقْرِيَ و 
المَمُوُوْء: خوانده شده. البفراً میز مطالعه. رحل قران و 
غیره. 

* قرب: قرب = و قرب ع قربا و فُرباناً و بان 
نزدیک شد. قَرِبَهُ و قرب مِنْهُ و الیه: به او نزدیک شد. 
قرب - قرب تهیگاهش درد گرفت. فرب = قرب 
السَئِفَ: شمشیر را در غلاف کرد. غلاف برای شمشیر 
دوست گرد. القارب: کسی که شمشیر دز غلاف می‌کند 
يا غلاف شمشیر درست می‌کند. المع وب: شمشیر در 
غلاف. شمشیر غلاف‌دار. أَقْرَبَ الاناء: ظرف را پیش 
کشید که آن را بر کند.أَفربَ قراياً: غلافی ساخت. 
فرب الراعی الایل: شبان, شتران را شبانه حرکت داد 
که صبح در آبخور آب بخورند. القوارب: شترانی که 
شب حركت داده می ‌شوند برای آب خوردن 
صبحگاهی. قَدَبَُ: نزدیکش گرداند. آن را نزدیک کرد. 
َديَهُ الگیند: امير او را مقرب درگاه کرد. از خاصان 


قربس 


خود قرارش داد. قرب الْقُْبانَ : قربانى كرد برای 
خدا. قَدَبَ الكاهِنٌ قُلاناً: عالم مسیحی قربانی به فلانی 
داد. قَجَبَ قُلاناً: به فلانی گفت. حَيَاكَ ال و قَدَبَ دازک 
دعا است. قوب الْقََسُ: اسب چهار نعل ولی با سرعتٍ 
گم رفت. آوچ الكل کاش درد گرفت. ره 
مُقَارَيَةٌ: به او نزدیک شد. با او به نیکی بحث و گفتگو 
کرد. اقات فی الشر: از لجاجت:و سرکشی دست 
برداشت و به مطلب نزدیک شد. تَقَوّب تَقَدُباً و تقراباً 
قربانى را گرفت. تب ای الله بالربان: برای خدا 
قربانی کرد و خواست به خدا نزدیک شود. نرب 
الرَجْلُ: دستِ خود را روی تهیگاه خود گذاشت. 
تقارّبا: آن دو به يكديكر نزديك شدند. تَقاّب الرَّرْع: 
وقتِ چیدن زراعت شد. تَقَارَبَهُ: به او نزدیک شد. 
ب الَیثان: آن دو 
جيز به یکدیگر نزدیک شدند. فرب الشّىء: چیزی 
را تزدیک کرد. القُرْب و القراب: نزدیکی, نزدیک 
بودن. اقرب و الب تهیگاه. پهلو. خاصره. ج أقراب: 
القَرَب: چاه کم عمق. ج أفراب. القَرّب و القرايّة: 
حرکت كردن شبانه برای رسیدن به اب در سپیده دم. 
َو الب مايه نزديكي به خدا. ج فرب و قُرُبات 
الفربة أيضاً: نردیکی, قربت. منزلت. القِزيّة: خيك. 
مشک. ج قرّب و قزبات و قربات و قرّبات. القراپ: 


رب الْوَعْدّ: وعده نزدیک شد 


غلاف. نيام. ج قرب وأقرِيّة. قرات الشىء و قرائه: 
چیزی که اندازة چیز دیگر باشد. شراب و القُرايّة: 
نسزدیک. ای أو ار و القراة: نزدیکی. 
خویشاوندی. القربان: قربانی کردن, ماية تقرب به 
خداء ندیم پادشاه. ج قرابین. القَرْبانُ من الابیة: ظرفٍ 
نیمه پر. ندیم پادشاه. ج قراب. القَرْبَى: مژنث القربان 
به معنی نیمه پر. القارب: زورق, قایق. ج قوارب. 
کسی که شبانه به طلب آب می‌رود. کسی که مواشی را 
شب حرکت می‌دهد که صبح آب بدهد. الق یب: 
نزدیک. خویشاوند. ج أفرباء و راّی. جاؤوا رانی: 
نزديك به هم آمدند. القَريِبّة: منك القَرِيْتِ. ج قرائب. 
آفرباء الرجُلِ و آقابه وأَفْرَيُوهٌ خويشانٍ مرد. قوم و 


ترج 


خویش انسان. التقُريب: نزدیک كردانيدن. نوعى 
دويدن. المُقْرَب: نزديك شده. المُقْرَبُ من الخْیل: اسب 
خوب كه زياد به آن رسيدكى می‌شود. المُقُرَيّة: مؤنثِ 
المُقرب. المَفْرَب و اب راه كوتاه, راه كم. المَقْربِ 
أيضاً: حرکتِ شبانه. راه رفتنٍ شبانه. المُقْرِبه نزدیک 
كننده. پر کننده. سازندة نيام. المُقْرِبٌ من الخوایل: 
آیستن پا به ماه. چ مقارب و مقاريب. المَقْرَبّة و 
المَفْرِيّة و المَفَرْبَة: خویشاوندی الشقار ب: نزدیک 
شونده. حد واسط متوسط الحال. المُقارّب: نزدیک 
شده. نزدیک. المُقارّبٌ من المتاع: کالای ارزان. 
المُتقارب: نزدیک شونده. یکی از اوزان شعر. 

قربس: القَرَبُوس. كوهة زین. قربوس زین. 
القَرَبُوسان: دوكوهة زين. ج قرايئيس. 

٭ قرت: قَرَتَ + قَزتاً وقُدُوتاً و قرت ع قرت الم 


خون دلمه بست. خون زیر يوست يا ناخن مرد. قرت 
الظِفْرٌ: خون زیر ناخن مرد. القارت و المُقتَرِتَ: كسى 
که هر جه بیابد می‌خورد. دَمٌ قارتٌ: خونٍ مردة زیر 
پوست. 

# قرح: قَرَحَهُ = فَرْحاً و فرح زخمی‌اش کرد. قَرَحَ و 
قح البثر: در جايى كه جاه نبود چاه کند. قَرَحَهُ ِالحَقٌ: 
حقيقتى را دربار؛ او گفت. قَرَحَ التباث: كياه جوانه زد. 
قَوَحَتْ الأرض: گیاه از زمين سر زد. قَرَحَّ ح قروحاً و 
قراحاً و قَرِحَ = قَرَحاً الْقَرسُ: دندان نيش اسب در آمد. 
قَرِحَ ح قَرَحاً: دمل در آورد. فرح سن الصَبِىٌ: دندان 
کودک نيش زد که در بيايد. قارَحَهُ مُقارَحَة: با او رو در 
رو شد. با او مواجه شد. فرح لرش: دندان نیش اسب 
دو آمد. ایک اد خداوند در بدنش دمل دوست کزد. 
تقح لأشر: برای کاری يا مطلبی مهيا شد. رح الجَسَدٌُ: 
بدن دمل در آورد. امتح لب به طور ناگهانی خطبه 
خواند و سخنرانی کرد. رح الأَمرَ: مطلب يا کاری را 
ابتکار کرد. رح الشیءَ: چیزی را کشف و ابداع کرد. 
برگزید. انتخاب کرد. اقْتَرَحَ البَعيْر: بر شترى 5 كسى 
سوار آن نشده بود سوار شد. فرح عَلَيْهِ کذا او یکذا: 
جبراً جيزى را از او خواست. ات عَلَيْهِ گذا: ميل 


قرد 


داشت چیزی را برايش انجام دهد. افْتَرَحَ البر: در 
جایی که چاه يا آب نبود چاه کند. القَرْح: زخم کردن. 
اثر اسلحه در بدن. زخم. دملٍ چرکین شده. نوعی گری 
كه بچ شتر را می‌کشد. ج فرْوح. الفزح: ابتدای یک 
جيز. آبی که برای اولین بار در وقتِ حفر چاه پیدا 
می‌شود. القرّح: در آمدن دندان نیش حیوانات يا 
اسان زغم آلود و زخمی بودن. الَوْحَة و الَرْخَة: 
جراحتِ جركين. قح لْتاء اوالربیع: ابتدای زمستان 
يا بهار. الفُوْحَةٌ فی وجه الفرّس: سفیدی روی پیشانی 
اسب. المرح: زخمى. کسی که داراى زخم چسرکین 
است. القراح: آب خالص. زمین بدون ۹ درخت: 
3 آفرخة. القُْحان: زخمى. زخم آلود. القُراحيّان: دو 
بهلو. دو تهیگاه. القارح: زخم زننده. القارحٌ مِنْ ذٍی 
الحافر: حيوانٍ شم‌دار که دندان يكين دن مدو ع 
قوارح و فرح و مَقارِيْح. القارح و القارخه: منت 
القارح. ج قارحات و قوارح. القریح: زخمی. ج قزخی 
و قراحی. آپ خالص. هر چیز خالص و بدون مخلوط. 
ابتدای بر آمدن ابر. قَرِيْحُ السحابة: باران در وقتٍ 
ریزش. القَرِيْحَة: ابتدای هر چیزء نخستین آبى که در 
وقت حفر چاه بيدا می‌شود. یا نخستین آبی که پس از 
حفر جاه بر مىدارند. القَرَئْحَةٌ مس ج الانسان: قريحه. 
ذوق. قوة ادراك. قَرِئْحَةُ الشاعر أوالکایب: طبع و ذوق 
شاعر يا نويسنده. ج قرائح. الأفرّح: زخمىتر. سييده 
دم. فرش أَقْرَحُ: اسبى كه مقدارٍ ينج ريالى در 
پیشانی‌اش سفيد است. ج قُرْح. القزحاء: مونك الأفرح. 
رَوْضَةَ قَوْحاءُ: مرغزارى كه تازه كياهش روييده يا 


يا وسط گل‌هایش كَل ستفید: 
هست. المَفرُوح: مجروح. زخمى شده. المَقْرُوح من 


وسط گیاهش روییده ب 


الطدق: راه واضح که اثر زفت ئ امت در آن بيدا است. 
المَقُروح و المُقَرّح: زخمی, زخمدار. 

۲ قرد: قَرِةَ = قرداً الأدِيِمُ: يوست كنديد و کرم 
كذاشت. قَرِدَ الكل فی الَْيْنِ: سرمه در چشم بریده 
بريده شد. قَرِدَتْ أَسْنانة: دندانهايش كوجك شد و به 


لئه چسبید. قَرِد الْعِلْكُ: مزة آدامس تغيير کرد و خراب 


قرس 


شد. قَرِدَ و رَد السَعْرُ: مو مجعد شد مو به هم بيجيد 
قر وقد فد ساکت شد از سخن گفتن عاجز ماند. 
نه زفين چسبید. قد 5 او را فريب داد. فد البعیر: 
کنه‌های شتر را کند. قود و أفردَ ليه برای او خوار شد. 
برای او تمکین کرد. رد المُتَحَرِكُ: از حرکت ایستاد. 
رد لت شع کنه كرفت د 
کرد. لد و القراد: : کنه . ج قرزدان. رة و الُراةة: یک 

کنه. القرّد: بوزینه, میمون. . ج آفراد و فد و شود و 


شتر اهسته اهسته حرکت 


قرّدو قرَدة و قردة. القَرّدَة: بوزینة ماده. 2 قرّد. القرّد: 
کرم گذاشتن هر چیزی که فاسد می‌شود. وازد؛ يشم و 
کرک و کتان. چوپ درختٍ خرما که برگش را کنده 
باشند. كُندي زبان. كير كردن زبان, پاره‌های كوج 
ابر كه شبیه بخار است. القَرِدُ مِنَ الابل: شترى كه زياد 
كنه گرفته است. ابر متراکم وانبوءه وجل شنو الق 
مردى که به طور مادرزاد دندانهايش کوچک امك 
القَوَدَة: یک دانه چوپ خرما که پرگش را گرفته‌اند. 
القرّاد: پرورش دهندة بوزینه. 

7۲ قردح:قَردح قَرْدَحَة: به بدهکاری خود اعتراف کرد. 
و عامة مردم می‌گویند یعنی اسلحه ساخت يا تعمیر 
کرد. القِرْدَحْجِىَ و القداحی: کسی که اسلحه می‌سازد. 
قردس: فیس ميكو. 

٭ قرس: قرش - قوس ألماة: آب يخ زد. قرش اب 
سرما شدید شد. قرش الْمَفْوُورٌ: آدم سرمازده از شدتٍ 
سره سنن يخ زد و از کار افتاد. رش ح قرسا ابر 
سرما شدت گرفت. قرش الرَجُلُ: سر 
الْعُودُ: آب درون چوب يخ زد و منجمد شد. أَفْوَسَ 
ود أصابقة: سرما انگشت‌هایش را شل و بی‌حرکت 
کرد. قرس و ترس برد ان : سرما فلانى را به شدت 
اذيت کرد. فرش و قرش الماء: آب رایخ کرد. آب را 
منجمد كرد. القّرْس و القَرّس و الرییس: سرمای زیاد. 


القَرّس و القَرِيّس: يخ بسته, منجمد. القارس: منجمد. 


مازده شد. اقرش 


يخ زده, سرمای شدید. شیء قارش و قدیش: چجیز 
کهند وكديكن. القبايكا: الريالرة گیلاین: راا شی 
گویند. غير عربى است. 


قرش 


۲ قرش: قرش + و فرّش و تقرش لعياله. برای 
خانوادء خود يه كسب پرداخت. قرّشّه: او را جزو 
قريش گرداند. تقرش المال: اموال را جمع‌آوری کرد. 
وت و تقار ت الرماخ: نیزه‌ها در جنگ در هم فرو 
رفتند. تَقارَسٌ الْقُوم با نیزه با يكديكر جنگیدند و 
صدای نیزه‌ها بلند شد. فرش لعیاله: برای خانوادة 
خود به کاسبی پرداخت. الهؤش: چیزی که از اين جا و 
آن جا جمع‌آوری شود. ج فرّوش. قوش الشيء»: 
صداي چیزی. القزش: نوعی مسکوک رایج کشورهای 
عربی. وار غير عربی است. القزش و القُرَيْش: نوعی 
ماهی که با دندان خود بدن حیوانات را در اب مثل 
شمشیر می‌برد. کوسه ماهى. قُرَيْش: قريش که یکی از 
قبایل عرب باشد. فرش و قرَیْشیْ: منسوب به قریش» 
قرشی. القوارش: نیزه‌های وارد جنگ شده. القرئْش: 
بئير سفت و خشک. القریشة: نوعى پنیر شل. 

۷ قرص:فرض ع قَرْصاً لَحْمَهُ: او را نیشگون گرفت. 
ره پلسانه: به او زخم زبان زد. فرص الب يالماء: 
یاس زا با دست مالید و چنگ زه و فست: فزت 
لحي مار گزید. فرص الْبُوِعُوتُ: کیک گزید. قَرَضَ و 
فرص الشیء: چیزی را برید. فرص الْعَجِيْنَ: خمير را 
چانه کرد. قاضه و تنقارّصا: يكديكر را نیشگون 
گرفتند. قرض - قَرَصاً: غيبتٍ کسی را کرد. زخم زبان 
زد. القزض 3 أقراص و قرَصة و قراص و الفُرْصَة 3 
فرص: یک قرص نان. يك دان نان. فرص الشَمْس: 
قرص آفتاب. ار ص: لنكر كشتى. القُرّاصّة: یک دانه 
علف كزئه. الاص: علف گزنه. بابونه. أَحْمَرُ شرا: 
قرمز سیر. لجام قاط و قَرُوضٌ: لگامی كه چارپا را 
اذیت می‌کند. القارص: گزنده. دردناک. نوعی پشه. 
القارصّة: مؤنث القارص. كلمةٌ قارِصّةٌ: سخن نیشدار. 
ج قوارص. القُووصّة: جيزى که زبان را می‌گزد. 
خوردني تند و تيز. البغراص: چاقوی سر كج. 
ال ص: هر چیز قرص قرص شده. چانة خمیر و 
غيره. القَءص من الْخُلِىٌ و غَيْرِها: زيور آلات و هر 
چیز گرد. افر صان: دزدان دریایی. غير عبربی است. 


قرط 


الثراصیا و القراسیا: آلوبالو يا گیلاس. 

* قرصع: المِرْصَعْتَة: نوعی درختٍ خار. القِرْصَعَنّة: 
نوعى سبزى كه با روغن و سركه مىخورند. 
#قرض: قَرَضَهُ - قَرْضاً: او را مجازات كرد. قرط 
لشِعْرٌ: شعر گفت. قرّض الوادی: از دره عبور كرد. 
قَرَضَّهُ محاذي: او راه رفت يا قرار گرفت. قَرَضَّهَ فی 
سَیره: مارپیچج رفت» به چپ و راست رفت. قَرّض 
لمَکان: از جایی به یک سو رفت. قَرّض و قرّض 
لشَىءَ: جيزى را قطعه كرد. بريد. قَرَّضّ الفارٌ التَؤْبَ: 
موش لباس را جويد. قَوَضَ فُلاناً: فلانى را مدح كرد. 


و را هدت كرد. قمرض - قَرّضا: كرد درگذشت. 
قارَضَهُ قراضاً و مُقارَظة: او را مجازات کرد. تلافی 
کار بد او را کرد. قارَضَّهُ فی المال: در مال او تجارت 
كرد أَقْرَضَهُ: به او وام داد. أَفْرَضٌ مِنْهُ: از او وام گرفت. 
تقارَض الرجلان: آن دو يكديكر را پاداش داده يا 
مجازات کردند. تقارّضا الشِْرَ: آن دو برای يكديكر 
شعر سرودند. تقارضا الّناع: یکدیگر را مدح کردند. 
ِنْقْرَضَ: مجازات شد. محاذی با دیگری شد. نمض 
لقو منقرض شدند. همگی نیست و نابود شدند. 
إِفتَرَضَ مِنْه: از او وام گرفت. إِقْتَرَضَ عِرْضَّهُ: يشتٍ سر 
او حرف زد. غیبت او راكرد. إِسَْفْرَضّ مِنْهُ: از او وام 
خواست. القَرْض و القزض: نیکی يا بدیی که انجام داده 
باشی. وام. پول دستی, قرضی, ج فُْوض. الراضت: 
براده. دم قیجی. قُراضَةُ المال: مال يا کالاي يُنجل. 
القريْض: بريده شده, جيده شده. شعر. نشخوارٍ حيوان. 
القَرَاضَة: کسی كه از مردم بدگویی می‌کند. بید لباس. 
این مقر ض: دله: كربة وحشى. المقراض: يك دم قيجى 
و به قيجى كامل المفراضان كويند: فَرَطْمُهُ بالفراضین: 
با قیچی آن را بریدم يا چیدم. ره بالمفراض: با 
یک دم قيجى آن را بریدم. ج مقار یض. 

۷ قرط: فرط ش قَزْطاً الكُرَاتَ و تخوٌ؛ تره و غيره را 
خُرد کرد ریزریز کرد. قرط - قرط لتیش: به كوش 
بز نر آویژه‌ای از گوشت بود يا پیدا شد. ابر ط: 
حیوانی که به گوشش كوش آويز باشد. قرط الشىة: 


قرطس 


چیزی را تكه تکه کرد. قرط الْجاريّة: گوشواره به 
گوش يخترك کرد. قَدَطَ الْقَرَسَه به اسب لجام زد. 
روط الیراج: فتيلة جراغ را پاک کرد. فَرّط عَلَى 
الرَجُلٍ: كمكم به او داد. قَوَطَ إِلَيْهِ رَسُولاً: با شتاب 
قاصدى به.سوی او فرمقاد. تغط الهزاة ن 
گوشواره به كوش کرد. القِرْط: نوعی تره. الفزط: 
گوشواره. كوش آوییز. ج أغراط و قراط و قرّوط و 
قرّطة. الط در اصطلاح محلی: خوشة موز و خرما. 
القرّطة و القرّطّة: كوش آویزه داشتن بز و غيره. 
القراط: چراغ. شعلة چراغ. القراط و القُراطّة: بجو 
فتیله. جرک فتیله. دلگ که رده وزج 
جهار جو باشد.ل_دينار .هر جيز. . ودر اصطلاح 
اندازه‌گیری: پهناي یک انگلت را كويند. 2 كَراريط. 
القراریط أيضاً: هستة تمر هندی. 
#٭ قرطس: قَز طْس: به هدف زد. القز طمن و الق طس و 
القزطاس و القزطاس و الفزطاس: هدف, مقصود. نوعی 
برد مصری. کاغذ. ورقه از هر چیز. دختر بلند بالای 
سفید اندام. ماده شترٍ جوان. ج قراطیس. 
٭ قرطل: القزطل: سبد يا زنبیل از نی يا ترکة چوب. 
ج قراطل. 
۳ قرطم: القزطم و القزطم و القزطم و الفزطم: تخمه و 
ذانة كل خار خاسک. الشرطمان: گیاهی است با 
برگ‌های ریز و دانه‌ای شبیه ماش, هر دومان. 
٭ قرظ: فرظ قوظاً القرظ: برگ درختِ سلم را 
جيد. فرظ الأدِيئم: پوست را با برك تلم دباغى کرد. 
قرظ - قَرَظاً: بس از خوارى عزیز شد. فرظ تفربطاً: 
در زمان حیات او را به حق يا به ناحق ستود. قاط 
الرَجُلانِ: یکدیگر را ستودند. النرزظ: برك درختٍ 
شلم. فَرْظَة: یک برك سَلم القرّاظ: برگ سَلّم فروش, 
فروشندة شلّم. 
٭ قرع: تزع ت قزعا الباب: در را زد. در را كوبيد. قرع 
الرَجُلَ: به آن مرد زد. قرع صَفاة قلان: فلانی را مذمت 
کرد. اوصاف بد به او نسبت داد. قرع الّیء: چیزی را 
برگزید. قَرَعَهُ بِالْحَقٌّ: با چیز حقی او را کوبید. قَرَعَّ 


قرع 


الهم الْغايّة: تير به هدف خورد. قَرَعَهُ الأمْد: ناگهان 
كار يا مطلبى برايش رخ داد. قرع سه أل رو 
پشیمانی دندا ن‌ها را به هم سایید. قرع + قرعا فلانا: 
در قرعه فلانى را برد. فرع عَلَيْهِِ در مبارزه شکست 
خورد. فرع - قَرَعاً و قوعاً المَكانٌ: مکان خالی شد. 
تھی شد. قرع = قرعا الرَجُلُ: موي سرش ریخت. فلع 
قُلاناً: او را ملامت کرد يا با عنف با او رفتار کرد. قرع 
لقَومَ: آنان را تنگ دل و بيقرار گرداند. قرع الشَعرَ: مو 
را جيد. قارع قراعاً و مُقارَعَةَ: با او سهيم شد. قارعة 
فَقَرَعهُ: با او قرعه كشيد و از او برد. قارع و تقازع 
القَومٌ: قرعه كشيدند. قرعه زدند. به يكديكر زدند. قارع 
و قارع وم بالرماح: با نيزه جنگیدند. نع ع: از او 
دست باز داشت, دست كشيد. أقرّع نَغْلَهُ: وصلة 
ضخيمى به کفش خود زد. رع الكمير: الاغها به 
یکدیگر لگد زدند. فرع دا آجُدَاً: خانة خود را اجر 
فرش كرد قرع قلاناً: او را باز داشت: او را نگه 

داشت. فرع ای الحَقّ: به سوی حق بازگشت. فرع 
الدابّة بلجایها: لكام جاريا را كشيد که بایستد. رن 
ین القَوْم: ميان آنان قرعه كشيد. فرع و الْمَرَع: غلتید, 
غلت 3 دور خود تاب خورد. انقرع عَنِ الاشر: از 
مطلب يا کاری دست كشيد. نقرع عَن الحَقٌ: از حق 
امتناع كرد. سرپیچی کرد. امرخ الجلْدٌ؛ پوست در اثر 
مرض خاصی ترک شد. اتترع الشیء: چیزی را 
برگزید. قرع الناز: آتش را برافروخت. روشن کرد. 
اقترع القوم 29 بر سر چیزی قرعه کشیدند. 
القزع: کوبیدن. زدن. کوفتن در. كدوي تنبل يا حلوایی 
القرْعَة: یک کدوی تنبل. القزعة: یکبار کوییدن, یکبار 
زدن. القزع: بیماری است که موی سر را می‌ریزاند. 
کچلی, گری. جایز: مسابقه. آغل خالی از شتر 
قسمت‌های خشكي سبزه‌زار که علف ندارد. الترّعة: 
سپر. قسمتٍ کچل سر. انبان ته گشاد که غذا در آن 
می‌نهند. آغل خالی از شتر. القرعَة: قسمت. سهم. 
قرعه. القرعة و القرخة: بركزيدة کالا. القرع: کسی که 
نمی‌خوابد يا خواب زده شده. کسی که شايسته است 


قرغل 


که با او معورت کرد. له فرك خن فاسد. ازن 
قرعة: زمینی که چیزی نمی‌رویاند. الشار عه: مؤنٹِ 
القارع. قيامت. حادثة ناگوار. بلاي نابود کننده. ج 
قوارع. قارِعَةُ الطریق: قسمتِ وسط راه. ال ۱]: بسیار 
کوبنده. بسیار زننده. سپر. سفت و سخت. القرّاعة: 
من القَوَاع. الثریم: زننده, قرعه کشنده» قرعه زننده. 
کسی که قرعه را برده يا می‌برد. کسی كه قرعه را 
نبرده. آقا. بزرگوار. شتر نر. ج قَرْعَى. الأنرع: کچل, 
گر طاس. جَبلُ فرع كوه بدون كياه. عُودٌ أفرَعٌ: چوبی 
كه بوستش را تراشيدهاند. ترش فرع سير محكم و 
سخت. قح أَفْرَعُ: تيرى كه با سنك تراشيده شده به 
طورى كه ركهاى آن بيدا شده. الأفْرع أيضاً: شمشیر 
تيز و نيكو. الأفْرَعٌ من الحَيّاتِ: مارى كه به خاطر زهر 
زياد کچل شده. ج قرع و قوْعان. القزعاء: مؤنث 
الأَفْرَع. حادثة بد و ناكوار. حياطٍ خانه. قسمتٍ بالاى 
راه. آرض قَرْعاء: زمين جريده شده. الم عَة: تازيانه. 
هر جه با آن بزنند يا بکوبند. ج مقارع. المتراع: پتک 
سنگ شکنی. الق عن: جغالة بادام. 

۲ فرغل: القراغول: لغتٍ تاتار است. به معنی راهبان. 
لیس و 

# فرف: قرف ي قفا عغلی رم به آن قوم دروغ 
كفت يا تهمت زد و تجاوز و طغیان کرد. قرف الرجُل: 
دروغ گفت: تهمت زد. قرف برد قُلاناً بکذا: قلانی 
را به چیزی متهم کرد. او را عيب و سرزنش کرد. قَرَفَ 
لوح يوست زخم را کند. فرف ح قرفا فلا المرَضنَ: 
فلانی نزديك شد بيمار شود. ثازنه ارف و قرفا: به 
و نزدیک شد. قارف الذَّنْبَ: به گناه نزدیک شد. اقرف 
ید او ترذیک هد. اتف نز ره يدى بره وق 
۳ به أو تهمت زدء او را در معرض اتهام قرار داد افر 
لْجَرَبُ الصحاح: گری به افراد سالم سرایت کرد. تدرف 
لجُوْحٌ: زخم كود شد. ارف الذَّنْبَ: مرتکپ گناه شد. 
قرف المال: مال را جمع کرد. التسرّنة: یک يوست 


درخت يا میوه و غیره. يوست انار. نوعی دارچینی. 


۲ قرفص: فر فصه 1۳۳ 
پاهایش بست. قفصت الْعَجُوْرُ پیرزن لباس‌ها را به 
دور خود بيجيد. القَرْقَصَى و الفُرفصّى و الشرفصاء و 


الثم تصاء: چنباتمه, چنباتمه زدن. 


: دست‌های او را زير 


#۲ قرق: فر نت ى قَْقاً التَجاجَةُ: مرغ کرچ قات قات 
کرد. القرقة: مرغ کرج. 

قرقذ: الق دان و الق 
۷ قرقر: فرفر قَزْكَرَةالبَعِيدِ: شتر صدا كرد يا صدا را در 
گلو چرخاند. قرفت الحماقة أو الجابعة کبوتر یا 
مرغ بغبغو و قات قات كردند. قَرْقَرَالْبَطَنُ: شكم قرقر 
کرد. قَرْقَرَ الرَجُلُ فى ضخکه: قاه قاه خندید. قزر 
الشَرابُ فی حَلْقه: نوشابه در كلويش غرغر کرد. قاب 
قاب کرد. الترت :: صدا را در كلو چرخانیدن. بغبغوي 
کبوتر. قاه‌قاه خندیدن. القؤقرَة و العرز تر: زمينٍ نرم و 
يست و هموار. ج قراقر. آلفرقور کشتی دراز. ج 
قراقئر. 

* فراقع: فزقع قَرْقَعَةٌ: ترق و تروق كرد. 

۲ قر قف: نز نف قرف من البَو: از سرما لرزيد. قَرْفَقَهُ 
ید سرما او را لرزانید. قَوْقتَ الوَجُلُ فى الضِحُي و 
الْحَمامٌ فى الهَدیر: مرد قاء‌قاه خندید و کبوتر خیلی 
بغبغو کرد. الفرقف: شراب می, آپ سرد. 

7 قرل: التر لی: نوعی مرغ ماهی خوار, قرلی. 

٭ قرم: نزم قَزْماً وروما و مفرماً و قرماناً و قرم 
ای و لبهم کودک يا چهارپا در ابتداى خوراک 
خوردن كمكم به خوردن پرداخت. ثم - قَرّماً ی 
اللّخم: بسیار علاقمندٍ به خوردن گوشت شد. ترّم: او 
را خوردن آموخت. اقرح علامت یا داغی است در 


ن: سنجاب 


بینی شتر. علامتی است در تیرهای قمار. حیوان نر که 
سوارش نمی‌شوند و از آن کار تمی‌کشند. آقا. بزرگوار. 
بزرگ. 2 قروم التزم: درختی است مثل چنار از نظر 
سفیدی و محکمی. 

+7 فرمد: زد قَوْمَدَةٌ الشّىء: چیزی را با چیز دیگر 
رنگ‌آمیزی یا نقش و نگار کرد. کاشی کاری کرد. 
آجر فرش کرد. ال مئِد: آجر. کاشی. كج و غيره. ج 


قرمز 

قرامید. القَرمیْدة: یک دانه قرمید. 

۲ قرمز: القزمز: رنگ سرخ. و در اصطلاح کفاشان: 
بوستٍ قرمز. القرمزی: قرمز رنگ. منسوب به قرمز. 
٭ قون: قن ب قَْناً الشّىء يالشَىء: چیزی را با چیز 
دیگری پیوند داد. وصل کرد. مقرون به هم کرد. قَرَنَ 
التَوْرَيْنِ: دو گاو نر را به يك يوغ بست. قَرَنَ البَعيرَيْنِ: 
دو شتر را نه یک بند بست: رن ک رانا القدش: در راه 
رفتن و دويدن شم پاهای اسب در جاي سم 
دست‌هایش قرار گرفت. قَرَنَ بَبْنَ الشّىءٍ: ميان دو جيز 
را جمع كرد. قَرِنح فَرَناً: ابروهايش به هم بيوسته بود. 
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كَرِنَ دؤا 


ند شاخ حیوان شاخ‌دار بلند و بزرگ شد. 


رنه أن را به هم جمع کرد و بست. قَارَنَهُ قراناً و 


دو اسیر را به یک بند بست. قوچ بزرگ شاخی را 
قربانی کرد: هر عنب ميل سرمه بد چشم كشيد. فون 
الم فى لیزی: خون در رگ به جوش آمد. رت 
الشماة: آسمان مدام بارید. ره هماورد او شد. دو 
شتر بسته به يك طناب به او داد. أَكْرنَ عَن الظريقي: از 
راه به يك سو شد. أَْرَنَ عَلَى عَرِیه: به بدهكارٍ خود 
سحت كرفت. نت اراد ستارة بروين بالاتر رفت, 
أَْرْنَ الدُمّلُ: دمل رسد, کورک رسید و وقت شکافتنش 
شد. أَفرَنَ ره طافتِ تحمل كار را بيدا كرد. هن 
عَنْهُ: از دست او عاجز شد. تَقارَن الرجُلان: با يكديكر 
مصاحب و يار و همراه شدند. اثْتَرّنَ الشی؛ بغیره: 
چیزی به جيزٍ دیگر وصل شد و چسبید. إِسسَفرَنَالدمّلُ: 
دمل رسيد و وقتٍ سر واكردنش شد. إِسْتَفرَنَ الم فى 
العرْق: خون در رگ زياد شد. إِسْتَفَرَنَ الرَجُلُ للائر: بر 
انجام كار يا:مطلب نبرومند شد. إِسْتَفْرَنَ لِفلانٍ: همتا و 
همآورد فلانى شد. القَرْن: به هم بيوست دادن. شاخ. 
جلو سر انسان. قر الشّمس: كتارة خورشید. ابتداي 
بيدايش و برآمدنِ آفتاب. هُوَ عَلَى قزنی: او همسال من 
است. اون آیضاً: قرن. صد سال. مردم یک دوران. 


قرو 


یک نسل. نسل بعد از نسل. دوره عصر, زمان. ج 
رون ان أيضاً: كوو کوچک. سر كوه قله. دژ. 
حصار. زلف زنها. طناب از ليف يا پوستِ درخت. یک 
بستة مو یا پشم. القَرْنُ مِنَ اجّراد: شاخک‌های ملخ. ج 
رون و قران. القَوْنُ من القوم: پيشواي گروه و قوم. 
القَرْنُ من السَيْفٍ: تیزی و لبه شمشیر. قَون الَیّطان و 
َوناة: اتباع و پیروان شیطان. وَحِيْدَ القَرْنِ. کرگدن. 
دُولقرتین: لقب اسکندر مقدونی. لقب مر ابن ماء 
السماء که یکی از پادشاهان عرب است. القسن: 
هماورد. همتا. همانند. مثل, مانند. ج أقران. القَرن: به 
هم پیوستن ابروان. القرّن ج فران: به هم پیوسته. به 
دیگری پیوسته. طنابى که دو شتر را به هم می‌بندد. 
ترگش. القَرّن أيضأ ج قِرانُ: شمشیر. تير. القران: طنایی 
که اسیر را به ان می‌بندند. طناب از ليف يا پوستِ 
درخت که به كردن دو گاو زراعت می‌بندند. افسار 
شتر. ج قُرٌن. القُزّْة: قسمت پیدای از هر چیز. تیزی 
شمشیر يا نیزه. ج قُرّن. القَرِيْن: به دیگری پیوسته, 
متصل, یار همدم, همنشین, جفت, همسر. فْس. تن. 
ج قُرّناء. قَرِيْنُ القین: کسی که به چشم خود سرمه 
كشيده. القَينّة: مؤنث القَرِيْن. زوجه. زن. قَرِيئةُ الكّلام: 
قرینة سخن. آنچه از قرينه و فحواي کلام فهميده 
می‌شود. ج قرائن. دُوْرُ قرائِيٌُ: خانههاى رو در روى 
هم. الأفْرّن: شاخدار. کسی که ابروهايش به هم پیوسته 
است. حَيّةٌ قَرْناءُ مار شاخدار. القُرَيْناء: لوبيا. المقْرّن: 
يوغ. جوبى كه به شاخ دو گاو شخم زنى می‌بندند. 
المُقَرّن: هر جيز لبه‌دار يا هر جيزى كه یک طرف و 
روي مشخص دارد. جيزى كه برای آن جيزى شبيه 
شاخ درست کرده‌اند. رنه مون المُقَدّن کوه‌هایی 
کوچک و نزدیک به هم. 

# قرنبی: القزنبى: نوعی سوسک که پاهای دراز 
دارد. 

* قرنفل: القَرَلْمُل و القَرَنُْول میخک, قرنفل. كل 
میخک. اف وال یک میخک يا قرنفل. 

* قرو: قرا يقرو وا و إفتّرى و إِستَفْرَى الأمر: مطلب 


قری 


را بى جویی کرد. بررسی کرد. القرا: کمر, پشت. ج 
أقراء دوي تخلوانی 

۲ قری: قَرَى يَفْرى قریّ و قراء الضَیْف: از مبهمان 
پذیرایی کرد. قَرَى یقرٍی قری و قَياً و ی و اشتفزی 
البلاد: در شهرها گردش کرد أقْرَى إِقَراءً: در شهر يا 
روستا سنکنی گزید. دنبال چیزی را گرفت. أَفری و 
اشتفری: از کسی خواست او را پذیرایی کند. إفتَرَى: از 
کسی خواست او را میهمان کند. إِفْيّرَى البلاد: در 
شهرها گردید. شهرها را زیر پا گذاشت. ای قلاناً 
قوله: با سخن خود دنبال فلانی را گرفت. القِرَى: آنچه 
یرای میهمان متی‌آورند. آب جمع شد در حوض. 
القَزيّة و القزيّة: ده روستا. جمع مردم. شهر يا منطقة 
بزرگ. ج ری و قری. قَْيةُ التثل: شهر مورچگان. 
لانة مور. القَرَوِىَ و القَرَبىَ: روستایی, دهاتی. القَرى: 
شین سفت شد اماننتت: مسير آب از بلندی تا مزرعه 
يا با دول کوچ آب. ج أقرية وأثراء و مزیان: 
القَرِيّة: عصا. شهر مورچه. لانة مور. چوبی که در 
بالاى بادبان كشتى بطورٍ عرضى گذاشته مىشود. ج 
قرايا. القرّايّة: ميز بلند كه كتابهاى دعا را در وقتِ 
خواندن سر پایی روى آن می‌گذارند. القارى: خواننده. 
قزاءت کننده. مطالعه کننده. روستایی, اه روستا. 
المَقْرَى و المقراء: ميهماندار. میهمان‌دوست. ج مَقار. 
لتقاری أيضاً: ديكها. البفرّی و المقراة: سينى بزرگ 
که به جای سفره از آن استفاده می‌شود. المقراة و 
المراء: زن يا دختر میهمان دوست. 

۳ قز: قز 
برداشت. رنه یی و رت عَنهُ تفیبی: روحم از آن 


قَرَاً: خود را جمع کرد که بیرد. پرید. خیز 


نفرت بيدا کرد. روحم متنفر شدن از آن. قا قراو 
قور ین انس و من كُلَّ خبیب: از هر بدی و زشتی 
نفرت بيدا کرد. از هر بدی پاک شد. از هر بدی دوری 
كرد. ار ابریشم نتابيده. دود القَرِِ کرم ابریشم. ج 
فژوز. القارُورَّة: شيشة کوچک. کاسه. پیاله. القَرّار: 
دیبافروش, ابریشم فروش. و در اصطلاح محلی به 
پرورش دهندة کرم ابریشم گویند. 


قسط 


٭ قزح: قرح ع قح لقذز: ادویه‌جات در ديك 
ربخت رح الشَىء: مرتفع شد. بلند شد. قرخت ت 
قَرَحاً و قرّحانا القِدْرٌ: ديك جوش آمد و سر جوش آن 
بيرون ريخت. بر قَرْحاً و فرح در ادویه جات در 
ديك ریخت. قَرَّحَ الحَدِيْتَ: سخن راست را خوب 
پرورش داد ولی دروغ مخلوطش نکرد. تفرح ابات 
أو جر گیاه یا درشت دارای شاخه‌های زیادی شد. 
وش فرح و قوش فرح رنگین کمان, قوس قزح. 
القزح: ادویه‌جات. تخم پیاز. ج أفراح. قح یکی از 
رنگ‌های رنگین کمان. ج فُرح. القَرّاح: فروشندة 
آدویه‌جات غذا. 
7 قزع: القَرَع: پاره‌های ريز و پراکندة ابر. القرّعَة: یک 
پار؛ ابر پراكنده. القُرّعَة و القَزيْعَة: کاکل يا یک دستة 
مو که وسط سر بچه می‌گذازند. لزع ن الکنباش: 
قوچی که پش پشمش را چیده‌اند و مقداری از آن تکه‌تکه 
چیده نشده. 
** قزل: قَرَلَ ‏ قَزْلاً و قرّلاناً: بريد. خیز گرفت. مثل 
آدم شل راه رفت. قَزِلَ = قَرَلاً: چلاغ بود يا شد. لنگ 
بود يا شد. الأَفرّل: لنگ. جلاغ. ال لنگی. چلاغ 
بودن. 
۳ قزم: القَرّم: پستی, دناءت» يست فطرتی, لشامت. 
کوتاه بودن. کالای خیلی بنجل. مردمانٍ فرومایه. القَزِم 
و القَرّم: ريزه نقش, , کوچک اندام. آدم يست فطرت. 
فرومایه. ج ْم و أفزام. رَجُلَ قَرَمَهُ و اهر مره قر 
و زن قد كوتاه. 
٭ قش: فس + ع وة و تیاه كشيش شد. القَش: 
کشیش. عالم نصارى. 6 فون القسّيس: کشیش. ۳۹ 
قفون .و فان وأقشة و تساوسة كنةد ااقشتوهةو 
القسّيْسِيّة: درجة کشیش, مقام کشیش. 
7 قسر: سرب قشراً و إفَسََة عَلَى الأَمْرِ: او را بر 
انجام کاری مجبور کرد. 
٭ قسط: قسط ‏ قشطاً و فشوطا: از حق کناره 
گرفت. جفا پیشه کرد. القاسط: جفاکار ظالم. ستمگر. 
از حق کناره‌گیری کننده. ج فُساط و قایسطون. قسط ی 


قسطس 
قشطاً و آفسط الوالیم: حاکم عدالت بيشه کرد. قط 
الشیء: چیزی را پراکنده کرد. قط الأقراين: 
درخت‌ها را به فاضلة معینی از همدیگر کاشت. قط 
الدَيْنَ: وام را زمان‌بندی و قسط بندی کرد. قَسَطَ عَلَى 
عیاله: به خانوادة خود سخت‌گیری کرد. | نتم المالّ 
: دارایی را ميان خود تقسیم کردند. تقط القَوْمٌ 
الشیء بَيْنَهُم: چیزی را ميان خود به تساوی قسمت 


کردند. التسط: داد. عدالت. قسمت, حصه. بهره. مقدار. 
میزان. ترازو. پیمانه‌ای است به اندازة نیم من تبریز. 
روزی. یک قسط از وام. ج أقساط. الشط: عادل, 
دادگر. از اسماء خداي تعالی است. 

۲ قسطس: التنطاس و القشطاس: ترازو. 

۲ قسطل: الفُشطل و القشطالو القشطول و القشطلان 
گرد و غبار برخاسته در ميدانٍ جنگ. ج قساطل. اء 
قنطل: حادثة ناگوار. مرگ. القشطل ج قساطل: لولة 
اب. 

٭ قسم: قم اقا ای2 جيزى زا تقسيم كرد. 
قَسَمَ ار الْقَوْم: روزگار آنان را پراکنده کرد. قَسَمَّ 
فلا آش كار ا امطاب حود زا ذو نظز گرفت و 
بررسى کرد قشم * قسامة الفْلام: بسر بجه زيبا شد يا 
بود. تَسّم‌الشیء: چیزی را تجزيه و يراكنده كرد. 
تاسته المال: دارایی را ميان خود واو قسمت كرد. 
قاسَمَهُ عَلَى کذا: با او پیمان بست. أفتهيالله: به خدا 
سوگند خورد. تقشم الشیء: چیزی را پراکنده کرد. 
تسم الشّیء: پراکنده شد. قاس القَومٌ: با یکدیگر 
سوگند خوردند تَقاسَم و انم الوم 
المال: اموال را ميان خود قسمت کردند. اننسم: تقسیم 


پیمان بستند. 


شد. قسمت شد. انتم قسمت خواست. سهم 
خواست. ميان دو مطلب و انتخاب یکی از آن دو را 
پررسی و فکر کرد امتَسقعه يالله: او را به خدا سوگند 
: ادم سیم 
کردن. عطاء بخشش. رأی, اظهار عقیده. شک. تردید. 
اخلاق» خوء عادت, باران. آنب. دیگ. ايجاذ گمان: در 
دل و سپس تبدیل شدن گمان به يقين حَصاء لَشم: 


داد» از او خواست سوكندٍ به خدا بخورد. 


rr 


قش 
ریگی | 
می‌ریزند به طوری که روی ریگ را اب بپوشاند پس 
به یک تفر می‌دهند بخورد و به همین ترتیب به دیگران 
می‌دهند و این کار را در وقتٍ کم آبی 


ست که در ظرف می‌آندازند و روی أن آب 


انجام می‌دهند. 
القشم: یک قسمت, یک قسمت از یز خنوب. ج 
أقسام و جج آقاسیم. القشم: سوكند قسم. ج أقُسام. 
التمة:؛ قسمت کردن. بهره. نصیب. ج قسم. النست و 
القستة: صورت. زیبایی. خسن. القَسَمَة و القيمّة و 
القسم: جعبة آيينة عطار. ج قسَمات و قیسمات. 
القسامة: زیبایی, حُسن. آشتی, آتش‌بس. گروهی که 
بر سر چیزی سوگند می‌خورند و آن را برمی‌دارند. 
سوگند و پیمانی که صاحبانِ خون می‌خورند. التستم 
ع فام بوره فسنت حصد جرع یک چیز انیم 
ج أقسماء و قُسَماء: تفسيم کننده, قسمت کننده الشسم 
ج قشم: زيبا. القستنة: مونث القَسِيِم. جعبه آيينة عطار. 
بازار. چهر؛ زیبا. ج كسائم. القت سوگند, قسم. 
الس تقسیم شده. اندوهگین, غصددار. زیبا. شبیء 
مُقسَمٌ: جيز زیبا شده. 

۷ سنو فصلا ينيو فشو و قشووو قساوةو فسات 
قت شد متخت رو مگ فلو قلا الكل شب یره 
5 سخت. محکم, سفت. ج قساة فى 
تسه زا امس إفساء القىة زی را قت گرد 
سفت کرد. فانی مسا الال سختی‌ها را تحمل کرد. 
رنج کشید. درد را تحمل کرد. التسيئ: سفت. سخت. 
القَسِئٌ من الداژهم: پول تقلبی. ج قشیان. لاس 
زمینی که چیزی نمی‌رویاند. ليله قاسِية: شب دیجور. 
شق ای شخ اھر او از متنگ سفت ر امت 
النفساة سبپ رنج و سختى. سختیآور. 

٭ قش: فش ی قشاً التباتٌ: كياه خشک شد. قش 


شد. القاسر 


اي ۶ چیزی را جم ع آورى کرد با دست آن را مالید. 
قش ب قشأو نتش: از هر کجا چیزی خورد. قَنَّسَهُ 
یکلامه: با سخن خود او را آزرد. قشل و أفش و ات ۰ 
القّوءٌ: به شتاب و سرعت پراکنده شدند. 


العرّض: از بیماری بهبود یافت. أَقَشَتْ الأرضٌ؛ بيشتر 


قشب 


قسمت‌های زمین خشک شد. إلقش الَومء پراکننده 
شدند نش و افتش ما وَجَد: هر چه یافت خورد. 
القش: خرماي بد. خاکروبه. النشة: بوزينة ماده يا بجة 
ماده بوزینه. دختر ریزاندام يا کوچولو. نوعی سوسك. 
قظعة دورانداختة پشمی که با آن به چیزی روغن 
مالیده‌اند. القشیّش: صداي خش خش يوست مار که 
به هم می‌خورد. الیش و القشاش و القساشی: 
خوثه‌هایی که در وقتِ درو به زمين مىريزد. 
القَشاش؛ خوشه‌چین. القّاش و القشان و القشوش: 
کسی که آشغال خور است. المِقشّة: جارو. | 
غرّابه. کپ. 

۲ قشب: قشب * قشاب المی4: چیزی پاک شد. نو 
نوار شد. القشب: نو. كهنه سَيفٌ قشب: مشیر زنك 


المفشة: 


زده. شمشير نو. قَشبَديِ: او را آلوده کرد. قَشّيْت و 
تيان او نف دست یبا لنش ترک خورد. 
القشیب: نو. د 
قَشِيِبٌ: شمشیر صيقلى. ا آلشقشب: 
الخال شرف تفت و مكل شش العف توا 
يست يا مردی که از تزا يست است. 

٭ قشر: قشره 
مغر کرد قَشَرَ و قَشَّرَ الومٌ: شومی برای آن‌ها آورد. 


تمیزه پاک. سفید. ج قشب و قشب. سیف 


قشراً و قشف پوستش را كنذ: اننا 


قو ت فشر پوستش سفت: قد فهر و 1 
پوستش کنده شد. مغز کرده شد. القشر: پوست. پوسته. 
يوشيده شده. ج قُشُور. القشر و الْشر: نوعی ماهى که 
به اندازة یک وجب است. الفشران: بال‌هاي ملخ. 
القشر: شدتِ سرخ رنگی, قرمز تیره بودن القش و 
القشیر: داراي پوستِ کلفت. القشر:: يوست نازک: 
القاشر: کنندة پوست. مغز كنندة بادام و غيره. القَاشِرٌ 
من الخَيل: اسبی كه در مسابقه از همه عقب مانده. 
الفاشره و القاٌ ورن الأغُوام. : سال بسیار خشک و 
قحط. سن قاشورة و قاشوژد سال قحط. الشار: 
پوست مار. القشازة: پوستِ كيده هده از هر چیز مق 
گردو و بادام. الأقشر: مغز. چیزی که پوستش را 
گرفته‌اند. کسی که از شدتِ كرما دماغش يوست 


۵۳۵ 


عع 


فشعر 


انداخته, قرمز تیره. پیس, بسیاز سوال کننده الاو ین 
الأرض: زمين سياه و سفید يا زمين سرسبز و خرّم. 
القشراء: مونب الافشر. شَجَرَةٌ قَشْراءُ: درختى که كويا 
قسمتى از يوستٍ آن را کنده و قسمتی را نکنده‌اند. 
َيه قشرا: ماری که پوست انداخته. القشُور؛ داروبی 
كه صورت را جلا می‌دهد التقشورّة: هلیم يا خوراکی 
که از گندم پوست کنده درست.می‌کنند. 

۷ قشط: فط ب قشطا: با عصا به او زد. قَط عَنْهُ 
کذا: چیزی را از روي آن برداشت و کند و در آورد. 
قَشَّطَ الرجل: به زور چیزی را کند يا ربود. سلب کرد. 
المفط : رباینده, به زور رباینده يا سلب کننده, غارت 
ده يقش و انققظ: نااعضا زده شد قشت و 
ِنْقَسَطَتْ التماء: آسمان صاف و بی‌ابر شد. القشْطة: 
روی شیر, سرشیر. چربي روي ماست. اصطلاح 
عاميانه است. القشاط: كندن. روي چیزی را برداشتن. 
يوست کنده. القشاط: سلب کننده, كتئده المققط: 
كارد سلاخى. آلتِ تراش خط. پاک كن. ج مقاشط. 
المقْشَطة: شانهاى كه با آن ابريشم را پاک می‌کنند. 

۲ قشم: قتع - قشع وم مردم را يراكنده کرد. 
قشع - و أَفْشَعَتْ الرِيْحُ السحاب: باد ابر را پراکنده 


کرد. أفْتع الْقَوُ: پراکنده شدند. أقشعُوا عَن الماء أو 
العکان أَفْشع القَوْمُ: پراکنده شدند. أَقْشَعُوا عَن الماء 
آوانتکان: از کنار آب يا مکانی کنده شدند. رخت 


رفت و پراکنده شد. تَقَشّعَ القَومٌ: برا 
الوم عن أماكنهم: از مکان خود هجرت کردند. پراکنده 
للم عن القلب: اندوه از دل رخت بست. 
لشیم من الاه سبزه‌زار پراکنده. أنشع منة: او 
شریف‌تر از آن است 

٭ قشعر: اه جِلْدُه لرزيد. پوستش جمع شد. 


وشن خن رو مقت ند الكش غیت كبر 


شدند. ال 


إقْشَعَوَتْ السَتَة: سال قحط شد. فشَعَرّث الأرض: در 


اثر عدم بارش زمين سفت و جمع شد. الفشغريزة 


۳۹ 


قشعم 


لرزیدن, لرزش. المع لرزان. خشن شده. منقبض 
شده. ج مُفْشَعِرٌُون و قشاعر. 

٭ قشعم؛ القَسْعَم: مرد یا زن يا کرکس پیر. هر چیز 
کهنه و پر و سفت و خشن, . شیر درنده. ج قشاعم و 
قاعم أ قشع جنگ. حادلة ناگوان کتار..مرگ. 
۲ قشف: قشف + قَشفاً و قشف + قشافةٌ و قشف 


وك احوال شین تبکلدست شد: دیج خر کین شد نشف 
غير مرفه شد تتگدست شد تَقَشَّفَ فی لباسه: لباسش 
بسیار چرکین و وصله‌دار شد. قف اله عة خدا 
ژندگی را واو القشف و القشف و القتّف: 
چرکین بدن. آلوده. كثيف 

7۲ قشل: القشلة: اردوگاه. محل اردو زدن لشکر. 

*٭ قشوة: القَسْوَة دستگیرة دستي زنان که عطر و پنبه 
ف وه 3و آن می‌گذارند. ج قشاء و قشوات. 

۲ قض: فص ع قَصًا الشَعْرَ و نخوه: مو و غیره را چید. 
فص النَسَاجُ التَوْبَ: بافندة كنارة لباس يا کرک لباس را 
جيد. قِصَّهُ: کنارة گوشش را بريد. قصٌ و أقَصٌ لوث 
لا : مرك به فلائى نزديك شد قَصَّتْ و قت ت الشاة: 
آبستني ميش بيدا شد. أَقَضّ الاير فلاناً ین رده أميّر 
انتقام فلانی را از زيد گر فت أَقَصّ كم الكل من نشیه: 
وه با اختیار گذاشت که از او قصاص بگیرند. 
المُِّصّ: حیوانی که آثار حمل در آن بيدا شده. ج 
مَقاصٌ. قَصَّ * ه قصّصاً عليه ابر خبر را برای او نقل 
كرد. فص ش فص و قَصّصاًأَترَ؛ آن را پی‌گیری کرد. آن 
را تعقیب کرد. بى آن را گرفت. فعض الشیء: چیزی 
را قطعه قطعه کرد. قاض قصاصاً و مُا مُقاصّةٌالرَجُلَ: از او 
انتقام گرفت. قصاص کرد. مجازات کرد. تفص مر 
دنبال آن را گرفت؛ پی‌جویی‌اش کرد. تَقَصّصّ الْكَلامَ: 
سخن را حفظ کرد. تقاض القَوْمُ: از یک دیگر انتقام 
گرفتند. به حساپ یکدیگر رسیدند. إنقضٌّ: بریده شد. 
جيده شد. افص افر دنیالش را گرفت. به دنبالش 
رفت. ات من فلان: از فلانی انتقام گرفت. ات 
الحدیت: سخن را روایت کرد. نقل کرد. افص از او 
خواست که از دشمنش انتقام بگیرد. الق ص بریدن: 


قصب 
چیدن. الق و القصّص: سینه يا استخوانِ سینه. ج 
قصاص. قَصَصٌ الشاة: يشم چیده شد گوسفند. القضّة 
یکبار چیدن و بریدن. سهمیه. ج قصاص. القحت: 
. مطلب یا 
ت. چگونگی, 
شأن. ج قصص و أقاصیص القُضَّه کاکل. موي پیشانی. 
یک گسیس. یک دستة مو. ج قصّص و قصاص. 
القصاص: گیاهی است که زنبور عسل آن را می‌مکد. 
القصاضة: واحد القضاض. القصاض: تلافی: انتقام: 


كيفيتٍ چیدن. طرز بریدن. حدیث. روايت 


كار ردخ داده. قصه. داستان, رگد شنت 


قضاص. القُصاص: جاي جيده شده از موي سر. 
قصاصٌ الشَعَرٍ بتفلیتِ قاف: رستنگاه مو. القُصاصّة: مو 
يا ناخن جيده شده. القصیص: رستنگاو مو در سينه. 
گیاهی است ت که در بيخ دنبلان مى رويد و گاهی با آب 
آن سر را می‌شویند. امصیضَهةّشتر که دنبال قافله 
می‌رود. قصه, داستان. چهارپاي ضعیف که غذا بارش 
می‌کنند. گروه اجتماع کرده در جابی. قاط چیننده: 
ُرنده. قطع کننده. داستان سراء قصه‌گو. سخنگو, 
القَصّاص: قصه گو. داستان‌گو, نقال, کسی‌که يشم 
گوسفند و شتر را می‌چیند. المقصّ: قیچی. ج مقاض. 
#۲ قصب قُصَبْهُ ب قطباً: آن را قطع کرد. برید. قَصَبَ 
الشاةً؛ گوسفند را تکه‌تکه کرد. هحَبَّالرَزم؛ زراعت 
ساقه‌اش کلفت شد أَفصَب المکان: نیزار شد. نی در آن 
جا رویید. إِقِتَصَبَالشَىء: چیزی را تکه تکه کرد. 
القضبد نى. گیاهی که مثل نی باشد. فقس اشک 
تيشكر. اقب أيضاً: استخوان ساقي پا و قلم دست و 
هر استخوانِ گرد و دراز و مغزدار. نای. جواهراتٍ 
دراز. مجرای آب در جشمه. مروارید تازه. زبرجد تازه 
ياقوت نشان. احور قصب السَی: مسابقه را برده نشان 
مسابقه را برد و آن بدين ترتیب بوده كه یک نی را در 
جایی می‌گذاشتند و بايد سوارکاران هر کدام زودتر 
رسیدند. آن را بردارند القصَبَة یک تی. شهر يا شهرِ 
بزرگ منطقه. روستا يا مرکزِ روستا. چاه تازه حفر 
شد یک گیس باقند. قصب الأصبع: بن انگشت. قَصَبةُ 


المری: مری, گلو. قَصَبَهُ الاّف: استخوان بینی. قَصَبة 


الرِنّةِ: ناى. مجراي تلفس. القصّبی: لباس نازک کتانی. 
ج القَصَب. القاصب: تكدتكه كننده. قطعه قطعه کننده. 
و . قصاب» گوشت فروش . رغد پرصدا اج فصاب. 
بان یک د ھی :اة قطبا: :یزار پبرنی: 
القصاب: نی‌زن. قصاب. القصّابة: زنِ نی‌زن. کسی که 
از مردم بدی می‌گوید يا به مردم اذیت می‌کند. ج 
قَصَاب. القُصَابَ ج فضاب و الَعْصِيْبَةو اشَفصبةج 
تقاصیْب و تقاصب: كيس بافته. موي بافته. القّصّابَة 
آیضا: نی نی لبک. القَصيْئةة هر چیز تو خالی مثلٍ تى. 
يك گره نی. ج قصائب. القصابة: نی‌زنی. مطربى. 
قصابی. كيس بافته. المَفْصَبَة نيزار. المُمَصّبهِ زراعتی 
كد ساقة کلفت کرده: کسی که نی مسابقه را می‌برد. 
اللقّصَّب: زراعتی كد ساقه‌اش گلفت شده المْقَصّبُ من 
الثياب: لباس پیچیده. تا شده. لباس بافته شده از 
تارهاى سيم و زرد. شَعْرُ مُقَصَّبٌ: موي بستة با تارهای 
زره 

#۲ قصد: قَصَدَ ب قضداً الَجُلَ و لَهُ و إليه: آهنگ او 
AES‏ ی 
متوسل شد. قَصَّدهُ: به سوى او رفت. به طرف او رفت. 
قَصَدَ فی مشیه: درست راه رفت. قَصَدّ و تدالشیء: 
چیزی را شکست. فص و قد الشاعژ: شاعر قصيدة 
طولانی سرود. قصیده سرود. قَصَّدَ القصائد: قصیده‌ها 
را نیکو سرود يا اصلاح کرد. قَصَدَ ب قضداً و اقتضد 
فی الأمر: در کار میانه‌روی کرد. تند روی نکرد. فَصَدّ 
و إِقْتَصَدَ فی الق با اقتصاد زندگی کرد. افص فى 
مره يشت کار به خرج داد. راه درست را انتخاب 
کرد. أقصَّدَةٌ به او زد يا نیزه به او زد و درست به او 
5 أقصدد: الحَيّدُ فلاناً: بال رتیوت را 
کشت. افص التهْه: تیر در جنا او را كشت 
الشاعه: شاعر قصیده سرود. تَقَصَّدَهُ آهنگ او کرد. در 
جا او را کشت. تَقَصَّدَ و اد اللشم: نیزه شکست. 
القضد توجه کردن. آهنگ کسی يا جایی کردن. 
میانه‌روی. صاف و مستقیم بودن راه. زجل قَضْدٌّ: مرد 
متوسط القامة . طرِيقٌ قضْدٌ: راه راست ت. اه عَلَى قطد: او 


,قح 
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قصر 


بر حق است. القَصَدُمِنَ العَؤْسَج و نخوو: شاخة باريي 
درختِ خار و غیره. درختِ خار در ابتداي روییدن. 
القصد 2 واحد القصّد. رمع قصدو قصیدو أقصاد نيزة 
شکسته القصِيْدُ من الشِغر: قصیده و آن از سه شعر به 
بالا است و به قولی از ۱۶ به بالا است. شعرٍ نیکوی 
قصیده. بت القَصِيْدِ: بهترین شعر قصیده. شعری که 
مراد و مقصود شاعر است در یک قصیده. هدف. 
منظور. القطدّة تک شکسته از چیزی. ج قصد. 
الفصِدة ین الشعر: قصيده. از ۷ شعر يا ۱۰ شعر به 
بالاء ج م ا القاصد: قصد کننده, آهنگ 
کنندة جایی يا نزد کسی. القاصِدٌ من السقٍ: مسافرتِ 
نزديك و بی‌زحمت. طَرِيْقٌ قاصذ: راه صاف و هموار. 
ج قواصد. القاصدة مؤنثٍ القاصد. یتنا و يَيْنَ الماء 
َيل قاصِدَةٌ: ميان ما و آب مسافت زیادی نیست. ج 
قواصد. المتصد مقصد, سرمنزل. ج مقاصد. 

*٭ قصدر: القصدی: قلع. التَصدِيْرَة یک قطعُ قلع. 
۲ قضر: قصّرٌ قضوراًالشیء: کمبود بيدا کرد 
ناقص شد. ارزان شد. قَصَرٌ عن الّیء: از انجام چیزی 
غاد مدان أن وست کید قنك عة الت از 
وجَم: خشم يا درد او آرام شد. قَصَرَ اسهم عن لهدّف: 
تير به هدف نخورد يا نرسید. فصر + قضراً فيد البَعئْره 
يابندٍ شتر را تنگ گرفت. فصَر الصَّلاة و من الصلاة: 
تماق را شکسته خواند, قضر السیء: آن چیز را اح 
کرد. بازداشت. قَصر السّثْرَ: پرده را انداخت. قَصَرَ به 
الیل 2 
دور خانه دیوار كشيد. قَصَرَه قضرا 


شب او را بازداشت از انجام چیزی. قَصَرَ الدَارَ: 
أ فى بیته: او را در 
خانه‌اش زندانی کرد. قَصَرَُ عَلَى الأَمر؛ او را به کاری يا 
مطلبی بازگرداند. قَصَرٌَ التَّىءَ عَلَى کذا: چیزی را به 
حد معینی انجام داد. قصَرّ نَفْسَهُ عَلَى کذا: به چیزی 
خود را قانع كرد قو على تاقد شتری زا كرفت 
كه شير آن را بخورد. قَصَرَ الشیء: جيزى را كوتاه 
گرداند. المَفَضُورَةٌ شترى را نگه داشته‌اند كه شيرش را 
بنوشند. افعو غ قرا و قرا و قصارَة کوتاه شد. 
قبت قشر كروي يسك :سب از خسک هدقن 


قصع 


گردنش ثاله کرد. القّصر و الأقَضَر: کسی که گردنش 
خشک شده و درد می‌کند. قصرة و قطْراء مونتِ القّصر 
و الأفتر. قر الى چیزی را کوتاه گردانید. فی 
لتَوْبَ: لباس را تمیز شست و سفید کرد. قَصّرَ فی 
الط بخشش را کم کرد. کم بخشيد. قَصّرَ فى الأمر: 
در کار کوتاهی کرد. سست جنبید. قَصّرَ عَنِ الامر: با 
ين که به انجام کاری قدرت داشت آن را انجام نداد. 
قَصّرَ من شغْرو: مويش را کوتاه کرد. فصر عَنٍ الشیء: 
ژ روی عجز کاری را ترك کرد. قرع لجع أو 
اْقَضْبُْ: درد يا خشمش آرام شد. أقصَرَه: کوتاهش 
گرداند. از درازی‌اش کاست. أَقصَرَ الکلام: سخن كوتاه 
گفت. أَقصَر من الصَّلاة: نماز را شکسته خواند. أقصّرَ و 
تقاضر عن الأَمر: با اين كه قدرت انجام کاری را داشت 
انجام نداد. تقاصر الرَجُلُ: عجز و کوتاهی از خود نشان 
داد. تقار الظلٌ: سایه کم ونزدیک شد تَقَاصرَتٌ 
نَفْسَهُ: احساس حقارت کرد. افْتِصَرٌ علی کذا: به چیزی 
کفایت و قناعت کرد. اقتضره: بيخ كلويش را گرفت. 
انستقصره: او را کوتاه يا مقصر دانست. التاصر: 
کوتاهی. کوتاهی کننده. ما قاصه: آب سرد يا دور از 
چراگاه. كلا قاز: چراگاهی که ميان آن و آبشخور 
صداي سگ فاصله باشد. القضر: کاخ, قصر. قصرٌ 
الیجد: كان شرف. معدن شرف. ج طور. الفصّر: 
کوتاهی, کوتاه بودن. القّطر و القضر و القُْضْرَة و القصار 
و الصو ر: کوتاهی, کوتاهی کردن. القطر و القصار و 
القُصار و القصارَى: كوشش. نهايت جد و جهد. 
قصوک او كضارك آو فصازک او قصاراف انال 
كذا: نهايتٍ جدیت و کوشش تو است که فلان کار را 
انجام دهی. القُصْرَّى: نهايتٍ کار پایان. القُصْريان: دو 
دندة زیر استخوانِ ترقوه. الفصَ :: یک قطعد تخته. دم 
يا بيخ دم پرنده. بيخ گردنی كه کلفت باشد. ج قَصَرَو 


أقصار و قصّرات. القصاز ة: گازری» حرفه گازر, لباس 
شستن. قیضر: لقب پادشاه روم. ج قياصرة. الشصیر: 
كوتاه. سَيْلٌ قَصِيْرُ: سیلاب کم. قَصیرالعلم: دارای دانش 
کم. ج قصار و قطراه. ال :: مؤنث القصیر. ج 
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قصف 


قصار و َصیرات و قصائر. الأحاديثٌ القصار. احادیث 
و سخنان و کلماتِ قصار. سخنان کوتاه و مفید, 
القَصيْرَةٌ و القطورءة و التقطورء من النّساءٍ: زنی که به 
او اجاز؛ خروج از منزل داده نمی‌شود. القضار: بسیار 
کوتاه کننده. گازر, شوینده و سفید كئندة لباس, لكه كير 
لباس. البقضر و المِقْصّرّة: جوب گازر. الفقاصر: 
ریشه‌ها و بیخ‌های درخت. المَفصُور: یک ريشه و بيخ 
دک ا وخا کم ادن بدو دوج هق و 
بارودار. حجلهُ عروس. مَقِصُورَةٌ الدار: يكى از 
اطاق‌های خانه. ج مقاصیر. 

# قصع: قضع - قَضعاً القَمْلَةَ بطفُره: شيش را ميان 
دو ثاخن گذاشت و کشت. قصَعَت الرخی الحَبّ: آسیا 
دانه را آرد کرد. القَضْعَة: كاسة چوبی بزرگ. ج قِصّع و 
قصاع و قضعات. التسّاع: کسی كه کاس چوبی 
می‌سازد. 

قتف قتف ب قفا الشى:: يجيزئ را شکست: 
قصَف القّیء: چیزی شکست. قَصَفَ ب فصفاً و قصیفاً 
الرَعدٌ: رعد به شدت غرید. قَصَفَ البَعِيْدُ: شتر دندان‌ها 
را روی هم فشار داد و صدا را در كلو پیجاند. قَصْفَ 
کے قطفاً و قُصُوفاً: خوش‌گذرانی کرد. زياد میگساری 
کرد. قَصِفَ ‏ قَصَفاً العُؤدُ: چوب باریک و ضعیف شد. 
قصف النَبْتُ: گیاه, بلند و از درازي زياد کج شد. 
قَصِفَتْ الرشخ: نيزه از يهنا شکست. قَضِفَ الناب: دندان 
نيش از نیمه شکست. قَصِفَتْ القناة: نیزه ترك برداشت. 
ف أن را شکست: أن را خرداکرد. قف کسه 
شد. تَقَصَّفَ عليه القَؤمُ مردم دور او جمع شدند. تَقَصَّفَ 
القَوْمُ: در دعوا و جنگ يا از ترس يا برای ترساندن 
جیغ و داد به راه انداختند. تَقاصَّف القؤم: مردم گرد هم 
جمع شدند و زياد ازدحام کردند. | نقصف: شکسته شد. 
انقصت السَيلُ: سیلاب به هم کوبید. إِنقَصَفَ الوم عن 
مردم او را تنها و بی‌کس گذاشتند. انقصف الوم علید: 
بى در بى بر سر او ریختند يا به دنبالش رفتند. القخف 
و امطوف: خوشگذرانی, میگسازی. القطف أيضاً: 
صدای موسیقی, جیغ و داد. جنجال. صدای بلند لهو و 


قصل 
لعب. القاصف: شکننده. رَعدٌ فاصف رغد بنه شدات 
غرنده. ريع قاصف أو قاصفة باد به شدت تنك 
التصق: ضعيف, آدم ضعيف و ترسو. القَصِفُ التبطن: 
کی كدوك ارد عل مان وال دبك فى بان 
لقصف و القصيف: دو نیم شده القَصِيْف أيضاً: 
شکسته‌های درخت. پاره‌های ریز درخت. الأ عفح 
کسی که دندان‌های پیشینش از نصفه شکسته. 
المعصف: کافه, کازینو, قهوه‌خانه. حل عيش و نوش. 
ج مقاصف. 
٭ قصل فضل ‏ قطلاً المیء: چیزی را تکه کرد. 
قَصَلَّ الحنطة: گندم را کوبید. قَصَلَّ الدابّ و علها: بوتة 
جو را سبز سبز چید و به چهارپا داد. قحَل عَْقة: 
گردنش را زد. تفضل و اتدل: بریده شد قطع شد. 
لقصیل و الفصول؛ بریده شده قطع شده: الصا 
بریدن, تکه کردن. القضل و القطل و القعل و اافصا! 
خوشة کوبیده نشدة گندم كه دور می‌ریزند يا دوباره 
مىكويند. ال آیضا: آدم بیشعور و بی‌ارزش: 
القصلة: زن يا دختر بیشعرو و بی‌ارزش, القاصل و 
الفضال و المتصل: شمشیر تيز و بران, لسان مقصّل: 
زبان تيز و بران.القاصل أيضاً: شرنده. قطع کننده. 
الفصذل: بوتة سبز جو که به چهارپا می‌دهند. گروه. ج 
قصلان. المفضّلة: كيوتين: ساطور اعدام. 
خلا قصد قضم قطنا الشی»: چیزی, را شکست. 
صقت اقا سن دندانش شکاف برداشت. تسم 
و القضم شکنتته شد. لس: شکسته شدن دندان 
پیشین از نیمه. : یک قطعه از چیز 
شکسته. القة: یک بار شکستن. نردبان, یک تلد 
از جيز شکسته. رت يهم قاصِمَةُ الظهر: به هلاكت 


رسيدند. تابود شدند. القصمرو القه م تنرد. شكننده: 


لصتة و الق 


میات ET‏ دبای كودع و ار 
کر یوند ااام سب کسبی که دندان پیشینش, دو شیم 
شده. ج قُطم. ا : مؤنث الأقصّم. 

۲ قصو: فصایَقطوا قصواً و فصر و قصا و قصاءو 
دی یَقصی قصاً المکان: مکان دور بود. زياد فاصله 


قضب 


داشت. قصا و قصی الرَجُلُ عن القّوم: از مردم دور شد 
اقضی كايا عة قلانی را از آن دور گر أقضى 
الشیءَ: به پایان چیزی رسید. به عمق چیزی رسید. 
نقصّى تفصیاً: دور شد. قى و إشتقصى المَسئَلة و 
فیها: عمق مسئله را شکافت. تَقَضّاهُم: یکی یکی آنان 
را جستجو کرد و ريشة آن‌ها را درآورد. الصی: دُور. 
ج آفصاء. القَصيّة: منت القصی. ج قصايا. التاصی 
دور شونده» دوری گزیننده, دود. ج قاصون وأقصاء. 
الأقصى: دورتر, ج أقاص. القُصرى و افيا مون 
الأقصّى. دورتر. كنارة دره. بيشة دور. 
۲ قض: ق + قَضَا الحائطً: : ديوار را از ياى بست 
خراب کرد. فض ب ضیضاً الشيد ولوت تسمه یا زه 
صدا كرد كه كويا بريده شد. قصل - قضَضاً المكانٌ أو 
الطّعامٌُ: سنكريزه در جابى يا غذابى بود يا ريخته شد. 
فض علیه المَضْجَعٌ: خوابگاهش اصاف و خشن شد. 
فض المَكَانٌ و الطعام: سنگریزه در مکانی يا غذایبی 
ريخته شد. أَقَضضٌّ المَضجمٌ: خوایگاه ناصاف و بد شد. 
اضق الله جع عَهُ: خدا بسترش را خشن گرداند. انقض: 
شکسته شد. إِنقَضٌّ الجداژ:دیوار فرو ریخت. إِنْقَضَّثُ 
الْخَيلُ عَلَى القوم: سواران بر سر آن مردم یورش بردند. 
إنقضّ و تست الطائة: پرنده آهنگ فرود آمدن كرد. 
ات المَشجع: بستر را ناصاف و خشن یافت. 
ِسْتَقَضٌ الطعامٌ والعکان: در غذا يا آن مکان سنگریزه 
ريخته شد. |شتقض الْهٌ: برطرف شدن اندوه را 
خوایبت: افو اصع سنگریزه ریگ, الق و 
التضيض و الا تض: چیزی که در آن سنگریزه باشد. 
جاء الَومٌ قضهم و فَضُهُمو یم و نخطهم و 
فضیخهم و بقضیضهم: همگی آمدند. 
٭ قضب: شب ي قضباً الشّىء: چیزی را برید. قطع 
كرد. قَضَّبَ الرجل: او را با تركه زد. فصب الشَىء: 
جيزى را قطعه قطعه كرد تكه تكه كرد. قَضَّبَ الم 
درختٍ مو را هرس کرد. طراحى كرد. قَضَّب و أن 
شعاع الشّمس: نور آفتاب گسترده شد. تَقَضَّبَ الشّی4: 


تکه تکه شد. النشب: بریده شد. قطع شد. انقضَب 


قضقض 

الکوکَبٌ من مکانه: ستاره جابجا شد. إقْتَضَبَ الشَىءَ: 
چیزی را برید. إِقْتَضَّبَ الکلاع: به طور ارتجالی سخن 
گفت. الَشب: هر درختی که بلند شده و شاخه‌هایش 
كسان 
درست می‌کنند. تركه. شاخة بريده شده. القَضْبّة: واحدٍ 
القَطْب. العَضِيِبٍ ج قُضبان و قضبان: شاخة جدا شده. 


آویزان است. درختى است كه از شاخه‌اش 


شاخة بريده شده. القَضِيب ج قضب: شمشيرٍ تیز. 
کمانی که از ترکه يا شاخ نشکافته درست شده باشد. 
القاضب ج القواضب و القَضَّاب و الفْضَابة و المفضّب: 
شمشیر بسیار تیز. الَضابّة: قطعدٌ جدا شدة از چیزی, 
البقخّب: داس. المقضاب: داس, بسیار قطع کننده, 
البِفُضّبَة: جابى که درخت‌های بلند زياد دارد. 3 
مقاضب و مَقاضِيِب. المْنْتَضَب: کسی كه مكلف به 
انجام كارى شده بدون اين كه از عهدهاش برآید. یکی 
از اوزان شعر. اتب من الشِعرٍ والكلام: سخن يا 


1 قضم: قضم ن و قم قَضماً الشى:: چیزی را 
كاز زد و خورد. قت قضعث - قَضماً لير دندان ترف 
خورد يا کتاره‌هایش شکست و ریخت. قَضِمَ الرَجُلُ: 
دندانهاى او ترک خورد يا كنارههايش شكست و 
ريخت. قَضِمَ السَيفٌ: شمشير كهنه و كند شد و لبش 
شكست. قاضم مُقاضَمَة: جزئى جزئى خریداری كرد. 
القضامی: نخودچی. 

۷ قضى: قَضَى یَفْضی قضاء الشَّىء: چیزی را انجام 
داد. قَضَى حاجته: نیازش را انجام داد و بر آورد. قضَی 
وَطرَه: به آرزویش رسید. قَضَى عَبْرَتَهُ: هر جه اشک 
داشت ریخت. قَضَّى الدَينَ: بدهی را پرداخت. قضَی 
الصلا: نماز خواند يا نماز قضا خواند. قَضَى الأمُرَ إليه: 
مطلب يا کار را به او رساند. قَضَى القهد: پیمان را انجام 
داد. قَضَى عَلَيهِ عهداً: پیمانی را به او سفارش داد. قَضَى 
الرَجُلُ و قضی تَحْبَهُ و قَضَى أَجْلَهُ و قَضَى علیه: رده 
درگذشت, فوت کرد. قَضَى يَعْضِى قضاء و قظیاو 


فة ن بَينَ الخَصمین: ميان دو دشمن قضاوت کرد. 
تى مرآ علد به نفع یا به ضرر او در کاری 
قضاوت كرد. قضَى السّیء: جيزى را بیان كرد. روشن 
و واضحش كرد. قَضّى تَقَضِيَةٌ و قضاء و طَرَه حاجت و 
نياز خود را برآورد. قَضَّى الأَمرَ: مطلب را انجام داد, 
گذراند. قَضَّى قُلاناً: فلانی را قاضی گرداند. قاضی 
مُقاضاء ُلاناً إلى الحاكم: از او به حاکم شکایت کرد. 
قاضاة عَلَى نا با دامن با کوش جبزی ااا مضالخه 
کرد. ی البازئ: ا ار رود ادان 
تقطّض بوده. تَقَضَّى و القَضْى الشَىء: چیزی قطع و 
نابود شد. تقاضیا إِلَى الحاکم: آن دو نزدٍ حاکم از هم 
شکایت کردند. تقاضاةالدَين و َر و يالدّيْن: بدهی را 
از او گرفت. إِمُتَضَّى اقتضاء الحالٌ كذا: موقعیت چنین 
يا چنان اقتضا کرد. اقتضاء الدَيْنَ و غیره: بدهی را از او 
گرفت. اقتضا الامرٌ الوْجُوبَ: مطلب وجوب را رساند. 
إشتفضی استفضاء ُلانا لین از فلانى خواست بدهی 
را ببردازد. إِسَتَقْضَى فلا فلانی قاضی شد. إستقضّى 
السُلطانٌ فلاناً علینا: پادشاه فلائی را قاضی ما قرار داد. 
|ستفظاه: از او خواست قاضی شود. القَضَّى و القَضاء: 
حكم كردن. ادا کردن. دادرسی. القضاء أیضا: 
فرمانداری. ج أَقْضِيّة. القَضِيّة: قضاوت كردن. و در 
اصطلاح اهل منطق: خبرى كه احتمال صدق و كذب 
داشته باشد. ج قَضايا. القاضی: قضاوت كننده. قاضى. 
ج قُضاة. قاضی القْضاة: رئيس ديوان عالى كشور. 
قطظ: قل ع قطا و ال للم و نَحْوَه: قلم و غيره را 
تراشيد. قط البيطارٌ حافر الدابّة: دامپزشک يا مسژول 
جهاريايان شم جهاريا را تراشيد و جيد. قط: بس. 
قَطِى و قَطْك و قط زيدٍ رهم: یک درهم برای من و تو 
و زيد کافی است. به معنى فقط نيز مىآيد. ما عِنْدى إلا 
هذا قط: نزد من غير از اين نيست. فقط اين نزدٍ من 
امت» فقط نين موكوينك: كل هركن ما فقث هذا قط: 
هرگز اين را انجام ندادهام. و قط تنها برای زمان ماضى 
می‌آید. القط ج قطاط و قططَة: گربه. القطّة: يك كربه. 
المقطّ و المقطّة: قلمتراش, مدادتراش 


قطب 


* قطب: أطت ب قطباً و قطوباً و قَطَّتَ الزجل: اخم 
کرد, رو ترش كرد. القطب: کسی كه اخم كرده. القطب 
و القطب و القُطب و الطب ج أفطاب و القُطبَة ج قُطَب: 
نوردٍ آسياء محور. القُطب: ستارة قطبى. محور, مدار, 
ميلة ميان دو چرخ؛ بيشوا و بزرگ قو. ج أقطاب و 
قُطُوب و قِطَبّة. الطب در اصطلاح هندسى: محور كره 
را گویند.و در اصطلاح جغرافيابى: هر یک از طرفینِ 
محور کرة زمين که آن‌ها را قطب شمال و قطب جنوب 
كوينذ. القطيّة: آهنی که ملق ایا فر ان می‌چرخد. 
كياهى است و در اصطلاح جغرافيا: يك قطب زمين 
القاطب و القَطُوب: اخمو. اخم كرده. جاؤُوا قاطبّة و 
بقطيئتهم: همگی آمدند. 

٭ قطر: قَطَرٌ ے قطرأ و قُطُوراً و قطراناً الماء: چکه 
كاه قبي ره قط ربت قر ال بوخ 
الشَجرة: صمغ از درخت جكيد. قَطَرّ 2 ع قطرا ونر 
أقْطَرٌ اجل: شتران را به صف کرد. ف و أف الماء: 
آب را قطره‌قطره ريخت. قط الدَواءً: دارو را تقطیر 
کرد. أقطر النبْتُ: كياه رو به خشكيدن رفت. أقطرٌ 
الشّىة: نزديك شد جكه کند. أَقطرَ الماة: آب جاری 
خت تفط عود و بخور وان تَقَطَر الما اب 
چکید. قطره‌قطره ريخت. تَقَطَرَ الرجُلْ: خود را از بالا 
به زیر انداخت. به زیر افتاد. از بلندی سقوط کرد. 
قطن کذا: از جيزى تخلف کرد. تقاط القُومُ: پشت 
سر هم آمدند. تَقاطَرَ الماء: آب قطره‌قطره چکید. 
تقاطرا: دو طرف و دو روی و دو جهتِ أن دو روبروی 
يكديكر قرار گرفتند. إِسْتَفْطَرَ الماء و غیره: آب و غيره 
را تقطير کرد, جكانيد. القطر: جكيدن: باران. قطره, 
جكه. ج قطار. القطر: نوعى مس. مس گداخته. نوعى 
بُرد: القطر: ناحیه. کنار. اقليم. كرائه. جانب. ج أقطار. 
أقطارٌ الدُنيا: چهار گوشة جهان. فطرالدائرة: قطر دايرة. 
خط مستقیمی انست که از وسط دایره می‌گذرذ:و آن زا 
دو نیمه می‌کند. مریم و المُستَطَئِلُ و المعيِنُ: خط 
اریبی. قطرِ چهارضلعی. القطر و القطر: عود. بخور. 
القطرّة: یک قطره. یک جکه. نقطه. ج قطرات. قطرة 


۴۱ 


قطع 


بینی یا چشم يا گوش. القطران و القظران و القطران: 
ص درخت. القطار و القَطُور و المقطار: ابر پر باران. 
القُطار أيضاً: سَمٌ زیاد بدن حيوان كه از شدت زیادی 
چکه مىكند. القُطارَة: جكه. قطره, جكاب. آب كم. 
القَطارٌ: من الابل: قطار شتر. ج قُطْر و قُطرات. راه 
آهن: قطار. القاطر: چکه کننده. صمفی که می‌چکد. 
خون سیاوشان. القاطرّ: مونث القاطر. لکوموتیو. 
المقطر و المفْطرّة: عود سوز بخوردان. ج مقاطر. 
المَقُطُور: جكه شده. جيزى كه صمغ مالى شده است. 
أرضٌ مُفْطُورَةٌ زمينى که ياران بر آن باريده. 
قطرن: قَطْرَنَ البعِيرَ: شتر را با قطران مالش داد. با 
شيره درخت ماليد. القطران و القطران و القطران: صمغ 
درخت صنوبر و غیره. 

* قطع: تلع قطماً و مَقطعاً و تقٍطاعاً الشّىء: چیزی را 
برید. قطع كرد. جدا کرد. قَطَعَهُ عَنِ حَفَِ: او را از حق 
خود باز داشت. قَطْعَ الصّلاة: نماز خود را برید. قطع 
کرد. قَطَمَ فى الولٍ: سخن قطعى گفت. فطع الطریق 
عَلَى السالکین: راه را ناامن کرد راه زد. راهزنی کرد. 
قَطَعَ > قطعاً و قُطُوعاً الهر: از رود عبور کرد. قَطََهُ 
بالقطيع أو الوط: با ترکه يا تازيانه به او زد. قَطْعَهُ 
بالحجّة: با استدلال او را محكوم كرد. قَطْعَ لساة: با 
نيكى كردن به او زبانش را ب بست. فطع ح قَطعاً و 
قِطيْعَة: به او ترحم كرد. از او بريد و با او قطع رابطه 
كرد. فطع قَطبْعَةٌ الصَّدِيقَ: با دوست خود قطع رابطه 
كرد. فطع = قطعاً الحَوضّ: حوض را تا نیمه آب كرد. 
قَطَمَ عُنْقَ دابّيه. جهارياى خود را فروخت. قَطَمَ لَهُ 
قَطعَةَ من المال: مقدارى مال به او داد. قَطَعّ ‏ قَطِيْعَةٌ 
السَيّدُ علی عَبْدِه: مالياتى بر برد خود بست كه بيردازد. 
قَطَعْ ‏ مُطُوعاً و قطاعاً وقطاعاً ساء البثر: آب جاه 
خشک يا کم شد. قَطَّعَتْ الطَيْدُ: پرنده‌ها از مناطتي 
سردسیر به مناطق گرمسیر مهاجرت کردند. قطعت = 
قطعاً و قطعاً و قطعَة و قطاعاً یه دستش جدا شد. فطع 
التّفش: نفس قطع شد. برید. فطع الرَجُلُ: آن مرد عاجز 


يا مأیوس شد. فطع به: از بر آورده شدن خواستة او 


قطع 


ممانعت گردید. مقطو به: کسی که از خواسته‌ای 
جلوگیری شده. نسم الشّىء: چیزی را قطعه‌قطعه کرد. 
قم لیعر: شعر را با اجزاي عروض سنجید. فطع 
الخَّمرَ بالماء: می را با آب مخلوط کرد. قَطع رش 
الل اسب از هم اسب‌ها جلو افتاد. مسابقه را برد. 
له علیه الغذانت: خدا او را به انواع عذاب معذب 
كردانيد. فطع اش الجزی: اسب چند گونه راه رفت و 
دوید. قاطَعَدُ مَُاطْعَة: با او ترک رابطه کرد. يا نامه به او 
ننوشت. قاط لایر د علی کذا و کذا ین الاجر أو 
لعتل: با او مقاطعه بست. پیمانکاری بست. قاط فلا 
و فلاناً بسیقهما: به دو شمشیر خود نگاه کردند ببینند 
کدامیک برئدءتر است. قاطفوا لکوم بالشیفی: با 
شمشیر گوشت یکدیگر را بريدند. أقطع الرَجُلُ: با 
استدلال دهانش بسته شد. أَقْطَمَ عَن أَهْله: پا خانوادة 
خود قطع رابطه کرد. اقطع ماء البثر: آب چاه قطع شد. 
خشک شد فطع فلاا آو زا از زودخائة. پر واد 
أقطعةٌ الحَطب: به او اجازة کندن يا بریدن هیزم داد. 
بست. أقطع لایر 

امير آذوقة شهر را در اختیار سربازان 
گذاشت. أَمْطَعَىَ السَّیء: جيزى از دست تو بيرون 
رفت. أطت السَماءٌ بتوضع کذا: در فلان مكان باران 
نبارید يا قطع شد. فح الوم باران بر آن‌ها تبارید. 
أقطّعت ال جاج: مرغ از تخم افتاد. تفلم: قطعه قطعه 
شد. تق لم ال سایه کوتاه شد. توا مره بجتهم: 
اختلاف بيدا کردند. انطع الشیء: بریده شد قطع 
گردید. و تفن سر آمد. إِنْقَطَعَ التیف: شمشیر شکست. 
إِنْقَطَمَ ماءالبثر: آب چاه تمام شد. لقع القَيتُ: باران 
نیامد. لقع الکلام: سخن قطع E‏ نع التهر: 
رودخانه ایستاد یا خشک شد. الط اللََنٌُ: شير بريد يا 
آبش چیده و دائه دانه شد اطع لسانة: ژیانقن بند 
آمد. زبانش كير كرد. فطع إلى قُلانِ: ندیم فلاثى شد و 
با دیگران قطع رابطه کرد. | شطع بالافر: جهارياى 
تمام شد و از سفر باز ماند. 


با استدلال زبائش را ب 


مسافر مرد يا توشه‌اش 
طم به: کسی که توشه‌اش تمام شده يا چهارپایش 


قطع 
مرده و از سفر مانده. تاطلعا: با یکدیگر قطع رابطه 
کردند. تقاط الشَىءٌ: اجزای چیزی از هم پاشید و جدا 
شد. انعم مالّ قُلان: دارایی فلانی را برای خود 
برداشت. إِقتَطَمَ من المال طعٌ: مقداری از اموال را 


براى خود برداشت ند اطع ما ف الإناءة آنچه در ظرف 
بود وشید. عطق دا او وبا : تيول يا لباسى از او 
خواست. القطم: بریدن, جدا کردن. الأمر واقع قطعً 


EE EOI 
قطعاً: : من فلان جيز را به طور قطعی می‌دانم. يقين‎ 
دارم. الم ج أقطاع و أَفْطع و قطاع: شاخه و غيره که‎ 
از درخت بریده باشند. تیری است پهن و کوچک.‎ 
التدلء ج فطع و أقطاع: نمدی که روی کمر اسب و‎ 
غيره گذاشته و سوار می‌شوند. نوعی لباس مقلم.‎ 
لنطم: درد شکم. بریدن و قطع شدن‎ 
نفس القُطْع و الأداغة: قطع شدنٍ آب چاه در اثر گرما.‎ 
الم فى الفَرّسِ: قطع شدن بعضی رگ‌های بدن اسب.‎ 
تلم کسی كه صدايش قطع شده يا می‌شود. القطعة‎ 
یک قطعه, یک سهم. یک حصه. ج قطع. القطعَة ین‎ 
الشعر: شعری که کم تر از ده يا هفت شعر باشد. القطعة:‎ 
یک قطعه زمین تفکیک شده. یک قطعة جدا شده از‎ 
چیزی. آرد سفید. سبوس آرد سفید. یک فصل از‎ 
کتاب و غیره. ج فطع و فطْعات. لقطعة و القطغة: جای‎ 


مقدرای از شب. 


برش و بریدن, مقدار باقی ماند؛ از دست بریده. ج قطع 
و قطعات. تداعات الشَجر و تطعا نها و قطعائها: اطراف 
گرو چوب که وقتی چوب قطع شود کنده می‌شود. 
القطاع: آلت بریدن. ج قِطَعَة. القطاع أيضاً: بخش, 


ناحیه. النطاعة: ریژه‌های چوب و هر چیز بریده شده. 
هر چیز بریده و قطع شد؛ از چیز دیگر. لقمة نیم 
خورده, افص ء در اصطلاح عوام نصاری: نخوردن 


گوشت و بعضی چیزهای دیگر در اوقات معین. ااتطب 
ج قُطعان و قطاع و جج أقاطیع: كلذ گوسفند و غیره, 
رمه, القطیع ج قطعان و قطاع وأَقْطِعَة راطع وأقاطع و 
فطع و قُطّعات: شاخداى كه از أن تير می تراشند. جوب 


طيعة: قطع رابطه كردن. 


و غيره كه از درخت ببرند. 


قطف 


کار شغل. مقررى. حقوق. تیول. جدایی, هجران. 
دوری. قطغة ملک يا زمینی که به کسی واگذار کنند که 
از درآمدٍ آن زندگی کند. ج قطائع. الاشطاعة: تيول. 
قسمتی از زمين بغراجی که ذر امد آن را خاص 
سربازان قرار می‌دهند. ج إقطاعات. اشفطیع: 
قطعه‌قطعه كردن. تکه‌تکه کردن. درد شکم. تَقطیع 
الرجُل: قد و بالای مَرد. ج تقاطیع. القاطع: بُرنده. قطع 
کننده, تیز. مانع. حاجز. الگوی لباس و غيره. لب 
قاطِعٌ: ماست يا شیر ترش. بُرهانٌ قَاطِعٌ: دلیل قانع 
كننده و محکم. سَيفٌ قاطِعٌ: شمشير تيز. قاط الطريق: 
راهزن, دزد. ج قُطّع و فطاع. القاطعّة: مونث القاطع. 3 
قواطع: طیرٌ فَواطِعٌ: پرنده‌های مهاجرت كنندة در 
تابستان و زمستان. القطّاع: بسیار قطع کننده. و در 
اصطلاح بنایی: سنگتراش, سنك بُر. القطوع: بسیار 
قطع کننده. الاقطع: آدم دست بریده. آدم کر. ج فطع و 
قُطعان. القطعاء: منت الاقطع. التقطّع: محل جدايى 
محل بریدن, محل قطم. ج مقاطع. اطع الأنهار: محل 
عبور رودخانه. مَقاطِعٌ الكّلام محل وقفه در کلام مَقْطَمُ 
الحَقّ حق در وقتى كه باطل را مىكويد. مق الحرفي: 
مخرج تلفظ حرف از كلو يا لب و غيره. العقطع أيضاً: 
خرف حركت داز یا ذو حرف كه.دومى, ان شباكن 
باشد. المُقطّع: غریب, بیگانه. کسی که اسمش در دفتر 
برای گرفتن عطیه و سهمیه نباشد يا کسی که به 
همتاهای او چیزی داده می‌شود و به او نمی‌دهند. مت 
لهر: محل عبور از رودخانه. المقطع: الت بریدن. الكو 
برای برش پوست و غيره. سَيفٌ مِقْطْعٌ: شمشیر برنده. 
المقطاع: کسی که دوستی و برادریش پایدار نیست. بثرٌ 
مقطاعٌ: چاهی كه ابش به سرعت خشک می‌شود. 
مقطا الکلام: کسی که وسط حرف مردم می‌دود و 
حرف آن‌ها را قطع می‌کند. المِقْطْعَة: علت قطع کردن. 
جاى بريدن. المقطعة و المُقُطعات: لباس‌های کوتاه. 
ات الشىء: قطعه‌های یک چیز. الختطفآث يتن 
الشِعْرٍ: شعرهای كوتاه. ارجوزه. النقطعٌ من الوادي و 
تخوو: انتهای دره و غيره. الشقطع: تکه شونده 


2۳ 


قطن 
قطعه قطعه شونده. کوتاه. رة فطع سفیدی پيشاني 
اسب و غيره که از دماغ تا چشم را گرفته باشد. 
۷ قطف: قَطَفَ ب قَطّفَ و إِقْتَطَفَ الم ميوه را چید. 
َطّت و قَطفَ و افتطت القّىة: چیزی را به سرعت 
ربود. دزدید. قطف تعشلتة: هر جه عسل در کندویش 
بود برداشت. إِقْتَطَفَ الکلام: خلاصة سخن را گرفت. 
أقطّت الکرم: 
اثره ټی ج فطوف. نوعی سبزى است. اسفناج رومی. 
درختی است کوهی با چوب سخت. القَطفَّة: واحد 


وقت چیدن انگور از مو رسید. القطّف: 


القَطّف. القطف: میوه چیده شنده. خوشة تازه جيذه 
شده. ج قطاف و قُطُوف. القطقّة: علفی است خاردار 
برگش تيره رنگ و وسطش قرمز است. القطاف و 
القطاف: ابتدای چیدن ميوه. چیدن میوه. القطاقة دانة 
انگور که در وقت جيدن مىريزد. القطيفة: قطيفهء 
هوله. ج فطّف و قطائف. القطائف أيضاً: غذایی است که 
با آرد و آب می‌سازند. القطيفة: كل تاج خروس. 
المَنَطف: و یه تن يا المقطف: آلت 
5 رج تقاطفتة ۳ 
: آن را كاز زد و جشيد. قَطْمَّ 
الد وب را كاز زد كه سفتى و سختى آن را بداند. 
قَطَمْ الیء : چیزی را بريد. قطع كرد. 3 قَطْمَ اللّخمَّ و 
غیره: ه: هوس گوشت و غيره كرد. قَطَمَ الصَقرُ إلى اللَحْم: 
چرخ شکاری هوس گوشت ت کرد. فطم - قَطماً: هوس 
گوشت و غيره کرد. القطم: کسی که هوس گوشت و 
غيره کرده. تم الشارِب: نوشنده در اثر طعم بد نوشابه 
روترش کرد. القطام: چرغ شکاری يا چرغی که هوس 
شت كرده. القطامی و القطامی: جرغ شکاری تیزبین 
که سر را برای شکارکردن بلند کرده. القُطامَة: چیزی 
سپس آن را تف کرده‌اند. القطم: 


كه چشیده شده و 
7 قطمیر: القطبير و القطمار: پوست نازک روی 
هستة خرما. 

٭ قطن: تس + فطوناً فى العکان و پد: در آن مکان 
اقامت کرد ساکن شد. قطن الزجل: به آن مرد خدمت 


قطو 


گرا قَطْنَدْ بالمکان: از اکت ان مکان سکونت داد. او 
را در آن مكان ماندگار كرد. قط الكْمُ: درخت مو 
جای جوانه‌اش بيدا شد. القطن: اقامت کردن. محل 
آفاست: بيع دم پرنده. ميان دو قل ریا دورد نيت 
هموار کمر انسان. ج آقطان. قطن و لشن پنبه. ج 
آقطان. القُطنَة: یک تكة پنبه. القطان: چوب هودج. ج 
قطن الفُطنبّة والقطنيّة: بنشن. ج قطانی. لباس پنبه‌ای. 
القاطن: سکونت گزیننده. ماندگار. ج قطان و قاطِنّة و 
قطین. الّطین: ماندگاره سکونت گزیننده. جمع قاطن. 
اهل خانه. سکنهة منزل. خدمتکاران. خدمتکار. 3 
فطن. الشطیته: سکنة منزل. القطان: پنبه فروش. 
التبطان: قیطان, رشتة باریک ابریشمی. التقطنّة: زمين 
پنبه‌زار. البَقْطين: هر كياه بوته‌دار كه ساقه‌اش شکننده 
باشد و روی زمین دراز بکشد مثل بوتة خیار و کدو و 
بیشتر به كدو گویند. التقطينة: یک كدو. واحد الیقطیّن. 
۲ قطو : قطا يَقطُو قطواً: به زحمت راه رفت. قَطا القطا: 
مرغ سنگ خواره خواند. قطا الماشی: در وقت راه 


رفتن پاها را نزدیک هم گذاشت يا شادمانه راه رفت. 
القطاة: مرغ سنگخواره. ج قَطاً و قطوات و قَطیات. 
7۷ قعب: نتب الحافز: ميان شم تھی شد. قَعّبَ فلا فى 
الگلام: از بيخ كلو حرف زد. الشغب: قدح کلفت و 
بزرگ. ج أَفْعْب و قعاب و قِعبّة. 

۲ قعد: تَعَدْ > فقوداً و مَفْعَداً: نشست. قَعَدَ به: او راه 
تضانید. قعد. عن حاچیه: از کاز خود عقب افتاد. قد 
للکرب: آمادة جنگ شد. عدت اراد زن شوهر خود 
را از دست داد. فَعَدَ يَسْتِمُّيِى: نزدیک شد که به من 
دشنام دهد. أَفْعَدَه: او را نشانيد. أَقمَدَهُ عن الأمر: او را 
از کار بازداشت. أُفْعْدَ پالعکان: در جایی ماندگار شد. 
َفْعَدَ الرَجُلَ: او را در جایی ماندگار کرد. به او خدمت 
کرد مد ابا مخارج يدر خود را داد. أَقْعَدَ الپئر: جاه 
را به مقدار نشستن یک انسان كند يا ان را به اب 
ترسانید. آم زم کر شد فلج هد قَعُدَّم توقف كرد. 


رتم و 


تد او را از کار خود بازداشت. کار او را انجام داد. 


تمق عن الأمْره کار يا مطلب را رها کرد. اعد 


orf 


قعر 


مقاعدة؛ با او تشست و برخاست کرد. تقاعد به قُلانُ: 
فلانی حق او را نداد. إِقَتَعَدَ الدابّة: سوار چهارپا شد يا 
آن را برای سواری برگزید. اعد: کسانی که به جنگ 
نمی‌روند. افراد جنگی که عطيه نمی‌گیرند. خوارج. 
القَعْدَة: یک بار نشستن. وسيلة سواری. گلیمی كه 
روی آن می‌نشینند. القَعْدَة و القغْدّة: محلی که یک 
انسان بتواند بنشیند. بِرُ قِعْدَةٌ: چاهی كه بلندی‌اش به 
مقدار نشستن یک انسان باشد. ذوالقَعْدَة و ذوالقعدة. 
ماه ذیقعده که قبل از ماه ذیحجه باشد. القكدة: 
نشستنگاه مثل زین و غيره. الاغ. القُعْدَةُ من الابل: 
شتری که ساربان هميشه سوار آن می‌شود. ج قغدات. 
افخ وسیلة سواری: فرتن. حصي وريا افةو 
بسيار نشيئنده. يا دختری که بسیار می‌نشیند. الاقعاد و 
القهاد: مزضی ات که انسان, را زمسین‌گیر می‌کند: 
القاعد: نشسته. ج فُود. خرجین پر از دانه. زن يائسه 
که از شوهر و بچه كردن افتاده. القاعد : مؤنثِ القاعد. 
قاعِدَةٌ التمثال: ستون زير مجسمه. قاعِدَةٌ البَِتِ: اساس 
و ياي خانه. شالوده. قاعِدَةٌ القَودّج: یک تخت هودج. 
قاعِدَةٌ لبلاد: بزرگترین شهرها. ج قواعد. القاعِدّة 
اصطلاحا: قاعده. ضابطه. قانون. اللمُود واالفكودة من 
الایل: شتری که ساربان هميشه بر آن سوار می‌شود. ج 
أقعدَة و فد و قعدان و عاند. الفعيد: هم نشین. هم 
نشین‌ها. نگهدار. پرنده يا آهویی که از يشت می‌آید و 
انسان آن را به فال نیک می‌گیرد. قعیدا كل آمر: دو 
نگهدارندة یک جيز از طرف راست و چپ. القَعيِدَة: 
زن زيرا در خانه می‌نشیند. تشیمنگاه: ج قعائد. المفعد: 
نشیمنگاه, نشستنگاه. ج مقاعد. الَفعَدة: نشستنگاه. 
نشیمن, سرین. الشتعد: کسی که در اثر بیماری 
زمین‌گیر شده. المُقْعَدَة: منت المقعد. جاهی که به آب 
نرسیده لذا آن را رها کرده‌اند. الفقغدات: غورباغه‌ها. 
جوجه‌های مرغ سنگخواره قبل از حرکت يا برواز. 

قعر: قُعَرَهُ ‏ قعرا: او را به زمين زد. قَعَرَ السجرة: 
درخت را از بيخ كند. قَعَرَ الإناة: هر جه در ظرف بود 
آشامید. قَعَرَ البئرَ: تا ته جاه رفت. جاه را عميق گرداند. 


قعس 


قفر * قَعارَةٌ الماء: آب خیلی عمق داشت. قَعرَ الیثز: 
چاه را عمیق گردانید. قَكّرَ فى کلامه: سخن را از بيخ 
كلو ادا کرد. قَعّرَ السیء: چیزی را كود و عمیق گرداند. 
قمر الرَجُلٌُ: فرياد زد: داد زد. القَغْر: بق : ته گودی: 
ظرف جوبى. زمين گود. عقل كامل. قعر القم: داخل 
دهان. ج كُعُور. اد گود. عمیق. ال ین الخلُوط: 
خط گود. 
#«قعس: فعس - فعسأ و اْقششش: سينداش غوز بيدا 
کرد سینه اش غوز داشت و کمرش تو رفته بود. الفعس 
5 فسان و الأققس ج فُفس: کسی که سینه‌اش غوز 
دارد و کمرش تو رفته است. اللّعساء: زن یا دختری که 
سینه‌اش غوز دارد. تقاعش: سینه‌اش را جلو داد. 
تقاعَس عن الأمر: از کار عقب ماند. تقاعس فلان: منیع 
الطبع شد. تقاعش افش و غیرة: اسب و غيره سرکش 
و چموش شد. تقاعش العز: عزت پایدار ماند. 
الأفعس: استوار و بلند. منيع الطبع. غ آفعش: عزت 
همینگی و پایدار. ج فعس. لیل افش شب طولائی, 
که سر و گردن و کمرش کج باشد. 
اسبی که جای گذاشتن زین آن هموار 


یر أَمعَش: اشترک 
فرش أقعمش: | 
باشد. القفسا: مونثِ الأقعس به معنی استوار و بلند و 
منیع الطبع. عَِّةٌ قعساء: عرّت پایدار, 
قعص: فَعَصّهُ ح قَعهّا و أففحه: او را در جا کشت. 
جانٍ زخمی را گرفت. زخمی را کشت. 
قعفع: تلع قَقعَة السلاخ: اسلحه چکاجاک کرد. 
َعْقَعَ عْمُدُهُم: مهاجرت کردند. كوج کردند. فَعْقَمَ الى 
الیایش: چیز خشکی رااتكان داد که خش خش کرد. 


قَْقَعَ 
كردش درآورد. فَعقَعَ فى الأرض: رفت. حركت كرد. 
تتغقع: حركث كرد. تكان خورد. لرزید. صداى 
حركتش بلند شد. تَفَعقَعَ عُمْدُّهُم: كوج کردند. الفُعْفّع: 
زاغچه. كلاغجه. الفعتاع: چکاچاک اسلحه. خرماى 
خشك. تب لرز. راه صعب العبور. القعاقع: صداى 


غوّش شديد و يشت سر هم رعد. المَعْقّعَة:.واحد 


القداح: جوب‌های قمار را در جوبدانی آن به 


القعاقع. صدای به هم خوردن دندان‌ها. 


۵۴۵ 


قفد 


قعن: تمعن - نالف بینی بسیار کوتاه بود يا 
نوكش رو به بالا رفته بود. الأفعن مرد و القعناء: دختر 
يا زنی که بینی‌اش بسیار کوتاه يا نوكش به طرف يالا 
قعى: قَعِىَ فی قَعاً: نوک دماغش به طرف بالا کج 
و به داخل فرورفتگی بيدا كرد. الأقُمَى: کسی که نوي 
دماغش به طرف بالا کج شده و به داخل فرو رفته بود. 
ارا منت الأَفُعّى. آشعی الكَلبٌ: سک روي دم 
نشسست. أققى انغ ب بینی‌اش به طرف بالا كج شد و به 
داخل فرو رفته بود. َفقی فَرَسَهُ: اسبش را به طرف 
عقب برد. القعو: محور آهنی العوان: دو چوب یا 
آهنی که محور روی أن قرار گرفته يا قرقره وسط آن 
می‌چرخد. ج قُعِى. 
٭#قف: قف ى قُقُوفاً لب أو الَجَر: سبزه يا درخت 
خشک شد. قدت الارض: سبزة زمین خشک شد. قف 


الشَعَرُ: مو از ترس سیخ شد. قف الشَىء: چیزی به هم 
جمع و مثل سبد تا شد. قف القوبٌُ: لباس يس از 
شستن خشک شد. قف الصَيْد فیْ؛ صراف پول‌ها را 
کش رفت و ربود. قف چراگاه خشک شده پیدا کرد. 
ال جاج: مرغ از تخم افتاد. أَقَّتْ العَئِنٌُ: اشک 
چشم تمام شد يا ایستاد. اسَّفَ: جمع شد منقبض 
شد. الق و القيف: گیاه و سبزة خشک. لقف کوتاه. 
يشت هر جيز. سوراخ تيشه یا تبر. چیزی است شبیه 
تبر یا تيشه. زمین بلند. سنك محکم که وسطش خاک 
و چیز نرم نباشند..پازة بر کوهامانند. اف مس ابش 
بُنای دور چاه. ات مِنَ النّاس: مردم يست و فرومایه, 
اراذل و اوباش. ج قفاف و آشفاف. الّة: درخت يا 
کدوی خشک. كوه کوچک. چیزی است شبیه تبر. 
سید از برك درخت خرما. زمين برجسته و بلند. ج 
قُقف. القنَّهُ و الق من الرجال: مرد کوتاه قد. مرد 
رنجور, ضعیف. ال و له و القّه: لرزشى که از تب 


حاصل می‌شود. القفاف؛: صرافی که در وقت شمردن 
پول‌ها را کش می‌رود و می‌رباید. 
#قفد: قَفَدَهُ = قَفْداً: يس گردنی به او زد. قفد - قَفّداً: 


قفر 


گردنش کلفت يا شل بود. يا روی سينة پا راه می‌رفت. 
الأققّد دارای كردن کلفت. دارای كردن شُل. کسی که 
روی سین پا راه می‌رود و پاشنة پایش به زمین 
یرس مورک دبک ل فاگ 
انگشتان او کوتاه است. القَقداء: مونت الأَققّد. 

قفر: قَْرَ ع قفراً و قرو رالد به دنبال يَى 
رفت, اثر را پی‌جوبی كرد ار العَظمَ: استخوان را 
ليسيد. تفر - قَفراً مالُ: دارابىاش كم شد. قَفِرَ الطّعام: 
قفر تراب و نَحْوَهُ: خاک و غيره 
را جمع كرد. ققد به بیابان رفت به جاى خشک و 
بىآب و علف رفت. ار المکان: آن مكان خشک و 
بی‌سکنه و بی آب و علف شد. افو اال ین أهله: از 
خانوادة خود جدا شد و تنها زیست. أَقْفَرَ رش عَنِ 
الشَعْر: سرش كاملاً بىمو شد. أَكْفَرَ الَجُلُ: گرسنه شد. 
غذايش تمام شد. خورشت نزد او نماند. نان خالى 
خورد. افر الد شهر را خالی از سکنه یافت. أَْقر 
العَظْم: گوشت‌های استخوان را کاملاً پاک کرد. ار ج 
قفار و قُقُور و القَفْرَة 3 قَفْرات: زمین بدون آبادی و 
سكنه و آب و علف. القَفْر و القفار: نان خالى. قفر 
المال: آدم كم پول. القفیر: کندوی عسل. زنبیل. نان 
خالى. ج قفرانه 

۲ قفز: قَفز ب قفاو تقانا و قفازاً و قُقُوزاً القرال: آهو 
خیز گرفت. پرید. قفر او را پراند. به خيز واداشت 
قفر بالحنّاء: دست و پا را حنا گذاشت. تقافر الَوم: 


غذا خورشت نداشت. 


خیز گرفتند. پریدند. القافرّة: منت القافز: اسب تندرو. 
یک غورباغه. ج قوافز. القفیز: پیمانه. مقدار ۱۱۳۴ گر 
زمین. ج رة و ففزان. الفا النگو و پای برنجن. 
دستکش. ج قفافيز. الققَاز: بسیار خيز گيرنده. ای 
خرک .که بچه‌ها روی آن خیز می‌گیرند. 

٭ قفش: قفش + قَلشاً الطّعام: غذا را يدنك خورد. 
قفش الشّىء: جيزى را گرفت و جمع کرد. قَفَشَهُ 
يالعصا: با عصا به او زد. قفش ما فی الضَرْع: به سرعت 
پستان را مکید. 

7 قفص : قفص قَفْصاً الظبى: دست و پای آهو را 


قفل 


كرفت و بست. قَفَصّ الشَّىءَ: جيزى را به هم جمع كرد. 
قفض -- ققصاء سیک و با تشاط شد. اق سرما لرزید. 
قفض الین دست و پای اهو را گرفت و بست. 
تَفقَصّ: منقبض شد. به هم جمع شد. تافص جمع شد, 
به هم مشتبک شد به هم گره خورد اللَفْص: قفس, 
ظرفی است ت که گندم و غيره را با آن جایجا می‌کنند. ج 
أققاص. المُققُصض: به هم بسته شده, به هم گره خورده. 
رش مره لیس لياس مق ید به شكل قفس. 

هي تب مقر شلف الأَدُنُ: كوش جين 
خورد و به هم جمع شد. قَفِعَتَ و نفعت الرخل: 
انگشت‌های پا گره خورد. قَفِعَتَ وفعت الشاه: دم 
گوسفند کوتاه شد. ‏ لسّی4: چیزی منقبض شد. فق 
السّیء: چیزی را در ظرف گذاشت. ع البَردُ أصابعَة: 
سرما انگشتانش را خشک و منقبض کرد. القفع: از 
چیزی بازداشتن. زدن. نوعی سپر جنگی که در آن 
رفته و به سوی قلعة دشمن پیش می‌رفتند. القَفْعَة: 
یکدانه از سير فوق الذکر. القفع: منقبض شدن, به هم 
كر شورون کی تک القَفعَة: سبد ته گشاد و 
سرتنگ. ج قفاع و فعات. الققَاعَة: تيرى که با چوپ 
نخل درست کرده با آن شکار می‌کنند. الأققع: دارای 
كوش به هم جمع شده. کسی که انگشت‌های بايش 
کو رر کی جیه مرش :جه زیر افتاده. 
دارای دُم کوتاه. القعفاء: مؤنث الأَقْقّ. ج قُفْع. گیاهی 
است دارای حلقه‌های نيم بستة انگشتر. شاه قفعاء: 
گوسفند دم کوتاه. المُقَفّ: کسی که 
رو به پایین است. رجْل مَقَقَعُ الیدین: مردی که 
دست‌هایش لرزه دارد. المقفعة: ترکه‌ای که با ان به 
دست یا انگشت‌هامی‌زنند. 

۲ قفقف: تفت فة و تَقفقفَ: از سرما و غيره به خود 
لرزید. 

۳ قفل: فل ے قفلاً و شُفول از سفر برگشت. 
مخصوصاً به معنی برگشتن از سفر است نه هر 
بازكشتى. قَفَلَ فى الجَبلِ: از كوه بالا رفت. قَقَلَ الأميد 
الجُندَ: امير سربازان را باز گرداند. مَل الأبوات: درها 


براى هميشه سرش 


قفو 


را بست. أقْفَلَ لباب و عَلَى الباپ: در را قفل زد. فل 
البابَ: در را ب بست. أَقْقلَ القَؤم: چشم خود را به آن قوم 
دوخت. أَثْقَلَهُم عَنْ مَعهم: آنان را بركرداند. أُقَقَلَ 
لمال: همد اموال را يكباره داد. أَقْقَلّ الوم على الأمر: 
مردم را بر آن مطلب جمع کرد اتفاق نظر ايجاد كرد. 
قل الجیش: لشكر بركشت . تقل ول وال 
لبابُ: در بسته شد. قفل شد. تقفل فی الجَبَلٍ: از كوه 
بالا رفت. انققل الغزاةُ: جنگجویان برگشتند. انقفل 
لرجُلْ: به كار يا به راه خود ادامه داد. إِسْسَعْفَلَ البابُ: 
در بسته شد. قفل شد. إِسْتَقَقلَ الرَجُلُ: بخل ورزيد. 
القُفْل: قفل. ج أقفال و فل و فول الَفَل: قافله. 
کاروان. له : کسی که هر چه بشنود حفظ می‌کند. 
القافل + قفل کننده. کسی که دست يا پوستش خشک 
شده. مراجعت کننده. ج قافلة و ال. الفافلة مؤنث 
لافل.کاروان,قافله تا 

۲قفو : فا ی 
مت و SEE‏ 
در پی او رفت. قفا کنر خداوند آثار او را از بين 


برد. قفا و ای ای الرَجُلَ بار: آن مرد را برای 
انجام کاری برگزید. او را مختص انجام کاری قرار داد. 
أفقی كذا عَلَى كذا: چیزی را بر چیز دیگر تفضیل و 
ترجیح داد. إقتقاه: دنبال او رفت. إِقْتَقَى الشّیء: چیزی 
را برگزید. یی خود را در اختیار فلانی 
aS SE‏ فى الرجل: از آن سرد 
تی چون كد تققی الا کته بالاى ميد رفت فی 
الیء: چیزی را برگزید. تَقَنَى بِقُلانِ: به فلائی زياد 
احترام گذاشت. تَقَقّى و إشتقفی فلاناً بالقصاءاز يشت 
آمد و با عصا به پشت فلانی زد. تقاقی الرجل: به 
دروغ او را متهم کرد. به او تهمت زد. تفاقی القوم: به 
یکدیگر تهمت زدند. القَفا و القفاء: يس گردن. بشتٍ 
گردن. ج أقنب و أَكفية وأقفاء و تفن و قفی و قَمُون. 
اف گرد و خاکی که در ایتدای ریزش اولین باران 
می‌وزد. ای : مهربان. مهمان گرانمایه. غذای خوب 


4 


3 


قل 


كه جلو مهمانٍ عاليقدر مىكذارند. بهترين برادر يا 
دوست. برادر يا دوستٍ مورد نفرت و مورد اتهام. 
القَفيّة: امتياز انسان بر ديكران. 
كه به مهمان می‌دهند. شاه فيه گوسفندی كه از قفا 


تایه جائب غزاینی 


سرش بریده شده. القافيّة: يشتٍ گردن. قافية شعر. 
قافِيةُ كَل شىء: آخر و پایان هر چیز. المُقفّى: کلام با 
وزن و قافيه. التَقَفِيّة: آمدن. پیروی کردن. و در 
اصطلاح شعرا: هم‌صداء قافیه صدایی. ای و ای 
به: مرد گرانمایه و مورد احترام. 

۲ قفی: فا یقفی قَفياً الرَجُلَ: يشت گردنی به آن مرد 
زد. القفية در قَفَوَ ذکر شد. 

# ققل: القاقُلّة: هل هيل. درخت هِل. القاقلّى: کاکل 
يا شوره گیاه. 

۲ ققم: القافم أو القاوم: حیوانی 
پوستش بهتر از پوست سنجاب است. قاقم. 

قل قل ب قلا وق :کم شد . کاست. قل الوجل: 
آن مرد كم شد. قل الجسم: بدن كوتاه و لاغر 
شد يقل عن كلا او کوچک‌تر از آن است که.. تلم 
هرگز نيست. كاهى هست. قَلّما ک: كاهى و خيلى 
كم نزد تومىآيم. كَل بقل الشىء: چیزی را حمل 
كرد قله عن الأرض:: آن را از زمين بلند کرد. قل 
الَیء: چیزی را كم كردانيد. قل الیء: فى ین 
قلان: : چیزی را در نظر فلائی کم جلوه داد چیزی را 
كم گردانید. قل الرَجُل: چیز کم آورد. َكَل مال نادار 
شده؛ بی‌چیز شده. اقل الق چیزی را برداشت. قلغ 
الَعدّةٌ: لرزه بر اندامش اقتاد َل القّیء: چیزی را کم 
a Sa NIELS qi‏ 
تمل کرد برداشت. آن رااگم دانست؛ کم شمر هل 
طبر فی طیرانه: پرنده اوج گرفت. سل القَومُ: كوج 
کردند. ال الرعدَةٌ: لرزه بر اندامش افتاد. إِسْبَقَلّ 
پرآیه: خود تفن الق میتی 
مستقل شد. اختصاصی خودش شد. ال فلان عضا 
بريد. إِستَقَلٌ بالأمر: ا 
كارى توانا شد. إِستقلٌ السَحَابُ: ابر بالا رفت. القِلّ و 


است شبيه سنجاب و 


دارایی 


از شدت غضب از جا 


قلب 


ال کم ناچیز. ال و 1 مِنَ الشّیء: کمترین جيز. 
دَجُلُ قل مر تنهاء بی‌کس. هُوَ 5 ان 3 أو و پدرش 
ناشناخته‌اند. فرو مايداند. القلة: برخاستن از مرضء. 
برطرف شدن فقر و نداری. ال قل كوه. بلندترين 
نقطة هر جيز. گروو مردم. خُم بزرگ. كوزة کوچک. 
شمشیر. آهن یا نقرة روی دستة شمشیر. ج شلل و 
قلال. لا الجَبل: قله كوه. القِلّة: كمى. قلت. بر طرف 
شدن بیماری یا فقر. لرزه. ج قل. القّة: عبادتگاهی 
شبیه صومعه. القَليل: کم» ناجیز. لاغر, ضعیف, نحيف 
3 ون وأقلاء و فأل. القلِيلة: مؤنث القلِيل. ج 
للات و قلائل. القلال: داربست درخت‌هایی مثل مو. 
الأَقَلٌ: کمتر. ال و العُقِلٌ: کسی که اندکی چیز دارد. 
درویش. الا شتّفلال: برداشتن. کم شمردن. استقلال, 
مستقل بودن, داشتن آزادی. 

* قلب: لب ب قَلباً الشّىء: چیزی را دگرگون کرد. 
وارونه گرذاند. واژگون کرد. زیر و رو کرد. قَلَبَ القَؤم: 
آنان را برگرداند. قَلَبَ المَجُون ی 
كرد. قَلَبَ اشرَهٌ؛ غورة خرما قرمز شد. قَلَبَ الأأرضّ 
للزراعة: زمين را شخم زد. قَلَبَهُ کش قَلباً: به قلبش زد. 
قَلَبَ الله فلاناً إلّيِ: خدا فلانى را ميراند. قلت = قَلباً: 
لبش بركشته بود يا شد. قَلِبَتُ الشَفَهُ: لب برگشته بود یا 
شد. الأقلب: کسی كه لبش بركشته است. القلباء: لب 
برگشته. فلټ البعيز: قلب شتر بيمار شد. ليه بسيار 
واژگونش کرد بسیار دگرگونش کرد. لَب الشىء: 
چیزی را دگرگون کرد. واژگون كرد. لم اله َيِه خدا 
او وا یران قل اة پوستت الور شک فساد: 
لب الخُيرُ: وقث پشت و رو كردن ان فافج 
الَو شتران آن‌ها مبتلا به درد قلب شدند. تَقَلْتِ: 
واژگون شد. دگرگون شد. لب عَلَى فراشة: در بستر 
غلتید. لب فی الأمر: کارها يا مطالب راه زیر و رو و 
كم و زياد کرد. نب : واژگون شد. دگرگون شد. 
القلب: زیر و رو شدن, واژگون شدن, دل. قلب. عقل. 
القلب من الجَیش: قلب لشکر. قَلْبُ کل شیو: دل و 
وسط هر چیز, مغزٍ هر چیز. قَلْبُ الَقرّب: یکی از 


: دیوانه غضب 


۵۴۸ 


قلد 


منازل قمر. ج قوب أقعالُ القُلُوبٍ: ظَنَّ و آخواتِ ظَنّ. 
الب و القلب و القلب مِنَ الشَّجَرِ: وسط درخت. ج 
أقلاب و تلوب و قلبّة. القلبَة: مرضی که در اثر ان 
انسان در بستر می‌غاتد. القلاب: بیماری قلبی. القالب: 
واژگون کننده, دگرگون کنند جر عورم رنگین خرما, 
القالب و القالب: اندازه. قالب. ج قوالب. الَلْب؛ 
دگرگون شده يا دگرگون شونده. مار غاي . القلیب: 
چاه و به قولی: چاه کهنه. ج لب وه قلب وأقلبة. 
انی آهنی که با آن زمین راتخم می‌زنند الب 
محل مراجعت و دگرگونی. 

٭ قلج: قلح ع قلحا: روی دندان‌هایش زردی بيدا 
شد. قلحت آسنائة: دندان‌هایش زرد شد. القلح و 
الأفلح: دارای دندان‌های زرد شده. ج قلح القلحة و 
القلحاء زن يا دخترى که دندان‌هایش زرد شده. 

* قلخ: قَلَحَ ب قلحاً و قِيخاً المجَرَة: درخت را کند. 
َلّحَهُ بالوط: با تازيانه به او زد. 

* قلد: فده الشيفٌ: شمشير را به گردنش آویزان کرد. 
له القلادة: گر دنبند را به گردنش انداخت. قَلَدَّهُ العَمَلَ: 
كار را به كردن او انداخت. قَلَدّهُ الدِينَ: بدهى را به او 
يزذاخت. لد الّعیر: طنابی به گردن شتر انداخت كه آن 
را بکشد. قَلَدَّ فلانً القضاء فى بَلَدٍ کذا: فلانی را در 
شهری قاضی گرداند. و در اصطلاح جدید: به معنی 
تقليد | ست. مثل قله فى عتله از کار او تقلید کرد. 
پیروی كرد. لدت مره اقلا زن گردنبند به كردن 
انداخت. تَقلَدَ الأمر: كار را به عهده كرفت, انجام داد. 
علد السَيفٌ: شمشير را به كردن آویخت. القلاد و 
الاقليد: نخ زرين كه دور گوشواره يا انگشتر بيجند. 
القلادة: گردنبند. ج قلائد و قلاد. اسم شش ستاره 
است كه مثل گردنبند هستند. قَلائْدُ الشعر: اشعارى كه 
حفظ و نگهداری مىشود. التَقلئد؛ 
جيزى به كردن آويختن, ج تقالید و تفلیدات. و در 
اصطلاح جديد: تقليد کردن» پیروی کردن, دنباله روى 
کردن. حکم فرمانداری یا استانداری به کسی دادن. 
ید أيضاً. ج تقاليد: چیزی که از پدران يا معلمین به 


به جهت ارزش ان 


قلس 


آنان رسیده از قبیل علم و عقيده و غیره. القالید در 
نزد نصاری: امورات عقایدی و عبادی که از گذشتگان 
به یادگار مانده. الاقليد ج أقاليد و المقلد ج مقالد و 
المقلاد ج مقالید: كليد. الى الیه مَقالِيْدَ الامور: اختيار 
كازهارا بد او داد. لد تقلید شده. پیشوایی گنه 
کارهای مردم به او واگذار شده. اسبی که مسابقه را 
برده و به گردنش علامت پیروزی را انداخته‌اند. محل 
آویختن گردنبند در بدن. جای آویختن شمشیر در 
بدن. ات الشعر: اشعار نيكو كه سینه به سینه و 
تسل به نسل می‌ماند. 

# قلس: تقلّسَ: قلنسوه پوشید که نوعی كلاه باشد. 
الْس: طنابی است ضخیم در گشتی. ج فلوس و 
أقلاس. الا لس و الا نس نوعی ماهی است شبیه 
مش 

* قلص: تَلصَ ب قُلُوصاً الرَجُلُ: پرید. خیز گرفت. 
لَص القَومُ: گرد آمدند سپس حرکت کردند. قلَض 
الوم عن الدار: جمعیت از خانه بیرون آمدند يا مهیای 
بیرون آمدن شدند. قَلَص الماء: آب رفت و خشک 
شد. قَلَصَتْ البله: آب چاه بالا آمد.قلّص ال عن کذا: 
سایه از جایی رد شد. قَلَصٌ الوب بعد القسل: لياس 
يس از شستن به هم جمع شد. قلص اعلام بسر بچه 
جوان شد. به سن جوانی رسید. قلصَْ الشَفَة: لب به 
طرف بالا کج شد. لَص قَمِئِصَهُ: پیراهن خود را بلند 
کرد. قَلّصَ القَمِيصٌ: پیراهن بلند شد. قَلَّصَتْ الدزع: 
زره جمع شد. قَلْصَّتَ الناقَةُ براکبها: شتر سوار خود را 


تند برد. شتر به راه خود ادامه داد. فص القَوم: سوار 
شتران تازه به سواری رسیده شدند. تقلصٌ: جمع شد. 


مِنَ الابل: شتر دارای دست و پای بلند. شتر جوان يا 
شتری که به راه رفتن ادامه داده يا می‌دهد. ماده شتری 
که تازه به سواری رسیده. ج قلائص و قلاص و قلص و 
قلصان. رود جاری که آشغال در آن می‌ریزند. 


۲ قلع: قلع - تلع و لع وَإِقْتَلَمَ الیء: چیزی را کند. 


قلع 
از ريشه در آورد. قلع الوالئٌ قُلاناً: والی و حاکم فلانی 
را عزل کرد ال التّىة: چیزی را ربود. ثلعٌ بقل و 
قَلعَةَ الراکب: سوار از زين کنده شد. قلع الشصارع: 
کشتی كير نتوانست استقامت کند. فلح قلعا الرجُل: در 
حمله مقاومت نکرد. روی زین استوار نماند. نتوانست 
روى زین خود را تكهدارد. فلع عن کذا: از چیزی 
دست برداشت. أَقلَعَ المَلَاحُ السَفِيئَة: ملوان بادبان 
كشتى را به پا كرد. اقلع اصحابٌ السَفينة: کشتی 
سواران رفتند فلع الشَىة: جيزى بارز شد. كشف شد. 
بيدا شد. أَقْلَعَ الأمیژ: امير قلعه و دز ساخت. أقلع 
الحُمّى عَن فلان: تب از فلائی رفت تب فلانی قطع 
شد. قالعا مُقالَعَة یکدیگر را از جا کندند. تلم و القلع 
و افتع: کنده شد. تَقَلَّ فی مّشیه: طوری راه رفت که 
گویا در سرازیری راه می‌رود. القلع: کندن, تيشة 
کوچک بنایی, توشه‌دان شبان. ج فلع و كُنُوع. قلع 
رویگری و لحیم‌گری. قل الحْمیّ: روز قطع شدن تب. 
القلع: بادبان کشتی. ج وع و قلاع. القلع أیضاء روز 
قطع شدن تب. سینه بندٍ مرد. مردی که نمی‌تواند 
درست روی اسب بنشیند. القلع: استقامت نداشتن. 
خون. پوست روى زخم کچلی. لانُ جائور در زیر 
صخره. القَلَعٌ من الحُمَّى: روز قطع شدن تب. القلع: 
کسی که در حمله مقاومت نمی‌کند. کسی که تمی‌تواند 
روی زین درست بنشیند. مرد کودن. کچلی که روی 
زخم کچلی او خون دلمه شده. شیخ قَلِعٌ: پیر مردی که 
وقتی برمی‌خیزد گویا می‌افتد. القَلْعَة: برج. بارو, دل 
قلعه. ج قلاع و قُلُوع. نهال نخل که از سادر جدا و 
کاشته می‌شود. القلْعّة: نوع کندن. شقه کردن. شقه. ج 
قلع. المُلْعَة: آدم کچل كه روی زخم کچلی‌اش پوسته 
بسته یا خون دلمه شده, ادم ضعیفی که وقتی به او 
حمله می‌شود فرار می‌کند. ازا نابود شدنی. مال 
عاریه. درختی که کنده می‌شود. هُوَ عَلَى قَُلعَةِ: او در 
حال كوج كردن است. اللعة: تبه بزرگ. دث قلعه. يارة 
ابر كوه مانند. ج قَلّع. صخرة بزرگ که از كوه جدا 
مىشود و صعود از آن مشكل است. ج قلاع و قلح 


قلف 


القلعَة: آدم کچل که پوست نازکی روی زخم کچلی اش 
بيدا شده است. القلاع: کلوخ, گلی که وقتی خشک 
شود ترك می‌خورد. دانه‌های ریز در زبان يا دهان. 
پوستة زمین که در اثر روییدن قنارج از زمين جدا 
می‌شود. فلا لذن زخمی كه در ته كوش بيدا شده و 
چرک می‌کند. القلاعَة: یک دانة کلوخ و یک دان ريز 
در زبان و دهان سنگ و ریگی که از زمين کنده پرتاب 
می‌کنند. القلاعة: بادبان کشتی. القلاع کسی که روی 
زین نمی‌تواند بماند. کسی که در هنكام حمله فرار کند. 
دروغگو, کسی که دندان می‌کشد. کسی که از مردم در 
نزدٍ امير بدگویی می‌کند. پلیس, نبش کننده, نبش قبر 
کننده. القلوِع ماده شتر بزرگ جنه. کمانی که در وقت 
تیراندازی زهش باز می‌شود يا يشت و رو می‌شود. ج 
قلع. اقلا الحُمّى و لها برطرف شدن تب. المَقلّم: 
جای کندن سنگ. ج مقالع. المقلاع: فلاخن. ج 
۲ قلف: قلف ے قفا الشّجرة: يوست درخت را کند. 
قَلَفَ الشّىء: چیزی را واژگون کرد. دگرگون کرد. قلت 
و إِمْتَلَفَ الظِفْرَ: ناخن را از بيخ كشيد. قَلّت فلفاًو 
لق لقن گل خمره را پاک كرد. قَلَفَ و قَلّفَالسَفيئة: 
درزهاى كشتى را با پنبه و قير و غيره كرفت. القلائة: 
درز کشتی را مسدود کردن. لت القشه عَنِ الشّجَرَة: 
پوست از درخت کنده شد. القلف: يوست درخت. 
جای سخت و زبر. القلقة: یک پوست درخت. ناخن 
كشيده شده. الق من الشفاه: لب نیمه ضخیم. القلاته 
پوست: درخت و ,غير اقلا الققلوفه خمر دای که 
گل‌هایش پاک شده. التقلیف: خرمایی که هسته‌اش را 
درآورده در ظرف حصیری می‌گذارند. 

۲ قلق: قلق- قلقاً: بیقرار شد. ناآرام شد. القلق و 
المقلاق: بيقرارء ناآرام» مضطرب. القَلِقَةَو المقلاق: 
مؤنثِ قلق و مقلاق. زن يا دختر بیقرار و ناآرام. قَلَيَى 
قلف لی چیزی را تکنان داد. فلق بیقرار و 
ناآرامش کرد. مضطریش کرد. اقلق التیء من مکاند: 
چیزی را از جايش تکان داد. اقلق القَوْمُ السیف فى 


۵۵۰ 


قلو 


الغْمَدٍ: شمشیرها را در غلاف تكان دادند که در موقع 
لزوم زودتر بیرون بيايد. 

* قلقس: القُلقاس: گیاهی است که تب آن را پخته 
می‌خورند. قلقاس. 

۲ قلقل: فلمل 
قلقالاً و قلقالاً الشّىء: جيزى را تكان داد. قَلْقَلَ الحُزنٌ 
دمع اندوه و غصه اشکش را جاری ساخت. قَلْقَلّ فی 
الأأرض: راه رفت. حرکت کرد. تلقل تکان خورد. 
سبک شد. سرعت كرفت. تَقَلقلَ فى البلاد: در شهرها 
گشت. القلقل و الان انار دانة دشتی. روف 
ال حرف‌های: ب -ج -ط -ق -د 

* قلم فلم قَلْماً و قَلّمالشَىء: جيزى را قلمه كرد. 
جيزى را بريد و قطع كرد. قََم و قلمالطفر: ناخن را 
جيد. الم قلم تراشيده. و قبل از تراش به آن قَصَبَة و 
يّراعَة كويند. تيرى كه برای قمار ميان قماربازان 
می‌چرخانند. ج أقلام و قلام. لام ريزههاى قلم در 
وقتِ تراشیدن. و در بی‌ارزشی و پستی به آن مثل 
می‌زنند. الا قلیم: اقلیم. غير عربیست. ج أقاليم. 
للم قلمدان. ج مقالم. موم الظفر و للطفر: 
آدم خوار و بىمقدار. آدم يست و بی‌ارزش. المقلام 
قیچی. ناخن‌گیر. 

* قلنس قَلْنَسَهُ شب كلاه به سرش گذاشت. قَلْنَس 
المّیء: چیزی را پوشانید. فلس الرجُلْ: دست‌ها را به 
سينه گذاشته و ذلیلانه ایستاد. تفس شب كلاه به سر 
گذاشت. او ال شب كلاه و آن چند نوع 
است. ج قلانس و قلانيس و قلاسی و قلاین. القُلَيْنسَة 
* قلو: لایر للم و غیرهة: گوشت و غيره را 
سرخ کرد. قلا الابل: شتران را راند و دور کرد. لا ال 
و بِالقُلهِ: الک دولك بازی کرد. قلا يَقْلُو قلا و قلاء 
الرَجُلَ: آن مرد را دشمن داشت. تی ليده او را دشمن 
داشت, دشمنی ورزید. ی عَلَى فراشه: در بستر خود 
غلتيد. الفلا سرخ کننده. قرمز کننده. الق سرخ 
شده. تقالی‌الزجلان: با یکدیگر دشمنی کردند. الق 


قلی 
هر چیز سبک. الاغ جوان و سبك پا. چیزی است که 
از سوختة درختٍ شور به دست مىايد. قلیا. شنخار. 
القلّة: ج قلات و قلون و فُلُون و المفلی و المقلاء: 
چوب‌های الک دولک. ال أيضاً: نوعى تله برای 
شکار آهو. 

۳ قلی: قلّی لی قَلياً لحم و غَيْرَه گوشت و غيره را 
قرمز کرد. سرخ کرد. قَلَى قُلاناً: سر فلانی را زد. 
ی سرخ مده قمر هد كباب هذه قلى ال 
و قَلِيَهُ يقلا قلی و لاء و مَقلیٌ: آن مرد را دشمن داشت. 
القالی: دشمن دارنده. المَقلىّ: دشمن داشته شده, مورد 
نفرت. القلی و القلی: قلیا. زاج سیاه. القُلَى: قله‌های 
كودها. نوک سرهای مردها. القَلَة: قله کوه. نوي سر. 
القَلاء: تاوه ساز کسی كه گوشت را در تاوه قرمز 
می‌کند. القَْة: جایی كه تاوه در آن می‌سازند. ال 


خورشت. چیزی که سرخ کرده همراه پلو می‌خورند. 


صومعه. ج قلايا لیّ: دير راهب. خانة زاهد. القلایة: 
خانة اسقف. المفلّی و المقلاة: ماهى تاوه. ج مَقال. 
المقلاة: جایی كه در ان ماهى تاوه می‌سازند. المَقلىٌ: 
سرخ شده. 

“اقة: ق ى قَمَاً الشَّىء: خشک شد. قَمَّ شاريّة: سبيل 
خود را از بيخ تراشيد. قمَّ البَيتَ: خانه را جارو كرد. 
لقام و القّمام: جارو كننده. قَمّ و إقتَمٌ ما عَلَى المائدةٍ: 
آنچه در سفره بود خورد. نم ما عَلَى المائْدَة: هر جه 
در سفره بود تا ته خورد. القِمّة: قسمت بالای هر جيز. 


مهمترين و بهترین هر چیز. قله. گروه مردم. بدن قامت» 
قد و بالا. ج قمّم. القّمّة: زباله‌دانی. القمامّة: زباله. 
آشغال. زباله‌دانی. جاروب کشی. الم و المقْتّم: كسى 
كه هر جه در سفره باشد مىخورد. المِقَمّة: جارو. ج 
عقا 

#قمح: قبح = قحا و إتت وف الشويق: قاووت 
خشک خورد. قَمحٌ الشّرابَ: نوشابه را به کف دست 
ريخت و با زیان آن را جشيد. أَفتح الشنبل: خوشه دانه 
کرد. امح الب گندم سفت شد و رسید. القَمْح: گندم. 
القَمحَة: يكدانه گندم. القَمْحيّة: حلوای آردی با گلاب. 


۵۱ 


اور ند 


قمش 


قمر: قَمَرَ ‏ قفراً: قمار كرد. قمار بازی کرد. قَمَرَ 
الرَجُل: در قمار از آن مرد برد. مر قَمرا الرَجُلَ ماه 
مال او را دزدید. قَمِرَ - قَمَراً الّىءٌ: چیزی به شدت 
سفید شد. قَمِرَ الرَجُلُ: در اثر نگاه كردن به برف 
چشمش خيره و تار شد. در شب ماهتاب خواب به 
چشمش نرفت. قامَرَهُ مُقامَرَةٌ و قماراً: با او قمار كرد. 
قمر الیل شب مهتاب بود يا شد. أَقْمَرَ اهلال: هلال 
وارد شب چهارم ماه شد. أَقمرَ لو ماه بر آنان تابید 
يا طلوع كرد. منتظر طلوع ماه شدند. تَقَمَّ: در شب 
مهتاب براى شكار بيرون رفت. تفر الرَجُلَ: در قمار 
از او برد. در شب مهتاب نزد او رفت. تَقَمَرَ الطَبْرو 
الظباة: پرنده يا آهو را در نور ماه شکار کرد. تَقَمّر 
الطَيْرّ: شبانه نور در جشم پرنده انداخت که آن را 
شکار کند. تقامرَ الَو قماربازی کردند. :ماه و 
از شب ۳ به بعد قمر گویند و از شب اول تا سوم هلال 
كويند. ج أقمار الفَران: ماه و خورشید. آقماژ العلم و 
شُمْوسة: دانشمندان. القُمَرَة: رنگ سفيد كه به سبزه 
می‌زند. ماو شب سوم. القَمِر: آب زياد. لیر شب 
مهتاب. القَمَرِيّة مِنَ الحُوُوفٍ: حروف قمری و آنها ۱۴ 
حرفند. لثری: قمری. 3 قفر قَمَارِى. القُمْرِيّة: قمری 
ماده. القمريّة: منفذ کوچک. روزنة کوچک. القمار: 
قماربازی. قمار. برد و باخت. القمیر: قمارباز. ج 
آفمار. الأقمّر: چیزی که رنگش سفید مايل به سبز 
باند. نید وف أده روی چون هاه مسا أف 
ابر پر آب. القفراء: منت الأقمر. تور ماه الشفير و 
الشمر ة: شب مهتاب. المَقمُور: بدی, شر. قمار بازی 
شده. 

۲ قمس: القامُوس: دريا. قسمت عمده و بسيار عميق 
دريا. ج قوامیس. كتاب قاموس اللغ فيرو زا بادى. و 
در زمانٍ ما بهر کتاب لعنتی كويند. القُمّس: مرد شريف. 
ج قمامس و تمامسة. 

۲« قمش: تن قفشاً و نش القُماش: آشغال و خرد 


و ریز را از این جا و آن جا جمع کرد. تقمَشٌ: هر جه 
بيدا کرد خورد اگرچه آشغال باشد. إفمش الشماش: 


کنخ 
ريزه خُرده‌ها را خورد. القماش: آشغال, خُرده ريزه. 
ماش کل شَّىءٍ. خُرده ريز هر جيز. قُماش الناس: 
مردم فرومايه. قماش البِيتِ: اثائية خانه. ج أفيشّة. 
الققش: هر چیز بنجل و بىارزش. خرد وريز جمع 
كردن. الَمّاش: كالافروش. 
* قمص: قمص ج قُماصاً و قماصاً و قمصاً فرش و 
غیرّه: اسب و غیره هر دو دست را با هم بلند کرد و با 
هم گذاشت. فص البَعِيْرُ: شتر ترسید و پرید. قمص بش 
قنصاً مِنْهُ: از او رم کرد و روگردانید. قَمَصَت الناقةُ 
پالرزدیف: شتر, سوار و هم ترک آن را بدون ناراحتى 
حمل کرد و برد. قمَص و قَمَّصٌ البَحرٌ السَفيئَة: دريا 
کشتی را طوری تکان داد که گویا شتر می‌دود. قَمَصَّهُ 
پیراهن بر او پوشانید. قَمَّصٌ التَوْبَ: از پارچه يراهن 
برید. لباسی را تبدیل به پیراهن کرد. تََمّض: بيراهن 
پوشید. تَقَمَصَّتْ الرُوحٌ به قول بعضی را روح از 
بدنی به بدن دیگر رفت. القمیْص: پیراهن. ج أقمِصّة و 
فض و قنصان. پرد؛ روی قلب. 
٭ قمط: قَمَطَهُ ‏ تَعطاً و قط او را قنداق کرد. 
القماط: بندٍ قنداق, يارج قنداق. ج قُمُط. القتاط: 
دزد. کسی که قنداق درست می‌کند. و می‌دوزد. 
القماظ: دزدهاء راهزن‌ها. 
*# قمع: مه - قَمْعاً: با چوب يا آهن به او زد. او را 
1 کار يا مقصودش باز داشت. او را مقهور و خوار 
i.‏ قفخ ایرد دهانة مشک را به طرف خارج 
2 قَمَعَ الكت و تحوها: جنس بهتر کتاب و 
غیرد زا 2 قمعت ال نها بالعتاید زن نوک 
انگشت‌ها را با حنا خضاب ب کرد تاخن‌ها را لاک زد. 
َمعَ: به نوک کله‌اش زد قَمعَ لد لّبات: سرماه گیاه 
را سوزاند. قمع الوَطب: قیف به در خیک گذاشت که 
3 قرو ايت 
غورة خرما و غیره را برداشت. قَمَّعَتْ البِسْرَةٌ و تخوها: 
کلاهک غور خرماه و غیره کنده شد. أثْتَنٌ قلع و 


چیزی در أن بریزد. 2 


قمعش کرد. خوار و مقهورش کرد و او را برگرداند. 
تقسّم: حیران:شبد: تسرگردان شید انی زد نها 


اقْتَمَعَالشّىء: جيزى را بركزيد . إِنْقَمَمْ كنده شد. خوار 
شد. مقهور شد. انقمع الرَجُل: به تنهابى نشست. القلم‌و 
تن رات قيف. ج أقماع. الم و ان و التبتع: 
کلاهک خرما و بلوط و غيره. انگشتانه. ج قُمُوع. 
المعة: نوي كوهانٍ شتر. نوعى جزاحت وج كنارة 
كلو. قَمَعَةُ الّنب: كنارة دم. 3 قَمَعَهُالشَىءِ : بركزيدة یک 
جيز. ج قَمّع. مگسی است كه در كرمى هوا پیدا شده و 
به بدن شتر و آهو و غيره حمله مىكند. ج قامع. 
القمع من الخیل: اسبی که یک زانويش کلفت‌تر است. 
سنام َمِعٌ: كوهان بزرگ شتر. طرفٌ قَمِعٌ: چشمی که در 
آن دانه باشد. القُمْعَةه سر بند انبان. برگزیدن چیزی. ج 
قُمَع. البتعت. چوب یا آهنی که به انسان می‌زنند كه 
خوار شود گرز آهنی يا چوبی. ج مقامع. المقتوج 
زده قدا متوع فده امتهون سححدود الم بين 
المال: مال بنجلى كه جنس خوبش را برداشته‌اند. 

۲ قمقم: منم قنقمهٌ ما عَلَى المائِدةٍ: آنچه روی سفره 
بود جمع کرد و برداشت. انم گلو. خمچه. ظرف 
مسی که آب در آن گرم می‌کنند. عطردان. گلاب پاش 
القّمقام و القمقام و الفاق مرد بزرگوار. بسیار 
بخشنده. ج قماقم و قماقمة. القمقام: مطلب و حادثة 
بزرگ. الم قمقمه, 

#۲ قفل: فلن قفلاً زاشه: سرش شيش گذاشت. قیل 
بَطْنَهُ: شکمش بزرگ شد. القيل شيشو. قَمِلَ و أَفْمل 
المَوْعَى: سبزة جراكاه كمى سبز شد. القَمْل: شيش. 
القْلة یک شیش. القغل کنه. مورجة ريز. الق یک 
کنه يا یک مورجة ریز. 

* نان كوو کوچک. الق و القُنَان آستین پیراهن 
القن بره‌ای که يدر و مادرش نیز برده باشند. ج أقنان 
وا الت كوه کوچک. قل کوه. قُنَهُ كل شیم: 
قسمت بالای هر جيز. ج فنّن و قنان و قُنُون و قنات. 
القن یک رشته از بافته‌های طناب. دارویی است 
قتن. القنِيتَة بطری. شيشه. ج قنانن و قنان. القانون 
قاعده. اصل. مقیاس. نظم. دین. شریعت. آیین. دستور. 


قنأ 

مقررات. نوعى آلت موسيقى شبيه سنتور. غير عربی 
است. ج قوانين. 

افوا الشّی4:.به شدت قرمز رنگ شد. 


آحته قانِیٌ سرخ تند رنگ. 

2 قنب قشب الرّرعٌ: برگ هوش زراعت بیدا شد. قت 
الرّهرْ: كل از جوانه در آمد. قَنَّبَ الكَوم: درختٍ تاک را 
طراحى كرد. قلمه زد. هرس كرد. نب الأَسَدُ يمِخْلَيه: 
شير ناخنها را مخفى کرد. قَنْبالرَهَرِ:ِ غلافٍ گل. ج 
قُنُوب. القُنبه بادبان بزرگ. چنگال شير. انب يبن 
کف الأَسَدِ: جابى از دست شير كه ناخنهايش در آن 
مخفی می‌شود. الاب و القناب و الب بركى که 
خوشه در آن است. القنابه چنگال شیر. زو کمان. 
الب و الب کنف. المقْتّبه جماعتٍ سوارکاران که 
برای یورش آماده هستند. ج مقانب. المِقنّب و 
المقنابه چنگال شیر. پرده‌ای که شير ناخن‌ها را در 
آن پنهان می‌کند. توبرة شکارچی که شکار را در آن 


می‌اندازد. 


قنبع ثبعت المَجرة: کل درغت در غلافش پیدا 
شد. الب غلافٍ گل. غلاف دانة گندم در خوشه. 
القنْبَعَق به معنى القنبع. 

* قنبل لالدو خمیاره يا نارنجک به طرق 
دشمن پرتاب کرد. القَتبّلو ال یک طایفه و گروه 
از مردم يا اسب‌ها. ج قنابل. هدر اصطلاح جدید: 
نارنجک. خمپاره. الب الحارقَةٌ: بمب ناپالم. اه 
الجُرثوميةُ: بمب میکربی. ال 


۳ 


لب السَامّهُ: بمب مسموم کننده, بمب سمی. 


الذريّة: بمب اتمى. 


٭ قنته قت قُنُوتاً: اطاعت کرد مطيع شد. برای 
نماز ايستاد. برای خدا تواضع كرد. قَنَتَ لَّهُ: برای او 
خوار شد. برای او تواضع كرد. قَُتَ ‏ قنائة: کم 
خوراک بود یا کم خوراک شد. أَقْنَسَّه نماز را طول داد. 
تسلیم اوامرٍ خدا شد. برای خدا تواضع و خشوع کرد. 


قبع 


القانته خدا ترس, يارساء يرهيزكار. خضوع و خشوع 
کننده. نماز خوان. ج ّت النَنُوَه زن مطيع شوهر. 
٭ قند القندج ود و القندیدج قنادید: قند. شكر. 
الفَنُدو التفتود حلواشکری. شیرینی. کلام مُفتد: 
قندر: القتدرو اوسن سكي آبی. بیدستر. 

۷ قندلفت: القندلفت: سريرستٍ کلیسا. خدمتکار 
کلیسا, 

* قنديل التلٍیل چراغ, قندیل. ج قنادیل. القُندُول 
درختٍ دار شسیشعان. القَندُوله یک درختِ دار 
شیشعان. 

٭ قنص قَنَصَ قَنْصاً اطیر: پرنده را شکار کرد 
صيد کرد. تنْصو انصالطیر أو الظَِئ: برنده يا آهو 
را گرفت. شکار کرد. القتض:شكار شده. القنّاض 
شکارچی‌ها. القييص: شکارچی. ضید شده شکار 
شده. ات مونب القَنيص. القانِصّة لِلطَيْرِ: سنگدان 
مرغ. ج قوانص. شکارچیان. 

* قنصل ال کنسول, عربی نيست. ج قٌناصل. 
الفُنْصلية کنسولگری. درجة کنسول. 

٭ قنطد قبط ع قتطاً و قَنَطح فثوطاً و فطع قَناطة: 
مأیوس شك انوميد شد. القتظو القانطر ارط 
مأیوس, نومید. قَنَطَهُ ب قنطاً: او را منع کرد. بازداشت. 
قَنَطهُو أقنطه مأیوسش کرد. 

* قنطر: قَنْطََ قَْطَرَةَالرَجُلُ: بسیار مالدار و ثروتمند 
شد. القلطر: پرنده‌ای است. القنطر و القنطیر: حادثة 
ناگوار. داهیه. القَنْطْرّة پولدار شدن. بسیار ثروتمند 
شدن. پل. ساختمان پلند. ج قناطر. القنطار: صدرطل. 
مال فراوان. ج قناطير. قاطي مر ة صدرطل تمام و 
کامل. مال خيلى زياد القنطاويون قنطوزیون. كريون: 
كل گندم. 

۲ قنع تنم قتعاً و قناعة و قُنعاناً: قانع شد به قسمت 
خود راضی شد. فتك قُتُوعاً: خوار کرد خود را 
گدایی کرد. تنم قانعش کرد. راضی‌اش کرد. قَنع 
لفراق: زوسری به سو زن کرد قتع رأعية بالشیش 


قنفد 


أوالقصا: با شمشير يا عصا به سرش زد. فنع خِزيَةٌ و 
عاراً: او را خوار و رسوا 0 ل الدب خروس 
موهاى گردنش را سیخ كرد. تق 
كرد. لباسى دور خود پیچید. ع فس البلا در 
اسلحه رفت» اسلحه پوشند, فقت المراة بالقناع: زن 
روسری به سر كرد. قتع بالشىء: به جيرئ قانع شد 
راضى شد. القنع ج أقناع و القناع ج قُنّع: اسلحه. القنع 
و القُنْع: : طبقى كه از جوب درخت خرما که برگش را 
گرفته‌اند درست می‌کنند. ج قلعة وأقناع. . الق مرن 
الجَبَلٍ و السنام: قل كوه و نوي کوهان شتر. قسمت 


برآمدة سر انسان. شنزار باریک و دراز. القناع: مقنعه, 


َقَنَعّ: به زور قناعت پيشه 


روسرى. سيني غذاخورى. ع أقناع وأقْنعَة. پرد؛ قلب. 
نع : قانع. راضی. للع ج فنع و الع ج قُتعاء: قانع 
کسی كة.به قسمت خود راضی است. القائغ: کنی که 
به قسمت خود راضی است. قانع قناعت کار. گدایی 
که بسیار خود را خوار می‌کند. کسی که از جابی 
خارج شده تا به جای دیگر برود. خدمتکار. عمله. ج 
قانعُون و قُنّع. لَنْعان: قناعت كار. قانع. المنْعان: 
شاهدى كه به كواهىاش اكتفا می‌شود. القُنُوع: قناعت 
كردن اه طمع. هوس. رغبت؛ ميل دای كردن. 
ذليلانه درخواست كردن. المَقْنّع: گواه كه به شهادت او 
اكتفا مىشود. ج مَقانع. المقتع و المقْئَعَة: مقنعه. 
روسرى. المُقنّع : قانع شده, راضى شده. کسی که به 
طور مادرزادی سر خود را بلند می‌کند. َم مُفع 
دهانی که دندان‌هایش به طرف داخل كج شده. الق 
راضی شده. قانع گردیده. كلاه خود پوشیده. لباس به 
خود پیچیده. کسی که سر خود را پوشانیده است. 

۲ قنقد: اند ج قنافد: خارپشت. 

*1 قنفذ: اد و اد ج نافذ: خاریشت. القُتْقُدّة: 
خارپشتِ ماده 

قنم:الأَقنُوم: اصل, ريشه» بیخ. کالبد. شخص 
حسابدار بو مامور خرید.ذیر. غير عربی استاه 

۲ قنو:قنا نو نوا و قنواناً و لوا و(فتی المال: 
دارایی را برای خود برداشت. قنا يقو نوا ون الیع: 


قهی 


ويك چیزی قرمز سیر بود یا شد فی القناة کانال را 
حفر کرد. فی یی قناً الأنفُ: بینی عقابی بود وسط 
یکی برآنده و سووا‌هایتی تنگ بود لاوز یی 
عقابی. دماغی که وسطش برآمده و سوراخ‌هایش 
تنگ است. ی : :كم خرج کرد و چیزی اندوخت. . القنا 
و القنی و القن و القنو: خوشة خرما. ج أفناء و فيان و 
قلیان و وان و قئوان. ار و القَثّرّة: آنچه كسب شده 
و به دست آمده. القناة ج قناً و نی و قلوات و قَنّيات: 
نيزه يا چوپ نيزه. كانال. القانى: كسب کننده و جمع 
كنندة مال. أَحْمَُ قانئٌ: قرمز سير» سرخ تند. الب و 
القَييّة: گوسفند و شترى كه نگهداری مىشود. القَناء و 
الق يزه دار. اه أيضاً: کسی که اقل عفر 


می‌کند. مق . الأقتّى م نارف دماغ کلاغی, دماغى 
که وسطش برآمده و سوراخ‌هایش تنگ است. القنواء: 
مؤنث الاقنی. 


*قنى: فی یقبی قَنياً و قلیانً و قُنیاناً المال: مال را به 
سدق آورده ید و الق : آنچه كسب شده به دست 


4 > قهرا: مغلوبش كرد. مقهورش کرد. 
قاهِرّهُ: او را مقهور کرد. هر او را مقهور دید. هر 
لرجل: كارش به زاری و خواری كشيد. یارانش مقهور 
شدند. القاهر: مقهور كننده. شامخ, بلندپایه. ج قواهر. 
القاهر ة: مؤنث القاهر. قاهره پایتخت مصر. مقداری از 
چیزی که ظاهر و آشکار می‌شود. القَهّار یکی از 
اسامی خدای تعالی. 

* قهرم: القَهرّمان: ناظر دخل و خرج. ج قَهارِمَة. 
القَهْرّمّة: نظارت بر دخل و خرج. 

* قهقر:قَهقر قَهرة 
برگشت. الْقُهُْور: بنای مخروطی شکل. المَهْقَرَى: 
انحطاط, به عقب ركس قهقری. 

+ قهقهه: كَهقه وت 
ا ام قهوه خور شد. به نوشیدن قهوه عادت 
کرد. القَهْوَة: شیر خالص. سيري کامل يا مقدار غذا که 
خیلی خوب آدم را 


و تَقَهُر: به قهقرا برگشت. به عقب 


َهْفَهَة: قادقاه خنديد. 


سير كند. می شراب, بو. قهوه. 


قهی 


قهوه‌خانه. ج قَهّوات. الَفهُی: قهوه‌خانه. ج مقاه. 

* قهی: نی هی و أَققَى فْهاء عن الطعام: ميلش 
به غذا کم شد. قهی عَنٍ الشراپ: از نوشیدن دست 
كشيد. إفْتَهَىعَنٍ الطعام: میلش از غذا برگشت. 

٭ قوت قات بوث قوت و قیاق الزجل: به آن مرد 
قؤت داد. او را تغذيه كرد. روزی داد. أقاتإقاتة فلانً 
علّی فلان: به فلانی قوت و روزی‌اش را داد. او را 
حفظ کرد. بر او غلبه کرد. إفتاتإقتياتاً و تَقَوتَ 
بالمّیء: چیزی را خورد. اقتات الشَىءَ: چیزی را برای 
قوت خود برداشت» چیزی را برای تغذیة خود 
برداشت. إستّقا تإستقاتةٌ فلاناً: از فلانی قوت و روزی 
خواست. القاته درختی است. شوت قوت غنا 
روزی. ج آقوات, القائت و القیت‌و الیو القُواته 
قُوْت. روزی» قوت کافی. الشقیت: روزی دهنده, 
نیرومند. مقتدر. نگهدارندهء یک چیز. مشاهده كنتدة 


:2 قوح قاح يَُوحٌ قَوْحاً و تَقَرَّحَ قح الجرخ: جراحت 
چرک کرو 

۲ قود قادیُود قودا وقِيادَة و قیاداً و مَقادَة و قِيدُودَةٌو 
دید و تَقُواداالدايّة: افسار چهارپا را كشيد. قاد 
یود قياد الجیش: لشكر را رهبرى کرد. فرماندة 
لشکر شد. قاد الیل إلى موضع القثل: قاتل را به میدان 
دار برد. قاتل را به محل اعدام آورد. قود فود قود 
فرش و غَيْدُهُ كمر و كردن اسب و غيره دراز شد. 
الأقوّد جهار پایی كه كردن و كمرش دراز است. ج 
قُوْد. القَؤْداء من الأقود. أقادَمُخيلاً: اسب‌هایی به او 
داد كه افسارٍ آن‌ها را بكشد. أقاد القاتِلَ بِالقَمِْلِ: قاتل را 
به خون مقتول كشت. إنقادإنقياداً لقُلانِ: مطيع و تسليم 
فلانى شد. إنقادَ الطَرِيقٌ إلى ذا: راه فلان موضع آشکار 
و بيدا شد. انقاد و اقتاداقتیادا: به جلو كشيده شد. 
رهبری شد. إقتاد الدايّة: افسار چهارپا راكشيد. إِسْتَقَادَ 
خوار شد. مطیع شد. ذلیل شد. إِستَقاد لَهُ: مطیع او شد. 
استقاد الامیر: از امير خواست قاتل را به خون مقتول 
بکشد. القادو القید مسافت. اندازه, مقدار. القَوْد 


قوس 
کشیدن. کشاندن. رهبری کردن. اسبی که افسارش را 
می‌کشند و سوارش نمی‌شوند. القَوّد دراز شدن کمر و 
كردن چهارپا. به انتقام مقتول قاتل را کشتن. القیاد 
افسار, لجام. القَيْدو الیّدو الرُوْدو القَوُوْد اسب رام. 
لاد بسیار کشنده. الأْقوّد اسب رام. دارای گردن 
کلفت. بخیل. کسی كه وقتی دنبال کاری رفت منصرف 
نمی‌شود. القائد پیشواء رهبر. کشاننده. ج فاد و ردو 
قادة. جج قادات. فرماندة سپاه. زمين يا كوه مستطیل. 
دماغة کوه. القائدَة مونثِ القائد. تية دراز. اغطاة 
مقادتهٌ تسلیم او شد. القيادّة رهبری, بيشوايى, 
زمامداری. کاخ فرمانداری يا استانداری. مركز 
فرماندهی. اللو افسار, زسام: لجام. ج شنازد. 
المَقُرد رهبری شده کشانده شده. الفقوّود به معنى 
مقود. الا راه راست. 
7 قور: قارَيَقُورُ قَْراً: روی نوک پا راه رفت» روی 
انگشت‌ها راه رفت. قارو قَوَّرتقويراً و اقتارّافتياراً و 
افتور اقتوارا الشیع: چیزی, را گرد گرد برید. تقو 
الشحاث: ابر قايرة ذایره شد. ورت الق: مار ختیر 
زد. انقارَ و انقياراً: افتاد. انقاز البشد: چاه خراب شد. 
اتقاز په: كج شد يا رغبت و ميل بيدا کرد. اقوَّرّاقوراراً 
القَرَسُ: اسب لاغر شد. اقْوَرٌ الجلدٌ: پوست متشنج شد. 
شل شد. القار: قير. درختٍ تلخی است. القارّة واحد 
القار. ار روى انگشتان يا راه رفتن. ينبة نو. طناب 
پنبه‌ای. القارّة كوه كوجك تنهاء خرس ماده. ج قارو 
قارات و قُوْر و قيران. القُوارَة: قوارة يارجه و غيره. 
جيزى كه از اطراف جيز دیگر بريده شده. جيزى که 
اطرافش بريده شده. الأقون گشاد. الوراء مونت 
الأقور. الور ذايرهوار بریده شده. قیراندود شده, 
قيرماك شده اسب لاغ 
* قوس قاس یوس قَوْساً القّومَ: از آن قوم جلو افتاد. 
قاس الشَىء عَلَى ره و به: جيزى را با چیز دیگر 
اندازه گرفت, قياس کرد. قوس قوس و قرو 
|شکقوس ال جُل: کمرش خم شد. قوست السَحابَة: ابر 


قوض 


حمل كرد. تسه الشَيِبُ: مويش خاکستری رنگ شد. 
مويش سياه و سفید شد. اقتاس الشّیء: چیزی را اندازه 
گرفت. إقتاس بِقُلانِ: به فلانی اقتدا کرد. از او پیروک 
کرد: القوس: كمان. ج قسئ وق وأقرايس 
آفوس و آقیاس. قوش تدفي: کمان حلاجی. قوش تبل: 
. الوس أيضاً: هر چیز نيم دایره‌ای به 
شکل کمان, مثل قوش القَنْطَرَة: طاق پل - قوش القطر: 
طاق نصرت. قوش الدائرة: نیم دایره. قوش قزح: 
رنكين كمان. القوس أيضاً: برج قوس. ذراع؛ آرنج 
قوش الرجل: كمر خم شدة انسان. القُسَوِئٌ: كمانى. 
القُوَيْسَة و الرّیس: کمان کوچک. الشوس: صومعه. 
خانة شکارچی. الأقرّس: کمانی کمر. تودة شن بلند و 


و قیاس و 


کمان تیراندازی 


مشرف. ل أَفوَسُ: شب ديجور. بل أقوسُن: شهر دُور. 
القراس: کماندار کمانساز. کسی که با كمان تیراندازی 
می‌کند و در اصطلاح جدید: شکارچی با تفنگ: 
خدمتکار اسقف و کنسول و غیره که لباس مخصوص 
می‌پوشد. القيّاس: کسی که کمان می‌تراشد. القويْتّة و 
القُدَيْسَة: گیاهی است. المقوس: ظرفی است که کمان 
را در آن می‌گذارند. میدان. طنایی که با آن اسب‌های 
مسابقه را په صف می‌کنند. جایی که اسب‌ها از آن جا 
راه مىافتند. ج مقاوس. 

«قوض: قاض يَفُوضٌ قُوْضاً و قَيَضَ ناء ساختمان 
را منهدم كرد. قَوَضَ الصف و التجالس: صفوف و 
مجالس را متفرق كرد. شقرّض: بی‌قرار شد. آرام 
نگرفت. رفت و آمد کرد. تَقَوَضَ الحَلَقُ رو الصموف: 
حلقه‌های جمعیت یا صفوف پراکنده شدند. تقو و 
إنقاض البناغ: ساختمان منهدم شد. 


قوع : القاع: زمین هموار. هامون, دشت . ج أقواع و 
أقوؤع وقیع و قيعان وقيعة. القوع: جاى خشک كردن 
خرما. خرمنكاه. ج أقواع. القاغة: حياط منزل. ج 
قاعات. 

#قوف: فاق یف قفا واإقتات اکر فلان: در بی 
فلانی رفت, دنبال فلائی رفت تَقوْفَ ار فلان: در بى 
فلانی رفت. دنبال فلانی رفت. القائف: پی‌جویی کننده. 


قول 


پیروی کننده. قيافه شناس مولود. ج قافة. القائف و 
القواف و ألقَوّاف: اثر شناس, پى شناس. الشوافی: 
بخور. عود. القاف و لوف و لفق ین الرَقَبَةِ موی 
گودی زیر گلو. 

# قوق: قاقث توق وق الجاجة: مرغ قدقد کرد. 
خواند. قات قات کرد. القو قة: پرنده‌ای است 
خرابه نشین, القاق: احمق بی‌شعور. القاقٌ و الشوق و 
القیق مِنَ الرجال: مرد بسیار قد بلند. القاق و اَوّق: 
مرغ ماهی‌خوار. القاژوق: كلاه بلند. ج قواویق 
#قول: قال هی تقول قولاً وقالاً و قلا و وله و مَقالاًو 
اه گفت. حرف زد. اظهار داشت. قال يكذا: به 
چیزی حکم کرد و عقيده داشت. قال بیّده: دست دراز 
کرد و برداشت. قال پرأسه: با سر اشاره کرد. قال 
پرجله: راه رفت. قال عَنه: از او نقل کرد. قال عَلیه: به 
او تهمت و افترا زد. قال الحائِطً: ديوار افتاد. قالل:به 
او كفت, او را مخاطب کرد. قالّ فّه و عَنٌْ: کوشش 
کرد. قال يكوبه: لباسش را بلند کرد. قال به: او را 
فوس داشت و ويوة خود گردانید. قال الم بفلان: 
فلانی را کشتند. قالَ: مُرد. در گذشت. پیروز شد. ميل 
بيدا کرد. رغبت کرد یا كج شد. ری ور ال ا حت 
کرد. آمادگی بيدا كرد. و لفظ مضارع مخاطب که يس 
از حرفي استفهام واقع شده باشد و ميان استفهام و فعل 
فاصله‌ای جز ظرف نباشد به معناى گمان می‌آید شل 
تون یدا مُنطَلقاً: گمان می‌کنی که زید حرکت کرده؟ 
و بعضی قال را به معنای گمان مىكيرند. مطلقاً. خواه 
مخاطب باشد يا نباشد مثل فلت ریداً مُنطَلِقاً گمان 
می‌کنم زيد رونده باشد. ول تَقْريْلاً و آقال لا واأفوّل 
و اقوالاً فلانً مالمیقّل: چیزی که فلانی نگفته بود به او 
نسبت داد. وَل او را ياد داد که بگوید يا به او كفت که 
بكويد و حرف بزند. قاوَلَهُ مُقاوَلَة فى الأمر: در مطلبی 
با او بحث و گفتگو کرد. ول عليه الول: به دروغ اژ 
زبان او جيزى نقل كرد. تَفاوّلوا فى الأمر: در مطلبی 
مذاكره کردند. اقتال الشّىء: جيزى را بركزيد. اقتال 
عَلَِهِة: جيزى را كه می‌خواست از آن‌ها طلب كرد. 


قوم 


قتال پالوب توباً: لباسی را با لباسی عوض کرد. القال 
و القیل: كفتار. سخن. گفتگوی درهم و برهم. گفتار 
مردم. القثْل: شرور, رئیس, آغا. یکی از ملوي جميّر 
که عرب بوده‌اند . ج أقوال و أقبال و تیول. القّل: کلام, 
سخن, حرف. ج أقوال و جج أقاويل. القائل: گوینده. 
ج لو تم تروق القالة و ال و التقال و 
المَقالّة: گفتار, مقوله. الَقالة أيضاً: مقاله. یک قسمت 
از کتاب. القالّة: سخن بد يا خوبی که ميان مردم شايع 
شده. خواب نیمروزی. القّوْلَة و وال و القَوَالَة و 
القَوُول و التَرُول 3 فول و قُوْل و التقولّة و التقوالة: 
نیک گفتار. بسیار گوی: پرگو القَوّال أيضاً: مطرب. 
آوازخوان. ج قَوَألُون. المقّل و المقوال: خوش گفتار. 
شیرین‌زبان. المقوّل أيضاً: زبان. ج مَقاول و مقاولة. 
"1 مقول و مقوال: زن زبانآور و خوش كفتار. 
لول و المَقدُول: گفته شده. المُقَوُلَة: کلمه‌ای كه چند 
بار تکرار شده. المُقَاوَلّة: پیمانکاری, 
۲ قوم: قام يَقُومُ قوماً و قُومَة وقِياماً وقامَة: برخاست, 
ايستاد. قاع الماء؛ آب از حركت ايستاد. قام په دب 
چهارپایش خسته شد و از حركت ماند. قامّ ميزان 
التهارٍ: ظهر شد, نیمروز شد. قام الأمث: كار مرتب شد 
درست شد. قام الما: آب منجمد شد. قاع السُوقُ: بازار 
رواج یافت. قامٌ المتاع بکذا: قيمتٍ کالا به حد معینی 
رسید. قام الحَقٌ: حق آشکار شد. قام على الأمر: از آن 
كار مواظبت كرد. قامَ عَلَى غریمه: از بدهکار خود 
تقاضای بدهى را كرد. قامّ فی الصّلاة: به نماز شروع 
كرد. قامٌ أهله: به اصلاح امورات خانوادهاش يرداخت. 
قاقت الضّلاة نماز شروع شد قوم القىء: آن جين را 
درست كرد. راست كرد. صاف كرد. رم درا راستش 
كرد. كجىاش را صاف كرد. قوم المَتاع: كالا را 
نرخ‌گذاری كرد. قاوَمَهُ قواماً و مُقاوَمَّة: با او برخاست. 


در برابر او مقاومت و پایداری کرد. با او ضدیت کرد. 
جایگزین او شد. أَقامَهُ إقامَةٌ و قامَةٌ: بلندش کرد. او را 
برخيزاند. أَقامَ المائِل أُوالمعْوَجٌ: خميده يا كج را راست 
كرد. اقا الشّىء: چیزی را ادامه داذ. اقام يالمكان: در 


قوم 


جایی اقامت گزید. سکنا کرد. أقامٌ الحَقّ؛ حق را 
آشکار کرد. ام الصّلاة: نماز را تمام کرد. أقامَ للصلاة: 
اقامه كفت برای نماز. أَقامالشوقّ: بازار را راه انداخت. 
بازار را رواج داد. تَقَوْمَالشَىء: ایستاد. راست شد, 
صاف شد. تقوم الوم السیء بَينَهُم: چیزی را ميان 
خود قيمت کردند. تَقاومُوا فى الکرپ: در جنگ به هم 
کمک کردند و پایدار ماندند. إقتام إقتياماً نف بینی اش 
را برید. استقام إستقامّة: معتدل شد. درست شد. مرتب 
شد. مستقيم شد. راست شد. إِستَقامَ المتاع: نرخ كالا را 
تعيين کرد. إستقام العژ: وزن شعر درست شد. ام 
گروه مردم. . ج أقوام وأقاوم و أقائم و آتاويم قوم 
الرجل: خویشاوندان مرد. القوم بضا: دشمنان. ج 
قیمان. الوم و الُوم: سکنا کردن. اقامت گزیدن. القُوم 
آیضاً: قصد. آهنگ. القمَة: یکبار برخاستن, قد و 
بالای انسان. مابین دو ركعت. ال أيضاً: در اصطلاح 
رهبان‌ها: یک جزء نماز شب. القوام: مرتب بودن. قوم 
داشتن. راست و صاف بودن. قوام الانسان: قد و بالای 
انسان. القوام و القوام: قُوتٍِ کافی, روزی کافی. قوامٌ 
الأمر و قیامه: قوام مطلب» پایه و اساس کار. القوام: 
مرضى است در دست و ياى چهارپا. القائة: جماعتٍ 
مردم. القامَةٌ من الانسان: قد و بالاى انسان. ج قامات 
و قیم. القيامّة: رستاخيز. قيامت. یوم القِيامَةِ: روز 
قيامت. القَئِمَة: نوع برخاستن. قیمت. نرخ. ج قیّم. 
یمه الانسان: قامتِ انسان. القئِمِيَ: منسوب به قيمت. 
الاقامة: سكنا گزیدن. اقامت كردن. ام الجُندئ: 
جيرة سرياز. ج اقامات. اقنقويم: راست گنرداندن: 
صاف کردن. نرخ گذاری. تقوم البْلْدانِ: عرض و طول 
و مالیاتِ شهرها را معین کردن. تقویم. سالنامه. لقب 
عَلَى الأمر: : قیم, متولى. فيم القفي: متولی وقف. قم 
العرأ شوهرٍ زن. . مر يم کار مرتب. راصح 
جدید: قیمت‌دار, دارای قیمت. القَيّمَة: زن قَيّم. زن 


سر يريت الرباتة اقیفه: دیانت پرحی: القيافة: 
برخاسته, ایستاده. ج فوم و قُيّم و ام و فام و قیّم و 


قِيّام. قائِمُ التیف: دستة شمشیر. قائِمُ الماء: منبع آب. 


قون 


القائمْ مقام: فرماندار. ج فا العقامات. القائمّة : مؤنثِ 
القائم. ج قائمات و كوائم. قائَةٌالتیف: دست شمشیر. 
قائمةٌ الدئّة« دست یا پای چهارپا. قایعَه الحوان أو 
السریر: پایة ميز غذا خوری يا تخت. ج قوائم. یک 
برگ کتاب. ان القائمّة: چشمی که ظاهرش سالم 
است ولی بینایی ندارد. قَوْيِيُةٌ الأمر: اساس مطلب. 
قوام کار. قَوْمِيَةُ الانسان و قوْمی: قد و بالای انسان, 
القَوَامْ: خوش قواره» خوش قد و بالا. ج قواشون. 
لیم : مرتب. معتدل. خوش قد و بالا. ج قیام. القيّام 
والقَيُوم : ازلی و قائم به ذاتِ خويش که از اسامی 
خدای تعالی است. الأقوّم: خوش قد و بالاتر, 
راست‌تر. المقام : جای پاها. مقام منزلت. ج مَقامات. 
التقام. و المُّقام: اقامت گزیدن. محل اقامت. زمانِ 
اقامت. الَقامة: مجلس. مهتری, سروزی. گروه مردم: 
سخنرانی. موعظه که در مجالس گفته می‌شود. ج 
مقامات. المُقامَة : اقامت گزیدن, گروه مردم. محل 
اقامت. المِقوّم: جوب گاوآهن که برزگر در هنكام 
شخم به دست م كيرة: 

#قون: القَوْنّة: سیم مسی يا آهنی که شکسته را با آن 
بند می‌زنند. ج قُوَن. القان: درختی است که با جوب 
آن كمان می‌سازند. 

“#قوى :قوی یی كو نيرومند شد. قَوىَ علق الأمر: 
طاقتٍ انجام كارى را داشت. توان انجام عملى را 
داشت. وی يَقْوَى و قَوّى: به شدت كرسنه شد. قوی 
الْمَطْرٌ: باران نيامد. قَوِيّت قي و قَوايَة الدارٌ: خانه خالى 
شد. قوی الدَجَل أوالشىء: او را تقویت کرد آن را 
تیرومند گردانید. قاوّى مُقاواة الرَجُلَ: بر آن مرد غلبه 
یافت. از او تیرومندتر شد. أقُوَي اقواء: نادار شد. فقیر 
شد. به بیابان بىآب و علف رفت. ثروتمند شد. 
چهارپای نیرومند داشت. آقوت الداژ: خانه از 
سکنه‌اش خالی شد. آقوی القَوءُ: توشة آن‌ها تمام شد. 
آقوی الرجٌل: گرسنه ماند. أقوّى البفعَة: زمين را تخلیه 
کرد. أقوى الشِعرَ: اعراب و حركاتٍ آخر شعرها را با 
هم دیگر مختلف گرداند. وی الحبلّ: قسمتی از طناب 


۵۵۸ قيد 


را کلفت‌تر از قسمت دیگر گرداند. تقوق: قوی شد. 
نیرومند شد. تقاّى تقاویا: شب گرسنه خوابید. تقاژی 
الوم الماع بیتهم: کالا را ميان خود به مزایده گذاشتند. 
تقاوی القومٌ ال بر سر دلو آب هجوم آوردند و 
لب‌های خود را بر دلو گذاشتند هر قدر که ممکن شد 
آب نوشیدند. اقْتَرَى اقتواًالعتاع: كالا را با مزايده 
خرید. اقتوى شيئاً پشیءٍ: چیزی را با چیزی عوض 
كرد. اقتّی عَلى قُلان: فلانى را مورد عتاب و خطاب 
قرار داد. قوی الرَجُلُ: نيرومند شد. إِستَفْرَى |ستفواء: 
نیرومند شد. لو یرو قدرت. ج رات و وی و 
قوئ. یک رشته از چند بافتة طناب. ج قُوى. الق 
نیرومند. قوی. ج أقوياء. الشقوی: فقیر. دارا. خالی 
شونده. الفزش المُقْرِىٌ: اسب نير ومند. بر مود شهری 
كه باران در آن نباریده المُقَرّى من الوَرَقٍ: مقواء کارتن. 
قیء:قاء یی قيئاً: قى كرد. استفراغ کرد. قات 
الع الدّ: ضربتٍ نيزه خون جاری کرد. القائی: قى 
کننده. استفراغ کننده. قیاق وإقاة إقاءةفُلاناً ما 
َكَل او را به استفراخ انداخت. تفا تیا و استقاء 
إستقاةة به زور قى کرد زورکی اق زد كه قى کند. 
القیاء: قى كردن. القَيُوء و الَيُوء: بسیار قى کننده. 
المقَيئ : داروی قی‌آور. 

۳ قيتر: القيتار والفِيتارّة: كيتار. ج قياتير. 

+ قیثر - القيثار و القيثازة: كيتار. ج قَيائر. 
قبح :قاح یقح تبحا وقح وأقاح و تيح الجزح: 
جراحت چرک کرد. القَيْح: جركٍ زخم. 

٭ قيد: تیه تمییداً: پایش را بخو کرد. بايش را کند و 


زنجیر کرد. از چیزی بازش داشت. قَيِّدَهُ بالاحسان: 
دلش را به دست آورد. قَيّدَ الکتابِ: کتاب يا نامه را 
حرکت گذاری کرد. قَيّدَ الكاتِبُ و للم نویسنده و 
گوینده مقصود خود را به طور صریح اعلام کردند. قيدَ 
الحساب: حساب را نوشت, قيد کرد. قيّ الحط: خط را 
حرکت گذاری کرد. تَقَيّده بسته شد. نوشته شد. مقید 
شد. روشن و معلوم شد. القید: بخو, پابند. غل و 
زنجیی: ج اة و أقياد. ید الأسنان: لله دندان. القّيد و 


قیر 


القيد و القاد: اندازه. منزلت. القياد: افسار. زمام» لجام. 
القَيّدُ مِنَ الیل آوالایل: اسب يا شتر رام اد بسته 
شده, به غل و زنجیر کشیده شده. ج شقایید. جای 
بستن پای برنجن در پا. جای بستن گند در ياي اسب. 
جابی که شتر را در آن گند کرده و می‌روند. الق من 
الشعر: شعر قافیه‌دار و برخلاف شعر آزاد. كتابٌ مقي 
كتاب حرکت‌گذاری شده. 

۲ قیر: رز الشَّىء: چیزی را قير مالی کرد قیراندود 
کرد. إقتارٌ الحدیتَ: دربار؛ حدیث کنجکاوی کرد. 
القيْر و القار: قير. زفت. القَيّار: دارای قير. صاحب قير. 
٭ قيراط: القتِراط: یک جزء از ۲۴ جزء. نيم دانگ 
كه تقریباً به وزن جهار جو باشد. 

*: قيروان: القَيْرّوان: رمه اسب يا كروه اسب سواران. 
قسمت عمدة یک ستون از لشكر.كاروان. غير عربى 
است. ج انات 

۷ قیس: قاس يقي فَيساً الَبيبٌ قَعر الجَراحَةٍ: 
پزشک ميل زد که عمق جراحت را بداند. قاش الشیءَ 
َيِه أو عَلَى غیره: چیزی را با چیز دیگر مقایسه کرد. 
آقاش القىء: بفیره و عَلَيِ و إليه: آن چیز را با جيز 
دیگر سنجید و مقایسه کرد. قایّش قياساً و مُقَايْسَةٌ بین 
الاشرین: ميان دو مطلب را سنجید. قايس الشّیء بکذا 
و إلى گذا: چیزی را با چیز دیگر اندازه‌گیری کرد. 
قایس الرجُلّ: با او در اندازه‌گیری موافقت کرد. قایَْه 
إلى كذا: در چیزی بر او سبقت گرفت. القائس: اندازه 
گیرنده» ميل زنند؛ به جراحت برای فهمیدنِ عمق 
جراحت. إنقاسٌ: : اندازهگیری شد. اقاس الشیء: چیزی 
را اندازه‌گیری کرد. القاس و القیس: اندازه. القیاس: 
اندازه‌گیری. و در اصطلاح منطق: کبری و صغری و 
نتيجه. قياس منطقی. القياسئ: موافق با قاعده. مطابق 
با دستور, قیاسی. الَیّاس: بسیار مقایسه کننده. 
المئیاس مقدار, اندازه. مقیاس, الگو. ج مقايئيس. 

٭ قیض: قاض یقیض قيضا الشّىءَ: جيزى را شکافت. 
شقه کرد پاره کرد. قاض الشیء: چیزی پاره شد 
شکافت. قاضّتٌ السن: دندان تکان خورد. قاض 


قيل 


الشَّىء بالشّىء: جيزى را شبيه جيز ديكر كرد. قاض 
ای ین الشّىو: جيزى را با جيز ديكر عوض كرد. 
یط اله لَهُ کذا: خدا چیزی را برای او مهيا كرد. ین 

له فان ید هذا فلا را رای زیند آوزة: قايّض 
قياضاً و مضه فلانا یگذد چیزی را یا کسی را با 
چیز میگ عوض کرد تَقَيِضْتُ البِيضّةُ: تخم مرغ 
شکست. ی لَه كََا: جيزى برای او مهيا شد. فيض 
با شبيه پدرش شد. تقض و انقاض الحابیط: دیوار 
فرو ریخت. انقاضَت الرکبَة 2 والیت: زانو يا دندان از 
درازا شکاف خورد. تقاض تَقایْضاً الرجُلان: با 
یکدیگر مبادله کردند. اقتاض‌الشّی: چیزی را از ريشه 
کند. القیض: شکافتن, شکافته شدن. بوستٍ سختٍ 
تخم مرع. اقيض و القیاض: معادل. مساوی. الفيضّة: 
استخوانِ ریزه. ج قيض. 

۲ قاظ: فاظ یقیظٌ یا اليَومُ: آن روز به شدت گرم 
شد. قاظ و ی و نی و اقتاظ الوم بالمکان: قوم 
تابستان را در جایی به سر بردند. قیّظواء باران 
تابستانی بر آن‌ها بارید. قَيْظَهُ الشی#: چیزی برای 
تايستان او بس بود. القیظ: شدت كرما وسظ تابستان. 
ج أفياظ و قير یوظ. القائظ و القَيّظ: بسیار كرم. یوم 
قائظّ: روز بسيار گرم قيظٌ قائظ: تابسقان بسیار كرم: 
كرماى شديد. القیظیّ: تابستانی المقاظ و الشقیظ و 
المفیّظ: ييلاق المقيظّة: كياهى است که تا تابستان سبز 
یمان 

٭ قیق: قاقت تفيق و قفا ال جاجة: مرغ قات قات كرد. 
القيق: احمق, بیشعور. پرنده‌ای الست به اندازة کبوتر 
داراي بال‌های خط خطى و دم سياه و بسیار 
آوازخوان. قِبقيةُ البَيِضّةِ: بوستذ نازک تخم مرغ. 

٭ قيفب: القيقُب: آزاد درخت. تسمداى که دور ذو 
قربوس زین بسته می‌شود. آهنى كه دهنة حيوان در آن 
قرار دارد. القیقب و القيقبان: زين. جوبى است که با آن 
زين مىسازند. 

** قيل: قال بقل قیلاً و قائلةً و ولو مقالاً و مقلا 
خواب قیلوله کرد. هنكام ظهر خوابيد. قال فلا هنكام 


قين 


ظهر حيوان را دوشيد و شيرش را نوشيد. قَيْلَهُ: هنكام 
ظهر به او نوشابه نوشانيد. قایلكٌ: با او مبادله و معاوضه 
کرد. تالا التيع: معامله را فسخ کرد أقال اله 
عَتِرَئَكَ: خدا جلو لفزش تو را بگیرد يا گرفت. از تو 
چشم‌پوشی کرد. گناهت را بخشيد. قال الإيلٌ: در 
هنكام ظهر به شتران آب داد. تَقَيّلَ: هنكام ظهر 
خوابید. تیل آباة: شبیه پدرش شد. قل الساء: آب 
جمع شد. تفیل الاٍیل: شتران هنكام ظهر آب 
نوشيدند. تقال الرجلان البیع: معامله را فسخ کردند. 
إقتال شين یو چیزی را با جيز دیگر عوض کرد. 
۱ : از او خواست معامله را فسخ 
7 اٍستقال عار از او خواست جلو سقوطش را 
بگیرد یا دست او را بگیرد که برخیزد. سال یبن 
مَنْصِبِهِ: از مقام خود استعفا کرد. ال : هنكام ظهر 
خوابیدن. پیشوا, رئيس. یکی از پادشاهان جمیر. 


القائل : کسی كه هنكام ظهر خوابیده» يا می‌خوابد. ج 


قيل و.قيّل و قیال القائلةُ: مؤنثِ القایّل. ظهر هنگام. 
نيمروز. القائلّة و الْمَيْلُولّة: خواپ جاشتكاهى. 
استراحت چاشتگاهی اكرجه خواب همراه آن نباشد. 
الاقالة: فسخ معامله, بر هم زدن معامله. المتیل: جایی 
که انسان هنكام ظهر در آن می‌خوابد يا استراحت 
می‌کند. خواب يا استراحتِ چاشتگاهی. 
“لاقين :قان یقن قينا الحَديدٌ: آهن را صاف کرد. آن را 
راست کرد. قان الاناء: ظرف را درست کرد. قان يَقِينُ 


قیناً وقِيانّة: رده شد يا آهنگر شد يا صنعتگر شد. 


قَيَنَهُ: اراستش, تزيبنش كرد. تُقَينَ:ِ تزیین شد. الفان: 


درختى است ت که از آن كمان می‌سازند. القانّة: واحدٍ 
القان. القن : ج قيان. بُرده. القَين: آهنگر. صنعتگر. ج 
ون و أقیان. ال : کنیز. زن خواننده. زن آرایشگر. 
پایین‌ترین مهره‌های کمر. ج قیان. المقيّنة: مؤنثِ 
المُقيّن. زن آرایشگر, 


ألاك: حرف ۲ از حروف هجا. در آخر فعل يا اسم 
در مىآيد به معنای: شماء تو. مثل. ضَرَيَكَ: تو را زد. 
کتابک: کتاپ تو. ضَرَبِكُما: شما دو تا را زد. ضَرَبَكُم: 
شماها را زد. كتابُكُما: كتاب شماها. و همچنین كاف 
برای تشبیه می‌آید و جر می‌دهد مثل رید کعمرو: زید 
شبیه عمر است. همچنین برای تأکید می‌آیذ که حرف 
جر است و زائده است و معنی ندارد مثل لیس کمثله 
شى:: مانند او نیست. و به معنی خطاب می‌آید که قبل 
از آنا سم اشاره واقع شده. مثل ذلك و تلک: يا قبل از 
آن ضمیر متفصل است. مغل (یاک و اكا و بعد از 
بعضی اسم فعل‌هاء در می‌آید. مثل رُوَيدَك. 

#کنب: کچ - کاب و کاب و کاب اندوهگین شد. 
دلگیر شد افسرده و دلتنگ شد, دلش شکست. الب 
و الكثيب: دل شكسته. افسرده. محزون, دلكير. اكاب 
الرَجُلٌُ: محزون شد. دلش شکست. به خط افتاد. 
کات الرَجُلَ: او را افسرده كرد. إكتأبٌ: افسرده شد. 
دلش شکست. الكأباء: اندو و شدید. امه کاباء: زن دل 
افسرده و ازاحت. الشگنی: اندوهگین؛ دل اقسرده: 
۸# كأس: الکأس: جام. ج كوس وا کاس و کأسات و 
کناس. اش الرَهرة: غلاف گل. 

*#کان:کانْ: مثل. شنبیه. ماننده گویا. مثل اینکه, 
نردیک اسك كان ردا أسة: وید مفل شير اسث: کار 
زيداً قائُّ: گویا زید ایستاده است. گنک بالشيتاء مُقبل: 


زمستان نزدیک است. 
كأيّن کان اکا : جه بساء جه زياد است. 9 


من رجل 1 گأي تخلارأيث: جه بسا مردى را ديدم 
جه ی را دیدم. 

#لاكت :کت مکی الاناء: ظرف را واژگون كرد. ظرف را 
وارونه کرد. کب الرَجُلَ عَلَى وجهه ولوجهة: آن مرد را 
به صورت انداخت. كب القَرْلَ: بافتنی را كلاف كلاف 
كرد. کب الشَىء: جيزى سنگین شد. كَبَّبَ: کباب 
درست کرد. 22 قُلاناً: او را به زمين در اکتا الرَجُلُ: 
به زمين خورد. كت عَلَى الیلم و غیره: به دانش و 
غيره روى آورد. عق عَلَيهٍ: روى آن خم شد كه خود 
را سپر بلاى آن قرار دهد. تَكيّبَّ: خود را در لباسش 
بيجيد. تَكَيِبَ الم أو السَجَد: شن يا درخت در هم 
بيجم پیچید. تکیت الایل: شتران در اثر بیماری و غیره 
افتادند. تَكابٌ القَومُ عَلَى الشَّىءٍ: قوم بر سر جيزى 
هجوم آوردند. إِنكَبٌ عَلَى أمر: كارى را به كردن 
گرفت. الكُبٌ: نوعی شوره كياه.االكيّة: جماعتِ اسب 
گل بزرگ شتر. سنگینی. 
الرل أ لبوط: كلاف نخ و غيره. ج كُجب. الكُّة 
أيضاً: نوعی کوفته. الک و الكَبّة: یورش در جنگ. 


سواران يا رمة اسب. 


ازدحام. زحمت. برخورد دو اسب يا دو اسب سوار به 
یکدیگر. الک أيضاً: گروه مردم. كله النان: كيه آتش 


قسمت عنهدة اتن . که الشتاء ء: سختی و شدت 


کبت 


زمستان. الکیاب: كباب. الكُباب: رم بزرگ شتر یا 
كل بزرگ گوسفند. شن در هم بيجيده. الم قرقره 
و غیره که نخ به دور آن پیچند. ج میات و مَكابٌ. 
الشکبٍ: کسی که هميقنه سرش را پایین می‌اندازد. 

٭ کبت: کیت ب كَبتاً: او را به زمين زد. خوارش کرد. 
بازش داشت: جسلوض ,را گسرفت: آن زا شکستء 
ایودش کرد. او را با همان خشمش باز گردانید. 
إلكَبَتَ: شکست. به زمين خورد. خوار شد. الكبُوت: 
پالتو. 

٭ كبح: کج = كَبْحاً الدابدَ باللجام: زسام چهارپا را 
نگهداشت و کشید که نرود. كَبَحَهُ عَن الحاجة: از 
كارش جلوگیری کرد. كَبَحَهُ بالسّیف: با شمشیر به او 
زد. كخ الحایط اله تیر در دیوار نتشست و 
برگشت. دیوار تير را برگرداند. أكبَّحَالدابّة باللجام: 
افسار چهارپا را کشید. كَابَحَهُ مُكابَحَةٌ: متقابلا به او 
دشنام داد. 

٭ کید: دہع كَيداً: به کبدش زد. کید الأمر: آهنگي 
انجام کاری کرد. كَبَدَ لیرد القّوم: سرما آن قوم را در 
فشار گذاشت. کید غ كُبداً و کید کیدش درد گرفت. 
التكبُود: مبتلاى به درد کید. كاب دكباداً و مُكابَدة الأمر: 
بردبارى كرد. مطلب را به سختى تحمل كرد. رنج 
كشيد. كابَدٌ المُسافر اللَيلَ: مسافر سختىهاى شب را 
تحمل کرد.. كدت الشّمش السماء: آفتاب به وسط 
آستان آمد. اتک الاو مخ :اوی زا تحمل کرد 
آهنگ انجام کاری کرد. تب المَكانَ: در وسط آن جا 
رفت. كدت الشمش السماء: آفتاب به وسط اسان 
رفت. تكد اللَبَن: شیر سفت شد. مايه بست. الكيدو 
الکښد و الکید: كبد. جگر سیاه. ج اد و و الکید 
ایضا: جوف بدن. بهلو. وسط هر جيز. قسمت عمدة 
یک چیز. کید لقّوس: وسط کمان ااي معادن 
زمین. الكَبِدُ و الكَبَدُ و الكهداء و بیدا و الكبيداة ین 
السماء: وسط آسمان. الكيداء أيضاً: 1 دستى. قطعة 
شنزار که وسطش خیلی بزرگ است. کمان بزرگ که 
دسته‌اش دست را پر می‌کند. الکبد أيضاً: EE‏ شکم. 


كبر 


سختى. هوا. وسط شنزار. شدت, فشار. الكَبْدَة یک 
بار میتلا شدن به درد کید. مهرة دوستی. الاد درد 
کید. الماد ترنج, عامیانه است. الا ند پرنده‌ای است. 
بزرگ میان. كُندرو. دارای کبدٍ بزرگ يا کسی که 
کبدش رو به بالا رفته. ج کند. 'الگبداء مونت الأكيد. 
الکابد: رنجبر. تحمل كنندة سختی‌ها. 

۷ کبر: كَبِرَ كرأ و مَكْبراً فی الِنٌ: سالخورده شد. 
يبر شد. كَبْرَ غ كرأ و کر و كُبارَةٌ فى القدر: بزرگ 
منزلت شد بزرگ قدر شد. کر عليه الأَمر: مطلب بر او 
بزرگ و ناگوار آمد. کار برایش سخت شد. كُويرَالرَجُلُ 
فی ماله: به زور مالش از او گرفته شد. الاب علیه: 
کسی که مالش را به زور گرفته‌اند. کر تَكبيراً.و كبا 
اله اکبر گفت. کر الشّىء: چیزی را بزرگ کرد. كابرة 
متقابلاً با او دشمنی کرد. با او زورآزمایی کرد. ابره 
عَلَى حه: حقش را انكار كرد. أَكْبرَالأمرّ: کار يا مطلب 
را بزرگ دید يا به نظرش بزرگ جلوه کرد. نکب و 
تکابره متكبر شد. تكابَرَ الرَجُلُ: خود را بزرگ يا 
بزركسنال انت اتکی مكبر ورؤيد اتکی الأمزه 
مطلب را بزرگ ديد يا بزرگ شمرد. الكبْر: تکبره خود 
بزرگ بینی. گناه بززرگ. بیذادگزی. الكيْر و : 
قسمت عمد یک چیز, رفعت مقام, شرف. الكثر ايشا 
کفر. شرک. الكبّر و الکِيّرة و الکبر 3 سالخوردگی. 
الکنزة أيضاً: گناه بزرگ. هرهم و کر هم و رهم و 
یونم و إكبدَنُهُم و اينهم او بزرگترین فامیل آنها 
است. الكبّر: طبل. غير عربی است. ج کان و اکا 
گیاه گور یا كبر. ياء: تکبر. عظمت. بزرگی. 
بیدادگری. الکبار و و الکابر: بزرگ. الكابر أيضاً: 
بلند مرتبه, بزرگ مقدار. سرور. آقا. پدربزرگ, نیا. 
الکییر: بزرگ. ج کبار و کیراء: معلم. رئیس. یکی از 
اسامی خدای متعال. الكَبثِرَة: مؤنث الکبیر. گناه بزرگ: 
گناه کبیره. ج کیرات و عباتن اکن ول گرد یکی از 
فرآورده‌های زنبور عسل که نه موم است و نه به 
شیرینی عسل و شبیه موم است. ابره موب الأكبر. 
3 کبر و ريات الشکتبر و التكيّدة و المکبز: 


كبرت 


سالخوردكى. ر بزرگسالی. 

۲ کبرت: كَبْرَتَ الشّىء: جيزى را گوگرد زد. الكبريت: 
گوگرد. طلاى سرخ. ياقوتٍ سرخ. 

#كبس: کبس کبس عَلَى الشَىءٍ: روی چیزی فشار 
آورد. آن را زور داد. له کرد. آن را به هم چسباند. آن 
را پرس کرد. گت البثرة چاه را پر كرد کش راه فی 
التوب: سرش را در لباس فرو برد. َيس القَومٌ داره: 
قوم ناگهان به خانۂ او ریختند. کیش السَنَةَ بیوم: برای 
سال كبيسه در نظر گرفت. كشت اج موي 
پنعانی روى مضاتی‌اش ریخد هر کی ع کا 
سرش بزرگ شد. الا کتس: كله گنده, دارای سر بزرگ: 
ج کیس. الگیساء: منت الأكبس. کبس الجَسد: بدن را 
مقت وامال داف نای واد کین على القی و جوم 
آورد بر چیزی. نکب و إلكجس التهر او البتر: 
رودخانه یا چاه پر از خاک شد و آبش بند آمد. تكب 
الرَجُلُ: سرش را در پیراهن خود فرو برد. بش عَلَى 
المّیء: به جيزى هجوم آورد. الکس: خاكى كه چاه را 
پر کرده يا جاه را با آن بر می‌کنند. سر بزرك. غار در 
ته کوه. گنج. بیخ. اصل. ريشه. خانة گلی. الکباشت: 
خوشة خرما و غیره. ج كبائس. الکبس و الكبْس: كوو 
محکم. الکاپوس: کابوس, خواب وحشتناک. الکباس: 
كسى كه سر خود را در لباسش ىكل و می‌خوابد. 
دارای سر بزرگ, گوشت آلود. هام کباش: سر بزرگ 
و گرد. الكبْسَة: پورش ناگهانی. مرض بچه‌ها که 
مادرها آن را نشناخته‌اند و به آن كَبْسَة گویند و 
خرافات است. الكابسشة: من الکابس أرب كابسة: 
نوك بينى كه به روى لب افتاده. ناصِبَةٌ كايسة: موی سر 
كه روى پیشانی ريخته. الكتئئيس: نوعى خرما. نوعى 
زیورآلات توخالی که عطر در آن می‌گذارند. الشكة 
الکفیکه: سال کبینهداز الک ج مكايس و 
اليكباس ج مکاپیس: ماشين عدل بندي يشم و ينبه. 
ماشین روغن كشى. دستكاه فشار و پرس. الكابيس 
أيضاً: كسانى كه كارشان كل اندود كردن خانه‌ها است 
يا كسانى كه ناگهان به خانه‌ها يورش می‌برند. 


2۶۳ كبن 


ترشیجات. المْكبّس: فشار دهنده. له کننده. کوبنده. 
کسی که به مردم یورش می‌برد. 

۲ کیسل: الکبشول: جاشني انفجار. الكبْسُولة: یک 
چاشنی انفجار. 1 

٭ کیش: کیش ے کشا الشّىء: چیزی را مشت کرد با 
جنك برداشت. الكبش: قوچ. ج کباش و اباش و 
آکقش و وشة, الکیش ابضاء پیشوای قوم.سنگي 
بزرگی که زوق دیوار می‌گذارند. آلت جنگی که به 
دیوار قلعه می‌کوبند كه خراب کنند. الكَبّاش: دارای 
قوج. الکباش: پهلوانان. قهرمانان. 

٭ کبکب: كَبِكَب كَبْكْبَةٌ و كَبْكِبَةٌ الشیء: چیزی را 
واژگون كرد. آن را به زمين زد. كَبْكَبَ المَواشِىَ 
الشاردة: جهاربايان رم كرده را جمع‌آوری كرد. كَبِكَبَ 
المّیء: جيزى را به كودى انداخت. آن را به صورت 
كلاف درآورد. کبک فی پیابه: خود را در 
لباسهايش پیچید. تَكَبِكّبَ القَومٌ: گرد آمدند. جمع 
_شدند. الكُبكب و الكبكب: نوعی بازی است. الكُبكية 
و الكَبْكبة و الكبكبة و الكُِكُويّة و الكُبَكُوب: جماعت 
در هم فشردة مردم. زمة فشردة اسب يا جماعتٍ در 
هم فشردة سواران. کلاخ‌های نخ يا يشم ريسيده. 
الکیگب و الکبا کب ج گیا کب: دارای بدن عضلانی. 

٭ كبل: یل ب کیلاً و كَبَلَهُ: او را به زنجیر کشید. کند 
کرد. او را محبوس کرد. او را زندانی کرد. تَکیّل: 
زندانی شد. کند و زنجیر شد. ال المي اسیر را به 
غل و زتجیر کشید. آن را زندانی کرد. كل الکیش: 
كيسه را بست. إِكتَبَلٌ خَيِرَهْ خيرٍ خود را به کسی 
رسای الکبل و الکبل: بخود, غل و زنجیر. ج کول و 
آل 

٭ کین: کین + كَبْناً التَوب: لباس را تا زد و دوخت: 
كَبَنَ الشّىء: جيزى را ينهان کرد. كَبَنَ عَن الشیء: از 
جيزى منصرف شد. كَبَنَ عَنهُ لسانه: زبان خود را از او 
باز داشت, دربارة او حرف نزد. كَبْنَ هَدِیته: هدي خود 
را نداد. الكبْن: تا زدن و دوختن لباس و غیره. لبه دلو 
يا يوست كنارة دلو که تا خورده و دوخته شده. الکبان: 


کبو 


بيماري شتر. المَكبُون: تا زده و دوخته شده. مبتلا به 
مر بان اج الیل اسب دست ج اراد 
ج مکایین وجل عون الأصابع: کسی که انگشتانش 
صقت یا كلقت است. المكهوثة: مؤتت التكئون: 
:كبو :كبا یکیو نوا و كبوا لوجهه: به رو در افتاد. كَبا 
اند فندک روشن نشد. جوب آتش زنه روشن نشد. 
كبَتْ النارٌ؛ آتش زیر خاکستر رفت. كبا النورٌ: نور كم 
سو شد. كبا النَبْتُ: گیاه پژمرده شد. کبا الغیاژ: گرد و 
خاک برخاست. كَبا لَونُ الطبح والمس: رنگ صبح 
يا افتاب تيره شد. كبا السهم: تير به هدف نخورد. كبا 
الشّىء: چیزی را تكه كرد و بريد. گیا الیِتَ؛ خانه را 
جارو کرد. كَبّى تكبِيّةٌ اللاز: خا فستر وف تفن 
ریخت. کبّی ثوبَهُ بالکبام: لباسش را بخُور داد. تی 
إكباء الّن: چوب آتش زنه روشن نشد. أكتيثُ الزند: 
چوب آتش زنه را به دود كردن انداختم اما روشن‌نشد. 
۳ وَجْهَهُ صورتش را برگرداند. تک عَلَى المِجمَرَة: 
لباس خود را روی بخوردان انداخت يا گرفت. اکتبی 
بالغود: عود و بخور سوزاند. إِلْكَبى: به رو در افتاد. 
الكباء: بخور و غود چ كن الكَبوَة: یک بار به رو در 
افتادن. گرد و غبار. الکاپی: به رو در افتاده. بلند و 
مرتفع. لحم الکایی: زغالی که خاموش شده. رجُلٌ 
کاپی: مردی که به کار خير دعوت می‌شود ولی جواب 
رد می‌دهد. عبار كابى: گرد و خاک زیاد. الكابيّة: 
منت الکابی. کف: نار کايية: آتش زیر خاکستر. 

۲ كتب: كَنَبَ + کثباً و كتاباً و كِنْبَةٌ و تاب الک تاب: 
کتاب يا نامه را نوشت. كُتَبَ عَلَيهِ گذا: چیزی را بر او 
واجب کرد. کب اقرب كنباً: مشک را با دو بنٍ چرمی 
دوخت. گیب الکتاب: کتاب يا نامه را نوشت. کب 
الد: به بچه نوشتن آموخت. تب الْنُود: سربازان را 
آماده و دسته دسته کرد. كائَبَهُ مَکائبة: با یکدیگر 
مکاتبه کردند. کاب العّبد: برده با ارباب خود پیمان 


بست كه کار كند و به تدریج خود را آزاد نماید. أكتَبَهُ: 
به او نوشتن یاد داد. او را نویسنده دید. أكتَبَهُ القصِيدة: 
قصیده را یر او دیکته کرد. کته القبرية: در مشک را 


کتد 


بست. کب الرَجُلُ: آن مرد کمربند خود را بست. 
تَكتَّبَ الكتائبُ: ستون‌های لشگر گرد آمدند. تكاتت 
لقو به هم نامه نوشتند. مکاتبه کردند. | کب الكتاب: 
امه را نوشت. کتاب را نوشت. از کسی خواست 
برايش دیکته كند. خواست از روی كتاب 
نسخه‌برداری کند. خواست که کتاب را برایش 
اتب القربّة: مشک را با دو تسمة چرمی دوخت. 
کب بَطنّهُ: شکمش بند آمد. اب الرَجُلُ: اسم خود 
را در دیوان یا دفتر نوشت. اتب يمال أو إعائةِ. نام 
خود را برای دریافت مال یا اعانه ثبت کرد. إشتكتية 
القیء: از او خواست جيزى را بنویسد. إشتكتية 
القَصِيدَة: از او خواست قصیده را برایش دیکته کند. 


نویسند. کت الا به سر بچه نوشتن آموخت. 


ِستَكْتَب الفلام: بسر بچه را منشی خود قرار داد. 
الكمْبَة: نوشتن. نسخه‌برداری از کتاب. چگونگی 
نوشتن. نام نوشتن در دیوان یا دفتر برای کمک و 
غيره. الكُتبة: بند چرمی که با آن می‌دوزند. سوراخی 
که بخيه دو طرف آن را به هم جمع می‌کنند. ج کتّب. 
الکستاب: نسوشتن, کتاب. نامه. کاغذ که در ان 
مىنويسند. واجب. خکم. اندازه. ج كنب و کتّب. کتاب 
آسمانی. هل الکتاب: اهل کتاب که دارای کتاب 
آسمانی هستند. ام الکتاب: اصل يا ابتدای کتاب. 
الکتبی: حافظ کتاب. فروشندة کتاب. الكتايّة: نوشتن. 
نوشته شده. پیمان بستن برده با ارباب خود که به 
تدریج کار كند و خود را آزاد کند. الكتيب: مشکی که 
دهانه‌ اش بسته شده. الكتيية: یک ستونِ لشکر. یک 
گروه سواران. ج کتانب. الکاتب: نويسنده. کسی كه 
کارش نویسندگی است. ج کاتبون و كَنبّة و کتاب. 
الکتّاب: جمع کاتب. جای درس خواندن. ج کتاتیب. 
الْکتّب: مکتب. مدرسه. جای نوشتن. میز تحریر. ج 
مکاتب. التكتبّة: کتابخانه. کتابفروشی. ج مکاتب. 
الب نويسنده. معلم خط نوشتن. المكتُوب: نوشته 
شده. نامه. ج مکاتیب. 

* کتد: الكتّد و الکنند: وسط شانة انسان. ج أكتاد و 


۲ کتر: الکثر و الکثر و الکثره و ال :: کوهانِ بلند 
شتر. الکتر أيضاً: آسمان خراش. ساختمان بلند. قدر و 
منزلت, حسب و شرف. هودج کوچک. وسط هر جيز. 
الکیْرة: گنبد. یک پاره از کوهان شتر 

۲ کتع: كنع = کتعاً منقبض شد, به هم جمع شد. 
انگشت‌هایش جمع شد و به کف دست چسبید. كی فى 
العَمّل: در کار جدیت کرد. با جدیت شروع به کار کرد. 
کم اللّخم: گوشت را تکه کرد. تکاعٌ الرَجُلان: بشتٍ 
سر هم آمدند يا رفتند. الأَكْتّع: کسی كه انگشت‌هایش 
به کف دستش جسبيده. الكنّعاء: زن يا دختری که 
انگشت‌هایش به كف دستش جسبيده. کنیز. 

+ کتف: کت کف و کتیفا: آهسته راه رفت يا 
کتف‌ها را در راه رفتن تکان داد. دو قربوس زین يا دو 
سر پالان را به هم بست. کف فی الأمر: در انجام کار 
مدارا كرد به ثرمی انجام داد. كف کشا و كتافاً 
الرجُل: کتف‌های او را بست. به تفش زد. کت السوج 
الداية: زين يشت چهارپا را زضم کرد. كَتَفَ الاناء: 
ظرف را وصله زد. کت کثفاً و کتفاناً الطایژ: پرنده 
پرواز کرد در حالی که بال‌ها را به هم می‌چسبانید. 
کت - کتف: شانه‌اش کلفت يا پهن شد. كتفش درد 
گرفت. کیت الرجل: نمنم راه رفت. کت الرَجْلَ و 
الاناء: كتف آن مرد را بست. ظرف را وضله زد. کت 
لحم و نَحوَة: گوشت و غیره را تکه‌تکه کرد. كَتَّقَ 
القرش: اسب در راه رفتن شانه را تکان داد. تكلتف: 
دست‌ها زابه سیته چسباند. ف الشيل: اسحا 
کتف‌ها را در وقت رفتن تکان دادند. کت المِنْدقِيّة: 
قنداق تفنگ را به كتف چسباند که هدف‌گیری کند. 
الکتف و الکثف و الگثف: شانه, کتف. ج کت وأكتاف. 
الكتّف: بهن شدن شانه. کزیی است که در اثر درد شانه 
ایجاد می‌شود. عیبناک شدن کتف. الکتاف: درد کتف. 
الکتاف: طتابی است که كتف را با آن می‌بندند. ج 
أَكْيفّة وتف و کّف. ال کف من الیل و الجمال: اسب 
پا شتی که ف رکف تفصالی بباشد. الأكقت ون 


کت 
الرجال: مردی که کنتفش دزد می‌کند. اتف مق 
رس أيضاً: اسبى كه ميان دو شانهاش فرورفتگی 
باشد. ج كثف. الکتفاه: مؤنثٍ الأكتف. به معنى انسان يا 
حيوانى كه در كتفش عيب پیدا شده. الكتيف: ورق 
فلزى. شمشير بهن. ج گنف الكديقة: کلون در جفتٍ 
در. جماعت. كينه. ج كتائف. الکتفان و الكتفان: ملخ 
در ابتداى پرواز. الکتفانة: یک ملخ تازه به پرواز در 
آمده. المکتاف: جار پایی كه زین پشتش را زخم کرده 
ا ی‌کند 
۲ کتکت: كَنْكَتَ و تَكَنْكَت: نرمک‌نرمک راہ رفت» 
كامها را نزدیک به هم برداشت. 
کتل: کل = كتَلاً: چسبید. جسبو شد. الکتل: 
جسبيده. چسبو. کل الشَىء: جيزى را جمع کرد و گرد 
آورد. تک القَصِيرُ: آدم قد کوتاه ياها را به هم نزدیک 
پرداثست و راه رفت که كويا مسی‌لنگد. ككل الى 
چیزی جمع شد و گرد آمد, كيه شد. کومه شد. الکْلَة 
مِنَ الطین و تحوو: كومة كل و غیره. یک پار؛ گوشت 
پخته و يخ کرده. ج کثل. 
کتم: کم ش كثماً واا رر ق اش 
چیزی را پنهان کرد. کتمان کرد. تمت ید الحَدِيتَ و 
اتم من زیر الحدیت: سخن را از زید پنهان کردم. 
كنم الیء: در پنهان كردن چیزی زياد كوشش کرد. 
کم الى چیزی زره سد. کو ع کشوم وتكتاماً 


. الإنا: آن ظرف شير یا نوشابه را در خود جا داد. 


مه فكاتمّةٌ الست: 3 از او يوشيده داشت. تكاتم 
الرَجُلانِ الخدیت: سخن را بر یکدیگر پوشیده داشتند. 
انکتم. پوشیده شد. پوشیده ماند. النتکنم السة كُلاناً: از 
فلانی خواست راز را بپوشاند. الکثْمَة: کتمان کردن. 
پوشاندن جيزى. الكَتّم و الکتمان: برك نیل, وسمه, 
الكُثّمَة و الكَنَام و الكَتّامَة: بسيار رازدار . الكتوم: 
رازدار. 
٭ کتن: الکتان: کتان. جلبك روى آب. الكَتُوبّة: جامة 
كشيشان كه در وقتٍ خدمت می‌پوشند. 


لا کنت؛ کت - كانه و كی و کت حكتاً: سفت شد 


کثب 


غلیظ شد کلفت شد. كََّث اللِحيةُ: موی ريش مجعد و 
در هم پیچیده شد. کت الشَعْدُ: مو يريشت شد. أكث 
الرجُل: ريش آن مرد مجعد و در هم پیچیده شد. الكت 
ج كثاث و الا کت: دارای موی مجعد. ج کت الكقاء: 
منت الاکث. الكت و الكَتيْث: انبوه و در هم فرورفته. 
۲ كثب: کب مج کنیا الشّىء: چیزی را جمع آوری کرد. 
کب الشّىءٌ: چیزی گرد آمد. به هم جمع شد. کب 
القَوم: كنك مدت اجتماع کردند. کت فى المکان: 
داخل در مكاتى شد. كت الما آب را ریخت. كيت 
الثراب: خاک را روى هم ريخت. کیب عَلیه: بر او 
یورش برد كنت الحَيدٌ فلاناً: شکار نزدیک او شد. 
کاب القَومَ: به آن قوم نزدیک شد. أ كنت الرَجُلَ و یه 
و ینه وال به او نزدیک شد. أكقت فلاناً: کمی شیر یا 
آب به او داد. نب الرَملُ: شن و غیره روی هم جمع 
شد. الکتب: نزدیک. زماه من كنب اؤ عَنْ کّب: از 
نزدیک به او تيراندازى کرد. الكُثبَة: شير يا آب کم. هر 
جمعیت يا گروه کم. زمينٍ گود ميان کوه‌ها. ج كُكب. 
الكبيب: تب شنی. ج کلب و كثيان أ كئيه. 

۲ کشر: کر غ کفرة واكبارة: زياد شد. بسیار شد. کر 
كرا الرَجُل: بیشتر از آن مرد داشت. رَه زیادش 
کرد. اکر الرَجُلُ: دارایی او زياد شد. جيز بسیار اورد. 
اتر الشَّىء: جيزى را زياد گرداند. آن را بسيار ديد يا 
بسيار شمرد. اکر الَخْلُ: نخل شکوفه كرد. کات 
بيشتر از او داشت. در فزونى مال يا عدد بر او فخر 
فروخت. کار الماء: آب زياد برای خود خواست كه 
بنوشد. کر پمال غیره: از مال دیگری ثروتمند شد. 
تكَدّرَ من المّیء: قسمت زياد چیزی را برداشت. تَكَثْرَ 
پالگلام: زياد حرف زد. تن فلان: به زحمت چیز 
زياد به دست اورد. تکار القَومٌ: زياد شدند. بیشتر از 
رقیبان خود شدند یا بیشتر از آنان چیز داشتند. تكائد 
الشَىء: چیزی را دید زياد است. استکتر من الشیء: 
کاری را زياد انجام داد. زياد به آن ميل بيدا کرد. الکثر 
و الکثر: زیا بسيار. ُتر الّىء: قسمت عمدة یک 
چیز. الككَْرَة: فراوانی. زياد بودن, کثرت. الككثير: 


2۶۶ 


کحل 


فراوان. بیش از یکدانه. کثیراً ما يمعلون کذا: بیش از 
یک بار فلان جيز را انجام مى دهند يا بسیار انجام 
می‌دهند. الکفر و الکاثر و الکثیر: زیاد. بسیار. الکثار؛ 
زياد. بسيار. فراوان. الكثار و الکثار: جمعیت‌ها. 
المُكير: ثروتمند» دارا. المکثار و المکثیر: پرگو. 

۲ کذف: كنف ع کمافة و تکائف: زياد شد. به هم 
بيجيد و زياد شد. غلیظ شد. نف غلیظش گرداند. به 


پیچیده و زیادش کرد. أكتف منه: به او نزدیک شد. 


استَکتّف الشَی4: غلیظ شد. زياد شد. إشتكتت الشىء: 
چیزی را زیاد پتداشت یا دید زياد است: اشتکت 
الأمر: مطلب بالا گرفت. الکثْف: جماعت. جمعیت. 
الکثیف: زياد. غليظ. به هم بيجيده. بسیار. 

* کثلک: تک كاتوليك شد. الکائولیک: 
كاتوليك. مذهب کاتولیک که یکی از سه مذهب 
تصاری باشد, کائولیکی: یک کاتولیک. عربی تیست. 
ج کائولیکیُون. الَتدّكة: کاتولیک‌ها. 

٭ کفن: الكنة: نی يا تركة نازک. برگی که با آن دستة 
گل را می‌بندند. 

٭ کحل: کُحَل 2 كحلاً و كل الینّ: سرمه در چشم 
گذاشت. کل فلاناً: سرمه در چشم فلانی گذاشت. 
ال و اطاله سريه ابه چم گفبننهد کی که 
سرمه به چشم كشيده يا می‌کشد. کحل - كخلاً و کل 
العام: سال بسیار قحط و خشک شد. کَحَلّت السِنُونَ 
القّومَ: قوم دچار قحطسالى شدند. كَحَلَ و أَكْحَلّو 
تَكَخَلَ و إكْتَحَلَ و | کحال المكانٌ ِالحّضْرَة: در آن مكان 
گیاه تازه روييد. كَحِلَتْ - كحَلاً و | کحالت العينُ: چشم 
سرمه داشت. سرمه به چشم كشيده شد. كُحِلَ الرَجُلُ: 
سرمه به چشمش بود يا سرمه به چشمش کشیده شد. 
تَكَحُلَ و |کتخل: سرمه به چشم کشید. إِكْتَحَلَ فلان: 
فلاتی بسن اژ تاز و شعمت.در سختی افغاد: اتل 
الشهاة: خواب زده شد. اکتّحَلَ وَجِهُهُ بالهَمُ: آثار اندوه 
در چهره‌اش بيدا شد. الحخل: سرمه به چشم کشیدن. 
سال قحط. كنخل و حل و كَخْلّة: اسامي آسمان. 
صخت کخل: Î‏ ناف عند کل ترا 


كد 


داروى چشم. الكحّل: سياهى بيخ يلى كه به طور 
خلقتی باشد. الکحال: سرمه. الکحال و الكخل و 
الكَخْلّة: مهرة چشم زخم يا مهرة دفع جادو. الکجل و 
الکحیل و الکحیلة: چشم سرمه گذاشته شده. ج كَخْلَى 
و گحائل. الکحْلاء: چشم‌های سرمه گذاشته شده. 
الکخیل: نفت یا قطران که به شتر می‌مالند. الا کحل: 
کسی که بيخ موه‌هایش خلقتاً سياه باشد. رگی است در 
آرنج که از آن خون می‌گيرند.الخلاء: مؤنث الأكحل. 
ج كُخل. حيوانٍ ماده يا زن يا دختری که چشمش 
خیلی مشکی باشد. ميش سفید با چشم سیاه. الکحلاء 
و الكُخيلاء: كياه گاوزبان. الكُخْلِىَ: سرمه‌ساب یا کسی 
که سرمه به چشم می‌گذارد. المکْحل و اليكحال: ميل 
سرمه‌دان. المُكْخُلَة : سرمه‌دان. 

#اكدٌ:كَدَ ک گُذا: در کار جدیت به خرج داد. خیلی 
زحمت کشید. به دنبال رزق و روزی رفت. با انگشت 
اشاره کرد. در طلب یا گدایی سماجت کرد. كد لبجل 
آن هرد را خسته کرد. کد لرأش: سر را شانه کرد. یا به 
شدت خاراند. کد السی: چیزی را با دست کند. گدده: 
به شدت او را از خود راند. او را طرد کرد. تَکُدّد: رنج 
کشیید,. سكنىهاكشيد. اکا وَإِكْتَد: بخل ورزید. إِكُتَدٌ 
الشّىء: چیزی را با دست کند. اه و إشتكدة: از او 
خواست با جديتٍ بیشتری کار کند. الك زحمت 
کشیدن. کار کردن. رنج بردن در کار. هاون و مثل 
هاون. الكدة والکدید: زمین سخت. الکدید ایضا: 
تمي کوپیده. درة بسیار زیاد. الكُدادَة و الکَُذة و 
اه :: ته ماند؛ ديك و قابلمه. كُدَدَةُ السئن: تفالة 
روغن. كُدَادَةٌ اللاء مقداری از چراگاه. الكَدْوه: بسیار 
زحمتکش, بخیل. ئر كَدُودٌُ: چاهی که آبش به زحمت 
به دست ی ای الأكداد والأكاديد: مردم فراری, 
المکَدّ: شانه. المکدّود: زحمت کشیده ا 
ارف فک زمینی که با شم حیوانات کوبیده شده. 
#كدب: لدب والكُدذب والکَدّب و الک ب: سفیدی 
در ناخن. دَمُكَدِبُ: خون تازه. الكَدبّة : یک سفيدى در 


ناخن نوجوانان. 


كدس 


##كدح :دح - كَرْحاً فی العَمَلٍ: نهايتِ کوشش خود 
را به كار برد. كَدَحَ لعیاله: برای خانوادة خود كاسبى 
كرد. كَدَحَ رأسَهُ پالیشط: سر خود را شانه كرد. دح و 
دح الوّجة: صورت را خراشيد. اکن لِعِياله: براى 
خانؤادة عود وحمت كسيد وابان درآوردد تدم 
الجلدٌ: پوست خراش برداشت. الکُدح: زحمت کشیدن. 
خراش برداشتن. خراش. ج كُدُوح. 

کدر: کڈ و ش و کد 2 و کیو ک کدرا و كدادة و 
اکدورا و کدورة و دوه تیره شند. آشفته شد كدو و 
كَدْرَ و کر عیشه: زندگی او مكدر شد. تلخ شد. كدر 
الشّىء: چیزی را آشفته کرد. كدر الَجل: آن مرد را 
اتدوهگین كرد كدق وا( در الشی4ه اشفته. هد گنل 
آلود شد. تیره شد. إِتَحَدَرَ فی السَیّر: تند رفت. إِنَكَدَرَ 
عَلَيه القَومٌ: قوم بر روی او ریختند. إِنْكَدَرَت النّجُومُ: 
ستاره‌ها فرو افتادند. الکَذْرَة من الألوان: رن تبره 
ناصاف, کدر. الكَدَرَهٌ من الخوض: كل و لای ته 
حوض. يا جلبک روی حوض. یک دسته از زراعتِ 
درو شده. ج گدّر. الكَدَرّة و الکذری و الکداری: ابر 
نازک. الكَدْرٌ و الكَدِرٌ والكَدِيرٌ مِنَ الیش أو الألوان و 
غیر ذلک: زندكي تيره و تار. زندگانی سخت و مشكل. 
رنگ ثيره يا هر جيز تیره و ناصاف. الكُدارٌة: درد 
روغن. تفاله روغن. الأكُدّر: تيره. ناصاف. سیلاب 
زیر خیش ار زندگانی مكدر و سخت و مشکل. 
اذ راء منت الاکذر به معنی تبرة و تاصاف: 
#کدس :معدت عداو کداسا: او را طرد کرد. 
كَدَسِتْ الدئّ؛ چهارپا عطسه کرد. كَدَسٌ المُتْقِلُ فی 
سیرو: آدم سنگین يا سنگین بار تند راه رفت. كَدَسَتُ 
الحَيلٌ: اسب‌ها در راه رفتن روی یکدیگر پریدند. 
کدس الحصید: زراعتٍ درو شده را خرمن كرد. کش 
به الأرضٌ: او را به زمين زد. دس ی کُدساً: فال بد زد. 
تکدسش؛ طرذ شند. بر زمین زده شد. افتاد. تَكَدّسَك 
الخَيلُ: اسب‌ها در حين راه رفتن بر روی هم پریدند يا 
به هم فشار آوردند. تَكَدَّسَ الرَجُلُ: در راه رفتن تند 
رفت و شنانه‌ها را تکان داد. تکدش القبرش:.اشپ 


کدش 


طوری راه رفت که گویا بارش سنگین است. الكَدْسَة 
و الکُداس: عطسة چهارپایان, و گاهی نه عطسة 
بنی‌آدم هم گویند. الکداش ناج أوالحَصِيدٍ وما 
آشیة: : برف يا زراعت كوبيده شده. لس ج آکداس و 
الکُداس ج گُداویس: زراعتِ کوپیده شده در خرمنگاه. 
اکداش الرّمل؛ شن زياد و انباشته شده. الکداشته 
متراکم. کومه. روی هم انباشته شده. توده. الک‌ادس: 
طرد کننده. به زمين کوبنده. به فال بد گرفتن. عطسه و 
غيره كه آن را به فال بد كيرند. ج گواوس. التکادش 
من الشَّجَرِ: درخت انبوه و به هم بيجيده. 

:7 كدش: كَدَمَهُسِ كَدْشاً: خراشيدش. با نيزه يا شمشير 
به او زد. به شدت هولش داد. آن را بريد. آن را راند. از 
خود راند و طردش كرد. کش الرَجُلُ: از عقب هول 
داده شد و افتاد. الكَدش: زخم. جراحت 

7 کدم: کم كَدْماً: با دندان‌های جلوش كاز زد. كَدَمَ 
الصَی: شکار را راند يا رم داد. ادّمت لدب الحشیش: 
چارپا نتوانست علف خشک را به دهان كيرد. تکادُوا 
يالأفواو: یکدیگر را كاز گرفتند الكَدْم: كاز زدن. رم 
دادن. رد و اثر و پی. ج كدوم الکَدّ+ جای كاز گرفته 
شده به وسیل دندان, الکدق: بسیاز كان گيرندة. بسياق 
جنگجو. ملخ سياه كه سر سبز دارد. الكُدّمَة واحد 
الكُدّم. الْكَدْمَة: یکبار كاز گرفتن يا رم دادن. نشان: اثر, 
پی. الکَدُوم و الکدّا+: بسیار گزنده و كاز گيرنده. 
الكُدامَة: تتمة جيز خورده شده مثل تتمذ چراگاه. چیز 
كاز زده شده. الكُدام: تتم چیزِ خورده شده مثل تتمة 
چراگاه. المَكْدَم جای كاز گرفتن يا طرد کردن. المَكْدَم 
مِنَ الحبال و الأكسيّة: طناب يا لباس محکم بافته شده. 
دم مُكْدَمُ: قدحى كه شیشه‌اش كلفت است. أبلئية 
مُكْدَمُ: سين نه كنف و زجي تسه شا( المُكدَم كاز 
زق شنم رل مک مردى کی کر جنگ وخمي 
شده. 

* کدی: أَكْدَى | کداءالرجُل: نااميد شد. كارش انجام 
نشد. عطا نکرد, بخل ورزید. أكداة عن کذا: از چیزی 


بازش داشت ت. آکدی المعی: جواهرات در معدن بيدا 


کذب 


نشد. أكتى الحافه: : حفر کننده به زمین سنگی رسید و 
نتوانست حفر كند. أكدى ال گیه در اثر سرما كوتاه 
مائد. أكدى الما سال قحط شد. أكدى المَطر: باران كم 
آمد. أكدى الرجُل: آدم پولدار فقير شد. كَدّى كي 
سوال کرد. گدایی کرد. تكدق تک دیا گدایی کرد. 
الكُدْيَةة زمين سخت و سفت. سنك بزرگ و سخت. ج 
کدی: متخا ج تدر كدان سختی روزگان: 

* كنيب اث كزياً و ذبا و کد و خبط و ناب و 
كذاياً: دروغ گفت. كَذَّبَ الرَأئ: رأی و نظر برخلاف 
واقع بود. كَذَبَهُ الحدیت: سخن دروغ به او گفت. كُذِتَ 
الرجُل: به آن مرد دروغ گفته شد. كَذْبَهُ او را دروغگو 
گرداند. مهم به دروغ گویی كرد. تکذییش کرد. كَذَّتَ 
عن آمر را از کار مورد نظرش دست بازداشت 
كدب عتا العد: شوت گرمای هوا شکست کن 
فلان: به جای فلانی جواب داد و چیزی را رد کرد. 
كد تسه به دروغگویی اعتراف کرد. کب تکذیباً و 
كِذَاباًبالأمر: مطلب را انکار کرد. أكُدَبَدُ او را به دروغ 
گوبی واداشت 
کرد کت تفسه: خود را دروغكو دانست: به 
دروغگویی خود اعتراف كرد. الاكذابه وادار كردن 
كسى به دروغ گفتن. کسی را دروغگو دیدن. دروغ ر 
معلوم كردن. اعتراف كردن به دروغگویی. کاب كذاباً 
و مُكابَة: به او نسبتٍ دروغ داد. او را دروغگو شمرد. 
كدب به زحمت دروغ گفت. بر خلافٍ ميل دروغ 
گفت. تَكَذَّبٍ فلا عَلَيه: گمان کرد که فلانی دروغ 
می‌گوید. تادب القومٌ: دربارة یکدیگر دروغ گفتند. 
الگذاب و الذاب و الکذاب و الكنذبى و الكتذيان 


ت. او را دروغگو دید. دروغش را روشن 


دروغ: الأكذويّة دروغ. ج أكاذيب. الکاب دروغگو, 
3 کُذبة و داب و گذب. الكاذبّة زن يا دختر 
دروغگو. ج کاذبات و گواذب. دروغ. الكذوب ج 
كذب و الکذیانو الكيذيانو الكيذبان بسیار 
دروغگو. الكَذّاب و الكُدَبَةَو الكَدْبّة و التکذاب‌و 
المخذبان و النكدبانة ج مکاذب و التکذوب‌و 
المَكذوبَة ج مکاذیب: دروغ. التكاذيبه حرف‌های 


کذا 


جرت و پرت. دری وری, اکاذیب. 

۲ كذة کُذ؛ چنین, چنان, چند و چون. فلان جا يا 
فلان مکان. کذ؛ اين چنین. 

عل كن 55 ف کوورآ: زفت و برگشت, كد واف رټ 
تاخت و تاز كرد. کر الیل والتهاژ: شب و روز تكرار 
شد. که گرا الرَجُلَ: آن مرد را برگرداند. کر شگرا و 
رورا د تَكْراراً الفارش عَلى العَدُوّ: سوارکار بر دشمن 
یورش برد. کر بويا المریض: بیمار به جان کندن 
افتاد. کر کر صدژه: سینه‌اش به خرخر يا خس‌خس 
افتاد. كَدْز تُكراراً و تکریراً و تَكِرّةُ الشیء: چیزی را 
تکرار کرد. تک تکرار شد. الک رفت و برگشت. کر 
و فز. بند ليفى يا بند از برك درختٍ خرما. طنابی که با 
آن روی نخل می‌روند. طناب کشتی. ج کرو الكرّ و 
الک چاه, ج کرار. الكرٌ ایضا: جانمازی. ج آکرار و 
كُدُور. الك کُر و آن ظرفی است با گنجایش حدود 
۰ لیتر آبب. پوشش. عبا: ج آکرار. الک بورش» 
تاخت و تاز. صدهزار. ج كرّات. صبح, شام. الکر تا 
صبح و شام. الكْدّى: یورش, تاخت و تاز. الکسریر: 
جان کندن. خرخر. خس‌خس سینه. سرفه‌ای که در اثر 
فرو رفتن غبار در كلو دست می‌دهد. الکرّارو المكرٌ 
بسيار تاخت و تاز کنندة در جنگ. لمكي ميدان 
تاخت و تاز. 

٭ کرب کرب ع كَرْباً الحَبلَ: طناب را بافت. كَرَبَ 
القید عَلی المُمَيِه بابند اسير را تنگ تر كرد. كه الم 
مطلب بر او سخت آمد. کر الف اندوه به شدت 
دلگیرش کرد. كَرَبَ الدَلوَ: بيخ چوب خرما به دلو 
بست. كَرَبَ قُلانُ: فلانى بيخ چوب خرما را از نخل 
بريد وكند. رب ش كُرُوياً: نزديك شد. كَرَيَتْ الناژ: 
خاموض شدن آتش نزدیک شد. كوف الشمش: 
آفتاب به غروب نزدیک شد. گرب قُلانُ: فلانی 
خرمابى را که در بيخ شاخه‌های نخل می‌ماند خورد. 
در زمين بدون اب و درخت کشت کرد. کرّب الناقة: 
بار سنگین بر شتر بار کرد. كَرَبَ یفعل: نزدیک بود 
انجام دهد يا نزديك است انجام دهد. کرب شکربا و 


کرٹ 


كراباً ۳۹ للزرع: زمین را شخم زد. کرت 
اندوهكين شد. دلكير شد. کب ال بند به ادلو بست. 
كوټ الوَجلٌ: در زمین بدونِ آب و درخت زراعت 
کرد. خرمایی را که بيخ شاخة نخل مانده بود خورد. 
ارچ نزديك شد. کرت الم فطلب نزدیک شد 
انجام شود. اکرب الإا ظرف نزدیک شد پر شود. 
کرت فی الشثر: تند رفت. اکرب القویة: تشک را پر 
کرد. كَارّبَهُ مُكارَبَةٌ و كراباً: به او نزدیک شد. تکرب 
خرمای به شاخة درخت مانده را جمع کرد. الک ب ج 
كروب و الب ج کرّب: اندوه. سختی. الب تک 
بندى كه طناب دلو را با ان به دلو می‌بندند. بيخ شاخة 


خرما که در وقت بریدن شاخه با شاخه بريده می‌شود. 
الکربته یک بيخ شاخة درخت خرما. چوپ مادگی که 
سر عمود یمان آن فرو می‌رود. کماج خیمه. ج 
کرّب. الكَرابَة حادثة ناگوار. ج كرائب. الكرابّة و 
الكرابة خرمایی که در وقت چیدن در بيخ شاخه‌های 
درخت می‌ریزد. ج أكريّة. الکرابه مجاری أب در 
دره. الكَرْبت یک مجرای آب در دره الكَسرٌ وييُونُو 
الک وب فرشتگان مقرب. کروبیان. جمع كروب. 
کر بیم لفظ عبرانی أن است و جه بسا به لفظ عبرانی ان 
استعمال می‌شود و واحدٍ آن کر وب‌است. الكريبه بند 
و كرو ثى. چوب وردنه. الكّرِيبُ من الأأرض: زمین 
بدون آب و درخت. الکُریب و التكرٌوبه اندوهناک. 
افسرده. الکر یت زن يا دختر اندوهگین. حادثة ناگوار. 
ج گرائب. السْكْربُيِنَ العفاصل: مفصل بزرگ و پر از 
عصب پی. بند و طناب يا ساختمان يا عضله محکم. 
حافر مُكْرَبٌ: شم محکم حیوانات. النکروب 
میکروب. 

٭ کریج: الكرابيج نوعی حلوا. الکزباج تازيانه. 

٭ کربن: الكَرُْون كاز کربن. الكَربُونات: کربناتها. 
* کرت الک تون مقواء کارتن. 

:2 کرٹ کرت للامر: به كار اهمیت داد. الكْرَاثد تره. 
کته یک برك تره. الکار شد حادثة غم‌انگیز. ج 
گوارث. الككر یشد حادئه غم‌انگیز. مصیبت. 


کرج 


#كرج :الکُرج: مردم گرچستان. الكُرْعِىٌ: یک نفر 
كرجى. الک و لح : معرب کرۂ فارسی است: اسب 
چوبین که در پارک‌ها و شهربازیها وجود دارد و 
بجه‌ها سوار آن شده باژی می‌کنند. 

کرد :الکرد و الأكراد: طايفة کرد. اكراد. الكُرْدىَ: 
يك نفر کرد. 

#كردس :كردس الخَثْلَ سواران را دستهدسته و 
ستون‌ستون کرد. کرد الشىء: چیزی را بسته‌بندی 
کرد و بست. مثل ادم يا بسته راه رفت. كردس الحما 
الاغ را به شدت راند. كَردَسَهُ: به زمینش زد. زوس 
الرجُل: دست و پایش به هم جمع شد. تکرش : به هم 
جمع شد. المُكَرْدَسَ: به هم جسبيدة به طور فطری و 
خلقتی. ترنجیده اندام و به هم جمع شده. 

#کرز :كَرَرَ گژوزا: داخل شد. كو كدر از روی 
انجیل وعظ کرد. الگُڙز: خرجین چوپان. جوا 
کوچک. چ أكراز و کرَزة. الكَرّز: گیلاس, درختِ 
گیلاس. الْكَرَّرَّة: یک گیلاس, یک درخت گیلاس. 
الکارز والکاژوز: واعظ مسیحی. الکُراز ج کرزان و 
الکرّاز : شيشه يا کوزة دهان تنگ. الكرّاز: قوچ بدونِ 
شاخ که چوپان خرجينٍ خود را روی آن می‌گذارد. 
الكَرَارُ من العفز: بزی که شبان زنگوله به گردنش 
می‌اندازد و جلوی كله حركت می‌کند. ج كرارِيز. 
الکرارّة: موعظه از روی انجیل. 

کرس :کش البناء: ساختمان را تأسیس کرد. کرش 
شفك البئعة أو الأوانى الک و غیرها: اسقف. 
عبادتگاه یا ظروف کلیسا و غیره را میرک کرد و وقف 
ت. الات والکاس: یک جز 
كتاي. جو . ج گراریس کر : تخت صندلى.ج 
کرای و كراس. کرس الأسفف. مرکز اقامت اسقف. 
کرس العلک: تخت پادشاهی, آوزنگ: کوس 
الجوزاء: نام چند ستاره است. الكُربيَ أيضاً: دانش. 
الکراسی : دانشمندان. المُكرّس و المُكَرّس : جزوه‌جزوه 
شده, جزوه. کرش و المُكَدّس من القلاید: گلوبندی 


كه مروارید و دانه‌های آن در دو نخ بسته شده و سپس 


نمود. غير عربی است 


۷۰ 


کرع 


يكدانة بزرگتر در دوسر آن می‌گذارند. 

#کرسع کرسع كَرسَعَةٌ الرجل: دويد. کرسع فلاناً: به 
مج دستش زد. الکرشوع: مج دست. ج گرایسیع 
گرشوغ القدَم: مج پا. 

#کرسن : الكِرسِنّة والكِرسَنّة: كياه گرسته. 

کرش :کرش ح کرش الجلد: پوست در اثر حرارت 
آتش به هم جمع شد. کرش : رو ترش کرد. از سیرابی 
مثل ظرف استفاده کرد و در ان غذا يخت روا 
وَجِهُهُ: 24 رویش به هم كشيده شد. اخم کرد. د تکرّش 
لقوم: كرد آمدند. إِسْتَكْرَشَ الجّدئ: بزغاله شروع به 
علف خوردن کرد. تکرش الرَجُلُ: روترش كرد. اخم 
كرد. الکژش والگرش: شکمبه, سيرابى. . ج گوّوش. 
لکرش و لکش أيضاً: گروه مردم. خانوادة انسان. 
بچه‌های كوجكي انسان. گیاهی است از بهترین مراتع. 
جالباسی و جاعطزی. ج آکراش و روش کرش القُوم 
قسمتٍ عمد؛ یک قوم. كرش كل شىء: اجتماع و تودة 
یک چیز. التَكْرِيْشَة : غذایی كه درون شکنبه گذاشته و 
شکنبه را روی آتض می‌گذارند تا غذا بیزد. الأکزش ین 
الرجال: مردٍ شکم گنده و به قولی: خیلی ثروتمند. ج 
گوش. الکرشاء: مونت الأكرّش. قدمٌ گرشاء: مج پای 
پرگوشت و کوتاه انگشت. دأو کُوشاة: دلو بزرگ. أتانٌ 
کوشا اچه خری که پهلوهایشن كنده است: 
المُكَدّفَّة : غذایی که در شکمبه می‌پزند. 

۷ کرشن :الکرشونی : الفاظ عربى که با حروفٍ 
سریانی نوشته می‌شود. الكَرْشَنَة: لفات عربی را با 


حروف غیرعربی يا لغات غیرعریی را با حروف عربی 
نوشتن. 

#كرع برع کو كع - کُرعاً و كُرُوعاً فى الماء 
و ناء: دهان را در آب پا رق گناشت و آشامید. 
كَرَعَهُ = گزعا: به پاچه‌اش زد.كَرِعَ -كَرَعاً: پاچه‌اش 
درد گرفت. به خوراک ياجه قناعت کرد. پاچه‌هایش 
باریک شد. گرعت الساق: جلو ساق پا باریک شد. 
کرعت التماء: آسمان باريد أَكرَعَهُ الصَيدُ: شکار در 
تیررس او قرار كرفت. شکار به او نزدیک شد. أكرعٌ 


کرفس 


القَومُ: به آبی رسیدند كه دهان‌ها را در آن می‌گذارند و 
می‌آشامند. نکر الرَجُلُ: ساق پاها را شست. الكرّع 
درد گرفتن ساق پا. آبى كه دهان را گذاشته می‌آشامند. 
چهار دست و پای چهارپا. مردم فرومایه و يست 
ظرت: پست فطرتها. قراف پاچذ حیوانات. مساق 
پای انسان. ج مدع و أكارع. الكراع أيضاً: چهارا. 
کنارة هر چیز. أکراع الأرض: كرانههاى زمین. كارع 
الأرض: اطراف دور زمین. الکُراعسّ: پاچه فروش. 
الکارع: کسی كه دهان در آب می‌گذارد و می‌نوشد. 
خورندة پاچه. کسی که وارد آب می‌شود بنوشد یا 
ننوشد. الكارعّة: من الکارع. ج کارعات الکار عات 
أيضاً: نخل‌هایی که بر لپ آب کاشته شده. الكريغ: 
کسی که با دست يا دهان از رودخانه و غیره آب 
می‌نوشد. الأكرح: دارای پاچه‌های باریک. الکُرّاع: 
کسی که هميشه با دهان آب می‌نوشد. کسی که با مردم 
فرومایه همنشینی می‌کند. کسی که چهارپایش را با 
آب باران سيراب می‌کند. المَكْرْع: جایی که چهار پایان 
در آن آب می‌آشامند. ج مكارع. السکُرع اسبی که 
دست و پای محکم و نیرومند دارد. المُكْرَّعَة من 
الیل و غیره: نخل و هر درختی که در كنار آب 
کاشته شده. 

٭ کرفس: كَرْفْسَكَرْفْسَةٌ: مثل آدم پا بسته راه رفت. 
کوش البعیر: بای شتر را سفت بست. تَكْرْفْسَ: به هم 
جمع قد نقبض سد الگتزفش: بنبه» الکتوفی: 
كرفس. غير عربى است. 

۷ کرکی: الک کی: درئا. ج كراكى. 

۳ ک رکدن: الكَرْ کدن: کرگدن. 

٭ کرکر: گر کرک کر الشّىء: چیزی را تکرار کرد. 
كَْكَرَ الرحی: آسیا را به گردش درآورد. کرک الحَبّ: 
دانه را آرد کرد. گر الشّیء: چیزی را جمع کرد. کر 
الرجُلّ: آن مرد را زندانی کرد. كَوْكَرَ فی الضخک: 
بسیار خندید. كَوْكَرَ الرَجُلُ: خندید. فرار کرد. گر کرت 
الریاځ السحاب: بادها ابرها را جمع کردند و بپراکندند. 
کوک الامرعنة: مطلب را از او برگرداند. کر 


۵۷۱ کرم 


پالجاجة: مرغ راکش كرد. تَكركَرَفِى الأمر: مطلبی را 
تکرار کرد يا در کار يا مطلبی مردد شد يا اشتباه کرد. 
کک الما آب هن شین دق رفت و رکشت گرد 
تکرگر الطائژ: پرنده سقوط کرد. يا به طرف پایین آمد. 
الكركر: پرنده‌ای است آبی. الک کرد شير غلیظ. 
صدای غرغر شکم. الكركرَة سین خیواناتِ سبل دار 
شل شتر, گروو مردم. ج گراکر. 

٭ كركم: الک کم زعفران. زردجوبه. آدامس. 

۸ کرکند: الكَرْ گند كركدن. نوعى صمغ قرمز. 

* کرم كم ع کرماً وكَرَمَةٌ و كَرامَة: كرامى شد. 
بزرگوار شد. کرامت و بخشش داشت. كرانمايه و 
پرمقدار شد. کم الشحاب: ابر باريد. كَرَمَهُ کزماً: در 
کرامت و بزرگواری از او جلو افتاد. در بخشش از او 
جلو افتاد. كَرّمَهُ تكريماً و تَكْرِمَة: او را تکریم کرد به 
او احترام كرد. او را منزه دانست. گرم و کم السحاب: 
ابر پر آب بود. ارم در بزرگی و بزرگواری بر او 
فخر فروخت. كَارَمَتُ فلاناً: به فلانی احترام گذاشتم یا 
هدیه دادم که مرا پاداش دهد. أ کر فرزندان بزرگوار از 
او به وجود آمد. رم فُلاناً: فلانی را احترام وتکریم 
کرد. کم نَفسَهُ عن الععاصی: خود را از گناهان دور 
داشت. ما أَكرَمَُ لی: چقدر پیش من عزیز است. رم 
مورد احترام قرار گرفت, عزیز شمرده شد. تَكَرّمَ و 
تکازمعن كذا: خود را از چیزی دور داشت. إِسْتَكْرَمٌ 
چیزهای نیکو بركزيد. إِستَكْرَمَ الشّىة: چیز ارزنده و 
خوبی را خواست. آن را ارزنده دید. الكَرَم بخشش. 
سخاوت. بزرگواری. بزرگوار. بخشنده. الكَرْم: انگور. 
باغ دیواردار. ج کروم ب بنثُ الم و الكرمة أو الكُدّوم: 
دخترٍ رز شراب م ی الكرمة أيضاً: كلوبند. الكَرْمَة 
لكوي ناگ ازاف کراس بزرگوازی: آمر تخبارى 
العاده كه از غير پیامبر و امام سررمی‌زند. ماو مهو 
كَرْمَةَ و کومی و کزمانا و كَرْمَة عينٍِ لک: بزركوارى از 
آن تو است. الأكؤوقة بزرگواری کردن. التَكْرَمَة: ناز 
بالش يا تشکی که برای آدم عزیزی می‌گذارند. 
الكريم: بخشایشگر. بی بلطن یکی اوا ای 


کرنب 


خدای تعالی است. رجُل کریم: مرد بخشنده و بزرگوار. 
ج کرام و كُرّماء. و کریم به هر چیز ارزنده گفته 
می‌شود. رزق كريمٌ: رزق و زوزی :زياد قول کریم: 
سخن خوب و ارزشمند و نرم. كناب كَرِيمٌ: کتاب يا 
نامه پرمعنی و خوب. وَج كرِيمٌ: صورت زیبا و خوب. 
الکر يمَة: من الكّريم. ج کریمات و كرائم و کرام 
الكَرِيمّة آیضاً: عضو ارزشمند بدن مثلٍ دست و كوش و 
غيره. كرِيمَةٌ الرَجُل: دختر انسان. الكَرِيمّة أيضاً: دارای 
حسب عالی. گرائم المال: بركزيدة دارايى. الكسرام: 
کریم» بخشنده. بزرگوار. ج راشون. الكرّام: دارای 
تاکستان, کسی که به پرورش موستان اهمیت می‌دهد. 
الگر یمتان: دوچشم. الكُرّام و الكُرَامَة: بسیار بخشنده. 
ج كُرَامُونَ. المكرّم والمَكرّمّة: بخشنده. بزرگوار. ع 
مكارم. أرضٌ مَكْرَمَةٌ لِلنّاتِ: زمينى كه كياهان را 
خوب پرورش می‌دهد. المَكرّم و المكرّمَة: بزرگواری 
كردن. بخشندگی. باسخاوت. المُكَرّم: محترم. مورد 
احترام واقع شده, مورد تكريم قرار كرفته. مردى كه در 


نزد همه مورد احترام است. 

*کرنب: الب والكَرئْب: كلم. ال 
با کلم درست می‌کنند. 

٭ کره: ره ج كَزْهاً وكزهاً وكَراهِيَةً و مَكْرَهَةَ و 
مَكَدهَةٌ الشیء: از جيزى نفرت پیدا كرد. متنفر شد. 
جيزى را دوست نداشت. الكاره: متنفر» دوست 
ندارنده. المكرٌوه: مورد نفرت. دوست نداشتنى. کرهش 
كَرامَة و كَراهِيةٌ مر 0 المَنظَُ: مطلب يا منظره 
بدريخت وز شت جلوه كرد. الكَرِيْهه زشت, بدمنظر. 
که الشَىءَ ء ُلاناً و کر الشَىء إلى قُلان: او را از جيزى 
متنفر کرد ره قلاناً عَلَى الأمر: او را به انجام كارى 
مجبور كرد. كر الرَجُلَ: آن مرد را به انجام کاری 
برخلافٍ ميلش مجبور كرد. تک وتَكارّة الشَّىء: از 
جيزى بدش آمد. تَكَدَهَهُ و تكارّهة: آن را دشمن 
داشت. سکره الّیء: از جيزى كراهت داشت, نفرت 
داشت. الكره و الکره: دوشت نداشتن. نفرت داشتن. ابا 


يّة: غذایی که 


داشتن از چیزی. چیزی که انسان جبراً آن را انجام 


2۷۲ کری 


دهد. و به قولی: اگر كاف ضمه داشته باشد به معني 
مجبور كردن خود انسان خودش را می‌باشد و اگر 
فتحه داشته باشد به معنی مجبور کردن دیگری انسان 
را مى باشد. الككّرِه: 0 زشت. الكراقة: کراهت 
داشتن از جيزى. زمين سخت و سفت. الكَرِيهّة: مؤنكِ 
الكرِيه. سختى جنگ. حادثة ناكوار. ج كرائه. 
دوالگربهة: شمشیر تيز. المَكُرٌوه: مكروه. دوست 
نداشتنى. ج مكاره. المَكْرّهَة و المَكُوّهَة: چیزی که 
انسان آن را دوست ندارد و انجامش برای او سخت 
است. ج مکاره. المَکر وهة: سختی, شدت. 
كرو :كرا یک و زوا الأرضٌ: زمین را حفر کرد. گرا 
الأمرَ: كارى را تكرار كرد. كرا البئرّ: دور جاه را درخت 
شت يا با درخت درست كرد. گرا بالكرَة: با توب 
بازى كرد. كَرَتْ الدابّهُ:. چهارپا تند رفت. الگرّوان: 
پرنده‌ای است نوک بلند. کاروانک. ج كراوين و 
کژوان. الكرَانة: ماده پرند؛ کاروانک. الكُرّة: دایره. 
توپ. هر چیز گرد. ج کر و كين وکین و كرات و 
أكر. الكُرَوِىَ والکُرِیَ: گرد دایره‌وار کروی. 
۲ كرويا: الكَرّويا و الک ویاء: کراویاء زیر رومی. غير 
عربی است. 
کری: كَرَى یکری كَزياً الرَجُلُ: به سرعت دوید. 
کی التهر: بستر جدیدی در رودخانه احداث کرد. 
كَرَىَ يالكُرَة: با توب بازی كرد. كَرَى یکری گرا الرَجُلُ: 
چُرت زد. خوابش كرفت. الكَرِى و الكزيان و الكْرِى: 
جرت آلود. خوا ب آلود. کارا؛ مُكاراةً و كراء الدابّة 
والداز: چهارپا يا خانه را به او كرايه داد آکزی إكراءً 
الشىء : چیزی زياد شد. فراوان شد .كم شد. أکری 
فلا شب زنده‌داری کرد در اطاعت خدا. آکری الأمن: 
مطلب را به تأخیر انداخت. أكرى الحدٍیت: سخن را 
طولانی کرد سخن را کش داد. أکری قُلاناً دا 
ودار چهارپا یا خانه‌اش را به فلانی کرایه داد. الكرو 
و الکرو و الكَرْوَة: كرايه دادن چهارپا و غیره. تَكَرَّى 
کید خوابيد. إكْتَرَى مِنهُ الداز و غیرها: خانه و غيره 
را از او اجاره کرد. تکاژی و إِسْتَكْرَى الداز و غَيرَها: 


ك 

خانه و غیره را اجاره کرد. الکراء و الكروة: کرایه. مال 
الاجاره. الكَرِىٌ: خواب الود. کرایه کننده. چُرت آلود. 
ج أكرياه: چیززیاد. درختی است که در شنرار 
می‌روید. المُکاری: چهار وادار. چ مُكارٌون. الكَرِيّة: 
یک درخت که در شنزار می‌روید. 

٭ كرٌ: کر ع کر و كرُورَةٌ خشک شد منقبض شد. 
كر كزاز گرفت. مبتلاى به زكام شد. أَكَرٌ له قُلاناً: خدا 
فلانى را به كزاز مبتلا كرد. المكرُوز: مبتلاى به كزاز. 
الک منقبض و خشك شده, منقبض شده خشک. 
لا کر اليدِينِ: فلانی بخيل است. ج کر الگَرّز: بخل, 
خشّت. الگزاز و الکرّاز: مرض کزاز. 

7۲ کزبر: الكزيرَة و الكُزيَرَة و الكَزيُرَة: گشنیز. 

* کزم 
رم الجّورَّةَ و تحوها: گردو و غيره را با دندانهای 
نيشين شكست:و مفزش را خورد. گرم په شد آن 
را كاز زد. کم ع كَرّماً: بخیل شد يا بود. از اقدام به 
کاری بيم داشت. الق بخیل. وم بر أَصی: سرما 
انگشتانش را يخ زد. أَكُرّم منقبض شد. کرم الفاكهة: 
يوه وبا :بوت خورد, لاه کسی که کف دستش 
تنگ است. دارای انگشت‌های کوتاه. الکزّم: بخل. 
تندتند خوردن. به شدت خوردن. کوتاه بودن بینی يا 
انگشت‌ها. الكَرِمْ مِنَ الرجال: مرد ترسو. 

کسب: گب كثبا و کشباً و گب و تسب 
مالا آوعلما :مال اأعلمى كسب گرد به دست آوزدء 
سب الشّىء: جيزى را ج جمع أورى کرد. کب الإئم: 
گناه کرد کک الأهلهة پزای خانوادة خود كسب و کار 
کرد :کشت و گت و أکشت فلاناً مالا أو علما: : مال يا 
دانشی بفلائی منتقل کرد. استَكْسَتٍ و کب فلاناء او 
را وادار به كسب كرد. نكسب الرَجُلٌ: به زحمت کسب 
و كاسبى كرد. الکشب: كاسبى کردن, كسب كردن. به 
دست آوزدن. آنچه به دست آمده. الكسيّة و الْكْسِييّة: 
آنچه به دست.آمده و کسب شده. الكشوب و الگشاب: 
بسیار كسب کننده. المَكْسَب و التکسب و المَكُيسيّة: 
آنچه كسب می‌شود. ج مکاسب. 


رم اك كزماً: دهان را بست و خناموش شد. 


avr 


کسر 


7۲ کسح: کح - گشحاً لبیت: خانه را جارو زد. 
كَسَحَتْ الریخ الأرض: باد خاک را از روى زمین جارو 
کرد. كسح السیة: چیزی را تکه و نابود کرد. گسح = 
کسحا: زمین‌گیر شد فلج شد. چلاغ شد. كاسَحَهُ 
مُكاسَحَة: به شدت با او دشمنی کرد. |كتَسَح الشیء: 
چیزی را برد. الکشع: جارو کردن. زمین‌گیر شدن. 
عاجز شدن. الکُساحة: خاکروبه. زباله. آشغال. چلاغ 
شدن, فلج شدن, زمین‌گیر شدن. الکسع: کسی که از 
او کمک می‌خواهی و او به تو کمک نمی‌کند. الأكْسَح: 
فلج. چلاغ, زمین‌گیر. ج گشحان. الکسیْح و الكْسَيْح و 
الکشحان: فلج» زمین‌گیر. الکساح: صركى امت ذز 
شتر. المِكْسَحَة: جارو. 

۲ کسد: كسد و كسد 2 كساداً و کشوداً السّی4: چیزی 
کساد شد. رواج نیافت: به فروفن ترقت کشت :و 
كدت ألشوق: بازار کساد شد..الکنانندو الكسينه 
کالای باد کرده و به فروش نرفته. الکاسد و الکاسدةو 
الأكسّد: بازار کساد. أكسَد الوم 
آکستت الشوقٌ: بازار کساد شد. أَكسَدَ الشَىء: چیزی 
را کساد کرد, از رواج انداخت. 

٭ کسر: كَسَرَ ب كُشرا مود و کل صُلْبٍ: چوب و هر 
چیز سخت را شکست. كَسَرَ العَشگر: لشکر را شکست 
د. كَسَرَ الوَصيّة: سفارش را انجام نداد. کسَرّ الشعر: 
وزن شعر را به هم زد. گر الطائرُ جناخیه: پرنده بال‌ها 
جمع کرد كه بنشیند. كسَرَ الحرف: به حرف کسره 
اد. كسَرَ الوسادَة: نازبالش را تا کرد و به أن تکیه 
كَسَرَ المتاع: کالا را خرده خرده فروخت. كَسَرَ من 
طرفه و عَلَى طرفه: چشم خود را فرو هشت و پلک را 
پایین آورد. كَسَرَ فُلاناً عن مُرادو: فلانى را از مقصود و 
مراد خود دور کرد کو كُشوراً الطایرٌ: پرنده بال‌ها 
را جمع کرد که بنشیند. كَسِرَ ك كَسَرأ: کسل شد. دل 
افسرده شد. کر شکاند. خرد کرد. کرت الهرآة و 
تحوها اور عَلَى گذا: آیینه و غيره نور را برگرداند. 
َر ال کلمه را جمع تكسير كرد. تَكَس: تكدتكه 
شد. خرد شد. تَكَكَرَ القّىة: جيزى را شکاند. تشر 


بازار قوم کساد شد. 


د 


و 


د 


کسع 


ور و غرة: نور و غيره شکسته شد. إِنَكْسَرَ: شکسته 
شد خرد شد. إِنَكْسَرَ العَشْكَرُ: لشکر شکست خورد و 
پراکنده شد. إِنَكْسَرَ الحَدُ: كرما كم شد. نس العَجِينُ: 
خمير نرم شد و رسید. إِنَكّسَرَ عَنٍِ الیء: از انجام 
جيزى عاجز شد. إِكْتْسَرَ الشَىءَ: جيزى را شكاند. 
الگشر: شكستن. حركتٍ کسره» علامت كسره بدين 
شكل است (ي). چیز کم. و در ریاضیات: کسر را 
گویند. ج کو وجج کشورات. الكشر و الکنسر: 
قسمتی از یک عضو یا قسمتی از استخوان با گوشت. 
كنار خانه. کنارة يايينى خیمه يا قسمتی که بر روى 
زمین تاخورده و افتاده. ناحیه و کتار» سو. طرف. ج 
نان وامكلون تفر الأُودِيَة: شکاف‌ها و يبيج و 
خم‌های دره‌ها. الكَسْرَة: يكبار شكستن. حرکتِ كسره. 
شکست خوردن. فرار کردن. ج کسرات. الكشرّة: یک 
تکه از چیز شکسته. ج کسر و کشرات و کترات. 
كسرى و کسری: کسری که لقب پادشاهان ایران بوده 
است. ج أكاسيرّة و أكاسر و كاسِرّةكَسرَوى: منسوب به 
كسرى. با فتح كاف: پادشاه ایرانی. کروی وكشري: 
تسوت یه گسری پا گنسر کناف. غب ضربی است: 
السار والكُسارَةٌ مِنَ الحَطب و تحوو: ریزه‌های 
شكستة هیزم و غیره. الكَسِير: شکسته. ج کگشری و 
كُسارّى. الا کییر: اکسیر. التَكْيسير: شکستن. خرد 
كردن و در اصطلاح مهندسین: مساحت. الكاسر: 
شکنده. ج کشر. عقاب. الکاسرّ ة: مؤنث الکاسر. ج 
کاسرات و كُسّر و گواسر. الكواسِر ایضا: پرنده‌هایی که 
بالها را جمع کرده‌اند که بنشینند. الکشسار: بسیار 
شکننده. التکسر: جای شکستن. مَكْسِرُ الشّجَرَةِ: بيخ 
يا ساق درخت که از آن شاخه را می‌برند. ج مُکاسر. 
خبرگی, اطلاعات داشتن. المُكاسِرٌ مِنَ الجيران: 
همشاية دیوار به ديوار:الشُكشر: شکسته شده. امک 
من الأُوديّة: دره‌ای كه شکاف‌ها و پیج و خم‌هایش 
جاری شده. الجَمعٌ المُكَسَرٌ: جمعی که وزن مفردش در 
هم ريخته شده, متل رَجُل كه جمع مرش رجال 
ایست. العکشور: شکسته شده. صوث مَکشوژ: صدای 


۷۳ 


و3 

#کسع: كَسَعَهُ ‏ کشعا: طردش کرد. از خود راندش. 
دنبالش کرد. لگد به پشتش زد يا با دست از عقب به او 
زد. كَسَعَ السَفِينَة فى البحر: کشتی را به دریا انداخت. 
کسعت و إِكُتَسَعَت الیل يأذنايها: اسب‌ها دم‌های خود 
را در ميان پاها کردند. تَكَسّعَ فی ضّلاله: به گمراهی 
خود ادامه داد. الكسعَة: نقطة سفید در پیشانی هر 
موجودى. پرهای سفید زیر دم پرنده ج کُسع. گاوهاي 
شخمزنی و خرمن‌کوبی. خرها. برده‌ها, 
«کسف:کُسَفَ كَسْفاً القوب: لباس راتکه کرد. 
کف اف المت أو القَمَر خدا آفتاب يا ماه را دچار 
گرفتگی کرد. کف بَصَرَهُ چشم را بايين انداخت. 
كَسَفَتْ الشمش النّجُومَ: نور آفتاب نورٍ ستاره‌ها را در 
پرتو گرفت. كَسَفَ الشَىء: چیزی را پوشاند. كَسَقَهُ 
لخن و غیره: اندوه و غيره افسرده‌اش کرد. كُسَفَتْ ب 
كُسُوفاً الشّمسُ: آفتاب گرفت. كُسَفَ وَجهه: چهره‌اش 
اشتو هند. كَمَقث حالة پداحتوال عبد گشف أمَله: 
امیدهی تومي شد. تَُكَشْْتْ الشمش: آفتاب كرفت. 
نت امش و القَمَدِ: آفتاب و ماه گرفته شدند. 
پوشانده شدند. 

#۲ کسل: سل - كَسَلاً و تکائل: کسل شدء تنبل شد. 
الككبل و الكشلان: تنبل. سست. ج كسالى و کسالی و 
كسالى و كشلّى. الكَسِيلّة و الكَْلائة و الکشلی: مونت 
الكل و الکشلان: زن يا دختر تنبل و کسل.أ سل 
امه قُلاناً: مطلب او را بی‌حال و تنبل کرد. مطلب او 
را ناراحت كرد. الكسالَة: سستی, تتنبلى؛ بیحالی. 
الکلسول: سست, کسل, تنبل» بسی‌حال. دختر 
نازپرورده. المکسال: کسل, تنبل, بی‌حال. دختر 
نازپرورده. المَكْسَلّة: سبب سستی و بی‌حالی. علتِ 
تنبلى. مخ ۴ 
*#كسو: كسا یکو كَسُواً وأ نی التَوبَ فلانا: لباس 
تن فلانی کرد. کساه شعرآ: شعری در مدج او گفت. 
کسی يَحْسَى و کُسی کساً التوب: لباس را پوشید. كَسِىَ 
يَكْسَى کساء: شرافتمند شد. تکسّی تَكْسّياً الکساء: عبا 


کش 
يا لباس را بوشيد. اتی لباس پوشید. تست 
الأأرضٌ بالتبات: زمين از كياه پوشیده شد. كی 
توباً: لباسی به تنش کردم. اشتكتى فلانا: از او 
پوشش يا لباسى خواست. الکاسی: لباس پوشنده. مرد 
اباس پزشیده. ج كناك الکساه لباسن. بح أكيسية. 
الكسؤةو الكسوة لبان چ کسی و کسی 
٭ کش کت ب كشا و كَشِيِشاً الرَندُ چوب آتش زنه 
در هنكام روشن شدن صدا کرد. کشت اجره سبوی 
0 ب آمد. كت کشيشا الحَيّ: مار به 
وسيلة پوستش صدا کرد. كش الجَمَلُ: شتر تر برای 
اولين بار صدا را در كلو بيجاند. كشت ابقر ماده گاو 
صداكرد. كَثنّ كشا الرَجُلَ و غیرة: آن مرد و غيره را 
طرد کرد و از خود راند. تَكائَّتْالأَفاعئ؛ افعىها خود 
را به هم مالیدند و تولید صدا کردند. الک پیشانی يا 
موي جلو پیشانی. الکشیش: صدا كردن پوستِ مار. 
صدای جوشیدن مایعات. 
٭ كشا دنت - کشا و گشاء يده دستش ترك ترك 
A‏ ری ا بي 
ء و نما الرَجُلُ بن الطعام: مرد از غذا پر شد. 
مر مد تکفا الى #۶ چیزی پوست پوست شد یا 
پوستش کنده شد. 
۷ کشتب: الکشتبان: انگشتانه. ج كشاتبين. هر 


٭ کشج: کح - كَشْحاً البَيْتَ: خانه را جارو کرد. 
کتح القوم: آنان را پراکنده و طرد کرد. شخ عَن الماء: 
يشت به آب کرد. گشح لَه بالعداوة: او را دشمن داشت. 
كحت الدابهٌ: جهاريا دمش را وسط پاهایش گذاشت 
كح الاب پرنده به سرعت رفت. کنخ الظَلامٌ أو 
الضَوه: تاریکی يا روشنایی يشت کرد. کشح و کشح 
المُود: پوست چوب را کند. كَشَحَ و سح البَعِيرَ: به 
پهلوی شتر علامت گذاشت. ت. كَشَحَهُ وكَشَّحَهُ: پهلویش 
را داغ کرد. شع الرَجُلُ: بهلويش داغ شد کیخ القوم 
عن الماء: ات دور و پراکنده شدند. كَشِحْ = كَشَحاً: 
پهلویش درد گرفت. اشح کشاحاً و مُكَامَّحَةٌ قُلانأ 


کشف 


بالعَداوّة: با فلانى دشمنى و عداوت كرد. إِلْكَشَحَ القومٌ 
عَنِ الماء: از گرد آب پراکنده شدند الكشم جارو 
كردن. پراکنده کردن. يشت كردن. دشمنى کردن. 
الكَشځ من الجسم: بهلو. ج كُشُوح. الكَقَحٍ مرضى 
است در پهلو و به قولى: مرض ذات الجنب است. 
الكاشح جارو کننده. طرد کننده. دشمنی که دشمني 
رب اي E‏ ۳۹۳۷ 
خود حرا به طرف می‌کند. کی که فتن را ابه کی 
می‌کند. الكشاح علامت در تهیگاه. الكشاعة دشمنی 
باطنی و قطع دوستی کردن. ‏ 

۲ کشر: كَشَرَسِ کشراً عن اسنانه: در هنكام خندیدن 
و غيره دندان‌هایش يبدا شد. کشر السَبعٌ ا نابه: 
حیوان درنده غرید و دندان‌ها را آشکار ساخت. كَشَرَ 
قُلانٌ له مثل درنده او را تهدید کرد. کش عن آسنانه: 
ددان‌فایشی ,را اذ وقت ختديدن و غیره اشکار کنرد. 
کاشره مکاشرا 
کر له عن أنيايه: او را تهدید کرد. تشن دندان‌هایش 
را ظاهر کرد. الکشّر: خوشه که میوه‌اش خورده شده. 
٭ کشط: کش ب گفطاً و إنْتَكْشْط الشّىء: پوشش 
جيزى را برداشت. كَشَطَ الجُلَّ عن ارس و الفطاء عَن 
الشَّىءِ: پالان را از روى اسب و پوشش را از روى 
چیزی برداشت. شط البعیز: پوست شتر را کند. 
إشتَكصشّط البیید: وقت پوست کندن شتر رسید. تشط 
السحاث فى السماء: ابر در آسمان پراکنده شد. 


رَه با او خندید و دندان‌هایش بيدا شد. 


الخشط: پوشش آن برداشته شد. انکشَط الرّوعٌ: ترس 
ریخته شد» ترس برطرف شند. الکشاط: سلاخ 
قصَاب. الکشاط: پرده برداشتن 
کنده شده. 

:* کشف: كَشَفْ ب کشفاً وكاشِفَةٌ الیء و عَن الشیم: 
چیزی را بيدا کرد. کشف کرد. روی چیزی را كنار زد. 
كَشَفَ اله عَمَّهُ: خدا اندوهش را برطرف کرد. شف کے 
ENA a‏ ۳ 
كَشَفاً: فرار کرد. کشت الرَجُل او القَرَّش: سر ان مرد 
طاس شد. بيخ دم اسب بيج داشت شت. کش الشیءه: 
چیزی را بيدا و آشکار کرد رويش را کنار زد. کشت 


ن. كشف.شدن: يوست 


کشک 


نان الأمر: فلانی را مجبور کرد پرده از روی 
چیزی بردارد. ام یکذا: چیزی را به او نشان داد. 
پرده از روی چیزی برایش برداشت. كاشَفَهُ بالعداوق: 
دشمنی با او را آشکار کرد. أکشف: طوری خندید که 
دندان‌هایش بیرون افتاد. إِنَكَشَفَ الشىء: ظاهر شد. 
آشکار شد. بيدا شد. تكش الشّی: پیدا شد. ظاهر 


البَرقُ: برق همه جای آسمان را روشن 
کرد. تَكَشّفَ الرَجُلُ: رسوا شد. مفتضح شد. تکاشف 
القَومُ. عيب آنها برای هم معلوم شد. | کشت الشَىء: 
جيزى را آشکار کرد.کشف كرد. اختراع کرد. 
إشتکشف عَن الشیء: كنار زدن پوشش جيزى را 
خواست. الکشف: بيدا كرون: کشف كتردن: آشکا 
کردن. و در اصطلاح شعرا: انداختن هفتمین حرف 
حرکت‌دار است. الَشف: ويختن موی جنلوی سر 
الكَشَّفْة : جلو سر که مويش می‌ریزد. الکاشف: کشف 
کننده. أشكار كتتدة: بيدا کننده لت الکاشقه: زن 
يا دختر کش ف کننده و آشکار کننده. رسوايى. ج 
گواشف. الکشاف: بسیار کشف کننده, بسیار آشکار 
کننده. الکشاف ج کُشاقة: پیش آهنگ. الكَشْفيّة: 
پیشاهنگی. الأكشّف: آدم طاس. اسبی که بيخ دمش 
تاب دارد. آدمی که در میدان جنگ سير يا کلاهخود 
ندارد. کسی که در جنگ فرار می‌کند. 

کشک : الکشک: آپ جو. الکشک: در اصطلاح 


ر 


عامیانه: نوعی لا از بلفور خيسيدة در شیر که آن,را 
يس از تخمیر طبخ می‌کنند. کوشک. 

#كشكشن :كشكش کشکقة: فرار کرد. کشکشکت 
الحَيّهُ: بوستٍ مار خش‌خش کرد. الکشکش ج 
کشاکش: نواری كه روی لباس می‌دوزند. ثوبٌ 
مُکشکش: لباس نواردوزی شده. 

«کشکل : الكشكول و الکشکولة: کشکول. 

الكشم :کشم ع کشماً و کم وا تشم الأنق: بینی را 
از بيخ برید. کم = کشما: خلقت او یا حسب او نقص 
داشت. الأكُشّم: کسی که خلقت يا حسب او نقص 
دارد. الكشم والأكشم: بینی از بيخ بریده شده. 


۷۶ 


کظم 
کشسر :کشمیر : کشور كشمير. 

#۲کشمش: الکشمشی : درختی است. الشمشّة: واحد 
الکشمشی. 

#عضي: الكش بعد مکی سونفار با بیع دم 
سوسمار. ج كُشي. 

:ظط ع کظا الطَعامٌ قُلاناً : غذا به قدرى شكمش 
را پر کرد که مجال نفس کشیدن نداشت. كنظ اقبط 
صَدرَه كينه سينداش را پر کرد. کظ الحَبلَ: طتاب را 
7 دقن رابت اد 
كظاظاً و كظاظة الم فلاناً: مطلب يا کار فلانی را 
اندوهگین کرد. الیل يالماء: مسیل برای آب کم 
بود. آب زیادتر از مسیل شد و آن را پر کرد. كناظة 
كظاظاً و مكاظة: در جنگ با او گلاویز شد و مبارزه 
کرد. تکاظ القوم: در جنگ و مبارزه ميدان را به هم 
تنگ کردند. دشمنى را از حد گذراندند. إكتظ من 
الطعام: شکمش از غذا پر شد كه جابى برای نفس باقی 
نماند. اکتظٌ المَحَلٌ: محل پر از جمعيت شد. إكنَظهُ 
ی سینهاش پر كينه شد. كنظ الیل بالماء: مسیل 
برای آب تنگ شد. الکظة: امتلاء معده. پرخوري زیاد. 
ناراحتی در اثر پرخوری زیاد. الکف: پزنعوری. رل 
که سرد كي الک و الکظیّظ و اللکظظ و 
الط : کسی که کارها او را کلافه می‌کند و 
نمی‌تواند آن را انجام دهد. آدم بسیار خشمگین. 
الکظیظ والتكظوظ : دارای شکمی مملو از غذاء کسی 
كه تا خرخره شکم خود را پر کرده. المَكَظّة: غذایی که 
در معده ترش شده یا می‌شود. 

##كظم: کظم كَظماً الباب: در را بست. کم النهر: 
جلو رودخانه را بست. کظم القربة: مشک را پر کرد و 
درش را بست. کظم البعِيرَ بالكِظامّة: با طناب بيني شتر 
را بست. کظم الشَىءَ و عَلَى الشَىء: چیزی را حيس 
كرد. نگهداشت. کم ب کظوماًالتهیژ: شتر نشسخوار 
نکرد. کم ب كُظُوماً وكظماً هُ: خشم خود را فرو 
برد.الکلم: مخرج تنفس. . ج أكظام و کظام. الکظام: 
در هر چیزی, سربندٍ هر چیزی, هر جه چیزی را با آن 


كع 
ببندند. الكظامة: دهانة دره. بندى است كه به بينى شتر 
می‌بندند. حلقه‌ای که بند ترازو فان جمع می‌شود. 
کاریز زيرزميني آب. کِظامَة الباب: جفتٍ درء قفل. 
کلون در. ج كظائم. الكظامة و الكَظِيئة: دو جاه 
نزديك به هم كه در زيرزمين به هم راه دارند. الكظِيمة: 
توشددان. ج كظائم. الکاظم: بازذارنده, ساكت: ج 
كُظّم. بير کاظم: شتر بسيار تشنه. الظیم و الکفوم: 
اندوهگین, افسرده دل, غمگین. 

“كع :كع كا و كُمُوعاً و كَعَاعَةٌ و كيعُوعَةً: ضعیف و 
شعست و ترسيق هید | کم قُلاناً: فلانی را ترساند. کم فی 
كلايه: از سخن باز ماند. أَكَعّ الحَوفٌ قُلاناً: ترس او را 
بازداشت. ترس جلوش را گرفت. الك و الكاع: سست 
و ترسان, ضعیف و ترسو. 

٭ کعب: كعبت كُكوباً وكوب وكعابة الجاريةٌ: 
پستان دختر بزرگ شد و جلو آمد. الكعاب و الکاعب: 
دختری که پستانش برآمده شده. كب خد قربا القدی: 
پستان جلو آمد. پستان پرآمده قبد. کب ع كعياً الاتاع: 
ظرف را پر کرد. كُعَبَ فلانا: به استخوان سر فلانی يا 
جای دیگرش زد. کب الاناة: ظرف را پر کرد. مب 
الیء: چیزی را مکعب گرداند. كَمبَتْ الجاريَةُ: پستان 
دختر بزرگ شد و جلو آمدأ كُعَتَ: شتاب كرفت. 
شتاب كرد تند شد, سرعت گرفت. الب ج كُُوب: 


گرد نی. گرو در چوپ نیزه. هر چیز بلند و مرتفع. مجد 
و بزرگواری. الب ج كغب و کعاب: بجول يا 
استخوان زانوي حیوان که با آن قمار و بازی می‌کنند. 
قاب که با آن بازی می‌کننند. مقداری چربي جمع شده. 
اندازة ته ماندة شیر در ظرف. ىد ماج یی 
مكعب راگویند. شش گوشه. الب ج كعاب و کوب 
لفن بند استخوان. استخوان غوزک پاء استخوان 
بزامدة روي پا. الکعاب: تاس تخته نرد و غیره. 
الب و الم یک تاس 
الكقب. قاب يا استخوان که با آن بازی می‌کنند. هر 
خانة شش گوش. اتاق. خانة خدا. ج كعاب و کعبات. 
الفكقب: شش گوش. مکتّب. تالاصلل 


تخته نرد. الكَعْبَة: به معني 


كغد 


ضرب عدد در چهار, مثلٍ ۸ که حاصل ضرب ۲ است. 
۲ کعک: الکَفک: نان خشک روغنی, کاک. الَفکّة: 
واحد الکَفک. غير عربی است. ج گفکات. 

#کهم: کف کم الوعاء: در ظرف را بست. كَعَمَّ 
ابییر: دهان شتر را بست که نخورد يا كاز نگیرد کم 
الْخَوْفُ قلانا: ترس او را فراری داد که برنگردد. الکعام 
3 کم و الكعامة: دهان بندٍ شتر. پوزه بند شتر. كُعُومْ 
الطریی: دهانه هاي راهها. الکعیّم: شتری که دهانش 
بسته شده. 

کفد: الکاغد و الكاغد: کاغذ. الک‌اغدی: 
کاغذفروش. 

كف کت كفا و كفاقة التَؤْب: لبة لباس را تو 
گذاشت و دوخت. کف کف الإناء: ظرف را لبريز كرد. 
کت الشّیء: چیزی را جمع کرد و گرد آورد. کت رجله: 
پایش را بست. کف القبِيلَة: در کناره قبیله اقامت کرد. 
کف ماء وجهه: آبرويش را حفظ کرد که عن الأمر: او 
را از کاری باز داشت. مت ے كُقُوفاً الناقَةٌ: ماده شتر 
پیر و دندان‌هایش ساییده شد. کف و کف بحر 
چشمش كور شد. تفت الناش: دست به سوی مردم 
دراز و گدایی کرد. تَكَقّتَ الرَجُلُ: كدابى كرد يا یک 
چنگ غذا خواست يا قُوتِ لایموتی خواست ت. كنف 
عن الأمر: مطلب یا کاری را ترک کرد. تم دَمْعْهُ: 
اشکش باز ایستاد. اشکش خشک شد. تکاف عن 
الأمر: از مطلب امتناع کرد. تكاف الشوم: نامع 
کردند. دفاع کردند. انکّفت: بازداشته شد. انكف عَنِ 
التکان: جایی را ترك کرد. اسک الشىة: چیزی را 
دكن زوم با جنك رامیت اکت انبا 

دراز کرد و از مردم كدابى كرد. استَكَفهُ عَنِ الشّىء: از 
ای کو اتان تفیزی.دست بتزوارة: امكف الغا 
خَولَهُ: مردم كردش را گرفتند و به او نگاه كردند. 
اتکَقث الحَيَّهُ: مار چنبر زد. امكف الناظر: نگاه 
کننده دستش را روی ابرو گذاشت و نگاه کرد. اشتَکف 
غيتة :ادر آفتاب دست را روی چشم گذاشت که نگاه 
کند. اَْکَفّت عَيئُهُ. چشمش از زیر کف دست نگاه 


كفا 


فرق اشتَکت لان بالصدَقة: دست به گدایی دراز کرد. 
اشتکّف به الشاش: مردم دور او را گرفتند. اشتَكفٌ 
الشَعَرٌُ: مو به هم جمع شد. ا 
و الک بازداشتن. كفي دست 3 
کت و توف وکت. کف المبع و کف الکلپ و کف 
ره و ا 
است. الک آیضا: نعمت و در اصطلاح شعرا: اسقاط 
حرف هفتم از يك کلمه است اگر آن حرف ساکن 
باشد. الكَقّة یکبار دست بازداشتن. ترازو. الک گرد. 
هر چیز دايرهاى. گودال آب. یک که ترازو. الكقة من 
الَف چوب دف و دایره. كِفَةٌ الصائد: موه 
شكارجى. ج كفف و كفاف. اکن لوبي و | 
نام دو ستاره است. الکفتان: : دو 


3 


الكفة: کناره, لبه a‏ كفة الصائد: تور 
شکارچی, دام و تله شکارچی. ال ین الشَجَرٍ: ته 
ساقة درخت. الک من الثاس: عامه و جمعيتِ مردم 
ونزدیکترین مردم به انسان. ال مِنَ القيم: راه وسط 
ابر یا یک قسمت ابر. اکن الَیلٍ: هنكام برخورد 


د 


شب با روز در وقت مغرب و صبح. الكفة ین الدرع: 


كد 


کله تترازو. 


4 


قسمت پایین زره. ال من نَ الرّمل: دايرة دراز شنزار. 
لك ین الگوب: قسمت بالای لباس که حاشیه ندارد. 
ّم من الثّ: قسمت سرازیری لله. ال ِن القّمیص: 
دامن پیراهن. ج كنف و كفاف. الكفف: دراز كردن 
دست برای سوال و گدایی. الكَقَفُ من الرزق: مقدار 
روزی که انسان را از مردم بی‌نیاز کند. الكَقَفٌ فى 
الوّشم: حلقه‌های خال که به بدن می‌کوبند. الکقّف فى 
الوشم: حلقه هاي خال که به بدن می‌کوبند. الکَفاف من 
الرزی: روزي كفايت كننده و به اندازه. نه بيشتر. 
الکفاك مِنَ الشّىء: لبهُ اطرافٍ یک چیز. الکفاف من 
الؤبٍ: لب لباس. الكفافٌ من السیف: لبة تيز شمشير. 
كفافٌ السحاب: اطراف ابر, قسمتهاى يايين ابر. 
کفاف کل شىء: اطراف هر جيز. ج أَكِنَّة. الكافٌ: دست 
بازدارنده. ج َة تاقد كاف ماده شتر پیر كله 
دندان‌هايش خیلی ساییده و کوتاه شده. رل کاف: 


۵۷۸ 


كفا 


مردى که جلو خود را گرفته و خود را از كارى باز 
داشته. الكاقّة: مونتِ الكاف. كروه. جماعت. همگی. 
چاء الناش كاقَةٌ: همة مردم آمدند. لاف محاجزت 
و ممانعت کردن. النكقُوف ج مكافيف و الکفیف: 
كور, نابینا. الشلتکف: گرد. حلقه‌وار. الشستَکفات: 
٭ کفا: ات كَفاً: بركشت و فرار کرد. فا عَن لقصد: 
از هدف دور شد. كما لرجل: أو وا طرد گرد از شود 
راند. كما و کف و اكا الإناء : ظرف را وارو کرد. ظرف 
را پشت و رو کرد. فا الكل غلى ما كان ین به آن 
مرد پاداش داد یا او را مکافات کرد. اقا قُلاناً: از 
فلانى مراقبت کرد. مواظب او بود. با او مقابله کرد. 
شبیه او شد. مثل او شد. مساوی او شد. از او دفاع کرد. 
کافً بین الفا شین برفجه: با نيزه گاهی اين سوار و 
گاهی آن سوار را زد. كفا لوقه بت أَكَْاً الإناء: 
ظرف را وارونه كرد. أَكَْآْتْ الإيلٌ: ۵ 
يسيار زاییدند. أَعْمَاً البِيتَ: برای خانه پرده درست كرد. 
ْمَأ الشاعد: شاعر آخر بيتِ شعر را خراب كرد. تكفا 
مشیته: کجکج راه رفت, تلوتلو خورد. تكافا الوم 
متساوى شدند. مثل هم شدند. کف القّومٌُ: قوم برگشتند 
و فرار کردند و پراکنده شدند. الْكَقَاً ای کذا: به چیزی 
متمایل شد يا به طرف چیزی كج شد. انا اللو 
نک شی افت: انتکنات قلاناً: «اؤفلائى خسواستم 
آنچه در ظرف خود دارد در ظرف من بريزد. الكفاء و 
فاء ة: برابری, مساوات. شباهت. الكفاء: مثل, نظیر. 
هَذا كَفاؤٌه: اين نظيرٍ آن است. لاکفاءله: او شبیه و 
نظيرى ندارد. کفاء البّیتِ: پرده‌ای كه در انتهای خانه 
می‌آزيژنة. ج أكْفئة. الف و الكت و الکُف: مثل, شبية: 
نظير, همتا. ج أكفاء و كفاء. الكفُوء و لُوءو الكفىء و 
الكفِيئة: شبیه, نظير. الكَفِىءٌ أيضاً: شكم دره و 
رودخانه. الا کفاء: کج شدن. وارو کردن. حرف آخر 
یک بیت شعر را با شعر دیگر متفاوت گذاشتن. اه 
مُكَتَفِنَ اون و مُكْفَا لُون: او را ديدم كه رنگش تغییر 


يافته بود. 


شتران بجه‌های 


كفت 

۲« کفت: کف ب كفتاً: او را باز داشت, از او جلوكيرى 
كرد كفت الشی ۶ چیزی پشت و روشد. كَدَتَ و كفت 
الشَىءَ ای تفه: جيزى را به خود چسباند. كَفَتَ و 
كنت الشّىء: جيزى را قبضه کرد. كرفت. كَقَتَ و کف 
لان ديل فلانى دامن لباس خود را جمع كرد. گفت ب 
كفتاً وكفاتاً وكفيتاً و کفتاناً و کت الطائه و غير 
رہ و غير» فر پزواز ذا دويدن سرعت گرفت: تكقت 
فی مَسِيرِهِ. در راه رفتن شتاب گرفت. تفت الَوب: 
لباس به هم جمع شد. الَفْت: بازداشتن. جلوگیری 
کردن. مرگ. يشت و رو كردن چیزی. ات و 
الکفت: ديك کوچک. قابلمه. الگفیت: شتاب گرفتن 
در برواز يا دویدن. انبان, توشه‌دان. ظرف غذا. الكَفِيتُ 
من الرجال: آدم سریع و چابک. کسی که پااقیگتری 
مسابقه می‌گذارد. مات كفاتا و مُكاقَتَة: سکته کرد و 
مرد. الشكفت: کسی که دو زره پوشیده و وسط ان دو 
لباس می‌پوشد. 

۲« کشج: کح - گفحاً العَدوّ: با دشمن روبرو شد. با او 
جنگید. كَفَحَهُ بالعصا: با عصا به او زد. كَقَحَ لجام الدابّة: 
افسار چارپا را كشيد که بایستد. نع المّیء: پوشش 
چیزی را برداشت. کافح الوم آعداعهم: آن گروه بدون 
سیر با دشمتان خود روبرو شدند. کافح عَنْهُ: از او دفاع 
کرد. أَكْقَحَ الدابة: افسار چهارپا را کشید که بايستد. 
أکتح قُلاناً عن تفیه: : فلانى را از خود دور کرد. تکانع 
القوم: با یکدیگر جنگیدند. تَکافخت الأمواح: اسواج 
روی هم درغلتیدند. تکافخت الكباش: قوجها به صم 
شاخ زدند. الکفاح: مبارزه, جنگ رو در روي هم 
قرار گرفتن و جنگیدن. 

٭ کفر: کر - کفراالیء: چیزی را پوشانید. كَفَرَ 
اللَيلُ السیء و عَلَى التّیء: شب با سياهي خود چیزی 
را پوشانید. کر الجَهلُ عَلَى علم فلانٍ: جهالت دانئي 
فلانی را پوشانید. کر شکفراً و كُقُوراً و كُفْراناً: کافر 
شد انان داشنا سه . كَفَرَ بالخالق: خدا را 
انکار کرد. کف ع كُفراً و کفوراً و كُفراناً نعم اله و ینتم 
الهِ: نعمت‌های خدا را کفران کرد تاشکری كرد. كَفَرَ 


کفر 


بکذا: از چیزی اظهار بیزاری کرد. کر الشّىء: چیزی را 
پوشانید. کر الرَجُلَ: او را به بىايمانى و خدانشناسی 
ت. کف له دستها را به سینه 
گذاشت و برای او تعظیم کرد. کر اله لَه النب: خدا 
گناه او را بخشيد. کر عَن يَمِنه و ثیه: كفارة قسم يا 
گناه را داد. کر ْله تاجی به سر پادشاه گذاشته شد 
كه دیگران با دیدنش به اوتعظیم می‌کنند. كاقَرٌ مُكافرَة 
ُلاناً حه حق فلانی را انکار کرد. أكفَرَ آدم مؤمن 
کافر شد. أكمَرَ الرَجُلَ: آن مرد را کافر دانست, به او 
نسبتِ کفر داد. او را کافر گرداند يا به کفر وادارش کرد. 
اكْتَفرَ ساکن شهر يا روستا شد. الگفر: يوشانيدن. 
بی‌ایمان شدن. سرزمين دور از مردم. قبر. عصای 
کوچک. خاک. روستا. ج کفور. الكفْر و الکفر والکفرة: 
سیاهی و تاريكي شب. الکُفر و الكُفْران: کفر ورزیدن, 
کافر شدن. الگثران أيضاً: کفران نعمت کردن. الک 
راه‌همای سخت کوهستانی. گردنه‌ها. الک یک 
گردنه. یک راو کوهستانی. الکُفرٌ مِنَ الجبال: كوو 
بزرگ. الکافر: پوشاننده. کفرانِ نعمت کننده. کافر؛ 


واداشت يا او را کافر دانست. 


وق پوشن. ی ابشانا. ناساس . ج کافژون و که و كار 
و کقار. الکقّار أیضاً بپ بيشتر به افراد بی‌ایمان گفته 
می‌شود, كَقَرَة أيضاً: بیشتر به افراد ناسپاس گویند. 
الکافر أيضاً: شب بسیار تاریک. دریا. در بزرگ, 
يوست شكوفة خرما. رودخانة بزرگ. زره. کسی که 
زره زیر لباس پوشیده. سرزمینِ دور از مردم. زمین 
ضاف و هموار. گیاه. برزگر. کسی که اسلحه پوشیده, 
سكونت گزیده و مخفی شده. الکافرٌ مِنَ الخَيل: اسب 
سیاه. الكافرّة: مؤنثِ الکافر. زن يا دختر بی‌ایمان و 
کفران نعمت کننده. ج کافرات و گوافر. الکوافر أيضاً: 
سبوهای می, خمره هاي شراب. الگفُور: کافره 
ناسپاس. ج کش الک‌افُور: كافور. درختٍ كافور. 
خوشة نخل يا بوستة خوشة نخل. گرو چوب درخت 
تاک. ج كوافير و کوافر. الکفار: صيغة مبالغة كافر. 
سان تاناس بهار بی آيجآن. ول کفاژه رد 
ناسياس. الكقَارَة: مونب الکفار. کفارة گناه. چیزی که 


کفکف 


گناه را می‌پوشاند. كفارة روزه و غیره. المکفر: پوشیده 
شده: تکفیر شده: آدمسی کله دستش:نمک ندارد.و 
خوبی‌هایش نادیده گرفته می‌شود. به زنجیر کشیده 
شده. طاق مکمَه: پرند؛ پوشیده از پر. 

۲ كفكف: کفْکَقَه عَن كذا: از چیزی او را بازداشت» 
جلو او را گرفت. نت الدَّمعَ: مرتب اشک‌ها را پاک 
کرد. کفکّت الرَجُل: بابدهکار خود مدارا کرد یا 
ناراحتی او را برطرف کرد. نَكَفْكَفَ عنه: از او منصرف 
56 آن را انجام نداد. 

۲ کفل: کل " كَفْلاً و کال فلانأً: متكفل مخارج فلانى 
شد. سريرستٍ او شد. كَفَلَ فى صیایه: مرتب روزه 
گرفت. كَفَلَ الشّىء الیه: چیزی را به خود چسباند. کفل 
ع و كفل و كملع كَفْلاً و كُولاً الرَجُلَ و بِالرَّجُلٍ و 
المالّ و پالمال: آن مرد یا دارایی را ضمانت کرد. کل 
سرپرست او شد. متکفل او شد. فة و أ که اه؛ 
چیزی را برای او تضمين کرد. کل القاضِئ الخَصم: 
قاضی از دشمن ضامن گرفت. کل رید غغزا: زيد 
چیزی را برای عمرو تضمین کرد. كاقَلَهُ مُكاقَلّة: با او 
پیمان بست معاهده بست .تکل له بکد چیزی را 
برای او تضمين کرد. تَكَفّلَ و کل الّهیز: چیزی پالان 
ناد زوی کرهان شتر گذاشت و سوار شد. اقل 
پْلان. فلانی را يشت سر خود سوار کرد. اكْتَقَلَ 
بالشىء: چیزی را پشتِ سر خود قرار داد. تکافل 
القَومٌ: يكديكر را ضمانت و تکفل کردند. الکفْل: 
پاداش يا مجازاتِ مضاعف. ردیف, کسی که پشتِ سر 
دیگری سوار شده. بهره, نصیب. شبیه, مانند. کفالت. 
پارچه‌ای که روی كردن گاو, زیر يوغ می‌اندازند. کرکی 
که پس از چیدن در می‌آید. کسی که نمی‌تواند روی 
زین پایداری کند. مردی که در انتهای میدانِ جنگ 
است. کسی که سربار مردم است. چیزی است پالان 
مانند که روی کوهان شتر می‌اندازند. سواری که چیزی 
را يشت سر خود نگهداری می‌کند. ج أكفال. لك ین 
الدابّة: كفل چارپاء يشت جاريا. الكافل: كفالت کننده, 
ضمانت كتيده ضام: سرپرست یتیم. غیالوارد دارای 


2۸۰ 


۳ 
خانواده. کسی که به گرفتن روزه ادامه می‌دهد. ج كُقّل. 
الكَفالّة: كفالت: ضمانت. ج کفالات. الكفيل: ضامن. 
كفيل. شبیه, مثل. سانند. ج كُقَلاء. الْكُقُولَة: عدم 
پايداري روى زين. 

٭ كفن: كَمَنَ ب كَفْناً الجَمْرَ بالزماد: آتش را زیر 
خاكستر كرد. كَفَنَ الضُوفَ: بشم را ریسید. کف الخبرَة 
فى له نان را په قنور زد ينا كان یر زا ژیس 
خاکستر داغ گذاشت. كَفَنَ و كَفْنَ المَیّتَ: مرده را كفن 
کرد. تفن بکذا: با چیزی خود را پوشید. الکفن: كفن. 
جأكفان: الكَفْتة: درختی است. و به قولی: گیاهی است 
كه روى زمين يهن می‌شود. 

٭ كفهر: اکن اكفهراراً اللَيلُ: شب به شدت تاریک 
شد. اک السَحاب: ابر روى هم متراكم و سياه شد. 
اكَْهدَ الرَجُلُ: روترش كرد. اخم كرد. اكْفَهَرٌ لَجم: 
ستاره در تاریکی درخشید. محر بسيار تاریک. 
انبوه و متراکم. كوه استوار و بلند. صورتٍ کم گوشت. 
پررو؛ بی‌شرم. 

٭ کقو: الکفو و الكُفى: شبیه, مانند. 

کفی: كَنَى یکی كفايّةٌ الشَىءُ: کاقی بود. به حد 
کفایت بود. كَقَى الشّىء فلاناً: چیزی برای او کافی شد. 
كََى فلاناً موُونت؛ مخارج فلانی را تأمين کرد. كَقَى يالل 
شهيداً: گواه بودن خدا کافی است. کائی کفاء و مُكافاةً 
الرَجُلَ: او را مجازات کرد. او را کفایت کرد کافی بود 
برای او. تَكَقّى التبات: كياه بلند شد. اكْحَفَى یک‌ذا: به 
چیزی قناعت کرد. اتکی الرَجُلَ الشّیء: از آن مرد 
خواست آن کار را به جای وى انجام دهد. الكقايّة: 
کافی شدن, کفایت کردن. کافی. الكُفْى و الکفی و 
الکُفی: کفایت کننده, بس. الکفی أيضاً: شکم دره. ج 
أكفاء. الكقية: قوت روزي کافی. ج كُنىَ. الكفىَ و 
الكافى: كافى. بس. كفايت کننده. كَفِىٌّ الرجُل: نايب 
مناب مرد. المُكاقاًة: مجازات كردن. كفايت كردن. کار 
خوب را ياداش متقابل يا بهتر دادن. 
کل كَل ي کلا و کل و لاله و لوا 


کلولَة: خسته شد درماند. يدر و فرزند خود را از 


و كنال و 


1 


كلا 


دست داد. كَل التي و غيرة؛ شمشير و غيره گند شد. 
كل اللِسانٌ أو البصَرُ: زین نارسا شد. دیده کم نور شد. 
کل السیف: شمغي ركد شد. كَلَلَ ن الأمر: ازكار 
عاجز و درمانده شد. کل فى الأمر: در کار کوشش 
کرد. كلل الْجُلٌ: خانواده‌اش را ترک کرد. کل الشبع: 
خیوان درنده بی‌باکانه يورش برد. كلل علي بالشيفية 
با شمشیر بر او حمله کرد له تاج بر سرش گذاشت 

که بالججارَة: با سنگ آن را ا ات 
السماة: ابر آسمان را يوشانيد. اكل البْکاء بَصَرَه: گریه 
چشمش را ضعیف كرد. أَكَلَّ البعير: شتر را خسته و 
فرسوده کر لب 
كلل : تاج بر سر گذاشت. عقر ازدواجش خوانده 
شد. کل الَیء به؛ چیزی او را احاطه کرد. تلو 
دورش راگرفتند. تَكََّلَ و ال السحاب عن البَرّق: ابر 
برق زد. اكْتلّ العْمامٌ بالیری: ابر برق زد و درخشید. 
الكل كنده شدن. ضعيف. سست. کسی كه پدر و فرزند 
ندارد. يتيم. سنكين و بىخاصيت. لبة گند و كُلْفتِ 


شتر آن مرد خسته و درمانده 


شمشیر يا چاقو. وکیل. بت صنم. مصيبتٍ رویداده. 
خانواده. سنگینی. الكل برای واحد و جمع به کار 
مىرود. : و بعضىها جمع آن را در مذکر و مؤنث كُلُول 
می‌داند. کل همه. هر جملگی, تمامى. نهايت. هُوَ 

العام کل العالم: او دانشمندی در نهايتٍ دانش است. 
کلم : هر زمان که, هر وقت که . كُلّما ناك زید أكرمة: 
هر زمان زيد نزدٍ تو آمد او را احترام كن. کلا: هرگز, به 
مي زجب هبار گر ضبن لب هر چیز که کُند 
شده باشد. مثل لب شمشیر یر كتيل شدة. ال :عقب 
افتادن. عقب ماندن, تأخیر داشعن. منت الل كله 
لت هر جه زن بود. هر زنی, و در اصطلاح جدید: 
كلولة توپ. خمياره. تیله. الكلّة: پوشش نازك. 
پشه‌بند. پارة يشم قرمز روي هودج. ج کل وكلات. 
الگلالّة خستگی, ماندگی. فرسودگی. کسی که فرزند و 
پدر ندارد. نسب او گه‌ای يا نسبتِ غير يدر و فرزندی. 
الكُلْن: كلى: برخلا جزئی. الهم الكل علم خدایی. 
کی الشَىء: تمام يك جيز. أَحَذَهُ یلته همة ان را 


641 


كلا 


كرفت يا برداشت. اليه أيضاً: دانشكده. مدرسة عالى. 
الكُليّات: در اصطلاح منطق ۵ قسم است: جنس مثل 
حيوان. نوع مثل انسان. فصل متل ناطق بودن. عرض 
خاصه. مغل خنده. عرض عام مغل راه رفتن. الإكلّيل: 
تاج. چیزی شبیه عمامة مرصع با جواهرات. گوشت 
اطرافٍ ناخن. ج أكِلّة و أكاليل. اٍکلیل القلک: گیا 
ناخنک. گیا قیصر. إِكلِيلٌ الجَبلِ: اکلیل کوهی, گیاهی 
است. الكليل: درمانده. سست. عاجز. ج کلال. 

اذل = لا و کلاء و كلاءة الله فلائا: خدا فلانى را 
حفظ کرد. که پالَوط: با تازيانه به او زد. گلا بَصَرَهٌ 
فی الشّىة: در چیزی چند بار نگاه کرد و چشم 
برگرداند. َلَجم متَى يَطلَُ: نگاه کرد ببیند ستاره کی 
طلوع می‌کند. کل کل و کلوء؟ الین: پرداخت بدهی 
به تعویق افتاد. لا عُمْوْه عمرش به پایان رسید. كَلَا و 
کی -عااٌالمکان در آنجا علف زیاد شد. کات و 


کات الناقة شتر را چرید. ۱ 1 
کشتی را به ساحل راند.كَلَةً الرَجُلَ: او را زندانی کرد. 
کد فی الأمر: در کار دقت و بررسی کرد. ای قُلانٍ 
فی الأمر: برای کاری نزد فلانی رفت. كلا تکلیتا: نسیه 


او اذیت نکند. کل فى الطعام و غیره: غذا و غيره را 
پیش‌فروش کرد ألا لا الکان: آن مکان پرعلف 
شد: آن ماکان خلفزان شند: أكلا تشره فى الشّىء: مرتب 
دو جيزى تاد عزف مركا یری با زراماز کرد اکا 


رمع 


غین بیداری .يه چشمش داد. اکلا عَمْرَة: عمرش را په 
بایان برق کی الطّعام: غذا را پیش فروش کرد. کال 
کال و کلا: از او مراقبت کرد از او محافظت کرد. 
مَك و اشتکلاً لك تشه انا بيغا كرفت اشتكلاً 
العکا: آن جا علفزار شد. اکتا كلأ بيعائه یا جيز 
نسیه گرفت. كدلو اقلا خاب به چشنین نرفت: 
اکتا ین فلان: خود را از فلانی حفظ کرد از او پرهیز 
کرد. لکلا علفٍ سبز یا خشک. سبزه. ج أكلاء الكلاء: 

لنگرگاه کشتی. کرانُ رودخانه. ساحل. الكالِئ و 
الکالی: بیعانه. نسیه. ج گوالی و گوالی. الكل و 


کلب 


المْكُلِئ: زمين پرعلف. چراگاه پر سبزه. الک و 
النکُلتة: مؤنث الکلی و المکلی. الکلوء العین من 
الرجال: مردی که خواب به چشمش نمی‌رود, 
خواب‌زده شده. عَينٌ كَلُو چشمی كه به خواب 
نمی‌رود. الاك طولانی‌تر دورتر. بَلَعَ الله یک اک 
الم : خدا نهايتٍ عمر را به تو بدهد. المَكْلاً: سرزمین 
پرعلف. الک لنگرگاه. ساحل. اسکله. کرانة 
رودخانه. بادپناه. 

۷* كلب: کلب * كلباً القَرّس: مهمیز به اسب زد. کلب 
المَرادة: تسمه به توشه‌دان يا مشک بزرگ گذاشت. 
کلب یکلا الرَجُلٌ: در بیابان صداي سگ در آورد که 
سگ‌ها جوابش بدهند تا به دنبال صدای آنها آبادی يا 
روستا را بيدا کند. کلب الک سک هار شد. کچ کے 
اانه شد. کلب الکلب؛ سک هار خد کل 
الرَجُلٌ: آن مرد در اثر گزیده شدن به وسيلهُ سگ هار, 
هار شد. كَلِبَ عَلَى الأمر: به انجام آن کار حریص شد. 
لب فی گذا: در جيزى طمع کرد. كَلِبَ عَلَى الأمر: به 
انجام آن کار حريص شد. كَلِبَ فی کذا: در فلان چیز 
طمع کرد. کلب عَلَى الرجل: بر آن مرد اصرار ورزید. 
كَلِب الرَجُلُ: مرض جوع گرفت. سك هار او راگزید. 
از كاز گرفتن سگ هار فرياد زد. خشمگین شد. از 
شدت خشم دیوانه شد. کلب الكَلْبٌ:ة سگ هار شد. 
كلك الق على الاي بتد چرمی كه ينا وست اسير 
بسته بود دستش را زخم كرد. کلب الشَّجَرٌُ: درخت در 
اثر كم آبی طراوت خود را از دست داد و خشن شد و 
در نتیجه لباس عابرین به شاخه‌هایش كير می‌کرد. 
کلب الشِتاءٌ و الرّمانْ: زمستان سخت شد. زمانه سخت 
شد. کلب کلاباالرجل: در اثر هاری دیوانه شد. كُلّبتَ 
الكَلْبَ: سك را تعلیم داد و شکاری کرد. کالب کلاباً و 
مكالبةٌالَجُلٌ: دشمنی خود با او را آشکار کرد و او را 
در فشازٍ شدید قرار داد. كالبّث الایل: شتران خارهای 
درختان را چریدند. کب الوم شتران 
كالب القوم: دشمتي بنا یکدیگر را اهكان کر دنک: 
تَكالبُوا عَلَى کذا: رويش پریدند. کلب الرَجُلُ: مثل 


آنها تشنه شدند. 
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کلب 


سک عوعو كرف اشعکلت الكل سك هار شبد 
الکلب: حيوان درنده و بيشتر به سگ گویند بج كلاب 
و أَكُلْبٍ و جج أكالب و کلابات. الكلب أيضاً: آهن 
نوي محور آسیا. جنككي زین یا پالان كه سوار توشه 
و غيره را به آن آویزان می‌کند. تیری که یک سرش را 
به زمين گذاشته سرٍ دیگرش را به دیوار می‌گذارند که 
دیوار تقویت شود. لبۀ تيه. تیان شرع 
شمشير. الكَلْبُ ِن الَرّسٍ: خط وسط کمر اسپ. 
الكل أيضاً: ابتدای زياد شدنٍ آپ دره. بند یا تسمه و 
هر جيزى كه جيز ديكر را به آن ببندند مثل بند جرمى 
كه به دو طرف انبان و غيره دوخته و انبان را به آن 
تیادھ السام او كلك ارد سک دریاین: 
الب و کلب الْجبَاٍ و لب الأكبرٍ و كَلْبُالأَصفَرٍ و کلب 
الراعي: اسامی چند ستاره است. کف الكَلب: گیاه 
بدسگان. سان الكلب: گیاهی است. الگلاب: مرض 
هاری. الکُلّب: هار شدن. هار. مرض هارى. تقستگی 
شدید. ابتدای زمستان. 'الكَلَيَق ماده سگ. خار ببدون 
شاخه: 1 كلبة: تب. الکلیتان كاز انب انبردست: 
الکلابة: انبردست, گازانیر: الاچ سختی. عنگی. 
قحطسالی. شدتٍ سرما. كربة نر. سبیل سگ. مغازة 
عرق فروشی. الکلاب و الکلوپ: مهمیز. انبر. چوپ 
سرکج. چوبی که آهن سرکج در سر آن قرار دارد. ج 
كلاليب. كَلاليبُ البازی: چنگال باز. كَلالِيبٌ الشجر: 
خارهای درخت. الکالب و الکلاپ: صاحب سگ. 
الاب أيضاً: پرورش دهندة سگ شکاری. آهنی 
است در كنار پالان يا زين. قلاب يا چنگک که 
و غیره را به آن آویزان می‌کنند. ج كلاليب. الکلب ج 
كَلبُون و الکلیب ج كَلْبَى: هار. عام كَلِبُ: سال قحط. 
دهر كَلِبٌ: روزگار سخت و پراز گرفتاری. سيل تاه 
گدای سمج. هُوَكَلِبٌ عَلَى كذا: او به انجام کاری خیلی 
علاقمند است. الک منك الکلب. ماده سگ هار. 
زن يا دختر بتعلا به پیشازفی هازی: درشت ار ارک 
که و آرض کل الَجر: زمین سفت و سخت. زمینی 
که درخت‌هایش بی‌طراوت است. المُكَلْبِه به کند و 


كلثم 

زنسجیر بسته شده. سگ شكارى. كلاب مكلبة: 
سگ‌های شکاری. الشکلب: پرورش دهندة سگ يا هر 
حیوانی برای شکار. الکالپ: با جرأت. جسور. 
القكلية: سرزمین پر از سکت. 

۳ کلخم: کم کلم لحم لوجه: گوشتِ صورت زياد و 
چاق و خوش ترکیب شد. صورت بدون اين که زشت 
شود پرگوشت شد. الكُلثُوم: داراي صورتٍ پرگوشت و 
فربه. ابریشم روی پرچم. 

٭کلح: كَلَحَ = كُلُوحاً وكلاحا وَجْهُُ: رویش ترش 
شد اخمو شد اخم کرد. کل وَجهة: روترش کرد اخم 
كرد. كلم وَجْهْهُ: رويش ترش شد اخمو شد. أكلح 
وَج روترش کرد اخم کرد. كالح قُلاناً:با فلانى 
زورآزمایی كرد. مسابقة يرزورى داد. كالح القَمَدُ: ماه 
زير ابر رفت. تلم الوَجْهُ: روترش شد. در هم كشيده 
شد. تلع البَرقٌ: برق پشت سر هم درخشید. نکم 
الرَجُلٌ: آن مرد لبخند زد تبسم کرد. دهر كلاح: 
روزگار سخت. الکال: روي ترش. کسی که لبهایشس 
باز و دندانهایش بيدا است. 

#كِلس :كلس التِيتَ: خاند زا فيد كرد كلش ای 
جيزى را مغل آهك گرداند. لس عَن قرنه: از حريف 
خود ترسيد و فرار کرد. كَلّسَ غیه: سرسختانه بر او 
يورش برد. لس ین الماء: از آب سير شد. سيراب 
شد. کگلش: آهک شد یا مل أآهئ شد. تش ین 
الماء: از آب سیر شد. سيراب شد. الکلس: آهک. 
الكُلْسَة: رنگ تیره. الکلاس: صاحب يا فروشندة 
آهک, شیف كلاش مشیر نيزا الأبكليس: تبوعن 
مارماهى. غير عربى است. 

#دكيق: کل نالوج جهره لک‌دار شد, خال 
خال شد. لک‌های قرمز در صورت بيدا شد. کلف به: 
بسیار به او علاقمند شد. کلف الأمرّ: کار را با زحمت 
انجام داد. الأ ُلّف: کسی که صورتش لک دارد. الکلف: 
بسیار علاقمند و دوستدان, خاطرخواه. أ کل بکذا: او 
را خاطرخواه چیزی کرد. نکن لأْمّ: با سختی 
مطلب را تحمل کرد. به سختی انجام داد. برخلافی 


کلی 


عادتِ خود کاری را انجام داد. الكَلّف: سیاهی مايل به 
زردی. الک رنگ تيرة مايل به زردی يا تير مايل 
به سرخى. الکلفة أيضاً:. سختی, مشقت. جيزى را به 
سختى انجام دادن. كارى را که در سختى يا حادثه يا 
مطلب حقى انجام می‌دهند. ج كُلّف. التَكُلقُة: مشقت. 
سختی. ج تكاليف. الكلفاء: مؤنثٍ الأكلف. شراب قرمز 
سير. خمرة بزرك تيرة رنگ مايل به ژردی. المُكلف و 
الشُتَكلف: کسی كه بی‌جهت خود را به زحمت 
می‌اندازد. کسی كه در كارهاى بىنتيجه دخالت مىكند. 
#۲ کلک: الكلّى: کلک كه شبيه قايق است. 

# کلکل: الک ج لا کل و الكلكال: سينه يا میان دو 
استخوان ترقوه انسان و قسمت بستن تنگ حیوان تا 
آن جایی که در وقتِ خوابیدن به زمین می‌رسد. 
الکلاکل أيضاً: جمعیت‌ها, گروه‌ها. 

۲ کلم: لته شکلما. زخمی‌اش کرد. مجروحش کرد. 
تیا خیلی زخمی‌اش کرد. کل تَحلِماً و 
كلاماً: با او سخن گفت. تكلم کرد. کال مکالَة: با او 
مکالمه و گفتگو کرد. کالم الرَجُلانِ: يس از قطع رابطه 
باهم سخن كفتند. تلم تما و لاما الرَجُل کلم و 
ِكَلِمَةِ: سخنی كفت حرفی زد. اللم: زخم» جراحت. 
ج كوم و کلام. الیتت: ج گم و گیمات و اللة ج 
کلم و ال ج گلمات: كلمه. سخن. حرف معنی‌دار. 
خطبه. قصیده. الكَلِمّة و كَلِمَةُ للم حضرت عيسى(8ة). 
الکلام: سخن, حرف. علمْ الکلام: علم الهيات. علم 
كلام. الكلام: زمین سفت و سخت. الکلیم ج كلمن 
زخمی, مجروح. الکلیم ج کلماء: کسی که با دیگری 
سخن می‌گوید. الکلیم و کلیم انلد: حضرتِ موسی(1). 
الک سخنگو. استاد الهیات. اللْتکلم: جای سخن يا 
جای سخن گفتن. 

* کلورومیسیتین: كلو رومیسلتین کلرومیسیتین, 
نوعی آنتی‌بیوتیک برای معالجة تیفوئید و تیفوس. 

۲" کلی: كلى يَكْلِى كَلْياً لرجُلّ: يماكلية آن مرد زد و 
كليداش را به درد آورد. المَكُلِيَ: کسی که به کلیه اش 
زده شده و کلیه‌اش درد گرفته. کل خ کلی و اكتلى: 


كلا 


كليهاش درد گرفت. جيزى به کلیه‌اش برخورد كرد. 
اكْتَلاهُ به کلیه‌اش زد. كُلىَ: درد كليه گرفت. الكُلِيّة و 
ال كليه. قلوه. تین و الكُلوَنّين: دو كلية بدن. ج 
کلم و کلیات و کلوات. الكُلَى من الوادي: کناره‌های 
دره. الكُلَى من القوس: سه وجب تا دستكيرة کمان. 
ای من التحاب: قسمت بابي ابر. الكُلى ین الطير: 
چهارپر در بال‌های پرنده. الکلیّ: مبتلای به درد کلید. 
٭ كلا: كلا و کلتا: آذ دو مرد. آن دو زن. کلا الرجلین: 
آن دو مرد. كلا العرائین ١‏ 
۲ إكليرس: الا کلیرّس: + خدمتگذاران معبدٍ نصاری مثلٍ 
کشیش و اسقف و غیره. الا کر نكى: واحدٍ إكليرس 
غير عربی است. ج |کلیر یکیُون. 
تلا كد: گم: بسیار, خیلی. جه مقدار. جه قدر. 
٭ کم: کم كما المّیء: جيزى را بوشانيد. کم 
پوزه‌بند به شترازد. کم الناش: مردم جمع شدند. مت و 
کشت كما و كموماًالنَخْلَةٌ: درخت خرما خوشه كرد 
غلاف خوشة خرما بیرون آمد. کقو را کتمالتمش: 
آستین برای پیراهن گذاشت. کت و أكقث التخلة: 


ي: آن دوزن. 


درختِ خرما خوشه کرد. غلاف خوشة خرما بیرون 
آمد. نکم بثیابه: خود را با لباسهايش پوشانید. 
تَکمَمَه: جلو آن را گل مالی کرد و بست. الکم و 
الک کیت مقدار. الگ کمی, برخلاف کیفی, 
الك آستین. ج أكمام و كِمَمة. الكُمّة: كلاو گرد. كلاه 
دوری. جيزى كه غلاف جيزى ديكر بشود. الم 
غلا كل يا خوشة نت غلا خوشة خرما ةو 
أكْمام و کمام و أكامم. أَكِمَةُالخَيلٍ: توبره‌های اسب‌ها 
يا يوزهبندهاى اسب‌ها. الكمام: پوزه‌بند. الکمامَة: 
كاسه يا غلاق كل, بوستة خوشة خبرما. الکمامةو 
الکمام: پوزه‌بند. المَكْمُوم: بوشيده شده. حيوانى كه به 


آن پوزه‌بند زدهائد. درختٍ خرمايى كه خوشه كرده. 
المكمّة: توبره. 

کمی: کمن - كما نهان شد. كَمِنَتْ یه ین الترد أو 
العمل: د سعشی در اثر سرما یاکار تک تدك شد. كت 
- کفأ: قارج يا دنبلان به او خورانيد. أَكْمَاًإكماءٌ 


۸۴ 


کمر 


در آ ان جا قارج زیادی رویید. اکتا الرَجُلَ: په 
آن مرد قارج خوراند. تَكَمَآتْ عَلَيهِ الأرضٌ: زمين او 
را پوشاند. خَرَج م الناش يَتَكَمَوُونَ: ا براى جیدن 
قارج بیرون رفتند. الكَمٌء: قارج يا دنبلان. ج أكْمُو و 
كَماَة. الكَمَاء: قارج فروش. جينندة قارج يا دنبلان از 
زیر خاک. المَكُمَاًةو المَكْمُوَّة جاى قارج. 

۲ کمت: کت کفتاً وكماتّةٌ و كَمْتَةٌ القفرسش: رنگی 
اسب قرمز سیر بود. مت كتا القيظ: کینه‌اش را 
پنهان کرد. کمّتَ الَبَ: لباس را با رنگ قرمزٍ سیر 
رنگ کرد. كُنْنَتَ تَكْيِيتاً الخَمْرُ والفَرَسُ و عیزهما: 
شراب و اسب و غیره به رنگ قرمز تيره بود. رنگشان 
جگری بود. لت رنگ قرمز تیره, جگری. الکمَیت 
من الخَيلٍ: اسب قرمز تيره رنگ. ج گفت. شراب 

7 کمثر: الكُمَثْرَى: گلابی. الكُمَثْراة يكدانه گلابی. 

٭ كمج: الكُماج: كماج. الكُماجَة: يكدانه كماج. 

٭ كمخ: الكامّخ: نوعى خورش يا نوعى ترشى. غير 
عربى است. ج کوامخ 

٭ كمد: كمد كَمَداً: رنگش تغیبر كرد. گم الرَجُلُ: از 
شدت اندوه دلش بيمار شد. کید الَوبٌُ: لباس كهنه و 
مندوس شد وبرنگش تغیر کرد: ققد كنداً و كقوداً 
القَصَّارٌ التَوبَ: كازر لباس را كوبيد. الكامد و الکمد و 
الکمید: کسی که در اثرٍ اندوه دلش پوسیده. أكقد القَمُ 
قُلاناً: اندوه فلانی را دلمرده کرد. أُكمَدَ و كُمَدَالعُضوٍ 
پارچه‌ای را داغ کرد و روی عضو گذاشت. الكندو 
الكَمّد و الكُمْدَّة یر گرذن,رلگ: تیره شدن رنگ: 
اندوه شدید. الکماد: شستن گازر لباس را به وسيلة 
کوبیدن چوب. گرم كردن عضو را با پارچذ داغ و غیره. 
كيسة آب جوش روی عضو درد گرفته گذاشتن. الکماد 
و الکمادة پارچه‌ای که داغ کرده روی عضو دردناک 
می‌گذارند. أ ند اللون: متغير اللون, کسی يا چیزی که 
رنگش تغییر کرده. 

۷ کمر: الكَمَرَ: هر ساختمانِ طاقدار مثل پل و غيره. 
نوعی کمربند كه پول در آن می‌گذارند. لغتِ فارسی 


است, 


کمش 

٭ کمش إِنْكَمَشَ و کش الرجُل: تند رفت. سرعت 
کرد. تَكَمَّسَ الجلْدٌ و نَحْوُه: پوست و غیره منقبض و به 
هم جمع شد. امش النَوبُ بَعدَ الفْسل: لباس يس از 
تسن جروک شد. الگفاشةقة انبرگاز: انتردست. 

۸ کمل: تلو كمل و كمل = كمالاً و كُمُولاً و 
تَكَمّلَ و تکامل و اکتمل: کامل شد. تمام شد. کل و 
أكْمَلَ و اسْتَكْمَلَ الشّىء: چیزی را تمام کرد. کامل کرد. 
كَمَلَ و کل الی: چیزی را جمع کرد. لک کامل, 
تمام. أَغْطَيْتُهُ المال كَمَلاً: تمام مال را به او دادم. 
الكمال کامل شدن. تمامی, کمال. لک ما الشیء: 
تمامی چیزی از تو است. الیل کامل. الکامل: تنا 
کامل, خالی از نقص. ج كَمَلّة. تکُملدالشیه: تتمة یک 
چیز. المِكْمّل: مردٍ کامل در بدی يا خویی. 

2 کمن کمن 2 و كَمِنَ ح کُمُونا: كمين کرد. پنهان شد, 
مخفی.شند. كف - کفوناً الشیع: چیژی را نهان کرد. 
كَمِنَ - و كُمِنَكُمُوناً: چشمش تيره شد یا پلک‌های 
چشمش ورم کرد یا پلک چشمش قرمز شد. كَمِنَثْ و 
كُمِنَتْ عَيبه: چشم او تيره يا پلک‌هایش ورم کرد يا 
قرمز شد. أكْمَنَالشّىء: چیزی را پنهان کرد. نکر 
امن مخفی شد. کمین کرد. الکفة تبره شدن چشم 
يا ورم پلک‌های چشم. مرضی است که پلک‌ها را 
قرمز می‌کند. الکمین: كمين کرده. پوشیده. پنهان. ج 
نامرد کمن كريد اون زر ال لو 
اون لین واحدٍ الکَمُون. المَكْمّن: کمین‌گاه. ج 
شکامن. .لکوت کامیون. غیر:عزیی اهنت 

٭ کمنچه: الكَمَنْجَة کمانچه. معرب کمانچه. 

۷۲ کمه: کمه = کمها: كور یا شب كور شد. یه بَصَه: 
چشمش تیره شد. كمه التهارٌ: هوای روز کمی تیره و 
غبارآلود شد. كمد الرَجُلُ: رنگش تغيبر کرد. عقل خود 
را از دست داد. اال فة دیوانه. کور. کور مادرزاد. ج 
كنه. الکثهاء زن يا دختر دیوانه. نکم فى الأرض: 
بدونِ هدف حرکت کرد و رفت. مُكَمَّه لعیْین: کسی که 
چشم‌هایش باز نمی‌شود. 


:2 کمی: كَمَى یکیی كَمْياً و أَكْمَى سَهادَتَهُ و غیوها: 


کند 


شهادت و غيره را کتمان کرد. شهادت نداد. كَمَى و 
کمّی نفسّة: بدن خود را با زره و کلاهخود پوشانید. 
أكعى الشحارب: جنگجو پهلوان لشكر دشمن را کشت. 
۳ الرَجُلٌ مزل آن مرد خان خود را دور ازديدٍ 
مردم بنا کرد. تک الشَىءٌ: چیزی پوشیده شد. تَكمّى 
الشّیء: چیزی را پوشانید. كت اف اللاش: فتنه و 
آشوب هم مردم را فرا گرفت. إِنْكَمَى: مخفی شد. 
پنهان شد. اکْتَمَی إكُتماة: خود را پنهان کرد پنهان شد. 
الکمی: دلير يا اسلحة جنگ پوشیده بر ردان ج كُماة و 
أكماء. کم اسلحه به تن کرده. مسلّح. 

٭ كن کوک و كثُوناً ۱ : چیزی را 
يوشانيد. جيزى را از آفتاب دور نگهداشت. كن و كَنّنَ 
وا ليام ر يتش کی تاکن و شرمرا عر عل 
خود بنهان كرد و به کسی نگفت. ان الرَجُلٌ: پنهان 
شد. اکت الشَى: جيزى سفيد شد. اک الم زن 
صورتٍ خود را از روى شرم پوشانید. اكْنَنَّ الشَىء: 
جيزى را پوشانید. نی تکنیً: خانهنشين شد. اصل 
آن تکنن است. ات ننهانشد. بوشيده سد به 
پناهگاه يا خانه‌اش برگشت. الکن پناهگاه. سرپناه. 
خانه. ج أكتان.و أكنّة. التق یکبار پنهان کردن. . زنِ 
پسر يا برادره ج گنائن. الكنة پوشش. سير بلای هر 
چیز..سفیدی. الكنة قسعتی از دیواز که شبیه :يال :انيت 


و براي کمک به دیوار در کناز دیوار سانعته می‌شود. 
سایبانِ روی در. رَف. پستو. ج. كنات و کنان. الکنان: 
پوشش و سير يك چیز. پناهگاه. ج أكنّة. الکنانته 
ترکش, تبردان. ج كننائن و کنتانات: کنائون الول و 
کون الثاني: دو ماه از ساه‌های رومی. الکانُون‌و 
الكاثُونة: آتشدان, گلخن. ج گوانین. الکُنین: مستور, 
پنهان» پوشیده. الکست‌کته کینه. 

کمتراقق: الککراشو: یبمانکاری, کضرانت.. سند 
پیمانکاری ج کتراتاته 

٭ کند: كَنَدَ خ كُنُوداً الِعْمَةَ: کفران نعمت کرد. کت ش 
دا الشّىء: جيزى را قطع کرد جيزى را برید. الكِندّة 
یک پار؛ كوه. الک کفران نعمت کننده. الكود 


کندر 


ناسپاس, کفران نعمت کننده. بخیل. آدم ناشکری که 
فار ا رااان ادا انين وغمه هارا كير 
نمی‌گذارد. ار کنود: زمینی که چیزی نمی‌رویاند. 
الکاد: به معنی الکنود. بسیار قطع کننده, 

7 کندر: الکندُر: کندرء بستج. 

۷ کنر: الكنارئ: قناری. الكَنَارَة و الكِتَارّة: بربط يا 
دف ی از است. ج الکنانیر و الکتارات. 
كنز :کنر ب كَْراً المال: مال را گنجینه كردء مال 
اندوزی كرد. مال را زیر خاک دفن كرد. کر الشَّىة فی 
وعاء أ أرض: جيزى را در ظرفى يا زمينى فشار داد 
و به هم چسباند. کنر السقاء: مشک زا پر کرد: | کک پر 
5 مق . اكتَيّرَ اللّحمُ: گوشت سفت و محکم شد. 
ات الشّىءَ فی الوعاء: جيزى را با دست در ظرف 
فشار داد و جسباند. تَكَّرلَحْمْهُ: كوشتٍ او جمع شد و 
سفت كرديد. الكَيْر: كنجينه كردن. گنج. ذخيرة 
ارزشمند. صندوق. انبار. ج کنوز. الکنرٌ و اراو 
الکنوژ و المُكُتيرُ الحم مِنَ الرجال: مردى كه كوشتٍ 
بدنش سفت و محکم شده. ک تاب متیر بالقَوائْدِ: کتاب 
مملو از مطالب مفید. الکناز: کسی كه گوشتٍ بدنش 
سفت: و محکم ده. ج كلز و کتان الک نیر: خرمای 
ذخیره شده برای زمستان. الکتاز: بسیار ذخیره كنندة 
پول. المَكْتّر: جاي گنج. ج مکانز 

*#کنس: كنس غ کنساً و نس الّیت: خانه را جارو 
کرد. تس ح کتوساً و تک الظَبیٌ: آهو به لانه‌اش 
رفت. تنس الرجل: آن مرد به خیمه‌اش رفت. 
تست مر زن وارد هودج شد. ا نت الظباءٌ و 
لبَق آهوها يا كاوها وارد خانة خود شدند. الكتاشة: 
زباله. آشغال. آشغال‌دانی. الكئيس: توبره. معبدٍ بهود. 
الكَنئِسَة در اصطلاح نصاری: عبادتگاه. گروه مؤمنين 
معبدٍ بهود. ج گنائس. الكناس: خان أو ج اة و 
کین الکانس: جاروکننده. آهو وقتی که وارد لانه 
می‌شود. ج گنس و کوس و گوانس. الكيّاس: رفتگره 
سپور. المکُنشة: جارو. ج مکانس. الشکانس: حیوانی 
که از لانه‌ اش بیرون نمی‌رود. المكنس: سایه‌ای که آهو 


و حيواناتٍ وحشی از كرما به آن پناه می‌برند. 

۲ کنش: کش * کنشا: کناره‌های لباس را بافت. 
کش المسواك الخَشِنَ: سرٍ چوپ خشن مسواک را 
نرم کرد. أَكْنَسَهُ عَن الأمر: او را شتابزده و دست پاچه 
كرد و از آن کار باز داشت. الكنَاشة: دفتر يادداشتٍ 
مطالب مختلف. الکتّاشات: اصولی که فروع از آن 
ستخراج می‌شود. الُتاتَة: اصلی كه فرع يا فروع از 
آن استخراج می‌شود. 

* کنف: كنف ے کنفاً الشَّىء: از چیزی محافظت کرد. 
نگهداری کرد. آن را گرد آورد. کف الابل: برای شترا 
آغل درست کرد. کُتّف عنه: از او کناره‌گیری کرد. نف 
الداز: مستراح برای خانه ساخت. كَنَفَ يَدَه دستش را 
مشت کرد که آب بنوشد. . کلف فلانا عَنٍ الأمر: فلانی را 
ز کاری باز داشت , کف وأکتف وکائت الرجُل: به آن 
مرد کمک کرد کت الرَجُلَ: دور آن سرد زا گلرفت: 
| کتنت: آغل برای شتران ساخت. اکتّف و تَكَنّفَ الوم 
فلاناً: آن مردم دور فلائى را گرفتند. اکتتّف القَوم: 
مستراح درست كردند. الکثف: توشه‌دانِ تاجر يا شیان. 
الکتّف: طرف سو. سايه. بال يرئده. ج أكناف. الكَنَففُ 
من الإنسان: دامن يا دو بازو و سينة انسان. نت فی 
کف الله: تو در يناه خدایی. الکّف و الكَتَقَة: ناحيه. 
کناره. الكتيف: پوشش. پوشیده. سپر. آغل که از 
درخت برای چهارپایان درست می‌کنند. كنار آب. 
مستراح. سایه‌بان روی در. ج كنف و کثف. الکناقه: 
نوعی باقلوا. 

۲ کنکن: كَنْكَنَ: خانه نشین شد. کسل شد. فرار کرد. 
× كنه: أكُنَهَ و اک الشّىء: به کنه چیزی رسید, به 
حقيقتٍ چیزی رسید. الکبْه: حقيقت, مايه و اصل هر 
جيز. كُنه. صفتٍ جبلی يا طبيعي يك چیز. وقت. زمان. 
کنو :گنا يَكْنُو وکنی يَكْنِى كنايّة بالشَىء عن كذا: به 
طور كنايه از جيزى نام برد مثل: زيدٌ کییر الرّماد: زيد 
زیاد خاکستر دازد. کنایه از آن است که زیند. زياد 


بخشنده است و آشیز خانداش 


فة و کان است. کا 


و کتی بِالشَىءٍ عن گذا: جيزى را نام برد و مقصودش 


کهر 


کنایه از چیز دیگر بود. الکائی: کنایه زننده, کسی که با 
نام بردن از چیزی چیز دیگر را مورد نظر دارد. 
المَكْنِنُ عَنة: چیزی که به کنایه از آن نام برده شده. 
كتى یبیل و کی تک و اتی إكناء ید 
با قُلانٍ و كَناأوْكَناهُ يأبى فلان: كنيه برای زيد گذاشت 
يعنى أو را يدر كسى يا جيزى ناميد. مثل ابوالقاسم يا 
ابوتراب. تكتى تَكَنياً و إكتتى كنا یکذا: به سيزى 
ناميده شد کنیه‌ای بر او گذاشته شد. تَكتَى الزجُل: كنية 
خود را نام برد كه به آن معروف شود. خود را پوشاند. 
اکن و الكئيّة و الكُنْوَة و الكِيْوَة کنیه. كنيت. اسمی 
كه بر کسی می‌گذارند. کسی را به نام يدر يا پسر يا 
مادر يا دختر خواندن. ج نی و كني الكنايّة به كنايه 
جيزى را نام بردن, كنايه. تصريح نكردن. الكَنِيّ: هم 
نام. هم كنيه. هو كَْيَّهُ: او هم كناية وى است. 

٭ کهر: كهْرَح كَهْراً قلاناً: با روى ترش با او موجه 
شد. بر سرش داد كشيد. از خود راندش. او را مقهور 
کرد. که الحَدٌ: گرما شدید شد. 

٭ كهرب: كَهْرَبَالشَىء: برق زده کرد چیزی را یا قوة 
برق در آن ذخيره کرد. الكَهرّباءو الكَهِرَيا کهرباء 
کاهرباء نيروى برق. غير ععربی است. الكُهرَبائيّةو 
الكَهِرّبيّ نیروی برق. 

* کهف تَكَهفَالجَبَلُ: غار در كوه ایجاد شد. اكْتَهَفَ 
الکهف: وارد غار شد. الكَهْفه غار, پناهگاه. ج كُهُوف. 
٭ کهکه: كَهْكَدَالمَقرُوٌر: آدم سرمازده دست‌هایش را 
جلو دهانش برد که گرم کند. 

٭ کهل: كَهَلَ- كُهُولاً و كَل كُهُولَة: ميان سال شد 
به سن كمال رسيد. اكْتَهَلََ ميان سال شد. به سن كمال 
رسيد. اكْتَهَلَ و تَكَهّلَ التباتُ: كياه نهايتٍ رشدٍ خود را 
كرد. كامَلَ مُكامَلَةَ الرَجُلُ: آن مرد ازدواج كرد. ميان 
سال شد. الکهولةو اهلد کهولت. میان‌سالی. 
الكَهْل: ميان سال, کسی كه عمرش بين ۲۰ تا ۵۰ 
سالگی است. ج كَهْلُونَ و كُهُوْل و کهال و هلان و 
كُهّل. الكَهْلّت مؤنثِ الکهل. زن يا دختر میان‌سال. ج 
کهلات و كهّلات. الكاهل: مرد ميان سال. ميان دو 


کوخ 


فردٍ مورد اعتماد و تکیه گاو مردم. 

٭ كهم هم و كَهُمَث كَهِامَةٌ و كُهُوماً: ضعیف شد 
و كَهَمْ كَهامَةٌ و تَكَهُمالرَجُلُ: در يارى كردن و 
جنكيدن كوتاهى كرد. أَكْهَمَبِصَرُه چشمش ضعيف و 
کم‌سو شد. الگهام و الگهیم: سالخورده. كُند. کسی که 
مالى نزد او نيست. 

برای او پیشگویی كرد. غیبگوبی كرد. كَهْنَ ى ها 
رمال شد..فالگیر شد..غيبكو شند. اق مُکاهَنة: یاری 
کرد. برگزید. ميل بيدا کرد. الكهانّة غیبگویی, 
پیشگویی. الكَهْنُوته روحانیت. مقام روحائیت. سو 
الكَهْنُوت: یکی از وظایف و اعمال مر نصاری و آن 
عبارت است از تقدیس مسيحاقة و بخشش گناهان به 
وسيلة کشیش. غير عربی است. الک‌اهن: بيشكو, 
غیبگو. و در اصطلاح بهود و بت‌پرستان: کسی که 
قربانی را پیش‌کش می‌کند يا می‌کُشد و در اصطلاح 
نصاری: کسی كه به مقام گهثوت رسیده. الکاهن أيضاً: 
کنبی که کارضای:دیگری را انم می‌دهد با نلاز کدی 
را برطرف می‌کند. ج كَهَنّة و كُهّان 

۷ کوب كابَيَكُوبُ کوباً وتاب با ليوان يا جام 
نوشید. کوّبّالّیء: چیزی را با سنگ ادویه کوبی 
سایید. الکو لیوان. جام. ج أكواب. الكَوْيَة تأسف و 
ناراحتی بخاطر فرصت از دست رفته. الكُوبّ شطرنج 
یا نرد. ظبلكوجك بارنک ميان سنگی که ادوب چات 
را با ان می‌سایند. 

۷ کوثر: تکوئر الفباژ؛ گرد و خاک زياد شد. الگوتر: 
چیزٍ زياد و متراکم يا در هم پیچیده. گرد و غبار زياد و 
أنبوه. آدم بزرگوار و بسیار بخشنده. رودی است در 
بهشت. توشابة كوارا. 

7 كوخ: الكُوخو الكاخ: كوخ. خانة بی‌پنجره. خانة 
كشاورز در مزرعه. خانة نگهبان باغ وغيره. ج أكُواخ 
و كُوْخان و كخان و كوّخة. الكاخيّة در اصطلاح ارباپ 


كود 


سياست: فرد مورد اعتماد و رازدار حاكم. مشاور 
استاندار يا فرماندار. ج کواخ. 

#كود:كاة؛ يَكُودُهْكَوْداً: او را منع کرد باز داشت. كا 
یکاد کوداً و مكاداً و مَكادة: در شرف انجام شدن بود. 
نزدیک بود بشود. کاد يَضْرِبٌ: نزدیک بود بزند. 

۳« کور: کار يَكُوُرُ گرا العمامةٌ و تحوها عَلَى راسه: 
دستار را به سر بست, عمامه را به سر پیچید. کار 
الأرضّ: زمين را حفر کرد. کار فی مشیته: در راه رفتن 
سرعت گرفت. کار الحَمَالٌ الكارّة: حمال بار را حمل 
کرد. کار ب رکیاراً فرش ذَنبَهُ اسب در وقتِ دويدن 
دمش را بلند کرد. كور العمامَة: عمامه را بيجيد. كَوَّرَ 
التتاع: کالا را روی هم چید. كرت المش: نور 
افتاب در هم پیچید. تَكََّرٌ: افتاد. سقوط کرد به زمين 
خورد. به شتاب رفت يا متکبرانه قدم برداشت. 
اشتکاز اشتکارة: شتاب کرد. بار را به دوش کشید. 
الکار: نوعی کشتی. ج کارات. الكَوْر: پیچیدن. یک 
یج عمامه . گروو زياد مردم. رمه يا كلك شتر يا گاو. ج 
أكوار. الكُوّر: كور گلی. ارو عور 0 و 
گوران. لانة زنبور. الور و النکوّر: پالان شتر یا 
پالان و لوازمش. الكارَة من البياب: لباس‌هایی که 
گازر روی هم می‌چیند و می‌بُرد. یک لنگۂ بار غذا يا 
گندم. ج کارات. الكوْرَة: دهستان. ناحیه. ج گُوّر. 
الكُوارة و الكوارّة و الكدَارَة: کندوی عسل که از 
چوب درست می‌کنند یا عسل با شمع. الكوازةأيضاً: 
عمامه دستار. 

کوز: کار يَكُورُكَوْزَاً: با کوزه آب نوشید. كاز 
الشّىء: چیزی را جمع کرد. َو القُوم جمع شدند. 
گرد آمدند. اکتاژ: با کوزه آشامید. اکتاژالماء: با کوزه 
آنبا بردافت. الگوز: کوژه. غير عر ابت بح أگزاز و 
کیزان وكوّرّة. مُكَوَرُ الرأس: داراي سر دراز. 

ل کوس: الکوس: کوس, طبل. زاوية نجاری. غير 
ري است. ج کنونبات: ابيا :كدو قلمی: 
الكؤساة: یک کدوی قلمی. و عامه به ان كوسايّة 
گویند. 


كوم 


#كوسح: كَوْسَجَ و تَكَوْسَجَ الرَجُلُ: كوسه شده 
صورتش خیلی کم مو شد. الكوْسَج: كوسه. مردى كه 
صورتش خيلى كم مواست. کسی كه دندانهايش 
اقص است. كواسج. کوسه ماهى. 

۳ کوع: کو = كَوَعَاً: استخوان مچش بزرگ يا كج 
شد. الأكْوَع: کسی که استخوانِ مچش بزرگ یا کج 
شده. ج كؤع. الكوعاء: مونت الأكوع. تَكَوّعَتَ یذه: مج 
دستش کج يا بزرگ شد. الكاع و الکوع: مج دست. ج 
ماع الَرّع: كج شدن مج دست. خيلى كج شدن 
انكشتٍ بزرگ پا به طرف دیگر انگشتان. 

#کوف: کات يَكُوفُ كَوْفاً الأّدية: کتاره‌های جرم را 
تازد و دوخت. كَوَفَ الأَدِية: جرم را برید. كَوَفَ الكاف: 
كاف را نوشت. كَوَفَ الرَجُلُ: به کوفه رفت. تَکوّتَ 
الوم تکفا وکوفانا: جمع شدند, دور هم گرد آمدند. 
تَكَدَفَ الرَجُلُ: شبيه اهل كوفه يا منتسب به آنان شد. 
الكُوْقَّة: شهر كوفه واقع در عراق در نزديكى نجف. 
قطعة شنزارٍ سرخ رنگ دایره‌وار: الکوفی: مال کوفه. 
اهل كوفه. الخط الكُوفِئ: خط كوفى. الكُرفيُون: 
نحويون كوفه. الكُوفيّة: مؤنثٍ الگوفی. زن يا دختر 
کوفه‌ای. جفيه و دستمالٍ عربى كه بر سرگذراند وبه آن 
۲ کوکب: کو کب الحَديدٌ: فلز برق زد. درخشيد. 
الک رکب: ستون لشکر. ستاره. شمشیر, مرد مسلح. 
شدت گرما. زندان. جرقة آهن. گیاه بلند. نوجوانِ 
پیشوا و پهلوان قوم. شكوفه. ميخ. كوه. نقطةُ سفید كه 
در مردمک چشم بيدا می‌شود. قسمتٍ عمد؛ يك جيز. 
الكوكبُ من الپئژ: محل جوشش آب جاه. ج كواكب. 
ذَهَبوا تحت کل گوگپ: پراکنده شدند. الک كبَة: ستاره. 
كل گروه, تیافت. 

کوم: كوم تَكُويماً لثراب: خاک را توده کرد. جمع 
کرد. كَوَمَ العتاع: کالا را روی هم انباشت. كَوَمْ یاب فى 
توب واحدٍ: لباس‌های خود را درون یک لباس ريخت 
و جمع کرد. الكُوْم: يك رمة شتر بخ یام تودة خاک 
تيه مانند. ج کیمان. الكوْمة و الكمّة: تود؛ خاک و 


کون 


غيره. کپه. ج كُوّم. الكؤْماء: مونث الاکوم. 

کون: کان یکو ن کوناً و كياناً و که الشیء: چیزی 
به وجود امد بيدا شد. يافت شد. بود بوده. واقع شد 
مثل: ماشاءَللهُ کان: آنجه خدا خواست واقع شد يا 
است. مثل: ما كان کم أن تلو 

قُلاناً: سزاوار نبود فلانی را بکشید. به معنی آیننده 
است. مثل: یَخافون يَومًا کان شوه مُستطيراً: از روزى 
که ث شر آن: همه كير است می‌ترسند: و به معنی اكنون 
می‌آید. متل: کُشم یر أَمَةٍ أرجت للناس: مكنا 
بهترین امتها هستید كه برای مردم مبعوث شده‌اید. كَوَّنَ 
کون التّىء: چیزی را به وجود آورد. تون به 
وجود افد ایجاد شد. حبرکت کرد. تکان خورد. 
اشتکان اسْتَكانَةٌ لِقُلانِ: برای فلانی خاضع و خاشع 
شد. فروتن شد. الكؤن: به وجود امدن. جهانِ هستى. 
الكُوْنیٌ: مربوط به جهان هستى. الکیان: به وجود 
آمدن» طبیعت. فطرت. الکياّة: كفالت. ضمانت, تکفل. 
التکوین: به وجود آوردن, ایجاد کردن. سفر التَكُوين: 


سفر پیدايش در تورات. الکائن: موجود. به وجود 


خواهد شد. سزاوار | 


آینده. الكائثة: مؤنت الکاین. حادثه» پیش آمد. 3 
كائنات و گوائن. الكائنات ایضا: موجودات. المکان: 
جاء مکان. ج أماكن و أَمْكِئّة. الَکاة: مکانت, قرب و 
منزلت. التكين: بلندمرتبه. والامقام. مَكُونٌ فه: چیزی 
كه چیز ديكر در آن موجود ياشد. 

کومسیون: الكومسيُون: كميسيون و حق دلالى: 
انجمن, غير عربى است. 

*# كوى: گی فِى داره گوی: دریچه‌ای در خانه‌اش 
كشود. تَكَوّى تَكَؤيا الرَجُل: در جای تنگی رفت و كير 
كرد. الكَرَ و الكوّة و الكوّة: دريجه. پنجره. ج كواء و 
کی و کات و كُرّات. كُوَى النَّهِرِ. جدول هاي منشعب 
از رود. 

٭ کوی: کی یکوی کی لاناً: فلانى را داغ كرد. كَوَى 
الققرب قُلاناً: عقرب فلانى را گزید. اكْتّوَى: داغ كرده 
شد. اكْتَوَى الرَجُلُ: خود را داغ كرد. به گزاف خود را 
ستود. اتکی قُلاناً: از فلانی خواست ذاغ كند. 


كيس 


اشتکُوی الرَجُلُ: وقتٍ داغ كردن آن مرد شد. الكَيّق 
يكبار داغ كردن. جابى از بدن كه داغ مىشود. الکرّاء: 
بسيار داغ کننده. بدزبان. فحاش. المِكُواة: آهنی كه با 
أن داغ می‌کنند. ج مکاو. 

7 کی: كَئْ: به جهت.... به علت.... برای اين كه. جاء 
کی يَشأل: آمد كه ببرسد. جتثک کی تکرمنی: آمدم به 
جهت اينكه مرا احترام کنی. گی و كَيْما و كيم به 
جهت... برای اينكه. 

۲ كيت: كَيْتَ و کیت جنين و چنان. 

*7 كاتدرائيه: كاتدرائية: كنيسة اسقفی. غير عربى 


اسان 
٭ کید: كاذه یکیده كیْداً: او را فريب داد. در حق او 
بدی کرد. دزباره‌اش نیرنگ کرد. نیرنگ به او یاد داد. 
با او جنگید. كاد الزند: جوب آتش زئه زوشن شد. کاد 
لِقُلانِ: برای او طلب چاره کرد. كاد بتفیه: جان داد. 
کا الشَىءَ: درصدد انجام کاری برآمد. كايَّدَهُ مُكايّدَةٌ 
در حق او نیرنگ به کار برد. تَكايّد الرجُلان: نیرنگ 
بازی کردند. حیله کردند. تاد | کتیاد: در حت او 
نیرنگ به کار برد. او را فريب داد. الکیْد: فريب دادن. 
مکر, نیرنگ, فریب. پلیدی و خبث طینت. ج کیاد. 
الکیّاد: بسیار حیله گر. المَکیدة: فریب, خدعه, نیرنگ. 
ج مکائد. 

٭ کیر: الکیر: دم آهنگری. ج أكيار و کیرة. 

كبريا لیشون: خدایا رحم کن. لغت یونانی است. 

۲ کیس:کاش يكين کیا و یاس الْلامٌ: زيرك و 
هوشیاربود يا شد. کاس قلانا: در زیرکی و هوشیاری 
بر او پیشی گترفت. کته تکنپیسا: او را هوشيار و 
زيرك گرداند. كَيّسَهُ: آن را در پاکت گذاشت, در كيسه 
انداخت. كَايّسَهُ مُكَايّسَة: در زیرکی و کیاست با او 
رقابت کرد. كايّسَهُ فی البّیع: در معامله رودست او 
رفت وخریداری کرد. تکش: خود را زيرك نشان داد. 
الكيس: زيرك شدن. هوشیاری. زیرکی. فطانت. 
بخشش. گروه. جماغت. زیرکی وتال و انديشه در 
کارها. الکیاسة: زیری. هوشیاری. الکّس: کیسه. ج 


كيف 


كيان و كيّسّة. الكيّس: زيرك. هوشیار. خوش فهم. 
جين فهم. ج أكياين و کیشی. الكَيّسَة: زن يا دختر 
هوشيار. ج کیس. الکیشی و الكُوسَى: من الأكتسن: 
کیف کیت الشّىء: جيزى را قطعه کرد. بريد. کیفیتِ 
خاصى به آن داد. كَيّقَهُ: از او احوال يرسى كرد. یم 
شاد و خوشحالش كرد. كَيِفَ: خوشحال شد. تکیت 
قطعه قطعه شد. دارای کیفیتی شد. کیت : چگونه. چطور. 
كَيفَ رَيدٌ: زید چگونه است. و در اصطلاح حُكما کیت 
مان کرک یک چ ات فيل سای يا 
سفیدی و در اصطلاح عامه: مزاح و خوشحالی. گیفما: 
هر گونه. کیقما تصغ أضتغ: هر گونه رفتار کنی رفتار 
می‌کنم. الكَيفيّة: کیفیت, چگونگی. ج کیفیّات. 

##كيل :كال یکیل كلا و مَكِيْلاً و مَکالاً و کیل لمح و 
غيرَه گندم و غيره را با پیمانه پیمود. کال الدَّراهِم: 
پول‌ها را وزن کرد. کال الشّىء بالشی»: چیزی را با 
چیزی دیگر مقایسه کرد. کال کیل یلا اند جوب 
آتش زنه روشن نشد. یل القَمْحَ: گندم را پیمانه كرد. 
كايَلَهُ مُكايَلَةٌ: جواب او را مطابي حرفش داد. با او 
رفتاری مشابه رفتارش داشت. به او بیشتر دشنام داد. 
تَكايّلَ الرجُلان: به یکدیگر دشنام دادند. يا از هم انتقام 
گرفتند. برای یکدیگر پیمانه کردند. | کتال اکتیالا من و 


۵۹۰ 


كينا 


عَلَیه: از او جنسى را با بيمانه خريد و خودش پیمانه 
کرد نه فروشنده. الکال: وسیلٌ جنگي قدیمی برای 
تخریب دز الكئل: پیمانه کردن, پیمانه. جرقدها با 
وز فى کل از جوب آتش زنه می‌ریزد. ج أ كنياله 
الكيْلّة: بيمانه كردن. نوع بيمانه كردن. الكيالة: 
پیمودن. بيمانه كردن. اجرتٍ بيمانه كردن. الكيْلة: 
یکبار كيل کردن, پیمانه. حدود ۶ ليتر. ج گیلات. 
الکیّال: کسی که حرفه‌اش پیمانه كردن است. الكثول: 
آخرین صف لشکر در جنگ. زمین مرتفع. ترسو. 
البكيّل و المِكْيّلّة ج مکایل و المکیال ج مكاييل: 
پیمانه. المَکیْل و المَكَيُول: پیمانه شده, پیموده شده. 
التكفول: پیمانه. لغت عامیانه است. 

:2 کیلوس: الكيْلُوس: غذایی که در حین گوارش از 
معده وارد رود كوجك می‌شود. غير عربى است. 

٭ كيلوغرام: الیل غرام: كيلوكرم. 

۷ کیمیاء: الکیمیا و الکیمیا در اصطلاح قدما: اكسير 
که فلزات را به یکدیگر تبدیل می‌کند يا داروی هر 
درد. و در اصطلاح جديد: شيمى. كَيْبِىَ و كيْمَوىَ: 
۲ کیفا: الکیتا: داروبی است ضد تب. 


ل: حرف بيست و سوم از حروف الفباء و بر سه 
قسم است: ١‏ حرف جر است به معنای: برای... و 
مکسور است اگر بر سر اسم ظاهر (غیر ضمير) درايد 
مثل: لِرَيْدِِ برای زید. مگر این که بر سر منادای 
مستغاث درآید و قبل از لام «يا» باشد که لام مفتوح 
است مثل: یله و اگر همراه با اسم غير ظاهر (ضمیر) 
بيايد لام مفتوح است مثل: لک و لکما... مگر اين كه بر 
سر «ياء» دراید که مکسور است مثل: لی. لام جاره بر 
سر اسم در می‌آید که معانی بسیاری دارد: الف: برای 
اختصاص است: الجَنَّهُ بلمومن: بهشت ويه مؤمن 
است. ب: برای استحقاق است: العزة لله: ارجمندی 
شايستة خدا است. ج: برای ملکیت است: له ما فى 
التماوات والارض: از آن خدا است آنچه در آسمانها 
و زمين است. د: برای رسانیدن است مثل: لت له: به 
او گفتم... و فسرٹ لَه برای او شرح دادم. ر: برای 
تعدیه مىآيد مثل: ما أشدَّ حبٌ زيدٍ لِعُمُرو: جه شدید 
است. علاقة زيد به عمرو... كه دوستى از زيد متعدى 
شده به عمرو. س: برای سوگند می‌آید: لله لأفعلن: به 
خدا که هر آینه انجام خواهم داد. ص: برای صيروره 
و شدن است: ولد الإنسانٌ لحیاة أيديّة: به دنيا آمده 
است انسان برای شدن به سوى زندكانى جاويدان. 
همجنين به معناى إلى و عَلى و فى و عِندَ و يَعدٌ 


می‌آید... اما اگر لام بر سر فعل درآيد پس آن فعل به 
وسيلة «أن» مصدريهُ مقدره منصوب مى شود و«أن» و 
ما بعد آن تأويل به مصدر است كه به وسيلة لام 
مجرور شده که يا برای تعليل است: جئتك لِتعطینی: 
نزد تو آمدم برای اين که به من عطا کنی. يا برای تأكيد 
است كه فعل «كَوَنَّ» با اداة نفى قبل از آن قرار كرفته 
است و لذا آن را «لام» جحود نامند مثل: ما کان زیر 
لیکرمک: قطعا زيد به تو احترام نخواهد كذاشت. ۲- 
لام جازمه است و برای امر و مکسور است و آن را 
لام طلب نامند مثل: کم اللَه: بايد داوری کند خدا و 
گاهی فتحه می‌گیرد و اگر يس از «فاء» و «واو» قرار 
كيرد. اكثرا ساکن است مثل: فیشتجیبوالی ولیْینو بی: 
يس بايد پاسخ مثبیت بدهند به من. ۳-لام غير عامله 
است و در ابتدا قرار می‌گیرد و هميشه مفتوح است 
مثل: لَرِيدٌ قانٌّ: زيد ايستده است و إن زيدًا لقاع 
بدرستى كه زيد ايستاده است و لام جواب است كه بعد 


از لو و لولا و قسم قرار مىكيرد مثل: عم لعُذْنا: اكر 


: برگردید هر آينه بر می‌گردیم. ولا ری لهلکنا: اكر زيد 


نبود هر آینه نابود شده بودیم. والله آزی کریم: به خدا 
که زید بزرگوار است و لام زائده می‌آید مغل: رات 
آشاتمی: مىبينم که تو دشنام می‌دهی به من. یکی 
دیگر از لام‌های غير عامله لامی است که به اسم 


لا 


اشارة براى دور ملحق مىشود و ساكن است مثل: 
تلک و علت مكسور بود لام ذلک برای التقاء ساكنين 


است. 
۲ لا:لا: سه گونه است: الف: نافیه است و ۴ معنی 
دارد: -١‏ نفی جنس است و اسم آن اگر مفرد باشد 
مبنی بر فتح است و اگر مضاف باشد منصوب است 
مثل: لا رَجُلَ فی الدار: هيج مردی در خانه نیست. 
همچنین منصوب است اگر شبه مضاف باشد مثل: 
«لاغلاع رَجْلِ حاضِرٌ»: هيج غلامى از هيج مردى اين 
جانیست. ۲-«لا» همچون لیس عمل می‌کند و اسم را 
رفع و خبر را نصب می‌دهد و فقط برای نفی مفرد است 
مثل: 9 وَجُلٌ قائما: یک مرد ایستاده نیست و فنرق 
ميان اين دو «لا» اين است که «لا»ی نافية للجنس 
تمام مطلب را نفى مىكند و لذا وقتى مىكوييم: لارَجُلٌ 
فی الدار مراد اين است كه هيج مردى در خانه نيست 
اما وقتی مىكوييم: لا رَجُلُ فی الدارٍ مراد اين است که 
یک مرد در خائه نیست و می‌توانی بگوبی: بل رجلا 
او رجال: پلکه ذو مرد یا چُند مرد در شانه است. 2۳ 
«لا» نفی می‌کند معطوف را مثل: جاء زيدٌ لا عَمْرُو: 
زید آمد نه عمرو. ۴- حرف جواپ و برعکس نعم 
است مثل: أقام زيد: آيا زيد ایستاد؟ يس می‌گویند: لا؛ 
نه. ب: لا برای درخواست است وان را «لا»ی ناهیه 
نامند كه بر سر مضارع در می‌آید مثل: «لا تَحف: 
مترس». ج: «لا» زائده است و معنی را تقویت می‌کند 
و اگر آن را حذف کنند معنی را عوض نمی‌کند مثل: ما 
منعک أن لا تقوم كه أن تقوم بوده: جه چیزی سبب شد 
که برنخیزی؟ 

لات:لات: اداة نفی است و همچون لیس اسم را رفع 


و خبر را نصب می‌دهد اما یکی از اين دو هميشه 


محذوف است که معمولاً اسم آن حذف می‌شود مثل: ۰ 


نَدِمَ البْغاةٌ و لات حينَ مناص: که لات حين حين 
مناص بوده: پشیمان شدند متجاوزان و نيست اكنون 
زمان گریزی: 


لا زورد: اللارَّوَرْه: لاجسورد. اللازوزدت؛ 


لأم 
لاجوردی. 
:لا که الاك إلى فلان: آن را نزد فلانی رساند. يا 
از او بيغامى نزد فلانی برد. ألكنى إِلَى قُلانٍ. از من به او 

e‏ يي 

بگو یا برسان. اصل الاک الاک بوده. استلاک لَهُ: نامة 
او را برد. پیغام او را برد. التلأك و المّلا کة: نامه, بيغام. 
التلاک و التلک؛ فرشته. ج ملائكّة و ملائك و 
آملاک. التلاک: فرشته. ج مَلبْكَة. 

۹ ۶ عم 0 0 
ا:5 ألا اتج أو الترق: ستاره يا برق تلألؤ 
كرد و درخشید. لألآث الناز: آتش برافروخته شد. 
لاور يذّنبه: كاو نر دم تكان داد. لألأث التوائخ: 
زنان نوحهكر دستها را در وقتِ نوحهكرى تكان دادند 
و يشت رو کردند. لا الَمع: اشک را مثل دانة 
مروارید در غلتاند. لالم و ار و النارٌ: ستاره 
تلألؤ کرد. برق درخشید. آتش برافروخته شد. تلالا 
وَجْهُهُ: صورتش درخشان شد. درخشید. نورانی شد. 
ال لز: مروارید. ج لالی: ال :: يك دائه مروارید. 
رت و اللؤلؤان: مروارید مانند. اللثالّة: مرواريد 
فروشی. اللألاء: خوشحالی کامل. لالاء الیراج: نور 
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چراغ. اللالاءو اللأال و اللأاء: مروارید فروش. 
تلام لام علاماً ا تلئيماً الرَجُلَ: ان مرد را پست 
شمرد. لام الجُرح: زخم یسو بالسماق گرب لام 
نما و لام تللیماً و ألام الما الشّىء؛ جيزى را درست 
کرد. اجزايش را به هم جمع و جور کرد. جيزى را 
بست. رم * لوْماً و مَلَأَمَةٌ و لامَةٌ: پست فطرت شد. 
لام مُلاءَمَةٌ الشَّىء: چیزی را جمع و جور کرد. لاءَمَهُ 
الشَىء: جيزى با او يا با طبع او موافق شد. لاءع بَيْنَ 
القوم: آنان را آشتی داد. تلام و تام الشَىءٌ الفاسد: 
یز خراب درست شد. كلام لامَتّه: زرو خود را 
پوشید. ام لاش عير خیراب درست فد ام 
الشَىءٌ: جیزی به هم جور شد به هم چسبید. الام 
الجُرځ: جراحت جوش خورد و خوب شد. ام الوم 
جمع شدند. گرد آمدند. ام الشيئان: دو جيز باهم 
موافق شدند. تام الفریقان: دو گروه با هم یی 
کردند. اسلا اشتلاما: زره پوشید. اشتَلام الجر 


لای 


الو حجرالاسود را لمس كرد الم درست کردن: 
جمع کردن. زره‌ها. شخص. هیکل. کالبد. هر چیز 
سخت و محکم و شدید, اللاشة: زره ج درو لدوم 
اللیم: پست. فرومايه. بخیل. بىبته. بدگهر. چشم تنگ. 
بی‌آرزش. ج لام وم لثم مرد زره پوشیده. 
رَجُلْ ما مردی که او را به پستی نسبت داده‌اند. 
الشلكم: پست. فرومایه. بخیل, لشیم. کسی که نزد 
فرومایه‌ها می‌رود. 

جلالأى: کی ی کیاد تخیر کرک محبورس شند: 
٭لت: لَب ے ليا پالتکان: در جایی اقامت كرد. لَب 
الدابّة: سینه‌بند چهارپا را بست. لنَ لور بادام را مغز 
کرد. لت الرَجِلٌ: يه سيئة آن مرد زد. لب - لیا وا و 
لا وباي عاقل شد. خردمند شد. مغزدار شد. لبت 
با و لاه خردمند شد. عاقل شد. لیب تلبيباً الحبٌ: 
دائه مغز درست کرد. لیب قُلاناً: گریبان فلانی را كرفت 
و کشید. الب العکان: در مکانی اقامت کرد. لب عَلَى 
الأمر: هميشه آن را انجام داد. آل الداة: سین‌بند برای 
جهازيا درست کرد. أل الشوخ: سيندبند رای زین 
درست كرد. الب له الشی٤:‏ جيزى برای او عارض شد 
و پیش آمد. تیب للقتال: آمادة جنگ شد. تَلَبْبَ 
ال جُلان: آن دو مرد گریبان یکدیگر را گرفتند. اسْتَلْبٌ 
ژیدا: عقل زید را امتحان کرد. اللَبّ: آدم نزدیک به 
مردم و با لطف. رجُلْ لب عَلَى الأمر: مردی که انجام 
کاری را به عهده گرفته. ج لباب. اللبّة: زن يا دختر با 
لطف و نزدیک به مردم. 1 ليه مادر مهربان و عطوف. 
لب : خالص هر چیز. عقل کامل و بدون نقص به عقل 
ناقص نگویند. خرّد. قلب. زهر. ج لباب و أل و 
أليب. اللّبّ أيضاً: مغز بادام و گردو و غیره. ج وب 
اللبّ: اسم مره تكد قت ل ردن ,اللخ 
خردمند شدن. قسمت جلو گردن: گودي زیر گلو. 
شنزار دراز و باريك. سينهبند زين. ج آلباب. اللباب: 
بركريده و خالص هر جيز. لباب الجّوزٍ و تحوو: مغز 
گردو و غیره. اللبابّة: لباس رو که در جنگ‌ها روی 
اشامن وش شید عاف روند چ بت 
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لبخ 


رَجُل لَبيْبُ: مردى که به انجام کاری متعهد شده و از 
آن جدا نمی‌شود. اللبيبّة: زن یا دختر عاقل و خردمند. 
التأبيب: مغز بستن دانه. يخه. ج تلابیب. خود را 
خردمند نشان دادن. لَبّیک: سمعاً وطاعة؛ از تو 
اطاعت می‌کنم. كوش به فرمان تو هستم. التلیّب: 
قسمت علو گردن: 

#لبا: با = لا الشاة 


ودهاء مادر به فرزند خود شیر آغوز داد. َا الزرع: 


آغوز گوسفند را دوشید. با 


برای بار اول به زراعت آب داد. لا وب القّوم: آغوز 
به آنها خورانید. بو یا لا آغوز را پخت و درست 
کرد. ابات الشاةٌ شیر آغوز در يسنان گوسفند جمع 
شد. با لجدی: بزغاله از پستان مادر شیر نوشید. ألا 
لَو: آغوز در نزد آن قوم زياد شد. با لصیل: کره 
شتر را طوری گذاشت که بتواند آغوز از پستان مادر 
بنوشد. لت تب الشاةٌ: آغوز در پستان گوسفند جمع 
شد. لیا بالحجخ: در حج لبيك لبيك كفت . الشلین: 
گوسفندی که آغوز پستانش جمع شده. الا الشاة: 
آغوز از پستاني گوسفند دوشید. الْعَبا اليه آغوز را 
نوشید. اب و اتب لجدی الشاة: بزغاله آغوز گوسفند 
را نوشید. الب : آغوز. اللَبَأة و اللباءة و اللبُوءَة و الب و 
الب و الب ة و الب و الباة: ماده شیر. ج لیات و لاو 
بو و كبؤات. 

٭ لبث: بت لبا ولا و با و لباثاً و باثاً و لبانَة و 
لبئاناً و لب بالتکان. در جایی اقامت کرد. مکث کرد. 
ماند. ما بت أَنْ فَعَلَّ کذا: بی‌درنگ انجام داد. لَيّتَ و 
لت قُلاناً فی التکان: فلانی را ساکن جایی گرداند. 
تب پالعکان: توقف کرد. درنگ کرد. ماند. :او 
را غقب انداخت. او را نه داشت. اللآيث و اللجث: 
ماندگار: مقیم. اللبْنّ:ِ درنگ, توقفی کوتاه. 

۲ لیخ: بع ليخا فلاناً: به فلانى زد. به او دشنام داد. 
او راکشت. لابَخَهُ لباخاً و مُلابَحَة: به او زد. به او سیلی 
زد. لبَعْ و لبم سمه من الضرب: آثارٍ کتک در بدنش 
بيدا شد. لَبَحَ لَهُ: مرهم گرم ہی چای دردش گنذاشت, 
اللْخَة: مرهم گرم. يارجة سركه الود که به پیشانی تبدار 


لبد 


می‌گذارند كه تبش سبک شود. اللبخ: درختى است 
بركهايش مثل برگ گردو. اللبّحَة: واحد اللتخ. 

۲ لبد لَبَدَ ک لُبُوداً پالتکان: در جابى اقامت كرد. لَبَدَ 
القومٌ بالرجل: قوم دور آن مرد را گرفتند. لَبَدَ يالشَىء: 
په چیری چیہ لد الشَىءٌ بالشیء: دو جيز روی هم 


دیگر قرار گرفتند. لَبَدَ النَوبَ: لباس را وصله زد. لَبْدَسِ 


بدا الصُوفَ: يشم را نمد كرد به هم مالید. لد الصُوفَ: 
يشم را نمد ماليد. لب السّیء: اجزای چیزی به هم 
جسبيد و مثل تمد شد. لبد الط الارض؛ باران زمين 
را خيس کرد و به هم چسبانید. لَبَدَ َعْرَه: مويش را با 
چسب به هم چسباند که مثل نمد شد. لبّد الکساء و 
غیرّه: عبا و غيره را وصله زد. لبد بالأرض: به زمین 
جسبيد. الد التکان: در مکانی اقامت گزید. لبد 
السَرْجَ: برای زین نمد ساخت. 1 الفَرَس: نمد روی 
اسب گذاشکه لبر الشیء بالشیء: دو چیز را به هم 
چسباند. ال رأشة در وقت داخل شدن از دن 
سر خود را خم كرد. لبد الخرق: پارگی را وصله کرد. 
لد لصوف و نحو يشم و غيره به هم جسبيد. نمد 
شد. تلد الطائد بالارض: پرنده به زمین جسبيد. تلد 
الرَجُلُ: تفرس کرد. فراست به خرج داد. تلبت 
رض پالعطر: زمين در اثرٍ باران به هم چسبید. التَبَد 
الوَرَقُ و نَحَوْهُ: برك و غيره به هم جسبيد. إِلتَبَدَتْ 
الشَجرة: درخت پربرگ شد. اللجد:اقامت گزیدن, نمد. 
ماله سَبَدٌ و لالبَدٌّ: هیچ چیزی ندارد. اللبد و الد كسى 
که پد مسبآفزت نمی رنود خانه تبن, مال ليده مال پشنیار 
و انباشته, اللبد أيضاً: می و يشم سفت به هم چسبیده یا 
یی وه یدج یز الّد: نمد. مو يا 

بشم به هم چسبیده. عرق جين زير زین. ج لبود و 
لباد. اللیادة : كلاو پشمی. قبای پشمی. لبٌاده. كلاه 
نمدی. اللبّدة: يشم يا موي به هم چسبیده. وصله‌ای که 
. یک دانه 


يشم به هم چسبیده. . نمد. اللبدةو 


يشم 
به جلو سينه می‌زنند. مغر ران يا ميانٍ ران 
ملخ. اللّيْدَة: مو يا بش 
الَدة: یال شير. ج ليد و لد و آلباد و لبود. اللابد: 


اقامت كز يننده. شیر درنده. چسبندة به زمين و غيره. ج 
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لبط 


يد لاد تمدمال اللبيد: جوال. تويره. ابید و بای 
و اللتَادى و اللَبَدَى: يرندهاى است که تا آن را ننزنی 
نمی پرد. العلید؛ چسبنده يد زمین ,و غیره. اقامت کننده: 
به خاک افتاده. شیر درنده. 

لین بت كينا عليه الآ سو: سطلب را بر او 
مشتبه گرداند. م لنساً: او را به اشستباه انداخت: 
آي ع مسا ار لياس وا يوشيد: ابیت فلاا با 
فلانى همدم و هم صحبت شد. لبس فُلاناً عَلَى ما فيه: 
فلانی را با هرجه داشت پذیرفت. لیس عليه الأرَ: 
مطلب را بر او تعد کرد. لس او را پوشانید. اة 
التوبَ: لياس را بر 
برخاست کرد و او را كاملا قناخت, لاش الاسو:قر 
صدد انجام کار برآمد. تیش پالامر و بالقوب: گرفتار 
کار یا مطلبی شد لباس پوشید. تَلَبّسَ الطعام بالید: غذا 
به دست چسبید. تلبس پی الامژ: مطلب دچار من شد. 
درگیر مطلب شدم. تلبس عَلَىَ الامژ: مطلب بر من 
مشتبه شد. الت عل الأمد: مطلب بر من مشتبه شد. 
لش عَمَل کذا: با فلان کار درگیر شد. النَمَسَتْ به 
الخَيلُ: سواران به او رسيدند. اس و ایس و اللبة و 
لالا و القرسةى اللتوحة: اشتباه» شسبهه, 3 
أبهام. اللّبس و لیس شديد شدن تاريكى شب 

أيضاً: : نوعی لباس. اللبس: لباس. 7ج توس يوست 
نازک ميان كوشت و بوستٍ اصلى. بش الهودَج و 
تخوه. بردة هودج و غيره. اللباس لباس. پوشاک. ج 
یس و أليسَة. مخلوط شدن. اجتماع. لباش الرّهرٍ: 
كاسة گل. الِسة: نوع لباس. چگونگی لباس پوشید. 
اللبيس: لباس: شبیه. مانند. قَمِيصٌ لش پیراهن 
مندرس و کهنه. التلبیس: مشتبه کردن. کتمان حقیقت. 
اللبّاس: دارای لباس بسیار. بسیار به اشتباه اندازنده. 
لیس و البلبس: لباس, پوشاک. ج قلايس. المُلَبّس: 
يوشيده شده. تقل پادامی. 

٭ لیش: یْشٌ: با دستباجكى لوازماتِ سفر خود را 
جمع كرد. عاميانه است 
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لبط: لبط ج لطا بفلان الارض: فلائی را به زمين 


او پوشاند. لابْسَه؛ با أو نشست و 


لبق 


كوبيد. لبط به: افتاد. به زمين خورد. در اثرٍ درد یا 
ناراحتی ناگهانی خود را به زمين زد. لبط ب لبطاً و 
یط و اتبط لیر أو البَغلٌ: شتر يا استر پا به زمين 
کوبید, دوید و مدکم پاابه زمین كوب الط او اط 
الرَجُلُ: خوابید و غلت خورد. متحيّر و سرگردان شد. 
بط و تبط فى الأمر: سعى و كوشش خود را در 
مطلبى به كار برد. اللَنِطّة: یک بار به زمين زدن و به 
زمين انداختن. اللَبَطة: پا به زمين كوبيدن. غلتيدن. 
الفلقوط: به زمين خورده: وجل ابوط پوه مرد 
ای 

+« لبق: لین ے لبقا و لَبّقَ الشّىء: چیزی را نرم کرد. 
ق له الوب و لَحْوَهُ: لباس و غيره را به تن او کرد 
ببیند به اوبرازنده است يا خیر. 11 له إسماً: : اشتعى 
روی او گذاشت. لبق - - لبقا و لَب ع لباقة: حاذق و 
ماهر شد. خوش اخلاق شد. خوش طبع و نکته‌سنج 
شد. لبق و لَبْقَ لوب و نَحوٌهُ بفلان: لباس و غيره 
زیبنده و برازندة قلانی بود يا شد. اللبق و اللبیّق: خوش 
اخلاف. خوش رفتار» خوش طبع نکته سنج. اللبقة و 
اللبيقة: دختر يا زن خوش اخلاق و خوش طبع و 
٭ لبى: لیک + لبكاً و لِك الأمرَ آو السّیء: مطلب يا 
چیزی را در هم و بر هم کرد به هم ريخت. لک و 
یک التَريدَ: تريد را جمع کرد كه بخورد. لَب و لبك 
وم بین الشاء: قوم با گوسفندها درهم مخلوط شدند. 
كت لبکا و لک و تیک الأمُ: مطلب مشتبه شد. 
لَكَبَُ: به شدت آن را مخلوط و درهم و برهم کرد. لک 
به: مطلب بر او سنگین آمد و او را در اشتباه انداخت. 
لغت عامیانه است. الک و اللَبْكّة: چیز مخلوط و در 
هم ريخته الآبى و اللبيك: مطلب مشتبه و در هم و 
برهم. البَگة: یک لقمه يا يك پارة ترید. 

۲ لبلب: اللبلاب: گیاه عشقه. پیچک 

لین لین ع لب الرَجُلَ: به آن مرد شير نوشاند. لَبَنَ 
لاتا بالقصا: او را به شدت با عصا زد. لَب ب نا 
الرجل: پرخوری كرد. لَبِنَ 2 با لزجل: گردنش روي 


لبن 


بالش درد گرفت. یت الشاة: 
ین الوم لبنيات در ميان آنها زياد شد. أَلبنّت الناقة: 
شير در پستان شتر جمع شد. ان الرَجُلُ: غذا از شير و 
عسل و آردٍ سبوس گرفته درست کرد. لَبّنّ خشت زد 
خشت درست کرد. لین الشّىء: چیزی را مثلٍ خشت 
قالب قالب کرد. یالرل درنگ کرد. مکث کرد. 
ِلنمِنْ: یت إشتلين: شیر 
خواست. الليّن: پر شین قندن: شير وشيدتىبح آلبان. 
ین الشّجَرَة: آب درخت. اللَبنة: یک مقدار شير. اللبن 
و ان و اللین: خشت. اللبئة: یک خشت. این و 
القون: دوستدار شير نوشند؛ شیر. ين القخيصض: 
قسمتی از پیراهن که دکمه‌ها را در آن می‌دوزند. الب 


شیر گوسفند زياد شد. 


و اللَبيْنة: زن يا حیوانِ شیرده. الب شير برنج با 
گوشت. اللبان: سینه يا ميان دو پستان و بیشتر در 
مورد چهارپایان مثل اسب استعمال می‌شود. اللبان: 
شير نوشيدن يا شير مكيدن. الأبان: صنوبر. کندر. 
لا کاری که انسان بدون احتياج به آن ن آن را انجام 
می‌دهد یعنی: از روی همت و اراده. ج بان و لبانات. 
للاین: شیرده. دارای شیر زياد. کسی که به دیگران 
شير می‌دهد. اللابته: منك اللابن. ج لابنات و لوابن. 
للوابن ن أيضاً: : پستان‌های چهارپایان. لبون و اللَبُونّة: 
زن يا حیوان شیرده. ج لبان و لبن و لينو لیائن. 
لحَیواناث اللبُونهُ: پستانداران. البْن: شیرخوار. بسیار 
رد e‏ قنسمت جلو پیراهن کهدکمه:در آن 
. اللبيئة: مؤنث اللبين به معني شيرخوار يا بسيار 
شیرده. الى : درختی است ت که شيرى مفل عسل از آن 
می‌چکد. یل اللبْتى: شیره‌ای که از درختٍ فوق 
می‌چکد. اللَبّان: شیرفروش, لبنیات فروش, لبنیاتی. 
اللجان و العُلبّن: تهیه کنندة لبنیات. الأبين و الب 
سوپی از عسل و شير و سبوس, يا از عسل و شير و 
آرد بی‌سبوس. المِلَبّن: شیرصاف کن. ظرفی که شیر 
در آن می‌دوشند. قالب خشت زنی. چیزی است شبیه 
آن حمل می‌کنند. المَلْبّنَ: راحة 
الحلقوم. الَلبّون: شیرخوار, كسى که با شیر تغذیه 


تختٍ روان که آجر در 


لبوه 


شده. کسی که در اثر نوشیدنِ شير از حال عادی خارج 
شده. الملیتَة؛ قاشق. کفگیر. العلْته. علفی که شیر 
حیوانات را زياد می‌کند. 

۲ لبوه: الب و اللبْوَة: ماده شیر. لبُوّْة و لباة و اة 
نيز گویند. 

* لبى: لَب یب ین الطّعام: بسیار غذا خورد. ّى 
تلب لجل بد آن مرد جواپ مثبت داد, اجایت کرد. 
ندا او گفت: لبيك 

٭ لتّ: لت ع لیا الشّىء: چیزی را نرم كوبيد. آن را 
بست. لت السويق: آرد را کمی‌تر کرد يا روغن زد. لت 
الماء اباب و غَيرَها: آب لباس‌ها و غیره را تر کرد. 
اللاث: تر کننده. لت الطابّ: پرنده سرٍ خود را زیر 


بال‌هایش برد. اللات و اللاث: بتِ قریش, بت لات. 
الت نرم كوبيدن. بستن. جر کردن. تيشه. تبر. الات: 
ریزه‌های يوست درخت. آب و غیره که با آن تر 
کت 

۲ لقر: اللتر و اللیتر: لیتر. 

* التی: الستى و التو اللث: آن زن. آن دختر. ج 
اللاتی و اللات و اللواتى و اللّوات و الوا و اللائى و 
اللاء. تثنية آن اللّتان و اللّتان و اللّتا و الى است. ال 
و الا مصغر ألتى. تشنیه‌اش الان و لْتان. ج 
اللتيّات و لیات وَقَمَ فى لیا و التی: در ناراحتی‌ها 
و گرفتاری‌ها افتاد. ید اللا و الى با هزار زحمت, 
يس از بسی گرفتاری‌ها, 

# لشغ :لدع لتغاً و تَلاتَعٌ: سر زيانى حرف زد الألتّغ: 
مرد و پسری که سر زبانی حرف می‌زند. ج لنغ. 
اللنْغاء: دختری که سر زبانی حرف می‌زند. اللثغة: سر 
زبانی حرف زدن» سنگيني زبان. 
لشم: نم جو َنم لفسا الهم أُوالوَخْة 


صورت را پوسید. مب لثم نقة: با 


: دهان يا 
و 
5 مت الحجارةٌ حف البعیر: سنك كن پای شتر 
زخم کرد و به خون انداخت: ENE‏ 
شتر با پا سنك را شکست. لتَمو ليم و نم و لو 
الم الرَجُلُ: روبنده زد. نقاب به صورت زد. لاتَمَهُ: او 


لجأ 

را بوسيد. تلاتما: يكديكر را بوسيدند. اللثم: مشت 
زدن. شکستن. بوسيدن. بینی و اطرافٍ أن: اللا 
بوسنده. مشت زننده. ج نم اللثْمَة: کیفیت روبنده و 
نقاب زدن. اللَثْمَة: یکبار بوسیدن. یک بوسه. اللثام: 
روبنده. نقاب. ج تک 
# لشی: اللقّة: لله. ج لع و لثاث و یی. اللفاة: زان 
کوچک ته دهان درختی است. اللثّويّة من الخرّوف: 
حروف ذ, ظ. ث 
لج: لب لَجَجاً و لَجاجاً و َجاجة: لج کرد لجاجت 
به خرج داد. سرسختى و ستيزكى كرد. لَجَّ فى الأمر: 
پایداری در انجام كارى كرد. لجٌ به الم و نَحِؤٌه: اندوه و 
غيره خيلى به او فشار آورد. لَجَّ عَلَى فلان فى المَسئَلَة: 
در انجام و برآوردنٍ مطلبى يافشارى كرد و فلانى را 
در فشار گذاشت. لَجّجْ و ألَجَ القوم: قوم به وسط دريا 
رفتند. لَجّجَث السفیلة: کشتی به وسط دريا رفت. لاج 
خَصمَه: با دشمن خود ستیزگی و لجاجت كرد. دشمني 
با او را به درازا كشانيد. تَلَجَجَ وإِسَْلَجَ مَتاع فلان: 
کالای فلانى را از خود دانست. إِسْتَلجَّ بیَمِینه: خود را 
عمل كنندة به سوگندش دانست. لذا کفارة شکستن 

گند را نداد. اج البَحْرُ: دريا كود بود و طوفانی شد. 
7 الأرض بالشراب: سراب مقل,دريا بيدا شد. شم 
الم ۲ المَوجُ: مطلب مهم و بزرگ و درهم و برهم و 
مشبته شد. موج بزرگ و درهم و برهم شد. كت 
الأرضٌ: كياه زمین بلند و زياد شد.. ات الأصواث: 
صداها در هم و برهم شد. للع قسمت عمدة آب. 
جمعیت زیاد. کنار؛ دره: قسمت سخت کوه. الجا 
قیمت عمد آب. جمعیت زیاد. نقره. ج لجو لجعو 
لجاج. اللْجّنَ: بسيار عمیق و پرآب: يح لكر درياي 
عظيم و برآب. اقيانوس. اللَجَّة: يكبار لج كردن. جيغ و 
داد. جار و جنجال. اللاج و اللجُوج و اللَجُوجَة و 
الْجَجَة و الملجاج: بسيار لجوج» بسيار ستيزهجو. قُلانٌ 
فی اوه لَجاجةٌ: فلانی از شدت گرسنگی دلش ضعف 
می‌رود. 
#جا: لا = لجأو ُجُوءأ و لجن - لجأ و إلتجاً إلى 


لجب 


الحصن أو غیره: به قلعه و غیره يناه برد. لما َة 
هلان مالَُ: دارایی خود را به بعضی از فرزندان خود داد 
و بعضى را از ارث محروم كرد. جّا و ألجاً قُلاناً: فلانى 
را مجبور کرد او را وادار کرد. الجأ به او پناه داد. 
۳ مره إلى الد :كار خود را به خدا سپرد. تلا ليه يه 
او بناه برد. به او متکی شد. تج من القّوم: از دستٍ 
آنها به دیگری یناه برد. اللَّجَاً: يناه بردن. پناهگاه. ج 
۳ 
الجاء. وارث, ارث برنده. زنٍ انسان, زوجه. نوعی لاک 
پشتِ دوزیستی. . اللَحَا :: یک دانه لاک پشتِ دوزیستی. 
التجِبّة: بعضى فرزندان خود را از ارث محروم کردن. 
و در اصطلاح فقها: انجام کاری که ظاهرش برخلافی 
واقع آن است. اللاجی: پناهنده. آواره. ج اللاچشُون. 
السلجاً: پناهگاه, دژ. قلعه. پناه بردن. ج ممَلاجئ. 
پناهگاه زیرزمینی. 
#۲ لچب: لحت - لَجبا الحر: دریا طوفانی شد. أجبَ 
القَْمٌ. جار و جنجال کردند. جیغ و داد کردند. اللَجّب: 
جیغ و داد کردن» جار و جتجال کردن. شيهة اسب. 
همهم مردان جنگی. اللجب: جيغ جیفو. بسیار جیغ و 
داد کننده. 
٭ لجلج: لَجْلَجَ لَجِلَجَدَ و تَلجْلَج: با لکنت حرف زد. 
لح و تَلَجْلّجَ فی حَذره شی؛: : چیزی در سینه‌اش و 
دلش خطور کرد يا در چیزی تردید کرد. لَجلّجَ له 
فی فيه: : لقمه را بدون جويدن در دهان جرخاند. تَلَجْلجَ 
بالشیء: مبادرت به جيزى كرد. اللجْلاج: کسی که 
زبانش لکنت دارد. 
#لجم: چم ث لَجْماً اقوب: لباس دشت لج 
الدابة: لجام به دهان جهاريا زد. أَلّجَمَ لقدز: چوبی به 
دستة ديك كرد و | آن را بلند كرد. أَلجَمَ الناقة: شتر را با 
افسار نشانهكذارى كرد يا با لجام داغ كرد. أَلجَمَهُ عَنْ 
9 ۲ 
حاجته: او را از كارش باز داشت. الجَمّ ولجم الماء 
قُلاناً: آب به دهانش رسید. الْتَجَمَتْ الدابّةُ: به دهان 
جاريا افسار زده شد. إِسسَلْجَم قُلانا الفَرسَ: از فلانی 
خواست به اسب افسار بزند. اللجَم: زمينى كه نه مرتع 
است ونه گود. ج آلجام. اللَجَم و الجْم و اللَجم: 


۵۹۷ 


لحب 


سوسمار ماترنگ. لاک‌پشت‌ها. چارپایی که آن را به 
فال بد می‌گیرند. اللْجَم أيضاً: هوا. اللجام: افسار. لگام. 
دهنه. ج لم و لُجُم و أَلْجِمَة. نشانه‌ای است در شتران. 
اللَجّام: دهنه ساز سازثدة افسار و لگام. اللَجمَة و 
الْجُم: جای بستن افسار در سر جهاريا. اللَجَمَة أيضاً: 
واحد اللجَم. یکی از نشانه‌های يك قطعه زمین. لَجَمَةُ 
الوادي: دهانهٌ دره. كتارة دره. اللَجْمَة: كوه مسطح. یکی 
از نشانههاى زمین. لجمَةٌ الوادی: طرف دره. جانب 
دره. کنار دره. 

۲ لجن: لجن - لجتاً به: به أو چسبید. بهاو آویزان 
شد. تَلجَنَ الشَىء: چسبنده شد. تلج أ 
چرک شد. الجن: چرکین. اللَجيْن: علف كوبيده يا کاو 
مخلوط با آرد يا كاو مخلوط با جو برای حیوانات. 
لح انجمن. کمیته. اللّجَيْن: نقره. اللجَينية: پول‌های 


نقره‌ای. اللجاة: گیاهی است کوهی. 
٭ :لت ع لح القرابَةُ یناد قوم و خویشی خیلی 
نردیک ميان ما ایجاد شد. لح فی السُوالٍ: در سوال يا 


گدایی اصرار کرد. سماجت به خرج داد پافشاری 
زياد کرد. الح التحابُ پالقطر: ابر خیلی بارید. اک 
المطئٌ: : رونده يا چارپا خسته و درمانده شده. لح 
التب عَلَى ظهر الدابّة: يالان پشت جاريا را زخم كرد. 
لح الجَمَلُ: شتر چموش شد. لحم علیه: بر او زیاد 
اصرار کرد. پافشاری کرد. ال : جسبيدن. چسبیده 3 
ابن عَمِىَ لحا : او پسرعموی تنی من است. هُوَ إن عَم 
:او پسرعموی تنی است. لُت ت لا و ڪا الي 
چشم در اثر چرک به هم چسبید. اللاح: چسبنده: 
جسبو اصرار کننده. سمج. مَكانُ لاح و لحمّ: جای 
تنگ. البلحاح: بسیار سمچ, سيان اضرا کنندهة الان 
که پشت چارپا را زخم می‌کند. سحا ملحاخ: ابری 
که هميشه هست. 

#لحب: لَحْبَ = لخباً الطريق: راه را طی کرد. در آن 
و راه زا :روش كردد لح القىة :در چیزی 
اثر گذاشت. لَحَبَهُ بلتیف: با شمشیر به او زد. لَحَبَ 


الح گوشت را به درازا تکه‌تکه کرد. لَحَبّ اللَّحْمّ عَنِ 


لحت 


العظم: گوشت را از استخوان جدا کرد. لحب تلوب 
الطَرِيقٌ: راه بيدا و معلوم شد. لَحَبَ ظَهرُ الفرس: بشت 
اسب صاف و كمى سرازير بود. َجت ك لَحَباً الرَجُلٌ: 
برف او را سست: و بی حال کرد لت لحم ييه 
شتٍ بدنش سست شد. لَحْب الشیء: در چیزی اثر 
گذاشت. آن را قطعه قطعه کرد. a‏ 
خواز کرد. لكبة بالتیف: با شمشیر بد او زد. لقح 
الطریق: راه را پیمود يا قدم در راه گذاشت. اللخب: 
پیمودن. واضح کردن. اثر کردن. اللحب و اللاحب: راو 
يبدا و آشکار. الملخب: آدم بدزبان و فحاش. وسيل 
بریدن و پوست گرفتن. المَلَحُوب: پیموده شده. بيدا و 
آشکار شده. رَجْل مَلحُوبٌ: مردٍ کم گوشت. المَلحُوب 
و المُلَحَّب: راه آشکار و پیدا, 
٭ لحت: لحت - لَحْتاًالقصا: يوست عصا را کند. لَحَتَّ 
الرچُل: هر جه داشت از آن مرد گرفت. الحائة: 
يوست کنده شده از چیژی. 
۷ لحج: لَحَجَدُ > لخجا: به او زد. لَحَجَهُ بقینه: او را 
چشم زد به او چشم زخم زد. لچ لَحَجاً السَيفٌ و 
نَحِوٌهُ شمشیر و غیره در غلاف كير کرد. لَحِجَ العکان: 
در محلی ماندگار شد. حج الشی#: تدگ شد. لح 
للحی: چانه كج شد. َحجَث عَینٌ: چشمش چرک کرد. 
الألْحَج: جانة كج. لحم عَلیه الخَبَرَ: بر خلاف آنچه در 
دل داشت به او خبر داد. أَلْحَجَهُ الیه: او را به چیزی 
ا لمع یه به او ميل بيدا کرد يا به طرف او 
کج شد. اج انا إلَيد: ع ی و 
او را ناچار کرد. تَلَحْعْالأَمرَ عَلَى فلان: مطلب را بر 
خلاف آنچه در دل داشت به او گفت. إشتلضع الباب: 
در باز نشد. در گیر کرد و باز نشد. اللّحْج: زدن. گودي 
زیر ابرو روی چشم. اللَحج: جای تنگ. اللْحْج: جر 
قفلی که باز نمی‌شود. الشلاحج: تنگناها, تنگه‌ها. 
الملاحیج: تنگه‌های کوهستانی. 
۲ لحد: لخد - لخدا آلمْعْتَ: میت را در لحد گذاشت و 
دقن کرد. َد الخد لحد را کند. لحد تلت برای 


لحس 


مرده لحد کند. لَحَدَ فی الدین: ملحد شد از دين 
برگشت. لحَدّ عَلَنَّ فی شهادته: در شهادتِ خود عليه 
من دروغ كفت و گناهکار شد. أَلْحَدَ إلْحاداً المَیّتَ: مرده 
را دفن کرد. لخد الخد لحد را کند. الخد لِلَیْت: لحد 
برای مرده کند. أَْحَدَ عن اللدين: از دين برگشت. ملحد 
قد نكر غرفم از ادام دا سر‌پیجی کرد ال 
فی الحَرّم: حرمتِ حرم را هتک کرد لحد اسهم 
الهَدَفَ: تير به هدف نخورد و در یک سوی آن افتاد. 
أَلحَدَ به: به او تهمت زد. لاد مُلاحَدَةٌ صاحِبّه: متقابلاً 
با رفیق خود بدرفتاری کرد. التحد عَنِ الدین: از دين 
برگشت. إِلتَحَدَ ای کذا: به چیزی مايل شد يا به طرف 
جيزى كج شد. إِلتَحَدَ إلى فلان: به فلانى پناه برد. اللّحد 
و لح لحد, گور. ج ألحاد و کود. الالحاد: كفر 
ورزيدن. از دين برگشتن. در خدا شک كردن. کفر. 
اللاحد: کسی كه لحد حفر می‌کند. کسی که گور حفر 
مىكند. قبرٌ لاجد و مَلحُودٌ گور لحددار. المُلْحب كافر. 
منکر خدا. از دوين برگشته. ج ملاخدة وملحدون: 
الملاحدَة أيضاً: طبیعیون, دهری‌هاء ماتریالیست‌ها. 
المُلْحَد و الفلخوه: لحد گور. 

* لحز: لحر لَحَزأً: بخل ورزید. اللخزو اللَحرَ: بخیل. 
تلحر بخل ورزید. دهانش در اثر خوردنِ انار يا گوجه 
سبز. آب افتاد. آمادة جنگ یا سفر شد. تلحر عله از 
او عقب افتاد. تلاح القّومُ: با هم مشاجره کردند. 
لاحر الصبیانْ؛ کودکان مشاعره کردند. المَلْحَر: تنگه, 
تنكنا. ج ملاحز. الاح من السَجَرة: درخت‌های 
انبوه و در هم رفته. 

* لحس: لح - لخا لد الطوق: کرم بشم را 
خورد. لحش الجَرادٌ الخَضِرّ: ملخ سبزه را چرید و 
خورد. جس ح لخساً و افاي مَلْحَساً القَصْعَة: کاسه 
را لیسید. لَحَسَهُ الشّىء: او را وادار به لیسیدن چیزی 
کرد. الس الماشِيّة: مواشی را در گیاهان تازه روییده 
چرانید. النخست الارض: زسین گیاه تازه روياند. 
لتَحَس ئة حق: حق خود را از او گرفت. الخس: 
لیسیدن. خوردن. جوانة علف و سبزه. اللاحسّة: سال 


لحص 


قحط. مالک عِندِى لُحْنَةٌ: هيج چیزی نزد من نداری. 
اللخوس: کسی که مگس‌وار دنبال شیرینی می‌گردد. 
اللاخسوس: . اللاخوس و اللخرّس و 
الثلحس و الملخس: کسی که تا می‌تواند می‌خورد. 
اللحّاس: بسیار لیسنده 

لحص: إلتخضث الابِرَةٌ؛ سوراخ سوزن گرفته شد. 
إِلتَحَصَتْ عَبه: چشمش در اثر چرک به هم چسبید. 


: شوم. نحس 


اللخص: کمانی بودن مزه چشم. 

#لحظ: لح - لَحْظاً والحظاناً قلاناً و إلى فلان 
يالعينٍ: با كوشة جشم از چپ و راست به فلانی نگاه 
کرد و او را پایید. از او مراقبت کرد. لَحَظ - لخظاً و 
i‏ ا اب 
گذاشت. ل«حتل؛ لحاظاً و مُلاحَظَةُ: مواظب او بود. از 
اومراقبت کرد. متقابلاً به او نگاه کرد. تلظ الشَىء: 
ترق شد. تلاخظت الأسياء: اشياء شبیه به هم شدند. 
اللخظ: : با كوشة چ چشم نگاه كردن. باطنِ جشم. :ج 
لحاظ و آلحاظ. التحاظ و اللحاظ: گوشة جشم از 
طرف كبيجكاه. علامتی است زیر چشم. ج لْحُظ. 
اللحاظ أيضاً: آستانة در. لحاظ السَهُم: قسمتی از تير 
که بر در آن است. حاط الريقة: قسمتٍ پایین و سفت 
پر. اللَحَاظ: خيره شونده تند نگاه كننده. زل زنندۀ به 
جيزى. التلحيظ: علامت كذارى كردن. نشانه‌ای است 
زیر چشم. اللاحظّة: منث اللاحظ. جشم. ديده. ج 
آواحظ. اللّحظة: یکبار با گوشة چشم نگریستن. ج 
آخظات. اللَحُوظ: تنگ, اللحیظ: شبیه» مانند. نظیر. 
التلحَظ: نگریستن با كوشة چشم. محل نگریستن از 
كوشة چشم. ج ملاحظ. 

۳ لحف: لحَفَهُ ت > خف لحاف رويش انداخت. لَْحَنَهُ 
التَوبَ: لباس را به تنش كرد. لح جع كَقه با مشت 

به او زد. لَحَنَهُ تهما: با تير به او زد. لَحَفَ النارٌ الحَطَب؛ 
هيزم روى آتش انداخت. لَحَف الشَّىء: جيزى را 
ليسيد. لت عَنَه اللَحمِ: گوشت را از روى آن پاک 
كرد. لح لح الرَجُلُ فی ماله: مقدارى از مال او از 


بين رفت. لت ازاژه: از روى تكبر دامن به روى زمين 


لحق 
كشاند. آلخت السائلٌ: سائل ياكدا اصرار كرد. سماجت 
به خرج داد. ألحََهُ الَوبَ: لباس را به او يوشائد. لياس 
را روكش او قرار داد. الَف الرَجُلَ: برای آن مرد 
لحاف خرید. در شدتِ سرما لحافٍ خود ر به او داد. 
الح شارية: سبیل خود را از ته تراشید. لت بد: به 
او ضرر زد. لت الظفر: ناخن را از ته گرفت. ألْحَتَ 
اتف در دام كنوه راه ارقت أذ زوی کی داهن 
کشان راه رفت. لاحَمَهُ: به او کمک کرد. با او همراهی 
کرد. لت و إِلتَحَفَ: لحافی برای خود تهیه کرد. 
تَلَكفَ و إِلتَحَفَ باللحاف و غیرو: با لحاف و غيره خود 
را پوشاند. اللخف: دامنة کوه. اللشفّة: نوع لحاف 
انداختن. حالت آدم زير لحاف رفته. اللحاف ج کف و 
الملحف و یدج ملاحف: لحاف. روکش. روانداز. 
لياس رو. المِلْحَفّة: ملافه. 

لحق: لحن لخقاً و لحاقاً قُلاناً و بفلان: به فلانی 
رسید. به او ملحق شد. لَحِقَ ای موم ذا: به آن قوم 
زسید. قيش په آنها رشید. الحو لنوت الفَوَسش: 
اسب لاغر شد. لح الم قُلاناً: قيمت چیزی به كردن 
فلانی افتاد. لاحَقَهُ: دنبال او رفت. او را تعقیب کرد. 
آله به او رسید. ألحقهُ پفلان: او را به فلانی رسانید. 
به او ملحقش كرد. ثلاخق: پی‌درپی آمد. تَلاحَقَتْ 
القطایا: روندگان يا مواشى به دنبال هم آمدند. إِلَتَحَقَ 
به: به او رسید يا به او چسبید. | سْتَلحَقَه: آن را به خود 
نسبت داد. آن را به خود ملحق کرد استلحق الرَجُلُ: 
توي دره زراعت کرد. اللَّحَق: از پی درآینده. ميوة جين 
دوم. ج ألحاق. کسانی که به دنبای کسانی دیگر 
می‌روند. و بد ن‌ها می‌رسند. لَحَقٌ الفتم: بره‌هایی که به 
زودی به همراه مادر به چرا می‌روند. اللَحَق و المُلْحَق: 
جيز زائد. ملحقاتٍ کتاب. المُلْحَق أيضاً: پسرخوانده. 
الألحاق: قسمتهايى از دره كه قابل زراعت است. 
اللَحَق: مفرد الألحاق. اللحاق: غلاب كمان. اللاجق: 


ملحق شونده. ميو جين دوم. اللاحقة: مونثِ اللاحق. 
ميوهُ جين دوم. ج لواحق. ال حق: نوعی باز شکاری. 


۱ لس حای: کمان قوى. شترى که از شتران عقب 


لحم 


نمی‌ماند. 

* لحم: لحم ش لخْما الأَمرْ: کار را محکم کرد. لَحَم 
الاب القظم: قصاب گوشت را از استخوان کند. 
لَحَمَهُ: به او ضرر زد. لحم الصائِعٌ الفِضّة: زرگر نقره را 
لحیم کرد. جوش داد. لَحَمَهُ = لحماً: به او گوشت 
خوراند. لحم ت لحْماً بالتکان: در جایی ماندگار شد. 
لحم الصَفْرُ و نَحْوْهُ باز شکاری و غیره هوس گوشت 
كرد. لحم = ما و لَحْم لَحامَةً: خيلى كوشت آلود 
قنك بيار گوشت دوست بو لح لَحْماً: کشته شد. 
لاحم الحَبْلَ: طناب را محكم بافت. لاحَم الشَىء 
پالشیء: دو چیز را به هم چسباند. لاحم بين الشّیئین: 
دو جيز را به هم چسباند. لحم الوب: لباس را بافت. 
لحم اعرد 5 شعر را با نظم سرود. لحم الزّرعٌ: زراعت 
ذانة پنست: آل بين الوم 3 شرا : فتنه‌ای در ميان مردم 
انداخت. ألْحَمَ الشَىء يالشّىءٍ: چیزی را به چیز دیگری 
چسباند. لته بو تند به او نگاه کرد الْحَجَالجل: 
آن مرد را اندوهگین کرد. لحم اونا لذ رض فلانی را 
به زمین زد. أَلْحَمَهُ عرض فلان: به او کمک کرد كه به 
ناموس فلانی ناسزا بگوید. أَلْحَمَتْ الدابّةٌ: جهاريا 
چموش شد و ايستاد و دیگر حركت نکرد. لحم 
المكان: در جابى اقامت کرد. ْح الرجل: كوشتٍ 
زيادى به دست آورد. لحم الشّىء: جيزى را لحيم كرد. 
َلْحَمَدُ القتال. جنگ دامنگیر او شد. الحم الرجل: مرد 
فوت کرد. ئلاحَم لقوم؛ جنگیدند. تلاحمّت الشَچَة: 
زخم جوش خورد. تلاحَم و السخم الشَئءٌ: جوش 
خورد. جسبيد. إِلْتَحَمَتْ الحَوْبُ بَينهُم. جنگ ميانٍ آنها 
دركير شد. لحم اجُرخ لِلبْرءِ: زخم جوش خورد. 
استلحم الطريق: راه باز شد. گشاد شد. استلحم الطْرِيقٌ 
أَوالطَرِيدّة: در يى راه رفت. فرارى را تعقيب كرد. 
لحم الخَطْبٌ فلاناً: حادثه او را كرفتار كرد. استلحَم 
الزرع: زراعت به هم بيجيد. أستُلحم الرَجْلٌُ: درگیر 
جنگ شد و راه فرار بر او بسته شد. شخ و االخم: 
گوشت. ج لحام و لحم و لحمان و لحمان و لحم (لحٌ 
کل شَيْ: گوشت یا مغز هر چیز. لحم الټخر: نوعی کرم 


۶.۰ 


لحن 


دریایی است. اللَحْمَة: یک پارة گوشت. لَحْمة الوپ: 
پود لباس و پارچه. اللحْنة: خویشاوندی. پود لباس و 
پارچه. مقداری از گوشتِ شکار که به باز شکاری 
می‌دهند. ج لُحَم. اللحام: لحیم. جوش. اللَحَام: گوشت 
فروش. اللاحم: کسی که کسی که کوش 
می‌خوراند. با لاحِمُ: بازی که هوس گوشت کرده. 
اللّحم: گوشت آلود. 2 
بار لَحِمُ: بازى كه سوس اوت کرده. اللحیم: گوشت 
آلود, پُرگوشت. گشته. مقتول. الشلخم: لحیم شده. 


جوش داده شده. گوشت خورانیده شده. پيوستة به 


گوزشت دارد. اک 


شیر درنده. عبار گزشت فوشت: 


گروه و مردمی دیگر. اسیر شده. لباس نیمه ابریشمی. 
الْلحم: گوشت خوراننده. کسی که گوشتِ فراوان 
ذارد. الَلحَة ج قلاخم: جنگ خانمان برانداز, 
کشتارگاه. داستان شعری و منظوم از جنگ‌ها, 
جنگنامه. کارهای فوق‌العاده. الشلاحم من الحبال: 
طناب محکم بافته شده. مَجَة ُثلاحت: زخمی که 
گوشت تنها را می‌شکافد و زود جوش می‌خورد. 
المستَلحم: گشاد. يروم دازگیز مسد کار جنک شیر 
درنده. 

7۲ لحن: لَحَنْ- لحناً و لحتا و لخوناً و لَحانة و َحانية فی 
کلامه او فی القراءة: در سخن يا خواندن اشتباه کرد بد 
خواند. اللاجن و اللحْان و اللّحَانة: کسی که اشتباه یا بد 
می‌خواند و صحبت می‌کند. َحَنَ ‏ لحا لفْلان: به 
فلانى حرفی زد که فقط او فهمید و دیگران نفهمیدند. 
لخو الیه: آهنگ او کرد به او مایل شد. لخن قولة: 
سخن او را فهمید. لَحِنَ ت لَحَنا لرجُلْ: بى برد درک 
کرد. لح الکلام: سخن را فهمید. لت او را تخطله 
کرد. او را در اشتباه دانست. لحن فی القراة: با آواز 
خواند. لَحَّنَ الأناشِيدٌ: ترانه سرود. لاخنّ القوم: انها را 
متوجه کرد. ألْحَن قُلاناً القَولّه سخن را به فلانی تفهیم 
کرد. اللْن: بدخواندن. اشتباه خواندن. اهنك کردن: با 
آهنگ خواندن. با واف خواندن. ج االکوان و لحرن 
صِناعَةٌ الألحان: موسیقی, آه نگسازی. لَحنٌ الكلام: 
معنى و مفهوم سخن. اللحَن: لفت. آگاهی. هوشيارى. 


لحو 


اللجن: هوشیار. آگاه. اللاجن: کسی که حرف می‌زند 
که فقط مخاطبش آن را می‌فهمد. سخن سنج, کسی که 
عاقبتٍ سخن را درک می‌کند. ال کسی که مردم او 
را اشتباه کار می‌دانند. اللَحَنَةه بسیار اشتباه کننده. 
بسیار آواز خوان. کسی که زياد به مردم خرده می‌گیرد. 
الألخن: تیزفهم‌تر. کسی که بهتر آواز می‌خواند. 
المُلْحن: ترانه‌ساز. آهنگ ساز. 

+ لحو: حالخ او خی إلتحاء الشجَرَة يوست 
درخت را کند. لحاة: به او ناسزا گفت. الملخی: الك 
کندن يوستٍ درخت. 

٭ لحی: لخی یَلحی لح الشَجَرَة: يوست درخت را کند. 
ی فلا فلانی را سرزنش کرد. به او دشنام داد. او را 
ملامت کرد. اللاحی: ناسزاگو. ملامت كننده. الملحيّ: 
ناسزا شنيده. ملامت شده. لاخی لحاءً و مُلاحا الرَجُلَ: 
با آن مرد مشاجره ومنازعه کرد. لای قُلاناً: مانع 
فلانی شد. جلو فلانی را گرفت. او را ملامت کرد. 
خی إلحاء: کاری کرد که او را سرزنش کنند. لی 
العو وقتٍ کندن پوس چوب رسید. لی تلحياً: 
گوشة عمامه را از زیر چانه رد کرد. ثلاخی تلاا 
القَومُ: به یکدیگر ناسزا گفتند و همدیگر را ملامت 
کردند و منازعه و مشاجره کردند. إِلتَحَى إلتحاءً: ریش 
درآورد. ریشش بلند شد. إِلتَحَى العُود: يوستٍ چوب را 
کند. اللحى: فک, استخوانٍ چانه. محل روییدن ریش. 
3 أل و لحن. اللخیان: دو استخوان فک که روی آن 
ريش می‌روید. لیا القَدِير: دو طرف بركة اب. اللحاء: 
ملامت کردن, منازعه كردن. يوست درخت. اللحيان: 
داراى ریش دراز. لَحْيانّة: مؤنث اللّخيان اللحيّة: ريش. 
موى صورت. ج لحی. لِخْيَةُ الجمار: بر سیاوشان. لحي 
القيس: كياو شنگ. اللحيان: آبٍ كمى که از كوه 
مىجكد. شیارهایی كه دراثر سيل در زمين ایجاد 
می‌شود. الجياثة: یک شیار زمين كه در اثر سيل ایجاد 
شده. الألحّى و اللحیائی: داراى ريش زياد و انبوه يا 
دراز. 

٭ لخ لَه ك لخاد به او زد يا به او سيلى زد. لخ فی 


لد 


الكّلام: سخن مُبهمى گفت. لح بالطیب: عطر به او زد. 
لخت لاو خيخاً و لخت خخا غيئة: چشمش در 
اثر كزية زياد و اشک ریختن خشن شد لمح الأمر: 
مطلب قاطی پاطی شد. اللَحْحَّة: چشمی که در اثر كريه 
و اشک زياد خشن شده. تلاخالوادی: دره تنگ و پر 
از درخت‌های به هم پیچیده شد. اللاخ: در پر از 
درختِ به هم پیچیده. المع آدم مست لایعقل. واد 
ملع درهُ پر درخت به هم یجي 

٭ لخص: لخض- لَخَصأً: پلک بالای چشم او ورم 
کرد و به هم چسبید. أَخِصَتْ عیهٌ: دور چشم او ورم 
کرد. الألخّص: کسی که چشمش ورم کرده. ج لُخْص. 
اللخصاء: چشم ورم کرده. لحْض‌الکلام: سخن را 
مختصر کرد. سخن را خلاصه کرد. معلوم و واضحش 
کرد. لَخَّصَ الّیء: عصارة چیزی را گرفت. اللَخَص: 
ورم كردن يا پرگوشت و خشن بودن پلک‌های چشم 
به طور مادرزاد. اللغصّة: گوشتِ درونی چشم. ج 
لخاص. اللخص: پستان پرگوشت که شیر به زحمت از 
آن می‌آید. رَجْلُ لخص: مردی که يلك بالایی 
چشمش ورم کرده یبا به هم چسبیده. الشَخّص: 
خلاضه: عصاره: هذا فلکم ما ازم اين بخلاضه و 
كزيدة سخنان آنهاست, 

۷ لخن لخن - لخدا کندید. لخن الرجل: حرف زشت 
زد. زیر بغل‌ها و بيخ ران‌هایش بدبو شد. الْألْحَن: مرد 
و پسری که بغل‌ها يا ران‌هایش بوی بد می‌دهد. ج 
لخن. الّخناءد زن يا دختری که بغل‌ها يا ران‌هایش 
بوى بد مى دهد. 

* لت لد له و لا لداداً و مُلادَةٌ و أَلَدَ الرَجُلَ: با آن 
مرد به شدت دشمنى كرد. با او مجادله کرد و بر او 
پیروز شد. لَدّهُ عي الشَّىء: از چیزی او را باز داشت, 
جلوش را گرفت. لاد عنة: از او دفاع کرد. لد = لددا: 
کینه توز بود يا شد. لدد سرگردانش کرد. لدد به: او را 
مفتضح و رسوا کرد. تلد سرگردان شد. به چپ و 
راست نگاه کرد. تلد فی المَکان: در جایی درنگ 
کرد. در جايى ماند. اللدد: كينه توزی کردن. کینه توزی. 


لدغ 


دشمتي زیاد. لدو اللاو الود و بیع و د 
ال ج لداد و لد کینهتوز, كينهاى, دشمن سرسخت. 
اللَدّاء : منت الأَلَد. زن يا دختر كينه توز. 

لدغ: لَرَعَهُح لَدغاً و تلداغاً: او را گزید. او را نیش 

زد .لدع العقرب قُلاناً : عقرب را به جا ی ی 
كه او را نيش بزند. اللاوغ: كزنده. نيش زننده. ج لدع 
اللادغّة: مؤنثِ اللادغ. اللَدْغّة: يكبار كزيدن. اللّدَاغ: 
خار یا نوک خار. اللْدَاعَةٌ مِنَ الرجال: مردى كه 
زبانش نیش دارد, مرد بدزیان. لیخ گزیده شده. مار 
گزیده. عقرب كزيده. ج دی و لدغاء. الملدّغ: 
متلک‌گو, کسی كه هميشه به مردم زخم زبان می‌زند. 
للدم :لَدَمَهُ لذما: به او زد. به او سيلى زد. با جوب 
و غیره به او زد كه صدايش بلند شد. اللَدْم: زدن. سيلى 
زدن. صداي برخورد سنگ با زمين. 

#لدن: لَدُنَ ى لدائة: نرم شد. نت أخلاقة خوش 
اخلاق شد. اللّذْن: نرم. ج دن و لدان. اللَدْنّة: مؤنثِ 
للد لَكُوَالشّىء: جيزى.رااثرم کرد له فى الأمر: بر 
سر جيزى يا كارى او را نگهداشت. لَدَّنَ نو لباسش 
راتر کرد. تَلَدّم: مکث کرد. درنگ کرد. تن پالعکان: 
در آن جا اقامت کرد َل عليه 
درنگ کرد. اللدن صن الطّعام: وش بدمزه. غذای بد 


ه: نزد آن توقف کرد. 


پخت. لذن ولَدَنْ ولد ودن و لذن ولذن. نزدٍء پیش 
۲ لدی: لَدَى: نزدء پیش» پیش کسی. اللدّه: همزاد, 
همسال. ج لدات و لدون. 

#۲ ذٌ: لز = آذافاً لَذادَةٌ التّى:: لذیذ شد. خوشمزه 
شد. الذیذ: خوشمزه لذیذ. لح نا وج ولع 
الشّیء و به و اسلدٌ الشّىء: چیزی را لذیذ یافت. به 
مذاقش خوشمزه آمد: دوه به الذت:بردتشن واداشنت. 
كلاف آن دو از یک‌دیگر لذت بردند. اللَذ: لذیذه 


خوشمزه اشتهاآور. خواب. الأَلَدّ: لذيذتر. خوشمزه‌تر. 
لد لذت گوارایی. خوشی. درک خوشی‌ها. ج 
دّات. اللذيذ: خوشمزه, لذیذ. اشتهاآور. ج لذ و لذاذ. 
لفل جای لذت بردن. تفریحگاه. ج ملا الملذة 
اشتهاء رغبت. هوس. ج مَلذات. 


لزق 
لذع: لدع - لذعاً فلاناً بلسانه: به فلانی زخم زبان 
زد. لَذَّعَتْ الناژ الشّىءً: اتش چیزی را سوزاند. لدع 
لبییر: شتر را داغ کرد. لدع الرَجُلُ يذكائه: با هوشیاری 
چیزی را زود فهمید. لدع الطائرٌ؛ پرنده کمی بال‌ها را 
ت نگاه کرد. هموشیار 


شد. لدع لناژ: آتش برافروخته شد. إلتذع: از شدتِ 


تکان داد. به چپ و راست 


درد آتش كرفت. اللاذعّة: مونث اللازع. زن يا دختر 


زخم زبان زننده. ج لواذع. واذعٌ الکلام: حرف‌های 


زننده و دردآور. . ال اع: : بسیار زخم زبان زننده. بسیار 
سوزاننده. ارذع و اللَودذعی: هوشیار. باذکاوت. 
تیزهوش. زبان آور. سخنور. 

٭ الذی: الذْی: کسی که آن چنان كه. تثنية آن اللّذان 
و اللذا و اذاف ج الّذِينَ و اللازُون و اللاؤو. اد 
مصثر الّذى. یهاش لین ج الیو 

علالرٌ: ری ع لا و رز زازاً الشَىء بالشیء: جيزى را 
به چیزی دیگر بست و چسباند. ملازم آن قرارش داد. 
أ الوم قوم گرد آمدند و جا را تنگ کردند ‏ الشّىة 
الشَىءٍ: چیزی به چیزی دیگر چسبید. ره المح: با 
نيزه به او زد. لَزَّهُ إلى کذا: به چیزی او را مجبور کرد. 
جر اله قُلاناً: خدا فلانی را قوی و نيرومند خلق كرد. 
رم لزازاً و مُلازَّة در دشمنى متقابلاً مجال را بر | 

تنگ كرد. ار الشّىء: جيزى را بست و چسباند. لته 
به او جسبيد. اللَرّز و اللزاز: جسبيدن. چسباندن. کلونِ 
در. كينه توزى. سر سختي در دشمنی. اللرّ: جسبيده. 
الملَّرّ: كينه توز. 

#لزج: لوج بجاو لَُوْعاًجسيناك :فد لوج 
العَسَلُ يأصبعه: عسل به انگشتش چسبید. اللزج: 
جسيتاى» چسپو. 'تَلَوّجْ: : چسبناک شد. َرَج البَقل: 
بته‌های سبزى شل شدند و روى هم افتادند. تَلَزَّجَتْ 
الدابةٌ البقُولَ: چهارپا دنبال سبزه كشت 


2 لازورد: اللارُوّرد و اللارَرد: لاجورد. 


اللارَّوَرْدِىَ: لاجوردی. 
#لزق: لزق ع لُروقاً و إِلَْرَىَ به: به او چسبید. أَرقث 
اَرَقاً ار بالجلب: از شدت تشنگی ريه به پهلو 


لزم 
تجسبيد» لارَقَهُ لزاقاً و مُلارَقَة: 
به آن جسباندش. لَزَّقَ الشّىء: 
سر هم بندى كرد. اللِرّق: جسبيدة به جيزى. نزديك. 
هو لِرقی أذ بلژقی: او در كنار من است. اللزاق: 
چسباندن. چسب. سریشم. زا الب و لزان الحَجَرٍ 
و لزاق الاخام: اسامی چند دارو است. اللّرقاء گوشی 
كه يري 9 به سر جسبيده. اللزقة در اصطلاح جدید: 
مشمّع. و در اصطلاح برزگران: چیزی را گویند که به 
ديوارة پالان بر اللرُوقو اللاژوق: مشمم. 
اللزيق: چسبیده. ال حلزون دریایی. اللُرّيقاءو 
ریق سبزهاى كه در اثرٍ باران در نار سنگ 
می‌روید. المُلرّق: پسر خوانده. 
2 لزم: آزمّت لَرُوماً و زماً و لزاماً و زاماً و لزامة و 
لَوْمَةٌ و لومانً: واجب شد. دوام بيدا کرد ادامه یافت. 
اَم ی خانه‌نشین شد. لَزِمَهُ السال: دادن مال به 
كردنش افتاد. آرم العَرِيمَ و به: به يخهُ بدهكار جسبيد. 
رم الامت: لازم شد. واجب شد. لزع گذا عن كذا: جيزى 
ملزوم چیز دیگر شد. رم ما الشّىء: چیزی را جدا 
کرد. قسمت قسمت کرد. لازَّمَهُ لزامأو ملازّمةة ملازم 
او شد. همراه او شد. از او جدا شد. أَلرَمَإِلزَاماً الشّىء: 
چیزی را يابرجا كرد. ثابت گرداند. ره الما والقتلَ 
و بالمال والَمَل: مال يا کاری را بر عهدة او گذاشت. به 
گردن او انداخت. ار ملازم و همراه او شد. ارم 
قلاناً: فلانی را در آغوش کشید. ار لعتل أوالمالَ: 
کار با مان رازم ده به عهده گرفت. التَرَم القَوْيَة 
آوالغشر أو غیرضما: زمين يا خراج ده یک را ضامن 
شد كه بپردازد. |سرمالسیء: چیزی را واجب گرداند. 
آن را مقتضی دانست. چیزی را لازم دانست. اللزام: 
واجب شدن. پایدار ماندن. مرگ. همراه. چسبیدة به 
چیزی, فیصله دادن. اللزام و اللز: قاضی. ارم كسى 
که وقتی به کاری چسبید از آن جدا نمی‌شود. ارم 


لازم بودن, لزوم. اللاز + پایدار و ماندگار. ثابت. لازم. 
واجب. ج لَوازم. اللازشت: من اللازم. المِلْرْمَةو 
السلزج گیره. ج قلازم. و مِلرَمَة در اصطلاح چاپی: 


لسن 


یک فرم کتاب. المَلْرُومٍ لازم. لازم شده. ملزوم. 
الملازه: ستوان. معاون. 

* لش لس م شا القَصْعَةٌ: کاسه را لیسید. لاله 
لک چارپا سبزه را با زبان گرفت. لس الطَعام: غذا را 
خورد. آل العکاث: گیاه آن مکا 
الاين گیاهی است زبر و خفی اللساين ابش 


ن جوانه زد. اللساس 


شيوة تازه روییده که جازيا نمی‌تواند آن را به دندان 
بكيرة: 

۲ لسب: سب لَشباً الحَيُّ: مار او را یشن ود لعي 
پالَوط: با تازیانه به او زد. لسَبهٌ بلسانه: به او نخم 
زبان زد. الاب متلک‌گو, کسی كه به مردم ل 
زبان می‌زند. 

7 لسع: لحعه ح لشعا: او را گزید, نیش ژد..و به فولی 
آسع به امثال عقرب و زنبور گویند که نیششان سوزنی 
است و به مار و غیره که با دندان می‌گزند. لدغ گویند. 
لسع پلسانه: به او زغم زبان زد: لسع وی الأرخن: 
رفت. راه رفت. السّع فلانا عَقرّبا: عقربی را به جان 
فلانی انداخت که او را بگزد. لسع ین القوم: قوم را به 
جان هم انداخت. اللشاعو اللسع کسی که بسیار 
زخم زبان می‌زند. اللَسِيْع: گزیده شده. عقرب گزیده. 
ج آشعی و لسَعاء. 

*٭ لسن: لین غ لسا: سخنور شته ربتان آور شند. 
لسن ع لشناً فلانا: از فلانى سخنورتر شد. از او به 
بدی ياد کرد. در زبان آوری او را شکست داد. لَسَيَهُ 
لعرب: عقرب او را نيش زد. لَسَنَ و لسن الشی»: 
چیزی را مثل زبان درست کرد. لاسَن مُلاسَنَة الرَجُلَ: 
دن سختوری آن رد وا شقنت دان لسع نانا فر 
أو رسالة: سختی و پیفامی یا نامه‌ای را به فلائی زساند. 
تس عَلَى فلان: به فلانی تهمت زد افترا بست. لسن 
لجَم: اتش زبانه کشید. الللسن: زبان, لفت. کلام 
سخن. السَن: فصاحت, سخنوری. اللسان: زبان. ج 
آلشن و ألسِئّة و لشن و لسانات. لغت. واژه. ييغام. 
رسالت. لسانْ الرّب: فرهنگ و زبانِ عرب. سان 
الوم: سخنگوی قوم.لسانْالحال: زبان حال. لسن 


ققد 

الصدق: نام نيك. لسانْ الميزان: زبانه و شاهينٍ ترازو. 
سان النار: زبانة آتش. لسن الحَمَلِ: گیاة بار تنگ. 
لس القصافير: كياه زبان گنجشک. لسن نشور كياه 
گاو زبان. سان الكَلْب: گیاهی است. لان الشهم: 
اف است. سای اعَل: گیاهی است. الحُرُوفٌ 
اللسانيّة: شش حرف است. رازه س» شء ص. ض. 
ذولسائین: آدم دورو. اليسان: دماغ خشكى كه در آب 
فرو رفته. اللَِن: زبان مانند. اللَّسِن و الأَلْسَن: سخنور» 
زبان آور. ج كن اللشناء: زن يا دختر سخنور و 
زبان‌آور. المُلْسِنْ: رسانئدة نامه يا پیغام. سخنور. 
باد اررق كد زیاد حرف.می‌زند. الملسن: سنگی که 
زيرش پارۀ كوشتى به طرز مخصوصی گذاشته مى شود 
تا هنكامى كه درنده گوشت را می‌رباید سنگ افتاده در 
را می‌بندد و درنده گرفتار می‌شود. المُلَّسّن: چیزی که 
مثل زبان ساخته شده. المُلّسّن: کسی كه جيزى را 
مانندٍ زبان درست می‌کند. کسی که در اثر سرگردانی يا 
فکر زبانِ خود را گاز می‌گیرد. المَلْسُون: دروغگو يا 
آدم خوش زبان بدقول 

#لشی:لائی مُلاشاةً الشّیع: چیزی را از هم پاشید. 
متلاشى كرد. تلای تلاشیاً القىء: از هم پاشید, 
متلاشی شد. تَلاشَى من القَعَّب: از خستگی واماند. 
تلاشی الَريضٌ: بیمار به حال مرك افتاد. الشلاشی: 
متلاشی شدن, از هم پاشیدن. 

«لضش: لض ت لها و تصاصاً و الوص و 
لَصُوصِيّةٌ دزد شد. لَص ع لصّالباب: در را بست. اص 
القحىة چیزی را دزدید. پنهانی آن را انجام داد. 
تَلَصَصَ: دزد شد دزد منش شد. الَضٌّ الشَىءٌ به: 
جيزى به آن جسبيد. اللَصّ و النّصّ و اللض: دزد. ج 
لُصُوص و آلصاص و لصّصّة و لصاص. اللّصّة: منك 
اللص, زن يا دخترٍ دزد. ج لصّات و صائص. اللَصََّص: 
دزد شدن. نزديك بودن شانه‌ها به هم. به هم جسبيده 
بودن دندان‌ها. الأَنَصّ: کسی که دو طرف شانه‌اش به 
هم نزدیک است. کسی که دندان‌هایش به هم نزدیک 
است. الطاء: مونت الأ ص. پيشاني کوچک. 


لط 


گوسفندی كه یک شاخش به طرف جلو و شاخ 
دنگزش بد طرق عقب ري جال الففظف سین 
ناامن. جاى پر از دزد. 

1 لصب: لَصِبَ ع لَصّباً الجلدٌ باللّحم: از شدت لاغزی 
توصك بد كتوفت بسي لَصِب الخاتمٌ بالأَطبع: 
انگشتر برای انگشت تنگ شد. لَصِب السَيفٌ فى الغمد: 
شمشير در غلاف كير كرد. إِلْنَصَبَ الشََّىءٌ: تنگ شد. 
اللضب: تنگۀ دره. تنكة كوجك كوهستانى. ج لوب 
و لصاب. اللصب: آدم بخيل و بداخلاق. سیف 
مِلصابٌ: شمشیری که در غلاف كير کرده يا زياد در 
غلاف كير می‌کند. المُلتصب: راو تنگ. 

#لصق: لَصِقَّ - لطقاً و لُصُوقاً و لتق يالشَىء: به 
جيزى جسبيد. ألْصّقَ الشّىة بالشّىء: جيزى را به چیز 
ديكر جسباند. فرب التعير: شتر را بى کرد. 
لاحَفَّهُ مُلاصَقَة: آن را چسباند. اللصيق و اللطق: پهلو 
به پهلو. به هم جسبيده. اللَصُوق: مشمع. باندٍ زخم. 
التُلصّق: چسبیده. يسرخوانده. المُلْصّقَة: منك 
العلصق. دخترخوانده. 

۲ لصلص: لَصْلَصَ الوَنَدَ و نَحْوَةُ. ميخ و غيره را تکان 
داد که از جا بکند. 

##لط :لد لضا البات: در را ب بست. لط شىء : چیزی را 
پوشانید. لط الیثر: پرده را آویخت. اط الرَجُلٌ حَفَّةُ و 
عن خقّ حق آن مرد را اتكار كرد ل هو له 
الخَبَرَ: خبر را از او يوشيده داشت ت. لط بالأمر: متعهد 
انجام کاری شد. لط ای ء یکذا: چیزی را به چیز 
دیگر جسبائد. ّت الناقةُ 
دم خود را وسط ران‌هایش كذاشت. لََّهُث لط يالقصا: 
با عصا به او زد. ألط غلل لأف ةمطب را بن 

پوشاند. نط ارجل: ن مرد دز ذقنمتی .با کار 
سرسخت شد. لط ری بدهكار بدهي خود را نداد. 
الط قلاناً: : به فلانى کمک کرد. ل بالججاب: پرده را 


شتر در وقتٍ دويدن 


E‏ إا : پوشیده شد. خود را پوشاند. الط 
الشّىء: چیزی را يوشانيد. الط بالیشک: عطر زد. 


ال : زدن. بستن در و غيره. پوشاندن. گلوبند از تخمة 


لطا 


هندوانة ابوجهل. ج لطاط. اللطط: طلب را نپرداختن. 
افتادن يا خوردن شدن دندان‌ها. پوشاندن يا پوشش 
چیزی. الألط: کسی که دندان‌هایش ريخته يا سر آنها 
خورده شد. الملطاط: کرانة دریا؛ ساحل. راو رفت و 
آمد. حياط خانه. ماله كل مالی. چوب وردنه. آسیاب 
يا دستة آسياب. زخمی که به مغز سر برسد. كنار دره. 
* لطا لا = نُطُوءاً و لَطِنْ - لطأ بالأرض: به زمين 
چسبید. لاه العصا: با عصا به كرش زد. اللاطئة 
دملی است صعب العلاج که دير خوب می‌شود. زخمی 
که یه مغز سر می‌رسد. کلاو عرقچین. اللطا و الط 
پوستة نازکی است ميان گوشت و استخوانِ سر. 

* لطخ: لطٌْ - لطخاً و َع الشَىءَ بالمدادٍ و تحوو: 
چیزی را با مركب و غیره آغشته کرد. آلوده کرد. 
َطَحَهُ و للع َر نا راحتی برايش پیش آورد. طخ 
آلوده شد. آغشته شد. لح بام قبيح: آلودة به کار 
ید شند. لح ب بشَرّ: کار بدی انجام داد. اللطغ: : آغشته 
و آلوده شدن. هر چیز کم. اللطغ: كنده خور. کسی که 
غذای کثیف و آلوده می‌خورد. هر چیزی که به رنگی 
غيرٍ رنگ خودش آغشته دة است. لو خ: چیزی 
که با آن چیز دیگری را آغشته می‌کنند. اللَطَحَةَ ج 
طْخات و اللطیخ: ديوانه. بى شعور. 

+ لطس: الم لس ج ملاطس و اليلطاس ج 
ملاظیس: سنگی است که با آن هسته می‌شکنند. تبر 
سنگ شکنی. آلتِ تراشیدن و كندنٍ سنگ. کف پاي 
شتر. 

#لطع: طح حو لطع - لَطعاً الی: پسانه: جيزى را 
با زبان ليسيد. لَطْعَهُ بالنارٍ: آن را با آتش سوزاند.لطع 
قلاناً: با لگد به يشت فلانی زد. للع الَرَضّ: به هدف 
زد. للع عيئهُ: به جشمش زد. لَطَعَالَكَلْبُ آو الب 
الماء: سگ يا گرگ آب نوشيدند. لَطَمَ إِسْمَهُ: نام او را از 
دفتر قلم زد. نام او را در دفتر نوشت. لطع البثر: آب 
چاه خشک شد. لطع > لطعا: دندان‌هایش ساییده شد 
ولی ريشة آنها باقی ماند. الألطع: کسی که دندان‌هایش 
ساییده شده ولی ريش آنها باقی مانده. إِلْتَطَعّ: هر جه 


۶۰۵ لطف 


آب در جابى يا چیزی بود نوشید. للع الیء: چیزی 
را ليسيد. الط لیسیدن. زدن. چانه. ج ألطاع. اللطعاء: 
من الألطع. زن يا دختر يا حيوانٍ ماده لاغر. ج لطع. 
اللَطْعَّة: قطعه‌ای پلاستیک يا مشمع يا نایلون كه زیر 
پای بچه می‌اندازند که فرش را نجس نکند. اللطع: 
سفيدي در باطن لب. اللَطَاء: کسی که پ 
انگشتان خود را می‌مکد. 

۷ لطف: لَطَفَ م لطفاً فلا و لْلان: با فلانی ملاطفت 
و مهربانی کرد. لَطَفَ الله بِالعبِدٍ و لَهُ: خدا به بنده نظر 
لطف داشت, خدا او را نگه داشت. آطّف الشی4: نزدیک 
شد. لط ع لطفاً و لطافة: کوچک شد لطیف و 
ظریف شد. طف كلامل سخنش نرم بود یا شد. طت 
السَیء: چیزی را نرم و نازک و لطیف و ظریف کرد. 
لاطَنَدُ مُلاطَفَة: با او مهربانی کرد. مدارا کرد. سخن‌های 
گرم وترم به او گفت. لت الشوال: با نرمی سؤال کرد. 
اسف یذا: چیزی به او هدیه داد. با او نیکی کرد. 
الَف السَیء بجنبه: چیزی را به بهلوی خود چسباند. 
فد فروتنى کرد. مهربانی کرد. لت ه: با نرمی و 
مدارا و خوش زبانی اسزار ]ورا بیرون کشید. قلطت 


پس از غذا 


الأمرَ و فی الأمر: بانرمی و مدارا کار را انجام داد. 
تلاطّف القومٌ: به همدیگر زسیک و مهربانی کردند. 
لاطا فى الأمرِ: رفق و مدارا به خرج دادند. إِسْتَلطَفَهٍ 
جيزى را لطيف و ظريف ديد. إِستَلْطَفٌ الّیء يجَتبه: 
جيزى را به پهلوی خود چسباند. اللطف: نيكى كردن. 
يقماش وااعسان..هديه كنمى'ال غنذا؛ ج النظافة. 
اللُطف: نيكى كردن. مدارا و لطف کردن. مهربانی. 
اللْطفٌ من قبل الله: نگهداری و توفیق خداوندی. ج 
آلطاف. ایند مهربان. لطيف و ظريف. نرم ونازک. 
ج لطاف و تُطَفاء. الَطيف أيضاأً: یکی از اسامی خدای 
تعالى. لليف ین الکلا: سخن مهم و بيجيده. لیف 
ین الجراء؛ جسم اطیف و ظریف. الطاف: بسیار لظن 
و مهربانیکننده. اللططيقة: مؤنث اللطیفی. نکتة نغز. 
سخن لطیف و خوشمزه. ج لطائف. التلطيف: فروتتی 
کردن. مهربانى و نرمی ومدارا كردن و در اصطلاح 


لطم 


تجوید: ميل دادن فتحه به کسره. 

#لطم :لَطْمَهُ ب لطما: به او سیلی زد. لَطَّمَهُ بكذا: آن را 
به چیزی چسباند. لَطَمَتْ له القَرسَ: سفیدی پیشانی 
اسب یک طرف صورتش را پوشاند. لطم القَرَسُ: در 
یک طرف صورتٍ اسب سفیدی بود. طم الرَجُلُ: به آن 
مرد ظلم شد. لَظَّمَةٌ: خیلی به او سیلی زد للم لکتاب: 
کتاب یا نامه را مهر کرد. لاه لطاماً و مُلاطمَة: 
متقابلاً به او سیلی زد. لطم وجه صورتش تيره شد. 
لاطمَت و نت الأمواجٌ: امواج روی هم غلتيدند. 
تلاطم و إِلنَطَمَ القّوم قوم به يكديكر سیلی زدند. 
اللَطمّة: یک سيلى. ج لطمات. اللْطِئِم: سيلى خورده. 
لی كرك یک ,طرق موو تن سقیدش است» شين 
كه مقام نهم را در مسابقه كسب كرده است. شترٍ نر. 
بسر يتيم از ناحية يدر و مادر. مُشكى. اللطِيْمّة: مُشک. 
نافة مُشك. بازار عطارها. ج لطائم. التلطم: گونه يا 
رخ. المَلطِم: موج شكن. 

۷ لطو: لطا یط لَطواً: برای حفاظت از باران و غيره 
به غار يا زیر صخره و غيره رفت. 

#الظى: لَظِيتْ تلطى لظي النارٌ: آتش شعلهور شد. 
ی نی ناه آتش را برافروخت. لت و إِلْتَظث 
الناژ: اتش برافروخته شد. نش و إلتطَى فلان: از 
شدتِ خشم برافروخته شد. لت المفازّة: بيابان به 
شبدت داع شد. لت اي ین الم مار از سم و زهر 
زياد تکان خورد. الّی: برافمروخته شدن. آتش يا 
زبانة آتش. لَظلَى: جهلم. دوزخ. 

#لعب: لَعَبَ و لب - با الصَبِئٌ: آب دهان کودک 
راه افتاد. لعبِ - لَعْباً و فا و لَعباً و تَلْعاباً: بازی کرد. 
شادی کرد. شوخی کرد. كارٍ بىثمر کرد. لَعِبَ یکذا: با 
چیزی بازى كرد. لوب فی الأمر: کار را بازیچه قرار 
داد. لَعِبَتْ الرِياحٌ بالدیار: بادها شهرها را درهم 
کوپیدند. لیب علی القاثون و غَيرِهِ من من آلات الطَرّب: 
آلاتِ موسیقی را به صدا درآورد. موسیقی نواخت. 
مب دورآ: نقشی را بازی کرد. لعب دورا: غلط و 
صحیح آن مل دوراً می‌باشد. مب به معنی َمب. 


PF 


لعج 


أَلعَب: به معنی آمت. الق او را به بازی واداشت يا 
وسيل بازی در اختبارش گذاشت. ألعت الضبة: آب 
دهان کودک جاری شد. لاعَبَّهُ ملاعَبّه: با او بازی کرد. 
تلاعت و تَلَعَبَ: بازی کرد به معنی لعب. اللَبّة: یک 
بازى. اللغيّة: نوع بازی كردن. اللغَة: بازى کردن. یک 
دور بازی کردن. وسيلة بازی مثل شطرنج. عکس یا 
مجسمه. آدم مسخره. ج لعَب. الألعُوبَة: بازی کردن, 
بازی. اللعاپ: اب دهان. لعاب التحل: عسل. لعابٌ 
الحيّدِ و تخوها: زهر مار و غبره. عاب الشمس: 
تارهای لرزانی که ظهرها در اثر تابش آفتاب در هوا 
پیداست: تعاب السَفَرَجَلٍ و تحوه: جوشاند؛ تخم به و 
غیره. لْعابی: لعابی. منسوب به لعاب. اللُعابيّة: شریتی 
است که از میوه‌جات می‌گيرند. اللعب: بازی. بازی 
کردن. بازی کننده. اللعب: بازی کننده. اللغوپ: دلرباء 
عشوه‌گر, طناز. ج لواعب و لعائب. ال و لقاب و 
اللقیب و التلعاب و التلعاب و الجلعايّة و التَلعايّة و 
التلعاب و التلعاب و اللمِيبة و الألشبان: بسیار بازی 
گوش. بسیار شوخ و شوخی کننده.الَیّة: عروسک» 
اسیاب‌بازی. الشلقب: میدان بازی. استودیوم. ج 
ملاعب. مَلاعِبٌ الریاح: جای وزش و برخورد بادها. 
الملعَبّة و المُلعِبَة: لباسی است بدون استین که بچه‌ها 
هنكام بازی می‌پوشند. الملاعب: بازیگر, بازی کنند. 
ملاعب ظه: مرغی است دارای بال‌های بلند و كردن 
کوتاه» قرلی. 

7 لعشم: لعْنَمَ و ثم فى الأمر: در کار یا مطلب تأمل 
و درنگ کرد. زیر و روی کار را سنجید. از انجام آن 
عاجز شد. 

لعج :لعج - لَفجاً الضَربُ قُلاناً: کتک بدن فلانى را 
درد آورد. به او رنج رساند. کتک او را آتش زد. لَعَجّ 
الشَىءٌ فی صدره: چیزی به ذهنش خطور کرد یا 
ذهنش را آشفته کرد. لمح لح أَوالحُرْنُ قُوَادَه عشق 
یا اندوه دلش را پریشان کرد. لاعْجه مُلاعجة الأمذ: 
کار یا مطلب او را در تنگتا گذاشت و بر او فشاز آوزد. 
لعج لناز فى الَطب: آتش را در هیزم زد. إِلْتَمْج: از 


لعس 


شدت اندوه آتش گرفت. اللاعج: دردآور. سوزان. 
عشت خانمانسوز. ج آواعج. اللغج: سوزاننده. دردی 
که در اثر کتک به وجود می‌آید. سوزش کتک. 

٭ لعس: َعَم َفْساً: آن را با دندان گاز گرفت. 
لعش لَفْساً: لبش کمی سياه و زیبا بود. مت الشّفة: 
لب کمی سیاه و زیبا بود. لس کمی سیاهی همراو با 
زیبایی, سبزگی, اللألقس: کسی که لبش زیبا و مايل به 
سیاهی است:ج لفس. اللفساء: زن یا دختری که لبقن 
زیبا و کمی مايل به سياهى است. اللغسّة: رنگي مايل 
به سیاهی, سبزگی. َوَس الطعام: غذا را جوید, عامیانه 


بت 
۲ لعط: لَعْطَّهُ = لَغْطاً: گردنش را از يهنا داغ کرد. 
لعَطَهُ بأبيات: با شعرهایی او را هجو کرد. مذمت کرد. 
له بهم أذ به ن: با تير به او زد. او را چشم زخم زد. 
#لعق: لمق - لفق رل ول امس و لو عسل 
و غيره را لیسید. ليق فلاخ أَضنقة: شرده درگذشت. 
اللعق: ليسنده. ج لَعقة. ألعق ول قُلاناً لعسل: فلانى 
را به ليسيدن عسل واداشت. أَلعَقَ الصاح التُوب: بافنده 
لباس زا ,تازكن باقت. لع لوك لکن یی شید 
اله لیسیدن. یک بار لیسیدن. فی الأزش لت بسن 
ربيع: کمی سبزه در زمين هست. اللَْقّة: لیسیدن. مقدارٍ 
وى لين ازرعتای و یی که با انگفت ر می کارت 
مقداری که فقط می‌توان آن را لیسید. العاق: چیز 
لیسیدنی مثل عسل و دارو و غیره. توشة خيلى کم. 
اللموق: چیز لیسیدنی مثل عسل و دارو و غیره. توشة 
خیلی کم الب قاشق. ج مَلاعق. 

٭ لغل: لغل: شاید. اميد است. جه بساء امکان دارد. 
عَلَّ الحریب قادمٌ: اميد است دوست و محبوب بيايد. 
َل الشِدَّدةَ نازلةٌ: شايد بلا بيش بيايد. لا به معنى 
عل لعلّما أضاءةت لک الاژ: شايد آتش به تو نور دهد. 
عَلَّ نيز كويند. یو لَعلَبِىِ: شايد که من...: ممككن 
است من:.. 

77 لعلع: لَعْلَع الْعَظْمَ و نخوه: استخوان و غيره را 
شکست. لَعلَمَ الَعدٌ: رعد غرید. لعلع الترابٌ: سراب 


لامع 


لعی 


موج زد. لَعلَعَ ن السّی»: از چیزی دلتنگ شد. للع مِنَ 
الجُؤع: : از گرسنگی اندوهگین شد يا به تنگ آمد. فلع 
بالعاثر: به آدم لير خورده گفت. لمآ لَعلّع أو لعا 
باشی. تلغلم: شکسته شد. تَللعَ مِنَ الجُوع: از گرسنگی 
اذیت و ناراحت شد. تَلْْلَعَ الرجل: از خستگی يا 
بیماری ضعیف و رنجور شد. تلغلع السَرابٌُ: سراب 
موج زد. تلعلع الكَلْبُ: سگ از شدتٍ تشنگی زبانش 
را بیرون آورد. اللَعْلَم: سراب. گرگ. درختی | 
حجازی. الغْلاع؛ ترسو. المُتَلغْلَ عسلی که وقتی آن 
را با آنگشت برمی‌داری خیلی کشیده می‌شود. 

۲ لعن: لَعْنَ = لغاًفلانً: فلانی را هنت كرد. او را 
نفرين کرد. او را راند. لَعَنَ نَفْسَهُ: كفت لعنت بر من. 
خود را لعنت کرد. لَعُنَهُ تلعيناً: او را عذاب کرد. لاعَنّهُ 
لعاناً و مُلاعَنَةً: یکدیگر را لعنت و نفرين کردند. لاعَنَ 
الحا کم بَئِنّهُما: حاکم ميان آن دو قضاوت کرد. الْنَعْنَ به 
خود نفرين کرد. ان و تلاعن و تن القَومُ:. یکدیگر 
را لعن و نفرين کردند. اللغن: نفرین کردن. لعنت کردن. 
ابت الغْ: کاری نکردی که موجب طرد شدي تو 
شود. اللَغنّة: لعنت کردن, نفرین کردن. نفرین. يك 
لعنت. عذاب. ج لعان و لعنات. اللعان و اللعائيّة: لعنت 
کردن, نفرین کردن. اللاعن: نفرين کننده, لعنت کننده. 
مر لاع کاری که باع لعن و نفرین شود اللَهّان: 
بسیار لعن کننده. ال کسی که هم مردم به او لعنت 
می‌کنند. اللعتة: کسی كه زياد به مردم لعنت می‌کند. ج 
لعْن. اللَعيْن: ملعون, لعین, نفرین شده, لعنت شده. رانده 
شده. شوم. مسخ شده. خوار: .هلاک شده. شیطان. 
آدمکي توی باغ. اللعینة: لعنت شده نفرین شده. 
اللعُون در اصطلاح جدید: قولنجی است که اسب را 
م کید 

© لعی: مى العتل: عسل سفت شد. تلم اللّعاع: 
جوانٌ گیاه را چید. الك الارض: زمین گیاه تازه 
رویاند: لفرالجوع: شدت گرسنگی. ج لعاء و لغوات. 
اللاعی: کسی که به اندک چیزی می‌ترسد. اللاعيّة: 
مؤنٹ اللاعی: درخت کوچکی است دارای گلی زرد و 


: ژنده 


لغب 


خوشبو. اللّعا: آزمند. حریص. لعا لک به آدم لغزيده 
گفته شوت تمایق لب پرخالدشن اواز دا اة 
لا لعا تک: نفرین است. 
*#لفب: لقب ند و لقب لبا و لفوباً و لوب و لغب 
لبا به شدت خسته شد, به شدت کوفته شد. لَقتِ و 
ألقت و لفت الشيد فلانا: را فلاتى را به شدت خسته 
کرد. نب دی بار زیادی بر جهاريا بار و آن را خسته 
کرد. چارپای خود را خسته و درمانده و ضعیف دید. 
لب فُلاناً: فلانی را خسته کرد. تب سیر الوم: آنان 
را راه برد تا خسته شدند. تلعب الدابّة: چهار پا را 
خسته دید. اللاغب: خسته, ضعیف. ج لُقّب. اللَفْب و 
اللَغُوب: آدم سست و احمق. اللَغْب أيضاً: سخن بوج. 
حرف بيهوده. الُغاب: تيرٍ بی‌ارزش و بدتراش. 
۲ لفد: الد ج ألغاد و اللْقْدُودِ و اللغدید ج لغاديد: 
پارة گوشت داخل دهان. سق. کام. پارة زائد گوشت در 
خل گوشتش. 
۲ لغن: لَغْرَ ث لَغْزاً الشىة: چیزی را بشت و رو یا كج 
کرد. لَقَرّ عن یمینه: دوبهلو سوگند خورد. لَفَرّ و ألشرٌ 
اليَْبُوْعٌ جُحِرَهُ: موش دو پالائة خود را بيج در بیج 
درست کرد. روآ فى اكلام و أَلقَرَ للام: سخن 
معما گفت. لاعَرَّهٌ مُلاعْرَة معماوار با او سخن گفت. 
لعز و الَفْز و اللْعز؛ لانهُ موش و موش دويا و 
سوسمار. الغ و اللغزو اللّغر ج ألغاز: معما, سخن 
پیچیده. الألغاز أيضاً: راه‌های بيج در بيج و سر در گم. 
ملع من الکلام: سخن مبهم. معما. 
#لعظ : لفط - لفطاً و لغاطاً أَلْقَطَ و لفط الوم: قوم 
سر و صداکردند. لفط غ لْطاً و لفیطاً الَمام أو القطا: 
کبوتر يا مرغ سنگخواره خواندند. اللَفْطْ:ِ سر و صدا 
کردن. آستانة در. اللَفْط و اللَقَط: جیغ و داد. جار و 
جنجال. ج فاظ. 
لفم: لحم = لغْماً البَعِيرُ: شتر کف دهانش را بیرون 
انداخت. لَعَمَ الرَجُلُ: به طور تردید از چیزی خبر داد. 
لق الأَرضق أوالبخز: زمین یا دریا را مین‌گذاری کرد. 


لفحت لثما و لَعْماً: از چیزی که یقین نداشت خبر داد. 


د 


۶۰۸ 


لغو 


لقم و لغم المكان: آن جا را مین‌گذاری كرد. ليم 
لب و ما شاه ین کل جَزهر مُذاب: طلا و هر جه 
شبیه به آن در وقتٍ مذاب بودن با ۹ مخلوط شد. 
اللعم: طلای مذاب و غيره که با جیوه مخلوط شده. 
ال الَهَبُ: طلا با جیوه مخلوط شد. تلم بالطیب: 
جلو دماغ خود عطر مالید. عقوم بالکلام: قوم در 
وقت سخن گفتن لب و لوچه را تکان دادند. تلم الم 
پالعشب و بالشرب: گوسفندها در وقت چریدن و آب 
نوشيدن لبهاى خود را تر کردند. الم ج ألغام: مين. 
گودالی كه زیر قلعه كنده و مواد منفجره در ان ريخته و 
آذارا تچ کنوده و عليه راشراب مي قد ال 
السوتیت: مين حساس در برابر صدا المع ال شى 
مینی که در اثر موج و فشارٍ حادث از عبور کشتی 
منفجر می‌شود. لغتِ ترکی است. اللغم: عطر کم. نایژ 
زبان و رگهاي آن. الْفام: کف دهان شتر. آب دهان 
التلْم: دماغ و لب و لوچه. ج ملاغم. 

۲«لغو: آغا بو لغوا بکذا: چیزی را گفت. لًغا الّی4: 
ببهوده شد لغو شد. لغاالرجُل: ناكام شد. نومید شد. لغا 
عن الطريق: از راه به یک سو شد. لَغا لو لوا و لَغا 
حرف پوچ زد. ببهوده‌گویی کرد. حرف مفت زد. از 
روي بی‌فکری سخن گفت. نیقی فا بالأمر: به کار 
يا چیزی علاقه بيدا كرد و کراراً آن را انجام داد. لَهِىَ 
پالماء: آپ زياد خورد و سيراب نشد. لض بالشىء: به 
جیزی علاقه بيدا کرد و از آن جذا تشد. لحن لظي 
بأصواتها: پرنده نغمه‌سرایی کرد. لاغ مُلاغاةٌ الرَجْلَ: 
با آن مرد شوخى کرد. ألقّى الشّىء: چیزی را باطل 
کرد. لغو کرد. ی فان او را ناکام یبا وميك کرد. 
اشتلفی قُلاناً: او را به سخن واداشت و به زبانش گوش 
داد که متوجه شود با جه زبانی صحبت می‌کند. اللّغا: 
صدا. بی‌ارزش لقو و بیهوده: اللقة: فرهنگ. لفت. 
زبانى که یک ملت با آن سحن می‌گویند. ج كی و 
لغات و لُهُون. کش الْْة: کتاب‌های لغت. فرهنگ, 
لغت‌نامه‌ها. هل ال دانشمندان لفت‌شناس. اللْقُوئ: 


لق 

لغوى. لغت‌شناس. اللَعُو: بيهوده سخن گفتن. سخن و 
هر جيز پوج. سخن زشت. کار زشت. اللاغيّة: بيهوده 
سخن گفتن. سخن و هرچیز پوج. سخن زشت. کار 
زشت اللغاة: صدا. اللَفَْى: صدای مرغ سنگخواره. 


لف گ ا التّىة: : جيزى را به هم بيجيد. تازد. 
لت المت فى أكفانه: میت را در كفن پیجید. لت 
دو لشکر را در + جنگ به جان هم انداخت. 


لك فى الأقل: زياد و به طور متنوع غذا خورد. لت 
الشَىءَ بالّیء: دو جيز را به هم وصل كرد. دو جيز را 
به هم بند زد. لَقَّهُ حَقَّ حق او را داد. لت الأسجار: 
درخت‌ها به هم پیچیده شدند. لف اللّقّة: عمامه را 
پیجید: الف لا و ا ران‌هایش خیلی. پرگوشت شند. 
الألف: داراى رانهاى يركوشت. ج لف اللقاء: مؤنثِ 
الالف: زن یا دختری که ران این يركوشت است. 
لف خیلی پیچید. بد معنی أف :يا مبالغه. لاف الضقر 
الصیذ: باز شکار را به هم بيجيد و در چنگال‌هایش 
گرفت. الف الطائْد رَأْسَهُ: پرنده سر خود را به زیر 
ال‌ها برد. الف الیل اراس آن مد نسر را دو پوستتین 
خود فرو برد | رقف وتف فی توبه: لباس را دورٍ خود 
پیچید. ات و تفت علیه القَومٌ: مردم دور او را گرفتند. 
لت الّباث: كياه به هم بيجيد. اف لَهُ عَلَى حَنَقٍ: از 
او حمله کرد. اف الى 
جمع شد. به هم پیچید. توده و انبوه شد. تلا القوم: 
قوم در هم و برهم و قاطی شدند. اللفّ: یک حزب يا 
یک صنف از مردم. مردم اجتماع کرده. چیزی که از 


روی ناراحتی و كينه بر 


اینجا و انجا جع شد + باغ داراي درخت‌های به هم 

پیچیده. ج ألفاف و لُقُوف. اللَفَ و الف و لول و 
اللقّاء: ا باضی که درختهايش انبوه و درهم بيجيده و 
زياد است. اللَقّة: عمامه, دستار. عاميانه است. اللفاقة: 
نوار و بائدٍ زخم و غيره. بيه بيجيدة دور قلب. سیگار 
دست پیج. لغتِ جدید است. ج آفاتف. اللقّف: گرفتگی 
رگ دست يا پا. پرخوری و درهم و بر هم خوری. 


جيزى كه از اين جا و آن جا جمع می‌شود. اللفئيف: 


۶۹ 


لفظ 


درخت‌های زياد و در هم پیچیده. اجتماع بزرگ از 
گروه‌های مختلفٍ مردم أؤيد وكوب وخيرة الل 
اللفیف: فعلى كه دو حرف اصلى آن حرف عِلّه باشد 
مثل وَعَى و شوی که واو و ياء حرف عله‌اند. الفيْة: 
مجموعه. گوشتِ عضلانی و درهم بيجيد پیچیده. سیگار 
دست پیچ: ج لفالف. الگفت: رگی است دو دست. کسی 
که زبانش سنگین است. آدم خسته و گند در كارها. 
کسی كه ابروهايش به هم پیوسته است. جاي پرسکنه. 
ج لت. اللقّاد: مودت الألف. قحد لاخ وان تركو سيت 
التلافيف: گیاه درهم بيجيده. بيج و تاب روده و مغز. 
اللّتَ: اوراق پرونده» يوش حاوی پرونده. السلّف و 
البلفاف: ملافه. پتو و در اصطلاح فیزیک‌دانان: سیم 
پیچی‌های مختلف برای کارهای برقی را گویند. 
الملقُوف: کلم پیچ. التلقُوقة: یک کلم پیچ. 
#لفت: لسفت ‏ لَفتاً الیء: چیزی را کج کرد. 
برگرداند. لت رداء؛ عَلَى عق عبای خود را دور 
كردن خود انداخت. لقت قلانا عن ژأیه: نظر فلانی را 
برگرداند. لَفَّتَ الراعی الماشِيّة: شبان به جان چهارپایان 
افتاد و آنها را زد. لَقْتَ الإحاء عن الشَجِرَةٍ: يوست 
درخت را کند. لَفَتَ الکلام: بدون دقت و تفکر سخن 
گفت. لَقْتَ الشىء: چیزی را تاب داد. پیچاند. لت و 
لت الیه: به او نگاه کرد. ملتفتِ او شد. لت بوجهه 


بآ بسر صورتِ خود را به طرف چپ يا راست 
برگرداند. اللت: شلغم. فة مع ميل و رغبت او به 
وی است. الفُوت: ژنی که نگاهش به یک جا نمی‌ماند 
و مرتب به اين سوی و آن سوی می‌نگرد. 

لفج: نع - لفْحاً فلاناً پالتیف: فلانی را با شمشیر 
زد. لح - للحا و لفحاناً انا أو اسوم بح 
لزنا انض یا باذ کرم سورت اقلا زا سوزانید: 
رح و اللافع: آتش سوزان. چ لوافح. اللفع: نسیم 
باد سوزان. القاح: گیاه يا بيزك. گیاه شابيزک. اللقَاحَة: 
ها بيرك 

۲ لفظ: لفط و لظ - لفط لسیء و بالشیء ین فیه: 
چیزی را از دهان بیرون انداخت. لَقَظ و لفظ الَحر 


ورتا چتینته‌ای را به سال انداخت: لفط و لفط 
فلا تفه أو عَطیه: فلانی مرده درگذشت. لفط و لفظ 
و تَلَقْظ بالگلاه: سخن گفت. اللَفّظ: برت كردن از 
ذهان, لفظء كلام ترف سیفن ألفاظ. الفط 
یکبار برت كردن از دهان. یک لفظ. ج لَفُظات. 
اللافظة: مؤنث اللافظ. زن يا دختر برت كنندة از 
قي دنیا. جهان. اسیا ب. اللفاظ: يرت شده؛ از 
دهان. اللفاظء سبزی, الْفاظة: چیزی که از دهان 


منج ره ب ا ان 
ریخته می‌شود. تتما کم از یک چیز. ج القاظ و 
لفاظات. سخن گفته شده. اللفیظ: دور انداخته شده. 
سخن گفته شده. الفْیَ: لفضی, منسوب به لفظ. 

٭ لفع: لَفْعْ ‏ لَنعاً. الشَيبُ رَأْسَهُ: پیری موي سرش را 
سفید کرد. له لناك: شعلة آتش به او رسید. لله به 
معنی للع الام پسر بچه را به بغل کشید. تاف 
مویش سفید شد. لفحت الما آتش زبانه کشید. لفقت 
لوب بالشٌَ؛ جنگ همه گیر شد. جهان‌گیر شد. تفع 
الوم عَلَى جیش العَدُوٌ قوم به لشكرٍ دشمن حملهور 
شدند. تلق و مرج بالقوب و جر يالورّق: مرد 
لباس يوشيد. درخت غرق برگ شد. إِلْتَفَعَتْ الأرضٌ؛ 
سبزه زمين را پوشاند. افع لونّهُ: رنگش تغيير كرد. 
اللفاعة و اللفیعة: وصلة لباس. ات شال كردن. 
المِلفْعَة: عبا يا پارچه‌ای که به دور خود بيجند. 

۲ لفق: لَفَقَ ‏ لفقاً القوب: لباس بریده را به هم 
دوخت. و الریت: شاخ و برك به سخن داد سخن 
را لعاب تخمه داد. لمق الشقتین: ذو د تکه را به هم 
دوخت. تلفق يه: به او رسید, به او پیوست. لفق ما 
َبنَهُم: ما بين آنها جور شد. آشنتی كرذئكه به نهم 
ييوستند. تلافق القوم: كارهاى آن قوم مرتب و رديف 
شد. اللفْق: هر تكه از چادر شب يا شلوارٍ كوجك و 
غيره. اللفقان: تثنیة لفّی. اللفاق: دو لياس كه باهم 
پوشند مثل پیراهن وزير شلوار يا كت و شلوار يا لباس 
دوتکه. و به هر کدام از کت و شلوار و یا يك تکۀ آن 
لفاق گویند. 


لقط 


٭ لفلف: لت لكنتٍ زبان داشت يا لکنت زبان بيدا 
کرد. لفلف فی توبه؛ خود را در لباس پیچید. لَقْلّتَ 
القَضِيّة: فکر کرد كه چگونه مطلب را خفه کند و 
مسکوت عنه بگذارد. لفلف پقوبه: خود را در لباسش 


فد لت ب لقنا و تیوقت الشرآه ون 
روئ بینی غود زا بوشاند القع اعرا فاهاء زن روی 
دهان خود را پوشانید. اللفام: نقابی که بر روی بینی و 
دهان می‌بندند. 

+ لفو: فا لفاء: آن را یافت. تلافی‌الأمز: کار را 
درست کرد. تلافي گذشته را انجام داد. التلافی: تلافی 
کردن, انتقام گرفتن. 

۲ لقب: مب قلاناً بکذا: چیزی را لقب فلانى قرار داد. 
فلانی را به چیزی ملقب کرد. لاقَبَه: لقب‌های زشت به 
او داد. لب پکذا: به چیزی ملقب شد. لاقب القوم: 
قوم لقب‌های زشت به هم دادند. اللقب: لقب ١‏ سم دوم 
يا فامیل» شهرت. ج ألقاب. 

* لقح: لقخث - لَفْحاً و لحاً و لقاحاً الناقةُ و نَحْوُها: 
شتر و غيره حامله شد. آیستن شد, باردار شد. لَقِحَثْ 
هلق العوت: جنگ دوباره از سر گرفته شد. لح 
۳ و التَخلةُ: زن آبستن شد. نخل بارور شد. قح 
واکسن زد. خود را واکسینه کرد. اللقاح: واکسن. 
التواقع و الشلاقح: آبستنهاء باردارها. حامله‌ها. 
اللَواقحُ مِنَ الریاح: : باد حامل ابر باران‌دار. المُلَقح: 
واکسن زده, واکسینه شده. باتجريه. کارآزموده. 
لقس: اللفيس: عقب افتاده, از وقتش گذشته. تَر 
آفیش: میوه‌ای که از وقتش گذشته. و عام مردم از آن 
فعل ساخته می‌گویند: تَلْقْسَ: از هنگامش گذشت. 

٭ لقط: قّط + لقطاً السیء: چیزی را از زمنين 
برداشت. لَقَطَ الجلم من الکَّب: دانش را با مطالعة 
متفرقة کتاب‌های مختلف یه دست آورد. لقظ السَوب: 
لباس را وصله زد. لَقَط لایر الحَتّ: پرنده دانه را نوک 
زد. اللاقط و اللَقَاط: بردارندة چیزی. پرنده‌ای که نوک 
به دائه می‌زند. لاقَطَهُ لقاطاً و مُلاقَطَة: محاذی یا 


لقع 
روبروي او قرار گرفت. الط و قط الشّىء: جيزى را 
كمكم و از اين جا و آن جا جمع کرد الط السَیء: 
چیزی را بيدا کرد. از زمين برداشت. الط اللقاط: 
خوشه چینی کرد. اللّقط: بيدا شده. برداشته شد؛ از 
زمین. خوشه يا خرماي روی زمين افتاده. قط العفین: 
تکه‌های طلا و غيره که در معدن بيدا می‌شود. الط 
یک دانة خرما یا خوشة بر روی زمين افتاده. علفی 
است بسیار دلچسب حیوانات. ج آقط. اللْقْطّة و الط 
یافت شده, بيدا شده. القاط و اللّقاط: خوشه‌هایی که 
در وقت درو به سين می‌افتد و خوشه‌چین آن را 
برمی‌دارد. جيز بيدا شده. اللقاط: خوشه‌چینی. 
اللّقاطة: پیدا شده. بی‌ارزش. خوشه‌ای که از دست 
دروگر افتاده. ساقط. ج ألقاط. اللاقط: بردارنده. بيدا 
کننده. خوشه‌چین. اللاقطة: منت اللاقط. لاقِطَهٌ 
العضی: ستتگدان پرنده. اللَمَاط و اللقَاطّة: بسیار 
بردارنده و بيدا کننده. القیْط: بيدا شده. بچ سرراهی. 
لْطّة: من اللقیط. مرد يا زن يست و فرومایه. ج 
لقائط. ای و الخُلَيطَى: مردی كه دنبالٍ خبرچینی 
است تا نمامی و فتنه‌گری کند. الألقاط: مردم فرومایه 
و اوباش. مردمانٍ كم و يراكنده. الملقط: جاى بيدا 
کردن. معدن. الملقط: انبر. 3 مَلاقط. الملقاط: قلم. 
موچین. عنکبوت. ج ملاقیط. اللقوط: پیدا شده. 
برداشته شده. بچ سرراهی. ج ملاقیط. 

٭ لقع: لقاع و اللقاع: مگس سبز گزنده. الأقاعة و 
اللقَاعَة: یک مگس سبز گزنده. 

۲ لقف: لقف لَنْفاً و لَقَفاناً و إِلْتَقَفَ الّیء: چیزی را به 
سرعت قاپید. به سرعت چیزی را ربود. لَقِفَ = لقف 
الحوضٌ: ته حوض گشادتر از بالایش شد. لَقق 
الحایط: ديوار افتاد. اللّقف: حوضی که ته آن گشادتر 
است. لَقفَهُالشَىء: چیزی را برای او انداخت که در هوا 
آن را قاپید. له الطّعاءً: غذا را در گلوي او کرد لت 
القرش:اسب پاها ازا به شدت به زسین کنویید. لقف 
الطْعام: غذا را بلعید. تلف الشَىء: چیزی را به سرعت 
قاپید. تم الطعام: غذا را بلعید. غورت داد. تفت 


۶۱۱ 


لقو 


الحایْط و العوض: ديوار يا حوض خراب شد. القّف: 
كشاد بودن ته حوض. کنارۂ چاه. حوض. ج. ألقاف: 
اللقف أيضاً: به سرعت قاپيدن و ربودن. اللقافة: 
مهارت. زیردستی. اللَقْفٌ و الق و اللَقِيفٌ من الرجال: 
مرد ماهر, حاذق» زبردست. 

+: لقلق: لَقْلَقَ اللقْلاق: لکلک خواند. صدا زد. لَقلَقَتْ 
الحَيّهُ: مار زبانش را بیرون آورد. للع الشَىء: چیزی 
را تکان داد. تَلَفلَقَالشَىءٌ: تکان خورد. اللَقلّق ج لقالق 
و اللّقلاق: لک‌لک. الق أيضاً: زبان. اللقُلاق. ایضا: 
جنجال. اللقلّقّة. صدای لک‌لک. صدای لرزش‌دار. 
حروفٌ لقع حرف‌های: ب. ج؛ دا ط.اق. اللفلق: 
لغ. لبه تيز جيزى كه روي جابى نمىايستد. 

۲ لقم: لقم لَقْماً الطَرِيق و غیره: دهانة راه و غيره را 
بست. فخ فما الطعام: غذا را به سرغت خورد. له 
أَلْقَمَهُالطَعام: او را وادار کرد غذا را به سرعت بخورد. 
َم احبر نان را لقمه کرد. أَقَمَهُ الحَجَرَ: او را با دليل 
محکوم کرد. تَلّْمَ الشَىء: چیزی را به سرعت خورد. 
تَلَقّمَ الماءُ فی یَطیه: آب در شکمش قلپ قلپ کرد. 
الم الطعام: غذا را خورد. غورت داد بلعید. الم و 
الْم: قسمتِ عمد؛ راه يا وسط راه. اللقْمَة: یک لقمه را 
یکبار بلعیدن. ال یک لقمه. ج لم اللَقِيم 
:خوردنی. لقمه کردنی. التلقام و التلقامة و التلقام و 
التلقَامة: کسی که لقمه‌های بزرگ مىكيرد. المُتَلقَمَة: 
چاه پرآب. 

2۲ لقن: لَقْنَ كلانه هوشیار بود يا شد با ذكاوت بود 
يا شد. لقن - لفن ول و لا ول و تفن الکلام 
من فلان: سخن را از فلانی فرا گرفت. لته اللام: 
سخن را به او ياد داد و تلقين کرد. ألقنَ الكّلام: سخن 
را به سرعت بياذ گرفت. اللفن: رکن. ماية عزت و 
قوت. عزت و مناعت. سایه. کنار. جانب. بال پرنده. 
اللسقاثة و للع تيز فهمیدن, تيزفهمى. ان 
تیزهوش, تيزفهم. 

٭ لقو: لقا یم وا لانا: رعشه براندام فلانى انداخت, 
او را مبتلاي به لقوه و كجى دهان كرد. لقن وا 


لقی 


مبتلاي به لقوه شد. اللَقْوَة: لقوه و آن مرضی است که 
در اثر آن رعشه بر اندام افتاده و دهان کج می‌شود. 
اللَقْرَة و اللقو :: عقاب ماده. عقاب تيز پرواز. ج لقاء و 
ألقاء. ال مبتلای به لقوه. 

۲ لقی: لق ی لقاء و لقاءةٌ و لقایَة و لَقاءَةَ و فان و 
لقياناً و لفياتة و لا و له و لَفْيَهَ و لقن فلانا: به 
پیشوازِ فلانی رفت: او را ديد. با او برخورد كرد: قی 
تَلقِيََ فلااًالسّیء: چیزی را به طرف فلانى انداخت و 
برت کرد. لاقی لقاء و لاقاة الدجل: با آن مرد 
برخورد کرد. با او ملاقات کرد با او روبرو شد. ألقى 
الشیء ء إلى الأرض: : جيزى زا بر زمين انداخت. ألقَى 
لد القَْلَ و القول: گفتاری را به او رساند. ی عَلَيه 
القَوْلَ: گفتاری را برای او ديكته کرد. گفتاری را به او 
رساند. ی فیه الشّىء: چیزی را در آن گذاشت. أَلقَى 
عنه الیء: چیزی را از آن انداخت. أَلقَى یه السمع: به 
او كوش فرا داد. ّى یه خيراً: کار خوبی نزد او انجام 
داد. أَلقَى یه بالا دل خود را به او سپرد و خوب كوش 
داد. تلقى القَى: چیزی رآدید. با او مواجه شد. قلف 
الشّیء مِنْهُ: چیزی را از او گرفت. إِلتَقَى الشَىءَ: چیزی 
را دید و با آن برخورد کرد. إِتَقَّى و ثلاقی القَومُ: قوم 
یکدیگر را دیدند. با هم روبرو شدند. تلاقوا: با هم 
بحث و محاجه کردند. إِسْتَلَقَى عَلَى قَفاهُ: به يشت 
خوابيد. اللَقَى: افتاده. انداخته شده. ج ألقاء. اللَفيّة و 
لد ديدن. ملاقات كردن. الق أيضاً: يكبار ديدن. 
ج لُقئٌ. + دیدن, ملاقات كردن. التلقاء: ملاقات 
كردن. جاى به هم برخوردن و ملاقات كردن. محل 
ملاقات. خش بلقا روبروی او نشست. قعل الأمر 
من تلقاء تفیه: کار را به اختیار خود و سر خود انجام 
داد. اللَفِىّ: ملاقات كنندة در كار خير يا شر و بیشتر در 
كارهاي شر استعمال می‌شود. اللَفِيّة: كنجى که در زير 
زمين بيدا می‌شود. جيزى كه كسى آن را گم كرده و 
ديكرى آن را يبدا مىكند. اللَقَاء: ملاقات کنند؛ در کار 
بد یا خوب و بيشتر در کار بد مىكويند. الأليّة: مسئلة 


بغرنج و معماوار. ج الأَلاتِيَ. للاقی أيضاً: سختی‌هاء 


ا 


لكد 


شدائد. المَلقَى و الشلتّی: محل ملاقات و NEE‏ 
القلاقى: جمع الملقى. ملاقی الأجفان: محل برخورد 
مؤدها به هم. التلاقی: برخورد كردن. یوم التلاقى روز 
قيامت. الملقَى جاى بيدا شدن جيزى. المُلقّى و ای 
واالعلقن: ملاقات كنمدة در كاز بد يا خوب و بيشتر در 
کار بد كويند. 
۷ لک: لک غ لكاً: با مشت یا سيلى به پشت او يا به 
پشتِ كردن او زد. او را فشار داد .لک الشَىءٌ: جيزى 
را مخلوط کرد. لک الجلة: يوست را با لاک قرمز 
رنگ کرد. الک العَشْكَرٌ: لشکر در هم فرو رفت. الک 
فى كلاب در خن اقا كر انك فى كله ذل 
آوردن دليل تأخير كرد. اللکاک: ازدحام. شتر 
پرگوشت. ج لكى و لکاک. اللَکَ: زدن به پشت. 
لاک. گیاهی است که از ان لاک به عمل می‌آید. و در 
اصطلاح ریاضیدانان جدید: ده ملیون. گوشت. ج 
آلکاک و کوک الک و للك تفاله یا عصارة 
درختی که از آن لاک می‌گیرند. تراشه‌های پوستٍ 
رنگ شد: با لاک. گوشت محکم و سفت یا داراي 
گوثبت سفن و محکم. اللکقر قدت و سختی: فشان 
اللا من الجلود: پوست رنگ شد؛ با لاک. اللكى: 
مرد داراي كوشتٍ سفت و محکم. اللكيِى: لشکر به 
هم فشرده. گوشتِ سفت و به هم فشرده. داراي گوشتِ 
به هم فشرده. قطران. درختٍ سستی است. ج لکاک. 
الفلكك: داراي گوشتِ سفت. اللتّک: مست. 
۲ لکن: لک - لا بالمكان: در جابى اقامت کرد. 
کی بفلان: از فلانی جدا نشد. تک تلکرغلیه: در آن 
درنگ کرد. عذر آورد. لک عن الأمرِ: در کار درنگ و 
تا شیر نموف 
#لكح: لَكَحَهُ پلسانه: با زبان آن را ليسيد. 
# لكد: لکد - لکد الشَعَوُ: مو به هم جمع شد. لکد 
قلي گوشت فلانی عضلانی و سفت و محکم شد. 
لکد الَیه: اجزای چیزی به هم چسبید و سفت شد. 
لک بة ‏ عليه الوَسَحُ؛ چرک به او چسبید. چرکین 
شد. اللکد؛ بخیل و بداخلاق. السلکّد: چیزی شییه 


لکز 


چکش جوبى. 
لکز: لكر = لک 
او مشت زد» با او به مشت زنی پرداخت. تلاگزا: به 
یکدیگر مشت زدند. اللکاز: پارچه و غیره که در 
اطرافٍ سوراخ مجو و گذاشته تا تنگ شود: 

لکش: لَكَقَهُ: با مشت به او زد. لکش الفَرَسَ 
پالرکاب: با ركاب به اسب زد. لغتِ عامیانه است. 
لکع: له - لكْعاً العقْرَبُ: عقرب او را نیش زد. 
کم الرجُلٌ: حرف زشت به آن مرد زد. لَكَعَ الولد: 
کودک در وقتٍ شير خوردن سر خود را به سین مادر 
زد. کم = لکعا و لكاعَة: بست فطرت شد. فرومایه 
شد. احمق شد. کع لَكَعا علیهالوَسَْ: چرک كرفت 
جركين شد. چرک روكش شهدت اة لکاع: زن 


لكان به او مشت زد. لاک م متقابلاً به 


بست و فرومایه. و بیشتر در وقتٍ صدا زدن استعمال 
می‌شود. اللکاع: مرد يست و فرومایه. اللّكاعة: بوتة 
خاری است به قدر یک وجب. ج لكاع. اللڭع: کوتاه. 
اللکع: پست. فرومایه. بنده. برده. بیشعور. احمق, كر 
اسب. كر خر. کودک خردسال. چرکین. اللكعَة: زن يا 
دختر فرومايه. الألكع: يستء فرومايه. ج أُكع. 
اللْخُعاء: زن يا دختر يست و فرومایه. اللَكُوع و اللكيع: 
پست, فرومایه. 

لکم: لَك ع لَكْماً: به او مشت زد. او را هول داد. 
لاكَمَهُ ُلاكمة: با او مشت‌زنی کرد با او بوكس بازی 
کرد إِلنَكم: مشت خورد. به هم كوبيد. تلاگما: به 
یکدیگر زدند. اللکَْه: مشت زدن. الملگم: مردٍ داراي 
مشت قوی یا بسیار مشت زننده. سم محکم که سنگ 
را می‌شکند. المَلْكُوم: مشت خورده. مظلوم» ستمدیده. 
للم و الَکم: شم محکم که سنك را می‌شکند. 
لک آیضا: کفش وصله خورده. 

* لكن: لك = لكا و لک و تون و لول الوجل: 
زبانِ آن مرد لکنت بيدا کرد. الاْکن: کسی که زبانش 
لکنت دارد. ج لکن. اللكناء: زن يا دختری که زبانش 
لکنت دارد. تَلاكَنَ فی کلامه: اداي آدم لكنتٍ زبان‌دار 
را درآورد. اللّكتَة: كير كردن زبان, لكنتٍ زبان. با لهجه 


۶۱۳ لمج 


حرف زدن. اللکن: لگن. غير عربی است. ج آلکان. 
لکن: لیک, ليكن. ولی, اما. لَكنَ: ولى؛ لیکن. اما. 

۳ لم: ل؛نه. خير. مقلْ: نگفت. لَمّا: وقتی که, زمانی 
که. نه, خیر. مگر این که.. 

۲« لم: لم لَمًا الشّىء: چیزی را جمع کرد. گرد آورد. 
لم يقُلان: نزد فلانى رفت. لد قُلانُ: میتلای بته اندکی 
جنون شد. ألم گناهان صغيره انجام داد ألم لعُلام: پسر 
بچه به دوران بلوغ نزدیک شد. مت التَخْلَّهُ: درختِ 
خرما به رطب كردن نزدیک شد. به عرض: به 
بیماری مبتلا شد. أل پالقوم و علی الوم نز ابا ود 
شد و کمی نزد نها ماند. ألم پالعئی: معنی را درک 
NETE‏ ألم بالأنب: مرتکب گتاه شد م لیب 
تردیک شد. أله بالا در کاری غوررسی نکرد. آم 
سراف نکرد. المْلم: پسر بچۀ 
نزدیک بلوغ. ِنَم فلانً: از فلانی دیدن کرد. مت 
الناش: مردم جمع شدند. عاميانه است. ام بالقوم: ترد 
آن قوم رقت و بر آنها وارد شد. اللاثّة: چشم بد. هر 


بالطعام: در غذا خوردن | 


جه كه از آن ترسند از بدى يا شرارت. هو يُزورُنا 
لماماً: او دير به دير به دیدن ما می‌آید. الل جمع 
کردن. گردآوری. جمعیت زياد. اللَمّم: کمی دیوانگی يا 
ديوانگي ادواری. به گناه نزدیک شدن ولی مرتکپ آن 
نشدن. گناهان کوچک. اللمّا: نوعی ماهی. اللمّ: یکبار 
گردآوری. سختی, شدت. چیز گرد آمده. روزگار. یک 
گام. الْكَة: همسفر يا همسفران. مونس, همدم. 
همدمان. اللمّة: موي آویخته بر روی كوش که از نرمة 
كوش پایین‌تر برود. موی درهم و برهم و ژولیده. ج 
لمم و لمام. اللْمُومَة: خانة پر از جمعیت. السلم: ن 
چین تخت. الق ادن بسار سفت و شاگنوار, 
تخلی که به رطب شدن محصولش نزدیک شده. 
التلْمُوم: کمی 
نشسته. اللو مة: یک دستة سياه درهم فشرده. صَخْرَةٌ 
لوش صخرة گرد و سفت و سيقت 

#لمج: لمج ع لَمْجاً الشَىءَ: چیزی را با تمام دندان‌ها 
جوید و خورد. تَلَتّجَ الرَجُلُ: پیش غذا خورد. اللّْجّة: 


دیوانه, ديوانة ادواری. اجتماع دایره‌وار 


لمح 


بيش غذاء ج لمع: 

#المح: لح ک لمْحاً البَصَرُ: چشم به چیزی خیره شد. 
لَمَحَ الیء و [لی السّیع: كمى به چیزی نگاه کرد. 
دزدکی نگاه کرد. لمح الشّىء بِالبَصَرِ: به چیزی نگاه 
کرد. لمح - لَمْحاً و لتحاناً و تماحا النَجِمْ أو البَرْقٌ: 
ستاره يا برق درخشيد. اللامح و اللمُوع و اللمّاح: 
درخشنده. لامَحیّه: متقابلاً دزدكى به او نكاه كردم. لمح 
لمحا ی الشّىء: به جيزى اشاره كرد المح إلى فلان: 
دزدکی به فلانى نگاه كرد. الح السَّیء: جيزى را به 
درخشندگی واداشت. جيزى را درخشنده کرد. لمح 
ارم او را به دزدکی نگاه كردن يا خيره شدن 
. إِلْتَمَحَهُ: كمى به او نگاه کرد. آلشیع بضر 
جشمش كور شد. اللئحة: شتابكى نگاه كردن. 
درخشيدن. خيره شدن يا دزدكى نكاه کردن. مفرد 


واذاشت 


ملايح. أَبيَضٌ لَمَاٌ: سقيدٍ درخشنده و براق. التلامع: 
مانندهاء نظاير. زشتى يا زيبايىهاى پیدای صورت. 
٭ لماذا: لماذا: جراء برای جه 

لمز: لب تفز او را سرزنش و عیب کرد. با 
چشم و ابرو به او اشاره کرد. او را هول داد. به او زد. 
َمَرَهُالشَيْبٌُ: اثر پیری در او يبدا شد. لامَرَه: معماوار با 
او سخن گفت. رَد بىدربى آن را جستجو کرد. 
َلَمَرَ فى السیر: تند رفت. التاز و مر بسیار 
عیب‌جو خُرده كيرد. 

#لمس: لَمَسَه + خالكسا: ا آن را لغنن كرد به آن دست 
کشید. مس السَّیء: چیزی را جستجو کرد. طلبید 
مش الشَّىءٌ: در دسترس قرار گرفت. لامُنه: آن را 
لسن گرد به آن دست کشید. أَلم فلا ؛ در جستجو 
و طلب كردن به فلانی کمک کرد. تلش الشی»: چیزی 
وا بی‌دزبی جسعجو كرد اتکی القبی: بن الان 
جیزی را از فلانی طلب کرد و از او خواست. 
درخواست کرد. اللماشة و العامة نیازی که 
برآوردنش نزدیک است. اللشس: دست كشيدن؛ لمس 
کردن. قوة لامسه. اللمئس: زن نرم و نازک بدن. 


۶۱۴ 


لمظ 


اللّمُوس: پسرخوانده يا کسی که نسبش معيوب است. 
الَلْنس: به معني اللّسْس. جای لمس شدن يا جاى 
لمس کردن. المَلْمُوسات: چیزهای محسوس. ابتداي 
چيزهاي محسوس يا ابتدای درک شدنِ محسوسات. 

# لمص: لَص ع لَعْصًا الْعَسَلَ و شِبْهَهُ. عسل و غيره 
را با سر انگشت برداشت و لیسید. لمن فلانً:فلانی 
را نشگون كرفت از او عیبجویی کرد. برایش دهن 
کجی کرد. 

۷ لمظ: لب م لحظاً: با زبان دور لبها را پاک کرد. 
با زبان ریزه‌های غذا را در لای دندان‌ها جستجو کرد 
و درآورد. لَمَظَ فلاناً من حقّه: مقدار کمی از حت فلانى 
را داد. لَمَظ الماء: آب را با زبان چشید. لَمّظَهْ من حَقَّه: 
کمی از حق او را داد. أَلْمَظَهُ آب را بر لب او گذاشت. 
َلْمَظَهُ عَلَى فلان: او را از دستٍ فلانی خشمگین کرد. 
لفط فلانً؛ ضربة تير مختصری به او.زد. لظ الجر 
نهد شتر دم خود را وسط پاهایش گذاشت. أَلْمَظ 
رل القوش َم الرَجُلٌ: 
چشید. با زبان دور دهان خود را لیسید. داخل دهان را 
با زبان پاک کرد. تلم بوکره: او را عيب کرد. لت 
لحَيّه: مار زبان خود را بیرون آورد. إلتمَظ الیء: 
جيزى را به سرعت در دهان انداخت. إِلْتَمَظَ الطعام: 
غذا را خوره: نظ بخقه: حقش را برد. [َظ پالشی‌ود 
پیجید. التفظ بشفته: لب‌ها را روی هم 
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دور چیزی 
گذاشت که صدا کرد. الْمْظ الفَّرَسش: در لب پایین اسب 
سفیدی بود. الَماظ: چیزی که جشيده می‌شود. ما 
لماظٌ: او جيزى به مقدار چشیدن ندارد. ماذقتٌ لَماظًا: 
جيزى نچشیدم, اللماظة: فصاحت. زیان‌آوری. 
اللماظة: ريزه هاي غذا در دهان. ته مائدة جيزٍ کم. 
اللمظ: سفيدي لب زیرین انسب. اللفظة! سفید بوذن 
لب زيرين يا سفيد بودن لبها فقط. نقطة سفید در قلب. 
مقدار کمی روغن و غيره که با انگشت لیسیده می‌شود. 
الألقظ ین الحْیل: اسبی 
التلمّاظ: کسی که در دوستي هيج كس پایدار نمی‌ماند. 
التلمّاظّة: زن يا دختری که در دوستی هیچکس پایدار 


که لب زیرینش سفید است. 


لمع 


نمی‌ماند. زن یا دختر وراج و پرگو. التلمّظ: لبخند 
زننده. ملام الانسان: لب و لوچه. 

#لمع: نع - لا و لمَعاناً و لمُوعاً و لمِيعاً و لقاع 
البق و غَيرُهُ برق و غيره درخشید, نور افشاند. لمع 
ضرع الناقة: پستان شتر در وقتِ پر شدن براق شد. لجع 
لان پالشىء : فلانى چیزی را برد. عم بيده أو يقويه أو 
پسیفه: با دست يا با لباس يا با شمشیر خود اشاره 
کرد. لَمَعَ الطائدُ پجناخیه: پرنده بال‌های خود را تكان 
داد. لَمَعَ لا الباب: فلانی از در بيرون آمد. ألَعت 
الشاةٌ بذَنها: گوسفند دم خود را بلند كرد به علامتِ 
حاملكى. لمث ای بچه در شكم زن يا حيوانٍ 
ماده تكان خورد. ألم فُلانٌ يالشّىء و عَلیه: جيزى را 
کش رفت و دزديد. أَلمَعَتْ البلادُ: جراكاه و علف در 
شهرها زياد شد. لقع ای قُلانٍ يتَويه: با تكان دان 
جامه‌اش به فلانی علامت داد. المع فرش و تحوها: 
حاملگی پر شیر و براق و 
نوكي آن سياه شد. لمع الطائرٌ بَناخیه: پرنده بالها را 
به حرکت و درخشش درآورد. لمع النَشج: بافتني 
رنگارنگ :درست کرد: تَلَمُعْ و تم السَیء: چیزی را 
كش رفت و ربود. لمع وإِلْتَمَعَ الترق و غیزه: برق و 
غير رجشيك پرتو افكند. لمع الَومَ: قوم را برد. 
لمع وأليع لوث رنگش تضیر کرد: للایع 
درخشنده براق تابان. ج تُمّع. ما بالداٍ لایع کسی در 
خانه نیست. اللامقة: منت اللامم. جلو سر کودک تا 
زمانی که نرم است و در فارسی به آن جاندانه گویند و 
ملاج لفظ عامیانه آن است. ج لوامع. اللْعَة: يك قطعة 
سبزه‌زار که رو به خشک شدن است. گروهی از مردم. 
در آمدٍ به انداز؛ خرج. الثعَ ِنَ الجَسَدِ؛ درخشندگی 
پوست. و به قولی. اللْمعة. یک قطعة سياه يا خال سياه 
در رنگ دیگر, هر رنگی که با رنگ اصلی یک چیز 
مخالف باشد. ج لمع و لماع. لاع: بسیار درخشنده. 
لَْاعَة: عقاب. بیابان که 
جلو سر كود تا زمانی که نرم است و سفت نشده. 
النمرع: درخشنده. عقاب تیزپرواز و چالاک. تابان. 


پستان اسب و غیره در اثر 


ترات در آن هی درنخشند: 


۶۵ 


لهب 


الألتع ع و الالمعی : هوشيار. باذکاوت. الألمعيّة: 


هوشيارى. ذکاوت. د تشه لساعا: : روحش 
تكدتكه خارج شد. بیع فِى الیل و غَيرها: 
لکه‌های مخالفٍ رنگ بدن اسب و غيره. ج تلامیع. 
الملْعَسانٌ مِنَّ الطایر: بال‌های پرنده. الم من الخیل و 
غیرها: اسب و غيره که در بدنش لکه‌های مخالف 
رنگ اصلی‌اش باشد. المُلْيعَة و المُلْمْعَةَ و الشلمّعَة: 
زمین دارای سراپ درخشنده. اليَلْمَع: برق بدون باران. 
سراب. اسلح برق زننده مثل کلاهخود و زده. ج 
يلامع. اليلِعَمِنَ: هوشيار. زیرک. کسی که راست و 
دروغ را به هم مخلوط مىكند. 

#لملم: للم الحَجَرَ: سنگ را مثلٍ توب تراشيد. للم 
الشّىء: جيزى را جمع كرد. تَلَثلَمَ: مثل توب گرد شد. 
جمع شد. اللَثلّم: ارتش سيار گنرد آمنده. اللكلومة 
جمعيت. ال من ارجا و الجمالي: مردان يا شتران 
جمع شده. شَعر مُلَمْلَم موي روغن زده شده. العُلئلمَة: 
مؤنث الملنلم: خرطوم فيل. 

#لمو: اا و را الى تمام آن ید ا 
جمع‌آوری کرد. الْبه: جمعیت. ياران يا همراهان از ۳ 
نفر تا ۱۰ نفر. همزاد و همسال و شبیه انسان. سرمشق» 
الگو. ج لمات. 

#*#لمى: لَمَى یلی لَمياً ولمن يَلْمَى لَّمىَالقُلامْ. لب‌هاي 
پسر بچه سبزه و سیاه و زیبا شد يا بود. لتق الماء 
ال بکذا: دزد چیزی را کش رفت. ای و الى و 
اللتی: سیاهی يا سيزگي لب‌ها که باعث زیبایی است. 
الألنى: کسی که لبهايش سبزه يا سياه است. شخ 
آلمتی: یزة سیاه و سخت. ظل ألتى: سای تاریک و 
کم‌نور. مه آلْمَی: درخت پرسایه. اللفیاه: زن یا 
ری که یت یا وم هت 9 
زیبا و کم‌خون يا کم گوشت 

لآلن: لن: مر . هميشه. نت انكر 
ما بة ُّ: كار بد را تا زندهام انجام نخواهم داد. آن تزالو 


مَلْجَأْ الققیر: هميشه پناهگاه فقرا باشيد. 
2 لهب: نیت - لَهباً و با و ليبا و لُهاباً و همان لناژن 


لاهوت 


آتش شعله‌ور شد. آتش زبانه کشید. هب حلهباً 3 
الناز: آتش را برافروخت و شعله‌ور کرد. لت 
ِلتهَبَتْ الناژ: آتش شعله‌ور شد. لب عَلیه: بر 
خشم گرفت. از دست او آتش گرفت. ال الناز: اتش 
را شعلهور کرد آتش را برافروخت. :لهك الفبرش: 
آسپ به سرعت دوید و گرد و خاک کرد الب رق: 
برق پشت سر هم درخشيد. أَلهَبَ فی الکلام: سخن را 
زود انجام داد اه تعله‌ور شدن: زیانه کشسیدن. 
تشنگی. اللّهابَة: جوالی است که در آن سنگ گذاشته 
به یک طرف هودج يا بار روی شتر می‌گذارند که 
تعادل برقرار شود. اللهٰب: شکاف میان دو كوه. شكافٍ 
دو كوه. شكافٍ کوه. ج آنهاب و هرب و لهاب و 
لهابّة. اللَهّب: شعله‌ور شدن. زيانة آتش. شعله. كرد و 
غبار به هوا برخاسته. اللهّبان: شعله‌ور شدن. شدتِ 
گرما. روز گی نگ لد شنگی, مقي با 
اللهیب: علوي شندن: شعله آتش» ری آتش 
الألهُوب: دویدن سریع اسب به حدی که گرد و خاک 
ايجاد کند. یا شمش جرقه بزید.. الالتهائيه بزافروخته 
شدن, شعله‌ور شدن و در اصلاح طب: حساسیت. ورم 
كردن و سرخ شدنٍ پوست. الملقب: بسیار زیباء مرد 
رموه الشلهپ: اسب تندرو اسب گرد و خاک برانگیز 
در هنگام دویدن. الب ین الثياب: لباس كُلى. لباس 
۳ لاهوت: اللاموت: الهی. آسمانی, خدايى. عِلم 
اللاهُوت: الهیات. اللاهوتی: عالم به علوم الهیّات. 

:2 لهث: هَت و لهت - لها و هاناً الكل و غیده: 
تك عر ار ی با هگن هگن ونان 
خود را بيرون آورد. لهت لها و هثاناً و لهاثاً 
الرجل: تشنه شد. اللهْثان: تشنه. اللَهْتَى: من اللّهئان. 
لْتَقِتَ الکلت: به معنى لَهَتَ. الهاث: بیرون آوردن 
زبان از تشنگی و غیره. سوزش جگر در اثر تشنكى. 
٭ لهج: لهج - لَهَجاً بالشیم: مفتون و فريفتة چیزی 


0 


۶۶ 


لهد 


شد. آهج القَصِيلُ َم کره شتر پستان مادر را كرفت و 
و 

مكيد. آهج الفَصِيلُ يمه کره شتر به مکیدن پستان مادر 
عادت کرد. اللاهج: معتاد و اموختة به مکیدنِ پستان 
مادر. لَهّجَالقُوم برای انان بيش غذا اورد. الهج 
الرَجُلُ: کره شتران او عادت به مکیدن پستانِ مادران 
کردند. أ فلا بالتّىء: فلانی را مفتون و فريفتة 
چیزی كرد. أَلْهَجَ الفَصِيلَ: چوب و غيره به دهان كرة 
شتر بست كه از پستان مادر شير نخورد. الچ يالشَىء: 
شيفته و فريفتة جيزى شد. إلهاجًإلهيجاجاً الشَّىة: 
اجزاى جيزى با هم مخلوط شدند. إِلهاجَّتْ عَينْهُ: 
خواب به چشمش رفت. لها اللَبَنُ: شير نيمبند شد. 
اللَهْجَة: زبان يا کنار زبان. زبان مادرى. لهج بيش 
غذا. المُلَهّ کسی كه بيش غذا برايش آورده‌اند. کسی 
كه می‌خوابد و از کار عاجز است 

٭ لهوج: لَهْرَجَالشّىء: چیزی را به هم مخلوط کرد. 
وج الأمرّ: کار يا مطلب را محکم انجام نداد. لَهوَجَ 
الشواة: کباب را خوب کباب نکرد. المُلهْوَج: كباب 
خوب سرخ نشده. اتَلهَوَجَالشَىءَ: چیزی را با عجله 
انجام داد. هوج ص گوشت 
٭ لهد: دهت لَهْداً الحثل: بار بر او سنگینی کرد. لَهَدَ 
دا چهارپای خود را خسته و درمانده کرد. لهد 
السّیء: چیزی را خورد يا لیسید. لهذ فلانا: از روی 
5 خواری فلانی را هول داد يا به بيخ بستان‌هایش يا به 
بيخ شانداش زد يا او را با دست فشار داد لد یه 
معنی هد ألهَدَهُ به او ظلم و تجاوز کرد. مد ای 
الأرض: سنگینی کرد به طرف زمین. الد يقُلاْ: فلانی 
را به زمين زد و دیگری را روى او انداخت و با او 
می‌جنگید. اللهاد حالتٍ محتضر, زمان فاصله دو 
دوشیدن حیوان. اللهُد سنگین كردن. خسته كردن. 
بيماريى است در ياها و رانهاى مردم. شكافتكى ميان 
سينة شتر در اثر آسیب و غيرة. مرد سنكين.وزن. 
اللهید: کند. ضعیف. خسته. اللَهِئِدَة حلوایی که نه شل 
است که سر کشند واه سفت است که لقمه یگیرند. 
الق خسته شده. ضعیف شده. ول دة مرخ 


تا کوب يقت 


لهذم 


مستضعف. خوار و ذليل. 

٭ لهذم لَهْدَمَهُ آن را قطع کرد. آن را بريد. تلهم 
آن را قطع کرد. تَلَهْدَمَ الشّىء: جيزى را خورد. اللَهْدْمٍ 
شمشير يا نيزه يا دندان تيز. ج لهاذم و لهاذمّة. 
اللَهاْمَة: دزدها. 

٭ لهز: َر = لها الشّىء فلاناً: جيزى در فلانی بيدا و 
ظاهر شد. لَهَرّ القّوم: در ميان آن قو داخل شد. لَهرَه 
الشَئِبُ: كمى از موهايش سفيد شد. هر يالؤمح: با نيزه 
به سیتاش ودر كلاناً: با هشت به گردن و زیر گن 
فلانی زد. الیل ضرع کرة شتر در وق شير 
خوردن با سر به پستانِ مادر زد. اللهُوز: کسی که 
موهایش چوگندمی است. هر تلهيزاً: با مشت به 
كردن و زیر كوش او زد. اللاهز: ظاهر شونده. مخلوط 
شونده. كوه يا تبة وسط راه. اللاهزان: دو كوه به هم 
جسبيده كه وسط آن راه باريكى باشد. اللهاز: 
پارچه‌ای كه در سوراخ محور گذاشته و آن را تنگ 
می‌کنند. 

* لهزم لَهْرَمَهُ دو استخوان بناگوشش را برید. رم 
الشیت دید موق سفید در گونه‌هایش بيدا شند. 
اللهزمة: استخوان بنا كوش. اللهْزمتان: دو استخوان دو 
طرف صورت زیر گوش. ج لهازٍم. 

٭ لهس: لهس - لهس الشّىء: چیزی را یسید یا سر 
زبانی حرف زد. لهس الک دی امد کودک پستان 
مادر را زبان زد ولی نمکید. لاش مُْلاهَسَةٌ على 
الطعام: برای خوردن غذا دیگران را هول و فشار داد. 
لاه الوم إلى الیء: قوم به طرف چیزی هجوم 
آوردند. اللّهاسو اللّهاسّة غذاي کم. ال جيزى 
که لیسیده می‌شود. 

٭ لهط: لَهَطَالشَىءَ: چیزی را با شتاب و حرص 
خورد. 

* لهف: لهت لَهفاً: مورد ستم قرار كرفت. لهفت- لَهَفاً 
عْلَى مافات: بر گذشته اندوه و تأسف خورد. افسوس 
خورد. دریغ ورد اهقفو الهف م تاسف و 


ان‌دوهگین بسرای جيز از دست رفته» متأسف. 


۶۷ 


لهم 


اندوهكين. لَيّفَ فلانْ تَفته: دريغ خورد, كفت: 
و اهنا أَلْهَفَه آزمندشد. تَلهّفَ عَلَيهِ: بر او افسوس 
خورد. بر أو دريغ خورد. إِلنَهَفَتْ الناژ: آتش شعلهور 
شد.. زبائه کشید. 7 فان از شدت اندوه و غنصه 
آتش گرفت. اللاهف: اندوهگین, افسوس خورنده, ادم 
مظلوم و ستمدیده که یاری می‌طلبد و دریغ و افسوس 
می‌خورد. اللاهف و اللاهفة: من اللاهف. اللاهفات‌و 
اللواهف: جمع اللاهقة. اللهّف: دریغ خوردن, افسوس 
خوردن. يا لَهْفَ فلان: افسوس بر فلانی. دريغا. يا هفی 
علیک و یا لقف ويالفقاً و یالهت آرضی ,و سمائی 
عَلَيكَ و يا لهفاه: افسوس, دریغاء واحسرتا. اللَهْفانَ 
اندوهناک, افسوس خورنده» اندوهگین. ج لهائی و 
لْهُف. اللهفی: منك اللَهُفان. ال یک بار دريغ و 
افسوس خوردن. یاو يا لاو یا هیا دريغاء 
واحسرتا. اللْهئِف: مضطرٌ, درمانده. مظلوم» ستمديده. 
اندوهكين. رَجْلْ لَهِيكُ القَلبٍ: مر دل سوخته. ج 
لهاف. المَلهُون: کسی که مال يا کسی را از دست داده. 
مرد مظلومی كه دادرس می‌طلبد. رَجُلّ مَلْهُوفُ القلب: 
مرد دل سوخته. 

۷ لهق: لَهَوَو لپ - لَهْقاً و لها الی4: سفيد و براق 
شد. از سفيدي زياد برق زد. تَلَهَّالسَىءٌ: از سفیدی 
زياد برق زد. هن الرَجُلُ: وژاجی كرد. زياد حرف زد. 
اللهق و اللّق گاو نر سفید. هر چیز سفید. اللهقةو 
الق ماده گاو سفید. ج کهقات و لهاق. لت اللَون: 
دارای رنگ سفید. 

٭ لھم لهم - لهماً و لَهَماً الی:: یکباره چیزی را 
بلعید. هم الماء: آپ.را لاجرعه سر کشید. اله 
الشّىء: چیزی را به غورت او داد. لهم اله فلاا خيراً: 
خداوند چیز خوبی را به فلانی الهام کرد و داد. تَلهُمّو 
الت چیزی را یک ناوه غورت داد اماز 
رنگش تغییر کرد. اسهم له خير از خدا خواست که 
خوبی را به او الهام کند. هام لشکر بزرگ, اللهُم هر 
چیز پیر. ج لهُوم. اللّهم و الم مرد پرخور. ال ین 
السَویق: قاووتِ خشک. اللِهّمّبرخير. دارای خيرٍ زیاد. 


لهمم 


بسیار بخشنده. پرخور. اسب خوب پیشرو یا آدم 
خوب پیشگام. رَجُلَّ هم مرد خوش نظر و بخشنده و 
كاريّر. و زنها را به آن توصیف نم ىكنند. ج لهْموّن 
الوم مرد برشون الهم و آم اللهيم: مبرگ, تب. 
حاذثة ناگوار. لیم أيضاً: ديك گشاد. الالهام يق 
را به قورت کسی دادن. بلعاندن. الهام شدن جيزى از 
طرف خدا. الم و الم من الرجال: مرد يرخور. 
لهمم: الأَهْمُوم لشکر بزرگ. مرد خوب. اسب 
خوب. عدد زیاد. ابر درشت باران. شتر پرشیر. ج 
لهاميم. گهاميم الشاس. مردم با سخاوت. مردم 
سالخورده يا بزرگانِ قوم. اللهْمِيْمِ اسب خوب و 
پیشتاز. مرد خوب و پیشگام. 

تلالهن: لَهّنَ القَومَ و للقوم: به آن قوم ارمغان داد. به 
آنان پیش غذا داد ا بد او سوغات داده از شتفر 
تن الرَجُلُ: پیش غذا خورد. 


اللهْت:؛ سوغات» هدید وة اور اميق غتدا: جفسم 
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روشنی كه به آدم از سفر رسیده می‌دهند. ج لهّن. 

#لهو: لھا یلو لَهْوأ الرَجُلُ: بازی كرد. خود را 
سرگرم کرد» سرگرم شد. لها به: فريفتة او شد. هَت 
تلو هو و له الترأة إلى خدیت الرجُل: آن زن از 
تعریف كردن و سخن مرد خوشش آمد و سرگرم شد. 
لها لها و لهیاناً عن الیء: از چیزی غافل شد. از 
یادش رفت. نامی از آن نبرد. هی ھی لها یکذا: 
چیزی را دوست داشت. آهی عَنْهُ: از آن غافل شد و از 
یادش رفت. لها لهِيَةَ عن کذا: از چیزی او را باز 
داشت, او را سرگرم به کاری دیگر کرد. فکرش را از 
چیزی ملحرف کرد. لها بكذا: به جيزى سرگرمش 
کرد. لاهامٌ مُلاهاة به او نزدیک شد. با او منازعه کرد. 
لامّى السیء چیزی را نزدیک کرد. لای العلا القطام: 
کودک به بریدن از شير نزدیک شد. لها إلهاءً اللعبُ 
عَن كذا: بازی او را سرگرم کرد و از کاری باز داشت. 
ی فان السّیء: فلانی از روی عجر چیزی را رها 
كرد. ی الرخی و فى الرَحَى و لِلرَحَى: گندم و غيره را 
با وميك به دهانة اسا وبحت ألمي الفصل: عطاو 


لوب 


بخشش فراوان کرد. تَلَهّى نله بکذا: خود را با چیزی 
سرگرم کرد يا ذهن خود را از چیزی به چیز دیگر 
سرگرم کرد. تھی پالشیء: با چیزی سرگرم شد. تلامی 
تلاهياً بالملاهی: با جيزهاي سركرم کننده خود را 
سرگرم کرد. تلاهی القومٌ: قوم با هم سرگرم شدند. 
هی الرَجُلُ بالیء 
إلى عَنَهُ بغیرو: خود را با چیزی از چیز دیگری 
سركرم کرد هقی إسيلهاة صاة:متظر دوستش 
شد. اورا باز داشت. سرگرمش کزد. اشتلهی الشسی2: 

مقدار زیادی از چیزی برداشت یا گرفت. آن را بلعید, 
آن را قورت داد. اللهاء: مقدار. اندازه. الْلْهُو: سرگرمی. 
بازدارنده. سرگرم کننده. عيش و نوش. زنی که کسی را 
سرگرم می‌کند. طبل. فرزند. اللّهاة: زبان کوچکه. ج 
هوات و لیات و هن و لپن و آهاً و لهاء و لهاء. 
اللَهْوَة: یک سرگرمی. یک بار سرگرم شدن. اللَهْوّة و 

الَّة: كندم و غیره که با دست به دهان اسیاپ 


: آن مرد با چیزی بازی کرد. 


می‌ریزند. بخشش يا بهترین بخشش‌ها. مقدارٍ دو 
مشت جنس ج لهی. الأَهْيّة: عطيه. بخشش يا 
بيشترين و بهترین بخشش‌هاء فلانْ هو عَن الخَيْر: 
فلانی از انجام کار نج نیک روگردان است. اللهوى: 
منسوب به زبان ۳ الحَرْفانِ للَهُویَان: قاف و 
کاف. الأَلهُّدَة والألهيّة و الكَلْهيّة: ماية سرگرمی. 
المَلَّى: سرگرمی, لهو. زمان لهو. جاي لهو و سرگرمی. 
جاي خوش كذرانى. زورخانه. باشكاه. جاي بازى. 
لون :الك لهو. آلت موسیقی, ج شلا الات 
القلاهى: ادوات موسيقى. 

لو :لو: اگر. لو جاعتی لأَكْرَمتُة: اگر نزد من آمده بود 
و را گرامی می‌داشتم. و برای ممنوع و محال بودن 
می‌آید مثل: وکان ريد حَجَراً ان جماداً: اگر زید 
سنگ بود جماد می‌بود. و برای آرزو می‌آید. مغل 
لوتأتينى فتُحَدّئَِى: دوست دارم اگر بيابى و برای من 
سخن بگوبی. و به معنی اگرچه می‌آید. مثل: تَصَدّقُوا و 
و برژهم: : صدقه بدهید اگرچه یک درهم باشد. 

لوب :لات بو زب و وبا و وبانا الزجل أو 


لولب 


لبییز: آن مرد يا شتر تشنه شد و به قولی دور آب یا 
چاه آب می‌گردید و يه آن دسترسی بيدا نمی‌کرد. 
لب و الب و لوب و اللُواب: تشنه شدن يا تشنه 
بودن و دور آب گشتن و به آن دسترسی نیافتن. 
الأواب: آب دهان. لو تَلوْياً: با عطری شبیه زعفران 
آن را رنگ کرد. اللّؤباء و اللوبياء و الوبیا: لوبیا. 
اللايّة: زمین دارای سنگ‌های سياه که گویا سوخته‌اند. 
ج لابات و لاب. التلاب: عطری است شبیه زعفران. 
المُلَدب: به رنگ زعفرانی رنگ شده. اهن تاب‌دار. 
* لولب: ال لب: پیچ. ج آوالب. ال لبن: شبیه پیچ. 
پیج مانند. مارپیچ. 

۳ لات: اللات: بت قریش. لات: نیست. لات جين 
مناص: وقتٍ پشیمانی نیست. جای گریزی نیست. 

* لوث: لات یلو وناًالجمامة علی زأسه: عمامه را 
به سر پیچید. لات الضَبابُ پالجیّل: مه كوه را پوشانید. 
لات بفلان: به فلانی پناه برد. لات به الناش: مردم 
دورش را گرفتند. لات دارة: خانه‌نشین شد. لات 
القَىء: چیزی را جوید. لات فی الأمر: در کار درنگ 
کرد. لات عن الحاجَة: در برآوردن حاجت تأخیر به 
خرج داد. لات نُوبَهُ بلطین: لباسش را به گل آغشته 
کرد. لات الشّىء: چیزی را به هم مالید و مخلوط کرد. 
لا فلانٌ: فلانی دور زد. تأب خورد. لوث يلوت لوْثاً 
فى الأمر: در کار درنگ کرد. وت تَلْويْقاً الیء: 
چیزی را به هم مخلوط کرد و مالید. لت الغا آب زا 
کل کرد لت یا بالطين: لباس‌های خود را به كل 
ا اه وا پا گلیاه اشیرتن 


مخلوط كرد. رت فُلاناً عن گذا:فلانی را از چیزی باز 
داشت. وت الأمد: مطلب را مشتبه کرد. تلو تَلَوثاً 

توب بالطین: لیاسم آغشحه به کل شد لوت وین 
بعمروا زيد به عمرو پناهنده شد شاید سودی ببرد. 
عات تیان له الأم: مطلب بر 
را ردايش را دور خود ييجيد. إلناث فى العَمّلِ: در 
کتازادرنگ SEN‏ . إلتاثت فی کلامه: 


نتوانست استدلال کند. ات بالدّم: به خون آغشته شد. 


او مشتبه شد. إلتاث 


لوح 


لات البعید: د 
فلانی را از جيزى بازداشت. اللائث: پیچاننده عمامه و 


شتر چاق و فربه شد. التات قُلاناً عن کذا: 


غيرة. پوشاننده. شیر درنده. ثباث لایْت: گیاه درهم 
پیچیده شده. الأُواث: آردی که زیر خمير می‌ریزند که 
خمير نچسبد. الرائّة: آردی که زیر خمير می‌ریزند که 
تجسبد. جمعيت, گروه. کسی که در هر كارى دخالت 
می‌کند. اللوقة درنگ كبرون. بیجیدن. باه بردن: 
قدرت. نیرو. شر و بدی. جراحت‌ها. کینه جویی. دلیل 
غير کافی. اللْث: سستی. اللوتّة: یکبار پیچیدن و 
ديكر معانى لاثّ. حماقت. اللّوْثّة: سستی. کندی. 
درنگ. کمی دیوانگی. لكنتٍ زبان. بيشعورى و 
حماقت. زیادی گوشت و پیه. به ی او کمی ديوانه 
است. اللْث: گیاهی است در هم پیچیده. الأللوّثة 
سست. قوی. نیرومند. كُند: دارای لکنتِ زبان. دارای 
عقل ضعیف. ج لوث. اللوثاء: منت الألوّث. اللاث و 
المَلْوّث: مرد بزرگوار که به او پناه می‌برند. ج القلاوث 
و المَلاونّة و القلاویث. القلات أيضاً: مدارٍ یک چیز. 
#الوح: لاح يلوح لَؤْحاً الشّىٌ: چیزی بيدا شد آشکار 
شد. لاح البرق: برق كمى درخشید. لاح النَجِمٌُ: ستاره 
بيدا شد. لاح إلَيه: دزدكى و زیر چشمی به او نكاه كرد. 
لاح الشّىء: جيزى را ديد. لاح العطش أو السَقَرُ قُلاناً: 
تشنكى يا مسافرت فلانى را رنگ به رنگ کرد و تغيبر 
داد. لاح لحا و لُوْحاً و ُواحاً و لُوُوحاً و لَوحاناً الرَجُلٌ: 
آن موق آقشته نت لاح لاعة الشّى4: چیزی پیدا شد. 
چیزی آشکار شد. لاح البَرقُ: برق کمی درخشید. 
لاح التجم؛ ستاره شو سواه مارم جشنعک 35. 3 


بشید اوو 
۲ 


شمشیر یا لباس خود را تکان داد. الاح 


حتي او را برد. ألاح فلانً : فلانی را ابو کرد 
لا ین از او ترسید و برهيز كرد. لاح ین القول: از 
سخنی شرم كرد لاخ علی شیب تکیه به چیزی داد. 
لوح تَلوِيْحَاه از دور با جيزى اشاره كرد. وح بسیفه: 
شمشیرش را تکان داد. لوح پئوبه: لباس خود را در 
هوا تکان داد که کسی ببیند. لَوَحَ السَقر أو المَطَشُ 
فلانا: مستافرت یا تسكن رتك فلاتی را یي داد و 


ماع 


سياه کرد. لوح الشَيْبٌ فلانً: پیری موهای فلانی را 
سفید کرد. لَوَحَ قُلاناً يالقصا و اليف و الَوط و التعل: 
و را با غصا يا شمشیر يا تازیانه یا نعلین زد. لو 
لشیء بالنار: چیزی را روی آتش كرفت و داغ کرد. 
رم التّت: انگور رو به رسیدن گذاشت. تَلوّحٌ: بيدا و 
آشکار شد. |لتاخ إلتياحاً: تشنه شد. الیاح و اللیاح: 
صبح. گاو نر وحشی. هر چیز سفيد. اللائْحة: مونث 
للائح. بيداء آشکار. لايحه. ج لوائح. اللَوْح: لوح. هر 
جه بهن باشد اعم از جوب يا تخته يا استخوان يا فلز. 
3 ألواح. لَوْحُ الجَمَدِ: استخوان‌های بدن منهاى 
ستخوان‌های انگشتانِ ن پا و دست. ا استخوانِ يهن 
مثل کتف. ج ألواح وجج ألاريع. ألواع السلاح: 
اسلحه‌هایی که برق می‌زند. الرح: تشنگی, فضا. جو. 
للَوْحَى: شتران تشنه. التلاویج: انگورهای نویرانه. 
لو بُحات: حواشي کتاب. اللْتاح: تغيبر يافته در اثر 
آفتاب يا مسافرت. الملواح: دراز. لاغر. زنِ زود لاغر 
شونده. جفدی که شکارچی پایش را می‌بندد كه باز 
برای شکار آن بيايد و شکارچی باز را شکار کند 


داراي استخوان بندي پهن و قوی. الیلواح و الملْوّح و 
الملیاح: زود تشنه شونده. ج ملاویح. المُلَرّح: تیری كه 
أن را با اتش راست کرده‌اند. 

*لوخ: إلتاح إلتياخاً العجيْنُ: خمیر رسید. 

*#لوذ: لاد یو لؤذاً و واذاً و أواذاً و ثياذاً بالجَبَلِ: به 
كوه پناه برد. در يناه كوه سنگر گرفت. در كوه مخفى 
شد. لا يالقُوم: به آن قوم يناه آورد. لاد الطَرِيقٌ بالدار: 


راد جحسبيده بد خانه بوذ يا شند. لآو ذالزاذاً و ملاو دة 


ِقُلان: به فلانى يناه برد. لاد عَنهُ: درصدد فريب او 
برآمد. لاود فُلاناً: با فلانى مخالفت كرد. لاوَدَ القَومَ: با 
آن قوم مدارا كرد. لاود القَومٌ: به يكديكر يناه بردند. 
لاود بالقوم: آن قوم را طواف داد و چرخاند. اللَوْذ: يناه 
بردن: . کنارة کوه. دور کوه. پيچ درو ناحیه. سوء طرف. 
ج آلواذ. اللؤفليكة: فریب. مکر و حیله. اللا پارچة 
ديباي قرمز. ج لاذ. وا الشّىءِ: نزدیک چیزی. المّلاذ: 
ملجاء. پناهگاه, قلعه. الملاوذ: لنگهاء ازارها. الملرَذ: 


لوط 


یک تُنك. یک ازار. المِلْوَدة: پناهگاه دژ. 
٭ لور: الور: چیزی است 
لور. فارسی است. 
لوز: لاز یلو ؤزاً إلَيد: به او يناه برد. لاز منةُ: از او 
نجات یافت. لار الشّىء: چیزی را خورد. لوز تلويراً 
التَمرَ: بادام وسط خرما گذاشت. اللؤز: بادام. اللَوْرَة: 
يك بادام. لوز؛ داخل گلوي انسان. اللورّتان: لوزتين. 
اللَوْزِىَ: لوزی, بادامی شکل. العلاز: پناهگاه. المَلازّة: 
زمین پر از درخت بادام. العُلّوّز: خرمابى كه وسطش 
بادام گذاشته‌اند. وَج مور صورت زیبا. اللوزِيئج: 
نوعی حلوا که با روغن بادام درست می‌کنند. 

# لوس:لاس یوس وس التلاوات و غیرها: دنبالٍ 
الشیء: چیزی را 
چشید. لاش السّیء فی قمه: چیزی را با زبان در 
دهانش, چرخاند. اللائس و اللووس و اللوّاس و 
الألوّس: کسی که دنبال شیرینی می‌گردد و می‌خورد. 
الّواسة: لقمد. اللّؤوس: نتم لایس. غذا ماذقت لَؤُوساً 
أو آواسا: هيج جيزى نجشيدم. 

#۲ لوص: لاص لوص لَوْصاً: از روزنه یا رخنة در 
نگاه کرد. لاص عَنة: از او کناره گرفت. لَّص تلویصا: 
عسل صاف کرده خورد. لاوص مُلاوَصَةُ: از رخنة در 
وغيره نكاه كرد. لاوّص الیه: به او نگاه کرد كه كويا با 
حيله در صدد انجام كارى است. لاوّص فُلاناً عن كذا: 
فلانى را قريب داد. لاوّص السَّجُرَة: ۰ درشت نكا كرد 
که كجايش تبر بنك و آن رابیندازد. أاضَهٌ لاد على 


ت از شير شبیه پنیر نيم‌بند. 


شیرینی و غیره كشت و خورد. لاش 


الشَىء: او را دور چیزی گرداند و آن زا از ای‌خواست: 
أَلِيِضَ الرَجُل: آن مرد لرزيد. لوص تَلَوْصاً: دور خود 
پیچید, غلتید. لو ص: كنارهكيرى. از رخنه نگاه كردن. 
درد كوش يا گلو. الأواص: عسل صاف. اللَوْصّة: درد 
كمر. المُلاو ص: چاپلوس, متملق. حيل هكرد. 

:7 لوط: لاط یلوط لَوْطأً الوض: درزهاى حوض را 
با سيمان و غيره گرفت. لاط الشَىء يالشّىءٍ: جيزى را 
به جيز ديكرى چسباند. لاط الإنسان: به او زد او را 
طرد كرد. لاط الشَىءٌ بقلبی: چیزی به دلم جسبيد و به 


لوع 


آن علاقمند شدم. لاط فلانابعین آرشهم:.فلاتی ر 
چم زدیا با تير به او زد. لاط لاتا ريد فلای را به 
ژیند سسجت داد ابرق اویش دافست: لاط الشی ع: 
چیزی را پنهان کرد. لاط لوط لاطأ فى الأمر: در 
کاری يا مطلبی اصرار کرد. لَه تلويطاً يالطّيب: عطر 
به او مالید. إِلْتاطَهٌ إلْتياطاً و إِسْتَّلاطَهُ إستلاطة: او را به 
دروغ فرزند خود خواند. إلتاط عوضاً: حوض را 
درزيندى كرد. اللؤط: جسباندن. درزبندی كردن. ردا. 
عبا. مرد سبك. ربا سود پول. جسبيده. اللاطة: تير يا 
لوع: لاعَهُ یلع لَوْعاً الب عشق او را بيمار كرد. 
لاعَتْ الشمش قلاناً: آفتاب رنگ او را تغییر داد. لاع 
یلع لزع و لُوُوعاً الرَجُلُ: ترسو و جزع و فزع کننده 
يا حریص وآزمند و بداخلاق بود یا شد. لاع یلو و 
یلاع لَوْعَةٌ: جزع و فزع کرد يا بیقرار يا مریض شد. از 
شوق يا اندوه دلش آتش گرفت. لَوْعَهُ تلويعاً الحُبٌ: 
عشق بیمارش کرد. ألاعَثه إلاعَة الشمش: آفتاب 
رنگش را تغيير داد. لاع القذئ: پستان تغییر کرد و 
سياه شد. إِلْتاع إلتياعاً َب قلبش از شوق يا اندوه 
آتش گرفت. رَجُلْ هائِعٌ لاع و هاع لاع: مردٍ ترسو و 
جزع و فزع کننده. هی هاعَةٌ لاعَةُ: آن زن يا دختر 
ترسو و جزع و فزع كننده است. اللاع: جزع و فزع 
كننده. ترسو. بيمار. ج لاعغون و لاعة و ألواع. اللؤعة: 
يكبار آتش كرفتن در اثر عشق يا يكبار جزع و فزع 
كردن يا يكبار بيقرار و بيمار شدن. سوزش عشق و 
اندوه يا شوق. 

# لوف: اللؤف: گیاه فیلگوش يا بيلكوش. اللّؤْقة: 
يك دانه فیلگوش. اللؤقى: گیاهی است ضد اسهال. 
الليّف: سبزه زار خشک. اللافْة: آردی که زیر خمیر 
مىريزند كه نجسبد. اللَوّاف: كليمياف. زیلو باف. َا 
مَلْوْفُ: سبزه‌زاری که باران آن را شستشو داده. 
#لوق: لاق بلق لوقا: آن را نرم کرد. لاق عَينَهُ: به 
چشمش زد. لاق الدّواة: مركب جامرکبی را تمیز 
درست کرد. لاقهُ: آن را کج کرد. اين اخير اصطلاح 


لوم 


محلی است. إِنْلَوَقَ: کج شد. لوق تلویقاالطْعام: با 
گذاشتن کره در غذا آن را خوب درست کرد. الوق 
غذا يا هر چیز نرم و خوب. اوق الألؤّقة: کره. 
الألوّق: احمق, بی‌شعور. الملوّق: قاشتي دارو فروش. 
*#لوی: لاک یلک وکا اللّقْمَةَ: لقمه را خوب جوید. 
لاک الفَرَسُ الجام: اسب لجام را كاز كرفت و جوید. 
# لولا: ترف اكن اگر چنین نبود. لولا انش لکا 
مُوْمنِينَ: اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم. 

۲ لوم: لاه يَلُومُهُ َزماً و قلاماً و مَلامَةَ فى گذا و 
عَلَى كذا: او را برای کاری سرزنش کرد او را ملامت 
کرد او را توبیخ کرد. القلیم و الَلوم: توبيخ شده, 
سرزنش شده. لَوَمَهُ تلويماً: او را خیلی سرزنش کرد. 
وم لامً: حرف لام نوشت. الاؤضة ملاع و لوانا: 
متقابلاً او را سرزنش کرد. آلامه إلامة: سرزنشش كرد. 
لام الرجُل: کاری کرد که مستوجب ملامت و سرزنش 
شد. المْلیْم: ملامت کننده. المّلام: ملامت شده. التلاهة: 
ملامت کردن. سرزنش. ج ملاوم. تَلَوَمْ تَلَوُماً فى 
الأمر: در کار درنگ کرد. خود را به زور در معرضص 
ملامت گذاشت. دنبال درد كشت و معاینه کرد که محل 
درد را پیداکند. ثَلاوَمُوا: يكديكر را ملامت و سرزنش 
كردند. الم إلتياماً: سرزنش را قبول کرد. إشتَلام 
إشتلامة: مستوجب سرزنش شد. |ٍشتلام إلى ضَيفه: از 
ميهمان خود يذيرابى نكرد. إِشتَلام إليهم: کاری کرد که 
او را ملامت کنند. اللائم: ملامت كننده. سرزنش كتنده. 
3 دم و وام و اللائمّة: مؤنث اللاثم: زن يا دخترٍ 
ملامت كننده. ملامت كردن. ج لَوائم. اللام: ترس: بيم. 
مكل اسان و شر زديك تعر چی سخ وضدید: 
حرفب لام. ج لامات. اللوم: سرزنش كردن؛ ملامت. 
بیم, ترس. اللوم شومى. اللَوّم: بسیار سرزنش كردن. 
للم و اللؤْماء: سرزنش, ملامت. اللامّة: بيم» ترس. 
جاء بلامّة: کاری کرد که مستوجب ملامت شد. اللوامّة: 
یک بار سرزنش کردن. جاء بَلَومة: کاری کرد که 
مستوجب سرزنش شد. اللّؤمَة: کسی که مردم او را 


سرزنش می‌کنند. درنگ کردن. با زحمت خود را در 


لون 


معرض سرزنش قزار دادن. اللؤشة:. عیبجو, کسی که 
زياد مردم را سرزنش می‌کند. اللَوّام و اللَوّامّة: بسیار 
سرزنش کننده. اللَّنفْسٌ اللَامّ: نفس امه كه انسان را 
برای کارهاي بد از درون انسان ملامت می‌کند. 
اللامیّ: منسوب به لاع. . صمغ درختی است که مثل 
آدامس می‌جوند. اللاميّة: قصیده‌ای که آخر ابیات آن 
لام است. نت أَلوَمٌ من فلان: تو پیش از فلانی سزاوار 
تكوهشى. الکلرم: درنگ کننده. کسی که دنبال محل 
درد می‌گردد. کسی که به زحمت خود را در معرض 
سرزنش قرار می‌دهد. کسی که با كار بد خود را در 
معرض سرزنش سرزنش کنندگان قرار می‌دهد. کسی 
که منتظر | 
٭ لون: لَوَنَ تلویناً الشّىء: چیزی را رنگین کرد. لو 
البْسِرٌ: غورة خرما رنگ گرفت. تَلَونَ الشی4: رنگین 
ن الرَجُلُ: آن مرد متلون المزاج شد. اللوّن: 
چیزی که ميان دو چیز فاصله می‌شود. رنگ. نوع و 
گونه. ج ألوان. الشلوین: رنگین شدن. غذاهای 
رنگارنگ آوردن. تغییراتِ اسلوپ سخن گفتن. رنگ 
کردن. المُتَلَوّنَ: رنگارنگ. داراي اخلاق رنگارنگ. 
متلون المزاج. 

«لوو: لوا لویه لیا ولا و نا و اه و یذ 
طلب او را نداد و امروز و 0 لّوا فلاناً بحقه: حق 
او را انکار کرد. وی يَلْوَى لَوَى الرَمْلُ: تود شن پیچ و 
خم‌دار شد. وی البَيثُ: خانه بيج و خم دار شد. کج 
شد. وی المَعِدَةُ آوالظَر: معده درد كرفت, پیچ بيج 
برداشت. كم خم شد. اللوى: کمر خم شده. لوق 
معدة مبتلای به بيج معده شده. لَوِيَتْ وی الَیّ: مار 
الحَيّة: : مار دور مار 


است كارش را انجام دهند. 


ژد هس ا و اهاط 
ديكرى وبيج خورد. ألوّى إِلواءٌ القَومٌ: قوم به بيج شنزار 
رفتند. ی الرَجُلُ: زراعتش خشک شد. غذای بنهان 
شده خورد. بیرق امير و حاکم را دوخت. وی الأميد 
له لواء: ناکم یک کیپ از ارقفن روا در اختیار او 
گذاشت. ألو البقلٌ: : سبزی پژمرده شد. وی فلان: 
فلانی آرزوی زیادی داشت. لوی بَيَدِهِ أ يتوبه: يا 


لوو 


دست یا با لباس خود اشاره کرد. ألوى په: آن را برد. 
ی بِحَقٌّ فلان: حق فلانی را انکار کرد. لوی يما فی 
الاناء: آنچه را که در ظرف بود از دیگران كرفت و 
خاص خود قرار داد. اویه الدّهرُ: روزگار آنان را 
نابود کرد. وی یکلایه: سخنش را بيجيده كفت يا آن 
را عوض کرد. وی النَبتٌُ: كياه خشک شد. اوی فلان 
را فلاتی بيرق را بست و برافرافت. شاوی تتلؤياً 
الی:: کج شد. خمید. توّی البّرق فى السحاب: برق 
درابر بيج و تاب خورد. تلاوَوا تلاوباً عَلَى فلان: دور 
او جمع شدند. تلاوّیا: دور هم تاب خوردند و مثل مار 
به هم بيجيدند و گره خوردند. ای الوا الرشل 
شنزار داراي بيج و خم شد. وی ی از او سرپیچی 
کرد. وی الشَىء: کج شد. خمید. إِلتَوَى لَوِيُّ: مقداری 
غذا را برای کسی پنهان کرد. ای بهم الاهو: 
روزگار آنان را نابود کرد. اللاوُوْنَ و اللاژو: آنان که 
کسانی كه: جمع اللذین است. اللاوى: چرخاننده, 
پیچاننده, خم کننده: ج لاژون و اوا اللاو منسوب 
به لاوی فرزندٍ یعقوب از برادران حضرتِ يوسفيقة ج 
لاويّون. سفر اللاوِيّينَ: یکی از اسفار پنجگانة تورات. 
اللواء: بيرق. ج ألوية و ألويات. و پالیزاء و اليواء. 
فریادرس طلبیدند. و در تقسیمات اداری: استان و در 
تقسیمات طا تیپ. أب ال اللواء: مسرتيب. الوه 


ی الى ۲ ج ألواء و لو 
اللألُواء: بيج و خم‌های رودخانه يا دره. استان‌های 
کشور. اللوّاء: يرندهاى است. الليّاء: من الالوی. 
زمین دور از آب. او الليّة. عود و بخور. اللات اسم 
بت قريش. اللو درختی است. اللَويّة: غذايى که 
براي کسی پنهان می‌کنند. ج آوایا. اللّوىّ: منسوب به 
لو که به معنی اگر باشد. الالوّی: ادم کنینه‌توز و 
سرستشت: أذ کب گر كد كسمن را کاو مینکن دم 
کناره‌گیر. وی أيضاً: شاخ كج. دم كج به طور 
مادرزاد. الالوی مِنَ الطريق: راء دور و ناشناخته. ج 
99 الليّاء: موّنثِ الألوَى به معني كينه توز و سرسخت و 


لوی 


بسیار مجادله کننده. 

۷ لوی: لوی يَلْوِى ی و لؤياً و لو الحَبلَ: طناب را 
بافت و تاب داد. لوی الغلام: نوجوان بيست ساله شد. 
لوی عن الم : از کار سر برتافت. وی یلوی لیااو 
انا مره عَنّى: مطلب خود را از من پنهان داشت. وی 
سِدّهُ: راز خود را پوشیلهدافنت: لوق ان قلبَ: اندوه 
دلش را شکننده و مهربان گرداند. لَوَى عَلیه: به سوی 
او برگشت يا منتظر ماند. وی راصّة أو بریه: سر خود 
را برگرداند. يشت كرد. رو برگرداند. لو الناقة بدنبها: 
شتر دم خود را تکان داد. وی فلاناً عَلَىَّ لات را بر 
من ترجیح داد و برگزید. وی وی غلیه الأمرّ: مطلب 
را بر او عرضه كرد. ألْرَى إلواء برأسه: شس خود را 
چرخاند. سر تخود را برگرداند. لوت الناقةُ بدّنبها: شتر 
دم خود را تکان داد. وى تَلَوياً و وی التواة الخبل: 
طتاب بافته و تاب‌دار شد. تلوت الحَيَةُ: مار چنبر زد. 
وی الأَمد: مطلب سخت شد. إلَْوَى عن الأمر: از کار 


سر برتافت. القلاوی: راه‌های پرپیج و خم. شلتزی 
الوادي: بيج و خم دره. ال یکبار کج كردن و 
پیچاندن و غیره. ج لوىّ. 

٭ ليت: لاه 4 لش يا عن کا از جیزی او را باژ 
داشت. لات زيداً حَق: حت زید را کم داد. اللیت: یک 
طرف گردن. لیتان: دو طرفٍ گردن. ج آلیات. لات 
کان ل اش بست می باه 

٭ لیت: لَيْتَ: کاش, ای کاش. لَيْتَ الشَبابَ يَعُودُ: كاش 
جوانی برمی‌گشت. لَْتَ العَلِيلَ حیح: كاش بیمار 
حوب جود لفط ا ی ای نت و لن 


كاش من, ای کاش من. 

+ لیث: |شتلیت: مغل شير شد. الي شير دزنده: 
نوعى عنكبوتٍ نر. قدرت و نيرو. سخنورٍ توانا. ج 
یوت و َة 

لیس: ا ایسا تبی ياد فش الرجل: فیرعت 
بود يا شد. تلایّش تَلابْسأ الرجُل: خوش اخلاق يا زیبا 
بود یا شد. تلایش عَنْهُ: از او چشم پوشی کرد. الألِیس: 
آدم شجاع و بیباک که از هيج جيز واهمه ندارد. شتر 


ليق 

پرطاقت كه هر جه بارش كنند می‌برد. آدم خانه‌نشین. 
شیر درنده. آدم خوش اخلاق. ج لیْس. اللإيساءة منت 
الأليس. زین يا دختر بسیار شجاغ يا خوش اخلاق. 
٭ لیص: لاص يَليْصٌ لَيْصاً: کناره گرفت به یک سو 
شد. لاص الّیء: جيزى را تكان داد که از جا بكند. 
لاص إِلاصٌَ الشّىء: جيزى را تکان داد که از جا بكند. 
لاض قلاناً عن کذا: فلانی را با چیزی فريب داد. 
٭ ليط: لاط بلط لیطاً: چسبید. لاط الشیء بقلید: 
چیزی بهدلش چسیید. آن راادوست داشت. لط فلاا 
رَيدِ: فلانى را به زید ملحق کرد. أَلاطَة إلاطة: آن را 
چسباند. یط به تَلْيِطَاه آن را به ديكرى جسباند. 
اللياط: آهک. كج. اللبّط: رنگ. خو. طبيعت. يوست 
يا يوستة هر جيز. اللِيّْطَة: يوستة جسبيدةٌ به ی. كمان. 
نیزه. ج لیط و آیاط. 

لیع: لاع يَِيْع یعان: دلتنگ شد. بی‌قرار شد. ترسید. 
جزع و فزع كرد. لاع ليع لَوْعَة و ليع الججُوعٌّ قُلاناً: 
گرسنگی فلائى را آتش زد. اللَيْعَة: يكبار دلتنگ شدن 
يا ترسيدن يا بىقرار شدن يا جزع و فزع كردن. لبعد 
الجُوع: سوزش گرسنگی. 
۲ لیغ: لاغه یله ليغا الشّىء: با فريب جيزى را از او 
گرفت. او را فریب داد که چیزی را برباید. الا کسی 
که کلامش معلوم نمی‌شود. احمق. الاه منت الأليع. 
** لیف: لاف لیف لقاً الطَعامَ: غذا را خورد. ليقث 
تلييفاً بل نهال خرما کلفت و لیفش محکم و 
زياد شد. لاف فُلانُ اللِيْفَ: فلانی ليف درست کرد. لاف 
لیف فلاناً: ليف زن بدن فلانی را با ليف ماليد. 
اللیف: ليف. ليف نخل. الليقة: یک لیف. الليفانئ: شبیه 
لیف. مانند لیف. داراي ريش دراز. الليْفائية: ريش 
يريشت وانبوه. المُلَيّفه کسی که در حمام مردم را ليف 
و صایون می‌زند. 
٭ لیق: لاق یلق لیقاً و 
انداخت. لاقت الدَواءٌ؛ جوهر جوهردان به ليقه چسبید 
يا قلم به ليقه كير کرد. الَلة: جوهردانی که ليقه در 
آن كذاشتهاند. لاق يلين لیقاً و لِياقَةَ و لیاقّا و ليّقانً 


لَيْقَةٌ الوا لیقه در دوات 


ليقن 


فلا به فلانى جسبيد و به او يناه برد. لاق په لوب 
لباس برازندة او بود. مایق أن تَفْعَلَ كَذا: سزاوار 
نيست فلان جيز را انجام دهى. لَيَّ الطعام: غذا را نرم 
كرد. ليّقَ التَرِيدٌ بالسئن: روغن روی ترید ریخت. ألاق 
إلا الدواة: ليقه در دوات گذاشت. ألاق قُلاناً بتفیه: 


فلانی را به خود چسباند. او را در آغوش كرفت. 
إِسْتَلاقَهُ به: آن را به چیزی چسباند. اللياق مرتع» 
جراگاه. پایداری در کار. اللياق: شعلة اتش. اللیّق: 
چیز سیاهی است در سرمه می‌گذارند. الليّق: پاره‌های 
کوچک و پراکند؛ ابر. الق ليقذ دوات. چسبیدن و 
يناه بردن. گلی جسبو که با دست آن را مالیده به دیوار 
می‌زنند و می‌چسبد. ج لیّق. 

5 ليقن: لقن الشیء: چیزی را با سفیدآب و روغن 
زیتون مالید. اللَيمُونَة؛ سفيداب مخلوط با روغن زیتون 
داغ. 

*ليل: یلیل او را برای يك شب أجير کسرد. 
لان رد وال إليالاً القَوُ: وارد شب شدند. ليل لائل: 
شب دراز و تيره. شب ديجور يا تاريكترين شبهاى 
ماه. اللَيْل: شب. ج اللیالی. اللَيلّةة: شب يا یک شب ج 
لیلات. اللیلی: منسوب به لَيْل. شبانه. کسی كه دوست 
دارد شب‌ها حرکت کند. لَيِلَى الحْمر: ابتداي اثر كردن 
شراب در انسان. آم ِی: شراب سیاه. يله لاه و 


لباء 


لیلی: شب ديجور. شب تاریک و دراز. یل الل َلَيّلَ: 
شب دیجور. 

#لیم: اللئِم: صلح, آشتی 
ِثِمُهُ: او شبیه ان است 
#اليمون: اللَيمُون: لیمو, درختٍ لیمو. 

#لین: لان ت نی و لياناً و لين نرم شد. ین تین و 
ألان لاه لین إلياناً الشَّىة: چیزی را نرم کرد. لايَنَهُ 
مُلايَنَةَ و لياناً: با او نرمش و مدارا کرد. با او ملاطفت 
كرد. تن ما لشَىء: نرم شد. تلن لُِلانٍ: برای فلانی 
چاپلوسی كرد. تلا ِسْتِلاتَةٌ الشّىء: جيزى را نرم 


دید يا نرم یافت. اللّيان: نرم شدن, زندگانی مرفه؛ ناز و 


م شبیه و مانند انسان. هو 


نعمت. الليْن: نرم. ج لَنِنُون. الین: نرمش, نرم شسدن. 
هر نوع درختِ خرما به غير از نخل عجوه نام. ال 
منت اللَيْن. يك بار نرم شدن. ناز بالش. اللينّة: واحدٍ 
اللِيّن. نخل. نرم شدن. نوع نرم شدن. . سستىء ضعف. 
اللَيانّة: نرمی, مداراء نرمش. الليّن: : نرم. ج نون و 
ناه الألين: نرمتر. نرم. ج آلاین. العلْيئّة: نرمخویی» 
خوشخو بودن. المْین: نرم کننده. داروی ملیّن. 

۲ لینوفر: اللَينُوفَ: نیلوفر. 

لیوان: اللیران: معرب ایوان. 

+7 لياء: اللتاء: دانه‌ای است مثلٍ نخود خیلی سفید. 


م: حرف ۴ از حروف الفبا. و در آخر کلمه در 
آمده و دلالت بر جمع مذکر می‌کند. مثل كُنثُم: بودید. و 
پس از حرق جر فرآمشه به معنی استفهام است مثل 
بم: با جه چیزی. و عَلام: برای چه. 

۲ ما: ما به چند معنی است (۱) نفی. ماهذا بَشَرا: اين 
بشر نیست. (۲) به معنی تا: و أُوصَانى پالصّلاة و الا 
مادم حیا: تا زنده‌ام په من سفارش خواندن نماز و 
دادن زکات کرده است. (۳) به معنی چی. جه چیزی. 
چیست. ما عندکَ: جه چیزی نزد تو است. ما زيدٌ: زید 
چیست. عاقل است يا ديوانه مثلاً. (۴) به معنی آنچه. 
هر چه: ما عندکم یلد و ما عند الله بانی: آنچه نزد 
شماست از بين می‌رود و آنچه نزد خداست باقی 
می‌ماند. (۵) یک چیزی که دلالتِ بر مبهم بودن دارد: 
أعطانى کتاباً ما: یک نامه‌ای به من داد. پما: با همه با 
آنچه. به چیزی که. وضاقث عآیهم الارض يما رَحُبَتْ: 
زمين با همه يا با آنچه وسیع بود بر آنها تنگ شد. 
مَرَرْثُ بما مُعْجبٌ ک. بر چیزی که براي تو ماية 
تعجب است گذر کردم. نعتا: مركب از عم و ما؛ جه 
خوب. سل غَسْلاً نهما: خوب آن را شستشو دادم 
۲ ماء: الماء: آب. تگاه کن. در موه 

٭ ماد: ماد - ماد بات أَوالشَجَدْ: گیاه يا درخت رشد 
کرد و قد کیت ترم و ترد و شکننده شد. للع 


خير و خوبی را كسب کرد. الماد و اليَمْؤُود: ترد. 
شکننده. المَئِيْد: ترد. نازک. 

: مأق: المَأق و المُؤّق و المُوق ج آماق و قاق و مواق 
3 المُوْتِى و الوق و المَأقَى ج مَآقٍ: گوشة داخلي 
چشم يا مجراي اشک در گوشة جشم. المأق: های‌های 
گریه کردن, به شدت گریستن. المَئق: کسی که زود 
گریه می‌کند. المأقّة: هق‌هق, گریة باصدا گریه. 
المواقی: اطرافٍ چشمان به طرف دماغ. الماقئ: واحدٍ 
التواقی. 

1 مألج: المألّج: ماله. ج مَآلِج. لغتِ فارسی است. 

۳ مأما: مَأَمَأَتْ ماما الشاةٌ أو الظَبيَهُ: گوسفند يا آهو 
مکش ۱ 

2 مأن: مَأَنَ = مَأناً الرَجُلَ: به نافش زد. مَأنَ القَوم: 
مؤونة آنان را به عهده كرفت: خرج آنان را تكفل كرد. 
المَأئّة: ناف و اطراف آن. ج مانات و مرون الةو 
المَؤُونّة: قُوت. مخارج» مؤونه. سنگینی و سختی. ج 
مُوّن. 

# مأو: مَأ روما السَنّوْر: كربه معومعو كرد. 

# ماق :هاي تنأى مايا جلد پوست را کشید. مأ 
القّوم: با آمدن خود آن قوم را صد نفر گرداند. 
التنگون: صدتا تمام. أَنأَى إمآء القَوم قوم صد تا 


شدند. أتأى القّومَ: با آمدن خود آن قوم را صد نفر 


مت 


گرداند. الم ون صد تا تمام. ای تیا القاء: مشک 
a‏ ۱۳۹ 

كشيده و گشاد شد. تمّای الشرَبَينَ القوم: شر و بدی 

ميان انان شیوع بيدا کرد. المَاثّة در خواندن. المّة 

خوانده می‌شود. صد, ۰۱۰۰ ج مئات و مون و مُؤُونَ 

ومأی المِتُويَ: صدگان يا صدتایی. شَارَطَهُ تمماءاة 


روی صدتا با او شرط بست. 
۷« مت: مق ع منّا آن را کشید. مت الحَبْلَ: طناب را 


يدون جرخ یا قرقره كشيد متل کشیدن آب از چاه 
بدون چرخ. مت الی فلا بقرابة: به خویشاوندی 
متوسل شد. مه از او خواست واسطه شود يا دنبال 
واسطه كشت که نزد او وساطت کند. مات فلانً: قوم و 
خوش را به یناد فلائی آورد. السائّة ج موات و 
التات: واسطه» وسیله» سبب, حرمتٍ خويشاوندى. 
٭متح: تح ع معا الماء: آب را کشید. مَتَحَ 
اويا دلو را کشید. مت الشَجَرَة: درخت را قطع 
کرد. ممح الحَصْيئْنَ: به پنجاه سالگی نزدیک شد. مَنْحَ 
قلاناً: EE‏ مَسَحَ الشیء: 
جيزى را کند. المَنُوح: كشندة دلو و غيره. دُور. ئر 
مَتُوحٌ: چاه كوتاه. الماتح: كشندة دلو و غيره. المتّاح: 
دراز. طولانی. قد كشيده و بلند. 

تم اتی ۶ چیزی را از جایش کد 
آن را برید. قطعش کرد. متخ الجَرادٌ: ملخ دم به زسین 
فرو برد که تخم‌گذاری کند. متم بالّلو: دلو را کشید. 
مه بالسهم: با تير به او زد. مخ قُلانً: فلانى را زد و 
دور کرد. مَتَمْ السیء: چیزی را بلند کرد. متخ 
الخَمْسِينَ: به پنجاه سالگی نزدیک شد. 

۲ متر تر ب هرا لشي 2: چیزی را برید. آن را قطع 
کج مر الحل: طناب را کشید. الشنو: مت ٩۰۰‏ 
سائت؛ ج آفار: 

#«متع: متع = منعاً و مَنْعَةٌ بالی ء: چیزی را برد. مَنَعَ 
ع متوغاً لّیء: جیزی طولانی شد دراز شد. مَتع 
النهارٌ: روز بلند شد يا به نهايتِ بلندى رسيد. مَتَعَ 
ال تم الرَجُلُ: خوب و 
هوشیار و باظرافت شد. مَتَعَ السَرابُ: سراب در ابتداي 


شراب به شدت قرمز شد. م 


عاع 


مقن 
زوز خیلی درخشید. مع الخثل: طناب محكم شد. مَنَعَ 
مَئعاً ومُنْعاً يقْلانِ: به فلانى دروغ گفت. م 2 معا و 
لعَة بالشّىء: جيزى را برد. منُعَ ى مَتاعَةٌ الرجل: 
ظريف و خوش هيكل و هوشيار شد. مَس الشسىة: 
جيزى را طولانی و دراز كرد. مَتَّعَهُ ال خدا عمرش را 
دراز کرد يا دراز بکند. و اله بذا: خداوند مدت 
ال المُطَلَقَة : به زن 
مطلقه پس از طلاق E‏ 


زیادی چیزی را به او داد. م 


به معنی مه قآ بماله: از مالش بهره برد. امتح عَنْ 
كذا: از جيزى مستغنی و بی‌نیاز شد. تتتع و اشتلتع 
بکذا و من كذا: زمان زياد از چیزی بهره‌برداری کرد. 


و إِسْتَمْتَعَ بماله: از مال خود بهترین لذت‌ها را برد. 
از آن بهرة کامل برد. المع و المْعة: برخورداری: 
لذت. تسمتع. توشة کم. غذا یا شکار که از آن 
بهره‌برداری شود. ميْعَةٌ القرأةٍ و مُنعةً الطلای: لوازم 
منزل و غيره که زن بس از طلاق از شوهر می‌گیرد. ج 
مع و مِمّع. النتاع: کالاء جنس مال دارایی به استفنای 
طلا و نقره. پوشاک. فرش. چیزی که زود از بين 
می‌رود و بهره‌برداری زیادی از آن نمی‌شود. ج أمتقة و 
جج أماتع و آماتیع. الماتع: : بلند. دراز. هر چیز نیکو. 
هر چیز درجة یک. شراب جگری رنگ. ترازوی بلند 
یا جرب کشیده شده. طتاب تيكو بافته شده. وجل 
ماية: آدم بسیار نيكو: 

7 مقن: من ش مَتانّةٌ: قوی و محكم شد. .ّنك هتوناً 
بالمكان: در جابى اقامت كزيد. من الجُلُ: سوكند 
خورد. رفت. مَتَنَ بِقُلان: تمام روز فلانی را راه برد. 
من الشّىة: جيزى را کشید. مه بالسؤط: با تازيانه به 
شدث به أو زد. مي ملا و من قلاناً: به کمر فلاتى 
زد به پشتش زد. مَتَنَ الشّىء: جيزى 0 خوب درست 
مَمّنَ الدَلْوَ: دلو را 


* العَیعَة:؛ خیمه را ذرسث و 


کرد. سفت و سخت درست کرد. م 
محکم درست کرد. مَتَنَ 
خوب برافراشت و طناب‌هایش را محکم بست. خیمه 
را محکم دوخت. من الطعام:ادویه در غذا ریخت. من 
لِمَنْ سابَقهُ: به کسی که از او جلو افتاده بود گفت: فلان 


متو 


جا بایست تا من برسم طاق قلانء فنلانی را سبر 
نوانید, احروق وافردا کرد ينا او مسابقة دوو ,ری 
گذاشت. ماتَتَهُ فی الشفر: در شعر با او رقابت كرد و 
مسابقه داد. ماق الرَجُلَ: بر سر او تلافى در آورد. 
یتما مُمَاتَتة: مسیان آن دو در هر چیژی تضاد و 
معارضه و مسابقه و چشم و هم چشمی هست. تمان 
الشاعران فی الشعر: در كفتن شعر با یکدیگر مسابقه 
گذاشتند. العشن: به يشت کسی زدن. کمر» پشت. من 
الشّىءٍ: قسمت يبداي يك جيز. مَنْ الأرض: قسمتٍ 
موم و صان زیی کو شرج وستط وا ات 
الکتاب: متن كتاب. مَمْنُ ال اصول و مفرداتٍ لفت. 
نا الظهر: دو طرف صلب كمر. ج متان و شتّون. 
التثلة: زمین بلند و سخت. مت الظهر: پهلو ج متان و 
هنون العتین: سخت» سفت: محکم. نیرومند. قوی. 
یکی از اسامي خداي تعالی. ج متان. المتان: فاصلة دو 
عمود. ج مُتُن. التبتين: سفت و محکم گردانیدن. 
التبيتن و التمتان: طناب خیمه. ج تماتین. الساتن: 
تیرومند. يه يشت زننده. اقامت گزینندة در جایی. 
نويسندة متن کتاب. المُساتّن: راه دور. 

٭متو: متا ینثو مثوا الشَىء: چیزی را کشید. متا 
يالقصا: با عصا به او زد. أَْتَى إِمْتاءٌ: زشت و مستهجن 
راه رفت. روزی‌اش زياد شد. عمرش دراز شد. _ 
هتى: متی: کی جه وقت. هر وفت. مَتَى سم 
العمامَةَ تعرفونی: هر وقت عمامه را از سر بردارم مرا 
می‌شناسید. 

مت ما 2 هت العظة: مغز استخوان آب شد و به 
جریان افتاد. مت الزقٌ و الیقاة: مشک و خیک ترشح 
کردند. تراوش کردند. مت الرَجُلٌ: از شدتِ چاقی عرق 
کرد. ید4 دستش را با حوله پاک کرد. مت شارية: 
سپیلش چرب شد و با دست آن را پاک كرد انك 
الجُرْحَ: چرک زخم را پاک کرد. مت الحَدِيتَ: سخن را 
شايع کرد. 

امك :ققد غ قدا تین الحجارة: بشت سنگ‌ها سنگر 


كرفت و از رخنة آنها دشمن را پایید. مد الرَجُلَ: آن 


۶۷ 


مثل 
مرد را دیدبان گذاشت. المائد: دیدبان, مراقب. طليعه و 
پیشرو لشکر. 

٭ مثل: مَل ع مولا قلانً: مغل فلانی شد. مَل القَمَدُ: 
ماه اشکار شد. ماه پتهان شد. متل الرَجُلٌ: آن مرد به 
زمین چسبید. از جا كنده شد. مَتَلَ الّمائیل: عکس‌ها 
را کشید. مَل قلاناً بریدٍ: فلانی را به زيد تشبیه کرد, 
فلانی را مغل زید دانست. مكل م مثلاً وم بالرجُل: 
کاری با آن مرد کرد كه عبرتٍ دیگران واقع شود. مَل 
بالقییل: کشته را مثله کرد. كوش يا بينى یا اندام دیگر 
مرده را برید. مكل و مَثُلَ + ولا ین يَدَى فلان: جلو 
فلانی ایستاد. مثلٌ ‏ مَثالّة: فاضل شد. با فضیلت شد. 
عتل تنییلاً الشیء: لِغْلان: جيزى را برای فلانی 
توصیف کرد. براي او نمایش داد. برای او نوست: برای 
او نقاشی کرد. مَثَّلَ الحَدِيتَ و بالحخدیث: سخن را 
توضیح داد و بیان کرد. مت قْلانِ: با فلانی کاری کرد 
که عبرت دیگران شود. مَثَّلَّ بالقټیل: کشته را مثله کرد. 
مَثّلَّ المتال: آن چیز یا آن شیبه و همانند انگو را 
ساخت. مت التمائیل: عکس‌ها را کشید. ممل تمثیلاً و 
تمثالاً الشّىء بالّیم: چیزی را شبیه چیز دیگری 
ساخت. مت الرواية: روایت و داستان را به نمایش 
درآورد. ئل قوراً فی الروايّةِ: نقشی را در یک 
نمایشنامه به عهده كرفت و بازی کرد. سل يلاد فى 
بل آخدی: نمایندة کشوز خود در کشوز دیگر شند, 
غيره به جاي کسی دیگر رفت. التَمْشِيْل: توصیف کردن. 
نمایش دادن. توضیح دادن. مُثله كردن. کسی را مناية 
عبرتِ دیگران قرار دادن. چیزی را شبیه چیز دیگر 
قرار دادن. نمايندة کشور ود دز کور ديك فندن: .بد 
جای دیگری به مجلسی رفتن. قن التمثیل: فن اجراي 
تدایشنامه. کل الافتء ادیب شلد که گویا اذبيات جود 
ذاتِ اوست. تَمَثّلَ الغذاء: غذا جزء بدن تغذیه کننده شد. 
مائلّه ُمالة: شبیه او شد. مائله بفلان: او را شبیه فلانی 
گرداند. أَمقلَُ فلانً و به: فلاتی را متل او گرداند. أَمْتَلَ 
الحاکم قُلاناً: حاکم فلانی را به جرم قتل کشت. تن 


مثن 


الحاكِمٌ قُلاناً ین زيدٍ: حاکم فلانی را به انتقام زيد 
قصاص کرد. ال الحَدِيْثِ: حديث و سخن را توضیح 
داد و ی کرد. تَمَثّلَ الشّىء: چیزی را تصور کرد. 

له الی: چیزی در ذهنش متصور شد. تعللَ 
5 چیزی را مقل زد. نت مل: از او انتقام گرفت. 
نَ يَدَيْهِه پیش روی او ایستاد. تَمَّلَ يثالاً: مثالی 
ساخت. تَمَثّلَ به: شبیه او شد. ال المَتَلّ و بالعئل: 
مثل وا توضیح داد و تقل و بتیان کرد. فل الأمرّ: 
دستور را اطاعت کرد. ال الشَىءَ: چیزی را سرمشق 
و الگو قرار داد و مثلٍ آن درست كرد. ال الطَرِيقّة: 
راه و روش را بيشه كرد. ال من القایل: از قاتل 
انتقام كرفت. تمائل الشَيْئَانِ: دو جيز شبيه هم شدند. 
تمائل العَلئِلُ من علي بيمار رو به بهبود رفت. المثل: 
شبيه. مثل. مانند. نظير. ج أثثال. المعّل: شبیه. نظیر. 
: . متّل. دليل. برهان. عبرت. ج 
آمثال. لكل من ابو لاد قصه افسانهاى. رمان. 
لت بعضریه: حالتٍ على ب وارد شدن کلام و مَثل. 
الم آفت: 5 الثْلَّة و الَْلة: شکنجه, بریدن كوش 
و بينى و غیره. المكلّة أيضأً: بلاهایی كه در گذشته بر 
أمم و ملت‌ها نازل شده. ج مَمْلات. البثال: مقدار, 


مانند. حدیث. روایت 


اندازه. شبیه. قصاص. بستر خواب. شىء. چیز. ج 
یله و مفل و مثل. المغالة: فضیلت. زياده بودن يا 
اشتن. نیکو بودن حال و احوال. المثالیٌ: نموند. 
چیزی که به آن مثل می‌زند. الففولة: شفری که به آن 
که شیا گرد 
رؤائه آن وس کد ج أمائيل واأفكولات. 
التثثال: عکس. مجسمه. ج تمائئل. المَعِئل: شبيه. 
نظير. فاضل. ج مُتُل. الماثل: شبیه, مثل. بيدا. نابيدا. 
مثله کننده. ج ممل الخال م من الزشوم: اتان وا ای از 
بين رفته. المائلّة: مونتِ الماثِلٍ: جای تابش نور از جا 


زیاده دا 


مثل می‌زنند. و در اصطلاح جدید: درسی 


چراغی. المتّال: در اصطلاح جدید: مجسمه ساز 
عکاس. الشعتّل: هنرمندی که نقشی را در بازی اجرا 
می‌کند. نمايندة یک کشور در کشور دیگر, کسی که به 
جاي دیگری در مجلسی می‌رود. الأْْتَلْ: افضل. 


۶۸ 


جك 


بالاتر. برتر. ج آمائل و مُمْلَى. أمائِلُ القوم: برگزیدگانِ 
مردم. اللی: منت الأمقل. الطريقة اة المُثلَى: روش 
نزدیک به حقیقت. اتنییل و ات فى اللا جزو 
بدن شدن غذا. 

# مفن: عدخ ع متنا دار سلس البول شد. الامّن و 
التین: كسى که دجارٍ سلس البول شده. التخناء و 
المَثنّة: مزنث. زن يا دختری که دچار سلس البول 
شده. كفا ارجلّ؛ بد مغانة آن هرد زد. مق مكنا 
الرجُلّ: به مثانة آن مرد زد. مُيِنَ مَثْناً: سثانه‌اش درد 
گرفت. المفئون و المَغئِن: مبتلای به درد مثانه. المّثانّة: 
مثانه. محل تجمع ادرار در بدن. ج مَثانات. 

#۲ مچ: مج ع ميا التىة و به و الشراب ن قود 
نوشابه يا چیزی را از دهان پاشید يا پرتاب کرد. مجح 
لت انگور رسیده و آبدار و شیرین شد. مج الُو: 
آب در چوب جریان یافت. مغ الفَرش: اسب شروع 
به دویدن کردن. أمَج الرَجُلُ: آن مرد به شهرها رفت. 
المج چیزی را با دهان برت کردن. دانة ماش. الماج: 
پرتاب کنندة چیزی با دهان. کسی که در اني 
سالخوردگی آپ دهانش جاری شده. ج مُجَاجٍ و 
ماجُون. الئجاج: چوب کج شد شاخة خرما که پس از 
بريدن خرما روی درخت می‌ماند. المُجاج: اب دهان 
كه آن را پرت می‌کنند. ثف. دانة ماش. مُجاج التخل: 
عسل. مُجاجُ الجنب: شراب. مّى. مُجاج الم 
المُجاجّة: جيزى كه آن را از دهان يا با دهان پرتاب 
می‌کنند. ثف. مُجَاجَةٌ السّیء: عصارة چیزی. الصَجَج: 
شل شدن گوشه‌های لب و دهان. رسیدنِ انگور 
المجاج: کسی که زياد نوشابه و غیره را از دهان 
پرتاب می‌کند. المُج: قطره‌های عسل روي سنگ. 
المْجّة: یکبار چیزی را از دهان بیرون انداختن. المُجُج: 
زنبور عسل. افراد مست. 
مجح: تجح - مجحاً و تجح = مجحا و تنج 
الرَجُلُ: فخر فروخت. تكبر كرد. المَجّاح: متكبر. خود 


پر تربمن: 


باران. 


۳ مجد: مج = مَجْداً: بزرك و سرافراز شد. با مجد و 


ال 


عظمت شد. مجَدّ قلاناً : در مجد و عظمت از فلائی برتر 


بود. مَجَدَ الراعن الإبلٌ: ساربان شتران را سير کرد. 
مَجَدَت ع مجداً و مُجُوداً الاپل: شتران در چراگاه پر 
علفی رفتند و سیر چریدند. الماجدّة: شترانٍ خوب 
چریده. ج مواجد و مُجّد و مُجد. مَجُدَث مَجادة: با 
مجد و عظمت شد. الماجد و التجد: با مجد و عظمت. 
ج آمجاد. مج وأَْجَدَ فلانا: فلانی را تعظیم کرد. 
تمجید کرد. او را ستود. او را با مجد و عظمت شمرد. 
مد و امج القطاء: زياد بخشید. مج و أَمجَدَ الراعئ 
الإيلَ: ساربان شتران را چرانید و خوب سير کرد. 
ماجْده مجادأ و مُماجَدة در مجد و عظمت با او 
معارضه کرد و مسابقه داد. تَمَجّد: با مجد و عظمت شد 
يا تکبر ورزید. تماجد: فخر فروخت. خود را به مجد و 
عظمت ياد کرد. |ْجَد: دنبالِ كسب مجد و عظمت 
رفت. به صفاتٍ خوبی ممتاز و برگزیده شد. الشخد: 
بزرگواری. عزت. عظمت. مجد, رفعت شأن. زمينٍ 
بلند. ج أمجاد. الماجد: باعظمت. سرافراز. خوش 
اخلاق. شیء ماجذ: جيز زیاد. ج مواجد. الماجدة: 
مونت الماجد. ج مواجد. الاشجد: بامجدتره 
باعظمت تر,سرافرازتر. ج آماجد. التجیدی: پولٍِ نقرة 
عثمانى. 
الماء و تحوه: شكمش از آب و غیره ير شد ولى 
سيراب نشد. مَجِرَتْ و أَمْجَرَتْ الشاة: بجه در شکم 
كوسفند زياد رشد كرد و مادر رااز حركت باز داشت. 
مار مجارًا و مُماجَرَةٌ وأَمْجَرَ فلا فى البَيع: در معامله 
با فلانى مدارا کرد يا بهره و زيادتى از او گرفت. المَجر: 
تشنه شدن. بچۀ شتر و گوسفند در شکم مادر. بچة گاو 
و گوسفند را در شکم مادر خریدن. سياه بزرگ. قمار. 
زیادتی و ربا در معامله. هر چیز زیاد. عقل. المجّر: 
سيراب نشدن. مجارستان.اهل مجارستان. توغ سكة 
طلای مجارستانی. زياد رشد کردن بچۀ گوسفند و 
غيره در شکم مادر که مادر را از حركت بیاندازد. 
الخ :: گوسفندی که بچه در شکمش خیلی رشد 


۶۹ 


کرده و آن را از حرکت انداخته. الأَمْجّر: دارای شکم 
گنده و بدن لاغر. 

٭مچس: مَجُسَهُ: او را مجوسى كرداند تج 
مجوسی شد. المجوس: مردم العم برستت يا افتاب 
پرست. مجوس‌هاء گبرها. التجُوسی: یکی از مردم 
آتش يرست يا آفتاب پرست» يك مجوسی. ساحر و 
حکیم و فیلسوف. المَجُوسِيَّة: زن يا دختر مجوسی. 
دين مجوس. آتش‌پرستی يا آفتاب‌پرستی, دين گبر. 
وه 219 ع مجلاً و مُجُولاً و تجلت ح جلا 
جلث ی دستش در اثر کار تاول زد. نجل الع 
َد کار در دستش تاول ایجاد کرد. تمَجّل واه دنا دما 
وقیحا: سرش پر از چرک و خون شد. الماجل: تاول 
زده. آپ در دامنة كوه يا ته دره. التجُل: تاول زدن 
دست و پا در اثر کارکردن يا هر نوع تاول. السَجُلة: 
تاول. ج مجال و مَجْل. 

#مچم: مَجْمح الکتاب: نامه يا کتاب را بد نوشت. نامه 


حدیثه: ناشمرده 


يا کتاب را در هم نوشت. مَجْمَجَ فى حدیثه 
سخن گفت. تودماغی حرف زد. 

#مجن: مَجَن ‏ مُجوناً الشّىء: چیزی سخت و 
درشت شد. مَجَنَّ ل مجوناً و مجنا و مجانة: بی‌حیا و 
پررو شد. الماجن: پررو» بىحيا. ج مجان. تماجن: 
شوخی کرد. تمَجَّنَ: خود را به بی‌حیایی و پررویی زد. 
کار افرادٍ بی‌حیا و پررو را انجام داد. المَجّان: بسیار 
بی‌حیا و پررو. بلاعوض, مجانی, بخشش بلاعوض 
اَذه له مجاناً و هذا المّیء لک مَجانْ: آن را مفتی 


كرفت و انجام داد يا اين جيز برای تو مجانی است. 

7 مج: المح ناب» خالص از هر جيز. لمح و المّحّة: 

زرده تخم مرخ. 

۸ محس: مخت ت مَخساً الجلد: يوست را ماليد كه 

نرم شود و آن را دباغی کرد. الأمحس: دباغ ماهر و 

زبردست. 

* محشی: مخت - محشاً الجلد: يوست را از روی 
گوشت جدا کرد. م 

ERS 


مش الطعام: : غذا را تندتند خورد. 


محص 


جا كند. محش - مَحْشَةَ وَجْهَهُ پلتیف: با شمشیر 
يوست صورتش را کند. محش و آمختی الحو واناز 
الجلة: كرما یا آتت 
سوخت. إِمْتحَش قُلانٌ عَضَباً: فلانی از شدتِ غضب 
و ٍمتحش القَمَرُ: ماه رفت يا غروب كرد. 
4 الناژ: آتش او را سوزاند. السطائن: كال 
اثائیه. البحاش: مردمی كه از طوايفٍ مختلف نزد اتش 


تش پوست را سوزاند. اشتخش: 


جمع می‌شوند و سوگند می‌خورند. المُحاش: سوزان, 
مد 

* محص: محص - مَحْصاً الط فى عذوو: آهو به 
سرعت دوید. محص الیو پرجله: کشته پا روی 
زمين کشید. محص فان الأرضٌ؛ فلانی را به زمين 
زد. مَخص فلاو من تیوه فلائی از زید فرار كرد تشم 
البَرقُ: برق درخشید. مَحَصّ اله مابک: خدا بدی‌های 
تو را از بين برد. مَحَصّ الشیء: چیزی را از هر عیبی 
پاک کرد. مَحَصّ الذَّهَبَ پالنار: طلا را با گداختن روی 
اتش خالص گرداند. محص الښتان: سرنیزه را مرا 
تخ ال ارا ات عق اک + 
جيزى را ناقص كرد. مخَّصٌ اللَحْمّ: رگ و بي گوشت 

را در آورد. مَحْصَه عَنْهُ: او را از آن دور و پاک و مبرا 
گرداند. مَّصّ الرَجُلَ: او را به بوتة آزمایش درآورد. 
آفع مث القوض: از ماري بود یافت: اة 
الششش: آفتاب گرفته کم‌کم وا شد. أَمْحْصَهُ عَنْهُه آن را 
تاریکی برطرف 
شد. نحص الوَرَمٌ: ورم خوابید. إِلْمَحَصَتْ الشمش: 
آفتاب بيدا شد. إِنْمَحَصٌ فلا مِنْ ب 


از جيزى دور كرد. تحص الظلام: 


: فلانى از دستِ 
او دررفت. إِمْتَحْص ای فی عَدوو: آهو به سرعت 
دوید. الفخص من الحبال أوالأوتاره طناب يا زو شرم. 
التحّاص: بسیار دونده يا فرار کننده يا جلا دهنده و 
غير که القاس ضیف بالف الماجص باشد. بو 
ماحصٌ: برق درخشنده, 

#محض: مَحُْضٌ 2 مُحُوضَةً تسب الرَجُلٍ و محص 
التجل فى تتبه: نسب آن مرد خالص بود یا شد. 


حن ج مخضا و |متقخضی: جير خااص توشید: 


محی 


مَحض - مَخضاً فلانً لد و الطع: با فلانی خالصانه 
و صادقانه دوستی کرد يا او را صادقانه نصیحت کرد. 
مَحَصَنَ الرجل: توشاية خالص به آن سبرد نوشانید. 
آفخض فُلاناً الود أو الحَدِيتَ: در دوستی يا سخن با 
فلانی صادقانه بی‌ضورد کرد. افك له اللخ 
صادقانه او را نصیحت کرد. ماحضه الود صادقانه او را 
دوست داشت و با او دوست شد. افتحَض الزجل: آن 
مرد چیز خالص نوشید. المَحْض من اللَبَنِ و تحوه: شیر 
خالص. هر چیز خالص. ج محاض. الشحض و 
الاج کسی که جيز خالص يا شیر خالص دوست 
دارد. الأفخرظة: نصيحتٍ صادقانه. النخوض: 
خالص, ناب. المَنحُوضّة: مؤنثِ المئحوض 

۲ محط: مَحَط - مخطاً و هط الوتر: انگشت را 
روی زه گرداند که آن را درست کند. مط السَهم: تير 
را به هدف زد. 

© محق: مَحَقَ = مَحْقاً الشَّىء: چیزی را باطل گرداند. 
آن را پوچ کرد. پاک کرد و زدود. محوش کرد. مَحَقَ 
انه الشیء: خدا جيزى را 1 و بی‌برکت گرداند. مَحَقَ 
قلاناً: فلانی را نابود كرد. ق الخو الشیء: گرما 
چیزی را سوزاند. مُحق الرجل: به مرگ نزدیک شد. 
مَحَقَ الشّیء: چیزی را باطل کرد. چیزی را زدود. 
مخت الال ال از بین رفت و تابود شد. لخ 
الكل دارایی او از بيخ رفت. اجى الشَمَ: ماه در 
محاق رفت. تم و إِلْمَحَقَ و إِمَّحْقَ و اشتحق: نابود 
شد, مضمحل شد. محو شد, زدوده شد. امْتَحَقّ الحَرٌ 
الشَىء: كرما جيزى 3 سوزاند. إِمْتَحَقَ الثّبات: گیاه در 
اثر كرما سوخت. ای الرجل؛ آن مود يدامر 
نزدیک شد. إِمْتَحَقَ السی4: چیزی بىخير و برکت شد. 
ِنْمَحَقَ الهلال: ماه رو به محاق رفت. النخق: نابود 
کردن. باطل کردن. زدودن. درختٍ خرمای به هم 
نزدیک کاشته شده. المَحَقَة نابودی, هلاکت. المَحاق و 
المحاق و المحای: آخر ماه قمری و به قولی: سه شب 
آخر ماه قمری. المحیِق: سرنیزه باریک و تيز. الساحق: 
نابود كننده. زداینده, محو کننده. ماحقّ الصَیّفِ: شدت 


محک 


گرماي تابستان. یوم ماحِقٌ: روز بسيار گرم. الأنخق: 
چیز کم و بی‌برکت. المَمْحَفَة: نابودی, هلاکت. 
#«محت: توت - کا و مغك - مک ونکت 
و تَمَحّكَ الرجل: آن مرد ستیزه كرد. یک و دو کرد 
لجاجت کرد. آمخک عضوم اذا دشمنان فلانی را 
خشمگین کردند. القحک و الساحک و الشخکان: 
مگ لجباز, یک و دوکننده. ماحک مُماحكة قلاناً: 
بااو دشمنی و ستیزه و لجاجت کرد. تماخک 
الحَصمان: دو دشمن با هم ستیزه و لجبازی کردند. 
الْشتحک: ستیزه‌جو, لجباز بداخلاق. 

محل: محل - و محل - مخلاً و مُحُولاً و محل ك 
محال المَكانُ: آن مکان خشک و بی‌حاصل شد. مَل 
عومجل خی مكلك فخلا و محالاً هی الأمير: توق 
امير از او بدگوبی کرد. مَحَلَ و مَحِلَّ و مَحُلَ بصاحییه: 
از رفيي خود به دروغ جيزى را نقل كرد. به دروغ 
سخنى را به او نسبت داد. الماحل و المَحُول و المخال: 
بدگو و سعایت کنندة نزد امیر. مَحُلنِى یاْلان: ای فلانی 
مرا تقویت كن به من کمک کن. ماخ محالا و 
شُماحلة: به او نیرنگ زد. با او زورآزمایی کرد. با او 
دشمنی کرد. او را هول داد. أُمْحَلَ العکانٌ: آن مکنان 
حفر ی حاطل شد. اهَل الط باران نيامد. 
نحل القُو. قوم دجار قحط سالى شدئد. أَمْحَلَ اله 
الأرض: خداوند زمين راادچار خشکسالی کرد. 
الشفحلُون: مردمى كه دجارٍ خشک سالى شده‌اند, 
مردم قحطی زده. تَمَخُلَ الشّىء ولَهُ: از روي حيله دنبال 
چیزی رفت. نحل لِقُلانِ حَمَد: حتي فلانی را به كردن 
گرفت. تَمَحَّلَ الدراهم: پول‌های تقلبی را از ميان پول‌ها 
جدا کرد. تماخل القَوم: در حق هم ثیرنگ زدند: 
تماحَل بهم الداژ: خانه دُور از آنان ساخته شد. التخل: 
مکر و حیله, نیرنگ, فريب. گرد و غبار. سختی. 
خشکسالی, نیامدن باران. گرسنگي شدید. ج مُحُول و 
آمحال. رَجْلٌّ مَخْلٌ: آدم بی‌ارزش الساجل: خشک و 
بی خاضل دشنن ستیزه‌گر. ریه ماجلاً: در حالی که 
رنگش تغییر كرده بود او را دیدم. أَرْضٌ ماحل و نحل 


۶۳۱ 


محو 


و تخل و ول و حول و آرشون مَخل و مشخول: 
زمين يا زمین‌های خشک و بی‌حاصل. المحال: قرقرة 
بزرگ. نوعی زیور آلات. المسحال: نیرنگ, حیله. 
دشمتی کردن. عذاب, کیفر. شکنجه. شدت و سختی. 
نیرو. نابودی. نابودی کردن. با حیله درصدد کاری 
برآمدن. تدبیر. دشمنی. المحالّة: قرقرة بزرك. يك 
مهره از كمر شتر و غره. چوپ دارستِ بثابى. ج 
قحال و جمع محال کل است. لاَحالة: چاره‌ای 
نیست. التحل: کسی که رانده و طرد شده تا خسته 
شده. التخال: مكار. حیله‌گر, نیرنگ‌باز: فريبكار. 
شیطان. الْثحل و المُّمْحِلّة: زمین خشک و بی‌حاصل. 
التشاحل: آدم يا شتر دراز و ل‌لقو. فلا مُتَماحِلَةٌ: 
بيابانٍ بهناور. فة مَماحلة. آشوب زياد و بی‌پایان. 
المفحال: زمین خشک و بی‌حاصل. المَمُحَلَة: ظرفي 
شير يا ماست. 

محن: خن س مَحناً قُلااً: فلانی را امتحان كرد. او 
را در یوت آزمايش كذاشت. مَحَنَهُ عشرین شؤطاً: 
بيست تازیانه به او زد. مَحَنَ الفِضّة: نقره را گداخت و 
خالص کرد. مَحَنَ التَوبَ: لباس را پوشید تا کهنه اش 
کرد. مَحَنَ قُلاناً میناد به فلانی چیزی را داد. مَحَنَ 
لیثر: گل و لاي چاه را بیرون آورد. مَحَنَ الناقَة: شتر را 
خسته کرد. مَحَنَ و مَخَّنَ الأَدِيمَ: چرم را نرم کرد و 
كشيد. إمْتَحَنَ القّىة: چیزی را آزمایش کرد. إِمْتَحَنَ 
لقول: زير و بم سخن را سنجید. إِمْتَحَنَ الفِضّة: نقره را 
گداخت و صاف کرد. التخن: آزمایش کردن. خسته 
کردن. فلز را گداختن و صاف کردن. هر جيز نرم. روز 
کامل را راه رفتن يا کار کردن. المِحْنّة: گداختن و 
خالص كردن فلزات. محنت» سختی, بلیّه. ج مخن. 
#محو: محا يَنْحُو و يَنْحَى مَخواً و انّحَى و انتخی 
الشّىء: جيزى را محو كرد و زدود. مَحا یحو و يَمْحَى 
مَخواً و إِمّحَى و إِمْتَحَى الشَىءٌ: محو شد زدوده شد. 
نمی تَمَحَياً من القَْم: از آن قوم طلب بخشش كرد. 
المَحُو: زدودن. لكه هاي درون قرص ماه. القَخوّة: 
يكبار زدودن. عار وننگ. بارانِ يس از خشك سالى. 


محی 


الممَحاة: پاک کن, مداد پاک‌کن. پارچه‌ای که با آن 
لکه‌گیری و نظافت می‌کنند. 

# محی: محاه يَنْحاُو يَنْحِيْهِ مَحِياً: آن را محو کرد. 
آن را زدود. 

* مخ: مخ و مخ و إشتخ القطم: مغز استخوان را 
بیرون آورد. مغ العَظّم: استخوان پرمغز ERE:‏ 
الشاةٌ: گوسفند جاق شد. أَمَحَّ العُود: آب در جوب 
جريان یافت. اش الرَرْعٌ: زراعت پرمغز شد. المُخّ: مغز 
استخوان. بيه چشم. خالص هرچیز. ج مخاخ و مِحَحَة. 
مغز سر. المُخة: یک قطعة مغز. البخاخة: مقداری مغز 
استخوان كه در وقتِ مكيدنٍ استخوان وارد دهان 
می‌شود. المخیخ: استخوان مفزدار. ج مخائخ. شا 
مَحْيْخَة: كوسفندٍ چاق و داراي استخوان‌های پرمغز. 

٭ مخر: مَخَرَتْ ے مَخراً و مُحُوراً السفیتة: کشتی آب 
را شکافت و موج ایجاد کرد. مَخَرَ الأرض: زمین را 
شخم زد زمين را آبیاری کرد. مَخَرَ السایح: شناگر 
آب را با دست شکافت. مَخَرَ الزِنْبٌ الشاة: گرگ شکم 
گوسفند را پاره کرد. محر = مغر ابیت بهترین اثاتية 
منزل را برداشت. محر و تَمَخْرَ و تخر الرنح: 
صورت را روبروی باد گرفت. يشت به باد كرد. إِمْتَخَرَ 
العظْمَ: مغز استخوان را درآورد. إِمْتَخَرَ الشّىء: جيزى را 
انتخاب كرد. المَخْرّة يكبار شکافتن آب و زمين و 
غيره. بوي بد دهان. المَخْرّة و البِخْرّة و المُخْرَة: جيز 
بركزيده وانتخاب شده. الماخرّة: مونثِ الماخر. کشتی 
كه آب را می‌شکافد. ج مَواخِر. الماخُور: مجلس فسق 
و فجور, خانة بدنام و محل عيش و نوش. کسی كه در 
اين خانه رفت و آمد و جاكشى مىكند. ج مواخر و 
مواخين. 

#٭ مخرق: محر مَخْرَقَة: دروغ گفت. جعل كرد. 
#مخض: شخض ی مخضا اللَبَنَ: کر؛ ماست را 
گرفت. مَخَضَ السّیء: چیزی را به شدت تکان داد. 
مَخَضَ الرأى: رأى و نظر را زیر و رو کرد. سنجید تا 
را بهتر را بركزيد. مَخَضَ بِالدَلُو: دلو را به ته جاه زد 
كه پرآب شود. مَخَضَ البثر باللوٍ: آب زياد از جاه 


۶۳۲ 


مد 


كنز ی ند اکا و اشا نت او 
تَمَخّضَتْ الحایل: وقتٍ زاییدن حامله شد درد زاییدن 
گرفت. الماخض: حاملة پا به ماه يا حامله‌ای که وقت 
زاييدنش نزديك شده. ج مخض و مواخض. آشخض 
اللَبَنٌ: وقتِ جدا شدن کره از ماست شد. امخض 
الرَجُلُ: وقت زاييدن شتران آن مرد شد. !مْتَخَضَ و 
تش اله ماست دوع شد خض و مخض 
الوَلَدٌُ: بچه در شكم مادر تكان خورد. تَمَخْضَتْ السَماء: 
آسمان آماد؛ بارش شد. تَمَخَّضَ اهر بَالفثئةِ. روزگار 
فتنه و بلا آورد. الخاض: درد زایمان. الاشخاض: 
ماس زاغل خنیک. المیِعّض و اة مک 
خیک. ظرفی که ماست را در آن تکان داده و کره‌اش 
را می‌گیرند. ج مَماخض. 

٭ مخط: حط ے مَخْطأً الشَىء: چیزی را كشيد و کند. 
مَخَط الْجَمَلُ به: شتر او را تند برد. محط الرَجُلُ فى 
الأرض: آن مرد هذ رفت. مقط اليف شعشیر زا 
كشيد. مَخَطّ المُخاط: آب بينى را گرفت. مَخَط الصَبىٌ: 
بينى کودک را گرفت. مَخَطَُ جده: با دست به او زد. 
معط عد شفطاً و كرا العف بريه عدف خورد. 
الماخط: تير به هدف خورده. أنخط السَهُمَ: تير را به 
هدف زد. إمْتَخَط الشّىء: جيزى را كند. جيزى را ربود. 
إشتَخَط الشيق: شمشير را کشید. مط و تمَحّط: آب 
بيني خود را گرفت. تَمَخّط الرَجُل: آن مرد افتان و 
خیزان رفت. المْخْط: کندن و کشیدن. خاکستر. لباس 
کوتاه. الشخاط: آب دماغ. ج أَمحطَة. مُخاطٌ الشَيِطانٍ و 
مُخاط الشّمْس: تارهاي لرزان که ظهرهاي گرم در هوا 
پیداست. الشخاطی: آب دماغی: مثلٍ آب دماغ. 
القخطّة: یکبار کشیدن و به سرعت رفتن و آب بینی را 
گرفتن. 

:ل مخل: المُخْل: اهرم, دیلم که عبارت است از ميلة 
کلفت آهنی و دراز و به جای کلنگ در کندنِ زمين و 
غيره به كار مىرود. ج أئخال و مُخُول. 

مق: مد مدا القىء و بالشّىء: چیزی را بهن كرد. 


جيزى راكشيد. مد اله عْهْرَُ: خدا عمرش را طولانی 


مدع 


کرد. مد ِنَ الدواة: قلم را در جوهر زد و برداشت. طُّ 
لمآ ابخر: آب نهر يا دریا بالا آمد و زياد شد. مد 
الأرضّ: كود يا خاک را از جاي دیگر روی زمین 
ریخت. مد الابل: مخلوط آرد و آب به شتران داد. مد 
السراخ بالسلیط: روغن در چراغ ریخت. مد فى السَیر: 
رفت. مد و اَم الدِجُلَ: به آن مرد مهلت داد. به او 
فرك گرد وید فریافش روف مد و مه الجند یرو 
کمکی برای سربازان فرستاد. مد و مد الثواة: آب و 
جوهر به دوات اضافه کرد. مَدَّ القَلَم: به معنی مد لوا 
اس مده و ایغ او را در گمراهی‌اش 
کرد. مده اله فى لیر خدا خير و نعمت زياد به او 
داد. مه ال : مهلت آن را 
پمال: مالى به فلانی داد. مد الكاتت: یکبار قلم را در 
جرک ود ری بد عى ذا آمك اا مطل فد الیل 
است. أَمَدٌ الجُوح: چرک در زخم جمع شد. مَددالسّیء: 
چیزی را پهن کرد. ماد مداداً و هماد آن را کشید. 
امروز و فردایش کرد. ماد الَوّب: متقابلا لباس را 
کشید. تما الَوبَ: لباس را از دست یکدیگر کشیدند. 


َمَدٌَةَوَإِمْتَدٌ بهن شد. كشيده شد. دراز شد. تَمَدّدُوا 


یاری 


ابه تخي اند اچ مد قُلاناً 


الیء يتوه چیزی را میان خودكسيديد. اد بهم 
ال راه بر آن‌ها طولائی شند. اند فى مشییه: 
إلى 
القّىء: به چیزی نظر کرد. ات انها روز نیمه شد. 
امد الوم لمیر عَلَى اد آن قوم از حاکم کمک 
خواستند که دشمن را بکوبند. إِسْتَمَدّ من الدذواة: جوهر 


خرامید. خرامان رفت. متبخترانه راه رفت. ام 


از جوهردان برداشت با قلم و غيره. الع کشیدن. بهن 
كردن: سیل. ج مُدّْد. غايت و نهایت. یی و بَئنَُ قَذْرَ 
مَدٌ البِصَرِ: ميان من و او به انداز؛ نهايتٍ دید چشم 
فاصله است. برآمدن روز نی مد هار و مد الضّحَى: 
وقتی نزد او رفتم روز برآمده بود. م البَحْر: بالا آمدن 
بو خی - علامت (ح) که 
روی الف قرار می‌گیرد. مثل . المد پیمانه‌ای است 

به وزن ۱۸ لیتر. ج داد و 4 ومددة. المَدّة: یکبار 
کشیدن. یکبار بالا آمدنِ اب دریا. یکبار قلم را در 


۶۳۳ 


مدر 


جوهر زدن. المُّدّة: مدت. گا زمان, وقت. حد انتهاي 
زمان و مکان. مقدار جوهری که قلم از جوهردان 
برمی‌دارد. ج مدد. المدة: نوع کشیدن. چرک زخم. 
لمَدّه: کمک. اعانت به فریاد رسیدن و کمک کردن: 
المدّان و الامدان: آب شور يا بسیار شور. زهاب. 
الیداد: کشیدن. جوهر. سرگین. كُود. روغن که در 
جراغ می‌ریزند. روش. قال و نمونه. الفذاد: 
خودنويس. المادة: مؤنثِ المادٌّ. ماده اصل جيزى. 
المادة الأولى: مواد اوليه. مادة خام. ج هواد و مادات. 
موا للع الفاظ یک لغت. مواد الجلم. مباحث يك 
علم. مبانی یک علم. المادی: مادی» و به ماده 
باتو الت مهدي عادیات. الي مان بارج 
مود عادت, خوى. القديد: کشیده شده. ذراز: ج 
مُدُه. علف. یکی از اوازنِ شعر. مدید مؤتث المدید. 
مده مَدِيْدَةٌ زمان طولانی. المُدَئْدَة زمان کم یک دم 
زمان کوتاه. العشد: جاي کشیدن چیزی. الم یکی 
از اوزان شعر. کشیده شده. گسترده. الْمَمُدُود: کشیده 
شده. گسترده؛ بهن. مال سَمْدُودُ: مال زیاد. المَمْدُود در 
خیم مترف: اند 


3 مدح؛ مَدْحَهُ ت مدحا و مدخه: او را مدح کرد او را 


کشیده شده و دارای مَدَ مثل صحراء. 


ستود. مادخه: او را ستود. تمدح: به گزاف خود را 
ستود, به زحمت خود را در معرض ستایش قرار داد. 
دح الرَجُلَ: او را ستود. کج إلى الناس؛ ستایش 
مردم را خواست. إمْتَدَحَ فلاناً: فلانی را ستود. لد و 
اقدح: گشاد شد. وسیع شد. تمادح القَومٌ: يكديكر زا 
ستودند. المذخة: ستايش. فارع ة ما يكدة ٠‏ ستودن. ج 
مدح. المديح ج مَدائح و الأدُوحَة ج آمادیح: چکامه. 
قصیده, مدیحه. السسادح: صفاتِ خوب. صفاتٍ در 
خور ستایش. 

مدر: در * مدراً و هدر المکان: جایی را گل 
اندود کرد. مَدَر و مَدَّرَ الحوض: روزنه‌های حوض را با 
كل گرفت. مدو درا شکمش كيده شد. تعد گل 
مالی شد. رخنه‌هایش با گل گرفته شد. إِمْتَدَرٌالمَدَرَ: 
گل را كرفت يا برداشت. القدر: گل خالص. گل مالی 


مدع 


کردن» شهرها و روستاها. شهر. المَدرَة: یکپار؛ گل 
خالص. مَدَرَةٌ الرَجُل. خانة انسان. المَدَرِىَ: ساكنِ 
روستا يا ساکن شهر. الأَمْدّر: داراي شك گنده. کسی 

که پهلوهایش ورم کرده. کسی كه پهلوهایش خاکی 
شده. تیرهرنگ. القذراء: مون الامتر. کفتار. يَتُومَدْراء 
شهرنشینان. المَدِيْر و المَمْدُور: جاي كل مالی شده. 
المَمْدَرَة والمِمدَرّة: جایی که خاک از آن برداشته گل 
مالی می‌کنند. المُمَدَّرّة: شتران فربه. 

#مدع: القدعة: پسوستِ نازگیل که با آن آب 
می‌نوشند. 

#لامدل: تَمَدَلَ پالیندیل: هوله را دورٍ سر پیچید. 
#مدن: مَدَّنَ التدائن: شهرها را بنا کرد. تَمَدنَ: متمدن 


شد. اخلاتی شهرنشینان را بيدا كرد. تَمَْيّنّ: مرفه شد, 
در ناز و نعمت شد. العدینة: شهر. ج هدن و مدنو 
مَداین. مدينة پیامبر (ع88). الدان: اسم بتی است در 
جاهليت. ۱ 

#مدى :مادى مادا لان: به فلاتى مهلت داد .می 
إمداءً الرَجُلٌُ: سالخورده شد. زياد لبنيات خورد. 
تمادی فی غَیّه: در كمراهى خود يايدار ماند. تمای 
فی الأمر: به كنه و خی مظلب وسيد. تماّی بنا 
السََرُ: سفرٍ ما طول كشيد. المَدَى والمُّدْيّة و الميداء: 
نهایت, غایت. انتها. مُدْيةُ القَؤْس: قبضة كمان. المُدْيّة و 
المَدْيّة واليذيّة: کارد. چاقوي بزرگ. ج مُدیٌ و مِدّى 
و میات و مُديات. المُدْى: ييمانة مصرى قريب ۵۷ 
كيلو. ج أمداء. المَدئَ: حوضى كه اطرافش سنگ‌چین 
تار آپ حوض که سر مىرود و بيرون مىريزد. ج 
مد 


#مذ: مذ : كلمة 


۹ 


هن برا تاه كن: 

٭مذح: مَذِحَ ‏ مَدَّحاً: ران‌ها يا كفلهايش عرق سوز 
شد يا به هم ماليد و سوزش بيدا كرد. الأمْدّح: کسی كه 
رانها يا كفلهايش عرق سوز شده. کسی كه ران‌ها يا 
كفلهايش بدبو شده. المَدَّح: عرق سوز شدن. شیره‌ای 
که در كل انار کوهی است: 

#مذر: مَذِرَتْ - مَذَّراالبيِضَة: تخم مرغ فاسد. مَِرَتْ 
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نَفْمَهُ: همخورده شد. مَذِرَّتْ معْدَنَهٌ: معده او فاسد شد. 
یز الرَجُلُ: آن مرد زیاد به مستراح رفت. قر الشی: 
چیزی را پراکنده کرد. المَذِرّة: فاسد. گندیده أَمُذْرَتْ 
الدَجِاجَةٌ الْبَيِضَة: مرغ تخم رافاسد كزد, معدو پراکنده 

. تَمذَّوَتْ البَيِضَةُ أو الدة: تخم مرغ يا معده فاسد 
شد. تمد للَبنُ؛ شير بريد. تقوم سَذَّرَ مدر قوم به 


هر سو پراکنده شدند. القلى: گندیده تباه: الأفندر: 


کسی که زياد به مستراح می‌رود. 
ون :مدع ح مدعا و ذه تعيناً: وگنلا خورة: 
مدعت المياة: آب در بالاهای كوه جارى شد. :كلم 
لفلان: : کمی خبر را به او كفت و مقداری را نگفت. .ملع 
مَدْعاً الضزع: نصف پستان را دوشید. مدع الشراب: 
نوشابه راكمكم نوشید. المَذَاعَ: دروغگو. بىوفا. دهن 
لق. 

مذق: مَدَقَ + مَذقاً اللَبَنّ: شير را با آب مخلوط 
كرد. مدق فُلاناً و فلان: به فلانى شير مخلوط با آب 
داد. مد قَ الود صادقانه دوستی نکرد. مادق مذاقاً و 
مُمَادَقَةٌ ُلاناً فی الودٌ: با فلانی دوستي صادقانه نکرد. 
إمْتَدّقَ وإِمَدَقَ الشراب أو اللبَنُ: نوشابه يا شير با آب 
مخلوط شد. المَذق والمَذْقة والمذق المذِيق و 
الممدُوق: شیر مخلوط با آب. رَجُلْ مَذِقّ: مرد ملول و 
دلتنگ. المَذّاق: آدم ناصادق در دوستى. 

۲ مذل :موث مدا ِل؛ پایش به خضواب رفت. 
ذل رجله: بايش به خواب رفت. مدل إذلالاً: شل 
شد سست هند. ال رجِلة: يايش به خواب رفت. 
الَذل: خواب رفتن اعضاء سستى و شل بودن. 
#مذی: مَدّى يَمْذِى میا و مَذّی الفرش: اسب را به 
چرا فرستاد. أَخْدَّى القرس: اسب را به چرا فرستاد. 
آمّی الشراب: نوشابه را زياد معزوج کرد. الساذ: 
عسل. اسلحة از آهن. الماذيّة: شراب گوارا. زره سفید 
يا نرم. المَدْى: آبی که از روزنة حوض بیرون می‌رود. 
المَدَىَ: مسیر بیرون رفتنٍ آب از حوض. المَذيّة و 
المَذيّة : آيينة جلا داده شده و صاف. ج مذاء و مَذِيّات. 


.2 6 1 اس 1 1 
۲ مو :مر ما و مورا و مهدا كفت گذر کرد 


مرا 

عبور کرد. مره و َر په و عَلَيْه بر آن عبور کرد از آن 
گذشت. مون مزا البعیز: بند به شتر بست. هد یم مرا و 
مره بْلان: صفرا بر فلانی غلبه کرد. المَمْدُور: کسی كه 
صفرا بر او غلبه کرده. مَرَّ ‏ مَراژة: تلخ شد. سور 
الشّىء: چیزی را تلخ کرد. روی زمين پهنش کرد. ام 
قلانًبکذا:فلانی را از جایی عبور داد. بر چیزی او را 
گذر داد الحَبْلَ: طناب را بافت. مه لسی#: چیزی 
تلخ شد. مه الیء: چیزی را تلخ کرد اوه عَلَى 
الجسر: او را از پل عبور دا تند علی الى 
دستش را روی چیزی مالید. ما مراراً و مُمار علّی 
الأرض: روی زمين کشیده شد. مار الرجُلْ: با آن مرد 
كلاويز شد كه او را به زمين بزند. رب و عَلَيْهِه بر او 
گذشت. مار اقم قوم بر يكديكر گذشتند. تما 
مابَيتهُمْ: با هم دشمنی كردند. استمَ گذشت, رد شد. 
رفت. استمرار يافت. إِسَتمَّرٌ به ۾ على کذا: ان را بر 

َو الرَجُلُ: آن مرد 
كارش درست شد. كار و بارش راه افتاد. إِسْتَمَدٌ 
الشیء: جيزى را تلخ ديد. شم يالشّىء: برای حمل 
چیزی نیرو پیدا کرد. القن گذشتن. طناب. بیل. الم 
تلخ. صمغ درختی است داراي طعم تلخ و بوي خوش. 
مد الصحاری: هندوانة ابوجهل. ال 3 يكبار, یک دفعه. 


چیزی ثابت و پایدار گرداند. استَمَة 


ج مر و مرار و مَرّر و مُرُور و مَرّات. یه مر و ذات 
ملق ذات المرار: او را يك بار يا بارها دیدم. 
الم ة: غلبة صفرا. حالتِ استمرار یک چیزی. یک لاي 
طناب, نيرومندي خلقتی. نیرومند و استوار بودن. 
اصالتِ عقل. ج مرّر و جج آفرار. صفراء زراب زعرة 
بدن. ج مرار. الِرّة آیضا: یافتن. المُدّة مونث الشر. 
تلخ. ج مرائر. بخیل. يك سبزی است. ج مر و آشرار. 
و شیطان. الشراز:: كيسة صفرا. ج مَرائر 

مرارات. المُرَيْراء: دانة سیاهی که در گندم‌زار می‌روید. 
تلخک. الماژ ور :: دانة سیاهی است در مواد غذایی که 
آن را تلخ می‌کند. تلخک. المری: خورش. نوعی دواي 
قدیمی. المرار: درختی است که وقتی شتر آن را خورد 
لبهايش جمع و دندان‌هایش بيدا می‌شود. الشریر و 


المَرِيْرَة قصد اراده. المَرِيْدُ و المَرِيْرَةٌ مِنَ الحبال: 
طنابٍ محكم بافته. مر تریژ: کار محكم. رَجُلُ 
مردٍ قوی و بااراده. إِسَتمَرَّ مَرِيْرَهُ: ضعيف بود و قوی 
شد. إِسْتَمَرَتْ میرن عَلَى کذا: به انجام جيزى عادت 
كرد و ماهر شد. المَرِئرَة أيضاً: مناعتٍ طبع» بزرگ 
منشی. يك لاي طناب. ج مرائر. لام تلختر. قُلانٌ 
امه عفد سن ژییه فلانی آز زید جة پنیمان‌هایش 
وفادارتر و منحکم‌تر است. الاق أیضا: روده‌ها: 
الأمران؛ فقر و پیری و نحو اين دو. یمن الأَمَرّن: | از 
او بدی دید. المع گذشتن. جاي گذشتن. الُم 
گذرانده شده. عبور داده شده. طناب 2 بافته شده. 
السَمرٌ ور ة مشي پر. 

٭ مرا مرو ری و مرو م مُراءَةٌ الطعام: غذا گوارا 
شد. غذا دلنشين شد. مرا ت موی الول آن مرد غذا را 
خورد يا چشید. مرا و أَمْرَاالطَعَاءٌ قلاناً: غا بر او گوارا 


شد. مَرَِ ‏ مَرهٌا: زن نما شد یا حرف زدنش مثلٍ زن 
شند: وود مرو با مروت شد موز ف راا الفکانه 
خوش آب و هوا شد. ماه به او گفت گوارا باشد. 
نصا به زحمت خود را با مروت نشان داد. با مروت 
شد. شیر الطعام: غذا را گوارا ديد يا شمرد. الشزءو 
المزء و المُرْء: انسان, مرد. المرئی: انسانی: مردانه, 
مرا ةو مر زن. مزا أيضاً: یکبار گوارا بودن یا 
شدن. گوارا شبن هذا أيه یک انستان: یک مرا 
إِمرّأة یک زن. مُرَئْء: مردکه. هریت زنكه. روء ةو 
الشؤوة نخوت. بزرگ منشی, مردانگی» مروت. 
المری: مری, مجرای غذا از دهان به معده. ج مُرُء و 
أمْرِئّة. با مروت. هیا و مَریناًء گوارا باشد. ال بکد 
موی الغریه. ارصن جر زمین خوش آب و هو 

٭ مرت: مرت مرا القتى» چیزی را نرم و صاف 
کرد. مرمری کرد. المَرت: نرم کردن. صاف کردن. 
المرت و المَرُوت: بیابان بدونٍ گیاه. ج اشرات و وت 
و اماونتد وکل وت مر دیک ابروهایش بو دار 
مَوْتُ الجَسَدِ: کسی که بدنش مو ندارد. غُلام مَوْتُ 


العذار: پسر بچ بدون مو. المَعْرُوتة: زمينٍ بدون كياه. 


مرث 

الشووتة: بن موبی: 

*مرث: مرت م مَزاً الّى: چیزی را نرم کرد. مَرَتَ 
الصَبِيئٌ أَصْبَعَةٌ: کودک انگشت خود راجويد. مرت تَدىَ 
َم پستان مادر را مکید. موت الوا فى الماء: دارو را 
در آب خیساند. مت و خزفا را در 
آب خیساند و مالید و حل کرب مت افر رند زا 
رد گرد قوذ کرد 

مرج: مرج س مرجا الام و العَهدُ و الأمائةُ والدين: 
مطلب و بيمان و امانت و دين به هم خورد و خراب 
شد فاسد شد. مرج الخاتِمُ فى الأَصبْع: انگشتر در 
انگشت تكان خورد. َرَج ے مَرْجاً الدابّة: جهاريا را به 
چراگاه فرستاد. مَوْجَتْ الدابّةُ: جهاريا در جراكاه 
چرید. مرج اة فى أشراض النابي: 
بدگویی مردم دراز كرد. مرج الكَذِبَ: دروغ كفت. مرج 
السلطانٌ رعِيّتَهُ: پادشاه مردم را به حال خود رها کرد. 
مرج الأمرَد مطلب را ضايع گرداند. مَرَجَ الشیء 
بالشىء: دوچیز را با هم مخلوط گرداند. أمْرَجٍ اله به 
عهدٍ خود وفا نکرد. القاج: مشتبه شدن. مخلوط 
کردن. چراگاه بزرگ. ج مُرُوجٍ. السارج: مشتبه. 
مخلوط شونده. شعلة سرکش. الشَرّاج: دروغگو. 
جاعل. کسی که سخن را کم و زياد می‌کند. المَرُجان: 
مرواريدٍ کوچک. مرجان. السَرّجانة: یک مروارید 
کوچک. ارخ استخوان سفید درون شاع ج أفرجة. 
مر من سب له وید وت 
لغزان. عُضْنٌ مرِیج: 

۲ مرح: مرح ع مرح ومَرّحاناً ۳ خوشة زراعت 


زبان را به 


: شاخه در هم بيجيد 


بیرون آمد. زراعت خوشه کرد. مرح السَحابٌ: ابر 
بارید. مَرِحَتْ عَينْهُ. چشمش خراب شد چشمش 
فاسد شد. مَرِحَتْ العَيْنُ بمائها و قذاها: چشم آب و 
خاشاک را بیرون انداخت. سح الكل آن مرد پسیاز 
شاد شد, از شدت شادی در يوست خود نمی‌گنجید. 
مَرَحَتْ تمرح مَوْحاً الما البیت: زن بر روی کب خانه 
گل آبكى ريخت و گل فرش کرد. مَوّح الجِلْدٌ: به 
پوست روغن مالید. مرح الکو الجَدِيدَة كوزة نو را 


۶2۳۶ 


مرد 


آب کرد که منافذش بسته شود. مَرّحَ البو گندم را پاک 
کرد. مرح المْرٍ: کرة اسب را رام و آمادهُ سواری کرد. 
وخ الرَجُلُ: آن مرد به قلب میدان جنگ رفت. أَمْرّحَه: 
و را به شادمائی و پایکوبی واداشت. اشر الا 
القّسَ: چراگاه اسب را به نشاط آورد. السراح: شاد 
شدن. از شادی در پوستِ خود نگنجیدن. مَرّخی: 


احسنت. بارک الله. آفرین. جه خوب به هدف زدی. 
لفقل عدن ستگه قبتي در مق 
المرْحة: انبار مويز و غيره. المَرُوح: شراب» مى. اسب 
سرزنده و بانشاط. قوش مَروحٌ: کمان خوب. الممرّج و 
الیتراح: شاد. بانشاط. الممراح أيضاً: چشم پر از 
اشک. زمينى كه زود كياه سبز مىكند. المُمَرّح: روغن 
مالی هد گندم و غیره کد پاک فده كوه شعقع: 
درختٍ مو که شاخه‌هایش به طرف زمین كج شده. 

# مرحب: مَرِْحَتٍ قُلاناً و به: به فلانی خوش آمد 
گفت: مد 


داد. مرْحَبَهُ: او را به وسعت و گشادگی دعوت کرد. 


خب اله فلاناً: خذا فلانی را در وسعت قرار 


#هرخ: مرخ - مَرْخاً جَمَدَهُ بالفن: بدنش را با 
روغن جرب کرد. مرخ - مَرَخاً العَرْفَجُ: شاخه‌ها و 
برگ‌های عرفج که درختی تی است دراز شد و رشد کرد. 
مَوخْه: روغن به آن مالید. مخ رآ اخ العَجِينَ: خمیر 
را آبکی درست کرد. تَمَرّخ بالدفن: خود را روغن 
مالید. المَرْح: مالیدن يا روغن ماليدن. درختی است 
داراي چوپ نرم و سريع الاشتعال. الم وخ: روغنى که 
بر بدن می‌مالند. المَرِخ و المرّيخ: بسيار روغن مال. 
احمق. بی‌شعور. الترخْ و الرَیخْ مِنَ الشَجَرِ: درخت 
نرم جوب. المرّئخ أيضاً: ستارة مريخ. الأمْرّخ: گاو نر 
که بدنش خال‌های سرخ و سفيد دارد. الم خاء: ماده 
شتر تندرو و پانشاط. 

*مرد: مرد = شروداً و ره ى مَرادَةٌ و مُرُودَةٍ 
سرپیچی کرد. عصیان كرد. تمرد كرد. از حد تجاوز 
کرد. مَرَدَ عَلَى النفاتي و نخوه. به نفاق و چند چهرگی و 
غیره عادت کرد و آن را ادامه داد. رد مود الشّی: 
چیزی را نرم و صیقلی کرد. آن را قطع كرد و برید. مَرَدَ 


مردقوش 

قُلاناً: به فلانی دشنام ناموسی داد. مَرَدَ الدابّة: چهارپا 
را به شدت راند. مَرَدَ الماح السَفِيَة: ملوان يارو زد. 
مرد الیء فی الماء: چیزی را در آب مالید. مود 


لمْضْن: پوستِ شاخه راکند. مد ادا وامبدودة 


القُلام: پس بچه مدتی مو در نیاورد سپس مو درآورد. 
مر الرَجُلُ: آن مرد خيلى خرماي در شير خیسانده 
خورد. هوه تفریدا و تغراداً العْضْنَ: برگ‌های شاخه را 
ریخت. 52 البناة: ساختمان را ضاف و صیقلی و 
مرمرى كرد. مَرَّدَ للحمام تمراداً: برای كبوتر برج 
كوجكى ساخت. بناءٌ مُمَرَّهُ ساختمان صاف و مرمری. 
ساختمان بلند. تمَرَّد: مدتی بی‌مو بود سپس مو در 
أورد. سربيجى کرد. تمرد كرد. تَمَرَدَ الرَجُل: از حدٍ 
خود تجاوز كرد. تكبر ورزيد. تَمَرَدَ عَلَى الناس: به 
مردم تجاوز كرد. المّراد و المَرّاد: كردن. ج مرارنید. 
المُرْدِىَ: چوپ بلندى كه روى زمين كذاشته كشتى را 
می‌رانند. ج مَرادِىَ. المارد: عاصی, متمرد. سرپیچی 
کننده. متجاوز. منافق, بلند. مرتفع. ج مَرَدَة و مارِدؤنَ 
و مُرّاد. المرید: بسیار متجاوز و منافق. آدم خبیث و 
شرور. ج مردام خرمای خیسیده در شير. الاشه: 
جوانٍ نوخط و بدون ریش. فرش آمرد: اسبی که جلو 
دندان‌های پیشینش روي لبها مو ندارد. ج شر 
القرداء: مونت الٌنرد. درخت بدون برگ. شنزار که 
چیزی در آن نمىرويد. زمین بدونٍ كياه. مراد 
التغراد: برج کوچک براي كبوتر. ج تمارید. المرْید: 
بسیار متجاوز يا بسیار منافق, 

** مردقوش: الَرد وش: مرزنجوش. زعفران. 

۲ مرز: فَرَرَءُ ے مَرْزاً: آن را قطع کرد بريد. نشگونش 
كرفت به طوری که دردش نیامد. مَرَرَ الشّیء: چیزی را 
بريد و قطع کرد. المَرْرتان: دو برجستگي روی برك 
گوش. الم :: پرنده‌ای شکاری است. 

7 مرزب: الشرژُبان: حاکم مرزی. ج مرازب المَزْزَيّة: 
مرزداری. 

* مرزنجوش: المَرْرَنْجُوش: مرزنجوش. 

7۷ مرس: مرس ے مَرْسأً الدَواءً: دارو را در اب خیساند 


PY‏ مرش 


2 دست ماليد و در آب حل کرد. مَرَس الصبیٌ 
صُبِعَهُ: کودک انگشتِ خود را مکید یا جوید. مَرَس 
له خود را با هوله خشک کرد. مرش 
حَبِلُ التَكرَة: طناب در یک طرف قرقره افتاد. مَرِتَتْ 
ع مَرّساً البَكرَةٌ: قرقره و جرخ چاه طوری شد که 
طتاب از آن خارج می‌شد. قرش الرجل: آن مرد 
کارآزموده شد. مار مراساً و ممارَسَة الأمر: کار را 
انجام داد. شروع به كار کرد. أَمْرَسَ حَبْلَ البَكرَة: طناب 
دررفته را دوباره در قرقره گذاشت. تَمَرَّسَ و اشترّش 
پالشّی»: خود را به چیزی مالید. تَمَرّسَ بالطیب: عطر 
به خود مالید. تَمَرّس بِالرَجُلِ: به آن مرد بدی رساند. 
مر پدینه: دين خود را بازیچه قرار داد. ترش 
پالمیء: به چیزی زد. تعرس بالنوائب و العْضُومات: با 
گرفتاری‌ها و دشمنی‌ها دست وپنجه نرم کرد. ترش 
الحُطّباء و لاس فى الحْضومة: خطبا و كويندكان. يا 
زبان‌ها در دشمنی لجاجت کردند. تمازس القومٌ فى 
الحزب: قوم با یکدیگر جنگیدند. الشرس: ما 
استادکار حاذق. جنگجوء جنگ آزموده. طناب وقتی 
که قزقرة پیرون می‌آید. ج أفراس. المَرَسَة: طئاب. 
3 موسج شرا . آشراش الو کب: طناب‌های کشتی. 
المراس و المّراسّة: قدرت. نيرو. سخت و محكم بودن. 
لمّاس: قوی, سخت و محكم . المرّاس: قوی, سخت 
و محكم. المَرُوس: قرقره‌ای كه طناب از آن دررفته يا 
در می‌رود. ار یس: خرما و غیره که در آب حل شده. 
< مرستن: المارّستان و المارستان: معرب بیمارستان. 
3 مارستانات. 
مرسنک: المَرّسنک: معرب مردار سنگ. 


۳ مرش: مر * مَرْشاً وَجْهَهُ: صورتش را خراشید يا 
یی ای پا و اب انا آذیش 
کرد. مش الما آب جاری شد. مرش الحائط: دیوار 
رابا آهک سفيد کرد ترش الشَىءً: چیزی را کند و 
ربود. آن را جمع کرد. ترش لعیاله: برای خانوادة 
خود کاسبی کرد. المزش: خراشیدن یا نشگون يا كاز 
گرفتن. زمینی که باران رويش را برده. زمینی که آب 


مرض 


به خود نمی‌گیرد و در وقثٍ بارش زود سيل به راه 
می‌افتد. ج فرش و امراش الاموش: شرور. ج مزش. 
الرشاء: مؤنث الأمرش. هر حیوان هار. زمین دارای 
گیاهان مختلف. الماش كسب کننده. سفید کننده 
دیوار با آهک. التَمْرِيش: باران کم. 
#مرض: مرٍض س شَرضاً و مَرْضاً: بیمار شد. 
المارض : بيمار. مَرَّضَّهُ: او رامداوا کرد. از او پرستاری 
کرد. بیمارش کرد. 


و خوب انجام نداد. 


طق فى الأمر: در کار سستى كرد 
ضر الب كندم را به هوا داد كه 
کاه آن را جدا کند. اقش : پیمار شد. آمرض اله فلاناً: 
خدا فلانی را بيعا ل گردانید: مض انرا ار دید 
ترش أجفا:پلکها را بست. رض ال وقت 
برآمدن نیاز آن مرد نلزدیک شد: رض لقو 
بهاربازار اسا ب ار عدي کوک در كنار 


و و . تمارّض: خود را به مریضی زد. 
تَمارّض فی أ مرو: در كارٍ خود ضعيف شد. المَرّض و 
الم ض: بیماری. چ افرانشي. په مضه سَدِيدَة: سخت 
بیمار است. المَرِيْض ج مَوْضَّى و المّرض. ج مراض: 
بیمار. قلبٌ مریض: دل بیمار. قلب بی‌دین. ی 
مربض: رأى غير صواب. عَينٌمَرِيْضَةٌ: چشم سست و 
یهار بخ رفظ با کم و آهسته. یر شی 
که ستاره در ان پیدا ن يست ارضق مریظة: زمین 
نح رد ولف اس اس 
كه مردمش در فشار هستند. شمش مريضة: آفتاپ كم 
نور. ج مراض و مَؤْضى. المُمَرّض: پرستار. مداوا 
کننده. مریض کننده المُمَرّضَّة: زن و دخترٍ پرستار. 
مونثِ المُمَرّض. المثراض: هميشه رنجور, هميشه 
بیمار. المَمْرُوض والمُتَمَرّض: بیمار. مریض. 

#۲مرط :مَرَط + مَوطاً وقَرّطَ الشَعَرَ أو لریش: مو يا 
پر راكند. معط السّیء: جیزی را جمع کرد. مَرَطَ مَرْطاً 
و مفوطاً النجل: آن مرد شتاب گرد سرعت گرفت. 
معط قلاناً: فانی را جا داد به او مأوی داد. مط 
التؤب: لباس را آستین کوتاه دوخت. فرط = مرَطاً: 


موي بدن و ابرويش کم بود يا شد. مر ط الشَعَرُ: وقتٍ 


۶۳۸ 


مرغ 


کندن یا چیدن مو رسید. أَرطَتْ التَظلَة: غورة خرما 
ريخت. أَمْرَطَتْ الناَه: ث شتر تند رفت و جلو افتاد. 
مَارَطَّهُ مُمارطةٌ: مويش را کند و بدنش را خراشيد. 
تمرّط وإمَّرَط وإِْمَرَط الشَعد: مو ريخت. ترط السَهُم: 
پر روى تير افتاد. إِمْمَرَط الشَىء: جيزى را ربود. 
المِرْط : لباس دوخته نشده. يارجة پشمی و غيره كه به 
کمر بندند يا چون عبا پوشند. ج شژوط. الامو 
کسی که موي بدنش و ابروهایش کم است. گرگ کرک 
ريخته. دزد. ج مُرْط. المّزطاء: مونث الأمرط. زن یا 
دختر دزد. شَجَرَةٌ مَوْطاكءُ: درخت بدون برگ. المَريْط و 
البراط والأمرّط: تير بدونٍ پر. المُراطًة: مویی که در 
وقتٍ كندن يا چیدن مىريزد. المُرُوط: سرعت و 
شتابزدگی در راه رفتن یا دویدن. المَرْطى: اسب تندرو 
:2 مرع: مَرَعَّ ع مَوْعاً رَأْسَهُ بالدفن: سرش را روغن 
ماليد. مرمع مويش را شانه زد. مَرِع = معا و 
َر ى مَراعَة المكان: آن مکان سرسبز و خرم شد. 
مرح و مَرِعٌ الرَجُلُ: آن مرد. در ناژ و تعمت افتاد» آن 
مرد مرفه شد. مر ع -- معا الرَجُلُ: آن مرد در ناز و 
نعمت قرار گرفت.أمرعالعکان: آن مکان سرسبز و 
خرم شد. 21 رَأْسَهُ يِالدّهْنِ: زياد روغن به سرش 
مالید. أَمْرَعَ القَومٌ: قوم به جاي سرسبز و خرّم رسیدند. 
َم شتاب کرد. دنبای چراگاه رفت.إنْمَرَعَ فى البلاد: 
به شهرها رفت. المَرْع: چراگاه. ج آشوع و أشراع. 
الَرع: جاي سرسبز و خرم. رَجْلٌ مَرِعٌ: مردی که 
دنبال چراگاه می‌رود. المُرْعَة و المراع: پیه. المُرْعَة و 
المُرّعّة: پرنده‌ای است شبیه دراج ج مُرع و مزعان. 
التریع: جای سرسبز و خرم. ج أضراع و اضرع 
الیثراع: سرسبز, خرّم. ممارِيْعُ الأرض: قسمت هاي 
خوپ زمين. 
۲ مرعز: المِرْعِرٌ وَالمِرْعِرّى وَالمَرْعِرّى والمِرْعزاء و 
المَزعزاء: کرک. مو ریزه. يشم خیلی نرم. 
۷مرغ: مَرَعّ = مَرْغاً الحَيّوانُ العْشْبَ: حیوان سبزه را 
چرید و خورد. مَرَغٌ فى العُشب: در چراگاه ماند و 


چرید. مغ البَعيْرُ: شتر کف دهان خود را بیرون 


مرق 


متا دی یک کی اش 1 5 5 ی 
انداخت. مرم - مرغاً عِرْضّهُ: ابرويش رفت. مَرَغْهُ 


تفریفاً و تمراغاً فی الثراب: او را در خاک ماليد. رغ 


رَأسَه: روغن زياد به سرش ماليد. مارّعْهُ: او را فريب 
داد. مارَغْهُ بالثّرابٍ: او را به خاک چسباند. او را به 
خاک انداخت و به خاک مالاند. أمْرَع: در خواب آب 
دهانش از دو طرف جاری شد. زياد وراجی کرد و 
حرف زياد و بی‌ارزش زد. فرع العَجِينَ: خمير را 
آبکی درست كرد. مرغ عوض: آبروی او را برد. َعَرَعٌ 
فى الثّراب: در خاک غلت خورد. تَمَوْغٌ فى الا در 
كار مردد شد. نع عَلَى فُلان: نزد فلانى درنگ كرد. 
عو التو 


السائمةٌ: حیوان چرنده در جایی زياد جريد. تَمَرَغّ 


: آب دهان حيوان نارف فد تمدقت 


الرَجُلُ: منزه شد. پاک بود, تبرئه شد. از درد به خود 
پیچید. تَمَوّعٌ فی العیم: در ناز و نعمت غلت خورد. 
المَرْغْ: چریدن. آب G85‏ چراگاه. زياد روغن مالیدن. 
المار غ: چرنده. چرنده و خورندة سبزه و غیره. احمق. 
2۳ من الشّعَرِ: مویی كه روغن به خود می‌گیرد. 
المّراغ و المَراغة و المُتمرّع: جایی که چهارپایان در آن 
غلت می‌خورند. الزغة: یکبار چریدن. چراگاه. 
الأطرغ : کسی که در آلودگی‌ها غلت می‌خورد. اج مُرْغ. 
القرغاء: منت الأمرَغ. الممرّغّة: آپاندیس, رودة كور. 

© مرق: مرق م مُرُوقاً السَهُمُ من الرَمِيِّ: تير به هدف 
خورد و عبور کرد . مرق من الدِيْن: از دين خارج شد 
از دين برگشت. در ذين بدعت گذاشت. مرق ج مزقاً 
القدر: زياد خورش در ديك گذاشت يا بخت. مَرّق 
الجِلْدَ:ه موی پوست را کند. مَرَقَهُ المح: 
زد. مدق الطائك: پرنده جلغوز انداخت فرق ت قزقاً 
یه تخم مرغ و غيره فاسد شد. مَرِقَتْ النَخْلَةُ: 


با نيزه به او 


خرماي درخت به علت رسیدن يا پیری افتاد. أَمْرْقَ 


وقتٍ کندن يشم پوست رسید. أُمْرَقَتُ النَخلَةُ: خرمای 
درخت به علت رسیدن يا پیری افتاد. شوق القذز: 
خورش زياد در دیگ گذاشت. تم السَعَرٌ: مو کنده 


شد. مو ریخت. ئَمََقَالوبٌ: لباس رنگي زرد به خود 


۶۳۹ مرن 


كرفت و پذیرفت. الْرَقَ و إِمَّرَقَالسَهُمُ: تير به هدف 
خورد و رد شد. إِنْمَرَقَ و إِمَّرَقَ الشَعَرُ: موريخت. 
إِشْتَرَقَ الشَىء: تند رفت. به سرعت نفوذ کرد. اشترّق 
السَيِفَ: شمشير را برهنه کرد. شمشير را كشيد. التزق: 
افتادن خرما از درخت به علت رسيدن يا ييرى 
درخت. کندن مو و يشم از پوست. بشم زده و از هم 
جدا کرده شده. پشم یا پیت وم و مب خار 
خوشه. ج آفراق. المؤق: يشم یا يوست بدبو. الَرّق و 
المَرّقّه: آبگوشت. خورش. الشراقة: يشم ریزه یا 
موریزه که در وقت چیدن يا کندن مىريزد. السارق: از 
دين برگشته. يدعت گذارند؛ در دين. ج مارِقُونَ و 
مُرّاق. المارق أيضاً: هر چیزی که در جيزٍ دیگر فرو 
رود و کج نشود مثل ميخ در ديوار و تخته و غيره. 
المارقة: مؤنث المارق. خوارج. المَشرّق: مخرج. جاي 
خروج. بادكش يا بادكير ساختمان. 

۲ مرک: مر كه: مارك زد به ان الساكة: مارک. 


علامت. 
7 مركز: التركيز: لقب اشراف ایتالیایی پایین‌تر از 
دوك. 


# مرمر: مَرْمَرَ غضبناک شد. عصبانى شد. مَرْمَرَ 
الماء: آب را روى زمين به جريان انداخت. مَرْمَرَ 
اَی چیزی تلخ شد. عاميانه است. تنم الرشل: 
زمر الجشمه 
تکان خورد. تفزتر عَلَى أصحابه: بر ياران خود 
حکومت و ریاست کرد. المَدْمَر: سنگ مرمر. المَزْمّر و 
المَزمان: انار بسیار پرآب. نرم و لرزان. المَرْمَرَة: واحدٍ 
العومر. باران زياد. العَرْمُورَة: دختر نازک بدن گل 
اندام. 


شن تکان خورد و به هوا برخاست. 


7۲ مرمريس: التر نر ُس: مرمری. حادثة ناگوار. كردن 
دراز. 

:2 مرن: مَرّنَ ع مُوُونَةٌ و مُدُوناً و مرئة؛ کش بيدا کرد. 
سفت وكشدار شد. مرت ده عَلَى العَمَلٍ و وَجْهُهُ عَلَى 
الأشر: د ستش به كار محكم شد. . رويش زياد شد. مَرَنَ 


ST FO E 


مره 


عادت کرد به چیزی. مَرَنْ مَرْناًالجلْدَ: يوست را نرم 
کرد. مَرَنَ مِنْ عَدُوٌ: از دشمن خود فرار کرد. مَرَنَ به 
الأرضٌّ: او را به زمین زد. مد نَالشىة: چیزی را برای 
اولین بار انتعمال كرد عامیانه است. كوي خود را 
ظریف وانمود کرد. لباس کار پوشید. يا ادعای فضل 
کرد. تن عَلَى الشَّىءٍ: به چیزی عادت و تمرين کرد. 
المّرْن: نرم کردن. نوعی لباس. پوستِ نرم کرده شده. 
لباس. پوشش. پوستین. بخشش, عطا. کنار. سو 
برهك ناز عدن با در اف ر رفينج آشران. 
مَرْنا الأنفٍ: دو طرف بینی. المرن: تمرين کرده. عادت 
یافتة به چیزی. عادت. اخلاق. جیغ و داد و جنگ و 
جدال. الفرّان: نيزة ضاف و فنری و سخت. درختی 
است که از آن نیزه می‌سازند. الرَانَ: واحد المزان. 
المارن: : عادت کننده. تمرين کننده. كنار بینی یا يري 


بینی. ج موارن. رُمحٌ مارِن: نیز؛ صاف و سخت و 
فنری. ماژون: طایفه‌ای از نصاری. مارُونی: یک نفر 
مارونی. مَؤُرَنَهُ: او را مارونی گرداند. تَمَوْرَنَ: مارونی 
شد. المَيْرُوْن در اصطلاح نصاری: روغن مقدس. مرا 
الذراع: رگی است در دست. الم ین: تمرين کردن. 

مرة: مَرِهَتْ 2 مرها عَيْنُهُ چشمش خراب شد و 
سفید گردید از بی‌سرمگی. القره و الآشرٌه کسی که 
چشمش در اثر سرمه نگذاشتن خراب يا سفيد شده. 
جل مر الؤاد: مردى كه دلش تیاه است. حاب 


افو ابر یک پارچذ سفید. القه‌هاه: مؤت الأموه. شا 


وها گرسفند سفیو ,یک دست, از وها زميق 
يدون درخت: الكلقة: فير خالص و تاب گودالی كد 
آب باران در آن جمع می‌شود. 

7 مرهم: مَرْهَمَ مَوْهَمَةَ الجُرَحَ: روي زخم مرهم 
كذاشت. المَرْهم: پماد. مرهم. ج مراهم. 

5 مرو: المّرو: سنگ جخماق. المَرُوَة: یک سككيٍ 
جخماق. 

* مرى: مَرَى يَمْرِىٌُ مَرِياً الناَة: پستان شتر را مالید تا 
شير جارى شود. مَرَى الدّمّ و عَيْرَه؛ خون و غيره را 
جارى ساخت. مَرَى حَقَهُ. حقش را انكار كرد. مَرَتْ 


مزج 


الریخ التحاب: باد ابر را آورد. مَرَى فُلاناً ِا سَؤْط: 
صد تازيانه به فلانى زد. مَرَى الفَرَّس: اسب را به شدت 
راند. مَرَى الشّىء: جيزى را بيرون آورد. مَرَى فرش 
اسب روي ۳ دست و پا ايستاد و با دست یا پاي 
دیگری زمين را کند. أَمْرَثْ الناقةٌ: شتر شیر زياد 
داشت. مازی مراء و شمارا لج کرد. نزاع کردن. جدل 
کرد. تمازیا: جنگیدند يا ستيزه ومجادله كردند. ری 

فی الشیء: در چیزی شک کرد إِمْتَرَى و إِسْتَمْرَى اللَيَنَ 
و حو شير و غيره را دوشید. تَمَرّى تَمَرّيا یگذا: به 
ت. المِيّة و المُرْيّة: بحث و جدل. 
مافیّه مویہ بحث و جدلی در آن نیست. الهوية أيضاً: 
شک. تردید. شیری که با دوشیدن از پستان جاری 


چیزی خود را آراست 


مىشود. المَرىٌ: شترٍ پرشیر. رگی که شير می‌آورد. ج 
قرایا. الشرايا ایضا: جمع الیزآة: : آیینه‌ها. المَرِيّة: شتر 
پرشیر. المارى: گوسالة سفيد رنگ براق. عبا با 
پوشش کوچکی است خط خطی. شکار کنندة مرغ 
سنگخوار. الماريّة: كوسالة سفید رنگي براق و ساده. 
الماريّة و المُمْرِبّة: گاوی که بچهٌ سفید صاف و براق 
دارد. المشری: کار روبه راه و سرراست. 

مزّ: مر - مَرَارَةٌ و مُرُوزَّةٌ الطّعمُ: مزه میخوش بود. 
ترش و شیرین مزه بود. مر مَزًا القّىء: چیزی را 
مکید. ما مار بیتهما: ميان آن :ذو جدایی افکند. 
آنان را از هم دور کرد. مَرَرَهٌ: او را صاحب فضل دید. 
مَرَّرَهُ بکذا: او را به چیزی برتری داد. رر التراب: 


نوشابه را مکید. چیز میخوش را خورد يا نوشید. المَرّ: 
مشکل, سخت. المُِرّ: میخوش, ترش و شیرین. المُرّة: 
مؤنثٍ المُرّ. ترش و شیرین, میخوش. ار و المُرَاء و 
المرَّة: شراب خوش مزه. مي خوش طعم.المَرَّة أيضاً: 
یکبار مکیدن. المَرّز: زیادی, کترت. المَزٍیز: بافضیلت. 
زیاد. کم. سخت, مشکل. الأَمَرّ: بافضیلت. فاضل. زیاد. 
پر بهعر. سخته مشككل. ج ر العژاه: مونت الأمز: 
زن يا دختر فاضل. 

مزج: مرح م مَرْجاً و مزاجا الشَراب يالماء: نوشابه 
را با آب مخلوط کرد. مرج مُمارّجَةً: با او معاشرت 


مزح 
کرد. بر او فخر فروخت. مرج الستبل: خوشة سبز زرد 
شد. مَرَّحَ فلانً: به فلانى چیزی داد. تماجا: با هم 
مخلوط شدند. امرخ به: با ان مخلوط شد. إِسْتَمْرَجَهُ: 
با او نشست و برخاست کرد که روحیات او را بداند. 
المج و المَرْج: شهد. عسل. أب که در شراب 
مى ريزند. المزاج: مخلوط كردن. آنچه جيزى را با آن 
مخلوط می‌کنند مثل آب که در شراب می‌ریزند, مزاج, 
طبيعتٍ انسان. خُلق و خو: ج أَمْزِجَة. الشژاج: آدم 
متلون المزاج. المَِيْج: مخلوط. بادام تلخ. 

ا مزح: مرح - مَرْحاً: شوخی کرد مزاح کرد. رح 
الیل 3 العتّب: خوشه يا انگور رنگ گرفت. مازْحة 
مزاحاً و مُمارّحَةٌ: با او شوخی کرد. تُماحا: با هم 
شوخی کردند. تَمَرَّحَ به: به او افتخار کرد. المرْح: 
شوخی کردن. خوشه. المُزاج و المُزاحة: شوخی, مزاح. 
الزّاح: بسیار شوخی کننده. المُرّحْ ین الناس: آدم‌های 
شوخی کننده و خوش مشرب. 

۲ مزر: مَرَرَ ع مَزْرأ مِنَ ال : کمی شير توشيد. مَرَرَ 
اللَبَنَ: شير را جشيد. مَرّرَهْ آهسته نشگونش كرفت. او 
را به خشم آورد. مر و مر القِرْبّة: مشک را يُرآب 
كرد. هرر ع مَزارة: ظریف شد. هوشیار شد. قوی‌القلب 
شد. مر لبذ شراب را کم‌کم نوشيد. المَزْر: چشیدنِ 
تدریجی. کمی نوشیدن. مرد ظریف و هوشیار و 
زیرک. المژر: شراب گندم يا جو. آبجو. احمق. اصل. 
لشزیر: هوشیار, قوىالقلب. ج آمازر.المرة: یک‌بار 
مکیدن. 

۲ مزع: مرح - مرعاً ای و نَحْوُه: آهو و غيره تند 
رفت. مغ ومَرّعْ القُْنَ: يشم را با انگشت‌ها کشید و از 
هم باز کرد. مَرْعَّ الشّىء: چیزی را پراکنده کرد. تَمَرّع: 
پراکنده شد. پنبه يا يشم حلاجی شد يا از هم وا شد. 
تَمَرّعوا الشَىء بَبَْهُمْ: چیزی را ميان خود تقسیم کردند. 
هو يَتَمَرَّحْ غیظا: او از خشم دارد می تركد. المرْعْة: 


يكيارة بنبه و غيره. ج مرّع. لیزعذ و اللافه من لشم 


آؤ شخم: یک که گوشت یا پیه. المرْعَة و المُرْعَةُ من 
الماء: یک جرعة آب. ج مزع و مُرَع . المَزّاع: بسیار 


۶۳۱ 


مس 


دونده. خارپشت. المُراعّة: ریزه‌های يشم و غیره که در 
وقتِ چیدن يا کندن می‌ریزد. المَرْعِيَ: سخن‌چین. 
المْرّع: اسب تندرو. 

٭ مزق: مَرَقَ ی مَرْقاً و مَرْقَةَ النَوبٌ: لباس را درید و 
پاره كرد. مَرَقَ عِرْضَهُمْ: آبروی آنان را برد و آنان را 
بدنام کرد. مَرَّقّ الطائرٌُ بسلحه: پرنده چلغوز انداخت. 
التزق: بدنام کننده. مرو ۳ لباس را درید. نعرّق: 
پاره‌پاره شد. تَمَرَّقَ القَوْمُ: قوم از هم ياشيدند. متفرق 
شدند. إِنْمَرٌّقَ: شکافته شد. دریده شد. العؤقة: یکپاره 
از لباس و غيره. ج مزق. 

٭ مزن: من * مزناً و مُرُوناً: رفت يا دنبال كارش 
رفت. مَرَّنَ وَجْهُهُ: صورتش درخشید. مَرَنَّ مِنَ العَدُوٌ: از 
دشمن فرار كرد. مَرّنَ و مرن القِريّة: مشک را پر كرد. 
مَرَنَ 
بافضيلت خواند. تَسَرَّنَ: به راه خود يا به دنبال کار 
خود رفت. تَمَرَّنَ عَلَى القوم: بر آن قوم بخشش کرد به 
طورى كه گویا بازان تعمت خود را بر آنها بارانده 
مت بيقن از انذافة شوه ضبان و نیک کرو جوو را 
به هوشیاری زد. تَعرّنَ عل الامر: مطلیی را تمرین 
کرد. کاری را تمرين کرد. المُّرّن: ابر يا ابر باران‌دار. 
حَبٌ المژن. تگرگ. المُرْنّة: يكيارة ابر. یک باران. 
المْرّن: عادت. روش. کیفیت. المازن: رونده, فرار 
کد برکفنده سخاینل:: تخم مورچه. 

۲ مزی: تمازی القَومٌ:. قوم خود را از دیگران فاضل تر 
دانستند. خود را ممتازتر دانستند. ارو و المَرِيّة ج 


و من قلانً: فلانی راستود.او را نزو پادشاه 


مایا ERS‏ تا هن ی 

لامش اف ا مسا راتسا و مشیم الى به 
چیزی دست گذاشت. باس خی تماس گرفت. 
مس العرض أو الکتژ قُلاناً: بیماری يا سالخوردگی 
دامنگیر او شد. مَسّتْ الحاجَةٌ ی گذا. نیاز ناچار کرد. 
وادار كرد. نیاز انسان را وادار به چیزی کرد. مَسَهُ 
الَیطان بلط شب أو غذاب. شیطان او را به بلا يا شکنجه 
ا مس مسا دیوانگی در او بيدا شد. ماه 
شماشه و .مساساء به آن دست کشید. آن وا لس کزد, 


مسح 


آن راديد. أَمْسّهُ الشّىة: او را وادار به لمس كردن و 
تماس كرفتن كرد. تعاس الشَيئَان: دو جيز به يكديكر 
برخوردند. باهم تماش پیدا كردئد. القس: دیوانگی. 
المَمسُوس: ديوانه. الماش: تان گلپرننه. برخورد 
کننده. لمس کننده. حاجَةٌ مَاسَّة حاجت مهم. کار مهم. 
مساس: تماس بگیر. لمس کن. لاساس. تماس نگیر» 
لمس نکن, دست نزن. المَسُوسُ ین الماء: آبی که 
دست خورده. آب گوارا و زلال. أب نه مور و نله 
شیرین. آبی كه عطش را برطرف کند و سوزٍ تشنگی را 
بزداید. اه مشوش: علفٍ گوارا براي چرنده. السی: 
مس. مَسِيِسُ الحاجّة: نیاز سخت. نیاز فوری و 
ضروری. التتّاس: بسیار سخت لمس کننده. مَساش 
القَدَانِ: دستكيرة گاو آهن يا جابى از گاوآهن که پا 
روي آن می‌گذارند. البیتة: حلواي آردی با شيرة 
خرما. 

٭ مسح: مسح = مَسْحاً الشّىة: روی چیزی را پاک 
کرد. آثارٍ روى آن را از بين برد. مَسَحَ الله مابكك من 
علد خداوئد بیماری‌ات را برطرف کند. ير 
ی مَسَحَهُ پالسیف: با شمشیر تکه‌اش 
كرد. م مَسَحَ ذَوائُبَ الم گیسوانِ زا اه کرد مت 
لاناً: به فلانى زد. ا 
مَسَحَ سَيْفَهُه شمشيرش را از غلاف درآورد. مَسَعَ ع 
مَشحاً و مِساحَةً الأرضّ: زمين را متر و قسمت كرد. 
مسح مَشحاً و تشساحا: دروغ گفت. مسج اموا 
فی الأرض: رفت, حرکت کرد. مَسِح ت مَسحاً: در اثر 
خشن بودن لباس باطن ران‌هایش سوزش يبدا کرد. 
مسح بالق أو الْكَرَم: آثار بزرگواری و کرامت در 
چهره‌اش نمایان شد. مش الشىء: تا ی یزیر را 
پاک کرد. مَسْحَهُ بالدُهْنٍ: با روغن چربش کرد. مَسّحَ 
قُلاناً: با فلانی نرم ور وی مرت 
الابل: شتران را خسته و لاغر کرد. ماسح مُماسَحَة: با 
او نرم زبانی کرد که او را بفریبد. با او مصافحه کرد با 
او دست داد. ماسَحَه على کذا: بر چیزی با او پیمان 


بست. تَمَشَّحَّ بالماء و من الماء: خود را با اب فیسته 


۶۲ 


مسح 


غسل كرد. تَمِسَّحَ ا آثار روى جيزى را ياك 
كرد. تَمَسَحَ بالماء أو الدهْنِ: آب يا روغن به او ماليد. 
لان بسح به: از فلانى تبريك می‌جویند. تماشحا: 
دوستى كردند يا با هم دست دادند و بيعت کردند. 
إمْتَسَحْ السیف: شمشير را کشید. البشع پلاس, كليم. 
عبای پشمی. لباس مويين که به تن می‌کنند تا بدن به 
خشونت عادت کند. جاده. ج امساح و مُشوح. 
التشخة: یکبار زدودن آثار روی چیزی يا مالیدن 
روغن و غيره. اثر کمی که از چیزی بر روی چیزی 
دیگر می‌ماند مثل اثر مالیدن روغن با دست روی 
جيزى. عَلَيهِ مَسْحَةٌ مِنْ جمال أو هُزال: آثارٍ زيبابى يا 
لاغرى در او پیداست. المَسّع: سوختن يا سوزش 
باطنٍ ران‌ها در اثرٍ خشن بودن لباس. البسساحة: 
اندازهكيري زمين. مساحت زمين. عِلْمٌ الیساخة: علم 
هندسه. التبيع ماليده فا با روشی حا و 
مشحی. لقب حضرت عيسىة. بسیار گردش کننده, 
سياح. یکپار؛ نقره. عرق بدن. دارای یک چشم. اندازة 
سر انگشتان ن تا آرنج ج. دروغگو. زیباروی. زیبا قشنگ. 
کسی که به صورتش روغن مالیده. المَيِيْحُ ین 
الدّراهم: سكة بدون نقش. راستگو. المسيْحئ: مسیحی, 
عيسوى. منسوپ به حضرتِ مسيح. القَبِيْحَة: موي 
دو طرفٍ سر. موي جلو پیشانی. از بناكوش تا بيشانى. 
كمان. یکپار؛ نقره. ج مسائح. امابيح ز زداينده. مالندة 
روغن وغیزه: بسیار اروغكئ بسیار کشند 
مونث الماسح. زن آرایشگر. ج مواسح. النَاح: بسیار 
دست کشنده و لمس کننده. مساحت کنندة زمین. 
تعيين كنندة مساحتِ زمین. المِشيْح: بسیار گردش 
کننده, سياح. الأمسّح: کسی که باطن ران‌هایش را 
لباس خورده. کسی که کب پایش صاف است و گودی 
ندارد. بسیار دروغگو. امس 
صاف و هموار. ج آماسح. الأمْسّح أيضاً: آدم سيار و 
مباعذازاف نك جت کیبی كدا یک وناز 
کاسه درامده. التشحاء: مؤنثِ الاشتح. زمین صاف و 


ه. الماسحة: 


3 
من الارض: زمین 


شنزار. زمين سرخ رنگ. ج المساح و المساجی. زنِ 


مشخ 
ريز پستان. التفشح: بسیار دروغگو. آدم جرب زبان. 
دروغگو که با جرب زبانی کسی را بفریبد. طاغى و 
خبیت. التشتح و التمساح: تمساح. سوسمارٍ آبى. ج 
تماسح و تماسيح. البمسّح و المئتحة: کفش پاک‌کن. 
هوله. دستمال. 

مسخ: مَسَخَهُ - مَشخا: او را مسخ کرد. قیافه‌اش را 
تغيبر داد و زشتش کرد. 
اشتباه کرد. مَسَمَّ الناقة: ماده شتر را لاغر کرد. مَسَخّ 
طم الخْم:مزة گوشت را بر.الشنخ و الشبیغ: مسخ 
شده, بدترکیب. ج مُشوخ. أمْسَع الوَرَمُ: ورم خوابيد. 


مَس الکاتب: نویسنده بسیار 


العَضّدٌ: بازو کم گوشت شد. المَسَغْ: کم گوشت شدن يا 
کم گوشت بودن بازو و غیره. شخ السَئِفَ: شمشیر را 
کشید.. شنشیر را پرشته كرد. التَسيّْغ: مسخ شده از 
ريخت برگشته. احمق. الځ مِنَ الطّعام: غذاي بی‌مزه 
با بسک الأمشوع: نیافی است ا ميؤفاق مغل 
نخود. التششوخ: مسخ شده. بدترکیب. فرش مَفشوخ: 
اسبی که کفلش کم گوشت است 

٭ مسخر: الَتَسْهَرّة: مسخره. مايه خنده, مضحکه. ج 
صاخر. الشاخر: دلتک. مشر عَلَيِه او را مسجل 
كرد. او را مسخره کرد. 

٭ مسند: مسد ع مَسْداً الحَبْلُ؛ طناب را بافت یا نیکو 
بافت. مَسَدَ فی السیر: در راه رفتن جدیت کرد. مُسد 
البَطنٌ: شکم نرم و صاف و مرمری شد. مد الشّىء و 
عَلَى الشَىءٍِ: روی چیزی سفت دست کشید. مالش داد. 
عامیانه است. التشد: طناب لیفی یبا ناب محکم 
بافته. محور آهتی: ج مساد و أنساه. المساد: خیکي 
عسل. مایه, قوام. المَمْسُودِ: بافته شده يا خوب بافته 
شلا تخل مود الخَلْقٍ: مرد نیرومند. الفشداء: ساق 
زيبا و خوش تراش. التَنْسِيْد: مشت و مالء مالش 
سفت. 

۴ سبي الماورة: لوله. باسوزة جرع یاطی. اج 
موا 
# فسظ: متط ‏ ظا البعى: با انگشت روده را 


سیر. 


Pfr 


مسک 


خالی كرد. ممَط اللَؤب: لباس را خيس كرد و فشار 
داد که آبش را بگیرد. مََط فلاناً بالسیاط: با تازیانه‌ها 
به فلانی زد. معط السقاء: ماست مشک را با انگشت 
بیرون آورد. السابط: با انگشت چیزی را بیرون 
آورنده یا با دست فشار دهنده. آب شور. گیاهی است 
تابستانی که وقتی شتر آن را می‌خورد اسهال می‌گیرد. 
البیّط: گل, گل و لاي ته حوض. البیّطة: آب كل 
آلود. درة کم آب. 

٭ مسک: مشک 2 مسْكاً به: به آن يناه برد. آن را 
کر قت :به آن چنگن زه مْسَكَ بالنار: چاله کند و آتش 
را در آن ن گذاشت ت و خاكستر رويش ريخت. ملك ل 

مساکَةٌ لبقا مشک آب پس نداد. مک به: به آن 
جنك زد. مَك عطر و مشک به آن زد. که آن 
راگرفت. شتک به: به آن چنگ زد. به آن پثاه برد. 
آشتک الشّىء عَلَى ٤‏ خود وا از چیزی با زداشت: 
شلک ال القیت: خداوند باران نبازيد. شك عن 
الأَمْر: از مطلب یا کاری دست بازداشت. آشتک عن 
الگلام: ساكت شد. سكوت كرد. تک و تماسكت و 
افتشک يده به آن چنگ زد یا آویژان شد یا پناه برد. 
ما گماشک أن فال گذاء خود را نتوانست ضبط کند تا 
چیزی گفت. غشییبی اَمو مق فَتَماسَكَتُ: كارٍ بی‌قرار 
کننده‌ای بر من وارد شد ولی خود را کنترل کردم. 
ائتمشک به: به آن آویزان شد به آن جنك زد. 
اشتمعک عن کذا: از چیزی خود را بازداشت. 
اشتمشکت وة شاش‌بند شد. اشتمشک الل على 


الراحلة: توانست سوار شتر و غیره شود و خود را 
۳۹9 الشک: گرفتن, نگهداشتن. پوست. ج 
شک و قشوک. العشگة. یکپارة بجوت العشنک: 
ا رابع كر ویر عسود نکه می دار 
طبقات زمين. النگوها و خلخال‌ها و پای برنجن‌ها. 
المْسَكّة: واحد العتک. اللشک: غذاء قُؤت. هر نوع 
آب و غذا. عقل زياد. المشک: مُشك. عرال الیشک: 
آهوي ختن. ج متک. مشک البرّ و مشک الجن نام 
دو گیاه است. المشکة: يكبارة مشک. الكشكة: آنچه 


مسل 


به آن جنك می‌زنند یا آن را می‌گیرند. هر نوع آب و 
غذاء عقل زیاد, نظر صائب. چاهی كه زمینش سخت 
n‏ مسک. 


مجو وو و e‏ 
كرفت نمى شود آن را از او پس گرفت. کسی كه هيج 
کس در جنگ از دستش ش رها نمی‌شود. ج مُسَك. 
الک گ:جایی كه أب می‌گیرد.یتقل:«نخست, 
العسااگ: خشت بخل. گیره: انبر دسته شمشیر و کاوزد 
و غيره. المساكة و المساکة: بخل, خشت. المشاکات: 
مخازن آب. جاهاي نكهداري أ الششکان: بیعانه. ج 
مساكين. المشکین: فقير, نادار. المَسْكنّة: فقر وندارى. 
اق ,اق گنه و ات غيل ین 
الیک ج مشک و المِسَيِك: بخیل. خسیس. سِقاءٌ 
مَسِيِككٌ و مسْبْکٌ: مشکی که ترشح نمی‌کند و چیزی 
يس نمی‌دهد خواه آب در آن باشد يا چیز دیگر. مافئه 
مَسِيِكٌ: چیز به درد خوری در آن نیست. الاشساک: 
گرفتن, نگه داشتن. بخل, خشت. الماسکة: نگاه دارنده 
و گيرنده. الله المايكة: آلتِ گيرنده و نگاهدارنده, 
كيره. السيِكة و الأرضيٌ المَسِيِكَة: زمین سخت که آب 
در آن فرو نمىرود. المَسِيئِكّة و المشكيّة: گیاهی است 
باغی. 
# مسیل: فصل كد ميلا الماغ: آب جار شد استل 
القیت: شمقیر راکشید. الفقلد سيل آب. ج اة 
و مسل و مُشلان و مسائل. مسال الوجه: كشيدگي 
صورت همراه با زیبایی. المَسِيْل: جریان یافتن. ماست 
و غیره که آبش را می‌کشند. چوپ تر نخل. ج مُسُل و 
آفسلة. َيل الماء: مسیر اب در یل گذشت 

۲ مسی: مَسَاهُ تَمْسِيَة: به او شب بخیر گفت. به او 
گفت: چگونه شب کزدی, شی إمساء و مقسی: وارد 
شب هد. شب بر آو آمد. ات رید ضاحکا: زید 


خندید يا زيد شبانه خندید. أ فسا اشبا اول آنچه :را 
وعده داده بود کمک کرد و سپس کوتاهی نمود. ماساه 
ُماساةٌ او را مسخره کرد. ای افتساء ما عند لان: 


روم 


۳ 
هر جه نزد فلائی بود گرفت. التساء ج أمسِيّة و 
القن اال د شب هنكام يا از وقتٍ ظهر تا هنكام 
غروب يا وقتِ غروپ آفتاب. الأشییة: اول شب. اتيم 
أَمسِيّة ية آمس: پریشب نزد او رفتم. المُمْسَى: وارد شب 
شدن. جایی که:بر انسان شب می‌گردد: المَسْوَة: مايه 
پنیر كه از شکم بره شیرخوار بیرون می‌آورند. عامیانه 

است و فصیحش: بِنْفَحَة و مِنْفْحَة و إِنْفَحَة است. 
کا مش: مش + مشا العظم: استخوان را لیسید. مش 


لاقة: شتر را دوشید و کمی شیر در پستانش گذاشت:. 


مَس مال فلان: اموال فلانى را به تدريج بزداشت..عش 
فلاناً: با فلانی دشمنی کرد. م مش الشنی 2 : چیزی را در 
أب خیساند کف حل شود امش یدو :دس شن زا پناک 
ره مشش و مشش العظم: استخوان را مكيد و مغزش 
را درآورد. مش العَظم: استخوان مغزدار شد. إِنْمَشٌ له 
لشی4: چیزی برای او حاصل شد. مت التَوبَ: لباس 
را کند. ام تش ما فى الضَزع: ار توما بسكا و 
دوشيد. تس ین مال قُلان: از ما فلانی برداشت 
متش العظم: استخوان را ليسيد و مغزش را مکید. 
المُشاش: جمع المُشاشة: زمین نرم. اصل» ريشه. خو 
طبع» نهاد. فطرت. مُشاش الرجْل: خدمتگزاران در 
خانه و در مسافرت آنسان. المُشاشّة: سر نرم استخوان. 
رگه‌هایی از سنگ و خاک که آب در آن فرو می‌رود. 
ج مشاش. مُشاشة القوم: برگزیدگان قوم. المثل: 
مکیدن استخوا 


ستخوان و غیره. دوشيدن حیوان به طور 
ناقص. أَطْعَمَهُ هَشاممّا: به او جيز خویی خوراند. 
القشقی: سفیدی که در چشم شتر پیدا می‌شود افش 
مِنَ الابل: شتری که در چشمش سفیدی باشد. ج مش 
القشاه عونت الامش. الموج هول دستحال. 
دستمال کاغذی و غیره. 

77 مشیج: مَشَجَهُ ى مَشجابکذا: با چیزی مخلوطش 
کرد. المَشج و المَشِيْجٍ و المشج و المشج: مخلوط: 
آميخته ج أمشاج. الأمشاج: چرکی که توي ناف جمع 


می‌شود. 
77 مشسح: القشعة در اصطلاح نصاری: با روغن 


مشر 

مقدس جرب کردن. مَشْحَةٌ ای نیز به آن گویند. 
مشح المَرِیْض: بیمار را با روغن مقدس جرب کرد. 
غير عربی است 

مشر: هقد + مشراً الی:: چیزی را ظاهر کرد. 
مَشِرَ - مشرا: طغيان و عصیان كرد. سرکشی کرد. مَشِرَ 
و مر و آفشر و تشر السجر: درخت شاخ تازه 
مَشَرٌ الشیء: چیزی را 
ان 


مرد به دویدن ادامه داد يا خوب دوید. مسر یدنه 


رویاند. هشو آن را پوشانید. 


قسمت کرد. چیزی را پراکنده کرد. ار 


بدنش را بیرون آورد. رٹ الارض: زمين گیاهش 
را بیرون آورد. مر َر الرّجلٌ: بىنياز شد یا آثار 

توانگری در او بيدا شد. َعَ لأهلِه شَيئاً: چیزی برای 
تَمَشْرَ الشّجَرٌُ: درخت سبز 
شد. مر القوم: قوم لباس يوشيدتد. اشششع الزائ 
وَرَقَ الشَّجَرِ: چوپان با چوپ سر کج برای گوسفندان 
برك ريخت يا شاخه را جلو كشيد که بچرند. المشرٌ 


خانوادة خود به دست ور 


مِنَ الرجال: مرد بسيار سرخ بدن يا سرخ صورت. 
المشّر: اثر. رد بى. المَشرّة: شاخدهاىتر و تازه 
جوانةُ درخت. پوشاک. بر تازه درخت كه هنوز 
خوب باز نشده. برگ‌هایی كه جويان براي كوسفند با 
چوب مىريزد يا به بايين مىكشد كه بخورد. مش و 
مش الأرض: كياٍ زمين يا اولين گیاءِ زمين. الماشرّة: 
زمین سیرآب شده با آب باران و سرسبز و خرم. 
الأَمْشَر: با نشاط, شاد و خرم. المَؤْشُور: موشور كه 
قطعة بلور باشد با قاعدة مثلث و نور را تجزیه می‌کند. 
ذرو من می‌اید. 

#مشط: مَشَط 2 مَشْطاً و مَشّط الَعر: مو را شانه 
زد. مَشَط السّیء: جيزى را در هم و برهم كرد. جيزى 
را به هم مخلوط كرد. مَقَطَ البَعثرَ: شتر را با جيزى 
شبیه شانه داغ کرد. مَشطت - مشطا ید دستش در 
کار كردن زبر شد يا خار و نحوه در آن فرو رفت. 
مَشِطَتْ و مَشَّطَت الناقَةُ: در دو طرف پهلوي شتر بيه 
ميل شاله درست شد. افَقطّ: شانه شد. امْْقَطت 
المَوأةُ: زن موی خود را ثنائه كرد. النشظ و الط و 


۶۳۵ مقن 


البشط و الط و الط و اللشط: شانه. ج آفشاط و 
مشاط. المفشط أيضاً: شانة قالی بافی يا نساجی. داغی 
است که با چیزی شبیه شانه در بدن شتر ایجاد 
می‌کنند. استخوان‌های نازک کف پاء و گاهی به قدم 
می‌گویند. التشط بضا: نوعی ساهي نهری است. 
البشطة: نوع شانه کردن. البشاطة: آرایشگری. 
المَشاطّة: موهایی که در وقتٍ شانه كردن می‌ریزد. 
التتاط: شانه ساز. الماشطة و القشاطة: آرایشگر. 
التشیط : شائه شده. المفشّط: شانه. 

#مشم: مَشع - مَشْعاً الشّىء: چیزی را كسب کرد. 
چیزی را به دست آورد. آن را ربود. آن را دزدید. آن 
را اختلاس کرد. مَشَع الَطْنَ: پنبه را ی 
تم گوسفندان را دوشید. مَشَعَ فلاناً الیل و غیره: با 
مَشَعْ الَجُلُ: آن مرد نرم‌نرم 
رفت. مشع الشیء: آثار روى جيزى را پاک کرد و 
زدود. . مَشَّعَ القطعَة: هر جه در کاسه بود خورد. افتشع 


طناب و غيره به فلانى زد. مَ 


توب صاحبه: لباس رفبق خود زا ربود. آن.را کش 
رفت. لسع مافی الضّرع أو ما فى ید فلان: : هر چه در 
سان يادو كسك فلا بود گرقت: لقع انك 
شمشیر را به سرعت کشید. المشعة و المَشِيْعة: یکپارة 
يئبةٌ حلاجی شده. 

مشق :مشن * مَشْقاً: در زدن يا کار سرعت به 
خرج داد. مَشَقَهُ پالتوط: با تازيانه به او زد. مشق 
الشَعَرٌ: مو را شانه زد. مَشَّقَ الكَتَانَ و نخوه: کتان و 
غيره را حلاجی کرد. شانه زد. مَشَقَ الشّیء: چیزی را 
كشيد که كشيده و بهن يا دراز شود . مشق التَوْبَ: لباس 


را پاره كرد. مق الناقة: شتر را كمى دوشيد. مشق فى 
الكتابة: در نوشتن مَدٌ به حروف داد یا حروف را کشید. 
سرعت کرد در نوشتن. مشق مَشقا: بلند و باریک شد 
لاغر بود يا د البق ۳ و المنشوق: لاغره 
کم گوشت. . مشق ى مُشقا : بيخ را نش به ران دیگر ماليد 
و سوزش بيدا کرد. اللشقة: اصطکاک ران‌ها به 
یکدیگر. ماه مُمَاشَقَة: متقابلا به او دشنام داد متقابلا 
با او دشمنی کرد. ماشّقَ الیء: چیزی را کشید. مشق 


مشل 


بالسوط: با تازیانه به او زد. اة مشق الَوّب: با گل قرمز 
لباس را رنگ کرد گل قرمز به آن مالید. مَشَّقَ تمشيقاً 
اليل لکلا شتران را به جراى جراكاه برد. تَمَشْقَ 
الَؤْبُ: لباس پاره شده. تَمَشّقَ العْطْنْ: 
يوست شد یا پوستش كنده شد. تَمَشّقَ اللَئْلُ: شب 
بشت كرد. تساققُوا الشیء: چیزی راكنيدتد. إنتشق 


ربود. کش رفت قاپید. به سرعت ربود. امْتَشَقَ 


شاخه پوست 


الضَرْعٍ: هر جه در پستان پوددوشید. اشتشق ۳ 
الشّیء: در چیزی فرو رفت. در ان داخل شد. إِمْتَشْقَ 
الکتان: کتان را زد آن را حلاجی کرد. مشق الشّىء: 
چیزی را قطعه کرد. مقداری از 1 ن را برداشت. إِسْتَشَقَ 
ما فی يَدٍ الرجُل: هر جه در دستِ آن مرد بود براي 
خود برداشت. المَشق: زدن. به سرعت زدن يا به 
سرعت کار كردن لاغر شدن. گل سرخ. المشقةو 
المُشاقّة: اشغال کتان و غيره که در وقتِ زدن يا 
حلاجی مىريزد. الِشقة أيضاً: يكبارة پنبه و غیره. 
لباس کهنه. ج یشق. الَْْة: یک تک بارچة نو, 
تن. البق 
من الخَيْلٍ: اسب لاغر. الماشق: به سرعت زننده یا 
عمل کننده. شانه کننده. ج مُشّق. العشَاق: قلم تند و 
روان. المشّق و المُمَشّق و الأمشاق: لباس رنگ شدة با 
ڳل سرخ. المَشْقّة: اسم مره است. اثر طناب در پاي 
چهارپا. التنشوق: زده شده. شانه شده. لاغر. مرد كم 
شت. المَمْشُوقُ من الخَيْلٍ: اسب لاغر. المَمْشُوقُ ین 
لقضبان: شاخة دراز و باریک. النشوئة: مؤنثِ 
المَنشوق. التماشق: جنگ, نزاع. المِمْشّقَة: شانة کتان 
پاک کنی. ج مماشق. 
#مشل: مَقَل + مشولا لَحَمْهُ: کم گوشت شد. مَل 
> مفلا :هیر کمیدوشید. عل و نتقلالسیت: 
تراكيد الساقل و امقول لاغتر و 
کم‌گوشت. المشل: دوشیدن به مقدار کم. الستشل: 
دوشنده که به آرامی می‌دوشد. 
۷ مشلز: المشلوز: قیسی, زردآلوي شکرپاره. 
مشمش: النشمش: زردالود. درختِ زردآلو. 


المَشیّق: لباس بسیار پوشیده شده يا لباس ت 


۶۴۶ 


المشمشت: واحد الیشیش. 

* مشن: إِسْتَمْشَى الرَجُلُ: داروي مسهل خورد. المَشُو 
و المَشوو العشی و القشاء: داروي مسهل. 

7۲ مشی: ی میا و اتشاي راهررفتد 
چهارپایانش زياد شدند. مَسَى زَید: زيد هدایت شد. 
المشْيّة: راه رفتن يا زياد شدن مواشي کسی يا هدایت 


شدن. فقث ب مشاء العوأة 


أو الماشِية: زن يا مواشی 
داراي بچه‌های زیادی شدند. مَشَى بالتميْمة: 


سخن‌چینی کرد. مَشّى بط شکمش کار کرد. می 
تَمْشِيَةٌ: راه رفت. قدم برداشت. ی الرَجُلَ: آن مرد را 
به راه انداخت. او را وادارٍ به رفتن کرد. آفتی الرَجُلَ: 
او را وادار به رفتن كرد. أَمْشاهٌ الدَواك: دارو شکمش را 
: جهاريايانش زياد بچه‌دار 
شدند. ماشاه‌ماشاة: با او راه رفت. اتمشّى: راه رفت. 
مایا با هم راه رفتند. المِشْيّة: چگونگي راه رفتن 
التعحكة: اراده. خواست 
حيواناتٍ زیاد. ج مُشاة و ماشُون. الفشاة أيضاً: سخن 
چین‌ها. المشاءٌ من العشگر: سربازان پیاده. الماشِيّة: 
منت الماشی. مواشی, چهارپایان. ج مواشی. المَشّاء: 
چین. الفشی: جای راه رفتن» 
جای قدم زدن. ۳ عبور. ج مماش. 

#۸ مض: مص + عطاو تعطص و [فتص التسىء: 
مَضَّهُاللَبَنَ: او را به مکیدن شير 


۳ 
راه انداخت. امشی و امتشی: 


. الساشی: رونده. داراي 


بسیار رونده. سخن‌چین 


چیزی را مکید. أمَ 
واداشت. المْصّ: مکیدن. قصَب المصٌّ: نیشکر. المْضةٌ 
و الصا من الشیء: جيز خالص, ناب, سره 
المُْصاصّة: انجه مکیده می‌شود. المقَصّاص: بسیار 
مکنده. رگ زن. حجامت کننده. الان ست فطرت؛ 
فرومایه. کسی که از روی پستی از پستانِ گوسفند شير 
می‌مکد. رگ زننده: حجامت کننده. الفضان: نیشکر. 
المَصو ص: گوشتی که می‌پزند و در سرکه می‌اندازند. 
ج مصائص. التصیص: نوعی نخ قوی برای بستنٍ کمر 
به جای کمربند. المَصِيِْصَة: کاسه. الستضّ: التِ 
مکیدن. 


٭ مصحح: مصَح > مَطحاً و مُطوحاً الشَىءٌ: جیزی 


مصر 


رفت. بریده شد. دنباله‌اش قطع شد. مَصّمَ بالشیء: 
ee‏ مَصّمَ الداژ: خانه از پای بست ویران 
مَصَّحَّ الَوبٌ: لباس كهنه شد. مَصَح النَباتُ: رنگی 
۳ مَصَحَ الکتاب: نوشتۀ کتاب يا نامه پاک 
شندد تضخ و مصخ - مَصَحاً الظِل: +سایه کوتاه یا 
کم‌پشت شد. مَصَحَ و مكُح و نع اله مَرَضَكَ: خدا 
بیماری‌ات را برطرف کند. الاْمجَم: ساية کم‌پشت يا 
کوتاه. الشصاحات: پوست هاي بچه هاي مردة 
چهارپایان که كاه در آن کرده و به مادر نشان می‌دهند 
و آن را می‌دوشند. 
٭ مصر: مر ب مطراً الناقة: شتر را با انگشتانش 
دوشید. مص العَطِية: بخشش مستمری را قطع کرد يا 
كمكم داد. مروا الَکان: آن جا را شهر قرار دادند. 
ور زب لباس رابا گل سرخ رنگ کردند. فصر 
المَكانٌ: آن مکان شهر شد. تَمَضَّرَ الشیء ۲ و العَطاء: 
چیزی يا بخششی کم بود یا شد. تَمَصّرَ القَومٌ: قوم 
ان تَمَصّرَ الشىء: دنبال جيزى رفت. . تَمَصَّرَ 


وه دا لکد نش و ستمری 
فاصله و خاجن ميان دو جيزء.ثاقة أو شاه ماو شنز 

يا گوسفندی که کم شير است با شير ش كوكم يرون 
می‌آید. البطر: حاجز و مانع ميان دو جيز, جدا كنندة 
دو جيز از هم مرز ميان دو زمین. شهر. ناحیه. بخش. 
3 آقصار و مُصُور. شهر قاهره. المطران: كوفه و 
بصره. کشور مصر. المطریّ: مصری. اهل مصر. ج 
مصار و مَصارِئ. المطربّة: مژنث الِصْرِى. زن يا 
دختر مصری. المَصُورٌ مِنَ الإيل أو الشاي شتز يا 
كوسفندى كه شيرش به تدریج و كمكم مىآيد. ج 
مصار و مَصائر. عطاءٌ مَصُوْرٌ. عطاى كم. بخشش كم. 
المَصِيّْر: روده. ج آنصزه و مُضران. جج مَصارِيْن 
الشتطر: رنگ شدة در مصر. التُمَضّرّه: من المُمَصّر. 
رنگ شده؛ در مصر. كلافٍ بافتنى. كلاف نخى و يشم و 
اا ری 

۲ مصطک: قضطّك الدَواء: دارو را يا کندر مخلوط 


۶۳۷ فصل 


کرد. التططکی و الشضطکی و الشضطكاء: كندر 
مصطکی, عربی نیست. 

#مصع: مصع = مَضْعاً البَْقٌ: برق درخشيد. مَصَعَتْ 
لد با چهارپا دُمش را تکان داد. مصَع قُلاناً: با 
مَصّعَ القَرَسُ: سب آهستة 
كذر كرد. مَصع الايد بدّزقه: پرنده جلغوز انداخت. 
مص فوا قلان: دلٍ فلانی براي جيزى يا از عشق آب 
شد. مَصَعَهُ: آن را ماليد. مَصَعَّ - ع مطوعاً لَبَنُ الناقة: 
ع براك خب با متها بشخ ا الحوْض: آب 
حوض كم شد. مَضَع الرَجُلُ فى الأرض: آن مرد رفت. 
امع اطا بر پرنده جاغوز انداخ 3 كه اطخ 
العَوْسَجُ: درخت خار میوه داد. آنصعث الْمَوأَةٌ وَلَدَها: 


تازیانه و غیره به فلانی زد. م 


زن بچه‌اش را كمى شير داد. 3 القَوْمُ. شير شترانٍ 
آن قوم تمام شد. نضع لِقلانٍ بحقه: حت فلانى را بر 

كردن خود اعتراف کرد. مَضّعَ القَضِيْبَ: پوستِ چوب 
را نکند که خشک شود. ماصع مصاعاً و مُماصَعَة 
جنگید. مبارزه کرد. ماصع رنه با هماورد خود 
خد و اد 


فحش داد. تماص 


شمشیر و غیره به او زد. ماع بلسانه: 
سم الوم فى الحزب: قوم جنگیدند. 
مبارزه کردند. إِلْمَصَع و إِمْتَصَمّ فى الأرض: رفت. راه 
رفت. إِنْمَصَعَ الجمارٌ: درازگوش گوش‌ها را تيز کرد. 
التع: برق زدن. درخشيدن. بازار. المُْضعّة و المُصَعَة: 
پرند؛ كوجكى است. میو؛ نوعى درختٍ خار. ج مُضْعْ 
و مُصّع. الماصع: درخشنده. تكان دهنده. اب شور. 
جيز کم و تيره. چیز براق. روگردان. الماصقة: منت 
الماصع. التصع: جنگند؛ با شمشیر. پسر بچه‌ای که با 
دستمال به هم پیچیده بازی می‌کند. 

*مصل:مَحَل + مضلاًالَبَن: ماست را در کیسه 
ریخت. مَصَلْ مال مال خود را ريخت و پاش کرد. 
مصل * مَضْلاً و مُصُولاً الجُبْنُ و نَحْوٌه: آپ بنير و غيره 
رفت. مَصَلَّ الجوح: کتمی جرک إن رايت :رفت" 
أَمْصَّلَ ماله مال شون زا ریخته و پاش کرد ال 
تم تمام شير گوسفندان را دوشيد. المَصُل: ماست و 
غيره را در كيسه ریختن و آبش را گرفتن, گرفته شدنِ 


مصمص 


آب پنیر و غیره. المَضُلُ و المصالَةٌ و الْصالَهٌ من اللَبَنِ 
و تخُوه: آبی که از پنیر و ماستٍ کیسه‌ای می‌رود. 
المُصالة أيضاً: آبی که از ظروف سفالی بدون لعاب 
چکه می‌کند و در اصطلاح پزشکی: داروي حقنه. 
الماصل: ریزند؛ ماست و غیره در کیسه. شیر با امات 
يا عطا و بخشش كم. 
۲ مصمص: مَْمص الماء: آب را با زبانش چرخاند. 
۲ مض: مض ى مَضًا و مَضیضا الم فلانً: جراحت 
و زخم. فلانى را به درد آوزد. مَضّ الْكُخْلُ العَيْنَ 
بحلّنه: سرمه يا دارو جشم را به سوزش آورد. مض 
ال فاق سرکه دهانش را گزید و سوزاند. مضي القت 
قلاناً: چیزی دل فلانی را به درد آورد و سوزاند. مَضٌّ 
8 الشّى: چیزی را مکید. مص ک ب 
الشّىء: از جيزى دردناک شد و به درد آمد. مض ے 
خضضا و مضاشه و فعضا :ذلفن جه درد امن او کوت 
اندوه لقن سبوخت. فض الأحدمطلب بر 
ناگوار آمد. أمَُ جح و تخوا: زخم و رد رز 
ناراحت کرد دردناکش کرد. أَمَضَهُ جلْده: پوستش به 
خارش آمد. ماه مضاضا: بر او اصرار کرد..بنا او 
لجاجت کرد. مَضَّضَ تفضیضا: نوشابة خالص نوشید يا 


او سخت و 


آب خیلی شور نوشید. دوغ نوشید. تماض القومٌ: قوم 
جنگیدند. به نزاع پرداختند. الضٌ: درد آوردن 
جراحت و غیره. سوزاندن جيزٍ ترش دهان را. کل 
مَضٌ: دارویی كه چشم اجه سوژشن می‌نداژد:: وجل 
مض الضرب: مردی که زدنش دردناک است و خیلی 
بد می‌زند. المضضٌّ: گفتن نه با لبها به طوری که 
آری بدهد. مضل و می و مض و مِضٌ: کلمه‌ای است. به 
معنیانه ولق گوئیا انسان از آن احساس آری می‌کند 
الَضّة: اسم مزه. مؤنث العضن. بان مَضَّةُ دوغ يا 
ماست هاي ترش, المْضّض: سوزش و درد مصیبت. 
دوغ. القضاض: سوختن. المُضاض: تاب. خالص. آب 
بسیار شور. دردی است در چشم و غیره که دردناک و 
بح ی سوزانده, 


و أَمْضّح عِرْضَّهُ: 


ESE 


٭ مضح: مَضّح ‏ مَضحا به او دشنام 


۶۴۸ 


E 


تاموسی داده از ناموسش به بدى ياد كرد. . شطع و 
أَمع عه: از او دفاع کرد. تخت و تسخن 
الشَمش: شعاع آفتاب بر زمین گسترده شد. مَضْحَتْ و 
آنضخث الابل: شتران پراکنده شدند. مَضَحَتْ و 
أَمْضَحَتْ المَرادة؛ آي از مشک عراوش کرد. 

۲ مضر: مَضَر و مر ش و مضر- مَضراً و مَضَرا و 
مورا لد و الَبُ: شرا 
مَضَّرَهُ او را از قبيلة مضّر دانست. تَمَضرَ منسوب به 


اب با ماست ترش شد. 


قبیل مضّر يا شبیه آنان شد و برای آنان تعصب ورزید. 
ضرت الماشية: مواشی فربه شدند. المْضر: یکی از 
قبایل عرب. التضر و الماضر و المَضيِر: دوغ يا ماست 
ترش. عَيْش مَضِرٌ: زندگاني مرفه. القضيرة غذایی 
است شبیه کالجوش كه با دوغ می‌پزند. المُضارَةٌ من 
اللبّن: ماستی که در اثر ترش شدن راه افتاده. 

*: مضغ: مَضغ ‏ معا الطعام: غذا را با زبان زير و 
رو کرده:غذا را جوید. مىاضَعُه القحال او الخضومة: 
جنگ یا دشمنی با او را طولانی کرد و ادامه داد. 
أَفْضَه و مضه الشّىء: چیزی را در دهان او گذاشت 


که آن را بجود. أَمْضَعَّ التَمْوُ: وقتِ خوردن خرما شد. 
اش اللَحْهُ: گوشت خوشمزه و خورده شد. المَضان: 
جويدن. العضاغ و الضاقة: انچ وید میرد 
المُضاغّة أيضاً: ته ماندة غذا در دهان. الماضع: جونده. 
ج مُضَّغْ. الْظقة: لقمه که جویده می‌شود. ج مُضَّغ. 
مُضَعْ الور والجراحات: كارها و زخمهاى کوچک. 


المَضِيقة: گوشتِ روى استخوان. برجستكي استخوان 
زیر گوش. ج مَضِيغْ و مضائغ. المواضغ: دندان‌ها يا 
ان هاي كرسى و آسیابی. القضاعّة: احمق: 
بی‌شعور. بسيار جونده. الساضغان و الساضفتان: دو 


دند 


۳ و مت 3 ۳ التعاش فى ا 
یا چرت بد چشمش رفت. حضون الب فی آثرو: 


9 
سگ دنبالش عوعو کرد. المماض: سوزش. مرد 
چابک و چالاک, خواب. المَضْمَضة: مضمضه, آب در 
دهان گردانیدن. صداي مار يا گردش زبان مار. 

2 مضی: نی يَمْضِى و مضا يَنْضُو مُظواو مُضياً: 
فزن پر نا کی و كنطو عا و كك 
عَلَى الأمرٍ: مداومت کرد بر کاری. کاری را انجام داد و 
به اتمام رسانید. مَضا عَلَى الب معامله را تمام کرد 
اجا معامله راداد. مضا تفصو و نشی مَضاء السیْف؛ 
شمشیر تيز و بران شد. مَنْضُرٌ عَلیّه: تمام شده» انجام 
يافته. أ شی [مْضاء الامر: مطلب را انجام داد و گذراند. 
می البیع: معامله را امضاء و قطعى كرد أُمْضَيْتُ له 
خطاهای کوچک را به رخش نکشیدم که دست به 
كارهاى مهمترى بزند و مچش را بگیرم. مَضّى تَمْضِيَةٌ 
الأمر: مطلب را انجام داد. تَمَضَّى الام: مطلب انجام 
شد جایز شد يا پایان یافت. تَمضّى الرْجُلُ: آن مرد 
جلو افتاد. الساضی: گذرا. گذشته. و در اصطلاح 
نحویین؛ زمان گذشته. الماضی ایضا: شمشیر. ج 
مواض. المَضاهء داراي عزم و ارادة محکم. الامضاء: 
گذراندن. و در اصطلاح تجار و نویسندگان: امضاء. 

٭ مط مط ى مَطا الشّىء: چیزی را کشید. مط ال 
لو را کشید. مط خد تکبر ورزید. مَطَّالطائء جناعیه: 
پرنده بالها را باز کرد. مط خط أو خَطْوهُ: خط خود 
راكشيد. قدم را گشادگشاد برداشت. معط الشَىة: 
چیزی را به شدت کشید. مَطّطَ رل به آن مرد 
دشنام داد. خط کش پیدا کرد و چسبو شند. تتطظ 
فی الکلام: سخن را كشيد و رنگارنگ سخن گفت. 
المطاط: دوغ شتر یا مناست ترش شعر. القطاطة 
کاو عون 

7۲ مطخ: مطغ ت مَطْخاً الفتل: با انگشت يا زبان 
عسل را ليسيد. مَطخَ الرَجُلَ پیّیه: با دست يه آن مرد 
زد. مطخ عِوْضَّهُ: ابرويش را لكددار كرد. الساطخ؛ 
لیسنده. اسبی که سست می‌دود. المطًاخ: آدم احمق و 


متکبر. آدم بددهان. دروغگو. 


۶۳۹ 


مطق 
:2 مطر: تطرّث + مطراً و مطراً و أفطرث الشماء: 
آسمان بارید. مرت و أحطدث الما القوة: آسمان بر 
آن قوم بارید. أَمْطَرَ الرَجُلٌُ: پيشاني آن مرد عرق کرد. 
زير باران رفت. سر المَكانَ: جایی را باران خورده 
ويل قط ع شتطورا رطا افش ة اسب رات 
گرفت. مَطَرَ القَبّة: مشک را پر کرد. مَطَرَتْ الطَيْر: 
پرنده با شتات پایین آمد. مَطر ه مُظوراً فى الارض: 
رفت. مَطَرَ العبدٌ: بنده گریزپا شد. مَطَرَ الیة: چیزی 
مر تفع شد. تم خود را در معرض باران قرار داد, در 
معرض باران قرار گرفت. طلب باران کرد. تعطرث 
الطَيرُ: پرنده براي فرود آمدن شتاب کرد. تَعَطَّرَ پو 
قوش اسب او وا با شتاب برد. تقطوية الغيل: سوازان 
با شتاب از هم سبقت گرفتند و آمدند. إسْتَتْطْر ال از 
خدا باوان خواست. لفط المكانٌ أو الرَدعٌ: آن مکان 
یا زراعت احتياج به باران بيدا كرد. إِسََمْطَرَ الرَجُلُ: 
خود را از باران محفوظ کرد. ساكت شد. اعتمطر فلاا 
و من فلان: احسان و نیکی از فلانی خواست. اشْتَمطر 
للییاط: در معرض تازیانه خوردن قرار گرفت. التطر: 
باران. ج أمطار. الفط يك بارش. الفطرةو الط و 
العطر 3 عادت. روش: خو. الَطرَة أيضاً: مشک و 
خیک. وسط حوض. التَطار و المَطارَةْمِنَ الابار: چاو 
دهان گشاد. المَطَارٌ مِنَّ الخَيْلِ: اسب تندرو. الشطر و 
الماطر و المَطِير: داراى باران. المَطیر أيضاً: جيزى كه 
باران بر آن باريده. یوم مَطِرٌ: روز بارانى. الممتلار: ابر 
پرباران. المظر و الممْطرّة لباس بارانی. المُتَساطر: 
ابری که مقداری می‌بارد و مقداری می‌ایستد. الط 
اسب تندرو. سوار بر اسب تندرو. کسی که يس از 
باران به گردش می‌رود. الشتنطر: باران خواه 
خواهان بارش, محتاج باران. از باران خود را حفظ 
کننده. الستنط,: باران بر ان باریده. جایی که باران 
آن را آشکار کرده. 

مطرن: التطران و المطران: اسقفٍ بزرك. خلیفه. ج 
لار و قطارين: 

۲ مطق: نالعا غذا را جشيد. تَمَطَّقَ الرَجُلٌ: آن 


مطل 


مرد از چیزی خوشش آمد و زیان به سقف دهان 
کوبید. تَمَطَّقَ القؤش؛ کمان شکافته شد و شکاف 
خرو التطقة :ویر یی 

#مطل: مطل + مَطلاً الحَبْلَ: طناب را کشید. مَطَلَّ 
الحَدِيْدَ: روي آهن كوبيد كه پهن يا دراز شود. آهن را 
به صورتٍ ورق در آورد. مَطَلَهُ حَقّهُ وبِحَقهِ: حتي او را 
امروز و فردا کرد او را سر دوانید. ال مطالا و 
مُماطلَةٌ بحَقّه: حت او را نداد و امروز و فردايش کرد. 
ماطلّ الدَيْنَ: قرض را نداد و امروز و فردا کرد. 
سرگرداند و به تأخير انداخت. إِمْتَطلَهُ حَقَهُ حقش را 
نداد و امروز و فردا کرد. إسْتَطَلَ النَباثُ: كياه بلند شد و 
در هم بيجيد. إِمْطَلّ الشّىة : چیزی کشیده و دراز شد. 
المَطلّة والمَطَلّة: ته ماندة آب در حوض. المُطْلّة: چیز 
كمى كه از مشک می‌ریزند. المطالة: كلاهخود سازى. 
سرگرداندن. التطال: کسی که ورق آهن می‌سازد. 
المَطّال و التظول: بسیار کشنده و بهن کنندة آهن و 
غیره. بسیار امروز و فردا کننده. المَطِيلّة: اهن که آن را 
سرخ کرده و می‌کوبند و بهن می‌کنند. الب مطل : دزد 
آهنگری. 

۲مطمط : معط : بریده بریده سخن كفت يا نوشت 
تَمَطْمَط الماء» آب غلیظ شد. 

#مطو :تطا يَمْطُو مَطواً: تند رفت, با شتاب رفت. مطا 
بالقوم: آنها را در رفتن يا راه رفتن کمک کرد. مَطِىَ 
یی مطا: دراز شد. كشيده شد. أَمطَى ال اا 
را برای سواری انتخاب کرد. أمطاهٌ الدابة: او را سوار 
جاربا کرد ای الذائة: سوار چهارپا شد. قطی: 
کشیده و دراز شد. تمل الرجْلّ: آن مرد در راه رفتن 
دست‌ها را تکان داد و متکبرانه و متبخترانه راه رفت. 


دراز دراز راه رفت. المّطا: کشیده شدن. دراز شدن. 
کمر» پشت. تثنيداش قطوان. ج أمطاء. البطو و القطو: 
چوب تازه خرما كه به درازا می‌شکافند و چیزی را با 
ا مطاء و أَمْظاء و مطن. اليطو أيضاً: 
همراه. نظير شبیه. خوشة خرما. خوشة ذرت. بلال. ج 
مطاء. العُطَّواء كشيده شدن. درازاء طول. المَطوّة: اسم 


۶۵۰ 


موه. المَطِيّة: چهارپای سواری. ج مَطايا و مَطی. 
تمع:مَع و مَعْ: باه همراو نزدء بيشي» وقت» در. الله 
مَعَكُمْ: خدا با شما باشد يا خدا با شما هست. جلت من 
مَع القؤم: از نزد آنها آمدم. چیک مم ال : وقتِ 
و نا : باهم. جئنا معاً: با هم آمدیم. 
مَعِنّ: منسوب به مَعَ. واوالمَعيّة: واو به معنای مَعْ. مَعْ: 
بعبع گوسفند. ی یی الخَرُوفُ: قوچ بعبع كرد. 
مع :مع ع مَعًاالشَحْمْ: بيه آب شد گداخته شد. 
#معج: مج - مَعْجاً القَرَس: اسب تندرو و خوشرو 
شد. مَعَجَ البَحْرُ: دريا طوفانى شد. م مَعَجّ السیل: سيل به 
سرعت راه فتاد. مج الم فی الدَواة: قلم را در جوهر 
RE‏ جوهر به آن بچسبد. مج القَصِيلُ ضرع 
هقی پستان مادر را زیر و رو کرد که شیر 
بخورد. ت مج الیل أو الْحَيُّه سيل يا مار در رفتن بيج 
و تاب خوردند. المَعْج: تند رفتن اسب و غيره. طوفانى 
يش. لرزش, جنگ. 
المَعْسجَة: اسم مژه. عنفوانِ جوانی. المَعَاج: بسیار تندرو. 
بسيار طوفانى. مار مَعَاجُ: الاغى كه به اين طرف و 
آن طرف مىدود. المَعُوج: باد تند. المِمْعَج: اسب تندرو 


و خوشرو. 


شدنِ دریا. وزش باد اهسته. تشو 


َغداً الى : آن چیز را کش رفت. | ن 


را به سرعت ربود. اختلاس کرد. آن را برد به سرعت 


معد معد = 


آن را کشید. مَعَدَ الوّشح: نيزه را از جا کند. مَعَد فی 
الأرض: رفت. دور شد. معد الشى* : آن چیز فاسد شد. 
كنديد. مَعَدَ لَحْمَهُ: گوشتش را با دندان‌هاي پیشین خود 
گرفت. مق السیت: شمشیر را کشید. مَعدَ الجُلَ: به 
معدة آن مرد زد. معد - معدا و مقوداً بالشىء: آن چیز 
را برد. مَعَدَ الدَلْوَو بها: دلو را از چاه كشيد. مُعِد: 
درد گرفت. المَمْعُوُدِ: کسی که معده‌اش درد 
گرفته. اعد السّیه: چیزی را ربود. آن را کش رفت. 
آن را قاپید. المَغْد: بردن. اختلاس, دزدی, کش رفتن. 
غلیظ. سبزي ترد و نرم. ميوةتر و تازه. شترٍ تندرو. 
المْعَد: شکم. پهلو. المَعَدَانِ: دويهلى دو تهیگاه. المَعْدّة: 
اسم مرّه. مؤنث المَغْد. المَعدة والمغدّة: معده. ج مَعد و 


معده‌اش 


معر 


مکد. المُعاد: مرض معده. 

٭ معر: قمر - مقر الرنش أو الشَّعَد: پر يا مو کم شد. 
مَعِرَتْ الناصِيَةٌ: موي جلو سر ریخت. مر الظِفْرُ: ناخن 
كنده شد. مَعَرَد توشه‌اش تمام شد. فقير و نادار شد. مَعَّرَ 
وجها: صورت خود را از غضب تغيبر داد. ار لش 
أو لشعر: پر یا مو کم شد. آشتر الرَجُلُ: فقير و نادار 
:گیا زمين كم شد أشن ال 
مال آن مرد را كرفت و فقير و نادارش كرد. أَمْعرَ الوم 
قوم دجارٍ قحطى شدند. در زمينٍ بىآب و علف قرار 
كرفتند. أَمْعَرَتْ المَواشِيئُ الأرضّ: مواشى و جهاريايان 
تمام زمين را جريدند. تَتَعّرَ وَجهُهُ: رنگ صورتش 
تغییر کرد. رنگش زرد شد. صفاي صورتش از بين 


رفت. تَمَعٌرَ راسة: موي سرش ریخت. المَعارة بدی, 


شف أَمْعَرَتْ الأرض 


شرارت. روترش كردن. المّعر: داراي موي كم يا بَرِ کم 
و غيره. ناخنٍ كنده شده. مرد بخيل و کم خير. کم 


گوشت. ازع مَعِرٌَ زمین كم كياه. الأمعر: آدم كله 
اين کی كو تاعس كن عد کی بو ای كم 
كياه. شم شتر كه مو و كركش ريخته است. ج مُغر. 
التغراء: مؤنث الأَعّر. ناصِيَة مَغْراً: جلو سرى كه تمام 
مويش ريخته. سر طاس 

٭ معز: معز س مَعَزاً التَىءُ: سخت و محكم شد. مَهرَ 
الرَجُلُ: در کار خود جديت كرد. مر و أَمْعَرَالرَجُلُ: آن 
مرد بزهاي فراوان داشت. مَعِرَ ريده زيد وارد سرزمين 
پر سنگلاخ شد. معز مغزاً رین المَغْرّى عن الضأن: 
شبان بزها را از گوسفندها جدا کرد. تم وَجُه: 
صورتش گرفته شد. تَمَعّرَ البَعِيرُ: شتر به سرعت دوید. 
ستْعَر؛ در کار جدیت کرد. ما رین رَجُلٍ: آن مرد 
جه سفت و سخت است در کارها. المغزو المَعَرَ: بز ج 
نز و مَعيز المع سفت و سخت و محکم بودن زمین. 
الأمقوز ج أماعز و آماعیز و المعيز و المغژی و المعاز: 
بز. الماعز: یک بز نر يا ماده. سفت و سخت. با 
جدیت. کوشش کننده. بوستٍ بز. مردٍ باشهامت. 
الماعِرّة ماده بز. المعزو الشْشتنعز: جدی. کوشش 
کننده. البغزاة ماده بز. الأَمْمَز: جاي سخت و پر 


۶۵۱ 


معک 


سنگلاخ. المعزاء: مؤنثِ الأْعز. ج مُعْز و مَغزاوات و 
آماعز. المَعَاز: صاحب بزهاء داراي بزها. شبان بزها. 
المَعْزِى: آدم بخیل و يول دوست. المُمَعرُ مِنَ الرجال: 
مرد نيرومند و قوی. 

٭ معس: تس يَمْعَسُ مَعْسًّا الشىء: آن چیز را بر 
شدت مالید و مالش داد. مَس الرجلّ: به آن مرد 
اهانت کرد. با نیزه به او زد. مَعْسَدَ (عامیانه است): آن 
را خیلی کوبید و له کرد. 

٭ معص: معض - معصاً لرجل: بايش در اثر راه 
رفتن زياد درد گرفت. اكيس ادي تج ۵ 
بايش در اثر راه رفتن درد گرفته. قمص بط 
شكمش درد گرفت. تمَعّص َمَعَّص الرَجُلُ: روی یک پا راه 


رفت. 


۲ معض: مَعضّ 2 مَعضاً و فعض من الأشر: از 
مطلبی خشمگین شد. مطلب بر او سخت و ناگوار آمد. 
التعض و الماغعض: کسی که چیزی يا مطلبی بر او 
ناگوار آمده يا عصبانی شده. مَعُضَهُو أَمُْعضَّهٌ غضبناک 
و حشمكينقن کرد. به دردشن آورد. امْعَضٌ الشَىء: 
چیزی را سوزاند. 

٭ معط معط - مَغطاً: چیزی را کشید. معط الریش 
پر راکند. معط بح فُلان: حتي فلانی را نداد و امروز و 
فردایش کرد. او را سر دواند. معط و مط الشیف: 
شمشیر را کشید. معط - مَعَطاً و تُمَقْطَ الذِنْبُ: موهاي 
گرگ ریخت. تعّط و اْعَط و إِنْمَعَطَ الشَعَدُ: مو در اثر 
بیماری ریخت. معط و إجتعط التهاژ:: روز بلند شند. 
معط رُمْحَهُ: نیزه‌اش را از جا کند. التعط و الط 
ا ور حيوان يا آدمی كد موهايش ريخته. ج مُغط. 
لس أنقط: دزد شبیه گرگ. ول امعط ۵ شلزان بدون 
گیاه و علف. المَغْطاء: مؤت الأطقط. بی مو حیوان ماده 
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یا زنى كه موهايش ريخته. ارض مَعْطاءُ: زمين بدون 
گیاه. 

٭ معک: مَعک + مغکاً الشّىة: چیزی را مالید. مَعَكَ 
فلاناً فی الحّصُومَةِ: در دشمنی فلانی را بيج و تاب و 


دردسر داد و مقهورش کرد. مَعَکه دَيْنَهِ و بِدَيْنِهِ: بدهی 


معکر 


او را نداد و او را سرگرداند و امروز و فردایش کرد. 
شک غ ماک احمق شد بی‌شعور شد. مقكه: آن را 
مالید. تَکَ: مالیده شد. ماعَكَهُ مماعَکه بَیه: بدهی 
او را نداد و امروز و فردايش کرد. التعك: احمق» 
بی‌شعور. کینه‌توز. الیک و السشعک: کسی که در 
پرداختِ بدهی امروز و فردا می‌کند. 
#مفكر:ِالمَفْكَدُونّة: ماکارونی. لغت ایتالیایی است. 
##معل:مَعَلَ = مغلاً الشَىء: چیزی را اختلاس کرد. 
ایا یه سر کت زديل تغل أشوة درک نکرد و 
كارش را قبل از دیگران انجام داد. مَعَلَّ الخَسَبَةَ. تخته 
را شکافت. مَعَلَ الرجُل: آن مرد به شتاب رفت. مَعَلَهُ و 
فغ عن الشّىءٍ: او را شتابزده و دستپاچه کرد و از آن 
باز داشت. إِمتَعَلَ الرَجُلُ: به سرعت و با تردستی و 
چالاکی نيزه زد. الْمَعِلُ مِنَ الناس: آدم چابک و 
تردست . 
#معمع :مَفتع: با شتاب انجام داد. مَعْمَعَ الشیء 
المُحترق: چیز سوخته صدا کرد. مَعْمَعَ مَعْمَعَ لقوم: به شدت 
جنگیدند. در شدت كرما حرکت کردند. مفمع الرَجُلُ: 
كلمة مَعَ را زياد استعمال کرد. مَعْمَعَتْ السَماءٌ المَطرَ 
لی الأرض: آسمان یک باره بر زمين باريد. المَعْمَعَة: 
صداي آتش سوزى در نیزار و غیره. هياهوي مردان 
جنكى. شدت گرما. ج معامع.التعایع أيضاً: جنگ‌ها, 
آشوب‌ها. المَعْمَعَانٌ و المَعْمَعانِيُ من الایام: روز بسیار 
گرم. المَشتعان أيضاً: كرما يا سرماي شدید. 
##معن:مَعَنَ ع مَعْناً النِغْمَة: کفران نعمت كرد. مَعَنَ 
بِالحَقٌ: به حق اقرار و اعتراف كرد. حق را انكار كرد. 
مَعَنَ عد مَعْناً ومَعُنَ غ مُعُوناً الماة: اب آهسته جريان 
یافت. مَعَنَ القرش: اسب گام‌ها را گشادگشاد برداشت 
تعن و من اطق الارضن: : باران پشتِ سر هم باريد و 
وخ وا سیراب کرد. مين هما المكان و الب آن 
مکان یا گیاه مراب تب اند فى الظلب: حداکتر 
شش را در طلب كردن نمود. أَمعَنَ فى الأمْر: پشت 


کاود خرچ د د نع الضَبٌ فى جخره: سوسمار به ته 


لانه‌اش رفت. أمْعَالرش: اسب با سرعت تمام دوید. 


۵۲ 


مغر 
معن ار فیالم: در کار يا مطلب سوشکافی و 


بازرسى دقيق كرد. من الوادئ: آب جاری زياد در 
دره ایجاد شد. ا مال: : مالش كم شد. مالش زياد 


پس از انکار اقرار کرد. حق 
: آب آهسته به جریان افتاد. 


شد. أن بالحَقٌ: : حق را د 
را انكار کرد. أَمْعَنَ الماك 
ا فلا الما فلانی آب را جاری کرد. اعت 
الأرضٌ: زمين سيراب شد. تمعن : خوار و کوچک شد. 
تمعن فی الأمر: بالا و يايين كار را بررسى کرد. مطلب 
را به دقت بررسی گرد تَمَشتى يُتَمَغْتَى: معنا را فهمید. 
معنا را استخراج کرد. معانی را آورد. التغن: کفران 
نعمت. انكار حق, اقرار به حق. آنچه منفعت دارد. 
زیاد. کم. خوار. آسان. اندک. دراز. کوتاه. جرم قرمز. 
داراي مال زیاد. داراي مال کم. خواری. آپ روی 
ت. المَعْنَِ: داراي مال زیاد. داراي مال 
کم. التعان: منزل. الماون: باران. آب. لوازم خانه از 
قبيلٍ تيشه و تبر و بيل و غیره. نيكى. احسان. اطا 
کردن. زکاة. و در اصطلاح عامه: یک بسته ورق. 
المَعین : آپ جاری. ج مُعُنات و مُعُن ن. التشعون: چراگاه 


كه آب در أن جریان یافته. رَوْضٌ مَمْعُونُ: مرغزار که 


زمین که بیدا يت 


با آپ جاری آبیاری می‌شود. 

معو: معا غغ فعاء الور ريه معومع کرد 
انی زط که رو به خرما قدن است. شکافتگی در 
لب يايبنٍ شتر 
#معى:المَعْى و المقی ج 


روده. مذکر و مونث است. 


أثعاء. و الیعاه ج انیت 


۲«مغث :معت - معا الدّواء فى المام: دارو را در آب 
خیساند. مق الرجُلّ: كمى به آن مرد زد. او را به زمين 
زد. مُغْثَ الرَجُلُ: تب کرد. المَفْث: خیسانیدن. کمی 
زدن. به زمين زدن. با آنگشت‌ها مالیدن. جنگ و 
جدال. ج مغاث. الفیِث: چراگاه که باران بر آن باریده 
و سبزه‌ها را روی هم خوابانده. مرد شرور. الشفاث 
درختی است داراي برگ‌های پهن وکل سفید و در 
طب استعمال می‌شود. 

٭مغر: مَقَرٌ س مَغْراً فی البلاد: بسرعت در شهرها و 


مغص 


سرزمین‌ها گردش كرد. مَعَرَ په بَعِيِرُه: شترش او را به 
سرحت برد . مقر القت: : لاس با یل قرمز وناك گرد 
مقر بالسَهم: با تير به او زد. ارت الناقة: شير شتر 
در اثر مرض قرمز رنگ شد. المُمْغر: شترى كه رنگی 
شيرش در اثرٍ بيمارى قرمز شده. المُغْرّةو المَغْرّة كَل 
قرمز که با آن رنگ مىكنند. المَفَرو المَُفْرَة رنگی 
سرخ کم رنگ. المَغارَة غار, در عور ذكر شد. الأَمفر: 
زز راك کی 4 یور سرن رجنم 
لش شير مخلوط با خون . المَمْغرَة زمینی كه گل 
سرخ را برای رنگرزی از آن استخراج می‌کنند. 

7۲ مغص: تفص - مفْصاً و مُغْص مَغْصاً: دجار قولنج 
شد. دل پیچه گرفت. أثقَضَه؛ او را ميتلاي به پیچش 
شکم کرد. تفص بط مبتلای به پیچش شکم شد. 
شکمش درد گرفت. المقفوض: مبتلای .به درد شکم. 
المَغْص: درد كرفتن شکم, قولنج. پیچش شکم. 

٭ مغط: مَقْط = مَفطاً و مَقْط الشیء: چیزی را کش 
داد و کشید که کش بيايد. تَمَقْط و مط الشَىءٌ: کشیده 
شد دراز شد. تَمَغط البَعیر: پاها را دراز دراز و 
گشادگشاد برداشت. تمغط الفرش: اسب در نهايت 
سرعتٍ خود دوید. إِمْتَقَط: كشيده و دراز شد. اشتقط 
السیت: شمشیر را کشید. ال کائوچو. لاستیک. 
المَْفط: دراز, كشيده: بلند. 

مغل: مَغَلَ ‏ مَغْلاً و مَفالةٌ بالرجُل: از آن مرد 
چشمش خراب شد. مَفِلَتْ الحایل پولرها: حامله در 
حال ابستنى به بچه‌اش شير داد. مَقَلَتْ = و مَغِلَْ کے 
لا الدابّةُ: چارپا با علف خاک خورد و دلش درد 
گرفت. المَعُلّة و المَمْعُولّة: چهارپا که شکمش در اثر 
خوردن خاک با علف درد گرفته. المَعْلّة: با علف خاک 
خوردن. أَمْفَلَ القَوُْ: چارپایان آنها در وق چرا خاک 
خوردند. أفلث الحایل ولدّها: آبستن در حال 
حاملگی به بچه‌اش شیر داد. أَمْفَلَ پو عِندَ الشلطان: از 
او در نزدٍ پادشاه بدگویی کرد. المَغْل و الَغْل: شیری که 
در حال حاملگی ذر پستان است: العقل انضا: جرک 


۶۵۳ 


مقت 


چشم. ج آفغال. الثفل: قبيلة مغول. ج مُعُول. العَفلتة 
اسم مه است. خراب شدن, فاسد شدن. ميش يا بزی 
که سالی دوبار بزاید. € مغال. 

7 مغمغ: مَفْمَعَ اللَحْمَ: گوشت را خوب نجوید. مَعْمَعَ 
الکلام: جويده جويده سخن گفت. مَعْمَعَ الشیء: چیزی 
را به هم مخلوط کرد. نی کته كار ره راجن 
انجام داد. مَفْمَعٌ الم مطلب به هم مخلوط شد. . مَعْمَعَ 
الكَلْبٌ فی الاناء: سگ پوزه يا زبان در ظرف فرو برد. 
*٭ مغنس: المَفْنِئْسِيه تباشيرٍ فرنگی, گرد سفید 
#۳ مغنط: المَعْتَطِئس و الَغناطیس: آهن‌ربا. 

:7 مغو: مَغا مغو مَغْواً الور گربه معومعو کرد. گربه 
صدا کرد. المُغاء و الب معومعو. صداي گریه. 

مق افق 2 ے مقا الشَّىء: چیزی را شکافت و باز کرد. 
مق اله عيْنَهُ خدا جشمش را در آورد. من الطائرُ 
فَوْحَهُ: يرنده به جوجه‌اش دانه خوراند. مَقَقَ على 
ی مر ۱ خود سخت 
گرفت. تق قّالشّزابت: نوشابه راكمكم آشامید. تن ما 
فى العظم: تمام مغز استخوان را درآورد. تَمَقّقَ و ملق 
الیل مافی الضَرْع: کرۂ شتر هر جه شیر در پستان 
بود نوشید. المَقّق: بسیار دراز و باریک بودن. فاصلة 
ميان دو چیز. المَققة: بزغاله‌های شیری. مردم جاهل. 
كسى یا كسان ى که كدكم شراب می نو شاد الامو ساز 
دراز و باريك بودن. ج مُق بل أمَقٌ: شهر گل و گشاد. 
المقاء: منك الأمَقّ. فد مَقَاء: رانِ بدونِ گنوشت: 3 


1 


۲ مقت: مقت متا ال جل: آن مرد را به شدت دشمن 
داشت. مقت م مقائة فلا إلىّ: فلانی را دشمن داشتم. 
مورد نفرت و دشمني من قرار گرفت. مَقتَهُ به شدت او 
را دشمن داشت. مق ال قح ففله: كار يدش او را نرد 
من دشمن کرد. او را از چشمم انداخت. تفت إلة: از 
چشمم افتاد. مورد دشمني من واقع شد. تماتئوا: 
یکدیگر را دشمن داشتند. المقیت و النتقوت: دشمن 


داشته شده. مورد نفرت و دشمنی واقع شده. 


مقر 


مقر: مَقَرَ مقراً عنم با عصا گردنش را شکست. 
بد ISE‏ 


خیسانید. مر = مقر لی4: چیزی تلخ يا ترش شد. 
التقر: تلخ يا تر ش. أنقر السَمَكَة المالحَة: ماهی شور را 
در رکا أت هر الشَى 2 : تلخ شد. أَمقَرَ مر اللّجَنُ: 


شير بىمزه شد. مزه‌اش رفت. ار الَكِيّة: چاه خشک 
شده را لای‌روبی کرد ثرا الرَجُلُ: رگ آن مرد 
برآمده شد. القفر و الققر: صبر زرد يا گیاهی شبیه آن. 
مقس: تنس * مَفْساً الِية: مشک را پر کرد. مقس 
التّیء فى الماء: چیزی را در آب غوطه‌ور کرد. مقس 
الما: آب جاری شد. مق فلانٌ فی الأرض: فلانی 
عمسا 
استفراغ كرد. مت الماء: آب را زياد ريخت. ماقَسَهُ 
مُماكّسَةٌ: متقابلاً سر او را به زیر آب برد يا با او مسابقه 


رفت: فقست 2 و تست نَفْسَهُ: هم خورده شد 


غواصی گذاشت. 

#۸ مقط : مَقْطَهُ > مَقْطأً: او را به خشم آورد. مَقَطَهُ 
پالعصا: با عصا به او زد. مَقَط الشّىء: چیزی را بست. 
او را با طناب کوچک محکم بست. مقط عُْق: گردنش 


را شکست. مقط الكُرة: توپ را به زمین زد و سپس آن 
را گرفت. مَقَطَهُ بالأيمان: او را سوگندهای گوناگون 


داد. مق الحَبْلَ: طناب را بافت. مَقَطَ الشَىء: چیزی را 


لاجرعه نوشيد. مَقَطَ و مق بالقزن: هماورد را به زمين 
زد. مق الإيلَ: شتران را با بندٍ قوی و کوچک بست. 


المقاط : طناب کوچک و محکم. ج مُقّط. القط: كسى 
که شش ماهه به دنیا آمده. المُقْط: تلهُ شکاری که از 
ند درست ی‌کند.ج أطقاط. 

مقع: انقح : از ترس يا اندوه و غيره رنگش تغيير 
کرد. المقع: آپ مرداب. ج آنفع. 

مقل: : مَقَلَهُ + مَقْلاً: به او نگاه کرد. او را در آب فرو 
برد. مَقَلَّ فی الماء: در آب غوطه خورد. مَل الحفلة: 
ریگ مخصوص را در ظرف گذاشت 
ريخت که بدان مقدار آب را تقسیم کنند. ماه و 
مائّلا: متقابلاً او را در آب فرو برد. یکدیگر را در آب 
غوطهور کردند. إمْتَقَلَ: مکرراً یا به طورٍ مکرر در آب 


واب روي ان 


۵۳ 


مکر 


فرو رفت. الَفْل: نگاه کردن. در آب فرو رفتن. ته 
چاه. كل و لاي و سنگ و شن ته چاه. جاي غواصی 
در دریا. الفقل: مقل. خشّل. المَلّة: یک نگاه کردن. 
یکبار در آب فرو رفتن. یکبار غوطه‌ور کردن. سنگ 
و ریگ ته چاه و غیره. ریگی است که در وقتٍ کمی 
آب ته ظرف گذاشته آب روي آن می‌ریزند تا رویش 
بيايد و به يك نفر می‌دهند بنوشد. ال: چشم. بيه يا 
سیاهی و سفيدي چشم. ج مُقل. 

۲ مقه: مق > مهد بلي چشمش قرمز بود يا شد. 
المَقّه: سفيدي همراه با کبودی. الم کسی که بلي 
چشمش قرمز باشد. دور. جایی که درخت در آن 
نمی‌روید. آدم سر در گم. که بى هدف می‌رود. ج مُفه. 
العنهاء: مؤنث الأَمْقّه: زن يا دختری که پلک‌های 
چشمش قرمز باشد. 

#مق: مک + مکاً و تمکک واشتَک العظم: مغز 
استخوان را مكيد. مک الشیء: چیزی را نابود کرد. 
مک غَرِئْمَهُ: بر بدهکار خود فشار آورد و تا دینار 
آخر را خواست. انتکت و تعکک القصیلٌ ما فی ضرع 
99 کرة شتر تمام شيرهاي يستان مادر را مکید. 
مک على غَريمِه: : بر بدهكار خود فشار آورد. 
الشکاک و المكاكة: مغز استخوان‌های قلمی. . الکوک: 
ظرف آبخوری, پیمانه‌ای است با ظرفیت حدود یک 
صاع و نیم گرم. ماکوي چرخ خیاطی و دستگاه 
بافندگی. ج مُکا کیک. 

#مکت: کت دما و تكثار موا و انا و 
مکی و مکیثاء بالعکان: در مکانی درنگ کرد. مکث 
کرد. الساکث: درنگ کننده , مکت کنننده. O‏ 
المِكُث: درنگ, مکث, توقف. مَكْثَ + مَكاتَة: درنگ 
0 آنکتة: او را متوقف كرد. به درنگ 
كردن واداشت . تمت مكث کرد, درنك کرد. منتظر 
كارى مائد. مک فِى الأمر: در کار عجله به خرج 
نداد. تَمَكَّتَ فی المكان: در جابى ماند یا ماندكار شد. 
۲ مکر: مَكَرَ ع مَكْراً الرَجُلَ ويه: آن مرد را فريب داد 
به او نیرنگ زد. مَكَرَ اله قُلاناً: خدا جزاي فريب فلانى 


مکس 


را داد. مَكَرَ الُوبٌ: با گل سرخ أبناس زا ارک کرد 
مَكَرَهُ رنگش کرد. مک الأرض: زمين را آبیاری کرد. 
کرت مگر: سرخ شد قرمز رنگ شد. مار فریبش 
داد. :شن حبوبات را در خانه احتکار کرد. أفكندة 
فريبش داد. أَمْكَرَه لله: خداوند جزاي فریبکاری او را 
داد. تاو یکدیگر را فريب دادند. کرو شین با 
گل قرمز خضاب بست. المَکُر: فريب. فریب دادن. 
خدعه. نیرنگ. گل قرمز. پاداش خدعه و نیرنگ, 
المَكْرّةة یک نیرنگ. حيلة جنگی. گیاهی است بدون 
گل. یک بار آبياري زراعت. ج مَکُرو مُکور. الماکر: 
نیرنگ باز, حیله‌گر. ج مَكرّة و ماکژون. التكارو 
اگوی سيار تيرك بان الک وو که 
میکرسکپ» ذرهبين. 
٭ مكس: مُكْس مَکساً: حي كمركى گرفت. مالیاتِ 
راهداری و يا گمرکی گرفت. مکش فی لبیع: در معامله 
چانه 33 که به او ستم کرد. مکش الرجْلّ: در 
معامله و غیره به او کم داده شد. ماه مکاساً و 
شاه پا او جا زیر ار مهت گرفت. ساي 
الرجُلان فی البع: بر یکدیگر در معامله سخت‌گیری 
کردند. القكس: مالیات گرفتن يا مالیاتِ گمرکی 
گرفتن. مالیاتی كه در جاهلیت از فروشندگانِ کالا 
می‌گرفتند. مالیاتِ كمركى. مالیات. ج مُكُوس. الما گس 
و الاس و صاحب المَكْس: مأمور مالیات. 
٭ مكمك: مکمک الرَجُلُ: بر روی زمین غلتید و رفت. 
مَكْمَكَ اس تمام مغز استخوان را مكيد و بيرون 
آورد. تمتك العَظم: تمام مغز استخوان را مكيد و 
بیرون آورد. ١‏ 
* مكن: مَكُنَ م مَكَانَةَ عِنْدَ الایثر: نزد امير مقام بيدا 
كرد. منزلتش بالا رفت. مَكَنَالشّى: نيرومئد و تنومتد 
و قوی و محکم شد. الما کن: تنومند. ثیرومند. محكم. 
مَکتث مكنا الْجَرادَةٌ و تخوها: ملخ و غیره 
تخم‌گذاری كرد يا تخم در بدنش به وجود امد. 
المَكُون: ملخ و غيره كه تخم گذاشته يا تخم در بدنش 


به وجود آمده. ج مکان. مک و أَسْكْنَهُ ین الشّىء: او 


۶۵۵ 


ملّ 


رامسلط بر چیزی گرداند. مک الیء: جيزى را 
نيرومند و تنومند گرداند. تک تيرومند و تنومند و 
محکم و پابرجا شد. أَمْكَنَ الم فلاناً و ْلان: كار يا 
مطلب برای فلانی ممکن شد. أَنْكَنّتْ الجَرا5ة سلخ 
تخم گذاشت. ت. تعن عند الأمير: مقامض ترد امیر باه 
رفت. تک العکان و يه: در ا ن جا مستقر و پابرجا 
شد. تَمَكّنَ و إِسْتَِكْنَ ین الامر: توانست کار را انجام 
دهد. الک و التكن: تخم ملخ و غیره. المَكْنّةو 
لفکنتد یک تخم ملخ و غیره. ج مَكنات و مكنات. 
المْكنة: توان. قدرت و نیرو. الک آلت. ماشین. 
عربی نیست. ج مکنات. الَنة: تمکن, استطاعت, 
توان نيرو. المکان: جاء مكان. ج أَمْكنّة ومن جج 
أماكن. المكانة: مقام, رفعتٍ شأن. مكانت. وقار و 
سنگینی. ج مکانات. المكين: داراي مقام بلند. ج 
مُکناء. المَكيْنّة: وقار و سنگینی. اکن در علم نحو: 
اسم ععرب که خرش حركت می‌پذبرد. هتکن 
الأمكّن: اسمی که همة حرکات را با تنوين می‌پذیرد. 
اَمَك غیر الاأنکن: اسمی که حركتٍ کسره و تنوين 
را نمى يذيرد. غير المتَمَكٌنِ: اسم شبیه حرف مل کیت 
وش 
اس ايا با دهتان بو تد 
عکیث نکی معا :43 دسعض تاول زد. تُشكى تمكياً 
القَرَّس: اسب خيس عرق شد. المَكّى و المکُو: لانة 
خرگوش و غیره. ج أنكاء. الگا پرنده‌ای است 
خوش صدا. ج مکاکن. 
٭ ملّ: مَل قلاًلقوب: لباس را کوک زد مَل الشّیءَ 
فى الجَمْرِ: چیزی را در آتش فرو برد. مَل اسهم پالنار: 
تن را با آتش صاف کرد. مَل للخم أو الخبرّ گوشت يا 
نان را روی آتش يا در خاکستر داغ گذاشت ت. ملْ فی 
المشي: : تند رفت. مَلَّ عَلَئِْ السَمه: مسافرتش به طول 
كشيد. القلال: داخل کنند؛ در آتش. العفلول و العلل: 
نهاده شدة در آتش. فل قلا اندوهگین شد. دلش 
گرفت. افسرده شد. از مرض يا اندوه به خود پیچید. 


مَل الشّىءَ: چیزی را زیر و رو کرد. مَل المَحْمُومُ: تبدار 


مَل 

عرق کرد علخ فلگ و EEK‏ لاله الشىء و 
م القىية: از چیزی متفر شد. ملل ليلا الشى:: 
چیزی را زیر و رو کرد. مَل عَلیه الَفر: مسافر تش 
طول كشيد. امل الأم: مطلب بر او ناگوار و سخت آمد 
و او را دلگیر و افسرده کرد. أََلّهالشی»: چیزی را 
مورد نفرت او قرار داد. لت إملالاً ميت إملاءً 
الکتاب عَلَى الکاتب: نامه را برای نویسنده دیکته کردم 
و او از طرفٍ من نوشت. تملل: از بیماری يا اندوه بر 
خوه باك لقال فى لیب جار شرفت 
به خرج داد. َملّلَ بل کذا: تابع فلان دين و آبین شد. 
تَملَّ لحم عَلَى النار: : گوشت روي آتش تكان خورد. 
إل فى المَشي: تند رفت. ال لَه كَذا: وارد فلان 
آيين شد. تل لیر نان را روی آته تش يا روي 
خاكستر گرم پخت. إِسْتَمَل الشَّىء: از جيزى متنفر و 
دلكير شد. المَلٌ: دلكير شدن, افسردة و ملول شدن. 
متنفر شدن. رَجُلٌ ملْ: مد افسرده و دلكرفته. القلّة 
اسم مهد ات خاکستر گرم عرق تب. افسبردگی, 
ملالت. خُر المَلَة: نانی كه در اتش فرو برده و 


می‌پزند. الملّة: آیین» روش, مذهب. خونبها. ج ملل. 
الثلّ: کوک زدن لباس. ج مُلل. المُلّى: نان پخته شده 
در خاکستر داغ. الل و التلال: دلتنگی, افسردگی, 
ملالت. المْلال: بر خود پیچیدن در اثر مرض يا اندوه. 
درد کمر. بشت کمان. گرهای پبچیده در استخوان, 
عرق تبدار. جوبة دستة شمشیر. لول و اللولة و 
اللالّة و المالُولّة: اندوهكين. دلتنگ اقسرده. الشلول: 
درخت بلوط. الَلَولة: یک درختِ بلوط. التلئل و 
التثلول: چیزی که در خاکستر گرم کباب شده. الشّیء 
المعلول: چیزی که علتِ دلگیری و اندوه می‌شود. 
العلیل أيضاً: ميلة آتش. رَجْلْ مَلیل: برق گنه دار 
آقتاب سوخته. الیل واا مق الطَرْق: راه پر رفت 
و آمد. المليّلّة: تپ باطنی. شدتِ تشنگی. 

ملا تلاوت خلا وم و بل ملد آن را پر کرد. آن را 
انباشت. ما الإنا ما و پالماء و من الماء: ظرف را پر 
از آب کرد. ما عَلَى الثر: او را به انجام کار کمک و 


ملج 


مساعدت کرد لت یه لا من عتبی: به او نگاه 
کردم و از آن خوشم آمد. ملاع الأرض: زمين را بر 
او تنگ کرد بر او فشار آورد. الا ر شد. انباشته 
شد. ملد لاء و ملاع بر شد مملو شد. لو كو 
مل قلاءة سرما خورد. زکام شد. مَل ملأ و لا بر 
شد. لاه کل آن را پر کرد آن را انباشت. لا فى 
قَوْسِهِ: کمانش را تا آخر كشيد. ألا؛: او را به زکام و 
سرماخوردگی مبتلا کرد. املا فى القزس: کمان را به 
عدت کشید. فاا بر شد. مات العواة زن دامن 
پوشید. مالآ ممالا و ملاء عَلَى الأمر: به انجام کاری 
گنک و مساعدتش کرد. تالا وم على لشر: قوم در 
انجام کاری به هم کمک کردند. ا 
ظرف » گنجایش یک ظرف. ج 1 لفات جمعيت. 
جتاعت. امراف و ايان 2 الأعلّى: ملائکه, 
فرشیهان: الغلا آیضا؛ مشورت. ماکان هد المع 
ملا نا: این مطلب با مشورت ما نبود. كمان. طمع. ج 
أثلاء. الثلاء و اللاة و الثلآةة:.زكام و سرماخوردگی 
در اثر پري شکم. اللا أيضأً: داخ چتآذدرشت: 
لمأأة: چگونگی و کیفیتِ پر 
بودن. پر بودن ت التالان: بُر. مملو, لبریز. مبتلای 
به زکام. ج ملاء. النلأى و التلاتة: مونب القلان. الثلئ 
و التلی: پولدار نيرومند و توانا. ج ملاء و اشللاء و 


روتختي دو نكه. ج ج مُلاء. | 


ملااء: هو الا القوْم: او يولدارترين و نیرومندترین 
مردم است. ۲ 

ملج: مَلج ش و ملج - ملجاً الصَبيٌ اقل كود 
پستان مادر را با نوک لبها و دهان كرفت و مکید. 
أَمْلَجَهُ: از پستان به او شير داد. الشلج: هستة مقل. ج 
املاج. العلج: بزغاله هاى شيرى. بره‌های کوچک. 
التليج: شيرخوار. مرد جليل القدر. الأمُلّع: جاي 
ات و خلف: فرغ آملد. للأملوس: درختی, چابانی 
است. بركى است مثل برك سرو. شاخة ترد و نازك. و 
به قولی ریشه‌ای از ريشه‌هاي درخت است که آن را 
در خاک مرطوب قرو می‌بوند تا نرم شود, ج ,أمالتع. 
المالّج: ماله عربی نیست. ج توالج. 


ملح 


*#ملح: تلح ب ملحا الطَّعام نمك در غذا ريخت. مَلَحَ 
الرَجُلَ: از آن مرد بدگویی كرد. مَلَحَ الطائر: يرنده زياد 
بال زد. مَلَحَ الماشِيّة: خاک و نمك به مواشى داد. مَلَحَ 
الله فیه: خدا بركت در زندگی او قرار دهد. مَلحَ ل و 
تلم ع موجه ومَلاحَةَ و مُلُوحاً الماة: آب شور شد. 
لح ث مَلاحَةَ و مُلُوحَة: زيبا شد. خوشگل شد. لح ع 
مَلَحاً: كبود شد. سح الشَىء: نمک در جيزى ريخت. 
مَل لسام: غذا را شور کرد ملع السمک وقوه 
ماهی و غیره را نمک‌سود كرد. ملح الدبّة: نمك به 
دهان جهاريا مالید. لح الماشِيّة: خاک و نمك به 
مواشى داد. 3 سکن ستخنگو حرفٍ خوشمزهاى 
زد. املع الما: اب شور شد. املح الطعام: غذا را شور 
کرد. أَمْلَحَتْ لال: شترها به آب شور رسیدند. أملح 
الرَجُلُ: وارد آب شور شد. أَمْلحَ الراعِ الایلْ: ساربان 
آب شور به شتران داد. الم السّی؛ چیزی کبود رنگ 
شد. أَمْلحَ المتَكَلَمُ سخنگو حرف خوشمزه‌ای زد. ما 
لخد و ساأمثلحه: جه زیباست. سالحه ملاحا و 
مُمالحة: با او غذا خورد. تنلح ابعر شتر چاق شسد. 
تَملّحَ الرجُلُ: آن مرد نمك انبار کرد يا تجارتِ نمک 
کرد. قُلانٌ يَتَظَدَفُ و يَتَمَلّ فلانی خود را به 


۶۵۷ 


خوشمرگی زده ونمک,می‌ریزد. افلاخ الَخْل: غورة ` 


خرما رنگ گرفت. انتلم: راست و دروخ را به هم 
آمیخت. إنتتلح الشّىء: چیزی را زیبا ديد يا زیبا 
شمرد. التلع: سخن خوشمزه و تمكى. الملح: نمک. ج 
ملاح. بيه. فربهى. جاقى. زيبايى. ملاحت. شير 
خوردن از پستان مادر و غيره. ذانش. دانشمندان. ماءٌ 
ملع آب شور. ج ملح و ملاح ولاح الثليخة: نمک. 
مصغر الملح. لملح و الساحة: پیمان. المِلحّة: شور. 
لملح: خاكسترى رنگ, كبود رنگ, رنگ فلفل نمكى. 
لتلحة: اسم مّه. قسمتِ كود دریا. الشلحة: كبود. 
بهابت. هیبت: بركت. يك سخن لطيقه .و نمكى. اللخ 
ين الأحاديث: سخن نمكى و خوشمزه. الشلحة: لطيفه 
سخن خوشمزه. السالاح: بادى كه كشتى را می‌راند. 


سرنيزه. پوشش یا پوشاک. توبره. المالح: شور. ج ملح 


ملخ 
و ملاح وأملاح. الثلاح: نمكى. زيبا. ج مُلاحُونَ. 
التلاحة: ملاحت. زيبايى. نمكى بودن. البلاخة: نمک 
فروشى. المِلاحَةٌ الْبَحرِيّةٌ و التَهريّةُ و الْجَوْيّةُ 
دریانوردی. فضانوردی, التلّاخة و المثلحة: نمكزار. 
التلاخة أيضاً: محل فروش نمک. الألوحة من اللام: 
سخن نمكى و خوشمزه. ج آسالیم. الفلاح: 
تنگ فر وین یا ضَالْحب'تعناف: مدلوان. اا الخو 
خدمة هواپیما. التلاح در اصطلاح عاميانه: يخ 
ریزه‌هایی که شب از هوا فرو مىريزد. الشلاج: گیاهی 
است شور. رَجُلُ مُلاح: مرد خیلی خوشمزه. ج 
ملاحون. الشلاخة: یک گیاه شور. الملاحيّة: ملوانی يا 
نمک‌فروشی, المُلوحّة: نمكى بودن» شوری. الشليح: 
زيبا. نمکی. خوشمزه و نکته‌سنج. ج ملاح وألاح. 
المَلِيْح من الماء: اب شور. سَمَكُ مَلِيْحٌ: ماهي نمك 
سود. الشليْحة؛ مؤنثٍ الملیّح. دختر يا زن زيبا. الأفلع: 
شورتر. نمكى تر. زيباتر. كبودرتك. بانمک تر ج ملح. 
الأخلح أيضاً: شبتم. النلحاء: مؤنث الاح كه کبودرنگ 
باشد. درختی که برگش ريخته باشد. یک ستون بزرگی 
لشکر. ج ملحاوات. الثلاحی و الملاحیّ: انگورٍ مهرة 
سفید. انگور ريش بابا. نوعی انجیر. المسنلحة: 
تمک‌دان: لمک‌پاش. المتشلع: نمک‌فروش: صاحب 
نمک. 

٭ ملخ: ملخ - ملخاً الشّىة: چیزی را با چنگ يا 
دندان کشید. مَلَحَ العام غذا فاسد شد. مَلَحَ الشَرّش: 
اسب بازی کرد. ملع الرَجُلُ: به سرعت دوید, تند 
رفت. قرار کرد. :۸۱ ع مَلاحَةَ لطعام: غذا فاسد شد. 
مال ملاخاً و مُمالخة: با او بازی و شوخی و 
چاپلوسی کرد تشع اش فاسد شند. علخ القنئة: 
جيزى را از جا کند. |نتلخ الشّىء: چیزی را از جا کند. 


از بيخ در آورد. شخ يَدَهُ من القابضّ عَلَیّه: دستش را 


از روی چیزی برداشت. ام السَیف: شمشیر را به 
رقت كشيد. الثلوبّ: نوعی گیاه پنیرک که آن را 
می‌پزند. السح: غذا و هر چیز فاسد. بی‌مزه. ضعیف. 


مس العّل: بی‌عقل, بی‌شعور. 


ملد 


۳ ملد: مَلِدَ ‏ مَلَداً العُضْنٌ: شاخه نرم و شکننده شد. 
مَل الأدیم: جرم را نرم کرد. ملد ائ العُضْن: سیرآبی 
شاخه را با طراوت کرد: العلّد: جوانی, طراوت. ج 
أثلاد. الملّدان: طراوت و تردي شاخه. الَلّد و الألدو 
لد و ود و الا لد و الأملّدان و الأشلدانى: شاخة 
ترد و شکننده. آدم باطراوت و شاد. الملداء: مؤنثِ 
الأَْلّد. ج مُلْد. ١‏ 
+ ملنس: ملس + د كما تفي صر با از قد 
لس الاييل: مَلَسَ الرَجُلٌ 
پلسانه: با آن مرد چاپلوسی و شيرين زبانى کرد. ملس 
الا تاریکی مخلوط روشنایی شد. ی علخ 
ره و قلاشنة: : نرم شد. مَلْسَ الشّی: : چیزی را نرم 
گرداند. مل الأرضّ: زمين را صاف و هموار کرد. 
لته ون الأخر: او را از کاری نجات داد. ملس اللام 
' تاويكى سخت شد: نس الشاة بشم گوسفند ريخت. 
نَعلّسَ: نرم شد. َع ن بين القَؤْمٍ: از میان قوم 
خارج شد. تمس ین الشراب: آثار مشروب در او 
زایل هد, مستی از سرش پرید, تملسو لش و 
لس ین الأمْرٍ: از کاری نجات یافت. از کاری 
خلاص شد. إشتلس الشیء: جيزى را کش رفت و 
ربود. مس بضر چشمش کور شد. ملاس ترم شد. 
اثلاش من الأَمرِ: از کار يا مطلبی رها شد. الملّس: 
جای صاف و هموار. ج موس وأثلاس و جج آمالیس 
لش الظّلام: ابتدای تاریکی. الأملّس نرم. ضدٍ زبر. 
الصلساء م ونث الأملّس. نسرم. ۵ شراب گوارا و 
خوشخوراک. سَنَةٌ مَلساءٌ. سال خشک. چ امالس ر 
آمالیس. الألِفٌ المَلْساء: الف لینه مغل الفٍ کتاب و قرار 
که الف وسظا دو حرف:قراز گزفته و حرکت نندارزد: 
المَلئيس: نرم. المُلَيْساء: ظهر, نیمروز. ابتداي شب. 
ال فلس و الا ملیتة: بیابان بدون كياه. ع امالس 9 
أمالس. العلاسه و المِمْلسَة: شان زمين صاف کن. 
۲« ملش: علش * مَلشاً الشّىء: با دست چیزی را زیر 
و رو کرد. المالوش: حشرة آب دزدک. ج مواليش. 
#۲ ملص: قلص مَلَصاً الشیء من یدو: چیزی از 


شتران را به شدت راند. م 


۶۵۸ 


ملغ 
دستش ليز خورد و افتاد.ملص الرَجُلٌ: آن مرد پشت 
كرد وكريخت. أُمْلصٌ الشّىة: چیزی را ليزانيد. تلص 
علض وکا من از ار رها شد. نم و اتعلص و 
إِمّلّصّ السَیء مِن يَدِى: چیزی از دستم ليز خورد و 
افتاد. التلص: عریان, برهنه. الملّص: لیز, لفزنده. 
لغزیدن. التلصٌ مِنَ الحبال و تحوها: طناب يا هر چیز 
نرم و لفزنده که در دست قرار نمی‌گیرد. سَمَكَةٌ له 
بای لیر که ادن دت نمی خوود. التلیص: لیز. 
لفزنده. الأفلّص: نرم و ترد. وَجْلٌ مض لرس: مرد 
ر ظا 

٭ ملط: مَلَطَ خ مَلْطاً الحائط: به ديوار کاهگل ماليد. 
تلط الشعر رو را تراشید. أف رش التهم: پر تير 
افتاد. املظ الرَجُلُ: آن مرد فقير و نادار شد. ملظ + و 
مط ع مُلُوطاً الفلا نسب غلام معلوم نبود. لطس 
قلطأ و مُلْطَة بی‌مو بود يا بی‌مو شد. قلط الحایط: دیوار 
را کاهگل کرد. مط الشاعد: شاعر نص بیت كفت و 
شاعر دیگر آن را تكميل کرد. مَالَطّهُ مُمالَطَةٌ: 
مخلوطش کرد. نصف شعر كفت و دیگری آن را تمام 
کرد. نَل الشیه: آن چیز ليز و لفزنده و صاف و 
بدون زیری شد قلط الهم پر روی تير افتاد. الفط 
الشَىء:جيزى را کش رفت. اختلاس کرد. البلط: مرد 
خبيث و يست و خيانتكار. كسى كه پدر و نسبش 
معلوم نيست. ج أملاط و مُلُوْط. البلاط: كاهكل: كلى 
كه به ديوار مالند. ج مُلْط. الأخلط ج مط و المَلِئْط: 
بىمو. کسی كه بدنش مو ندارد. سَهُمٌ الط و لط تیر 
بدون پر. 

٭ملع: ملع - ملعاً و ال الشاة: گوسفند را يوست 
کند. ملع ال کرة شتر از پستان مادر شير 
نوشيد. ستل الشَىءَ: چیزی را اختلاس کرد و ربود. 
ّت وأملَعَت و إِمْتلَعَتْ و إِنْمَلْعَتْ الناقة: : ماده شتر به 
سرعت و جالاكانه رفت. الملوع: شتر تندرو. عُقابٌ 
ون عقاب تيزير و چالاک. الملاع و المَليْع: بيابانٍ 
بدون گیاه. 

٭ ملغ: مالَقَهُ مُمالَقَةٌ بالگلام: به طور بی‌ادبی با او 


ملق 
شوخی كرد. تملع فی كَلامِهِ: از روی بی‌شعوری سخن 
گفت. تَمالَعَ به: او را مسخره كرد, او را ريشخند کرد 
البلغ ج أملاغ و مالغ ج فلاغه الأشلغ ج ملغ: آدم 
احمقی بی‌شعور و بىادب و فحاش. الملغاء: زن يا 
دختر احمق و بی‌شعور و بی‌ادب و فحاش. الْلوعة: 
بى شعورى و بی‌تربیتی در سخن. 

ملق :مَلقَهُ - ملقاً و ملق له و مالَقَهُ: جاپلوسی از او 
کرد. تملق او را گفت. مق الخاتم مِنَ الأصْبع: انگشتر 
در انگشت بازی کرد, ق غ ملا شی چیزی را ترم 
کرد. آن را زدود و محو کرد. ملق اللَوْبَ: لباس را 
شست. مَلَقَهُ يالقصا: با عصا به او زد. ملق الرَجُلُ: تند 
حرکت کرد و راه رفت. ملق الأرضَ ۲ الحابط: زمين 
يا دیوار را صاف و هموار کرد. مَلَّقَهُ الْعصا: با عصا به 
او زد. أمْلَقَ: : مال خود را خرج كرد تا فقير شد. . لق 
التَوْبَ: لباس را ش شست. أَثْلقٌ لد مالَهُ: روزگار اموال 
او را از دستش بیرون آورد. تُعَلَقَ ملق و تملاقاً الرَجُلَ 
و للرجُل: از آن مرد تملق گفت. از او چاپلوسی کرد. 
تَمَلقَتْ لعزأ العلک پفنها: زن آدامس را جوید. الق و 
إِمَلَق: نرم شد. . الق و ملق مِنه: از او رها شد از 
دستش در رفت. إِنْمَلَقَ الخضاب. اثر خضاب از بين 
رفت. افتلقَ الشیء: چیزی را خارج کرد. بیرونش 
آورد. اسْتَمْلَقَ الولَدُ أمّهُ: بچه از مادر شير خورد. الَلق: 
چاپلوسی, دوستی. لطف و محبتِ زیاد. دعا. زمین 
صاف و هموار. به بهترین و سریعترین نوع دویدن. 
التلق و الملاق: بسیار چاپلوس. الَلِق ایضا: ضعيف. 
سستت. بامحبت. افد ملق اسبی 
اطمينان نيست. اسب سريع و خوشرو. الملقه: مونكِ 
التلق. المَليّقَ: سريع. تند. العف تکة سنگ صاف و 
مرمرى. المالّق و المثلق و المثلقة: تخته‌ای است که دو 
گاو آن را کشیده زمين را ضاف می‌کند. المالق أيضاً: 
ماله بتایی. السغلاق: بسیار فقیر و نادار. بسیار 
ی 

مَمْلكَة 0۳ :مالک چیزی شد. يل 


كه رفتنش مورد 


ملک 


القَوم: رئيس و پادشاه آنان شد. ملک عَلَى قُلانِ أَمْرَهُ 
بر كاز فلائی يا اموراتِ أو مسلط شد. ملك تسه بر 
خود مسلط شد. مَلَكَ ب مَلْكاً العَجِيْنَ: خمير را خوب 
درست كرد. له الشّىء: چیزی را ملكي او قرار داد. 
لک الم م لان عون + مردم اقلاتق زا پنادشاه شود 
قرار دادند. مَل قلاناً َه فلانی را در کار خودش 
رها کرد و آزاد گذاشت ت ملک العَجينَ: خمير را خوب 
درست کرد. مت لو آفزها: اخعيازٍ زن در دست 
خودش قرار گرفت. أَملَكَهُ الشیء: چیزی رامال او 
قرار داد. نک مر فلاناً علَيهِم: مردم فلانی را پادشاه 
خود قزار دادند. لک فلاناً مر فلانی را در كارش 
آزاد گذاشت. تملك واعلک الشی:: مالک چیزی 
شد. ملک عَلَى القُوم: پادشام آن قوم شد. مالک عَنْ 
گذا: خود را از چیزی برکنار کرد. بر خود مسلط شد. 
ما مالک أَنْ قَعََ كذا: بی‌اختیار چیزی را انجام داد. 
القلک: مالک شدن. پادشاه. ج شوک و آشلاک. 
الشلك دارایی, مال. ج آملاک و شلوک. عظمت. 
پادشاهی. دانة خر . آب کم. مُلْكُ الابّة: قوائم و كردن 
چهارپا. التلك: فرشته. دارابی 
ملاتک و مَلائكّة. الملاک. یک دست يا پا یا كردن 
چارپا. گل. یلاک الأمر: ملاک و قوام چیزی. الیلاک 
انشا دز املاح مرف ها اف تابور 
باإزجاءو زستی. الل خداى تعالى: پادشا: مالک: 
ج موک و أفلاى. الملّكيَ: شاهانه. منسوب به مَلِك. 
لملكيّة: مونب الملكئ. الملكّة و المُلْكّة: دارايى 
يادشاهى. التَلّكَة: همسر يادشاه. دارايى. بادشاهى. 


مه 


. الشلاک: فرشته. ج 


ملکذ نفسائیه يا صفتٍ راسخ در نفس. عند قُلانٍ مَلَكَهُ 
لَقْد: انتقاد جزء ذاتٍ فلانی است. المالک: صاحب: 
مالى. دارا. بادشاه. ج شلک و شلاک. ا 
گرسنگی يا پیری . مالک الحَزِيْنِ. مرغ بوتيمار. اللا 

و الملاکة و التسلرقة: : پادشاهی. دارایی. التلکوت: 
پادشاهي بزرگ. عزت و سلطنت. المَلَكُوتٌ السَماوىٌ: 
تلکوت آسمان‌ها. المئلكّة و الملكٌة: عزت و قدرت 
و سلطنت و بردگان پادشاه. كشور. مملکت. ج 


فلمل 


۶۶۰ 


من 


ممالك. النلیک: پادشاه. ج تملكاء. میک التخل: میتی اه مت يلق شن مساك و متهم من خسن 


ملكة زنبوران عسل. ج مُلوک. البل‌کت: صفحه» ورق. 
ال نلوک: بادساهان: نوعی مارمولک. 'التشلركة برد 
بنده. ج ممالیک. 
#* ململ: تلمل: شتاب کرد» سرعت گرفت. مَأْمَلَهُ 
المَرَضٌ: بیماری او را به غلتیدن واداشت. تعلس: بر 
وه پر جر لبد كتليل قآ 
نشسته گاهی به اين طرف و گاهی به آن طرف تکیه 
کرد. التَلْمّلة: خرطوم فيل. التلثول: سرمه. سوراخ 
پینی. 
# ملتخ: لوليا مالیخولیا. 
٭ ملو: تلا اهر خدا عمرش را طولانی کرد یا 
بکناد. ی و ی عُْره: عمرش طولانی و پر سود 
شد. أ لی افلاء اله فلاناًعُْره: خدا عمر او را طولانی و 
سودمند كرد. ی ابر و ل 1 شتر را گشاد و 
دراز بست. أَمْلَى اله الظلم و لَه خدا اه ظالم مهلت 
نی عَلیه الکتاب: کتاب را بر او دیکته کرد. نی لَه 
غْیّه: در سرکشی و طغيانش به او مهلت داد. نی 
الزّمَُ عَلیه: روزگار او طولانی شد. اه الکتاب: 
از او خواستم کتاب را برای من دیکته کند. الا 
صحرا: مین پهناور. خاکستر گرم. دّوره. مدتی از 


السات شب يا 


مهلت داد. 


زمان. ج أقلاء. المَلوان: شب و روز. 
روز. الملا و :و التاء : به تثليثِ میم هر دو: دوره‌ای از 
زمان, برهه‌ای از زمان. السس: ات زندگانی. الاقلاه: 
مهلت دادن. دیکته کردن. ج ماب وأمالى. الت 
E 1‏ 
: انجه ديكته مىشود. اقوال و 


مَلا. الملی: زمان طولانى. مدت دراز. 
گفتارها كه به 


صورت املاء باشد 
:2 ملير: المثابار: مليارد. 


# ملين: الئليون: یک ميليون. ج قلايين. 

اهم جوز چی از جه چیونی: 

۲ من: س: من بر چند معنا است. (۱) از ابتداي زمان 
يا مکان. مَرض مِنْ يَوْم الجْعْعَة: از روز جمعه مریض 
شد. سار مِنْ بَيْدُوتٍ: از بيروت حرکت کرد. (۲) برای 


بعضی از آنها بد کردند و بعضی خوب. (۳) به معنی 
عوض و بدل می‌آید. متل. َرَو بالعتوة الا ین 
الاخرة. آيا به جای آخرت به دنیا راضی شده‌اید. (۴) 
به معنی با می‌آید. مثل: رون مِنْ طرف خفی: با 
گوشة چشم نگاه می‌کنند. (۵) به معنی فاصله و جدا 
كردن می‌آید. مثل وال يَعْلَمُ الْمُفيِدَ من الشطلح. 
خداوند مفسد را از مصلح جدا مىكند. (ع) و كاهى 
ت مثل: هَل صَرَيْتَ ین أحد: آیا کسی زا 
زدای. ,ید واتطاه به خلت ما طیناتهم آغرفوا: 
به علتِ گناهانشان غرق شدند. عر: کسی که. جه 
کسی. هر كس که. هر آنچه. بت: به کسی که. 

من مَنَّ ی ای ی ومد چا 
بخشید. به او نیکی کرد. مع متا وم و امد افتناناً 
AE‏ 
گذاشت. امن علیه بکذا: فلان جيز را به او عطا كرد و 
يخشيد امن قُلانًاه به هر جه فلانى داشت دست یافت. 
و انو نم الرَجُلَ: آن مرد را ضعیف کرد. 
من الحبلَ: طناب را برید. مَنَّ الشَىءٌ: چیزی تاقص شد. 
مََ الناقة: شتر را لاغر و ضعيف کرد در مسافرت. 
تس عَلَيِ: بر او منت نهاد. مان مُمانّة: برای انجام 
كارش رقت و آمد کرد. استمنه: نیکی و احسان او را 
خواست. الم: بخشش, احسان. شهدٍ گیاه. غذایی که 
خدا بر بنی اسراییل فرستاد. ال ج أمنان: یک من. ۳ 
کیلو یا ۶ كيلو یا بیشتر. 
المنّة: احسان, نیکی. منت گذاشتن. هنت. . ج متّن. 
الننون: مرگ. روزگار. رَيبُ المَنُونِ. حوادثِ روزگار. 
لكان بسیار احسان کننده که یکی از اسامی خدای 
تغالى باشد. بسیار اتف 5 مقابل 
احسانی که می‌کند. النانة: مونث المتان. رن يا 


ژائد است 


الثنة: قوّت. ضعف. ج مُنّن. 


دختری که بسیار منت می‌گذازد. السنتشن: ضعیف» 
سست. قوی» نیرومند. غبار يا غبار کم و پراکنده. ج 


المشن ن: منت گذاشته شد بر او. نعمت 


۳1 ال 
تن و آمنة. 


داده شد؛ به او. بریده شده. ضعیف. قوی. نهايتٍ آنچه 


بط 
انسان دارد. أ من لکَ: من ممنون و بدهکار نیکی 
شمایم. 


۲ منجق: السنجتی و السجلیی: منجنیق. ج مجانق و 


امتح : مَتحه متحاًالمیء: چیزی را يه او داد. مَنَحَهُ 
الناقة و کل ذاتٍ لَبَنِ: شتر يا هر حیوان شیری را به او 
داد که بچه‌اش و شیرش و کرک و پشمش مال او باشد. 
السحة والننحة: حیوان شیردهی که به کسی دهی که 
بچه‌اش و شیر و يشم و كركش مال او باشد. هدیه. 
بخشش. ج مح و منائح. مانت مناحاً و مُمانَحَة: متقابلا 
بخششی به أو داد. مانَحَث العَيْنُ: جشم پشتِ سر هم 
اشک ريخت. مانّحَتْ الناقة: ماده شتر در زمستان پس 
از قطع شدن شیر شتران ديكر باز هم شير داد. ا نحت 
الناقةُ. وقت زاییدن شتر نزديك شد. الشُشئح: حیوان يا 
شتری که زائیدنش نزدیک است. اشح الرَجُلُ: آن مرد 
بخشش را گرفت سدم المال: مال را به دیگتری داد. 
| سْحهٌ: بخشش و عطای او را خواست. السنحه: 
عطیه, بخشش. ج متح. السنام؛ بسیار بخشنده. الستر ج: 
شتری که در زمستان هم شیر می‌دهد. المتیح: یکی از 
تيرهاي قمار که برد و سود ندارد. المُمانح: شتری که 
در زمستان هم شير می‌دهد. مَطَرُ مُمانځ: باران مداوم و 
پیوسته. رِيْحُ مُمانِحٌ: بادی که بارانش قطع نمی‌شود. 
*#منذ: من و ُذْ: از آن تاريخ که, از آن زمان که از 
وقتی که از زمانی که. 

#منع: منم ع معا و منم الشیء و مِنْهُ و عه: از او 
چیزی را باز داشت. منع کرد از او ممانعت کرد. مَنَعَهُ 
و مه القاضی عَن المثراث: قاضی او را از بردن ارث 
محروم کرد. مَنَعَهُ و مَنّعَهُ عَن الدَعْوّى: او را از ادعا 
كردن بازداشت. جلو ادعایش را گرفت. منم جارّة: از 
قم مناغ ةو متاعا: رومد 


بود. منم الشَىءٌ: با ارزش و عزيز شد يا بود. مابعة: از 
او دفاع كرد. مالع الشَىءة: متقابلا او را از جيزى باز 
داشت و ممانعت کرد. تسم واشستم عن الّسیء: از 


۶۶۱ 


منی 


چیزی دست باز داشت. تم الشی4: به دست آوردن 
آن چیز مشکل شد. تم و للع بقومه: در حمایت 
قومش قرار گرفت. به وسیل آنان نیرومند شد. تمانعا: 
جلو همدیگر راگرفند. تمائعا عَنْ آنشیهما: از خود 
دفاع کردند. السلم: خرچنگ. ج مُنُوع. الستم من 


الر جال: مردی که از خود دفاع می‌کند. مرد بامناعت و 
عرّت نفس. الننعة: قوّت» عرّت. توان. ج مَتعات. ۳ 
مَنَعاتٌ: آن‌ها قلعه هاي قوی و استوار دارند. المنغة و 
المنغة: قدرت و نيرويى كه جلو تجاوز دیگران را 
مىكيرد. المناغة: مناعت. مصونيتٍ از بيماري مسری. 
السانع: قوى. استوار. بخیل. خسيس. ج مانِعُون و 
مََعَّة. الماع ج موانع. بازدارنده, منع کننده. السوع و 
الستام: بسيار منع كننده به شدت منع کننده. المَنَاع: 
بخیل, خسيس. الداع : امتناع» خودداری, جلوكيرى. 
الننئع: با ارزش و عزیز, قوی, متين. استوار. حِصَنٌ 
مَِيعٌ. دژ استوار, قلعة محكم و غيرقابل نفوذ. المتئغة: 
مؤنث المَنيع. استوار. محكم. 

#منو: ما یمو منوا الرَجُلّ یکذا: او را آزمایش کرد. 
او را در بوتة آزمايش قرار داد. مت بکذا: مورد 
امتحان قرار داده شده. الستا: پیمانه يا وزنی است به 
اندازة ۱۶۸ مثقال. تثنیه‌اش متوان و متیان. ج آشتاء و 
أَمْنی و مُنِىٌّ. السا:: پیمانه يا وزنی است به اندازة ۱۶۸ 
مثقال. بتی از عرب‌های طايفة خزاغة و هُذّيل بین مكه 
و مدینه. 

#منى: شی يَمْنى لیا ال لا خداوند نیکی 
را برای فلانی مقدّر کرد. مَنَى مَعْناهُ: معنایش را سنجيد. 
نب لکذا: موافتي چیزی شد. مُنِىَ یکذا: ازمایش شد به 
چیزی. مر نة الَجُلَ الَیء و بالشّىء: آن مرد را 
واداشت آرزوی چیزی را بکند. مانى مُماناةٌ الرَجُلَ: با 
آن مرد مدارا کرد. منتظر او ماند. او را مجازات کرد يا 
به او پاداش داد. ماتی الرَفِيْقَ: با رفیق خود نوبتی سوار 


شدند. ای إِمْناءٌ الیماء: عب سار يت افق 


الحاجٌ: حاجى به منى آمد يا ساكنٍ منى شد. حصت 


الشَىءَ: آرزوی جيزى را کرد. جيزى را خواست. تمنى 


مهج 


الكتاب: كتاب را خواند. تَمتیَ الرَجْلٌ: دروغ گفت. 
تَمَنّى الحَدِيتَ: سخن را جعل كرد. المَيّة ج مَنايا و 
المتی مرگ. المَنّى أيضاً: قصب کسی يا جایی كردن. 
قضا و قدر الهى. الیو اليثيةاج نى و مِتّى و الأفيئة 
3 أمانى و آمانن: آرزو, خواست. آنچه آرزو می‌شود. 
المُتَمَيّات: اموراتی که تمنا و آرزو می‌شوند. آرزوها. 
٭ مهو موخت تهجا: صورتش زیبا هد پس از 
بیماری يا عیبی. مهج الرجل: دلش از جا کنده شد. 
المْهْجَة: خون يا خون دل. روح. ُهْجَة کل شیء: 
خالص هر چیز, بركزيدة هر چیز. ج مهج و مُهْجات. 
٭ مهد: مهد = مَهْدأ الفراش: فراش را گسترد. پهن 
کرد. مهد له : برای خود كسب کرد. مَهَّدَ الفراش: 
فراش را گسترد. مَهدَ الأَمْرَ: كار را ردیف و مرتب کرد. 
مَهَدَ لا عُذْرَهُ عذرِ فلانی را قبول کرد. مه له 
خَيْراً: برای خود نیکی آماده کرد و جلو فرستاد. تمد 
الفراش: فراش را بهن کرد. تمه الأمِ: مطلب آسان و 
آماده و مرخب شند. کنهد النجل: معمکن, واقادو شند: 
إِمْتَهَدَ الشَىةٌ: بهن شد. إِسْتَهَدَ الرجُلْ: کاسبی کرد. 
نهد فراشاً: فراشی را گستراند. المد گهواره. زمين 
گود. ج مهود الفهُدج مِهَدَة و آنهاد و المٌهْدَةج مهد: 
زمين هموار و صاف. السهاد: فراش» بستر. زمينٍ 
هموار. ج فد و مهد و أنهدة. اشد آساده شده. 
كسترده. پهن شده. ماء مُمَهّدٌ: آپ نه سرد نه گرم. 

٭ مهر: مر مَهْراً و مورا و مهارأ و مَهارَالشیء و 
فيه و به: در چیزی ماهر شد. حاذق شد. مَهَرَ فى 
: كارش را با استادی انجام داد كارش را با 


مهارت انجام داد. مَهَرَ ع مهراً و أََْرالعرأ مهریه به 
زن داد يا برایش مهریه معين کرد. أَنهره؛عقدش کرد 
با مهرية معین. أَمْهَرَتْ الفَرَسُ: اسب كرددار شد. 
المّمْهَرَّة زنى كه با مهرية معين عقد شده. مه كرة 
اسبى خواست يا خريد و گرفت. مَاقَرَهُمُماهَرَةٌ در 
مهارت و استادی با او مسابقه گذاشت. مَهْرَهُ در 
استادى و مهارت از او پیشی گرفت. تَمَهُرْ ماهر شد. 
شنا کرد. المَهْر: ماهر شدن. مهریه به زن دادن. مهریه, 


۶۶۲ 


مهل 


کابین. ج مُهُور و مُهُورَة. السْهر: کرة اسب. بچه اول 
اسب والاغ و غیره. ج مهار وآشهاری مهارّة. استخوان 
در سینه. هندوانة ابوجهل. بچ نوعی کبوتر. ج مهرَة. 
مهر. فارسی است و از آن فعل ساخته می‌گویند. مَهَرَ 
الکتاب: نامه را مهر کرد. اهر كرة مادة اسب و الاغ 
اهلی و غير اهلی. المَهيْرَينَ النساء: زن دارای مهرية 
زیاد. ج مهاثر. الماهرحاذق. ماهر. استادکار. شناگر 
حرفه‌ای. ج مَهرَة. الَهُریّة گندم سرخ. الال هرب 
شتران 
بوده و در سرعت نظير نداشتهاند. 0 مَهارَّى و مّهاری 
ومَهارى. 

۲ مهرج: المِهْرَجان: معرب مهرگان. جشن و شادى. 
* مهك: مَُکَ - مهکاً و مَك الشّىء: جيزى را به 
شدت كوبيد و له كرد. مَهَكَهُ: نرمش کرد. مَهَكَ فی 
السَيْرِ: تند رفت. تَمَهَّكَ فِى العَمَلٍ: كار را نيكو انجام 
داد. 

* مهل: نی مَهْلا وَمُهْلَةَ و تَمَهُلَ فى العَمَلِ: کار را 
آهسته انجام داد. کار را از روي حوصله انجام داد. 
یر مَهلدَالدَيْنَ: يرداخت وام او را به این 
اندلخت: آتهل و کل الیل با آن, مرد مداوااو تومی 
كرد. هل الَجُلَ: با آن مرد مدارا و ترمى کرد. هل و 
هل فى الأمر: نهایت سعی خود زا در کار په خرج داد. 
إِسْتَمْهَلهُ از او مهلت خواست. التَهلو المَهَل مدارا. 
نرمی: آهسته:کاز کزدن. مهلت داذن. کندی: آهستگی. 
چرک و خونی که از مُرده می‌رود. مَهْلاً و عَلَى مَهْلِ: 
آهسته باش مهلت بده. التقل أيضاً: نياكان: قبل از 
انجام كارى بى به آن بردن. ييشكام شدن. ال فلز. 
قطرانٍ رقيق. روغن آبکی يا روغن زيتونٍ خيلى رقيق. 
سَم. چرک يا چرک و خونٍ مرده فقط. خاكسترى كه به 
نان می‌چسبد. المُهْلةه فرصت دادن. ته مائدة آتش در 
خاکستر. قطرانٍ رقیق. مهلت. مدارا کردن. المَهلةو 
الملةو الفْهُلةو الَهّلة چرک يا خونابة مرده, 
المُتَمَهّل: با حوصله. کسی که کارها را از روی رفق و 
مدارا انجام می‌دهد. المُتَمَهّل ین الرجال: مرد قد بلند. 


منسوب به مَهْرَةَبْنِ خیدان که از عرب‌های يمن 


مهما 


۲ مهما: مَهْما: اسم شرط به معنی هر چه. هر وقت. 
مَهْما يَرُرنَى زَئِدٌ رن هر وقت زید مرا زیارت گند به 
او احترام مىكذارم. هماع أَفْعلْ: هر جه يا هر وقت 
انجام دهى انجام می‌دهم. 

** مهمه: مَهْمَتهِهُ عن السَفَرِ: او را از سفر باز داشت. 
مَهْمَة قُلاناً: به فلانی كفت مَذ مَهُ. یعنی نگهدار, بایست. 
تَمَهْمَةَ عن الشّىءِ: خود را از چیزی باز داشت. المَهْمّه 
و المَهْمَهَة: بیابان پهناور. سرزمينٍ بی‌آب و علف و 
غير مسکونی. ج مهامه. 

#۲ مهن: مهن مَهْناً و مه و مه الرَجُلَ: به آن مرد 
مَهْناً: حرفه ياد گرفت. در حرفة 
خود کار کرد. مَهَنَ الرَجُلَ: به آن مرد زد او را به 
زحمت انداخت. مهن القؤت: لباس را کشید. آن را 


خدمت کرد. 


لباس کار خود قرار داد. هن ى مَهالَةٌ حقير و 
بی‌مقدار شد. ضعیف شد. ماه مُماهنة: در صدد انجام 
آن برآمد. أَمْهَتَهُ: او را ضعیف کرد. او را به یی 
واداشت. او را به کار گرفت. به کار واداشت. إِمَّْهَنَ 
الى 

انداخت. هن الرَجُلَ: آن مرد را به كار واداشت. إسْتَهنَ 
الرَجُلُ: آن مرد به كار گرفته شد. کار كرد. المهتة و 
المَهْنْة و المَهَنّة و الَهتة: حرفه‌ای بودن مهارت استاد 
كار بودن. ج مهن و مُهَن. الماهن: خادم. برده. دارای 


n 


جيزى را بی‌ارزش کرد. آن را از اهميت 


حرفه و کار. ج مُهّان و مَهَنَهَ و مهان. الماهنة: مؤنث 
الماهن. کنیز, کلّت. ج مواهن. النهین ضعیف و خوار. 
آدم کم تميز. كودن. ج مُهَناء. 

مهو: مَهَتْ تَنْهُو مها ابقر الوَحْشِيّةُ: گاو وحشی از 
سفیدی درخشید. مه یو ها اللََنُ أو لسن 
شير یا چربی رقیق و آبکی شد. المَهُو: آبکی يا شیر و 
روغن رقیق و آیکی. أَمْهّى الحَدِيدَة: آهن را تيز کرد. 
نی القَرَسَ: افسار اسب را دراز کرد يا دراز بست. 
اسب را تند دوانید تا عرق کند. عفر الث خی أمْهَى: 
چاه را به آب رساند. أَمْهَى قُلانُ: فلانی بسیار مدح کرد 
و ستود. ای الحبل: طناب را شل كرد هى القبذع: 
كجي تير را برطرف کرد. أَمْهَى القِدرٌ: اب زياد در 


موت 


دیگ ريخت. أي العَيْنُ: اشک چشم جارى شد 
جشم اشک ریخت. أَمْهَى اللَبَنَ: آپ زياد در شير 
ریخت. المَهُو: ریگ سفيد. مرواريد. بلور. تگرگ. 
ژطّب. شمشیر نازک. شیر پرآب. المهاة: گاو وحشی 
كه به چشمهای زيبايش مَل می‌زنند. آفتاب. یک تكة 
بلور. ج مها و مَهّوات و مَهّيات. 

مهى: مَهَى يَنْهَى و یثهی مَهياً و أضمّی و اننقی 
الشَفْرَةَ أَوالحَدِيْدَة: كارد يا آهن را نازک كرد. مَهَى 
الشّىة: جيزى را مخلوط كرد يا با آب مخلوط كرد. 
انتنّی القَرَسَ: اسب را تا آخرين حد دوانيد. إِسْتَمْهَى 
القَومْ: آن گروه صفوف دشمن را دريدند و آنان را 
شکست دادند. 

7۳ مهیم: مَيْيَم: چطوری, حال شما چطور است. جه 
خی چې سبدو 

مو: ماء يمو مُواء و أمْوَأْ الیو گربه معومعو كرد. 
نا الرَجُلُ: آن مرد مثلٍ گربه معومعو کرد. 

موت: مات جز تا وتا کرد دز گذشت: مانت 
الریخ: باد آرام گرفت. ماتث الناژ: خاکستر آتش سر 
شد. مات الحأوٍ الْيَددُ: كرما يا سرما کم يا برطرف شد. 
مات الققى: از شدتِ تب کاسته شد. مات القوية: 
لباين مدش شد. مات بجوت مواتا و مَوَتاناً المكان: 
مکان از ساختمان و جمعیت خالی شد. .مات الطريق: 
راه متروكه شد و کسی در آن رفت و آمد نگرد. مَونَه: 
او را میراد او را گشت. آسائه؛ او را کشت او را 
میراند. آمات تَفْسَُ: بر نفس خود مسلط شد, نفس 
خود را گشت. آمات عضب خشم خود را برطرف کرد. 
زیت اش رپس با رات از أن مره مان با 
ماه أو الاقٌ: زن يا شتربجة خود را از دست دادند. 


مات القَوْم: واشت آن قوم بداهلاكت رسيدند. مایت 


اخم گوشت را خوب پخت. ما أَمْرْتَُ: جه ضعیف 
شده. ميت اللَفْظَهُ: لفظ را كسى تلفظ نکرد و از الفاظ 
مرده شد. اللمیت و المُمِئْتّة: زن يا حیوانی كه بچه‌اش 
مرده. ج مماو یت. تَماوَت: خود را به مردن زد. از خود 
ضعف نشان داد. التمات إِسْتِمائَةٌ و اشتماتا: داوطلب 


موج 


مرگ شد يا آرزوی مرگ کرد. در به دست آوردن 
چیزی پیش مرگ شد. بعد از لاغری فربه شد. استمات 
القوت؛ لیاس مبدرش شت إستمات القى:: چیزی شل 
شب سس ند الضوت و الم تاه حرف العوث 
الأَحْمَد: قتل, کشته شدن. الم الأَبِيِضٌ: سکته يا 
مرگ طبیعی. المَوْتٌ الأشودٌ: خفكى. خفه شدن, 
الشوثة: نوعی جنون. مرض صرع. الشيقة:مؤنت 
المَيْت. زن يا دختر يا حیوان ماد مرده. میته. حیوانی 
که مرده يا به طور غیرشرعی ذبح شده. ج مَیْتات. 
الميته: حالت مرگ کیفیّتِ مرگ. المَيتو تة: مرگ. لغت 
جدید است. النه تان و الثم تان: بیماری کشنده مواشی 
و چهارپایان. السر تان: مرگ. مردگی, برخلاف زندگی. 
و به قولی: زمین بکر. المانت: نزدیک مرگ. به حال 
مرگ افتاده. ات ج آَثوات و ی و عون و لنت 
2 مَيُنُون: مرده. درگذشته. فوت کرده. الةو السیّت و 
النثنة: مؤنثِ المَيْت. زن يا دختر مرده. ج مَيْتات و 
ميّتات. التوات: مُرده» زمين بایره موات. التمات: مرگ 
يا زمان مرگ. الما من اللفظ: لفظ مرده كه دیگر 
استعمال نمی‌شود. الِْنّة: گناه كبيره كه دوج تقوی را 
مىكشد. الْننمنت: داوطلب مرگ. پیش مرگ. دست 
از جان شسته. کسی که خود را به دیوانگی زده. 
لاما در اصطلاح مسیحی‌ها: رهبانیت يا تحریم 
بعضی از غذاها و لذات بر خود: 
# موج: ماج یوج مَؤجاً و مَوَجاناً و رح البَخرُ: دریا 
طوفانى شد. دريا موج زد. ماج القَوْمٌ: 
درهم و برهم و يريشان شد. قوم درهم لولیدند. ماج 
عَن الحَقّ: از حق رویگردان شد. الى ج: وج زدن. 


كارهاي قوم 


موج, . ج أفواج. النزجة: یک موج. مَوْجَةُ الشّباپ: 
عنفوان جوانی. ال اج: مَواج» بسیار موج زننده. 

۳ مو ز: السادی: عسل سفید يا عسل سفید خوب. 
اسلحه. اماي و الماويّة: زره نرم. الماذيّة آیضا: 
شراب. می 

٭ مور : ماز يَمُورٌ مَوْرا البَحرٌ: دريا طوفانی شد. دریا 


موج زد. مار الم عَلَى الأرض: خون روي زمين راه 


موش 


افتاد و موج زد. مار الدَم: خون را به زمين ريخت كه 
موج زد. مار الشیء: آن جيز جنبيد و نوسان پیدا كرد. 
مار الُراب: گرد و خاک به هوا برخاست. مار راب و 
بالراب: باد خاک را به هوا بلند کرد. مار الصُوفَ عَنِ 
الجسد: يشم را از بدن کند. مار السنان فى المَطْعُونِ: سر 
نیزه در بدن نيزه خورده تکان خورد. امار الدَمْ: خون 
وا ویسخت. أمارت اريخ اشراب: ناد حاف زا 
برانگیخت. مار الينان فی العطقون: سر نیزه را در 
بدن نیزه خورده چرخاند. رااان زفت کرک 
نوسان بيدا کرد. تَمَوَرَ الشَعَوُ: مو چپ و راست شد. 
تَمَوَرٌ المّی#: چیزی نوسان بيدا كرد. انمار الشَعَرٌ: مو 
کنده شد. امتاز إِمتِياراً السَيف: شمشير راكشيد. مارو 
ماری: آغاء آقا. شریانی است. ملات: خانم. الضور: 
آهسته راه رفتن. راه هموار که در آن تردد می‌شود. 
سرعت. الم ر: غبار که در هوا بلند شده و جابجا 
می‌شود. خاک که باد آن را به هوا بلند می‌کند. الم 

٠‏ الثوازة: يشم كنده شده. المُوارّة أيضاً: چیزی که از 
جيز ديكر مىافتد. جيزى كه از جيز ديكر كه از بين 
رفته باقى مانده. السانر: مرد سبک عقل. موج زننده. 
سهم مائِدٌُ: تير سبك و شکافنده. ج موائر. الان 

مؤنث المائر. ج مائرات. الم 
: باد و یادهایی که گرد و 


: بسیار موج زننده, 
ر آزیاح مور 


فروش. 

#موسی: ما تقو قوسا ید سر را رانید 
لماس: الماش. وجل ماش: کسی که عتاب و ۳3 
در او اثری ندارد. مرد بی‌عار. الم سی: تیغ. ج مواس 
و مُوسّیات. 

ل مو سدقی: الس سلفی: موسيقى. اللو سبْفی: 
موسيقىدان. 

مورش: ماش توش ش مَوْشاً الوم : در درختٍ تاک 
دنبال خوط زهان ما اا تسده گشت؛ 


موصیلین 


الماش: ماش. کالای بی‌ارزش خانه. الساة: يكدانة 
ماش. 

77 موصيلين: التو حتل: پارچذ وال يا ململ. عربی 
:لا موغ: مر عه الشّباب: عنفوانٍ جوانی 

:۷ موغ: ماغ یم موغاً و مُواغاً اليسنُورٌ: گربه معومعو 
كرد. 

2۲ موق: ماق یموق موق العبیع: کالا ارزان شد. ماق 
الطّعامُ: غذا کساد شد. ماق یموق مَوْقاً و مُوْقاً و مَواقدّو 
مُؤُوقاً الرَجُلُ: آن مرد کودن و بی‌شعور شد. نابود شد. 


وی خود را به احمقی و بیشعوری زد. استماو 


استَماقة: احمق و پیشعور شد. المائق: احمق. نابود 
شونده. ج مَوْقَى. النؤق: کودن شدن, بی‌شعوری: 
کودنی, غبار. گرد و خاک: مورجة بسالذار. سجرای 
اشک در چشم. کفشی که ووی کفش نازک می‌پوشند. 
ع آثراق. 

۲ مول: مال يَمُولُ و يمال مَولاً و مُّؤُولاً: مالدار شد يا 
زياد مالدار شد. ماه یمه قولا و امال؛ لملة: مالی به 
او داد. له مالدارش کرد. تو المال: مالدار شد, 
متمول شد. تول و اخقمال؛ مالذار یا ریاد مالدار شند. 
لمال: ج آغوال: مال, دارایی. و در اصطلاح بیابان 
نشینهای عرب: مواشی و چهارپایان. المال ج مالّة و 
مالون: داراي مال زياد. رجلْ مالٌ: مردٍ بسیار مالدارد. 
السالة: زن يا دختر بسیار مالدار. ج مالة و مالات. 
الکو عننکبوت. الشوالة: یک عنکنوت. السالة: 
ذارانی: مال متبنوب بدمال. الول و الكل ذازای مال 
زیاد. اکر عال یا مال اندک. 

:* میم: سم مَوْماً الرجُل: میتلای به برسام شدید يا 
بدترین نوع آبله شد. الثم م: میتلای به برسام شدید یا 
مبتلاى به بدترين نوع آبله. سم میما: میم نوشت. 

٭ موها: المؤماء و السوماة: بيابانٍ پهناور يا بىاب و 
علف. ج الموامى. 

۲ مو هدا الب میا و الث میاء: موميايى. 


۲ عه که میا e‏ 
۲ مور: ماد يَمُونَهُ مَوّنا و مَوُونة و مو مخارجش 


موه 


را به عهده گرفت. مان الارض: زمين را شخم زد. 
السائین: متعهد مخارج. نَمَو 


را ذخیره کرد. خانوادة خود را مرفه کرد. ااشم ده: 


: قوت و غذای لازم خود 


آذوقه كه ذخيره می‌شود. ج مُوّن. يبت القُونة: اطاقي 
زان کسی که آذوقه تهیه می‌کند. 

ل مود: مامت نموه و تماه مَوْهاً و ماهَةً و مُؤُوْهاً لبشد: 

فِيْنّة: اب داخل کشتی شد. 
ماه يَمُوهُ مَوْهاً الرجُل: آب به آن مرد داد. ما السیء 
: چیزی را با چیزی مخلوط کرد. | 
+ إشواهاً الشّىء: جيزى را مخلوط كرد. أماة و مه 
الی: چیزی مخلوظ شد. در هم آمیخت. امانا 
الرَجُلَّ: به آن مرد آب داد. ماه و وه لیر آب چاه را 
کشید. أماة و موه الیک کارد را آ بادا امات و 


أفوقت الماك آسمان زياد بارید. آماقت وأ اقرف 


آذوقه. اه 


آب چاه زياد شد. ماهَثْ ال 


7 
لماجي 


الازض: آب زمين زياد شد. أناة و أَمْوَه لاضن باب 
در حوض ریخت. در الَکان: آب در آن جا جمع 
شد. موه الشّىء يماء الذَهَّب أو الفِضّةٍ و تخوهما: جيزى 
را آب طلاكارى يا آب نقره‌کاری و غيره كرد. َو 
له الأكد أو الغبد: مطلب یا خبر را به طور خلاف به 
او گفت: 
تَمَوَهُ العِنّبُ: انگور آبدار و رسیده شد. تَمَوَه المکانْ 
پالبقل: آن مکان پر از سبزه شد. الماء: آب. مره 
مصفر ماء. آب. السالن و الباوی و السامی: آبتی, 
منسوب به آب. ج میاه و آمواه. ما الولو و ما ره 
گلاب. ماء الوَجِدِ أؤماء الشباپ: طراوتِ صورت, آب 
. ماء ال یف: 


تقو آبدار خبد, اب :طلا قارى بو قيره شید 


و رنگي صورت. طراوتِ جوانی 
درخشندگی شمشیر. بَناتٌ الماء: پرنده هاي آبی این 
الماء: 5250 آپی, الما الأزرق: آبی که دز چفسم 
ريخته جلو دید چشم را می‌گیرد. السا:: آب, الب 

الم د من الوَجْهِ: طراوت و 


زیبابی صورت. الماهة: آبله. یه ماهة: چاه پسراب. 


آب. الم بهة: مصفر ماءة: 


لماعتة: مژنت الماهین. ماهِِة الشیء: ماهیت و حقیقث 
کیا کک سرب افا ماهیاه: تتتوق: 
عاميانه انست: ال من الشجر: شيره 


عائيَة و الما 


ميت 


درخت كه به مصرف تغذية درخت می‌رسد. الماويّة 
أيضاً: آثينه. ج ماوی التنووة اد تراب اا 
ابارت پر آب‌تز. ابر هذه ات شوه ایا کنات 
امسال چاه آبدارتر است. التوهة: اناراب 
طلاکاری و غیره شده. چشم آب آورده. النَمُوِيْه: 
حقیقت را وارونه کردن. و اصطلاح نظامی: وسایل 
جنگی را به رنگ زمين در آوردن تااز دید دشمن دور 
بماند, استتار از دید دشمن. 

۲ میت: مات يَمِيْتُ مَيناً. مُرد. درگذشت 

میج: ماج یج میج الَىء: چیزی مخلوط شد. به 
هم آمیخت. 

ميح: ماح بیج میحا و میخوعة: با مشت آب 
پرداشت ت. ماخ أَطحابة با مشت به ياران خود آب داد. 
ماح الرَجُل: به آن مرد نفع رساند. ماحَة عِنْدَ الأمير: 
او نزد امير شفاعت كرد. ماحَث ارم الشَجَرَة: باد 
درخت را کج كرد. ماخ الرَجُلُ: آن مرد متکبرانه و 
متبخترانه راه رفت در حالى كه جلو يايش را نگاه 
مىكرد. ماحَدُ يَمِئْحُهُ مَيْحاً و مِياحَةٌ: به او داد. مَيِّحْ 
تَيئيحاً الفُضْنٌ أو السَكْرانٌ: شاخه كج شد يا آدم مست 
كجكج راه رفت. مايّحَهُ مُمَايَحَة مخلوطش كرد. متاح 
الماع: با مشت آب برداشت. إِمْتاح الرَجُلَ: نزد أن مرد 
رفك نازو أعساق و تیکی خواسة؟ إشاعة الع او 
العَمْلُ: كرما یا كار او را به عرق ريختن انداخت. تَمَيّمَ: 
تلوتلو خورد. مغرورانه راه رفت. إشتماح إِسْتَماحَة: از 
او جیزی خواست. از او بخششى خواست. از او 
خواست شفاعتش کند. المائع ج ماحة و المَيّا: كسى 
که با مشت اب می‌دهد. 


از 


٭ مید: ماد يَمِئِدُمَئِداً و ميّداناً: لرزید, لرزش بيدا کرد. 
ماد الرجُل: مغرورانه راه رفت. سرگیجه گرفت. سرش 
در اثر ماشين يا كشتى يا شراب كيج شد. ماد الر جُلَ: 
به دیدن آن مرد رفت. به آن مرد نيكى كرد. ماد العْضْنُ: 
شاخه کج شد. تَمايَّدَ: لرزان شد. لرزش بيدا كرد. 
دار زن تلوتلو خوران و مغرورانه راه رفت. 
با ناز و ادا راه رفت. تاد تیدا جيزى طلبيدء چیزی 


۶۶۶ 


میز 


كسب کرد. المائد: کج, آدمی که در اثر مشروب يا 
مسافرت در ماشین يا کشتی سرش كيج رفته یا 
مىرود. ج میّدی. عُضْنٌّ ماند: شاخ کج. عُصُونٌ مد 
شاخه‌های كج يا خمیده. المائدة مؤنث المائد. سفره که 
غذا رويش چیده شده باشد. غذا. زمينٍ دایره شکل. ج 
موائد و مائدات. المَيْدَة: یک لرزش, یکبار مغرورانه 
راه رفتن. یک بار كيج شدن در اثر مسافرتِ با کشتی 
يا ماشین. سفره‌ای که رویش غذا باشد. المَيْدّى: به 
جهت. به علت. فَعَلَهُ مَئْتَى ذلک: به جهتٍ فلان چیز 
آن را انجام داد. همجنين به معنى محاذى و در کنار 
می‌آید. مثل دارى بِمَيْدَى داره: خانة من محاذی يا در 
کنار خانة اوست. میْداءٌ المّیء: اندازه و مقدار چیزی. 
هذا میداء ذاک و بمیدائه: اين در كنار آن است. المَئدانَ 
و المیدان: میدانِ اسب سواری. میدانگاه. ج میادین. 
الميّاه: جنبان. لرزان. المیادة: مؤنث المیاد. العیود: 
بسیار جنبده. المُفتاد: گدا. درخواست کننده. داده شدۀ 
بو 

مير :ما 
خانوادة خود را داد. مار و آماز الدواة ونو دارو و 
فی را خيل گرد ما و مان الطوت: يشم را زد يشم 
را شانه زد. مارو داجَة: رگهای گردنش را قطع کرد. 
مایّره مُمَايّرَة آذوقه برای ذخیره به او داد. با او 
معاوضه کرد. آدایش را درآورد: سايق مارا سانش 
الوم: ميان آن قوم فساد و اختلاف بيدا شد. شتا 
لاله أو لتشیه: برای خود يا خانواده‌اش آذوقه جمع 
کرد. الیر: غذا آوردن. حل كردن دارو و غيره. غذا. 
المثِرّة: آذوقه ذخیره شده. ج مِيّر. الماثر: كسب کننده و 


0 


E‏ وأمارٌ عیله: آذوقه و مخارج 


جمع كنندة آذوقه وغيره. ج مُيّار و مَيّارَة. المَيّار: 
آورنده اذوقة ذخيره. المُوارَة: ریزه‌های يشم که در 
وقتٍ چیدن می‌ریزد. 

*میز: ماز یر میا مار الشّىء: چیزی را تميز داد 
از چیزی دیگر جدايش کرد. آن را بر چیزی دیگر 
برتری و ترجیح داد. تَمَيرَ وإثمارٌ اجیازاً و إشتاز 
(متیازاً و مار اْتمازَهٌ جدا شد تمیز داده شد از 


میزب 


چیز دیگر. تَميّرَ فلا من الَنِظِ: از شدت خشم به هم 
بيجيد و گویا تکه‌تکه شد. متا القّومٌ: از یکدیگر جدا 
شدند, يا از دستِ هم دیگر خشمگین شدند. اشْتَماژ: به 
یک سق رفت. تخار القوم: پراکنده شدند. دسته‌دسته و 
حزب حزب شدند. رقابت کردند. المَبْرو الم دارای 
عضلاتی قوی و به هم بيجيده. ابیز جدا كردنٍ دو 
چیز از هم. مشخص کردن. قو تشخیص و تمیز دادن. 
یکی از بابهاى علم نحو. سِنٌ التي سنی که انسان در 
آن بدی‌ها را از خوبیها جدا می‌کند. الاشتیاز: جدا 
شدن. تمیز داده شدن. علت و مایه‌ای که چیزی را از 
چیز دیگر تمیز می‌دهد و جدا می‌کند. امتیاز وارداتِ 
کالا یا فروش یک جنس. حق انحصاری. ج 
امتیازات. 

۳ میزپ المیْزاب ناودان. دورب نگاه کن. 

٭ میس أل یس متام مَيَسَانَاو تّ‌الرجل: آن 
مرد خرامان خرامان راه رفت. دامن کشان راه رفت. 
مغرورانه راه رفت. المائس و المَیّاس و الشیسان‌و 
المْيُوس: کسی که خرامان خرامان و دامن کشان و 
مغرورانه راه می‌رود. میس التَوبَ: دامن برای لباس 
درست کرد. القیس: متکبرانه راه رفتن. درختٍ بزرگی 
است داراي دانه‌های سياه و شیرین. نوعی کشمش يا 
مویز. چوب درازی که ميان دو گاو شخم‌زنی می‌بندند. 
پالان. زین. المیْسَةه یک درختِ بزرگ که دانه‌هاي 
سياه و شیرین دارد. المَیاس: شیر خرامان و مغرور. 
كرف ايسان ستارة بسیار درخشنده. ج میاسین, 
٭ ميش: ماش یمیش مَیْشا الشیءَ بالشّی»: جيزى را با 
جيز دیگر مخلوط كرد. ماش الناقة: نصفٍ شیر شتر را 
دوشيد. ماش الخَبَرَ: مقدارى از خبر را كفت و مقدارى 
را کتمان کرد. الماش: ماش. 

#۳ میط ماط یط مَئِطاً و میطاناً و أماط إماطةٌ عَنْ 
كان از چیزی دور شد. ماظة واأماطة و ماط به: آن را 
دور کرد. آن را برد. ماط الرَجُلُ. تجاوز کرد تعدی 
کرد ستم کرد. ما قُلاناً: فلانی را هول داد و دور کرد. 
ماط التّی4: چیزی رفت. مَيْطَ تمیطاً بَِنَهُما: مردد شد 


ميل 


ميان آن دو. تَمايّط القَوْمُ: ميان آنان اختلاف افتاد. از 
هم دور شدند. مَايَطَبَيْنَ الشَيْنَينِ: ميان دو جيز یکی 
ارجح 6 الق دون فى عفان رفن اة 
ذُومَيْطٍ: كار سخت. اليياطدور کردن. طرد کردن. 
راندن. خمیدگی. كج شدن. دور شدن. أصبَجُوا فی 
هیاط و میاط: صبح کردند در حالی که می‌رفتند و 
می‌آمدند يا به حالتٍ رفت و برگشت در آمدند و 
مضطرب و پریشان شدند. الميّاط: بازی گوش. ولگرد. 
۳ میع ماع یم مَيْعاً الشَى:: آب شد. ذوب شد. 


ماعَثْ ناصِبّة الفَرَس: موی پیشانی اسب دراز شد و به 


صورتش ریخت. ماع القَرَش: اسب راه رفت يا دوید. 
ماع و ائماعو إنمياعاً و تَمَيّعَ معا السفنْ: چربی 
گداخته شد. آب شد. ذوب شد. أماعإماعَةٌ وإماعاً 
الشّیء: چیزی را اب کرد چیزی را مایع کرد. چیزی 
را گداخت. المیِغةّین الشیء: ابتدای چیزی, اصل 
چیزی. المَئِعَةُ مِنَ الفَرَسِ: ابتداي راه رفتن يا دویدن 
اسپ. المَيْعَة أيضاً: جاری شدنٍ جيز ريخته شده. شيرة 
خوشبوي درختی است المائع مایع, آیکی: بیشعور 
احمق. المائقة مونتِ المائع. موي دراز پیشانی اسب. 
شيرة خوشبویی است که از درخت می‌ریزد. ج موائع. 
٭ ميل مالْیَمیل علا و تكيالاً و لاتا و وله و مالا 
و مَميلاً ی التکان: به طرف جابى رفت. مال إلى 
لشّىء أو الشخص: مایل و زاغب يه آن چیز ينا آن 
شخص شد. مال عَن الطّرِيق: از راه به يك سو شد. مال 
لحائطً: ديوار كج شد. مالّ الحاكمٌ فی حْكْيهِ: حاكم 
حكم خلافٍ حق داد. مال عَلَيْهمُ الدر: زوزكار به انها 
تخت گرفت: مال پفلان: بر فلانى غلبه يافت. مال 
لشّىء: چیزی را كج کرد. چیزی را خماند. مالث تَميْلٌ 
مُيُولاً الشش: آفتاب رو به غروب رفت. مال التهاژ او 
لَيلُ: روز يا شب رو به يايان رفت. يلت ميلا كج 
بود به طور مادرزادی» اساسا ج بود خلقتا كج بود. 
َيل تمییاً السّیء: چیزی را کج گرداند. یل فى الأمر: 
در آن مطلب شک کرد. ميل بين الافرئن: مردد شد 
ميان دو امر. ميل الجّوْحَ: ميل به زخم زد. أمال إمالة 


میمر 


المی: : چیزی راكج كرد. ال لس عنان اسب 
را شل کرد. كه به ميل خود برود. أسالث الموأة زن 
نقاب از رو برداشت. أَمالَ القارئ: قارى حركتى را با 
مخرج حرکت ديكر تلفظ كرد تلا فتحه را ميان فتحه 
و کسره خواند. ايلك مُمِايْلَة: به او کمک کرد. به او 
علاقه يبدا كرد. مايل ین الشَيْئَيْنِ: ميان دو جيز را كج 
كرد. تا وتسانل تمایلاً فی مَشْيهِ: متكبرانه راه رفت. 
مغرورانه راه رفت. تايل ال عَنٍ الرّس: يالان. 
روى اسب کج شد. | ِسْتَمالَة: كج شد 
اشتمال قُلاناً و بقلبه: دل فلانی را به دست آورد. 
محبتش را جلب کرد. ِسْتَمالَ ما فى الوعاء: آنه در 
ظرف بود برداشت ت. إِسْتَمالَ العام و نَحْوَه: غذا و غیره 
را با مشت پیمانه کرد یا یا آرنج اندازه گرفت. المتل: 
ميل سرمه. میلی که به زخم فرو می‌کنند كه عمقش را 
بدانند. راهنماي بلند که در زمين کوبیده تا مسافران را 
راهنمایی کند. یک ميل مساقت که حدود ۴ هزار متر 
باشد. الیل الهاشمئٌ: حدود ۵۰۰ متر است. ج أثيال و 
اميل وم :هنكام دم. زمان. ج ميل الاما 
کج كردن, خماندن, ميل دادن فتحه به کسره و الف به 


خمید. 


۶۶۸ 


می 


پا. لآشل : کج‌تر» خمیده‌تر. هر چیز کج. کسی که روک 
زین كج می‌شود. ترسو اللثلا.: مونت الأميل. شَجَرةٌ 
مَیلاء: درختِ پرشاخ و برگ. الما 
علاقمند. مایل. ج مل و مالة. المائلة: مؤنث المائل. ج 
مائلات و موائل. الستال: بسيار كج شونده. بسيار ميل 
بيدا کننده. الستاله: منك الغثال. 

لیر قراءت کلیسایی: لشت 


تل: کج خمیده. 


۲۳ میم : آل سریانی است. 


##مين: مان یمن مَيناً: دروغ كفت : مان الأرض: زمین 
را شخم زد. السائن الان و التیون: دروغكو. تماین 
القَوم: قوم دربارۂ یکدیگر دروغ گفتند. السان: بيل 
گاوآهن. اسین: دروغ. ج میوان. السِيّنا و الميناء: 
لنگرگاه. بندرگاه E‏ المیناء أيضاً: مینا. 
میهه ال یت و غیزه بماء 
و و غیره ع 5 طلا داد. ماه قُلاناً: به 
فلانی آب داد. ماهّث البثر: آب چاه زياد شد. ما یه 
مَيهَة و ماه و مَيْهاً الركيّة: آب چاه را زياد کرد. الساهة 
: بر آب‌تر. 

باء از اسامي زنها. 


۲ میاه :ماه یمه مَ 


و ااسهة: زياد بودن اب چاه. الا مه 


ون :مین وس وه 


۷ ن: حرف ۲۵ از حروف الفبا و براي تأكيد در آخر 
فعل مضارع يا فعل امر در می‌آید. مثلٍ تالله لأَكِيدَنٌ 
آشتاتگم: بد خذا قسم بلاتى بر سر بتهای شما 
می‌آورم. و برای تنوين می‌آید. مثلٍ کتاب که كِتابّن 
خوانده می‌شنود.. و برای نشان دادن مونث می‌آید. مل 
صَرَيْنَ و يَضْرِيْنَ. يا برای مذکر مثل يَصْرِبُونَ و تَضْرِبُونَ 
و همچنین بر سر اسم تثنيه در می‌آید مثل الرّيدانٍ يا بر 
سر جمع مثل الرّيدون. 

٭ نا نا ضمیر متکلم مع الغیر است. به معنی: ما. مثل 
ريّنا و سَمِعْنا. 

* نأر: نارت - ترا نائِرَةٌ فی الناس: مردم به جوش و 
خشم آمدند. 
٭ نأل: تَأَلَ ‏ ألا و نَئِئلاً و انا القرش: اسب در راه 
رفتن تکان خورد. نَأل الرَجُلٌ: آن مرد در راء رفتن سر 
و راببالدنبا نابي آوزدر تال فلاناء به فلانی حسد 


ورزید. التؤُول: اسبی که در رفتن خیلی تکان 
می‌خورد. 
# نام: توت تیا نالا ضعیفی کرد تام لقوش 


والأَمَدُ والظَئيئ: کمان و شیر و آهو صدا کردند. فریاد 
زدند. النامة: يكبار ناله ضعيف كردن. نغمه. صدا. 
زمزمه. 

ناداء انا اناه و نانا عن الأمر: از کار عاجز شد. از 
انجام امری عاجز ماند. تن و انا فى الرأي: در دادن 


رأى ضعیف شد و فکرش به جابى نرسید نانا او را 
بازداشت. از او جلوگیری کرد. ال و التأناء و از 
عاجزِ ترسو. 
* نأى: نی ینای تأيا لا و عَنْ قُلان: از فلانی دور 
شد. ی و نتای الى لِلْخَيْمَةِ: دور خيمه را 
كود کرد. نای مُناآوَالرَجُلَ: آن مرد را دور کرد. نای 
الشر عن فلان: بدی را از فلانی دور کرد. ات قُلاناً 
ى تنائياً و ای انامه 
۳۳ اطراف 


مل رآ هی مدع 


عله لب را از او دور کرد 3 
دور شد. الناىو النؤىو | 


واي وان لناثى: دور. لنائيّة: منت النائی. لنای: 
معرب نی كه آلتِ موسيقى باشد. 

:ل نبّه نب با و لیب و باباً التتيش خاطّة: بز يا 
آهوي نر در وقتٍ غرور و تهیج شدن صدا کرد و این 
کلمه مخصوص بز و اهو و بز كوهي نر است. تب 
ییا الّبات: ساقة گیاه گره بيدا کرد. - 1 
سيل راه انداخت يا جاری شد. النبّة: یک بار صدا 
كردن بز نر. بوي بد. الا نو ب: : ميان دو گرو و نی و نیزه. 
لول ميان تهى. یوب الماء: لز آب: ج أنايئب. أَنيُوث 
الكُزء لول كوزه. الأنتوب من الشجر: يك دريف 
درخت. نایب ال رد نایژه‌ها كه از ذال تاريه هوا را 
فى رساند» الا تلاو کته به معنای الأوب. 


٭ نبا نبا = تیا و وءاً الشَىءٌ: چیزی مرتفع شد. بلند 


شد. دور شد. نا تشن عن كذا: گوشم از چیزی بدش 


ر ان 


آمد. تبأ عَلَى القؤم: نزد آنان رفت. ا 


اک 

فلانی خبر داد. او را آگاه کرد. ات رَيْداً عَفرا خارجاً: 
به زید خبر دادم که عمرو خارج شده. آنا لا فلانی 
را از جانی بیرون كرد و به سر زمین دیگر واد 
تابا مُنابَاَة متقابلاً به او خبر داد. نبا القَومَ: از آن قوم 
جدا شد و آنان زا ترک كرد. كت 
كرد از غيب خبر داد ارش یری دا از آن 
مرد جویا شد. ابا دربار؛ خبر بحث و گفتگو 
کرد اب خبر: ع آنا 
سگها. ال و او ة: غيب گویی يا الهام يا وحي 
خداوندی. پیامبری, از جانب خدا خبر آوردن. لب 
والنَبِىٌّ : پیامبر. غيبكوي به الهام يا وحي خداوندی. ج 
و اشکار. جاي 


وا ادعاي پیامبری 


بأة: صداي آهسته يا وق وق 


ایام و تهج وأنياة وا تیا راه بيدا 
بلند و کمردار و كج. کسی 

جای دیگری می‌رود. النَبَوِىَ: منسوب به تنيخ: ای : 
ياي كوجدك. مصثر این »+ مسر »ابر 
کوچک. النابئ : بلند: دور. جاي بلند و کج و کمردار. 
رَجُلُ ناب و سيلٌ نايئٌ: مرد و سیلابی که یک مرتبه 
می‌آیذ و معلوم ني تیست أ كنا آمده. 

نبت : بت * بت و تبااًالمَکان: آن مکان گیاه‌دار 


که از جایی بیرون آمده و به 


شب گیاه در آن مکان روا نيك البثل: سبزه دود 
تبت مه و تب الإنسائ: انسان به دورة بلوغ و 
مردی رسید. نیت العکان: آن مکان كياه روياند. آن 
أ انت 
لعْلامٌ: نوجوان به سن جوانی و مردی رسید.أبْتَ ال 
البَقلّ: خداوند سيزه را رویاند. تيت الشّجَرَ: درخت را 
کاشت. درخت را غرس کرد. نيت الحَبٌّ: دانه را 

شت. كت الضيةة کودک را پرورش داد و بزرگ 
کرد. تَتبَتَ الشَىءٌ: چیزی ظاهر شد. يبدا و آشکار شد. 
النثت: روییدن. گیاه. چ ثبوت. النبكة: یک گیاه. 
الفقرت: روییده شده سبز شده. الثبات: گیاه. غلم 


۶۷۰ 


نیح 
التبات: كياهشتاسى. ج تباتات و أنبتة. البانّة: يك كياه. 
التباتئ : كياهى. نباتى. گیاه‌شناس. النابت: روینده, 
رويا. در حال رشد. هر جيز تازه سبز شده و جوانه 
زده. النابتّة: مؤنث النايت. نويا و نوخاسته از انسان و 
حیوان. ج توایت. الوت : جوانه يا پاجوش درخت. 
عصا. ج بابیت. ابیت : کاشتن, غرس کردن. زراعت 
کردن, پاجوش يا جوانة درخت. انجه از جوب و تيغ 
درختٍ خرما برای سبك شدنش می‌برند. ج تنابیت. 
الّبت : جای روییدن گیاه محلى كه كياه دارد. 
المثبات : داراي گیاه زیاد. اليَنُبُوت: بوتة خشخاش. 
درختٍ خرنوب. ج ینابیت. ابو نه: یک بوتة 
خشحاش. یک درختٍ خرنوب. 
تبت م تَبئاًالبثر: جاه را حفاری كرد. نبت 
الترابَ ب: خاک را از چاه و غیره بیرون آورد. د نْبَتَ عَنِ 
لیر أو ورد دريارة رازى يا مطلبى كاوش و بررسی 
کرد یت لا فلانی خشمگین هد ترا 
خاک را از چاه و غيره بيرون آورد. بت 


۲ نيث: تبث 


جيزى را كرفت يا به دست آورد. تابث القَوْمُ: قوم 
كاوش و بررسى كردند. إِشتَنْبَثَ عَن السِرٌ: دريارة رازى 
كاوش و بررسى كرد. سعى كرد رازى را كشف كند. 
التبت: اثر. رة. ج أنباث. النبيّث: شرور, بدكار. البق 


گل و لاي چاه يا نهر و دره و رودخانه و غيره. سر و 
راز. ج نبائث. بيه السَيّع: گوشتِ شكارى كه درنده 
براي خود ذخیره می‌کند. الأوقة: نوعی بازی که 
بجدها چیزی را در جایی زیر خاک می‌کنند و هر كس 
آن را در آورد برنده است. 

#نیج: لبج ب ل 1 
كلفت بود يا فرياد زد. تَبِجَتْ ‏ َبْجاًالَبَحَةُ: ماده كيك 
از لانداش بيرون آمد. أنبج: حرفهای قاطى پاطی زد. 
إنتبج وَج العَظم: استخوان ورم كرد. النَبْجَة: تبه. تل. 
النبَاح: کذاب, بسیار دروغگو. التَبّاج والثباچ: صدا 
کننده. وق وق کننده. الاِجة: حادثة تاگوار داهیه. 
المنْبّج: کسی که وعدۀ بی‌خودی می‌دهد. 

نیح : بخ ٍ تبحاً و تُبُوحاً و بح و تُباحاً و نباحا و 


؛ درشت بانگ بود؛ صدای او 


تلباحاً الْكَلْبُ: سگ يارس کرد. در اصل استعمال اين 
واژه مخصوص سك بوده ولی بعدها براي آهو و بز 
کوهی هم استعمال می‌شود. بح الشاعِرُ: شاعر کسی را 
هجو كرد. بح = تُباحاً الهُدهّد: مرغ شانهبه سر پیر و 
صدایش کلفت شد. الناپع: يارس کننده, عوعو کننده. 
ج توابح و نب و بوح. فاخ اة الكلن: سگ ننه 
رويش يارس كرد. أَلْبِحَهُ و أستَْبَحَه سگ را به صدا 
درآورد. سگ را به يارس كردن واداشت. التبُوح: 
يارس كردن. عوعو كردن. جيغ و داد مردم و عوعو 
سكها. جج التبح است. النَبَاع: بسيار يارس كنند 
سخت يارس کننده. صدف‌های ريز و سفید که به گمان 
خود براي دفع زخم چشم به كلو می‌آويزند. النَجَاحَة: 
يكدانة صدف ریز سقيدٍ فوق الذكر. النَبَاجِئٌ: سك 
بسيار يارس کننده كه صداي كلفت دارد. التَبْحاء: ماده 
آهوي صدا كننده. الَتْبُوح: کسی كه به او دشنام داده 
شده. 

۲ نیخ: بح غ بوخ العَجِيْنُ: خمير رسید. خمیر ترش 
و رسیده و برآمده شد. بخ اجان خمیرگیر خمیر 
برآمده و باد کرده درست كرد. بخ الرَجّل: أن مرد در 
زمین بلند و سست زراعت کرد. الب و التبْحّ: تاولٍ در 
اثر کار يا آتش سوزی. الَبِخَة و الُبْخّة: نوعی 
پاپیروس که برای گرفتن درزهای کشتی به کار 
می‌برند. کیریت, نقطه يا نکته. النابخة: سرزمينٍ دور. 
مردٍ سخنگوی متکیر. ج توابخ. الألتخ: آدم جفاکار و 
خشن. رنگ تيره يا تيره رنگ. خاک زياد. النبخاء: 
العَجيْنِ: خميرٍ رسیده, خميرٍ باد كرده و برآمده. 

۲ نبذ: نب تیذا سیم چیزی را دور انداخت. تب 
الام مطلب را مهمل گذاشت. از آن دست كسيد تب 
القهد: پیمان را شکست. ن و تایه د شراب زا 
درست کرد نب و تب الب أو التنر: انگور یا خرما 
شراب شدند. نب الشىءة ان چیز را دور انداخت. نانذه 
مُنَابَدَةٌ و نباذاً: از روی ناراحتی و دشمنی او را ترک 
کرد و از او جدا شد. نَابَدّهُ الحَوب: به او اعلام جنگ 


۶۷۱ 


5 
كرد. نابَدّهُ فى البَئِع: با او معامله كرد به اين سبک كه 
ريكى برداشت و آن را به وسط كله انداخت كه به هر 
گوسفندی بخورد به قيمتٍ مثلاً ۱۰۰ تومان آن را 
خریداری کند. و آن راء بيع ناد ة و بَيْعُ القاء الحَجَرٍ 
و یم الخصاة نيز نامند. تنابذوا: ی و 1 
روى دشمنى از هم جدا شدند. اتب تست التنبيده شرا 

درست کرد. اد الب أو التغر: اكوريا ا شراب 
شدند. لب عن القوم: از آن قوم جدا شد و کناره 
گرفت. لب قلانٌ: فلانی به گوشه‌ای رفت و کناره‌گیری 
کرد. الب دور انداختن. چیز کم. ج ألبا. نباد الناس: 
مردم فرومایه, اوباش. التبذة و النْبِدَة ناحیه. کنار. 
پاره‌ای از یک چیز. یک فصل کتاب و غیره. ج نید 
التبئذ: دور انداخته شده. شراب. می. مشروب الکلی و 
غير الكلى. ابید ة: منك اَذ به معنای دور انداخته 
شده. النَتَاذ: مشروب فروش, فروشندة مشروباتِ 
الكلى و غيرالكلى. المَنْيُود: دور انداخته شده. 
حرامزاده. بچة سرراهى. المِنْبَدّة: ناز بالش. ج مَنايذ. 
٭ نير: تر ِ تا العلا پسر بجه رشد كرد. نب 
المُعَنّىُ: آوازه خوان يس از كوتاه بودن صداء صداي 
خود را بلند کرد. بر الوَجُلَ: آن مرد را طرد كرد. دور 
کرد. بر بلسانه: از او غيبت و بدگویی کرد. تَر 
الحَرف: حرف را مثلٍ همزه وا بر الرْمْحَ عله نيزه 
را به سرعت از رویش بلند کرد. 7 بر الّىء: آن چیز را 
بلند کرد. بر الأنباز: انبار را ساخت. إِلْكَبَرَ الجرح: 


ر الجَسَّدٌُ: بدن باد کرد. إِنْتَبْرَتْ یده: 


زخم ورم كرد. بر 
دستش زخم شد يا در اثرٍ کار و غیره آبله وتاول زد. 
یر الخَطِئْبُ: سخنگو به منبر بالا رفت. التَثْر: رشد 
کردن. بلند كردن صدا. پررو. بی‌حیا. النجر: نوعی 
مگس. كوتاه و پست و بىارزش و فرومایة. ۰ یار 
نبار. التثر والأثبار: انبار. ج أنابر وأَنَايئِر و آبارات. 
التَبْرّة: اسم مدّه. كودي وسط لب. همزه. ورم بدن. بلند 
كردن صدا پس از كوتاه بودن. فريادٍ از روي ترس. هر 
: لقمة كلفت و بزرك. ج بر لیْر: مرد 


جيز بلند. ال" 
هوشيار و زیرک. التټار: فرياد زننده. فصيح و بليغ. 
قتصيحع 


تبرح 


: منبره صندلي وعظ و خطابه. ج مناپر. اس و 


:: غزلهایی که بر قافية همزه سروده شده‌اند. 
نیرح: النبْريُج: نی قلیان. 


ب 


نبرس: الب 


اس: جراغ. سرنيزه. باجرأت؛ جسور. 
شير درنده. ج تباریس. الب ر س: چاه‌های نزدیک به 
هم. ال نپس: حاذة 

۲ نیز: بر ای یز و ر٤‏ با انگشت يا گوشة چشم به 
او اشاره کرد. ره بذا: او را به چیزی ملقب کرد و 
بیشتر در القاب بد استعمال می‌شود. تابر وا بالألقاب: 
لقبهای بد به یکدیگر دادند. لته لفب: ج آنباز, الب 
آدم فرومایه و يست يا بداخلاق. ان کسی که زياد 


س: حاذق, باتجربه. 


روي مردم اسم می‌گذارد. 

٭ نیس: قب حا تناو فة لبس بالمَجُلس: در 
ی وی حرف زد. ی نی 
نفى می‌آید. متل ما نیش بِكَلِمَةِ: 3: هيج حرفی نزد. نب 
الست: راژ را پوشیده داشت. نجش التجيل: آن رد 
حرکت و شتاب کرد. بس: سرعت گرفت شتاب 
کرد. از روی خواری سکوت کرد. : سخن 
گویان, کسانی که حرف می‌زنند. کسانی که شتابان به 


دتبال کارهای خود مىروند. ال سس من الرجال: مرد 


ترشرو و اخم کرده. ج نبس. النساء: زن يا دختر 
ترشرو و اخم کرده. 

٭ نبش: تیش ے تبشاً الشیء العسئوز: روی چیز 
تی الک مِنَ الأؤضي: گنج را از 
یش الخذیت: سخن را کشف کرد 


پوشیده را كنار زد. بش 
زیر زمين درآورد. لب 

بش عَنِ الأسرار: پی به اسرار برد. تب لعیاله: برای 
خانوادة خود كسب کرد. نبَشْهُ؛ او را ببازرسی کرد. 
انتبش الشىة من الارض: چیزی را از زمين درآورد. 
النبشى: درختی است برگش مثل برك صنوبر و چوبش 
قرمز و خیلی سخت اشت, البِشَة: زمين یا چاو كتلاه 
ش: بسیار نبش کننده. كفن دزد. البامة: كفن 


ی نةا تیش شنده: الا نیش وال 


شده. الا 


دزدی. الا سمو 2 


فيكتي کہ با زیشدها یش كنده مت آ ناوت نایش 
ال وكجره ت ييار گوهی وغوه 


۶۷۲ 


نيط 


۲ تیص: نض نَبْصاً فى المَجْلِسٍ: در مجلس سخن 
گفت. و بیشتر با كلمة نفی استعمال می‌شود. مثل ما 
نَبِصّ بِكَلِمَة: هیچ حرفی نزد. نيص الشَعَرَّ: مو را کند. 
بص ب تبیصاً لطانژ: پرنده آهسته صدا کرد. النبتم, 
سخن گفتن. جوانة سبزه‌ای که اندکی سبز شده و 
روییده است. التلحة: یکبار سخن گفتن. یک کلمه. 
۸# نیض: نض تبضاً و تبضاناً العزق: دچ جهيد. رگ 
زد. نَبَضَتْ الأمعاء: روده‌ها تکان خوردند. نَبَضَ البَوْقٌ: 
آذرخش درخشيد. بض ب لَبِضاً الشَعَرَ: مو را کند. 
بض ي تبوضاً الماءُ: آب جارى شد يا به زمين فرو 
رفت. بض فى القَوْسٍ و اش القزش و عم لس و 
فی القَوْسِ: زه کمان را كشيد 
۳ الوَتَرَ و بالوّتر: زه را كشيد که صدا کند. انبصی: 


و آن را به.حدا یرآ وردد 


نبض, تپش قلب و رگها. ج أنياض. البضه: یک تيش 
و زدن رگ و قلب. البض و ايض و النبض: دل و 
قلب بیدار و هوشیار. الایض: جهنده. تکان خورنده. 
تیرانداز. رگ و پی. ااستی: جایی که ضربان رگ 
احساس می‌شود و پزشک آن را به دست گرفته حال 
بیمار را وارسی می‌کند مثل مج دست. ج منايض. 
اسب : کمان حلاجی و پنبه‌زنی. ج منایض. 

نبط: بط ع تبطاً و تفوطاً الماء: آب جریان یافت. 


# 


بط ي تبطاً و تبط وأجط و تشّط وإشتبط البثر: آب 
چاه زا استخراج گرد و بیرون آورد. . بط و بط و 
شنط الشّىء: چیز مخفی را آشکار کرد. أل الْکُم. 
حکم را استنباط و استخراج کرد. یط فیه: در آن اثر 
گذاشت. اشتبطه: آن را اختراع کرد, از خود در آورد. 
إشتنئط ین فلان خير چیز خوبی را از فلانی درآورد. 
سبط القَمِيْهُ فقیه حکم را با اجتهاد خود کشف و 
ستنباط کرد. إِسْتَدْبَط القرب: عربها نبطی شدند. اتبط: 
شبیه نبطىها شد يا نسبت به آنها پیدا کرد. 
لکلاع: سخن را با اجتهاد خود کشف و بیان کرد. 
النبط: ابتداي پيدايش ل 
و باطن انسان. سفيدى زیر بغل و زیر شكم اسب. التَبط 
ا 1 


آب چاه. ج أباط و لبوط. عمق 


و آنها طایفه‌ای از عجم بوده‌اند. مردمانِ 


نيع 

قاطی پاطی و مخلوط از هز گرو ج آباط و بیط. 
كَلِمَةٌتبَطِيَهُ: كلمة عاميانه. الَبَطِيَ و النباطی به تغليثِ 
نون و التَباطى یک نبطى. النبِطّة: ابتداي پیدایش آپ 
چاه. سفيدي زیر شكم و زیر بغل اغب الط بست 
الْْل: اسبی که زیر بغل و زیر شکمش سفید است. ج 
قط . التنطاء: مونت الانبط. 

۲ نبع: تيع ش و تس و تلع اك تیا و تبُوعا وتان 
الماك آب از چاه و غیره جوشید. یح الما: آب کم‌کم 
جوشيد. البْ: جوشیدن آب از چشمه و غیره. درختی 
است كه از چوبش کمان وتیر درست می‌کنند. و در 
اصطلاح جديد: چشمه. النَبْعَة: یک درختٍ تَبِع. كمان. 
هُّ E‏ كَرِيمَةٍ: او از اصل و ريشة مردم بزرگواری 
است. التايع: چشمه يا آپ جوشنده. قلم خودنویس. 
النابغة: مونب النابع. ج کرای توب ورد جاهای 
بيرون آمدن عرقي شتر. التَبئع: عرقي بدن. التجاعة: ملاج 
سر کودک قبل از سفت شدن.االتتوئة:كمان از چوپ 
درخت تبع. لبم : محل خروج آب. چشمه. ج منابع. 
لیوع: چشمه. جدول پرآب. ج ینابیع. 

#نبغ: َع ع تبغا و نُبُوغاً الشّىء: چیزی بيدا و آشکار 
شد. َب الما آب از زمين جوشيد. لب الوعاء بالدَقيق: 
به علتِ نازک بودن ظرف آرد از آن ریخت. نيع الشّرٌ: 
فتنه وبدی همه جا پخش شد. نع رَأشه: سرش پوشه 
ريخت. لَبِعَ الَجُلُ: شعرٍ نیکو سرود. تب فى العِلْمٍ و 
عَيرو؛ نبوغ علمى و غيره بيدا كرد. ی فى الدُنيا: مرقه 
شد. در ناز ونعمت افتاد. أنْبَعْ البَلدَّ: زياد به ان شهر 
رفت. نع الناخِلٌ: آدمی که الک مىكرد سبوس آرد را 
گرفت. التبغ و التباغ: كرد و غبار آسيا. نس القوم: 
برگزیدگان قوم. النابغة: آدم فصيح. مرد بزركوار. كلمه 
و سخن فصیح. ج توابغ. النابغي: منسوب به نابغة. 
النبيْغْ: مردٍ بزركوار. 2 تُبَغاء. اباخ و اناغ و ابا و 
اة آرد. پوشة سر. 

۲ نبق: لبق ع نَبِقاً الشّى: آن چیز خارج شدء بيدا و 
آشکار شد. ببق الرجُل: آن مرد نوشت. لبَق و أسبّقَ و 


٤ 5‏ 
أَنْبْقَد یک قسمت از دره را کاشت. بق الشیء او 


باع 


نبل 
الرَجُلُ: به معنى نَبَقَ. نَبَّقَ الكتاب: كتاب را قشنگ 
نوشت. نی التَخْلُّ: خرما روی درخت کوچک و ريز 
شد. ىق الشجو: درخت را به تر تيب کاشت. إنتبق 
الکلاع: کلام را استخراج کرد. السبّق: ييدا و نمایان 
لد اردی که از مغز ساقة نخل به دست می‌اید یا 
می‌ريزد. البق و النبق و البق و الْبّق: میوة درخت 
سدر. النبقة: یک ميوة درختٍ سدر. النَبيِقَهُ: گرهی که 
در جاي بیرون آمدن خوشة انگور بیدا می‌شود. ج 
نبایّق. 
نیل: تل م بلا الرَجُلَ: به آن مرد تیر زد يا تير به 
او داد. تَبَلَ بالسّهم: تيراندازى كرد. بل يالطّعام: غذا را 
كوكم به او داد. لا آن مرد تند رفت. تيل اليلَ: 
شتران را به شدت راند. نَبَلَهُ: در فضل از او برتر شد. 
یل به: با او مدارا كرد. نبل عَلَى الوم: تير را كرفت و 
به آنها داد که تیراندازی کنند. بل ى بل نیت ق 
بافضيلت بود. بل عَنْ گذا: از فلان چیز بزرگتر بود. 
یل الرجل: تير به آن مرد داد. أْبَلَُ: به او تير داد. بل 
القداع: تيرها را درشت ساخت. أَنْبْلَ التخل: نخل 
میوه‌اش رطب شد. نله مُنابَلَةُ: در قضيلت از او برتر 
شد ل : باذ کاوت بود یا شذ. شبیه افراد برگزیده شند. 
مُرد. فوت کرد بل المال: برگزیده و چيزهاي خوب 
دارایی را برداشت. لت الحُطُوبُ: گرفتاری‌های مهم 
پیش آمد. تنابّل القومٌ: قوم مسابقه گذاشتند كه کدام 
يك فاضل‌ترند يا بهتر تير می‌تراشند. إِلْتَبَلَ: مرد و 
كنديد. إنتَبلَ فلاناً: فلانى را گشت. بل الخَطْبُ: حادثة 
ناگوار مهمى پیش آمد. بل لِلَمْرِ: آگاه و آمادة كارى 
شد. بل الشّىء: آن جيز را يك مرتبه و با سرعت 
برداشت. اسب المال: بركزيدة دارایبی را برداشت. 
تنبل الرجُل: تیری از آن مرد خواست. النثل: 
تیراندازی کردن. تیر. ج نبال و آثبال و لان: بل الدهر: 
حوادثِ روزكار. الْله: یک تير. یک کار مهم. النبل: 
ذکاوت. هوشیاری. اصیل و نجیب بودن. فضیلت. 
نیرومندي بدن. الب و الثبل: ستگهاي ریز یا درشت. 
التبّل: مردٍ نجیب. النَبّلة: زن يا دختر نجیب. واحد 
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التبل. اسَبلة: عطيه. بخشش. پاداش. كيفر. لقم 
كوجك. بل کل شىي: بركزيدة هر جيز. ج نبُلات. 
واحد التُّبّل. التبالة. نجيب بودن, نجابت. ذكاوت. 
فضيلت. النبالة: تير درست کردن» شغلٍ تيرسازى. 
الثبالةء چیزی که آن را برای تمام كردنٍ كارى در نظر 
مىكيرند. الل و التبيل: نجیب. اصیل. بزرگوار. الیل 
ج نبال. التبّل و النبلة: مردم نجیب و 
اصیل. النبئلة: مؤنث التيئل. جيفه: مردار. فلات نئل 
ِالْحُسْنِ: فلان زن يا فلان دختر فاضله و هوشيار و 
آگاه است. ج تبائل. النابل ج بل و یل و النجال ج 
َبَالّة: داراي تير. تیرانداز, درست كنندة تير. النابل 
أيضاً: تیرانداز ماهر. إِخْتَلَطَ الحايلُ بالنابل: كارها در 


هم و برهم شدند. کارها به هم روند الیل 
هوشیارتر. نجيب تر. اصیل‌تر. تیرانداز ماهر تر. 

هه سمل سید مب E‏ 
من توّمه: از خواب بیدار شد. بو ثبتو نيك 
َباهَةً: با شرافت و اصیل و نجیب بود. نام آور شد 
معروف و مشهور شد. ی من تومه: او را از خواب 
برانگیخت. او را بیدار کرد. هد عَلَى أو إِلَى الأمر: او را 
متوچه و آگاه کرد نسبت به مطلب. 2 به باشمه: او را 
اءآور کرد. الاج نیازا فراموش کرد. انهه من 
التوم: او را از خواب بيدار کرد. تب من نومه: از خواب 
بيدار شد. تیه عَلَى أو للأمر: متوجه مطلب شد. اتمه 
الرَجُلٌ: اصيل و نجيب شد يا بود. إِنتَبَهَ من النوم: از 
خواب يدار ند إكة + مج نطالب ذه | هک 
ین تویه: از خواب بیدار شد. اتةه هوشیاری. آگاهی. 
البّه: گمشده‌ای كه به طور تصادفی بيدا می‌شود. چیز 
موجود. مشهور. معروف. النياقة: شرف. بزرگواری. 
هوشیاری. نام آورى. الشابه و الله و التبه و الشبیه: 
شریف, اصيل. نجيب. آكاه. هوشيار. ج تتهاء. 7۷ ناية: 
مطلب بزرگ و مهم. رَجُل تَبٌ: مرد شریف. قوم نبد 
مردمان شریف و نجیب. قوم بزركوار. النَبَاهه مرتفع» 
مشرف بر جایی. التنْبهّة: علتِ بیداری. علتِ 


هوشیاری» سبب آگاهی. الوه مرد معروف و 


۶۷۴ 


نام‌آور. 

۳ نبو: تا یو و لوا و یا بَصَرُه: چشمش به یک 
سو شد, به کسی نگاه نکرد. تبا الشیء 
عقب افداد و ذر جای خود قايك نباند. نبا ينيو را و 
ب سیف عن الضَر 
جَنْبَهُ عَنِ الفراش: در بستر EE‏ 
با السَهجُ عَن الهَدَفِ تير به هدف نخورد. با الطَبعٌ عن عَنِ 
الشَىءٍ: طبع آدم از جيزى متنفر شد. نبا عَنِ الشَىء: از 
آن چیز دوری کرد. نيا ب بی قُلانٌ: فلانى به من جفا کرد. 
تا العکان بقُلانِ: آب و هوای آن جا به فلانی نساخت. 
تبا علیه الم و الصَاحِبُ: مطلب برايش روبراه نشد. 


: جیزی دور شدء 


+ شمشیر کتد؛ شنذ و تبرید. ثبا 


رفيق وهمراه با او خوب تا نکرد. ّث صُورَةٌ قُلان: 
هيكل فلانی خیلی بی‌ریخت شد. انی السیف: شمشیر 
را گند کرد. الو 5 دور شدن. کند شدنِ شمشیر و غیره. 
نَبوَةُ الرمان: سختی و بلای روزگار. التَبْوّة و الشیاوة: 
زمین مر تفع و بلند. االقينة يامبر. اليئ یس الأرض: 
زمین مر تفع. الب نبوت. پیامبری. النَياة: دنبال جاه 
و مقام و رياست رفتن. النَبُو: بلندی, ارتفاع. النابى: 
شمشيرى كه كند شده يا درست به هدف نخورده. 
تيرى که به هدف نخورده. جاق. فربه. کسی که از 
جنگ فرار کرده. اللابيّة: مونث جات 
خمیدگی‌اش زياد و بازة فاصلة بیشتری دارد. 

+ نحا؛ تتا - س تتأو وء الشى 24 چیزنی برآمله كبدء از 
جاي خود بيرون زد ولى جدا نشد. باد کرد ورم كرد. 
أت قح زخم متورم شد. ناث الجارية: دختر 
بالغ شد. تا عَلَى القَوْم: نزد آن قوم رفت. جلو آنها 
برآمده. باد كرده. هر جيز بلند و 
داراى ارتفاع مثل خانه و غيره. النناتى هم گویند. 
التّوء: و جما دن پا و النتاه: تبه. 

من التهائم: مواظب 
ی ها تا بزاید 


ظاهر شد. التاتی: ب 


: نیج 


حيوانى 
الشَىءٌ من الشّىء. جيزى از جيز دیگر به وجود امد. 
تج الود : فرزند بالغ شد. مرو رس 


نج البَهيِمَةُ ولدً: چهارپا بجداى زایید. نَج ولد 


بچه به دنیا آمد. نَتَجَتْ الرِیخ التحاب: باد ابر را به 
باريدن واداشت: تس القّومٌ: چهارپایان قوم زائيدند. 
تفه وی نتم القَومُ: قوم داراي .+ شحتران 

گوسفندان حامله يا زاییده شدند. نج التهیعة: وقت 
ع القّىة ين القّی‌و: چیزی را 
از جيزى به وجود آورد. أنْتَجَتْ الريخ السَحاب: باد ابر 
را به باريدن واداشت. تتَجَت البهیمه: چهارپا درد 


زاییدن گرفت. ننجت و تناتحث الایل: شتران زاییدند. 


زاییدن زاربا رسید, 


ناقة: شتر برای زاییدن به جای نامعلومی 


رفت. استْج: خواستار آبستنی مواشي خود شد. 
نتيجه را به دست آورد. الشتاج: بچه چهارپایان. 
النَبئجَة: فرزند. بچه. نتيجه. حاصل. کسی که در وقتٍ 
زاییدن بالای سر مواشی است. الننُوج: چهارپای 
حامله. المَنْيِج: وقتٍ زاییدن چهارپایان. النتوجة: 
حیوانی که در وقت زاییدن به او کمک می‌شود. حیوان 
تازه زاییده, 

*نتح: ّح ب تثحاً و تنُوحاً العرق: عرق از بدن 
تراوش کرد. بح الدَسَمُ مِنَ الإناء: چربی از ظرف 
ترشح کرد.. َتَحَهُ الحَدٌ: كرما عرقش را جاری کرد. 
تم المّیء: چیزی را کند. التمْح: ترشح, تراوش 
کردن. عرق بدن. النُنُوح: عروق کردن. تراوش كردن 
ترشح کردن. شيرة درخت که ترشح می‌کند. النّاح: 
مشک تراوش کنند؛ آب و غیره. المَنْتح: منفذٍ بدن که 
عرق از آن تراوش می‌کند. ج مناتح. 

نتخ: تتح تشخ الشّىء: چیزی را از جا کند. نت 
القلاغ الضِوْسٌ: دندان را کشید. نتم البازی اللّحْمَ: باز 
کت رايا فار مه عم إلبد یتیب از كاة 
كرد. تم لوب بِالذّهَبِ: لباس را زرنكار بافت. تَحَ 
ُلاناً: به فلانى اهانت کرد. نت ب تَتئِخاً وخ بالعکان: 
در مكانى اقامت كزيد. ت عَلَى بل گذا: بر مذهبى 
استوار مائد. المنْتاخ: موجين. انبرگاز. انبردست. وسيل 
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٭ نتر: نز ع نرا الشّىء: آن جيز را به شدت كشيد. 


آن را ناكهان ربود. تَر الفَوْسَ: كمان راكشيد. تَر 


3ض 


قوب بالأصايع او الأضراس: لساس را با دست یا 
دندان پاره کرد يا شکافت. تَر الکلام: از روی درشتی 
سخن گفت. تَمَرَهُ بالرمح؛ با نیزه به شدت به او زد. نز 
- ترا الشیء: آن چیز فاد شدء ضایع هد ِلْتتَرَ: به 
شدت کشیده شد. ربوده شد. انر ر فی مشیه: در راه 
رفتن به جابى يا چیزی تكيه داد. ال ب شدت 
كشيدن. ربودن. سستى در كارها. عنف. درشتى. 
شدت. الق يكبار به شدت کشیدن. ضربت نیزه که 
فرو برود و کارگر باشد. ج تترات. الناتِرَة: کمانی که 
بریده شده. التواتر: کمانهای بریده زه. كلِمَةٌ مُناترة: 
سخن علنی و آشکار. 

٭ نتش: تقش ب تثشاً الشَؤْكَةَ و تخوها: خار و غیره 
را بیرون آورد. تش الشَعْرَ: مو را کند. تتش اللَّحْمَ و 
وه گوشت و غیره را بنا دو انگشت کش ید نت 
الجَرادٌ الأرضّ: ملخ كياهان زمین را خورد. نش 
الرجل لعیاله: برای خانوادء خود کاسبی کرد. تَعَشَهُ 
پالقصا: با عصا به او زد. تس الحَجَرَ پر جله: سنگ را با 
پا زد. تتش - تَنْشاً و تنْتاشاً الرَجُلَ: مخفيانه از آن مرد 
عیبجویی کرد. أل التبات: كياه تازه جوانه زد به 
طوری كد هنوز معلوم قود چه گنیاهی است: نتش 
الک دائه تر شد و ریشه به زمیی زد. آنقش القوب؛ 
لباس مندرس شد. النتّش: جوانة گیاه كه تازه از خاک 
سر بر زده. سفيدي بيخ ناخن. المتتاش: انبرک. 
موجين. تتاتیش الدَيْن: باقيماندة بدهی. 

نقع: تتم ي تشوعاً الم من الجُح أو الماء من العئن: 
خون از زخم يا آب از چشمه کم‌کم بیرون آمد. لَنَعَهُ: به 
شدت آن را کشید. التاتع: خون يا آبی که كمكم بیرون 
می‌آید. نتم لرجُل: آن مرد زياد عرق کرد. أت القّىء: 
استفراغ بند نیامد. 

نقغ: لغب تثغاً الرجل: پشتِ سر آن مرد حرف زد. 
از او بدگویی کرد. 

© نتف: تف ب تفا و قف و اف الریش أو الشَعَرَ و 
نَحْوَه: پر یا مو و غيره را کند. نتّف فى القَوْسٍ: کمان را 
آهسته کشید. أف الکلا: سبزه به اندازه‌ای بلند شد که 


نتق 


کندنش ممکن گردید. افو تنكف و تناتف الشعز أو 
الرنش: مو يا پر کنده شدند. اد کسی که کمی دانش 
می‌آموزد. الشتاف و الُتافة: آنچه در وقت کندن 
می‌ریزد. اتف و التتيِف: کنده شده. النوف: کسی که 
دوست دارد موهای ريش خود را بکند. ال هر 
چیو با ذو ایکا أعطاة ین الطّعام: کمی 
غذا به او داد. ج یف المثتاف: موچین. 
٭ نقق: تن ب ننقاً الجلد: پوست را كند. تق الجراب: 
انبان پوستی را تكان داد که هر جه در آن است بریزد. 
ق الشّىة: جيزى را از هم باز كرد. آن را شکافت. به 
شدت تكانش داد. بلندش كرد. پهنش كرد. بازش كرد. 


قت الما و الناقةٌ: زن يا شتر زياد بچه‌دار شدند. 


الثاتق و المنتاق: دارای بچه‌های زیاد. تَتَقَ ب تثقاً و 
وقا الا راکتها و پراکیها: چهارپا راکب خود را اذيت 
کرد او را خسته کرد. 
زنی كرفت که بچه هاي زياد داشت يا بچه‌های زياد 


نَتّقَ: انبان خود را تكان داد. 


می‌آورد. خانه‌اش را در كنار يا در برابرٍ فرد دیگری 
ساخت. الق الشَىء: چیزی کشیده شد. تّقَ الجراب: 
انبان تکان داده شد. الناتق؛ خسته کننده. تکان دهنده. 
چوپ آتش زنه که روشن شده. اسبی كه سوارش را 
خسته و اذیت می‌کند. النتاق: روبرو یا در کنار. 
٭ نقل: نَل تثلاً الشَىءً: چیزی را به جلو كشيد. نَل 
قُلاناً؛ فلانی را طرد كرد و راند. نل الجراب: انبان را 
تکان داد یا هرچه در آن بود برداشت. نعل ب تلاو 
شوه و تتلاناً من ین أصحابه: از ياران خود جلو افتاد. 
ال پیش افتاد. سبقت گرفت. تناتل التبات: گیاه در 
بيجيد و بعضی از آن از بعضی دیگر بلندتر شد. 
التثل و النتل: تخم شترمرغ که در زمستان آن را پرآب 
کرده و در بیابان‌های دور از اب زیر خاک می‌کنند و 
زمانی که تابستان از آ 
می‌نوشند. النْتيلّة: وسیله. 


ن جا گذشتند آن را در آورده 
+ نقن: تعن ون تنشناً و نش تاه و نله وألشن: 

بدبو شد. گندید. النتن و التتين و الْنتن و المنْتن: بدبوه 
گندیده. الشّى: منت الین. المنتین: گندیده» بدبو. ج 


۶۷۶ 


نفر 
تن الشیء: چیزی را گنداند و بدیو کرد. 
النَبْنُونَ: درختی است بدبو. الناتن: جاهای بدبو. 
المَنتّن: یک جای بدبو. 

۲« نتو: تتا یش لوا العُضوٌ: عضو ورم كرد. الناتى: ورم 
كرده, متورم؛ داراي آماس. 

٭ ندثٌ: نت > تفا الخَبرَ: خبر را برملا كرد. نت الجُوْح: 
به ازم روغن یا مرهم مالید. ّث ج تفا وتيا الرق: 
مشک تراوش کرد. مشک ترشح کرد. نت الرَجُلُ: آن 
مرد از زور چاقی عرق کرد نت الظمٌ: چربي استخوان 
راه افتاد. الوم الأخبا: قوم اخبار را برملا 
کردند. اخبار را يخش کردند. النَثَ: برملا کردن. روغن 
مالیدن به زخم: دیوار نمناک. التثاث: مرهم زخم؛ 


روغن که زخم را با آن جرب می‌کنند. النيئثة. ترشح 
مشک و خیک. الات و المَنّث: بسیار دهن أن کسی 
که اخبار يا راز را زود برملا می‌کند. اشقا غنييث 
کنندگان و عیبجویان. التاثٌ: غیبت كتنده. عیبجو. 
ال تک پشمی که زخم را با آن جرب می‌کنند. ج 
مَناث و متقات. 

# نشر: نی تفراً ور یه چیزی را ياشاند. 
افشاند. پخش كرد. كلام نثر كفت. د تر الدزع عَه: : زره 
را از تن باز کرد و انداخت. رت ب تَييراًالدابَ: چهارپا 
عطسه کرد. أَلْقَرَ آب و مخاط بینی خود را گرفت و 
پاک کرد. نره او را به دماغ انداخت. او را به رو 
افکند. تند الشَىءَ 


باشيد. تفر و تن و ار الی:: آن چیز پخش شد 


: آن چیز را پخش كرد افشاند. 


پاشیده شد. اتف و إِسْتَْقَرَ آب به بینی ریخت. از بینی 
آب بالا كشيد و بیرون داد و داخل بینی را شست 
التَثر: پاشیدن, افشاندن. کلام نثر. ار : یکبار پاشیدن 
و افشاندن. يك قطعة نثر. بيخ بینی. عطسه. زرهی که 
آسان پوشیده می‌شود. رَه الأْسَدٍ: دو ستاره است که 
ميان آنها به قدر يك وجب فاصله است و وسط آن‌ها 
مكل پاره‌ای ابر سفید انست و به آنها ات له شهز 
گویند. ارو البثثر و الیران: آدم دهن لق پر حرف. 
کسی که راز نگه نمی‌دارد. الو ی الرجال و النسام: 


نثل 


مرد يا زنى که اولاد زياد دارد. التثر: ياشيده شده؛ 
افشائده شده. الثّئارة و انار و التقر: آنچه وقتٍ ياشيدن 
کر كوشة هاي دور می‌افتد. النثار: افشاندن» پخش 
کردن. سکه و نقل و غیره که در عروسی بر سر عروس 
و داماد می‌افشانند. الناثر: پخش کننده, افشاننده. کسی 
که تفر می‌سراید یا می‌نویسد. تخل ناه نخلی که 
غوره‌اش ريخته. التر: پخش شده, افشانده شده. 
ضعيف و بی‌ارزش و در اصطلاح عوام: يارجهاى است 
با رنگ‌های الوان. المثثار: نخلی که غوره‌اش می‌ریزد. 
ال ور: افشانده شده. پخش شده. کلام نثر. گیاهی 
است دارای گل خوشبو. لور :: یک عدد گیاو فوق 
الذکر. 

٭ نثل: تغل تفلا رش و کل ذِْ حافر: اسب و 
غيره مدفوع انداختند. تقل م و ال البثر: خاک چاه 
را کشید. یل و ال الجراب؛ آنچه در انبان بود بيرون 
آورد و آن را تک‌اند. نَقَلَ و إِنْعَتَلَ الکنانة: تیرهای 
تركش را بیرون آورد و پخش كرد. تقل وق الوزع 
عَنْهُه زره را از تن خود کند و انداخت. تغل و انعثل 
لحم فی الّدر: گوشت را تکه‌تکه كرد و در ديك 
انداخت. تمل و قلْ عَلَى فلان درعة: زرهش را بر 
روی فلانی افکند. تل البئر: خاي چاه را بیرون كشيد. 
تال الوم إلّيه: مردم بر سرش ریختند. ال الکنانة: 
تيرهاي تركش را بيرون ریخت. التثل: حفر شده, کنده 
شده. النقلة: اسم مةه است. گودی ميان سبيل و زیر 
دماغ» زرو فيا التتیل: تباله. سركين. التُتالّة و الیْلة: 


خاکی که از چاه بیرون آورده شده. مابقی, تتمه. ته 
مانده. اليل أيضاً: گوشت فربه. المْتلّة: سید زنبیل. 
٭ نشو: تنا نو واًالحَدِيتَ: سخن را نقل و پخش 
کرد. تفا الشَّىءَ: چیزی را فاش و پخش کرد. نا لاناً: 
از فلانی غیبت کرد. نا عَلَيهِ قولاً: از او نقل قول کرد. 
تناتى الوم الحَدِيتَ: قوم سخن را ميان خود نقل 
کردند. دربارة آن سخن مذاکره و كفتكو كردند. تناو 
الشّىء: درباره چیزی مذاکره و گفتگو کردند. الثاثى: 
افشا کننده, پخش کننده. غیبت كنندة يشت سر مردم. 


PV 


نجح 


ار ة: غیبت كردن و حرف زدن يشت سر مردم. النما: 

دربارة کسی گفته می‌شود. 

۲ نثى: ننی ينی تفا ابر : خبر را پخش کرد. ی 
من ای از چیزی ابا داشت اکراه داشت. انی قلاناً: 

از فلانی غیبت و بدگویی کرد. 

#۲ ن: نج تج و تجیجا الرَجُلُ: شتاب کرد. جت 


آنچه از بدی يا خوبی 


القُوحَةُ: زخم چرک يس داد. التَجُوج: سریع؛ شتاب 
كننده. شتابان. تج نَجَّا الشّىء: ين فیه: جيزى را با 
دهان پرث كرد: 

2 نجا: نَجَأهُ ع تجا تاه و إنتجأة أو را جشم زد. 
الجر لین و النَجُوُها و انها و النَجئِنُها: مردى كه 


جشمش شور است. مرد بدچشم. 


٭ نجب: تسب ش نَجابَةَ الودُ: نجيب زاده بود. خوش 
نظر یا خوش رفتار و خوش کردار بود یا شد. نجب ج 
تَجْباً و جب و اجب الشجرة: پوستِ درخت يا پوست 
ريشة درخت راكند . إِنْتَجَبَ الشیء : آن چیز را برگزید. 
انتخاب کرد. أنجَبٌ: نجيب زاده شد. خوش انظ ا 
ْجَبَ الرَجُلُ: آن مرد 


دارای فرزند نجیبی شد. دارای فرزندٍ ترسوی شد. 


خوش کردار يا خوش كفتار شد. ج 
| نتتخت: دنبال چیز خوب و نخبه يا آدم نجیب رفت. 
التب و النُجْبَة: آدم سخی و بزرگوار. اجب من 
ال جرَة: پم دك يوست ريشة درخت. 
اجا تجایت: بزرگواری. نفاست. برتری. اللجيْب: 
برگزیدة در نوع خود. ج رتخاب و تجباء وتجنبا, نجائب 
و تواچ الشیء: مغز یک چیز, خالص يك چیز. 
التجيب و النَجئيّة: منت التجیب. بركزيده. ناب. ج 
تجایب. الملجاب ج مُناجيب و الشْنْجب ج مَناجب: 
دارای فرزندان نجیب و بزرگوار. المُنْجبّة: زن دارای 
فرزندان نجیب. 

7 نجح: ح: نَج = نَجحاً و و بحا وتّججاحاً الأمد: کار آسان 
شد. انجامش سهل شد. نَجَحَتْ حاجَةٌ فلا و نَجَحَ 
لا بحاجته: فلانى كامياب شدء پیروز شد. حاجتش 
پرآوزده شد. نجخه: : پیروز و كاميابش کرد 9 
کامکار شد. کامپاب شد. آنجع اه اله حاجَِتهٌ 


پیروز شدء 


خداوند حاجتش را را وك أَلْجَحَتْ اج حاجتش 
براورده شد. انْجَحَ فلا بالباطل: فلانی باطل را درهم 
شنگست: أَنْجَحَ الباطِلٌ بفلان: باطل بر فلانی پیروزشنده 
جح الحاجَة: انجام حاجتٍ خود را از E‏ 
وعده داده بود خواست. تَتاجَِحَتث عليه حلانه أو 
مَساعِيْة: آرزوها يا كوششهايش انجام شد. اشتلجحع 
انا حاجقه: از فلانی خواست حاجتش را ابر آوزد. 
التجاح و الجْح: پیروزی, کامیابی. رستگاری. التجاحة: 
صبر زیرا در اثر صبر نوبت ظفر آید. الناجح: پیروزء 
كامياب: رستگار. الجیح: رای صائب. کسی که 
کاوهایش یقن تم رود آدم صبور. سیر نَجِيْحٌ: راه 
رفتن تند و مجدانه. مَكانُ نجیح: جای نزدیک. 
التَجيْحَة: مؤنثِ التجيح. زنی که کارهایش پیش 
می‌رود. زن يا دختر صبور. 

2۷ نجد: تخد تدا به او کمک کرد. بر او پیروز شد. 
نَجَدَ ع تُجُوداً الأْمم: مطلب روشن شد. واضح شد. نَجَدَ 
لین عَرَقاً: بدن خیلی عرق کرد. نَجَدَ السیء من: 
لارض: چیزی از زمين بیرون آمد. تجد خ نجذا 
لرجل: آن مرد عرق کرد: خسته شد. کودن شند. التجد: 
کسی که عرق کرده. جد تجدا ارجٌل: آن مرد 
ندوهگین شد. نجٌد ش َجْدَةً و َجادة شجاع و جسور 
بود وكارهابى را که دیگران از انجام آن عاجز بودند 
نجام می‌داد. جد جودا: واضح و آشکار شد. جد 
الیت: خانه را آراست. ند الَجَاد القرش: رفوگر فرش 
زاارفو کرد یا دوخت. ند لد قلان: روزگار فلائی 
را در بوثة آزمایش قرار داد. جد الزجل: أن مرد دوید. 
ناجده مُنَاجَدَة به او کمک کرد. با او معارضه کرد. او را 
به جنک طلبید. افو بد او کمک کرد اجه الوجل: 
آن مرد عرق کرد. به طرف سرزمین نجد حرکت کرد یا 
به سرزمین نجد رسید. به خانواده‌اش نزدیک شد. 
َة البناء: ساختمان مرتفع و بلند شد. جد اعد 
وغوت را پذیرفت و اجبایت کنرد. جت الما 


آسمان ضاف شد. ند الی4: ان جيز مرتفع شد, 
بلند شد. اشتلجد: شجاع و دلير شد. ِسْتَنجَدَ فلاناً و به: 


۶۷۸ 


از فلانی کمک خواست. |شتنجد علیه: ب پس از این که از 
او می‌ترسید ترسش ريخت و بر او جسور شد. نجد: 
کمک کردن, پیروز شدن. سرزمينٍ نجد که از یمن تا 
عراق و شام را شامل می‌شود. لخد ج أَنْجُد و جُد و 
نجاد و جود وأَنُجاد و نجدة: زمین مرتفع و بلند. التخد 
ج نجاد و لجُود: وسيلة آراستن خانه از قببل فرش و 
نازبالش و غيره. النَجْد ایضا: راهنماي وارد. زمین 
بدون درخت. اندوه. غصه. پستان زن. راه مرتفع و بلند. 
الجد و الجد وا الك مرد شجاعی که کاری زا تاج 
می‌دهد که دیگران از اجام 1 سی که وه 
اجابت می‌کند به چیزی كه دعوت يا خوانده شده. ج 
واثاثية منزل از قبیل 
فرش و پرده. ج أنْجاد. الخد : اسم مَرّه. شجاع بودن. 


ان عاجزند. ک 
آنجاد. النجد: عرق بدن. کالا 


سجاعت: فلا ری و سباك مرسختی: جنگ ترس 
هول. ج تجدات. الننجاد: حمایل شمشیر. اليجادة 
رفوگری, دوزندگي فرش و غيره. الْجیّد: شجاع, دلیر. 
انجام دهندة کاری که دیگران از انجام آن عاجزند. 
شير درنده. اندوهناك. اندوهگین. ج تر تدای 
الناجد: واضح» اشكار. بيرون اينده. شجاع. عرق 
کننده. ج تواجد. الناجدّة مؤنثِ الناجد. زنِ شجاع. 
النْجّاد: آراينده. رفوكر. دوزندة فرش و نازبالش و 
غيره. جود البيت: پرده‌های زينتي خانه. الجُود من 
الإيل و الان شتر و ماجه الاغ كردن دراز. شتر و 
ماجه الاغ تندرو. النَجُودٌ من الساء: زن عاقل. زن 
شراب. ظرفٍ 
شراب. جام شراب. خون. زعفران. ج تواجيد. البِنْجَد 
قلاده. گردن‌بند که از كردن تا زیر پستان را مىكيرة. 
كوه کوچک. ج مناجد. المنْجّدَة کمان حلاجی. چوب 
کوچکی است که چهارپا را با ان می‌رانند. ج مَناجد. 
المتُجاد: مردٍ بسیار کمک کننده. المَنْجُودِ روشن شده. 
واضح, آشکار. خارج هندهء خنته: اندوهگین دلننگ. 
نابود شونده. دلير و بیباک شده. 

تجُذا: با دندانهای محکم گازش زد یا 
كازش كرفت اصرار و الحاج کرد ب 


تجیب. و بزرگوار: اج جد الناجُود مى 


7 نجذ: تجده 


بر او. نجده 


نجر 

زمایشش کرد. نج لشجارب: تجارب او را کار 
زموده و محکم کردند. تَجَّذّتهُ البلایا: بلاها و گرفتاریها 
دامنگیر او شدند. الناجذ: گازگيرندة با دندانهای عقل. 
اصرار و الحاح کننده. یک دندان عقل. التواجط: 
دندانهای عقل. دندانهاي اسیایی. المناجذ: جمع خلد با 
غير لفظ خودش که عبارت از موش كور باشد. 


آز 
1 


#نجر: نج ك جرا ایو هواى روز گرم شد جر 
الماء: آب را پاسنگ دغ گرم کرد جر الیل با کتک 
آن مرد را طرد کرد. نج جر الحشَب: تخته را تراشيد و 
ضاف كرما تعن ای قصه انجام چیری کر تخر 
الایل: 2 شتران را راند. مچ خا تجرا: به تشنگی شدید 
مبتلا شد. أَنْجْرَ فلائًء غذایی از شير و آرد و روغن 
برای فلانی آورد. جر : گرم شدن. گرم كردن آب و 
غيره با سنگ داغ. کسی را با کتک طرد کردن. 
تراشیدن و صاف کردن. اصل. بیخ, ريشه. اصل و تبار. 
رنگ. گرما. النَجَر: عطش زياد که گویا سیرابی ندارد. 
التاجر: هر یک از ۳ ماه تابستان. الشجار و الشجار: 
اصل, بيخ. اصل و تبار. رنگ. النجازة: نجّاری؛ 
درودگری. النَجّار: نجّار. درودگر. الْجاز :: تراشه‌های 
چوب و تخته. خاک اره. النجیْر :: سقف چوبی يا 


است از شیر و آردا و روغن: لب که با 
سنكي داغ گرم شده. پاداش. النران: جوبى که ياشنة 
در در آن قرار گرفته. تشنه. شهری است در یمن و 
حوران. النَجِرَة و النَجَرَى و اللجازی: شترانِ مبتلا به 
تدنگی شدید. الأنجر والأنجزة: لنگر کشتی. ج آناجر. 
غير عربی است. اليْنْجِر: مقصدی که از راه دور نشود. 
المِنْجَرَة: سنگ داغ که آب :وا ابا آن داغ می‌کنند. 
المْجر: کسی كه شتران را تند می‌راند. آل نجارى. 
رندة نجاری. المَنجُور: مبتلای به عطش شديد. گرم 
شدة با سنگ داغ. تراشيده و نجاری شده. غرغرهاى كه 
با آن آب از جاه مىكشند. المنْجَئِرَة: نی‌لبک که از 


تخته‌ای. غذایی ١‏ 


الات موسیقی است: 
#نجز: جر م تج الحاجة: نیاز و حاجت را برآورد. 


نَجَرَّ بالوعد: به وعده زودتر وفا كرد. نج نَجَرْ الوَعْدُ: وعده 


۶۷۹ 


زود انجام شد. به وعده زود وفا شد. تمام و کامل شد. 
جر ونج ع جرا الشَىء: چیزی به آخر رسید, پایان 
یافت, فانی شد از بين رفت. نَجَرَّ و تَر الکلام: سخن 
قطع شد. لجز الحاجَةٌء حاجت و نیاژ را برآورد. نج 
الحاجَةّ: حاجت را برآورد. أَنْجَرَّ عَلَى التْل: کشته را 
به خاک سپرد. أَنَجَرٌ الوعد: وعده را انجام داد. ناجه 
با او جنكيد. با او مبارزه کرد. تنج الشراب: توشابة 
زياد نوشيد. تَنَجَّرَ و إِسَْئُجر الحاجّة أذ الوَغْدَ: برآوردن 
حاجت يا وفا کردن وعده را خواستار شد. تَنَاجَرُوا: 
مبارزه كردند. جنگیدند. النجز و النجاز: برآوردن 
حاجت, وفا كردن به وعده. النجیز والناجز: 
#نجس: نجس ح تجساً و نجش ى لجاسَة: نجس 
شد. يليد شد. آلوده شد. النجْس و اللجس و النجس و 


عاض 


التجس و التجس: پلید. آلو تيج آنجاس: تة 
را اة شی كرةة ليده كبرد [لوده‌اشن كرد 
تج الب و لَهُ: مهره یا دعا بر کودک آویخت. 
الأنجاس: دعا. طلسم. مهرة دفع چشم, تجس: نجس 
شد. آلوده شد: يليد شد. نجش الوب: لباس آلوده و 
آغشته شد. تکس الَجْلٌ: خود را از نجاست.پباگک 
کرد. النجس و الناجس و النجیّس: درد غير قابل علاج. 
اللجُس: دعا نويسان. طلسم نویسان. 

© نجش: نج تجشاً الشّىء: ان چیز را جستجو 
كرد. ل را استخراج کرد. چیز پراکنده را جمع آوری 
1213 ايد و د زجابى به جای 
دیگب برد. نجش 


الحَدِيتٌ: حدیث و سخن را همه جا بیان کرد. 


تجش الناز: آتش را برافروخت. تجش 


فى البَئْع: سياه بازاری درست کرد. به دروغ وارد 
تعائله تعد .ی قیمت زياد روى. جنس گنذاشت کنه 
کسی را بفریبد تا آن جنس را به قيمتٍ زياد خریداری 
کند. تن عجشا و تجاشة: سرعت کرد. شتاب کرد. 
الخش: سياه بازار درست کردن. تناجش الوم فى التيع 
و غیره: در معامله و غیره روی دست هم رفتند. 
إشتدجشن الشَّىء: آن جيز را استخراج كرد. |شتنخش 
الضید: شکار را رم داد. النجاش: جرمى که سيان دو 


نجع 
تكة جرم گذاشته می‌دوزند. الشاجش و الشجاش و 
النجیش: شکارچی. شکار کننده. الناجش و التجاشی 
و السجاش: کسی که صيد را به طرف صیاد رم 
می‌دهد. المئجاش ایا عیبجو. اللجاشی و النجاشی و 
التجاشی و النجاشی: لقب پادشاه حبشه. الشجوش و 
المنجّش: مردی که شکار را به طرفی رم می‌دهد. 
الینجش أيضاً: کسی که دنبال عیبجویی از مردم است. 
السنخر ش: سخن جعلی, حرف دروغ, 

** نجع: تجم > تجوعاً و نجّم الطعامٌ فى الانسان: غذا 
به مزاج ساخت. لجع فیهالیواء أو العام أو الكَلامُ: 
دارو يا غذا يا سخن در او اثر كرد. نَجَعَ اليلد به آن 
رفت. نْجَعْ الوم لکلا قوم دنال چراگاه كشتند 
لابل التَجُوع و بالجوع: آب و آرد به شتران داد. 
جع الب لَبنَ الشاة أو لین الشاة: کودک با شیر 
گوسفند تغذیه شد. جع الطّعامٌ و غیژه: غذا و غیره 
نتیجه داد و اثر کرد. أنْجَعَ الزجل: پیروز شلد زستگاز 
نجَعَ الراعی القَصِيْلَ: ساربان به کر شتر شير داد. 
وج ۳1 استلجم الوم الكلاً: قوم دنبال چراگاه 
تنل تق 


شهر 
نجع 
زات 


3 
شد. 


جع و اج فُلاناً : نزد فلانی رفت که از 


احسانش ERGE‏ آغشته به خون 
كد توت يد رلك ریات ره شد التجع: خيمة 
گشتن. خَرَجِوا 
. الناجع: ع کسی که 
دنبال چراگاه می‌گردد. ج ناجِعة و 5 ماء ناجع: آب 
كوارا. التَجُوع: آب مخلوط با آرد كه به شتر می‌دهند. 
نجُوغْ الصَبی: شير که به کودک می‌دهند. ماءٌ نَجُوع: 
آپ زلال و گوارا. النجيع: نافع» مفید. النجيع من الطعام 
أ رخا با وه یبای هن لجع من 
الدّم: خون مايل به سياهى. ماء 7 نَجِيع: آب گوارا. 

ای و لتخم و تق جابی كد سردم 3 
دنبال چراگاه می‌گردند. 

٭ نجف: نجّف + تجفاً اللجیف: تیری را که پیکان يهن 


موئین. ج ُجُوع. ۳ دنبال تست 
للحعة: دنبال چراگاه رفتند. ج نجع 


داشت تراشید. تَجَفَ الشَّجُرَة: درخت را از بيخ برکند 


نَجَفَ الشاة: تمام شیر گوسفند را دوشید. تح لفلان 


۶۸۰ 


نجل 


َجْفَةَ بن الب کمی شير برای او كنار گذاشت. تَجََّتْ 
ریخ م الکتیب أو الونل: شن يا تة شن را باد برد. 
إِنْتَجِف و اتف الشیء: چیزی را خارج کرد چیزی 
را بیرون آورد. إِنْتَجَفَتْ و إِسْتَجَفَتْ الرِيحٌ السّحاب: باد 
تمام اب ابر را باراند. إِنْتَجَفَ و إِسْتَجَفَ الشاة: تمام 
شير گوسفند را دوشید. اف ج نجاف و اللجفة: تپه, 
بلند وسط دره که اب از | 
کم. التجاف: سر در. نجاف الغار: صخره‌ای که بالای 
دهانة غار قرار گرفته. النجئف: تيرى كه پیکانش 


ن بالا نمی‌رود. اللَجْفَة جيز 


عريض است. ج جف. المنجّفه زنبيل. سيد. 
اللجوف: تيرى كه پیکانش عريض است. ترسو. 
رق يا قبر يا هر جيز ميان گشاد. 

٭ نجل نجل ے تجلاً الی:: آن جيز را ظاهر کرد. 
آشکار کرد تَجَلَ الأر 
و تجَل به: پر فرزند را درست کرد و به وجود آورد. 
جات الارش: مين سبز و خزم بد تج لا ها 
به فلائى زد که دور خود قل خورد. نجَل الناش: با 
مردم دشمنی و خصومت کرد. تَجَلَ الجل عن المَذبُوح: 
يوست کشتار را از پاشنۀ پا به طرف كردن کند 
التنجول: پوستی که از ياشئة پا به طرف كردن کنده 
شده. نجل ب نجلا الیء بالشیم: چیزی را پرتاب 
کرد. تَجَلَهُ بالرئح: با نيزه به او زد. نجل یی اللَوحَ: 
کودک تخته سياه را پاک كرد. نَجَلَ الرَجُل: چشمش 
درشت و زيبا بود يا شد. أجل الدابّة: چهار پا 
طرف چراگاه علف شور فرستاد. تناجل القَوم: قوم 
منازعه کردند. تناسل کردند, زاد و ولد کردند. انتجل 
لأمر: مطلب روشن و اجرا شد. | نجل المَکان: زهاب 
در آن جا زياد شد. نجل فلا اليرّ زهاب را بيرون 
كشيد. اللجل: آشکار كرذن. شخم زدنٍ زمين. فرزند يا 
نسل. اصل و طبيعت. پدر. ج أنجال, عمل كاز. جع 
ژیاد با عبت كيذ اراد مزا و آشکاز با وس ا 
آب مرداب. زهاب. ج تجال و آجال. التاجل ظاهر 


ضّ: زمين را شخم زد. 


را به 


کننده. شخم زننده. حیوان يا انسان دارای بچه‌های 
خوب و نجيب. التاجلة: مؤنث الناجل. ج ناجلات و 


نجم 

نواجل. التواجل: د 
الأنجَا ل: پهناور. گشاد. دارای چشم درشت و زیبا. 
آهویی چشم. ج ُجُل و نجال. النخلاء: مؤنث الانجل. 
زن يا دختر يا حیوان داراي چشم درشت. ج جل. 
التجیْل: نوعی گیاه شور. برگ شكستة گیاه شور. ج 
نجل المسجل: داس. ج مناجل. زراعتِ درهم پیچیده. 


ساربان ماهر و ورزیده. 


مدر انين گنه ناه تیور کی جل 


مرد دارای فرزندان زياد. 
+ نجه تكو ف لكوم الشی #4 بیدا هد آشکار هة 
نَجَمّ کذا عن کذا: چیزی از جيز دیگر به وجود آمد. 
نَجَمَ فلان الدينَ: وام را در اوقاتِ معینی پرداخت. نَجَمَّ 
السهم أو الونخ: تير يا نيزه به هدف خوردند. الح 
منجّم شد. منجمّی پيشه کرد. نجَم الاین: وام را در 
ارقاك مین پوداعت كردا تم علو ال ديه و 
خونبها را قسط به قسط و در ایام معين بر او بست. 
الم الشی + : آن جيز ظهور کرد. ظاهر شد م طلوع گر 
أَنخمت السماه : ستاره‌های آسمان بيدا شدند. أَلْجَمَ 
الشتاء أ و البَزدُ: زمستان يا سرما رفت. أَنْجَمَ الرَجُلُ عن 
الأمر: آن مرد كارى را ترك كرد. أَنْجَمْتْ الحورت: 
جنگ پایان ياقت. اوا داي الفا سرا ينا 
سغازه 


تان ثبت کرد تنج از عشق یا بی‌خوابی 
مراد النجم ج جوم و ابو الجاع زاره ستارة: و 
وقتی على الاطلاق ذکر شود یعنی 


يرداختٍ وام. وامی 


: ستارة ثريا. وقت 
كه در وقتِ معين پرداخت می‌شود. 
هر روییدنی که ساقه نداشته باشد بر خلافٍ درخت که 
ساقه دارد. اصل, بيخ. ريشه. هذا الحَدِيتٌ لا تجم'لة: 
اين سخن اصلی ندارد. جوم السيتما: ستاره‌ها و 
هثرپيشه هاي سینما. الْجْمة: ستاره, کلمه. الَجْمّة و 
لته نام دو گیاه است. التّجَعة آیضا: بيد گیا مرغ 
که روي زمين پهن می‌شود. ذَوالئَجْمَةِ: الاغ. التجیم من 
التباتِ: گیاه ترد و تازه. الإنجامة و عم الْجُومٍ 


اخترشناسی, ستاره‌شناسی. اللجَاءو اللنجمو القت 
تم ستاره شناس. المُنَجّم أیضا: پیشگو, فالگیر: 


طالع بين. الشنجیم: طالع بینی, منجمی, پیشگویی. 
السجم: مخرج. محل خروج و بيرون امدن. معدن. راو 


امع 


نجو 


واضح و آشکار. البنحم: شاهين ترازو. مِنْحِماالرِجل 
دو ستون غوزک پا. 

:ل نجو: تجا يَنْجُو نّجاةٌ و جاء و جوا و نَجايَةٌ ين گذا: 
نات یافته رها یی انان تب نها لشي تجاة؛ مقت 
را قطع کرد. تجا الصَبِيُ: کودک مدفوع کرد يا باد داد. 
تجا فلاناً؛ فلانی را نجات داد. نجا الذواء: دارو را 
نوشید. جا الْجوین البطْن: مدفوع يا باد از شکم 
و تج الرَجُلَ: راز خود را 
تزد ان مرد اشکار کرد يا عواطف خود را نسبت به او 


خارج شد. تجا يَنْجُو تجُوا 


بیان نمود. درٍ گوشی سخن گفت. نجوی کرد. سجی 
تلجية الرَجُلٌ من کذا: او را از چیزی رها کر 
زمین بلندی رها کرد و رفت. أنْجی‌الرَجُل: آن مرد را 
وھا کرد آنجی ا ری 
اجى فلاناً عُضناً : شناخه‌ای برای فلانی بريد. E‏ 
ال پوست را کند. أنه الكل خرماي تخل 


د. او را در 


رسید. اجى الرجْلْ: آن مرد عرق کرد. جي دنبال 
زمين بلندی گشت. تداجاتناجیاً القومٌُ: با یکدیگر راز 
گفتند. درٍ كوشى سخن گفتند. سی القوم: با يكديكر 
سر و راز گفتند. ای الرَجُلَ: با آن مرد راز خود را 
در ميان گذاشت. او را مشاور و رازدار خود قرار داد. 


إتتنجى من کذا: از چیزی رها شد. اشتنجی الشجرت: 
درخت را از بيخ کند یا برید. إِسْتَنْجَم الیء ین فلان: 
چیزی را ا كسك قلالی رها کترد. اجى التغیل؛ 


جاي بیرون آمدن مدفوع را شست یا دست کشید. 


اشتلجی التَمَرَ: ميوه را چید. إِسْتَنْجّى القَومُ: قوم به 
رطب رسیدند يا رطب خوردند. إِسْتَنْجَى الرَجُلُ: تند 
رفت. شتاب کرد. فرار كرد. الناجی: نجات يابنذه. قطع 
کننده, شتاب گیرنده. ج واجی. الناجيّةة منك الناجى. 
3 ناجیات. ماده شتر تندرو. السچ؛ عصا. جوب. 
جوبهاي كجاوه. پوست. النجوو النجاو النجاةو النجاع 
نجات یافتن. خلاصی, رهایی. النجن: رها شدن. 
مناجات کردن. راز گفتن. قطع كردن رها کردن. مدفوع 
کردن. راز. مدفوع. باد شکم. ج نجاء. ابری كه آبش را 


فح 


باریده. ج جو النَجْوّى: مناجاة. در كوشى سخن 
گفتن. راز. راز گویان. رازگو. باج. خراج. ج تجاوی. 
التجاة: نجات دادن رها کردن. رها شدن. رهایی» 
خلاصی. زمین بلند. حسد. خرص. آز. قارج و دنبلان. 
شاخه. ج جا. النجر :: اسم مرّه. زمین بلند. ج نجاء. اه 
من الأمرٍ بِنَجْوَةِ: او اين کار را نکرده است. اين کار از 
او بعید است. التجاوّة: زمین پهناور. النجئ: راز. 
مشاور. حدیتگو. سخنگو. صدای کسی که برای شعر 
آواز می‌خواند. کسی که با صدا حیوانات را می‌راند. 
تند, سريع. ج أجيّة.الجَی: محل نجات, راو گریز, 
راه نجات. راو فرار يا زمین بلند. ج مناچی. السنْجاة: 
علتِ نجات. سبب نجات. ج مَناجی. 

#انخ :نح ب تَحِئْحاً الرَجُلُ: صدا در سینه‌اش رفت و 
بركشت كرد. نم ع نَكَّا الجَمَلّ: شتر را تشويق به رفتن 
کرد شتر را راند. النحاحّة: سخاوت. بخل, خست. 


التحلع: رفت و برگشتِ صدا در سینه. بخل, خْست. 

#نحب :تحب ب تخباً و تجیباً لزجل: صدا به گریه 
بلند کرد. شیون و زاری کرد. فغان سر داد. نَحَبَ ج 
تخب بکذا: بر سر چیزی كرو بست. تحتف تكبا و 
نب الرَجُلُ: انجام چیزی را نذر کرد چیزی را بر 
خود واجب کرد. نَحَبَ و نَحَّبَ القَومٌ فى سَيْرِهِم: قوم 
تند رفتند. با شتاب رفتند. نكب على الشَىء: خود را 
روی چیزی انداخت. ناح مُناحَبة: بر او فخر 
فروخت با او مقاخره کرد. فاخت علی كدان بر ستر 
چیزی با او شرط بست گروبندی کرد. ناحَبَ ای فلان: 
او را نزد فلانی به محاکمه برد. تناخب القومٌ: قوم برای 
جنگ يا غیره وقتی را تعيين کردند. اب : شیون و 
زاری کرد. فغان برآورد. تندتند نفس زد. التخب: فغان 
كردن. شیون و زاری کردن. گروبندی. نذر کردن. 
چیزی را بر خود واجب کردن. شیون, فغان, سرفه. 
سختی. مرگ. مدت. زمان, هنگام. خطر بزرگ. همت. 
نفس. درازا. خواب. چاقی. شترٍ بزرگ جنه. حاجت, 
نياز. برهان, دلیل. قمار. راه رفتن تند یا آهسته. نذر. 
قَضَى لَحْبَهُ: مرد درگذشت. فوت کرد. الحبّة: قرعه. 


امع 


ی 
الشتَحب: نذر کننده. تند رونده. خود را روی چیزی 
اندازنده. سَيرُ مُنَحُبٌ: راه رفتن تند و سریع. 

نحت :نحت ےو نحت ح نختا المود: چوب را 
تراشید. جوب را كندهكارى كرد. نَحَتَ الحَجَرَ: سنگ 
را تراشيد وكند. نَحَتَ الخَشَبَة: تخته را رنده كرده 
تراشيد و کند. نَحَنَهُ: به زمينش زد. نَحَتَ السَفَرُ البَعيرَ: 
مسافرت شتر را خسته و لاغر كرد. نَحَتَ الجَبَلٌ: كوه 
راكند. تحت الكَلِمةَ: کلم را با يك يا چند كلمة ديكر 
تركيب كرد. مئل صهصلق كه مركب از صهل و صلق 
است, تة که مركب الاسم الله الرحمن الرحیم 
ست. الحَوْقَلّة كه مركب از لاحَولَ و لا قُوَة الا بان 
است و الفَذْلَكّة كه مركب از فَذَّلِكَ کذا و ذا است. 
تحت بالقصا: با عصا به او زد. نَحَتَهُ بلسانه: از او 
بدگویی كرد. به او دشنام داد. او را ملامت كرد. نَحَتَ 
عِرْضّهُ: آبروی او را برد تخت أله و فى أثله: اصل و 
تبار او را به بدى ياد کرد. تحت ک تَحِئْتاً خيلى خسته 
شد يا اسهال خونى گرفت. تحت من الحَسَبَةِ ما يَجْعَلّهُ 
فی النار: با تيشه يا قلم آهنى تخته را شكست كه در 
آئش بریزد. لتخم الحَشَبَةُ: تخته تراشیده شد. 
اللخت: تراشیدن. زدن. بدگویی کردن. ملامت کردن. 
دشنام دادن. آبرو بردن. النَحْت و الشحات والنَحيْتّة: 
طبيعت. خوی» سرشت» سجيه. التَحِيَة ایضا: 
دیسانتری, اسهال خونی. النْحانّة: تراش: تراشيدن. 
تراشة چوب يا سنگ يا هر چیزٍ نراشیده شده. 
النحات: تراشنده. سنك تراش. بسیار تراشگر. 
التحت: خسته شدن يا اسهال خونی گرفتن. تراشیده 
شده. اسهال خونی, شتر خسته و کوفته. هر چیز يست 
و بنجل. شانه. کسی که از مردمی نیست و به 
آنهاپیوسته. ناله کننده. النَحِيْتٌ مِنَ الحوافر: شم ساییده 
شد حیوائات فرد سم. اليلحت ج قنایت و الملحاث 
ج مناحیت: تيشه. قلم تراشکاری. هُوَ مِنْ لت 
صدی: او از اصل و ريشة درستی است. 

*: نحر: لحر - تخراً و تنحارا لبهیمة: به زیر گلوی 
چهارپا زد. چهارپا را ذبح كرد از زیر كلو. خر قُلاناً: با 


نحز 


فلانی روبرو شد. با او مواجه شد. تحر الصلاة: نماز را 
در اول وقت خواند. تَحر الم فى اللاة: نمازگزار 
صاف ایستاد و سینه را جلو داد. ناحرَه مُناحَرَة: متقابلاً 
با او دشمنى و کینه‌ورزی کرد. تَناحَرَ الوم عَلَى کذا: 
قوم بر سر چیزی با هم دشمنی کردند به حدی که به 
قتل یکدیگر راضی شدند. تَناحَوّت الدّاران: دو خانه 
مقابل یکدیگر ساخته شدند. تناحَر الوم عَن الطريق: 
قوم از راه به یک سو شدند. تَناحَوُوا عَلَى الطّريق و 
غیرو: پشت سر هم در راه و غيره قدم گذاشتند. إِنْتَحرَ 
الرجُل: خودكشى كرد. إِنتَحَرَ الوم عَلَى الأمر: بر سر 
مطلبى با هم دشمنى كردند. إِنْتَحَرَ السَحاب: ابر زياد 
باريد. إِنْتَحَرَهُ بالعصا: با عصا به او زد. التحر: کشتن از 
زیر گلو. مواجه شدن. گودي بالای سینه. ج شخور. 
تحر التهار 7 الشَهْرٍ: ابتداى روز يا ماه. یوم النحرٍ: روز 
عيدٍ قربان. النخر: ژر دست. ماهر. هوشیار و آگاه. 
الناجر: ذبح کننده. به زیر كلو زننده. کسی که نماز را 
در اول وقت می‌خواند. الناحران دو رگ است در زير 
گلو. الناجرّة منت الناجر. روز اول يا آخر ماه یا شب 
آخر ماه. ج رت الناحرّتان: دو رگ است 
در زیر گلو. ١‏ ره گشنده. ذبح کننده . التخرير 
زیردست. ماهر. ما2 هوشیار. اگناه: عاقل. 3 
تحاریر. النحیر: ذبح شده کشته شده, سر بریده شده. 
ج نَخْرَى و تُخراء و تحالر. النَجِيْرَةِ منت النجیر. 
َحیرَة من الشهر: روز اول يا 
روز آخر ماه يا شب آخر ماه. ج تحاثر. انح گلو. 
كشتاركاه. سلاخ خانه. لمح قسمتِ عمده و آشکار 
راه. المستحار: بزرگوار. بسیار ذبح کننده. بسیار 
میهماندوست, بسیار مهمانی کننده. المَنْحُور: بالاترین 
قسمتِ سینه. ج مناحیر. 


2 نحز: نَحَرّمع تخزاً: هولش داد او را يس زد او را 
عقب راند. در هاون آن را کوبید. نَحَرَهُ پرجله: با یک 
پا به او لگد زد. نُحَرهُ فی حدره: به سینه‌اش کوبید. 
تُجزو لح و جرد تخر و تحرّالبییر: دردی گرفت 
که به شدت سرفه می‌کرد. النحزو الشاحزو الشحیزو 


المع 


0 


اتقو شتر مبلا به درد ر ریه که زياد رقه می‌کند, 
ترت تخا اارجل: سرفه کرد. أَنْحَرَالقَوم: 
قوم مبتلا به درد ريه شدند و زياد سرفه می‌کردند. 


: شترانِ ان 


لْحاز: مرضى است كه ری شتر را بیمار كرده و در 
نتيجه شتر زياد سرفه می‌کند. اصل, ريشه. بیخ. 
لح طبیعت. سرشت. راو ناهموار و سخت. چ 
تحائز. المنحاز: هاون. 
طَالِعٌ الانسان: طالع انسان بد شد. آدم بدشانس بود یا 
شد. التخسو اللجسر المنحُوس بدیمنی» طالع يد 
پدشمانتی: نجسی.. تشه - مه اب ی 
الت ران اقش زیاد:دود کرد. تتكس الأخبات: 
س الشی4: چیزی مثلٍ مس 
شد. تكس فلانٌ الشىء: فلانی روی چیزی را با ورق 
آن:فلز,را روکشن مس 
تنس الرَجُلُ: گرسنه 


به کار برد. ت 


اخبار را پیجویی کرد. نکش 


مس پوشانید. نخس المَعْدِنَ: 
كيذ بلاس هر أن 
شد. تَنَحَّسَ لشرب الدّواء: غذا نخورد که دارو بياشامد. 
شت و افقی ال خیار و عا اخباز را پیجویی 
كرد افش الأشباق: دبال کب خبر رفت. ای 
و إِنْتَحْسَ قُلانٌ: فلانی سرنگون شد. به سر درافتاد. 
الناحس سال قحط. ج واحس. اخس منحوس. 
يدتمن: بدشگون. چ کون و آلهنن, وحمت ونزيان: 
یس و باد سرد وفتی ,زو به تمام شندن 
ست. گرد وغبار در كرانه هاي امان . التخسان 
ستار؛ کیوان و مریخ. اخس ۲ شب آخر ماه قمری. 
النحاسو الحاس و تعاس مس. آتش. دود 
بی‌شعله. سرشت و طبیعت. اصل. جرقة مس يا آهن 
سرخ شد؛ با اتش که با يتك می‌ریزد. لحاس 
مسگر. مس فروش. المناحس چيزهاي ناخجسته, 
شوم بدیمن. 
۷ نحص حصت تُحُوصاً الاقٌ: شتر زياد چاق 
شد. التَحُوصو التحیص زياد فربه. زياد جاق, ج 
نحص و تُحائص. 
٭ نحض تحَض ی نَخضاً اللَحْمَ: پوست‌های گوشت 


ا 
را گرفت. تحَضن فلاناً: در سوال يا گدایی از فلانی 
سماجت به خرج داد. نَحَضَ لعظم: گوشت‌های 
استخوان را پاک کرد. تحَضّ السنان: سرنیزه را نازک 
کرد. نَحَضَّهُ الدَهرُ: روزگار به او ضرر رساند. لحَض ك 
يُحُوضاً و تحص وا ننحض: گوشتش کم شد يا گوشتش 
ریخت. احیض و الشئحوض: کم گوشت. لاغر. 
اتحش الشّىء: آن چیز را تراشید يا پوستش را کند. 
اتخض: سماجت کنردن. پوس گوشت: را گرفتن. 
گوشت يا كوشت به هم پیچیده يا عضلانی. ج نحاض و 
نُحُوض. التَحْضّة: یک پارة گوشت يا یک پارۂ كوشتٍ 
بيجيده و عضلانى. 

#۲ نحط: تحط تخطاً و تحیطاً القَوَس: اسب از 
خستگی صدا گرد تندتند نفس کشید. خط ب تحیطاً 
الرَجُلٌ: نفس کشید. دم برآورد. تحط ب تَخْطأ لسایل: 
سائل يا گدا را راند و طرد کرد. الناحط: تندتند نفس 
فتاه از قدت خستگی: دم برآوزنده. کسی که سخت 
سرفه. می‌کند. التخط و التُحاط و الحیط: بی‌صدا گریه 
كردن. النَسْطَة: اسم مرّه. مرضی است صعب العلاج در 
سينة شتر و اسب. المُنْحَطَة و المَنْخُوطّة: اسب يا شتری 
كه مبتلا به درد صعب العلاج سينه شده. النخحاط: 
۲ نحف: تحف ع و لحك ‏ تَحاقَة: به طور مادرزادی 
لاغر بود. اللحف ج تجمُون و التحيف ج تُحَفاء و 
تحاف و الخوف: تحیف, لاغر مادرزادی. أَنْحَلهُ: 
لاغرش کرد. 

# نحل: نُحَلَ و تحل و نحل نُحُولاً جشئه: از 
خستگی يا بیماری بدنش وارقته» لاغراشد: تخل د 
تُخلاً الرجُل: چیزی به آن مرد داد. تَحَلَ الَاة: مهریه 
به زن داد. تَحَلَ تخْلاً الَوْلَّ:ه چیزی به حرف اضافه کرد 
و تسیت) به گو‌پنده داد نجل رنداً: به زید دشنام داد. 
نَحَلَهُ العرض: بیماری لاغرش کرد. جل الشاعِرٌ 
قَصِيْدَة قصید؛ دیگری به شاعر نسبت داده شد. النخلة: 
مهريه دادن. نحل و نَل فلاناً ماء: أب به فلانی داد. 
له و له مالاً: مقدارى مال به او بخشيد. أَنْحَلَهُ الهج 


۶۸۴ 


5 
أو المَرَضٌ: اندوه یا بيمارى او را لاغر كرد. انْتَحَل و 
تا عذهب كَذا أو قَبيلَة کذا: فلان مذهب را يذيرفت 
يا متسب به فلان قبيلة عند ال و کل تعر أو 
القَولَ: شعر يا حرف ديكرى را به خود نسبت داد. 
التخل: زنبور عسل. لاغر يا کسی كه بدنش نزار و 
ناتوان شده. چیز داده شده. هلال‌ها يا ماه‌های شب اول 
و دوم و سوم. ال و الى و الخْلان: بخشش, هبه, 
عطیه, مهرية زن را دادن. دعوی يا ادعا و دادخواهی. 
مذهب, مسلک. دین؛ ج نحل و نُحُل. نحل و النخلة: 
لاغری. نازكى. باریک بودن. الشاحل: لاغس, نزار. 
دهندة چیزی. نسبت دهندة چیزی به کسی. دشنام 
دهنده. نازک. ج تخول. الساحلة: مونتِ الشاجل. ج 
تواجل. التواجل أيضاً: شمشيرهابى كه در اثر استعمال 
زياد كتد شده. التحيل: لاغر. نزارء وارفته. ج تَخلَى. 
۲ نحم: تخد ب تضماً و تحیما و تَحَماناً الرَجُلُ: آن مرد 
أح أح كرد. سينه صاف كرد. نَحَمَ الأَمَدُ: شير غريد. 
نحم عَلَى كَذَا وكذا: عزم فلان کار و فلان جيز را 
کرد. التُحام: پرنده‌ای است با ياها و كردن دراز و نو 
کج و بال‌های سياه و بدن قرمز گلی. احاة: واحد 
التُحام. الَختة: یک سرفد. النحیم: صدابى که از درون 
خارج می‌شود. التحم: مردى كه ضدا از درونش خارج 
می‌شود. النْحَام: کسی كه بسیار شکمش صدا می‌کند. 
شیر درنده. بخیل, خسیس. 

۲ نحن: تحن: ما. ماهاء 

* نحنح: تحت و تتحتح لرَجُلْ: تتحنح کرد. سینه و 
كلو صاف كرد. اح اح كرد تَتَحْتَحَ قُلاناً: بنه طور 
نامطلوبى فلانى را رد كرد. ما أن بتَحْنْح النَفْسٍ عَنْ گذا: 
من از روي طيبٍ خاطر از فلان جيز دست بر 
نمی‌دارم. التحانخة: بخيلها. خسیسها, فرومایگان. 
E‏ یی نان 


سوي آن رفت. تحا نَحْوَ فلان: کاری همچون کار 


ضع 2ه 


#نحو: نحا يَنْحُو تخواً 
فلانى كرد. از او بيروى كرد. تحا بَصَرَه َيِه به او جشم 
انداخت, به او نگاه کرد. تحا الرَجلْ: آن مرد به يك 
طرف خم شد. نحا قُلاناً عَنُّ: فلانی را از او باز داشت. 


نحی 


تحا الشّىء: آن جيز را كنار زد. چیزی را به یک سو 
کرد. نَحَّى تَنْحِيَةٌ الرجُل عَنْ موضعه: آن مرد را از 
جايش کنارش زد. ناحاه مُناحاةٌ متقابلاً به طرف او 
رفت یعنی هر دو به طرف هم آمدند. أَنْحَى إنحاء: به 
یک سو رفت. أَنْحَى عَلَى فلان صَرْباً: به طرف فلانی 
رفت و به او زد. أنكى ده عَلهچشم خود را از او 
گرداند. أَنْحى عَلیْه: به او اعتماد يا تكيه کرد. إِلْتَحَى 
إنتحاء الشّىء: ُو الرَجُلَ: آهنگ و قصدٍ آن جيز يا آن 
مرد كرد. إِنْتَحَى لَهُ: به او اعتماد کرد و به سويش رفت. 
ِنتَحَى ابیز عَلَى شِقَِّ الأَْسَرِ: شتر به طرف چپ خود 
تكيه كرد. كين تا اد كنيد 
رفت: كن الشى 2 به چیزی تکیه کرد. کی الوَجل: 
در حرف زدن زیر و زير كلمات را ظاهر كرد. التخو: 
جهت. ٠‏ طرف؛ , سو. راه. مثل. مانند. اندازةة مقذارء قصب 
کردن. ج آنحاء. عِلمُّ النحو؛ علم نحو ج آلحاء و و 
النحَيّة: مصفر التخو. التخوى: دانشمند نحوی. ج 
نَحْوِيُون. الناحى: قصد کننده. به طرقى رونده. نگاه 
كنند به طرفى. عالم نحوى. ج نُحاة. التاحيّة: جانب. 
طرف. جهت, سو. ج ناجيات و واحی و أنْحيّة. 
٭ نحی: خی يُنْحَى و بجی تیا اللبَنّ: ماست را دوغ 
زد. نی الشیع: چیزی را کنار زد. تكى بد الیه: 
چشم به طرفش دوخت. خا یلحیه تحیا: آن را کنار 
aj‏ ون ای اتر آشحی له السلاح: با 
اسلحه به او زد. أَنْحَى عَلَيه پالتیفی: با شمشیر به سوی 
او رفت. تَحَاهُ تْحيةٌ: او را كنار زد. او را دور کرد. از 
جایش راند. شی تتگیا: کنار زده شب دور شد از 
جایش رانده شد. إِنْتَحَى فى الأمر: در کار جدیت کرد. 
إِنَنَحَى فی الّی: به چیزی تکیه داد يا اعتماد کرد. 
خی و النشى و الحْی: خیک روغن. کوزه‌ای که 
ماست را در آن دوغ می‌زنند. تير بهن پیکان. ج أنْحاء 
و نحاء و نُحِىّ. النَحيّة: قصد. آهنگ. هدف. الْحاة: 
مسیل پيچ در 
#نخ: تد 


را تند راند. 


آت: . جوي آپ دولاب. ج مَناجی. 
ابل ى لد ارت تخ الإيل: شتران 
تخ الابل و بالایل: به شتر اخ اخ يا نخ نخ 


۶۸۵ 


نخر 


کرد که بخوابد. 
پایین انداخت. الت تند راه رفتن. تند راندن. خواباندنِ 
حیوان. فرش کناره: گلیم دراز. ج أنُخاخ. لح اسم 
مرّه. باران سبک. گاوهاي کشت. مرد و زنٍ برده. 
خبری که راستش از دروغش معلوم نیست. الكحة: 
گاوهای کشت و زراعت. او اللُحْاحَة: مغز استخوان. 
۲ نخب: تخت تخباً الى 
چیزی را انتخاب کرد. نَخَبَتْ التَخْلَهُ: مورچه گزید. 
نَخَب الصقر الصَیَد: باز قلب شکار را درآورد: غات 
نَخْباً: ترسو بود يا شد. الشخب‌و الشخب‌و الشخبٌ و 
التخت و الأَنُخَب: ترسو, بزدل. شخب الرجل: داراي 
فرزندی ترسو شد. داراي فرزندی شجاع شد. تخب 
الشّیء: چیزی را کند. چیزی را انتخاب کرد. الخب: 
كندن. انتخاب کردن. ترسو بودن يا ترسو شدن. ترس. 
بزدلى. ترسو. جام شراب كه به سلامتى كسى نوشيده 
می‌شود. الخَة و شخ نخبه. بركزيده. ناب. ج تخْب. 
مردمان نخبه و برگزیده. کلورة ببزرگ. ج شخبات. 
شبات أيضاً: ترسوها. اللخیب ج خب و التنخُوب: 
ترسو. بزدل. المَنْخُوب أيضاً: لاغر. السخاب: بوستة 


روى قلب. البلخاب: ضعيف و بىارزش. ج مناخیب. 


نم در اصطلاح عاميانه: سر خود را 


۶ آن چیز را کند. نخبة 


# نخر: رب تخر و تخیر الإنشاءٌ أو الدايةُ: انسان يا 
چهاربا خُرُر کردند. تكد - تخراً الحالِبٌ الناقة: 
دوشنده انگشتها را در بيني شتر کرد و ماليد که شير 
بدهد. ا ت ك تخر الود أو الم و تخوة: جوت ین 
استخوان و غيره پوسید. خاكستر شد. النخر: يوسيده. 
خاكستر شده. لح به خُرخُرش انداخت, با او حرف 
زد. لح لنُخْرَةو النْخَزةة 


گنیر نک الناخر: پوسیده. خر ند 


من الرئح: شدت وزش باد. ال 


خوك درنده. الاغ و به قولی اسب. ج خر الناخرة: 
منت الناخر. استخوان هاي پوسیده. اسبها يا الاغها. 
التَخَار: شار خر خر كيد الشخوار: ترسو؛ بزدل. 
ضعيف. سست. شريف. متكبر. ج نَخاورَّة. المَلخَرو 
محر و التلخر و المثخر و اللخر و المنخُور: بینی. ج 
مناخر و مناخیر. 


نَخَارِيْبُ التحل: سوراخ‌های لانة زنبور که عل در 

أنه جمع می‌شود. 
“انخز: تخر 

را با آهن کيا تَخَرَهُ بكَلِمَة: حرف نيش دارى به او 


تخر پالحَدِيدَة: با اهن به او زد یا آن 


زد زخم زبان به او زد. 

#نخس تخس + تخس ا الذابة: پهلو يا بعت چهارپا را 
سک داد یا سک زد که تند برود. تخس بفّلان: فلانی را 
تحريك کرد از جا كند. نس لک كهتاى در 
شتت كم 
شد. خش التعية: كنارة دم شثر مبتلاى به كرى شند. 
المَنْخُوس : شتری که دم و كنارة دمش مبتلاى به كرى 
شده. تَنَاخَسَتْ العَنَمُ. كوسفندها سردشان شد و به 
يكديكر جسبيدند. تناخش القُدرانٌُ: برکه‌های آب به 
يكديكر سرازير شدند. الشاخس: سک دهنده. سیخ 


سوراخ گشاد غرغره گذاشت. نخس لَخْمهة: گوشت 


زننده. گریبی که دم و کنار؛ دم شتر به آن مبلا 
می‌شود. الناخس و الخُوس: بز كوهي نر و جوان. 
النخیس : غرغره‌ای که سوراخش گشاد شده و تكة 
چوب يا پارچه در آن می‌گذارند که درست شود. 
النَخِيْسَة : شير بز و ميش كه با هم مخلوط می‌کنند. 
گره. النخاس : كهنه يا پارچه‌ای كه در سوراخ كشاد 
شدة غرغره می‌گذارند. ج ُخّس. نخاسا البيت: دو پاي 
ايوان خانه. النخاسة: به معنی النخاس. البخاسة و 
الَخاسة : برده فروشی. چهارپا فروشی. النّخَّاس: بسیار 
تهییج کننده و برانگیزنده. بسیار شک زننده به چهار پا 

و غیره. برده فروش. چهارپا فروش. دلال فروش 
چهارپا يا برده. المْخُس: سیخچه. سیخ کوچولو. ج 
اخس 

“تقض :اقيق 2 تخا ارج آن سرد لاخر هسد. 
پوستش از لاغری جروك شد. َخَصَهُ و أَنْخَصَّهُ الكبرُ 
أو العَؤضٌ: :بير يا بیماری لاغرش كرد:و پوستش را 
چروک داد. َخض ح تَخصا و تحص لَحْمُهُ: گوشتش 


ریخت. الناخص: زنٍ سالخورده. زن پیر. 


۶۸۶ 


نخل 


#تخط خط ع تخطاًالشخاط من آلفه: آب بیئی خود 
را انداخت, آب بینی خود را گرفت. تنكل تا 
بقُلانِ: به فلانی دشنام داد. نَخَطَ عَلیه: بر او تکبر 
ورزید. إقطط المخاط ین ْه: آب بینی انداخت, آب 
بيني خود را گرفت. 

*#نخع: نَحَعَ = لخعاً لْببْحَة: سر کشتار را بريد تا به 
رك نخاع رسید. تم لام علماً: آگاه و وارد به کار 
بود يا شد. تم الطاعة أو النَصِيْحَة: خالصانه اطاعت يا 
ّح الرَجُلُ: آن مرد خلط دماغ يا سينه 


را یرون انداخت. َع = تخوعاً لَه بحقه: به حتي او 


نصيحت كرد. نح 


اقرار و اعتراف کرد. نَخع - عا مود والتَبَاتٌ: آب 
در جوب یا گیاه بالا رفت و جریان یافت. تجح ان 
بحمّی: فلانی به حق من اعتراف و اقرار کرد. نع 
الرَجُلُ: آن مرد اخلاط دماغ يا سینه را بیرون انداخت. 
جع و إِنْنَخَعَ السحابٍ: ابر هر جه داشت بارید. إِنْنَخَعَ 
الرجُل عن أرق از زمين خود دور شد. الشخاع و 
النخاع و التخاع: رگ نخاع. ج حع. التُخاعّة: اخلاط 
سر و سینه. الْخوع: اقرار كردن به حق کسی. الانْخْع: 
خوارتر. مقهور کننده‌تر. نابود کننده‌تر. المَنْخَع: مفصل 
باطني میان سر و گردن. جاي بریدن سر و رگ نخاع 
در گردن. 

نکل تقل ت نَخْلاَ الدَقِيْقَه ارد را الک کرد. سیوس 
آرد را گرفت. نَخَلَ تخل الشّىء : آن جيز را بركزيد و صاف 
کرد. تل التصيحة أو لو لِقُلانِ: خالصانه فلانى را 
تضيحت کرد يا خالضانه دوستی کرد تل تخل 
المحاب الدلجّ: ابر برف بارید. کل تخل الَىء: آن 
چیز را صاف کرد و صاف كردة آن را برداشت ت. نخاله و 
سسبوس چیزی را گرفت. التخل و الشخیل: در 
خرما. النَخْلّة و النَخِيلّة: یک درختٍ خرما. الشخالة: 
سبوس. آنچه الک شده يا تصفیه شده. الخیلة: 


سرشت. خوی و طبیعت. نصيحتٍ بدون غل و غش. ج 
تخائل. الخْال: بسیار الک کننده و صاف کننده. کسی 
که آرد الک می‌کند. الشْخْل و المُبْخُل: الک. آرد بیز: 
غربال. ج مناخل. 


نخم 

۲ نخدم تخت خماً و ما و اتَنَخَّمَ اخلاط سينه يا 
بینی را بیرون انداخت. النُحَامَة: اخلاط سر و سینه. 

۲ نخنخ: تختخ لبي شتر را خواباند. نختخ فلانا: 
فلاتى زا رائذ و دور کرد. تْتخَالجل: آن سرد شند 


نحو النجل: آن مرد را ستود. او را 
مدح کرد. نُحِىَ نَخْوَةً الرَجُل: فخر فروخت, بزرگی 
فروخت. نَخَاه او را فريب داد و تحریک و مغرور کرد. 


أنخی إنخاة تکبر و خود بزرگ بینی‌اش زياد شد. 
خی إِنْتِخاء عَلَينا: بر ما فخرفروشى کرد. خود را 
بزرگتر از ما دانست 
کرد و سر باز زد. انو 3 فخرفروشی. حماسه. مروت. 
عظمت. نخوت. باد دماغ. 


ت. مکی من گذا: از چیزی استتکاف 


* نت ند ب تدا و تدیدا و ندوداً و نداد البَعئِد: شتر رم 
کرد و در رفت. دت الكَلِمَُ: کلمه بر خلاف قاعده بود. 
ده الابل: شتران را پراکنده کرد. ند بالشیم: آ 

را ميان مردم معروف و مشهور کرد. ند بفلان: عيوب 


أن چیز 


فلانی را رک و رو راست كفت: حرف بد به او زد ند 
صَوْتَهُ صدايش را بلند کرد. أَتَدَالوِيلٌ: شتران را پراکنده 
کرد. امنا با او مخالفت کرد. تاد القَومُ: قوم با 
یکدیگر دشمنی و مخالفت کردند. پراکنده شدند. 
تَنادّتْ الابل: شتران رم کردند. ال ته, پشته. تية بلند. 
لنت شبيه. یتل, نظیر. ج أنداد. ال و ال عود و 
بخور. القديد: شبیه, نظیر, مثل, مانند. ج ددا 
اد ید ة: منك التیید. ج ندائد. التناد: پراکنده شدن, 
مخالفت کردن. یوم لاد و یوم التدادى: روز قیامت. 
دموا أناؤيد و تنادید: به هر سو پراکنده شدند. 

هت او وا ترسانید. لح گوشت را زیر 
آتش کرد نا ال آتش یا خاكستر گرم درست کرد. 
دا هم: بر آنان وارد شد به آنها سر زد, الیئ و 
النذأةو ال سرخي ابر در وقتِ طلوع يا غروب 
آفتاب. رنگین کمان. التّذأة وال أيضاً: قرص آفتاب. 
هاله و خرمن دور ماه. مال و مواشي زیاد. مدا و 


ندح 
ادا ة یک تكه از قطعه هاي پراکندة گیاه. ج تا 
۳ ندب ندب ک تذباًالَْت: بر مرده گریه کرده مرثیه 
خوانی بر او کرد تیکی‌هایش را برشمرد. ندب فلا 
لام أذ إلى الأمر: او را به انجام کاری مأمور و 
تحریک و تشویق کرد. لَب إلى الحَؤب: او را به جنگ 
فرستاد. او را مأمور جنگ کرد. الثاوية فرستندة بد 
جنگ. فرستند؛ دنبال کاری. المَنْدُوبِد فرستاده شدة 
به جنگ, مأمورٍ انجام کاری. المَُوبٍ الیه: جنگ يا 
سآمووینت: لدب ا بد بخ با ا 
ندب ک تدباً و نُدُوباً و نُدُويَةٌ الظهْد: ائر زخم در کمر 
اند پا ییا شدایا زع كبر تفت شد تدت تلاو 
أَنْدَبَالجُوْحُ: زخم سفت شد. با تفت فلا نَفْسَهُ 7 
ن خود را به خط انداخت. اندب 
الجُرح فلاناً: : جراحت در فلانى اثر كرد. أَنْدب بظهره و 
فی ظهر: ‏ ثرٍ زخم در کمرش گذاشت. ندب تایه 
الرجل: أن مرد نجيب شد. هوشیار شد. چابک و 
چالاک شد. إِلْتَدَتَلِفُلانِ وسط حرف فلانی دوید. 


بتَفْسِهِ: فلانی جا 


اه لأمر: او را برای كارى فراخواند. إِنْمَدَبَ الأَمْرَ: 
كارى را پذیرفت. التذبه: گریه و زارى بر ميت كردن. 
تشويق به كارى كردن. کسی كه به طرف فضائل و 
نيكىها سرعت مىكيرد. هوشيار و نجیب. جابك. 
کسی که به سرعت كارها را انجام مىدهد. ج ندوب و 
باه قرش نَدْبُ: اسب تندرو بانشاط. ادّب: اثر 
جراحت در بدن. ج نُدُوب. جايزة مسابقه و شرط 
بندی. كمان نیرومند. ج أنداب. النَذْيّة: اسم مرّه. مؤنث 
التذب, التَذيّة و التدَبَّة: اثر زخم روي بدن. ج تدب و 
جج ندوب وأنذاب. التُبَة مرئيسرانى براي ميت 
نوحدسرابى. الَنْدب: نوحه سرایی, فغان. ناله» شيون. 
ج مناوب. البندَيَى: کسی كه زود كارها را انجام 
می‌دهد, 

۳ ندح: دح ح تَدْحاً الشىء: آن یز زا گشاد کرد: 
وسعتش داد. نادْحَهٌ؛ در زیادی و کثرت بر او غلبه کرد. 
بیش از او داشت یا به دنت آورد. تخت و إِنْتَدَحَتَ 


الم فى مرايضها أَوتسارجها: گوسفندان در آغل يا 


ندر 


چراگاه‌ها پراکنده شدند. تَتَدَحَتْ الغنم: شكم گوسفندان 
از امتلا كشاد شد. الندح والشدّح: وسفت: كادف 
زیادی, كثرت. وسط كوه. ج أَنْداح. التذح و اش و 
التدْحَة و النْدْحُة: زمين بهناور: التدخ: سنگینی, چیزی 
كه از دور ديده شود. النندوحة و المنتدح: وسعت. 
گنادگی. آکت خن هذا الاو دوخ أو م مد 
می‌توانی این کار را ترک کنی: آرضن مرو زمین 
پهناور و ذور. النتادم: زمینهای پهناور و دور. 

افدر :ندز خ تدرا و نورا الق آن جين كدياب 
شد. از داخل چیزی افتاد و جدا شد. نَدَّرَ من مَوضعه: 
از جايش کنده و جدا شد. نَدَرٌ فلانْ من قومه: فلانی از 
ميان قوم خود خارج شنك: توت السَجرة: درخت سبز 
شد. نَدَرَ الشّىء: آن جيز را تجربه كرد. نَدَرَ التَباتُ: 
رگ كاه و ون آند. 25 الكل مرده وفيت 
الرَجُلُ فى قَضْلٍ آو علم: در فضيلت يا دانش پیش 
نادهاز قر ای یا قضیلات گنج بطي هی 
تَدارَةٌ الكَلامُ كلام فصيح و بليغ شد. کلام نيكو شد. 
كلام عجيب و غریب شد يا بود. ألذز: کار عجيب و 
ری زد اب مخ عيب و ريني كنوت ادر 
الى آن جيز را انداخت. نت العظم: استخوان را از 
جایش درآورد. ناور علدا سخن‌های عجیب و 
غریب برای ما نقل کرد.تنادروا الشَىء: آن چیز را 
انداختند. استَیدرَه: آن را کمیاب دید. اشتندر الوم 
۳ قوم دنبال او رفتند. قوم در پی‌اش رفتند. الندر: 
كمياب. نادر. اندر :: پاره‌ای طلا يا نقره که در معدن 
بيدا شود. النَدْرّة و الذر: تدرت» کمیابی. وق 


چیز کمیاب است. النادر: كمياب, لاد من الجَیل: 
آنچه از بغل كوه بیروه آمده. النادرٌ من الکلم: سخن 
کمیاب و برخلاف قیاس: النادز؛: موّنثٍ النادر. ج 


توادر. وار الکلام: سخنان عجیب و غریب. سخنان 
کم‌نظیر: سخنان فصیح و بایغ و تيكو القدوى: کمياپ. 
تقيض :ناص ف تد سا و لدو طا الیء من القی:: 


1 ا نی با که ی 
جيزى از درون جيز ديكر به سرعت كذشت. نذض 


ندل 


الرَجُلُ: آن مرد به سرغت خارج شد. ند عَلَى القوم: 
به جيزى که نابسند آن قوم بود نزدٍ آنان رفت. ند 
وم به آن قوم بدی رساند. نت دوعا عة 
خشنش خیلی برجسته توف با لکوت تباضاً 
البثرَةُ: جوش يا دمل سوراخ شد و چرکهای آن بیرون 
امد. 

۲ ندغ: تفه بد تدعا با انکفت به ان زور داد نع 
پالوشح أو الکلام: با نیزه به او زد. زخم زبان به او زد. 
ع الفكل به آن مرد هی رساند. تدغ ار 
عقرب او را نیش زد. ند الصَبیّ: کودک غلغلکش شد. 
تدغ العجین: آرد روی خمير ریخت. نادغه: با او 
شوخی و عشق بازی کرد. نع به: به او بدی رساند. 
انتدغ: در دل خود خندید. الندع والتدع: آویشم 
کوهی. النُدْغة و المنّدغة: سفيدي ته ناخن. السندغ: 
نيزه زننده. زخم زبان زننده, 

#ندف: تلافت - تد قطن پنبه را زد, نف بالتود او 
الیژهر: با عود يا بربط موسیقی نواخت. تَدَفَ الطّعامً: 
غذا را خورد. ند الداید: چارپا را به شدت راند. 
تفت التماة بالتلج: آسمان ورف باريد يدق یدنا 
و تدیفاً ونَدَفاناًالدابُّ: جاريا دست و پا را تند حركت 
داد و سريع راه رفت. أَنْدَفَ: علاقمند به آواز بربط شد. 
أَنْدَفَ الداة: جاريا را تند راند. نف تلدیفاً القطن: پنبه 
را زد پنبه را از هم باز كرد. پنبه را حلاجى كرد. 
الشدْقَة: اندكى شير. النْدّاف: پنبه زن, حلاج. نوازندة 
عود و بربط. بُرخور. شكمو. الندافضة: پنبه‌زنی: 
حلاجى. لد یف من القُطن: پنبه حلاجی شده. المندف 
و المنْدافة: کمان پنبه زنی, کمان حلاجی. 

لا ندل؛ تذل ش تذل الّیء: چیزی را ربود: آن زا 
قاپید. منتقلش کرد. ندل الدَلوَمِنَ البثر: دلو را از چاه 
روا آورد. تلد دلا زتعن كتف شناد 
ندال و تمندل بالمندیل: با هوله خود را خشک کرد. 
هوله-رايه سر يجيد القدل :فابيدن. ستتفل كردن 
جرک كثافت. الدل: پیشخدمتهای مبهماتىء 


كارسونها. النندل: كفش, چوب خوشبو, صرب 


ندم 


المَنْدَل: دایره‌ای اسث که بر زسین کشیده و در آن 
نشسته و به احضار ارواج می‌پردازند. ج منادل. المندل 
و المدیل و المَنْدِيل: هوله. ج مُناول و منادٍیل. 

ندم: لدم دما واتدامة و تندم عَلَى مافعل: از 
کرده پشیمان شد. نادم شد. أَنْدَمَهُ: پشیمانش کرد. 
نادمه نداماً و مُنَادَمَةٌ عَلَى الشراب: در نوشیدن نوشابه 
ندیم و همنشین او شد. هم پیال‌اش شد. تنادم الوم 
عَلَى الشراب: قوم هم يالك هس شدند: حدم الأ 
مطلب امکان‌پذیر شد. التادم: پشیمان. ج نادِمُونَ و 
ُذام. ادمان ج نَدامَى و تذمان: پشیمان. هم پیاله. 
التدماثة و التأقى: زن يا دختر پشیهان. الشدم؛ 
هوشیار, زیرک. الندم: پشیمانی. اثر. پی. النَدِيم و 
الیتة: هم پیاله. ندیم مونس. ج ندام و ذماء و 
تدمان. العندم:ندامت. پشیمانی. الَئدقة: باعث 
#قدة: ند ت تدهاً الرَجُلُ: آن مرد صدا کرد. بانگ 
زد. ده الرَجُلَ: داد به سر آن مرد زد و او را راند و طرد 
کرد ند الابل: شتران را به طور دستجمعی راند. ده 
قُلاناً: فلانی را بانگ زد. عامیانه است. انْنده و اند 
الم مطلب درست شد. التّدْهَةَ و النذهة: مواشی زياد 
القققة امف دا اوا طرد کو بر 
ژنندگان: 

۲ ندو: ندا یلد تدواً القومُ: قوم اجتماع کردند. در 
انجمن حاضر شدند. تدا القّومَ: قوم را در انجمن جمع 
کرد. نَدَى الرَجُلُ: آن مرد نیکو يا با سخاوت شد. به 
نیک بمو رفك #وشدكير شلد اتی ای آن چیو 
پراکنده شد تلاق کدی دی ر داو و دوه الک2 
چیزی تر شد. مرطوب شد. تَِيَتْ الأرضٌ: رطوبت يا 
هتم بر زمين نشست. لَدِىَ الصَوْتُ: صدا دور شد. 
دی تَنْدِيَةٌ الشیء: چیزی را تر کرد. دی الفرش: به 
اسب آب داد. اسب را دوانید تا عرق کرد. نادی 
مُنادادةٌ و نداء الرَجُلَ و بالرجٌل: آن مرد را صدا کرد. 
ای فاانا: در پاش گام يا انجمن با فلائی تست پر او 


فخر فروخت. نادّى بیرّه. رازش را برملا کرد. نادی 


نذر 


الى آن جين را دید و دانست. تاتی قُلاناً: با فلانی 
: كياه رو به خشكى رفت و 
درهم بيجيده شد. أَنْدَى إِنْداءُالرَجُلُ: بخشش آن مرد 
زياد شد. انی الشّىء: ان چیز را تر کرد. ی الكلام: 


گوینده يا وله عق از ترس عكاقت ان حیرفت 


مشوزت كرد نای ال 


عرق كرد. أَنْدَتْ الشی4: چیزی کسی را خوار و رسوا 
كرد. تَتَدى الرَجُلٌ: آن مرد سخاوت به خرج داد. 
بخشش كرد. سیرآب شد. تَنَدَّى المكان: رطوبت يا 
شبنم بر آن مكان باريد. تنادی القوم: قوم يكديكر را 
صدا زدند. تنادى و إِلْتَدَى القَومُ: قوم در باشگاه یا 
انجمن گرد آمدند. نی الرَجُلُ آن مرد به انجمن يا 
باشگاه آمد. النَدَى: تر شدن. مرطوب شدن. باران. 
جراكاه. شبنم. خاک مرطوب. جيزىاست خوشبو مثل 
بخور. نهایت. غايت. بخشش. نیکی, احسان. پیه. ج 
أنداء و أَنْدِيّة. النداء و الداء: دعا. خواندن. صدا زدن. 
صدا. الدَوَة: اسم مره. جماعت. انجمن. مجلس. دار 
النَدْوَةِ: الجمن. مل اجتماع. التو ایا سخ)و: 
مشورت کردن. اشُدُوّة: آبشخور شتران. ادى و 
النَدِىّ: تر. مرطوب النَدِىٌ أيضاً: مجلس, انجمن. 
النَديّة و النَدِيّة: مؤنث النَدِى و النَدِىّ. مرطوب.تر. 
التذيان: مرطوب,تر. النادى: ندا دهنده. صدا زننده. 
بافگاه يا اتجمن تا وقتی عردم در آن نشد ج الذي 
و واد. جج أنديات. الناديّة: مؤنث النایی. ج نادیات و 
وادی. نادیاٹ الّیء. اوایل چیزی. نوادی الذهر: 
حوادث روزگار. التوادى أيضاً: نواحى. شترهای 
پراکنده. نخل نادِيّةٌ: نخل دور از اب ال توا فى 
مرطوب‌تر, باسخاوت‌تر. الشنادی: یکدیگر را صدا 
زدن. در انجمن گرد آمدن. یوم التَنادِ: روز قیامت. 
التَندِيّة:. مرطوب كردن. خيس كردن. تَنْدِيةُ الخَيْلٍ: 
دوائیدن اسب به خاط مین و آنادگی: الشتهی؛ 
جای دوانیدن اسب برای نرمش و برطرف شدن 
کوفتگی آن. المُنْدِيْة: حرف شرم‌آور. ج مُنْدِيات. 
المنتّدی: انجمن. مجلس. 


ا نذر : ندر ے ندرا 


٤ 


۳ 
و نذورا: جيزى را نذر کرد. 


نذل 


جيذ ابر ردواب گرداند. ار الک فاا : 
سپاهیان فلانی را ظليعة خود قرا ر دادشد. در الث 
الولد: يدر فرزند خود را نذر کلیسا يا معبد کرد. ندرک 
در به: به آن آگاهی یافت لا از آن حذر کرد. أندرة 
لذارا و زیراو ندرا و لرا و هرا بالامر: او وا به 
مطلب آگاه و از آن برحذرش داشت. بیمش داد. تنادر 
القَومُ: يكديكر راز عیوی بجر دافبتند. تتاذژوا 
الق یکدیگر را از دشمن برحذر داشتند. ار عَلَى 
تفیه كذا: چیزی را بر خود واجب گرداند. اندر نذر 
کردن, چیزی را برخود واجب کردن. تاوان, دیه. چیز 
نذری. چ تذون: الیو الشذر و الشذازة: برحذر 
کردن, بیم دادن النذیر: بیم دادن. بیم دهنده. برحذر 
دارنده, قاصد. فرستاده. پیری. ج در الیو جيز 
فیری. طلاية لفك مقدمد آلجیشن. بیم دادن بر در 
داشتن. ج تذائر. المُنْذِر: بیم دهنده, برحذر دارنده, 
ترساننده. 

٭ فقل: قدل ع كذالة و تدولة: بست و فرومايه شنند, 
خوار و بی‌ارزش شد. بی‌اصل و تبار بود. النذل: خواره 
بی‌ارزش, فرومايه. بی‌اصل و تبار. ج آنذال و نذول. 
التَذِيل: به معنی ال . ج ُذَلاء و نذال. 

٭ نربج: التربيج أو التوييش: نی پيج غليان. 

٭ نرجس: الرجس و الإسرجس: گل نركس. معرب 
نرگس, پیاز نركس. التَرجسّة: يك گل نركس. 

:* نرجل: النارّجيل و التَأرّجيل: ناركيل. النارَجِيْلّة: 
یکدانه نارگیل. غلیان. 

+3 نرد: الثَرْد جوالی که از برك خرما درست می‌کنند 
وته آن گشادتر از رویش و مخروطی شکل است 
بازی تخته نرد. 

۲ فردن: النسردین و النازدین: سنبل رومی, گیاو 
ناردین. 

۲ نرنج: انح و النازئج: نارنج. 

فرً: ری ترا وزیا ون العكان: آن مکان آب يس 


داد. 7 الوتر: زه کمان در وقت تیراندازی تکان خورد. 


َر فلا عنّی: فلانی از نزد من رفت يا کناره كرفت از 


2 


من انر الّی4: آن چیز سفت و محکم شد. ر تر 
الظی: آهو دوید. صدا کرد. ارو ال زهاب. ج تُرُوز. 
لت ایضاً و لتر هوشیار, زيرك. رند. آدم پرتحرک. 


بی‌آرام. ال یکبار آب پس دادن زمین يا مکان. 


اشتهای زیاد. اض نَرَّة: زمین زه‌دار 
کر سیک و جالاک. اترات بنسباز هوشیار با 


. اة نز ماده 


TT‏ التَزِي: آب انداختن زمین يا 
جایی. هوشيار و پرتحرک و بیقرار و چالاگ. 

# فزأ ر أح تا و توما تين الوم ميان أن قوم دو به 
هم زنی کرد. را = زا ی فلان: بر فلاتی یورش برد. 
َأ علید خماش گرد ان را برد. واه شو کف از 
چیزی برش گرداند. 

نزب: نزب ب لَب و بُزاباً و تیب الطنئئ: آهو صدا 
کا 

نزح: تزح ی ج حاو تُرُوحاً : دور شد. نَرَّحَ ح اليئوٌُ: آب 
چاه کم شد يا خشک شد. نَرَحَ و أنْرّحَ البثر: آب چاه 
را زياد كشيد تا خیلی کم يا کا خشک شد. رح و 
رح القَْم:. آب چاه‌های آنان کم يا خشک شد. نزح 
بفلان: از وطن خود غيبتٍ طولانی کرد. رح عَنْ 
دیاره: از وطن خود دور شد . تنازّح: دور شد. النازح 
و التَرُوح و النْرُّح: چاهی که آبش کم يا خشک شده. 
الترّع: آب آلوده يا تيره رنگ. 0 که همة آبقن یا 
بیشتر القن کشیده شده. ع آنزام. النازح و البح و 


التَرُوح: دُور. المُنْتَرّح: دُورى. المَنازِيُح: مردمی که از 
وطن خود دور هستند. المْرَحَة: دلو و غيره كه آپ 
چاه را با آن مىكشند. ج منازح. 

نزر: رَه ع َزْراً: در سؤال یا گدایی بر او اصرار و 
الحاح کرد. سماجت به خرج داد. او را به شتاب كردن 
واداشت. تر وَالشّىة: آن جيز را كم شمرد. رر قلاناً: به 
فلاتي دشتو داد وزرا تحقير كرة: مسارم 
از نزدش برد. َرّرَ لسراب قُلاناً: نوشابه فلانی را مست 

کرد. وو اترا و ره و تزاراً و ترازة و تُرُورَةٌ کم 
من تاجيز شند. تور ک زارا الیجل: آن مرد کم شين 
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شد يا بود. نَزْرَتْ الناقة: شتر کم شیر شد. زر وان 


نزع 
العطاء: بخشش را كم کرد. الشژر و النزير: کم و 
بی‌ارزش. رجُل زر مرد کم خير. النّزْر أيضاً: ورمى 
جمع النزیر. تور اسث. اده و 
الترور من التساء: a‏ شير. الور أيضاً: آدم کم 
حرف. هر چیز کم. ج تا المنزور: کم و بی‌ارزش. 
نزع: تزع ب زعا الشّىء من مکانه: آن جيز را از 
جايس کند. تزع الامیژ العامل: امير کارگزار را عزل 
کرد. تزع بالسهْم: تیر را پرتاب کرد. تزع فى القؤس: زه 
کمان را کشید. نع عَنِ القوس: با کمان تير انداخت. 
رع اللو و بالذلو: با دلو اب کشید. نَرْعَ يَدَهْ دستش را 
از جیبش بیرون آورد. عت الشمش: آفتاب به طرف 


مغرب رفت. نَرّعَ الریض: بیمار مشرف به مرگ شد. 


است در پستان شتر. 


َرَعْ ب تُرُوعاً عن گذا: از چیزی دست باز داشت. رن 
الود باه و إلى أبيه: فرزند شبیه پدرش شد. نع ع 
َْعًا معني جَيّداً: معنای خوبى را استخراج کرد. تَر = 
زاعا وا إلى أهله: مفتاتي خانوادداش شد. َع ك 
نزاعاً إلى الشیء: به سوى چیزی رفت. نَرَعَ بِقُلانٍ إلى 
گذا: فلانی را به جيزى خواند و دعوت كرد. نرّع 
الشّىة: أن يري فاب و ی خود دای ليل اکم 
عامیانه است: الد الممْرُوع: فرزند فاسد الاخلاق و 
بی‌تربیت, تريح تَرّعاً: سر او طاس هعد ماري زاعاً 
المَرِيضٌ: هأ عرف به مرگ قسن سازعه تاعاق 
مُنازعة: با آو دشمنی کرد با او مغازعه کرد تاد 

اقوب: لباس را کشید. نازع نی أَهْلِه: مشتاق 
خانواده‌اش شد. نازع قلاناً: با فلانی مصافحه کرد. 
نارّعَدُ الکاش: جام را به او داد. نَرَّعْ الشیء من مکاند: 
جيز را از جايش کند. انزع الرَجُلُ: سر آن مرد طاس 
شد. تزع الیه: به طرف او شتاب گرفت. تناع القوم: 
قوم با هم اختلاف بيدا کردند. تنارَعُوا الشّىء: آن چیز 
را هر کدام به طرف خود کشیدند. تنازعوا الكأس: جام 
را به یکدیگز دادند. تتارَغوا فی الَیع: در چیزی با 
هم نزاع و بگومگو و توم زیت کردند. تزع الشىة: آن 
چیز کنده شد. إِنْتَرَحَ بالشغر او الآيّةِ: شعری يا ایه‌ای را 
شاهد کلام خود آورد. با شعر يا ايه استشهاد کرد. 


۶۹۱ 


نزغ 
اِتلزعه عَن السّیء : از او خواست از جيزق دست 
بردارد. النع و الثزاع و المُنازّعَة ونع الحياة: مشرف 
شدن به مرگ, به الت احتضار افتادن. التذاع و 
التراغه.و النارّعٌة: خصومت. دشمنی, التزغة: جمع 
النازع. تیرانداژان. راو کوهستانی. جل سر که موش 
می‌ریزد و به دو طرف آن نزغتان گویند. ج تَرّعات. 
عاد اسهم إلى التَرْعَة: حق يا مطلب به سوي اهلش 
باز گشت. النازع: مشرفٍ به مرگ. بر كنندة چیزی از 
جايش. غريب. ج نرَّعَة و تع و نرَاع. التاز عة: منك 
النازع. 3 توازع و نازعات. النزيع: غريب. دور. جاه 
كم عمق, کسی که دلش هواى وطن کرده. کسی که 
ماذزش کی استه مرج شریقی که از قو می امت گنه 
اصل بزرگواری دارند. ج نزاع. زاغ القبائل: جردم 
غریبی که دو همسایکی قبائل زندگی می‌کنند وراز آنان 
نیستند. التزيع آیضا: کنده شده. کر تزیغ؛ ميوة چیده 
شده. ج تزائع. الْرِيعةٌ مِنَ الْساء: زنی که با غير عشيرة 
خود ازدواج كرده. زنى كه دلش هواى وطنش كرده. 
ال من النَجَائْبٍ: زن نجيبى كه به شهر ديكرى برده 
می‌شود. ج تزائع. التزائع أيضاً: باذهاى نكبت آور و بد. 
تالغ من الابل و الخَيْلِ: شترها و اسبهابى كه از 
فاد ریب كرف هه اقا کسید وای 
وطن تم .و نَرُوعٌ: چاه کم عمق. فلا تَرُوعٌ: بيابان 
دود ج نع و نزاع. الثراعة: جيزى که با دست می‌کنند 
و سپس می‌اندازند. الأتْرَع: کسی که سرش طاس 
است. التسزعاء: مونب الأنُرّع. الزعاء من الجباو: 
پیشائیی که هویش به جلو آمده و موهاي روی 
گیجگاهش خالى شده و ريخته است. المتوّع: کنده 
شدن به طرف هدف. ج منازع. السنْرَع: سخت برکننده. 
تیری كه مسافتِ زيادى می‌رود. المِنْرْغَة: دشمنی. 
تخته پهنی است که عسل را با آن جمع‌آوری می‌کنند. 
المنْرَعْة و المَنْزعّة: همت. رای و تدبير و کار انسان, 
+ فزغ: نَرَعَدُ = تَزغا: با نیزه يا دست به او زد. آن را 
اندکی تکان داد. از او بدگویی کرد. ر 


بدی درباره‌اش زد. تزع ب تزغاً ین القوم: ميان آنان 


نزف 


فتنه انداخت و دو به هم زنی کرد. النْرْغ: کمی تکان 
دادن. زدن با دست يا نیزه. حرفی که با آن مردم را به 
جان هم می‌اندازند. تن الشیطان: وسوسه‌های 
شیطانی, التَرْغْة: یکبار با نيزه يا دست زدن. یکبار 
کمی تکان دادن. ج تَرّغات. التَرّاغ و المنْرْغ و المغة: 
آدم دو به هم زن, فتنه كر. اخلالگر, التازغة: منت 
لسازغ: ج توازع. الشوازغ ایضا: افساد کنندگان. 
التَرِيْقَة: كلم بد حرف بد. 

۲ نزف: ترَف ‏ نَرْفاً ماء البئر: تمام آب چاه را كشيد. 
رف البتو: تمام أت اه كشي هد َرَفَ دم فلان: از 
فلائی خون گرفت. رگش را زد. نَرَفَ عَبْرَتَهُ: اشک 
زياد ريخت رف الم قلاناً: خون زياد از فلانی رفت: 
فلانی خونريزي زياد كرد. نف ماء البتر: تمام آب 
چاه كيد ع كرك اليكل مست ند یا عقلكى وا از 
دست داد. تزف فی الخّصُومَةِ: در استدلال محکوم شد. 
ترت الرَجُلٌ دَماً: آن مرد خون دماغ شد و همة خونش 
رفت. توفت تَرَفاً عبرل اشکش تمام شد. آنزت 
البغر: آب چاه را کشید. أَنرّفَ لَبرات: اشکها را 
خشکاند و از بين برد. أَنرّقَتْ البثه: تمام آپ چاه 
كشيدة شد. انف الرَجُلُ: + چیزی واي باقی شمان 
مست شد. عقلش را از دست داد. در استدلال محکوم 
شد. رف المع أو الماء: تمام اشک يا تمام آب را 
ریخت. التف: خون گرفتن» 541 زدن. تمام 3 چاه 
را کشیدن. تَرْفَ الّم: جاری شدن خون. اف 
استخراج آپ چاه. ضعفی که در اثر خونريزي زياد 
ایجاد می‌شود. النازف: کشندة تمام آب چاه. عرق 


نازفٌ. رگ جهنده مج رف . التزفة آپ کم و غيره ج 
رف النروف: جاهى که همه آبش را کشیده‌اند. 
اريف و العئروف: کسی که خون زیادی از 
بدنش رفته. کسی که از تشنگی زبانش و رگهای 
بدنش خشک شده. التَزِيف ایضا: مست. تب دار. 
بر تزیف: چاه کم آب. المَئْرُوف أيضا: کسی که 
عقلش را از دست داده. المِْرّفة: دلو يا هر چیزی 
که آب با آن یکشند. 


نزل 


۲ نزق: نرق - تزقاً و رُوقاً الرَجُلُ: سبك مغز و 
بی‌پروا بود يا شد الترق: سبك مغز و بی‌پروا. الرفة: 
زن يا دختر سبك مغز و بی‌پروا. بيباك. نرق ع تفا 
الاناء: ظرف پر شد. مملو و لبریز شد. ترق حو لزق ش 
نَرْقاً و وُوقاً الفرش: اسب خیز كرفت و جلو رفت. 
تن تزفاً الإناء: ظرف را لبریز کرد. تَزَّقَ و أنرّقَ 
لقرش: اسب را زد که خي بردارد. انرق رل فتى 
الضحكي. آن مرد بسیار خنديد. نرق ان فلانی آدمی 
برجوعلله بود ون كل حوصله و جک مغر شد اوق 
الم قلاناً: نعمت‌ها فلانی را سبک مغز کرد یا به 
سبك مغزی واداشت. نارقه نزاقاً و مُنارْقَة: نزدیک او 
رفت و به او دشنام داد. نا قا: به یکدیگر دشنام دادند. 
التوق: سبك مغر شدن. چابکی. چالاکی, شتابزدگی از 
روی احمقی و بيشعورى. مُکانْ نَرَقّ: جای نزدیک. 
النَرَقَة: یکبار سبک مغزی. خیز, بَرِش. ابتدای راه 
افتادن. ابتداي دویدن. 
٭ نزک: نرک ك نَرْكاً با نیزة كوتاه به أو زد. حرف 
زشت و تهمت به او زد. التيزكى: نيزة کوتاه. ج تيازك. 
التیازک أيضاً: ستاره‌هایی كه شب‌ها مىيرند. 

۳ نزل یرل ولد غل إلى أَسقَلٌه از بالا به يايين 
آمد, نزول کرد ]نول بف او را پانین آورد. نَرَلَ لا عَنِ 
الحَقّْ: فلانی حق را ترك كرد. د 


رل نال: مسافرت کرد. 
رل ب لول و مرل ومَنْزِلاً القَوْمَ و بالقُوم و عَلَى 
القوم: بر آن قوم وارد شد. ول کل الزجل: آن مرد 
مبتلا به زكام شد. تزل لا الرَرْعٌ: زراعت رشد و نمو 
کرد. تزل الَکان: ان مکان به خاطر سختی‌اش با 
کمترین باران آب راه انداخت. ترّل: بايش آورد. رل 
ای هه آن جر زا مرخب کرد تزل ای ۶ کان الیب 
چیزی را جای چیز دیگر قرار داد. برل اه كَلامَهُ على 
أنبياثة: :خداوند سختش را بر پیامیران خود وحی کرد. 
رل القّوم: آن قوم را در منزلى سكونت داد و فرود 
آورد. نَزَّلَ الحاسب الرَقَمَ: حساب کننده عدد را نوشت. 
یرل إنزالاً و مرا الشیء: چیزی را فرود آورد. جيزى 
را يايين آورد. رل الصَيْفَ: مهمان را بر خود فرود 


نزنز 
آورد. از او يذيرابى کرد انر اله الكَلام: خدا سخن را 
وحی کرد. نازَّلَهُ نزالاً و مُنازَلَةٌ فی الحوّب: با او 
جنگید. حارّبوا بالنزال: از شتران پیاده و سوار بر اسب 
شده جنگیدند. تنال القوهٌ: از شترها پیاده و سوارٍ بر 
اسب شده جنگیدند. به میدان جنگ رفته جنگیدند. 
تنل القَومُ فى السَفَرٍ: قوم در مسافرت ميهمان اين و 
آن شدند. تَنارَلَ الرَجُلُ: در چیزی کوتاه آمد. يايين 
ليد أيق لخر اصطلاح لاد ات ,ار امد 
آهسته يايين آمد. رل عَنِ الحَقّ: حق را رها كرد. حق 
را ترك کرد. تَنََّلَ فلاناً: فلانی را پایین آورد. إِشتَذْزله: 


پایینش آورد. له عَنْ رأیه َو حَقَهِ: از او خواست 
ز رأى يا حت خود صرفنظر کند. اشتتّل زیدآ: از زید 
دعوت کرد که نزد او برود. سكول قلان: فلائی تنزل 
کرد. التزْل و الثژل: آنچه برای مهمان آماده شد ج 
آزل. ال أيضاً: غذای برکت دار. منزل. مردم فرود 
آمده و مهمان شده. النّْل و الل والنَزّل: رشد و نمو 
زراعت. عطا و بخشش. التَرّل أیضا: باران. يَجُلٌ 
دُوتّل: مرد بسیار بخشنده و پربرکت. ج أثرال. رال 
لقوم: ارزاق مردم. التزل: اجتماع يا جمعیت. ج ۳ 
لتزل: جابی که زياد در آن فرود می‌آیند. جای سفت 


و سخت که یک قطره باران بخوردش نمی‌رود و زود 
سيل راه می‌اندازد. النَزلّة: یکبار فرود آمدن. زكام: 
سرماخوردگی. رض رل زمین خوش زراعت. ج 
تّلات. النرالة: جاری شدن آب در زمين با کمترین 
باران به جهتِ سفتی زمین. النزالة: مسافرت. ميهمانى. 
القازلة: مۆنتټ النازل. مصیبت سخت. ج نازلات و 
توازل. الترال: بسيار جنگنده يا فرود اینده. ال یل: 
مهمان. غذای برکت‌دار. ج لا انز یل: فرود آمدن, 
پایین آوردن. ترتیب. العثزل: جای فرود آمدن. منزل, 
خانه. آبشخور. ج منازٍل. المتزلة: جای فرود آمدن: 
خانه. رتبه, منزلت. ج منازل. الشنژله: مسماي 
بادنجان. ارو ل: اطاق پذیرایی, اطاتي مهمانخانه. 

* نزنز: رز ارجل: آن مرد سر خود را تکان داد 
ترا صیتهدمادر كود خود را رقصاند. 


۶۹۳ 


نزو 


نزه: نز غ تزهاً الایل: شتران را از آب دور کرد. تَرة 
ع و ره ى نَرْاهَةٌ و تَرَاهِيَة: از بدی‌ها منرّه بود يا شد. 
از بدی‌ها دورى کرد. با عفت بود. تَزه و ره اليكان: 
آنجا خوش آب و هوا بود يا شد. نََّهَهُ: ازبديها 
دورش كرد. ره تفه عَن القبيح: خود را از كارهاي 
زشت دور نگهداشت. لَرَّه لله عن الشوء: خدا را به 
پاکی ستود. تَتَزَّهْ عَن گذا: از جيزى دور بود. منرّه شد 
يا بود. رَه فُلانٌ: فلانى به جاهاى خوش آب و هوا 
رفت. إِسْتَمَرَهَ عن گذا: خود را از جيزى دور داشت. 
1 ره فلا فلانى براى تفريح بيزون رفت. التّرّه و 
ره وَالقَوِيْه: عفيف: کسی که از کارهای زشت 
کناره‌گیری می‌کند. ج تُرّهاء و زا و نزه.مَکان هو 


ره و نَزِيْهُ: جای دور از مردم. جای خوش اب و هوا. 


اه : تفریح کردن, به جاهای خوش آب و هوا 
رفتن. ج نزه. اه و الزاقة: دوری از بدیهاء از 
کارهای زشت دوری کردن. المنرّه: پارک, گردشگاه. 
*#فزو: نزا نژ و توا و روا وترّواناً: پرید. خيز 
گرفت. تزا به قَلبهُ إلى گذا: دلش هوای فلان چیژ را 
کرد. نَرَتْ الحُمُرُ: الاغها از خوشی به جست و خیز 
پرداختند. تزا الطعام: غذا كران شد. تزا ينزو َرَواناً عَل: 


از او رها شد, از او خلاص شد. تزی- زوا الرجل: 


خون از آن مرد رفت. نراد رة و تنرياً وأ إنزاءً 
به جست و خیزش واداشت. او را به پریدن واداشت. 
نی نرب إلى الشَّرٌ: به طرف بدی و فتنه شتاب 
گرفت. ای إِنْتراء: به طرف بدى و فتنه شتاب گرفت. 
التَزْوَة یک پرش, يك خيز. جيز كوتاه. النازيّة: مؤنثِ 
لنازی, تمدى و سرعتِ عمل. کاس کم كبود. ا 
نازِيةٌ: تبة بلندتر از اطراف خود. ازى والتَرّاء و 
المُنْتى: محکم خیز گيرنده. النزِيّة: مؤنث التَّرِى. ابر. 
كاسة کم گودی. ای أيضاً: خوشحالی‌ای که یک 


مرتبه به انسان دست می‌دهد. ناراحتی و پدی ای که 
یک مر تہ بزای انسان پیش میا ید. لبه و نیز تلیقبه 
يا تبر. النَرّوان: خیز گرفتن پریدن, تندی و سورت. 
تیزی يا چایکی و چالاکی. 


نس 


#٭ نش: س ب نشا و نَسِيْساً الناقة: شتر را زد و راند. 
تس ب سا و تَنْساساً القَومُ: قوم به لب آب رسيدند. 
نش ايسا .و اوسا الخبز أو لح نان يا كوشت 
خشک شد. نس قُلانُ: فلانى چابک و چالاک و کاریر 
راکد ا اكوم شاه سس نمی زات 
سوختن روغن و کف انداخت. نش لفْلان: برای فلاتی 
غير آورد ككسقالناعية: مراشی زا راند» أ الداقة: 
از را تشنه کرد. تسس ینه 4 الخباز: ازاو كسب 
اخبار كرد. الناش: زننده و راننده چهارپا 
بر آب. حبر ناش: نان خشک. التبیس: راندن و زدن 
زارد خشک شدن نان يا گوشت. رانده شده. سوق 
داده شده. گرسنگی شدید. غايتِ کوشش انسان و 
غيره. کف و روغن هیزم که در وقتٍ سوختن از آن 
بیرون می‌آید. ج تسس, التبيس و القسيشة: سرشت, 
طبیعت. اليس أيضاً: باقی ماند؛ روح در بدن. 
النَسِيْسَة: نمامى. سخن جينى. كفى ک 
وقتِ سوختن بيدا می‌شود. ج تسانس. اس اصلها 
و ريشه هاي يست و بد. المنْسّةو المُساس؛ چوبی که 


. وارد شوندة 


كه در سر چوب 


گاو زراعت را یا آن می‌زنند. 

3 نساأ: نآ نش اًالدائة جهاريا ازارد و راندء آن وا 
از حوض كنار کرد. تما لب يالماء: شیر را با آب 
مخلوط كرو تساف عير رآية بد او داد یبا خيرات 
نيرومند به او نوشاند. ا لمائْية: جهاريا رو به 
جاقق :تياد تسا نا ومسا لی آن جيز را عقب 
انداخت. تساه أجل و فى أجله. خدا اجلش را عقب 
انداخت. تسا فلانً: از فلانى حفاظت كرد. نس ال و 
فى البْع: اة با اورقا تفا تشاع عَنْ فلان دَيْنَهُ: بدهي 
فلانى را به تأخير انداخت و از او مطالبه تككرد. ا2 
إنساء الشىء: 
فل اک خدا اجلشی وا عقب انداخت. اما بیع و 
: به او تسیه داد با او معائلة غير نقدی کرد. 
سا له از او دور شد. تایه ادات چهاریا را زد 


أن چیز را عقب انداخت. تساه ال ۳ 


و راند. الا عثة: از او دور شد. عقب ماند. انتساث 


الایل فى العرعی: شترها در چراگاه دور شدند. اشقثتاً 


۶۹۴ نسب 


غَرِيْمَةُ: از طلبكار خواست سر رسید وام را به عقب 
بياندازد. الناسئ: زننده و رانندة جهاريا. مخلوط کنندة 
شير با آب زياد. عقب اندازند؛ جيزى. نسيه دهنده. 
انسان يا خيوان فربه. ج تتا الْساء طول عمر. عمر 
زياد. النَسُء زدن و راندن چهارپا. مخلوط ک 
با اتا کاش انداختن. عقب انداختن. نسیه 
فروختن. شیری که آب زياد مخلوطش شده. شرا 

پرقدرت. چاقی یاابتدای چاقی. الشش همدم, 


كردن شیر 


00 النشأةو التسية عقب انداختن E‏ 
انداختن. باعَهٌ بِنَسِيْنة. آن را نسيه فروخت. التسىء 
تأخير انداختن, عقب انداختن. شير پرآب. الْمِنْسَأةو 
المنْسَأةو المنساةو المَنساة جوبدستى بزرگ جوبان. 
ل سید نشب نيا و نشي الرجل: حسب و نسب 
آن مرد را ذكر کرد از او نسبش را پرسید. نَسَبَهُ إلى 
فلان: او را به فلان كس يا فلان چیز نسبت داد. نَسَبَ 
قبا و تاو لته الساعز بالتراة: شاعر اوصاف ژن 


را دز شعر كفت .و ستود. شاعر غنزل عشقی ,سرود. 


ناه مُناسَيَ: شبیه او شد. موافق او شد. به او مايل 
شد. مناسب با او شد. هم نسب او شد يا بود. فامیل او 
بود. تناشبة شبیه هم شدند. مثل هم شدند. تناسشبٍ 
وم إلى أحسابهم: قوم به احساب و اصل و تار خود 
منسوب شدند. الب التجكل: آن مرد نتسب خود را 
بوشتمردة خود وا معرفی کرد. سب إلى أبيدة خود را 
به پذوش نسپت داد. اسکنبه خود وآ معرفی کرده 
نسب خود را برشمرد. سحاد از ان مرد اسم 

و فاميل و نسبش را يرسيد. إِسْتَنْسَتٍ الشیء: جيزى را 
موافق و مناسب ديد. النسبه نسب, قرابت. 
خد اندي سای اتير نحم 
خويشاوندى. منسوب شدن. نسبتٍ ميان دو جيز. 
اندازه. تناسب نسبی, مثل نسبت ۴ به ۸ به .٠١‏ بالنسبة 
إلى گذا: يه نسبت فلان جيز. اون تاشت 
مناسب. فامیل, خویشاوند. غزل و شعر يي که دربارة 
زنها و اوصاف انها می‌گویند. غزل عشقى. ج E‏ 


نسباء. التسابَه خویشاوندی. قرايث. التسابج 


نَسَابُون و الشابه ج تشابات: نسب شناس. الأنتب: 
متاسب تر» 
جنظیر. الشو ب: نسبت داده شده. منسوب به جيزى. 
عر مَنْسُوبُ: شعر عاشقانه. غزل عشقى. حظ 


موافق‌تر. الشناسب: شبیه: مثل و مانند. 


مرت جرع معتاسب. با تميق تمع ناماج 
مَناسیّب. یشب بتهماء ميان آن دو سخن‌چینی کرد: 
اللسب: قطار مورچه, مورچه وقتی که يشت سر هم 
حرکت کنند. راه مورچه و مار. 

۲ فست: الثاشوت سرشت, طبیعتِ بشری. ناسوت 
اصل آن ناس بوده, و او و تا به آن اضافه شده. 

۷ نسج: نسح ب تسج الَوبَ: لباس را بافت. نشج 
الکلام: کلام را خلاصه کرد. کلام را منحرف کرد. کلام 
را به شعر درآورد. نسَح العیثُ التبات: باران گیاه را 
رشد داد تا بزرگ شد و به هم بيجيد. نْسَجَت الریخ 
شراب أو الماة: باد به آب یا خاک زد و از آنها موجها 
رای درم کرد یت هقی رعا ر 
پاها را تندتند برداشت انتسح: : بافته شد. اللساجه: 
نساجی, بافندگی. التشاج: بافنده, دروغگو. نساج. 
اللسیْج: بافته شده. ج نشج هو تسیج و حده: او بی‌نظیر 
است. او تافتة جدا بافته است. سح أيضاً: جانمازها. 
التسيْجة: مونبِ النسیُج. ج نسائج. الشتح و التنسج: 
کارگاه بافندگی, کارخانة بافندگی. المَنْسَجٌ و المَنْيِجٌ 
من الدابّة: برجستگی كتف چهار تا بيخ گردن آن 
الملشج و المنساج: دستگاه و بافندگی. 
#نسخ: تسخ > تُشخاًالشی:: چیزی را از بين برد. 
چیزی را باطل کرد. مسخش کرد. نسَح الکتاب: از 
روي کتاب تسخهیرداری کرد. ناته مناسَخَة؛ یکدیگر 
را زايل و باطل کردند. تناشخا: یکدیگر را از بين بردند 
و باظل کزدند. فاا الق[ 


دست کردند. پی در پی آن را وارد کردند. تناسخت 


ن چیز را دست به 


الأََمبّةٌ. زمانها پی در بى آمدند. تناس الوَرَنَهُ: ورئه 
یکی بعد از دیگری مردند در حالی که ارث تقسیم 
نشده بود. انتسخ المّیء: آ 


را از بين برد. انتسح الکتاب: کتاب را نسخه‌نویسی 


ن جيز را زایل کرد. چیزی 
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نسرن 
کرد. إِنْتَسَحَ الّیء الشَىة: آن چیز جای چیز دیگر 
نشست. إنقنشخ القىء: به معنای نسح نابودی و 
باطل شدتش را خواست. اة کتایی که از آن 
روئوشت کنند. نسخه برداشته شد؛ از کتاب. ج تشغ 
الناسخ: نسخ کننده. مسخ کننده. باطل کننده. کسی که 
از روی کتاب و غيره نسخه‌برداری می‌کند. التاشخ: 
ی الاو ای اور آمدن, دست به دست گرداندن. انتقال 
دوح پس از مرگ در بدن دیگری: تناح زیت و 
الْقُوونِ. گذشتن زمانهاو قرنها. اناخيّة: کسانی که 
معتقدند ارواح پس از مرگ از بدنی به بدن دیگر منتقل 
می‌شوند. 
کسر نرک شرا غلك رویوزشش, را پسرداشت. 
تسر الخو الَحْم: زخم گوشت را شکافت. نَسَرَ 
الرَجُلَ: به آن مرد دشنام داد. نسَرَهُ ى تشر البازی: باز 
گوشعش را با منقار کند. نر الحَبلَ: طناب را پهن کرد. 
ارا باق کرد طتاب زا وی ریش کر تقس 
کرکسی را صيد کرد. تَنَسّرٌ الحَل: طناب ریش‌ریش 
شد از هم باز شد. تَنَسَّرَ الوب و نخوّه: لباس و غيره 
كمكم از هم باز و ریش ریش شد. تنس الجُرخٌ: زخم 
سوراخ شد, دهان وا کرد و جركهايش عبر وق ا 
َرَت النِعْمَةُ غن فلان: نعمتهای فلانی پراکنده شدند. 
تشر طرف الحَبْل: كنار طناب ريش ریش شد. 
اشتنسر الطائر: پرنده مثلٍ کرکس نیرومند شد. النسر و 
النشر و النشر : کرکس: لاشخور. النشر. لغت بهتری 
تج تقون راي سال تم یضا: كوي 
آويزة روي شم اسب بارا نام دو ستاره است که 
یکی را الْسرٌ الطائك و دیگزی را النَشْرُ الواقعٌ گویند. 
الناشور: ناسور, فیستول. زخم چرکی و بیشتر در 
اطرافٍ مقعد و جشم پیدا و معرب است. ج 
واسیر. المنشر و المَنْسر: منقار پرندگان شكارى. یک 
قطعذ لشکر که جلو لشكر بزرگ حرکت می‌کند. ج 
تاسر: 
فيسون: اتسن گنل ارين الیک یک 


۲ نسع: سَعت - تَشعاً و تموعاً و نشفت السنان: لثه 
از دندانهاجدا و شل و آویزان شد. أَنْسَعْالرَجُلُ: آن مرد 
بد همسایه‌ها ریاد ایت كرف همسایه آزار شتف زارد 
باد شمال شد. اتَسَعتّْالایل: شتران در چراگاه پراکنده 
شدند. النشع: مج دست و پا. تنگ چهارپا که پالان را 
با ان می‌بندند. و یک پاره يا يكدانة ان را النشعة 
نامند. ج تشع و شع و ُشوع وأنساع. أساع الطريق: 
حفره‌هایی که چهارپا در راه با پاهای خود می‌کند. 
النشع و الرِيح النسعِيّهُ و المنتع: باد شمال. 

٭ نسغ: س تشفا ال يالماء: شير را با آب 
مخلوط کرد تزا ی ای داد. نَسَعَهٌ 
ِكَلِمَة: به او متلك گفت. نسم ابره نان را قبل از 
پختن با جيزى مثلٍ شانه سوراخ سوراخ کرد. نَشَعَْتْ 
الواشِمَةٌ پالابرَة: خالكوب سوزن را براى خالكوبى در 
بدن فرو برد. نَع فى الأرض: راه رفت در زمين. 
سفت و شق أشناثة دندانهایش شل شدند. تخت 
الشَجَرَةُ: درخت بس از قطع شدن جوانه زد. الشعة: با 
نیزه به او زد. ّت الشَجَرَة: درخت يس از قطع 
شدن جوانه زد. أَنْسَعَت القَِيِلَةُ: نهال خرما از وسط 
شاخه بیرون داد. أَنْسَعَهُ: با نیزه به او زد. اه 
پالشوط: با تازیانه شکش داد يا به او زد. إنتسغت 
الإيلٌ: شترها در چراگاه پراکنده شدند. الْشغ: شيرة 
درخت كه يس از بریدن شاخه از درخت بیرون 
می‌آید. المنْسَغْة: سوزن‌هایی كه خالکوب در بدن 
می‌کوبد:. شانة آهنی که انوا نان را قبل از پختن با آن 
سوراخ سوراخ می‌کند. 

تسف نشف ب تبه الفا ساخسان زا ذر هم 
كوبيد. ساختمان را از بيخ برکند. تسف الجبال: کوه‌ها 
را فرو ریزاند. تسف الشَّىء: چیزی را الک کرد. نَسَفَ 
الحَبّ بالمنَف: دانه را غربال کرد. يا جلو باد به هوا 
پاشاند که دائه ازكاه جدا شود. تَسَقَتْ و أنسفت الریخ 
لثراب: باد خاک را از جا كند و بپراکند. تَسَفَهُ ‏ تشفاً 
ونُسُوفاً: گازش گرفت. گازش زد. نف الإناء: ظرف 
پر و لبریز شد. اِلْتَسَفَ اليتاة: ساختمان را در هم کوبید 
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سک 


و ويران کرد. إِنْنَسَفَ الیع: چیزی را از بيخ برکند 
بو الکلام بیهُم: حرف خود را خوردند و پنهانش 
کردند. اس الکلام: از ترس سخن را درست ادا نکرد 
پلکه در گوشی حرف زد. تست الریخ الشىة: باد 
چیزی را کند و پراکنده نمود. اتف لولة: رنگش 
تغيير کرد. نشف فی الصراع: در كُشتى حریف خود را 
ضریه فنى گرد. تناتقا الكلاة: در گوشی سخن گفتند. 
اة و النشفةو افةو النشقّة: سنكي پاء ج نشف و 
تلف و شتات الشسیفه: ستگ با السافت: ۳ 
شير كوم و عاضوا اس امشو راز. 
دندانهای الاح بر بدن. کلام تَسیْف: سخن پنهانی. شىء 
تسیف: چیز غربال شده. الشلوف: شتری که گیاه را از 
بيخ بر می‌کند. ج مَناسئف. عََبَهُ نَسُوفُ: كردنة طولانی 
و سخت. التشافو النّشاف: پرنده‌ای است با مقار 
بزرك و روي منقارش جيزى شبيه شاخ وجود دارد. 
ج تساسيئف. النَسَاقَة: ازدر افكن. المنْسف و المثسف: 
دهان الاغ. ج مناسف: الیتف أیضاء غربال بزرگ: 
سرند. اه أيضاً: غربال. الک سرلد "الك درهتم 
كوبيدنٍ ساختمان. 

٭ نسق: شی تشقا ار و نخوه: مرواريد و غيره را 


ر 


مرشب و هنظم کرد. انشق الیء: آن چیز را مرت و 
منظم کرد. ناشق بیتهما: آن دز را پشت سر هم آورد. 
نُس الرجُل: آن مرد شعر گفت. با سجع و قافیه حرف 
زد. إتتشقث.و تداشقت و تنْسّقت الاشیاء: چیزها مرتب 
و منظم شدند. تناق کلامه: سخنش مرتب و منظم 
بود. التّناسق: مرتب و منظم. از روي اسلوب النسق: 
روي نظم. روي اسلوب. منظم, مرتب. جاء الوم و 
جاءت الخَيلُ نَسَقاً. مردم يا سواران منظم و مرتب 
آمدند. حُذوف التشى و التشق. خحروف عطف: التسيق: 
منظم. داراى نظم و ترتيب. 

وکا و تلاکه E,‏ ی 


منظم و در كنا هم به رشته کشید. نْسَقَ الكلام: سخن 


پرهیزگار شد. نَمَك لله عبادت و قربانی نمود برا 


ی 


نسل 


خدا. سک نشکا لوت لب یامن زا شنت و آپ کچد 
طاهر کرد. نک البَيِتَ؛ وارد خانه شد. تک ال 
طَرِيقَةِ جَمِيْلَة: به راه و روش خوبی عادت کرد و به آن 
ادامد داد. تشک -- تساگه: بارسا شدء پرهیزگار شند. 
کت زاف شاد عابد شد: الششک‌و 
الک و اللشكى: ع باد پارسایی: پرهیزکارزی. 
اشک و النُسّى: انچه قربة الى الله بدهند. قربانی. 
الُسُک: نقرة قالب ریزی شده. خون. اللسیک: طلا 
نقره. النسیکته قربانی, طلا و نقره و هر چیز قالب 
ریزی شده. ج تسانک. الناسک: عابد, زاهد, ناوسا 


ج نشاى. عشب ناسک: سبزه‌ای که از خرمی رو به 


اله و 


سياهى می‌زند. آرض ناسكة: زمين سرسبز و خرم که 
تازه باران بر آن باریده. التلسک: مکان مأنوس که با 
آن انس گرفته دة العنشک و الشلسکا ركاه 
صومعه. راه و روش عبادت. جای قربانی کردن. 
عبادت. پرهیزکاری. ج شناسک. نایک الحَج: 
عبادات و اعمال حج. 

۲ نسل: تسل تشلاًالسوق أو الرئش: يشم یا مورا 
از هم باز کرد و ریزاند. نَسَلَ الوَلدَ و بالولد: فرزند را 
يدن الدالخق فر وده رسيت كود ابقل ف مشولا الیش 
أو الصوفة پر با پشم از هم باز شد و ریخت. تسل بك 
فلاو تملا و تشلاناً فى مشیه: تند رفت: ال 
الشوف َو الریش: پشم.یا مو را ریزاند. انسل وف 
يشم تکه تكه شد و ريخت. سل الوالدٌ الولّدَ: يدر 
فرزند را يس انداخت. أَنْمَلَ فى عد و: تند دوید اتل 
الوم جلو آنان افتاه نعلت الذائة: رقت جِيدي کرک 
و يشم حيوان شد. تناشل القَوْمٌ: قوم توالد وتناسل 
كردند. تَنَاسَلَ بو فلان: فرزندان فلان طايقه زياد 


ر 


شدند. الفشل: فرزند. ذریه. خلقت. بوجود آوردن. ج 
آنسال. اتل شيرة درخت انجیر. السال؛ ریزه‌های 
مو و يشم که در وقتِ چیدن مىريزد. انلق یک 
ريزة مو و يشم که در وقتِ چیدن می‌ریزد. النسیل: 
ریزه‌های بشم و مو که در وقتِ چیدن می‌ریزد. عسل 
صاف شده. اللسئلة: واحد التَسِئّل. فرزند. فتبله. عسل 
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نند 
آب شده. التشولة من المواشي: جهاريايى که برای زاد 
و ولد نگهداری می‌شود. چهارپای بسیار زاینده. 
الناسل: شتابنده. داراي فرزند. به وجود آورندة فرزند. 
3 نشل النشولو التتال: کسی که سریع می‌دود. 
# یه تب تشماً الو الارن يقد شترا بابد 


زمین کوبید وا ثر پایش در زمین ماند. لقم قفا 
و تسیماً و مان ارد يحُ: باد وزید. تسم تشماً و سم 
حا تسماً القى4: آن چیز تغيير کرد تیم البعیر: کتارة 


کف پای شتر سوراخ شد. شف نُسَامَةٌ المكان: آن 
مکان آب يس داد. تشم‌فی الأمر: ابتداى به کار کرد. 
سم النَسَمَةُ: انسان يا جاندار را زنده یا آزاد كرد. تسم ع 
الي اسیر زا رها زه ناسجه مناشكة و تساما: 2 
نردیک شد. با او گفتگو کرد. رازی را با او در ميان 
گذاشت: كفم الول آن مود نفس کشسید. تست 
تنم الجَمْرٌُ: نش شعله‌ور شد. 
نم المکانْ بالطیب: آن مكان خوشبو شد در اثر 
عطر. تسم فلانٌ العلمَ أو الْبر: فلانی علم يا خبر را 
کم‌کم به دست آورد. تست مه عم علمی را از او 
ياد گرفتم. تسم الریخ: از نسیم باد استفاده کرد. تم 
الوَلدٌُ: کودک جسم بيدا كرد و روح در او دمید. الناسم: 
پر وژنده: تين کنندة: میمارق که شفرف په ,صرق 


الریخ: : باد آهسته وزید. ا 


امست: اللسم: دم. تقس. نسيم باد که آهسته می‌وزد. 
ابتد باد. ج أنسام. اسم أيضاً: + سیلی؛ تب 
مع النْسَمَة. راه كهنه شده. بوي شير و چربی. | 


بتداي وزش 


عرق كردن در حمام و غیره. یور و 
E‏ 
تسّمات. التَسَمّة أيضاً: : تنگي نفس . اسا اة 


پا هر موجود جاندار. برده بنده. 


: به 


تنگی نفس میتلا شد. و و دا ال 
ملایم باد. ج نسام. اليك نفس باد. زاه کهنه و خراب 
الاناسم: مردم و مت مار یام بدا 


شتر به منزلة ناخن است براق 


نشم است. الشیم: برای 
ی ی دی وم بسن ی تبر 
ع منايم. الم أیضاء علامت.. راه, کیفیت و طبرز 


رفتن یا مذهب. 


ا 


نسنس: النسشناس: انسان خیالی يا جانوری 
افسانه‌ای و شبية انسان که 2 موحش دارد. و در 
اصطلاح عامه نوعى يوزينه است 

*نسو:تسا ینو نْسْوةٌالرَجُلُ: آن مرد كار خود را 
ترك کرد. أنْساة إنساء الى او را وادار به مرك 
جيزى كرد. النّسا: رگ سیاتیک. تثنيهداش موان و 
نَسَيان. ج أنُساء: التشوةة:ترك كردن کار. یک جرعة 
شير. النِشوّة و النْسْوَة و النساء و النشوان و الِنِسُون و 
النشنین: زنهاء خانم‌ها. النشوى والتشوى: زنانه. 
خانمی. لعو مص سوه فسات یر گویند, 
#انسی ؛نسی يَنْسَى نَسَّاه رگ سیا تیکش درد گرفت. 
الّبی والأنتی مبتلای به سیاتیک. النَسِيّة والقشياء 
زن ا دخو لای به ایک کی بی ا 
اادکل: به زگ سیایکش ود. یکن نمی نشيو 
نشیانً و نسايةٌ ونشو ة الى + چیزی, را فراموش کرد: 
شش وا شین الرَجُلَ المّیء : آن جيز را از یاد آن مرد 
برد. تاسی الشّیء: خود را نشان داد که آن چیز را 
فراموش کرده. خود را به فراموشی زد. التشی و النشى 
آنچه فراموش شده. چیزهای بی‌ارزش که مسافر آن را 
به جا می‌گذارد و هیروف س اسان اتشيان و السَاء: 
بسیار فراموشکار. النَسِىَ: بسیار فراموشکار. کسی که 
در ميان مردمتن ارزشی ندارد. الا لشی: ركى است دز 
ساق پایینی پا. المَنْسِيَ: فراموش شده. کسی که به رگ 
سیاتیکش فشار وارد شده. 
© نش : تشر شر ع نما الدابّة: جهاريا واایدانرمی راند: تن 
السنت وتخو مشک و غيره راكوبيد. تش الشیء: آن 
چیو زا مخلوط کرد نی انشا و تفيضا الا فى 
الکوز الجَّديدِ: آب در كوزة نو صدا كرد. نش اللّحْم: 
صدای پختن گوشت روى تين يا در دیگ بلند شد. 
E 2‏ بركه رو به خشکیدن و فرو رفتن در 
زمين کرد. د تش التَبِيدٌ: د شراب به جوش آمد. . شش 
الوطَبُ: رطب شروع به خشک شدن و خرما شدن 
كرد. نشت اللكقة: آب گوشت چکید. الّش: چهارپا را 


به شدت راندن. نصف یک جيز. الت أيضاً: ترق 


۶۹۸ 


دیوار از باران. عامیانه است. الشاش: بسیار رانندة 
چهارپا. صيغة مبالفه. کاغذ مركب خشک کن. 
الشیش: صدا كردن اب در كوزةٌ نو, صداي جوشیدن 
آب و غیره. آرض تصوشة: زسین شور که چیزی 
و المِنّشّة: : حشره کش يأ مگس کش دستی. 
#نشا: تا أو َم نشأو نشواونفاژو نشاءو 


السّحابّة: ابر ا شد. الشثل: جوانی. سن بلوغ. انشاه 
اتشاء: او را تربيت کرد و پرورش داد. أَنْشََانهُ لح 


آن چیز را 
به جود اورف انشا لله المّی»: خداوند آن چیز را 
خلق کرد. نا الله الخلق: خداوند مخلوقات را از عدم 
آفرید. أمَاًالعییت أو لکلا دوش ابا شرا 
ایجاد کرد. انشا نوشت 
خطبه‌ای انشا کرد و خیلی خوب از عهدۀ آن برآمد. 
انشا فلن دارآً: فلائی خانه‌ای را یی ریزی کرد. ند 
لا یشرب فلانی شروع به زدن کرد. آنا من 
العکان: از آن جا خارج شد. نش تنْشِنَةٌ: پرورش داد 


خداوند ابر را به وجود آورد. لتا الشّىة: 


ت. انشا ری زيد شعری گفت یا 


او راء تربيعش کرد. تا الله السَحابَةٌ: خداوند ابر را در 
آسمان به وجود آورد. تا تتشوّا إلى حاجته: برای 
انجام کار خود حرکت كرد علو اونا علم انشا 
نویسی. نا إشتنشاء الأخبار: دنبال كسب اخبار 
رفت. اخبار را پی‌جویی كرد. إشتدقاً العلَمّ فى المَارَة:ٍ 
يرجم يا تابلو را در بیابان بلند کرد و کوبید. اسققاً 
لاا قَصِيدة أو خطنة از فلانی خواست فتصیده یا 
خطبه‌ای بگوید. التثلء: به وجود آوردن. احداث 
كردن تسل: تعرهاى کوحک» جن با ناو اب اند 
شده یا تازه پیدا گردیده. ج نَشَأ. التشِئء: ابر تازه بيدا 
شده. التشأة و النَشَيْئَة: كياه تازه بلند شده يا جوانه زده 
كه هنوز سفت و محكم نشده. 
سن بلوغ رسيده. الناشئ: تازه به وجود آمده. دختر يا 


ین ایضاً: دختر به 


پسر نوجوان. ج لش و نَشَأو ناشتّة. هر حادثه‌ای که 


در شب به وجود می‌آید. ج تواشی ۰ الشافكة: ونت 


الناشی. ابتداي روز. اولين ساعتٍ شب. برخواستنِ پس 
از خواب. دخترٍ نوجوان. ج توایی. الغا سرمتضاه 
جای به وجود آمدن, 

الشّىء: آن چیز به جيز دیگر فرو رفت و كير کرد. 
نشب العَظم فى حلقه: استخوان در گلوی او كير کرد. 
یب فلا فی مشب شوع: فلانی گرفتار شد به طوری 
که راه نجات نداشت. ما تَشِبْتُ أفعل گذا: فلان کار را 
نکردم. لم يشب أن مسات: بی‌درنگ مرد. شب 
نُشُوباً الحَوْبُ بَينَ القوم: 
كفت الک فلاا مطلب برای فلانی پیش آمد. قبت 


ميان قوم جنگ واقع شد. 


فيه: آن را خرید.. تشیو شب فی گذا: در چیزی 
گرفتار و دچارش کرد. ۹ نت الان شکار به دام 
شکارچی افتاد. أَنْشْبَتْ ارن: یاد تید هند و خاک بو 
شن را به هوا پرتاب کرد. نَاشَبَهُ مُناشَبَةَ الحرب: او را 
درگیر جنگ كرد اقفو به آن چننگ وه پا از 
درآويشت. اتقوفيده علافمند به آن شد. انتش 
الحَطَّبَ: هيزم را ج جمع أورى كرد. تَنَاشَبُوا به يكديكر 
جسبيدند. النَشَّه پیوستن. جسبيدن. النَسَبٍ و الب 
ملک و زمین» مزرعه. برده و كنيز وجهاريايان وديكر 
دارایی‌ها. الب أيضاً: درختی است که با شاخه‌های 
آن كعات درست مر کنند. اا موشن خسبتن: 
النُشْبَة و لب کسی که دچار کاری شده و از آن 
خلاصی ندارد.. تتم گرگ الشات رعا تقانه 
يك تير. ج شاشیب. الناشبه چسبنده. جنك زنندة به 
جيزى. داراي تير يا تيرها. تيرانداز. الناشبَّة مؤنثِ 
شب آویزان. علاقمند. چنگ 


زننده. چسبنده. النَشَابه بسیار جنك زننده و چسبنده 


الناشب. تیراندازان. 


و آویزان شونده. داراي تیر يا تیرها. تیرانداز با تیرها. 
المَنْشَب جاي چسبیدن يا جنگ زدن و چسبیدن و 
آویزان شدن. العَنْشَبَة مال و دارایی اعسم از برده و 
چهارپایان و غيره. برد مه بردی که عکس ٹیر 
رويش باشد. 


٭ نشج نشج نَشْجاً و تشیجاً الباکی: گریه کننده 


نشدر 


هقهق گریه کرد. نَشَجَتْ القِذرُ: ديك جوش آمد و 
غلغل كرد. نشج الضَفْدَعٌ: غورباغه واقواق كرد. نج 
المُطْرِبُ: مطرب و آوازه‌خوان صداي خود 000 
قشم مجرائ آب. ج لاج اقح هقهق 
گریستن. صداء آواز. اج كرية صدادار. 

٭ نشح شح تشحاً وانُشُوحاً الرَجُلُ: آن مرد آب 
نوشید ولی سيراب نشد آب نوشید تا شکمش پر شد. 
اوح آب کم. الاح ین الآبية: ظرف لبريز يا 
ظرفی که.مایعات:از آن تزاوشن می‌کنند. 

* نشد تشد تشد و نشداناً و نشدة الضالّة: دنبال 
گمشده گشت. از اين و آ سرع گمشده را گرفت. 
اوصافش را داد. نش فلانا؛ فلانی را کمی شناخت. 
ده له وبال او را به خدا سوگند داد. تشد مگ تشد 
الوجل :ابه آن,مرد كفيك تو زا به خدااسنوگند می‌دهم 
نكت اله إلا فَعَلْتَ: به خدا سوگندت می‌دهم كه 
انجام.دهى.. افش ان تو روا به خدا سوگند. فد 
الضَالَةٌ: دنبای گمشده گشت, سراغ گمشده را گرفت و 
اوصافش را داد. انشده الشعر: شعر را برايش خواند. 
امد بالقوم: آنان را هجو کرد, مذمت كرد نشد ریا 
و لزيد اجایت كرد زیذ را اناشدەمناشدة و نشاداً: او را 
سوگند داد. ناه الأمد و فى الأمر: انجام مطلب یا 


که.. 


کاری را از او خواست. نالا خاو اخبار را برا 
عردم اقل کرد. گناقندواالشعاز: يراق يكديكر سر 
خواآندند.. اکا لش ار او خواست برایش عر 
بخواند. شنک و ابت نالا فعلت: جو روا به خدا 
سوگند می‌دهم که انجام دهی. التاشد کسی که دنبال 
کچد فى كردت جوینده. صمعرّف. تا ما ننادة: 
الناشدون كسانى که دنبال گمشده‌ها يا شتران گمشده 
می‌گردند و آنها را بيدا کرده به صاحبانشان پس 
می‌دهند. الفشةة جستجو كردن. صدا اليك لذ 
كردن صدا. ابید و النَشِيْدَةج تشائد و الأنشود:ج 
آناشید: سرود شيد الأنافيده یکی از اسفار تورات 
تشاد کسی که دتبال گمشده‌ها می‌گردد. 


۸ نشدر: شاور و التُوشادن نشادر. 


۳ 


تشر 


+ نشر: نَشَرَ ب تشر القوب: لباس را يهن کرد. لباس 
را از هم باز کرد. نَشَرَ مار پخش كرد. نَقَرَ 

الشّىء: آن چیز را پراکنده کرد. تَر الحشَب: تخته را 
تراشيد يا اره کرد. نش عن المَجْنُونٍ و العریض: دعا 

برای بیمار يا دیوانه نوشت. نَشَرَتْ الرٍیخ: باد در روز 
ابری وزیدن گرفت: قشر ف تشوراً الجر: درخت 
برك کرد. نَشَرَتْ اُوراق الشَجَرَة: برگ‌های درخت باز 
شد. نَضَوَتْ الأرضٌ: زمين در بهار گیاه روياند. تَشَرَك 
تشر و نُشُوراً ال المَوتّى: خداوند مرده‌ها را زنده كرد. 
تشر وان المَوتّی: مرده‌ها زئده شدند. مرده‌ها محشور 
شدند. تشر ث - تشراً المواشی: مواشی در شب به چرا 
رفتند. مواش اشی به گری مبتلا شدند. سر قوب و خو 
لباس وغبيرة دا بهن گرد قو عم الشریض أو 
المَجْنُونِ: دعا برای بیمار يا دیوانه نوشت. نتر ال 
المَيّتَّ: خدا مرده را زنده كرد. خدا مرده را محشور 
كرد. نش الأرضّ: زمین را با آبيارى احیا کرد. تشر 
المیء: آن چیز باز شد. از هم باز شد. انعر الشّى2: 
آن چیز از هم باز شد. پخش شد منتشر شد. إِلْتَشَرَ 
التهاژ: روز بلند شد. إِنْتَشَرَ الحْبَرٌ: خبر پخش شد. فاش 
شد. رت الابل: شتران پراکنده شدند. إنْتَهَرَ الرَجُلُ: 
سفرٍ أن مرق آغاژ شد. صقم الثیابِ: با کمک هم 


لباسها را بهن كردند. تشر الخَبَرَ:ه بخشٍ خبر را 
خواستار شد. النَشْر: پخش کردن. از هم باز كردن. 
انتشار ذاذن: :فاش كردن. باد يا باد خوب. ابتدای 
يبدايش و رويش كياه. مرض كرى. النّشر والنشر؛ قوم 
پراگنده و يدون رهين و رئيس التشر ایض پششی قنده. 
يراكنده. أَللَهُمَ اطشم 
يريشان مرا سر و سامان ده. اتشر وَالنُسُور: برانكيخته 
شدن. یوم اتشر و یوم النُشُور: روز قيامت. النشّرّة: 
ت. ار دعانی 
که برای دیوانه يا مریض می‌تويسند. النُشَارَة: خاک 


نَشْرِى: خدایا کارهای پراکنده و 


اسم مرّه. نسیم باد. روزنامه. . ج نشرات 


اره. پوشالی که در وقتِ رنده كردن تخته و چوب از 
آن می‌ریزد. الناشِرّة: من الناشر. واحدٍ الثراشر که 


رگ‌ها و عصب‌هایی باشد درون آرنج. الشاشرّون: 


نشط 


مردگان محشور شده. التَشُورٌ ین الرياح: بنادى که 
ابرها را می‌گسترند. ج نسر النتشر: خرمن کوییده 
نشده. نگ التاشیر: خطهاى كودكان دبستانی. مفرد 
ندارد. المتشار: اره. ج مناشیّر. چیزی است شبیه 
چنگال به اندازة بيل و ينج يا شش انگشتِ بزرگي 
آهنی دارد و خرمن کوبیده را با ان به هوا يرت کرده تا 
باذ کاهش را از دانه جدا کند. اره ماهی: ابو مشار: اره 
ماهی. المْشور: پخش شده. منتشر شده. اعلامیه. 
ال : جاي بهن كردن لباس, جای آویختن لباس. 
+ نشز: تقر غ شزا فی أُوعَنْ مکانه: از جای خود 
بلند شد يعنى برآمدگی بيدا کرد. استناع و سرپیچی 
کرد. تَشَرَ الرَجُلُ: آن مرد نشسته يود و برخاست. به 
جای مرتفعی رفت. نَشَرّ الوم فى مجلسهم: قوم خود 
را به هم جمع کردند که دیگران بنشینند. از جاي خود 
برخاستند. نَمَرَتْ نَفْسُُّ: از ترس دچار هم خوردگی 
شد و استفراغ کرد. تَشَرّتْ ی تُشُوزاً المأ بروچها و 
من ژوجها و عَلَى روجها: زن از فرمان شوهر سرپیچی 
کرد. نافرمان شد, سرکش شد. تشر لها عَلَيها و ينها: 
شوهر زن به زن خود جفا کرد. تشر يالوم فی 
الحُصُومة: آن قوم را براي دشمنی برانگیخت. الش: 
برجسته شدن, برآمده شدن. ج نشوز. اتشر و از ج 
نشاز و آنشاز: مرتفع و بلند. الناشرة و الشاشز: زن 
نافرمان و سرکش از شوهر. الشاز: مکان بلند و 
مر تقع. الناشز : برآمده. برجسته. بالا. عرق ناشِرٌ: رگ 
برجسته و بیرون زده از بدن, الف والقشزه ین 
الدَوَاب: چهار پایی که زین يا سوار بر پشتش قرار 
نمی‌گیرد. 

نشط: شط - تشاطا: زنده دل شد سردماغ شد 
به نشاط آمد. نَشِط فی عَمَلِه أو الی عَمَلِه: در كار خود 
چایک شد. چالاک شد. نَسِطَتْ الدابّهُ: چارپا فربه شد. 
تشط ‏ تشطاً مرح المكان: از آن مکان خارج شد. 
تفط ين يلوأ لله از هرق نهر اودر رفت 
نَم ع تَقْطأً الحَيْلَ: طناب را گره زد. مط اعد 
كره را یست. تَشَط لد ین الیُر: دلو را بدونِ جرخ با 


و و 


دست از چاه کشید. تَقَط ژیدا: زید را با نیزه زد. 
نَشَطَنْهُ الحَيّ: مار او راگزید. و طتاب زا گره 
زد. نَشَّطَهُ إلى العمل و فى العَمَلِ: او را برا 
حال آورد. أَْطَ: با نشاطش كرد سر دماغش آورد. 
َنقط الرجل: خانوادة آن مرد سر دماغ آمدند. مواضی 
او فربه شدند. أَنقَطّث اليد مار گزید. أنقّط الحَبل: 
طناب را گره زد. أَنْقَط العقدّة و العقال: گره يا زانوبند 
شتر وا واکرد. أَنْشَطَ البَعِيرَ من عقاله: زائو بندٍ شتر را وا 
كرد. أنقط 8 الدابّة: سبزه چهاربا را چاق و فربه 
کرد. تَنَشَّطَ:سرٍ دماغ آمد. سر حال شد. تتَمّط للععل: 
آماده و مهیای کار شد, طت الناقة فى سیرها: شتر 
تند راه رفت. مط المَفارّة: از بيابان گذشت, بیابان را 
طی کرد. قط الحَبْلَ: طناب را كشيد كه آن را ریش 
ریش کند. انط الخبل:طاب ریش ریش شد. إلقشّط 


ی كار سر 


الشىة: آن چیز را اختلاس کرد. آن را ربود. آن را 
محکم بست. الط فلا ی گذا: فلانى را به طرف 
چیزی برد. إِنْتَشْطَتْ الحَيّهُ فلاناً: مار فلانی را گزید. 
انتنقط الجلدٌ: پوست به هم جمع شد. التشط: از 
جایی به جای دیگر رفتن. گره زدن. به سرعت نیش 
زدن. الناشط: زنده دل, به نشاط آمده, سر حال. یک 
قل فرعی که از مسعلة اصلی جدا شده. سر دماغ. 
گاو نر وحشی كه از جایی به جای دیگر می‌رود. 
طَرِيقٌ ناشِطً: راهی که از راه اصلی جدا می‌شود. 
الناشطة: مؤنث الناشط. ج ناشطات و تواشط. الواشط 
من المسائل: مسئله هاي فرعى كه از مسائل اصلى 
ما ام ای شاد و شننگول. کسی کبه 
خانواده‌اش شاد و شنگول است. کسی که مواشی او 
فربه شده. ج نشاط و تشاطی. التشوط: نوعی ماهی. 
بر تَشوط: چاه عمیق و گود. الأشاط و الاشاط: چاو 
خیلی کم عمق. اللشیطة: مؤنث النَشِيطٍ. غنایمی که در 
راه به دست جنگجویان که بدون 

درگیری آنها را می‌دزدند و می‌برند. الأَنْشُوطة: گرهی 
که زود باز می‌شود. ج آناثیط. الینشط: بسیار سر 
حال. الننشط: کسی که با دل و دماغ به سر کار 


می‌افتد. شترانی 


می‌رود. 

* نشف: کت تسف = تشفاً القوث العزّقّ أو 
الخوض الماء: لياس عرق را از بدن كرفت و خشک 
كرد. تَشِفَ الما فی الأرض: آب به زمين فرو رفت. 
نَشِقَتْ البئر: آب چاه خشک شد. نَشِفَ التَوبُ: لباس 
خشک شد. تَقّت. ‏ تشفاً الماء: آب را خشک کرد. 
نشف الماء: EE‏ تفت الناقة: پستان 
شتر گاهی پر و گاهی خالی بود وآن قبل از زاييدن 
می‌شود. شیر شتر پس از دوشیدن کف کرد. الَّف: 
شتری که زاییدنش نزدیک است و گاهی پستانش پر و 
گاهی خالی می‌شود. أَنْشْفَم غذاي داغ به او خوراند. 
تَنَشَّفَ: کف روي شير خورد. غذاي داغ خورد. إِلْتَشَفَ 
الوَسَحَّ و نَحْوَهُ: چرک و غيره را پاک کرد. التشسف: 
خشک شدن اب. النشّفة و التُشْفَهَ جيز کمی که ته 
ظرف می‌ماند. اف أيضاً: مقداری غذا که از ديك 
جوشان برای چشیدن برمی‌دارند. ال و اش مَة و 
النْشْفّة و الم سنگ پاء ج شف و نشف و نشف و 
شف و نشاف. النَشْقَة و التشافة: خشک كن متل هوله 
و غيره. کهنه و غیره كه آب را با آن خشک می‌کنند. 
اشاق و الوژی التشاف: ببرگ مركب خشک كن 
الُشْفة و النُشافَة: کف روی شير در وقتٍ دوشیدن. 
التشافة بطلا مقدار الى که می برد و حضف می‌شود: 
غذایی که از دیگ در حال جوش بر می‌دارند. النَشِفّة: 
زمینی كه آب را می‌خورد. المسَْفة: هوله. اصطلاح 
جدید است. ج مناشف. 1 
۲ نشق: شی - تَشْقاً و تققاًالریح: بوی خوش يا بد 
را بوييد. تم فی الحبالة: به دام افتاد. أَنْشَقَهُ الیشکت و 
نَحْوَهُ: مشک و غيره را جلو بینی او كرفت که ببوید, او 
را به بوييدن واداشت. أنشق الظَبِىَ فى الحبالة: اهو را 
به دام انداخت. أَنْشَقَهُ النَُوقَ: به اد انفيه یا دازوی بیتی 


داذ که ریه دماغ بکشد. تنش و التشق الماء 


عنس 


SES 
التشوق: بو با انفيه و داروي بینی را بوييد و به دماغ‎ 
پالا برد. الْْعَة: حلقه يا بندی كه به كردن حیوان‎ 


فی أَنفِه: آب به دماغ ريخت. . شق و 


نشل 


می‌بددند. ج تن النشق: کسی که وقتی در کاری افناد 
از آن رها نمی‌شود. الق والنشق: بوییدن. التَشُوق : 
انفيه. داروي بینی که به بینی مى ريزند. المَنْشّق : بینی, 
دماغ. ج مناشق. المَنْشّقَة : داروي بینی, انفیه. 

نشل :نَشَلَ ع نُشُولاً الرَجُلُ: كم كوشت شد. نَمَلَ 
الفِخْدٌ: ران کم گوشت بود با شد. التاشلة: کم گوشت. 
لاض كيده قل ج تش الى آن چیز .را قناييد. 
جيرى_زاابه سرعت رود تقل الاه انکر را 
بیرون آورد. لت یه الرجُل: مار او راكزيد. نشل 
اللخم: گوشت را بدونِ ادویه پخت. گوشت را بادست و 
بدون قاش از دیگ درآورد أَنْشل وق للم ین 
القذر: كوشت را از ديك بيرون آورد. أنْسَلَ و إِنْتَسَلَ ما 
عَلَى العظم بقیه: گوشت‌های روى استخوان را ليسيد. 
اتل : قاپیدن. ربودن. جيب برى كردن. گوشتی كه 
بدون ادويه پخته شود. الال : بسيار رباينده و جيب 
زننده و قاینده. الشیل: آبی که تازه از چاه می‌کشند. 
شير وقتی که آن را می‌دوشند. شمشیر سبك ونازک. 
گوشتی که آن را با دست از ديك بیرون می آورند. 
گوشتی که دون ادویه می‌پزند. المََْلة: مقداری از 
انگشت که انگشتر أن را سی‌پوشاند. المنشل و 
اوج میلۀ سرکج که با آن گوشت را از ديك بیرون 

ج مناشل. 

تشم - تَشّماً التورٌ: لکه‌های سياه و سفید در 
َم اللحم: بوي e‏ نشمّت 


الارطو: ژمین ای 


بدن گاو بود. ‏ 


فى الشّرٌ: eT‏ 
نَمَّمَ اله ذکر فلان: خدا نام فلانی را بلند کرد. تشم و 
تشم فی الأمر:ابتداي به کار کرد. تنم مه علما: از او 
علمی آموخت. النَشّم: درختی است که از چویش 
گان درست می‌کنند. ی عة مِنَ الجُبْنِ و نخوه: 
دستم از پنیر و غيره بوى بد كرفته. التّشم: گاو نری که 
خالهاى سياه و سفید در بدنش است. المَنْشّم و 
الاقم ترعى ذانةاعطرى است گنه سخت كويد 


می‌شود. دا بلسان. 


فلانی حرف بد زد. د .تشم 


۷۰۲ 


فظن 
قاتشن ,شق نشت الجلةه .بوست زااکٌند. 
تقش الشنیع1 آن جیز را به شدت تکان داد. تشتش 
التَوْرَ: گاو نر را به جلو كشيد و راند. تشنش التَوب: 
لباس را كند. تسش الوعاء: هر جه را در ظرف بود 
ریخت. تشتش السَلْبَ:مالٍ تاراج رابرداقيت. شنت 
لذ ديك در وقت جوشیدن صدا کرد. تشتش 
رده آن مرد در کار شعاب کنرد. شش ال 
گوشت را به سرعت خورد. تنشْنْش: کنده شد. به 
شدت تکان خورد. رانده شد. به جلو کشیده شد هر 
چه در آن.بود ريخته شد. تسش الشجر: از يوست 
درخت کند. اللشتشة: کندن. به شدت تکان دادن. به 
جلو کشیدن و راندن. خش خش کاغذ و صداي زره و 
لباس نو. النشناشة: زمينٍ شوره‌زار. الَشاشةٌ مِنَ 


این تیه خيلى كم آب. 


#۲ نشی : نشی یی شوه و نشواو نشوةو تلشی و 
نی و انتلشی الریح: بو را به دماغ كشيد و بویید. 
تشی بالشیء: انجام چیزی را تکرار کرد چیزی را 
زياد انجام داد تن یلقی شوو شوه و شوو 
نشوا ری ر کی ی سے هد انق و 
اشتنشی الحَبَرَ: خبر را پی‌جویی کرد. خبر را بررسى 
نمود. شى الَؤب: لباس را جلو باد گرفت. النشا: نسیم 
ملایم باد. بو. ج أَنُشاء. التشا و النّشاء: نشاسته. النّشاة: 
درختٍ خشک. ج تشاء التشوّة: يكبار بو كردن و 
چیزی را جلو دماغ گرفتن. يكبار لباس را جلو باد 
گرفتن. مستی يا ابتداي آن. بو. النِشْوّة: ابتداي رسیدن 
خبر. النِشيّة: بو. ج تشايا. النِشيّة: مست. ج نشاوی. 
التَضْوَى: زن يا دختر مست. مونثِ التشوان. النْشیان: 
وه به دستش می رسد. 

نض: نص ے نضا الیء: آن چیز را ظاهر کرد. 
كانس داد. تك الحدیت: حدیث را باسلسلة سعد قل 
کرد. نص الزجل: آن قدر از آن مرد پرسید و سماجت 
کرد تا مطلب را از او بیرون آورد . نض الناقة: شتر را به 
شدت راند. ص المَتاع: کالا را روی هم جيد .ت 
العَرُوسَ: عروس را روی صندلی و جایگا 5 نشاند. نص 


و و 


فلان عَنُقَة: فلانی كردن خود را رضت كرد كرون 
کشید. تی الشی 
شد. اص تصتصاً اليواء على النار کباب روی آتش 


جزجز کرد. صت القدژ: ديق جوشید. تحص و ناض 


: آن چیز ظاهر شد تیذا و اشکار 


مُناصّةَ عَرِيْمَةُ: وام را از بدهکار به شدت مطالیه کرد. 
نَصّصٌ المتاع: کالا را روی هم چید. نَصّضٌ فلانٌ: فلانی 
زیاد اصوار کرد. ان الی»: 
شد. راست و صاف شد. التص الرْنخ: نيزه صاف و 


ن چیز مر تفع شد, بلند 


راست شد. کشیده وجمع شد. اعت العرزوش؛ عروس 
در جایگاه نشست. تناص القومٌ: آن قوم به هم فشار 
آوردند. ازدحام کردند. التِصّ: ظاهر کردن. تکان دادن. 
حدیث را با سلسلة سند ذکر کردن. سخن نص و 
صریح. ج نُصُوص. الط مِنْ کل شى م: انتهای هر چیز. 
الَص من الکلام: سخن زک و صریح. اه اسم مرّه. 
گنجشک ماده. النصّة: موی روی پیشانی ریخته. ج 
تحص و تصاص. التصيْص: جزجز كردن کباب. 
غلغل كردن دیگ. نَصِيْض القوم: عدد قوم. عدد و 
جععيت:قوم. القتّصّة: حجله و جایگاه عروس. 
المتظة: صندلي عروسی. لباس‌های وصله زده و 
فرش‌های کارکرده. ج مِناصٌ. النصّاص: کسی که بینی 
خود را تکان می‌دهد. الطوص: صریح. چیزی که 
نص بر آن دلالت دارد. المَنْصُوصٌ عَلیه: چیز معین. 
چیزی که به آن اشاره شده. 

۲ نصب: تة ع تضباً الم أو اله بیماری يا 
اندوه خسته اش کرد به:دردشی آورد. روحتیهاش زا 
كسبل کرد. تب الشى >: چیزی را نض ب کرد. بلند کرد. 
سرپا ایستاند, تب الشَجَرة: درخت را کشت. نب له 
الحَب: جنگی برایش درست گرد. نصَبٍ له الشَرٌ: بدی 
برایش پیش آورد. تَصَبَ له رأياً: زاي خوبی به او 
پيشنهاد کرد. صب لِقُلانِ: با فلانی دشمنی کرد. لب 
الْكَلِمَة: کلمه را زبر داد يا با علامتِ زبر خواند. نَصَبَ 


الأميك فلاناً: امير به فلانی منصبی داد. لوب ع تضبا: 
تین فاد اند دشب تت فی الأمر وهر كال جدینت 


کرد و زحمت کشید. تب الشىء: آن چیز را برپا 


۷۳ 


داشت, بر افراشت, نصب کرد. لب الامید فلا امير 
به فلانی منصبی داد. نة خسته‌اش کبرد: سبهمی 
برایش گذاشت. انس العرض 

آورد. أَنْصَبَ الحَدِيتَ: نام گویند؛ حديث را نقل کرد و 
كدي وا به او تسبلق داد ات الک کسه برای 
كارة كذاقت 


: بيمارى به دردش 


. فاج ناص ای وا مشن داشت و با 
او ستیزه کرد. ناصّبَهُ الحَوْت و العَداوَة: با او دشمنی 
کرد. انتصَبَ: خسته شد. جنگ و غیره به پا شد. 
ایستاد. بلند شد. نتب الخرف: زر روی حرف 
گذاشته شد. حرف با علامت وبر خوانده شد. اقب 
الطاهئ: آشپز دیگ خود را بار کرد. تنب« نصب شد. 
ایستاد. خسته شد. تَنَصَّبَ ابا ونَحْوٌهُ: گرد و خاک و 
غيره به هوا برخاست. ناوا الشیء: آن جيز را ميان 
خود قسمت کردند. التضبه نصب كردن. علامتِ نصب 
شده. علائم راهنمایی. بلا بیماری. غایت. انتها. و در 
اصطلاح نحوی‌ها: علامت زیر داشتن فعل مُحرّب است 
كسب العَرّب. اوازی است شبیه حداء که عرب 
مىخواند. التطب أيضأً: نهالهاى درخت. النضبة: يك 
تهال درخت. الب و النصب: جیز نصب شده. بت. ج 
آتصاب, بیمازی. باق اب آیضا: بهرهاقسمت. هبر 


علامتِ نصب شده. جمع نصاب, النضب: خسته شدن. 
خستگی. علامتِ نصب شده. ج اقحات ابید 
پیمار. مریض, درد گرفته. مبتلای به درد. النطبه: 
یکبار نصب کردن. خسته شدن و غیره. علامتِ نصب 
کلمه. النشبّة: نوع نصب کردن. اة علامتِ 
راهنمایی. 3 ا التصاب: اصل. ريشه محل رجوع 
و برگشتن. جای غروب افتاب. ابتدای هر چیز. دستة 
کارد. ج نُصُب. النِصابٌ القأثونئ: نصاب قانونی در هر 
چیز و ان نصف يا بیش از نصف است. النصیب: بهره. 
مك یک ممت أو عيزى. وهی طاءا يا يل كاز 
گذاشته شده. ج افج و اتضیاه :و :اة 
سنگی که اطراف حوض کار می‌گذارند. التصائب: 
جمع التضئئة. الناضي: خسته, نصب گننده: کسی که با 


جدیت راه می‌رود. هم ناصِبٌ: اندوه خسته کننده و در 


اصطلاح نحوی‌ها: چیزی 
واصب. النْصّاب: کسی که بدون دستور کار می‌کند و 
در اصطلاح عامه: كسى كه مالى را به نحوى م ىكيرد و 
نمی‌خواهد ان را يس دهد. الا تاصیب والتتاصيب: 
علائم راهتمابى. الأنضب: حيوانى كه شاخ هاي راست 
دارد, الا مونت الاي فا كباج .مادم شترى 
که سینه‌اش بلند است. ج نطب. التنتصب: اصل, ريشه. 
محل رجوع. مرجع. حسب و اصل و تبار. شرف, مقام, 
تیه يطب اداری ز مواتی, ج متناضبية لاخ 


كه کلمه را نصب می‌دهد. ج 


منصت: فلانی دارای مقام و رتبه 2 مَناصب البلاد: 
فرماندهان و اعیان و اشرافٍ شهرها. الستب: سه پاي 
زیر دیگ. ج مناضب, المَنْصَبّة: کوشش, جدیت. رنج 
و تلاش . المُنضصّب: منصوب شده. برداشته شده. 
گذاشته شده. أَسنانٌ مُنَصَبَهٌ:دندانهاى مرتب و خوش 
نظم. الستْصُو ب: نصب شده. خسته. كلمة دارای نصب. 
المَنَصُوبّة: منت العنطوب. حیله. نیرنگ. 
#نصت:تضت ‏ صتا وأنصت والثضت اله ساکت 
ند و به او گوش فرا داد. أنْضَتَه ساکتش کرد. صت : 
دزدکی كوش داد. آهسته كوش داد. | نتنضشت: به كوش 
ایستاد. اشَلْصَه: از او خواست كوش فرا دهد. النطتة: 
گوش فرا دادن: 

*#نصح: نضح فخا و خخا و تضاح و نضاجه و 
تَصاجِيّة فلناً و لِقُلانِ: فلانی را نصيحت کرد. او را 
اندر داد صمیمانه با او دوستی كرد نْصَحَ = َضحاً و 
د عا ا ا زا 
العَمَلَ: ۷ از روی اخلاص انجام داد صح العسل: 
عسل را آب و صاف کرد. نصح القوب: لياس را 
دوخت. تصَح الفيثُ البَلَدَ: باران بر شهر باريد و 
علفهاى شهر به هم جسبيد به طورى كه زمین خالى 
در آن نبود. ثافتحة مناضحة: متقابلاً او را نصیعت 
کرد. ناصح تفه بالتوبة: توبة خالصانه کرد نصح 
الراعیم الایل: ساربان شتران را سيراب کرد. شنعح: 
زياد نصيحت کرد. شبیه آدمهاي بی‌غل و غش شد. 


نصر 


نصح التَوْبَ: لب لباس را دوخت. انتصح: نصیحت را 
پذیرفت. إِنْقصَحَ فُلاناً: فلانى را بی‌غل و غش دانست 
إالتتضحة:او را بىغل و غش دانست» خوب و 
برهيزكارش دانست. النصاح: نخ. بند. ج تطح و 
نصاعة. التصاحات: يوستهاء زيرا آنها را به هم 
می‌دوزند. طناب‌هایی که به شكل تله درست كرده با 
آن شکار می‌کنند. التصاخة: یک تکۀ طناب كه مغل تله 
با آن شکار می‌کنند. الناضع: هر جير خالض: عسل 
خالص. رجُلٌ ناصخ الجَیْب: آدم خوش قلب و بی‌غل 
و غش, الناصح در اصطلاح عاميانه: فربه. الصیع: به 
معنی الناصح ج تُصّحاء. نصح: فربه شد. عامیانه است. 
التصاخة: فربه شدن. عامیانه است. الضاج و الناصح و 
اللاصحی : خیاط, دوزنده. الشاصح أيضاً: نصیحت 
کننده, بی‌غل و غش. ج نُصّحاء. اشطوح: نصیحت 
کننده. بی‌غل و غش. توي نطوخ: توبة صادقانه و 
خالسانه. التصيعة: اخلاص, تصفیه کردن. خالص 
گرداندن. نصیحت. پند, اندرز. ج تصائح. النواصح 
باران‌های يشت سر هم. الملضح و المْصحة: سوزن و 
هر جه با آن بدوزند. اللتتصح: نصيحت پذیرفته شده. 
آدمی که به خوبى و اخلاص قبولش دارند. ثوب 
مِتَنَصّح: لباس وصله زده يا دوخته شده. 
نَضْراً: به او کمک کرد یاری‌اش داد. 
نَصَرَهُ من عَدوهِ و على عدوو: او را از دست دشمن 
دمن به ان مک کرد. نض القيث 


۷ نضر: لصَزه خ 


نجات داد. در برابر 
الأرضت: باران وياد بر زمين بارید. تر قلانا: به فلانی 
داد. نصرّت الأرضٌ: باران بر زمین بارید. رة 
نصرانی‌اش کرد. او را به دين مسیحیت درآورد. اضر 

مناصرَة: یکدیگر را يارى دادند. نتّر: نصرانی شد. 
تَنَصّرَ لَهُ: در يارىاش کوشش کرد. تناصز القَوْمُ: قوم به 
يكديكر يارى کردند, به پيروزي يكديكر کمک كردند. 
انعر پیروز شد. جلو ستمگر را كر 


وه از اشن اتتام كرفت لقصو على خصیه: بر 


فت. انتصر من 


: از او يارى خواست. او 
را به کمک طلبيد. اشتتضر فلاناً عَلَى فلان: از کسی 


دشمنش بيروز شد. ات 


نصع 

عليه دیگری کمک طلبید. اللطر یاری کردن. یاور. 
جمع النایر. باران. اضر 5 یکبار یاری کردن. باران 
کامل وخوب. اللْصْرّة: پاری. کمک. نصرت. باران 
خوب و کامل. التصرای 
تصاری. التضرائيّة: زن و دختر مسیحی. مسیحیت. 


:اهل شهر ناصره. ای 
نصرائیت. النصران: نصرائى. مسيحى. النضرانة: زن يا 
دعس غسیحی, الناصر: یاور, کمک دهنده. ج ناصرّون 
و تضار و تَر و أنصار. مجراي آب به دره‌ها. ج 
تواصر. الأنصار یاران پیامبر (ص). انصار حضرتِ 
محمد الأنضارِى؛ الصارى. منسوب به انصار 
بيامبرففة. الناصرّة: موّنث الناصر. ناصرة: شهری 
است در فلسطین. ناصر رىّ: منسوب به شهر ناصره. 
آهل ناصرء, التطون و افر :اور تاصبر, کمک دهنده. 
الُصير: یاور. کمک کننده. ج ضراء و أنصار. التصير 
مؤنث الّصیر. بخشش. ج تصاثر. النسَيريّة: طایفه‌ای 
ات قشم :شال سور ید نكري ن: یک تفر از 
طايفة لیر ية. النصار: بسیار پاری دهنده. 
7*5 نصع : نضع - تضوعاً ر تصاعة الى ان چیز 
خالص هد اضغ - تشوعا الام مطلب روشن شد 
نَضصَعَ اللونُ: رنگ مثل برف سفيد شد. نَصَعَ الشارٍب: 
شنده عطشش تسكين يافت. نَصّعَ الم به: مادر او را 
زک . نع و وأنضع ع بالخقّ: به حق اقرار و اعتراف نمود. 
نَع لِلشَرٌ: کار بد انجام داد. يا خواست 
النضع 


ت انجام دهد. 
و النطع و اللطع : پوست یا لباس بسیار سقيد. 
که زیر پای محکوم به اعدام 


می‌گذاشتند و سرش را می‌بربدند یا به او شلاق 


التضّع: سفرة چرمی که 


می‌زدند. الناصع و النْصِيْع: خالص. صاف. حَقٌّ ناصِمٌ: 
حقی که روشن شده. حتي آشکار. حَسَبُ اصمّ: اصل و 
لیا شوب کا م ساف ی کیرک 
المُتاضع: جاهایی که از آن برای مناخ استفاده 
می‌کنند. المْضع: یک جایی كه از آن برای مستراح 
استفاده می‌کنند. 

۲ نصف: نصق + لطفاً: به میانه‌اش رسید. نصفش 


برد. نصّف النهاز و غیژه: روز و غیره به نیمه رسید. 


00 


روزؤ غیره نضف شد. نف > تطفاً و تصافاً وتضافة 
وتصافة الرَجُلَ: به آن مرد خدمت كرد. نَصّفَ ‏ تَضُفاً 
و نْصاقَةٌ و نصافهٌ القیء: نص آن چیز را گرفت يا 
برداشت. نَصَفَ القوم: از آن قوم نصف چیزی را گرفت. 
نَصَفَ الشی بين الرَجُلِينِ: چیزی را ميان آن دو مرد 


نصف کرد. نصَّف القَدَّحَّ: نصف مختوای قدح را نوشید. 


لضف ع تضوفا التطل: بعضی از غوره‌های خرماارنگ 
گرفتند. نف الشّىة: آن چیز را دو نصف کرد. نصفٍ 
آن را برداشت. نَصَّفَ التهاژ: روز نیمه شد. نطف راش 
فلان: نصف موهای سر فلانی سفید شد. لصف الرَجُلُ: 
آن مرد به سن میانسالگی رسید. لصف النَخْلُ: بعضی 
غوره‌های خرما رلك گرفت. انف الّیه: 1 
نصف رسید. لصف ازل آن مرد آدم با انصافی بود. 
أنْصَتَ المُسافِرٌ: مسافر نصف روز حرکت کرد يا در 
وقتٍ ظهر حركت كرد. أَنْصَفَ الخَصْمَيْنِ: ميان ذو 
دشمن به انصاف و دادگری رفتار كرد. أَنْصَفَ ین قُلان: 
حق خود را كامل از فلانى كرفت. نف تلان به 


نیز به 


فلانی خدمت کرد. اضف الما الاناء: آب به نصفً 
ظرف رسید. ناه اص با او هف کرد. باصت 
المال: نصف امال راربه اآوداد. تفت الامیه: او مي 
خواست با او عادلانه رفتار کند. تَنَضصّفَ الست قلاناً: 


همه موهای فلائی سفید شد. تَتَصَّفَ الزجُل: بهاو 
خدمت کرد. تتف فلانْ رید فلانی زید .را استخدام 
کرد. نیکی او را ی در برابرش فروتنی کرد. 
تتصّف الشىء: : نصف أن جيز را پرداشت. إنتصف النهاژ 
و غير روز و غیره به نیمه زسید. لصف شَهِمُهُ فى 


الصید: نصف تيرش در بدن شکار فرو رفت. إِنْتَصَفَ 


الشّىة: نصفٍ جيزى را برداشت. لصف و تَنصّفَ ين 
قُلان: از فلانى دادكرى و عدالت خواست, حق خود را 
از او گرفت. از او انتقام گرفت. فت و حصفت 
الجارِيّةُ: دخترک روسری به سر کرد. لاضف القَوم: 
قوم با یکدیگر عادلانه رفتار كردند. إشتنضف: طلب 
عدل و داد كرد. إِسْتَنْصَفٌ من فلان: تمام حق خود را از 


فلانی گرفت. النطف و النُضْف و اللطف: 2. نصف. ج 
۲ 


مضل 


قياقد اللطف: مرد میانسال. ج تعزن ز أتصاف. 
فر نَصَفُ: زن میانسال. ج 
الصف ى التصنة: غدل و داد انصاق. اليِضّف و النْضّْفت 
و التضْف: اتصافه غدل و داف يكل نطف: مردی از 
طبقة متوسط يا میانسال. الست: نصف چیزی, يك 


۶ 0 
نضف و نصّف و انصاف. 


نیمه. عمامه, دستار. روسری. بُردی که دو رنگ است. 
الناصف: نصف کننده. خادم. خدمتکار. ج تصفاو 
موّنت الناصف. ناصِفَةُ الماء: 


مس ا 
نَضَّفَة و نصّاف. 


المنصّك. الف :نب 
پرداشته شده. نوشابهاى كه با جوشاندن نصفه شده. 
تساف الشیء و طتصله: وسظ یک جيز. الشتاصف 


ِن الرجال: مردی كه همذ زيبابىها یا خوبهایش يك 


اندازه است. مكانٌ مُتَناصِفٌ: جاى صاف و هموار. 
٭ نصیل: مكلف نف لم پیکان تير راادز 
جوبهاش قرار داد. نَصَلَّ السَهُم: تير در چوبه‌اش قرار 


كرفت و محکم شد. صل غ تضلاً ونُصُولاً من گذا: از 
چیزی خارج شد. نَصَلَتْ اللِخيّةُ: رنگ خضاب ریش 
برطرف شد. نَصَلَ ون الوب و نحو رنگ لباس و 
غيره تغيير كرد. نَصَلَتْ اللَسْعَةٌ و الحمَهُ: زهر گزیدگی و 
زهر نيش بیرون آمد. نَصَلّ بحقّی صاغرا: حت مرا 
ذليلانه داد. تصَل من بين الجبال: از میا کوه‌ها پیدا 
شد. لت الناقةٌ: ماده شتر از دیگر شترها جلو افتاد. 
عل وا سل السهم: پیکان تير را سوار کرد. نحل 
السهُم: پیکان تیر را برداشت. أَنْصَلَّ الشیء من الشىء: 
آن چیز را از چیز دیگر بیرون آورد. تنل الشیء: آن 
چیز را بیرون آورد. چیزی را بر گزید. تنَصّلَ الرجل: 
هر چه داشت ت از آن مرد گرفت. . صل إلى فلان من 
الجنايّة: نزو فلانی خود را از جنایت تبرئه کرد. تنعل 
من كذا: از چیزی خارج شد. تَتَصَلت اللِحْيَهُ. خضاب 


را 


۷۶ 


نصو 


ريش برطرف شد. تَتَصَّلَ كَمَدٌ فلان: آندوه فلانی 
برطرق اشد. القسل السهم: پیکان تير درآمد. تساصل: 
خارج شد, اشکار شد بيدا شد. انتصله من 
کرد, . بيرون آمدتش را خواست. إِسْتَنصَلْتْ الریخ 

اليبسّن: باد گياهان خشک را از بيخ کند. لتطل: پیکان 
تير را در چوبش فرو کردن. پیکان تير. سرنیزه. تيغة 
جاقو. شمشیر. ج نصال و أَنْصٌل و طول. صل الرأس 
قسمت بالاني سر. معول نَصْلْ: كلنكى كه دسته‌اش 


بیرون آمنه: النشلان: پیکان: آهن ته نيزه. التصلة: 


پیکان تیر. السسیل 


: تبر. تيشه. بالاترین قسمتٍ سر 
چانه. گندم پاک کرده. یک شاخة 
. الَتَصِيْل و 


سا 


اصتصل و 


چانه. بيخ گردن. زیر 
دره. يل الحجر: روی سنگ. ج کل 
ل؛ دستة سنگی هاون, 


متسل شمشير. ج مناصل, 


صل و الما 
# تصتصر: نطنصی البَعِيِءُ: شتر زانوها را به زمين 
گذاشت که برخيزد. شتر آمادة بلند شدن گردید. 
تشتص الشّىء: چیزی را تکان داد. طتص فی مَشيه: 
در راه رفتن تکان خورد. العتاسی: ماری که بسیار 
حرکت موكند. 
8 تصوء سا نطو تطواً وألصى الرجل: موی 
پيشانی آن مر راگرفت. نَصَتْ المائِطةٌ المرأة: 
آرایشگر موی زن را آرایش کرد. . تصا فلا الگوبَ: 
لباس را آشکار کرد و بیرون آورد. ناصی نصاء و 
مُناصاةً الرجُل: متقابلاً موهاى پيشاني آن مرد را 
گرفت و زد و خورد كردند. ناصّى الشیء الشّىء: آن 
جيز به چیز دیگر متصل شد و چسبید نی الرَجُلُ 
لقوم: آن مرد بهترين دخترها و زنهاي آن قوم را به 
زنی نی گرفت: صت ل الما زن زلف خود را شانه کرد. 
نی الشَىءٌ بالشیء: آن چیز به چیز دیگر چسبید. 
ناح القَؤهُ: آن قوم در نزاع به موهاى پيشاني 
یکدیگر چنگ زدند. تناصّت الأغصانٌ و تحوها: 
شاخه‌ها و غيره به هم نزدیک شدند به طوری که در 
وقت وزش باد در هم فرو می‌رفتند. النصو؛ موي 


پيشاني کسی را چنگ زدن. نوعی درد شکم. اڪ 


نصی 


جلو سر یا موي جلو سر وقتی که بلند و زلف شود. ج 
تواص و نساصیات. واصی الناس: اشراف مردم. 
الستصی : جای اتصال دو دره يا رودخانه به هم. 

نصی: نی الصاء المکان: گیاهان خوب در آن 
(تتصاء: الشَعُدُ: موي بدن بلند 


شد. اللسی: نوعى از بهترين كياهان و سبزه‌ها. ج 


مکان زياد روييد. انتصی 
ن زياد رويد 


أنصاء و جج أناصى. السصة: یک بته از نوعی از 
بهترین گیاهان و سبزه‌ها. لنسئ: استخوان گردن. ج 
آنصية. التصيّة: به معني اللصی. توب از 
غیرها: د شتر با هر جيز خوب. النَصِيّة أيضاً : بقیه, تتمه 
باقیمانده. ج تفن و جع آ نضاء و أتاصی, 

#فضی: تعن ب نظاو تضیضاً الا آب تراوش کرد 
ياكمكم جاری شد. تَضّ مالَهُ: مالش تبدیل به پول شد. 
ضر الشّىء: چیزی را ظاهر کرد. نض الطائِرُ جَناحیه: 
پرنده بال‌های خود را تکان داد. نَضٌّ 


رت بو 
در اثر سوختگي سر دیگرش کف کرد و جوشيد. 
ل ن شِدّةٍ المل: مشک در اثر پر شدن زياد 
تركيد. نَضّ ي تَضِيْضاً الأمز: مطلب ممكن شد. شض 
الرجُل: آن مرد پولدار شد. نَصَّضّ الشّىء: آن جيز را 
تکان داد. أن و تس الحاجة: حاجت را رآ ون 
کار يا نیاز را انجام داد و ؛ 


برآورده کرد. تُنَضَْضَ و 
انط حَقَهُ من فلان: حق خود را به تدریج از فلائی 
گرفت. تقَتَصَّضَ فلاناً: فلانی را برانگیخت. او را 
تسحریک کبرد. إشتتض الَفووف أو الَخَيْرَ: نیکی 
واحسان خوانت و طلب نیکی و احسان کرد. التضن: 
كيكم جاری شدن. پول, امر ناپسند. وَجُلُ نض اللحي: 
مرد گم گوشت. الناطت؛ تراوش کننده. يول. التضاض: 
اندک‌اندک بخشش خواستن. الشضاشه من الماء .و 
غیرو: ته ماندة آب و غيره. کمی آب و غیره. نُضاضَةٌ 
الرَجُلِ: آخرین فرزند مرد که به دیا می‌اید. النتاض: 
بسيار تراوش كننده. صيغة مبالغه. النصاضة: مؤنثٍ 
التضاض. الصیش: تراويدن: تراوش كردن. نقد شدن 
جنس. آب و هر چیز کم. ج نضاض. النضبضة: باران 
کم. ج اناو تضائض. الضائض أيضاً: جزجز گوشت 


۷۰۷ نضح 


غة:؛ واحد 


كه روي سنگ داغ بریان می‌شود. الله 


۲ نشب E‏ نميا الا ا جارع دان نب 


عفر عمرش تمام شد. نَضَب ل 
زمين فرو رفت. نضَب عن الشیء: شکافته و وا شد يا 


جدا شد از جيزى. تب لیر خير و برکت کم شد. 


توب الماء: أت به 


بیابان هناور و دور بود. نضَببَ القَومٌ: قوم دور شدند. 
نَضَبَ فلانٌ: فلانی درگذشت. مرد. نَضَبَ ماءٌ وجهه: 
بی‌حیا و بی‌آبرو شد. تب فلانالتوب: فلانی لباس را 
کین تب الما 


شير شتر کم شد. ‏ تب القوْش: زه کمان را كشيد که 


: آب به زمین فرو رفت . ضمت الناَة: 


صدا کند. الناضب: جاری. تمام شونده. آنت یا هر 
جيزى که ذره ذره به زمين فرو رود. عَدِیر ناضِبٌ. 
برکه‌ای که ابش به زمين فرو رفته. مَكانٌ ناضِبٌ: جاي 
دور. ج تب التنضب: دوخیی است با شاخه‌های 
سفید و چنان نمودار است که تازه‌اش به شکل خشک 
است وخارهای ریز دارد. ج تناضب, 

۲ نضج: نه اقا التمة أو اللو ره رسیید, 


بیش از یک سال طول کشید و نزاسید, التناضع 
نضیع؛ میوه واهر جير رسیده. پخته: افج ار أو 


للم میوه را رسانید. گوشت را 


ا ياجه را پخت. النْضْع و اللظع: پختن. رسيدن. 


پخت. إشتتضع 
یه لرأي: رایس عاتب است. مه منضج: کار 
۳ و 

#تصع تس ف تعدا وت بالا شانه را آب 
ياشى كرد. لح عَلَيهِ الماء: ب رويش پاشید. نضح 
الجلد: يوست راتر كرد كه نشكند. لح عَطْشَّهُ: عطش 
آو يآ خود را تسین داد آنب توشيد ولی شيراب تشد. 
ضح لح ابیز الماء: شتر آب را از چاه ور کنو 
تشخ فلا پالتبلٍ: فلانى را با تیر زد. نْضَحَ ار 
زراعت دانه كرد يا دانة زراعت سفت شد. نَضَحَّ ح الشجرٌ: 


درخت شكافته شد كه برك سبز كند. نَضّحَ النَحُلَّ: نخل 


اماي اباري اود تصرح لاا ی 
الإناء: ظرف تراوش كرد. د نضح الفرش: اسب عرق کرد: 
َضَحَتْ القن جهم اشک ربخت. نَضَّحَتْ التماء 
القّومَ: آسمان بر أن قوم باريد. اشخان أو الشجر: 
به معنی نَضّحَ الرّرع. نضح عرض فلان : آبروی فلانی 
را برد. ناضح مُناضَحَةً عن گذا: از جيزى دفاع كرد. 
َنَضَّحَ مِنْ فلان؛ از جيزى يا جابى بیرون آمد. انح 
الفاء غلية: اب رويش ياشيده:شد. تتضحت و 
انتَضَحث العَيْنُ: چشم اشک ریخت. انتضح من گذا: از 
فلان جيز بيزارى جست. النظح: أب بناشیدن. تر 
كردن. خيساندن. آبی كه با دولاب به زراعت می‌دهند. 
هر جيز مایم مغل آب. ج ضوح و أَنْضِحَة. التضيح: 
حوض, عرق بدن. ج ُطح. الناضح: تراوش کننده. 
پاشندة آب و غیره. تر کننده. شتر آبکش. ج نواضح. 
باران. آنچه با دولاب آبیاری شود. التضاع: بسیار 
تراوش کننده. بسیار آنبه دهنده و ترکننده. سارف 
کننده. نخل. کسی که حیوان دولاب را می‌راند. 
التضاخة: مؤنث النَضّاح. قوش تَضَّاحَةٌ البل: کمانی كه 
خوب تیر می‌اندازد. النَضُوح: نوعی عطر قوی. قِربَةٌ 
نَضُوحٌ: مشکی که آب از آن تراوش کند. قوس لوح 
و نَضِيْحَةٌ بالتبل: کمانی که خوب تیراندازی می‌کند. 
التتضاح: عرق بدن. المتفتحةر العخخة: أب پاش 

را تر کرد. آن را پاشاند. 


لضخ = لظخاً تَضَخاناً الما جوش آب از زهین 


1 ذخ نضخ: نَضَخَهُ = نضخا: او 


تندتر شد. إِنْضَعٌّ وإْضاعٌ علیه الماة: آب رويش ريخته 
شد. إِنْتَضّعَ الماء: آب ياشيده شد. التضخ: شر كردن. 
بوي عطر كه در لباس يا بدن مىماند. التضخة: یک 
باران. یک ريزش باران. النضّاخ: بارانٍ تند و دانه 
درشت. عي نَضَاحَةٌ: چشمة تند و پرآب. الملضخه: 
آب ياش. ج مناضخ 

#٭ نضد: نَضَدَ ‏ نَضداً و لد المتاغ: كالا را جيد يا 
روى هم جيد. المَنْضُود و النَضِيّْد و المُنَضّد: جيده شده. 
روی هم گذاشته ده مرتب.شنته, منظم. مدت 
الأسنانٌ و تحوها: دندان‌ها و غيره مرتب و منظم 


۷۰۸ 


نضل 


درآمدند. إِنْتَضَدَ القَوْمُ پکان کذا: قوم در فلان مکان 
ادع تا التَضّد: ائاثیة مرتب چیده 


شبرافت 


شریف, بزركوار. ج ألضاد. أَنْضادُ الّوم: عدد واندازة 
آن قوم. قاد الرجُل: عموها و دايبی‌هاي سرد که 
داراي شرف و بزرگواری هستند. أَنْضَادٌ الجبال و 
الشحاب: کوهها و ابزهای يريشت و انیوهدو منتزاكم, 
اليد کالا و جنس حاشیه‌دار. یا چیزی که داخلش 
را پر کرده‌اند. نازبالش. ج نضاند. المنْضد:: مسیز. 
چهارپاید. 
7 نضر: نَضَر ش و لضر حو لظر غ تظراً و نضوراً و 
تضارّة الوَجْهُ ۲ اللَونُ ۲ الشّجَّرُ و غیژها: صورت يا 
رنگ پا درخت و غيره خوش رنگ و درخشنده و 


شده و منظّم خانه. تخت. ابر انبوه. عدت و 


خوش قیافه شدند. سبز و خرم شدند. الناضر و اللضر و 
التضير: درخشتدی زيار و ناه شوو غ اضرا و 
نَضَرَهُ الله: خداوند آن را زيبا و درخشنده و سبز و خرّم 
گرداند. آنضو: درخشنده شند. ژیبا شد؛ سیز و خرم شد. 
آنضر الشَجد: برگ درخت سبز شد. أنضَره لله خدا 
سبز و خرم و درخشنده و زیبایش کرد. اشتنضرٌ 
الشَىءَ: آن را درخشنده و زیبا و سرسبز و خرّم دید يا 
شمرد. التضر ج نضار و نطوو ااشضار و النَضِيْر و 
الأنضّر: طلا و نقره, و بیشتر به طلا گویند. النضار 
أيضاً: هر چیز خالص. جواهراتِ خالص و بدونِ طلا. 
النُضار و النضار: درختِ شورگز و به قولی: درختِ 
شورگز بلند كه دارای شاخه‌های صاف و راست است 
بهترین چوبها برای ساختن ظروفات. قَدَّحٌ نضاژ: 
کانیه‌ای كد از رین جو ها درست شد الا فیو: 
نیکو. زیبا. خوب. نرم و نازک. جلبى. خزه. الناضر 
من الألوان: رنگ درخشنده و براق. النظرّة: ناز و 
تست رفاه و آسودگی. زییبای خویی. شادابى: 
بی‌نیازی. طلای قالب‌ریزی شده. 

۲ نضل: له ے نَضلاً: مسابقة تیراندازی را از او 
برد. ناضَلَهُ نضالاً و تْضالاً و مُناضلة: با او مسابقة 
تیراندازی گذاشت. ناضَل عَنْهٌُ از او دفاع کرد. از او 


حمایت گرد. الله لاغرش کرد خستداش کرد 
تل بسیرونشن اورف ,خاوچین کرد اکا 
خارجش کرد. بیرونشس آورد. إِنتَصَلَ رَجلاً مِنَ الوم 
اوسا ین الكنائةة مردی را از قوم یا تیری را از 
تركس برگزید. إِنْتَصْلَتْ الاب فى السیر: شترها طوری 
تند راه رفتند که گویا دستها را پرت می‌کنند. إلتضل و 
تناضّل القَْمُ: قوم مسابقة تیراندازی گذاشتند. قوم فخر 
فروختند. الناضل: کسی که در مسابقة تیراندازی پیروز 
شده. ج نضّال. 

# نضنض: ت تض لسائه: زبانش را تکان داد. 
کرد. التضناضة و 


كر 


تتم بی‌قرارش کرد. ناآرامش 
التضناض من الحَيّاتِ: ماری که زبان را بیرون آورده 
تکان می‌دهد يا ماری که در یک جا توقف نمی‌کند یا 
ماو که نيشلا در جا می‌کشند. 

۲« نضو: نضا یلو نضواًالسیف ین عمدو شمشیر را 
ز غلاف بیرون کشید. نضا التَوب عَنْهُ: لباس خود را 
کند. نضا الرَجُلَ مِنْ توبه: آن مرد را برهنه کرد. نضا 
لبلاة: شهرها را پیمود. نضا الجُرحخ: ورم زخم خوابید. 
تضا الما آب خشک شد. نضا السیف: شمشیر بريد و 
قطع کرد. نضا يَنْضُو نوا و لضباً لش الخَيْلَ: اسب 
ز بقية اسبها جلو افتاد. ضا ينطو توا و نضواً 
لخضات: رنگ خضاب پاک شد. انضی انضاء البَعيرَ: 
شتر را لاغر کرد. أَنْضَى الوب: لباس را کهنه کسرد. 
نی قُلاناً: حیوان لاغری به فلانی داد. نی تَنْضِيَةٌ 
َوه عنْهُ: لباس را از تنش درآورد. نلضی البَعيْرَ: شتر 
را لاغر کرد. إِنْتَضَى التضاءٌ التیف: شمشیر را کشید. 
نی اقوب: لباس را کهنه کرد. النظو: حیوان لاغر. 


لباس مندرس. تیری كه از كثرتٍ تيرانندازي با آن 


خراب شده. تير نازک قمار یا تیر نازک نتراشیده. آهن 
دهنة جهاريا. ج أَنُضاء. النُضارَةٌ ين الخضاب: مقذار ته 
مائدة خضاب که آن را با انگشت از ظرف می‌گیرند: 
النضئ: : حیوانِ ن لاغره تير بدون پر و بيكان. ميان كتف 
تا گوس نب الم میان پر تير تا ييكان تهج 


۷۹ 


نطس 


نی قي يلين ييا موه ممعم را برج 
كرد. ی و نی و ای التَوبٌ: لباس را كهنه کرد. 
لباس را پوساند. 

۲ نظ: نط خنطا القتىء: آن چیز را با طناب و غيره 
بست. آن را به طرفی كشيد. نَطَّ ‏ تطاً: هذیان گفت: 
پریشان كوي کرد. ط فى الأرض: رفت. نط د تطیطا: 
فرار کرد. پرید. خیز گرفت. الطاط: هذيان گوه 
پریشان گو. کسی که زياد مسافرت می‌کند يا راه 
می‌رود. بسیار پرنده و خیز گیرنده. گزافه‌گوی. النطبّط: 
فرار کردن. خیز گرفتن. پریدن. مَكانٌ نَطِيطً: جاي دور. 
آرض نطيطة: سرزمینِ دور. النطّاء: گردنة دور و دراز. 
الأئط: مسافرتِ دور. ج رظ 

نطج: طح + تَطحاً الّورٌ و نَحْوٌهُ: گاو و غيره به او 
شاخ زد. نَطَمَ فلاناً: فلانی را هول داد. او را بيرون 
راند. اطخ نطاحاً و مُناطحَةٌ: شاخش زد. إلتطخ و 
تناطح الکیشان: دو قوج به هم شاخ زدند. کنیا طرش 
اواج أو الشَيُولٌ: امواج يا سيلابها متلاطم شدند و به 
هم کوپیدند. الناطح: شاخ زننده. پرنده يا حيوان 
وحشی که از جلو بيدا شود. نام دو ستاره است. القطح: 
شاخ زدن. نام دو ستاره است. التواطح: شدائد. 
گرفتاری‌ها. النطخة: یکبار شاخ زدن. جنگ. التطيع: 
او هویم ثر شاخ زدگی مُرده. 
نحس, شوم. اسبی که دو دایره در پیشانی‌اش باشد. ج 
تطحی و تطائح. اللطیحة: مؤنث النطیح. النطاح: حبوان 
شاخ زن که عادتِ به شاخ زدن دارد. 

۲ نطر: نطر * تَطرأ و نطار؟ الم أو الرَزع: درخت 
تاک يا زراعت را شب و روز حفظ کرد. از آن‌ها 
نگهبانی کرد. النطازة: نگهبانی, نگهبانی کردن. الناطر 
و التاطور: نگهبان, دشتبان. ج نُطَار و نَطَرَة و تواطیر و 
نظراء. الناطور أيضاً: زیوری است از الماس که زن به 
پیشانی می‌زند. الشطار: آدمک زراعت. آدمک باغ, 
النطرٌ ون: بوره. بورااکس, بورات دو سود. 

2 نطس : تطس ‏ تسا دانشمید شذ. .در گفتار با 
لباس پوشیدن و غيره نکته سنج و با سلیقه شد. 


نطع 

انضس: باوقار شد. نکته سنج و باریک‌بین شد. 
شیک بوش و جنتلمن شد: اللطس و النطس و التطس: 
دانشمند. آدم باوقار. وزین. شیک يوش و باادب. 
انطیس و التطاسی و التطاسین: دانشمند. بز شک حاذق. 
انطس: پزشک‌های حاذق, الناطس: جاسوس. 
۲ نطم: لطع تطعا و ألشْطعو شاع و: رنگش تغییر 
کرد. تنطع فی الكلام: فصیح و بنخلور جد تَنَطّعَ فى 
سَهُواتهد شیک و مشکل پسند شد. تَنَطْعَ فى عتله: 
استاد فن شد ماهر و حاذق شد. تنطع الرجُل: آن مرد 
غذا را در سقف دهان گذاشت. سير شد. التطع و التطع 
و لحم و النطم: پوستی که زیر پاي محکوم به شلاق يا 
ج آنطاع و ثطرع. اطع و اطع 
أيضاً: : سقف دهان. ج لطوع. خروف عم دال وتاء و 
طاء. النطع: كسانى كه توليى حرف می‌زنند. الناطع: 
رنگ خالص و غيره. :عا القوم: سرزمین قوم 
سرزمينٍ مردم. العلاء: بسيار فصيح و بليغ. بسيار 
مشکل پسند در کارهاء کسی که دفترها را جلد می‌کند. 
ج نَطَاعُون. النطاعة: لقمه‌ای که نصفش خورده می‌شود 


اعدامی می‌اندازند. 


و نصف دیگر آن خورده نمی‌شود و به سفره باز 
گردانده می‌شود. 
٭ نطف: نطف + نطفاً و تنطافاً و نطفاناً و تطافة الماء: 
آب كمكم جاری شد. نَطَقَتْ القریة: آب از مشک 
چکید. تَطَفٌ الماء: آب را ریخت. تطفهٌ و نطنءو أنطفة 
عمل بدی را به او نسبت داد. عيب و ننگی را به او 
شسبت داد لق الغذاة گوشواره جه گوش زین کر 
نطف حو نطف تطفاً و طاق و لطوقة: به عيب و ننگی 
آلوده شد. به کار بدى متهم شد. نَطِفٌ الشیء: اداح 
فاسد شد. ليلق الذخل »ان عرد ترش کرد غدا دز 
معده‌اش ترش شد. طف الرخل: آن مرد آغشته شد. 
طت برد گذاه از جيرى نفرت بیدا گرد. تَنَطَّفَتْ الموأة. 
زن گوشواره به كوش کرد. النطف: متهم شدن. آلوده 
شندن. عیب, ننگ: بدی, فتته و فساد: النطفةه آب زلال. 
دریا. ج نطاف و لطف. اف و اللطافة ته ماندة آب در 
دلو یا مشک و غيره. اطاقة أيضاً: جكه. قطره. الط 


۷۰ نطق 


و النطفة: گوشواره. مروارید صاف. ج نطف. الشطفه 
تجس, پلید. آلوده. مر مشکنوگ: التاطقده شکر و 
سفیده تخم مرغ روی نان شیرینی با خامة روی 
شير ينى: 

# نطق: تطق ب لطفاً و منْطقاًو تطوقاً. مسخن گفت» 
حرف زد. نطق الکتاب: مطالب کتاب يا نامه روشن و 
واضح شد يا بود. عق به سخنش آورد. واذارٍ به 
حرف زدنش کرد . کمربند يه کمر او بست. شال به 
کمرش بست. تَطَّقَ الما الأَكَمَةَ و غیزها: آب به وسط 
تيه و غیره رسید. تالا با او سخن گفت. با او بحث و 
گفتگو کرد. 
واداشت. تناطی الرجلان: آن دو مرد با هم كفتكو و 
مباحثه کردند. تتطق و انتطق و سلق: کمربند به کمر 
بست. كتقث و إِلَْطَقَتْ ار زن شالٍ مخصوص به 
كمر بست. تتطَث و الط و نطقت الأرضٌ 
پالجبال: کوه‌ها به طور کمربندی دور زمین بودند. 
طق پقومه: به بشتبباني قوم خود تکیه كرد. عطق 
لجل سخن كفت, علم منطق ياد گرفت. اقفر 
افسار اسيش را کشید. اناق با او سخن گفت. از او 


طنه: به سخنش اورد» به حرف زدنش 


خواست سخن بگوید. از او بازجویی كرد. الا متتطاق: 
بازجویی. اللطق: سخن گفتن. الق الخارجيٌ: لفظ. 
حرف. النطق الداخلی: فهمیدن و ادراک مسائل. النطفتر 
یک نطق, يك بار سخن گفتن. النطذ: ناطق, گوینده, 
سخنگو. النطاق: کمربند. شال کمر. قطعة پارچه‌ای 
است که زن‌ها به کمر بسته كه یک طرفش روي زمين 
كشيده می‌شود. ج تُطق. نطاق الجوزاء: نام سه ستاره 
است در برج جوزاء . التعلاقة: بلیط. نامه. الناطق: نطق 
کننده. گوینده. الانسان حَيَوانٌ ناطق: انسان حیوانی 
است عاقل و ناطق. كتابٌ ناطِقٌ: نامه يا کتاب واضح و 
روشن. الناطقة: مونث الناطق. تهيكاه. خاصره. افش 
الناطِقَةُ: روح انسان. ااسنعلق: سخن گفتن. کلام سخن. 
و گاهی به منطق حیوانات نيز گویند. علم المَنطِق: علم 
منطق. النْطق: دانشمنر علم منطق. وانشمئدٍ منطقى. 
لسعلق و السطفة: کمربند, شال کمر, انجه به كمر 


نطل 

می‌بندند. مِنْطَقَةٌ الجوزاء: نام سه ستاره است. المطیق 
والتطيق: سختور, بلیغ. الشتطف: داراي مقام بسلند, 
بلندمرتیه. اسنطوق در اصطلاح علماي عم اصول: 
ظاهرٍ سخن. خلاف مفهوم. 

٭ نطل: تطل + نطلاًالحَشر: شراب را فشرد. نطل.و 
لطر رش العَلِيِلٍ بالطول: با جوشيدة دارو سر بیمار را 
شست. استطل, من الزق: كمى از مشک ريخت يا 


پاش نش 


برداشت. الطا: با داروي جوشانده عضوی را شستشو 
دادن. التَطل و النطل: شراب فشارٍ دوم. النِطل ایضا: 
درد مایعات, رسوبات. النطل 
شراب يا آب يا شير و غیره. الناطل أيضأً: ته مائدة ته 


ييمانه. آنچه در ته ييمائه باقی می‌ماند. الناطل و 


و الشاهلل: یک جرعة 


الناطل و النطل و ال ل: کوزه‌ای است که شراب و 
شير و غيره را با آن پیمانه می‌کنند. النبطل, و اللطلا:: 
حادتة ناگوار. الیل أيضاً: نابودى. مرگ. دلو. ج 
تیاطل. الألطلة: حوادث تلخ و ناگوار. التطرل: 
جوشاندۀ دارو كه با أن عضو شکسته یا زخم را 
شستشو مىدهند. الناطل: فشرده هاي داروها که با 
آن عضو درد گرفته را می‌شویند و مداوا می‌کنند. 

۸ تطنط: نطنط التی:: آن جیز را كسيد طنط 
الرَجُلٌ: مسافرتِ دور و دراز رفت. نطنط و تتطنط: 
دور شد و بسجای دور رفت. السطنط و ااسطنظ و 
لعلناط : قد بلند, بلندبالا. ج تطانط و نطازتط. 

۳ نظر: نظ + ےو نظ - نظرا و منظراً و مَنْظَوَة و 
تنظاراً و تَظراناً و نَظَرَ و نظر الیه: به او نگاه کرد. او را 
مشناهده کرد. تكد ف نظراً فى الکو ور کار تأمل و 
ديو کرد کار را بررسی کرد. تَظَرَ الشَىء: منتظر چیزی 
شد. تظر بینَ الناس: قضاوت كرد ميان مردم. كارهاى 
آنان را حل و فصل کرد. َظَرَلِلقَوم: به قوم کمک كرد. 
ترفن به فلانی كوش فرا دد. به او مهلت داد. تر 
لاتا الدّين: پرداخت وام و پس دادن آن را برای فلانی 
به تأخیر انداخت. تَظر الشىة: آن چیز را مسدت‌دار 
فروخت. ار فلا: پیشگویی کرد. ناظرَة مُناظرَ شبیه 
او شد نظیر او شد با او مناظره و مباحثه کرد. ناظر 


۱۷۱۱ 


نظر 


شس الألقَيْنِ: لشکر نزدیک دو هزار تفر شد. ناظر 
نی و الشیء بالشّىء: فلانی را نظير زيد و 
چیزی را شبیه چیز دیگر کرد. انظرء ال دادن وام را 
برای او به تأخیر انداخت. نطو فاا ربو فلانی را 
نظیر زید قرار داف نظ الرجلٌ: آن مرد را گذاشت که 
نگاه کند. چیزی را مدت‌دار به او فروخت. تست :: به او 
خيره شد. خوب به او نكاه كرد. منتظرٍ او ماند. كَتَظَرَ 
فلانٌ؛ فلانى منتظر ماند. صبر كرد. انتظار جيزى را 
داشت. ناظرا فى الأمر:.دركارٍ یکی دو تا كردند, 
بحث و گفتگو كردند. تَنَاظَرَ الداران: دو خانه مقابلٍ 
يكديكر ساخته شدند. تَناظَرَ القَومٌ: قوم به يكديكر 
نگاه كردئد. اتثلر : منتظرش ماند. انتظارش را كشيد. 
متوقع ان بود. به او مهلت داد. سل :: منتظرش ماند. 
از او مهلت خواست. اس : تأمل کردن, تدبر کردن. 
تفظ ماندن, چشم. تصیرته آگناهی. عم لطر و 
الاستدلال: علم کلام. انط یک نظر, یک نگاه. 
یک بار تأمل کردن. يك دید. چگونگی, کیفیت. 
بدمنظرگی. بدريخت بودن. رحمت و رأفت: مهربانی. 
:» مهلت دادن, تخیر انداختن. النظری: نظری: 
منسوب به تَر الم اللظریْ: علم نظرى. برخلافٍ 
عملی. در اصطلاح هندسه: نظریه. قضیه‌ای که 
برای اثباثِ صحت ان احتیاج به برهان ودلیل باشد. ج 


نَظرِيّات. النظار و النظارة: فراست» زيركى. الكاطر: 
بیننده, نگاه كننده. چشم. سياهي چشم. مردمک چشم. 
استخوانی که از پیشانی تا دماغ کشیده شاد ادم امينى 
که پادشاه براي رسیدگی كارها به جایی می‌فرستد. و 
مر اصطلاح جدیدء ناظر بقاري مفل ناو 
الخارجيّة: ناظر امورٍ خارجه. اظ الماليّة: ناظر بر 
امور مالیات. ج نظار. الاش 
طرف بینی. انناظ و الناظلو,: نكهبانٍ باغ انگوری و 
غيره. تكهبان. الناظور أيضاً: بيشواي قوم كه مورد 
توجه آنان است. عینک. الا :: مؤنث الناظر. چشم. 
5 تواظر. التواظر أيضاً: رگ‌هایی است در سر که به 
چشم متصل است. التظار ةدر اصطلاح سسا ةد 


دق زگ ابیت ادن دز 


نظارت در امور و كارهاي داخلی و خارجی. التظار: 
بسیار نظر کننده. یا ند نظر کتنده, التظارة نظر 
کنندگان. تماشا کنندگان. کسانی که در جاي بلندی 
رفته به تماشاي ميدان جنگ می‌پردازند. عینک. 
دوربین. اللظورو النظورةو النظیرةو التاظورّة مرد يا 
زن يا مردان و زنانی که پیشوای قوم و مورد توجه 
آنانند. اور آیضاه کسی که از کارها غفلت نمی‌کند. 
التظهر: نظير, شبیه, مثل» مانند. ج نظاثر. نظائر القوم: 
مردمانٍ شریف و بزرگوار یک طایفه. التظيرة مونتٍ 
التظیّر, یره الوم أو الجَيْشٍ و ظررئیُم: طلیعه و 
پیشگام قوم يا لشکر. المنتلر: آنچه در برابر چشم واقع 
شود. جاي نگریستن. ج مَناظر. 2 أيضاً: 
زمينهاى بلند. عِلمٌ المناظر: علم سنجش اشیاء. وارد 
بودن به سنجش و تخمین امین السافظر # جاي 
نگریستن. زمین بلند. مردم تماشاچی. الشناظر: مباحثه 
کننده. شبيه. نظیر: مثل. مانند. المتظار 
مناظیر. القنظور: نمايان. دیده شده, دیدنی, محسوس. 
آدمی که خوبی و احسان او را طلب می‌کنند. کسی 


باج 


به او چشم زخم خورده. چیزی که چشم زخم زده 
شده. الأعلظرن و موئت الظور. خاد تاران شرا 
وه زن عیب‌ناک. 

:2 نظف: نظف + نظاقة: پاکیزه و تميز شد. النظللف: 
نظیف, تمیز, پاک و پاکیزه. ج نظفاء. النظيقة: مونك 
التيف. نظ القئ: آن چیز را پاک و پاکیزه کرد. 
تلف الشی4: چیزی یاکیوه شت نظیف شد. كنظ 
الرَجُلُ: آن مرد خود را تر و تمیز کرد. از بدی‌ها دور 
شد. نف القَصِيلُ مافی ضوع مه : گره شتر همه 
شيرهاي پستان ن مسادر را مککید. اشتنظت: و 
پاکیزگی طلب کرد. إِسْتَنْظَفَ الوالی الضراج: 

خراج را جمع اورى كرد. الط فُلانٌ 2 2 
آن چیز را برداشت. ات یل ما فى ضرع مه 
گره شتو تام فیرهای پستان سادز زا ميد 

۲ نظم: نظم ب نظماً و نظاماً ال و نحو مروارید و 
غيره را منظم کرد و در كنار هم چید. و نظم شعر و 


غيره به همین معنی است. نظع الشیء إلى الشیء: آن 
چیژ زا در کنار چیز دیگر چید. نَظَمَ الامر: مطلب را 
ت و منظم کرد. نظ‌الْولٌ أو الشفر: به مغنى نّم 
لو و التغز. تظمث و أنظعت الشتكة و التعاجة 
در شکم ماهی يا مرغ تخم درست شد. تتظم و انقظم‌و 
تداظم ال لو و تحوه: مروارید و غیره مرتب به نخ 
كشيده شد در كنار هم جيده شد. تظم و إِْتَظَمَ الأفد: 
مطلب درست شد. إِنْتَظم الصَیْد: به شکار نیزه زد يا تير 
انداخت. تناطصة الصّخُورٌ: صخره‌ها به هم چسبيدند. 
النظم: چیدن. مر تب كردن. انبوه ملخ‌ها يا صف ملخ‌ها. 
بي نظم. رنب و منظم. سیاراتِ منظومه. 
النظاغة جيذ نه تائيب : . نخ تسبیح و گلوبند و غیره. ج 
قم و أنظمة و آناطیم. روش. عادت:.راه. يظامٌ الأمر: 
قوام كار يا مطلب. الط ین اّمل تودة شن. ال لام 
مارا لشفل وا توما جا ,و وديف لو 
ملخ و غيره. العَسْكرٌ النظامئ: ارتش. النظام: بسيار 
تنظيم كننده و مرتب کننده. النظلم: شعر. منظم. مرتب. 
التنظوم: منظوم. شعر. مرتب, منظم. به رشته كشيده 
شده. المنظم: جاي جيدن و منظم كردن. ج مَناظم. 

الغُرابٌ: كلاغ غارغار كرد. كلاغ نفوس بد زد. صداي 
كلاغ به فال بد گرفته شد. نب المُؤْدٌنُ: مؤدّن در اذان 
گفتن كردن کشید و سر را تكان داد. نیت - تعبا الإبل: 


دز 


شعر. ذارای 


شتران در راه رفتن گردن‌ها را کشیدند. النعُب: قارقار 
كلاغ. صداي كلاغ. ریخ نَعْبٌ: باد تند. الناعبة من 
الایل: ج التواعب و التغوب ج العْب و التعايّةة شتر 
تندرو. التعاب: كلاغ زياد قارقار کننده. جوجة کلاغ, 
کسی که در وقتِ خزاندن زياد سر را تکان می‌دهد. 
المتغب و السنعب: ماده شتر تندرو. اسب خوب که مثل 
کلاغی که قارقار می‌کند كردن می‌کشد. 

۷ نعت: لعته - نتا وصفش را بیان کرد و بيشتر در 
اوصاف نیکو استعمال می‌شود. نغت الکلمة: صفنی 
برای کلشة. آورد: نعت ت تعتا: به زحمت براي خود یا 


براي دیگری صفتی آورد. نت * غات الزجل: آن 


نجع 
مرد به طور مادرزادی و طبیعی دارای خصلت‌های 


ش: اسب خیلی 


خوب یود ھار ل زمازوع شد. دارای: اوصافكت 


خوبی شد. طبیعتا خوب بود. نم الفرَ 


تيكو شد. اة اوصاقش را شسمرد. ِلْتَعَقَت العندأة 
پالجمال: زن به زیبایی معروف شد. تناعتَة الناش: مردم 
اوصاف او را شمردند. سردم او را مدح کردند و 
ستتودند:. اک الى وصفب آن حصن را از از 
است. التغت: وصف کردن؛ 


خو ستودن. صفت» وصف. 


3 نغوت, التّغت و التفته و العيت و النعيتةو الشتععت 


من الخثل: | 
خوب و نیکو. هُوَ نت او در کمال رفعت يا جمال 


سب بسیار خوب و نجیب. شی نغت؛ چیز 


تاد 


: تعج نش و تعم ك تعجاً و لعوجاً اللون: رن 


چیزی یک دست سفید بود يا شد. لَعَجَتْ الناقة فی 
بشيرها: شتر تند رفت. لعج ت تَعَجاً لیر شتر فربه شد. 
مج الرَجُلُ: آن مرد گوشتِ ميش خورد و معده‌اش 
سنگین شد. النعج: کسی که گوشتِ ميش خورده و 
معده‌اش سنگین شده. العج القَومُ: شترانٍ قوم فربه 
شدند. النفجة: میش. ج نعاج و نُعَجات. نعاج الر سل: 
گاو. الناعجة من البساء أو النُوق: زن يا ماده شتر سفید. 
تاق نایچ ماده شتر تندرو که با آن ميض کنوهی را 
شکار می‌کنند. ارض ناعجَةٌ: زمين صاف و هموار: 
دشت و هامون. ج تواعح. النعج: فربه شدن. سفید 
گس يفن پا شندن» فهو یگانستنت: 
و تعاراً الرخُل: آن مرد داد زد. 
تر العزق بالدم: خون از رگ 


جستن کرد يا رگ در وق فواره زدنِ خون صدا کرد. 


27 نعر: لعز ا 
نعره زد. فرياد كشيد. ن 


عر ح ترا فى البلاد: به شهرها رفت. رای فلان: نزد 
فلائى رفت يا آمد. نع فى الأمر: دنبال كار رفت. عر 
انكل ان مود سردي كرتا نووت نهر ان ای 
لَب ن: تخرمگیش به دماغ الاغ يا اسب رفت. اله 
حيوانى كه خرمكس به دساغش رفته. نهر الشهم: 
پیکان قر را به ناخن کشید که تیزی آن را بداند. نع 


الاراک: درخت اراک میوه داد و میوه‌اش به اندازة 


۷۳ 


نعش 
خرمگسی شد. النعر : فرياد. يك نعره. ج رات ره 
النجم: وزش باد و گرمي هوا در وقتٍ طلوع ستاره. 
التعر زو انعر :ه تكبر. خودبزرگ بینی. کار يا مطلب و 
امر مهم. ار ةو ال بيخ بینی. النُعرَة یضاً: بادی 
اش که ری نس ی حجر ور 
خرمگس. ج ثُعَر و تَُرات. اانعر: مردی که در یک جا 
نمی‌ماند. التعر ‏ زن يا دختری که در یک جا نمی‌ماند. 
النعدٍ: داد زدن, فریاد کشیدن, جیغ و داد. هياهوي 
میدان جنگ يا دعوا. النار: فتله گر, آشوب کننده. 
فریاد زننده. پرنده‌ای است خوش الحان. النَعَارَة زن يا 
دختر فتنه گر و فریاد زننده و آشویگر. مره ار زن 
جيغ و داد کننده و ناسزا گوینده. النقار و الشغور و 
آن فواره می‌زند. 
باد گرم 


1 


اون 


ر: رگ يا زخمی که خون از 
الناغور: كناره و پهلوي سيار التَعُورٌ من الریاح: 
یا سرد که ناگهان در هراق مخالف می‌وزد. 
یت دور و دراز. النعَاز : در اصطلاح جدید: نوعی 
کوزه ا ۱ 


اللاعو رو الناعو 


الناعو 


ست که دز رقع آشساهیدن: آب صدا می‌کند. 
ر دولاب. ج تواعیر. 

نعسی: نقس ش تسا الرجل: آن مرد چرتش گرفت: 
ینگی برذ فتن جخ و ريك بدن ضيه 
بود یا شد. تعس الشوق: بازار کساد شد. الناعس: 
حال چرت. چُرت زننده. ج ی الشاعته: مونب 
الناعس, زن يا دختر در حال جرت ج ناعسات و 
تواعس. آنعت: به جرت زدنش انداخت. چرت را بر 
او مسلط کرد. تناغر: خود را به خواب زد, دروغکی 
جرت زد. تناعش الترق: برق کم شد. کم دزخشيد يا 


خاموش شبد تناغعتت الشوق: بازار کساد مدد التعاس 


چُرت. پینکی, ابتداي تخواب. التفسان: چترت 5 
کسی که چُرت می‌زند. النعنی: مؤنث التّفسان. زن يا 
دختر در حال چرت. السقاسةو النفوس: زن يا دختر 
در حال جزنت: 

۲ نعش: لفن ت نَعْشا ان خدا او را بلند کرد. خدا او 


را از هلاکت نجات داد. خدا از فقر نجاتش داد. تعش 
الذي الناش: يهال سررسیز مردم را لحا گرد. بهاو مردم 


نعق 
را بانشاط کرد نع قش لت از مرده به خوى نام برد 
مق زارسترف کف الھور عدف زا رات 

كرد. درختٍ کج را درست کرد. تعش طَرْقَهُ: پلک‌های 
چشم را باز کرد كه نگاه کند. عت : روی تابوت حمل 
شد. تیش قُلانٌ: فلانی يس از افتادن بلند شد يا کسی 
او را بلند کرد. امه :مُرده, روی تابوت حمل شده. 
تفش :سر نشناط 


نَعَشَهُ وألفشه ا خدا او را بلند کرد. | 
آمد. سر حال آمد. سر خود را بلند کرد. انم مِنْ 
سَقْطَيِه: پس از افتادن بلند شد. اشتنقش: سر حال هد 
يس از افسردگی با نشاط شد. النخش: بلند كردن. باقى 
. نات تعش الكُبْرى: ستاره 
هاي هفت برادران بزرگ» دُبٌ اكبر, بنات العش 
بزرگ. بات النَعْشٍ الصّغْرَى: ستاره‌های هفت برادران 
کوچک. دب اصغر. 

نعق: تعد ج لغقاً و عقا و شعافاً و تعقاناً الراب: 
ا قارقار كرد. ل عق رفن مؤذن صدا به اذان بلند 
كرد. ل َعَقَ الراعی بغتمه: : شبان گوسفندان را رائد. النقا 
بسیار قارقار کننده. بسیاز صدا كيثذة. التاعة 


ماندن. تابوت. تخت روان 


۷9 دو 
ستاره از برج جوزا. 

#نعل: نغ - تَعْلاً الَوم: به آن قوم کفش پوشاند, به 
آنان كفش داد. تَعَلَ و نا وا ما الدايّة: نعل به جهاريا 
كوبيد. نعل = نَعَلً: کفش پوشید. تغل وإننقل: کفش 
يوشيد. تنكل و ال التّوب: لباس را لگدکوب کرد. 
ان : كفش پوشاندن. كفش. سريابى. هر نوع كفش. 
تلالد :نعل كد به پای جهاريا مىكويتد. ج بعال و 
انل فلز نوي غلاف ۵ یز سم هک 
نمی‌رویاند. ج نعال. ۰1 : كفش کوچولو. | 

جه مثل کفش به پا کنند. دمپایی. | ی 
بوشانندة به کسی. کسی که کفش زياد دارد. گورخر, 
رَجُلُ ناعلْ: مرد کفش دار. حافرٌ ناعلٌ: شم محکم 
چهارپایان و حیواناتی از قبیل اسب و استر. التعال: 
کفاش, کفشدوز. المتعل و السعله 
چیزی سبز نمی‌کند. الا : داراي نعل. فزش سُنْعَلُ: 
سبی که نعل محکم به يايش كوبيدهاند. ماه 


: زمین سخت که 


۷۴ 


نعم 
لشنعلات: گرفتاری‌های زياد برايش بيش آورد. به 
دردسرش انداخت. 
و عم ع عة وملعم التجل: متتعم 
شد در رفاه قرار كرفت. عم و نَعِمَ عَيْشّهُ: زندگانی‌اش 


٭ نعم نعم کہ 


3 و 

مرفه شد. تعم - نعما العود: جوب يا شاخه سرسبز و 
ی 

ترد شد. نعم ش نعومة: نرم شد, ترد شد. 


لناعم: ترم 
ترد و شکننده. لغم: جه خوب. بهبه. نف الرَجُلُ رید 
زید جه مرد خویی است. عتا جه خوب بهبه. تعسب: 
به ینیع فلت فيها ر زفق اکر أنجام دادى جه 
خوب است. نع الشَىة 


الوَجُلَ: آن مرد را مرفه گرداند. او را در ناز و نعمت 


قرار داد. به او كفت: عم يعنى بله. نم القومّ: پابرهنه 


: آن جيز را نرم كرد. نم 


نزد آن قوم رفت. عم الشىء: جيزى را نرم كرد. نعم 
قُلانا؛ فلانی را در ناز و تعمت قرار داد. انعم انه 
صَباحَكَ: خداوند صبح تو را خوب قرار دهد. صبح 
عم الرجل: آن مرد با فضیلت شد. عم وم 
پابرهنه نزدٍ قوم رفت. عم اله الب غلیه وَأَلْعَمَةُ 
بالیشتة: خداوند به او نعمت داد. انعم اله يك عَيناً: خدا 


بخير. 


چشم تو را به محبوب و فرد مورد علاقه‌ات روشن 
گرداند يا چشم کسی را به تو روشن کند. انعم فی 
الأمر: کاری را خوب انجام داد. عم التظر فى المسلئلة: 
عمقي مسئله را بررسی کرد انعم لَهُ: به او كفت آری: به 
او گفت: عم یعنی بلی. انعم ضیاحا: صبحت به خیر. 


ط یلها ا فا صرجت بعرت تراغ 


مُناعَمَة الرجُل: آن مرد در تاز و نعمت شد, مرفه شد. 
نام الرَجُلَ: آن مرد را مرفه گرداند. ناعَمَ الحَبْل و 
غَيْرَهُ طناب و غیره را محکم کرد يا محکم بافت. هم 
الرَجُلُ: آن مرد مرفه شد, در ناز و نعمت قرار گرفت. 


سر هم راند. اتَيِتُ ازضهم 2 فتنعمتنی: به زمين آنها رفتم 
و هواي آنجا به من ساخت. تناغم: مرفه شد. در ناز و 


نعمت شد. نعم و نعم و لعم و نعام و حم: با تبدیل ع 


نعنع 


ج بله, آری» به جشمء خيلى خوب. التغين رفاه. ناز 
وسنت ج ألم هذا یوم تق ازوق روز خوبی است. 
امروز روز شادی است. النع: شتران. گاو و گوسفندان. 
ج أَنُعام و جج آناعیم. النفنتد شادمانی. احسان. تیکی, 
نعمت. حالتِ لذت بخش. ج نغم وأنْعُم و نغمات و 
نعمات و نعقات. النغس. ج ا2 و الهس ااخنسان: 
تیکی. التقمق أیضا: دارایی» آرامقن. رفاه: تال و تعمت: 
نغتی غين و عم غين و عام عن و تعام عین و عام 
عَین و نعامی‌عین: به زودی أن را به خاطر تو انجام 
خواهم داد, برای روشسنی چشم تو به زودی آن را 
انجام خواهم داد. اة تنادی, شادماتی. عة العین: 
روشنی جشم. اللعامی: باد جنوب. ج تعائم. العامة 
شترمرغ. ج عام و تعامات و تعایّم. روح. تفس. ظلمت. 
تاریکی. شادمانی؛ خوشحالی. احترام کردن. جهالت. 
راو بيدا و روشن و آشکار. سنك برآمدة در وديوار 
چاه. علامتٍ راهنمایی در بیابان. هر نوع ساختمان و 
سایبان و جادرٍ روی کوه. پوستة روي مغز سر. این 
التعامة: استخوانِ ساق. کف پا يا گودی کف پا. تَقَرَتْ 
عام مرد يا كوج کرد. شالث تَعَامتُةُ: مُرد درگذشت. 
شالت تَعَامَةُ القوم: خانه‌هاي خود را ترك کردند و 
پراکنده شدند. النعاج بیابان‌ها. ام الصاوژ: نام چهار 
ستاره است. الغا الواره: نام RS‏ 
العامة یک ببابان. اعا یکی از مناز ماه كه 
هشت ستاره باشد. النغومة: نرمی» نرم شدن, نرم بودن. 
النغسان خون. شَقَائْقٌ التعمان: گل‌های لاله. شقلقة 
التعمان: یک كل لاله. الانعاء: نیکی كردن. نرم كردن. 
احسان كردن. انعام. بخشش. ج |نعامات. الالعامة 
بخشش, هدیه. الاجم نرم. در ناز و نعمت. سرسبز و 
خرم. لام من الثیاب: لباس نرم. الم من العیش: 
زندگانی مرفه. الناعم من التّباتِ: گیاه صاف و 
خوشقواره. الناعيم آیضا: نرم. الناعمة: منت الناعم. زن 
یا دختر در ناز و نعمت. مرغزار. گیاهی است که در 
شکاف سنگ‌ها می‌روید. الشَعِيّم ناز و نعمت: 


۷۵ نعی 


او دري آراشش: مال, دارايى. َعم ۳ بخشش 
خداوندی. السثفم: جارو. اسنعا: دارای فضل و 
بخشش فراوان. السنع: سخن نرم. الشتاعمو الشتای 
مِنَ الثباتِ: گیاه صاف و خوش قواره. اشتمو لسن عم 
و اللتعمو الماع در ناز و نعمت. مرفه, داراي مال 
زیاد. 

٭ نعنه تعن ٍسان فلان: زبان فلانی كير كرد. زبانش 
لکنت داشت. الشَعته لكنتٍ زبان. تنعتم‌الشی4: چیزی 


لرزید. چیزی لرزش بيدا کرد. تَنَعْنَعَ َنة: از او دور شد. 
التعنع و الغا نعناء نعناع. پونة باغی. استعدو 
النغناعه یک شاخة نعناع. التغتوع تر و تازه. 

۲ نعو: "مالعا السنّورُ: كربه صدا کرد كربه 
معومعو کرد. النغو: گودي زیر بینی. شكاف در لب 
بالاي شتر. شکاف يشتٍ سم حیوان. ژطّب. 

٭ نعى: عى ینعی تَعياً و ما و غياناً آنا و الینا قُلاناً: 
خبرٍ فوت فلانی را به ما داد. ی القوم: قوم را برای 
دفن مردةٌ خود دعوت كرد. ننه الشّىء: جيزى را به 
او خبر داد. می عَلَى الوم شهواتهم: مردم را به خاطر 
خواستههايشان سرزنش كرد. ی فلا زیداً: فلانى 
انتقام خون زيد را از قاتل كرفت. امی عَلَيهِ شيئاً 
قبيخاً: او را بد چیز بدی سرزنش کرد لغيه الفنى 2او 
را به چیزی خبر دادم. ای القَومُ: براي تحریک قوم 
و خویشان به جنگ با دشمن بر مرده‌های خويش 
گریه و زاری کردند. اشتتعی لقوم: قوم بر مرده‌های 
خويش گریه و زاری کردندن كه كسانٍ خود را براي 
جنگ تحریک کنند. اشتلعی کر قُلان: نام فلانى در 
همه جا پخش شد. اشتلعی حب الخَمرٍ به: دوستی او به 
شراب دائم الخمرش کرد. اشتلی الشَّرٌ بفلان: بدی 
يشتٍ سر هم برای فلانی اتفاق افتاد. لشتنعی الراعی 
العتم: شبان گوسفندان زا به جلو رفتن خواند. ای 
یکبار خبر مرگ دادن يا به دفن میتی دیگران را دعوت 
کردن. ج نعیات. الناغي: کسی که خبرٍ مرگ می‌دهد. 
سرزنش كننده. تقبيح كننده. ج ناعون و نعاة و تُغيان. 
النعيّ: خبرٍ مرك دادن. خبرٍ مرك دهنده. کسی كه خبر 


مرگش داده شده. المتقى و المثعاة: خبر مرگ. ج 
مَناعی: 


تَغْباً الریق: آب دهان را غورت داد. 
نع ه تَغباً الرجل فى الشؤب: آن مرد آب را لاجرعه 
سر کشید. تَعَبَ - نَعْباً لطائد: پرنده آب آشامید. النفبَة 
و الب : یک جرعه. ج نُقَب. النْْبَة:كارٍ بد. كار زشت. 
#۲نفر: نفرث جلغرت - تغیراً و نفرانًالقدژ: ديك 
جوشيد. نَْرْجِ و ْو ع تفر و فان لجل علی فلان: 
آن هرد به شندت از ذست فلانی خشمگین شد تفن د 
ترا ن الماء: آب زياد آشامید. تَر الرجل: آن مرد 
كينه ورزید. کینه توزی کرد. نَع الصبیّ: بچه را غلغلک 
داد هه سر هتر دا زد الیل آن مرد 
به شدت خشمگین شد. لیر عَلَى فْلان: فلانی را تهدید 
کرد أنْغَرَتْ البَيِضَةٌ: تخم مرغ و پرنده فاسد شد. التغر: 


آب زياد آشامیدن. چشمة آب شور. الثُقَرءِ بلبل. بچه 
هاي گنجشک. ج نغران. التغار : بسیار جوشنده. جُوْحٌ 
مارد زخمی که خون از آن فواره می‌زند. 

٭#فغش: قث ت تَفْشاً و تفشاناً تکان خورد. لرزید. 
هُوَ فش إِلَى فلان: او مايل به فلانی است. تسش و 
إِنتَعْشلَ الشَىءٌ: آن چیز تکان خورد: ارزه پیدا کرد. 
ناغّ؛ مُناعَشَةَ: با او سخن گفت. با او گفتگو کرد. 
التفتة یکبار لرزيدن. الشغاش والتقّاش و الشفاشی: 
بسیار کوتاه قد. التُغاش أيضاً: فرومایه‌ها. ولكردها. 
#۲نفص: نغص - عصاً الیعید: شتر به اندازة کافی اب 
نياشاميد. تفص الرَجُلُ: مقصود آن مرد انجام نشد. 
فص - نَعْصاً: سهم آب او را نداد يا نگذاشت آب 
خدا زندگانی را بر او تلخ كرد. نمض قُلاناً: زندگاني 
فلانی را تلخ کرد. لض فلاناً رطعه: از چریدن 
حیواناتِ فلاتی جلوگیری كرد. نص تَنْفيْصاً: چیزی بر 
او گوارا نشد. تفص العیش: زندگانی ناگوار شد. 
تداغصت الایل: شعرها به یکدیگر فشار آوردند. 
افص : آنچه باعثِ بر هم خوردنٍ مقصود می‌شود, 
چیزی که جلو انجام كار را می‌گیرد. 


۷۶ 


قم 


٭ نغض: نَفْضَ ‏ نَفْضاً و تُعُوضاً و تقضانا: تكان 
خورد. لرزید. قطن الشّیء و بالشّىء: آن جيز را تكان 
داد. نَعَضُوا إلى العَدُوٌ: به طرف دشمن حركت كردند. 
عض السّیء: آن چیز را تکان داد. نع الى آن 
چیز تکان خورد و لرزید. نمض رأْسَه: سر خود را 
تکان داد مثلٍ کسی كه از روي استهزا يا تعجب سر 
خود را تکان می‌دهد. تقض التَىء: آن چیز تکان 
خورد و لرزید. التغض: لرزش, تکان خوردن. کسی که 
در راه رفتن می‌لرزد و سر خود را تکان می‌دهد. 
الناغض: لرزنده. تکان خورنده. متحرک. ج فض 
لناغض من الانسان: بيخ كردن كه به سر جسبيده. غَيْمٌ 
ناغض: ابر خركت كتنده. الناغض و الم من الكيفي: 
استخوان کت يا کتف. النَغَاضٌ من السحاب: ابر 
متحرک که به دتبالٍ هم حرکت می‌کند. رَجْل تا 
البَطن: مردٍ شکم گنده. 

شغل: نغل ع علا الجل: يوست در دباغی فاسد. شد: 
تغل الجُرْحُ: زخم چرک کرد و فاسد شد. زخم خوب 
شد و کمی چرک در آن ماند. تغل نيه نیتش بد شد. 
تغل قله عَلَىّ: قلبش كينة مرا به دل داشت. تغل تم 
ميان آن‌ها نثامى و سخن‌چینی کرد. تَقِلَ وجه الأرض: 
از بی آبی روف زمين ترک خورد. تغل ك تغولة 
العَولُوةٌ: کودک حرامزاده به دنیا آمد. ال زنازادگی, 
حرامزادگی. التَغْل: قاط استر. النَقَل: فاسد شدن, بد 
شدن. سخن‌چینی, فتله‌گري ميان مردم. النغلة: 
سخن‌چینی. التفل و الشغل و الشغیل: فاسد. التغلة و 
ال : مؤنث التَغْلٍ و التَغِلٍ. فاسد. ال :؛ کرمی که در 
پوستِ گندیده بيدأ می‌شود. 

#انغم: لغم و لغم > نكما رقم و تم الرجٌل: آن 
مرد تقمه سرایی كرف آواز خواند. تنو و كحم فى 
التراب: کمی نوشابه آشامید. ناه مُناعَمَةٌ: آهسته با 
او سین كفت با او زمزمه کرد الشعم والشقم: 
آوازه‌خوانی. ترانه خوانى. ج اقا و جج آناغیم. 
زمزمه. سخن بنهانی. آنغام الشوییقی: آهنگ‌های 
موسیقی, العام؛ بسیار آوازه خوان. الم و التَعْمّة: 
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واحد الم و النَعَم. آوازه خوانى. ترائه خوانی. ج 
تغمات. النَعُوم: مرد خوش آواز 

# نخو: لَغا بلغو تفواو تى یفی تغیاً وألفى الیه: 
طوری با او حرف زد که مفهوم نبود. ناغی الصَبیّ: با 
کودک به زبان کودکی حرف زد و او را سرگرم گرد 
ناغى المرأة: با زن عشقبازی کرد. ناغى الرَجُلَ: با آن 
مرد مسابقه گذاشت. بر آن مرد پیروز شد. به او نزدیک 
شد. ناغی الموج السحاب: موج به هوا بلند شد. تناغی 
القُومُ: قوم مسابقه گذاشتند و بر یکدیگر پیروز شدند. 
الناغيّة: کلمه, سخن. النَْرَة و النَغيّة: آواز خوب. کلام 
خوب الثفية أيضا إعداي وسین خبر. ضيفت نله من 
کذا: کمی + 


* نقت: تفت - تفتاً و تفتاناً و تفیتاً و نافتت القذز: 


خبر از فلان چیز شنیدم. 


دیگ به شات جوشید. تفت و تاقث الدجل: آن سرد 
ختمکین ,یا از کیت خضب دا ی ردن باد 
کرد. ل 
کرد. اللفیتة: آرد یا شیری که آب به رویش می‌ریزند. 
۲ نفث: تفت م نفا وتان لبصاق من فيه: آب دهان 


تا الدَقِيقٌ: آب روي آرد ريخته شد و باد 


را برت كرد. 5 دهان را بیرون انداخت. نفت الجر 
الدَّ: از زخم خون آمد. نَت الرَجُلُ: آن مرد آب دهان 
نات تخت اة ا مار تحن زیو هز سرون 
داد. تفت المَصْدُوژ: کسی که سینه‌اش درد می‌کند 
اخلاط انداخت. مت القَلهُ: قلم نوشت. تفت قلاناً: 
فلاتی زا سحر و جادو کرد نافْقَهُ مُناققة:.با او راز و 
سخن گفت. النَفْث؛ انداختن. پرتاب كردن آپ دهان يا 
خلط سینه. تفت الشّيطان: شعر عاشقانه. الَفقة: یکبار 
يرت كردن وانداختن. ج نَقُئات. التَّانّة: اخلاط سینه. 
النافث و التَفاث: جادوگر. ساحر. النافغة و التقائَة: ژن 
يا دختر جادوگر. اللفیث: خونی که از زخم می‌آید. 
ارو پرتاب شع يبرو انداختهشده. يكيل 
مَنْقُوتُ: مردٍ سحر و جادو شده. 

* نفج: تفع به شنج و جانا و ثفوجا رنب أو 
اليَدبُوعٌ: خرگوش يا موش دو پا برانگیخته شدند و 


دویدند. نَفَجَتْ الرِيحُ: باد به شدت وزید. تَفْجَتْ الطَرِيقٌ 


۷۷ 


نفح 

بالقوم: آن راه قوم را به جاهای ناخواسته برد. تفج = 
َفْجاً الانسانٌ: انسان به چیزهایی که فاقدش با أن 
را نداشت فخر فروخت. نَفَجَتْ الفَوُوجَةُ: جوجه از 
تخم خارج شد. ت انب و غیرها: خرگوش و غيره 
ین آن عيذ وا نلند کر دو 
مشک را پر کرد 3 


رم داد وو 
بزرگ نمود. تفج السقاء: مشک 
خرگوش را از پناهگاهش رم داد. تج و |فْح: بلند 

شد مرتفع شد. تج و تج لرجُلْ: آن مرد به چیزی 
که نداشت فخر فروخت. تفْجَتْ الریخ عَلَى القّوم: 
ناگهان بادٍ طوفانی بر آنان وزید. انح الارتب: 
خرگوش دوید. يريد. إنََْجَ الأرنْتِ و غیزها: خرگوش 
و غيره را رم داد. إشتنفج الى آن چیز را بیرون 
آورد چیزی زا اشکار کرد. النافج: برانگیخته شده. 


دونده. ورنده. وت نافځ: صدای كُلَّفت و بلند. 
التافجّة: مونتٍ النافج. ابر پر باران. بادی که به شدت 
شروع به وزیدن کند. قسمت انتهای دنده‌ها يا آخرین 
دنده‌ها. دختر. شيشه با ظرف مشک. نافهٌ اهوی 
یشک که مشک در آن جمع می‌شود. ج توافج. التقّاج: 
متکبر و گزافه گو که بی‌جهت و به چیز نداشته افتخار 
می‌کند. التفاجة: وصلة چهارگوش که به زیر آستین 
می‌دوزند. النَفئْجَة: کمان. ج نفانج. الیم: مزق غریبی 
که واردٍ قومی می‌شود و برای آنان نه ضرر دارد و نه 
منفعت. ج لُقُج. اج أيضأ: سنگین‌ها. ال فج: شتر 
وقتی که پهلوهایش برآمده می‌شود. الضْفوج: شتر 
گشاد بهلو, شتری که پهلوهایش گشاد باشد. 

* نفح: تلم - تَفْحاً و تحاناً و ُوحاً و تُفاحاً الطِيِبُ؛ 
بوي عطر يخش شد. نَفَحَتْ الریخ: باد وزيد. نسيم باد 
آمد. آغازٍ وزش باد شد. نَقَحَ الهرق: خون از رگ 
جارى شد. نقحت الدايةٌ اراك ا مرد لگد 
زد. فح قلاناً بالتیفی: با شمشیر ضربتِ کوچکی به 


1 


فلانی زد. نَفَحَهُ بذا: جيزى به او داد. نم : موهاى 
روى كوش خود را شانه كرد. لح الشّىة: آ 
از او دور كرد. نامه مُنافحَة: با او دشمنى كرد. اقح 


عَنْ فُلان: از فلانی دفاع كرد. تفع بِقُلانِ: معترض 


ن جيز را 


نفخ ۷۸ 


فلانی شد. قح إَى مَوضِع گذا: به فلان موضع رفت. 
انم : پخش شدن بو در هوا. لفْخ مِنَ الرياح: وزش 
باد و وت 4 باد. یکبار پخش شدنٍ 

َفْحَهُ الدّم: اولین قطراتِ خون که بیرون می‌آید. 
اقا تحار يك وزش يا نسیم باد. َفْحَهُ الطیب: بوی 
عطر. النَفْحَةُ من الألبان: شیر خالص. النَفْحَة أيضاً: 
بخشش, عطیه. ج تفْحات. نی : نيّتِ دور و دراز. 
اه من الثُوق: شتری که بدونِ دوشیدن شیرش 
بیرون می‌آید. افو من القیی: كمانى كه تير را به 
جاى دور پرتاب مىكند. رِيحٌ م نَفُوح: باٍ خیلی تند. 
لننَاح: بسيار پرتاب کننده. تا : ضربة نيزه كه 


خون از آن فواره می‌زند. الثم والبثقح: مردى که 
داخل قومی,می‌شوذ.و از آنان نیت الاشفحه و 
لحه والانفخه زالسفخه: يبير مایه‌ای که از سكم 
بزغاله بیرون می‌آورند. 

لانفخ : ننم ے تفخاً ونم بقیه: با دهان فوت كرد. 
دميد. مخ فی النارٍ و قح النار: آتش را باد زد. تَقَخَ 
الضّحّى: آفتاب جاشتكاه بلند شد. نَفَخَتْ الرِيح: ناكهان 
باد وزیدن گرفت.. تَفَْخَهُ قح الطعام: : غذا بُرّش کرد یا 
شکمش را پر کرد. تتم: باد کرد. ورم کرد. انتمع: باد 
کرد إِنَْفَحّ الشَىةٌ: آن چیز بلند و مرتفع و برآمده شد. 
ِنْتَقَحَ التهارٌ: روز بلند یعنی به نیمروز نزدیک شد. إ م 
الرْجُلُ: تکیر ورزید. خود را بزرگ دانست. خود را باد 
کرد. ام : باد کردن, ورم کردن. دمیدن. فخر, افتخار. 
تکبر. الخ : ورمی است در بالاي شم چهارپا که در 
۱ قاتا 


وقتٍ راه رفتن باز می‌شود. امم: خیلی جوان 
فح و جارية شم بسر خیلی جوان و دختر خیلو 
جوان. التق + يكبار دسيدن. یکبار ورم کردن. يناد 


كران ار و ی َفْحَهُ الشّباب: : قسمتٍ عمدةٌ 
جوانی. تَفْحَةُ الریْع: سرسبزی و خرمي بهاران. النعاخ: 
باد كردن و ورم در اثرٍ بیماری. القَاخة: حباب روی 
آب: كيسة بادی كه در شكم ماهى است. ج نماخات. 
تشم : مامور دمیدن اتش. کسی که اتش را باد 


می‌زند. المنفاخ و الستغ: باد بزن. دم آهنگری. ج 


نفذ 


منافخ. منافخ الشیطان: وسوسه هاي شیطانی. الملفوخ: 
باد کرده. دمیده شده به آن. شکم گنده. فربه. ترسو. 
#۷ نقد: نفد ت تقد و تفاداً العتى2: چیزی تمام شد. به 
سر آمد. ند تَفداً القَمَ: به آن قوم رسید و از آنها 
گذشت. ند الحساب: ریزه هاي حساب را حساب 
کرد. اند القوم: قوم دارایی يا توشة خود را از دست 

أنْقَدَ الب آب چاه تمام شد. نقد الّىء: أن یز 
القَوم. صف قوم را شکافت و در 
وسط آنان رفت. نادد؛ مناقدة: او را محاکمه و 
بازجویی کرد که دلیلش را در هم بکوبد. استعد و 
فد الشّىء: چیزی را نابود و فانی کرد. تلف 
الحَقٌ: حق را به دست آورد. إِنْتَقْدَ اللَبَنَ: شير را دوشید. 
نافد الحَصُمان إلى القاضی: دو دشمن كار خود را به 
قاضی سپردند که قضاوت کند. تَناقَدَ القَومُ: قوم با 
یکدیگر دشمنی کردند. اللافه: بازجویی کننده. 
دشمنی کننده. خَصمٌ مُنافد: دشمنی که نهایت دشمتی را 
می‌کند. 


7 فف : ند 


خ تفذاً و فوا القتىء الیع: چیزی در 

چیز دیگر نفوذ کرد و وارد شد. فد فلا القّوم: فلانی 
۲ قوم گذشت و آنان را پشت سر گذاشت. افا هد 
نُقُوذاً و فاذاً الأَمر أو القَْلُ: مطلب يا سخن انفاذ یافت. 
مطلب يا سخن به خوبى جريان یافت. فد الَنزل إلى 
الطَريق: راه برای همه و عمومى بود. ند الكِتابٌ إلى 
قُلانٍ: نامه به فلانى رسيد. ند رل فى الأمر: مطلب 
را اجرا کرد. ماهر شد در آن. تقد لوجهد: به دنبال کار 
شود رقت تأقذه آو.را مخاکمه کرد قد واف ا 
الرَميّة: تير را به هدف زد و از آن گذرند. تقد و أَنَْدَ 
اتاب [ی فُلان: نامه را برای فلائی فرستاد. ند و 
الحاکم الأمرّ: حاکم مطلب را قضاوت و اجرا کرد. قد 
و أَنقدَ الرَجُلُ القَوم: آن مرد در وسط قوم راه رفت. از 
آن قوم گذشت و آنان را پشت سر گذاشت. ده 
عهدٍ خود را انجام داد. تنافد الوم إلى الحاکم: قوم نزد 
حاکم رفتند و طرح شکایت کردند. النعد: انفاذ کردن: 
اجرا کردن. شکاف. جاي خلاصی و رهایی. ج فد 


نفر 

لثافة: نافذ: نفوذ کننده. كارثر: بانفوذ. طَرِيقٌ نافد رام 
عمومی. أت اف مطلب پذیرفته شذه, الشافذ أيضاً: 
مفرد النب اغذ که سوراخ‌های بدن انسان باشد مثل بینی 
: مونث النافذ. منفذٍ ديوار. 


و دهان و غیره. 


شكاف دیوار. ج تواقذ. 


اشنم :+ آدم کارثر و 


الستند؛ منفذ. سوراخ. ج مَنافذ. اسدد: موضع نفوذ 
چیزی. ج منافذ. مَنافذ الاتسان: منقذهای بدن. الستء 
کشادگی؛:وسفت. 

* نف : تورث ل تفوراً و نفاراً و تَفئراًالدابَّة من کذا: 
چهارپا از چیزی ترسید و رم کرد. نب تفر ین گذا: 
یزیر دوس نذاب از جیز ی .تفر هده فر عن 
کذا: از چیزی بدش آمد و روی گرداند. فر القّومُ: قوم 
پراکنده شدند. نفر إلى الشّیء: به طرف چیزی سرعت 
کرد. تَقَرَتْ ب تُقُوراً لین و غَيرُها: چشم و غیره ورم 
کردند. تفر جرا لانا: بر فلانی غلبه کرد. نف ب تفراً 
و نُقُوراً الحاجٌ ین مِنّى: جاح از یی به مکه رطب 
َقْرَ ب تفراً و نُقُورأ و نفاراً و َفراناً الظَئئ و غیژه: آهو و 
غيزة رم كردند. قرب يفار و مورا و تفراً الوم للقتال 
۲ واا : قوم برای جنگ یا مطلبی رفتند. هر د رمش 
داد عَلَى قُلان: حكم به پیروزی فلانی داد. نم 
السّیء و على المّیء و بالشیء: در چیزی بر او غلبه 
کرد. نف عَنْ فلان: لقب بدی روی فلانی گذاشت. 
لوف ومین داد. انق لقومٌ: شتران قوم رم كردند. نقد 
القَّومُ قلاناً: فلانى زا کمک و يارى كردند. قر الحاكِم 
لااًعَّی فلان: حاكم فلانی را بر دیگری پیروز كرد. 
نفاراً و مُنافَرَة او را محاکمه کرد. در اصل و تبار 
کر رم خر 
تناف الرَجُلانِ: یکدیگر را محاکمه کردند. به همدیگر 
فخر فروختند. تافر الم بلامر: قوم دنبالٍ کاری 
: رمش داد. اشتنفر القوع: از قوم يارى 
خواست. تفر الظتئ: آهو فرار کرد. تفر فلان 


ناد 


و حسب و نسب بر أو فخر فروخت. 


رفتند. ال 


۷۹ 


نفز 


بّوبی: فلانی لباس مرا به نابودی كشانيد. الننر: رم 
کردن. جمع النافر. ار و ۱ :: مردمی که به جنگ 
می‌روند یا همراه کسی حرکت می‌کنند يا در کاری 
پیشقدم می‌شوند. جماعتِ از ۳ مرد تا ۱۰ مرد. الفرة 
أيضاً: یکبار رم كردن و از چیزی متنقر شدن و اعراض 
كردن و غلبه كردن و رفتن. تفه الرجُلِ: خانواده و 
طرفداران فرد و انسان. : تمام مردع. جماعت از ۳ 
مرو فا ۰ مرد. ج أثفان. تلا قرو تلائة فا ۳نفر. 
نَقَوُ الرجُل: قوم و خويش انسان. يوم اندرا و الفرا و 
: روز ۱۳ ذيحجة الحرام كه حاجی‌ها از 
منی به مكه بر می‌گردند. ۱ :: حكم, قضاوت. افر 
و ار : چیزی كه برای دفع چشم زخم به کودک 
برع كردق رمندگلیء فى الئل مقا 
خهازیا سه است: : حكم. قضاوت. آنچه 
غالب از مغلوب می‌گیرد. الاف,: رمنده. متنفر. بیزار. 
متورم. برجسته. پیش آمده. پیروز. غلبه کننده. ج تفر 
و زا : مؤنث النافر. نافِرَةٌالرَجُلٍ و نله رنه 
خانوادة و طرفداران مرد. | 
به معني النافر. بسیار رمنده, 


مرا و الغ 


مىاويزند. 


غور و الينفور و المتشهر: 
تفر : رمیدن. کمتر از ده 
مرد. کسانی که حرکت می‌کنند يا به سوی جنگ 
می‌روند. بوق کرنا. ج أثفار. اف العا قيام عمومی 
عليه دشمن. بسیج عمومی. ا زٍ : گنجشک‌ها. 
یک گخشکگ: در اصطلاح نصاری: 
دعایی که بر قرباني مین می‌خوانند, يريوش طرف 


نلاس 


لاد ر 27: هواپیمای جت. اللنفر: رم داده 
شده, فراری, کسی که از او کمک خواسته شد. ترسانده 
: رمیده. موردٍ نفرت و اعراض قرار 
گرفته. مفلوب. شکست خورده. منفور. 

ی فرب گر زار ت ا سی 
گرفت. جستن کرد. پرید. لَفالرجُلٌ: آن مرد فوت 
كرد. درگذشت. مُرد. ۶۰ : وادار به خيز گرفتن و 
پریدنش کرد. نت المأ نها: مادر كود خود را 
مر وان السهم: تير را امتحان کرد كه کجی يا 


,: بر روی یکدیگر پریدند و 


شده. 


نفس 


خیز گرفتند. 

کا تفس :انق ت لفُسا وانَفاسِيَة بالشىء: چیژی زا 
دريغ داشت. فش عَلَى فلا بشید به نيكى فلانی 
حسد ورزيد. تفس ا : على فلان: فلانی 
را اهل چیزی ندانست. تاه خن ا : فلانی را 
چشم زد. نفدت حو فضت تقساً و و تفاسة و نفاساً الترأة 


عاذي زن بچه زایید. تفش فلان: فلانی زاییده شد. به 
دنا يد طفع .2 ثفاضة و تفاس وا فوا و نفس تفي 
و قرغو واناآززش شة, لشي تفا عله الكربة: 
ادو یکی زا برظرف کرد. نقضة في ا رة او زا اترغیب 
به كار کرد. ناتس تفاساً و مُنَاقَسَةٌ قلانأ فى الأمرء با 
فلانی مسابقه گذاشت. فخرفروشی کرد. ناقش فق 
الشیء: 
رغیت بیدا کزد: امش الق آن چی فیس و باارزتن 
شد یا بود. انق فلا فی الت يفلا را به چیزی 
راع كرجائك م تفس عقيل شمن كرد تفش 
اك فى تا تفت القوش: کمان ترک خورد. 

نف اهر آب نهر زياد شد. تس التهار: ا 


: آن چیز را زياد انجام داد. در انجام جيزى 


شبد. ی الرجل: نامراد ریاد خرف كه تفت 


الرَجُلُ في الاناء: آن مرد یک نفس آب خورد. تفس 
الصعداة: نفس عميق كشيد. آو عميق کشید. تناق 
القَومٌ فى الأمر: قوم آن كار را زياد انجام دادند. رغیث 
در آن بيدا كردند. اللنس: چشم زدن. روح. خون. تن» 
بدن چشم. هیکل انسان. فش الشىء: خود چیزی. 
جاءنی هُوَ نَفْسْهُ و یتفیه: خود او نزد من آمد. نفش 
الأمر: حقيقتٍ مطلب. النَفْس أيضاً: عظمت. هتت. 


: عقوبت. آب. نفس مونب 
لفظى است اكر مراد روح باشد مثل خَرَجَتْ نَفْسَه: 
جانش ذرآمد. و مذکر است اگر مراد شخص, باشد. 


مناعت. عرّت. اراده. رای 


مل عندی خَمْسَة عَشَرَ نَفْساً: ۱۵ نفر نزد من هستند. 
خآ لس قوس خَرَجَتْ فة و جاد بلفیه: مُرد. فوت 
كرف درگذشت: خاو دا ات : دریغ ورزیدن. بخل 
ورزيدن. نسیم هوا لَه تس افش من التنبي: یک یک 
سيكاريا قليان و چیق, لس أيضاً؛ وسعت. گشادگی. 


۷۳۰ 


۳ 


نفش 


نوت جال کلام طولانی. یی ی 
ی: اين نوشابه‌ای شيرين و گوارا است 

تق الساغة: آخر الزمان. فقن الفساعر آو التؤلف: 
روش شعر گفتن شاعر يا روش نوشتن مولف. النفاس 


زاييدنٍ زن. مرغوب بودن. خون پس از زایمان. 


شراب ذو نفس 


النْفْسَة: مهلت, فرصت. النافس؛ دريغ كننده. حسود. 
چشم زخم زننده. جهارمين يا ينجمين تير قمار, 
النفيس: مال زياد. شی نفیّش: جیزٍ نفيس و مرغوب. 
رجُل تفیش: مرد حسود. مال تفیش و ملفل و مُنفش: 
مال زياد الان :فیس تن رغوت تر الفا و 
النفْساء و النفساء: زن زائو. نُفَساوان: دو زن زانو. ج 
تفاس و تشن و تفن و ی والقاس ووا و 
تفسارات. التفوس:.مولود. جد عازه به دئیا آمده. شود 
مَنْفُوسُ: چیز مرغوب. الشتتقس: جای تنفس. 
نش : ننس ه فخا و نقش الفط أو الضوت: ينيديا 
يشم را از هم باز کرد. پلبه یا بشم را حلاجی کرد. 
تفش ع فوشا القوم: فوم در ناز و نعمت قرو رفتند. 
فش قُلانٌ عَلَى الشى : فلانى رو به طرفٍ جيزى رفت 
اكه أن وا ورد شت دق نفغت ح تفضا الابل أو 
القَنّهُ: شترها يا گوسفندها شب را يدون ساربان و شبان 
چریدند. النافشة و الَقَاش و التوافش و الشفش: 
حیواناتی که شب را در چراگاه بدون شبان می‌جرند. 
النفش: چریدن حیوانات شبانه بدون شبان. انق 
الراعی الابل: ساربان شتران را شبانه رها کرد که بدونِ 
ساربان بچرند. تنخش الطایر: پرنده پرهای خود را از 
3 لايل شترها شبانه بدون ساریان 
سفنت الهقةٌ؛ 
از هم باز کرد, گربه موها را سیخ کرد. إنتفتن الصُوف: 
يشم از هم باز شد. النفش: يشم زده شده و از هم باز 


زيادي کلام و دعاوی. بل 


هم باز کرد. 


چریدند. فقت و | گربه موهای خود زا 


شده. کالااو جنس پراکنده. 


ذو تقس: شهر سرسبز, إبل أؤ عنم نفش: شتران يا 
گوسفندان که 
جنس پراکندة در ظرف. ترآ غنم نفش و سوافش و 
نقاش؛ گاو يا گوسفندانی که شبانه بدون شبان 


شبانه بدون شبان مىجرند. الننيش: 


نفض 


می‌چر ند. التماش: متکیر, باد کننده. دمنده. نوعی 
ليموي بسیاز زرك الفتتهین و التي هر ير 


برآمدة توخالی یا دازاي درون سست: انف تفش و 


۳ : بيني پهن و روي صورت گسترده شده. 

7 نفض: لفض ع تفضاً التَوْبَ: لباس را تکان داد. 
نَفَضَ الشَجَرّة: درخت را به شصدت تکان داد: فصن 
الوَرَقَ م 
المَكان: 


من الشجر: جرک زا از دوخ ریتزاند, تعفن 
آن جا را خوب بررسی کرد. نفض الررغ: 
ژراغت. رو امه َة الختمی: 


او را تب گرفت. تب لرز 


آخرین خوشه‌های 
بر اندام ا اراک تفت 
الایل: همة شتران بچه‌دار شدند. تَقَضَتْ ث المَوأة زن 
داراي بچه‌های زیادی شد. نفض القوم: دارایی يا توشة 
آنها تتام بقند. َقَضَ او نكال رام رفع راما ا 
دزدها پاک كرد. ‏ 


شيرى را به تمامه دوشيدند و شيرى در پستانهای 


نفض القومْ خَلائِيَهُم: قوم حيوانات 
آنها 
نكذاشتند. نَقَضَ لوب أو الصِبعٌ: لباس يا رنگ كم 
رنگ شدند. نف الکوم: خوشه هاي انگور وا شدند. 
َقْضَ قُلانُ: فلانی به هر سو نگاه کرد. فض ش تُقُوضاً 
العریض من مَرَضِه: بيمار خوب شد. أنْفَض الوم 
توش آن قوم تمام و اموالشان از بین ا ۳ ی القومْ 
زادهم: فوم توشة خود را تمام کردند. ان فلاناً عنه: 
فلانی را از او دور کرد. شن اتوب از الکو لاس 

يا درخت را تکانید. اف الوب أ او الشَجَرٌ: لباس يا 

درخت تکانیده شد. إنتقض الفصیل ما فى الضدع: کرة 
شتر تمام شیرهای پستان را مکید. انتفض الکُرم: 
برگ‌های تاک شاداب و درخشان شدند. تفن و 
| نتتفضی المکان: مکان را وارسی کرد. استتقضن القوم: 
احوالاتِ قوم را بررسی کرد. |شتلفض الشیء: چیزی 
را استخراج کرد. اشتتقض الأميد: 
رکا د کل ای را واوسی کرد :إل وود یبا بختنم 
جاسوسان دشمن باخبر شود. النفض و الشفاض و 
الفاض و التُفاضّة: چیزی که دراشر 


ام کنساتی زا 


تک‌اندن از حصيو 
دیگر مىريزد. النقاضّة أيضاً: آنجد.از تعمد وشا دور 


ريخته می‌شود. النَفْض ایضا: تمام شدن زاد و توشه. 


۷۳۹ 


نفط 


النفاض أيضاً: چیزی است که به كمرٍ بجدها مثلٍ لنگ 
می‌بندند. ج نض ال و الَمّض و التقاض و القضاء: 
لرزة در اثر تب. النْقْضَّة ایضا: بارانی كه در بعضى 
قسمت‌های زمین می‌بارد و در قسمتى ديكر نمی‌بارد. 
النْفْضَة: گروهی که برای بررسی و خبر يافتن از 
وضعيتٍ امنیتی جایی به آن جا می‌روند. النَفَضَى و 
ای و السنیضّی: لرزه. تکان. النافض: تکاننده, 
تکان دهنده. تب لرز. توبٌ نافضٌ: لباس رنگ و رو 
رفته. النفئيضة: گروهی که برای بررسي امنيتٍ جایی به 
آن جا می‌روند و بررسی می‌کنند. ج تفالض. التفائض 
ایشا كساى که یا ریک قال می‌گیرنت» شتران: لاغر. 
الانفاض: تمام شدن توشه. تمام كردن توشه و دارایی. 
گرستگی. قحط سالی. الأنافيض: ميوداى که پای 
كرحت کی وير لا یش يكن یو که زيل 
ريخته شده: ھی سرد وای تا دهان الاغ. 
المِنْقَض و المنفاض: چادر شبی که زیر درخت يهن 
کرده چ آن زا تکان 27 آن بریزد. المثفضل: 
مِنَ الاجاج: مرغی که از تخم كردن افتاده. المَنْضُوض 
تكانيده شده. افتاده. کی کبه نيش سدكين ده 
المِنْفضّة: زير سيكاري, طرفي كه سوختة سيكار يا 


ر درخت 


قلیان را در آن می‌ريزند. 

۲ نقط: طت - لفطاً و قبطا يده دستش زخم شد یا 
تاول زد, تفط ى تفطاء خشمگین یا به شدت خشمگین 
شد. از شدت خشم آتش گرفت. تَقْطث _ لفط و تفیطاً 
العَنرَه: ماده بز عطسه کرد. تَقَطَّتْ القدژٌ: ديك جوشید. 
قط الرَجُل: آن مرد سخن نامفهومی گفت. لفط الظَنئٌ: 
اهو صدا کرد. تنافْطت القدژ: ديك کف کرد يا کفش را 
بیرون انداخت. فط خشمگین یا به شدت خشمگین 
شد. تَنَقَلَتْ الید. دست زخم شد يا تاول زد. الفط و 
الفط نفت. التقط آیضا: آبله. تاول. الفط ایضا: 
کبریت. النفطة: یک کبریت با یک چوپ کبریت. 
التفطّة و الطّة و التفطّة: ابله. تاول. النْفَطّة: كسى که 
زود برافروخته و خشمگین می‌شود. ید نافة: دست 
تاول دار. رَغْوَةٌ نافطةٌ: كفى که حباب روي آن ایستاده. 


نفع 
الَقَاط: استخراج کنندة نفت. يرتاب كنندة نفت بر 
دشمن. ج نَقَاطَة و تاطون. التفاطة و النَقَاطة: چاو 
نفت, معدن نفت. نوعى چراغ. آلتى است كه با آن نفت 
و اتش پرتاب می‌کنند. النفطان: انچه شبيه سرفه در 
م دست می‌دهد. الفط و الملفوظ: 
کسی که دستش تاول زده. التفيطة 


دختری که دستش تاول زده. 


و المَنقُوطة: زن يا 


۲ نفع: لَنَعَهُ = تفع بکذا: به او منفعت رساند. آنفع 
الرَجُلُ: آن مرد تجارتٍ عضا کرد. التفّعات: عصاهاء 
جوبدستىها. الْتَفْعَ به و منة: از او سود و منفعت برد. 
سود. استفاده. نیکی, النَفْعِىَ: سودپرست. منفعت 
پرست. النْفْعيّة:. سودپرستی. منفعت پرستی. النفاع و 
الَيعة: منفعت, فایده, سود. الَفْعَة؛ یکبار سود بردن. 
یک سود. عصا. ج تَقعات. النفعة: نوع منفعت بردن. 


إِسْتَنفَعَهُ: از او سود و منفعت خوا 


یک يار جرم که به دو طرف توشه دان می‌دوزند. ج 
نفع و نقع. النّفاعَة: آنچه نفع می‌دهد. مفید. النانع: مفيد. 
نافع سودآور. یکی از اسامي خدای تعالی. النافقة: 
انچه نفع مىدهد. مفید. النَفَا: بسیار سوداور بسیار 
مفید. التفوع: بسیار سودآور. 23 نع المَتَفقة: انچه 
سود دارد. منفعت, نفع, سود. ج َنافع. نافع لدان 
چاه و حمام خانه وغيره. 
٭ نفق: نَفْقَ > تفاقاً و فق = نفقاً الشّىء: چیزی كم 
شد چیزی از بين رفت» چیزی ته كشيد. نفق البَيع: 
معامله رايج شد معامله رواج بيدا کرد. مقت الشؤق: 
بازار رواج یافت. لَقَقَ ع فوقاً الرَجْلُ أو الب دودح 
آن مرد يا چهارپا بیرون آمد. نَفْقَ الجُرخٌ: زخم يوست 
پوست یا شکاف شکاف شد. فق و فق = E‏ 
لیربوع: موش دو پا از لانه‌اش بیرون آمد. نفقَ 
البضاعة: کالا را رواج داد. ن اليَْبُوعٌ: موش دوپا از 
لانه‌اش بیرون امد. نافق مُنافَقَة و نفاقا فى دینه: منافق 
شد. کفر خود را پنهان کرد. نافق اليَْبُوعٌ: موش دوپا به 
لانه‌اش رفت. أنْْقّ: فقير شد. نادار شد. توشه‌اش تمام 
شد. أَنْقَقَ المال: مال را خرج كرد. أَنْقَقَ السلة: کالا را 


¥ 


نفل 


0 دای آقق افر بازار قوم رواج پیدا کرد انق 
الرَجُلٌ: كالاي خود را رواج يافته ديد. کالایش رواج 
يافت. تفق اليَرْبُوعَ: موش دويا را از لانه‌اش بيرون 
آورد. تَتَقّقَ التزبوع: موش دوپا از لانه‌اش بیرون آمد. 
رفت. إِنْتَقَقَ الدجل: ار 
تونل شد. لفق اليَوبُوع: موش دو پا به لانداش رفت. 
خارج شد. لفق اليَرْبُوع: موش 
دوپا را از لانه‌اش خارج کرد. اسْتق المال: مال را 
نابود کرد. النفق: تونل. ج أثفاق. التفق: کسی که زود از 
چیزی .دل م ند و جدا می‌شود. النتفاق و التعتافقة: 


موش دوپا به لانه‌اش ن مرد وارد 


موش دوپا از لائه‌اش 


منافق شدن. نقاق و دوچهرگی. التفقة: خرج کردن. 
خرجی. پول خرج شده. ج تقّقات و فاق و آلفاق. 
النافق: کم شونده. از بين رونده. النافِقُ من البتصائع: 
کالای رواج يافته. النافقة: منت النافق. نافة مشک. 
النافقاء ج وافق و ال و الُققاء: یکی از لانه هاي 
موش دوپا که از یکی وارد و از دیگری خارج 
می‌شود. نيفق السزوال: قسمتِ بالاي شلوار. | 


بسیار خرج کننده. المُنافق: دورو. چند جهره. منافق. 


المنفاق: 
المَنْفْقَة: جایی كه گمان نفاق در آن می‌رود. 

*: نفل: نَقَلَ ع تفا سوگند خورد. تَقَلَ الرَجُلَ: به آن 
مرد خوبى بلاعوض كرد. له النَقَلَّ: به او غنيمت داد. 
به او جيزى بخشيد. نَقَلَّ القائدٌ الجُند: سردار غنيمت را 
میان سربازان تقسيم كرد. تقل الرجل عن نسبه: السب 
آن مرد را نفى كرد. لَقَلَهُ: بیش از سهمش به او دا : 
النَقْلَ: به او بیش از سهمیه‌اش داد. تَقَلَ عَنْ فلان: از 
فلانى دفاع كرد. أَنَْلهُ الَقلَّه به او غنيمت داد. ال لَه 
برای أو سوگند خورد. تلقل قناز نافله خواشد. نعل 


عَلَى آصحابه: بیش از يارائش غبيعت برداشت. َمل 
ِنهُ الشّىء: از او چیزی را طلب کرد. انفل: نماز نافله 

ند. إِنْتقَلَ السَیء من قُلانٌ: چیزی را از فلانی طلبید. 
سل من الأمر أو الكلام: از مطلب يا سخن بيزارى 
ال ین القُوم: قوم را يارى نکرد ایض 


سوكيل خورة: التفل رکا رها مستحب» 


عذر آورد. 


اقل غنیست. هيم بخشش. زیادی. ج فال وأتفال. 


التقّل أيضاً: سبزه‌ای از سبزه‌های خوب و نیکو که 
اسب را چاق می‌کند. اللقلة: یک سبزه از تفل. النافلة: 
غنیمت. بخشش. خطید. کارهای میستحبی. نوه ج 
توافل. اللفل: شب چهارم و پنجم و ششم ماه. التؤفل: 
مرو بخفنده: جوان زیبا. ج تَوقلون: دزیا: بخعش. 
کفتار ثر. 

۲ نقنف: الثّف: هواء فضاي میان آسمان و زمین. 
ميان بالا و پایین دیوار. ديوارة چاه از لبه تا آب. كنارة 
كوه كه مثل ديوار مىماند. بيابان. ج تفائف. تَفانف 
الدار: اطراف خانه. الَفتف و التفتاف: دور. شكاف و 
فاصلة ميان دو کوه. التفناف أيضاً: برف يا ریزه‌های 
۳ و * 7 

۲ نفو: نفاه ینفوه نَفُواً: نفيش کرد. انکارش کرد. نفاء ٥‏ 
و نو الشّىءٍ: ته مانده و قسمتِ پست چیزی. 

+ نفی: تفى یلفی قيا الس اع جير را انکار كرد 
چیزی را نفی کرد. تفا عَنْهُ: از او دورش کرد. نفی 
لجل آن مرد را زندانیکرد. قى الرجل من بَّده: ان 
مرد را تیعید کرد. قى الشبیل العتاءء سيل آشغال را:پرد. 
نَقَتْ السَحايّةُ ماء‌ها: ابر آپ خود را ريخت. نی ينی 
تلا و تقیناً الصَيرَفِينٌ الدراهم: صراف پول‌ها را امتحان 
کرد. قت الرٍیخ الثّرابَ: باد خاک را به هوا پراکنده کرد. 
فی یثفی لیا و إِنْتَقَى عَنْهُ: از او کناره‌گیری کرد. نفی و 
إنْتَقَى القلقر: مو ریخت. انتفى الشى+: 1 
رفت. انتقاه من وله 


ن چیز از بين 


او را فرزند خود ندانست, خود را 


پدر او ندانست. ای فلا من زید: فلانی از زید بدش 
آمد. تاه فانتفی: او را طرد کرد و آن هم طرد شد. نَا 
او را بسیار نفى کرد. ثافاه افا نبال او كرد. او را 
تعقیب کرد. منافاة با او داشت: هذا یُنافی ذاک: ای 

مخالف آن است. تنانی تنافياً الرجال: مردها با هم 
مخالفت کردند. تنافث الأشياء: اشیاء با هم مختلف 
بودند و اختلاف داشتند. فاه الشىءٍ و فان و نمی و 
تفای و فاه و نفتنه: وازد؛ چیزی, ناچیز» بی‌ارزش: 
ته ماند؛ چیزی. اللعیه: یکبار نفی کردن. سفره‌ای | 


برگ خرما که گوشت و غیره را روی آن در آفتاب یا 


ترف نق 


هوا گذاشته که خشك شود. ج تفيات. الثفیان: امتحان 
كردن و سنجیدن. خاکی که باد ان را از پاي درخت 
می‌برد. گروهی که از لشکر زياد جدا می‌شود. النانی: 
انکار كتنده. نفی کننده. تبعید کننده. دوری کننده. 
القی: منفی, نفی کننده. آبی که در وقتِ غل زدن ديف 
به بیرون پرت.می‌شود. آردی که از آضیا می‌ریزد. 
سنگ و ریگی که شم حیوان آن را پرت می‌کند. خاکی 
که باد آن وا ای پاي مرش مي برذ بربازاشی که از 
سیل جدا می‌شوند. سپری که با برگ خرما درست 
می‌کنند. التفيّة: مؤنث النَفِن: سفره‌ای که از برك خرما 
بافته و گوشت و سبزی که می‌خواهند خشک کنند 
روی آن می‌ریزند و در آفتاب يا در معرض هوا قرار 
می‌دهند كه خشک شود. المثفی: دور شده. كنار زده 
شده. دفع شده. طرد شده. زايل شده. نفی شده. تبعید 
شده. العف فى الکلام: سخن منفی. التتفی: تبعیدگاه. 
ج منافی. 

“تق تن تا انی قررباغة غرغر کرد.عبدا 
HS SEO‏ 3 
شترمرغ و لاشخور و غیره نيز 
صدا گرد شور کرد التفاقة او غر تمده 


اطلاق می‌شود. أن 


قورباغه. الثقاقة: مونب التقاق. قورباغه. القرق: صدا 
۳ 

کننده. چ قو نقق. 

با الحانط: دیوار را شکافت. نقب 


زد. قت الح كفس را وصله زد. قب هلان فى 


"لاتقب قب ا 


الارض: در زمين رفت. تَقَبَ عَن الأخبار: خبر را 
پی‌چویی و بررسی کرد يا خبر را رساند. نقّب الوب: 
لباس را مثل لنگ کرد و پوشید. نَقَبَ القَرَش: اسب در 
دويدن دست و پاها را جمع كرد. ننج كد ييا اش هم 
المَلْبُوسُ: کفش پوشیده شده پاره شد. نب البَعِيْرٌُ: كف 
پاهای شتر نازک شد. تقب الَجُلُ: آن مرد راه‌های 
کوهستانی را پنمود. تقب فى البلاد: در شهرها گشت. 
نفج اف يفابةٌ و تق عد قبا و تشب خاتقاية على القوم: 
سركردة قوم شد. لت فی الأرض: نقب زد که در آن 
پناهگاه درست کند یا دنبال پناهگاه گشت. لقت عن 


الشّىءٍ: 


خیلی دنبال چیزی جستجو کرد. باد اباو 
متقابلاً به او فخر فروخت و به خود بالید. 
متقابلا به مناقب و فضائل خود افتخار کرد. ناگهان با 
او برخورد گرد و او رادید اقفن الأرض: در زمین 
گشت, گردش نمود. انقب البجیژ: کف پاهای 

ساییده شد. لقت الل آن مرد سرگرده شد سردسته 
شد. انقب قُلانٌ: : کف پای 


و یبد ادج ET‏ 


عَن الشّىءِ: زياد دنبال چیزی گشت. تفت و إِلتقببث 
۳ زن روبنده زد. نقاب بست. التقب: شک‌افتن. 
سوراخ. شکاف. زخمی است در پهلو. اقب و القب: 
راه کوهستانی. ج نقاب و أثقاب. تب القین: معالجه و 
كه آب سياة ووك ةا التق ى القت 


عمل كران غي که 


خوب روبنده می‌زند. التَقْبَة: ابتدای بيمارى كرى. 
زنگ فلزات. رنگ. چهره. سوراخ. شکاف. لباسی 
است مثل آنگ که 
گوش‌ها. النقاب: مفاخره کردن. فخرفروشی. مرد 
بسیار باسواد. علامه. روبنده. نقاب. راه در جاهای 
سفت و سخت. شکم. ج تب مين نقاياً: او را روبرو 


به خود می بيجند. ج تُقَب. الا تقاب: 


ديدم يا ناگهان و بدونٍ مقدمه با او برخورد کردم. 
التقابّة: سندیکا. الناقب: نقب زننده» سوراخ کننده 
شکافنده. مرضی است که در اثر زياد خوابیدن دست 
می‌دهد يا زخمی است که در پهلو ایجاد می‌شود و سر 
آن از داخل است. التاقيّة: منت الناقب. زخمی است 
در پهلو که سرش از داخل است. التقاب: آدم كارير. 
کسی که در کارها موشکافی می‌کند. التقيب: پیشوا و 
سرپرست و رئيس و ضامن قوم. یب الأصزاف .در 
اصطلاح مسلمين: كسى که كارها و اوضاع آنان را 
دمن تكد وسرو سامان مى دهد اتويب ابا 
رئيس سندیکا, رئيس ارتش. سرکرده. ج ثقياء, التقیب 
ایضا: نای که از الاتِ موسیقی است. سوراخ شده. 
کلب تَقِيْبٌ: سگی که جایی در گردنش سوارخ شده که 
صدايش کم شود و آدم بخیل اين کار را می‌کند که 


۷۳۴ 


کسی پا صداي سكش خان او را بيدا نکند و ميهمان او 
نشرد الوه منت التب تبقس, غقل, ليمت 
مشورت. نافذ شدن رأى و نظر. الشنقب: جایی كه 
دام‌زنگ از فك یوان سوراخ می كندب الفتضبد راد 
کوهستانی. ج مَناقب. المنقب: راه کوهستانی. مردی 
كتاعال ید شيل از امورات لست کدی هل واد بر 


می‌کند. وسيلة نقب زدن و 


اا جم و ات 
سوراخ كردن. المِْقب و المثقبّة: آلتی است آهنی که با 
ان ناف جهاريا را سوراخ می‌کنند. المَنْقبَة: را 
کوهستانی. راه باريك ميان دو خانه. دیوار. كارٍ یکو 
و بزرگ منشانه. باعث و ماية افتخار و فخر. ج مَناقب. 
ناقب الانسان: مناقب و فضائل انسان. 

۳ نقت: نقت * ع تفا العظم: مغر استخوان را بیرون 
٭ نقح قح تفحاً والْقّمْ العَظْم: مغز استخوان را 
بیرون آورد. لح و تقح الجذع: ساقة درخت را تراشيد 
و گره‌هایش را پاک کرد. نَقَحَ و لح الیء 
يوست کند و خوبش را جدا و انتخاب کرد. نَقَحَ وألقخ 
الکلام: سخن را اصلاح کرد. نَفَّحَتْ اليتون الرَجُلَ: 
سال خط بد آن رة آسیب زد. انح الول ووو 
آلاتِ روی شمشیر را در وقتٍ نداری يا قحط سالی 


چیزی را 


استخوان را بيرون کشید. التقح: بیرون آوردن مغز 
استخوان و غيره. ابر سفيدٍ تابستانی. النقح: دانشمند 
باتجربه. التَنْتيْع: اصلاح, تجديدٍ نظر. كلام سختصر و 
مفيد آوردن. ۰ 

* نقد: تقد ع تفداً و تلقاداً الدراهج و نغیزها: پول و 
غيره را خوب بررسی کرد و سنجید. نَقَدَ الکلام: 
محاسن و معایپ کلام را بررسى کرد. ند ان و لِقُلانٍ 
لت : بها را به فلانی نقد داد. له درهما: پولی به او 
داد. َد الطائرُ الفح أو الحَبّ: پرنده به تله يا دانه نوک 
زد. نَقَدَ الرَجُلُ الیء و إلى الشَىءٍ بنَظرة: آن مرد 
دزدکی نگاه كرف دزدکی به او خیره شد و زل زد. 
ت الخ مار او را گرید. نھد خ تقد ااضوش أ 


نقذ 


الق دندان آسیا يا شاخ شکست. نفد الحافز: شم 
حیوان ترک ترک شد. ند الجذغ: موريانه ارخ2 
خرما را خورد و يوكش كرد. النقد: ترک خورده يا 
شاخ و دندانِ ترک خورد؛ حیوان و غیره. قد الشَجُُ: 
کرد. ناقده مُناقَدَة بر او خرده‌گیری کرد 


يا بحث و گفتگو نمود. تقد الدَراهِم و غیرها: يول و 


درخت برك 


غيره را بررسی کرد. تناقد الدراهج: پول‌ها را بررسی و 
خوب و بدش را از هم جدا كرد. اد الدَراهِم: پول‌ها 
را نقد گرفت. پول هاي بد و خوب را از هم جدا کرد. 
تقد الشعر عَلَى قائله: شعر را نزد شاعرش نقد و 
بررسی کرد الق الکلام: سخن را نقد و بررسی کرد. 
مد الأَرَصَةُ الجذع: موریانه تن درخت خرما را خورد 
و تویشن. را اوک کرد. قد الود فرژند جوان هد 
القد: نقد کردن. بررسی کردن. سنجش. انتقاد. يؤل 
نقد. پول. ج مود درهمٌ َقد: پول کامل و بدون نقص. 
النقدان: طلا و نقره. اد و الفْد: کم گوشت, کم رشد 
که دير به جوانی می‌رسد. التقد: شکستن وترک ترک 
شدن چیزی. نوعی گوسفند كه پاهاي کوجکی دارد. ج 
نقاد و يقادّة. التَقّد أيضاً: مردم فرومايه. النَقَدُ مِنَ 
الصِبِيانٍ: کودک كم رشد. النَقَدَةِ: واحد النقّد به معني 
گوسفندِ فوق. اد و الد نوعى درخت. النْعَدَة و 
النُقُدَة: واحد التَقَّد و النْقّد. الناقد: نقد کننده. برزسی 
کننده. انتقاد کننده. خريدارٍ نقد. ج َقَدَة و تُقَاد. انمد و 


الآنقد؛ خار پشت. بات يليل أنْقَدَِ تمام شب را بیدار يود 
و تخوابید. الا نقد والاتقدان: لاک پشت. الْماد: سنجیده 
و بررسی كنندة پول غیره. شبانٍ گوسفندان کوچک پا. 
منقاذ الطائر: منقار پرنده. ج مناقید. المستفد: انتقاد 
کردن؛ بررسی. 

#۲ فقن: نقذ غ تقداً و تقد وألقدَ قلاناً من کذا: فلانی را 
از چیزی نجات داد او را رها کرد. له واشتلقذه ین 
گذا: از چیزی نجاتش داد. نقذ 2 قذا: نجات یافت. 
افق نجات باقن رها شدن. سلامتی. اق رها 
شدن, نجات یافتن. رها شده. ایذ: رها شده. از 


دست دشمن بیرون آورده شده. القیدة: انجه از دست 


۷۵ نقر 


دشمن بیرون آورده شده از قبيل زره و اسب و غيره. 
ج تقائذ. 

۳ فقر: نَقَرَهُ ل 
يا دف كوبيد. تار و دف را به صدا در آورد. تقد قلانا: 
فلائی را سرزنش کرد. تقر الشّىء: نوک زد. چیزی را 
با منقار سوراخ كرد. َقَرَ الطائِرُ البَيْضَّة من الفزخ: پرنده 
با نوک تخم جوجه شده را شکست. نَقَرَ فى الحجر: 
روي سنگ نوشت. نف فی الناقور: در بوق دمید. تقر 
الطائِرُ الحَتّ: پرنده دانه را از اینجا و آنجا جمع کرد. 
تفر الحَجَر أو الشب: در نگ پا تنخته كراشن به 
وجود آورد يا توشت. لَقَرَ عن الامر؛ دربارة مطلب يا 
کار گفتگو کرد. تقر فلانٌ: فلانى بشکن زد. تلنگر زد. با 
دقان سوت زد. نَر السَهُمُ الهَدَفَ: تير به هدف خورد 
ولی آن را سوراخ نكرد. تَقَرَتُ بِالرَجُلِ: از ميان مردم 
آن مرد را دعوت کردم تفر الخَيْلُ بخوافرها: اسبها با 
شم زمین را کندند. تفر ت قرا لی فلان: بر فلانی 
خشم گرفت. رت الشاءٌ: عصب پشتِ پای گوسفند به 
فى الموضع: 
پرنده جایی را براي تخم گذاری آماده کرد. قر فلان 


ره به او زد. تفر لد أو الَف به تار 


هم پیچید. تقر فلان: فقير شد. نز الطائِرٌ ف 


پاسم زید: فلانی زید را از ميان جمعیت صدا کرد. نقر 

الشیء و عَن الّیء: دنبال چیزی گشت. جیزی را 
جستجو کرد. قر عَلَى فلان: فلائی را عيب کرد بدی 
او را گفت. لَقَرَ الطائر الحَبّ: پرنده دانه چید. ناقره 
نقاراً: با او بحث و گفتگو کرد. با او ستیزه 
کرد. با او نزاع کرد نف عنه: 4 دست از آزایردافبكت. نقد 
الرَجُلٌ: با دهان سوت زد. تلنگر يا بشکن زد یا با 
انگشت سوت زد. قر القیء: دنبال چیزی كشت 
چیزی را جستجو كرد تقد على الأهل أو الالء جر 
خانوادة خود نفرين كرد. إِلْتَقََه: آن را بركزيد. إِنْثَفَرَ 


مُناكَرَةٌ ۳ 


الشّىء: دنبال جيزى گشت» جيزى را جستجو كرد. 
نه و تق او را از ميان مردم صدا کرد. إل الوم 
و بالقوم: كروهى از قوم را به طور خصوصى دعوت 
كرد. ار لول ثُقراً: سيلها در زسین جالدهابى 
ايجاد كردند. إِنْتقَرَ الّىة: جيزى را نوشت. ارت 


نقرس 

الخَيلُ بحوافرها 1۳1 اسب‌ها با شم خود زمین را 
كندند. الناقر: زننده. كننده. نوک زننده, دمنده در بوق. 
تير وقتی به هدف می‌خورد. ج واقر. الناقرّة: منك 
الناقر. حادثة ناگوار, مصیبت. دلیل, برهان. ج واقر. 
الناقور: بوق, سرناء کرناء قلب. ج ثواقیر. اقا ة 
مقدار یک نوک زدن پرنده. به اندازه‌ای که یک بار با 
منقار بر می‌دارد. تراشی که در سنگ می‌ماند. التتقر: 
زدن. کنده کاری کردن. دمیدن در بوق و غیره. سوراخ 
کردن. نوک زدن. صداي بشکن زدن. نوشتن روی 
سنگ. النفر: سوراخ ريز در يشتٍ هستة خرما. ابقر 
أيضاً: سوراخ. التقر: خشمگین, غضبتاک. میتلای به 


درد بيجيدكي عصب يشت يا. الششرى: غديت: نمك 


عيب كردن. دَعَوْنُهُمُ التَرَى: از آنها دعوتِ خصوصى 
کردم. النفر :: اسم مرّه. ار :: بحث و كفتكو. مشاجره. 
ال :. چاله. گودال کوچک. قطع كداختة طلا و نقره. 
گودی و سوراخ چشم. چالاً وسط ران. جالهُ در کمر. 
محلی كه پرنده در آن تخم می‌گذارد. سوراخ ریز پشتٍ 
هستة خرما. ج قرو نقار. النَقرَة: مؤنث اللقر. چاله, 
گودال. زمین بيست و هموار. النُقَرَة: بیماریی است که 
در اشر آن عصب پشتِ ياي كاو و گوسفند كنات 
فى وود التقّار: منت کار. کنده‌کار. حکاک. کسی 

كارها را بررسى و دربارة آنها گفتگو مىكند. كسى كه 
اخبار را بررسى می‌کند. نقاش. پرنده‌ای است كه كرم 
را اژ لاي درخت بیرون می اوزد: ادارکبوپ, التقازة 
نقاشی. الا :: مونب الا ج تقارات. جيزى است 
شبیه دف. التَقيْر: صدا. سوراخ ریز پشت هستة خرماء 
آنچه از سنگ و تخته تراشیده شود. تن درختٍ خرما 
كه آن :زا مثل نردبان درست می‌کنند. چوبی که 
می‌تراشند و در آن شراب درست می‌کنند. اصل وتبار 
انسان. آدم سار عر کی اسا الها 
لیر :: كشتي کوچک. الألقُور: سوراخ ريز در بيشتٍ 
هستة خرما. التلتیر: دانه جيني يرنده. صاف كردن 
پرنده جايى را براى تخم‌گذاری. صدایی شبيه سوت. 
المثقّر: کلنگ. ج مناقر. الشلقر و الصْقر: جوب و 


۷۳۶ 


نقس 
تختداى که به شکل بشکه درونش را می‌کنند و شراب 
و غیره در آن می‌ریزند و می‌سازند. ج مَناقیّر. چاهی 
که سرش تنگ یا آبش زیاد است. جاو عمیق يا نیمه 
عمیق. حوض. المُتْقر: دوغ يا ماستٍ بسیار ترش. 
ال القين و المْنتتزها: کسی که چشمش در كاسة سر 
فرو رفته. الیثقار: آلتی است شبیه تبر براي حفاری يا 
کنده‌کاری. نوک پرنده و مر نوک کفش. متقاژ 
الجاجة: نام ستاره‌ای است. تقار الشراپ: تلام 
سا ای است. استکوانی الست در کف 

نقرس: النشرس: نقرس. حادثه و مصيبتٍ بزرگ و 
بسیار ناگوار. راهنمای زیر دست و راهبلد. پیزشک 
حاذق. گل سر ج تُقارس. النَقْرِيْس: راهنمای 
ژبردست. پزشک حاذق و ماهر. 

نقز ۳۳۲ و نَقَزاناً و نقازاً الظیی: آهو خیز 
گررفت: آهو به بالا پرید. تَقَرْهُ عَنْهُة: او را از آنان دور 
کرد. التاق ز: خيز گیرنده: جهنده, در حال پرش. نَقَرَتْ 
اسب یم مادر کودک خود را رقصاند. تفر فلانا: 
ارت الشاة: 


۲ نقز: 


فلانی را به خيز و برش واداشت. 
گوسفند مبتلا به طاعون شد. النْتاز: طاعون مواشى. 
النقَاز و النَقَار: پرنده‌ای است. پرنده‌ها یا گنجشک‌های 


کوجک. ج قاقیز. الور مون المُوز. العف 
ل ن چهارپایان و مواشی يا حیوان مبتلا 
به طاعون. 


٭ نقس: اق قاتا الناقُوسٌ بالحَْية: زنگ رابا 
تخت به ضدا درآورد. تقش التاقوش: زنگ صدا گرد. 
زنگ به صدا در آمد. تمس فلاناً: برای فلانی لقب 
گذاشت. تفس الدواةً: جوهر در جوهردان گذاشت. 
هم بنافوسه: با زنگ زدن آنها را طلبید. افش 
زنك زه. اتش نوعى ژنگ, گری, ج لقن اف 
مردی که برای مردم لقب می‌گذارد و عیبجویی م ىكند. 

ی جوهر. مركب نویسندگی. ج آنقاس ولس 
و هيتلا به گزئ. التقوسن کیاهی 
ست الفاقیمیزن رالگت: ناقوس کلیسا. ج نواقیس. 


ال نقسی: : فرزند كنيز 
۱ 
التقاست: اسم گذاری روی مردم؛ لقب‌گذاری 


۳ 


نقش 


نقش ؛ تقش کے تفضا الشیء: أن جيز زا انقاشی کرد 
رنگرزی کرد. لش العذق: به غوره‌های خوشذ درختٍ 
خرما با خاری زد كه رطب شود. تقش اشوک من 
رجله: خار را از پایش درآورد. نقش مربض الفتم: 
آغل را تمیز و جارو کرد. تقش عَن الی»: چیزی را 
بررسی و جستجو کرد. تقش فطل الخاتم: روی نگین 
انگشتر چیزی نوشت يا کند. نقش الشَعَرَ بالمنقاش: مو 
را با موجين کند. تقش الرحی: سنگ آسیا را سوراخ 
کرد. تفش الشىء: آن چیز را نقاشی کرد چبیزی را 
رنگرزی کرد. ناتش؛ الحسابِ و فى الحساب: حساب 
او را تا ته کشید و حساب کرد تاقش فلائا: با فلائی 
بحت و گفتگو کرد. با فلانی یکی ادو تا کرد. آنقش علی 
غریمه: بر بدهکار خود سخت گرفت. خرماي خيسيدة 
در آب خورد. نمل جميع حقّه من قُلآنِ: تمام حسق 
خود را از فلانی گرفت. إلتقش: توبه کرد. افش 
او کة: خار را از پا درآورد. إنتقش الشّىء: 1 
استخراج کرد. چیزی را بیرون آورد. افش من ید 
جمیع حَقَهِ: تمام حق خود را بطور کامل از زيد گرفت. 
اش فلاناً: فلانی را برگزید. انتقش فلار به نقاش 
دستور داد روی نگین انگشت رش س نقش بكند . تفش 
على فصّه کذا: دستور داد چیزی را روي نگینشن, تقش 
کنند. الثقاشة: نقاشی, چهره‌پردازى, الشقش: نقاشی 


ن چیز را 


کردن: رنگرزی کردن. رد و اثر روی زمین. نقش روی 
چیزی. ج نقوش, خرمای خشک که ان وا کک اند 
می‌خورند. النقاش: نقاش, رنگرز. جهره پرداز. 
النقیش : شبیه, مثل. مانند. المنقش و المثقاش 
قلم حکاکی. ج قناقش و مناقيش. المناقیش 
فطیر كه 
او شه: واحدٍ التناقتش به معني نوعی نان فطير: 


التلفر ش : کنده‌کاری شده. نقاشی شده. پول طلا. غورة 


: موچین. 
: نوعی نان 


با روغن و اويشن تريد كرده می‌خورند. 


تن ار عا جردت اة و 
زخمى كه استخوان از آن بيرون می‌زند. 
نى :ف د تقلا واتثقاضا و تفضا الى 


چیزی ناقص شد, کاهش یافت, كاست, کم شد. نَقَضْتُ 


التتقوسة: 


۷۳۷ 


نقض 


الشىء: چیزی زا ناقص گرداندم. نَقَصّ یدا حَقَهُ: حقي 
زيد را به طورٍ ناقص داد. تمام حقش را نداد. عص 


0 


تاه الما آب شیرین شد. فص و قسن الشّیء: آن 

چیز را کاست. آن را کم کرد آن را ناقص کرد. لقص 
التو + آن چیز ناقص شد, کاست: کلم شد. إلتقص 
الشَىءَ: جيزى را كم کرد. ناقص کرد. لتق الرجُل: او 
را سرزنش و عيب کرد از او عيبجوبى کرد. امه 
حَقَّهُ حت او را ناقص کردم. حقش را ضايع کردم. 
تقض فلاتا: فلات برا مذمت کرد: او زا تاقص شمرد. 
تفصق الشی»: آن يز را كوكم برداشت. شناقض 
الشّى: چیزی كمكم ناقص شد. | تقض امَن: تخفيفٍ 
در قیمت خواست. اشتقص الرَجُلَ: آن مرد را ناقص 
شعرد: گمبرد به إو تسیت:داد. الشاقض«کنم: اتنام 
معیوب. ناقص. دِرهَمٌ ناقطض: پول ناقص, کم وزن. ج 
نقُص. النْص: کم شدن, نقص بيدا کردن. نقص, کمبود. 
تقصان. دَخَلَ عَلیه تفص فی دینه و عَقْلهِ. کمبودی در 
دين يا عقلش پدیدار شد. النقصان: کم شدن: كمبود. 
نقص. مقدار کمبود از چیزی. الستیص: آب گوارا و 
شیرین. هر چیز خوشبو. اللتیصه: عیبجویی از مردم. 


ال نتصء: کمبود. نقصان. ج مناقص. المناقحة: 
مناقصه. برعکس مزایده. 

#نقض: تفوت تقضا الاه سساختمان را در هه 
كوبيد. تقض القظم: استخوان را شکست. تقض الحَبلَ: 
طتاب را از هم باز کرد و يكسلاد. تقش هد أو 
الأمر: عهد و پیمان يا مطلب را تقض کرد و به هم زد. 
اض ع تفضاالتفصل و الادیم و نَحْوُهُما: سفصل و 
جرم و غیره صدا کرد. ناقض المتاقضة و تقاضاً قو 
الثانئ قولَهُ الأوّلَ: قولٍ دوم او قول اولش را نقض کرد, 
قول دومش برخلاف قول اولش بود. أنْقَضَت العٌقَابُ: 
عقاب بانگ بسرآورد. قصل أصايعةُ: بشکن زد يا 
انگشت را شکست. أنقَضَ الكَمأة و عن الما قارج و 
دنبلان را از زمین سروت آورد. قطن بالمَفز: بزراصدا 


زد. لقن لحمل الهر: بار بر کمر سنگینی کرد. ألْقضيَ 


نقط 


و الکم4: خاک هاي روی دنبلان قارج تکانیده 
شد. تقض الارض: خاي زمین را شکافت. تتقض الدَم: 
خون جكه کرد. تقضل ن الحبل: طناب از هم باز شند. 
خان فرشم شکست وعدايشن بلتداشد: 


7 
ا تَتفضّث عَظَامُهُ: استخوانهايش صدا کردند. تتففث 
ار عَنِ الكَمأة: زمین ترک خورد و قارج بیرون 
آمد. تناقضْ البناغ او الحبل: ساختمان در هم شکست. 
طناب از هم باز شد. شاقن القولان: گفته‌ها دو جور 
بود. دو گفتار با هم متناقض بودند. تتاقضا لیم آن ده 
معامله را به هم زدند. اف البناء أو الخبل + ساختمان 
در هم شکست. طناب از هم باز شد. لفط الجُزْح بَعْدَ 
اله زخم خوب شده دو بار چرک کرد يا سر وا کرد. 
إِنْتَقَضَ الامز بَعدَ التامه: مطلب يس 
خراب شد. الْتَقَضّتْ الطهارَة: طهارت و پاکیزگی به هم 
خورد. إِنْتَقَضّ علیه البلد: مردم شهر بر او شوریدند و 


از درست شدن 


عصیان کردند. التُقاضّة: طناب و غیره که از هم باز 
شده, الَفْض: درهم شکسته شدن. شکسته شدن. از هم 
باز شدن. حذف حرف هفتم از مفاعلتن و ساکن كردن 
لام آن. اقش :ما حتمان دن هم گویده هد رین که 
از رفتن وامانده. خیمه يا کیسه‌ای که ان را از هم باز 
کرده و وبا نة بافتداند: رسع كاف که,در الر رویش 
قارج و غیره شکاف خورده و ر کف ج أنقاض و 
ُقُوض. الفض: نوعی كُشتى. اللض؛ خیمه و غيره که 
آن را از هم باز كرده و دوباره بافتهاند. النتفضّة: اسم 

مزه. تير و تختذ سقف. النفضّة: :نوع در هم كوبيدن و 
شكستن. حيوانى كه از رفتن واسانده. ج أنقاض. 
لنَفئض: مخالف. نقيض. ضد ایض ین الم و الرحل 
و التفاصل و الأصابع و الأضلاع و تخوها: صداي جرم 
و زین و پالان و مفاصل و انگشتها و دند‌ها و غیره. 
اقيض أيضاً: صداي جوجه و عقرب و قورباغه و 


عقاب و شترمرغ و غیره. لَقِيْضُ السَقْفِ: تکان خوردنِ 
سقف. لتق کل شی وا بر عکس و تقيض هر چنیز. 
النتنضان: دو جيز پا دو امرٍ نقیض هم مثل شب و روز 
دو جيز نقیضص یکدیگر. النَقَئِضّة: راه کوهستانی. 


VA‏ نقع 


ضديت كردن. النَقيْضَةُ فى الشعر: با شعر شعر دیگری 
را جواب دادن و نقض كردن. ج تقائض. هذه القَصِيدَةٌ 


است. الشاقض: ضد و تقیض بودن حالف بودن: 
تفافض: 
7 نقط: قط د نفقطاً لخرف: نقطه روي حرف 
گذاشت. تقط و لفط به الژمان: روزگار با او موافق شد. 
قط الخرق: تقطه روق حرف تتزاشع. تفط کو 
بالمداد أو الرَعْفْرانِ: لباس خود را با جوهر يا زعفران 
خال خالى كرد. نَقَطَ الإناء: ظرف چکه كرد. لفط 
العَرُوسٌ: كادو به عروس داد. سقط المَكان: تكه تكه 
در آن مكان سبزه رویید.ثقط لان الخَبْرَكمكم اخبار 
را به دست آورد. تَتَقَطْتٌ الحُبْرَ نان راكمكم و 
ریزه‌ریزه خوردم. الناقط: نقطه‌گذار. بنده‌ای که بندة 
سد ديك باشد, برده‌اق که یک برده ازباپ اوسبت 
التقاط: نقطه‌گذار. المتقوط: نقطه‌گذاری شده دارای 
نقطه, الط من الشعر: شعری که همه حروفش 
قطه‌دار بساشد. ک تا فرط عاب یا نامه 


اعراب‌گذاری شده. 

نقع: فع > تفعاً: صدا را بلند کرد. نقع الجَیب: 
گریبان را جاک کرد. نفع فلان: فلانی را کشت. نع 
رِيقَهُ: آب دهان را در دهان جمع گرد. نَع الَوْث: 
مرك و مرا اه‌هد کت بكلا بالشتم: دشنام‌های 
زشتی به فلائى داد. د نقع بالشراب: شراب يا نوشابة زياد 
نوشيد تا كاملا الوا و يره فى الماء: 
دارو غیره را در آب خیساند. تفع الرَجُلُ: گوسفند و 
غیره را برای مهمانی کشت. تَقَعَ ك نُقُوعاً الضوتّ: صدا 
بلند شد. لقع الصارخٌ بضوته: فریاد زننده صدای خود 


سیراب شد. 


را کشید. ‏ لَه الشّدّ: شر را برای او ادامه داد. نع من 
الماء و به: سيراب شد. تقح الس فى یاب الحَيّة: زهر 
در نیش مار جمع شد. لقع - تقعا و لقوعاًالساء فى 
بَطن الوادى: آب در ته دره جمع شد و ماند. نم الماء 
العطش: آپ عطش را تسکین داد و عطش را تمام 


کرد. انقع الذواء و غیرزه فى الماء: دارو و غیره را در 


دقف 


آب خیساند. آقح الصا پضوته: فریاد زننده صدای 
خود را کشید. لقع الما فلانا: آب فلانی را سيراب 
کرد. أَنْقَعَ الماء: آب تغيير رنگ داد. آب تفیبر کرد. ام 
الزجل: أن مرد گوسفند و غيره برای مهمان کشت. 
لاد انغ فى تیاو مار رشي خود را در 

نيشش جمع كرد. فغ لْلان شرا برای فلانی جيز يا 
تل بد وخر رأ اد كرد له جرا دق 
كرد. أَنْقَعَ القّش: عطش تسكين يافت. التقع التّقيعة: 
| براي ميهمانى کشت. إِنْتَقَعَ الوم 


گوسفند و غيره را 
تقیعه؛ قوم گوسفندی و غیره را از غنیست قبل از تقسیم 
غنائم برای مهمانی کشتند. المع لون رنگش از ترس 
يا تأراحتى تقییز كرد شا الي به میتی اشع م آيد 
لسع الصَوث: صدا بلند شد. اشتتقع الما أب تغيبر 


کرد ماق ابیز کرد اکم ای فی فى التهر: فلانی 


بركه جمع شد. EE al‏ 


الك قن الماء» چیزی در آب خیسانده شد: 


بلند كنتدة صداء کسی 


النافع: 
که چیزی را در آب و غیره 
مىخيسائد. سم ناقع: زهر کشنده. دواءٌ نافع: داروی 
مفيد و معالجه کننده درد. دم ناقع: خون تازه. الشفع: 
صدا را پلند کردن. خیساندن. آپ جمع شده. آب راکد. 
ج ألقع: گرد و غبار. ج نقاع و نُقُوع. زمینی كه آب در 
ان جنع من وق ی اتف و هموار, مرداب. ج نقاع 
و لقع َقْعُ البثِ: آبی 

چاه. التفاع: ظرفی است 
می‌خیسانند. القاعة: جایی يا چپزی که آب و غیره در 


که در جاه جمع شده, آب زیادی 


که وین و تعره رادو ات 


آن جمع شده يا می‌شود. التقعاء: زمینٍ ضاف و هموار. 
گرد و غبار. صدا. ج نقاع. النقاع: صيغة مبالفه, بسیار 
خیسانندة: کی که در فضائل خود گزافه کرای می‌کند 
التفوع: رنگی که در آن انواع بوي خوش می‌گذارند. 
آپ سرد و گواراء چیزی که آن را در آب می‌خیسانند. 
التقُوع: بركة زرد آلو. اللقیع؛ نوشابه‌ای است از عصارة 
عونا کیره شاد در ای شیر یا هر مایعی مقل شیر 


و غیرد رها را درل می یاب ایب سردو 


۷۳۹ 


گوارا. چاه پرآب. ج آنتته. داد و فریاد. مردی که 
مادرش از فامیل پدرش نیست. دواء تیم : داروی مفید. 
النتنعة: ولیمه‌ای كه براي ادم از سفر امده درست 
می‌کنند. گوسفند و غيره كه در میهمانی می‌کُشند. ج 
تقائع. الأنفع: بيشتر خیساننده. الاشوغة: هر جایی که 
آب از كوهها و غيره به طرفٍ آن سرازیر شود. اشر 
المیزاب: جایی كه ناودان در آن می‌ریزد. القع 
ذلك محل تجمع آب. جایی از برکه که در آن رفته 
آب تثى می‌کنند. الستقع: دريا. مرداب. محل تجمع أقيكة 
سيراب شدن. ج مَناقع. السقم: ظرفى که جيزئ را در 
آن می‌خیسانند. التتقع: خمرة بزرگ. ظرف کوچ 
سنگی. خرما و مويز و غيره كه خیسانده می‌شود. شیر 
خالص که می‌گذارند سرد شود یا سردش می‌کنند. سم 
مُنْقَعٌ: زهر عمل آمده و پرورش داده شده. الشلفع: 
ظرف شيرخورى بچه» شيشة شيرخوري بچه. الستع: 
ظرفى كه جيزى را در آن می‌خیسانند. المع و 
الستنعه: شيشة شيرخوري بچه. 

۲ نقف: نقف ع فا هام الرجُل: سر او را شكست که 
به مغزش رسید. قف قُلاناً: آهسته به فلانی وک 
لفرخ ابض جوجه تخم را شکست و از آن بیرون 
آمد. نَقَفَ المَانَة: انار را شکست که دانه‌هایش را 
بیرون بیاورد. نَقَفَ الحَنْضّل و نَحْوَهُ: هندوانة ابوجهل و 
غیره را شکافت که دانه‌اش را بیزون بیاورد. قف 
الشرات: نوشابه را صاف کرد و به قولی با چیزی 
مخلوطش کرد. نقق عَنِ الّیء: دنبال جيزى كشت 
تََقَهُ بظفره: با ناخن به آن زد. تَقَقَهُ بخصاة: با ریگ به 
لنقف: هندوانه و غیره که آن را شکافته و 
افونت الناقف: کسی كه هندوانه 
و غیره را شکافته كه تخمه‌اش را بیرون آورد. کسی که 
اثار را دانه می‌کند. نافقه مُبَاقَفَةٌ و نقَافا: با شمشير به 


او زد. ۱ 


تخمه‌اش را بیرون می 


سرش زد؛ یا متقابلاً با شمشیر به سرش زد. لقف 
الجَرادٌ الوادی: ملخ‌ها زياد در دره تخم گذاشتند. 
لا العظمّ: استخوانی به فلانی داد كه مغزش را بیرون 
ورد اق ی قف الحنظل: هندوانة ابوجهل را 


انقت 


نقل 
شکست که تخمه‌اش را در بیاورد. القف و السقف: 
جوجه وقتی که از تخم در می‌آید. التعفة: گودی 
کوچکی است در قله كوه يا تپه. الّان: گذاي سمج. 
سؤال كنندة سمج. کسی که در چوب کنده‌کاری 
می‌کند. وخل تقاف مرو اندیشمند و با تدبیره الثقاقة : 
زن حریص بر سژال كردن زنِ سمج. اسنتت: تنة 
درخ هرما که موریائه آن را خورده. ج تُفّف. 
المثقاف : مقار پرنده. نوعی گوش ماهتی. الستقوف: 
هندوانه و غيره كه برای بیرون آوردنِ تخمه‌اش آن را 
می‌شکنند. کسی کنه ضربه به سفزش رسیده. آدم 
کم‌گوشت و داراي صورتِ زرد رنگ. جذ مَنقوف: 
تن درختٍ خرما که موریانه ان را خورده. عینان 
عنقوفتان: چشم‌های سرخ شده. 

##نقل :قل ثقلاً الشّىء: آن چیز را جایجا كرد 
جيرى .زا منفقل کرد. تقل خف البیر أو القوت أو التقل: 
كف پای شتر را تميز و درست كرد. لباس یا كفش را 
وصله زد. نَقَلَ الکلام عَنْ قائله: كلام را از گوینده نقل 
كرد. تقل الکتاب: از روى كتاب نسخه‌برداری كرد. تَقَلَ 
الكتاب یلم گذا: كتاب را به زبان ديكرى ترجمه 
كرد. نل الشّىء: جيزى را بسيار جابجا كرد. قل الح 
أي لقوت؛ به معنی تقل الكُفٌ أو القوب. تَقَلَثْ القَجَةُ 
التظم: ضربه استخوان سر را شكست. قل قُلانُ 
فلانى برای مهمانِ خود تنقلاتِ پاي سفره شراب اورد. 


مره شراب آورد. ناقل الفرش؛ اسب به سرعت دوك 
اسب در دویدن مواظب بود پایش به سنگ نخورد. 
ال الحَدِيتَ: متقابلاً برای او نقالی کردم و سخن گفتم 
و او را سرگرم کردم. نله الأقداح: قدح به یکدیگر 
دازنل و گرفتند. اقلت فلانا+ بر مر شراب یا توشابه پا 
فلانی منازعه کردم. ناقَلَ الشاعر الشاعر: شاعر با شعر 
جواب شاعر دیگر را داد.أنُقَل الحُفٌ أو الل: سم شتر 
يا کفش را وصله زد و تعمیر کرد. تتفل من مَکان إِلَى 
آخَرَ: از جایی به جای دیگر رفت. نقل مکان کرد. 
خیلی جابجا شد و نقل مکان کرد. هر روز به یک جا 
رفت. تتقل الوَجُلٌُ: تنقلات خورد. نناقلوا الحدیت فیما 


نقل 


بَئتهُم: سخن را از يكديكر نقل كردند. إنتقل من مَکانِ 
ی آخَرْ: از جابى به جاى دیگر رفت, نقل مكان كرد. 
ال فلا ای وَحْمَةِ اله أ ِلَى رضوان اند فلانی رده 
درگذشت. الق الرَش؛ اسب در دویدن يا راه رفتن 
پاها را جای دستهايش گذاشت. الساقل: نقل کننده. 
جابجا کننده. مترجم. رساننده. رونویس کننده. ج 
ناقلون و لل.االاقلة: مؤنث الناقل. گرفتاري روزگار. 
الناقِلةُ مِنَ الناس: مردمی که عادتشان نقل مکان است. 
ايل نشینان. تواقل الدّهر: گرفتاری‌هاي روزگار. وال 
العرّب: عرب‌هایی که از قبیله‌ای به قبیل دیگر رفته و 
به آن متسب شده‌اند, التقال: تند دویدن اسپ: 
ييكانهاى يهن و کوتاه. واحدش النْقلّة . التقال: سيار 
قل كشي سيار جابجا شه کی قد چیزها و 
جابجا می‌کند. فرش تقال اسب تندرو. اتفل: نقل 
كردن. جابجا كردن. کفش كهنه. تنقلات ياي سفرة 
شراب و گاهی به آن نقل كوينك. ج مول و نُقُولات. راء 
کوتاه. التفل أيضاً: در اصطلاح اهل لفت: لغتى را از 
معنی اصلی‌اش به معناى دیگر منتقل کردن. النقل: 
کفش مندرس. النقل : کفش مندرس. ج أثقال و نقال. با 
جیغ و داد سخنی را تکرار کردن. پری که آن را از 
تيرى به تير دیگر جابجا می‌کنند. سنك و گچی که 
پس از خراب كردن دیوار و خانه باقی می‌ماند. 
سنگ‌های ریز. راو کوتاه. الشقل: مکائی که داراي 
سنگ ريزه است. رجل تَقلْ: مد حاضر جواب. ال 
يكبار جابجا كردن و نقل کردن. واحد الثقال. النقلة: 
چایجایی حرفی که برای سخن‌چینی تقل می‌کنند. ج 
تقل. التفلة : نوع و كيفيتٍ نقل كردن و جابجا کردن. زن 
بير که خواستكار تدارد. ج نقل, الیل : غريب- زن يا 
دختر غريب. سیلی كه از زمين بارانی به جای بدونٍ 
باران می‌رود. راه كوتاه. سريايى. کفش الیل : غریبه. 
زن يا دختر غریبه. وصله‌ای که به کفش می‌دوزند. 
وصلة کفش. ج تقائل و تقیل. الناقل والثقال والمقل: 
اسب تندرو. المنقل : راه کوهستانی. راه کوتاه. کفش 
متدوس و گهند. المتقل ایضاه منقل..آتفندان. ال له : 


كم 
یکی از مراحل سفر. وصله‌ای است كه به کف پای شتر 
غير ةع گذازند. أرط اشفا زميق كه لك ريزة 
دارد. المنقلةه وسيلة حمل و نقل. ج مناقل. و در 
اصطلاح جديد: نوعى بازى است بدين شكل كه 
تخته‌ای با ۴ سوراخ در هر طرفى ۷ سوراخ و در هر 
سوراخی هفت ریگ گذاشته و ریگ‌ها را با طررٌ 
مخصوصی می‌گردانند. 

* نقم تم و تفت نقمأو تتقاماً ین فلان: از فلائی 
انتقام گرفت. تم الأمرّ عَلَى فلان أ من فلان: فلانی را 
به خاظر انبم كار بال رشع خیلی سرزنی کرد 
تق - شما الشّىء: آن چیز را به سرغت خورد: نكم 
تلقیما: از چیزی بسیار يد آمد و بسیار از أن 
بدگوبی کرد. ام من: از او انتقام گرفت. الم انتقام 
گرفتن. بسیار سرزنش و ملامت کردن. وسط راه. 
النَفْمّةو التقْمَةو اقم انتقام گرفتن. ج نم و نقم و 
۲ نقنق: نو الضِفدع: قورباغه غرغر کرد. صدا را 
تید تق ال چشم به گودی ندست. اتان 
شتر مرغ تر. ج لقانق. 

:2 نقد فة نُقُوهاً و ق ها فلانْ من سرضه: 
فلائی بهبود یافت ولی ضعف در او بود. نف ج لها و 
نُقُوهاً و تََاهَة و تقهاناً الحَدِيتَ: آن سخن را درک کرد. 
معناي سخن و حدیث را فهمید. انهه اله من مَرَضه: 
خداوند شفایش داد أل فلاا الخدیت: آن سخن رابه 
فلانی فهماند. الناقه: بهبود يافته. کسی كه وارد دوران 
نقاهت شده. ج هه الناقه‌و الق کسی كه سخن را 
خوب فهمیده. إِنْتَقَهَ من الحخدیثِ: ان سخن را درک 
کرد. إِنَقَهَ من مَرَضِهِ: بهبود یافت. انتته طلب فهم 
کرد پرسید. اشَْنقه الخدیت: ان سخن را فهمید. اه 
یکبار بهبود یافتن. 

+7 نقو: تفا ينفو تفواً العظم: 
ی یی اوه و نَقاءً و نَقاءَةٌ و تُقارَةٌ و لقَاية خوب 
و أتعائانعاة 


مغز استخوان را در أورد. 


شب تميز شیف خااصی شد قا 
تمیزش کرد خالصش کرد. قى و انق الطعام: غذاي 


۱۷۳۱ 


0 قث الاب و شينها: * 
فربه شدند. أَنْقّى القود: أب در جوب جريان يافت. 


شتران و غيره جاق و 


المُنْقيَةة فربه شده. چاق. ج منقيات. إنتقاءإنتقاء: آن را 
بركزيد. إِلْتَقّى القظع: مغز استخوان را در آورد. تَتَقَاهُ 
تنقيا آن را برگزید. لقن العَظم: مغزٍ استخوان را در 
ورف و بش ول ف E‏ 
یا و قاء است. تقاةالطّعام و تُقَاثُّو نقایث‌و لقایثه 
سمت نجل غذا الثقاة يفا دہ شتی سفید كد چیزی 
دران نمی‌روید. الا ة چوبک يا شبیه چوبک كه با 
أن لباس را می‌شویند. ج تُقاوى. التقا یک قطعة شنزا 

دراز و مارپیج. تثنیه اش تقوان و ثقيان. ج أثقاء و ی و 
تیان. یناث التقااو شخمة التقا: نوعی مارمولک که در 
شنزار مسکن دارد. التقاو افو اللو هر استخوان 
مفزدار. ج أثْقاء. ال بركزيدة یک چیز. ای پاک. 
تمیز. خالص, ناب. ج ز ه 


تميزتر. باک‌تر. رجُل انقی: مردی که استخوان‌های پا و 
دستش باریک است. اوی مون الأثقى به سعنی 
تمیزتر: القواد موتت رجل انقی. فخد لوال ران کم 
گوشت.ا استضوان ارک 

٭ فقی نی قى نَفْيا الَظم: مغز استخوان را درآوزد. 
یه یلق قا ار را ملاقات كرد. او رادید. الق مغر 
استخوان. بيه چشم که در اثر فربهی ایجاد شده. ج 
أثقاء. التق نمیز, پاک. ج نقاء وأثقياء و قواء. ال 

لنق. کلمه. ج قایا. المُتقىو المْتَّى راه. 

٭ نكل نكا = كأ الفّوحَة: پوست روی زخم را کند. 
يك او فى العدوه دشمتان را کشته و زخمی کرد: 
کا لاح حي فلانی را داد. ایکا 


مون 


e 


حفه من 
فلان: حقی خود را از فلانی گرفت. 

۲ نکب: کبک تكبا و لكوياً ول از از به یک سو 
رفت: از او کتاره كرفت: او او مرق هه لكك ف 
نَكْباً الشّىء: و به: چیزی را انداخت. نکب الإناة: هر 
جه را در ظرف بود ریخت. نکب الكنانة: هر جه تير 


نكت 


در تركش بود بيرون ريخت. تکیت الججارَةٌ جل 
سنگ يايش را زخم كرد و خون انداخت. تک تكبا 
و تَكَباً الدَهرٌ قُلاناً: روزگار بدیختی برای فلانی پیش 
آورد. تَكَبَتْ ب نُكُوباً الريح: باد تغيير جهت داد. نَكَبَ 
: 2 نكايةٌ و تکوبا لان على قویه: فلانى تکیه‌گاه و 
مورد اعتماد قوم خود شد. نکب - نَكَباً عن الطريق: از 
راه به يك سو شد. نکب البَعِيرٌُ: شتر بیماریی كرفت كه 
در اثر آن كج رامس رمه تک ازل ان سرد 
شانهاش درد گرفت. نکب: مبتلا به بدبختى شد. نكبت 
اشد کټ عَنٍ الطريق: از راه به یک سو رفت. راه 
خود را کج کرد. نکب الشی:: آن جيز را دور كرد. 
ناكيّه: دوش به دوش او زا رقت تشک عننه: از او 
کناره گرفت. از او دوری جست. به او يشت کرد. 
کب عَلَى الشّىء: به آن چیز تكيه داد. به چیزی تکیه 
کرد. نکب كنالته أو فَؤْسَهُ: تركش يا کمانش را به 
شانه انداخت. نکب الرجل كناتتة أو قوسة: تركش یا 
کمان خود را بر روی شانه انداخت. اللکْب: به یک سو 
شدن. بدبختی. مصيبت. ج تكوب اللکب: کسی که 
سنگ پایش را زخمی كرده. النَكّب: بدبخت شدن. 
بدبختی. کمی کجی و خمیدگی در چیزی. مرضی است 
در کتفي شتر که در اثر آن کج راه سی‌رود. الأنکب؛ 
کسی که کمان همراه ندارد. شتر مبتلا به مرضى در 
كتف که در اثر آن کج راه می‌رود. کسی که یک طرف 
شانه‌اش بلندثر از طرف دیگری است: آدع سرکش و 
يآغى: التكياء: مونت الأدكب. ریخ تياك باد شغیر 
مسير داده و به ميان دو باد دیگر افتاده. ج نکب و 
نَكُباوات. التكبة: اسم موه مصیبت, بدبختی. ج 
تکبات. اب : مقدارٍ غير معين غذا. ج تُكَب. اللکیب: 
دایر؛ سم حيوان با ياي شتر. المنکاب: سرکش, ياغى. 
ستمگز, التشکب: هان و دوص, ج قنا كب کار هر 
جيز. المَنكِبٌ من القوم: مرد سرشناس يا مورد اعتمادٍ 
قوم. نکب من الرض: زآءه جای بلند. منکب 
الجّوزاء و مَنْكِبُ ذى العنان و مَنْكِبٌ القَرَّس: اسا 

چند ستاره است. المناكب: جمع عَلکب. القتاکب فى 


۷۳۲ نکث 


ریش الطائر: چهار پری که پس از شاهپر پرنده قرار 
كرفتداند. المَذَكُوب: سرکوب شده. منکوب شده. بلا 
دیده. كنار زده شده. بدبخت. العتکوب و اللْکیپ: کسی 
كه سنگ يايش را زخمی کرده. 

#نكت: نكت + نكا ارت بقضیب أو پاضبعه: در 
حال فكر كردن با عصا يا انگشت به زمين فشار داد و 
شان القت با عضایش در وبين نانب کش السا 
پالحصی: مردم با ریگ به ژمین زدند. كت الرّش: 
اسب از زمين بلند شد. نَت العظم: مغر استخوان را 
بیرون آورد. نَكَتَ فُلاناً: فلانی را با سر به زمین زد. 
کت کنانته: تركش خود را ختالی کرد. نکت تفش 
اتنب ۲ عون أو و قاقة التبغ أو المنفضة: خاکستر 
قليان یا سيكار يا غيره را ریخت. نَكْتَ الذطبُ: رطب 
شروع به رسيدن کرد لک فی قوله: در كلام خود 
تکته‌هایی آورد. نكت علیه: از کار يا سخن او ايراد 
گرفت. إِلْتَكَتَ فلا فلانى با سر به زمين زده شد. 
له : نقطه, خال سياه در جيز سفید يا سفید در سياه 
و غیره. لکه. اثری که در اتر كوبيدن عصا يا انگشت 
زوی زمین می‌ماند. ج تاو يكنات اة آیضا: 
لکه‌هایی که در آیینه يا شمشیر يبدا می‌شود. مسئلة 
دقیقی که با دقت استخراج می‌شود, نكتة ظریف یا 
ادبی. النَكَات: عیبجو, کسی که از مردم ایراد م ىكيرد و 
غیبجویین می‌کنل:. آدم نکته سنج و ظریف. اللکیت: 
کسی که مورد سرزنش و عیبجویی قرار گرفته. 
التنكوت: با سر 
به سر در افتاده. 
۳ نکث :کت + تکفا العهدَ والبَئِعَ: پیمان را شکست. 
معامله را به هم زد. نت الحَبلٌ أو الکساء: طناب يا 
عبا را از هم باز کرد. نكت السواکَ: سر چوب مسواک 
را ریش ريش كرد. تنا ثوا عُهُودَهُم: پیمان‌های خود را 
شکستند. إِلَْكْتَ الحَئِلٌ و غیده: طناب و غيرة از هم 
باز شد. نكت الیواکٌ: سر چوب مسواک ریش ریش 
شد. یکت فلا من حاجَة إلى أخرّى: فلانی از کاری 


به زمين زده شده, انسان يا حیوانی که 


منصرف شد و به کار دیگر پرداخت. الْکالة: طناب از 


سس 
هم باز شده, طناب ريش ريش شد. البكث: كيسه يا 
خیمه‌ای كه از هم باز شده که دوباره يبافند. چ أنكاث. 
التكيث: بر هم خورده. از هم باز شده. پیمان و غیره که 
شکسته شده, الشکیقه: منت التكيت» نفس. طببیعت. 
قدرت. نهايتٍ سعی و کوشش. کار با مطلب دشوار که 
مردم در آن پیمان‌ها را می‌شکنند. ج تکائث. النکاث: 
کسی که چیز بافته شده و پاره شده را از هم باز می‌کند 
که دوباره یبافد. 

7 نکح: نَكَحَ > کاحاً و تَكْحاً المزأة: زن را برای خود 
عقد کرد. با او ازدواج کرد. نَكَحَتْ المزأة: زن ازدواج 
کرد. الا کح و النا کخة: زن شوهر کرده پا داراي شوهر. 
َنْكَحَهُ المَواة: زن را به عقدٍ او در اورد. تَناكَحُوا: با 
یکدیگر ازدواج کردند. سکع الرَجُلُ المزأة: مرد زن 
را به عقد خود در آورد. کح فی بَنِى فلان: از فلان 
طایفه زن گرفت. 

* نکد: لکد + ندا فلاناً حاجته: کمی از نیازش را 
برآورد. تكد القومٌ الرَجُلَ: قوم تمام دارایی مرد را با 
گدایی و سوال گرفتند. ِد الرَجُل: آن مرد زياد سؤال 
و گدایی کرد و منفعتی برای جامعه نداشت. تک ےک 
تکداً الکیش: زندگانی سخت و مشکل شد. تعدا الرجل: 
زندگانی آن مرد سخت و مشکل شد. کت الب چاه 
كما کد ات چاه کم شد. نک عَیْشَه: زندگانی‌اش را 
سخت #زدائد تکفا فلانا: وندگانی فلاتی را مت و 
مشكل كرد. أَلْكْدَه: او را کم في تنک عه 
زندگانی او تلخ و مكدر شد. تنا کذ الرجُلان: آن دو مرد 
بر همدیگر سختگیری کردند و یکدیگر را زیر فشار 
گذاشتند. الک د و التَكّد و النَكّد: مردٍ بی‌خیر و 
سخت‌گیر. ج ألْكاد و مناکید. لکد و النکد: کمی عطا و 
بخشش, ماء نکد آب کنم. الألكد: آدم خسیس و 
کی چ كد التكداء: منت الأنکد. جاء منكداً: آمد 
در حالی که امدنش مطلوب نبود يا با وضعيت 
نامطلوبی آمد. المْنْكدٌ و الکو من العطاء: عطاي كم. 
نكل کک مردی که در سوال ان أو اضرار شده؛ 

© نکر: کر - نکر و تخوراً و تکذرا الأمز: به مطلب يا 


۷۳۳ 


نکز 


آمر پی نبرد. نکر الجل: آن مرد را نشناخت. انكر د 
تکازةالمه: مطلب سخت و مشکل شد. مده 
مجهولش کرد نکر و نامعلومش كرد. کر اللإسم: اسم 
را نکره کرد. نَاكَرَوٌمُناكَرَةٌ با او جنگید. او را فریب داد. 
انیت أن زا تداس پرایفن,مجهول وا انفد هه 
حق او را انکار کرد. کر عَلَِ :او را به خاطر 
كارش سرزنش کرد. نکر الرَجُلُ: حالش از خوبی به 
بدی گرایید. تغییر قيافه داد. نکر قُلانُ: فلانی بداخلاق 
شد. کر لْلان: براي فلائی ناشناس و رجه شد. 
شاک خود را به نادانی زد. ناكو الأمر؛ مطلب را 
ندانست. مطلب بر او مجهول شد. تناگر القومٌ: قوم با 
یکدیگر دشمنی کردند. إِسْتَنْكَرَ الأمرّ: امر و مطلب را 
ندانست, مطلب بر او مجهول شد. نکر ما 
دربارة کاری که نمی‌دانست پرسش و سوّال و بررسی 
کرد. البَكْر: هوشیاری. داهیه بودن. ذکاوت. اللْکُر: 
مجهول شدن. مجهول ماندن. هوشیاری. فطانت. 
ذکاوت. مطلب زشت يا مجهول. ام سخت و زشت. 
الذكر و النْکُر و الدُكر: مرد هوشيار و باذکاوت. ج 
آنکار. مرا گر زن هوشیار و باذکاوت. لکد منكر, 
ناشناخته يا زشت. امرٍ شدید. کار سخت. اقرا 
هوشیاری. آگاهی, فطانت. قبیح و زشت» حتادئة 
ناگوار. راء الهر: سختي روزگار. الْکرّ:: انار 
چیزی. نشناختن. آنچه خون يا چرک از آن خارج 
می‌شود. ج نکرات. الک انکار كردن. منکر شدن. 
التکتر: تغيير کردن. اشر تکیر: امر سخت, مطل 
مشکل. لوط تیر نلا محکم. مهو تیر نم دو 
فرشتة نکیر و منکر. المُنكَر: انکار شده. کار زشت. کار 
نیکو. برخلاف رضايتِ خدای تعالی. ج مُتْكّرات و 
مناکر. القلگور: مجهول. ناشناخته. ج مناکیر. المناكبر 
أيضاً: منکرات. كارهاي زشت و بسیار بد. المُتَكّر در 
اصطلاح نحويين: نگره شده. 

نکز: تَكْرتْ * كرأ الحيّهُ فلانا: مار با بینی به او 
کوبید و نيش زد. کر فلاناً: فلانی را زد و دور کرد. 
نک الشّىء: با چیز نوک تيز آن چیز را سک داد. با 
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چیز نوک تيز به او كوبيد. نکر الدابّة بعقبه: جهاريا را 
شک داذ که حبذ برود. التكاز : بسیار سک دهنده, نوعی 
ماز که داش ای رن عل مشن ارک یرن از 
بدترین نوع مارها ابت . ج تکاکیز و د 
انكس :نکن س تکُسا: واژگونش کرد زیر و 
رویش كرف سر و تدای کرد لكش اراس از خواری 
سر خود را به زیر افکند. نکش ,العام و یره عا 
المریض: غذا و غیره باعث برگشتن بیماری بیمار شد. 
نکش الخضات: چتد بار خضاب كرد نکش المریضن: 
بيماري مریض دوباره برگشت. نکش الرَجُل: آن مرد 
ضعیف و عاجز شد. نکش الرَجُل عن نُظرائه: آن مرد 
از همتایان خود عقب ماند. تسه نکسا واژگونش 
گر سر و تداق گرد کش اوَش+ اسب او دیگر 
انع اکچ مانن تک :وا لون شاه مر رو اه تسد 
انتکس : به سر افتاد. واژگون شد. انتکس المریض: 
بيماري مر بض برگشت. النا كس : سرنگون. واژگون. 
كه سر به زیر انداخته. ج توا کس. 
أبن الشف :كم الستعمال, خود سرد التکبی اس 
النکاس : برگشتن بیماری: النکس؛ ببرگشتن بسیهاوی: 
لغزیدن دوباره. لغريدن شدید و دوبار؛ انسان يس از 
اينكه از لغزش اول برخاست. النکس: تیری که نوكش 
شکسته واز سرش به جای ته‌اش استفاده می‌کنند. مرد 


كارا 


سر و ته شده. مردى 


فرومایه و ضعیف و بی‌خبر. کوتاه. کسی که در بخشش 
واكمى گزنامی دی کت ج تكاس ای پیزانن قد 
دندانهايشان از ييرى ريخته. المُنَحس: واژگون کننده, 
سرنگون کننده. اسبی که از شدت ناتوانی هنگام. راه 
رفتن سر را بلند نمی‌کند. اسبی که از اسبها عقب مانده. 
الکو س: سرنگون, واژگون: کسی که بیماری‌اش غود 


کرده. 


##نکش: نکش ج کشا البنز: چاه را لای روبی کرد, 
گل چاه را بیرون كشيد. نکش الشَّىء: چیزی را از بين 
برد. تکش الشّیء و من السّیء: از انجام چیزی فراغت 
يافت. نکش الأرضّ: زمين را شخم زد یا زیر 
كرد. انش البلر: جاه را لایروبی كرد. السخش: کسی 


و رو 


۷۳۴ 


i 


که کارها را پیجوتی می‌کند. آدم کاربر. المنکاش: آلت 
لایروبی. ج نتن اتکی ی ا تر ری هدم أذ ن 
رفته. قط متكرشن: سبو خالی شده. جوال خالی شنده: 
#نکص : تكص تكصاً و تخوصاً و ملکصاً عن 
الأمر: از انجام امر خودداری کرد. تکص عَلَى عَییه: به 
قهقرا بازگشت. التا کص: کسی که از کاری سر پیچیده 
و رو برگردانده, نکصه: او را به رو گردانیدن و به قهقرا 
بازگشتن واداشت. إلتكص الزجُل: آن مرد به قهقرا 
بازگشت. 
#نکع: تكغة - تعاً عن الأمر او را از اسری 
بازكردائك: کم فلاناً: با بشت يشت پا به فلانى زد. نکم فلاناً 
حف فلانی را از حقش بازداشت. نکم - تکعاً و 
تلکاعاً الماشِيّة: تا ته پستان چهارپا را دوشید, به 
پستان چهارپا زد كه تمام شيرها را بدهد. نَكَعَ فلا 
عَنٍ الحاجة: فلانی از انجام حاجت و نیاز سرباز زد. 
نكم - تکعا: سرخ رو شد. سکع عَنْ حاجته: او را از 
تیازش باز داشت. انکعه: او را هول داد. او را رد کرد. 
از وا تم کرد القع لھا بن تیال 
خواسته‌اش رفت ولی نتوانست به دست آورد. کته 
عن المر: او را از کار باز داشت و جلوش را گرفت. 
السنم: قرمزٍ سير. خر لَكعٌ: سرخ سیر جگری رنگ. 
لنکم: رنگ فرمز. مرد سبزة سير. لَكَعَهُ الاّف: كنارة 
بینی. اف مرد سرخ چهره که از سرخی دماغش 
يوست پوست می‌شود. آدم احمقی که وقتی جابى 
نشست گویا نمی‌خواهد برخیزد. كنارهُ بینی, ميوة 
درختی است. كتيرا. سبزة سير بودن. الأنكع: مردٍ سرخ 
رو که دماغش پوست پوست می‌شود. الشنکع: کسی 
که به قهقرا مىرود. َف مُنْكمٌ: بيني پهن. 
1 نکف: تکف + نکُفاً عن کذا: از چیزی عار داشت و 
استنکاف کرد. تکف الدّمع: با انگشت اشک را از چهره 
پاک کرد. لكف - تکفا منه او عَنه: از او عار داشت, از 
ن انستکاف داشت. از او بیناری جست. كفك الك 
دعن دود گس قت کین الا ا دزد خی زیر 


های آن مرد ورم کرد. نا کفه ؛ اللام مُناكَقَة 


حوشس 


نكل 
جواب سخن او را داد. أَنْكَفَهُ او را از جيزٍ بد منزه و 

قور فاقست: او رانمنگه کرد. کت اله عدا را هنگه 
دانست, خدا را تقدیس کرد. كفت اليل استخوان 
هاي زیر كوش شتر بيدا شد. تنا كفُوا الکلام: با سخن 
یکدیگر را دادند. انتکّف الفیث: باران از او قطع 
. انَکف القوم: قوم از زمينى به سرزمین دیگر 
رفتند ید دار یل تب به طرف او کج شد يا 
كج كرد. اتف الزجا وال حت ]نكت 
العَرَقَ عن جبینه: عرق را از چهره پاک كرد. انلکفت 
الزجُل: آن مرد تکیر ورزید. إسشتذكف من گذا: از جيزى 
سر پیچید و امتناع کرد استنکاف کرد خودداری کرد. 


جواب 


ل: ان مرد بیزا 


الذكا: مرضی است در گلوي شتر که آن را به بدترين 
وضعی می‌کُشد. ورم غدّه‌های زیر كوش و گلو. الکف: 
استنکاف کردن, با وامتناع گردن, بيزارى جستن, ده 
هاي ریزی که زير بناگوش و كلو قرار گرفته. الکفة: 
یک غدة زیر كلو و بناگوش. النا کف: استنکاف کننده, 
امتتاع کننده و ابا کننده. التحف من الرجال: مردی که از 
او بیزاری ابراز می‌شود. النفتان و الکفتان: دو سر 
استخوان زیر گوشها. دو سر استخوان‌های بناگوش. 
النگفه: مزضی است:در کول الکو ھم جیوی که از 
آن امتناع و استنکاف می‌کنند. کسی که غده هاي زير 
بنا گوشش درد گرفته. 
۵ نکل: نکن + تکوله و نكل ل نکلا عم كذا آو ون 
گذا: از جيزى خودداری کرد. ترسيد و چیزی را انجام 
نداد. تيكل ف تكله بفلان: فلانی را مجازاتِ سختی کرد. 
فلانی را مایُ عبرت دیگران قرار داد. تکل ت تک 
مایة عبرت دیگران قرار داده شد. مجازاتِ سختی شد. 
نگل به: او را تنبيه و مجازاتِ سختی کرد. او را مورد 
عبرت دیگران قرار داد. بلایی سرش آورد. کل عن 
الب اد را از چیری باز داشت. الكله عنه: او را از 
آن دفع کرد و باز داشت 
عبرت قرار دهند؛ دیگری. کسی كه ماية عبرتِ 
دیگران قرار داده شده. ترسو. ضعیف. النکال: مجازات 


. الناكل: خودداری کننده. ماية 


سخت. درس عبرت. النگل: قيد و بند سخت. ج ألكال 


۷۳۵ 


فد 


و کول افسار. آهن لجام. النكّل: مرد قوی كه بر 
همتايش پیروز می‌شود. اسب نیرومند باتجربه. الدكلة 
مجازاتِ سخت. تنبیه سخت. عذاب دردناک. السکل: 
ماية عبرت مجازات سخت. المتكل: ماية عبرت. 
یت سخت. 

7 نکهه: نکه تكهاً لُلان و غ1 علیه: نزديكي دماغ فلانی 
نفس كشيد که بوی دهانش را ببوید. تکهَتْ الشمش: 
گرماي آفتاب زیادتر شد. کو که ع تكهاً. 
دهانش را بو کرد. نه الرجُلْ: بوی دهان آن مرد بد 
شد دهان آن مرد بدیو شد. تنهك دهانش را بویید. 
به او دستور داد دهانش را ببوید تا بداند چیزی نوشیده 
يا ننوشیده. التَکَهَة اسم مژه. بوي دهان. 
** نعی: نکی ینکی اة لو و فی او دشمن را 
شکست داد دشمن را کشته و زخمی کرد. نکی 
القْرحَة: يوست زخم را کند. زخم را به خون انداخت. 

ادا کی: کسی كه دشمن را سركوب كرده يا مىكند. 
السأنين: کسی که سركوب شده. 
نم نع نَمَاالحَدِيتَ: سخن‌چینی کرد. از راو 
سعایت و سخن‌چینی سخنی را نقل کرد. نم الحدیث: 
سخن آشکار شد. نم د بن الناس: ميانٍ مردم را به هم 
زد. ميان مردم فتنه‌گری کرد. نم اللام: سخن را با 
دروغ آراست. تم لسَیء: بوي چیزی بلند شد. نم 
الریخ: ادو را برد يا آورد. الا سخن چین. فتنه گر. 
آشویگر: اخلالگز. 3 مام. النامّةة منت الام حس 
کردن. حرکت, جنبش. حیات. آشکت الل نامه خدا او 


را کشت نخدا او زا مان ١‏ لتو سخن‌چینی. سخن 
چین. ج تلو ألما وك اتتام سخن جين. 
خبرجين. نوعى سبزي خوشبو مثل ريحان. اللنافة: 
واحد النَمُام. النّة: يكبار خبرچینی. مؤنثِ النَم. لكة 
سياه در سفیدی يا لکة سفيدى در سیاهی. النئة 
كيفيت و نوع سخن چینی. يكدانة شيش. اللْمَ؛ عیب. 
خیانت, دشمتی. طبیعت. سرفدت, كوه و فرت 
السنانى, یی ازل طبيعت و سرت مرد اوم 


سخن چین. خبرجين. الم و اللسسه: سخن چینی. 
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خبرچینی. حرکت. جنبش. نوشتن. صداي نوشتن. 
۲ نصا: التمء والنْمّاً: بچ شیش. 
* فمو:نمر 2 تقراالزجل: آن مرد از کوره در رفت؛ 
خشمگین شد. تمر السحاب: ابر به شکل پلتگ شد. 
نكر کے بداخلاق نيد حجن جد نله وهه 
تن او اخم کرد. أَنْسر: به آب گوارا ارود و 
یرہ بانگ صفت كال به رن پلنگ شد انه تنم لفلان: 
فلانی را تهدید کرد. به او تغیر کرد. به سرش داد زد. 
ناسر 5 و الشامورة: تله براق شکار گرگ 
: پلنگ ۳ 


ب الشا 
خون. النمر والنطر والسثر 
ور تعای زر وی تقر ا : اب خوب. نسب و تبار 
ياب قراوان. اة سيار له بت الفاغ؛ آب سبق 
مض افرح خیلی فير افد اکا اش و 
نقطه. خال. ج ثُمَر. و در اصطلاح جدید: نمره, رقم, 
عدد. اللمر :: پلنگ ماده. يار ابر پراکنده و نزدیک به 
هم. ج تمر. نوعى برد مقلم یمنی. نوعی پارچۀ مقلم 
پشمی. ج نمار. النمیر: آب خوب. نسب وتبار اصیل. 
فراوان, بسیار. لمیر من الماء: آب گوارا اگرچه شیرین 
نباشد. الانسر: چیزی که خال‌ها و لکه‌های سياه و 
سفید بو خیره در آن باهد. الائعر ين الخیل و 
اسب و چهارپایی که به رنگ پلنگ باشد يعتى به رنگ 
سيد و باق مخلوظ اه و به ابر سياه و سفید 


نیز آنتر گویند. اج تمر النشراه؛ منت الجر الکشتفر: 

پرنده‌ای كه خال‌های سياه دارد. 

نمرق: الق و الده قة و التشرق والنترّقة و اللضرق 

و النخرقة: از بالش کوچک. 

*نمس: نت د تسا لسرّ: راز را کتمان کرد. تمس 

الول با آن مرد رازی را در ميان گذاشت. با آن مرد 

در گوشی حرف زد. نس ب بَينَ القوم: ميان قوم فتته و 

آضوب کرد هش كد جا الح وکل طیب و دفْن: 

روغن و هر نوع عطر و چربی فاسد و خراب شد: 
نس علیه الأمر: مطلب را 


بر او مشتبه کرد. نمّش 


۷۳۶ 


50 
الشعة: مو روغنی و جرک شد. نم السَمَنْ او الجبن: 
بو به چربی یا پنیر افتاد. الفتفس: چربی یا پثیر گندیده 
و یبود تيان مُنامَسة الصائِدٌ: شکارچی وارد 
مخفیگاه شد که از نظر شکار مخفی بماند. ناش فلانا: 
با فلانی در گوشی حرف زد یا رازی با او در فيان 
گذاشت. نت بْينَ القوة: ميان قوم آشوب و فتنه به پا 
"رده تن الام مطلب مشتبه شد: تتكس الصاند؛ 
شکارچی مخفیگاهی برای خود ساخت که از دید 
ن ماس الرجُل: آن مرد مخفی 
شد پنهان شد. آنعش فى الیو داخل چیزی شد 
الناكوس :ناحيب زان کنسی, کسی که زاز یری و 
باطن كارش را می‌داند. وحی. حادق زبردست. 
دروغگو. سخن‌جین. اطاقکی که شکارچی در آن 
مخفی می‌شود. خانة راهب. تلف دام. نیزنگ: حیله. 


شکار مخفی بماند: تمس 


توافئين: شریعت؛ سنت مذخب. الامُوسجّة: پشه بسند. 
الثامّوسة: بيشة شیر. اللشس: حیوانی است به اندازة 
گربه با دست و پاي کوچک و دم دراز. ج نمُوس: 
النمس: فاسد شدنٍ روغن و عطر و غیره. بوي چربی و 
شیر, شپشک مرغ. النسس: روغن يا عطر خراب و 
قاسد شده. اتک يكن دائه یسک مرغ, بوی کنند:, 
E Ra‏ 
بوى بد. التقاسی: سخن‌چین, الا لعسی: كبر تبره. ج 
کی شام 


3 
۳ 


لت الایمسن: تبره كدر : الشتاخس: 
كه رازی را با دیگری در ميان می‌گذارد. 
شکارچی و پات برای مخفی ماندن از دید شکار 
داخل در 
71 نمش: لمش ش لشا: سخن چیلی كرد. دروغ كفت 
مش الکُلام: سخن را تحریف کرد. تمّش الجَراد 


الارض: ملخ‌ها همه سبزه و درختٍ زمين را جریدند. 


مشفیگاه کد 


تعش هن الارض: توی زميق کشت مغل کی که دنبال 
سره و چزاگاه می‌گردد. تفه ج تا آن را نقاشنی 
كرف نقش آن را کشید. نمشی ع نمشا: خال, خال شبد. 


تكن کی املف در گوشی با او حرف زدء رازی را با او 
در ميان گذاء 


كدت اليس النكلة ار 


ن مود تسخن جینی 


نمص 

كرد الققك: سن چیتی غبرنجینی. كلام آواستة ينا 
دروغ. الشمش: خالدار شدن: خال خالى فسن 
خالهاى سياه يا سفيد. لكة سياه يا سفيد در بدن. 
خطوط نقاشی. المش: خالذان خال خالی, شيك 
تمش: شعشير جوهردار که به صورتِ خطوطی در آن 
نمایان است. وجه تمش: صورتِ لک دار و خال 
خالی. الانمش: خالدار. خال خالی, لک‌دار. ج شن 
التنشاء: مؤنث الانمش. عر مشاء: بز خالدار. 

۲ نمص: تم ع تّمصاً الشَعَرَ أو النَبِتَ: مو یا گیاه را 
کند. تق تلمیصاً و تلاصا القن مو راكدد. عض 
النَبْتُ: گیاه پس از چریده شدن دوباره رویید. تَنْمصَتْ 
الماشِيّة: مواشی گیاه تازه را اولين بار چریدند. تَنَمّصَتْ 
القراٌ: زن موي جلو بيشاني خود را كرفت كه أن را 
بکد النماص: نخ قرقره. ناه ماه که عباوت از 
۰ پا ۲٩‏ روز باشد. تفس وأا اللمَص: 
باریک بودن مو كه گویا کرک است. پر کوتاه. ابتدای 
روییدن گیاه. نوعی پیزر یا نی که با آن طبق و سبدمی 
بافند. الَمیْص: مو و غيره که کنده شده. اللمبص من 
النَيْتِ: گیاه جریده شده يا گیاهی که پس از چرا دوباره 
روییده. المِنْمّص و الملماص: موچین. 

7۲ نمط: الم : نوعی فرش. راه و روش. نوعی ظرف 
مثل سبد. طریقه. نوع از هر جيز. پارچة پشمی که 
روی هودج می‌اندازند. ج أماط و يماط 

© نمق: لَمَقَ 2 لقا ین فلان: سیلی به چشم فلانی 
زد. نَمَقَ الکتابِ: كتاب يا نامه را نوشت. تق الكتات: 
کتاب را تزيين کرد. تَمّقَ الجلْدٌ: يوست را نقش و نگار 


كرد. أَنْمَفَتْ الَخْلَهُ رطب‌های آن نخل بدون هسته 


شدند. المق: کتابی که در آن حاشیه و غیره 
می‌نویسند. تم الطريق: وسط راه. اميق و المُنَمَّق: 
لباس نقش و نگار شده. وعد أو كول شکق: وعدم با 
قمل: تمل - تقلا و تمل + تقلا و آنل سخن‌چینی 
كرد تقل و تیل فى الشجر: از درخت بالا رفت. نولت 
حَتَمَلد بد دستض خواب رفت یا نشل شد. تلاقو 


۷۳۷ 


نمنم 


به حبرکت آمدند كه كويا موج می‌زنند. النامل: 
سخن‌چین. بالا روندة از درخت و غيره. الناملة: من 
النامل. راهی که از آن عبور و مرور می‌شود يا مردمانٍ 
عبور کنندة از راه. التَمْل: مورچه. ج مال. النملة و 
النثلة: یک مورچه. النثل: جراحت‌هایی است در 
پهلو. النمل: سخن‌چین. داراي مورچة زياد يا کسی که 
پرتحرک است يا يهلويش جراحت دارد. الثلة: دروغ. 
شکافی است در شم چهارپا. جراحت‌هایی است در 
تعلو ماري كتير با گهیی. الق نه مائدة آب در 
حوض. القثلة و النفلة و التقلة: سخن‌چینی. الق و 
الأَنملَة و الأَنُملّة و ال و الأنِْلّة و الأَنْمَلَة و الأَنِْلّة و 
الالمُلّة و الإنْملّة: انگشت كه ناخن در آن است؛ .ريد 
الكفيت: ج آنایل و نْلات. به تثليثِ همزه و ميم. 
التثلى و المع من النساء: زنی كه در یک جا آرام 
نمىكيرد. الستل و المُنْمل: سخن‌چین. المُنْمَل و 
المُنْمّل: نوشته. نوشته شده. نوشته‌ای که خط‌هایش به 
هم نزدیک باشد. المَنْمُول: زبان. طَعامٌ ممول: غذایی 


که مورچه به آن افتاده. 


+2 نمنم تھ أن.رااترين کرد: آن وا آراسته تیف 
لریخ الوشل لو لماه: باد در آب یا شنزار شیازها نو 
خطوطی ایجاد کرد. نَمْنَمَ كتابَهُ: نامه يا كتاب خود را با 
خط ريز و نزدیک به هم نوشت. النِهْنم و النِمتِيم: اثری 
که وزش باد در آب یا شنزار ایجاد می‌کند, شیارهابی 
که باد:د, آب ییا شنزار دوست می‌کند. النشنم و الم 
سفیدی که در ناخن افراد جوان است. النِمْيِمة و 
التشئمة: یک سفیدی در ناخن جوان‌ها. التَمّة: فن 
کشیدن عكس در یک صفحه يا مقدارى از صفحة 
کتاب خطى. المُنَمْنَم: نقاشى شده. توب مُنَمْتَُ: لباس 
نقش و نگار شده. بْب مَنَمنَّمٌ: گیاه به هم يبجيده. كتابٌ 
تمك كتاب يا نامة نقش و نگار شده: المتشتم ایضا: 
دارای نقش و نگار ریز. الوَجْهُ المتَتم: صورتِ زیبا. 
الجار ی المُتَمْتَمَهُ: دخترٍ زیبا روی نازک و لطیف اندام. 
المْتَشتّمة: عکس کوچک در صفحاتِ کتاب. ناقةٌ 


مُتَحْتَمَةُ: ماده شتر فربه و داراي بدنى به هم پیچیده. 


نمو 


کرد, 


اممو لمآ تیر تماد زياد شد. نمو کرد: رشد 
بلند شد. تما الخضات: رنگ خضاب سير شد. نما 
الحریت إِلَى فلان: سندٍ آن سخن را به فلانی رساند. 
الم رشد, تمو رشد كردن به طور طبیعی. النفوة: 
زیادی, بسیاری. فراوانى 

۲ نمذج: اوح و الألودّج: معرب نمونه. مسطوره. 
ج لموجات و جات 

#حمى: نی پنتی تيا و تما و نمی المال و غیه: مال 
و غیره نمو کرد مال و غيره رشد کرد و زياد شد. نمی 
السفز: نرخ بالا رفت و كران شد. نمی الجبْرٌ: فى 
الكتاب: رنگ جوهر يس از نوشتن خوب تيره شد و 
رنگ گرفت. نَمَى الخضابٌ قى اليَدِ 0 الشعر: خضاب 
در دست یا مو خوب رنگ كرفت و تیره شد. نمی 
الشیء عَلَى الشَىءٍ: جيزى را روي جيز ديكر گذاشت. 
ی اناق آتش رالخوب روسن كرد انمق الوجلة آن 
مرد فربه شد. چاق شد. نمی الماء؛ آب زیاد شد. نمی 
الحدیث إِلَى فلان: سندٍ حدیث به فلانى منتهی شد و به 
او نسبت داده شد. می فلا الخدیت إِلَى زَيدِ: فلانی 
عديت واه نید إمقاد واعست فاذبتی کل ال 
أبيه: آن مرد را فرزند پدرش دانست. تمك الایل: 
شتران چاق شدند. شتران در تابستان به دنبال جراكاه 
از محل دور شدند. تمّی الصَیدٌ: شکار تير خورده از 
نظرها دور شید و در جای دور کشته شد. نکی قبي 
الشّىة: آن چیز را زياد کرد. به نمو کردنش واداشت. 
گی الحَدِيتَ إِلَى فُلان: حديث را به فلانی اسناد داد. 
سخن او را برای فتنه‌گری يان کرد و یاد از سخن 
استفادة آشوبگری کرد. أَنْمَى إِنْماءٌ الشیءَ: ان چیز را 
زياد كرد. انی الحدِيةه از آن سخن برای سخن چینی 
بهره گرفت. لعن الصَید: شكار را 3 و شکار در جاى 
دورى دور از نظرش جان :سيره َي الراعىٌ الابل: 
یبای معا را کون فرد. ان لكاو اليل جیوه 
شترها را چاق کرد. أَنْمَى الكَْم درختِ مو شاخه‌های 
خوشه‌دار درست کرد و رويانید. نیت لفلانه به فلائی 


مهلت دادم و از خطاي کوچکش چشم پوشی کردم که 


نهب 


جرى شود و گناه بيشترى انجام دهد تا جرمش روشن 
شود. تی نیا الى 2 
بلندتری رفت و قرار گرفت. نی إِنْتماءً قُلانٌ ال 
آپیه: فلانی به پدرش منسوب شد. الم البازئ: باز به 
جای بلندتری نشست. ای فلا قوق الوسادَة: فلانی 


: ان جیز از جایی به جای 


روی نازبالش نشست. اللامی: نمو کننده. رشد کننده. 
نجات داده شده. نجات يابنده. التاميّة: مونثٍ النامی. 
قو؛ نمو و رشد. مخلوقات خداوند زيرا آنها رشد 
می‌کنند. النامِيةٌ من الابل: شتر فربه. ناميةٌ الرم. شاخة 
انگور که خوشه دارد. ج التوامی. ۱ 
نها: هی ها و نز یه او نها و تھا ةو تُهُوءأو 
نهاو اللَحمُ: گوشت خوب پخته نشد. النهئء: نیم بز. 
گوشت نیم بز. نها إنها ءاللَحمٌ: گوشت را خوب نبخت. 
أنه ال مطلب را محکم نکرد. 


۲ نهب: هب و هب ها القَِيمَة: غنیمت را ربود. 


غنيمت را به تاراج برد تهب و تهب الوم قُلانً: قوم با 
زبان به فلانى یورش بردند و به او توهین کردند. لَهَبَه 
الكَلْبُ: سگ بش شنت پایش را كان گرفت: اهب مُناهبَةٌ: 
با او مسابقة دو گذاشت. ناهَت الوم فلانا: قوم به فلانى 
بد و بيراه گفتند. به او ناسزا گفتند. ناهب القديمة: 
غنيمت را به تاراج برد. أَنْهت الرَجُلٌ ماله: آن مرد مال 
خود را به تاراج داد. در معرض چباول قرار داد. هب 
المالَ: او را وادار به تاراج مال كرد. نات الإيل 
الأرضّ: شتران زمين را لكدكوب کردند. نات 
الفَّرَسانِ. دو اسب با هم سبابقه گذاشتند. إِلَْهِتٍ الفرّسش 
الشّوط: اسب بیشتر میدان را دوید. إِنْتَهبْ الهب: مال 

تاراج را برد. الَهْب: غارت کردن. تاراج, غنیمت. مال 
يغما برده شده. ج نهاب. چهار نعل تاختن. الشهيّة و 
ابی و النْهَئِتى و النْهَيبِي: تاراج. یغما کردن. غارت 
کردن. جپاول. مال یغما. التهّاب: چپاولگر: بسیار 
9 اهب اسب برندة مسابقه. المُنْتَهْبِ: غارت 
کردن. يغما پردن. . جاي یغما و غارت. المنهُوب: 


غارت شده. چپاول شده. خواسته شسدة با عجله. 


خواستة فوری. 


نهج 


#نهج: َج نَهجأ التوب: لباس را کهنه كرد تهج 

الأمرّ: مطلب را روشن و معلوم كرد. نَهَجّ الطَرِيق: 1 
طی كرد. در راه رفت و آمد كرد. لهج ح نَهْجأً و تهرجاً 
الطرِيق أو الأمر: راه يا مطلب روشن و بيدا و اشكار 
ی نع الطريق أو الأمز: را شکار عدي يطلب 
معلوم شد. أنْهَجَ الطريق أَوِ الأمَ: راه را آشکار و بيدا 
كرد. مطلب را روشن كرد. اج الرَجُلُ: آن مرد راه 
آشکار را پیمود. و به قولی: دنبال راو آشکار رفت. 


اه الطریق: دنبال بيدا كردن راه رفت. إِشْتنْهج 
الطريق: راه آشکار شد. إِسْتَنْهَجَ فلا سَبيْلَ ژیذ: فلانی 
راه زید را پیمود. از راه زید رفت. الناهجه: راه اشکار 
و بيدا. التهج: راه روشن و آشکار. التنْهَج و المنْهّج و 
المنهاج: راو آشکار, راو روشن و پیدا. ج مناهج. مَنْهَجْ 
التعليم: راه و روش تعليم. مه الحَفلة: طريقة 
برگزاري مجلس, برنامة مجلس. المُنْهج: لباسی که 
زود کهنه شده. 

۲ نهد: نهد + تُهُوداً القذئ: 
و بزرگ هد. هدت الوا 
بزرك شد. َهَدَتْ القِربَهُ: مشک نزدیک پر شدن شد 
نهد ى نهدا و ها لو و ی العَدُوٌ: به سرعت به 


پستان دختر يا زن برجسته 


زن پستانش برجسته و 


جنگ دشمن رفت. نهد الهذيّة: هدیه را بزرگ شمرد. 
هد - تهُدا: برجسته شد. نهد الیه: به سوی او 
برخاست. تدش تهودةالفوش: اسب لیر ومد ی حوب 
و چابک بار آمد. تاه مُناهَدَة: با او در جنگ و 
ستيزة: مقاومت کرد . أَنْهَدَ العطيَة: بخشش را بزرگ 
شمرد يا بخشش زيادى داد. د الحَوْضٌ و لاناء: 
حوض یا ظرف را لبریزکرد. أنْهدذث العرأة پستان زن 
برجسته شد. أَنْهَدَ فُلاناً: فلانى را به تنگ آورد. نهد 
الرجل: آن مرد پس از کشیدن نفس عمیق به خاطر 
اندوه يا درد نفس خود را بیرون داد. تَناهد القوم: قوم 
به طورٍ اشتراک غذا خریدند. تناهة القومُ الشّىء: قوم 
جيزى را با هم كرفتند و يا برداشتند. تَناهَدُوا فى 
الخرب. به جنگ يكديكر پرداختند. إِسْتْنْهَدَه: او را به 
مبارزه طلبيد. التاهد: برجسته يا يستان برجسته. ج 


۷۳۹ 


نهر 
هّداء و نُهَاد. الناهد و الناهِدّة: زن يا دختر داراي پستان 
برجسته. ج نواهد. النهد: برخاستن. برجسته شدن. به 
جنگ و مبارزه رفتن. جيز بلند و برجسته. ورور 
بزرگوان, كريم. اسب نيكو و تنومند. پستان ج هود. 
النهد: پولی كه دو يا چند نفر روی هم می‌گذارند و در 
سفر خرج می‌کنند. هر جيز که به طورٍ دانگی در سفر 
مصرف می‌شود. التهداء: تب شن. النهدان: حوض يا 
ظرفٍ مملو و لبریز. النهیّد: كرة پر چربی و کم دوغ. 
النهیدة: كرة سفت و کم دوغ. المَنْهُودُ الیه: مقصود يا 
چیزی که برايش حرکت شده. الشاهد 3: مبارزه کردن. 
وی 
:7 نهر: نهر تَهراًالدمٌ: خون به شدت جاری شد. نهر 
الماء: آب در زمين به صورت نهر جاری شد. هر اللَهر: 
نهر را كند. نهر را جاری کرد هر السائل: سائل را طرد 
کرد و مأيوس برگرداند هر اهر و الط نهر يا زخم 
یره را گشاه كرد. اهر لدم خون را جارى کرد: اهر 
الدَم: خون جاری شد هر العرتی: خون رگ قطع شده 
بند نیامد. أنهو فلا فلانی به چیز خوبی دست نیافت. 
نم فى العذو: در دویدن تأخیر کرد. اهن الرجُل: وارد 
روز شد. أَنهَرَ لبطن: شکم راه افتاد. نهر الحاقژ: مقنّى 
به اب رسید. اهر السائل؛ سائل را طرد کرد و او را 
مأيوس برگرداند. هر الیزی: خون رگ بند نيامد. هر 
بط شكمش راه افتاد. اهر الشّىة: آن چیز گشاد 
شد. وسعت بيدا کرد. آن چیز زياد جاری شد. الناهر: 
جاری شده. طرد کنند؛ سائل و غيره. انگور سفید. 
النهار: روز. ج 8 و لهُر. جوجة مرغ سنگخواره. 
فلت با ھور نر خ اة واثثرالقهارييناشتانى: 
غذایی كه اول روز می‌خورند. النَهْر؛ نهر. رود مجراي 
توفع آثیر و آهار وثهر و و النهر: وسعت. 
كشادكى. نهر. رود. النهر: انكور سفيد. النَهيْر: بسيار, 
فراوان. التَهرَة: شر پر شير. الأثهّر: بیشتر جرياندار. 
هار همه روز خیلی روشن. الأشهران: دو سنك از 
منازل ماه. الناهور: ابر. اللهر: جاي گود ته نهر كه آب 
آب در قلعه به بیرون. المَنْهَرَة: 


آن را می‌کند. مجراي 


نهز 


جاي ريختن زباله‌ها. 
+ مهن نهر 
سر خود را تکان داد. ر الگ 
هر كلاث: فلانی بلند شد كه چیزی را بردارد. نهر 
الیل ضرع مد کره شتر 
با سر به پستانش كوبيد. نهر 


ع ئَهْراً: به او زد. او را هول داد. هر رس 
أن چیة تودیک شد: 


۱۳2۳۹ ل 
گرفتن از شیرش رسید. یز از 
انب كويد كقاير وه هر الدَلوَ م 


فی البثر: دلو زا به 
بخ ال دلو را از چاه 
بیرون آورد. هر الرَجُلُ: آن مرد حالتِ تهوع به خود 


كرفت که قی کند. آمادة استفراغ شد. نرق 
را بیرون آورد. تاره مَُاهَرَة به آن نزدیک شد. نهر 
الحَشییِن نزدیک به پنجاه سالگی رسید. ناهر الصیّد: به 
شکار رسید. ناهَرَ الفُرضَةَ: از فرصت استفاده کرد. 


: چرک 


اهرهم الرضّ. فرصت‌ها برایشان پیش آمد. هوه 
دورش کرد. هولش داد. دفعش کرد. برش انگیخت. 
تنافزا: به انجام کاری مبادرت کردند. ناهوا القُرَصَ: 
در صد استفادة أز فرصت برآمندند. اله الفرطة: 
فرصت را غنیمت شمرد. إِنتهرٌ السَیء: جیزی را 
گرفت. نز 


فى الضخک: بسیار خندید. بیشرمانه خندید. الناهز: 


پذیرفت و برای به دست اوردنش سرعت 


شير خواره‌ای که هنكام كرفتن از شیرش شده. ناهر 
القوم: سرپرست و بزرگ قوم. الناهزة: مؤنث الناهز. 
الان و النهاز: مقدار, اندازه, هذا نها ذاک: این به 
اندازة آن است. اهز زدن. هول دادن. حرکت دادن با 
كردن براي برداشتن 


زياد حركت 


دست كرفتن و برداشتن. حركت 
چیزی. النهز: شیر درنده, النَهَارٌ: کسی که 
می‌کند يا زياد سر تکان می‌دهد يا هول می‌دهد و 
می‌زند. خری که سینه به زمين می‌کوبد که برخیزد. 
کسی که دنبال فرصت‌ها می‌گردد. ار فرصت. ج 
تهز, المُلهز من البتر: دور و کنارة جاه. المتاهرَة: 
نزدیک شدن. مسابقه. 


۲ نهس: نهس و هش توس اللحم: گوشت را با 


۷۴۰ 


ا 


دندائهای جلو گرفت و کند. هسك الحَيَةُ فلانا: مار 
فلانی را گزید. تسش الكَلْبٌُ فلاناًء سگ فلانی را كاز 
كرفت و کشید. إِنْتَهَسَ اللحْم: گوشت را با دندانِ پیشین 
كرفت و کند. تس فُلاناً: از فلانی غیبت و بدكوبى 
کرد. الهس و النهّس: پرنده‌ای است شکاری که 
گنجشک و غيره شکار می‌کند. ج هسان. الشهّاس و 
التؤورس و العتهسى الیلهس: یغماگر: بسیار چپاول 
کننده. شیر درنده. گرگ لهس یضا: جایی که از آن 
چیزی می‌خورند. الشهیس: كم گوشت. لا 
القنهوس: كاز گرفته شده. با دندان کنده شده. 
کم‌گوشت. رَجُلٌ موش القَدَمَيْنِ: مردی كه باهایش 
لاغز نت 

٭ فهش: نَهَشَهُح نهشا: گازش گرفت. گازش زد, 
نیشش زد. نَهَشَهُ الذهز: روزگار ‏ گرفتار و بدبخت و 
محتاجش کرد. التهاوش: چیزهایی که به زور گرفته 
شود. ظلمها. ستم‌ها. هُوَ هش الیدین أو القرائم: او 
دارای دست و ياي سبکی است. المنهُوش: گزیده 
هیده كان ودفافده: لاغر. ثاب واتوان. مرخ کم گوفت: 
# نهض: له - تهضاً و هُوضا: برخاست. ایستاد. 
نَهَضَ عَنْ مکانه: از جا بلند شد. تَهَضّ إلى عَدوّه: به 
سوي دشمن خود شتاب كرفت. هط النَبْتُ: گیاه بلند 
شد. نَهَضنَ للآمر: آماده و مهياي کار شد. تَهَضَ لایر 
پرنده آماد؛ پرواژ شد. تمض - ئهْضاً قلاناً: به فلانی 
ظلم کرد 


ناض قِرْنَهُ مُناهَضَة: در مقابل هماورد خود مقاومت و 


نَهَضَ الشیبٍ فی الشباب: پیروزی زود رسید. 


پایداری کرد. . أنْهْضَهُ: او را به برخاستن تشویق کرد. او 

را برنخيزانة. هت الریخ السَحاب: باد ابر را برد. 
نض القِربة: مشک را ير کرد أَنِْضَهُ يالشّىء: با چیزی 
برخيزد. تَنافضوا فی الخرب: به 
ِْتهَضَ فلاناً ِلأَمر: 
فلانى را برای مطلب برخيزاند. إِنتهَضَ القَومُ: قوم آمادة 


او را تقويت كرد كه 


جنگ بود الخد اإتتهضق: برخاست: 


جنگ شدند. اتهَضَه لکذا: او را برای انجام چیزی 
کرد. الناهض: برخاسته. حبرکت 


کننده برخيزنده. پرنده که تازه به پرواز درآمده. گوشتِ 


تحریک و تشویق 


پشت بازوي اسب. عامل ناهض: کارگر كاربر. مَکانْ 
ناهض: جاي بلند و مرتفع. ناهضّة الرَجُل: خويشان 
1 و خدمتکاران انسان. ج واهض. التواهض 
أيضأ: شترهای قوی و تنومند. السهاض من الطژي: 
بلندی‌ها و جاهاي سخت راه. التهْض: ایستادن: 
برخاستن. ظلم. ستم. زمین سخت. التهض من البَعیر: 
سر دوشن شتر. النَهْضَّة: یکبار برخاستن و بلند شدن. 
قوت, طاقت. قسمتِ سر بلندی راه كه نفس رونده را 


بند می‌آورد. ج نهاض. كان مِنهُ تَهضّة إلى كذا: حرکتی 
به سوي چیزی از او سر زد. النَهّاض: بسیار حركت 
کننده و برخیزنده. گردن. مکانْ هَاضْ: جای بلند و 
مر تفع. 
#نهق: نهن شوسهق - تَهْقاً و نهیقا وثهاقاً و 
تنهاقاالجمان: خر عرعر كرد. الفاهيق: درازگوش الا 
تَنافقَتْ الخمه: خرها عرعر كردند. الناهقان و الترّاهق 
دو استخوان برجسته در مجراي اشک در چشم 
جهاربايان. نا الجمارٍ و واه: محل خروج عرعر 
از كلوي خر. و به قولى الواهق اطرافٍ بوزة چهارپا 
است. الناهقة: واحد التوايق. التَهْق: عرعر كردن. 
پرنده‌ای است. التهّق والتهق: سبزه‌ای است مثل 
کرفس. النَهْقَة والنَهَقة: یک دانة سبزی مثل کرفس. 
نهک : هک -تهکاً و تهاکة: بر او غلبه کرد. نهک 
التَوبَ: لباس را پوشید تا کهنه شد. هک مِنَ الطعام و 
فيه: خیلی غذا خورد. هک عِرْض فلان: به فلانی زياد 
دشنام داد. هک الضَرع: تمام شیر 
کت الول اء الخو ی: شتران تمام آب حوض را 
َك الشتی فان تب فلانی را بستری کرد. 
نَهَكَ الشَرابُ فلاناً: نوشابه فلائی را سنگین کرد. نهک 
ح نَهکاً و هک او را مجازاتِ سنگین کرد. هکت 
تهکاً و تهکاً و نَهْكَةٌ و هاکة الحُمّى قُلاناً: تب فلانی را 
بستری و لاغر کرد. نهک نهک فلا الشرات: فلا 
نوشابه را تا ته نوشيد یا از بين برد. نهک تهکا: مریض 


پستان را دوشید. 


توشیدند. 3 


و بستری شد. ایک ریش ری او 
خث مجازاتش كر الک الخمی: 


تب او را 


لضفا 


5 
بسترى كرد. نهک فُلانٌ الحُرْمَة: فلانى هتک حرمت 
كرد. تک الشّىء: ارزش و احترام جيزى را از بین 
برد. حرمتش را هتک كرد. هک فلاناً؛ آبرو و حرمتٍ 
فلانی را از بين برد. الناهک: غلبه كننده. کسی كه در 
همه کارها مبالغه و زیاده‌روی می‌کند. اللهک: غلبه 
کردن. لباس را تا حدٍ پوسیدن به تن کردن. زیاده‌روی 
كردن در کارها. حذف كردن دو ثلث از بيتِ شعر رجز 
و جزه آخر آن را منهوک نامند. النهْكّة:؛ اسم مره بَدَتْ 
فیه نَهْكَهُ العرض: آثار یار ی در ار تاه فته 
التهيكى: کسی که در همه کارها مبالغه و زیاده‌روی 
می‌کند. دلاور, شجاع. شتر نیرومند. شمشیر برا و تیز. 
آدم خوش اخلای. الک و اللْهَيك: نوعى حشرة 
گرندة جهاريايان: التكهّة: آنچه باعث بردن عرض و 

ریختن آبرو می‌شود. 
نهل: نهلت - ئهلا و مهلا لایل: : شتران اولین آب 
تشنه شدند .انهل الابل: اولین 
بار به شتران آب داد. انَل القَومٌ: شتران قوم اولین آب 
خود را آشامیدند. لا رَرْعَهُم: اولین بار به زراعتِ 
خود آب دادند. انهل قلاناً: فلانی را دشمن داشت 
التاهل : کسی که اول آب می‌نوشد. سیر بت تشنه. ج 
نهل و نهل و هُول و نَهَلّة و نَهْلَى و نهال. الناهلة: مؤنثٍ 
الناهل. تردد كنندة به سوي آبشخور. . ج نهال و واهل. 
التواهل أيضاً: شتران گرسنه. النَهْل: توشيدن اولين آب. 
جمع اهل . ابتدای آشامیدن. غذاى خورده شده. 
النهلان: نوشنده. سیراب. . تشنه. ج تهلی. بل تَهْلَى: 
شتران گرسنه. المنهال: کسی که هميشه به زراعت يا 


شتران خود اولین آب را می‌دهد. تبة بلند شن. قبر, 


خود را نوشیدند. شتران 


گور. بی‌نهایت سخی بودن. المشهل: نوشیدن. آبشخوره 
محل آشامیدن در كنار راه ج مناهل. 

انهم : نهم نَهْماً: يرخورى كرد. خيلى خورد. لَهَمَ 
كفا وت نافیل مدا كرد هم سگم 
و نَهِامَةَ فی الأكُلٍ: شکم پرستی کرد پرخوری کرد. هم 
و هم فلانْ فی الشّىء: فلانی به شدت به آن چیز علاقه 
پیدا کرد. الناهم: پرخور. شکم پرست. فریاد زننده. 


نهنه 


التهام و هام و النهام: آهنگر. نجار. الثهام: جفد. 
راهب دير نشین. ج نُهُم. التهامئ و الهامی و التهامی: 
آهنگر. نجار. النهامی و الشهامی: راهپ. راه هموار. 
الهم: شکم پرست. پرخور. شکمو. النَهْمّة: یکبار 
پرخوری کردن. حاجت. نیاز. تمامي همت را در 
چیزی يا کاری مصرف کردن. النَهّام بسیار پرخور و 
شکمو. شير درنده. وسط راه و قسمت پيداي راه. 
النيّامَة: مؤنث النهام. شير درنده. النسهیم: پرخوره 
شكمو. شکم‌پرست. غرش و صدای شير وفيل. 
التنهوم: پرخور. شکمو دلداد؛ چیزی. عاشق 
دیوانه‌وار کسی يا چیزی. 

*# نهنه: هه َهةٌ عن الشسیء: او را از چیزی باز 
داشت. جلوش را گرفت. تنهنة: بازداشته شد. جلوش 
گرفته شد. النَهْنهد لباس نازک. 

* نهو: تھا ینو نَهُواً: او را باز داشت؛ نهیش کرد 
منعش کرد. 

٭ نهی: نها ینهاه هیا عن كّذا: او را از چیزی باز 
داشت او را منع کرد. نهيش کرد. ھی الله عْ گذا: خدا 
چیزی را تحریم کرد. هُوَرَجْلٌّ تهاک ین رَجُل: او 
مردی است که كارّت را انجام داد و نگذاشت به 
دیگری محتاج باشی. هی مراة هنک من را. او زنی 
است که تو را از زن دیگری بی‌نیاز کرده. هُما رَجُلانٍ 
یاک من رجلین: آن دو مرد تو را از دو مرد دیگر 
بی‌نیاز کردند. هُمْ جال هوک من رجال: آن مردها تو 
را از مردهای دیگر بی‌نیاز کردند. هی و ھی إليه 
الخَبَرُ: خبر به او رسید. نهی يَنْهّى هی عَن الحاجة: از 


کار يا حاجتٍ خود دست برداشت. جه می‌توانست به 


دست آورد جه نمی توانست. نهو ينو هاو خيلى 
خردمند شد يا بود. تَهَامْتَنْهيَة:از او خیلی جلوگیری به 
كم او او ا کی نه کرد کے ای یری ب 
انتها رسید. تیاه الخَبرَ: خبر را به او زساند. آنهی 
نها القّىة: چیزی را به او رسانید. هی ار إلى 
الحاكم: مطلب را به اطلاع فرمانروا رسانيد. أَنَهَى 
الرَجُلُ ین اللَخم: با آن گوشت سير شد. تناهی تناهياً 


ضف 


نهى 


عَنِ الشّىء: از جيزى دست برداشت. خود را از جيزى 
بازداشت ت. تناهى القَومُ عَنِ المنکر: قوم يكديكر را نهي 

از منکر کردند. قا الیک یی به ات ريده 
چیزی به انتها رسید. تناهی الغا اب در پرکه ایستاد. 
تناهی الخَبَر خبر رسید. هی لها الی4: آن 

پایان یافت. چیزی به نهايتٍ خود رسید. إِنْتَهَى عَنِ 
الشَىء: از چیزی دست برداشت. إِنْتهَى [لیک التل أو 
الب متل یا خبر به تو رسید. ی يلان إلى مؤضع 
کذا: فلانی را به فلان موضع برد يا رسانيد. إنكها 
[شيهاة: از او خواست دست باز دارد. یت فلا 
مِنْ ژید: به فلانی گفتم زید را از من باز دارد و منع کند. 
الناهی: تهی کننده, باز دارند. منع کننده. ج ُهاة. سير 
سیراب. ناهیک پرّیدٍ فارسا: زید شجاعی است که نياز 
تو را بر می‌آورد. هذا جل ناهیک من رجْل: اين 
مردی است که تو را از مردٍ دیگر بی‌نیاز می‌کند اين 
جمله در مقام تعجب گفته می‌شود. الناهيّة مونثٍ 
النامی. هَذِو اما ناهیک من امرأة: این زنی است که 
تی را از زن دیگر بی‌نیاز می‌کند. فلا ماله ناجِية. فلانی 
بازدارنده و بىثياز کننده و عقل درستی ندارد. ج نواه 
النهاء: نهایت. غایت, انتهاء پایان. التهاء مِنَ الشهار و 
الماء: ارتفاع و پلندی روز یا آب: النهاء أيضاً: ستنگ 
سید درز ماکان بد کار یروق کرای یره 
اندازه. لها ب 
النهاة نفسی که از چیزی روگردان و باز داشته شده. 


بلندی وا رتفاع آب. شيشه. آندازه. 


روح انسانی که از جیزی منزجر شده. النهايّة نهایت. 
پایان. غایت. ج نهایات. نهایاٹ الدار: حدودٍ خانه. 
التھی: نهی كردن. بازداشتن, و رطاخ نسحویین. 
طلب ترک فعل و کار و لا آذاة | 
تاهية نانند. التهى و السهی: بركة | گودال آپ, 
انحن تالاب. ج أ وأثهاء ز تهاه التّهی‌و النهی: آدم 
خيلى عاقل. ج َو ونهُونَ. اللقی شيشه. الهئ 
جمع النْقّية. عقل زیر از بدی‌ها باز می‌دارد. النْهِية نهى 
e‏ باز داشتن. پایان, نهايت. شكاف يا سوراخ سر 


EON 


ميخ. عقل. ج نهّى. لته شتران خيلى فربه. الهو 


نوء 


نهی کننده. النهی: خیلی چاق و فربه. ج أنهياء. اه 
و التَنهِيَهُ من الوادی: قسمتِ وسط دره که اب از 
کناره‌ها به آن می‌ریزد. ج ناه. التتهاة: سيل بند. سدّ, 
هر چیزی که جلو سيل بگذارند. نناهی الشؤع: 
محرماتِ شرعی. العلها:: نهایت. پایان. غایت. عقل, 
نهی کننده و بازدارند؛ از گناه. حالتی که انسان را از 
گناه باز می‌دارد. رجُلٌ مها مرد عاقل, مرد خوش 
رأى و تدبير. المُنْتَهَى: غايت, تهایت. پایان, انتها. 

2 نوء: ناء ی نوم و راء افتاد. به زحمت برخاست. 
ناء بالجهل: به زحمت بار را برداشت. ناء به الجئل: 
بار بر او سنگینی کرد واو را کج نمود. ناء النَجْمْ: ستاره 
هنگام سپیده دم در مغرب غروب کرد و ستاره‌ای 
دیگر در مقابل آن در مشرق طلوع نمود. ثاوأه مُتاوَأَةٌ 
و نوا بر او فخر فروخت. با او معارضه کرد. با او 
دشم گرد: ناه إناءةٌ الجثل: بار بر او سنگین شد و 
او را کج کرد. إشتناء إِسْتناءَةَالنَجِمٌ: به معني ناء النَجْمْ. 
إِشْتَناءَ فلانا: عطا و بخشش قلائى را خواست. النؤء؛ به 
زحمت برخاستن. ستارة در حال غروب. باران. عطا و 


بخشش. ج أنُواء و نُوآن و أَنُوُ. و به قولى: اوه يغنى 
غروب كردن یک ستاره در مغرب و طلوع ستارة 
دیگر در مشرق در مقابل آن است و عرب جاهلیت در 
وقتِ غروب يك ستاره و طلوع ستار؛ دیگر می‌گفتند: 
باران می‌آید يا ياد می‌زود. ما بالباية انا مِنْ فلان: در 
بادیه و بیابان کسی از فلانی ستاره‌شناس‌تر نیست. 
النَئٌ: طوفانی بودن دریا. 

نوپ: ناب وب وبا و مَناباً و یبا فی الامر عن 
ژید: در کاری نایب زید شد. ناب ای از توبه 
كرد.نابٌ فلان: فلانی از خدا اطاعت کرد. ناب إليه: 
مكرراً به سوی او بازگشت. مَنُوبُ فیه: کاری که کسی 
از دیگری وکالت ونیابت برای انجام آن گرفته است. 
منوت عَنْه: کسی که کاری را به دیگری واگذار کرده که 
انجام دهد. ناب یوب نبا و تة فلاناً مد مطلب یا 
گرفتاری برای فلانی پیش آمد. ناو مُناوَيّة:با او به 
تويك كا کرد یاک بیا ازکار کرک شوج تلان 


توح 
فرصت يا ابت به فلائی داده شد. أْتاب زیذ نة ؤكيلاً 
فی كذا: زيد در فلان کار برای خود وکیلی قرار داد. 
آناب إليه: مكرراً به سوى او بركشت. أناتَ إلى ال 
توبه کرد به سوی خدا بازگشت. المتاب: وکیل نائب. 
نا فیه: مطلب مورد وکالت. شناوبوا تناؤباً عَلَى 
الما أب زا ای کرد كسم دند اوو السو 
مطلب يا کار را به نوبت انجام دادند. نو الحُطُوبُ: 
مصيبتها بر او وارد شدند. هم إنتيابً: مكرراً نرد 
آنان رفت. انتاب قُلاناً أمه: مطلبى برای فلانی پیش 
آمد. تاب رَد عَفوا: زيد آهنگ عمرو کرد. اشنا 
ناب از او خواست نایب و وکیلش شود. او را نایب 
قرار داد. النائب: نایب» وکیل, نماینده. ج تؤب و تراب 
نمایندة مجلس. ج لاب یک زنبور عسل. ج شوّب. 
النائية: منت النایب. مصیبت. حادثة نا گوان. ج نائبات 
و توائب. التوائبايضا: حوادث بد یا خوب روزگار. 
وائْب الرَعِبّة: بیگاری‌هایی که حاکم از مردم می‌کشد 
از قبيل تعمیر زاوها و پل‌ها و غیره. الَمّی البائية: تب 
نوید. الطاب نمایندگی» وکالت» نیابت: نبوبتی. 
جانشینی, قائم مقامی. الْمَجِلِس الییاین. مجلس 
شوراي ملی. النؤب: وكيل شدن. جمع نائب. راو 


یکشبانه روز. نزدیک بودن. خلاف دوری. قدرت؛ 


قّت. نیرو. البرب: سرزمین نوبا در شمال آفریقا. 
زنبور عسل. النُوبيَ: یک نفر از مردم کشور نوبا, 
النُؤْبّة: فرصت. نویت. دولت. مال و منال. گروو مردم. 
نوبتى کار کردن. ج تُوّب. زمان آمدن تب نوبه. النُويّة: 
حادثة ناكوار. مصیبت. ج بُوّب. پیش آمدن حادثة يا 
کار. سرزمین نويا در شمال افریقا. الناب: نایب 
شدن. وکالت گرفتن. راو به سوي آب. التیب: وكيل 
كيرنده. موگل, نایب كيرنده. باران زیاد. بهار سرسبز و 
e‏ 

#نوت: اوتن: ملوان: ج تواتت. 

٭ نوح: لاخت توح توح ونُواحاً ونياعاً و نياحَة و 
اغا المرأة الث و غلی امیت زن بر ميت رهه و 
لوحه‌سرانی گرد. نات الحمامة: رور بغیغو کبرد. 


نوخ 

البياحة: نوحه سرایی. شیون و زاری بر میّت. ناوّخهٌ 
مُناوَحَةً: با او مقابله كرد. با او روبرو شد. نیح تَتوحاً 
ای جیر آویزان نوسان بيدا کرد. ماوخ ناوخا 
الجبلان: دو كوه در برابر هم بودند. تَناوَحَتْ الریاخ: 
وزش یادها شدیدتر شدند. باد یکبار از طرف مشرق و 
یکبار از طرفٍ شمال و یک بار از طرفٍ جنوب وزید. 
إشتناحت إشتناحَة العرأة: زن نوحه سرایی کرد. شیون و 
زاری کرد. اشتناح الرَجُلُ: مرد آن قدر كريه کرد که 
دیگران را به گریه انداخت. اشتناخ فُلاناً؛ فلانی را 
گریاند. استناخ اللرئب: گرگ زوزه کشید. النائحة: زن 
نوحه گر. کبوتری که بغبغو می‌کند. ج وح وأنواح و 
وح و وائح و نائحات. الرح: نوحه سرايى. شیون 
كردن. زن‌های نوحه‌گر. التؤخة؛ یکبار نوحه سرايى 
كردن. نوحه و كريه و زاری بر میت. نیرو. توان. 
النْوّاح: بسیار نوحه كننده. پرنده‌ای است مثل قمرى. 
النْوّاحَة: زن يا دختر بسیار نوحه كتنده. کبوتر بغبغو 
کننده. القحة: مقابل و زوبرو. موت است: الغناخة: 
جاي نوحه کردن. نوحه سرایی. ج مُناحات و مناوح. 
زن‌هاي نوحه‌گر. مجلس فاتحة زنانه. ۲ 

۳ نوخ:أناخ إِناحَةَ الجَمَلَ: شتر را خوابند. آناغ قُلانٌ 
پالمکان: فلانى در مكانى اقامت كرد. اناخ اللا 
ال بقْلانِ: بلا يا خوارى دامنگیر فلانى شد. ناخ به 
الحاجّة: او را محتاج كرد. إشتناخ اشنا الجَمَلُ: شتر 
استراعت شتر. سجل اقاسسته: 
خوبی يا بدي آب و هوا. مناخ هذا التکان طَيّبٌ او 
ن جا خوب يا بد است. المناخ 


خوابيد. المتاغ: جاى | 


یت نت حول ای 


أيضاً: تقويم. 
نود: ناد ینود تؤْداً و وادا و تودان: از شدت جرت 
زدگی به اين طرف و آن طرف افتاد. ند توا العْضْنُ: 
شاخه تکان خورد. 

لانور: نار ینور نوراً ونياراً: روشننایی داد. نور 
افشاند. نار القومٌ: قوم ار گرا ناز البَعیر: شتر را با 
داغ علامت گذاری کرد. نار الناز من 1 


دور ذین, ثارت تور ی توارا و توارا شرا 


نور 
تهت فرار كرد ارت الفثة» فتنه ایجاد شت اتش فتنه 
روشن و هعه‌گیر شد. اتب تلويراً القیه: چیزی 
تورافشاتی کرهت بميزى روشتایی هاد. شر الب ضیاض 
جراغ را روشن كرد. نو التَمُرُ: خرما هسته درست 
کرد. نَوَّرْ الصّبْحٌ: صبح روشن شد. نَوَّرَ الشَجرٌ: درخت 
غنجه كرد. درخت گل كرد. نَوَرَ لفلان: برای فلانى 


روشنایی درست کرد. نور الرَرْع: زراعت رسيد. نو 


المرآة: ن را از ترس تهمت فرارى داد. ناور مُناوْرَة 
به او دشنام داد. به او ناسزا گفت. آناز انارَة الشىء: 
چیزی درخشید و زیبا شد. چیزی پیدا و آشکار شد. 
آناز البَيْتَ: خانه را روشن کرد. ناژ التطفلة: مسئله را 
توضیح داد و معلوم کرد. نار اله يُرهانَهُ: خدا دلیل را 
یادش داد. نا الجر درخت شکوفه یا گل کرد نز 
إنواراً التتىء: چیزی ظاهر شد چیزی بيدا شد. نز 
ترا المکان: آن مکان روشن شد. تَر الرَجْلُ: آن 
مرد داروي نظاقت و زدودن مو به خودمالید. تَنَوَّرَ 
القَومٌ: قوم فرار کردند. تور اللاز من بَعِيدٍ: آتش را از 
دور دید. ور الرجل؛ در نناه نور ایستاد و به آن مرد 
نگاه کرد. إلا 
زدودن مو به خود مالید. اشتناز إشتنارة 


ا انتیارا و انز انتوارً: داروی نظافت و 


ت: خانه 


روشن شد. انا بهد از ان كسب تور کرد. اشتناز 
عَلَيهه بر او پیروز شد. اشنا الَوأة: زن را از ترس 
نهست فراری داد. النائرّة: روشن. فتنه و فساد. دشمنی 
وار دو دپیه. ریگی 


كوبيده و بر لثه‌ها می‌گذارند. 


و عداوت. ج توائر. ال ور و الو 
است مثل 19 سرمه که 
زنی که از ترس تهمت فرار کرده يا فرار می‌کند. ج 
وان النوار: زنى 5 


كه از ترس قتنه فرار كرده. ج نؤر. 


النوار: فرار كردن از ترس تهمت يا به هر جهت. الثار: 
52 دوزخ. 8 ح ان دراه رزخ النارأيضاً: 
داغ كردن يا علامتِ سوختكى. رأى.و نظر. جَبَلُ الار: 
کوه آتشفشان. ناژ الهويل: آتشی که در جافليت 
افروخته ونمک در آن می‌انداختند و نمک به هوا 
ين کار را علامتِ قا کید قسم می‌دانستند. ناژ 
که شب‌ها در جاي بلند 


می بريد و | 


القرّق: ال می‌افروختند که 


نورج 


افراد مسافر و غيره وارد آبادی شده به مهمانی بيايند. 
نار الانذار: آتشی که برای كرداورى سياه از قبیله 
برمی‌افروختند. ناژ الاستکثار: آتشی که لشکر در شب 
به طور پراکنده می‌افروخته‌اند تا دشمن فکر کند عدد 
آتان خیلی زیاد است زیرا هر فرماندهی یک اتش 
برمی‌افتروخته است. الشو فر مسصفر النار. السیران 
المتَحَدكَهُ: تفن تويخانة دشمن در حال هجوم. التار : 
يكبارة آتس. القؤر: گل يا گل سفید. ج أثوان. الت 

مک کل با یک كل سفید. اون مون روضتاین: 
الوا و ران: روشن کننده و بیان کنندة اشیاء. بلندی و 
خوشقوارگي گیاه. ج نِوَرَّةةائر سوختگی. علامت. 
درختی است که با يركف خضاب می‌کنند. سب الثور: 
روز شنبه‌ای که قبل از يكشنبة عيدٍ فصح قرار گرفته. 
الور و التور:: طايفة کولی‌ها. اللو ری: یک نفر کولی. 
اختلاس کتنده. درد. الور :: علامت. اثر داغ و 
سوختگی. سنگ آهک. داروی نظافت و زدودن مو. 


التَؤار: پرنور. توّار: اسم ماه ایار. نورافکن. النؤار: گل 
ياكُل سفید. ج تواوير. زار : یک گل با یک کل 
سفيد. التَيّر: نورائى. نور دهتده. نورافشان. الا نسور: 
نورائىتر. درخشنده‌تره جيز ظاهر و زیبا. السا 
گلدسته, مناره, آتشگاه. علامتِ راهنمایی. راه پپدا و 
اشكاز: چیزی که بين .ذو.مرز کی‌گذارنند. التي 
نوراقشان. درخشنده. تورانی. تابناک. السار :: جاي 
نوز. شتازه آتشگاه. هتازة المراکب: دودکش کشتی‌ها: 
تاره المشرجه: آتشگاه. تاره المثذنة: گلدسته. ج 
مناور و مَنائر. الاو رة مانور. مانور نظامی. 

نورج: اللوارج: گاو آهن. ماشین خرمن کوب. 

2 نورز: النؤزو: و الب وز: عید, عيدٍ نوروز. 
نورس: الؤزس: فرغ ماهیخوار. 

۲« نوس: تاش یوس وا الابل: شتران را راند. اس 
پوش تسا و سنا التی4: چیزی تاب خورد» چیزی 
جننید: نوسان پیدا کرد آناش اناضه القی۶: حيزي زا 
تكان داد. توت الغضرن: شالخه تکان, خورد: النار, 
والناؤوس: گورستان نصاری. ج نواو یس, تابوتِ 


نوض 


سنگی که با مرده دفن می‌کنند. لاس العَنْكَبُوتٍ: تار 
کوت وای الدخان. دود که بتة, سقف اوران 
می‌شود. الناس: مردم. الو بس: مصفرٍ الناسن. التوزانی: 
جنبنده, در نوسان. النزّاسة و اللوْيْة: فهيلة چراغ 
موشی. النوَاسَة أيضاً: چراغ موشی. 

نوش: تاش یوش شا الشّىء: جيزى را به دست 
آورد. چیزی را گرفت. آن را طلب کرد. ناش فُلان: 
فلانى راه رفت. ناش البَعِيْرُ: شتر به سرعت برخاست. 
تاق فلاناد فلانی وا گررفت كه به سر و به ریش او 
چنگ بزند. ناش السّیء پالشیء: چیزی به چیز دیگر 
كبر کرد و آویزان شد. يَشْتَ مِنَ الطعام شیتً: كمى غذا 
به دیس آوردی. اوفوش شار که فى الال يا آدان 
جنگیدند. ناش فلا" الشّىء::فلانى چیزی را مخلوط 
کرد. تتاو ش الشَىء: چیزی را گرفت. تناوشوا پالرماح: 
با نیزه زدند یا با نیزه به هم زدند. انتاشه إلتياشاً: ان را 
گرفت. آن را خارج کرد. 

8 نوص: ناص یتوص تَوصاً و مناصاً و مَبْيِصاً غن 
قرته: از همتای خود کناره‌گیری و فرار کرد. ناض 
قُلاناً: از فلانی جلو افتاد. ناض 
سوي او برود. ناص الشىء: چیزی را به طرق خود 
کشید. ناص للخر کُة: امادة حرکت شد. ناض عَنُ: از او 
عقب ماند. ناض يَنُوصٌ مَناصاً و نَوِيْضًا و نياصاً و 
نِياصَّةٌ و توصاً و تُوّصاناً الدجل: آن مرد تکان خورد. 


أن مرد جتبيد. 


کرد. برض الف یل چراغدان كم نور شد. ااسناص: 
لجا راه فرار. پناهگاه. مالک مِنْ مناص: تو راه 


برخاست كه به 


ص مُنَاوَصَة: با او دست و پنجه نرم 


فراری نداری. 

نوض: ناض يَنُوضٌ توضاً: در شهرها گردش کرد. 
ناض الشّىة: آن چیز را به چپ و راست تا زد تا آن را 
بکد مكل اة درت باخ غير تاش الا 
آب را بیرون آورد. ناض الْبَرْقُ: برق درخشید. ناض 
الی#: چیزی تکان خورد و جنبید. ناض الرَجُلُ: آن 
مرد نجات يبدا کرد و فرار نمود. نت نويا القوت 


بِالصِبْغ: لباس را رنگ کرد. 


نوط 

# نوط: ناطَه يَنُوطُهُ توطاً و نياطاً: آن را آویزان كرد. 
یط عليه الشَىي: جيزى بر آن آویزان شد. جيزى بر 
آن آويخته شد. نط به الشَىءٌ: جيزى به ان وصل شد. 
تَوْطَهُ: آويزانش كرد. و القِريّة: مشک را پر و 
سنگین کرد که چریش کند. أَناطَهٌ اناد يكّذا: آن را 
منوط به چیزی گرداند. آن را موکول به چیزی گرداند. 
إنتاط إنتياطاً به: به آن آویزان شد. الشائط: آویزان 
شونده» آویزان. رگی است در کمر. الشیاط: آويزان 
شدن. قلب دل. دستد یا دستگیر؛ هر چیز که آن را 
بدان وسیله آویزان می‌کنند. سرخرگ قلب. رگی است 
در کمر. النباطٌ مِنَ المَفارّة: دوری راه بيابان. پهناوری 
بيابان. ج أنوطة و ُوط. الط : آویزان کردن. بار يا 
جیزی كه ميان دو لنگه می‌گذارند. آویزان شده. ج 
أنواط و نیاط. آنچه به كنار زین يا پالان اویزان 
می‌کنند مثل توشه‌دان يا سبد. التَؤْطَة: یکبار آویزان 
کردن. ورمی است در زير كلو و زیر ران هاي شتر, 
غدّة گشنده در شکم شتر. کینه. جاي بلندی که وسطش 
درخت دارد ولى در طرفش درخت ندارد. جاي بلند. 
الط : چاهی که آبش از کناره‌اش بيرون مىآيد نه از 
ته آن. مطلب حدٍ وسط. الأنواط: جمع الوط. آنچه 
چیزی را به آن آویزان می‌کنند. التَنْواط: انچه به 
هودج آويزان كرده و تزيينش می‌کنند. آنچه هودج را 
با آن تزيين مىكنند. الط و التَتوّط: برندهاى است. 
الط و التّطَة: يك پرند؛ فوق الذكر. الناط : جاي 
آویزان كردن. جاي آويختن. المَنُوط: آویزان شده. هذا 
وط به: اين منوط و وابستة به آن است. 

#نوع: ناع ينوع نَوْعا القُضْنُ: شاخه خم شد. ناع 
الشَّىءٌ: تکان خورد و جنبید. نا الرجُل: آن مرد تشنه 
شد. ناع العقاب: عقاب بال زد و آمادة نشستن شد. ناع 
لا التیء: فلانى چیزی را طلب کرد. نا الرَجُلُ: آن 
مرد گرسنه شد. النائع: گرسنه. ج نياع.توعَ تنريعاً 
المّیء: چیزی را گوناگون و انواع و اقسام قرار داد. 
نَوَعَتْ الرِيْحُ الشّىء: باد به جيزى زد و تکانش داد. 


نوع رید الشّىة: زید جيزى را آويزان كرد. تنيع 


نوق 


الشَى: چیزی جند نوع شد, جيزى گوناگون شد. 


جيزى جنبيد و تكان خورد. و العْضْنُ: شاخه تكان 


خورد. نوع فی السَيْر: در رفتن جلو افتاد. در راه رفتن 
پیشگام شد. النائع: کج شده, جنبان. تشنه. الشؤع: 
جنبیدن, كج شدن. نوع. صنف و كونه. ج أنواع. التوع: 
تشنگی. عطش. التوّعان: تكان خوردن شاخة درخت. 
لب عَة: اسم مده. ميوةتر و تازه. المُتَتَوّع: جاي دور. 
المئواع: روش, طریقه. منوال. 

#نوف: ناف يَنُوفُ توف الشَىءٌ: چیزی بلند و مرتفع 
شد. ناف عَلَى الشّىء: مشرف بر جیزی شد. ناف البَعيرٌ: 
شتر بلند و دراز شد. تیف تثیفاً عَلَى گذا: از چیزی 
تجاوز کرد و بيشتر شد. أناف إناقَةٌ عَلَى الشَىء: 
مشراقي بر جيزى شد. مرتفع‌تر و بلندتر از چیزی شد. 
آنات عَلَى كذا: زيادتر شد از جيزى. النياف مِنَ الجمال 
و الُوق: شتر تنومند. را نياف زن بلند بالا و خيلى 
زيبا. فلا نیاف: بيابان پهناور. التَوف: بلند شدن. 
کوهان باد عه ضدا: قسمت پاس ثح آواقده 
اتيف و التيف: زیادت, فزونی؛ اضافی. عَشرَة و یف و 
:ده تا و اندی».بیش از ده تا. از تا ۱٩‏ و از ۲۱ 
تا ۲۹ را نيف گویند ودر هم اعداد به همین ترتیب 
است. و لفظ نيف استعمال نمی‌شود مگر بعد از عدد 
ا و او و هو رهش موی 
لق د تاو دی رو ا صد ارو آفدی. آلف و 
نَيفٌ: هزار و اندى ولى خَمْسَة عشر و تیف نگویند. 
التيف: فضل و احسان. بخشش. جَبَلُ عالى القناف: 
كوو خيلى بلند. القنيف: زيادى. زيادت. اضافه. جَبَلٌ 
مییت: كوه بلند. إمْرَأَمُِيِقَة: زن قد بلند و خوشقوارة 
زيبا. 

نوق: توق تنويقاً الجَمَلَ: شتر را خوار و رام و مطيع 
كرد. نوق البَخْلَ: گرد نخل نر به كُلِ نخل ماده ريخت. 
نخل را تلقيح كرد. تون القّىء: جيزى را مرتب چید یا 
ا المیء قُلاناً: جيزى 


مورد يسندٍ فلانی قرار گرفت. آنَّقَ ناق بوده و 


كوبيد و مرتب کرد آنق اقا وذ 


مصدرش نیْقا است. توق تتوقاً ونين تیا وانعاق 


نوک 
إنتياقاً فى ملیسه 1 مَطْعَيَه ا مور در لباس پوشیدن 
یا خوردن و غيره با سليقه و مشكل پسند شد. تَنَوّقَ 
به: با او مدارا كرد. الوق سفيدى يسا كمي سترخى: 
انق بلندترين جاهاي کوه. 


التاقه: شر مادم ج ناق و لزق وأَنُوق و أَنْوّق وأَذُق و 


ج نیاق و أياق و نیوق. 


نو نیاق و ناقات و أنواق وجح آنانق و نیاقات. دملی 
ات که درا دست بيرون.فى ابد قارشا یی طم یه 
هيئتٍ شتر. النَوْقَة مهارت. زبردستی. النيْقته تک بودن 
در لباس پوشیدن و غذا خوردن وکارها و مشکل پسند 
بودن. الناوّق چوب دراز ميان تهی که در مجرای آب 
می‌گذارند. معرب ناو. ج ناوّقات. النوّاق کسی که 
كارها زا اصلاح می‌کند. التق کسی 
می‌پوشه کسی که غاي كوي مي‌نقوزدء کی که در 
کارها منفرد است و خوب انجام می‌دهد. الوق شتر 
نری که مثل ماده شتر رام شده. لوق مِنَ النَخْلٍ: نخل 


۲ نوک توك ینوک توکاً و ُواکا و توا کة: احمق شد 


که لباس خوب 


بیشعور شد. أَنْوَكَهإِنواكاً: او را احمق دید يا احمق 
شمرد. اس ک|شتواکا: احمق شد. اٍشتلوک فلانا: 
فلانی را دیوانه کرد يا دیوانه شمرد. ما رگا چه 
حدق است: الاو گت ادن يفون ای ود 
بیشعورتر. آدم عاجز و جاهل. کسی که در کلام 
درمانده. ج توکی و نوک. القؤكاه مولت الانوک. ج 
نک 

** فول نايول توالا و تولا فلانأ العَطِيَة و بالعَطِيّة و 
تال له العَطِيّةَ و بالعَطِيّة: بخشش و عطيه به فلانى داد. 
ثال ینال تيلا ونائلاً: بخشنده شد باسخاوت شد: رل 
نویل بخششى به او داد. وله مَعْرُوقَةُ احسان و 
خوبی خود را به او نمود. نوّل عليه شی جيزى به او 
داف ۲ دست دراز کرد و چیزی به او داد. أنالهن له 
الشّىء و يالشّىء: چیزی را به او داد. ما أَنْوَلَةُ او جه 
بخشنده است. تنل الشىء: جيزى را گرفت. تول 
نا فلان پتیم يَسِئْرِ: فلانی جيز كنمى به ما داد. 
تال الىء: چیزی را گرفت. تناول من يَدِو شيئا: از 


نوم 
دستش چیزی را گرفت. تال المَسِيْحِيُ: مسیحی در 
مراسم عشاء ربانی شركت کرد. النائل بخشنده, 
یه شدن. بخشش, عطاء نیکی. الثائلة موّنت 
النائل. بتی از قريش. التوال عطاء بخشش. بهره. 
نصیب, صواب, درست. النال عظاء م وجل تال: 
مرد بخشنده يا بسیار باسخاوت. الول درة آبدار که 
آبش جاری است. دستگاو بافندگی. ج أثوال. التؤلة 
یکبار بخشیدن. انچه انسان ان را به دست می‌اورد يا 
می‌بخشد. المُنَاوّلّة در اصطلاح تصاری: شرکت در 
مراسم عشاء ربانی. الولو المنوال دستگاه بافندگی, 
کارگاه دستي بافندگی. ج مناویل. بافنده. جولا. 
اسلوب. طرز. الاو ون كراية كشتى. 
۶ نوم نامه نومه وما در خوابیدن بر او غلبه کرد. 
بيش از او يا زودتر از او خوایید. نام ینام وْماً و ياماً: 
جرت زد خوابید. مُرد. در گذشت. نامت الشوق: بازار 
کساد شد. نامت الريخ 
خاموش شد. نام البَحرُ: دریا ارام گرفت. نام الصوق: 
رگ نزد. رگ نجهید. نام التَوبٌ: لباس کهنه شد. نام 
الرَّجُل: در مقابل خدا تواضع به خرج داد. نام إليه: به 
وسيلة ان ارامش یافت. نام عَنْ حاجته: از کار و نيا 
خود غفلت کرد. نَوَمَهُتَنُويْماً خوابش کرد او را 
خواباند. نوم الرَجُلُ: آن مرد زياد خوابيد. مت الایل: 


شتران مُردند. ئاوَمَه‌مُناوَمَةٌ: در خوابیدن با او رقاپت 


: باد خوابید. امت الناژ: اتش 


کرد و مسابقه داد. أَنامَهُ إِنامّة: او را خواباند. او را 
کست. نام رَیداً: زید را که خواییده بود ديد. تام 
تَناوماً: خود را به خواب زد. خواست بخوابد. تنوم 
إِلَيه: آرامش یافت به واسطة او. إِسْتَناءإسْتنامَةَ الرَجُلُ: 
آن مرد خوابيد. خواست بخوابد, خود را به خواب زد. 
إشتنام إلى الشَىءِ: به جيزى انس گرفت. النائم خواب. 
خوابیده. خاموش شده. آرام كرفته. ج نیام ونُوّم و ثم 
و نیم و رام و يّام و لَوْم. النائفته مؤنث النائم. ج 5 
مُرده. میته. الوم كرت الود هميشه خواب آلود. 
کسی که زياد می‌خواید. اُوام‌خواب. بيماري خوا 

آلودگی. الم خوابیدن. خواب. جمع تائم. یاتؤمان 


نون 


ای پرخواب. ای زياد خواب آلوده. الم والنَوّام: مر 
پرخواب. مرد خواب آلوده. النیّم: لباس خواب. 
پوستین و به قولی: پوستین کوتاه. نعمت تام و تمام. 
کسی که يه واسطة او آرامش به دست می ايده کسی که 
یه او این می‌گیرند. درختى است به نام نيم. التؤمة: 
یک خواب. یکبار خوابیدن. یکنبار ارام گرفتن و 
خاموش شدن چیزی, ج تؤمات. النَيّمّة: خوابيدن. 
النُؤْمَة: کسی که به آن اهمیت نمی‌دهند. الُوَمَة: بسیار 
پرخواب. کند فهم. کودن. گمنام. او یم : کم‌هوش. 
گمنام و بی‌نام و نشان, المنام: خواب. جای خواب. 
بستر خواب. خواب ديدن. رؤيا. ج منامات. المَنامَة ؛ 
بستر خواب. جاي خواب. اطاق خواب. E‏ 
قبر, گور. المّنام و المُستنام : جاي كود و يست ک 


در آن می‌ایستد. التُوّمَة: غذاي تخاب لو 


که انب 


نون :نَدَنَ ونه حرف نون را نوشت. نون الكَلِمَة: 
تنوین بر سر کلمه آورد. رن : حروف نون. ج نات 
وتان د مركب عو مباهی جر کنا اد 
شمشیر. لب شمشیر. دوالونٍ؛ حضرتٍ یونس. الثؤئة 
#۳ 1 كلم صواب. فرورفتگي جانة کودک. ج 
تؤنات. 
نوه :نوه كنويهاً الشّىء: چیزی راکد کید كه 
قْلانِ: با صداي بلند فلائی را صدا زد. نامش را بلند 
کرد او را ستود و مدح کرد. نوه باسمه: او را صدا زد. 
سوه ها : بلند شد. هُوَ أَنوَهُ مِنْ فلان: او از فلانی بر تر 


و شریفتر است. 


حدر 


#نوی: نوی ینوی لوا و نی وی الشّىء: آهنگ و 
اراد چیزی کرد. نوی القَومٌ مَنزلاً بکذا. آن قوم آهنگ 
فلان منزل را کردند. نوی ال ُلاناً: خدا فلانی را حفظ 
کرد. تواک ال خدا حفظت كند. نوی یوی نوي فلا 
من مكان ای آخَرَ: فلانی از جابى به جایی دیگر 
رفت. نوی الوا هستة خرما را انداخت. نوی ینوی 
نی و لوی المسافر: مسافر به جاى دور رفت. وت 
تلوی تیا و وا و نوا الناقةُ: شتر فربه شد. الناويّة و 


التاوی فربه. ماده شتر جاق. ج _نواء.نوّى تَنْوِيَةٌ 


۷۳۸ 


حاجَتَه: حاجتش را برآورد. نوت البْسْرَةٌ: غورة خرما 
هسته درست کرد. ی السِنُورُ: گربه معومعو کرد. نوی 
قُلانُ: فلانی هسته را انداخت. توّی فلانأء فلاتی را به 
نیت خودش واگذار کرد. تاواهٌ مُناواة: او را دشمن 
داشت. نوی ان الول آن مرد دور شد یا زیاد به 
مسافرت رفت. اتف خاک ای را ر اور 
لوت الشرة: هستة غورة خرما سفت شد يا به وجود 
وی توا 
الشّىء: آهنگ جیزی کرد توا إنتواة: آهنگ آن كرد: 
انتوی القوم: قوم كوج کردند. ای الوم وضع كذا: 


N. 5 ۰‏ 
آمد. اوی قلانٌ: فلاتى هسته را انداخت 


قوم در جایی اقامت کردند. وی الوم منزلاً بمکان 
کذا: قوم آهنگ اقامتٍ در محلی کردند. الناوى: قصد 
کننده, آهنگ کننده, کسی که آهننگ کاری کرده. 
كوهان شتر. فُلان ناوى الوم و ملتواهم: فلانی پيشواي 
قوم است. النوّاء: کسی که هستة خرما می‌فروشد. 
النَوّى: ذوری. جایی که انسان قصد رفتن به آن می‌کند. 
خانه. هسته‌های خرما. إِسْتَقَوَتْ وی القوم بعوضع گذا 
و کذا: قوم در فلان جا اقامت کردند. ای : بيه 

شدن. ال : چاق شدن. التواة: هستة خرما. دل چیزی. 
اندرون چیزی. ج نوی و نوّیات و جع انراد و نوی و 
نوی. النيّة : آهنگ, قصد. ثیت, امر» مطلب. حاجت» 
نياز. جايى كه مسافر به طرفش حرکت مىكند. ج 


تیا و نيُوءَةٌ اللّحم و غَيِرُهُ گوشت و 
غيره نبخت: گوشت و غيره نيم يز شد. نيا نيا الأمد: 
مطلب, را مجك نکرد, کار را خوب انجام تداد, ال و 
النىّ : نيخته. خام, » نيم بز: 


به دندان نيش از زد تج تليثياً 


الناقَةُ: ماده شتر پیر شد. لیب التّبٹ: ريشه و بيخ كياه 
درآمد. تیب فلا السهم: فلانی دندان نیشش را روي 
که سفتی و شُلی آن را بفهمد. تیب 
رَیدٌ: زید با دندانٍ نیش كاز كرفت و دتدان بالا را به 


جوية تير فشار داد كه 


دندان يايين زور داد. تیب قلاناً: با دندان نیش فلاتى را 


رقي 
كاز گرفت. الناب : دندان نيش. ج نیب و آنیاب و تیوب 


نیح 


و نایب ماده شتر بير. ناب القّوم: بزرگ و پيشواي 
.ااب الابيد مض ناب. ج لناب و توب و 
تيب. الوب ماده 2 
E‏ اليا مؤنث الأنيب 
٭ نيح: SE‏ وتيا شوج حلت ap‏ 
م نَيحاً العَظُ: استخوان سست سفت و 
محکم شد. نیح نیا اله الله عط جدااستخوانش, وا 
محکم کرد. استخوانش را خرد کرد. نَيّحَهُ: راحشش 
کرد. تم راحت شد. آسود. یم فلانٌ: فلانی شُرد. 


شعر بير الألتسبد داراي دندان تيش 


را و أثارًإنارة التوب: پود 
. التاثر: کسی که پود پارچه را 
برای بافتن می‌گذارد و آماده می‌کند. فتنه‌انگیز ميان 
مردم. النیر: توغ ج یار و پیران. نخ و ني جمع شده. 
علامت و نگارٍ روی لباس. پود پارچه. کنارة راه. 
شیارهای راه. النثر و لیر .يوذ گذاشتن برای پارچه. 
جوت ان بافندگی دستی. هذا یر من ذاكت: اين 
واضح‌تر از آن است. م ققاتو ها ان آنان دی و 
جنگ .و دغوا است: الیرم بوست گلفت: توب مندو: 
لباس يا پارچه‌ای که يود آن دو لایه باشد. پارچه يا 


پرای پارچه گذاشت 


لباس دو بوده. 
0 نيرج: التَيرج: 
لباس. گاو آهن. خرمن كوب. ریخ لَيْرَجٌ: باد شديد و 


سكن چین, نقشس و نگازی است.دو 


طوفانی. امه تيرَجٌ: زنٍ هوشیار و زیرک. 

7 فيرز: التَيِرُوز: عید. عيدٍ نوروز. روز جشن و 
سرون. 

* نیزک: ایر ک: نيزة کوچک. شهاپ آسمانی که 
مثل نيزه قد می‌کشد. ج تیا ک. 


2 


نيسن: نيسان: ماه رومى كه ميان اذار وايار واقع 


شده و ۳۰ روز دارد. 


نیی 


۲ نیص: النیص: حرکت آهسته. خارپشتِ بزرگ. 
٭ نيض: ناض يَنِيِضُ نَيِضاً العِْقٌ: رگ جهید و زد. 
۲ فیط ناط بیط تیطاً و إنتاط إنْتِياطاً: دور شد. الیْط: 
دور شدی. چنازه. مرك اجل. 

٭ نيع: ناع ینیم ی الفْضْنُ: شاخه کج شد. شاخه 
خميد. النائع: میاه اة خميده. النوائع: 
شاخه‌های خميده وكج. 

* نیل: نال یل و ينال تلا و نالا و نله الطلوب: به 
خواستة خود دست یافت. نال من فلان: به فلانی 
دشنام داد. الثائل: کسی که به خواستة .خود رسیده. 
آنه ية دست می‌آید: المَنثِل: مطلوب اه دست أهدة 
خواستة انجام شده. أنال نله قُلاناً الى و لغْلان 
الشّىء: به فلانی کمک کرد که چیزی رم 
اشتتاله إشيدالة: به دست آوردنشض را خواست. اليل 
نه دست آوودن: آنچه ونه دست مده یبا به دست 
می‌آید. النیل: رود نيل. درخت نيل. ابر. َو الیل 
أنجه به دست فى ايد 

7 نيلج: النیِلح و النتِلَنْج دود بيه كه روى خالى كه به 
بدن کوبیده‌اند گذاشته تا رنگش كبود شود. الْتِيْلج: 
< نیلوفر: اللوفرو لوف و الیلوفر: گیا نیلوفر 
أبى: 

** نیلون: الَيلُون نايلون. 

7 نیمیرشت: النیْمبر شت و النثير شت: نيم برشته. 
يض یطبر شت: تخم مرغ نیمرو. فارسی است 

۳ نيه: نا یا تیا الیء: چیزی بلند شد به شگفت 
آورد. النائه: بلند. مشرف. فش ناهةٌ: نفس انسان كه 
خود را از چیزی جلوگیری کرده. 

*٭ نیی: النای: نی که از الات طرب است. فارسی 


اسستا» 


آآه:ه حرف ۲۷ از حروف الفبا و به چند معنی است. 
۱ - ضمیر است.برای,غایب به معنی: او مقل: قال له 
صاحبهٌ و هو یُحاوژه: همراهش در حال بحث به او 
گفت. ۲ - حرفی است که برای غايب و به همراه 
ضمير می‌آید. مثل: لیا ۳ - برای سکته و وقفه در 
کلام می‌آید. مثل واژیداه. 
ها :ها وهاء وهاک: بگیر. و ها برای ضمیر مؤنث 
می‌آید مثل؛ ضرنها وکتائهاء که هاء ضمیر است.و اف 
علامت تأنيث. و همچنین‌ها براي تنبیه می‌آید مثل هذا 
و قذاک. و يا أَيُهَاالرَجُلُ: و ها له که به معنی به خدا 
ی تست 
#هأهاً ۳۹ هنهاء و هَأْمَاءً بالایل: ث 


غوردي علف خواند؛ خاقا ء صدانی انیت كه شت را با 


شتران را به 


آن می‌رانند. هن هی : صدایی است برای خواندن شتر 
برای خوردن علف و چریدن. 

“تهؤل هلا ء : اینهاء اینان. 

هب : هَبْ : ببخش. هب فَعَلْتُ: فرض كن که من 
کردم. 

اهب :هبت ع مُبُوباً و قبباً وق الریخ: باد وزيد. هب 
الرَجُلُ من لوم: آن مرد از خواب بیدار شد. هَبّ 
النجُمٌ: ستاره طلوع كرد. هب هار هيا وشیا و 
هبایً : سر حال و بانشاط آمد و سرعت گرفت. هب 


يَفْعَلُ کذا: شروع به انجام کاری کرد. هب تیب للوت: 
لباس را پاره کرد. أَهَبَّهُ من توبه: او را از خواب بیدار 
کرد. اَهب التیف: شمشیر را تکان داد. اهب الریخ: باد 
لباس کهنه 
شد. إِسْنَهَبٌ الريح: باد را به جریان انداخت. الهسباب: 
گرد و غبار. قوب مَبِائِبُ.و هب وأهْبِابُ: لباس 
تکه‌تکه. الهَبّة: يكبار وزيدن باد و غيره. يكبار بيدار 


را به جريان و وزيدن انداخت. تهَبَبَ التوب: 


شدن از خواب. یک ساعت از سحر مانده. مدتى از 
روزگار. الهبّة: ؛ توع بيدار شدن و وزيدن باد و غيره. 
كيفيت. چگونگی. يكبارة لبا باس ج هبب. اثر كردن 
شمشیر در جایی و تكانٍ شمشیر در آن. یکساعت از 
سجر اده مندتی از ورزگار. افو نجوه ار 
الهَبِيْبُ من الریاح: بادی که گرد و خاک ایجاد می‌کند. 
المهت : محل وزش باد. جهتٍ وزش باد اج مَهّاب, 
الهَبّاب: بسيار وزنده. 

:هبج : هَبَجَهُ - هبجاً العصا: بى در بى با عصا به او 


زد. هبج ۳ وَجِهُ الرَجُلٍ: صورت أن مرد ورم 
کرد. الهبج: کسی که صورتش ورم کرده. هَبَّجَهُ: 
متورمش کرد. لَهِبّحَ: ورم کرد. متورّم شد. المج : 
دارای جتّه و بدن سنگین. المهباج: کوبند؛ بزرگ فلزی 
مثل بتي بزرگ و غیره. 


۲ هید: يد هبدا و هيد وا تبد الهَبید: هندوانة 


هين 


ابوجهل را شکست. هَبَدَ فلانا: به فلانی هندوانة 
ابوجهل يا تخمة آن را خوراند. الهَبْد و الهييد: هندوانة 
ابوجهل يا تخمة هندوانة ابوجهل. الهوايد: زن‌ها و 
دخترانى كه هندوانة ابوجهل مىجينند. 

۲« هبر: هیر مَبْراً اللَحْمَ: گوشت را به تكدهاى 
بزرگ تقسيم كرد. بر = هَبراً البییژ: شتر پرگوشت و 
چاق وفريه شد. أَهْبْرَ الرَجَلٌ: آن مرد فربه و 
خوشقواره شد. اهب البَعيْرُ:ه كوشتٍ شتر ريخت و لاغر 
شد. هیر فلاناً بالسیفی: فلانی را با شمشير تکه کرد. 
. الهُبارِيّة: 
بادٍ همراه با گرد و غبار. الهّار: بوزينة پر مو. سیف 


الهُبارِيّة: پر مرغ به هوا برخاسته. شور سر 


هَبَارٌ: شمشير با و تيز. الهبُور: ذر؛ ريز. خس و 
خاماك زراعت. الههن: گوشت, با تكه نای گنوشت 
بی‌استخوان. زمين يا شنزار صاف و هموار و پست. ج 
هبور و هُبر. الهَبْدُ فى القراءة: توقف قاری در سر أيه و 
جایی كه كه وقف جايز نیست. الهَبْرَة: یک تكة گوشتِ 
بی استحوان. لر دانك انگور. آنچه در اف شانه کردن 
از کتان می‌ریزد. الجر من الجمال: شتر فربه. الهبوِية: 
ریزه‌های پنبه كه به هوا می‌پرد. ریزه هاي كل يا پیزر 
كه به هوا می‌پرد. پر مرغ يا پر پرنده‌ای كه به هوا 
الهَبُور: عنکبوت. 
القيثر: زمین يست و گود. ج مير و أَهيِرَضَوْت هبر و 
هَيْرٌ: زدنى كه گوشت را از بدن جدا مىكند. كتكى که 
گرفت بدن را جیاسی‌کند. الوصو دفار لاه 


برخاسته. شور سر. پوشة سر. | 


داراي گوشتِ زياد و فربه. ج شبر. الهَبُراء: مونث 
اشير 

۳ هبرز: الهښرزی: النگو و دستبند ایرانیان و 
فارسیان. دینار نو. هر چیز زيبا. > شير درنده . کفش 
خوب. زرناب. 

هیش: فیش > و هبش ح فش الرجل: ان مرد یا 
تمام دست دوشید. هبش و هبش الشیء: چیزی ۳ 
جمع‌آوری کرد. چیزی را به دست آورد. هبش و 
هبش لغياله: براي خانوادهاش کاسبی کسرد. بشن و 
هيسن قُلاناً: به شدت به فلانی زد. کش تا المال: 


۷۵۱ 


هبيط 


مال را جمع‌آوری كرد. هَبَسَهُ: خراشيدش. أن را 
هبش القَومٌ: قوم گرد آمدند. قوم جمع شدند. 
هبش الشّیء: چیزی را جمع آورى کرد. خیش المال: 
مال جمع شد مال گرد آمد. تیش الشّی:: چیزی را 
جمع اوری کرد. إِهْتَبَسَ من عَطاءٌ: عطایی از او به 
دست آورد. الهابشّة: جمعیت, گروه. الهايشّة و 
الهُباشَّة: مردمی که از يك قبیله نیستند. ج هوایش و 
خباشات. الهُباشاتأيضاً: آنچه كسب شده وبه دست 
آمده. الهَبّاش: بسيار كسب كننده و جمع كننده. 

7 هپص: هب حو عيضن قبصاً و بصا سر نشاط 
آمد و شتاب کرد. هب و هب الکلبٌ: سگ برای 


خراشاند. 


شکار حریص شد. هَبِصّ و هَبَصّ عَلّی الشَىءٍ: حریص 
شد بر چیزی, دلباخت چیزی شد. الب دلساختة 
جيزى. ابص فی العَمَلِ: در کار شتاب کرد. اهتَبصض 
فی المشی: در راه رفتن شتاب كرد. إِهتَبَصّ و إِنْهَبَصَ 

< هبط: هه ع هبطاً ین الجَبَلٍ: | كوه باییتش آورد: 
7 امرض لَحْمَه: بیماری گوشتش را ریزاند. بط 
فلاناً: به فلانی زد. بط بَلَدَ کذا: وارد فلان شهر شد. 
بط الشوق: وارد بازار شد. هبط الوادی: به دره 
سرازير شد. هَبَط قُلاناً لد فلانی را وارد شهر کرد. 
بط ثَمَنَ السِلْعَةٍ و ين تَمَنِها: قيمتٍ كالا را كم كرد. 
الباط: فرود آينذه. هبط 2 مُبُوطأً النَمَنُ: قيمت كم 
شد. قيمت پایین آمد. بط قُلانُ: فلانی تواضع بيشه 
کرد يا مقامش يايين آمد. بط فلا من الجَبّلِ: فلانی 
از کوه پان آمد. قبط ین موضع إِلَى آخَرَ و: از جانی,به 
جاى ديكر رفت. هَبَط الحائط: : دیوار فرو ریخت. 
مكلت هرازه حراوت ادام شد. معط العدل: 
لنكة کالا را بر شتر گذاشت. أَهْبَطَهُ: پایینش آورد. 
بط القتن: قيمت را پایین آورد. بط من كذا: از 
جایی سرازیر شد پایین آمد. تبط الشی4: جيزى 
آماده شد چیزی مهيا شد. ای الرَجُلُ: آن مرد فرود 
آورده شد. فرود آمد. الهابط: فرود آینده. لاغر. 
الط : فرود آمدن. کم بودن. در فتنه و آشوب افتادن. 


هبل 


خواری و ذلت. الهبطة: اسم مرّه. زمین پست. الهبرط: 
زمین سرازیری. زمين سراشیب. الهببط: لاغر. 
التقيظاء جای فرود آمدن. السهَبوط: لاغبر. وجل 


وط مرد فقير و نادار شده. 

هیل: غبلث - قبلا انم مادرٍ فلانى داغ او را 
دید یعنی فلانی مرد هبلته امه 
در مواقع مدح و تعجب گفته می‌شود. بل الرَجُلٌ 
الاد ان ترد رای کیاد خود يول ,در آوزد: هيل 
قُلاناً: به فلانی گفت. شک فك مرگ بر کی ماوت 
داغت را بیند. هبل اللخ فلاا گوشتِ فلانی زیاد 
شد. فلانی چاق و فربه شد. هل الشىء: چیزی را 
بخار داد. چیزی را روي آتش گرفت. اخبل الرجُل: آن 
مرد فرزند خود را از دست داد. آن مرد عقل خود را از 
دست داد. أَهْبَلَ لحم قُلاناً: فلانی زياد چاق شد و 
بدنش كوشت آورد. تهب لعياله: برای خانوادة خود 
کاسبی كرد. اتیل فلان؛ فلانى زياد دروغ گفت و 
تيرتك به کار برد. ال ليده شکار زا فریب داد. 
هت لعباله: برای خانوادة خود کاسبی کرد. إِهْمَبَلَ 
السّیء: چیزی را به غنیمت گرفت و از آن استفاده کرد. 
اهتبل علی ولیو: فرزند خود را از دست داد. الهابل: 
زن فرزند مُرده. آدم كسب کننده. آدم حیله‌گر. دارای 


: نفرین است و جه بسا 


گوشت و بيه زیاد. فربه و جاق. الپبال: درختی است 
که از آن كين درس می‌کنند. الهْبالة: واحد الهّبال. از 
دست دادن عقل و شعور. طلب رمن الالة: غلیمت. 
التال: كسب كنندة حیله‌گر. شکارچی كه شکار را 
فریب می‌دهد. کسی که با مکر و فریب كسب می‌کند. 
لهل: از دست دادن فرزند. شان و حال. الهبل؛ گرگ. 
نیرنگ‌باز. حيلهكر. قبل: بتِ معروف عرب. الهبلة: 
شعلة آتش. بخار. الأشتل: بی‌عقل و شعور. ج هُبْل. 
الهبّول: زن فرزند مرده. الشهیل: كسى که به او 
می‌گو یند: هبلک اک يعن مادرت داغت را پبیند. 
چاق و فربه و دارای صورتِ ورم کرده و پرگوشت. 
بىعقل و شعور. لحم المْهَبلُ: گوشت به آتش کشیده 
شد. الفهتيل: بسیار دروغگو. الفهبول؛ کسی که مُرده 


Var 


و مادرش داغش را دیده. 

© هبهب: هب الرجل: آن مرد سرعت كرفت و 
شتاب کرد. از خواب بیدار شد. هب السَرابٌ: سراب 
او را طرد گرد آن را راند. 


هبب الى جیزی تکان خورد: الهيهب: سریع. 


درخشید و موج زد. هبهیه: 


فرياد زننده. سراب. آب نما. 

هبو: خيا هبو هو آهسته راه رفت. هبا العُبارٌ: گرد 
و غبار به هوا برخاست هبا الفرزش: اسب فرار کرد. هبا 
لان فلانی مُرد و در گذشت. هبا الرماد: خاکستر با 
خاک مخلوط شد. اهبی إهْباءً الفَرَسُ: اسب گرد و 
خاک ایجاد کرد نهنی. ا دست‌ها را تکان داد که 
گرد و خاکش بریزد. الهاپی: آهسته رونده. گرد و 
خاک به پا کننده. ج هبّی. خاک قبر. جوم هبّی: 
ستاره‌هایی كه گرد و خاک جلو انها را كرفته. الهياء: 
گرد و غبار. خاک خيلى نرم كه به هوا برخاسته. 
مردمان کم عقل. ج أهباء. الهسباء 
غبار. قبابه الَجَرٍ: پوستِ درخت. الهَبْوَة: گرد و 
غبار. ج هوات وأمْباء. أَهْباء الرَوْبْعَة: گرد و غباری که 
با گزدیاد در فضا پراکندة می‌شود: 


او را 


5: یک تکه گرد و 


هت: هه بکذا: به چیزی او را سرزنش کرد. 

هفو؛ غر ب قثراً عرض فلان: آبروی فلانی را برد. 
َم الکبز قلاثاً: بيرى عقل فلائی را از بين برد. هر 
عرض فلان: باد آبروی فلانی را برد. هاتره مُهاترة: به 
گفت. أهثر الزجل: آن سرد 


عقل خود را در اثر پیری يا بیماری يا اندوه و غم و 


او دشنام داد, به او ناسزا 


غصه از دست داد. هت فلان: فلائی در گفتن جیزی 
زياد خرص وید نیا فی 3 ان خفن ودرا در 
ذكر خدا از دست دادند. يعنى از جوانى تا زمانى كه در 
اثر پیری خرف شدند و عقل خود را از دست دادند به 
ياد خدا و.در ذکر او بودند. هار ال جلان: أن دو مرد 
هر يك عليه دیگری ادعایی دروغین کردند. اهر 
قلانٌ: فلانی بی‌پروا شد و دنبال هوا و هوس خود 
رفت. در اثر پیری عقل خود را از دست داد. اشتهتر 
شی به چیزی اهمیت نداد. كفيو الزجل بکد آن 


هتف 


مرد عاشق و دلیاختة چیزی شد و ذکر و فکرش آن 
بود اسهد الله آن مرد زیاد دنبای كازهاي نبهوده 
رفت. الهاتر: کسی که آبروی دیگری را ببرد. ج 
هون و هترة. الهثر: دروغ. مصییت. حادثة ناگوار. 
امر عجيب. لفوقل در کلام. یم او شب. ج أشتار. 
الهُثْر: بی‌عقل شدن در اثر پیری يا بیماری یا غم و 
غصه و اندو القهایر: شهادت‌ها و گواهنی‌هایی که 
یکدیگر را تکذیب می‌کنند. التفتار و الَهر: دیوانگی, 
احمقی, بیشعوری. المُهْثَر: کسی که حریص برای كفتن 
جیزی است. کسی که در اثر پیری یا بیماری يا اندوه 
عقل خود را از دست داده. 0 مَهْئَدِ کسی كله در 
سخن افتاه کرده یا می‌کند. له بالشیو: د لاش 
شفید بد چیری. کی که حرفا با کارهای 
بيهودهاش زياد است. آدم بى آبرو. 

#۲ هتف: هَنَفَتْ نا و شتافاً اً الحَمامَةُ: كبوتر بغبغو 
کرد یا صدا را کشید. مت -فتافاً لان يريد فلانی 
زيد را صدا کرد. هت فلاناً و بْلان: فلانی را ستود. 
هنت تیا الحَمامَةُ: کبوتر بغبغو کرد. الهاتف: صدا 
کننده. کسی که صدایش شنیده می‌شود و خودش دیده 
نمی‌شود و به همین جهت جهت اخيراً به تلفن هاتف گویند. 
قوش هتَافهٌ و هو و هَنْقَى: کمان صدا کننده. ماه 
هتوف: کبوتر بسیار بغبغو کننده. رِيحٌ هتّوف: باد صدا 
کننده و صدادار. سَحَابَةٌ هوف ابر غرنده و داراي 
رعد. الهَتْفَى: صدا كردن رعد و غیره. الهف و الهُتاف: 
صدا کردن. صدای بلند. 

۲ هتک: فَتک ب هنکاً الیثر و نَحْوَهُ: پرده و غیره را 
بازه کزد: آن را کشید و کند.. قسمعی از آن را بسوریده 
هک الوّب: لباس را به درازا پاره کرد. هتک الیستر: 
به معنی هک الیثر. تهت والَهَکَ الستر و نحوه: 
پرده و غیره پاره شد. پرده و غیره از جا کنده شد. 
تک فلان: فلانی مفتضح شد. تَهَنََكَ فی البطالة: وقتِ 
خود را به بطالت گذراند. الهَتک: لباس پاره. الهتْكّة: 
پاره كردن پرده و غیره. یک ساعتٍ از شب. الهَتِيكة: 
فضیحت. رسوایی. رل منهیک و شتَهتک و 


var 


هج 
مُسْتَهْتكُ: مرد بى أبرو و بىحيئيت. 
#هتل: هلت فثلاً و هثولاً و تهتالاً و هتلاناً السماء: 
آسعاق يفت سرهم باريد الق ابرهايى گنه بست 
سر هم می‌بارند. الهَتّلان: yy‏ 
مداوم. 
هتم: تم هتم فاه دندان‌های جلو او را انداخت. 
هتم التبيّة: دندان‌هاي جلو را از ته شکست. هتم ع 
هتم : دندانهاى پیشینش از ته شكسته شد. الأَهتّم: 
هه وهی پیشینش شکسته. ج م الهثّماء: 
مت اتف ال با زدن ضعيفش کرد 
أف دندان‌منایش را شکست: تهت الّی: چیزی 
شکسته شد. تهاتّما: عليه یکدیگر ادعای دروغ کردند. 
الهُتَامَة: انجه از چیزی شکسته شود. 
#هتن: هت هش و هثوناً و هتانا و تهتاناً و تهائئث 
السماء: آسمان پشتٍ سر هم بارید. هن وتان المع 
اشک چکید. الهَنّن: بارانِ پشتٍ سر هم و مداوم. 
الهاتن و الهنُون: ابری که پشتِ سر هم می‌بارد. ج 
هنن و الهتّن. عَينٌ هَتُونْ الدّمع: جشمى که اشک 
می‌ریزد. التهتان: نوعى بارآن يشتٍ سر هم. 
۲ هتو : هاتاه مُهاتاة: به او داد. به او عطا کرد. هاتٍ يا 


رجْلْ: ای مرد بده. هاتى يا مره ای زن بده. ما 
آخاتیک: به تو نمی‌دهم. 

تم يا ام جرم که کرای حورب 
نرمش کرد. هتم مِنْ ماله: مقداری از مال خود را به 
او یکباره داد. الهََيْئم: درختی است شور. چرعغ 
شکاری و به قولی: جوجة کرکس و عقاب. قطعة 
شنزار سرخ رنگ. 

*:هج: معٌ هَجاً و هَجِيْجاً البَيِتَ: خانه را خراب کرد. 
هَجَّتْ م مجیجاً العَينٌُ: چشم به گودی رفت. هَجَّتْ 
النارٌ: آتش برافروخته شد و صداي شعلهاش بلند شد. 
هم فلان ین الم و غیره: فلانى از ظلم و غيره دور و 
بری بود و ظالم و غیره نبود. هجح الناز: آتش را 
برافروخت که صداي سوختنش بلند شد. هَجَجَتْ 


عي جمس يكاب تعنست. لفق افی الأمر: كار را 


هجأ 

انجام داد و به خرفت كن گوشن نداد. اسي فلا 
فلائی برای خود عمل کرد و به حرف کسی كوش نداد. 
اسهم السیَارة أو القافلة: کاروان را بشتاییدن واداشت. 
الهاجّة: چشم به كودى رفته. الهجاج: راه رفتن تند. 
سریع و با شتاب. الهجاجة: طوفان شن كد همه جيز را 
دفن می‌کند. احمق. بیشعور. الیْج: يوغ روی كردن گاو 
شخم ژنی. الهْجْج: پرکه‌های آب. الهجیّج: خراب كردن 
خانه و غیره. برافروخته شدن آتش. در؛ گود. سرزمین 
يهناور که قافله در آن به شتاب می‌رود که زودتر تمام 
شود. خطی که برای پیشگویی و فالگیری بر زوق 
زمين می‌کشند. 2 هجان. الافجيج: درة 3 وعمیق. 
المْهَجَّجَة: چشم به گودی نشسته. الشهجح: آتش 
برافر وخته شده:. کسی که چشمشس به گودی OE‏ 
الششتهج: کسی که در همه جا سخن می‌گوید جه در 
جاي حق و جه در جاي باطل. 

#۲ هجا: تهج الحوف: حروف را شمرد. حروف را 
هجی کرد. 

۷ هچد: مد م هُجُوداً: شب خوابید. و به قولی روز 
را خوابید. هَجُدَ تَهْجيْداً الرجل: آن مرد بیدار شد. شب 
وا خوابید, شیانه تخار خواند. هكد فلانً. فلائی را بیداز 
کرد. أَهْجْدَ الرجل: آن مرد خوابيد. أ هكد قُلاناً: فلانی 
را خوابائید. قلانی را خوابیده دید. تَهَجُدْ الرجُل: آن 
مرد شب خوابید. شب زنده داری کرد. الهاجد: 
خوابیده. کسی که نماز شب می‌خواند. ج هجود و هجّد. 
الهجُود: کسی که نما شب می‌خواند. ج هجود و هجّد. 
الجد: خوابیدن شب. شب زنده‌داری. نماز شب. 
المُتْهَجْد: کسی که شب می‌خواید. شب زنده دار. کسی 
که برای خواندنِ نماز شب از خواب بیدار می‌شود. 
۲ هجر : هجر؛ م هَجراً و هجراناً او را ترک کرد. از او 
جدا شد. با او قطع رابطه کرد. هَجَرَ الشّىء: چیزی را 
کنار گذاشت. هجر رَوجَهُ: از همسر خود کنازه‌گیری 
کرد. هَجَرَ * هَجْرا و هِجَيْرَى و إِهْجِيْرَى فی نومه اؤ 
تدعو دن غواب با شار هد يان كنت هد کش دزا 
به فی الوم: ان زا وات دو هده دهع ارو سفوا 


۷۵۴ 


هجر 


البعِيرَ: بندى به كودى پای شتر بست و سر دیگرش را 
به بهلويش بست. هجر القوعٌ: قوم در نیمروز تابستان 
حركت كردند. هَجَّرَ التّهارٌ: هوای روز گرمتر شد. هَجَّرَ 
إلى الشَىء: به سرعت به سوي جيزى رفت. هاجِرٌ 
مُهَاجْرَةٌ من البلدٍ و عَنْهُ: از شهرى به شهر ديكر رفت. 
أَغْجَرَهُ إْجاراً: او را ترك کرد. از نزد او مهاجرت كرد. 
أَهْجْرَ القَوُ: قوم در نیمروز تابستان حركت کردند. 
أَهْجَرَ فی مَلْطقو: جرت و يرت گفت. هذیان گفت. 
جر يِقُاانِ: فلائى را مسخره كرد. حرف زشتی به 
فلانى زد. نَهَجَرَ القَومٌ: قوم در نیمروز حركت كردند. 
جر قُلانُ: فلانى شبیه به مهاجرين و هجرت کنندگان 
شد. نهاجَرُوا و إِهْمَجْرُوا: هجرت كردند. مهاجرت 
نموزدند. ا جروا الماء:.آب را به.دست آوردند. اهَحره: 
از او جداشد. از او کناره‌گیری کرد. الهاجر: ترك كنندة 
کسی, اعراض کننده. شىءٌ هاجر: چیز ممتاز و 
برگزیده. الهاجرز:: منت الهاجر. ظهر تابستان یا از 
ظهر تاعصر تابستان. نيم روز تابستان. شدتِ گرما. ج 
هاجرات و قواجر. ناقَهٌ اجره ماده شتر خوب. 
الهاجريّ: خوب و بزرگوار نیکو. بنا. شهرنشین. 
الهجر: ترک كردن. جدا شدن. ترك چیزی كردن که 
انسان نسبتِ به آن متعهد باشد. نیکو و خوب و 
بزرگوار. افسارٍ شتر. نیمروز. شدت گرما. الهجر: شتر 
خوب و بی‌نظیر. الهُجّر: کلام زشت. ناسزا گفتن در 
سخن. ترک کردن, جدا شدن, در گرماي نیمروز 
تابستان حرکت كردن. الهجر: بهتر و برتر از دیگران. 
کسی که آهسته راه می‌رود. الهسچراء: کلام قبیح. 
کفایت. کافی بودن. الهِجُر:: یکبار جدا شدن و ترک 
کردن. زنِ چاق و فربه و خوش فواره. لهجر :: نوع 
جدا شدن و ترك كردن و قطع رابطه گردن» هدیترت. 
الهجْرّة و الهْخْرَة: هجرت کردن, از جایی و شهرى به 
شهر ديكر رفتن, الهَجِيْر: ظهر تابستان. به معنى 
الهاجرة. شدتِ گرما. استخر. كاسة بزرگ. ماست. خر 
وحشی نلومند. شتری که يايش را به بهلويش بسته‌اند. 


ج فُجُر. الهجیِرّ:: به معنی الهاچرة. شدت گرما. 


هجس 


الهجار : زه کمان. طوق. تاج. بندی که یک سرش را به 
پاي شتر و سر دیگرش را به يهلويش می‌بندند. 
الهَجُورَىَ: نهار. غذایی كه ظهر مصرف می‌شود. 
المُهْجر : نجیب. نیکو. زیبا. خوب از هر چیز. هر چیز 
بهتر و برتر. عددٌ مُهجِرٌ: عدد زیاد. المهاجر: جاهای 
هجرت کردن. الَجُور: رها شده ترک شده, از آن 
جدا شده. هذیان و حرف بی‌معنایی که آدم مریض يا 
خواب می‌زند. كلامى كه استعمال رو مراف 
شده. 

«هجس: مج 2 هَجْساً الشّىءٌ فى صذّره: چیزی به 
ذهنش خطور کرد. هَجَس فلانً: فلانی را از کاری باز 
داشت و منصرف کرد. هاجَسَه: با او راز گفت. با او در 
گوشی سخن گفت. الهاجس: آنچه به ذهن خطور کرده. 
بازدارندة از کاری. ج هواجس. الهَجْس: خطور كردن 
چیزی به ذهن. باز داشتن از کاری. صدای اهسته که 
آن را نشنوی یا معنایش را درک نكنى. آنچه به ذهن 
خطور کند. 

#هچع: هجح - هجوعاً و تَهْجاعاً: خوابید. در شب 
خوابید. هَجّعَ تَهُجيعاً القوم: قوم خوابیدند. الهاجع: 
خوابيده يا کسی که شب خوابيده. ج هُجوع و هُجّع. 
الهاجعة: منك الهاجع. ج مج و هجُوع و مواجع و جج 
هواجعات. الهجع و الهْجَع و الهّجع و الهُجَعَة: ادم احمق 
و غفلت زده. الفجعة أيضاً: رات یناد 
می‌خوابد. الهَجْعَة: یکبار خوابیدن يا يكبار خوابیدنِ 
شبانه. الهجقة: نوع خواییدن. رَجْلْ هِجْعَةٌُ: مردٍ غفلت 
زده و بی‌شعور. الهُجِيْع من اللَيل: یکپاره از شب. 

#۷ هجف: فجف ے هَجَفاً: گرسته شد. شکمش به 
کمرش چسبید. تهیگاهش از گرسنگی فرو رفت. 
ِنْهَجَفَ: استخوان‌هایش از لاغری پيدا شد. الهَجْفان: 
تشنه. الأفجف: لاغر. الهجفاء: مؤنث الاْمْجّف. 
:هجل: مَاجْلَ مُهاجَِلَة: در زمين بست راه رفت. 
الهَجْل: زمينِ پست و هموار. ج أمُجال و هجول و 
هجال الهَجِيْل: زمین هموار و پست. حوضی که سست 
بنا شده. الهُجُول: اشک‌های ریزان و جاری. الهاجل: 


۷۵۵ هجم 


یک اشک ریزان. 

*:هجم: هُجَمٌ ‏ مُجُوماً علیه: بر او يورش برد بر او 
هجوم آورد. ناگهان بر او وارد شد. هَجَمَ البِئِتُ: خانه 
خراب شد. هجم اد أو العا سرما يا زمستان 
زودرس “قد و زود أمن, هجم ع هَجْماً فلانا: فلانی را 
طرد کرد و از خود راند. هَجَمَ فلاناً عَلَى القوم: فلانی را 
چهارپا را به 
شدت راند. هجَم البَهْتَ: خانه را منهدم کرد. هجم 
الهُواجر قُلاناً: كرما فلانی را به ريزش عرق واداشت. 
هم ما فی الضّزع: تمام شیر پستان را دوشید. هجم ل 
هَجْماً و هُجُوماً القّى4: چیزی آرام گرفت» ساکن شد. 
هَجَمَ المَرَضٌ: بیماری خوب شد. هَجَمَ فُلان: فلانی 


به یورش بر آن قوم واداشت. هَجَمَ الدابّة 


در مقر اش مق 


ساکت شد و سر به زیر انداخت. هجمّت 

چشمش به گودی نشست. هَجمَهُ: او را به هجوم 
واداشت. فاجمَه مُهِاجَمَةٌ: متقابلاً بر او يورشس برد. 
أَهْجَعَهُ: او را يد هجوم وا داشت. أَّهْجمَ ما فى الضوع: 
تمام شير يستان را دوشيد. اهْجَمَّ الاربل: شتران را به 
آغل برد. أَهْجَمَ اله المَرَضّ عَنْهُ: خداوند بیماری‌اش را 
برطرف كرد. تهاجما: بر يكديكر يورش بردند. چم 
عَلَى الشَىءِ: با زحمت و سختى خود را به هجوم بر 
جيزى واداشت. إِنْهَجَمْ البَئِتُ: خانه منهدم شد. لهج 
ادن أو العرق: خون يا عرقي بدن ريخت و جارى شد. 
إِلَْجَمَتْ العَئِنٌ: چشم اشک ریخت. إِهْتَجَمَ مافی الضرع: 
هر جه شير در پستان بود دوشید. اهم الرجل: آن 
مرد ضعیف شد. الهِجُم: قدح بزرگ: عرق بدن. ج 
أَفجام. الهَجّم: قدح بزرگ. الهَجْمَة: یکبار یورش 
بردن. اسم مرّه. الهَجْمَة من الشتاء: شدتِ سرمای 
ژستان, القع من السیی: عدت گرمای فاسان 
لهَجْمَةُ مِنَ الابل: ميان ۴۰ يا ۷۰ تا صد شتر. الهَجْمَة 
أيضاً: ميش پیر. ابتداي تاریکی شب. الهَجّام: بسیار 


يورش برنده, دلير. شیر درنده. الهجُوم: به سرعت 


يورش برنده. الهَجُوْمٌ من الرياح: باد شديد و تند. آنچه 
عرق بدن را جارى می‌کند. الهَجِيْمَة: ماست. شیر 


سفت شده و بسته. الامشتجام: آخر شب. التسهجوم: 


هجن 


مورد هجوم قرار گرفته. بت مَهْجُومٌ: خانة ويران شده. 
خیمه‌ای که طنابهايش را باز کرده‌اند و در نتیجه 
جمع شده. 

٣‏ هچن: عَجَنَ م هَجْناً: معیوب شد. زشت و مستهجن 
شد. هَجُِنَ م هُجْنَةَ وهَجِانّةَ و هجو بست و فرومایه 
شد. هَجَنَ الکلامٌ: سخن معیوب شد يا بود. هَجنَهُ 
تَهْجيناً: فرومای‌اش کرد. هن الامز: مطلب را تقبیح 
رد رآن معد غیرد لو ار كارع نید 
و خوپ آن مرد ژیاد شد. یش الجاريّة: دختر را در 
اردان شوشر داد الشاة: آثار حمل در 
گوسفند بيدا شد. إِسْتَهْجَنَ فِعْلَهُ: عملش را تقبيج کرد و 
آن را زشت شمرد. الهاچن: فرومایه. معیوب. چوپ 
آتش زنه که به يك بار زدن روشن نمی‌شود. دختری 
که قبل از بلوغ شوهر کرده. نخلی که در کوچکی 
بارور می‌شود. ج هواجن. الهاجنة: منت الهاجن. 
تخلى که در کوچکی بارور می‌شود. الهجان ین كل 
شَىء: برگزید؛ هر چیز. الهجان مِنَ الابل: شتر سفید 
و کرب رل محا مره میب زا ترا 
هجان و سوه عَجائن: ڈو ا زد هاى جیب ذاذه. أرط 
هجانْ: زمين سفيد و داراي خاي سست. الهجانة: 
اصل و تبار. بزركوارى. سفيدى. الهُجْنَة: قرومايه 
بودن. معيوب بودن. الهُجْنَهُ من الكلام: كلام زشت يا 
كلامى كه مورد تقبيح واقع می‌شود. الهُجْنَةُ فى العلم: 
ضايع کردن علم و دانش. ج هُحَن. الهّجيْن: فروماید. 
يست و فرومايه. كسى كه يدرش عرب و مادرش كنيز 
زرخريد است. ج هُجُن و هُجَناء و مُجْنان و مَهاجيْن و 
مَهاجِنّة. الهَجِيْنٌ من الخیل: اسبى كه پدرش عربى و 
مادرش غیر عربى است. لب هَجيِنٌُ: شيرى كه نه آغوز 
است و نه شير خالص. ج هُجُّن و قواچسن الهجينَة: 
منت الهجين. زنی که مادرش كنيز و پدرش عرب 
باشد. ج هُجْن و هجان و هجائن. المْهْجَنّه و المَهْجَنى و 
الهجتاء: مدع بی‌خیر و بی‌ارزش. 

هجو: هجاه يَهْجُوهُ هَجْواً و هجاءً و تهُجاءَ: او را هجو 


کرد زشتی‌ها و بدی‌هایش را برشمرد. دشنامش داد. 


۷۵۶ 


الهاجی: هجو کننده. دشنام دهنده و برشمرند؛ُ عيب 
5 الهج هجو شده مذمت شنده. هجا يهجو فجواً 
و هجاء الحَرُوفَ: الف با را تا آخر شمرد. هجا يَهْجُو 
هجا خواند. قراءت كرد. هَجُرَ يَهْجُو هجاوة اليّومُ: 
هواى روز گرمتر شد. هجى تَهْجِيَةٌ الحُوُوفَ: الف يا را 
تا آخر شمرد. هَجَّى اللَفْظَةَ: لفظ را هجى كرد. 
حروفش را شمرد. هَجَّى الصَّبىَّ الكناب: كتاب را به 
کودک ياد داد. هَاجَيُْهُ مُهاجاة متقابلاً او را هجو كردم 
و دشنام دادم. در جواب دشنام او دشنام دادم. أَمْجَى 
إِهْجاءً القَْلَ: كلام را هجو آميز یافت. تھی نوكا 
الخروف: الف بارا تا آخر شمرد. تَهاجِيا تهاجيا و 
!ِهْنَجْيا إِهْنَّجاءً: يكديكر را هجو و مذمت کردند. 
الهجاء: هجى كردن. تهجّی. حُرُوفٌ الهجاء: حروفٍ 
الف با. حُرُوفُ التَهْجَّى و النَهْجيّة نيز گويند. الهجاء: 
بسیار هجو و مذمت کننده. هو ال شعر و 
قصيده و سخنی که بدان کسی را هجو کنند. هجونامه. 
ج أهاجئ. 

هد هدخ هدا وهدوداً البناء: ساختمان را به شدت 
در هم كوبيد. هد هد الرَجُلُ: آن مرد بير و شكسته 
شد. هدس هد البَعِئد: شتر صدا را در كلو بيجيد. هدب 
هَدِيْداً الحائطً و تخوه: دیوار و غیره در وقتِ فرو 
ريختن غرش وصدا كرد. هَدّدَه و تهدده: تهديدش کرد. 
او را ترساند. تهادرا تَهادًا؛ 74 در پی آمدئد, بشت سر 
هم قرار گرفتند. إِنْهَدَ الجَبلُ أو البِيِتُ؛ كوه يا خانه فرو 
ريخت. إِسْنّهَدهُ. ضعيفش كرد. الهاد: ويران كنندة خانه 


و غیره. صدای غرش دریا. الهادّة: من الهادّ. رعد. 
تندر. الهّدّ: در هم كوبيدن. مرد بزرگوار. صداي كلفت. 
0 فک 
لد و الهد: مرد ضعيف و سست. ج هدون و هدون. 
الهده: صداى كُلّفت. الهَدة: یکبار در هم کوبیدن خانه 
وغيره. صداى ریزش ساختمان و غيره. الهداد: رفق و 
مذاراء تأنّى و تأسّل. القدادة: ترسو. الهدُود: زمین 
هموار یا دشت و هامون. كروية صعب العبور. امه 
هَدُودٌ: تبه‌ای که به سختی می‌شود از آن پایین آمد. 


الهَديْد: مرد قد بلند. صداي ريزش آوار. الاه ترسو. 


هداً 

بزدل. التَؤُداد: تهدید کردن. ترساندن. السهدة: يعي 
سنگ شکنی. 

*«هدا: قدأ هدا هذا و وء آرام گرفت. ها 
پالقکان: در محلی اقامت کرد. هَدَاً فلان؛ درگذشت. 
مرد. دا الصَبِيٌ: كو 
هداد خمیده شم منحنی شد. هدع او کوهان 
شتر در آثر بار بردن زياد کوچک شد. ناه هة 


7 


دک را آرام کرد که بخوابد. دی 


آرامتن کرد: به او آرامش داد. تا إفداء: آرامش 
کرد به او آرامش داد. أَهْدَاً الصَبٌ: کودک را نوازش 
کرد که آرام بگیرد و بخواید. ۳۹ التّوب: لباس را کهنه 
کرد و پوساند. لبم أو الب قلانا: بیری يا 
کتک کمر فلانى را خم کرد. هدا الله ملك خدا کتف 
او را در سینه‌اش فرو برد. الهُدْء و الهَدْء: پاره‌ای از 
شب. الهدأة:.يكبار آرام گرفتن. 11 من الیل: پاره‌ای 
از شب. لها : لوعی دویدن يا حرکت کردن. الهُدَاءَة: 
ب ميان باريك: الهّدُوء: آرام گرفتن. 
الهُدُوءُ من اللَيْلٍ: پزه‌ای از شب. الهدئ: من الليل: 
پاره‌ای از شب. الأهدّأ: كسى که شانه‌اش در سینه فرو 
رفته. المَهْدَا م من الليل: پاره‌ای از شب. المَهُدَاة: حالت» 
7۷ هدب: هُدَبَ بهذباً القىء: جيزى را تکه كرد. 


هَدْبَ الثاقة: د 


سب لاغر یا ات 


شتر را دوشید. هدب الثَمَرَة: ميوه را چید. 
یت هَدَباً العيْنٌُ: مزگان چشم دراز شد. هَدَبَتْ 
الشَجَرَةُ: شاخه هاي درخت دراز شد و به اطرافٍ 
درخت آویزان كرديد. هَدَّبَ التَوْبَ: ريشه برای پارچه 
گذاشت مثلٍ ریش دو طرف لنگ. هَدَّبَ و هدب 
التَمرة:. میوه را چید. ديت السجرة: شاخه هاي 
درخت دراز شد و به اطراف درخت آویزان شد. 
هی الاعضانء شایعه‌های دوخت آویزان شسدند. 
هدب السحاب: ابر نزدیک زمين آمده و بارانش مثل 
نخ به زمين وصل شد. الهُدْب و الُدُب: مزه. مژگان. 
کرک لباس. ج هداب. الهُدْبّة و الهُديّة: یک مؤكان. 
یک مزه. الهُدْبّة: یک کرک لباس. الهٌدب: شاخه‌های 
درختی است. برگ درختِ هميشه سبز مثل كاج و 


هدج 


غيره. الهَدَبُ مِنَ التبات: چیزی است در درخت مثل 
برك و به قولى: برگ سوزنى. هَدَبُ الشَجَرَةٍ دراز بودن 
د موه شدن شاخه هاي درخت. چ هداب الهَدِب: 
شیر دزنده: یت من لبون أو الأشجار: چسم موه 
1 درخت داراي شاخه‌های بلند. الهُداب: خسته. 
برگ سوزنی يا برگ‌های درخت که از برگ‌های 
معمولي درخت کوچکتر است. هُدَابُ النَخْلِ: شاخه 
هاي نخل. هُدَابُ الّوب: كنارة ریش ریش پارچه. 
الهُدَابّة: یک برگ درخت كه از برگ‌هاي معمولى 
ريزتر است. الهَئِدَبُ مِنَ السحاپ: ابر نزديک زمين كه 
وقتٍ باریدن بارانش به شکل نخهايى به زمين وصل 
ست: لیب ین الزجتال:اهرو شه نیرو برهو 
الأهدب: دارای مزگان زياد و بلند. ج شذب. شَجَرٌ 
آفّت: درختی که شاخه‌هایش در اطرافش آویزان 
اك ا ذبا كوش آویزان و شل. عَیِن هَدْباء: 
جع داراي مزگانِ بلند. لخي هَذباء: محاسن و ریش 
7 هدج: دح هَدْجاً و هَدجاناً و ُداجا: مثل بيرمرد 
راه رفت. با قدم هاي لرزان راه رفت. هد الظَلِيمٌ: شتر 
مرغ نر لرزان لرزان راه رفت. هَدَجَتْ ي هدجأ و هدجه 
الناقة: ماده شتر يداكرة خود مهربان شد. شخت الد 
ديك به شدت جوشيد. هَدَجَتْ ث الريخ: باد سوت کشید 
و صدا کرد. هَدّجْت الناقة: کوهان شتر بزرگ شد. 
هدجت الناقةُ: ماده شتر به کره‌اش مهربان شد. تَهَدَجَّ 
القَْمُ عَلَى فلان: قوم به فلانی اظهار علاقه کردند يا 
الطاف او را آشکار کردند. دح الصَوْتُ: صدا لرزش و 
ارتعاش بيدا کرد. اَْهُذج: لرزان لرزان راه رفت. 
لها ج: صيغة مبالغه. کسی که لرزان مغل پیرها راه 
می‌رود. ظَلِيمٌ دا ؛ شتر مرغ نری که لرزان لرزان راه 
می‌رود. الهَدُوج: دیگی که زود جوش می‌آید. الهردج: 
کجاوه, هودج. ج هوادج. المپُداج: ماده شترٍ مهربان با 
کره‌اش, بادى که می‌وزد و سوت مىكشد. المُسْتَهْدٍج: 
کسی که لرزان لرزان راه می‌رود. با عجله, شتاب زده. 
المْتَهْدْجٍ: عجله کردن. شتاب زدگی. 


هدر 


ت هدر: هَدَرَسِ هدراو درا الدَمُ و غیره: خون و غيره 
به هدر رفت. هَدَرَ قُلانٌ الم و غَيْرَهُ فلانی خون و 
غیره را به هدر داد. هدن ب هدراو تهداراً الحمام: 
کبوتر بغبغو کرد. هدر الشَرابٌ: نوشابه جوشید. هَدَرَتْ 
جُدَةٌ التبیذ: خم شراب به جوشن آمد. هدر النعد: ,رعد 
غرید. هَدَرَ التَخل: غلاف خوشة خرما شکافته شد. 
در درا و درا الیو شتر صدا را در گنلو 
غلتانید. هدر س هدور و هدیراًالغشت: سيره خیلی قد 
كشيد و بلند شد. هدر البَعیر: شتر صدا را در كلو 
پیچانید. أَهْدَرَدَمَ فلان: خون فلانی را به هدر داد. 
تهادر القَومٌ: قوم خون یکدیگر را هدر دادند. إهدؤدر 
المطر: باران فرود آمد و جاری شد. الهادر: به هدر 
دهنده. جوشان. جوشنده. کبوتر بغبغو کننده. ساقط. 
افتاده. ج هدزة. شیری که بالایش ماست شده و 
پایینش سفت نشده است. الهادرة من الهادر. أرضٌ 
هاورَة: زمينٍ دارای سبر؛ زیاد. ج هوادر. الهَدَار: زياد 
به هدر دهنده. چیزی که زياد می‌جوشد. زياد بغبغو 
کننده. صيغة مبالغه. الهُذّر و الهُدر: به هدر دادن. ساقط 
و باطل و بی‌ارزش. الهّدّر أيضاً: مردم فرومایه و 
بی‌خبر. الهذر: مردٍ بىارزش و بی‌خیر. بو فُلانِ هدر 
و هدر و هدر فلان طایفه بی‌ارزشند. الاشذر: باد 
کرده, ورم کرده. ج هُذر. الهَدْراء: مونت الأَهْدّر. 

۲ هدس: هدش فیه: در باره‌اش فکر کرد. عامیانه 
اسيك 

7 هدف: هُدَفْ م هدفاً لیه: بر او داخل شد. هَدَفَ 
ِلْحَمْسِينِ: نزديي ۵۰ سالكى شد. هَدَفَ ب هَدْفاً:كسل 
و ضعيف شد. هَدَفَ إِلَى الشَىء: به طرفٍ جيزى سرعت 
گرفت. هَدَفَ [لیه: به او تيراندازى كرد. او را هدف تير 
قرار داق او را هدف قرار داد به طرف او هصدف‌گیری 
ڑآ فا کسی نزديک ۵۰ سالگی بيدا شک 
لی اقل أن تیه بالا رفت. اهدق ین به او نزهدیک 
شد. أَهدّ [یه: به او يناه برد. انسهدّف له القىة: 


چیزی برايش هدق قرار گرفت. چیزی برایش درست 
شد. استَهدَف الشَىءٌ: چیزی بلند شد و برجستگی بيدا 


هدم 


کرد و به جلو آمد. الهادف داخل شونده. کل و 
ضعیف, غريب بیکانه: الهادقة اناع جععیت 
گروه. الهدف: تنومند. الهَدّف: هر جيز بلند مثل كوه يا 
ساختمان و غیره. هدفٍ تیراندازی. مرد بزرگوار. 
سكين مرد بزرگ. کسی که زياد می‌خوابد. مرد 
خواب آلود. مرد بىخير. ج أهداف. الهذفة عشاير 
كوجنده وايل نشينان يا مردمى كه در يكجا سكونت 
نمی‌کنند. 3 هداف. 

* هدک هد کت هَذْكاً البناع: ساختمان را منهدم کرد. 
متاختمان رااویران كرف هدک دا اخمق شد 
بیشعور شد. هد ک علیه بالکلام: با کلام بر او يورش 


برد. 

هدل هدل هَدِيْلاً الحَمامُ أو العُلامْ: کبوتر بغبغو 
گرد. پسر بجه صدا کرد غدل قدلا القی ع: چیزی را 
آویزان ره عدل ت هذلا: شنل تیاده آویزان شک قیال 


البَعِيُْ: لب‌های شتر در اثر زخم شل و آویزان 535 


تهْدلتا لب شل و آویزان شد. تهدلت اغصان 
الجرة أو تتدثهاء شاخه‌ها يا میوه‌های درخت آویزان 
شدند. تَهَدَّلَ التَوبُ: لياس آويخته شد. الهادل آویزان. 
کبوتر یا بچة صدا کننده. بَعِيدُ هادِل: شتری که لب‌های 
دزا دارد. الهدال شاخة اریزان. الهُدالة جمعیت: 
جماعت: گروه. الهّدل: شتر داراي لب دراز. الهديل 
صدا کردن. صدا کردن بچه و کبوتر. بغبغوي کبوتر. بچة 
کبوثر. مرد پرمو و به قولی: مردی که سرش را روغن 
نمی ولك ی شنانه نمی کد قفا عدي مردئى که سين 
سنگینی دارد و بدنش لخت است. اَهَل داراي لب 
آویزان. ج هذل. مشقه أَهْدَلُ: لب آویزان. الأَهْدَلُ من 
الاب ابر تزدیک به زمین. الاو مونت الأشزل. 
شَقَةُ هَدْلاءٌ: لب آویزان. 

۲ هدع دم هدما البناء: ساختمان را در هم كوبيد. 
هَدَمْ القوت: لباس را وصله زد. دم الرجُلْ فى البخر: 
آن مرد در سفر دریا سبرگیجه گرفت. فدم البتاة: 
ساختمان را به شدت در هم کوبید. هَدَمٌ التَوْت: لباس 
را وصله زد. توالا ساخسان حيدم شد. هام 


هدن 


التَوبٌ: لباس پوسید, لباس مندرس شد. الهادم: در هم 
کوبنده, منهدم کننده. هادمٌ اللذاتِ: مرگ» عزرائیل. 
الهُدام: سرگیجه‌ای که در دریا يا ماشین به انسان 
دست می‌دهد.الْذم: خون پایمال شده. الهذم: ليان 
بوسيده يا وصله خورده. ج أهُدام و هدم. بيرمرد 
سالخورده. كفش کهنه. الهدم: خون به هدر رفنته, 
کناره‌های ريختة درون چاه. هر جيز منهدم شده و فرو 
ريخته. دَمِئْ دمک و هَدَّمِئْ هدَمُکَ: همانطور که از 
قاتل فامیلت انتقام می‌گیری اگر من کشته شدم انتقام 
خون مرا بگیرد. خون من خون تو و خون تو خون من 
است. من هدم لین عا و شرفاً فد هدمه منک: هر کس 
به آبرو و عزت من لطمه بزند به عزت و شرف تو لطمه 

شهِيدٌ الهَدّم: کسی که در چاه افتاده و مرده يا زیر 
القن هاوه ود شد الهدمَة: یکبار ويرآن کتردن. 
یک بارانِ آهسته. یکبار مالی را دادن. الهدم: مرد 
احمق و زن ثما يا بی‌تربیت. الهدمة: لباس کهنه. ج 
هدوم. القدِيم: گیاه پارسال. گیاه يا سبزه‌ای كه از سال 
قبل مانده. المُنْهَدْئة: پیرزن سالخورده و فر توت. 
المُهْدْم و المَهْدُوم و المهدوعه: دوغ يا ماستِ ترش 
اي مَهْدُومَة: زمینی که باران ريز بر آن باریده. 
لت : کفش وصله خورد؛ کهنه. 

* هدن: هدن ب هدونا: تاکن اتك و آرام گرفت. 
ترسید و سست شد. هَدَنَ ب متا الرجُل: آن مرد را با 
نیاق ی ژباتی ,و وعتدة مير حرم آرام كبرد هن 
الصَبِتَ: کودک را راضی کرد. این الشى: وى وا 
زیر خاک کرد. هَن فلاناً: فلانی را 5 کفت: هد یک 
فلانٌ: چیز كمى فلاتی را از تو راضی کرد. هدن: 
آرامش کرد, ساکنش کرد. او را به چیزی سرگرم کرد 
و از کار اصلی باز داشت. هدن السَبیٌ: کودک را راضی 
کرد أهوة اتکی ابسيها را لاش کرد با شمر یی اب 
هادَنَهُ مهادَ؛ با او آشتی کرد. با او آتش بس برقرار 
کرد. هن الأمئ: مطلب درست شد. تا القومٌ: قوم 
آشتی کردند. إِنْهَدَنَ الرَجُلُ عَنْ عزمه: آن مرد در عزم 


خود سست شد. الهدان: احمق جفاکار. کسی که براي 


۷۵۹ 


هد ی 


جنگ سنگین است و نمی‌جنبد و به جنگ نمی‌رود. 
الهدانة: آتش یس؛ آشعی سن از جسنگ. الهمدن: 
مبوسپزی,و خرن االو لست آوینوان: 
الهدنة: اسم مرّه. باران كم و ضعيف. الهدتة: ای 
آتش بس. آرامش. ج هُدّن. الهدُون: سكون, آرامش. 
صلح. آشتی. المَهُدْتة: سكون و آرامش 

7۲ هدهد: هد هد دهد البعية: شتر صدا را در كلو 
پیجانید. هَدْهَدٌَ الطائه: پرنده آواز خواند. هَدْهَدَ الصَیت 
ا مادز کودک را تکان داد که بخواباند. هذخ اتی 
بن لو إلى أَسقَلَ: چیزی را از بالا به زیر آورد و به 
پایین كشيد. الهد هد: صداها و جیغ و دادهاي جنها. 
الهذهد و الهُدَهد و الهداهد: مرغ سليمان. م شانه به 
سر. پرندة آوازخوان. کبوتری که زياد بغبغو می‌کند. ج 
هداهد و هداهید. الهُدْهْدَة و الهُّدَعْدَة و الهُداهدَة: یک 
مرغ شانه به سر. ج هداهد و هداهید. الهد هد :: پیچیدن 
صداي بغبغوي کبوتر. 

۲ هدی: عباء يودي هدي و هذیا و هدیة وعدا 
ارشادش کرد هدایتش کرد هَداهُ الطريق و هدا؛ُ الی 
الطريق 3 للطریق: او را به راه ارشاد کرد. راه را به او 
نشان داد. هداهن إِلَى الایمان أو للإيمان: خدا او را به 
ايمان راهنمایی کرد. هدّی الرجُلْ: آن مرد هدايت شد. 
هَدَى هی هداء العَرَوْسَ [لی بغلها: عروس را به خانة 
شوهر برد. هَدَى فلاناً: فلانی را جلو انداخت. هدّی 
تَهْدِيَةٌ الشثىء: چیزی را پراکنده کرد. هذى الهديّة 
لْلان: هديه را برای فلانی پیشکش فرستاد. هادا 
مُهاداةً و هداة: متقابلاً به او هديه داد هادّى ید عَمْرَا: 


زید و عمرو هر یک غذایی آوردند و با هم خوردند. 
هادّی فلانً: فلانی را سوق داد و راند. افق 
العَرُوسٌ الی بَثلِها: عروس را به خائة شوهر فرستاد. 
هدي الَدى [لی الحرّم: قربانی را به حرم برد. أَهُدَى 
لفلان و فلان كَذا: جیزی را به فلانی هدیه داد. 
دی الشَىء: چیزی را پراکنده کرد. هدای تهدیاء 
هدایت شد. تهادى تهادیاً القّوهُ: به یکدیگر هدیه دادند. 
تهات الرجل: آن مرد آهسته.و تنها و می تللوتلو 


اهداءٌ 


هد 

خوران راه رفت. افتذْیفتداء: هدایت شد. إِهْتَدَى إلى 
الطریق: راه را بيدا کرد. إِهْتَدَى الطرِيق إِلَى مکان گذا: 
راو فلان مکان را پیدا کرد. إِهْتَدَى العَرُوسَ إِلَى بَغْلِها: 
عروس را به خائ شوهر فرستاد. دی ال الیل: 
اسب در جلو اسب‌های دیگر قرار گرفت. إِهُتَدّى 
الل آن مرد راهنمایی خواست. طلب هدایت کرد. 
بر هدایت باقی ماند. إِنْتَهْدَى إشتهداء طلب هدایت 
کرد راهنمایی خواست. إِسْتَهْدَى الشىء: خواست 
جیزی به او هدیه شود. الهادی: هدایت کننده. ارشاد 
کننده. ج هادُونَ و داة: جلو افتاده. گردن. پیکان تیر. 
عصا. شیر درنده. ج الهوادی. هوادی اللیْل: اوائل ھت 
هوایی الابل: اولين شتری که از رمة شتران بيدا 
می‌شود. الهادی أيضاً: شاخک آهنی که روي لولة 
شفنگ قرار دارد و با آن نشانه می‌گیرند. مک 
تفنگ. الهاديّة: منت الهادی. عصا. صخره و سنگ 
برآمده از داخل آب. گردن. ج هادیات و قواد. الهداية: 
هدایت, ارشاد, راهنمایی کردن. الهُدّی: راتما 
شدن, راه بيدا کردن. بیان کردن. راهنمایی کردن. روز. 
هُوَ عَلَى الهْدَّى: او بر راه راست و مستقیم است, او 
هدایت شده است. الهتدی: راهنمایی کردن, راه و 
روش, سيره. دارای احترام و حرمت. گوسفند و گاو و 
شتری که به حرم هدیه شده و در ضح می‌کشند. 
الهَدْيّة: یک گاو يا گوسفند و شتر هدیه شدة به حرم. 
یک قرباني حج. الهَذيّة و الهذيّة: راه و روش. سیره. ج 
هذی. الهذيّة: نوع هدایت کردن. هَرْيَةُ و هديو هُديَةُ 
الأمر: جهت و سمت و سوي كار. اهدو هدايت 
کننده, هادى. الهَدَىَ: اسير. عروس. چهارپایانی كه 
برای قربانى به حرم برده شده. مرد محترم. الحمام 
الهَدِئٌ: كبوتر نامه بر. له مؤنثِ الهَدِىَ. عروس. 
هديه. تحفه. سوغات. ارمغان, 3 هداياو هداوّی و 
هداوى. الهَّدَيّا: مثل» نظير. المهاداة صلح, اشتى. 
آلمهداء: هدایتگر, کسی كه عادتش راهنمایی كردن 
الست هدايت کننده. المهدی: ظرفی است که در آن 
هدیه را می‌برند مثل سینی و طبق و غیره. النهدى: 


هذب 


هذایت, شده زاهتمانی ده کسی كد خدا او زا به زاو 
حق هدایت کرده. القهداةو التهدِيّة عروسی که به 
خانة شوهر برده شده. 

هد ادا و هذاذا و هذاذاء آن را قطع کرد يا آن 
را به سرعت قطم کرد. هد الحٍیت: حديث را با آداب 
و ثرتیب خواند. هد به: شیقتهاش شد و کرارا انجامش 
داد. اهنت الشىء: چیزی را به سرعت قطع کردم. 
ال بسیار قطع کننده. الاو الهَدُودَ بسیار قطع 
کننده, بزا. شَهْرَةٌ هدود: کارد بزرگ و برا و تیز. جَمَلٌ 
هداد شتر پیشتاز. اله نشگرده و گزن بسیار تيز 
ها شاه فد ا أن راید سرخ يري هذا 
الق دشمن را نابود کرد دا قلاناً بلسانه: به فلانی 
زخم زبان زد. هَذَأ لكلا سخن اشتباه زياد گفت. 
هَذَأَتْ الابل: شترها از خستگی افتادند و نتوانستند 
رکو شد بدا هذا من العاف دراائر سنا شود 
شد و از بين رفت. هنت القُوْحَةُ: زخم فاسد و 
چرکین شد. الهذادى الهُذاد شمشیر بزا و تیز. ذا 
ايم قل عقا اکب است ا 9 
اشاره است. 

هذب: دب ذباًالسَجَرّ و غَيْرَه درخت و غیره 
را هرس کرد. مدت ال ليفي نخل را کند. هلب 
القَى: جیزی جریان یافت. چیزی جاری شد. هدب 
هَذْباً و هَذَابَةً: سرعت گرفت. هَذبٍ القومٌ؛ قوم زياد 
جيغ و داد کردند. هَدّب: شتاب كرد. عجله به خرج 
داد. هدب الشَّجَرَ و عُیره: درخت و غيره را هرس و 
پاک كرد. هدب الشِغر: شعر را تنقيح و اصلاح کرد. 
دب الرجُلْ: آن مرد را پرورش داد و تربیت کرد. 
هاف یاد شتاب کرد. سرعت گرفت, أهدّب 
سرعت گرفت. أَهْیت المطاية ماهاد ابر به سرعت 
بارید. نهدب مهب شد. پاکیزه شد. دب الرجُل: آن 
مرد مهدب و با تزييت شد. القذببه تی‌آلابشنین و صاف 
و خالص بودن. الهُذب: اسب تندرو. التهاذيي: 
تندروها. المهُذاب: تندرو. هدب تهذیب شده, پاک 


هذر 


شده» تربیت شده. .پاک و بدون عیب. داراي اخلاق و 
اوصاف نيكو .كلام دب أو شِعْرُ مهدب کلام يا شعر 
ش أو طابر 
٭ هذر: ده هَذراً و تهذاراً لرجل فی گلامه: آن 
مرد هذیان گفت. دری وزی گفت. ببهوده گویی کرد. 
هدر هذراً لوم: گرمای روز بیشتر شد. هَدِرَ ح هَدَراً 
كَلامُُ: خیلی کلام ببهوده گفت. اهدر فی منطقه و فى 
لایه: هذیان كفت. سخن بيهوده گفت. الهاذر: روز 
بسیار گرم. الهَدَر: زياد پست و فرومایه. خیلی 
بىارزش. سخن بیهوده. حرف مفت. القذرو الهَذُر و 
الهَْدَّرَةو ال ذرّتو الذّارو الهَیدُرو الْئْذارَةو 
الهذريانو المهُذرو المهُذارو المهذارة مردی که 


جرت و برت می‌گوید و حرف مفت می‌زند و سخن 


بدون عيبء فراش ذب: اسب يا پرنده تندرو. 


بيهوده مىكويد. إِمْرَأَةٌ هَذِرَوُو هَيْذَرَةٌو مِهذارٌ زنى كه 
هذيان ودرى ورى مىكويد. 

۳ هذره: هدرم درمَة: زياد حرف زد تندتند خواند 
يا سخن گفت. هَذْرَمَ الرَجُلُ فی گلایه: آن مرد 
بیهوده‌گویی کرد. الهَدْرَمَة زياد حرف زدن, تندتند 
سخن گفتن. تند راه رفتن. الهذرام, کسی که زياد 
حرف می‌زند. الهذارمو الهُذارمة: کسی که زياد حرف 
می‌ژند یا تندنند حرف می‌زند. مرا هذر می الضَخب: 
زن جیغ جيغو. زن داد و فریاد کن. 

تفت قذفت > هرف سرغت گرفت: القذافو 
المُهْذِ ف و الهذف: مرد تنك وسريع. 

٭ هذل الهُدْلُول مرد سیک و چابک. گرگ چابک. 
تیر سبک. اسب دراز و نیرومند. تپۀ کوچک. مسیر 
کوچک آب. ماسه. آفت. اولٍ شب يا باقیماند؛ شب. 
ابو ازگ, ج ذال 

٭ هذه هدم هُذْماً القّى: چیزی راابه. سرعت :بريد 
و قطع كرد. هدم الرَجُلٌُ: آن مرد به سرعت خورد. 
الهاذه: به سرعت خورنده. کسی که تندتند می‌خورد. 
الهُذام: شجاع. دلاور. شمشير برا بان هُذامٌ. سرنیزة 
تیز. الهَدُوم: کارد تيزو بزا. الهُذْمَة و الهُدَامَةة کارد 


بزرگ و تیز. المِهْدَء من الْیُوف: شمشیر برنده. 


۱۷۶۱ 


هر 


TE al 
بیهوده زد.‎ 

© هی هذى یَهذی هذیا و هذُیانا: هذیان گفت, 
بيهوده حرف زد. الهاذی: بیهوده گوء هذيان كوء کسۍ 
که هذیان می‌گوید. الهذاء تيهوذه گویی» هذيان كفتن. 
ی إهذاء اللَّحْم: گوشت را خوب پخت و لداش کرد. 
هاذاء هادا بد همراه او هذیان گفت. تهادی تهادياً 
القّومُ: قوم هذیان گفتند و حرف ببهوده زدند. الهَذَّاءو 
الهدَّاءَة مرد زياد هذیان گو. 

2 هر هه هرا و هریرآالشیت: داز چیری,ندشن امك 
هر فی وَجْهِ السائل: در مقابلٍ سائل روترش کرد و به 
سرش داد زد. هر القّوش: کمان صدا کرد. هر هَدًا 
الشاك: خار خشک شد و از هم جدا گردید. هد 
بسلحه: مدفوع ابكى کرد. چلفوز آبکی انداخت. هر 
الوا سَلْحَه: دارو شکمش را راء انداخت. هو هريراً 
الکلیگ: سگ زوزه کشید. .هه اند الکلت: سرما سك 
را به زوزه کشیدن واداشت: کے الكل الضیف: سک به 


روی ميهمان عوعو و پارس کرد. هرت هراو شراراً 
الایل: ميان پوست و گوشتِ شتران ورم ایجاد شد. هر 
سَلْحُهُ: در اثر اسهال آن قدر مدفوع کرد تا مرد. هرت 
هوّا: بداخلاق شد. هارّه مهار به رويش داد زد یا 
زوزه كشيد و عوعو کرد. أمرالکلب: سگ را به زوزه 
كشيدن واداشت. سگ را زد که زوزه کشید. أَمَد يالقتَم: 
گوسفندان را به آب دعوت کرد يا به اب وارد نمود. 
الهانّ زوزه کشنده. سگ وقتی که دهان وا می‌کند و 
دندان‌ها را بیرون می‌اندازد. الهُرار: ورمی است میانِ 
پوست و كوشتٍ شتر. مدفوع آیکی.شتر در ار هر 
بیماری. الهَرّ نوعی راندنِ شتر. الهر: گربهُ نر و به 
قولی: كربة نر و ماده. ج هرَرّة. الهرّة گرب ماده. ج 
هرر. هیر ة كربة كوجولوي ماده. اله صدای راندن 
شتر یا طلبیدنش براي آب خوردن. کراهت داشتر 

کراهت. اله شير درنده. آب یا شير زياد. الهّْار: 
بسیار کراهت دارنده. صيغه مبالغه. سگ وقتی که دهان 


هرأ 
را باز كند و دندان‌هایش بيدا شود. الهَرّاران: نام دو 
ال ات عاو کاو اول و تون تن که هو ماد 
رومی هستند. الهَرّور: دانه‌های انگور که از خوشه جدا 
می شود هرق زوز سگ گزاهت دان اچد تی 
وَجْهِهِ هرا وهَريْرَة: آثار کراهت در چهره‌اش بيدا است 
و من آثار کراهت را می‌بینم. المَهْرُور: کراهت داشته 
شده. مبتلا به مرضى كه ورم كردن ميان يوست و 

شنت باشد. 
هرأ :هر یراق فى منطقد: يسوي 
اشتباه زیاد كفت هرا يورا و قفا فد ال قُلاناً: سر 
فلانى را كشت يا به سرحدٍ مرگ برد. رات ِ 
سرد باد زيادترشند. هَرَاالَخم: كوشت را زياد يخت 
که خیلی له شد. هری ها و شرا و مُوُوءًا الّحه: 
گوشت در اثر يختن از هم باز شد. گوشت در اثر زياد 
پختن خیلی له شد. هر نت المواشیئ: مواشی در اثر كرما 
يا سرما از بين رفتند. المَهْرُوءَة: جهاريايانى كه در اثر 
سرما يا گرما از بين رفتهاند. هَوَأُ نرنه اللّحم: گوشت 
زا خيلى پشت كه از استخوان, جدا شند. ها لو 
العاشِية: سرما مواشی را کشت. أَهْرَأَه إْراء لرد: سر 

بر او شدت كرفت و او را كشت یا به سرحدٍ مرگ 
رساند. أَهَْاً اللَحم: گوشت را زياد يخت که له شد. 
را لا زيداً: فلانی زید را کشت. أَهْرَأ لکلا و فى 
الكلام: : زياد حرف مقت زد زياد حرف بیخودی زد. 
ها اللَحمٌ: كوشت زياد بخت و له شد. نها القَوبُ: 
لباس مندرس شد و يوسيد. هرات الماشِيّةٌ: مواشی از 
سرما مردند و هلاک شدند. الهراء: سخن زیاد و 
بی‌فایده و بی سر و ته. الهراء و له آدم زياده گوی و 
ببهوده گوی. ادها و هُرَأَهُ: زن وراج که خیلی 
مفت و يوج حرف می‌زند. الهرّاء: نهال درختِ خرما. 
الهَرِئْء: گوشتِ زياد پخته و له شده. الهَرِيْئه: مؤنثِ 
الهَرِئْء: زمان اوج سرماء جل زمستان. المُهْرَاأ: كوشتٍ 
زياد يخته و له شده. 
7 هرب: هرب هرا و هُووباً و مَهْرَباً و هَرّباناً: فرار 
کرد. گریخت. هَرَبَ فی مشیه: تندتر رفت. هَرَبَ فى 


هرج 


الأرض: دور شد, به جاي دور رفت. هَرَبَ فی الأمر: 
در مطلب غرق.هد. قرت ك هربا الرَجَلُ: آن مرد 
سالخورده شد. هَرَّبَهُ: فرارىاش داد. او را گریزاند. 
هوب الأشياء المَمنُوعَة: قاچاق كرد. قاچاق وارد يا 
صادر کرد. ال یب: قاچاق كردن. جنس قاچاق وارد 
يا صادر کردن. أَهْرَبَ الرَجُلُ: آن مرد غرق در مطلب 
شد. آن مرد فرار کرد. آن مرد جديّت و شتاب در رفتن 
کرد مود دور شد از جانى, قوب فان لها 
فلانی زید را فراری داد. هریت الرِبُحُ: باد از روي 
زمين عبور کرد و خاک به هوا بلند کرد. تَهارَبُوا: با هم 
فرار کردند. الهارب: فراری. مالَهُ هارِبٌُ و لاقارِبٌ: او 
جيزى ندارد. کسی به او نزدیک نمی‌شود يا از او فرار 
نمی‌کند, یعنی او ارزشی ندارد. هارِبٌ الماء: مجراي 
آب از قنات تا مزرعه. المَهْرّب: فرارگاه. پناهگاه. 

*: هریذ: الهَرابدَة: هیربدان, بزرگان و به قولی: علماي 
هندو. خدمتکاران آتشکده. هزیذ: معرب هیرید. 
ای ادیش 

هرت: هه ع هرا يالژمح: يا لیزه په او زد. هرت 
اللَحمٌ: گوشت را زياد پخت. هرت التَوْت: 
کرد. هَرَتَ عوض فلان: به آبرو يا ناموس فلانی طعنه 
زد و به او متلک گفت. هرت = هرت الشّى 4 جيزى 
گشاد شد. وسیع شد. هَرَّتَ هریت الشیء: جبپزی:را 
گشاد کرد. أَهْرَتَ اللْحْمّ: گوشت را زیاد یخت. الهرت و 
الهّرّات و الهَرُوت و القَريْت: شیر درنده. الهَرِيْت: 
گشاد. دارای لپهاي گشاد. مردٍ دهن لق و ياوهكو و 
بدزبان, الأفرّت: داراي لپ‌های گشاد. الشتهارت: 
وراج؛ یاوه‌گوی پرحرف. المهَءّت: گشاد شده. شیر 
درنده. كلاب ههرت الأشذاق: سگ‌های دهن گشاد. هو 
مهوت القُم: دهن او كشاد است. ج مَهارِيْت. 
المْنْهَرثُ ادق من الاشد: شير دهن كشاد. 


لیات را بازه 


۲ هرقم:الهرمَة: سياهي روي پوز؛ سگ. 
هرج: رح ب رجا الناش: مردم دچارٍ هرج و مرج 
و فتده و قتل و آشوب شدند. هَرَجَ الباب: در را وا 


گذاشت. هَرَجَ القَرَسُ: اسب به شدت و با سرعت دوید. 


هرد 


هَرَجَ فی الحَدِيث: زياد حرف زد يا حديث و سخن را 
مخلوط كرد. فرج- هَرَجاً الرَجُلُ: آن مرد از شدتٍ 
كرما يا ره رفتن نفسش بند آمد. 7 جبالسبُع: دواد يه 
سر حيوانٍ درنده زد و آن را طرد كرد. هرّج ليذ 

فُلاناً: شراب در فلانی اثر کرد. هَرَّجَّ فى ار 
بذله گویی کرد. عامیانه است. تَهارّج الَوم: قوم به 
یکدیگر پریدند و دعوا کردند. انهرح فلان من النبئْذ: 
فلائی از شراب مست شد. هر ليه الرأق: رأي او 
قوی و نظرش صائب شد. الهَرْجٍ فتنه. آشوب. 
بی‌نظمی, به هم ریختگی. الهزج احمق, بيشعور. هر 
چیز ضعیف. الهرْجَة نوع بی‌نظمی. کیفیت بی‌نظمی و 
هرج و مرج. کمان نرم. ج هرج. الهَرّاجٍ صيغة مبالغه. 


فرش هَرَاجٌ: اسب تندرو. الهَرَاجَة مؤنث الهراج. مردم 
وژاج. المِهْرّجو المهراج اسب تندرو. 

# هرد فَرَدَمِ فَرْداً: آن را پاره کرد. آن را سوراخ 
کرد. رد اللّحه: گوشت. را زیاد پشت و آن را له کرد 
هَرَدَ السیء: به انجام چیزی قادر شد. هرد عرضا: به 
لطمه زد. هرد الشیء: چیزی را 
شکافت که فاسد شود یا چیز فاسد را شکافت. ال 


ابرق يا ناموسش 


زعفران يا زردجوبه. كلى است سرخ. ریشه‌هایی است 
زرد که با آن رنگرزی می‌کنند. الهزدیو الهزداء 
گیاهی است. الهودی رنگ شدة بادريشة زرد که به آق 
هرد گویند يا رنگ شدة با زردچوبه. الهَرِيْد شکافته 
شدة در اثر فساد و خرابی يا شکافتة خراب شده. 
لاْْردالیدق مِنَ الرجال: مرد دهان گشاد. المَهْرُوه 
لباسی که با زردچوبه یا با ریشه‌ای که به آن هرد گویند 
ريك شفة. 

1 هردب هَرْدَبَهَرْدَبَة: آهسته دوید گرانبار دوبد. 
الھر وة سالخورده. ترسو, داراي سكم یاد کرده. انسان 
اعرا که شک ا 

٭ هرس هرس سا القىء: چیزی را به شدت 
كوبيد و آن را نرم كرد. هش الطعام: غذا را تندتند و به 
شدت خورد.. فرش نهَوْساً: به قبات. خورد. پنهاتی 


خورد. تندتند و زياد خورد. الهُراس درختی است 


۷۶۳ هرض 


داراي خارهای باند. واحدش الهراشةاست. هراشة 
القوم: سرسختی و عزت و مناعتٍ طبع قوم. الهراس 
كير وی و ترسكت که بر شوت یله ميكند. 
الهس به شدت كوبيدن و نرم كردن. گرب نر. الهَرس 
گرب نر. لباس كهنه و مندرس. شيرٍ قوی و سرسخت. 
مَكانٌ هرش: مكانى كه درختٍ هراس دن أن ووسيده, 
القرشة رتت الجر هرن ستكين و 

شد یل: . شیر قوی و سرسخت. الهَرّاس بسيار به شدت 
کوبنده. شیر قوی و سرسخت. هلیم ساز هلیم فروش. 
کسی که به هندت مئكويد: الرس كوبيده تاه 
شدت. الهَرِيْس و الهَرِيْسَة هليم كه با كوشت و گندم 
مى يزند. المِهْرّس مردى 
می‌خورد. المهراس هاون. هاون چوبی. شترى كه 
تندتند و زياد می‌خورد. شترٍ تنومند و سنگین وزن. 
مردی که از شب و شبروی ترس و واهمه ندارد. ج 
مهار یس. 

* هرشن مرش قوش اله روزگار تسخبت شد. 
نَ الکلاپ: 
سگ‌ها را به جان هم انداخت. هوّش بَينَ : الناس: ميان 


که تندتند و به شدت و زياد 


هرشح هرَشا: : بداخلاق شد. هرش بَينَ 


مردم فتنه‌گری کرد. هارش مُهارَشَةٌ و هراشا عض 
الكلاب عَلَى بعضها: سگ‌ها را به جان هم انداخت. 
ماش قُلانٌ زیداً: فلانى روى زيد پرید و با أو جنگید. 
تَهارَمَتْو هرت الکلاب: سگ‌ها به جان هم 
افتادند. تَهَوْشَالقيِمُ: ابر پراکنده شد و از بین رفت. 
الهراش فتنه گری کردن, دو به هم زنی کردن. جنگ و 
جدال. الهش جفاکار, بدخوی, تند اخلاق. 

7 هرص مرت فرصا گرم گرفت..گری خهنک 
گرفت. هَرَّصَالرَجُلُ: از گرما بدن آن مرد آتش كرفت 
و به گری خشک مبتلا شد. الْهْرّض کرم. گری خشک 
كه در اثر كرما ایجاد می‌شود. الهَرِيْصَّة مرداب. گودال 


آپ. 


# هرضن هَرَضٌ ‏ هَرْضاً الَؤبٌ: لباس را پاره کرد. 
هرضح هَرّضاً: در اثر گرمی مبتلا به گری خشک شد. 
هوض در اثر كرمى مبتلا به گری خشک شد. 


هرط 


#٭ هرط: فرط ث فَرْطاً: عرض فلان و فی عرضه: 
آبروي فلانی را برد. هط فی الکلام: حرف بی‌معنی 
زد. هط ت هَرَطأً: از بیماری يا ترس گوشتش شل و 
لخت شد. تهازطا: به یکدیگر دشنام دادنند. الَرط: 
دشنام دادن. آیروی کسی را بردن. اهر ط و الهزط: 
گوشتِ خیلی لاغر كه وسطش مثل خلط است و 
ارزشى ندارد. مرد يولدار. ميش خيلى بير. ناقدٌ هط 
ماده شتر بير. ج أفراط و شُرُوط. الهرْطّة: ميش بير و 
لاغر. آدم احمق و ترسو و بيشعور. ج هرّط. الهَيْرّط: 
7۷ هرطم: الهُرطّمان: گیاه هر دومان كه حدٍ وسط جو 
و گندم است. الهُرْطُّمانّة: یک دانة كياو هردومان. 
هرطق: الهَرْطَقَةَ در اصطلاح تصارى: بذعت 
گذاشتن در دین. الهز طوقی: بدعت گذارنده در دین؛ 
کسی كه در دين بدعت می‌گذارد. هرطق و تََهَرْطْقَ: 
بدعت گذار در دين شد. زطق او را وادار گرد در 
دين بدعت بگذارد. 

هرع: هرع --فرعاًالیه: آسيمه سر شتافت و نزد او 
رفت, سرآسیمه و شتابان نزدٍ او رفت. هرع ح هرعاً 
ال خون به سرغت جاری شد. مخ الرَجُلُ: آن مرد 
تندرو بود یا شد. آن مرد زود به گریه افتاد يا عادت 
يبدا کرد که زود به گریه بیفتد. هرّع الوم الرماح: قوم 
نیزه‌ها را به طرف جلو گرفتند و حرکت کردند يا حمله 
نمودند يا زدند. هُرع و هر الرَجُلُ: آن مرد به شدت 
عجله کرد فرع الرجُلُ: آن مرد شتافت. أَهْرَع شوم 
رماحَهم: به معنی هَرَع القَومٌ الرماح. أهرع الزجل: آن 
مرد کم عقل شد. آن مرد از ترس يا ضعف يا خشم يا 
سرا لرژید: آن مرد عجبور شد شتاب کند.. تهوعت 
الرماخ: نیزه‌ها به حال آماده باش به جلو گرفته شدند. 
تهَوَعَ الیه: به سوي او شتاب گرفت. فرع العُود: جوب 
را شکست. هر عث الایل: شتران به آبشخور هجوم 
بردند. الهُراع: سراسیمه راه رفتن. به شدت راندن. 
الهَرَع: سراسیمه راه رفتن. به شدت راندن. الهسرع: 
خونی که يذ سوعت برنود و جاري شود وجل هر 


هرق 
مرد تندرو. مردی که زود گریه می‌کند. ال عَة: من 
الهَرع. زن يا دختر تندرو یا زن يا دختری كه زود گریه 
می‌کنند. الُرعَة و الَرَعَة: شپش. الق ةةة درختی 
است با شاخه‌هاي باریک. الفهر و السفرا : شیر 
درنده. المَهْرُوع: دیوانه. کسی که از زيادي کسوشش 
ناتوان به زمين افتاده. المُهْرَع: کسی که مجبور به 
شتاب زدگی شده. آزمند, حریص. 
7۳ هرف: فرّت ب هرفاًبْلان: از روي علاقه فلانى را 
زياد مدح کرد. بدون اطلاع فلانی را مدح کرد و ستود. 
هَرَفنَهُ الریځ: باد به اين طرف و آن طرفش برد. هَرَفَ 
السیغ: درنده پی در پى غرید. لك هرا التتخلة: 
نخل زود خرمايش را رساند. هَرّف الوم إلى الصّلاة: 
قوم عجله كردند برای نماز خواندن. أَهْرَفْتْ النخلة: 
نخل زود خرمايش را رساند. نخل بيش رس بود. 
هرت الرَجُلُ: مال آن مرد زياد شد دارابىاش فزونى 
گرفت. 
*: هرق: هرق -هرقاً وأَهْرَقَ الساء: آب را ریخت. 
هرق الماء: آب را خیلی ریخت. آب زا به شدت 
ریخت. هراق يُهَرِيْقُ هراق الماء: آب را ريخت. اصل: 
آن أراقَه يُريْقهُ إاقَة بوده و اصل هَراقَهُ هَرْيْقَهُ بوده و 
لذا مضارع آن هه می‌آید و صيغة امر آن هرق 
می‌اید که اصلش هریق بوده و ياء آن افتاده و در تثنية 
صيغة امر آن هربا و در جمع هَرِيقُوا گفته می‌شود. و 
گاهی هَراقَهُ يُهرِِقُهُ را أَهراقَهُ يُهْرِيْقهُ إهْراقَةٌ استعمال 
مىكنند و اسم فاعل آن مُهْريق و اسم مفعول آن مُهْراق 
و هراق می‌آید. تَهارَفوا: بر روی یکدیگر آب 
ریختند. إِهْرَوْرَقَ إِهْرِيْراقاً لدم و المَطَرُ: اشک و باران 
جریان یافتند. اشک ریخت. باران جاری شد. الهزق: 
لباس کهنه. المُهْرّق: ريخته شده. برك کتاب. پارچه‌ای 
است از ديباي سفيد که صمغ به خورد آن داده صیقلش 


می‌دهند و روي أن مىنويسند. پیابان صاف و هموار. 


ابزاری که با آن زنگ چیزی را می‌زداینند و آن را 
صیقل می‌دهند. اهر قان و المَهْرّقان و المُهْرّقان: دریا. 


ساحل دریا که آب به آن زده و آبش خورده شده و 


هرکل 


گوش ماهی در آن جامانده. المُهْرَورق: باران رگبار یا 
باران در حال ریزش. 

7 هرکل: هر کل مَركلة: خرامید. خرامان خرامان رفت. 
الهراکل ین الجمال أو الرجال: شتر نر یا مرد تتومند. 
له کل ماهی‌های بزرگ. سگ هاي آبى. حيواناتٍ 
دم كلفتٍ دريا. امواج جمع شده و متراکم و به هم 
كوبيدة دریا. الهز كل: یک موج بزرگ دريا. الهر كله: 
خزامیدن, با نز و تگبر راد رفتن, 

۲ هرل: الهَرّل: فرزندٍ زن از شوهر اولش. 

۲ هرم: رم -.هرّماً و مَهْرّماً و صَهرمَةٌ: سالخورده و 
شكسته شد. الهرم: سالخورده. پیر شكسته شده. 9 
هَرِمُونَ و هزمی. الهَرِمَة: مؤنثِ الهَرِم. زن سالخورده و 
شكسته. ج مات و هَرْمَى. هَرَّمَهُ الَهرٌ: روزگار پیر و 
شکسته‌اش کرد. هوم فلانا: فلانی, را بورگ دانست يا 
تعظیمش كرد. هرم اللّخم: گوشت را ریزریز کرد. 
أَفرَمَهُ الَهرٌ: روزگار بير و سالخورده‌اش كرد. روزگار 
ضعيفش كرد. تهارم الرَجُلْ: آن مرد به دروغ خود را 
به پیری و سالخوردگی زد. إِسْتَهْرَمَهُ: او را سالخورده 
شمرد. او را سالخورده ديد. الهَرْم: ب یک نوع درختٍ 
شوره. الهَرْمَة: یک درختِ شوره. الهٍّم: سالخورده, 
پیر فرتوت. عقل. نَفُْس. قدَمْ هرم: فدح ترک خورده. 
الهَرِم أيضاً: رأي نيكو. نظر صائب. الهّم: پیری, 
سالخوردگی: فرتوت شدن. الهَرَم ج ارام و هرام: 
شکل هرمی, هرم. أَهْرامٌ مضر: اهرام مصر. الهسزمی: 
هیزم خشک. الهُرْمان: عقل, رأء ی و نظر یکو. الهَرْمَةٌ 
ين الأبناء: آخرین پسر پیرزن و ببرمرد. الهَرِمَة: موب 
الهَرِم. شیر ماده. الهَرُوم: زن بداخلاق و خبيث و بد. 
المَهْرَمَة: به سن سالخوردگی رسیدان. المهَرَمَةَ ج 
مهارم: تختة گوشت خردكنى. 

#۳ هرمز: هَرْمَرَ هَرْمَرَةالرَجُلُ: آن مرد فرومايه شد. 
أهسته تخیزی ,زا خوید, سختی گنت که از دوست یا 
همراه خود آن را مخفی کرد. هَوْمَرَ اللَقْمَة: لقمه را در 
دهان جوید و گرداند ولی آن را غورت نداد. هَوْمْرَتْ 


الناژ: آتش خاموش شد 


اشرو 


:7 هرمس: هرفس هَرْمَسَةَ وَجْهُهُ: رويش ترش شد و 
در هم رفت. اخمش در هم رفت. الهَرْمَسَة: ترش 
شدن رو. جیغ و داد مردم. الهُرامسة: دانشمندان 
نجومی. الهزموس: مردٍ هوشیار و آگاه و خوش رأى و 
نظر و داراي رأی و نظرٍ صائب. الهُرامس: شیر درنده 
و خیلی وحشی. الهزماس: شیر درنده و خیلی 
وحشی. بچۀ پلنگ. الهزمیس: شیر درنده و خیلی 
وحشی. کرگدن. 

7 هرمل: عَرْمَلَهُ هَرْمَلَه: مويش را کند. هُرمل المَعْرَ 
والریش و الوَبّرَ:ه مو و پر و کرک را کند. هَرْمَلَ عَمَلَهُ: 
کار خود را خوب انجام نداد و أن خراب کرد. هَوْمَلَ 
الحجُورٌ: پیر فرتوت از شدتِ پیری درمانده شد. هرمل 
الوَبرٌ: کرک حیوان ریخت. الهرمّل: پیرزنِ فرتوت و 
شکسته شده. ماده شترٍ پیر و سالخورده. الهُرمول: 
پاره‌ای مو يا پر و کرک که يس از چیدن بر روي بدن 
می‌ماند. ج هرامیّل. 

هرهر: هَرْهَرَ مَوْهَرَةَالشَىءَ: چیزی را تکان داد. 
هر الرَجُلُ: آن مرد بی‌دلیل خندید. مر الم أو 
الایل: گوسفندان 
واردٍ آبخورشان کرد. ره على فلان: بر فلانی تعدی 
و تجاوز کرد. هَرْهَرَ الضَانْ: گوسفند بع بع کرد. مَزِهَرَتْ 
و همرت ارچ باد سوت كسيد صداي سوت ياد 


با شتران.راریه. اتب خوردن خواند با 


بلند شد. الهَرْهَرَة: در آوردن اداي صداهاي هندی‌ها 
دن جنک بعبع گوسفند. هَرْهَرَةٌ الأَسَد: راو شیر > 
غرش شير. الهُراهِر: آب و شیر زياد. شیر درنده. ج 
هراهر. الوزهار: اب و شیر زياد. کسی که بيهوده 
می‌خندد يا در کار باطل زياد می‌خندد. كوشتٍ لاغر و 
پیر. شیر درنده. الهُرْ قُور: آب و شیر زیاد. آب زياد که 
وقتی جریان می‌یابد غرغر می‌کند. نوعی کشتی. 
دانه‌های انکور چدا شده از خوشه, گوسفند بس 
الهِرْهِيْر: نوعی ماهی. نوعی از بدترینِ مارها. 

7 هرو؛ هرا يَهْرُرْهُ هزوا و تَهَرَاهُ تَهَوياً: با دستة بيل 
يا کلنگ يا جماق به او زد. الهَراوَة: جماق. دستة 
بيل. دستة کلنگ. ج هراوی و هْرِىَ و هری. الهقرّاء: 


هرول 


فروشندة پارچه و لباس‌هاي هراتی. هراة: شهری 
است در افغانستان, شهر هرات. هَرَّوِىَ : اهل هرات. 
منسوب به هرات. 

#تهرول مرول : شتابان رفت. سراسیمه شتافت. 
#تهرى را يَهْرِيْهِ هزیً: با جماق يا دستة بيل به او 
زد. هَرَى التوب: لباس را كهنه کرد إِهْمَرَى القوبُ: 
لباس كهنه شد. هاراهٌ مُهاراة با مسخره و نيشخند با او 
سخن گفت. الهراء : نهال. نهال خرما. ری تهريَة 
التَوْبَ: لباس را با رنگ زرد رنگ کرد. الهزی : سيلو 
انيا ر گندم و غیره. ج آقراء, 

ھر بر ے هو الشّىء و بالشّىءٍ: جيزى را تكان داد. 
هر ین عِطْفٍ فلان: فلانى را تحريك كرد كه مشغول 
كار و عملى شود. هَرّ به السَيْرُ: راه و مسير او را 
واداشت که شتاب كند و تند برود. هر ع هَزيْراًالإإيل: با 
آواز خواندن شتران را به وجد و نشاط آورد. هَرَّ 
الکوکب: ستاره غروب کرد. 
الایلْ: . شتران در | شرآ واز 
خواندنِ ساربان در وقتِ راه رفتن به حركت و n,‏ 
اچد اهر اليه قله دلش به خاطر و به واسطةً آن 


04 تَهزِيزاً: تکانش داد. 


اهر : تكان خورد. ! 


هر الما فی جریانه: آب از 
حرکت نايستاد. اف الكوكبُ فى اقضاضه: ستاره 
خیلی تند و سریع غروب کرد. إهتزت ث الأرضٌ: زمین 
ز کرد و رویاند. هت التباٹ: گیاه قد کشید و 
وَة: یکبار تکان دادن. 

رَاتْ: زنهای فتنه گر 
ید : نوع ۳ با نشاط شدن و سر حال أمدن: 


از شادی آرام گرفت 


آرام گرفتن. غل غل دیگ. صداي رعد. نوعی راه رفتن 
شتر که خود را تکان می‌دهد. شادمانی. تشاظ. سبك 
به خرج دادن در هنگام شادی. اهر ی : پیچیدن صداي 
زعد: سوت کشیدن باد. صداي سوت باد. داق 
بيجثر باد. الهّزائز : سختی‌هاء گرفتاری‌ها. المَهَرّ و 
المهرّة: حرکت. تكان. 

هرا هرا وهزی هرا معا واهزءاً اوھ و 
هلان و مِنْهُ: فلانی را مسخره کرد. اورا استهزا 


۷۶۶ هزر 


کرد. او را ریشخند كرد هرا إهزاءاً : وارد شدت سرما 
ما کشت. أَهْرَأتْ به دا 

هرا و تهازاً تَهارُوًا و 
إِسْتَهْرَأ انیهزاء مسخره کرد استهزا کرد ریشخند کرد. 
الهازئ : مسخره كننده. کسی ک 


شد. أَهْرَا له 


توا زا با سر 


چهارپایش او را تند برد. هرا 


که استهزاء می‌کند و به 
ریشخند هی‌گیررد. الهازنّة : مؤنثِ الهازی. هذه مَفارَةٌ 
هازِئَةٌ با ُب و هر بهم: اين بيابانى صعب العبور 
است که گویا از شدتِ خستگی مسافرین را مسخره 
می‌کند. غداةٌ هازتَةٌ: پگاه بسیار سرد که گویا با سرما 
مردم را مسخره می‌کند. هرا ة من الرجال: مردی که 
مورد تمسخر قرار می‌گیرد. مردی که مسخره می‌شود. 
لها مِنَ ال رجال: مردی که مردم را مسخره می‌کند. 

*:هزج: فرح - مَرّجاً الم فی غناه: آوازه خوان 
آغاز به خواندن كرد و نغمه سرایی نمود و ترانه سرود. 
هَرّْجّ: به معنى هزج. هَرَّحَ صَؤْتَهُ صداي خود را بلند 
کرد و رساند. زج الشاعِرٌ: شاعر نوعى شعر سرود. 
تَهَرَّجَ: به معنای هَرِج. تَهَرّجَّ الصَوْتُ: صدا به كوش 
رسيد. رح القَؤش: كمان در اثر كشيده شدن و رها 


شدن زهش صدا كرد. تَهَرَّحَّ الرَعْدٌ: رعد غريد. الهَرّج: 
صداي رعد. نوعی آوازه خوانی و ترانه خوانی. صدای 
خوب که به وجد می‌آورد. سخن رسا. یکی از 
یعرهای عر تالک جالاکتی, لوعن سرود 
طرب‌انگیز. الهزج : مطرب, به وجد آورنده, آوازه 
خوان. فرش هزجْ: اسب چابک و چالاک: الهَرِيْجٌ من 
اللیل: جزئی از شب, پاره‌ای از شب الأَهرُوجَة : ترأنه. 

ج آهازیج. 

:هزر :هَرَرَهُ ‏ هژراً بالعصا: با عصا به شدت به او 
زد. هَرَرَ الشّىء: به شدت چیزی رااشک داد با انگشت 
به شدت بر او زور آورد و فشار داد. هَرَرَ قُلاناً: فلانی 
را طرد کرد. هَرَرَ بهالْرضّ: او را به زمین زد. هَرَرَ 
لقلان: به فلانی بخشش زیادی کرد. هَرّرَ الرَجُل: آن 
مرد خد آن مرد در انجام دادن کاری شتاب کرد. 
هر البائٌ: فروشنده جنس را كران کرد. القزاد: بلیل, 
هزار دستان. ج هزارات, الهژر : شدید. سخت. احمق. 


هزرف 


الهَرْرَة و الهَرّرَة: زمین نرم ونازک. ج هَرّرات. الهَرَرَة 
أيضاً: كاملا کسل. المژّر: مردی كد.ذر.همة کارها 
مغبون می‌شود و كلاه سرش می‌رود. 

2 هزرف: هرْرّف فى عدوه: تند دوید يا تندتر دوید. 
الهزراف و الهُزارف و الهُرْرُوف و الهژزوف: شتر مرغ 
نر و چابک و چالاک. الهُزرُوف ایض تنومنده پورگ 
اندام. الهزْرَفِيَ: پرحرکت. پرتحرک. 

2۲ هزع: فرع = هَرْعاً؛ شتاب کرد. سرعت گرفت. 
تکانده شد. تکان خورد. هزع الشیء: جيزى را 
شنکست, هَرَعَهُ تهزیعا: به شدت أن زا شكست: آن را 
خرد کرد. قرع لرجْْ: آن مرد شتاب کرد. آن مرد 
سرعت گرفت. اخم کرد رویش ترش و درهم کشیده 
شد. تَهَرَّعَ لَهُ: با او بد برخورد کرد. تَهَرّعَتْ الم فن 
مَشْيها: زن در راه رفتن تكان خورد. تَهَرَّعَتْ اليل فی 
سیرها: شتران در راه رفتن تکان خوردند. إِلْهَرَعٌَ 
الشَىءُ: چیزی شکسته شد. اهَرع: عجله کرد. تکانده 
شد. تکان خورد. إِهْتَرَّعَ السَيفٌ و نحو شمشیر و غيره 
به وسيلةُ انسان جرخيد و تكان خورد. الهَرَع: لرزش 
داشتن: مضطرب بودن, (ضظراب. الهزاع: تک و ها 
منفرد. الام شیری که بسیار شکار می‌کند و شکار 
خود را در هم می‌شکند. الهُرّع: شیری که بسیار شکار 
می‌کند و شکار خود را در هم می‌شکند. الهَرِيْعٌ من 
اللّيل: پاره‌ای از شب يا یک سوم يا یک چهارم از شب 
و به قولی یک ساعت از شب. ج هر ازع آخرین 
تير ترگش. الهَيِرَعَة: ترس. جیغ و داد و فريادهاي 
میدان جنگ. ارچ کی که هم درخت‌ها را 
می‌شکند. وسيلة کوبیدن مثل هاون و غیره. کسی كه 
زياد چیزی را می‌شکند. المُهْتَرٍ ع: شمشیری که خوب 
در دست می‌چرخد. فرش مُهْتَرِعٌ: اسب تندرو. 
هزق: فزق حاهرّقاً: با شاط شد. سرحال آمد. 
هَرِقَ فى الضجک: خیلی خندید. أَفرّقَ فی الضطکی: 
خیلی خندید. الهَرّق: سبکی کردن. شادی و شادمانی 
وروي به جدی كدازو قار السان بگاد. دب صدائ 


رعد. الهَزّق: رعدٍ شدید. تتدر گوشخراش. الهَزِقُ من 


هزم 
ال جال: مردٍ پرخند: سبك و بی‌شخصیت. الهَزِقَهُ ین 
الیسام: زنی که در یک جا آرام نمی‌گیرد. المهزاق: زنی 
که در یک جا آرام نمی‌گیرد. رَجُل وھزاق: مرد سیک و 
پرخندة بى شخصیت: 
هزل: ول و هزل -و هلزلا و لا و 
زالٌلاغر شد, بدنش تحلیل رفت. هرت حال فلان: 
فلانی بد احوال و بدحال شد. وضع مالی‌اش خراب 
شد. هل هَزْلاً فی کلایه: به شوخی سخن گفت. هر 
الدابّة: جهاريا را لاغر کرد. رل القَومٌ: چارپایان قوم 
لاغر شدند. اموال آنها کم شد. هر لان فلانی فقیر 
شد يا چهارپایانش لاغر شدند. هر لاغرش کرد. 
هازَلَ مُهِارَلة. شوخی کرد. هارّل قُلاناً: با فلانى 
شوخی کرد أَهْرَلَ فلانا: فلانی را ضعيف کرد او را 
اهل سوخی و غیر جدی ديد رل شوم قوم 
اموال‌شان کم شد یا چهارپایان‌شان لاغر شدند. قوم از 
تنگدستی اموال خود را پنهان و ذخیره کردند. الهزال: 
لاغر شدن. لاغری, کم گوشتی. الهزالّة: خوش مزگی. 
شوخی. الهَرّال و الهژیل: بسیار شوخی کننده, آدم 
بسیار شوخ. الهُرَْلَى: حقه بازی, تردستی, شعبده. 
الهَزيْل: لاغر. نزار. ج هژلی. الیل لاغرى. لاغر 
شدن. لاغر شدن شتران. ج هزائل و هَزْلَى. المهرُول: 
لاغر نزار. ج تهازثل. ول مَهْرُولَة زمينٍ نرم و 
نازک. 
۲ هزم: هزم سب هَرْماً العَدُوَّ دشمن را فراری داد 
دشمن را شکست داد. هر السّیء: با دست به چیزی 
فرو کرد که اثر دستش در آن ماند. هر القَوسُ: کمان 
صدا کرد. هَرّمَ له ح: حتي او را خورد. هَرَّمَ البِثْرَ: چاه 
را کند. چاه را حفر کرد. هَرّمٌ قلاناً: فلانى را گشت. 
ََم س هروماً اللَيْلُ؛ شب خيمة سياه خود را بر چید. 
شب تمام شد و بشت کرد. هُزِمْتُ عَلیه: به طرفش 
برگشتم. هرم العَدُوَّ دشمن را سخت شکست داد. 
تَهَرَّمَتْ القوّش و الرَغذ و العصا: کمان و رعد و عصا 
صدا کردند. تَهَرَّمَتْ السَحُبُ بالماء: ابرها غریدند و 
باریدند. هرت ای مشک خشک :شد .و تتركيد: 


هزهز 


َهَرَّمَ البناة: ساختمان منهدم شد. إِنْهَرّم: فراری شد. 
هر العصا: عصا شکست و صدا کرد. إِنْهَرَمَ الحَيْش: 
لشکر شکست خورد. إِهْتَرَمَثْ الس حاب پالماء: ابر 
غرید و بارید. هم الرش: صداي دویدن اسب شنیده 
شد. إِهْتَرَمَ الشاة: گوسفند را ذبح کرد و سر برید. إِهْتَرَمَ 
الشّىء: به طرفٍ چیزی شتافت. إِسْنَهْرَمَ الجْیُوش: 
لشكريان را شكست داد. فرار لشكريان را خواست. 
درصده اشكست آنان برآمد. اتها را شكبت خورقة 
ديد. الهازمة: حادثة ناگوار. ج هوازم. الهَرْم: فرار 
دادن. زمين بست و هموار. ابر نازک و بدون باران. 2 
ردم الم یال اسب مطیع. یت هز بر ره 
پاره و تکه‌تکه. الهَرم: صداي کمان. طنین صداي 
کمان. الهَرّمَة: یکبار فراری دادن. گودي در سینه يا 
سيب که با فشار انگشت ایجاد می‌شود: گودي ميان دو 
استخوان ترقوه. زمين يست و هموار. ج هزم و هُرُوم و 
هرّمات. هُرُومٌ الجوف: جاي آب و غذا در بدن. 
الهَرِمَة: ديك پرجوش, دیگی که به شدت می‌جوشد. 
الهَرُوم: کمانی که صدا می‌کند. کمانی که وقتی دست به 
زه آن بزنی طنينٍ آن می‌پیچد. الهَزِيُم: رعد. غرش 
رعد. اسب داراي صدای قوی. اسبی که شبهه‌اش 
طنین‌انداز است. غیت هَرِيْمٌ: ابر پراکنده و در حال 
متلاشی شدن. جَیّش هَزِئِمٌ: لشکر فرار کرده. لشکر 
شکست خورده. الهَزِيْمَة: فرار کردن, هزیمت. چاه 
پرآب. هزمه الفرّس: عرق ریختن اسب در وقت 
تاخت و دویدن, الهزائم: جاه‌های پرآب. الْتَهرْم: 
رعد. قصب مُتَهَرّمُ ومُهَرّمٌ: نی شکسته شده. سقاءٌ 
مُتَهَرّمٌ و مُهَرَّم مشک خشک شده و روی هم تا 
خورده. المهزام: چوبی است که با آن آتش را به هم 
می‌زنند. عصای کوتاه. چوبیاست كه ستر آن را اتن 
زده و کودکان بادیه‌نشین با آن بازی می‌کنند. ج 
مهازيم. 

هزهز: مَرْهَرَهُ هَزْهَرَة خوارش کرد. ذلیلش کرد. 
هرهز الشّىة: چیزی را تکان داد. تَهَرْهَرٌ الشَىء: چیزی 
تکان خورد. تَهَزْهرَ یه قلبی: دلم به واسطة او آرام و 
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هش 
قرار كرفت و شاد شد. الهُزاهز: آب جارى و زياد. بر 
هُرَاهِرٌ: شتر زياد صدا کننده و داراي صداي قوى. 
الهُزاهز: فتنه‌ها و آشوبهایی که مردم را په حركت در 
می‌آورد و به شدت تکان می‌دهد. الهزهاز: آب جاری 
و ژیناد. شیف شزهاژ: مشیر صاف و براق و 
درخشنده. الهُزهر: آب جاری و زیاد. الهَرْهَرَة: تکان 
دادن. خوار کردن. جنگ‌ها و سختی‌ها که مردم را به 
خر کت :در می آوزند, 
۲هسش: هس ها السیء: جيزى را كوبيد و 
شکست. هس - هشا: با خود حرف زد. خش الكلاة: 
سخن مخفی گفت. سخن را پنهان کرد. الهسیُس: هر 
چیز خُرد شده. هر چیز تکه‌تکه شده. سخن پنهانی و 
آهسته. هسيس الجن و غساشها: صداي جن‌ها در 
بيابان. 
٭ هسهس: مَسْهْس هَشْهْسَةٌ الماة: آب به سرازيرى 
جاری شد. هشهشس الدِرعٌ أ الحَلى: زره پا زیور 
چکاچاک کرد. زره يا زیور صدا کرد. هشهش 
الحدیت: سخن را مخفی کرد. بنهانی سخن گفت. 
هه الدِزعٌ أو الکلی: زره يا زيور به هم خوردند و 
صدا کردند. القساهس: راه رفتن شبانه. هساهش 
الناس: کلماتِ مخفي مردم. بج بج مردم. الهَشهاس: 
شبانی كه شب نمی‌خوابد يا شبانه تا صبح گوسفندان را 
می‌جراند. اقصاب, سكن تاقهرم وموس تفي 
الهَسْهْسَة: صداي چکاچاک زره و صداي زیور آلات. 
هر چیزی که صدای پنهانی و آهسته دارد. 
افش :هشل ب مُشَاوَرَقَ الشّجر: محکم به درخت زد 
که برگ‌هایش بريزد. برگ درخت را ریزاند. هش ب 
نان ترد و شکننده شد. هش الل آن 
مرد سست و شل و ضعیف شد. هش يِ هَشَاضَّة و 
هُشاشا: لبخند زد و آمادة کار يكو شد. سر حال آمد. 


سر تشاط آمك هتشت رفست لان و لفلان: به 
وام قلات سر حال آمده. هش راهن یه وال به 
واسظة إو سر خال :مى آي قفن هشاثة و هشیو یا 


القّىة: جیزی شل شد. چیزی آویزان شد. هش العُودٌ: 


فقيل 


چوب ترداو شکننده بود يااشد. فششه: ضعیففن کراد. 
جل حال و تشاطش آورد. بانشاطش کرد. اغتش لکذا: 
جيزى را خواست. به واسطة جيزى خيالش راحت 
شد. هتش قُلانُ بى: فلائى به واسطة من خوشحال شد. 
انه سیکش شمرد. الهکاش: نان ترد و شکننده. 
الهش کرد بودن: هر چیز ترد و شکننده. هه 
نان رد نان شکننده. قِزْيَةٌ هَاشةٌ: مشک نازک که 
آب از آن تراوش می‌کند و می‌تراود: الهشیش؛ کسی 
که وقتی از او سوال شود يا چیزی از او خواسته شود 
خوشتحال عو شود ا ترذ و کنو كرد شونده: کرد 
شده. گیاه خشک و ری شده, 

+ هشل: هله فراری‌اش داد. هَشَّلَ: فرار کرد. 
عامیانه است. افش الرجل: آن مرد حیوان سواری را 
بدون اجاز؛ صاحبش به کسی داد. امتشّل الفرش: 
بدونٍ اجازه سوار اسب شد. الهشله: حیوانی ک 
اجاز صاحبش سوار می‌شوند. الهّشِيلة من الابل و 
غیرها: شتر قصب سيم شترى که کسی آن وا از 
صاحبش به زور گرفته. 

۲ هشنم: فش - جنا القلى 2+ جیزی, را شکستا: 
هَشَمْ الترید لقوّمه: براي قوم خود تبرید درست كرد. 
قوم خود را به مهمانى تريد دعوت کرد. هشم الشّىة: 
چیزی را به شدت خرد و E‏ .هشم فلاناً: 
فلانی را احترام و تعظیم کرد. هشّم الناقة: شتر را 
دوشید. توکو ای كد چبری شکسته و خر د اشد لهس 
الجن دركتك درااثر خشکی کلمت و شرو شد 
هتم الابل: شتران ضعيف شدند. تم فلا الشىء: 
فلانی چیزی را شکست. هشم الول آن مرد را 
احترام و تعظیم کرد. تَهَشَّمْ الناقة: شتر را دوشید. هشم 
زيداً: عطوفت و مهربانی و رضايتٍ زید را خواست 


كه يدون 


تشم عَلَى فلان: به فلانى محبت كرد. هت الأرضٌ: 
زمين:در'اثر عدم بارش خشک شد. إِنَِْسَمْ: خُرد شد 
تك تكد شد. نت الاب ران سینت و ديت 
شدند. تشم الناقة: شتر را دوشید. الهاشم: خرد کننده: 
کسی که نان را در خورش ترید می‌کند. کسی که در 


۷۶۹ 


هصر 


دوشیدن شیر ماهر است. الهاشته: مؤنث الهاشم. زخم 
سر که استخوان را می‌شکند. الهشام: جود و کرم 
سخاوت. الهشم: خرد کردن. زمین خشک و 
بی‌حاصل. زمين يست و گود. ج هشوم. الهشسم: 
سخاو تمند. الهُشم: کوههاي بسست. گساتی که دز 
دوشیدن شير مهارت دارند. الهَشْمَة: یکبار شکستن و 
خُرد کردن. الُشتة: گوسفند کوهی. ج عشمات. 
لُشیم: شکستنه خرد شده. گیا خشک و شکنته: و 
خرد شده. هر درخت و سبزه و گیاه خشک. گیاهی که 
از سال قبل مانده. داراي بدن ضعیف. صارّث الأرضن 
هشیما: گیاه و سبز؛ زمین خشک و شکننده شد. 
الهُشِْمة: زمینی که گیاه و سبزه‌اش خشک شده. 
درخت خشک. المهشام: شتری که زود لاغر می‌شود. 
اقفوم سيدة قرف و فیکتنگه: 

#۲ فض: هط هَصًا الشّىء: چیزی را لگد کرده و 
شکست. چیزی را کوبید و شکست. با انگشت آن را 
فشار داد. فص الرَجُلُ: چشم هاي آن مرد برق زد . 
الهاصّة: چشم فیل. الهسّ: كوبيدن و شکستن. لگدمال 
و خُرد کردن. هر جيز سفت و سخت. الصیّص و 
التهطو ص: کوبیده شده, شکنسته شده: خرد شده: لکد 
مال شده. چیزی که با انگشت فشارش دا‌انند. 
صیض النار: درخشش آتش. 

7 هصر : هضر ي عضراً الشیء و بالشیء: چیزی را 
کشید و خماند. هر الفْصْنَ و بالفطن: شاخ درخت 
زا کشید و نک واه شاعه را هی کست كط 
القیع: چیزی را شکست. فولش داد: آن را ننزدیک 
آورد. هَصَرَ قِوْنَُ: در صدد در هم كوبيدنٍ هماوردٍ خود 
بزآهد. حصن الاسد فریسته: شیر شکار خود را در هم 
کوبید. | نهر و اهتصرّ: خمیده شد. شاخه درخت و 
غيره كيده و شكسته شد افتر الط ساخه را 
كشيد و ترک داد. اضر النَخْلّ: خوشه‌های خرما را به 
يكين کید ودصاف و عرست كرد نطو اما 


الشَجَرَةِ: شاخه‌های درخت آوییزان شدند. القٌُصر و 
الهضر و البعرر و الضور و الهاضر و الفْصَرَة و 


هصم 


الهَضْوّرَّة و الهَيْصّر و الهَيُصار و الهَيُصُور و القصّار و 
المِهْصّر و المهصار و المِهْصيْر و المُهْتَصِر: شیر درنده. 
رَجُلْ هُصَرٌ: مردی که هماوردش را در هم مىكوبد. 
مرد در هم کوبنده و شکنند؛ هماوردانٍ خود. الهَصرّ ةو 
الهَصَرّة: مهرة افسون. الهَواصر و الهُواصیر: شيرهاي 
درنده و خیلی وحشی. 

٭ هصم: هَصَّمَهُ ب هَضْماً: آن را شکست. الهَْیْصَم: 
دندان نیشی که همه جيز را می‌شکند. 

*: هصهص: فَصْهَصَهُ مَصْهَصَةَ: با انگشت أن را زور 
داد. الهْضهُص و الهُصاهص: مردٍ قوی و نیرومند يا 
شیر نیرومند و قوی. الهضها ص: کسی که چشم‌هایش 
برق می‌زند و می‌درخشد. المهطهصة: جاسوس 
دزدها در شب. 

٭ هض: مض 2 فض الشَىءَ: چیزی را شکست و 
كوبيد.هَضَّتْ الإيل: د 
العشی: فلانى قد 
تشويق و تحريك كرد. هضض: با پا محكم به زمين 
كوبيد. إِنْهَضَّ الشَّىء: جيزى شكسته شد. إِهْنَضٌ 
الشّىء: جيزى زا شکست و شکاند. هط َفْسَهُ لِقُلانِ: 
خود را مطیع و خوار فلانی قرار داد. الهَضّاء: جمعیت 
مردم. :وم اسب يا جماعتِ اسب سواران. القضّاض: 
بسیار شکننده. بسیار تشویق کننده. بسیار شتاب 
کننده. َل مضاطن: حیوان نری که گردن دیگر 
حیوانات نر را می‌کوبد و آن‌ها را در هم می‌شکند و 
فراری می‌دهد. الهَضَض: ترد بودن, شکنندگی. 

۲ هضب: عَصَبَثْ ‏ قضباً السماء: اسمان بارید. 
هَضَبَتْ السماء القوم: آسمان بر قوم باريد وآن‌ها را به 
شدت خيس کرد. هَضّبَ الرَجُل: آن مرد مثل آدم کودن 
راه رفت. هَضَّبَ القَومٌ فی الحَدِيثِ: صداي قوم بد شق 
بلند شد. قوم در وقتِ كفتكو صداهاي خود را بلند 
كردند. أَهْضّب الومٌ: قوم در قسمتهاى بالاي كوه 
سکنی کردند. قوم به قل كوه رفتند.[ضیُواوفی 
الحَدِيتِ: صدا را به سخن بلند كردند. ‏ سْنَهَْضَبَ الجبّل: 
كوه روي زمين پهن و گسترده شد. الهَطْبَة. كوه 


شتران تندتر رفتند. َل لان 
قشنگ راه رفنت: عضن ادنا لای را 


۷۷۰ 


55 
كسترده بر روى زمين كه بر روى زمين بهن شده و 
زياد مرتفع نيست و به قولى كوه بلند و مرتفع و 
بی‌مانند. زمین بلند. یک باران. ج هضب و هضب و 
هضاب و قضبات و جچهاضیب: ر جل طبه :برد 
وراج مرد پرحرف. الَضِيِب: گوسفندٍ کم شير. 
الأَهْضُوبَةُ مِنَ المَطر: یک باران . ج آهاضیب المفطويّة: 
مرغزار باران خورده, مرغزاری که باران بر ان باریده. 
*: هضل: مقضل ب ملا بالشِعر و لکلام: زياد شعر 
سرود بأ زياد سی كفت و حرف رد قشاق 
ا ار ا الذلف ذلى يد داز جا 
خورد و آب از | ن ريخت. الهَيْضل: جماعتٍ مسلح. 
لشکر زياد. جَمَلٌ هَنِضَلٌُ: شترٍ بزرگ و دراز. لهیْضَلَة 
بخ الثوق: ماده شتر تنومند. ماده شترٍ دراز 
بير. ماده شتر برشير. مردم مسلح. صداهاي مردم. 
٭ هضم: هَضَّمّ _ هَضماً الشّىء: چیزی را شكست. 
هَضم فلانء به فلانى ظلم كرد. هَضّمَهُ حَقَهُه حقش را 
خورد. هَضّمَ لَهُ مِنْ حقّه شَیئاً: كمى از حتي خود را با 
رضایت خاطر به او داد. هَضَمَ ا له مِنْ ماله: كمى از مال 
خود به او داد. هَضَّمَتْ المِعْدَةٌ الطعام: معده غذا را هضم 


. ماده شتر 


کرد. هَضمٌ عَلَى القوم: بر قوم هجوم و يورش برد. بر 
آنه فرود آمد. افع کے فضما: باريك کمر شك ضحت 
لیل: دنده‌های اسب بر آمده شد و شکمش خنیلن 
فرو رفته و زشت شد. الأهضّم: داراي کمر باریک. زیبا 
اندام. ج هُضْم. الَضماء: مؤنثٍ الأهضّم. زن يا دختر 
كمر باریک. تَهَضمْه: به او ظلم کرد. آن را غصب كرد. 
خوارش كرد. تضم لِلقُوم: مطيع قوم شد. تَهَضَّمْتُ له 
نَفْسِى: مطيع و فرمانبردار او شدم. إِنْهَضَمْ الطَعاءٌ: غذا 
هضم شد. انهضم الشَىءٌ: جيزى به هم جمع شد. جيزى 
در هم كشيده شد. إِهْنَضَمَهُ: به او ظلم كرد و حقش را 
غضب: نمود. الهاضم: شکنیده. غصب کننده؛ آدمی كذ 
حت کسی را ضايع می‌کند. شی؛ هاضِمٌ: چیز سست و 
شکننده. الهاضمة: مونث الهاضم. قوءٌ هاضمه. 
الهاضوم: داروی مقوي معده. کسی که اموال خود را 
شیر درنده. الّضام: 


خرج يا ريخت و پاش می‌کند. 


هطر 


بسیار خُرد کننده. خیلی خوب هضم کننده. داروي 
مقوی معده. الهَضْم: شکستن. ضايع كردن حت کسی. 
هضم شدن غذا يا هضم كردن غذا. الهَضْم و الهضم: 
زمين يست و گود. شکم دره. ته دره. ج ضام و 
هُضُوم. القَضْم و الْهَضَم و المَضْمّة: نوعى بخور. 
الهَُوم: مقوي معده و کمک كنندة به هضم غذا. يد 
هَضُوم: دست پرسخاوت. ج هْضُم. الهضِيِم: شكسته. 
غصب شده. هضم شده. بط هَضِيْمٌ: شكم فرو رفته و 
زيبا. تعفنم نی ياناى که یکی از آلات موسيقى 
ست. الهَضِيِمَة: ظلم. غضب. خشم. غذایی که در 
عزای آدم: مرده می‌پزند. ج سضانم. الا ضم:.داراي 
دندان‌هاي پیشین کلفت. أَهْصَمْ الكَنْحَين: داراي 
پهلوهاي به هم چسبیده. ج مضّم. الفضماء: مؤنثِ 
الأهْضّم که به معني داراي دندان‌های پیشین کلفت 
امت قوف عظری الت علط با يكو 
عطر دانة بان. المَهْضُومّة و المُهَضّمَة: نى ناي موسیقی. 
رَأَيْتهُ مُتَهَضّماً: او را اندوهگین دیدم. 

۲«هطر: لر ی قظرً لگلب: سگ را زد. سگ را با 
چوب کشت. 

× هطرس: تَهَطْرَس الرَجُل: آن مرد خرامان خرامان 
رام رف 

+7 هطل: مَطَلَ ب مطلاً و قطن و تَفطالاً له باران 
رگبار يشت سر هم باريد. هط الجَرْىُ الفَرَسَ: دويدن 
اسب را بد عرق ریختن انداخت. حَظلك الساقةة ماده 
شتر آهسته راه رفت. هَطَلَ الرَجُلُ: آن مرد بياده به راو 
خود رفت. هطلَتْ العَئْنُ بالدمع: چشم اشک ریخت. 
هس المَطرٌ: باران ركبار يشت سر هم بارید, تهاطلوا 
عَلَى گذا: پشتِ سر هم چیزی را انجام دادند يا پشتِ 
سر هم چیزی را خواستند. الهاطل: باران ركبارٍ پشتِ 
سر هم. زراعتٍ به هم پیچیده. ج مُطّل. الهاطِلّة: مونت 
الهاطل. الهّطال من المطر و السحاب: بارانى كه به 
شدت می‌بارد. ابرى كه به شدت می‌بارد. القَطل: 
باریدن باران پشتِ سر هم با دانه‌های درشت. باران 


ریز و کم ودامنه‌دار. خستگی» خسته شدن. الهتطل: 


هفت 


گرگ. دزد. احمق. پیشعور. النظل: باران مداوغ و 
داراي دانه هاي درشت. الهّطل: به معنى الهاطل. دة 
فطلا بارآن درشت و مداوم. سحا اش طل گنفته 
نمی‌شود. الهُطلّى: شتری که آهسته راه می‌رود. إبل 
هَطڵّی و هَطَلَى: شترانی که بدون ساربان رها شده‌اند. 
الهَيِطَل: روباه. جماعتٍ كم كه با کمک آن‌ها 
من ناكد نام شهرهایی است در ماوراءالنهر. نام 
قومى است زرد پوست. قوم هياطله. مردمى از هند يا 
ترک. ج قیاطل و هياطِلة. الیطلة: دی مسى. غير 
عربی است. 

هف: مقت ا و فیفاً الریْخٌ: باد وزید و سوت 
كشيد. باد در وقتِ وزيدن سوت كشيد. َد الرَجُل: 
تندتر راه رفت. هقف الشَىءٌ: جيزى سبك و درخشنده 
شد. هَتْ نَفْسَهُ إِلَى الشَىءٍ: دلش هواي چیزی کرد. 
هتف الشراف: سراب درخشید. و مغل آب نموداز شد. 
اک ا كومس سرت کید و ضدا گره, دادر 
گوشش بيجيد. الهف: زراعت که آن را دير درو 
می‌کنند و دانه‌هایش به زمين مىريزد. ماهی هاي ریز. 
کرم‌های بزرگ داخل آب. مردم سبک و بی‌وقار. 
عسل برموم. هر جيزٍ سبك ميان 5 حاب هِفٌ: ابر 
نازكي كم آب. شَهْدَةُ ف: عسل پرموم و کم عسل. 
مافى بَيْتَكَ هقه و لاسْقَّهُ: دز خانة تونه نوشيدنى 
هست نه یود اهنك ها مِنَ الناس: مردم از 
قحطى كوج كردند. الهَقّاف: درخشنده. براق. الهَقَافٌ 
و الأُجِتِحة: بال سبك و خوش پرواز. الهَقَافٌ من 
القَمُصٍ: پیراهن نازک و شفاف. الهَقَافُ من الحُمْرِ: خر 
چابک و چالاک. الهَقَافُ مَنَ الظلال: ساية سرد و 
خنک يا ساية نازک و کم پشت. الاَه: مونث لاف 
ريځ هقاف: باد خوب و آرام. باد سريع السیر. اه 
دختر باريك اندام و کمر باریک. 

۲ هفت: فَفّت __مَنْتاً و هفاتاً الشّىءٌ: چیزی سبک و 


ریز شد و در اثر ریزی و سبکی به هوا بلند شد. هَفْتَ 
الرَجُلُ: ان مرد حرف زياد زد و بی‌رویه وراجی کرد. 


تهافت علی السّیء: خود را پی در يى روی چیزی 


هفک 


افکند و بیشتر به كارهاي بد گفته می‌شود. تَهافت 
لراش عَلَى النار: پروانه روی اتش پرواز کرد پروانه 
ام ی as‏ ازج وب ی 
طرف آب يورش بردند. تَهافَتَ القَومٌ: قوم افتادند و 
مردند. تهافت التَوْبُ: لباس كهنه و مندرس شد. | لهفت 
الشّىءٌ: چیزی کوچک و خوار شد جيزى يايين آمد. 
القفات: احمق, بیشعور. الهَفْت: زمین يست و كود و 
هموار. دیوانگی و احمقي زیاد. ریزش چیزی پشتِ 


سای وی که برف می‌بارد. الهفت من الم طر: 
بارانى كه زود مىبارد. هنت م مِنَ الكلام: سخن E‏ 
بىرويه. وراجى . الهفئتة الناس: مردمى که دچار 
گرسنگی و قحط سالی شده‌اند. العَغوت: امشو ردان 


۷« هفک: تَْفَكَ: تلوتلو خوران راه رفت. شل شُلی راه 
المْتَفّك: کسی که تلوتلو خوران و شل شل راه 
می‌رود. الهف و الشهَُفک: کسی که زياد اشتباه 
ن 

هفهف: فف هَنْهََة: زیبایی اندام بيدا كرد. هَفْهَفَ 
الیء: چیزی را تکان داد. تمهف الرجل: اندام آن 
مرد یب هنت یا تیک افیا 
می‌وزد. الهفهاف: داراي كمر باريك. تشنه. الهفهاف 
من افص و الآ ۳ ناورك و شفاف» بال 
تارك و شفاف پرنده. ظل هاف: سای خنگ که 
در آن می‌وزد, غوف هاف اطافی که در سای خنک 
ساخته شده. المُهَمْهَف؛ زیبا اندام. دارای کمر باریک 
المهَفْهْفة: دختر يا زن کمر باریک و زيبا اندام. 

7 هفو: نا یو عفواً و هَفْوَةٌ و مَقَواناً: عجله كر 
شتاب کرد. قفا الطائه: پرنده یال زد و پرید. قينا 


رقت 


الرَجُلٌ: آن مرد لغزيد. گرسنه شد. هَْتْ هفو هَفُواً و 
نوا یه أو الصُوَْةُ فى القواء: پر يا پارة بشم به هوا 
پلشد شد. كنك و بالكو باد وارة بشع بايا كود 
برد. . هفا القُوَادُ: قلب گرفت. قلب دجار + 
قلب مايل به چیزی شد و دنبال آن رفت. هَفا فلان: 
فلانی شادمان و خوشحال شد و سر كيف آمد. هفا 


خفقان شد. 


۷۷۲ 


هکڅ 


الظلیم: شترمرغ نر دوید. هَفَتْ الریخ پالمقطر: باد باران 
را برد. هاقاه مهافاة: او را به دوست داشتن خود 
واداشت. الهاقى: سریع. گرسنه. لغزان. 
الهافى. ج غوافی. هوافی الابل: شترهاي گمشده. الهّفا: 
بارانی كه می‌بارد سپس می‌ایستد. الققاء: اشتباه و 
لغزش. بردن باد باران را الفا یک باران. یکباز 
باریدن باران. رجُلْ هفاةٌ: مرداحمق. الهَغْوَة: لفزش, 
خطاء اشتباه. ج هقوات. الأغفاء: مردم احمق. مردم 


الهافيّة: موّنت 


دیوانه و بیشعور. 

و هقع: الهقعة: نام سه ستاره است. الهيُقعة: صدای 
برخورد شمشیر, چکاچاک شمشیر. صدای برخورد 
دو جيز جامد به یکدیگر. صداي برخورد آهن به 
مك 

7 هقل: الهاقل: موش نر. الهقل: شتر مرغ اتر و جوان. 
أدم خیلی قدبلند و احمق. الهفلة: شتر مرغ ماده و 
جوان. زن يا دختر خیلی قد بلند و احمق. الهَيْقل: شتر 
3 غ جوان. سوسماز» الهيقلة: نوعی راه رفتن. 

7 هک هک ع هک بالؤمح: با تیزه,ینا. او زكر هک 
ید رو ی ری 
فلانی اثر کرد. هک الب : شیر حیوان را بیرون آورد. 
هک فلاناً: بر فلانی پیروز شد. هَكٌ النَجَارٌ الخزق: 
نجار سوراخ را گشاد کرد. مک الشّىء: جیزی افتاد. 
چیزی سقوط کرد. نیک الرجل: أن مرد پریشان شد: 
هک البَعيْرُ: شتر در وقتِ خوابیدن خود را به زمين 
چسباند. هِک الكل ا در آن مرد اثر کرد. 
الھک بی‌عقل. ج مَككنة و آفکاک. بارانٍ تند. 
الهخوک: سخت, پررو. ضعیف. بیشعور. الها ک: بسیار 
احمی. بسیار بیشعور. رَجُلَّ ماک پالگلام: مردی که 
فکر می‌کند حرفش درست است ولی در واقع حرفش 
قرست الست ا الکو ک: 
جاي سخت و سفت و به قولی: جاي نرم. الڼکیک: له 
شده, كوبيده شده. نازک اندام. مرد زن نما و زن صفت. 
٭ شكع: هکم - مُكُوعاً: آرام گرفت. هَكْعَتْ ابقر تَحْتَ 
الشجّر : گاو در كرما زیر درخت استراحت کرد. هکم 


روف ماک امورو شک 


هکل 


الرَجُلٌ: آن مرد اقامت كرد يا ایستاد. هَكَمَ الليلُ: شب 
ت. کم فلانٌ بالقوم و إلى القُوم: 
فلانی بعد از غروب و تاریک شدن هوا نزد قوم رفت. 
هکم الرَجُلْ: آن مرد از شدتِ خشم يا اندوه 
افکند. هم إِلَى الأرض: به رو به زمين افتاد. هَكَعَ 
عَظْمْهُ: استخوان شكستة او كه جوش خورده دوباره 
شکست. عکع - هکعاً و افنک: جزع و فزع كرد. 


خیمه خود را برافراشت 


سر به زیر 


خوار و ذلیل شد. الهُكاع: سرفه. خواب يس از 
خستگی. الهُکُوغ: گاوهایی که 
الِهْكَعَةَ: احمق, بی‌شعور. 
#هل: حكن هلان بالغراك اسب و زن 
خیلی زیبا و خرامان خرامان راه رفتند. تها کل القوم: 
م بر سر مطلبی دعوا کردند. کل الزرع: زراعت 
رشد کرد و بلند شد. الهَیکل: گیاه يا درختِ بلند و 
رشد کرده. بنا و ساختمان بل 


كه زیر درخث خواییده‌اند. 


بلند. حیوان تلومند. جاي 
تقدیم قربانی در کلیسا. عکس. تصویر. مجسمه. ج 
قياكل. فرش هیکل: اسب بلند. الهَئِكَلُ العظمی: 
مجموعة استخوان‌های مرده. اسکلت: 

مت الب و نخوها: جاه و غيره فرو ريخت 
و خراب شد. هکم فلانا و بفلان: قلاتى را مسخره کرد. 
هکم زيداً: چند بار و 
الرَجُلُ: آن مرد از حدٍ خود تجاوز کرد. بکنی ی گنود 
ََكُمَ غلی ُلان: به شدت بر قلانی غضب کرد. .تیک 
على الامر الفانت 
پشیمان شد. هکم المطر: باران بی‌اندازه باريد که باعثِ 
وحشت شد. هکم فلان: فلانى آواژه خوانی کرد: تک 


برای کار کذشته تامحف ورد ي 


تک 
لفلان: برای فلانی اوا راید هکم بقلان: از فلانی 
زياد اسم برد. 

#هل: هَلْ: آيا. علامت سؤال. هل فام ريد آيا زيد 
ایستاد. 

هلّ: هَل "هلا المَطَز: باران به شدت بارید. هل 
الهلال: ماه شب اول بيدا شد. هل الشَهْرُ: از اش این 
پیدا شد. هل الرَجُلُ: آن مرد شادمان شد. آن مرد فریاد 


زد. هلت امه الرغیت: زن با دست خود فرص نان را 


۷۷۳ 


هل 


بهن کرد. هلل نهليلاً: تسبيح كفت . گفت: هلو یا. لا اله 
الا الله گفت. حت فلا ول فلانی تسبيح و لا اله الا 
الله گفت. هل الرَجِلُ: آن مرد ترسيد و فرار كرد. هَلْلَ 
عَنْ قرنه: از هماورد خود ترسيد و فرار کرد. هلل ن 
ششیه: از دشنام دادن به او عقب ماند. هَلّلَ الكاتبُ؛ 
نویسنده کتاب يا نامه را نوشت. هال ملالاو مهال 
الأَجير: اجير را ماهیانه اجیر کرد. تَكارَْيُهُ مُهالة: او را 
از این عم به | ن ماه کرایه کردم. . اَهَل الهلال: هلال بيدا 
شد. ماء شب اول بيدا شد. أَهَلَّ الشهز: هلال شب اول 
ماه پیدا شد. هل الصَبيٌ: کودک صدا به گریه بلند کرد. 
هل الوم الهلال: : قوم در وقثٍ دیدن ماه شب اول سر و 
صداکردند. أَهَلَّ الزجُل: : به ماو شب اول نگاه کرد. حل 
السیف بفلان: : شمشیر در بدن فلانی فرو رفت. ۳ 
العطشا ن: آدم تشته زبان خود را به ته دهان برد که آب 
دهانش جمع شوة. كل له لهات خداوند ابر زا 
باراند. اهَل الهو ماه شب اول را دید. هَل ای آدم 
اجابت کننده صدا را به اجایت بلثد کرد. اَهَل فْلانٌ 
بكر اش فلانی صدا را به نام خدا بلند کرد. هل 
بالتَسْمِيّة عَلَى الذَبئِحَة: در وقتِ کشتن حيوان بسم الله 
گفت. هل اجه أو السحاب: صورت يا ابر برق زد و 
درخشيد. هل فلانٌ: صورتٍ فلانى از شادى برق زد: 
اشک‌هایش جارى شد. انهل المطر: باران به شدت 
بارید. لت السماء بالقطرء آسمان باران باريد: له 
العیِنْ: چشم اشک ریخت. ال الوّجهُ و السَحاب: 
صورت يا ابر درخشید و برق زد. اهتلَ الرَجُلُ: آن مرد 
خندید به طوری که دندان‌هایش بيدا شد. ال المطّد: 
باران به شدت و با صدا بارید. إِسْتَهْل: صدا را به سخن 
بلند کرد. إِسْتهَلَ القطر: باران به شدت و با صدا بارید. 
لت الماك آسمان آغاز به بارش كرد. إشتهل 
الوم الهلال: قوم به ماو شب اول نگاه کردند. إشتهل 
الشَهر: ماه شب اول طلوع کرد ال الوَجْة: صورت 
در اثر شادی برق زد. إِسْتَهَلٌ الصَبیٌ: کودک در هنكام 


به دنيا آمدن كريه کرد هل قَصِيْدْتَ: شعر اول قصیده 


هلب 


يي استهلث العین: چشم اشک ريخت. 

هل الپلال: ماه شب اول بيدا شد. اا الشيف: 
شمشیر برهنه شد. الهلال: ماهیانه کار كردن يا ماهیانه 
اجازه و 
شب اول تا هفتم ماه و به ماه شب ۶ و ۲۷ نیز اطلاق 
می‌شود الهلال در اصطلاح اهل هیئت: شب اول ماه. 
الهلال أيضاً: آب کم. آهنی است كه با ان عصب پشتِ 
پای شکار را قطع می‌کنند. مار و به قولی مار نر. 
يوست افتادة مار. قسمتٍ جلو کف کفش. شترٍ نر و 
لاغر. گرد و غبار. سفيدي بيخ ناخن. علامت يا داغی 


کرایه کردن. ماه شب اول ودوم و سوم يا ماه 


است.ذر شتر: سريجة ژیبا. کاو اسیا و غیزه که 
شكسته باشد. يكبار باريدن يا ابتداي بارش. ع أهلّة و 
أهاليل. الأهاليل: بارانها. الا ول: يك باران. الهلال: 
ابتداي بارش. الهَلّ: موي نازک: لباس. الهل: رؤيتٍ 
هلال. القكل: تبرس. ابعداي باران. تار غنکبوت. 
باران‌ها. ال یک باران. َلا: براي تحریک و تشویق 
می‌آید. و اكز بر سر فعل ماضی در آید به معني 
سرزنش بر ترک فعل است. مثل هلا آست: چرا ایمان 
نیاوردی که ضا تشويق برای ایمان آوردن نیز 
هست. و اگر بر سر فعل مضارع در آید براي تشويق 
مطلق است مثل ها توین؛ ایمان بياور, چرا ایمان 

نمی‌آوری. ال اسم مرّه. واحد الهلّل. 
الهكل: بارانها. ال يك اراد ی لنت رای 
است. به معناى خدا را تسبيح كنيد. الاشتهلال: رؤيت 
هلال. زیبایی شعر يا شعرهای | 
ُراعٌالاشتفلال نيز كويند. المٌهَلّ: تسبيح كننده. کسی 
كه به هماورد خود حمله نموده ولى بعدا ترسيده و 
فرار کرده. یل هل شتران لاغر. القشكهل مطلع 
قصیده. ابتداي قصیده. ساسح تحتل فصیدنه: مطلع 
و ابتداي قصیده‌اش جه زیبا است. 


7 هلب: هب هَلْباً: مويش را کند و به قولی تمام 


جراغدان. 


ول قصيده و به آن 


مويش را کند و به قولی مژه‌هایش را کند و به قولی 
موي روي دمش را کند. هلب دنب لفرَس: دم اسب را 
بريد. هَلَبَتْ السماء القَوم: آسمان با شبنم ومه یا 


۷۷۴ 


مهلج 


باران‌های پی در پی آنها را خیس کرد. هلب قُلانٌ 
القَومّ بلسانه: فلانی به قوم دشنام داد. هَلّبٍ الفَرَسُ: 
اسب پیاپی دوید. هلب ع قلبا: ویش زیاد شند. 
پشمالو شد, پرمو شد. لَه به معنی هل هَلّبَ القُوم 
پلسانه: به قوم دشنام داد. أَهْلَتَالفَرَسُ: اسب پیاپی 
دويد. اهلك السماء لقو آسمان با شینم و غيرة آن‌ها 
را کمی خيس کرد. تَهَلّتَو إِنْهَلَبَ الشَعَرٌُ: مو 
لب السَيْفَ مِنْ غنده: شمشير را از غلاف بيرون 
كشيد. الهالبّة شب بارانی. الهُلْبِ: تمام موى بدن. 
موكاق و بد قول ماکان زیر و کت ويه قولی:مووي 
دم حیوان و به قولی: موی خوک. ای واحد الهُلُب. 
الب دم‌ها یا يال هاي کنده شدة حیوائات. اهلب 
پرمو. پشمالو. الاْغلب: پرمو, پشمالو. بىموء بدونِ مو 
دی آقلمه: وم بريد عام َهلب: سال پرباران. سل پر 
حاصل. عیش آفلت: زندگاني مرفه. زندگي پر ان و 
نعست. الا مؤت الاشلب. زه هلبا كردن پرمو. 
له واحد الب نام ستاره‌ای است. هة الشهر: 
آخر ماه. هه الثيتاء أو الرّمانِ: شدتِ سرمای زمستان 


کنده شد. 


يا شدت و سختی روزگار. الهْلاپ: صيغة مبالغه. هجو 
کننده. باد سرد در اثر بارش باران. عام قلابٌ: سال 
رانی. اللاب و الب 
و المٌهَلْب: روزهایی است در ماه کانون دوم که بسیار 
میرف است. الهَلَابّة باد سرد که همراه باران است. 
الأهُوب: حال, نوع. گونه. راه و روش: فن. طریقه, 
اسلوب. ج آهاللپ. لَهالشتاء ء أو الرّمان: نادت 
سرماي زصستان. سختي روذكان التحؤلرت: اسب دم 
بسریده. الب كسى 
قرارگرفته. ابید فرنی. 
هلث: الهلاثد سستی که به انسان دست می‌دهد. 

* هلج: هَلَجَ ب هَلْجاً: خبر غير مورد اعتمادی نقل 
كرد. أَهْلَجالشَىء: جيزى را بنهان كرد. الهالج کسی که 

خبر غير مورد اعتمادی نقل مىكند. کسی كه ارزوهاي 
بی‌حاصل دارد يا خواب‌هاي بی‌حاصل می‌بیند. القلج 
خبر غير مورد اعتماد. سبک‌ترین خوابها. الهَلج 9 


پرباران. يوم هَلَابُ: روز باد و با 


که مورد هجو و مذمت 


هلس 


للع : خواب‌های آشفته. الهّلّج: درختی است خاردار. 
۷ هلس: مَلَسَهُ ب هَلْساً المَرَضٌ: بيمارى لاغرش کرد. 
هُلس: مبتلا به بيماري سل يا لاغری شد و عقل خود 
را از دست داد. لس الكل آن مرد لاغر شد. اة 
مهالسة: با او رازی را در ميان گذاشت يا در گوشی با 
او صحبت كرد. أفلس: شل شل خندید. زورکی خندید. 
از روى بىميلى خنديد. هلين الحَدِيتَ: سخن را پنهان 
کرد. ۳1 إلى فلان: سخنى را در گوشی و به طورٍ 
سِرَى به او گفت. اخ المَرَضٌ قلاناً: بيمارى سدم 
فلائی را آب کرد و تحلیل برد. الهالس: لاغر کننده. 
آدم لاغر اندام. الهوالس: آدم‌های لاغر اندام. الهّلاس: 
بيماري سل. الهَلْس: لاغر کردن. خير و نعمتِ زیاد. 
لاغری. باریک اندامی. مرض سل. الهلس: افرادٍ تازه 
تهبود نافته:افراد ضیف اک رجه بیعار اجب المهلوسن: 
لاغر شده. مسلول. رَجُل مهو القفل ومفتّشه: مرد 
بی‌عقل, مردی که عقلش زایل شده. الهلس: تاريكي 
کم اندکی تاریک بودن اندکی ظلمت. ۲ 
هلع: مَلِعَ > هَلَعاً: بی‌قراری کرد. ناشکیبایی کرد. 
گرسنه شد. الهُلّع: حريص. آزمند. الهالع: بيقرارء 
ناشکیبا. نَعام هالعٌ: شتر مرغ تندرو. ج هوالم. شم 
هالغ: خست و بخل اندوه اور و زياد. بُخلى كه باعثِ 
اندوهو همیشگی است. الهَلع: بی‌قرار. ناآرام اندوهگین. 
الهَلّع: بیقرار شدن. بیقراری کردن. گرسنه شدن. للع و 
الهلاع و الهَلَعان: ترسیدن در هنكام برخورد با دشمن. 
الهُلّعَة: کسی که جنبه ندارد و زود بیقراری و ناآرامی 
می‌کند. الهلُوع: بیقراری کننده. کسی که از شرو بدی 
هم سد خرب آزمند. غيل آدم بی‌تاب و 
هلف: الهلّوف: سنگین وزن. آدم درشت اندام و 
ستيزه جو. داراي ريش بلند. يشمالو. يرمو. ریش 
يريشت و انبوه. روز ابرى كه آفتاب زیر ابر است. شتر 
پیر بزرگ و پر کرک. گراز وحشی. پیرمرد فرتوت و 
سالخورده. دروغگو. الهلوقة: بسیار دروغگو. ريش 


انبوه و پرپشت. بير فرتوت» پیر سالخورده. 


۷۷۵ 


هلک 


۲ هلقم: عَلْقَمَ المّیء: چیزی را غورت داد. الهلقام: 
تنومند وبالا بلند. شیر درنده. شتر و غیره که دهان 
گشاد دارد. الهلّقام و الهلقَم: مهتر و بزرگ باعظمت که 
سختی‌ها و مشکلات را حل می‌کند. الهلقام و للم و 
الهلقامة و الهلقَامة و الهقم: برخور. شكمو. شکم 
گنده. الهلقم: نير ومند. داراي دهان کشاد. زن بزرگ یا 
بززركسال. بَحْرٌ هلقم: درياي بزرگ. 

۳ هلك: فَلَكَ حِ قلاکاً و مُلْكاً و هلوک و وکا و 
مَهْلكاً و تَهلِكُة: به تثليثٍ لام در دو کلمة اخير: هلاک 
شد. نابود شد مرد. و مختص به مرگ بد و فجيع است. 
هلت النْش: نفس و روح انسان به جهنم رفت و 
جهنمى شد. هلک ھَلاکا إليه و علیه: نسبتِ به ان 
حریص شد, خیلی دوستدار آن شد. که وأفلكة: 
نابودش كرد هلاکش كرد به هلاکتش کشانید. اهک 
المال: مال را فروخت. هلک فی مَشْیه: خمیده خمیده 
راه رفت» تلوتلو خوران راه رفت. تَهَلَفَ فی المَفاوز: 
در بیابان‌ها سرگردان شد. تهالک عَلَى الفراش: در 
بستر افستاد. تالک فی مشیه: كجكج راه رفت. 
تلوتلوخوران راه رفت. هالک عَلَى الشَىء: برای 
چیزی حریص شد و حرص زیاد زد هالک فى الأمر 
او العدو: در مطلب يا دویدن سعی زياد کرد. در کار 
عجله کرد. در دویدن شتاب کرد. (شهلکت و اهتلک: 
كارهاي خطرناك انجام داد. دست به کارهاي 
خطرناک زد. إسْمَهْلَكَهُ: نابودش كرد. هلاكش كرد. 
اشتهلکت المال: مال را خرج کرد مال را از دست داد. 
استهلک فی الامر: در کار عجله و جدیت کرد. 
الهالک: هلاک شونده. نابود شونده. ج مکی و هلک 
و هلاک و هوالک. الهالكّة: منك الهالک. طبیعت و 
سرنوشتِ بد. سرشتٍ يست و فرومایه. الهالكيّ: 
آهنگر. الهُلَى و الهَلكى: نابودی, تباهی. نیستی, 
هلاکت. الهالوک: مرگ موش داروي ضدٍ موش. 
الهُلک: سال‌های قحط. لاشة جيز مرده. ميان قسمتٍ 
بالا و پایین کوه. فضاي ميان دو چیز. چیزی که سقوط 
م کنو ىاف الهْک: نفس و روح شوه له 


هلم 


شخص از بين رفته. الهّلكاء: نابودی, هلاکت. نیستی. 
الهلكة: کیفیت ابودی و هلاکت. الگ هلاکت. 
نابودی, نیستی, یکسال قحط. ج هلکات. الفلاک: 
افراد فقیر. افراد ضعیف. کسانی که دنبال جراگاه رفته و 
گم شده‌اند. اکن و الهلَكُون: زسین بی‌حاصل و 
خشک اگر جه آب داشته باشد. زمینی که سال‌ها باران 
بر آن نباریده. الهلوك من النساء: زنِ روسبى. فاحشه. 
ج هلک. التهلّكَة: خطر. خطر نابودی. هر امری که 
عاقبتش نیستی و نابودی باشد. اهلوق هلاکت. 
نابودی. أ غلك التاس: نابود شونده‌ترین و به هلاکت 
رسنده‌ترین مردم. الشهْتلک: كسى که فقط در فکر 
مهمانی رفتن است. المُهْتَلكُون: کسانی که به دننبال 
چراگاه رفته و راه را گم کرده‌اند. التهلكة و التَهْلكة و 
المَهْلْكة: محل يا مقام خطر, مهلكه. محل نیستی و 
نابودی. بیابان. ج مهالک. المهالک أيضاً: جنگ‌ها, 
نبردها, طریق هلک الوژد: راه صعب العبوری كه 
عابر را خسته می‌کند. 

۲ هلم: الهلام: غذایی است از گوشت پوست دار 
كوا اکى شت 
گرفته‌اند. ماده‌ای است چسبو و به قولی: ژلۀ حیوانی 
اكه .فلك بیاور: بیان جاو يبآ لجا نید عم علگی: 
مفردٍ من هل را جمع مذكر هم هلششن: جمع 
مونت هَل هلمم له بفْلان: فلانی را صدا زد و به او 
گفت: هم 

۳ هلهل: هلل النَسَاجُ التَوبَ: بافنده لباس را شل 
بافت. هَلْهَلَ الصَوْتٌ: صدا را بركردانيد. صدا را در كلو 
پیچاند. هل الشِعْرَ: شعر نيكو سرود. شعر را همان 
طور که سروده بود اصلاحش نکرد و خواند. مَلْهَلَ 
الرَجُلُ فی الأمر: آن مرد در امری يا برای امری منتظر 
ماند. هه الطْحین: آرد را با جين نازکی الک کرد. 
هَلْهَلَ عَنِ الشّىء: از چیزی برگشت و منصرف شد. 
هَلْهَلَ بقرسه: اسب خود را هی کرد. اللاهل و الهلهال 
و الهَلقَل: شعر لطیف و خوب. لباس نازک. الهُلاهِل 
أيضاً: آب زياد و ناف لقن ابضبا: لباب شل بافتت: 


كه که سرد شده و جربىاش را 


۷۷۶ 


لباس نازک. الهُلهل: پرف. یخ: 

*: هلو: هالا مُهالاة با او دعوا كرد. با او نزاع كرد. 
غلا: كلمداى است برای رائدن و هی كردن اسب: 

۳ هلیکویتر: الهليوكربتر: هلی كوبتر. 

هلیوم: الیو ه: كاز هلیوم. 

۲ هلیون: الهلیرن: مارچوبه. کار گیاه. الهلیونه: یک 
مارچوبه, 

هة مها و مهم الأمر فلاناً: مطلب فلانی را 
بیقرار و اندوهگین کرد. هم السّقَمُ جشته: بیماری 
بدنش را تحلیل برد و لاغر کرد. هم فلا ال خم: 
فلائی پیه راگداخت. همت الشّئس ال آفتاب بخ را 
هم ش هَمّا پالشیء: 


ارادة انجام چیزی کرد. چیزی را دوست داشت. وفعت 


آب کرد. هم الليَنّ: شير را دوشید. 


السُوسَةٌ فى الطعام هن کرم در غذا افتاد و أن را 
خورد. هم هُمُومَة و هَمامَةً الرجل: پیر فرتوت شد, 
لاغر شد, تحیف شد. كدق فكاو كيبا خساشن 
الأرض: حضرات زمین خزیدند. مقس الترأة فى رأس 
الصَبِيٌ: زن برای بجه لالابى كفت و او را خوابانيد. زن 
شپشهای سر کودک را جست. أهم‌الشَیخْ: پیزمرد 
فر توت وشکسته شید هم مر فلانا: مطلب فلانی زا 
اندوهگین و بی‌قرار کرد. هنم الشّىء: چیزی را طلبید 
و پیجویی کرد. نَهَكُمَ رأَسَهُ: شیش‌های سرش را 
جست. ذَهَبَتٌ أَتَهَمَمْهُ: آن را دنبال و جستجو کردم. 
اثهم الشیخ: پیر مرد+فرتوت و شکسته دهع المحم 
آوالبرد: بيه يا تگرگ اب شد. الْهَمّ الق فى جبینه: از 
پیشانی‌اش عرق ریخت. مت لبقول: سبزی‌ها پخته 
شدند. افته الرجل: آن مرد اندوهگین شد. هم له 
بأمره: دنبال کار او رفت. هه بالأمر و فی الأمرة از 
او خواست دنبال کار را بگیرد. اسهم فلانٌ: فلانی به 
کارهای قوم خود رسیدگی کرد و دنبال کار آنان را 
گرفت: الهاثّة: حیوان زهردار, حیوان و حشر؛ سمی 
مثل مار. ج قَوامٌ و گاهی به حشرات غير گشنده گفته 
می‌شود. الُمام: يادشاهٍ بلند همت. مرد بزرگوار و 
باسخاوت. فقط صفت مرد است و اين کلمه برای زن 


همت 


گفته نمىشود. شير درنده. الهُمامٌ مِنَ الج أو التخم: 
برف و بيه آب شده. ج همام. الب اندو ج موم 
قصد و اراده. آنچه فکر انسان را به خود مشفول داشته. 
هذا َجُلْ مک من رَجُلِ: اين مردی است که تو را از 
مردٍ دیگر بی‌نیاز می‌کند. هذا زجل هم: این مردی ات 
با همتٍ عالی: الهج پیرمرد فرتوت. ج أهمام, لاغر و 
نحيف اندام. قد هر قدح کهنه و شکسته. الهتاه: آدم 
كاربّر كه وقتی مت بد کار بزند انجام می‌دهد. 
سخن‌چین. آدم فتنه‌گر. الهِسّة: يبرمرد و پیرزن فرتوت 
و شکسته, ج همات و قمانم. له كة و الهسقة اراد 
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ابتداى. تصميم. ارادة قوی و نيرومند. ج همم. الهمو»: 
ابر بارنده. ابر باران‌دار. يئر هموم: چاه پرآب. ناف 
هَمُومُ: ماده شتر خوش رفتار. الهميم: خزیدن آرام و 
بی‌سر و صدا مثل نفوذ شراب در خون. الهٌمیم من 
الطر: باران ریز. المي با اهمیت؛ مطلب مهم. مطلب 
در نظر گرفته شده برای انجام دادن آن. ج مهام 
المُهِمّة: مونثِ المْهِمَ. مطلب مهم. 3 مُهمّات. المُهِمَاتُ 
من گر كاز هاي جیار سحت وکل اقيق ل 
بدلک: اين كار برای من ارزش ندارد و انجامش 
نمی‌دهم. الِمَهْسُْوْمٍ الدوهكين. آب شده گداخته شده. 
هفت: هم هخا افرید: تترید در زوغن قرو 
رفت. أَهُمّت الكَلامَ أو الخشک: آهسته سخن كفت يا 
ديت 

* همج: ضسجث ‏ هجا الال ین الماء: شتران یک 
مرتبه ويك تفس اب اشامیدند نا سيراب شدند. همْجَ 
كد شما رمه شد الهُوامج: شترانی كه یک نفس و 
يكبارها آب اشامیده‌اند يا میآقبامند جلا سير شبوند. 
آهتج الف اسب در دویدن جدیت كرد طح 
القىة: چیزی را پنهان کرد. اس الرَجِلُ: آن سرد 
ضعیف شد. إِهْتَمَجَ وَجْهْهُ: صورتش بزمرده شد. 
الهامع: انسان يا حیوانی که يك نفس و لاجرعه آب 
می‌نوشد تا سيراب شود. جيز رها شده و بدون 


سرپرست که در هم می‌لولند مثل گلهٌ بدونِ چویان و 


۷۷۷ 


هم 


لشکر بدون فرمانده. همج هامج: مردم فرومایه و پست. 
الهسج: گرسته شدن. گرسنگی. بی‌سیاستی و بی تدبيرى 
در اموراتٍ زندگانی. نوعی پشه. مگسهای ريزى که 
دور چشم‌ها و صورت الاغ می‌ریزند. گوسفندهای 
لاغر. مردم طبقةُ پایین از نظر عقل و فکر. رَجُل هَمَجُ و 
جه و اجه و رجال قمع و فوم هم مرد و زن 
با مردان یا قوم بی‌خبر و ارزش. ج.أفماج. 
۲ شف فَمَدَتْ فوا الناژ: اتش خاموش شد 
شرارة اتش فرو نشست. هَمَدَ الوم قوم مُردند. قوم 
درگذشتند. همدّت أَصوائهْم: صداهایشان آرام كرفت و 
خاموش شد. كَادَيَهْمُدٌ من الجُوع: نزدیک شد از 
گرسنگی بمیرد. هددع مَمْدأ و هُمُوداً القوبٌُ: لباس 
ARÊ‏ و منت هقرت ال ری ونين خفاق و 
خالی شد و آثار حيات و آب در آن يافت نشد. هَمَدَ 
شَجَرٌ الأرض: كرفت آن زمين پوسید و از بين رفت. 
فده خاموشش کرد: ساكيش کرد. سد فی الشکان: 
در مکانی اقامت کرد. أَهِمَدَ فی الَیر: در راه رفتن 
عله کرد و تعد راہ رفت: شغد الک سگ تیداو بد 
سرغت دوید. أَهْمَدَ الوم فى الطعام؛ قوم به طرفي غذا 
رفتند. أهَمَدّث الریخ: بادایستاه أهعدث لفرگه غ 
هدیه خشم او را برطرف کرد. أَهْمَدَ فلان: در مقابل 
چیزی که دوست نداشت ساکت شد. أَهْمَدَتْ أصواثٌ 
القوم: صداهای قوم ساکت شد. أَهْمَدَ الفَحْطٌ الأرض: 
قحطی گیاهان زمين را خشک کرد. الپاس: خاموش 
دم ساقت 83 یسیا کا بو ادرک کشت 
زمين و جاي بدون گیاه. يوسيدة سياه شده. ج هوامد. 
لقَمد م الهم مردة از جهان رفته: لباس پوسیده. 
4 سكف الوؤياد بالگ : 
۲ همذ خم ار: معرب شهر همدان. الپس.انم : همدانی. 
آدم وراج و پرگو الهمَذانىُ من العشي: هر لحظه طوری 
راه رفتن, دو سه جور راه رفتن. 


۲ ههو: همر خ هفراً الماع؛ آب زا ريحت :همر العا 


آب ريخته شد. هَمَرَ ما فی الضَع: تمام شیر پستان را 
دوشید. هَمَرَ الكَلامَ و فی الکلام: زياد حرف زد. هَمَرَ 


همرج 


قرش الأَرض: اسب شمها را محکم به زمين كوبيد. 
هَمَرَ لِمُلانِ من ماله: از مال خود به فلانی داد. هَمَرَ 
لبناء: ساختمان را ويران کرد. هاتز مُهِامَرَةالشَىء: 
تمام يا قسمتٍ عمدة چیزی را برد. جيزى را با بيل و 
غيره ياك كرد. إِنْهَمْرَ الماءٌ: آب ريخته و جارى شد. 
هرت السَجَرة: برگ‌های درخت با چوب زدن فرو 
ریختند و افتادند. إِنْهَمَرَ البناءٌ: ساختمان منهدم شد. 
ات لفرش: اسب راه رفت يا دوید. هت الفرزش 
لأرضّ: اسب سم‌ها را محکم به زمين کوبید. الهامر: 
جاری. ريخته شده. سَحابٌ هايِرٌ: ابری که تند 


ریزنده. 
می‌بارد. رل هایژ: شن زیاد. الهَمِر: مبردٍ فربه و 
تنومند. اهر ة: یکبار ریزاندن يا ريخته شدن. یکبار 
باریدن, یک باران. با خشم سخن گفتن. الهَمَارُ من 
السَحاب: ابرى که تند می‌بارد و سيل راه می‌اندازد. 
الهَمَارُ مِنَ الرجال: مرد يركو و وژاج. المِهْمّر و المهمار: 
وراج پرگو. الیهمار أيضاً: کسی که به انواع گوناگون از 
مهمان پذیرایی می‌کند. 

#همرج: هرج عَلَیه الخَبّرَ:ه خبر را راست و دروغ به 
هم آمیخت و به او گفت. الهَمْرّجَة: خبر راست و درو 
را به هم آمیختن. مخلوط کردن. سَبُکی. سرعت و 
تندی. عجله. شتاب. جیغ و داد مردم. باطل, پوج؛ 
ببهوده. ال جان: جیغ و داد مردم» جار و جنجال. 
همز :هت ٍ قثزاً: فشارش داد. هولش داد. آن را 
پا دست فشار اذاف به او زد. گازش گرفت. از او 
عيبجويى و عيبت کرد آن .را شکست. هَمَرٌ الشَيطان 
الإنسان: شيطان انسان را وسوسه كرد. هه الأرض؛ 
او را به زمين زد. هم القَرَس: مهميز به اسب زد که 
تندتر بدود. مَمَرَ لب أو رَأْسَهُ انگور را فشار داد و 
آبش را گرفت. سرش را زور داد. مر الكَلِمَة أو 
الحوف: کلمه يا حرف را به صداي همزه خواند يا همزه 
برایشان گذاشت. الهامز : زننده. غیبت و بدگویی کننده. 
فشار دهنده. ج هماز و هعازون الهَْز: بدگویی کردن. 
زدن. كاز كرفتن. هَمْرُ الشيطان: دیوانگی. رِيحٌ هَمَرَى: 
باد پرصدا. قوس هَمَرَّى: كمانٍ محكم ونيرومند. 


۷۷۸ 


هقش 
الهَمْرّة: اسم مزه. هَمْرّه. ج همزات. هزات الیطان: 
وسوسه‌های شیطانی. ال عییجو, بنگو, کسی كد از 
مردم غیبت و بدگویی می‌کند. الهَمُوز: كمانٍ قوی که 
تير را به شدت يرت می‌کند. الهَمئِرُ الفُؤادٌ ِن ال رجال: 
مرد زندهدل و بيداردل. المِهْمَرْ و المهماز: وسيلة شک 
دادن يا زدن. مهميز. ج مَهامِز و مَهاميز. المِهْمَرَة: 
تازیانه. آلت زدن. عصا. جوبى كه ميخ سر ان است و 
با ان حیوان را شک می‌دهند. 

همس: هُمَس مَمْساً الصَوت: آهسته سخن گفت. 
همش إلى بحَدیثه: در گوشی با من صحبت کرد. همَش 
لعتب: انگور را فشرد. آب انگور را گرفت. همس 
الى چیزی را شکست. هَمَس الطَّعاءَ: يس از اين كه 
لقمه را در دهان گذاشت و کهان را بست آهسته آهستد 
آن را جوید. هم بِالقَدْم: آهسته قدم گذاشت و راه 
رفت. هَمَّس الرَجُلُ: آن مرد شبانه و بدونٍ سستی راه 
رفت. هامَسَهُ مُهامَسَةٌ: با او رازی را در ميان گذاشت. 
به او مطلب سری گفت. تهاما: رازی را با هم در 
ميان گذاشتند الهُنس: چیز پنهانی. صداي پنهانی. بج 
پچ کردن. القتاس: کسی که زياد در گوشی صحبت 
می‌کند. کسی که زياد پچ‌پج می‌کند. شیر بسیار درنده و 
وحشی. الهَمُوس: کسی که شبانه حركت می‌کند و 
می‌رود. شیر بسیار درنده. شیری که صدای راه رفتنش 
شنیده نمی‌شود. الهْمیْس: راه رفتن آهسته. صدای راه 
رفتن شتر. المَهْمُوس: صداي آهسته. المَهْمُوسٌ مِنَ 
الكّلام: سخن آهسته و پنهان. التهئوش ین الخروف: 
ده حرف بدین ترتیب. ت.- ثح - خ -س -ش - 
ص بت ساب کے م 

:همش :عَم ع هَمْشاً الشّىء: جيزى را جمع آوری 
كرد. همش قُلاناً: فلانى را كاز كرفت. هتشن قنساو 
همش - هَمَشاً الرَجُلُ: آن مرد وراجى كرد و حرفهاى 
بيهوده زياد كفت. همق القَومٌ: قوم سخن گفتند و 
حركت كردند. هَمَش الجَرادٌ: ملخ تكان خورد که بيرد. 
هام مُهِامَشَةٌ: بر او پیشی گرفت. يا به او مهلت نداد 


و زود مجازاتش کرد. همم الكتات: حاشیه براي 


شمع 


كتاب نوشت. اين اصطلاح جديد است. شد 
البثْر: اب از چشمه هاي چاه جوشید. همش الشی4: 
چیزی ساییده و خورده شد. تهامش القوم: قوم در هم 
لولیدند. در هم وارد شدند. إِهْتَمَشْنَالقَومُ: قوم در هم 
لولیدند و درهم و برهم شدند, آمدند و رفتند و شلوغ 
کردند.در هم و برهم شدند. آمدند و رفتند و شلوغ 
کردند. إِهْتَمْصَتْ الدبُ أو الجراد: چهارپا يا حشره و 
ملخ راه رفتند. الهامش جمع کننده. كاز گيرنده. 
حاشية کتاب. الهُشش جمع کردن. گناز گبرفتن, بنه 
سرعت خوردن. مره عع أذ همشی الحدیث: زن 
وراج و پرگوی و یاوه‌گو و جيغ و داد کننده. الهّمش 
داراي انگشتان ورزیده و چابک. الهَمِيْشَة ملخ پخته. 
عرب‌ها ملخ را پخته و میخوردند. ۱ 

٭# همع هَُفتهنعاً و همع و هموعاً و همعانا و 
تهماع لقی: چشم اشک ریخت. هَمَع رَأَسَهُ: سرش را 
شکست. أَهْمَعالدَمٌْ و لح اشک و غیره جاری شد. 
آفتع الطَلُ: شبنم يا باران ريز به درخت خورد و 
پراکنده شد. تَهَمّعْالرَجُلُ: آن مرد به زور گریه کرد يا 
خود را گریان نشان داد. تَهَمّعَ الدمْعٌ و نحوه: اشک و 
غيره جریان یافت و جاری شد. همع لوله: رنگش 
تغيبر کرد. الهابقة مؤنث الهایع. ج رامع دوع 
قوامع: اشک‌های جاری و ريزان. الهمِع:ابر بارنده. 
عَينٌ هَمِعَةٌ:چشم هميشه اشک آلود. الهُمُوع: سیال, 
جاری, در حال جریان و ریزش. 

٭ همک تَهَمْكَو إِنْهَمَكَ فى الأمر: در کار جدیت 
فراوان گرد: 

پراشک شد و اشک ربخت هلت الشعاة: اسمان منم 
و به طور مداوم باريد. لت ب َمْلاً الاإيل: شتران شب 
و روز آزاد گذاشته شدند که يدوق ساریان چ رند 
الهامل: حیوان 


شده‌اند و ساربان 


یا شترانی كه شب و روز آزاد گذاشته 
آن‌ها را رها كرده.ج هوامل و هَمُولّة 
و هاملة و هثل و هل و هنال و ممَلَى. أَهْمَلَهُ:اذ آن 
استفاده نکرد. آن را مهمل گذاشت 


ت. از ان بهره‌برداری 


لحف 


همو 


تكرد. امل مر كار خود را محكم نکرد. هل 
الحَوْفَ: اعراب و نقطه‌گذاری برای حرف نكرد. برای 
حرف نقطه يا اعراب نگذاشت. تال فی الأمر: در 
انجام مطلب کوتاهی کرد و سستی به خرج داد. 
إنْهَمَلَتْ عَيْنهُ چشمش اشک ريخت. إِنْهَمَلَت التماة: 
آسمان به طور مداوم بارید. الهفل: لباس وصلهدار. 
الهَمَلّ شترانی 


لیف کنده شدة از درخت. آپ در حرکت و جارى و 


که شب و روز بدون ساربان می‌چرند. 


بدون مانع و صاحب. الهُمَالَ هر جيز سست. زمینی 
که کسی أن را آباد نمی‌کند. الهَمالیْل ته ماندة چراگاه. 
لباس پاره. المُهْمَل مورد استفاده قرار نگرفته. 
برخلاف مستعمل. بدون استفاده گذاشته شده. الشهعل 
مِنَ الکلام: سخن بی‌استفاده و بی‌معنی. المُهْمَل مِنَ 
الخروف: حرفی که نقطه ندارد يا اعراب‌گذاری نشده. 
۲ هملج هلح مَمَلَجَةٌ البِرذُونُ: اسب ترکی تند و 
صاف و خوب راه رفت يا دوید. راه رفتنش لیکو شد. 
الهنلاج اسب ترکی خوش رفتار و خوش حرکت. ج 
همالیج. 

هملع الهَمَلع آدم بی‌وفا. شترٍ تندرو. مرد تندروی 
که پاها را تند به زمين می‌کوبد. المع منت الهَملّع. 
زن يا دختر بی‌وفا. ماده شتر تندرو. زن يا دختر 
تندروی که پاها را تند به زمين می‌کوبد. 


7 همهم هَنْهمَمَئهَمَة همهمه کرد. آهسته سخن 
گفت. هَّمْهَمَ الرعذ: رعد غرید. الهَّمْهامٍ مرد بزرگوار و 
باسخاوت و دلیر. شير درنده. الهُمْهامَةو الهُمْهُومَة 
رمة زياد شتر. ههام مبنی بر کسر است یعنی حرف 
آخر آن هميشه با کسره خوانده می‌شود. یعنی: چیزی 
باقی نماند. امهم همهمه. آهسته سخن گفتن. 
صداهای گاو و فيل و غیره. صداي همراه با سرفه يا 
گرفتگی صدا. ج ما ۲ 

تلاا همو: هما هى هنیا و هما و همینا الماء أو الدمغ: 
آب یا اشک جاری شد و چیزی جلوش را نگرفت. 
هَمَتْ العينُ: چشم اشک ریخت. هت الساشیة: مواشی 


بزای جرا خن رو براکنده شد همین هیا الش ی 2 


چیزی افتاد. چیزی گم و ناپدید شد. الهاميّه: چشم 
اشک آلود و اشک ریزان. مواشی پراکنده شده در 
چراگاه. چ هوامی. هوامیٰ الابل: شتران گم قدو کته 
خودشان به اين طرف و آن طرف رفته‌اند. ممایون: 
همایون. فارسی است. باب شمایون: د سلطان. 
الهنیان: بند شلوار. کش شلوار. همیان, فارسی است 
ج همایین. 

۷ هیّ: الهانّة والهنانة: بيه زير مردمکي چشم. ها و 
هتا وهنا: آن جا. تج هاهنا و هاهتّا و مهن کمی دور 


صو 

#هنا: هتاه هنوو 
قُلاناً : جيزى به فلانی داد . هنَأ ایل: : شتران را با قطران 
جرب کرد. تا الرَجُل: آن مرد را یاری کرد. ان 
و یاو ههاو ا و قناءالطعامٌلرجل و لرجل: 
غذا گواراي آن مرد شد. هنا يفنا الم عيرق زا 
به او تبريك كفت. ها ا و ِناًوهَناءةٌالطّعام: غذا 
ا خوت درست کرد طيخ کشا ر هت بر آن تناد 
قبل به آن: توش حال :شد هَنَِ: الطّعام: غذا كوارايش 


هه هن 


به او غذا خوراند. هنا 


و و 


شد. هل به ناه و ناو ها اسان :شد اسان به 
فصت امن هه تهنیاً و هن یکذا: : به او تبریک گفت. 


یت تا بد: به آن دلشاد شد. به آن خوشحال شد. 
ها پالطعام: : غذا بر او گوارا شد . اهتنا اهتناء ماله مال 


خود را اصلاح کرد. . إِنْنَهْتَاهُ إشتهناء: از او باری 
خواست. از او بغش و عطا خواست. [هتهتا الم 
غذا را لذیذ يافت, غذا به او مزه کرد. الهانئ: خورانندة 
غذا. عطا کننده. خدمتکار. الهناء: قطران. الهنء: قطران 
مالیدن, با قطران جرب کردن. عطا و بخشش. پاره‌ای 
إلا قب قستعبی از شب. الهنئء: گوارا. آنچه بدون 
زحمت به دست آمده: الهنىّ نيز به همین معنى است. 
هند: هد وَهُنَيْدَة: صد نفر شتر يا بیشتر. ج اند و 
هناد و هُنُود. هنْد: اسم زنی بوده سپس اسم جنس شده 
باق ا ج ردو هدرت .ایند اعا مردم 
هندوستان. کشور هندوستان. ج هُنود. و چه بسا به 


سرخ پوستان آمریکا نيز هنود گویند. هنډی: 


۷۸۰ 


هنو 


هندوستانی, هندی. الهندٌوانی و الهندوانی 


هندوستانی. المُهَدْدِ: شمشیر هندی, شمشیر ساخته 


: هندی» 


شده از پولاد هندی. 

#۳ هندب: الهنْدبٍ و الهنْدَبا و الهنْدِيا و الهندباء: گیاو 
کاسنی. الهندّياة و الهندباة: یک گیاه کا 

7۲ هندز: الهئداز : معرب اندازه, مقیاس, حد. عطاءٌ يلا 
هنداز و لا حساب: بدون اندازه و شمار به او داد. 
الهئداز :: متر پارچه فروشی. معرب اندازه. 

هس :اقللا دة مجاری القت و الق و 
نحوها: مجاري قنات و بناها و غيره را اندازه‌گیری کرد 
و نقشة آن‌ها را کشید. مهندسی قنات و ساختمان و 
غيره کرده. مهندسی کرد. الهِنْدِسٌ من الرجال: مرد 
باتجربه و آگاه. الهَنْدَسَةَ: اندازه‌گیری. نقشه کشی. علم 
هندسه. معدب اندازة فارسی است. هدوش الأسر: 
دانای به کار يا مطلب. ج هَنادِسَة. المُهَنْدِس: مهندس. 
دانشمند هندسه. 

۲ هندک: الهُنادک: مردان هندی. الهندکی: یک مرد 
۳ هندم: هَنْدَمّ الشّىء: چیزی را خوب درست کرد. 
دم لو و غیرة: چوب و امثال آن را به اندازه 
درست کرد و به اندازه تراشید. الهندام: خوش قوارگی, 


خوش قد و قامت بودن . معرب اندام. 


هنف: هنت الرجُل: آن مد تون بو 
أكزد. جات نها و منافاً الا حاط زن نیشخند 

زه لت عد زا مد سای سپ أَهْنَفَ: 
نیدخند زد. أَهْتَفَ الرَجُلُ: آن مرد سرعت كرفت و 
عجله کرد. هت الصَبييٌ: کودک آمادة گریه شد. أَهْتَقَتْ 
القرأه به معنی هائَقّت المَرأة ْنَ: گریه کرد. تهائف: 
نیشختد زد از روی تمسخر خنديد. تهائق الصَيئ: 
کودک آمادة كريه شد. تهاّف به: به واسطة آن يا از آن 
تعجب كرد. الهُنُوف: خندة بيش از تبسم و كمتر از 
*هنو: الهئو: وقت. هنكام, گاه. الهّن: جيز. شىء و 
گاهی با تشديدٍ نون خوانده می‌شود. هذا هنک اين 


هه 


جيز مال تو است. اند موب لقن و هة 
مصقر الّن. کت مت لحظداى توقف كن. هل 
مصغر هنة. ج هوات و گاهی هنات گفته می‌شود. و 
تثنية هن هنان و هنوان. ج هون. فی لان هَنات: در 
فلانى خصلت‌هاي بدی هست. و در صفت‌هاي خوب 
گفته تمی‌شود. هناو ههنا: اين جا. هناك و فنالک: آن 
جا. الهْناة: حاذثة نا گوار مصیبت. ج هنوات. 
تلا هه: هه: اسمی است برای تهدید كردن و تذکر دادن. 
٭ هو: هو او, آن. هُما تثنيه. جمع مذکر آن. هم است. 
هی: آن زن يا آن دختر. تتنيداش هماج من وَهْوَ و نز 
و وفی و هی و او وفا در اول آنها درآمده. إِنَّ هَذا لَهُوَ 
الحَق: حق اين است. أَهْوَ نیز گویند. الهُويّة و الب 
هویت. حقیقت و ماهيت یک چیز, ور الهويّة و 
تذ کر ة الهویة: برگیاشناسایی. 
۳ هوء: هاء به فتح همزه: اری, بلی. هاء يا رجّل به 
کسر همزه. بده‌ای مرد. هاء. هائيا. هاءوا. هائى. هائيا, 
ائْيْنَ: مفرد و تئیه و جمع مذكر و مؤنث است و هاء يا 
رَجُلْ به فتح همزه: بگیر ای مرد. تثنية آن هاوما بجع 
آن هاوّم و براي مؤنث هاء به كسر همزه و بدون ياء 
گفته می‌شود. مثل هاء, هائماء هائن. و گاهی همزة هاء 
به كاف بدل می‌شود. مثل: هاکت. هاكٌما. هاكم. هاكٍ 
هاکما هاكن. 
* هوير: الهسبر: سوسن يا سوسن سرخ. يوز 
یوزپلنگ. بوزينة خیلی پرمو. الشهوپر : ماده شتر 
خیلی فربه و گوشت آلود. أن هیر و مهؤيرَة 
گوشی که رویش مو در آمده: 
#۲ هوج: فرح يَهْوَجٌ فرجاً: احمق و بلند بالا و بی‌فکر 
و شتابزده بود. الأَهْرَج: احمق بلند بالا و بی‌فکر و 
شتایزده أَهْرَجَهُ: او را احمق و بلندبالا و بی‌فکر دید. 
اج الخ گرما شدت یافت. الق رجا موتت الأهوج: 
ماده شتر تندرو. الهَوْجاءٌ مِنَ الریاح: باد تند كه گاهی 
آهسته و ناگهان بسيار تند مىوزد و خيمدها را از جا 
مىكند. ج هُوْج. ری هَوْجاءُ: ضریتی که به عمق بدن 
رسیده. الاهوّج: آدم دلير و بىباك و متهور. 


هود 


# هوجل: مَوْجَلَ الرَجُلُ: آن مرد کمی خوابید. آن مرد 
در بیابان پهناور و بی‌علامت و نشان وارد شد و 
گذشت. الهَؤْجَل: بیابان پهناور و بی‌علامت و نشان. 
زاو بدون علامت و نشان. هر چیو گند و سنگین و 
ثقیل, سنگین و گران. احمق, بیشعور. زنِ روسپی و 
بدکاره. شب دراز و طولانی. حالتِ خواب زدگی يس 
از خوابیدن. لنگرٍ کشتی. راهنماي ورزیده. شلشّل راه 
رفتن. 

هود: هاد يَهُودُ هَؤْداً: توبه كرد و به حق بازگشت 
نمود. هاد فلانٌ: فلانی یهودی شند. هناد هود 
تَهُواداً:آهسته بانگ در داد. هاد فی المَنْطِقٍ: آهسته و 
نرم نرم سخن گفت. هو تَهْوِيْداً: آهسته صدا را در كلو 
چرخاند. نغمه خوانی کرد. آواز خواند. آهسته و نرم 
نرم راه رفت. از کوهانِ شتر خورد. هود قُلاناً: فلانی را 
بهودی کرد. او را به آوازه‌خوانی واداشت. سرگرمش 
کرد. هود الشرات فلاا توضابه. فلائی را مست گنرد 
هَوّدَ فلا فى المنطن: آهسته سخن گفت. هود فی 
السیّر: آهسته راه رفت. هاوّد؛ مهاو آن را کج کرد. 
خماند به سوي آن برگشت. با او سازش و آشتی كرد 
و در اصطلاح جديد: الهّوادَة فی الأسعار: يايين آوردن 
ترخ‌ها, نهد تهودا: توبه کرد و به سوی حق باز 
گشت. بهودی شد. هود فی العنطق: آهسته و به نرمی 
سخن گفت. الوا نرمش, مدارا کردن. آنچه باعثِ 
صلح و صفا و آشتی میانِ سردم می‌شود. اجازه. 
دوست داشتن یکدیگر. الهُرْه: بهودی‌ها. جمع هائد. 
فزد: هود يبامبر. قوم مود: قوم عاد. الةو الهؤذة: 
كوهانٍ شتر. ج هوّد. النَهُويْد: کسی را به دين يهود 
درآوردن. آوازه‌خوانی. صداي نرم باد در شنزار. 
تهرند و اشهراد: صداي ضعیف وترم واه أا 
نرمى. مدارا. بهود: قوم یهود. ال دیّ: یک نفر 
بهودی. التِهُودِيّة: زن يا دختر بهودی. بيت المقدس و 
آنجه پقنت آن واقع شده. الشهاء:: خماندن. مراجعت 
کردن. المهاوده فی الأشعار: بايين آوردن نرخ‌ها. 
المُهَرّه: آوازه خوان. کسی که به نرمی راه می‌رود. 


هودج 


کسی كه از کوهان شتر می‌خورد. مطرب. 

#هودج :الدج : کجاوه. هودج. ج هوادج. 

#هوذا :هَوَذا وهاهوّذا: آن است. اين است. 

##هور :هار يهور مورا فلا بالأمر: فلانی را به کاری 
متهم كرد. هاره بکذا: او را به جيزى متهم كرد. هاره 
ع الشّىءٍ: او را از جيزى بركرداند. هار عَلَى الشّىء: 
او را به انجام جيزى واداشت. هار القوع: قوم را کشت 
و بر روی هم انداخت. هار فلانًا: فلاتى را فريب داد. او 
را به زمين زد. هار السیء: چیزی را تخمین زد. هار 
اليناة: ساختمان را خراب کرد. هار البناء: ساختمان 


منهدم و خراب شد. هار يَهُورُ هَوْراً و هُؤُوراً البناء: 
دیوار شکاف خورد. الهار و الهاثر: دیوار و ساختمان 
شکاف خورده. هَوَّرَهُ تَُویرا: او را به زمين زد. او را 


در مهلکه انداخت. نهوز تهورا ر تفت اترا اسنا 


دیوار فرو ریخت. هور و د 
بی‌فکری در كارى كير افتاد. تَهَوّرَ و 
تمام شد يا بيشترٍ آن گذشت. تَهَوَرَ و تَهيّرَ الشتاء: بیشتر 
فصل زمستان گذشت و شندت سرما تمام شد. إتتهار 
إنْهِياراً لبناة: ساختمان منهدم شد. هار الخَرْقُ: شكاف 


فرو ريخت إِهْتَوَرَ افتواراًالّی4: جيزى نابود شد. 


الور : متهم كردن. درياجه كه آب در آن ريخته شده و 
در آن بيه درست ده است. ج ,ا هوان رة كو سفنك. 
خرق هَؤْرٌ: شکاف زیاد. رخنة گشاد. رَجُل هار وهارٌ: 
مردٍ ضعیف و سقوط کرده از سختی روزگار. الهَوارَة: 
هلاکت. نابودی. الهَوَّارَة: جماعتی از لشكرٍ بی‌نظم و 
ترتیب. الهَوْرَة: محل خطرناک. مهلكه. ج هؤرات. 
الهُوْرَة: تهمت» گمان. الهيّار: ضعيف. سست. الهْسير: 
آدم متهوو. 

*تهوز :هَرّز: دومین کلمه از حروف ابجد. 

+هوس :قوس يَهْوَسُ هَوساً القَومُ: قوم كيج شدند. در 
هوس و فساد و پریشانی افتادند. هوس قُلان: فلانى 
كم عقل و سبک شد. هَرّسَهُ: او را شیفته کرد. او را 
احمق و نادان کرد. آن را کوبید. تَهَوّسَ: کمی دیوانه و 
سبك مغز شد. سبک عقل شد. در زمين نرم به سختی 


هوش 


راه رفت. الهَوّس : کمی دیوانگی و سبک مغزی. پرأسه 
هوّش: در سر او گیجی است يا کمی صدا در سرش 
پیجیده. الهّرّاس والهَوَاسّة: شیر درنده و خیلی جسور. 
آدم دلير و بیباک. رَجُل هواش: مرد پرخور و شکمو. 
الهویس: فکر. رازی که انسان آن را پنهان می‌کند. 
گندم و جوی كه آن را در خوشه‌اش بریان می‌کنند و 
می‌خورند. لافس گیج. کم عقل. سبك مغز. پرخور. 
الهرسی: مزنت الأهوّس. زن يا دختر كيج و کم عقل و 
سبك مغز و پرخور یا زن و دختری که داراي یکی از 
اين اوصاف است. المُهَرّس: کوبیده شده. سیک عقل. 
سبك مغز, دارای کمی دیوانگی. رَجُل مُهوس: مردی 
که با خود حرف می‌زند. 

#هوش: هاش یهوش عوشاً السال: مال حرام 
جمع‌آوری کرد. هاش القّومُ: قوم دچار جنگ و فتنه 
شدند. هاش هل الخرب بَعضهُم ای بعض: مردم در 
حال جنگ به یکدیگر يورش بردند و چابکانه آمادة 
پیکار شدند. هاشّث الخَيلُ فى الغارّة: اسب‌ها در 
یورش و تاراج رم کرده و به هر سو فرار کردند. هاش 
الكَلْبُ: سگ عوعو کرد. اصطلاح اخير عامیانه است. 
هوش وش هوشا: پریشان شد. بیقرار و مضطرب 
شد. و به قولی: از لاغری شکمش کوچک شد. هوش 
القَومٌ: قوم دچار فتنه و آشوب و جنگ شدند. هش 
تَهْوِيْشاً الشّىء: جیزی را مخلوط کرد. هَوَّسَتْ الریخ 
الثباز: باد گرد و غبار گوناگون با خود آورد. هوش 
القَوم: ميان آن قوم اختلاف و جنگ ایجاد کرد. هوّش 
الشَّىء: جيزى را از اینجا و آنجا آورد. هاوَشهُم 
شة: با آنها معاضرت کرد. قوش القوم هرا و 
نها شرا تهاوشا: قوم به هم مخلوط شدند تَهَوّشُوا 
علی فلان: دور فلانی را گرفتند. الهَؤش: خالی بودن 
شکم. عدد بسیار. جاء بالهُوّش و البوش: مردم زیادی 
را آورد. الهَوْشَّة: اسم مرّه. گروه هاي به هم خا 
شده. فتنه و ارچ وشات یا کم و وشات 


اللّيل: برحذر باشيد از بديها و حوادثِ شب. إِنَقُوا 
هُوْسَاتٍ الشوق: مواظب باشيد در بازار گم نشويد يا 


هوع 


جيب شما را نزنند. الهُواشات: جمعیت‌های مردم. 
رمه‌های شتر. مال جمع شده از حلال و حرام. 
الهویُشة: جمعیت هاي مخلوط شدة به هم. التهاو یش: 
مال حرام. الهاوش: آنچه از راه حرام به دست آید. 
7 هوع: هاع باع هَْعاً: بی‌صبر و بی‌حوصله شد. هاع 
الوم بَعضُهُم ای بَعض: قوم در صدد پریدن بر روي 
یکدیگر و حمل به همدیگر برآمدند. هاع باع و يَهُوعٌ 
هَوْعاً الرَجُلُ: آن مرد هم خورده شد و استفراغ كرد. قى 
کرد. حالتِ تهوع به او دست داد. الهَوْع و الهُواع و 
الهتعُوعَة: استفراغ کردن, قى کردن, تهوع کردن. هم 
َهوِيْعاً الرَجُلَ ما أَكَلَهُ: آن مرد را هم خورده کرد او را 
به استفراغ انداخت. هع تَِوِيْعا الرَجُلَ ما أَكَلَهُ: آن مرد 
را هم خورده کرد او را به استفراغ انداخت. تهَوعٌ 
تَهَوّعاً: به زور استفراغ كرد. خون استفراغ كرد. الهُواع 
و الهُواعَة: قى. تهوع. استفراغ. الهؤع: قى كردن. به 
شدت حرص ورزيدن. الهَوّع و الهُوع: دشمنى. 
عداوت. الفوّع و المهواع: کسی که در جنگ تعره 
م ىكشلد. 

× هوف: الهَوْف و الهُوْف: بادٍ كرم. باد سرد. الَف 
أيضاً: مرد بىخبر و بی‌ارزش. مردٍ احمق. 

٭ هوک: توک تَهَدكاً و الهاک إِنْهِياكاً: سرگردان و 
بيباك شد. بيباكانه و سركردان وارد کاری شد. در 
سخن گفتن پریشان شد و بی‌رویه حرف زد. الَو ک: 
اندکی بی‌شعوری و بی‌عقلی. الهو کة: گودال. حفره. 
لها که سر كدان متجیر. 

۲ هول: هال یل فلا لمر فلانا: مطلب فلائی را به 
ترس انذاخت مطلب: فنلالی :را کر ساند. ھل ولا 
الشکران: ادم مشت در حال مستی تبرسید. وله 
هرلا اورا رای کت ال ون تیاس سوب 
پوشید و اآرایش کرد:و ؤيور آلات,پوشید. هول الأمر: 
مطلب را تقبيح کرد. هل نی الأمرّ: مطلب را پیش 
من بزرگ جلوه داد. هَوَلَ الوم عَلَى الرجُل بکذا: قوم 
أن مرد را با چیزی ترسانيدند. تقول توا الزجل: آن 
مرد وحمت ]ور هد ترسنااگ شد. هول مال خواست 


هون 


مال او را چشم زخم بزند. ٍمتال إِهْتِيالاً: ترسيد. 
وحشت کرد. إِسْتَهالَ یه قُلانٌ الأمر: فلانی مطلب 
وا بذبرک با وخستداک‌دید. القائل وحشتتا ک: 
ترسناگ.الهال بت الوه کارهانی که يررك و غير 
قابل تحمل جلوه می‌کنند. الهال: سراب. الول 
تزسيلان, هول كردن» وحاست گردن. چ وال و هول, 
أَبُوالهَوْلٍ: مجسمة ابوالهول در مصر. الهالة: خرمن ماه 
هال دور ماه. ج هالات. الهُؤْلة: آتشی که عرب در 
هنگام پیمان بستن روشن می‌کرد و نمک در آن 
وش آنچه كودك را با ان می‌ترسانند. تعجب. 
وجه ولا مِنَ الهُوَلِ:ه صورتش عجیب و غريب است. 
الهَيْلّة: ترسیدن از کاری يا چیزی. الهاو يْل: رنگ‌های 
گوناگون, رنگارنگ: زیت آلآت نقاشی. تهاوئل 
الرَبيع: زیبایی‌ها و گل‌های بهاری. الَهْوِيْل واحد 
التهاویل. چشم زهر, تهديد. المهال و المَهيْل: جاى 
وحشتناک. 

7 هوم: هرّم تهويماً و تهوم تهوما: در اتر جرت 
سرش تکان خورد. کمی خوابید. الهُوام: به معنی 
الهیام. درهیم نگاه کن. الهّوْم: زمين صاف و هموار يا 
پست. خواب سبك يا چُرت. هَوْمٌ المَجُوس: گیاهی 
است شبیه یاسمن, الهاهة: سر هر چش حيكل: ج 
پیشوا و رئيس طایفه. جماعتِ مردم. اسب. ج هام و 
هامات. الهامّة: نوعی جغد. بّناثٌ الهام: مغز سر. الهیّم: 
شن که آب در آن نمی‌ایسند. وم هنه: تشنه لبان مردم 
تشنه. الأَهوم: دارای سر بزرگ. ۱ 
* هون: هان َون هَوناً الام عَلَى فلان: مطلب بر 
فلانی سبك و آسان آمد. هان یهن هَناً و مُهانَةً 
الرجل: آن مرد خوای و سيك فك مهرد شع فد 
رن هونا علَيهِ الأّمر: مطلب را بر او آسان کرد. هن 
الشَىءَ: چیزی را سبک و بىاهميت شمرد. هاون 
مُهاوَنَةٌ تفته: با نفس خود مدارا کرد. أهانة ها 
سبکش كرد. خوارش کرد. تَهاوَنَ به تهاؤناً و اشتهان 
به إسْتهالة: او را خوار و سبک و بی‌مقدار کرد. او را 
مسخره کرد. به او اهانت کرد. الهاوّن و الهاوّن و 


هو 


.: هاون. ج هواوین. الهزن: سهل و آسان شدن. 
وقار و سنگینی. الهُوْن: سیکی و خواری. خلقت؛ 
آفریدن, آفرینش. ال 2: آرام گرفتن. صلح و صفا. ج 
هوّن. الهرتة و الهَوانة: زن كتدكار. الهسثنة: وقار و 
سنگینی. الهر یثا: رفق و هدارا. لهیّن و الین : سان. 
خوار. سیت كتدكان:ج آشوفاه و هو و شیر 
الب و الهنة: مؤنث الهَيّن و الهین. ج هیّنات و هیْنات. 
الشهائةة تخواوی و سیک دل چا و سید 

هو : الهْرْ: جانب و کنار. طرف. روزنه. ال :: زمينٍ 
كود و پست. جو ميان زمين و آسمان. ج وی و شرو 


لهاو و 


هوی. 

#هوی:هرت تَهْوى هو اطع دهانة زخم نيزه باز 
شد. هَوَتْ العْقاب: عقاب به قصدٍ شکار و غیره فرود 
آمد. هَوَتْ يَدِى لَهُ: دستِ من به طرفش دراز شد. 
هَوَتْ الناقةٌ يراكبها: شتر سوارش را تند برد. هوی 
الوَجُلُ: آن مرد درگذشت و فوت كرد. هَوَى فى السَير: 
رفت. هوی فی الأرضي: در زمين راه رفت هَوَى يَفُوِى 
ریا و هُوِيَاً و هویاناالی:: چیزی سقوط كرد و افتاد. 
بالا رفت و صعود کرد. هَوَتْ لک مادر مرد و به قولی: 
داغ فرزند ديد. هَوَى يَهْوِى هُرَةَالجَبَلَ: از كوه بالا 
رفت. هوت هوی هَؤياً ان صدا در كوش بيجيد. 
كوش صدا کرد. هم ته هواه هویّ:او را دوست داشت. 
دلش هوای او را کرد. عاءاد مُهاواة و هواء: با او مدارا 
کرد. بر او اصرار و الحاح کرد. هاوّی قُلانٌ: فلانی 
إِهْواءً الشّىء: چیزی افتاد. از بلندی 
سقوط کرد. أ شوت یی ل دستم به طرفش دراز شد. 
أَهْوَتْ العَّابُ: عقاب برای گرفتن شکار فرود آمد. 


تندتر رفت اهر ی 


أخوق لی یری را از بنالا به این انتدااخت: 
نجاو الوم فى المَهواة: قوم یکی پس از دیگری در 
گودي میان دو كوه افتادند. تهاوّی الرجل: آن مرد تند 


راه رفت. اهتو ی إهتواء الیه يشَىءٍ: با چیزی به طرفش 
اشاره کرد. | ى إنهواءً ۶ الشی: چیزی از بلندی به 
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و به هوی و هوسش انداخت. از راه به درش کرد. 


VAf 


هدب 


اشتهواه: او را هیپنوتیزم و خواب مصنوعی کرد. 

لهاوى: فرود آینده. ملخ. حرف الف. داراي هوا و 
هوس. الهاوية: جو فضا. زنی که داخ فرزند دیده. 
هار یة: یکی از اسامى جهنم. الهاويّة نيز گویند. الهواء: 
هوا جو. ج ويه چیز خالى. ترسو. مسفرد و جمع 
یکسان است. هر چیزی که ته‌اش سوراخ ف 
الهوائيي: هوایی. الهوی: دوست داشتن, عشق. 
دلیاختگی. هواي نفن. ج أهواء. القوى: دلساخته, 
عاشق, الهرية: منت الهوی. زن يا دختر عاشق و 
دلباخته. الهَوَ: پیچیدن صدا در گوش. هواي نفس. 
الهويّة: چاه عمیق. جاه گود. ج هوایا. الا شسوی: 
عاشق‌تر. دلباخته‌تر. الأهوية: جو. فضا. گودال عمیق. 
می هوا بن الليلِ: قسمتى از شب گذشت. پاره‌ای 
از شنب گذشنت. الاتتهواء: خواهب ای وی 
هيبلوتيزم کردن. هیپنوتیزم. المَهُوى و المؤواة: جو 
فضا. ميان دو 2 مهاوی. 


هی ع: هاء هی ٤‏ و خی يَهاءُ و يَهْيَا و َو او 


هیاءة: نو نوار شد, سر وضعش و ظاهرش زیبا شد. 


هاء يهائ میاه هَ الیه: دلش هوای او را کرد. هاه هت و 
ییا درست و آماده‌اش کرده آن زا مهيا کرد هایاد 


مها فى الأ در مطلب با او مؤوافقت کرد. هاياة فى 
دار گذا: به نوبت در خانه‌ای نشستند و به قولی: هر 
یک يه دا سهم جود استفاده پردند. لوا لک 
:: هر یک به اندازة خود سهم پردند يا نوبتی 
استفاده كردند اين اصطلاح فقها است. تِن ی لأمر: 
مهنا او هاده كان ند تا المیء لفلان: جیزی برای 
فلانی ممكن شد. نها ,| هیا عَلَى الأمر: بر مطلبی 
با هم توافق کردند. ایو على كذا؛ در انجام چیزی به 
هم کمک کردند. ال ۱ 


لپی ۰ و اله «: دعوت به غذا كردن. 
الهئّلة و الهینت: قيافه. سیماء منظر. رسم و روش. 
چگونگی. شکل. ج عینات. علم یه علم هيئت. 
0 و القَيىْء: زیبایی و مرتب بودن شکل و ظاهر. 
مهابَة: از او ترسيد. از 
: آن مرد فلانى را تعظيم 


هسب : هابه تاه يأ يدم 


هيت 

و احترام كرد. الهائب و الهَيُوب و الهَيُوبّة و الهَيّاب و 
الهَيّب و الهَيبان و الهَيّبان و الهَيّبِان و الهَيَابَة: ترسو 
بیمناک. المَهُوب و المهيب و الهْیوب و الهيّْبان: 
خولناك: وحشتناک: ترس آورءترسداك. یه تیا إلى 
فلان: او را براى فلانی مهيب و ترس‌آور کرد. أهابَ 
إِهابَةَ الراعی بغتّه: چوپان داد زد که گوسفندان بایستند 
یا برگردند. هاب بالایل: شتران را با كلمة هاب راند. 
أهاتَ بالخیل: اسب را با کلم هب. یا هبى راند يا 
وان آهات بصاجبه: رفیق خود را صدا زد. تیه 
تَهياً: از او ترسيد. او را ترساند. إِهْتابَهُ إِهتياياً: از او 
ترسيد. الهَبْبة: وحشت کردن, ترسيدن. ترسء بيم. 
ال هیّب: مهيبتر, وحشتناک‌تر. المُهابُ و المَهُوبُ هن 
الأماكن: جاي ترسناک, محل وحشتناک. هد الشیء 


میب لك: اين چیز براي تو ترس آور است. 

7 هیت: هاتِ: بده به من, به من بده. هات يارَجُلٌ: بده 
ای مرد. هاتى يا مر بده ای زن. هاتیا يارَجُلانِ ويا 
ٍمرًتان: بدهید شما دو مرد يا شما دو زن. هانُوا يا 
رجال: بدهيد شما مردها. هاتیْن يا نِساءً: بدهيد شما 
زنها. هیت و هَبِتْ لک. به تثليث تاء در هر دو: بیاء 
جمع مذکر و مؤنثٍ آن است. 

##هيج: هاج یه هَيْجاً وهياجاً و هَيّجاناً الشّىة: 
جيزى طوفانی شد. هاج الرَجُلُ: آن مرد از كوره در 
رفت. به خشم أمد. عصبانی شد و حمله كرد. هاج 
القّىة و يالقىء: جيزى را برانگیخت و به حرکت 
درآورد. هانكث الاويل: شترها تشنه شدند. هاج البت: 
گیاه خشک شد. هاجَتْ الارض: گیاهان زمين رو به 
خشک شدن گذاشتند. هاج الابل: شترها را شبانه براي 
اب يا چرا به حرکت دراورد. هبج تهییجا الشیء: 
چیزی را به حركت در آورد و برانگیخت. هایج 
ُهايْجة و هیاجا: با او جنگید. اهاجت إهاجَة الریخ 
النَبْتَ: باد گیاه را خشک کرد. تَهَيّجَ تَهَيّجاً: برانگیخته 
شد. تهییج شد. نهایج تَهايجاً القَومٌ: قوم برانگیخته 
شدند برای جنگ. تاج افتیاجاً الشَىءٌ: چیزی 


هیض 


برانكيخته شد. الهائج: تحریک شده. برانگیخته شده. 
عصبانى شده. خشم. غضب. الهائجّة: مونث الهائج. 
ارض هائحة: زمينى که گیاهش خشک يا زرد شنده. 
الهیج: برانگیخته شدن. تحریک شدن. از کوره در 
رفتن. جنگ. خشک شدن. زرد رنگ شدن, زرد 
رنگی. حرکت. تکان. باد تند و طوفانی. يَومٌ هَيِجٌ: 
روزی که باد می‌وزد يا روزی که ابری است يا باران 
می‌بارد. القَيُوجٍ و السهیاج: چیز تکان خورده و 
تحریک شده. الهَيْجا و الهیْجاء: جنگ نبرد. 

۲ هیدرج: الهِئِدْرُ وجین: هیدروژن. 

۲ هیر : الهُیار : آنچه فرو می‌ریزد يا می‌افتد. 
هیش:هاش يهيش مَيِشَاًالسَىءَ: چیزی را فاسد 
کرد. هاش القَومٌ: قوم برانگیخته شدند و تهییج شدند. 
هاش قلا فلانی زیاد حرف زد. هاش الناقة: شتر را 
يواقى بواش,دوشنید:.هاشن الال مال را جمع آوری 
كرف هاش ازل آن مره به شادین و ظرب بردالفت: 
الهْشة : پریشانی, اضطراب. جمعیت‌های مخلوط شدة 
به هم. فتته و آشوب. چ هیشات. الهيْشة: درختٍ زياد 
و در هم بيجيده. واه عامیانه است. ج هیش. 
#هیص: هاض يه بصا بالمّیم: با شدت و عنف 
با چیزی رفتار کرد. هاص عُنْقَهُ. گردنش را کوبید. 
هاض الطَيد: پرنده چلغوز انداخت. القئْص: جلغوز. 
فضلة پرنده. 

7 هیض: هاض یهیض هیضاًالطایر: برنده چلفوز 
انداخت. هاض فلا لعَظْم: فلانی استخوان شکسته و 
جوش خورده را شکست. هاض الحُرْنُ قَلبَه: كراراً 
اندوهگین شد. بارها غم به دلش راه یافت. هاضّة: آن 
را شکست و خرد کرد. فَيِّضَهُ: تحریکش کرد 
تبحس کرد توك تتا و انهاض (نهیاضاًلَظم: 
استخوان پس از جوش خوردن شکست. تَهَیّضَه 
المَرَضُ و نحوّه: بیماری و غيره چند بار به سراغش 
آمد. إِتاضٌ إُتياضاً ال استخوان را پس از جوش 
خوردن شکست. القِيْض: چلغوز انداختن يرنده. 


شکسته شدن استخوان جوش خورده. چلغوز پرنده. 


هيع 


الهَيُضاء: جماعتى از مردم. گروهی از مردم. الهَيِضَة: 
یکبار جلغوز انداختن, يكبار شكسته شدن استخوان 
جوش خورده. بركشتن بيمارئ نس از بیمار شدن 
یعنی يشتٍ سر هم مريض شدن. شكم روش, اسهال. 
وبا. الَهیْض: استخوانی که پس از جوش خوردن 
شکسته شده. المُسْتّهاض: ادم یا حیوانی که استخوان 
شکسته‌اش جوش خورده ولی دوبار شکسته. مریضی 
که پس از خوب شدن در اثر ناپرهیزی و غیره 
مرضش دوباره عود کرده. 

٭ هیع: هاع يَهِيْعُ و يَهاع هَيْعاً الشَىء: چیزی روي 
زمين ولو و بهن شد. هاع الرصاصٌ: شرب آب شد. 
هاع الرَجُلُ: آن مرد گرسنه شد. هاعَث الاپل إلى الماء: 
شتران وارد اب شدند. هاع الرَجُل: ان مرد قی کرد. 
استفراغ کرد. هاع يَهِئِعٌ مَيِعاً و هَِعَة و هیوعاً و هموح و 
هاعاً:ضعيف و حریص و آزمند شد. هاع مِنَ الشیء: از 
الشَىءٌ: چیزی روی زمين گسترده و ولو و بهن شد. 
الهائعه: مؤنثٍ الهائع. صداي سخت. صداي تساک 
دشمن. الهیاع: پخش شدن, گسترده شدن. الهَيِعَة: 
صداي ترسناک دشمن. جاری شدنٍ چیزی که به روي 
زمين زيخعه شنده. آزمند. وضعیف شدن. هر چيز 
وحشعناى:و خرسناک: أرط هه زمبین گشاد.و 
پهناور. المُتَهيّع: کسی که زود به طرف کارهای بد 
كشيده می‌شود. سرگردان و متحیر. المَهيّع: بزرگراه. ج 
هیف: هاف یف هیفا: بسیار تشنه شد. هاف يَهِئِكْ 
و يها قفا العبدٌ: برده كريخت. هافت تيف هیافا و 
قيافاً الإيل: شترها از شدتٍ تسنگی دهان‌ها را باز 
کرده رو به باد گرم ایستادند. یف يَهْيَكُ و هاف يها 
فا و یف الْلامٌ: بسر بچه کمر باریک شد يا بود. 
القت مر کمر بباریک. ج ملف القتفاه: ونان 
الیف. زن يا دختر کمر باریک. أهاف إهاقَة الرَجُلٌ: 


شتران آن مرد تشنه شدند. افتاف إِهْتيافاً: تشنه شد. 


هيم 


المُهُتاف: تشنه, عطشان. استهاف: دچار باد گرم شد و 
در نتيجه تشنه گردید. الهائف: بسيار تشنه. برد 
كريزيا. الهائقة: مونب الهاثف. شترهایی که از شدتِ 
تشنگی دهان‌ها را باز كرده رو به باد گرم ایستاده‌اند. 
ج قوالف. الهَئف: به شدت تشنه شدن. باد خیلی گرم 
که كياه را خشک و حیوان را تشنه می‌کند. الهناف: 
مردی که در برابر تشنگی بیتاب است. بل ها 
شترهایی که زود تشنه می‌شوند. المهياف و الهَیْفان و 
الهیوف: تشنه. سيار نشنه. زود تشنه شونده: 

٭ هيق: أهيَقَ الظليم: شتر مرغ نر دراز و بلند شد. 
الهَيِقٌ مِنَ الرجال: مرد بسيار بلند و به قولى: مردٍ بلند 
و باریک. شتر مرغ نر و دراز و بلند. ج أفياق و ميوق. 
الهيقة: منت الهیق. هی داراي كردن دراز. 

٭ هیل: هال یل ميلا یه الراب: خاک را روی آن 
ريخت. هبل تهییلاً علّه الشرابَ: خاک زياد رویش 
ريخت. تَهَيّلَ تَهَيّلاً و إِنْهالَ هیال الشراب: خاک ريخته 
شد. إنهالوا علی فلان: دور فلانى ريختند و به او فحش 
دادند يا زدند. الهال: شنرار سست و ریزان. الفيل: 
خاک روي چیزی ريختن. القيل و الهّیال و الهُیّلان: 
شن ريخته شده. الهالّة: خرمن ماه. هاله. ج هالات. 


الهَيُول: چیزهای ریزی که وقتی آفتاب از روزنه به 
داخل اطاق مى تابد دن آن بیدا ات ع رین انیسنت. 
الهَيُولَى و الهَيُولَى: ماد اولی. ماده اصلی. ج عیُولّیات. 
ای د ولا تسرب به هيران اال من 
ريزان و در حال ريزش. 

+ هيلل: عَيْلَلَ یل لا اه إلا الله گفت. 

: هيم: هام یه میْماً و هُيُوماً وهياماً و هَيّماناً و 
تَهْياماكَذا: دلباختة جيزى شد. هام يَهِيِمُهِياماً: تشنه 
شد. هَيّمَهُ الحْبٌ: عشق دلباخته‌اش كرد. عشق 
ديوانهاش کرد عشق او زا بیقرار و ناآرام كرد. نهم 
تَهيّماً الى فلان: عشق فلانی را دیوانه کرد. ته 
ان فلانی زیبا راه رفت. اهتام افتیاماً لنَفْسِه: براي 
خود چاره‌آند یشی کزد. نهم وا دلباخته شد در 
اثر عشق و غيره دلباخته و دیوانه شد. الهائم: دلباخته, 


هیمن 


شیفته. خاطرخواه. سرگردان. گیج. ج شیم و شیّام. 
الهُيّام أيضاً: عشاي دلباخته و واله. القيام: شن ریزه‌ای 
که هميشه متحرک است و باد آن را به اين طرف و آن 
طرف می‌برد. ج هیم, الهیام: دلباختگی: شیفتگی, در 
اثر عشق. شدیدترین حال تشنگی, بیماریی است که 
شتر در اثر تشنگی شدید به آن مبتلا می‌شود. الهَيْماء: 
بيابانٍ بى آب. اليم مبتلا به دردی كه در اثر تشنگی 
ایخاد می‌شود. لیل هيه شب بدون ستاره. الهَيْماء: 
موتك الهج ليلد هیماء: شب بدون ستاره. الهَئْمان: 
تشنه. مبتلا به مرضى که در اثر تشنگی ایجاد می‌شود. 
ج هیام و هیْمّی. جل مَیمان: مزد عاشق و بانشاط و 
بسيار دلباخته. الهَيْمَى: مؤنث الهَيْمان. الهَسيُوم: 
سرگردان. المْنتهام و مُستَهام القُؤْادِ: دلباخته. شيفته. 
واله. حيران. سرگردان. المَهْيُوم: بسيار تشنه. مبتلا به 


دردى كه در اثرٍ تشنگی شديد ايجاد می‌شود. 

* هیمن: مين َیِمٌ: آمين گفت. هَئِمَنَ الطائرُ عَلَى 
فراخه: پرنده روی جوجه‌هایش پرواز کرد و پر و بال 
زد. هَئِمَنَ فلا عَلَى کذا: فلانی مراقب و نگهبان چیزی 
مد این و الگفتنور از اماس عدآی تغالى کد به 
معنی حافظ و رزاق بندگانِ خوفاست: 

لينم الهثثقة: صداي معدبو يهانى. 

۲ هيه: هه هیْه: کلمه‌ای است برای راندن و طرد 
كردن. ها و قنهات و هَنِهاتُ: دور است. اين جنين 
نیست و نخواهد شد. 

۲ هی: هیّ: بشتاب. عجله کن. هیک نیز گفته می‌شود. 
هیا: تثنية هی. هیوا: جمع هی. هیَاهیّا: بشتاب. عجله 
کن. 


7 و: و: حرف ۲۷ از حروف الفبا و آن به چند معنی 
است. (۱) واو عاطفه به معنی «و» و به معني نيز. مثل: 
جاء زيدٌ و عَمرٌو: زید امد و عمرو هم آمد. زید و نیز 
ععرو آمد. (۲) به مغنی, در حالی كه سیل جا زیڈ و 
الشمش طاِع زید آمد در حالی که آقداب طلوخ کرده 
بود.(()ابه معتى. به هعراور بادعفل, لا تا کل السشعکت و 
اتت شرت الم شیر وماهی,وا به همزاو هم و احم 
نخور. سِررْتُ والجَبَلَ: به همراه كوه رفتم. (؟) واوی که 
بر مضارع داخل می‌شود. مدل لاهن خلت و تأتى 
مثل؛ کسی را از چیزی منع نکن در حالی که خود 
انجام می‌دهی, (۵) واو قسم به معنى والله: به خدا. (۶) 
واو به معنی رب ل مرج الیش آزشی سُدُولَه: 
جه بسا شب‌هایی كه يردة سياه خود را مثلٍ موج دريا 
بگستراند. (۷) واو ضمير براي مذكرٍ مثل یلو شویی 
قومی: سرزنش مىكنند مرا قوم خودم. (۸) واو سوگند 
مثل: وال لعظیم: سوگند به خدای تررق.(4) واوق که 
کلمه‌ای را از كلمة دیگر جدا می‌کند مثلِ واو عمرو که 
آن را از غر جدا می‌کند. (۱۰) واو زائده که معلا بعد از 
لا واقع می‌شود مغل مامن أَحد إل له عم أو حشد: 
کسی نیست مگر اينكه در او حسد يا طمع وجود دارد. 
که در اینجا بود و نبودٍ واو یکسان است. 

اهاز تاسست ات 


وا: وا: حرف ندا است و برای 


مثل واژیداه كه مثلاً زید مرده و بر او نوحه‌سرایبی 
می‌کنند. یا مثل واظهراه: آخ کمرم. كه در وقتِ کمردرد 
شدید گفته می‌شود و گاهی هم براي مطلق ندا و صدا 
کردن می آید. 

#واح: الواح و الواحّة: آبادانی در وسط صحراي 
خشک و وسط شنزار. ج واحات. 

واد: واه ید وا اینت: : دختر را زنده به گور کرد. 
وأ فلا : فلانی را سنگین يا بارش را زياد کرد. ال ید 


ق دختری كا زنده به كور شت 


و الوئیدة و الم 


۹3 ۳ 


فى آلامر:با نالی و سس فضت كار واانجام 


داد. تَوَادَتْ ٺ عَلَيهِ الارضن. زمين او را در خود پنهان 
كرد وذ اعرا فى قيایها؛ زن در اثر سنگیتی در 
وقت برخاستن خميده پرخاست. الوا زنده به قور 
کردن. صداي زياد مثل صدای 
شتر وقتی که در كلو می‌پیچد. الوّثید: صداي زیاد. 
در كلو می‌پیجد. محکم کوبیدن پا 
و غیره به زمين که از دور صدایش بیاید. الويدو 
العُوَدَة و التوآد: سنگینی و وقار. با تأتی و تأمل بودن. 
#وأل: وال یثل او رثا و وال وثالاًو مُواءَلَةَ من 
کذا: رهایی از چیزی یا از دستٍ کسی را خواست. 
طلب رهايى كرد. وَأَلَ و واءل إلَيد: به او يناه برد. ول و 
واءل إلى المكان: به طرفٍ مكانى يا جايى رفت. 1 


افتادن دیوار. صداي 


صدای شتر وقتی که 


وأم 

وا فلانی را پناهگاه خود قرار داد. وال و وال إلى 

اقب ید طرف جيذ برگشته به سو کا اعابت كبرو 
توا لث إشتيتالاً الإيل:.* 

التؤثل و المأله: پناهگاه. 


شترها جمع شدند. الوال و 


7 وأم: وام وثاماً و مُواءَمَة: با او موافق شد. با او 
توافق کرد. ترا:م: موافق و مناسب شد. متناسب و 
سازگار شد. ات إثاماً المرأة زن دو قلو زایید. زن 
در يك بار بیش از یک بچه زایید. الششم: زنی كه 
دوقلو زاييده. زنى که بیش از یک بچه در یک شکم 
زاییده. الوأم: خانة گرم. الوأمّة: کسی که اذاي دیگران 
را در می‌آورد يا نقش دیگران را مثل خودشان بازی 
می‌کند. التَرأم: آدم از ريخت برگشته و زشت قيافه. 
داراي سر بزرگ. الو ائم: موافق, مناسب» متناسب. 
غناء مُتَوائِمٌ: موسیقی موزون و مناسب و خوش 
هيك 
#وأواً ۳ ١أ‏ وأا الكلْبُ: یگ رو نی ر 


KERT‏ وا وی بو یه و وباءةو 
إباء و إباءَة و راب تفا وبا وتا التکان: وبا در آن 
مکان زياد شد. آن مکان مبتلا به میکروب وبا شد. 
الیند: گسترش وبا. شیوع يافتن ویا. وال آب و 


هواي شهر به او نساخت. توا إشتيباء المَدینة: شهر 


ت19 فرعن 
مسری و همه‌جا گیر. مرضٍ میکرب‌دار و واگیر مثلٍ 
: جایی که وب 


را وبا زده یافت. تیا ابا و الا 3 


طاعون, وبا. الؤبئْء والوبئٌ و المو بم 
در آن زياد است. و برای من اين هر سه حرف تا در 
آخر آنها اضافه می‌شود و به آن الزيتة و الوبیلهو 
لوب :و گویند. 

و بخ :و بّخ: او را سرزنش کرد. او را نکوهش کرد 
به او سرکوفت زد. او را توبیخ کرد. الوَبّخة: سرزنش 
کردن. سرکوفت زدن. توبیخ کردن. 

وید: وید يَوْبَدُ وید بداحوال و فقیر و نادار شد. 
وَبِدَ التَوبُ: لباس مندرس شد. ود التهارٌ: گرماي روز 
شدت كرفت. وَبِدَ عليه بر او خشم گرفت. آوند؛ ادا 


تنهایش کرد کنارش زد. منفردش کرد. الوْبد: نادار و 


۷۸۹ 


وبش 


بداغوال كيين سخت شدن زندگی: گرما. عيت: گودال 
و حفرة روي كوه. الويد: گرسنه. الوّبد و المُتَوَْده كسى 
كه خيلى زود جشم زخم مىزند و جشمش شور 
است. الاو باد ةم محتاج و فقير. مردم ندار. 
المسْتَو بد: کسی که جایی را بلد نیست. ادم فقیر و 
نادار. ۱ 

۲ ویر ویر یور ویر و ویر یار پر کرک شد. وَيَرَ: 
یب وبا بالمّكان: در مکانی اقامت کرد. وَبْرٍء کرک 
دراورد. وَبَّرَ الَعْلّبٌ: روباه در زمین سخت راه رفت که 
رد بیش بافی کباند: وه الرَجُلُ بالشکانء أن مرد در 
مکانی اقامت كرد. وبر قُلانُ: فلانی فراری يا 
خانه‌تشین و گوشه كير شد. ور عليه الأأمرّ: مطلب را بر 
او پیچیده و گنگ کرد. رث الله درغت خرما 
تلفیح و بارور شد. ال ُر: از روزهای برد العجوز است 
حیوانی است مثل گربه ولی کوچکتر و داراي دم و 
گوش‌های کوچک. 3 بور و وبار و وبارّة. الور 
مؤنث الور که به معني حیوان قوق باشد. الر بر: كرك. 
ج أؤبار. هل لیرد باديدنشينان. ال يكيارة کرک 
الوّبنواالأؤير: حیوان پر کرک. ينات ۳۳ بناث 
وك نوعی قارج یبا دنبلان. الوؤبزة: منت الؤبير. 
: کشتی بخاری و بعضی 
به آن می‌گویند: البابور. ج بوابیر. 

وم وب برس وما الظِفرأؤ جِلْدُ البَعِيْر: 


سفيدى در ناخن بيدا شد. لکه‌های گردی در بدن شتر 


الؤيْراء: مونثِ الأؤيّر. الوابور 


کی ناخون, یا پوستی که لک سفیدی در آن 
تزیْشاً الجنر: آتش خوب سرخ شد. 
وبس القَومٌ فى أمْر: قوم از هر سو مشغول کاری شدند. 
یش لِلْحَرب: براي ی جنگ از قبایل مختلف لشكر گرد 
أو وك ت الأظفائ: سفيدى در ناخن بيدا شد. 
آریش: عجله کرد. وشت الأرض: گیاههای مختلفی 
در زمین بيدا شد يا گیاههای آن به هم مخلوط شدند. 
ال بش و الر پش: لکه‌های گری و کچلی که در بدن شتر 
است. یک آدم 


بيدا شد. الو 


بيدا شده. 


بيدا مى شود . لکه‌های سفيد كه در تاخن | 


يست و فرومايه. وَبَسُ الكّلام: سخن بست و پوچ و 


وبص 


بی‌ارزش. حرف مفت. الأؤباش: مردم يست و 
فرومایه. 

* وبص: وَبْص بيص وَبْصاً و وْصاً و درخشید. 
برق زد. وَيَصّ الجو: تولة سگ چشم باز کرد. وَبَصَتْ 
الأرضٌ: گیاه زمين رویید يا زياد شد. وّبص یسوبّص 
وَبْصاء شاد بو خرم.شد.. الؤاييصض: درختسنده ببراق, 
الوّبص: شاد و خرم. وَبّص الجرُوٌ: تولة اسيك چشم وا 
كرد. وبص له 

اتش شعله‌ور شد. أَوْبَصَتْ الأرض: گیا زمين رویید يا 


کیره چیز كمى به او داد. ربص الناژ: 


زياد شد. الوايصّة و البیضه: آتش. الوايصّة أيضاً: 
ترس و خوف. الوَيّاص: قرص ماه. درخشنده. براق. 
عارِضٌ وبَّاصٌ: كونة درخشنده و زيبا و برّاق. 

* وبق: وَبَقَ بق و وبق ببق وبقاً و وبق يَوْيَقَ و بقاو 
وُبُوقاً و موّبقا و إِسْتَْبَقَ: نابود شد. الوّيق: نابود شده. 
ره یاقا نابودش كرد. خوارش كرد. زندانىاش 
کرد. الَرّبق: محل خطر. جاي نابودی و هلاکت. 
وعده‌گاه. جای وعده دادن. زمان وعده دادن. زندان. 
هر چیزی که ميان دو جيز حایل می‌شود. لان یرب 
الم بقات: فلانى به کارهای خطرناک دست می‌زند. 
لان یل التوبقات: فلانی مرتكب گناهان می‌شود. 
7 وبل: وَيَلَ بل وبلا ُلاناً بالقصا: بى در پی با عصا 
به او زد. وَبَلَّ الصَيْدَه شکار را سخت رم داد. وَبَلَتْ 
السماة: آسمان به شدت بارید. وَل يول ولا و وبا 
و وَیولاً و وبال العکان: آن مکان بدآب و هوا شد. آن 
مکان خطرناک شد. وَبْلَ الَیء: سخت و محکم شد. 
إِسْتَوْيَلَ اٍشتیبالًالتکان: آب و هواي آن جا بهاو 
نساخت. آن جا را بداب و هوا دید. إستؤيَلت الابل: 


شترها از بدی آب و هوا مریض شدند. الوَبْل و الوابل: 
باران تند. الوابلّة: مونثِ الوابل. كنارة سر ران يا بازو. 
الوبال: سختی, گرفتاری, گزند. پایان بد. لول و ال 
ستگینی» سی گرافتاری» گرناه وخامت, تقل مسعده 
در اثر غذا. الویل: سخت. موعی و بیل: 
طْعامٌوبیلٌ: غذای ناسازگار. الول أيضاً: چوبی است 
که با آ 


ن اقوس را به صدا در می‌آورند. ترکة نرم 


ودر 


چوپ نرم. جوب كازر. المییّل و الميْبَلّة: تازيانه. پاره 
هاي باريكٍ جرم كه به سر جوب بسته چهارپا را با آن 
۳ . ج موابل. 

7 ویه: وَبَهَ ووَبه یه ونها و يها و وها و وة 
إيباهاً لان وبه: متوجه فلانی شد. آگاه شد به او, به او 
توجه كرد. لايُويَهُ به ْله به او اهميت داده نمی‌شود. 
أو بىاهميت است. 

تن وتأ: واه تواتك رونا غَلَى الأمر: در مطلبى با او 
موافقت کرد. 

7۲ وتح: وثح یر وَتاحَةَ و وَنْحَةَ و وشوحة الغطاء: 
بخشش و عطا کم شد. ات r‏ 
بخشید, کم عطا کرد. ازع تاو ونع تز تحاالعطاء: 
كم پخشید, بخشش و عطا را کم کرد. اخ رل ۳ 
اثر آفت دارایی آن مرد کم شد. 11 تح لَهُ الشّىء: چیز 


کمی به او داد یا چیزی را برایش کم کرد. ی 


الوَتِيْح: بی‌ارزش, کم وناچیز. رَجُل وَنحٌ: مردٍ خسیس. 
طا وفم: غذاي بی ارزش. 
۳ وقد وَئَدَ ید وَنْداً وتدة و وَتَدَالونَدُه ميخ كوبيده و 


لي ۳ د e‏ 


سبز شد و رشد كرد. و إا الوند: ميخ را محکم 
کوبید. الوثدو الوَتّدو الوّتد میخ. برآمدگي جلو 
كوش. ج أؤْتاد. أؤْتادُ الأرض: كودها. أؤتادٌ البلاد: 
بزرگان و رسای نھر ھا تاه الّم: دندانها. الود 
أيضاً: سه حرفی که دومی یا سومي آن ساکن است اگر 
رالد لوق گویند و اگر 
حروف آخر آن ساکن باشد آن را الوَتَدُ المَجْمُوعٌ 
گوبند. المیّدو الم ة هر چیزی که با آن ميخ را 
بکوبند. چکش. الواتد: ثابت. پابرجاء محكم. قرنْ 
واتذ: شاخ راست و صاف. 


حرف دوم ساکن باشد آن 


۲ وتر: وم یت و ترا و تر #فلاناء فلانی.را تر انید دون 
حقش ظلم کرد. وتر فلاناً ال أو حَقَهُ: مال يا حتي 
فلانى را خورد. ونر القوم: قوم را تک و طاق کرد 
یعنی برخلاف زوج کرد یعنی عدد آن‌ها را مثل ۱۰۱ 


وتن 


کرد. ور الَوش: زه مان را بست. أَؤْثرَ إيتاراً القوش: 
زه برای كمان درست کرد ينل عض زا سر اوک 
الیء: چیزی را طاق و فرد کرد. وتو يق الاشیای: 
جيزها را یک در ميان كرد. واتمٌ وتارأو مواتَرَة 
الأشياة چیزها را یک در نيان انجام داد یا یک در 
فيان گذاغبت. وا الكقعه نامه را بى دو بى فترستاد: 
وا الصَومَ: یک روز در ميان روزه گرفت. ونر القوش: 
زه کمان را بست. بر الب و نحوّه: عصب و پى و 


غیره كرفت و سفت شد. ونر القلاقاث توترا: روابط 
تیر شد. تور ث الأشياء: چیزها یک در ميان انجام 
هدند يا آمدند یا یگ در ميان قزار گرفتند. الو ھی و 
الوثر: تک. طاق. انتقام يا زیاده روي در انتقام. ج 
وتار. ار زه کمان. جمع وره است. جآوشازو 
وتار. الوك پوست ميان ذو انگشت. عضرو کنارة 
گوش. کنارة بینی يا ميان نوک بینی تا سبیل. عصبی 
است زیر زبان. جاي عبور تیر از کمان. آنجه به ستونِ 
خانه آویزان کنند. کناره و لبه هر چیز, قاب هر چیز 
مثل قاب عکس و عینک و غیره. برگزیده و خالص 
هر چیز. ج وتر و وّترات.الو یر :: راه و روش. فاصله 
انداختن ميان دو جيز يا دو کار. یک در ميان انجام 
دادن. سستى و ناتوانى. حلقهاى است که گذاشته و نيزة 
زدن را روى آن تمرين می‌کنند. انتقام گرفتن يا زياده 
روی در انتقام گرفتن, زندان, حبس: کندروی. تأخير 
کردن. پرد؛ ميان دو سوراخ بینی. پوستِ ميان دو 
انگشت. اطراف لب‌ها. آنچه به ستون خانه آویزان 
می‌کنند. زمین سفید. دهگان, ده تا. ده عدد. قبر. غنجة 
گل. تلزی: پشت سر هم پی در پی. آرسلنا رُسْلَنا 
تری: فرستادگان خود را یی در پی فرستادیم. 
لو تور : مورد ستم قرار گرفته. کسی كه انتقام خون 
کشته‌اش را نگرفته. ۱ 

#وقن: وَتَنَ ین وئوناً وة الماء: آب نایستاد و 
جاری شد و آمد. وتن بالتکان: در جایی ماندگار شد. 
ون یتن وشن و رتیت الرَجُلَ: رگ بزرگ متصل به قلب 


أن مرد را زد. اؤرت او را پاره کرد. وْتنَّ: ارت او 


وثج 
درد گرفت. وان مُواتَنةً: ملازم او شد. همراه او شد. 
مثل کار او را انجام داد. وا العکان: زیاد در جابی 
اقامت کرد. الواتين: بابرجا. ثایت. ج ونّن. آب گواراي 
مداوم و غير جارى. الوئنة: ملازم با بدهکار يا دشمن 
بودن. ملازم طلبکار بودن. مخالفت کردن. ال تیٌن: 
سرخ رگ را زدن و قطع كردن. آژرت. رگی که به قلب 
متصیل است و به تمام بدن خون می‌رساند. 3 ون و 
أؤتنة. 


7وثب:ؤنت یب وتا ووثُوباً و و وتبائاو وثاباً ووئئياً 


وه برشاست. ايسعاد, خیز كرفت پرید. وليه 0 
او را بر ناز بالش نشاند. ویب الوسادة: برای او ناز 
بالش گذاشت. و به وثاباً: بستری برای او گستراند. 
أوئنه إياياً: او را به جست و خيز واداشت. تب 
الموضع: او را واداشت که روي آنجا بپرد. وائبَه 
مُواتَبَة: روي اؤيريد. تَونْبَ علیه فى أَرَضِيه زمينٍ او را 
غصب كرد. توائب القَومٌ: قوم روى يكديكر بريدند. 
الوثاب: تخت. بستر. فرش. جاى نشستن. الو لبّی: تند 
خيز گیرنده. حيوان يا انسانى كه با جالاكى می‌پرد. 
ال تّاب: بسيار جست و خيز کننده. دردى است كه 
عضلاتٍ يشت از آن باد كرده و سر به درد صی‌آید. 
الوَنَابّة: مؤنث الوتاپ. فرش وَنَائَةُ اسب تندرو. 
المیلب: خیز گيرنده. نشسته. زمین بلند. زمینِ دشت و 
هموار و صاف. جدول. المَو ثبان: پادشاه وقتی که به 
جنگ لرفته. 

وش : ولع رجف وياد و برست سه وگلخ 
الفرش: اسب فربه و پرگوشت شد. وج المکان: آن 
مکان پر از سبزه‌زار و پر از مرتع شد. أَوْنْجَهُ إنشاجاً: 
زیادش گرداند. آن را زیاد و فراوان کرد. تج المال: 
دارایی زياد شد. إِسْتَونّجَ من المال: دارایی زیادی به 
دست آورد. توت الفْرَسُ: اسب فربه شد. اسب 
پرگوشت و نیرومند شد. إِسْتَوْنَجَ التَبث: گیاه زياد و به 
هم پیچیده شد. الوّثیج: جاي پرعلف. زیاد. به هم فرو 
رفته. در هم بيجيده شده و محكم. لوب وَنيِج: لباس 
محكم بافته شده. الوَثيْجَة: زمينٍ داراي مراتع بسيار. 


وثر 

زمین داراي درخت‌های زياد و به هم پیچیده. النو وج 
من الثياب: لباسی که شل بافته شده است. 

وثر: ونر ع وثارء الفراش: رختخواب نرم بود. وَثرَ 
آشته: گوشتض زياد شد. پرگوشت شد. ویر الرجل: آن 
مرد فربه شد. ونر سوثرا و ور الفراش: رختخواب را 
قر الفراشی: 


بستر یا رختخواب را نرم یافت. اشتوتر من المال: 


درست و مرتب کرد. بستر را نرم کرد. شتو 


دارایی زياد بلست آ ورد الواثر: نرم. چاق و فربه. 
پایدار و ثابت برانجام چیری با کاری. الوشر: شیم و 
مطبوع مثل بستر نرم. لباس رو. الوشر و الم گر 5 
بالشجداى که روی زین گذارند. ج مواثر و میاثر. الو ثر 
و الوّئثر: نرم مثل بستر نرم. ال شیر :: مؤنث الوَثِير. 
پرگوشت. ج وثائر و و ثار. الو ثار: بستر نرم. الو ثاز ةو 
الو ثاز:: نرم بودن بستر. المَؤائر و المّیاثر: يوست هاي 
درندگان. 

2 وثف: وت تیف وثفاً و وت و رف الفدر: پایه 
پرای دیگ گذاشت 

وثق: وَئقَ يق فة و وئوقاً و موق بفلان: به فلانی 
اعتماد کرد. الوائق: فردٍ مطمئن قد اععماد ده 
مووق به: مورد اعتماد. وق یوق و فاق ةالشى:: 
چیزی پایدار و ثابت شد. چیزی پایدار و محکم شد. 
و الرَجُلُ: آن مرد مطمئن شد. تسب به کارش 
اطمينان يافت: وگ لر مطلب رامح كرد وق 
الرَجُلَ: آن مرد را مورد اعتماد دانست. او را مورد 
اعتماد معرفی کرد. أَوْتَقَهُ اب 
غيره بست. وائقهُ وثاقاً و مُوائَة: با او عهد و پیمان 


قا: او را با بند يا زنجير و 


بست. تَوَنّوَ: پایدار و قوی شد. بولق فى الأمر: نسبتٍ 
به مطلب مطمئن شد. ترائن القَومٌ: قوم با هم پیمان 
بستند. استوتق منة: از او ييمان گرفت. از او وثيقه 
گرفت. اوق ین الأموال: در حفظ اموال کوشش 
کرد. الثقّةة مورد اعتماد. مونّ. افراد مورةٍ اعتماد. ج 
ثقات. الم ثاق و الر ثاق: بند. قيد. زنجیر و غیره. ج 
وْق. الر ی مؤنث الوَئِيْق. مورد اعتماد. محکم كردن 


کار. ارض وَنْيْقَة: زمينٍ پر سبزه و علف. ج و ثائق. 


۳ 


وجا 


: مطمئنتر. مورد اعتمادتر, موثقتر. الو شقی: 
مونت الأوئّق. الَزئیو المیئاق: عهد. پیمان. ج موائق 
و مَباثق و مَوائيّق و میایْق. 

وثل: و تلّالمال: آموال را جمع کرد. ول الشیء: آن 
جيز را استوار کرد. ال تل: طناب از لیف يا کنف. 
الؤثئل: لیف. طناب از ليف يا کنف. 

٭ وثم: وق ينه وما الشی»: چیزی را شکست و خرد 
كرد و كوبيد. ونم الط الأرضّ: باران به شدت بر 
زمين باريد. وم افش الأرضٌ: اسب پاها را به زمین 
کوبید. وَكَمَ تنم وثماً و وثاماً الحجارَةٌ رجله: زگ 


بايش را به خون انداخت. و نمی وامَة: پرگوشت و 
عضلانی شد. الر نیم: پرگوشت و عضلانی. وائم 
مُواتَمَةَ فى العَدُو: خیلی تند دوید که گویا در دویدن 
خيز می‌گیرد. الوَئئْمَة: سنگ. سنگ جخماق. دستة 
علفٍ جمع شده. الوَنّم: کمی, اندك بودن قلّت. الم 
کنش محكم كه 
حيوانى كه محكم به زمين كوبيده باشد. 

پیمان خود استوار ماند. 


كه در وقتٍ راه رفتن صدا مىكند يا سم 


* وثن: ون بن وثُونا::بر 
ند إِيْئانً: عطای 
دارای مال یاد شد. الانتوقن إشييعاناً الى ؛ چیزی 
باقى ماند و قوی شد. ات المال: مالها جاق و 


زياد به او داد. َو من المال: 


فربه شد. إِسْتَوْتَنَ مِنَ المال: مال زیادی به دست آورد. 
إسْتَونَنَتْ الاپل: بچه هاي شتران به همراه مادران خود 
بزرگ شدند. الرائن: پایدار. استوار. ج وتن. الوقن 
بٽ» صنم. چ اتان و ول وردان ال ننی: 
بت بر ست. 
وچ وج یوج وج عجله کرد. شتاب کرد. الوَج؛ 
شتاب کردن. عجله, شتاب. شتر مرغ. مرغ سنگخواره. 
نوعی ادويه. چوپ حع 
٭ وجا: وَجَاَيَوْجَا رجا مَوَجافلاناً بالسکین أذ 
قلق رراابا کارد و با با دست زد وجا و توا ار: 
خرما را به هم کوبید و فشار داد تا به هم جسبيد. وج 
جیا ابثر: :چاه وابدون آب یافت. أَؤْجَات البل؛ آپ 
چاه خشک هشند أوجَاًاارجل: آن مرد ناکام شد. اوا 


وك 


فلانً عَنْهُ فلانى را از او دور كرد. إِتَجأْ التَكد: 
هم حسبید و سفت شد. الوجو الوّجاو الوْجاءٌ هر جيزٍ 
يدون ارزش مغل چاو بدون آب. ال وجه گار 
ماده.خرما یا ملخ روغن مالی شده که خورده می‌شود. 


الو جا كوبيدن يا زدن به بدن کسی. 


خرما به 


وید وج کی را جك الشف ترق 
واجب شد. جيزى لازم شد. وَجَبَ يجب وج الحائط 
ولحي وار گید فر کیت زجب الرجل: آن 
200 با ره د O‏ ع 
قلانى را از او دور کرد. وَجَبّت الشخش 
عد وت اد یش گر الا يكو اا ر 
دچار خفقان شد. قلب دجار دلهره شد. و خب يَوجْبٌ 


: آفتاپ شروت 


. وج در روز یکیار غذا 
خورد. وَجَّبَهُ: او را عادت داد یکبار در روز غذا 


بخورد. وَجَبَ تفه و لِنَفْسِهِ: خود را به یک بار غذا 


خوردن در روز عادت داد. وَجُّبَ الناقَة: شير را در ۲۴ 
ساعت فقظ یک بان دوشید: وکت الام غلیه: مطلب 


را بر او واجب گرداند. وَجَّبَ به 4 الأرضٌ: او را به ی 


زد. وَجبَتْ الاپل: شتران خسته شدند. وب لا فى 
ضرع الناقة: آغوز در پستان شتر بسته و سفت شد. 
وَجَّبَ الصَّئف: از ميهمان پذیرایی كرد. اين واه 2 
عاميانه است. أو جب إِيُجاباً لا حَقٌَ: حت فلانى را 

رعايت كرد. أَوِجْتَ القی:: جيزى را مهيا ييا واجب 
كروائد:اأَوْجتٍ الخ سعامله را قطعی كرد الات 
الرجُل: آن مرد در روز یکبار غذا خورد. عمل بد يا 
خوبی انجام داد 5 که مستحق جهن بابهشت شبد اوقت 
اه قَلبهُ: خدا قلبش را لرزاند و ان را دچار خفقان کرد. 
واجنه وجاباً و مُوَاجَبَة: واجبش گردانید. آن را واجب 
و لازم كردانيد. تَوْج: در روز يك وعده غذا خورد. 
تواجبُو: با هم شرط بستند كه كويا چیزی را به كردن 
هم واجب کردند. | ْتو چب إِسْتَئجاباً الشىء: مستوجب 


و مستحق چیزی شد. چیزی را واجب شمرد. الم حس: 


۷۹۳ 


وجد 


مشک بزرك. ج وجاب. الوجب و الوجّاب و الوَجَابَة 
ترسو. قَلْبٌ وَجَابٌ: دل لرزان و دجارٍ خفقان. قلبى كه 
زياد مىترسد و دجارٍ لرزش می‌شود. الوَجَبه جايزة 
مسابقة تیراندازی. الوْحْبَة: فرو افتادن به همراه صدا يا 
صدای فرو افتادن. یکبار در روز غذا خوردن. ج 
وَجَيات. وَجْبَهُ الأستان: دنسدان مصنوعی. ال جوت: 
لباس. ضرورت. وجوب. واجب شدن. الو جيبة 
وظیفه, مقرری. قطعی كردن بیع و کم‌کم جنس را 
تحویل گرفتن. اش 
معامله را به تدریج گرفتی. الواحب: لازم» واجب. 
برخلاف جايز و ممکن و موخ جتمی, واجبٌ 
لاچود. خدای تعالی. الواجبأيضاً: کشته شده. مقتول. 


یت وَجِيْبتَكَ: تمام جنس مورد 


ال جب: ایجاب کننده. باعث. مسوجب. الشو خب: 
واجب شده. المُوْجَبٌ من الکلام: سخن مثبت. کلمة 
اثبات؛ الو جبة گناو كبيره كه ع لاب آشبتد 
عمل خوب ک 


مرگ. ج مواجب. 


که مستوجب بهشت می‌گرداند. الم جب: 


ال ما داي ود a‏ م فا 
1 و جد: , جدو ‏ جد یجد وَجدا و وجدا و جدة وو جودا 
3 لا ای 

و وجدانا وإجداناً المطلوب: به ارزوي خود رسید. به 
خواستة خود رسید. وَجَدْث کلامک صاؤقاً: سخن تو 

3 ۳ ۳ 
را راست و درست ديدم. وَجَدَ ید وَجْداً ووؤجداو 
وجداً و وجدة المالّ و نَحْوْهُ: به وسيلة مال و غيره 
ماح ف ل وي ا ل م 
بىنياز شد. وَجَدَ جد و يَجَد وَجْدا و وَجِدَة و مَوْجِدَة و 
وجداناً علیه: 


أو غضب كرد. وَجَدَ 


بر او خشم كرفت بر 
يَجُدُ و يَجِدُ وَجْداً بقلان: به شدت دوستدار فلانی شد. 
وَجَدَ لَهُ: اندوهكين شد براي او. وَجَدَ يَوْجَدُ وَجْدا به: او 
زا به سدت دوس داشت, وج لَه اندوهگین فده برای 
او وجد كود الى 4ع عْدّم: چیزی از عدم به 
وجوذ امد عیزی ایجاد شد. التواخكوه ابجاد شسذه: 
إِيُجاداً الله السّیء: خدا 
چیزی را ایجاد کرد. جد فلا : فلانی را غنی و 
بىنياز كرداند. ثيرومندش كرد. أَوْجَدَهُ عَلَى الأمر: را 
به انجام کاری مجبور کرد. ده قطلوية او را به 
آرزوي خود رساند. کمک کرد که به كارش يا 


موجود به وجود آمده: او چا 


وجر 


خواسته‌اش برسد. أَوْجَدَهُ [لیه: او را مجبور به چیزی 
كرد. رَد به: او را دوست داشت. نوجد لَه اندوهگین 
شد برایش. تَوَجَّدَ المَهَرَ و نَحْوَهُ: از بی‌خوابی و غیره 
شکایت کرد. تواجد: خود را شاد نشان داد. خود را 
اندوهگین نشان داد. خود را دوست و دوستدار نشان 
داد. ال جُد : شادی کردن. مرداب. الوخد والؤجد و 
ال و جُد «دوستی, محبت. شادی. بی‌نیازی, ثروتمندى. 
قدرت. نیرو. الجدّة: بی‌نیازی, ثروتمندی. قدرت. 
نيرو. الو جُدان : يافتن. قواي 00 که خوب و بد را 
تشخيص می‌دهد. وجدان ن. الو جُدانيّ : آتتچذ كله نه 
وسيلة قوای باطنی درک می‌شود. وجذاتا» وجنانی. 
آنچه هر انسانی از نفس خود می‌داند. ج و جدانیّات. 
الواجد : يابنده. بی‌نیاز. شروتمند. دوستدار. تواناء 
نیرومند. قادر. نا واجدٌ للشٌی: من قادر به انجام ان 
چیز هستم. الوَجّاد : کسی که زود از کوره در می‌رود. 
آدمی که زود عصبانی می‌شود. الوَجيْد : زمین صاف و 
هموار. ج و جُدان. الرجُود : یافتن. هستی. عالم وجود: 
ال جُودِیّ : منسوب به وجود. برخلاف عذمی. 

وج : وَجِرَ يَْجَرُ و جرا ن گذا: از چیزی ترسید. 
الوچر والأَؤْجَر: ترسيده. ترسان. ترسو الرّجرّة و 
الوّجراء : منك الوّجر الاير وجره بجره وج 
دارو به كلويش ریخت. وَج فُلاناً: حرف بد به فلائی 
أ إِيُجاراً الوَجُورٌ: دارو به كلويش ريخت. 
ره الؤئح: با نيزه به دهانش زد إِنّجَرّ: دارو به 
كلوى خود ريخت. الوَجْر: دارو به كلو ريختن. غار 
مانند. ج أَرْجانالوَجْرَة والوَجَرّة: كودالى است که 
برای شکار حفر می‌کند: ج أوجارالوجار والو‌جار: 
لان درندگان. گودال‌هایی كه سيل در دره ایجاد 
می‌کند. ج وڃو وجر.ال جور والوّجُور : دارویی که 
در كلو و دهان می‌ریزند. المِئِجّر والمِئِجَرّة: ظرفی که 
دارو را با آن در دهان می‌ریزند. المیْجار : راکت: 
و جز :وَجَرَ يَجرُ وَجْزاً لکلام: سخن مختصر و مفيد 
گفت. وَجَرَوْرَجُرَ یوجر وجراً و وَجارَةٌ و جوز لرجُل 


۷۹۴ وجع 


فی منطقه: ان مرد سكن کوتاه كفت يا هميشه کوتاه 


سخن می‌گفت. موجز گویی کرد. وَج يوجر وجار 


لکلام: سخن کوتاه گفته شد. أَوْجَرَ 
سخن مختصر و کم و كوتاه كفت . أَوْجَرَ 
زود بخشيد. تَوَجَّرَ الشّىء: انجام چیزی را خواست. 
إِسْتَوجَرَ إشتيجازاً الكَلاَ: زيادىهاى سخن را حذف 
کرد. اضاقات سخن را حذف کرد و انداخت. الوجق: 
مختصر سخن گفتن. رَجُلُ وَجْرٌ: مردی كه به سرعت 
حرکت می‌کند يا می‌بخشد. الوَجْز والوّجيز و الواچز: 
کوتاه مختصر. موجز. الوَجْرُ و الوَجِيْرُ و الواجرٌ من 
الکلام+ سخن کو تاه و مفید.الجاز: کسی که هميشه 
00 کوتاه و مفید می‌گوید. 

وچس وج یجس وَجْساً: پنهان شد. مخفى شد. 
RET‏ عسدانى سید وچ 
يڄس وَجْسأو رَجُسانا: در اثر شنيدن صدا يا خطورٍ 
چیزی به قلبش ترسید و وحشت كرد ینش إيُجاساً 


الرجل: آن مرد حس كرده أن مرد یری زا انناب 
کرد. أَوْجَسَتْ الا 


نْ: كوش صدایی را شنید. صدایی به 
كوش رسید. توش : با زخمت به صدای آهسته‌ای 
كوش داد. توس الطعام أو الشراب: غذا يا نوشابه را 
كمكم چشید. تَوَجِّسَ فرّعا: احساس ترس کرد. 
توت الضوت:با ترس و لرز چیزی,را شنید يا به أن 
كوش فرااداد. توس الا در گوش صدایی را شنید. 
ال چس : پنهان شدن. صداي پنهانی. دلهره. الواجس : 
پنهان. ترسیده: آنچه به هن خطور می‌کند. الأوَجس: 
غذاي کم. 

"توجع :جع ¿ بجع وَجَعا بیمار شد, » دردناک شد درد 
گرفت جع فلا أ و وجع فلان رأة : سر فلانی 
درد گرفت.أَوَجَعَه إيُجاعاً: دردش آورد. رنجه‌اش کرد. 
أَوْجَعَ فی العَدُوٌ: از دشمن بسیار کشت. تَوَجّعَ : به درد 
آمد, رنج برد. درد كشيد. تَوَجّعَ لَه به خاطر او 
اندوهگین شد. به خاطر اوناراحت شد. مر یه‌سرایی 


كرذ: الوَجّع : بيمارى. درد. ج وجاع و أؤجاع.الوّجع: 


وجف 


دردناک. مبتلا بهادرة: چ وَجِعُون و وَجْعَى و وّجاعی و 
وجاع و أَوجاع. الرجقة مونب الوجم. ج وجاقی و 
وجعات. الجعة ابجو. الارْجَم دردناکتر. 

وجف وج يَف وَجْفَاً و وجیفاً و وجوفاً الی؛: 
جيزى لرزش بيدا كرد و لرزید. وَجَفَ يَجَفُ وَجِيْفاً 
القَلبُ: قلب لرزيد و دلهره بيدا كرد. وَجَفَ يَجفُوَجِفاً و 
وَجِيْفا الفَرَس: اسب دويد و تند رفت. الوَجّافو 
الواجف: لرزان. قلب مبتلاى به دلهره. الواجف: سريع. 
تند و شتابان.. وج الفزسش؛ اسب را مهمیز زد که تيد 
برود. أَجَت الشی»ه چیزی را تکان داد و لوزاشد, 
وج الباب: در را بست. شوج لب قاد عشق 
دلش را ربود. عشق شیفته‌اش کرد. الوّجیّف از ترس 
افتادن. لرزیدن چیزی. 

* وجق الرُجاقو الأوجاق اجاق. ديكدان. جاي 
روشن کردن آتش, غير عربى است. ج وُجاقات. 

٭ وجل وجل جل وَجَلاً ومَوْجّلاً: ترسید, بيم کرد. 
وحشت كرد. وَجَلَهُ 


یرجه وَجْلاً: ترسوتر از او شد از 
او بیشتر می‌ترسید. وَل وجل وَجالة: بير شد 
بزرگسال شد. واجِلَهُمُواجَلة فُوَجَلّهُ.در ترسیدن با او 
مسابقه داد و بیشتر از او ترسید. ال او را ترساند» 
أو را يم داد ال هل امرسینین. ترس..ج أجنال, 
المؤجل جاي ترسناک يا جایی که انسان در آن 
ترسیده است. الوَجِيْلو المَؤْجل گودال آب. الوّجل 
ترسان, ترسيده. خالف. ج وجلون و وجال. الوّجلة 
مؤنثِ الوّجل. زن يا دختر يا حيوانٍ ماده ترسیده و 
ترسان. الأَوْجَلَ ترسان, ترسیده, ترسو, بیمناک. 
الوجلة منت الأؤخل. وجْلاء مونت الأوجل نمی‌آید. 
* وجم وَجَمَهُ يجمه وَجْماً: به او مشت زد. وَجم يَجِمْ 
وَجماً و جوم از شدتِ ترس يا از شدت غطب 
زبانش بند آمد و نتوانست حرف بزند. از شدتِ غضب 
روترش کرد و سر به زیر انداخت. وَجَمَ من الامر: از 
کاری بدش آمد و از آن دست باز داشت. وَجَمَ الشّىة: 
از چیزی بدش آمد. وَجَمٌ لان مِنْ گذا: برای فلانی از 


چیزی ناراحت شد و دلش برای او سوخت و دلش به 


وجه 


درد آمد و برای او اندوهگین شد. الوّجمو الواجم 
کسی كه از شدتٍ خشم و غضب سر به زیر انداخته 
است. الوَجَم بخیل. خسیس, فروماید. داراي بدن 
سبک. الوَجُمو الرَجُمْ سنگی که يا سنگ‌هایی که روی 
قبر می‌گذارند. سنگ یا سنگ‌هایی که بالای تپه‌ها 
باشند. علامت يا علامت‌هایی در بیابان که به واسطة 
آن راهگذاران راه را بيدا می‌کنند. ج وجوم ام 
بيت وَجْم و وجم: خانة پزرگ: 

7 وجن وج الجلّد. يوست را زد و کوبید كه نرم 
شود. الوَجْتَةو الوجنتو الوجنتو الوَجَنَهَو الوَجنّةو 
الأجئقو الاجنتو الاجنة گوثه: چهره رخ. ج وَجَنات. 
الوَجْنو الوَجَنو الواجن زمينٍ سخت و داراي سنگ. 
الوَجِيْن كرانه و كنارة دره و رودخانه.قسمتٍ برامده و 
سختٍ زمين. ج وُجْن. الأَوْجَنَ كوو سخت و محکم. 
داراي كونههاى درشت و بزرگ. الوججناء مؤنثِ 
الأذكن: زن با دختری که گونه‌های بزرگ دارد, تاقد 
وَجْناء: ماده شتر قوی و محکم. 

وچه وَج يجه وَجْهاً فلانً: به صورت فلانی زد و 
او را بر‌گرداند. از فلانی در نزد مردم موجه‌تر و 
مقبول‌تر شد. مردم او را از فلانی بیشتر دوست داشتند. 
وَج يَْجُهُ وَجاهَةٌ: مقبولیت بيدا کرد. مورد توجه قرار 
گرفت. سیادت وآقایی بيدا کرد. وَجُملَى فلان: نزد 
فلانی رفت. وجه إلى فلان: او را نزد فلانى فرستاد. 
وَجَهَهُ الأميد: امیر به او مقام و منزلت و ارزش داد. 
وَجَّهَ الشَىءً: به جيزى جهت داد. جيزى را توجيه كرد 
و به طرفى متوجهش كرد. وَجَّهَ القَومُ الطرٍیق: قوم در 
راه رفت و آمد کردند و آن را خوب مشخص کردند به 
طوری که راه بودن آن معلوم شد. وَج لِعَبْدِ: به برد 
خود كفت تو بعد از مرگ من آزادی. وَجَّهَ المَطْرُ 
الأرضٌّ: باران در زمين اثر کرد و پوسته‌ای از آن را 
برد. باران همه جاي زمين را مثل هم و متساوى كرد. 
وَجَهَتْ الرِيحٌ الحَصّى: باد ریگ‌ها را برد. وجه المیَتَ: 
صورت مرده را به طرف قبله گرداند. أَوْجَهَإِيْجاهاً 


الرجل: آن عرد را وجیه القله گر‌داند. به آن سرد 


وجی 


وجاهت و آقایی داد. آن مرد را توجیه کرد. آن مرد را 
برگرداند. 
او مواجه شد. تم چه إليه: به سوی او رفت. متوجه او 
شد. تَوَجَّهَ الجیش: لشکر شکست خورد و فرار کرد. 
تَوَجَّهَ الشَئْحُ: پیرمرد خیلی بير و فرتوت و شکسته 
شد. تواجة المجلان أو العْزلان: آن دو مرد با هم 


روبرو و مواجه شدند. دو خانه روبروی هم ساخته 


واجَهّه وجاهاً و مُواجَهْة: با او روبرو شد با 


شدند. اتجه لد به طرف او رفت رو به طرف او کرد. 
إِنّجَه له رأی: رأى و نظری به نظرش رسید و به ذهنش 
خطور کرد. الوه ج وجوه اجه وَأَجُرْه: صورت. 
رخ» چهره. وَج الوب و نحوه. جلو پیراهن و امثالٍ 
آن. وَجه الهر: ابتداى زمان و روزگار. الوَجْهُ ایضا: 
يت سو طرف, قصد و آهنگ. آنچه انسان قصد 
انجام آن را دارد يا آنجه انسان به طرفش رو مىكند. 
جاه و مقام. به خاطر... به جهت رضای. مثل. عاد 
وجه الله: آن را به خاطر و به جهتِ رضاي خدا انجام 
دادم. وَجْهُ الکلام: مقصود سخن, روي سخن. الوَجّْه ج 
دجُوه: پيشواي قوم» رئيس قوم. الؤجه أيضاً: نوع و 
قسم. كونه. الوجْه و الزچه + آپ كم. كمى آب. الوچه و 
اليّجه: جانب, كنار. ناحیه, سوى. الم چه والوّجه: 
داراى يست و مقام, دارا جاه و مقام. الجهة و الجهة و 
الجهة ج چهات و جهات و جُهات و الو جهه والوجهة: 
سوی, جهت, ناحیه. آنچه به ان توجه و به طرفش 
جهت‌گیری شده. الو جاهة: جاه و مقام, احترام. محترم 
بودن. هم وجا آي آنها حدود هزار نفرند. وجاههُ و 
اة و جاهاٌ و تاه و تجاقه و تجافه: روبروی آن, 
مقابل آن. التواجیه: توجیه کردن. فرستادن. به طرفی 
رفتن. روي کسی يا چیزی را به طرقی برگرداندن. 
مطلبی را خوب بیان كردن و توضیح دادن و در 
اصطلاح علم عروض: عبارت است از حرکتِ ماقبل 
حرف روئ خواه آن حرکت ضمّه يا کسره يا قتحه 
باشد و رَوِیّ عبارت است از حرف اصلی قافیه که 
مدار قافيه بر آن است. یعنی حرف آخر شعر. ثل 


حرف راء كه در كلمة بار و زار و خوار است يا حرف 


وجی 


ب که در كلمة کتاب و خراب است. الوجیه: پیشوا و 
رئيس قوم داراي جاه و مقام. ج وجهاء. الوَجِيّهُ من 
الاْکُسیّه: عبا يا لباس دورو که دو طرفش مثل هم 
است. ال جِهة: منت الوجیه. زن يا دختر داراي جاه و 
مقام» زن يا دختر پیشوا و رهبر و رئيس قوم ج 
وجنهات و وجائه. الوَجِيْهّة ایضا: مهره‌ای است که دو 
مت مثل آیینه براق است و گاهی از آن براي دفع 
چشم يا زیبایی استفاده کرده آن را په كردن مى أويزند. 
الا جه: موجه‌تر, با جاه و مقامتر ا بتک و 
و اجه جمع وجه است. توا ات اجه شوم: بد به 
من نگاه كردند. بدجورى به من نكا ه کردند يا از روي 
تحقير به من نگاه كردند. التْرَجّه: داراي جاه و مقام. 
المّوَجَّهُ من الكساء: عبا يا لباسى كه دو طرفش مثل هم 
است, عباى دو رو. شىء مُوَجَهُ: جيزى كه یک جهتٍ 
خاصى به آن داده شده و تغيير نمىكند. المُوَجَّهُ مِنَ 
الكلام: سخنى كه ممكن است دو معناي متضاد داشته 
باشد مثلاً هم معناي ستايش بدهد هم به معني نکوهش 
بيايد. الواجَيَة: مواجه شدن. روبرو شدن. مواجهه. 
#وجى: رَجَى يَجى وَجْياً الرَجُلَ: آن مرد را بی‌ارزش 
و بىخير و منفعت ديد. وَجِىَ يوْجَى وجی و نوّجی 
الماشی: رونده در اثر پیاده‌روی كف يايش نازک شد 
الوَجِيَ والوجى: کسی که کف بايش نازک شده 
همچنین است حیوانات. الؤجسيّة و الر خیاء: زن يا 
دختری كه كنب پایش نازک شده يا چهارپای ماده‌ای 
که سمش نازک شده است. أوّجی اْجاء الرجُل: آن 
مرد را بی‌ارزش و بی‌منفعت گرداند. به آن مرد چیزی 
داد. َوْجَى علی: چیزی را از او دريغ و درباره‌اش بخل 
ورزيد. وی عن كذا: : از چیزی دل بر کند و از ان 
اعراض کرد. أَوْجَى الشَىءَ د حيزق ادر فر اوی 
قلاناً: فلانی را از کار بازداشت يا جلو انجام کار او را 
گرفت. أَوْجَى الزجل: آن مرد برای انجام کاری آمد 
ولی موفق نشد. الر جاء: عدل و لنگۂ کوچک کالا. 
ال جنة: عدل‌ها و لنكدهاى کوچک کالا. الوجئ: آدم 


بی‌آرزش و بی‌خیر و منفعت. 


ای 


۲ وحد: رحد يَحَدُ وخداً و وَخدة وحدةو وخوداً وود 
يَحُدُ وَحَادَةٌ و وُحُودَة: یکی شد. فرد شد, واحد شد. 
وَخَدَهُ توحيداً أده آن را یکی کرد. آن را فرد کرد. 
آن را واحد کرد آن را یکدانه کرد. ود الل تعالى: به 
خداي یگانه معتقد شد و ایمان آورد. ار خد؛ إِيُحاداً: آن 
را واحد گرداند. آن را یکدائه گذاشت. او را منحصر يد 
فرد دانست. او را يگانة زمان پنداشت, او را بی‌نظیر 
دانست. ية للأعداء: او را تنها در دستٍ دشمنان 
رها کرد: أُوْحَدَت الضاة: گوسفند یک بنچه زايبید. 
الم حد: مادری كه یک بچه زاییده. حیوانی که یک 
بچه زاييده. توَحُد: تنها ماند. یکی ماند. تَوَحَّدَ پرأیه: 
مستبدٍ به وأی شد يا رای او بی‌نظیر بود یا در رأی:و 
نظر خود تنها ماند. تَوَحَّدَهُ بالفضل: به تنهایی به او 
نیکی کرد و نیازش را برآورد. إِنّحَدَ الشینان: آن دو 
چیز متحد شدند. آن دو چیز یکی شدند. آن دو جیز 
مثل هم شدند. ایح الشَىءُ يالشَىء: چیزی نزدیک يا 
مثل چیز دیگر شد. إِنّحَدَ القوٌ: قوم با هم متحد و متفق 
شدند. الوّعد: یکی شدن, واحد شدن. یکی. یکدانه: 
یک انف جام خد به تتهایی امت. زائثة وه فقط 
او را دیدم. فلا تلم وحده: فلانی تافت جدا يافته 
است. فلان عيبر وَحْدِهِ و جُحَيْش وحده: فلانی عجب 
خری است که در خری نظير ندارد. جير الوَخْدِ: كسى 
که در اجار یک نفر باشد و اين اصطلاح فقها است. 
الو خداتی: تنها. منفرد. الو خدانیّه: یکتایی, يكتا بودن. 
الجدة: یکی شدن. بی عَلَى جدّته. يكتا و بدون نظیر 
ماند. ال خدة: متحد شدن. یکی شدن. وحدت. ضد 
کثرت. الو حدة و الو حد :: منت الوحد و الوحد الاحد: 
ها كاه متف فدهك ورنظين اس اکن و 
وکا اک در فوته رد عسل الوا مزب ( ار 
وصفب خدای متعال می‌آید.مفل. هر الراحد و و لح 
و به جز در وصف خدا نمی‌آید. (۲) در اعداد می‌آید 
مثل واد او شون و خد و عشژون. و گاهی آخد 
برای منت استعمال می‌شود مغل لش كَأَحَدٍ من 
النساء: شما زن‌های پیامبر :12 مثل یکی از زن‌های 


۷۹۷ 


وحن 


معمولی نيستيد. یوم الأحد: روز يكشتبه. ج آحاد. 
إخدى: مؤنٹ الاخد. وإحدّى. وخدی خوانده نمی‌شود 
و |حذی به تنهابى استعامل نمی‌شود و منحصراً با عدد 
دیگر می‌آید مثل احدذی و شون و احدّی عَشَرة. 
إحدّى بُناتِ طبّق: مار. حادثة ناگوار. الراحد: یک, 
یکدانه. یک عدد. تشنیه‌اش واحدان. ج واحدُون. 
الواجد أيضاً: یگانه. منحصر به فرد. هُوَ واحدٌ قَوِْه: او 
یگانۀ قوم خويش است. او در قوم خود پیشتاز و 
برگزید لس هیچتین وانید از ازضاف خدایتعالی 
است و گاهی واد صفت براي عدد می‌آید متل أل 
واجذ: یک هزار تا. الواحد:: مؤنٹِ الواجد. یک عدد 
مؤنث از هر چیز. یک زن. یک دختر. یک حیوان 
ماده. همچنین واحدة براي صفتٍ عدد می آي مثل 
عشرء واجدة: ده قا الرحید: كانه مره نها 
الم حد: به معنی الواحد. یگانه. تنهاء منفرد. الله الأَوحّد: 
خدای يكائه, هو وة آفل وال او دور فان وه 
ى است. ج أخدان. ؤحاد وأحاد و شواخد؛ ۳1 
یکی. جاوّوا وُحَادَ و أحاد و مَوْحَدَ: یکی یکی آمدند. 
در مؤنث هم با همین لفظ استعمال می‌شود. التواحند: 
یکی گردانیدن, یک کردن. یکتاپرستی, توحید. مود 
بودن اشوک کسی كد چیزی را بکدانه می کف کی 
كه چیزی را فرد می‌کند. موحد یکتاپرست. الم خد 
من الحُروف: حرفی که یک نقطه دارد. مثل ب.و.ف. 
ات خد: یکتاء یگانه, منفرد. ج مُتَوَحُدُونَ المُتَوَحُدُونَ 
ایضا: راهب‌هایی که به تنهایی در کوه‌ها و بیابان‌ها به 


* وحر: وحر یحو و یحو يَيْحَدٌ وحراً عغلیه؛ بر او 
بيشتر خشم گرفت. از او خشمگین‌تر شد. وخر يَوْحَرُ 
وَحَرا: غذا يا نوشابه‌ای خورد که نوعی سوسمار مثل 
ماترنگ به نام وَحَرّة از آن خورده يا در آن خزیده بود 
و لذا مسموم شد. وَحَرَ الطّعام: نوعی سوسمار به نام 
الوَّحَرّة در غذا افتاد. الوحر: کسی که به شدت 
خشمگین شده. غذابی كه سوسماری مثل ماترنگ به 


نام وَحَرّةدر آن افتاده و مسموم شده. أرحره؛ با گفتن 


وحش 


چیزی او را خشمگین کرد. الور : كينه. حقد. خشم 
شدید. غضب بسیار. غش و خیانت. الوَحّر: خسن 
لظ کیم سفت وسوس هاب كه در دل اسان 
می‌افتد. الوّخَرّة : سوسماری است مثل ماترنگ: و 
گفته‌اند که از هر چیزی عبور کند آن را مسموم می‌کند. 
زن يا شتر کوتوله و کوتاه قد. مر وَحَرَهٌ: زن سياه 
چرده و بدریخت يا زن کوتاه قد و سرخ رو. 

ون :وكش تسل زكدا روشق يترد از 
سلاحه: در هنكام فرار لباس یا اسلحة خود را انداخت 
که سبكبار فرار کند ذحش إيْحاشاً الَکاٌ: آن مکان 
متروکه شد, مردم آن مکان را ترک کردند و آن‌جا 
مهجور و متروک شد. آوخش المکان: آن مکان را 
متروكه دید. اوش الدجل: آن عرد گرسنة شد :إن مرد 
توشه‌اش تمام شد. آوزخش الْجُل: آن مرد را به 
وجفت داشت إن جرد را متوحش کرد. شو خش : 
وحشی شد. شکمش خالی و گرسنه شد. لباس خود را 
انداخت. توح المکانْ: ان مکان متروکه شد مردم از 
آن مکان کوج کردند. إِسْتَوحَشٌ : ترسید, وحشت کرد. 
رم کرد. اشتوخش لَهُ: از دوري او احساس وحشت و 
تنهایی کرد. إِسْتَوْحَشَ من: از او وحشت کرد. با او 
انس نگرفت. إِسْتَوْحَشٌ المكان: آن مکان از مردم 
خالی شد و متروکه ماند. الرخش : وحوش, حیواناتِ 
وحشی. ج خوش و و خشان. جماز و خش: گورخر. 
بر الوحش: گاو وحشى. مَكانٌُ وَخش: جا و مكان 
بدون سكنه. مَشَى فی الأرضٍ زخشاء به تنهایی حرکت 
كرد و رفت. بات وخشا: شب را با شكم گرسنه 
خراید. اوه بای علوزه. خلوت يوون عالق 
بودن. وحشت. ترسيدن در جاي خلوت. اندوه. 
وحشت كردن. قطع كردن يا قطع رابطه كردن. نفرت. 
رم كردن. سرزمين وحشتناک يا سرزمينٍ خالی از 
سكنه. الوّحْشِىٌ : یک حيوانٍ وحشى. وحشى و رمندة 
از مردم. طرف راستٍ هر چیز. الوَحْشِىٌ من القؤس: 
کمر کمان تیراندازی. الوَحْشِئٌ من ال و نخوه: انجير 
و هر ميوة کوهی و جنگلی. الوَحْشِيَّة : منك الوخشئ. 


وحوح 


با خیلی تند و سریع که داخل لباس انسان می‌شود. 
لجنش : حيوان وحشی اجان الزچیش: طرف 
راستِ هر جيز. ال حشان : اندوهگین. وحشت زده. ج 
وَحَاشَىالمَوْحُوشَة : سرزمینی که حيواناتِ وحشی 
دارد يا سرزمینی که حیواناتِ وحشی زياد دارد. 

##وحل :وجل يَوْحَلٌ وَخَلاً و مَوْحَلاً: در گل و لای كير 
کرد. دركل افتا. اوخل : او را در گل و لای انداخت. 


اوحله شرّا: او را به درد سر انداخت. او را در کار 


سختی انداخت. واحَلّهُ مُواحَلة: بیش از او در گل و لای 
فرو رفت, بیش از او غوطهور شد. بل إتّحالاً فی 
يَمِئِنِهِ: در سوگند خود شرطی قائل شد مثلاً قسم خورد 
كه به خدا آن کار را خواهم کرد اگر خدا بخواهد يا اگر 
فلائی بگذارد یا اگر چیزی به من بدهند. توح : آغشته 
به گل و لای شد. تَوَخَلَ و تخل المَكان: آن مکان 
1 و لای شد. گل و لای در آن مکان درست شد. 
الرَعَل : ڳل و لاى. ج آژحال و وُحُول. الوخل: گل و 
لاى. الوّجل: آغشته به گل و لاى. المَؤْحجل: جاي 
داراي گل و لاى. در گل افتادن. 

وحم بوحمت تحم ونوخم وحم ولَوَخَّمَتْ العرأٌ زنِ 
حامله از غذا بدش آمد. زن حامله شد و دچار ویار 
گردید و به بعضی غذاها اشتهاي زياد بيدا کرد. وَحِمَّ 
الشَىء: علاقة به چیزی بيدا کرد. ال خمی: زنِ 
حامله‌ای که دچار ويار شده و به بعضی غذاها علاقة 
زياد بيدا کرده است. ج وحام و وَحامّى. وَحْمَى و لا 
حَبَلَ: متلی است برای کسی که بدون نیاز گدایبی 
می‌کند. وَحَمْتُ وَحْمَهُ: قصدی چون قصد او کرد اخم 
الحُبْلّى: به زن حامله غذاي مورد علاقه‌اش را داد. 
وحم آها: برای آن زن يا آن زن حامله غذای مورد 
علاقداش را آورد و به او داد يا حیوان مورد علاقه‌اش 
را برای او ذبح کرد واز گوشتش برای او غذا درست 
کرد. الوَحَم: غذایی که زن حامله به آن علاقه بيدا 
کرده. صداي پرواز پرنده. الوحام والوّحام: ويارٍ زن 
حامله. 

وحوح: وَحَرح: با صداي گرفته فریاد زد. در هوای 


وحی 


خیلی سرد دست‌هایش را جلو دهان كرفت و با دهان 
به دستش فوت کرد. وحم فوق البْيض: شتر 
مرغ نسبت به تخم‌های ماده‌اش که روي ان خوابیده 
بود خیلی مهربان شد. الوشوع و ال منوج نیرومند. 
قوی. سگی که صدا می‌کند. الرحوح أيضاً: چایک و 
چالاک. مرد سبک و چالاک ج وحاوح. ال حواح 
أيضاً: پیشوا و رهبر, رئیس. ج وحاویح, 

:7 وحی: خی یحی وَخیاً الی قلان: به فلانی اشاره 
کرد. فرستاده و قاصدی نزد فلانی فرستاد. وَحَى إليه 
ُو وَحَى إِلَيه کلامء به طور سرّى با او صحبت کرد یا 
رازی را با او در ميان گذاشت و آن را از دیگران مخفی 
کرد وی اله فى قلبه گذا: خدا جیزی را به او وخی 
کرد. وَحَى الذَّبِئْحَة 


سرعت سر بريد و ذبح كرد. وَحَى يَحى وَخْيا و وّحىّ و 


لخداو خبوان خلال كوه زايد 


وَحَاء و نویه سرغت گرفت: عتد کرد و شتاب كرفت» 
اوی إِيْحاء إِلَى فلان: به فلانی اشاره کرد رازی را با 
او در میان گذاشت و آن را از دیگران مخفی کرد. او را 
کی را امتا او واه سوک كر ای ا 
الیه بکذا: خدا چیزی را به او وحی و الهام کرد. E‏ 
اکا کات یا نامه را توشنت. أوعی نفتله دچار 
خوف شد. أشن القَوْمُ: قوم داد زدند. قوم فریاد 
گر دنت أزض الف کر اجام کار بیرخت و عات گرد 
و با سرعت کاری را انجام داد. جي الوا الوك 
دارو مرگ را تسریع کرد ی الرَجُلٌ: آن مرد يس از 
فقر دارا شد. ری توحِية ذَبِحَتَهُ: ذبيحه و حیوان حلال 
گوشت خود را به سرعت کشت و سربرید. وخاه: او را 
شتاباند. او را وادار کرد که بشتابد. تواخی تواجياً الوم 
قوم یکدیگر را وادار به عجله و شتاب کردند. 
ٍشتَوحاه: او را به کمک طلبید. او را به عجله واداشت و 
وادارش کرد عجله کند. (شتوحاه القىء: چیزی را از 
او پرسید. الوّخى: نامه. آنچه به دیگری القا می‌کنی که 
بفهمد ولی بیشتر به وحى از جانب خداوند گفته 
می‌شود. آنجه فرستاده می‌شود. الوّخى و الوّحاة: صدا. 
الوَحَى: صدا. عجله, شتاب. مردٍ آغا و بزرگوار و 


وخم 


رئيس و رهبر. پادشاه. آتش. ج وحی. الواحی اشاره 
کننده. فرستند؛ کسی. وحی کننده. ج واحون و وحاد. 
لوح سریم, تند. باعجله. موت وَحِئٌ: مرگ سریع. 
الأَوْحَئ سریعتر. با شتابتر. 

وخد وَخْد یَخد وَخْدأً و وخیداً و وَخُداناً البعیژ: شتر 
خیلی تند مثل شتر مرغ راه رقت يا خیلی تند دوید. 
الواخدو الزخودو الخاد شتری که مثلٍ شترمرخ تند 
راه می‌رود يا تند می‌دود. دونده يا راه روندة با سرعت. 


الوخد تند دویدن. مثل شترمرغ راه رفتن يا دویدن. ج 


0 


وخوم 

وخز: وَخَرْهيَخْرُه وخزا: با نيزه یا سوزن يا ميخ او را 
شک داد. با نيزه و سوزن و غیره آهسته به او فرو كرد. 
وَخَرّهُ الشَيْبُ: موهاي سفيد در سرش بيدا شد. الوَخْز 
هر چیز کم, كمى جيز. 

* وخش وخْي یسوخش وُحُوسَةٌ ووَخَاشَّةٌو 
وخوشاالقیء: چیزی پست وبنجل و بی‌ارزش شد, 
وش رل الکبّش: سر قوچ کوچک و پژمرده شد. 
ار خش: هر چیز يست و بی‌ارزش. مردمانِ يست و 
فرومایه. کلم وخش به معني مفرد و تثنیه و جمع و 
مذکر و مؤنث می‌آید و گاهی جمع آن می‌شد: وخاش 
وآزخاش: الوَخش أيضاً در اصطلاح محلی: خشن و 
زیر. 

٭ وخط: وَخَطَ بَخط وخطاً قُلاناً بالّئح: با نيزه به 
قلاتى نود وة بالف از دوز آهسته با معني به 
او زد. وَخَطَهُ الشَِبُ: موي سفيد در سرش پیدا شد. 
وَخَطَ فی البَيِع: در معامله كاهى ضرر کرد و گاهی سود 
برد. وخط: وف مفيد در اشن دا اتبد: التقاظ: 
شتر مرغ نر و تندرو. شترٍ تندرو. طَعْنٌ ا وَخَاطٌ: 
طعنة نیزه‌ای كه در بدن فرو رفته. 


1 


۲ فسات ر وگ برش TA‏ ۳ 
۲ وخم: وحم يوحم وَخامَة و وَخومَهة و وخوماً المكانٌ 
أو الطَعامٌ: آن مکان بد آب و هوا شد. غذا بدهضم و 
سنگین شند یا بود وخفه يخم زخما: بیشتر از او غذا 
در معده‌اش ترش شد., معده‌اش بیشتر غذا را ترش 


می‌کرد. وخم يوحم وَحْماً و انم من گذا و عَنه: به 


وخی 


واسطة چیزی معده‌اش ترش کرد. ند إثخاماً الطَعام: 
غذا معده‌اش ۱ را سنگین کرد و در معده‌اش ترش شد. 
اصل تفه از هتفه موده ولى کید كنم تیال 
می‌شود. وخم الشّىء: چیزی را بد و بی‌ارزش گرداند. 
توم ونر عم الطعام: غذا را ناگوار یافت. اشتَوَخم 
العکان: آب و هواي 
آن جا به او نساخت. الم و الرخم من الرجال: مرد 


آن جا را نپسندید. آب و هوای 


كران جان و ناموافق. شىء وَخِمٌ: چیزی که وبا 
می‌آورد. الر خم: بیماری است مثل بواسیر. بد شدن و 
فاسدن شدن هوا که باعثِ امراضی مثل وبا می‌شود و 
از اين کلمه برای هر ضرری به طور استعاره استفاده 
می‌شود و در اصطلاح عامّه: وَخَم به معني غائط و 
الر خر مِنَّ الرجال: مرد جان 
سنگین و ناموافق, مرد ناهنجار. ج وخامی و خام. بل 


وخیم:شهر بد آب و هوا. شیء وَخيمٌ؛ چیزی که وبا 


مدفوع است. الو خیم 1 


می‌آورد. مر وخیم م العاقبة: مطلب و کار وخیم و 
بدعاقبت. کار مضر. کار پست. الوخمة والرخمه و 
ار خام و لو خُرم و خیم والنؤجنة والنلإخنة و 
التواخمة: زمینی که سبزه‌ها و مرتع آن موافق طبع 
حيوانات نیست. زمین وبادار که وبا در ان بيدا شده. 
النْْمَةَ: ترش كردن غذا در معده, پيماري سوء هاضمه. 
اصل اْختة الم 
الطعام نت : اين غذا بدهضم و براى مه سلجي بق 
مضر است. اصل مَنْحَمَة مَوْخْمَة بوده است. 
۲و خی :وحی خی وخیا الأمر: آهنگ انجام کار يا 
مطلبی کرد. وکت الق ماده شتر بد طورٍ میاه ه تقد 
و آهسته واه رفك توعی تونيا وتاعي ایا الام 
فقط دبال آن کار رفت. وی الأمر: فقط دنبال فلان 


: بوده. ج تُحَمات و شخم. ها 


کار رفت و آن را جستجو كرد. وَخَاه للامر: او را 
متوجه کاری کرد. رای مُواخاةً قلاناً: با فلانی برادری 
کرد. إِسْتَوْخَى القوم: از آن قوم پرسید يا احوال آن قوم 
را يرسيد و دربارة آنها به يرس و جو پرداخت. 
الم ی : آهنگ جایی كردن. قصد. راهى كه قابل اعتماد 


۳ 31 ۲ 
است. قصد کننده. ج وخی و و خی. 


ودس 


ودا و وداو ودا و ودادا و ودادا و ودادا 


و وَدادة و مود و وود و َوَدودة؛ او را دوست 
داشت. به او علاقه بيدا کرد. وَدَدْتُ لوکان گذا: دوست 
دارم كه كه جنين شود دوست داشتم جنين می‌بود. واد 

وداداً و مُوادة: او را دوست دافست: سود۵ه: در مقام 
دوستی با او پرآمد. »دوستی و رفاقت با او را خواستار 
نله ود الیه: به او محبت گرد. ترا ار خلان: آن دو 
مرد یک‌دیگر را دوست داشتند. الود و الود و الود: 
دوستی: علاقه. محبت. علاقمتد. دوستدارنده. بسیار 
پامحبت و باغلاقه: فوستدار. وی أن بكرن كذ 
دوست دارم كه جنين يا چنان شود. این سه کلمه ايشا 
اسم جمع است به معناى جمع مىايد. يعنى دوستداران 
وم ود قومى كه علافهمندند و دوستدارنده هستند. 
الر یه د: بسيار دوستدار و علاقمند. محبوب. سورد 


عتلاقه. الود سد: علاقمند. ج آودة و 


وداه دوستداران, علاقمندان. الد: کسی كه بیشتر 
دوست دارد. علاقمندتر. ج الأَوَدون: السوة: بسیار 
دوستدار, بسيار علاقمند. 

ووج: ودج یدج وَدْجِاً وودج الدابّة: شاهرگ چهارپا 


را قطع كرد و بريد. وَدَجَّ بِينَ القوم: قوم را با هم آشتی 
داد. ميان قوم صلح برقرار کرد. وادجه مُوادَجَةَ: با او به 
نرمش و مدارا رفتار کرد. الودج ج أؤداج و ال داج: 
رگ گردن که هنگام غضب متورم می‌شود و آن دو 
رگ در گردن است که به انها ودجان و وداجان گویند. 
و به قولى الودج شاه رك كردن را گویند. 3 أَؤداج. 

ودس :ردنت الماشِيّة: مواشی مراتع و گیاهانی را 
چریدند که روي زمین پهن شده بودند و زمین را 
پوشانیده بودند. ودس و ودس و روشا تازه أن 
مكان بوشیده از گیاه و سبز شد. اؤدشت الأَرضٌ: 
زمین گیاه زياد سبز کرد به طوری که زیر گیاه‌ها و 
سبزه‌ها پوشیده شد. الو دس و الو داس نو الوادسی: گیاة و 
سبزه‌ای که روي زمين بهن شده و زمين را پوشانده 
ات ویس کا نانك اپ ووخ مب ون گنه 
گیاهش به طور کامل سبز نشده و زياد نگردیده است 


ودع 


2 ودع: وذع يَدْعْ وَذْعاً الشىء: ری برا ترق كرذ: از 
جيزى دست برداشت. وَدَعَ مالاً عِنْدَهُ مالى را نزد او به 
وديعه و امانت گذاشت. وَدَعَ الشَىءٌ: جيزى ساكن شد. 
وَدَعَ يدع وَذْعاً المُافِرُ الناس: مسافر با مردم 
خداحافظى كرد. وَدَعَّ الوب بالثوب: لب 
لباس ديكر يوشيد كه از كهنه شدنٍ آن جلوكيرى كند 

ودع ودع يودع وَداعَةَ الرَجْلُ: أن مود ارام يفت 
الوادع: آرام كرفته. داراي آرامش. وع المسافز القومَ: 
مسافر با قوم خداحافظی كرد. وَدع الوم المُسافِرَ: قوم 
مسافر را مشایعت و بدرقه كردند. و فلائی 
متارکه کرد. وَذّعٌ الب أو الكلب: 
كوش ماهی به گردن کودک آویخت. كوش ماهی به 
گردن سگ انداخت. وَدّعْ لب فى صّوانٍ و نحوو: 


لباسى را روي 


جدا شد با فلانى 


لباس را در كمد و جالباسی و غيره گذاشت كه تميز 
بماند. ود رس به اسب خود زياد رسيدكى کنرد. 
وادعه موادعَة و وداعا: با او آشتی كرد. با او صلح 
کرد. الوداع: آشتی كردن. صلح کردن. صلح و صفا. 
آرزدعه الشَیء: چیزی را به او به عنوان امانت و ودیعه 
سپرد. أَودَعَهُ اليه رازی را با او در ميآن گذاشت و از 
او خواست رازدار باشد و راز را به كسى نكويد. وغ 
کا جيرى وهی تمه با کناب وه توفت او 
لکلا من خسنا: معنی خوبی یه کلام داد. ود 
مالاً: مالى را از او به عنوان امانت و ودیعه گرفتم. 
تدع القَومٌ: قوم با یکدیگر وداع کردند. تَوَدّعَّ الئوب: 
لیاس را در کمد نا جالباسی گذاشت که تمیز بماند. 
ود و قُلاناً: به فلانى در انجام کارش کمک نکرد. 
توادع القومٌ: قوم اشتى و مصالحه کردند. اسدع: ارام 
گرفت. آرامش خود را باز یافت. اشتودع فلاناً مالاً: 
مالی را نزد فلائی به امانت گذاشت. الوّذع: گور. قبر. 
هداف که یه آن تیراندازی می‌کنند. ترك کردن و جدا 
شدن از چیزی. ج وٌدوع. الوَدْع و الؤدع: كوش ماهی. 
نوعی صدف. الوذعة و الؤذعة: یک دانه كوش ماهی. 


دع: موش دویا. 
الؤداع: وداع کردن, خداحافقلی. سود و قلیا. بدرود 


يكدانه از نوعى صدف. ج ودعات. الا 


ودی 


گفتن با مسافر. موادعه. الوداعة: آرام گرفتن» آرامش 
يافتن. آرامش. سكينه و وقار. اعد و اعد و النْدَعَةَ 
و التداغة: سکینه و وقار. آرامش و رفاه و در ناز و 
نک ,وکن بیع ج ودعاء: آرام» باسکون, پاسکینه 
ارامش. الوَدِيّع: عهد و پیمان. مقبره. 
آرامگاه. ج ودائع. ال دنعه: مونب الوّدیع. ودیعه, 
امانت. سپرده‌ای که نزد کسی گذارند. ج وّدانع. 
اشنتودع: جای نگهداری و حفظ کردن. جاي 
نگهداري امانت و ودیعه. الميّدع ج موادع و المیدعه و 
الميداعة: جالباسی و کمد و هر چیزی که لباس را 
تمیز نگه می‌دارد. لباس کهنه. لباس کار. لباس رو 
لباسی که روي لباس‌های نو می‌پوشند. کلام مِيْدَعٌ: 


و وقار دارای 


سخن حزن آور. سخنی که اندوه می‌آورد. الئْداعنة 
أيضاً: مردی که دوستدار سکینه و وقار است. مردی که 
دوستدارٍ آرامش و رفاه است. المؤدع: چیزی که امانت 
گذاشته شده. ودیعه. المُوْدَعٌ من الخْیلٍ: اسبی که در 
حال آرامش و استراحت است. القؤادوع: سکیثه و 
وقار» آرامش. 
۲ ودف: ودف یف وذفاً الشَحم: بيه گداخته شد بيه 
آب شد. وَدَفَ الاناء؛ ظرف چکه کرد. وَدَفَ لَهُ القطاء: 
عطا را کم كرد. بخشش را کم کرد کم بخشید. تُوَدْفَ 
لحْتر خبر را پیجویی کرد دنبالٍ خبر را گرفت. تَوَدّفَ 
الاوعال فوق الجَبَل: بزهاي کوهی روی كوه به سرعت 
رفتند يا خیز گرفتند. اشتودف الشخم: بيه را طوری 
كه جكدجكه آب شد. | ودف الب شیر را 
در ظرف ريخت ا را باز 
نگاه کرد يا سر ظرف را باز کرد و 


مشرف بر آن شد. إِسْتَودَفَ الخَبَرَ: خبر را پیجویی کرد, 


آب کرد 
کرد و از بالا بة آن 


دنبال خبر را گرفت و آن را بررسی کرد. اشتوذف 
معروف فلان: نیکی و خوبی فلاتی را خواست و 
طلبید. اشتودّف التبات: گیاه بلند شد و قد كشيد. 
الوّدفة و الوؤدِئفة: مرغزار سرسبز و خرم. الوّدفة: یک 
پارة پیه. گیاهی است 

۲ ودق: « دق یدق وَدْقاً المَطَْ: باران قطره قطره بارید. 


ودک 


وَدَقَ یدق وَدْقاً و وذوقا لد به او نزدیک شد. و 
به او انس گرفت, به او مانوس شند. وق بْطة: ۳۹ 
بزرگ شد. وَدَقَتْ التماء: آسمان باران بارید. ردقت 


یدق دقع چشمش کورک ریز و قرمزی بيدا 
کرد. در چشمش کورک ريز و قرمز بيدا شد. نقطه‌ای 
قرمز رنگ در چشمش پیدا شد. ازدتت السَماء: 
آسمان بارید. آسمان باران بارید. الم دی: باران, بارش 
باریدن, الدَدْقَة و الودقة: کورک ريز و قرمزی است در 
چشم. نقطة سرخ رنگ که در چشم بيدا می‌شود. ج 
وق و دَق الودقة: چشمی که دمل قرمز رنگ در آن 
بيدا شده. چشمی كه نقطة قرمز رنگ در آن بيدا شده. 
الوديقة: شدت گرما. زمیج با جا که دن أن سیزه و 
گیاه باشد. ج و دائق. التزدی: جایی كه آهو و غيره در 
آن می‌ایستند و درخت را می‌چرند. جاي فتنه و 
آشوب. محل فتله و آشوب. حائل و عایق و مانع ميان 


3 ودک يدك وکا جرب شد. تدش چیه 
آورد. ودگ الترید: روغن دنبه و ييه در تريد ریخت. 
الوادک و اد 


ا 2 ات 
جربى گوشت و دنبه و پیه. رَجُل دؤ وَدَکي: مرد چاق و 


: جاق. فربه, بدن داراي بیه. الود ى: 


در چرک و کثافتی که از مرده راه 


می‌افتد. الم کم كنس که وق هی ده ی قرو 


الدكة: چاق و فربه شدن. بيه آوردن بدن. 


الوه لك والودنكة: مرغ فربه و چاق. الوَدِيْكة: مؤنثِ 
الوَدِيُك: آردی كه با روغن مخلوط شده. 

+ ودن يدن ودنا اللیء: چیزی را کوتاه گرداند. 
ود بالقصا: با عصا به او زد. وَدَنَ الشّىء: چیزی را کم 


و کوچک و اقص کرد. چیزی را کویید. وذن ین وذناً 
و وداناً الشّىة: چیزی را تر كرد و خیسانید. وَدَنَ الجلدَ: 
پوست را زير خاک مرطوب گذاشت که نرم شود. 
ؤذن: شرم و نازک. 
او دن و لغوژرن: كودي لاغر و نزار. المَؤدُون أيضاً: 
داراي كردن و دست‌ها و پاها و بدن کوتاه. ناقص 
الخلقه که داراي کتف‌های کوچک و به هم جسبيده 


TNE 1 5‏ 
تودن الجلد: يوست نرم شد. الا 


وذر 


است. التر ده ة: مؤنث المؤدُون الودين: خیسیده, 
خیسانده شده, چیزی که آن را خیسانده‌اند. الشْوّدن 
کوتاه قد و ناقص الخلقه. 

ودی: دق دی وَدْياً و ية القاتلٌ القتیل: قاتل 
خونبهای کشته را به صاحبانِ خون داد. ود الأمز: 
مطلب را نزدیک کرد. کار را نزدیک کرد. دی یی 
ودا الشَى4: چیزی جاری شد, چیزی مثل آب و غیره 
جريان يافت: د. دیا دراب د ديا, دين. د: صيغه امر 
O Ran‏ 

تتنية مذكرٍ آن: دُوا: ج جمع مذکر آن . دى: مفردٍ من آن. 
دیا: تئنية منك آن و دا حه توت آن است. وی 
ادا نابود شد. هالک شد. اذى بالشیء: چیزی را 
برد. ایی به الوّث: مرگ به سراخ او آمد. اند إثداة: 
خونبهای کشت خود را كرفت و از کشتن قاتل صرف 
نظر کرد. اصل دی إوْتَدَى بوده. | 
بحقّه: به حق او اقرار کرد. الديه: خونبهاء دية مقتول. و 


اصلي آن ودی بوده واو آن حذف شده و تاء به جای آن 


شتردی اشتیداء 


آمده. ج ديات : نابودی, هلاکت. الوادی: دره. 


چ ودي و أواذيّة و واه افا راه و روش. الودئ: 
پال‌هاي کروی دوجت شرم لته یک نهال 


کوچک خرما. التزدية: مردٍ کوتاه قد. تخته‌ای است که 


بر پستان شتر می‌بندند كه کر؛ شتر نتواند شير بمکد. ج 
التوادی. الم 


درنده. 


ى: نابود شونده. بُرند؛ جیزی. شیر 


تر در ره وذرا: آن ر | قطع کرد. آن را بريد 
وَذْرَ الجُوْح: زخم را شکافت. آن را برید. ودر الشَىء: 
جيزى را ترك كرد و بدين معنى به جز فعلٍ مستقبل و 
فعل امر آن استعمال نمی‌شود مثل در آن را بگذاره 
آن را ترك کنن. يَذَرُه: آن را می‌گذارد. آن را ترک 
می‌کند و در فعل ماضی کلمة: رک و در مصدرٍ آن: 
ابوک استعمال می‌شود. اسم فاعل آن: التارک است. 
در و ,در توؤيراً الوذرّة گوشت ریزه‌ها را تکه‌تکه 

مِنَ اللحم: تکذ کوچک گوشت. ج وذر و 
نان لبج بالا و پاتین: 


وذل 


۷ وذل: ترذل القومٌ من الجزّار: آن قوم بدون در نظر 
گرفتن مساوات هر کدام يك پارة گوشت از قصاب 
گرفتند. الو له و الودلة: زن با نشاط و خوشقواره. 
لوذالة: گوشتی 
را پاره کرده و قسمت می‌کند. الود بلة: یک قطعة نقره 
يا یک قطعة نقرة جلا داده شده. آنینه. ج وَذِيْل و 
وذائل. یک قطعه از کوهان شتر. یک قطعة دنبه. 

۷ وذم: ردقت تدم دما الذلو: تسمه هاي كوشة دلو 


که قصاب بدون توجه به مساوات ان 


که به چوپ وسط دلو بسته شده پاره شد. وَذم الود 
تشه زگیل بذ خودي خود کنده سد. ولشة: آن را قطع 
کرد» آن را رید. ود الكلت: فلاده يا تسمه به گردن 
بش صل دم ال تسمه چرمی به گوشه‌های دلو و 
پست. رم الدَلو: تسمة چرمی به 
گوشه‌های دلو و چوپ وسط آن پست ينا چنین 


مدای بر داو ارم کرد الرذنه: دلوی که تسمة 


چوپ وسط أن ب 


چرمی گوشه‌های آن بریده شده. الوذم: زیادی, گثرت. 
زیچ شورس و اوتام ركام تمت ایی چربی انیت 
ميان گوشه‌های دلو و چوپ وسط آن. الزدس: واحدٍ 
لدم الوَدَمَة: روده و شکمبه. ج وذام. مید آنجه 
از مال جدا می‌شود و در راو خدا داده می‌شود یا 
حیوانی که ذر راخدا داده سی‌شود. ووه اللي 
قلاده‌ای که به كردن سک می آویزند. ج وذائم. 

۳ وذی: و ذی یَذٍی وَذْياً وَجْهْهُ صورتش را خراشاند. 
به صورت او جنك زد. الوّذاة: آنچه باعث اذیت و 
آزار می‌شود. ال دی یکبار نخراشاندن و خراش :دادن: 
بیماری؛ دود عب آب کم. 

#ورا YE‏ بت وا القىء : چیزی را هول داد. 
ان را دفع کرد. وَرَا من نَ الطعام: : از غذا پر و مملو شد 
شکمش پر از غدا شد. وت ید الأرط: هین بن 
سر او خراب شد و او زیر زمین دفن شد. الوراء: 
استخوان بستدي درشت 
و محکم. وَراء الانسان: پشتِ سر انسان. کلمه وَراء 
به طور مذکر و مؤنث استعمال می‌شود و ظرف 
مکان است 


فرزند فرزند. نوه. دارای 


ودخ 


:ورب یورب وربا العزق: رگ بدن فاسد شد. 


رگ فاسد شنده. ورب الشی»: 


ورت 
الو رب : فاسد شده يا 
چیزی را اریبی گرداند. چیزی را مُوَرّب کرد. چیزی را 
کج کرد و خماند. مزب عَن الشىء: با دو پهلو سخن 


گفتن چیزی را پنهان کرد توريه کرد. واب ورابا و 
ل: در صدد فریب آن مرد برآمد. در صدد 


مُوَارَبَةَ الرجل 
شد با ثیرنگ آن مرد را به درد سر بیندازد. الوّرب: 
لان جانوران وحشى. دهانة لانة موش يا عقرب. ميان 
دو دوندة بدن. عضو اندام. فاصلة ميان انگشتِ شست 
و سبابه وقتى كه خوب از هم باز شوند. جح أؤواب: 
ال بة: کج كردن يا کج شدن از جایی. پیچیده شدن, 
پیجیدن. خم شدن. 


# ورث:, رت یرت وزثاً و وزثاً وإزثاً واه ورِتَة و 
راا فلاناً: از فلائی ارث برد. وارثِ فلانی شد. و 
الرجُل مالاً: مالی را برای آن مرد به ارث گذاشت. 
رت الرجُل فلاناً: آن مرد فلانی را جزء ورثة خود 
قرار داد. ار به إِيْراثاً: او را جزء ورثة خود قرار داد. 
آززت قلاناً مالاً: مالی را برای فلانی به ارت گذاشت 
وت السَقَم: مرضی مادق آوبه E EE‏ 
ای جيدى زا از خود برای اوري بای دات 
وره لسن هعا: حزن و اندوه ماية دلگيري او شد. 
وت العطر التبات تعتة: باران باعتٍ لطافت و زیبایی 
كياه شد. رت ول؛ تها بد يك فرزند خود ارث داد. 
ت القَومٌ: قوم از یکدیگر ارث بردند. توارتئوا المال 
او المَجْد: مال و دارایی يا مجد و شرف را از یکدیگر 


انه و الترات: 


به ارث بردند. الارث و الوژث و الو 
ارث بردن. میراث: ترکة میت. الوارث: کسی که از 
دیگری ارث می‌برد. وارث, میراث خوار. ج وَرَنَة و 


ات ۱ 
ورات. انمیرات 


ارث, تركة میت. میراث. ج موار یث. 
| وث: چیزی که به دیگری ارت رسیده است. 


کسی كه ارت به جای گذاشته است. میرات» ارث. 


“ورخ و 


ایک شد و رح الکتاب: راي نمه با كاب سای 


ورد 


د تايط زاغا و اشتورخث اش عیراخاً الارطن: 


زمین تر و مرطوب شد. التاریخ: نوشتنِ حوادث و 
وقایع زمانها و مکان‌ها, تاریخ, تاريخ گذاری, سالمه. 
الوَرِيخَة: زمین تر و مرطوب. خمير شل و آیکی. ج 
ورائخ. 

ورد: ورد يَرِدُ وُرُوداً الماء: وارد آب شد. وارد 
سرچشمه شد. واردٍ آیشخور شد. وَرَدَ الماء و غیرة: به 
طرف آب و غيره رفت به آب و غيره نزدیک شد و به 
آن رسید وود تخل : آن مرددوارداشد. آن رد حاطر 
شد رود الح تب گافی امد و گاهی قطع شد. 
وود الشّجرة درخت گل کرد. ورد الرجل: آن مرد 
تب كرد. ورد عَلیه بفلان: فلانی را نزد او آوردند. ورد 
یرد وُرُودَةٌ القرش: اسب بور رنگ بود رن اسب 
قرمز مايل به زردی بود. ولج درخت گل کرد. 


گرد و 


وود الترأه: أن زن صورت. خود. را آرایش 
پودر قرمز به آن مالید. صورتِ خود را گلی رنگ کرد. 
ورد القوب: لباس را به رنگ قرمز گلی رنگ کرد. 
وارّة مُواردةٌ الوَجُلَ: بر آن مرد وارد شد. وارد الشاعز 
الشاعز: شاعر شعری كفت که با شعر شاعر دیگر در 
لفظ و معنى مثل هم بودند يدون اين که شعر آن شاعر 
را دیده يا شنیده باشد. آزد؛ یراد او را بر سر آب 
آورد. وارد آبشخور کرد. این معني اصلی ان اسك 
سپس به مطلقي آوردن و احضار اطلاق می‌شود. آورته 
الماء؛ او را وارد آب کرد. أورداللام: آغاز به سخن 
کرد و سجن را ذکر کرد ور لقّی»: چیزی را اكز 
كرد. أَوْرَدَ علیه الخَبَرَ: خبر را براي او بیان کرد. نو رژٌد: 
دنبال آب گشت. دنبال آبشخور گشت. نورد الما 
وارد در آب شد. تَوَدَّدَتْ الیل الب 
تدریج و کم‌کم وارد شهر شدند. ورد الخد كونة انسان 
سرخ شد. توازہ الوم إلى المكان: آن قوم یکی یکی 


واردٍ آن مکان شدند. توارَدُوا الماء: با هم و متفقاً وارد 


: اسب سواران به 


آب شدند. توارد الشاعران: دو شاعر مثل هم و با لقظط 
و معني واحدی شعری سرودند بدون اينكه یکدیگر را 


دیده باشند يا شعرٍ هم را شنیده یا دیده باشند. حورد 


ورس 


الماء: واردٍ آپ شدند. استورده: او را به ابشخور برد یا 
آورد. إِسْتَوْرَدَ الضَلالَة: قدم به وادي گمراهی گذاشت. 
سورد فلاناً الضَلالَة: فلانی را به كمراهى انداخت. 
ِسْتَوْرَدَ البضانع: کالاها را از خارج وارد کرد. ادج 
ورود و وراد وأذراة: شیر درنده. زعفران. شجاع و 
بیباک و جسور. الوَرْدُ مِنَ الخیل: اسب بور. اسبی که 
رنگش فرمز مایل به زردی است. الذكةج ژژود: كل 
گیاه و درخت. گل سرخ. كل محمدی که از آن كلاب 
می‌گيرند. ورد ذَهُراء: نوعی گیاه. الؤزةة: یک كُل. 
واحدٍ الوّرد. یک كل سرخ. الوزة: تب. وارد شدن در 
آب, به آبشخور رسیدن و وارد شدن. جزئی از قران 
که انسان هر شیب آن و می‌شواند ج ادرا عشنگی, 
بهره و سهم آب. آبی که رارق آن می‌شوند. شعراتی كد 
به ابر رقتهاند يا وارد اب شده‌اند. قومی که وارد 
أت د اا یا یه جور وسيك اند الق یک دنه 
پرنده. بنث و ردان: خر خدا. خر خاکی. پرپا. ج بنا 
وزدان. الوزدیان: نگهبان, حفظ کننده, حارس. 
الود رنگ بور اسب. رنگي قرمز مايل به زردی 
اسب. گلی رنگ بودن. الوَرْدى: كُلى: بيه رنگ كل. 


شتر تندرو و چابک. 


الوزديّة: مؤنث الوژدی. الود 
الزرید: رگ گردن, شاهرگ. حَبْلُ الورید نيز به آن 
كويند و به دو رگ كردن مىكويئد. وَرِئدان ج أَوْردَة 
و ورد و وژود. الوارة: وارد شونده. آیندة به جایی و 
مکانی. وارد شوندة به آب. ج واردون و وراد و رود 
و واردة, شجاع و جسور. بیباک. راه. موي بلند وامثال 
آن. جيز طویل و دراز. الوار+:: مؤنٹ الوارد. بزرگراه 
و جاده. الواردات: کالاهایی که از کشورهای وارد 
کشوری دیگر می‌شود. واردات. برخلافٍ صادرات. 
النؤرة: جای وارد شدن, محل وارد شدن. راه به سوي 
آب. ج مُوارد. المو ر د:: راه به سوي آب. راهی که از 
أن وارد می شود وکین حا خر باک 

٭ ورس: ورن يَوْرَسُ و رس الصَخْرُ: صخره جلیک 
و خزه گرفت, خزه روي صخره و سنگ را پوشاند. 
وج ووا التب گیاه سبز شد. ورش الكؤبة 


ورش 


لباس را با گیاهی به نام ورس رنگ کرد. ورن 
الشَجَُ: درخت برگ کرد. ورس المكائ: آن مکان گیاه 
ورس رویاند و سبز کرد. الوَرس: گیاهی است داراي 
دانه‌هایی مثل کنجد که با آن رنگ ع ىكيتة ‏ بشعر در 
یمن می‌روید. الوارسٌ و الور من الشیاپ: لباس 
سرخ رنگ: وارش الحُمْرَةِ: داراي رنگي جو پررنگ 
وتو سكير ودد الو وس رو الور یس و الیو شی 
چیزی که با گیاه ورس لكشي 

۶ ورش: ورش رش وَزشاً و وروشا؛ آزسند و 
بی‌ارزش رفت. 
وَرّش يئا من الطعام: غذا را با حرص و ولع بلعيد و 
خورد. وَرَشَهُ بفلان: او را بر ضد فلانی تحریک کرد. 


جرک و دنا كارهاي پست و 


ور على الوم: وارد بر آن قوم شد و آن‌ها مشغول 
36 حور يود ولى به او هار كرود كن شا 
بخورد. ووش يووش وزشا: چایگ و چالاگ شند, 
: جابک: فرز, پبانشاظ. 


بانشاط و فرز شد. الؤرش 
الؤرنة: من الوّرش. ج وّر شات. و رش 
القوم: ميان قوم افتاد و به سخن‌چینی وفتنه گری در بین 
انها مشغول شد. الو وش ت گنه با شیر 
درست می‌کنند. الوزش : دردی است داخلی. الوّرش: 
بچ پرتحرک و بانشاط و فرز و چایک. اين لغت 
عامیانه است. الواؤشة: جمعيتِ کارگران ساختمانی 


ر:غذایی است 


مشغول کار. برزگران مشغول زراعت يا درو. الؤرشان: 
نوعی کبوتر چاهي تيره رنگ که کمی سفیدی بالاي 
دمشن وجود دارد. ج وزشان و وراشین. الور شانة: 
مؤنث الوَرّشان 

#ورط:رَدَطَدُ وَأوَرَطَهُ: او را به ورطه انداخت. او را 
به كرفتاري خلاص نشدنی انداخت. أَوْرَط الشیء: 
چیزی را پوشانید. وَرَّطَ یل فى إل أخرى: شتران 
خود را مخلوط با شتران گی كرد. وَارَطَدْ وراظاً و 
مواوطه: او را فزیت داد بها او نیرنگ زد َو طت 
الماشِيّةُ: جهاريايان و مواشی در گل فرو رفتند. تَوَرّط 
الرَجُلُ: آن مرد در ورطه و كرفتارى افتاد يا دچار كار 


پر دردسری شت آن مرد نابود شد. المتارط فى اشْر: 


ورف 


در کاری كير کرد و به درد سر افتاد. الوَرّطّة: گل و 
لای. گل و لاي زياد كه چهارپا در آن كير می‌کند و به 
گل فرو می‌رود. زمين هموار و يست که راه در آن 
نیست. گودال و حفرة عمیق در زمين. جاه. هلاكت و 
ابودی. ورطه. مطلبی که راه نجاتی در آن نباشد. 2 
ور طات و وراط. الوراط: نیرنگ. خیانت. غل و 
ورع: وزع برع و برع و ورع يرع و وزع يَوْرُ]ً 
وزغا و وزغا و زوعاً و تژوعا: زهد وتقوی پیفه 
کرد. .با تقوى و ورع شد. ورغ برع وَراعَةَ عَنْ گذا: از 
چیزی دست برداشت. چیزی را انجام نداد. وَرع يرع و 
وزع يَوْرُعٌ وَرْعَةٌ و وَراعَة و وزغة و وراعاً و وژوعاً و 
ورغ وزغا وؤرُوعاً: ضعیف شد. ترسید. خوار و 
بی‌ارزش شد. وبع يوع وَراغة و وژعاً و وزوعا: 
چیزهای کوچک داشت غ الفرش: 
اسب را به وسيلة لجامش بست. وَرَع الال عن الماء: 
شتران را از آب برگرداند. ور و رخ ُلاناً عَنْ کذا: 
فلانی را از چیزی باز داشت. وَرَّعَّ و و بَينَهُما: ميان 
آن دو حایل و حاجز شد. قوقع ین اؤ خن کد از 


یاج دستت و و و 


چیزی دوری و پرهیز کرد. الو ز ع: پرهیز کردن. دوری 
گزیدن. پرهیزکاری, تقوى. 5 وَرَغٌ: مرد ترسو و 
ضعیف. ج آزراع الؤزع والزعة و الر ند تقوی پيشه 
کردن, پرهیزکاری. الر عة: حالت. کیفیت, شأن. الوارع: 
باتقوی, پرهیزکار. متّقی. الوريّع: بازدارنده. دست 
بازدارند. 

#ورف: ورف یرف وَْفَاً و وریفا وؤرُوفاً وَرِقَةٌالظِلٌ: 
سایه گسترده و زیاد شد. ورف النباث: گیاه خیلی 
باطراوت و شاداب شد. الوارف؛ گیاه سرسیز و خیلی 
باطراوت. ورف الأرض: زمين را تقسیم کرد. وَرّفَ 
اکا لفاو كياد مرس هداب وکین موف و 
ورف الطِل: شاه گسترده و زياد شد. الؤؤف: گوشه 
هاي كنار جگر سیاه. ورف المجر ووَرَفْهُ: تکان 
خوردنٍ درخت در اثر شادابى. درخشش و برق زدن و 


موج زدن درختِ سرسبز و خرم. الرقة؛ گیاه سرسبز و 


ورق 


خرم. ال فد: كاه.. 

* ورق: دزق یر تاو وق الشجز: درخت برك 
کرد. وَرَقَ و وَرَّقَ السَجَر: برگ درخت را چید. ار زق 
الشجو: درخت برك کرد. اوق الرَجُلُ: مال آن مرد 
فراوان شد. أَوْرَقَ الصَائِدُه سکارچی صيد نکرد يا 
نتوانست صيد کند. أرق الغازی: جنگجو شكست 
خورد. جنگجو پیروز قد و تیت اپیه فست: آوررفء 
تو دَق الظبئ: آهو برگ درخت و گیاه خورد. | 
أذراقّ یراق یر یقاقاًالمنب: انگور رنگ گرفت. 
قزرا کور یبا مر سیوة رنگ گرفته. لوزن ز 
الوژق و الوق و الورق: سکه. ج وراق اراق 
الورق: سکه. ج أذناق: وَرَقْ الشجر: برك درخت. 
ور الکناپ: بر کتاب یا نامه. ج أؤراق: خون دلمه 


tk 


بسته و غیره در روي زمين اگر به صورت دایره‌ای و 
حلقه‌ای باشند. هر حیوان زنده. درهم و دینار. مال و 
مواشی. وَرَقْ الّباب: عنفوان جوانی. طراوت و 
شادابي جوانی. زیبایی و خوش قیافگی. خوش 
منظرگی. الو رقة: یک برگ درخت. یک برگ کتاب. ج 
الرقة: سکه. ج رقون. جوانة نوعی از بهترین 
گیاه‌ها. زمیتی که در تابستان باران بر آن باریده و گیاه 


ور قات. 


سبز کرده و سبز و خرم شده. الا نه: تیرگی و کدر 
بودن رنگ. الوزقة: کاهگل که به دیوار روي آچر 
می‌مالند و قعل ساخته می‌گویند. ور ق الحائطً: 
دیوار را کاهگل مالید. الرزرای: سرسبزی و خرمي 


زمین. الو راد ق: زمان روییدن برگ درخت و گل و گیاه. 


الوراقة: كاغذ فروشی. کاغذ سازی, نویسندگی. 
الرزای: کاغذ ساز. کُاغذ فروش. صاحب کاغذ. 
فال و يول زياد. الوارق و الم 
الور بت من الشجر: درختٍ برگ‌دار. درخت دارای 


برك زیاد. درخت دارای 


تویسنده. داراي 


برك زیبا و خوب و سرسبز. 
شجره وارقة و ورقَةٌ و 
الأَوْرَق: خاكستر خاکستری رنگ: اء اور سالى 
که باران در آن نباریده. رشان ا زمان قحط و 
خشک سالی. ج وزق. ال فا مونت الأؤوق. گرگ 


ورلقة: درخت داراي برگ زیاد. 


Nf 


ورک 


ماده. نوعی جو. ماد کبوتر يا هادة کبوثری که رنگشن 
به سبزی مايل است. ج وراق و وّراقی. التجازة مزر فا 
للمال؛ تجارت باعث زيادي مال می‌شود. الشوارق: 
درختی که برك می‌رویاند. دارای كاغذ. سازندة کاغذ. 
٭ ورک؛ زک یرک وَژکا: روی كفل خود نشست: 
وَرَكَ الرجل: به كفل آن مرد زد. ورک الشىء: چیزی 
را روي كفل خود يا در كنار کفل خود گذاشت. وَرَكَ 
رک وْروکا: كفل خود را روی زین گذاشت و دراز 
کشید. 55 الراکب: آدم سوار خود بو 
استراحت کید یا پیاده شود. ورك بالتکان: در آن 
مکان اقامت کرد. وک عَلَى الامر: بر انجام کار تؤانا 
شد. ورکت ور ک وکا الزرک: كفل انسان یا حیوان 
,2 کالحبل أو الرخل: طناب يا الان را 
زیر كفل شوه گذاشت. ورک على الأمر. بر انجام کار 


توانا شد. وک الشیء: چیزی را واجب گرداند. وَرَكَ 


بو دق 


الراکبٍ: آدم م سواره چهار زاو روى زین نشست. وَرَّكَ 
لدب غَليه: گناه را به كردن او انداخت. وَرّك اليَمِئْنَ: 
کسی که سوگند. می‌خورد برخلاف آنجه سوگند دهنده 
به او گفته بود نيت کرد و به جيز دیگری سوگند خورد. 
راز ک وا الیل از کوه‌گذشت. تور که روي کفل 
خود نشست. تور ک الشیء: جیزی را روي كفل خود 
حمل کرد. تورك الراکب: آدم سواره پای خود را كج 
كرد که استراحت گند يا پیاده شود تو زک عن الامره 
در کار کوتاهی کرد دبال کار را نگرفت. تورك 
بالمكان: در آن مکان اقامت کرد. تک عَلَى الأمر: بر 
انجام كار توانا شد. تَوَرّكَ الرَجُلَ: پاهای آن مرد را 


سس با بای وه با اخور آن مرد گره زد و او را 
نگهداشت. توار ک: روي کفل خود ندست يا به كفل 
خود تکیه کرد الورک و الورك و الورك كفل: سرین, 
ج أؤواك. الورك أيضاً: کنارة کمان يا جاي بستن زه 
در كمان. الوارك و الوراک ج ورک و الشوزرک و 
الشركة من الرخل: قسمتی از پالان كه وقتی سوار 
خسته شد پاي خود را روي آن می‌گذازد و استراحت 


می‌کند. الا ك: داراي كفل و سرین بزرگ. ج زک 


ورل 


الز رگاه: مونت الاوزک. العوزر ک و الموّز که: قسمت 


جلو پالان. المور کة أيضاً: نازبالش کوچکی که روي 
زین گذاشته روي آن می‌نشینند. 

#وول: الزرل؛ بسزمچه. ج وژلان ء آورال و آزژل: 
ال رله: بزمچة ماده, 

۳ ورم: ورد رم وَرماً و تووه الجلد: يوست متورم 
ده پوس ور کردم پوس کی کرد ور أب 
قلان: فلانی خشمگین شد, فلائی غضب كرد. وَرِمَ 
التَبْتُ: گیاه کلفت و بلتد شد. : م الجلد: پوست را 
متورم کرد. وَزَّمَ لت فلان: فلانی را خشمگین کرد. 
رم بأنفه: خود را كرفت و تكبر کرد باد به بينى 
انداخت. أزرء إيْراماً فلاناً و بفلان: فلانى را خشمگین 
غرة: دقان بد ويراء لت 5 جشدكين قد ال 
ورم کردن. ورم. آماس. 3 آورام: لسوارم: محل 
روییدن دندان يا محل روییدن دندان اسیایی. النور م: 
ورم کرده, داراي آماس, 

۳ ورنک: ال نک: نوعی ماهى. 

# وره: زره بوره رأة احسمق شد. بو غقل شه 
وَرِهَتْ الریخ: باد زياد وزید. باد خیلی وزید يا باد 


ا اه O ER‏ : 
خیلی تند وزید. ورهت تره وَرَها المَاة: ان زن بدنش 


خیلی بيه آورد. الارزه: احمق, پیشعور. الو رهاد: زن يا 
دختر احمق و بیشعور. الور هة: زنی که بدنش خیلی 
پیه آوردة: توژه فلا فی عَمْلٍ هذا الشَىء: فلانی در 
انجام کاری مهارت و حذاقت بيدا نکرد. الور: من 
التحات: ابرق که پرآپ است و زیاد باران دارد. 

#۲ ورور: وزو ر النَظَر: تند نگاه کرد. وَرْوَرَ فى الکلام: 
در سخن گفتن شتاب كرد. تند صحبت كرد. , 

پرنده‌ای است با ياهاي كوتاه و منقار دراز و سياه و در 
نوک سرش كمى سرخى وجود دارد و در گلویش 
طوقى است مايل به زردى و بقية بدنش سبز مايل به 
كبودى و در وسط دمش دو َر دراز وجود دارد. 
ند نگاه 


کننده» خیره شوئدة به چیزی. کسی که با سرعت حرف 


الم زو ری : دارای چشم‌های ضعیف. السم 


می‌زند. چهچهه زننده. اوازه خوان. 


وزد 


۲ وری: در ی یی وزیا الرجل: به رية آن مردن زد. 
وَرَى الم جوف: چرک و عفونت اعضای داخلی‌اش 
را فاسد کرد. وَرَتْ تری وزیا ورِيَ ةٌالنارٌ: اتش 
پرافروخته شد. وَرَتْ الایل: شترها چاق و فربه شدند و 
بدنشان پیه آورد. ری و دری بر وزیا و وزیا و ره 
ازن جوت آتش زنه روشن شد. ؤرئ یر وزیا 
لش مغز استخوان زياد شد. و ری تَوْرِيَةَ الشیء: 
چیزی را پنهان کرد. وزی عن گذا: چیزی را در دل 
داشت و چیزی دیگر را بیان کرد. نوریه کرد. وزی 
الخَبّرَ و عن الخَبَرِ: خبر را کتمان و پنهان کرد. وَرَّى عَنْ 
فلان بَصَرَهُ: چشم خود را از فلانی برداشت. وَرَّحَ الناژ: 
آنشن را روشن کرد انش را استخراج کرد. وزی و 
ى الرَنْ: چوپ آتش زنه را روشن کرد. وازی 
مُواراةً الشیء: چیزی را پنهان کرد. دي ونا و 
ترازى توارياً عَنْهُ: خود را از او پوشانید. خود را 
مخفی کرد. پنهان عد مج آزیشند, اک زی الو 
چوب آتش زنه را روشن کرد. الرزی: چرک و 
عفونتی است داخلی يا زخمی است که در ريه ایجاد 
می‌شود. الورى: فاسد كردن چرک و عفونت جوف و 
داخل بدن را متغلوفات: آفریدگان: آنرالوزی: 
روزگار. الواری و الورئ من الزّنُود: حوب اقش 
زنه‌ای که روشن شده. الوارئ و 0 أيضاً: چاق و 
قربه و په‌دار. اور ایضا: میهمان. همسایه یا يناهنده: 
لحم وَرِیْ: گوشت چاق و فربه. رة الاو و وژیتها: 
آتشی که با کاغذ و كهنه و غيره بر می‌گيرند. 
7 وز: الم : مرغابی. الور :: مرغابي ماده. ج وَزّات. 
السر ر :: سر زمينى که مرغابي زياد دارد. 
٭ وزب: :زب یرب وروا الماء و تحوه: اب یا هر 
چیز مایع جریان يافت و جاری شد. زب یبا فى 
الأرض: بر روي زمين راه افتاد. المیْزاب و السئراپ: 
آبراهه. ناودان. ج میاز یب و مَأزیب و موازیب. 
* وور: یر وزرا و وذراً الشیء: چیزی را حمل 
کرد چیزی را به دوش کشید. ورز الرَجل: آن مرد چیز 


3 E, 
نتکیتی را به دوش كشيد. وَرْرَ يَزِرُ وزرا الرخل: بر‎ 


وزع 

آن مرد غلبه کرد بر او پیروز شد. ور يَزِرٌ ودزر 
يَوْزَرُ و زر وزرا و وزرا و زرد گناه كرد. مرتکب 
گناه شد, معصیت كرف وز فلا : فلائی متهم به گناه 


للمَلک: وزير پادشاه شد وزیر 


شد. وَزَرَيَزِدُ و 
شد. زر إيزاراً الّىء: جيزى را كسب و احراز کرد. 
چیزی را به دست آورد. جيزى را ينهان كرد. جيزى را 
برد. أَورَرَ الرَجُلَ: برای آن مرد يناهكاهى درست كرد 
يا يناهكاهى در اختيارش گذاشت كه يه آن يناه ببرد. 
واو وارد وزير او شد. وَازيّة على الأمرة بر اتجام 
کار يا مطلبی يد او کمک و مساعدت كود متقابلاً ار 
او را برد. وَازَّرَهُ: به معني به او کمک و مساعدت کرد 
لهُ: وزير أو شد. ارز لق 
پوشید. مرتکب گناه شد. بر يَويِ: لباس خود را مثل 
نگ پوشید. استوز ره او را به وزارت برگزید. اشتوزر 
الم چیزی را برد. الوژر: گناه. مرتکب گناه شدن. 
سنگینی. بار سنگین. بستة لباس که بر دوش کشند و 
حمل کنند. ج زار زار الوب: آلات و ادواتِ 
جنگ. الزژر: پناهگاه. كوو بلند و استوار. دژ. سنگر, 
ملجاء مأوى. الوژز:: لنگ با پیش‌بند وغيره. ج 


وژرات و وزرات و وزرات. الوزازة و الررارة 
وزارت. مقام وزیسری. الؤّزير: سريرستٍ یک 
وزارتخانه. وزير. معاون. دستيار. ج بدا 
التَؤرُور: حمل شده. کسی كه مرتکب گناه شده. متهم 
ان 

# وزع: وزع يرع ويرِعٌ وزعاً فلاناً و بغلان: جلو 
فلانى را گرفت. از او جلوگیری کرد. جلو کار فلائی را 
گرفت. وَزرَعَ الجیّش: لشکر را مرتب و منظم و آمادة 
جنگ کرد. وَرَءٌ وژوعً ۳1 بفلان: زید را به واسطة 


فلانی پا فلان چیز فریب داد. مر المال هم مال را 
كيان آنان تقسیم کرد. ددع المال عَلَيْهِْ: مال را بر آنان 
بخش کرد. اطع المال: مال را تقسیم کرد اوغ 
بکذا: او را به چیزی فریب داد. أَورَعَ بَنِهُما: ميان آن 
دو را به هم و اودترا اش داد. أورعه الشی:: 


چیزی را به او رساند. جيزى را به او الهام كرد. أؤز ] 


وزن 


الشیء: چیزی به او رسائده شد. جيزى به او الهام شد. 
وزغ به: به واسطة آن فریب خورد. ال ع: فريب 
خورده. تورم پراکنده شد, تقسیم شد. توزیع شد 
ور القَّومُ المال: آن قوم مال را تقسیم کردند. الزع: 
دست باز داشت. امتناع کرد اضورع الله شکُره: از 
خداوند خواست او را شاکر و سپاسگزار خود قرار 
دهد. الوازع: باز دارنده. طرد کننده. سگ. کسی که 
لشکر را مرتب و منظم می‌کند. ج وَرَعَة و وراع. 
ال ز عة: جمع الوازع است. اعوان و انصار پادشاه. گارد 
و پلیس پادشاه: حکامی که جل کارهاي خترام را 
می‌گیرند. الاو زاع: جمیعت‌قا. ففرد تدارد. الع 
امتناع کننده. کسی که خود را از جیزی باز می‌دارد. 
دارای روحية قوی. 

۲ وزغ: الاز غ: لرزش, لرزء لرزیدن, ارتعاش, مرد 
ترسو و شکست‌پذیر, الورَغْة: جانوری است شبیه 
جلياسه. ج وَزَعْ و وزاغ قراخ و وزغان و اژغان. 

۳ وزم: ال ز یه مادينگي ميان كل گیاهان و گل 
اشچار: قسمت مادگی كل درخت و کیاد 


کت الا 
زن ونا و زنه الشّىء: چیزی را وزن 


٣‏ وون :و 
کرد. وَرَنَ لَهُ الدَراهِمَ و غیزها: درهمها و پول‌ها و غيره 
را وزن كرد و به او داد. وَرَنَ الشِعرّ: شعر را با وزن و 
نظم مخصوص سرود. ورن یور وَراَةٌ الیة: چیزی 
سنگین شد. وَرُنَ الرَجُلْ: آن مرد صائب نظر شد يا 
بود. آن مرددارای رأى و نظر خوب بود يا شد. ورن و 
أن نَفْسَهُ علی کذا: خود را مهيّا و آمادة انجام جيزى 
کرد. وازنه وزاناً و مُوارَنَة: با او رودررو شد با او 


مواجه شد. هموزن او شد. پاداش عمل او را داد. واژن 


دو چیز را با هم مقایسه کرد و سنجید. 
بر از الَنان: دو چیز مثل هم و به اندازة هم شدند. 
ام ن وزن شد. سبکی و سنگینی آن منجیده شد. تن 
الذراهم: درهمها و پول‌ها را عيار کرد و سنجید. رن 
العذل: یک لنگة بار به وسيلة لنكة ديكر متعادل شد. 
تعادل يك لنكة بار با يك لنكة دیگر حفظ شد. رن 


الشّیء: جيزى را وزن كردن و كرفت يا خريد. الوزن: 


وزوز 


کشیدن و وزن کردن. وزن, ثقل و سنگینی. ج أؤزان. 
هَذا یرهم وَزْنُ: اين دژهم و پولی است وزن شده و 
ف القدى دأ 

الشیء و پوزانه أؤ وراڪ آن هم وزن فلان چیز 
است. الو : یکبار وزن کردن. یک وزته. زن عاقل و 
هوشیار و صاحب نظر و دارای رأي صائب. الوَرْنّة در 
مقیاس و سنجش به وزن لبنان: مساوی ۲۵۲ مثقال 


دة شلد هر هو وژن الشیء 


است. الوزدة: نوع و کيفيتِ وزن کردن. له .: وزن 
کننده. درهمٌ وازن: درهم و پول کامل و بدون نقص. 
لاوز ن: دراي وزن پیشتر, ستگین‌تر. الوذ بر : تخمة 
كوبيدة + هن وا ابوجهل. فلا زین الرأء ی: فلانی داراي 
رأى و نظر صائبى است. الموز 


ظر. السئزان: ترازو. ج مَوازٍين. 


نة: زن كوتاه قدو 


وُرْوَرَة در وقتِ راه رفتن ياها را 


* وزوز: رزه 
آهسته بیرذاشت وريسدن را تکنان داد, با چتابکی و 


چالاگی خی گرفت ن لاه کی کل وق 
راه می‌رود پاها را آهسته بر می‌دارد و بدن را تکان 
: مرد سبك مغز. هر چیز 
کنیا گه در 
هنكام راه رفتن پاها را کوتاه برمی‌دارد و بدن را تکان 


می‌دهد. ال ر وار و الور 


سبک و کوتاه قد. پرنده‌ای است. الك 


می‌دهد. چهچهد زننده, آواز خوان. 

۳ وزی: ,دزی یری وزیا الشىة: چیزی به هم جمع 
شد چیوی متقبض و در هم کشیده شد. وازائقوازاة 
زا ظَهْرَهُ إلى 
الحائط: کمر خود را به دیوار تكيه داد. ری الشَّیء: 
چیزی را تكيه داد. أَؤْرَّى إِلَى فلان: به فلانی يناه برد. 
ور الیه: او را وادار و ناجارٍ به أن کردم. 

توازياً الشَيئان: دو چیز موازي یکدیگر شدند. دو جيز 


با او روبرو شد. با او مواجه شد. 


رو در روي هم قرار گرفتند. ال اضيا 


دیکتاتور. خودرأی. چیز برافراشته شده و نصب شده. 
وسخ: ,سخ بوسح و ياشخ و بيس وَسَخاً الشیغ: 
چیزی كثيف شد. جيزى چرک شد. الم .ج: جركين, 
کثیف, ‏ غ و او سم الشی+: چیزی را چرک و کثیف 


کرد. تو سم و اسخو انس سم کلیف شد. جركين شد. 


وسط 


عفر هرگ کدافت: ج [وساغ: 

کوس رده الوا تاو بال وا ژیی سر از 
گذاشت. وَسَّدَ یه المر: طلب را ره او شسبت اداد 
ود فى السَیْر: در رفتن شتاب كرد. تند راه رفت. 
وڈ الكَلْبَ پالصَیْدٍ: سگ را برای شکار تشویق کرد. 
توشد السا ناژ بال دا یر مر داشت وة 
ذراعة: آرنج را زیر سر گذاشت و خوابید. ادق 
اوساو ال ساه: بالشی: متكا ج آژشنند. الوساههو 
ارسادهو الونشاو هعاس تاز ال بج وسادات»: 
وسناذات و ادات و وساند: 

وسطظ:وسظ یط طا بالگ ر اش 
وعد أن حكن با ريك ان کی اقم رفظ بط 
وَساطَةٌ الوم و فلهم: ميان أن قوم واسطه شد و ضلح و 
و رطق تقاط بط ا بت لو 
تسب شد شریف و بزرگوار شد و معا بیط وساطَةٌ و 
بِطَة وء شط فی شوه با حسب و نسب شد شریف 
و بزرگوار شد. وَمط: آن را وسط قرار داد. آن را ميانه 
و در وسط قرار داد. او را واسطة ميان دو دشمن قرار 
داد که آنها را آشتی دهد. و الشّىء: چیزی را دونیم 
کرد. ار سط ایساطاً القّوم: وسط آن قوم رفت. - 2ط 
قوم ميان آن قوم نشست. تَوَسّط بیتهم: ميان آن‌ها 
ميانجيكيرى كرد. وط التككان: وسط آن مكان 
نشست. وط الوجل: آن مرد چیز متوسط و میانه.را 
انتخاب کرد. آن مرد چیزی را یا کسی را انتخاب کرد 
كه حد فاصل ميانٍ خوبی و بدی بود. * سط: زن یا 
مرد باشرف و با حسب و نسب در ميان قوم خود. 
مفرد و جمع در آن یکسان است. معتدل, خی وتیل 
خی قط جين نوعط چیو که كنوب رو نهد چ 
اوا قاط انیت ريط و مان یک جر شوقن 
وَسَطٍ القوم و فى 
خويش است. وط الحل و وَسط الدار: ميانة طناب يا 
ميانة خانه. : در وسط قرار گرفته. ميانى. در 
: ونث الواسط. 
که وسط گلوبند 


هخ: او در وسط و ميانة قوم 


يان دوم قسمتٍ جلو كوره. 


قسمتٍ جلو كوره. میانجی. جواهرى 


وسخ 


املق غلت: سیب» کان بواسطة گذا: به سبب فلان چیز 
بود. ال ساطة: واسطه شنز وس طخ : چاچ گرد 
الو سیط : واسطه, میانجی. ج وسطاء. الوسيّطة: زن يا 
دختر میانجی و واسطه. الا نط: معتدل, متوسط. ج 
راط أؤقط القّی::وسط و عبان چیزی. العم 
الأؤتطً: علم رياضيات. الا نطی: مؤنثٍ الأوشط. ج 
وُشط. الرشطی من الأصابع: اتكشتٍ ميانه. آلحِكْمَةٌ 
الوشطی: علم تناب و ریاضیات. الو شوط: متوسط 
میانه. چادر و خيمة موئین يا کوچکترین خيمة موئين. 
الو شو ط : مناطتي کوهستانی که ارتفاع آن‌ها بين * 
متر تا ی رز 
به وسط آسمان, مُوسط البيِتِ: وسط خانه. الوط 
ميانه. نه خوب و نه بد متوسط. حد وسط. خر 
الوط درياي سفید, 


و سغ: وسع یسم و يسع عة وسِعَة التكان: آن 
مكان وسیع و گشاد شد. وَّسِعَ الشّىة: تمام آن جيز را 
شامل شد همة آن چیز را در بر گرفت. سم يوْسَعٌ 
وَسْعاً اه علتهم رِرقة: خدا روزي آنها را زياد کرد. 
وضع یومع سَعَةٌ و وَساعَة المَکان: آن مکان وسیع و 
گشاد و جادار شد. وَسْعَّ الفرش: اسب تند راه رفت يا 
در رفتن و یا دویدن پاها را از هم خيلى گشاد 
برداشت. أوع: مرقّه شد در ناز و نعمت قرار گرفت: 
وضعش خوب شد. أَوْسَعٌ التؤضع: آن مکان را گشاد و 
وسيع ديد. أَوْسَعَ التَقَقَة: نفقة زياد به خانوادة خود داد. 
زياد بخشش و انفاق کرد. آژسع ووس وسيع گرداند. 
بی‌نیاز گرداند. خدا او را غنی و ثروتمند کرد. اوْسَعَهٌ 
الشیء : آن را طوری ساخت که آن چیز را در خود 
جای بگیرد و جای دهد. ترشع: گشاد شد, وسیع شد. 
ومع الوم فیالعجیس: آن قوم در مجلس جا باز 
كردند. وع الرَجُلُ فی التَقََِهِ آن مرد نفقة زياد به 
خانوادة خود داد. يا زياد خرج كرد. انسم: كشاد شد. 
نع الَجُلُ: آن مرد ثروتمند و غنى شد. تسم لها و 
غَيدهُ: روز و غيره دراز و بلند شدند. امتؤسع: گشاد 


م الشیء ٩‏ کی را 


شد وسيع شد. جادار شد. إِسنَوْسَعَ 


وسق 
دید که وسیع و دامنه‌دار است يا دثبال چیز وسیع و 
دامنه‌دار گشت. الواسع: گشاد. داراي وسعت. وسیع. از 
اسامي خدای تعالی. بسیار پخشایشگر يا محیط به همة 
اشياء. الوشع | والومع و الْنم: امکان, توان, طاقت: 
ان عطاعت.. السطه و الأشنهة و الشركة گشسادگی: 
وسعت. فراخی جا السَعّة أيضاً: دارا بودن, امكان. 
توانایی: 17 طاقت. الرسیم: گشاد. وسیع, جادار, 
فراخ. الوَسِيْعٌ مِنَ الخیل: اسبی که وسط پاهایش زياد 
فاصله دارد و بلندبلند گام برمی‌دارد. 
۲« وسف: تف تَوسِيْقًا الّىء: چیزی مثل خیار و 
غيره را يوست کند. توف الشبی4: پوستِ چیزی گرفته 
شد. تومّف البعیر: شتر چاق شد و در نتیجه 
کر کاک ريخت يقرى بازدرویاند. وشت ازباز 
الإبل: كركهاي شترها ريخت. 
##وسقؤ: رز بق وَشْقاً النّىء: جيزى را جمع و 
جور كرد. وَسَقَ البَعيْرَ: حدود ۱۸۰ كيلو بر شتر بار 
كرد یا یک بار شتر بر شثر بار کرد. وَسَقَتْ العَيِنُ الماء: 
چشم داي آب, بوڈ اتی چقم سنال بود: با الم شد 
زیرا بعضى اوقات آپ چشم خشک می‌شود و در 
نتيجه چشم از کار مىافتد. وَسَقَتْ ث النَخْلَةُ: نخل زياد 
بار داد. وَسَقَ يَسُِّ وَسيْقاً لبییر: شتر را راند. وق 
الحِنْطَة: كندم را به صورت ۶۰ منی بستهبندى كرد. 
وم السَفِيئة کشتی را بارگیری كرد. أؤشق إيساقاً 
لد جهاربا را بار كرد. اوق التَخلَه: نخل زياد 
بارور شد و زیاد خرما درست كرد. واشقّة مُواسقة:.با 
او مساوی شد. نظير و مانندٍ او شد. انس الامم: مطلب 
يا کار منظم شد, مطلب يا کار با نظم و نسق و مرتب 
شد. مت الیل 8 شترها جمع شدند. ای القَمَرُ: 
قرص ماه کامل شد, قرص ماه به صورت ّدر در شب 
۴ ماه طلوع کرد. إن ئ إِستئْساقاً:مرتب و منظم و 
جمم و جور شد و در اختیار قراو كرفت: اشتَوشق له 
الام مطلب یا کاری برآ او امکان‌پذیر شد. اشتوشق 
الام اق اى و مطلب متظه و مرجي شد. الزن 
مرتب و منظم کردن. حدود ۱۸۰ كيلو یا يك بار شتر, 


وسل 


3 آوناق, با زياد نخل. ثمرٍ زياد نخل. ج وماق + 
وسُوق. الو سی: طرد کردن, 
الایل: یک رمة شتر. ج وسائق. الت در اصطلاح 
عروض: قافیه‌ای است که 


راندن. باران. الو سنته من 


دو حرف أن متحرک و یکی 
ساکن باشد مثل رند و کند. الق أينضاً: یکی از 
اسامي ماد. 

© وسل: وکل يسل وَسِئْلَةٌ و وسلو توش ل ی الله 
يعمل أو وَسِئْلةِ: با عمل صالح يا به وسيل واسطه‌ای ب 
خدا متو شد. الراسل: کسی که با عمل صالع ی با 
وسیله به خدا متوسل شده. الواسلة و ال سلة: واسطه, 
وسیله: سبب. ج و سیل و و سائل و اشل. الوالة و 
الوَسِيْلة ایضا: مقام و مرتبه داشتن در نزد پادشاه. 
درجه و منزلتِ در نزد پادشاه, درجه, مقام. 

٭ وسم تمه ية وشماً و سمة: او را داغ کرد و 
ىزان و علامت داع در يدنش گذاشت: عبلافتی در 
اول بهار بر 
رم یسم وساماً و وسامَة العُلامُ: پسربچه 


آن ایجاد کرد. وَسْمَ الوَسْمیْ الارض: باران 
زمین بارید, 
زیباروی شد. وَسْمَ الوَجْهُ: صورت زیبا شد. چهره 
قشنگ و دلربا شد. 


واه مُواسَعَة: در زیبایی و جمال با او رقابت کرد. 


ر م در موسم حج به مكه رفت. 


نولم الشىء: دربارة چیزی دقتِ نظر به خرج داد و 
تفرس و تفحص کرد. به دنبال علائم و آثار چیزی 
گشت. در صد شناخت چیزی برآمد. توش فیه الخَيد: 
در او آثارٍ خير و خوبی دید. تَوَسّمَ الرجُلْ: آن مرد 
دنبال چراگاه بهاری گشت. َوَس بالوّشمَة: با وسمه 
موهاي خود را رنگ کرد. با برگ نيل موهاي خود را 
رنگ کرد: انيسن علامتی براق ,خود كد اقيض کته به 
وتیل ان شناخته شود. الت داغ كردن. غقلامت 
گذاری کردن. درخت نيل. علامت. داغ. اثر سوختگی 
با آتش. ج وشوم. الست داغ كردن با آتش. علامت. 
اثر داغ و سوختگی با آتش. ج سمات. الر سسی: اولین 
باران بهاری. الوساء: اثر داغ و سوختگی که به 
صورت علامت هاي مختلف در بدن حیوانات ایجاد 
شده. مدال افتخار. مدال, نشائهٌ خوش خدمتی. ج 


الم وسوس 


عد برك نیل. گیاهیی استثه شید 
ليل كه در رنگرزی به كار می‌رود. وسمه. الك سم 
خوشگل. زیبا. خوش قيافه. ج وُسَماء و وسام. 

لوسلمة: زن يا دخترٍ زیبا و خوشگل و خوش قيافه. 
ج وسیمات و وسام. الأ -: زيباتر. قشنگ‌تر, 
خوشگل‌تر. ال ساس: زیبایی. جمال, آثار جمال و 
زیبایی. "سم اجتماع مردم. جمع شدن مردم و 


أوبكة: او تفه ال 


بيشتر به اجتماع مردم در مراسم حج گفته می‌شود. 
موسم حج. عید بزرگ. ج موایم. زمانِ عمل آوردن 
ابریشم كه به عنوان وعده از ان نام می‌برده‌اند. مثل 
اشتدان إِلَى مومسم الحَرٍیر: تا زمانِ به عمل آمدن ابریشم 
وام گرفت. المَؤسِم أيضاً: مرضی که یکبار در عمر به 
سراغ انسان مىآيد مثل حصبه و آبله. اليم: آهنی 
كه با آن حيوان راذاغ می‌کنند و علامت می‌گذارند. اثر 
داغ و سوختگی با آتش, ج قياسم.حسن و جمال. 
المواسته: شترهايٍ داغ شده و علامت گذاری شده. 

ن وس یرس وَسناً وستة؛ سنگيني خواب بر 
او غلبه کرد. خوابش گرفت. خوابش ستگین شد. 
خرش وباد شد وياد کرت و نکی زد: ون فلان: 
فلانی دجارٍ كاز گرفتگي چاه شد و حالش به هم 
: کسی كه خوابش 
سكين شده یا مخواب, بر او عليه کرده یا به هدت 


کا و سر 


خورد. الو سس و الرس 
چرتش برده. الةو الرز سسی و الستسار: زن يا 
دختری كه چرتش گرفته يا خوابش سنگین شده يا 
نل اليد هواي چاه او را 
به خفگی انداخت. ‏ اه وقتِ خواب نزد او رفت. 
سر سس: به معنی ویسن. | : دجارٍ خواپ سنگین 
شدن. مسلط شدن خواب بر انسان. حاجت. نیاز. ج 
أدّسان. و شنه: کم خواب شدن. جرت زدگی. رت 
قبل از خواب, بينكى. ا, سسم: کسی که بسيار 
هوا بالود انس و تخیلی شر و ینکن مبی‌زند, 

عون: كسل. سسك. تنیل: 
ا و زر 


و سواس: 


خواب بر او مسلط شده. 


: زن يا دختر 


وسى 


إليه: شيطان او را به وسوسه انداخت. شیطان او را 
وسوسه كرد. و الرَجُلُ: آن مرد دجارٍ وسوسه 
شد. آن مرد دجارٍ كم عقلى شد و حرف هاي بی سر و 
ته زد. وشوش الجِلِئٌ و القَصَّبٌُ: زيور آلات صدا كرد. 
نی یا نای صدا کرد. ژشوتن الرجل: با آن مرد آهسته 
سخن گفت. الث وس : کسی که وسوسه شده, کسی 
که دچار وسوسه شده. ؟ سر س به: حرف هاي بی‌سر و 
ته زد دری وری گفت. دچار وسوسه شد. الو سر اس: 
وسوسه کردن. شیطان. وسواس» افکار بی‌اساسی که 
ذو وق تخیر داچ ایی 

و سی :وی تبى یا واش رَيْدِه سر زید را 
تراشید. واسى مُواساة الرَجُلْ: به آن سرد کمک و 
مساعدت کرد یا او همیاری و .مواسات کرد. ای 
سا لزآش: سر را تراشید. أؤتى الشىء: چپزی را 
قطع كرد. چیزی را برید. الك سی : تيغ. ج مواسی 
حك تج وشجا الأغصاءُ: شاخه‌های 


وشح:, 
درخت در هم فرو رفته و مشبک شدند. وَشَج و وشح 
مَحْمله: با تسمه‌های چرمی و غيره کجاوه را مثل تور 
بافت که چیزی از آن نيافتد. وم له قَرابتَهُ بكم خدا 
خویشاوندی او را به وسيلة شما محکم و چند جانبه 
گردانید. وشح اه بّین القَوم: خداوند ميان قوم الفت و 
تحبت ایجاد كزد: تراجت و تواقجت عووق المَجرة 
و تحوها: ریشه‌های درخت و گیاه در هم فرو رفتند. 
الواتج: در هم فرو رفتة مثل تور. مشبّک. الراشحة: 
مؤنث الواشج. قوم و خويشي زياد و نزدیک, 
خویشاوندی نزدیک. ال شنم : قوم و خویشی نزدیک. 
قوم و خويشي زياد كه در اثر ازدواج‌هاي مکرر در 
فامیل ایجاد می‌شود. درختی است که از ان نیزه 
می‌سازند. نیزه‌ها. ابر نجة: نوعی تور است که از لیف 
درخت بافته و به دو طرف آن ۲ 
دسته‌های خوشة زراعت را به خرمنگاه می‌برند. ج 
وشائج. الوَشِيْجَة أيضاً: یکی از رگ‌های گوش, 
الوشائج آیضا: رگ‌های گوش‌ها 


#وشح: و تسا: يارجة بهن مرصّع نشان و جواهر 


وشع 


نشان به سينة او آویخت. توح وإِنّشَحْ: پارچۀ يهن 
مرصع نشان و جواهرنشان يوشيد. وشح بِشَيْفه: 
شمشير خود را به كمر بست. شمشیر خود را حمایل 
كره. توش يوي لبان شود را از زیر بغل رد کرد و 

حَ الجَبّل: از كوه عبور كرد. 


لو الو شاح: شی کمان: دُوالوشاح: شمشير عمر بن 


روي شانه انداخت. وشح 


خطاب. الوشاح و الشاح: يارجة بهن مرصّع نشان و 
جواهرنشان كه زنها از جلو سینه رد کرده به زیر بغل 
به پهلو می‌بندند. پارچۀ مرصّع نشان که به شانه و يهلو 
حمایل کنند. ج وش وأؤشخة و زشانع.الرشاخة: 
كه کمی سفیدی 
زیر بغلش باشد. الْو شح: نوعی شعر که شاعر دز آن 
بر يك قافية معيّن شعر نمی‌گوید بلکه بر چند شکل و 
قافیه است. الثر سح من الط و لظباء: پرنده‌ای که 
دو طرفٍ بدنش خط خطی است. آهویی که دو طرف 
بدنش مخطط است 


شمشير. الوشحاء :یز مادة سياه رنگ 


د وَشْراً أستائهُ: دندان‌هایش را تيز 
كرد. وَشَرَ الحَشَّبَةَ بالمنشار؛ تخته را با اره بريد. وَشَرَ 
السَفِينَة: کشتی را ساخت. اين واژه اخير اصطلاح 


یل ابت: اتقحر و شخ شو: ار او خسوامعت 


دندان‌فایشن را تیز کند. المیکار: اره: العوشور: تين 
شده. بریده شده. موشور. قطعة بلور که دارای قاعدۀ 
مثلث است. ج مر اش 

*#وشظ: وط شط وشظا العظم: یک تکنه از 
استخوان را شکست. وَشّظ الفاش: یک تکه چوب یا 
بخ با یک موع دو سوزاخ مین گقاقنت که سد آن 
محكم شود. َع القّومُ إلَينا: قوم نزد ما آمدند در 
حالی كه عدة آن‌ها کم بود. الشيظ : تابع؛ بيروء 
دنباله‌رو. عهد و ييمان. کسی كه جزء طایفه‌ای نيست و 
در ميان آن‌ها زندكى مىكند. يست و فرومایه. كروهى 
از مردم که از یک نواد نیستند. ج أؤشاظ. الاقييط و 
الى سل : قطعة تخته‌ای که با ان کاسه و غیره را وصله 
می‌زنند. ج و شانظ. 

تآوشع: ونم القطن: پنبه را يس از حلاجی كردن به 


وشق 

هم پیچید. وم التَوْبَ: لباس را رنگ و نقاشی کرد. 
وَشَّعْ الیب راش موي سفید در سرش يبدا شد. وش 
الشیء فی الشیء: چیزی را در چیزی داخل کرد و فرو 
برد. وََعوا عَلَى گزمهم رنشتانهم. پوته‌های خار دور 
باغ انگور يا بوستان خود گذاشتند كه كسى وارد آن 
نشود. دور باغ را يرجين کردند. أؤشع البقلٌ أو الشّجَدُ: 
سبزه يا درخت گل كردند. تؤْشع الشیء: جيزى 
پراکنده شد. تَوَشّعَ فى الجَبَلٍ: در كوهستان به طرفٍ 
چپ و راست رفت. در كوهستان به طور مارپیچی 
رفت. قوش لیب راه منوي مترش سفید شد. 
تَوَشّعُوا الضّيُوفَ. میهمان‌ها را ميان خود تقسیم کردند 
و هر کدام یک يا چند نفر را به خانه بردند. تَوَشْعت 
لت فى الجَبَلِ: گوسفندها واردٍ كوه شدند كه بچرند, 
گوسفندها از كوه بالا رفتند که بچرند. ال شم: گل سبزة 
و كياه. گیاه كم در كوهستان. ج وُشُوع. الزشع: تار 
عنگبوت. لانة عنكبوت: الوشوع: گياه‌هاي پراکند؛ در 
كوفستان. الوَشِيْع: نقش و نكارٍ لباس. پرچین دور 
باغ. سقف خانه يا بوريا و حصيرى كه روي تيرهاى 
سقف می‌گذارند. شاخه‌هایی كه خشک شده و از 
درخت افتاده. خیمه يا سایبانی که بالاي بلندی ساخته 
و فرماندة لشکر در آن نشسته و مشرف بر لشکر 
است. الوَشِيْعَة: تخته‌ای است که انواع نخهای ریسیده 
را به دور آن می‌پیچند ما كوي دستگاه بافندگی. كلافٍ 
نخ و غيره. ج وَشِيْع ووشائع, الثرنم: پیچیده شده. 
رد وم برد ملوّن, برد دارای نقش و نگار. 
وشنق: زک یشقه وشا آن را خراشید, آن زا 
خراش داد. وَشَقَهُ بالمح: با نيزه به او زد. وَشَقَ اللَحْمَ: 
گوشت را شرحه شرحه كرد و خشک نمود. و ست 
السیع: جیزی را تکتکه و پراکنده کرد. وق المَیء 
فی الشَىءٍ: چیزی در جيز دیگر فرو رفت. تواشق و 
تق الوم ار بأسيافهم: آن قوم با ضمشیر دشتی,را 
قطعه قطعه کردند. ثم قُلانٌ اللَحْم: فلانى گوشت را 
شرحه‌شرحه کرد. الوشی: حیوانی است به اندازة سک 
و شبیه پلنگ که از پوستش پوستین و پالتوهاي زیبا و 


لم 


وشم 


خوب درست می‌کنند ودر فارسى به آن رودك كويند. 
ابو شین و الو شيقة: گوشتی كه قرمه کرده و خشک 
می‌کنند و در مسافرت با خود برمی‌دارند. ج و شائق. 
وشنهه ونه افك وشیا و وا کته و 
زکالمٌ: مطلب نزدیک شد و سرعت گرفت. 
از شک: سريع شد و نزديك كرديد. شک أن يفوت 
ودیک عبد بمیرد. واشکت موا ییک یی تیک تيد 
يا با شتاب راه رفت. الو .و الب سک‌و الوؤشكان و 
الو شکان و الو شکان: سرعت. شتاب. الوشیک: 
نزدیک, سریع, قريب الوقوع مذکر و مؤنث آن یکسان 


نتت 
٭ وشبل: وشل یل وَمْلاً و وَقلاناًالماء: آب جازی 
شد. قشل تغل د لاست وفيت خد اوقل 
الماء: با آپ كمى برخورد كرد. دید آب كم است. 
ول حَظ بهره و نصيب او را کم كرد. الا سل: آپ کم 
که از كووريا شخره عراوش سی کد اتن كن ایب زیا 
اش زیاد. ج أؤشال. الوَشّل أيضاً: تى و ننفت : 
. الواشِلٌ مِنَ الجبال: کوهی 


که همیقته آب از أن می‌تراود.و می‌زیزد. ۱ لز حول من 


الواشل: جاری, در جریان 


لوٍّ: شتر كم شير. شتری که شيرش كم است. شتر 
پرشیره شتری که .شیرش زياد است. الوشول: کم پول 
بودن؛ کم دراهد بودن. نقصان, کمبود. 

۲ وشم و شنم یه وا ر تم اليّدّد خال در دست 
کویید. دست را خال کوبی کرد. وَشم القن شساخه 
برك درست کرد. أن شم إِيُشاماً الکانٌ: آن مکان گیاه 
شم الكَرْمٌ: انگورهای تاک رنگ گرفتند. 
وسم الا فئ رأسه: موهای سر میداد 
رمث السَماء: آسمان برق زد. آوشم م البزق: برق 
آستان کمی, ريدم اک شم تیش انا: دنبال گیاو 
تازه روییده كشت يا خواست در بدنش خال بکوبند. 
الو شم: خال کوبی در بدن, خال که در بدن می‌کوبند. 
خطوط خال که در بدن می‌کوبند. ج شوم و وشام 
الر سته: یکبار خال در بدن کوبیدن, یک خال در بدن 
كوبيدن. یک قطرة باران. و شنت يَيْتَهُما: ميان آن دو 


سبق کون اوت 


وشوش 


دشمنی و عداوت است. 

و شوش: و شرت وَشْوَمَةٌ فلانء با فلانی در گوشی 
حرق دبا افلاتی خيلى را هیک جو شوش 
القَومُ. قوم با یکدیگر در گوشی حرف زدند. قوم با 
يكديكر آهسته حرف زدند. 

#وشى: دی هی وشا شید وزی الوک لياس 
را رنگرزی و نقاشی کرد. وَشَى و شی الکلام: حرف 
دروغ كفت يا حرف دروغ در سخن مخلوط کرد. 
واه توباء لباسی بر تن او کرد. وَشَى یشی وشیا 
وشَايّةٌ به إلى العلک: از او نزد پادشاه بدگویی کرد. 
جغلي او را نزدٍ يادشاه كرد. ا, نی إِيْشاءً الممتكان: در 
آن مكان کمی كياه سز شد. اتی الدَجُلُ؛ چهارپایان 
آن مرد توالد و تناسل کردند و زیاد شدند. وی 
المَعْدِنٌ: کمی طلا در كان و معدن پیدا شد. وت 
الل کمی از ر مغل رطب فد اوش القىج 
چیزی را استخراج كرد. چیزی را بيرون آورد. چیزی 
را دانست و آن را فهمید. نو ى: رنگرزی و نقاشی 
شد. تَوَشَّى ایب فى رأسه: موهاي سرش سفید شد. 
ا نتم نی الخدیت: دربارة حديث و سخن بسررسی و 
جستجو کرد و حدیث را جمع‌آوری نمود. اشتوشی 
الرجل: از ان مرد سوال کرد و انجه را در دست او بود 
بیرون آورد. اسْتَوشّی المعیین: کمی طلا در معدن بيدا 
شد. الو شی: رنگ کردن لباس و غیره: رنگرژی و 
نقاشی کردن. نقش پارچه ولباس. لباس‌های رنگرزی 
و نقاشی شده. ج وشاء. وَشْىُ السَیّف: جوهر شمشير. 
پرند شمشیر. الوانی: رنگرز لباس و غيره. نقاش 
پارچه و غیره. سخن‌چین. کسی که اولاد زياد دارد. 
کسی که چهارپایان و مواشي زياد دارد. ج واشون و 
وُشاة. الؤشاة ایضا: کسانی كه سكة طلا می‌زنند. 
الب ا؛: بسيار سخنجين. کسی كه لباس هاي مقلم 
و نقاشى شده می‌فروشد. الشيّة: رنگرزی و نقاشي 
لباس. لكة بدن يا لكه در هر چیزی که مخالف رنگ 
بقية يدن يا مخالف رنگ اصلي آن باشد. علامت؛ 
نشانه. 3 شيات. 1 


AIF‏ وصف 


۲و صب: و صب يوْضَب وبا و صب و تَوضَّت: 


مريض عند یما سه كوطية: درو اسلا کر 


لو صب: بيمار. مريض. ج وَصابّى و و صاب. او صب: 
بیمار شد, مریض شد. اوخت اله شونا خداافلانی را 
بیمار کرد. أَوْضْتَ الزجُلٌ: آن مبرد داراي فبرزندانی 
بیمار شد. أَوْصْبٍ الشىء: آن چیز ثابت و محکم ماند. 
أخضث وؤاصب على الأمر: به انجام کاری ادامه داد. 
کاری را زياد انجام داد. بر انجام کاری مداومت کرد. 
ار ضب: بیماری و درد دائمی و تحلیل رفتن بدن. 
گاهی بر خستگی و سستی بدن اطلاق می‌شود. وسط 
انگشتِ بنصر و سبابه. ج اكات الواصب: بیمار. 
پایدار. ثابت. الو ّب: مبتلاي به امراض زیاد, کسی 
كه به جند مرض ميتلا است. 

#وصد: وكد يُصِدوَصْداً: پایدار ماند. ثابت ماند. 
استوار ماند. وَصُدَ بالعکان: در آن مکان اقامت گزید. 
تب القّوب: لباس را 
بافت. وَصَّدَ الكَلْبٍ بالصید: سک را به گرقتن شکار 


وَصَدَ اللّوبِ: لباس را بافت. , 


تشویق کرد. روَد فلانً؛ فلانی را برحذر داشت. فلانی 
را بيم داد, اء صد الباب: در ا زد القدرَ: روي 
دیگ را گذاشت. در دیگ را بست. أوصَد على كلان: 
به فلانی سخت كرفت, بر فلانى سخت‌گیری کرد. 
رسد الكَلْتَ بالصید: سگ را براي گرفتن شکار 
تشویق کرد. وضو اشتراصد: خانة سنگی مثلٍ آغل 
برای چهار پایان و مواشی در كوه درست کرد. الم حاد: 
نساج, بافنده. جولا. الو صاد: بستن در. بستن در دیگ» 
گذاشتن روی دیگ و بستن سم آن. الو صی.: عتبة در 
خانه, استانة در خانه. گیاهانی که نزدیک هم کاشته 
شده‌اند. غار. کوه. تنگ و تاریک. ج وصّد. الوَصِئْد و 
ال عشدة: آغلی که در كوه براي حیوانات و مواشی از 
سنگ می‌سازند. ج : صاك. 

وی الرظر: عي و پیمان:. ‏ آواضتر الوضس و 
الل سیر و ام سس : چک. دفتر خرید و فروش. 

و صف: ‏ صف يَصِفُ وطفاً و صِفَةٌ الشّىء: چیزی 


را وصف كرد. اوصافٍ جيزى را بر شمرد. صفتٍ 


وصل 


چیزی را ذگر کرد. چیزی را تزیین کرد و آن را 
آراست. وَصَفَ یف وَصْفَةَ الطَبيِبُ لِلْمْريضٍ: پزشک 
برای بیمار نسخه نوشت و دستورالعمل داد. ‏ خف 
يَوصُفُ وَصَاقَةَ العلا بسر بچه به سن و سال کار 
كردن رسيد و توائست كار را خوب انجام دهد. 
الا تصات و الو صافه: به سن و سال كار كردن رسیدن 
فرزند انسان. واغة: با شمردن اوصاف و صفت 
کالایی آن را به مشتری فروخت بدون اینکه مشتری 
آن را بیند. ارف إِيْصافاً العام پسر بچه به سن و 
سال خدمت كردن و کار كردن رسید. الصف الشیء: 
چیزی وصف شد. وصف چیزی شمرده شد. وصف 
کردن چیزی ممکن شد. إِنُصَفَ الرَجُلْ: آن مرد به 
خوبی و نیکی معروف شد. اب بالصفات الحَمِيْدَة: 
داراي اوصاف و خصلت‌های خوب و نیکو شد 


متصف به صفات حمیده شد. وسا او وة 
غلام يا كنيزى را به خدمت كرفت يا خريد. تواحضف 
القَومٌ الشیء: قوم جيزى را براي يكديكر وصف کردند 
و اوصافي آن را شمردند. الضف قلاناً الشىء: از 
فلانى خواست صفتٍ جيزى را ذكر کند و اوصافش را 
بشمارد. اشتوصف الطبیب: از دكتر و پزشک 
دستورالعمل و داروي درد خود را خواست. اشتوصَّف 
للم پسر بچه به سن خدمت كردن و کار كردن 
رسيد. الصفة: وصف كردن. صفتِ کسی يا جيزى را بر 
شمردن. وصف: صفث, خاصیت. چگونگی. علامت 
چیزی یا کسی. الصفاتيّة: فرقداى که می‌گوبند خدا 
صفتی ندارد و فقط به ذاتِ خدا مقر و معترف هستند. 
الصفاتی: یک نفر از فرقة صفانبه. الر ضننة: حالت 
وصف كردن و برشمردن اوصاف کسی يا چیزی. 
الو صيف: پسر بجه. نوجوانی که به سن بلوغ نرسيده. 
3 وصفاء, الو صيغة: دختر بچه‌ای که به سن بلوع 
نرسیده. ج وصائف. الز ضاف؛ وصف کننده, کسی که 
صفتِ کسی يا چیزی را می‌داند. پزشک. طبیب. 
الننتؤ صف: مطب, درمانگاه. اصطلاح جدید است. 

#وصنل: ول تما دای صنل وله الق : 


وصل 


پالشیء: دو جيز را به هم وصل کرد. چیزی را به چیز 
دیگر متصل نمود. وَصَلَ آلیه اف دينار: به او هزار 
دینار داد و بخشش نمود. وَصَلَّ یَصل وَصْلاً و صِلَةٌ 
فلانا: با فلانی رابطه برقرار کرد. با فلانی رفت و آمد 
کرد. وصَل ژیداد.یه نید فك نموه وهاو عطاو 
بخشش کرد. وَصَلَّ رَحمٌَ: صل رحم کرد به بستگان 
و خویشان خود نیکی کرد. وَصَلّ یصل وولو 
لدو صِلَدَ إلى المکان: به فلان مکان رسید. , اطلدٌ 
وصالاً و مُواصلة: با او رقت و آمد کرد. با او معاشرت 
كرد با او دوستى كرد. واحَل الشّیء و فی الشّیء: على 
الدوام جيزى را انجام داد مرتب جيزى را انجام داد. 
د صل الشَىء پالّیء: جيزى را به جيزى ديكر متصل 
کرد. ول و ارصل فلا إلى كَذا: فلانى را به جيزى 
وتان قلاتی رايد فلان ج راید ل إلى کذا: 
به فلان چیز رسید. به فلان چیز وصل شد. توصل إلى 
فلان: به لطایف الحیل خود را به فلانی رسانید. نو اصل 
الرجُلان: أن دو مرد به یکدیگر رسیدند. آن دو مرد با 
هم رابطه برقرار کردند. | صل بالشیء: به چیزی وصل 
شد. به چیزی رسید. إِنّصَلَ إِلَيه: به آن متصل شد. به آن 
رسید. ال پی بر قُلانِ: خبرٍ فلانی به من رسید. 
صل فلان بالوزر: فلانی در خدمت وزير قرار گرفت. 
ا ین فلان: به فلان طايفه منتسب شد, 
شتو صل: طلب وصل کرد. خواست متصل شود 
خواست به جيزى برسد. الو طل: وصل شدن. متصل 
شندن؛ پیوند خوردن. ليل لوضل: * شب آخر ماو قمری. 
خرف الوصل ور اصطلاح شعرا و اهل قافیه: واو, ياء. 
الف و هام است که بعد از حروف عتحرک آخر شعر 
یک عضو کامل بدن. هر 
عضو یدن يه طبور جداگانه. ج و صال. اتو نة 
رسیدن, متصل شدن. آنچه دو چیز را به هم وصل 
می‌کند. وصله. رفقا. هنمزاهان, هضمسفران. سرزمین 
دور. ج وصل. الصلة: بخشیدن. عطیه. جایزه. صله. ج 
صلات. اله صُول: بسیار وصل شونده يا بسیار عطا 
کننده. ال صول: رسیدن. وصل شدن و در اصطلاح 


ی ی الول و الو صل: 


وحم 


جدید: كاغذٍ رسید پول يا کالا که دهندۀ پول یا کالا از 
گیرندۂ آن پول يا كالا تحویل مىكيرد. ج وصُولات. 
OT‏ بن: آدم طماع كه با جديت دنبال کار را مىكيرد 
و می‌خواهد به هر صورت ان را انجام دهد. ال ر تن 
آزمند بودن و به هر صورتی در صدد انجام کار 
الرجُلٍ: کسی يا چیزی که هميشه 
همراه انسان است. اء لة: مونثٍ الوّصیل. عمران و 


برآمدن. 


آبادی. آباد کردن. سرسيز و خرم بودن. ياران: 
دوستان, همسفران, رفقا. کلاف بافتنى. سرزمین بهناور 
و بزرگ. ج وصائل. الوَصِيْلّة أيضاً: لباس يا پارچه‌ای 
است مقلم و دارای نقش و ساختِ یمن. ج ويل و 
وصائل. الب ٠:‏ : محل وصل کردن. محل گره زدن و 
پیوند و غيره. مرگ. موصل الّعیر: قسمتِ فاصل ميان 
كفل و ران شتر. اس د 
رسيده. حشره‌ای است مئل زنبور و دارای نيش و زهر 
است و نیش می‌زند. الو صل :كسى که دنبال وصل 
می‌گردد. کسی که طالب وصل و پیوند زدن و پیوند 
خوردن است. الم توصل من اللساو: زنی که 
می‌خواهد مويش را به موي زن‌های دیگری وصل 
کند: 


م : وصل شده پیوند خورده. 


و دح بضه وما افو او الفط چوب یا 
استخوان را ترك داد. وَضَمَ الشّىء: چیزی را معیوب 
کرد. چیزی را به سرعت بست. 


یکدیگر عيبجوبى کردند. 
م: تک دادن استخوان و جوب و غيره. گره 


و حلم 


واحم القوم: قوم از 


,۽ سم: بیماری, مرض. 


چوب. عيب و عار. ج وطوم. ال : عيب و عار. 
قاد بدن لاصو هدعاق چان کک کوک 


ی ی 


و ات بغلي آن. 
۸ و صوصر: وضو ص عَيْنَهُ چشم خود را به هم جمع 
کرد و کوچک نمود که به جایی خیره شود و نگاه کند. 
از سوراخ پرده و امثال آن نگاه کرد. وضوضت 
الجاری: دخترک طوری خود را پوشاند که فقط 
جشمهايش بيدا بود. وَصْوَصٌ الجوو: توله سگ چشم 


باز کرد. الو سر ص و 


ص: سوراخی که به اندازة 


وضو 
چشم در پرده و امثال آن باشد و از آن نگاه کنند. 
روبند؛ کوچک که زن‌ها و دخترها به صورت می‌زنند. 
ج وصاوص و وصاو یص, 
٭ وحصسی: و شی توص فلاناً یگذا: به فلانی چیزی را 
توصیه و سفارش كرد. فلانی را به چیزی سفارش کرد 
که انجام دهد. به فلانی چیزی را اشاره کرد. وی یه 
پالصّلاة: به او سفارش کرد اقامة نماز کند. به او كفت 
نماز بخواند و نماز را بريا دارد. وی ی فلان: فلانی 
۳ وض مين از مرگ خود قرار داد. وی قلاناً پولیو: 
فلانی را نسبت به بجة خود مهربان کرد یا از او 
خواست به بچة خود مهربانی کند. وض ایْصاء فلآناً 
بکذا: فلانی را نسبت به چیزی سفارش کرد. فلانی را 
به چیزی امر کرد. أَوْصَى لَه پکذا: وصیت کرد که بعد از 
مرگ خود به او چیزی داده شود. أْصَی الیه: او را 
وصی خود قرار داد. ءاصی الد بل شهری به شهر 
كر مکل ماب رت تمیق تمه یکدی 
وصیت کردند. قوم به یکدیگر سفارش کردند. 
سب سی اشتیصاء بفلان: سفارش دربارة فلانی را 
قبول کرد. " 


اين وصيّتٍ ان 


فة وضیت کردان»اوضیت: هه وصیته: 


است. ج وصایا. وَصايا الله: احکام و 


فرانض و واجبات الهی. ام سا: ج وّصی و الوصايه و 

: وصیت. وصیت کردن. سفارش کردن. 

له مسب : وصیت کنندف تفارش کننده, وصی. کسی که 
به او سفارش کنند کاری را انجام دهد. ج أَوْصِياء. 

۷ وصو: رز يَوْضُوُ وضوءاً و وضاءةالی 


تمیز و ازيبا و پاکیزه شد. مضاه تضوه وضا: از او 


تمیزتر و زیباتر شد. « شا توضلة بالماء: آن را با آب 


شست و تمیز کرد. «اضا:: زیباتر از او شد. بهتر از او 
شد. تميزتر از او شد. ‏ حا پالماء للصَلاة: برای نماز 
وضو كرقت. الہ طلوء: آبى که با آن وضو می‌گيرند. 

5 ج وضاء و زضیاء و الواصیج اة تنیز. 


قستگتره نطف تر الج 


و سا: زیباتر و تمیزتره 
ا مستتراح» سان ای 


دستشویی. جای وضو گرفتن. 


وضتج 


وفع :فع يَضِحُ ضَحَةٌ وضحهٌ و وُظوحاً وت کح 
و انح الأمز أو الکلام: فطلب روشق سك سین 
واضح و معلوم شد. وضح یضح وضحا: کلیف شد. 
لک و بيس شد. ألاضح الْمء مطلب واضح و روشن و 
معلوم و آشکار شد. آوشع الأمرّ: مطلب را آشکار و 
معلوم و واضح کرد. أوْضَحَت الشَجَّةُ فى الرأس: زخم 
پوست را شکافت به طوری که استخوان بيدا شد 


وسح یادا سر او را طوری زخم کرد که 
استخوانِ سرش بیدا شد. و ضح الامر: مطلب را واضح 

و آشکار و معلوم کرد. التو ضع اشتیضاحاً عن الأمر: 
در صدد روشن کردن و معلوم كردن مطلب برآمد. 
لوطت وا 
سخن توضیح خواست. از او خواست آن مطلب يا آن 
سخن را روشن کند. إشتؤضح الشیء و عَنِ الشیء: 
دستِ خود را روي ابرو گذاشت و به آن چیز نگاه کرد 
که شاید أن را بیند. اسْتَوْضَّحَ السَّمْسٌ: به آفتاب نگاه 
كرد. پلک‌های چشم را خیلی به هم نزدیک کرد و به 
قرص آفتاب نگاه کرد. دست‌ها را روي ابرو گذاشت و 
پلک‌ها را به هم جسبائد و به افتاب نگاه کرد. الضح 


شتوضَحه الأمر أو الکلام: از او دربارة آ 


كثيف شدن, سفیدی صبح. روشنایی ماه. سفیدی در 
بيشانى و زانوها و ياهاي اسب. موی سر. سفيدي 
برص و پیسی. سكه و درهم صحيح و يدون عيب. شیر 
نوشيدنى. سبزه هاي ريز. چراگاه‌های کوچک. زيور 
آلاتی است از نقره. خلخال, پای برنجن. ج أضاح. 
وَضَح الطريق: وسط راه. قسمتٍ پیدا و اشکار راه. 
أَوْضاحٌ مِنّ الناس: مردم مختلف که از نزادها يا قبیله 
هاي مختلفی هستند. وخ القدم: سفیدی گودي كف 
يا. الواصع: آشکار. روشن و معلوم, واضح. برعکس 
امعلوم, الواضخ الخشب: داراي حسب و تسب معلوم 
و خوب وشریف. الواضخ من الابل: شتری که سفید 
است اما سفیدی‌اش خپلی برا 
. ج واضحات و أواضح. 


اق و روشن نیست. 
الواضخة: مؤنث الواضح 
دندان‌هایی که هنكام خنده بيدا می‌شوند. الر تاح: 


سفید رنگ. سفید. زیباروی. خوشگل. خنده‌رو. روز. 


وضع 


الب الوضاخ: نسب و نزاد روشن و معلوم ونيكو. 
بكز الوضاح: نماز صبح. الم ضيحة: مواشي مثل شتر و 
گاو گوسفند. ج وضائح. الشتوضح: واضح و معلوم 
شده. کسی که ظاهر و اشکار می‌شود. کسی که در 
وسط راه و قسمت بيدا و آشکار آن حرکت می‌کند و 
راه می‌رود. لوصح من الایل: شتری كه رنگش 
۷ وضو قر یوضر وضرآ: کثیف شد جرک شد 
الو ضر: چرکین, كثيف الو ضرة: مؤنثِ الوضر الوَضرّة و 
الو ضری: زن يا دختر يا هر جيز مونثِ كثيف جه 
مؤنشش لفظى باشد جه معنوی, و ضر؛: كيفش كرد, 
جراکیتشن كر آلوده‌اش کرد. الوآضر: جرک شدن. 
كاف چربی. آب جرک و كنيب ظروف شستشو شده. 
فاضلاب که دن ابر سوق ظروف ایجاد می‌شود. 
ار غذا در ظرف. 0 وضار. 

# وضع: وضعه نا او را خوار كرد. او را 
کوچک و يست کرد. وضع عُلْقَهُ: به كردن او کوبید. 
گردن او را زد. وضع الحدیت: حديث و سخنى را جعل 
کرد. وضع الکتاب: کتاب را تأليف کرد. وضع الیلاع 
فی العَدُوٌ: با دشمن جنگید. وَضَّعْ يَدَهُ عَنْ فلان: از 
قلانی دست برداشت. وضع الجنايّة عَنْ فلان: فلانى را 
از جنایت تبرئه كرد. وضع عصاه: در جایی توقف كرد. 
هنگام مسافرت در جایی پیاده شد و استراحت کرد. 
وضع الَأ خمارها: زن روبندة خود را برداشت 
وضع لتىة | 
گذاشت. وَضَعَ يّدَهُ فى 
الجريَة و الوت: جزيه و خراج را عفو كرد و بخشيد. 
جنگ را يايان داد. وضع يَضَعٌّ وَضْعَاو مَوْضَعاً و 


يَدَيْهمِ چیزی را نزد او يا نزد خود 


الطعام: غذا را خورد. وضع 


مَوْضِعاً و مَوْضُوعاً الشّىء: جيزى را گذاشت. جيزى را 
وضع کرد. چیزی را در جایی ثابت گرداند. وضع 
الشیء من بّده: چیزی را از دست خود انداخت. چیزی 
را انداخت. وضع من فلان: از احتراع و ارزش فلانی 
کاست. به فلانى بی‌احترامی کرد. وَضَّعْ عن غریمه: از 


بدهکار خود مقدار کمتری درخواست کرد مقدار 


وضنم 


بدهی را از بدهکار خود کم کرد و به او بخشید. وَضّعَّ 
يَضَعُ وضعاً وضَعة و ضعه و وضوعاً نَفْسَهُ: تواضع كرد 
تفس خود را به فروتنی واداشت, خود را به فروتنى 
واداشت. وضعث تضع وضعاً و وضعاً و شضعاً الما 
حَمْلَها: زن وضع حمل كرد. وضع يَوْضُعْ و وضع ضَعَةَ 
و ضِعَةً و وَضِيْعَةٌ فى تجارّته: در تجارتِ خود ضرر 
كرد. در تجارت زيان ديد. مَوْضُوعٌ فى تجارّته: کسی 
كه در تجارث ضرر كرده و زيان ديده است. وضع 
یوضع ضَعَةّ وضِعَةٌ و وَضاعَة: يست و فرومايه شد يا 
اصالتاً پست و فرومايه بود. يدرش نامعلوم بود. 
يسرخواندة کسی بود. وضع الشّىء: چیزی را درست 
کرد چیزی را به هم پیوند داد و درست و و 
الج پس او اکن که اید بیرایشن کد ات 


جبه را ب 
وو وت التَعامَةٌ تیضها: : شترمرغ تخم‌های خود 
را مرتب ومنظم چید. وَضَّعَ الرَجُلَ: آن مرد را ذليل و 
خوار کرد. أَضَع الین شعر تند واد رفت. لاضع 
البییر: شتر را راند و هی کرد که تند برود. أَوْضَعَ فى 
تجازته: در تجارتٍ خود ضرر كرد. واضقه وضاعاً و 
مُواضَعة: با او شرط بندی کرد, با او گروگذاری کرد. 
واضَعَهٌ فى الأمر: با دادن يا گرفتن چیزی در آن مطلب 
به توافق رسیدند. واضَعَه البَيْع: با او معامله نکرد. 
معاملة با او را قطع کرد. واضع الرهان: گروبندی را 
باطل اعلام کرد شر 


فروتن شد. تواضع کرد. خوار و ذلیل شد. يست و 


ط بندی را به هم زد. اتضع: 
الوا ی و و موی ون 
راکب شتر كردن شود را > کج کرد که سو 
گردتش گذاشته و سوار شود. ER‏ 


يارا روي 


شد. تواضع و فروتنى کرد. تزاضعت الا ری : زین 
پست و گود و ضع الوم على کذا: : قوم 


بر سر چیزی قرار گذاشتند. قوم بر سر چیزی به توافق 


سراشیب شد. تواض 


رسیدند. َواضَعٌ مابیتنا: ميان م ما دوری افتاد. انتوضم 


استیضاعاً منه: خواست كه از ان دست باز داشته شود. 
: خو ازا يار شو 


خواست که آن ترک کرده شود, اشتوضعة فی یه از 


او خواست که در بدهی‌اش ارفاق به خرج دهد 


وضم 


بدهکار از طلبکار خود ارفاق و گذشت طلب کرد. 
الوؤضّع: ساختن, درست کردن. گذاشتن. مکان, موضع؛ 
جاء ج أَضاع. الوظغة و الوظفة: مركز. موضع: جاء 
مكان. الواضع: زنی که وضع حمل کرده. گذارنده. 
از دار ند مَأ واضِم. زنی که روبنده ندارد. ناه 
واضمٌ: ماده شتری كه در چراگاه شوره زار مانده و 
می‌جرد. الوضیم: يست و فرومایه. بىارزش. امانت. 
وديعه. الوّضيعة: ان مقدارى كه در اثر جانه زدن و 
چک و چک كردن از قیمتِ جنس کم مىكنند. امانت. 
وذیعه: گیاه شور و تلخ. ماليات و خراجى كه يادشاه 
می‌گیرد. بسر خوانده. سربازان ذخیره يا سربازانی که 
آنها را در محلی که از آن محل نمى + 
کتاب سخنان نغز و کلماث قصار. گندمی که کوییده 


جنگند می‌گذارند. 


روغن روى آن ريخته می‌خورند. ج وَضائع. الوّضائع 
أيضاً: بارهاي سنكين مسافران. القواضع و الوضع: 
گذاردن. جيزى را در جایی نهادن. جای گذاشتن. 


يوضع :بج واج 
درست شدة: شکسته شده و خردشده: التؤظوع: 


. المُوْضّع: : گذاشته شده, وضع شده. 


گذاشته شده. وضع شده. موضوع. گذاشتن. مَوضُوعٌ 
العلم: مُوضوع علم. انجه از علم كه دربارة أن بحث 
می‌کنند. مُوضُوعٌ الكلام: موضوع سخن. اصل سخن که 
دربارة آن صحبت می‌شود. ج مَواضِيْع و موضوعات. 
الاحادیث الم و عَه: احادیث و روايات جعلی, 

۲ وضم: رضم يَضِمُ وَضُماً اللَخْمَ: گوشت را روی 
کند؛ گوشت خرد کنی گذاشت. گوشت را روی تخته يا 
چوپ گذاشت که قطعه قطعه کند. وم بظاوم 
القَومٌ: قوم جمع شدند و اجتماع کردند. رضم إيُضاماً 
لحم و لحم گوشت را روي تختة گوشت خردکنی 
گذاشبت: گوشنت را روی کد گوشنت خردکنی گذاشت. 
وس الشجر: شاخه‌های درخت را روی هم گذاشت 
إِسْتَوْصَمَهُ انتیضاماً: به او ظلم کرد به او ستم کرد. 
الزضم: كدذة كوبت کرد تی ع أزضاء و شتا هر 
چیزی كه زیر گوشت يهن مىكنند از قبيل حصير يا 
تخته. سفرة غذا. ال ضیم: ميان انكشتٍ سبابه و انكشتٍ 


وضن 


کوچک. الوَضِيْمَة غذاي مجلس ختم. الوَضِيْمّة و 
الوَضْمَة: گروهی از مردم كه در حدود ۲۰۰ نفر باشند. 
وضن: الرّضیِن: تنگ چهار که از موي بز یا 
تسمه‌های چرمی بافته شده باشد و به فولی: وضین 
برای هودج به منزلة تنگ زین می‌باشد. ج وضن. 
المَرْضُونَة: زرهی که حلقه‌هايش تنگ باشند يا زره 
جواهرباف. 

#وطا: زطی طا رطا الشیء برجله: چیزی را 
لگدکوب کرد. وطیّ القَرَسَ: سوازٍ اسب شد. وَطیَ 
أَوْضٌ عَدُوٌهِ: به سرزمينٍ دشمن داخل شد. به سرزمين 
دجن ركه كرد. و يق و الفى یری را آناده 
كرد. جيزى را سهل الوقوع كرد. وَطْرٌ یط وَطاءةً و 
وُطُوءَةً المَوْضِعٌُ: آن موضع و آن مكان نرم و هموار 
تَطَ لی: جيزى را لكدكوب كرد. وط 
الفراش: بستر را پهن کرد. ول العوضع: آن موضع و 
آن مکان را نرم و هموار کرد. وطاً الشِغْرَ و فنه: قافية 
شعر را از نظر لفظ و معنا تکرار کرد. أَوْطَأً إِيْطاءَ قُلاناً 
الأرضن و پالرض: فلانی را واداشت. که زمین را طی 


شد. وَطاً 


كند و درنورقد. اطا قراو وابر اسیش سوا گرد 
و بر آن حملش نمود. أَوْطَأَء عَلّى الأمر: در مطلب با او 
موافق شد. أَطا ار و فى الشغر: قافية شعر را از 
نظر لفظ و معنی تکرار کرد. واطأً مُواطأَةٌقُلاناً عَلَى 
الأمر: دز مطلب با او موافق:و شري شف اطا قى 
الشِعْر: قافيهُ شعر را از نظر لفظ و معنى تكرار كرد. 
تَوَطَّا فلانً برجله: فلانى را لكدكوب كرد. فلانى را زیر 
كرفت: توَطاه عَلَى الأمره.در مطلب یا او موافق تشسد, 
تواطاً الرَجُلَ عَلَى الأمر: در مطلب با او توافق كرد. 
وا القَومُ عَلَى الأمر: قوم در مطلبی با هم توافق 
کردند. اس شتَوطاً الشیء 2: چیزی را اماد و مهيا دت 
چیزی را كود دید. چیزی را نرم و قابل تغییر دید. 
الوّط»: آماده کردن. لگدکوب کردن. لوط و الو طاء: 
زمينٍ كود و پست. الوطاء والوطاء: زيرانداز. فرش. 
بستر. لوط ة: يكبار لگدکوب کردن, یکبار لگد کردن. 
جاي پا. اثر پا در زمين و امثال أنه فشار شدید. گرفتن 


وطد 


با فشار, به دت گرفتن. ال طاءة و ال طنوءة: حرم 
شدن. كود شدن. سراشیبی بيدا کردن. آماده و مهیا 
شدن. الواطنة و الرطأًة: ا از راهی عبور 
می‌کنند. عابرین, عبور کنندگان. الواطقة آیضا: خرماي 
بنجل و بی‌ارزش. الوّطئء: سراشیب, گود. نرم. آماده. 
مهیا. چیزی که می‌توان در را 
الوَطِيْئّة: مؤنث الِوَطِئْء. خرمایی که هستة آن را بیرون 
آورده و در شير می‌خیسانند. بنير با شکر. المؤطأ و 
الم طی: اثر پا. جاي پاء قدمگاه. المِئِطَأ: زمین كود و 
فرو رفته. زمین سراشیب 

# وطب: ال طب ل ا 
دوغ در أن می‌ريزند. تم زطب و واب آطاب‌و 
جع أ واطب. 

#۲ وطد: وط بطد وطداً الى چیزی را قوی و 
محكم و ثابت و پابرجا گرداند. وَطَدَ الارض: زمين را 
كوبيد که سفت و محكم شود. روَد الشّىء إليه: چیزی 
را به آن ضميمه كرد و چسباند. وَطَدَ لَه منزل: منزلى را 
برای او مهيا و آماده کرد. وَطَدَهُ إلى الأرض: او را به 
طرف زمين کج كرد. وَطَدَ الشَىءُ: چیزی محکم و 
استوار و پابرجا شد. جيزى لرزان و غيرثابت و بيقرار 
شد. وطدّ الصّخْرَ عَلَى الغار: صخره را جلو در غار 
گذاشت. ود الشّىء: جيزى را محكم و يابرجاو 
تابث گرداند. چیزی,را قوض گرداند. شواطد: خایت:و 
پابرجا و محکم شد. الواطد و ال طید و التوطود: 
ثابت. محکم, پابرجا. الأؤطاد: کوه‌ها. ال طائد: 
شالوده‌های ساختمان. ستون‌هاي اصلی ساختمان, 
پايه‌هاي سنگی زير دیگ. اجاق‌های سنگی. الو طید: 
یک شالوده. یک ستون اصلی ساختمان. یک پایة 
سنكي زیر دیگ. المیْطدة: جوب يا اهن كد شالودة 
اکل و اال ان زانیا إن یویند که يفيت رو 
محكم شود و به هم بچسبد. چوب زمين كوبى. 
تخماق. دستگیر؛ مته و دریل. المتواطد: يايدار. 
استوار, ماندگار. ثابت. شدید و سخت. چيزهاي پی در 


فى و پشت سر هم. 


وطر 


*: وطر: الرطر: آرزو, نهايتِ مطلوب. خواسته و نياز. 
ع آوطاز: 

٭ وطس: و طنه يَطِسْهُ وَطْساً: با کفش و امثال آن به 
شدت به او زد. وطش الشيةة یری را شعت و 
كوبيد و خرد کرد. تواطس المَوجٌ: موج به هم کوبید. 
ال طیس: تنور و امتال آن. میدان جنگ آوردگاه: 
مدان رزم. ج [وطشتاو وطنی: الو طیتة: سختی و 
شدت کار يا مطلب. 

وطش: وَطَْفَهُ يَطِشْهُ وطشا: به او زد. وَطَشَهُ عَنْ 
فسلان؛ او را از جيزى كنار زد و دور كرد. وَطَشَ 
الحدیت و الحْبَر: مقداری از حديث يا خبر را بیان 
کرد. وَطَشٌ الکلام: سخن را توضیح داد. ؤطش 
الحَدِيتٌ: کمی از حديث و سخن را بیان کرد. ۳ لَه 
براي او مقدمه‌چینی کرد که سخن را توضیح دهد یا 
دربارة رأی و نظری شرح دهد يا مقدمة کاری را انجام 
داد. وَطْشَّهُ: کمی به او داد. کمی به او بخشید. وَطش 
القوم عله قوم را از او دور كرد. قوم را از آن دور 
شحو وطْ فیدددر او اثر کرک دز آن اثر گذاشت. 
۶ و طف: رطف يَوْطَفُ وطفا:ابروهایش پرمو و 
يريشت شد. وطف المَطَرٌ: باران به شدت باريد و 
جارى شد. « طف یطف وَطفاً: حيوانٍ رم داده شده را 
تعقیب کرد. آدم فراری را تعقیب کرد. الاو طف: كسى 
که ارو ایی يريك امت جبازیگی زناف مایت 
او ابرى که ریک زیم اسست. عات أوطلف سا 
رارکت و عند خیش اوعد ودای برض 
شَحابةٌ و طفا ابر پرباان 1 

و طق: الر طاق: خیمه. ج و طاقات. 

# و طن: وطن یَطن وَطْنَاً وأو طن إِيْطاناً بالمكان: در 
مکانی اقامت کرد. مکانی را وطن خود قرار داد. وطن 
وأوطْن و توطن و انطن و التو طن البلد: شهری را وطن 
خو قزار اواد ورف آن آفامت کرد. قطن نفعه؛خنلی 
الأمر و للأمر: كود را آمادة اتجاء كارى کرد. وطن 
تفه عَلَى گذا: امادة انجام ارق فتاه رو داق 
مهیای کاری يا چیزی شد. واظقة على الأمره قصد کرد 


وظف 


که در کاری به او کمک کند. الوطن؛ زاد بوم: زادگاه, 
وطن. جای بستن چهارپایان و مواشی. آغل. 3 
َو طان. التاطن: زادبوم. وطن. یک جنگ. یک میدانِ 
جنگ, یک آوردگاه. ج مواطن. الشواطن؛ هم شهری, 
هم میهن. 

:7 و طوط: و طر ط: ضعیف شد سست شد. سخن 
شیرین و دلچسب كفت يا تتداتند حرف زد. ال طواط: 
خفاش, شبکور. نوعی شبکور کوهستانی. مرد کم 
عقل. ج و طاو ط و وطاو ط. الو طواطة: زن يا دختر 
شيرين کلام يا زن و دختری که تندتند حرف می‌زنند. 
زن يا دختر فریاد زننده. 

:2 وطى: وَطَى طيَةً الشیء: چیزی را پایین آورد. 
چیزی را فرود آورد: چیزی را لگند کرد. شوّطی: 
لگدکوب شد. لگدمال شد. 

*: وظب: ر لب یظب وُظُوباً الأمر و عَلَى الامر: ير 
انجام کاری مداومت کرد. مطلب يا کاری را مرتب 
انجام داد. پیوسته کاری را انجام داد. وَظَبَ يَظبُ وَطَباً 
الشَّىء: چیزی را زیر پا له کرد. واظتِ مُواظَبَةٌ على 
الامر: مطلب يا کاری را زياد و مرتب و يشتٍ سر هم 
انجام داد. واظَبَهُ عَلَى خمة فلان: او را به ادام خدمتٍ 


فلانی واداشت, به او كفت به خدمت فلانی ادامه دهد. 
الواظب: کسی که کاری را مرتب انجام می‌دهد. کسی 
که پر انجام کاری مواظیت می‌کند و آن را ادامه 
می‌دهد. 

و خلف: و تلف یظف وَظفاًالَعيِرَ: بندٍ ياى شتر را 
کوتاه بست. قيد و بندٍ شتر را کوتاه بست. با چیزی به 
ساق پای شتر زد. وَظَفَ القَومَ: از آن قوم پیروی کرد. 
از آن قوم متابعت كرد. وَظَفَ الشیءَ عَلَى تفیه: چیزی 
را بر خود واجب کرد. چیزی را وظيفة خود قرار داد. 
وَظْفَهُ: وظیفه و مقرری برای او تعيين کرد. كارٍ روازنه 
برای او قرار داد. و او را استخدام رسمی كرد. به او 
بست و شغلى دولتی داد. وَظَّفَ عَلَِْ عَمَلأَه کاری را 
برای او تعیین کرد که انجام دهد. تو ظف: استخدام 


رسمی شد. به استخدام رسمي د وتا درام سک و 


وج 


شغلی به دست آورد. راظفذ: با او همراه و ملازم شد. 
اشتوظف الشىء: تمام چیزی را گرفت. تمام چیزی را 
برداشت. چیزی را از بيخ کند. ريشة چیزی را درآورد. 
ال ّف: قسمت باریک ساقي باى جهاربايان. ج وظف 
وأَوْظفة. مردی که در زمین سنگلاخ به خوبی وبا 
قدرت راه مىرود. الو ظيفة: جيره. مقرری» حقوق: 
مواجب. وظیفه, كار و خدمت. عهد و پیمان. و چه بسا 
به يست و مقام گفته می‌شود. ج و ظائف و وظّف. 
و عب :و عب يغب وَغِياً القیع: تمام چیزی را گرفت: 
وب إيعاياً الشىة: مام چیزی را كرفت يا برداشت. 
جيزى را جمع كرد. زح الم از انجام آن کار یا آن 
مطلب فراغت ياقت, ان امر را انجام داد. اوْعَبَ 
الرجْل: تمام زبان آن مرد را بريد. زبان ان مرد را از 
بيخ برید. أَرعَب القیء فى الشّىء: چیزی را ذر يز 
دیگر فرو برد. أَوْعَبَ فى ماله: تمام مال خود را 
مصرف کرد. تمام اموال خود را از 35 برد. أَوْعْتَ 
القَومٌ: تمام آن قوم بیرون رفتند. تمام آن قوم كوج 
کردند. ات غت إشتئعاباً الشىء: تمام چیزی را كرفت 
يا برداشت. چیزی را از بيخ برکند, چیزی را ريشه كن 
کرد. اْتَوعب الحَدِيتٌ: به تمام سخن كوش داد و تمام 
آن را خوب فهمید. إِسْتَوْعْبَ الفکار أو الوعاء الشّىة: 
آن مكان يا آن ظرف جيزى را در خود جا داد. 
الوَعغب: راه گشاد. بزرگراه. ج و عاب. اللو عَب: گشاد 
شده. وسیع شده. هَذاأوْعَب لکذا: این به طریق اولی 
فلان چیز را در خود جا می‌دهد و آن را در بر 
و 

*"وعث:: عت بواعث وتا و وغتاً دزعت بوعت و 
وُعُوْنََ الطریق: راه صعب العبور شد. وَعت و وَعْثَ 
الامت: مطلب مشتبه شد. مطلب در هم و برهم شد. 
الوَعْت و الز عث و الغو عت و الأو عث: مطلبی که به هم 
مشتبه شده, مطلبی که در هم و برهم شده. ار عث: در 
راو صعب العبور افتاد و گذر کرد, به راه صعب العبور 
برخورد کرد. أَوْعْتَ الرجُلْ: آن مرد غذاهای درهم و 
برهم خورد. أَوْعَتَ فی ماله: در خرج كردن مال خود 


وعر 


اسراف کرد. أَوْعَتَ الم سخنگو از سخن باز ماند 
و عاجز شد. أَوْعْتَ الأمر: مطلب را درهم و برهم کرد: 
كار را خراب كرد. أَوْعَتَ قلاناً: فلاتی را از راه صعب 
العبور گذر داد. الوعت: از راو صعب العبور گذر كردن. 
استخوان شکسته. لاغری. سخت و خشن. راه صعب 
العبور. هر مطلب يا کار سخت و مشکل. ج وُعْتْو 
وغوت الز غشاء: سختی و خستگی, خسته شدن. هر 
صفت و خصلت بد. ال ت: شدت و سختی, بدی. 


الس غو ث. دارای حسب و نسب ناقص و پست. 


7 و عد: وعد يَعِدُ وَعْداً و موعداً و مَوْعِدَةٌ و موعوداً و 
مَوْعُوةَةٌقُلاناً الأَمرَ و بالأمر: وعدة انجام کار يا مطلبی 


را به فلانی داد. وعدت الارض: زمین حاضل خیز شد. 
وَعَدَ يعد وَعَيْداً الرجل: آن مرد را تهدید کرد. وَعَدَ 
الفَخْلُ: حيوان نر غرید و صدا را در كلو پیچاند. از عد؛ 
ل 


1 ده به او وعده داد او را تهدید كرد واعده یاعد 
متقابلاً به او وعده داد. به یکدیگر وعده دادند. وَاعَدَهٌُ 
وضع و لوفت: به او وعده داد در فلان مکان يا 
فلان وقت با او ملاقات کند. تواعد و اعد القَوم: آن 
قوم به یکدیگر وعده دادند. تو عد:ٌ: او را تهدید کرد 
| تقد إتّعاداً: وعده را پذیرفت و آن را قبول كرد و به او 


اعتماد کرد تَعَدّهُ: به او وعده داد يا او را تهدید کرد. 


انتزعد!: از او وعده خواست, از او خواست قول و 
وعده بدهد. الر غد: وعده دادن. گفته شده که وعد جمع 
بسته نمی‌شود و به قولی: جمع آن می‌شود وُعود. 
العدة: وعده دادن. الشاعد: 57 دادن. وعنده. جای 
وعده دادن. زمانى يا جايى كه دو يا جند نفر با هم 
وعده داده‌اند که یکدیگر را در آن زمان یا در آنجا 
ببینند یا با هم کاری را انجام دهند. زمانٍ وعده دادن. 
عهد و پیمان. ج مواعد. الستعاه: زمان وعده دادن. 
زمانی که بر سر آن وعده داده شده. وعده‌گاه. جای 
وعده دادن, میعادگاه. ج مواعید. الم غرد: وعده داده 
شده, وعده کرده شده. اليم المَوعُودُ: روز قيامت. 

۷ و عر: , غ3 ورا یو عورا واچ وغر و بعد 


وعرآو رش يوغر وَعَارَةٌ و وغورة القكان: آن مکان 


وعز 


سخت و خشن و صعب العبور و ناهموار شد. وَعَرَ 
المَکان: آن مکان را سخت و خشن و صعب العبور 
کرد. آن مکان را ناصاف و ناهموار کرد. وَعَرَالرَجُلَ: 
جلو کار آن مرد را گرفت. آن مرد را منصرف کرد. 
وش الف جرف را در دهان سختگو سکم 
سخن سخنگو را قطع کرد. عم إيُعاراً پهالطریق: راه 
براي او ناهموار و سخت و صعب العبور شد يا راه او 
را به سرزمین سخت و صعب العبوری کشانید. ور 
الرجل: آن مرد در سرزمين ناهموار و سخت و خشن 
و صعب العبوری قرار كرفت. مال آن مرد کم شد أؤْعَرَ 
السّی:: چیزی را کم کرد. أؤغرو اشئوغر المکان أو 
الطریق: ] 
ناهموار و صعب العبور دید. توَعرالمَکان: آن مکان 


ن مکان یا ان راه را سخت و خشن و 


ناهموان و ست صعب العبور شد. كوكر الأو على: 
مطلب برای من سخت و مشکل شد. تَوَعرالرجُلْ: آن 
مرد خشن و سخت و قوی شد. تَوَعَرَ فی الكّلام: در 
معني سخن يا در سخن گفتن متحير و كيج شد. تور 
فی الکلام: او را در معني سخن يا در سخن گفتن كيج و 
سردرگم کرد الواعر: سخت. قوى. ناهموار. الواعر و 
الزغ ج أؤعر و ژغور وا ؤعار و وغورّةو الا عبر ج 
آوعارو الوعر ج أوعار و الأؤعّر: جاي ناصاف. مکانِ 
ناهموار, زمينٍ ناصاف و ناهموار. الوَغْر ایضا: جای 
وحشتناک و بیمناک. سرزمین مخوف و دهشتناک. 
الوَعْرِيُّ من الكلام: سخنی كه کم استعمال می‌شود يا 
اعمال آن باعب فرت سی‌شود و در ذوق انسسان 
ی ات 

* وعز: وَعَرَ يعر وَعْرَاً ووَعرَ تَوْعِيزاً و أوْعَرَ یه 
فِى کذا آن يَفْعَلَهُ أو َه به او اشاره به انجام جيزى يا 


كارى كرد و او را تشویق به انجام آن نمود يا به او 
تاره به ترك جيزى با گاری کرد و از آو خواست آن 
را انجام ندهد. 

٭ وعظ: رَعَظَهُ یَعظَهٌ وعظاً وعظةٌ: او را نصیحت کرد. 
او را پند واندرز داد. او را به انجام نیکی‌ها و ترک 


بدی‌ها تشویق و ترغیب کرد. اتقظ: پند و اندرز را 


وعل 


قبول کرد و پذیرفت. نصیحت‌پذیر شد. الوَعظة: یک 
نصیحت. یک بار موعظه كردن و پند واندرز دادن. پند. 
اندرز. سخنی که برای نصیحت وموعظه گفته می‌شود. 
3 وغظات. العظة: پند. اندرز. سخنی که هنگام پند و 
اندرز دادن گفته مىشود. ج عظات. الواعظ: يند 
دهنده, اندرز دهنده, نصيحت کننده. 3 واعظون و 
وعاظ. الوعاظ: کسی که بسیار پند و اندرز می‌دهد. 
آدم مشفق و دلسوز که بسیار نصیحت می‌کند 
او عظة پند واندرز. نصیحت. موعظه. سخنی که 
اندرز دهنده می‌گوید. ج مواعظ. 

*٭ وعق: وَعَقَ یَعق وَعْقاً وؤعاقاً و وَعِيْقاً الفْرَسٌُ: شکم 
اسب در وقتِ راه رفتن يا دويدن صدا كرد. الؤعاق و 
ت که در وقتٍ راه رفتن از شكم 
جهار پا شنيده می‌شود. 

٭ وعک؛ و عک یعک وَغکا و وَعْكَةٌ الحَدُ: كرما شدت 
یافت, كرما بیشتر شد. وَعکثه الخئی: تب او سيشتر 
شد. وعک الرَجُلْ: آن مرد از شدتٍ خستگی دجا 

درد و ناراحتی شد. در اثر بیماری بدن أن مرد درد 
گرفت. وعک و اوعک الشیء فى اشراب: چیزی را 
درخاک ماليد. چیزی را آغسته به خاک کرد. أذعكة 
ال جة تعرس اد طرف عيض آب لد 
۳ هم فشار آوردند. وَعَىَ یعک وَعْكاً الیء: 
چیزی را در هم كوبيد. و عک: یک بیماری گرفتا. 
الوَعْكه شديد شدن گرما. الوغک و ال عک و 
الم عوک: کسی که یک بیماری گرفته. الوْعْكّة: گرمتر 
شدن, شدیدتر شدنٍ گرما. يكبار مریض شدن. دم كردن 
هوا و گرم شدن آن. لفزش و افتادن شدید در وقتِ راه 
رفتن. نبرد مردانِ جنگی, جنگ پهلوانان. یک بیماری. 
وَعْكَدُ الحْمّى: شدتٍ تب. اوج تب و الأمر: شدت 
و سختی کار يا مطلب. العو عوک: کسی که از شدتِ 
حكن بدنش درد گرفته. مبتلا به تب. تبدار, بیماری 
كه بدنش درد گرفند. 

4 وعل: وغل الجَلٌ: کوهپیمایی کرد. از كنوه بالا 


رفت. ات عل الیه: به او يناه برد. به او پناهنده شد. 


الوّعيّق: صدایی است 


وعم 


إِسْتَوْعَلَتْ الأؤعالٌ: بزهاي نر كوهى به قله كوه رفتند. 
الوغْل و الؤغِل و الژعل: بز نر کوهی. ج أوعال وغول 
و وغل وَعلة و مَوْغَلّة و دو کلم اخير اسم جمع هستند. 
الوغل أيضاً: شريف و بزركوار. يناهكاه. 3 عال و 
وُعُول. ال علة: قسمت مرتفع و بلند و استوار کوه. قله 
کوه. الوَعْلَةُ من الَمیص: جا دکمه‌ای كه دكمة لياس در 
آن قرار مىكيرد. مادگی. وَعْلَهُ الاثريق: دستة آفتابه. 
المُسْتَؤْعَل: لانة بز کوهی و امثالٍ آن در قله کوه. ج 


ع 


۲ وعم: زعم و وعم يَعِمُ وَعْماً الدياز: بر آن شهرها 
درود فرستاد. عم صباحا: صبح بخير» صبحت بخیر. 


عم مَساءً: شب بخیر, شبت بخير. 
۷ وعوع: رعرع وَعْرَعَةَ و وغواعاً الب ون آوی: 
سگ يارس کرد. سگ عوعو کرد شغال زوزه کشید. 
وَعْوع القَومَ: آن قوم را به شدت تکان داد. آن قوم را از 
جا كند. وَعْوَعَّ القّومُ: آن قوم جيغ و داد و جار و 
جنجال كردند. الز غواع: بارس كردن سگ و امثال آن. 
جماعت مردم که در حال جيغ و داد و جار و 
جنجالند. عوعو سگ. بارس سگ. زوزة شغال. 
صداي سگ و شغال. یاوه گو, وزاج. پرحرف. الوغوع: 
شغال. رویاه. سخنگوي بليغ و توانا. بيابان. ديدبان. 2 
زعایع 

وعی: زعی یی وَغْياًالشّىء: چیزی را جمعآوری 
کرد. حاوی چیزی شد. وعی الحخدیث: سخن را 
پذیرفت و دربار؛ آن فکر کرد. حدیث و سخن را حفظ 
کرد. وعث الاو كوش صدانی را يا سخنی را شنيد. 
وَعْىَ الجّوْحُ: چرک از زخم جاری شد. وَعَى الَظم: 
استخوان شکسته جوش خورد و در اصطلاح عامیانه 
وَعَى یعنی از خواب بیدار شد يا از خواب غفلت بیدار 
شد. وَعَى القَئِحُ فی الجرح: چرک در جراحت جمع 
شد زخم پر از چرک شد. او غی إِيْعاءً الكلام او 
ای آن سخن یا آن چیز را جمع آوری کرد. اخ 
ارا و تخو توشه و امثال آن را در ظرف گذاشت 
2 الرَجُلٌ و علیّه: دربار؛ آن مرد بخل ورزید و 


AYY 


وغر 


چیزی را از او دریغ داشت. اوغ و اشتوغی فا 
الشی:: تمام چیزی را گرفت. الزی: جمع‌آوری 
کردن. شنیدن. حفظ کردن. جرک زخم و دمل و امثال 
آن. الزعی و الزغی: جيغ و داد. جار و جنجال.الوغی 
أيضاً: آگاهی و بينش به حدٍ کفایت. دوراندیشی و 
هوشیاری الوعاء و الژعاه: ظرف. آوند, هر چه که 
چیزی را در آن بگذارند يا درآن نگهداری کنند. ج 
َرْعیة و جج آراغی. هو آوغی مره او از زید 
فهمیده‌تر و آگاه‌تر است. اللاو کی نناآگاهانه, 
ناخودا گاه. شعور باطن. 

۲ وغد: وغد يَغْدُ وَغْداً لقع به ان قوم خدمت کرد. 
وَغْدَ يَوْعْدُوَعَادَةٌ کم عقل و يست و فرومایه و 
بی‌اززشض شد. الوغد: داراي عقل کم, كم عقل. احمق. 
يست و فرومایه. کودک. خدمتکار. بنده بُرده. ج 
زغاه و [غدان و و غدان. تیری از تيرهاي قمار كه برد 
تدارد. شکارء نك الوعب براي همة 
معانی الوغد IT‏ تير قمار و شكار. 


صید. الَغذة: يونت 


وغر: عر يعر وَغْراً الِيُومٌ: آن روز به شدت گرم 
امروز گرمتر شد. وغرثه القن تابش افتاب بر آن 
پیشتر شد. وَغَرَ و وغر یوعد و عر وغراً صَدژه علی 
فلان: سينداش از فلانی پرکینه شد, به شدت كينة فلائی 
را به دل كرفت. واغرٌ الصَّدْرِ: کسی که به شدت كينة 
کسی را در دل دارد. وَغْرَهُ توغیراً عَلَى زید: او را به 
شدت عليه زید تحریک کرد که كينة زيد را به دل 
بكيرد. اوغزه إيُغاراً: او را خشمكين كرد. أَوْغَرَ القَوم: 

آن قوم در وقتٍ شدت كرما آمدند. وعد دوه تست 
او را يركينه کرد. كينه توزش كرد. أَوْغَرَهُ ای كذا: او را 
بد چیزی مجبور كرد أَغر الخ شریر: بنا آب وش 
کرک‌های خوکِ یک زنده زا كنك سپس آخ را کشت, أَوْغَرَ 
الملک لرجل آرضا و افقره أرضاً: پادشاه زمینی را به 
آن مرد داد و از او يول يا خراج شخواست. وروا 
به تراب يك حا را ميان خود میعادگاه و میقات 
قرار دادند. أَؤْعَنَ الماء: آب را گرم كرد. السیقر: 
میعادگاه, میعاد. وعده‌گاه. توغر: به شدت خشمگین و 


وغل 


برافروخته شد. الم غر و ال غر: كينهنوز شدن, كينه به 
دل گرفتن. دشمنی, جغد. وَغْرُ الجیّش: جار و جنجال 
و جيغ و داد لشکریان, الو عر:: یکبار کینه به دل 
گرفتن. یکبار گرمتر شدن هوا. شدت گرما. تفي گرما. 
الز غیر: گوشتی که آن را روي زمین داغ گذاشته‌اند تا 
کباب شده. الوغیر و الر غر :: شیری که سك سنگی داغ در 
آن انداخته آن را گرم می‌کنند. 
وغل: زغل غل وعُولا فى الشّیء: در چیزی نفوذ 
کرد. در چیزی رخنه کرد در جیزی فرو رفت و 
ناپدید شد. رفت و دور شد. وغل یَغل وغلاو وغولاو 
وَغَلاناً علی القؤم: وارد بر آن قوم شد و با آنان آشامید 
بدون ل ار وت گنه باشند. ام غا ایغلاًفلانً 
فى كذا: فلانی را در جيزى فرو كرد يا او را وارد کرد. 
اوغل فی السّیر: تند راه رفت, تندتر راه رفت. أَوْغَلَ 
تحوو: زياد درس و امثال آن خواند. زياد 
علم بيدا کرد. اوغل القوم؛ آن قوم پیشروی کردند و تا 
يشت کوهها يا داخل سرزمین دشمن رفتند. آن قوم 


پشت کوه‌ها یا داخل سرزمین دشمن رشنه گردند. 
آرغل و َوْغْل فى البلاد: به شهرهای دور رفت. الر غل: 
بدونٍ دعوت داخل گروه شدن و همراه آنان خوردن و 
نوشيدن. سست و ضعيف و پست و فرومايه. مقصر, 
کوتاهی کننده. کوتاه کننده. تلخه گندم. درختٍ قوی و 
به هم پیچیده. کسی که بدونِ دعوت می‌رود و غذا یا 
آب می‌خورد. ج أوغال. الوغل و الوغل: کسی که به 
دروغ نسبی برای خود بیان می‌کند. بدخوراک. کسی 

که به دروغ خود را به قوم و طایفه‌ای منتسب می‌کند. 
الر ال: کسی که در مدیحه‌سرایی گزافه گویی می‌کند. 
کسی که در مدح دیگران تملق به خرج می‌دهد. 
گرانفروش الول داخل کتنده, وارد كنس نقوذ 
دهنده, رخنه دهنده. به سرعت نفوذ کننده, به سرعت 
رخنه کننده. 

۷ وغم: وغمه يَعْمُهُ وشما: او را مقهور كرد. او را 
مغلوب کرد. بر او پیروز شد. وَغم بالخَبَرِ: خبر را بدونِ 


تاک قل گرد وقه يدق وما شلب علي و اب 


وفد 
دل كرفت. أ غمة: او را به كينه توزی واداشت. كارى 
كرد که او كينه به دل گرفت. تو عم عَلیه: بر او خشم 
گرفت. وعم و واغم الأبطالُ فی الخرب: پهلوانان به 
شدت جنگیدند و به قولی: در جنگ با خشم به 
یکدیگر نگاه کردند. الو غم: مغلوب کردن. کینه‌ای که 
در دل جا گرفته. كينة زیاد. جنگ, نبرد. نَفْس. احمق, 
بیشعور. آنجه از غذا می‌افتد. ریزه‌های غذا که می‌افتد. 
ج آوغام. رَجُْلُ وَغمٌ: مرد کینه‌ای, مرو كينه توز. 
۳ و غن: نو غُن توغناء اقدام به جنگ کرد وارد جنگ 
توي حي و وت ای 
7 وغی: الر غی و الرعی: جيغ و داد. جار و جنجال. 
۳ تبرت 
# وفد: وقد يقد وفداً و وفوداً و وفادة و فاد إلى 
آوعلی الأییر: به عنوان نماینده و هيت اعزامی وارد بر 
امير شد و نزد او رفت. به عنوانٍ هيئتٍ اعزامی و پیام 
آور نزد امير رفت. الواقد؛ فرستاده شدة به ععنوان 
نماینده. نماینده‌ای که نود پادشاه یا فد کسی می‌رود. 
ج وقد و وُقُود و فاد و وقد و فا ند بلند و مرتفع 
یی اوفك علد بای از أن شك مسف ين ان فسده 
ود الرَجُلٌ: آن مرد شتاب كرد. ود اليم آهو سر 
خود را بلئد کرد و گوش‌ها 
فلاناً إلى او عَلَى الأمیر: فلانی را نزد پادشاه وامیر 
فرستاد. .راق فلانً عَلَى الأمیر: با فلانی به عنوان 


را تيز نمود. اوفد و وقد 


نماینده و هیئتِ اعزامی بر امير وارد شد در نمايندگي 
زد امير فلانی را همراهی کرد. واقد الوم غلیه: آن 
قوم بر او وارد شدند توق غلیه: بر آن مسلط شند. 
یرہ بر اون شاه توَفدث الایل أو الطيدة ت شترها با 
پرندگان مسابقه گذاشتند. | ستوفده: او را به عنوان 
نماینده و پیغام بر فرستاد. الوند: به عنوانٍ نماینده 
پات کسی وفتی. فلت ابتمايبرك#هنييت اصزامی» 
هیئت اعزامى که نزد امیر می روند چ وود الوافد: 
کسی که به عنوان نماینده نزد کسی می‌رود. نمایندۀ 
اعزامی. الافد من الاب و نحوها: شتر و امثال آن که از 
همنوعان خود جلو افتاده‌اند و سبقت گرفته‌اند. انسان 


وفر 


يا حیوائی که لپ هایش در وقتٍ جویدن غذا برآمده 
شده و به دو طرف لپ آن مىكويند الوافدان. ال 
كم كد اسهد چ ران نبا یره تم ی تلود 
وفر: دفر يقر وفراً و فرة لَهُ المال: مال را برای او 
فراوان و زياد کرد. مال ی داد. وَقَرَ 
عزض فلان: آبروي فلائی را حفظ کرد. به فلانى 
دشنام نداد. وَفْرَ عَطاء ک: بخشش تو را يس داد بدون 
اينكه اینکار را از روي ناراحتی انجام داده باشد يا عطا 
زاكع ساب کرد باب از 
تقص و قراخ و کامل بريد. لرا و ورا و رد 
و زثر یف وَفارَة المال أو التاغ: مال يا كالا فراوان و 


فر التَوْب: لبا س را بدون 


وياد شد. وفر توقيراً العىة: خيرى. را ناد و قتراوان 
كزد. فد لقان عِرْضَّهُ: به فلانی دشنام نداد. آبروي 
فلائی را نبرد. و المال: از مال چیزی بر نداشت. مال 
را ناقص نکرد. وَفْرَ حِصَةٌ من المال: قسمتی از مال را 
نگهداشت و حفظ کرد. وَفْرَ عَلیه حق: تمام حق او را 
داد. وَقَرَ القُوب: = وف وف ِقُلانٍ عام به فلانی 


غذاى زياد داد. وَفر الله حَظَهُ ن کذا: خداوند بهره او را 
از جيزى زياد گرداند. وفر فى افقة:نفقة خانوادة خود 
را کم داد و بر آنها سختگیری کرد. وف أيضأَ بایین 
است. آرّفر فلا 


آمد, این ذو معنی اخیر عامیانه | 
الشیء: فلاتی جیزی را زیاد گرداند, فلالی چیزی را به 
اتمام رسانید. تور عَلَى كذا: تمام همت خود را صرق 
فلان چیز کرد. تفر عُلَى صاحبه: احترام رفيق خود را 
نگهداشت. تواقر و اتف الى چیزی زياد شد. ات 

الشیء: چیزی را به اتمام رسانید. اشْتوفر الخق: تمام 
حنق, را گرفت. الوشمر: فراوان شدن, ژیاد شدن. 
بی‌نیازی, فراوانی. زياد داشتن. لوف من السال أو 
المّتاع: مال يا كالاي زياد. ج وور الرفر : یکبار زياد 


و فراوان شدن. زياد بودن. موهايى كه روي كوش 
مىريزد. ج وفار. الراثر: فراوان. زياد. خيلى. یکی از 
اوزان شعن الأذقو تمام و کال و بدون قسن الوم 

مملو. پر مراد ورا : ظرفٍ آب پوستی كه به طور 


کامل دوخته شده: أذ ورا کنوش.بتورگ. رظن 


۸۵ 


وفع 


وَفراء زهيتئ که کنیاهین كال امنت: لصو اقفر ون 
مردمان زیاد. طایفة پرجمعیت. الشوثر: زياد شده, 
فراوان شده, کامل و بدونِ کمبود. لوف الشعر: داراي 
موی زياد و بلند. الموفور: زياد شده, فراوان. بسيار. 
هر چیز تمام و بدونٍ نقص. 

* وفز: أؤقزة إثفازاً: او را واداشت عجله گند او را 
شتایزده کرد. وار از او پیشی گرفت. از او جلو افتاد. 
توفز یام مهیا و آمادة کار با مسطلب شد. اوق 


اشتئفازاً فى مُعُودِه: آرام نتشست و طوری نه ۳ 


کسی که آمادة برخاستن يا پریدن است 
عجله. شتاب. ج قا و ونان مَكانٌ وف جاي بلند. 
مكان خر تفع و بل 
وفض: و فض یَفض وَفْضاً و وفضا: شتاب کرد. 
عجله کرد و دوید. از نض یفاضا: شتاب كرد و دوید. 


رف او را طرد کرد. او وا از خوذ راند أوقضنَ الابل: 
شترها را پراکنده کرد. وف بلرجُل: بسرای آن مرد 
بستر يا فرش يا گلیمی گستراند كه روی آن بنشیند. 
يراق آن هرد زیراندازی بهن کرد. آستوا فض إشتيفاضاً: 
شتاب كرد و دوید, عجله كرد و دويد. اشتوفضت 
الایل: شترها پراکنده شدند. اشَوفض: او را شتابزده 
کرد. او را از خود راند او را تبعید کرد. الر تس و 
تر: شتاب كردن و دویدن. شتاب. عجله. ج 
اض: قطعة پوستی که زیر آسیادستی 
می‌اندازند. جایی که آب در خود می‌گیرد. جایی که 
آب در خود نگه می‌دارد. ج وفض. اار نضة: یکبار 
شتاب كردن یکبار عجله كردن و دویدن. چمدان. 


كيسة پوستی که چوپان توشه و لوازم خود را در آن 
می‌گذارد. گودي زیر دماغ وسط لب بالا و ميان دو 
شاخة سبیل. ج وفاض. الا سای 
مختلف مردم. مردم يست و فرومایه. 
ک قلم را با آن پا 

می‌کنند و بيشتر در مورد قلم هاي رسم و خطاطی 
بوده است. الوَفِئْعَة و الر نعة: دستگیره و زنبیلی که از 


برگ درختِ خرما می‌بافند. الوَفِعة و الوَفعة و 


: جمعیت هاي 


وفع: الم قنع پارچه‌ای که نو 


وفق 

چوب پنبه یا هر چیزی که با آن سر شيشه را می‌بندند. 
۲ وفق:وفق يفق وَفْقاً الأمر: آن كنار را مناسب و 
موافق و انجام شدنی دید. وَفِقَ لمر آن مطلب موافق 
و مناسب شد. وق الأمز: آن مطلب را متناسب 
وموافق گرداند. آن مطلب را درست کرد. وف ال 
خداوند او را موفق کرد. وف بَينَ القوم: ميان آن قوم 
صلح و صقا برقرار کرد. و :او را در امر خير 


راهنمایی و موفق کرد. وففت لَه مرا دید با من 


برخورد کرد. وا وفاقاً و مُواقَقة: با اوبرخورد کرد. 
با او ملاقات کرد واف قى الشیء أو علّی الى دز 
چیزی با او موافقت و همراهی کرد. وافق بِينَ الشیین: 
ميان دو چیز توافق و همراهی برقرار کرد دو چیز را 
با هم جور و مناسب کرد. أدفق القَومٌ لهُ: ان قوم با او 
ق السهم و 


بالتهم: ته تیر را به زو کمان گذاشت که تیراندازی کند 


موافقت کردند. آن قوم با او متحد شدند. وق 


تَوَفْقَ: موفق شد. توفیق به دست آورد. کامیاب شد, 
رستگار شد توفیق خدایی به دست آورد. توافق القومْ 
فی الأمر: آن قوم در امری يا كارى با هم سوافقت 
کردند. آن قوم با هم نزدیک شدند آن قوم با هم 
مساعدت و کمک کردند. افق الرجُلان غلی الشیء و 
فیه: آن دو مرد در چیزی با هم متفق و متحد و موافق 
شدند. آن دومرد با هم نزدیک شدند. إِتَّقَقَ مَعَهُ: با 
اوتوافق کرد. با او موافقت کرد. تن الأمر: مطلب 
اتقاق افتاد. آ 
سټیفاقاً له از خداوند طلب توفیق کرد. از 


ن کار يا آن امر اتفاق افتاد و واقع شد. 


اسوقق 
خدا توفیقی خود را خواست. از خدا طلب موفقیت 
کرد. الوَنْق: توافق ميانٍ دو جيز يا دو کس. به اندازة 
كفايت, به اندازة كافى. التوفئّق: موفق كردانيدن, توفيق 
به دست آوردن. موفق شدن» توفيق. توفیق الهلال و 


وفافه و تیفاقه و تیفافه و تؤققة ومیفاقه: هنكام بيدا 


شدن ماه شب اول يا شب دوم و سوم. الرفيّق: یاره 
همراه, رفیق. 

# وفه: ون يَفِهُ وَفْهاالَصرانيٌ: آدم مسيحى سرپرست 
گلیسا شد. قاضی شد. ازاق سر برست کلیسا. قاضی. 


وفی 


داور داوری کننده. الوقاهة: سر پرستی کلیساء داوری» 
قضاوت الو نهیّه: مقام سر پرستِ کلیساء مقام داوری و 
قضاوت. 1 1 

۲ وفى: وی يفى وَفَاءٌ بالوعد أو العَهْدِ: به وعده وفا 
کرد. به پیمان يايدار ماند و وفا کرد, به وعده و ييمان 
وفادار ماند. وی النَذْرَ:ِ نذر خود را ادا كرد. نذر را داد. 
وی السىء: جيزى بلند وذرازشد: ؤفى زین الجناح: 
پر بال پرنده يا مرغ بلند شد و به طورکامل روئید. 
وَقَى یی وُفًِا الشّىء: چیزی زياد شد. چیزی کامل شد 
وَفَى الدِرْهَمٌ المثقال: درهم یک مثقال كامل بود. و 


درهم عبارت از نوعى پول است. هَذَ االشسی؛ لايَفى 
پذاک: اين چیز به اندازة آن نیست. وی تَوْفيّة الرَجُلٌ 
حَقّه تمام حق آن مرد را داد. أَْقَى إِيْفاء بالوعد: به 
وعده وفا کرد. آوقی التذْرَ: نذر را داد. نذر را ادا كرد. 
ی الکیل: پیمانه را پر کرد و داد. پیمانه را ناقص 
نگرداند. أَوْقَى قلاناً َف: تمام حت فلانی را داد. وق 
المَكان: به ان مکان رقت يا به ان مکان امد. اؤفى 
عَلَى القكان: بر آن مكان بالا رفت. الخد 
اوی عَلَى المتة: از صد زياده شد: بیشتر از ۱:۰ تا 
ون و را" 
وافی مُوافاة لاناً حَقَهُ: حق فلانی را به طور كامل داد. 
وافى الرَجُلَ: نرد آن مرد آمد يا نزد آن مرد رفت. 
ناگهان بر آن مرد وارد شد. بوافاة الما أو الکتاب: 
مرگ به سراغ او آمد. مرگ او رسید. نامه به او رسید. 
نوافى توافياً القّوهُ: همة آن قوم آمدند و عدة آن قوم 
كامل شد. ثم ی تَوفياً: کاملاً دريافت شد. به طور 
کامل وصول شد. به طور كامل گرفته شد. قوی حَ 
حي خود را به طور کامل گرفت. تَوَفَى الحُدَّة: مدت را 
تمام کرد و به پایان رسانید. توقى الشّیء: تمام آن قوم 
س وق ا از از دقا وولو و مین 
تر نی قُلانٌ: فلانی مُرد. فلانی درگذشت و قوت کرد. 
اوی میراد خدا كيرا مردم را كمه الفتالى: 
فوت شده. قرده, درگذشته. إشتؤقى شتیفاء حَقَه: تمام 
حق خود زا گیرفت. الزشاه: ونا کردن: جد ادام 


وقب 


1 كنار شرو كر اكه رات‎ NOE 
الاو مخارج مرگش و بدهكاريهايش بود. مات و‎ 
انت بوفاء: او مرد و خدا به تو عمر بدهد. خدا عمر تو‎ 
را زياد کند او مرد. الوفاة مردن, مرگ. ج وقیات.‎ 
ألوَقىَ: تمام. کامل, بدونِ نقص. بسیار وفادار. بسیار‎ 
باوقا. کسی که حت مردم را به طورٍ کامل می‌دهد و‎ 
حت خود را نیز می‌گیرد. ج أؤْفياء. الوافی: رساء كافى.‎ 
به اندازه. وفاکننده. ۳ ودر اصطلاح تشن و‎ 
یک درهم و چهار دانگ که‎ 
است از ۱۲ قیراط و قیراط درحدود چهار دانة جو‎ 
١ می‌باشد و هر دانگی عبارت‎ 
در اصطلاح شعرا: بيتِ کامل شعر و بدون عيب و‎ 


عیار و وزن: ب درهم عبارت 


ست از ۲ قیراط و وافی 
نقص. 

* وقبه زقتَ یب وفبا الَجُلُ: آن مرد آمد. آن مرد 
حرکت کرد و به طرف جلو آمد. آن مرد در شکاف 
زمین و غيره وارد شد و رفت. وَكبَتْ تقب وفباً و وقوباً 
الشخش: آفتاب غروب کرد. وَقَبَ الظّلامٌ: تاریکی همه 
جا را گرفت. وَقَبَ القَمَرُ: ماه دجارٍ گرفتگی شد. وَقَبَ 
الرَجُلُ: چشم هاي آن مرد در ككاسة سر فرو رفت. 
وَقَبَتْ عیناه: چشم‌هایش دركاسة سر فرو رفت. اقب 
إيُقاباً: گرسنه شد. وق الشّىء: چیزی را در وفْبة فرو 
برد. اوت التخل: خوشه‌های تخل فاسد شد و گندید. 
الو فب: گودال و حفره‌ای است روی كوه كه آب در آن 
جمع می‌شود. شکاف, روزنه. هر گودی که در بدن 
باشد مثلٍ گودي کمر يا چشم و غبره. ج وقوب و 
وقساب. احمق» بیشعور. بست و فسرومایه. ج 
اوقاب. الا و قاب‌ایضا: خرد و ريزة اثائية منزل, کالا و 
اسباب و لوازماتٍ خانه. الر ثبا: گودال و حفرةٌ در كوه 
يا سنگ. گودی در جسم مت گودي کمر و چشم و 
غيره. گودال بزرگ. ظرفی که در آن ترید درست کنند 
يا روغن و غیره در آن نگهداری نمایند. ال با چاهی 
كه ابش ششک شاه 

٭ وقت: وت يقت وف الأمر: براي انجام آن امر وقتی 
تعیین کرد وقت و زمان انجام کاری را معين کرد. 


AYY 


وقتالأمر: وقتی برای انجام آن امر يا انجام آن كا 
تعيين کرد. مدتی براي انجام 7 IS EM‏ ۰ 
ال شته وقت معين کردن. زمان. وقت. مدت. 5085 
أوقات. أوقات السَتة: چهار فصل سال. قت مُوْقُوتَ و 
موقت زمان و وقتٍ معين و معلوم. الواقت: وقت 
معين كردن. تعيين کرد زمان برای انجام چیزی. 
جابى که براي تعیین وقت يا دادن وقت مقرر شود. 
مكان و 0 تعيين وقت. المیْقاته زمان. هنكام 
ميقات. زمان كار. وقتى که برای انجام چیزی تعيين 
شده. وعده‌گاه ج مواقیت. لت كسى كه متصدي 
است. کسی که به قول خود عمل 
می‌کند. آدم خوش قول. تعيين كنندة وقت. 

٭ وقح: و قح يقح قحَةّ و قح و وق یقح وَفْحاً و وم 
یقح وََاحَةَ و رح بىحيا شد بيشرم شد. وقيح 
شد. وَقَمَ و وفع و وَقِحَ حافر الدابّة: شم جهاريا سفت 
ومحکم شد. أوْقح و اشتوقح الحافر: شم چهارپا سفت 
و خشک شد. توقحو إِتْقَح: بی‌حیا شد. بیشرم شد. 


تعیین وقت و زمان 


تواقح: خود را به بی‌شرمی و بی‌حیایی زد. الؤقاح 
بی‌شرم: بى حيا. بی اه وقیح. مونث ومذکر در آن 
يكسان است. ج وفع و وقح حافر وقاخ: شم سفت و 
محكم جهاريا. ایح الوَجهِ من الرجال: مرد بىشرم. 
مرد بىحيا و پررو. وقح الحَؤْضٌ: حوض را با سنگ و 
سيمان يا با سنك و كل تعمير کرد وَقّحمَ حافِرَ الدابّة: 
سم جهاريا را با يبه گداخته محكم و سفت كرد. الوقج 
شرع يرو 

۲ وقد وقد يقد ودا و وقداً و وفوداً و وقداناً وقد 
اقب ذرخشید, برق زد تلالو کرد. وَقَدَتْ الناژ: اتش 
شعله‌ور شد اتش روشن و برافروخته شد. وقدو أَوْقَدَ 
و قتان اموق الناژ: آتش را روشن کرد. توكدات و 
استوقدّت الناژ: آتش شعله‌ور شد, آتش روشن شد. 
فد الکوکب 
لو فد روشن کردن. شعله‌ور کردن. آتش. الوّقدة 
یکبار برافروختن و روشن کردن. گرماي بسیار شدید 
يا شدیدترین گرماها. القد 3 برافروختن. شعله‌ور شدن 


« سذارة برق ززد. ستاره درشعید: ال قداو 


وقر 


و اصل آن الوّقد بوده است. و آیضاً القِدّة به معنی آنچه 
به آن اقتدا شده و به آن عمل گردیده است می‌آید و 
اصل القِدّة به اين معنی قَدُو بوده است. الو قاد و الو قیّد و 
از ود: هیزم و نفت وبا هر چه با آن آتش می‌افروزند. 
الرتاد: بسیار افروزندة آتش, بسیار شعله‌ور کننده. 
کوب وَفادٌ: ستارة بسيار درخشنده و براق. يَشْلُ 
وقَادٌ: مر هوشیار. مرد زيرك و تیزهوش. التؤقد ج 
مواقد و الششتوقد: آتشگاه محل برافروختن اتش. 
اجاق. النواقة: منعقل, اجاق, کوره. المُتَوَقْد: 
برافروزنده. روشن کننده, شعله‌ور کننده. درخشان, 
درخشنده. باذ کاوت. هوشیار. 
e‏ قر وفرا لک ظم: استخوان را رک داد, 
ستخوان را شكافت. : قر العظم: استخوان ترک خورد. 
استخوان شكاف برداشت. اتقو ذ اوعض تراک 


خورده یا استخوان تك خورده. شكاف خوردة با 


ق 


عه 00820 E AR‏ 
استخوانِ شکاف خورده , فر قرو و وَقارَة و وقراو 

5 TAR SS ER ak Ê 
ور وه وقارة ووّقاراًآلرجُل: ان مرد باوقار و‎ 


سنگین شد. آن مرد با شخصیت شد. آن مرد استوار و 


يابرجا شد. وَقَرَ یر وَفْراً و وُقُورَة فی بیته: موقرانه و 
محترمانه در خانۀ خودا تفنست: قاس تر و داقر ت 
تو وفرا ووتر ث أذْنهُ: كوش او سنگین شد يا به طور 
کلی حس شنوايى را از دست داد القر فووة: گوشی که 
متكي تاو موز دای شده است. وكن توقیراً 
+ پیرمرد را محترم شمرد و به او احترام گذاشت 

ور فلانً: فلاتى را زخمی کرد. وَقَرَ الدايّة: چهارپا را 
ايستاند. وَقَرَ الَّىء: آثار و علائمى در جيزى گذاشت 

1 | چهار پا را بسيار بار کرد بار 
چهاریا رااسنکین کرد: ور الدَيْنُ فلاناً: بدهی فلانی را 
خیلی اذیت و تاراحت کرد. أؤقدث وأوقزث التخلة: 
نخل ثمر بسیار داد. نخل خرماي زیادی داد. المُوفر و 


امقر ة والفوافرة؛ درختی که زياد میوه داده يا می‌دهد 


و یا درختِ خرمایی که زياد ثمر داده است. 3 
3 2 0 3 05 
ےر : سئكين و باوقار شد متين و محترم شد. 


انتقث إشتئقاراً الابل: شترها جاق و فربه شدند. 


وقص 


شترها بار زیادی برداشتند به طوری که و 
« تفس با 
وقار شدن. تراک ک دادن و شکاف دادن استخوان و غیره. 
رک خوردن استخوان ساق. گودی يا شکاف و ترك 
خوردگی در سنگ و استخوان و امثال اينها. ج وور 
الوقر: بار سنگین. ایری كه بسیار يراب 
زياد دارد. ج أَوْقار. الوقرَة: یکبار تک دادن استخوان 
يا يكبار باوقار شدن گودی يا شکاف و تک خوردگی 


استوقر وقْرَهُ طعاماً: : یک بار غذا برداشت 


است و باران 


در سنگ يا استخوان. وَقْرَةُ لأهر: گرفتاری و سختی 
روزگار. ج وقرات. الؤقّرات أيضاً: آثار: پی‌آمدهاء 
علامت‌ها و رد و پی‌ها در هر جيرى: القرّة: باوقار 
شدن. با متانت شدن. بار زياد بر چهارپا حمل کردن. 
خانواده. پیرمرد فرتوت و بسیار سالخورده. زمانِ 
بیماری و مریضی. . ج قرات. لو فز ی : شبان گوسفندها. 
جويان كله گوسفند. صاحب گوسفند. دامدار. الوقار: 
سنگیلی و متانت, بردباری: وقار. تشخص و عظمت و 
بزرگی. الَفار و الق من الرجال: مرد با متنانت و 
قر. الزفور: بامتانت» باوقار. سنگین و 
نتين مؤنت و مذکر در آن یکسان است. ج ور ال قیر 
استخوان ترک خورده. گلۀ گوسفند. یک گروه و 


جععیت از مردم. خوار و ذلیسل و بی‌ارزش و 


باوقار, مرد موقر 


بی شخصیت. الوّقیر و الوقیر :: گودال و حفرة بزرگ در 
که آب در آن جمع می‌شود. ادن یر 
گوشی كه شنوایی‌اش کم شده یا به طورٍ کلی کر شده 


نت و اص قمی‌فننود. العو 


وه یا سفن 


کسی که مورد احترام 
قرار گرفته. موقر, پاوقار. آدم باتجربه و جهان ديده. 
آدم عاقل و باتجربه. التؤقر: دشت و هامون در كثارة 
كوه. 

*:وقص: فص يَقِصٌ وَقْصأ عُنْقَهُ گردن او را 
که وَقَضَتْ العنُقٌ: كردن شكسته شد. وَقَصَتْ به 
الدايَةُ: چهارپا او را به زمين زد. گردنش را شکست. 
وفص الشّىء: چیزی را ناقص و معیوب کرد. ور تص 


الرجل: كردن أن مرد ضربه خورد و کوبیده شد. و قض 


وقع 

یفص زقضًا: گردنش بطور مادرزادی کوتاه آفریده 
شد. الأو قص: داراي كردن کوتاه. و جه بسا به كردن 
کوتاه نيز گفته می‌شود. ج واقص. الو شصاءد مونت 
الاوقص. فص غق گردن او را شکست: رفص على 
النار: هیزم ریز روی آتش ريخت. 5 السَبُعٌ: حبوانِ 
درنده استخوان هاي كردن را خورد. أَدْقْصَه: گردنٍ او 
را کوتاه کرد. تواقض: كردن خود را کوتاه نشان داد. 
خود را طوری نشان داد که گویا گردنش کوتاه است 
ال نص: شکستن گردن. شکسته شدن گردن, و در 
اصطلاح علم عروض: انداختن حرف دوم متحرك. 
الققاص: یک خد تور برای كاز پرنده. ج قاقیض: 
الر تص: کوتاه شدنِ گردن به طور 2 
هیزم كه برای برافروختن اتش اول آنها را اتش 


خلقتی. ریزه‌های 


می‌زنند تا اتش روشن شود. ج أؤقاص. الو قنهت: 
یکی از استخوان‌هاي پشتٍ گردن. ج و قائص. 
الَزثرص: حیوان پا انسانی که گردنش ضربه خورده 
و کوبیده شده و در اصطلاح علم عروض: آنچه حرف 
دوم متحرک ان افتاده است. 

* وقع: دقع ع یلع فرعا الشی: من بّدی: جیزی افتاد. 
چیزی از دستم افتاد. وَقَعَ الَّ: حق انجام شد حق 
ثابت شد. وق القولٌ علیهم: سخن دربارة آنهااجرا فيك 
يا انجام ان سخن دربار؛ انها حتمی و واجب شد. 
زتعت الاب شترها زائو زدند و خوابیدند. وَعث 
الَوابٌ: چهارپایان استراحت کردند و خوابیدند. وَقَعَ 
ص م بالأرض: اولین بارا 
آن سقط بیغ بالأرض نمىكويند. وَقَعْ لیر عَلَى شَجَرٍ 
آو أَرْضٍ: پرنده روى درخت يا زمين نشست. وَقعَ فى 
الشَرّي: در دام افتاد. وَقَعَ فى أرضٍ فلا گذارش به 
زمين بیابانی افتاد. وَقَعَ الرَجُل فی عَمَلِهِ: ان مرد کار 
خود را خوب و محكم و متقن انجام داد. وَقَعْ فى 
لعمَل: شروع به كار كرد. وَقَمْ لام فی لبه سخن در 
او اثر کرد. وَقَعَ لَهُ واقځ: كار يا حادثداى برای 


ان پاییزی بر زمين باريد و به 


او پیش 
آمد. وَقَعَ الأمرُ: آن امر يا آنكار انجام و واقع شد. 


ال ثوع و الوقّع: پرندگانی که در جابی رود آمده.و 


وقع 


نلسته‌اند. :فع يمع وفوعاً و وَقِيْعَةَ فى قلان: از فلانی 
بدگویی کرد دربارة فلانى حرف بد زد. وَقَعَ بقع وف 
إلى كذا: شتابانه به دنبال جيزى رفت. به طرفٍ جيزى 
شتاب گرفت. وَقعَ من كَذا أو عَن كَذا: از انجام جيزى 
دورى و امتناع كرد. وَقَعَ ال بالمعَة: ييكان تير را 
با سوهان تيزكرد. وفع البعيْرَ:ه پشتٍ رانهاى شتر را به 
طور گردی داغ كرد وع یم وَفعاً و وفع لو به 
شدت با دشمن جنگید. تم فی يَدِهِ: پشیمان شد. ثم 
يَوْقَعُ وَقعاً: کف يايش در اثر راه رفتن نازک شد. کف 
بايش در اثر يابرهنه راه رفتن در ستكلاخ وزمينٍ 
كه كنب يايش در اثر 
راه رفتن نازک شده به أسبتك. 
ظَهْرَ التعثر: اثر زخم در کمر شتر ماند. وَقَعَ الط 


الارضی: باران در بعضی قسمت‌های زین یاه و اسر 


تاهموار درد گرفت. ال قع: کسی 
تع [ ۳۳ 


رویاند و در بعضى قسمت‌ها سبز نکرد. وَقَعَ العَهْد أو 
القرمان: مهر پادشاه را روي عهد و پیمان پادشاه با 
روى فرمان يادشاه زد. 3 الکتابِ 5 الصَکَ: نامه يا 
جك را امضا كرد. وق الكاتبُ فى الكتاب: نويسنده 
اضافات نامه يا کتاب را انداخت و حذف کرد وفع 
الابل: شترها زائو زدند و خوابیدند. وفع َه على 
2 چیزی را تخمین زد. چیزی را با گمان اندازه 
گرفت. وَقُمَ عَلَى فُلان: به فلانی گمان بد برد و نسبت 
به او بدگمانی نشان داد. وفع السَتقل على السیف: 
صيقل دهنده دست به کار صیقل دادن شمشیر زد. 
وفعت الججارَةٌ حافر: سنگلاخ سم چهارپا را تکه تکه 
كردٍرَقُعَ القَوم: آن قوم فرود آمدند. اعد وعاعا ر 
مواقعة: با او جنگید. واقع الامو مشغول انجام كارها 
شد. أَوفغة إيْقاعاً: آن را انداخت. أَوُقَعَ بِالعَدُوٌ: به شدت 
با دشمن جنگید. أو په الشَّيّ: کار بدی نسبت به او 
انجام داد. به او بدی کرد. او الدَهرٌ به: روزگار بر او 


سخت گرفت, روزگار او تباه شد. أوقهك الروضة: 
مرغزار آپ سد خنود گرافت: وفع الشفئم: مطرب 
آهنگ‌های موسیقی را موزون ومرتب کرد. ترتیب 
آهنگ‌ها را بیان کرد. تو تم الاْر: منتظر انجام آن كا 


وقع 

شد. متوقع انجام آن کار شد. تراقع الأعداء: دشمنان با 
هم جنكيدند, دشمنان كمر به قتل هم بستند و یکدیگر 
را کشتند. تفع الامر: منتظر انجام آن کار يا آن 
مطلب يا آن امر شد. از آن کار ترسید. ات السیّف: 
شمشیر کند شد شمشیر احتیاج به تيز شدن يبدا کرد. 
الوَقْع: به سرعت رفتن. دوری کردن. امتناع کردن. 
صداي افتادن چیزی. صدای پای چهارپا و ریزش 
باران. جای بلندٍ کوه. ابری که اميدٍ باران دارد. ریگ 
هاي ريز و کوچک. لِقُلانِ وَقعٌ عِنْدَ الأمير: فلانی نزد 
امير مقامى بيدا كرده است و مقامى دارد . الؤقعة: 
واحد الوقع. الوقع: نازک شدن كفي يا. زخم شدن كفٍ 
پا در اثر سنكلاخ. سنگریزه. ريكهاى کوچک. 
الوّثْعَة؛ یک سنگریزه. یک ریگ کوجک. الوقع: ابری 
که اميد باران از آن می‌رود. الؤقعّة: یکبار افتادن. اسم 
مره است از وَقَعَ. صدمه دیدن در میدانِ چگ با 
تصادم و به هم خوردن در میدانِ جنگ خواپ مختصر 
در آخرٍ شب. فرود آمدن پرنده. و در اصطلاح عامه: 
یک وعده غذا يا یک دست غذا. وفقة السیف: فرود 
آمدن شمشیر در وقتٍ زدن. ج وَقعات. الو فعة: نوع 
افتادن يا وع ثبوت و يايدارى و خلاصه نوع از وَقَعَ 
است. القیع: امضا كردن مهر كردن نامه يا كنتاب. 
اضافاتٍ نوشته را حذف كردن. حاشيه نوشتن بر 
كتاب. ملحقاتِ كتاب. جيزى را گمان کردن, توهم و 
خيال کردن جيزى. تَوقِئِمُ السشلطان: طغراى يادشاه. ج 
تواقيع. الايقاع: انداختن. گرفتار كردن؛ به دردسر 
انداختن. هماهنگی صداها و آهنگ‌ها در موسيقى. 
الواقع: آنچه بیفتد یا آنچه می‌افتد. کسی که بیفتد يا 


می‌افتد. واقع شونده. آنچه انجام شده. آنچه در حال 
انجام شدن است. طايرٌ واقِعٌ: پرنده‌ای كه روي درخت 
نشسته است. پرنده‌ای که در لانة خود نشسته است. ج 
وفع و وفوع. التَسْرُ الواقغ: ستاره‌ای است نزدیک بئات 
النعش و ستارة برادران. الواقغة: مونثِ الواقع. برخوردٍ 
در میدان چنگ. گرفتاری» پیش آمد و سختي روزگار. 
روز قيامت. رَجُلّ واقعة: مرد شجاع و دلیر. الراتعی: 


وقع 


کسی که تابع مذهب واقعيّه است. الواقعيّة: مذهبی 
است كه تابعين آن فقط به جوهر اشیاء اعتقاد دارند و 
در اصطلاح ادبی نمایشنامه‌ای كه حقيقت حادثه‌ای را 
با تمام واقعیاتش هر جند زننده باشد مجسم می‌کند. 
عکس با ای الى كدر آن تماغسققیقت افیا هر 
چند مبتذل يا زننده باشند نقش بسته است. وتاع: 
داغی است گرد در دو طرفٍ ران‌های حیوانات که در 
پشت ران‌های آنها ایجاد شده است. الوقاغة: سفت و 
سخت بودن زمین که آب در آن نقوذ نکند. وقاغة 
الستر: قسمت پایین پرده. الم تع : پیکان تيز شدة تير و 
غيره شم چهارپا که به سنگ خورده است. زمین و 
جای تشتف که آب در آن نفوذ نمی‌کند. وق الرَجُل: 
کسی که به انسان يا به مردی پناه برده است. أنا 
وَقِيِعُكَ: من در يناه تو هستم, من به تو پناهنده هستم. 
ج وُقُع. لزقلفة: صدمة میدان جنگ. غیبت كردن و 
بدگویی از مردم. گودالی که آب در ان می‌ایستد. ج 
روى آن فرود آید و بنشيند. وقالع العَرَبٍ: جنگ هاي 
قوم عرب, تاريخ جنگ هاي عربها. ال شاع و 
الوقاغة: کسی که بشت سر مردم غنيبت می‌کند. 
المَؤْقع : محل واقع شدن. محل افتادن. جاى واقع شدن 
و افتادن. موقع. ج مواقع. مواقغ الق طر: جاهایی که 
قطره‌ها روي آن‌ها می‌ریزند. مواقم القتال: میدان‌های 
جنگ, محل‌های وقوع جنگ‌ها. موقعةٌ الطایر: جای 
فرود آمدن پرنده. ج مواقع. المشقة: چکش, پتک. 
چوب گازر, سوهان و تيزكن دراز و بلند. مِِقََةٌ الطائر: 
جایی كه پرنده هميشه در آن فرود می‌آید و به آن انس 
گرفته است. ج مواقع. التُوَقّع: امضا کننده. کسی که 
زیر نامه یا امتال آن را مهر می‌کند. داراي قدم‌های 
سبك که آهسته قدم بر می‌دارد و می‌گذارد. نكهدارندة 
امضا يا نگهدارند؛ طغرای پادشاه يا حفظ کنندة حاشیه 
و پاورقی کتاب. نویسند؛ طغری يا نویسندة حاشية 
كتاب. الوقع: امضا شده, مُهر شده. کسی که دچار 


لياو سختی‌ها فده اشت. راهی که‌در ان رفت و امد 
فو سی راهی بر ان و 


وقف 


می‌شود. کارد تيز شده و برّا و نازک. 
* وقف: وف يقف وففاً و وقوفا: ايستاد. توقف کرد. 
وَقفَ فی المَسئلة: در مسئله شک کرد. وَقَفَ القارئٌ 


وَقفَ علی الامر: مطلب را فهمید, به آن امر پی برد. 
وَقَفَ قف وففاً الدابّة: جهاريا را ایستاند. جهاريا را از 
حرکت باز داشت و منع کرد. وق الداز: خانه را وقف 
کرد. وَقَفَ الم عَلَى شور فلان: آن مطلب يا آن امر 
را موقوف و موکول به حضور فلانی کرد. وَقَقَهُ علی 
الذّنب: گناه را به او اطلاع داد. او را نسبت به گناه مطلع 
گرداند. وَقفَ القِدْرَ بالمیقاف: ديك را با گرداندن چوبی 
در آن از جوش و غلیان انداخت. وَقَفَ علیه: او را دید. 
وقّفَ یقف وقیفی التضرانيُ: تصرانی خدمتکار کلیسا 
شد یا در آن کار کرد. وق آن را سر پا نگه داشت: 
آن را ايستائد. وَقنَ النرْس: دور سير را با ورقة باريکي 
آهنی پوشانید. وَقفٌ المَرَأة: النگو يا دستبند به دست 
هاي آن زن کرد. وق السَزج: زین را درست كرد كه 
دیگر پشتِ اسب را زخم نکند. وَقَقَ الخدیث: معنی 
سخن یا حدیث را بیان کرد. وق الجَیْش: لشکر یکی 
پس از دیگری ایستادند. وقفت مرا يُديها بالحناء: آن 
زن با حنا دست‌های خود را خال خالی و نقطه نقطه 
کرد. وَقَفَ الدابّة: چهارپا را از حرکت باز داشت. وَقّف 
فلاناً عَلَى ید فلانی را بر گناهش آگاه کرد. وافه 
وا و وقافاً فى الخزب أو الخُصُومة: در جنگ يا در 
دشمنى با او در یک صف ايستاد و به او کمک کرد و با 
هم جنگیدند. واه عَلَى گذا: از او خواست بر سر 
جیزی با او بایستد و پایداری کند و به او کمک بنماید. 
اوقفاو را ایستائد: او را از حرکت باز داشت. أَوْقت 
الداژ: خانه را وقف کرد. أَوْقْفَ الجارِية: النكو يا دستبند 
به دست آن دختر کرد یا به او داد.أَرقتَ عن الامُر: از 
آن امر یا از آن مطلب دست بازداشت. توف فى 
المکان: در آن مکان توقف کرد در آن مکان ایستاد. 
توت عَلَى الامر: در آن امر درنگ كرد در انجام آن 
کار توقف کرد. در انجام آن كار تأمل به خرج داد. 


۸۱۳۱ 


وقف 


توفّت عن گذا: از چیزی دست يان داشت. تواقف الوم 
فی الخرب: آن قوم در ميدان جنگ در کنار یکدیگر 
ایستادند. !فقت ایستاده شد, باز داشته شد, نگهداشته 
شد. وقف شد. موقوف و منوط به چیزی شد. استو َق 
از او خواست بایستد يا دست نگهدارد يا وقف کند و 
دیگر معانی وفوف را از او خواست انجام دهد. ال فف: 
وقف كردن بر سر یک کلمه در هنكام خواندن و 
قراءت كردن و در اصطلاح علم عروض: ساکن كردن 
حرف هقتم كه حرکت دازد متل اکن كردن حرف تا 
در كلمة مفعولات. الوّقف من الرس: كنارة باریکی از 
عاج يا شاخ حیوان يا از آهن که به دورٍ سپر می‌کشند. 
لوف أيضاً: النگو یا دستبندٍ زينتى از عاج يا از هر 
چیز ديكر و در اصطلاح فتها: وقف كردن هر چیزی 
در راه خدا يا براي هر ير دیگر مثل وقف خانوادگی 
و غر با موقوفه.فن جين وقف کنده, ج آژقاف و 
و فوف. الؤققة: اسم مه است از وَقت. شک. گمان: دو 
دل شدن. الوَقْقَةُ من اس كنارة باریکی از عاج يا 
شاخ حیوان يا فلزات که به دور سپر می‌کشند. الو قیة: 
حیوان رم داده شده که ان را تعقیب کرده‌اند و ان 
حیوان خسته شده و ایستاده است. هر جایی که 
درندگان در آن جمع شده باشند و مائع از ورود 
صاحبش به آنجا شوند. الشوقیف: نگهداشتن, 
بازداشتن. برپا داشتن. وقف کردن قاری بر سر یک 
کلمه. علامتی است در تير نتراشیده يا علامتی است در 
تير قمار. سفیدیی که زیر النگو يا زیر دستبند در دست 
بیدا می‌شود زیرا در اتر تابس آقتاب دست سیاه 
می‌شود اما آن مقداری که زیر اللگو یا دستبند است 
سفيد باقی می‌ماند. خطوط سیاهی است در دست و 
پاي چهارپایان یا خطوطی است مثل النگو یا دستبند 
در دست و بای چهارپایان. الواقف: نگهدارنده. 
متوقف, ایستاده. وقف كنندة بر سر يك کلمه در هنكام 
خواندن. ج وف و قوف و در اصطلاح فقّها: وقف 
گند چیوی: واقك كه جيزى را وقف می‌کنن, الوّقاف: 
صبر و تأنى کننده, تأمل کننده. کسی که از جنگ و 


وقل 


نبرد می ترسد و روی بر می‌گرداند. ار فانة: آدم ترسو 
و بزدلی که می‌ترسد و قدم به جلو نمی‌گذارد. السب تف 
و الم قنه. جاي ایستادن, موضع ایستادن, ایستگاه, 
محل وقوف. موضع. موق ۳1 الخ دست و 
صورت زنٍ باحجاب كه نمی‌تواند انها را بپوشاند. 
الخو قف نگهداشته شده. باز داشته شده. القوقف من 
الدَوابٌ: چهاربایی که روی آرنج‌هایش را به طور 
گردی داغ کرده‌اند. ضَرْعٌ قّف: پستان حیوانی که 
أثارٍ بستن نخ در أن مانده است وان بدین معنی است 
که دکمة پستان خیوانات را با نخ می‌بندند که 
بچه‌هایشان از آن شير نمکند. رَجُل مَوَقَفٌ: مرد با 
تجربه و سرد و گرم روزگار چشیده و سختی‌ها دیده. 
جل موق عَلَى الحّ: مردی که در برابر حق و 
حقيقت مجبور به فروتنى شده يا در مقابل حق 
كردنش مىكند. داه مر تن: جهار پایی كه در دست و 
پاهایش خطرط .سياه وجود ذاشته باشد. الستقف و 
المتتاف: جوبى كه با آن محتوياتٍ داخل ديك را به 
هم مى زنند كه از جوش و غْلیان بيفتد. المثقاف أيضاً: 
ترمز. الم قوف: ممنوع شده. بازداشته شده نگهداشته 
شده. ایستانده شده. موقوفه, جیز وقف شده. 

** و قل: وقل يقل وَفْلاً: روي یک پا ایستاد. یک پا را 
بلند کرد و روي ياي دیگر ایستاد. وق و توقل فی 
الجَبَل: از كوه بالا رفت. ال ثل: سنگ. بيخ چوپ خرما 
كه در وقتٍ بریدن روي درخت باقی اند و کسی 
که می‌خواهد از درخت بالا برود پا را روي آن 
می‌گذارد و بالا مىرود. الوَقَلُ و ال ثل و او تل من 
الخَيلِ: اسبی كه به طرف بلندى در حركت است يا از 
كوه بالا مىرود. التؤقلة: اسبى كه در كوه نوردی 
ورزيده است و خوب از كودها و راه‌های کوهستانی 
بالا می‌رود. 

۲ وفن:أذفن إيقاناً و شوقی: پرنده را در حالى كه 
روي تخم خوابيده بود كرفت یا پرنده را در لانه‌اش 
وق الوَعْلُ فی الجَبَلِ: بر کوهی يا كوزن 
از کوه يالا رفت. الوق والأقثة: لان پرنده جایی که 


- 
صيد كرد. 


وقى 


پرنده در آن تخم گذاشته و روي آن خنوابيده است. 
35 وفنات وأقنات: 

7 وقوق: و توق الکلب: سگ وقوق کرد سگ عوعو 
كرد. سگ يارس کرد. وَقْوَقَ الطائْرٌ: پرنده خواند. 
برنده چهچهه زد. وَقَوَقَ الرَجُلُ؛ آن مرد ضعیف و 
سست شد. وَقوَقَ فُلانُ: فلانی دری وری گفت. فلانی 
حرف هاي يوج و بيهوده زد. الو شوق: پرنده‌ای که 
خودش روي تخم‌هایش نمی‌خوابد بلکه تخم خود را 
در لانة پرندگان دیگر می‌گذارد. الو قواق: ترسو. بزدل, 
جبان. وراج کسی که حرف مفت می‌زند, کسی که 
حرف هاي ياوه و بی‌معنی می‌گوید. الوَقْواقَةٌ ین 
الرجال: مرد وراج و پرگو و ببهوده گو. مراد َفواقة: 
زن وراج و ببهوده‌گو که حرف‌های ببهوده می‌زند. 


فياً و واقيّة و رفی فلانا؛ از 


وقی:ء نی بی وقايَةَ و 
فلانی حمایت کرد, فلانی را از اذیت و آزار دور كرد و 
نگذاشت به او بدی برسد. فلائی را حفظ کرد. و تی 
قى وَقیاً وب نت الأَمر: آن مرد يا کار یا مطلب را 
درست کرد. وَقَى يَقى قیا و فى یوقی وَقیْ فرش 
من الحَفا: اسب در اثر سانیدگی شم‌هایش اذیت شد و 


می ترسید پاها را محکم به زمين بکوبد يا بدود. نقی 


یی تَقیْ و تقاء و تَقَيّه: برهيز گرد. برحذر بود. تقیه 
كرف احتیاط را مراعات کرد اتقى إثقاغ و ی تفا 


فلاناً: از فلانی پرهیز كرد. از فلانی حذر کرد از فلانی 


احتیاط كرد. اّّی: پرهیزکار شد. متقی شد با ورع و 


نابه: آن را سپر خود قرار دادیم و در 
مقابل دشمن يشت آن سنگر گرفتيم و با دشمن 
جنكيديم: الو فاء و الو قاء و ال قاية و الوقاية و الو قاید: 
سپر. سنگر, آنچه باعث حفاظت شود. پناه. جان يناه, 
دزء حصار. التقوى: پرهیزگاری؛ ورع و تقوی. حذر 
کبردن. احتتیاط کردن. از خدا برسیدن. اقا 


باتقوی شد. 


پرهیزکاری, تقوی. حذر كردن: احتیاط کردن. ج تقى. 
النقئ ج أثقياء و نقواء و النسّنی: برهیزکار, متقی, 
خداترس. باتقوى. الواقى و الواق: كلاغ و به قولى 
مرخ سبز قبا. الواقيَة: حفاظت كردن. محافظت كردن. 


وكأ 

مونب الواقی. ج واقیات و CT‏ وواق بوده و واو 
اول آن تبدیل به همزه شده است: الؤقاء: مردٍ بسیار 
يرهيزكار, مرد بسیار احتیاط کار. الاو قیّه ج أواقيَ و 
أواقى و الؤقيّة ج وق و ؤقاياة وزئى اس به اندازة ۷ 
متقال, سل رطل. الشزق: محافظت شنده: مصون مانده. 
شجاع, دلیر. 

٭ وکا: از + ایْکاء: او را تكيه داد. برايش تکیه گاهی 
درست کرد. وا عی الشّىءة بر چیزی تکیه کرد. بر 
چیزی اعتماد کرد. بر چیزی اطمینان یافت. تک کا 
فا الشكل اور مود کک داف ان سرد ین خود اه 
چیزی تکیه داد. أَنْكَأْء: او را تكيه داد. تکیه گاهی 
برایش درست کرد, متکایی برایش گذاشت كه تکیه 
دهد. الك انْكاء عَلَى السریر: روی تخت نشست و به 
چیزی تكيه داد. نک عَلَى عصاه: به عصاي خود تکیه 
داد. عصاي خود را به زمين زد و یی بدن خود را 
روي آن انداخت. انَكَأْ لقع عده: آن قوم نرد او غذا 
خوردند. وكأ عَلَى عصاه: به عصای خود تکیه داد. 
الاتکاء: تکیه دادن. متکی شدن, اعتماد و اتکاء به 
کسی يا چیزی بيدا كردن و در اصطلاح علم عروض: 
زوائد و اضافاتِ شعر, کلماتِ اضافی و بی‌خاصیت. 
لا : هر چیز که به آن تکیه کنند مثل عصا و 
چوبدستی و کمان و غیره. مردٍ سنگین بدن که زياد به 
تكيه دادن یاز دارد. المُتَكا: تکیه‌گاه, آنچه به آن تکیه 
دهند, متکا. ج منْکنات, 

7 وكب: کت اباو کیا ور کوبأو وکانا: با تأنی راه 
اب مُواكَيَةٌ علی الأمر: بسر 
د. انجام کاری را ادامه داد. 
ع العو کته با ده 
همراهی کرد همراه دسته و موکب رفت. أو کب إيكاباً: 


رفت. آهسته راه رفت. , 
انجام کاری مواظبت کر 


هميشه کاری را اتجام می‌داد. واکبت 


همراه دسته رفت. هميشه با دسته و موکب همراهی 
کرد: اکب الطایز: پرنده آمادة پرواز شد یا در خان 
نشسته یا افتاده بال‌ها را به هم زد. اوت على الامر: به 
انجام کاری ادامه داد. مواظب بود کاری را هميشه 
انجام دهد. اک او را خشمگین کرد. او را غضبناک 


۸۳۳ 


وکز 


کرد. الواكبة: یک دست يا یک ياي چهارپا. یکی از 
قوائم چهارپا. الم كب: دسته, گروه پیادگان يا سواران 
ادان ترقت كلد موقب حر مواق 
** وکد: و که کد وکودا بالعکان: در آن مكان اقامت 
يدق ولا کی جیوه وهآ نگ 
چیزی کرد. آهنگ انجام آن چیز را کرد. وَكَدَ و ود و 
و کذ و أکُدو آکد العَهْد أو التسوج: عهد و پیمان را 
مستحکم کرد. زین را محکم بست. ود با واو فصيحثر 
از اد با همزه انست. تو كد و تا ده محكم شد استوار 
شد. تاکید شد. مسلم شد. قطعی شد. الو کد: مقصود. 
مراد, کوشش, سعی. هّت. قصد و آهنگ چیزی يا 
کاری کردن. الو کد: سعى. کوشش. الوکاد و الا گاد: 
طنابى که در وقتِ دوشیدن گاو را با آن می‌بندند. ج 
ال کاند و ال کید الا ققد محکم. مطمکن, تابت؛ پابرجا. 
مؤكّد. مورد تأكيد قرار كرفته. موثق. سفت و سخت: 
الأوكد و الأكد: موثق تر. محكم تر. بيشتر مور تأکید 
قزار گرفته. سخت‌تر. سفت‌تر. الوا کید و الا كيدو 
الحياكيد: تسمه‌های چرمی که با آن ريوس زین را 
می‌بندند. المْتو كد: آمادة انجام كار. مهياي برای انجام 
كارتى. 
7 وکر: ور بك وكرا وم کورا الطائر: پرنده به لانۀ 
خود رفت. وکر الظبئ: آهو يريد و خبز گرفت. و که 
وَكْرَاد با مشت به دماغ او كوبيد. و کر و ایک الطائد: 
پرنده يراق خود لانه بانشت تو کر الصَبِيٌ: شکم کودک 
پر شد. تور اطاید: چینه دان‌برنده پر شد. اک 
بیان خيز گرفتن و به لانه رفتن پرنده و غیره. لانة 
پرنده. جأو کرو َو کار وگو الو کرو الر رو الوَكَرَى: 
نوعی دویدن. ناف وَكَرَى: ماده شترٍ تندرو و سریع. 
الوؤكرّة: یک بار پریدن و خیز گرفتن. يكبار خزيدنٍ 
٠‏ لا پرنده. ج و گر. الوَكْرّة و ال کر : و 
لو كثر و الو کر :: وليمة ساختمان نو. 

کو: و کز؛ زه و کرا: او را هول داد. با مشت به او 
زد. وَكرَهْ بالزئح: با نيزه به او زد. وگ شخ فى 
کر القربة: مشک را پر 


پرنده در لانه‌اش 


الأرض: نیزه را به زمين کوبید. و 


وکس 


کرد وکر ال بيني او را شكست. کر كُلانٌ؛ فلاتى 
دويد. تَوَكَرْلِلأمرِ: مهيا و آماده آن كار شد. مهيا شد آن 
امر را انجام دهد. وکر على عصاه: به عصاي خود 
تکیه داد. وکر من الطعام: از غذا پر و مملو شد 
شکمش پر از خوراکی شد. 

۲ وکس: و كتّن یکس و کُساً السی#: چیزی ناقص شد. 
چیزی کم شد و نقصان پذیرفت. وكْسَ الشّىء: چیزی 
را ناقص و کم کرد. وکس و از کش مال الاجر فى 
التِجارَةٍ: دارایی تاجر در تجارت و معامله از بين رفت. 


و كس واو کس التاجو فى تجارّته: تاجر در تجارتِ 
خود ضرر کرد و زیان دید. و کس الشیع: چیزی را 
ناقص گرداند. چیزی را کم کرد. وكش فلانً: فلانی را 
سرزنش کرد فلانی را توبیخ کرد. الو گس: نقصان 
يافتن. کم شدن. یکی از منازل ماه که ماه در آن 
می‌گیرد و دچار خسوف می‌شود. وارد شدن قمر در 
عقرب يا در هر برج دیگر که به فال بد گرفته می‌شود 
و انجام كارهاي اساسی از قبيل خانه ساختن و ازدواج 
زا تامیمون می‌دانند. از کی ناقص‌تر, داراي کمبود 
مقع زل راوگ سر مکیل و جس و پت 
فطرت يا مرد کم بهره و بی‌نصیب. 

2۳ و کع: و کفه یکعه وَكْعاً: او را گزید. به او نيش زد. به 
او زدیا با عضا و شمشیر به اوؤد. وك اند يني او را 
شکست. د کح ی کم وَكَعاً: سينة ياى او به طرف انگشت 
کوچکش کج شد. 3 كع يَوْكُمُ وَكاعَةٌ: بست فطرت شد, 
فرومایه شد. وک الشىء: چیزی سفت و سخت شد. 
آوکق الول آن مرد کم كير شده أن فد بی ارز 
شا آن کرد كار سقس را پیش آورد. أَوکَغ الشىة. 
چیزی را سفت و سخت قرار داد. َو کمن القَدمٌ: قدم پا 
چاق و فربه و سفت شد. لک سفت تم نک 
استوار. اَم وَكِيْعٌ: امر و مطلب و کار محکم و استوار. 
هو وکیع کم و د کم لكُوع: او بست فطرت و فرومایه 
است. الا کع: کسی که سينة بايش به طرف انگشتش 
کج شده است. يست و فرومایه. بیشعور, احمق. 
الو کعاء: زن یا دختری که سینه بايش به طرف انگشت 


وکل 


کج شده است. 

وکف: و کت يكف وکفاً و وَكِيْفاً و وَكُوفاً و وکفانو 
تؤكافاً لدع و نَحْوٌهُ: اشک و امثال آن کم‌کم جاری 
شد. و کف الت سقف خانه جکه کرد. و كفت کف 
وکُفاً و و کیفا ان الدّمعَ: چشم اشک را جاری ساخت. 
ام کف إيكافاً المع اوالّیت: اشک كمكم جاری شد. 
مق خانه چکه کرد. وکا زرا به گناه انداخت: او را 
وادار به گناه کرد. کت القر: آن زن پا به ماه شد و 
وضع خملین ودیک گردید. و تفت وا کف وا كنف 
الجمار: پالان روي الاغ گذاشت. وَکّت الوکاف: پالان 
را دوخت. پالان را درست كرد. واكف مُواكَنَةَ الرَجُلٌ 
فی الحَؤب و غیرها: در جنگ و درگیری و غيره در 
برابر آن مرد ایستاد. نو کف السَطْحُ: سقف چکه کرد. 
وق البِیث: سقفي خانه چکه کرد رکف الا دنبال 
پی و اثر ورد گشت. رد و پی را دنبال کرد. توت 
ِقُلان: در صدد دیدار فلانی برآمد. تَوَكفَ الخَبر: منتظر 
9 خبر يا برملا شدن آن ماند. تواکف: به یک 


سوی كج کرد. به یک سوی روی گرداند. راو خود را 
کج كرد. اتو كف اشتیکافاً الماء: آب را به جریان 
انداخت يا اب را جکه‌چکه ريخت ياكمكم اب را 
جاری کرد. الم گف: جاری شدن اشک و غیره. چکه 
کردن. نطع. عيب. فساد. ضعف, سستی. عرق بدن. ثقل 
و سنگینی. سختی و شدت. سایبان روي در خانه. 
كنارة کوه. دامن كوه. ج أوكاف. الوکاف و الا کاف: 
پالان. عرقگیر چهار پایان. ج و کف, الوا کف: چکه 
کننده. هر جيز در حال جریان مثلٍ اشک و غیره. باران 
اولين يا باران تند و پر صدا. الو وف: ابری که كمكم 
سيل به راه می‌اندازد و يا كمكم می‌بارد. 

* و کل: و کل یکل وَكلاً و و کولاً اه الأمز: آن مطلب يا 
آن کار را موکول به او كرد و به او سپرد. درکاری او را 
وکيل خود قرار داد. کار را به او حواله کرد. أو کل 
یْکالا؛ وكيل كرفت گازی زا به دیگری سير اذك 
بالله: کار خود را به خدا سپرد. خود را و کار خود را 


تسلیم خدا کرد. کل العَملَ عَلَى فلان: انجام همه کار 


وکن 


و کل كيلا قُلاناً: فلانی را وکیل و 
نماینده قرار داد فلائی را وکیل خود قرار داد. واکل 
وكالاً و مُواكَلَة القَومٌ: آن قوم به یکدیگر سپردند و به 
هم وكالت دادند. وَاكَلَتْ وكالاً الب جهاريا بد حركت 


را به فلانى سيرد. 


کرد و بد راه رفت. تو كل: وکیل شد نماینده شد 
ول ا بلي فيك قزل كد تَوَمّلَ لَه بالتجاح: 
پیروزی یا قبولى را براي او تضمين كرد. تک بالأمر: 
قيام به آن امر يا آن كار را به عهده كرفت. تَوَكُلَ و 
کل عَلَى او به خدا توكل کرد, کار خود را به خدا 
سيل کل فى أَمْرِه عَلَى قلان: به فلانى اعتماد کرد. به 
فلانى اطمينان بيدا كرد. کل فی الأمر: از انجام آن 
امر يا آن کار اظهار عجز و اتوانی کرد و انجام آن را 
به دیگری سپرد. تاكن ارچ أن موم بد یکدیگر 
اعتماد و تكيه کردند و کارهاي یکدیگر را به هم 
سپرده و كارهاي هم را انجام دادند. توا لوه: او را ترك 
کردند و به او کمک نکردند. تواکلوالکلام؛ بیان سخن 
را هر یک به دیگری احاله کردند و از يكديكر 
خواستند سخن را بیان کند يا حقي سخن را ادا کند يا 
سخن بگوید. الو کل و الو کل و الشكلة و الوا کل: آدم 
ضعیف و عاجز و سستی که كارهاي خود را به دیگری 
احاله می‌دهد. ال کل: کودن, کندذهن. غير هوشیار. 
ترمو ارول ناتان نيك اخ الزكاك اکال 
سستی و كودنى و کم‌ذهنی» عدم هوشیاری. الوكالة و 
الو کالة: نماينده کردن. تمایندگی. وکالت. وکیل گرفتن. 
چ و کالات. التَخّلانَ: اعتماد به دیگری كردن و امر و 
کار خود را به او سپردن. الوا کل: وکیل گیرنده. انتخاب 
كنندة وکیل و نماینده, اسبی كه تا نزنی نمی‌دود. 
الو کیّل: نماينده. وکیل. جسور و با جرأت. ج وگلا و 
از اسامي خدای تعالی است به معنی کفایت کنندۀ 
بندگانِ خود و رازق آنها. 

و کن:ر كن یک ون و کون لطایژ فى بیضه او عَلَى 
بِيضِهِ: پرنده روی تخم خود خوابید كه جوجه درست 
کند. وَكَنَ الطائه: پرنده داخل لان خود شد. و کن يكن 
وکنا الزجل: آن مرد با تندی وبا شتاب حرکت کرد و 


ولث 


وفك آن اکر دا تفت تو كن الول ان جرد درست دږ 
مجلس نشست يا در نشستن خوب تکیه داد و باوقار 
نشست. آن مرد جای كير شد و جاي خود را در 
مجلس باز کرد. الوا كن: نشسته. پرنده‌ای که روي تخم 
خوايية كه توه درست كنك لوان ن افير 
پرنده‌ای كه روي ديوارى يا روي جوبى يا روي 
نٿ الواكن به 
معنى نشسته. يرندة ماده‌ای كه روي تخم خوابيده كه 
یتوجه دزست كنددج و کون و وا کنات الوقن چ أن کنو 
ون و و کون و الوكتّة و الوكنة و الوْكتّة و ال کُة ج 
كنات و و کنات و و کنات و وگن و التوگن و التؤكتة: 
لاف پرنده. التركن ایکا جایی که برنده دز أن خخ 
گاکیته است: 

٭ و کوک: ز کوک الحمام: کبوتر بغبغو کرد. وَكْوَكَ 
لان من الحَرّب: فلانی در جنگ فرار کرد. وَكْوَكَ و 
تر کر ک الرجل: آن مرد لنگان لنگان راه رقت یا افتان 
و خیزان راه رفت. الو كوا ك: ترسو یزدل. کسی که 
افتان و خیزان راه می‌رود. يا کسی که کج‌کج را 
می‌رود. 

٭وکی: و کی یکی وكياً القربة: در مشک 
مشک را با نخ و غیره بست. دای مُواکاة ووكاءاً: 
آرنجها را بر زمین گذاشت وب بر آنهاتکیه کرد و 
أذ کی إِيْكاء القِربَةَ و عَلَى ما 
فى القربَة: در مشک را بست. سر مشک را بست 
۳ الرَجُلٌُ: آن مرد بخل ورزيد. آن مرد بخیل شد. 
آن مرد کوشش فراوان كرد. آوگی و و کی افش 
المَئْدانَ جَویا: اسب در میدان تاخت وتاز کرد و همة 


درختی نشسته است ج و گون. الوا کند: منت 


زا پست. سر 


دست‌ها را به دغا برداشت 


ميدان را زیر تاختٍ خود قرار داد. اشتو کی الوعاء: 
ظرف پر شد ظرف لبریز شد. الو گا»: نخ يا هر چیزی 
عو امج EA‏ 
بسته ده نفل ظرات و غبره. ج َو 

۲ ولت: الر لث: باران كم, باران نم‌نم. پیمان غیر قطعی 
و غير محکم. ته ماند؛ شراب در ظرف. آثار درد چشم 
که در جشم دیده می‌شود. 


ولج 


* ولج: ولج يلج ولوجاً ولجة البَيْتَ: وارد آن خانه 
شد. ولج الشَىءٌ فى غیرو: چیزی در چیز دیگر فرو 
رفت. چیزی در چیز دیگر تفوذ کرد. ولحالرجُل: آن 
مرد دچار وعی بيماري داخلی شد. لج‌المال: دارایی 
خود را به اسم بعضی از فرزندان خود کرد که مردم 
بشنوند و کسی از او چیزی درخواست نکند. وجه و 
وح الیه الأمر: آن مطلب را به او سپرد. آن كار را به او 
واگذار کرد. ولح الأمرّ: آن مطلب را به عهده كرفت. 
آن کار را تعهد کرد. أَرْلَجْهُإِيْلاجاً و له ائلاجا: او را 
داخل کرد. او را وارد چیزی کرد. او را در چیزی فرو 
برد. تلج 58 و اتلج إثلاجاً اليه و فیه: داخل آن شد, 
در آن 3 رفت, در آن وارد شد ونفوذ كرد. الؤلج: راه 
در شنزار. لولج: اطراف, اكناف. نواحی. رادها يا 
راه‌های تنگ. ملعقه‌هایی که با آن عسل را بر می‌دارند. 
لول جمع ولاج است. ال لجت: محلی که از آن داخل 
مى شوند. محل فرو رفتن. جای نفوذ كردن. محل 
رخنه کردن. بيج و خم دره و رودخانه. غار یا هر 
چیزی که مردم در حال عبور هنگام باران و غيره به 
آن يثاه می‌پرند: ج الاج و ولج و لجات. ال نجة و 
ال رج: بسیار فرو رونده, بسیار تفوذ کننده. بسپار 
داخل شونده. الوالجة: یک نوع بيماري داخلی است 
مارها و درندگان. الو لیْجَة: داخل شده. داخلی, داخل 
چیزی. خویشان و نزدیکان انسان يا افراد مورد اعتماد 
و مورد وئوت انسان. یاران غار. الولاج: بسیار 
فرورونده, بسیار نفوذ کننده, بسیار رخنه كننده. بسیار 
داخل شونده الولاج: در. دره. زمينٍ گود. زمین پست. 
چ ول و ولوج. النؤلج: جاي ورود. محل وارد شدن. 
جایی که از آن وارد می‌شوند. مدخل. ج موالج. 

۳ ولد: :لث تلا دة و ولاداً و ولادة و لاد 


مولدلتی: : زن یا حیوان ماده زائيدند. وَلَدَتْ الأرض 
التبات: زمين گیاه را سبز کرد. ولد الولّدَ: فرزند را 
تریبت کرد. ولد ای ء من الشّىء: چسیزی برا از جيز 
دیگر تولید کرد. وَلَدَ لکلا أو الحَدِيتَ: سخنی را از 
فود درآيرة ال خوه یی كفت ولد القا بل 


ولد 


القرأة:.مآما کمک به زاییدن آن ژن کرد و بچه‌اش را به 
دنیا آورد. ولات ايلاداً الموأةٌ: زن بابماه شد. وقت 
زابيدن زن نزدیک شد. الٿ الشاة: گوسفند زایید و 


وضع حمل کرد. المولد: زاييدة. وضع حمل کرده. ج 


موالد و موالید. تو لد السّی# من غیره: چیزی از چیز 
دیگر به وجود آمد. توالدو إنَلَد القَومٌ. آن قوم زياد 


شدند. عدة آن قوم زياد شد. آن قوم زاد و ولد کردند. 
أعقولن فرزند. خواسنث, بچه خواست. الؤلدو اد و 
الا لو الوأد: بچه, فرزند. بجة هر چیز. هر چیزی که 
از چیزی دیگر به وجود آمده است. در مذکر و مونث 
ومفرد و تثنية و جمع استعمال می‌شود و گاهی جمع 
آن می‌شود: أؤلاد و ولدة و الدة ووّلد. الرالد: زایسنده. 
آنکه بچه می‌زاید. پدر. مادر. ج والٌون. شاة والد: 
گوسفند آبستن. ج ولد. الوالدان: يدر و مادر. والدین. 
الوالد ةة مادر. 3 والدات. الل وضع حمل. زانیدن 
همزاد. کسی که با دیگری به دنیا آمده و همسالٍ 
اوست. کسی که با دیگری پرورش يافته و بزرگ شده 
است. اصل آن ولد بوده است. تثنیه اش می‌شود لدان. 
ج لدات و لذون. اللِدّة أيضاً: هنكام ولادت. الو لیات و 
ال لسیدّون: بجه‌ها. کوچولوها. الو لاد زن بسیار 
زاینده. حیوان ماده‌ای که بسیار می‌زاید. الولبوء هن 
الشاء: گوسفند زائو, گوسفندی که می‌زاید. گوسفندی 
كد زياد داز می‌شود. ويد هر مو جوع ماده كديسيان 
برايف ولرد گویند خواه انان باشند يا عیوان. ول 
ال لو وله ز الو ترونو کنودکی, کودکانه: کلوچگی: 
بچگانه, بی تجربكى و کم‌فکری و مثل بچه‌ها بودن. 
بی‌عاطفگی, نامهربانی. نيختگي انسان. ال ائد: كودك. 
کل ر ترجه تم وی و تدان ۶ 
الوليْدِ: مرغ خانگی. ال اند : مؤنث الولید. دختربچه, 
نوزاد دختر: کنیز وأكلقت. لد كودكى, ببجكى: 
فَعَلَ ذَلِكَ فی وَلِيْدِيَنِه: آن را در کودکی انجام داد. 
الم لد: زائيدن. زمان زانیدن. مکان زائیدن. محل 
ولادت, زایشگاه. ج قوالد. السئلاه: جاي ولادت. 
زمان ولادت, زمان زادن. میلاد. عِيدٌ الملاد: عید میلاد 
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حضرت مسیح (ببا). المُولد: تولید شده, به وجود 


أهدة به فا ]ماه تربیت شده. هر چیز جدید و نو. 
زج وله مردی که اصالناً عرب نیست. كلام مُولد: 
کلمه‌ای که معنايش در اصل عربی نیست و جزء 
اصطلاحاتِ جدید است. الم لذون: شعرا و ادبای عهدٍ 
جدید. الشزلد: تولید کننده» به وجود آورنده. تربیت 
کننده, زاینده. پزشک متخصص زایمان. ولد 
الکهربائی: دستگاه مولدٍ برق. السو لد:: ماماء قابله. 
لش د:: هر جيز نو و تازه به وجود آمده. هر چیز 
جدید و تازه بد وجود آمده. جاءنا يت موده دلیلی 
مشکوک و غیر قایل اعتماد برای ما آورد. السو لو 
زائیده شده متولد شده. کودک نوزاد. ج موالید. 
ولس: ولس لش وَلساً الرَجُلَ؛ آن مرد را فريب 
داد. آن مرد را فریفت. ولس الحدیت: سخن را به کنایه 
بیان کرد. سخن را به طور تعریضی بیان کرد. سخن را 
با صراحت بیان نکرد. دوپهلو سخن گفت. والس 
مُوالْسَةَ وأو اس بِالحَدِيث: دوپهلو سخن گفت, با كنايه 
سخن گفت. والَسّهُ: در صدد فريبٍ او برآمد. خواست 
او را بفریبد. توالس الوم عَلیه: آن قوم عليه او با هم 
معحد شندند. وذربارة ای معخداً تيزنگ ,یه کار ببرونگ, 
الرلاس: گرگ. 

۲ ولع: لع یلع لعا یحقه: حق او را برد. حت او را 
تضییع كرد. « لع يلم وَلْعاً و لعاناً: سبكانه دويد يا 
سبكبار دوید. دروغ گفت. ولع یلع و يَلَعْ وَلعاً و وَلُوعاً 
وأذلع یلاع و نولم به: شيفتة او شد عاشق دل 
سوختة او شد. ولع به: شيفتة او شد. عاشق او شد. ولع 
التَورٌ: لکه‌های سفید و سياه دراز در بدن گاو نر پیدا 
55 و من بدنش را لک و پیس كوف ول فلان: 
او را شيفتة فلانى کرد او را فريفتة فلانى كرد. ولع 
الان اعفن را برافرونبت: لغت: اشر عنامياه' است. 
ارلم إيْلاعاً قُلاناً بذا: فلانى را شيفتة جيزى كرد, 


فلانى را عاشق جيزى كرد. فلانی را به جيزى تشويق 
كرد. الولم: بردن حقوق كسى. دروغ گفتن. دروغ. 
الزلقه:.یک كل آتشن. يكن شعله. الرالیع رو الر لوغ و 
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لا عه: بسیار شیفته. بسیار عاشق و دلباخته و بیقرار. 
الؤلعة: کسی كه شيفتة چیزهایی می‌شود که براي او 
فایده و نتیجه‌ای ندارد و بی‌جهت حرص می‌زند. 
الو م: تشویق و تحریض شده, ببس شده. کسی که 
بدنش را لى کی کرده‌اند. الوم من التوات: 
جهاريايى که در بدنش لکه‌هایی غير از سياه و سفید 
باشد. 

*”ولغ: ولغ ی وء لغ یلع و یلو يالغ وَلْغأ و ولوغاً و 
وَلَغاناً الكَلبُ الاناء و فی الاناء: سگ محتواي ظرف را 
نوشيد يا زبان خود را در ظرف فرو برد. اولع إبلاغاً 
اکل بد سكم آب داد. سگ را سیرآب کرد. الذلفة 
یکبار فرو بردن سگ زبان خود را در ظرفی يا یک 
بار نوشیدن سگ از ظرفى. دلو کوچک. الولوغ: آنچه 
که سگ زبان در آن می‌زند و آن را می‌لیسد. الب و 
المثلغة: ظرفی که سكل زبان در آن فرو برده یا فرو 
می‌برد. ظرقی كه سك را در آن آب می‌دهند. ج 
میالیغ. الشستو نم مِنَ الناس: کسی که از فحش و غیبت 
و بدگویی مردم دربارة خود اهمیت نمی‌دهد. 

۲ ولف: ولف يَف ولفاً و ولافاً و إلافاً و ولا البرق: 
برق بشت سر هم زد و درخشید. ولف يلف لیا الوم 
آن قوم با هم آمدند. بان ولاف و مُوالقَة: به آن انس 
گرفت. به آن مألوف شد. به او متصل شد و خود را به 
ای رسانید. خود را همدم او گردانید. با او همدم شد با 
او معاشرت کرد. توالف ما و ولفاً لشینان: ذو 
جیز به هم نزدیک شدند و به هم چسبیدند. الولف: 
همراه: وفیق؛ دوست: يار الولیف و الولو ف: درخشیدن 
برق, تلألؤ برق. آذرخش پی در بى. نوعی دویدن که 
دستها و پاها با هم فرود می‌آیند. 

ل ولم: الم لاما: میهمانی داد. سور داد ولیمه داد. 
وم قُلانٌ: فلانی دارای خلقت و اخلاق و عقل خوب 
شد. خلق و خويش با عقلش خوب شد. الولكمه: 
سور, مبهمانی, ضیافت. ج وّلائم. 

# وله: وله یله و وله یله و يَولَهُ وله و تر له واله: به 
شدت اندوهگین شد که از حال عادی خارج شد. واله 
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و حیران شد. از شادی و خوشحالی واله و حیران و 
دیوات‌وار شد. وه الطب إلى مهد کودک به ماد خود 
پناه برد. ولت الم إلى ولیها: ادر دلش براق 
فرزندش پر زد و به شدت هواي او را کرد. ول بنة؛ از 
او ترسید. وة الول آن سرد را واله و حیران و 
سرآسیمد گرد. ول الا 
انداخت. وله و وله الخزن أو الوَجدٌ فلانً: حزن و اندوه 


ميان مادر و فرزندش جدایی 


شدید فلانی را واله و سراسیقه و خیران كرد شادی و 
خوشحالي شدید فلانی را سراسیمه کرد. اة ابید 
قُلاناً: شراب فلائی را لایعقل کرد. شراب عقل فلانی را 
ربود. ال إشتئلاهاً: عقل او پریشان شد سراسیمه 
شد. واله و پریشان شد. الواله و الاله و الر لهان: مرد يا 
پسری که از شدتِ شادی يا از شدت اندوه واله و 
حيران و سرگردان شده است. الوالهو الوالهةو 
الو لهی: زن يا دختری که از شدت شادی يا شدتِ 
اندوه واله و حیران و سرگردان شده است. الشرله و 
ار له: آبی که در بیابان رها کرده‌اند و به صحراها 
رفته. المیله: بیابانی که انسان در ان گم می‌شود. و راه 
بيدا نمی‌کند. البیلا«: باد تند و شدید. مره مِیلاة: زنی 
كه براي فرزندش شديداً اندوهگین است و برای او 
جزع و فزع می‌کند. ج مَواليُه. 

* ولول: وَلَوْلْتْ ور وولوالاً مرا آن زن فغان و 
شيون سر داد» آن زن كريه و زاری کرد. ولول القؤش: 
کمان, طنين انداخت, کمان ضدا کزد. 

تا ولی: ولى و ول لی وَلْیاً فلان: به فلانی نزدیک 
شد, پشتِ سر فلانى قرار كرفت و به دنبالش رفت. 
جَلَمْتُ يما يليه نزدیک او نشستم. وَلِىَ يَلِىُ ولايّةَ و 
وَلايَةَ الیء و عَلَيه سريرستي جيزى را به عهده 
گرفت. سربرستٍ جيزى شد. ولی الرَجُلَ و عَلَيه: به آن 
مررد کُسک كرك آن مرد-راایازی کرد. .ولق ای و 
الرجل: آن مرد را دوست داشت و به او علاقمند شد. 
ژلن العکان؛ پفت سر هم بر آن مکان بازان بارید. 
نی تَولِيَة ُلاناً الأمر: فلانی را متولی و سرپرست آن 


کار يا آن امر کرد. سرپرستي چیزی يا کاری را به 
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عهد؛ او گذاشت. 8 هارياً: پشت کرد و فرار نمود. 
وَلَى الوْطبُ: رطب شروع به خشک شدن گذاشت که 
خرما شود. وی عن رَد بودي از دوستي زيد دست 
برداشت. ولا گذا: آن را دبال چیزی قرار داد. وَلَاهُ 
ظَهره: آن را پشتِ سر خود قرار داد. بشت به چیزی 
کرد. وَلَى الیء و عن الشّىء: از چیزی رویگردان شد 
به چیزی پشت کرد. أَوَلَى الاء قلاناً الم فلانی را 
متولی و سرپرست آن امر قرار داد لاه جعروفا: در 
خی از خوعی کرد به و تیک گرد اول علّی یمه 
سفارش ينيم را به او کرد. او را سرپرستِ یتیم قرار 
داد. والى ولاء و موالاء الرجُلّ: با آن مرد دوستی و 
رفافت كرف با ان مزد دوست تند وال ىا الى دتا 
چیزی را گرفت. دنبال چیزی رفت. وال الغَلّم: 
گوسفندها را از هم جدا کرد. والى بَينَ الأمزین: دو کار 
را پشت سر هم انجام داد. توالیا توالا يشت سر هم 
آمدند. بشت سر هم قرار گرفتند. شتَولى اشتیلاء عَلَيه: 
بر او مستولی شد. بر او غلبه کرد: اشتولی لی الفایة: 
مسابقه را برد و زودتر به هدف رسید, در مسابقه قبل 
از دیگران به انتهاي خط رسید. اشتولی عَلَى الشىء: 
آن چیز را به دست آورد. الولی: يشت کردن, نزدیک 
شدن. نزدیکی. باران پشتِ سر هم و بى در يى. داه 
وَلَىْ داری: خائۀ اونزدیک خانة من است. الؤلاء: 
دوستی. محبت. رفاقت. نزدیکی, خویشاوندی. یاری. 
ناری كردن ملک دازانی: ازیی که انسان انرا جه 
سبب آزادی برده‌ای از او می‌برد. ارئی که به سبب عقد 
پیمان با کسی از او به انسان می‌رسد و این دو مسئلة 
فقهى اسلامى است. الو لی: باران دربي باران, باران 
يش سر فیح یه الولو العا دوستعدارة 
علاقمند. رفيق. دوست. ياور. کمک کننده. همسايه يا 
پناهنده. هم پیمان. هم عهد. بيرو. دنبالهرو. تابع. داماد. 
خویشاوند. سرپرست. متولی. و در اصطلاح مسلمین: 
بندة پاک و مؤمن خداوند. یکی از اولیاء الله. وی العَهْدِ: 
جانشین پادشاه و ولیعهد او. ول اليَتِيم: قيّم و 


سر يرست یتیم. الب لابه: سرپرستی. محبت. سرپرستی 
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كردن. دوست داشتن. يارى كردن. شهرستان. قسمتى 
از كشور كه یک نفر والى بر آن حكومت می‌کند. ج 
وَلايات.الولايّة: فرمانروايى. حکومت کردن. 
پادشاهی, قسمتی از کشور که یک نفر والی بو آن 
حکومت می‌کند. الولايّة والولايّة و الوّلاءة: نزدیکی. 
خویشاوندی. الوَلِيّة: مؤنث الولى. نزدیکی. پالان. 
عرق كير چهارپا. ج ولات و وّلایا. داژ وَل خانة 
نزدیک. الوالى: نزدیک شونده. در يى اینده. 
سرپرست. والی ابلدٍ: حاكم شهر. والي شهر, فرماندار. 


ج ولاة. الاولی: بیشعون احمق. شايستهترء اولی و 


احى. موی کا أو الى و احق و شایسته‌ت است 
١‏ الأَؤْلَيان. ج الأؤلون و الأوالى. 
وی لَكَ: مواظب باش, مواظب خطر باش و به قولى 
واى بر تو و به قولى خدا تو را به جيز بدى كرفتار 
مىكند. القولّى: ارباب, آقا. برده. بنده. آزاد کننده. 
یکن كتنةه. ولينغمت. کسی كدديه او اسان ونیگی 
شده است. دوستدار, علاقمند. رفیق, دوست. يار. هم 
پیمان. همسایه یا پناهنده. فرود آمده يا کسی که بر 
دیگری به عنوانِ مبهمان وارد شده است. مبهمان. 
شریک. پسر. پسرعمو. پسر خواهر. داماد. قوم و 


به فلان چیز. تثنیه اش 


خویش. دنباله رو. تابع. فرد نزدیک به انسان. اعم از 
بستگان يا دوستان. ج القوالی هُوَ تول علینا: او 
خود را بزرگ و سرور ما نشان می‌دهد و می‌خواهد 
خود را بزرگ ما معرفی کند. الموالیا: نوعی شعر و 
آواز که در آخر آن كلمة يا موالیا آورده می‌شده و یا 
موالیا یعنی: ای سروران و ای بزرگان ما. ج مواویّل. 
التوالن: کودکی که تحت سرپرستی قرار گرفته است. 
کودکی که نسبتِ به او سفارش شده است. المؤليّة: 
دختر بچه‌ای که تحتِ سرپرستی قرار گرفته يا نسبتٍ 
به او سفارش شده است. المو لو یَّ: منسوب به مولّی. و 
در اصطلاح مسلمین معني زاهد را می‌دهد. فرقة 
مولويه. المَؤْلويّة: كلاو درازی است از يشم که زهاد 
می‌پوشند. فیه مَوْلَويّة: او شبیه اربابان و بزرگان است 


الشْتوالی: پشتِ سر هم. یک شيعة على () المتاو له 
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شیعیان على () 

ومأ: مَأ يَعَأُوَهاً وما تمه واوا یْماء بحاجبه 
او و أؤاغير ذلکت: با ابرو يا با دستٍ خود يا با جيزٍ 
ديكر اشاره كرد. اشارة به جيزى كرد: واقاً وام 
الرَجُلَ: با آن مرد توافق کرد. با آن مرد به توافق رسيد. 
الؤاميّةة حادق بد و ناگوار. الما إلبه:موره اشاره:ه 
چیزی که یا کسی که به آن اشاره شده است. مشار الید. 
# ومض: ر نش يض وَمْضاً و وبیضاً و وعضانالبترق: 
برق کمی درخشيد. آهسته برق,زد. الوامض: برقی که 
آهسته می‌زند: برقى كله کنی می‌درخشد. و قطن 
إيْماضاًالبَرقُ: برق کمی درخشید. کمی برق زد أَوْمَضَ 
الرجل: آن هرد ہا گوشة جسم اشناره کرد. آن مبرذ 
دزدکی اشاره کرد. سوسوی آتش را دیند, درخشش 
ضعیف برقی را دید. لبخند زد. تبسم کرد. 

ومق: وم یمق مِقَةَ و َفقا: او را دوست داشت. به 
او علاقه يبدا کرد. امن وماقاً و مُوامَقَة: متقابلاً به او 
علاقه بيدا کرد و او را دوست داشت. يكديكر را 
دوست داشتند. به او علاقة متقابل بيدا كرد. تَوامَقَ 
الرخلان: آن دو مرد به یکدیگر علاقه بيدا كر 
تَوَمَّقَهُ: به او علاقه پیدا کرد. او را دوست داشت. 
الرز میت و السوامُوق: مورد علاقه. دوست داشتنی» 
محبوب: 

ونْ: الوَنّ: سستی, ضعف. دو سنج کوچولو که با دو 
انگشت آنها را به هم می‌زنند و از آلاتِ موسیقی است. 
غير عربی لسع ول الذباك مكين بد سدت وزوز 
كرد. 

7۲ ونب: وَنَبَهُ: او را سرزنش كرد او را توبيخ كرد. 

۲ ونج: الوَنْح: نوعی عود و بربط. غير عربی است 
# ونم: وتم تنم وم و ونیم الذباب؛ مگس فضله 
گذاشت. الوتحَة و الرّنیم: قضلة مكس, 

وفی: ونی نی و وین يدت ولا و ویاو وناو 


رک رده او را رها کرد. ون عن گذا: او را از انجام 


چیزی باز داشت, او را وادار كرد چیزی را ترك کند. 


وف 


وَنَى الکٌُ: آستین را بالا زد. ونت الشحابة: ابر باريد 
ابر بارندگی کرد. قُلانٌ لای یل گذا: فلائی مرتب 
فلان کار را انجام می‌دهد و از انجام آن کوتاهی 
تمی‌کند. ونی تَوی: سستی به خرج داد» تببلی كرد 
توانی کرد. انی ایسناء الرجُل: ان مرد را ضعیف و 
سست گرد: أن هرق را خسته او دزمانده کرد. تواسی 
تَوانِياً فی حاجته: در انجام کار خود تنبلى کرد. سستی 
به خرج داد. توانی و يل كرف الؤئلة: سق اخ 
ألوئاة و الأناة و الأنيّة: زن تتبل زنی كه فرز و چابک 
نیست. زن بی‌دست و پا در انجام کارها. الونوّة: سیک 
مغزی, کم عقلی, الو تاه و الونيّة: ریت یک در 
الوانیّه مونث الوانی. الواتی 
کننده. داراي بدن شل و سست و ضعیف. تیم وانی: 
یاو ملایم. الزنی: در مروارید. الما و الميناء: بندرگاه: 
لنگر انداز کشتی. مذکر لفظى است. مِيناء الساغة: 


صفحۀ ساعت که عقربه‌ها در اق امت 


دا ستتتست» كفل رگن 


۲ وهب: و هب يهب و هباً ووّغياً وهبَةً لسال فلاناً و 
لفلان: مال را به فلائی بخشید. مال را به فلانی داد. 
هَبْ: فرض كن که انگار كن که. عبتی: فرض كن که: 
انگار كن كه: هینی فَعَلْتٌ كذا: فرض کن که من فلان 
جيز يا فلان كار را كردم و به معني فرص كن فقط فعلٍ 
امرٍ آن استعمال می‌شود. وَهَبَ و ۽ هب يهب الرَجُل: در 
بخشيدن و عطا كردن از آن مرد جلو افتاد. بيشتر از آن 
مرد يخشش كرد. واهبه مُواهَبَةٌ.در بخشش و عطا با او 
رقابت كرد. اذهب إيُهاباً الأمرّ لْلان: آن مطلب یا آن 
کار را برای فلانی آماده کرد. مقدماتِ آن امز را برای 


فرانی فراهم کرد. مب الشیء لغلان: ن جيز در 
دسترس فلانی قرار گرفت. آن جين در امكان قلانی 
قرار گرفت. اوقت الشّیء لَهُ: چیزی به طور فراوان در 
دسترس او قرار كرفت که توانست از آن به دیگران 
بدهد. تراحب القَومُ: ان قوم به یکدیگر بخشیدند و به 
هم عطا کردند. انز غب إشتيهاباً الهئة: عطا و بخشش 
ت. استوهب فلاناً و من فلان الْهيّة: از 


فلانی عطا و بخشش خواست. از فلانی خواست 


دیگران را خواست 


وهص 


چیزی به او هبه کند. الهبة: بخشیدن, بخشش, عطیه, 
دهش. چیزی را بلاعوض به کسی دادن. جِيزٍ بخشیده 
شده. هبه. ج هبات. ال شاب و الو ابة و ال هونب: 
بسیار بخشاینده, بسیار بخشایشگر. بسیار بخشنده, 
بسیار عطا کننده. الم هب و الم هبة: بخشيدن. عطا 
كردن المَوهِبّة و اس هبه: بخشش, عطیه. بخشیدن. چیز 
بخشیده شده. ب رک کوچک آب. ج مواهب. 

*: وهج: , فجت تهج وفجاً و وهیجاً و وهجاناً انا 
آوالشمش: آتغی شعلهور شد. آفتاب به شدت تابید. 
ره الناژ: آتش را شعله‌ور کرد. آتش را روشن کرد. 
۶ شم: برافروخته شد. روشن شد, شعله‌ور شد. تهج 
ال هس اكريما ی ی 
نَوَهّجَ یومُنا: روز ما خیلی گرمتر شد. تَوَهْجَ الجوهر: 
جواهرات درخشيد. و برق زد. رشت رأة الطیب: 
وكات E‏ الو هچ 
شعله‌ور شدن آتش. تابیدن شدید آفتاب. كك ات تش. دم 
آتش از دور. تّف آفتاب. وَهَحٌ الطیب: بخش شدن 
بوی ,خوش در هوا و 
بسیار گرم. | 
آتش گرفتن. وج الطیب؛ پخش شدن بوي عطر و 
ج؛ بسیار شعله‌ور. بتسیار تابنده .و 


فضا. الب هجان و الوهج: روز 


لو هیج: بر افروخته شدن, شعله‌ور شدن. 


بوي خوش, الوهاج 
داراي حرارت. آفتاب بسيار شدید. نَجْمٌ وَهّاجٌ؛ ستارة 
پرنور و درخشنده. سراح ج وهاح: حراغ يرنور. 
۲ وهد: م ف له لفراش: بستری برايش بهن کرد. بستر 
او را گستراند. توه الفزاش: بستر گسترده شد بستز 
بهن شد. الرغد: زمين گود. زمین پست. ج هد و 
و هدان. الرعد 5 زمین گود. گودال زمین, شکاف در 
زمین. ج وهاد و وَهد. 
٭ وهص: ز هص یهص وفصاالشیء الرَّخْوَ: چیز 
ستی را شکست و آن را خردگرد. چیزٍ سستی را په 
شدت لگدکوب کرد و کویید. با خشونت آن را پرتاب 
كرد. آن را به زمين زد. ره رَأْسَهُ: سر او را شکست. 
الو فص ریکبار شکستن و حو د گردن و لگد مال كزدن 


و کوبیدن جيزى. يكبار به زمين زدن جيزى. زمين 


وهف 


گود. زمین صاف و هموار. الوغات : پسیار بخشنده. 
بسیار عطا کننده. 

:2 و هف: وهف يهف وَهْفاً و وَهِيفاً إلى كذا: به جيزى 
نزدیک شد. وت الات گناد جيب نقد و بر که کرد 
وَهّف لَه شىة من الذنیا: مسأله‌ای از مسائل ديا برای 
او رخ داد. وَهَفَ یهت وَهْفَاً و وهافة اللصرانی: نصرانی 
در کلیسا مشغول خدمت شد. آإ حف إيهافاً القىء إلى 
كذ چیزی نزدیک شد. !زهت له الیء: چیزی براق 
آو پنفن اهل الواهف: نزدیک شونده. سر پرست کلیسا: 
خادم کلیسا. لو شافة و الو شخته: سبرپرستی کلیسا: 
خلمتکاری در کلیسا. خدمت كردن و کار كردن در 
کلیسا. 

وهق: رهن یھی وَهْقاً الدابّة: کمند به كردن چهارپا 
انداخت. وَهَقَهُ عن كذا: او را از جيزى باز داشت. جلو 
أو راكرفت كه كارى را انجام ندهد. دام مُواهَفَةٌ البَعيرٌ 
البَعِيرَ: شتر كردن كشيد كه از شتر دیگر جلو بيفتد. شتر 
متقابلاً كردن کشید که از شتر دیگری كه آن هم 
می‌خواست جلو بیفتد مسابقه را ببرد. أ فق الدايّة: به 
كردن چهارپا کمند انداخت. تو ای القومُ فى الأمر: آن 
قوم در کاری متساوی شدند يا با یکدیگر مسابقه 
گذاشتند. تواهقَت الایل: شتر‌ها کردن کشپدند وابنتد 
رفتند كه از یکدیگر جلو بیفتند. 
اها 

و هل: وهل یَهل و یرل وَهْلاً إلى الّیم: در حالی 
که دلبال جریم کشت گماتش به طرف چیز دیزی 
رفت. وقتی دنبال مسئله يا کاری می‌گشت چیزی به 
ذهنش خطور کرد. چیزی را گمان کرد. توهم کرد. 
هل یوم فلا ضعيف شد نرسید. وحشت کرد. 
وهل إليه: به او يناه پرد. به او پناهنده شد. وهل فى 
لام و عت در آن کار يا آن امر اشتباه کرد وآن را 


لو هق و الوعقء كمند. 


فراموش نمود. وهله؛ او را ترسانئد, او را به وحشت 
اندالخت وهل او زا به اشتیاه انداشت: او وا به اشتباه 
واداشت. اسر شل: سست شد. ضعیف شد. ترسيد. 


وحشت کرد. الوقل و الم قله ترس وحشت. لقیته اول 


Af!‏ وهم 


وَهْلَة أو وَمَلَةِ أ «اهدء ايتداي امر او را دیدم» ابتداي 
کار او را ديدم در اولین نگاه او را دیدم. 

ضعیف: تر سیده. سست. 

:۸ وهم: ب هم هم وَهْماً فی الّیء: وقتی دنبال چیزی 
می‌گشت فکرش به جاي دیگر رفت. چیزی را گمان 
کرد. چیزی را توهم کرد فکرش عوضی به جایی 
رفت. وَهمٌ السّیء: چیزی را به نظر آورد. چیزی را 
گمان کرد. چیزی را خیال کرد. « دم یرهم وَهَمَأْ فى 
الجساب: در حساب اشتباه کرد. در محاسبه اتستیاه 
کرد. و هس او را به اشتباه انداخت: او را وادار به اشتباه 
کرد. :> إيُهاماً: در اشتباه افقاد اشتباء کرد. أؤهحة: او 
را در اشتباه انداخت. او را به حدس زدن و گمان كردن 
واداشت. هم فلاناً بكّذا: فلانی را به چیزی متهم کرد 
تهامی بر فلانی واردکرد. أََم كَذا من الجساب: 
مقداری از حساب را کم کرد. در محاسبه مقداری از 
غده را به ناب نیارود. أؤظة الشتوء: چیزی را تار 
گذاشت. تمام چیزی را رها کرد. " -+-: وارد سرزمین 
تهامه شد و تهامه به سرزمين جنوبی حجاز و مکه 
اطلاق می‌شود. اه بکذا: او را متهم به چیزی کبرد 
اين لفت عاميانه است. و فصيح آن: اة است. 

بکذا: او را به چیزی متهم کرد به او اتهام زد. له فى 
قؤله؛ در صدق گفتار او شک کرد حرف او را باور 
نكرد. اَم الرَجُلُ: آن مرد متهم شد. آن مرد در معرض 
اتهام قرار گرفت. ۶ م الأَمرّ: آن مطلب زا گمان کرد, 
آن کار را گمان کرد, آن مطلب يا آن امر را تصور کرد. 
هم فيه الخَيْرَ: آثار نیکی در او دید, به او خوشبین 
شد. الب ه: گمان کردن, خیال کردن. مشکوک شدن. 
گان طن خیال: چ آوهام: فکزه انريقه, پندار, قرت 
و قو باطنى که مسائل حسی را درک می‌کند مثل قوة 
ترسی که در گوسفندان از گرگ وجود دارد. الهم ج 
آوهام و هم و وُهُوم: راه گشاد: بزرگراه. مردٍ بزرگ, 
مرد بزرگوار. : قوف واهمه, قوةٌ پندار, قو وهميّه 
كه به واسطة أن جيزهاي ديده وناديده و دروغ و 
راست به تصور انسان در مى ايد. انديشه. گمان. خيال. 


وهن 


الوَهْمِيَ: خیالی, منسوب به پندار. منسوب به وهم. 
الهم و الهمَة: متهم کردن. تهمت. انهام. ج هم و 
تهمات. التهيم: کسی که مورد اهام قرار گرفته. متهم. 
المَوْهُوم: چیز ذهنی. چیز موهوم. موهوم. خیالی. 

لاوهن:وَهَنَهُ یه رها وآوهنه: اورا ضعیف کرد. آن 
را سست كرد. وَهَنَ و أَوْهَنَ الرَجُلُ: آن مرد در پاسی 
از شب وارد شد يا وارد شب شد يا شب بر او نیمه شد. 
وه : او را تضعیف کرد, او را سست کرد. وَهن و وهن 
یهن ووهن یهن وا و وَهَناً وزهن یهن فان سست 
شد: شل شد در كا 


سست و شل و بی‌حس و جان شد. تم البَعِيدُ: شتر 


ارها, ضعیف شد در کارها» بدنش 


خوابید. تون الطائِدُ: پرنده از كثرتٍ خوردن مردار 
سنگین شد که به سختی می‌توانست پرواز کند. الوَهُن: 
سست و ضعیف شدن, شل شدن, بیحال شدن,بدن. 
ضعفب عمومي بدن. الوَهْنٌ مِنَ الرجال أو الإيل: مرد 
تنومند و كوتاه قد. شتر تنومند وكوتاه قد. الوَهْنُ من 
اللَيلٍ: نيمة شب يا ياسى از شب گذشته. الوّطن وال هن 
سستي در کار, ضعفبٍ بدن, بی‌حالی در کارها. الوَمُون: 
سست؛ ضعیف بی‌حال الواهن: سست؛ ضعیف, تضعیف 
کننده. كم زور رگی است در يشتٍ كردن تا کتف. 
الواهئّة: مؤنثِ الواهن. سستی, ضعف. کم زور. بازو. 
مهره‌ای است در کمر يا پشت. بادی است که در 
شانه‌ها یا بازو پیدا می‌شود. بادی است که رگ‌های 
بناگوش را می‌گیرد. پایین‌ترین دنده‌های بدن. هن 
من الليل: نيمة شبء پاسی از شب. المَواهُون: ضعيف. 
۹ زور. 
الْمَوْهُون. 
وهوه: رفوه وَهْوَهَةَ فی صوته: شیون کرد. با اندوو 
شدید به زمزمه پرداخت. با جزع و فزع صدا را بلند 
کرد در حال كريه زمزمه کرد. وَهوة الأسَدُ فى زر 
شير غرید. شیر در غرش خود صدا را کشید. الو هوا و 
الم مِنَ الخَيْلٍِ: اسب سرزنده و بانشاط و فرز و 
چابک. َجُلُ هوا مرد ترسو و بزدل. الوَهْوَاه أيضاً: 
شیر در حال غرش كه صداي خود را مىكشد 


سبک. خوار. الو هر ند مؤنبِ 


۸۱۴۲ واح 


وهى:دَهَى وهی یه وَهیاً لَوب: لباس پاره شد. 
لباس سست شد. وهی و وهی الشی: چیزی کهنه شد. 
شيرازة چیزی از هم پاشید. وهی و هی الحاط: 
پایه‌های دیوار سست شد دیوار به حال سقوط و 
ريزش درآمد. دیوار منهدم شد. دیوار خراب شد و فرو 
ریخت. وهی و وهی الرجُلْ: آن مرد دیوانه شد. ان مرد 
احمق شد. وهی ووّهی السَحاب: ابر به شدت از هم 
پاشیده شد یا به شدت باريد أوْهَى نها فلا فلانی 
را ضعيف کرد. فلانى را سست کرد. فلانی را فروهشته 
و سست و وارفته کرد. الوَهى: سست شدن. ضعیف 
شدن. کهنه شدن. پوسیده شدن. پوسیدن. احمق شدن. 
شكافٍ در چیزی. ج وهی افا الوَهُبّة: یکبار 
سست:شدن. یکلبار ضعیف شدن, يكاز پوسیدن: 
شكافٍ در چیزی, الواهی: سست. ضعیف, واهی» يوج 
بیخود. فروهشته. ج وامُون و وهاة. الواهيّة: من 
الواهى. الأوهيّة: از قل كوه تا وسط دره. 
7 واه: واه و واه و واها و واهاً لَهُ و به: جه زیبا است. 
جه خوب است. جه عالی است. جه زیبا و 
خیرت اكير است. آم اقسوس. راا ع انات 
افسوس برگذشته. 
وی: وی: وای ای وای. عجیب است. جه عجیب 
است. وئ لِرَيدِ: زید ماية تعجب است, وای, ای وای. 
یک اشتیغ قولی: وای بر تو سخن مرا گوش بده. و 
براي تهديد و ترساندن می‌آید. مثل. وى بک يا قُلان: 
بدا به حال تو الى فلانی. 
* ویب: و یب: بدبختی, پریشانی. به معنی وَيْل. 
الوَيبَة: وزنی است حدود ۴۰۰ تا ۴۳۲ لیتر. اصطلاح 
جديد است. الوَيبة أيضاً: گرفتاری, بلیّه. بلا رسوایی. 
افتضاح. 
۷" ويح: وَيْمٌ: كلمداى | 
ستايش و ترحم و دلسوزى استعمال مىشود و به قولى 
به معنى وَيْل و لعنت مى آيد. و همچنین به معنى وای 
کسی. ونح لِرَيْدٍ و ويحاً ِرَيدٍ و وَيْحَهُ: وای بر زيد. 
7 واح: الواح و الواحة: قطعة 


ست كه در مقام تعجب و 


قطعةٌ سبز در وسط د شنزار و 


ویک 


كوير. آبادی در وسط کویر. ج الواحات. 

* ویک ویک وای بر تیبدا به خال فو 

* ويل: ری تیا فلاناً و لِقُلانِ: به فلانی نفرین کرد 
يا بد كفت. نَوَيّل: نفرين كرد. كفت: یاوّیلی: وای بر من 
تَوائَل الرَجُلانِ: يكديكر را نفرين كردند. به همديكر 
گفتند وای بر شماء الويل: معتلائ به بدی شدن: 
نابودی. هلاکت. و كلمة ويل برای كسانى كه مستحق 
عذاب باشند استعمال می‌شود. مثل وَيلَهُ وای بر او بدا 
به حال او كه مستحق بدی است. و لک: وای بر تو. 
وَيْلَ لزید و وَيْلَالَهُ: وای بر زيد مرفوع بودن ويل بنا بر 


مبتدا بودن و نصب ان بنابر در تقدیر بودن فعل است و 


ويه 


این در صورتی است که اضافه شود فقط منصوب است 
جراكه اگر آن را مبتدا و مرفوع بدانی نیاز به خبر دارد 
كه خبر وجود ندارد. الو بل: بلا گرفتاری, رسوایی. E‏ 
ویلات. َيه کلمه‌ای است که اصل آن ول لاه 
بوده که به معني نفرین است سپس برای تعجب و 
تشویق استعمال می‌شود به معنی: بهبه. آفرین. رَجْلٌّ 
و و وَيْلِمّهِد مردٍ بزرگ و هوشیار. 

۳ وين: الوَيْن: انگورٍ سیاه. عیب, نقص. الو بنة: مويزٍ 
سیاه. 

٭ وی وندر وچو وھا کنلمدای است كنه برای 


تشویق و تحریض استعمال می‌شود. 


تلاى: ی: حرف ۲۸ از حروف الفبا و ضمير مؤنث 
است مثل تقومِين: بر می‌خیزی تو ای زن يا ای دختر و 
قُؤيِى: برخیز ای زن يا ای دختر و ضمیر متکلم وحده 
است مثل ضَرَبَنِى: مرا زد. کتابی: کتاب من. 

۲ با: با: حرف ندا است برای صدا كردن کسی از راو 
دور یا نزدیک مثل يا زيدٌ: ای زید. و گاهی منادی به 
آن حذف می‌شود مثل: يا نی نت معهُم: ای کاش با 
آنان بودم و مثل: يا رب كاسِيةٍ فى الدئیا عارية یوم 


القيامة: جه بسا پوشیده‌ای در دنیا كه برهنه است در 
روز قيامت و شاید يا در این دو جمله برای مجرد تنبیه 
باشد! اما جملة أتانی رجلٌ و یاه رجلاً أومن رجل: 
مردی به نزد من آمد که عجب مردی بود و یا لک من 
فارس: عجب سواری هستی تو که يا در این دو جمله 
نیز حرف ندا است و لام بعد از آن برای تعجب است. 
كلا يشس: نس ينان و وس اماو اة اراو 
مأیوس شت از از نوميد شند,از او دلسرد شد. البائس.و 


7 ۲ 4 
می3 الوووی : نومید. مایوس. دلسرد. ج يۇوس. 


شزوس تن آنجداز ان دق كتدةاند و ومد و ایوس 


هنده‌اند. یات ااا و یمه ایانانو وايش او را 
مأْیوس و تومید و دلسرد کرد. انس ناسا و إشتیاسش 
إاسيقاباً ج از او داسردشدد. الیأس و الیاشةه 


دلسردی, نومیدی, یاس 


# یایا: با و يَأيَاءٌ القَومٌ: قوم را خواند. قوم زرا پد 
اجتماع كردن دعوت نمود. قوم را صدا کرد یا 
بالابل: به شتران گفت أئ كه آنها را رام كند. يَايَاً: 
كلمداء ى انت كه مرکم را با و مى خواند و دونج به 
اجتماع مىنمايند. البو ۶ : پرنده‌ای است ت شكارى؛ ج 
یناین. الياباء: دعوت كردن و صدا زدنِ مردم. صداي 
پرنده‌ای به نام يُؤْيُوء. 

٭ بیب: یب المَنْزلَ: منزل را خراب كرد. منزل را 
ويران كرد. خانه را منهدم كرد. التّباب: خراب. ويرانه. 
منهدم شده. 

۳ بیس: سن پیش و یش او بسا و ایح 
ی هه رد لقني افيص لا و 
ال م الى 4 ا 9 ع 
ع نس الى + چیزی را خشک کرد ایق 
التكان ری آن مکان خشک شد. اببس الوم 
أن قوم در زمينٍ خشک حرکت کردند. یش العَوْدُ: 
عون خشک سد شتی الریق: آپ دهان خشک 
شد هر آبی خشک شد. اليايس: خشک, خشکیده. ج 
ينس و ننس رَجُلْ یابش: مرد خسیس, مرو بی‌خیر؛ 
مردی كه دسقش یی خدى الت زر اصطلام لم ربس 
نمی‌دهد. یعنی ۳ بخشش نمىكند. حجر يابس: 


سنگ سخت و خیلی محکم. اللّیس: هر چیزی که 


جد 


اصولاً خشک باقبد مثل سنگ واشياء جامد جانی 
که وده سس کشک فد امعد ها پیش( 
گوسفندی که شیرش خشک شده است. الینس: خشک 
قدو فشك کشک فده جمع ياب است: لاس 
هیر نک مو عم دا ا جد f‏ 
خشک بودن. ضد رطوبت. یبیس‌الماء: عرق بدن 


ن: دو استخوان ساق پا و دست. الا سایس: 


الا سار 
اجسام سخت كه شمشير را با آن امتحان می‌کنند ١‏ جمع 
لایس است. الميناس: جادى که گنياهان را خشک 
می‌کند: 
۴ بتع: الیشرع و الوم هر گیاهی که وقتی آن را 
بشکنی شیر از آن می‌چکد. ج يَتُوعات. 
٭ یتم: بتم تم و یتم یسم و کیک شاو يننا الحية 
رن ای کودک بی‌پدر شد. کودک يذو خود را از دست 
ا پدرش فوت كد و درگذشتت: جم خیتماء کوتاه 
شد. کوتاه آمد. سست شد. خسته شد. تأخیر کرد. یم 
من هَذَا الأمر: از آن امر یا آن کار رها شد. ت الصَبىُ: 
كودك ينيم لاه کودک پدر خود را از دست داد. مه 
ایتمه: از زا يسيم کترد. پدر او را گشت: پدر او را 
Ê‏ تم المرأم: آن زن يدر فرزندان خود را از 
دست داد. الم تم: زنی که يدر فرزندانش را از دست 
داده. ج مياتيم. اليم بجة يتيم. بچه‌ای که پدر خود را 
از دست داده است. الیتیم مِنَ التهائم: چهارپایی که 
مادرش مرده انست. ج ینام و يتات و تة و تة و 
یتائم: هر چیز گرانبها وبی‌نظیر. ابتبس: دختر بچۀ یتیم. 
مؤنث الیتیم. ج یتامی. یک قطعة شنزار تنها. در 
يتِيمَةٌ: مرواريدٍ بی‌نظیر و پربها. در بییم. الله: بی يدر 
شدن, يتيم شدن.اندوه. غم و غصه. الت: بى يدر شدن, 
يتيم شدن. منفرد بودن, منفرد شدن. يتيمى؛ بی‌پدری 
الیتم: سست شدن. شل شدن. ضعیف شدن. منفرد شدن 
يا منفرد بودن. یتیمی, حالت یتیمانه. نیاز و حاجت. 
الحرب مِيسة: جنگ باعث يتيم شدن بچه‌ها می‌شود. 
یعنی جنگ افراد را می‌کشد و بچه‌ها يتيم می‌شوند. 
2 يحمر: البخث ,: قرمز» سرخ رنگ. نوعی گاو 


۸۳۵ 


کوهی يا گوزن كه هر شاخ آن سه شاخه است. 

:2 محهمة: سیر : بسيار سياه و مشکی, چیز بسیار 
نگ رل اد 

: التَّوبٌ: لباس را با زعفران يا با جوب 
درختٍ بقم رنگ کرد. × زعفران و به قولی: 


جوب درخت بقم. 


مدع ی 
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بدئ: بدى یی یدیا الرَجُلَ: به دست آن مرد زد. 
لیادی: کسی كة به دست دیگری, زده است. التتدق 
کسی که به دستش زده‌اند. يادى مُياذاة الرَجُلُ: آن مرد 
را پاداش داد. چیزی را با او دست به دست کرد. 
چیزی رابه دست او داد. ابد یُداء ند قلان و [لید: 
دست فلانی را كرفت یعنی به او کمک کرد به فلانى 
نیکی کرد. ال.: دست یا کف دست. مژنث لفظی است 
و اضل آن یی بيك اّست: وات یت الأيْرى و 
اليْدِىَ و جج الأيادى و الأياوى بيشتر به معني نعمت‌ها 
استعمال می‌شود و جمع الى می‌شود: الأيدين. اليد 
أيضاً: تعمت. احسان و یکی. ج يی و يَدِىَ و یدی و 
یی :جاهو اشقا قدن و مات درا ور چتیرگیء 
مالك علیه يده تو بر او جيره نیستی. قدرتِ تو به او 
نمی رسد. اليد أيضاً: پشیمانی. خواری. جماعت. گروه. 
خوردن. منع كردن از ظلم. منع كردن. سلب قدرت 
كردن. أَحَدٌ بهم يَدَ البخر: آنها را به سفر دريا برد يا از 
راو ذريا آنها را برد. اليد أيضاً: به داد رسيدن, به فرياد 


رسیدن. له اول ذات مدن :دز ابتدای کاری او را 
دیدم. سقط فی يديه پشیمان شد. ضَرَبَ القاضی عَلَى 
یده: قاضی او را محجور کرد که دیگر در کارها و 
اموال خود نتواند نصرف کند. أعطى بیده: تسلیم شد. 
مطیع شد. يَدُ الطائر: بال پرنده. یذ الدَهرِ: عمرٍ روزگار. 
عمر دهر. يد القأس: دستة تيشه یا تبر يد القَوسٍ: دسته 
و مقبض کمان تيراندازى. اليد العُليا: دستٍ پرسخاوت 
و باغفت: الد الشفلى: دست كدايى کننده یا دست 
بخیل و بىخير و بی‌سخاوت. القَوْمُ عَلَيهِ ید واحِدَةٌ: آن 
قوم عليه او متحدند. یی ره بکذا: من ضامن فلان 
جیزم. من متعهد انجام دادن فلان چیز هستم. لايَدَينَ 


يربع 


لك بهذا: تو نمی‌توانی اين را انجام دهى. ناق مَعَّ 
الجَماعة: دست خدا به همراه جمعيت است. خدا با 
جماعت و مردم متحد است. ليد ليد على لا زيد 
بر فلانی چیره و پیروزاست. وا بای عبا أو اید 
سَبا: آنان په اهر سی پراکنده شدند. یز الجَوزاء: نام چند 
اوه اسر لوفزد ماع فرق اد قرت کدی 
لباس گشاد. عیش يَدِىٌ: زندگانی مرفه. الیّدٍی و 
اليَدَوِىَ: دستی, کاردستی. مربوط و منسوب به دست. 
اة دستگ, دسته: دست کوچولو. الشوادی: آدم 
تخوب و نیکو و احسان کننده. اللوی إل 
او احسان و نیکی شده است. المَيْدِىَّ: کسی يا حیوانی 
که دستش از بيخ بریده شده است. طن یوی آهوبی 
که دستش در تور افتاده است. 

جلا يربع: التروع: موش دويا. ج يرابيع. 

٭ برع؛ يرع یر يرَعاً: ترسو شد. ترسو بود. ترسيد. 
بزدل بود. ابر ع: گوساله‌های وحشی. البرا: کرم شب 
تاب. ضعیف و سست. نی‌لبک چوپان. ترسو, بزدل. 
آدم ضعيف الرَأى و بی‌عقل. گوسفند کوچک وامثال 
EN‏ ششع: پشتاهای رین که بیة صوری 
دسته‌جمعی حرکت و به صورت افراد يا حیوانات 
حمله می‌کنند. الیراعَة:؛ یک پشه از نوع فوق. یک 
نیلب چوپان. ناي چوپان که با آن میاه و با 
نی‌لبک فرق‌هابی دارد. قلم. احمق. ترسو. نیزار. بيشه. 
شترمرع ماده. 

#يرق: رق؛ مبتلا به يرقان شد یرقان گرفت. الیر ثان 
واليَدْقان: بيماري زردی, يرقان. نوغى آفتٍ زراعت يا 
نوعی کرم مضر براي زراعت و درخت. المَدِدوق و 
مارد من الررع أو الناس: زراعتی كه به يرقان مبتلا 
شنده است: آدمی كه يرقان گرفته است 

۲ برمع: اليَرْمْع: نوعی فرفره که از چوب به شکل 
گلابی تراشیده میخی در نوي باريکِ آن فرو کرده و 
نخی در حدود يك متر به دور آن پیچیده با فشار به 
زمين می‌زنند و تا چند لحظه روي نوک میخی خود 


می‌چرخند. ریگ سفید و برّاق. ج يرامع. 


يسر 


ایر کا یرثا توا و الشیع: چیری,را يااحما ريك کرد: 
و الما والرقاء: حنا: 


الك 
تون نكن تعسو شرو سرا اسان فد هل و 
ممکن شد. امکان‌پذیر شد که به سادگی درست شود. 
کرٹ لت وضع حمل آن زن آسان هد ا 
۳ : قماربازی كرد. يَسَرَ يسر الرجُل: از طرف چپ آن 
ی نیسای وین 
گوشتش را تقسیم کردند. شر پیش شاد كلم فد 
تنیز كيد بت مه كرا و و بیس شرا آسان 

شد. سهل شد. ممکن شد. یر الیء لفلان: چیزی را 
برای فلانی سهل ,و آسان و ممکن كرد. ت یر عَم شیر 
گوسفند زياد شد. گوسفند بجه‌هاي زیادی زائید. يَسَّرَ 
الرجُل: زاییدن مواشی آن مرد آسان شد. كر سار 
رتکد ده بولدار قد مالقا هد افر ال در 
گرفن طلب نود از آن مرد سختگیری کرد دو 
طلب خود به آن مرد نرمش به خرج داد و به او مهلت 


و Ea‏ يرٿ الموأة: وضع حمل 


نون آسان قد نان زن اسان زایید. ای چ 


مروتمند. ذاراء غنیء پولدار. ج میابیر. يا 
با او مدارا كرد, با او به نرمی و خوبی رفتار کرد. بر او 
آسان گرفت. از طرف چپ او آمد. یاسَر الشیءَ: چیزی 
را به آسانی گرفت یا با دست چپ چیزی را گرفت يا 
ز طرف چپ چیزی آن را گرفته و برداشت. یساس 
بالقوم: از طرفٍ چپ آن قوم وارد شد. سر للقتال: 
1 او که شوت سود زا براي جنگ مهيا کرد. 


لبلاد: : شهرها سرسبز و خرم و آیاد شدند. یو التَهارٌ: 
هواي روز سرد شد. تَيَسَّرَ و تنو امد آن ام سهل 
وآسان اشد آن امر ممکن شد. اشتیشر له الاه مطلب 
برای اومهیا شد آن کار برای او آماده و ممکن شد. 
تلكو اسان شرفت سهولت به خرج داد. ناسر 
الرَجُل: آن مرد از طرف جب آمد يا از طرف جب 
كرفت يا به طرف جب رفت. تیاب 
طرف چپ برد قباسي و ار و ایتتر انقوم: آن قوم 


سَرَ القوم: ن آن قوم را از 


گوشتِ حیوانی را که در قمار برده بودند ميان خود 


سمخ 


تقسیم کردند. اشرو اليْسَر و السار ة: آسانی: سهولت: 
امکان پذيري به سادكى. دارا بودن, فروتمند بودن. 
شر ایضا: درخت تسر که با ميوة:آن که به شکل دائه 


و مهره است تسییح درست کرده و به أن تسبیح يُسر 


گویند و بوي خوبی دارد. الیسار: آسانی, سهولت. 
لیسار و الیسار: چپ. طرف چپ, ضد راست. ج يسُر 
و شر اا اسان شدن, سهل شدن-سهل. آناده 
اسان مهیاء آماده شده. مردمی که دور بساط قمار 
جمع هده‌ند. چ اتسار وج طسو سوه مردی که هم 
با دستٍ راست و هم با دستٍ چپ به خوبی کارها را 
انجام می‌دهد اتر سوت التشر. آمراه غا 
يَسْراءُ: زنی كه هم با دستٍ راست و هم با دستِ چپ 
کار می‌کند. الیاسر: سهل, آسان. کسی که از طرف چپ 
می‌آید يا می‌رود. هر چیزی که از طرفٍ چپ بیاید يا 


برود. سريرستٍ تقسیم كوشتٍ حیواناتی که در قمار به 
يرنه قیال اواز بااقضایی که اين حیوان را می‌کهد ر 
میاق افراد شیم م يكن قضانب, جآ ار اوه 
خطوط کف دست اگر به هم متصل نباشند. علامتی 
الست در ران‌ها: ج يسار و بشرات. اليُسرات أيضاً: 
پاهاي سبك يا فرز. قوائم فرز و چابک. اليْشْرَى: 
و يب اسن ع سي چپ. ج يُشرّيات. 
وة طرق جب: ادس حي سمت جب الا برد 
طرف چپ سمت چپ. آسانتر. سهل‌تر و سبک‌تر. 
الِيَسيّر: كم. قلیل. سبک و سهل. جيز بی‌ارزش. الیَسیّر 
و اليَسُور: قمار کننده. غالب. پیروز. ج يُسْر. المَئِسِر: 
هر نوع قمار. بازی با تيرهاي قمار که نوعی بازی 
قمار است. حيوانى که روي آن قمار می‌کنند. بندین 
راتيب که أن را کشسته و ۲۸ قسمت می‌کند .ین ۱۶ 
قسمت کرده سپس تيرهاي برنده و بازنده را افراد رو 
می‌کنند يا بر می‌دارند و هر كس تيرٍ برنده را برداشت 
با رو كرد وف كسمت او گوفت. زابر ی ارد رن هبر 
كس تير بازنده را برداشت يا رو کرد قيمتٍ یک 
قسمت از گوشت را می‌پردازد. المَئِسَرَة: طرف چپ. 
سمتٍ چپ. ج میایر. المئِسَرَة و المَئِسِرَة و المَيِسْرَة: 


یفع 


سهولت. آسانی, سهل و آسان بودن. شروتمندی, دارا 
بودن. المَئِسُور: سهل, ممکن, آسان, امکان‌پذیر. ج 
56 

:: يسمن: الیاَمین و الياسَمُونه کل ياسمن. 

۷ يسن: بسن يَنِسَنُ يَسَنأُ الماءً: آب كنديد. آب بدبو 
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۳ يشب: اليَضْب: يشم كه عبارت است از سنگی سفيد 
و شبيه زبرجد. 

7 یشف: اليَشْفْ: يشب كه عبارت است از يشم كه 
سنگ سفيد و شبيه زبرجد است. 


۲ يشم: اليَْم: سنگ سفيدٍ شبیه زبرجد که در فارسی 


آن زرا یشب نامتك 


٭ يصب: اليَضب: سك سفید و شبیه زبرجد به نام 


۲ بصف: الیصف: سنگ سفيد و شبية زبرجد به نام 
٭ یعر: هرت تنوك و تيعر غاا الا أو العَغْرّى: 
گوسفند یا بز بعبع كردند. اليَغْرو اليَعْرَة: بزغاله‌ای که 
أن را نرد دام يا تله شكارى گذاشته تا حیوان درنده به 
طرف او پیاید و در دام یا تله یا حفرة شکاری بیفتد. ج 
يعار. 

یعسب: اليَعْسُوب: زنبور عسل نر» ملكة زنبور 
عسل, پيشواي قوم. ج يعاسيب. 

۲ بعفر: اليَعْقُور: آهو, غزال. 

۲ يغر: اليَغْرد حیوانی است بزرگتر از گربه و کوچکتر 
از سگ و داراي دست و ياي کوتاه و دارای رنگ تیره. 
۲ یفخ: اليافوخ أو الیافوخ: جاندانه. جایی از سر و 
جمجمه که در کودکی نرم است. پیش سر و به زبان 
عاميالة فارسی به آن ملاج گویند. ج یوافیخ. 

7 يفع: ینم ی يَفْعاً وفع الفلام: پسر بچه نوجوان 
شد. پسربچه به سن بلوغ و رشد رسید. يَقَعَ الجَبَلَ: از 
كوه بالا رفت. به كوه صعود کرد. تَيْفَعَ العُلامْ: پسر بچه 
به سن رشد و نوجوانى رسید. پسربچه بالغ شد. فع 
الرجُل: آن مرد از تپه بالا رفت. آن مرد از تیه بلند بالا 


سفن 


رفت. آن مرد از زمین بلند بالا رفت. آن مرد آتش را 
در بلندی روهن کرد. القع و اننان: تية بلند يا هر 
زمین بلند. ج ع غلامٌ یقع؛ بسر بجة در حال رشد و 
نوجوانی. ج أيفاع. | تب زم: در حال رشد. رشد کننده. 
عُلامْ يافِعٌ: پسر بچة در حال نوجوانی. نوجوان تازه به 
بلوغ رسیده. ج يَفَعَة و يُفعان: مَحِدُ يافٌ: شرف و مجدٍ 
عالی. انی پسربچة بالغ. نوجوان. 
الیافع. ج یافعات. الیافعاث من الامُور: اموراتِ سخت 
و غير قابل تحمل. کارهای سخت و مهم. اليافعاث من 
الجبال: کوه‌های سرسخت و استوار و بلند و شامخ. 
ی : زمین بلند. ج میافع. 


لساقعة: مونب 


۳ سفن: البد : پیرمرد فرتوت. بير سالخورده. گاو نر و 
9۶ 
+ : ينبه. پنیر نخل که عبارت است از 


جسمی سفید رنگ که در سر درختِ خرما وجود دارد 


چا مج 
ل وقخ : ال 


وقابل حورن اكد أي قق و دا : سفید شفاف. 


٣‏ بقت: الباقد ت سنگ قیمتی, ياقوت. ج يواقيت 
۔/: یک قطعة یاقوت. 
۲۳ بط : الغطئن:هر گیاه و سبزه‌ای که ساقه نداشته 


باشد و بیشتر به كدو می‌گویند. الشطة: یک کدو. 


پیدار ماند. نخوابید. هوشیار و بیدار دل ماند. هوشیار 


و بیداردل شند. الق 


و القظ و الغطان: بي 


, : مؤنث اليقظان. 


و آگاه, ی ای ااا 
ج يقاطى. أت 
)22۳ بق فلانا: : فلانی را 


بیدار کرد. فلانی را از خواب بیدار کرد. فلانی را 
هوشيار و آگاه و بيدار كرد. مقط توقظاً رفظ 
إشتیقاظاً: بيدار شد. هوشيار و آگاه شد. ات 
بيدار کرد. او را هوشیار و آگاه کرد. او را از خو 
بیدار کرد. 


م الیعظان: خروس: 


فله: بیداری. آگاهی و هوشیاری. 


۳ 


یقن یا و یقن الأمد: 1 آن امر واضح و 
یی و ی 
مطلب يقين بيدا کرد. آن امر در نظرش حتمی و مسلم 


شد. البتی و الستن و البَفْن و البقنه و السئقار 


۲ یقن ؛ ۹ 


: آدم 
زودباور. كسى كه كه هر جه بشنود زودباور مىكند. لبقن 
أيضاً: يقين كردن. برطرف شدنٍ م وجل يَقِنٌ 
بالشیء: مردى كه به چسیزی شدیداً غلاقمدذ است 
دا .:: زن يا دخترى که هر جه بشنود زود باور 
می‌کند. زن يا دختر زودباور. النقبح: برطرف شدنِ 
شک, يقين کردن. اطمینان, ایمان. مسلم و قطعی. خی 
الیقین: حت واضح و آشکار و روشن. مه يَقَيْنٌُ: امر و 
مطلب واضح و راست و درست. 

یل: بل و يلل یل یلا و یلا دندانهایش کوچک و 
كوتاه و به هم جسبيده وفرو رفتة به طرف داخل دهان 
و کج رویید. بل کسی كله دندانهايش کوتاه و 
شاي وا ی ی 
فون الائل: 


رلب؛ پوست. سپر یی که از پوست درست 


كج شده است. ج يُل. الا 
۲ بلت: | 
می‌کنند. زره یمانی که از پوست درست می‌کنند و به 
قولی به كلاه پوستی گفته می‌شود. پولاد. آهن خالص. 
هی جب بزرگ, بزرگ از هر جيز. اليلئة: یک كلاه 
پوسنی, یک کلاهی که از پوست می‌سازند. 
۲ بلق: لبلی: سفید. البلقة أو ابلق بز مادة سفید. 
7 بلمق: ال لت: قبا. لباس دراز كه روي لباس 
می پوشند و در عربى و فارسى به آن قبا مىكويند. 2 
© بلسج: التلجج و البلنجر ج: چوپ معطر و خوشبو. 
عب و اسر م: جوب معطر و خوشبو. 
ررا: آهنگ اوکرد. قصد او کرد. يم بلصلاق: 
كرذ! یم ادنا پوفجه: با نیزه آهنگي 
لامر: آهنگ انجام آن 


۳۳ 


برای نماز تيمم ک 
فلانی کرد که به او بزند. a‏ 
كار را كرد. نت للضّلاة: برای نماز تيمم کرد. اليم 
ذريا. مار اليم و الیسم: كبوتر چاهی, کبوتر صحرايى. 


لاء: آهنگ کسی يا جایی کردن, فصد کسی يا جابى 


يمن 


كردن. کبوتر جاهى. كبوتر صحرايى. التسامة: ماده 
کبوتر جاهى. ماده کبوتر صحرايى. قصد و آهنگ 
جاى کردن. الكتمّو:كسى که به خواسته‌ها و مطالبی 
که دوست داشته رسیده يا می‌رسد. 

#يمن: بسن ون یمن يَمْناً الرَجُلَ: از طرف راستٍ 
آن مرد آمد. ین یمن و یامن يننا و یمن و یا ییامن 
یامن به: او را به طرف راست و سمت راست برد. 
بقن یمن يَثناً و یمتا الله فلاناء خدا فلانی را با برکت 
قرار داد. خدا فلانی را ميارك و میمون گرداند. يَمَنَ 
يَئِمَنٌ و يمن يَئِمِنٌ و یامن و ین یَیِمُنْ و لمن يمنا و 
مَيِمَنَةَ لّومه و عَلَى قومه: او باعثِ برکت و میمنت 
براي قوم خود شد. شن عَلیه: او را برکت دار کرد به 
او برکت داد. او را مبارک گرداند. يَمّنَ و یامن بفلان: 
فلانی را از طرف راست برد يا آورد. یِمَنْ و يامّنَ و 
تیان وانتن: به طرف راست رفت, به سمت راست 
رفت. به طرق يمن رفت. به مملکت يمن وارد شد. 
تين پکذا: به وسيلة جیزی تبرک جست. چیزی را به 
فال نیک گرفت. منسوب به مملكتٍ يمن شد. تَيَمَّنَ 
بالمَیّتِ: مرده را در قبر به پهلوي راست خوابانید. تَيَمَّنَ 
المجل: آن رد فوت كرد و درگذشت, مُرد. آن مرد با 
ست ابتدای به کار کرد. به طرف 
راستٍ خود ابتداي به رفتن يا کار كردن نمود. اتشر 
إشتيمائاً بکذا: به جیزی تبرک جست. چیزی را به فال 
نیک گرفت. اشَیمَن الرَجُلَ: از آن مرد خواست سوگند 
بخورد. اليا مبارک کننده, کسی كه 
باعت برکت است, داراي بركت, متبرک. الم : من 


دستٍ راست يا ياي را 


سن: پرکت دهنده, 


برکته من ضد شوم لین و ال تشة: 
ست. اليّمَن: مملکت یمن. یمن 


این امش 


طرفي راست. مقت راست 
جنوي و ید فسمالی. این و الیشانی و ای 


منسوب به یمن. بھی ج تاف شیاه و تا 1 


ن: طرف راست. سمت راست. ج أيْمن وأيمان و 
أياين و أيايين. نسس: مصغر یمیّن. ج یمائن. الست. ج 
یمن و أیْمان: ود قشم ايْمَنُ الله: : کلمه‌ای است که 


در قسم استعمال می‌شود. یعنی به خدا سوگند و به چند 


يهم 


گونه استعمال می‌شود. مثل: 
اق وأضخ اث به خدا سوگند: السون ایضا؛ برت 
مبارک بودن. قدرت. قوّت. فُلان عنّنا بالتهین: فلانی 
نزد ما مقام و منزلت دارد. فلانی نزد ما قرب و ارچ 
دارد. قدِمٌ علی ائْمَنِ الیّمین: وارد شد و برکت با خود 
آورد: دفن غار کت يود من الث لا ْله بح بدا 
سويد انجام نکی دهم و تمی‌کتی ج ايان ام الله و الم 
اله واه الله بتثلیتِ میم: بخدا سوگند. من الله بتثليث ميم 


بسن الله وايش الله وابسن 


و نون: بخدا سوگند. 


: طرف چپ, سمتِ چپ. قسمتٍ چپ بدن, 
تثنيهاش يُمْتيان. ج يُمتّيات. اة و السنته؛ برد يَمَنِى. 
الا یسن: طرف چپ. ج تفن وا امن الک دت 
چتوب: ظرفیه جنونب: املع بوك خبوقتبختی» 
سعادت. طرف چپ سمتٍ چپ. قسمتٍ چپ. ج 


میامن الف کسی که قدفقی با رکف الست؛ کی 


که برقت و فیمتت می‌آوزدء کسی که شوعبختی بد 


همراه می‌آورد. ن: دارای بركت. خوشقدم. 
اكتف مون خجسته.. هو 
مسرنث‌بخش و مبارک, و بایرکت است. سر علی الطای 


المَئِمُونِ: دستٍ خدا به همراهت. با موفقیت حرکت كن 


مرن الطائر: قدوم او 


وروج میامین. 

۷ بنبت: الو ت: گیاهِ خرنوب که در فارسی نيز به 
ال وت قو ينفاد 

۲ پسن: الیانشو ن: كياهى است خوشبو و معطر. 

۲ ینع: ينع تم و بنع ينْعاً و يُنعاً و يُنُوعاً وأ بع له 
میوه رسید. میوه رسیده و شاداب شد. ینم الشَىء: 
رنگ چیزی بشدت قرمز شد چیزی جگری رنگ 
شد. البامم ج يّنع وال 
آبدار. اليانع أَيْضاً: هر چیز قرمز» هر جيزٍ سرخ رنگ. 


بع: میوه رسيده و شاداب و 


الشرع: قرمزی باقيمانده از خون. اثر رنگ خون. 
اسسم: مهرة سرخ رنگ التنعة: یک مهرة قرمز رنگ 

3: واحد اليتم, 

۲ بهم: الا بیم: کسی که عقلش صدمه دیده است. آدم 
کر. بیابان يا خشکی که برخلاف بحر باشد. كوه استوار 


+« ینم: اليم گیاهی است: ال 


یوم 


و شامخ و سربه فلک كشيده. مردٍ جسور و بی‌باک که 
کسی از عهدة او برنمی‌آید. سنگ صاف و مرمری. 
شهری که علامت و نشانه‌ای ندارد. یل أَلِهُمٌ شب 
بدون ستاره. ج هم نون هم سالهاي قحط و بدون 
آب و سبزه: اليَهُماء: مؤنث الأَنْهُم. بيابان بدون آب و 
بدون نشانه و بدون راه. سال خیلی سخت و قحط و 
خشک. شتر قوق وسقت: او هما سرزمین 
بدون آب و مرتع و بدونٍ راه و يدون نشانه و علامت. 
۲ بوم: يِاوَمَهُ يواماً و مُياوَمَة: با او روزانه معامله کرد. 
با او روزانه پیمان بست. او را روزمزد استخدام کرد. 


اليَؤم: زمان. وقت. روز. دَخَرْتُى لهذا لیم تو را 


بدا 


براي امروز ذخيره کردم ج أيَام و جج اباو بم. إن اليوْم: 
فرصت‌طلب که نان را بنرخ روز میخرد. یام الْعَرَب: 
جنگها و سرگذشتهاي خلق عرب. ايام للو: نعمتهای 
خداوند. عقوبتهاي خداوند الا یرم من الأيّام: روز آخر 
ماه. ۱ 

يونان: البُونان: مردم یونان, یونانیها. بوناتن: یک 
نفر یونانی. ج يُونانيُون. 

۲ بوی: البار یّ: یائی, منسوب به ياء. 

۲ پینم: اليَيْنمَيّة: كلاو خود. 


۲ بیا: َا نيبي الياء: حرف ياء را نوشت. 


أنب اوب اضر اصر 
آنس این آصرة اصر 
آب اوب اقل اصل 
آثار اش آض ایض 
آخذ اخذ اطمة اطم 
آد اید آفاق افق 
آداپ آدب آفه اوف 
آدام آدم آفقه افق 
نیب ات آفل افل 
آدم ادم آکاد وکد 
آدمه ادم آکام اکم 
آدی ادی آکد وکد 
آذن اذن آكل اکل 
اذى اذى ال اول 
آراء رأی الات اول 
اراش زاین آلاتی اول 
آرام رأم آلاف الف 
آرة آوز آلام الم 
ارب ارب آله اول 
آرخ ارخ الف الف 
ارذ ارز آلم الم 
آزر آزر آلهة اله 
زو آم ا 
ازف اماق ماق 
ازم ا امر 
ازی آمرة أمر 
افق آمن این 
اوس امین امن 
اسد ان اون 
اشن آن ان 
اند آناء انی 
الت آناس یر 
سوف ايام انم 
اسن آنث انث 
او آقعتق ای 
انتی آنسة ان 
اسبقة اسی انفا انف 
آشر اقب انق انق 


اصال اصل آنق نوق 


۶ 2 ایس وملا عاق ا وساي لوح ع‎ sS چا‎ BEES 


م وى ل و SE‏ 


4 ات و © وج و لو عن 55 FE FoF YY‏ 


ابرأل 


برج 


ابلاة 


برأل 


EEC GC 


EY FEEYEEETLTYEFI ER CESS‏ بط ون EHLE‏ بط ط ماب و 


وع جوع 1 ۲ ومع 1 


بول 


مع و ايع بر دع 


E‏ ع اج E ERGE FETE‏ مايا مد 


¢ یه یه بو با Eee EGE‏ و ال ۰ 


¢ 
3 


EO GG 


٩ 5۱ وا‎ 9 


0 


FOIE 


اجتبی ۸۵۴ اجواء 


اجتبى حبق اجنهر جهر اجرام جرم اجلاف جلف 

اجتث جت اجتیم جهم اجران جرن اجلال جل 
جحف اجتور جور اجرب جرب اجلب جلب 
جدح اجتوی جوی اجربه جرب اجلة جل 
جدر اجتیاس جوس احرت جرو اجلح جلح 
جدو اجتيال جول اجرد جرد اجلد جلد 
جذب | اجتال جثل اس حجن | اښ لين 
جذل اجحار جحر اجرض جرض اجاج جلع 
جر اححاف جحف اجرع جرع اجله جله 
جرع اجحر جحر اجرف جرف نجلي جلی 
جرؤ اجحرة جحر اجرم جرم اجِمَّ جم 
جرح اجحف جحف اجرنة جرن اجماء جمم 
جرد اححد جحم اجرى جرى اجماع جمع 
جرش اجحن جحن اجريا جرى اجمال جمل 
جرع 5 جد اجریاء جز اجمد جمد 
جرف اجداء جدو اجریه جری اجمر حمل 
جرم اجداث جد اپ جوز اجمع جمع 
جر احداد جد اجزال جزل اجمعون جمع 
جزا اجدان جد اجزاء جزا اجمل جمل 
جر اجدان وجد اجزئ جزی اجن جن 
عر اجدب جدب اجزر جزر اجن جنی 
جزف احدث جدث اجزع جزع اجناء جنى 
جزم اجدح جدح اجزل جزل اجناد جند 
جزی اجدر عفد اجزی جزی اچناس جنس 
جن اجدع جدع اجساد جسد اجفان جن 
چسر اجدف جدف اجسام جسم اجنب جنب 
جعل اجدل جدل اجسة جس اجه جنب 
جفٌ اجدلی جدل اچسر چسر اجنيى جنب 
جفو اجدی جدو احسم جسم اجنة جن 
جل اجِدّ جد اجش جش اجنح جنح 
جلب اجذاع جذع اجشم جشم اجنحة جنح 
جلد اجذام جذم احعال جعل اجئف جنف 
جلم اجذر جذر اجعل جعل اجنن جن 
جلو اجذف جذف اجفان جفن اچنی جنی 
جمر اجذل جذل اجفل جفل اجهاز جهز 
جمع اجذم جذم اجفن جفن اجهد جهد 
جمل اجز جد اجفی جفو اچهر جهر 
جن اجر جرو اجل جل اجهز جهز 
جنب اجراء جرژ اجلاء جل اجهش جهش 
جنج اجراح جرح اجلاب جلب اجهيض جهض 
جنی اجراز جرز اجلاح جلح اجهم جهم 
جهد اجراس جرس اجلاد جلد اجوا جو 


6 
5 
3 
> 
© 
85 
۹ 
1 


اجواب جوب احاوص حوص احترز حرز احتکر حکر 
اجواد جود احايين حين احترس حرس احتکل حکل 
اجوار جور احتَ حب احترش حرش احتكم حكم 
اجواز جوز احباء حب احترص حرص احتكى حكى 
اجواق جوق احیاب حب احترف حرف احتل حل 

اجوال جوق احبار حبر احترق حرق احتلب حلب 
اجوام جوم احبة حب احترم حرم احتلق حلق 
اجوبة جوب احير حبر احتز حر احتلم حلم 

اجود جود احبس جر احتزم م احتم حتم 

اجوز جوز احبط حبط احتزن حزن احتمل حمل 
اجوزة جوز احبک حیک احتش حش احتمی حمی 
اجوق جوف احبل حبل احتس حسب احتنق حنق 
اجول جول احبول حبل احتسی حسو احتنک حنک 
اجوه وجه احبولة حبل احتش حش احتواء حوی 
اجیاد جود احبى جبو احتشاء حشق احتوش حوش 
اجياد جيد احتاج حوج احتشد حشد احتول حول 
اجياف جيف احتاز حوز احتشم حشم احتوى حوى 
اجيال جيل احتاض حوض احتشى حشو احتياز حوز 
اجيد جيد احتاط حوط اختصد حصد احتیاک حیکت 
اجیدت جود احتاق حيق احتصر حصر احتيال حول 
احاج حجی احتاک حیک احتضر حضر احث حت 

احاجی حجی احتال حول احتضن حضن احثر حثر 

احاد وحد احتباء حبو احتط احجاء حجی 
احادیث حدث احتبس بین احتطاط حط احجار حجر 
احار حور احتيش حبش احتطب حطب احجال حجل 
احارة حور احتیک حبك احتظر حظر احجة حج 

احاریم حرم احتبل حبل احتظی حظو احجر حجر 
احاس حسو احتبی حبو احتف حفٌ احجز حجز 
احاسن حسق احئت حت احتقد حفد احجم حجم 
احاش خوش احتثاث حت احتفر حفر احجية حجی 
احاشة حوش احتج عع احتفز جر احد خد 

احاط حوط احتجب حجب احتفظ حفظ احد وحد 
احاظ حظو احتجر حجر احتفل حفل احداء حد 

احافیر حفر اجتحز حجز احتفن حفن احداث حدث 
اب حیق احتچم حجم احتقى حفو احداج حدج 
احاقة حیق احتجن حجن احقق حق احداق حدق 
احاک حيق احتد حد احتقب حقب احدب حدب 
احال حول احتدم حدم احتقد حقد احدت حدث 
احالیل حل احتذر حذر احتقر حقر احدج حدج 
احامر حمر احتذی حذو احتقن حقن آحدر حدر 
احامس حمس احترب حرب احتک حک احدق حدق 
احان حین احترث حرث احتكاء حكى احدوثة حدث 


احسوة 


۲۲۱۲۲۱۲۲۳۲۲۲۳۲۳۲ ۲۲۲۲/۲۱ ۲ ۲۱ ۳ ( (۱ 


۸۵۶ 


عاج با وا و و وه مع اج جع و مووي و لوجم ۷۲ 


احو واء 
احووی 


6 


۲ ۲۲۳۲ ۳۲۲ ۲۲۱1 


اخام 
اخامة 
اخامص 
اخايو 


6 


۲ ۲۲۲ ) 4 ؟‎ IEE 


بحب ع وي حر بي عاج يدوا © 3 


5 
١0 


ع عم ع وي ع ۲۱۷ ۲ ۲ ۳۱۷۷۲۲ ۶ ۲ ۲۷۲ 


عع ۲۲۱۵ ۲ ۲۴۲۲۲۲۲۲۲1 ۲ 6۲۲۲۲۲۲۲ ۲ 


مع ما جا ا ما بوب وك أن جب بجو ]1ج 3 


دری 


۸۵۹ 


رمض 


ِ 


ع ط ی وه وام عام ۳ ۲ ۱ ٩‏ 5 ۰ 


FFF 


8 ۳۳۲۸ ۳۲۲ ۱ ۳۷ 


استیر: 
استبزل 


استجازه 
ستجا 


جوز 


استجابة 
استجاد 
استجار 
استجاز 


جوز 


استبرد 


جور 


جود 


استحال 
استحالة 


چوپ 


استثاب 


HHHH] 
4 و4 وه و‎ 


SAAT 


[1 44 4 ٩4 4 


جرؤ 


استجراً 


استاک 
استام 
استأتن 


استجذل 


استجدی جدو استحوز 


حول 


استاف 
استاق 


استجالة 


حذو 


استاد 
استا 
استا 


سود 
ستر 
ستر 
ستر 


استحال 


جول 


استحدت 


استحافه 


و 
جوف 


استاء 


سوء 


استاء 


Afr 


باوج عا ا ونيو ج95 ولع واكم ۲۲+ م 


3 


ور 


دور 


a 
بن‎ e 
0 


3 


دين 


Aff 


1 ۲ جاه باج ب لجاع كر ۲ ۳۹ ۲ 


6 
+ 312 bk 


+ ۲ + EEE EF 


12 
565 


€ 


1 


استطرف 


استعطاء 


استضصل 
ستطاا 
استطا 
استطارة 
ستطا 
استطا. 
استطا 
استطافه 
استطال 
استطالة 


ستصح 
استصحب 
استصرخ 
استصرقف 
استخالت 
ستصفر 
تست 
ستصفی 
خت 
e‏ 
استصیع 
استصوب 
استضاء 
استضاقف 
استضعف 


14114444411401 
EFINITION ۱۸۷ 4 ۱ 
414443 4411113 1113 ٩141441414114111 1 
345۹3 9 ۵ 3۲ ۳ ۵ ۳ ۵ GP و‎ 5 
1 1 


فوت 
قود 
قیل 
قيل 
قوم 


133 2:5 1237533353 TILL 


۸۶۵ 


11113111 


استقذر 
استقذف 
استقر 
استقرب 
انق 
استکا 
استکارة 


11711111113 113 13 1 113 11131111111113 
۴ وا ۳ ٩‏ ۲ 4 وه ند E ۸ ٩‏ اک و و زر دوه 


111111111111 3111 43 13 11 1411314۹141 
LSID ISDS‏ دزن وه ۰ زا فده ۸ ۵۵ 5۲ ٩‏ 4 4 3 
11111 11 317 :4 1۹444 111117 


5 رف وق ۸ مذو ده و و داد دوه هو ۵و ۵ 23 


۸۶۶ 


ا ۳ 


EEE‏ ۱ 5ع ۲ ۲۱ ۲ ۲ از ۱ با اج اهن اه ةم 


¢ 


EG BG 


6 
اخ لي 


وبق 


AV 


Ft 8 عي‎ ES 


111۱111111131113 11۱1 11 1111 413133 1111111111313131 
LA‏ ۱۱۱ ۱۲۸ 1 ۹3 ۹۹ ۹9 5 ۹ ۱ب و و 
3 1313113111111113 111431141313 
داد ده ۱ ود 54 ۵ ۱۱ ۵۹۱43۱ 1 4 ٩۵4‏ 
1 1 13111313111 111 33 11133113 41111119113 14444 


13 3 17 13113 1113111111111313 


سکیم 
اسل 
اسلاب 
اسلاع 
اسلاف 
اسلاک 
اسلال 
اسلام 


1 


اسماوات 
اسمح 
اسمر 
اسمرا 
اسمط 


3 هد و ود و و و‎ yT 


استیشا 


۸۶۸ 


اسمط 


و ا ۱ ۲ ۲ 6 ۲ ۹ ۲ 9 


۰ 


سوه 


(1 


۲ ۲۷۲ ۴۷۱ ۲۲ ۲ ؟ 


2 


۹ ۲۲۲۲ ۴۲ ۲ + 1 


۰ 


٩ ۲۴ > عع‎ 


8 


. 


اشراء 


111 15 


01 


م1 1115597 


8 


G 
EE 


عع ع عع ۲۲ + جع 1 


و 


9 


٩ ۲ ۲:۳ ۳ م‎ ۴ ۲ ۲ 


۴ 


٩ ۴ اع‎ 


+ 


TEE FH FF 


۲ ۲ 2 5 


۲۲ 1 


TELES ۶ 


05 


1 


صوب 


صرم 


چم( ووجع ۲۲۲۲۱۲۲۱۱۱۹۹۳۱۱۱ ۳ 


صدا 


فع 


1۳ ۲۳ ۳۳۴۲۲۲۲ 


ع 6 ۲۱ ع ونع بايا جاع جا واج عم ]۷ ]۲۷۰۲ ۳۳ جاع ۱۲۲] 


جا روجع + 1544[ rft‏ 


| مي ۹( 


4 ]ع وجب جيهي ] ع ۱ ۲۱( ۲۲ 


EEF 


عابي 


EE FET EE + ع‎ 


۲۲۲۲ ياب انا بأ باع‎ EEE EY 


إةف © 


ع 


۷ 


ج ج با 


ع 


و اب اج ووهي د با ۱ + ووب 


5 


1 ؟ 


عول 


۲ ۲۲ زپ ام و ۲ ۱ كم‎ ٩ 


3 


ت 
3 


عرف 


8 0۲۲۲۱۲۲۲۲۲۱۱۱۱۱۲ ۲۱] 4 


الام 


۲ ۹3۱ ۲ ۱351۲ ۹۲46 ۲۲ ۷۲۲۲۱۲۰ ۲۲۲ 


اعری 


اعزاء 
اعزاب 


اعزال 


۲ ۲۲۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۲۷ ۲1۲۷۲۲۲۲۲۲۲۱۹۳۳۴ 


ال وب وا باب ۲ ۲۱۱۲۲۲۲ ۲۲۱۲۰ 


جاع اج ب و ۳۹۱۰ 3 


6 
0 


اغتاب 
اعيال عيل 
اعییان عين 
اعد عوذ 
اعبل عول 
اعبل عيل 
اعيز عين 
اعينات عين 
اعيئة عين 
اعيباء عبى 
Ga‏ عبی 
اعاب غيب 
اغاث غوث 
اغاثة غوث 
اغار غور 
اغارة غور 
اغاريد غرد 
اغاريض ١١‏ غرض 
اغاريقون غرق 
اغاض غيض 
اغاظ غیظ 
اغال غيل 
اغالة غيل 
اغاليط غلط 
اغاليق غلق 
اغام غيم 
اغامة غيم 
اغان غنی 
اغانی غنی 
اغانيج غنج 
اغانيم غنم 
اغاوى غوى 
اغب غب 
اغیاء غبو 
اغياب غب 
اغباس غبس 
اغباشر غبش 
اغبر غیر 
اقيس عبش 
اغیش غبش 
اغبى غبی 
اغبياء عبو 
اغتات غيب 


ا اع با ۵۹ ۶۲۵۲ 


۲۶ ۷ ۲ ۲ ۷ ۴ 


0 


۲ ۲۲۲۲۲۲۲ EEF عع‎ EF FE e Fe f f e FF كع ع ع ج‎ 


EEE 


٩ 1 1 ¢ 


& يي 
9 


3 


ولتهوج و ۱ ۲ GG‏ 


تّ 


اب وا و و موی جم عع 5 ]۲ ۲ ۲ 9۷ ۲ 9 5 


مه ۵ ۱ ۱ ۲ ۳ 5 


6 
3 


از ها 


قر 


۶ 2۳۲ ۶۲ ۲۲۲۲۸ ۲ ۱۲۷ ۳ ۳ ينيو‎ EE 


6 
0 


1 


LEE EG وا و‎ 1 Eo BE ه ۲ ۵ ۶ بط‎ ۶ ۵ i 


وج > 


<< ۲ هدع و‎ LG 


EE ع‎ Ea E ۲ E EF be ۳ ٩ 1 9 


اقحاف 


اقرط 


EE‏ و هه 


5 
ط 


133813 198 

33 

(7۹11 3 
1LL 1 فد‎ 3 3 
3 

و ۶ 
۲318 131 1711713 
95 


دو 111137 


اقيال 


اقياد 


اكترى 


كرى 


اقحساد 
اقصار 


اقلاب 


اقوام 
اقور 
اقوم 
اقوی 
اقویاء 


فوت 
قوس 
قوع 
قول 
قوم 
قور 
قوم 
قوى 
قوى 


اکتاف 
اکتال 


٩ YY ۵ ۰‏ 3 1 و 


اقسة 
اقسط 
اقسم 
اقسماء 


اققاص 
اقغال 
اقفد 
اقفر 
اقفزة 


اقوات 
اقواس 
اقواع 
اقوال 


اكبى 
اكتاب 
اکتاد 
اکتاد 


۱ زب 
SS‏ ک 4 ٩ ۶ ۵ ٩‏ ۲ ۱ 


اقسام 


اقفاء 


19 


اقواء 


قوی 


اقعص 


اقرى 
اقرية 


اقنت 


اكباد 


قرى 


اقنب 


اكباء 


AVA 


هو ۱ قيواء؟ 


3 
5 


كدت 


كرش 


ما 8 ا اذا جاع سماو 5ه هچ بط توج ب e E‏ 


عا ۱ و يدع قلي ا يدع جا نطقي از ها ۱ هه او ی ا اه 


اكدال 


لوص 


LEE PLE جاع معي و‎ EE GOCE EGCG EEL LE 


ده 113511 4 1 وح SITUS‏ 


13 23 23 


221211113111111 


هب و وه وه و ۳۱۱۱۲ ۱۳۰ ۲۲ ۲ 


و و وود 3111131311131152 311*۶111 
44 515111 13 ۷۹ 5 ۰۶۲۱۹۹ 


* 5 5 5 و رو ذا ٩‏ 5۵ 5 3 5 1 3 لمانا SH ETAIT‏ 3 ۵1 1 3 


۸۸۰ 


1 3 5 134 5۸۹3+ ۸۶3 3593552 3 53 55+ ۱81 ۲13 13 
5 5 لان ۶ ۶ ۶ ( 5 ۲ 3 9۲ ( ۲ ۵ [ ۶ و DISS‏ فلا لا 13 
3 333--- 2 1537-1135 
5 و اه 1 ۵ ب ۵ 9٩‏ 4 قرخ 53145 15 1 مامد راية و ۶ اديه 


AFAT 
ديو‎ BFIN ويده 4114 1ع‎ VA و لاوا دوه موی‎ 


1311113312331113 21231 133 13313 733111113 


553 5 جه اا ا د4 وه 11ر1 ۱ 


المس 


ليلد 


همع 


عاج اع سم الإ ع ۷۲۲ ۲ 


۰ ۲۲ ۲۰۲۲۲۰۲۲۲۲۱۱۲۴۲۲ 


امناء 


۲ ۲: ۲۲ سم لوم ع م ۴۲۱ ۴۲ ۲ جوع‎ poe ۲ اه‎ RY 


3 3 چ وٍ و۶ ۶ و و خ فد 31 لژ 3 
E 26-238 3 3 3 3 3 3 5 3 3‏ بت 
3 3 و3 3 3:3 1 1 1-5 5 ® ند 3 
وج هد 3 و 15 33113531135 333 ٩3‏ 1 3 
CEE EE‏ ا ا EE‏ 
و ۵ : TUFTS TIT ٩و 5 ٩‏ 
6 ۵ ۱ رو ۰۵ ۹ ۲ ٩‏ ۲ 3 ۶ 4 رد ۶ 9 ۶ 8 
3 5 3 3 5 35 5 35 35 35 5 5 5 5 5 5 
II:‏ 11۲1311111۹ 12 
3 3334353131131 353334 و 3 6 3 9 2 SEE‏ ۱ 
3 3 2 3 3 3 هک 2 5 | 
33211533314 1 9 1 


انبثق 
انيج 
bb‏ 
انيجس 
انيح 
ج 
انبخان 
انيذر 
انبر 
انيرم 
انبری 
اتبزل 
نیس 
انبسط 
نبض 
نبضع 
اتبط 
اتبطح 
اسسعت 
مج 
انيغ 
انیقی 
انيق 
انبل 
انيلج 
انبو 
اتبو 
ابنو 
انبو 
انيبو 
انبه 
انبهر 
انبی 
اشبياء 
انتاب 
انتار 
انتا 
انتاط 
انتاط 
انتا 


1333 1333 1121111177111 73 


8 ۲ ۱ ۱ ۸ ۱ فا که لحري مه نو 3و۰ و و 
3 3 ۱ 1 0 


امناء 


AY 


انتئاء 
انتای 


1 


1 


1 


جذر 


5 


5 


3 


نوی 
نور 


انجدم 


33 


انجدل 


1313 13 


نذر 


انتدی 


ندو 


انتده 


نده 


انتدب 


نخع 
تخل 
55 
ندب 


انجاب 


جواب 


انتخع 


۸۸۴ 


انحاش 


كعم ب طيبع ؟] ۱( ۱۱۱۲ 1 ۷ 


: ۲ ۲ ۲۲ ۴۳۴ ۲۲۲ ۲ ۲ 


< 
1 


5 


EGE 


صوع 
صوغ 


EERSTE ES ET 


1155 


26 
f 6۰ 


ومع 2 و ۱ 


انفال 


وباط عاو ما و۲۳۲۲ ۰ج با و 


تفصع 
انفصل 
انفصم 
انفض 
انقض 
نفضخ 
انقطر 
انقطم 
انفع 
انفعل 
انفغر 
انففم 
انفق 


نه 333 3 13 3 1 


2 13 


انقدان 
انقدر 
اند 
انقذف 
نقر 
انقر 
انقرضص 


انقيار 
انكاث 
انکاد 
انكاس 
انكال 
اتكب 
اتکب 
نكيت 
انکیس 
انكبى 
انکتم 
انكثب 
تا 


ط 3 فا 1۱1 524 


انقیاد 


قود 


مو 


٩ ٩ ۰ ۹ 


اتقاض 
انقاضص 
انقال 
انقب 
انفيض 
انقیع 
انقح 
انقحم 
ادقد 


انقو عة 
انقه 
انقی 
انقباء 
انقباء 


3 1 1 1 
113 


RIMES 


110553 
331355 
1111 
1 3 TIT 


نقضب 
نقضی 
انقطع 
انقع 
انقعة 
نقف 
انقفل 
انقل 
انقلب 


انكفا 
انكل 
انکلیس 
تشد 
اتکمی 
انلوق 
انفاء 
انفاء 
انمار 


فت 


USSU 


انفقاً 
انفل 
انفل 
انفلت 
انقلج 
انقلع 
انفلق 


11 


انه 1 را 4541 ۱ 


AAV 


۸۸۸ اوذم 


وج یه موی ج51 ۲ و وواع مع ۲۱ ۲ ۶ 


6 
e 


5۳ 


انية ونی اوق ولق 
اثير نير اوجار وجر 
انیق انق اوجاع وج 
اوابد ابد اوجاق وجق 
اوادية ودى اوجال وجل 
اواس اسو اوجام وجم 
اواس اسی اوجأ وجا 
اواسط وسط اوجب وجب 
او اسی اسی اوجد وجد 
اواشر اشر اوجر وجر 
اواصر اصر اوجرة وج 
او اصر وصر اوجز وجز 
اواضح وضح اوجس وجس 
اواطب وطب اوجع وجع 
اواع وعى اوجف وجف 
اواق وقى اوجل وجل 
اواقی وقى اوجن وجن 
اوالف الف اوجه وجه 
اوالى ولى اوجى وجى 
اوامر افر اوجية وجى 
اوباء وب اوحال وحل 
اوباد وبد اوحد وحد 
اوباش یوش اوحر وجو 
او باش وبش اوحش وحش 
اوبأ وبا اوحل وحل 
اوبنة وبا اوحى وحى 
او بد وبد او خاش وخش 
اود وبر اود ود 
اوبش وبش اوداء ود 
اوبص وبص اوداء ودی 
اویق وبق اوداج ودج 
اویه وبه او داد ودی 
او تاد وتد اوده ود 
اوتار وتر او دس ودس 
اوتح وتح اودع ودع 
اوتد وتد اودق ودق 
اوتر وتر اودن ودن 
اوتنة وتن اودون و3 
اوشان وثن اودی ودی 
اوثب وثب اودیه ودی 
اوثج وثج اوذام ودم 
اوثف وثف اودم وذم 


۸۸۹ 


ENTE 


اهاف ۸۹۰ ایادی 


هيف هتزع هزع اهجية هجو اهش هش 
ف هيف اشتزم هزم اهچیج هج اهضام هصم 
هل اهتشل هشل اشد هد امهضل هضل 
هون افتشم هشم اشداء هدأ اشنم هضم 
نة هون اهتصر هصر اهداء هدی اهضوبة هضب 
شا هند اهتض هض اهداب هدب اهقاء هفو 
هب اهتضب هضب آهداف هدف اهکاک هک 
اهبا اهبو اهتضم هضم اهدام هدم اهل هل 
5 هب اهتئف هف اهدا هدا اهلب هلب 
7 طبر متكع هکم اهدب هدب اهلة هل 
اهبر: ۳ اتر هل اهدر هدر | اهلج هلج 
۱۳۹۹ هبط اهتلب هلب اهدف هدف اهلس هلس 
هب هبل اهتلک هلک اهدل هدل اهلك هلک 
هبو نف هم اهدن هدن اهلول هل 
شیب همع اهدى هدى اهم هم 
هيج همر. اهذاء هذى اهماج همج 
هتا هتر هتمش فش هزب هذب اهمت همت 
هتاض هیض اهتمع همع اهذر هذر اهمج همج 
مد هیف اهتنا هنا اسن هذی اهمد همد 
شاا هول اهتنا هنا اهر هر اهمع همع 
هتام هيم اهتوا هوی اهراء هرا اهمل همل 
أشن هبد اهتو | هون اهراط هرط اهثف هنف 
اهتبر هبر اهتور هور اهراق هرق اهو هو 
هتبث هبش اهتو ء هوی اهرام هرم اهواء هوی 
اهتیه هبص اهتياب هيب اهر هرا اهوار هور 
اهتب هبل متیاج هيج اهرت هرت اهوال هول 
امتح ج اهتباضر هیض اهرد هرد اهوج هوج 
اهتجا هجو اهتياف هيف اهرس هرس اهوس هوس 
اهتجا هجم امتیاا هول اهرع هر اهوم هوم 
اهتج هجر متيام هيم اهرف هرف اموناء هون 
هتجم هجم اهچاء عجو اهرق هرق اهوی هوی 
۳3 هجن 99 هچر اهرم هرم اهوية هوى 
9 هدى اهجال هجل اهر ورق هرق اهیاق هیق 
هدب شجاد هجم اهر براق هرق اهنب اهيب 
اهتدی هدی اهجد هجد اهزاء هزا اهيف هيف 
۵ هذ هجر اهزاً ۳ اهیق هیق 
هتر اهجف هجف اهزج هزج اهيل هيل 
هتر هرش هجم هجم افرع ۳ هيم 
ع هرع ك هجن اهزق هزق اباب اوب 
هد هری اهجو هجو اهزل هزل ايابس یبس 
هز د هجو اهزوجة هرج ایادی یدی 


۸٩۱‏ بازل 


ورد ايقن يقن بائقة بوق 
ارق ایکاء وک بار بی 
ورق ایکاء وکی اتىد بین 
ودم ايكاب وکب باب بوب 
ورق ابكاف وكف بابة بوب 
وزی ایکال اکل بابور وبر 
وزب انكال وكل بات ابیت 
وزد ايل يل باج لوج 
ازف ابلاء ولی باحة بوح 
وسی اسلاج ولج باد بدو 
يسر ابلاد ولد باد بيد 
وسط ابلاغ ولع دادر بدر 
اسف ابلاغ ولغ بادرة بدر 
وس الاقف الف بادل بدل 
یمزر انلام الم بادن بدن 
وشی انلام ولم مادنة بدن 
وشم انم يمن فاده بده 
)|| مسن وتا نس 
وصف ادفاض ومض بادیات بدو 
وصل يمان امن بادية بدو 
وضم ابصان یمن ساذا بذأ 
وظأ أيمة 1 باذخ بزخ 
وطن ايفن یمن باذل بذل 
وعی د ای ياو 
وعب ايناث انث بار بور 
وعد ايناس انس بارامون يرم 
وعو اتاق توق مار ۳ 
وعز ایتع بنع بارج سج 
روز ایتق نوق بارجة بیج 
وغل ايوم يوم بارج برح 
وفی ايها وهی بارجه جح 
وقد انهات وهب يارد برد 
وفز ادهاف وهف بار دة برد 
وفض اهام بارز برز 
يفع امد بارض برض 
يفع اء بارع برع 
وقب باءة بارت برق 
وقر بائت ب بارک برک 
يقظ ام بور باری بری 
وقع بانض بي با بوز 
وقن بائع بیع بازدار بوز 
يقظ بانة بوق بازز بزل 


¢ 


» 5 ۶ ۲ ۶ ٩ fa 4 ۲ ۳ تج رس‎ ۱ ۱ ۱ ۱1 ۲ ۶ 


عي وو اس ما و عن و وي نوه عام ونوا ۳ ۶5 و اي 4 


۳ 
3 


EE 


ESE ۲۱ ۴‏ .۰ نا 


5 
3 


بوب 


بدر 


ENTE EVET 


۸۹۳ 


u 
۷ 


ع 
اعد 


مدع م و جع و هو مسب ۱ ۱ ۲ سر عه 


بدل 


۴ 
0 


دعر ع 1ع 5 وى و ات و وو ۲ دو 


1353 43111 3 34 111 3 33 1 1 1 3 3 2 


تیور 
یوس 
سعوع 
أ 
اا 
جهو 
تبهرج 
تبیان 
سص 
تیییصن 
تمییر 
تتا 
تقار 


3 کب‎ SOA TOI NA کش هت 5 4 5 35 8و 2 فقو و أل و ور‎ ۲ E 


٩ ۹9 ۵3۶٩ ٩3 341 1118581142177 33‏ 4 و۵ ۱۶۸ 
4 4 ی ۶ ۵ ۱ و CE‏ ا ورك ٩‏ و۵ 5 1 
٩5441444541 1‏ 
114 145 يذو دياع ه14 5+14154154445ب4دهددهد 441 و٩‏ 
٩۵۶٩111311 111741373 4411111444 1‏ ۸ 4 ۶ ۵۶ 22۶ 
نا ٩‏ 4-۵ 4 ۵ 41144415 111331411414 ز 4554 2 ۱ ۵ بو و ۸ ۱4 


تبقط 


۸4۴ 


٩4111141338113 333 ۶٩8۶٩۶313 ۸411114333‏ 
٩‏ زود ۸ و دنه وی 54۵ که هه 
41 4515444314343341 111 
ANE‏ 4 ۱۹ وود 4 ؛ !+ 44 ۰۹4 ۱1۱۹ 
۰۹ 3334411111111111 ۱۹44435141034 
ا O‏ و ةا 
1 | ۱ 1 ۱ 1 4441 4 4 4 1 


د 1 1ه روص E‏ ف اا 59 


۸۹۵ 


۲۲۹ 


۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱ ۳۷۲۲ ۲۲۷ EF 


1۱۲۲۲۲۲۴۲۳۲ ۴۲۲۴7 


3 


خرب 


۸4۶ 


۲۱1۲۲۲۲۲۳۷۲ ۲۲۲۴۴۳۲ ۱ ۹ 


تزخرف 


زرد 
زر 
زرزر 
ذرع 


زری 


۶ ۶ 
5. © 


۲۱۲۳۴۳۳۳۱ ۲۲ ۰ 


8 + هو( ۱۲۱۲۱ 


1 1 11 1113 13 


دود در LFA‏ 


(0 


034441113103 


1131114 


ل 


سأل 


فا اد اه 


PIII 


11111411414144 اط ؛ 
11111111 11111 
1 از 3444 3 3 3 4 


1991 


1 ۱ ۱ ۷ 


11111 1 


۸44 


دارب 


ضرب 


1111 


111 


131111 


315314513 


(1 


هل 


تصاول 
تصاون 
تصاویر 


۱ ۲ ۱۱ 


0 UL 


133 EEE 


صون 


تشنن 


اق 


1141 1111911111 3 


و 4 1۹3 ۱ زا و اه 13 هد 


تصمیم 


0 


۵3 1 1141 ۱ 


1 1 1 11111111 3 1 1 1 1 111 
ISS و‎ NI DSSS 


۲ ۱ 
13 511141441134 ددنه! 


صدو تضارس 

صدو تضارع 
تضا 
تضا 
تضا 
تضا 
تضا 


ضرس 


e 


تضیة 


13131333331 333331341 1433131113311333 3334 


CEE 4 334 35345‏ + وج جب و د دوو و 


3 ٩4۹3 11324843413 ٩43 1*35 2352331141431741 3 


۸۹141 و دود هن 5و ۱ ر ا و 95 ٩۲۹‏ 3 


٩435444154313353 43 3544425 17 1331 ۱ ۸113 11 1 1‏ 
۱۱٩ ۰۷‏ ا 8 ۱ ۰ ۱8۵ و هه ۹ ۲ 
11 8333331313288448 1131313 
ده وه هب و ٩٩ ۹9 TOISAS‏ 


۹۰۱ 


تعوذ 
تعور 
تعوق 


عور 
عوق 


تغور 


غور 


تفاوح 


چ 
و 3 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . 
TTL‏ 5 ۹ ۰ 1 يدن 
34 


تفاوت 


11133 11111133 


131 4313 3313 3 43 1133 3 


443115141444149 ورد هد‎ SSAA 


5 5 5 35 11 3 3314441 5 
1111344141313111 


+ دد 3 3 ۹44 1333434343 


ى 


و هه ۹8 ۰ ٩‏ 3 33 14 131 ۵3 


فرص 
فرط 


1313 113 


3 وود‎ SSS 


11334 


EI E 
11413131313 414153 


1144 و ند 1 ود 


۹۲ 


تفاوض 


فرد 
فرژن 


۱ 
٩۹33 131 3 3 4 3‏ 
5 دود د و ؤبه ژد 5 18393 


3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 


فرش 
قرض 


5 
E) 


قرع 


311111 334 


قرب 


قدر 


تقار 


تقدمة 


قدم 


فدی 
فرق 


تقاذف قذف تقدم 


قدس 
قدم 


تقدیة 


تفقح 


تقادر 
تقادم 
تقادیر 


قدر 


تقدس 


تفاید 


تفاوه 
تفاهم 


313 13443 318 


فوه 


۹3 4 1 رد‎ 56 5 ٩ 1 1 3 4 3 


تفری 
تفرية 
تقزر 


11111۰1111113 4 93 


فری 
فرو 
فرق 
فزر 


فاا 111333111113333 


تفو 
تفور 
تفوز 
تفوق 


3319111 5 


قدم 


SRST 


فوح 
فور 
فوز 
فوق 


تقدر 


1343 553٩11 3۹4 3 


تقاعد 


تقافص 
تقافی 


قدر 


3 ع الا الل ال 3 1155 3 


تفاوه 


331 33 5 


ده و ۰ فد 4 ۱۱۱ 


3 7 3 3 3 3 3 4 


تقواد 
تقوال 


قود 
قول 
قوم 


تکاش 
تکاش 
تکا 
تکا 
نکاند 


تکاسل 


1111111 7 


٩313191 1 


ف 
قص 


٩ 4 ۲ 6‏ وب قوب ۵ هد ۳9 3 


11111 3 ۹31597411 1 3 


تكارم 
تكاره 
تكارى 


قکانیب 


وه 11 1 3 3 3 33 114142341 


تکذاب 


55 


تكادم 
تکاذاب 


و 3 ۱3 


4 ۵ 55 5553 13 راو داك 


{IIIIII 


E 


تقرف 


۹۴ 


٩ 3 3 ۸ 3 3 33 1 4 1۹1 ۹3‏ 43 8 3 3 3 1 1131113 1 
5 ۱ ۰ ه بع هه 5 5 و و رك ۵ ۹ 5 ۱ 3 33 ۹ 3 ۱ 3 
54443 ۹ ۱۹ 
۰ ۰۰ ۲۰ و ۱ ا ۱ و و ۵ ۵ و د ۵ 5 3 


3 25 3 4 2 131 11 4 13 1 62 44 3 ۸۱ ۰٩ ٩3٩ ۵ 


تلاوم 


33 3 5 4 3 هب وق رق ۳ میت ده و و ۳ 2 ۵ E EI‏ لب E‏ ان ۵ 


11 431343931313 1113313183 15 3 13 3 313 43 3 


7 ۵ ۵ 3 3 13 5553 33 هد 3 ود ود درد د 


۹۰۵ 


٩919*9813 18‏ 3 و3 


8 


3 عه 


لوى 


ا ل 


تمارید 
تمازع 
تماوق 


مزج 
موی 
موه 
يت 


EF 


3 


111 11 3 


3 
4 دب اد هد وا 
111 


ا ۸ 4۱۸۱۸۸ 11 ا 33 


أ 
مرح 
و 


3 311 111 1113 


وت 


تمزن 
تمزز 
تمزع 


مزع 


مری 


مرض 


مرح 
مزر 


2 


3 


ا 


وم 1 1 13 + 3 13 
31137 5۰13 3 23 


: و 3 3 3 
4 3 ؟ 


تماد 
تمادح 


113 


و لو ده 5 د33 


مرن 


تلماج 


۹۶ 


1131111333333 3113. 33313 131 3 3 


ا ۵ را راد راك ده هو قوف ۰ 5 2۸ 


4 5 3 13 3 3 ۶33 133 13 111 13 11 1 1 11 33 
DR‏ 3 0ك 333Tu‏ ۱ 
3 3 3395 59593 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
٩ ۱34 ۵ ۰۹ ۶‏ ۰۹۹3 11 ده ول اههد هو 


ند 
نذر 


و ۵ 9 هط 4 ۰ 4و طض داد 9 ون 


ذ: 9 9 ٩‏ 93 9 3 3 35 95 5-3 5593 5 5 18 13 
1 11 3311 13 333339833333 33 43333313 
3 ده S2 TF DI‏ هو و ۶ ود دون 5 SFA‏ 5 3 


fiat 


a4444 4 14 


1 ۷ 4 
LSD DAS 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
EYL 3 
1A7 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
۱3 فا‎ 5 1 


۱:۳ ۳ ۴ 


۰۷ 


ندیه 
تند ناف 
برع 
تنزل 
تنزه 
تنزی 
تنزية 
تنزیل 
تنساس 
سید 


13 ۸3 ۸3 11 11 11171 171 2171111 111 3 


خن 2 


نزو 
نزو 
ترل 
5 
سا 


AIS 9 SS ٩ ٩ ۹ ٩ ٩ ۰ ۱ را ق و و ار ط‎ USTED 
111113 13 11413113111 11111111111113 144 43 3 3 
وه و فد 113133113 ۱۱33 ۱ ۵11 43 تا زد تخد‎ 
1311133113141433 3333113 31331131131313 3 1 
13 ۹۹ ۵۱5 3314 ATLAS در ده و ا‎ 


3333113 1 


تنور 
تنوس 
تنو 
تنو 
تنوع 
تنوق 
تنول 
تنوه 
تنوی 
ننوية 
تنو 
تنو 
سو 
تنو 
تنویل 
تتویم 
تنویه 


211 


0 
00 
1 1ف‎ E ET 


تنبیء 


۹.۸ 


تهارج 
تهارش 
تهارط 
تهارم 
تهازا 
تهازو 


تهادن 
تهادی 
تهادی 
تهارب 


هدی 
هذی 
كرب 


1 


13 


4 ا 


تهسهس هسهس 


تهوم 
تهوی 
تهوید 


هوی 
هود 


تهزیع 


عزج 


هوم 


114 5 


11 


555534 3 


تهزع 


سح 


تهوع 


تهریف 


هرت 
هری 
هرف 


تهواد 
تهوح 


هوج 


هوى 
هود 


نوهج 
هد 
هل 
توهم 
توهن 
تویل 


ولی 
وما 

ومق 
وهج 
وهد 
وهل 
وهم 
وهن 
ويل 


11 


امييقت 
تهبى 
تهییب 


8 


1 4 314 1ن 


تهرع 
تهرهر 
تهری 
تهریب 


هرهر 
هرو 
هرب 


ا وھ 4 
لد و ند 4 


نهی ۶ 


1:19 3 


2 کش + ژر 1 


هذأ 


وهم 


هذر 


تهماع 


تهاويش هوش تهبية 


هدى 


وهم 


توكر 
توکز 
کف 
توکل 
توکن 
توکوک 
کیل 
تولج 


HHH} 
ود ژد‎ ۱133 15 
115315235 1 
117135 8 


1313113 1 


وهم 


39 44133353 ٩ 


۹۱۰ 


3 


5 


2 6 E 


3 


Ett 


جع 4 ۱ ۲ 1 جع ۴۳۹ ووم + 


8 و ب ۶ 


EGS FE‏ 2 ؟ 


1 
۴ 


5 
1 


بوت 


جادة 
جادع 
جادل 


15 9ع 4 و ی 


55 


Pe FF 


جوااج 


۳ ام 


حدث 
خدر 
حدر 


حاشية 


حاقن 


حانوت 


حنت 


فافز ۵ ذ 41444413414 


4 


0 


و دواد دا 


حافات 
حافان 


حوف 
حوف 
حوف 
حیف 
حفد 
حفر 


حالقة 
حالک 
حالوق 
حالوقة 
حالی 
حالية 


143 444 11 ود دی داد زرك 


حذر 


حاصل 


حدق 


حاصر 


حاكة 


حذر 


حاكة 


حدو 


حاصب 


حاكاة 


۹ 


حانی 


5م ١١١‏ ] ؟ 5 ۲۷۲۷۲۷ ۴۳۲۲۲۲۱ 6۳۲ ۹ ۲ 


۲۲۲۲۷۲۲ جوع ۲۱۱۹۰۲۲۴ ۰۲ ۲ ۷ 


5 


G: 


G: 
9 


> ۱ ۴۲ ۶ ؟ 6 ۲ ۲۷ . 


۹۱۴ 


ذاد 


راسوم 


۹۶ 


سو 


3 ۲۲۱ ۲۷۷۱۲ ۱ ۶ ۱ ۲۹ ۱ ۲ ۷ 1 


۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۴ 


9 


ساکر 


6 
KG 6 ¢ 
۲ ۶ 6 


6 ): 
نت بع‎ 5 > 
FE EF 


FEF‏ وب( م الجا © جاع هجاوخ ۱ ۵ ۵ 8 جع 


۹۷ 


توا ‏ اماد ع ع ۲ زو ۳ ۲ ۲ ۲۱ عام ۳ ۲۲۲ ۹۷۲ ٩۲‏ 


1 


٩ ون‎ ۲۷۲ ۲ (۱ 3 + 5 


۹ 


9 


سرع 


۱ ۲ ۲۳۲۲۲۲۲ ET 


9۶۲ ۱۲ ۲ ۲ ۳۳۱ 


1 


5 214 كس ۳۲۲۴۲ ۰۲ ب جوع يو 


0 
3 


EÊ 


١ 


6 ؟ 1 


1 


PRE 


6 م ما ها ۳ > 


TTP 


£1717 


ا ۱ جع 


+ + +4 


£ 


١ 


۶ ۶ ٩ ۴ 


5 


FT‏ م ع 


۲۲ 5 


صوف 


۴ ۲۹۱1۱ ؟؟ 


صافات 


3 
3 


۳/۹( ۳/۱ معنم ۲5۲۳۲۲۲۲۲۴۲۲۲۹۰۱ ۲۲ ۲۰ ٩؟‏ 


+ 6ع ؟ 4ج 44 5 


3 


؟ ۲۲۹۴۱ ۲۲ 3 


صرف 


iF 


3 ببوعخ+ + 885 عب 


+ ۷ ۷۷۷ ۲ ۲۲ ۲۲۱ ۲ 


E 


+ 


3 


0 
و و 


ا ]1 


6 
E 


٩ 4 ۲ 6 ۲ ۲۲۲ ا‎ 


عانذات 


عول 


۲4 ۷۲ ۰۱ ۱۱ ۲ ۷ ۲۰۲ ۲ ع‎ EEE 


مق اش 
5 © 6 


EE‏ ۱۱۷۲۱ ] ۲۲۲۳۳۳۲۲۲۲۲۲۱۱ ۲۲۲۰۰۲۲۲ ؟ 


عانات 


عاج ج ج ج بج بورع 5 ج ۲۲۲۲۲۲۱۱۹۰۹۲۲۲۲۲ ٩5۲۲‏ 


5 
5 


عوادى 
عواذل 


۱ وده اه الج 8 جاع هودع وز بياج ع وو 1 وج و و۶ 3ع عم 


3 
۲ 


0 ۱( اب ۱ ۲ اج ۲ 


غارات 
غاران 


غامدة 
غامر 
غامز 


غامض 


فائدة 


فائق 


فارقة 


فرق 


فاقه 


25953 32 2 3 93 3 3 5 533 3 1 313 تن ف فك عه 0 د واد وا ديه د ه 
ای ا ل ی و ا 
3 


فاجر 


ERE‏ و و فص د 3د ده د و د 
#1 0:11 
ده FSSA SFA‏ دو و ودود ده 

EEE‏ ۵ 2 2 و ۵ و 3۵ 32 3 5 3 3 و 3 3 3 3 3 د 3 و 3 3 2 3 ده 

و ۰ 5 5 ون 5 :1 4 4 4 ون و م 
و ده هو و و و 3T ULI‏ 3 3 1 نا 331 
95 95438 3 و و و ٩ ۵ ٩‏ و ک و که و 33-35 3ه د و 5ع > 5 
3 3533 11113 133 1*1 11113 11333 

5 ۰ 3 


5 3 2 هد د‎ ۹ IIIIII ITT 


غاسول 


r 


فاقه 


فاکور ۹۴ 


فاكور فكر فواق فأق قاحظ قحط قازوزة 
فاکه فکه فواقر فقر قاحل قحل قاس 
فاكهانى فكه فواقع فقع قاد قود قاس 
فاكهة فكه فواكه فكه قاد قيد قاسط 
قال فيل فواکیر فکر قادح قدح قاسطون 
فالت فلت فوالج فلج قادحة قدح قاسم 
فالج فلج فواليذ فلذ قادر قدر قاسی 
فالق فلق فوانیس فنس قادرة قدر قاسية 
فالقة فلق فولاذ فلذ قادس قدس قاشر 
فالوذ فلذ فیاران فور قادم قدم قاشور 
فالوذج فلذ فياصل فصل قادمة قدم قاشورة 
فالوذق فلز فیزیولوجیا فسل قادمون قدم قاص 
فانوس فنس فیسیولوجیا . فسل قادوس قدس قاصب 
فانى فنى فيصل فصل قاذع قذع قاصد 
فاوض فوض فيكهان فکه قاذف قذف قاصدة 
فاوه فوه فیلسوف فلسف قاذقات قذف قاصر 
فاو فوه فینان فن قاذقة قذف قاصف 
فاهی فوه قاء ۳ قاذور قذر قاصفة 
فؤوج فوج قائت قوت قاذورات قذر قاصل 
فووح فوح قائد قود قاذورة قذر قاصون 
فؤور فور قائدة قود قاذى قذی قاصی 
فؤوق فوق قائس قيس قار قر قاض 
فرة وفر قائظ قيظ قار قور قاض 
نج افرنج قائف قوف قار قير قاضب 
فرنجة افرنج قائل قول قارات قر قاضم 
فوائد فيد قائل قيل قارات قور قاضی 
فواتح فتح قائلة قيل قارب قرب قاطب 
فواجع فجع قائم قوم قارت قرت قاطبة 
فواحش فحش قائمات قوم قارة قر قاطر 
فواخت فخت قائمة قوم قارة قور قاطرة 
فوادح قلح قاتممقام قوم قارح قرح تاج 
فوادن فدن قائی قيا قارحات قرح قاطعة 
فوارض فرض قابح قبح قارحة قرح قاطن 
فوارع فرع قابض قبض قارس قرس قاطنة 
فوارق فرق قابل قبل قارص قرص قاظ 
فواره فره قات قوت قارصة قرص قاع 
فواسق فسق قاتر قتر قارض قرض قاعد 
فواش فشو قاتل قتل قارع قرع قاعدة 
فواصل فصل قاتلون قتل قارعة e‏ قاف 
فواض فض قاتم قتم قارف قرف قافة 
فواضل فضل قاح قوح قارن قرن قافرة 
فواعل فعل قاح قبح قارورة قر قافل 


9 
ا ب 


با ۲ 


اوتجاغ ۲ ۳ ۷۲ + نا 1 ۲۲ ۲۷:۲ 


E نابي هب‎ E 


مجع ونيا وج هط 8ع وود ۶ 4ج ۲ 


قواقل 

قوالب 
قوامالمقامات 
قواميس 
قوانض 
قوانین 
تواهر 


و( 


EE‏ وه ۹ ۴ ۶ جا 


عا جايو ب ا هط ۰ 


كوز 


لذى 


اک لسع وا نر دوه ع1 2 1 112 6 1ب ۰ ممم 


لزر 


۹ جع هط 


لوص 


۶۷ ۶ ۶ 6 ۵ ۵ EEE 


لايل 


1 


1 
e 


EEE EE ۸ LIC مقع با‎ EEE خا ط‎ 


لوو 


مادة 

مادام 
مادج 
مادی 
مادی 
ماذق 
ماذى 
ماذى 


ماذية 


۹۳۷ 


مزج 


ع ۵ 5 ۱ ۳۳۹ ۱ ۲ 


۲ ۲۲ ۲۱۲۱۲۲ ۲ ۲۲۲ ۲ واو ولام وج وج اوج EE‏ 


5 ۲۱ 4 جاع ياه جارج ها جا ۹ 4 ا 1ه‎ Cew ۲ E 


۹۳۸ 


1 
ع 


سر بو لواحو ماع طاو و وح ECC‏ 1 ۲۷ ۲ ۲ 


متفر 
متفر 
متققح 
متفلة 
متفلح 
متفنن 
متقار 
متقطع 
متقی 
متک 
متكآث 
متكا 
متكادش 
متكلف 
متكلم 
متكمى 


مبر 
ميرق 
ميرك 
مبرور 
مير 
مير 
ميسام 


11111114411443 11414 13 11141111444 3 


5 4 3 


۳3 


و ٩‏ ۵ و 9 و و و ۱ هو که و و ۱ ۹ ۲ ] و ۰ ده 


برش 


مترا 
متر 
مدر 
متردم 
مترس 


۰ 


۱۱۹3411 4 4 


بهم 
بهز 
بهظ 
بطر 
نيف 
بين 
تام 
توب 
تجر 
خا 
ترس 
ترك 
ترس 
تلو 
تين 
ولى 
تام 
تام 
وام 
برد 
بیع 
تبن 
تبول 
تجر 
تجر 
حد 
ور 
ر 
2 
خر 
حصد 
غيل 
دخل 
برس 
ترب 
جر 
اد 
ترس 


مبرع 


1:11 111 0 


1 قف شرج ود ره وود ۱۱۵ ۱۲۱۱۱۱۱ ۹ 1۱ 11 ده 


متوید 
متوحد 


11111111111114 


متوحدون 


2 
1 
وطد 
وگن 
ولی 
ويد 
وحد 
ود 


113 2 35 5 3 23 3 شا فاد و 4و‎ STI 1 1 DS 


میرش 


۹۳۹ 


مثاغر 


۳۹ 


مثاقيد 


مجادة 
مجال 
مجال 
مجالد 


جرح 
جول 


مجاهدة 
چ 
موي 


جدل 
۳ 
جدر 


مجرفة 

مجروح 
مجروز 
مجزءة 


مثاب 


ثور 


جور 


مجرس 


مجاورة 


جود 


مجرة 
مجرد 


وى 


جوب 


مجاوبة 


مجذور 


جذر 


سجدد 


جذم 


وقد 


مجدور 


جدر 


متوضح 


۹۳ 


جوب 


EI 


حدو 
حرف 
حرم 
حرب 


محاورة 
محاول 


محالیج 


حور 
حور 


1131 11111111111 


مجلاد 


۷ 4 4 ود‎ 4 4 4 4 ٩44 4 4 


محاجر 
محاجم 
محاذاة 


۶ دا نا راد 


محراف 
وم 


محدثات 


حذر 
۳-۳ 


۹۳۱ 


وه ی لک ٩‏ ك4 5444 


1171411 11/۸ 1141 


5 AAU دوب‎ 41 


ا و و و ۱ 9 
HHI‏ 


444444444444 1 


مخاتلة 
مخاد 
مخادة 
مخادش 
مخارفة 
مخارق 
مخارم 


د ط 


۵ 4 114 111 خ ف و دود ده 


ید 
محوال 
محور 
محوض 
محوکة 
مجنا 
محا 
محید 


حول 
حور 
كو 
حير 
حيد 


۹۳۲ 


اك 


۲۲۲۲۲۲۴ 


1 


51 ۲۲۲۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲ اب ۱۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲ 


مدرکات 


دين 


مدوف 


مدو ک 


۹۳۴ 


مذوب 
مذوبة 


مذود 


براجیع 


٩ ۲ 9 5 ۲ ۲ ۲ ۳ و‎ FES 


اندة 


ده ود ول 11114214 شا اد و را ذخال 144 34 


۵ ۶ اش هه ۶1۳ طط [ ل ل طاطغ 1ران 1 ف 
و 7۱ 


و 
وت 
سند 
نفر 
- 
وبد 
ودع 
ستر 
ستر 
وزى 
وصف 
وصل 
وعل 


که وا لك لوك م 5 9 2 2 8 


۱ 


a“ 2-5 


۱۱۱۱۱۱۱ 


39 


4 ۵4 4 1ك 111 4 4خ 1 4 111 خراه 


111111111 111111۱۱11114 


افة 
افر 
افرة 


1114 


۹۳۷ 


4 1۱11۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸ 11111 1 
4 1111431 1 دراو و۱۸ خی زد ۵ 1114141394+ 


31 


441111 1۱۱۱۱11۱11111111 !1<« غ+<شطظشظ1<+غ+++11+1 
1144 41 1 ذل ل ل مك اه لك 1 41 4د 14 114 لا 41 


111111111111111 


3 3 5 ه 5 


113۱11111 


مسورة 


111 


مسواک 


0 


مسو اط 


0 
51 


سند 
سنم 
سنو 
سنو 
سن 
سنو 
سنو 
متو 
سوق 
سوک 
سوج 
سود 
سور 
سور 
سوف 
سوق 
سوق 
سوم 
جوم 
سهر 
سهب 


۰ ۵ اد 1 ار 1ص 


3 
* .[ 


مشادن 


01111 


مشارة 
مشارسة 
مشا 
مشا 
مشا 
مشا 
مشا 


3 1 0 ۱ 1.3 فد 13314 ان 34 ۲۲۲ ۲ ۲ 


شد 
شدن 
شور 
شو 
شرب 
شرب 
شور 
شو 
اشر 


۹۳۸ 


مشاریط 


سا 
مشاق 
مشاو 
مشاور 
مشا 
مشتاة 


اهدد 


شور 


مشدخ 


فو 


شدن 


شقات 


مشوب 
مصاب 
مصاب 


شور 
شور 
شور 
صوب 


۹۳۹ 


مصابیح 


مصعاد 


امدة 


۱۱۱۲۱ ۵ 335141154 144 114131 1 


٩۸۸111۰۸۱۱1114۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱1 11111‏ 
یدورو ده و رد او ۱ب 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 1111۱1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱3۱۱۱111 
و و یدود ورد زد ردو ود دا دا ۱3 
۱۱111 0 
ALL:‏ ال ا للا ل 


۹۴۰ 


مضعوف 


1111111131114114 11311113 11 
و و وه و E 1 11-5 TG‏ 33۵ برد فد 
1411131312014 1111114541111444 
5333 133333313133311 1ه 


111111111111014 


33333345155353 3333333 31 33 533 33 5 3,4 3 + د 1 رد 
3 3 3 4 4 3 3 4 و 4 4 4 د 3 131 اٍ 3 3 3 دز و 333 3 3 13 4 3 433 3 3 4 4 4 
44*4 1418 431 13 ا mF‏ طن ۶ 443 3 43 44 
تون 33535555553255 315511340553333 و ۵ رضي 15323 


4۹۴۱ 


معازة 


EEE ۵ راه‎ 23341133333 
۱3٩۰۹۸1 ۱۸۱۱۱131141133 3, 


ورد د و وه ده هو ود و 1۱٩۱۱۱۱۱۱۹۸۹۸ E‏ 93۱13 


معفور 


عفر 


4 ۸1 11/111 
افيس و 1 551 54911 3553 0 
0131 غه 3 5غ 1۸31111111111414 
و 15325 534 وش و 44 5514515540314 
4 1111۱۱۱۱11 111 111 1111 


- دید وی دی ۱ 141 ۱۸1111111۱41۱۱11 ۱143 


معازف 


۹۳۲ 


معفور 


3 31144441344444 ۸44 4 3 13 444۶٩٩4111۱35311 


3 9 9 3 1 


د 
ات 


ILLS‏ 11اؤود دك 15 1ه 44 ١‏ د 11344 4 114 1ن ب جه و 


ود 
معیون 


تس 
معيو 
معية 
معدى 
معا 
مغاداة 
مغادرة 
مغار 
مغار 
مقارات 
مغاربة 
مغارة 


2 


عيب 
عين 
عين 
عو 
عو 
عبى 
عبن 
غدو 
غدر 
2 
غور 
اجوز 
عرب 
عور 
2 


EEE 


عول 
عون 
عون 
ود 
عو 
عهد 
عهد 
عير 
عين 
عيب 
د 


3 3 
59 


معنت 
مغامزة 
مغاو 
مغاور 
مغاورة 
مفاوص 
مغاياة 


مغامرة 


1 
0 


مقایض 
مقاییر 
ظط 


3 111 1 3 
و ۱۱۱۹۵ 


311111111 


5 


1+1 11 


11خ و و 33 3 51113113111111 1١5‏ 1 د و وه ب د + 


(0 EEE EEE 


غسل 
عون 
غض 
غیض 
غضب 
عصر 
شقن 
غفر 
غلب 
غول 
غاط 
غلط 
غلظ 
غلق 
غلق 
غلق 
غم 
غر 
غمز 
غمض 
ی 
غنم 
عوی 
عور 
عور 


غرم 
غزو 


مغدى 


مفداة 


غدو 


مفارز 
سفا 


عرز 
غرف 


٩ 


معفون 


arr 


3 2۳3.3 1 


عیث 
غيل 
فأد 
فأل 
فاد 


مفاوز 
مفاو 
مفاهاة 
مفاد 
مفاد 
مفأدة 
مفارة 
مفوود 
مفتاح 
مفتاد 


فقر 
فكه 
قلت 
فلج 
0 
فوز 
فوض 
ابوه 
فاد 
فاد 
فاد 
قار 
فاد 
وحن 
فاد 


مفرع 
مفرعن 
مفرغ 
مفرق 
مفر 
مفزع 
مفزعة 
مفسدة 
مقصال 
مفصح 
مفصد 
مفصل 
مقصلة 
مفض 
مفضاص 


مقايضة 
مقاتل 
ائلة 
مقائئ 
مقاحف 
مقاحم 
مقاحيم 


ا ا 2 3 2 5 


معدب 
مغيبة 
مفیظ 
مغیل 
مغيوثة 
مفائد 
مقائل 
مفائيد 
مفاتح 
مفاتكة 
مفاتيح 


فرض 


مقوه 


قوه 


فوض 


فوض 


فرد 
فرش 


مفواة 


فوو 


غوى 


2 


41 4353111511 1133 


د 3 3 3 3 1 3 1 1413 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 
111 2 وجده مود 424 
EE‏ 55354355953 ۱353 


مفخرة 
مقدع 
مقدی 
مفر 
مفراح 
مفراض 
مفرج 
مفرخ 


dl{11:‏ ل 


فدع 
فدى 


5113535313 


2111 <2ز2+ 111111212 


3 


ااا ما اي YII‏ ی 2 1 2 3 3 


مغلق 


۹۳۴ 


مقادیر 


مقال 
مقال 
مقال 


مقاعدة 


قتدر 
مقترت 


مقرم 
مقرن 


قر 
قرن 
قرن 


441 


1 33 3 تمه 3 3111113111111113 


قرح 


11143 


3 


مقطرة 


مغاصه 
اصد 


مقذعات 
ف 


مقذرون 


مقتصور 


مقا 
مقاريب 


مقاواة 
مقاواد 


قمع 
قنب 
2 
قوی 
قود 
قو 


معدم 


11101 


3 


2 
3 


مقامات 


قرب 
فرب 


مقام 


قوم 


1131 


مقا 
مقا 
مقام 


مفحشد 
مقد 
مقداح 


مقاذر 


مقروب 
روچ 
مقرور 


مقاذاة 


مقالة 
مقالد 


مقادیم 


قرب 


مقادیم 


۹۳۵ 


مقوالة 
مقود 


0 


33144 13 4344 43414 31 141 14144413443 ٩1313 31*3 3 


3 3 E) 


3 3 ULI 3 USL ULE LOGEC ITLL TIN UII TIS 


3 3 3 333 3 44 4 4 3 لد لد لد لد لد 3 3 3133 3 3 3 .4 43 .2 3 3 :3۰3 4 4 ۶ 4 4 4 
EE 11111 1111-1 lj ۸ 9 ٩ 5‏ اح اح ام ۰5 ٩۶٩‏ 
TDI‏ ۱ص ۵ ۵ ۱۱ ۰ ۱ ۷ 4 ٩‏ 4 3 3 3 2 953 

1 3 ۱ : 5 13 5 8 5  ذ‎ 
1111111141 


5ك وديا ونوا ۳ وز E E‏ با 3 9 


1 ۱۱۱۱۸۱۰ ۸۵۹۱۹۱1۱11۱113 11114 


4 ۹:۵ ۷ لك ۶ 33 ان بل روز ۰ ۳ ۶ و کش وه و و ۳ وق 3 


مقعدات 


۹۴۶ 


11411 


۳ 5-7 


ملاحز 
حظ 
ملاحظة 


23 223 و و و يدت 12د 1ن 13 کی ر تراد ير ات دم 
5 دج لط 23 53953 53533 3111335838 


لوى 
لوث 
لوث 
لوذ 


33333 23 55 TIT ITT 
244 1143 1 


5و فد ينوه و وو سروح 3 هو ص 


۱*43 31111111313 41111114 4 


155 3523 3 33 ۰۵۱۱133 ود 


131331133 13 13 


ولحي د وو وك دق 


ملادة 
ملاد 
ملا 
ملاز 
ملازة 
ملازة 
ملازقة 
ملازم 
ملازمة 


E EE 


لحف 
لحم 
لحج 
د 
لذ 
لوذ 
لوز 
ر 
لوز 
لز 


1111 


ملاومة 
ملاوى 


21 3 ۶ 5 5 6 


ملذات 


13 14 411 111 4 


۹۳۹ 


4 


سلوا 
ملو 
ملو 
ملو 
ملو 
ملو 
ملوز 
ملوف 
ملوق 
ملوم 
ملهب 
ملهج 
ملهد 
ملهق 
ملهم 
ملهوج 


1333311 11:1 1 4 


٩ ۴ ۵‏ ۶ ا إل ۱ ۳ ا ۷۹5 ۰4 ٩‏ ۵3 قت ضر 5 


2 EE 3 8 3 EE 3 گرگ‎ 3 
PEATE] 
83 ۶ ۰ ۵ 3 ۳ ۶ EIST LTO و و یا‎ ۵ SSIS هه از دبا‎ 
EEE TP EEE : 11 
1111 4131111311 11 113 1 11114 


141114141144144 ذك ل داد دا زرا دا زوه راد Af 443A‏ 


1141 ۱3 
شا 1 1 ا كه 1 فك ا دا و و هو وه وله و م E N‏ 


ملفاف 


۹۴۸ 


سنامات 


نوم 


مناخ 


نوم 


جمیته 
ممیل 
منااة 
منائر 
متاب 
منابا 
منابحة 
متابذة 
منابر 
منايض 
متایع 


3 3 33 3 3 3ف 3 33 

ند لد ۵ كد و داب ° 58 

EDIL 
3 


33 3 3 3 3 
Jai 


٩ 3 5 


د کج د دون كت ق 131533342339 ند 1 11350 


مناجدة 
مناجذ 
منا 

منا 

میا 

منا 
متاحية 
منا 
متاحه 


33 3 
11د 


مناجاة 


ب 004111 


مناسم 
اسسة 
اسيپ 
اسبف 
مناشية 
اشدة 
انم 
مناشق 
مناشل 
اص 
اص 
اصاد 
مناصب 
اصبة 
اصة 
اصحة 
مناصرة 
د 
متاصت 


RF YY DDI 34 3 3 USS GA 1 3 bq & 


۹۳۹ 


مسة 


مناهل 
مناهی 
متايرة 
منيات 
منيت 
منیج 
منبذة 
منير 
متیر 
منیض 
منبع 
منیو 
منيو 
مننو 
میور 
سوه 
منبه 
منتاخ 
منتاش 
منتاف 
منتاق 
منتج 
منتجع 
منتح 
منتحر 


۵ ۲ که وت ۱ 9 1 ده مک و 5 9 


41 1111111111114441 
3 3 3 3ب وه وف 413333153 AA‏ 


8: ۵ 


۱11111۱۱111۱۱111 4 


AS لد یل‎ F3 ان 5 ۰ 4یا‎ 134 LLI] TAS 


معرور 
منزوع 


مناهدة 


نزر 


منزغ 
نزغة 


تخ 


منحاة 


تزغ 


نزع 
نزع 


منزحة 


نزح 


نور 


منجوش 
انكو فا 
منجول 


من‌ذا 
منذر 


منديل 


نذر 


مناوحة 
مناور 


توج 
نور 


مناوح توج 


نوب 


نزى 


منجود 
فەجۆر 


ندو 


منتزح 


نزح 


ندو 


ممناواة 


۹۵۰ 


13111131 13131111111 4 


18 و .2 


11-3311-3111 1531035 1414 3 3 وك دس 


3 1 3 


۵ ه. 


1111111113111311 1414113 


1144 3 چ‎ 
AAARA SL 54 33311 DBT ULL 111133 LD 1 133 5594 8 
13134411113143 3132313131411111 11484141414144 1 


4 4 و و ابا و هه 4 3 5 5 343314134 134313344111134 


3313311113111131 31 


منوب 
منوط 


۱۹ 1111 3 


نوب 
نوط 


٩ ۰ 3 3‏ ۲3 397 5خ 5 5ن 3 كن 5 3 3 551511551153 


۹۵۱ 


۹5۲ 


موالسة 
موالفة 


مواماة 


موامقة 


ا 


$ وي © ۰ ۱۲۲۲ ۸۱۷۱ ۶ 


۶ ۲۲۲ ۶ ؟‎ ۶ ٩ ٩ ٩ 


هدا 


و4 19931499 114 


و و وده و49 1113133913 
19999 


1111111 

14 11۲5۹۵5311 ول 3 311 
1 144 4 1۱11114 د دز زود 
53 537325733111153 
13 ۶۹۹3 3 ۹313 153۹ 33[ 
+ ۵ ۵ ود دودو 1353 


۹11 
ا‎ 
EE 


EEE IEEE 
NINN En 353 
وود و و ده وه و وه دود‎ 


و 13311 


مياومة 


يوم 
تلن 
يبس 
وبل 
وبل 
موب 


مهروءة 


میقات 


۹۵۳ 


ناد 


1313351115135811 7171117 23 111113] 
E 


فد هه تن و قوش 3 3 و هه هخا + US‏ 


و با ETE ECE TT ` E‏ و ا ا 2 2 7 3 2 د 3ق ف CECT‏ 3 

٩ 41 4‏ هد دود دو وود و و موه و وه 1 ۱3433411 

IIIT 13 32۵1515۵۱۰۵ ده هه اه و و‎ SIT 

ود ف 3 قت ت لد 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3ق تق لد ت 3 ت لد لد لد لد لد 3 3 3 3 3 3ت تن د د 3د ف و3 

AIA 
: ۱ 


بل" ٩ ٩ ٩‏ ۵( ل 3 لا ۰ را لا 1 ول ط و 4 3 ۸ 1 13 1 .ند [1ط نفل 


111111111168 


5 ۵5 و هه وه و DDI‏ 34343 3333 33 3 3ر3 3 3 13 رز 


نابة 


۹۵۵ 


نافث 


اقع 
ناقف 
ناقل 
ناقلة 
ناقلون 
ناقور 
ناقوس 


وق 
ناوقات 
تاولون 
ناووس 
ناوی 


وق 
نوق 
نوم 
نوس 
نوى 
نوى 


نواتر 
1 
2 
1 
نواجذ 
نواجم 
نواجل 


A 


ناوص نوص 


نوابغ 


نواقر 


ناقش 
ناقص 
ناقض 


تاوح 
ناور 


نوح 
نور 
نوش 


تتا 
نوابع 
ابع 


له كه 3198 و ۵ وخ هک 3 ۵ ۵ 3 3" 


نام 
نام 
نا 

ناو 


نول 
ب 
نيل 
نم 
وم 
نامه نم 
نمر 
تقس 
بعل 
18 
نمر 
نمر 
ناموس تمس 
ناموسة نمس 
نامو سية نمس 
نامی نمی 
امية نمی 
نوی 
ناوء نوأ 
ناوب وب 


اهک 
ناهل 
ناهلة 
ناهم 
ناهور 
ناهی 
اة 
نای 
نار 
نأطل 
سوور 
نؤوم 
نحم 
نخار 
نعما 
نمبر 
موائع 
نوابت 


نواطدر 
وان 
تواعب 
نو 
وت 


E کنر کب وا له‎ {SUAS 


نافع 
نافعة 
نافق 
نافقاء 
افقة 
نافلة 
نافور 
نافوریه 
نافی 
ق 
ناقات 
ناقب 
ناقبة 
قة 
قد 
ناقر 
ناقرة 
ناقز 


نال 
نالة 


تافنق فال 
نافطة 


ناكل 


ناهقان 
ناهقة 


نافشة 


نوازل 


نزل 


نافس 


ناکص 
تاکف 


تسخن 


نوازع 
نوزغ 


نزع 
نزغ 


نافرة 


ناهض 


نافذة 
تافر 


ناکس 


ناهزة 


نوادر 
نواده 


نده 


تاکر 


ناهز 


ندر 


نافد 
نافد 


ناقه 


نافثة 


۹۵۶ 


نواهد 


نهض 


واشک 


واشون 


واهن 


هاج 
هاج 
ها 
هاجد 
هاجر 
هاجرات 
هاجرة 
هاجری 
هاجس 
ماجع 
اجعة 
هاجل 
هاجم 
هاجن 


21211101 
3 111 44 
11441113313443 


هوافی 


5115354 2511 دا‎ Sd 


هاتين 


هازل هزل هامة م هوادى 


هواد 
هوادج 
هوادر 


هدی 


هاتیک 


هامد 


هدر 


هابى 
هات 
هات 
هاتر 
هاترون 
هاتف 
هاتن 
اتوا 
اتى 
هاتى 
هاتيا 


هارش 
هاری 
هازی 


هد 
هدب 
هدر 
هذم 
هد 
هر 
هور 
هرب 
هرش 
هری 
هرا 


الج 
هالس 
هالع 
هالک 
هالكة 
هالکی 
هالوک 
هالی 
هام 
هام 
هامات 


جوم 
هيم 
9 


٩ 9 3 3 ٩ 


هواجعات 
هواچن 


3 
1 


3333 
3 ٩ 1 


1313 
۵ : 3 


44455455 


هابط 
هابل 


هاديات 


هدى 


ذا 


هادی 


هدی 


هول 


وهب 


هادون 


هدی 


هالات 


وهب 


شادل 
هادم 
هادن هدن 


هالات 


هول 


وهب 


هال 
هدم هال هوول 


هوور 


هول 


هائل 


هدر 


هاقل 


هاهو دا 


هاثر هور 


هادر 


هدر 


هاویهة 


هوی 
هوی 


هادة 


هافی 


هاوون 
هاوی 


هاد 


هافة 


هون 


هاود 


هود 
هوش 
هون 


واهنة 


۹۵۸ 


هوامی 


EFE 


3 


ر 


۲+۳ ۴۲۴ ۲ ۲ ۱۱ ۱۱ 1> ۲ 


9 


ولغ 


940 


بسول سول 


يشول 


1111111 


١115 12053 


11111111111 


١ 531131451544111 


3۱1 15 


FAVS: 


۱1 4 1۸11344 1111131 131111414141 111113 


A42113 1‏ 21111 اه وا | 


12111111111 


(110ط1ة 


يزين 
پساس 


سوس 


يشوى 
وسی بشهو 


شهو 


وضح 


زین 


يزل 


يسوم 
يسوی 


يشون 
مشوه 


غود 


تریغ 


ذيغ 


سوم 


شون 


۹۶. 


يطوى 


یغذو 


غذو 


يقىء 


113*4311 11113 


غدو 


يغدو 


غدو 


وفی 


یقول 


يفوق 


يقوز فوز 


يقوض 


قوض 


41 


3 


يفوج 
يقود 
بقور 


قوح 
قود 
قور 


5 


3 


وفق 


عد 
عدو 
عذو 
وعر 
عرو 
عر 
وخر 
عرو 
ع 
عسب 


114142414444 


NYS 


يعدو 


عدو 


يعود 


عوه 


۲ ۵3 ف‎ 3 3 4 8 
1۱3 ٩ 


تسب 
عوص 
عل 
عيم 
وعب 
عب 
وعد 


عور 
يعور 
ب 
يعو 
يعوف 
بدو 
نعو 
نعو 


عور 
عوز 
عوض 
عوف 
عو 
عو 
۲9 


11 13 


14113 


1111111111 


عب 


و و ا ررك 5 


یعوز 


144 * 


عوذ 


ا کف 


EEE 
IAAI 


13111 51113 3 


فيض 
فيل 
وقب 
قبو 
وقت 
وقح 
وقد 
قدی 
وقر 
قرو 
قری 


۹۶۱ 


5 ٩ 3 


3 33 :13:3 3141433113 
UDF 33‏ الاح زياد 


33 ٩ 


ده 


۱13 


موق 
مول 
مون 
موه 
مهو 
هی 


موخ 


3 نو‎ ۱۸ ۱٩ 
13 14 414444 


ILI 


4 


2 ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ 


يلوم 
يلوى 


لوک 
لوم 
لوی 


ينزو 


3 


کوب 
كود 


یموس 
بموش 


موش وي 


ندو 


HTH 


۵ هو رك شاه وه 1 1 اه 


511121533 


به بد 


EES 5 


UU NE 


55 


1111111111111 


و ۱ ۵ 8 3 


موس 


بدو 


9 1 


ندو 


CS0 SITY DN SST 1 


11 113334 
هچ و و 55 5 33 1 


1113311434 


3 ود ده ده هه 1 دن 


33 11111 13 
444114 


{141131133 


ان كل 


مأو 


۹۶۳۲ 


یوبص 
بویق 
یوبل 


يوبش 


ونی 
ویش 
وبص 
وبه 


مورب 
يورد 
يورس 
بورع 
یوره 
يوزر 
يوزن 
يوسن 
يوصف 
يوضو 


ورب 
ودخ 
ورد 
ورس 
ورش 
ورغ 
وره 
وزر 
وزن 
وسن 
وصب 
وصف 
وضو 


يهاب 
يهاع 
يهاع 
بهدء 
بهذأ 

يهدو 
دهرو 


هوع 
وهب 
ا 
2 
هرو 


هدی 


بیأس 


هيج 
وحر 
وس 
وغر 


ينوى 


يود 


29 


ونی 


يهول 


ينوب 
ينود 
يدور 
ينوط 
ینوک 


نوب 
نود 
تور 
نوش 
نوع 
نوف 
نوك 


يوجد 


يوجل 
يوحل 


مج 
وجا 
وجب 
وجد 
وجر 
و 
ود 
وجى 
وخر 
وحل 


يوطؤ 
يوعر 
يوغد 
يوغم 
يوفر 
يوقى 
E‏ 


یوقص 


وعث 
وعر 
وغد 
وغر 
وفی 


بهودی 
يهور 


هود 
هود 
هور 


وضح 


3 


وهف 


۹۶۳ 


الحكْمةٌ له الْمُؤْمِن فحذ الحكمة و لو من أَهْل التفاق: حکمت, گمشدة مومن است, پس فراكير. حکمت را 
اگرجه از اهل نفاق باشد. امیرالمومنین(3). 

یکی از راه‌های رشد و ترقی جوامع بشری اختلاط و ارتباط با جوامع دیگر و آشنایی با فرهنگ و زبان آنان 
است تا بتوان از اندوخته‌های علمی آنان استفاده کرد. و چون اين امره برای همه میسر نیست. باب ترجمه گشوده 
شده و امروزه در سراسر جهان. پا به پای تألیف به پیش می‌رود. 

زبان عربی و فرهنگ و علومی که وابستة به آن است با وحی و نبوت آمیخته شده و سرشار از علوم گوناگون و 
حکمت است که اين مختصر را حوصلة پرداختن به قطره‌ای از دریای بیکران آن نیست و کتاب‌های مختلفى در 
رشته‌های گوناگون به اين زبان به رشت تحرير در آمده است. 

یکی از اين کتاب‌ها فرائد الادب است که سالها است به عنوان ضمیمه المنجد و به همراه آن جاب می‌شود. 

کتاب مذکور مقداری از ضرب‌المثل‌های زبان عربی را گردآوری كرده و آن جا كه لازم بوده. شرح مختصری 
بر آن افزوده است. 

کتاب حاضر اگرچه به وسيلة دانشمندی مسیحی جمع آوری گردیده و نامی از گویندگان اين ضرب‌المثل‌ها برده 
نشده است. اما اکثر ضرب‌المثل‌های موجود در عربی از سرچشمةٌ وخی و رسالت نشأت گرفته و یادگیری آنها 
چیزی در حد یادگیری حدیث و روایت است و چون استفاد؛ از آن برای اکثر مردم ناممکن بود در فرصتی که پیش 
آمد تصميم گرفتم آن را به زبان فارسی برگردانم تا راغبان را استفاده از آن اسان گردد. سپاس خدای را که هم 
اکنون اين مهم انجام شده و آماده جاب است و به فضل الهی به عنوان ضمیمه‌ای به همراه ترجمة کتاب منجد الطلاب 
به جاب می‌رسد. و چون تاکنون چندین هزار جلد از کتاب لفتنامه جاب و در دسترس مردم فرار گرفته است. 
تصمیم گرفته شد که ترجمة فرائد الادب به صورتی جداگانه و به همراه فهرست ترجمة منجد الطلاب در اختیار ادب 
دوستان قرار گیرد, تا خریداران قبلی لفتنامه نیز از اين ضمیمه استفاده کنند و اگر کسی هم طالب بود از ترجمة فرائد 
الادب به صورت مستقل استفاده نماید؛ و همچنین بتواند از فهرست موجود برای فرهنگ‌های دیگر بهره جوید. 
والحمدله اولاً و آخرا 


محمد بند ریگی 


تهران - ۱۳۶۹ 


ایلی لم أبع و لَمْأْهْبْ: شترانم را نه فروخته‌ام و نه 
بخشيدهام. دربارة ستمگری گویند كه می‌خواهد به زور 
چیزی را از کسی بگیرد. 

یا (بلی عودی إِلَى با رکک: ای شتران من به 
آغل‌ها و خوایگاه‌های خود بازگردید. مثلی است 
دربار؛ آن که از چیز مفیدی بدش آمده اما چون مفید 
است. و به آن نیا دارد نمی تواند از أن دست يزذارة. 

ی عَلَيِهم ُوأتى: اين مثل از قبل طی مشهور 
شده است و ذو در نزد آثان: به معنی .الذي ,است» غت 
آنکه. و می‌گویند هُرَ ذو فَعَلَ كذاه او است آنکه چنین 
کرد. و معنی مثل اين است که: آتی عَلیهم الذى آتسی 
عَلَى الْخَلقِ: بر سر آنان آمد آن جه بر سر دیگران آمد 
از حوادث روزگار و گرفتاری‌های آن و مرگ و 
نابودی. یعنی آنان مردند. 

آتاک رَيّانُ هد آدم سیرآب با شیرش نزد تو 
آمد. آدمی که خودش سیر :بود بو به اندازة کافی شیر 
نوشیده بود مازاد بر نیاز خود را بخشید. کنایه از کسی 
است که چیزی را از روی سخاوت نمی‌بخشد بلکه به 
جهت بی‌نیازی بخشش می‌کند. شاید مفهومش مشابه 
مثل فارسی باشد که می‌گوید «روغن ريخته را نذر 
حضرت عباس می‌کند». 

ننک بحائن رجلا اجل گشته را پاهای خودش 
نزد تو آورد. با پای خودش به گور رفت. کنایه از 
کسی است که برای دیگران توطثه می‌چیند ولی 
خودش در آن گرفتار می‌شود. 

اتک بخائن رجلا خائن را پاهای خودش نزد 
تو آورد. شبیه مثل قبلی است. در فارسی داریم که 
می‌گوید هر كس برای دیگران چاه بکند خودش در آن 


می‌افتد. 


أتتکم فاليةٌ الأفاعى: فاليّة الأفاعى آمد. فاليَهُ 
الأقاعى توعى شوک الست كة :دز لاد مارو عفر بو 
با آنها زندگی مىكند و از هر سوراخى بيرون بيايد 
نشانة وجود مار يا عقرب است. کنایه از بيدا شدن 
علائم خطر است که قطعاً خطر در پی دارد. مثلاً وقتی 
آدم شرور و شرخر و ماجراجویی که فقط کارهایش 
رآ با جنگ و ستيز حل می‌کند بيايد می‌گویند: که 
الي الأفاعى: بیعنی منتظر و آماذة جنگ و ستیز یبا 

تیک كَل عَدٍ بسانیه: هر فردایی می‌آید با هم آن 
چه که در آن رخ می‌دهد. فردا که شد خواهی دید چه 
حوادئی در ان رخ خواهد داد. 

و امک بالأخبار من له ترود مراد مثل اين است 
که برای كسب اخبار نیازی به بررسی نیست و به هر 
حال اخبار به دست تو می‌رسد. اين مثل مصرع دوم 
شعر شخصی به نام طَرَقَة است که می‌گوید: 
سلبیی لک الأَيَامُ ما كُنْتَ جاهلاً 
و ت بالأخبارٍ من لَمْ ترود 


به زودی اشکار می‌کند برای تو روزها (روزگار) آن 


چه را نسبت به آن بی‌اطلاع بودی و می‌آورد خبرها را 
برای تو آن کسی که تو به او توشه‌ای نداده‌ای. در 
فارسی می‌گوییم: كران نخر ارزان می‌شود. 

لا آتیک ختّی يَؤُوْبُ القار ظان: نزد تو نمی‌آیم تا 
آن گاه که قارظان باز گردند. قارظان تثنية القارظ 
است. القارظ به چینندة برگ درخت قَرَظ گویند كه 
درختى است يمنى شبيه سدر. دو نفر براى جيدن برگ 


درخت قَرَظ به صحرا می‌روند و دیگر برنمی‌گردند. از 


اتيك 
آن يس اين ضر بالمثل معروف شد. يعنى هرگز نزد تو 

لا آتیک سِنَّ الحشل: نزد تو نخواهم آمد مكر اين 
كه دندان سوسمار بيفتد و چون دندان سوسمار هرگز 
نمىافتد کنایه است یعنی: هرگز نزد تو نخواهم آمد. 

گل آت قریْب: هر آینده‌ای نزدیک است. هر چه 
انجامش يا آمدنش قطعی باشد نزدیک است و كوئيا 
آمده اث 

ذاک أَحَذ الأحَدين: ان یکی از دو تا است یعنی 
بی‌مانند است. 

أَحْذّه بِمه: همه آن را كرفت يا برد. رُم پاره‌ای 
ریسمان پوسیده است. شخصی شتری را با ریسمانی 
که به گردن داشت به کسی داد او هم شتر را با 
ریسماتش برد بسن گفعه مد که شیر را با ریسمالشن 
او م ری ااا هم 
چیزی را به طور کامل می‌دادند یا می‌گرفتند گفته 
مى شود كه: َحَذّهُ برکته يا دَفْعَهُ يميه در فارسی گفته 
مىشود: شتر را با بارش برد. 

قذ يُوْخَدُ الجاژ بدَنْبٍ الجار: كاهى همسايه را به 
جرم همسايه مىكيرند. يعنى آدم بىكناه را به جرم 
دیگری می‌گیرند. 

خُذ من الضف ما عَلَيِها: رَضفة: سنگ داغ است که 
آن را در شير می‌اندازند تا گرم شود و در نتيجه 
مقداری چربي شیر به آن می‌چسبد. می‌گوید آن چیزی 
است پاک كن و بردار. کنایه از 
اين است که هر جه از آدم بخیل و يست بگیری 
غنیمت است. هر جند اندک ياشد. محل فارسی 


را که به رَضفَة جسبيده 


كويد يك مو از وس کندن تون بت 
حُد الأمْرَ بقوابله: کار را از ابتدایش بگیر. 
جلو کار را در اول کار بگیر. ا نامطلوبی 
پیش آمد با آن مقابله کن پیش از آن که.تو را از ناف 
TT‏ 
درختی که اکنون گرفتست پای 
به نیروی شخصی بر آید ز جای 


آخوک 

وگر همچنان روزگاری هلی 
به گردونش از بيخ بر نگسلی 

سر چشمه شاید گرفتن به بيل 
جو پر شد نشاید گذشتن به ييل 
کذ من اله ما ضفاار مین الیش سا کفی: از 
روزگار بگیر آنچه براي 
به اندازه‌ای که كفايت کند. نتیجه أن که حرص ,و آز 

مايه کدورت و تلخی زندگانی است. 
و با طلا الكت بكير ان جه ریک تواست 


نتيجة مثل آن که آرزوهای دور و دراز نداشته باش 


يت مهيا و آماده شد و از روزی 


آن شنیدستی که در صحرای غور 
بار سالاری بیفتاد از ستور 
گفت چشم تنگ دنیادار را 
يا قناعت پر کند يا خاک كور 
لائۇخز عَمَلَ الب لعْد: کار امروز را به فردا 
خر الداء الکیْ: نهایت و پایان درد داغ كردن آن 
است. یعنی آخرین راه معالجة زخمی که خونش بند 
ماه كردن 
است. خلاصة مثل آن که سختی و خشونت اولین راه 
حل نیست بلکه بايد آخرین راه حل باشد و اگر داغ 
كردن خون را بند نیاورد لامحاله زخمی می‌میرد. 
آخ الأكفاء و داهن الأعْداء: الأكفاء جمع الکفوق یعنی 
همتا. يعنى با همتايان برادرى و با دشمنان مدارا و 


آن با آهن كداخته و سرخ شده 


جرب زبانی کن. آسایش دو گیتی تفسیر اين دو حرف 
است. با دوستان مروت با دشمنان مدارا. و این شبیه 
ضرب‌المتل بعدی است: خالص المُوْمِنَ و خالق الكُقَارَ: 
با مؤمن یکرنگ باش و با كافر برخورد ظاهریات را 
خوب و مدارا کن. 

آخوک آم لے :ادر تو اس يا گرگ الست 
مثلی است برای کسی که تظاهر به دوستی می‌کند ولی 


عمل او باعت آزار و اذیت است و شبیه اين است: 


أصاحبٌ أنْتَ فار كن الیک آم عدو و فا در ملک یا نو 
دوستى كه به تو اعتماد و تكيه كنم يا دشمنى كه از تو 
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أَخُؤْىَ 
حذر كنم. مثلى است براى كسى كه تظاهر به دوستى 
می‌کند ولی .عمل او.باغث آزار و اذیت می‌باشند. 

آحوّک من ضدفکت برآدر نو است کسی که به تو 
راست بگوید. یعنی برادر تو نيست أن كه از تو حتی به 
دروغ تعریف کند و تملق بگوید و در نتيجه به تو ضرر 
بزند بلکه برادر تو کسی است که به تو راست بگوید 
هر چند تو را خوش آیند نباشد و بر تو گران آید زیرا 
دوست بايد اة دوست باشد ودر اين زمينه حدیث 
شريف مىكويد: آلمُوْمِنُ مرآةٌ الشزمن: مؤمن آيينة 
مؤمن است. 

اوک من و اساک بنش بلا من و اساک بسب 
برادر تو است کسی که در ملک و مال با تو مساوات 
کند نه آن که براذر نسبی. تو باشد. نتیجه مغل آن که 
برادری به کمک كردن است نه اين که کسی برادر 
نسبی انسان باشد. 

ان آخا الهیجاء من يَسْعَى مَعَکتَ: برادر میدان جنگ 
کسی است که با تو همراهی و کوشش کند. 

إن خاک مَنْ آساک: به درستی که برادر تو کسی 
است که تو را بر خودش مقدم بدارد. نتيجه آن که 
شرط برادری یاری و مساعدت و ایثار و برگزیدن او 
بر خویشتن است. 

ایک غلیک مثل ای لک غلیه: حقوق برادرت 
بر تو عین حقوقی است که تو بر او داری. 

رب أخ لم تلد؛ وال جه بسا برادری که مادر 
انسان او را نزاییده است. یعنی برادری به یاری و 
همراهی است نه به هم خونی و نسبت يدر و مادری. و 
جه بسا دوستی که از برادر مهربان‌تر است. 

أدب لمر خير من دب ادب مرد به از ثروت او. 
تربیت و ادب مرد بهتر از طلا و يول است. 

الث مال و اشتفماله كنال اذب سرماية انسان و 
به کار بردن و مصرف كردن آن باعث رشد و كمال و 
بیشتر شدن سرمایه است. برخلاف ثروت که صرف 
كردن آن باعث کم شدن آن است. 


نغم الْمُؤْدبُ الدَهِْ:ه بهترین ادب کننده روزگار 


لت 


است. هر که را ام واب ادب نكند. گردش روزگار ادب 
کندی. 

مارية لا حفام : اظهار علاقة او به خاطر کار و 
نیازی است که به تو دارد و از روی مهر و علاقه 
فیست..سلام لر یی طمع نیست. 

الأرضٌ الواطنة تشر ماءها و ماء غر ها زمین 
يست هم آبی را که بر خودش باریده است می‌خورد و 
هم آب زمین‌های بلند اطرافش را. افتادگی آموز اگر 
طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 

بالأرض رلذیک آشک: مادرت تو را در زمين به 
دنیا آورده است. په آدم متکبر و سركش و متجاوز 
می‌گویند. یعنی خاک باش و اين قدر تکبر و سرکشی 
و تجاوز مکن و سرانجام نيز به زیر خاک خواهی 
رفت يا برای ترغیب و تشویق به اقتصاد و میانه‌روی 
می‌گویند. 

للأرض من کاس الکرام نصِيْبٌ: برای زمين نيز از 
جام بزرگان و کریمان نصیبی است. یعنی حتی زمین 
نيز از بزرگواری و کرامت آنان بی‌بهره نمی‌ماند جه 
رسد به انسان‌ها. 

و فى الأرض للْحْرٌ الکرٍیم مناد ج و در روى زمين 
برای انسان آزادة بزرگوار جاهای (زمین‌های) پر از 
تعمت وجرد داد 

لا صل لَهُ و لا فْضْل: نه اصل و حسب دارد و نه 
زبان گویا و برنده. مثلى است برای آدم بی‌عرضه‌ای که 
نه سابقة شخصیت خانوادگی دارد و نه شخصیت فردی 
و از هر لحاظ عقب افتاده و بی‌ارزش و بی‌احترام 
است. 

الاصثل يَجُوُدُ آدم اصیل و حسب و نسب دار از 
مال و جان خود در راه دیگران می‌گذرد. اين سخن از 
غبداله ین زبين استت: 

الاصثل يَعْمَلَ بأضله: آدم تجيب و اصیل طبق 
اصل خود عمل می‌کند. از کوزه برون همان تراود که 
در اوست. 


آفة العم النشیان؛ آفت و بلای علم و دانش 


أَكَلَ 
فراموشى است. 

َكَل عَلَيْهِ الدَّهرُ و شَّرِبَه روزگار بر او خورد و 
نوشید. به کسی گفته مىشود كه عمر زیادی كرده و 
روزكار درازى خورده و نوشيده است. 

أَكَلْتُمْ تذری و عَضَيِثمْ آفری: خرماى مرا خورديد 
و با فرمان من مخالفت كرديد. مثلى است برای مردمى 
که از اموال کسی استفاده می‌کنند و علیه او کار 
می‌کنند. در فارسی می‌گوییم: نمک خوردند و نمکدان 

أل کخیی و انش لاگل: گوشت تنم را 
می‌خورم. و آن را به دیگری نمی‌دهم. مثلی است برای 
کسی که به خود یا خویشاتش ضرر می‌زند و آزار 
می‌رساند اما در برابر دیگران از آنها حمایت می‌کند. 
نتيجة دیگر آن که در برابر بیگانه بايد با هم متحد شد 
اگر جه با یکدیگر دشمنی و اختلاف داشته باشید. در 
فارسی می‌گویند افراد فاميل گوشت همدیگر را 
می‌خورند ولی استخوان همدیگر را هم به غریبه 
نمی‌دهند. 

يَأْكُلُ ان راوج پالتوی: خرما را می‌خورد و 
هسته‌اش به سوی من پرتاب می‌شود. مثلی است برای 
کسی که استفاده را او می‌برد و زحمتش مال دیگران 
اسع 

نی سَبُعْ و لا يَأ نی کلب حيوان درنده مثل 
شير یا پلنگ. مرا بخورد اما سگ نخورد. مثلى است 
برای انسان آزاده که حاضر نیست زیر بار ننگ برود و 
در مقام تحقير افراد بست فطرت هم گفته می‌شود. 
در بیابان‌ها اگر صد سال سرگردان شوی 

به از آن کاندر وطن محتاج نامردان شوی 

مثل ترکی می‌گوید بگذار شیر تو را بخورد ولی به 
روباه پناه مبر. 

ِأكُلهُ بضرس ر يَطَأهُ بظلف آن را با دندان 
می‌خورد و با پا لگدکوب می‌کند. ظلْف سم حیوانات 
سم شکافته‌ای چون گاو و گوسفند و غيره است. مثلی 
اث دربارة كسى که إن نعمت كنسى استغاذه »م ىكقد و 
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بهاو بدی می‌رساند نمك می‌خورد و نمکدان 
می‌شکند. 
َأكُلُ بالضٍزس الّذى لَمْ بخ با دندانی كه خلق 
تعده و دارو غدااامى كورود صلی الست درباوة کسی كه 
بخشش نكرده می‌خواهد او راستايش كنند. در 
فارسی می‌گویند عزیز بی‌جهت. 

غیری يَأكُلُ الدّجاج و أناأَقَعُ فى الشیاج: سياج. 
تورى سيمى است كه دور باغجه يا اغل كوسفند يا 
مرغدانى براى حفاظت آن مىكشند. ديكرى مرغ را 
می‌خورد.ولی من در ثله و دام می‌افتم. مراد متل. آن 
است که گناه راایکی دیگر می‌کند و چویش را دیگری 
می‌خوزد. 
گنه کرد در بلخ آهنگری 

به شوشتر زدند گردن مسگری 

آش نخورده و دهن سوخته. 

َل و خن َير من أل و ضفته خوردن و 
سپاسگزاری كردن بهتر از خوردن و ساکت شدن 
است. يعنى در برابر احسان و اكرام و محبت دیگران 
بايد سپاسگزار نود 

الاو دم خوردن چیزی و ناسزا گفتن و بد 
تردق آن.متل ذربازة کسی است که از چیز خوبی 
بهره می‌برد و در ضمن بی‌جهت از أن بدگویی می‌کند. 

رب كل نتم لا جه بسا یک بار غذا 
خوردن که انسان را از غذاهای زیادی باز می‌دارد 
یعنی یک وعده غذای مضر خوردن انسان را بیمار 
کرده بايد مدتی پرهیز کند. لذا از غذاهای مضر بايد 


پرهیز کرد. 
کل من خوت پرخورتر از نهنگ. مثل دربازة آدم 
پرخور است. 


آكَلُ من الرّحَى: پرخورتر از آسیاب. مثل دربارة 
پرخوری است. زیرا اسیاب هر جه بخورد سير 
تی شود: 

ال من السْوّس: خورنده‌تر از کرم يا موریانه. 


کل من ضزس: پرخورتر از دندان. زرا دندان غذا 
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را می‌جود و هیچ گاه سیر نمی‌شود. 

کل من الّار: پرخورتر از آتش. زيرا هر جه به 
آتش بدهی می‌بلعد و سیر نمی‌شود و بیشتر شعله 
من کشک 

حٌى تولف بين الضّبٌ والُون: تا اين كه سوسمار 
و نهنگ با هم همراه شوند. مثلی است برای کار 
نشدنی» یعنی اين کار را انجام نمی‌دهم یا این کار 
نمی‌شود تا سوسمار با نهنگ همراه شود و اين محال 
است زیرا سوسمار در خشکی و نهنگ در آب است» 
و مثلی دیگر در این زمینه می‌گوید: حتّی رد الضّبٌ: تا 
سوسمار بر لب آب برود و از اب بخورد. مثلی است 
برای کار محال يا تصمیم به عدم انجام كارى. زیرا 
سوسمار آب نمى خورد. 

آَلَفُ من خمام مَكَّةه پر الفت‌تر و مأنوستر از 
کبوثر مکه به دلیل اين که مکه شهر امن بو امان است و 
مردم حق شکار یا حتی رم دادن حیوانات را ندارند لذا 
حیوانات در آن جا از مردم نمی‌ترسند مثلاً کبوتر مکه 
به هیچ عنوان از مردم نمى ترسد لذا به آن مثل می‌زنند 
و به زبان فارسی می‌گویند: کبوتر حرم. 

آلف من الحُنّى : مألوفتر و مأنوستر از تب. زیرا 
وقتی تب آمد انسان پرهیز می‌کند تا خوب می‌شود 
همین كه احساس کرد تب رفته. می‌بیند دوباره 
برگشت. 

آلَفُ من كلب: مأنوستر از سگ (باوفاتر از سگ) 
در وفا و الفتِ سگ مثل می‌زنند زیرا وقتی انسان برای 
مسافرت از خانه بیرون می‌رود هيج حیوانی در بى او 
نمی‌رود به جز سگ که از زادگاه خود دست شسته و 
به همراه او می‌رود. 

أو بخ اتات کادری است که پیت ا 
گسترانیده و فرزندش را خوابانده است. مثل دربارة 
مرد بزرگواری است که رفتارش با مردم آنقدر عالی 
است كه گویا مادر مهربانی است که بستر فرزندش را 
می‌گستراند و او را می‌خواباند. 

ام الأخرس تفرف بلغا اسان : ماد بچذ گنگ 


لامر 


و لال زبان فرزند لال و گنگش را می‌فهمد. 
مثلى است برای اين كه هر کاری اهلی دارد که از عهدة 
آن بر می‌آید. 

ملک الیل من غَيْر خبل: مادری است که به تو 
شیر دوران آبستنی می‌دهد بدون این که آبستن باشد. 
مثلی است دربارۀ کسی که به تو نیکی بکند و سپس 
بدون دلیل تو را از خود براند. الغيل شیری است که در 
پستان زن آبستن موجود است و اين شير برای کودک 
مضر است و اگر به او بدهد او را مریض و ضعیف 
می‌کند. 

إلى أه یت لها : آدم اندوهگین و گرفتار به 
مادر خود استغائه می‌کند و از او کمک می‌خواهد. 
مثلی است به اين معنی که آدم هنكام گرفتاری به 
خویشاوندان خود يناه می‌برد و از آنان کمک 
می‌خواهد. 

الأمرٌ يَعْرضٌُ دول الأسرٌ: انجام یک کار به وسیل 
كار ديكر كه پیش مى ايد به عقب مىافتد. بدين معنى 
است كه هميشه موانغى بر سر راه انسان پیش مىايد 
كه او را از انجام كارهايش باز می‌دارد. 

آشر مبکاتک لاآشر مُضحکاتکَ: دستور 
گریانندگانت را بپذیر نه آنان كه تو را به خنده 
می‌آورند. مبکیاتک: مركب است از مُبکیات و ک. 
كاف ضمير دوم شخص مفرد است و مُبْكيات جمع 
مُبْكِيّة است یعنی گریه آور. و مُضحکاتک مركب است 
از مُضجکات و كافٍ خطاب به مفرد و جمع مُضْحِكَة 
است به معنی خنده‌آور و معنی مثل اين است که از 
دستور آدم دلسوزی که واقعیت‌های تلخ و ناراحت 
کننده و عیوباتت را به تو می‌گوید متعابعت كن اگرچه 
تو را بگریاند زیرا باعث نجات تو است و از دستور 
آدمی که مشکلات را از تو پنهان می‌دارد تا در دام آنها 
بیفتی متابعت مکن هر چند که با قلب واقعیت‌ها تو را 
بخنداند. 

لأمر ما جدع تصیر له : به دليل خاصی قَصِيْر بینی 


خود را برید. قصیر نام مردی است. و جَدَع یعنی بینی 


را بريد مثلی است دربار؛ کسی که به خاطر یک کار 
نقشه می‌کشد و طرح می‌ریزد. داستان از این قرار بوده 
كه جَذيمَة لبرش پادشاه جاهلی از قبيلة قضاعه بر 
رین الغسانی پادشاه غسان یورش برده او را به قتل 
رسانید و زباء دختر رَيّان را به شام راند زّباء به روم 
رفت و دامن همت به کمر زد و با بذل و بخشش زياد 
مردم را به گرد خود فرا خواند و به جنگ با جَذِلِمَه 
پرداخته او را به قتل رسانید و خود زمام امور را به 
دست گرفت. قصیر وزیر خذيمة حیلدای اندیشیده 
بينى خود را بريد و بدن خود را نیز زخمی کرده به نزد 
وبا کات برد که عرو بسن خواهر جد يم .ينا أو 
جنين كرده. زباء نيز به او يناه داد مدتى در كاخ زباء به 
رفت.و آمد و تجارت پرداخت و توانست حسن نیت 
خود را به زباء اثبات کند و با رفت و آمد زياد تمام 
رادها کاخ او را شتاسایی کرد سپس مردان رزم 
ازموده‌ای را درون خرجین گذاشته به عنوان کالا وارد 
کاخ کرده و از آن جا به قتل نگهبانان پرداخته و ژباء 
را نیز دستگیر کرده به قل رسالیدند: با بس از اين 
که متوجه نیرنگ قَصِيْر شد سخن فوق را كفت و مثل 
از آن جا مشهور گشت. 

لافرما یشوه من يسود هر کس بزرگی و ریاست 
كسب می‌کند. جهتی دارد. بزرگی بی‌جهت نیست. یعنی 
اگر کسی سرپرستی مردم را به دست می‌آورد. به 
خاطر شایستگی خود اوست. 

3 ی لبلامُور بصاحب كن له نظ فى آلعواقب: 
کسی که آینده نكر نباشد نمی‌تواند كارها را به عهده 
گرفته و درست انجام دهد. برای سريرستى جامعه يا 
مديريت کارها. شخص بايد عواقب امور را سنجيده و 
بها آن. توجه نمايك: 

الامیز مَنْ لا یرف الامیر: امير و فرماند؛ واقعی 
کسی است که دیگری را به امارت نپذیرد. 

يا حبذ الامارَة ولو على الحجارة جه نیکوست 
فرماندهی حتی اگر بر یک قطعة سنگ باشد. 

تَأْمُلُ ایب عَيْبٌ: نگاه كردن و خيره شدن به چیز 


۹۷۱ الإنسانٌ 


زشت و بد. کار زشتى است؛ تماشای کار بد زشت يا 
اشاي عیب :عیب است: 

من أن الرّمان خائة کسی که به روزگار اععماد 
کند روزگار به او خيانت می‌کند. 

آمَنْ مِنْ خمام مک آسوده‌تر از کبوتر مکه. زیرا 
در شهر مکه کسی حق شکار یا حتى رم دادن 
حیوانات را ندارد. 

آمَنُ مِنَ الارض: امین‌تر از زمین. زیرا هر تخمی 
در زمين به کاری به تو پس می‌دهد و سبز می‌کند. 

المُؤْمِنُ بشر؛ فى وجهه و رة فى قله مؤمن 
اه در چهره‌اش می‌باشد و اندوهش در دلش 
ينهان است. از سخنان على است. م 

ناش فل الإنساس: محبت كردن قبل از 
دوشيدن. إِيُناس | 


انس به معنى: انس دادن و محبت 
كردن. ساس از يس بس: کلمه‌ای است كه هنكام 
دوشيدن شير مىكويند تا شتر با آهنگ بس بس آرام 
شده بتوان آن را دوشيد. اين مثل مىكويد: كسى که 
چیزی از دیگری می‌خواهد بايد با زبان خوش و 
تحریک عواطف از او بخواهد. مثل فارسی می‌گوید: به 
جایی که می‌روی اول بكار بعد ميوه بچین. 

لیس عَلَى الانسان الا ما ملک: بر انسان واجب 
نيست مگر آن جه در اختیار دارد. یعنی انسان در 
محدودة قدرتش وظیفه دارد كه خدمت کند نه بیشتر. 

الانسان عَبِدُ الا حسان: انسان بندة احسان و نیکی 


است. با احسان و نیکی می‌شود دل مردم را به دست 
آورد. به طوری که گویا بندة انسان می‌شوند. 
الإنسانٌ ان یرم انسان يسرٍ روز خويش است. 
یعنی همین روزی كه در آن هستی مال تو است 
سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست 
در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را 
الإنسان بالتفکیر واش باكّدبیْن انسان فکر می‌کند 
و طرحمی‌ریزه اما این غدالست که کارها را کم و ریاد 
ست جملة الیل کر وان : 
بنده (انسان) نقشه می‌کشد.و طرح می‌ریزد اضا خندا 


هی‌کند,.ق شید آنا 


إنسانٍ 


است كه تديير و تقدير کار را در دست دارد. 

کل إنسان و :هر انسانی به اندازة همت 
خويش ارزش دارد و جلو می‌رود. 
همت بلند دار كه مردان روزگار 

از همت بلند به جایی رسیده‌اند 

نف فى الشّماء و إشت في الماء: دماغى در 

آسمان و سرینی در آب. به کسی گویند که گزاف 

می‌گوید بزرگ نمایی می‌کند اما عملش کوچک و 

يست می‌باشد و به متکبری که موقعیت اجتماعی ندارد 
و آدم پستی می‌باشد نیز می‌گویند. 

أَنْفُكَ بنك و إن کان أَذْنُ: بینی‌ات از آن تواست 
اگرچه آب از آن بچکد و كثيف باشد. مثلی است برای 
کسی که افراد ضعیف فامیل را جزء خود نمی‌داند و از 
أقها بیزازیمی‌جوید ادن دساغی که آپ او ان 
می‌ریزد. 

منک أَنْفُك و إذكان أَجْدَعَ: بينىاث از تو است هر 
جند بريده باشد. مثلى است برای كسى که كارهاى 
خوب يا بدش به انسان مربوط باشد هر جند كه جزو 
بستگان نزدیک تباشد. أَجْدّع: بينى بریده شده. 

لا قرائ الأَيُام: مردمان طعمه‌های روزگارند. 
یعنی مردم در حکم شکاری هستند که به وسيلة 
روزگار صید می‌شوند. گرگ اجل یکایک از اين كله 
می‌برد و اين كله را نكر که جه آسوده می‌چرد. 

من ای أَدْدَ كما ُعثی: کسی که بردباری کند به 
دست آورد آن جه را که آرزو می‌کند. گر صبر گنی ز 
غوره حلوا سازم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم‌اند. 
در اثر صبر نوبت ظفر آید. 

و کل إناء بالّذِى فی يَدْسَح: از هر ظرفی محتویات 
همان ترشح می‌شود. از کوزه همان برون تراود كه در 
آوستاه 

وگل إناء باذی فيه يَنْضَمُ: از هر ظرفی محتویات 
همان ترشح می‌شود. از کوزه همان برون تراود که در 


اوست. 


يوان 


عَلَى لها تَجْنِى بُراقش: بر بستگان خودش 
جنایت می‌کند براتش. براقش نام سگی بوده متعلق به 
یکی از قبایل عرب. از قضا گروهی بر آن قبیله پورش 
برده قبیله مزبور فرار می‌کند. آنان را تعقیب و با 
شنیدن صدای سگ آنها را بيدا کرده و دستگیر می‌کنند 
اين مثل برای کسی زده می‌شود که کاری می‌کند و 
ضررش به بستگان و خویشان خودش می‌رسد. 

آفَةُ الم وءة خُلْفٌ الْوَعْدِ: آفت جوانمردی خلاف 
وعده كردن است. 

آقَةُ الجُْدِ الإشراف: آفتِ جود و بخشش اسراف 
و زیاده‌روی است. 

آفَةُ الحَديث الكَذْبُ: آفت سخن گفتن دروغگوبی 
است. 

آفَهُ العلم النَسيانُ: آفت علم فراموشی است. 
دانشمند نسب شناس طايفة بكر می‌گوید: برای دانش 
آفتی است و نقصانی و قبح و زشتی و گرسنگیی: آفت 
آن فراموشی و نقصان آن جعل و دروغگویی در آن و 
گرسنگی آن اين است که از آن سير نشوی و پیوسته 
دنبال كسب آن باشی. 

ول القضب اون و آخده ندم: آغاز خشم 
دیوانگی و پایان آن پشیماتی است. 

ول لت قطه: آغاز باران قطره است, یعنی هر 
کار بزرگ از کار بسیار جزئی شروع می‌شود. 

اول الشّجَرَة تواة: درخت دن اغناز هسته: ببوده 
است. 

لشت بأوّل مَنْ َه السّرابُ: تو اولين کسی نیستی 
که سراپ او را فریفته است. مردی از راه دور سرابی 
دیده و آب با خود بر نداشت و از تشنگی جان سپرد. 
يس اين مثل زده شد. 
یوان كسرّى: ایوان کسری يا کاخ مدائن از نظر 
زیبایی و بلندی و استواری و فن و معماری مورد 
توجه بوده به طوری که عرب به آن مل زده است. 


البثر 


۹۷۳ 


البثر ی منّ الرشاء: چاه پایدارتر از طناب دلو 
انت ۱ 

کالباجث عَنْ حَنْفِهِ بظلفه: مثلٍِ کسی که کاوش 
می‌کند (زمين را می‌کند) با ناخن خود به دنبال مرگ 
خویش. کنایه از کسی است که به دتبال چیزی می‌رود 
كه تابو دیاش :دو آن الست 

كَالْباجثِ عَنٍ المُديَة: مثل کسی که حفر می‌کند و 
کارد سلاخى بيرون می‌آورد. می‌گویند فردی شکاری 
را گرفت و چیزی نداشت که سر او را ببرد شکار برای 
نجات خود دست و پا می‌زد که در اثر آن خاک کنار 
رفت و کارد بزرگی پیدا شد سن شکارجی با آن کارد 
سرش را برید. مثل زده می‌شود برای کسی که با دست 
خود موجبات نابودی خويش را فراهم می‌کند. 

أَبِخْرْ من صَفر: دهانش بدبوتر از دهان جرغ 
است. جرغ از پرندگان شكارى و دهانش خيلى بدبو 
اسث. 

یِح مخ آشد: کنده دهان تر از شير :دهان تحير 
بسیار بدبو است. 

أَبْخَرُ من فُهد: دهانش بدبوتر از دهان پوز يلتك 
است. 

أَنْخَلُ من مادر: بخیل‌تر از مادر. مادر نام یکی از 
بخلای عرب بوده که به آن مثل می‌زنند. از بخل أن 
همین بسن كد'زماتى سعزانسن :را آب داد يسن ماد آب 
را با مدفوع خود آلوده کرد و به اطراف حوض ماليد تا 
کسی از آن انتفاده تکند ريس او وا مادر تافندنت. عادو 
اسم فاعل مدر است و مدر به معنی كج يا گل مالی 
كردن است و مالیدن چیزی به دیوار. 

َزه یتلک و البادٍیْ أظلّمُ: اين به آن و شروع 
کننده ظالمتر است. مثلی است برای مجازات ستمگر 


که او را به همان عمل مجازات می‌کنند و چون او 
شروع کننده بوده است تقصیر به كردن اوست. 

أَبْدَى الصَّرِيْعُ عن الرّغْوَةِ: پيدا شد و خالص شد 
ناب از كف. يعنى كف بر طرف شد و جيز ناب آشکار 
كرديد. مثل زده می‌شود برای مسئله‌ای كه پنهان بوده 
سین اشکار كيده است. 

کل دول عقلول: هر چیزی که زياد شد 
بی‌ارزش می‌شود. بر عکس آن که انسان به چیزی 
دسترسی نداشته باشد آن چیز خیلی عزیز می‌شود. 

بالبرٌ يُْتَْبَدُ الحُيُ: انسان آزاد با نیکی بنده 
می‌شود. 

رت قانبة من فزب: تخم مرغ تعهد خود را 
نسبت به جوجه انجام داد. قائبّة. تخم مرغ و قوب 
جوجة تازه از تخم در امده است. کنایه از اين است كه 


دیگر تعهدی وجود ندارد و وظیفه انجام شده است 
همان طور که تخم وظيفة خود را نسبت به جوجه 
انجام داده است. 

برد داة غر عداً من ظَمَإِْ سرمای صبحگاهی 
بنده‌ای را فریب داد نسبت به تشتگی: برده‌ای مواشی 
خود را در پگاه سرد به چرا برد و به دليلٍ سرد بودن 
هوا ابر دات در جه از تسنگی چان داد 

۳ من غب الْمَطَرِ: سردتر از روزى كه روز 
قبلش باران باریده است. 

أَبِرَدُ من غضرّس: سردتر از تگرگ و برف. 

أَبْرْدُ من لحس: خنک (بی‌مزهاتر از فَلْحَس. 
فَلْحَس نام یکی از شیوخ بنی‌شیبان بوده که در جنگ 
شرکت نمی‌کرده ولی سهمیه می‌خواسته و چون 
سهمش را می‌دادند برای همسرش نیز سهمیه 


می خواسته» سپس برای شترش, پس به او مثل زده‌اند. 
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بَرْض 

بَرْضٌ من عِدَّ: اندكى از بسيار. بض يعنى اندك و 
عِدٌ يعنى بسيار. دربارة کسی گفته مى شود كه اندكى از 
بسيار را می‌بخشد. 

ما هو برق الخْلّب: بدرستی که او مانند برق 
يون جازان استنر على است برای کسی که حنریت 
می‌زند ولی عمل نمی‌کند وعده می‌دهد و وفا نمی‌کند. 

عَسَى البارقة لا تخلف: شاید برق خلاف نکند و 
ببارد. اميد و آرزوی چیزی را داشتن. 

ماکُل بارقة تَجُوهُ بمائها: نه هر برقی بارندگی 
دارد. هر برقی بارندگی ندارد. یعنی به هر وعده‌ای وفا 
نمی‌شود. 

لَذِى لا مُيْصِرٌُ من الفزبال يَكُونٌ آغتی: کسی که 
از يشت غربال نمی‌بیند كور است. 

صر وم قِدْحِكَ: نگاه كن و ببين علامت تیر 
قرعه‌ات را (تا ببينى سهمت چقدر است و چکار بايد 
بکنی باختهاى يا بردهاى). 

أَنِْصَرٌ من عُقاب: تيزبينتر از عقاب. 

أَنْصَرٌ من شر: تيزبينتر از كركس. 

بو من ار طواط فى الَليل: تيزيينتر از خفاش 
در شب. 

أَنِْصَرٌ من زَزقاء اليّامَة: تيزبينتر از (ررقاء 
يمامّة) رَرقاء زنی از طايفه جدیس بوده که مسیر سه 
روزه راه را می‌دیده است. 

تافيش کک نم یس نی دهد کبایه از بخيل 
است. 

أَبْطأْ من شراب ؤْح: درنگ کننده‌تر از كلاغ 
نوحلثة. حضرت نوح کلاغی را فرستاد تا ببیند اب 
فرو نشسته يا نه كلاغ رفت و برنگشت. 

ی موسر بورض برندهتز از دو سر. قوشر 
از الدّسر می‌آید كه به معنی ضرب و طعن است و نام 
یک دسته از لشکریان نعمان بی‌منذر پادشاه عرب 
است که بسیار خشن و پرتهاجم و جسور بوده‌اند. 

بَطنِی عطرٍی و سائری ذَرِى: شکمم را عطر بزن 
و سایر اندامم را رها کن. به شکمم برس کافی است. 


مردی گرسنه بر قومی وارد شد کنیزی را گفتند به 
بدنش عطر بمالد و او را خوشبو كند. آن مرد اين 
سخن را گفت. اين مثل جایی گفته می‌شود که کسی 
کار مهم‌تر را رها کرده به کار بی‌ارزش دست بزند. 
المِطُنَةُ تأفِنٌ الْفِطْنَة: پرخوری و امتلاء عقل و 
هوشیاری را فاسد می‌کند. معلی الست برای آدمی كله 
تر تند شده و بول اودرااسر يهاهو كردم انست: 

ها خفن ما فاك او ما اف چ فا ای جه دوز است 
آنچه گذشت و جه نزدیک است آنچه می‌آید. 

أَبْعَدُ من النَجْمِ: دورتر از ستارة ثريا در اين جا 
مراد از التجم مطلق ستاره نیست: بلکه مراد ستارة 
پروین است. 

أَبْعَنُ من بیْض الأثوق: دورتر از تخم عقاب, 
عقاب آشیانةٌ خود را در قسمت‌های صعبالعبور 
بلندترین قله‌ها می‌سازد و دسترسی به تخم آن خیلی 
مشکل است لذا بدان مثل می‌زنند. 1 

أَبْعَدُ من مناط لا دورتر از آن جه در پیرامون 
ارم بووین الست: ساط نی زا كويد که .یهد ان 
می‌آویزند يا با چیز دیگری گره‌اش می‌زنند. 

أَبْعَدُ من مناط العیُوق: دورتر از ستار؛ عیوق. 

اليُعَدُ جَفاءٌ: دوری و مفارقت ستم است. 

رب بُعید أنفْمْ من قریب: جه بسا دوری که از 
نزدیک نافع تر است. جه بسا غریبه‌ای که از فامیل بهتر 
است: 

إن الْغَاتْ بأرضنا یَسْتَسر: به درستی که بُغاث در 
زمين ما چون کرکس است. بُغاث از ضعیف‌ترین 
پرندگان است. مراد اين است که آدم قدرتمند اگر 
ضعیفی هم نزد او برود قدر تمند می‌شود. 
إن يَبْغْ غلیک قومک لا يبغ غلیک الْقَمَ: اگر قوم 
تو به تو ظلم کنند ماه بر تو ظلم نمی‌کند. گروهی از 
مردم جاهلیت بر سر اين مسئله شرط بندی کردند که 


ماه شب ۱۴ در زمان طلوع آفتاب هنوز ديده می‌شود 
و گروهی عکس این را می‌گفتند. يسن مردی را حَكُم 
قرار دادند كه ميان انها قضاوت کند. یکی از افراد اين 


ایْتغاء 


قوم كفت قوم من به من ظلم کرده‌اند. حکم جواب داد 
اگر قومت به تو ظلم کرده‌اند ماه بر تو ظلم نمی‌کند و با 
توجه به طلوع ماه و خورشید اين مسئله روشن 

خواهة شد. بسن ان سكن ضر بالل شد كنه یرای 
مسئلة واضح و روشن به آن مثل می‌زنند. 

من ایْتَغاء الخَبِرِ اقا الشَّر یکی از شروط يا 
علائم دوست داشتن نیکی, پرهیز از شرارت و بدی 
است: 

على الباغی تَدُورٌ الدوائم: بلاها بالای سر 
ستمگر می‌چرخد. ستمگر به خاطر زیر پا گذاشتن 
حدود الهى هميشه در معرض بلا و انتقام خدایی 

كَمُبْتَفِى الصَِدٍ فى عِريْسَةٍ الأسَد: یل كسى که 
شكان را دو پیشة عير حستجو می‌کند. كتايه :اذ آدمی 
است كه كارى را در غير محل خود انجام مىدهد يا 
دنبال كان محالی می‌رود. 

َقْبَقَةٌ فى رَفْرَفَة: وراجی و پرحرفی و یاوه‌گویی 
همراه با خنده و قهقهه. كنايه از ادمى است که لاف و 
گزاف می‌زند يا کار ببهوده و پوچ انجام می‌دهد. 

بَقْلُ شَهْر و شوک دفر: سبزی یک ماه و خار یک 
عمر. كناية از خوبي كم و بدي زياد است 

ما اشکتقاک ما مه شک لا شد: خواهان بقای تو 
نيست کسی که تو را در معرض تعرض شير قرار 
می‌دهد. کنایه از کسی است که انسان را در معرض 
کارهایی قرار می‌دهد که پایان خوشی ندارد. 

لا يَثْقى شَىء علی حاله: هیچ چیز ثابت نمی‌ماند. 
آنچه دیدی برقرار خود نماند. انچه بینی هم نماند 
برقرار. 

بق تغلیک و اذل قَدَمَيِكَ: کفش‌هایت را نگهدار, 
از پا بيرون بياور. و ياهايت را به كار بند. مراد اين 
است كه در جاى لازم نيروى بدنى را بايد به كار برد و 
از مصرف اموال جلوكيرى كرد تا وضع مالى انسان 
دجار اختلال نشود. 

أَبْقَى من وخی فی حَجَرِ: ماندكارتر از وحى در 
سك رع در ال على اسك ت که از شسخصى به 


دیگری منتقل شود سپس به مطالبی گفته شده که از 
جانب خداوند بر انبیانش نازل شده است. 

أنْقى من العطر لی: ماندگارتر و پاینده‌تر از صبح 
وشام 

أَبْقَى من ان یْن: ماندگارتر از تَسْرَيْن كه نام دو 
ستاره است به نام‌های تسر طاثر و تشر واقع. 

۳ مِنَ ال هر: ماندگارتر از روزگار. 

أَبْقَى من حَجَر: ماندگارتر از سنگ. 

باکز تسْعَنٌ سحرخیز باش تا رستگار شوی. 

ین غُراب: سحرخیزتر از کلاغ. 

ما یل (حذی یه الأخترى: يك دستش دست 
دیگر را تبر نمی‌کند. مشابه مفل فارسی است که 
می‌گوید: نم پس نمی‌دهد. 

بَلَعَّ مه لمحت به گلویش رسید. اصل آن دربارة 
است كه آب به كلويش رسيده و تا 
غرق شدن او جيزى نمانده است. يعنى به يايان کار 
نزديك است. 

بلغ الجزامٌ الطَبْيِينِِ تنگ چهارپا به سر 
پستان‌هایش رسید, طبیین تنقنية طبی و یک دگمة 
پستان چهارپا می‌باشد. کنایه از سخت شدن کار است. 

بَلَعَ الیل الزّبَى: سیلاب از تيه بالا رفت. کنایه از 
سحت ادن كار و گذشعن 

بَلَعَتِ الدما؛ اننٍ خون به مج پاي چهارپا 
رسید. کنایه از سختی است 

لو بَلَعْ الق فاه لَوَلَاهُ قفا اگر روزی (لقمه 
دهانش برسد صورتش را برمی‌گرداند. کنایه از ادم 
پیچاره است. 


آدم در حال غرق 


تن از حد است. 


ما عَسَى أن يَبْلُعَ عض التَمل: گزیدن مورچه جه 
اثری دارد. کنایه از أدعى است كه تهديداتش ارزشى 
ندارد. 

بل من قُسّ: سخنگوتر و بلیغ تر از قش. فس بن 
ساعِدّة از فصحا و حکمای جاهلیت است. او اول 
کسی اس تكد گفت ااا بل و سپس خطبا بس از ذكر 
نام خدا می‌گفتند ما قد 


بَنَعَ السَكِيْنُ الْعَظمّ: کارد به استخوان رسید. 


أَْلَهُ من الحُبارّى: ابلدتر از مرغ هوبره. زيرا وقتی 
از آشیانۀ خود دور شد آن را فراموش كرده روى تخم 
مرغ‌های ديكر می‌خوابد. 

إِنَّ الجَلاءً مر کل بالعلطی: بلا و گرفتاری به زبان 
سپرده شده است. در فارسى گویند: هر جه بر سر 
انسان می‌آید از زبان انسان است. 

الیّلایا عَلَى الخوایا: بلایا و سختی‌ها بر حوایا 
وارد می‌شود. حوایا بستة كاه يا علفی است که دور 
کوهان شتر می‌گذارند تا کوهان زخمی نشود و هر جه 
بر پالان فشار بيايد به اين بسته منتقل می‌شود. كنايه از 
اين است که گرفتاری و سختی سراغ اهلش می‌رود و 
هيج كس نمی‌تواند از آن بگریزد. همچنین كنايه از 
کسی است که با پای خود به گور می‌رود. 

نان کف لیس فیها ساعِدٌ: سر انگشتِ کف دستی 
که ساعد نداشته باشد. کنایه از کسی است که دارای 
همت عالی است ولی قدرت و توانایی انجام کاری را 
ندارد. 

ال لا : من بسر جلا هستم. شاعر می‌گوید: 
آنا ان جلا و طَلَاعٌ التنايا 

عتی أَضَغ القمامة تفرفونین 
من برطرف كنندة مشکلات و ادم دارای همت عالی 
هسك كد هر گاه دمتان از سر بردازم مرا مي‌شناسید, 
تقدیر جمله این است که من کسی هستم که به او 
می‌گویند جَلا الأمُورَ و کشْها: کارها را انجام داد و 
گرفتاری‌ها را برطرف کرد. 

و ای تکیت یج سا یوی 
پسر عمو نیست. یعنی جه بسا عمو زاده‌ای که انسان را 
يارى نمی‌دهد گویا عموزاده نیست. 

بِنْتُ صفا تقول عَنْ سماع: پژواک است که به 
مجرد برآمدن صدا سخن می‌گوید. یعنی مثل پژواک که 
قورى جواب انسان را می‌دهد او هم فوری دعوت به 
نیکی یا بدی را مى يذيرد و پاسخ میدهد. يا جواب همه 


را می‌دهد و با هر گوینده‌ای سخن می‌گوید. 


۹۷۶ 


باع 


يَبْنِى تطراً و يَهْدِمُ مضرأً: یک کاخ می‌سازد و 
شهری را ونران می‌کند. گنایه از آدمی است که فرش 
بیشتر از خیرش می‌باشند. 

أَبْهَى من القَمرَيْنِ: درخشان‌تر از ماه و خورشيد. 

مال جماژ فاشتبال احور خری شاشید بو خران 
دیگر را وادار به شاشیدن کرد. کنایه از کسانی است که 
در کار بد به دیگری اقتدا کنند. در فارسی گویند یک 
بز که از جوی بپرد همه می‌پرند. 

بالث بهم اعالب: روبهان ميان آتها شاشيدند. 
کنایه از پیدا شدن فتنه و آشوب میان مردم است. 

و كان فى المُؤْمّة خَيدٌ ما تَر ها الصَیّاد: اگر در 
جغد خیر و ارزشی بود شکارچی آن را ترک نمی‌کرد 
و صید می‌نمود. کنایه از چیز بی‌ارزش است. 

قلقی يتغل لا 1 خانداء کل مى ورژد نهد مين: 
مردی در خانه‌ای را زد. زن صاحبخانه چیزی نداشت 
بدهد. به او گفتند بخل ورزیدی, كفت بخل از اخلاي 
من نیست ولی خانه بخل می‌ورزد و چیزی ندارد 
بدهد. 

آبان اه خظراء‌هم: خداوند نعمت‌های آنان را 
كرفت و از بين برد. 

گاقث فة ال یکت: تخم خروس بود کناید از 
چیزی است که يكبار بیشتر نباشد. 
َیْضَه الوم خَيرٌ من دجاجة الْغْدٍ: جوجة امروز بهتر از 
مرغ فرداالست. در تل فاسی است که سیلی تقد به از 
علوای سیه ایست: 

بَيْضَة ابلد. نگاه كن به ال من َة الب 

دُونَهُ نی الأَنُوقٍ: دست یافتن به تخم عقاب از 
دست يافتن به آن چیز آسان‌تر است. 

ماگل نيضاء شا رول نانو تخر 
سفیدی بيه است و نه هر سیاهی خرما. مثل فارسی 
كويد: هر گردی گردو نيست و هر سفیدی ماست 

مَنْ باع بعزضه أنّقَ: کسی که آبروی خود را 


فروخت بازارش گرم می‌شود. یعنی کسی که تن به 


خواری و ذلت داد. حاضر شد مورد اهانت قرار كيرد 
همه به او اهانت خواهند کرد و به او دشنام خواهند 
داد. 

بفت جارى و لمأبع داری: همسایه‌ام را فروختم 
نه خانهام را. يعنى خانهام خوب بود. ولى از دست 
همساية بد آن را فروختم. 


لا قبغ تفا بدَيْنِ: نقد را به نسيه مفروش. 


ht 


أنا تفقو اند ميت نکھت تت من از خسم 
برافروخته‌ام و تو آدم بىحال و توسرى خورى هستى. 
يس چگونه می توانيم با هم متحد باشیم. 

أَتْبَّع ارس لجامها والتاقّة زمامها: به دنبال اسب 
لجامش و به دنبال شتر افسارش را بده. يعنى تو که 
اسب را بخشيدهاى لجامش را هم ببخش همجنين 
افسار شتر بخشیده را نيز ببخش و احسانت را کامل 
کن. 

أتْبِع الدَلوَ بالرّشاءِ: طناب را به دنبال دلو بفرست. 
يعنى كارى را که انجام دادى دنب آن را انجام ده و آن 
را ناقص مگذار. 

أَتْبَعٌ مِنَ الظل: تعقیب کننده‌تر از سایه. در فارسی 
گویند چون سایه او را تعقیب کرد. 

لو اتَّجَرْتُ الا گفان مامات أَحَدُ: اگر تجارت كفن 
كنم کسی نخواهد مرد. در فارسی گوییم: اگر لب دریا 
بروم خشک می‌شود. 

لا تجارَة كَالْعَمَلٍ الصّالح: هيج تجارتی مثل عمل 
صالح نيست. از سخنان على است.م 

تک ظَبِىٌ ظلهٌ: آهو سایه‌اش را رها كرد. آهو در 
شدت گرما به زیر سای درخت پناه می‌برد و به سادگی 
آن جا را ترك لمی‌کندمکر این كه خطر او را هدید 
کند كه در اين صورت دچار كرما می‌شود. كنايه از 


قَدْبَيِّنَ الصّبْحُ لذی غیتین: صبح براى آدم 
چشم‌دار آشکار شد. كناية از مطلب واضح و روشن 


است. 


أبْيَنْ من ی الصُبْح آوفزي الصّبْح: روشن‌تر از 


ان من البيان لسِخْراً: به درستی که بعضی منطق‌ها 


سحر است: بعضی زبان‌ها قدرت سحر دارد. 


تغییر حالتِ خوب است به بد و فقر يس از ثروت 
انسنشت:. 

رکه عَلَى نی من الراخة: او را ترك کردم (از او 
جدا شدم) در حالی که پاک (خالی)تر از کف دست 
بود. یعنی وقتی از او جدا شدم هیچ چیزی نداشت. 
کنانه از فقر عطاق است. 

رکه علی مثل مشق الأَسَدِ: او را رها کردم (از 
او جدا شدم) بر جایی شبیه لب‌های شیر. در حالی از 
او جدا شدم که در جایی شبیه به دهان شیر بود. یعنی 
او را در حال نابودی دیدم. 

تَرَكْتُّهُمْ فن حبص بیص أو حیص بَیص: از آنها جدا 
شدم در حالی که گرفتار مسئله‌ای بودند که راه فرار 
نداشتند. 

ما یق الا للاخر شیتً: اولی برای آخری چیزی 
باقی نگذاشت. 

مَنْ تک الشهواتِ عاش خرا: کسی که از شهوات 
دست شسبت آزاد زتلگی می‌کند. 

َو ثرک القَطا لا َنام: اگر مرغ سنگخواره و قطا 
را شبانه راحت می‌گذاشتند می‌خوابید. کنایه از کسی 
است که برخلاف ميل خود زیر فشار قرار می‌گیرد یا 
وادار به انجام عمل ناخرسندی می‌شود. 

لا بتک الاق لا مُمْيِكاً ساقاً: شاخه‌ای را رها 


لا زک 


نمی‌کند مگر این که شاخه‌ای دیگر را گرفته باشد. 
سوسمار ماترنگ يا آفتاب برست قبل از این كه 
شاخهای.را رها کند شاخة دیگر زاامی‌گیرد.سپس این 
مثل برای آدم آینده‌نگر هوشیار مثل زده شده است. 

لا یتک الظَبِىُ ظِلّهُ آهو سایهاش را ترک 
نمی‌کند. کنایه از ادامه کاری است که انسان به آن 
عادت کرده ی مایل يه ترك أن انیست. چون اهبو دز 
فصل گرما به سادگی از زیر سای درخت بیرون 
نمی‌رود. 

رک الشَرّ ينر كك: بدی را رها کن بدی تو را 
رها مىكند. كسى كه به دنبال گناه نرود گناه و معصيت 
هم از او دور می‌شود. 

رک لجّراب عَلَى الجاهلٍ جَوابٌ: جواب جاهل 
خاموشی است. 

تک مالا بط صل ترک كردن آنچه شایسته 


تؤب 

نيست شایسته‌تر است. 

إٍذا قم ال نَقَصَ کلام چون عقل کامل شود 
سخن کم می‌شود. از سخنان علی(ع) است.م 

تمام الم ای پایان دهندة بهار تابستان 
است. یعنی نتایج بهار در تابستان به دست می‌آید. 

تم من فمّر الم کامل تر از ماه تمام, کامل‌تر از ماه 
شب چهاردهم. 

القفزه والعل زرف رماو اخگر: كمايه از هرا 
بودن بدی با خوبی و ضرر با منفعت است. 

التائ من الذ نب كَمَنْ لا دنب لَه توبه کار از گناه 
مثل کسی است که گناه نکرده است. 

قاج ار وءة الَواضَع: تاج جوانمردی تواضع و 
فروتنی است. 

ثيه من وم موسی: سرگردان‌تر از قوم موسی3. 


اشاره به گمراهی بنی‌اسرائیل در وادی تیه است. 


قَأَطَةٌ مُدّتْ بماء: گل سياه گندیده‌ای که آب به آن 
اضافه شد. تأطة: کل سياه كنديده است. و هنكامى كه 
اب به ان بر سديد بوتر می‌شود. كنايه از جيز فاسدى 
است که با فاسد ذیگری همراه می‌شود. 

ابت فی الدَارِ من الجدار: نابت و پایدارتر از 
دیوار در خانه. همه از خانه می‌روند و دیوار می‌ماند. 
اقبت من الوّشم: پایدارتر از خال که به بدن می‌کوبند. 

ماله تاغِيَةٌ ولا ايه او نه میشی دارد و نه 
شتری. یعنی چیزی ندارد. ثاغِيّة يعنى ميش و راغِيّة 
یعنی شتر. 

ْقَل من ضوی: سنگین‌تر از كوه ضوی. 
رَضْوَى کوهی است در مدينه. 

قل من طوّد: سنگین تر از كوه بسیار بزرگ. 

قل مِنْأَحْدٍ ستگینتز أذ كوه أحث 


فجشک آشک اي جز و نم مادرت بر تو بگرید. 
جه لباس پوسیده‌ای را وصله می‌زنی؟ کنایه از انجام 
کار بیهوده است. 

ای تُحبٌ النكْلَى: زن بچه مرده زن بچه مرده 
را دوست دارد. تا با هم گریه و زاری کنند. چون 
همدرد يكديكر هستند: 

لا تم الشوك العنْبَ: درخت خار انگور 
نمی‌دهد. 

َمَرَةٌ ان لا رح و لا حشر؛ ميوة ترس و بزدلی 
نه سود است و نه زیان. مثل عاميانة عربی. می‌گوید. 
التَاجِرٌ الجَبانُ لا يَرْبّحِ و لا يَخْسَر: تاجر رشو انه تود 
می‌کند و نه ضرر. 

لکل توب لابسّ: برای هر لباسى پوشنده‌ای وجود 


دارد. 


ثاز 


شان لھم على اھچ دامگذار آنها بر 
عیراندازشان شورید. سابل کسی, است که برای شکار 
داغ,می‌گذازد وإثايل إن است که سیراتذازی سی‌گند: 


۹۷۹ 


جدح 


کنایه از آشفتگی و درهم و برهم شدن کارها است. 
القوز يَحْمِى نف برَوْقه: گاو نر از بینی (شرف) خود با 
شاخش حمایت می‌کند. 


أَجْبَنْ من عامة: ترسوتر از شترمرغ. گویند 
شترمرغ به اندازه‌ای ترسو است که اگر از چیزی ترسید 
دیگر به أن طرف نخواهد رفت. 

أَجْبَنُ بن صافر: ترسوتر از مرغ شب. صافر 
پرنده‌ای است که شب‌ها از ترس شکار شدن با پا به 
درخت آویزان می‌شود و تا صبح آواز می‌خواند. 

إن الْجَبان حَنْقُهُ من فقه: به درستی که ترسو و 
بزدل مرگش از بالايش می‌باشد. کنایه از اين که ترس 
ونیزدلی نجل ,زا آدوو تع ىكل 

بِجَبْهَة العئِرِ يُْدَى حافِرٌ الق س: با پیشانی خر فدا 
داده می‌شود براى سم اسب. يعنى سر خر فداى ياى 
E‏ 

الچخش لَمَا فانک الأغْيارٌ: کره خر را داشته باش 
اگر از دست تو رفت خرها. پعنی کره خر را شکار کن 
اگر خرها را نتوانستی شکار کنی. کنایه از این است كه 
اگر نتوانستی کار مهم را انجام دهى کار پایین‌تر را 
انجام ده. 

قذ جد أ شیاعکم فجدوا؛ به تحقیق که همتایان شما 
کوشیدند شما هم بکوشید. برای تحریض و تشویق به 
کار می‌برند. 

مَن جَدَّ وَجَد: کوشنده یابنده است. 

جد لاری یْجدلک: برای انسان دیگری بکوش تا 
برای تو بکوشد. برای دیگران خوبی بخواه تا برای تو 
خوبی بخواهند. 

جک يَرْعَى مک شانس و بخت تو نعمت‌ها و 


دارائی‌ات را حفظ می‌کند. به آدم مسرف و ريخت و 


پاش كن خوش‌شانس گویند. 

جک لاد ک: اهتمام و کوشش تو به کار آید نه 
خرکاری و حمالی و سخت‌کوشی و سماجت همراه با 
بی‌همتی و به قولی: جَدکَ: بخت تو کارساز است نه 
کوشش فراوان تو. 

كل دة تکیلتها جد هر تو و تازه‌ای را هب و 


روز (روزگار) کهنه می‌کند. 
تغم الْجُدودُ و لکن بش ما خلفوا: نیکو نیاکانی اما 
بد بازماندگانی. 


لا دید لِمَنْ لا حلقَ :هر که كهنه ندارد نو ندارد. 
کسی که از وسایل كهنة خود استفاده نمی‌کند و هميشه 
اشياء نو خود را به کار می‌گیرد هيج وقت وسيلة نو در 
اختیار ندارد. 

جُدَيْدَةٌ فى عة (مسئله‌ای) ای است :دز 
(قالب) شوخى. 

مَنْ أَجْدَبْ نج کسی كه دچار خشكسالى شد به 
دنبال جاهاى سرسبز و خرم مىرود. كنايه از احتياج 
است كه باعث می‌شود انسان به دنبال مايحتاج خود 
برود. ۲ 

و بسفض السجذب مرا لِلْهَزِيْلِ و بعضی از 
خشک‌سالی‌ها گواراتر است برای لاغر. کنایه از اين 
است که گاهی آدم فقير بی آزار است ولی اگر ثروتمند 
شد طغیان و سرکشی و ظلم می‌کند. يس همان بهتر که 
چیزی نداشته باشد. 

جَدَحَ جُوَينٌ من سَويْقٍ غیّره: مخلوط کرد اجُوَيْن) 


غذای خود را با روغن دیگری. در فارسی گویند: از 


كيسة خلیفه می‌بخشد. همچنین کنایه از آدم حریصی 
اتاک دراگذانی عات من گند. ١‏ 

أَجَدَى من ای فى أوانه: نافع تر است از باران در 
فصل بارندكى. 

جَدْبُ الرّمام يَرِيْضٌُ الصْعاب: كشيدن افسار 
حيوانات چموش را رام می‌کند. کنایه از کسی الست که 
در ابتدا سرکش و سپس رام می‌شود. 

جذل خکاک: جذل یعنی تند درخت. و خکاک 
بیماری خارش آوری است. تنة درختی را در جایگاه 
شتر می‌گذارند تا شترانی که بیماری خارش دارند خود 
را به آن بمالند. کنایه از آدم خوش‌فکری | 
از عقل او استفاده می‌کنند. 

أنا جُذئلها المحکک و عَُذَيْقُهَا المُرَجَّبٌ: دی 
عفر جل است: اصن تلا درغت و کیک چیزی 


ست که همه 


است که شتر گر خود را به آن می‌مالد. عُذّيقَ مصغر 
دی است:به.معنی نخل. و ریه تخلی را گویند که 
به خاطر پرارزشی آن اطرافٍ تنه‌اش را سنگچین کرده 
تا باد به آن آسیب نزند. می‌گوید: من تنه درختی هستم 
که خود را با آن می‌خارانند و نخلی هستم که اطرافش 
را سنگ‌چینی کرده‌اند. این بیان آدسی ابست که مردم از 
وجود او بهره‌مند و از عقل او استفاده می‌کنند و در نزد 
مردم محترم است. 

کل يَجُُ ای فزصه: هر کدام آتش را به طرف 
نان و وه سای منافع خود 
راامی‌خواهد و برا ن تلاش می‌کند. 

res‏ : جسورتر از شیر ر. 

جرا بن ن أسامة: : جسورتر از شیر. 

جرا من کیب بخفان: جسورتر از شیر (بيشة) 
خفان. خقان بیشة معروف شیران است. 

جرا من ذیاب: جری‌تر از مگس, زیرا زوی بینی 
پادشاهان و شیران می‌نشیند. 

أَجْرَدُ من صَلَعَة: صاف‌تر و خالی‌تر از سر طاس 

خرو سطره سای زر اذ صفره. 

کالْجراد لا یّقی و لا يَذَرْ: مثل ملخ هیچ چیزی را 


جزاء 


باقی نمی‌گذارد. 

3 وأؤشال: جَرْعَ یعنی لاجرعه ین 
أؤشال ب یعنی آب کم کنایه از آدمی است, كه سا 
می‌کند:دو حالی که مال كمى دازد. 

الجَرْع أَرْرَى والر شیف أنْمع: لاجرعه (یکباره) 
توشتیدان زود» سیراب می‌کند و مکیدن تشنگی را بهتر 
برطرف می‌نماید. 

لاجُرْمَ بَعْدَ الَدامّه: يس از ندامت و پشیمانی و 
توبه, گناه و جرمی باقی نمی‌ماند. انسان پاک می‌شود. 

اذا حزی المذکن خترت عنه الع جدون اسب 
بالغ و قوی به حرکت درايد خرها عقب می‌مانند. 
کنایه از ادم خردمندی است که از همتایان خود جلو 
زده آنان را عقب می‌گذارد. 

يَجْرِى بلق و یم بلق اسم اسبی نیرومند بوده 
كه .مسابقة: را می برده ماو ,را سر ونش می کر دهان 
مىكويد: می‌دود یق و سرزنش می‌شود. كنايه از 
سرزنش آدم نیکوکار است 
می‌دهد. 

تَجْرِى الرياح بما لاتشتهى السفن: بادها به جهتی 
می‌وزند که کشتی‌ها دوست ندارند. 
برد کی آنجا که خواهد خدای 

وگر جامه بر تن درد ناخدای 

أكر الیو علی لكلف کارها رااير مجرای-شنودین 
بگردان. هر چیزی را از راهش وارد شود. 

خی المذ کیات غلاء: دویدن اسب‌های بالغ و 


که كارش را خوب انجام 


نیرومند مسافت زیادی است. اسبهاى نیرومند 
مسافت‌های زیادی را می‌دوند. کنایه از ی است که 
سرآمد اقران خويش است و کارهای مهم انجام 
مى دهد. 1 

الجَرَعٌ عِنْدَ المْصِيبَةِ مُصِيبَةٌ أخرّى: بىقرارى و 
جزع و فزع كردن در مصيبت؛ خود مصيبت دیگری 
است. 

جزاء جزاء سنتار: پاداش, پاداش سِنمّار است. 
سنمار معماری از اهل روم بوده که برای تُعمان بن 


إمرئ ایس کاخی نمونه ساخت به نام وق ولی 
نعمان از ترس اين که مبادا برای دیگری همچو کاخی 
بسازد او را از بالای کاخ به زیر افکند و کشت. کنایه 
از ياداش بد در ازای کار خوب است. 

جَرَئُهُ یل الصّاع بالضاع: پاداش او را پیمانه به 
جای پیمانه دادم. کنایه از پاداش هر چیزی را به مثل 
خود دادن است. 

عنااجزاة كتير عاي این باداش ناه دهندة 
کفتار است. رجوع كن به کلم مجیر. 

الجزاء من جنس الْعْمَلِ: پاداش از نوع و مِثلٍ خود 
کار است. هر جه کنی به خود کنی. گر همه نیک و بد 
كتى. 

تَجَشَّأْ لفمانٌ من غَيْرِ شَبَع: لقمان بدون اين كه سير 
باشد آروغ زد. کنایه از آذمی است که در غین فقن 
اظهار ثروت و در عين ضعف اظهار زرنگی و قدرت 
می‌کند. 

جَعْجْعَةٌ و لا ای طخناً: صدای آسیاب می‌شنوم 
ولی آردی نمی‌بینم. کنایه از وعده دادن و وفا نکردن 
است. 

عن جَعل تفه عظماً اکل الکلاب: کسی که خود 
را استخوان قرار دهد سگ‌ها او را می‌خورند. کنایه از 
قبول ضعف و سستی و خواری است. 

لا تَجْعَلْها بَيضَةَ الدّيكي: آن را تخم خروس قرار 
مده. کنایه از عدم اکتفا یه یکبار است شاعر گوید. 
قذ ژرتنا مره فى الدَهْرٍ واحِدَةٌ 

تی و لا تَعلئها َة الريي 

ای زن بدرستی كه يكبار در روزكار (همةٌ عمر) به 
دیدن ما آمدی دوباره بیا و آن را قرار مده مثل تخم 
خروس. 

أَجْفَى من الدَهْرِ: خشن تر و جفاکارتر از روزگار. 

جِلْدُ نخنزیر لا یْندبغ: يوست خوك دباغی 
نمی‌پذیرد. با دباغی پاک و طاهر نمی‌شود. كنايه از 


آدمی است که پندپذیر نیست. 


بر سیه ذل جه سود خواندن پند 


نرود ميخ آهنین در سنگ 


تخت جلد الضّأن لب الأ ب: زیر پوستِ گوسفند 
قلب گرگ است. گرگ است در لباس میش. 

چلخش الَو مله همنشین انسان مانند اوست. 
کبوتر با کبوتر باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز 

جَلَّى مُحبا نظر: نظر آدم دوستدار دوستي او را 
آشکار کرد یعنی از نگاه او دوستی و محبتش معلوم 
شند, 

لا يُجْمَعٌ سَيْفانٍ فی غشد: دو شمشیر در یک نیام 
جای نمی‌گیرد. در فارسی گوییم: با یک دست دو 
هندوانه نمی‌توان برداشت. 

ما بَجْمَع بَيْنَ الأوَى والّعام: بز کوهی و شترمرغ 
در يك جا جمع نمی‌شوند بز کوهی در قله كوه و 
شترمرغ در دشت زندگی می‌کند. کنایه از دو چیز 
ماد اسست. 

أَجْمَعُ من ثلة: ذخيره کننده‌تر از مورچه. مورچه 
در تابستان و گرما برای فصل سرما ذخیره می‌کند. 

هن أَجْملَ لا سیخ جوئلاً: کسی که سخن نیکو 
بگوید سخن خوب می‌شنود. 

الجَمَلُ من جَرْفِهِ يَجْتَرُ شتر از داخل خودش 
نشخوار می‌کند. کنایه از کسی است که از كسب و کار 
خود ارتزاق می‌کند. همچنین کسی که از چیزی سود 
می‌برد ولی بعداً زیان می‌بیند و از جیپ می‌خورد. 

الجْنْون ون دیوانگی رنگارنگ است. 

کل جنپ مَضْجَع: برای هر پهلویی محل خواب و 
استراحتی:انست. هر كس :دار دنا ابی ذارد. 

کل خَنْبِ مَصْرَع: برای هر پهلویی محل سقوط و 
افتادنی ست هر زندهای می‌میرد. 

ِن انب أغياك الحق بجانب: اگر یک طرف تو 
را خسته کرد. پس به طرف دیکر روی آور و ملحق 
شو. کنایه از این است که انسان اگر در جایی شکست 


خورد در جای دیگری به کار بپردازد. 


جنت 


جَنْتْ عَلَى الها براتش: نگاه كن در أهل. 

نک لا تجْیی من السو العتب؛ تو از درخت 
خار انگور نمی‌توانی بچینی. 
خرما نتوان خورد از این خار که كشتيم 

دیبا نتوان بافت از این يشم که رشتیم 

کنایه از اينكه ستم نکن كه ضرر خواهی کرد. همچنین 
کنایه از ان است که از ادم بدذات اميد خير نتوان 
داشت: 

أَخْناؤُها آبناژها: أجناء جمع جان یعنی جنایت 
كاران. و أَبْناء يعنى بنيان کنندگان, جمع بإنى است. 
خراب کنندگان آن بنیان کنندگان آنند. اصل داستان 
چنین است که پادشاهی به سفر رفت و دختر خود را 
در جای خود قرار داد. دختر به تحریک عده‌ای از 
سرانٍ دربار کاخی بر پا کرد. يدر چون از سفر 
بازگشت بنای کاخ را نپسندید و دستور داد آن را 
ویران کنند و گفت خراب کنندگان آن سازندگان آنند. 
کنایه از این است که کار بدون پایة صحیح و مشورت 
یا نادانان سیب می‌شود که انسان کاری کند كه بعداً 
مجبور به از بين بردن آن شود. 

هَل يَجْهَلُ فلانا لا من يَجْهَلٌ الْقَمَرَ: آیا كسى هست 
که فان راتتاس مک أن که مها کی قاد 
کنایه از چیز مشهور است. 

الجَهْلُ مَطِيّةُ مَنْ رَ کبها ذل و من صحبها ضل: 
تاداتی ھر کی است که هر كين نوا اج هد ضوار رو 
هر کس همنشین و همدم أن شد گمراه گردید. 

رب عالم قذ قله جَهْلْهُ و مَعه علمه لا بقع جه 
بسا دانشمندی که کشت او را جهالتش در حالی که با 
اوست دانشش كه برای او مفید نیست (نهجالبلاغه 
علید. 

الجَهْلْ مر الأضحاب: نادانی بدترین همنشينها 
است؛ 

أجُهُل من عَفرب: نادان‌تر از کزدم. زیرا كزدم به 
همه چیز نيش می‌زند حتی به سنگ كه به نیش 


خودش اسیب می‌رسد. 


أَجْهَلُ من فراشّة: نادان‌تر از پروانه. پروانه در زبان 
فارسی مظهر دلدادگی است ولی در عربی به نادانی آن 
متل زنند و گویند از جهل خويش خود را به اتش زده 
می‌سوزاند. 

وَعِنْدَ جْهَئْنَة الحَبَد اليَِيِنُ: نزد جُهينة است خبر 
درست. مردی به نام حُصَيْن العطفانی با مردی به نام 
الین بي كنب از افا کنی هه از .هر خارج 
شدند. اين دو خیلی فتاک و خونریز بودند پس به 
مردی از طايفة بی لَخْم برخورد کردند که نشسته 
مشغول خوردن آب و غذا بود. آن دو را به غذا دعوت 
کرد. يس از صرف غذاء اخنس به دنبال کاری رفت و 
برگشت دید میزبان در خون خود شناور است. رو به 
حصين کرده كفت وای بر تو چگونه مردی راه کشتی 
که به ما نان و نمك داف حصین گفت بنشین. ما براق 
همچو کاری بیرون آمده‌ايم يس نشستند و مشغول 
تعریف و گفتگو شدند اخنس متوجه شد که حصین او 
را سرگرم می‌کند تا فرصت به دست آورده او را نیز به 
قل برساند. در این اقا خفن يم تس گنفت: ای 
برادر هه آیا تو با پرنده تفال زده‌ای؟ كفت چگونه؟ 
گفت: اين عقاب چه می‌گوید؟ گفت: کدام عقاب 
حصین گفت: اين عقاب. و سرش را به اسمان بلند کرد 
چن اخ جَهینه ای. دم شمشیر را در گلوگاه او 
گذاشت و گفت: ئا اجه و أَنًا التَاحِك من تفأل زننده‌ام و 
کُشنده. و يس از قتل او وسایل خصین و آن مرد خی 
را برداشته رو به آبادی گذاشت. يس به طايفة حُصَيْن 
عبور كرده زنى را ديد كه سراغ خصین را از هر کسی 
مىكيرد. به او گفت: تو کیستی؟ گفت: من صَخْرّة زن 
خقين عَطفانین هستم. حت به راه خود ادامه داد و 
گفت: 
آن زن از هر سواری سراغ خصین را می‌گیرد. در 
حالی که خبر درست نزد جهئئة می‌باشد. اتی گفته: 


جفینة درست است نه جُهيْنة و جُفَيْنّة مردی بوده که از 


کشته شدن مردی خبر داشته که طایفه‌اش سراغ او را 
می‌گرفته‌اند و دختری اوصاف او را می‌داده است. 
شاعر گفتد: 
شایل عن آبها كل رکب 
و عند جْمَبِئَةَ له ال تیه 

از هر سواری سراغ پدرش را می‌گیرد. در حالی که 
خبر درست نزد جُفيْنة است. 

أَجْوَدُ من حاتم: سخاوتمندتر از حاتم. 

ان الْجَوادَ عَيْنَهُ فراژ؛: اسب خوب چشمش 
دندانش است. یعنی وقتی به چشمان اسب خوب نگاه 
کنی از نگاه كردن به دندان‌هایش بی‌نیاز می‌شوی و 
تسن و سال آن, زا تشطیض می‌دهی. كثايه از اكنسى 
است که ظاهرش با باطنش یکی است و ظاهر او 
نشانة باطن او است 

ان الْجَوَادَ قد يَغثر: اسب بسیار خوب نيز گاهی 
می‌لفزد و می‌افند. کنایه از این است که آدم بسیار 
خوب نيز گاهی دچار اشتباه می‌شود و بدی می‌کند. 

کل جوا كَبوَهُ: برای هر اسب خوبی سکندری 
خوردن هست. کنایه از لغزش و خطائی است که هر 
کسی ممکن است مر تكب شود. 

جاوز مَلِكاً أَرْبَخْراً: مجاور پادشاه يا دریا باش 
یعنی رفاه و آسایش را از اهلش درخواست کن و از 
آن‌ها بخواه. 

لبق ا غا : عده‌ای به شکار رفته به کفتاری 
برخورده و آن را تیپ کر نز کفتار وارد چادر عرب 
بیابان‌نشینی شد. مرد بیابان‌نشین کفتار را يناه داد و به 
حمایت از آن برخاست و در جواب آنها که کفتار را 
می‌خواستند گفت: به خدا قسم تا قبض شمشیر در 
ت آز کفتار حمایت می کم آ نها ققد سی 


أن هرد آب و شیر به کفتاز داد تا اسود و استراحت 


دست من است 


کرد. در فرصتی که عراب خوابیده بود يريد و شکمش 
را پاره کرد و خونش را مکید و فرار کرد. پسرعموی 
او به دنبال او آمد او را با شکم پاره یافت. به سراغ 


كفتار رفت آن را ندید. پس آن را تعقیب کرده به قتل 


جوم 
رسانید و گفت: 
و تن يتصنع التغزوق مغ عیر له 
لا فی الذی لا فى كيين أ عایر 


كد كد يه راا کی کد شتا بر د 
می‌رود که بر سر يناه دهندۀ به كفتار رفت. 

کالفشتجنر من الرّمضاء بالتار: رَمضاءٍ: زمين 
بسيار داغ و تفتيده است. اين مصرع دوم يك شعر و 
قسمت اول شعر این است: لیر پعشرو علد کته 
کسی که از ناراحتی خود به عَمْرو پناه ببرد مانند کسی 
است که از زمين داغ به اتش يناه برده باشد. 

الجار ثم الدَار: اول همسایه سپس خانه. یعنی در 
وقت خرید خانه اول بايد از بدی و خوبی همسایه‌ها 
اطلاع یابی وگرنه خانة خوب با وجود همساية بد به 
درد نمی‌خورد. این مثل مانند اين گفته است که: الوَفِيقٌ 
قیل الطریي 
سپس به راه بیفت. 

جازک الأذتى لا فلك الأقصى: ه مسایة 


: در هنگام سفر اول رفیق خوب بیاب 


نزدیک تر را حفظ كن همساية دورتر نمی‌تواند ضرری 
به تو برساند. 

جاوز الْحزام این : نگاه بل الجزامٌ الطئيين. 

تَجُوع الحُرَّهُ ولا تا کل بتَدْيَيِها: زن آزاده گرسنگی 
می‌کشد ولی از پستان‌هایش نمی‌خورد. یعنی زن آزاده 
اگر گرسته هم باشد شير خود را نمی‌فروشد و بچۀ 
دیگری را در مقابل بول شير نمی‌دهد. كنايه از این 
است که آدم برای پول تن به هر کاری نمی‌دهد. 

أجغ کلک يَتْبَعَىَ: سكت را گرسنه نگه دار 
دتبالتسی آید: كنايه از آدمبپست و فرومایه انيت که او 
را می‌زنی تسلیم و ذلیل تو می‌شود. 

أجوع من كلتة خوومل: گبرسنه‌تر از ماده سگ 
حَوْمَل. حومل نام زنی است که سگ خود را شب‌ها 
می‌بست که از خانه پاسبانی کند و روزها بیرونش 
می‌کرد که جای دیگر غذا بخورد تا از زور گرسنگی 
دم خود را خورد و از جهت گرسنگی ضرب‌المثل شد. 

جوم من أؤالة أو جر بسن ذئب: گرسنه‌تر از 


جوع 


گرگ دؤا و ذِلبٍ هر دو به معنى گرگ است. 
می‌گویند گرگ ميشه گرسنه است و بايد شكمش ير 
باشد و اسید معده‌اش استخوان را آب می‌کند. و هنكام 
تفررین ید کسی ,می کو نند. واه ال بدا الد خد اواد 
به مرض گرگ (یعنی گرسنگی) گرفتارش کند. 

أَجْوَعٌ من راد: گرسنه‌تر از قُراد. قُراد نوعی كنة 
مخصوص شتر است. گفته‌اند که اين كنه یک سال 
کمرو یک سال شکمش را به زمین می‌چسباند و 
چیزی نمی‌خورد و از مسافت زياد شتر را حس 
می‌کند و از جا تکان می‌خورد و جه بسا دزدان از این 
موضوع استفاده کرده آمدن شتر را انتظار می‌کشند و 
هنگامی که نزدیک شد آنها را به سرقت می‌برند. 

مَنْ جال تال: کسی که دنبال چیزی برود به دست 
می‌آوود. 

أَجْوَلُ من فطرّب: پر تحرک‌تر از قُطوْب. قطزب 
حشره‌ای است که سراسر شب را نمی‌خوابد و حرکت 
می‌گند. 

جُوْلَةُ الباطل ساعَةٌ و جُوْلَةُ الحو إلى قيام الساعة: 
جَوَلان باطل ساعتى و جولان حق تا قيام قيامت 
است. 

جاء بِْطْفة ال ضف: خاموش كنندة سنگ داغ را 
آورد. الرضف: سنگ داغ شده. کنایه از کار سخت‌تر از 
کار موجود است يا گرفتاري شدیدتر که گرفتاري 
قبلی فراموش می‌شود. و در کارهای سخت به آن مثل 
می‌زنند. 

جاء بالطمّ والرم: آمد و با خود دریا و خشکی را 
آورد. الطم: دريا يا آب بسیار. الّم: خشكى و زمين. 
یعنی. آمذ.با خود مخفی و اشکار را آورد يا امد.و مال 
بسيار و گروه زياد با خود آورد. كنايه از اين که هيج 
جيز كم نگذاشت و حق مطلب را ادا كرد. 

جاء الْعَيانٌ و وی بالاسانند: جيز آشکار آمد و 
استدلالها و استنادها را به کناری زد. کنایه از روشن 
شدن است. به حدی که نیاز به دلیل ندارد و آنها را 
كنار می‌زند. آن را که عیان است جه حاجت به بیان 


جاء 


است. 

جاء بما صأى و صَمَتّ: ناطق و صامت آورد. مراد 
[زاضای ناطق رعق شر و صایت یکی زوو يسيم 
است. یعنی اموال بسیار اورد. 

جاءَ بقزنى حمار: دو شاخ الاخ آورد. یعنی دروغ 
گفت. چون الاغ شاخ ندارد اين مثل كنايه از دروغ و 
ناممکن است. 

جاء بذات الرّعد والصلیْل: ابر پر رعد و برق و 
سر و صذای زیاد آورد..ذاث الةعدٍ. یعنی ابر. الیل 
یعنی فریاد و بانگ. مراد اين که آمد و جار و جنجال و 
آشوب به پا کرد. 

جاء ناشراً ابد آمد دز حال كه كوس ها بشن :زا 
پهن کرده بود. کنایه از طمع كردن است. 

جاء نافشاً عفر یت با یال و کوپال آمد. عِفْرِيّة: يال 
خروس است و آن موهاي اطراف گرد خروس است 
که در اوقت جنگ أن را سیخ می‌کند. آمد در حالی که 
موهای دور گردنش را سیخ کرده بود. کنایه از خشم و 
غضب و آمادگی براق جنگ:است: 

جاؤوا عَلَى بَكْرَةِ ایهم همكى آن‌ها آمدند و 
حتی یک نفو باقی نماند. 5757 جماعت: 

إذا جاء أجل الْبَعيْرٍ حام حَوْلَ اْبثر: هنگامی که اجل 
شقن آمك دور چاه می‌گردد. یعنی وقتی اجلش آمد دور 
چاه می‌گردد و داخل چاه می‌افتد. كنايه از این كه وقتی 
اجل کسی بيايد يا کاری عليه كسى بايد انجام شود 
خودش به آن کمک می‌کند. 

إذا جاء الْحَيْنُ حارّث الْعَئِنْ هنگامی که اجل آمد 
چشم خيره می‌شود و نمی‌بیند. 

إذا چاء الْقَدَرُ غُشی البَصَرٌ هنگامی كه تقدير و 
قسمت و اجل آمد چشم کور می‌شود. 

جاؤوا تضاً و تضیضا: کوچک و بزرگ آمدند. 
قطن: سنگ بزرگ و قضيض: سنگریزه کنایه از اين که 
همه آنها آمدند. ریز و درشت آمدند. 

جاء اقم قَضّهُمْ و قَضِيِضّهُمْ به معنی جاژواقضا و 
قضيضاً: یعنی ریز و درشت خرد و كلان آمدند. 
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نمىكند. كنايه از يك جيز بىارزش است. 


من أَحَبُ میا اکر من ِكْردٍ کسی که چیزی را 
دوست بدارد زياد از آن نام می‌برد. 
تاش هی ی کے اتی وس نان د 
را در طشت طلا. كنايه از اين كه طلا وقتی ارزش دارد 
که انسان زنده باشد. 
خن الشَّىّ یُغمی و بص دوست داشتن تو چیزی 
را باعث کوری و کری تو می‌شود. یعنی بدی‌ها و 
آلودگی‌های آن .را نمی‌بینی: شاعر می‌گوید: 
و عین الؤضا عن کل عَيب كَلِيْلهُ 
و لَكِنَّ عَن الشخط دی الاو يا: 
چشم دوستی و رضایت از دیدن هر عیبی ناتوان است. 
ولی چشم دشمنی و غضب بدی‌ها را افشا می‌کند. 
الب أَعْمَى: عشق كور است. 
لیش فى الب مَُشْوَرَة عشق مشورت نمی‌خواهد 
عشق خودش می‌آید و با کسی مشورت نمی‌کند. 
أَحَبُ شَىء إِلَى الانسان ما مُنِعه بهترین چیزها نزد 
انسان چیزی:است که:دستش به آن نمی‌رسد.. وقتی 
انسان را از چیزی منع می‌کنند نسبت به آن علاقمند 
می‌شود حتی أكر قبلاً سبت:به آن علاقه‌ای نندائنته 
اسنت::شناعر م ىكويد: 
َأئث افش تکره مالدنها 
و تَطلْبٍ کل نیم غلنها: 
ديدم نفس را دوست ندارد ان جه را که دارد و 
می‌طلبد هر چه را که از آن منعش كردهاند. در فارسی 
گویند: مرغ همسایه غاز است. 
مِنَ الحبّة شا الجر از دانه بيدا می‌شود 
درخت. یعنی از چیز کوچک کارهای بزرگ پیدا 


می‌شو د. 


خپلک على غار بک: ریسمانت (افسارت) بالای 
کوهانت. غارب: قسمت بالای کوهان شتر. یعنی تو را 
آزاد گذاشتم هر کاری می‌خواهی یکن. وقتی به شتر 
افسار زده باشند اگر افسار جلو چشمش باشد میل به 
چرا ندارد و لذا افسار را بالای کوهانش می‌اندازند که 


آستو3ه جر 

رب حَثنْث مکیث: جه بسیار تشویق کننده‌ای که 
جلو انسان را می‌گیرد. حَیث: ترغیب و تشویق كنندة 
به چیزی. مَکیث: بازدارندة از چیزی, یعنی جه بسا 
چیزی که بايد در کاری به انسان کمک کند. اما جلو او 
را می‌گیرد. 

ما فى الْحَجّرٍ مَبْغیّ: در سنك اميد خیری نیست. 
کنایه از فرومایگی و لثامت و بی‌خبری است. 

المُحاجزة فَبْلَ الْمُنَاجَرّةِ حاجزو حایل شدن قبل 
از جنگیدن است. مُحاجزة: ممانعت و حایل و حاجز 
شدن. و مُناجَرّة: سرعت در جنگ و رزم. یعنی قبل از 
حادثة بد به فکر جلوگیری آن باش و از چیزی که 
توان آن را نداری زودتر شانه خالی كن و با آن درگیر 
مشو. 

ان الْحَدِيد بالخدید یل آهن با اهن شکافته 
می‌شود. یعنی برای هر كارى ابزاری لازم است كه با 
آن تناسب داشته باشد. 

و يَحْدَثُ عَنْ بَفْض لام موي از بعضی امور 
امور دیگری حادث و ایجاد می‌شود. 

حَدّتُ عن معن و لا رچ از تفن سخن يكو و از 
هيج جيز مترس. مَعْنِ بن زائدة شيبانى از سخی‌ترین 
عررب‌ها بوده است شخضیتش آن قدر بالا بوده كه 
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کنی کسی نمی تواند به تو اعتراض کند. مراد مثل میدان 
دادن در چیزی است. 

حَدتٌ عَن الْبَحْر و لاخرّج: از دريا سخن بكو و بیم 
نداشته باش. یعنی هر جه از عظمت و مهایت دریا 
سخن بگویی بر تو اعتراضی نیست. 

حَدِيْتُ خُراقَة: سخن خرافه. خُرافه مردی است که 
گمان می‌کردند جن زده شده و جن او را دیوانه کرده 
است. وقتى به وطن بازگشت آن جه را دیده بود باز 
كفت از او نپذیرفتند و آن را غير ممكن شمردند و 
ضر بالمثل شد كه هر جيز غير ممكن را می‌گویند 

الخدیث ذوشجون: سخن داراى شعبه‌ها و 
شاخه‌های مختلف است و انسان هنگام گفتگو از 
جاهای مختلف سخن می‌گوید. 

کالحادی و یش له بَعيِد : مثل کسی كه برای راندن 
شتر آواز می‌خواند در حالی كه هيج شتری ندارد. 
حاذی کسی است که دال شير حرکت:می‌کنذ و آواز 
مخصوصی می‌خواند كه شتر خوب راه برود. کنایه از 
آدمی است که با جيب خالی ادای آدم‌های ثروتمند را 
در می‌آورد و خود را ثروتمند معرفی می‌کند. يا کنایه 
از آدمی است که ادای چیزی را درمی‌آورد كه از عهدۀ 
آن پراثعی‌آید. 

الحَذَرُ أَعد من الْوَقيْعَة : انديشه و فکر و بیم یک 
حادثه از خود حادثه سخت‌تر و ناراحت هر 
است. یعنی هر حادثه‌ای فکرش سخت تر از خود واقعه 
است. 

اد الْحَدَرَ لا يَدْفَعُ الْمَْدُورَ: برحذر بودن و پرهیز 
كردن تقدير را عوض نمی‌کند. 

أخذو من قركى : برحذرتر از قرلى. قرلی پرندهای 
است آیی که به شدت ترسو و حذر کننده است در 
بالای آب بال می‌زند با یک چشم زیر آب و با چشم 
دیگر به هوا نگاه می‌کند اگر طعمة مناسبی در آب دید 
زیر آب می‌رود و شکار می‌کند و اگر پرنده‌ای شکاری 
بالای سر خود دید فرار می‌کند. 


الحَْبُ 


در من غراب: برحذرتر از كلاغ. كلاغ با دیدن 
ادم پرواز می‌کند و به شدت در هراس است. 

أَخْدَرُ من ذلب: برحذرتر از گرگ. در ميان عرب 
بادیه معروف است که گرگ یک چشمش را می‌بندد و 
یک چشم را باز می‌گذارد و می‌خواید. 

كُلَ الحذاء يَحْتَذِى الحافى الوّقعٌ: آدم پابرهنه كه 
پایش تاول زده باشد هر كفشى را می‌پوشد. حافى 
یعنی پابرهنه و الوقع کسی است كه در اثر يابرهنه 
بودن ياهايش آسيب ديده است. مثل فارسى مىكويد 
كفش كهنه در بیابان نعمت است. 

حِرَةٌ نحت قِدَةِ: تشنكى در هواى سرد. مىكويند 
تسكن در فصل رما خيلى تازاحت کننده امت 
كنايه از ينهان كردن كينه و اظهار دوستى دروغين 
است. كنايه از دورويى است. 

الحو حك وإِنْ مَسَّهُ الضّدٌ: آدم آزاده و جوانمرد در 
هر حال جوانمرد و آزاده است اگرچه گرفتاری برایش 
بيش بیاید. مثل فارسى می‌گوید: شير شير است اكرجه 
در زنجير است. 

أَحَرٌ من نار العَضّى: پر حرارت‌تر از آتش درخت 
عضی. غَضَى درختی است که چوبش فقط برای 
سوختن به کار مىآيد. گویا تنها برای آتش خوب 
است و اتش ان خیلی تند است. 

أحَرٌ من الجَثْر داغ‌تر از اخگر. 

أَحَرٌ من الثار : داغ‌تر از آنشنء 

أَحوٌ من الْمِرْجَلَ: داغ‌تر از دیگ. 

أَحَرٌ من دفع المئلات: داغ‌تر از اشک زنی که 
بچه‌هایش مى مير ند. المقلات: زنی است که: بچه‌هایش 
مىميرند و بجداى برای او باقى نمىماند لذا هميشه 
اشكش داغ است و گفته شده كه اشک اندوه داغ و 
اشک شادى سرد است. 

الحَرْبُ خُرْعَهُ: جنگ نيرنك است. يعنى جنگ بر 
اساس نیرنگ و تاکتیک پیش می‌رود. 

الحَرْبُ سجال: جنگ مقابلهُ به مثل است. 

الكزث فو جنگ طالم و ستمگر است. زا 


آخرز 
افراد بی‌گناه را نابود می‌کند و جه بسا ستمگری که در 
ایجاد آن سهیم بوده از آن آسیب نمی‌بیند. 

أَخْرَزَ أمرا أجل اجل چیزی آن را حفاظت کرد. 
یعنی هر چیزی اجلی دارد که آن را حفظ می‌کند و تا 
هنگامی که وقت نابودی آن نیامده از بين نمی‌رود گفته 
شده اين صادق‌ترین مثلی است که عرب زده است. 
علی3 فرمایند. إِنَّ الأَجَلَّ جُنُ حَِنه: به درستی که 
اجل دژ محکمی است.م 

أَحْرَسٌ من كلب: نگهبان‌تر از سگ. 

الحزض قاد الحزمان: حرص و طمع فرماندة 
محرومیت است. یعنی آز و طمع باعث محرومیت و 
ناداری است. 

الخريض محرو کسی که حرص می‌ورزد 
محزروع می‌ماند. شاید از آن جهت باه کنه حريضن 
فقط جمعآوری می‌کند ولی از دارایی خود استفاده 
نمی‌نماید.م 

أَخْرَصٌ من نَملَة: حریص‌تر از مورچه. 

ت الكرِيض سا قی رقم خريض 
روزی بیشتری به دست نمی آورد. 

هلق علي الوم او از شدت غیض و خسم 
از همبت مین وتداتهايشس را به هم هی‌مالد, .لام 
دندان‌های آسیاب. کنایه از خشم شدید است. 

حَرَكْ لها خوازها تحنْ: برای او (شتر) بچ 
شیری‌اش را تکان (نشان) بده دلش به رحم می‌آید. 
خوار: بچة شتر تا وقتی که شیرخواره است. کنایه از 
تحریک عواطف و احساسات برای انجام کاری است. 

اللقركة ونه بخبرکت پرکت. یه هتمراه داررد: 
فارسی مىكوييم از تو حرکت از خدا برکت. 

الحَرْمْ حفظ مایت و رک ما گفیت: حزم و 
هوشیاری و تدبیر حفظ كردن آن چیزی است که 
مسؤول آن هستی و رها كردن آن جه مسؤوليت آن به 
عهده انسان نیست. 

الحَرْمُ شوه ال بالّاس: هوشیاری و حسن تدییر 
بدبين بودن به مردم است. یعنی بی‌دلیل به کسی اعتماد 


AV 


نکن. 

أَخْرّمُ من الحزیا: هوشیارتر و با تدبيرتر از 
سوسمار بوقلمون. زیرا وقتی بالای درخت می‌رود و 
می‌خواهد شاخه‌ای را رها کند اول شاخة دیگر را 
ھی کیرد میسن وها می کید گاید از خسن تديير و 
هوشیاری است. 

لا يَخْزْنْكَ دم فراقه ال برای خونی که به دست 
صاحب خون ريخته شده اندوهگین مباش. خود كرده 
را تدپیر نیسٹ: 

َحْسَبٌ المنطور أن کلاً نطر: باران ديده گمان 
می‌کند بر همه باران باريده است. 

لا حسَت کالتواضع: هيج حسب و نسبی مثل 
تواضع و فروتنى نیست. 
افسعادگی, آضوز اك اطتالب فیضی 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است 

از سخنان علی(ع) است. م. 

خشیک من غنی شبَعٌ وزی: براق بی‌نیازی تبو 
سیر از غلا و.سیز آپی,کافی است. یعلی اگر شکمت 
را سير کردی بی‌نیازی و مازاد را انفاق کن. از سخنان 
ابر الق ماع خاهلی عزف است: 

حُسْیک من رماع برای شر و بدی فقط کافی 
است آن را بشنوی و نیازی به دیدن آن نیست. یعنی 
بدی ارزش دیدن ندارد و شنیدنش کافی است. 

اس فطية القع حسد وسيلة سوازیبی است 
كه خستگی را با خود به طرف حسد کننده می‌آورد. 

من حَسُنْ ظَنّهُ طاب عَيْشُدُ هر کس خوش‌گمان 
شد زندهانی‌اشی لیکو خواشت شتد: راعت: خواهید 
زیست: 

سفن کل عّن مات زیبا است در هر چشمی 
آن جه که دوست دارد. هر عيب که سلطان بيسندد هنر 
است. لین طبرب لهل هه است بد شى ال ۶ 
ُعمی و يُصِم: دوست داشتن تو چیزی را باعثِ کوری 
و کری می‌شود. عشت چیزی انسان را کر و كور 
می‌کند. 


حُسْنٌ الظّنّ وَرْطَهٌُ: خوش‌باوری نابودی است. 
یعنی خوش‌باوری باعث از بين رفتن انسان وافتادن 
در دام رندان می‌شود. 

کل حَسَنِ عائبٌ: برای هر نیکو و زیبایی. عيب 
گیرنده‌ای هست. 

الحسَة بی الکیتین: نیکی ميان دو بدی است. 
یعنی حد وسط خوب است. حد ميانه خوب است. 

من من انیا الب : زیباتر از دنیا که رو کند 
بداتسان, 


أَحسَنٌ من الا : زیباتر از آتش. 

أَحْسَنٌ من الطّاووس: زیباتر از طاووس. 

أَحْسَنٌُ من زَمَنِ البَرامَكَةِ: زیباتر و بهتر از زمان 
برمكىها. 

أَحْسَنٌ مِنَ امس والْقَمَرِ: زيباتر از آفتاب و ماه. 

الإخسانٌ يَقْطَعُ اسان احسان و نيكى كردن 
زبان را قطع مىكند. يعنى نيكى و احسان زبان بدكويان 
را کوتاه می‌کند. 

آخشک و او کی: علف بد تو می‌دهم و پشکل 
روی من می‌اندازی. کنایه از کفران نعمت و جواب 
خوبی را به بدی دادن است. 

أَحَشَفا و سُوءَكيْلَة: آیا بدترین خرما را می‌دهی 
آن هم با بيمانة ناقص. کنایه از داشتن دو صفت بد 
است مثل تنبلی و بددهانی. يا کنایه از ظلم مظاعف و 
چند جانبه است. 

الخصاةٌ من الجَبَلِ: ریگ از كوه است. كنايه از 
این است که هر چیزی به اصل خودش برمی‌گردد يا به 
همجنس خودش می‌ماند. 

كُلَّ يَحْتَطِبُ فی حَبْلهِ: هر كس هيزم را برای 
خودش مىجيند. يعنى هر كس منافع اقتصادى 
خودش را مىخواهد. 

کحاطب یل : مثل هيزم كن شب. حاطب: هيزم 
کن» خاركن. كنايه از ادمى است که همه جيز را جمع 
مىكند جه بد باشد جه خوب. 

كل فى انحا و كا فى ازاب تاشن و 


أَحفَظ 
بختی در ابر و عقل زیر خاک. كنايه از زندگانی افراد 
مرفه و بی‌عقل است که نان شانس خود را می‌خورند. 

حظجَریل ین دقن یْفْم: شانس و بهرة زياد 
ميان دو لپ (در دهان) شیر. كنايه است از چیز 
مطلوب و دوست داشتنی اما دور از دسترس. شاعر 
می‌گوید: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. 

إل حَظية قلا ّ: اگر خوش برخورد نیستی که 
در چشم مردم عزیز باشی لااقل کوتاهی در برخورد با 
مردم داشته باش و با آنان بدی مکن شاید روزی به 
درد تو بخورند. 

من خفن خفیرا لأَخيه کان حَْقهُفِيِهِ: کسی که برای 
برادرش گودال بکند مرگش در آن واقع می‌شود. چاه 
مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی. 

مَنْ حَقَنَ مَعُواةَ وَقَعَ فيها: کسی که گودالی بكند 
خودش در آن مىافتد. مَهُواة: گودالی است که برای 
شکار گرگ و کفتار سی‌کنند. هدمچنین گویند: لکل 
مَهْلَكة مَهُواةٌ: برای هر نابودیی یک گودالی هست. 

قحف خاک الا من تشسه: برادرت را حنظ كن 
مگر از خودش, یعنی در مقابل حوادث و گرفتاری‌ها 
و افراد دیگر برادرت را حفظ كن اما اگر خودش تن به 
بلا داد و به نابودی خود کمر بست نمی‌توان برای آن 
کاری بکنی. مثل فارسی می‌گوید: خود کرده را تدبير 
نیست. شاعر می‌گوید: 


تو خود چون کنی اختر خويش را بد 
مدار از فلک چشم نیک اختری را 

حافظ عَلَى الصَّدِيقٍ ولَوْ فى الْحَرِيقٍ: از دوست و 
رفيق حفاظت كن اگرچه در ميان آتش. كنايه از 
اهميت دوستى ووفادارى است. 

احفظ ما فى الوعاء بش الوكاء: با بستن در ظرف 
محتویات آن را حفظ کن. کنایه از حفظ نظم و رعايتٍ 
صحيح كارها ست 

أَحْفَظ من الأرض: حفظ كنندهتر از زمين. كنايه از 
اين كه هر جه در زمين دفن شود حتى بوى آن بيرون 


نمی‌زند. 


ال حَفِئظظَةٌ 


۳۳ 


الحَفِيِظَهُ ُحَلْلُ الأخقا خشم و غضب ادر برابر 
بیگانه) كينة (داخلی) را از بين می‌برد یعنی اگر میان 
مردمی دشمنی باشد وقتی از طرف بیگانه مورد هجوم 
واقع شدند خشم از دشمن كينة آنان را نسبت به 
یکدیگر از بين مىبّرد و با هم متحد می‌شوند. 

عِنْدَ الشّدائد تَدْمَبٌُ الأخقادٌ: هنكام سختی‌ها كينة 
داخلى از بين مىرود و با هم متحد می‌شوند. 

خق ی یو من باطل يش سخن ريا كار حقی که 
زيان آورد بهتر از باطلی ات كد انسان را شاد کند. 

الخق خبوما يقال بهترین گفتنی‌ها حقى است که 
گفته شود. 
می‌شود. در فارسی گویند: حق تلخ است. سخن حق 
ته خیار است. 

الق بل والباطلٌ لَجْلَّم حق واضح و آشکار و 
روشن است و باطل مشتبه و نامعلوم. 
هذا أَحق مَنْزِلٍ بتزک: اين سزاوارترین منزلی است که 
بايد ترك شود. كنايه از هر جيزى است كه بايد ترك 
شود خواه انسان يا شغل يا همسايه و غيره باشد. 

أَحْقَدُ مِنْ جَل: كينه توزتر از شتر. كينة شتر 
مشهور است. 

مَنْ حَقَرَ حَرَمْ: هر كس (مردم را) تحقیر کند سبب 
می‌شود كه او (آنان را از حقوقشان) محروم گرداند. 

أحقرٌ مِنَ الثّراب: بی‌ارزش تر از خاک. 
ما حك جل ک مل ظِفْرِكَ: هيج چیز پوست تو را مثل 
ناخنت نمی‌خاراند. مثل فارسی می‌گوید: کس نخارد 
يشت من جز سر انگشت من. یعنی هر کسی کار خود 
را بهتر از دیگران انجام می‌دهد. 

إذا حَكَكْتُ قَرْحَةٌ أَذْمَيتُها: وقتی زخمی را بخارانم 
آن را به خون می‌اندازم. کنایه از پشتکار و توانایی کار 
است. یعنی وقتی اراد؛ انجام کاری کردم آن را انجام 
می‌دهم: ۱ 

تَحَكّتٍ العفْرَبُ بالأفْعَى: عقرب سر به سر افعى 
كذاشت ويا آن دركير شد. كنايه از دركير شدن كسى با 
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الَحَكْمَةٌ ضاله القژمی: حکمت گمشنة موّمن است 
از هر كجا بتواند با شم مه از سخنان 
أَحَْى من ترد: تقلید کننده‌تر از میمون. 

|ذا حَلّتِ المَقادِيْدُ بَطَلَتِ الدابیرٌ: وقتی تقدیر و 
اجل آمد سرپنجة تدبير می‌شکند و نمی‌تواند کاری 
انجام دهد. 

أل من أبن الأ از شیر مادر حلال‌تر. 

خَلَبَ در أَعْطْرَهٌ پستان‌های روزگار را دوشید. 
يعنى سرد و كرم و شيرينى و تلخى روزكار را جشيد. 
كنايه از باتجربه شدن و آگاه شدناست, 

ختنشها بالتاعد الأسَدَّ با دست قوی آن را 
دوشیدم. یعنی حقم را با قدرت از او گرفتم. 

َخْدْثِ ليا تک فَطو؛ حيوانى را که قسمتی از 
شیرش مال تواست بدوش. كنايه از تحریص و تشویق 
برای گرفتن حق و تساوی در آن است. 

هذا حَلْبٌ لک شطره این دوشیدنی است که 
قسمتی از شیرش مال تو است. شطره دکمة پستان 
چهارپا است. کنایه از نفع و سود دو جانبه است. 

حَلُوْبَهُ یل و لا تُصَرٌحْ: شتری است که شیرش 
کف می‌کند. و ضاف نمی‌شود. اليل از انفلك الاق 
است. انحل یعنی شیرش کف کرد. کنایه از آدمی است 
که وعده می‌دهد و عمل نمی‌کند يا تهدید می‌کند و توان 
عمل ندارد. 

کت مخ آخلانها: تو آدم سعتیری تیستی که 
کسی :از قو سمارت وطرفذاری کنن أخلاس: 
اسبهاى خوب سوارى را كويند كه به خوبى از آنها 
تیمارداری می‌کنند. کنایه از آدسی است كله احتتزام 
ندارد. 

حَلَّقَتْ به عَنْقاء مَغْرِب: عنقای مغرب را به هوا برد. 
كنايه از چیز گمشده‌ای الست که از یافتنش مأیوس 


شده‌اند. در فارسی گویند: دود شد و به هوا رفت. 


کالْحلَقَة 


هم كَالْحَلْقة الْمُفْرَعْةَ لا يُدْرَى أي طرّناها: آنها 
همچون حلقة ریخته‌گری شده‌اند که معلوم نمی‌شود 
سرهای آن کدام است. كويندة اين مثل از فاطمه دختر 
جوا شبالمازیهمسر ریاد عبسى الس کته اراق ۶ 
پسر بود که همه از بزرگان و نجبای عرب بودند. 
روزی از او پرسیدند که کدام یک از پسرانت بهترند؟ 
كفت: ربيع. بعد گفت: نه. عماره بهتر است. باز كفت نه 
و یک‌یک فرزندانش را اسم برده سپس كفت داخ آنان 
ببينم اگر بدانم كدام بهتر است. سپس جملة فوق را 
كنت ويد وا رل يا ماد 
حلمی أصَمٌ وأذنئ غَيِرُ صَمَاء: برد بارى ام كر و 
كوشم كر نيست. يعنى اگر حرف بدى بشنوم بردیاری 
ام آن را تحمل كرده عكس العمل نشان نمی‌دهد که 
گویا کر است و نشنیده. 


حل من الأغقف: بردبارتر از آخّفت. احتف ,مردى 


بوده بسیار سخاوتمند و بردبار از قبيلة بنی تمیم که در 
سخاوت و گذشت معروف است. 

الحَلِيْمٌ مطیّ ألجَهُول: آدم بردبار باربر آدم جاهل 
است. یعنی ندانم کاری‌های جاهل را آدم صبور و 
بردبار تحمل می‌کند. 

لا تكن نوا تشترط و لامر ْفقی: نه آنقدر 
شیرین باش که تو را ببلعند و نه تلخ باش که ترا از 
شدت تلخی تف کنند. یعنی هميشه حالت میانه داشته 
باش نه تند اخلاق باش که از تو بگریزند و نه آنقدر 
نرم باش که بر تو سوار شوند. 

أَخْلَى من العتل: شیرین‌تر از عسل, 

أخلى من َيل الُنی: شیرین‌تر از دست يافتن به 
آوخوها. 

خی من حَياةٍ معاد شیرین تر از زندگی باز يافته 
و دوباره. 

الحَمذ مَعْنَمٌ والمَدَمهُ مَفرَم سپاسگزاری شدن و 
شنیدن مدح غنيمت::و استفاده است و مذمت شتيدن 
ضرر و زیان است. یعنی اگر به مردم سود برسانی مردم 
از تو سپاسگزار می‌شوند و به تو سود می‌رسانند و 


آنچه باعث شنیدن مذمت است بد كردن به مردم و در 
نتیجه بد دیدن از آنها و شنیدن مذمت و زیان كردن 
است. 

کان جماراً فَاسْتَأتنَ: خر نر بود و ماچه خر شد. 
یعنی قوی بود و خود را ضعیف کرد عزيز بود و خود 
را خوار و ذلیل کرد. قوی بود و ضعیف شد و عزیز بود 
و ذلیل شد. 

أَحمَق من دغة: احمق فر و نادان‌تر از ازدغه. عة 
نام زنى بوده بی‌شعور, يك وقتی به ملاج کودک نوزاد 
خود نگاه كرد. ديد تکان می‌خورد و بسیار گریه 
می‌کند و به هووی خود كفت کاردی به من بده کارد را 
كرفت در حالی كه هووی او نمی‌دانست می‌خواهد جه 
کار کند. آمد و ملاج کودک را شکافت و مغزش را 
بسیرون آورد هوویش دوان دوان آمده گفت چه 
می‌کنی؟ كفت اين كيسه چرک را از سرش بیرون 
آوردم که بخواید و الان راحت خوابیده است. 

حمق من رِجْلّة: احمقتر از گیاه بيهن و آن 
كتاهى است با ساقای ترو شکننده و برگی, میا 
ضخیم و دارای لعاب و از آن جهت ضر بالمثل شده 
است به دیوانگی که هميشه در مجاری سيل می‌روید و 
در خطر نابودی است. 

آخقق من قوتت حمق تر از شسریید. شرییه 
هرد احم بود که وقتق بولق دات آن را در بان 
زیر خاک کرد و قطعة ایری را به نشانی گذاشت پس از 
چند روز به بیابان آمد ابر رفته بود و جای پول ناپیدا 
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أحفق من عِجْل: احمقتر از عِجْل. او مردى بود از 
قبيلة بنى وائل. به او گفتند اسم 
برخاست و یک چشم اسب را کور کرد و كفت اسمش 
را آعوره بیک چشم گذاشتم 


اسبت را چه گذاشته‌ای 


أَحْمَق من عامّة: احمق‌تر از شتر مرغ ماده. زیرا 
تخم گذاشته و وقتی دنبال غذا رفت لانة خود را 
فراموش می‌کند و در لانه دیگری رفته روی تخم 


می‌خوابد. 


أَخفق من مق دیونه‌تر و احمق‌تر از .او 
یکی از افراد قبيلهُ بنی‌قیس بن ثعلبه و مردی احمق 
بود وقتی شترانش را می‌چرانید شترهای فربه را در 
سبزه‌زار می‌چرانید و لاغرها را دور نگه نىداشت 
سببش را پرسیدند كفت خدا چنین خواسته و من 
برخلاف ميل او نمی‌کنم باز از حماقت او نقل شده که 
وقتی یک گردنبند از خرمهره و استخوان به گردن 
آویزان کرده بود به او گفتند اين چیست كفت برای اين 
است که خود را گم نکتم. یک شب که خوابیده بود 
برادرش گردنبند را به كردن خود انداخت وقتی هب 
بیدار شد به برادرش گفت تو منی پس من كيستم. 

أَحْمَقُ من ماضغ الماید احمق‌تر از جوندة آب. 

أَحْمَقٌ من القايض عَلَى الما احمقتر از گيرندة 
آب با انگشت‌های خویش. 

أحمّقٌ من ناطع الما احمق‌تر از کسی که به آب 
شاخ می‌زند. 

أَحْمَقُ من لاطم الأرض بِخَدَيْه: احمق‌تر از كسى 
که با گونه‌های خود به زمين سیلی می‌زند. 

مق بن ناطح الصَخْرٍ: احمق‌تر از کسی که به 
صخره شاخ می‌زند. یعنی سر خود را به صخره 
می‌کوید که بجنگد. 

يَحْمِلُ ای الْبْصْرَةٍ خرما به بصره می‌برد. 
بصره محل صادرات خرما است. در فارسی می‌گوییم 
زيره به کرمان می‌برد. 

لا مُحَمُلْ الله تفساً غَيْرَ طاقتهاء خداوند بیش از 
تحمل کسی بر او بار نمی‌کند. یعنی بیش از توانش 
مسئولیت نمی‌دهد بلکه به اندازه می‌دهد. 

َم يَحْمِلٌ خائمى مثل خِنْصَرِى: هیچ چیز انگشترم 
را مثل انگشت کوچکم برنمی‌دارد و در خود نمی‌گیرد. 

ما يُجْمَلُ الكل عَلَى أل الْفْضْلِ: به درستی که 
سنگینی بر مردمان صاحب فضيلت بار می‌شود. يعنى: 
هميشه اهل فضيلت بار مشكلات را بر دوش می‌کشند 
لکد 

یا حامل اذك کل ای کسی که بار را بسته بر 


حانتةً 


چهارپا بار می‌کنی به ياد گشودن گره بار باش. گروهی 
هنكام بستن با مسافرت كرو بارها را زدند و هنگام 
کشودن بار گره آنها با .سختی زياد باز شد دوباره که 
خواستند بار را ببندند یک نفر سخن مزبور را گفت که: 
یا حاهل اذكر خلا بدین معتى که گره را ظوزی ببند که 
به راحتی بتوان آن را باز کرد. کنایه از عاقبت اندیشی 
است. 

أحْمَل من الأرض: بار بردارتر از زمين. 

خمی فجاش مِرْجَلُهُ داغ كرد و دیگ غضبش به 
جوش آمدء یعنی بة شدت, خشمگین قد 

بخمی جَوابِيهُ قیِقّ الضَفدع قرقر قورباغه از 
حوض او حمایت می‌کند. کنایه از اين است که فقط 
حرف می‌زند و پز می‌دهد و قدرت عمل ندارد. 

رب حام لالفه و هر جاع جه بسا کسی که از 
بینی خود حمایت می‌کند در خالی که واقعاً دارد آن را 
قطع می‌کند. کنایه از آدمی است که می‌خواهد از عزت 
و شرف و کرامت خود حمایت کند در حالی که آن را 
لکه‌دار می‌کند. 

خماک أخمی لک .فدایی تو بیش از تو حمایت 
هی کته 

أَحْمَى من آف الأسَد حمایت کننده‌تر (محترم‌تر) 
از بيني شیر. کنایه از ابهت و عزت و مقام است که 
کسی‌نمی تواتذ.به: آن خدشته وارد سازد: 

أَحْمَى من مُجیر الجراد: حمایت کننده‌تر از يناه 
دهندة ملخ. اين مرد مُذلج بِنِ شوّید طائى است که یک 
روز سپیده دم طایفه‌ای از قوم خود را ديد كه با گونی 
به خيمة او نزدیک شده‌اند پرسید جه می‌خواهید گفتند 
ملخ در كنار خيمة شما نشسته می‌خواهیم بگيريم. 
سوار اسب شده نیزه‌ای به دست گرفت و كفت .هر كبن 
نزدیک شود او را خواهم کشت. پیوسته از ملخها 
حمایت کرد.تا آفتاب برامده ملخ‌ها گرم شدند و 
پریدند..سپس گفت آنها دیگر در پناه من نیستند آنها را 
بگیرید. 


حاننةً فة زن دل شکسته‌ای که خضاب 


الحاجة 


كننده است. زنی همسر خود را از دست داد تصمیم 
گرفت ازدواج نکرده فرزند خود را بزرگ کند و در 
عين حال به دست خود حنا می‌گذاشت لذا اين مثل از 
آن جا مشهور شد. کنایه از دو چیز متفاوت اس که 
ظاهرش با باطنش فرق دارد. 

الحاجَة تن الْحيْلة: نیاز باعث پيدا كردن راه 
چاره است. وقتی انسان به چیزی نیاز پیدا کرد در 
هده بای بن بيدا كردن وله لی است: و بالاشره 
دست مىيابد. 

حال الْجَرِيْضٌُ دون القَرِيْضِ: غصه و اندوه مانع و 
حايل از شعر كفتن شد. جِرِئْض يعنى اندوه و قریض 
یعنی شعر. اصل داستان از اين قرار است كه نعمان 
پادشاه عرب یک روز شادی داشت که هر كس را 
می‌دید به او نیکی می‌کرد و روز دیگر روز غضب بود 
و هر كس را می دید او را می‌کشت روز غضب عَبَيْدٍ بن 
برص شاعر را دید و او از مقربان پادشاه بود به او 
گفت دوست می‌داشتم در روز نیکی تو را می‌دیدم 
اکنون به جز اعدام هر حاجتی داری بگو. كفت بهتر از 
جانم چیزی نیست كفت راهی جز اين نیست اکنون 
شعری برایم بخوان او سخن فوق را گفت و قولی دیگر 
است كه مردی پسری داشت که در شعر نابفه بود ولی 
پدر, او را از گفتن شعر منع کرده بود و او از غصه بیمار 
و مشرف به مرگ شد يدر برای نجات فرزندش به او 
اجاز؛ شعر داد. ولی پسر سخن فوق را گفت. کنایه از 
گذشتن وقت چیزی است. در فارسی مىكوييم نوش 
دارو بعد از مرگ سهراب. 

حال الأجل دون الأمل: مرگ مانع از برآورده‌شدن 
آرزو و اميد شد. 

إن حالت اشوس قسهمی صائبٌ: اگر کمان 
فرسوده شده ولی تير من همچنان به هدف می‌خورد. 
کنایه از کسی است که فقیر شده ولی همچنان جوانمرد 
و بکد شت انسگاء 

رُبّ حال اصح من لسان: چه یبا زبانحال که از 
زبان گویاتر است. رنگ رخساره نشان می‌دهد از سر 


لاحن 

درون. 

حول من أبى قلمُون: متغیر تر و رنگ به رنگ 
شونده‌تر از ابی قلمون. ابی قلمون پارچه‌ای است که 
در چشم به رنگ‌های مختلفی در می‌آید. 

ول من آبی براقش: متغیرتر و رنگارنگ 
شونده‌تر از ابی براقش. ابی براقش پرنده‌ای است که 
در يك روز به رنگ‌های مختلفی در می‌آید. 

الحاوی لا يَنْجُو من الحَيّات: افسون كنندة مار از 
شر مار نجات نمی‌پابد. 

خت من شت سرگردان‌تر از سوسمار. زيرا 
وقتی از لانه‌اش بیرون امد دیگر نمی‌تواند آن را يبدا 
کند. و به قولی سنگی بر در لائة خود می‌گذارد و اگر 
شکارچی آن را بردارد راه را گم می‌کند و شکارچی 
آن ,را می‌گیرف: 

لَه تن لا حلة له الصَّبٌُْ: کسی که هيج راه 
چاره‌ای ندارد چاره‌اش صبر كردن است. 

ما جِيْلَةُ لرامی إذا الْقَطَعْ الوشز: وقتی زه کمان 
پاره شد تیرانداز جه کار می تواند بکند. 

إذا حانْ القَضاء ضاق الفضاء: وقتی قضا و قدر امد 
فضا بر انسان تنگ می‌شود: 

لا خی الْبَيْضٍ و تغل الفراخ: تخم پرنده را زنده 
نگه مدار و جوجه را بکش. کنایه از نابود کردن 
بزرگ‌تر و بهتر و نگهداری كردن كم ارزش‌تر و 
كوجك تر. 

خناک مَنْ خَلاقفُوْهُ: به تو تحيت و درود مىكويد 
کسی که:دهانش خالی باشد. مردى مشغول نذا 
خوردن بود کسی بر او گذشت و بر او سلام کرد و 
چون لقمه در دهانش بود نتوانست جواب دهد فقط 
مطلب فوق را گفت. کنایه از کم لطفی انسان نسبت به 
دوست خويش است. 

لاحَيٌ نَيُرْجَى ولا مَيِّثْ فَبُنْسَى: نه زنده است كه 
امیدی نسیت به. آن باشد و نه مرده اس که فزاموش 
شود. کنایه از چیزی است که نه به درد می‌خورد و نه 


می‌شود دور انداخت یا آدسی که نفعی ندارد ولی 


أخيا ۹۹۴ الخژوف 
تھی توان از آنادل کند. الحَياءٌ من الایمان: شرم و حيا جزو ايمان است. 
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اما حْمَتْ و إِمَابَرَ کت: يا تند می‌دود يا زانو می‌زند می‌کند. 


و می‌خوابد. کنایه از آدمی است که گاهی در کار خير 
و گاهی در کار شر افراط می‌کند و صراط مستقیم 
ندارد. 

أَخْبْرْتُهُ بِعْجَرى و يُجَرِى: همه اسرار و بدی‌هايم 
را به او گفتم, زيرا به او اعتماد داشتم. کنایه از اعتماد 
کامل داشتن است. 

تخیر عَنْ مَجْهُوله مر ن: قيافه و ظاهر او خبر از 
باطن او می‌دهد. رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر 

يُخْدِرٌك أدنی الارض عَنْ آشصاها: نزدیک‌ترین 


ان خبر می‌دهد. در 


قسمت زمین تو از دورترین 
فارسی مىكوييم سر و ته یک کرباس‌اند. 

لین الخیرٌ کالمُعایتة: شنیدن کی بود مانند دیدن 

علی الخبثر سقطت: با آگاء برخورد گردی. 
چیزی را از آدم دانای آن پرسیدی. کنایه از ادعاي 
آگاهی و فضل و اطلاع داشتن است. 

يخبط خبط عشواء: مثل شتر شب کور, کورمال 
کورمال راه می‌رود. عَشُواء: شتر شب كور است. کنایه 
از آدمی است که بدون توجه به عاقبت کار عملی را 
انجام می‌دهد. آدمی که چشم بسته و ندانسته کاری را 
انجنام می‌دهد. 

خط من حاطب لیْل: اشتباه و خبط کننده‌تر از 
خارکنی که شب هیزم جمع می‌کند. زيرا کسی كه شب 
هیزم جمع می‌کند همه چیز بد و خوب را جمع‌آوری 


آَل من الذلب: نیرنگ بازتر از گرگ. 

من خدم ار جال خُدم: کسی که به مردان (به مردم) 
خدمت کند به او خدمت می‌شود. او را خدمت می‌کنند. 

الخاذل | خوالاتل: خوار کننده برادرٍ (مثل) قاتل و 
کشندة.انسان است. 

تُخْرجٌ الْمقْدَحَهٌ مانى قغر البُرْمَةِ: چمچه محتوی 
ته ديك را بيرون می‌آورد. المِقْدّحّة: چمچه. البُْمّة: 
دیگ سنكى. كنايه از اين است كه هر جيزى برای 
کاری ساخعه قندهانست و حریفت آن می شود 

خرچ من الصَّدَبٍ غير الد گاهی هم از 

صدف چیزی غير از مروارید بیرون می‌آید. 

لا تَحْرّج اللفش مِنَ الامل حى تدخل فى الاجل: 
تفس آدمی از آرزو خارج (تهی) نمی‌شود تا اينكه 
وارد اجل شود. مرگ او بيايد. 

دونه خزط الشتاد: اين کار سخت‌تر از کندن 
خارهای گون است به وسيلة دست. القتاد: گیاه گون. 
وط ابن است که اة درخت رازبا کب :دست 
بگیری و أن را بکشی که برگ‌هایش یکجا کنده شود 
و اگر درخت خار دار باشد اين کار ممکن نیست. 
کنایه از کار ناممکن است يا کاری که موانعی بر سر 
راه آن می‌باشد. 

الخَرُوف يَتَقَلَبٌ عَلَى الصوف: قوچ روی يشم 
غلت مىزند. كنايه از ادمى است که در نعمت غلت 


بزند. 
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آخزق من ساق غزآها: احمق‌تر از زنی که 
رشته‌های خود را از هم باز می‌کرد. زنی بود از قبيلة 
قريش که خود و کنیزانش نخ می‌ریسیدند و سپس 
دستور می‌داد که رشته‌ها را پنبه کنند. لذا در دیوانگی 
به آن زن مثل می‌زنند. 

خرْقاءٌ ذات نيقة: خرقاء: زنی را گویند که 
كارهايش را سرسری انجام می‌دهد. ذات نيقة: یعنی 
زنی که كارهايش را خوب انجام می‌دهد و جمع كردن 
اين دو صفت در یک نفر كنايه از جاهلی است که 
ادعای علم و تجربه می‌کند. چون اين دو صفت در یک 
نفر جمع نمی‌شوند. 

خزقاء عَیَابة: زن نادانی كه کار را سرسری انجام 
می‌دهد و دوست از پس آن بر نمی‌آید اما از دیگران 
ايراد می‌گیرد. کنایه از آدم جاهلی است که در عين 
نادانی ادعای دانش کرده و بر دیگران: نیز خرده 
می‌گیرد. 

أَخْسَرٌ من القابض عَلَى الماء: زیان‌کارتر از كسى 
که چنگ می‌زند تا با دست آب را بگیرد. 

هخ قبن الذي آعه کابا: کسی که از گرگ 
می‌ترسد سگی تهیه می‌کند. 

لا تخاصم من إذا قال فَعَلَ: با کسی دشمنی مکن 

ایا کم و خضراء الدمن: بر حذر باشید از 
سبزه‌زاری که بر روی بهن و زباله می‌روید کنایه است 
از ظاهر و نماي خوب و باطن بد و آلوده. حدیت 
شریف نبوی است. 

الخَطاء زادُ العَجُول: اشتباه توش آدم عجول و 
شتابزده است. یعنی آدم شتابزده اكثراً دچار اشتباه 
می‌شود. 

مَعٌ الحواطی هم صائبٌُ: همراه اشتباه کنندگان 
تیری هم به هدف می‌خورد. كنايه از آدمی است که 
چند بار اشتباه کرده یکبار درست می‌گوید يا انجام 
می‌دهد. 

مَنْ خَطَبٍ الحشناء يُعْطِئ مَهْرَها: کسی که زن زیبا 


عقد کند مهرش را هم می‌دهد. کنایه از کاری است که 
بهای گزاف می‌طلبد. 

أَخْطَبُ من شحبان وائل: سخنگوتر از سحبان 
وائل از قبيلة باهله. او مردی خطیب و سخن گویی بلیغ 
بوده است که به او مثل می‌زنند. 

لکل خطاب جواث: هر خطایی پاسخی دارد. 

یش المُخاطرٌ مخنوداً و لَرْ تلما: آدم متهور 
ستوده نیست هر چند از خطر برهد. 

َخَقَتٌ تعاعتهم: به هر سو پراکنده شدند. و به همین 
معنی است: شالت تعافتهم: یعنی به هر سو پراکنده 
شدند, 

خفْف طْعامک تَأْمَنْ سقامک: غذایت را کم كن از 
بیماری‌هایت در امان خواهی ماند. 

أَخف تا من مطفور: سبك منزتر از گنجشک. 
عرب برای سبك مغزی به گنجشک مثل می‌زند. 

أخف من يراعَة: سیک‌تر از نی. براعه: نی. 

أحف مخ ريق سبک‌تر از پر. 

کف مت اقيم مكار اسم 

أَخَفُ من الهَباء: سبک‌تر از گرد و غبار. 

و هَل يُخْفَى عَلَى النّاسَ الم آيا ماه از دید مردم 
پنهان می‌ماند. كنايه از كار مشهور و معروف است. 

هلا خا کل و لعف نرد أو نس رکه خست: و ته 
شراب. یعنی نه زیان می‌رساند نه سود. 

ما نت مخل و لا خثر: تو نه سرکه‌ای و ته شراب. 
نه بدی می‌رسانی و نه خوبی. عرب از شراب به جهت 
لذتش به نیکویی و از سرکه به دلیل ترش بودنش و 
اين كه به تنهایی قابل خوردن نیست به بدی مشل 
می‌زند. 

الخَلَّةُ تدْعُو إلى السَلَّة: فقر باعث دزدی می‌شود. 
الكَلة:.قتر و ناداری. السلة: دزدی. 

تَخلَصت قائبَهٌ من شوب: تخم پرنده از دست 
جوجه راحت شد. قائبّة: تخم پرنده كه تبدیل به جوجه 
شده. قُوب: جوجة یک روزه. کنایه از برطرف شدن 


سختی است. اصل مثل از آن جا پیش آمد که تاجری 


مردی را به مزدوری كرفت أن مرد به تاجر كفت وقتی 
به فلان مکان رسیدیم علض قائِيَةٌ من شوب. مراد 
اين كه من دیگر مزدور تو نیستم و وظيفدام پایان يافته 
است. 

الط الحابل بالّابلٍ: تور انداز و تیرانداز به هم 
درآم‌یختند. حسایل: کسی که دام را برای شکار 
می‌گستراند. نابل: تیرانداز. وقتی اين دو با هم جمع 
شوند نمی‌توان شکار کرد. کنایه از به هم ريختن و در 
هم و برهم شدن کارها است. 

اختلط العرعی بالهعل: شتران ساربان‌دار و 
بی‌ساربان با هم مخلوط شدند. المَرْعِىٌ: شترانی هستند 
که ساربان انها را به چرا می‌برد. الّْل: شترانی‌اند که 
بدون سرپرست روزهای طولانی را در بیابان 
می‌چرند. کنایه از آشفتگی و سر دز گم شدن كارها 
است. 

الط الخائدُ بالرْباد. شير سفت شده با شير بد و 
بی‌ارزش به هم مخلوط شد. خاثر: شیر سفت شده. 
الژباد: شیر بدٍ بی‌ارزش. کنایه از آشفتگی و به هم 
ریختگی کارها است. 

خالف تفشك تسترح: با نفس خود مخالفت كن 
راحت خواهی شد. 

خالف فواک توشد: با هوای نفس خود مخالفت 
كن به راه راست خواهی رفت. 

خالف ند گر: مخالفت كن معروف خواهی شد. 

دف من عرَفزب: خلف وعده کننده‌تر از 
عُوْقُوب. عُرقوب از قوم عَمالِيّق است که در فلسطین 
ساکن بودند. روزی برادر غرقوب از او چیزی 
خواست كفت خوشه و گل اين خرما بن از آن تو. 
وقتی خوشه کرد برادرش آمد. گفت: بگذار یک 
مرحلة دیگر رشد کند از آن تو. مرحلة بعدی آمد. 
گفت: بگذار غوره شود از آن تو. وقتی غوره شد آمد. 
گفت: بگذار رطب شود به تو می‌دهم وقتی رطب شد 
آمد. گفت: بگذار خرما شود از آن تو وقتی خرما شد 


شبانه ان را بريد و به برادرش که وعدۀ خرما داده بود 


چیزی نداد. لذا به خلف وعده مشهور شد. 

أخُلَفُ من نار الحُباجب: خلاف واقع‌تر از آتش 
کرم شبتاب. کرم شبتاب از دور مثل آتش است اما در 
قیفلت آمعی .وجوه ندارد و این خلاف واقع است: 

خَلَقَ اه للْحّرب رجالاً: خداوند برای جنگ 
مردانی آفریده است. کنایه از اين كه برای هر کاری 
مردانشایستدای وود داز 

خلالک الجَوٌ ثبیْضی و اضفری: فضا برای تو خالی 
شد تخم بگذار و بخوان. كوينده اين ببتِ شعر طرفه ابن 
العبد است. او مردی شاعر بود زمانی دام گذاشته بود تا 
پرندة چکاوک شکار کند تمام روز در انتظار بود 
پرنده‌ای نیامد دام را برچید که برود چند قدم که دور 
شد دید چکاوک‌های زیادی به چیدن دانه‌ها مشغولند 
اضفری. ای چکاوک‌های نشسته در جای سبز و آباد. 
فضا برای شما باز شد تخم بگذارید و بخوانید. کنایه از 
برطرف شدن مانع و گرفتاری و پیدا شدن محیط 
مناسب است. 

لا بَخْلُو ار من دود یدح و عَدر يَْدَحُ: انسان 
هميشه دوستی دارد که او را می‌ستاید و دشمنی که از 
او بد می‌گوید. 

َل من قل خَيْرُهْ لک فی اللاس عير رها كبن و 
بگذار آن را که خیرش کم شد. که غیر از او در ميان 
مدع برای تو.می‌باشد. یعنی.با آدم بی‌اژفن دوستی 
مکن آدم باارزش زياد است. 

حل الحساتِ لِيُوم الحساپ: حساب را برای روز 
عسات راگن 

خلاؤک آفتی لخبانک: كنج خانه‌ات بنشین که 


برای حفظ آبرویت مفیدتر و نافع تر است؛ چرا که نه با 


کسی ستیزه‌ای خواهی داشت و نه کسی با تو ستیزه 
خواهد کرد. 


دلا خو كن به تنهایی که از تنها بلا ځیرد 
سعادت, آن کسی دازد که از تھا نپرهیزد 
من لا بخاف أَحَدَا لا تحاف أَحَدٌ: کسی که از هیچ 


خان 


کس نترسد هیچ کس از او نمی‌ترسد. 
مَنْ خان هان: هر كس خیانت کند خوار می‌شود. 
يا رُبّما خان النصیح الوت ممكن الست ادم 
خوب و امین و مورد اعتماد هم خيانت بكند. 
أَحْبَبُ من قابض عَلَى الماء: ناکامتر از کسی که 
چنگ م زد که آب وا بگیرد, 
لَوْ خُيِّوْتٍ لَاختَرت: اگر مخیر می‌بودی انتخاب 
می‌کردی. یعنی حق انتخاب نداری که انتخاب كنى. 
لاقور آزساطفا: بهترین کارها خد وسط‌ها 


۳ 
ات كتايه از اعتدال و صحیح عمل كردن | ست 

خير الامور ما أتعدك فی ذارئكة: بهغرين كارها 
كارى است که در دو دنيا به تو کمک كند يا باعث 
سعادت تو در دو دنيا باشد. 

خی الا مور أخستهها ف ببهترین كازها 
آنها است از نظر عاقبت. کاری که بهترین 
سرانجام را داشته باشد بهترين کارها است 


ستوده‌ترین 


خیر اناءیک تکننین:: بهتری ظرف‌هایت را 
واژگون می‌کنی و به زمین می‌زنی. كنايه از احسترام 
كردن ناکسان و اهانت كردن به نیکان است 

خير ملک من کناک: بهترین مردم تو کسی است 
که در کارها به تو کمک کند و مشکلات را از تو 
بگرداند. 

حدر الببُوعَ ناجرٌ بناجز: بهترین خرید و فروش. 
معاملة نقدی و پایا پای است. 

خير حالبیک تنطحينا: به بهترین دوشندگانت 
شاخ می‌زنی, اصل داستان از اين قرار است که گاوی 
يا میشی را دو نفر می‌دوشند یکی با مهربانی و دیگری 
با خشونت. و أن که با مهربانی می‌دوشید توسط 
حیوان شاخ می‌خورد و از آن جا این ضرب‌المثل 
مشهور شد. تَنْطجیناء تنْطِحِيْنَ است از نطح. كنايه از 
بدی كردن در برابر نیکی كردن است. 

خَيرٌ الخلال حفظ اللسان: بهترین دوستی و 
رفاقت حفظ زبان است. یعنی اگر زبانت را کنترل 


الكَينٌ 


كردى كسى از تو نمی‌رنجد و دچار مشكل نخواهی 
شد. 

خَيرُ الأصحاب مَنْ دلک علّی الخَيرِ: بهترین یاران 
و همنشینان کسی است که تو را به جيز خوب يا کار 
خوب راهنمایی نماید. 

خَيْرُ سلاح العرء ماوقاه؛ بهترین اسلحه ائسان آن 
است که او را از خطر حفظ کند. کنایه از بهترین 
فرزندان و فامیل است که در مواقع لزوم مشکلات 
اسان رااخل كند. 

خُر العفو ماکان عِنْدَ القُدْرَ #بهترين عفو و گذشت 
وقتى است كه از روى قدرت باشد. 

خَيِرٌ العلم ما حَضَرَ ک: بهترين دانش. دانشى است 
كه در ذهن انسان باشد و در وقت نياز به ذهن انسان 
بيايد. 

خَيرُ الغنی الفْنُوعٌ: بهترين ثروتها قناعت است. 
قناعت توانگر کثد مرد را. 

خير الکلام ما 
است که مختصر و مفید باشد. 


قل و ذل: بهترین سخن‌ها سخن 


خَيرٌ المال ما نفع: بهترین دارایی‌ها چیزی است که 
مورد استفاده قرار گیرد. 

کف مالکماتقفگت: بيعرين مال تورمالی اسست که 
به تو نفع دهد. مورد استفاده قرار گیرد. شبیه اين کلام 
است. لَمْ يَضِعْ ین مالک ما وعظکت: مالی که تو را پند 
دهد؛ به تو نفع برساند و مورد استفاده قرار گیرد. ضايع 
نشده و از بين نرفته است. 

خی من الخیر فاعله: از کار نیک بهتر کننده کار 
لیگ اسك 
خير التّاس من فرح للتاس بالخیر: بهترین مردم 
کسی ات كه وقتی مردم در رقاهند شاد و خرم باشد. 

خير الو عظ ما رَدَعَ: بهثرين پند و اندرز آن است 
که در افراد اثر کند و از کار زشت و بد جلوگیری کند. 

الخیز أبْقَى و إن طال الرّمان به: خوبی و نیکی 
ماندگارتر است اگرچه زمان زیادی طول بکشد. یعنی 
اگر زمان زیادی از آن بگذرد باز هم می‌ماند یا اين که 


و 
ان خی 


اگر جه زمان زیادی هم پنهان باشد. 

ان خف الفقه ما حاضَر ت به: بهترین دانش أن 
است که برای دیگران بگویی و ياد دهی. 

لا کین فی ار ب الفا تی لھ أن سا و 
خواسته‌ای که تو را در اتش بیاندازد بی‌ارزش است. 

لا خير فى السَرّف 


اسراف و زیاده‌روی نیست و اسراف و زیاده‌روی در 


و لا سرف فى الخیر: خوبی در 


کار خير نيست. اسراف بد است و کار خوب را زياد 
انجام دادن اسراف يه حساب نمی‌آید. 
لاخیز نی ود یکُون بشافع: دوستیی که به واسطة 
كس دیگر باشد ارزشی ندارد یعنی اگر کسی به خاطر 
فرد دیگری به انسان اظهار دوستی کند بی‌ارزش است. 
الخيلُ تجْری علی مساو یُها: اسب اگر هم دچار 


دأماءٌ لا یْقَطع بالاژماث: دريا با كلك پیموده 
ئمی‌شود؛ امام ديا الاوتارت: باره فخته‌ای ند 
است که به هم بسته برای عبور از رودخانه و صيد 
ماهی در سواحل دریا از آن استفاده می‌شود. در 
فارسی به آن کلک گویند کنایه از اين است که کار مهم 
ابزار و نفرات شایسته و درخور می‌طلبد. 

أذْمَرْ غَرِيرُهُ و أفیل فریزه: اخلاق خوبش يشت 
کرد و اخلاق بدش رو آورد. کنایه از عوض شدن 
اخلاق و خصوصياتٍ خوب انسان است. 

التدبیز نصف المعیشت: ادارة درست زندگی نص 
معيشت و گذران و درآمد است. 

دابفة و قد خلم الأو يم مانندٍ دباغی کنندة 
يوست است در حالیکه يوست کرم انداخته و گندیده و 
خراب فده الست خلج الأدية» پوست: كم اندانقت: 
أديم: يوست و حلم: كرم انداختن يوست است. كنايه از 
كسى است که می‌خواهد كارى را درست كند در حالى 


۹۹۷ 


لا تذخلن 


عيب و نقص و بیماری شود باز هم همپای اسب‌های 
دیگر می‌آید اگرچه بر او سخت باشد. کتایه از آدم 
کریم و بزرگوار است که بار دیگران را به دوش 
می‌کشد و از افراد تحتِ حمایتِ خود حمایت و دفاع 
می‌کند اگرچه ضعیف باشد و در هر حالت بزرگواري 
خود را از دست نمی‌دهد. 

الخیل أغلم بفرسانها: اسب خوب. سوار بد و 
خوب را تشخیص می‌دهد. کنایه از آدم باتجربه است 
که بايد کار را به دست او داد و به او اعتماد کرد. 

أخيل من غراب: متکبرتر از كلاغ. زیرا كلاغ 
خیلی سنگین و متکبرانه راه می‌رود. 

أَخیِلْ من دبک: متکیرتر از خروس. زيرا خروس 


خیلی ستگین راه می‌رود. 


که طوری خراب شده است که قابل اصلاح و ترمیم 


دخل صلی الناز فقال الحَطَبُ رَطْبٌ: آدم فضولی 
در آتش وارد شد (و همین طور که می‌سوشت) كنات 
هيم این انش یر انست. در قنارسى كويد فصول وا 
بردند جهنم گفت هیر مین :تر است. 

بحل شان فى زعضان: ماه اشععیان را وارد 
رمضان می‌کند. کنایه از آدمی است که همه چیز را به 
هم مخلوط می‌کند. 

لا تخل بین الةو قشرها: ميان پیاز و يوست 
آن داخل مشو. یعنی در کار افراد صمیمی وارد مشو و 
در مسائل دالخلی آنان دخالت مکن و فتنه و اخلال 
متا 

لا تَدْخُلَنْ بين العصاو لحائها: ميان عضا و يوست 
آن.داخل نفو يعتى در کاو افراد ضمیمی ,و یکدل 
وخالك مكن و انفقلاف میدکن: 


دز 

لک در حالبٌ: برای هر شیری دوشنده‌ای هست. 

أَدِرّها و ن یت: آن را بدوش اگر چه نگذارد. 
اصل كل دریارة شتری است که تا پایش .را تيندى شیر 
نمی‌دهد. كنايه از پافشاری در انجام کارها و مجبور 
كردن افراد برای انجام کار است. 

دَرْءٌ القفاسد أؤْلى من جَلْب النَعَم: دفع ضرر بهتر 
از جلب منفعت است. 

در فی کل وَكْرِ: در هر دویدنی داخل می‌شود. 
يا دنیال .هر عونده‌ای می‌درد. كنايه از آدم دنا روی 
است که دنبال هر کسی می‌رود. 

الذراهم مراهم؛ يول مرهم (زخم) است. دراهم 
جمع درهم نوعی پول است. 

الذراهم آ رواخ یل پول روح و جانی است که 
جاری می‌شود. ارزش پول مثل جان است. 

من لم دار المشط يَنِْفْ لحیتَ: هر كس با شانه 
هدارا تكد زان را:دوست تکار اتببرد) برش را 
می‌کند. کنایه از ضرر عدم استفاد؛ صحیح از چیزی 
است. 

لا بُدعی للجلى ال أخوها: برای (انجام) کار بزرگ 
فرا خوانده نمی‌شود مگر برادر آن. کنایه از اين است 
که مرذان یزرک از يسن کارهایی بزرگ ترمى آیند. 

أذغ إلى طعانک من دغر إلى چفانک: برای تبره 
زدنت (جنگیدنت) كسى را دعوت كن كه براى ظرف 
غذا دعوتش مىكنى. يعنى هنكام سختى از كسى كمك 
بخواه كه به او كمك و نيكى مىكنى. 

إدقع الشَرَّ عداو عَمُوو: شر و بدى را با چوب يا 
با كرز دفع كن. با هر جه توانستى از خودت دفاع كن. 

أذق من الباء: نرمتر از كرد و غبار. 

دق ین الكُحل: نرم تر از سرمه. 

دَق من الدقئق: نرم‌تر از آرد. 

دَق من عد السیب: تاز کی از لبة تسمير. 

دل عَلَى عاقل |اختبار؛ اختیار كردن عاقل دلیلی 
بر پی بردن به وجود اوست. یعنی شیو؛ انتخاب و 
اختیار كردن عاقل و به دلیل اينكه عاقل بهترین چیزها 


شاک 
ویزاه‌ها را اتتخاب بی‌کند دلیل عقل و عناقل بودن 
اوست. یعنی از برخورد عاقل می‌توان پی به عقل او 
برد. 
الال عَلَى الخ كفاعله دلالت كسة بر نیگی 
همانند انجام دهنده آن است. 
یل عمل المرء فله و دلیل علمه قولهٌ دلیل بر 
عاقل بودن انسان کار او و دلیل بر دانش او گفتارش 
می‌باشد. 
تا مرد سكن نگفته باشد 
عيب و هنرش نهفته باشد 
لیس اللو إل بالرّشاء: دلو نيست مگر به 
ريسمانش يعنى ارزش دلو زمانى است كه ريسمان 
داشته باشد. چون دلو بدون ريسمان و طناب به كار 
نمی‌آید. كنايه از اين است كه انسان بدون قبيله هیچ 
گونه قدرتی ندارد. 
دَمَتْ لجلبک بل الوم مُضَطحعاء قبل از دراز 
کشیدن و خوابیدن برای خود جای خوابی مهيا كن. 
تایه از اينااست که براق سخت‌ها آماده شوو 
وسایلتن را فراهم کن. 
هة من غؤراء غَيِمَةٌ باردة یک قطره اشک از 
چشم كور غنیمتی است که بدون درگیری و جنگ به 
دس ماس مشایه این مغل در فاوسی,می‌گوید 
یک مو کندن از خرس غنیمت است. کنایه از چیزی 
است که از آدم بخیل گرفته می‌شود هر چند اندک 
باشد. ١‏ 
قفا من الس پستانر و بی اروش تر از شسع و 
شسع بند کفش عربی است که عبارت از قطعة كوج 
چرمی است که ميان انگشت وسط پا و کناری أن واقع 
اسست: 
کل دَسِيٌ دنه دَنِيٌ: هر نزدیکی از او نزدیک‌تری 
هست در اين جا دَنِىَ به معنی نزدیک است. 
أَذْنَى من بل الوَرِيبٍ نزدیک‌تر از رگ گردن. 
ناک مانت في دنبای تو آن است که تو در إن 


هستی و زندگی می‌کنی. 


الدَّهْرٌ 


الدَّهْرُ يمان یرم لک و یرم عَلَئِكتَ: روزكار ۲ 
روز است يك روز به نفع تواست ويك روز به ضرر 
تو. از سخنان على تا" است. م 

لکل هر رجال: برای هر روزگاری مردانى 
درخور آن وجود دارد. شبیه اين ضرب‌المثل است که 
مىكويد. لِكُلَّ متام مقال: هر سخن جابى و هر نکته 
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ماالدَّهِرٌ إلا مَكَدا فَاصْبِرْلَهُ: نيست روزكار مگر 
این جنين پس بر آن صبر كن 

يَدْهُنُ من قارُورَةٍ فارِغَةِ: از شيشة خالى جرب 
مىكند. وعدهُ خالى می‌دهد. وعدهٌ سر خرمن مىدهد. 

به دا ظَبى: مرض آهو گرفته. کنایه از سلامت 
کامل است زیرا در گمان عرب است که آهو بیمار 
نمی‌شود. 

کل داء دواءٌ: برای هر بیماریبی دارویی است. 

ینم دا الضّرائِر: ميان آنان درد هووها است. 
کنایه از اختلاف و مشاجرة دائمی است زیرا دو زن كه 
هووی هم هستند هميشه با هم اختلاف و مشاجره 
دارند. الضراثر: جمع ضرّه یعنی هوو. 

دواء الدهر الصَّبْرُ عّیه: داروی روزگار صبر بر آن 
است. یعنی با صبر و بردباری است که می توان اندوه و 


3 

گرفتاری‌های روزكاز را تبديل به شادی کرد و 
ناراحتىهايش را برطرف ساخت. 

إِنَّدَواءً الشَّقّأنْ تَحُوصّهُ: به درستى كه داروی 
پارگی اين است كه آن را بدوزئ. تَحُوصٌء از حَوْص 
به معنى بخيه و کوک زدن مىآيد. 

نغم الدّواءًٌ الأزْمُ: بهترين دارو يرهيز كردن و رژیم 
غذایی است. 

ادون هَذا و وق ما فی تفسک: من پایین‌تر از 
اينم که می‌گویی و بالاتر از آنم که در بارهام فکر 
می‌کنی به کسی گفته می‌شود که از روی نفاق و 
دورويى کسی ديكر را هدج بگوید. از سخنان على 
اک 

كما تَدِيْنُ تدان: همچنان که قرض بدهی به تو 
قرض داده می‌شود. یعنی با دیگران هر طور رفتار کنی 
با تو رفتار می‌کنند. مثل فارسی می‌گوید با همان 
دستی که بدهی می‌گیری. 

الدَِّنُ نَصِيْحَهُ: دين باعث اتحاد و به هم پیوستگی 
مردم است. نصيحّة در اصل به معنی نزدیک كردن 
مردم و از بین بردن مایه‌های اختلاف است. 

الدیْنْ مِيِسَمْ الکرام: دين زیبایی و جمال مردان 


كدان و کوب الق است: 


سب انتلفع: گرگی است که ميش شده. 

آلف خالا أتد: گرگ که انسان را تنها بابد شیر 
است. یعنی گرگ مثل شير جگر بيدا می‌کند. 

مغ ل یکی فما له الأثاب: کسی که گبرگ 
نباشد گرگ‌ها او را می‌خورند. 

ماالذب اب و ماضرفثه: مگس چیست که 
آبگوشتش چه باشد. 


الان ر ق ر جه الان مگس‌ها صورت 


لیْنیاتی را می‌شناسند. کنایه از این است که مکین جاق 
آلودهرا بيدا می‌کند. 

اد خاز الر جال أولَى من اذخار المال: جمعآوری 1 
فراهم ساختن مردان (نیروی انسانی) بهتر از گردآوری 
مال است. اهمیت مردم‌داری از يول بیشتر است. 

ذُقَهُ تتبط: آن را بچش به وجد خواهی آمد. 
گروهی مشغول نوشیدن شراب بودند و مردی 


تمی‌نوشید گفتند آن وا بحص ابه وجد خواهی امد 


دک 


كنايه از یزاس كه ونم 
محرومیت. هی‌شود. 

E‏ الطْعْنْ و کت ناسیا: به يادم آوردی نیزه 
زدن را و من فراموش كرده بودم. اصل داستان چنین 
است که مردی با مرد دیگری درگیر شد و در این كير 
و دار از دهشت زیاد فراموش کرد که نيزه در دست 
دارد طرف دركير به او كفت نيزهات را بیانداز تا 


کند و در نتیجه دجار 


بجنگیم. جوابش داد من نیزه دارم و نمی‌دانستم که 
دارم. تو به یادم آوردی. پس با نیزه بر او يورش برد و 
او را کشت. کنایه از اين است که کسی دشمن خود را 
عليه خود يدان فى کند. 
آذگر الْعمَة القَدِيْمَة یک و آنس التغمة الجَدید:ة 
لکَ: نعمت (محبت) كذشتة دیگران را دربارة خودت 
به خاطر داشته باش و نعمتِ (محبت) تازه خودت را 
دربارة دیگران فراموش کن. یعنی رسم بزرگواری اين 
استتء 
أذْكُر مح كل نغمة ژوالها: هنكام داشتن هر نعمتی 
توجه داشته باش که از بين رفتنی است. 
أذكر غاا ره بياد آر غایبی را که شزدیک 
مد 
کن ذَكُورأ إذا كُنْتَ َد وبا: بسيار حاضر الذهن 
باش اكر خیلی دروغگو هستى. در فارسى كويند آدم 
دروغگو کم حافظه است 
ذل مَنْ و د وار 
ذليل می‌شود. كنايه از نداش 
قد ذل مَنْ بالت عليه التعالبٌ: به درستى که خوار 
و لل امت کی که ووياتها بر او می‌شناشنند. ال 


داستان اين است که مرد عربی بتی را می‌پرستید یک 


شتن قدرت است 


روز دید روباهی دارد به صورت اين بت می‌شاشد 
گفت: 
آرت تول الم خان راسد 

قد ذل می الث عليه القعالت: 
آن که روباه بر او می‌شاشد. به 
بر او بشاشند. 


ایا پروردگان امنت 


درستی که خوار است آن که روباه‌ها 


juss‏ لاذَّدْتَ 


کنایه از آدم ذليل و ضعیف است 
ت اگر یاوری 
بيدا کنم. یعنی این خواری و ذلك است و اگر یاوری 


فل لاجد تاضرا: خوازی و ذلت راسسته 


بيدا كنم أن را نمی‌پذیرم و رد می‌کنم. 

اذل من بیْضَة البلد: ذلیل تر و خوارتر و بی‌مقدارتر 
از تخم لانة شترمرغ یعنی تخم شترمرغ زیرا شترمرغ 
تخم می‌گذارد و آن را رها می‌کند و می‌رود. البلّد: لانة 
شترمرغ است در شنزار که شترمرغ در آن تخم 
می‌گذارد. 

آذل من التقد: بی‌ارزش‌تر و خوارتر از گوسفندی 

که نقد نام دارد و آن گوسفندی است که پاهای کوچک 
و صورت زشتی دارد و در بحرین موجود است 

ذل من و ند: ذلیل‌تر و خوارتر (توسری خورتر) 
از میخ. زیرا هميشه به سرش می‌کوبند تا در جایی فرو 
رود. 

ذل من الغل: خوارتر از كفش. 

آل الشَسْع: خوارتر از بندِ كفش. شسع بند 
کققن الست که بین انگفنت وسط و انکشت چسیده ید 
آن قرار گرد 

ذل من البساط: خوارتر و بی‌مقدارتر از حصير. 
همه کس آن:راالگدمی‌کند. 

اذل لاس مر إلى لبيك خوارترین مردم کسی 
است که از ادم فرومایه عذرخواهی کند. 

از الذَّلَيْلَ اذى ليشت له عد آدم خوار و ذليل 
کی ااست که 


ان الدَلِيْلَ من ذل فى شلطانه: آدم ذلیل کسی است 


بازو ندارد. يار و ياور ندارد. 


که در حاکمیت خودش ذلیل و خوار شود. یعنی در 
انتظار قدرت او می‌رفت. 

فلت للقُوم اتقو من گناهی 
نکرده‌ام و جرمی ندارم به درستی که به گروه و قوم 
ا ا ع اک 
از کسی است که پند و اندرز را نپذیرفته است. کسی 


اين سخن را می‌گوید که نصيحت کرده و نصیحتش را 


جایی خوار شود که 


لا دنت لی قد 


نپذ یر فته‌اند. 


نب 


ماذنیی يدا وکا 


وک نفغ: من جه گناهی 
كرددام:دو دست تو در آن را یست و دهانت باذ کرد 
اصل داستان چنین است که مردمی دسته‌جمعی 
می‌خواستند قسمتی از دریا را بپیمایند برای اين کار 
هر کسی مشکی را باد کرد و درٍ آن را بست. نیم راه 
یک مشک که در آن خوب بسته نشده بود كمكم بادش 
خارج شد به طوری كه طرف در خطر غرق قرار 
كرفت فریاد زد و یکی از دوستانش را به یاری طلبید 
به او جواب داد گناه من چیست. دست‌های تو آن را 
بسته و دهانت آن را باد كرده. بايد محکم‌کاری 
می‌کردی و از آن جا این سخن مشهور شد که در وقت 
تبرئه كردن خود از جيزى گویند. 

هب أفس بمافید دیروز با هر جه در آن پود 
کات 

ار 
الاخ رفت دو تا شاخ به دست بیاورد. برگشت در 
حالی كه دو گوشش هم از بيخ بریده شده بود. مثل 
فارسی می‌گوید کلاغ رفت ادای راه رفتن کبک را در 
بیاورد راه رفتن خود را هم از دست داد. 

ذهب ده درج الرّياح أو أذراج الرّياح: خونش به 
باك هواارفتد. خوتتن بایمال شد, 

ذهب بَينَ الصَخرّ: والشّكرّة در حال نیمه مستی 
نیمه هوشیار رفت. 

ذُهب فى السَْمّی: به هوا رفت. یعنی در راه باطل 
قذم گذاشت. السّهِمّى: هوای ميان زمين و آسمان. 

ذَهْبَتْ له السهَمّى: شترانش به هر سو پراکنده 
شدند و رفتند. 

فب خط دزی اباد گرم و سبوا یق 
عادت وزید و رفت. هَیّف: باد گرم و سوزان. آدیان: 
عادت‌ها. کنایه از این الست که هر کسی در پی کار 


خود يا به دنبال عادت خود رفت. 


۱۰۱ ذات 


إِن هب عیر فعیر فى الرباط: اگر یک خر وجشی 
رفت و به دام او نیفتاد خر وحشی دیگری در دام 
است. کنایه از اکتفا كردن و راضی شدن به آنچه در 
دست استت: 

ذقفو( نشت کل كوك هر یک از رزاهی رفعند, 
یعنی هر کسی به یک راه و شهر رفت. هر کسی به راه 
خود رفت 

دَهَيُوا ونر و ابی سبا أو آیادی سا به هر سو 
براكنده شدند. مردم شهر سبا چون در خطر سيل 
(عَرم)قرار گرفتند از يمن بیرون شدند و به هر سو 
رفتند و برنگشتند کنایه از پراکندگی است که بازگشتی 
نداشته باشد. أيدى و آیایی سَبا: مردم شهر سبا. 

لا قَذْهَبٌ الفزّف بَیْنْ الله والئاس: نیکی و احسان 
نزد خدا و مردم از بين نخواهد رفت. اين ضرب‌المثل 
قسمت دوم یک بیت از خطيئة است. که می‌گوید. من 
يَفْعَلِ لوف لا يُعْدَمْ جوایره. کسی که کار نیک انجام 
دهد پاداشش از بين نخواهد رفت. 

لم دهت من مالک مار عظک: آن قسمت از 
مالت كه نو را پند و اندرز دهد از بين نرفته. یعنی مالی 
كه در راه پند و اندرز صرف شود از بين نرفته است. 
زيرا تجربة انسان را زياد کرده است. 

اش الل دا ق و خلها | فهر به آن جا 
برو که 1 قشقم پالان خود را انداخت. یعنی برو به 
جهنم. 1 قشعم: ماده شتری است که پالان خود را در 
آتش انداخت و اين ضرب‌المثل معروف شد. 

من لم ند عَنْ خوضه یهد کسی که از آبگیر 
خود دفاع نکند نابود می‌شود. کنایه از اين كه اگر کسی 
از حق خود دفاع نکند به او ظلم و حقش خورده 
می‌شود. 

گل ذات ذَيْل تختال کنایه از این است که هر 
پولداری تکبر می‌کند. 


راش 


1۲ كَالْمَرْبُوط 


رأش الدَّينٍ صِحَةٌ البَيْنٍ: رأس (اساس) دين يقين 
درست داشتن است. 

كل ولس ند صُداءٌ: هر سری به یک نوعى درد 
می‌کند و دردسر دارد. 

رب زاس حَصِيّْدُ لسان: جه بسا سری که به وسيلة 
زبان درو می‌شود. مثل فارسی می‌گوید زبان سرخ سر 
سبز می‌دهد بر باد. 

کان عَلَى رُؤْوْسِهمْ الطَيْرَ: گویا بالای سرشان 
پرنده نشسته است. کنایه از سنگین و باوقار و 
بی‌حرکت نشستن است که گویا پرنده بر سر آنان 
نشسته و اگر تکان بخورند پرنده می‌پرد يا كنايه از 
بهت زده شدن و بی‌حرکت نشستن است. 

زأى الک ظهراً: هنكام ظهر ستاره را دید. 
یعنی روزش مثل شب سياه شد به طوری که ستاره را 
دید. كنايه از گرفتاری بسیار شدید و سخت است. روز 
در نظرش تيره شد. 

إذا رأيت الريح اه تن : زمانی كه باد را به 
صورت تندباد ديدى يس بنشین يا در جاى كودى 
قرار بكير. يعنى وقتى كار بر تو فائق و غالب شد كوتاه 
بيا و تسليم شو تا سالم بمانى. 

رَآهُ الصادرٌ والوارد: رونده و آینده او را دید. 
کنابه از کار معروف و مشهور است. 

أرِيْها هی و تریْنی الْقَمَرّه من ستار؛ کوچک و 
خیلی کم نور سُهَى را به او نشان می‌دهم و او ماه را به 
من نشان می‌دهد. یعنی من چیز مخفی را به او نشان 
می‌دهم و او چیز معلوم و آشکار را. کنایه از کسی 
است که در یک چیز روشن و آشکار مغالطه می‌کند. 

مَرَى الشاهد مالا يَرَى الغانبٌ: کسی که در صحنه 
است و نظاره‌گره چیزی را می‌بیند که آدم غایب و دور 


از صحنه نمی‌بیند. 

و کما رای يا جمیل آراک: و همچنان که مرا 
می‌بینی ای زیبا من تو را می‌بینم. 

سوت قزی إذا الْجَلَى الشباژ. أَفَرَسٌ تختک أم 
حمارٌ: بزودی وقتی گرد و غبار بر طرف شد خواهی 
دید که زیر پای تو اسب است يا الاغ: سوارٍ اسبی یا 
الاغ. كنايه از ادم لجبازی است که روی حرف خود 
تكيه می‌کند و بى به اشتباه خود نمی‌برد يا نمی‌پذیرد 
که اشتباه می‌کند لذا به او گفته می‌شود بزودی بى به 
واقعیت خواهی برد. 

آر نیها نَمِرّةأركها مَطرّة: تو ابر پاره پاره‌ای مثل 
رنگ پلنگ به من نشان بده من آن ابر را بارنده به 
تونشان خواهم داد. یعنی وقتی علائم چیزی بيدا شد 
می‌توان به وجود آن پی برد. 

ری شيخ خی من مَشْهَدٍ غُلام: نظر بير از دیدن 
نوجوان بهتر است. در فارسی گوییم آن جه را جوان 
دن اينه بیند. پیر در خشت خام بیند. کنایه از آدم 
باتجربه و دنیا دیده است. 

لارَأَىَ لمن لا بُطاع: برای کسی که حرفش پذیرفته 
نمی‌شود رأى و نظری نیست. آدم غير مطاع فاقد رأى 
است. 

إن الرأی لیس بالتظتی : رأى و نظر دادن با گمان 
كردن درست نيست. يعنى بايد ديد و يقين كرد سپس 
نظر داد. 

ریک و صاحتک فلا تَكْذْبْ عَلَيِهما: به خداي خود 
و به دوست خود دروغ مگو. به دوست خود دروغ 
مكو. همچنان که نباید به خدای خود دروغ بگویی. 

كَالْمَرَيُوطِ والترغی خّصيبٌ: مثل حیوان بسته‌ای 
(که نمی تواند بچرد) در حالی که چراگاه سرسبز و خرم 


الى 


است. كنايه از اين است كه در عين وجود نعمت نتوان 
از آن بهره يرد. در فارسى می‌گوييم: دست ما کوتاه و 
خرما بر نخیل. 

ولا الْمُرَبَى ما عَرَفْتُ رَبّى: اگر پرورش دهنده و 
تربيت کننده نبود پروردگارم را نمی‌شناختم. 

إن لو تفا عضب ماست ترش مخلوط با 
شیرین خشم و غضب را برطرف می‌کند. الرَْيْنّة: 
ماستٍ ترش مخلوط با شیرین. اصل مطلب اين است 
كه مردی خشمگین و گرسنه بر قومی میهمان شد به او 
ماست ترش و شیرین دادند يس از خوردن خشمش 
برطرف شد. کنایه از این است که چه بسا هدیه و 
خدمتٍ کوچکی باعث الفت و وحدت شود. 

رَجع بحفٔی تین با یک جفت کفش ین 
برگشت. اصل مسئله از این قرار است که عربی 
چادرنشین به شهر امد و نزد کفاشی به نام خُنّین رفت 
ووو ر خرية يك كفس با اد ماه زد دیک 
تین عصبانى شد و در صدد اذيت عرب بیابانی برآمد 
و بر سر راه او رفت دو لنكة كفش را با فاصلة نسبتاً 
زيادى از هم انداخت. وقتى عرب بیابانی به لنگۀ اول 
برخورد نگاهی کرد و آن را شناخت گفت اگر یک 
لنگة دیگرش بود چقدر خوب می‌شد. آن را بر 
می‌داشتم سپس آن.لنگه را انداخت,و به .واه خود :اانه 
داد تا به لنگة دوم برخورد کرد آن را برداشت و 
شترش را خوابانید و زانوهایش را بست و برگشت که 
لنكة دیگر را بردارد وقتی دور شد تین شتر را باز 
كرد و برد و وقتی به محل خود بازگشت از او پرسیدند 
از سفر جه آورده‌ای كفت دو لنگ کفش تین و از آن 
جا این مثل مشهور شد (کنایه از زیان دیدن است). 

ختی يَرْجِعٌ الدّرٌ فى الضَرع تا اين که شير دوباره 
به پستان برگردد. الضرع: پستان حیوانات. كنايه از کار 
محال است. 

حتّی يرجم السّهم علی ثرقد تا باز گرده تیر از 
سوی سوفار خود. سوفار تیر در جله کمان قرار 
می‌گیرد و پیکانش رو به جلو می‌رود. می‌گوید کاری 


1.۳ 


الرّذف 


را انجام نمی‌دهم مگر اين كه تير به عكس حرکت کند. 
كنايه از کار محال است. فوق یعنی سوفار تير. 

الرجال أرْبَعَتة مردها بر چهار گونه‌اند. ۱ - 
دانشمندی که می‌داند دانشمند است. او از هر جهت 
دانشمند است يس از او ياد بگیرید. ۲ -دانشمندی که 
بى به دانش خود نبرده است او مثل خوابیده می‌ماند 
بايد بیدارش کرد. ۳ - نادانی که نمی‌داند دانش ندارد. 
او در پی علم است به او یاد دنهید. ۴ - نادانی كه 
نمی‌دانة تادان ات او زا رها كنيد که اهل الست و 
نادان واقعی و اين را جهل مركب نامند. 

هل يُوْتَجَى مَطَرٌ بقَيِرٍ سَحابه آيا بدون ابر اميد 
باران می‌رود. 

لا زج خَيْرَ من لا يَرْجُو خْيْرَ که أميد به خير كسى 
نداشته باش كه به خير تو اميد ندارد. 

رَخل یَعض غارباً مَجْرُوحة پالانی كه كوهان شتر 
(یا پشت چهارپای) زخمى را كاز مىكيرد. كنايه از 
آدمی است گرفتار و ناراحت كه كسى ديكر هم 
گرفتاری خود را بر او تحمیل می‌کند. 

لحم مَنْ دونک یرحَنک من فوقکه به زیر 
دست خود رحم كن تا بالا دست تو به تو رحم کند. 

آزخض من التمر بِالبَصْرَةٍ ارزان‌تر از خرماست 
در شهر بصره. کنایه از یک چیز ارزان و بی‌ارزش 
است. 

أَرْخْصٌ من التراب: از خاک ارزان‌تر است. 

رَد الح من حيث تا کد سنگ را به همان جا که 
آمد برگردان. زیر بار ظلم مرو که جواب مشت مشت 
است. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. جواب است 
ای بزادر این ته,خنک است: 

من یرد اسَْل علق آذراجه چه کسی می‌تواند 
سیلاب را به مجاری‌اش برگرداند. یعنی سيل وقتی 
جاری شد کسی نمی‌تواند أن را په مسیل و بستر 
رودخانه برگرداند. کنایه از کار غير ممکن است. 
اراچ مسيل ها مجارى آلب 


بنش الوّدْف لا بَعْدَ عم بدترين پشت سرهم 


رزقک 


آوردن. آوردن نه بعد از آری است. یعنی بدترین کار 
اين است که يس از قول مثبت در جهت کار خوب 
جواب نه بدهی, شاعر عرب می‌گوید: 
حَسَنٌ فول َعَم من بَعْدٍ لا 
نيكو است كفتن آرى يس از كفتن نه و زشت است 
گفتن نه پس از قول آری. 

إذا رَرَقَكَ ال مِغْرَفَةَ قلا نخرق يَدَ ک: وقتی خداوند 
چمچه‌ای به تو داد. پس دست خود را مسوزان. در 
فارسی گوییم: گرهی که با دست باز می‌شود با دندان 
باز نمی‌کنند. 

ررق الله لا کدک: روق دا است كه مت 
بازوی تو. یعنی اگر خدا ندهد زحمت انسان به جایی 
نمی‌رسد و به معني اين است که خير و نیکی از خدا 
است انه از مردم. یا به کسی که کمک به دیگری کرده 
گفته می‌شود که اين از ناحية خدا بوده نه تو. 


رزفه و لا 


ناله‌ای بدون شیر. رَزَّمّة: ناله شتر 
است برای نوازش کره‌اش که در اين حالت شير در 
پستانش جاری می‌شود. درّة: شیر زیاد. کنایه از اين 
است که شتر بچه‌اش را به خوردنِ شير می‌خواند ولی 
به او شیر نمی‌دهد. کنایه از وعده دادن و وفا نکردن 


آرسل حکیماً و لا تُوصه: آدم حكيم و خردمندی 
را بفرست و به او سفارش نکن. مصرع اول یک بيت 
شعر از اشعار زبير بن عبدالمطلب است كه می‌گوید: 
کت فى حاب شيا 

قأرسل حَكِيماً و لاتْوْصِه: 

اگر کسی را برای انجام کاری می‌فرستی. آدم حکیمی 
بفرست و به او سفارش نکن. 

لا سول كَالدَرْهَم: هیچ فرستاده و پیکی مثل 
درهم (پول) نیست. 
الشف أنْنَع: مکیدن آب سير کننده‌تر است از 


لاجرعه وشیدن. کنایه از این است كه کار را بايد با 
تأنى و تأمل و دقت انجام داد. 


ee 


الرَعْوَةٍ 

رَضئْتُ من القَنِيمَة بالاياب: رضايت دادم از 
غنيمت به بركشتن. يعنى سالم بركشتن خود غنيمتى 
است اكرجه غنائم ديكرى به دست نياوردم. 

رَضئْتٌ من الوّفاء باللّفاء: راضى شدم از وفا به 
اندكى. زيرا از مردم زمانه وفا ندیده‌ام و اگر اندكى هم 
وفا ببينم كافى است. 

مَنْ زضی عَنْ تسه کنر الساخطون عَلیه: هر كس 
از خود راضی شد ناراضیان از او زياد خواهند شد. 
آدم خودپسند مورد نفرت مردم است. 

إذا تزضَنت آخاک فلا آخً لَکَ: وقتی از روی 
اجبار و برخلاف ميل برادرت را راضی کردی يس 
برادری برای تو نیست. یعنی وقتی از روی ميل و 
پرادرائه با برادرت رفتار نکردی و از روی اجبار به 
رضایت او تن دادی در اين صورت او برادر تو نيست 
كه تو را مجبور کرده او را راضی کنی و اين رسم 
برادری نیست. 

رضا الناس غايّةٌ لا نُدرَكُ: به دست آوردن 
رضايت همه مردم هدف و آرزویی است كه به دست 
نمی‌آید. يعنى نمی‌توان رضايت كامل همه مردم را به 
دست آورد يس تو زندكى خود را بكن. 

لا تکن زطباً تتعضرو لا يابسأ فتکتر: نه ترتر 
باش که بفشارئدت و نه آنقدر خشک باش که (با 
کمترین فشاری) بشکنی. 

من اشتژغی الِب ظلمٌ: کسی که گرگ را شبان 
کند ظلم کرده است. به گوسفند ظلم کرده يا به خود 
گرگ؛ زیرا شبانی گرگ بر خلاف طبیعت گوشتخوار 
وست. كتايه از کسی است کنه آدم.غیر امین را به 
سرپرستی چیزی می‌گذارد يا امانت را به دست غير 
اهلش می‌دهد. 

غرعی ولا أكُولَةٌ: چراگاه هست اما چرنده نیست. 
ول گوسفند پرواری در خانه. کنایه از آدم پولداری 
ست كه از مالش استفاده نمی‌کند و فقط روی هم 


انباشته می‌شود. 


تخت الزغوة الصَرِيِمُ: زير کف جِيزٍ خالص 


افش 


هست. كنايه از کاری است که حقيقتش پنهان است و 
سرانجام روشن می‌شود. 

من الزْفْش إلى الغرش: از ببل تا عرش. سعنی از 
بيل زدن به مقام بسیار والایی رسید. كنايه از مقام بلند 
يافتن ادم فقير است. 

تَرْقَضٌ عِنْدَ الشخنظات الكتائف: هنكام جيزهاى 
خشمكين كننده كيندها برطرف می‌شود. المُحْفِظات: 
چیزهایی كه خشم انسان را بر مىانكيزانند. الکتائف: 
کینه‌هاء يعنى وقتى جيزى که باعث خشم مى شود بيش 
آمد. مثل وجود دشمن خارجی انسان کینه‌های داخلی 
را فراموش می‌کند. 

آَزفغ من الشماء: بلندتر از آسمان. 

ار فنق قبل الطريق: اول همسفر و رفیق مناسب 
سپس به راه افتادن و سفر کردن. 

بالر فاء والبنین: با توافق و الفت و فرزندان پسر. 
به داماد و عروس گویند. 

۳ من النسيم: لطیف‌تر و نازک‌تر از نسیم باد. 

زق من المای: نازک‌تر و اطیف‌تر از آب. 

أرق من دَمْع الغمام: نازک‌تر و لطیف‌تر از اشک 
ی 

آزق من رفراق السراب: نازک‌تر و لطیف‌تر از 
درخشش سراب در بیابان. 

زب انیت من راقبه: خانه را از محافظش حفظ 
کن. داستان از اين قرار بوده که مردی برد خود را 
برای حفاظت خانه‌اش گمارده به سفر می‌رود در 
مراجعت می‌بیند برده‌اش تمام وسایل خانه را با خود 
به سرقت برده است سپس اين سخن را ككفت و مشهور 
شد, 

ارام نی السای: مدل کسی که رو أب 
مى نويسد. کنایه از بى ثباتى است. 

ازق عَلى ظلعک: به اندازة توانت بار بردار. يايت 
را از كليم خودت درازتر نكن. 

ركب جناحى النعامة: سوار دو بال شتر مرغ شد. 
التَعامّة: شترمرغ ماده. كنايه از سرعت و تحرك زياد 


۱۵ رما 


است. 

ِرِكَبٌ الصّعْبَ مَنْ لا ذلول له سوار اسب يا شتر 
چموش می‌شود کسی كه اسب يا شتر رام نداشته باشد. 
یعنی هنگامی که انسان نتوانست به سادگی کاری را 
انجام دهد تن به سختی‌ها می‌دهد. 

من لَمْ رکب الا هوال لم ينل الامال: کسی که سوار 
بر سختی‌ها و خطرات نشود به آرزوها نمی رسد. 
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. 

کراکب إِْنَينِ: مفل کسی که سوار بر دو وسيلة 
سواری شده است: کنایه.از آدمی است که ميان ذو کار 
مردد است. 

رَعَى الكلام علی عراهنه: بدون توجه و نسنجیده 
سخن گفت. عواین: جمع عاهنه و آن چوپ خشک 
نخل است. 

ماه اه بليلة لا أَخت لها: خدا او را با شبی زد که 
آن شب خواهر (نظیر) نداشت. ییعنی دیگر آن شب 
آخرین شب زندگی او بود. کنایه از این است که او را 
کشت يا او خود مرد. 

ماه ان من کل کت بحجر: خداوند از هر تبداى 
یک سنگ به او بزند. یعنی خدا از هر طرف به او ضربه 
بزند. نفرین است. 

ماه با تحاف راسه: به مغز سرش زد. یعنی او را 
کشت. أقحاف جمع قثف: قسمت بالای مغن سر و به 
صورت جمع امده با اين كه در بدن یکی بیش نیست 
بدین جهت که می‌خواهد بگوید بارها بر مغز او کوبید. 

ماه الله بعالتّة الا ثافی: خدا با سیومین سنگ 
دیگ پایه. او را بزند.الأتافی: جمع الاب سگ 
است که زیر یک طرف ديك گذاشته و دو طرفٍ دیگر 
ديك را روی كوه می‌گذارند و هنگامی که دو طرف 
ديك را روی كوه گذاشتند اگر اين سنگ نباشد دیگ 
نمی‌ایستد و وقتی اين سنگ امد کار تمام می‌شود و 
خدا او رابا سومين سنگ ديك پایه بزند یعنی: خدا او 
را بكشد و كارش را تمام کند. همچنین در مورد مرد 
خیلی شرور گفته می‌شود. 


2 اب 
رَماه 


رَماه اله بداء الزئب: خدا به درد گرگ (گرسنگی) 
مبتلایش کند. می‌گویند گرگ هميشه گرسنه است. 

ماه نبل الصائب: او را با تيرى که به هدف 
می‌خورد زد. یعنی جواب دندان شکنی به او داد. 

رَمَتنیّ بدائها واتتلت: مرا به درد خودش زد و 
رفت. یعنی مرا سرزنش کرد به عیبی که در خودش 
بود. انَلّت: خارج شد از جماعت. و ری پداتها: 
یعنی مرا سرزنش کرد به عیبی كه در خودش بود. 

لا قزم سهماً سر علیک رَدُهُ: تیری نیانداز که باز 
گرداندنش بر تو سخت باشد. يا به جایی تير میانداز که 
اگر جوابت را دادند بر تو كران آید. يعنى کاری مکن 
که پشیمانی داشته باشد و نتوانی جبران کنی. 

بل الرَمْى یُراشل السَهُم: قبل از پرتاب كردن ير 
را روی تير کار می‌گذارند یعنی قبل از هر کاری 
مقدماتش را فراهم می‌کنند. 

ماگل رامی غَرَضٍ يُصِيْبُ: نه هر تيرانداز به طرف 
هدفى هدف را می‌زند. 

یل الرماء فلا الكنائِئ: قبل از تیراندازی 
فرکش‌ها وا يرم كنيد قبل از هر کناوی لواژمین را 
فراهم می‌کنند. 

رب رَهَيَة من غیر رام: جه بسا تیرافکندنی که 
يتاب كاده تلااود. بی مپسا لدم فاق کی ارب 
عدف ورف بااین که آم اعا کار كاه هم درست 
عمل می‌کند. 

عند الرهان تُعرَفُ التوابق: وقتِ مسابقه 
پیشتازان معلوم می‌شوند. كنايه از كسانى است که 
ادعای گزاف می‌کنند و هنری ندارند کنایه از کاری 
است که حقيقت آن بس از تحقیق و بررسی معلوم 
وى شود 

اشتراح مَنْ لا عَفْلَ لَهُ: آدم بی‌عقل آسوده است. 
زيرا آدم عاقل هميشه درگیر مسائل و مشکلات است 
و كمتر مى تواند استراحت كند. 

الرائْدُ لا یذ أهلّهُ: رائد (طلايددار) به مردمش 


دروغ نمىكويد. راید کسی است كه در جستجوى آب 


۱:۰۶ أَرَدْتَ 


و علف يا بررسي وضع دشمن پیشاپیش لشکر حرکت 
می‌کند و اگر دروغ بگوید خود و تمام قومش را به 
نابودی می‌کشاند. 

روع من تُعالّة: نیرنگ بازتر از روباه. تُعالة روباه 
ماده اسث. 

وو ین کطب: سقه بازتر ازبروياء. روخ از راغ 
است یعنی, از روی تاکتیک و حقه‌بازی راه رفت يا به 
این طرف و آن طرف دوید تا شکار يا شکارچی را 
گمراه کند و بفریبد. 

َو غافاً يا ْعال و قد علقت بالحبال: ای روباه آیا 
باز هم تاکتیک می‌زنی و نیرنگ می‌بازی و می‌خواهی 
از روی حقه بازی راه بروی و ما را فريب دهی در 
حالی که در دام افتده‌ای و راه چاره نداری. کنایه از 
کسی است که می‌خواهد حقه بزند در حالی كه دستش 
رو فده و تیرنگشن برهلا کته اسیت, 

وی من حَيَّة: سير آب‌تر از مار. زيرا هیچ وقت 
آب نمی‌نوشد با اين که در جاهای گرم هم زندگی 
می کنر 

آزوی من ضبّ: سیر آب‌تر از سوسمار. زيرا 
سوسمار هرگ آب تمی‌خورد و هتگامی که تشنه شد 
روبروی باد نفسته دهانش را باز می‌کند. و تشنگی اش 
پرطرف می‌شود. 

الراومّة أَحَدُ الشاتمین: نقل كنندة دشنام خود 
یکی از ناسزا گویندگان است. 

دب رَيْتْ یب فَتاً: جه بسا تأخیر و درنگی که 
باعث انجام نشدن کاری می‌شود. ّیث:یعنی تأخير و 
درنگ. 

ان گنت رفحاً ققد لا یت غصاراً: اگر تو باد هستی 
به درستی که با گردباد برخورد کرده‌ای یعنی اگر آدم 
زرنگی هستی با آدم زرنگ‌تر از خودت برخورد 
گرده‌ای: 

ان أَرَدْتَ الْمُحاجَرَةٌ بل المَُاجَرّة: اگر خواستی 
ممائعت و جلوگیری کنی بايد قبل از جنگ و درگیری 
باشد. یعنی قبل از جنگ و درگیری با کسی که 


رید 
نمی‌توانی درگیر شوی و او از تو قوی‌تر است بايد از 
برخورد با او خودداری کنی. ضمناً کنایه از آدمی است 
که پس از جة جنگ و درگیری می‌خواهد صلح کند. 
أرِيدُ حباء؛ و يُرِيدُ قثلی: می‌خواهم به او نیکی و 
بخشش كنم و او قتل مرا می‌خواهد. 
إذا راد الله هلاک نله أَنْبَتَ لها جنا خین: وقتی خدا 
بخواهد مورچه را نابود کند دو بال به او می‌دهد. در 
نتیجه می‌پرد و گنجشک آن را شکار می‌کند. کنایه از 
كه سرکشی و ظلم می‌کند و نتيجة 


آدم مقتدری است 


۱.۷ 


آن هم تابودی است 

من لم یرک قلا ترذ کسی که ترا نمی‌خواهد تو 
هم او را نخواه, مثل فارسی می‌گوید. برای کسی بمیر 
كه برایت تب کند. 
کم بِيْنَ مُرید و مُراد: چقدر فاصله است ميان خواهان 
و خواسته شده و بین دوستدار و دوست داشته شده. 
کنایه از اين است که جه بسا انسان چیزی را بخواهد 


آما دسترسی به ان غير ممكن .نا سخت باش 


جَمَلَ ال دام الشنان: آهن ته نيزه را جلو 


سرنیزه گذاشت. کنایه از جلو انداختن بی‌ارزش‌تر از 
باارزش تر و بدتر از بهتر است. 

إن لم تزاجغ مق فى الخُزج شىء: اكز ازدحام 
إيجاد نکنی در خرجین اتفاقى نخواهد افتد. اگر در 
خرجین چیز شکستنی يا لهیدنی باشد وقتی که 
چهارپایان به هم بخورند باعث شکستن يا لهیدن بار 
انها می‌شود لذا می‌گوید اگر به من فشار نیاوری و 
برخورد نکنی در خرجین اتفاقی نمی‌افتد. کنایه از اين 
است که اگر کاری را خراب نکنی خود به خود خراب 
نخواهد شد. 

هن يَزَْعٍ الشوک لا یذ په العنبا: کسی که خار 
بکارد انگور از آن نخواهد خورد. شعر فارسی 
می‌گوید: 
خرما نتوان خورد از اين خار که کشتیم. یعنی هر 
انسانی نتيجة کار خود را خواهد دید. از مکافات عمل 
غافل نشو. گندم از گندم بروید جو ز جو. 

كما تززع تخصد: همان طور که 
می‌دروی, یعنی نیکی كن که پاداش 

وق العین: او چشم آبی است یعنی: او دشمن 


می‌کاری 
نیک خواهی دید. 


کینه توز است. رومی‌ها و مردم طبرستان و دیلمان 
چشنم آنی بودند و با عرب‌ها جنگ‌های زیادی داشتند 
لذا دشمن كينه توز راه آنان مل می زد 

کل زعم ضم؛ برای هر ادعابى دشمنى وجود 
دارد. يعنى وقتى انسان ادعايى مىكند بالاخره كسى 
هست كه در مقابلش موضعكيرى كند. 

زقه زق الحَمامَة فرخها: مثل كبوتر که به 
جوجه‌اش غذا می‌دهد به او غذا داد. کنایه از اهتمام 3 
سعی کافی كردن در تربیت و پرورش کسی است. 

اذا رل العالم رل مزلّته عالم زمانی که دانشمندی 
بلغزد از لغزيدن او جهانی خواهد لفزید. 

و َل الرَأى تنسی زَلهة القَدَّم: لغزش عقل لغزش پا 
را از ياد مىبرد. یعنی ليز خوردن در مقابل لغزش 
فکری چیزی نيست. 

کل زمان ر جال: برای هر زمانی مردانی باارزش 
و درخور ان زمان هست. 

لبا تدان فى و عتاو: آن دو دو جوب 
آتشگیرانه‌اند در یک ظرف. كنايه از دو آدم شرور 
است که مثل هم شرارت می‌کنند. 

آزهی من غُراب: خرامنده‌تر و متکبرتر از كلاغ. 


آزهی 


آزهی من طاوّوس: خرامنده‌تر و زیباتر از 
طاووس. 

أَزْهَى من وغل: خرامنده‌تر از بز کوهی. 

ززغاً تَرْدْدْ خبَا: یک روز در ميان به دیدن برو 
بیشتر مورد علاقه خواهی شد, یعنی دیدار هر روزه 
باعث بی‌ارزش شدن اما دیدار کمتر باعث زیادی 
علاقه و محبت می‌شود. در فارسی گویند: دوری و 


دوستی. 


۱۰۰۸ اشتد 


الز ی فى الْعَجِين لا يَضيعٌ: روغن در خمیر از بين 
نمی‌رود. یعنی نیکی به خویشاوندان از بين نمی‌رود و 
نتيجة مطلوب خواهد داد. 

زات فى الطیُور تَفْمَةُ: به بربط آهنگ دیگری 
اضافه کرد. در فارسی می‌گوييم نغمة جدیدی سر داد. 

زيّنَ فی عَيْنَ والد وَلد*: فرزند در چشم يدر زيبا 


است. كنايه از محبت و علاقه به تزدیکان است. 


ان سَأل لحف و ان سول سَوّفَ: اگر سوال کند و 
چیزی بخواهد اصرار و سماجت می‌کند و اگر از او 
خواسته شود امروز و فردا می‌کند. 

تشائین أ تار جع فى بام کون 
أوّلاً: 1 الخیار. از من شتری می‌خواهد که آهسته برود 
و مسابقه را ببرد. کنایه از جيز غير ممكن است. 

ساكل الله لا بَغیبت: درخواست کننده از خدا نوميد 
نمی‌شود. 

شفک من بلک الق به تو دشنام دادهکسی کف 
دشنامی را به نقل قول از دیگری به تو بگوید. 

سیّنی واضدق: ناسزايم بگو ولی راست بگو. 
یعنی راست بكو حتی اگر ناسزاي به من باشد. كنايه از 
خوب بودن صداقت و راستگویی است. 


مالهٌ سَتَدٌ و لا لَبَدّ: او نه مویی دارد و نه پشمی. 


نيد مو. لبد پشم. یعنی او هیچ چیزی ندارد. 

سَبَق سَيْلهُ مَطَرَهُ: سيلابش بر بارانش پیشی 
گرفت. قبل از اين كه ببارد سيل راه انداخت. كنايه از 
كسى است كه قبل از تهديد عمل كند. 

سَبَق السَيِفٌ العَدل: شمشير بر ملامت پیشی 
گرفت. ضَبَّةَ ای اد قاتل پسرش را در مكه كشت وقتى 
او را بر این عمل ملامت كردند كفت:شمشير بر ملامت 


من سایق الدهر عََرَم کسی که با روزگار مسابقه 
دهد می‌لغزد. 

سَبّق دَرَّنَهُ غراژ؛: پیشی كرفت کم شيري او بر 
يرشيري او. درّه پرشیری و غرار: كم شیری حیوانِ 
شیرده را گویند. قاعده اين است که شیر حیوان اول 
زياد است. سپس کم می‌شود. کنایه از بدی است قبل 
از خوبی کردن. 

ها اشگگوعن فاد (لختل: کسی که اقسار شر را 
بکشد از ديدٍ مردم پنهان نمی‌ماند. در فارسی می‌گوییم 
شترسواری دولا دولا. 

شحابةٌ یف عَنْ قليل تقَشع: ابر تابستانی است 
به زودی می‌رود و هوا صاف می‌شود. کنایه از چیز 
ناپایدار است که زود برطرف می‌شود. 

فلا اسفن ساعد رمانی: چون دستش محکم شد 
مرا با تير زد. اين مصرع اول يك بيت شعر است که 
می‌گوید: 
الع الرماته كل بوم فلع اش ساعِه زمانی: 
هر روز به او تیراندازی ياد می‌دهم. چون دستش به 
تیراندازی محکم و تیرانداز خوبی شد مرا با تير زد. 
کنایه از بدی كردن به جای نیکی است. 


الس 


السرٌ آمانّه: راز و سری که به تو گویند امانت 
است. 

سرک من دَمکَ: راز تو از خون تو است. یعنی 
جه بسا راز خود را برملا کنی و بدان سبب خونت 
ريخته شود. 

ماله سارحة و لا رائحَة: او هیچ گونه مواشی 
ندارد. سارحّة چهارپایانی را گویند. که رها شده‌اند 
بچرند و رائحة مواشی را گویند که شب به خانه 
برمی‌گردند. 

أسَوّع من البزق: تندتر از پرق: 

أشرع ین المین: تند تر از جدایسی, زیر وقث 
ایی یک لحظه انست, 

أسَرع من اللمع: سریع‌تر از چشم به هم زدن. 

شرع من لمح البصر: سریع‌تر از به هم زدن یک 


أسْرَعٌ من اليد ای الفم: سریع‌تر از رسیدن دست به 
دهان. 

شرق الخ مسن الصین: بسرمه:زا از چشم 
می‌دزدد. كنايه از حرفه‌ای بودن دزدى است. يا كنايه 
از فرومايكى است. 

آشزی من الخْیال: نفوذ کننده‌تر از خيال و فکر. 

الوا جا :ردت قبس ات + 
نیازش برطرف شده باشد. 

بالساعد یبط الکف: با قدرت ساعد است که 
کف دست حمله می‌کند و می‌زند. یعنی با داشتن 
قدرت و امکانات است که انسان می‌تواند کاری انجام 
دهد. و به معنی کنایه از نداشتن يار و یاور است. 

ماله شقنةّ و لا مَع: او نه بسیار دارد نه كم. 
سَعْنَة: مال يا غذای فراوان. مَعْنّة: مال يا غذای کم. 

من سسعى رعى: هر كس كوشيد و راه رفت 
مى جرد يا مىجراند. كنايه از اين است كه هر كس 
تلاش كرد موفق می‌شود. 
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السّكو 

رب ساع لقاعد: جه بسا كوشش كنندهاى که برای 
آدم نشسته كوشش می‌کند. یعنی کسی كوشش می‌کند 
و دیگری نتيجة آن را می‌برد. اصل ضرب‌المثل از ناب 
ذيبانى است:.هتگامی آن برا گفت که گروهی أن مبردم 
ند تعمان بن مر پادشاه حیره رفته بودند یکی از 
آنان به نام شقیق از طايفة بنی عَبّس نزد تُعمان بود که 
فوت کرد. تُعمان وقتی كه به آن گروه بخشش کرد 
جايزة شقیق را برای خانواده‌اش آوردند, نابغه سخن 
فوق را گفت. 

یشتف اشراب و لا يَخْضَعْ لخد عَلَى باب: خاک 
جمع می‌کند ولی جلو در خان کسی تعظیم نمی‌کند. 
کنایه از ادم غیوری است که سر تعظیم برای احدی 
فرود نمی آورد. 

سَفِيْة لم يَجِدْ سانها: سفیه و احمقی که کسی را 
نیافته با او کارهای سفیهانه و جاهلانه انجام دهد. 

حَيْثُما سقط لفط هر کجا بیفتد چیزی را بيدا 
می‌کند و برمی‌دارد. کنایه از آدم روباه صفت است که 
در هر شرایطی نیرنگ می‌زند. 

لكل ساقطة لاقِطَهُ: برای هر کلمه‌ای که بی‌جا 
گفته شود گیرنده‌ای (گوش شنونده‌ای) هست. يعنى 
بايد در سخن گفتن دقت بیشتری کرد. 

نشقی من کل ید بكأس: از هر دستی با یک جام 
اب می‌دهد. کنایه از آدم دورو و منافق است. 

ساقي اک نوا یک جوي آب دریایی راگل 
آلود نمی‌کند. 

سكت الفا و نطق خلفا: هزار بار سکوت کرد و 
یک بار (هم که سخن گفت) اشتباه سخن گفت. خَلف: 
حرف یاوه و پوج. کنایه از آدمی است که خیلی كم 
حرف می‌زند و یکبار هم که حرف می‌زند یاوه‌سرایی 
گنه 

السڪو ت أخُوالرَضا: سکوت برادر رضایت است. 
در فارسی مىكوييع سكوث عنلامت. رضایت است. 


شاعر عرب می‌گوید: 


سُكُوتٍ 


إنّ السَِّيِة إذا لم ينه مأشوژ: 
ای بنى تميم سفيه قوم خود را باز دارید. به درستى که 
وقتى جلو سفيه گرفته نشود (معلوم است که او از 
طرف قومش) تحریک شده است. 

رب ُکُوتٍ أَبْلَعْ من کلام: جه بسا سکوتی که 
رساتر از سخن گفتن است. ۱ 

رُبّماكان السّكُوتُ جُواباً: جه بسا سکوت كردن 
(خود) جواب باشد. 

سَلْحُ الحُباى سِلاحُة: چلغوز پرند؛ (هوبره) 
اسلحة اواست. زيرا اين پرنده بالاي درخت لانه كرده 
وقتى كسى خواست بالاى درخت برود روي صورت 
اق جلفون افدانقنه او را به پاک كتردن ضورت خود 


سرگرم می‌کند. 
سلاح الضّعَفاء الشّكايّةُ: اسلحة آدم‌های ضعیف آه 
و ناله كردن است. 


أشلح من الحُبارّى: پر جلغوزتر از (پرندة) هوبره 
زيرا اين پرنده هر وقت بخواهد چلغوز مىاندازد. 

السُنْطَانٌ ظل لله فی أَرْضِه: پادشاه ساية خداوند 
بر روي زمين است. زيرا بايد يناهكاه هر مظلومى 
باشد كه زیر ساية خدا برود. 

لا شلطان بلا رجال: سلطنت و قدرت يدون 
حمایت مردان مبارز ممکن نمی‌شود. 

لیس لشلطان العلم زوال: برای سلطنت و قدرتٍ 
علم و دانش زوال و نابودی نیست. 

مَنْ سَلَكَ الجَدّد أمن العثاز: کسی که در راه‌های 
صاف قدم بردارد و راه برود از لغزیدن مصون می‌ماند. 

إن شلفت من الأسَدٍ فلا تطتع فى صَیْده: اكر از 
جنگال شیر رهااماندۍ در تکار آن طمع مکن. 

من سقف یرت سلمث علانیه: کسی که 
باطنش سالم و خوب شد ظاهرش هم خوب و سالم 
می‌شود. 

ِن قشلّم الجلَّهُ لیب هَدَرٌ: اگر شترهای خوب 
سالم ماندند شترهای بير از بين بروند. یعنی وقتی 
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چیزهای خوب و مفيد سالم ماندند اگر چیزهای 
بی‌ارزش از بين رفتند اشکالی ندارد. الجلة: جمع 
الجلیّل: شترهای قوی و خوب. الب جمع ناب: 
شترهای يبر و بی‌ارزش. 

السلامة غَِيمَة سالم ماندن خود غنیمت است. 

ان السَلامَةَ منها تَر ك ما فيها: سلامت از آن (یعنی 
از دنیا) آن ترک كردن و نخواستن آن چیزی است که 
در آن می‌باشد. اين مصرع دوم از یک بيت شعر است 
که می‌گوبید: ,واش تخلت. لاتا وقد لحت أن 
السلامة نها تک ما فیها: نفس انسان علاقمند به دنیا 
است و به درستی که می‌داند كه سلامتی از دنیا ترك 
كردن ان جیهابی است که دز انات 

أُسْمَحٌ من لاقطّة: بخشنده‌تر از پرنده‌ای كه دانه 
می‌چیند. زيرا پرنده‌هایی كه دانه می‌خورند تمام 
دانه‌های جمع شده در چینه‌دان خود را به 
جوجه‌هایشان می‌دهند و برای خودشان چیزی 
نمی‌ماند. 

لد آشمفت آونادیت حَيَا: اگر آدم زنده‌ای را صدا 
بزنی صدای خود را به آن می‌رسانی. مصرع دوم آن 
می‌گوید: وَلكِنْ لا حَياة لِمَنْ تنایی: اما آن را که تو صدا 
می‌زنی زندگانی ندارد. زنده نیست. 

أشمم جَعْجَعَة و لا آری طخنا: سر و صدای 
اساپ را می‌شنوم اسا آردی نمی‌بینم. کنایه از آدم 
ترسو است كه تهدید توخالی می‌کند و ادم بخیل که 
وعده می‌دهد و وفا نمی‌کند. 

أن قمع بالفعیدی خَيْرُ من آن تراة: شنیدن آوازه 
و نام معیدی بهتر از دیدن او است. كنايه از آدمی است 
كه آوازه و شنيدن نامش بهتر از هيكل و قیافة او باشد. 
اولین باز میرن ماو الشعاء:وقتى که مشقه بن ضمرة 
لی ,زا دید این سحن را گنفت زیرا آواژه و نام 
معیدی را شنیده بود و زمانی که او را دید از قيافة 
زشت او بدش آمد و سخن فوق را گفت. 

إذا تم سمغ فَألْمِع: اگر نمی‌توانی بشنوانی (سخن 
بگویی) يس اشاره کن. 


استغ 

اسمغ و لا تضَدّق: بشنو و باور مکن. 

سامعاً دَعَوْتَْ: شنونده‌ای را صدا زدی. یعنی 
کسی را صدا زدی که به تو پاسخ می‌دهد. 

بَيْنَ سَمْع الأرض و بَصَرِها: ميان كوش زمین و 
چشم آن. کنایه از جاى خلوت است. یعنی آن را 
جایی انجام داد که هیچ كس نبود. 

أسمَم من قراد: تیر کوش تر از اکن شستر. فراد؛ 
نوعی کنه است که از فاصله بسیار دور و حدود ۲۴ 
کیلومتر صدای پای شتر را می‌شنود. 

قَدٍ اشْتَسْهَدت ذاوَرّم: ورم کرده را فربه پنداشتی 
يا چیزی را که بزرگ نیست بزرگ گمان کردی. دربارة 
کسی گویند كه فریب ظاهر يك چیز را می‌خورد. 

سَمنکُغ مُرِيْقَ فی آدیمکم: روغن شما در خورش 
شما ريخته شد. کنایه از اين است که مال شما صرفٍ 
زندگی خود شما می‌شود و خیرتان به کسی نمی‌رسد. 

أَسْمَنٌ من يَغْر: چاق و فربه‌تر از (یغر) و آن 
حیوانی است بسیار فربه با دست و ياي کوتاه. شبیه 
گورکن است. 

مَنْ لی بالسانح بَعْدَ البارح: جه کسی برای من از 
طرف راست می‌آید پس از طرف چپ. ساح طرف 
راست و بارحم طرف چپ است و عرب کسی را که از 
طرف راست می‌آمده بد فال تیک :و کسی را که از 
طرف چپ می‌آمده به فال بد می‌گرفتند. مراد 
ضر بالمثل. آرزوی خوبی داشتن پس از بدی است و 
همچنین بیان ياس و نومیدی از بهتر شدن اوضاع 
اسست. 

کان سَندافاً قار مطرّقةٌ: سندان .بود و جکر 
شد. یعنی زیر دست و تو سری خور بود و بالا دست و 
زننده و عزیز شد. 

إذا كُنْتَ سَنْداناً فاطبرو |ذا کنت مطرَّقَة فَأَوْجع: 
اگر سندان بودی استوار و مقاوم باش و اگر چکش 
بودی کوبنده و پرقدرت باش. کنایه از این است که در 
هر موقعیتی بودی وظيفة خود را درست انجام بده. 

أَسْهِرٌ من النّجم: شب زنده دارتر ازسخاره: 
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هر من فطرّب: شب زنده دارتر از فطرّب و آن 
حشره‌ای است که شب تا صبح بیدار است. 

سَهُمُ لک و ْم عللیک: يك تير به نفع تو و یک 
تير يه ضرر تو. 

آساء قا فأساء اجایة: بد شنید و بد پاسخ داد. 
کنایه از کسی است که همه كارعايش. راید انجام 
می‌دهد. 

سا كار ما عمل: آدم مجبور و زیر فشار قرار 
گرفته کار خود وید انجامداد.گنایه از این الست کنه 
آدم اگر بخواهد بر خلافٍ میلش کاری را انجام دهد 
درست انجام نمی‌دهد. 

اسا ریا لتقی: بد جرانید ا(مواشی اا يسن نه 
آنان آب داد. یعنی شتر و غیره را درست نجرانید که 
سير شوند يس در موقع برگشتن آب زياد يه شتران داد 
که شکمشان برجسته و پر نشان دهد. 

سُوء الظَنّ من شِدَّةٍ الضنّ: بدگمانی به دلیل شدتٍ 
علاقه است. یعنی وقتی انسان نسبت به چیزی علاقه 
داشت به هر چیزی که حول و حوش آن باشد با سوء 
ظن و تردید نگاه می‌کند مبادا به چیز مورد علاقه‌اش 
لطمه بزند مثل علاقة مادر به فرزند. 

سید القّوم أَشْقاهُم: پيشواي قوم بیشتر از همه در 
سختی و فشار و ناراحتی است. زیرا از افرادٍ ضعیف 
دفاع می‌کند و به جای آدم بی‌زبان سخن می‌گوید و به 
افراد فقير کمک می‌نماید. 

ماكُلَ شوداء تن هر چیزٍ سیاهی خرما نیست. 
در فارسی می‌گوییم: هر گردی گردو نیست. 

آوذات سوار لَطْمَنْتَى: اگر زن النكو به دستی به 
من سیلی می‌زد. زمانی بنی عنزه شخصى را اسیر 
کردند و حاتم طایی او را ازاد و خود به جايش به 
اسارت تن در داد. روزی کنیزی به او سیلی زد و کنیز 
در آن زمان حق نداشت النگو به دست کند. حاتم كفت 
اگر زن النگو به دستی به من می‌زد قابل تحمل بود. 
یعنی اگر زن آزادی به من سیلی می‌زد ناراحتی من 
کمتر بود. خلاصه اگر اهانت کننده آدم بسرجسته‌ای 


ساواک 


باشد ناراحتي کمتری دارد تا اين که آدم زبونی به 
انسان اهانت کند. 

من ساواک بنفسه ما ظْلمَکَ: کسی که در همه 
گازها تو زا با خوش يكسان بشمارد به قو ظلم 
نکرده, حتی اگر به تو فشار بیاورد يا گرسنه باشی. 

ساواک عَبْد غیرک: بندة کسی دیگر مغل تو است. 
زیرا كه تو نمی‌توانی به اوامر و نهی كنى. و شبية آن 
است متل: عَبْدُ غیرک حر یثلک: بندة آدم دیگری فرد 
آزادی مثل تو است. زیرا تو نمی‌توانی به او دستور 
دهی. 

إِنْ اشتوی تسین و ان اعوج قمْجل: اگر صاف و 
راست باشد کارد است و اگر کج و خم بشود داس 


انست: 


شام من براتش: شوم‌تر از براقش و آن سگسی 
بود كه صاحبانش مورد تهاجم بوده‌اند و دشمن با 
صداي اين سگ آنان را تعقیب کرده و کشته است. 

شام من البَسوْس: شوم‌تر از یشوس. یوس 
دختر مُلْقذ از قبيلة تَمِيْم خاله جسّاس بن مره ُکری 
است. شخصى در يناهندكي این زن بوده روزى شترٍ 
خود را در سرزمین کیب وال تغلبی می‌چراند. لیب 
شتر را با تير می‌کشد. بَشوس جَساس را به یاری 
می‌طلید و تاس كلتب را می‌کشد مه رئیس قبیلة 
لب برادر کیب به خونخواهی برادر برخاسته و 
جنگ میان آنان ۴۰ سال, طول می‌کشند. 

اشام من خّار: شوم‌تر از گورکن زيرا برای 
انسان‌ها كور می‌کند و آن‌ها را دفن می‌کند. 

شام ِن داحس: شوم‌تر از داحس که اسپ فیس 
بن زیر بوده و بر سر آن جنگی چهل ساله ميان ذُبيان 
و عْبّس روی داده و به بد یمنی به آن مثل می‌زنند. 


۱۲ شام 


سز و قَمَرٌ لک راه برو و به سير خود ادامه بده که 
ماه برای تو است. یعنی تا زمانی که ماه می‌تابد راه 
برو. کنایه از غنیمت شمردن فرصت است. 

سيزة المرء تب عَنْ سبریرّته: عمل انسان از 
سرشت و باطن انسان خبر می‌دهد. 

سیرین فى خززة: دو تسمه (دو نخ) در یک 
مهره. خَرَرَّه. مهر؛ شیشه‌ای است مثل دانة تسبیح. 

سال بهم الیل و جاشٌ با السحر: آنها دجار 
سیلاب شدند و برای ماء دریا طوفانی شد. یعنی آنها 
دچار مشکل شدند و ما دچار مشکل شدید تری شدیم. 

سيل به و هو لا يَدْرِى: دچار سیلاب شده و او 


خود نمی‌داند. 


شام من رغیف الخؤلاء: شوم تر از قمرص نان 
خولاء که زنی از عرب بوده و جوانی یک عدد نان از 
ظرفٍ روی سر او برمی‌دارد زن می‌گوید اين کار را 
نکردی مگر برای اين که به فلانی که در پناهندگی او 
هستی اهانت کنی, پس خون مردم به جوش آمد و 
هزار نفر کشته شدند. 

اشام بن طُويْس: شوم‌تر از طوّیس و آن مردی 
بوده كه می‌گفته روز وفات پیامبر متولد شدم و روز 
مرگ ابوبکر از شیرم گرفتند و روز قتل عمر به سن 
بلوغ رسیدم و روز قتل عثمان ازدواج کردم و روز 
شهادت على ابن ابیطالب فرزندی برای من به دنیا آمد. 

شام من عطر مَْشم: شوم‌تر از عطر مَنْشِم و آن 
زنى بوده عطر فروش, زمانی که مردم می‌خواستند به 
جنگ بروند برای مراسم تحلیف و دل به مرگ دادن 
دست‌های خود را در عطر او فرو می‌برند و وقتی که 
وارد جنگ می‌شدند می‌گفتند دست خود را در عطر 


شام 


منشم فرو برده‌اند. کنایه از اين که تا پای جان خواهند 
جنگید و چون اين سخن زياد تکرار شد به عنوان 
ضر بالمثل معروف گردید. 

شام من غراب الْبَيِنِ: شوم‌تر از کلاغ جدایسی, 
مراد خود كلاخ است زيرا کلاغ وقتی به خانه‌ها می‌اید 
كه مردم از ان کوج کرده باشند ان وقت می اید و 
قارقار ی کند. 

شب علی شاب ل کسی که با خی 
خاصی به سن جوانی برسد بر همان اخلاق پیر خواهد 
شد 


الشباب مُطِيّهُ الجَهْل: جوانى جایگاه جهالت و 


نادانی است. يعنى باركش و حمل کننده. 
الشَبْعانٌ یقت للجائع فا نید آدم سير نان را 


آهسته برای كرسنه خرد و تريد مىكند. كنايه از کسی 
است که كار ديكران را درست انجام نمی‌دهد و به 
مردم أهميت نمی‌دهد. 

إن هذا الشيل من ذاک الأسد: اين بچة شیر فرزندٍ 
آن شير نر است. در مقام مدح گفته می‌شود. 

من أشبّه أباهُ نما ظلم: کسی که شبیه پدرش شد 
ظلم نکرده است زیرا شایسته‌ترین افراد برای گرفتن 
خلق وخوی انسان فرزند انسان است. 

أَشْبَهُ من الماء بالماء: شبیه‌تر از آب به آپ. کنایه 
از شباهت کامل است, زیر هعة آب‌ها از نظ .ظتاهر 
شبیه یکدیگرند. 

أله لأشمّة به من اسر ة بار به درستی که او 
شعيدتز .به آو آسست: از شیاه خرها يه خرما کنایه از 
شباهتِ کامل است. 

ما أشیه حَجَلَ الجبال بألوان حخرها: چقدر شبیه 
است کبک کوهستان به رنگ‌هنای صخره‌های آن. 
کنایه از تناسب ميان دو چیز است. 

ها آشتة الليلة بالبارحة: چقدر شبیه است. امشب 
دیشب كنا يهاز عیاهت آینده یه گذاشته اسه 

له خت الخرام: جیز مشکوک خواهر حرام 
ات کاب از دو جنر اسک که میانشان اختلاف:زیاد 


بو يشيع 4 ۴ 
تسح مر د وا اخ 
يمسج مره وياسو 


: يكبار زخمى مىكند و به 
خون مىاندازد و يكبار درمان مىكند. يعنى يكبار 
خوبى مىكند و يكبار بدى. 

آشجع من یث: شجاعتر از شير. 

أَشْجِعٌ 
است كه براى شير علم شده است. 

الشجاع ُرتّی: آدم شجاع نگهداری (حمایت) 
می‌شود. یعنی آدم شجاع وقتی که به شجاعت معروف 


من اسامة: شجاع‌تر از شير. أساعة اسمی 


شد مردم از هيبت او مى ترسند و ازاو حمايت مىكنند. 
شاعر مىكويد: 
تكدوالزنا على من لا کلاب له 

و نمی ميض المستثفر الحامی: 
گرگ‌ها به کسی كه سگ‌هایی ندارد تجاوز می‌کنند و 
از آغلٍ حمایت شده که سگ نگهبان آن است پرهیز 
رگد 

إن لم يَكْنْ شم ننفتل: اگر بيه نيست پس يشم 
هست. يعنى اگر عمل خير انجام نمی‌دهد رياكارى 
مک 

شخب فى الاناء و شخب فى الارض: یکبار 
دوشیدن شير در ظرف و یکبار در زمین. شخب: فشار 
دادن دكمة پستان است که مقداری شير می‌ریزد. 
می‌گوید یکبار می‌دوشد و در ظرف می‌ریزد و یکبار 
اشتباه می‌کند و روی زمین می‌ریزد. کنایه از آدمی 
است که یکبار درست عمل می‌کند و یکبار اشتباه. 

و لما اشَقَد ساعده زمانی: و چون دستش قوت 
كرفت (تیرانداز خوبی شد) مرا با تير زد. قسمت دوم 
یک.بیت شعر است که .می‌گوید: 
أعَلّمُهُ الؤمايّة كل یوم فلا اش ساعه زمانی: 
هر روز به او تيراندازى ياد می‌دهم و چون دستش 
محکم شد مرا با تير زد. 

شد حزناً من الخَنْساء غلی ضخر: اندوهگین‌تر از 
كساء بر فی تساه مع عبرو کی است 
وقتی برادرش صخر به بنی اسد حمله کرد و تیری به 


للشدائد 
او خورد و مرد. خنساء بر او گریه و زاری کرد تا مرد. 

للشّداید تُدْخَرُ لرْجال: مردان را برای سختی‌ها 
ذخيره (آماده) می‌کنند. 

ند الشَدائد ندب اقا هنكام سختی‌ها و 
گرفتازی‌ها کینه‌ها از بین .می‌رود. 

عِنْدَ الشدائد تمرف الا خوان: هنكام سختی‌ها 
برادران (دوستان واقعی) شناخته می‌شوند. 

شر آیام الدیک يوم َفسَل ر جْلاه: بدترین ایام 
خروس وقتی است که ياهايش شسته می‌شود. و آن 
روزی است که آن را سر می‌برند. 

شمر الرأي الدبرٍی: بدترین آراء و نظرها آن است 
که پس از گذشت وقت ابراز شود. 

شمر الشدائدٍ ما یضُحک: بدترین گرفتاری‌ها آن 
است که انسان را به خنده می‌اندازد. کنایه از گرفتاری 
سخت و غير متوقعی است که انسان را به خنده 
می‌اندازد. 

تشْرٌ ال فاعِلُّ بدتر از کار بد انجام دهندة آن 
است. 

شر من الوت ما يُتَمَنّى ماو ت: بدتر از مرگ 
چیزی است که به خاطر أن آرزوی مرگ می‌شود. 
كنايه از حادثه و گرفتاری بسیار سخت است که مردن 
از آن بهتر است. 

و الناس مَنْ تیه الناس: بدترین مردم کسی 
است كه مردم از شر او پرهیز می‌کنند. 

شر الناس مَنْ داراه الاس لشرّه: بدترین مردم 
کسی است که مردم از ترس با او مدارا كنند. 

ر الناش ن جل آن یتراه الماش قا 
بدترين مردم کسی است که اهميت ندهد مردم او را 
بدکاره ببینند. 

ال له كير بدی كمض زياد است. 

لشو لش خُلِقَ: بدی همسنگ بدی است يا بدی 


جواب بدی است. 


إن فى الشيرٌ خياراً به درستی که در بدی چیزهای 
خوبی هست. یعنی بعضی بدی‌ها در مقابل بدی‌های 


۱۴ یَشتری 


دیگر خوب است. 

بَعْضُ اسر أَهْوَنُ من بَعْضٍ: بعضی از بدی‌ها و 
گرفتاری‌ها آسان‌تر از بعضی دیگر هستند. 

لکل و باعث: برای هر کار بدی یا هر 
گرفتاریبی دلیل و سببی هست. 

۷ نشرب الشّإتكالا على اگریاو: به خاطر 
وجود پادزهر. زهر نخور. 

اشرب من الهیّم: نوشنده‌تر از شتران مبتلا به 
مرض تشنگی. الهم جمع أَهْيَم و هیماه: شترا مبتلا به 
مرض تشنگی. 

شرب من الرَمْل: نوشنده‌تر از شن و ماسه. 

شرب من لنْع: نوشنده‌تر از قیف. 

شَرْغك ما يَلّفَكَ المَحَل: زاد و توشة تو به 
اندازه‌ای (کافی) است که تو را به مقصد برساند. کنایه 
از قناعت كردن و با اندک ساختن است. 

إن الشبراک قد من اوی بند چرمی بریده شده 
است از چرمش, یعنی اين بند چرمی از أن جرم بریده 
شده است و كاملاً شبیه آن است. كنايه از دو چیز شبیه 
به هم است و در فارسی می‌گوییم: مثلٍ سیبی که دو 
نصف شده باشد. 

من اشتَرّی الْحَمْدَ لَمْ يُغبَْ کسی که ستایش مردم 
را (دربار؟ خود) خریده است فریب نخورده و مغبون 
نشد است: 

من تشقری سَيْفِى و هذا أنَرْهُ جه کسی شمشیر 
مرا می‌خرد. و اين اثر آن است اين سخن را اولین بار 
حرث بن ظالم مری در جنگ با سواران نعمان گفت. 
وقتی که.او را تعقیب کردند برگشت و عدهای از آنان 
را کشت. او را محاصره کردند باز گروهی از آنان را 
کشت. با هر پهلوانی که روبرو می‌شد او را می‌کشت و 
به هر گروهی که حمله می‌کرد آنان را پراکنده می‌کرد و 
هر دم می‌گفت: جه کسی شمشیر مرا می‌خرد؟ و این 
اثر آن است. اين مثل را در موقع بیم دادن از چیزی 
گویند که یکبار به وقوع پیوسته است. 

ألا من یشتری هرا بترم هان جه کسی شب 


زنده‌داری را می‌خرد و با خواب عوض می‌کند. کنایه 
از آدمی است که کفران نعمت کرده واز رفاه.و آسودگی 
بدش می‌آید. 
شتر لتفسِك و للسُوق: برای خودت و برای 
زار خر یعنی وقتی جنسی می‌خری فکر اين باش 
كه اگر خواستی بفروشی خریدار داشته باشد. 
الشَعِيْرٌ يُوَكَلُ و يدم جو خورده می‌شود و 
بدی‌اش هم گفته می‌شود. کنایه از آدم نيكوكارى است 
که بى دليل از او بدكوبى می‌کنند. 
شعاع اس لا یخی و لور الح لا يُطفى: پرتو 
آفتاب را نمی‌توان پنهان کرد و روشنایی حق را 
نمی‌توان خاموش نمود. 
ان يَكُن الشغْلُ مَجِْهَدَةٌ فان الَراغٌ مَفْسَدَةٌ: اگر کار 
سخ است و آدم: رااخستة مي گند به درست که 
بیکاری فساد آور است 
از الشَفِيْق بسوء ظَنّ مُولَعُ: آدم دلسوز دیگران 
مشتاق و علاقمند به بدگمانی است. یعنی کسی که به 
دیگری علاقة شدید دارد نسبت به تمام مسائل حول و 
حوش آن با ديدة شک و تردید می‌نگرد مبادا به او 
لطمه‌ای بزند مگر اين که مسئله خیلی واضح باشد. 
شَفیِث تفسی و جدغت أنفى: نفس خود را شفا 
دادم (انتقام خود را گرفتم) و بینی خود را بریدم. کنایه 
از کاری است که هم نفع دارد هم ضرر. 
شق فلان عصا قرمه: فلانی ميان قوم خود 
اختلاف ایجاد کرد و فتنه در ميان آنان انداخت. 
غیاژه: گرد.و غبار او شکافته نمی‌شود: 
ت ا ا 
او نمی‌رسد و كنايه از قهرمانی است که هماورد ندارد. 


شفشقة درت ق صدای شتری در گلو 
پیچید و سپس آرام گرفت. شِقّسِقِةِ: كيسة بادی است 
در گلوی شتر که در وقت هیجان آن را از دهان بیرون 
می آورد و فزیاد می‌زند. کنایه از کار یا سخنی است که 
فقط از روی غلبة احساسات انجام می‌شود. 

ان الشقی تْرَى له أعلاماً: برای آدم بدبخت علائم 


۱۰۵ 


و مشخصاتی هست که در او مشاهده می‌شود. 

ان الشقی واف الببراجم: به درستی که آدم 
بدبخت. مبهمانی از بُراجم است. وافد: کسی است كه 
بر پادشاه میهمان می‌شود. بُراجم: نام ينج تن از 
فرزندان حَنظّلّة بن مالک بن عمرو بن تیم است. اين 
سخن را عمرو بن هند پادشاه عراق گفته است. و اصل 
مطلب از اين قرار است که سُوَيْدٍ بن رَبئِعَة تمیّمی برادر 
عمرو بن هند را کشت و فرار کرد يس عمرو. سوگند 
خورد که صد نفر از بنی تمیم را به خونخواهی بکشد 
پس نود و نه نفر را کشت و در پی یک نفر دیگر 
می‌گشست تا یکی از براجم از آن نزدیکی عبور می‌کرد. 
لين که انسیا میهد 


نی است بر 


آتش و.دود:دین به گمان | 


آنان :وارد شد عمو نام او را پرسید كفت من از براجم 
هستم يادشاه او را كشت و كفت به درستی که بدبخت 


میهمانی است از براجم. 

لا تشگ اه من لا یفک الاس: شکر خدا را 
تمی‌گذارد کسی که شکر مردم را نمی‌گذارد. 

من لم يَشْكْرٍ الخْلوق لَمْ يَشْكُرٍ الخالق: كسى که 
از خلق خدا سپاسگزار نباشد خدا را شاکر نيست. 

آشکر من لب سپاسگزارتر. از سگ. یکی از 
ادباى عرب دريارة سكن كفته الست ت. کف أذ ی و 
فی أذى بیواة و يَقتكد قليلى و مق ہیی و 
مقِيلى. فَهُوَ مِنْ بین الحَيَوانٍ خلیلی؛ یعنی: خودش به 
من اذيت نمىكند و اذيت ديكران را از من دفع مىكند 
و از غذای کمی که به او می‌دهم سپاسگزاری می‌کند و 
شب و روز خانة مرا حفظ می‌کند. يس او در ميان 
حیوانات دوست من است. 

أَشْكَرٌ من بَرْوَقَة: سپاسگزار تر و قانع تر از بَروَقة: 
بروّقة درختی است که با كمترين باران و گاهی بدون 
اراق با آمدن ابر سبز,می‌شود. کنايه از کسی الست كه 
در مقابل نیکی به شدت سپاسگزاری می‌کند يا به 
خاطر کمترین خوبی که به او می‌شود زبان به ستایش 
می‌گشاید. 

تشکو |لی غير مُصْبِتِ: شكايت می‌کنی به آدمى 


كه ساکت نیست, یعنی به حرف تو گوش نمی‌کند و به 
کار تو اهمیت نمی‌دهد. 

الشّماتة لوم شماتت و سرزنش كردن (در وقت 
گرفتاری) پستی و دنائت است. 

لكل شضس مَفْرِبُ: برای هر آفتابی محل غروب 
کردنی است. 

مالی بشمس لا تُدَفَئنَى: آفتابی ندارم که مرا گرم 
کند. 

هر عندی بالشمال: او نزد من در قسمتٍ چپ 
قرار دارد. یعنی نزدٍ من مقام و مرتبه‌ای ندارد. 

و شتلك أحقى من او جه اا رن عیب‌جونی 
كه از مادر مهربانتر است. يعنى زنٍ عيبجو عيوب تو 
را می‌گوید و تو آن را برطرف مىكنى پس او از 
مادرى مهربانتر است كه عيوب فرزندش را ينهان 
مىكند و نمىكويد و عيوب او باقى مىماند. 

شِمْشنَة أغرثها من أخْرّم: خلتي و خويى است از 
أخزّم که آن را می‌شناسم. ۳ أخرّم طایی فرزندى به 
تام آرم داشت که به أو آذيت سئكرد. وقتی أخنزم 
دركذشت از او فرزندانی به جا ماند. روزى فرزندان 
آخزم بر يدر بزرگ خود يورش برده او را زخمی 
کردند. پدربزرگ گفت: 
به درستی که فرزندانم مرا غرقي خون کردند اين خلق 


نت اعرفها ین أخرّم: 


و خوى :اعت :از اخ که او زا می‌فبناسم و از اوه 
فرزندانش منتقل شده است. 

شاه التَعْلب ذَنَبْهُ: شاهد روباه دم او است. در 
فارسی می‌گویيم: بهروباهگفتند شاهدت کیست, كنت 
دمم 

شاه البُغض النَظَءُ: گواه و شاهد کینه و بغض 
نگاه انسان است. خشم و کینه از چشم پیدا است. 

شهادات الفعال خیم مسن شهادات الر جال: 
شهادت‌های کارها (عملکردها) بهتر است از 
شهادت‌های (زبانی) مردان. چون کردار بالاتر از گفتار 


است: 


۱۰۶ 


الشّوكة 


سر من القَمَر: مشهورتر از ماه. 

اهر من البَدْرِ: مشهورتر از ماو شب ؟١.‏ 

أَشَهرٌ من الصّبح: مشهورتر (روشن‌تر) از صبح. 

هر من فلق الصبح: مشهورتر (روشنتر) از 
سپیده دم. 

هر من عَلم: مشهورتر (نمایان‌تر) از گلدسته يا 
كوه بلند. 

أشهر من نار عَلَى علم: مشهورتر (نمایان‌تر) از 
آتشن بر روی کوه. 
هر من الأبلي: مشهورتر از ابلق و آن اسبی بوده 
بسیار تيزتك به رنگ سياه و سفید و پاهایش تا ران‌ها 
سفید بوده و هميشه مسابقه را می‌برده است. 

أتَشتهی و نشتکی: ایا هم علاقه بيدا می‌کنی و 
هم از آن ابراز ناراحتی می‌نمایی. یعنی علاقۀ به چیزی 
پیدا می‌کنی و وقتی به دست آوردی از آن بدگویی و 
ابراز ناراحتی می‌کنی. 

مَنْ شهؤة الّثر یم النوى: از شدتٍ علاقه به 
خرما هستة آن را می‌مکد. 

شب شوبا لک بَعْضُه: چیزی را به هم مخلوط كن 
که مقداری از آن به تو برسد يا مال تو باشد. یعنی 
کاری بکن که برای تو مفيد باشد. 

اذا شاووّت العاقل صاز عَفْلّهُ تکَ: زمانی که با 
عاقل مشورت کنی عقل او از آن تو می‌شود. 

من شاوّز الرجال شار کها فى عقولها: کسی که با 
مردان (انسان‌ها) مشورت گند در عتقل‌های آنان 
شریک می‌شود. از سخنان علىناية است و در فرائد 
الادب نیست و من به آن افزودم. م 

شوّف اللحاس يُظْهِرٌ التحاسا: جلا و صيقل بودن 
مس ماهيتٍ مس را آشکار می‌کند. یعنی اگر مس را 
صیقل هم بدهی باز هم مس است. کنایه از آدم يست و 
فرومایه است که او را تشویق به کرم و بخشش می‌کنند 
اما تشویق هم آدم فرومایه را سخاوتمند نمی‌کند و او 
پستی خود را نشان می‌دهد. 

من الشوكة تخر ج الرردة كل از خار بیرون 


۶ 
الشاة 


می‌آند. 

الشاة المَدْبُوحَةٌ لا يُوْلمُهَا الشلغ: گوسفند ذیح 
شده اگر پوستش را بکنی دردش نمىكيرد. 

کل شاة تنا بر هد هر گوسفندی با پاهای 
خودش آویزان می‌شود. 

بات نشوی القراح: شبانه مشغول گرم كردن آب 
خالص شد. کنایه از فقر و گرسنگی شدید الست که 
انسان آب را هم می‌پزد که بخورد. 
0 شبیء و نمه هر چیزی بهایی دارد. 
لا يكن ذلکت ختّی نشسئت انشراب: این کار 


۱۰۷ 


صاحبٌ 


نمى شود تا اين كه كلاغ پیر شود. يعنى اين كار غير 
ممكن است. این مثل شبيه مثل زیر است که (حتّى 
يَيْضٍ الفارٌ) تا اين كه موش تخم بگذارد. يعنى 
نمی‌شود. يا كنايه از کار غير ممكن است و اين مثل 
شبیه مثل بعدى است كه مىكويد (حتی بلج الجَمَلُ فی 
شم الابرة) تا اينكه طناب کشتی از سوراخ سوزن رد 
شود. یعنی نمی‌شود تا... کنایه از کار غير ممکن است. 

ینک ناعیک: موي سفید تو خبرٍ مرگ تو را 


می‌دهد. 


ضیایتی تَرُوى و ليشث يلا ته ماندة لبوان آپ 


من سيراب می‌کند و ان ابی نیست که جاری شود. 
كنايه از کسی است که ان بقل و خش ,از استفاده 
می‌شود هر چند جيز کمی باشد. 

عله الصباح يَحْمَدْ الوم السرّی: سییده‌دم 
ستایش و سپاسگزاری می‌کنند قوم شبروی را. کنایه 
از تحمل سختی‌ها است به اميد راحتی بعدی. و کنایه 
از چیزی است که په دست نمی‌آید مگر با سختی و 

من صير ظن: کسی که صبر گند پیروز می‌شود. 
در فارسی گوییم: صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. 
در اثر صبر نوبت ظفر آید. 

الصئر حيلَة من لاحیلة لَه صبر و مقاومت جارة 
کار کسی است که چارة ديكر ندارد. 

الصئز منتاح النرج: صبر و استواری و مقاومت 
كليدٍ فرج و گشایش است. 

أْضَيْرٌ من الوَتَدِ عَلَى الدل: صبورتر و پایدارتر از 
ميخ بر ذلت و خواری. 

أَضْبْرُ من الأرض: صبورتر و پایدارتر از زمين. 


۳ ماالْكَفٌ إلا اضبع ثم ایع: كن دست نیست. 
مگر انگشتی و انگشتی. اين یک مصرع از یک بيتٍ 
شعر است که می‌گوید: 
ولیک |خوانی الدين رتم 

و ماالْكَتُ إلا ابع 
آنان پرادزان هن بودند که از دست زفتند. په مصيبت 
آنان گزفتار شدم و کف دست ليست مكر انکشتی و 
انگشتی. کنایه از این است که من یاران خود را از 
دست داده‌ام و دیگر يار و یاوری ندارم. 

الصمیْ أ عْلّمٌ بضغ فی کودک آگاه‌تر الست به 


جویدن ان جه در دهانش می‌باشد. كنايه از کسی است 
كه به او کاری را پيشنهاد می‌کنند که خودش بهتر 
می‌داند که نباید كوش داده و انجام دهد. بلکه بايد طبق 
تشخیص خودش عمل کند. 

و رُبَّما صحّت الاجسام بالعلّل: و جه بسا بدن‌ها با 
بیماری‌ها شفا يابند. جه بسا کاری بر خلاف ظاهر 
بدش مفید واقع شود. 

صاحب الحاجة أغنى: صاحب حاجت (آدم 


نیازمند به چیزی) كور است. و به جز حاجتِ خود 


و صاحِبٌ 


چیزی را نمی‌بیند. 

و صاحث ابیت أَذْرَى بالّذی فیه: و صاحب خانه 
آگاه‌تر ابت نبت :به اة دز ان است. 

صحنقة اللکس: نامه متلمّس. متس شاعر 
مشهوری است. او و بسر خواهرش طَرَفَة بر عمرو بْنٍ 
هند پادشاه حیره وارد شدند و در دربار نزد درباریان 
او سکونت کردند و زمانی که عمرو برای شکار 
می‌رفت همراه او بیرون می‌رفتند و طول روز را همراه 
او می‌دویدند يا تمام روز را بر در خانة او می‌ماندند 
ولى نمي‌توانستند او را ملاقات کنند طَرّفه از این کارها 
خسته شد و در اشعاری که سرود و مشهور شد پادشاه 
را هجو و مذمت کرد و چون اشعار طرَفه به كوش عمر 
رسید دستور قتل او را صادر کرد اما می‌ترسید كه 
مس به خاطر قتل خواهر زاده‌اش اشعاری در هجو 
و مذمت او بسراید لذا نیرنگی به کار بست و آنان را 
طلبید و كفت شاید شما هواى زن وفرزندان خود 
کرده‌اید گفتند اری. يس نامه‌ای نوشت و مهر کرده به 
ات آنان داد كه نزد یکی از کارگزاران او در بحریه 
بروند در ميانة راه به مردی سالخورده برخورد کردند 
كه مشغول قضای حاجت بود و در عين حال خرما 
می‌خورد و همچنین شپش‌های سر و تن خود را 
ميكزفت و وسط تان های شود میگذاشست او 
می‌کشت. مُتَلمّس به او كفت من پیرمردی به اين 
احمقى ندیده‌ام. بيرمرد كفت از من جه علائم احمقى 
ديدهاى. جيز بد را دفع (قضاى حاجت) مىكنم و جيز 
ياك مىخورم و دشمن خود را مىكشم. احمقتر از 
من كسى است که مرگ خود را با دست خودش حمل 
می‌کند. مُتَلَمّس از اين سخن به شک افتاد. نزدیک 
شهر حيره رسیدند مُتلمّس با پسربچه‌ای برخورد کرد 
به او كفت سواد داری كفت آری. پس مهر نامه را 
شکست و به او داد. در نامه نوشته شده بود وقتی 
متلمّس نزد تو آمد دست و پایش را بریده و زنده زنده 
زیر خاکش کن. 

قضدأ ارت ما تحضتا العدية: دل‌ها زنگ 


۱۰۸ 


صارع 


می‌زند همچنان که آهن زنگ می‌زند. 

ضدرک أُوسَعٌ لسر ک: سینه ات برای سر و رازت 
جادارتر است. یعنی اسرارت را به کسی مگو و در 
سيندات نگهداری كن اگر تو رازت را افشا کنی مسلماً 
دیگری زودتر ان را اقشا می‌کند. 

دور الاحرار رر الأسرار: سینه‌های آزادگان 
قبرهای (مخزن) اسرار است که برای هميشه رازها در 
آن می‌ماند. 

صادّف دَزء الیل درا يَضْدَعْهُ: فشار سيل با 
فشار قوی‌تری برخورد کرد که آن را می‌شکافد و در 
هم می‌شکند. یعنی فتنه و شر با فتله‌ای بزرگتر برخورد 
کرد که آن را در هم می‌شکند. 

من صَدّق الله ُجا: کسی که با خدا از روی صدق 
برخورد کند و قول و عملش درست باشد نجات 
مى يابد. 

الصسدق و کته با عك لا الم عید: راستی (در 
جنگیدن, یعنی خوب جنگیدن) دشمن را از تو دور 
می‌کند نه تهدید کردن. 

دق من لفظ لَحْظٌ: از سخن راستگوتر نگاه 
السك يعت اسان اختیار زبان را دارد اما کیفیت نگاه 
كردن در اختيار او نيست. 

أَصْدَق من القطا: راستكوتر از مرغ سنگخواره» 
زيرا او در خواندن خود مىكويد: قطاقطا و با خواندنِ 
خود به وجود خويش اشاره می‌کند. و گفته شده عرب 
به صداقتِ او مثل می‌زند زيرا فقط یک طور آواز 
می‌خواند و صدایش را تغيير نمی‌دهد. 

صرح المَخض عَن الزَبَدِ:ِ چیز خالص از کف جدا 
شد. یعنی پرده كنار رفت و حقيقت آشکار گشت. 

عند النُضريح تُرِيْمُ: وقتی حق آشکار شد 
(حقيقتٍ مطلب معلوم شد) راحت می‌شوی. 

الضريحٌ تحت الَعْرَة: چیز خالص زیر كف 
است. يعنى حقيقت زیر پرده است و بزودى معلوم 
خواهد شد. 


من صازع الحَقَّ صَرَعَهُ: کسی كه با حق كشتى 


صایم 


بگیرد حق او را به زمين می‌زند. 

لکل صتارم ردو لکل جواه کید و لکل عنالم 
فود برای هر شمشیر تیزی, نیریدن. و برای هر اسپ 
خوبی سکندری خوردن و لغزیدن و برای هر 
دانشمندی لغزش در گفتار هست. یعنی هر شمشیر 
تيزى ممکن است چیزی را نبرد و هر اسب خوبی 
امکان دارد روزی زمین بخورد و هر دانشمندی ممکن 
است اشتباه.کند. 

اضعب من رد الشّخْب فى الضَّرْع: مشکل‌تر و 
سخت‌تر است از برگردانیدن شير به پستان. 

كَصَفِيْحة المِمَنّ تَشْحَدُ ولا َفط؛ مثلٍ سني 
سمباده است كه جيز برنده را تيز مىكند اما خودش 
جيزى را نمىبرد. كنايه از ادم دلسوزى است كه 
نمى تواند درست عمل کند. 

صَفْفَة ل یهد ها حاظب: معاملهاى كه حاطب در 
آن خاضر نبود. حاظب این أبى بت از صحابة رسبول 
اكرم(ص). مردی با تدییر و هوشیار و عاقل بود. وقتی 
افراد قبيل او می‌خواستند خرید و فروشی بکنند او را 
در جریان می‌گذاشتند كه مغبون نشوند یکبار بدون 
حضور او معامله‌ای انجام شد که فریب خوردند. لذا 
گفته شد اين معامله‌ای بود كه حاطب:در آن حاضر 
بود وراز او جا اضرب المعل شل 

أضفى من الدّمعَة: صاف‌تر از اشک چشم. 

اضفی من اغنين الایک: صاف‌تر از چشم 
خروس. 

أضفى من جَنْی الحْل: صاف‌تر از آن جه زنبور 
عسل جمع‌آوری می‌کند. یعنی صاف‌تر از عسل. 

اضلح غَيتُ ما أنْسَد الْبَرَدُ باران اصلاح و ترمیم 
كرد آن جه را تگرگ خراب كرده بود. يعنى باران آمد 
و زراعتٍ خراب شدة توسط تگرگ را دوباره احياء 
كرد. 

و َل يُضْلِحٌ العَطَارٌ ماأفْسَدَ الدَهر: و آيا اصلاح و 
درست و خوشیو می‌کند عطر شروش آن چه را 
روزگار فاسد کرده است. 


صاب 


لا يَصلَح رَفيقاً من م یلع ريق به درد رفاقت 
تھی خؤرد کسی که آب دهانی:را افر و تسمی‌برد,ییعنی, 
کسی که نمی تواند خشم خود را فرو ببرد به درد 
دوستی و رفاقت نمی‌خورد. 

مالا يَصْلَحٌ تز که أَلخٌ آنجه اصلاح و درست 
نمی‌شود رها کردنش بهتر است. يا انچه شایسته 
ليست رها گردنش شنایسته تر است. 

أضالح تفشك یطخ لک الاش خودت را 
اصلاح كن مردم براى تو خوب و اصلاح می‌شوند. 

رب صَلَفٍ تخت الراعِدَة جه بسا باران كمى كه 
زیر ابر ير از رعد و برق است. کنایه است از آدم 
ثروتمند بخیل و آدمی که زياد حرف می‌زند و کم عمل 
می‌کند و کسی که تهديد می‌کند و عمل نمی‌کند و کسی 
که زياد خودستایی می‌کند اما فاقد ارزش است. 

أَضنمٌ غذا اة عمق کر است. و بدی را نمی‌شنود 
اما شنوا است اگر سخن نیکی بشنود. یعنی نیکی‌ها را 
می‌شنود و حرف بد را نشنیده می‌گیرد و به آن اهمیت 
نمی‌دهد. بهتر از این جمله شعری است که می‌گوید: 
فل ما بُدالک من رُورٍ و من کیب 

حلوى اه و ای فد ضفاء: 

بكو آنچه آشکار شد برای تو از جعل و دروغ 
بردباری من گر (زیاد) است و گوشم كر نیست. یعنی 
می‌شنوم و بردباری به خرج می‌دهم. 

صَمْصافَة عَمْرِو بْنِ مَعْدِى کر ب: شمشيرٍ عَمرو 
بن مَعَدِى گرب. عمرو بن معدی کرب از شجاعانٍ 
معروف عرب است و شمشیر بسیار خوب و تیزی 
داشته که به أن مثل می‌زنند. صَمصامَة: شمشیر یز و 
بران. 

أَضَنْغٌ من ال صنعت‌گرتر از زنبور عسل. 

أَضنْغ من ذود الق صنعتكرتر از کرم ابریشم. 

اِضنقه صَنْعَهَ من طبّ لمن حب آن را بساز آن 
چنان که آدم ماهری چیزی را برای محبوبش 
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أصات تَْرَة الفراب: خرماي کلاغ به دست آورد. 


مصائْبٌ 


یعنی خرماي بسيار خوب به دست آورد. زيرا كلاغ 
برای خوردن بهترین خرما را برمی‌گزیند. 

مصائب قوم عند قوم راد : گرفتاری‌های مردمی 
نزد مردم دیگر نعمت اسع 

یش بصیاح العراب يَجىء المَطَرٌ: با بانگ کلاغ 
باران نمی آید. در فارسی می‌گوييم: با دعای گربه باران 
نمىايد. 

هذا يَصِيْدُ و هذا یا کل السّمَكَة: این صيد مىكند و 
اين یکی ماهى را می‌خورد. 

ضيْدَك لا تخرنهٌ: شكارٍ خود را بر خود حرام 
مکن, یعنی اگر شکار در تير رست قرار كرفت آن را از 
دست مده» کنایه از استفاده كردن از حداقل فرصت 
است. 

صَيْدُك إن لَمْ حرف :این شکار تواست اگر آن را 
بر خود حرام نکنی. يعنى اگر از دست مدهی و از 
فرصت استفاده کنی. 


۱۰۲۰ تَضْرِبُ 


صیدک لا تخرِه: اين شکار تواست يس آن را 
از دست مده و از فرصت استفاده کن. 

کل الصّید فی جوف الفرا: همة شکارها در شکم 
گورخر است. سه نفر به شکار رفته بودند. یک تفر 
خرگوش و دیگری آهو و سومی گورخری شکار کرد. 
دو نفر اولی شادی و خوشحالی کردند. سومی كفت 
هم شکارها در شکم گورخر است. یعنی گورخر از 
همه بزرگتر و بهتر است. 

فى الصيف ضَیْمْتِ اللبّنَّ: در تایستان شير را 
ضایع کردی. تاءِ ضَيِّعْتِ مسکور است حتی اگر 
مخاطب مرد باشد. اصل داستان از اين قرار است كه 
دَخْتَنُوس دختر لقیط, زوجه پیرمردی به نام عمروبن 
عُدّس بود از او بدش آمد و طلاق كرفت وازن جوانِ 
خوش سیمایی شد. در سال قحطی نزد عمرو بن 
عَدّس رفت و از او حیوان شیردهی خواست عَمرو به 
او گفت دار تابستان.... 


الضَجُورٌ تَخْلْبٌ الب : شتری که وقتِ دوشیدن 
چموشی می‌کند يك عُلْبَه شير می‌دهد. عله ظرفی 
بزرگ چرمی است. کنایه از چسیزی است که از الوه 
بخیل گرفته شود. 

اضَطرَّهٌ السَيْل إلى العطش : سیلاب او را تشنه 
کرد. كنايه از ادمی,است که فروت:باعت سكتق :و 
گرفتاری او می‌شود. 

لا يَضُرٌ السَحاب تب الکلاب: آواز سگ‌ها به ابر 
آوازی تمی‌رساند. گاید از کسی اس كه حترف‌ها و 
کارهای بد او به کسی زیان نمی‌رساند. 

الضزوراث تُبِيِعُ المخظوراتٍ: ضرورت‌ها و 
نیازها چیزهای ممنوع را جایز می‌گرداند. 

ضرب آخماسا لاشداس : شتران خود را از ينج 


روز به شش روز آب عادت داد. اماس چمع ن 
شترانی را گویند كه هر ينج روز يكبار آب می‌خورند. 
أسداسن جمع سدس. شترهایی را گویند كه هر شش 
روز يكبار آب می‌خورند. عربها براى مسافرت 
شترهاى خود را عادت مىدادند كه هر ينج روز يكبار 
آب بخورند. سپس از ينج روز بالا برده به شش روز 
یکبار عادت می‌دادند. كنايه از آن است که نقشة کاری 
را كشيد. 

إذا ضَرَيْتَ فَأَوْجِعْ و اذا زَجَرْتَ فأسمع: وقتی 
زدی (محکم بزن) درد بیاورد و وقتی نهيب زدی 
صدایت وا بلند كن و به کوش يرسان.كنايه از آن است 
که کارت را درست انجام بده. 

نک قَضرِبُ فى خدید بارد: تو آهن سرد 


يَضْرِبَ 
می‌کوبی. کنایه از کار بی‌نتیجه يا آدمبی انست که 
نمی توان نقعی ان أن برک 

یاک أن يَضْرِتٍ لسالک ننک بپرهیز از این که 
زبانت گردنت را بزند. مثل فارسی می‌گوید: زبان سرخ 
سر سبز می‌دهد بر باد. 

ضَرْبٌ الحَبِيِبُأَوْجَم: زدن (کتک خوردن از) 
دوست دردناکتر است. 

ضفث عَلَى ابال یک دسته علف‌تر و خشک بر 
روی یک بستة علكٍ خشک وتر مخلوط است. إيَالَه: 
یک بسته علف خشک و هیزم را گویند. کنایه از 
گرفتاریی است که انسان برای دوستش ایجاد می‌کند. 
سپس گرفتاری جدیدی بر آن می‌افزاید. 

قد ضّل مَن کات الغنیان تهدیُه: به درستی که 
گمراه می‌شنود کسی که آدم‌های کنور او را راهتمایی 

اسل مدن شحه کم رر از سوسمان. زيرا 
سوسمار وقتى از لانه‌اش خارج شد آن راگم مىكند و 
نمی‌تواند به آن برگردد. 

اما ضَنْ بالضَّنيْن:به درستی که بخل ورزیده 
می‌شود نسبت به چیز خیلی نفیس و باارزش. همچنین 
کنایه از اين است که دوستي کسی را که دوست واقعی 


است بايد مغتنم شمرد. 


۱۰۳۱ طرف 


أضیْ لی فد لک برايم روشنایی و نور ایجاد 
كن برایت آتش می‌افروزم. كنايه از پاداش متقابل 
اش 

لا نضتع خی وَراءَهُ طالبّه از بين نمی‌رود حقی 
كه يشتٍ آن جوینده‌ای هست. یعنی حقی که کسی در 
پی گرفتن آن است از بين نمی‌رود. 

لم نضع من مالك ما وَعَظْكَه از بين نمی‌رود 
مالی که تو را اندرز دهد. یعنی در راه هوشیار كردن تو 
به کار رود و تو از آن تجربه بگیری. 

أَضَیع من سراج فى شَمْس: ضايع تر و بی‌ارزش تر 
از جراع در نور افتاب. 

نم من غِمْد بلا نضل: ضايع و بی‌ارزش‌تر از 
غلاف بدون شمشیر. 

أَضَتَم من قَمَر الشَتاء ضايع (بی‌ارزش)تر از ماو 
زمستان, زیرا شب‌های مهتاب تابستان می‌توان بدون 
چراغ در آن نشست اما در زمستان به علت سردی هوا 
نمی‌توان در فضای باز نشست. 

إذا ضافک مَکرّوه فاثره صَبْرا وقتی گرفتاری به 
مهمانىات آمد با صبر و بردباری از آن پذیرایی کن. 

أَضَتّق من ظل الدُمْع: تنگ (باریک)تر از ساية 


نيزة: 


نظأ لها تخطک: سرت را برای آن خم کن تا از 
بالای سرت رد شود. یعنی سرت را پایین بگیر که 
تندباد حادثه از بالای سرت رد شود و هيجكاه شرخر 
نباش. و مثل (دع الشَّرَ يَعبَْا بگذار شر عبور كند و 
بگذرد. یعنی خود را در معرض شر و بدی قرار مده. 
یداری التاس و هو مَرِيضٌ: پزشکی است 
که مردم را معالجه می‌کند و خودش مریض است. در 


فارسی می‌گویند كل اگر طبیب بودی سر خود دوا 
نمودى. 

يا طبيبُ طب نفسَك: ای پزشک خود را درمان 
کن. 

الطّبْع أَغْلَبُ: سرشت و طبیعت (بر تربیت) غلبه 
دارد. 


طزف الفتی يخي عن چنانه: نگاه کردن جوانمرد 


طزفب 


از دل او خبر می‌دهد. 

رب طزف أَنْصَعٌ من لسان: جه بسا نگاهی که از 
زبان گویاتر است. عبارتِ زیر نيز به همین معنی است 
البْغض تند تیه لک العینان: 
آشکار می‌کنند. ب 


كيه براق تو حت ها 
يعنى از روى 0 
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الط رف خَفِئِفٌ وال بلید: جيز تازه سبك 
(خوب) است و کهنه ناپسند. در فارسی گفته می‌شود 
نو که آمد به بازار, كهنه شود دل آزار. 

أطرق كرا ان العامة فى الشرّی: سرت را پایین 
بینداز و ساکت شو ای كرا (کرا يرندة کوچکی است) به 
درستی که شترمرغ در آبادى است. کنایه از آدم 
فرومایه است که دربارة کار بزرگ سخن می‌گوید. پس 
به او می‌گویند ساکت باش تا بزرگان سخن بگویند. 

لا تطعم القبد الكُراع قيَطْمَعٌ فى الذّراع: به بنده 
(بردة خود) پاچة گوسفند و غيره مده كه در كوشتٍ سر 
دست طمع مىكند. كنايه از ادمى است كه جيز كمى به 
آو فاذه مى شود سین طمع می‌کند و یتر میبخواهل: 

أَطقی من الشیل: طغیان کننده‌تر از سیل. 

ومن طلت اللا ين غیر كد سید رگها|ذا شاب 
العُرابُ: هر کسی بزرگی را بدون زحمت بخواهد. 
بزودى به آن می‌رسد وقتى كه كلاغ بير شد. يعنى هيج 
گاه به آن نمی‌رسد زيرا کلاغ پیر نمی‌شود. شاعر 
ایرانی گوید: 
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

من طَلت با یبن لاًخ: هر كس دوست 
بدون عيب و ايراد بخواهد بدون دوست خواهد ماند. 

مَنْ طَلَبٍ عَظِيماً خاطر بقظیم: كس که جيزٍ بزرگ 
را می‌خواهد به دست بياورد بايد خطراتٍ بزرگ را 
يذيرا شود. 
گر بزرگی به گام شیر در است 
رو بزرگی ز کام شیر بجوی 
من فلب شیا نله كلهأو عة کسی که بخواهد 


۱۲ مغ 


چیزی را به دست آورد و کوشش کند آن را به دست 
می‌آورد همه‌اش را یا قسمتی از آن را. 

تَطَلَبُ أثرأ بَعْدَ عَيْنِ: طلب می‌کنی 0 رد 
و اثر جيزى را پس از اين كه خودش را رد كردى 
دست دادی, يعنى اين كه فرصت را از دست 0 تا 
چیزی از دستت رفت و الان دنبال آثار و رد پای آن 

لا أطُلْبُ اترا بَعْدَ غین: دنبال رد پای چیزی 
نمی‌گردم پس از خودٍ آن جيزء يعنى فرصت را از 
دست نمی‌دهم و چیزی را که می‌خواهم رها نمی‌کنم تا 
بعداً دنبال ردٍ پای آن بگردم. 

هم طال ضید: همة آنا دنبال شکار می‌گردند. 

رب طلب جر إلى حَرّب: چه بسا خواستنی که 
منجر به نابودی می‌شود. یعنی جه بسا انسان چیزی را 
طلب می‌کند و می‌خواهد از آن سود ببرد اما أن 
طلبيدن نتيجة عکس می‌دهد و باعث ابودي دارایی او 
می‌شود. از سخنان علی(ع) است 
حضرت (قذ جر إلى) ) آمده | است. م. 

إذا طلع * شهّیل رُفِعُ كيل و وضع كيلَ:وقتى كه 

ستار؛ سهیل طلوع کند پیمانه‌ای بالا می‌رود و 

پیمائه‌ای :دیگر پایین می آید. گفته شنده که وقتی ستارة 
سهیل طلوع می‌کند میوه‌ها می‌رسد و تابستان تمام 
می‌شود. کنایه از عوض شدن برنامه‌ها و کم و زياد 
شدن کارها است. 

إذا طلّع القَمْرُ طابٍّ السَّهَرُ: وقتی ماه طلوع کرد 
شب زنده‌داری خوب می‌شود. 

أَطفغ من آشقب: طمعکارتر از أشقب. و آن مردی 
بوده بسیار طمعکار از اهالی مدینه به اندازه‌ای که 


ااا در تسخن إن 


روزى در بازار مىكذشت ديد مردى مشغولٍ ساختنٍ 
طبقى است كفت طوقى دور آن بکش. كفت جرا كنت 
جادارتر شود. شايد روزى دراين طبق هدیه‌ای به من 
داده شود. 

أطْمَعْ من طُتَيْل: طمع كارتر از طفيل. طفيل مردى 
بود اق اهل كوف سیار طعع‌کار. طفيلى که در قاری 


آطاع 
و عربی می‌گویند منسوب به همین مرد است. 

من أطاع وا باع دِينَهُ دیا کسی که از هواي 
نفس خود اطاعت کند دینش را به دنیا می‌فروشد. 

من أطاع عَصَبَهُ أضاع أدب کسی که از خشم خود 
پیروی کند ادب خود را از بين می‌برد. 

بَيْنَ المُطیع و بِينَ المُدْبرٍ العاصی: حد فاصل آدم 
مطیع و آدم يشت کنندۀ عصیانگر است. یعنی نه آدم 
رام و مطیعی است که بتوان كاملاً بر او اعتماد كرد و نه 
آدم كافلاً سرکشی است كه بتوان آن را طرد کرد. 

من فطل ديل يتنَطَقَبهِ: کسی که دامن لباسش بلند 
(باشد) شود آن را از کمر جمع می‌کند و به کمر 
می‌بندد. کنایه از آدم ثروتمندی است اسرافکار که هر 
جه خرج کند مالش كنم نمی‌شود. 

أَطْوَلُ من ظل المح درازتر از سایة نيزه. 

اطول حبَة من الفَرْقدَيْنِ: هم صحبت‌تر از ستارة 
دو برادران. دو ستاره‌اند که هميشه با هماند لذا در 
فارسی به آنان دو برادران می‌گویند. 

أَظوَلٌ من شهر االو م: درازتر از ماه روزه. 

ما عنده طاثلْ و لا نائل: نزد او نه فضیلتی هست و 
نه بخشش و سخاوتی. 

طو یه عَلَى بَلالَتِهِ أو بلالْته: آن خيي ماست را 
همان طور که تر بود به هم پیچیدم و كنار گذاشتم. 
اصل ضر بالمثل از آنجا است که صاحبان مواشى 
وقتی نیازی به خیک‌های ماست نداشتند و شیر 
حیواناتشان خشک شد خیک‌ها را ترتر برمی‌دارند و 
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۱۳۳ ظلال 


به هم می‌پیچند و برای سال دیگر نگه می‌دارند. کنایه 
از دوست و رفیقی است که انسان اذیت‌های او را 
تحمل می‌کند شاید روزی به کار انسان آید. يا دست از 
اذیت بردارد. 

لکل طی تشوبرای هر تا زدن و به هم پیچیدنی 
باز کردنی هست. 

أَطَيِبُ من نفس الرَبئْع: پاک‌تر و بهتر از هوای 
بهار. 

أَطتَبٍ من الحَياةٍ بهتر از زندگانی. 

طارّث يهم العثقا* پرند؛ سيمرغ آنان را برده 
است. یعنی همگی نابود شده حتی یک نفر از آنان 
زنده نمانده است. 

الطَيْرٌ بالطیٍ بْصاد: پرند با پرنده شکار می‌شود. 

۳۹۹ عَلَى أشكالها تَقَع پرندگان با همنوعان 
خود می‌نشینند. در فارسی مىكوييم: 
کبوتر با کبوتر باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز 

یش من فراشة: بی‌عقل‌تر از پروانه. در فرهنگي 
عرب بر خلافٍ فرهنگ ایرانی پروانه مظهر بلاهت و 
نادانی است و به آتش افکندن خود را مظهر دیوانگی و 
نادانی او می‌دانند. 

يطَيّنُ عَيْنَ الشّمْسٍ: قرص خورشید را گل مالی 
مىكند. كنايه از كسى است كه مىخواهد حق و 
حقیقتی را که مثل آفتاب روشن است پنهان کند. 


فر روم خَيْرٌ من آم سَؤُوم: داية مهربان بهتر 
است از مادرٍ دلتنگ که به کودکش مهربانی نمی‌کند. 

الظفُ بالضعیف هَزِيمَه: پیروزی بر ضعیف و 
ناتوان شکست و فرار كردن است. 


ظل السلطان سَریع الرّوال: نساية پادشاه زود از 
بين می‌رود. 

ظلال صف مالها قطارٌ: ساية تابستانی است که به 
هم پیوسته نیست. یعنی ساية تنک تابستانی است که 
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آفتاب از آن مى تابد. كنايه از آدم ثروتمند است که به 
دیگران کمک نمی‌کند. 

ظْلْمُ المرء یَضرّعه: ستم انسان او را به زمين 
می‌زند. ظلم باعث نابودی ظالم است: 

الظُلْمُ مَرتَعُهُ وَخیم: ظلم و ستم بد چراگاهی است 
و پایانِ بدى دارد. 

أَظْلَمُ من حَيّة: ظالم تر از مار بدتر از مار. 

أَظلَمٌ من ليل: تاریک‌تر از شب. 

أَظْلَمُ من أَفْعَى: ظالم‌تر از افعی, بدتر از افعی. 

أظها من وغل: تشنه‌تر از فاسه: اهر چنه آبابه 
ماسه بدهی فرو می‌برد. 

يُضْبِعٌ ظَمْآنَ و فى الْبْحرٍ قُمُهُ: تشنه به سر می‌برد 
در حالی که دهان او در دريا است. کنایه از آدم 
ثروتمند و بخیل است که از مالش مصرف نمی‌کند. 

ظلنْ العاقلِ خر من یقن الجامل: گمان آدم عاقل 
بهتر است از يقين آدم نادان و جاهل. 


ظلْم ۱۰۳۴ العتابُ 


اظ ہجار کے الا ق کی دربا 
همسایه‌ات جه گمان می‌بری؟ او را چگونه می‌دانی؟ 
گفت: هر گمانی که به خود می‌برم. یعنی انسان همان 
طور که خود هست مردم را می‌بیند اگر خوب است 
خوب و اگر بد است بد. 

اکر الظنُون ميُون: بیشتر گمان‌ها دروغ است. 

عن ظهرها تحل وفرا: از يشت خود بار سنگین را 
باز می‌کند. وقْر: بار سنگین. كنايه از آدمی است که 
منفعت خود را در نظر دارد. 

ظاهر العتاب خَيْرُ مِنْ باطن الحفد: سرزنش كردن 
(تظاهر به اعتراض و انتقاد کردن) بهتر از پنهان كردن 
آن و کیثه داشتن است: به همین معنی است جملة (و 
نیقی الود ما بقن العنانب) دوستی می‌ماند تا وقتی که 
سرزنش باقی بماند. یعنی تا وقتی أنسان از دوستش 
انتقاد و سرزنش بکند دوستی باقی می‌ماند. 


عَنْدٌ وحَلَىُ فى يّدَيْهِ: بنده (برده) و زر و زیور در 
دستش. کنایه از آدمی پولدار و الایق است: 

عَيْدُ واسّدَّم: بنده بودن و مطلق العنان بودن. کنایه 
از آدم يست و فرومایه است که قدرتمند شود. 

عَبْدُ غیرک خر متلک: برد دیگران انسان آزادی 
مثل تو است. یعنی نمی‌توانی به بندة دیگران دستور 
بدهی و آنان اگرچه بنده‌اند اما در مقابلٍ تو مثل آدم 
آزاد هستند. کنایه از آدمی است که خود را بی‌جهت ۲ 
دیگران بر تر می‌داند. 

العَيّدُ يُفْرَعْ بالغصا و الحرٌ تکفیه الاشارّة: بنده و 
برده با چوب زده می‌شود و آدم آزاد یک اشاره براق 
او کافی است. 


النْعَيْدُ مَنْ لا عبد لهُ: برده کسی است که برده 


نداشته باشد. یعنی برده ان است که برده‌ای نداشته 
باشد کارهایش را انجام دهد و خودش بايد کارهایش 
را انجام دهد. 

فى الا غتبار غنی عن الاختبار: در عبرت گرفتن 
بی‌نیازی هست از آزمودن؛ یعنی حادثه‌ای را که دیدی, 
می‌توانی از آن پند بگیری و نیازی نیست که خودت 
تجربه کنی. 

التَعَبیْرُ تصف التجارة: شناختن جنس خوب و 
بد نصف تجارت ومعامله است. 

من تب عَلی الدهر طالث شفتبته: هر كس از 
روزگار شکایت کند طولانی می‌شود عتاب و شكايتٍ 
او. زيرا روزگار بدون اذيت نمی‌شود. ‏ 


العتاب خیرٌ من مَکنُوم الحفد: كله كردن بهتر است 


العتاتَ 


از پنهان داشتن کینه و اراحتی 

العتات َبلَ ی ی و تذکر دادن قبل از 
کیفر دادن است و اگر كله و انتقاد و تذکر بی‌نتیجه بود 
نوبتِ کیفر می‌رسد و بدون تذکر کیفر دادن زشت 
است: 

لا عتاب بَعْدَ الممَوت: پس از مردن دیگر جای كله 

مُعَاتَيَةٌ الا خران خیرٌ من تفدهم: كله كردن دوستان 
از یکدیگر بهتر از آن | 
بدهیم. 

و فى العتاب حَیاةٌ بِينَأقوام: در كله و انتقاد كردن 


است که دوستی انها را از دست 


زندگانی (مجددی) است ميان مردم. 
رب عذق شد من رق: جد بسا آزاد کردن یا آزاذ 
شدن برده‌ای که از بردگی برای 
عة اذم انم مسن عرق اللسان: سرض يا 
سلامتی| شش بیشتر است از لغزش زبان. 


عاك ل عَْرَةِ تقال و لا کل فرضة تال : نه هر لغزشی 


او بدتر است. 


جبران‌پذیر است و نه هر فرصتی دوباره به دست 
می‌آید. 
لا تعجر القرم !ذا عاو بو 
نمی‌شوند وقتی که به هم کمک کنند. 
العجّز رَيْبَة: عجز و ناتوا 
است. یعنی انسان اگر بخواهد کاری را انجام بدهد 


ا: مردم خسته و درمانده 
نی عدم اعتماد به نفس 


می‌تواند راهی بیابد و اگر از انجام امری عاجز شد به 
دليل عدم اعتماد به نفس است 
اساد په نفس السك 
العَجَلَة فُرضة العَجَرَة: شتابزدگی و عجله فرصتى 
است که آدم‌های ضعيف: و عاجز از آن استفاده 


ت. (ریبة) به معلی عدم 


می‌کنند. یعنی آدم‌های قوی و بااراده از روی تدبر و 
تأنی کارها را انجام می‌دهند. 

بُعَدُ كلب الشُوءٍ کلب يُعادِلَهُ: برای سگ بد و 
موذی. سگی شل آن آماده می‌کنند. یعنی یرای آوم 
جاهل و قداره بند آدمی مثل او را بايد مهيا کرد. 

لیس من الغذل شرعة العذل: شتاب كردن در 


۱۰۲۵ أَغْدَنَ 


سرزنش و ملامت. از عدالت نیست. شاید عذر 
موجهی وجود داشته باشد. 
أَغَدَلُ من 2 00 


لا تَعدم الحَمْنا 


تر از ترازو. 

: زن زیبا (هم) خالی از عيب 
نیست. اصل داستان از اين قرار است که یکی از 
پادشاهان عَسَانِى دختر مالک بن عمرو عدوانیه را که 
زیباترین زن زمانه بود به ازدواج درآورد. يس از 
ازدواج نقصی در زیبایی او دید و به او گفت. جوابش 
داد که زن زیبا.... 

فة الشواة من کج مت أ مسحیتت 
نادو مو بوره نم ماز :ال وار ریچ شش تازه به دنا 
آمده یا شیرخوار است. حَنة: مخبت و عاطفه است, 

العَدِمْم من اختاج إلى لثیم: نادار کسی است که 
نيازمندٍ آدم يست فطرت و فرومایه‌ای باشد. 

من شَعدّئ الق ضاق مدب کسی که از حسق 
جاور (سر بیج | گند گان پر او سخت می‌شود. 

أغذى من اللي و آغدی من الشَنْفْرَى: 
تیزتک‌تر و دونده‌تر از شیک و شنفری. اين دو از 
دوندگانِ معروفٍ عرب بوده‌اند. 

أغدى من الغقزب: متجاوزتر از عقرب زیرا 
عقرب به هر چیزی نیش می‌زند. 

آغذی من الجرّب: مسری‌تر و واگیردارتر 
بیماری گری. 

یاک و ما يِغْقَذْرُ من: پپرهیز از کاری که از آن (به 
خاطر انجام آن) عذرخواهی می‌شود. 

زالگذر عند کرام الناس کول : عذرخواهی زد 
مردمان بزركوار مورد قبول واقع می‌شود. 

تغل له غذرا وأنت تلوم : شاید برای او عذرى 
می‌کنی. اين مصرع قسمت 
که می‌گوید: تأنَّ و لا تغجَل 
پلویک صاحبا: تأمل کن و شتاب مکن به سرزنش 
كردن دوست خود. شاید برای او.. 
2 كنس كد کو رالا مله اق متیر 
كرد معذور است. يعنى اگر بر تو بلابى نازل شد کسی 


باشد و تو او را سرزنش 


دوم بيت شعری است 


أَغْدَرَ من لد 


المعازز 


که تو را نسبت به آن اطلاع داده بود دیگر مورد 
سرزنش واقع نمی‌شود. 

المَعَاذِرُ مكاذبُ: معذرت خواهی‌ها دروغ‌هایی 
است. یعنی خیلی از عذرها و بهانه‌ها بی‌پایه و اساس 
است. 

القعاذ نز قد یَشوبّها الكَذِبُ: عذرها و بهانه‌ها 
گاهی با دروغ آميخته است 

رَجَالَةُ تَغْقِلُ الرماح: پیادگانی که نیزه را وسط 
پهلوی اسب خود می‌گذارند.الرماح, جمع الومح: نیزه. 
تَْتَقِلُ مؤنث مضارع از إِعَتَقَلَ. إِعْتَقَلَ الزمح: سوار ته 
نيزة خود را در وسط پهلوی اسب گذاشت. كنايه از 
آذمی است كه ادعاى گزاف و دروغ مىكند. 

غرّض لکریم ولا تُباحت: يه آدم بزرگوار و کریم 
به طور کنایه بگو و تصریح نکن. یعنی اگر حاجتی 
داشتی, به طور کنایه به آدم بزرگوار و باسخاوت بگو 
و نیازی نيست با صراحت بگویی. 

إن فى القعاريض لَمُندُوحَةَ عن الگذب: به 
درستی كه در جاهایی كه توريه لازم باشد دروغ گفتن 
جايز است. المعاريض: جمع معراض يعنى توريه و آن 
بیان كردن يك جيز و جيز دیگر را در نظر گرفتن 
است و به عبارت ديكر دو پهلو صحبت كردن كه 
ظاهرش يك معنى را بكويد و كوينده معنى ظاهرى 
أن راندن نظر تداشته باشد. عندوعه: جناين و روا و 
بی‌اشکال بودن. 

غرفت الختیل فركاتهاء يهنا اسب سواران 
خوب را شناختند. کنایه از کسی است که هماورد برتر 
از خود را می‌شناسد و در برابر او کرنش می‌کند و با او 
ذرگیر نمی‌شوذ. 

مَنْ عَرَقَ نَفْسَهُ عَرَفَ رب کسی که خود را 
شناخت پروردگار خود را می‌شناسد. 

من عرق بشیء سب |لیه: کسی که به چیزی 
شناخته شد به آن نسبت داده می‌شود. 

لا يَعْرِفُ الحَىّ من اللَىّ: حبق را از باطل تمیز 
نمی‌دهد. الحَىَ: حق و به قولى سخن آشكار. ای 


۶ عر 


باطل یا سحن مبهم کنایه از آدمبی الست که درت 
تتخيض درست مسائل براتذارة: 

لا تعرف الغو كالعاجم: کسی چوب را 
تمی‌شناسد مثل عاجم و آن کسی است که چوب را با 
دندان كاز می‌زند ک سفتی و سختي آن را بداند. کنایه 
از اين ۱ ست كه اهل فن می تواند تشخیص درست 
بدهد. 

ما تعرف قَبيلاً من ذبیر: نمی‌داند جه چیزی مورد 
ڈول دالت و جه جيرى ممصت هت قيل: 
طاعت و دپیر: مصيت خدا است 

لا عرف الكُوعَ من البُوع: كنايه از اين است كه 

لآ هرف الكلغ بن الاخ استخوان يني هسب 
دست را از استخوان پشتِ شستِ پا تشخیص نمی دهد. 
پعتی خيلى ادان و نفهم است: 

لا تعرف الهدّ من البر: گربه را از موش تمیز 
نمی‌دهد. 

الاغتراف يَهْدِمُ الافترات: اعتراف و اقرار به گناه 
گناه را از بین می‌برد. 

مَنْ عَزْيَرَّ کسی که غلبه یافت و پیروز شد غارت 
قى‌کند: 

إذا عَنَأَحُوكَ قَهُنْ: وقتى رفيقت بر تو غلبه يافت 
تو خوار بشو يعنى تواضع و فروتنى كن زيرا فروتنى 
در مقابل دوستى ستمى نيست که به ان تن داده باشی 
بلكه از اخلاق خوب انسان محسوب مىشود. يا اكر 
رفيقت بداخلاقى كرد تو خوش اخلاقى به خرج بده 
ذيرا اگر تو هم بداخلاق باشى رفاقت به هم مىخورد. 

عِرٌ ال جُل تناو غن الّاس: عزت و بزرگی مرد 
(انسان) بی‌نیازی او از مردم است 

أغز ین كلتب وائل: عزیزتر و ارجمندتر از کیپ 
وائِل. کیب بن ربيعة بن الحَرثُ, بزرگ قبيلۀ بیعه 
بوده و آن قدر عزت و بزرگی داشته که اگر چراگاهی 
را به نام خود می‌کرد کسی به آن نزدیک نمی‌شد یا اگر 
حیوانی وحشی را در يناه خود می‌گرفت کسی حتى 
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آن را رم نمی‌داد واگر نگاهش به بركة آب یا چراگاهی 
می‌افتاد و آن را می پسندید سک را در آن رها می‌کرد 
تا هر جا که صدای سگ می‌رسید مورد احترام بود و 
کسی به آن تجاوز نمی‌کرد. و اسم لیب بن زبیعة, 
وائل بوده و چون «کلیب: سگی» را رها می‌کرد و 
مردم می‌دیدند می‌گفتند. اين سی وائل است و چقدر 
مورد احترام است و جملة عر من کلیب وائل: را به 
كان می‌بردند تا این که خود واثل به کیپ مشهور خد و 
او را کلیب (سگ) خواندند و مردم گمان می‌کردند اسم 
خود او است. 

أغز ین الزبَاء: عزيرتر و ارجمندتر از راء و آن 
زنی بوده که بر جِيرِه سلطنت می‌کرده. خود 
لشکرکشی می‌کرده و می‌جنگیده و به بلند همتی و 
مقاومت و استواری معروف بوده است و او دو قلعة 
تستموال را به قامهاى سارد بو أتلق گنه درانهایت 
استواری بوده‌اند محاصره کرد و با اهالى آن دو 

آغز من نف الا عزیزتر و ارجمندتر از بيني 
شیر یعنی محترم‌تر از شير زيرا كسى نمی‌تواند به آن 
اذيت کند. 

عر من جبقة الأسَدِه عزیزتر از پیشانی شیر. 

عر ین عُقاب الجوٌ: عزیزتر از عقاب هوا. عقاب 
خیلی بلندپرواز است و دسترسی به آن خیلی مشکل 
است. کنایه از قدرتمندی است. 

از من الأب القوي: نايابتر از ابي عقُوق. 
کنایه از چیز محال است زیرا یی اسب نر سياه و 
سفید العقوق اسب مادة حامله است و جمع بين اين دو 

أو من تیض لوق ایاب تر از تخم کرکس, زیر 
لا ودرا بالا قلهاى كوه می گذارد و.دسترسى ب 
تخم أن غير ممكن است. 

أَعَرٌ من الغراب الأَعْصّم: نایاب‌تر از کلاغی که 
یک پایش سفید است. همچو کلاغی وجود ندارد. 

عر من الكبْرِنْتِ الأحمر: نايابتر از كوكردٍ سرخ. 


۱۰۳۷ عِطْرَ 


عر من عَنقاء مَغْرِب: نایاب‌تر از سیمرغ کشور 
مغرب. 

إِنََعْدَ العُسْرٍ يُشراً: بعد از سختى و فشار 
كشايش است. در فارسى می‌گویيم: 
در نوميدى بسى اميد است 

يايان شب سیه سپید است. 

لیس هذا بشک فاذژجی: اين لان تو نيست فرود 
أئ. کنایه از کسی اسك كه لاف و گواف می‌زند وید 
دروغ خود را بزرگ معرفی می‌کند. 

أَغْشیت فانرل: به سبزه و جمن رسيدى يس بار 
بگشای و فرود آی. یعنی به آرزوی خود رسیدی پس 
دست بردار. 

کل عشب آئاز رَعْي: در هر چمنزاری آثار 
چریدنی هست. یعنی هر جا ثروتی باشد هستند 
گدایانی که آنجا بروند. 

تعاش روا کالا خران و تعامَلواكالأجناس: معاشرت 
كنيد همچون برادران و معامله كنيد مثل جنس‌ها و 
کالاها. در اصطلاح عامیانه می‌گوييم: حساب حساب 
است. کاکا برادر. 

إن القصا من العْصَيّة: به درستی که عصا از عْصَيَّة 
و عُْصَيَِّ مصغر عصا است. و به قولی عصا اسم اسبی 
بوده و عضي نام مادر آن. کنایه از این است که کارها 
از پکدیگر سر چهمه فی‌گيرند. يا اسان یی دز 
خود می‌شود. 

بَينَ القصا و لحائها: ميان عصا (چوب) و پوستِ 
آن. کنایه از آدمی است که می‌خواهد در کار دو ادم 
بیان یی دخالت كت ۱ 
رب عطب تخت لب جه بسا هلاکت ونابودی که در 
انر تلاش و كوش پیش می‌آید. 

لا عِطرَ بعد عَرُوس: بعد از عروس عطری نیست. 
عروس نام مردی خوش سیما و سخاوتمند بوده از 
طايفة خود همسری به نام آسماء دختر عبداله عذریه 
انتخاب کرد و چون عروس, شوهر اين زن مرد او 
شوهری به نام وفل بيدا کرد كه زشت بود و بخیل و 


عط 


دهانش بوى گند می‌داد روزی به همراه همسر 
جديدش بر سر قبر شوهرش به كريه و زارى پرداخت 
نوفل به او دستور داد برخيزد وقتى برخاست شيشة 
عطرش افتاد نوفل به او كفت عطرت را بردار زن گفت: 
لا عِطْرَ بعد غروس. 

بَينْهُم عطْرُ منشم: ميان آنان عطر نیم هست. 
منشم زنى بوده عطرفروش و اهل مكه. زمانی که قبيلة 
خزاعة و جُرهم می‌خواستند به جنگ پروند با عطر 
مَنشِم خود را خوشبو مىكردند و این كار كنايه از 
جنگ سخت و شدیدی بود و خونريزى زياد انجام 
می‌شد, لذا جنگ‌های سخت و پر از کشتار را به آن 
مثل می‌زنند. 

أغطش ين ثعالة: تشنه‌تر از روباه, و به قولی 
ا ر وده كد او یکی مسق 

أغطش من رَمْل: تشنه‌تر از ماسه. 

أغطّش من قَمْع: تشنه‌تر از قيف. 

أغطاةُ غيضاً من فیض: اندكى از بسيار به او داد. 
اعظن غلا راع فر دوه تطق. بد او داده شده 
ولى عقل به او داده نشده است. يعنى قدرت بیان خوبى 
دارد اما عقل كافى ندارد. 

وَإِنَّما شفْظى الذي أغطینا: وب دوسق كد 
یھی آن جد زا کته ب#امارواةه بده استه اضيل 
داستان از اين قرار است كه زنى سه بار زاييد و دختر 
به دنيا آورد شوهرش ناراحت شد به اطاقى ديكر 
رفت» زن که از شوهر بی‌مهری ديد گفت: 
مالابی الذافاء لا یأتینا 


لب أ آم تلد السییدا 

و اما ی ای أعطينا: 
چه شده است که أبى ذلفاء نزد ما نمی آید.و او در اطاق 
مجاور مان و خهعکی فد الست إن این که پر 
نزاییده‌ايم و به درستی که ما مىدهيم آن جه را به ما 
داده شده است.. شوه جون این را شید خش 


برطرف شد و برگشت. به معنی عذرخواهی از چیزی 


۱۰۳۸ عَقْلُ 


است که اختیارش در دست انسان نیست. 

عط آخاک تهر فان أب فجَرة: به دوستت خرما 
يذه اگر سرییچی کرد به أو اخگر (آتش) بده. یعنی اول 
مهربانی كن اگر مفید نبود خشونت به خرج بده. 

أغط القوّس باریها: کمان را به دست کمان تراش 
بده. یعنی کار را به دست اهل فن بسپار. 

مَن عَظَمَ صغارّ التصانب ابتلاه اه بکبارها: كسى 
که گرفتاری‌های کوچک را بزرگ بشمارد خداوند او 
را به گرفتاری‌های بزرگ مبتلا سازد. سخن على 
شك 

الفقوق تَکُل من لم ينْکٌل: بد كردن فرزند به يدر 
داغ دیدن کسی است که فرزند خود را از دست نداده 
است. یعنی وقتی يدر محبت و مهرباني فرزند را از 
دست داد مثل | 

العُقُوبَةٌ لام حالات القدرق عقوبت کردن 
پست‌ترین حالات قدرت است. يعنى عفو كردن 
بزرگواری است. 

یا عاقد اذکر خلا: ای کسی که گره می‌زنی در فکر 
باز گردن, آن هم باش. يعنى طوری گره بزن که به 


ن است که داغ او را دیده است. 


راحتی بتوان آن را باز کرد. کنایه از عاقبت اندیشی در 
کارها است. 

کل عقب خل: برای هر گرهی گشودنی است. یعنی 
هر مشکلی راه حلی دارد. يا هر پیچیده‌ای قابل حل 
است. 

أَعْقَدُ من دلب الضَّبٌ: گره‌دارتر از دم سوسمار. 

أَغقل لسانک إلا فى أربَعَة: حق نُوَضَّحُهُ و باطل 
لعف و ده تسكدها وجكسة تتطودهاء انت :را 
ببند. مگر در چهار جيز: حقیقتی که آن را توضیح 
دهی. باطلی كه آن را محکوم کنی و بکوبی و نعمتی که 
آن را سپاس بگذاری و حکمتی که آن را آشکار کنی. 

العَقلُ وَزِيرٌ ناصحّ: عقل وزیر (مشاور) دلسوزی 
انت 

عَقْلُ المَرأَة فى جمالها و جَمالٌ ال جُل فى عَفله: 
عقل زن در زیبایی و زیبایی مرد در عقل او است. 


قل 


أَغْقَلُ الناسٍ أَعْدَرْ هم للّاس: عاقل‌ترین مردم كسى 
است که بیشتر از همه عذر مردم را بپذیرد. 

بِعِلّة ار يُسْقى القَرِع: به خاطر زراعت است 
که دلو اب می‌دهد. القرع: يوست کدویی است که در 
جار انآ استفاده نمی نود 

معلّةالوزشان يأل رطب الشان: به خاطر 
شکار پرنده رطب مُشان می‌خورد. مشان نوعی خرما 
يا از بهترین نوع خرما است. یعنی به بهانه گرفتن پرنده 
وارد نخلستان می‌شود و رطب می‌خورد. كنايه از 
تظاهر به کاری برای انجام کاری دیگر است. 

علق من قراد: چسبنده‌تر از کلف شتر. 

یش المُقَعلق کَالستانئی: کسی كه به اندک قانع 
است مثل ادمی نیست که چیز زبده و ناب را بر 
می‌گریند. القتقلق: کسی ات که به کم مبی‌سازد. 
التاق کسی است که چیز زبده را برمی‌گزیند. 

دقح من أن أو من خیث وکل الکتف: می‌داند از 
کجا (يا از آن جایی که) خورده می‌شود گوشتِ سر 
دست حیوان. گفته شده که گوشت کتف را اگر از بالا 
شروع کنی به خوردن آب گوشت به آدم می‌ریزد اگر 
از پایین بخوری استخوانِ شانه درست کنده می‌شود و 
أبن چکه نمی‌کند. توضیح آن که حیوان ذبح شده را 
قطعه‌های بزرگ در ديك می‌انداخته‌اند و می‌خورده‌اند. 
کنایه از آدم زونك و رند الست که میداد چکنوانه 
برخورد کند. 

ماكُلٌ ما مُعْلَمُ يّقالٌ: نیست اين چنین كه هر جه 
دانسته مى شود گفته مىشود. يعنى اين طور نيست كه 
آدم هر جه می‌داند می‌گوید يا نبايد هر جه می‌داند 
بگوید. 

لا مُعَلّمُ اليم البّكاء: به کودک یتیم گریستن را 
نمی‌آموزند. یعنی: کودک يتيم. أموختة گریستن است و 
نیازی به تعلیم ندارد. 

علْمٌ الشّىء و لا جَفْله: دانستن چیزی و نه جهل 
نسبت به آن. هر چیزی دانستتش بهتر از جيل آن 


است. 


القناء 


العلمٌ فى الصَّدُورِ لا فى السُطُورِ: علم در سينه 
است نه در سطرهاى کتاب. علمى ارزش دارد كه در 
سینه باشد. 

إنّهُ تعالمٌ بمنابت القصیص: او آگاه است که کجا 
درختٍ قصیص می‌روید. قصیص درختى است كه در 
کنار محل قارج دنبلان می‌روید و با دیدن اين درخت 
قارج دنبلان را از زیر خاک بيرون می‌آورند. كنايه از 
ادم دانای به کارها است. 

لک عالم هر برای هر دانشمندی لفزشی 
شست. 

الخلماء أمناء اله على شلفه: دانشمندان آسنای 
خداوند بر مخلوقات اويند. 

أَعْلَمْ بها مَنْ عص بها: داناتر به آن (لقمه) کسی 
است که در گلویش كيز کردة:است. 

أَعْلامُ آرض جُعلَتْ بطائحاً: کوه‌های زمین‌اند که 
دره شده‌اند. كنايه از آدم‌های بزرگ منزلت است که 
خوار و ذليل شده‌اند. 

مَنْ عَلَتْ همَّنّهُ طال هَمٌ: کسی که همتش بلند 
باشد فکر و هم او یا هم و غم او طولانی خواهد شد. 

أَعْمْدُ من حَيّة: دراز عمرتر از مار زیرا عرب‌ها 
گمان می‌کنند که مار نمی‌میرد ثا آن را یکشند. 

أَعْمْرُ من تشم : دراز عمرتر از کرکس. عرب 
می‌گوید کرکس ۵۰۰ سال عمر می‌کند. 

ِكُلَّ عَمَل توا و لکل کلام جَوابُ: برای هر عملی 
پاداشی و برای هر سخنی جوایی هست. 

الأغمالٌ بخّراتهما: کارها به پایان انها بستگی 
دار در افنارسی می کوپ جوجه وا اجر پاییز 
می‌شمارند. 

ایاک آعنی و اشمعی يا جارَة: با تو هستم اما ای 
همسایه تو بشنو. در فارسی می‌گوییم. به در می‌گوید 
که دیوار نشنود. 

و من الغناء رياضَةٌ الهّرم: از کارهای پر دردسر 
است آموزش دادن پیر فرتوت. یعنی کسی که عمری 


از او گذشته است نمی‌توان او را تعلیم داد و دردسر 


عاد 


ایجاد می‌کند. 

عا الم إلى نصابه: كار به اصل خودش برگشت. 
كنايه از این است که كار به دست افراد باصلاحیت 
افتاده است. 5 

علقت لباه اي یی اسل شوت 
برگشت. عِثر: اصل هر چیز. آییس: اسم زنی است. 
كنايه از بازگشت به. عادت بذ است: 

عَوّدْتَ كَنْدَةٌ عادة قاضبر لها: كَندّة را به چیزی 
عادت دادی پس پر آن صبرکن. كنايه از کاری است که 
آدم انجام می‌دهد و برای او پیامدهایی دارد. 

غودی إلى مبارکک: برگردید (ای شترهای 
رمیده) به خوابگاههایتان. مبارک جمع مَبْرَك: جای 
خوابیدن و استراحت شتر است. یعنی به کار خود 
بازگرد. 

العَؤْدُ أَحْمّد: برگشتن (یعنی نیکی را دوباره انجام 
دادن) باعثِ ستایش بیشتری می‌شود. شاعر می‌گوید: 
و أَحسَن عَمْرُو فی الّدى كان يتنا 

و إن عاد بالاحسان فالعَؤدُ أَحْمَدُ: 

و عَمروء نيكى و احسان كرد در آن جيزى که ميان ما 
بود. و اگردوباره نيكى كند يس برگشتن (به نيكى) 
باعث ستایش بيشتر است. 

لکل عقاو مقار براق هر جوين عنصازه: و 
افشره‌ای هست. یعنی برای هر ظاهری باطنی هست. 

شاكل غؤرة فانک نه هر رخنه وشکناف.در 
صف دشمن مورد اصایت قرار می‌گیرد. یعنی هر نقطة 
ضعف و شکاف در صف دشمن نمی تواند مورد استفاده 
قرار كيرد و انسان را بر دشمن چیره گرداند. 

شس القوض من جَمل فَيْد بدترین عوض‌ها برای 
شتر پابند أن است. غلام يك نفر شتر صاحبش را به 
هلاكت رساند و يابندش را براى او آورد. يس اين مثل 
زده شند. 

من عانک عَلَى الثم ظَْکَ:ٍ کسی که در کار بد 
به تو کمک کند به تو ظلم کرده است. 

أَعِن آخاک و لو بالصَوّتِ: برادرت يا دوستت را 


۱۰۳ عش 


یاری كن هر چند با صدا. کنایه از یاری كردن دوستان 
است ولو با تشویق كردن يا داد زدن. 

انی و خلاک دم مرا یاری كن که پس از آن یر 
تو هيج سرزنشی نیست. برای تشویق بر یاری كردن 
گفته می‌شود. 
: نه زوزه به روی او کشیده 


ما مُغوّى ولا 
مى شود و نه به روى او وق وقى می‌شود. كنايه از آدم 
بی‌ارزشی است که دربارة خوب يا بد با او سخن گفته 
نمی‌شود. يا ابن كه نه مزده می‌دهد و نه بيم. زيرا یبن 
از نَبَحّ: وق وق سگ, و یعوی از عوی: زوزة گرگ 
است. يعنى نه خيرى می‌رساند و نه شرى. 

لا فى العثر و لا فی التّفیر: نه در كاروان است و نه 
در افراٍ يسيج شده. اصل مثل بر سر کاروانی است که 
جنگ بدر برای آن واقع شد می‌گوید نه در کاروان بود 
و نه در مردمی که برای دفاع از آن کاروان بسیج شدند 
یعنی از هر دو غایب بود. به کسی گفته می‌شد که در 
هیچ کدام شرکت نکرده بود. 

مهماتعش ترّه تا زمانی که زنده‌ای می‌بینی. یعنی 
تا زنده‌ای عجایب روزگار را خواهی دید. 

إن عشت آراک الدّهه عجبا: اگر زنده ماندی 
روزگار چیزهای عجیب به تو نشان خواهد داد. 

عش ترمالم تز زنده بمان می‌بینی آن ددرا 
ندیده‌ای. یعنی کسی که عمر طولانی کرد چیزهای 
زیادی خواهد دید که مايه عبرت است. 

عش رجات عَجبا: ماو رجب را زندگی كن و 
بگذار به سر آید. چیزهای عجیبی خواهی دید. اصل 
مثل از آن‌جا است که حَوْت بن عبّاد تعلّبی زن بدخوی 
بدسیرتی داشت او را طلاق داد مردی خواست با آن 
زن ازدواج کند روزی خرث را دید و از احترامی که 
نرد آن زن برخوردار بود برايش نقل کرد به او كفنت 
ماه رجبی را با او سر کن از آن چیزهای عجیبی 
خواهی دید. ماه رجب را مثل زد زیرا جزو ماه‌های 
حرام است و جنگ و خونریزی در أن انجام نمی‌شود 


و پس از ان است که دشمنی‌ها ظاهر و خون‌ها ريخته 


عش 
می‌شود. یعنی اين ابتدای زندگی با اوست احترام تو را 
نگه می‌دارد بگذار چند روزی بگذرد اخلاق بد او را 
خواهی دید. 

عش قنعاً تَكُنٌ مَلِكاً: با قناعت زندگی کن پادشاه 
خواهى بود. در فارسى كوييم قناعت توانكر كند مرد 
راء 

القيش تجْعَة والحَربُ خُدْعَهُ: زندگی دنبال آب و 
علف برفتن و پیدا کردن آن است و جنک نیرنگ :لو 
تاکتیک) است. 


عيش و مره جیش: تو یک بار زندگی و 
یک بار لشکر هستی. یعنی یکبار نفع می‌رسانی و 
یکبار ضرر یا يكيان با من و یکباز عليه منی. یا گاهی 
با نرمش و مدارا هستی و گاهی با خشونت مَل بعدی 
نيز به همین معناست که می‌گوید. وم خَمرٌ و غدا مر 


اه 


امروز شراب است (و خوشی) و فردا کار است و 
سختی يا جنگ. 

عَيِنٌ عَرَفَتْ قَذَرَفَتْ: چشمی است که شناخت و 
اشک ریخت. کنایه از کسی است که چیزی را دیده و 


پی به حقيقت أن برده است. 


عَيِنُْ فراژه: چشم او وسيلة نشان دادن سین 
اوست. فرار: از روی دندان چهار پا به سن آن پی بردن. 
كتايه از این است که ظاهر او دليل بر باطی ای انست: 

عَیْنک عَبْرَى والفزاد فى دد: چشم تو گریان و 
دلت در شادی و طرب است. 

رُبَّ ین أنم من لسان: جه بسا چشمی که 


سخن‌چین‌تر از زبان است. یعنی جه بسا چشمی که 


۱۳۱ أغيا 


كوياتر از زبان است و بهتر از زبان مسائل را بیان 
می‌گند. 

بعن ترانی يا جمیل آراک: به همان چشمی که 
مرا می‌بینی ای زیبا من تو را می‌بینم. 

البْعْضٌ ثبدیه لک الغینان: چشم‌ها برای تو کینه 
زا آشکار می‌کنند. 

یت لبقن مازأت: براق هر چشنمی لست اجا 
راه كه دید. یعنی هر جه را انسان می‌بیند به دست 


نمی‌آورد. 
العیان لا حتاج إِلَى البِيان: آشکار نیازی به بیان 
ندارد. در فارسى كويند: ان را که عيان است جه 
حاجت به بيان است. 

عم صایث غير ِن ع :در وقت عجر از 
سخن كفتن. سكوت بهتر است از سخن گفتن. يعنى 
خاموش بودن کسی كه سخن گفتن بلد نيست بهتر از 
حرف زدن است در فارسى گوییم: پستۂ بىمغز گر لب 
واكند رسوا شود. 

رل الع الاختلاطٌ: اول عجز ناتوانى خشم و 
غضب است. يعنى انسان نمی‌تواندن جواب دشمن را 
بدهد خشمگین می‌شود و اين نشانةٌ عجز است يا اين 
كه خشم سبب می‌شود که نتواند دلیلی محکم اقامه 
ان 

أغيا من باقل: عاجزتر (تنبل‌تر) از باقل. او مردی 
از قبیل ربیعه بوده و آنقدر تنبل بوده كه روزی آهویی 
خریده بود از او پرسیدند اين آهو را چند خریده‌ای 
انگشت‌های دو دست را جلو و زبانش را بیرون آورد 
كه بگوید ۱۱ و چون دو دستش را جلو آورد آهو رها 


شند و گزيخت: 


کک غلابن صب ره خر فر از خد 
ديكرى بهتر است. يعنى جيزى كه مال تو باشد هر 
چند بىمقدار و کم باشد بهتر است از جيزى كه مال نو 
نیست و از آن بهره نمی‌بری هر چند زياد و خوب 
باشد. 

دوقن دنک علی لایو به تومير نكف وده 
کسی که تو را به انجام بدی راهنمایی کرده است. 

أغدَرٌ من غَدِير: نیرنگ بازتر از برکه, زیرا آب آن 
بزودی تمام می‌شود. 

إِنَّ دا لناظر د قر يبٌّ: بدرستی که فردا برای بينئدة 
آن نزدیک است. فسعت دوم بيت شعری الست که قرا 
بن جع به ُعمانٍ بن مُنثرر پادشاه جیره گفت: 
َإنّ یک صَدْرُ هذا الوم لى 

او دا ره فريك 

پس اكر قسمت اول امروز گذشت. پس به درستی که 
فردا برای نگاه کنندة به آن نزدیک است. 

عسی غد لقیرک: شاید فردا مال دیگری باشد. 
یعنی کار امروز را به فردا میفکن شاید فردا نتوانی 
انجام دهی و فرصت برای دیگران باشد. 

هرهز رای در ی غلاني مت على 
پر خدا توکل كن اگر امروز غذا داشتی فردا هم خدا 
كريم است. 

غر من سراب: فریب دهنده‌تر از سراب. 

َو من الامانی: فریب دهنده‌تر از آرزوها. زیرا 
آرزوها, بهشتی خیالی برای انسان می‌سازند. 

َغرٌ من ظَبِى مُفْیر: فريب خورنده‌تر از آهو در 
شب ماهتاب. زیرا آهو در نور ماهتاب كور است و 
راحت شکار می‌شود. 

و کل غریب للقریب نَسِيِبٌ: و هر غریبی برای 


غریب دیگر خویشاوند است. یعنی افراد غریب برای 
یکدیگر آشنا بوده به درد همدیگر می‌خورند. هر چند 
آشنا تباشتد. 

قرول ادن کال کسي کت سرد ان 
غربال بريزد و غربال كند مردم او را الک می‌کنند در 
عربی عَربَل برای حبوبات و نَخَلَّ برای آرد به كار 
می‌رود. یعنی اگر کسی مردم را چون حبوبات غربال 
کرد مردم او را آرد کرده الک می‌کنند. كنايه از این 
اليك که هر گس یه مردم دشتام:داد مردم دشتام‌های 
بدتری به أو می‌دهند. 

غزثان ذاربکوا ل: گرسنه است برای او مخلوط 
كنيد ربكو از رَبِيكّة و ربّيكّة نوعی غذا در نزد بعضی 
عربها بوده است. اصل داستان از اين قرار بوده كه 
مردی از سفر می‌آید به أو مىكويند هنک الفارش: 
يعنى خوشحالت مىكند يكه سوار. كنايه از يسر تازه 
متولد شده است كه به او تبريك مىكويند. او در 
جواب می‌گوید ان را بخورم يا بنوشم همسرش 
می‌گوید او گرسنه است برایش مخلوط کنید. یعنی 
غذايش دهید. يس از غذا خوردن پرسید: کیش الطّلاو 
2 بچه آهو و مادرش چگونه‌اند. الاک بچه اهو 
است و او به طور استعاره آن را به كار برده است. 

أَدَلَ الغزو أخْرّى: ابتدای جنگ ضربه زننده‌تر 
است. یعنی انسان در ابتدای جنگ کم‌تجربه‌تر و ضربه 
پذیرتر است. کنایه از بی‌تجربگی است. 

شخ من الَئِلِ: ستمگرتر از سیلاب, زیرا همه 
جيز را با خود می‌برد. 

عر فخت چن الا شید ر ضوع و لا کی کسی که 
به خاطر هيج خشمگین شود به خاطر هيج راضی 
می‌شود. در فارسی مثلی است که به اين مثل نزدیک 


است: با یک غوره سردی‌اش می‌شود و با یک مویز 
گرم اتن 

غضت الخیل على ال خشم گرفتن اسب‌ها بر 
لگا‌هااست: كمناية از کسی است:کنه بر چیزی 
خشمگین مى شود که نتیجه‌ای ندارد. 

غل ید مطلقهه. بست دستی,را آن كه آن.دست. را 
باز کرده بود. کنایه از کسی است که با نیکی خود 
دیگری را از گرفتاری نجات می‌دهد ولی او را مرهون 
احسان خود می‌نماید. 

إذا لم شَعْلِبَ ذاخلبْ: اگر به زور چیره نشدی پس 
راو خوش زبانی در پیش گیر. یعنی اگر زورت به کسی 
نرسيد در صدد فريب او پر اى. در فارسی گویند: مار 
را با زبان خوش می‌توان از لانه‌اش بیرون کشید. 

من غالب الأيّام غلت: كب که با روزها (روزگار) 
دست و پنجه نرم کند مغلوب می‌شود. 

يَغْلِبِنَ الكرام و یله الام زن‌ها بر مردان 
بزرگوار و باگذشت چیره می‌شوند اما مردان فرومایه 
بر آنان:غالب,می‌گرزدند. 

الغفرات تم يَْجَلئْن: سختی‌ها را تحمل كن سپس 
برطرف می‌شوند و دوران آسایش می‌آید. در فارسی 
گویند: 
مرد بايد که در کشاکش دهر 

سنك زیرین آسیا باشد 

غنم من سله: کسی كه جان سالم به در يبرد 
غنیمت به دست آوززده: 

انی الصَباح عن المضباح: بامداد از چراغ بی‌نیاز 
كرد. كنايه از بی‌نیازی از چیز کوچک در برابر جيز 
خیلی بزرك الست, 

آغْنی عن الشیء من الافرع عن المشط: بی‌نیاز تر 
از چیزی مثل بی‌نیازی کچل از شانه. 

َقل نی بن الجدئان یت و آیا کاشکی بىنياز 
می‌کند (انسان را) از حوادث. یعنی آیا کاشکی 
نتیجه‌ای دارد؟! 


مَن لم يُغنْه ما يَكْفيه أعْجزه ما بی کسی که 


۱۳۳ غنض 


(دارایی) به اندازة کافی او را بی‌نیاز نکند عاجز می‌کند 
آنچه او زا پی‌نیاز و رو تمند می‌کند. 

غی امس أَفضّل من غتی المال: بی‌نیازی جان 
(مناعت طبع) بهتر است از بی‌نیازی مال و ثروت 
داشتن. یعنی اگر مناعتِ طبع نباشد تمام دنیا هم او را 
سير نمی‌کند. سعدی می‌گوید: 
كفت جسم تنگ دنیادار را 

یا قناعت پر گند پا خاک كور 

إن القتی طویل الا بل عیاش به:دوستی که 
نیرومند دامنکشان (دامن لباسش دراز) و خرامنده و 
متکبر است. یعنی آدم ثروتمند از حرکاتش پیداست و 
نمی تواند ثروتمندی خود را پنهان کند. 

من غاب غاب نَصِيْبُهٌ کسی كه غایب شد بهره‌اش 
تیر غایب:است. .يعتى آدمی که غایب است بهره‌اندآود. 
چون اكثر مردم غایب را فراموش می‌کنند. در فارسی 
عامیانه گویند: آن كس که نه به شهر نه به بهر. آن كس 
كه در شهر نيست بهره ندارد عكس اين مَثَل است كه 
«افصی ر قیقیه له لا قزّب»: دورترين و دوستانش (به 
لحاظ بعد مسافت) مثل نزدیک‌ترین آنان است. 

الفنبةً جُهْدْ العاجز: غیبت و بدگویی يشت سر 
دیگران تلاش آدم عاجز است. از سخنان علی(::4) 
اسان م 

كَالْمُسَتَغْيْت من الدَمُضاء ب 


از.زمينٍ داغ است به آتش. كنايه از آدمى است که از 


: مانند يناه برندة 


یک چیز بد به چیز بدتری يناه می‌برد. 

أَغَيْرَةٌ وجا آيا یرت ورزیدن و بزدلی؟! یعنی 
غيرت ورزیدن لازمهاش شجاعت است و با ترس و 
بزدلی امکان‌پذیر نیست. اصل داستان اين جنين بوده 
که مردی از جنگ گریخت و قبيلهاش را تنها گذاشت. 
و زن خود را که به صحنة جنگ نگاه می‌کرد کتک زد. 
زن به او كفت ای مرد أَغَِرَةٌ و نیا کنایه از جمع 
شندن دو عیب در اسان انست. 

غنض من نیض: اندکی از زیاد. یعنی مقدار اندکی 
از چیز زیاد. 


الغانة 


عند الفانة یعرف السبق: در بايان مسابقة 
پیروزی معلوم می‌شود. یعنی در پایان مسابقه معلوم 
می‌شود که جه کسی برده وگرنه ممکن است در ابتدا 


۱۰۳۴ فسا 


کسی پیش بيفتد و سپس ببازد. در فارسی می‌گوييم. 


شاهنامه اخرش خوش است. 


مَل فى ادرو والغارب: الذّروَة: قسمتِ بالای 
هر چیز و قسمت بالای کوهان شتر را گویند و 
الغارب: قسمتِ جلو كوهانٍ شتر است. یعنی بالا و 
جلو کوهان شتر را به هم بپیچید يا با دست مالید, 
اصلش اين است که ساربان وقتی می‌خواهد افسار به 
شتر سرکش بزند افسار را نشان او نمی‌دهد بلکه 
شروع به مالیدن کوهان او می‌کند تا شتر را رام كند 
سپس افسار را به او می‌زند. كنايه از به کار بردن 
ثیرنگ‌های مختلف و فریب دادن است. 

فتئ و لا کسالک: جوانمرد است اما نه به مانند 
مالک. وقتی مالک بن َيرَة بن حَمرّة از قبيلة مُضَرْ بن 
زار با نیرنگ خالد بن وليد كشته شد. برادرش متم به 
شدت اندوهگین گردید و هر وقت می‌گفتند فلان 
جوانمرد عرب هم کشته شد تا او را دلداری دهند 
می‌گفت. جوانمرد بود اما نه مثل مالک. 

أَئّ فتئ قَتَلَهُ لخان: عجب جوان مردی را دود 
کشت. جوانی در اثر دود کشته شد مادرش می‌گریست 
و می‌گفت: عجب جوان مردی را دود کشت. کسی به 
او گفت اگر آن جوان عرضه داشت خود را نجات 
می‌داد و دود او زا تمی‌کشیت: 

کل قتاة بِأَبيها مُعْحِيَةُ: هر دختری پدر خود را 
دوست دارد و او را می‌پسندد. کنایه از این است که هر 
کسی خویشاوندان خود را دوست دارد. 

رب فزحة نود تزحة: جه بسا شادمانی و 
خوشحالی که بدل به غم و اندوه می‌شود. 

یس القَرّسٌ يجله : اسب به پالانش نیست. یعنی 


ارزش اسب به خود آن است نه به زین و پالانش. 

هما كُفَرَسَى رهان: آن دو مثل دو اسپ برندۀ 
مسابقه هستند. كنايه از افرادى است كه پا به ياى هم 
در كارهاى نيك بيش می‌روند. 

ماگل فرضة ثُنالٌ: هر فرصتى به دست نمی آید. 

فرط فَأْسْقَط: زیاده‌روی كرد يس از قلم انداخت. 
يعنى زیاده‌روی در سخن كرد پس لغزش در كلام بيدا 
كرد. كنايه از اين است كه زياد حرف زدن باعث خطا 
و لغزش در کلام است. 

فرق الوم آیدی سبا وأيادى سَبا: آن قوم پراکنده 
شدند مانند قوم سّباء قوم سَبا ساکن يمن بودند يس از 
شکستن سد و غرق شدن زمین‌ها مردم به هر سو 
پراکنده شدند و برنگشتند به طوری که ضر بالمثل 
شان 

مَن فُسشت بطالَتهُ کان کمن عص بالماء: کسی که 
خانواده‌اش با او دشمن شدند مثل کسی است که اب 
در گلویش شکسته یا كير کرده است يعتى اگر غذا در 
كلو كير کرد آب آن را پایین می‌برد اما اگر آب در كلو 
كير کرد جه بايد کرد. هر جه بگندد نمکش می‌زنند. 
وای به روزی که بگندد نمک. 

أَفْسَدُ من الشُوسٍ: فاسد كنندهتر از سوس و آن 
کرمی است که:در مواد غذایی درست.می‌شود.و آن‌ها 
را فاسد می‌کند. 

أَفْسَدُ من الجراد: فاسد کننده‌تر از ملخ. 

أَفْسَدُ م أرَضَّة: فاسد کننده‌تر از موریانه. 

فسا بَينَهُم الظَرِبَانُ: ظربّان در ميان آنان چسید. 


أقْصَحْ 
ظربان حيوانى است از توله سگ بزركتر و بسيار 
بدبو و چسو وقتی می‌خواهد سوسمار را شکار کند 
می‌آید در لان او و می‌چسد تا سوسمار را به حالت 
خفگی می‌اندازد و یرون می آید يسن ان را شکار 
می‌کند و می‌خورد. همچنین می‌آید در میان شترها 
مىايستد و می‌چسد از بوي بد آن, شترها پراکنده 
می‌شوند. کنایه از پراکنده شدن مردم است به خاطر 
پیش‌آمدهای روزگار گویا مثل شترهایی هسعند که 
حیوان مزبور ميان آن‌ها چسیده است. 

أَفضح من شخبان وائل: فصیح‌تر و خوش بیان‌تر 
از سَخبان وائل او از خطبای زمان معاویه است. در 
حضور او سخنرانی کرد معاویه گفت تو فصیح‌ترین 
عرب هستی كفت فصیح‌ترین عرب و عجم (غیر 
عرب‌ها) و جن و انس. 

فَضّلُ الفعل عَلَى القَولٍ مَکْرْم بیشتر از سخن و 
وعده. انجام دادن کار بزرگواری است. یعنی کسی که 
بیش از آنچه وعده می‌دهد بخشش یا خدمت می‌کند 
از بزرگواری اوست و مردم به دید بزرگواری به او 
نگاه می‌کنند. 

فصل الول عَلَى الفعل دناءةٌ بیشتر از کردار 
كفتار داشتن پستی و فرزمایگی است. 

الفضل للدي و إن أَعْسَن الفتّدٍی: برتری از 
آن آغاز کننده (نخستین) است و اگرچه نیکویی 
(بیشتر) کند کسی که پیروی کننده و سرمشق گیرنده 
ات 

الئل التعروب إغافة لفلف رین یکی 
فریادرسی ستم كشيده است: 

لا أَفْعَلُ گذا مان السّماءَ سَماءُ فلان چیز را انجام 
نخواهم داد تا آسمان آسمان است. یعنی هرگز. 

لا َفْعَلْ گذا مان فی السَماء ّما لان چیز را 
انجام نخواهم داد تا در آسمان ستاره‌ای هست. 

کت كفا قِيْ عَيْيِهِ عنداٌ يس بودم مثل کسی که 
عفدا جهم خود ,زا در آورده است. افرودق. حون از 
را آزاد گرد پشیمان شد و گفت. 


فَأَصْبَحَ لا بضیء لَه اهاز 
بس بودم (شندم) مقل کسی كه عنمداً چشم خود زا 
بیرون آورده است. يس شده است که روز برای او 
تاریک است: 
خَيِدٌ الفقه ما حاضرّت بد بهترین دانش‌ها آن است 
که در وقت نیاز خود به ياد بيايد. 
لا تُفْكَّوَ لها مُدیر: انديشه مدا برای آن (دنیا) 
تدبیر کننده‌ای هست. غصه مخور خدا هست. 
لا بقل الحدید الا الحَدِيدُ تمی‌شکافد آهن را مگز 
آهن, یعنی از يس همانند خود بر نمی‌آید مگر مشابه 
آن. در فارسی گویيم. 
شغال بيشة مازندران را 
نكيرد جد برك مازندرانی 
فم یسب و یدتبم دهانى (دهانش) تسبيح وذكر 
می‌گوید و دستی (دستش) سر می‌برد. 
فی فمی ماءٌ و هَل ينطق مَنْ فی فِئِهِ ماء# در دهانم 
آب است.و آيا سخن, مىكويد آن, که در دهائش آب 
است. یعنی رعایت مصالح زبان مرا بسته است. 
تفتی مافی القدور و يقن مافی الگدور: آنچه 
در دیگ‌ها است از بین می‌رود اما آن چه در سيندها 
است باقی می‌ماند. یعنی ثروت دنيا فانى است فقط 
دوستی‌ها و کینه‌ها می‌ماند پس,نیکن كن تا مبحبت 
باقی بماند. 
لم تفت من لم يمت کسی که نمرده در دسترس 
است. یعنی اگر از کسی می‌خواهی انتقام بگیری تا 
زنده است امکانش وجود دارد. 
الفابت لا يُسْعَدْرَ کد گذشته باز نمی‌گردد. شاعر 
می‌گوید: ۱ 
فَأصْبَحْتُ لا أسْطِيْعٌ رَدَأْ لمامضی 
كما لا یرد الدّّ فى الضّرع حالت: 
بس كرديدم كه نمى توانم كذشته را برگردانم. همچنان 
كه دوشندۀ شير نمی‌تواند شیر دوشيده شده را به 
پستان برگرداند. 


۳ 
6 


أَفْوَتُ من آشس: گذشته‌تر از ديروز: 

مور عَلَّىَ شتا بالياً: بیابان گردی که مشک 
پوسینه با خود اسه لست. کنابه از آدمی است که 
دست به کارهای مهم می‌زند بدون اين که ابزار مناسب 
آن را تهیه کند. 

أفق بل آن يُحْثْرَ تراک: به هوش آ. قبل از اين که 
خاک را از رویت كنار بزنند. یعنی تحریک نکن كه 


۱۳۶ 


المَقْدَرَةَ 


بدی‌هایت را افشا کنند. 

أَفُواهُها مَجاّها: دهان‌های آنها (مثل) نبض‌های 
آنها است. یعنی وقتی دهان جهاريا خوب مىجنبد. 
یعنی خوب غذا می‌خورد نشانة سلامت او است و 
نیازی به بررسی سلامتی او از راه معاینه نیست. کنایه 
از چیزی است که ظاهر آن دلیل باطن است. 


قُبّهُ تجران: گنبدٍ نُجران و آن گنبد بزرگی بوده 
است که هزار تفر زیر آن جا می‌گرفته‌اند و اگر کسی به 
آن يناه می‌برده به او پناه می‌دادند و اگر خائفی به آن 
جا می‌رفت سیرش می‌کردند و اگر نیازمندی به آن جا 
می‌رفت نیازش را برطرف می‌کردند. و به همة این‌ها 
معروف شده و به آن مثل می‌زنند. تجران شهری است 
در يمن و این گنبد در كنار رودخانه‌ای بنا شده و به ان 
كعبة تجران نیز گویند و آنها ثل كعبة زیارتش 
می‌کر ده‌اند. 

كالْقايس العجلان: مثل کسی است که دنبال آتش 
آمده و عجله می‌کند. کنایه از کسی است که در انجام 
كارش عجله می‌کند در فارسی برای کسی که شتاب به 
خرج می‌دهد می‌گویند مگر دنبال آتش آمده‌ای؟ 

کالّقایض عَلَى الماء: یثل کسی که اب را با 
دست گرفته است. در فنارسی گوییم ات در هون 
کوبیدن. کنایه از کاری بی‌فایده است. 

إن لَقْنِضَةٌ رُقَضَّهُ: بدرستی که او كيرندة رها 
کننده است. یعنی چیزی را می‌گیرد و به زودی رها 
ی کند. 

قتلّث أرضٌ جاهلّها: سرزمینی. جاهلي (نا اشنای) 
په آن را کشت کنایه از آدمی است که دست به کاری 


می‌زند که نسبت به آن تخصصی ندارد. 


الق یل کشتن تابود کندهتر است مر 
گشتن را. يعنى كشتن قاتل باعثِ کم شدن جنایت 
می‌شود. قرآن می‌گوید و کم فى القصاص حَیاة. برای 
شما در قصاص كردن زندگانی است. م. 

قَثْلُ البَعْضِ إحياء للْجَمِيْع: کشتن بعضی‌ها زنده 
كردن همگی (انسان‌ها) است. 

مَقْتَلُ الر جُل بَيْنَ فَكَلِه: قتلگاه مرد ميان دو فک 
اوست. در فارسی گوییم زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر 
باد. 

قُدَّتْ سيور من آدیمک: تسمه‌های او از جرم تو 
پریده:است: بعتی او كاملا شبیه تو است, در قارسۍ 
گوییم مثل سیبی است که دو نصف کرده باشی. کنایه از 
شباهتِ کامل ميان دو چیز است. 

من ی عَلَى ره نس أذ تطیتن عین الشّمْسٍ: جه 
کسی می‌تواند روز گذشته را باز گرداند يا چشمة 
خورشید را گل مالی کند و بپوشاند. کنایه از کار 
خارج از قدرت است. 

ان المَقْدَرَةَ تهب الحَفِيْظَة: قدرت (یافتن بر 
کسی) باعث از بين رفتن خشم و كينه می‌شود. مردی 
از بزرگان قريش در صدد انتقام گرفتن از کسی بود 
يسن از این که بر او دست یافت او را بخشید و كفت 


اگر نه اين بود که قدرت يافتن. خشم را برطرف می‌کند 


إذا قَدُمَ 


از تو انتقام می‌گرفتم پس سخن او ضر بالمثل شد. 

إذا دم الاخاء َمُح الا وقتى كه دوستى قديمى 
شد ستودن و مدح كردن كار زشتى است 

ققدم رجلاً و يرك أغرئ: یک پا پیش می‌نهد و 
يك پا به عقب برمی‌گردد. كنايه از ادم دودل است. 

لیش القوادِمُ 5 ألخوافی: پرهای جلو (شاهيرها) 
مثل پرهای ریز نیست. کنایه از برتری بعضی انسان‌ها 
بر بعض دیگر است. 

لكل قبي کرد برای هر چیز قدیمیی (انسان و 
غير انسان) حرمت و احترامی هست. 

لیس لما قَرَّتْ به العِينُ شمَن: برای آنچه باعث 
روشنی چشم است بهایی وجود ندارد. یعنی نمی‌توان 
برای آن ارزشی متصور شد. 

فر من عل الترید: نزدیک‌تر از رگ گردن. 

لا قُربَة خن الخُلقٍ: هيج بيوند و قرابتی مثل 
خوش اخلاقى نيست. 

إذا قرح الجَنانُ بَكَتِ العَبْنان: وقتى دل جریحه‌دار 
شد جشم مىكريد. يعنى ظاهر دليل باطن است. 

إذا القارظ العَتَريٌ آبا: وقتى كه قارظ عَنَرِى 
بركشت. القارظ کسی كه برگ درخت قرظ را می‌چیند 
و فرظ درختى است در يمن. اين مصرع دوم شعری 
است که می‌گوید: 
ری لیر و ری یی 

اذا ماالقارظ ری آبا: 

بس اميد خير داشته باش و منتظر بازگشت من باش 
وقتی که فارظ... اصل داستان از اين قرار است كه 
شخصی به نام رهم بن عامر از طايفة عتّز برای جیدن 
برق درخت قرظ بیرون رفت و هرگز باز نگشت. پس 
به نام او مكل زدند. کنایه از عدم برگشت است 

فلا لا قرغ لَه الْعَصا: فلانی برايش عصا کوبیده 
نمی‌شود. چون عامر بن الظرب العَدوانِىٌ پیر فرتوت و 
دچار ضعف عقل شد به دخترش كفت هر وقت ضعفی 
در رأی و نظر من دیدی با عضا به سير بکوب تاامن 


متوجه شوم. دخترش نیز اين کار را پذیرفت. 


۱۳۷ قل 


ضرب‌المثل فوق از اين جا مشهور شد. برای فلانی 

عصا نمی‌کوبند. یعنی او در نهایت سلامت عقل و 
فردی مجرب و دانشمند است و نیازی به یادآوری 
نذازد. 

قوی هنک بط و يصب دوست وهم 
نشین تو (مثل) تير تو است. گاهی به خطا می‌رود و 
گاهی به هدف اصابت می‌کند. 

فى وخ کر سخت تر آزسنک: 

قَشَرْت له القصاه عصا را برای او يوست کندم. 
یعنی مطالب را برای او شکافتم و باز کردم. 

اقضر لما ا بْصَرَ: کوتاه امد چون دید. یعنی چون 
پایان ب کار را دید کوتاه آمد. همچنین کنایه از کسی 
است که از گناه توبه می‌کند. 

ما أَقْصرَ ال عی الراقد: شب جه کوتاه است بر 
آدم خوابيده. 

کل مُفْتَصر عَلَيِ کافپ: هر چیزی که بشود به آن 
ساخت کافی است 

لكل قضاء جالبٌ و لكل در حالبٌ: برای هر 
حکمی .حلب کدی و وای هر شيرف دوشتنده‌ای 
شست . 

قطعت جَهِيْرَهُ ول کل خطیب: قطع کرد جَهِيرّة 
سخن هر سخن‌گویی را. فردی از يك قبیله به قتل 
رسید عده‌ای از قبيلة قاتل و مقتول جمع شدند که اين 
موضوع را حل و فصل کنند. در اين ميان كنيزكى به نام 
جَهيرَة آمد و كفت بستگان مقتول قاتل را یافته و 
کشته‌اند. حضار گفتند: جَهِيرَة سخن همه را قطع کرد. 
زیرا دیگر نیازی به گنتگو در اين باره نیست. 

إذا قطغنا علما بدا علم: وقتی کوهی را پیمودیم 
كوو دیگری بيدا شد. یعنی وقتی کار مشکلی را انجام 
دادیم مشكل دیگری پیش می‌آید. 

شقطغ آغناق الرجال التطامع: قطع می‌کند 
گردن‌های مردان را طمع‌ها. کنایه از بدی آز و طمع 
است. 


عَنْ قل ذل و من مر فُل: کسی که کم شد یارانش: 


قلیل 
خوار و ذلیل می‌شود و کسی که يارانش زياد شدند 
دشمنان را شکست می‌دهد. 
لا قلیل من العداوّ: والاخن والمَرّض: نباشد 
ا و بیماری (حتی) اندک آن. 
لَهُ ظَهر المِجَنٌ: سپر را بر او وارو کرد. کنایه 
زاين ست که با او دوست بود ولی عهد و پیمان را 
كنار گذاشت و دشمنی کرد. 
القلبُ مِصْحَفُ البِصّرِ: قلب کتاب چشم است. 
من القلب إلى القلب: از دل به دل. از دل که 
برخیزد بر دل نشیند. دل به دل راه دارد. 
فى عض القُلوب عُيُونٌُ: بعضی دل‌ها چشم دارند. 
القُنُوبُ ُجازی الب : دل‌ها پاداش دلها را 
می دهند. 
إِفْنَعْ نز کک بک : خاری را که به پایت خليد با 
دست خودت بیرون آر. کس نخارد پشت من جز سر 
الكشت من 
فى القنض ضیاء والشمسل ارات در ام تور 
هست ۳ آفتاب نورانی‌تر است. کنایه از برتري 
بعضی چیزها از چيزهاي مشایه است. 
لا تفن من کلب سوم جَرُوأ: از سگ بد. توله نگه 
مدار. 
کل قائب من فُوبه: هر جوجه‌ای از تخم است. 
یعنی هر فرعی اصلی دارد. 
من قال مالا يَنْبَعَى سمع مالا بشتهی: کسی که 
بگوید آن جه را که 
دوست ندارد. 
أو قُلْتُ تَمرَةٌ لقال جَمْرَة: اگر گفتم خرما می‌گوید 
اخگر (آتش سرخ شده) کنایه از اختلاف آراء و عقاید 


سزاوار نیست می‌شنود آنچه را که 


است. 


۱۰۳۸ قَِمَةُ 


قَدْ قِيْلَ ذلك ان حقاً و ان گذباً: به تحقیق گفته شده 
است آن (مطلب حالا) اگر حق است و اگر دروغ. اين 
حرف زده شده خواه بد خواه خوب. 

إذا قات عذام فص قوها فان الق ما قالّث خذام: 
زمانی که حذام (سخن) كفت پس او را تصدیق كنيد 
(قولش را بپذیرید) به درستی که سخن آن ااست: كله 
حذام گفته است. حَذام زنى بوده اهل يمن بسیار تيزبين 
و راستگو که به او مل می‌زنند. هر يك از دو مصراع 
اين بيتِ شعر مثل زده می‌شود برای آدم راستگو. 

الول يَُْدُ مالا تقد الإِيرُ. سخن سوراخ می‌کند 
ان جه را سوراخ نمىكند سوزن‌ها يا نیش‌ها. كنايه از 
بدى زخم زبان است 

ماكل قول لَهُ جواب: نه اين | 
جوابى دارد. هر سخنی را نباید پاسخ داد. 

رب قول أَشَّدُ من صَوْلِ: جه بسا سخنی که بدتر و 


است که هر سخنی 


سخت‌تر از يورش و تهاجم باشد. 

و بَعْضٌ القول یدعب فى الریاح: و بعضی سخن‌ها 
باد هوا است. 

|ذا قام بک الشَرٌ فَاقْعُْ: وقتی که بدی برای تو 
ایستاد تو بنشین. یعنی بردباری پيشه و به سوی بدی 
هعاب مک 

ِكُلَّ قام مقال: برای هر جابی سخنی هست. در 
فارسی مىكوييم: هر سخن جایی و هر نقطه مکانی 
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ند سيم لظل والعغو د أغوَج 

TT 
اصل بد باشد فرع آن هم بد است‎ 

قیمه کل افری ما يُحْسِنُّهُ: ارزش هر انسانی آن 


6 أب مسایه :راث 


چیزی(هتری) امت که آن وا خوب می‌داند. 


۹ 


أكبرٌُ من لبدٍ: بزرگ‌تر از لبد ند نام یکی از هفت 
کرکنن است که لقمان بن غاد أن را برگزیده!اهست: او 
مرغ‌های افسانه‌ای است. 

اک من الأرض: بوشاننده‌تر از زمین: هر جيلاى 
را که بخواهند از انظار مخفی کنند زیر خاک می‌کنند. 

مَنْ أَقَر أَهْجَرَ: کسی كه زياد حرف بزند هذیان 
مىكويد. یعنی کسی كه زياد سخن بكويد به یاوه گویی 
می‌افتد. 

مُكْثِرُ الْحَرّو ُخطیْ التفصل: زياد می‌برد و قطع 
می‌کند ولی در بریدن مفاصل (جاهای اساسی) اشتباه 
می‌کند. كنايه از آدم‌های پرکاری است که زياد کوشش 
و جدیت می‌کنند اما نتيجه نمی‌گیرند. 

من كَذْرَةٍ العلاحین غرفت السفينة: از (بخاطر) 
زیادی ملوانان, کشتی غرق شد. در فارسی می‌گویيم: 
ماما كه دو تا شد سر بچه کج می‌شود. آشپز که دو تا 
شد اشن یا هبور مى شود يا بىتىگ: 

اذاکان لك أخْقّرى فتجاف لن عَنْ أَنْسَرِى: وقتى 
كه برای تو باشد. بيشترين من. بس صرفنظر كن از 
كمترين من. يعنى وقتى كه بيشترين كارهاى من به نفع 
تو است. يس اكر کارهایی هم بر خلاف ميل تو بود 
صرف نظر كن. كنايه از جشم يوشى كردن از خطاهاى 
دوستان صميمى است. 

المكثاز کحاطب لَيْل: وراج. مثل هيمه كنى است 
كه شب تاریک هيزم جمع می‌کند. يعنى آدم وراج به 
یاوه‌گویی می‌افتد. و بسا سخنی بگوید که جانش را به 
خطر بیندازد مثل کسی که شب هیزم جمع می‌کند جه 
بسا عقرب يا مار به او نیش بزند. 

ِكْدَحْ لى أكْدَح لَك: برای من زحمت بکش برای 
تو زحمت می‌کشم. 


أَكْذِب ان ذا حَدَنتّهاه وقتی با نفس خود سخن 
می‌گویی به او دروځ بگو. یعنی وعدهةٌ پیروزی و 
برآمدن آرزوها را به او بده و او را مأيوسن نکن. کنایه 
از تشويق به شجاعت است. 

الكذبٌُ داه والصدق شفاء دروغ (دروغكويى) 
درد الست و راست (راستگویی) شقا است. 

إن كَذبُ نَجّى فْصِدْق أخْلنٌ: اگر دروغی نجات دهد 
يس (سخن) راست سزاوارتر است به نجات دادن و 

ات من بلقم در كوتو از سای 

كدت أخؤوثة من أسير:دروعكوثر از اسیر. 

أَكْدَبُ من الأحَيْذٍ: دروغكوتر از اسير. زيرا اسير 
براى نجات خود همه نوع دروغ مىكويد. 

أكذَبُ من دب و دَرَج: دروغگوترین مردم زنده و 
مرده. يعنى او از همه زنده‌ها و مرده‌ها دوگ ور 
اشم 

إن كُنتَ دوب نکن ذکورآ: اگر دروغگو هستى پر 
حافظه باش. به کسی گویند كه سخن دروغی می‌گوید 
سپس ضد آن را بیان می‌کند. در فارسی گویند: 
دروغگو کم حافظه است. 

کان کراعاً فھار ذراعا: پاچه بود پس ساق دست 
شد. این جا مراد از كُراع پاچ انسان است. کنایه از اين 
که خوار و ذلیل بود پس قوی و نیرومند شد. 

حَنَام تڭزع و لا تَنْقَع: تا کی أب می‌نوشی و 
سیرآب نمی‌شوی. تکرع: یعنی دهان را سستقیماً در 
چشمه يا رودخانه و غيره گذاشتن و نوشیدن. کنایه از 
آدم آزمند است که از جمع كردن ثروت سير نمی‌شود. 

مَنْ کرٹ عَلَيِهِ تفه هائث عليه شَهرّنّه: کسی که 


نفسش بر او بزرگوار بود شهواتش بر (نزد) او خوار و 


بی‌ارزش می‌شود. از سخنان علی(:32) است.م 

اسْتَكْرَفْتَ از ثبط : اسب خوب خریدی پس از 
آن خوب نگهداری کن. كنايه از نگهداری اموال است. 

أَكْرَمُ بن حاتم طَىّ: سخاوتمندتر از حاتم طی. 

بک آخرکت لا مطل مسجبور انمت برادرتاثنه 
قهرمان. كنايه از آدمی است که به کار مهمی مجبور و 
وادارش می‌کنند که انجام دهد یر حالن که با طعا 
آدم فروما یه‌ای است. 

أَكْسَبُ من تثل: ک كسب (جمع) كنندهتر از مورجه. 
مورچه حشرة بسيار يركارى است. 

أَكْسَبُ من ذنب: كسب کننده‌تر از گرگ. زيرا 
گرگ هميشه در طلب شكار است. 

أَكَسَفاً و إمساكاً: آيا روی ترش و بخل ورزی. 
يعنى هم بداخلاقی و هم بخيل. 

اکى من بسصلة: يوشيدهتر از پیاز. زيرا 
پوست‌های زیادی به دورش هست. 

كَعْبَةُ تخران: كعبة نجران. تجران قدیمی‌ترین 
شهرهای يمن است» و غانة مقدسی در آن بوده که 
خراب و نابود شده است برای خرابی و نابودي قدرت 
مثل می‌زنند. 


ابو لتق 


و ثروت به ان 


كَالْكَعْبَةَ د 


ر: مثل كعبه است که 
زیارت می‌شود اما خودش زیارت نمی‌کند. کنایه از 
شخصیت بسیار محترمی است كه همه به دیدن او 
می‌روند, 

هذا الْكَعْكٌ من ذاک العجین: اين کاک از أن خمیر 
است. الک كاك كنايه از شباهتِ کامل ميان دو 
چیز است. 

الكفرٌ مخ لس الشنعم: کفران نعمت باعثِ 
ناراحتی ولي نعمت است و او را از آدمی كه قدر نعمت 
را پان متنفر می‌کند 

القفالة تدافة: کفالت و ضمائت كردن پشیمانی 
دارد. 

كَقَى المرء فلا أن ند مَعَايبُهُ: کافی است براق 


فضيلك انسان که معايب او شمرده شود؛,یعنی آدمی که 


۱۴۰ کلامه 
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معایتکن قابل شمارش (اندک) باشد آدم بافضیلتی 
است. 

َکفنک متا لا تزی ما قذ تَرَى: کفایت می‌کند آنچه 
را می‌بینی از آنچه نمی‌بینی. يعنى آنچه می‌بینی تو را از 
دیدن آنچه نمی‌بینی بی‌نیاز می‌کند. شاعر می‌گوید: پند 
بن دندانه پشنو ز ز سر دندان. 

مر کان لک که كان لیک كله هر کسی تمام 
منافعش از آن تو باشد تمام بارش هم بر دوش تو 
است: 

والْكُلٌ مخفول على ِى الفْضّل: و سنگینی بار 
می‌شود بر دوش آدم ثروتمند و صاحب قدرت يعنى 
آدم قدرتمند بايد باز گنی را به دوش بکشد. 

کل کلب ببابه نْبَاحٌ: هر سگی بر در خانة صاحیش 
يارس می‌کند. در فارسی گویند: سگ در خانة 
صاحبش هار است. 

الكَلّتُ کلب و لو طَوُقْتَهُ ذشبا: سگ سگ است 
اگرچه قلاد؛ طلا به گردنش بیاویزی: 

کلَفْتنی مُخْ الیو ض : مرا به آوردن مغز پشه وادار 
كردى: , کنایه از کسی است که کار سخت يا غير ممکن 
از انسان می‌خواهد. 

كَلَفْتُ ایک عَرق الْقرْبَةِ: براي رسیدن به تو خودم 
را به زحمت انداختم مثل کسی که در اثر كشيدنٍ 
مشک پر آب عرق می‌کند. 

یت مغ کف تَظَدُف: با اجبار كردن (کار 
زوری) ظرافت (نرمی و مدارا) وجود ندارد. 

کلام الیل يَمْحُوْهُ انار : سخن شب را روز محو و 
پاک اکن 

کلام كَالْعَسَل و فعل كَالأسَل: سخنی چون شهد و 
عملی همچون سنان نيزه. 

کلام و طلم + سخنی نرم و ستمی آشکار. 
یعنی سخن أو ترم و شیرین اما او در عمل ظلم آشکار 
می‌کند. 

كَلامُهُ ربح فى قفص : سخنش بادی است در 


قفس. يعنى حرفش ارزش ندارد مثل باد هوا است. 


کلام 
لکل کلام جرابٌ: برای هر سخنی جوابی است 
رب كَلِمَة سلبّت نغمه: جه بسا سخنی که باعث 
نابودی تعمتی می‌شود. در مدح سکوت است 
أو کوبت عَلَى دا لمأ كر : اگر گر به خاطرٍ دردی داغ 


۱۰۴۳۱ لسانْ 


می‌شدم ناراحت نمی‌شدم. یعنی: اگر برای کار خلافی 
مجازات می‌شدم ناراحت نبودم. 

الكَيْسٌ نطْف العنش: هوشیاری و تأمل و دقت 
در کارها نصف زندگانی و گذران است. 


تلبّدی تصیّدی: به زمین بچسب تا شکار کنی. 
یعنی خود را از دید شکار پنهان کن تا او را فریب دهی 
و شکار کنی. کنایه از نقشه کشیدن و نیرنگ زدن برای 
پیشبرد کارها است 

یش لَه لد النمرٍ: برای او بوستٍ پلنگ پوشید. 
یعنی دشمنی خود.را/با او آشکار کرد. 

بَعْدَ لیا والتی؛ يس از گرفتاری‌های کوچک و 
بزرگ. مردی با زنِ ریز اندامی ازدواج کرد و از اخلاي 
بد او رنج‌ها برد و می‌گفت اينها به خاطرٍ کوچکی او 
ی تا گرفت و از او 

ی ل : بَعدَ ال 
57 روج اد يعنى از ان زنِ کوچک واين زن 
قد بلند دیگر ازدواج نخواهم كرد. كنايه از پشتِ سر 
گذاشتن حوادت بو مشکلات زیاد است. 

و من اللّجاجَة ما يَضُرٌِ و يَنْفُ لجاجت هم ضرر 
می‌زند و هم مفید است. 

اللخظ أضدَق إنباءً من الفْظ: نگاه راستگوتر 
است از سخن. 

تخظ أصدق من لفظ: نگاهی که از سخن 
راستگو تر است. یعنی انسان در لفظ ممکن است دروغ 
بگوید ولی از نگاه او مى توان حقيقت را فهميد. 

لأنْجِقَنَ خواقئه بذواقنه: امعا و احشایش را به 
گلویش می‌رسانم. خواقن: بیشتر به معده گویند. برای 
تهدید است 

إذا تلاخت الحُصُومٌ تسانهّت الخلوم: وقتی 


دشمنان به یکدیگر دشنام دادند عقلها جاي خود را به 
سفاهت می‌دهند. یعنی کر ا وت آدم بردبار و عاقل 
سفیه می‌شود. ۱ 

مَنْ لاحاک فَقَدْ عاداك: کسی که با تو کشمکش 
کند با تو دشمنی و عداوت کرده است. 

َلدَعْ الب و ی نيش می‌زند عقرب و 
فریاد می‌زند. کنایه از آدم ستمگری است که ظنلم 
می‌کند و خود را به مظلوميت می‌زند. 

الد ِنَ ال الباة: لذيذتر از غنیمتی كه بدون 
زجمت با :ست اند 

الد من العئى: لذیذتر از آرزوهاء 

رم لْمرَء من ظله: همراءتر از ساية انسان. 

لزم من این للشمال: ملازم‌تر از سمت راست 


به سمت چپ. یعنی هر جا سمتٍ راستی باشد سمتِ 
چپ تما وجود دارد. 
رم من زِرّ لِعُرْوَة همراهتر از دکمه به جا 
دکمه‌ای. هر جا دکمه باشد جا دکمه‌ای هم بايد اشد 
سان الحال أَبْيَنُ من لسان المَقال: زبان حال بیان 
ست از زبان گفتار. 
لسن من رطب و ی من خشب: زبانی از رطب و 


کننده‌تر | 


دستی از تخته. يعنى زبانش چون رطب شیرین است 
اما دستش چون تخته بی‌خاصیت است. 

لسانْ المَْءِ من حدم اشوّاد: زبان انسان از 
خدمتگزاران دل است. یعنی زبان خواسته‌های دل را 
بیان می‌کند. 


ايسان 


اللِسانٌ مَرْ كَبٌ ذلُولٌ: زبان مرب خوار و مطیعی 
است» یعنی, زبان در دست:انسان است تباید آن را به 
حرف زشت عادت دهد. 

النُقَمُ تورث اَم لقمه‌ها كيفر بد به ارث 
مىكذارند. يعنى رشوه باعث گرفتاری می‌شود. اگر کار 
بر ميل رشوه دهنده انجام نشد او باعثِ گرفتاری 
می‌شود و در هر صورت عقوبتِ الهى را در پی دارد. 

و له عَسَلاً عض (ضبعی: اگر عسل در 
دهانش بگذارم انگشتم را گاز می‌گیرد. 

اما أَلْقَمَهُ الْحَجَرَ: گویا سنك در دهان او 
گذاشت. به کسی گویند كه سخنى می‌گوید و پاسخی 
می‌شنود که محکوم می‌شود و از سخن باز می‌ماند. 

لَقِيْتُ من عَرَقَ القربّة: ديدم (و کشیدم) از او 
(سختی شدید) مثل سختي حمل مشک آب که عرق 
آدم‌را در می ازرد 

ما يِلْقَى الشَّجِىُ من الخَلِىٌّ: آدم (مصیبت ديده وا 
اندوهگین چه می‌کشد از دست آدم بدون اندوه که 
مصیبتی ندیده است. 

ألْقي حَبِلَهُ علی غاربه: افسارش را روی کوهانش 
(پشتش) بينداز. وقتى می‌خواهند شتر را رها كنند كه 
آزادانه بچرد افسارش را روى كوهانش مىكذارئد كه 
زیر پایش نرود و مانع راه رفتن او نشود. يعنى او را 
بگذار و با او كار نداشته باش هر كارى مىخواهد 

الق فی الدّلاء دَلْوَكَ: دلوت را ميان دلوهاى ديكر 
بينداز. يعنى تو هم كار و كوشش كن. 

أنّى يَلْتَقَى هل والسّهَّى: كجا برخورد مىكند 
ستارۂ سهيل با ستار؛ سُهَى. سهيل در قطب جنوب و 
سَهَى در قطب شمال و محال است اين دو به همديكر 

من ملق أَبْطالَ الرجال يُكْلَم کسی كه با قهرمانان 
روبرو شود زخم بر مىدارد. يعنى وقتى مىخواهى با 
مردان جنگ آزموده روبرو شوى به فكر عواقبش 


۱۰۴۲ لَنن 


باش, 

ی القهو ول ارق با غير شوخى (با کار 
جدی) شکاف‌ها ترمیم می‌شود. کنایه از اهمیت دادن 
به کار است. 

تن 24 عار ين عقي کی که از رگ 


بگریزد سرزنش نمی‌شود. 


ملم جه بسا سرزنش کننده‌ای که خود 

سزاوار سرزنش است يا سرزنش می‌شود. 
رت فلوم لادب له: جد بسا سرزنش شده‌ای که 
بر گناه ات 
رب فلوم لا عُدْرَ لَه جه بسا ملامت شده‌ای که 
عذرق ندارد. يعتى عذری تدارد كه بتواتد بیان گند و 
بی تقصيري خود را اثبات نمايد يا عذری دارد اما 
نمی‌تواند آن را بیان و آشکار کند. 

اللَيْلُ أخْفی للرَیْلٍ: شب مخفی کننده‌تر است کار 
بد راء یعنی شب باعث مخفی بودن کار انسان است. 

الیل طرِیْ وأنت مُقْمِرٌ شب دراز است و تو در 
مهتاب هستی. یعنی شب دراز و هوا مهتاب و می‌توانی 
در نور آن به کارهای خود برسی. كنايه از تأمّل و تأنى 
و حوصله در کارها است: در فارسی می‌گویيم: شب 
دراز و قلندر پیدار. 

ماکان لَيْلِى عَنْ صَباح يَنْجَلى: شب من به وسيلة 
صبحى برظرف نمی‌شود. یعنی گره ازا کار من گشوده 
نمی‌شود. کنایه از کسی است که کاری را می‌خواهد 
انجام دهد و حل مشکلش خیلی طول می‌کشد. 

ِنَهُ الیل و أضواج الوادی: به درستی که شب 
است و بيج و خم دره. يعنى هم شب تاريك است و 
هم دره يرييج و خم و يرمخاطره. كنايه از بيم دادن 
نسبت به دو کار مشکل و سخت است که برای انسان 
پیش می‌آید. 

لین الکلام ید اللو ب :سخن نرم زنجیر دل‌ها 
است. در فارسی گوییم با زبان خوش می‌شود مار را 
از لانه بیرون کشید. 


۱۴۳۳ افری 


مِثْلُ العامة لا طَيْرٌ و لا جَمَلْ: مثل شترمرغ که نه 
مرغ است و نه شتر. در فارسى می‌گوییم: به شترمرغ 
گفتند پرواز كن گفت من شترم. گفتند بار بکش كفت 
مرغ هستم. در عربی کنایه است از آدم بی‌ضرر و 
پی متفعت: 

مثل ان الجبَلٍ مهما بِقَلْ تفل: مئلٍ پژواک هر جه 
بگویند او بازگو می‌کند. ان الجَبّل: انعکاس صدا در 
کوه. کنایه از آدمی است که از خود استقلال ندارد. در 
فارسی گوییم: طوطی وار سخن می‌گوید. 

لمثل هذا کت سیک ألخسا: براق مثل این 
(روز) به تو غذا می‌دادم. الحسا: نوعی خورش یا 
سوب است. یعنی من به تو رسیدگی می‌کردم که در 
همچو روزی به درد من بخوری. عرب‌ها به اسب خود 
شیر می‌دادند كه نیرومند شود و در وقت فرار يا تعقیب 
به او می‌گفتند برای همچو روزی به تو غذا می‌دادم 
يس بشتاب وسكي نکن. 

بک اج به ابي ستل عن وم 
شکافته و خون الود می‌شود. يعنى منم که از پس حل 
مشکلات و رفع گرفتاری‌ها بر می‌آیم. 

مَن مَخَضَك مَوَدَنَهُ فَقَدْ خَوَلَكَ مُهْجته: کسی که 
دوستى خودش را نسبت به تو خالص كرد يس در 
حقيقت قلبش را به تو داده است. 

ند الامتحان يُكرّمْ المَر٤أوبُهان:‏ هنكام آزمایش 
انسان. عزيز يا خوار می‌شود. 

مَع المَخْضٍ يَبْدُوالرُبِد: با تکان دادن (خيي 
ماست) است که کره بيدا (جدا) می‌شود. کنایه از کار و 
کوشش برای رسیدن به مقصود است. در فارسی 


گوییم: 


نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

قد كان ذلك مَرَّةَ فاليم لا: به درستی که آن یک 
مرتبه بود يس امروز (دیگر) نه. يعنى یک بار انجام 
دادم و دیگر انجام نخواهم داد. 

َم من العلقم: تلخ تر از (حنظل) هندوانة ابوجهل. 

مر من الحنظل: تلخ تر از هندوانة ابوجهل. 

القرء بأفرية: انان (ارزشش) به دو 
کوچکترین (عضو بدن) اوست. یعنی ارزش او به قلب 
و زبان اوست. 

الق توا ی ماع كل :انان حبرب الست 
نسبت به چیزی که به دست نیاورده است. شبیه اين 
ضرب‌المئل جملة زیر است که می‌گوید: الإنسانٌ 
خریض على ها هنع: انسان, حریض الست نسبت به آن 
جه از آن منع شده است. 

المَرْءٌ حَئِتْ يَضَعْ نفته: انسان (ارزش او) همان 
جایی است که خود را قرار می‌دهد. یعنی خود انسان 
است که مقام و منزلتٍ خود را تعيين می‌کند نه احترام 
یا اهانت دیگران. 

المَرْءٌ بخلیله: انسان به دوستش می‌باشد. یعنی هر 
كس را با دوستانش می‌شود شناخت. يس در انتخاب 
دوست بايد دقت کرد. با بدان کم نشین که درمانی. 
خوپذیر است.نفسن انسانی. 

الغو مرا :جود اسان ارين برادزش پا درش 

کل ار يَحْتَطِبٌ بخلله: هر انساتى با ریسمان 
خودش هيزم می آورد. 

کل اي فى یه صَبىٌ: هر انسانی در خانه‌اش 
کودک است. یعنی در خانة خودش شوخی و کارهایی 


ار 


می‌کند که در ملأ عام نمی‌کند. 

کل اشری ما یی به: هر انسانی‌دارای آن (بدی یا 
خوبی) است که به او نسبت داده می‌شود:بیعنی آده اگر 
دارای عیبی نباشد هر چند تهمت‌های زیادی به او 
بزنند سرانجام حقيقت روشن می‌شود و اگر انسان 
ضربه می‌خورد به واسطة اشتباهات خودش است. 

مود مارد و عَرَّ البق سرپیچی کرد مارد و 
غیرقابل دريافت شد أَبلّق. مارد نام قلعه و دژی است 
در دَوْمَة الجندّل (دَوْمَة الحَنْدّل صحرایی است که ميان 
اردن و حجاز واقع است) و الأبلّى قلعة سوال است 
(بدین جهت به آن ابلق گویند که با سنگ‌های 
رنگارنگ ساخته شده بود) و رَبّاء ملكة جزیره به اين 
ذو قلعه حمله کرد و نتوانست آن‌ها را فتح کند لذا 
گفت: تَمَدَدَ مارد و عَرّ الابلق: كنايه از هر چیز 
تسخیرناپذیر و مقاوم و سرسخت است. 

من مر ضت سَريرَئهُ مات علانیه: کسی که باطن 
او بیمار شود ظاهرش می‌میرد. 

أفَعت زا سبز و خرم شد تة مرتفع شسن. 
کنایه از نعمت غير مترقبه است. أمْرَعَتْ: سبز کرد و 
خرم شد. العَجزاء: تبة مر تفع شن. 

مرغت فأئزٍل: به سرزمين سبز و خرم رسیدی 
پس فرود آی. کنایه از کسی است که تیاز خود را 
برطرف کرده و به مقصود خود رسیده است. 

تم فئ دم القَتِيلِ: مل کسی که خود را به 
خون کشته (اى که دیگری او را کشته) آغشته می‌کند و 
در جه او را به عنوان قال می‌شتاسند..کنایه از آدمی 
است که خود را درگیر کار بدی می‌کند که دیگری آن 
را انجام داده است. 

مرق من سَهُْم: خارج شونده (پرتاب شونده)تر از 
تير. 
المزاح لاح الضَغائن: شوخى آبستن كنندة دشمنىها 
و کینه‌ها است. شوخی باعث ایجاد کینه و دشمنی 
است. 


الغزاخة مب العهابة: شوخی مهابت و تشخص 


را از بين می‌برد. شاعر فارسی گوید: 
ز شوخی بپرهیز ای باخرد 
که شوخی تو را آبرو می‌برد 

تی مقن تا صما زد کسی که یاد را 
می‌سپرد به هر نوع وسیل سواری قناعت می‌کند. کنایه 
از کسی است که از اضطرار تن به چیزی می‌دهد که 
مطابق میلش نیست. 

أَفضی من الرّيح: روندهتر از باد. 

أَفُضّى من السَیْف: برانتر از شمشیر. 

أَفْضّی من السَهُم: رونده (تند)تر از تير. 

أفضی من الأَجَلِ: قطعی‌تر از اجل. 

آَفضی من القدر المُتاح: قطعی‌تر از اجل پیش 
آمده و قطعی و مقدر. 

يَحْمَبُ القفطورٌ آن لا مْطرَ: آدمی که باران بر او 
باریده گمان می‌کند بر همه جا باران باريده است. يعنى 
آدم ثروتمند همه را مثل خود می‌داند. در فارسی 
گوییم: سیر از گرسنه خبر ندارد. 

تشم بالشغیدی خی من أَنْ تراه معد اگر 
آوازه‌اش را بشنوی بهتر است از اين كه او را ببینی. 
المْعیّذی: مردی بود از قبيلة مُعَيْد كه شبیخون می‌زد و 
اموال تُعمان پادشاء حیره را تاراج می‌کرد. نعمان از 
عهد؛ دستگیری او بر نمی‌آمد ولی از شجاعت و دلیری 
ار بسار خوشض می‌آمد. يسن او زامان داد وقتی آمد 
و قيافة زشت او را دید گفت: تسم بالشعیدی خَيْرٌ من 
أن تراة؛ مُعیدی كفت لعنت از تو دور باد. مردها شتر 
تسعد ( که اندامشان جور باشد) ارزش انسان به 
زبان و قلب او است كه کوچک‌ترین اعضا و جوارح 
هستند نعمان سخن او را پسندید و او را از خاصان و 
نزدیکان خود قرار داد. 

قد يُمَكَنُ المْهْرُ بعد ما رَمَح: گاهی کره اسب رام 
می‌شود پس از این كه لگد زد. المُهر: کرة اسب. رمح: 
با لگد به سينه کسی زد. 

یش لفلول ضدیق: برای ادم دلتنگ (و کم 


حوصله) دوست وجود ندارد. 


الملاجینَ 


من کر الضلاجین عرقت الشنیته: از تبادی 
ملوانان کشتی غرق شد. در فارسی گوییم: آشپز که دو 
تا شد غذا يا شور می‌شود یا بی‌نمک. و قابله که دو تا 
شد سر بچه کج می‌شود. 

لک ذا أَمرِأَمْرَهُ: کار و بت كاودان سال 

ما أملک شَدَاً و لا زخاء: من نه قدرت دارم ببندم 
(سفت هما و ته هل کنتم. کسی كه از او کاری :را 
می‌خواهند اين سخن را می‌گوید. 

ی 

الم تهدم الصَّبِغْيَة: منت گذاشتن (ارزش) 
اجان وق را از بين می‌برد. 

مَدْعٌ الجميع أَ< ضَى الْجَمِيعَ: منع كردن همگی همه 

را راضى کرد. يعنى اگر به بعضی دادی آن کسی که به 
او نداده‌ای از تو كله می‌کند ولی اگر به هيج كس ندادی 
می‌توانی عذر بیاوری. 

أَمْنَعْ من نف الأَسَدِ: جلوگیری کننده‌تر از بيني 
شير. یعنی کسی جرات اهانت به شیر را ندارد. 

نع من عُقاب الجَرّ: دور از دسترس‌تر از عقاب 
است مثل عقاب تيز 


پرواز كه در موقع اوج گرفتن حتى در تیررس هم 


هوا. کنایه از چیز دور از دسترس 


أْمْنَعْ من لهاة اللیث: دور از دسترس‌تر از زبان 
كوجكة شیر. زیرا جه کسی می‌تواند دست در دهان 
شير بكند: 

کل مقلوع نیو هر جيز ممنوعى دنبال شونده 
ات یعنی هر چیزی ممنوع شد یه دنبال أن می‌روند. 

اذا تَمَنَيْتَ فاشتکثر : وقتی آرزو و تعنای چیزی 
کردی پس مقدار زیادء 

و أفتکة جاب عة جه بسا آرزو و تمتایی که 
مرگ در پی بیاورد. 

المَنْيّة و لا الدَبيّهُ: مرگ آری اما تن به پستی و 
خواری دادن هرگز. از سخنان على است. م. 

المنایا و لاالدّنايا: تن به مرگ‌ها دادن آری اما تن 


ی از اناا 


۱۰۴۵ 


نج 


به پستی‌ها دادن هرگز. به همین معنا گفته شده: الا و 
العا آتش آری ولى :تنك هرگز. 

تَمُوتُ الحُدُهُ و لا کل بقدیئیها: زن آزاده فى ميرد 
ولى از پستان خود نمی‌خورد. يعنى با شيردادن به بجة 
دیگران ارتزاق نمی‌کند. کنایه از بلند همتی در غین 
نیاز انست. 

الوت أَهْرَنٌ ما يَعدَهُ و أَشَدٌ ما قَبْلَهُ: مرگ راحت‌تر 
است از ما بعد خود و سخت‌تر است از ماقبل خود. 
یعنی مرگ در برابر زندگی چیز سختی است اما در 
برابر زندگی بعد از مرگ چیز راحتی است 

هذا المَيِّتُ لا يُساوى هذا البْکاء: اين مرده ارزش 
اين گریه را ندارد. 

مالٌ تَجلبُهُ الرياح تأخُدَهُ ار وابع: مالی که بادها 
أن را بیاورند گردبادها آن را می‌برند. در فارسی 
گویند: باد آورده را باد می‌برد. 

ما ولا کصذا.: اين آب است اما نه مثل صناء. 
یعنی به اين آب اکتفا می‌کنيم اما مثل آپ صَدًا نیست و 
صذاء بهترین آب‌ها نزد عرب 
یک چیز و برتری یک چیز دیگر است: 

يا ماغ و بقیرک نصطت: ای آب اگر غير از تو 


است. كنايه از خوبی 


چیزی در گلویم گیر كرده بود. یعنی ناراحت نمی‌شدم 
اگر چیز دیگری غير از آب در گلویم كير می‌کرد چون 
غير مثنظره نبود..و با أب .هم .م شد آن را فرو برد اما 
تو را که در گلویم كير کرده‌ای جه سان فرو برم؟! اين 
سخن در جایی به کار می‌رود که انسان انتظار محبت 
را دارد اما دچار مشکل و نامهربانی می‌شود. 

أَنْأى من الوا کب: دورتر از ستاره‌ها. 

لا يُنْبِتٌ ال الا الحَقْلَهُ: نمی‌رویاند سبزى و گیاه 
را مگر زمین حاصلخیز. کنایه از اين است که سخن 
يست از آدم. بست و فرومایه شنیده می‌شود اما سرد 
خوب به جز سخن خوب نمی‌گوید. 

أنْجز ع ما وعَد: وفا می‌کند (انسان) آزاده آن جه 
را وعده می‌دهد. حَرْث بُ عَنرٍو اكل الیرار الکنیی. 
عده‌ای از مردم يمن را به صخر بن تُشهّل نشان داد که 


ناجزا 


صخر بر آن‌ها بتازد و یک پنجم غنايم را به او بدهد. 
پس صخر با قبيلةُ خود بر آن‌ها بورش برد و غنیمت 
به دست آورد يس از بازگشت. حرث به صخر كفت 
جر و ما وَعَد صخر نيز به اصرار زياد قوم خود را 
راضی کرد و خمس غنايم را به حرث داد. برای 
تشویق به وفا كردن گفته می‌شود. 
ناجزا بناچز: حاضر را به حاضر يا نقد را به نقد 
يعنى نقد مىدهم و نقد مىكيرم و معاملة پایاپای 
می‌کنم. 
مَنْ نجابزآسه ققد زیسح: هر كس سر خود را به 
سلامت برد. سود برده است 
است که می‌گوید: 
الیل داج والکباش تلقطح 
بطاح سي ما أراها تطلغ 
قم تابراه فقذ سح 
شب ظلمانى است و قوجها شاخ می‌زنند. مثل 
كنند پس هر كس سر خود 
را به سلامت ببرد سود برده است. كنايه از شرايطى 


است كه انسان از منافع می‌گذرد و جان به در بردن را 


این يك مصراع از شعری 


فلي ره اكه نمی يوه كه شتی 


غنيمت می‌داند. 

ماأتت ‏ فجئة و لا شبيّه: تو نه به درد ازادی 
می‌خوری و نه به درد بردگی. 

تحت أنْلن: به اصل و تبار او دشنام داد. 

لدم عَلَى الشکوت خنر من الشدم عَلَى القول: 
پشیمانی به خاطر سكوت بهتر است از پشیمانی به 

اذغ ان شوتر از كمع کی وا 
مردى است كه وقتى شتران خود را مىجرانيد ديد 
درختى ترکه‌ای در وسط صخره سبز شده از سختی 
دوخت تعجب كرد وفيت مک سال. آن:را آپ داد تا 
بزرگ شد پس آن را قطع کرد و با آن کمانی بسیار 
قوی و ينج تير محکم ساخت. پس بر لب ابشخوری 
كمين کرد. گورخری آمد آب بخورد به طرفش 


تیرانداژی کرد ضدای خوردن یں به سنك آمد و به 


۱۴۶ أَنْدَمُ 


علت تاریکی هوا جرقه‌ای 
تيرش به سنگ خورده تا گورخر دیگری آمد به 
طرفش تیراندازی کرد آن هم مثل اول شد تا ينج 
گورخر آمد و او نیز ينج تير خود را انداخت و از این 
که همه تيرهايش به سنگ خورده به شدت خشمگین 
بود پس از کمین كاه بیرون آمد به صخره‌ای رسید 
کمان را محکم زد و شکست و شب را خوابید كه صبح 


به خانه برگردد چون بامدادان دیده از خواب گشود 


که زد دیده شد گمان کرد 


بج گورخر را کشته و تیرها را خونی دید. از شدت 
پشیمانی انگشت خود را كاز كرفت تا قطع شد پس 
گفت: 

7 سوت تاه لوق از تنفیی 
فطاوع إذأ للك تفیی 

لقن إلى تنسفام ی یی 
لِعَثْرِو الله جين كَسَوْتُ قوسی 

بت ود ی كلت خولی 
حَميرَ الوحش ان وة بی 

گس الكو دا ای تن 
إلا النّداء إذا ناديث يا مالى 
پشیمان شدم آن چنان پشیمانیبی که اگر روحم از 
من تبعیت می‌کرد در آن صورت حتماً خود را 
می‌کشتم. سفاهت و بی‌خردی من وقتی آشکار شد به 

خدا قسم که کمان خود را شکستم. 

و آن کمان نزد من و همسرم و فرزندائم به منزلة 
غدیه‌ای بود که ما را آژاد می‌کرد. پس بر خود مسلط 
نبودم (عيان اختیار از دست دادم) آن كاه كه ديدم ينج 
گورخر را که غرقه در خون پیرامون من افتاده بودند. 
هر بانگی که 


به داد من نمی‌رسد و مرا خوار می‌کند مگر این 


که صدا پزنم 
ن که مال 


كه بزنم (هر كس و هر جيز را) كه 


خود را (آن چه را که در اختیار من است) صدا بزنم. 
يعى آن کان شکست و دیگر مال من نیست که بيد 


درد من بخورد. 


التزانع ۱۴۷ نَعِمَ 


الْرَاْع لا لْرائبَ: زن‌های غریبه را نه زن‌های 
فامیل را. یعنی زن‌های غریبه را به زنی بخواهید نه 
زن‌های فامیل را النّرائُع: زن‌هایی که حاضرند با غير 
فامیل خود ازدواج کنند. 

َرَت منه پواد غير ذى زَزع: فرود آمدی از او در 
خائ لم يززعى. يعتى زد کسی رفتی که گویا در جا 
لم يزرعى زندكى مىكند. يعنى نزد آدم بخیلی رفتى. 

إذا نزابک الشَرٌ فَافعُدْ: وقتى بدى به تو حمله كرد 
بس بنشين. يعنى به استقبال جنگ و دعوا نرو هر جند 
4 روى آورد. 

َيس عَلَيِكَ نَسْجُهُ انب و جُرَ: بافتن آن بر تو 
نيست خود را كنار بكش و كنار برو. یعنی تو زحمتی 
برای آ ن نکشیده‌ای پس آن را خراب مىكنى . کنایه از 
کی لت كدجيزى رااش زت کم حرا 
ماک 

اه تسج وَخدو: به درستی که او یافتة یکدانه 
است.ریعتی نظیر و ماندافدازد. درفازسی گویب: ماف 

إِنَّ النْساء حَبائلٌ الَیطان: به درستی که زن‌ها 
دام‌های اهر یمنند. 

إِنَّ النساء شَّقَايقٌ الأقوام: به درستی که زن‌ها 
همتایان اقوام (مردان) هستند. یعنی زنان مثل مردان‌اند 
و همان حقوق را دارند. در اين جا مراد از آقوام 
مرذان‌اند 

م المتَرّة: سرودن شعر با شادمانی 
است. قبیلة کی سلامان كايت ب آوس الازری شاعر 
معروف جاهلیت مشهور به شَْفْرّی را اسير کرده قصد 
قتل او را کردند پس به او گفتند ب 
گفت: النَصِيْدٌ مَعَ المَسَرّة. سرودنِ شعر و سرود در وقت 
شادمانی است نه حال من که يايد کسه شوم کنایه از 


برای ما شعری بسرا 


خواستة چیزی است در غير وقت خود. 
آنشط من ظبی مُقمر: شادتر از اهو در شب 
مهتاب. زیرا در شب مهتاب به نشاط آمده و به بازی 


می‌پردازد. 


إذا نصر الرأی بَظَلَ القَرَى: وقتی رأی (عقل) 
يارى شد هوای نفس از بين می‌رود. 
نُْصْرَةٌ الح شَرَفُ: ياري حق شرف و آبروست. 
َو نف الناسٌُ إِسْتَراحَ القاضی: اگر مردم 
(دربارة هم انصاف دهند) دعوی وزدو خورد و 
انعتلاف پیتن نمی ند بسن قاضی استرالحت می‌کند. 
لا يُنْتَصَفٌ حَلِيْمُ من جَهُْلِ: آدم عاقل از پس آدم 
جاهل بر نمی‌آید. يعنى آدم أبرومتة نمى تواند جریق 
آدم بی آبرو شود. 
خشف وشار الناس:مدارا كردن با مردم 
نصف خردمندی است. حافظ می‌گوید: 
آسایش دو گیتی تفسیر اين دو حرفست 
بادوستان مروت با دشمنان مدارا 
أنْضَج وک ثم رَد پرادرت کباب کرد يس 
(آن وا) در خاکستر انداخت, كنايه از کسی است که 
کاری را دوست .سپس الرا غراب؛می‌کند. در فارسی. 
گوییم: گاو نه من شير 
عند اللّطاح بقلت اکن ا جم هنكام شاخ زدن 
قوج بی‌شاخ مغلوب مىشود. کنایه از آدمی است که 
بدون نیروی لازم دست به کاری می‌زند و شکست 
می‌خورد و تومید مى شود 
نْطق من شخبان: سخنگوتر و بلیغ‌تر از عخبان 
وال 
من نَظَرَ فى الْعَوَاقِبٍ سلم من الوائب: کسی که در 
عواقب کار نگاه کرد (عاقبت انندیشی کسرد) از 
گرفتاریها نجات یافت. 
مَنْ صار شَعْجَةٌأ كَلَهُ الذّنْبٌُ: کسیکه ميش شد گرگ 
او را می‌خورد. 
رب تغل شَرٌ من الخناء: جه بسا کفشی که از 
پابرهنگی یدتر است, متلا گر ميخ نه کش باشد یا 
خلى كتاذ یا یل فش توا 
َعم کلب من وس أَهْلِهِ: به نعمت رسيد سگی از 
(بواسطة) بدبختی صاحبش. قبیله‌ای از عرب دچارٍ 
مرگ چهارپایان شدند و سگهای آنان از گوشت آنها 


النَّعامَة 


شكمى از عزا درآوردند و فربه شدند واين مثل زده 
شق 

مَل العامة لاطَيْدٌ و لا جَمَل: مثل شترمرغ كه نه 
مرغ است و نه شتر. در فارسى گوییم: به شترمرغ 
گفتند: بار ببر كفت من مرغم گفتند پرواز كن گفت من 
شترم. کنایه از کسی است 
نمی تواند انجام دهد. 


ت که .هيج کار بد یا خوبى زا 


نَْفَخْتَ فی غیّر ضَرّم: فوت کردی و دمیدی به 
تجیزی که آتش نداشت. کاله از کسی است که چیزی 
را در جای خودش تھی ارد 

مابها نافخ ضَرَمَةِه در ان (خانه) فوت كنندة به 
آتشی تسبت: يعتى:هيجكس در خانه نيست. 

نفد من الشَّهْم: سوراخ كنندهتر از تير. 

نف من تَعامّة: رمنده‌تر از شترمرغ. 

رن بعیرأَرْب: رمنده‌تر از شتر پرکرگ. زیرا 
کرکهای بالای چشم خود را می‌بیند و آن را آدم 
می پندارد پس رم می‌کند و هيج كاه از این شخص 
رهائی نمی‌یابد. 

تفس عصام سَحَدَتْ عصاما: تفس (بزرگوار) عصام 
اف زاب سیادت و آقانی,زسانیده است عم دوبان 
ُفمان پادشاه جیّره بود پس به پادشاهی رسید. شاعر 
در این باره گفت: 
تفش عصام سوت عصا شا 

و ع له الک بولافد اما 
و صَيَرْئه ملکاضما ما 

تفس عصام او را بسیادت رسانید و به او حمله 
كردن و یورش بر هماوردان را ياد داد و او را پادشاه 
بلند هميت گردانید. کنایه از آدم خود ساخته است که 
به او عصامی می‌گویند و به آدمی که عظمت را بارث 
برده عظامی گویند. 

الثفش مولغ بعت العاجل: تس (آدمی) مشتاق 
و دوستدار چیز فوری است. اين مثل از شعر جریر 
مشهور شده است 


۱۰۴۸ نَقَصَ 


ی لازجوینک میا عاجلاً 
و افش مُولعةُ بحب العاجل: 
من از تو جيز فورى و آنى اميد دارم و می‌خواهم 

و نفس آدمی بسیار مشتاق چیز فوری و آنی است. 
الَف عم من أخُؤها النافع: تفس انسان می‌داند 
جه کسی برادر اوست و به او نفع می‌رساند کنایه از 
کسی است 
میت من دیش لین 
دوست خود را می‌شناسد. 
مَنْ جعل نَفْسَهُ عَظناا كلَنْهُ الكلاب 


که در موافع تيان أو زا می‌ستائی, یا مذمت 
است که انسان دشمن و 


کسی که خوه 
را ستخوان قرار داد سگها آن را می‌خورند. 

ما تفع لکد یَضَرٌالسحال: آنچه برای کید مفيد 
است برای سپرز (طحال) مضر است 

لا بنفع حَدرٌ من قدر: پرهیز كردن از قضا و قدر 
نتيجه ندارد. 

ما تفع الَعْه فى الوادى الرْعُب: نفعی نمی‌دهد 
باران آندک در درا بسیار هناور شا: باران انندك. 
الوادی الذعٌب: درة پنهاور. به کسی گفته می‌شود كه 
چیز اندکی به کسی می‌دهد که 


لا نفک من جار شوء نَوَىَ: پرهیز كردن و دوری 


که به یر زیادی فان داز 


جستن, تو را از شر همساية بد نجات نمىدهد. 

و ما أنْقعْ السیّف بلا رجال: جه نفعی است در 
شمشیرهای بدون مردهای شمشپرزن. 

الدَقَدٌ عند الحافر و بیعانه نزد گودال است. پول نزد 
گودال داده می‌شود. یعنی اگر بول می‌خواهی بايد در 
مسابقه حاضر شوی زیرا جایزه وقتی داده می‌شود که 
أسي ماه را برد افر کودالی اسك که 
شم خود کنده است و از ان به طور کنایه انتهای مسابقه 
مراد می‌شود. كنايه از تعجیل در برآوردن نیازها است 

النَقَدُ صابن القَلب: بیعانه (پول نقدی که پیش 
قسط گرفته می‌شود) صابون.دل است که دل را پاک 
می‌کند. 


انجايا 


ما نقض من مالک مازاد فئ عقلک: کم نمى شود 
از مال تو آنجه كه عقل (و تجربة) تو را زياد کند. یعنی 


پولی که مصرف شود و بازدهی جز تجربه نداشته باشد 
بیهوده مصرف نشده و تجارت مفید بوده است. 

من قل ایک َد تقل عَنْكَه کسی كه برای تو تقل 
(سختى راايبان) كند بد درستی که سخن تو را تقل کرده 
است. يعنى کسی که سخنی را از دیگری برای تو نقل 
کند سخن تو را هم نزد دیگران می‌برد. 

اقل من فی.: متحرک‌تر از ساید. 

أُنْقی می الدَّمْعَة: پاک‌تر (زلال‌تر) از اشک. 

ی من مرآ له پاک تر از ينه عُرِبة. یعنی 
پاک‌تر از ائينة زنی که به ازدواج غریبه و غیرفامیل 
خود در می‌آید. زیرانهميشنه آیینه زا تمیز می‌کند كد 
صورت خود را درست ببیند و بتواند درست به 
آرایشش برسد. زیرا مرد غریبه نسبت به اين مسائل 
دقیق‌تر است تا خویشاوند. 

أَنْقَى من الدَاحَةه پاک‌تر از كفب دست, زيرا حتی 
مو هم ندارد. كنايه از فقر و ندارى است. 

أَنْكَرُ بن شَىء: نكرهتر و ناشناخته‌تر از جيز. زيرا 
شئ به همه موجودات اطلاق می‌شود. و اسم خاص 

أف من الشراب:.سخن چين (و افشاک‌تندهاتر از 
خاک. زيرا رد پا و همه گونه آثار روي آن یاقی 
می‌ماند و همه را بیان می‌کند. 

نم من الصّبْح: افشاکننده‌تر از سپیده دم. زیرا با 
نور خود همه چیزها را نشان می‌دهد. 

مَنْ نهشقه الْحَيّه حذر اسن کسی که مار او را 
بكزد از ریسمان حذر می‌کند. در فارسی گوئیم: مار 
كزيده از ریسمان سياه و سفيد می ترسد. 
هَلْ َنّْهِضٌ البازى يلا جناح: آيا باز بدون بال پرواز 
می‌کند. يعنى پرنده با کمک بال پرواز مىكند و انسان 


۱۰۴۹ النوّی 


هم نیاز به همكاري دیگران دارد و مردمی که به هم 
کمک می‌کنند بال یکدیگرند. همچنین کنایه از اين 
است که انسان بدون ابزار لازم نمی‌تواند کاری انجام 
دهد. 

لاله عن خی وتأتى مَل از اخلاقی باز مدار که 
خودت أن را انجام می‌دهی, یعنی کاری را که برای 
مردم نمی پسندی و از آن جلوگیری می‌کنی انجام نده. 

الناش أنْباعٌ تن غَلب: مردم پیروان طرفی هستند 
که پیروز شود. 

الناش أغداء ماجَهلوا: مردم دشمنان چیزهایی 
ناشناخته هستند. از سخنان على لق است.م 

الناش عَبِئِدُ الا خسان: مردم بندگان احسان و 

کل أناس فی برهم بر برای هر مردمى از 
شترشان خبرى هست. یعنی مردم به کارهای خودشان 
از دیگران آگاه‌ترند. 
اسْتَنْوق الجَتَل: شترٍ نر مثل شتر ماده شد. كنايه از 
آدم کم عقل و سست نظر است. 

لا ناقتىّ فئ هذا و لا جملیْ: نه شتر ماده من در 
اين است و نه شتر نرم. یعنی من در این کار هيج 
دخالت و مسئولیتی ندارم. در فارسی گویند: نه سر 
پیازم نه ته پیاز. 

نام عصامٌ ساعة الرحیْل: خوابید عصام وقت كوج 
کردن. در فارسی مىكوئيم: تازی وقت شکار شاشش 
می‌گیرد. 

التوی اول الشجر ة هسته ابتداي پیدايش درخت 
است. کنایه از چیزی است که چيزهاي بزرگتری در 


بى دازد. 


۱۵۰ الْهَوَى 


يَهْثُ مع کل ریح: از هر طرف که باد بيايد می‌وزد. در 
فارسى كويند: جزو حرب باد است. مولوى گوید: 
ما همه شيران ولى شير علم 
حملهمان از باد باشد دم بدم 
أَهْدِى من القَطا: راه بلدتر از مرغ ستكخواره. 
كنايه از ادم راه پلد ماهر است. 
لا رف بما لاتغرف: زیاده‌روی در ستايش کسی 
که درست.نمی‌شناسی نکن. 
هرق على جفرک: آب رزوی نش خودت بریز. 
یعنی آتشس خشمت را خاموش کن. 
إذا هلک عير تَعئِدُ فی الباط: اگر خری سقط شد 
خر ديكرى در طويله است. الرباط: طنابى كه پای 
جهاريا را با آن می‌بندند. يعنى اگر فلان جيز را از 
دست :دادى مشابداقل را دار سن غمى فیسته, 
إِمًا هُلّْكٌ و اما مُلكٌ: يا نابودى يا پیروزی: 
آهلك من تهات السباسب: نابود كنندهتر از 
راههای فرعی در بيابانها. زیرا باعث گمراهی و مرگ 
است. 
کل هم الی ترج: هر اندوه و گرفتارییی به سوی 
گشایش است: ذر E‏ 
در نوميد بسی اميد است 
پایان شب سیه سفید است 
هان عَلَى الأمْلس مالا قى الدّبرِ: بىاهميت است 
برای شتر سالم, ناراحتى شتر زخمى (كه كوهانش زیر 
پالان زخم شده است). در فارسی گوئیم: سیر در فكر 
گسته نیست:سواز از پیاده خیرندارد. 
من هام عله تشه فهو على غَيرِأهوَنُ: کسی كه 
خودش برای خودش بىارزش باشد برای دیگران 


بی‌ارزش‌تر است. 


من أهان ماه أَكْرَمَ تَفْسَهُ: کسی که مال خود را 
بی‌ارزش كند خودش را احترام كرده است. يعنى كسى 
که پول در نظرش ارزشی نداشته باشد و آن را مصرف 
کند. در چشم مردم عزیز می‌شود. 

هَوَنْ عَلیِکَ ولا تلع باشفای: خوار باشد نزد تو و 
حریص به دنيا نباش. یعنی ره را از دست دادی 
برای تو بی‌ارزش باشد و حرص و ولع نداشته باش و 
براق نجه از دست داده‌ای اندوهگین مشو. 

أَهُوَنُ من الشباح عَلَى الحاب: خوارتر و 
بی‌ارزش‌تر از صداي سگ براي ابر سگ وقتی در 
بیابان دچار باران می‌شود به ابر نگاه و يارس می‌کند. 

هون من فُعیس غلی عَته: بی‌ارزش‌تر از یس 
در نزد عمه‌اش. یس مردی بود از اهل کوفه در فصل 
زمستان به دیدن عمه‌اش رفت خانه کوچک يود و جا 
تنگ سگ خود را داخل اطاق آورد و فقس را بیرون 
خوابانید و او از سرما خشک شد و مرد. 

ما أَهْوَنَ الْحَرْب عَلَى النَظَارَة: چقدر آسان است 
جنگ براى تماشاكران. زيرا نمی‌جنگند. 

ار الوا یم َرأمة: واو و ذلك براي ادم 
يست و فرومایه مهربانى و عطوفت استربعتی: آدم 
فرومايه اكر احترام ببيند دست به شرارت مىزند و 
خود زا به خطر مىاندازد و اگر بر سرش بزنی آرام 
لق 

الهوى من اللَوّی: دوری باعثِ دوستی است. در 
فارسی می‌گوئيم: دوری و دوستی. 

ار الْهَوَى ربک العَمَى: به درستی که عشق 
شریک در كور كردن است. یعنی عشق دید حقیقت 
بين اقساق را می‌گیرد. 

ان الهقؤى الهُوان: به درستی که عشق ماية خواری 


هات 


واذلت است: 
مَنْ هاب خاب: کسی كه ترسيد زيان مىبيند و 


سود نمی‌کند. 
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وراک 


مَنْ هات الرجال تیوه کسی که از مردان بترسد 


مردان نيز او را می‌ترسانند. 


ولا الو نام لَهَلَكَ الأنام؛ اگر توافق (میان مردم) 
نبود مردم نابود می‌شدند. یعنی اگر مردم گرفتاربهای 
هیدیگر را تعمل نمی‌کردند باعت نابودی هندیگر و 
جامعة بشری می‌شدند. 

وج ساعة ولا کل ساعة: درو یک ساعت. نه درد 
همیشگی و همة ساعتها. 

لم أجذ لشَفْرَة مَحَراد برای کارد برندگی ندیدم. 
یعنی برای کار پیشرفت و آسانی و گشایشی ندیدم. 

الوَحْدَةٌ خی من جلیس الشُّؤء: تنهائی بهتر از 
همنشین بدو ناباب است. دلا خو کن به تنهائی که از 
تھا با خیزد,,سعادت آن قسى ذاره که از عنها 
بپر‌هیزد. 

وَحْمَى بلا خبل: و یار بدون آبستنی. و یار حالت 
ون اسعن است که بت به بعفى تاها علاقة 
شدیدی پیداامی‌کند. کنایه از آدم حریصی است که هر 
جه زا بشنود به آن ميل يبدا می‌کند..یا آدمی که تناز 
ندارد و گدائی می‌کند. 

دغ عَنْكَ بات الطَريْق: راههای فرعی را بگذار. 
یعنی به اصل مطلب بپرداز و حاشیه نرو. در فارسی 
گوئیم: از این شاخه به آن شاخه نير. 

تع القؤراء ظا کت حرف رست يا حضلت بد را 
رها کن (او هم) از تو در می‌گذرد. یعنی اگر به کار 
زشت توجه نکتی و از آن کناره بگیری به آن مبلا 
نمی‌شوی. گفته شده اين بهترین مثلی است كه عرب 
زده است. 


دع الْقَطايََمْ و شرا یقن بگذار مرغ سنگخواره 


بخوابد و شر هم بگذرد. كنايه است از تشويق به ترك 
كارى كه به انجام آن تصميم كرفته شده است. 

فع الوم اللوم عون اوت سرزنش كردن را 
رها کن كه او ياركرفتاريها است. يعنى ملامت و 
سرزنش كردن باعثِ گرفتاری وناراحتى است. 

وَذَّعَما لا مدع وداع و خداحافظى كرد با مال 
خود کسی که أن را به امانت گذاشت. یعتی کسی که 
مال خود را به امانت می‌گذارد بايد با آن وداع کند جه 
بسا هیچ كاه آن را به دست نیاورد. 

بكل وای ر شا در هر سور میتی بتوميعد هد 
أضبط بن قُرَيْع از طايفة بنى سَعْد با قبيل خود دركير و 
آنان را ترك كرد و به سرزمينى ديكر رفت آنجا هم 
مظایی میلشن یود تاراضی ند بو بر‌گست.و گنفت 
بنوسَعّد در همه جا هستند. یعنی آنجا هم مثل طايفة 
خودم موردپسند نبود در فارسی گوئیم:به هر کجا که 
روی آسمان همین رنگ است: به کسی گویند که به 
چیز يا جاي جدیدی دل می‌بندد ولی آن را هم مثل 
جای قبلی می‌بیند. 

بکل واد ار من تَعلبَةَ در هر سرزمینی اثری از 
قیبله تَعْلَبَه هست. مردی از طايفة بنی تَعْلَبَة از طايفة 
خود دلگیر شد. به جای دیگری رفت آنجا هم دلگیر 
شد پس كفت در هر سرزمینی اثری از له هست. 
شبیه مثل قبلی است. 

وراءک اسع لک يشت سرت برای تو بازتر و 
گشاد است: یعنی,به عقب,برگرد که براق تو بهت است. 

وراءک أو ماوّراءک یاعصامٌ به دنبال تو چیست 


أَؤْرَدْتَ 


ای عصام. عصام حاجب نعمان پادشاه حِيْرِه بود. در 
بيماري نان پادشاو چیره. نايغة دی كه از شعرای 
بزرگ عرب است به عیادت او رفت. عصام او را راه 
نداد و مانع از دخول او نزد مان شد. نایفه در شعری 
بهاو گفنت: 
ی لا آلزنک فی دُخُوْلٍ 
و لكِنْ ماوّراءك يا عصام: 

پس به درستى كه من ملامت و سرزنش نمىكنم تو را 
برای اجازه ندادن داخل شدن بر يادشاه اما بكو ببينم 
جه يشت سر دارى ای عصام. يعنى از حال يادشاه و 
سلامتى او برايم بكو. و گفته شده كه عصام را زنی 
دانسته‌اند از قبيله که كه حارث بن عَمْرو پادشاه كِنْدَه 
او را براى خواستگاری دختر عَوْفٍ شیبانی (كه خبر 
زیبائی و عقل و هوش زياد او را شنیده بود) فرستاد و 
چون آن زن برگشت و حارث او را دید كفت ماوءکي 
يا عصام, از يشت سرت جه خبر, یعنی جه کردی 
جواب مثبت است يا منفی. يس ضرب‌المثل شد. 

آورزذت مالم شطرر: آوردی جيزى را که 
نمی‌توانی آن را بركردانى. یعنی سخنی گفتی که 
نمی‌توانی عواقب آن را تحمل کنی. يا اين که کار 
زشتی کرده‌ای که نمی‌توانی از کیفر آن نجات یابی. 

خی يَرِدَ الضَّبٌ: تا اينكه سوسمار آب بخورد. 
يعنى اين كار نمىشود يا اين كار را نمىكنم تا أينكه 
سوسمار آب بخورد كتايه از کار محال است زيرا 
سوسمار هرگز آب نمی‌نوشد. 

مافگذا تور با سغذ الابل: شتران را این چنین به 
آبشخور نمی‌برند ای سعد. یعنی کارها را این گونه 
انجام نمی‌دهند. مالک بن رَيْدبن مَناة ُن میم برادر 
خود سعد را دید که شترها را بد آب می‌دهد به او كفت 
اين جنين آب نمی‌دهند شترها را پس ضرب‌المثل شد. 
کنایه از بد انجام دادن کاری و اعتراض به آن است 

هذا و لما رد تَهامَةَ: اين است (اين را داشته باش) 
و هنوز وارد تهامه نشده‌ای. یعنی اين مقدمة کیفر است 


و كيفر اصلی در تهامه است. به کسی گفته می‌شود که 
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هنوز کیفر نشده است جزع و فزع مىكند 

مور الجهل زب اللهّل: آبشخور جهل, آپ 
ناگواری دارد. کنایه از سوء عاقبت نادانی 

واسطة القلادّة: به واسطة قلاده. یعنی ارزش اين 
سگ و غیره به خاطر گردنبند او است. كنايه از ارزش 
و پرتری جزء بر بر کل است. 

أَؤْسَعْتَهُم سا روا بالأبل : به آنها دشنام زياد 
دادى ولى شترها را بردند. حَوْث بن وَزقاء از طايفة 
بنىاسد شترهاى رُهير نامى را به غارت برد هر به 
او ناسزا و دشنام زيادي كفت پسرش کفب بْن زُهَيْر 
كفت تو دشنام زيادى به آنان دادى و آنان شترها را 
بردند . کنایه | از کسی است که 
ديكو نمی‌تواند در دق دمن خود ام دهد 

إِتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الراتي: شکاف و درز و ترک 
برای پیوند زننده گشاد شد. الخَوق: شكاف و درز و 
ترک. الراتق: کسی که درز بندی می‌کند. یعنی کار 
طوری خراب شده است که دیگر قابل اصلاح و ترمیم 


که به جز دشنام دادن کاری 


. فی شقة الخلا لور الأززاقي: در خوش 

اخلاقی گنجینه‌هاء ی روزی نهفته است. 

کن وَصِي نَفْسِ: خودت وصی خودت باش. 
یعنی خودت کارهایت را درست انجام بده که نیاز به 
کسی نداشته باشی به تو تذکر دهد یا کارت را انجام 
دهد . 

إِنَالْمُوَصَّيْنَ بو هوان: به درستی كه کسانی که 
به انان سفارش شده (كارى واگذار شده) است 
فراموش کارانند. كنايه از اينكه بنى آدم در عرض 
نسيان و فراموشكارى است. 

َيْنَ يِضَعْ امَو يَدهُ: آدم خفه شده دستش را 
كجا می‌گذارد؟ يعنى دستش را به طرف كلويش 
می‌برد. كنايه از واكنش طبيعى نسبت به کارهاست. 


ضع اف فی الرأس : تيشه زاابر سر بكذار: يعنى 
تيده اسر يون بو کار وا یسرد کین :قر قنارسی 
مىكوئيم: سر مار را بكوب. 


وَغ 

وَعْدُ الکریم ین وعده‌ای که آدم بزرگوار می‌دهد 
مثل بدهی بر او واجب می‌شود. 

وغد پلاوفاء عَداوَة بلا شبَب: وعدة بدون وفا 
دشمني بی‌جهت و بی‌دلیل است 

العذةٌ عَطیه: وعده دادن بخشیدن وهبه كردن 
است. یعلی وفاي به عهد واجب است. 
مَواعِيْدُ عُرثرّب. وعده‌های عُرْقُوْبِ. قوب مردى 
از عرب عمالقة است برادرش از او چیزی خواست 
كفت وقتی اين تخل گل كرد گلش را به تو می‌دهم 
وقتی كل کرد بزاردش امد به او گفت بگذار لش 
سفت و تبدیل به میوه شود. رفت و به موقع آمد به او 
گفت بگذار غوره شود رفت و بازگشت گفت بگذار 
رُطَب, خشک و تبدیل به خرما شود و چون خرما شد 
عوقوّب شبانه آن را بريد و به برادرش چیزی نداد. 
و ور برای خلف وعده. 

وافق من طَبْقَة: برخورد و توافق کرد شن با طَبَقّة 
شن نام مردی هوشیار و با کیاست بود او سوگند 
تی ازدواج کند که اخلاقش پا أو 
موافق باشد و به دين جهت به شهرهای مختلف 
مسافرت می‌کرد. در یکی از مسافرتها به مردی 
برخورد که به شهر خود می‌رفت بس با هم حركث 
کردند. پس شَنْ به او گفت مرا به دوش می‌کشی يا تو 
را به دوش بگیرم كفت نه من تو را به دوش می‌کشم و 
نه تو مرا بلکه هر كس روی بای خودش راه می‌رود تا 


خورده بود که با زز 


رسیدند به زراعتی شَنّ از او پرسید آيا اين زراعت 
خورده شده يا نه آن مرد كفت مگر نمی‌بینی اين 
زراعت هنوز درو نشده است. پس آمدند تا جنازه‌ای 
رادیدند كه به گورستان برده می‌شد شن كفت اين مُرده 
يا زنده است. أن مرد با تعجب كفت اگر زنده بود به 
گورستانش نمی‌بردند يس به شهر رسیدند و به خانة 
آن مرد رفتند پس به دخترش كفت غذایی تهیه کن 
همان اا ی خی خاري اکا بخورد و يرود 
دختر که طبَقَة نام داشت از حالاتٍ میهمان پرسید يدر 
شرح حال را بیان کرد دختر که خیلی هوشیار بود 
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لقن 


گفت: بدي او مردی دانشمند است و أن بجا که گفته تو 
مرا به دوش می‌کشی يا من مرادش اين بوده که تو 
سخن می‌گویی يا من, زیرا صحبت کردن آدم را 
سرگرم می‌کند كه خستگی راه را کمتر حس می‌کند اما 
وقتی به زراعت رسیدید مرادش اين بوده که آیا اين 
زراعت را پیش فروش کرده و يول آن را خورده‌اند یا 
نه و مراد از زنده بودن آن مرده اين بوده که از خود 
چیزی به یادگار گذاشته که نام نیکی از او باشد يا نه 
يس مرد وقتی نزد میهمان برگشت شروع به احترام او 
کذاقت شر دلیل أن وا خواست زاو بیان گرد شخ 
دختر را خواستگاری و دختر و پدرش موافقت کردند 
0 ازدواج انجام شد. يس شن همسرش را به ديار خود 
برد وقتى او را ديدند و هوشيارى آن زن را دانستند 
گفتند وافق شن طَبَقَةَ. شن به مراد دل خود رسيد و با 
طَبَقَة توافق كرد و او را به همسری برگزید. 

أذا لَمْيَكُنْ وفاق قفراق: اگر توافقى نباشد يس 
مفارقت بهتر است. 

أوفى من التوأل باوفاتر از ستوأل. سعوأل مرد 
دانشمند. و وفاداری بودة و همو است که کفنه: 
إذا الترة لم ذش من الوم رة 

فل رداء یَسرتدیه جییل: 

اکر آبرو و شرف انسای به فرومایگی و لشامت آلوده 
تشده باشد هر لباسی را که بپوشد بر اندام او زیباست. 
از وفای او بس که إمرؤ افيس بن خجر الكندى وقتی 
رات یه ووخایرود زرهی عند تود سفوا لبه اما 
گذاشت. چون إِسْرَوْ القيس مُرد پادشاهی از ملوک شام 
قلعة سَموأل را محاصره کرد. سَموأل به قلعة خود رفت 
پادشاه مزیور پسر او را در خارج قلعه دستگیر کرد و 
كفت ا کی زره‌ها زا ندهی سريت وا می‌کشنم او تپذیرفت 
تا اين كه پسرش را جلو چشمش سر بریدند. يس او 
زرهها را به خانواد؛ اشرواالقیس يس داد. 

لا ثقَعَنْ البِْرَ الا سابحا: خود را به دريا مینداژ 
مگر وقتی که شناگر باشی, یعنی کاری را به عهده مگیر 
مگر اين که از پس انجام آن بر آیی. كنايه از آدم 


اتّق ۱۵۳ 


ناواردی است که کاری را بر عهده می‌گیرد. 

تق > َو من أَحسَنْت (لیه: بپرهیز از شر کسی که به 
او نیکی کردی. اين مثل شبیه مثل بعدی است که 
می‌گوید: سَمّنْ کیک يَأْكُلَكَ. سكت را فربه كن تا تو 
را بخورد. 
سگی را خون دل دادم كه با من اشنا گردد 
ندانستم كه سگ چون خون خورد خون خوار می‌گردد 

قد يُتَوَقّى السِيفُ و هُرَ مُعْمَه: گاهی از شمشیر در 
غلاف هم پرهیز می‌شود. یعنی شمشیر ترسناک است 
حتی اگر در غلاف باشد. در فارسی می‌گوييم. شیر 
شير است اگرچه در زنجیر است. 

من ال عَلَى زاد غیره طال جُوعُهُ: کسی که تکیه 
بر توشه و زاد دیگری بکند زياد گرسنگی می‌کشد 
یعنی آدم بايد بر مال خود تکیه کند. 


می‌کند. مار قط عار یی لور 
ول حارها من تَوَلّى قارّها: گرم آن را بر عهدة 

کسی بگذار كه سرد آن را بر عهده گرفته است. یعنی 

سختی کار را بر عهدة کسی بگذار که نفع آن را می‌برد. 


ب 1 


حارٌ: عمل سخت. قارّ: کار اسان و بدون زحمت. 

هن من بت الْعَنكَبُوتِ: سستتر و واهىتر از 
خانة عتكبوؤت. 

عندک وشن فارْقَعِيه: نزد تو پارگی هست پس أن 
را وصله بزن. یعنی در تو عيب و نقصی هست آن را 
برطرف كن 

ويل للخسود من خشده: وای بر حسود از حسد او 
یعنی حسود از دست خودش رنج می‌برد. 

ویل لأس 
در فارسی گوییم: زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. 

یل للشجی من الخَلّى: وای بر آدم اندوهگین و 
مصعبت,فیده از دست آدم فارغ البال وت 


مِنَ اللسان: وای بر سر از دست زیان. 


آدم بىخيال که گرفتاری ندارد از رنج ادم مصیبت 
دیده خبر ندارد. 

یل لعالم أمر من جاهله: وای بر داناي کاری از 
اذمی که تسبت: 2 آن جاهل است. یعنی آدمی که دانا 
است از آدم نادان چه‌ها می‌کشد. 

ویل هن من وَيْلَينِ: یک گرفتاری آسان‌تر است 
از دو گرفتاری. 


نأش من غریق: ما يوس تر از آدم در حال غرق 
1 

5 لخر میزان؛ دست آدم آزاده ترازو است یعنی 
به آدم‌های خوب محبت و با آدم‌های فرومايه مثل 

خودشان رفتار می‌کند 

نی بنك ری : بیک.دستت: دست 
مرا می‌شکند و دست دیگرت | ن را پانسمان می‌کند. 

ما من َد إلا ید اه وها: هيج دستی نیست مگر 
این که دست خدا بالای آن است 


یدک ملک و ان کات شلاء: دست تو از تو است 
اگرچه جلاغ باشد. . کنایه از فامیل بد است که اگر جه 
بد است اما وابستة انسان است 

بِيَدَىٌ لابِيَدَنِكَ عَنرّو: دختر زبّاء پادشاه جزیره و 
رین چون در دست قَصِير و عمرو اسیر دنا 
زهری که در نگین انگشتر داشت خودکشی کرد و به 
قصِير و غمرو كفت اختیارٍ مردن من در دستٍ خودم 
هست ه تو ای عمرو. 

شم عَلَيِهِ نِد واحدة: آن‌ها عليه او يك دستند. با هم 


بالیّمین 


متحدند. 

هو علدی بالتمین: أو در نزد من در طرف راست 
است: یعنی مورد احترام است. 

یوم السرور تَصیر: روز شادی اندک است. 

یوم نا و یوم عَلَيناا یک روز برای ما است,و یک 
روز بر ما. كنايه از تغيير جرخ فلك است. 

النوم خَمْرٌ و غدا مه امروز شراب است و فردا 
كارٍ مهم یعنی امروز روز بزم و نوشیدن شراب است و 
فردا روز جنگ. إمرئ القيس بن شجر الک دی به 
خاطر شعر و تغزل از طرف پدرش رائده شد پس به 
سرزمین يمن رفت و در آن جا بود تا پدرش به دست 
بنی‌اسد کشته شد. و أَعْوَرَ عِجْلِى اين خبر را به او داد 
إمْرِئ القیس گفت: پدرم مرا در کوچکی خوار کرد و 
الآن كه بزرگ شدهام انتقام خون خودش را به گردنم 
انداخته و رفته امروز هوشیاری نخواهد بود و فردا 


مستى و شراب. امروز روز بزم و شراب است و فردا 


۱۵۵ الوم 


روز جنگ. يس سخن او ضرب‌المثل شد. 

الوم لام و عدا کلام امروز سلام است و فردا 
سخن و حرف. 

ما یوم حَلِيِمةَ بسر روز حلیمه چیز مخفی و سه 
پنهانی نیست. روز حلیمه مشهور ترین روزهای عرب 
است و قتل مُنذٍر ابن ماء السّماء در آن اتفاق افتاد و 
حليمه دختر حَرث بن ابی شمر ميان لشکریان يدر 
خود که آماده جنگ با مر ابن ماء السماء بودند عطر 
تقسیم كرد و به أن عطر زد لذا به نام روز حلیمه 
معروف شد و از نظر شهرت به آن مثل می‌زنند. 

|ٍن من الوم آَخرّ* به درستی که جزء امروز است 
پایان آن. یعنی شب هم برای من مثل روز است. 

إن مع الوم غذا يا مُسْعِدَة: همراه امروز فردايى 
است ای مُسده. كنايه از گردش چرخ روزگار و بالا و 
پایین رفتن آن است. کنایه از امروز و فردا كردن هم 
می‌باشد. 


